تس بر او امین افر شمن اقللر دای 


عربی - فارسی 


یرس الل ر زیی ر 4لاس 


زوروا 


HTTP:/AQRA.KHLAMONTXDA.COM الموقع:‎ 


فيسبوك: 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/IQRA.AHLAMONT‏ 
/KDA‏ 


للکتب ( کوردی - عربي - فارسي ) 


www.iqra.ahlamontada.com 


زره 
رخات کے و / 
ری لت رز 1 
لاصو ر فلا ار 
عرل -فاری 
علوم 
3 
ر 
بر ری 


اشارا ستاسای 


انیس ؛ ابراهیم - منتصر , عبدالحلیم - الصوالحی , عطیه - خلف احمد . محمد. 
فرهنگ المعجم الوسیط (عربی - فارسی) مولفان : ابراهیم ائيس - عبدالحلیم منتصر - عطبه الصوالحی - 
محمد خلف احمد.مترجم: محمد بندر ریگی تهران: اسلامی ۲-۱۳۸۲ ج . 

شابک دوره: 15801:964-6019-60-9 
شابک جلد اول: 19301:964-6019-61-7 
شابک جلد دوم: 15801:964-6019-62-5 
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیا ۱۳۳۹ ۳ 
عنوان دیگر: فرهنگ عربی به فارسى المعجم الوسیط. 

۱- زبان عربی - واژه نامه‌ها - فارسی, 
الف. بندر ریگی» محمد مترجم. ب. عنوان. ج. عنوان: فرهنگ عربی به فارسی المعجم الوسیط 
۸ب اف -۳(۶:۶۳۶ فا۴۹۲-۷۳ 
۱۳۸۲ 

کتابخانه ملی ایران ۸٩۲-۰‏ 


ا ۳ ۱ 
اب تسم بیرق - فاب 
چ + : 0 ۳ 
لمان : و رار الں - ورا ف کے اصوا ی کو ےار 
ب 2 . 
مید ری 
اشر :ا ارات اعلا 


وت عات: «وم ۱۳۸ ماکان :۳۰۰۰۰ دوره ت 
٩‏ 


موش :ردان بای :سازان ماب ۱۳۸ اد باب من 
کی این تعلق باش ری اش 
مر 
۲ ۰ و : ورف منم a‏ 
ما ل کا تمران - زی خاب نس ری عر یکی فر پاک ۱۱۴ 
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ری : ۸۵۵۳ 116۰۵۲۵۱-1۹۵ - ۰۹۱۳۲۰۲۳۲۹۱ 


٭ ضاد - (الضاد)؛ پانزدهمین حرف الفبای عربی و از 
حروف مجهوره است و در برخی از کشورهای عربی 
آن را به صورت دال تفخیم شده و در برخی از 
کشورها مثل زاء تلفظ می‌کنند. 
٭ ضئب - (الضنُب): از حیوانات دریایی است. دان 
مروارید. 

الضو بان) من الجمال: شتر نر فربه و نیرومند و قوی 
# ضاز -«ضاَرَهیضأَره ازا بر او ستم کرد ضار 
حم حق او را از بین برد. 

(الضنْری):قشمة ضِفْرّى: قسمت ظالماند. 
#ضاضا -ضاضا تا ضأضا و ضأضاء:جیغ 
و داد کرد داد و فریاد گرد. 

(الضأ ضاء): جیغ و داد جار و جنجال. 

العا اصل, خ شاف ہن تبار. گویند: (گر ین 
ضِنْضِيٰ کریم): او از تباری بزرگوار است. ٣‏ ضَاضِیٰ 
# ضئط ۔(ضَئط ضا خأطا) :بدن و شانه‌های خود 
را در وقت راه رفتن تکان داد. 
# ضول -(ضَول يول ضَالة. و وله الوَجُل: آن 
مرد کوچک اندام و خرد جثه شد. ضعیف و نحیف شد. 
حقیر و بی مقدار شد (ضَرْلٌ) رای اندیشه‌اش خرد و 
تفای بان 


(ضاءل یُضائل مُضاءل) شَحْصَّهُ: جسمش را خرد و 
کوچک کرد. 

(تضاءل یتْضاءل ُضاژلا؛ خرد و کوچک و ریز شد. 
ضعیف و نحیف شد. حقیر و بی‌مقدار شد. ترنجیده و 
منقبض و به هم جمع شد. بدن خود را به هم جمع کرد 
و خود را کوچک کرد. 

(الضَولان): سر بار کسی, کل بر کسی» طفیلی دیگران. 
گویند: (هُوّ عَلَیّه ضَوْلانْ): او سر بار وی است (حسَبه 
عله ضَوّلانْ): حسب او مای ننگ اوست. 
(الضُوُولّة):ما عَلَیْک فی ذلک و : بر تو در آن 
ننگ و عاری نیست. 

(الضیْل): خرد, کوچک. ریز. نحیف و ضعیف. حقير» 
بی‌مقدار. ج ضزّلاء, وضنئال. 

یله من الضییل. ج ضنال. 

# ضان -(أضان يِن اضآنا) فلانٌ: فلانی صاحب 
(الضائن):گوسفند. ضعیف و نرم و سست. کسی که 
ا ا ات صان 
ضيين‌و جمع موّنتش ی : ضوائن. 

(لضَأن: گوسفند الحم ان و لخم ضأن: گوشت 
گورسفتاا: 


ضای 


NYY‏ ضت 


(الضِتْنِیَ): خیک بزرگ برای زدن ماست و گرفتن کره. 
(الضِننيّة): یغرّی ضِنية: بزهایی که با گوسفندان انس 
گرفته‌اند. 

# ضأی -(ضأْیَ بَضأّی ضَایاًا: خرد جثه و کوچک 
اندام شد. 

(الضائی): خرد جشد. کوچک اندام. 

#ضبا-اضباً ظا ضباً وه برض و فنها: به 
زمین چسبید و خود را در ان پنهان کرد (ضبا) الصای: 
شکارچی خود را استتار کرد تا شکار را بفریبد (ضَبَا) 
م: از او شرم کرد (ضَبَا) له: به او پناه برد (ضبا 
عَلَيهٍ: ناگهان بالای سر او ظاهر شد. (ضبا) برض 
او را بر زمین چسبانید. 

(أضبا یب اضباء) على الشئء در بارة آن چیز یا بر 
آن چیز سکوت کرد و حرفی نزد با لیماف 
تفیه: آنچه را در دل داشت کتمان کرد (أْضبَاً) علی ما 
فی یدَه: بخل ورزید. آنچه را در اختیار داشت به 
کسی نداد. 

(الضابیْ): خاکستر. به معنای الضَبیّء است 

(الضابئّة): بار گران که گویا بردارندة آن نمی تواند آن 
را از زمین بلند کند (غرارةٌ ضابَهٌ: جوال سنگین و 
گران بر حامل آن یا جوالی که برندة آن در زیرش 
ناپیدا است. ج ضوایی. 

(الضبیْ ء): چسبید؛ به زمین که خود را استتار کرده 
است. صیادی که استتار کرده تا شکار را بفریبد. شرم 
کننده. پناه برنده. ناگهان مشرف شونده و در آیندۀ بر 
کسی یا بر چیزی. چسبانند؛ کسی یا چیزی بر زمین. 
المَضبَ: پناهگاه, محل استتار. مخفی‌گاه. ج مٌضابی. 
#ضب -اضَب يَضِبٌ ضَبّء و ضبوبا)الماء و تخوه: 
آب و امثال آن ترشح کرد یا اندکی بیرون آمد. گویند: 
(ضَبّ) الم خون اندکی بیرون آمد (ضَبّ) اْرَق: عرق 
بدن اندکی تراوش کرد (ضَبّ) الرَبیٌ: آب دهان ترشح 
کرد و بیرون آمد (ضَبّ) بگذاء أُوْعَلَیْه: آن را بشدت 


خشمگین شد و کینه به دل گرفت (ضَبّ): علی ما فی 
َفه: آنچه را در دل داشت کتمان کرد. 

(أَضَبٍ بْضبٌ اضبابا از و آضت لكان و أضیّث 
السْماء: آن روز و آن جا و آسمان مه آلود شد (أضَیّث) 
ازن زمین پوشیکه از گا هه (اع) اْقمٌ: تمام 
آن قوم برای انجام کاری قیام کردند و به پا خاستند 
(ضیوا) فى الْحَدِيْثٍ: : هنگام گفتگو جر و بحث و جار 
و جنجال کردند (أض) فلانْ: فلانی 
زفت ر خانوی عد اک غا ی تسه از 
روی خشم شدید آنچه را که در دل داشت کتمان کرد 


کینه را به دل 


(أضت) علّی ما فن بدو نسبت به اموال خود بشدت 
حریص و و شد. 

آن را روکش آهن کرد (ضَبّبَ) اباب وتخو در و 
امثال آن را روکش آهن کرد یا برای در,کلون و قفل 
وین درست کرد ای باه نمی در مان 
آن را در یکدیگر داخل کرد. شکافها و شکستگی درو 
امثال آن را اصلاح و تعمیر کرد (ضَیّبَ) الضَبَ: 
سوسمار را رم داد و تحریک کرد که از لانه‌اش بیرون 
آید تا آن را شکار کند (ضَیّب) الشیء: ١‏ 
محکم گرفت که از دستش در نرود. 
(تضَبّب یتیب تضببا)؛ شروع به چاقی کرد. 
(الضباب): مد. 

(الضَبٍّ): سوسمار. کینۂ پنهانی. مرضی است در لبها که 
باعث تورم آن می‌شود (رَجْل حب ضَبْ): مرد حیله گر 


ن چیز را 


و نیرنگ باز. ج صب و ضباب. و ضبان 
(الضّبب):جای پر از سوسمار. 

(الفة) سوسمان مناده رأة خی ضبذ: زن فریبکار 
و نیرنگ باز. پوست سوسمار که دباغی کنند و روغن 
در آخ نگهدارنن آهنی است پهن که پشت در را با آن 
می‌بندند. قفل چوبي کلون مانند و دارای کلید. ج 
ضباب 

(الضَبْر ب): چهارپایی که در حال دویدن می‌شاشد. 


۱۱۳۵ ضدر 


گوسفندی که سوراخ پستانهایش تنگ است. ج 
خبالب, 

(الضبیّب) من السَیْفِ: لبه شمشیر 

(الضَبِْبَّة): حلوایی که از خرما و روغن می‌پزند و در 
ظرفی پوستی می‌گذارند تا به بچه‌ها دهند. 

(المُضِبّة): زمین پوشیده از گیاه. زمین پر سوسمار 

# ضیث -(ضَبّتَ بت ضبا) ال و بء و علي 
ان خی رانااذست خود محکم گرفت (ضَبّتَ) به: 
بسرعت بر او حمله کرد (ضَبَت) فلانا؛ په فلانی زد. 
(الضّباث): شیر درنده. چنگال شیر. ج آضبتة. 
#ضیح - (ضَبْج بیج ضَبْجا): بخاطر کتک يا 
خستگی یا بخاطر ضعف خود را بر روی زمین افکند. 
#ضیح -(ضَبَح یب ضَبْحاء و ضباحاالفلَب: روباه 
صدا کرد (ضَبَح) الانسان, و ابوم: انسان و جغد صدا 
کردند (ضَبْحَتْ) الْمَْش: کمان صدا کرد و طنین 
انداخت (ضَبَحَث) الْحَیْل: شکم اسبها در وقت دویدن 
صدا کرد. خدا می‌فرماید: لو العادياتِ ضَبحاب: 
سوگند به اسبهای شبیخون زننده که نفسهایشان در 
درون شکمشان صدا می‌کند (ضَبِحَت) از آوالشخش 
الشَیَّءه: آتش یا آفتاب رنگ آن چیز را اندکی تغییر داد 
و مایل به سیاهی کرد (ضَبَحَ) مود بالتار: بالاهای 
وف رانا عفن سوونید. 

(ضابّْحَه بضابحهٌ مُضابَحَةً. و ضباحا): مستقابلاً به او 
دشنام داد و با او ستیزه و کشمکش کرد. 

(إنْضَبَحَ ینبم انضباحا) لو رنگش تغییر کرد و 
اندکی سیاه شد (إِنْصَبَح) مود بالتار: قسمتهای بالای 
چوب با اتش سوزانیده شد. 

(الضباح): شیه اسب. صدای روباه. 

(الضبُح): خاکستر 

(الضَبْحاء): کمانی که آتش در آن اثر گذاشته یا آن را 
با آتش خم و درست کرده‌اند. 

(الضبیح): چیزی که در اثر آفتاب یا آتش رنگش 
تغییر کرده و مایل به سیاهی شده است. چوبی که 


بالایش را با اتش سوزانیده‌اند. 

(المَضابسح): تاوه‌هاء ظرفهایی که غذا را در آن سرخ 

(المَضْبُوْح): به معنای الضبیْح است: 

(المَضْبُرْحَة): سنگ آتش زنه» سنگ چخماق. 

#ضبر -(ضَبَرَ یطبر بر و ضَّبَراناًا: پرید» خیز 

گرفت» جهید (ضَبَرَ) قرش و حوَ: اسب و امثال آن 

دست و پایش را جمع کرد و پرید (ضَبَر) الم آدم یا 

حیوان پا بسته با پاهای بسته پرید (ضَبَرَ) الوجة: چهره 

تغییر کرد. 

(ضَبّر یر ضَبْرا) السَیْء: آن چیز را جمع کرد و به هم 

بست (صَبَرَ) الب و غیرها: نامه‌ها و نوشته‌ها و غیره 

را جمع و به صورت جزوه یا کتاب یا پرونده در آورد. 

(أضير بر اضباراٌ: جهید. پرید. خیز گرفت و پرید. 

با پاهای بسته پرید. 

(ضیر بب تضبیرا)الْْمٌ: گوشت بدن زياد و انباشته 

و توپر شد (ضَبَرَ) الشیء: آن چیز را جمع آوری کرد. 

(الاظسبارّ :): پسرونده. جزوه, مجموعه نامه‌ها و 

نو شنا ج ضایر ۲ 

(الضَبارَ :): محکم و استوار بودن خلقت بدن. 

(الضَبارّ :): پرونده. جزوه. مجموع نامه‌ها و نوشته‌ها. 

هر نیروی به هم پیوسته و بسیج شده یا هر موجودی 

که نیرویش به حد اعلای خودش رصیده اسک گروه 

مردم. ج ضبایر. 

(الضبار م): گویند: (أمَد ضُبارمٌ): شیر تنومند و نیرومند 
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(الضّبار مَة): شیر تنومند و محکم و نیرومند. 

(الضّارا: درختی است که هیزم خوبی دارد و شبیه به 

درخث بلوط است. 

(الضَبُر): محکم بودن استخوان بندی و تو پر بودن 
شت بدن (فرّش ضبْرّ): اسبی که بدنی محکم و 

نیرومند و عضلانی دارد. وسیله‌ای بوده از چوب که 


رویش را با چرم می‌پوشانیده و زیر ان رفته و به 


کدی 


۱۱۳۶ 


سي 


سوی قلعة دشمن می‌رفتند و به تخریب آن 
فی‌ټردانختند. گروهه جماعت» جمعیت. جوزبویا. ج 
ضبُٴر. 

(الضَبْرَ ة): سپری از چوب و روکش پوست که در زیر 
آن رفته و مشغول خراب کردن قلعاٌ دشمن می‌شدند. 
(الضبرّ): سخت» شدید. محکم (الضی) من الأَفراس و 
الرجال: اسب و مرد خیز گیرنده و جهنده. 

(الضبیر): سخت. نیرومند. محکم. 

(المضَیّر: گویند: (قرش مُضَبَرٌ الْْ»: اسبی که بدنش 
نیرومند و محکم است. 

(المَضبور): دارای بدن محکم و نیرومند. داس. 

٭ ضبس -(ضَبَسَه يَضْبْسه ضَبْساًا: بر او اصرار و پا 
فشاری کرد. 

(ضتبست یی ضَبسا) الوَجُلٌ: آن مرد خبیث و پلید و 
بداخلاق شد. گویند: (ضَبِسّت) تفْشه: پلید و بداخلاق 
شد. حریص و آژمند و بخیل شد. 

(الضَبْس): بخیل, ژکور, کنس. 

(الضبُس): احمق و رنجور و نحیف اندام (هُو یش 
شَرّ): او شرور و فتنه‌انگیز است. 

(الضبس. و الضبیْس) پلید و بد اخلاق. بخیل, کنس, 
آزمند» حز یقن 

# ضبط - بط یبط و 4بطه ضَبطا: آن را 
ضبط کرد. بشدت از آن مواظبت کرد. خیلی از آن 
حفاظت کرد. آن را محکم ساخت (ضَبّط) البلاد و 
غیرها: شهرها یا کشور و غیره را با نظم و قدرت و 
درایت کامل اداره کرد که نقصی در آن دیده نمی‌شد 
(ضَبَطً) اکتا و تَخْوه: اشکالات کتاب و امثال آن را 
بر طرف کرد و گرفت یا برای نوشته‌های آن زیر و زبر 
گذاشت (ضبطّ) المتَمّ: متهم را دستگیر و بازداشت 
کرد. (جدید). 

(ضَبط یبط ضَبطا): با دست چپش نیز مثل دست 
راستش کار کرد. 

نْضَبّط ینضَبط انضباطا: حفظ شد. محافظت شد. 


منضبط شد. 

(ضبّط یبط خبط فلانً: فلانی را مقهور و 
بازداشت کرد. 

(لاأضبط): کسی که با دست چیش هم مثل دست 
راستش کار می‌کند. ج ضط 

(الضابط):(عندالعْلماء): ضابطه, قاعده, حکم کلی که 
بر تمام جزئیات آن تطبیق می‌کند. ج. ضوابط.افسر. 
3 ضِبّاط (رَجُلٌ ضابط): مرد نیرومند و قوی 
(الضابطة): نگهدارنده. می‌توان به ترمز هم اطلاق کرد. 
ج ضوابط. 

(الضَبُّطاء): زنی که با دست چپش هم مثل دست 
راستش کار می‌کند. ج ضبْط. 

(لمَضَبّطة): صورت جلسة رسمی, مثل (مَضبَطةً) 
تل ال وه صورت جاسً سجلنن شنورای ملل 
(مضبَطة) مَحْكَمَةٍ الأخوال الخصیه: صورت جلسة 
دادگاه شرعی» مربوط به قوانین ارث و غیره (جدید). 
# ضبع -ضَبَع يْضْبَمٌ ضصَبعا؛ و ضبوعا, و ضَبعانا) 
قرش اسب در راه رفتن بازوها را کشید و جلو آورد 
و تند راه رفت. 

(ضَبع بََْحٌ ضعا فلان: فلانی ستم کرد (ضَبعَ) فلان: 
دست دراز کرد که به فلانی بزند (ضَبَعَ) الیْه یَدَه 
بالسَیْف و نخوه: شمشیر و امثال آن را به سوی او دراز 
کرد که او را بزند (ضَبَعَ) علّی فلانِ و عرو: دستها را به 
آسمان بلند کرد که فلائی و غیره را نفرین گند (ضَبعْت) 
الصَبمٌ الَْیُوان: کفتار آن حیوان را خورد 

(ضبعت تضَبَعٌ ضَبعالٌَ: حیوان ماده به هيجان 
جنسی آمد و بشدت خواستار جفت‌گیری شد. 
(َضبعث تضبع إضباعاً) الدَابةً: چهارپای ماده بشدت 
خواهان جفت‌گیری شد. 

(ضابعَةُ یُضابعةٌمُضايْعة. و ضباعا) باليفي: متقابلاً 
دست 4 مخف پرک کار پگ 


صفت شد. 
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ضجر 


(إضْطبَعَ َضَطَبع اضطباعا) باب و نخوه: جامه و 
امثال آن را به زیر بغل گرفت. 

(اْتضبْعَت تنتضبم إشتضباعاً)الدَابّةٌ: چهارپای ماده 
بشدت خواهان جفت گیری شد. 

(الضَبْع): میان زیر بغل تا وسط بازو. به هر دوی آنها 
می‌گویند. ضَبْعان 

(الضَبُم. و الضَبُم) کفتار (موْنْث لفظی است. به کفتار نر 
و ماده گفته می‌شود). ج کے سال حط و سخت. 
(الضَبْم. و الضبع و الضَبُم): ناحیه. طرف پهلو.کنار . 
نیگن سو 

(الضَبْمُی): حیوان ماده که بشدت خواهان جفت‌گیری 
است. ج ضباع و ضباعی. 

(الضبْعان): کفتار نر. ج ضباعین. 

(اضَبعةانبه معناي الضَبّی است. ج ضباع. و خباعی 
(المَضْبَعَّة): جمع الضبّم. کفتارها. گوشت زیر بغل از 
طرف سینه. 

# ضبن - اب یب ضبن آن را روی پهلویش 
گذاشت و حمل کرد (ضَبْن) السیَء عن آن چیز را از 
او دور و رد کرد. 

(ضبن یبن ضَبناً): بیماری‌اش مزمن شد (ضبن) 
العکان: آن جا تنگ شد. 

(أضْبَنَ ضبن اضباناالشیه: آن چیز را روی پهلویش 
گذاشت (أضبَن) الَا فُلاناً و عیرة: بیماری فلانی و 
غیره مزمن شد. ۱ 

(إِضْطبَنَ بَضَطبنْ اضطبانا/السَیء: ان چیز را روی 
پهلویش گذاشت و حمل کرد یا آن را زیر بغل یا به 
دست گرفت. 

(الضّبانة): بیماری و تنگدستی و تنگنا. 

(الضَبْن): کسی که بیماری‌اش مزمن است. تنگ» ضیق 
(ماء ضَیْنْ): آبی که تا ته خورده شود و چیزی اژ آن 
باقی نماند. 

(الضبّن):نقص و کمبود. جای پر از حیوانات وحشی. 
3 اضبان. 


(الضبْن): ميان زیر بغل و پهلو (فلانْ فن ضبن رَن): 
فلائی در یتاه زید است. ناحیه. کناره. گوهند؛ (أعد فع 
ضبن ین الطرني): از کنارة راه عبور کرد. ج أضبان. 
(الضَبْنّة): بیماری مزمن. 

(الضبتّة. و الضَبْنَّة و الضبنة) من الٌجُل: اطرافیان و 
نزدیکان انسان. رفیق و همراه یا از اطرافیان انسان که 
عرضه و کفایت نداشته و کارآمد نباشد. 

(الضبینة): گویند: (هوّ فی ضَبنة فلان): او در پناه 
فلانی است. 

# ضیو -(ضبا یضیب ضَبْواء و بای به اوپناه برد. 
(ضَبّت تضَبّو ضَبوًا) انار و الشمش الشیْء: آتش يا 
آفتاب رنگ آن چیز را عوض کرد. آن را سوخت و 
کباب و بریان کرد. 

(آشتی یضبی اضباء):لاغر و ضعیف یا باریک شد 
(أضبی) اسف بلزم: مسافرت برای آن قوم بر خلاف 
توقعشان شد و سودی در بر نداشت 
(الضابی):خاکستر 

# ضح -(ضج يَضِج ضَجٌاء و خَجیجاندر اثر سختی و 
مشقت یا در اثر بی‌طاقتی و بی‌تابی ناله و فریاد کرد و 
ضجه زد. 

(ضَح بُضج (ضجاجا) الق آن قوم جار و جنجال 
کردند. جیغ زدند. e‏ زدند. ۱ 

(ضاجَه یُضاجَه مُضاجَةً و ضجاجاً):با او سر و صدا و 
جر و بحث و جار و جنجال کرد. 

(الضجاج):مقهور و مغلوب و مجبور کردن. 

(الضَجَّة): جار و جنجال, جیغ و داد. 

(الضَجُوٌ ج):بسیار جيغ و داد کننده. 

# ضجر -(ضَجر یر ضَحراابالاش ویله: از آن 
کار دلتنگ شد و به ستوه آمد (ضَچر) الَْکان: آن جا 
رای ساکتائش تنگ شند. 

(آضجز؛ بج إضجاراً): او را دلعنگ کرد و به نستوه 
آوزد: 


(تَضَجَرَ يَتَضَجَرٌ تَضَجراادبه تزه املد بی‌تاب شد. 


ضجم ۱۱۳۸ ضح 


منضجر شد. 
(الضجر): به ستوه آمده, بیزاز شنده. 

(الضَجُوٌر): بسیار دلتنگ و بی‌قرار. (مرد باشد یا زن). 
از 

#ضجع -(ضَجع یَضُجَمٌ ضَجعا. و جُوعا: پهلوی 
خود را بر زمین گذاشت و دراز کشید. به پهلو خوابید 
(ضَجَع) اّه: به سوی او خم شد یا مایل به او شد 
(ضَجَعَث) اسمس و ضجَع لحم آفتاب و ستاره رو 
به غروب رفت (ضَجَعَ) فی الفر: در آن کار سست شد 
و به انجام ان نپرداخت. 

(أضجع یُضجع إضْجاعا: به پهلو دراز كشيد (ضجع) 
فی وا فی: در نظم قافیه‌ها توانا شد یا حرف «روی» 
را تبدیل به حرفی شبیه آن کرد. مثلاً حرف راء را 
تبدیل به لام یا لام را تبدیل به میم کرد (َضْجَع) فی 
الک کانت: سرکت: حرف وا اعاله کرد مغلا قتعه را شییه 
به کسره خواند همان‌طور که الف مایل به یاء است 
(جع) فلانا و وه فلانی و امثال او را بر پهلو 
خوابانید (أَضْجع) لْرَض و خو لانا: بیماری و 
امثال آن فلانی را بستری کرد (أجع) السیَ: آن چیز 
را پایین آورد و خم کرد. 

(ضاجِعهُ یُضاچعه مُضاجَعَةً. و ضجاعا: با او خوابید 
(ضاجع) لهم و یره فلان: هم و اندوه و غیره فلانی را 
رها انگرد. 

(ضَجُع بجع تضجیعا) فی رد در آن کار کوتاهی 


کرد (ضَجَعَتْ) الشخش: خورشید نزدیک به غروب 


شد. 

((ضطجع بطم اضطجاعا): به پهلو دراز کشید, 
برخی از عربهاء ا(ضَجَمٌ نیز گویند. 

(نْضَجع یَنْضَجم إنضجاعاً): به پهلو دراز کشیده شد. 
بیمار و بستری شد. خم و کج گردانیده شد. 

(تضاجع ِتَضاجَعٌ تضاجْعا) عَنْ گذا: از فلان چیز تفافل 
کرد. خود را به بی‌خبری زد. 

(تضَجمٌ یج تضَجعا: به پهلو دراز کشید (تَضَجُم) 


فی لد در پی انجام آن کار نرفت. 

(الأضجع): کج خمیده. گویند: (هُو أَضَجَمٌ اشنایا: 
دندانهای ثنائی او کج است. ج ضُجع 

(الضاجع): آدم تنبل و بی‌حال که از جایش برنخیزد و 
دنبال هیچ ارزش والائی نرود. احمق, بی‌شعور. پیج و 
خم رودخانه و دره و امثال آن. ج ضواجع. 
(الضَجْعَّة): آرامش و رفاه و ناز و نعمت. پستی رأی و 
اند يشد. 

(الضجِعَة): کیفیت و حالت به پهلو دراز کشیدن. تنبلی 
و بی‌حالی, 

(الضَجَعّة): آدم تنبل و بی‌حال که هميشه دراز کشیده 
است. کسی که از خانه بیرون نرود. 

(الضجعی): به معناي الضجعه است: 

(الضَجوٌع): دارای انديشة واهی و سست. ماده شتری 
که در گوشه‌ای می‌چرد. مشک سنگین که حمل کننده 
را خم می‌کند. ابری که بخاطر پر آبی سنگین است و 
گت حرکنت: میی گنها 

(الضَجیْع): همخوابه. گویند: (بلش الضَجیعٌ الجُوغ): 
گرسنگی بد همخوایه‌ای استا: 

(المَضَجع): جای دراز کشیدن, بستر. ج 2ضاجم 
(مَضاجع) ْقیْثِ: محلهایی که باران بر آن باریده است. 
(المَضَجوٌ ع): دارای اندیشه‌ای واهی. 

#ضجم -(ضَجم یبحم ضَجَما) الشیء4: آن چیز کج 
وخم شند. 

(تضاجم یِتَضاجم تضاجُما): خم و كج شد (تضاجم) 
الأمْر بَيهُمْ: آن کار در میان آنان اختلافی شد 
(الأضْجَم): خم. كج خمیده. ج طُجم 

(الضجیّم): پرخور. 

(الضجماء): منت الأَضْجّم. ج طخم 

# ضح - (الضح): خورشید یا نور گسترده شدۀ 
خورشید. چیزی که آفتاب بر آن تابیده است. زمین 
باز و گسترده و بی درخت (جاء بالضُحٌ و الریْح): آنچه 
را که افتاب بر آن می‌تابد و باد بر آن می‌وزد آورد. 


r 
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تس ا رد 
# ضحضح ‏ (ضَخضح بَُخضحٌ ضَحضَحا)الراب: 
سراب درخشید و موج زد و برق زد (ضَخضح) الامر: 
آن مطلب واضح و مشخص شد. 

(تضَحضَح یتضَحْضح تضَحضعا) السَرابٌ: سراب موج 
زد و درخشید. 

(الضَحضاح):ماء ضخضام: آب اندک و بی‌عمق. 
اندک. کم ناچیز. 

(الضَحْضح) من الماء: آب اندک و بی‌عمق (الضَحْضَ): 
(فی الْجُفرافیا): شن یا صخره‌ای که در کنار ساحل 
دریا و رودخانه جمع می‌شود و خطری برای 
کشتی‌رانی محسوب می‌شود. 

# ضحک جک فک ضَخکا و ضخکا. 
خَحکا:خندید (ضَحک) يِن و به: به او خندید و او را 
مسخره کرد. به شگفت آمد یا ترسید (ضَحک) طْلم 
اشَعْلَة: غلاف شکوفة خرما شکافته و باز شد. 
(ضَحکَتْ) الّحْلة: نخل غلاف خوشة خود را شکافت 
و شکوفه‌هایش را از آن بسیرون آورد (ضَحکَ) 
الأرض عَنِ التّباتِ: زمین گیاه را رویانید (ضَحکَ) 
السَحابْ: ابر برق زد و درخشید (ضَحکَ) الق راه 
واضح و اشکار شد. 

(أضحکت نُضحک إضحاكا) الَحْلَه: نخل غلاف خوشة 
خود را شکافت و خوشه‌هایش را از آن خارج کرد 
(اضحک) اء الإنسان: آن چیز انسان را به خنده 
آورد (أشحک) احَوْضَّ: حوض را پر آب کرد تا سر 
رفت. 

(ضاخَکه ببضاحکه به همراه او خندید 
ریک بضاجک امشکلات): ری تو مشکلات را حل 
می لا 

(ضَُکه که تضحیکا): او را به خنده آورد. 
(تضاحکَ یتَضاحَک تضاحکا): خندید. خندة زورکی 
کرد. 

(تضَحَکَ یتک تضَحکاً: خندید 


(ْتَضَحَک یسک إشتضحاكاً):خنديد. 

الاح کة: مایة خنده. ج أضاحنک. 

برق می‌زند. غلاف خوشة خرما که شکافته شده و 
خوش خرمااار ان بیرون آفده است. هجب گنه با 
ترسیده. مسخره کننده. 

(الضاحکة): دندانی که در وقت خنده پیدا می‌شود. 
دندان بعد از دندان نیش. ج ضواحک. 

(الضَحاک): صيغهٌ مبالغه است. بسیار خندان. غلاف 
خوشۀ خرما که شکافته شده و خوشه از آن بیرون 
اء است. راه واضح و آشکار. 

(الضَځک): تعجب» شگفتی: غلاف خوشه خرما که 
شکافته شده و خوشه از آن بیرون آمده است. شكوفة 
الق کیاد مردم او را مچل می‌کنند. 
(الضَحکة): بسیار خندان, پرخنده. 

(الضَحو ک): بسیار خندان. پرخنده (طریق ضح ک): 
راه واضح و آشکار. 

(ال2سضحکهة): مسطلب خوشمزه و خنده‌آو ر چ 
مُضَحکات 

# ضحل - (ضَحَل يَضْحَلٌ ضَحلاً)العَدِبرٌ: آب برکه کم 
شد. 

(الضَحْل): آب اندک و بی‌عمق بر روی زمین. ج 
اجان ر جتان زر شون ابا الُخل): سنگ 
روی چاه که در اثر ریختن مرتب آب بر روی آن 
جلبک بر رویش تولید شده و لیز و لغزنده شده است. 
# ضحو -(ضحا يَضْحو واا ضحر وضَحیّا):در 
آفتاب رفت يا نشست (ضحا) :ره واضح و 
آشکار شد (َحا) ظِل فُلان: سایة فلائی از بین رفت 
یعنی: مرد 

(ضَحایْضُحا ضَخواً و ضَحوٌا؛ وضحیّ): در آفتاب رفت 
یا آفتاب بر آن تابید. 

(ضَحیّ يَضحا ضَحْواً. و صخرا و َحی): آفتاب بر آن 
تابید. خدا می‌فرماید: «و کین لاطا فنها و له 


۱۱۴۰ 


تَضَحَی4: و همانا تو تشنه نمی‌شوی در آن (بهشت) و 
آفتاب بر تو نمی‌تابد. عرق کرد. بدنش عرق ريخت. 
در هنگام چاشت غذا خورد. غذای چاشت خورد. 
(اضَحی یضحی اضحاءٌ): داخل در چاشت شد. نماز 
چاشتگافی خواند (اضعن) بقل نذا شاوی کار را 
انجام داد (أضحی) عَن از آن دور شد (حی) ال 
آن چیز را آشکار کرد و نمایانید. و برای دعا گویند: 
(اأضحی الله نا طلّکَ): خدا سایۂ تو را از سرماکم 
نکند. ا نمیری و زنده باشی. 
(ضاحت تضاجی مُضاحاة) البلاد: آن شهرها در معرض 
تاشن آفنتاپ قرار هرس 
(ضاحی) فُلاناً: هنگام چاشت به نزد فلانی 
(ضَحی يُضَحَّى تَضْحيَةَ) پالشاة و ae‏ و 
امثال آن را در چاشت عید قربان سر برید (ضَحَی) 
س احاجی در ایام تشریق قریانی کرد (ضَحی) 
أریعَتله أماله: جان یا کار یا مال خود را قدا 
2 (جدید). (ضَحَی) الأضْحاء :حیوان قربانی را سر 
برید (ضَُی) عَنِ الشیّ: آن چیز را با آرامش انجام 
داد و شتاب نکرد. و در مثل گویند: «ضَح رویدآ: 
آهسته باش و شتاب مکن (ضَُّی) الْحَيَوانَ: هنگام 
خاشت‌نيه آن حیوان غذا داد. هنگام صبح به آن غذا 
داد (ضَحٌی) اْمائْية: مواشی را در چاشتگاه به چرا 
برد. 
(تضحی یتَضَحی تضَیا):هنگام چاشت ت غذا خورد. 
نهار یا ناشتا خورد. 
(نتضحی ینتضحی |شیضحاء): هنگام چاشت غذا 
خورد. نهار خورد یا ناشتا خورد. 
(الاضَحی):کسی یا چیزی که آفتاب بر آن بتابد. عرق 
کننده. خورنده در هنگام چاشت. ج ضّنی(الاضحی) 
من الحَیل: اسب نک سیاه و سفید. جمع الاضحاة 
است؛ حیوانات قربانی. 
(الاضحاة):حیوانی که در روز عید قربان قربانی 


می‌شود. ج اضحی. 


الا ضْحیْة):حیوان قربانی روز عید قربان. ج أضا 

(الا ضحیان) من الایام: روز صاف و بی‌ابر. 
(الضاحیّة): گو بند: له ضاحیِة): آن را آشکارا انجام 
داد (مَغارَةٌ ضاحِيَةٌ لّلال): بيان بدون سایه (الضاحی) 
من الماشية و نخوها: مواشی و امثال آن که در 
چاشتگاه آب می‌خورند (الضاجیة): جای بلند در 
حومة شهر (الضاحیة) مِنَ النَخْلِ و تخوها: نخلستان و 
امثال آن که در بیرون از بارة شهر باشد. ج ضواحسی 
(الضواجی): آسمانها؛ زیرا که کرانه‌های آن آشکار 
است (ضواحی) روم مقداری از سرزمینهای رم که 
دیده می‌شود. یعنی: از خارج از سرزمین رم دیده 
می‌شود (فریْش الضواجي): افرادی از قبیلة قریش که 
در بلندیهای مکه سکونت داشتند. 

(الضَحّی): نور خورشید. بر آمدن و بالا رفتن خورشید 
در چاشتگاه. چاشت (ما لکلامه ضخیا: سخنش 
مفهوم نیست. 

(الضحاء) چاشت یا نزدیک ظهر. ناشتایی يا نهار. 
(الضَخو): به معناي الضُحَی است 

(الضَّحْو :): چاشت یانزدیک ظهر. ناشتایی یا نهار. 
(الضَحی): کسی یا چیزی که آفتاب بر آن بتابد. عرق 
کننده. خورندۀ در هنگام چاشت 

(الضَْیاء: کسی یا چیزی که آفتاب بر آن بتابد. عرق 
کننده. خورندۀ در هنگام چاشت. برای موث است. 
(الض1یان): به معنای الضَحی است. 

(الضَحيّة: به معنای الضحی و الأضشحاة است. ج 
ضَحایا. 

(المَضحاتامن الأزض: زمین آفتاب گیر که گویا 
آفتاب از آن غروب نمی‌کند. 
# ضح و آب خارش و ریخ 
شد (ضَمت) لقتن: چشم اشک ریخت. 

اضعب ضَخا) ال ماء و تخوه: آب و امثال آن را 
پاشید. 


(نْضَخ ينضح إلضخاخاً: آب و غیره ريخته و باشیده 


3 ۱ سرب 


شڌ. 
(المضَحَة): وسیلة آب کشیدن و پاشیدن, تلمبة آب. ج 
مَضاخ. 

#ضخم -(ضَحُم ضحم ضَخامَة): ستبر و کلفت شد, 
ضخیم شد. 

ات دة نة ‌خیما: آن را کلفت و ضخیم 
گردانید. 

(لا ضَضُوة): بالشچه و غیره که برخی از زنها به کفل 
خود می‌بندند تا بزرگ بنمایاند. جأ ضاخیم. 
:ی الصا توم دینگی افزون شدن 
عم دوگ بر وان کال 

(الشخام): هر چیز خیلی گنده و بزرگ و ضخیم. 
(الضَخُم): هر چیز تناور و ضنیم لا ین الطوع: 
راه گشاد (الضَحُم) من الیبام: آب سنگین ج ضخام 
(الضَخیم): تناور. ضخیم, » بزرگ جثه. ج ضخام. 

فى الْحْضُوَمة و تخوها: در 


ر 


ستیزه و دشمنی و امثال آن بر او چیره شد (ضده) عَله: 


7 
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او را بارامی از آن منع و دور کرد. ۱ 

(ضَدٌ بْضد اضدادا): خشمگین شد (ضَد) فلاناً و ره 
برای فلانی و غیره ضد و مخالفی قرار داد يا شبیه و 
مغل و مانندی گذاشت (أَضَدً) الإناء و نو ظرف و 
اتال آن زا بر گرد. 

(ضاد» بضاد؛ مضاهة): با او مخالفت کرد یا متقابلا با از 
ضدبت کرد ضد او شنب مالف آن خد (ضاه) فق 
الشیتین: آن دو چیز را ضد یکدیگر گردانید. 

(تضاد بتضاد تضاد) الشران: ان دو کار یا دو مطلب 
ضد یکدیگر فندانك. 

(الضدّ): مخالف, ضد. مثل و مانند. همتا. ج أضداد 
هدا ال من اداي اين لفظ معانی متضاد دارد: 
مثل: الجَوْن که به معنای سیاه است و به معنای سفید 
(الضَدیُد): ضد. مخالف. مثل, مانند. ج اضداد. 
(المتضادّان): (فی الْمَنطق): دو چیز که با هم جمع 


نشوند اما ممکن است که هر دو از بین بروند. مثل 
سیاه و سفید که ممکن است هیچ کدام نباشند اما 
ممکن نیست که هر دو باشند. یعنی ممکن نیست که 
یک چیزی در عین این که سفید است سیاه نیز باشد یا 
بالعکس. 

##ضدی -(ضدی یَضرّی ضَدی): بشدت خشمگین 
شد. 

(آضَدی یی اضداء) الاناء و َوه ظرف و امثال آن 
را پر کرد. 

اضاداا تضادته ادا با او ضذیت کرد بامتقابلاً با 
او ضدیت کرد. ضد او شد. مخالف آن شد. 
(الضّوادی) من الکلام: سخن زشت و ناسزا. سخنی که 
با آق گرم می هنن امد مسا مل در تن آیقد ‏ 
#ضرب پیات ریم هن تالش ان 
چیز تکان خورد. جنبید (ضَرّبَ) الْقَلْبٌّ: قلب تيد 
(ضَرَبَ) اْیز: رگ زد. رگ جهید (ضَرّب) ارش 
تفه درد دندان یا لقتال آن بیعغر شد (ضویت) 
الوَجُل فی الأزْضِ 
می‌فرماید: و حون يَضرِبُؤْنَ فی الأؤضٍ يعون من 
فضّل الله6: و دیگران که سفر می‌کنند در زمین 
می‌خواهند از فضل خداوند (ضرَبَ): تند و با سرعت 


راه رفت (ضوبت) افی العاء: در آب شنا کرد. (َضَرت) 


: ان ردا ایر ا 


فی ال بتهم و تخود درا ن کار شریک شد (ضَرَب) 
ت (ضرّبَ) لو إلّى 
الُونٍ: رنگ مایل به رنگی دیگر شد (ضَرَب) پیدو إلى 
گذا: دست خود را به سوی فلان چیز دراز کرد 
(ضَرَبَ) یّه: به او اشاره کرد (صَرَبَ) على زب و 
غیره: نامه و غیره را مهر کرد (ضَرّبَ) الم على دنه 
خواب بر او چیره شد (ضرّب) فلان علی یذ زد فلانی 
جلو زید را گرفت و مانع او شد یا دستش ٹن راا شنک 
(ضوب) غلی لان: کار فلانی را خراب کرد (ضویی) 
القاضی عَلی یَدٍ فلان: قاضی فلانی را محجور کرد 
(ضَرَبَ) بالسَیّفِ و غیْره: با شمشیر و غیره زد (ضَرَبَ) 


عن الط از آن کار دست بازداشت 


۱۱۴۲ 


ضرب ضرب 


الدَهْرُ بین الْمَْم: روزگار آن قوم را پراکنده کرد 
(ضرّبَ): فساد کرد. خراب کاری کرد. 

(ضرّب یرب ضَزبا؛ و تضرابا) الشَیْء: به آن چیز زد 
گویند: (ضَرَبَ) په الأَزْض: آن را بر زمین زد (ضَرّب) 
په عرض الحائط: آن را ناچیز شمرد و به آن توجهی 
نکرد (ضَرَبَ) فلاناً و ره کذا: فلانی و غیره را دچار 
فلان مساله کرد (ضَرَبَهً): او را تازیانه زد. خدا 
ا «وَخذ پیدک ضعْْا فاضرب به ولا تختث4: 
و بگیر به دستت بسته‌ای (از سبزی و غیره) را و بزن با 
آن و سوگند خود را مشکن (ضَرَیَتْ) رت فُلاناً و 
غیرَه بابرتها: کزدم فلانی را نیش زد (ضَرب) اْخاتم و 
تَحْوَه من لحل و المَعادِنٍ: انگشتر و دیگر زیور آلات 
و فلزها را قالب ریزی کرد (ضَرَبَ) رهم و نَخْوه 
درهم و امثال آن را ضرب زد. سکه زد (ضَرّب) له 
مت برای او متلی زد. خدا می‌فرماید: ‏ اضرب لهم 
لا حاب اْمرَ4: و بزن برای آنان متلی, افراد و 
اهالی آن شهر را (ضَرّب) الحایب عَدداً فی‌آخر: 
حساب کننده عددی را در عدد دیگر ضرب زد 
(ضَرَنب) له ال برای از شرب الجضلی مفور گره 
وقتی تعیین کرد (ضَرّب) له فى ما ِو یره سهماً 
تیا در اموال خود یا در اموال دیگری برای او 
سهم و قسمتی تعیین کرد. آن را فرض و واجب کرد 
(ضرب) الخ و تضوها: چادر و امفال آن زا 
برافراشت (ضَرَبَ) ۲۳ بظلایه: شب چادر سياه خود 
را بگسترانید (ضَرَبَ) عليه الجصار ۲ اشطاق: او را 
محاصره کرد (ضَرَبَ) عّه ال و تَحْوَها: او را دچار 
خواری و امثال آن کرد. خدا می‌فرماید: و ی 
عَنهم لد و المَکنةّ4: و دچار خواری و مسکنت 
شدند (ضَرَبَ) الشیِء علو آن چیز را بر او واجب کرد 
(ضرَبَ) علَیّه خراجاً و تَحْوَه: بر او خراجی و امثال آن 
بست (ضرّب) الشئء بالشیم: آن چیز را با چیزی 
دیگر مخلوط کرد (ضَرَبَ) الوز: برنج را کوبید و 


پوست آن را گرفت. (جدید). (ضرب) بدقیه الأَرْضَ از 


روی ترس يا از روی شرم سر خود را به زیر افکند 
(ضَرب) لد لا کَلها: در بدر به جستجوی او 
پرداخت و همه جا را به دنبال او گشت (ضرّب) ار 
لقاس فى الب أوالعَذو ما رکورد جدیدی را در 
وزنه برداری یا در دویدن وامثال اینها به دست آورد. 
(جدید). 

قرت در کا سرما پا غیره او را اذیت گرد 
(ضَریَ) الازض و غیزها: زمین و غیره یخبندان شد 
(ضَرٍبَ) الْحََوان: شکم آن حیوان جادار و گشاد و 
فزرگ شد: 

(ضرْبّتْ تب راید ضرب دست او خوب و 
e‏ ۱ 

(أَضْرَب يرب إضراباً) فى اكان :قر آن جا ماند.ز 
نرفت. آرام و بی‌حرکت نشست. سر خود را به زیر 
انداخت (أَضربَ) تال و تَخوهم: کارگران و امتال 
آنان اعتصاب کردند. (جدید). (أَضْرَب) :از او روی 
گردان شد. به او پشت کرد (أضرّب) الب نان بخته 
فا وران آن شد که خاکستر و آتش را از آن پاک 
کرد و زدود (أظرّب) قوم و عُرْهمْ: آن قوم و غیره 
دچار یخبندان شدند (آضرب) برد ی شبات و 
عَيْرَهٌ؛ سرما یا باد فشار بیشتری بر گیاه و غیره آورد و 
خت چ 

(ضارَبه یضاربه مُضَارَبْ و ضرابا): متقابلاً او را زد. با 
او مسابقۀ زدن گذاشت (ضارّب) لْلان فی ماله: با 
اموال فلانی تجارت کرد یا بر اساس سود مشخص 
برای او تجارت کرد (ضارّب) فی الشوّی: هنگام 
ارزانی کالا خرید کرد به امید این که در گرانی بفروشد 
و گاهی منجر به زیان نیز می‌شود. (جدید). 

(ضَرّبَ یرب تضریبا): به معنای رب است با قید 
کثرت و زیادی (ضَوّبَ) فلان: فلانی شیری نوشید که 
شتر و امثال آن در یک ظرف دوشیده‌اند یا بر 
روی یکدیگر ریخته‌اند. در معرض یخبندان قرار 
گرفت (ضَرَیَت) عَین: چشمش به گودی نشست 


از چند د 


ضرح 


۱۱۳۳ 


ضرج 


(ضَرّب) لس بالشیم: آن چیز را با چیز دیگر 
مخلوط کرد (ضَرّب) بَيْنَ القزم: آن قوم را عليه 
یکدیگر تحریک کرد و آنان را به جان هم انداخت 
(ضَوب) الْمْضَرَبة: مُضَرَبّه را دوخت و آن هر نوع 
دوختنیی است که آن را بخیة بسیار زنند یا چیزی 
است شبیه به لحاف 

(إضْطَرَبَ يَضْطربُ إضطراباً): آشفته و در هم و برهم 
شد (إِضْطَرَبَ) بخ و نخوه: دریا و امثال آن طوفانی 
شد وبه موج درآمد (إضْطَرَبَ) الأَمرٌ: آن کار آشفته و 
مختل و در هم و برهم شد (اضَطرَب) الْحَبل بَينَهم: 
دچار اختلاف و تفرقه شدند. (اضَطرّب) الشیْء: آن 
چیز بلند و شل و ارزان و جنبان شد (اضَطرّبَ) او 
آن قوم به یکدیگر زدند. 

(تضارّبا یضار بان تضازبا: آن دو یکدیگر را زدند 
(تضازّبا) بکذا: یکدیگر را با فلان چیز زدند (تضارَبَٹ) 
الارا وتشو‌ها: افکار و آرا متفاوت و مختلف شد. 
(تضَوبَ نرب تظوبا: به جنبش درآمد. موج 
پرداشت. به همذیگر کوپید و ود 

(استظرّب يَسَْضرٍب |انتظرابا) لَْسلْ: عسل غلیظ 
شد. 

(الاضراب): مصدر أضرّب است (إلاضراب) فى ارف 
بای 

(الضَرب): مثل و مانند. نوع و گونه. صنف (الضوب) 
(فی الحساب): رذن عددی در عندد دیگن ضرب 
(الضَرْبٌ): (في الأٌخیاء): گونة جانوری (الضَرْبٌ): (فی 
اضطلاح لْعَرُوضٍ): آخرین جزء ج دوم شعر. ج 
اشراب ر اش وټ ر شووب (زجل ضوبا: سرد 
ترکه‌ای و کم گوشت و قاطع و چابک و چالاک در 
کارها (مَطْرٌ ضَوبّ): باران سبک رم ضَرْب): درم 
(سکه) زده شده. 

(الضَرَ ب): عسل سفيد و غلیظ. 

(الضَر ب): ماهر در زدن, استادٍ زدن. 

(الضَرَبَة): مقداری عسل سفيد و غلیظ. 


(الضَرْبَة): یک بار یک دفعه, یک مرتبه (ضَویة) 
الشَمس: آفتاب زدگی شدید که چه بسا باعث مرگ 
می‌شود. 

(الضَرّرب): بسیار و سخت زننده. 

(الضر یب): بسیار و سخت زننده. زد و خورد کننده. 
کسی که تیرهای قمار را می‌چرخاند و قرعه کشی 
می کات بین کل ورسانند. ج لیام اکر اہ کیرک 
که از چند حیوان و در یک ظرف می‌دوشند یا شیری 
که بر روی یس 
(الضَريْبّة): مو نثِ الضَرِیْب. زده شده با ۵ 
TD‏ 


شمشیر. پاره‌ای 


پیچیده و نخی به دور آن می‌بندند سپس آن را 
می‌ریسند. خو .ی سرشته طبیعت. مالیات اترو 
من الأزز: مقدار حدود دو هزار و شانزده کیلو برنج. ج 
ضرائّب. 

(المْضارّبَة): (فی الشرع): عقد مضاربه بر اساس قوانین 
شرع که کسی ,با پول کسی دیگر کار گنف و سو و 
زیان آن طبق قرارداد و با درصد مشخص باشد 
(العُضارَبَة): (فی‌الافتصاد): خرید و فروش کردن افراد 
کهنه کار و حرفه‌ای و آشنای به نرخها که اجناس را 
پایینتر می‌خرند و گرانتر می‌فروشند. 

(المضراب): وسیلهٌ زدن. بسیار زننده يا سخت زننده. 


(المضَر ب): به معنای الم ضراب است. خرگاه خیلی 


(المَضّر ب): جای زدن. زمان زدن (مَضْرِب) السَیف: لبه 
و تیزی شمشیر (مَضَرِبّ)الوّز: کارگاه یا کارخانة برنج 
گوبی ج طشانببر 

(المُضَرَبَة): پارچه یا هر چیزی که آن را خیلی دوخت 
و دوز کنند و چپ و راست بدوزند. روانداز یا پوشش 
لحاف مانند. 

#ضرج -(ضَرَجَه یرجه ضَرجا): آن را شکافت, 


پاره‌اش کرد (ضرّجَ) انار روزنهای برای اتن گذاشت 


ضرح ۱۱۴۴ فر 


(ضَرَج) ارب و نخوَه: پارچه و امثال آن را به رنگ 
قرمز کم رنگ درآورد (ضَرَجَه) بکذا: به فلان چیز 
اغشته‌اش کرد. 

اضَرّجه 4ضَرَجهُ تظریجا: آن را خیلی شکافت. 
پارچه‌های بسیار و امثال آن را به رنگ سرخ کم رنگ 
رنگ کرد (ضرّج)اْکلام: سخن را آراست و تزیین کرد 
(ضَرَج) الدَابّ: با پا به پهلوی چار پا کوبید که تند برود. 
|تضرح بنضرج انضراجا). شکافته شد )ال 
شکوفه باز شد (ْضَرَحَ) الشَجَرٌ: درخت شکافته شد و 
نوک برگهایش بیرون آمد (إِنْضَرَج) صرق راه گشاد و 
وسیع شد (إِنْصَرَج) ماَيتهم: آنان از هم دور شدند. 
(تَضَرَّج یتح تَضُجا): شکافته شد. 2 رتگة سرخ 
رنگ شد. آغشته شد. . سخن آراسته شد (یضه 2 )لح 
گونه (چهره) سرخ شد (تَضَرّجَنْ) اما آن زن 
آراش گرد يا بی‌حجاب شد ال بون 
رح الشد م آن چیز شکافته.شد 
(تَضَرَج) عَنِ ق فا پوست سبزه یا سبزی 
شکافته شد (تَضَرَّج) الرَهْرٌ: شکوفه شکفته شد. 

الا ضربج): ِ (مصنوعی) قرمز (الاضریج) س 
الثیاپ: پارچه یا لباس رنگ شدۀ به رنگ قرمز 


آخشته شد (کضه 


پوششی است از خز قرمز (الاَرِْج) من الَْْلٍ: اسب 
نجیب و تیزتک. جأضارنج. 

(الضَرِیْج): شکافته‌شده. رنگ شدۀ به رنگ سرخ کم 

زنک: ا ر دوندن تند و سخت. 
(المضرّ ج): توب مضرَّحْ: 6 جامکهنه. ٠‏ ج مضارج 
(الَضْروْجة): گویند: :عبن روج : چشم درشت که 

شکافش زیاد باشد. 

#ضرح -(ضَرَحَث تظرح ضروحا) الشوّق: بازار 
کساد شد (ضَرَحت تضرح ضِراحاً) الَا چارپا لگد 

زد. 

ضرح قرخ ضیوحا) الشسی ء: 

(ضَرَح) ابر گور را کند (ضَرَح) الشیءَ: آن چیز را زد 

و دور کرد و به گوشه‌ای افکند (ضَرَح) مها ملان: 


ان چسیز .را شکافت 


شهادت فلانی را رد کرد 
رح بضر حه 2 إضراحاً): آن را دور کرد. آن را فاسد 
کرد (أَضَرح) الُوق: بازار را کساد کرد. 

(ضارَحهٌ یضارخه مار خة): متقابلاً به او دشنام داد. به 
او نزدیک و رودررو شد یا به او شبیه شد. 

(لضَطرّحَه ی ضط ره اضطراحا): آن را به گوشه‌ای 
وین 

(انْضَرَح يَنْضَرح إنضراحاً): شکافته شد. قبر کنده شد. 
دور افکنده شد. شهادت رد شد. 

(ضَراح): اسم فعل امر است به معنای: بشکاف. قبر را 
حفر کن. چیزی را دور گن یا دور بیانداز, شهادت و 
گواهی را رد کن. 

(الضرّ ح): گویند: (ند ضَرَحٌ): نیت دور و دراز. 

(الضَر و ح): بازار بسیار کساد. چارپای خیلی لگد.زن. 
خیلی شکافنده. خیلی حفر کنند؛ قبر. خیلی به دور 
اندازنده (قؤش ضرّوح): کمانی که تیر را بشدت بیفکند 
و به جای دور اندازد (فرش ضرّوْمْ): اسبی که خیلی 
محکم لگد می‌زند. 

(الضَرِیْ): شکافته شده. حفر شده. به دور انداخته 
شده. گور قبر. شکافی وسط قبر. ج ضرایح. 

(الضَر یْحَة): به معنای الضریْح است. ج ضرائح 
(المَضْرَح): چرغ یا کرکسی که بالهای دراز داشته 
باشند. 

(المَضَرَّحیَّ): کرکس یا چرغ که بالهای دراز دارند 
مهتر وسرور بزرگوار یا دارای تباری نیک. 

#ضن -(ضَره يره ضرا و را و ضَرَراً) و طرّبه: به 
او زیانی وارد آورد یا او را آزرد (ضرّ) فلاناً ای گذا: 
فلانی را مجبور و ناگزیر به چیزی کرد. 


8 5 و ال اف ام 
(اضرّت تضر ر إضرا را) المَراة: ان زن همسر مردی شد 
که زن داشت ت (َضَه) فلا علّی علی لیر السَدِيْدٍِ و تخوه: 


فلانی بر راه رفتن تند و سخت پایداری و بردباری کرد 

گر ۳ 7 

(اضرّ) على فلانٍ و غیره: بر فلانی و یره اصرار و 
رن ۳ ۳۹ ت 

پافشاری کرد (اضَهَّ) الشیء. و به: ان قدر به آن چیز 


۰ ۱۱۴۵ ضر 


نزدیک شد که عرصه را بر او تنگ کرد (أَضَ) فلانأه و 

به: به فلانی ضرر زد یا آسیب رسانید (َضه) فلا غلن 

اف فلانی را مجیور چه آن کار کرد. 

(ضا؛ تخا ضا و ضرارآ): به او ضرر یا آسیب 

زد. به او ستم کرد و او را در فشار گذاشت ار 

مخالفت کرد. 

(إضْطَرَه بَضَطه ه اضطراراً) لیّه: او را مجبور و ناگزیر بر 

آن آن کرد. 

(اضط بط (ضطرارآ), ناگزیر شد. ناچار شد. خدا 

می‌فرماید: فعَنِ اط یر باغ و لاعاد لا انم 
یه 4: چن ھر کس که اسار شود و اکل وان جذ 

گذراننده نباشد پس گناهی بر او نیست. 

(تضازا یضار ان تَضارا): آن دو به یکدیگر ضرر یا 

وت تقد ان دو دچار خسارت و ستم شدند. 

تَر يضور تضّرا): بده أَونه:به واسطة آن یا از آن 

دچار خسارت و زیان یا اسیب شد. 

(استض بض انتظرارا) به: به واسطة آن ضرر يا 

اسیب دید. 

(الَض ): آسیب. زیان, گزند رنج. 

(الضَرار :): زیان. خسارت. ضرر. ضرر مالی یا جانی. 

کوری. 

(الض): رنج و گزندی که در اثر فقر یاا در اثر جنجتی پو 

انسان برسد. خذا می‌فرماید متا و آشکا الط 4: 

رسید به ماو به خانواد ما گزند و رنح. وباز 

می‌فرماید: «و وب اذْناقی وه ی مکی الضل و 

اوھ ایاج یدو لوب را ای اه کته بیدا در داف 

پروردگارا همانا رسید به من گزند و آسیب و تو رحم 

کننده‌ترین رحم کنندگانی (تَرَوْحّ فلا عَلی ضَر): 

فلانی هوو بر سر همسر خود آورد. با داشتن زن باز 

هم زن گرفت. 

(الض): رنج, گزند. آسیب (هو ضرٌ أضرار: او 

محکمترین و سخت‌ترین است یا بسیار هوشیار و 


(الضَرّر): تنگی, تنگناء فقر, نداری. زیان و ضرر. 
مرضی که انسان را از جهاد در راه خدا و امغال آن باز 
فافع میق ماد گت ای الضَرره: آنها که 
بیمار نیستند. 

(الضَ.), سختی, شدت. بیماری طولانی و مزمن. هر 
حالت ناراحت کننده و رنج آور. 

(الضَ :), به معناي الضَرّاء است. هوو, و سنى» بناع. ج 
ضّراثر هم داء الضّرای): آنان حسود هستند. بیخ 
پستان زن. مال بسیار (الضَرَهٌ) من ام: گوشت زیر 
انگشت شست پا که بر روی زمین اصایت می‌کند. 
(الضَ ور :), حاجت. نیاز. کار. سختی و مشکله‌ای که 
راه چاره ندارد. مشقت. دشواری (الضَیورَ): (فی 
الشعْر): ضرورت شعری که مسائلی در آ 
که در نثر جایز نیست. ج ضرائو. 
(الضَرُوْری): هر چیز مورد نیاز. هر چیز ناچاری که 
گریزی از آن نباشد. ضروری. 

(الضریر): زیان دیده, آسیب دیده. ضرر دیده, دچار 
گزند شده. کور. غیرت. گویند: (ما اشد ضَریرهُ علی 


زژجه): چقدر نسبت به زن خودش غیرت می‌ورزد. ج 


اف ار 

(الیضرار) نامسا و الیل و الزن یا شتر یا 
اسپ سر زنده و با تقاط که زودارم می‌کنند. 

ال ز), تنگی, تنگنا. فقر, نداری. زیان و ضرر. 
مرضی که باعث ترک جهاد و امثال آن شود. سفن 
#ضرس -(ضرَس يَضرس ش ضَزسا) الیء: آن را گاز 
زد از گرفت: گوینده (ضش) الق چوب را قاز زد 
(ضَرس) الرمانٌ فلانا: روزگار بر فلانی سخت شنذ 
(ضَرَس) :چاه را سنگ چین کرد ارس الب 
ی چاریا را بويك و رسنی (بندی) در آن گرد گنة 
بتواند آن را کنغزل کند. 

(ضرسث تظرس ضرب)) أشنائه و رش الّجل: 
بخاطر خوردن ترشی دندانهایش کند شد. و در مثل 
گفته‌اند: «ألآباء ی کون الحطرم و الا یَطرَشون»: 


ضرط ۱۱۳۶ ضرع 


پدران غوره می‌خورند و دندان پسرها کند می‌شود 
(ضَرٍسش) فلان: فلانی تلد خو و ناساز شد. 

(اضرّته بُضرشه اضراسا) الحایض: چیز ترش دندان 
او را کند کرد. دندانهایش ر خورد (ضرته) بالکلام: 
او را با سخن ساکت کرد (أزش) الم فلانا: آ ن کار 
فلانی را بی‌تاب و بی‌قرار کرد. 

(ضارّس یضارسش مُضارّسَة. و ضراسا لو کارها 
زاآزمود و تجربه کرد و فثاخت. 

e)‏ تضریسا: آن را خیلی گاز زد و گاز 
گرفت. روزگار او 7 ی در اکتا گنذاشت. آن را 
دندانه دندانه کرد (ضَ ش) الثوّب: پارچه یا جامه را به 
شکل دندان نقش و از کرد (ضَرَسنه) الحرَوْبُ و 
اْحْطوَبٌ: جنگها و گرفتاریها او را آزموده و کار کشته 
گردانید. 

(تضازش ار اما ناه و شوه ساعتمان و 
امثال آن ناصاف و دندانه دندانه شد (تضارَس) الْقَومُ: 
آن قوم با یکدیگر دشمنی کردند و جنگیدند. 
تخا البناء ونخوه: ساختمان 


و 8 ۵ 5 


(تضَرّ یَتَضرّس 
وامثال آن ناصاف و دندانه دندائه شد. 

اضر یپس): دندانه دندانه کردن چیزی. ج تضاریس 
(تضارنش) الأضٍ: پستی و بلندیهای روی زمین. 
(الضَرٍس): کسی که دندانهایش در اثر خوردن ترشی 
کند شده است. تند خوی و بداخلاق و ناسازگار (ه2 
ضرش شرش): او تند اخلاق ناسازگار است 

(الضر س): دندان آسیا. ماک است. گاهی بخاطر این 
که هم معناي ان است موث به کار می‌رود). ج 
آضراس: .و ضَروْس(ضرْش) العمل : دندان عقل (هوّ لا 
يعض فی للم بقزس قاطع): او دانش را بطور سطحی 
فرا گرفته است تہ نلگ کا ابر با آ ن سنگ چینی 
یکنت ازاز یوار عاه رون ,امد است: تی پر 
سنگلاخ که دندانه دندانه است. باران اندک و سبک 
(رَجُل ضزش): مرد خشن و ناساز. باران اندک و 
سبک و ناچیز. 


(الضووس): گاز گيرنده. گویند: ناق ووش): اده 
شتر بد خوی که دوشنده‌اش را یا کسی را که به کره‌اش 
نزدیک شود گاز می‌گیرد (حَرّب ضَروش): جنگ 
ستفت, و انان پرانداژن 

(الضَر یس): دندانه دندانه. چاه سنگ چین شده. هر 
ساختمان سنگ ین شده..سنگهای دندانه دندانه. 
(العضدوسة): أذض مَضووسة: زمین سنگلاخ که 
سنتگهانش مثل فندان بیرون زده است. 

# ضرط -(ضرَط یْضرط ضَرْطاً. و ظراطا:گوزید, 
تیز داد و در مثل گویند: «قذ یط لیر و لیوا فى 
التار»: گاهی اوقات خر می‌گوزد در حالی که هنوز 
میلة داغ كردن در آتش است و هسنوز او را داغ 
نکر ده‌اند. 

(ضَر ط یْضرط ضَرَّطأ):گوزید. 

(َضرّطه یْضرطه إضراطاً): او را به گوزیدن انداخت یا 
با او کاری کرد که گوزید (أضرطّ) به: برای او شیشکی 
بست. او را تحقیر کرد و کار یا سخن او را زشت 
شمرد. 

(ضَوّط بضَرّط تظر یطا): گوزید (ضَوّط) فلاناً و عیرَه 
فلانی و غیره را به گوزیدن انداخت يا با او کاری کرد 
که گوزید (ضَوّط) به: برای او شیشکی بست. 
(الضَراط): گوزء تيز 

(الضَرّ اط): گوزنده یا گوزو. 

(الضرّوٌ ط): گوزو. 

(الضَر ط): گوزنده. 

(الضَروْ ط): گوزنده. 

اضر ط) مُضَوّط اْججازة: به گوز گوز اندازندة 
سنگ؛ نامی بود که به عمروین‌هند داده.بودند؛ ژیرا که 
خیلی تناور و محکم بود. 

# ضرع ضرع یضرع ضروعا) الرَضِیْمٌ: حيوان 
شیرخوار پستان مادرش را مکید و خورد (ضَرَعَت) 
شش و 


نخوها: خورشید و امثال آن به غروب 


ضر غم ۱۱۷ ضرم 


لْحَيَوان؛ آن حیوان لاغر و باریک شد (ضَرع) لَه و 
ّه: در برابر او خوار و ذلیل شد. از او درخواست عطا 
واگ اگرو: 

(ضَرٍ ع یضرع ضرعأ و ضَراعَة): ضعیف و سست و 
نحیف شد (ضَرٍ ع) اّه. و لَ: در برابر او خوار و ذلیل 
ست عطا و کمک کرد. 

(ضرَعت ضرع اظراعا ای : پستان هر نوع ماده 
رویید (أضرَعَّت) حایل: : پستان حامله پیش از زاییدن 
پق‌رگ هند (آضرع) فلانا یه رنه فلانی را وادار به 
ذلت و خواری در برابر وی کرد. واداراش کرد که از او 
درخواست عطا و کمک کند اضر الخ تب او 
را سست.و بی حال گرد لطر له دا او را 
خوار و ذلیل کرد (أَضَرع) فان مالا و نحو به فلانی 
مقداری مال و امتال آن داد. 

(ضارّعَه یضار عُه مُضارَعَة): شبیه او شد. 

(تَضارّعا یضار عان تَضارعا): آن دو شبیه به یکدیگز 


شدند. 


شد. از او درخوا 


(تَضَرَّع یضرع تَضَرعًا): :إل و لٌ: در برابر او خوار و 
ذلیل شد واظهار ذلت کرد. خدامی‌فرماید: «فْلوّلا 
اذجاة هُمْ باشنا تغرف پس چرا آن گاه که آمد 
آنان را عذاب سخت ما اظهار ذلت نکردند. (تَضَرّع) 
إلى ۷ به درگاه خدا گریه و تضرع و زاری کرد 
(تضَرَع) مِْه: با حیله و تقلب به او نزدیک شد. 
(الأضْرّع): ضعیف و نحيف. ذليل و خوار. 

(الضار ع):کم سن و سال (حَذّ ضارغٌ, و جَلْبٌ ضارع): 
گونه و پهلوی خوار و ذلیل یا اظهار خواری کننده 
(چشمٌ ضارع): بدن لاغر و نحيف و ضعيف. 

(الضر ع): ضعيف و نحيف. خوار و ذليل. 

(الضَرع): : پستان چهارپایان. چ ضرع (ما 1 23 ولا 
ضَرْع): او را مال و چیزی نیست. 

(الضزع): مثل: مانند ج. ضروع. 

(الضَر ع):کم سن و سال. ضعيف و نحيف. ترسو بزدل. 
(الضَرْ عاء): حیوان دارای پستان بزرگ ج ضرع 3 


(الضَرِعَة): مُؤْنّتِ الضر ع. 

(الضرّوع): حیوان دارای پستان بزرگ. ج ضرع 
(الضَرِیْع): گویند: (شاة ضریْعٌ: گوسفند دارای پستان 
خوب. گیاه سبک و اندک و پراکنده. خار نخل. بت تز 
و تازه عوسج و خار. خدا می‌فرماید ليس له طعام 
الا ِن ضرع لا بسن و لا نی ین جُوع4: نیست 
برای آنان غذانی بگر خاو ذه قتربه می‌گند و نه 
گرسنگی را برطرف می‌سازد. 

(المُضار ع):(نَْالْحاق): فعل مضارع که دلالت بر حال 
و آينده می‌کند (المٌضارع): (فی‌لعَروض): یکی از اوزان 
شعر که مفاعیلن فاعلاتن در آن دو بار تکرار می‌شود. 
* ضرغم - (ضرغعث ضرغ ضوعغعه) الطال و 
نخوّهم: پهلوانان و امثال آنان همچون شیر حمله 
کردند. 

(ضرغعث ضرعم تضزضا الأبطال و تخوهم: 
پهلوانان و امثال آنان همچون شیر حمله کردند. 

(الضز غام): شیر نیرومند و حریص بر خوردن گوشت. 
گو, دلیره شجاع. ج ضراغم, و ضَراغمة. 

(الضر غامَة): مترادف الضرْغام انیت 

(الضَرْعَم): به معنای الضوغام است. 

# ضرک اضر کَ بضر ک ضراکَةّ):تنومند و نیرومند 
و دارای عصبهای محکم شد. یا فقیر و مستمند و بینوا 
شد. يا احمق و بی‌شعور شد. 

(الضراک): تنومند و دارای عصبهای محکم. 

(الضَر یک): فقیر و بینوا و مستمند. احمق, بی‌شعور. 
جمع مذکرش می‌شود: ضر کاء و ضرائک؛:و جمع 
مونش می‌شود: ضرانک. 

# ضرم ضرمت تضرم ضَرّماً) انار آتش شعله ور 
شد (ضَرِمً) ُلانٌ: فلانی از شدت خشم یا از شدت 
گرسنگی آتش گرفت (صَرم) الشَّیْء: آن چیز خیلی 
گرم شد شرم فاد فی الاشر:قلاتی در آن کار خیلی 
جدیت و شتاب کرد. گویند: اضَرمٌ فی عَذُوو و ضَرِم 


ضرا ۱۱۴۸ ضرا 


فی کل تند و با شتاب دوید یا تند و باشتاب خورد. 
(آفترم رة اضراما) اناز آتض را برافروخت و هله 
ور کرد (أَضَرع) ال آن چیز را خیلی گرم کرد. با 
انرا خیلی سشت و گسیرده گر‌دانند. 

(ضَرّم بْضَرم تضریما) النار و تخوها: آتش و امثال آن 
را خیلی برافروخت. ۱ 
(اضَطرَمَتْ تَضَطرم اضطراما) التارٌ: آتش شعله‌ور شد 
(اضطرم) ال و الْحَرْبُ بيتهُمٌ: فتنه و جنگ ميان آنان 
سخت و گسترده شد (اضطرمّ) الشَيْبٌ ۳ ار س: موی 
سفید در سر زياد شد. 

(نْضوّمَث تضرم تضاما) انار و غتزها: آتش و غیره بر 
افروخته و شعله‌ور شد (یضََمَ) عَلَيْهِ عضّبا: از دست او 
بشدت خشمگین و برافروخته شد. 

(اشتظرم يضرم اشتظراما) لحب و نة دانه و 
امثال آن پر مغز و زمان بریان کردن آن شد. 
(الضارم): کسی که از شدت خشم یا گرسنگی آتش 
گرفته است. چیز بسیار گرم. مرد جدی و شتابند؛ در 
کار یا در دویدن و یا در خوردن و غیره. 

(الضرام): برافروخته شدن آتش. چیزهای خرد و ریز 
که آتش را با آن برمی‌افروزند مثل: هیزم ریزه و غیره. 
(الضرامَة): واحد الضرام 

(الضرٌ م): گیاهی است بیابانی که:برگش شبیه به برگ 
درمنه و میوه‌اش قرمز و شبیه به بلوط است که به 
سیاهی می‌زند و گل آن سفید و کوچک و مثل گل 
ايشم و ارات شهد:و عمل سار خو يوست و 
دود آن هم خوشبوست و در قسمتهای مختلف لبنان 
می‌روید. [استوقدوس؛ فرهنگ معین و مخزن الأدویه. 
ب]. 

(الضرم): به معناي الضارم اسبت. 

(الضَرم): به معناي الضرام اتتت. 

(الضَرَمَة): کل آتض: انعگر, آقش, قناخةانخل که نوک 
آن را آتش زد‌اند (ما بها نفخ ضَرَمَ: هیچ کس در 


آن چا نیست: 


(الضَریم): آتش سوزی, حریق, سوخته شده: 

را -(ضَرا یرو ضروا و ضروٌا) اوق و الجُرْح: 
رگ یا زخم خون ریزی کرد و نخواست قطع شود و 
بایستد (ضَرا) الاناءٌ و نو مایع درون ظرف و امثال 
آن ریخت و بند نیامد (ضَرا) فان و عَيْرْه: فلانی و 
غیره خود را پنهان کرد. 

اضرای ری فده یا) الق و غیره: رگ و غیره خون 
ریزی کرد و بند نیامد. 

اضَرٍی یَضرّی ضرأو ضرا و ضَراوّة: سخت و 
محکم شد (ضرٍی) به ال آن را گرفت و همراهش 
شد یا شیفته و حریص بر آن شد. آموختة آن شد و به 
آن عادت کرد. 

(أضرا؛ بُضریّه إضراء): او را سخت و محکم گردانید یا 
شیفته و حریص یا آموخته و معتاد و جسور بر آن 
کرد اراو اضراه ید و اضرا :او را تر یکیو 
تشویق بر آن کرد. 

اضرا بوبه تضریةٌ) و ضرَاهُ به و اه عَلیه: او را 
خیلی تشویق و تحریک بر آن کرد یا او را خیلی به آن 
عادت داد. 

(استضری بترم اشتظراء) اليد و توه و 
اشتضری لے شکار و امثال آن را از جایی که فکرش را 
نمی‌کرد فریب داد و شکار کرد. 

(الضاری) من آلجوارح و الکلاب: پرنده و سگ 
اموختة به شکار (الضارٍئ) من السّباع: حیوان درندة 
حریص به خوردن گوشت (الضارئ) ین الماشِية: 
چارپایی که عادت به چریدن زراعت مردم دارد. ج 
خّواری. رگ یا زخمی که خون ریزی کند و خونش 
بند نیاید. ظرف و امثال آن که مایع درون آن بریزد و 
بند نیاید. کسی که خود را استتار و پنهان کند. 
(الضَّراء): فضای باز و گسترده و بی‌درخت. زمین 
هموار و دارای درخت که درندگان در آن مسکن 
می‌کنند. درخت: و غیرد که سب انار شود هوید 
له الشرام أَویّمیّی له الضّراة): او وی را می‌فریید و به 


ضزن 


۳1۳۳۹ 


۳ 


او نیرنگ می‌زند. 

(الضر و):توله سک و امثال آن که آموختة شکار باشد. 
ج أضر. و ضراء. 

(الضری):پرنده و سگ ربیت شده برای شکار. رگ 
یا زخمی که خونش بند نیاید. ظرف و امثال آن که 
مایع درونش بریزد و بند نياید. استتار کننده و پنهان 
کنندۀ خویش. 
* ضزن اه یه رن ربیاو را از 
چنگش خارج کرد . 

(تضازنا يضار نان ضازنا):آن دو در گرفتن چیزی با 
یکدیگر مسابقه دادند. 

(الضیّرّن):هر کسی که در کاری شریک شود و 
مزاحمت ایجاد کند. مجوسیان زن پدر یا زن پسر خود 
را می‌گرفتند و به او می‌گفتند: ضیزن آن ات جیزی 
که در سوراخ گشاد شده چرخ چاه می‌گذراند تا آن را 
تنگ و میزان کند. مرد امین و موود اعتماد: و حفاظت 
کننده: 

# ضعضع - (سفضع 4 ضئضع ضَغضَعَةًالناء: 
ساختمان را از پای بست ویران کرد (ضَعْصَعَ) الرجُل: 
آن مرد را ضعیف کرد. او را خوار و ذلیل و فرمانبردار 
کرد. 

(تضَعْضم یَتضَعْضم تضَعْضعا اجشمه: بدنش در اثر 
بیماری یا اندوه و امثال اینها سبک و کم وزن شد 
(تضَفضع) ما لَه مال او اندک شد (ضَعْضَع) به لح 
روزگار او را خوار و ذلیل کرد. 

(الضه‌ضاع )نهر چیز ضعیف. مرد بی تدبیر و بدون فکر 
واندیشه. 

(الضعضع )به معناي الضَعْضاع است. 

# ضع -(ضَع ّح ضَعاالجَمل و نخوه: شتر نر و 
امثال آن را رام و تربیت کرد. یا به آن گفت: (ضَع): که 
تربیت شود. 

(ضَعٌ)؛اسم صوت است که به شتر نر و امثال آن 


می‌گویند که رام و تربیت شود. 


# ضعف -(ضَعَف يَضْعَّفٌ ضفاالثیْء: آن چیز را 
دو برابر کرد (ضَعَفَ) موم تعداد آن قوم را بسیار 
گردانید. 

ضَعُّفَ یَضَعّف ضغفا و ضَعفاً:ناتوان شد. ضعیف شد. 
سنت:و بی‌حال شد (ضَعت) الشیع4: آن.جیز افزون و 
زیاد قند. ودجو خدیت است که «تشفت لد الْجَماعَة 
ی لا لد َمْسا و عشرین دَرَجَة»: نماز جماعت 
بیست و پنج درجه برتر از نماز فرادای است. 

(أضْعَفَ یُضعف |ضعافااوجُل: مال آن مرد زياد و 
بسیار شد. چارپای او و امثال آن ضعیف شد (َضعت) 
الشینه: آن چیز رادو برایر گزدانید (آضعف) لیذ اوق 
محبت به او را دو برابر یا چند برابر کرد (أضعت) موم 
و غيرَهمٌ: عطا و دهش و امثال آن را برای آن قوم و 
غیره زياد کرد (آشقت) الول و قو این مرد و امعال 
او را ضعیف کرد. 

لضاف یضاق مُضاعَفَة)آن را دو برابر کرد. گویند: 
(ضاعّف) له العَطاء و غُیْره: عطا و غيره را برای او دو 
برابر کرد. 

(ضَعَه بضَعفه تضلیفا:آن را دو برابر کرد. آن 
راضعیف کرد (ضَتَ) لیت آوالای: آن سخن یا 
رای را سستو تااستزار داست (ضکته المع آن 
چیز را روی هم تازد که گویا آن را دو چندان کرده 
است: 

(َضاعَّف يََضاعف تَضاعفا):دو چندان شد, مضاعف 
شد. دو برابر شد. 

(اسْتَضَعفهُ بَسْتَضعفه إشتضعافاً):وى را ضعیف شمرد. 


: ۰ ۲ ی 2۴ 
او را ذلیل و خوار کرد. خدا می‌فرماید و جَعَل اهلها 


a 


1 یَْتضَف طائِفَةَ مِنْهُمٍ: و قرارداد (فرعون) مردم 
آن را طبقه طبقه که به استضعاف (بردگی) می‌کشید 
گروهی از آنان زا, 

(اَضاعیف)تَضاعیِف الشَیّْء: چیزهای دو چندان 
شده (تضاعیّف) الکتاب: حواشی کتاب و چیزهایی که 
وسط سطرهای آن می‌نويسند. 


ضغبوس 


۱۱۵۰ ضفت 


(الضِعف): نف الشَیء أو اد مشل آن چیز يا مثل 
آن عدد که وقتی آن را بر آن بيفزاييم دو چندان 
می‌شود. اصل در معنای الضعف آن ١‏ 
بر عدد دیگر افزوده می‌شود آن را دو برابر کند وگرنه 
به آن نگویند خسمفت, پس ,عمف یک می‌شود:دو و 
ضعف ده می‌شود بیست و امثال اينها اضغقّا) الشَیَءٍ: دو 
برابر آن چیز که وقتی با خود آن چیز جمع شود 
می‌شود سه چندان. پس اگر گفته شود: (آغطه ضعقی 
واحد): معنایش این است که سه تا به او بده. و برخی 


ست که عددی که 


از عفسران‌این آیه. را بر همین اساس تفسیر کزةه‌انند: 
بنا آتهم ین من لْعذاب»: پروردگارا بده به آنان 
عذابی سه چندان. و لذا وفتی که بگوییم اماف 
اعد حداقل شامل چهار برابر آن می‌شود. این اصل 
معنای خغف و خشفان و أضعاف است.ولی ضعف را به 
معنای دو برابر و سه برابر و چند برابر به کار می‌برند؛ 
زرا به معنای افزودن است و محدودیتی ندارد 
الضعف) ین الشّیْءٍ: لابلای آن چیز (َضعاف) الکتاب: 
حواشی و لابلای سطرهای کتاب (أضعاف) الْجَتَد: 
اعضا و اندامهای بدن یا استخوانهای آن. 

(الضَهفان): سست. ناتوان ضعیف ج ضعافی. 
(الضَعْفة): کودنی, ناهوشیاری. 

(الضَعُوّف): بسیار ناتوان و ضعیف. ج ضُعُّف. 
(الضعیّف): زن. پرده. . و حدیث اینده را به این دو معنا 
کرده‌اند: «انقو ا الله فی الضعْمَیْنٍ»: از خدا بترسید در 
بارة زن و برده. ج ضعاف. وضهّفاء. وضَعمّی. وضَعَفَةَ 
(الضعیّف): (فی مُصطلَّح الْحَیْت): روایت ضعیف که 
مرتبه‌اش از «حسّن» پایینتر است. ج ضعاف. 
(المُْضاعف): (عْدالصَرَفیینَ): کلمه‌ای که دو حرف آن 
از یک جنس باشد (مُضاعَف) اْلای: فعل ثلائی 
مجرد که حرف عین الفعل و لام الفعل آن از یک جنس 
باشد. مثل: شد (مٌضاعف) ال#باعیی: فعل رباعی مجرد 
که فاءالفعل و لام الفعل اول از یک حرف باشد. مثل: 
ژر و قَهَه المضاعّف) البسیط: (فی الحساب): 


کوچکترین عدد قابل قسمت بر دو یا بیشتر. 
الضاقة) ین ارو زرهی که دو حلقه دو حلقه 
بافته‌اند (الاضْعاف الْْضاعتف): چندین برابر. خدا 
می‌فرماید: هلا تا لوا ابا ضعافاً مُضاعَفة 4: مخورید 
ربا را که چند برابر است 

(المْضَعّف): (عندّ الط فیین): کلمة مضاعف که دو 
عرف آن از نک جس ااست 

المضعَة: آأزض مُضَعَفةٌ: زمینی که باران اندکی بر آن 
باریده است. 

#ضفیوس - ( اضعب س): خیار ریز یا خیار چنبر 
ریز. بچۀ روباه. خوار و ضعیف و سبک و بی مقدار. ج 
#ضغث -(ضَعْتَ یَضُفْتُ ضعاً) الحییش و غیره: 
علف خشک و غیره را جمع و دسته دسته کرد (ضَعْتَّ) 
اشيا آن چی‌هاارا به یکدیکر در آمیخت (ضَشٌفا 
الحَیْت: سخن را با یکدیگر در آمیخت (ضْمَتَت) 
لا یھ آن,زن با دستهایش.سوهای سرش.زا 
جابجا و زیر و رو کرد تا صابون و غیره به همه جا و 
به پوست سرش برسد و آب هم به پوست سرش برسد 
اششتا لش دست ار آن خی سوه که از زا 
و ا 

بضغت اضفانا) السَیَء: آ 


کرد (آنتت) )لاله اوا خو اب ية ولپ وا 


(آَضعت ؛ ان چیز را دسته‌بندی 
درهم و بر هم تعریف کرد. 

(ضَعَهُُضَعه تضغیتاا: آن را خیلی دسته دسته کرد. آن 
را خیلی درهم و بر هم و مخلوط کرد. خیلی دست بر 
سوت 

(الضغاتّة): ته مانده و بنجل مال و غیره. 

(الضَفْتْ): چیز درهم آمیخته. چیز دسته‌بندی شده. هر 
چیزی که آن را جمع کنند و به اندازه‌ای باشد که بتوان 
آنا در دست گرفت..خدا مبی‌فرمازه و شاوی 
ضِفئاً قارب به ولا تختث»: و بگیر به دستت 


بسته‌ای (از سبزی و غیره) و بزن با آن و سوگند خود 


را مشکن. ج أضفاث (أتانا اغات من أغبار: 
خبرهای مختلفی برای ما آورد (اضغاف) الاخلام: 
خوابهای آشفته و پریشان که تعبیر کردن آن مشکل 
باشد. خدا می‌فرماید: «قالوا فا أخلام): گفتند۱ 
خواب گذاران فرعون): خوابهای پریشانی است و در 
ثل گویند:« ضِغْتٌ عَلی لالّة»: بلای پشت سر هم قوز 
الا قوز. 

#ضفضغ -(ضَُضَع یُضَضغ ضَفضعه رد القع 
و تَخوّها: مرد بی‌دندان لقمه و امثال آن را با لثههایش 
جوید و صدای آن بلند شد اَفْضَغ) لحم فی فیه: 
گوشت را در دهان نیم جویده کرد (ضعْضَمٌ) الکلام: 
سخن را واضح بیان نکرد. 

#ضغط ‏ (ضَفطهُ یَضَفطُ ضَفطا: آن را به چیزی 
گذاشت و زور داد. مثلاً به دیوار فشارش داد (ضَّط) 
اكلام سخن را خیلی مختصر کرد (ضَفّط) عَلَيْهِ فی 
غرم وتشوو: در مطالبهٌ طلب و غیره خیلی بر او فشار 
آورد. او را مقهور یا مجبور کرد. 

(ضاعْطه یُضاغطهٌ مُضاعطة. و ضغاطأً): بر او فشار 
آورد و دز ناین گذاشت. 

(نضاعٌطا يَتَضاعَطان تضاغطا): آن دو به یکدیگر فشار 
آوردند یا برای یکدیگر ازدحام کردند. 

(الضاغط): نگهبان امین بر چیزی. ج ضواغط. 
(الضاغطة): دستگاه پرس پنبه و امثال آن. (جدید). 
لفط (ضَفط الدّم): (فی الطبٌّ): فشار خون 


لَْط):(فی نس الْیکاییکا): فشاری که بر یک 


دستگاه و غیره بطور عمودی واقع می‌شود الط 
الْجَوَیْ: (فی اطع فشار هوا. 

(الضَفطة): تنگی, تنگنا. مجبور کردن و زیر فشار 
گذاشتن. 

(الضُغطة): سختی و شدت و زحمت و فشار آوردن. 
امروز و فردا کردن بدهکار در پرداخت بدهی برای این 
که طلبکار را وادار کنند که مقداری از طلب خود را 


1۵1 


(الضَيْط): گویند: (رَجُلُ ضَفیطْ): مردی که فکرش 
نارسا و ضعیف است و با قوم همراهی نمی‌کند( بر 
ضَعْیْط): چاهی که آیش گندیده و به چاه کنار خودش 
نیز سرایت و آن را فاسد کرده است یا چاهی که در 
کنارش چاهی دیگر کنده‌اند و آب آن را کم کرده 
است: چ ضَغطی. 

(المَضْعَط): زمین گود و آبگیر. ج مَضاغط. 

#ضفم - (ضَععَهٌ َضَعَمهُ ضَغمأً) و به: با تمام 
دندانهايش و به پری دهانش و بسختی او را گاز گرفت 
(ضَعَمَهً) لْف: فقر بر او فشار آورد و بشدت در 
تدگنایض گذاشت. 

(أَضقم یْضغم اضفاما الق آب دهان بسیار شد. 
(الضَغامَة): چیزی که با تمام دهان گازش بزنی و آن را 
بکنی سپس دورش اندازی: 

(الضَیْغْم): شیر دهان گشاد. ج ضیاغم. و ضياغمة. 
#ضفن -(ضَْنَ ین ضَعَاً) مود و تخوه؛ چوب و 
امثال آن کج شد و تاب برداشت (ضَعت) الَا چهار 
پا چموش و توسن و سرکش شد (ضَِنَ) لیه: مايل و 
مشتاق و شیفتا او شد (ضَغن) عَلیه: بعدت کینة او را 


به دل گرفت (ضَغْنَ) صدره: سینه‌اش کینه‌دار شد. 


گرفت. 

(ضاغته یضاغنه مُضاغنَةٌ): متقابلاً کينة او را به دل 
گرفت. 

(اضطْعن بَضطفنٌ إضطغانا): القَْمٌ: آن قوم کینه به دل " 
گرفتند یا کينة یکدیگر را به دل گرفتند (إِضْطْعَنَ) فلان 
علی رَيْدٍ: فلانی بشدت کینۀ زید را به دل گرفت 
(ضطعنَ) بالوّب: جامه يا پارچه را به دور تمام بدن 
خود پیچید که حتی دستهایش را هم پوشانید. 
(تضاغنا یَْضاغُنان تضاغنا): آن دو کین یکدیگر را به 
دل گرفتند. 

(الضاغن): چوب کج شده و تاب برداشته. چارپای 
توسن و سرکش. شیفته و مشتاق. کسی که بشدت کینه 


11۵۲ ضفر 


به دل دارد (الضاجن) من الیل و تخوها: اسب و امثال 
ی هت تونی وهی ناوخ 

(الضغن):چوب کج شده و تاب برداشته. چارپای 
توسن و سرکش. شیفته و مشتاق. کسی که کین شدید 
به دل دارد. 

(الضغن)؛کینة شدید ۱ ضع فلان): رضايتِ فلانی 
را خواست ابه دست آورد. میلو علاقه اميل و 
کجی (ناقهٌ ذاٹ ضِعُنٍ): : ماده شتری که هوای وطن 
کرده است. ج آضغان. «خدا می‌فرماید: ولا يشال 
وال إن نموه کم تبخلوا و بر 
اضغان ی و دوشواست نمی کته ]سوال غنما زا ار 
درخواست کند از غنما آنها (اموالتان) را یس اصراز و 
پافشاری کند دریغ می‌کنید و بخل می‌ورزید و بیرون 
می‌آورّد کینه‌های شدید شما را (مَجامغ الأْضغان): دل؛ 
ژیرا که مرکو کيتة اس 

لت نایک بجاو یرود و مت ی | 

که به عقب می‌رود. 3 ضفن. 

وکین شید چ ضفغائن. 

# ضغو -(ضنغا يضفو ضفرألَطٌ و تخوه کالب و 
الب و الکلّب. و الْحَيّة: گربه و امثال آن مثل: گرگ 
و روباه ورسنک و ماز دز اثر دزد.و افتال آن ضداایا 
ناله کرد. و بعدا به چیزهای دیگر ز نیز گفته شد تا جایی 
که به التماس و درخواست و استفائه انسان کتک 
خورده یا اذیت شده و آسیب دیده و امثال اینها نیز 
گفته می‌شود (ضغا) اهر آدم مقهور شده اظهار 
خواری کرد و ضجه زد و داد و فریاد کرد. 

(أضفاه ُفه (ضعاءابوی را به نلیدن یا صدا كردن 
اتداشت»او را ودرو انعال آن که هنتا و قاد و فریاه گر 
او را وادار کرد که داد و فریاد و صدا کند. 

(ضَفاه یْضَعیّه تَضفیهٌانه معنای أَضْغا؛ است. 

(تضاعی یتضاغی تضاغیا الط و عوة گربه و غیره 
در اثر درد و امقال آن دبا کرد سا اتالیق. گنی بود: 
(تضاغی) من الجُوع و الا دز اثر کرسنکی پا درد 


ناليد يا صدا کرد (تضاغت) الثِیدَةٌ و نَحوّها: ترید در 
وقت مخلوط شدن با چربی یاتکان دادن آن صدا کرد. 
(الضاغيّة): سرو صدای نوحه سرایی. سروصدای در 
اثر گرسنگی یا در اثر درد. ج ضرغ 

# ضفدع -(ضَفْدَع بُضَفدع ان وانعکان: 
قورباغه در آن آب یا در آن جا زیاد شد. 

الَُدع. و الضفدع) قورباغة نر يا ماده. ج فاع 
(الضغْدعانقورباغه. 

# ضفر اضف َضِْرٌ ضفرآا:خیز گرفت و دوید 
(ضَر) اسر و عُیره: مو و غیره را به هم بافت (ضَمَ) 
احَلَ أو الْحَيْطًّ: طناب يا نخ را تابید (صَفَرَ) ینام و 
نخوه: ساختمان و امثال آن را با سنگ و بدون گل و 
گچ و آهک بنا کرد و ساخت. آن را مثل موی په هم 
بافته درست کرد وبنا نمود. 

(ضافره بُضافره مُضافر هاعلیّه: او رار ند وی کنگ ی 
یاری کرد. 

(ضفرء یْضَفر؛ تضفیرآامو و غیره را خیلی بافت. 
طناب یا نخ خ زیادی را تابید یا آن را خیلی تاب داد. 
(انْضَفر لضف انضفاراال‌عبلان و دو عدد 
طناب و امثال آن به دور هم پیچید بیج 

(تضافروا یتضافرون تفا بر ضد او با هم 
متحد شدند و به یکدیگر کمک دادند. 

(الضفار):طناب بافته و امثال آن ن که شتر و امقال آن را 
با آنمی بنداند. ٠ج‏ ضفر. 

(الضفر): ابه معناي الضَفار است. کمربند و امثال آن 
FR‏ و بو 
آن را به صورت جداگانه بافته‌اند. یک گیس. شنزار 
انبوه و متراکم. ج ضَفُوّر. رَأضفار. 

(الَنیّرآمو و غیره که به هم تابیده و بافته‌اند (ضَفیر) 
ألیخُ: ساحل دریاء کنار دریا؛ دریا کناز. 

(الضَفيْرَ ةانیک گیس باه اهر دیواری که جلو آب 
شا کتند. 3 ضفاثر. و ضفر. 


ضفز ۱۵۳ ضفو 


* ضفز -(ضَفَرَ یف فاا خير گرفت و دوید 
(ضَفَرَ) الشئء: آن چیز را با دست یا با پای غود هول 
داد یا کنار زد. گویند: : (ضَفَرَ) لام أو ال فن فم 
القَرَس: لجام یا علف را در دهان اسب فرو برد (ضَفَرَ) 
لْحَیوان: جو کوبیده یا بلغور کرده را خیس کرد و به 
حیوان داد. یا لقمه‌ای بزرگ به آن داد. لقمه‌ای را بزور 
در ذهانتن گذاشت: 

(إْطفَر یف فا لشی: آن چیز را بزور لقمه 
کرد و بلعید. آن را با کراهت لقمه کرد و خورد. 
الضَفز؛بلفور یا گوبیدة جو و امثال آن که خیس کرده 
به چهاریا می‌دهند. 

(الضَازانسخن چین, نمام. 

لیر ةبلغور جو یا کوبید؛ آن و امثال آن که خیس 
کنند و به چارپا دهند. لقمة خیلی بزرگ. 

چ ضف اضف ضفالَوعلی ال»:آن قوم 
بر سر آن چیز گرد آمدند و شلوغ کردند لضَتّ) 
لمضْطِیّ: آدسی که خود را با آتش گرم می‌کرد 
انگشتهایش را به هم جمع کرد و جلو آتش گرفت 
(ضَتَ) الشَیء : آن چیز را جمع آوری کرد. 

(تضافو! ْضافّن تضافااعلی الم ء: بر آن چیز جمع 
شدند و شلوغ کردند یا خیلی جمع شندند. آموال انان 
کم شد. 

لت :بل فا مرد فق و کم 
درآمد. 

(الضَفٌ) #عشره‌ای است شبیه به کنه کنه گزیدن آن 
باعث کهیر می‌شود یا پوست را سرخ می‌کند. ج 
ضفَفَةَ. 

(الضَُف) اتنگنا و سختی و فشار زندگی. خوردن اما 
کمتر از سیری خوردن. زيادي خورنده و کم بودن غذا. 
زیاد بودن افراد نانخور و تحت سرپرستی و عیال و 
حشم انسان. شلوغ کردن و ازدحام مردم یا حیوانات 
بر سر آب و غیره. پر نبودن پیمانه يا پر نبودن هر 
چیزی: ضعت ,رای و غزره. شتاب ”در گاز. 


(الضفة اين خر ۲ ۳1 و اوادي و نخوه: ساحل و 
کرانۀ دریاء یا کنارۀ رود و دره و امثال آن. و به هر دو 
کرانة آن می‌گويند: اضفتاذ(الضفة) ین الماء: اولين 
ریزش آب (الضَمَة) من لاس و عَيْرِهِمٌ: گروه مردم و 
ضفاف. 

من ابر اهر ۳ الوادي: کنارة دریاء يا 
کنارة نهر یا دره ۳ ضفف. 

(الضَقُوّف) ر من النتون: نة پر ا ا 
الاپل و الشاء: قرو کے ۳۳۳9 

(اضتیف): "گویند (فلان من لفّفنا و ضَفیفنا: فلانی 
به خودمان می‌چسبانیم. 
الضیفةاین لت أ ولبقلٍ: گیاه یا 
لس مس شیم 

لضف فکسی یا چیزی که بر ] آن تجمع و ازدحام 
کرده‌اند. کسی که هر چه داشته 
* ضفن - ضفن يَضْفِنْ فا بالگ ,: آن جیز را 
پرتاب کرد (ضَفتتْ الب برجلهاء و نت الأَرْضَ 
پرجلها: چارپا با پاهایش محکم بر زمین زد (ضَفَنّ) 
:یه ترد او رفت که با او نشست و برخاست کند یا 


گم فر دمج 
(الضفة) 


و یا بر ما سخت شود او را 


يا سبزه یا سبزي در 


شته تمام شده أشنت 


در نزد او بنشیند (ضَفَنَ) مع الَیفِ: به همراه مهمان به 
مهمانی رفت (ضَفَنَ) السَیَء غلی الَابّ: آن چیز را بر 
روی چارپا بار کرد و برد (ضَفُنَ) ضوع لاف و نخوها: 
پستان شتر و امثال شتر را به سوی خود کشید که آن 
را بدوشد (ضَفَنَ) فلانً: باتیپا بر کون فلانی زد. 
(ضافته بُضانله مُضافته )لیر وی را بر ضد او یاری 
کزد: 

(تضاقئؤا ان تضافااء يي بر ضد او معحد 
شدند و به هم کمک کردند. 

(الضِفن. و الضِفِن) کو تاه یا کوتاه قد. مرد احمق که 
بدنی گوشت آلو د دارد. 

بو ضفو -(ضفایْضفر َو و ضف الیو آن. چیز 
زیاد شد و نشو و نما کرد (ضَفا) الَوْبٌ: لباس گشاد و 


ضکض 


جاداز عد اشفا اة سرس مر نيس مد( فا 
الحَرْض و نو حوض و امثال آن پر شد و سر رفت. 
(الضافی): فلا ضافی الْقَضْلٍ و تَحْوٍو: فضل فلانی و 
امتال فضل او ژیاد و لبریز است 

(الضَفا): سمت و سو, جانب» کنار, ناحیه. و برای هر 
چیزی دو پهلوست که به آنها می‌گویند: الضَُوان: 


ال :): صَْوةٌ لعیشٍ: فراخی زندگانی و پر از ناز و 


نعمت بودن أف 

# ضکضک ۔ (ضَکضَک بضَکُضک ضَکضَکَةٌ): تند 
راه رفت (ضْکُضَکَ) الشَیْءَ: آن چیز را فشار و زور 
داد (ِضَکُضک) الط الأرضن باران زميق را شست 

۰ (تضَکضک ییضَکضک تضکضکا: زور داده شد. 
فشرده شد. زمین در اثر باران شسته شد. شاد و خرم و 
مسرور شد. 

(الضکاضک): مرد کوتاه قد که بدنی تو پر و عضلانی 
دارد. 

(الضَکّضاک): به معناي الضکاضک است. 

#ضک که تشک ضا آن زا زوی چنیزی 
گذاشت و زو داد. آن را مسختی فغرد یا پسختی سک 
داد (ضَکّ) الم فلانً: آن کار فلانی را در تنگنا 
گذاشت و ناراحتش کرد (ضَکّ) فلاناً بلج فلانی را 
پاخلیل شکست:داف: 

#ضلع -(ضلع یلع ضَلْعأا: کج و مثل دنده شد 
(ضَلَعَ) عن الْحَقّ: از حق کناره گرفت (ضَلَعَ) علیْه: بر 
او ستم و تعدی کرد (ضَلَعَ) الخو ا که دنت حسیوران را 
شدکست: 

(ضَلع یلم ضَلَعاً: کج شد (لع) مَعَ فلان: به.فلانی 
عافد شد 2 از با تاری داد سیر او سیا شد 
نیرومند و دنده‌هایش محکم شد. دارای پهلوها و سینۀ 
ستبر و محکم شد. 

(ضلم بلح ضَلاعَةٌ): نیرومند و دنده‌هایش سفت و 
محکم شد (صلع) فْعْهٌ: دهانش گشاد شد. دندانهایش به 


۱۵۴ ضلع 


(أَضَمَت تضلع اضلاعا) لب چهار پا نیروی بردن بار 

نداشت (أَضْلَعَ) لش و عَلنه: توانای برای انجام آن 

چیز شد (ضلع)الشْة: آن چیز را کج و خم کرد 

(ضلم) ال الب و تخوها: بار بر چارپا و امثال آن 

گران شد (أَضلَعن) الْحُطُوْبٌ: گرفتاریها بر او فشار 

ارود و سخ فنق: 

(ضَلَعَةُ بْضَلعْه تضلیع): در آن چیزهایی یا نقشهایی 

شبیه دنده قرار داد. گویند: رضم لوب وی ذر 

پارچه يا جامه يا در هر چیزی که ان را می‌بافند نقش 

و نگاری شبیه دنده قرار داد. 

(ضطلم یط اضطلاع) لائر و عَلیه: بر آن کار 

توانا شد (اضْطعّ) په: نیرومند بر آن شد و به انجام آن 

پرداخت. 

تلم صلم تضلعا: کاملاً سیر و سیرآب شد ال 
من للم و تخوها: پر از علم و دانش و امتال آن شد. 

(اشتضع یَسْتَضلمٌ اشتضلاعا: کاملاً سیر و سیرآب 

شد. 

(الأضلَّع): دارای دنده‌های محکم و قوی و نیرومند. 

کسی که دندانش شبیه دنده است. ج ضلْم. 

(الضالع): کج. ج ضوالع. 

(الضلْم. والضلّم): دنده (موْنّث و مذکُر به کار می‌رود). 

چوب کج و پهن (الضِلْع): (فی اَهْسَةَ: ضلع مثلث و 

غیره. خطی که بر روی زمین می‌کشند و خطی دیگر 

در آن طرفش می‌کشند و وسط آن را بذر می‌باشند. ج 

أضلم .و ضوع و أضلاع. 

(ضَلعْکَ) مع فلان: ميل و علاقهٌ ات کت 

است. سمت و سوی تو با فلانی | 

(الضرع) ین الاض: زمین کج و منحنی. 

(الضیْع): نیرومند. قوی. دارای دنده‌های محکم و 

سخت. دارای پهلوها و سینة ستبر و 9 (الضَليع) 

من الافواه: دهان بزرگ که دندانهای درشت دارد و 

عربها این را می‌پسندند (لیم) من یی و نخوها: 

کمان و امثال آن که مثل دنده کج و خمیده است. ج 


ضلَّ 


۱۱۵۵ فيل 


و 


ضلع. و جمع مولت آن می‌شود: چ 

(لضلع)؛ عیء کل شم مُطلم؛ چیزی با 
شکلی یا نقاشیی که دارای ضلع و دنده باشد. 

#ضل -(ضَل يَضل ضلا و ضَلالا؛ و ضَلاله): پنهان 
شد. از نظرها دور شد (ضَل) الشیءُ فی السَیء: آن چیز 
رفت در چیزی دیگر پنهان یا غیب شد (ضّل): گم شد. 
تلف شد. نابود شد. باطل وپوچ شد. به هدر رفت. 
رفت (ضَل) شغی: کوشش 
نداد آل( یت فی الازضی: بدن مر ددر ژمین رفت 


او به هدر رفت و نتیجه‌ای 


و متلاشی و نابود شد. نسبت به چیزی خطا کرد و به 
آن راه نیافت (حَلَ) الناسئ: آدم فراموشکار چیزی را 
که حفظ کرده بود از یاد برد لالج عو فثه: 
آن چیز را فراموش کرد يا از یادش برده شد. آن را گم 
کرد (ضَلّْ) الطرق: راہ را گم کرد (ضَلّ) الء فلا 
آن یز از جنگ فلانی رفت بو نتوانست .به .ان :دست 
یابد. 

اتل سل ضلاء و لا به نای خا ا است. 
حل چا شاد او را گمراه کرد. کاری کرد که او 
راه یا حق را گم کند و به دنبال آن نرود. آن را پنهان 
کرد. آن را غیب و از نظرها دور کرد. آن را زیر خاک 
کرد د. آن را نابود کرد و از بین برد. آن را گم و گور کرد 
(أََلْ) الشَیء فلانا: آن چیز از دسترس فلانی دور شد 
(ضله: او را گمراه يافت (ََلَّ) الله أَْمالهم: خدا 
اعمال آنان را پاداش نداد. 

الله اة توو او را گمراه کرد. او را گمراه 
انت (فلل) الما اب با در تیا رقع با 
لابلای صخره‌ها و سنگها رها کرد. 

(تضال تتضال تھا فلاژ: فلانی ادعا کرد یا وانمود 
کرد که راه را گم کرده است. 

اضر يلر تصلة) اْماء ین تخت الخجر: آب از 
زیر سنگ جاری شد و رفت. 

(انتضل ُستضّل إشنضلال) صلاله: خواستار گمراهی 
او یا گم شدن او یا پنهان شدن او یا غخایب شدن او 


. آن 
۳ 


شدند. 

(الأَضلولة): گمراهی. ج آضالیل. 

(الضال): گمراه از دین خدا (هُوٌ ضالٌ تال): او گمراه از 
دین خداست. 3 ظلال. 

(لضال هر چیزی که گم شود یا فقط چارپایی که گم 
شود. و گفته شده است که: «لِكُمَةٌ لا لُوین»: 
حکمت گم شد؛ مومن است. نهج‌لبلاغه. حکمت 
هفتاد و هفتم. ب]. ج ضوال. 

(الضلال): غیب شدن. نابودی, هلاک شدن. باطل, 
بیهوده. پوج. فرآموشی, فراموش کردن. از راه راست و 
مستقیم کناره گرفتن چه عمداً باشد و چه سهواً و چه 
کم باشد و چه زیاد (هُو الضَلالُ اب للال): او گمنام 
است و پدرش را نمی‌شناسند یا معلوم نیست که 
گنس 
(الضَلالة): به معناي الضّلال است. گمراهی, گم کردن 
راه» پیمودن راهی که به مقصد نرساند (ضَلال) الم 
تباه شدن عمل و کار و بی‌نتیجه بودن آن. 

(الضَل): به معناي الضَّلال است 

الضُلْ و الضل): گویند: (هَُ لب ل): او غرق در 
گمراهی است یا ناشناخته است و پدرش معلوم نیست 
یا معلوم نیست کیست و از چه کسی است یا آدم 
عقهباژی است که غیری در از نیست. 

(الضَلل): آب روان زیر سنگ که آفتاب بر آن نمی‌تابد 
یا نی که در ميان درختان جریان دارد. 

ال حیرت. سرگشتگی. 

اتف اساد و ماهر نوونادر راهتمایی دز مسق و 
امتال آن. گویند: (دل دُوْضَ: راهنمای استاد و ماهر 
ال گویند: (ذهَب دم ضل خون او به هدر رفت 


و از چه کسانی است. 


(هوّ ابن إضلة): : او پسر وی است اما از راه زنا و 
نامشروع (هو ت بل او حقه باز است و خیری در 
او نیست. 

اتسار گرا وا ریات و یکی 
گمراه کننده. و به همین خاطر ات که امروالشیسی 


۱۱۵۶ ضمر 


شاق رااضلیل اعپ‌داهه‌اند با بین خاظر که ور مان 
قبایل مختلف سرگردان بوده است. 

لو لاگمراه با بسیار گمراه: 
الفا اسراب؛ زیرا باعث گمراهی است 
(المَضَلّة. و المضله)؛گویند: (فْية له فتنه و آشوب 
گمراه کننده (مذکر و موث ومفرد و غیره در آن 
یکشسان است. مَفتال 
# ضمحل ۔ 
شد, ناتوان شد. مضمحل شد اندک اندک تجزیه شد و 
اسن رقت ااضتعل) القسانته ابر پراکنعته شبد بو 


وفت: 


ضمحل :ضمحل اضمحلا لا )ضعیف 


> سو کی یاس ای 
و عَيْرِوٍ: به بدنش و غیره عطر و غیره را بسیار مالید 
(ضَمَخ) فلاناً و عُرَه: فلانی و غیره را خسته کرد. 
(ضَتْحَه یُضَتُحُهُ تضمیخاابالطیب و غیره: عطر و غیره 
را بسیار به ان مالید. 

نشخ سم نت پالطیپ و غیرود آغشتۀ به عطر 
و غیره شد. 


۱ ضطمَخ بضطمخ اضطماخا. 9 


اضَمَغْ بَضَمخٌ اضَماخا 
بالطب و عفري آغشتة به عطر و غیره شد. 
(الضمخة):آغشته شدن به عطر و غیره. زن یاماده شتر 
بسیار فربه که گویا از آنها پیه می‌ریزد. 

.و ضمادأًالْجُزخ و 
عَيْرَهٌ: زخم و غیره را پانسمان و باند پیچی کرد یامرهم 
و دارو بر آن نهاد (ضَمَدَ) جر بالدّواء و تخوه: دارو و 
امثال آن را بر روی زخم مالید یا گذاشت ت (ضَعَدَ) فلانا: 


#۴ مك > اة رد ا ر 


با فلانی مدارا و دشمني با او را پنهان کرد و ابراز ننمود 
(ضَمَدت) راء فلانا: : آن زن در عین این که با مردی 
دیگر دوست بود با فلانی هم دوست شد. 

(ضَمد یَضَمَد ضَمَّدا)بخشک شد. گویند: (ضمد) لدم 
على الذبْحَة: خون ذبح شده بر بدنش خشک شد 
(ضَمد) عَلیّه: کینه اش 


شد. 


نسبت به او بیشتر و خیلی زياد 


(َضند بُظمدٌ إضمادا٬الْقَومَ‏ و عرْهم: آن قوم را گرد 
ا 
(ضَمَدَه بضَمّده تضمیدا):آن را خیلی پانسمان و٫باند‏ 
پیچی کرد. 
اتَضَمَد بَضَمّد تَضَمّدا):پانسمان و باند پیچی شد. 
(الضماد):رفیق شدن زن با دو مرد یا بیشتر در زمان 
قحطی تا در نزد آنها غذابخورد و سیر شود. باندی که 
به دور زخم يا به دور عضو شکسته می‌بندند. نوار 
زخم و غیره. پماد. مرهم. ج أضمد: و ضّمائد. 
الضماد :| نوارزخم., باند. پماد. مرهم. حرفه باندپیچی 
زخم و غیره. يا شکسته‌بندی. ج سانانا علی 
مغ ىالا من مساط و مشر ف پر آن کار هستم. 
(اشستد دوست. ج اضماد 
(الضمّد)کینه و خشم شدید. ستم. 
(المضمّد :انیوغ. ج مضامد. 
# ضمر اضر و ضَمَر مر ضئو را):لاغر و 
کم‌گوشت شد. به‌هم جمع شد. ترنجیده شد (ضَمرَ) 
مد و خوة: خوبو اتال آن, خشک و باریکت هد 
(أضْمَرَت تمر اضما رأالْعأة و نخوها: آن.ژن و 
امثال او آبستن شد (آضعر) الشاغر سراینده در شغر 
خود «اضمار» آورد (أََمر) الحَیوان: آ 
لاغر کرد یا به آن 
شد (أضعر) السَیَء: آن چیز را پنهان کرد (عر) فی 
تسه 1۳ کاری را در قلب خود نیت و عزم کرد. 
(ضَعْره یُضَنَره تضمیرآ):آن را لاغر و کم‌گوشت کرد 
خوار و ذلیلش کرد (ضَمَر) قرش للشباي و نخووه: 
اسب را برای مسابقه و امثال آن آب و علف بسیار داد 


و دوانید تا تکیده و ترکه‌ای و ورزیده شود و مدت این 


ن حیوان را 


آب و علف داد و دوانید تا ورزیده 


کار در نزد عرب چهل روز است. 

اضَطمَر یَضَطمرٌ اضطمارا):لاغر و کم‌گوشت شد. 
به‌هم جمع و ترنجیده شد (اطتر) لول مروا رید 
به‌هم جمع شد یا وسط آن اندکی به‌هم جمع شد. 
(انْضَمَر یَنَضَمر انضمارا):لاغر و کم‌گوشت شد. به‌هم 


و ۱۵۷ فل 


جمع و ترنجیده شد. 

(تَضََر یتَضَتَر تَضَمَراً): لاغر و کم‌گوشت شد. ذلیل و 
خوار شد. اسب دوانیده و ورزیده شد (ضَتُر) اجه و 
نخوه: پوست صورت و امثال آن بعلت لاغری 
چروکیده شد. 

(الاضمار): (فیعرْوْض): ساکن كردن حرف دوم در 
شعر, مثل ساکن کردن تاء متفاعلنْ در بحرٍ کامل که 
فان شده سپس تبدیل به مُستفیلن می‌شود. 
(الضامر): ترکه‌ای و کم‌گوشت و لاغر و باریک. گویند: 
(جمَلّ ضاير و ناقَةٌ ضایژ): شتر نر و شتر ماد 
باریک‌اندام. خدا می‌فرماید: و ادن فی‌لّاس بالحمٌ 
یوک رجالاً و عی کل ضایر4: و اعلام کن در ميان 
مردم برای انجام اعمال حج می‌آیند (مردم) تو را با 
پای پیاده و سوار بر هر شتر باریک‌اندام. جر » و 
قراس 

(الضاممر ): ناقَة ضامرة: ماده شتر باریک‌اندام. 
(افختاز): غایب» دور از ظر. کاری که اسان آغنماد و 
اطمینان به آن ندارد (مالٌ ضماژ): مالی که امیدی به 
بازگشت آن نیست (دَیْنْ ضماز): وامی که سر رسید 
معینی ندارد یا امیدی به بازپرداخت آن نباشد (وَغدٌ 
ضماژ): وعده‌ای که امروز و فردا می‌شود. 

(الضنر): تنگ ضیق (رَجُل ضَهْرٌ): مرد کمر باریک. 
دارای بدن یا جسم لطیف. به‌هم جمع شده. یا آنچه که 
انسان در دل خود نهان کند. پنهان یا پنهان‌شده‌ای که 
آن را پنهان کرده‌اند. 

(الشنزر: (الضنوژ) انعضل*: (فی‌الطب): آتروفی 
عضلانی. لاغر شدن ژنتیک و ورائی عضلات در 
اطراف قدم که در سنین چهل سالگی رخ می‌دهد. 
(الضمیر): پنهان شده, آنچه پنهانش کرده‌اند. نیت قلیی. 
وجدان (الضَمِيرٌ): (دلنحاة): کلمه‌ای که به‌جای اسم 
نشیند. ضمیر, مثل ضمیر متکلم)؛ + من, يا ضمیر 
مخاطب. مثل: نتَ؛ تو یا ضمیر غایب. مثل: هو؛ او. ج 


ضماثر 


الضو مران والضو هر ان و الصيمران) ه 
ریحان, ضمیران. 

لمضمار): میدان اسبدوانی. مدت دوانیدن و ورزیده 
كردن انشبت: Î‏ 


#ضمز -(ضَمَرَ یر ضَمُوَزاً) الْحَيوان: آن حيوان 
بخاطر ترس و غیره نشخوار خود را در دهانش 
نگهداشت و تجوید ضرا فلان: فلاتۍ سات :و 
خاموش شد (ضَمرّ) فاه: دهان خود را بست و 
خاموش شد (ضَمَر) عَلّی ماله و تخوٍو: نسبت به اموال 
خود و امثال آن بخل ورزید و دریغ کرد (ضَمَرَا: ذلیل 
و خوار و فروتن شد (ضَمَرَ) فلاناً و َحْوَه: فلانی و 
امثال او را ساکن و آرام کرد (ضَمَرّ) ال لقمه را 
خورد و بلعید یا لقمه را بزرگ گرفت. [در اصل کتاب 
آمده است که لها أوکر الم اما در اقرب‌الموارد و 
تاج‌العروس و لسان‌العرب والمنجد آمده است: رها 
لقمه را بزرگ گرفت. ب] (ضَغز) فلانا: از فلائی 
عیبجویی کرد. 

(الضّنز): زمین بلند و مرتفع. کوو تنها که سنگش قرمز 
و سخت و بدون ڳل است. 

#ضمفش اة تمه )و آن را آفسخه 
اهفستة ويك 

#ضتمضیم - (ضَفضم بض ضتضته) ااطل: شیر 
غرید (ضَْضم) فلان: فلانی پردل و دلیر شد (ضَْضَم) 
غلیالمال و نخوه: تمام آن مال و امثال آن را گرفت. 
الات شیر خشمگیح که همه چیزها به‌طرف 
خودش می‌کشد. پرخور و سیری‌ناپذیر که چیزهای 
خوب را برای خودش برمی‌دارد. ژکور بخیل. 
(الضذضمام): حریص و بخیل که هر چیزی را برای 
خودش جمع می‌کند. 

(الضَنضم): به معناي الضْماضم و الضَمْضام است. مرد 
تناور که بدنی درهم فرورفته و محکم دارد یا شجاع 
است. ج ضماضم 


۴ ضمل ‏ (الضمیْلة): زنی که بیماری مزمن دارد یا 


ضح ۱۱۵۸ 


اک 


بخاطر پیری یا بیماری ضعیف شده است. زن لنگ و 
شل. ج ضّائل. 

# ضح -(ضَم یم ضما فلان ِن ماله: فلانی از 
قالش برداشت (ض) علی‌المال: تمام مال را برداشت و 
گرفت ت الا میات آن چیزها وا گرشت پا بس ووی 
هم جمع کرد (ضَمّ) الیْء الی‌الشیء 
ضمیمة چیزی دیگر کرد (ضَهّ) فلاناً و وه الی صذره: 
فلانی و امثال او را بغل کرد و در آغوش کشید و به 
سینه چسبانید (ضم) جَناحة عَن‌الناس: با مردم نرمش 


: آن چیز را 


به خرج داد (ضَم)احَرّف: حرکت ضمه برای آن حرف 
گذاشت: 

(ضامه يُضامةٌ ءضامَة. و ضماما) إِلَيْه: آن را به او 
ضمیمه کرد (ضامً) فلان رَيْداً: فلانی در کاری به زید 
پیوست و با او متحد شد. 

(اطم یط اضطماما) بَعْضّةُ ای بَعْضٍ: برخی از آن 
ضميیمة برخی دیگر شد (اضَطمٌ) عَلیّد: شامل آن شد 
محتوی آن شد. آن را دربرگرفت (اضَطم) السیء و 
اطع اء الی تفیه: آن چیز را جزو خود و ضميمة 
خودش کرد. 

(انْضَهٌ تت الضماما)ا لین ۵: آن چیز به‌هم ضمیمه شد 
و به‌هم پیوست (ْضَمٌ) الق و تحوْهُمٌ: آن قوم و امتال 
آنها به‌هم پیوستند. 

(تضاء ضام تَضامٌا) الشیم: آن چیز به‌هم پیوست و 
منضم شد (تضاءً) القَومُ و عَيْرْهُمْ: آن قوم و غیره به‌هم 
(اللإضمامة): هر چیزی که برخی از آن ضمیمة برخی 
دیگر شود. ضمیمه. گروه مردم و غیره که از یک نژاد 
نباشند و به‌هم ملحق شوند و بپیوندند. پرونده. یک 
دسا نوشنته: یک پسته جلد یبا کنتاپ بو غنیره, چ 
اسای تش ماق ااضصایق): لسپی که فر یک 
دویدن اسبهای زیادی را پشت سر گذارد. 

(الضّمام. والضمام): هر نوع گیره که دو چیز را به هم 
بپیوندد (ضَمام و ضمام) الشَیء: آنچه که شامل آن چیز 


باشد و آن را دربرگیرد (فوّی ضْمامالخُْر): تقو 
خیر و خوبی را دربردارد. 

(الضمامَة): به معناي الاضمامة است 

(الضَمَّةَ): میدان اسبدوانی يا اسبهایی که در مسابقة 
دویدن شرکت کنند (الضَكَةًا: (نَاحاق): علامت رفع 
(الضَمیّم): ضمیمه شده به‌هم پیوسته یا به دیگری 
پیوسته و ضمیمه شده. 

# ضمن -(ضَمن یمن ضَمَناً. و ضَمانةٌ): بیمار شد يا 
می داستگیر از قد و دز او ماند طيخ )خی او 
تخوهم: سربار خانواد؛ خود یا سربار امثال آنان شد. 
(ضَمن يَضْمَنٌ ضّمانا)الَجُلْ و نو ضامن آن مرد و 
امقال: آن شند (ضوت) الشرخء:خوبی آن جير را تين 
کرد. آن را شامل شد. مشتمل و محتوی آن شد. 
(ضت ية إضمانا) ال و عُیه: خدا یا غیره او را 
مریض کرد یا مبتلای به مرض مزمن کرد. 

(ضَمَنَ بک تضبینا) شىء الوعاء و تخو آن چیز 
را در ظرف و در امثال آن گذاشت (ضَئَن) فلاا 
یه رت را اسان آن چين تا 


شدند. 
(تضَمن يضمن تضشا) لوعاه و وه الشىء: 2 و 
اثال آن, آن چیز را در خود جای داد (شتٹ) 
اْعبارء مَعْنیّ: آن عبارت معنایی را دربرگرفت. شامل 
یک معنی شد (تَضَمَن) لت و نحوَهٌ الّبات: باران و 
امثال آن گیاه را رویانید و پرورش داد و با طراوت 
کرد تتح الف عة اون ضامن او در آن جير 
شد. 

(الَضامُن): همبستگی ثروتمند با فقیر و نیرومند با 
ضعیف و یاری رسانیدن آنان به اینان. (جدید). 
(لمضمیّن): (عند غّماء اب بر چند معنی است: 
جایگزینی یک لفظ به جای لفظ دیگر و انجام دادن 
عمل آن بخاطر هم معنی‌بودن آن دو. دیگر آن که بعد 


ضناً ۱۱9۹ 


از لفظ دیگر و بافاصله واقع شود و متضمن معنای آن 
باشد (التضْمين): (فی عم القّوافي): تعلق قافیة بيت 
شعر به مابعد خودش بطوری که بدون بیت بعدی 
معنای بیت اول مشخص و مفید نباشد (التَضمین): 
(فیبیع): این است که گویندۀ شعر یا نثر آیه‌ای یا 
روایتی یا حکمتی یا ضرب‌المثلی یا بیت شعری یا 
مصراعی از بیت شعری را در شعر یا در نثر خود 
بیاورد. 

(الضامن): ضمانت کننده, ضامن, کفیل. ج ضمّان, و 
(الضامتة): نخلستان و امثال ان که جزو یک آبادی 
(شهر یا روستا) باشد. ج ضوامن. 

(الضَّمان): ضمانت کفالت (ضمانْ) الْرَک: ضمانت 
فروشنده جنس خود را برای مشتری که پول آن را در 
شرایطی که پیش می‌آید به مشتری بپردازد (ضَمانْ 
الوَهْنٍ): تضمین شد؛ به حداقل قیمت (ضَما) القْضبٍ: 
آنچه که تمام قیمت آن تضمین شده باشد, ضمان 
غصب (ضمان) ی ضبانت. مت کالاق فروخته 
شده. کم باشد يا زياد الضَمان) الاجْتماعیٌ: تأمین 
اجتماعی. (جدید). 

(الضَمانة): ضامن شد. ضمانت. (جدید). 

(الضفن): باطن و داخل یک چيز» ضمن هم ین 
ضئن کلایه کذا): از خلال سخن او چنین فهمیده 
می‌شود (ما ای عنی ضخناً): اصلاً به درد من نخورد. 
به کار من نیامدء دردی را از من :دوا نکزد. 

(الضمن): بيمار» مریض, علیل, يا مريض مزمن. 
دوستدار یا عاشق. سربار و کل بر دیگران. ج‌ ضَمْنی. 
(المظٌّمان): ضامن یا حامل چیزی. ج مضامین. 
(السضئُوٌن): محتوای یک چیز, دربرگرفته شده 
(مضمُوّن) الکلام: محتوای سخن (مَضَمُون) الکتاب: 
مطالب نامه یا کتاب. .ج مضامین. ۱ 
#ضنا -(ضأت تضتا ضا ار )لد و تخؤها: 
نسل و بچه‌های آن زن و امال او زياد شد (ضَتا) المال 


و عير آن مال و غیره بسیار شد. 

(أَضتأث نی اضنا )الم و عیهها: فرزندان 1 .رن 
و غیره بسیار شدند. 

(الضء) من کل شیْم: نسل و فرزند هر چیز. ج 


ود 


و 

# صنک فک بک ضَنکا: آن را تنگ کرد 
(ضنّک) ال عَیِشّه: خدا زندگی او را تنگ کرد. 
(ضک) . عَیْشه: ۳ تنگ شد دای ما 
عقل یا بدن فلانی ضعيف شد (ضَنکَ) السحابْ و 
وه ابر و امثالٍ آن پرپشت و متراکم شد. 

نک بتک ضَنکا. و ضناکا): دچار زکام شد یا 
زکام او طولانی شد. 

(َضَکه بْضیکه اضناکا) ال خدا او را دچار زکام کرد. 
(ْضنکت یتشک تضنکا): بیماری‌اش به طول کید و 
بدنش تحلیل رفت. بیماری او را لاغر و باریک و 
تکیده کرد. 

(الضناک): زکام. سرماخوردگی. چایش. 

(الضناک): دارای بدنی محکم ویروسند. گونند: (فاقة 
ضناک): ماده ه شتر نیرومند که بدنی محکم دارد (مذکر 
آن یکی است): درعت, بسیار بؤرگ یا 
درهم فرورفته. ج ضنک. 

(الضنک): تنگ (چه مذگر باند و چه موّتت)؛ خدا 


و مونث درآ 


می‌فرماید: ومن غرض عن ذکْری فن له مه 
ارو هرکنی که دوی بگر‌داند از بادام ی 
همانا می‌باشد او را زندگانی تنگ. 

(الضنْکة): زکام. سرماخوردگی. چایش. 

(الضَییک): تنگ. مرد ناتوان جسمی يا فکری. کسی 
کل فر بزایی سیر گردن قتکمفن کار می‌کند. بر نله شده: 
# فسن اض ی ضناء و ضناء رختفا بدت 
بخل ورزید (ضَنَ) بالعکان و خوه: در آن‌جا و امثال 
ان ماندوااز أن جا نزفت, 

(الضّنائة): گویند: (أحَذْتالأمرَ بضنائیه): از آن کار 


تازه تازه که هنوز تغییر نکرده بود استفاده کردم یا به 
آن پرداختم (هَجَمْت علَیلمم وم بضَنانتهم): بر آن 
قوم هجوم بردم در عالی که هتوژ پز گنده نشده:بودند. 
(الستن), دلیره گو, شجاع. دلاور. 
(الض). چیزی که آن را دریغ کنند و نسبت به آن بخل 
ورزند. يا چیز نفیس و پرارزش که نسبت به آن بخل 
رفن فان ضِنی, و هو ضِنی من بَيْنِ |خوانی): فلانی 
فرد مورد اعتماد و رازدار من است یا از ميان دوستانم 
او مورد اعتماد و اطمینان و رازدار من است. 
(الضنین). بسیار بخیل یا بخیل نسبت به چیز نفیس و 
بسیار پرارزش. خدا می‌فرماید: و ما هو عَلَىالْعَيْب 
یطیین»: و نیست او بر غیب بخیل. جأضناء. و جمع 
مونت آن می‌شود. ضّنائن , (ضناین) الله: ویژگان 
آفریدگان خداء برگزیدگان مخلوقات خدا. 
(المَضَلّة. و الْضن, هر چیزی که نسبت به آن بخل 
ورزند و برای به دست آوردنش پیشی گيرند. 
(المَضنن, والمضْونة). هر چیزی که نسبت به آن 
بخل ورزند. ۱ 
#ضنا -اضلّت تلو ضنوال و ضتا) الما و غیرها: 
ان زن و غیره دارای فرزندان بسیار شد (ضَتّی) تَصِيْبُ 
فلان: سهم فلانی زیاد و بسیار شد. 
(ضَنی یی ضَنیّ, و ضَناء): بیماری‌اش سخت شد و 
بدنش را تحلیل برد. 
(ضني ُضیی (ضناء): در اثر بیماری سخت بستری 
شد (أضتی) الْعرّضَ و تَحوءلنسان: بیماری.و امعال 
آن انسان را سنگین و زمین‌گیر کرد. 
(ضاتی بُضانی ضانام المَرَضَ و تحوَه: با بیماری و 
امثال ان دست و پنجه نرم کرد. 
(نضَّی َتضََی تَتیا), تمارض کرد. تظاهر کرد که 
پیمار است. 
(الضَّی): بیماری یا لاغری سخت. مریضی که 
بیماری‌اش طولانی شود. برای مفرد و مذکر و غیره 
می‌آید و بعضی هم آن را تثنیه و جمع بسته و می‌گویند: 


(الضنی): بیمار سخت که بدنش تحلیل رفته است 
(الضَنىً): بیمارء ناخوش. ج أضنیاء. 

٭ضھا -(ضاهاًه بُضاهئه مُضاهَاًءٌ: شبیه به آن شد. و 
کاری شییه به آن کرد. خدا می‌فرماید: «یْضاهئون ول 
ی را ین قلْ4: شبیه می‌شوند در گفتار به 
کساتی که اکافر تن قبل آزاین (ظاهای: با او رمش 
به خرج داد. 

«اضَی: زنی که اعضای تناسلی‌اش 
جنینی‌اش را می‌گذراند و نه حامله می‌شود و نه حیض 


هنوز دوران 


می‌بیند و لذا شبیه به مردان است 

#ضهب اضف به هربا الاجل: آن مرد از 
نظر جنسی عقب مانده شد و به دوران بلوغ جنسی 
نرسید و شبیه به مردان نشد. 

اھت یَضَهب هاا لحم و غیره بالنار: گوشت و 
غیره را با اتش تغییر داد. 

(ضاهبهُ بُضاهبه مضاهبَة): متقابلاً به او دشنام داد. 
بحو نح تضهن الفح أو الْمَناة وانعصا 
وی پالثّار: نیزه یا چوب توخالی نیزه يا عصا یا 
کمان را روی آتش گرفت که آن را صاف یا کج کند و 
به عمل آورد (ضَهّبَ) الم وَوه: گوشت و امثال آن 
را بریان کرد اما خیلی نپخت یا آن را بر روق سنگ 
داغ کباب کرد. 

(الضَهٌباء): کمانی که آتش در آن اثر کرده است. ج 
خب 

#ضهد -(ضَهَدٌ بَضَهُده ضَهرا): او را خوار و ذليل و 
به او ستم کرد. 

(ضَهّده یْضهده اضهاد) و به: به او ظلم و او را خوار و 
کل 

(اضَطْهَدَ یَضَطَهده إضطهاداً): خیلی به او ستم و او را 
حل خوار و ذلیل کرد. 

(الضَهد ة): چیرگی. مقهور کردن, غلبه. کسی که همه به 
او ظلم و ستم می‌کنند. زن باشد یا مرد. 


سیر 


#ضهر - (الضاهر): قله کوه. وادی: دره. ج ضواهر. 


(الضَهُر): قلة کوه. قسمتی از کوه که رنگش با 
قسمتهای دیگز فنراق:دارد. لااک‌پشت: 3 ن 
أضهار. 


#ضهل -(ضَهَل يهَل صَهلا و هول الب و 
نَحْوهٌ: شیر و امثال آن اندک اندک جمع شد (ضَهَلَ) 
اشرات آنوشیدنی اندگ.و خیلۍ بی عمی. شد (حَهَلّك) 
الشَاة و نخوها: گوسفند و امثال آن کم شیر شد (ضَهَلَ) 
اظلْ: سایه رفت و کم شد (َهَل) لیْه: به سوی او 
بازگشت (ضَهلْ) ای و شب غبری یبد او زسید 
[لسان‌العرب آورده که: هل ضهَل ایک خي؛ آیا خیر و 
منفعتی به تو رسید. در آقرب‌الموارد و نی هم 
خبرٌ امده است. ب]. 

هل یل هل لا حق فلائی را عضیع با 
ناقص کرد یا اندک اندک به او داد. 

(آضهل بُضهل اضهال) ار و هل حْلْ خاک 
(غورة خرما) شروع به رطب شدن کرد (أَهلَ) الى 
فلان مالا: مالی را به فلانی رسانید. 

(تضَهّل یتضَهّل تضهلا) لسن فلان: به نزد فلانی 
بازگشت. 

هل یَستَضَهل انتضهالّ) اْحََرَ: تا می‌توانست 
دربا آن خر پرسید که از آن سرهرآووه: 

(الضاهلّة) من میرن : چشمة كم آب. ج ضواهل. 
(الضَهُل): آب اندک و بی‌عمق. شیر (لبن) جمع‌شده و 
گردامده. 

(الضَهُو ل): من‌العام: شترمرغ تخم‌گذار. ج ضَهْل. 
#ضها -(ضَهیّت تَضْهّی ضَهیٌّ): اعضای تناسلی زنانة 
او رشد نکرد و مثل دوران جنینی ماند و حیض نشد و 
آیستن گردید و مثل مردها شد. 

اخ ما یُضهی ضهاء): با زنی ازدواج کرد که عادت 
اهاه نید و آنسعخ نمی‌گرقید و اعتضنای 
تناسلی‌اش رشد نکرده بود. 


(ضاهاه یضاهیّه م ضاهانٌ): شبیه او شد. 


۱۱۶۱ ضوء 


(الضهُّواء): زنی که حیض نمی‌بیند و حامله نمی‌شود و 
اعضای تناسلی‌اش مثل دوران جنینی است 

(الضَهَ ة): برک آب. ج أضهاه. 

(الضَهّیاء): به معناي الضهُواء است. 

(الضَهیَ): مثل و مانند. نظیر. 

#ضوء - (ضاء یَضوء ضَوءا: و ضیاء) الشیْء: آن چیز 
پرتوافخنانی کزد» نور افشاند. 

(أضاء بضیی؟|ضاءة): نور افشاند» پرتو افکند. خندا 
می‌فرماید: «یکاد رها بضیء وللم تمه ناز4: 
نزدیک است که روغن آن بدوهشد و ار ترسك به ان 
آتشی (آضا فا االشی»: ان چین را نورانی با توراقشان 
کرد (أَضاء) الا و تخوهاالَحْصَ: آتش و امثال آن, 
آن جسم را نمایان کرد. خدا می‌فرماید: وا أَضاءث 
ما حول دبالل بنورِهم»: پس چون که روشن و 
نمایان کرد اطراف وه زا برد تغدانور آنان را 

اضواً وی قو الشَیء: آن چیز را نورانی یا 
تورافقاق کرد افو عد از اور کتاره گرفت: و به 
ببس شد. 

(تَضَوَا يواض أً) ال ذو الیک در شازیگی 
نشسته بود آقچیز را در روشتانی ذیتن 

(انستضاء یَشتَضیء اشتضاءة): خواستار نور و 
روشنایی شد (ستَضاء) به: خواستار نور آن شد و از 
زوشناتی آن کمک گرقت. 

م4 ری روهتتایی. سراف با آلتوراانست با 
قوی‌تر و درخشانتر از نور است يا این که الضَوّء برای 
روشنایی چیزهایی به کار می‌رود که پرتوشان ذاتی 
است پرتو و و خورشيد ولی‌اشوّر برای 
ست مثل: نور 
ماه ذإ ا «هُوالذٍی هط المح اة 
مورا 4: اوست آن 
را ضیاء (خود نور) و ماه را نور (دارای نور اکتسابی). 


0 (خدایی) که قرار داد خورشید 


ج أضواء. 
(الضو ء): نور» پرتو» روشنایی. 


ضوج 
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ضوی 


#ضوج - (ضاج یوج ضَوْجا) الوادی و وه دره و 
امثال آن گشاد شد (ضاج) عَنْهٌ: از او به یک‌سو شد. 
(إأضاج یدْضاح ْضیاجا) اوائ و تَحْوة: دره و امثال 
ان گشاد اشند. 

إضَوَج بلضَوج إنْضواجا) فى ضوح الوادي: داخل در 
پیچ و خم دره شد. ۱ 

نوج یتَضَوَج تَضَوْجاٌ) الوادی و نحْوَهٌ دره و امثال 
آن گشاد شد. پیچ و خم آن زياد شد. 

الچ پیج .و خم فود اراچ 

#ضور -(ضاز رر ورا بشدت گرسنه شد 
(ضاز) ال فلاناً ویو آن چیز به فلانی و غیره 
ضرر زد؛ به او آسیب وارد کرد. 

شور يضور تضَوّرا): در اثر درد.یا گرسنگی و امتال 
نها به شود بیچید و داد ژد: 

(الضَوْز ة): گرسنگی. 

(الضَوْر ة): زن یا مرد حقیر و ضعیف که نمی‌تواند از 
خودش دفاع کند. ج ضوّر. 

#ضوضاً-(ضَوضاً بُضَْضی ضَوضاًٌ):جاروجنجال 
کرد دادوفریاد کرد. جیخ‌وداد کرد (ضَوْضا) اقَوْمٌ: سر 
و صدای آن قوم در وقت مشاجره یا نزاع یا بحث و 
گفتگو و امال اینها بلند شد. 

اوج وی حراج جم و داد کرد 
جاروجنجال کرد. سروصدا کرد. 

(الضَسوّضی): جیغ‌وداد. جاروجنجال. همهمه و 
سروصدای مردم در جنگ و غیره. 

(الضَو ضاء): به معناي الضَوّضی تاد 

#ضوط -(ضوط یَضوّط ضوَطاً) فَ: چانه‌اش کج 
شد. ارواره‌اش کج شك: 

(الضو ط): کسی که انه و آروازه‌اش کج شده است. 
شش 

(الضَوْطاء): زنسی که آرواره‌اش کج شده است. ج 
ر 

(الضَو بط لجن .و گلولای ت عرض واعتال آن. 


خمیر خیلی شل و آبکی. 

#ضوطر - (الضَو طار): کسی که بدون سرمایه است 
و در بازار به تلاش و تقلا می‌پردازد که کاسبی کند. 
(الضَوٌ طر): آدم خیلی تناور و بی‌خاصیت. 
(الضَوّطرّی): آدم خیلی تناور و بی‌خاصیت. و به 
مردمی که عرضه‌ای ندارند گویند: َو ضَوطرَی؛ 
بی‌عرضه‌ها. 

یز خوط ریہ کنیا گزسنگن است. 

##ضوع -(ضاع یَضَوْعٌ ضَوْعا) الشَیَ4: آن چیز تکان 
خورد و بوی آن بلند شد (ضاعَث) الربْحَة: بو معطر و 
خوب شد (ضاع) الضُونٌ: جغد یا جغد نر يا نوعی جغد 
فریاد زد (ضاع) الشَیْء: آن چیز را خم کرد. آن را 
تکام ادرو چنباشد. از زا رساد لا ترک ما 
تسم مِلٌ): به چیزهایی که از او می‌شنوی اهمیت مده 
و توجه مکن (ضاع) الط قَوْحَهٌ: پرنده غذا در دهان 
جوچه‌اش گذاشت: 

(ضَوّعه یُضَوعه تضویعا): آن را خیلی خم کرد. آن را 
خیلی جنبانید. او را خیلی ترسانید. 

(نْضاع ینْضاع |ْضیاعا) الَْرْځٌ: جوجة پرنده بال گشود 
که مادرش غذا در دهانش گذارد. 


ضوع یتْضَوع تضَوْعا): جنبیدن و پخش شدن بوی 
آن.بیشتر شد: بوی آن خیلی معطر شند. ضدای جغد 
ین هد 

(الضواع): صدای جغد یا صدای نوعی جغد به نام 
(الضَوع. والضوّع): نوعی جغد که چون صبح شود 
می‌خواند. جغد نر. ج أضواع, وضوْعان. 

#ضون - (ضان یَضَوْنْ ضَوناً: فسرزندانش بسیار 
شندید. 

(تضَوّن يون تضوانا): فرزندانش بسیار شدند. 
(الضَوٌن): شیردان بره شیری و غیره» پنیرماید. 
(الضَیوّن): گربة نر. ج ضیاون. 

#ضوی - (ضوی وی ضیّاء و وی لي به او 


ضیح 


مایل شد و به او پیوست (ضَوی) فلاناً و غیره الیه: 
فلانی و غیره را به او يا به خودش پیوست داد. 
(ضوی یضوّی ضَویْ): ضعیف و لاغر یالاغر و 
(ضویّتْ تضوّی) الابل و نخوّها: شترها و 
دچار ورم خشک شدند. 


امثال آن 


(آضرّی يُضْوٍی إٍضواء): ضعیف و لاغر یا باریک شد. 
فرزندی ضعیف و لاغر یا باریک از او به‌وجود آمد. و 
در حدیث است که: «عتربُوا لا تضوّو»: با زنان غریبه 
ازدواج کنید تا فرزندانتان ضعیف و لاغر نشوند 
(اضوی) فلانا: فلانی را ضعیف و لاغر یا باریک کرد 
(آضوی) الا و یره آن کار و غیره را استوار و 
محکم نکرد (أوی) َّ وتو حق او و امثال آن 
را کم کرد یا تباه کرد یا ضایع کزد. گویند: (آوی) 
فلاناً حَق: حق فلانی را ضایع یا کم کرد یا نداد. 
(نْضَوَّی يَنْضَوٍی انضواء) یه: به او پیوست (ْضَوّی) 
تخت لوائه: به زیر پرچم او رفت. 

(الضَّواة): غدة زیر گوش, غد؛ بناگوش. هر نوع ورم 
خشک. زخمی که به بدن برسد. ج ضوّی. 

#ضیح (ضاحت تضیْمٌ ضَیْحا)البلا و تخّها: شهرها 
و امغال: نها در اثر خشکسالی خنالی از منکنت: شد 
(ضاح) ال آن‌قدر اب در شیر ریت که رقیق و 
ایکی شد. 

(ضَيّح ضيح تضییْحا) ال آن‌قدر آب در شیر ريخت 
که شل .و آیکی شذ ایج فلاناء شیر آیکی + فلانی 
نوشانید. 

(تضیْح یتَضیح تيا لب أو الدواء أو تخو شیریا 
دارو یا امثال اینها شل و آبکی شد (تَضَیْح) المُستَقی: 
آب‌دهنده وقتی در کنار حوض امد که بیشتر اب 
خورده شده بود یا آخرین نفری بود که بر لب آبشخور 
امد. 

(الضّیاح): شیر رقیق و بسیار آبکی. هر زهر یا دارویی 
که آب در آن ریزند و آن را مخلوط کنند. 
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صح 


(الضَیْح): به معناي الضّياح است 

(الَضيُوْح): عَیش مَضیُوْح: زندگانی آميختة با 
مشکلات. 

#ضیر ‏ (ضاره يَضیره ضَيْراً) گذا: فلان چیز به او 
ضرر زد یا آسیب رساند. خدا می‌فزماید: ق الوا ل 
ضَيْرَ انا إلى نا مَنْقَلُِوْنَ: گفتند: ضرر و آسیبی برای 
ما نیست همانا ما به سوی پروردگارمان می‌رویم. 
#ضیز -(ضاز بَضیز ضَيْراً): کج شد. از حق و عدالت 
به ایک سو هندستتم کزد(ضاژا قفا و طار4 خف 
حق فلانی را خورد. به او ظلم کرد. 

(الضیِرّی): ْقَشمة الضیرّی: قسمت غیرعادلانه. خدا 
می‌فرماید: هیلک إِذاً نع ضِيْرَی)؛: این است در این 
صورت تقسیمی ناعادلاند. 

#ضیع -ضاع یفن قیاع گم شد. مفقود شد. 
(آضاع یْضیْع یم (ضاعَة) فقلان: مال و دارایی فلانی یا 
زمینهای ۳3 او یا کارها و مشاغل او زياد شد 
با الیک آن جین دام کرد آن را مققود کزد. 
اضیعهُ یمه تضییعا): آن را گم و مفقود کرد. 
(الضائم: آدم مهناو غنیالوار: گبرسنه, گنه 3 
ضيع. و ضیاع. 

(الضَْعَة): زمین غله‌خیز» زمین زراعتی. کار سودآور: 
مثل: تجارت» صنعتگری و غیره از حرفه‌های دیگر و 
به خود سود و منفعت نیز گویند. (فَشَّٿ عَلیّه ضَيْعَنهً): 
دارایی‌اش زیاد شد یا کارها و مشاغلش زیاد و 
کارهایش درهم و برهم شد. ج ضیاع و ضیّم. 
(المضّیاع): زن یا مردی که مال و غیره را بسیار تباه 
کنند. 

(المضَیاعَة): زنی که بسیار تباه‌کنندة مال و غیره است. 
(المَضْيَعَّة): اهمال کردن, مهمل و بی‌استفاده گذاشتن. 
بیابانی که مردم و غیره در آن گم شوند و راه نيابند. هر 
چیزی که باعث تباهی و فساد شود. مثل: لهو و لعب و 
بازی‌گوشی و امثال اینها. ج مَضايع. 

(التضیقة): بد معتای العضَيَقة است 


#ضیف - (ضاف ضیف ضَيْفاً. و ضِيافة) [له: به او 
نزدیک شد و انس گرفت و علاقمند شد (ضاف) عَنه: 
از او به یک سو شد و کناره گرفت (ضاف) منه: از او 
ترشید و حذز کرد (ضاف] فلاناًء نهمان فلاتی شد. از 
فلانی خواست که از او دعوت به مهمانی کند. از فلانی 
سور خواست (ضافة) الهم و عغیِه: اندوه و غیره مهمان 
آو شش 

(أضاف يضيب اضافة؛ به او نزدیک شد و انس گرفت 
و علاقه پیدا کرد (أضاف) ی َوته: به صدای او انس 
گزفت و خواست که به او زدحیگ شود [ا اف مت از 
او ترسید (آضاق) الیء ید آن چیز را به آن اضافه و 
ميمه گرد ان چیز را به لو سبت اه با ستد. انرا ابه 
او رسانید (آضات) قلانا: به داد فلانی رسید و به او پناه 
داد. فلائی را مهمان خود کرد (أَضافه) عَلَنه: او زا 
مهمان وی کرد. یا او را مهمان خود کرد. 

(ضَیّف یضیّف تضییفا) الشئء إليه: آن چیز را به سوی 
او کج یا خم کرد (ْیّف) فلاناً أولعریْب: فلانی یا آدم 
غریب را مهمان کرد. خد سی فر ایدو ey‏ 
تيا ال قَیاستطعما لها ابوا أن ضيفو هُما): پس 
فر تا ون کهآ به ازمر دمک الان 
غذا خواستند از مردم آن پس نپذیرفتند که آن دو را 
مهمان کنند 

((ْضاف يضاف الضیافا) اله: به او پیوست یا به او 
شب اد کد با نید آن گنود 5ا د 

(تضایّف ضایف تَضاینا) الوا و نَحْوّه: دره و امثال 
آن تنگ شد (تضایت) فلان الوادی و وة فلافی در 
کنار؛ دره و امثال آن قرار گرفت (تَضایّف) السَبعان 
فلاا :دو حیوان مرنده قلانی. را مخاضصره گردند 
(ضایِث) الکلات و تخوها اليد و تخوم و عله 
سگها و امثال آن شکار و امثال آن را خوردند. 
یت یی تضیْن) فلانً: فلانی را مهمان کرد. به 
او سور داد. 

(اشتّضاف تیف إشضافة) فلاناً: از فلانی پناه 
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خواست. یا از او سور خواست (إشتضاف) مه ای کذا: 
از او به فلان چیز پناه برد. 

الا ضانة): (عِندالتحاةٍ): نسبت دادن کلمه‌ای به کلمه‌ای 
دنزب تحوی کے سی رف دن ا سیب درس 
شود. [مثل: غلام زید. یا کتاب‌الحسین؛ که واه 
نخستین را مضاف و واژ؛ دوم را مضافإليه خوانند. 
ب]. (الإضافَة) (عنَ الخْکُماء): نسبت دادن چیزی به 
چیز دیگر به نحوی که وجود هر کدام وجود دیگری را 
اقتضا کند. مثل: پدری, فرزندی, برادری و دوستی. 
(الضایّف): نسبت دادن چیزی به چیزی دیگر به 
نحوی که وجود هر کدام. وجود دیگری را اقتضا کند, 
مثل: پدری که از وجود نسبت پدری پی به وجود 
فرزند و فرزندی می‌بریم و دو فردی که این نسبت را 
به‌هم دارند. مُتضاینیّن نامند. 

(الضیّف): مهمان. (جه مفرد باشد و چه تثنیه و جمع. 
زن باشد یا مرد؛ زیراکه الضَیّف در اصل مصدر است). 
خدا می‌فرماید: اد هَولاءِ ضَیفی فلا تَفَْخُون6: 
همانا اینان مهمان من هستند پس آبروی مرا مبرید. و 
جمع هم بسته می‌شود بدین صورت: (أظیاف, و 
یو ف. و ضیاف. و ضیّفان. 

(الضیف): کان پهلو. جنب کرانه, جسانب (ضنیف) 
الوادي: کرانة دره (ضیّف) الْجبل: کنارة کوه. 
(الضَیْمُن): طفیلی. چه زن باشد و چه مرد. 
(الضَيْمَنَةَ): زن طفیلی. 

(الضایقین): دو چیز که وجود هر کدام وجود 
دیگری را اقتضا کند. 

(المٌضاف): کسی که جزو قومی نباشد و به آنان 


ج أضياف. 


(المَضو فة): کاری که از آن هی ترس 

(المظّیاف): مرد يا زن مهماندوست و بسیار مهماندار. 
(المَضْيَفة): جای ضیافت و مهمانی. مجلس مهمانی. ج 
(الَضیْمَة: کاری که از آن می‌ترسند. هم و غم, فکر و 
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اندوه. 

(المُضیّف): مسهماندار و مهمان‌دوست. کسی که از 
مهمانان دعوت و از آنان پذیرایی کند. مرد مهمان‌دار 
هوانیما» گازسن نهماتخانه. (جدید): 

(المُضيْفة): زن يا دختر مهماندار هواپیماء زن يا دختر 
گارسن رستوران. (جدید). 

# ضبق - (ضاق يَضیْقَ ضیْقا. و ضیقا): تنگ شد 
ضبق شد (ضاقّث) جیه و ضاق بالششر:.راه چاره بر او 
ده شیف توافت ان کار را انجام دهد (ضاق) به 
زعا و ضاق صدره به: از آن به ستوه امد و دلتنگ 
شد. یا بر او گران آمد و نتوانست آن را انجام دهد. خدا 
می‌فرماید: ولا جاءث رشلنا لوطاً سینء بهم وضاق 
یه دَرْعاً4: و چون که آمدند فرستادگان ما به نزد لوط 
دلتنگ شد از آنان و گران آمد بر او وجودشان و 
تازاعت قن باز دا یف اید ولد تلم ار 
یَضیِقْ صَذرک بما یَوْلوْنَ»: و همانا می‌دانیم که تنگی 
وت از وی 

تنگنا قرار گرفت. در جای 
کک فرار گرفت: مال خود.را از دست داد و بینوا شد 
(أضاق) الشَیْء: آن چیز را تنگ کرد. 

(ضایه یضایفه مُضایقَة) فی کذا: در فلان چیز بر او 
دی ا ا ت 


ووی 9 < 


(أضاق یضیّق إضاقة): :در د 


r‏ آقرق 
(تضایّق یتضایّق تضایقا): نگ شد (تضایق) مه 
تتوانست آن را تحمل کند یا اظهار تدگنا کرد (تضایق) 
القَوْمٌ: آن قوم در یک مکان جا نگرفتند یا اخلاقشان 

باهم نساخت. یکدیگر را در تنگنا گذاشتند. 
(الضائق): تنگ شضدکشاد. کسی که از جیزی به تنگ 


آید. ج ضاقّة 
(الضَيّْق): فقر و تنگدستی. هر چیز غیرقابل تحمل, 
مثل: شک و درد و اندوه. خدا می‌فرماید: (ولاتک فی 
ضَيْقی یا یمْکروْنَّ: و مباش در تنگنا بخاطر آنچه که 
آنان یرن رس 
(الضیُّق): فقر و تن 


و تردید و درد و اندوه (ضِیِقَ 


تنگدستی. غیرقایل تحمل. مثل: شک 
) القسٍ: تنگی نفس. 
(الضیّق): به معناي الضائق است. ج ضاقة. 
(التطیق): کار سبخت و فضوارر تتا حنكةف آب 
باریک میان دو خشکی. (جدید). ج مضایق. 
# ضیل -(أضال یُضیل إضالة) الْمَکان: در آن جا 
درخت کثار (سدر) پیابانی رویید یا سدری رویید که با 
آب باران سیراب می‌شد. 
(الضال): کنار (سدر) بیابانی. یا کناری که با آب باران 
سیراب می‌شود. 
(الضالة): واحیالضال. اسلحه‌ها یا تیرها. 
# ضیم :5 (ضامّه حه ضَیْماً): به به او 
ستم کرد. او را خوار و ذلیل کرد (ضام) ) فلاناً حَقَهُ: 
ای را یوون 
(إسَْضامَة يَنَْضِيْمُة إتضامَة):به او ظلم كرد. او را 
خوار و ذلیل کرد (إِشتضامه) حَقَ: حقِ او را خورد. 
(الضَيّْم): ظلم. ستم يا خوار و ذليل كردن و امثال اينها. 
ج اقا 
تب عبدی می‌گوید: 
وتشبی على اف لوف و نی 

بغازتنا کُیْدالعدی و ضیزنها: 
و دفاع می‌کنيم از مرزهای خطرناک و با شبیخون 
خود از نیرنگ دشمن و از ستمهای او خود را حفظ 
کم 


# طین - (الطاء): حرف ششم از حروف هجاء. این 
حرف به وسیلهٌ نوک زبان که به بيخ دندانهاي ثنایای 
بالا می‌خوزد ادا می‌گردد: قدما به آن صداي جهر 
می‌گفتند. اما الآن در اکثر كشورهاي عربی به صورت 
جهرادا نمی‌شود بلکه مثل تا تلفظ می‌شود. 

(الطابُْر): فوج» کتیبه, عده‌ای ارتشی از هشتصد تا 
هزار نفر. صف. رج. رده (الطابُوْرٌ الخامش): ستونِ 
پنجم دشمن.[در تاج العروس تابور نوشته شده است. 
ب ]. 

* طأطأ -(طَاطاً بط اطا الْشیَء: ارزش آن 
چیز را پایین آورد (طاطا) ین فُلانٍ: مقام فلانی را 
باییه آوزد (طا ااا آن چ زا فروه آورده آن 
را پایین آورد غاا 1 بینان ارس و عرو افسار 
اسب و غیره را شل کرد که بتازد و تند برود (طاطا 
الْحفْرَةَ و نخوّها: چاله و گودال و غیره را گود گردانید 
(طاط)فرسَه و نو با زانو و زان خود به پهلوي 
اسب و غیره کوبید که تندتر برود. 

(تساضاً اطا تسار پایین آمك فرود آمذء پست و 


۳ 
خوار و بی‌ارزش شد (تطاطا) له: براي او خوار و ذلیل 


شد. کوچکی کرد. 
# طأمن -(طَأْمَنَه یامن طَاْمَنَهً): او را آرام کرد. به او 


آرامتن داد. در طا می‌آید. 

# طت طب يطب طبّا و طبّ): حاذق شد. ماهر شد. 
استاد فن شد (طْبّ) به: با آن مدارا کرد با رفق و نرمی 
با آن رفتار یا برخورد کرد اطْبّ یب طبّ) ایض و 
لح مریض و غیره را درمان کرد (طْبّ) لَه و (طبّ) 
لدایه: او را درمان کرد. بيماري او را معالجه کرد (طی: 
آو را خادو کرد (طب) ال آن.چیز را درست گرد 
آن وا خوب‌نو مک ماك اطعا خو الشفاو و 
نخوه: درزهاي مشک و خیک را با پاره‌ای چرم دراز 
وصله کرد که محکم شود و پاره نشود و آب پس 
ند هد. 

(طابَة بُطابُةٌ مُطابَة): او را درمان کرد. معالجه کرد. در 
صدد انجام آن بر آمد. زیر و روي آن را بررسی کرد 
که ان وا انجام دهد. 

به لباس زد تا آن را گشاد کند (طی) به معنای طبه 
است با قید مبالغة در آن و زیاد انجام دادن آن. 


طبخ ۱۶۸ 


یب یتیب تطببا) فُلان: فلانی در کار پزشکی 
دخالتِ بی‌جا کرد (تَطْبّب) لَه برای او پزشکی طلبید یا 
پزشکانی برای مداواي او طلب کر 

(اسْتطبٌ یَسْتطب إشتطابة) لِدائه: از پزشک داروي درد 
خود را خواست. دردٍ خود را براي پزشک توضیح داد 
و از او طریقة درمان را پرسید (إشتطابَ) بالدَواءٍ و 
نخوه: با دارو و امثال آن خود را درمان کرد. 
(الطباب): درمان. معالجه, مداوا. 

(الطبابّة): پزشکی. درمان, معالجه. طبابت. پارة دراز 
پارچه یا لباس. وصله‌ای که به لباس می‌دوزند تا 
لباس, گشادتر شود. پارة دراز و باریک چرم که روي 
درز دسا چرمی می‌دوزند تا سفت و محکم شود. 
یک قطعه د وان ار دراز و باریک. یک پارة ابر دراز و 
باریک. یک ردیف دراز درخت. یک پار دراز زمین. 
(الطْبَ): مهارت» کاردانی. حذاقت. ماهرء استاد کار 
حاذق, کاردان, استاد فن, کارکشته. رفيق دانا یا آدم 
دانا و مهربان و ملایم. ۱ 
الطْبٌّ): مهارت. کارکشتگی, حذاقت. 

(الطبّ): درمان, معالجه, درمان تن و روان. و «عِلْمُ 
الطبٌ» هم به همین معنی است. یعنی: پزشکی. مدارا 
کردن و با زیرکی و تدبیر کاری را انجام دادن. سحر, 
جادو. عادت» خوی. دای 

(الطبیب): پسزشک, دکتر. طبیب. دانشمندٍ علوم 
پزشکی. استادٍ فن, حاذق و ماهر در هر کاری. رفیق 
حاذق و دنا یا آدم حاذق و کار کشته و مهربان و 
ملایم. ج ت و اتاد 

لطيّة): پارة دراز ابر. پسارة دراز زمین. پارة دراز 
پارچه. پارچه دراز چرم. ج طبائب. 

# طبخ - اب یطخ )در و نخوها: محتوياتِ 
دیگ و غیره را پخت (طْبَحَهً): آن را پخت. آن را کباب 
کرد. بریان کرد. آن را گداخت و آب کرد و ذوب نمود 
(طَبَحَ) الآَجُرَأو الطُوب: آجر را در کوره گذاشت و 
گداخت (طَبََ) لح مر و عَيْرَهٌ: گرما میوه و امثال آن 


را پخت. باعثِ رسیدن آنها شد. 

(طبْخ بخ تطبیخا) العام و عیر غذا و امثال آن را 
زیاد پخت. به مدتِ زیادی به آن حرارت داد و پخت. 
طخ يطخ (طباخا): غذاي پخته خرید یا تهیه کرد یا 
درست کرد (إطَبعَ) ای ء: ان چیز را پخت. 

(إنطْبَحَ بخ | انطباخا): بخته شد. 

(یطَ بیط تطبْخا): خربزه خورد. يا هندوانه خورد. 
(الطایسخ): تپ ارز شدیدٍ همیشگی, 

(الطابخة): من الطایخ. گرماي نزدیکٍ ظهر تا بعداز 
ظهر و عصر. ج طوابسخ 

الطْاحْ: آب یا عصار؛ چيزهاي پخته. کف دیگ در 
حال جوش که از دیگ بیرون می‌ریزد. 

(الطباخْة): آشپزی 

(لطبَاغ:. آشپز (هُو ايض سزبال لطْباخ): او بخيل 
است: 

(الطَیْخْ): هندوانه يا خربزه. لغتٍِ اهل مدینه است 
(الطبْخ و الطبیْخ): پخته. پخته شده. 

(المَطْبْ: آشپزخانه. مطبخ (هُو أَبِيَض الْمَطبخ): او 
بخیل است. ج مطاسغ. 

(المطبخ): وسيلة آشنسی از قبیل دیگ و غیره. ج 
مطابخ. 

# طبر - طبر یطبر را خیز گرفت. پرید. جهید. 
پنهان شد. مخفی شد. 

(الطَبّر): تبر. [معرب تبر است. ب] 

(الطباشیر): گچ تخت سياه 

# طبطب ‏ (طبْطَبٍ بلط طَبْطْمَةً) الما و الیل و 
َخوْهما: آب و سیل و امثال این دو شرشر کردند. در 
هنگام ریزش يا جریان غریدند. در هنگام حرکت در 
بسترٍ رودخانه و غیره به عقب و جلو رفتند (طبّطْبَ) 
لماع و رة اندو غیرهبوا بة جریان انداحت کد 
شرشر کردند و به عقب و جلو رفتند. 

(تطَبْطَّب بَعَطْبْطَبٌ طَبْطْبَة) الماء و نَحْوه: آب و غيره در 
هنگام حرکت به عقب و جلو رفتند و به هم کوبیدند. 


طبع ۱۱۶۹ طبع 


شرشر کردند. غریدند. 

(لطَبْطابَّ: راکت. توپ زن, پهنه یا نوعی بازي 
وکا 

(الطبطبة شرشر آب. خرش 
رفتن. صداي پاء سا حرکت: و قندم برداشتن و 
گذاشتن. 

#طبع -(طبَع یط طَبْمّا. و طباعَة) الشیّ: آن چیز را 
به شک خاصی در آورد. شک خاصی به آن داد. مثلاً 
می‌گویند: (طْبع) له الَْلْقَّ: خداوند مخلوقات را 
آفزید. ایجاد کرد. همچنین می‌گویند: (طبعَث) الدَوكة 
اغد دولت پول چاپ کرد یا سکه زد. یا می‌گویند: 
(طبَ) انا من الطیْن و غیره: ظرف را از گل و غیره 
درست کرد (طع) الَیّ: آن چیز را نقاشی کرد (طَ 
الکتاب: کتاب را چاپ کرد. (جدید). (طبَ) فُلاناً َلّی 
کذا: فلانی را بر عادتِ خاصّی يا بر فلان مطلب تربیت 
کرد. او را بر عادتِ خاصّی بار آورد (طْ ای و 
طبع عَلیه: روی آن مهر زد (طْبعَهً): آن را بست. ان را 
قفل کرد. خدا می‌فرماید: «طبَ له عَلّى فَلَوْبهد): خدا 
بر دلهاي آنان قفل زده است که کار یا چیز خوبی در 
آن وارد نشود (طَبَعَ) لب بر چار پا بیش از حد بار 
کرد (طبٌّ) الشَیْء: آن چیز را آلوده و آغشته و پلید 
کرد. 

(طبع یط طبع): آلوده و آغشته شد دچار عیب 
جسمی یا روحی شد (طیع) لیف و لو شمشیر و 
غیره زنگ زد (طْبع) الوب و نخوه: لباس و غیره 
بشدت چرکین شد (طبعّ) فلان: فلانی پلید و پست شد 
فرومایه و لئیم شد. 

(طْبعَ یط ٍطباعا): با وزن خود یا با بار خود او را 
سنگین کرد. 

(طبْعَه یب تطبیعا): او را آلوده و پلید و نجس و 
آغشته کرد. با وزن خود یا با بار خود او را سنگین 
کرد. به معناي «طبَعَه» است اما برای زياد انجام دادن 
است و تشدید بر آن دلالت دارد (طْی) ی گذا: او را 


ی آب در حال ریختن یا 


بر فلان چیز عادت داد. او را فلان طور بار آورد. 
(إِْطَبَحَ يَنْطَبع إنطباعاً): آفریده شد. خلق شد به وجود 
امد. چاپ شد. ترسیم شد, نقاشی شد. به چیزی الوده 
و آخشته هد ساخعة هد بهر شاه تدرو قفل اشد 
مثلٍ قفل شدن دل که چیزی در ان نفوذ نکند. عادت 
داده شد به چیزی, با شیو خاصی باز امه 
يب تَطبُعاً) یکذا أو بطباعه: فلان جور آفریده 
شد. با این طبع و اخلاق خلق شد و به وجود امد 
تب الاناء پالماء و غود ظرف از آب و غیره لبریز 
شد و از هر طرف آن سرازیر گردید. 

(الطابّع): مهر. انگشتر یا هر چیزی که با آن علامت و 
نشانه‌ای در چجیزی ایجاد کنند. ابزار داغ کردن و 
خللامت گذاشنتن: طبیعت و عافت:و اغلاق او رشت 
غالب بر انسان (طابَحٌ ابر تمبر پست (طابَم 
التبرْعاتِ): کاغذی که براي امور خیریه چاپ می‌کنند 
و روي آن مبلغی به چاپ رسیده. قبض چاپی براي 
كارهاي عام المنفعه (طبّع الدَمْعَة): مهری که آن را داغ 
کرده با آن علامت می‌گذارند. ج طوابع 

(الطابع): به معنای الطابع است: به معنای سر شنت رو 
طبیعت نیز هست می‌گویند: (لَهُ طابعٌ حَسن): او 
سرشتی نیکو دارد. 

(الطباعَة): جاپ. چاپ کردن: صنعتِ چاپ. فن جاپ. 
(الطَّبّاع): صيفة مبالغه است از «طَبَعَ» یعنی: بسیار 
چاپ کننده و غیره. چاپچی. 

(الطبْیْ): شكوفةٌ خرما تا زمانی که در غلاف لوزی 
شکل خود قرار دارد و از غلاف بیرون نیامده است 
(الطبْع): مصدر طبَع خوی» سرشت. طبع و طبیعت و 
اخلاق, نهاد. چاپ کردن. چاپ اسکناس, سکه زدن. 
ساختن و ایجاد کردن. آفریدن. پرورش و تربیت کردن 
و بار آعوردن. بار کردن بیش از حد بر چارپا و غیره. 
بستن و قفل کردن و مهر و موم کردن, مثل مهر کردن 
دل که به سوي نیکیها ميل نکند. ج طباع و أطباع. 
(لطْبَ): چرک زیاد. آلودگي بسیار. زنگار. اکسیدٍ 


طبق 


۱۱۷۰ طبق 


فلزات. عیب و بدی و نقص. 
(الطبسع): الود چرکین, کثیف. پست فطرت. لشیم, 
فرومایه. دون. حقیر. 
(الطبیْع): فرومایه, لشیم. پست فطرت. حقیر» دون. 
چرکین, آلوده. کثیف 
(الطَبيْعّة): سرشت. نهاد. طبیعت و طبع خوی. مزاج 
انسان, ٫حالت‏ طبیعی بددن انسان. طبیعت: سوجود در 
اجسام که با وس رشد می‌کند و به کمال طبيعي 
خود می‌رسد (طْبیعة النارا: طبیعتِ آتش که همان 
سوزندگی و داغی است (طبيِعَةٌ الدّواء): طبیعت دارو 
(که همان درمان کنندگی است) و امثال اینها مثل: 
طبیعتِ آپ. طبیعتِ هوا و غیره. ج طبائع (عِلمْ 
الطْع): دانشی که دربارۂ طبیعت. جانداران. گياهان, 
اجسام و ماده بحث می‌کند لباب الأز )در اصطلاح 
پیشینیان: اخلاط چهارگانه: خون, صفرا. سودا و بلغم. 
لین ښک انی قري طبیعی, آنچه ب 
طبیعت مربوط است. منسوپ به طبیعت. 
(الهَطبَعًة): چاپخانه. مطبعه. جاي چاپ کردن. 
ماشین‌آلات و ابزار چاپ. ج مطابع. 
(لمطیَعَة): ماشین چاپ. ج مطابم. 
اطع اسر مفعول ان ی هر چه که فلع در 
آن اثر گذاشته باشد. مثل خلق شده یا چاپ شده. 
سرشته شده. عجین شده (فلانْ بو فی هَن گذا او 
یر فلانی در فلان رشته و غير آن, کار کشته است 
که گویا با طبیعتِ او عجین شده است (فلانْ مَطْبوع 
عَلّی لكَرَم): سخاوت جزء سرشتٍِ فلانی است. 
# طبق -«(أطبقَ یب |طباقا) القَوْمٌ علی کذا: آن قوم 
بطور کامل در فلان موضوع به توافق رسیدند (أطبت) 
له الخمّی: بطور دائم تب کرد. شب و روز در اتن 
تب سوخت و لحظه‌ای تبش قطع نشد (ْبقَ) الیل 
شب قیرگون شد. تاريکي شب همه جا را گرفت 
نم ال آن چیز را جفت کرد و روی هم 
شت (أطیَ) الوَحَی: سنگ زبرین آسیا را روي 


سنگ زیرین گذاشت (طب) فمه: لب بر لب گذاشنت و 
دهان را بست (أطبقَ) مَفتیه: لبهایش را بست (أطن) 
الصَحهة أو طرَفي الصَجِيْفة: کناب و امثال آن را بست. 
یک طرف یا فو رف کتاب را روی هم گذاشت 
(أَطْبَىَ) الشی ای آن چیز روی چیر دیگر قرار 
گرفت و آن را پوشانید (اطق) الشحات الماء: ابر 
پهن آسمان را پوشانید (أطبَ) الج الْزض: برف تمام 
زمین را سفید پوش کرد. 

(طابّق طابق مب و طباقا) آلفزش فی مضیه أو 
جَريه: اسب در هنگام راه رفتن یا دویدن پاها را در 
جاي دستهایش قرار دا (طابَق) المَْیدٌ: آدم پا بسته راه 
رفت و آن راه رفت خیلی کند ت (طابْقَ) 
فلانا: با فلائی مطابقت و موافقت گرد او را باری: و 
کمک و مساعدت کرد (طابق) الشّیءَ علی الشَیْ: آن 
چیز را روئ چیز دیگر گذاشت ت (طابْقَ) ین الشیئین؛ 
دو چیز را با یکدیگر مطابقت داد. یک اندازه کرد 
(طابَِه) عَلّی ار او را در آن کار یاری و مساعدت 
کرد (طابّق) ی قصین أ تخوهما: دو پیراهن یا 
امعال آن را روق هم پوشید. 

(طيَّ یبن تطبیقا) الجازِژ: قاب يا سلاخ به مفصل 
زد يا مفصل حیوان را بريد (طبّق) الحاکم: حاکم 
درست تشخیص داد و کار خود را محکم کرد. (طب) 
رش و نحْوه: اسب و امثال آن هنگام دویدن دستها و 
پاها را با هم برداشتند و با هم گذاشتند (طی) لسع 
آن چیز را روي هم گذاشت و بست. مثل بستن در و 
کتاب و غیره (طبْنَ) السیء على الشی.: آن يز را 
روي چیز دیگر گذاشت و بست وا طسق زد 
(طْبن) ال آوالراکع کی أو َه: نمازگزار یا رکوع 
ڑا هر عات زیغا نهد مس رای سار 
وسط رانها یا وسط زانوهایش گذاشت و این کار 
مکروه و از آن نهی شده است (طبَْ) السحابٍ اج و 
عم الما ابر پهنة آسمان را پوشانید (طَيَ) الماء 


وَجْة الازض: آب روي تمام زمین را پر کرد و گرفت. 


و آهسته است 


طبق 


۱۱۷۱ طیل 


بسته شد و روی هم قرار گرفت مثل بسته شدن در و 
کتاب و غیره (إنطبى) عَليّه ذا: چیزی موافق و مناسب 
و در خور آن شد. 

(تطابقا يَتَطابقانِ تَطابقا): مطابق و برابر و انداز؛ هم 
شدند. آن دو با هم تطابق پیدا کردند. 

(طبّق يطبق تب روي هم قرار گرفت و بسته شد. 
مثل روي هم قرار گرفتن قابلمه و در آن یا روي هم 
قرار گرفتن جلد کتاب و غیره. 

الا طباق): چسبانیدن دو طرف زبان به سقف دهان در 
هنگام سخن گفتن که باعثِ درست ادا کردن حروف و 
کلمات می‌شود (حُرُوْف الأطباق): حرفهاي ص. ض» 
ط. ظ. 

(التطبیق): مصدر طبْقَ است؛ تطبیق, تطبیق دادن» برایر 
کردن چیزی مطابتي یک اصل یا یک الگو, مثلاً تطبیق 
دادن یک .مسالا علمی با یک قناعدة شناختة دة 
علمی و امثال این مطلب. 

(الطابّق): برابر» مطابق, اندازهُ چیزی. ظرفی است براي 
پختن غذا. ۳ بزرگ. طبقه, آشکوب. ج طوابسق. و 
طواییّق 

(الطباق): برابر اندازۂ چیزی, مطابق با چیزی و در 
اصطلاح علم بدیم: جمع ميان دو کلمةٌ متضاد. مثل قول 
خداوند متعال: طون و یك زنده می‌کند و 
می‌میراند. يا مثل قول قرآن کریم در جای دیگر: و 
تَحسهمْ قاطا و هُمْ رُقُودّ4: و می‌پنداری آنان را 
بیدار در حالی که آنان خفتهاند. جمع طبق یباطقة 
است مثل قول قرآن: ای َلَق شَبع نوات 
طباقاً#: آن که آفرید آسمانهاي زیادی را طبقه طبقد. 
(الطّباقاء): كسى که کارها او را احاطه کرده. کسی که 
در چنبر؛ کارهایش گیر کرده است. کسی که می‌خواهد 
سخن بگوید ولی لبهایش به هم جمع می‌شود. 
(الطّْاق): گیاه اسپرغم بیابانی» قونیژه, شاه بانگ: شاه 
بانج. گیاهی است با گل کوچک. مقوّي کبد و بر طرف 


کنندۀ درد آن, مفیدٍ براي سنگ کلیه. از بوي آن 
حشرات و گزندگان می‌گريزند. 

(الطبّق): مطابق, برابر طبق. 

(الطبّق): برابر با چیزی, مساوی و انداز؛ چیزی. 
پوشش, روپوش» طبق. سرپوش. طبق که در آن غذا 
می‌خورند. مقام و منزلت. حالت. خدا می‌فرماید: 
جر کین طبقً عَنْ طبَق4: ترقی می‌کنید از حالتی به 
حالتی دیگر و از طبقة اجتماعی به طبق دیگر (بات 
وی طق النجواما: شب را به طالغة دربارة عر کت 
اوخای میڈ 6 لفی الک دینک کی 
ج أطباق. و طباق (طباق) الزاس: استخوانهای سر, 
زیرا روي هم قرار گرفته و در هم فرو رفته‌اند (بَناٹ 
طبی): لاک پشتها. 

(الطبقة): دام تله. چ طبّق. و طبّق 

40 سل بقد از سل یک گروه از انسانها که دز 
یک دوره با هم زندگی می‌کنند یا مردمان هم سن و 
سال مردمان هم دوره. مقام و موقعیت, حالت. کیفیت: 
منزلت, رتبه» درجه. طبقه, اشکوب. یک مهره از 
مهره‌هاي کمر (طبَقه) الأٍْض: چینه, یک طبقه از 
طبقه‌بندی زمین (طبَ) الْحَجَرِ الجیری: طبقه یا چينة 
سنگ آهکی بل ال چینه یا طبقة سنگ 
ماسه‌ای. ج طبْقات و طبّق. 

(المُطبّق): چیزی که یک پوستۀ مروارید روي آن 
چسبانده‌اند بطوری که شبیه مروارید شده است و گویا 
گاملا ظبیعی آست: 

لمطبَق): گویند: رَجُل مُطبَقٌ عَلَيْهِ؛ مردٍ بی‌هوش شده. 
الطبق): سیاه چال, زندان زير زمینی )من 
حون : ديوانگی کامل و همیشگی (جَهل مَطْبقٌ) نادانی 
گامل. ۱ ۱ 
(لْحمّی الْمُطبِقَةً): تب دائمی که قطع نمی‌شود. 
(المَطبَقيّة): جا ظرفی, کابینت» قفسه‌بندی آشیزخانه 
که لوازم آشپزخانه را در آن می‌گذارند 

# طبل ربل بل طبلا: طبل زد. طبل را به صدا 


طبن 


۱۱۷ طجن 


در آورد. 
(طبّل یُطْبّل تَطبیلا: خیلی طبل زد. خیلی بر طبل 
نواخت. 


(التَطَبّل): تورم روده که در اثر بيماري حصبه و امثال 
آن ایجاد شود 

(الطبالق): طبل زنی, نواختن و به صدا در آوردن طبل. 
الطبال):دارندة طبل. نوازند؛ طبل, طبل زن, دهل زن, 
طبّال. 

(الطَبل): دهل, طبل. ج طْبّؤل و أطبال رود لطبل): 
نوعی برد و لباس مصری است که فرمانروایان مصری 
به تن می‌کردند. 

(الطبلة): دهل, طبلء کار برد اين واژه دربارة طبل یک 
رواست. در فارسی به آن تنبک و دنبک. گوئیم. 
(الطبْليّة): منسوب به الطبّل. طبلی. میز گرد که روي آن 
غذا می‌خورند. ج طبالی. 

٭ طبن -(طبَن یبن طبّن)الناز: آتش را زیر خاکستر 
یا در جاي مخصوصی چال کرد که بماند و خاموش 
نشود (طبْنَ یبن طَبناً: و طبانة) الشیء و طبن له و 
طبن ه: به آن چیز پی برد. متوجه آن چیز شد و آن را 
درک کرد و فهمید (طبَنَ) فلاناً و طْبَنَ لٌ: فلانی را 
فریب داد. نیرنگی به کار او برد. او را گول زد. 

(طْبن یبن طبن و طبانه) له و طبن به: آن را درک کرد 
و فهمید. متوجه آن شد. به آن پی برد یا بسرعت آن را 
درک کرد و فهمید و به آن پی برد. 

(طابَنة بُطابنة مُطابنَة. و طبانا»: آن را پائین آورد یا آن 
را گود و ژرف گردانید. با او توافق کرد. با او موافقت و 
همراهی کرد. موافتي او شد. دمساز او شد. 

(الطابْرّن): جایی که آتش را چال می‌کنند تا خاموش 
نشود. و امروزه به تنور و فر اطلاق می‌شود. و 
اصطلاح جدید آن «الطابوْنَة» است. ج طوابین. 
(الطبن): شی و خاشاگ و هین .ریزه که روي زمین 
افتاده است. براده و خرد و ریز هر چیز. خانة گلی. 
(الطین): آن که متوجه مطلبی شده و به آن پی برده 


(الب: صداي تنبور. بانگي تنبور. ج طبّن 

٭ طبا -(طبا؛ یط طبر :او را با آرامی و نرمش 
به سوي خود فرا خواند. او را رهبری کرد یا جلو او 
افتاد و او را به دنبال خود کشید. 

(طبیّت تطبَی طبَّ أو طبّی ) الناقةٌ و ها مر دواتِ 
الأطباء: پستان یا دگمهٌ پستان شتر و هر پستانداری 
شبیه شتر فروهشته و شل شد. 

(اطباه یه اطباء) ال او را بنرمی و رفق و مدارا به 
سوي خود فرا خواند (اطبی) الب حّی ما تغل پو: 
خود را محبوب دلها گردانید (طبام): از روي نیرنگ با 
او دوستی گرد جا او وا قریفت سیس او وا نت 
(الطدّواء): حیوانی که پستان یا دگمةٌ پستانش شل و 
فروهشته شده است. 

(البّی و الطبّی): دگمة پستانِ چهار پایان. و گاهی به 
پستانِ چهار پایان نیز اطلاق می‌شود. ج آطیاه. 
(الطَبُو غرافیا): نقشه‌برداری و ترسیم پاره‌ای از زمین 
که تمام مشخصات آن را شامل شود. 

# طت -(ط یه طنا): آن ارفا رده جل این که 
توپ بازی را با دست بیاندازند. او را زد و پس زد و 
کنار زد تا او را از جایش کنار زد و دور نمود. 

# طثز - (الطترّة): پشم گوسفند. رفاه و ناز و نعمت. 
چیک عرد آپ کدی و تاصاف و فایظ. کل تسیا 
گندیده, لجن. 

# طجن -(طْجَنّْ یَطْجُنْ طجنّا) الشیّء: آن چیز را در 
تاوه سرخ کرد. 

(طْجَتَه یُطجنه تطجینا) آن را در تاوه سرخ کرد. 
(الطاجن. و الطاجن): تاوه, تابه. ظرفی است سفالین و 
گرد با لبه‌هاي بلند که غذا در آن گذاشته آن را در فر 
می‌گذارند تا بپزد. معرب است. ج طواجن. 

(المْطجن): سرخ شده در تاوه, قرمز و بریان شدۀ در 
تابه. 

لیمحت خورش سرخ شده در روغن. 


طح ۱۱۷۳ طحن 


#طح - (طْحَه َه طا با پاشنة پایش آن را مالید 
و له کرد. 

لح بح اطحاحا): آن را افکند. آن را پرت کرد. 
(ْطح یط انطحاحا): گسترده و پهن شد ولو شد. 
پخش و پلا شد. 

#طحر - (طْحَر يَطْحَرُ طَحْرأً. و طحارا و طَحیرا: در 
ثر خستگی یا سنگینی و غیره به هن و هنّ افتاد. 
هناسه زد. نفس نفس زد (طْحر يَطْحَرُ طَحْراً) السیْء: 
آن چیز را پرتاب کرد (طَحَرَّث) یناما الطَحالب: 
چشمة آب جلبکها را بیرون انداخت (طْحَرَتْ) وش 
اه کمان تیر را پرتاب کرد( الم وتو 
للع حجامتگر و امثال آن در وقتِ ختنه کردن کسی 
پوستِ نره را از ته برید. 

(الطحار): هناسه زدن, به هن و هن افتادن. زحیر که 
نفس کشیدن در آن همراه با ناله و آه است. 
(الطَحُوّر): کمان نیرومند که تیر را خیلی دور پرتاب 
گند 

#طحطح - (طْحْطح بطم طَحْطَحَة و طخطاحاً): 
آهسته خندید. بی‌صدا خندید (طْحْطَح) الشیَء: آن چیز 
را شکست و خرد کرد و داغان نمود و نابود کرد 
(طْحطح) بهم ال روزگار آنان را نابود و ریشه کن 
کرد و از بین برد و منقرض کرد. 

(تَطَحْطًح یَطحطح تطخطحا): شکسته :و خی قد و او 
بین رفت. ریشه کن و نابود و منقرض شد. 

#طحل - (طْحَلٌ بح صَحْلاً: به طحال او زد, به 
سپرز او زد. 

(طْحل یَطْحَل طَحَلاً): سپرز او بزرگ شد. طحال او 
بورگ شند.. خاکسفرتی,رنگ شت زیی رنگ فد 
(طْحلّ) الما و ع: آب و غیره کدر و تیره رنگ شد. 
ارو غهره علیک درست کرت شه درست گت 
جلبک و خز؛ آن زیاد شد (طْجلْ) فلان: از شدتِ 
خشم و غیره رنگ فلائی سیاه شد. 

(لاْطْحَل): خاکستری رنگ» سرپی زنگ. 


(الطحال): سپرز, طحال. ج طخل و أَطحلة. 

(الطأحال): بیماري سپرز و طحال. 

(الطحل): سیاه تیره رنگ. خشمگین. 

الطْخلاء): موَثِالاطْحل. هر من خاکستری رنگ. 
ج طخل . 

(الطَحلّة): خاکستری رنگ» سربی رنگ. رنگ شبیه 
طحال. 

#طحلب رخات بحن ةا الماء: آب‌خزه 
درست کرد روي آب جلبک درست شد (طحلیْت) 
لاض: زمین سرسبز و خرم و پر از سبزه و گیاه شد. 
الطخّب): خزه, جلبک. ج طحالب. 

#طحن اطخن یطخ طحا الكت و غینه دانه و 
امثالٍ آن را آسیا کرد. آرد کرد (طَحتَهم) او و 
أَخداث الام آسیاب جنگ و خوادت روزگار آنان را 
خرد و وه کرد 

(طْحَه بْطْحَهُ تطحینا: آن را بشدت آسیاب کرد. 
خیلی آسیاب کرد. 

(إنْطَحَنَ ینطَحنْ انطحانا): آسیاب شد. آرد شد. 
(َطْعُنَ طحن تطحنا): آردشد. آسیاب شد. 
الطاحتة): دندان آسیاب. ج طواحن. الاژحاء نیز به 
این دندانها می‌گویند. 

(الطاطرن): اسیا اسیات: 

(الطاحو تة): اس سات ج طواحیٌن. 

(الطحانة): ارد کردن, اسیاب کردن. اسیابانی. 
(الطَحٌان): آسیابان. 

(الطحَان: منت الطحان. آسیابان زن. اساب آسیا. 
(الطخن): آرد. 

لفك بسار آرد کنندد. آدم تسیار گو تاه قد. 
(الطْحوْن): آسیابان. کتیبه و فوج لشکرٍ جرا دست 
بزرگی از سپاهیان که همه چیزها را در سر راه خود 
نابود می‌کند (حَرّبٌ طْحُوْن): جنگ سخت و 
خانمان‌سوز. 

(الطحیی): آرد: آرد شنه, آسیاشنده. 


طحا ۱۱۷۴ طرب 


mm. 


(الطْحِيْنّة): ارده يا ذردٍ روغن زیتون. 
(المطحان): افعي چنبرزده. ج مَطاحين. 
(المْطْحن): آسیا؛ آسیاب. آسیاخانه. ج مَطاحن. 
المطحنَة): آسیا. آسیاب. ج مَطاحن. 
#طحا - (طْحایّطْحُو طَحوا): دور شد. به هر سو رفت 
و به هر ناحیه‌ای سفر کرد (طحا) په قَلْبه: دلش او را به 
هر طرف کشید (طْحا) به هواٌ: هواي او او را به هر 
طرف برد (طحا) په هم اندوهش او را به هر سو 
کشید. یا فکرش او را به هر طرف برد. علقمه گفته 
است: 

لاپ فلج ہے الیسان طوور 
دل شادت تو را به مین زیبا رویان برده است (طحا) 
لقَوْمٌ: آن گروه یکدیگر را دفع کردند (طْحا) المَکان: 
آن مکان گشاد و گسترده شد (طحا) الشیء: آن چیز را 
پهن و بکسٹرده گرد فا فراخ و گشاد کرد (طحاه): 
ان را پرتاب کرد. افکند مثلٍ پرتاب توپ بازی با 
دست. می‌گویند: (طْحا بالْکرة): توپ بازی را پرتاب 
(طْعّی یْطْحُی نطِحیَة): باز و منبسط و گسترده و 
کشیده شد. به رو در افتاد. به صورت روي زمین دراز 
کشید. به زمین و امثال آن چسبید. 
(تطّحّی یط تطحَیا: باز و گسترده و کشیده شد. 
(الطحا): زمین باز و گسترده و فراخ و پهناور. 
(المُطَحَيّة): سبزی و غیره که روي زمین پهن و گسترده 
شده. 
# طخ -(ط یطخ طحا و طخُوخا): تندخوی شد, بد 
سیرت و بد اخلاق شد. 
(طَح یط طا الکو : آن چیز را پرتاب کرد و دور 
انداخت. 
لِطْحْة): ابزاری است که با آن چسیزی را پرتاب 
می‌کنند. مثل چوبی که با آن توپ را می‌زنند تا به هوا 
برود یا چوگان و راکت و غیره. ج مّطاخ. 
#طخا -(طْخا بطخو طخوا, و طخ اللَلْ: شب 


بشدت قیرگون شد دیجور شد. 

(الطخاء): پوشش روي چیزی (علی قله طْخان): 
چیزی روي دلش سایه یا پرده افکنده مثل اندوه یا 
نادانی یا فکر و اندیشه. ابر بلند و مرتفع. 

(الطخواء) من یی و نخوها: شب دیجور. شب 
قیرگون و امثال آن. 

(الطْخْیاء): شب دیجور, شب قیرگون و غیره. جمله‌ای 
در سخن که معنایی ندارد. 

(الطْخِيّة): تاريكي مطلق, قیرگونی. ظلمتِ شدید. یک 
پارۂ ابر. ۱ 

#طرا-(ط بط وا و وء): رخ داد ایجاد شد. 
حادث شد. ناگهان بیرون آمد. بطور ناگهانی بیرون 
امد. 

(طَرُو يرو طراءَة و طراءّ): ترد و نازک و آبدار و تر 
تازهةنشند. 

(طَراَهُ يرنه لطریّا و تطرله: آن را ترد و نازک و 
آبدار و تر و تازه کرد. 

(الطْرٍئٰء): تر و تازه و ترد و نازک و آبدار. 
(الطاری): بیگانه. غریب. آن که بطور ناگهانی به جایی 
برود یا بیاید یا از جایی خارج شود. ج طرّاء. و طر آ.. 
و گر :غير نتان باشد جمع آن می‌شود: طواریْ. 
(الطار نة): مونثٍ الطارٍئ زنٍ غریب. بلاي ناگهانی و 
غافلگیر کننده که معلوم نیست از کجا و چگونه آمده 
است. ج طوارِیْ. 

(الطْرَآنی): بیگانه‌ای که معلوم نیست از کجا آمده است 
یا هر چیزی که می‌آید و معلوم نیست کی و چگونه و 
از کجا آمده است (کلامٌ طرنی): سخن بی‌ادبانه و 
خارج از نزاکت. 

#طرب -(طرِبَ یرب طَربا) نة أو طرب له از 
شادي آن چیز پا بخاظر آن چیز ببوجد و طّرب در 
آذ از اندوه آن چیز یا بخاطرٍ آن چیز بی‌قرار و ناآرام 
شد (طرِب) لْغناء: بخاطرٍ ساز و آواز یا آوازه خوانی 


شاد:و با تشاظ شید و ند وجد آند. 


طربد ۱۷۵ طرح 


(طربَه یّطربُهُ اطرابا) او را به وجد آورد. او را بر سر 
نشاط آورد. یا او را بی‌قرار و ناآرام کرد. 

(طرّبِ یْطرّبْ تطریباً): به شادی و طرب پرداخت 
(طوَبَ) فی صوته: آواز خواند و چهچه زد (طرّب) 
فلاناً: فلانی را به طرب و وجد در آورد. 

(تَطَوَّب یتطرّبْ تَطْبا): به وجد در آمد. به طرب در 
آند (تطغنت) فلانا: فلائی زا به وجد و طرف :دز آورد: 
یا او را بی‌قرار و ناآرام کرد 

(ستطرّب يَستَطرٍ ب |شتطراب): به وجد آمد, از شدتِ 
شادی یا ناراحتی بی‌قرار شد. دل از دست داد. 
خواهان و طالب طرب شد (شَْطرّب) فلانً: از فلانی 
خواست برایش ساز بزند و آواز بخواند. او را به وجد 
آوژد یا ناآرام و بی‌قرار کرد. 

(الطرب و الط ب): به وجد آمده شاد و شاداب. 
بی‌قرار و ناآرام بدلیل شادی یا اندوه. 

(الطَرّوْب و الطَرَْه: زن یا دختر به وجد آمده و شاد 
و شاداب یا بی‌قرار و ناآرام بخاطر شادی یا اندوه. 
(الطرّ ب): مصدر طرٍبَ: ناآرامی و هیجانی که بخاطر 
شادی يا اندوه زیاد به انسان دست می‌دهد. ولی 
امروزه بیشتر براي شادی به کار می‌رود. ساز و آواز و 
امثال اینها که شادی و نشاط می‌آورد. 

الط ب): آن که خیلی زود تحت تأثیر قرار می‌گیرد 
و به وجد و طرب در می‌آید. ج طراپ. 

القطربت): اسم فاعل استاز اطرت: بهبوجد آورنده 
یا بی‌قرار کننده. و بیشتر براي خوانند؛ خوش الحان 
رایج شده است. مطرب. آوازه خوان. 

# طرید - (الطرّبیٌد): اژدر. 

# طربش - (اطرْبٌ ش): کلاه فینه. معرب است. ج 
طرابنش. 

# طربل - (طسرَیلَ 4سطرّبل ربل فلان: فلانی 
دامن‌کشان و با ناز و تبختر خرامید و رفت. 

(الطزبال): علامتی است که روي کوه نصب یا بنا 
می‌کنند. هر ساختمان بلند مثل گلدسته و غیره. هر 


قطعة کوه یا دیوار بلند. ج طرایل. 
(الطرّبیّل): خرمن کوب. ج طرابیّل. 

# طرث - (الطرْثرْث): گیاهی است قارچ گونه که 
بیشتر در جالیزها و نخودزارها می‌روید. مصرفی طبی 
دارد. براي درمان اسهال و تقويتِ معده به کار می‌رود. 
گل بخالیز. طرائیْث هم نامیده می‌شود. 

#طرح -(طرَح یر طَرْحا) الشّیءَ» و به: آن چیز را 
پرت کرد (طَحَتْ) به وی کل مطرح: در پدر و آوار 
شهرها شد (طرَحَه) من یّده: ان را از دستِ خود 
انداخت (طَرَح) عَدَداً مِنْ عَدّد: عددی را از عدد دیگر 
تفریق و کم کرد (طَرَحَ) لبد اشیا: چیزی را روي او 
انداخت و پهن کرد (طَرّح) له الْمَشألةً: مسأله‌ای را 
برای او مطرح کرد (طَحَ) ینید الأَمُرً: کاری را 
برای او ایجاد کرد یا به او سپرد (طرَحَ) ايء غنه: آن 
چیز را از او انداخت و دور کرد (طَرَحَ) عَنْ با له له 
اندوه و فکر را از خود دور کرد و دور ریخت. 

(طرح يَطْرَح طرَحاْ: دور شد. 

(طارَحَهُ ب طار حه مُطارَحَة) لْحدِیت و وه با او 
مکالمه و محاوره و بحث و گفتگو کرد. سخنی را با او 
مطرح کرد و پیرامون آن به بحت:و بررسی و کاوش 
پرداختند و امثال اینها. 

(طَح یْطرحٌ تطریْحا السیْء: آن چیز را انداخت: 
افکند. پرت کرد (طَرَح) البناء: ساختمان را خیلی 
خیلی بلند بنا کرد یا بسیار بزرگ و وسیع ساخت. 
(اطرّحَه یطخ اطراحا: آن را افکند. پرتاب کرد. 
انداخت» پرت کرد. 

انح یط انطراحا): انداخته شد افکنده شد 
پرتاب شد. عددی از عددٍ دیگر تفریق شد. کاری براي 
کسی مطرح شد. 

(تَطارّحا یقطارّ حان تطارحا) الْحَدِيْتَ و نخْوه: دربارة 
سخن و غیره با یکدیگر محاوره و مکالمه و گفتگو و 
بررسی کردند. 

رح یط تطرحا): چون آدم رنجور و ضعیف راه 


۱۷۶ 


طرخ طرد 


رفت. عبا یا ردا و امثالِ اینها را بر دوش انداخت. 
لاطروخة: آنچه پرت می‌شود. آنچه برتاب و افکنده 
فی‌شنود. سلاا علمی که دربار؛ آن بحث و بررسی و 
گفتگو می‌شود. 
(الطر اح): جاي بسیار دور» سرزمین خیلی دور. 
(الطّزح): مصدرِ طرَح.تفریق, کم کردن عدد کوچکتر 
از بزرگتر, منها کردن (طَرْح ابر فن یطر) قطعة زمين 
بلندی است در ساحل رود نیل که در اثر تراکم 
رسوباتِ سيلابهاي رود نیل بلند شده و پس از فرو 
نشستن آب از روی آن در آن زراعت می‌کنند. 

(الطرٍ ح): ون دوز شنده, 


ج اطاریح. 


(الطر ح): افکنده شده, پرتاب شده انداخته شده. 

(الط حَة): طیلسان, عباء ردا. اخیراً به دستمالی که 
روي سر و کتفها می‌اندازند گفته می‌شود. (طوحَدٌ) 
ار س: تور نازکی که روی سر و کتفهای عروس 
می‌اندازند. ج طراح. 

(الطرّوْح): بسیار پیرتاب کننده: بسیار افکننده و 
اندازنده يا اندازنده و افکننده‌ای که با شدت و قدرتِ 
زیاد پرتاب می‌کند و می‌اندازد (لطرَْخ) من اقیی: 
کمانِ نیرومند و سخت که تیر را با قدرتِ زیاد پرتاب 
می‌کند. ج طرح. و جمع آن براي مونث می‌شود 
طرائح. 

(الطرِیْح): افکنده شده, افتاده, انداخته شده. چیزی که 
روي زمین افتاده و ارزشی ندارد که کسی آن را 
بردارد. ج طرخی. 

(المَطْرَّ ح): مکان انداختن, جاي انداختن, اسم مکان 
است از طرَع» به همین دلیل به شاه و مسکنن و 
مجلس هم «مطرح» می‌گویند. جاي دور. مکانِ دور. 
مصدر میمی است به معناي «طرح»: افکندن, پرتاب 
کردن. پرت کردن. ج مٌطارح. 

(المسطرَ ح): الت و ابا یرت كردن و اندافتتن, 
دورانداز. خاک انداز. نیزة دراز و بلند. بستر یا پارچة 


رو فرشی یا پارچه‌ای که روي میز غذاخوری 


می‌اندازند. 

(المطر خة): چوب دراز سر پهنی که با آن 
تنور می‌گذارند. نمونه‌اش در نانواییهای سنگکی و 
بربری یافت می‌شود. 

(المَطرُ و ح): اسم مفعول طرخ. و در اصطلاح ریاضی. 
عد کوچکتر که از عدد و 
می‌شود, به عددٍ بزرگتر می‌گویند: (لْعَطرَومٌ مه 

یعنی: مفروق منه. 

#طرخ -(الطَرْخُوْن): ترخون. 

(الطرَیْخ): ماهي ریزی است که نمک سود کرده 
می خورند. 

# طرد - (طرَه يط طَزدأً) الَفیر و َحْوَه مواشی 
ستورانِ غارت شده راهی کرد و راند و برد (طرَده): او 
را طرد کرد. از خود راند و دور کرد (طَرَد) الّوات: 
ستورانِ پراکنده را هی زد و آنها را گرد آورد (طَرَد) 
اْقاعدة أو اک قاعده و قانون یا حکم کلی صادر 
کرد» آن قانون یا حکم را عمومی و فراگیر گردانید یا 
فراگیر دانست (طرّد) یره فی انر اقَوْم: چشم به دنبال 
آن قوم دوخت (طره) وود خا نوزاد در شکم بعد 
از برادرش به دنیا آمد. گویا او را طرد کرد و اي 
خود را باز کرد (طرَد) قوم و لَحْوَهُمْ: بر آن قوم و 
امثال آنها گذر کرد. بر آنان عبور کرد و گذشت (طرَد 
یرد طرّدا) الصَیْدَ: شکار را رم داد و تعقیب کرد که آن 
را صید کند. 

(أطرد رد إطراداً) فلانً عن اب و نخوه زین بل 
فلانی را از شهر خود و امثال آن طرد و بیرون کرد یا 
دستور داد او را بیرون کنند (أطرد: او را طرد کرد و 
راند و دور نمود (أطرد) صاحِبَهٌ: با رفیق خود بر سر 
قمار یا گشتی یا مسابقه‌ای شرطبندی کرد. 

(طارّده بطارد؛ مُطارَّدة و طراداً): به او حمله کرد. بر | 
یورش برد. متقابلاً او را دفع کرد و از خود راند. با او 
مسابقه گذاشت تا یکدیگر را دفع کنند یا سوار بر اسب 
شده خود را به یکدیگر بکوبند یا بجنگند و امثال اینها. 


نان راا در 


طز ۱۱۷۷ طّ 


(طَرّ َر تطر ید الَوّط و تَحْوَه: تازیانه و امثال آن 
را دراز کرد یا دراز گردانید (طوَدَه): او را بسیار طرد 
کرد و بسیار راند و غیره. 

(إِطْرَد ید اراد پی‌دریی شد. پشتِ سر هم رخ داد 
یا آمد یا شد. مسلسل‌وار آمد یا شد یا رخ داد یا انجام 
شد رد اكلام ای سخن شت سر هم و 
هرتب و منظم گفته شد او پی‌درپی آیراد و گفته شد 
(طرد) اهر آب رودخانه استمرار یافت و پشتِ سر 
هم آمد و جاری شد و جریان یافت (اطرد) الْقّیاسش: 
قیاس و قاعده شام همه شد و همه را فرا گرفت. 
(طارد یرد تطاژدا) الأفرانٌ و عم فى ارب و 
خوها: هماوردان و امثال آنان در جنگ و غیره به 
تعقیب و گریز یکدیگر پرداختند (تطارَد) السیء: آن 
چیز پی‌درپی و پشتِ سر هم رخ داد یا ایجاد شد یا 
امد يا رفت و غیره. 

(ْتَطرد يَسْتَطْر د اشتطرادا) له فی الْحَرْب و غرها: در 
نبرد و امثال آن بطورٍ تاکتیکی از برابر دشمن گریخت 
سپس ناگهان بر او یورش برد (شَْطرّد) فی الکلام و 
ْحَِیْتِ: در سخن گفتن یا سخنرانی از موضوعی به 
موضوع دیگر رفت. سخنران گریز زد. ماهرانه مسیر 
سخن را به سویی که خواست کشید. گفته‌اند: کسی که 
آن را ابداع کرد البَختری بوده است. 

(الطراد): در نبرد و امثال آن به یکدیگر یورش بردن و 
به تعقیب و گریز پرداختن (فُرْسانٌ الطراد): سوارانی که 
در نبرد و غیره به تعقیب و گریز می‌پردازند و یورش 
می‌برند و حمله می‌کنند (مَشی طرادا): مستقیم رفت. 
ضاق رفت ,رست راقت. 

(الطَرّد): محمو له پستی. در اصل مصدر بوده و به 
عنوانِ مفعول, یک اصطلاح جدید است. طرد کردن و 
تبعید کردن, نفي بلد گردن. ج طرود. 

(الطرّد): مصدر طرَد الصَْدَ. تعقیب و رم دادن شکار که 
آن را به دام بیاندازند. نهال خرما بن. ج طَرود. 

(الطرّ اداین الطوح: سطح صاف و هموار یا پشتِ بام 


صاف و هموار. ابزاری است که بر روي گاو آهن 
می‌بندند تا شیارها را گشادتر کند. رزمناو سریع‌السیر. 
(الطرّ اد 5): رزمناو سریع‌السیر و تندرو. 

(الطریٌد): رانده شده, مطرود. کسی که بعد از برادرش 
به دنیا آمده و به هر کدام از این دو اطلاق می‌شود. و 
مراد دوغلو نیست. 

(الطر ید ة): زنِ طرد شده و رانده شده. زن مطرود یا 
حیوانِ مونثِ رانده شده. شکار رم داده شد؛ به طرف 
دام. خط شین بشت از کی تا آخر دنبالجة, یک 
پار دراز زمین. یک قطعه دراز سبزه و چراگاه. یک 
پارۀ دراز پارچه. پارچه‌ای که خیس کرده به تنور 
می‌کشند. قطعه‌ای نی می‌باشد که در آن بریدگی وجود 
دارد و دوک یا تیر را از روي آن اندازه می‌گیرند و 
می‌تراشند. 

(المَطْرَد):میدانِ اسب‌سواری که اسب سواران تعقیب 
و گریز را تمرین می‌کنند. قسمت آشکار و پيداي راه. 
ج مٌطار د. 

(المطّ د): بچۀ سر راه گذاشته شده که طرد شده و او را 
دور آنداخته‌اند یا هر کسی که از جامعه طرد شده مغل 
طبقةُ نجسها که افراد پست جامعد هندی به حساب 
می‌آیند و آنها را از خود می‌رانند و طرد می‌کنند. 

# طر -(ط یر طَرًا. و طرَْر).شاداب و درخشنده و 
زیبا شد (طََّ)الشغ: مو رویید و در آمد (طوّ) شارب 
سبیلهای نوجوان رویید. فقط دربار؛ نوجوان گویند. 
(طَ) النیت: گیاه نوک زد و بیرون آمد (طَرّث) اللَجُومُ: 
ستاره‌ها درخشیدند و نورافشانی کردند (طةْْ) ای 
دست بریده شد و افتاد (طوَّ) الشُعْر: مو را چید. کوتاه 
کرده دز حدیّث است که: وو کان عَليه ال لام 4 طه 
شارِبَهٌ»: و بود او که سلام بر او باد سبیل خود را کوتاه 
می‌کرد (طرّ) اب و عَيْرَه: پارچه و لباس و غیره را 
درید و پاره کرد (طوهمْ باسَیی: آنها را با شمشیر 
درید و برید (طوّ) انا و حه ساختمان و غیره را 
سفید کاری و نماسازی کرد (طَرّ) اْمالَ و نخُوَ: مال و 


تن ۱۷۸ 


طرس 


امثال آن را اختلاس کرد یا ربود و دزدید. 

(ط بط اطراراً؛ نازید. به خود بالید. در کرانة 
رودخائه یاادره قدم زد (أط) الش: آن چیز را برید. نا 
انداخت. 

(طرّی) فانک ناعلهٌ: ضرب‌المثلی است و مراد ايين 
است که: در گیر کار سخت و مشکل بشو که بر انجام 
ان توانایی. 

(طَرَرَ بط تطریرا): زلف و طره گذاشت يا زلف و 
طره درست کرد. یا سجاف خرید یا سجاف درست که 
به دامن لباس بدوزند (طوَر) لترْبَ: براي لباس سجاف 
و فراویز گذاشت (طوَرَتْ) الجارية: دخترک زلف 
گاناشست: از موهای, خود ظره درست کرد 

(الطرَ): مصدر طرّ. موی الاغ و غیره که پس از افتادن 
دوباره می‌روید. 

(الَ): کنار. جانب. سمت و سو طرف. نوک چیزی. 
حاشیه, کناره. جماعت, گروه. جمعیت. ج آطرار. 
(السَة): هر چیز بریده شده و قطع شده. لبه و کنارة هر 
چیز. لبه و کنار؛ دره و رودخانه و غیره. سجاف و 
فراویز لباس. طره, زلف, موي جلو پیشانی. طفراء یا 
طغری. 2 رو و طرار (بَدّتْ مخایل لت و طْرَره: 
آقار بو غاا آن گار پیداشد. 

(الطرّ ار): دزد. طرّار. جیب بر. 

(الطَرُوْر): زلف دختر» موي جلو پیشانی دختر. ج 
طرّر. و طرار. 

(الطریر): بریده شده, قطع شده. زیبا روی و سرزنده و 
با نشاط و خوش تیپ و خوش هیکل و زیبا اندام. 
نوجوانِ نوخط. 

# طرز -(طرَرَه یره زا4 با مشت به سيت او 
کوبید و او را کنار زد. 

(طَرز يَطْرَرٌ طَرَزاً): خوي ناپسندش نیکو شد. اخلاق 
بدش خوب شد. شیک پوش شد. لباس زیبا و تمیز 
پوشید. در لباس پوشیدن و غذا خوردن بهترینها را 
انتخاب می‌کرد و نکته‌سنج و مشکل پسند شد. 


(طَرَرَ یط تط ریز لوب و غیره: براي پارچه و غیره 
تقش ورنگار درست کزد. ویورالات به.آن آونان کزه 
یا آن را با چيزهاي زینتی تزیین کرد. 

فود بور تزا فى الغلیس.ء ترو در لياس 
پوشیدن و کارهای دیگر نکته سنج و با سلیقه و 
مشکل پسند شد. 

(الطراز): شکل, نمونه. نمط, طراز. هر چیز خوب و 
طراز اول یش هذا من طرازک): این به درد شما 
نمی‌خورد. شایسته و درخور شما ایسبت: انکار پارچه. 
زينتِ جامه. لباس سلطنتی. کارگاه دیبا بافی. کارگاه 
نساجی بهترین پارچه‌ها. ج طرّز, وأطرزة: 

(الطرار ة): بافندگي دیباء بافتن بهترین پارچه‌ها. 

(الطر از): کسی که نقش و نگار بر روي پارچه و لباس 
درست می‌کند. کسی که با نخهاي ابریشمی یا طلایی 
روي دیبا و غیره گلدوزی می‌کند. زری باف» زری 
دوز. مطرّز. 

(الطرْز): شکل, هیأت, طرز. هر چیز خوب. برگزیدة 
هر چیز. 

(الطَّززئ): کسی به لباس و پارچه نقش و نگار 
می‌دهد. آن که روي پارچه و لباس گلدوزی می‌کند. 
مطرّز. زری‌دوز. زری باف. 

(المُطَرّز): زری باف و زری دوز که روي پارچه و 
لباس گلدوزی می‌کند. مطرٌز. 

# طرس -(طَرَسَ یط طْسا) الْکِتابَ: نامه یا کتاب 
را نوشت. نوشته را پاک کرد و زدود. 

(طَرَسَه ّرس تَطرِیِسا): کتاب یا نامه را زیاد نوشت یا 
نوشته کتاب یا نامه را زیاد پاک کرد. خطوط و کلماتِ 
زدوده شد؛ کتاب را دوباره نوشت. 

طوس یطرش طرش فی مطقیه أو علبیه أو 
نخوهما: در خورد و خوراک یا پوشاک و مانند این دو 
مشکل پسند و با ذوق و نکته‌سنج و شیک شد 
(تطوّش) عَن الشَیْءٍ: از آن چیز پرهیز و دوری کرد و 
راضی نشد خود را به آن بیالاید و به آن دست بیازد. 


طرش 


(الطرٌ س): ورق نوشته شده کاغذ و غیره. کتاب يا 
نادای که توعتداش پاک دہ رجوبتانه او با 
نوشته‌اند. ج طوش و آطراشن 

# طرش اطرش یطرش طرش و طرش گوشش 
سنگین ,دشتو ایی ن کے شد. اکر کلب اشنو شد 
(تطارّش یطرش تطارشا): خود را به کری زد بدروغ 
وانمود کرد که کر است. 

(لاطرش): کر ناشنوا. ج طرّش. 

الاطرَرش): کر ناشنوا. 

(لطَرّش): مصدرٍ طرَشٌ. ثقل سامعه, سنگینی گوش: 
ناشنوایی. 

الط شاء): من الأْطْرش 

# طرطر -(طَرْطْرَ طط طَرْطَرَ): لاف و گزاف زد. 
پز بی جا داد (طرطر) بضانه: یش خود را صدا زد که 
بدوشد. 

(الطر طر): درد شراب تصفیه شده. 

(الطرّطُوّر): باریک و دراز. مرد دراز و باریک و لق 
لقو. کلاه دراز شیپوری. ضعیف و لاغر و رنجور. ج 
طراطیر. 

(الطرطیر): درد شراب معرّب ترتیر و مأخوذ از 
یونانی است. نخست به درد شراب گفته می‌شد اما 
امروز به هر نوع درد گفته می‌شود. ج طراطیّر, اسید 
تارتریک. این اسید در بافت سبزیها و میوه‌ها وجود 
دارد. 

# طرف -(طرَّتَ يَطْرفٌ طَرْفاً) البْصَرٌ: چشم پلک زد. 
پلکهای چشم تکان خورد (ما بَقیّث منم عَیْن تطرف): 
آنها همگی نابود شدند و کسی نماند که پلک چشمشض 
تکان بخورد (شحص بَصَره قما يَطْرِفٌ): چشمش به 
جا یه ی پاک پم 9 اا6 | با 
تگاه کرد .به او نگرپست (ظتف) ع 
پلكهاي چشم خود را تکان داد برت) عَینّ: به چشم 
او زد (طرّفَ) عَيْنَةُ لَْرْن: اندوه به چشم او فشار 
آورت شید په دابل گرم کردن ا می‌خوایبی در ار 


عَیتیه و طرف بعیتیه: 


۱۷۹ طرف 


اندوه باشد (طرّفَ) عَيْنَة المال: ثروت و دارایی چشم او 
را کور کرد که نتواند حق را ببیند (طرّفتَ) فلانً ن 
الشیّم: فلانی را از آن چیز منصرف کرد و بازداشت و 
روی گردان نمود. 

(طَرّفَ یط طراَةٌ): خوب و گزیده و کمیاب شد. 
(أطرف طرف إطرافا): چیز طرفه‌ای آورد. کار 
طرفه‌ای کر د. کار الب و شگفت‌انگیزی انجام داد 
(طرّفَ) الَجُلٌ: چیز طرفه و شگفت‌انگیزی به آن مرد 
داد (أطرقَُ) بکذا: تحفه‌ای به او داد (أطرّق) اَوْبَ: 
لباس را به صورتِ چهار گوش چهار گوش رنگ 
آمیزی و مقلم کرد. در کتاره‌های آن نقش و انگار 
دزست کرد. 

(طرّفَ بْطرّف تطریف) الجندی: سریاز در اطراف و 
کناره‌ها به نبرد پرداخت (طوّتَ) اسي ان چیز را در 
یک طرف گذاشت: به کنثاری نهاد. براي آن کناره 
درست گرد آن,را یز کرد لیا تیر برای آن درست 
کرد (طَرَقَت) الم آنایلها و ظفازها: آن زن انگشتها 
و ناخنهاي خود را لاک زد یا با حنا و غیره رنگ کرد 
(طَرّف) السیَء: ‏ 
شگفت‌انگیز و جالب دید. ایا به آن جیز دست 


زالت. نید 


ن چیز را کمیاب و نادر و 


و تازه به دست او رسید و از پیش داراي 
آن چیز نبود. 

(اطرّفَ یرف اطرافا)الشیَء: ‏ 
و جالب و شگفت‌انگیز دید. از پیش صاحب آن نبود و 
ارا آن را به دست اور 
(طوّف بطرت طا فا): به یک سو 
(نوْفْت) الشمْش: آفتاب رو به غروب رفت» نزديکي 
غروب خورشید شید (تطاف) من از آن کنازه گرفت: 
خود را کنار کشید ا( )ف گذا: در فلان چیز 
زیاده‌روی کرد. از حد گذرانید (َطوّفَ) الشیْء: از 
گوشه و کنارٍ آن چیز برید و قطع کرد. آن چیز را زیبا 
و جالب و شگفت‌انگیز دید. از پیش در اختیار او نبود 


و ابرا سورد اسظاده قرار داد. 


ن چیز را کمیاب و نادر 


اب به کناری آمد 


طرف 


۱۳۸۰ طرف 


ستطرَفهبَستطرفه ٍشتطرافا: آن را جالب و زیبا و 
نادر و کمیاب و شگفت‌انگیز دید. از پیش در اختیار او 
تبود.و ايرا مورد استفاده قزار داد: 

(الأطروقة): جالب» شکفت‌انگیز» نغز, بدیع. چیزِ تازه 
و نو و شگفت‌انگیز. ج أطار یف. 

(التَطر یْف): مصدرٍ طرّف. چیدن ناخنها و آراستن 
دست و انگشتها.: 

(الطار ف): طرفه. شگفت. عجیب. مال و دارایی و هر 
چیزی که از پیش در اختیار انسان نباشد و انسان آن 
را به دست بیاورد. برعکس تالد که مال و دارایی 
فی انت که از ازو کیرد از شی در ا 
انسان باشند مثلا بُرده.و حیواناتِ خانه‌زا را تالد گویند. 
(الطارفة): چشم. دیده (الطارفَُ) من الخباء: كناره‌هاي 
پایین خیمه که آن را بلند می‌کنند و به بیرون می‌نگرند. 
حلقه‌هاي خیمه که طناب به ان می‌بندند و طناب را به 
میخ می‌بندند. ج طوارف. 

(الطراف): سخن همراه با ایما و اشاره و کنایه. خيمة 
چرمین بادیه‌نشینان. آنچه از کناره‌هاي زراعت 
می‌چینند. ج طرف و أطرفة. 

(الطرٌ ف): مصدر طرّف. پلک زدن, باز و بسته کردن 
پلک چشم. دیده» چشم. به یک چشم و بیشتر اطلاق 
می‌شود و گاهی از آن تثئیه و جمع درست می‌کنند. 
خدا میفرماید: مهم قاصِرات اف ين): و 
نزو آنان است زنانِ فروهشته پلک و زیبا چشم یا 
درشت چشم. [قاصرات الطراف یعنی زنانی که به 
نردیک نگاه می‌کنند و شاید بتوانم بگوييم زنانی که 
چشم چرانی نمی‌کنند. ب] نگاه کردن, نگریستن, در 
قرآن مجید در ذیل داستان حضرت سلیمان (ال) 
آمده است: قال ی هل ین الکتاب انا آنیک 
به قبل آن یر ایک طرفک»: گفت آن که داناي علم 
و دانش کتاب بود من آن را نزدٍ تو می‌آورم پیش از 
این که پلکي چشمت تکان بخورد و تو نگاه کنی در 
یک چشم به هم زدن. کنارۂ هر چیز. ج أطراف. 


(الطرف): انسانِ بزرگوار و کریم. اسب نجیب و خوب 
و امثال اینها. نغز» جالب» شگفت. مال نو مال تازه به 
دست‌امده, آنجد در شكوفة درختان باشد پیش از آن 
که شکوفه بشکفد. کسی که بر هیچ کاری ادامه 
نمی‌دهد. آدمی که اصلاً پشت کار ندارد. آدمی که هر 
چه ببیند چشمش براي آن می‌سرد و دلش آن را 
می‌خواهد. آدمی که تازه در زمرۀ افراد شریف و امثال 
آن در آمده استا: کسی کے در یک چراگناه بافی 
نمی‌ماند و مرتب از این چراگاه به چراگاه دیگر 
می‌رود. ج رقت اشا 

(لظرّف)ی کل شوه کنارة هر چنیز. پایان و عا 
نهایی یک چیز. یک طرف آن, یک سمت و سوي آن. 
خدا می‌فرماید: (أْقم الصا طرفي اهارٍ: برپادار 
نماز را در دو طرف روز. یک پاره از هر چیز. یکی از 
دو طرف قرار داد. هر یک از طرفین پیمان. این آخری 
اصطلاح جدید است. ج آطراف. 

(الطر فاء): گیاه گز. 

(الطرْفْةَ): خال قرمزی که در اثر ضربه و غیره در 
چشم پیدا می‌شود. 

(الطْرْفّة): هر چیزِ تازه و نغز و شگفت و جدید. ج 
طرّف. 

(الطرفة): مونثِ الطرف. زنِ بزرگوار و کریم. هر چیز 
نو و جدید و کمیاب که مونثِ لفظی باشد. زنی که اصلاً 
پشتِ کار در هیچ چیزی ندارد. زنی که هر چه ببیند 
دلش. آن.را می‌خواهند. زن تازه شریف شید زئی گند 
تازه جزء اشراف شده است. ج طرّف. 

(الطر یْف): چیز جالب و نیکو و نادر و کمیاب, نغز. 
چیز جدید و جالب و شگفت‌انگیز. مال تازه به دست 
آمده. بر خلاف التّد و التالد که ما قدیمی است. ج 
نله و نان 

(المُطرّ ف و المطَ ف):رداه یا عباء لباس خز که داراي 
نقش و نگار چهار گوش است. ج مطارف. 

(المْطَرّف )من الیل اسبی که سرٍ آن یا دم آن سفید و 


طرق 

باقي بدنش به رنگ دیگری است. یا سر آن و یا دم آن 
سیاه و باقي بدنش به رنگ دیگری است. ۱ 
(المُطَرَفّة): میشی که اطرافب گوشهایش سفید و باقي 
لنش سا ست با اطراقی گوشنش :سین و باقی تشن 
سفید است. ۱ 
(المطرْ ف): اسم 
می‌نگرد و چشم از آن بر نمی‌گیرد (قلان عطووت 
بْلان): فلانی فقط به فلان کس یا فلان چیز می‌نگرد و 
چشم از آن نمی‌کند. 

(المَطْرؤفة) ین انْساء: زنی که پلکي چشمانش 
فروهشته و همراه با زیبایی است. زن خمار چشم. 
#طرق طرق طرق رقا اجه ستاره شب 
هنگام طلوع کرد. و این همان ستار؛ طارق است 
(طرّقَ یطرّقطرْق)الْغِْن: فلز را کوبید و آن را پهن يا 
دراز کرد (طرّقَ) الصُوّفَ و تحوَه: پشم و امثال آن را 
کوبید و حلاجی کرد (طرّقَ) الباب: در را کوبید. حلقهً 
در را به صدا در آورد (طرّقَ یر رقا .و طْروقا) 
[ ۳ شب هنگام به دیدن آن قوم رفت با شپ هنگام 


فاعل طرف. آن که فقط به یک جا 


بر آنان وارد شد (طرَّقَ) الطْرِبْقّ: راه را پیمود. از آن 
گذر کرد (طرَقَ) الکلاع: گرم سخن شد. 

(طرق بطق طرتا): کم خرد شد. کم عقل شد. عقل او 
ضخلت هند. 

(طرّق بُطرق إطراقاً): سر خود را پایین انداخت و 
سکوت کرد و لب نگشود. به جهتِ ترس یا حیرت و 
سرگردانی و امثال این دو خاموش شد و حرف نزد 
أَطرَقَ) بَضَرّة: چشم خود را فروهشت. به معني چشم 
خود را بست نمی‌باشد. بلکه پلکها را پایین اورد که 
روبرو را درست نبیند(طرَق) ناخ الط پرهاي بل 
پرنده روي هم قرار گرفت (أطرق) الشیْء: آن چیز را 
بسنت یا به عم جمع کرد و.روي هم گذاشت (اطیق] 
الشیء پالجلد و نخوه: ووی آن چیز را با غلافی از 
وت بر غیرم پقالییم ترا جل کرد زاون قاتا 


فخلاً: به فلانی شتر نری را عاریه داد تا شتران خود را 


۸۱ طرق 


بارور کند (أطرَقَ) الصَيْدَ و تحوَ: براي شکار و امثال 
آن دام گسترد. 

(طارّق بطارق مطارقَة) الشیء 
روي هم گذاشت و به هم جمع کرد یا اجزاي آن را با 
هم تطبیق کرد و مطابقت داد (طارَ ق) الشیتشن و طارّق 
بیْنهُما: دو چیز را روي هم قرار داد و با هم مطابق 
نموده مطابقت: داد (طارق) الَغل و رها کنفش و 
امال آن را با هم جفت کرد و یک لنگه را روي لنگۀ 
دیگر گذاشت. 

(طرّقَ یطرّق تطریقا) الشیه: آن چیز را بسیار کویید 
اقتا ال و لوق الیل پآیه: بچه در 
شکم مادر گیر کرد و اصلاً بیرون نیامد و زاییدنش 
دشوار شد یا قسمتی از بچه بیرون آمد.و کر کرد و 
دیگر بیرون تيامد و زاییدنش دشوار شد (طقث) 
اجه و نخوّها: جوجه مرغ و امثال آن هنگام 


ان سید زا بست یا 


بیرون آمدن از تخم دچار مشکل شدند و بیرون آمد 
آنها سخت شد (طرّقَ) لمَرْضع: آن موضع را راه قرار 
داد (طرّقَ) طْرِبقاً: راهی را صاف و هموار کرد و مردم 
در آن عبور و مرور کردند (طرّقَ) ل: براي او راهی 
کشو راهی باز کرد. راهی درست کرد. 

(انطرّقَ طرق انطراقا): خلقة فرب صدا در :مكدر 
کوبیده شد. فلز چکش خورد و پهن یا دراز شد. پشم 
و امثال آن حلاجی شد. راه گشوده شد در راه رفت و 
آمد شد. 

(تطارّق یار تطارقا): پی‌درپی آمد یا شد یا رخ داد 
و غیره. 

نرق نرق تَطرْفا) الّه: راهی به سوي آن جستجو 
کرد. در صدد شد راهی برای رسیدن به آن بیابد. دنبال 
وسیله‌ای گشت که به او برسد (تطرّق) [لی هه گذا: 
چیزی به ذهنش رسید طرّقَ) [لی لمَرضُوَع: به آن 
موضوع پی برد. به ان راه یافت. و امثال این 
موضوعات که مطرح شد چیزهای دیگری هم هست 
که ترق شاملي آن می‌شود. 


طرق 


(إسَطْرَق يَسْتَطرٍق اشتطراقا) [لی باب و نخوه: راه را 
به سوي در و امثال آن پیمود و طی کرد (إشتَطرَق) 
فلانا: از فلانی خواست در زمین خود اجاز؛ُ عبور و 
مرور به او دهد. راهی در زمین خود برای او بگشاید 
(استَطرق) فلانً فَخلاً: از فلانی شتر نری خواست که 
شترا خود را آبستن کند. 

(الطارق): اسم فاعل طرق است. در آیندة شبانه. آن 
شبانه می‌آید. هر چیز شب رو. ستارۀ بسیار روشن که 
گویا شب را می‌کوبد و آن را روشن می‌کند. رخداد و 
حادثه یا حادثه و رخداد شباند. ستارهٌ صبح. . جمع آن 
برای ذوی‌العقول می‌شود: : طرّاق و براي غير ذوی 


العقول می‌شود: طوارق ۲ 

(الطار قة): ایل و تبار و طایفه و عشیر؛ انسان. تختی 
کوچک است. کسی که با ریگ فال می‌گیرد. ج 
طوارق. 


(الطراق): پاره‌ای چرم و امثال آن است که از روي آن 
اندازه‌گیری می‌کنند و چرم را می‌برند و به هر کدام از 
آنها اطلاق می‌شود حتی اگر صد تا چرم را هم از روي 
آن ببرند باز به هم آنها اطلاق می‌شود. برجستن و 
پریدنِ حیوان نر بر روي ماده براي جفت‌گیری. 
لقا با سٹک و ریگ فال گرفتن. دام تله. ج 
طرْوْق. 
(الطر ق): دام تله. پیه. قدرت, نیرو. ج آطراق. 
(الطرقة): یک بار کوبیدن. یک بار حلقة در را به صدا 
در آوردن. یک:باز شبانه نر کسی رفن یک بار پذ 
راهی رفتن و راهی را پیمودن. یک بار طلوع یک 
ستاره در شب (نا آتّه فی یم رقن و طوقَة 
واحدَة): من در روز دو بار یا یک بار نزد او می‌روم. 
اقلا راد تهب واه واروس لعافت 
خوی. راه موجود در ميان اشياي به هم کوبیده. ۰ج 
ژق (لطوق) اشا سنگهایی که دوي یکدیگر شرار 
دارند. 


(الطرِیّق): کوبیده شده. راو گشاد و دراز و گشادتر از 


۱۱۸۲ طرم 


الشارع است ت. طریقه و مسلکي فرقه‌ای از فرقه‌هاي اهل 
تصوف. ج طق (طنق ۳ راههاي قانونی براي 
اعتراض به رأي دادگاه و ابطال یا تعدیلٍ حکم دادگاه. 
(الطرِیقة)؛ رام طریقه. راه و روش. آیین, غذهب. و در 
قرآن مجید در داستان فرعون آمده است که: «و یدبا 
بطریتکم الْمثلّی): و مذهب و آیین برتر شما را از 
میان بردارند. طبقه. آشکوب. ج طْرائق (الطرائق) یا 
طبقه‌هاي روي یکدیگر. وا گروههاي مختلف 
العقیده (تَوْبٌ طرایق): لباسهاي کهنه و پوسیده یا پاره 
پاره و ریش ریش شده. 

المسْتَطرَِة: ( الوا نی الْمتطرفَه): ظرفهایی که به 
وسیله لوله‌ای که در پایین آنها قرار دارد به یک‌دیگر 
مرتبط هستند. و اگر مایعی در یک ظرف بریزند 
بلافاصله به همه ظرفها منتقل می‌شود و با وجود 
اختلاف در شکل و حجم آنها مایع موجود در درون 
آنها هميشه در یک سطح است. ظروف مرتبطه. 
ظرفهاي فلزی که قابليتِ چکش خوردن در فلزات 
آنها وجود.دارد. 

(المطراق)؛ ابزار کوبیدن. چکش, پتک, هر وسیله‌ای 
که بشود با آن کوبید. راو پر رفت و آمد که مرتب لگد 
می‌خورد و کوبیده می‌شود (المطراق) من السَیْءٍ: نظیر 
و مشابه آن چیز. تاي آن. ج مطاریق (العطارنق) أَبْضا: 
مردمان پیاده. پیادگان (جاءث الاب مَطاریقَ): 
ستوران و چهار پایان پشتِ سر هم و از یک راه آمدند. 
(الطرّق): چکش, پتک و غبره. چوپ حلاجی و 
پنبه‌زنی که به پشم یا پنبه می‌زنند و آنها را حلاجی 
می‌کنند. 3 مطار ق. 

لمطرَّة): چوب پنبه‌زنی که به پنبه و پشم می‌زنند و 
آنها را حلاجی می‌کنند. پتک. چکش و غیره. 
(المَطْرُوّق): اسم مفعول طرق. آن که دچار کم عقلی 
شده است. ۱ 

الط قات) فلزاتِ چکش خورده و کوبیده شده. 


#طرم - (طرمّت تطرمٌ طرما) یوت اللَحْلٍ: خانه‌هاي 


طرن 


كندوي عسل پر از شهد و انگبین شد. 

(طرمَت نطرم إطراما) آشتان: دندانهاي او سبز رنگ 
شدند. یک لای سبز رنگ روي دندانهاي او پیدا شد. 
ریزه‌های غذا لابلای دندانهایش ماند. 

نطرم رم تطرُماً) فی کلایه: در هنگام سخن دچار 
لکنت شد و نتوانست دلیل خود را اظهار کند 

(الطار مَة): معرب تارم فارسی, خان چوبي گنبدی. 
الطراقة): پوستة نازک سبز رنگ که روي دندان په 
وجود می‌آید. ريزه‌هاي غذا در لابلای دندانها. 
(الطَزْم): شهد و انگبین صاف نکرده و مخلوط با شمع 
و موم. کره. 

(الطرمة و الطرمَة): برجستگي کوچکی است در وسط 
لب بالا. ج لیم طرّم 

#طرن - (الطسرنشول): مأخوذ از «تسورنسول» 
فرانسوی: گل آفتاب‌گردان. 

#طری -(طرٍی یَطرّی طراوّة. و طراءة): ترد و نازک 
و آبدار و تر و تازه شد. 

(طَرْرّ یرو طراوَة. و طراء و طراء): تر و تازه و ترد 
و آندار و تاک شد 

(آطراه بريه إِطْراء): درود فراوان بر او فرستاد. او را 
بسیار ستود. او را بسیار سدح کرد. در ستایش او 
سنگی تمام گذاشت 
فروگذاری نکرد. 
(طوّی بُطَرّی تطری)الطیْب: عطر را با عطرهاي دیگر 
در هم آمیخت تا بهتر شود یا آن را با گياهانِ معطر به 
هم مخلوط کرد (طراه): آن را تر و تازه و ترد و نازک 
ی آبدان گرردانید. 

(الإطرِيّة): رشتة آشی یا ماکارونی یا رشته فرنگی یا 
چیزی شبیه اینها. 

(الرِیَ): تر و تازه و ترد و آبدار و نازک. ناب 
خاس پاک و بی غل و غشن. م راد 

(المُطرّ اة): نوعی عطر. 

# طزج - (الطاز ج):معرّب تازه نو جدید. تازه. 


ت. از هیچ چیزی در ستایش او 


11۸۳ طش 


(الطْزاجَة): تازگی» طراوت. تازه بودن از کلمة الطاج 
مشتق شنده است: 

# طست - (الطشت): معرب تشت. لگن, تشت. ج 
طسوات. 

#طش اط يطل طَمّا) فیالأرض و طش ای 
الأرض: به سرزمينهای دور سفر کرد (طَش) فُلاناً: 
فلانی را با نیزه زد. یا به او طعنه زد. با او مخاصمه و 
مجادله کرد و او را شکست داد و خاموش کرد (طّش) 
الشیَء فی‌الماء و نَحْوو: آن چیز را در آب و امثال آن 
فرو برد. آن چیز را با نوک انگشتها گرفت یا بر داشت. 
(ط یتسس تطبیسا: رفت زمین را پیمود. به 
راهی رفت. 

(الطاسّة): ضربتِ نیزه که به عمق بدن برسد. 
(الطساسَة): تشت و لگن‌سازی, تشت و لگن‌فروشی. 
(الطَس): تشت رگا ۹ 

(الطساس): تشت ساز, تشت فروش. 

(الطسان): آوردگاه ناوردگاه, میدان نبرد. گردوغبار 
در لحظهٌ برخاستن و به هوا رفتن. 

(الطَسّة): یک بار به راه دور رفتن. یک بار کسی را در 
مجادله و مخاصمه محکوم کردن. یک ضربتِ نیزه 
زدن. یک بار چیزی را در آب و غیره فرو بردن. یک 
بار چیزی را با نوک انگشت گرفتن یا فرو بردن. 
معّب تشت. تشت. ناخن. ج طساس. اقا 
(الطسّة): تشت. ج طساس, و طسّس, 

#طشت - (الطشت): تشت. معرب تشتِ فارسى 
انت 3 طشْوّت. 

# طش -(طشى بطش طَشًاء و طشیِشّا) الَْط: باران 
نمنم باريد (طشت) الما آسمان بارآن نمنم بارید 
(طّش) فلانٌ: آب بيني فلانی در اثر سرماخوردگی 
روان شد. بيني خود را گرفت» آب بيني خود را با 


شار خاو ردد چشم او ضعیف و بینایی‌اش کم شد. 
طم بطش طمّا) الطشاش الزن باران تنم بر 
زمین بارید. 


طعم 


(طح): دچار زکام شد. دچار سرماخوردگی شد 
(طْستٌ) الأزْض: باران نم‌نم بر زمین بارید. 

(أَسْشت نط اطشاشا) الما آسمان نم نم باريد. 
(الطشاش): ضعف دید چشم. کم سویی چشم 
الطّشاش و لاعتی): آدم چشمش ضعیف و کم سو 
بشود اما کور نشود. کنایه از تن دادن است به جیز 
کوچکتر در برابر چیزٍ بزرگتر. در فارسی گویند: [به 
مرگ بگیر که به تب راضی شود. ب] (الطشاش) من 
الط : باران ننم که خیلی ریز نباشد. 

(الطشاش): مرضی است شبیه زکام که آب بینی را راه 
می‌اندازد. 

(الطش): باران نمنم که خبی ریز نباشد. کم دید شدن 
تن 

(الطشیّش): بارانِ نم‌نم که خیلی ریز نباشد. 

#۴ طعم ‏ (طَعم بطم طَعّْماً. و طعاما): خورد. جشید 
(طعم) الْعْصْنُّ أوالفَرْع: شاخه پیوند شد؛ به درخت 
دیگر با آن درخت جوش خورد و گرفت (طمم) لش 
و طعم مثه: آن چیز را با دندانهاي پیشین گاز زد و 
خورد. آن را به دهان برد و چشید. خدا می‌فرماید: 
ل َعَه فان منی»: بدرستی که خداوند آزمایش 
می‌کند شما را به رودخانه‌ای» پس هر کس بنوشد از 
آن پس او از منتیست و هز کی آن را نچشید پس 
همانا او از من است. 

(أَطْعَمَ بطم اطعاما) المَأكُؤْل: چیز خوردنی. مزه بدا 
کرد و خوشمزه شد (أَطمَمَث) ار غورة خرما طعم 
گرفت و سزه پیدا کرد (أَطعََث) الجر درخت 
میوه‌اش را رسائید و رسیده کرد (طعَتَت) لثم میوه 
به دهانِ خورنده مزه کرد و او را خوش آمد (َطعَ) 
لاأ؛ فلائی را اطعام کرد: به او خوردنی داد به او 
خورانید (أطعَم) الله لاناً: خداوند به فلائی روزی داد 
(طْعَم) فلاناً طعة برای فلانی خوزدنی درست کرد 
(أطْعَمَ) قلاناً زضاً و نخوّها: به فلانی پاره‌ای زمین و 


۱۸۴ طعم 


امثالٍ آن بخشید که با آن ارتزاق کند یا بطور عاریه به 
او واگذار کرد که از منافع آن بهره ببرد )ام 
باَخَرَ ین عَيْرٍ مجَره: شاخه‌ای از درخت را به درختِ 
دیگر پیوند داد. [متلا پرتقال را به لیموشیرین و غیره. 
ب]. 

(طاعم بُطاعم مُطاعَمَة) الما نتا کبوتر نر نكي خود 
را در دهان کبوتر ماده فرو کرد (طاعَمَهً) با او غذا 
خورد. با او هم غذا شد. 

ال تلر )ام ستخوان مار درست کرد 
مغزدار شد (طَعَمَ) الْعّصْنَ: شاخه را از درختی کند و به 
نوعی دیگر از درخت پیوند زد تا میوۀ جدیدی به 
دنست آید (طعُم) کذا علض کذا: چیڑی را با چسیزی 
دیگر در هم آمیخت تا چیز بهتر یا خوشمزه‌تری به 
دست آید یا نوع آن عوض شود مثل ترکیب شکر و 
سرکه که سکتجبینمی شود( لْجَسَدَ بالْمَضل: بدن 
را مایه کوبی کرد (طْم) الحَشَبَ بالصَدّف: چوب را با 
صدف کوبی آزاستاو تزبین گزد. 

(إطْعَمَث تطْم طاما)ایْشرة: غورة خرما مزه بيدا 
کرد قابل خوردن شد. خوشمزه شد (طعتت الجر 
درخت بار خود را رسانید. بار درخت رسیده و 
خوشمزه شد (فلان لایَمٌ: فلانی تربیت‌پذیر نیست. 
(تعطاعم یَتَطاعَم تطاعماً) لْمَُلائمان: یک زن و مرد در 
هنگام بوسیدن یکدیگر زبان در دهان یکدیگر کردند 
(تطاعما): با یکدیگر خوردند. آن دو هم غذا شدند 
(تطاعَمَت) الْحمامتان: کبوتر نر منقارٍ خود را در دهان 
کبوتر ماده فرو کرد. 

(تَطْمُم ی تطعْما): شاخه و غیره پیوند خورد. بدن 
مایه کوبی شد. چوب و غیره صدف کوبی شد (تَطّعَمَ) 
لش :: آن چیز را خورد یا با دندانهاي پیشین آن.را 
گاز زد و خورد. آن را چشید تا مز؛ آن.را بداند. 
(استَطعم َسَْطعم إشتطعاماً) الشَىء: آن چیز را خورد یا 
با دندانهاي پیشین آن را گاز زد و خورد. آن را 
خوشمزه و خوش طعم دید (إشتطْعَم) فلاناً: از فلانی 


طعم 


خواست به او غذا بدهد. از او غذا خواست. خدا 
می‌فرماید: حى اذا یال َريَةٍ استطعما لها تا 
این که آمدند نزدٍ مردم یک آبادی از آنها غذا خواستند 
(اشتطم) قلاناً الخدیت: از فلانی خواست برایش 
سخن بگوید و او را از سخنانِ خود بهره‌مند و 
مستفیض بگرداند. 

(التَطعيم): مصدر طْعَمَ. و در اصطلاح کشاورزی: پیوند 
دادن شاخة درختی است به درخټ دیگر تا میوه و 
درختِ بهتری درست شود یا میوه و درختِ دیگری به 
دشت ۳ 

(الطاعم): اسم فاعل طْعم. خورنده چشنده خدا 
می‌فرماید: فل لا أجد يما زجی ال مُحرماً على 
طاعِم یهلا آن کون مَينَّ4: بگو: نمی‌یابم در آنچه 
به وحی شده حرامی را بر خورنده‌ای که بخورد آن 
را مگر این که مرده باشد. دارای غذا یا آدم خوش 
خوراک که خوب غذا می‌خورد (رَجُل طاعمٌ علی 
لْسَب): مردی که بطور خانوادگی خوش خوراک 
است یا از نظر وضع غذایی بطور خانوادگی خوب 
است و غذا در اختیار دارد. 

(الطعام): خوراک. غذاء. طعام. خوردنی. مردم عراق و 
حجاز به گندم گویند. ج اطْعتة (طْام) خر ماهي 
دریا که با امواج و غیره به ساحل پرتاب شده و بدون 
شکار کردن به دست اعده است: انچه اپ دریا به ان 
خورده و روییده و سبز شده است. در قرآن کریم آمده 
است که: أجل لک صَید الْبَحْرٍ و طَعامٌ4: روا شده 
براي شما شکار دریا و غذای آن. 

(الطعامی): غذا فروش, فروشندة موادٍ غذاییی, 
چلوکبابی و غیره. 

(الطَغم): مصدرٍ طَیم: غذاي لذیذ. مزه. طعم؛ مثل 
شیرینی, ترشی و تلخی و غیره یر عم فلان): فلانی 
از وضعيتِ طبيعي خود خارج شد (فلان در طفم): 
فلانی خردمند و با هوش و با عقل است (و ما هو بذی 
طفم): او بی‌خرد و نادان است (و هو لا طَمم له): او 


۱۱۸۵ طعم 


بی‌مزه است» مطبوع و دلپذیر نیست. ج طْعُوْم. 
(لطعم): خوراک, غذاء طعام. خوردنی. طعمه براي 
شکار حیوانات و ماهی و مجازاً به رشوه, هدیه, هبه و 
امثال اینها که براي کار راه‌اندازی داده می‌شود 
می‌گویند. و در اصطلاح پزشکی: مایه. واکسن. 
(جدید). ج طْْم و أطعام. 

الطعم): خورنده. چشنده. داراي غذل آن که غذا در 
اختیار دارد. آدم خوش خوراک که خوب غذا 
می‌خورد یا ا غذایی او خوب است. 

(الطْعْمّة): هر چیزٍ خوردنی. رزق و روزی. باج یا 
رشوه. خراج. غنیمت. فائده. سود. راه در آمد (هُوّ 
طَيّبُ الطَعْمَةٍء و هو عَفیف الطْعْمَة): در آمدٍ او پاک و 
مشروع است (هُوّ بت الطَعْمَة): راه در آمدٍ او ناپاک 
و نامشروع است. دعوت به صرف غذاء دعوت برای 
میهمانی. ملک یا زمین زراعتی را مادام العمر در اختیار 
کسی فزاز دادن که از آن نره برد و فه‌یک. آن را 
بپردازد و چون مرد آن را از ورثه پس می‌گیرند. ج 
طعم. 

(الطْعْمَة): راه ارتزاق, راه در آمد. راه کسب و کاسبی. 
ك ا ‌< 

(الطْعمیّة): غذایی است از ارد باقلاي پوست گرفته که 
نوعی سبزی به آن می‌افزایند. نمک و ادویه می‌زنند و 
در قطعه‌هاي کوچک در روغن سرخ می‌کنن. اصطلاح 
جدید است. 

الطْعْرْم) من الْماشِيَة و تخوها: چهار پایی که استخوان 
آن مغزدار است یا پیه دارد. فربه, چاق (لک عت هذا و 
موا از آن تو است یا از آن تو باشد لاغر آیین و 
فربه‌اش. ج ۳۳ 

(الطعوْمَة) مرت الماشيّة و تخوها: چهار پایی که ان را 
براي کشتار در خانه نگه می‌دارند و پرورش می‌دهند 
تا فربه شود. ج طعائم. 

(الطعیّم): چهار پاي فربه و چاق. چارپایی که بدنش 
اندکی پیه دارد یا استخوانش مغزدار است. 


طعن 


۱۸۶ طعن 


(المتطاعم): اسم فاعل است از تطاعَمَ هلماعم 
الْحَلْق): بدرستی که او نقص جسمی ندارد و کاملاً سالم 
و بدونِ نقص و عیب آفریده شده است. 

(المطعام): پرخور, بسیار خور بسیار خوراننده, 
بسیار اطعام کننده. بسیار میهمان نواز» بسیار پذیرایی 
کنندۀ از میهمانان. به زن و مرد اطلاق می‌شود مثل 
(مراه یطعام: ژن. بسیار میهمان‌نواز و پذیرایی کننده. 
ج مطاعیم. 

(المَطْعَّم): غذاء خوراک. خوردنی. طعام. چلوکبابی. 
مهمانخانه. مهمانسرا. ج مَطاعم. 

(القَظعَما: روزی یافته یا روزی‌دار یبا مردی که در 
شکار شانس می‌آورد پا شانس, آورده و شکاو کرده 
است نک عم مَوَدْ): بدرستی که تو مورد مهر و 
محبتِ من هستی. 

(البِطعّم): پرخور, خوش خوراک. بسیار خور. 
(لمْطْعمة): گلو یا غضروفی ریز و پهن و کفگیر مانند 
که در بیخ زبان قرار دارد و در موقع بلعیدن آب و غذا 
دهانة نای و قصبةالریه را گرفته از ورود غذا به ریه 
جلوگیری می‌کند (أخْد بت ُلان): گلوي فلانی را 
گرفت و زور داد. و این را نمی‌گویند مگر در هنگام 
خفه کردن یا جنگیدن. کمانی که با آن شکار می‌کنند. 
چنگال یا مخلب پرنده که با آن گوشت و غیره را 
می‌رباید. انگشتِ پیشین درنندگان. و هر پرنده یا 
حیوانِ شکاری دو عدد از این انگشتها دارد که با آن 
دو گوشت یا شکار را می‌گیرد و می‌رباید. 

#طعن -(طعَنَ بط طَعْناً. و طَعَناناً) فيه و طَعَنَ عَلیه 
پلسانه: به او زخم زبان زد به او طعنه زد به او سر 
کوفت زد. او را سرزنش کرد (طَعَنَ) فی عرّضه: به 
ناموس او طعنه زد. از ناموس او بدی گفت. آبروی او 
را برد (طَعَنَ) فی رای رأی و نظر او را رد کرد. به رأی 
و نظر او خندید (طَْنَ) فی خکمه: حکم و رأي صادره 
از او را غلط و نادرست دانست (طْعَنَ) فی الشیّ: در 
آن چیز داخل شد یا دست به کار انجام آن شد یا آن را 


آغاز کرد (طعتَت) مرا فی الْحیِضة: آن زن وارد 
روزهای عادتش شد. خون‌ریزی ماهیانه را شروع کرد 
(طْعَنَ) عطنٌ السَجَرةِفی‌الار: شاخ درخت به طرف 
داخل خانه کج شد (طَعَنَ) فی السٌ: پا بسن گذاشت. 
پیر و فرتوت شد. سالخورده شد (طْعَنَ) فیالأَرْضٍ و 
تخوها: در زمین و غیره راه رفت و به جاهاي خیلی 
دور رفت (طعنَ) رش و نحوه فی عنانه: اسب و غیره 
عنان از دست گرفت و بشدت تاخت أطي الیل و 
وهآ طمن فنه: شبروی کرد. شبانه به راه افتاد یا 
تمام شب را راه رفت (طَعَنَ یط طَعناً) فلاناً و غیرد 
لمح و نخوه: فلانی و غیره را با نیزه و امثال آن 
آهنته زدیا با یزه و غیروابر سر او ود 

(طعنَ): طاعون گرفت: دچار طاعون شد (طنَ) پکذا: 
دچار فلان چیز یا فلان مسأله شد (طْنَ) فین جناژنه 
اؤ طَِنَ فن بَطْبو: در آستانة مرگ قرار گرفت» مشرف 
به مرگ شد. 

(طاعََه یُطاعنهُ مُْطاعَتَةٌ و طعاناً) یکٌذا: متقابلاً به او 
طعنه زد. به یکدیگر طعنه زدند. به یکدیگر سرکوفت 
زدند. یا با نیزه به یکدیگر کوبیدند و به هم زدند. 
(اطْنا نان إطعاناً» آن دو به یکدیگر طعنه و 
سرکوفت زدند یا با نیزه و غیره همدیگر را زدند. 
(تطاعنا یتطاعنان تطاعناً): آن دو یکدیگر را سرزنش 
کردند و به هم سرکوفت زدند. طعنه زدند. یا با نیزه به 
یکدیگر کوبيدند. 

(الطاعرٌن): بيماري طاعون. ج طواعین. 

(الطهٌان): صيغة مبالغه از طعنّ. بسیار طعنه زننده, 
بسیار سرکوفت زننده. بسیار سرزنش کننده. بسیار 
نیزه زننده. 

(الطعین): بسیار نیزه زننده يا استاد نیزه زنی. 
(الطَعْن): مصدر طعَنّ. اعتراض محکوم به رأي نهایی 
دادگاه و درخواستِ ارجاع پرونده به دیوان عالي 
کشور براي رسيدگي قانونی به پرونده و حکم دادگاه. 
(الطعَ؛ یک بار نیزه زدن. یک بار طعنه و سرکوفت 


ططفر 
زدن. یک بار شبروی کردن. یک بار تازیدنِ اسب که 
عنان از مت کرد یک :بار به عکمی. با زایی با 
نظری اعتراض کردن. اثر نیزه در بدن. 

(الطعیّن: نیزه خورده, موردٍ اصابتِ طعنه نیزه قرار 
گرفته. مورد طعن و سرزنش و سرکوفت قرار گرفته. 
آن که به او در موردی طعنه زده‌اند. ج طْفْن 
(المطعان): بسیار طعنه زننده, بسیار سرکوفت زننده و 
سرزنش کننده. بسیار نیزه زننده. ج مطاعین. 
(المَطعَن): طعنه زدن, سرکوفت زدن. با نیزه زدن. محل 
نیزه زدن يا محل اصابتِ نیزه در بدن. عیب و عار و 
ننگ. ج مطاععن. 
۳ بسیار 
سرزنش کننده. بسیار نیزه زننده. ج مطاعن. 

#طفر - (الطفراء): خطوط تو در تو و منحنی که 
بالاي نامه نوشته می‌شود و شامل بسم‌الّه و ستایش 
اکم و ذکر نام و القاب اوست. طفراء» طفری. از واوة 
«طورغای» که لغتِ تاتاری است گرفته شده است. 
(الطْغْرَى. و اف ی): طغری. طغراء. 

ھا طفرایی: تسوت بے طعرای مات ا 
نویسندهُ طغری. 

#طغم -(طَفُم يطعم تطضا) عَلیّه: برخورد 
جاهلانه‌ای با او کرد. خود را به نادانی زد و با او 
برخورد کرد. که گویا جاهل و پست و فرومایه است 
E‏ 


طعنه زننده, بسیار سرکوفت زننده و 


(الطغام): فرومایگان, مردم فرومایه. هر چیزِ پست و 
بی‌ارزش و فرومایه یر طْغامٌ): پرندگان پست و 
فرومایه و بی‌ارزش. 

(الطفاَة)؛ یک آدم فرومایه و پست, یک پرنده یا هر 


چیز پست و بی‌ارزش. آدم نادان و احمق و بی‌شعور. 
ج ی ۱ 

(الطغم): دریا. اپ @ زیاد. 

(الطغومة): فوا پستی. ضعف و ب بی‌ارزشی. 


حماقت. بی‌شعوری. 


۱۱۳۸۷ طفی 


الطفمّة: فرومایگی. , 
حماقت. بی‌شعوری. 
#طفی -(طغی یَطْفی طْغْياً. و طغیانا: فلانی از حد 
خود تجاوز کرد. پا را از گلیم خود درازتر کرد (طی) 
ألما آب طفیان کرد و ما بد هاندا دا 
می‌فرماید: نا لمّا ی الماء حَمَلْنا کم فى الجارية4: 
بدرستی که ما چون آب طغیان کرد سوار کردیم شما 
را بر کشتی (طّی) اْبَّحْرٌ: دریا طوفانی شد (طْمّی) 
مر موج دریا سرکش شد و بشدت خروشید 
(طَمی) لان فلانی طاغی و ستمگر و سرکش شد. 
بای ند wi‏ خدا می‌فرماید: 
تاا تن طعی و اه الخ الدئیا فان ألجَجيَ هی 
الماوی»: اما آن کس که جیّار و سرکش شد و برگزید 
زندگانی دنیا را پس بدرستی که دوزخ جایگاه (او) 
است (طمُی) به الدّمٌ: خون او بجوش آمد. دچار هیجان 
دفوی شد. 

(آطغاه یْطغیّه إطغاء) امال و السْلْطانٌ: ثروت يا قدرت 
و حکومت او را یاغی و سرکش کرد. 

(تطاغی يَسَطاعى 7سطاغیا) الْمَوْج: موج جوشید و 
خروشید و غرّید و به هر طرف کوبید. 

(الطاغّت): طاغی, یاغی, سرکش, جبّار. ستمگر. هر 
پادشاه و حاکم و سلطا ستمگر و منحرف از راه خدا 
و دشمن بندگان خدا. شیطان. جادوگر» ساحر. رمّال و 
فالگیر که مدعي غیبگویی است. بت معبودٍ دروغین. 
خواه بت باشد یا انسان باشد یا جن و هر چیز دیگر. 
عا ماد زک کر ات دی ا 
کو امک بالقرود لی پس آن که جی اسان 
شود به بت و معبود دروغین و ایمان بیاورد به خدا 
پس چنگ زده است به دست آویز محکم. الطاعُوت به 
مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث گفته می‌شود. ج 
طواغ. و طواغیّت. 

(الطاغيّة): حاکم بسیار جار و ستمگر و خون ریز 
[مثل فرعون, ضحاک, شدّاد. نرون و آتیلا و غیره. ب]. 


پستی. ضعف و بی‌ارزشی. 


طفی ۱۸۸ طفح 


صاعقه. خدا می‌فرماید: فا وه تاا 
بالطاعیة6: پس اما (قوم) ثمود نابود شدند با صاعقه. 
طغیان سرکفیگه پد این معنی طاخوة مصدر است بر 
وزن فاعله. ج طواغ. 
(الطَفْرَی): طفیان, سرکشی. خدا می‌فرماید: کَدبن 
مود بطعُواهای: تکذیب کرد (قوم) ثمود بخاطر طغیان 
و سركشي خودش. 
(الطیان): مصدر طَّی انمت سرکشی و تجاوز و ظللم 
هی ای سد کیا ستراققتیبو لقان ید وکو 
اسطلاح ژئولوژی: : پیشروی زياد آب دریا در خشکی 
که مسافتهاي زیادی را در خود فرو می‌برد و رسوباتِ 
دریایی در آنها ته‌نشین می‌شود. 
(الطَعْيّةَ): هر جاي بلند و سرکش و صعب‌العبور. 
صخرء بسیار بزرگ صاف و مرمری. 
# طفی - طفْ ِا فا و طفوء) اور و السراخ: 
روشنایی بر طرف شد. چراغ خاموش شد (طفث) 
لناژ و غیرها: آتش و غیره سرد و خاموش شد 
(طفت) اند چشم نابینا و كور شد (طَمتت) اه 
اتش فتنه خاموش شد (طَیٌ) فلا فلانی طراوت و 
شادابی,و سرزندگی و تشاط خود را از دست داد. 
فلاتن مرده در گاشت. 
(أَطْفا بط اطفاء) انار و الفتلة و نخوهما: آتش 
امثالِ آن را خاموش کرد مثلاً چراغ و نور و یره را. 
اتش فتنه را فرو نشانید. 
(طف بطق تطفتة) از و غیرها: آتش و امثال آن مثل 
چراغ و غیره را خاموش کرد. 
اف یط الطفاء): خاموش شد آتش و غیره فرو 
اشسٹ: آتش فتنه و یره شافوشن شک 
(المطْفنَ): اسم فاعل از أطن خاموش کننده (مُطْفِیٌ 
1 جَمْر: نام یکی از روزهاي بردالعجوز (مطْفیٌ 
الوَّضْف): قاجا بزرگ که مصيبتهاي پیشین را از یاد 
می‌برد. 


(طْفتة ار ضَفب): گوسفندٍ فربه و چاق. فاجعة بزرگ که 
مصیبتهای پیشین را از یاد می‌برد. ج مطافی. 

#طفح -(طف يَطْفَح طَفْحاً. و طفُوحا) الاناءألر أو 
الحَْض و نحْوه: ظرف یا رودخانه یا حوض و آبگیر 
و امثال اینها لبریز شدند و آب از آنها به بیرون سرازیر 
شد و ریخت (طفح)الَل: پیمانه لبریز شد و از اطرافي 
آن فرو ريخت (طَفَحَ): اسان و نحو آدم مست و 
امثال آن از شراب پر شد که داشت می‌ترکید (طَقّحَت) 
ادر و ها رها دیگ و امثال آن در همنگام 
جوشیدن سر رفت و کف خود را بیرون انداخت 
(طم) ابر أائْجل: پوست جوش زد. روي پوست 
جوش زد» روي پوست جوش و غیره پیدا شد (طَفَحَ) 
عَقل: خرد و عقل او کامل شد (طف) مرش و لو 
اسب و امثال آن دوید و بتاخت رفت (طمَحَت) الحایل 
باللاد: آبستن بچه‌هاي زیادی زایید. زیاد آبستن شد 
و بچه آورد (طفَحَتْ) بالَلٍ: بچۀ تامالخلقه‌ای زایید. يا 
به موقع وضع حمل کرد (طَْحَ) عَن: از او دور شد و 
رفت (طَفَح یط طَفْحاً) الاناء و حو ظرف و امثال 
آن با پر کرد که از آن به بیرون ریخت» سرشار کرد 
(طْفَحَث) ریخ و نها الشیْء فى الهواء: باد و غيره 
چیزی را در هوا بالا برد. 

(أطفَحَة يُطْفِحةٌ اطفاحا؛: آن را لبریز کرد. سرشار کرد. 
آدم مست را پر از شراب کرد. دیگ را بجوش آورد که 
کف روي خود را به بیرون انداخت. 

(طَفَحَه یقح تبحا آن را لبریز کرد. سرشار کرد. 
دیگ را جوش آورد که کف خود را به بیرون انداخت. 
پر از شراب کرد 

(إِطَقَحَ طف اطفاحا) در و تخوّها: کف روي دیگ و 
امثالِ آن را گرفت لإِطقَحَ) الطَفاحَة: کف روي غذا و 
یه رال دک کرش 

(الطفاحة): کف روي غذا که در حال جوشیدن است 
سر ریز ظرف و پیمانه و دیگ و رودخانه و هر چه 


آدم مست را 


چیزی را پر کند و سر بیاید و از اطراف آن بریزد. 


طفر 


۱۸۹ طف 


(لطفح): مصدرٍ طْفَحَ است. لبریز شدن و سر رفتن 
حوض و آبگیر و ظرف و پیمانه و غیره. پر شدن شکم 
شراب خوار از شراب. پرت کردنِ دیگ کفي محتویاتِ 
در حال جوشیدنِ خود را. کامل شدن عقل. زاییدن 
بچ کامل‌الخلقه يا به موقع زاییدن و وضع حمل کردن. 
تاختن و دویدنِ اسب. به هوا بردنِ باد چیزی را. پر و 
لبریز کردنِ ظرف و غیره. 

(الطفح): جوش روي بدن. ج طح (الطَفح) الراحف: 
جوشهاي چرکی که در اثر ورود ویروس یا میکروب 
در نسوج پوست ایجاد می‌شود. 

(الطُحان): پره لبریزه سرشار. مستٍ لایعقل. 
(الطَفْحَى): زن مست و لایعقل. 

(الطَفًاح) مایم بن الیل اسب بسیار فرژ و چایک و 
جالاک و تندرو. 

الْفْحة: کفگیر که با آن کف دیگ را می‌گیرند. ج 
# طفر -(طفَر يَطْفَرٌ طَفْراً) الب روي شیر غلیظ و ته 
آن رقیق و آبکی شد ار یر طَفْراً. و طفوراَفلان 
فلانی خیز گرفت و پرید (طَرَ) الشیَء: از روي چیزی 
پرید. مثل پریدن از روي جوي آب و امثال آن یا 
پریدن از روي بلندی مثل دیوار و غیره. 

أطر یف إطفاراً) لش و تَحْوة: اسب و غیره خيز 
گرفت و تاخت (أطْ) ار و غیره ار و وه 
اسب و غیره را از روي نهر و امثال آن پرانید. 

(طفر یف تَطفیر) ال روي شیر خیلی غلیظ و ته 
آن خیلی آبکی شد (طفر) ارس و عَيْرَة ار و تخوَه 
اسب و غیره را از روي نهر و امثال آن پرانید. 

مر یر لش و نخُوه: اسب و غیره خیلی 
با سرعت دویدند. 

(الطفر یک تاخت. یک بار دویدن. یک پرش, یک 
بار پریدن. غلیظ شدن روي شیر و رقیق و آبکی شدن 
ته آنن 


٭ طفس - طقس یطفس طفرْسمرد و درگذشت یا 


این که بدونِ علت و بيماري مشخصی فوت کرد. 
(طفس یط طَفَساً و طْفاسَة): چرکین شد. كثيف شد 


آلوده شد. 
طف طقس تطفیسا): چرکین شید کفیفت: هند» آلزده 
شد. 


(الطفس): چرکین, کثیف. آلوده. 

# طفطف - (طفطّتَ يُطَفطف طفْطفَةًا: خود را تسلیم 
دشمن کرد خود را کاملاً در اختیار دشمن گذاشت 
(طْفّطّتَ) الط پرنده بالهاي خود را باز کرد. 
اقا کار سسته سی جانب. گنه سال 
کنارة رودخانه یا دریا. گیاو تر و تازه. کناره‌هاي 
درخت: برگ شاخه درخت. شاخه‌های کتازق درخت. 
لس ج ط فاطف, و (الطفطفًة): بهلو. شا 0 
تهیگاه. گوشتهاي نازي شکم. کناره‌ها و گوشه‌هاي 
نازک کبد و جگر سیاه. 

# طف ال یف طفَا) الس4: آن چیز برجسته و 
پلئد شد :بیرجستگی پیا کرم انزدیکه فد و ادن 
دسترس قرار گرفت. آماده و مهیا و تهیه شد (طْفت) 
لسَخْش: خورشید به غروب نزدیک شد (طِفَ) مه و 
طف ل پیدا و نزدیک و دسترسي به او نزدیک شد در 
دسترس وذ ر أحقیار قزار گرفت (طف) دیس تشه 
اسب و غیره چابک و چالاک و فرز شد (طْفَ) له 
بِحَجَرٍ و تخوه: دست دراز کرد که او را با سنگ و غیره 
بزند اط یط طف)الحابط: روي دیوار رفت بر 
دیوار بالا رفت. به بالاي دیوار رفت (طفَ) الشَىءَ بيو 
و پرجله: با دست یا با پا آن چیز را بلند کرد یا بر 
داشت (طِفَّ) الق و تخوّها: دست و پای شتر و امثال 
آن زا تست 

(أطّفَ بطف اطفافا: برجسته شد. مرتفع شد. بلند شد. 
تزدیک شد (طِفَ) عَلَيِْ: مشرف بر آن شد. روي آن 
قرار گرفت یا آن را در بر گرفت یا شامل و محتوی آن 
شد (أطَمّث) اف والحایل: شتر يا هر حیوان آبستن 


قبل از وقت زایید یا بچه خود را قبل از موعد انداخت 


طفق 

و سقط جنین کرد یا بچة ناقص به دنیا آورد (أطّتَ) ل 
متوجه آن شد. آن را دریافت. نقشه کشید و در صدد 
فریب او بر آمد (طَّ) له بجر و تخود دست فرا 
برد که او را با سنگ و امثالٍ آن بزند (أطّتَ) له الق 
و نخْوهٌ: شمشیر و غیره را کشید و به او نزدیک کرد و 
او را تهدید نمود (طّ) الشیّ: آن چیز را برجسته کرد 
و بالا آورد. کاری کرد که آن چیز برجسته و بلند شد 
اطا کل و کو پیمانه و امال آن را پر و لبریز 
کرد.یا گنبده بر زوي آن درست کرد (أطْتَ) کیال و 
نحو گنبدة روی پیمانه را برداشت 

(طفّت یف تا بسیار برجسته و بلند و بر آمذه 
شد. (طفقّت) الشخش: خورشید به غروب نزدیک.شد 
(طمّت) الطًابر: پرنده بال گشود (طفتَ) به افش و 
تخو اسب و امثال آن او زا پرائید. اسب و یره در 
حالی که او را بر پشتِ خود داشت از روي جایی پرید 
(طفّتَ) به مَوضع گذا: او را به فلان جا 
برد و برابر و محاذي آن قرار داد یا کاری کرد که از آن 
موضع و محل گذر کرد فتَ) علی فلان: کمتر از 
آنچه از فلانی گرفته بود به او پس داد (طمَ) عله أو 
على عیاله: بر او یا 
تنگنا قران داد و در مضیقه مالی و یره انداخت 
(طفف) المكال و تخوه: پیمانه و امثال آن را کم داد 
این 
(اشطفَ ي 

شد آماده و در و درس هد اک | السَنامٌ و تخوه: 
کوهان شتر و امثال آن برجسته و بلند شد (شیطّتَ) لَه 
السی4: آن چیز برای او پیدا و آشکار شد (شْتّلت) 
آن بالا رفت و بر آن مسلط 


و فلان موضع 


بر خانواده خود فشار آورد و در 


طف إشتطفافاً): Cpe‏ 


له مشرفِ بر آن شد. بر 
نن 

(لطافت) ین البشتان: دیوار یا پرچین دور باغ و امثال 
آن. ج طواف. 

(ال فاف): تاريكي شب (الطْاف) من المکُیال و تخُوو: 
سرریز و گنبدي روي ظرف و پیمانه. قسمت بالاي 


۱۱۹۰ طفل 


پیمانه و غیره یا لبة آن (طفافّ) الشَحْس: نزدیک شدن 
خورشید به غروب. 

الْطفافْة): ته ماندۂ اندکی که ته ظرف و امثال آن 
می‌ماند. بی‌ارزش, غير قابل اعتنا. 

(الطت ): زمین بلند و مرتفع در کنار رودخانه در عراق. 
یا زمينِ سرسبز و مرتفع واقع در عراق [و شاید به 
همین جهت باشد که به سرزمین مقدس کربلا هم 
«طِفَ» گفته می‌شود و یکی از نامهاي آتاست: با 
کنار. جانب. سمت. سو کرانه. کناره», ساحل رودخانه 
و دریا و غیره. دامن کوه. آستانة خانه. ج طِوّف. 
(الطْاف): فرز و سبک و چالاک 

(الطنیف): ناقص. ناتمام. اندک. خیلی اندک. پست و 
بی‌ارزش و فرومایه. 

# طفق طفق یط طنقاً ولا الشَیء: به آن چیز 
شروع کرد. آغاز به انجام آن کرد یا آن کار را ادامه 
داد. خدا می‌فرماید: و طَفقا يَخْصِفانِ عَلَنهما من ور 
اج و شروع کردند به گذاشتن برگي درخت روي 
آن دو. یعنی روي دو شرمگاه خود از عقب و از جلو. 
یا مرتب این کار را می‌کردند (طفْقَ) به: بر 
یات دیسر سی بیدا گرندد.جتیره شد بر او مساظ شند. 
(أطْفَقَهٌ بطفقه إطفاقاً) به: او را بر آن چیره و مسلط 
گرهانن. او زا دو مسرم قران عام گاری ره اچد 


ان.داست 


آن دست ابد 

# طفل -(طَمَل بطم طَفْلا. و طَفُوْل) فلانٌ: فلانی وارد 
تاریکی شد يا وارد در وقتِ غروب آفتاب شد یا وارد 
در مغرب شد (طفلت) المَمْش: آفتاب میل به غروب 
کرد. در هنگام غروب سرخ رنگ شد. خورشید به 
طلوع نزدیک شد یا طلوع کرد و اندکی بالا آمد. 
(طَفَلَّت تطفُل طفلّ الناقة و نخوّها: ماده شتر و امال 
آن کره‌اش را پرورش داد و بزرگ کرد. 

(طْفل یط طَقَدً) التّباث: گیاه دچار گرد زدگی شد و 
کوتاه ماند و رشد نکرد و بزرگ شد (طفلْ) المٌشت: 
سبزه بلند تهد.و قد نکشید. 


طفل 


۱۱۹۱ طفل 


(طَفُلَ یفطل و طَفالَةً): نازک و ظریف و لطیف 
شد. بجه و کوجک شد یا ریز شد و کوتاه ماند. 
(أطْلَ بْطنل اطفالٌ) فلانْ و عَیره: فلانی و غیر آن وارد 
تاریکی شد. وارد در وقتِ قبل از غروب یا بعد از 
غروب شد (طْفلت) السَمش: آفتاب به طرف غروب 
رفت (طْفلَث)الّْی: ماده بچه‌دار شد. 

(طفْل یل تطفیل) الیل شب با سياهي خود روی 
کرد و آمد (طفلتْ) الشَّمْش: خورشید میل به غروب 
کرد. در هنگام غروب سرخ رنگ شد. آماده طلوع و 
دمیدن شد یا دمید و اندکی بالا آمد (طْْلَتْ) الناقة و 
تخوّها: ماده شتر و امثال آن کرة خود را پرورد و 
بزرگ کرد (طَفَلّث) الناقة ولدها: ماده شتر فرزند خود 
را پرورد و بزرگ کرد (طفْلَ) الْحََوانٌ و عُیرة: چهارپا 
و حیوان و غیره آهسته راه رفت (طمَ) الاب و تَحْوها: 
شتر و امثال آن را با نرمی و آهستگی راند تا کر آنها 
پعواند با مادر حر کت کید و به‌عادر خود پ‌سد (طل) 
الماشِية المٌشب: ستوران سبزه را چریدند و در اثر راه 
رفتن آنها گردوغبار روي سبزه‌ها نشست (طْعْلَ) 
الکلام: دربارة سخن اندیشه کرد. فکر و تأمل و 
بررنسی کرد. 

(تطفل یل لا طفیلی شد بدون دعوت به 
میهمانی رفت. 

(الطْفال): ڳل خشک. 

(الطُل): مصدر طفلّ. پرورش دادن حیوان کر خود 
را. میل کردنِ آفتاب به غروب کردن. سرخ شدن 
آفتاب در هنگام غروب. نزدیک شدن آفتاب به طلوع 
و دمیدن. اندکی بعد از بر امدن افتاب. داخل شدن 
انسان در وقتِ قبل از غروب یا بعد از غروب. ترد و 
نازک و آبدار و نرم. نوعی ڳل زرد که به صورت 
لایه‌ای در زیر صخره‌ها و تحت تأثیر آنها سفت و 
محکم می‌شود. با آن پارچه و لباس را رنگرزی 
می‌کنند. ج طفْوّل. و طفال. 

(الطفٌل): نوزاد. کودک. کودک تا هنگام بلوغ. فقط به 


مفرد مذگر گفته می‌شود. ج آطفال. خدا می‌فرماید: و 
إذا عالطا منکم الم قَلْیستَُواه: و زمانی که 
کودکان شما به بلوغ رسیدند پس اجازه بگیرند. و 
گاهی براي منت و مذکر و جمع به کار می‌رود. در 
قرآن مجید آمده است که: ئم تخر جک طفلاً4: پس 
بیرون می‌آوريم شما را در حالی که کودکید زاو الط 
ینم هروا عَلّی عورات الساء: یا کودکانی که 
شناختی نسبت به مسائل جنسی و شرمگاه زنان 
ندارند. هر جزء و پاره‌ای از یک چیز, شاعر گوید: 
یم ای الیل طفال ها 

ما حم آژیاژ ابص البناتق: 
می‌چسباند و ضمیمه می‌کند به من شب پاره‌های 
دوستی خود را. آنچنان که در خود جا می‌دهد 
دگمه‌هاي پیراهن را يخه‌هاي آنها (لطفلْ) من مشب و 
تخوو: سبزة کوتاه و امتالٍ آن (الطفل) من رن شراره و 
جرقة آتش (تطايَرَت أطفالٌ النار): جرقه‌هاي آتش به 
هوا جست (هُو یی لن فی أَطْفالٍ الَْوانج): او به 
«تبال کازهای وچک سی سی‌روه و آننها را انا 
می‌دهد (نه و ۲۳1 طَفْلَ): در آغاز شب به نزد او 
رفتم. 
(الطفل): گیاه قد نکشیده و کوتاه مانده. 
(الطَقّل): مصدرٍ طَفِلٌ. کوتاه ماندنٍ سبزه. بر روي سبزه 
نشستن خاک. نرم و نازک و ترد و شکننده و آبدار 
بودن. کودکی, کودکانه. روی آوردن شب با چادر سیاه 
خود که با آن جر زوز را بپوشاند. تاریکی, ظلعت. 
آخرٍ روز در هنگام غروب آفتاب یا هنگام بعد از 
عصر که آفتاب کہکم می‌خواهد نقاب بر یرد بکشد 
(طَفَلٌ) العَسَیٌ: آخر بعداز ظهر وقتی که خورشید زرد 
چهره می‌شود و می‌خواهد غروب کند (الطْل) آبضا: 
هنگامی که خورشید اندکی بالا آمسده است (طْفل) 
قدا بعداز طلوع آفتاب. 
(الطَفْلَة): مونب الطفل شاف الأنايل): زنی كه 
انگشتانش نرم و اطیف است. 


طفا ۱۱۹۲ طق 


الق لة): طفولیّت. کودکی, دوران کودکی. 

(الطف ی ): کودکی, طفولیّت. دوران کودکی. 

(الطفییل): آب کدر و ناصاف که در حوض و آبگیر 
مانده است. 

(الطفین): كسى که بدونِ دعوت به میهمانی می‌رود. 
سورچران. گویند که يی منسوب به طفَیل است و 
آن مردی از اه کوفه و از طايفة بنی‌عبدالله بن عطفان 
بوده که هر کجا سوری به راه بوده حاضر می‌شده و از 
هیچ میهمانی و سوری غیبت نمی‌کرده است. و به او 
گفته می‌شد: (طیل اراس و َيل العرائس): طقل 
عروسیها؛ و هر کس مثل او باشد او را طفیلی گویند 
طبض انگل, انگل حیوانی با یاه 
(المْطْفل ):بچه‌دار انسان یا حیوانِ داراي بچه و کودک 
(َيلَة مُطْفِل): شب بسیار سرد که اطفال را می‌کشد. 

# طفا -(طَفا یط طفو ارم الشیء فوق الماء: آن 
چیز روي آب شناور شد و زیر آب نرفت (طفا) لو 
او خی: گاو كوهي روي تیه یا بر بلندی رفت (طنا) 
:اسب سر خود را بالا گرفت (طفا)الظّ: آهو 
خیز گرفت و تندتر دوید (طفا) فلا: فلانی وارد کار 
شد. به کار زشت و ناداني خود ادامه داد با این که 
طرف مقابل بردباری و شکیبایی به خرج داد (طفا) 
فلان فوق ی الفَرَس: فلانی خیز گرفت و روي اسب پرید 
و نشست )اضق السَجَرَةٍ: شاخة درخت 
خرما از وسط درخت رویید و آشکار شد. 

(أطفی یی طفاء)فلان؛فلانی هميشه از ماهيهاي 
شناور روي آب تغذیه می‌کرد. هميشه مقداری ماهی 
به دلایل خاصی باد می‌کنند و روي آب می‌آیند و 
براحتی می‌توان آنها را با دست گرفت. 

(الطافی):اسم فاعل از طفا. شناور. شاخةٌ خرماین که 
در وسط درخت بر آمده و آشکار شده است. 
(الطافيّة): مؤنثِ الطافی. شاخ خرماین كه از وسط 
نخل بیرون آمده است (الطافیة) ین اّْب: دانة انگوری 
که از وسط خوش انگور بیرون زده و هم سطح دیگر 


ی):اسم 


دانه‌هاي انگور نیست بلکه برجسته و بیرون زده است 
و در حدیث دجّال آمده است که: «و کار عَيْنَه عبة 
طافی»: و گویا که چشم او دان برجستة انگور است که 
از ميان خوشه به بیرون زده است. 

(الطاو :سر جوش و چربي روي دیگی غذا (أصَبنا 
او من ن الرَیْع): : چیزی از آثار بهار به ما رسید. هاله 
دور ماه و خورشید. خرمن ماه و خورشید. 

(الطغو): مصدر طفا. روي آب شناور شدن. به بلندی 
رفتن گاو کوهی. بالا نگهداشتن اسب سر خود را. خیز 
گرفتن و تند رفتن و دویدن آهو. داخل در کاری شدن. 
گیاه ترد و نازک. 

(الطْفَيّة): برگي درختِ خشل یا مقل. نوار زرد رنگ یا 
سیاه رنگ یا سفید رنگ بر روي کمر مار. نوعی مار 
خطرناک و دم کوتاه که بر پشت آن دو خط و نوار 
شاخه خرمایی وجود دارد. ج طْنیْ به این مار «ذاتٌ 
الطفیتین»‌نیز گویند. یعنی مار دو نواره. 
E‏ نوی إنظم و ترتیب. و در اصطلاح 
نصاری: ایین و روش و شعائرٍ مذهبی و احتفالات و 
جلسه‌هاي دینی. غر عربی است. حالاتِ جوی, وضع 
هوا. (جدید). 3 ۳ 
# طق -(طق بطق طقل صدا کرد. صداي طق از آن 
شنیده شد. طق طق کرد. 

(طقطق یطْفطق طفَطقَة):ضدا کرد یا صدایش زیاد شد 
یا طق طق کرد (طفّطتَتْ) لْحجارهٌ و نَخْوْها: سنگ و 
امثالٍ آن روي هم ریختند و طق طق کردند (َْْتْ) 
الدٌوابٌ: صداي سم ستوران برخاست (لفَّْ) ال 
آن چیز را به طق طق انداخت, صداي طق طي آن چیز 
را در آوزد. آن چیز را به صدا در آورد. 

(طق):صداي برخورد دو سنگ به یکدیگر و امثال آن. 
و اگر این صدا و برخورد تکرار شود به آن: «طقْطّیٰ» 
می‌گویند. 

(طق): تق صدای تق. صدایی که افتادن چیزی وبا آن 
بيان می‌کنند. صداي پریدن غورباغه در آب (لا 


طقم ۱۱۹۳ طلح 


یُساوی طق): مفت گران است» هیچ ارزشی ندارد. 

# طقم - (الطَمم): جهاز یا دستگاه کامل یا مجموعۂ 
کاملی از اببزار و ادوات که کار مخصوصی انجام 
می‌دهد یا کاربرد خاصی دارد. 

# طلب -(طلب یل طَبا) له شَیتا: چیزی را براي او 
طلبیك دوخو انست کرد (طلیف) آن را طلب کرد طلبیت: 
آن: راز جستجو کرد که به دست:آپرد (طلت) له کذا: 
چیزی را از او درخواست کرد. خواهش و تمنا کرد. 
(طَلبَ یَطلّبُ طَلَباًا: دوری گزید تا عزیز شود. دور شد 
تا کشته و مرده او شوند. 

(طلّب یْطلبٌ اطلابا): درخواست کرد. طلبید. طلب 
کرد. دوری گزید تا عزیز شود. دور شد تا عاشق کشتۂ 
او شوند (أطّب) فلان: به فلانی کمک کرد تا آنچه را 
می‌طلبد و می‌خواهد به چنگ بیاورد. او را نیازمندٍ به 
طلب و درخواست کرد (أطّب) فلاناًالسیء: به فلانی 
کتک کرد خانود .ان جد دسترسی بیدا گرد. 

(طالبه بْطالُْمُطلّبَة و طلابا) بحقه: حق خود را از او 
مطالبه کرد در صدد گرفتن حق خود از او شد. 

(طلّمَ لب تطلیبا): آن را طلب کرد یا با نرمش و 
مذارا و به آهستگی آن را طلبید .و خواست. 

(طَهُ یه طلاباّ: آن را طلب کرد و خواست یا با 
نرمی و آهستگی و مدارا آن را طلب کرد و خواست. 
لیب تطب) الم گذا: آن مطلب به فلان چیز 
نیاز پیدا کرد. فلان چیز مقدمة انجام آن کار شد 
سل آن را طلب کرد یا با رفق و مدارا و آهستگی 
در طلب آخ‌تیر امد 

(الطالب): اسم فاعل از طْلِبَ. طلب کننده. خواستار, 
طالب. دانش پزوه. و هرا په شاگردٍ دبیرستانی و 
دانشجوي دانشگاهی می‌گویند. دانش‌آموز. دانشجو. 
ج طلاب.وطلب 

(الطلاب و الطلابْة): درخواست شده طلب شده 
مطلوب. مورد درخواست. 

(الطلّب): موردٍ درخواست. مطلوب. طلب شده (هی 


طلْبْ فلان): آن چیز یا آن زن و دختر مورد علاقه و 
مطلوب فلانی است. خواهان. خواستار. دوستدار (هُوَ 
طلّبٌ نساء): او دوستدار خانمها و زنهاست (هی طلْبٌ 
رجال): آن زن دوستدار و خواهانِ مردان است. ج 
لاب و طلَبَة. 

(الطَلَّب): مصدر طلبَ. درخواست طلب طلبیدن, 
دور شدن بخاطر عزیز شدن. ج ابات (الطبات): در 
اصطلاح اقتصادی: میزان کالایی که فردی پذیرفته 
است که آن را با بهاي مشخص خریداری کند. و در 
اصطلاح حقوقی: دادخواست. عرضحال. 

(ل) مسافرتِ دور و دراز. 

(الطْلبَة): موردٍ درخواست. مورد علاقه. مطلوب 3 
طلیة): كني عقاب است. 

(الطَلبّة): مور درخواست. مورد علاقه. مطلوب. 
حاجت. نیاز. 

(الطلاب): بسیار طلب کننده, بسیار خواهنده و 
جوینده و خواستار. 

الط ب): بسیار خواهنده, بسیار طلب کننده (بِئرٌ 
طَلُوْبٌ): چاو ژرف. چاو گود. ج طلّب. 

(الطلیّب): جوینده. خواهنده. طلب کننده. پسیار 
جوینده, بسیار خواهان, بسیار خواستار. ج طلب. 
(الطیْب و الطَليبَّة): زن خواهان, زن جوینده, زن طلب 
کننده. زن بسیار جوینده» زن بسیار خواهان. 2 
طلائب. 

(المَطلَّب): درخواست کردن. طلب كردن طلبیدن, 
مقصد. غایت. بحث و پژوهش. یا جای بحث و 
پژوهش, مبحث. مطلب. جاي طلبیدن و خواستن و 
طلب گردن: غ قطالپ 

# طلح -(طلَح یطْلحٌ طَلْحاً. و طلاحأ): در اثر راه رفتن 
و امثال ان تخستهاشند. 

(طْلَح بل طلاحاً) فلان: فلانی فاسد و بد کاره شد 
(طَلَحَ یط طلحا) ابر و وه شتر را خسته يا لاغر 
کرد کاری کرد که شتر خسته یا لاغر شد. 


طلس 


(طْلح یط طلحاً) المکان: آن مکان درختِ مغیلان 
بسیاری رویانید. درختِ مغیلان در آن جا فراوان شد 
(طِحَت)الاپل: شترها درختِ مغیلان را چریدند و دل 
درد گرفتند (طلِح) اْبَی: شتر گرسنه شد, شکم شتر از 
غذا تهی شد. 

(أطلم بطل إطلاحاً): خساغة شند. اقناسك هس (طْلَم 
اعد و نوم شتير و غیره زااخسته کزد.یا الاغر گرد: 
کاری کرد که شتر خسته یا لاغر شد. 

لبط تطلیحا»: خسته شد (طَلَحَ) ابو و َحوه 
شتر و غیره را خسته یا لاغر کرد. کاری کرد که شتر و 
غیره خسته یا لاغر شد (طلخ) عَلیه: آن قلدر پر او 
اصرار و الحاح کرد تا او را ملول و خسته و دلتنگ 
کزد, 

(الطَلّح): مصدر طلَم خسته شدن. درخت مغیلان. 
موز: #وَ طلْح مَنْضَوْد: و موز در کنار هم چیده شده. 
قرانِ کریم. در خوشه‌هاي چند ده عددی در کنار 
هم قرار دارد. ب]. غلاف خوشهة خرما. آب تیره و کدر 
باقی ماندهٌ در حوض و امثال آن. گرسنه. داراي شکم 
خالی از غذا. خسته. ج آطْلاح. ۱ 
(الطْلح): گرسنه, داراي شکم خالی از غذا. 

(الطّلاحَی): شترانی که درخنج مغیلان را چریده‌اند و 
دل درد گر فته‌اند. 

(الطلح): خسته. خسته شده. لاغر» نزار. کنة چسبید؛ به 
شتر (هُو طْلْحٌ مالٍ): او خیلی به مال علاقمند است و 
دو دستی به مال دنیا چسبیده است (هُوّ طِلحٌ نسای): او 
عاشق زنهاست و هميشه با آنها به سر می‌برد. ج طلاح 
و أطلاح. 

(الطَلْحَة4 یک غلاف خوشة خرما. 

(الطلیْح): خسنت خسته شنده: لاغز بو نزاره تکیده: کته 
شتر. ج طلحَی.و براي مونث: ج طلائح. 

# طلس - (طلس یَطلس طَلْسا) بَضَره: چشم او از بین 
رفت» کور شد (طلّس) بالشیء عَلّی وجهه: آن چیز را 
همان‌طور که بود آورد یا همان‌طور که شنیده بود مو 


۱۱۹۴ 


طلس 


به مو نقل کرد (طلس) په فی السجن و عَيْرِهٍ: او را در 
زندان و غیره انداخت (طلَس) الشیّء: آن چیز را پاک 
کرد و زدود و محو کرد اس الکتاب و نخوه: نوشتة 
کتاب يا نامه را زشت و بد یا خراب و فاسد کرد. 
لش لش طلسا له زدودهشن پاک و محو 
شد (طِْ) الثَوْبٌ: لباس کهنه و فرسوده شد (طْس) 
تا جرک هه جرگیق شد پا رة رگ و قرط 
له یله تَطلْساً): بسیار او را به زندان انداخت» 
بسیار آن.رانزدوه و پاک کرد سیا نوشته‌ها را بد 
ریخت يا فاسد و خراب کرد. 

نْط يَنْطَلِس انطلاسا): زدوده شد یا پنهان شد. پاک 
و محو شد یا مخفی شد. ۱ 

(تطلس یط تطلسا): زدوده شد یا پنهان شد. محو و 
پاک شد یا مخفی شد (تطّسش) بالطالسان أو لطس َو 
الطیْسان: طیلسان در بر کرد. طیلسان پوشید. 
(الأطْلس): تیره رنگ, کدر» رنگ تیره که به سیاهی 
می‌زند. گرگ مو ريختة تیره رنگ. دزد. سگ. چرکین. 
متهم به کاری زشت يا آن که دشنامش داده‌اند و گویا 
ی اضرا وا رنه کرد انستر مرد که رهاق 
صورتش کم پشت است. کوسه. پارچ اطلس, دیبا, 
پرنیان. ج طْلْس (الاطلش) الجُفرافی: نقشه‌های 
جغرافیا. در باب همزه گذشت. 

(الطالسان): طیلسان. رداء جامة بلند و گشاد که روي 
دوش می‌اندازند. معّب از تالسان یا تالشانِ فارسی 
ات 

(الطلْس): نوشته‌ای که آن را پاک کرده‌اند ولی خوب 
نزدوده‌اند. پوستِ ران شتر که کرکهایش ریخته است 
(لطلش) ین الدْناپ: گرگ مو ريختة تیره رنگ 
(الطلش) من الثياب: لباس تیره رنگ یا لباس کثیف و 
چرکین. ج آطلاس, و طلس 

(الطلْساء): منت الاطلس. چرکین. زنی که به چیز 
بدی متهمش کرده‌اند یا به او دشنام داده‌اند. گرگ ماده 
مو ريخته و تیره رنگ. ج طلْس. 


طلسم __ 


(لطْْسة): تیرة مایل به سیاهی, کدر. ابر نازک و کہ 
پشت. ج طلّس. 

الطلاسة:تخته پاک کن, پاک کن تخته سیاه و غیره. 
االطلیس کون نالیتا. 

(الطلنس): آن که چشمش, را کور کزده‌اند. 

(الطیْلس): ردا: عبا, طیلسان. ج طیالس, و طيالسَة. 
(الطیْْسان): ردا, عبا. طیلسان (یَابن الطیلسان): ای 
عجم. ای غیر عرب. از دشنامهاي عربها بوده که برای 
تحقیر افراد به کار می‌برده‌اند حتی اگر طرف عرب هم 
می‌بود. 

# طلسم - (طْْسَم بطم طلْسَمَة): رو ترش کرد و 
سر به زیر انداخت. خشمگینانه سر به زیر انداخت 
(طَْم) السَاجرٌ: جادوگر طلسمی را نوشت. طلسم 
کرد EAN‏ اش و: طلسمی برای آن چیة نوشت. 
(الطلّشم): طلسم (فکّ طلسْمَه): طلسم او را گنود 
طلسم را شکست. یونانی و معرب است به معناي هر 
چیز مشکل مثل معما و غیره. ج طلابم (فْکَ 
طلاییتَه): طلسم او را گشود. طلسم او را شکست. 
(الطلشم): طلسم. 

المْطْْسَم): پیچیده, مشکل. سخت. مبهم (سر مُطَلْسَهً): 
راز پیچیده و مبهم (حجابٌ ملسم پوشش و حجاب 
پیچیده و سخت (ذاتْ ملسم ذات و جسم مبهم و 
پیچیده و مشکل. 

# طلطل - (طلطلَ بُطَلْطِلٌ طلطلة؛ هنگام راه رفتن 
دستها را تکان داد (طل) ال2 آن چیز را جنبانید. 
تکان داد. 

(الطّلاطل): درد بی‌درمان. مرض غير قابلِ علاج. درد 
کمر. مرضی است. که فقرات دراز گنوقتها را قطع 
می‌گند. مرگ. 

الطلاطل): درد کمر. مرضی است که فقراتٍ خران را 
قطع می‌کند. مرض غیر قابل علاج. درد بی‌درمان. 
مرگ. دیفتری. زبان کوچک. لهات. ملاز یا افتادن 


ملاز که آب خوش از گلو پایین نمی‌رود. 


۱۱۹۵ 


۳ 


(الطْضُل): بيماري دائمی که هميشه همراه انسان است. 
۹ طلاطل. ۳ 

# طلع - اطع بطم طلوعا) الهش اوالكؤكي: 
خورشید یا ستاره طلوع کردند (طَلَعَ) یه اؤ فته عّی 
گذا: فلان چیز را از او و کار او دانست. از گار او سر 
در آورد (طلَعَ) الخْلْ: غلاف خوشة خرما از دل نخل 
بیرون آمد (طلم) عَلَیّه: به او روی آورد. آهنگ او کرد. 
یورش برد و ناگهان آمد (طَلَحَ) عَلْ: از برابر او دور شد 
تا از نظر پنهان شد (طلعّ) اسهم و نحوه عن ْهدّف: تير 
ی ز آن در گذشت (طعَ) له و 
طلم فیّه: بر آن بالا رفت (طلم) المَکان: به آن مکان 
رسید. آهنگي آن مکا ن را کرد. 

(أطْلَعَ یلع اطلاعا) اسَحْلْ: نخل خوشه کرد و آن 
عبارت است از یک غلاف لوزی شکل و در بسته که 
از دل نخل بیرون می‌آید (أطْلم) لسجٍَ: درخت برگ 
کرد (طل) الزاین: تیر تیرانداز از بالاي هدف رد شد 
اط عَلیه: به او روی کرد و روئ آورد. به طرف او 
رفت (ط الشیء: آن چیز را بیرون آورد. به بیرون 
آمدنش وادار کرد (طتت) الحَْ: درخت خرما بلند 
و داز شك (طَم ره علی ال : از پلندی سر بر 
آورد و به چیزی که پایینتر بود نگریست ظاحل 
اطع درخت خرما غلافی خوشه‌اش را بیرون آورد و 
ابتدای بار دادن او شد (أطْلَعَ) فلاناً عَلّی گذا: فلانی را 
نسبت به چیزی آگاه کرد فلان چیز را به او گفت 
)ان از فلانی پیشی گرفت اه عفوفاً 
و نخوّه: به او نیکی و خوبی کرد و امثال اینها. 

(طالع یبطالع مُطالَعة. و طلاعاً) اش ع: با ذقت به ان 
نگریست تا آن را دید یا به آن پی برد (طالع) فلاناً: به 
چیزهایی که نزد فلانی بود نگاه کرد (طال) الکتاب: 
کتاب را خواند. مطالعه کرد (طالع) فلاناً بالْر: فلانی 
را نسبتِ به کار آگاه کرد (طالّم) فلاناً بِکبه: نامه‌هاي 
خود را نزد فلانی فرستاد تا از مضمون آنها آگاهی 


يابد. 


طلع ۱۹۶ طلع 


(طَلعَ بطع طلیعا)النخْلْ: غلاف خوشة خرما بیرون 
آمد طلم الیل و تخو انه ری ره را در کرد 
إطَلّعَ یلم اطلاعا: سرون :اعد و تگاه گرد. یا 
می‌فرماید: َال قآ فی سواء الجَجنم»: پس 
بیرون: آمرو تگینبت:پسی او رادید که در وسط 
دوزخ است (طْم عَلّى ار : نسبت به آن کار آگاهی 
یافت, مطلع شند. خدا می‌فرماید: لوط اة لهه 
یت ملع فرارً و لت باوخب اگر آنها را 
می‌دیدی هر آینه پشت می‌کردی و می‌گریختی و ترس 
از انها ساس وود چم را می‌گرفت (اطْلمّ)ایّه: به آن 
نگریست و نگاه کرد که آن را بشناسد. در قرآن مجید 
است که: «َاجْعل ین صرح لعلن سای له 
مُوسَی)ه: پس بساز براي من ساختمانِ بلندی شاید 
نظر کنم به پروردگارٍ موسی, یعنی ببینم او را (طم) 
للأشر: بر آن کار جره و مسلط شد (إطلَع) السر: آن 
کار را دانست و پی به جزئياتِ ان برد. خدا می‌فرماید: 
«أطْ ایب اَم اعد ند لخن عهدآه: آیا آگاهی 
بافنه بر (عام غیب یا گرفته است اود خدد! پيحاتی, 
أطْ طٌَ بوده و همزة وصل افتاده و همزة استفهام 
بر جا مانده است. ب]. 

یط طلوع کرد. دمید (تَط) الاناء: 
ظرف پر شد تلع الما و تخو ین انم و غیرد آب 
و غیره از ظرف و غیره سرریز شد. لبریز شد و از 
اطرافب آن فرو ریخت (لع) فین مشیه: با ناز و ادا و 
تبختر راه رفت (َطلَع) إلى الشیء: به رخسارة آن چیز 
نگریست. آن را دانست. بر آن اطلاع و آگاهی یافت 
(قطلع) إلى قذومه: حش مها 
ll‏ سلامت 
گرداتیذ یا بگرداند خداوند بردی را که دنیال متخن اتو 


ج هاا رابالا آوزه وه او 


برفت. 

الم يَستَطلع إشتطلاعاً) الشَیء: در صدد شناخت و 

بررسي ان چیز شد. خواست آ. چیر بز) بقنتاشد 
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(اشْتطلعه) رَايٌّ: از او نظرش را جویا شد. از او نظرش 


را پرسید (ستطلم) ای از او نظرش را پرسید. نظرش 
را جویا شد (ستطلع) الشیة ان جين وا ورف 
(الاشتطلاع): پرسیدن, جویا شدن, بررسی کردن براي 
مطلع شدن. چیزی را بردن. آگاهی و اطلاع خواستن 
(الاشتطلاع) الصُحفِیْ: تهیة گزارش خبری و مصور از 
یک سمل ایک سادق قوط گرارفگر با 
گزارشگران مطبوعات. 

(الطالع): هلال, ماه نو. فجرٍ کاذب. صبح کاذب. تیری 
که به هدف نمی‌خورد و پشتِ هدف می‌افتد. طالع, اثر 
طلوع ستاره که منجمین با آن خجستگی یا 
ناخجستگی را بررسی می‌کنند. ج طلم و طوالع. 
(الطالعة) من الابلٍ و تخوها: اولين فردِ شتر و غيره. ج 
طوالع. 

(الطلاع): اطلاع یافتن. مطالعه كردن خواندن. مطلع 
کردن. آنچه آفتاب و غیره بر آن طلوع کند (طِلاغ) 
الشّیْءٍ: بر یک چیزی مثل: «طلاع الأَرْضٍ»: باندازه‌ای 
که روي زمین را پر کند (طلاع) الاناء: پر یک ظرف» 
بانداز؛ پر شدن یک ظرف (طلاع) الکف: به اندازء یک 
مشت. به پری یک مشت. به پری یک کف دست (قَدَحْ 
طلاع): قدح و کاس پر و مملو و سرشار (عَیْن طلاع): 
چشم پر از اشک (قؤش طلا الْفَ): کمانی که کف 
دست را پر می‌کند. ج طلم 

(الطلع): مکان و جاي مشرف و بلند که از آن جا 
نظاره می‌کنند. مقدار, اندازه. غلاف خوشه خرما که 
شکوفه‌هاي خرما در آن قرار دارد. 

(الطلع): اطلاع یافتن. نگاه کردن. جا و مکان بلند و 
مشرف که از آن جا به اطراف و پیرامون نگاه می‌کنند. 
ناحیه. جانب» سمت و سو. ج طلع وأطلاع. 
(الطلعة): ان مقدار از یک چیز که از جایی بیرون 
می‌آید و آشکار می‌شود و می‌توان به آن نگریست. 
قسمت پرچستة و پرآمدة یک چیز. روی. چهره. رخ: 
رخسار. صورت. یک پاره از غلاف خوشة خرما. 
(الْعَة: بسیار طلوع کننده یا نظر کننده یا بسیار 


طلف ۱۱۹۷ طلق 


کی م و 


اناي چیزی به زن و مرد اطلاق می‌شود (رَأةطع 

خبام: زنی که گاهی بیرون می‌آید و گاهی پنهان 
شود و مه زنی که گاهی سر خود را 
برهنه می‌کند و گاهی می‌پوشاند فش :نس 
بسیار نظر کننده به چیزی, نفسی که میل بسیار به نگان 
کردن دارد و به قولی: بسیار به دنبال هواهای نفسانی 


استت: 
الا ع): بسیار طلوع کننده. صيغه مبالفه از َل است 
(هُوّ لا ایا والَنْجُدٍ): او مردی بسیار با تجربه و 
آگاه و بسیار با تدبیر و خوش نظر است. 
)من اْجیش: طلاية لشکر, پیشروان لشکر؛ 
مقدمة لشکر, پیشقراول. قسمتٍ جلو لشکر و افرادی 
از لشکر که نخست پیدا و دیده می‌شوند. رائد. [راند: 
کسی که براي گشت و بررسي اوضاع دشمن به 
تجسس می‌پردازد. ب]. (هوّ فی السِع): او در مقدمه 
است, او جزء طلیعه است (هوّ فی طیعَة گذا): او در 
مقدمه و صف مقدم فلان چيز است. ج طلائع. 
(المَطْلَع و المّطلع): جاي طلوع, محل بیرون آمدن, 
خدا می‌فرماید: «ِحتّی إٍذا بل ملع الشَمُس»: تا اين 
که رسید به محل دمیدن خورشید. زمان بیرون آمدن, 
زمانِ طلوع کردن. خدا می‌فرماید: لام هی حَتّی 
مَطلَم ْقجْر: سلامتی و رهایی و پاکی است آن (شب) 
تا زمان 9 فجر (مطْلم) المصيدة: اولین یت قصيدذة 
شعر (مَطْلمٌ) الأشر: جهت و راه ورودٍ در کار شیوه و 
طرز انجام کارء محل صعود و بالا رفتن (هَذا لک مَطْ 
لک این براي تو آماده و مهیا و واضح و روشن 
است. ج مَطالع (مَطالِع الَخْس): طلوعهاي آفتاب. 
دميدنهاي خورشید (للشَمس مَطالعٌ و مغارب): 
آفتاب طلوع کردنها و غروب کردنهایی است 
در هر لحظه در حال طلوع و غروب است. در 0 
طلوع و در جای دیگر غروب می‌کند. 
(المّطْلم): نخل نری که غلاف خوشه‌اش از دلش بیرون 


اة است: 


(المُطْلع و المُطْلعَة): نخل ماده‌ای که غلافِ خوشه‌اش 
از ذلکن بیزون آمنیه آست: 

#طلف -(أَطْلَفَ بطلفٌ إطلافا) فلانْ: فلانی از 
خونخواهی دشمن رها شد. خونخواهي دشمنانِ فلانی 
شکست خورد (أطَتَ) دم ال : خون کشته را هدر 
داد و ضایع کرد (طلتَ) ما فلا أَح: مال یا حق 
فلانی را ضایع کرد (أطْلّتَ) فلاناً گذا: چیزی را به 
فلانی بخشید, هبه کرد. 
الف الف تطلیفاً) علیه: بیش از آن شد. زیادتر از 
آن شد. 

(الطلْف): به هدر رفتن. پوچ, باطل, بیهوده. 

(الطلف): به هدر رفتن. پوچ» باطل, ببهوده. چیز خوار 
و بی‌ارزش. چیز اضافه آمده از چیز دیگر. عطاء 
(الطلیْف): به هدر رفتن. پوچ» باطل, ببهوده. چیزٍ مفت 
و مجانی, بلاعوض. چیز بی‌ارزش و خوار و فرومایه. 
# طلق - (طَقَ یَطلنَ لوق و طلاقاً): رها شد. یله 
هند آزاد شد..از قید وښنندۍ جست و حلاص شد 
لت بطل طلاقا) الم ین وژجها: زن از همسرش 
طلاق گرفت (طقَ بطق لقَا) یه بالحْیر: دست به کار 
خیر گشود؛ دست کزم گشود (طلَ) فلانا الشَنة: آن 
چیز را به فلانی داد. 

(طلقَ بطق طَا: دور شد دوری گزید. 

(طْلْنَ یو طلْرْقَة و طلاقَةٌ: رها شتف یله شد. آزاد 
شد (طلَْت) له دست جر سسخاوبت هند (طلْنَ) اجه 
چهره خندان شد. چهره گشاده و باز شد (طلَ) اللا 
زبان باز و فصیح و طلیق شد (طْقَ) فلانٌ؛ فلانی 
گشاده‌رو يا طلیق اللسان و فصیح و بلیغ و سخنور شد 
(طلقَ) رم آن روز روز خوبی شد که نه سرد بود و 
نه گرم (طْت تن طَلاقا) الم من رَزجها: زن از 
همسرش طلاق گرفت. 

(طلقت) ار آوالحایل فی المخاض: زن با هر 
حامله‌ای دچار درد زایمان شد. 


طلق ۱۹۸ طلق 


(أُطلَ یط ٍطلاقا) الْقَوْمٌ: شترانِ آن قوم براي چریدن 
و پیدا کردن آب و چراگاه رها شدند و رفتند (أطلَنَ) 
الس آن چیز را رها و یله و آزاد کرد (أطَقَ) الم 
و نحو اسر و غیره را آزاد و رها و یله کرد (طلَّ) 
ای ورن وا براي جرا وشن ار نوات 
(أطلنَ) خی فی الَْلْبَة و تخوها: اسبهای خود را برای 
شرکت در مسابقه تاخت کرد (أَطلَقَ) ال آن زن را 
طلاق داد (أطلَق) انان او را آزاد و رها گذاشت, 
آن را وها و ترک کرد اطق 2 اتف دست او وا 
در تصرف باز گذاشت. به او اجازة دخل و تصرف داد 
(طلَنَ) الدّواءُ و تحوه بَطنَه: دارو و غیره شکمش را 
روان کرد أطلنَ) کلام سخن خود را مقید به چیزی 
نکرد. شرطی در سخنِ خود قائل نشد. سخن را همه 
شمول و عام بیان کرد (أَطلَقَ) يده بِخَيْر أو غود دست 
به کار خیر گشود. دستِ کرم گشود. نیکی کرد. 
بخشش کرد (أطْلَقَ) مدقم و نَحْوَهٌ: توپ و غيره را 
شلیک کرد (أَطلّقَ) گذا علی گذا: چیزی را براي چیزی 
علامت و نشانه گذاشت یا چیزی را براي چیزی وضع 
کرد و گذاشت و در آن به کار برد و استعمال کرد. 
له له طلقا او را رها کرد آن را آزاد کرد 
آزاد گذاشت. طلاق داد. از قیدٍ ازدواج رها کرد. 
(طَنَ ین اْلاقا؛: گشاده شد. باز شد. گشاده رو یا 
شاد و خوشحال شد (اطْلََث) تفہ شاد و خوشحال 
شد. 
(إِنطَلَقَ يَنْطَلق إنطلاقا): باز شد. گشوده شد. رها شد. 
یله شد. روان شد. رد شد و گذشت و عبور کرد. گذر 
کرد (لق)یَفعلْ ذا: شروع به فلان کار کرد. آغاز به 
کار کرد (ْطْلَّ) الْوَجْه: چهره گشاده و بشاش و 
خنده‌رو شد. زبان گویا و توانا و فصیح و بلیغ شد. 
(تطلق تطلو تطلم): باو شد گفنوده شده رها شد. نله 
شد. روان شد. گذشت و رد شد. گذر کرد. عبور کرد 
(طلن) الظ: آهو بشدت تاخت و به این طرف و آن 
طرف نگاه نکرد (یطَقّت) لحيل اسب بدون وقفه و 


یک تات تا پایان ذف رفت والاسظه‌ان نایسعاد 
(تطلن) رش و لو اسب و غتیره پس از دویدن 
شاشید. 

(سْتطلقَ يَسْتَطلق إشتطلاقا): باز شن گفاده ند رها 
شد. روان شد. آهو و غیره با شتاب دوید و به هیچ 
طرفی نگاه نکرد (طلقَ) بَط: شکمش روان و شل 
شد یا کار کرد (اشتطلقَ) الشیْء: آن چیز را با عجله 
طلب کرد به جلو افتادن آ 
شدن و رهایی آن چیز را خواست. دادن چیزی را 
خو اسف (إشتطلق) من صاحب الدَیْن کذا: از بدهکار یا 
طلبکار درخواستی کرد. 

(الطالق): اسم فاعل از طْلقّ. رهایی یا بنده. رها شده, 
۱ ی شرا طالق): زن طلاق داده 
شده یا طلاق گرفته. . زن رها شد؛ از قید ازدواج (ناقة 
و شاه طالق): 
طلق, و طوالق. 
(الطالقة) يِن اي أو َو الشّیاو: زن رها شده 


از قید ازدواج» زن طلاق داده شده. شتر یا گوسفند رها 


ن کار را خواست. یا آزاد 


آزاد شده. دهنده چیزی 


شتر یا گوسفند رها شده براي چرا. ج 


شد رای چرا که هر کتجا می‌خواقد:می رود و میچرد 
اطا چن الالی: شب معتدل و نه سرد و نه گرم و 
بدون اذیت. ج طوالق. 

(الطلای): مصدر طلق. ازاد شدن, رها شدن, یله شدن. 
آزاد کردن» رها و یله کردن. و در اصطلاح شرع: بر هم 
زدنٍ عقد ازدواج و رهايي زن و مد از قید عقر 
زناشویی. طلاق. 

(الطَلّق): آزاد. بدون قید. غير مقید. آهو, زیرا بسرعت 
می‌دود و فرار می‌کند. سگ شکاری. تازی, زیرا 
بسرعت شکار را تعقیب می‌کند (رَجُل طْلق اید. اؤ 
طلْن ین مرخ گضاده دست سخاوتمفله پر جود او 
کرم (قَرَش ط الْيَدٍ): اسبی که در قوائم آن سفیدی 
نباشد (الطلقْ) ین الوجُوّهٍ: چهرة گشاده و بشاش و 
خندان (الطلْق) ین الا لسئة: زبان باز و گویا و توانا و 
فصیح و بلیغ و خوش سخن (الطلَ) من لام و 


طلَ 


اي روز آفتابی یا شب پر ستاره که هیچ گونه ابر و 
باد و گرد و خاک و سرما و گرما و هیچ اذیتی در آن 
نباشد (الطْلْق) ابْضا: درد زایمان. درد زه. گیاهی است 
که در رنگرزی و صبّاغی به کار می‌رود. معرب تلک. 
طلق. 

(الطلق): رهاء آزاد. یله شده, خلاصی یافته یا آزاد و 
یله‌ای که صاحب آن حق دارد در آن بطور کامل 
تصرف کند. جایز, روا حلال (فَْل گذا طلقا ک): 
فلان چیز را انجام ده که برای تو جایز و روا و حلال 
ات یش طلق منٌ): تو از اين دوروبری و بیزار و 
بی‌گناهی (الطلق) من لرَجُوء أو ال لي چهرة خندان 
و شاد و باز. زبان باز و گویا و فصیح و بلیغ. 
(الطلق): رهاء یله. ازاد. بدونِ قید و بند. خلاصی يافته 
یر أَناقَةٌطْنْ): شترٍ رها و آزاد و یله که هر کجا 
می‌خواهد می‌رود و می‌چرد (الطْ) ین وه و ال 
ین چهرء گشاده و باز و خندان و متبسم. زبان باز و 
گویا و توانا و سخنور. 

(الطلق): نهایت. پایان, انتهاء غایت. یک نفس یک دور 
ر دویدن. نصیب. بهره, قسمت. روده. گردي شکم. ج 
اطلاق. 

(الطلق): رهاء یله آزاد. روز معتدل و نه سرد و نه گرم 
لسن من له و الأَلسسَةٍ: روی و چهرة باز و گشاد 
و خندان. زبانِ باز و گویا و فصیح و بلیغ. 

(لطَن) ين الا َة و سان طلَق) زبان تیر و برا و پر 
قدرت. 

(الطمّه): یک بار آزاد شدن» یک رهایی. یک بار 
طلاق دادن و طلاق گرفتن. یک بار گشودن دست 
براي کار خیر یا جود و بخشش. یک بار چیزی را 
دادن. یک بار گشاده شدن رو و شاد و خندان شدن. 
یک بار فرستادن شتران به دنبال آب و علف و چرای 
آزادانه. یک بار آزاد و یله کردن. یک بار اسب تاختن 
در میدان مسابقه. یک بار چیزی را ترک کردن. یک 
بار جایز و روا کردن. یک بار روان کردن دارو شکم 


۱۹۹ طلَ 


از کار سی خد حول کی یک بار کی 
گلولة تفنگ و غیره (السقَُ من اللّيالي: شب صاف و 
بدون ابر و باران و سرما و گرما و هر نوع اذیت و 
مزاحمت. 

(الطْلَقَة) من الجال: مرد بسیار طلاق دهندة زنها. 
(الطلاق): مردٍ بسیار طلاق دهنده زنها. 

الطلیْق): مراد بسیار طلاق دهند؛ زنها. 

(لیّق) من اجه و الِْة: چهرة گشاده و باز و 
خندان. زبانِ باز و گویا و با و توانا و فصیح و بلیغ. 
آزاد. ازاد شده. یله رهاء اسیر رها شده (الطليق) من 
الّاس: آن که بره یبند بودهو آزاد شده است. آن که 
از روي اکراه و ترس اسلام را پذیرفته است. ج طْلَقاء 
(طِیق اللّه): باد. 

(المطلاق): بسيار طلاق دهندة زنها (اليطلاق) من 
اتوق و تخوها: شتر و امتال آن که رحا شده‌انند تا 
آزادانه بچرند. ج مَطالیّق. 

(المُطْلّق): بدون شرط. بدون قید. مطلق. نامشخص, 
غير معین. کلّی (لمّطقْ) من الأخكام: حکم کلی و 
بدون استتنا (المُطلّق) من الماءم: آب صاف و پاک و 
خالص (المُطْلّق) من الْحْیْل: اسبی که در یک یا دو 
دست يا پاي او سفیدی نباشد. 

(العْطْقَ؛ کسی که می‌خواهد با اسبش مسابقه دهد. 
الط ق؛ زن یا حیوانی که درد زایمان گرفته است. 
#طلّ َل یل طلا. و لذلا َء ایل: خون کشته 
به هدر رفت. نه انتقام گرفته شد و نه ديه و خونبها 
پرداخت شد (طلَت)آلازض و نوها بر زمین و امتال 
آن باران اندک باریده شد (طْل) لب و حو شیر و 
غیره کم و اندک شد (طَل یل طلا دم فُلان: خو 
فلانی را به هدر داد و ضایع و پامال کرد (طْلَ) فُلاناً: 


فلانی را سر دوانید و امروز و فردایش کرد تا حق او را 


C+ 


از بين ببرد (ط) فلانً حَقَه: حقی فلانی را نداد و او را 
سر دوانید و امروز و فردا کرد تا حقش را از بین ببرد 
(طلَ) المَطرٌ الارضَ و تخو‌ها: باران بر زمین و غیره 


طلَ 


+ +۱۲ ط 


بارید (طل) الَیَء بان و غرو: آن چیز را با روغن 
و غیره مالید و چرب کرد (طْلَ) الیل و نخوّها: شتر و 
امتال آن را با خشونت راند. 

(طل بل طا دَمه: خون او به هدر رفت. پامال شد. و 
«طلّ» دراین مورد بیش از َل به کار می‌رود (طلتْ) 
الات راز ادک بر داد 

(طَل یط طا و لا زیبا و شگفت‌انگیز و قهنگ 
و تو دل برو شد (طل) فلاْ: فلانی شاد و سرخوش و 
سرمست شد. خوش و خرم شد. 

(أُطَل بطل إٍطلالاًا: بالاي بر چیزی قرار گرفت. مشرف 
و بلند شد. نزدیک شد (َطلَ) عَلَيِْ: مشرف بر آن شد. 
در جایی قرار گرفت که بر چيزهاي دیگر مسلط شد, 
مثلِ کسی که بالای گلدسته باشد و تمام شهر را ببیند 
عل عَلّى حقه: جن او را بزور گرفت (طْلَ) عليه 
اا کی و تشیو به اذیت و آزار او ادامه داد و امثال آن 
رال دم ال خون کشته را به هدر داد. 

رن دَمُهٌ: خون او به هدر رفت. 

(تطال یتطال تطال): گردن کشید و نگاه کرد. و این 
جور نگاه کردن زمانی است که براحتی نتوان به چیزی 
نگریست مثلٍ این که افرادٍ قد بلندی جلو انسان را 
گرفته باشند و آدم خود را بالا می‌کشد که بتواند نگاه 
کن و ببیند. 

لت تطلل صد الأؤض: زمین سبز شد و کسی 
قدم بر آن نگذاشت. 

(ٍستطل یَنتطل إشبطلالا) نهد مشرف بر آن شد در 
جای بلندی قرار گرفت که کاملاً بر آن مسلط شد 
(ستطلَ) لش و وه دب: اسب و امتال آن دم خود 
را برافراشت و راست نگهداشت (إشتطل) قرش دید 
اسب دم خود را بر افراشت. 

(الطلالّة): زیبایی. حسن و جمال. قشنگی. شادی و 
شادمانی» شرور و فرح» خوشی و خوشحالی. تن, 
جسم کالبد. اثار باقی مانده از خانه. خرابه و ویرانۀ 
باقی بانده:از غانه و غیرد 


(الل): زيباي شگفت‌انگیز, هر چیزٍ قشنگ و خاطره 
برانگیز. باران اندک و کم اثر. خدا می‌فرماید: قن لم 
یُصنها وابل طل 4 پس اگر نخورد به آن باران شدید و 
رگباری پس باران اندکی. شیر درون ساق درخت و 
گل که از ريشه به ساقه و شاخه و برگها و گلها می‌رود 
و غسذاي:درخت را تأمین می‌کند. شیر ثوشیدنی. 
سالخورده. بزرگسال. هدر دادن خون کسی. باران 
اندک بر زمین باریدن. کم شدن شیر نوشیدنی. به هدر 
رفتنِ خون. امروز و فردا کردن براي خوردن مال یا 
حق کسی. بارش باران بر زمین. مالیدنِ روغن و غیره 
بر جایی. بشدت و با عنف راندن شتر. زیبا و قشنگ 
شدن. شاد و خرم شدن. ج طلال و طلل. 

(الطل): باطل. پوچ» ببهوده. 

(الطلْل): ويرانة بر جا مانده از خانه و غيره (الطلل) من 
الدّار و نخوها: سکو و تختگاهی که در حياط خانه 
درست می‌کنند تا بر آن بنشینند یا غذا بخورند (الطلَل) 
من السَفية و السَیارة: چادری که بر روي کشتی یا 
ماشین سی‌کشتد و انت سق را بیدا می‌کند. ج 
أطلال. و طرل. 

(الطلاء): خون به هدر رفته. اصل الطاء, الطال است. 
(الطَلّة): یک بار به هدر رفتنِ خون يا به هدر رفتن 
یک خون. بارش یک بارانِ اندک بر زمین. یک بار کم 
شدنٍ شیر نوشیدنی. یک بار به هدر دادن خون. یک 
بار سرگردانیدن و امروز و فردا کردن. یک بار حقی را 
ندادن. یک بار باریدن باران بر زمین. یک بار روغن و 
غیره بر جایی مالیدن. یک بار شتر و غیره را با عنف و 
خشونت راندن. یک بار شاد شدن. رفاه و ناز و نعمت 
و فزاوانی در خوراگ و پوشاف. رن طا مه 
الاو و نخوها: زمین و غیره که باران اندک بر آن 
باریده است (الطل) ایشا شراب و می خوشگوار با 
لذیذ و خوشمزه. می و شراب معطر و خوشبو. 
ال یک شربت از شیر که به مقدار یک بار 
نوشیدن باشد. گردن. طلل. 


طلم 


۱۳۰۱ طلا 


(الطلیْل): خون به هدر رفته یا کشته‌ای که خون او به 
وی بان ورن 
و خشل یا از پوستٍ آن. کهنه. در بعضی کتابها بمعنی 
حصیر فرسوده آمقة انست: ج أَطِلَة ول وة و 
براي جمع مون آن می‌آید: : طلایل. 

(المُطِل) من الامزر. و (الَمْرٌ اْطل): کار غير شابت, 
کار استقرار نیافته یا امروز و فردا شده؛ کار غیر واضح 
القَطلوّل): شیری که رویش کف و سر شیر باشد اما 
آب زیا در آن زیخته‌اند. ظاهرش ,را هر که پنبینه 
می‌پندارد بهترین شیر است ولی در واقع بد و بی‌ارزش 
است. خون به هدر رفته. 

(المَطْولة: زمینی که باران اندک بر آ 
#طلم -(طلم یطم طما) لحبرَة چون نان را با وردنه 
پهن کرد (طَمٌَ: سیلی به او زد. 

(طلَ یط تطلیما) الحْبرَةَ و نَخوّها: چونة خمیر و نان 
را با وردنه و غیره پهن کرد (طم) عرق عن جبننه: 
عرق را از چهره‌اش پاک کرد. 

الط سفره یا خنچه‌ای که نان روي آن پهن می‌کنند 


ن باریده اس 


یا چونة خمیر را روي آن پهن می‌کنند. 

(الطّلَّم): چرک روي دندان که در اثر مسواک نزدن پیدا 
می‌شود, 

(الطْلمَة): نان پخته شده در زیر آتش یا خاکستر گرم. 
سنگی است پهن که روي آن نان می‌پزند. ج طلم 
(المطلعت) وردنت نورد تاتوا: 

#طلمس - (طْلْمَس بطم طْلْمَسَةٌ: روی ترش 
کرد اخم کرد یا سر خود را پایین آورد و اخم کرد 
(طلَْس) الکتاب و تَحْوَه: نوشته و غیره را پاک کرد و 
زدود. 

طلست يَطلَمَس إطلماسا) الیل شب تیره شد يا 
بشدت تیره و تار شد. 

(الطلمساء): تاريكي شدید و زیاد. سرزمینی که نشانه 
و علاععی دز آن نباشند. ابر نازک و کم پشت. 


#طلا - (طّلا یط لوا و لاو ): درنگ کرد تأخیر 
کرد. 
(طّلا یط طلوا) الظیی و نخوه: آهو و امثال آن را 


اطلی سطلی طلا فِمَه: چرک زرد رنگ روي 
دندانهایش پیدا شد. ريزه‌هاي غذا در لابلای 
دندانهایش ماند. از تشنگي زياد آب دهانش خشک 
شد طایخ اعا چرک نزو وروی دنتفالهایش 
(طی یی اٍطلاء) فلا و حو فلانی و امتال فلانی 
گردنشبه یک طرف کج شد(سا اطلی ئ مه قَط): 
هیچ‌گاه هیچ پیامبری در پي هواي نفس نرفت (أطل) 
الظبية: ماده آهو بچه‌دار شد. 

(الطّلا): مصدرٍ طلِیَ. چرکي زرد گرفتن دندانها بخاطر 
مسواک نزدن. ریز غذا در لابلاي دندانها ماندن. 
کوچک از هر چیز, هر چیز تا هنگامی که کوچک 
است. بچة انسان و هر حیوانِ اهلی و وحشی از زمان 
ولادت تا هنگامی که نیرومند شود. بچ آهو. آب 
دهان که در اثر تشنگی يا بیماری یا گرسنگی و غیره 
خشک شده باشد و به دهان یا دندان چسبیده باشد. 3 
أْلاء و طلاء. ور ظلن. 

(الْلاه): گردن يا پهنای کت ج طلی. 

(الطَلاوّة. و الا ة و الطلاوّ ت): زیبایی و آب و رنگ 
داشتن, شاد و با نشاط بو خرم:بودن. پوستة نازک که 
روی خونِ ريخته شده پیدا می‌شود. پوسته نازکی از 
چربی که روی شیر جوشیده تشکیل می‌شود. ته ماندۀ 
غا در دهان (الطلاوة) ایکا درنگ خرف تخیر 
کردن. به بند کشیدن آهو و غیره و بستن آن. 
(الطَلاَة): هر چیزی که با آن روي جایی بمالند تا 
روي آن را بپوشاند. مثل قطران, گچ و امثال اینها. 
خزه. جلبک, گلسنگ (اللاوٌ) من لکلا و تَحْوو: سبزه 
و چراگاه اندک. 

(الطلو): گرگ. هر شکار کنندة نازک اندام. تشبیه به 


طلی 


گرگ شده است. رشته‌ای که پای بچه آهو را با آن به 
میخ می‌بندند. ج آطّلاء, و طلاء. 

(الطّواء): انتظار کشیدن, منتظر ماندن یا منتظر بودن 
مترصد بودن. درنگ کردن, تأخیر کردن. خزه, 
(الطلّوان): سفيدي روي زبان که در اثر تشنگی یا 
بیماری پیدا می‌شود. 

(الطَلْوَة): سپیدی صبح, سپیدی پگاه. ج طلّی. 

(الطلْو :): بچ ماده و کوچکي حیواناتِ وحشی و غیره. 
طناب یا یک پارۂ طناب (ما یُساوی طِلوَةً): به هیچ 
چیز نمی‌ارزد یا به یک پار؛ طناب هم نمی‌ارزد. 

# طلی -(طلّی يطل طاو طلاء) الماء: آب خزه 
دوست کرد چلیک در آب تزنید شد (طلی) اء 
بکذا: آن چیز را با قطران یا گچ یا هر آنچه بصورتِ 
لایه‌ای در آید روکش کرد یا به آن مالید (طْلی) الیل 
لفق و ها شب با ردة یاه وه رادان 
آسمان و غیره را سیاه پوش کرد و پوشانید (طلی) 
فلانً: به فلانی دشنام داد (طْی) الظّیی: پاي آهو را 
بابند به جایی بست. 

(طی ی تطیه) فلاْ: فلانی به آواز‌خوانی 
پ‌داشت: بسار و اواز معفرل شد (طْنی) الشیء 
پکذا: آن چیز را زیاد با چیزی چرب کرد یا روکش 
زیادی از قطران یا گچ و غیره برای آن درست کرد و 
مالید. 


ی یی اطلاء) یذا:چیزی را به خود مالد 
(تطلّی یی ی روغن مالی شد. با قطران و غیره 
چرب و مالیده شد. به آوازخوانی و لهو و ساز و آواز 
سرگرم شد و ادامه داد. 

الطلی4 یک شربت فی به آنقازهایک بال توشنیدن از 
آن. 

(السلاء): کسی که کارش روکش کردن فلزات و امثال 
آن است. 


(الطْی): بچ آهو و امثال آن. بر آهو و غیره. چیزی 


۱۳۰ طمث 


که با قطران و غیره چرب و مالیده شده است. ج 
أطْلاء, و طلاء. 

(الطلی)ء لذت گوارایی» خوشی. 

(الطلّی و الطلاء): هر چیزی که با آن چرب کنند یا 
روکش بسازند. مثل قطران. روغین. گل. آب انگور 
پخته شده. نقره و سیم ناب. طنابی که با آن پاي آهو را 
به جایی می‌بندند. 1 

(الطْیاء): ماده شترٍ گرو غیره یا زمين دچار خشکی و 
قحطی و بی‌بارانی شده (الی) مِنَ التي و تخوها: 
شتر و غیره که با قطران و امثال آن چرب شده است. 
کهنه‌ای که زن حائض و عادت دیده از آن استفاده 
می‌کند. امروزه معمولاً از نوار بهداشتی استفاده 
می‌کنند. نوار بهداشتی. 

(الطأيان): زردي چسبیده بر روي دندانها. 

(الطْلْيّة): گردن یا پهنای گردن. پارۀ پنبه و غير آن که 
زخم گری را با آن روغن مالی می‌کنند. پارچه‌ای که 
زنِ حائض استعمال می‌کند. نوا بهداشتی. ج طْلّی. 
(الطلیّا): گری. کچلی. زخمی است که در پهلو ایجاد 
می‌شود. مو را می‌ریزاند و پوست را پوسته پوسته 
کل 

(المطلّی): وسیل مالیدن چیزی بر روي چیزی دیگر 
مثل ماله یا هر چیز دیگر. 

(المطلاء): ماله و امثال آن که چیزی را روي چیز 
دیگر می‌مالند. 

(لعطلی) ين له و (الأ الم کار سخت و 
مشکل و پیچیده و مبهم و بدون روزنه. 

# طمث -(طمَتَتْ تطمثٌ طَمنًا) الم زن براي اولین 
بار قاعده شد. رگل شد. حائض شد (طَمَتَ) الم با 
آن زن در آمیخت. آمیزش کرد. خدا می‌فرماید: له 
مهن ابش یلم و لا جانٌ4 در نیامیخته با آنها هیچ 
انسانی پیش از اینان و نه جنی (ما طمَتَ هذا البَعیْر 
حبلْ): هیچ‌گاه به این شتر پابند و زانوبند زده نشده 
است (و ما طَمَتَ ها لمآ هزم الوضة أَحَد قبا: 


طمح ۱۳۳ طمر 


قبل از ما هیچ‌کس در این مرتع وارد نشده و آن را 


نجریده است. 
(الطامث): می برای اولین بار رگل شده و خون 
دید است. 2 طمّت. و طوامث. 


#طمح -(طَمَح یَطْمَمٌ طُمُوْحاً و طماحا) الماء و وه 
آب و غیره‌بالا آمد (طمَحَتّ) الَیّه: چهار پا سرکش و 
توسن شد (طْمَح) بَضَرّهُ یه: به او نگاه کرد. نگریست؛ 
نظر کرد (طْمَح) پبصرو: سر را بلند کرد و به جایی 
هویج چشم دوخت (طمَح) باه تکیر کرد. باد 
به دماغ انداخت (طَمَحَ) إلى الأشر: دست روي ابرو 
گذاشت و به آن کار نگریست یا به چهره و رخساره و 
صورتِ کار نگاه کرد تا ببیند. چگونه است (طتیت) 
الم على رَوُجها: زن شوهر را رها کرد و به خانة 
بستگان خود گریخت (طَمَحَ) فیاسّل:براي طلب و 
جستجو به راه دور رفت یا در طلب همت عالی 
داشت: 

نع بُطبح إطماحا) بره [د : چشم خود را به طرف 
آو بالا آورد (طَْحَ) کاری کرد که آپ.و غیره بالا 
بیاید. یا چهار پا را به سرکشی واداشت یا کسی را به 
نگاه کردن و نگریستن واداشت یا به تکبر وادار کرد یا 
زن را به سرکشی و فرار از شوهر واداشت ت. یا کسی را 
وادار کرد که به چیزی خیره شود. 

(طَمّح یم تطمیحا) الَْرَش: اسب روي پاها بلند شد 
و دستها را بالا آورد (طَمَحَ) پالسىءٍ فی الهُواء: آن چيز 
را به هوا پرتاب کرد. 

(الطامح): هر چیز مرتفع و بلند (الطامخ) من لنّساء: 
زنی که از شوهرٍ خود متنفر است و چشمش به دنبال 
مردان دیگر است. ج طوامح 

(الطمُحَة): یک بار بالا امدن اب و غیره. یک بار 
چموشی یا چموش شدن چهار پا. یک بار نگریستن, 
یا خیره شدن. یک بار تکبر کردن, یک بار کاری را 
تماشا و بررسی کردن برای شناخت نسبت به آن. یک 
بار گریختن زن از خانةٌ شوهر به خانهة بستگان 


خویش. یک بار همتِ عالی داشتن و به کار بردن. 

(طمّحات) لرَْر : گرفتاریها و سختيهاي روزگار. 

الطمَاح): بسیار بالا رونده و نظر کننده, بسیار خیره 

شوندة ,سيار مشکین. بلقد انظ لئد همت. آذمتده 

حریص, طمعکار. 

(الطمَاحت): زنٍ چشم چران که هميشه به مردهاي 

غریبه و غير شوهرٍ خود نگاه می‌کند. 

الط ح): بلند نظر, بلند همت (ه بر طموخ الموج 

دریایی که امواج سرکش دارد هموح المایا: چاه 

اند ۱ 

#طمر -(طمَر یط طَمرأً. و طْمُوْراًا: از بالا به پایین 

پرید (طْمَرَ) فى الأْْض و تخوها: در زمین رفت و 

پنهان شد (طعَر) ی مطمار فُلانٍ: از فلانی تقلید کرد. 

به دنبال او رفت. از او پیروی کرد. 

(طَمَرَ مر طنرا) ای آن چیز را در جایی پنهان 

کرد که دیده نشود یا محل آن معلوم نباشد (طَمَرَ) لب 

چاه.را پر کرد, آن قدر خاک در چاه ریخت تا پر شد 

(طََْ) اَْطَْوْرَ: انبار زیرزمینی را از مواد خوراکی یا 

ار دیگر پر کرد. 

(طمرّ) فی ضریه: درد دندان او بیشتر شد یا دندانش 

تخرایگ: ند و آذرد: آمد. 

(طمرّت تطمَرٌ طَمَراً) یه و عَيْرُها: دستِ او يا جاي 

دیگر او آماس کرد و متورم شد. 

(َطمَره؛ برط آن را پنهان گرد چاه را با 

غاک پر کرد چاف,را از خاک لبنت و پر گرد 

(طَمَرَ يُطْمَرُ تطمیرا) اسر و نخوه: پرده و غیره را 

آویزان کرد و کشید. پرده و غیره را جمع کرد و به هم 
بست (طعَرَه): آن را بسیار پوشانید و پنهان کرد. آن را 

در هم یجید دهم چم کرد آن را تابود کزد. 

(إطْمَرَ یَطمر اطمارا) ی فرّسه و نخوو: : از پشت روي 

اسب خود پرید و سوارٍ آ ن شد (إِطَمَرَ) الشّىء: آن چیز 

را پنهان کرد یا از نظرها دور کرد. 

(الطامر): اسم فاعل از طعَر. پرنده و جهندة از بالابه 


طمس 


۱۳۳ 


طمطم 


پایین. روندة در زمین (طامربْنْ طامر): آدم مجهول و 
ناشناخته که پدرش نیز ناشناخته و مسوا باقن 
(الطامُ ر): صفحه يا صفحة نوشته شده کتاب و غيره 
تومار. ج طوامیر 
(طّْمار): جای بلند. طمارٌ با اعراب و تنوین هم خوانده 
می‌شود (بنات طمار): گرفتاریها. مشکلات. سختیها. 
(الطشر): لباس کهنه و پوسیده. ج انار 
(الطمر): اسب تیز تک و چالاک و چابک. 
(طْ) الشباپ: عنفوان جوانی؛ آغاز جوانی 
(الطو مار): ورق يا صفحه نوشته شده تومار. ج 
طوامیْر. 
(المطّمار راانخ تراز بنایی» نخی که بنا آن را بطور افقی 
بر الگوي 
ان بنا می‌کند. مرد ژنده پوش, مرد کهنه پوش (هُو عَلی 
یطمار ابد ا یر غلی بطمار أل): او بر روش پدر 
خویش است. او به پدر خود رفته است. ج مَطامر. 
(البطْمَر): : نخ تراز بنایی» نخ تراز که بنا ردیفی خشت و 
ار با راسا ي آن تراز سی‌کند اقم الط با 
مَحَدّتٌ): ای e‏ درست حرف بزن» زیبا بگوی و 
راستگو باش. ج مَطامر. 
(المَطْمُوْرَ :): انبارٍ زيرزميني گندم و حبوبات و غیره. 
زندان. ج مطامیر. 
#طمس - اط بطق طفوسا) ال قيافه و 
شکل آن چیز عوض شد. ریخت آن برگشت (طمَس) 
راو اجه و توف تور ماه با بستاوه از بین رفت 
(طمش) ابص نور دیده از بین رفت و کور شد 
(طمّش) الب و تخو دل و غیره فاسد شد که دیگر 
چیزی را در خود جا نمی‌دهد. 
ات بیش طا زاگ و نش غل آن چیر 
را بد ریخت کرد. از ریخت انداخت یا آن را زدود و 
محو کرد یا آن را از جاي خود جابجا کرد (طعشت) 
اوخ ہا آثر را آز سین برف اشا راا روق 


زمین: پاک کرد (طْمَتن) ام الکواکب: ابر جلو نور 


راز میکیز و یک ردیفی خشت یا آجر را 


نتتاره‌ها را گر فته ,ستازه‌ها زد م پنهان شدند 
(طعش) عَيِنَه. و طَّمَس عَلَّى عَينه: چشم چ کرد. 
خدا می‌فرماید: و لو اء طمشنا علی وه ینهم4: و 
اگر بخواهیم هر آینه کور می‌کردیم چشم آنان را. 
اشاته وه تاه ان ,را یار زدود: بسار 
اثرش را پاک و محو کرد. آن را بسیار زشت و بد 
ریخت کرد و از قیافه انداخت. آن را بسیار پوشانید و 
پنهان کرد. 

(|نطتس يلطم إلطماسًا): تغيير یافته شد. منطمس 
شد. دل فاسد و خراب و بد بنیاد شد. از ریخت برگشته 
شد. از بین رفت و اثر آن پاک شد. 

اتکی کش فسا تغییر افخ منطسی.شده 
خراب و بد بنیاد شد. از ریخت برگشت و قیافه‌اش 
تغییر یافت. نور ستاره و غیره خاموش شد. چشم و 
غیره کور شد. 

(الطامس): از بین رفته, نابود شده (رَسمٌُ طامش): اثر 
خانه و غیره که کاملاً زدوده شده و از بین رفته است 
(طرِیْقّ طامش): راه دور و دراز که آثار راه بودن آن از 
بین رفته و رد آن محو شده است (ْجُمْ طامش): ستارة 
خاموش شده. ج طّرامس (رَجُلْ طایش الَلب): سرد 
ذل فاسد: که قلبش کشش چیزی را ندارد. 

(الطْمیْس و المَطمُوْس): كور شده. اثر از بين رفته. 
ستارة خاموش شده. چهرة از ریخت برگشته و زشت 
شده. کوری که ظاهرٍ چشم و ظاهر پلکهایش از بین 
رفته است. 

# طمطم - (طنطم بسن البخز: آب دريا 
زیاد و گسترده و پهناور شد (طْْطم) فلان: فلانی در 
وسط دریا رفت یا شنا کرد (طْمْطمٌ) فی کلایه: در 
هنگام سخن گفتن تپ تپ کرد دچارٍ گرفتگي زبان 
شد ون يده بریده حرف زد. ۱ 
(الّماطم): گوجه فرنگی. 

(الطْماطم): گنگ, لال. 


(الطَمُطام): وسط دریا. آتش زیاد که از زیادی به دریا 


طمع ۱۳۵ طمل 


تیه شلده انیت 

(الطْنْطْمانیَ): گنگ, لال. 

الاقام نکی لای گسنگ و لال بسودن 
(طْنْطمانةٌ جفیر): لهج طایفة جثیر که طرزِ خاصی 
است. مسثلاً «ل» را در «ألٍ» تعریف به «م» تبدیل 
می‌کنند. مثلاً در جملة «طاب الهُواء» می‌گویند: «طابِ 
أا یعنی هوا خوب یا صاف:شد. 

(الطفطم): گنگ, لال. 

(الطنْطْمة): گنگی, لالی, گیر کردن زبان. تپ تپ 
کردن. 

(الطْنطمی) گنگ, لال. 

مت اج ی و طماعا و طماعیَةفیه. و 

به: در آن طمع کرد. حریص شد بر آن. نسبت به 

۳ رغبت پیدا کرد. 

(طْمُع یط طَمَعًّا. و طماعَةّ): پر طمع شد. آزمند شد, 
پر اشتها و حریص شد. 

(طمعَُ بطم إِطْماعاً): او را حریص کرد. او را راغب 
کرد. او را پر طمع و آزمند کرد. 

(طْمیْطمم تطمیعا) الط باران آغاز به بارش کرد اما 
اندکی بیش نبارید. گویا اشتهای انسان را تحریک کرده 
اما جز اندکی نداده است (طَمَعَهً): او را به طمع انداخت. 
آزمند کرد. بر سر اشتها و رغبت آورد. 

(تطمّم بطم تطما): به طمع اقتاد آژهمند شد: به 
رغبت امد. راغب شد. 

(التَطْمِیْع): مصدر طعَم. آزمند گردانیدن, اشتها و رغبتٍ 
کسی را نسبت به چیزی تحریک کردن. آغاز شدنِ 
بارش ولی قطع آن پس از اندکی باریدن (َاأن حَدیتها 
مغ طر): بدرستی که گویا سخن آن زن مثل بارش 
اندکی است که انسان را گول می‌زند ولی بلافاصله قطع 
می‌شود. 

(الطَّمَّع):اميد و آرزو, طمع و بیشتر در مورد چیزهایی 
به کار می‌رود که احساس می‌شود بزودی به دست 
می‌آید. ج طناع. 


(الطْمَاع و الطمُوْع): خیلی آزمند و حريص. طماع. 
بسیار طمعکار. 

(المطماع): زن یا مردٍ بسیار طمعکار طمّاع. بسیار 
آزمند (الیطماع) من النساءٍ: زنی که دلربایی می‌کند و 
مردها را به طمع می‌اندازد اما همه را از لب چشمه لب 
تشنه بر می‌گرداند. ج مطامیع. 

(المَطمَع) ج مطامع, و (لمَمَعَة: آز, طمع» حبرص. 
رغبت. انگیزانند؛ طمع و حرص و رغبت» آنچه ديگي 
طمع را به جوش می‌آورد. آنچه در آن طمع می‌کنند. 
مورد طمع واقع شده. پرنده‌ای که در دام و غیره 
می‌گذارند تا هم جنسان او به نزدش بیایند و انها را 
کار کنند 

# طمل - (طمَل بطم طَمْلاً. و طُمُوْلاً) فُلانٌ: فلانی به 
کار خود اهمیت تاد نپووا شف لابا شده سل 
انگار و بی‌قید شت بی‌باک و بی‌بندوبار شد (طعَلّ) 
آلشتل و وه اشر و رة و با خشونت رفنت, 
(طَمَلْ یَطْمْل طثلا) الاب و غیرّها: " 
پا خشونت:زاند (طعل) السیع» 
غیره بست (طمَل) الحصِیرٌ و نخوَه: حصیر و غیره را 
بافت و در بافتن آن نخ به کار برد (طمَلْ) الشَیَء بکذا: 
آن چیز را به فلان چیز آغشته و آلوده کرد (طمَل) الم 
اسَُم: خون تیر را آغشته و آلوده کرد (طَمَل)السَباغ 
ارب و نخوّه: رنگرز پارچه و غیره را خوب رنگ 
کرد و رنگ زیاد به خورد آن داد (طَمَلَ) لباز لب 
نانوا نان را با وردنه پهن کرد. 

(طَمِل یطْمَل طَمَلاً) یکذا: به چیزی آغشته شد آلوده 


شتر و غیره را تند و 


: آن چیز را با طناب و 


شد 

ال بُطْمِلٌ إطمال) اتاب و نحو نوشتة كتاب و 
غیره را پاک کرد و زدود. 

اطع َمِل إطّمالاً) ما فی الْحَوْضٍِ و نخوه: حوض و 
غیره را تخلیه کرد و قطره‌ای در آن باقی نگذاشت 
(إِنْطَمَل یَبْطَمل إنطمالا) قلان: فلانی شریکِ دزدها شد. 
(الطمُل): هر چیز سیاه. لیاسی که در ازنگیرژی نگ 


ھی 
زیاد به خوردٍ آن داده شده است. گردن‌بند. آب تیره و 
کدر. مرد بد زبان و بی‌قید و بند و بی‌پروا در کردار و 
گفتار خود که از حرف خود دربار؛ مردم و از حرف 
مردم دربارة خود پروایی ندارد. احمق. نادان, 
بی‌شعور. آدم فقیر و نادار و بد اخلاق و بد احوال. 
گرگ تیره رک مو یخی جرب استتار کننده. دزد. 
الولو طمال. 

(الطْمَلَّة و الطَملة): گل‌ولاي ته حوض. 

(الطملة): زن ضعیف. ج طمَل. 

(الطَمُوّل) من الرّجال: مرد بد زبان بی‌پروا و بی‌قید و 
بند که اهمیت به کار خود و حرف خود و حرف 
دیگران دربارۀ خود نمی‌دهد. 

(الطْمیْل) منّالناس و غیرهم: ادم و غیره که به خون و 
غیره اغشته و الوده شده است يا به کار زشت و بدی 
آلو ده شده است. نانی که با وردنه پهن شده است. 
حصیر. آپ لجن و گل سیاه. آن که کار و برنامه‌اش 
پوشیده باشد. پیکانِ پهن تیر يا سر نیزه و سنان پهن 
نیزه و غیره. 

(الطَميْلّة): مؤنثِ الطمیِل. 

(المطمَلة): وردنه و نورد نانوایی. Cc‏ مطامل. 

# طم - (طم بطم طمُوّما) ال : آن چیز آن قدر زياد 
شد تا همه‌گیر یا خیلی بزرگ شد (طمّ) بح أو اماء: 
دریا بسیار پهناور و گسترده شد. آب زیاد و به اندازة 
دریا شد (طَع) الْم:ٍ آد مرو 
بزرگ شد طت الب أو اش فته و آشسوب یبا 
سختی و گرفتاری زیاد و شدید یا همه‌گیر شد (طًَ) 
قرش و یره فن سروه اسب و غیره در راه رفتن 
سریع و چابک و چالاک شد (طَم یط طَا) السیَء و 
طم علی الشَیْ: آن چیز را پوشانید و پنهان کرد مثل 
این که خاک روي چیزی را پپوشاند )ارات ار 
خاک چاه را پر و با زمین یکسان کرد (طْمّ فلا 
الْحْفرة ة پالتراپ و نخوو: فلانی گودال را با خاک و غیره 
پر کرد و انباشت (طمّ) الاناع و عی: ظرف و غیره را 


۱۳۶ طمأن 


پر و سرشار کرد تا لبریز شد و از لب آن سرازیر شد 
(طمّ) 2 شغرّه: موي خود را از ته تراشید. 
(اطَم بطم اطماما) شَعْره: زمانِ چیدن و بریدن موي او 


ا 

طم تم ليشا اما رنه رو شاخة درختى 
(إستَطْم يَتطم إشتطماماً) شغره: موي خود را از ته 
تراشید و چید. 


(الطام): چیزٍ خیلی بزرگ. آب بسیار زیاد. 

(الطامّة): رستاخیزء قیامت. خدا می‌فرماید: لفْاذا 
جاءَتٍ الط لکبری یوم ید کر اسان ما شعی4: 
پس زمانی که آمد رستاخیزِ بزرگ. آن روزی که به یاد 
است. بلاي بزرگ که 
هر بلاي دیگری را از یادها می‌برد. 

(الطم): دریا. 

(الطم): آب بسیار دریا مانند. عدد زیاد. خیلی شگوت 
د ری اي نیپ کرپ ای مر 
(جاءَهمْ الط و الرم): : نزد آنها مال زیاد و اندک آمد. 
یعنی هر چه بود ریز و درشت آسد. و در بعضی 
فرهنگهای دیگر عربی آمده است که: (جاء بالط و 
رم و جاءَهُم بالطمٌ و الرَم): هر چه بود آورد یا هر چه 
بود براي آنها آورد از ریز و درشت. یا براي آنها مال 
یل زناد آوود: 

[الطگت: گمراهمی, خسلالت».سبرگزدانبی.. یک قط 
جراگاه و بیشتر در موردٍ چراگاههاي خشک شده به 
کار می‌رود. آلودگی. چرک الط من الناس و 
تخوهم: گروه مردم و غیره یا گروه اجتماع کرد مردم 
و غیره یا افراٍ خوپ مردم و غیره. ج طمم. 

(الطَمُوْم) من الیل و تخوها: اسب سریع و چابک و 
هر چیز شبیه آن. مذکر و مؤنث در ان یکسان است 
(الطمیّم و الم م): اسب چالاک و چابک تال آن 
N)‏ الاس: مردمان عادی. تود مردم. 

# طمان -(طماأنة بُطْمبِئة طنانث: آن را آرام کرد. 


می‌آو رد انسان آنچه را انجام داده 


طما ۱۳۷ طنب 


ساکن و ابت و برقرار کرد. آن را خم کرد و پایب 
آوزد. 

را آرام و ثابت و بر قرار کرد. 

(إِطْمَأنَ یمین إطمنناناً): ساکن و آرام شتف قرار 
گرفت. قرار یافت (إِطْمَانَ) په الْمَراٌ: آرام یافت» قرار 
گرفت اما جالسا: نشست و آرام گرفت. با 
اطمینان و وقار نسست (طْمَا)لْقب: دل آرام یافت, 
خدا می‌فرماید: ألا بذک الله تین اللوَب4: همانا 
با یا خدا آرام می‌گیرند دلها (اطمَانّ) مان و یره 
آن جا و غیره پست و گود شد (اطَأنْ) بالمکان و 
إِطْمَانٌ فى الْمکان: فز آن:خگان:ماند گار .هد و سکوفت 
گنک سكن دز ان رمعل هند و اوطح الشتیاز كرد 
(اطْمَانً) عَمَّا کان یف آن کاری را که انجام می‌داد 
ترک و رها کرد. 

(تَطَأمَنَ بطم تَطَأمُناًا: آرامش یافت. آرام گرفت: 
آرام یافت. قرار گرفت. اضطراب یا لرزشش بر طرف 
شد. پست و گود و هموار شد 

(تَطامَنَ نظام تاا پست و گود شد. هموار شد. 
اضطراب یا لرزشش بر طرف شد. آرام یافت. قرار 
بات 

لطْفَن؛ آرامش, قرار. اطمینان یافتن, آسايش 
خاطر. بر طرف شدن نگرانی و اضطراب. طمانینه. 
وقار. 

# طما -(طما يطو طمرٌا) الشی4: آ 
مرتفع شد (طما) الما آب بالا آمد و بستر رودخانه را 
چر گرد اظماا له و توه رودخانه و یره :پر او ایرد 
شد (طما) الت گیاه رشد کرد و بالا آمد و قد کشید و 
بلند شد (طعت) هة هفت.و نظر او بلتد و عالی شد 
(طْمَت) ار برَؤچها: زن با شوه خود ناسازگاری و 
بد رفتاری کرد و با او نساخت (طما) به الهم او یه 
اندوه او و امثال آن زیاد شد. غصه اد ش بسیار و شخت 


شد (طمَت) وی تفشه: نفس ادم گمراه طفیا 


ن چیز بلند و 


سرکش شه آدم طاطی و گرا بیع سرکشنی کرد. 
آغتی. ند عرب می‌گوید: 

و کل اذا ن تر ریت ی 

و بودم من آن گاه که نفس آدم گمراه سرکشی کرد. زدم 
بر بيني آو با چیزی که داغ کرد و علامت داغ گذاشت 
بز آن: 

# طمی - (الطی): رسوباتِ ته‌نشین شدۀ سیلاب چه 
تازه باشد چه خشک. 

٭ طناً طا بط نو طْء: شرم کرد. خجالت 
کشید. زنا کرد. ب‌عفتی کرد. 

(طبی یط ط) فلان: فلانی چیزی را از روي شرم و 
یا اهاز ردو دون دل نگهداشت وا کسمای قره 
(طبی) الْحَيوانٌ: طحال حیوان به کبدش چسبید (طبیَّ) 
الاْسانٌ: انسان یک روز در میان تب کرد. طحال او در 
اثر تب بزرگ شد. 

(أطتا بُطْنِیٌ اطناءٌ): دچارٍ شک شد یا به طرف فساد و 
فجور رفت. میل به گناه کرد. دلش هواي خانه‌اش را 
کرد یا به طرف منزل رفت يا بدلیل کسالت به طرف 
بستر رفت و دراز کشید و خوایید یا به سوي آیشخور 
رقت و آب نوشیا (عله لا طبخ مار کنننده که نیشن 
آن دقن جا می ة: 

(الطنْء): شک. تهمت. اتهام. فسق و فجور» بی‌عفتی. 
ته ماده آب در حوض. ته ماندهٌ رمق و روح در بدن. 
خاگستز سردهدد. خا سنگی.ق یں کد انان 
براي خواب شب بنا می‌کنند. گودالی که برای شکار 
درندگان حفر می‌کنند. ج اتاب 

(الطنی): آن که طحالش در اثر تب بزرگ شده است. 
# طنب - (طَنبَ یب طتبّا): پاهاي او دراز و سست 
بلند و لق لقو شد. کمرش دراز شد و این 
ضف بزای انسپ فابستد است ( (طنْب) الم و تخوه: 
نیزه و غیره کج شد. 

(أطتَبَ یْطنَبٌ إطناباً) النهْرٌ: رودخانه خیلی دراز شد و 


شد پاهایش ب 


طنبر 

امتداد یافت (أطتَبّث) الوم 
درست کرد ااطکیط)اللوانطء چهاز بایان ز ستوران 
پک رشم واه رفتند و مثل طناب درازی شدند 
(أطتب) فی اعد و نخوو: : در دویدن و غیره کوشش 
زياد کرد و دور شد (طْنَب) فی کلام مأو الْوَضْفِ 
أوالأمر: در سخن گفتن زیاده‌روی کرد. دهاز اطتناب 
شد. در توصیف زیاده‌روی و مبالغه کرد. در کار زیاد 
کوشید و جدیت کرد. 

(طاتَبَه یانب مَطاتَبَة): طنابهاي خیمة خود را در كنار 


: باد شدید شد و گردوغبار 


طنابهای خیم او بست. 

ا و چ ای آن چیر آن قدر زیاه فند 
که نمی‌توان سر و ته آن را دید (طْتّبَ) پالمکان ن: در آن 
مکان اقامت گزید (طنَب) الْحيمَة و نخوّها: براي خیمه 
و غیره طناب درست کرد و آن را با طناب بست 
(طّْبَ) السْقاء و تخر مشک و غیره را به یکی از 
طنابهاي خیمه آویزان کرد. 

(تَطانَبٍ يَعَطانَبٌ تطانبّا) الژٍجلان: آن دو مرد طنابهای 
خیمهٌ خود را در کنار یکدیگر بستند. 

(لاطّْب): نیزة کج شده. ج طلب. 

(الإطناب): دراز و بلند شدن طول رودخانه. شدید 
شدن باد که گردوغبار ٍ بپا می‌کند. پشتِ سر هم حرکت 
کردنِ چهار پایان. خیلی دویدن و دور شدن. توصیف 
زیاده از حد. کوشش زياد در کار و غیره. و در 
اصطلاح علم معانی بیان: بیشتر بودن لفظ از معنی 
براي مقصود خاصی که دنبال می‌شود. و در مقابل آن 
ایجاز است که به معنای خلاصه گویی است 
(الاطنابة): طناب و رشته‌ای که به سگک می‌بندند. 
س یا چترٍ سایبان. دستۀٌ پرنده و غیره. رم اسب و 
غیره. ج اطا بیز آطازیت): اسبهای ردیف و پشت 
سر هم رونده (حاجات اطانیب): نیازها یا کارهای 
پسی‌دربی و بی‌پایان (غاراثْ اطا غارت و 
يورشهاي پی‌درپی و بی‌پایان. 

(الطنْب. و الطب): طنابهای خیمه و امثال آن. ريشة 


۱۳۸ طنج 


درخت که به تنه چسبیده است. زردپی» رباط. عقب 
گردن که در هنگام گردش سر؛ کشیده می‌شود. کنار, 
جسانب, سمت. سو. ج أطناب, و طتبة(أطناب) 
الشفس: اشع خورشید که شبیه تار | 
لش أطناتها): خورشید طلوع کرد و دمید بصن 
اش أطناتها): آفتاب غروب کرد. 

(الطنیْب): كسى که طنابهاي خیمه‌اش در کنار طنابهاي 
خیم دیگری باشد. کسی که پناه دادن به او و حمايتِ 


۱ ۵ 
ست (مقدت 


از او بر انسان واجب باشد. ج طتباء و برای مونث. 
طنائب. 

(الطّنباء): من الاطّب. 

(الطّبان): دو رگ دو طرف گردن که هنگام چپ و 
راست چرخیدن سر کشیده می‌شوند. 

(المطتاب) ‏ سن اليوش : لشکر انبوه و جرار. ج 
مطاتیب. 

(المطْتّب): سر دوش و بازو. ج مٌطانب. 

(المطتّب) سر دوش و بازو. پالونه. صافی. ج مطانب. 
(المُطانب): ان که طناب خیمه‌اش در کنار طناب 
خیم دیگری باشد (لجار لمطانبٌ): همسايةٌ دیوار به 

دیوار یا همسایه‌ای که طناب خیمه‌اش در کنار طناپ 
خیم دیگری باشد. 

# طذیر - اوو تسنبور, مسعزب قور است 

وسیله‌ای است برای آبیاری که دو دستی با آن آب 

می‌کشند. غلتي ماشین چاپ. ج طنابیر 

# طنبل -(طبل ینبل طبلُ؛ پس از این که خود را 
به عاقلی زده بود خود را به نادانی زد. 

(الطَنْبَل): احمق و کودن, تتبل. عام عرب نیز تنبل 
گویند. 

# طنثر - ار بغر طن در اثر خوردن چسربی 

بدنش سنگین شد. 

(نطنریِتطنترُ طنر): در اثر خوردن چربی زیاد بدنش 
* طنج - لجع تطنبا)فی الکلام و تخوو: در 


طنحر 


سخن و غیره تلوع به خرج داد از هر دری سخنی 
آزرد. 

(الطنج): صنف, نوع. گونه. فن هنر. حرفه. دفتر» یک 
جزو کتاب یا ورق یا ورق کتاب. چ طنُوْج. 

#۴ طنجر - (الطنْجَرَ ): ديگي مسی یا دوری و بشقاب 
مسی و غیره: ج طناجو. 

(الطنجیُر): ديگ مسی, یا دوری و بشقاب مسی و 
غیره. آدم ترسو و بزدل و فرومایه و لئیم یا کنایه است 
از آدم شهرنشین, زیرا در دیگ و ظروف مسي غذا 
می‌پزد و می‌خورد. ج طناجیّر. 

#طنخ - (طنخ ینم طنْحا: خیلی چاق و فربه شد 
(طْبحْت) نَفْسُهُ: هم خورده شد. حالتِ استفراغ به او 
دست داد. 

اة بطیخه اعا اه و شود چربی .و شیره 
باعثِ ترش شدن معدۀ او شد که دچار سوء هاضمه 
گردید. چربی و غیره او را چاق و فربه کرد. 

(طْحَهُ بطنخه تَطنیْخا) الّشم: چربی باعثٍ رودل او و 
ترش شدن معده‌اش شد. چربی باعثِ چاقی و فربهی 
او شد. او را چاق و فربه کرد. 

#طنز - طََْ بط طئرآ) به: او را مسخره کرد. 
ریشخند کرد. مچل کرد. 

(طانرّه یُطانژه مُطانرَة): او را مسخره کرد مچل کرد 
ریشخند کرد. 

(تطاتزوا یتطانژون تطانزا): یکدیگر را مچل کردند. 
ریشخند کردند. مسخره کردند. دست انداختند. 
(الطنّاز): کسی که بسیار مسخره می‌کند. زیاد مچل 
کنتلدة: 

(لمَطْتَر: جاي مسخره‌بازی. جاي مچل کردن (قَوْمٌ 
مر مردم بی‌آرزش, خوار و بی‌خیر. مردمی که 
خود را خوار و بی‌ارزش کرده‌اند و براي خود ارزشی 
قائل نیستند. ج مطانز. 

#طنطن -(طْْطَنَ يُطَنْطن طْْطَة): طنين افکند. طنین 
افکن شد. براي خروش و غرش انسان, وزوز مگس و 


۱۳۹ طنف 


صداي سازهاي تاردار و امثال اینها گفته می‌شود. 
(الطدْطان): جیغ و داد. جار و جنجال, فریاد (رَجُلْ 
ططانٌ): مرد جنجالی و جیغ جیغو و فریاد کننده. 
النّطة): صداي تنبور و امثال آن. زيادي سخن و سر 
و صداي سخن گفتن. سخن آهسته. پچ پچ. طوری 
حرف زدن که صدا کاملاً شنیده شود اما چیزی منهوم 
نشود. گویا که با لغت و زبان بیگانه‌ای سخن می‌گوید. 
#طنف - (طنف یطتَفُ طتَفاً. و طَنافَةً): فاسد شد يا 
باطتض غراب‌دو فاسد شد یا ید طیتت .و پد اشرت 
شد. غذایش اندک شد. به چیزی متهم شد (طیّفَ) بکذا: 
به فلان چیز متهم شد. 

(أطَتَ یف إطنافاً): براي در خانة خود سر دری 
درست کرد. بالاي در خانۀُ خود سقف درست کرد. بر 
بالاي سقف روي در خانه رفت. 

رت بف تطییا؛ فلانْ لأر و تخوو: فلانی به کار 
نزدیک نشد و آن‌را آغاز کرد و به آن مشغول شد. و 
امثال اینها (طنّفَ) فلاناً بذا: فلانی را به چیزی متهم 
کرد (طْتَ) تفه ی گذا: خود را به چیزی مایل و 
راغب کرد. نفس خود را نسبت به چیزی به طمع 
انداخت که به سوي آن برود (طنّتَ) اْبْشتان و وه 
برای دیوار باغ و غیره قرنیز یا اسپر و برجستگی و 
برآمدگي به جلو ساخت (طّْفَ) الجداژ: روي دیوار 
خار و امثال آن گذاشت تا کسی نتواند از آن بگذرد. 
ات طف قا متهم شند. قریز یبا اسپر و 
برآمدگی برای ساختعان درست شد غار و غیره روی 
دیوار گذاشته شد تا کسی نفواند بگذود(تطتفت) تفه 
إلى گذا: نفس او به چیزی نزدیک شد یا تشویق گردید 
(تطْتتَ) ارم و نخوَهم: نزد آن قوم و یره رفت: 
(الطنّف, و التّف) ج أطناف. و طْنْوّف. و (الطْف, و 
الطنّف): یال کوه یا دماغة کوه یا آنچه به شکلي بال از 
کوه بیرون زده است. و امثال اینها. اسپر» قرنیز دیوار و 
ساختمان. سایبان و سقف روي در که برای حفاظت از 


باران درست می‌شود. بیرون زدگي دیوار و ساختمان 


i 


که به شکل برجسته از آن ساخته شده است. 
(الطتف): متهم شده» مورد اتهام قرار گرفته. 

٭ طنفس - (طْمس یْطْفس طنْقَسَة)الوَجُل: آن مرد 
خوي پاکیزۀ خود را از دست داد و بدخوی شد. رختِ 
بسیان پر تق کرد( )الا وة آسماق برا ابر 
بسیار و پهناور پوشانید. 

(الطنفس): زشت و بد ریخت و بی‌ارزش و فرومایه. 
(الطتْفْسَة. و الطََسَة. و الطلْفُسة. و الطلفتة): پلاس, 
زیلو, گلیم. فرش. جاجیم یا چادری که روی پالان 
می‌اندازند. ج طتافس. 

# طنفش - (طنمُش ینش طَنْفَشة) ار الیّه: سخت 
به او خیره شد. سخت یه او چشم دوخت و نگریست: 
(الطنْمُش): آن که چشمش ضعیف و کم سو شده است 
* طن طن بط طن و طا رنین و طلین آن بلند 
شد. طنین افکند )اذیا ب: مگس وزوز کرد (طق) 
التحاش: ضربه به مس غورد و طنین آن بلند شد 
(طرگ) اف خود.و بریط نواخته نش و یه صدا دار آمد 
(طِث) لاف گوش در اثرٍ ناراحتی يا ضربه و غیره 
وزوز کرد. صدا در آن پیچید (طَیَ) اعَفطوغ: چیز 
بریده شده در هنگام بریدن و قطع شدن صدا کرد. ناله 
کرد. 

(ط بط اطناناً) ساق: ساق او را قطع کرد و بريد 
(اطهٌ): ان را به طنین انداخت, ناله و طنین ان را بلند 
کرد. [مثلاً ضربه بر مس نواخت تا نالید. عود و بربط 
را نواخت. به نوا در آورد. یا گوش را به صدا در آورد, 
غلا آن راادود آورد یا به آن خزیه ژد با 

(طنّنَ ین تَطنینا): بسیار وزوز کرد. بسیار نالید و 
طنین افکند. عود و بربط بسیار نواخته شد و نالید. 
(الطَنَ): نوعی رطب سرخ رنگي بسیار شیرین. تن» 
تنه, کالبد. قد و قامت. پشته و بستة هیزم یا نی. عدل 
بل اہی شد یک لے رار کیاوگرم.ج اوو 
طنان.و به این معنا غیر عربی است. 

(الطنان): بسیار وزوز کننده» بسیار نالنده و طنین‌انداز. 


۱۳۹۰ طنی 


(الطتائة): مونتِ الطّان. بسیار وزوز کننده, بسیار 
نالنده و طنین انداز (فَصِيِدَةٌ طتانة و قصيدة طنانة رتائم): 
قصیده‌ای که سینه بسینه و شهر بشهر می‌رود و 
شهرتش جهانی را پر می‌کند. 

الط تنومند. پیلتن. 

(الطنیْن): صداي ناقوس و زنگ و عود و بربط و امثال 
اینهاء صداي سن وی آن پوازند اة از 
غ او مق آها شی قصیده یا سخنرانی یا 
مقاله‌ای که چون بمب منفجر شود و آوازه‌اش همه جا 
را پر گند و نقل مجالس شود. 

# طنی -(طنیَ تی طتّی): بيماري او بدتر و بدنش 
رنجور و تکیده شد. بیمار شد. طحال يا رية او از 
تشنگی یا تشنگی زیاد به پهلویش چسبید. در اثر تب 
طحال او بزرگ شد (طبیَ) فن فجُوّره: به عیاشی و 
هرزگی و بد كارگي خود ادامه داد. 

اط بطنی غ به هرزگی و عیاشی مایل شد یا بد 
آن برداخت. به تهمت زدن سایل شد (طی) فی 
ُجُؤرو: به هرزگی و عیاشی و فسق و فجور خود ادامه 
داد (أطنى) فلاناً: به جاي غیر حساس بدنِ فلانی زد 
(طتّی) انقوس فلانا: بیماری فلانی را بیمار کرد و از 
ت او ها رعقی در او به چا گذاضت (علد 
ا طنیا:ماری که نیشش در جا می‌گشد اه 
تطنی): ضربت کشنده (طنی) الشَجَر أو د مر اشْخْل: 
درخت (هر و درخت) يا میوه نخل را فروخت. 
(اطتی یی اطناء)الشجَر أو مر الَخْلٍ: درخت (هر 
نوع درخت) یا میوهٌ نخل را خرید. 

(الطّی): شک و تردید و گمان. تهمت. اتهام. هرزگی و 
عیاشی. قد مان3ة آب:ذر حوضن و آبشسخور و غیزه. 
اندک رمق باقیماند؛ در بدن, ته ماندهُ روح در بدن. 
خاکستر سرد شده. خانه‌ای سنگی و غیره که در بیابان 
به پا می‌کنند تا شب را در آن بمانند. گودالی که براي 
شکار جانوران درنده حفر می‌کنند. بیماری یا 
رنجوري زیاد يا مریضی که بيماري او طولانی شده 


طهر 


BA‏ طهم 


است. تشنه‌ای که از شندټ تشنگی طحال یا ریه‌اش 
پهلو یا به دنده‌هایش چسبیده است. بزرگ شدن طحال 
بخاطرٍ تب. خریدن درخت. یا خرید و فروش بار 
درختِ خرما. نوعی رطب سرخ رنگ و بسیار شیرین. 
جایی که تب در ان زیاد است و هیچ کس وارد ان 
نمی‌شود مگر این که تب می‌کند (رَجُل طنی): مردی که 
بیماری‌اش زیاد طولانی شده است. 
(الطنى): جانِ سالم بدر بردن از نیش عقرب. 
# طهر -(طَهُرَ یط هر و طهار؛): پاک و پاکیزه و 
طیب و طاهر شد. از آلودگی بدنی و روحی پاک شد. 
آلونه به تساو بلتی اذو جاک ماند (طَْهُرَتْ) 
ایض أو القساءء زنِ حائض یا وضع حمل کرده از 
خون پاک شد يا غسل کرد. 
(طَهَرَ هر تطهیرا) الشیء 2 بالماء و عَيْرو: ان چیز رانا 
آب و غیره شست و پاک و پاکیزه‌اش کرد. عیب و 
نقص آن را بر طرف کرد طهر انا أو او کانال 
و ترعه را لایروبی کرد. این تعبیر لغتِ جدید است 
(طهر) الخشج و تخوه: يدن و غیره رآاضند عفونی ,و 
گندزدایی کرد. 
هر َر طهارّ: پاک و پاکیزه شد از عیب و نقص 
بری شد. ختنه شد. لایروبی شد. ضد عفونی شد. 
هر یط نهر پاک و پاکیزه شد. از عیب و 
نقص بری شد. ختنه شد. لایروبی شد. ضد عفونی شد. 
(الطاهر): پاک. پاکیزه. دور از بدیها و آلودگیها (فلانْ 
طاهر اب أو الذَبِلٍ أّو اوض): لباس فلانی پاک و 
تمیز است. دامن او پاک و منزه است. عرض و ناموس 
او پاک و عفیف است. آبرومند است. ج أطْسهار, و 
طهازی. بر خلاف قاعده جمع بسته شده انتتا: شاعر 
بزرگ عرب َو یس گفتهاست: 
یاب بی عَوْفٍ طهازی نُعية 

و احم عد انعساید عران: 
لباسهای بی عَؤف (طایفةٌ عوف) پاکیزه است و تمیز. 
و چهره‌هاي آنان در وقتِ نگریستن به آنان زیبا و 


درخشنده است (الطاهز) من الْماء: آب پاک که می‌توان 
با آن شستشو داد (الطاهر) ین الساء: زن پاک شده از 
حیض و امثال آن. ج طّواهر. 
(الطَهارّ ة): شستشو با آب و غیره. شستشو کردن با 
آب و غیره. شستشو دادن با آب و غیره. و «الَهارة» 
بر دو قسم است: جسمی و مادی, معنوی و روحی. 
(الطْهار ): پس ماندة آبی که با آن شستشو داده‌اند. 
(الطهار 3): ختنه ردن حرفة ختنه کننده. 
م۳۳ طهر. پاک بودن از نجاست و آلودگی و 
. ج آطهار(الاطهار) ضا: روزهاي عادتِ زنها. 
اا :پاک و ظیب:و طاهر و پاکیزه (رَجُل طهر 
ال : مرد خوشخوی, پاکیزه خوی. ج أطهار. 
(الطهوّر): چیز پاک که پاک کننده نیز هست. خدا 
می‌فرماید: و أرنا من الّماء ما طَهُورًا: و فرو 
فرستادیم از آسمان آبی پاک و پاک کننده را البته هر 
پاکی پاک کننده نمی‌باشد. هر چیز پاک کننده مثل آب 
و آفتاب و غیره. هر آب پاک و پاکیزه. 
(الطْهُوْرِيّة): پاکی و پاكيزگي بسیار و فراوان. 
(السطهر ): در اصطلاح نصاری: جایی که ارواح انسانها 
و ن یاف ومان میسن ای مره 
(لمطهْرٌ :): آنچه که با آن شستشو می‌کنند. آنچه با آن 
تطهیر می‌کنند. هر نوع ظرف که با آن شستشو 
می‌دهند. هر چه که در ان شستشوی می‌دهند و 
می‌شویند. ج مطاهر. 
(المَطْهَرَ ة): به معناي المِطْهَرّة است. آنچه پاکی را سبب 
می‌شود (السواک مَطْهَرَة لِلْقّم): مسواک باعثِ پاکیزگی 
دهان می‌شود. ۱ ۱ 
(المطه): در اصطلاح بهداشتی: ماد ضدٍ عفونی. 
# طهش -طَمَش بطم طَهم) لانٌ؛ فلانی کاری 
را که آغاز کرد در هم مخلوط و خراب کرد (طَهَش) 
تکار را خراب کرد 
# طهم -(طهم يهم تَطْهيْمًا) منه: از او رم کرد و به 
وحشت افتاد. از او وحشت کرد و ترسید )8 


طهمل 


الشیه: آن. جير خیم و تنومند شد (طهم) الَیْه: آن 

چیز را ضخیم و تنومند کرد. 

(تَطَهّمّ تلم تطَهْمَا): ضخیم و تتومند شد. ستبر شد, 

کلفت شد (طهم) اطعا و عیره: از غذا و غیره بدش 

آمد و از آن دوری کرد و نخورد (تطهم) من و هم 

عَنْهُ: از او رمید و وحشت کرد. 

(الطهم): مردم. مردمان. 

(الطَهْمَة): سبزگي شدید که به تیرگی می‌زند. 

(المْطَهُّم): یار زب و چان که هن ان پیم کر 

است, ی کد ضورتش بادکزده:است. که عر نظر 

کامل و بی‌نقص است. بسیار زیبا و قشنگ. آدمی که 

حسب و اصل و تبار نیکو دارد. 

#طهمل -(تَطَهْمَل يَتَطَهْمَلٌ تطهُملاً: راه رفت در 

حالی که چیزی با او و به همراه او نبود (تَُمَل)لفلان: 

در صدد بر آمد که با نیرنگ و فریب از فلائی چیزی را 

بگیرد. 

(الطهْمَل): بزرگ جثه زشت و بد ترکیب تناور بد 

ریخت و زشت. ج طهامل. 

الط »: آدم سیاه و کوتاه قد. 

#طهو -اطها تله طَهْوًا. و طا لحم و نخوه: 
شت و امثال آن را پخت (طها) الْحُبْرَ: نان را پخت 

(طْها) اف و شوه آن کار و غیره را خوب و محکم و 

نیکو ساخت. 

(طهُی یطهی اطهاء) فلاٌ؛ فلانی در بيشه و حرف 

خود ماهر و استاد شد. 

(الطاهی): آهنش 

آشد شیر می‌آید: طواه. 


(الطُهاوً :) پوسته نازکی که روي خون یا شیر بسته و 


ج طهات و طهیّ. و جمع براي زنِ 


ایجاد می‌شود. 

(الطهايّة): آشپزی, طبّاخی. 

(الطهی): پختن» طبخ. 

(الطَّوّیان): چوبی است که آب را روی آن می‌گذارند تا 
خنک شود. 


NAY‏ طوح 


#طوب الطْرّب): آجر. گویند: این واژه مصری 
است. 

(الطَوْبَة): واحد الطْوّب. یک دانه آجر (ْلانْ لا َجُة لَه 
و لا ی یعنی فلانی هیچ چیزی ندارد. 

(الطواب): فخار. آچر بز آجر فروفن, 

(طوبْ) پنجمین ماه قبطی. 

(طْوْبَی): خوبی, نیکویی. در طیَب می‌آید. 

#طوح - (طاح یوم طَوْحًا): نابود شد. از بین رفت 
(طاع) فان فلانی دچارٍ کم عقلی شد یا عقلش دچار 
اختلال شد (طاع) فی‌الأْض و غیرها: در زمین و 
غیره گم شد. راہ را گم کرد (طاح) السَهْمْ: تیر 
دور سد متل کسی که زاه را گم کرده باشد (طاع) و 
فرَشة: اسب بی‌هدف تاخت و او را برد مثل تیری که 
در هوا سرگردان شود (طاح) الشَیء من یده: آن چیز از 


از هدف 


دستش افتاد. 
( طاح یم إطاحَةً) سر 
او را از بین برد. نابودش کرد. 


*: موي او را ریخت (طاحَمٌ): 


(طاوَّحه بطاوخه مٌطاوَحَة): چیزی را به طرف او 
پرتاب کرد یا متقابلاً چیزی را به طرف او انداخت. 
یعنی به یکدیگر پرتاب کردند و انداختند. 

(طوّح یوم تط و یٌْا) و طْوَحَ ب به: آن چیز رگم 
کرد. آن را به این جا و ان جا فرستاد و دور کرد و 
دور گردانید. به جایی ۳۳ دیگر بر نمی‌گردد. او 
را به انجام کارهای سخت.و پر خنطر واداز کرد 
(طَوَحَه): نابودش گزهر ای رانهد هواانداخت تا در هوا 
بچرخد و دور بزند. با عصا و غیره به او زد. 

(تطاوح یَتطاوح تسطاو‌خا): پرتاب شد و دور شد 
(نطاوَحث) بهم الوی: در بدر و آواره شدند (تطاوَحَ) 
لقَومٌ الأَمر ِهْ: آن قوم بر سر آن کار به منازعه 
پرداختند (َطاوَح) موم فلائا و عرَه بالضَوب و تخوو: 
آن قوم بر سر فلانی و غیره ريختند و به او کتک زدند 
یا کاری دیگر با او کردند مثل کتک زدن. 

(تطّح نطو تطوحا): در هوا دچار نوسان شد و به 


طود ۱۳۳ طور 


این طرف و آن طرف رفت. مثل چیز آویزان که باد به 
آن بخورد (تَطوّحَ) فی‌ابلاد و تخوها: خود را در 
شهرها انداخت و از این جا به ان جا سفر کرد و امثال 
این. 

(المَطاح): اسم مکان است از طاح, جاي گم شدن, 
جاي نابودی که باعثٍ نابودی است. راه خطرناک و پر 
ری ابو گنادهج تطارع 

(المَطاحَة): جاي گم شدن. جای نابودی که باعث از 
بین رفتن است. راه خطرناک و نابود کننده. 
(المطّواح): آنچه با آن چیزی را می‌اندازند یا با آن به 
هوا پرتاب می‌کنند. عصاء چویدستی. ج مطاویُح. 

# طود - (طاد یود طوّدا): استقرار یافت. استوار شد, 
ثابت و پا برجا شد. 

(طرّد یود تطیّدا) فی‌لبلاد و تخوها: در شهرها و 
سرزمینها به گردش و رفت و آمد پرداخت (طْوَد) 
الشَیْء و طَوّد به: آن چیز را گم کرد و به جایی برد که 
پیدا نشود. آن را ضایع و گم کرد (طْوَد) الشیء: آن 
چیز را بلند و دراز کرد مثل ساختمان بلند و غیره. 
(انْطاد ینْطاد انطیادا): به مان رفت» مثل بادبادک یا 
کایت یا بالون. 

ود يود تطوٌدا): گم و ضایع شد. مفقود شد. بلند و 
دراز و مرتفع شد (نطرَد) فی اْبلاد و تخوها: در شهرها 
و سرزمینها گردش و رفت و آمدٍ زیاد کرد. 

(الطاد): سنگین, ثقیل. شتر تشنه یا به هیجان آمده و 
عصبانی. 

(الطود): ثبات. استواری. پا برجا بودن. كوو 
آسمانخراش و هر چیز بلند و مرتفع و عظیم و 
انییرازی را به آن اتقبه:سی کنین: نقدا مس فرمایت: 
ملق فکان کل فزي کالطداْظیّم»: پس شکافته 
شد و بود هر قسمتی مانند کوه سر به فلک کشیده‌ای. 
کوو کم ارتفاع و کشیده شده در روي زمین. تپه. پشته. 
پشته و تیه شنی. ج آطواد. و طود :ین الطؤد): صخرة 
فرو افتاده از بالای کوه. پژواک. 


(المَطاد: اسم مکان است از طاد جاي گم شدن, جاي 
مفقود شدن و راه را گم کردن. جاي خطر و نابودی. 
راو خطرناک و کشنده. بیابان پهناور و دور و دراز. ج 
قطارد: 

(المَطاد : به معنای القطاد. ج مَطاو د. 

(المْدطاد): بلند. مر تفع (پناء مُطاد): ساختمان بلند و 
مرتفع. بالون. 

# طور - (طار بطر طَراء و طوارّ) الشیّء و طازّیهه 
و طار حَوله: به آن چیز نزدیک شد و به گرد آن 
چرخید (لا آطوییه): به آن ٹر دیک نمی‌شوم: 

(طَوّره بْطَرَره تطویرّ): آن را حالی بحالی کرد 
جوربجور کرد. دگرگون کرد. آن را طوری دیگر 
گردانید. از الطور مشتق شه اس 

(تَطَوَرَ یتَطّّر تَطْوْرّ): طوری دیگر شد. متطوّر شد. 
حالی بحالی شد. جوربجور شد. دگرگون شد. 
(التطور): تکامل, تغييراتِ تدريجي بدن موجوداتِ 
زنده و جانداران برای تطبیق یافتن با شرائط زیستی. 
تکامل اجتماعی و قوانین حاکم بر ان 

(الطوار و الطوار): مقدار, اندازه. حد و حدود (طواژ و 
طواژ) الّار: حد و حدود خاثه یا آنجه از اسان دز تا 
پایان خانه با آن هم مرز باشد یا از استانة خانه تا 
انتهاي آن (طْوارٌ و طواژ) ری پیاده‌رو. و به هر 
چیز مساوی با چیز دیگری طوار گویند (هَذا طوارٌ و 
اراز قاکتا: این بزابر و مساوی و اند آن است؛ 
(الطوٌر): یک دفعه. یک بار. حد و حدود. اندازه 
مقدار. هر چیزی که شبیه یا به انداز؛ چیز دیگری باشد 
یا محاذی و برابر چیز دیگری باشد (عدا طْوَرَه. أو 
دی طوَره: پا را از گلیم خود درازتر کرد. از حد و 
حدود خود تجاوز کرد و فراتر رفت. صنف. نوع. 
گونه. حالت» چگونگی, وضع. وضعیت. ج آطوار. خدا 
می‌فرماید: و تخل أطوارا6: و هر آینه آفرید 
شما زا گوناگون: 

الط کوه. کوو درخت‌پرور. کوهی که درخت در 


طوس 


آن می‌روید. آنچه همتا و برابر و مساوي با چیزی 
باشد. آنچه موازی جبز ی ناشد. اسان خاند درگاه. ج 
ار 

(الطّرانی): منسوب به «الطْوّر» بر خلاف قاعده: 
کوهی. آدم یا پرند؛ کوهی و وحشی. 

(الطَوْرَة) من الدّارٍ: حد و حدود خانه يا انچه مُوازي 
خانه باشد از آستانةً خانه تا آخر آن یا از آستانۀ خانه 
تا انتهاي آن. 

(الطَوَرّ ة): به معنای الطَورّة است 

(الطْوَرَة): آنچه آن را به فال نیک یا بد بگیرند. سخن 
بد که آن را به فال بد بگیرند. 

#طوس - (طاش اش طسو سا): در زیبایی و 
درخشش همانند قرص ماه شد (طاش) السیْء: آن 
چیز را زیر پا کوبید و له کرد. آن را شکست. 

(طوّس یطرش تطویسا) الْمُصَوْرٌ و وه نقاش و غیره 
عکس ماه یا طاووس را کشید (طوّش) الشَیْء: آن 
چیز را مانند ماه یا طاووس آراست و زیبا کرد و جلوه 
داد. 

(تطوّسّ یتوس تَطوسا): همچون ماه يا طاووس 
آراسته و زیبا شند (تطوْست) الوا او شوه زن و 
غهره ارایشن گرد پزک کرد خود را آراست 

فان تلی, ظاس: قاس سی و شیر 

(الطاسَة): كاسة مسی و غیره. طاس, تاسه. عامیانه 
ایتت. 

(الطاوّس): طاووس. مذکر و مونث در آن یکسان 
است. آدم زیبا و قشنگ و امثال آن که قشنگ و زیبا 
باشد. زمین سرسبز و خرم که گلها و گیاهان رنگارنگ 
دږ اق باشد. ج طواویس, و اس 

(الطاوؤس): طاووس. 

(الطواس): یکی از شبهاي آخر ماه قمری. 

(الطّرس): قرص ماه. مه. ج أطواس. 

(الطُوّس): مسهل, داروي اسهال آور. 

#طوش طوش یطرش تطونشًا) قلان: فلانی با 


۱۳۴ طوء 


طلبکار خود امروز و فردا کرد. او را سر دوانید 
(طوّش) فلا نرة فلانی را برید. شرم فلان مرد را برید 
و اخته‌اش کرد. عربی نیست. 
(الطواشی): خواجه. اخته شده. ان که اخته شده و 
نره‌اش را بریده‌اند. ج طَواشبّة. عربی نیست. 

#طوع -(طاع یط طَوْعًا) فلان: فلانی فرمانبردار و 
مطیع شد (طاع يَطْوْع طَوْعًاء و طاعة. و طَواعيَةً) الْباتْ: 
گیاه بلند شد بطوری که قابلٍ چریدن شد (طاع) السَجَر: 
درخت طوری بلند شد که می‌توان بارش را چید 
(طاع) له مراد و تخو آنچه مراد و خواسته‌اش بود 
خیلی راحت در اختیارش قرار گرفت (طاع) سائ 
گذاء و طاع لِسائةٌ به: زبان او به چیزی روان ن گشت» 
تمرین کرد و بر او آسان شد (طاع) لام ابا .و طاع 
لاه : نوجوان ن مطیع پدر خود شد و فرمانبرداری کرد 
(طاع) اک الحَیَوان و طاع نک لِلْحَيّوان: چراگاه 
وسیع و پهناور شد و چرنده راحت در آن به چرا و 
گردش می‌پرداخت. 

(أطاع يُطْيْع اعد و ظاعَة) الشجَ: درخت بالغ و 
تاودار شد با میوة خود را رسیده و کامل کرد (أطاع) 
الثم : میوه رسید و هنگام چید 
گیاه برای چریده شدن آمناده شك و قز 
دسترس قرار گرفت (أطاع) فلان: مطیع و فرمانبردار 
فلانی شد الم نیع بی شامتا): پروردگارا شماتت 
کننده‌ای را بر من چیره مگردان که با من آن کند که 
خود می‌خواهد. 

(طاوّعَه #طاوعه مطاوَّعَة. و طواعية): مطیع و 
فرمانیردار فلانی شد. 

(ط ع برع تَطویعا): بسیار مطیع و فرمانبردار شد 
(طوَعَت ) له تفه گذا: هواي تفس او فلان چیز را در 
شرن آراست و لو اف فا مداد« 
لَه تشه نله فقتلمْه: پس آراست براي او هواي 
نفس او کشتن برادرش را پس کشت او را. 

(إنطاع ينطاع إنطياعاأ) له مطیع و فرمانبردار او شد. 


چیدن آن شد (أطاع) بات 


طوف 


۱۳۱۵ 


طوف 


(َطاوَع يطاو تطاوعا) لام : آن کار را تمرین کرد تا 
بتواند از عهدة انجام آن بر آید. 

(تطَع يَعَطَوّع تطوْعا): نرم شد. مطیع شد. آسان شد. با 
سختی و تکلف خود را فرمانبردار کرد. با مشقت و 
فشار بر خود مطیع و منقاد شد. عبادتِ نافله انجام داد. 
كارهاي مستحب را انجام داد. كارهاي خوبی را که بر 
او واجب نبود انجام داد. خدا می‌فرماید: «فَْنْ تطوَع 
خیراً نو حَيْرٌ 4: پس هر کس که داوطلبانه کار 
خیری را انجام دهد. پس آن بهتر است از برای او 
(طْْع) ِلْجُنْدِيّة: داوطلبانه به سربازی رفت (تَطوّع) 
الشیْء. و تطَع له و تطوَعٌ به: به تمرین پرداخت تا 
بتواند آن چیز را انجام دهد. 

اطرَع َع اطواع) إِلْجُْدِبّة: داوطلبانه به سربازی 
رفت: ۱ 

(إشتطاع يَسَطيع اسْیَطاعَة) ی توان انجام آن چیز 
را پیدا کرد. استطاعت انجام آن را یافت ((شتطاع) فلاا 
و تخوه: از فلانی وغيره خواست اطاعت و 
فرمانبرداری کنند. 

(الطاعة): فرمانبرداری, طاعت. اطاعت. گفته شده که 
در جایی صدق پیدا می‌کند که امر و دستوری در میان 
باشد. 

(الطَواعيّة): فرمانبرداری, طاعت, اطاعت. 

(الطَوْع): مصدر طاع. اطاعت کردن, انقیاد (هُو طوْغ 
یک أو هو طَوْعٌ ارادیک): او در اختيار شماست, او 
تحت اراد شماست (فَرَش طَوْع اليتان): اسب رام و 
مطیع (فلانٌ وع التکاره و نخوها): فلانی براي 
کارهاي سخت و مشکلات ساخته شده است. 
(الطیْ: فرمانبرداره مطیم. رام (رَجْل َي السان): مرد 
سخنور, مرد زبان‌آور و فصیح و بلیغ. 

(المُطاع): امر کننده‌ای که از او اطاعت کنند (فی فلان 
شح مُطاغ): در فلانی خشت و بخلی وجود دارد که 
دستورش را اطاعت می‌کند و از پرداخت حقوق مالي 
الهی امتناع می‌نماید. 


(المُطاوع): مطیع, موافق, رام. و در اصطلاح نحویین: 
عملی که در ار اجام پک قعل می به فرع 
می‌پیوندد. مثلاً می‌گویند: (كَية. قانکُسز)؛ آن را 
شکستم پس آن هم شکنسته شد در این جا انس 
مطاوع کی است. 

(المطواع): گوش به فرمان, بسیار مطیع. ج مطاویع. 
(المطواعة): مردٍ بسیار مطیع و گوش بفرمان.تاء برای 
مبالغه است نه براي تانیث. 

لطوْع. داوطلب. خدا می‌فرماید: الَذِْنَ یرون 
الْطوعنن»: آنان که عیبجویی می‌کنند از داوطلبان 
جهاد یا داوطلبانِ دادن زكوة و غیره. 

(العَطَوَعَة و الط عَة): داوطلبان. 

#طوف -(طات یرف طوفاً: و طوافا) حول و طافت 
په و طافَ عَلیه. و طاف فیّه: دور آن گردید. دور آن 
چرخید. دور آن طواف کرد (طاف) ایا و عَْرَهٌ په 
وطاق الْخَيالٌ عَلیه: در خواب چیزی را دید یا در 
بیداری چیزی مثلِ شبح جلو چشمش ظاهر شد 
(طاق) الْکری أو الوم به, و طاف الْکَری أو وم علیه: 
چرت زد پینکی زد (طاف) به علی کذا: آن را دور 
چیزی گردانید و چرخانید. 

(أطاف یی إطاقَةً) به أ أطاف عَیه: دور آن گردید. 


دور آن چرخید (آطاف) به: به او نزدیک شد. دور آن 
را گرفت» آن را احاطه کرد. بر آن فرود آمد. ند آن 
رفت (أطاف) ای بکذء أو آطاف ذا عليه أو 
أطاف بکذا فیه. أو أطاف بکذا عَلَيْه: آن چیز را به گرد 
فلان چیز به گردش در آورد. 

(طَوّتَ یط تطویفا, و تطوافاً) حول و طوّفَ پء و 
طوف عليه و طوَّفَ فیه: دور آن بسیار چرخید (طْوّتَ) 
لاش و الجَرا أو َرهما: مردم یا ملخها و امثال اینها 
آن قدر آمدند که رمن را بر گردنه (طوات) الف 2ی 
طوّف به: دور آن جیز جرخید. دور آن گردید. 

(اطافَ يَطًاف إِطًاقَةً) ه. و اطاف عَلَيْهِء و اطاف حول 


دور ان جرخید. دور ان گردید. 


طوق 


I 


طوق 


(تطّْفَ یتطََّف تفا په» و تطوّف حول و طوف 


فیّه. و د لوف علیّه: : دور آن چرخید. 
طوّت رطف هه واطوّتَ حول و اطوَّفَ فنه 
و اطّف علی: دور او چرخید. دور او گردید. خداوند 
می‌فرماید: فلا جُناح عَليه أن یط بهماي: پس 
گناهی بر او نیست که بچرخد به دور آن دو. 
(استطاف يَسْتَطيف استطاَة) په و اشتّطاق حول و 
اشتطافت عَليْه: دور آن چرخید. دور آن گردید 
(إشتطاف) الشئء: دور آن چیز چرخید. دور آن گردید. 
(الطائف): شبگرد. گزمه. آنچه که مثل شبح به نظر 
انسان می‌آید و گویا انسان واقعاً آن را دارد می‌بیند. 
خدا می‌فرماید: [إذا مهم طایّف من السَيْطانِ 
کروا: اگر برسد به آنها شبحی از شیطان بیاد 
می‌آورند. خدمتکار مهربان که با مهربانی به خدمت 
انسان می‌پردازد. ج طافزن براي عاقل و طّوائف 
براي غير عاقل. 
(الطائفة): گر وه جماعت. خدا می‌فرماید: و ان 
طائِقتانِ من ون افتتلزا قأْضُِوا بيتَهٌما): و اگر 
دو گروه از مؤمنین به نبرد یکدیگر پرداختند پس 
اصلاح کنید میا آنان. گروه مشخصی از مردم که تابع 
یک ایین یا راي خاصی باشند. یک پاره و قطعه از 
چیزی. یک نوع و تیره از گیاه یا حشرات. مثل تیر؛ دو 
لپه‌ای گیاهان یا حشرات غلافدار. تیرءٌ غلافداران. 
(الطائفى): منسوب به الطایّف و الطائفة. مویز يا 
انگورق است که دانه‌هاي آن به هم فشرده است. 
(الطانفيّة): : قبیله گری» وابستگی شدید به طایفه و قبیله. 
(جدید). 
(الطّواف): در اصطلاح شرع: چرخیدن و طواف کردن 
به دور خانۀ خدا. 
(الطوْ ف): دیوار و غیره که به دور جایی می‌کشند. 
کلک. جاله یا ژاله که عبارت است از چند قطع تخته 
و چند مشک باد کرده که به هم بندند و از آب عبور 
کنند. چند پاره چوب که به هم می‌بندند و با آن بار 


می‌برند. شبگرد. گزمه. ج أطواف. 

(الط فان): هر چیز زیاد و عظیم و بسیار بزرگ. هر 
حادئه بزرگ و مهم. توفان. طوفان, 
مثلٍ طوفانی که قوم نوح را از بین برد. 
(الْطرٌ اف): بسیار چرخنده, بسیار گردنده. بسیار 
گردش کننده, بسیار طواف کننده. خادم مهربان که با 
چریاتی از اسان مراقیت می کد داری کاک ی 
عبارت از تخته و مشک به هم بسته است که با آن از 


طغیان زياد آب 


آب غبور سی کا امون چت جر بروبتاها 
(الَّطاف): بسیار طواف کننده و چرخنده و گردنده. 
خادم مهربان که با عطوفت از انسان پرستاری می‌کند. 
جاي طواف در پیرامون کعبه و غیره. 

(المُطَوّف): آن که مسؤولیت راهنمای زائران خانۀ خدا 
تا هون خرس جاک . 
# طوق - (طاقه وه 
یافت. توانای بر ان شد. 
اه یه اطاه) و أطاق یه علْه و أطاق له ياراي آن 


َه طَوْقاً. و طاقةّ): ياراي آن را 


را پیدا کرد. تواناي بر آن شد. 

وق ی کر الله لا أداء حي خداوند به 
فلانی قدرت داد که حق او را ادا نماید (طوَق)الطْقَ, 
و طْوَقَهُ بالطَؤْقي: طوق ر به گردنِ او بست (طْوََ) 
الشیء ۶ و طوَق يالشىء: ان چیز را طوقی براي گردن او 
ساخت وبه گردتش انداخت. خدا می‌فرماید: 
یرفن ما بجلا ه): بزودی به گردن آنها طوق 
می‌شود آن مالی که بخل ورزیدند آن را (طْوَقَ) 
وش الط سک ‌بازز: دکنسین را ماه گر وود 
(طوفْ) السَیْفَ: شمشیر را به گردن او حسمایل کردم 
(طَوَقنه) ِعْمَةٌ ال نعمتهاي خداوند او را فرا گرفت. 
(طوّقَ یتَطوّقَ تَطوّق: در محاصره قرار گرفت. در 
حلقة دشمن واقع شد. مثل طوق شد. طوق به گردن 
آویخت (طوّق) په: آن را مانند طوق به گردن انداخت 
(طرَقتْ) ی و تخوها: مار و غیره چنبر زد. 
اوق طَْاق: طوق بر گردن آویخت. گردن‌بند 
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به گردن آویزان کرد. 

(الطائق): طوق. گردن‌بند. گلوبند و امثال اينها (الطائق) 
مِنَ اجب و عَيْرو: دماغة کوه. قسمت بر آمده و بر 
جسته کوه. 

(الطاق): گلوبند. گردن‌بند. طاي ساختمان. طیلسان. ج 
اطواق. و طدْقَان, 

(الطاقة): قدرت. توان. طاقت. یارا. آنچه که انسان آن 
را با مشقت می‌تواند انجام دهد. یک شاخه یا یک 
دستة ریحان و گل. یک دسته یا یک بستة مو. یک 
پشتة هیزم. یک كلاف نخ يا بند و طناب (الطاقة 
الکَربییه: نيروي برق. 

(الطاقيّة): دستمال سر. روسری, چارقد. 

(الطْرْق): مصدر طاق. نيرو یافتن. نیرو, قدرت. 
توانایی. هر چیز گرد. طوق. هر چیزی که گرد چیزی 
دیگر باشد مثلٍ طوق گردن کبوتر که به پرهای دور 
گردنش گویند یا طوقي طلایی و نقره‌ای و گلوبند و 
گردن‌بند و غیره. طنابی که با آن از نخل بالا می‌روند. 
آن قسمتی که به پشت کمر انسان قرار می‌گیرد اندکی 
پهن و سر آن دارای حلقه و قطعه‌ای چوب که طناب را 
تور گنت و و از نخل بالا 
می‌روند (ذاٹ طوق): کبوتر طوقی یا طوقدار. ج 
طواق, 

(الطَوْقّة): پار زمین گرد و دایره‌وار که نرم و هموار و 
اندکی ناصاف است و در میان دو زمین ناصاف و 
ناهموار قرار گرفته است. 

(المْطوّقَ) ین الحمام و تخوه: کبوتر طوقدار و امثال 


آن. شيشۀ بزرگ که دور گردن آن حلقه‌ای به کار رفته 
ننک 

# طول - (طال یَطوّل ول بلند و مرتفع شد, دراز 
شد. 


(طال نطو غل به او تیکن کره,ااحسان و 
محبت گرد (طال) فلانا: از فلانی بلندئز شد یا برتر :و 


بهتر و داراتر شد یا بخشش و سخاوت و گذشت او از 


فلانی بیشتر شد (فُلانٌ طوال لا نله الطوالْ): فلانی 
بلند بالاست که بلند قامتان به او نمی‌رسند. 
(طول یَطرّل طابر و نَحْوة: لب بالاي شتر 
غیره از لب پایینی آن درازتر شد. 
(طال بطي إطالَةً) ی الیل و خیم شب بر اودارا و 
طولانی شد (أطالْ) عَلیه هد چیزی زا به او داده بنة او 
بخشید (أطالً) الشیع و ال یقن آن چين را دراژ و 
بلند گردانید (أَطالْ) له بَقاء: خداوند عمرش را دراز 
بگرداناد. عمر دراز به او دهد (طالّ) ره و نحوه: 
اسب و غیره را با بندی دراز در چراگاه بست تا بچرد. 
بندٍ اسب و غیره را دراز بست تا قسمتِ زیادتری را 
يجرد 
(أُطْولَةُ بل إطوالا: آن را دراز گردانید. طولانی 
کرد. شاعر عرب می‌گوید: ۱ 
دت قاأطرلت الکُدُود و فلا 

وصالْ عی طوّل اسرد يَدُوْمٌ: 
روی گردانیدی و پشت کردی و مانع وصل شدی ای 
زن» پس این اعراض و دوری و منع را بدرازا کشانیدی 
و گم فاق میاق که وات ,و یوند با اطولاتی 
شدن اعراض و منع ادامه یاید. 
(طارّل یطاول مطاوَلَة) فی الشیْم: آن چیز را دراز و 
بلند کرد (طاوَل) فلاناً فی الط ل أو الطول: در درازی 
یا ثروتمندی یا جود و بخشش با فلانی مسابقه 
گذاشت (طاوّلّ) فلاناً فی الدَیْن و نحوه: بدهی فلانی را 
نداد و او را امروز و فزدا کرداو سر دوانید. ۱ 
ول َو تطو یل الآ ول لِلَاة:بند چهار پا 
را دراز بست تا جاي بیشتری را بتواند بچرد (طوْل) لَه 
به او مهلت داد (طوْلَ) الیء: آن چیز را دراز و بلند 
گردانید. 
(نطاوّل تطاول تطاؤلا: دراز شن بلند شد. خدا 
می‌فرماید: و انا فرونً فطل عَلنهم اعُري: 
و لیکن آفریدیم نسلهایی را پس دراز شد عمرِ آنان. 
روی نوک پا بلند شد تا به جاي بلند یا دور بنگرد 
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(تطاوّل) [لی الشیّ: گردن کشید که به آن چیز بنگرد و 
آن را ببیند یا از وضع آن مطلع شود و ببیند چه خبر 
است (تطاوّلٌ): تظاهر به ثروتمندی و غیره کرد. یا 
وانمود کرد که خیلی با سخاوت است. يا تظاهر به 
بلندی و درازی کرد. تکبر و سرکشی کرد (تطاول) 
عَلَبْهِ بکذا: فلان چیز را به او داد به او بخشید (تطاوّل) 
عَلیه: بر او سرکشی و تجاوز کرد (تطاوَل) الرجُلانِ: آن 
دو مرد با یکدیگر مسابقه دراز بودن گذاشتند که ببینند 
کدام یک درازترند يا در ثروتمندی و دارا بودن مسابقه 
گذاشتند یا در جود و بخشش مسابقه گذاشتند 

(تطوّل يطول نطو دراز و بلند شد. رسنِ چهار پا و 
غیره دراز بسته شد. به او مهلت داده شد (َطوَلَ) عله 
یکذا: چیزی را به او تفضّل کرد و بخشید. 

(استطال یستَطیْل اْتطال دراز شد بلند و مرتفع شد. 
گردن‌کشی و سرکشی و تکبر کرد. گردن کشید تا به 
جایی بنگرد. تظاهر به درازی و بلندی کرد یا تظاهر به 
ثروت یا تظاهر به بخشش کرد (إشتطال) عَلَیّه پکٌذا: 
ی بر او تفضل کرد و بخشید (إشتطال) عه 
او تجاوز و تعذّی کرد (إشتطال) اشن 1 ن چیز را 
دراز و بلند دید دید آن چیز دراز و بلند است. 
(الطائل و الطائلّة): بسیار, فراوان. سرشار. بلندی, علو. 
قدرت. یاراء توانمندی. متّت. برتری و فضیلت يا بدون 
دلیل به کسی نیکی کردن. ثروتمندی, دارا بودن. رفاه و 
گشادگی. سود و منفعت. فائده و نتیجه و در اين معنی 
هميشه بعد از نفی می‌آید تا به معناي فائده و نتیجه 
باشد (هذا اَم لاطائِل :این کاری است بی‌نتیجه 
که فائده‌ای ندارد. ج طّوائل (الطائلة) بْضاً: دشمنی, 
عداوت. کینه‌ورزی. کینه کشی, خونخواهی, انتقام خون 
کشته را گرفتن. ج طوائل. 

(الطاو لة): بازي نرد يا تخته نرد. میز غذاخوری. غير 
عربی است 

(الطوال): طول, درازی. به اندازه و درازي 1 ( 
اک ا ا با رار یک ان خی 


نخواهم گفت. عمر وسنّ (طالَ طوالک): عمرت دراز 
بادا 

(الطّوال): دراز, بلند. 

الغا اوسيل دفاعی حیوائات که دشمن را از خود 
می‌رانند. يا وسیله زدن و راندنِ حیوانات. 

(الطوّْل): ثروتمند بودن. توانگری. توانمندی, دارا 
بودن. خدا می‌فرماید: و من لَم یط نکم طولا أن 
کح الْمُحْصَناتِ الْمُوْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَّث أْمانکُم»: و 
هر آن کس که نتواند از شما به لحاظ مالی این که 
ازدواج در آورد زنهاي پاک دامن مومن را پس (به 
ازدواج در اورد) از انچه که در ملکیتِ اوست از 
کثیزان: مشت» منت گذا 
نشان دادن و سخی بودن. 

(الطُوْل): مصدر طال. دراز شدن. درازی, بلندی. در 
ج و در زمان و غير 1 ن استعمال می‌شود (طولْ) 
الط : درازي یک خط (حَط الطول): قدارات زمینی: 
خطی که دو قطب شمال و جنوب را به هم وصل 
می‌کند. عرض جغرافیایی» خط نصف‌النهار هر منطقه, 
این خطوط را با گرینویج مقایسه می‌کنند. 

الط ل): ادامه دادن به کاری یا سستی ورزیدن نسبتِ 


شتن یا بخشیدن و سخاوت 


به آن ۰ 

(الطوّ ل): ادامه دادن به کاری یا سستی به خرج دادن 
در آن. بندی که چهار با را با آن می‌بندند تا دز چراگاه 
بچرد. 
(الأطْوّل): شة 
زیرین آن باشد. درازترء بلندتر. 

الط ی): مونت الاأَطوّل. ماده شتر و غیره که لب 
زبرین آن از لپ زیرین آن درازتر است بلند مرتبگی. 
بلند مرتبه بودن. درازتر. ج طول (اسَبْع الطَلْ): هفت 
سورۀ بلندٍ قرآن کریم که عبارتند از: بقره. آل عمران, 
النساءء مائدة انعام. اعراف. انفال و براءة. که انفال و 


شتر و غیره که لب زبرین آ ان درازتر از لب 


براءة با هم حساب می‌شوند و به قولی: انفال و يونس 
با هم حساب می‌شوند (لمَبْم الطوّل من الشغر): 


طوی 


قصيده‌هاي هفتگانه که متعلق به هفت تن از شعراي 
نامی عرب بوده به نامهاي: امری‌القیس, زهیر, عمروبن 
کلئوم لبید. طرفة. عنترة و حارث بن حلزة. 

(لطَ ال بسیار بسیار دراز. 

(الطوّل): نوعی مرغ ماهیخوار پا دراز. 

لطویل): دراز, بلند (هُوَ طَوِيْلٌ الباع): او بخشنده و 
سخی است (طْویلَ الیّد): در اصطلاح جدید: دزد. 
خائن یا کسی که زود انت :نمی و تجاوز دراز 
می‌کند الطویْلْ) فی الْعَرْض: در اصطلاح علم 
عروض: بحرٍ طویل که از رایجترین و مصطلحترین 
توغ شمر ابت و براوزانی سای قران مامتان 
فعوان مفاعیلن می‌آید. ج طرال و طیال. طیال طوال 
بوده اما واو ان به ياء بدل شده است. زیرا حرکتِ قبل 
از واو کسره است. 

(الطویْلة): بندی که با آن ن چهار 
چراگاه مشفول چرا شود (أزغى را الق ند 
چهار پا را شل کرد و دراز بست. ج طوال. 

(الطیْل, و الطیّل, و الطیْلة): ادامه دادن کار و سرسختی 
در آن یا سستی کردنِ در کار. 

#طوی -(طرّی یّطٍی طیّ) الشیء: آن چیز را تا زد و 
جمع کرد یا در هم پیچید. خدا می‌فرماید: یرم وی 
الشماء کی السَجل َب: روزی که در هم بیجم 
امعان را مانند پیچیدن ورق نوشته شده (طوی) الله 


عَمرَه: و را ر اورا بو هم ویر 
(طوی) فلان کشحه رز لفسه عَنٌی: فلانی از من روی 
گردان شد (طوَی) السو ُوالْحَبَرَ عَنة: راز یا خبر را از او 
پوشیده داشت (طوّی) فاد ی الشرٍ: آن کار را 
پوشیده داشت و اظهار نکرد (طی) بط شکم خود 
زا خالی نگهداشت. گرسنگی بهه خود اداد ,ذو ea‏ 
شریف آنده است که: کان وی بط عن جارو»: او 
شکم خود را خالی می‌گذاشت بخاطر همسایة خود 
بعنی ای شود را به همسایه می‌داد و خود گرسنه 
می‌ماند (طوی) 


پا را می‌بندند تا در 


بیجید, او را میرانید 


الاژض والبلاة و غیها: از آن سرزمین 


۱۳۱۹ طوی 


و آن شهر و غیره گذر کرد و رد شد (طّی) الله ال 
خداوند دور را نزدیک گردانید (طَوَی) الید الماشی و 
نخوه: پیمودن راه پیاده و امثال آن را لاغر و نزار کرد 
(طوّی) فلا لب و مرها بلْحجارَة و تخوها: فلانی 
چاه و غیره را سنگ چینی و امثال آن کرد یا با سنگ 
و غیره روي آن سایبانی درست کرد. 

(طَوٍیَ یطوی طّی) السْقاءٌ و نحو مشک و خیک و 
غیره چروکیده شد (طّوی) البطنْ: شکم در اثر 
گرسنگی به کمر چسبید و باریک شد (طِیَ) فلان: 
فلائی گرسنه شد..شکمش خالی شند. 

(آطْوی بطو ی اطواة): چروکیده شد مثل مشک یا 
خیک و غیره که چروکیده باشد. گرسنه شد. شکم در 
اثر گرسنگی به کمر چسبید. 


(طراه بو به تطویة): آن را زیاد تا زد. یا زیاد در هم 


بیجید . یا زیاد به شکم خود گرسنگی داد. یا زیاد به 
مسافرت رفت. یا زیاد آن را لاغر کرد. 
(اطرّی یی اطو ا): در هم پیچید , تا خورد. عمر 


انسان در هم پیچید. خبر و راز و مطلب و غیره کتمان 
شد. شکم گرسنگی کشید. زمین و راه و غیره پیموده 
شد. لاغر شد. چاه و غیره سنگ چين شد (اطوِی) 
عَلّی گذا: مشتمل بر فلان چیز شد محتوي آن شد و 
رد کر خرد جای تاو 

ی ینوی نطو به معناي ی است (طوّن) 
اي و عُیها: مار و غیره چنبر زد. 

(تطوّی يوی تطرّیا): به معناي ۳۹ است 
(الإنطواء): مصدر اْطوّی. و در اصطلاح فلسفی: در 
خود فرو رفتن و انزوا طلبیدن شدید که باعثِ 
حس‌اسیتِ شدید روحی می‌شود. درون‌گرایی. 
اینتروورژن. 

(الطايّة): سطح. محل خشک کردن خرما. یک صخرة 
بزرگ در زمینی که هیچ هی در ان نیست: 
پاره قطعه یا جماعت و گروه. 

(الطرّی): خیک یا مشک که آن را در حال تری به هم 


طدب 
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می‌پیچند و جمع می‌کنند. 

(الطوّی): چیزٍ تا زده شده, مثل پارچه یا لباس که ان 
را تا زده‌اند. یا چیزٍ در هم پیچیده شده مثل مشک يا 
خیک یا پارچه یا کاغذی که آن را پیچیده و لوله 
کرده‌اند و امثال اينها. خدا می‌فرماید: اک بالوادی 
اس طْوّی: هر آینه تو در سرزمین مقدس طوی 
هستی. طوی یعنی: سرزمینی که دو بار مقدس شده. 
مثل این که این دو بار مقدس شدن روی هم تا خورده 
است با طون کوس است در هام نا سزفیتی است 
در پايينِ ور 

(الطرّی): گرسنگی. چیز تا زده شده و تا خورده. چیز 
در هم پیچیده شده, در هم لوله شده. گره دم ملخ. ج 
اطواه 

(الطو ی): گرسنه. ج طواء. 

(الطویَ): در هم لوله شده در هم پیچیده شده. یک 
دسته یا یک بار گندم. یک پاره از شب یا یک ساعت 
از شب. ج الاب 

(الطوية): نت و قصدی که انسان ان را پنهان می‌کند و 
فقط خودش آن را می‌داند. ج طوایا. 

(الطیَ): داخلي چیزی. درون چیزی. در طیّ چیزی, در 
فارسی هم می‌گویيم: در طیّ این چند روز یا در طیَ 
این ملاقات یا در طی این زد و خورد و غیره (الطّ) 
فی اللَوْب: یک تاي لباس, یک تای پارچه (الطیْ) فی 
الطْن: یک لايذ گل (الط) فی الأشعاء و نخوها: یک 
پیج و خم روده و امثال آن که روي هم افتاده است 
(الطَى) آبضا: حقد و كينة قلبی. ج أطراء(الطّی): در 
اصطلاح علم عروض: حذف حرف چهارم در 
مستفعلن و مفعولات که مستعلن و مفعلات و سپس 
مفتعلن و فاعلات می‌شود (الطیْ) فی الْجُيولؤجيا: در 
اصطلاح زمین شناسی: چین و شکن زمین. 

(الطیّا): منت گرسنه. مونث الطّوی. 

(الطیّان): گرسنه. 

(الطيّة): جهت و ناحية دور و دراز. نّت. قصد باطنی. 


حاچبت. خواسته: نيان 

(المطوّى): چرخه یا کلاف یا دوک که نخ یا پشم 
ریسیده شده و غیره را دور آن می‌پیچند. ج مطاو. 
(المط واة): چاقوي تاشو که انواع و اقسام دارد. [یک 
نوع آن را در فارسی قلم تراش گویند. نوع دیگر آن را 
چاقوی ضامندار نامند. ب]. 

# طیب - (طاب یب طیبّا و طبه الشَّیء: آن چیز 
نیکو شد. خوب شد. پاک و پاکیزه شد. خوب و زیبا 
شد. لذیذ و خوشمزه شد. جایز و روا شد (طابّث) 
لْْضْ: زمین سبز و خرم شد (طابّث) تفه بالشیم: 
نفس یا دل او با آن چیز دمساز و موافق شد و آرام 
گرفت و آرامش یافت. آن چیز ماي آرامش او شد یا 
آن چیز را با طیب خاطر داد و بخشید (طاب) عَنه 
تفا: دل از آن کند و آن را رها کرد و تشواست. خدا 
می‌فرماید: «فٍنْ طن کم عن شیم مه تفسا4ه: پس 
اگر دل کندند آن زنان براي شما از چیزی از آن» از 
روي رغبت. یعنی اگر از روي رغبت مقداری از آن را 
دادند یا بخشیدند (طابث) یی عه توکا: دلم راضی 
به ترک آن شد. 


( طاب یب إِطابة): چیز پاک و پاکیزه یا حلال و روا 


آورد. یا کار خوب و جایز و مباح و روا انجام داد 
(آطاب) فن مَکْسَپه: در کسب و کار جانپ خدا و شرع 
را مراعات کرد و به کسپ حلال پرداخت (أطاب) ف 
کلایه: سخن نیکو و خوب گفت (أطاب) َیْضا: بدی و 
آزار و پلیدی را زدود و از بین برد (آطاب) لیف و 
غیره: برای مهمان و غیره خوردنی و خوراک خوب و 
خوشمزه آورد (آطاب) الیْء: آن چیز را خوب و 
نیکو گردانید. آن چیز را خوب و نیکو یافت. 

(طایَُ بُطامُ مُطابَبة): با او شوخی و مزاح کرد یا دل 
او را شاد و آرام کرد. 

نیکو و خوب گردانید. عطر به آن مالید و آن را خوشبو 
کرد (طیّب) الصَبِیٌ و غیرَه: با کودک و غیره بازی کرد 


تسیب 


و با حرفهاي شیرین او را سر گرم و مشغول ساخت 
(طْیْب) خاطره: او را شاد و راضی و با او شوخی و 
ملاطفت کرد یا او را آرام کرد. به او آرامش داد (طیّب) 
لقرنیه أو یرو نطف المال أو این َو نخوو: به 
بدهکار خود یا به کسی دیگر نصف مال یا بدهی و 
غیره را بخشید. 

(تطایبایتطایّبان تطاببًا): با یکدیگر شوخی و مزاح 
کردند. ان دو یکدیگر را شاد و آرام و راضی کردند. 
خوب و نیکو شد. نصف مال یا بدهی و غیره به او 
بخشیده شد. کودک آرام گرفت و به بازی و غیره که با 
او می‌کردند سرگرم شد. 

((ستّطاب یتیب إِستَطابة): از بدی و آلودگی پاک 
شد یا طلب پاکی و پاکیزگی کرد و خواست از آلودگی 
بدر آید و پاک شود. شراب نوشید (إشتطاب) الشیَء: 
آن چیز را خوب و پاکیزه دید (اشتطاب) الْقَْمٌ: از آن 
قوم چیزی خوب یا آبی گوارا طلبید. 

(الأطیب)؛ بهتر و برتر و نیکوتر. پاکتر, پاکیزه‌تر: 
خوشمز‌تر. اسم قضیل اسث از طانبت. ج آطاینید 
(الأطْيّبان): تنية الاطیّب؛ دو چیز خوب و نیکو, دو 
چیز پاک و پاکیزه. خوردن و آمیزش کردن یا آمیزش 
کردن و خوابیدن یا پیه و جوانی. 

(الطاب): عطر. برگزیده و ناپ هر چیز. پاک و پاکیزه. 
خوب و نیکو. طیّب و طاهر. 

(الطابّة): می, باده. شراب. 

لطْبّی): منت الأطیّب بهتره برتر. پاکتره پاکیزه‌تر. 
زیباتر. عاقبتِ نیکو. خیر و خوبی و خوشی. و خدا 
می‌فرماید: «طوبّیلَُْ: هر چیز خوب براي بهشتیان 
است از قبیل: زندگاني جاودانه و بدونِ مرگ و عرّت و 
عظمتِ بدون زوال و ثروتِ همیشگی و دائمی و غیره. 
(الطیب): عطر و امثال آن. حلال و جایز و روا بودن. 
ناب و برگزيد؛ هر چیز (طِيْبٌ) الحَياة: زندگانی و 
حیاتِ برتر و بالاتر (طیْبٌ) المَيْش: گذران خوب و 
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عالی. ج آطیاب و طیْب. 

(الطسییة) ِن الْضیام: بهترین و برگزیده‌ترین و 
نیکوترینِ چیزها (مال طیبه: مال حلال. 

(الطیّب): خوب, پاکیزه. طیّب. طاهر. لذت‌بخش. هر 
چیز عاری از گزند و آسیپ و آزار و پلیدی. آن کس 
که خود را از بدیها و آلودگیها و رذائل دور کرده و 
صفاتِ پسندیده را بر گزیده است (فلای یت الازار): 
فلانی پاکدامن و با عقت است (فلان طَْب الْقَلْب): قلب 
فلائی پاک است رون طْیْبْ): مشتری و خریدار 
خوش معامله (الطیْب) من البلاد: سرزمین خوب و 
خوش آب و هوا. 

(لطییت): مونب الطیّب. هر جز مونت و خوب ثرا 
َیب: زن خوب و پاکدامن و عفیف (الطَيّبة) من البلاد: 
سرزمین خوب و خوش آب و هوا (تفش طی: روان 
و ذاتِ خوب و قانع و سازگار (کلمَة طیب سخن نیکو 
و نرم و عاری از خشونت و دروغ و غیره لد طیب 
سرزمین خوش آب و هوا و پر نعمت و در امن و امان 
(مَساکنْ طَیب: مسکنها و خانه‌هاي خوب و پاک و 
پاکیزه ات ی خاک خوب و پر انرژی براي 
زراعت (طعمَة ی غذاي حلال و پاکیزه یا در آمد 
حلال و خوب ریم طیب: باٍ آرام و بر وفتي مراد 
(نکهة طيبة): بوي خوب و معطر. 

(المَطاب و الْمَطابّة): هر چیز خوب و ناب و گزیده 
برگزید؛ هر چیز. 

(المَطایب): چيزهاي خوب و برگزیده و نیکو. 
(المَطْيَبَة): جای عطر یا جای خوبیها و اشیای نیکو. ج 
(المْطیبرّْْ): لسامي پنج قبیلٌ عرب است که برای پس 
گرفتن پرده‌داري کعبه و بقية امتیازاتِ آن از دستِ 
«بنی عَبّدٍ الدّار» با هم متحد شدند و عطرهاي گوناگون 
را با هم در آمیختند و دستهاي خود را درون آن 
عطرها فرو بردند و پیمان بستند که با هم متحد باشند 
تا این منصبها را از «نی عَبْدٍ الدَارٍ» پس بگیرند و براي 


تأکید دستهاي خود را ر پس از مالیدن به عطر به کعبه 
مالیدند پس به «اْمطْیوْنَ» معروف شدند. اسامی ۲ ن 
پنج قببلة بذین شرج است:ابنی عبد متاف ہنی اسده 
بنی تمیم» بنی زهره و بنی الحارث. 

# طیح - (طاح يَطْیْح طیْحَ): نابود شد. از بین رفت, 
هلاک شد (طاح) فلا فلانی دچار پريشاني عقل شد 
(طاح) فی‌الأازض و غیرها: در کو کرد کم هت 
(طاح) السَهُمٌ: تير از هدف دور شد (طاح) به فرشه 
اسب او توسن شد و او را مثل یر سر گردان در هوا به 
جاي نامعلومی برد (طاح) اء من یده: آن چیز از 
دست او افتاد. 
(أطاح بیع اطاحة) عر 
ریزش موی او شد (أطاحَ) او را نابود کرد. از بین برد. 


HS‏ * موي او را ریخت. باعثِ 


اور بنه. 
(طیّحَُ یه تَطییحا): آن را نابود کرد و از بین برد. 
آن,را گم کرد آن را ضایع کرد. او را به سرزمینی 
فرستاد که دیگر ب و تن 
سخت و پر خطر واداشت. آن را به هوا پرتاب کرد که 
در هوا زیرو رو شد و تاب خورد و چرخید. او را با 
چوبدستی زد. 

(تطایْح طایح تطایْحَا): دراز شد. بلند شد. پراکنده و 
پخش شد. پخش و پلا و پاشیده شد. 

(الطیْح): چوپ گاو آهن که در ته آن است. 

(الطَيْحَة): گویند: (أَصابتهم طَيْحَةً): حوادثی براي آنها 
پیش آمد که آنها را پخش و پلا و پراکنده کرد. 

# طیخ - (طاخ یطخ طَيْحاًا: آلوده به کار زشت یا 
پوچی شد یا آلوده به سخن زشت و پوچی شد. 
جهالت و نادانی به خرج داد. برخورد احمقانه‌ای کرد. 
تکبر کرد (طاخ) فلاناً و تخَْه به فلانی و غیره نسبتِ 
زشت و ناروانی داد یا او را آلودة به کار زشتی کرد 
(طاغ) الاو آن کار را خراب و فاسد گرد 

اطخ بُطیْخْتطییخا) عَلیّه: آن قدر کوشید تا او را نابود 
کرد و از بین برد (طَیْم) الهم أو اعدا علیه: اندوه يا 
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کت ا-. 1 


شکنجه او را کشت (طیّحَ) الأَمْرّ: کار را خراب و فاسد 
کراد (طيْم) الشئء: قطران به آن جیز مالید (طْیّمَ) 
اسمن الْحَيَوانَ: فربهی بدن حیوان را پر از گوشت و پیه 
اکرد: 

(تطیّخ َي تَطیخاً) :به ز 
اینها. 

(الضانع): آدم احمق و بی‌شعور و کثیف و 


شتی و بدی آلوده شد و امال 


آلوده و 
بی‌ارزش 

(الطیّخة): آدم احمق و بی‌شعور و کثیف و آلوده و 
بی‌ارزش. فتنه و آشوب. جنگ, نبرد. آورد (رَمَنْ 
الطَيْحَة): زمانِ جنگ و فتنه و آشوب. 

# طير - (طارّ یی طَيْرأ. و طیرانا) الطانه و تطوه: 
پرنده و غیره پرواز کرد (طار) طابه: خشمگین شد 
(طاز) غرابة: پیر شد. موهایش سفید شد (طاز) مه 
مَطارّه: دل او در پي هوا و هوس خود رفت» و 
دنبال آن رفت که دوست می‌داشت (طاز) له صیث أو 
کر فی‌الّاس و الآفاق: آوازه یا نام او در مردم یا در 
جهان پخش شد (طارّت) تفه شعاعا؛ دچار اضطراب 
شد. دلواپس شد (طار) السیء: آن چیر بلند و پخش و 
گسترده شد (طار) السْمَنْ فی الاب و تخوها: چاقی 
در تمام بدنِ چهار ب 
ای گذا: فلائی چایک و چالاگ و با چستی به طرف 
چیزی رفت (طاز) الی بَلَدٍ گذا: با هواپیما به فلان شهر 
رفت (طار) الشَیء عَن السَیٍّ: چیزی از چیزِ دیگر 
جدا شد و افتاد. 


(آطار بُطیّر | طارّة) الَْکان: آن 


پایان و غیره ظاهر شد (طاز) فلا 


مکان پر از پرنده شد 
(اطاز) الطاد و یره برنده:و خیره رابه پرواز دز آلوزه 
(أطاژ) ترت او را از خواب پرانده خواب زده‌اش کرد 
(آطاز) لمال و وه بيْنَهُمْ: دارایی را میان آنان تقسیم 
و توزیع کرد. 

(طایْره بُطایزه مُطایرَه): با او مسابقة پرواز گذاشت. 
(طیّر یطیر تطییرا) بد, و طیر او را به پرواز در آورد. 


او را پرانید. 


طیر ۱۳۳۳ طیر 


(نْطار ینْطار انطیارا: شکافته شد ترک برداشت. 
شکاف خورد. 

(تطايَرَ َتطایر تطایٌ): دراز و بلند شد. پخش و پلا 
شد. پاشیده شد اطایر) الْمم؛ آن قوم شتاب کردند یا 
پراکنده شدند. 

یط یر فال زد. تفال کرد یا به فا نیک 
گرفت اطیْر) په و یر منه: آن را به فال بد گرفت. آن 
را ناخجسته دانست. و اصل آن فال زدن با پرواز پرنده 
بوده است سپس به هر نوع فال زدن و فال گرفتن 
اطلاق شده است. 

إِطَّرَ بُ اه فال زد. تفال کرد به فا بد گرفت. 
خدا می‌فرماید: ربمم یط بموتی و 
مَنْ مَعَهٌ: و اگر برسد به آنها آسیبی فال بد می‌زنند به 
موسی و به آنان که همراه با اویند. 

(إشتطارَ بطر اطارة الشی: آن چیز بلند و دراز 
شد. بش و پرآکنده‌شد: بغفی و بلاشند. آشگان شد 
و گسترش یافت (إشتطار) ابرق: برق درخشید و پهنة 
آسمان را پر کرد (اشتطاز) لح و الطب أو عير نور 
فجر یا پگاه یا غیر آنها پخش و گسترده شد و همه جا 
را گرفت (اشتطاز) الق أو الدع فى الحابط أو 
لرْجاجَة: ترک در دیوار یا شيشه پیدا شد و زیادتر شد 
و پیش رفت (اشتطاز) الشیّء: آن چیز را به پرواز در 
آورد. پرانید (اشْتطار) المَیْف: با چالاکی شمشیر 
شیر یُسْتَطارٌ اشتَطارّ:): پرانیده شد. به پروازش در 
آزردند. بسرعت رنوده‌شد که گویا برنده آن را زبود.و 
برد. ترسانده شد. او را ترسانیدند اه فاه 
دلش دچار ترس شد ترسانیده شد (فطیر) رش و 
غیده: اسب و غیره چالاکانه دویدند. 

(الطائر) من الْحَيَوانٍ: پرنده‌ای که می‌تواند پرواز کند. 
پرنده‌ای که بالهايش قابليتِ پرواز دارد. هر چه در هوا 
با دو بال پرواز کند. آنچه با آن فال بزنند. آنچه آن را 


خوب. قسمت و شانس خوب یا بد. خدا می‌فرماید: 
و کل انسانأْراه طابر فی عقه4: و هر انسانی 
بهره یا اعمال و کارهاي او را در گردنش گذاشته‌ايم. به 
همراه است و از او جدا نمی‌شود (طاز) طائره: 
خشمگین شد و شتابید (ُوَ ساکنْالطایرا: او شکیبا و 
بردبار و آرام است (هوّ مَْمْوْن الطائر): او مبارک است؛ 
خجستة است (غلی الطایر المَيْمُوْن): خیر پیش, با 
خجستگی, به مسافر می‌گویند. دعا براي مساقر است 
(طائ و له لا طادکت): حگم حکم حداست نه حکم تو, 
هخا بخیآهد ند امد کی یرای و یدد 
می‌کنی (طایر الل لا طایرکَ): کار خدا را دوست دارم 
نه کار تو را که نظر نظرٍ اوست. ج طنش واطبان: و 
ودا می‌فرماید: اطا صافات»: و پرندگان 
صاف نگهدارنده‌اند بلهاي خویش را در پرواز اکن 
على ژوویهم الطیا: گویا بر سرهاي آنان پرنده است. 
یعنی: آرام و بی‌حرکت نشسته‌اند. [وقتی پرندگان روي 
بدن حیواناتی چون فیل می‌نشینند و بخوردن انگلهاي 
بدن آنان می‌پردازند. این حیوانات از ترس رم کردن و 
پریدن پرندگان مانند مجسمه بی تحرک می‌ایستند. ب]. 
(الطائرّ :): هواپیما. 

سیر + سبکی و کم عقلی و نادانی (طیَ) اب أو 
الشاب و نخوو: آفتِ خشم و جوانی و غیره. چون در 
هنگام خشم یا جوانی کارهای بدی از انسان سر 
می‌زند. 

(الطیر ة. و الطيرَ ة): فال زدن, تفأل زدن. آنچه با آن فال 
خوب یا بد می‌زنند. آنچه آن را به فال خوب یا بد 
می‌گیرند. 

(الطَيْرِيّة):مرضى است که بوضيله پرندگان و تواسطةً 
ویروس به انسان منتقل می‌شود و همراه با تب و 
ناراحتيهای معده و ریه و روده است. 

(الطیّار): خلبان. 

(الطیرُر): گویند: (هوّ مرو یوَْ: او چایک و چالاک 
و فرق آسبتو کار غاا اجکی و چالهتی انجام 
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می‌دهد و شتابانه از این طرف به آن طرف می‌دود و 
کارها را مرتب می‌کند و انجام می‌دهد. 

(الّطار): اسم مکان است از طار. فرودگاه. 

القا و0 جا رازو کہ سووسینی که روا ن 
دارد. چاهی که دهانٌ آن گشاد است 

# طیس - (طاس یی طَیْسًا): زیاد شد. بسیار شد. 
فراوان شد. 

(الطیْس): انبوه و فراوان از هر چیز, مثلِ شن و ماسه و 
آب و امثال آن. هر موجود پرتولید که بسیار زاد و ولد 
می‌کند مثل مگس, مورچه. عقرب و مار و غیره. 
#طیش - (طاش یش طیْشَا): از حال اعتدال خارج 
شد. پریشان و نامتعادل شد (طاش) فلان: فلانی سبک 
و جلف شد. بی‌فکر شد (طاش) عَل: سبک مغز و 
نادان و جاهل شد (طاش) السَُمٌ و تحَه عن هد و 
نخوه: تیر و امثال آن از هدف و غیره به یکسو شد و به 
آن نخورد (طاش) همه تيرش به خطا رفت. یعنی 
استباه کرد و درست تشخیص نداد. در فارسی 
می‌گویند: تیرش به سنگ خورد. 

(طاشَه بیش طاشٌَ): او را پریشان و نامتعادل کرد. 
سبک مغز و جلف کرد. او را بی‌فکر کرد. او را سبک 
مغز و نادان گردانید. 

(الطائش): آدم دراز و بلند و سبک مغز و نادان. کسی 
که تبرش به خطا رفته یا می‌رود. ے طیاش و طاق 
(الطیاش): ولگرد. پرسه زننده, بیکاره. آدم دراز و قد 
بلند و سیک مغز و شتایزدة در کار 
(الطَيَاسّة) من التاس: مردمان سبک مغز و شتابزده و 
بی‌فکر. 

#طیع -(طاع یْطیْم طْيْعًا): اين واژه دقيقاً مانندٍ «طاع 
ضوع طوعا» می‌باشد با این تفاوت که «طاع بطم 
اجوفٍ یائی و «طاع بط اجوف واوی است. یَطیعُه. 
و يَطْيْع ل هم می‌گویند. 

#طیف - (طاف یی طْيفا) به, و طاف حول و 


طاق عَلَیه: این واژه که أجوف یایی است دقيقاً مانند 


«طاف ر لت طَوْفاً» می‌باشد که أجوف واوی است: 

(َطائه يف اطافة: او را وادار به دور زدن کرد. 

(طیّت بطیّف تطییفا): بسیار دور خورد و چرخید 

(طْيقَهً): او را چرخانید. به دور زدن و چرخیدن وادار 

گر 

(تطیّف یتطیّت تَطْيُفًا): دور خورد. چرخید. به دور 

چیزی چرخید و گردش کرد. 

(تطوّف یتطرّف تَطروّفا): دور چیزی تاب خورد و 

تخت 

(الطیاف): تاریکی شب. سیاهی شب. شاعر گوید: 
با کارت اا 

عقابهاي تاریکی که به تازیکی عادت دارند در تاریکی 

و سياهی شب با سرعت پرواز کردند. 

(للیف)؛ آن چیزی که انسان در خواب می‌بیند. آنچه 

در خواپ آدم می‌آید. دیوانگی. خشم, غضب. رنگین 

کمان و رنگهاي آن. ج أطياف. 

# طیل - (الطیْسان): ردا, عبا, جامة بلند و گشاد که 

به دوش می‌اندازند. در طش گذشت. 

#طین - (طان یّطینْ طینا) فلان: فلانی گل را خوب 

درست کرد (طان) الشیء: آن چیز را گل سالی کرد. 

روي آن را گل ماليد (طان) اتاب أو الأسالة و 

الْخطاب: کتاب یا نامه و خطابه را با ڳل مهر کرد. 

همان طور که لاک و مهر می‌کنند (طان) الل ُلاناً علّی 

الْحَبْرِ و الش: خداونند طیعت فلا ,را سبرغنته 

برخوب یابد. خداوند فلانی را آفرید و خلق کرد 

(طانَ) فيه گذا من الطَفاتِ: او را بطور خاصی تربیت 

کرد و اداپ و رسوماتی:را به از آموخت که جخزء ذانت 

او شد. 

(طاه یه اطانَه): او را گلکاری کرد ڳل روي آن. 

کشید. یا با گل آن را مهر کرد. یا او را آفرید بر سرشتی 

ی با لو را هون خاک زیت کرد 

(طيَنَه یه تَطْيينًا): ڳل بسیار به آن مالید. آن را بسیار 

کل مالی کرد. بسیار با گل مهر کرد. 


طین ۱۳۳۵ طین 


(تط یط تطنا): به گل آغشته شد. گلکاری شد. به امثال آن را مهر می‌کردند. سرشت» طبیعت, طینت. ج 
گل مالیده شند. تن 

(لطیْن): گل. خاک. خاک رس. گل و لای. ج أطیان. (الطیّان): کاهگل ساز. 

(الطيتّة): یک پار؛ گل. یک پار؛ گل که با آن نامه و 


# ظین - (الظاء): حرف هفدهم از حروف الفباء است. 
مخرج این حرف از نوک زبان و كناره‌هاي دندانهاي 
ثنایاست. با صداي جهر و سست تلفظ می‌شود. 

# فلاب اقات یب ظبّ) فاو فلانی بازی کرد. 
جیغ و داد و جار و جنجال کرد. به طرب و شادی و 
آوازخوانی پرداخت. ازدواج کرد. ستم کرد. ظلم کرد. 
(ظاءّب یاب مُظاءَبة) فلا ریْدا: فلانی خواهسر زن 
زید را به ازدواج خود در آورد» همریش و همزلف و 
باجناقی او شد. 

(نَظاءب يَمَظاءَبٌ تَظاوًبًا) الوَجُلانٍ: آن دو مرد باجناق 
و همزلف و همریش یکدیگر شدند. 

لظأب): داماد کسی, باجناق, همریش, همزلف. 
[عراقیهاالعدیل گویند. ب]. ج َو ب. و ظوْرْب. 
#ظار -(فار یط زد و ناو فلا غلی عژوه: 
فلانی بر دشمنِ خود یورش برد و حمله کرد بر او 
تاخت (ظاَرَتْ) الاه و التاق و تخوهما: آن زن یا 
شتر و امثال این دو نسبت به بچۀ دیگری مهربان شدند 
(ظارا اوه و الق آن زن يا ماده شق را نسبت به 


بچة دیگری مهربان گردانید (ظار) فلاناً علی گذا: 


فلانی را به سوی چیزی باز گردانید (ظأْرَ) فُلاناً علی 
الآش: فلانی زا به اجام آن امی فا خوانع هن از وا 
مجیور په انجام آن کرد. 

(أظر یر اظار) فلائا علّی کذا: فلانی یا فلان چیز را 
به سوی چیزی باز گردانید. به طرف آن سوق داد 
(أظر‌ها عی ود غرها: آن زن یا حسیوان ماده را 
نسبت به بچه دیگری مهربان کرد. 

(ظاءر یظائر مٌظاءر نّ):دایه‌ای گرفت که به بچه‌اش شیر 
دهد (ظاءرّث) الم آن زن کودکی را پذیرفت که په 
آن شیر دهد (ظاءز) فلاا ی گذا: فلاتی را به سوق 
چیزی باز گردانید. به سوی آن سوق داد. فلانی را به 
انجام آن چیز فرا خواند یا مجیور کرد (ظاءز) فلا 
یدا: فلانی متقابلاً به بچۀ زید مهربانی کرد یا پدر 
شیری بچه‌های یکدیگر شندند. یعنی زنهای این دې بد 
بچه‌های یکدیگر شیر دادند و مهربانی کردند. 

ظر یر اٍظنارً) وله ظثرآ: براي کودي خود 
دایه‌ای گرفت (ظرَت) له وق آن زن يا ماده 
شتر به بچ دیگری مهربان شد. 

ار هر چیزی به همراه مشابه خودش (عَذر ظأن: 


۶ 


ظاف ۱۳۳/۸ ظرف 


دویدنی که نصف انرژی را مصرف کند و بشود بر آن 
سرت افزود و آن.زا دو برایر کزد. با همان مقدار که 
دویده است باز هم بدود. 
(الظثر): زنی که بچة دیگری را 
همسر زنی که :دای بای دیگر شده است. پاي کاخ, 
ستون کاخ. ج أظور, و آظار, و ظرُوْر. ۱ 
(الظتْرَ ة): شمعک يا دیواری که در کنار دیوار بنا کنند 
تا از ریزش آن جلوگیری کند. 

(الظَوْوُر و ار ة): زن یا ماده شتر مهربان بر بچ 
دیگری و امال اتن دو. 

#طأف -ظاَقَهُ اف ظأقا): او را طرد کرد و از خود 
راند بطوری که باعثِ خفت و خواری او شد یا او را 
دچار مشکل کرد که در اثر طرد شدن دچار تنگنا شد. 
#ظباً -(الظَباًة): کفتار شل کفتار لنگ. 

فلانی داد و فریاد و تهدید کرد که چنین و چنان خواهم 
کرد. اشوب بپا خواهم کرد. 

(ظبْظبٍ بظَبظَبٌ ظَبْظَبةً) فلان: فلانی تب کرد. 
(الظَبْظاب): عیب و غار ننگ. جیغ و داد. داد و فریاد. 
جنجال. جوشهایی است در داخل چشم. جوشهایی 
است در صورت و چهره‌هاي نمکین و زیبا. درد. 
بیماری (ما به ظَبْظابٌ): مرضی در او نیست. 
(الظَبْظَبَة): جیغ وداد. جار و ات ظباظب. 
#ظبو البق لبة شمشیر و خنجر و غيره: نوک 
سر نیزه و غیره. ج ظبّ لسو 
#ظبی کے ٌظبی رکا ارش آن زمین پر از 
آهو شد. آهو در آن سرزمین زیاد شد. 

(الظَبّی): آهو (به داء ظنی): او هیچ مرضی ندارد یا 
بندرت بیمار می‌شود یا محل بیماری ان تشخیص داده 
نمی‌شود (لْر کنک تک اي ظ: تو را رها می‌کنم 
رها کردن آهوسایه‌ای را که ذر آن آرمیده است: یعتی: 
هرگز به نزد تو باز نخواهم گشت. زیرا آهو وقتی رم 
کرد و گریخت دیگر بر نمی‌گردد. ج أظب. و ظبی. و 


شیر می دهد داي 


ظباء. 
(الظَبْيَة): ماده آهو. انبان کوچک از پوستِ مودارٍ آهو. 
جظباء. ‏ 

(المَظباة): أض مَظباهً؛ سرزمین پر آهوء زمینی که آهو 
در ان بسیار است 

#ظرب -(ظرب يَظْرَبٌ ظَرَباً): چسبید. 

(الظرٍ ب): لب سنگ, لبه تیز سنگ. کوه پهن و گسترده. 
ج ظراب. و در حدیثِ طلب باران آسده است که: 
«اللَهمٌ علی الاکام و الظراب و بُطون الاوْدیَة»: بار 
پروردگارا بر روي تپه‌ها و کوههای گسترده و در بستر 
دره‌ها. 

(الظرٍ بان): نوعی راسوي بد بو و بد چس (فسا بيهم 
لظربان): راسوي ظربان در ميا 
است از پراکنده شدن. یعنی پراکنده شدند. ج ظربّی, و 
ظرابین. و ظرابی. 

#ظر -(ظٌ یط ظَرّا. و َه چاقوي سنگی و امال 
آن را شکست. سر نیزة سنگی یا تيشة سنگی یا زوبین 
سنگی را شکست (ظَّ) الا و نَخوّها: ۵ شتر و امثال آن 
را با ابزارٍ سنگی مثل چاقوي سنگی و غیره سر برید. 
اه یط اظرازا) الل آن مرد در سرزمینی قبرار 
گرفت که پر از سنگهاي نوک تیز بود (أظَرّ) الْمکانٌ: آن 
مکان پر از سنگهای لبه‌دار و لبه تیز شد 

ال سنگ دندانه‌دار, سنگ نوک نیز سنگ لبه دار و 
نوک تیز. ابزار سنگی قدیمی که در دوران حجر از آن 
استفاده می‌کردند. ج ظران, و ظرار. 

(الظرر): سنگی دندانه‌دار لبه تیز. 

(الظََرَة): واحد الظرر. 

(الظرّة): یک سنگ لبه تیز. 

(الظرّیَ): منسوب به ال لور الرَّیَ): عصر حجر 
دوره‌ای که بشر ابزارهای سنگی درست کرد و به کار 
برد 

#ظرف -(ظرّفَ یرف ظَرْفاً. و ظرافةٌ): تيز هوش 
شد. زیرک و هوشیار شد. و گفته شده که اگر وف 


ن آنان جسید. کنایه 


ظعن 


دربار؛ چهره به کار رود به معنای زیبایی است و اگر 
در مورد دل به کار رود به معنای تیز هوشی و 
هوشیاری است و اگر در مورد زبان به کار رود به 
معناي بلاغت: است 

(ظرّف یرف إٍظرافا) فُلانٌ: فلانی داراي ظرفهاي 
زیادی شد. داراي فرزندانِ تیز هوش یا زیبا روی یا 
زبانآور شد (أظرف) بقلان: فلانی را هوشیار و تیز 
هوش یا زیبا روی یا زبان‌آور شمرد و از او به این 
صفات یا یکی از این صفات نام برد (أظرَّ) تا 
برای کالا ظرفی درست کرد یا آن را در ظرفی 
گناشت: 

(ظارفُیُظا رف مُظارَفَةً:در هوشیاری و تیز هوشی یا 
زیبایی یا زبانآوری با او مسابقه گذاشت. 

(َظارّف یِتَظارّف تَظارّفا: بسختی خود را هموشیار 
کرد یا هوشیار نشان داد در حالی که از هوشیاری در 
آوخیری ٹیو یا سکن خود را زباج‌آرر قشاق فاد هن 
عالی کد اور توا 

(تظف يفف فا به معنای تظارف است. 
(سْتَظرّفَه یَنَظرفه |شتظرافا):او را تیز هوش شمرد. 
یا زیبا روی دانست یا او را زبانآور شمرد. 

(الظَرْف): تیز هوش شدن. زیبا روی شدن. زبان‌آور 
شدن. ظرف, آوند. هر آنچه چیزی را در خود جای 
دهد (ظَرْفٌ) الرّمان: هنگامی که عملی در آن زمان 
انجام می‌شود (ظرّفْ) الَْکان: ظرف مکان. جایی که 
عملی در آن واقع شود. حال, وضعیت. چگونگی. ج 
ظروف(فلان از ی اظزف): فلانی امین و درستکار 
است. خیانتکار نیست (رَأَبْتْ فلا بظَوفه): خود فلانی 
را دیدم. 

(الظَرْفيّة):استعداد. قابلیت, گنجایش, جایگیر شدن 
چیزی در چیز دیگر خواه بطور حقیقی مثل: (آلماءُ فی 
لكُوْزٍ): آب در کوزه است. یا بطور مجازی مثل: 
(نْجاةٌ فی الصْذُقٍ): رستگاری در راستگویی است. 
(الَظرّرٌف): آنچه درون ظرف قرار گرفته است. 


۱۳۳۹ ظفر 


ماران فرق 

(المَظروْقَة): مونت لوزن محتواي ظرف, آنچه 
درون ظرف است بت بالسائل مَظروقَُ: نامه‌ها را 
درون پاکت گذاشتم و فرستادم. (جدید). 

# ظعن -(ظعَنَ یمن ظَفتّا, و ظمونا): کوج کرد. 
کوچید (ظعَنَ) به: او را کوچانید. 

(ظْعَه یْعنه اطعانداو را کوچانید. او را کوچ داد. 
(الظعان): طنابی که هودج را با ان می‌بندند. 

(الظَعْنَة): مسافرت کوتاه. ج ظعَن. 

(الظنة): شتری که با آن به سفر می‌روند. کجاوه: 
هودج. زن و زوجه. ج ظْعان, .و ظعائن, و ظفن. 

# ظفر -(ظفر یر ظَفََا)الوَجُلٌ: ناخن آن مرد دراز و 
بلند و پهن شد (ظَفْر) فلا علی عَدوهِ و بعدوّه: فلانی 
بر دشمنِ خود پیروز و چیره و غالب شد (ظفر) الشیَء 
و ظفر بالشَیْء: بر آن چیز دست یافت و آن را به 
دست آورد (ظفر) ال ُلاناً عَّی رَد 
بر زید چیره گردانید و پیروز کرد (ظفْرَت) عَین: چشم 
او ایتک :در ارد ۱ 
(ظَفر یط ظَفْراً) الشىء: ناخن خود را در آن چیز فرو 
برد (ما ظَقَرّنک عتبی مد رُمان): مدتی است که تو را 


: خداوند فلانی را 


ندیده‌ام. 

۳ ْظفر إظفاراً)السَىءَ : ناخن خود را در آن چیز 
فرو کرد (ظفره) الله دوه و ره اله علی عدوي 
خداوند او را بر دشمنش چیره و پیروز ساخت. 

(ظر یه تظفیر لد گیاه به اندازة ناخنی بلند شد 
(ظف) السَیَء و ظَر فی الشَیْء: ناخن خود را در آن 
چیز فرو کرد (ظْ) السیء: آن چیز را با عطر ناخنک 
گیاه معطر کرد (ظقر) الله رَد بقلان و ره یه 
خداوند زید را بر فلانی پیروز و چیره گردانید (ظَم) 
الْجلد: پوست را مالید تا چین و چروک آن بر طرف 
شود و صاف گردد (ظفر) فلاناً: براي فلانی آرزوي 
پیروزی کرد. از خدا پیروزي او را خواست. 

ارو یتَطافرْوْنَ تظافرا ی کذا: براي انجام آن 


ظلع 


۱۳۳۰ ظلف 


کار با یکدیگر مساغدت و معاونت و همیاری کردند. 
(الأظفار): ناخنک گیاه, شبدرٍ عطری (ظفاژ) الجلد: 
چين و چروکهاي پوست. 

(الأظْقَر). آ ن که ناخنش پهن و دراز شده است. 
لاف ناخن. ج أظافشر و ظافر. 
(الظافر و الظفر): پیروز, پیروزمند. چیره. چیره شده. 
(الظفر و ال ناخن, 3 آظقار, .و جح قاقر ارچ 
قله الظفر, و رَجُلْ كليل الظفر): : مرد خوار و بی‌مقدار 
و حقیر. 

افر چشمی که ناخنک در آورده است: 
(الظَفَرَّة): ناخنه. ناخنكي چشم. 

(المظفار): مردٍ هميشه پیروز, مرد کارُر که دست به 
هر کاری بزند انجام می‌دهد و پیروز می‌شود. 
(المّظفُر): به معنای المظفار است 

# لع للع طلعا : گید لنگ شد (ظَْعَت) 
الازسن با شا زمین پر از خت هد ودیگږ 
گنجایش نداشت و بر مردم تنگ شد. 

(الظالع): متهم. مورد اتهام قرار گرفته. سرزمین انباشته 
از جمعیت که بر آنها تنگ شده و گنجایش آنان را 
رنه لیک شل (لا یدرک الطالع شا الضَلیع): آدم 
5 به دویدنِ یک نفس آدم نیرومند نمی‌رسد (طالم 
فد کسیرا): آدم لنگی که دستِ آدم پا شکسته‌ای را 
کرات مسر ید و دی قمیا ات 
به ضعیف تر از خودش کمک می‌کند. 

(الظالعة): مونثِ الظالع. زمینی که جمعیتِ آن زياد و بر 
مردمشن تنگ افندة الست» 

(الظلاع): مرضی است در دست و پای چهار پا که 
باعث لنگی آنها می‌شود. 

(الظَلّع): لنگیدن, لنگ شدن. تنگ شدن زمین بخاطر 
انبوهی مردم (ب عّی ظلْکَ): بر خودت رحم کن و 
بیش از حد بر خودت بار مکن» زیرا تو ضعیفی و توان 
این همه مشکلات را نداری همچنین به آدمی که در 
حال تهدید کردن است می‌گونید. یعنی: به اندازُ توانت 


تهدید کن» داری زیاده روی می‌کنی. پایت را از گلیمت 
درازتر مکن (لا یرم علی ظلعک مَن یش یرنه 
خر ک): در وق نگل و تنگنا به دا تو ثمی‌زسند و په 
تو کمک نمی‌کند آن کس که گرفتاری تو او زا 
اندوهگین نمی‌کند. یعنی: کسی به تو کمک می‌کند که 
دلسوز تو باشد. 

# ظلف - (ظَلَفَ يَظْلفُ ظْنا) الصَيْدَ: به سم شکار زد 
(ظَلقه) عن الأمر: او را از آن کار منع کرد و بازداشت. 
جلو او را گرفت (ظلّفَ) تفه عَمّا لا يَجْمْلٌ به: خود را 
از کاری که زیبنده‌اش نبود باز داشت (ظَلت) الاکر: رد 
پاي خود را گم کرد که او را تعقیب نکنند (ظلّتَ) ام 
رد پای آن قوم را گرفت و آنان را دنبال و تعقیب کرد. 
(ظَلِفت لت ظف) الأضّ: زمین خشن و زبر و سفت 
شد (ظلِفث) مَعیْشََ: تتگدست شد نادار و فقیر شد 
(ظلفت) تفشه عن الشیم: نفس او از چیزی ابا و امتناع 
کرد. 

(أظلّت بل إظلافا) ال رد پا را گم کرد که او را 
تعقیب نکنند (أطّت) قلاناً عن گذا: فلانی را از فلان 
چیز دور کرد. 

(ظلتَ یت تظلیفا؛ علّی کذا: ب 
افزون از آن شنده 

(الظلف): کسی که خود را از انجام و ارتکاب چیزی 
ست (شو ظْلف اشفس): او از بدیها و 
آلودگیها دور است 

(الظَلْف): منع کردن و باز داشتن. به سم شکار زدن. رد 
پا را گم کردن. به نبال رد پای کسی رفتن َع ده 
ظَلفاً): خون او به هدر رفت. 

(الظلف): سم حیواناتٍ شکافته سم از قبيلِ گاوء آهو. 
گوسفند و غیره. ج لاف و ظرّف (فْلان لالم و 
الطلف): فلانی هم شتر دارد هم گاو و گوسفند (جاءَّثْ 
الاپل عَلّی لب واجد): شتران پشتِ سر هم و بصورتِ 
قطار حرکت کردند و آمدند (وَجَدّث الدَابّة طلفها): 
چهار پایان به چراگاه دلخواه خود دست یافتند و در 


بیش از فلان جیز شد 


باز داشعه 


ظلَ 


آن ماندگار شدند و ماندند (وَجَد ظلفة: به مراد خود 
رسید. 

(الظَلّف): زمین سفت و سخت و زبر و خشن و محکم. 
سفت و سخت شدن زمین. تنگ: شدن گذران زندگی. 
زیر بار چیزی نرفتن نفس انسان و سر باز زدن از آن 
(دَمب دمه ظلا): خون او به هدر رفت (أحْه بل 
تمام آن را گرفت یا برداشت و چیزی باقی نگذاشت 
(الفات): گويند: (أَقامة الله عی الظفَات): خداوند او 
را درگیر و دچار سختیها و مشکلات کرد و در تنگنا 
انداخت. 

(الظلیْف): جاي سفت و سخت و زبر و خشن. کار 
سخت و محکم. سختی. شدت. آدم تنگدست و نادار. 
ج اقاچ به ظف: آن راامفت و مجانی برد و 
بهایی براي آن نپرداخت یا آن را به ناحق برد (ذَهَّبَ 
مه طیفا: خونِ او به هدر رفت (هُوَ ظَلِيْفُ لَفس): 
او بزرگوار و پارسا و بزرگ نفس است. او از بدیها و 
آلودگیها دور است. 

لظف؛ گویند: (أَخد السیء بطیقیه: تمام آن چیز را 
گزفت یا برداشت و برد. ۱ 

#ظلّ ال يَظِل ال الشیء4: ساية آن چيز دوام 
یافت. 

(ظَل یل ظَلا. و ظَلُوْلاً) لان یل کنا: فلانی آن چیز 
را در روز انجام داد (ظَل) بقل گذا: بر انجام آن کار 
ادامه داد. 

(أَظَلٌ یل إظلاد): سای آن گسترشن یافت و ھن شند. 
سایه‌دار شد 1 وم آن روز سایه‌دار شد سایه 
افکند (ظل) الج درخت سایه‌دار شت سابد افکند 
(اظل) فلا ا فلانی وید را در سای عمایت.خود 
قرار داد (أظلْ) الشءُ فلانً: آن جير فلانی را فرا 
گرفت و تمام وجود او را به خود معطوف کرد (أَظَلَد) 
الام آن قاز تمام وجنود و تنمام وقتاو را گرفت 
(َّ الشراه فلانا: آن چیز رو به سوي فلانی آورد. به 
سوي او رفت (ظّْ السَهْرٌ: آن ماه یا برج نزدیک شد 
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یا آمد (أظل) الشتاءٌ؛ زمستان نزدیک شد یا آمد 
(طلَک) فلانٌ؛ فلانی نزد شما آمد یا رو به سوي شما 
۳ 
(ظلل یل تیا بالسَوط: تازیانه را به قصد ارعاب 
و تهدید. کیان اد ال 1 فلا فلافی زا بر اة 
ایت خود اقراز داد طا پگذا: با فلان چیز بر او 
تاه افکند. او را زیر سايائ قراو داد (ظَلْلَ) له 
هم العْمام: خداوند با ابر براي آنها سایه درست کرد 
(ظلُ) ین الشخْس: او را از نور آفتاب محافظت کرد و 
سایبانی براي او قرار داد (ظَْ) الُّشم: براي عکس 
سیاه و سفید بايد درست کرد. حور زد. 
(ظللَ یط تلد الشَیء: در زیر آن چیز نشست, 
در زیر سای آن چیز عست قال من الشْمُس: برای 
فرار از نور خورشید به سایه پناه برد. 
و یل إشیظلالا» به دبای سایه رفت تا در 
ن پناه بگیرد. در زیر سایهٌ چیزی قرار گرفته خود را 
از تبش آفتاب محافظت کرد (شظ) بلظل: به طرف 
سایه رفت و در آن نشست. 
(الاْضَل): شکم انگشت. ج فل 
(الّلال): سایه. سایبان. 
(الظلال): ظلال بح : امواج دریا. 
(لظلالة): کالید, تن. جسم. بدن (زأيف د من 
تاد یک مس هم فتردة پرنده را ديدس اقرا دب 
پرنده سایه می‌افکند و سایه دارد. ب]. 
(الظل): سایه. ج ظلال. و ظلال (لظل) ین کل شیم: 
برجستگی و جسم هر چیز. ری ظول و ار 
چیز (ظل) الشنء : ابتداي چیزی, اول و آغاز آ ن چیز 
(ظِل) لباب عتفوان چوانی, آغازِ جوانی ال 
شتا اول زمستان (ظِلّ) ال تاريكي شب (أتانا ف 
ظِلٌ اللَّْلٍ): در تاريکي شب به نزو ما آمد )ین 
السحاب: :آبری که جلو نور خورشید را می‌گیرد و سایه 
می‌افکند لظلا الل سا عکس. هاشور (الظلٌ) 
مندُْد: سایه‌ای که در اثر تابش آفتاب .و غیره بر 


ظلم 
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درخت.با سانفتماق و غیره به وجود.سی‌آید (ااقل) 
الّایش: مقدار سایه‌ای که از مركب بر روي کاغذ 
بخش می‌شود (هُوَ فی ظِلٌ فلان): او در زير سای 
حمایت فلا است (وخهه كط الحجر): چهر 
ماد مسا ت مد سیت ا 
یت علی ظلی. و ال ظلی): هنگام نیمروز 
.۳ در زير آفتاب راه رفتم (هت یباری ظل 
رید او میراد خرامان خرامان راه می‌رود 
(ملاعبٍ ظله پرنده‌ای است که پاها و منقارش سیاه و 
سینه‌اش سفید و بالها و دم و کمرش خال خالی, در 
مصر به آن: (صَیَاد السمَکی)؛ مرغ ماهی خوار یا 
شکارچی ماهی گویند و در عراق به آن: (القرلی 
گویند), قری. 
(لظلّل): آب زیر درخت که آفتاب بر آن نمی‌تابد. 3 
آطلال. 
اة سایبان, درخت و هر چیزی که سایه داشته 
الیل سایه‌دار (ظْلْظیلْ): سای همیشگی. 
(الظلیلة): زمینی که درختهای در هم فرو رفته و به هم 
پیچیدۂ زياد دارد. ج ظلائل. 
(المظلة): سایبان, چتر, انچه از ان به عنوان سایه 
استفاده می‌شود. ج مَظال. 
# ظلم -«ظلم یم ظَلما. و مَظمَةادستم کرد. تجاوز 
کرد . چیزی را در غیر جاي خودش قرار داد (من ابه 
باه ما ظ هر کس که شبیه پدر خویش شود کار 
نابجایی نکرده است (مّن اشتوعی الذثْب مد ظلَ 
کسی که گرگ:را به شبائي گوسفندان بگنمارد کار 
نابجایی کرده است. ظلم ۳ است. کنایه از سیردن 
کار به دست نا اهل است. (ظَ)الرّضَّ: در جایی از 
زمین که نباید حفر کند حفاری کرد و چاه و غیره کند 
(ظَلَمَ) فلاناً حََه: حت فلانی را غصب کرد یا کمتر از 
حقش به او داد (ظلم) الط از راه به کی ی 


بیراهه رفت و در حدیث است که: «رُوا الطرْقمَلَْ 


یَظعوه»: : در راه گام پرداشتند و حرکت کردند و از آن 
جذا نشدند (ما-طلنک, عن اد ن تفعل کذا): چه جیزی 
مانع تو شد که فلان کار را انجام دهی. 

(ظَلِم یلم ظَلْمًا) :شب تيره شد. تاریک شد پردۀ 
قیرگون خود را گسترد. 

(ظل ِْم إظلاما الیل د شب پردۀ سیاه خود زا نهن 
کزد, تیره‌:و تار شد (أظلَم) الشَعْر: مق ۱۳ 
البخ: دریا تیره و تار یا طوفانی شد (أُظْلَمَ) قوم آن 
قوم داخل تاریکی شدند (طل لغْ: دندانها سفيد 
شد. لب و دندان ازيبا و درخشنده شد (ل الْبیْتَ: 
خانه را تاریک کرد (أظَم) لیا الْبَيت: با سخنان 
زشت خود خانه را بر ما تاریک کرد. سخنان زشت به 
ما گفت. 

(ظالَمَهُ بظالمه الم و ظلامًا): به او ستم کرد. ظلم 
کرد. تجاوز کرد. 

(ظَلَمَه يلم تطلیا): او را ستمگر و ظالم شمرد. از 
ستم به او جلوگیری کرد. او را در برابر ستمگر یاری 
کر 

(تظالم تام تام ْقَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر ستم 
روا داشتند (تظالّمَث) المَعْرّى: بزها بخاطرِ فربهی و 
چاقی و نشاط و سر حال بودن به یکدیگر شاخ زدند 
(ترلنا بأض تالم مَعْزاها): در زمینی فرود آمدیم که 
بزهای آنان سر حال و شنگول بودند و از شادی زياد 
به همدیگر شاخ می زدند. 

ْ بتظم تلا ازز ستم و ظلمی که به او شده بود 
شکوه و شکایت کرد (تَظَلّم) :از ظلم و ستم او نالید 
(ت) آنضا: زير بار ظلم و ستم رفت (َظم) فلانً 
حق حق فلانی را خورد. حق او را از بین برد. 

ظم َم إظَلاماً: زير با ظلم رفت, ستمپذیر شد. 
ستم را پذیرفت. 

(إنَْلَم بطم إنظلاماً: ستم را پذیرفت. زير باٍ ظلم 
رفت. 


(الظالم): سکنگره ظالم. بیدادگر. آن که چیزی را در 
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غیر جاي خودش به کار می‌برد. آن که به بیراهه 
می‌زود و از راه منحرف می‌شود. آن که جاتن را که 
نباید حفر کند حفر می‌کند. 

(اللام): تاریکی, ظلمت. 

(الظلام): ستم کردن» ظلم كردن (ظَرَ اه ظلاماً): با 
گوشة چشم و از روي غضب به او نگاه کرد. 
الظلام) ستمگز یا بسیان سخمگر. آن کوان راه به 
یکسو شود و به بیراهه رود. آن که چیزی را در غير 
محل خود قرار دهد. 

اللامت): آنچه که مظلوم آن را می‌طلبد. آنچه که به 
ظلم و ستم از کسی گرفته شده است (عِند فلان 
ظلامتی): فلانی به من ظلم کرده و مال غصبي من نزد 
اوست. 

الم سفیدی و درخشندگی دندانها. برف یا یخ. ج 
ظلوّم. 

(الظلم): شب قير گون, شب تیره و تار. 

(الظَلَّم): بدن تن, جسم. کالبد. کوه. ج ظرْم 
(الماه»:تاریکی, ظلمت» شیرگی و سیاهی الل 
ظْماء): شب دیجور. شب قیرگون, شب تیره و تار. 
(الظَلْمَة): یل ظَلمَة: 
قیرگون. 

(الظَ) تاریکی, ظلمت. ج ظأمات. و ظّْمات. و 
ظلمات. و ظْلم(ظلماث الْبخُر): سختيهاي دریاء 
مشکلاتِ دریانوردی. 

(لر): زن :یا مرد.ستمکر با بسیار ستم‌گن: 
(الظَليْم): شترمرغ نر. ج ظأمان. 

(الظَلِيْمَّة):انجه به ستم گرفته شود. ج ظلائم. 
(المظلام):قیرگون. بسیار تاریک (يَوْمٌ م ظلام): روز 
سیاه. زوز تاریک یا ابری و غیره (أمُر ی ظلام: کار 
پیچیده و تاریک و مبهم که راو انجامی برای آن نيابند. 
ج مَظالیم. 

(المظلم):تیره و تار. تاریک, مظلم (العُظْلِمٌ) من الات: 


گیاهی که از شدتِ طراوت و سرسبزی به سیاهی 


شب تاریک. شب دیجور» شب 


می‌زند ۹ مُلم): : روز تیره و تاره روز سیاه و پربلا 

( مَظْلِمٌ): کار سخت و مشکل و پیچیده و بدون راه 
حل اققو مظِمٌ): موی سیاه قیرگون. موی بسیار 

مشکی. 

(المَظْلمَة): آنچه به ستم گزفته شنده انست» آنچة؛بة زور 

گرفه شود. ج مظام 

e‏ ۰ ۳۰ : و ظّماءًء و ظماءة): تشنه شد 

یا پسیاز تشنه شد (ظیة) ید تشته او شد تنل ذیذار 

او شد. 

اه يُْبئةٌ اظما ۶و زا تشنه گرد تشنه‌اش کرد. 

تا ََموّاا: تشنگی را تحمل کرد در برابر 

تشنگی بردباری و پایداری کرد. 

(الظِم»):فاصلة ميان دو بار آشامیدن. ج آظماء یت 

3 الاقذر ظْمْءٍ الحمار): از عمر او اندکی باقی مانده 

است. از عمر او باقی نمانده مگر فاصلۀ ميان دو بار 

آشامیدن خرء زیرا خر زود تشنة می‌شود. 

(الظامی, و الظّمی): تشنه. تشن دیدار. مشتاق ملاقات. 

ید 

(الظمان): تشنه. تشنه دیدار مشتاق ملاقات (وَجْهٌ 

ظْنآن): چهر؛ کم گوشت که پوستش به استخوان 

چچسینده ست ج فان 

(الظفاَنة): مونت الظغان؛ تشنه. هر موّنثِ تشنه. خواه 

مؤنثِ حقیقی باشد یا مجازی. تشن دیدار مشتاق 

ملاقات. ج ظماء. 

(الظمای):مونثِ الظمان؛ هر مونث تشنه خواه مونث 

حقیقی باشد. خواه مجازی. ج ظماء رن ظنأی): باد 

خشک و بدونِ رطوبت و تری (عَيْنٌ ین ظنأی): چشمی 

که پلکهایش نازک است (ساق ظنأی): ساق کم 

گوشنت: 

(المظماء):بسیار تشنه. 

# ظمی - (ظمیّت تظمی ظمیّالشَمَة: لب سياه و 

پژمرده شد (ظِیت) ال لشه کم خون و زرد شد 

(ظمیّت) الْعَینْ: چشم دارای پلکهای نازکی شد 
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(ظََِت) الساق: ساق پا لاغر و کم گوشت شد. 

یل آَْعی: سایة سياه و تره رم أظمى: 

نیز تیره رنگ. ج ظنی. 

(الظنیاء): لپ تیره و سیاو پژمرده. له کم خون. چشم 

نازک پلک. ساق کم گوشت و استخوانی. ج ظُئی. 

# ظنب -(الظنب): کنده درخت. ساقهٌ درخت. 

ظنیب - الظبْرب)؛ لبۂ باريک ساق پا که ضربه به 

آن خیلی دردآور است و در قسمتِ جلو ساق پا قرار 

دارد (قَرَع لهذا قر ظبوبه: در این کار نهایت 
شش خود را کرد و کوتاهی نکرد. ج ظنابب (رع 

ظناییت الار): کار را سهل و آسان نمود. انجام آن را 

اسان کرد ۱ 

#ظنْ (ظَن ين ظنّا:گمان نمود. گمان کرد. حدس 

زد و گاهی به معناي یقین می‌آید. خدا می‌فرماید: 

«(قال لین یونم ملاُواالمه: گفتند آنان که 

یقین داشتند که خدا را دیدار کننده‌اند (ظّ) قلاناً و َء 

به: به فلانی شک برد. به او شک کرد. او را متهم نمود. 

و دو مفعول نیز می‌گیرد. گویند: (ظنتْ رَيْداً صادِقاً)» 

زید را راستگو پنداشتم. 

یط إظنانا) لاناً لشیٍْ:فلانی را دربارة آن چیز 

به شک انداخت (َنْ) به لّاش: مردم را نسیت به او 

مشکوک کرد. 

ِن نه إِظناناً: او را متهم کرد. به او شک و گمان 

برد. 

(ظَنَ َظنْ تظننا): گمان برد شک کرد. 

(تَظتّی یی تیا گمان برد شک کرد گمان کرد. 

(الظنانّة): تهمت. گمان بد. شک. 

(الظَنّ): گمان, شک متمایل به یقین و گاهی همراه با 

یقین است. ج ون و آغازشن. 

(الظنة): تهمت. گمان بد. ج ظنن. 

(الظَنُذْن): غير مورد اعتماد. ناموثق. (رَجُلٌ ظْون: 

مردی که عاقل بودنِ او مورد تردید است یا نمی‌شود 

به گفتة او اعتماد کرد (َیْنْ ظَْونْ): وامی که پرداخت یا 


عدم پرداختِ آن مشخص نیست (لظَْوْن) من الجال: 
مرو بدگمان: مر شکاک, اه ود چاهی که ندانند 
آب دارد یا نذارد. 

(الظنیّن): مظنون, موردٍ شک و اتهام. متهم. مورد ظن و 
گمان قرار گرفته. آدم کم خیر, کم ارزش. ج أظناه. 
(مَنْه) الشَیْء: جایی که گمانِ وجودٍ آن چیز در آن 
باشد. جایی که به آن گمان می‌برند. ج مظان 
[التظا جاهایی که اسان دنبال چسیزی می‌گردد و 
احتمال وجود آن چیز را در آن مکانها می‌دهد. 

# ظهر -(ظَهَرَ یر هرا الشَیَء: آن چیز آشکار 
شد ظاهر شد. از حالتِ پنهانی بدر آمد و عیان شد 
(ظهر) علی الحانط و تخوو: روي دیوار و امثال آن 
رفت (ظََرَ) علی الارٍ: آن کار را دانست. به آن آگاه 
شد. خدا می‌فرماید: هم ان بَظهروا لیم 
ترجو کُمْ: بدرستی که آنان اگر دست یابند بر شما 
سنگسارتان می‌کنند (ظهَر) ی دوه و َه عدوه: بر 
دشمن خود چیره شد (ظهر) بالحاجة: حاجت و 
خواسته را سبک شمرد و به آن اهمیت نداد و در پي 
انجام آن برنیامد (ظهر) عله العاژ: عار و ننگ به او 
ا عار و ننگ و کار زشت بر دامن او ننشست 
(ظهَرتَ) الط من بل گذا ی بَلٍَ ذا: پرندگان از فلان 
سرزمین کوچ کردند و به سرزمینی دیگر سرازیر شدند 
انا نالشی به آن جیز مباعات کرد ای یڑ را اة 
فر خود دات 

(ظَهَرَ يَظْهَرٌ ظَهْرا) فلان: به کمر فلانی زد (ظَهَرَ) اللَوْب: 
برای لباس رویه دوخت. رویه گذاشت (ظهَر) ابیت و 
الْحاط و نجوّهما: بر روي بام و دیوار و امثال آن 
رفت. 

اھر کو ورا کمرش درد گرفت یا از درد کمر 
نالید. 

(أظهَرَ هر (ظهارا)لٌَ؛ آن قوم در نیمروز حبرکت 
کزذند و رفغند. در لیمروز وارد قناند (أطهر) ال ء: 
آن چیز را ظاهر و آشکار و.عیان کرد (اطقد) دنا 


ظهر 
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علّی السو: راز را با فلانی درمیان گذاشت. او را نسبت 
به راز آگاه و مطلع کرد (طهر) فلان الفُرآن و هر 
غلی القوآن؛ فلانی فرآن زا از بر کردا از برسواند 
هرا فلانًعی دود فلانی را در برابر دشمنش 
یاری کرد )اس آن خن با فت سر گناد 
(آفهر) حاجتی: و هر بحاعتی: نیاز و کار و خواست 
مرا پشت گوش اعت و انجام نداد. 

(ظاهرٌ یْظاهر مُظاهَرَة و ظهارا) ین لین دو لباس را 
روي هم پوشید (ظاهَرّ) فُلاناً: فلانی را یاری کرد. به او 
یاری رسانید (ظاَر) لب و ظاهر ین اشرأته: به 
همسرش گفت: ای زن تو براي من به منزلة پشتِ 
مادرم هستی, یعنی تو بر من حرامی و اين در جاهلیت 
بمنزلۀُ طلاق بوده اما اسلام آن را تایید نکرده و رد 


نموده است. 
(ظَهر یْظهر تظهیرا) موم آن گروة در نیمروز حرکت 
کودند و رفتند (ظَر) لحاجَة: حاجت و نیاز و خواسته 
را پشتِ گوش انداخت و انجام نداد (ظَهَرَ) الک و 
حْوَه: چک و امثال آن را پشت‌نویس کرد و توضیح 
لازم را نوشت تا فرد دیگری بتواند آن را از بانک 
دریافت دارد. 

(تظافروا َتَضاهَرُوْنَ تظافرا): به یکدیگر یاری 
رسانیدند. یکدیگر را یباری دادند. به هم کمک و 
مساعدت کردند. براي تأیید یا رد یک چیز تظاهرات 
کردند. 

(ستظهر یستظهر اشتظهارً)به: از او کمک خواست. از 
او کمک طلبید. تقاضاي یاری کرد (ْظْهر) لش ء: 
احتیاط کرد جانب حزم را رعایت کرد (ظْه) 
الَیء : آن چیز را از بر کرد. حفظ کرد و به ذهن سپرد 
که دیگر می‌توانست آ ان را از بر بخواند. 

(الظاهر): آشکار. ظاهر. هویدا. یکی از اسامی خداي 
متعال الست ارام ظاهرا؛: آن را از بر و بدون تبوشتة 
خواند (الظاهر) فى ملسم ظاهر هر چیز, در مقابل 
باطن. 


(الظاهر ة): بن اښ و رها زميق برجسته و اندو 
امثال زمین برجسته و بلند (الظاهرَ:) م نع چشم 
برجسته که گویا از حدقه بیرون زده | ست (ظاهرة) 


الرْجَل: قوم و خویشان انسان. خویشاوندان انسان 
(الظاهرة) آتضا: علامت. نمود جیزی (بَدّت ظاهر:ً 
الاهتمام بالصّناعة): علامت توجه به ام صنعت آشکار 
شد (جدید). (الظاهرة) الجوبة: یه: پديده‌هاي جالب 
طبیعت. مظاهر طبیعت. (جدید). 

(الظاهریّة): من اَها: فقیهانی که می‌گویند: باید عملي 
به ظاهر کرد. آنان پیروان داودٍ بن علی بن خلفی 
اصفهانی هستند که به الظاهرِی معروف است 
(الظهار): درد کمر. 

(الظهارًة) من التّؤب: روية لباس, برخلاف آ 
(الظهارة) من البساط: روي فرش یا گليم و غیره. 
برخلاف بشت آن که با مین دز تعاس است. لاکد 
روتشکی. ج ظهاثر. 

(الظهر): آن که کمرش درد گرفته یا از درد کمر می‌نالد. 
(الظَهْر): به کمر زدن. برای لباس رویه درست کردن. بر 
بالاي دیوار و بام و غیره رفتن. رویه, روي هر چیز, 
برخلاف بطن و شکم هر چیز (الظَر) من الانسان: کمر 
و پشت انسان. ج أظْهّر. و ظْهُوّ و هُران. چهارپای 
باری یا سواری. راه زمینی. راو خشکی. زمین برجسته 
و بلند. آنچه دور از نظر باشد و دیده نشود ۳ 9۳ 
عَنْ ظَهر قلیه): قرآن را از برخواند (أغطاءُ عن ظغر 
تیه اداه او داد یدون این که از او سحبتی ذیبده 
باشد به او بخشید (هُو خُفی الظهْر): او کم عائله است؛ 
نان خور او کم است هو یل الظَهُر): او عائله‌مند 
است» نان‌خور او زیاد است (قلیت ال هر بط 
زیر و روي کار را سنجیدم. جوانپ امر را بررسی 
کردم و در نظر گرفتم او کل عن هر ری :او 
روژی خور من است. خرجی از را می دهم (أقامَ بسن َي 
طهرنهن, و آقام ب ین راهن و اقام ین آطرین: در 
مین آنان سکونث گزید. 


ظهر ۱۳۳۶ ظهر 


(الظَهْر):نيمروزء ظهر. ج ظَهُوْر. 

(الظَهَّر):اثاثية خانهء لوازم منزل. 

الف و الط یاون معین» کمک کننده ایل او 
تبار. فامیل و خویشاوند. قبیلة انسان. 

(الظهْرٍی):آنچه آن را به پشتِ گوش می‌اندازند و 
فراموش می‌کنند (جَعَلهُ ظِهُریا): آن را پشتِ گوش 
انداخت. از یاد برد. فراموش کرد. خدا می‌فرماید: و 
اتَخَذنْمُوهٌ وراء کم ظهریّاه: آن را قرار دادید پشتِ 
گوش انداخته و از ياد رفته. 

(الظهیر:آن که کمرش درد گرفته یا از درد کمر 
می‌نالد. یاور, کمک دهنده چه مفرد باشد, چه جمع. و 
در اصطلاح بازي فوتبال: مدافع» بک. و هر تیم یازده 


نفري فوتبال دو مدافع دارد که به آنها مدافع راست یا 
بک راست و مدافع چپ یا بک چپ گویند. (جدید). 
(الظهیُران):دو مدافع چپ و راست در بازی فوتبال, 
بک راست» بک چپ یا مدافع راست و چپ. (جدید). 
(الظهيْرَ ):نیمروز. ظهر. 

(المُظاهرّ :):تظاهراتِ خیابانی براي تأیید یا رد چیزی. 
(المَظهٌر):نمود. صورتِ ظاهر یک چیز مّظهر. و در 
اصطلاح گیاه‌شناسی: نماي گیاه در فصول مختلف سال 
)ای و اهر لح و اهر افیا 
نماي گل و گیاه در فصل بهار و پاییز و تابستان. ج 
مَظاهر. 


#عین -(ع): حرف سیزدهم از حروف هجاء از 
جروف حلق است. گروهی از اهل لغت به آن ابتد 
کرده و کتاب خود را با آن آغاز کرده‌اند. مثل خلیل‌ابن 
احمد در کتاب «العین» و حرف عین به جاي ح به کار 
می‌رود و می‌گویند: عتی به جاي حتی. و به جاي همزه 
به کار می‌رود گر عوض «أنْ» می‌گویند: : عنْ. 

#عباً غا با عا الشیء: آن چیز را مهيا و آماده 
۳ (عبا) المتاع: : کالا را روي هم چید چید غ الجَیش: 
لشکریان را تجهیز و آمادة نبرد رد در حدیثِ 
عبدالرحمن بن عوف است که گفت: «عَبأنا رخو ال 
صَلَّى ال له (و آلد) وق ببَذُرٍ لَیلا»: پیامبر 
خدام اد 4 شبانه ما را برای جنگ بدر تجهیز و آماده 
کرد (عَباً) ا 
توطثه‌ای براي او چید (عَبأ) الطْيْبَ: عطر را ساخت و 
درهم آمیخت (ما عتا پو به آن توجه نکرد و آن را به 
جز رة عاس رمال وا ا ای 
َولادعاو کُمْ6: بگو توجه نمی‌کند به شما و شما را به 
چیزی نمی‌شمرد پروردگار من اگر دعاي شما نبود. 
AA‏ میت ت) العتاع و الیل و الجَیْش: کالا را روي 


له شرّا: : توطثه‌ای را براي او تدارک دید 


چید. اسبها یا سواران را مرتب و منظم و آماده کرد. 
تیاهیان زااتجهیز و آمادة نید کیرد غا اوه و 
اسْلعَة و تَحْوَهما: دارو و کالا و امثال آنها را بسته 
بندی کرد. (جدید). 
عك تبي اغتب) ماه اجه رااتزد أو بود گرفت 
و برداشت (ْتا) الشراب: نوشابه را جرعه جرعه و 
قلپ قلپ سرکشید. اندک اندک نوشید. 
(التَعبّة): بسیج جنگی, بسیج سپاه و امکانات و آذوقه 
براي جنگ. ‏ ۱ 
(العباء): ردا عباء پارچه و روپوشی است بلند که بر 
روی دوش اندازند. ج غغ 
(العَباء :): رداء عبا. 
(العَبٍء): مثل و مانند. شبیه و نظير» همانند. همتا 
همگون. اقاي 
(العبٍء): مثل و مانند. شبیه, نظیر. همتا؛ همانند. بار. 
ستگینی و ثقل هر چیز. ج آغباه. 
(المَعْبَأ): راه و روش, مذهب و مسلک (فلان لا یرف 
مَْبَوُه): معلوم نیست فلانی چه مسلکی دارد. ج معابی. 
۴ت غ الما آب را با یک ننفن و 


عدث 


بدون وقفه سرکشید (عَبً) فی الماء وقي الاناء: لبها را 
در آپ یا مر ظرف گذاشت,و آشامیت ی آیین ند 
انسان بدون استفاده از دست یا ظرف از رودخانه یا 
ظرف بزرگ آب بنوشد. ب]۔ (لَْمام یشرب عبّا گہا 
مب الدّوابٌ): کبوتر یک نفس آب می‌نوشد همانسان 
که ستوران نوشند (عَبّ) الباتْ: گیاه بلند شد. ` 

(عَبّ یم عبابا) بح امواج دریا زیاد شد و به هم 
وید رز روید غ1 غب قیادی خر ود بای 
وراجی کرد. 

نوشید و برنوشیدن آن ادامه داد و هميشه می‌نوشید. 
(الّباب):با یک نفس و بدون وقفه آب را سرکشیدن. 
(العٌباب): آغاز یک چیز ابتداي یک چیز. در حدیث 
است کة: انا کے ین لے عبات شاا ولباب 
وھا من .یک شاخ و یک ارہ از بل سس 
هستم آغاز گذشتگان آنها و مغز و جوهر؛ شرف آنان. 
زيادي آب و سیل. کوه‌پیکر شدنِ موج و تلاطم آن 
(جاووایغبایهم): همگي آنها آمدند. 

(العت): آستین. ج اباب 

(لعبْةَ و العبيّة): خود گرفتن, کبر و تکبر, لاف زدن, 
نخوت. فخرفروشی. 

# عبث -(عَبَتَ یت عَیث؛غذایی که از دو نوع غذا با 
هم مخلوط می‌کنند و می‌خورند خرید یا پخت يا به 
دست آورد (عَبَت) الشیَء بالشّیء: آن چیز را با چیزی 
دیگز درامیافنت» مخلوط کرد به هم زد. 

(عَبٿ عبت عَباً): کار ببهوده و عبث و بی‌فایده انجام 
داد (عَبت) به الدَهْرٌ: روزگار با او بازی کرد. او را بالا 
و پایین آورد. 

(العَبَث): کار بیهوده. کار بیهوده کردن. خدا می‌فرماید: 
«أَفحَیبم ما خفْناکع عبتأه: آیا گمان کرده‌اید که ما 
آفریده‌ايم شما را بیهوده. 

(العابث. و العَبیْ): کار بیهوده انجام دهنده. روزگار که 


با مردم بازی می‌کند وآنان را بالا و پایین و زیر و رو 


۱۳۳۸ عبد 


می‌نماید. 

(العَبيثة): غذایی که از دو نوع تشکیل شده و باهم 
می‌خورند. [مثلٍ چلو خورش, چلو کباب و غیره. ب]. 
گروههاي مختلف مردم که از یک پدر نیستند. 
گوسفندان مختلف و مخلوط با هم (مَرَزنا عَلّی عنم پنی 
فلان عبت واحدَة): بر گوسفندان فلان طایفه عبور 
کردیم و انان را در هم آميخته دیدیم. 

(العَْوتران. و العبیتران): گیاهی است که بعضی آن را 
شیح یا درمنه و بعضی قیصوم می‌دانند. بعضی این 
حرف زا رد کرده و غلط می‌دانند. بعضیها نیز آن را 
شامل گیاه برنجاسف و درخت مریم دانسته‌اند. گیاهی 
است تیره رنگ با شاخه‌هاي باریک و بوی آن شییه به 
سنبل الطیب. آن را مقوي معده و قلب و مغز و» باه 
دانسته‌اند. در معجم‌الوسیط, هیچ گونه شرح و 
توضیحی دربارة آن نداده است فقط. نام الصبوثران و 
العبیثران را نوشته و توضیح داده است که به البعیثران» 
نگاه کن. اما البعیثران را اصلاً ذکر نکرده است و شرح 
آن را از کتابهای: مخزن الاأدویه, لسان العرب. قاموس, 
تاج العروس, المنجد و اقرب الموارد آورده‌ام. ب]. 

# عید اعد یبد عبادة و غو خدا را بندگی 
کرد. مطیع و تسلیم اوامرٍ خدا شد (ما ععَدک عَّی): چه 
چیز تو را از من بازداشت, چه چیزی باعث شد که نزد 
من نیایی, یا از من دور شوی؟! 

(عبد یبد بدا و عَبدَة): پشیمان شد (عبد) عَلَيْهِ: بر او 
غضب کرد (عَبد) مِْه: از آن عار داشت» آن را عيب و 
عار دانست (عبدَ) علّی تُشْیه: خود را ملامت کرد 
(عبدّ) عَلْه: بر آن حرص ورزید, نسبتِ به آن حریص 
شد (عَبدَ) به: به آن چسبید و از آن جدا نشد و هميشه 
همراو آن بود. 

(عبّد يعمد عَبْودا. و عَبُْدِیْة: رده شد. بنده شد. برده 
زاییده شد. او و پدرانش برده بوده‌اند. 

(أَعبَدَ بعد |غباد الوم بُلان: آن قوم بر سر فلانی 
ریختنل..و: اف را کنک. زدند (أعْبدَ) فلاناً: فلانی را برده 


بو 


کرد او را به بردگی گرفت (أعْبدَ) فُلاناً عَبْداً: برده‌ای را 
به فلانی داد. 

عبد یبد إعباداً) به: چهارپای سواري او در راه مرد. 
یا چهارپاي او آسیبی دید و او را در راه گذاشت. 
(عَد ید تیدا فلانا: فلانی را به بردگی گرفت. خدا 
می‌فرماید و لک نها عن أن عبت نی 
اشریل»: و آیا آن نعمتی است که متش را بر من 
می‌گذاری که به بردگی گرفته‌ای بنی‌اسرائیل را (ععه): 
او را خوار و ذلیل کرد (عبَد) الْبَِْرّ: شتر را رام كرد 
بالط ریق: راه را کوبید تا صاف و هموار شد (ععَْ) 
لین و البرّ: به کشتی يا شتر قطران مالید (ما عبد 
لذن أن قل کذا): فلانی بی‌درنگ آن کار را انجام داد 
نید نید تعبدا: به تنهایی مشغول عبادت شد زهد 
پیشه کرد و منزوی شد (تَعَبدَ) فُلاناً: فلانی را به بردگی 
گرفت. او را برده کرد. او را به اطاعت و فرمانیرداری 
دعوت کرد از او خواست مطیع شود. 

(عَبده ده إغتباداً): او را به بردگی گرفت. برده کرد. 
(اسْتَعْبَدَه بستّعبده اشتغباداً): او را به بردگی گرفت. او را 
aT‏ ` 

(العابد): خدمت کننده, خادم. عبادت کننده. عابد. خدا 
پرست. یگانه پرست. موحد. ج عَبَدَة و عبّد. و عبّاد. 
ان که به چیزی چسبیده دل از ان نمی‌کند و از ان جدا 
نمی‌شود. 

(القبابیٌد): راههاي گوناگون, راههاي پراکنده. تپه‌هاء 
پشته‌ها (العبابدٌ) من لح و التاس: اسبها يا مردمان 
پراکنده که از هر طرف و به هر سو در حرکتند و 
می‌روند فا عبابیُد): به هر سو رفتند. پراکنده 
شدند. جمع است و از لفظ خود مفرد ندارد. 

(العباد): قبائل مختلف عرب که دین عیسیلاب را 
پذیرفتند و در حیر؛ عراق سکونت گزیدند و عدیّ بن 
ید العبادی یکی از آنان است. 

(العبادة): پرستش خداء بندگی خدا را کردن پرستیدن 


خداوند. عبادات و احکام و شرایع و شعائر دینی. 


۱۳۳۹ عبر 


(عبّاد) الشَخس: گل اققات پرست: 

(العَبْد): برده, بنده, عبد. بندهٌ خداء یعنی انسان, چه برده 
باشد و چه آزاد. ج عبیّد. و در ات و عبدان و 
عبّدان. 

(العّبد): آن که به چیزی چسبیده و به آن دل بسته و از 
آن جدا نمی‌شود. 

(العَبَدَ ة): قدرت و نیرومندی و چاقی و فربهی (ناقة 
ذات عَبَدٍَ): ماده شتر فربه و نیرومند و چاق. دوام. بقاء 
ماندگار بودن (ما لهذا لب عَبَدَةً): اين لباس دوامی 
ندارد. کار نمی‌کند. هاونی که در آن, مواد عطری را 
می‌کوبند. 

(الَبْدِيّة): بردگی, بندگی, حالتِ برده. صفتِ برده و 


بنده. 
(العبُود ة): بردگی» بندگی» حالتِ برده. صفت برده و 
بنده. 


(العبُوْدِيّة): بردگی, ضدٍ حریت. ضدِ آزادی» ضد آزاد 
(المُتَعبّد): صومعه» دَیر. مسجد معبد. عبادتگاه. جای 
برده گرفتن. جاي دعوت به فرمانبرداری. 

(المعْبّد ة): بیل. ج معابد. 

(المَعْبَدَة): عبادتگاه» کنشت» دیر» صومعه» مسجد 
معبد. ج معاید. 

(العبادلّة): نام چهارتن: عبداللّه بن مسعود. عبداللّه بن 
عباس, عبدالّه بن عمر و عبدالله بن زبیر. 

(العَبُدل): برده» بنده. 

(العَبْدَلیٌ): نوعی کدو که به «عبّد لاوی» معروف است 
که به عبدالله بن طاهر والي مصر از جانب مأمون 
نسبت می‌دهند. ۱ 

# عبر -(عَبَر یر عبر القوم: آن قوم در گذشتند. 
مردند (عَبَر) فلانْ: اشک فلانی درآسد: فلانی اشک 
ريخت عبر بغي عبرا و عبُوْرا) اهر از عرض 
رودخانه گذشت. از این طرف رودخانه گذشت. از این 
طرفي رودخانه به آن طرفش عبور کرد (عَبر) الط 


۱۳۴۰ 


چ ۴ 


از یک سمت راه به سمتِ دیگر عبور کرد» عرض راه 
را طی کرد و از آن گذشت (عبر) به الْماء: او را از آب 
عبور داد و گذرانید. یا به وسیلة آن از آب گذشت. 
(عبر یر عَبْراً) الکتاب: کتاب را آهسته مطالعه کرد 
(عَبر)المَتاع و الدَراهم: کالا و جنس یا سكه‌هاي نقره 
را وزن کرد و کیفیتِ آنها را بررسی کرد. 

ابر عبر عبر و عبار ال#ژْیا: خواب را تعبیر کرد. 
خدا می‌فرماید: ِن نتم لیا نیون 
خواب می‌دانید. 

(عبرّ 1 1۳ اشکش درآمد. اشکش جاری و روان 
شد (عبرَ) عَیٌْ: چشم او اشک ریخت. 


4: اگر تعبیر 


(عبّر عبر تم | عقا فی تفیه و عن فلان: آنچه را که 
در دل داشت اظهار کرد. دربار؛ فلانی چیزی را بیان 
داشت (عَبر) په الأَمرٌ: کار بر او سخت و مشکل شد 
(عَبَر) بقلان: فلانی را در مشقت و سختی انداخت. او 
را نبود کرد (رَ) الیا: خواب را تعییر کرد (ع) 
فلاناً: فلائی را په گریه انداخت: اشک او را درآورد 
(عَبّرَ) عَيْنٌَ: او را گریانید. اشک او را درآورد. چشمش 
را گریان کرد. 

رھ بخ ارا اشن آن چسیز را آزسود. آن را 
امتحان و بررسی کرد (عتبر) مِْه: از او شگفت زده 
قت تصجب کرد اد از آن سرت کرحت نز 
گرفت (اع عتَبرَ) قلانا: : براي فلانی ارزش و اعتبار قائل 
شد ا(إعتير) فلاا عالم: فلانی را دانشمند شمرد و با او 
چون دانشمندان رفتار کرد و او را محترم شمرد. 
(إشتَغیر يَستغبر |شتغبارا) فلانٌ: اشک فلانی درآمد. 
جاری و روان شد. اشک ریخت (إشتغبرّث) 
عَْله: چشم او گریان شد. اشک ریخت عبر م) فلاناً 
رز از فلانی خواست که خواب را تعبیر کند. 

(ال عغتبار): آزمودن؛ آزسایش و امتحان کردن. از 
چیزی یا کسی تعجب کردن. یا پند و اندرز گرفتن. 
براي کسی ارج و منزلت قائل شدن. به کسی احسترام 
گذاشتن و آن را جزء خوبان یا دانشمندان و غیره 


شمردن. فرض» فرضی, حدس غیرثابت. بزرگواری, 
اعتبار. ارج (رَدٌ الاغتبار ): در اصطلاح قضائی: رد 
اعتبار و علااعیت کسبی. ۱ 
(الاعتباریَ): فرضی» حدسی, برمبنای فرض (م 
إغقبارئ): مطلب فرضی. 

(العابر): چشم در حال ریزش اشک. ج عبازی 
عابر مَبیل): او مسافر است (عابرز سَبیل, و 

سَییل): مسافران» مسافرها: 

(العابرَ ة): مونثِ العاپر. زن گذرا و عبور کننده. زن نظر 
کنند؛ برچیزی (ُلِمَة عابرَة): سخنی که بدون قصد گفته 
شود. سخنی که از دهان بپرد (بضاعَةّ عابرة): کالاي 
ترانزیت, کالایی که در سر راو خود از شهری یا 
کشوری بگذرد تا به شهر یا به کشور دیگری برود. 
(العبارٌ :): كلام عبارت. سخنی که خواسته یا مقصودی 
را بیان کند (هَدا الکلامٌ عبارة عَن کٌذا): این سخن 
عبارت است از فلان و فلانی, معناي این سخن این 
است: 

(العبر): کسی که اشکش جاری شده است 

(العّبْر و العبر) من الهر: کرانة رود. ساحل رودخانه, 
كنارة رود (لعََره و الِبَر) من المَجالس و مَجْلش عَبه و 
عبر مجلس انباشته از جمعبت, 

a‏ و انبوه از هر چیز, هر چیزٍ بسیار و 
فراوان. بیشتر به انبوه مرمادن گویند. ابر تندگذر و 
سریع. عقاب ۳ لان فلانً عبر عَیْنه): فلانی را 
می‌بینم که فلان چیز دارد او را به گریه می‌اندازد. 
(العبره و العَبْرء و العبر): نيرومند. توانا (رَجل E‏ 
تا : مردٍ توانای در سفر و مسافرت (جَمَلٌ عبر 
أشنار) د شتر قوی براي مسافرت در مذکر و منث به 
کار رود (هُو عبر کل عَمَلٍ): او برای هر کاری شایسته 
است: 

(العبُرانی): زبان عبری. زبان قوم یهود. یک نفر 
عبرانی. یک نفر از قوم بهود. 

(العْرانِيّة): زبان عبری, زبانِ قوم یهود. یک زن 


بان 


۱۳۴۹۱ عبط 


عبرانی. یک زن از طایفه بهود. 

ار ): یک قطره اشک (لَکَ» ما کی و لا عَيرة یا 
براي تو می‌گریم و خودم اندوه خاص خودم راندارم. 
کنایه از توجه به مسائل و مشکلاتِ دوستان است. ج 
عبر 

(العیر ة): پند. اندرز, پندگرفتن» عبرت, عبرت گرفتن. 
(العبْرٍی): لغتِ عبری. قوم عبری, یک نفر از قوم بهود. 
(المَبْریَ): آنچه برساحل و كرانة دریا می‌روید. 
برخلاف قاعده آمده است. 

(العيْرِيّة): زبان عبری» زبان قوم بهود. زنِ عبری» زن 
بهودی. 

(العَبْوْر): بچه ماد گوسفند که آن را از شیر گرفته 
باشند یا مدتی از شیر گرفتن او گذشته باشد (الشُغْری 
عبر یکی از دو ستار شعری که در کنار جوزاء 
قرار دارد. یکی دیگر را: «الشُْرّی العْمَیْصاء» گویند. 
العیر): مخلوطی از گیاهان خوشبو عبیر (قَوْمٌ عَبِيْرٌ): 
مردمان زیاد. گروه بسیار. 

(المَعابیر): چوبی است در کشتی که لنگر را به آن 
می‌بندند. 

(المعْبَر): هر چیزی که با آن از اب بگذرند. مثلٍ: پل یا 
قایق و کشتی و غیره. ج معابر. 

(المَعْبَر):گدار» محل گذر از رودخانه. محلی در کنار 
رودخانه که برای عبور یا سوار شدن بر قایق و کشتی 
آماده شده است. ج مَعاپر. 

مر ): قایق یا کشتی که با آن از پهناي رودخانه 
. می‌گذرند. ج مَعابر. 

# عبس عبس َعْبَس عَبَساًا: چرک شد. چرکین و 
کثیف شد (عَیش) فلانٌ: بدن فلانی کثیف و چرک شد 
(عّبش) الوْبٌ: لباس چرک شد (عبش) اس عَلَيِْ و 
عبسّ الوم فّه: چرک بر آن ياء در آن خشک شد 
(عَبسَث) الابل: پشکل و شاش به دم شتر چسبید و 
یاک د :در حدیت آماده که وال نظر ای عم بی 


ْضطلِی و قَذ عبت فی أبوالها و أبُعارها»: بدرستی 
که او نگاه کرد به مواشي بنی مصطلق که چسبیده بود 
پشکل و شاش آنها به دم آنها. 

(عَبَس یَفْبَس عَبَساً و عَبُوسا): اخم کرد روی ترش 
کرد. چهره درهم کشید. چین به پیشانی انداخت 
(عبش) ام آن روز سخت شد. در آن روز سختی و 
گرفتاری بدید امد 

(عَبّس یعس تَعیْسا)؛ روی ترش کرد اخم کرد. چهره 
در هم کشید. 

(تَعَبّسَ مب بسا اخم کرد. روی ترش کرد و 
چهره در هم کشید. 

(العابس): اخم کرده, اخمو. 

الب اس): اخم کرده, اخمو. شیری که شيرهاي دیگر از 
آو می‌ترسند و می‌گریزند. 

(الْعبْس): چهره درهم کشیدن, اخم کردن. گیاه شابانگ. 
شابانج. 

العیّس): پشکل و شاش که به دم شتر چسبیده و 
خشکن. شاه است: ۱ 

(العَبُوْ س):اخم کرده, اخمو. 

# عبط عبط یبط عَبْطأ) اللَوْبًّ: لباس شکافت. 
دریده شد اکا اذو ذبیعه را در عین سلامتی و 
جوانی و فربهی سربرید و کشت (عَبّطه) الْمَوْتٌ: در 
عینِ جوانی و سلامتي کامل مرد و درگذشت (عَبّط) 
الربَ: لباس سالم و بی‌عیب را پاره کرد (عَبَطً) 
الارضَ: جایی از زمین را حفر کرد که قبلاً حفر نشده 
بود (عَبَطّث) ری وَجه الاض: باد. روي زمین را 
پوست پوست یا جارو کرد (عَبَط) اشراب: خاک را 
بزاگیعته گرد و خاک ایجاد کرد قعل ت 
الآرض: گیاه» زمین را شکافت که جوانه بزند (عَبّطَ) 
لا تفه و عبط بتفیه فی الحرب: فلانی با ميل و 
رغبت خود را به میدان جنگ انداخت (عبَط) لقَرَس: 
اسب را دوانید تا عرق کرد (عَبَطً) الضوع: پستان 
حیوان را خونین کرد (عبَطً) کب عَیه: بر او دروغ 


یی 


۱۳۴۲ عبل 


بست (بط) فلانا: از فلانی ایراد گرفت. او را عیب 
کرد. 

یه یط (غباط) ال 
کامل مرگ به سراغ او آمد. 
عبط یبط إعيباطأ) لح ذبيحةٌ جوان و فربه و 
سالم را سربرید و کشت. ۱ 
(العابط): دروغگو, کذاب. 

(العَبْطَ: گویند: (مات عَبْطَةً)؛ در عین جوانی و 
سلامتي کامل مرد:و درگذشت 

(العبیْط): گویند: لحم عبط گوشت تازه و نيخته (دم 
َْطْ): خون تازه (قرانعبیط): زعفرانن تازه و ناب 
(رَجُلْ عییط): مرد خام و نپخته. (جدید). ج بط 
وعباط. 

(العباطة): خامی و نیختگی و نادانی و بلاهت. (جدید). 
لمعب ط): آن که مورد سرزنش قرار گرفته و او را 
دارای عیب و ايراد دانسته‌اند. 

#عبق -(عَبقَ يَعْبق عَبقَاه و عَباقَة) به السیَء: آن چیز 
به او چسبید (عبق) .الیب عطر به او ماند و بویش 
بلند شد (عیق) الشَیء بقَلیی: آن چیز به بند دلم بسته 
شد (عَبقَ) بالکان: 
بالشیّ: شيفتة آن چیز شد. 

(عَبّنَ ی تَْیقا) راْحة اطیب: بوي عطر را در هوا 
پراکنده کرد. 

(َعبَّ تب تَعَبماً: به عطر آغشته شد. بوي عطر در آن 
ماند. 


: در عینِ جوانی و سلامتي 


در آن مکان ماندگار شد (عَبقَ) 


(العَباقيّة): مردٍ بسیار زیرک و هوشیار و داهبه و 
نیرنگ باز و حقه باز. دزد جسور و دلدار و جگردار. 
(العبق): مشتاق و شیفته و خاطرخواه چیزی (رَجُلَ 
بق لبقْ): مرد ظریف و هوشیار و زیرک. 

لبق ؛ گویند: شرع + زنی که هر نوع لباس 
و عطر برازنده اوست. 

(العَبَقَّة): باقی ماند؛ُ چیزی, ته ماند؛ چیزی (ما فی 
الاناء عَبقَّةٌ من سَمْن): در ظرف» روغنی باقی نمانده 


است حتی ته مانده‌ای (ما بقیث هم عَق: باقی ماندۀ 
اموالشان هم برایشان نماند. 

# عبقر ۔(عَبْقر بر عبر :) السرابٌ: سراب چشمک 
زد. درخشید. برق زد مثل آب که در زیر آفتاب برق 
ون 

(عَبْقز): جایی است که عربها گمان می‌کردند آن جا 
محل سکونتِ جنها و پریان است» سپس به چیزی که 
از مهارت و تردستی یا از زیبایی و ظرافتِ ساخت آن 
به شگفت می آمدند عَبْقّر می‌گفتند. 

(العَبْمّر): جوانة نی و امثال آن که از پای گیاه بیرون زده 
ولی هنوز از خاک خارج شاه انست: زن زيباي کامل 
اندام و خوش هیکل. 

(العَبْقَرَ ): یک جوانة تازه نی که از پاي نی روییده ولی 
هنوز از خاک بیرون نیامده است (الَبْقَرَة) من الْساء: 
زن زيباي خوش اندام و کامل الخلقة. 

(البعَبَقرِیٌ): منسوب به عَبْقر. هر چیز ممتاز. خوب و 
نفیس. انسانِ برگزیده و خوب و نیرومند. نابغه (رَجُلَ 
عَبْقَریً): مرد نابغه (ئَوْبٌ عَبْقّرِیٌ): پارچه یا لباس 
نفیس و ممتاز. مهتر» سید» رئیس. بزرگ» > سرور. دیباء 
فرش يا گلیم ضخیم. خدا می‌فرماید: مین عَلّی 
رَفرّفٍ خظر و عَبقَرىٌ : حسان4: تکیه دادگان ۳ 
نازبالشهاي سبزرنگ و فرشهای ضخیم نیکو و خوب. 
(العَبْقَرِيّة): نبوغ» خلاقیت. زبده و ممتاز بودن. 
#عبل - (عبل یب عَبلاً) به: او را برد (عَبَل) الجَر: 
ہرگ درخت را ربخت (عْبل) لی آن چين را 
برگردانید. آن را بازداشت. منع کرد (ما عَبَلَکَ عَنّا): 
چه چیزی تو را از ما بازداشت؟ چه چیز مانع شد که 
به نزد ما بیایی؟ (عبل؛ آن را قطع کرد. برید بل 
ول مرگ او را فزا گرفت» مررد. 

(عبل تکل غاا ستبر و ضخیم و سفید شد. 

(عَبْل یل عَالَُ؛ ستبر و ضخیم و کلفت و سفید شد. 
(اطیل بقل آغیالاه ستبر و کلفت و ضخیم و سفید هند 
(أغبل) اج درخت. برگ سوزنی بر آورد. مثل 
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درخ کاج یا گز و سرو و غیره. 

(الأعْبّل): كوه سفید (ج حجه أغیل): منک تقو 
(العابل): من الْفلمان: پسربچة چاق و فربه. ج عَبّل. 
القنبال» گل کوهستانی یگل سرخ وحشسی و 
کوهستانی. 

(القبالّة): تقل و سنگینی (أمی عَلَیٌ عَبالةٌ): سنگینی 
خود را روي من انداخت. 

(العبالة): ثقل و سنگینی. 

(العَْل): برگي درخت را ریختن. چیزی را بازگردانیدن. 
بازداشتن, منع کردن. جلوگیری کردن. بریدن. هر چیز 
ستبر و کلفت (هُوَ علالراعیْن): ساقي دستهای او 
کلفت و ستبر است (فرّش عل الشوی)؛ اسب دازاي 
قوائم ستبر و کلفت. ج عبال. هر چیزِ کلفت و ستبر و 
سفید. 

(العبل): ضخیم و کلفت و ستبر و سفید. 

الَبّل): برگي سوزنی درخت. مثل برگ کاج و سرو و 
گز و امثال اینها (جاء بعَبله): با آن ریختِ چرکین و 
کنیفش آمد. و این معنا از معناي درخت اقتباس شده 
که درختٍ هرس نشده را گویند. (جدید). 

(العبْلاء): صخره: یا صخرة سخت و سفید. سن سفید: 
ال گویند: لْرَعَ: زن دارای خلقتی کامل. 
(عَبّوّل): اسمی است که علم شده است برای مرگ 
لت عبوْلْ): زن داغ فرزند دیده. 
(المِعْبَلّة): سرنیزه یا پیکان پهن و دراز. تي 
جاقو و کارد. ج معابل. 

#عبهر -(المباهر): بزرگ, ستبر, عظیم. یا هر چیز نرم 
و دراز. 

العَبُر): بزرگ, عظیم. ستبر. یا هر چیز نرم و دراز. 
گل یاسمن. گل نرگس. داراي بدن زیبا و اندام ستبر و 
نیرومند و توپر. 

(العَبهُی و العَبْهْرَ :: زنٍ خوش اندام و زیبا اندام و ستبر 
تن و نیرومند هر من الساء: زن خوش اندام و 
خوشگل و زیبا و خوشخوی. 


تیغه پهن و دراز 


#عبا -(عّبا یب عَبواً) فلان: چهرة فلائی درخشنده 
شد, چهره‌اش نورانی شد. برق زد (عَبا) المتاع و 
الْجَیّش و تَخوَهما: کالا و سپاه و امثال اینها را مجهّز و 
آماده کرد. 

(عَبّی یی تبيه المتاع و الجیش و تَخوَهُما: كالا و 
سپاه و امثال آن را تجهیز و آماده کرد. 

(العابية): زن زیبا و خوشگل و قشنگ. زنی که 
گزدن‌بند درست می‌کند و به رشته می‌کشد. 

(البایة): رداء غبا. 

(عبوَ:) الشیّء: مقدار گنجایش یک چیز (عُبوْْ هَذِهِ 
الفافزوه نالا چرام): گنجایش این شيشه یک صد گرم 
است (بَة يس لقُن قنطاژ): گنجایش کيسة پنبه‌ای, 
یک قنطار است. و قنطار وزنی است که در نزد 
مردمانِ مختلف یکسان نیست و در نزد مردم مسصر؛ 
چهل و چهارکیلو و نهصد و بیست و هشت گرم است. 
(جدید). 

# عتب - (عتَبَ تب و یب عثباه و عتاباء و تخاب و 
َغتباً و مَعْتبَه) علیه: او را مورد عتاب قرار داد. از روي 
دلسوزی و براي ارشاد او بر وی ايراد گرفت تا او کار 
خود را اصلاح و جبران نماید. 

لی‌لی بازی کرد یک پا را بلند کرد و با پاي دیگر به 
جست و خیز پرداخت (عَتَب) فطع الّجل: آدم پا 
بریده با چوب راه رفت [گویا لی‌لی بازی می‌کند. ب]. 
(عتب) بر و تحوه: شتر و امال آن با سه دست و پا 
راه رفت گویا جست و خیز می‌کند (عَسَبَ یَعتَبٌ. و 
تب عتبانا لبْقْ: آذرخش پی در پی زد و درخشید 
و پرتو افکند. 

(عَتَبٍ بع و يي عبا) الباب: پا را روی پاشنه در 
گذاشت (ما عبت باب فُلان): پا را روی پاشن در 
فلانی نگذاشتم! 

تب شب یب نلیتا از ای 
به جاي دیگر رفت (عتَب) من ول ای قوّل: از سخنی 
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به سخنٍ دیگر رفت» مسیرٍ حرف را عوض کرد. 
(أعْمَبَ یب اغتابا) عَنِ الشیْم: از آن چیز انصراف پيدا 
کرد [أَع پس از تاب کنردن او را راضی کیرد 
نارضایتی او را برطرف کرد (ما یی مَنْ أتب): بد 
نکرده است آن که فردی :را موزد عنتاب قرار داده.و 
رنجانیده بود اما دوباره دل او را به دست آورده است. 
(عاتَبَه بعاتبه مُعاتَبَةً و عتابا): او را عتاب کرد. از روي 
دلسوزی بر او ایراد گرفت تا خود را اصلاح و کار 
تا سنا خود زا جبران کناد. 

(عتْبَ تب تَختباً) فلان: فلانی درنگ کرد مکث کرد 
(ما تب أن قعل گذا) درنگ نکرد تا فلان کار را انجام 
داد (َتّبَ) عَتبةٌ: پاشنه‌ای برای در خرید یا ساخت 
(َتّبَ) الباب: پاشنه برای در خرید یا درست کرد. 
(تعاتبُوا تابن تعاثبا): یکدیگر را مورد عتاب قرار 
دادند و از هم گله کردند. 

نب شب تَعتبا) الْمَوْمٌ: آن قوم از یکدیگر گله 
کردند. یکدیگر را مورد عتاب و خطاب قرار دادند و 
از کارهاي یکدیگر ايراد گرفتند (َتّب) عَلَیْه: جرم و 
جنایتی را بدروغ به او نسبت داد (تب) الباب: براي 
در» آستانه گذاشت (فلان لا بعتب بشی‌م): فلانی 
نکوهش نمی‌شود. از او عیبجویی نمی‌شود. 

تب يب إِغتتاباً) عن الشیّم: از آن چیز انصراف 
یافت» دست باز داشت و منصرف شد (غعب) الط 
راه هموار را رها کرد و از راه سخت و ناهموار گذر 
کرد (عَب) فلاناً ین تفیه: اشتباه خود را نسبتِ به 
فلاتی جبران کرد از او عذر خوالست یا عسارتی را که 
زده بود پرداخت کرد و غيره. 

(اسَْفتَب یتیب استغتابا) فلانا: از فلانی خواست: 
رضایت بدهد. رضايتِ فلانی را خواستار شد. او را 
راضی کرد. از او خواست که دل او را به دست بیاورد 
واو را راضی کند [متلا امد از خسن دلگیر است پس 
عمد از جسن می‌خواهد. که دل او زاابه دست آورد: 


ب]. 


(الأَعتْبّة): گله. آنچه باعثٍ نارضایتی شده و بخاطر 
آن گله و عتاب و خطاب می‌کنند. ج آعاتْب. 
الیو بسار لتك بسیان کله کتندته: سیا عتا 
کننده. 

(العستب): سختی. کار سخت و ناپسند و مشکل. 
گرفاری: تقض و فساد. خرابی (ما فی موده عَتَبَ): 
در دوستي او عیب و فساد و ایرادی نیست. دوستي او 
سال و علض وی ھی لت شتکاف و فاا مین 
انگشتِ سبابه و وسطی. مابین دو کوه. آلتی است 
کوچک از چوب یا استخوان که بر روی کاس تار» کار 
می‌گذارند و سیمهای تار را از روی آن می‌گذرانند. 
خرک تار. 

(العْتبی): رضایت. خوشدلی, خوشنودی (یْعاتبٌ مَنْ 
نی جات از کی کل یود که اد جر 
و اصلاح پذیری باشد. 

(العَتَبَةَ): درگاه. آستانة در» پاشنۀ در. چوب زبرین در 
که روي در به دیوار چسبیده است. یک پله از پلکان یا 
نردبان. ج عَتّب. سختی, گرفتاری, مشکلات. و در 
اصطلاح هندسی: دو پایه و سه پایه و غیره. 
لعُب): آن که عتاب و خطاب در او بی‌اثر است. 

# عت عت یت عتا) فلانا: سخنی را برای فلانی 
تکرار کرد (عَعّ) بالَْشأَ: در سوال کردن بر او اصرار 
و ابراع کزد. با اصرار چیزی, را از او خبواست غت 
فلا پالکلام: فلانی را نکوهش کرد. سرزنش کرد. 
ملامت نمو ۵ توبیخ کرد. 

(عَت یت عتناً) کلاهة: سخن او دزشت و تند اشد 
درشت سخن گفت. با خشونت حرف زد. 

(عاگه یا فاا سخنی را بر او راز کرد. باااو 
منتفزه و ازعة کزد. و ادو نس انت که واه 
زجلا لت یمان جع بعاتولةٌ»: بدرستی که مردی 
۱ ۱ ۱۶۷ 
کردند. پس او گفت: بر او کفاره لازم است. 

(تَعتّتَ ینت شتا فن کلامه: در هنگام سخن به لکنت 
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افتاد و سخن را تکرار کرد و به عقب و جلو بازگشت 
و نتوانست سخن خود را ادامه دهد و مقصود خود را 
بیان دازد: 
شب که سخن:درشت و خشن می‌گوید. آن 
که بدرشتی سخن می‌گوید. 3 هنت 
(العتاء): سخن درشت. سخن با خشونت. 
#عقد عَم ید عتادا. و عَتادة) الشیَء: آن چیز مهيا 
و آماده شد. در دسترس قرار گرفت. ستبر و جسیم و 
من شناد: 
(عَ يغد تاد لشیم نجیر وا آماده و هیا گرد. 
خدا می‌فرماید: و یت ث هی اه و هیا کرد 
(زلیخا) براي آن زنان نازبالشهایی را. 
ند یت تعتداافی 
محکم درست کرد. 
لقا آمادگی در هر کس یا در هر کار. در حدیثی 
که اوصاف پیامبر گرامی اسلام لَب را بیان می‌کند 
آمده است که: «لِكُلٌ حال عِده عتاٌ»: برای هر 
وضعیتی» او آمادگي لازم را برای برخورد با آن داشت 
(عَتاد الْحَرْب): تجهیزاتِ جنگی, آمادگيهاي جنگی. :ج 
أب رده وعُنّد. و در حدیث است که: «ِنٌ خالداً 
ره و ده بسا فن سيل الَّ4ِ»: بدرستی که 
خالد 1۳3 و تجهیزات جنگي خود را در راه خدا 
وقف کرد. 
(العتد): آماده. مهیاء فراهم (فرش عَتَد): اسب آمادة 


صَنعته: کار خود را خوب و 


تاخت. [براي مونث و مذکر به کار می‌رود]. 

زاین ألاد الْمَعْرّی: بزی که نیرومند شده و سال 

بر او گذشته است. ج أعْدّة. 

العتیْد): آماده. مهیا. حاضر. خدا می‌فرماید: ما یف 
من ول الا لدب ریب عیزل6: نمی‌کوید سخلی مر 

این که نزد اوست مراقبی آماده و حاضر. 

(لَتيد ة): من العَتیُد. کیفي دستی زنانه یا جعبۀ لوازم 

آرایش و غیره. ج عتائد. 

# عفر - (عتَر یت عَثرأً. و عترانا)ال#شم: نیزه لرزید و 


به چپ و راست خم شد. 

(العتّار): بسیار لرزنده و به چپ و راست خم شونده. 
شجاع. دلدار دلاور, دلیر. جاي بیآب و علف و 
خشک و سخت. 

(العثر): اصل, ريشه. بيخ (عادّث لعثرها آمنش): میس 
به اصل خود بازگشت. [لمیّس نام زنی بوده. ب]. کنایه 
است از کسی که به عادتِ بد و بازمی‌گردد. دستة 
بیل و غیره. گیاهی است معطر و مصارفی پزشکی دارد. 
(العترّ :): اصل که داراي فروعی باشد یا اصلی که فرعها 
از آن منشعب می‌شود. نسل, ذریه. بستگان, خانواده, 
قبيله (عِنْرَة) المشحاة: دستة بيل (عرة) الَغْرٍ: نازکی و 
زيبايي لب و دندان. 

(العَتیر :): قربانی و ذبیحه‌ای که جلو خدایان سر 
می‌بریدند. ج عتاثر. 

(المُعَتّر): مردٍ پیلتن و پرگوشت و چاق. 

# عترس - (عرس شرس رة فى الشر: با 
خهنو نتو عنفت به ان کار پرداخت. خشونت به خرج 
داد (عَْرس) فلانا: به فلانی زور گفٹ» 
داشت. ظلم کرد او را مقهور کرد. 
(العتریس): ستمگر خشمگین و جبار و غضب کننده و 
خیلی زورگو. 

# عتق -(عتَق يَعتق عَنقاً. و عِنْقًا): کهنه شد قدیمی ` 
شد, باستانی شد. به نهایتِ خود رسید, به حدٍ اعلاي 


بر او ستم روا 


خود رسید (عَتق) المال: مال و دارایی یا مواشی خوب 
و بااززش هند ِِ مت سوگند 
(عتَقت) عله یمین 


(عتق یعتق عقاو ی عَتاقاًء و عَتَاقَ) الْعَند: بنده 


بر او واجب شد 


بتوگندی پر او والچې شند. 


آزاد شد. از بردگی به درام از قید رقت رها شد. 
(عتَقَ یه غق تا قرش 


ب نجیب و خوب شد و 
یا مواشی را 
پرورش داد و بار آورد (عتق) قلاناً پقمه: فلانی را گاز 
گرفت. 


(عَنْقَ تق عثمّاء و عَاقَةٌ): قدیمی شد. عتیقه شد کهنه 
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شد. باستانی شد. پرارزش شد. گرانبها شد. 

(آعتن يعت اغتافا)اْعند: برده را آزاد کرد (أَعتَقَ) المال: 
مال و دارامی یا مواشی را پرورش داد و نیکو گردانید. 
(عق یت تفتیفا) الْمْ: شراب را گذاشت که کهنه و 
خوب شود. 
(العاتق): میا سر دوش و گردن انسان, قسمتِ چالي 
روي دوش, بغلي گردن. شراب کهنه. جوجه پرنده که 
پرهاي اولش ريخته و دوباره پر درآورده است. ج 
عواتق, و عتق. برد آزاد شده. عتیقه, کهنه. دیسرینه, 
باستانی. 

(العتق): نجابت. خوبی. گرامی بودن. دیرینه شدن, 
قدیمی و باستانی شدن. به حد اعلاي خود رسیدن. 
واجب شدن سوگند. از بردگی آزاد شدن. بردن اسب 
مواشی. گاز گرفتن. 
(العتیْق): کهنه, دیرینه, باستانی. بزرگوار: ارجمند 
نب عتلقّ): لباس یا پارچُ خوب و خوش بافت 
(َبْتْ الینق): خانة کعبه. ج عق و عتاق(العتاق) من 
الط : پرندگان شکاری (الٍتاق) من الْخَيْلٍ: اسبهای 
نجیب و خوب (العَتق): بردة آزاد شده. ج عتَ. 
الق و الََیق): کنیز آزاد شده. ج عتائق. زن 
بزرگوار» ارجمند.: 

(المَعْتّق): بردة آزاد شده. 

(لمعتم): شراب کهنه. 

۴ عتک - (عتک یتک عَنکاء و وکا فی القتال: در 


مسابقه را. پرورش دادن مال پا 


آوردگاه به کر و فر پرداخت» جوّلان داد. یورش برد 
(عَتک) فی الارض: به تنهایی در روي زمین سیر کرد 
(عَتَک) عَلّهیَضربه: بر او یورش برد که او را بزند یا او 
را زد (عَتکَ) علی یمن فاجرة: اقدام به سوگندٍ دروغ 
کرد. سوگند دروغ یاد کرد. (َتکتْ) لا ی رَزجها 
از ۳۹ آن زن از فرمان شوهر یا پدر سرپیچی کرد 
(عتک) عليه پر زر در صدد برآمد به او نیکی 
و وی اتب : آن قوم به 
رفتند. به آن سو رفتند (عَتک) ال و 


سمتِ فلان جا 


ماند. 


سینه‌اش تا و خم ِ 
(العاتک): بزرگوار» ارجمند. گرانبها: ناب خالص, 
زبده از هر چیز. لجوج. سمج (أحْمَرٌ عاتک): رن 
تمتر خ: سور ة 
(العاتگة): مونثٍ العاتک. زن نجیب و بزرگوار و 
ارجمند و گرامی. زنٍ لجوج و سمج. زنی که از بس 
عطر به خود زده رنگی پوستش قرمز شده است. ج 
فانک 
(العتێک )يِن الأیام: روز بسیار گرم. 
# عتل عله له عناق او را گزفت:و با خضونت 
و عنف کشید و با خود برد. خدا می‌فرماید: «خُذُوه 
قَاعتلوهُ إلى سَواء الْجَحنم»: او را بگیرید و با خشونت 
بکشید به سوي وسط دوزخ (عَله) إلى السَجْنٍ: او را با 
خشونت به طرف زندان کشید و در زندان افکند. 
(عَتل یل عَتَلاً) إلى الشر: به سوي کار بد و فتنه 
شتافت. براي کار بد عجله به خرج داد. 
نعل یل تال بشدت و با عنف و خشونت 
کشیده و برده شد (۷ آنل تقکت؛ بة همراه تو تمی‌آيم: 
از جایم تکان نمی‌خورم. 
(تَل یل :از جاي خود کنار رفت ال 
من مکانی): از جایم تکان نمی‌خورم. 
(العتال): باربر» حمّال. 
(العتل): آن که برای فننه و آشوب آماده است.شرخره 
جرخر. 
(العَتَلَّة): دیلم؛ میلة آهنی نوک پهن که با آن دیوار را 
خراب می‌کنند و درخت را می‌اندازند. یا براي کندن 
سنگ از آن بهره می‌برند و غیره. ج عل. 
(العُْلْ): هر چیز سخت و ستبر و سفت و محکم (رَجُل 
عثلْ): مرو خشن و تند خوی و جفا کار بل عثل): 


عتم ۱۳۴۷ عتا 


کوه سخت و استوار. 

(العتْل): مزدور. اجیر» مزد بگیر. خدمتکار» نوکر, 
چاکر. ج عل و عَتَلاء (داء عَيِيْلٌ): بيماري سخت. 
مرض مشکل. 

(المفتل): نیرومند در گرفتن و با خشونت و عنف 
کشیدن و بردن. 

#عقم -(عتم پشتم عتما»ه درنگ کر تاخ کرد 
(عَتمَثْ) حاجِته: کار یا نیاز و خواستة او به تأخیر افتاد 
(عَتَمَ) عن الشیء مین هن آن چیز آغاز کرده بود از 
شت و انجام نداد (َعم)الل: پاره‌ای از 
شب گذشت (تَم) فلان قری یفه: فلانی پذیرایی از 


آن دست بازداشت 


مهمانِ خود را به عقب انداخت. دیر پذیرایی کرد. 
عتم يتم إغتاما) اليْلٌ: باره‌ای از شب گذشت عم 
الجمل: غروب و هوا تاریک شد ,بر آن مرده وا در 
زمانِ بعد از غروب آفتاب و اول شب شد. یا در اول 
شب وارد شد یا در اول شب به کاری پرداخت (َْتَ 
لشی4: آن چیز به تأخیر افتاد عم عة: پس از اين 
که وارد در آن شده و آن را آغاز کرده بود از آن دست 
بازداشت (َعَم) السَّیء: آن چیز را به تأخیر انداخت. 
(عَتَم يعم تَعتیما: در ابتدای شب و بعد از تاریک شدن 
هوا وارد شد. یا در آن وقت به کار پرداخت. یا 
تاریک و شب شد بر او (حَمَلْ عَلیّه قما عََم): بر 
پورش برد و در یورش ؛ بر او نه درنگ کرد و نه 
برگشت (ما تم 1 عل کذا): برای انجام فلان کار 
درنگ به خرج نداد نم الشیّة: آن چیز را به تأخیر 
انداخت. 

(اسْتَعَمه یتمه استغتاما): آن را گند شمرد. آن را 
داراي درنگ و تأخیر دانست. یا 2 اقرا تواست 
(العاتم): درنگ کننده: تأخیر کننده. آن که دیسر از 
میهمان پذیرایی کند (أتانا یف عاتم): یک میهمان با 
ی و وی ی 
گذشته بود (قرزی عاتم): پذيرايي به تخیر افتاده. 
(العْنّم و العتّم): درخت زیتون کوهی. به ميو آن الرعْبَج 


گویند. 
عََّ الیل : تاريکي اول شب بعد از زوالٍ سرخي 
شفق. 
# عته -١عتة‏ يَعتَهُ عتَها و عتاهاء و عتاهَة):كم خرد 
شد. کم عقل شد. بدونِ این که دچار جنون شود 
مقداری از عقل خود را از دست داد. 
(عْته يغه تاها و تاه و عتاهية): بدون این که دچار 
دیوانگی و جنون شود عقل او کم شد (عی) فی الشیّء: 
بر آن چیز حریص شد. آزمند شد (عَيَة) فِى الیلم: 
خیلی مشتاق دانش شد (عية) فلا فی زند: فلانی 
دیوانهُ اذیت کردن به زید شد و مرتب او را اذیت و 
آزار می‌کرد و اداي او را درمی‌آورد. 
هه تَعها):بدون این که عارضه‌ای از جنون به 
او برسد کم عقل شد (تَعَنَهَ) فی گذا: در فلان چیز نهایت 
شش خود را کرت یا زیاده ,روق نمود (تَعَْ) فی 
کل و المَلبَس: در خورد و خوراک و پوشاک زیاده 
روی کرد» یا هم سعی خود را مصروف آنها کرد 
(تََتَهُ) عنه: از آن تغافل کرد. وانمود کرد که گویا از آن 
اطلاعی ندارد. بدروغ خود را بی‌اطلاع معرفی کرد. 
(العاته و الَتیْه): سادیست. مردم آزار. ج عتّهاء.. 
(التاه) الشَلَلِیٌ: بیماری سفلیس, یا چیزی در آن 
حدود. مرضی است مسری و تناسلی که به مغز سر هم 
اصابت می‌کند و با رعشه و اضطراب و لرزش در 
سخن همراه است و مرتب عقل را ضعیف می‌گرداند. 
(العتاد) الباٌ: ضعف عقلی است که نوجوانان تازه بالغ 
را مبتلا می‌کند. 
(العتاهة): مردم گمراه. 
(العَتاهية): احمق, بی‌شعور, نادان. مردم گمراه. 
(العْتاهيّة): احمق, نادان, بی‌شعور. 
السعته): رَجُلْمُع: مرد کم عقل. پریشان حال, يا 
داراي بدنی سست و لرزان. 
#عقا -(عتا یتو عتوّا و ععیٌا): گردنکشی کرد و 


عَتَٺ) 


تجاوز و خود سری را از حد گذرانید (عتَتْ) الرَیَْ: : باد 


ك ۱۳۴۸ عثر 


سرکشی کرد و زیاده از حد تند شد (عتا) الثیْءٌ: آن 
چیز پایان یافت (عتا) السَیْخْ: پیرمرد سالخورده و 
فرتوت شد. خدا می‌فرماید: و قَذ بَلَغْتٌ من کب 
عِتيًا4: و بدرستی که رسیدم از پیری به مرحلۀ 
سالخوردگی و فرتوتی. 

نی ینعی تَعَتَیاا: عصیان و سرپیچی کرد. گردنکشی 
کرد. 

(العاتی): گردنکش, جبار, بسیار ستمگر. ج عُستاة. و 
يی الیل عاتٍ): شب قیرگون, شب بسیار تاریک, 
شب دیجور. 

# عت لت تمت فلع الصوف: بيد بشم را 
خورد (عَمّث) ای فلاناً: مار فلانی را گزید. 

(عات یُعاث مُعاه و عثاثاً) فی الْفنام: صدا را به آواز 
خوانی بلند کرد. آواز خواند و به ترنم پرداخت. 
(عثت ینت تفیتً) فی غناته: صدا را به آواز بلند کرد. 
با صداي بلند به ترنم پرداخت. 

(إعََنّهُ َه إعتثاثاً) وق سَوْمٍ: یک رگ بد و نانجیبی 
او را از کار خیر باز داشت. 

(العّاء): مار. 

(العَ): حشرة بید. ج عت و عَث. و عثاث. 

(العتيتّة): مصفر العنَة: بيد کوچولو ی تفر جلداً 
نتسا: بی کوچکی می‌تواند بخورد پوست صافی 
را؟!! دربار؛ٌ مردی گفته می‌شود که می‌خواهد کاری را 
انجام دهد و نمی‌تواند. همچنین به کسی گویند که 
می‌خواهد به آدم بی‌گناه یا آدم ناگی گتاه یا عیبی را 
بسانت جر عالی کد ان عیب هید او نمی چسید. 

#۴ عشر - (عََر ی و يعفر عفر و عسثارآ: سکندری 
خورد. لیز خورد و افتاد. یا به رو درافتاد (عتَرَ) فی 
تویه: پایش در لباسش گیر کرد و افتاد (عَتَرَ) به فرَسْة: 
اسیش او را انداخت. یا اسبش لیز خورد و او را 
انداخت (عَتَر) 3 ابو د شد تیاه شبد .هلاک هب3 
(عَترَ) به الرَمان: روزگار یا زمانه او را نابود کرد. 

(عقر یش و يعقر عفراو عورا على الشئء: از آن چیز 


آگاه شد. آن را دانست» نسبت به آن مطلع شد. خدا 
می‌فرماید: إن عر على ما اقا 4: پس اگر 
معلوم شد بر این که آن دو ساوار مجازات هستند 
بخاطر گناهی که کرده‌اند. 

۳۹ بر اعثارا) په ند السَلْطانٍ: نزد پادشاه بدی او 
را گفت (غتر) فلانً: فلانی را انداخت یا باعثِ لفزش 
و سکندری خوردن او شد غرم ال خدا او را نابود 
کند یا کرد (أعْتَ) ی الأشر: او را نسبت به آن کار, 
آگاه کرد. خدا می‌فرماید: و کذلک أغتزنا علنهعی: و 
چنین بود که آنها را نشان دیگران دادیم. 

(عَفره یعتره تخییرآ): او را انداخت. یا باعثِ لخزش و 
افتادن او شد. 

e)‏ لیز خورد و به رو درافتاد. سکندری 
خورد (َعْر) حَظهٌ: بخت از او برگشت و نابود شد 
(َعثر) لسائة: زبانش گیر کرد. لکنت پیدا کرد. 

(العاثر): لغزیده و به رو درافتاده. سکندری خورده. دام 
شکارچی. ج عواثر. 

(العاثٌر): آنچه باعثِ سکندری خوردن باشد. لفزنده, 
لیز» شرشری. گودالی که براي شکار درندگان می‌کنند. 
سرزمینی که باعثِ هلاکت می‌شود (وََ فی عانُور): 
گرفتار شد. در گرفتاری افتاد (لََیْتْ من عابورا): از او 
گرفتاری و بلا دیدم. مرا گرفتارٍ مشکل کرد. ج عَوائیر. 
(العثار): شز, بدی, گرفتاری. آنچه باعثِ لغزش و 
سکندری می‌شود. لغزیدن و سکندری خوردن (مَنْ 
لک الجْدة ین اْینا: کسی که در زمین هموار و 
صاف گام بردارد از لغزش در امان است. 

الثرا: زراعت دیم» درخت یا زراعتی که با آب باران 
سیراب می‌شود. 

(لْعَر 5 لغزش, لیز خوردن» سرخوردن. 

(العَتَرِىَ): زراعت یا درختِ ديم که با آب باران سیراب 
می‌شود. آن که نه براي دنیا می‌کوشد نه براي آخرت. 
و در حدیث آمده است که: «ابُمْضْ لاس إلى الله 


الْعترٍیْ»: بدترین مردم در نزو خدا کسی است که نه به 


عثل 


کار دنیا می‌پردازد و نه به کار آخرت (جاء عََرِبًا): آمد 
در حالی که بی‌کار و بی‌فکر و خیال بود. 

لو ر): بسیار لغزنده, بسیار لیز خورنده, بسیار شر 
غوراند اند ور بهره و بخت و اقبال تابوت شده: 
(العْیّر): گرد و غبار. اثر مخفی و پنهان. 

(العیر :): گرد و خاک. 

# عثل -(عَعََتْ تغل عَثلاً) يده دست شکسته او کج 
جوش خورد. 

(عَیل یل علا زیاد شد. بسیار شد. کلفت و ستبر 
شد ادارشنت: و اتلوهن شند: 

(العثل)؛ ستبر» درشت. کلفت. 

(العْوّل» نخل ستبر و کلفت و تناور. 

(لعرلْة): لِْيةٌ عَْولیٌ: ريش انبوه و پرپشت و زیاد. 
# عثم -(عقم فده نما استخوان شکسته کج 
جوش خورد نم الجُوحٌ؛ پوست روی زخم خشک 
شد ولی هنوز خوب نشده است (عم)اْظم: استخوان 
شکسته را کج بست. بد شکسته بندی کرد (عَقَم) الق 
و تخوّها: مشک و امثال آن را کوک زد. یا آن را محکم 


ندوخت. 

روو فا ام سرا مکسته بد ر 
خورد. 

تم یماما :مشک را کوک زد یا محکم 
توت 


(عنم عم تَْما)العظم: استخوان شکسته را بد بست و 
بد جوش داد. 

تم یم اغتناما) به: از او کمک طلبید. از او یاری 
جست و سود برد (عََمْ) بیّده: دست دراز کرد (عتََ) 
اقرب : مشک را کوک زد. یا بد و شل دوخت. 
(العائم): شکسته بند. ج ع 

(القثم): استخوانِ شکسته‌ای که کج جوش خورده 
است. 

ا بان موس قیبره با سوب 
چرز ( عُثمانٍ): مار یا ماری سیاه و بزرگ و بدون 


۱۳۴۹ عثا 


زهر. 

(العَيْتّم): ستبر و دراز, بلند و تنومند. چارشانه و قوی 
هیکل و بلند و دراز. 

(لعَثم): کفتار. فيل نر يا ماده. ج عیائیم. 

# عفن -(عَتَ یش عَثناً) فلا فی لجَبل: فلانی از كوه 
بالا رفت» کوه پیمایی کرد (عَن) وټ بالطیْب: بوي 
خوش او کرد تا بوي آن در ِ باقی ماند. 
(عقَنَّث تشن عَفناً. و عَمُوناً) الَا آتش دود کرد. 

(عَنْ یقن عَتنا) اللَوْبُ: لباس بوي بخور و عطر را در 
خود گرفت و خوشبو شد. 

(عثَ بحن تخا فلانْ: فلانی دود کرد. دود درشت 
کرد (عََتّث) النَارٌ: آتش دود کرد (عَتَنَ) الوْبَ: لبا 

را با بوی عود و بخور خوشبو کرد (عَّنَ) شآ ن 
چیز را در هم آمیخت (عََنَ) فلان هم اقساد 
فلانی در میان آنان فتنه برانگیخت. 

(الْان): دود و بیشتر به دود عود و بخور و امثال آن 
گویند. گرد و غبار. ج عّوائن. 

)بت کوچک. دود. ج أغثان. 

(العشن) ین الطعام: غذاي دود زده که قابل خوردن 
تباشت, لیاسی که دود یتور در ی ساناه است. 
(المعتّن): آن که موي چانه و زير چانه‌اش توپی و 
بسیار انبوه باشد. یا شتر و بزی که موي زیر گردنش 
که مانند زیتی آویزان اسك خیلی زناد.و ابوه باش با 
خروسی که غبفبش خیلی گنده باشد. 

(المَعْتّوْن) ین طعام: غذاي دود زده که قابل خوردن 
# عشنن -(العنُوْن): موي روي چانه و زیر آن آنچه 
مثلٍ ریش زیر گلوي بز و شتر می‌باشد. غبغب 
خروس. ج عثانیٌن. 

# عشا -(عَا یِغثُو عَُوا و ثرا و 
فساد کرد. 


1 ۴ 
عییّ: بشدت فتنه و 


(عثى یت عثوّاء و عشیْاء و عَقیانا: بشدت فتنه و فساد 


کرد. خدا می‌فرماید: و لا تزا فی اض 


۱۳۵۰ 


مُفسدیُن»: در زمین به دنبال فتنه و فساد نباشید. فساد 
«الأعَقًى): مرد پرموی و خشن و پر رو و سمج. مرد 
ریش جارویی» مرد ریش توپی» مردی که ریشش 
انبوه و پرپشت باشد. ج عُنو و عنّی. 

(العَنوَّة): موي روي گوش که خیلی بلند شده باشد. ج 
#عجب -(عَجبَ یج عَجَباً و عَجْباًء و عجبا)ملة: از 
آن تعجب کرد. شگفت زده شد. برایش تازگی داشت 
را یمه إعجاباً) الٌْ: آن کار او را به شگفتی 
واداشت شت. شگفت زدهاش کرد ای تعجب و شگفتی او 
شد (أعجَب) الّیء فلانأً: آن چیز مور پسندٍ فلانی 
واقع شد. خوشایندٍ او قرار گرفت. 

(أعْجبَ يُْجَبْ اعجابا) به: به آن علاقمند شد, آن را 
پسندید. از آن خوشش آمد (چب) تفیه: خودپسند 
شد. باد به دماغ انداخت و تکبر کرد. خیلی از خودش 
خوشش امد. 


ور ه و م وو 


(عجَبَه يَعَجبُهُ تفجیبا: او را به تعجب واداشت, به 


وس ین رو 
شگفت ماند (نععَب) مثه: از آن به شگفت آمد (َمَعّب) 
ای فلانً: آن چیز فلانی را شيفتة خود کرد. 
(سَفجَبٍ ینتب إشتغجاباً): بشدت شگفت زده شد. 
خیلی ب به شگفت آمد. بسیار تعجب کرد. 
الأغسجزية: شگفتی آور. شگفتی, سای تعجب, 
اعجوبه. ج أ عاجيْب. 

(التعاجیب): شگفتیها اعجوبه‌ها. مفرد ندارد. 

(التَعَجّب): به شگفت آمدن, دی سوه شیفته و 
فریفته کردن. و در امطلاح نحویین: ببزرگ شمردن 
امری که بزرگی آن آشکار اما دلیل آن ن پنهان است. و 
فعال تعجب بر دو وزن است: ما قعل و و لد به. مثل: 
(ما اخستل: ؛ جقدر زیباست! او (أخیسن به): چقدر 


نیکوست!! 

(المُجاب): شگفت انگیز: شگفتیآور, ماي تعجب: خدا 
می‌فرماید: (ِنْ هَذا لیم عجابٌ): بدرستی که اين, 
چیزی شگفت انگیز است (عَجَبْ عجاب): برای مبالغه 
به کار می‌رود؛ خیلی عجیب. خیلی شگفت‌انگیز!! 
(العَجّب): شگفت. شگفتی؛ عجب. تعجب (هذا اه 
عَجَبَ): اين کناری شگفت‌انگیز اسن (هذه قصَةَ و 
عَجَبٌ): این عجب داستانی | 
است!! (عَجَّبٌ عجابٌ): براي مبالغه است. چه بسیار 
شگفت‌انگیز است!! 

(العجب): : دنب دم دنبالكً هر جیز. . دمغازه, دنبالجه. ج 


ستا؛ عجب ۳ 


طابر اقجات: 
(المجْب): خودپسندی, خود برتر بینی. 
(العَجیْب): شگفت‌انگیز. 7 
تعجب (عَجَبٌ عَجِيْبٌ): تعجب شدید و زیاد! 
(العَجيْبّة): مؤنثِ العَجیب ج عجائب. 

(المعْجّب): آن که چیزی او را شیفته و فریفته کرده 


تخي اور عسجیب. مايه 


است. 
(المُعْجب): فریبنده, شیفته کننده, اعجاب آور. 

#عج -اعْج یَعج عَجٌا. و عَجَهً و عَجيْجاًا: صدا بلند 
کرد. جیغ کشید (عَج) ی له لدع : صدا به دعا بلند 
کرد. به درگاه خدا تضرع و لابه کرد (عَج) الب فى 
لحم: و مات مایا دیک ایک ند که 
(عَج) اْماة: آب شرشر کرد. صداي شرشر آب بلند 
شد. آب خروشید و غرید (عَجُّت) الْقَوْش: کمان نالید 
(عَجْتَ) ال یُح: باد طوفانی شد و گرد و خاک شدید بيا 
کرد (ع َ) الط : راه مملو از جمعیت شد (عَج) دی 
لجار ی پستان دختر برجسته و نارگون شد. 

(عَج: یعج إغجاجا) وم در آن روز باد وزید یا باد تند 
و طوفانی وزید (َج) لبم : باد تند و طوفانی شد 
و گرد و اچاد کرد 

(عَجَح یمجح تَُجیْجا) لباز : گرد و غبار ایجاد کرد گرد 
و خاک را بلند کرد (عجُج) ابیت خانا: خانه را پر | 


عجر 


وغیره په هوا رح هی یی فخانا: خانه ر 

از دود شد. 

(العاج, و العجّاج): راه مملو از جمعیت 

(الةَجاج): گرد و غبار. دود. فرومایگان مردم سطح 

پایین. ا 

لجاجَة): یک نفر از مردم سطح پایین ال عَجاجََه 

عَلَنْهم): بر آنان یورش برد و تاراج کرد (لَی عَجاجِتَ): 

از انچه به ان مشغول بود دست کشید. انچه را مشغول 

به آن بود رها کرد: 

(العْجَّة): خاگینه. املت. نیمرو. 

(المهٌ‌جاج): گرد و غبار برانگیز گرد و خاک کننده. چه 

مونث باشد چه مذکر. ج مَعاجیّج. 

# عجر -(عَجَر يعجر عَجْرا) لمْرش: اسب در هنگام 

دویدن دم برافراشت (عَجَرَ) لْجماژ: دراز گوش رم کرد 

و سم به زمین کوبید یا چابکانه و بانشاط دوید (عَجَرَ) 

رش و الوَجُل: آن اسب یا آن مرد از ترس و غیره با 

سرعت دوید و رفت (عَجَر) عليه بالسَیْفی: با شمشیر 

آخته بر او پورش برد و تاخت (عَجَر) عَلَیه: بر او 

اصرار کرد (عجَر) الق عَی أَشنانه: آب دهان سفت 
و پیش ی( تاه اف فلانی 

گردنِ خود را خم کرد (عَجَر) فلاناًباْعصا: فلانی را آن 

چنان با عصا زد که جایش ورم کرد. 

(عَجر يَعْجَرٌ عَجَراًا: چاق و فربه و ستبر شد. شک‌مش 

بزرگ و برآمده شد (عجر) ابطْنْ و نحو شکم و امثال 

آن برجسته و بزرگ شد. 

(عاجَرَ یْعاجر مُعاجَرَة): از ترس و غیره با سرعت گذر 

کرد و رفت. 

دور سرپیچید و یک سر آن را روي صورتش انداخت 

(اعتَجَرَتَ) الکو آن ن چاق پر سر بست ووی 

بر سر بست» معجر بوشید (غَجَرَتْ) فلا لام 


۱۳۱ عجرف 


آ وجا رتف فلان زن هد از یاه شن یا پس از نأپوس 
شدن از زاییدن. پسر یا دختری زایید. 

مج تج تَعجُرا) بَنٌ: از شدتِ فربهی شکم او لایه 
لایه روي هم افتاد. 

الاطضرا: آن که شکمش بزرگ و برجسته شنده است. 
گوژ پشت. 

(العجار): چارقد. روسری زنانه» معجر. ج عجر. 
(العجراء): زن گوژپشت. زنی که شکمش گنده و 
بزجسته فده است (العضراء) ین العص عضا و 
چویدستی گره‌دار. 

لعج ة): موضع چاق یا چاقی. جای چاقی. گره 
چوب يا گرو رگ بدن. ج عُجَر (ذکرَ عُجَرَه و بُجَرَه): هر 
چه دربارة او می‌دانست افا کرد غییها و کازهای او 
را برملا کرد. هر چه دربارة او می‌دانست گفت. و در 
اقلا است: «اّی الله أشكُو مغجری و 
بجَرٍی»: از كارهاي نهان و آشکار ر خودم و از عيبهاي 
خودم به خدا شکایت می‌کنم (جاء بجر و الْبُجَرإ: 
د بزرگی گفت» کار بزرگ و بدی کرد (العَجْرَةٌ) فی 
الط: ورم کبد در اثر سرایتِ سرطان از معده به کبد. 
7 شیوه دستار بستن, طرز دستار بر سر 
گذاشتن هه تفه العو از زییا مسعاز ر نی 
می‌بندد. ِ پر اضر گذاقنتن 


حدیث 


ن او زیبا و خوش فرم 
اسٹ. 

الققمر: کسی که دستاربر مر بسته:و با گوشة اش 
چهرة خود را پوشانیده است و در حدیث است: وأ 
هل مک یوم المع مُغتجراً بیمامة 
سَوّداء»: بدرستی که رسول خدا روز وود مکه وارد 
مکه شد در حالی که دستاری سياه بر سر بسته بود و 
با گوشة آن چهر؛ خود را پوشانیده بود. 

# عجرف -(تَعَجْرَف یتمحر تَعَجْرْفاً) علی لقَوْم: 
آن قوم بزرگی فروخت و هر چه می‌خواست بارِ آنها 
کرد و هر طور می‌خواست با آنها برخورد کرد 
(َعجرّفَ) الأَمْرّ: بدون عاقبت اندیشی و بدون تفکر و 


۱۳۵۲ 


عجز عجز 


بررسی, آن کار را آغاز کرد. 

(العَجْرَفَة): خشونت در گفتار و ناداني در کردار, 
درشتی و نادانی در سخن گفتن و حماقت و جهل در 
گازها. 

(عّجارف) ال رٍ: حوادث و گرفتاريهاي روزگار, 
مشکلاتِ زمان. 

(عجار یف) الدهْر: گرفتاریها و مشکلاتِ ۳ 
حوادثِ زمانه. 

(العَجْرَفيّة):درشتی و نادانی در گفتار و حماقت در 
کردار. خشونت در سخن و جهالت در کارها. 
(العَجُرٌّ ف): واحد عجار ال یک بلاي روزگار, 
یک گرفتاري زمانه. 

# عجز -(عَجَرَت تفج جوز الوا آن زن پیر شد. 
(عَجَرَ یج عَجْزاً. و عَجَزاناً) عن الشَیّء: از انجام آن 
چیز عاجز شد ناتوان شد. ۱ 
(عَجَرَ یف مج فلا عَنِ الشَیّم: فلانی در آن چیز 
دانا و با تدبیر و دوراندیش نبود (ََرّ) عن الْعَعَلٍ: یر 
ند وار انجام کار بازماند و به اصطلاح بازنشسته شد. 
عجر یر عَجَزاً. و عُجرا) ال جُل أو الما كفل آن 
مرد یا آن زن بزرگ و ستبر شد. 

(عَجُرَٿ تفج عجُوزالْمٌََ: آن زن پیر و فرتوت شد. 
(أعْجَر بجر اخجازا)فلان: فلائی جلو افتاد و دیگران 
راد عقب انداخت و [گویا نها را خسته و مانده کرد. 
ب]. (غجَز) اه فلاناً: آن چیز از دسترس فلانی 
خارج شد و نتوانست آن را به دست آورد. اعجرم 
فلا فلانی از دست او در رفت و به او ترسید و او را 
نگرفت. او را عاجز و مانده و ناتوان کرد یز فلاناً: 
فلائی را ناتوان یافت. 

(عاجَرَ یعاجز معاجَرَ) فلا فلانی رفت و کسی به او 
نرسید و او را پیدا نکرد (طی فعاجَرّ): او را جستجو 
کردم و طلب نمودم ولی او گریخت و کسی به او دست 
نیافت (عاجَرَ) [لی فْلان: به سوي فلانی رفت یا به او 
اا و جَرَّ) إلى قَ: به سوي فردٍ مورد 


اعتمادی رفت (عاجِرّ) فلاناً: با فلانی مسابقه داد با 
مسابقة راه روی يا دو گذاشت. 

(عَجَرَ بجر تعْجِیزا) فلانا: فلانی را ضعیف و سست و 
احمق شمرد. . جلو او را گرفت و ماني کار او یا آزادي 
عمل او شد (عَجُرَت) الما آن.زن پیر و فرتوت شد 
(عَجَرَ) الشاعز: شاعر مصراع دوم شعر را سرود. 
«الأغجز: :مرد کفل گنده» مردٍ بزرگ سرین. 

(العاچز): از کار افتاده» عاجز و ناتوان. ج عجز, و 
عَجَرَة. 

(العجاز ة):بالشچه‌ای که بعضی از زنها به سرین خود 
می‌بندند تا بزرگ و زیبا جلوه کند 

(العَجُز): دنب, دم» دنبالة و دمب هر چیز. مذکر و موّنث 
استعمال می‌شود. مصراح دوم شعر. ج أغجاز (غجا 
الْحُلٍ): تنه‌هاي درخت خرما (أغجار الم در) دنباله 
کارها (رَ كِب فى اسب اجار الإبل) )برای جستجو و 
کسب چیزی تن به سختی و مشقت و ذلت داد. 
(العجزاء): زنِ کفل گنده. زن بزرگ سرین. ج عُجْز. 
جر ة. و الصجرّة): آخرین فرزند والدين [و در 
اصطلاح عامیانه: ته تغاري پدر و مادر. ب]. (هُوّ اب“ 
رة و ان عجرو و ول رة و لیجز0: او آخرین 
است [و به قول بعضی فرهنگهاي 
دیگر عربی: از والدین پیر به دنیا آمده است. ب]. 
(العَجُوْز): پیر سالخورده فرتوت» زن باشد یا مرد. 
جمع آن برای پیرمردها می‌شود: عُجُز, و براي پیر زنها 
می‌شود: عَجُز و j‏ (برذالعجُوز): هفت روز ِ 
زمستان که هوا در آن سردتر می‌شود و هر روز 

یک نام دارد و آن ن چهار روز فوریه و سه روز ول 
مارس است ست. از هفتم تا سیزدهم اسفند ماه فارسی. 
ب]. 

(العَجُوْرَة):زنِ پیر و سالخورده. ج عجُز و عَجائز. 
(العَجِيْرَ ة):كفل و سرین خانمهاء نه مردها. 

(المعٌجاز): راه. ج مَعاجيْز. 

(لمْمْجز :): (عجاز, معجزه. کار خارق العاده که به ام 


بح پدر و مادر 


عجعج 


۱۳۵۳ عجل 


خدا توسط پیامبران انجام می‌شود. کاری که از عهد؛ 
بشر خارج است که مثل آن را انجام دهد. 

#عجعج -(عَجْعَج يُعَجْعج عَجْعَجَةً): جیغ فاد انم را 
انداخت» جار و جنجال بپا کرد. داد و فریاد زیاد کرد 
(عَجْمَح لا عة الظْعان): داد و فریاد به راه انداخت 
چون طناب هودج او را گزید. [الظعان طنابی است که 
با آن هودج را بر روي شتر می‌بندند. کنایه است از این 
که چون حق دامن او را گرفت ناراحت می‌شود و داد و 
فریاد به راه می‌اندازد. در فارسی گویند: ببری مال 
مسلمان و چو مالت ببرند داد و فریاد برآری که 
. مسلمانی نیست.ب] 

(العَجُْعاح): داد و فریاد هر جانداری که می‌تواند بانگ 
بزاؤزد: 

(العَجُعَجَةَ): در اصطلاح قبيلة قضاعه: تبدیل ياء به 
جیم. می‌گویند: اشنا را خرچ شخ = شا راو 
حَرَجَ مَمِئ): این چوپان من است که با من آمده است. 
# عجف -(عَجَفَ یَعْجفٌ عَجْفاً. و عجوفا) تشته عَنِ 
لام با این که اشتها داشت غذا را نخورد تا رفیقش 
بخورد. دیگری را در غذا خوردن بر خود مقدم داشت 
(عَجَفَ) تفه عَلی فلان: در غذا خوردن, فلائی را بر 
خود مقدم داشت. غذاي خود را به او داد (عَجَفَ) تفه 
عَن المَقابح: خود را از کارهای زشت باز داشت 
(عجف) تفت تمرین شکیبایی کرد. خود را بر 
شکیبایی کردن عادت داد (عَجَفَ) تفه علی الْمریْض: 
خود را برای پرستاری از بیمار تمرین داد تا در برایز 
بیماران شکیبا شود (عَجَفَ) تفه عَنْ فلان: کارهاي 
جاهلانة فلانی را تحمل کرد و از او باز خواست نکرد. 
(عَجَفَ یف عَجفاّ الَبّ: چاربا را لاغر کرد. 

(عَجفَ یج عَجَفاً): لاغر شد. نزار شد 

(عَجُفَ یف عَجفا): لاغر و نزار شد. ۰ 

غْجت بنج |ٍغجان فيي غلّیالْمریض: خود را 
براي پرستاری از بیمار تمرین داد تا در برابر آن 
شکیبا باشد (عْجَت) الدَابً: چارپا را لاغر کرد. 


(عَجّتَ یج تَفجیفا) فسه عن الطام: با اين كه اشتها 
داشت ت غذا را به رفيي خود داد. ۱ 
(لاْعْجَف): لاغر, نزار. استخوانی ال أَْجَف: پیکان 
نازک تیر یا سر نیزه و تيغ نازک. ج عُجْف. 
(العجف): لاغر» نزار» چه مونث باشد چه مذکر. 
(القجفاء): لأغر و ماده من الا گت . ج سجاف و 
عجف. خدا می‌فرماید: «أکلنْ سبغ جاف): 
می‌خووند آنها را هفت (گاو مادة) لاغر (أَرض 
عَجِفاء): زمین مت عه عَجْفاء): له کم خون. 
aa‏ ان): تثنية العَجْفاء (شفتان عَجُفاوان): لبهای 
نازک» یک جفت لب قیطانی. 
(العَجيْف): لاغر. نزار. ج عَجْقَّى. 
#عجل - (عَجل یَعْجَل عَجَلاً. و عَجَلَهًا: شتاب کرد. 
شتابید. عجله کرد. خدا می‌فرماید: و عَجِلْتٌ الَیْکَ 
رَبّ لتَرضی4: و شتابیدم به سوی تو ای پروردگار من 
تا راضی شوی (عَجلّْ) الیّه: به سوي او شتاب گرفت 
(عَجل) فلاناً و الامج از فلانی پیشی گرفت. از آن کار 
جلو افتاد و منتظر نماند تا از آن مطلع شود. خدا 
می فرماید: لت آشر ربكم آیا از دستور 
پروردگارتان جلو افتادید و منتظرٍ رسیدن آن نشدید!! 
(أعْجَلَّت نجل إِغجالا) اْبقَرَه: گاوٍ ماده زایید و بچه دار 
قد (افخلات) الحایل: خافله و آیسعن: قبل از وفت 
زایید (أغجَلَ) فلاناً: فلانی را شتابانید. از فلانی پیشی 
گرفت. 
(عاجّل یُعاجل معاجَلَ) فلاناً پگذا: در فلان چیز بر 
فلانی پیشی گرفت (عاجِله): به همراه او شتابید 
(عاجَلَة) الله دهد خدا فوراً او را به سزاي اعمالش 
رسانید و به او مهلت نداد. 
(عَجَل یعَجّل تَفجیلا) للضَیْفِ: براي میهمان پیش غذا 
آورد. یا توشة مختصری برای سفر به او داد (عجُلَ) 
فلانا: بر فلانی پیشی رفت و از او جر انتاد: ایا 
شغابانید به عجله ااندالخت.و واذار کرة عسجله ند 
کا مین اق کا سارت یهار پیش 


۱۳۵۴ 


۳ سید چ 


پرداخت کرد (عَجُل) الم گوقنت وا با شاپ پخت. 
سمل یج تَعَجلاًا: شتابید. شتاب کرد. عجله کرد 
(َعْجُل) فلاناً: فلانی را شتابانید. او را واداشت عجله 
کند (تمجْل) الشی:: آن چیز را بسرعت و شعاباژه 
برداشت يا گرفت یا خرید. 

((ستَعجَل یَسْتَعجل إشتغجالاً): عجله کرد. شتابید. 
شتاب کرد. 

(العاچل): شتابنده, شتابان, با عجله. حاضر, بدون 
مهلت. آنچه الآن موجود باشد. بر ضدٍ آجل که مهلت 
دار است:و تأغیر دارد. با در پی آینده است: 
(العاجَة): مونثِ العاچل؛ شتابنده. شتابان, بدون مهلت؛ 
حاضر, حاضری. الان. دنیا. خدا می‌فرماید: من کان 
برد العاجِلَة عَجَلَنا له فنها ما شاء لمن ُرندي: هس 
کمن ڈنیا وا بخواهد. جلو می‌اندازيم براي او در دنیا 
آنچه را بخواهیم براي آن کس که می‌خواهيم. 
(العُجالّة): هر چه جلو انداخته شود. هر چه با عجله 
انجام شود. توش اندکی که مسافر با خود برمی‌دارد. 
(العَجل): شتابنده, شتابان, با عجله. 

(العجُل): گوساله. ج عجُوّل. 

(العَجْلان): شستابان, شتابنده. عجالی, و عجالّی, و 
عجال. 

(العجْلَّة): هر چیزی که جلو انداخته شود. هر چیزی که 
با عجله انجام شود. توشة اندکی که مسافر با خود 
برمی‌دارد. 

(العَجَلَة): شتاب, عجله. سرعت (ربّ عَجَلَة تهب رَيًا): 
چه بسا شتابیدنی که باعثِ تأخیر شود. ضرب‌المثل 
است (العَجَلَهٌ فرَِه الْعَجَرَة): شتابزدگی فرصتی است 
که افرادٍ ناتوان از آن بهره سگرن تایه ازاف 
شتابزدگی است. (العَجَلَهً): (فى الایاض): شتاب 
N ET‏ 
یک چيز (عَجَلَةَ) لْيادة: فرمانِ خودرو رل ماشین 
لعجْلی): زن شتابنده» زنِ پرشتاب. مونثِ پر شتاب, 
مونثِ شتابنده. ج عجالی, و عُجالّی, و عجال. 


(العَجوّل): زن داغ فرزند دیده. ج عُجُل, و عجائل. 

شتایزده. عجول, منك باشند یا مذگر, 

(المعٌجال): راو کوتاه يا ميان بر الیفجال) من الحوایل: 

خامله‌ای که قبل از موعد می‌زاید. 3 معاجیْل (خذ 

مَعاجيْل اسر نها فرب از راههای میان بر برو که 

آنها نزدیکترند. 

(المُعَجّل): جلو افتاده. جلو انداخته شده. پیش 

پرداخت (مُعَجَلُ الصداق): مقداری از مهریه که در 

هنگام عقد پرداخت شود. 

(المُعْجل): ماده گاو بچه دار شده. 

# عجم - (عَجَم جم عَجْماً) لوف و الکتاب: حرف 

یا کتاب یا نامه را خوب و خوانا نوشت و نقطه گذاری 
و اعراب گذاری کرد. 

(عَجَم یم عَجُما و عجوما) السیْء: ‏ ان چیز را با 

دندان گاز زد تا سفتی و سستی آن را بداند (عَجَمَ) 

فلاناًء و عَجَم ود د فلان: فلانی را آزمود و امتحان کرد 

(عَجَمَث) الم زر فلاناء کارها فلائی را پخته و مچرب و 

کارآزموده گردانید (ماعَجَمنک عینی مد کُذا): از فلان 

وقت چشم من به تو نیفتاده است (جَعلَتْ عَيْنى 

تَعْجُمهً): چشمم به او خیره شد و او را برانداز کرد مثل 

این که قبلا آن را دیده باهند. 

(عَجُم یَعْجُم عُجُمَة) فلان: زبان فلائی گیر داشت: لکنت 

زبان پیدا کرد (عَجُم 

تلفظ شد» فصیح نبود. 

زاف یُفجم (عغجاما) الْکلام: سخن را بد تلفظ کرد 

مسائل ۳ و نحوی را در سخن مراعات نکرد, مبهم 

سخن گفت (أغجم) الکتاب: روي حروف و کلماتِ 
نوشته یا کتاب نقطه و اعراب گذاشت. 

(عَجم یِعَجُم تَعْجيْماً) الکتاب: روي حروف و کلماتِ 

Ri Ee‏ و اعراب گذاشت 


) اکلام: سخن خوب ادا نشد. بد 


ت تا درست خوانده 


a 


سود. 
(تَعاجَم یتعاجَم تعاجما) فلان: فلانی باکنایه و رمز 
حرف زد و درست مقصود خود را نگفت و سخن را 


عجن ۱۳۵۵ عجا 


واضح بیان نکرد. 

(استَعْجَم یَسْتَُجم إستغجاما): خاموقن شنت ساکت شت 
سکوت کرد. حرف نزد ال فَاشتَعْجَم): از او پرسیدم 
و او سکوت کرد و حرفی نزد (سَْجَم) الکلامٌ له 
سخن برای او مبهم و نامفهوم و گنگ شد. 

(لأْعْجَم): گنگ, لال. سخن گنگ و مبهم و نامشخص. 
چ عم فوخ غج موج بی‌صدا که آب را نمی‌باشد, 
موج آرام. ۱ 

ی لال. سخن غير فصیح و گنگ و 
مبهم (لسان | اغ عْجَمیّْ): زبان ن یا لغتِ غير عربی, یا غير 
فصیح ۷ (کتابُ آخجیی): نوشته یا کتاب 
ناخوانا یا غیرعربی. 

(العٌجام): هستة ميوه‌هاي گوناگون, مثل هستة: اناره به, 
کشمش, انگور و غيره. 


(العجامَة): چیزی که آن را گاز بزنی تا سستی 


گلابی. خرما. مویز, کشمش 
یا سفتي 
آن را بدانی» یا هر چیزی که آن را بیازمایی و امتحان 
٠‏ 

(العَجَم): اقوام و ملل گوناگون غیرعرب» حتی اگر 
عربی را هم کامل بدانند و در کشوری عربی به دنیا 
آمده و بزرگ شوند و زبان عربی را چون عربها بدانند 
و تلفظ نمایند. برای فارسی زبانها علم شده است. 
هیا میود جاك معل تفه غرم عویت ال و غیرد 
(العَجْم): غیر عرب بودن. عجم بودن. 

(العجُماء): سخن غیرفصیح. چهارپا. در حدیث است: 
«جزخ الجا جیژه: زخمی که چهارا په کسی پزند 
تاوان ندارد. (صَلا ۶ 
آن بلند نشود. 
(العَجَمََ): یک هستة میوه و غیره. 

(العجَمیَ): یک نفر غيرٍ عرب. 

(المُعْجّم): فرهنگ لغات» کتاب لغت. لفتنامه. ج 
مُعْجّمات» و مَعاجم (خُرُوْفُ المُعْجَم): الف باء. 

٭عجن ۔(عَجَنَ یفجن عَجْناً): بخاطرِ فربهی یا پیری یا 
بیماری و غیره دستها را بر زمین گذاشت و برخاست 


عَجُماء): نماز آهسته که صدایی در 


(عَجَنَ) لفق و نخوّه: آرد و امثال آن را خمیر کرد. 
هی یُعْجنٌ إِغجاناً): پیر و سالخورده شد. فرتوت 
شد. ۱ 

((عَْجَنَ يَعَْجنْ إعتجاناً) لقن : آرد را خمیر کرد. 
(عاجتة) الْمَکان: وسط آن مکا 

(المَجّان): خمیرگیر. احمق, نادان. 

(العجیْن): خمیر. مردٍ زن نما. ج عجُن. 

(لعَجینة): مر زن نما. احمق. ج عَجُن. 

(المفجن): لانجین, ظرف خمیرگیری. 

(المعْجَنة): وسیل خمیر درست کردن. 

(الَفجُوزن) من الأدِیة: معجون. ج معاجین. 

#عجا (قجا نج جرا فان فاه: فلانی دهان خود 
را باز کزد (۶ 
خود شیر نداد. دير بدیر شیر داد. به او شیر داد تا وقتی 
که به راه افتاد (عَجا) اللن: او را با شیر تغذیه کرد 
(عجا) الشیء: آن چیز را کج کرد خم کرد (لَقی 
ماعجاه): دچار سختی و گرفتاری شد. 

(عَجی یَعْجَّی عَجاً) الصَبیْ: کودک با غذایی دیگر غیر از 
شیر مادر سرگرم شد و تغذیه کرد. 

(عاجی یُعاجی معاجان) فلا الیٌ: فلانی کودک را با 
شیر غیر مادرش تغذیه کرد. او را از شیر گرفت و با 
غذا تغذیه‌اش کرد (عاجی) السّیء: با آن چیز سر و کله 
زد و آن را مرتباً انجام داد. 

(عَجّی یج تیه وَج دهن کجی کرد. شکلک 
دراۋرد. 


(العُجاو ة): شیری که به جاي شیر مادر به کودک مادر 


عَجَث) الام رد مادر بموقع به فرزنډ 


مرده می دهند. ۵ج ا 
(العَجْوَ :): نوعی خرماي ممتاز که در مدینۀٌ (طیبه) به 
عل می‌آید. خرمایی که آن را روي هم می‌ریزند و 


(العَجیٌ): کودکي مادر مرده که با شیر دیگران بزرگ 
می‌شود. ج عجایا. 


(العَجِيّةَ): دختربچة مادر مرده که با شیر غیر مادرش 


۱۳۵۶ عد 


تغذ به می‌شود. ج عجایا. 

#عدّ -(عَد يعد عدا و تغدادا و عَد6 لام و رها 
درهمها و سکه‌ها و غیره را شمرد (عذّ) فلاناً صاوقا: 
فلانی را راستگو شمرد. او را راستگو دانست. 

(َعَد یمد |غداد )الي ء: ان ی بر آماده و مهیا کرد. 
(عاد با معا و عداداً) امرض فلاناً: : بیازی: فلانی 
راترها کرد ولی مذای بعد او را دجاو کرد (ع اه 
لَْةء اثر گزیدگی که از بین رفته بود دوباره ظاهر 
شد (عادّثة) الحْمّی: تب رفتة او دوباره برگشت. و در 
حدیث نبو یکاش است که: «ما زاث أَكْلة خو 
ای آن لق مسمومی که:در خییر خوردم مرباً 
آثار آن ظاهر می‌شند.و اؤ نین می رفنت:(غادوا: با اوربر 
تعدادٍ چیزی مفاخره و مباهات کرد. برای جنگ در 
برابر او ایستاد (عادّ) شم الشیء: آن چسیز را تقسیم 
گردند وه همه آنها زرسند, «مثلاً سیبها را تقسیم کردند 
و سیبها به همه رسید, نفری یک عدد یا بیشتر. ب» 
(عَدد یعَدد تَعْدیْدا) الشَیْء: آن چیز را شمرد (عَدَّدَث) 
لاب زنِ نوحه‌گر هنگام نوحه سرایی اوصافب میت 
مک فک رد اه ارت تن چو را نیرید 
را تي ۳ دانید, را شماره‌دار داید 

۳۳ ۹ ۳" نازا خسل‌دار شسده ازن a‏ 
گرفت و وارد عة خود شتا همسرش هرد و عله‌ذار 
شد. ایام عة او سرآمد. عدَةُ خود را گذرانید (اعَْدَ) 
بالّی: آن چیز را داخل در حساب کرد به آن چیز 
توجه کرد و آن را به حساب آورد و شمارش کرد (هَذا 
شن لا بعد بها: این چیز قال اعتنایی نیست, 
بی‌ارزش است (إِعتَدً) السیْء 
حاضر کرد. 

(تعاد اد تعاد )الق 


۶ن خي ا وذ آن را 


آن گروه یکدیگر را شمردند. 

ی د ۳ 8 ٤‏ 

(تعدد یمد تعددا): شماره‌ای شد. شمرده شد. 
۲1 #2 و 72 ۶۰ 

شمارش شد. در شمار آمد (هُم یعون عَلّى آلفٍ): 


آنها بیش از هزار عددند. 


(سْتعَد ید اشتغدادا): آماده شد. مستعد شد. مهيا 
شد. 

(الاستغداد): آمادگی. مهیا بودن. استعدادٍ فطری و ذاتی 
یا تربیتی یا هر دو, مستعد بودن, توانایی. ساختگی. 
(التَْداد): شمردن. شمارش. سرشماری. (جدید). 
(العداد): زمانِ مرگ, دم مرگ, ی مردن (هذا عداد 
الْحمّی): این زمان, هنگام برگشتنِ تب است (به مَرَضْ 
عداذ): فلانی مرضی دارد که او را ا ولی 
دوباره به سوي او بازمی‌گردد (فلان فی عداد بِنی 
فلان): فلانی جزو فلان طایفه به حساب می‌آید (هُوَ 
فی عداد الصَالِحیِنَ): او در زمرة پرهیزگاران است (هَذا 
یوم عداد): امروز جمعه است. يا عید فطر است يا عید 
قربان است. 

(العد): آب رونده. مثل اب کاریز و قنالتجا آب 
چشمه که هميشه می‌آید و قطع نمی‌شود. انبوهی و 
فراوانی در هر چیز. قدیمی, دیبرینگی (حَسَب عذ): 
حسب و فضیلتِ دیرینه. شرافتِ خانوادگی و قدیمی, 
مثل و مانند. همتاء همانند. شبیه. نظیر. ج آغُداد 
(السدّ): جوش صورت. جوش غرور جوانسی 
(لعدلوَدی): جوشهای چرکی روی بینی و گونه‌ها. 
(العَدّد): شماره, شمار» عدد. مقدار, اندازه. ج آغُداد. 
(العَدّاد): زمان سنج. کنتور آب و برق و گاز و امثال 
اینها. 

(العَدٌ ان, و العد ان): زمان یک چیز, هنگام یک چیز. 
(العد ة): شماره. شمازء عدد. جمعیت: گر تعداد. 
مقدار (عدَة کشب): تعدادی کتاب (عدة رجال): تعدادی 
مرد. گروهی از مردان (عِدَه) الط عد؛ زن طلاق 
گرفته (عدَ) ای عنها رَوْجُها: عد زن شوهر مرده. 
3 عدد. 

الق ة): آمادگی, مهیا ببودن, استعداد. آنچه براي 
حوادث و رخدادها آماده می‌کنند. ج عُدّد. 

(العَدِیُد): هماورد. همانند. هماويز» حريف» رقیب. 


عد س 


۱۳۵۷ عدل 


ج آمداف.و مداند. عدو بسیان ادا زياد نماد 
بی‌شمار (ما أَكُتَرَ عَدِْدَهُم): تعداد آنان چه قدر زیاد 
است!! (هُم دید الحصَی): آنان به اندازة ریگ پیابانند 
(غذا عدید هذا): این در همارش به اندازه: آن است: 
(العدید ة): بهره, قسمت. ج عداند. 

(الیفداد): ماشین حساب. (جدید). 

(العَفْدُو دات): شمرده شده» قابل شمارش, اندک (الیامْ 
الْمَعْدُودات): سه روز بعد از عید قربان. 

#عدس -(عَدس يعس عَذسأًء و دوس فى الأزض: 
رفته در زمین گردید گردش و سیر کرد عشت پو 
ال :.مرگ او را ربوده مرد درگذشت ت (عدس) باب 
استر راء هی کرد. به استر گفت: «عَدَّش» که تندتر برود 
(عَدس) فلانً: به فلانی خدمت کرد 

(عُدسَ) فلانٌ: فلانی بدنش تاول طاعونی و امثال آن 


5 
(العد س): مرجمک. دانجه. عدس. 
اتی کلمه‌ای است که ستوران را با آن می‌رانند و 


هی می‌کنند. هین هین کردن براي چهارپا. 

(العَدَسّة): یک دانةٌ عدس. تاولهایی که در اثر بيماري 
طاعون و غیره در بدن ایجاد می‌شود. عدسه. عدسی 
(عَدَسَة) اْعْن: عدسی چشم. 

(العَدوس) من الاس و الدُوابٌ: انسان يا ستور راهوار, 

السُرّی, و هو 
وش لار او در شبروی چاپک و چالاک:اننت. 
(العَدِیْسَة): هر یک از برجستگیهای کوچک عدس 
مانندی است که بر روي سا گیاهان است؛ عدسک. 

۱ #عدل -(عدّل یَعْدل عَذلا و عدولاً): خم شك به یک 


۰ ‌ 
چه مؤنث باشد چه مذکر (هو عَدْرّش 


سو رفت» کج شد (ع) عن الطر: از راه منحرف 
شد. از راه به یک سو شد (عْدّل) الیّه: به سوي او 
بازگشت. 

(عَدَل یل عَدل و عَدالة. و مَعْدلدٌ) فى آشرن کار خود 
را درست انجام داد (عدَلَ) فی خُکُمه: در حکم خود 
عدالت به خرج داد. عادلانه حکم داد (عد) فلاناً عَنْ 


رّقه: فلانی را از راه خود منصرف کرد و برگردانید 
(عَدل) [لی طرِیْقه: او را به راو خود آورد. 
(عذل يدل عَدلاً) اش آن چیز را صاف و راست 
کرد (عَدَلَ) لزان : ترازو را برابر گردانید (عَدَلٌ) 
السَهُم: تیر را راست گردانید (عَدَل) الشىءَ بالشیّه: آن 
چیز را با چیز دیگر برابر و همانند و جایگزین او کرد. 
(عَدّل یل عَدلا و عَدُوْلا) بربه: براي پروردگار خود 
همتا و شریک قرار داد. خدا می‌فرماید: «ِثَم ین 
روا برئهم یغلْن»: پس آنان که کافر شدند. برای 
پروردگار خود شریک قائل می‌شوند (عَدَل) فلانً 
ْک فلانی را با زید همسان و برابر قرار داد (عَدَل) 
لامْتعَة: کالاها را لنگه لنگه کرد. عدل بندی کرد (عد) 

فد فی المِحمَل: با فلائی در یک کجاوه نشست, یعنی 
یک نفر در سمتٍ راست و یک نفر در سمت چپ 
نشست (ع) السَیَء بالشَّیْءٍ: دو چیز را با هم مساوی 
و یکسان قرار داد. 
(عَدل یَخدل عَدالة و عَدولة: عادل و دادگر شد. 
(عادل یعادل مُعادلَ) :از آن عدول کرد. کناره‌گیری 
کرد (عادل) ین الشیین: يان آن دو چیز موازنه و 
تعادل برقرار کرد (عادلَ) الشیّء بالشَیْء: آن چیز را 
همانند و مشابه چیز دیگر و جانشین آن گردانید 
(عادلَ) فلاناً فی انمخمل: با فلانی در یک کجاوه 
نشست. یعنی هر کدام در یک طرف کجاوه نشستند تا 
تعادل کجاوه برقرار شود (عادلّ) الشیْء: معادل آن 
چیز شد (عادل) الاثر: در آن کار توقف و درنگ کرد 
و آن را انجام نداد (هَُ یال ره و ُقَسَم): او در کار 
خود مردد است که انجام دهد یا رها کند. 
(عدّل يعدل یلا لش آن جير را راست و ضاف 
و درست کرد (عَدل) کیال و لْمیْزان: پیمانه یا ترازو 
را رست بو برایر گردانید (عندل ألخكة و لته 
حکم.یا طبرا به چیزی که می‌خواست قير دادو 
تعدیل کرد (عَدَلَ) شاد أو الزاوی: گواه یا راوی را 
راستگو شمرد (عَدْلَ) الَْتاع: کالا را دو لنگه قرار داد. 


عدم ۱۳۵۸ عدم 


غدل بعل اعْتدالّ4 معتدل شد, متناسب شد. حدٍ 
وسط شد. مثلاً آب و هوا معتدل شد. یا چیزی از نظر 
کیفیت یا کمیت معتدل شد نه سرد و نه گرم نه لاغر 
بود نه چاق نه بلند بود نه کوتاه. صاف و راست و 
فرست شد 

(تعادلا یتعادلان تعادلاْ):متساوی شدند. آن دو برابر و 
ميزان شدند. متعادل شدند. 

(الاعتدال):هنگامی که شب و روز برابرند (الإغیدال) 
الریمیّْ: تساوی شب و روز در فصل بهار (لاعتدال) 
حرف تساوي شب و روز در پاییز. تساوي شب و 
روز در روز اول بهار و در روز اول پاییز (هی حَسََة 
الاغتدای) آن زن, زیبا اندام و خوشقواره است: 
(العادل):دادگر, عادل. منحرف شونده از راه. برگردندۀ 
از مسیری به مسیرٍ دیگر. درست انجام دهند؛ کار. 
بازگردانندة کسی از چیزی. برابر گرداننده, همتا قرار 
دهندة جیزی با یز دایگر..مشرک» شر یگ قزار دهندة 
براي خداوند. کسی که کالا را عدل عدل و لنگه لنگه 
می‌کند. 

(العدالّة):دادگری» عدالت. و در اصطلاح فلسفی: یکی 
از چهار فضیلتی که فلاسفة قدیم بر آنها متفق و یک 
زبان بودند. بدین شرح: حکمت. شجاعت. عفت و 
عدالت. 

(العَدٌل):دادگری. انصاف, عدل, عدالت. مثل, نظیر 
شبیه, همانند. پاداش خوب يا بد. فدیه دادن. فدیه, 
تاوان. خدا می‌فرماید: و لا یْفْبل نها عَدْلْ4: و 
پذیرفته نمی‌شود از آن, فدیه و تاوانی. ج آغدال. 
(العدل):متل و مانند. شبیه, نظیر. یک ۳ پار که در 
یک طرف شتر و غیره بار می‌کنند. عدل و لنگۂٌ بار یا 
کالا. جوال. ج آغدال, و غدل 

(العَدلَّة):زنٍ دادگر و با انصاف و عادل. 
(العدیْل):شبیه, همتا همانند. مثل, سانند (عدیْلْ) 
الوجُل: همزلف. باجناق. ج آغدال, و عُدلاء 
(العَدِيْلَتان):دو لنگۀ بار که بر روي چهارپا نهند و 


باعثِ تعادل یکدیگرند. 

(الُسعادلة):در اصطلاح ریاضی: معادله (ُعادد) 
الشّهاداتٍ: جایگزین کردن گواهیها به جای یکدیگر, 
مانندٍ هم قرار دادن گواهیها. 
(المُعتدل):میانه. میانه روء معتدل (ماء م مُعْتَدِل): آب نه 
سرد نه گرم (جَوٌ مُعَْدِلْ): آب و هواي معتدل (جشمٌ 
ُعتلْ): بدن نه لاغر و نه چاق» یا نه بلند و نه کوتاه. 
(المُعْتَدِلّة):المنْطَقَة الْمُعَْدِلهٌ: منطقه‌ای كه در مجاورت 
منطقة استوایی قرار دارد (المُعتَدِلّة السّماليَة): منطقة 
معتدل شمالى (المُعتدِلّة لوب منطقة معتدل جنوبى. 
(المْعَد لات).كنجهاي خانه‌هاء گوشه‌هاي خانه‌ها. 
(العَغدل):ما له عة مشدل:.راه بازگشت یا راو گریزی 
ندارد. 

٭ عدم -(عَدم يعدم عَدماء و عُذما)المال: مال را از 
دست فاد (ما ید یی ها ااشر): آين کار از دس من 
بیرون نمی‌رود. از دستِ من نمی‌رود. 

(عدم یم اغدامافلانٌ: فلائی بینوا شد. نادار شد 
فقیر شد (أعْدَم) اه لان: آن چیز در اختیار فلانی 
قرار نگرفت. فلانی آن چیز را نیافت (لا اغد الله 
فضْلَکَ): خداوند. نیکیها و احسان تو را از من نگیرد 
(أغدم) فلا نا مان فلانی شد. جلو او .وا گرشتد از نا 
بازداشت لََْم) فُلاناً السَّیء: آن چیز را از فلانیٍ نابود 
کرد. چیزی را که مربوط به فلانی بود گم کرد (دم) 
الجَلاد مجْم: جلاد. حکم اعدام را دربار مجرم اجرا 
کرد. 

(الاعدام) :فقیر شدن. نادار شدن. بازدا شتن کسی از 
کاری. گم گردانیدن. نابود کردن (قضَی اقا باغدام 
الْمُّجْرم): قاضی, حکم اعدام جانی را صادر کرد. 
(العادم):نادار فقیرء با آن که مالی را از دست داده 
است. 

لد م):نادار, فقیر» آن که مالی را از دست داده است. 
(العد م):نابودی, نیستی, عدم. فقر, نداری, بینوایی 
(العُذّم):ناداری, بینوایی. فقر» تنگدستی, 


عدن 


(العِیْم):مال از بین رفته, مال نابود شده. فقیر» نادار 
بينوا. ج عذ‌ماء. 

(المُعْدم):فقیر» نادار» بی‌چیز. 

(المَعْدوْم):نابود شده» از بین رفته, معدوم. غیر موجود 
(هُو يَكسِبُ المَغدؤم): او خوش شانس است و 
چيزهاي مرده را زنده می‌کند و در حدیث حضرتِ 
ت که: (کلا اک تکیت الوم و تفیل 
لْكَلٌ): هرگز, نه چنین است. بدرستی که تو زنده 
می‌کنی چيزهاي از بین رفته را و بردوش می‌کشی بار 
دیگران را. 


# عدن -(عدن يعدن عدناًء و عُدونا)بالعکان دو ان 


خدیجه است 


مکان ماندگار شد (عَدَنَ) الد آن شهر یا آن سرزمین 
را وطن خود قرار داد. 

غ دی غ0 الارضن: به زمین کود داد (عْدّنَ) 
اْحَجر:ٍ سنگ را از جایش کند. 

عدن حدر تغديا)الأزض: به زمین کود داد (عََنَ) بد 
الأزض: او را بر زمین کوبید. 

امد یُن):کود دادن به زمین. چیزی یا کسی را بر 
زمین کوبیدن. استخراج معدن, معدن کاوی و 
بهره‌برداری از آن 

(العدان):کرانة دریاء کنارة رودخانه (العدان) من 
الرّمان: مدت هفت سال. 

(الَدانة):گروه. فرقه. جمعیت. 

اعد ن): کود دادن. کندن سنگ. ماندگار شدن (جَنَة 
عَذُنْ): بهشت جاویدان. 

(المُعَدّن):معدن کاو, استخراج كنندة معدن. 
(المَعْدِن):کان. معدن, مرکز و کانونٍ هر چیز (المَعْدِن): 
(فی لَه ة لعلْم): در اصطلاح علمی: هر نوع فلز (فلان 
مَعْنْ مَعدنْ الحیر و ارم فلانی معدن نیکی و بزرگواری 
است. فطرتِ فلانی و سرشتِ او برنیکی و بزرگواری 
سرشته شده و در اصطلاح شیمی: مواد کانی. مواد 
معدتیامعل؛ تروق معدتی و ذخال سنگت. ج شاو 


نز دی ۲ ۳ ۲۶ ۳۳ 3 
# عدا -(عدا بحو عَدوا. و عدوا و تدای و عدّوانا): 


۱۳۵۹ عدا 


راه افتاد. دوید. 

(عَدا دى عدو و عدوا و عداه و عغدوانًء و عذوانا) 
عَلْه: بر او ستم کرد. تجاوز کرد, تعدی کرد. 

(عَدا یِفدو عدا و دوا و عَدواناً و غذوانااالْصل 
ی الشَیّْ: دزد به آن چیز دستبرد زد» آن را به 
سرقت برد (عدا) عَلَيْه: روي آن پرید. 

(عَدا یو عذواء و عُذواناً)لاناً عن الأشر: فلانی را 
مشغول کرد و از آن کار بازداشت (فما غدا ما ندا): 
چه چیزی تو را از من بازداشت. پس از آن که چیزی 
از محبت تو و غیره برای من آشکار شد (عدا) لو 
عنالشر: از آن کار دست بازداشت و منصرف شد و 
آن را رها کرد. 

(عدا):اداة استثنا است و مابعدٍ خود را نصب می‌دهد 
بنابراین که فعل باشد مثل (جاء الم عدا مُحَمَّداً): آن 
قوم آمدند بجز محمد. و مابعدٍ خود را جر می‌دهد 
بنابراین که حرف جَرّ باشد مثل: (جاء الَو عدا 
مُحَتَد): آن قوم آمدئد بجز محمد. و اگر «ما»‌ي 
مصدری پر سر آن داخل شود مابعدٍ خود را نصب 
می‌بهد پا بر مفعولیت مثل (جاء موم ماعدا محمد مخت دا 
آن قوم آمدند بجز محمد. 

(آغدی دی اغداء)فلاناً ین مضه أو خُأقه: به فلانی 
بیماری یا اغلاق خود.را سرایث داد (أدام) بالاود و 
آغداء الام بیماری راه او سرایت داد (أغذاق): از راابه 
دویدن واداشت 

(عادی یعادی عادات و عداء)الشَیَء: آن چیز را دور 
کرد یا از آن دوری نمود (عاداه) با او وی 
(عادی) الوّسادَة: نازبالش را تا زد (عادی) بيْنَ 

آن دو را یکی پس از دیگری انجام داد ا و 
لصَیْدَیْن: دو شکار را پی در پی انداخت. 

(عَدّی دی تَعديَةافلان عن الَمرٍ: فلانی آن کار را 
رها و یله کرد (عَدّی) السیْء: از آن چیز گذشت و به 
چیز دیگر رسید (عَدّی) الشَیَء اّه: آن چیز را به سوي 


او برد و رسانید (عَذّى) الجُلْ أو الشیء ی الاطی 


عدا 


الاخر للهر: آن مرد يا آن چیز را به سوي آن سمتٍ 
رودخانه برد (عَّی) فلاناً عن الأشر: فلانی را از آن 
کار منصرف کرد و بازداشت. (عَدّ) عماتری: از آنجه 
می‌بینی دست با دار. و در مثل گویند: «عَذ عن هذا و 
خلاک دم دست بازدار از این و پر تو ایرادی نیست. 
(إعَتَدّى يَعْتَّدِى اعتداء) عَلَهْه: بز او ستم کرد. بر او 
تعدی و تجاوز کرد (إِغتَدَى) ال و إِعتدَى عن لكق 
اعتدّی فَوْق الَْقّ: زیر بار حق نرفت» در برابر حق 
سرکشی کرد. 

(تعادی یَتعادی تعادیا) الشی4: آن چیز ناصاف و 
نامیزان و ناهموار شد (تعادی) الوسا: نازبالش یا متكا 
ناصاف و ناهموار شد (تعادی) المکان: آن‌مکان 
ناصاف و ناهموار شد (یَعادَوا): با یکدیگر مسابقهٌ دو 
گذاشتند. با یکدیگر دشمنی کنردند. یکدیگر راابه 
دویدن واداشتند. با چیزی را به یکدیگر سرایت دادئد 
(تعادی) عَنه: از او دور شد (تعادی) ما بيَْهُمْ: میان آنان 
اختلاف ایجاد شد (تعادث) الَوایب: گرفتاریها و 
مصیبتها بی در بی رخ داد. 

(َقدی ینعی تَعَدياً) عَلیْه: بر او ستم کرد. بر او تعدی 
و تجاوز کرد (ََدُی) الشیع: از آن چیز گذر کرد بر 
ان چیز گذر کرد. 

(استَغداه يَستَغدِیّه اشتغداء): از او یباری و کمک 
خواست. او را به یاری طلبید (تدَی) لیر علی 
(العادی): دشمنی کننده. دشمن. ج عداة (عادیا) اللرْم: 
دو طرف لوح و تخته. 

(العاديّة): ور آلعادی: اسبهای یورش برنده. خدا 
می‌فرماید: و العاویاتِ ضَبْحاً4: سوگند به اسبهاي 
تازندۀ مجاهدین که از شدتِ دویدن نفس نفس 
می‌زنند. گروه رزمنده که به سوي دشمن می‌دوند و 
حملة می‌کنند: کاری که از چسیزی بناز دارد: (دفعت 
عَنک عادية فلان): ستم و تجاوز فلانی را از تو دفع 
کردم. ج عّوادٍ , (عوادی) الْرٍ: گرفتاریها و حوادثِ 


۱۳۶۰ عدا 


روزگار. سختيهاي زمانه (عوادی) لْکرْم: درختهای 
انگوری که در کنار درختهاي خیلی بزرگ می‌کارند. 
(العد ی): کنارةُ دره. افراد غریبه. افرادٍ دور. دشمنان. 
(المّداء): کاری که انسان را سرگرم کند و از کار دیگر 
باز ذارد. اندازة هر چیز: هر چیزی که درازا و بهنای 
آن به اندازة درازا و پهنای چیزِ دیگر باشد. یک تک 
ذدویدن» یک تاخت دویدن (عداء) الْخَنْدَق و الواوي: 
بستر خندق و چاله یا دره» شکم دره یا خندق. 
(العداء): یک تاخت دویدن, 4 تک دویدن:.سنگی 
که روي چیزی می‌گذارند تا روي آن را بپوشاند. آنچه 
به انداز؛ طول و عرض چیزی باشد. 

(العَداو :): دشمنی. دشمنی کردن. 

(العَدّاء): بسیار تیز تک آدم یا اسب بسیار تندرو. 
(الَدْرّی): سرايتِ بیماری» واگیری, انتقال بيماري 
مسری از بیمار به سالم. 

(العدَواء): زمین یا سرزمین غير مطمئن يا ناصاف و 
ناهموار. مرکپ سواري نامطمئن که سوار بر روي آن 
احساس راحتی نمی‌کند. دُوری. بعد (عُدّواء) لشغْل: 
سختیها و موانع کار (عَدَواء) الشوّق: التهاب شوق, 
سوز اشتیاق, اتش جانکاه اشتیاق, 

(العد وان): بسیار دونده دونده تیزتک. 

(العُدْ وان): ستم کردن» تجاوز و تعدی کردن. دستبرد 
زدن. بازداشتن کسی از کاری. دست برداشتن از کاری 
(لا ذوان عَّی فلانٍ): راه و سلطه بر فلانی نیست, 
یعنی او مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد. خدا می‌فرماید: 
قان انوا فلا عُذوان لا ی الظالینن»: پس اگر 
دست برداشتند. پس راه و سلطه و اعتراضی نیست 
مگر بر ستمکاران. 

(العذوّ ): جاي بلند. مکان مرتفع و بلند. کناره دره. 
کرانة دره. خدا می‌فرماید: «اذ تم باْذوة دنا و هم 
بالعُذوَة لمضوّی»: زمانی که شما بودید در کرانة 
فروردین و نزدیک دره و آنها بودند بر کرانۀ فرازین و 


دور دره. ج عدی, و عدّی, و عداء. 


عدول 


۱۳۶۱ عذر 


(لعَدرّ)ددشمن. به مفرد و جمع و منت و مذکر اطلاق 
می‌شود. ج عدّى و أَغُداء,جج أعاد. 

(لَدِیَابگروو رزمنده که براي یورش می‌دوند و حمله 
می‌کنند. 

(المُتَعَدٌی):متجاوز. ستمگر. تعدی کننده (الفِغل 
ْععدْیَ): فعلی که به تنهایی مفعول خود را نصب 
می‌دهد نه به کمک حرف بر خلافی فعل لازم. 
(المَعْدی):گویند: (مالی عَنة مَغْدّی): من از آن به 
دیگران نمی‌روم. 

(لَدیة):قایق یا مرکب و وسیله‌ای که با آن از اینن 
طرف رودخانه به آن طرف رودخانه می‌روند. (جدید). 
# عدول -(العَدوْليّة):کشتیهای منسوپ به عَدَوْلّی در 
بحرین" 

# عذب -(عَذبٍ يذب علبا):از شدت ته 
نتوانست غذا بخورد (عَدَبَ) الال از شّتِ تشنگی 
دست از غذا کشید و نخورد (عَذّب) عثه: از آن دست 
برداشت (َدّبَ) فُلاناً عن الشّیم: فلانی را از آن چیز 
بازداشت ك جلوگیری کرد. 

(عذب بقذنت دب عالطا والشراب: غذا یا نوشابه 
خوشگوار و لذیذ که کارا خد. 

(أغذت یب |غذاباعه: از آن دست برداشت و آن 
را رها کرد. آن را انجام نداد نکرد (أعْذَّب) ) فلاناً عن 
الشیء: فلانی را از آن چیز منع کرد و بازداشت 
غاا لماك آب را رازا و خوت رار کي 

(أغذب نفک کن کذا+ خود را از فلان جير باز دار 
(أغزب) ماءک و خوشکت: آپ خود با وا E‏ 
از آلودگی یا خزه‌ها پاک کن (أغذبوا ن گر لام 
کم فان لک کیرک عَنِ العَرْوٍ): خود را از یاد 
زنها دور نگهدارید زیرا که آن, شما را از جنگ باز 
می‌دارد. علی اش . 

دب یدب )فان غن الشیم: فلانی را از آن 
چیز باز داشت و منع کرد (عَدَبه): او را شکنجه کرد. 


ندب یدب إِعَذاباً) فلان: فلانی دو گوشة دستار 
خود را آویزان کرد. 

(اسَدّب یسب |ْتغذابافلان: فلانی آب گوارا 
طلبید. به دنبالِ آب گوارا گشت (ِسَغدب) عَنِ الشیء: 
از آن چیز امتناع کرد. انجام نداد. دست بازداشت 
(شتَدّب) الطعامٌ و الشراب: غذا و نوشابه را گوارا و 
لذیذ یافت. به او مزه کرد گوارایش شند. 

(عذَوْذب يَعْدَوْذِب إِعْذِيْذاباً)الْماء و عَيْرْه: آب و غیره 
گوارا شد. خوشگوار شد. 

(العاذ ب):تشنه‌ای که از شدتِ تشنگی نمی‌تواند غذا 
بخورد و آن را رها می‌کند. آن که از انجام کاری 
خودداری کند. باز دارنده و منع کنندۀ از کاری. 
(العّذاب): شکنجه. ازاره عذاب. عقوبت. هر چیز 
سخت و آزار دهنده. در حدیث است که: «السَم قطعَة 
من العَذاب»: سفر, یک پاره از عذاب و شکنجه است. 
ج آغزبة. 

(العَذْب):غذا یا آب گوارا و امثال ایینها (هُوَ عَذْبُ 
للسان): او خوش زبان است. یا روان سخن می‌گوید 
(هُو عَذْبٌ الکلام): او خوب سخن می‌گوید. یا سخن 
خوب:می‌گوید. ج عذاب. و غذوّب. 

(العَذَبّة) اتوي هر چیز اعدا الشَوّط: نوک تازیانه 
(عَدَبم) اللسان: وک زبان (عدبة) العمامة: : سر دستار 
(العَدَبّة): نخ دستگیر ترازو که ترازو را با آن بلند 
می‌کند و می‌کهند. ج کلب 
(العَذوٌ ب):تشنه‌ای که از شدت 


تشنگی ميل به غذا 


ندارد. 
# عذر -(عَدَرَ یر عُذْراً) فلانْ: گناهان و بدیها و 
عيبهای فلانی زیاد شد. 


(غذر یَعذرَ غذرآاو مَغْذر ةّ فلاناً فیما صَنَعَ: فلانی را 
در آن کاری که کرده بود معذور شمرد, او را بی تقصیر 
دانست. 

(عَذَرَ يَعْذِرٌ عَذُرلمْلام و لجارية: پسربچه و دختر 
بچه را ختنه کرد (عَدَرَ) الْعادُوْرٌ قلانً: فلانی دچار 


عذر 


گلودرد یا دچار التهاب و تورم لوزتین شد (عَدَرَ) 
قرش لگام بر اسب زد. دهنه 3 اسب گذافنت 
(أعْذَر بر إغذارأ) فلان؛ فلانى معذور شد. تقصیری 
متوجه او تعد لو رخ اند سعذور .و بی تقصیر 
است آن که هشدار داد (أعذرَ: عذری آورد درا فی 
الشمٌء؛ در آن چیز کوناهی کزد. در حالی که واشمود 
می‌کرد که کوتاهی نکرده و سعي خود را به کار برده 
است. تمام کوشش خود را به کار برد. سعی و تلاش 
زیاد در آن چیز کرد. گناهان و بدیها و زشتبها و 
عيبهاي او زياد شد (أعْدَر) موم برای آن قوم وليمة 
ختنه سوران تهیه کرد. بخاطرٍ ختنه ولیمه و سور داد 
(غدَر) لا یما صَتح: فلانی را در کاری که کرده بود 
معذور و بی‌تقصیر دانست اغد فلاا ین زی عق 
فلانی را از زید گرفت و به او داد (أدُر) الْعْلام و 
سس رآ 
اْْس: دهانه بر اسب زد (َغدَر) قلاناً فی ظهُره: بر 
بشت فلانی زد بطوری که اثرش ماند (ضَبهة قأغدَو: 
آن قدر به او زد که از حال رفت. 
(أَغذز): شرت فاغزو: زده شد بحدی که از حال رفت 
و مشرف به مرگ شد. 
(عَذر یر تیا الْْلام: موي بناگوش پسربچه 
درآمد و رویید (عَذَرَ) الوَجُل: عذر تراشید. عذر تراشی 
کرد (عَذز) لا غذاي ختنه سوران پخت. ولی ختنه 
ران داد (عَد) هم ان قوم را به ميهماني ختنه 
سورا 8 دعوت کرد (َذْ) الْقَرس: دهنه بر اسب زد. 
لجام بر دهان اسب زد. 
(عتَذرّ يَعْتَذِرٌ اعتذار) قلانٌ: فلانی معذور شد. عذر 
ت زا اچ از او عو خواهی کرد 
درا من ذنبه. و عَدرَ من ففله: براي گناه خود يا 


موجه داشت 


براي کار خود غنذری, آورد؛ اظهار بی‌گناهی و 
بی‌تقصیری کرد (عَذر) من فُلان: از فلانی گله و 
شکایت کرد (ْتدرَ) لْعمامَةٌ: دو سر عمامه را از پشتٍ 
عمامه آویزان کرد. 


۱۳۶۲ عذر 


در عدر تغذرا) عن الأمر: ا ان کار عقب مان به 
آن کار نرسید ری لذْ: براي گناه یا کار اشتباه 
خود عذری آورد و خود را معذور دانست درا ای 
فلان: عذرٍ خود را به فلانی گفت. به فلانی گفت: من 
معذور هستم عدر عليه ه الاد: 
مشکل شد در امَو عَلّی فلان: آن قوم از پیرامون 
فلانی پراکنده شدند و او را بی‌کس و تنها و بی‌یار و 
یاور گذاشتند. 


ان کار بر ای سهت و 


در سر |شتغذار) إَيه: از او عذرخواهی کرد. 
از او پوزش خواست (تغْ) من فلان: گفت: چه 
کسی مرا در برابر فلانی یاری می‌دهد؟! 

(العاذر): کسی که بدیها و گناهان او زیاد شده. عذر 
پذیر. ختنه کنندۀ دختر یا پسر. لگام زننده به ستور. 
درکن است که خون استحاضه از آن جاری می‌شود. 
(العاذوّر): مرضی است در گلو. تورم لوزتین ثم 
ادا از او بدی دیدم. 

(اله‌ذار): مقداری از افسار و دهنه که بر روي صورتِ 
اسب قرار می‌گیرد. سور ختنه کنان. ختنه سوران. لبۀ 
دو طرفي پیکان یا سرنیزه و غیره (عذاژ)اْلام: موي 
بناگوش نوجوان (خَلَعَ لا عذاره) فلانی پرد؛ حیا را 
کنار گذاشت و تظاهر به بی‌حیایی کرد (لَوّی له 
عذارّه): در برابر او سرپیچی کرد. تمرد کرد. - جلو 
(فلانْ دی انیذار. و لان شد دعر لیا فلانی 
پولادین عزم است (عذاژ) من ال و السجٍَ و الوفل: 
یک ردیف دراز نخل یا درخت. یک قطعة دراز شنزار 


(غَرَس فی كيه عذاراً م من الشجَر): در باغ خود یک 


ردیف دراز دزخت. کاشت 

(عذارا) الحائط و 1 و آلوادي: دو سمٽ دیوار و 
راه و دره. 

(الغذر): پوزش» معذرت. عذر. چ اکان 

(العَذٌ راء)؛ دختر باکره. دوشیزه. چ عسدذازی. و عسذار 
(درَةَ عَذُراغ): مروارید سوراخ نشننده و ناسفته شاه 


عَذراع): شنزاری که پا روي آن گذاشته نشده است. 


عذف ۱۳۶۳ عذل 


(العُذْرَة): بکارت. دوشیزگی. مرضی است در گلو. 
تورم لوزتین. پیشانی یا زلف و موي جلو پیشانی یال 
اسب. یک پارة مو یا یک گیس. ج عذر. 

(العَذِرَة): نجاست. مدفوع. پلیدی, گه. (عَذِرَةٌ لا 
آستانة خانه, درگاه. و در حدیث است که: «التهود ان 
خلت اله عَِرةٌ: درگاه بهودیان از هم مردمان بدبوتر 
است. 

(العذریَ): گویند: هوّی عُذُرٍیٌ: هوسی که عفیفانه 
باشد, منسوب به بنی عُذُرَة است» زیرا آنان به عفت و 
پارسایی مشهورند. 

(العَذِبْر): رگ خون استحاضه. یاور, یاری دهنده. 
پذیرند؛ عذر. کاری که اگر آن را انجام دهی بر تو ايراد 
نگیرند و تو را معذور دارند. ج عدر (عَذْیرٍک من 
فلان): کسی را بیاور که تو را در برابر فلانی یاری دهد 
یا عذر خواه تو باشد (مَنْ عَذِيْری من فْلان): چه کسی 
مرا در برابر فلانی یاری می‌دهد و معذور می‌دارد اگر 
فلانی را بخاطر کارش تنبیه کنم و مرا بدین جهت 
سرزنش نمی‌کند. 

لیر ة): مؤنث لیر (ما ند هم عَذِيْرَة): آنان 
معذور نیستند. عذری ندارند! 

(المَعْذِرَ :): دلیل. عذر. معذرت. ج مَعاذر و معاذیر. 

ن که گناهان 


لدوب آن که عذرش پذیرفته است. | 

ز پدیهایش زیاد شده است. ختنة هنده. آن که لوزتین 
او متورم و ملتهب شده است. 

#عذف -(عَذّتَ یف عَذْفاً) ین الطعام و الشراب: 
اندکی غذا یا نوشابه به دست آورد. ۱ 

(العاذف): آن که اندکی غذا یا نوشابه به دست آورده 
اھت 

(العَدُْف): غذاي اندک (ما دق عَدُؤْفاً): جيزى 
نچشیدم. 

#عذق -(عَدَق یغذق عَذقاً) الله چوپ خرما يا 
چوپ خشکي خرما را برید (عَدّقَ) فلاناً ای ذا: فلانی 


Aa ۳ 5‏ ای رجا 
را به فلان چیز نسبت داد (عذقه) شر ارْقبیْح: او را به 


0 


شرارت يا به کار زشت مشهور کرد. 

(عَذق یدق تغزیقا) اشَخلة چوپ نخل یا چوپ 
خشک نخل را برید. 

لالقذ ق درغی:خزما با تادر خدیتالست که ولا 
ی أَخْرج دقن الْجُرَْمَة): نه چنین است. سوگند 
ب آن(عدایی) که نیرون آوزد خرماین را از س 
خرما. ج عذاق. و أغذق. 

(العذٌق): هر شاخه‌ای که شاخه‌هاي فرعی داشته باشد. 
خوشه خرما. خوشه انگور یا خوشة انگور هنگامی که 
انگور ق خووده قنلاه ج اذاق و دوق عت 
ارجمندی (فی یی فلا عِذْقٌ كَهْل): در فلان طایفه. 
ارجمندي کامل و عرّتِ تمام وجود دارد. 

(العدق): مرد هوشیار و ماهر و حاذق در کار خود 
(طیْبٌ عَذِقَ): عطر خوب و خوشبو. 

( العَذقَّة. و العقَة): بافته شده‌ای از پشم که برای نشانه 
بر گوسفند می‌آویزند و با رنگي بدن آن متفاوت است. 
#عذل :عله دلو یغذله ةك ود و 
تغذالا او را سرزنش گرد ملامت گرد. 

(عَدَلَهُ دنه تَغذیلاً؛ او را سرزنش زیاد کرد. بسیار 
ملامت و نکوهش کرد. 

تذل یل اغتذالا: انتقاد را پذیرفت و از کار مورد 
انتقاد دست برداشت سرزنش پذیر شد (عَدلَ) الم 
آن روز بسیار گرم شد )ی السَّىءٍ: عزم خود 
را بر آن چیز جزم کرد. 


(عاذْا اون اڈ یکدیگر را سرزنش و 


نکوهش کردند. 

ا ا کر ۱۹ ۳7۳ 

(تعدل یتعدل تسعدلا): سرزنش پذیر شد انتقاد را 
پذیرفت و بدان عمل کرد. 

(العاذل): رگی که خونٍ استحاضه از آن می‌آید. ج 
عَذلَة. 

(العاذلة): منت الصاذل: زنِ ملامتگر, زنٍ سرزنش 


(العَذل):سرزنش کردن, نکوهش کردن. ملامت کردن 
سیق الشف الل شخشی بر سرزنش بیضی گرفت: 
لین سحن َة بن أ است وقتی که قاتلٍ پسر خود را 
کشت به او گفتند: آیا در مکه و در ماه حرام خون 
می‌ریزی؟! گفت: شمشیر بر سرزنش پیشی گرفت. 
ب]. 

(العْدَلَّة):کسی که مردم را زیاد سرزنش می‌کند. 
سرزمین» نیکو شد. 

(ستغدی یِستغزٍی ِیغذاء)لمَکان: آن مکان را خوب 
و خوش آب و هوا دید و هواي آن به او ساخت. 
(الَذاة):زمین خوب و خوش خاک که گیاهان را 
خوب پرورش می‌دهد. زمین بدونِ رطوبت که آب 
زیر آن با سطح زمین فاصله دارد و آب و هوایش 
وبایی و میکروب دار نیست. ج عَذّ وات» و عَذاحدَیة 
به مردی گفت: «ِن كنت لاب نازلاً بالبضرة ازل 
عَدذواتها و لا لزل سُرَتها»: اگر ناچار شدی در 
سرزمین بصره فرود آیی و بمانی پس در زمینهایی 
فرود آ که سطح زمین با آب زير زمین فاصله داشته 
باشد. نه زمینی که با اب فاصله نداشته باشد. 

(القذّی, و العذی):,زراعت دیم. زراعتی که فقط با آب 
باران آبیاری می‌شود. زمینی که نه شوره‌زار دارد نه 
شوره گیاه. 

(العَِيَة):زمین خوب و داراي خاک غنی که گیاه را 
خوب پرورش می‌دهد. زمینی که آب سطخي آن از 
سطح زمین فاصله دارد و مرطوب نیست و آب و 
هوایش وبادار و میکروبی نمی‌باشد. 

# عرب -(عَرِب یرب عَرَباً):لکنت زبانش برطرف و 
تصیح و زبان آور شد (عَرِبْت) ام معده بیمار و 
خراب شد. و در حدیت است که: وا ما ی 
اش قفال: إن ان خی عرب بط ققال: اشقه 
عَسَلا): بدرستی که مردی به خدمت پیامبر مه آمد 
و گفت: شکم برادرزاده‌ام بیمار شده است. فرمود: به او 


عسل بنوشان (عَرِب) فلان: فلانی رودل کرد. دچار 
سوء هضم شد (عَرٍب) الْجُوحٌ: زخم چرک کرد. پس از 
خوب شدن اثر آن باقی ماند (عَرٍټّث) انا 

شوهر دوست شد و محبتِ خود را به شوهر ابراز کرد 
(عَرٍب) الماء: آب صاف و زلال شد (عرٍب) اه و 


تحوه: رودخانه و غیره پرآب شد. 


ن زن 


(عرّب یفرب باه و عزوي و عرایسة» و عُرَوییه: 
فصیح و زبان‌آور شد (عَرّبَ) لسانة: زبان او گویا و 
رب يغرب اغرابافلان: فلانی زبان عربی را به 
سادگی و روانی تکلم و تلفظ کرد. اگر چه عرب نبود. 
دربار؛ عرب و غیرعرب گفته می‌شود (آطرب) الکلام: 
سخن را واضح و روشن بیان کرد. سخن را طبق قواعدٍ 
نحوی تلفظ کرد. قواعدٍ نحوی را در ان مراعات کرد. 
آن را با قواعدٍ نحوی تطبیق داد (أرَب) پٌرادو: مطلپ 
خود را واضح و آشکار بیان کرد (أغْرَبَ) عَن حاجته: 
خواستة خود را بیان و روشن کرد (أشوټ) الاشمٌ 
لاْجمی اسم غیرٍ عربی را با شیو؛ُ عربها تلفظ کرد 
(اغرَبَ) فى البَيْم: بیعانة معامله را داد. 

(عَرَبَ یرب ریب لمشتِی: خریدار بیعانه پرداخت 
کرد (عَرَّبَ) عَنْ صاحبه: از طرف دوستٍ خود سخن 
گفت و استدلال کرد (عَوب) عَثه لسائة: زبان او گویا 
شد و مقصود او را خوب بیان کرد (عرّبَ) الْکلام: 
سخن را واضح و روشن گردانید (عَب) فُلاناً: به فلانی 
عربی ياد داد (عَرّبَ) الاشم الاغجیی: اسم غير عربی 
را با شیو عربی تلفظ کرد (عوب) ملطٌ: حرف زدن 
خود را از غلط گویی پاک کرد (عَرّبَ) فلاناً: سخن 
فلانی را تقبیح و رد و محکوم کرد (عَرّبَ) عَلَيْه: سخن 
او را سح کزق. 

مرب یفرب تَعَرباً):شبيه عربها شد. بیابان نشين و 
اعرابی شد. بادیه نشين شد (تَعَرَبَت) فلانْ بعد اَهجرة: 
فلانی پس از این که از بادیه هجرت کرده بود دوباره 
به بادیه رفت (یََرّبت) امه لرَوُجها: آن زن شوهر 


عرید ۱۳۶۵ عرج 


دوست شد و محبتِ خود را به شوهر خود ابراز کرد. 
(سْتَغْربِ يَستَعْرِب استغرابً:جزو عربها شد و خود را 
از آنان قلمداد کرد. 

(الاعُراب) ین ارب عربهاي بادیه نشین. 

رای نیک عرب بادیه نشین. 

(الاعغراب): تغییراتی که در آخر کلمات عربی ایجاد 
می‌شود و حرکتهای مختلف می‌گیرد مثل فتحه, ضمه, 
کسره و جزم. 

(الَغْریب):بیعانه دادن. سخن غیرعربی را در هسنگام 
وارد کردن به زبان عربی به شکل لغت عربی 
فآ فرقن 

(العار ب):نهر و رودخانة پرآب و امثال آن. 
(العاربّة):عَرب عاربة: عربهای ف و یک دست که با 
نزادهای دیگر ازدواج نکرده و نژادشان کاملاً عربی 
است. قبیله‌های نابود شد؛ عرب. مثل: عاد و ثمود و 
(العراب): یل عرابٌ: اسبهای عربی ابل عراب): 
شترهاي عربی. 

العرّب):عريهاء تازیان. ج أغّب.آپ صاف و زلال. 
(العرب):آب صاف و زلال. 

لعز ب):عریهاء تازیان, 

(العر باء):عَرَبْ عَرْباءٌ: عرب خالص که نزادش با نژاد 
دیگر درنياميخته باشد. 

ربا آن که به زبان عربی سخن بگوید ولی 
عرب نباشد. 

(العَرَبَة):رودخانۂ پرزور که آبش خیلی تند است. 
واحد عبات که کشتیهای ساکنی بوده در رودخانۀ 
دجله که آنها را در کنار هم می‌گذاشته‌اند و چون پل از 
آنها استفاده می‌کرده‌اند. گاری, که به وسیل اسب یا 
خر کشیده می‌شود. 

(لعْرْبْو ن):بیعانه. پیش بها. 

(الَرَبیَ):منسوب به العَرّب» عربی السانْ عَرَبیْ): زبان 
عربی, زبان تازی. واحدٍ العراب. اسب یا شتر عربی. 


(العَرَبيّة):مؤنثِ العَرَبِى؛ زن عرب لله ری واژه‌ای 
تازی. 

(العَرَبيْن):ماده‌ای است که از صمغ عربی استخراج 
می‌کنند و می‌سازند. 

(العَرُوْب):زنِ شوهر دوست که محبتِ خود را به 
شوهر یراز می‌کند. ج عرب.خدا می‌فرماید: «فجَعَنا 
هَن ابکارا؛ غرباً آثرابٌ»: پس قرار دادیم آنان را 
دوشیزگان. شوهر دوستانی که به شوهرٍ خود اظهار 
علاقه می‌کنند و همسالانی. 

(العَرُوْبَةَ):زنِ همسر دوست که محبتِ خود را براي 
شوهر اظهار و ابراز می‌کند. روز آدینة عرپ جاهلی. 
(العَرُوْبَّة):عرب بودن. خصائص و مشخصات ناد 
عربی»اعزییت» 

(العرُْبيّة):به معناي ارو است 

(العرٍیب):گویند: (ما بالار عَرِیْبّ): هیچ کس در خانه 
(المَُعَربَة):مِنَ العرّب: فرزندان قَخطان بن عاپر که به 
زبانِ عربهاي از بین رفته یعنی قوم عاد و ثمود و غیره 
سخن می‌گفتند و در سرزمین آنان سکونت گزیدند یا 
به زبانِ عربهای سره و خالص سخن می‌گفتند و در 
شهرهاي انان ساکن شدند. 

(المُسْتَعْرِبة):منَ اْعرّب: اولاد حضرتِ اسماعیل اقلا 
فرزند حضرت ابراهیم ا . ۱ 
عرید -(َد رید ق اید خوی شد تند 
خوی شد. بد اخلاق شد (عَرْبَد) السُكُران عَلی النّاس: 
آدم مست عریده کشید و بدمستی کرد و به آزار مردم 
پرداخت (عرید) ی آضحایه عَربدَة السْکرانٍ: بر سر 
یاران خود مثل ادم مست عربده کشید. 

(العزبید): آدم ك آزار و بسیار عربده کش. آدم بد 
مست و مردم آزار در هنگام مستی. 

# عربن -(عَرْبَنَ یبن ود به زید بیعانه داد. 
پیش بها داد. پیش پرداخت داد. 

#۴ عرج -(عَرج یج عَرُوْجاً):بالا رفت و مرتفع و 
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عرجن عرد 


بلند شد (عَرَج) فلان: فلانی لنگید یا لنگ شد. به لنگ 
مادرزاد نگویند و مراد لنگیدنی است که در اثر سانحه 
پیش آید (عَرج) فی اش و عرج علی الم از پله و 
نردبان بالا رفت (عَرَحَ) بالشیم: آن چیز را بالا برد یا 
هنگام بالا رفتن آن چیز به همراه او بود. خدا 
می‌فرماید: نج المَلابِكة و الوم لیه4: عروج 
می‌کند و بالا می‌رود ملائکه و روان و روح به سوي 
0 
(عُرٍج) الوح و العَمَلٍ: روح يا عمل انسان بالا برده 
شد. 
اشر یج عَرَجأًء و عرّجانا: بطور مادرزادی لنگ 
شلء لدگ به :دیا اعد سانحه‌ای براي او پیش آمد و 
پاش را متا یا دائماً نگ کرد و در هنگام راه رفتن 


غروب رفت. 


أغرج یج إغراجا) لانا: فلانی را لنگ و شل کرد 
(عَرْج رح تفریج عَلیْه: به سوی او کج کرد و رفت 
(عَوحَ) بالمکان : در آن مکان فرود آمد (عَرّجّ) السّىء: 
ی یا وی : ساختمان را کج کرد 
رم ار رودخانه را کج کرد (عَرَجَ) الْحَّطّ: خط را 
ا بٍ: خطوط کج و معوج بر روي 
لباس کشید. 
(إِْعَرَج لعج إنعراجاً) الشىء: آن چیز پيچ ,و خم پيد 
کرد (نعرج) ال رودخانه پيچ و خم پیدا کرد 
الطریق: : راه به طرف چپ و راست پیچ و خم پیدا کرد. 
مثل پیج و خم رودخانه (عرج جَث) الشخش: آفتاب رو 
به غروب رفت (إنعَرَ جَ) وم عَنِ ار آ آن قوم از 
راه» به یک سو شدند. 
(تعارَج یاج تَعارٌجاً): مثلٍ آدمهاي لنگ, لنگید و 
لاناک راه رفت. گسویا اداي آدم لنگ را 
دزمی آزززد. 


(تعَرّج یت تج :کج شد. خم شد. پیچ و خم پیدا 


کرد َرج) الیناة: ساختمان كج شد (َعَوَج اش 
رودخانه پيچ و خم پیدا کرد. 

(الاعر ج): آنگ, شل. ج عُرْج. کلاغ. 

(التعاریج): تعارِیْج لهرٍ: پیج و خمهای رودخانه. 
(القرجاء): مونث الاعرج. زن لنگ. ماده حیوان لنگ. 
(العَرْجَة): آلگی, شل بودن. چلاغ بودن, نگ بودن. 
جاي لنگی در پا 

(العَرِیج): بلنده مرتفع. کار سست بنیان. 

(لیفراج؛ پله. نردبان. آسانسور. آنچه که پیامبر 
اسلام منت در شب معراج بر آن بالا رفتند. 
شنقزج) ار و اي و ار و آخوها؛ بيج و خم 
راه» پيچ و خم دره و رودخانه و امثال اینها. 

#عرجن -(عَرجَن يُعَرْجن عَرْجَنَّة) اشَوّب: بر روي 
لباس یا پارچه عکس چوپ خوشه خرما را کشید یا 
عکس خوشه خرما را کشید. 

(العُرْجُوْن): آنچه خرما بر روي آن قرار گرفته. خوشة 
خرما با چوب پهن و درازی که در ته آن است. ج 
غراجین. 

#عرد - (عَرَد برد عَروداً): رویید و قوی و نیرومند 
شد (عَرَد) اللَاتْ: دندان نیش بیرون آمد و محکم شد 
(عَرَد) الشجَ: درخت رویید و قوی و محکم شد. 

( عر یرد عَزداً) الحَجر: سنگ را پرتاب و به جاي 
دوری افکند. 

(عَرد یدرد گریخت. 

(أعْرََ یرد إعراداً) الشجَرّ: درخت ستبر و بزرگ و 
فقو دق 

(عَرَد یرد تَغریدا) لنْجُم: ستاره از وسط آسمان گذشت 
و به سمتٍِ غروب رفت که غروب کند (عَّد) فلان: 
فلانی گریخت (عَرَد) عَنْ قونه: در برابر هماورد خود 
تاب مقاومت نیاورد و پا به فرار گذاشت (عّ) عن 
الط از راه منحرف شد. از راه به یک سو شد (عءد) 
اسَهُمْ فى الرَمِيَة: تیر در شکار فرو رفت و از آن طرف 
بیرون آمد (عَرَد) لا بحاجة رَبْدٍ: فلانی خواستة زید 


عر 


زا برآوره نکرد. 

(العراد ة): مخ ماده. 

(العَرّد و القرد): سخت و سفت و نیرومند. 

(لْعرْد): سخت و نیرومند و سفت. شاعر عرب» راجز 
گفته: 

و مرش فنها وته رد يفل ذراع ابر أؤ آشد: 
و کمان:.دز آن است ژهی نبرومند. مان سا دستِ 
شتر جوان و نیرومند یا از آن هم نیرومندتر. 

(العَرَاد ة): عرادۂ جنگی که شبيهُ منجنيق کوچکی است 
#عر - (عَرتْ تَر را ) الاپل: شترها دچار بیماری 
گر شدند. 

(عَر یر عرارا) الط شترٍ مرغ نر بانگ برآورد. 

(عَ یر عرّ)فلانً: نام بدی بر روي فلانی گذاشت 
فلانی را به لقبی ملقب کرد که باعث آزار و ناراحتی | 
شد. به او بدی کرد. نسبتِ بد و زشتی به او داد (عَوَه) 
پشر: او را گرفتار بدی و شرارت کرد (عّ) الأزض: 
کود به زمین داد. 

(عَر ی عورأو عَروراًا: گر شد. دچار بیماری گری 
شد. 

(عارٌ یتعار مَعارَةً و عراراً): بالگ :زد تانگ برآورده 
فریاد برآورد (عار) بالعکان: در آن مکان ماندگار شد 
(عاژّ) فلانً: با فلانی جنگید و مبارزه کرد و او را اذیت 
کرد. 

عر بر تفن از کک به زمین داد. 
ی وب 7 

(تَعار يعار تعاٌا) فلان: فلانی خواب زده شد و روی 
بستر به غلت زدن پرداخت و با خود حرف می‌زد. 
(سْتعر هم بترم |اشتغرارأ)الجَرّبٍ: بيماري گری در 
میان آنان افتاد و همه را مبتلا کرد. 

(الأعَرا:گر, دچار گری شده. ج عر 

الا گره زن يا حیوان مادة گر. من الأَعَر. ج عُرَ. 
(العرار): بابونة گاو چشم. 
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عرس 


(العَرارَ ة): واحدٍ العَرار؛ یک بابونۀ گاو چشم. تندخویی 
بداخلاقی. سختی» شدت. زنهایی که پسر می‌زایند 
(ترَوَحٌ فی عَرارَةٍ سا 
(العرّ: گری» جرب. 
(عَرّا) الوادي: دو كرانة رودخانه. 
(العری): زنِ داراي عيب و نقص. 


نسای): با زنی پسرزا ازدواج کرد. 


(العر ق): شدت. سختی. خصلتِ ناپسند. خوي زشت. 
ار 6؛ گری, جرب. جنونی که دچار انسان می‌شود. 
جرم و گناه جنایت. گره چوب یا چوبدستی. پلیدی. 
چرک. آلودگی, کنافت (هُو عَرَهٌ قَزیه): او پليدي قوم 
خویش است. پیه کوهانِ شتر. 
العریٌر) من الرجال: مرد غریب. بیگانه. اجنبی (العَریر) 
من العدیت: : سخن عجیب و غریب و نامأنوس. 
۳ نادار, بینوا. میهمانِ محتاج که به نزدٍ کسی 
برود. مسحتاجی که براي سوال پیش آید ولی 
درخواست نکند و چیزی برزبان نیاورد. خدا 
می‌فرماید: فكوا نها و وا لقانع و لو : پس 
بخورید از آن و اطعام کنید بینوا و محتاج را. 
(اَعَر ة): آزار. آسیب, بدی. تاوان. دیه. خونبها. گناه. 
سختی, شدّت. گرفتاری. جاي گر یا گری (مَعَهه) 
الجیش: فرود آمدن لشکریان در محلی و خوردن از 
میوه‌ها و اموال مردم بدونِ پرداختِ بها یا کسب 
رضایت» خسا که توسط لشکر به مردم سر راه 
می‌رسد. 
# عرزل - (العززال): كالاي اندک (ختمَلّ عرزالة): 
كالاي اندي خود را حمل کرد و برد. بيشة شیر. جاي 
خواب نگهبانِ باغ در بالاي نخل یا درخت براي حفظ 
از شرٍ شیر. دهن مشک و غیره. گروهی از مردم. ج 
#عرس -(عرّس یعس عرسا عن الشیء: از آن چیز 
کناره گرفت. دست بازداشت (عَرَس) الْبمٌ: دستها و 
گردن شتر را که خوابیده بود به هم بست 
(عَرٍس یرس عرسا فلان: فلانی از زيادي نعمت مست 
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و مغرور شد. واله و حیران شد. مدهوش شد. درگیر 
جنگ شد و از آن کناره‌گیری نکرد و به آن ادامه داد 
(عرش) الشی4: آن چیز سخت و مشکل هند یا سخت 
و محکم شد (عرس) الشَرٌ بَيتهم: شرارت و فتنه ميان 
آنان دائمی شد (عرش) بالشیم: با آن چیز همدم و 
مأنوس شد (عرٍش) الب بمه: کودک با ماد خود 
همدم و مأئوس شد. 

(آغرزش یعرش إغراسا)الشسافرؤن: مسافرها در آخر 
شب براي استراحت فرود آمدند (أغوش) فلانٌ: فلانی 
جشن عروسی گرفت یا ولیم عروسی داد (غرّش) 
لْعََ: بر آن زن داخل شد یا با او درآمیخت (أغرش) 
الشیء: با آن چیز همدم و انوس شد. 

(عَرس یرس ریسا الشافژون: مسافران» در آخر 
شب فرود امدند تا استراحت کنند. 

رس ترش لامرن به زن خود محبت کرد. 
محبتِ خود را ابراز کرد. 

(العار س):کسی که گردن شتر خوابیده را به دستهایش 
می‌بندد. 

(عَرائس)النَیْلٍ: نوعی نیلوفر آبی. 

(العَرٌ اس):کسی که دستهاي شتر را که خوابیده است به 
گردنش می‌بندد. 

ال س):بیشة شیر. 

(العر يَسَة):بيشة شیر. 

(العَرٍ س):کسی به جنگ رفته و از جنگ دست بردار 
(العزس): همسر. شوهر. زن و زوجه (هوّ عوشها): او 
همسر این زن است (هی عرْشْ): او همسر اين مرد 
است. ج أغر اس إن عزس):راسوي نر يا ساده. ج 
تاعرج 

(العرْسان):زن و شوهر. 

(العْرْس):عروسی» ازدواج. جشن عروسی. ج اشاش 
(العَرُوْس):داماد. عروس. تازمانی که در عروسی 
باشند. جمع آن براي عروس می‌شود: عرائس‌و برای 
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داماد می‌شود: عرس. 

(العَرُوْسّة):عروس. تا زمانی که در مراسم عروسی 
است. عروسک. ۱ 
(العرٍیُس):داماد. تازمانی که مراسم عروسی برپاست. 
ج عرٌسان(جدید). 

(المعْرَ س):مرد هميشه داماد. مردی که زياد ازدواج 
می‌کند. کسی که در راه بردنِ کاروان ماهر است. تا 
کاروانیان خسته نشده‌اند آنان را می‌برد و چون خسته 
شدند استراحت می‌کند و استراحت می‌دهد. 
(المُعَرّس):جایی که مسافر» در آخرٍ شب براي 
استراحت فرود می‌اید و می‌ماند. 

# عرش -(عرّش یعرش و یغرش عزشأ):کپر یا 
سایبانی درست کرد. 

(عَرَش یعرش روش بالعکان: در آن مکان ماندگار 
شد (عرّش) اْعَرش: عرش را درست کرد و آن, تخت 
پادشاهی یا سقف یا سایبان باشد. 

(عرش يعرش و يعرش عزشاه و عُرٌوشاً)الگزم: 
شاخه‌هاي رز وتاک را روي داربست گذاشت تا پهن 
شود و سایه درست کند. 

(عرّش یعرش تَغریْشا/فلان: فلانی سایبان یا کپر با 
داريستِ مَو درست کرد (عَرّش) الطرٌ: پرنده پرید و با 
بالهاي خود سایه افکند (عَوّش) لاش عنه: آن کار 
براي او عقب افتاد. به تأخضیر افتاد (عَوْش) الکَرم 
شاخه‌هاي مو و تاک را بر روي داربست گذاشت 
(عرّش) الْبَيْتَ: براي خانه سقف درست کرد. 

(إِعَتَرَّش یعرش اغتراشَافلان: فلانی داربستِ و يا 
سایبان و کپر درست کرد (ْترش) نب العریش و 
اغترش على الیرنش: درختٍ انگور. روی داربست 
رفت و پهن و گسترده شد. 

(تَعرش یعرش تَمرْشا)بالعکان: در آن مکان ماندگار 
شد. 

[القز شا حکرمت. خاگمیت. اورنگ..سریر سلطنت: 
تخت پادشاهی. خدا می‌فرماید: و ها عَزش عَظم»: 


عرص 
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و آن زن اورنگی بزرگ دارد. استوار شدن کار (شتَوّی 
مک علی عَییه): پادشاه کار حکومت و پادشاهي 
خود را سر و سامان داد و استوار کرد (ثلَ عَرْشُه): کار 
او سست شد و عرّتِ او از بین رفت. سقف. سایبان. 
کپره و بیشتر از نی درست می‌شوند. داربستِ مو و 
درختِ انگور. قسمتِ برجستهٌ روي پا که پایینتر از آن 
انگشتها قرار دارد (عزش) الْقَوْم: پيشواي قوم که 
كارهاي آنان به دست اوست (عزش) الطایر: آشيانة 
پرنده. ج عرش و أغراش 

(العرش): آخرین موي یال اسب. گوش. جآغراش 
(عزشا) العنق: دو پارة گوشت گردن از پشت که 
استخوان گردن را در برگرفت‌اند تفن رنه او 
در رٍ گوشی سخن گفت. اراي 

(العریْش): کپر» سایبان. داربستِ تاک. سقف. ج عرش. 
(العَرِبْشة): هودج , کجاوه. محمل. جعَرائش 

#عرص - (عَرَصَتْ تَعْرص عَزْصاً) السماء: آسمان 
دائماً برق زد. 

(عرص یَفْر عرص البق آذرخش بطور نامنظم و 
تو در تو یا گاهی پراکنده زد و درخشید (عَرٍص) 
الصَبْیانْ: کودکان به بازی و شادی پرداختند (عَرٍص) 
قلان: فلانی شاد و بانشاط شد. 

عرص بعص |غراصا:پریشان و مضطرب شد. 
(عَرص عرص تَغریْصا) للم گوشت را روي صفحۀ 
گلی یا آهنی داخل تور گذاشت تا خشک شود. 
گوشت را در آتش انداخت تا بریان شود ولی آلود؛ په 
خاکستر شد و خوب هم پخته نشد. 

عرص یت اغتراصا): پریشان شد مضطرب شد. 
درهم و برهم شد. شاد و بانشاط شد. بسیار خوشحال 
و شاد شد یا تکبر کرد. 

(العَر اص): ابر رعد و برق دار. نیز؛ خوش دست که در 
دست بازی می‌کند. شمشیری که در دست» خوب 
بازی می‌کند. 

(العرص): با نشاط و شاد و سرحال. 


(العَرْصّة): حياط خانه. زمین و فضاي خالی در میان 
خانه‌ها. صفح گرد آهنی یا از گل پخته که در وسط 
تنور برپا می‌دارند و نان و غیره را روی آن می‌گذارند 
تا بریان و پخته شود. ج عراص. 
#عرض - (عَرَض برض عَرْضاً. و عَروْضا): رخ داد. 
به وقوع پیوست. عارض شد. پیش امد. اشکار شد 
(عرض) لَه أٍَ: کاری براي او پیش آمد (عرَض) له 
عارض: عارضه‌ای برای او پیش آمد. ممکن شد. 
امکان‌پذیر شد (عَرَضَ) ا له الصَید: شکاری به توز او 
خورد (عَرَضَ) ا لالح خوبی و نیکی برای او پیش 
آمدٍ.یا موقق به کار خیر شند: 
(عَرَض يعض عَرضا) الْجُلْ: آن مرد به شهر مکه و 
مدینه و حومة آن دو رفت (عَرَضَ) بسلعته: کالای 
خود را مبادله و معاوضه کرد (عَرَضَ) لَه عارض من 
1 تب کرد. تب به سراغ او آمد (یِرَث فعض لین 
فی الْریْق عارض): : رفتم پس در راه برای من 
ماش رخ داد. مانعی پیش آمد (عرَضَ) الشیء: آن 
چیز را آشکار کرد یا آن را عرضه کرد (عَرَضَ) 
اْکتاب: کتاب را از بر خواند (عرض) الماع :کال 
را براي فروش عرضه کرد و نشان داد (عَرَضَّ) الب 
عَلّى الْحَوْضٍ: ستور را ب 
بياشامد. اصلٍ آن عَرَضّ الْحَوْضَ عَلَى الدَابَة: بوده 
است (عَرَضَ) الْجُنْدَ عَرْضَ عَيْن: از لشکریان سان ديد. 
اا یک یک وراناز کرد تا بیند کی ایب 
است و کی حاضر (عرَضَ) لَه من حَقَهِ شینا: از حق 
خود مقداری را به جاي حق او به او داد (عَرَضّ) ارم 
على السَیْف: آن ن گروه را از دم تیغ گذرانید (عرَضَ) 
ام ی التار: آن قوم را سوزانید (عَضَ) الى بر 
پهناي آن چیز زد یا بر پهلو و کنار آن چیز زد (عَرَضَ) 
الْحَصِیر: حصیر را پهن کرد و گسترانید (عرَضّ) السّیء: 
آن چیز را بر پهنا گذاشت (عَرَضَ) ود عَلّى الاناء: 
چوب را از طرف پهنا بر روي ظرف گذاشت (عَرَضَ) 
سیف عَلّی فخذه: شمشیر را از طرف پهنا بر روي ران 


بر لب اشخور آوازة تا آب 


ض‌ 


خود گذاشت (عرّضن) عَرض, و عرض فلان: به سوي 
فلانی رفت (لا تعض عزض فلان): ناموس فلائی را 
به بدی یاد مکن. 
(عُرٍ ضّ او رض ل دیوانه شد. 
(عَرض یر ض عرضاء و عَراضَةً): :پهن شد. عریض شد. 
(أغرَض عرض |غراضا) الشیء: آن جنر اشگاز هید 
ظاهر و بارز شد. عریض شد پهن شد (َغرَض) 
لب : لباس گشاد شد (أعرَضَ) فی السَّىءٍ: توانست 
آن چیز را شاد کند (َعْرضَ) فی اعلْم: به تحقیقات 
وسیع علمی پرداخت و دانش او وسیع شد (غوض) له 
الشَیْ4: آن چیز برای او ممکن شد (غرضن) لک سید 
فازمه: شکار در تیر رس تو قرار گرفت پس به او 
تیراندازی کن (أرَضَ) آک الَْيْرٌ؛ نیکی در دسترس 
تو است پس استفاده کن یا انجام ده (آطزض) عت از 
او روی گردان شد. به او پشت کرد. خدا می‌فرماید: و 
إذا تا غلي اسان اشتفی و ای بجا جود 
نعمت دادیم به انسان روی گردانید و تکبر کرد 
(غرض) فلا فی الْمَكارم: فلانی از هر جهت بزرگوار 
شد (آغرخن) اش آن چیز را پهن و عریض گردانید 
(أعْرَض) الشالة: مسأل و مهمی را عرضه کرد 
و آورد (أغضت) الق : 
را شامل شد. 
(عار ض بعار ض مُعارّضَة و عراضا):از یک گوشة راه 
رفت (عارض) فلاناً: از فلانی کناره گرفت و دوری 
کرد (عارَض) فلاناً فی السَیْرٍ: در راه رفتن» جلو فلانی 
راه رفت (عارّض) الکتاب بالکتاب: آن کتاب را با 
کتاب دیگر مقابله کرد (عارَض) فلانا: با فلانی مسابقه 
داد و کاری را که او انجام داده بود انجام داد (عارََة) 
بمثلٍ صَیعه: کاری به مانند کار او انجام داد (عارَضَه) 
فی الشْغْرٍ: در شعر روي دست او بلند شد و شعری 
مانند شعرٍ او گفت (عارَض) فى السَیر: در راه رفتن با 
او مسابقه گذاشت (عارض) ثلانا: با فلانی معارضه و 
مقابله کرد و سخن او را رد کرد و پاسخ او را داد 


تهمتی زدی که همه جمعیت 
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(عارَض) الچنارَة: در میانة راه جنازه را تشییع کرد نه 
از منز آن مرحوم (عارض) فلانابعتاع: کالایی را با 
فلانی مبادله کرد (عارَض) فی الحم الفایم: به حکم 
دادگاه غیابی اعتراض کرد و تقاضای تجدید نظر داد" 
نمض شغرزشاالشسیت آن چسز را هن و 
عریض گردانید. آن را به پهنا نصب کرد یا گذاشت یا بر 
پهنا ایستاند (عرّض) الرْشمَ: نیزه را بدرازا بر روی 
زمین گذاشت (عرَضَّ) ود علی الاناء: چوب را از 
پهنا بر روي ظرف گذاشت (عَرَضَ) فلاناً کذا: فلانی 
را مورد هدفی براي چیزی قرار داد. گویند: (عََضَ) 
لو را در معرض ملامت و سیر ژفش قرار داد 
(عَرَض) له باول: بطور کنایه چیزی را به او گفت. 
تصریح نکرد (عَرضَ) بقلان, و عرضن له سخنی گفت 
و فلائی را به عیب و عار نسبت داد (عَوّضَ) وم 
عُراضَة. و عرض موم عُراضَه: به آن گروه ره‌آورد 
سغر وازمقان داد يا هنگام آمسخ آتان از سف به آنان 
ول5 ۱ 

(إعتَرَّضَ یت ض اغتراضا)الشی4: آن چیز در عرض 
چیزی قرار گرفت. مثل این که تخته‌ای را بر روی نهر 
بگذارند و قرار دهند. یا چوبی که بر سر راه گذاشته 
شود (عْتَرضَ) دُونَه: میا آن و چیز دیگر حایل شد 
(ترَضَ) ل: مانع او شد (عترض) عَلیّه: بر گفتار يا 
کردار او اعتراض کرد. ايراد گرفت (غَرضَ) لَه بشیّم: 
رو به سوي او کرد و او را با چیزی زد و کشت 
(اعترض) الشیء: آن چسیز را غبرضه کرد. گویند: 
(إعتَرَضَ) تاع لیم : كالا را برای فروش عرضه کرد 
(إغترضن) ای الجن فرمانده از لشکریان سان دید 
عَْرَضَ) عرض فلان: از ناموس یا آبروی فلانی بدی 
(تَعار ضا یار ضان تعار ضا):مانع پکندیگر شدند. 
عارض یکدیگر شدند. 
(تَعَرض برض تَعَوْضا:پیش 
چیزی. جلو آمد برای مسأله‌ای (تَعَرَضَ) المَفرژف و 


پیش آمد یرای کار پا 
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َموْضَ له برای دستیابی به نیکی جلو آمد [مثلاً به 
دیدن مردٍ بزرگ و بزرگواری رفت تا از احسان او 
برخوردار شود. ب] (عوّضَ) فلا لُذا: فلانی هدف 
چیزی قرار گرفت. فلانی در معرض چیزی قرار گرفت 
(عَوض) الشّی4: آن چیز کج شد. گویند: (وّضَ) فین 
سَیْرو: بخاطر سختی راه در هنگام راه رفتن» به چپ و 
راست رفت و راه خود را گشود. 

(ِْستَغرَض يَشتَغرض |اشتفراضاالجلْ: آن مرد 
خواستار چیزهای پهن و گشاد و عریض شد 
(اس شتفرض) فلاناً: به فلانی گفت: آنچه داری بر من 
عرضه کن و نشان ده! (اس شتفرض) لاد الْجْند: فرمانده 
از سپاهیان خواست جلو او رژه بروند یا از آنان سان 
ببیند (اس شتخرض) لقم همه آن قوم را بدون استثنا 
کشت و اهمیت نداد که چه کسی در 
گناه کار است یا بی‌گناه ((شتغرض) الْمَشألة: دربارۂ آن 
مسأله بحث و کاوش گید 

الم ض):دست درازی به اموال تحت تصرف کسی, 
یا ادعاي قانونی نسبت به اموال تحت تصرف کسی. 
(العار ض):چیزی که جلو افق را بگیرد مثل ملخ بسیار 
انبوه که افق را بپوشاند و امقال ] 
کرانة آسمان. خدا می‌فرماید: الوا هذا عارض 
ُمْطرّنای: گفتند: این ابر برخاسته در کرانة اسمان 
بارنده است بر ما. کوه. یک طرف چهره. گونه و 
عارض. پهناي گردن. آفت و مرضی که بر چیزی 
عارض می‌شود. حاجز و مانع (عرّض له عارض): 
مانعی برای او پیش آمد. یکی از دندانهاي پیشین. ج 
عوارض ره یه الْعَوارض): زنی که دندانهاي 


میاق آنان | سنت و 


ن. ابر برخاسته در 


پیشینش تمیز و زیباست. 

(العار ضان):تئنيُ العارض در حالتِ رفعی: دو گونهةً 
انسان, دو گونة چهرة انسان (هُوَ خُفیّ العارضین): 
موهاي بناگوش 
(العار ضَة):گونة چهره. یکی از دندانهای پیشین. چوب 


که نرینگی در در مادگی آن قرار 


او کم پشت است. 


بالای چارچوبة در 


می‌گیرد و در آن می‌چرخد و باز و بسته می‌شود (هوَ 
وی العاضَ): او در سخن گفتن, توانا و نیرومند و 
سخن او پرنفوذ و کاربر است و دارای رأی و اندیشه و 
فکر نیرومند و قوی است. ج عسوارض(العوارض): 
ایْضا: صفحه نسوز یا صفحه‌ای که از پنبة نسوز در 
مسیر گازهای سوخت قرار می‌دهند تا از حرارتهای 
ناخواسته جلوگیری کنند (إجارَةٌ عارضَةًا: مرخصى 
کارمند که در ای پیش آمدی که براي او رخ داده است 
به او داده می‌شود. [مثلاً برای عروسی یا مسافرت 
اضطراری یا بیماری بستگان یا خدای ناکرده: فوتٍ 
بستگان و غیره. ب]. (عارِضَه الاژیای): دختر یا زن مد 
روي زیبااندام که در نمایشگاهها و فروشگاههای 
لباس, لباسهای عرضه شد برای فروش را بر تن 
می گند و به نایش می ارد مالکن, 

(العٌراض):گشاد» وسیع و پهن و جادار. ج عراض. 
(العراضَةَ):سوغات. ره اورد» ارمغان. 

(الر ض):کالا. هر نوع جنس بجز سک زر و سیم 
(أخَذْتُ فی هُذه السَلْعَة عوضا): کالا را با کالایی دیگر 
مبادله کردم. پهنا. عرض, مقابل درازا. کوه. سپاه 
بسزرگ, لشکریان زياد و انبوه (عزض) الحال: 
دادخواست, نامه‌ای که شرح حال خود را در آن 
می‌نویسند و تقاضاي مساعدت و کمک یا رفع ظلم 
می‌کنند و به حاکم می‌دهند. ج عرض و عسراض, و 
آغراض(لعَض) اکر رژه رفتن نيروهاي نظامی 
در حضور رئیس حکومت در روز جشن ملی و غیره. 
(جدید). 

(العز ض):بدن» تن» جسم. نفس» روح روان, یا خون. 
آبرو. ناموس. حسب» گوهر نیک گوهر نیک داشتن. 
بوی خوب يا بد. ابر انبوه و بسیار. در داراي درخت. 
ج اشاش 

(العر ض):کنار. جانب» ناحیه, سمت و سو (عغَُرْض) 
السیْء: کنارة چیزی لو الْجَبَل: دامنة كوه (عُرْض) 
السَیْف: پهنای شمشیر (عُرّض)الْعنقِ: پهنای گردن _ 


عرض 


۱۳۷۲ 


عرض 


(عرَض) الوَجه: بهنای چهره (ظر یه عن ُرض): از 
یک سو به او نگریست (حَرَجُوّا يَصْرِبُوْنَ لاش عَنْ 
عَرْضٍ): بیرون آمدند و به جان مردم افتادند و از دم به 
آنها زدند بدون این که توجه کنند به چه کسی می‌زنند 
یا چگونه می‌زنند (اضَرٍب به عوض الحابط): آن را 
دور بسینداز» آن بسدرد خور نیست و بی‌ارزش و 
دورانداختنی است (عُض) ابر و انر وسط دریاء 
یا رودخانه (عرْض) الْحَدِبْثٍ: قسمتِ اعظم سخن, 
عمدة گفتار (هوّ من عرض التاس): او از عام مردم 
است. جزو تودة مردم است (ناقةٌ عُرْض أُشفار): ماده 
شتر قوی برای مسافرت. 

(العرّض): گویند: (ظرَ اه عَنْ عُرّْضٍ): از یک سو به 
آن نگاه کرد. 

(العَرَ ض): عارضه» بیماری و غیره که بصورتِ عارضی 
پیش ھی اید سپس می‌رود. کالای دنیا چه کم باشد و 
چه زیاد. نعمتهای دنیا چه کم باشد چه زیاد. خدا 
می‌فرماید: ليتغا عرض الْحَياة ال: برای این که 
به دست آورید نعمت زندگانی دنیا (ی نزدیک) را 
رجا ها لوا رغ امن دای الست که بون 
است (غلفتها عرضاً: تصادفاً آن 
را ديدم و به آن علاقمند شدم (الَرَضَ) فی علم 
المَْطتي: آنچه قائم به ذات نباشد. مثل سفیدی, ماه 
بسلندی, کوتاهی و امثال آن (لذض) فی الطه: 
عوارض و نشانةُ بیماری که بیمار متوجه آن می‌شود. 
ج آغراض. 

(العرضَة): لياقت» همت. عرضه (جَعَلَهٌ عُوضَة لگذا): او 


پررسی به دست آماده 


را در معرض چیزی قرار داد. هدف چیزی گردانید (هوّ 
عة لش او شر خر است. او جر خر است. او 
خميشته به دبال دعوا و مرافعه و سر و فته است. 

(العَر ضیَ): منسوب به العَرَّض. عرضی, در مقابل ذاتی. 
(العَرَّضيّة): (فی عم الّبات): دز اصطلاح گیاه شناسی: 
توصیفی است بزای گیاهانی که د.رجایی غیر از جای 


خود پرورش می ‌يابد يا به وجود کیاد (شوق 


عَرَضی: ساقه‌های درخت که در غیر جای اصلی خود 
پرورش یافته است (البَراعِمٌ الْعَرَضِيةً): شکوفه‌های 
پرورش یافته در غير جاي اصلی خود (الجُدُوْرُ 
ری ریشه‌های گیاهی پرورش یافته در غیر جای 
خی شید 
(العَرْضِيّة): نخوت و زیر بار نرفتن, باد دماغ (فلانْ فّه 
عُرضی: فلانی داراي نخوت و باد دماغ است (مَمّی 
رش اعوضی: اسب از پهنا راه رفت. 
(العَرّرض): علم عروض, علم موازين و اوزان شعر 
(لعرَوْضَ) ِن ابیت ت: قسمتِ آخرٍ مصراع اول شعر. ج 
أعاريْض. ای در تنگه واقع شده باشد. جایی 
که در هنگام راه رفتن روبروی انسان قرار بگیرد. 
حاجت. نیاز. خواستة انسان (العَرُؤْضٌ) من الکلام: 
محتواي سخن, معنای سخن (عَرَفْتٌ هذا فی عَرُوْضِ 
کلامه): این را از محتوای سخن او فهمیدم. از معنای 
سخن او دریافتم (هَذه لاله عروّض هذه): این 
مسألة شبید این یکر است: هر مک و دة ورت 
این دو. حاجت نیاز, خواسته. 
(العرٍیٌض): پهن. عریض. پهناور. خدا می‌فرماید: لو اذا 
مه لش فد دُعاءِ عرْض4: و چون برسد به او بدی 
پس» او صاحب دعایی است بسیار و زیاد. 
(العَرِیْضَة): عریضه, نامه‌ای که کسی نیازی را در آن 
بسنویسد و به بسزرگی بدهد (عَریِضَة) الَغوّی: 
دادخواست. (جدید). ج عراض. 
(المُعارَ ضَةَ): طريقة اعتراض به حکم غیابی دادگاه یا به 
حکم دادگاه غیایی. 
(المغراض): فحوی. مضمونِ سخن, توریه. آنچه در 
سخن مستتر است. و اصل آن به معنای ستر و پوشش 
است (عَرَفت هذا فی مغراض کلامه): این را از مضمون 
سخن او دریافتم. E‏ در حدیث است که: «ِنٌ 
فی الْتعاریض وحن الذیپ»: بدرستی که در 
توریه‌ها گشایش است براي دروغ نگفتن. 
(المَعْرٍض): بنگاه. نمایشگاه آثار صنعتی یا زراعتی و 


عرط ۱۳۷۳ عرف 


غیره (مَغْرض) الشّیم: جاي عرض آن چیز قله فى 
مَعْرضٍ گذا): آن را در فلان جا گفتم. 

(المغرَ ض): لباس زیبا که دوشیزه جوان را به جلوه 
می‌آورد. ج معار ض, و معاریُض (الألفاظ َعاریض 
الْعانی):الفاظ باع زیبایی معائی می‌شوند. 

#عرط - (العَ طنیفا): ای الست ماود از ارانی به 
معناي: گل پنج مریم. 

#عرعر - مزع ة) کل سَیْء: قسمت بالاي هر چیز 
(عرغْرَه)الجَبل: قلة كوه (عُرْعُرَة) من لَْارورة: چوب 
پنبهٌ در شيشه. ج عراعر. 

(العَرْعَّر): سرو کوهی, ارس ابهل. 

#عرف عرف یف عرافد) فلان عَلی اقوم: فلانی 
سیوس ان قرع هد وه اذا کازهای آنای روشک 
(عرّفَ یعرف عزفاناء و عسرفاناء و مَعْرفَةً) الشیء: آن 
چیز را دانست. به آن پی برد (لغْرقن لک ما صَنشتَ): 
هر آینه تو را بخاطر کاری که کرده‌ای مجازات خواهم 
کرد. 

(عَرَفَ یرف )لاد در آن کار یا برای آن کار 
شکیبایی کرد. صبر کرد. 

(عَرِتَ) فلان: کف دستِ فلانی کورک درآورد و زخم 
شد. 

(عرف یرف عَرَفاً): عطر به خود نزده بوی خوش و 
عطر به کار نبرد (عَرِفَ) الرْیْکَ: پرهاي دور گردن 
خروس درآمد و رویید. تاج خروس در آمد و رویید. 
(عاف یهد فت عَرافة): داناي به کاری شد یا پیشوا و 
رئیس طائفةٌ خود شد. بسیار عطر زد. از بوی خوش و 
عطر بسیار استفاده کرد. 

(آغرف یرف إغرافا) الطام: بوي غذا خوب شد غذا 
معطر شد (آغرف) ْرش: یال اسب دراز شد. 

رف یرف تَغریف) الخجام: زائران خانة خدا در 
عرفات توقف کردند (عرّفَ) الاشم: اسم را معرفه کرد 
[مثلاً ال بر سر اسم نکره درآورد مثل کاتب که می‌شود 
الکاتب. یا اسم نکره را به اسم معرفه اضافه کرد تا 


معرفه شود. مثل کتاب الْحُسَْنٍ: کتاب حسین. ب]. 
(عَوّفَ) الشیء: آن چیز را زیبا و نیکو گردانید (عوْفَ) 
الضَل: به دنبال گم شده گشت, اوصاف گم شده را با 
صدای بلند اعلام کرد (عَرّفَ) عنم عریفا: فرد آگاهی 
را بر آن قوم گماشت تا افراد خوب و بد آنان را 
بشناسد (عَرّفَ) فلانا بکذا: فلانی را به چیزی مشهور و 
معروف گردانید (عَوّف) فلاناًالْر: فلانی را نسبت به 
آن کار, آگاه کرد. 

(اعترّفَ يعرف اعترافاً) بالشیء: به آن چیز اقرار کرد. 
اعتراف کرد (ْتَرّفَ) بذثبه: به گناه خود اعتراف و 
اقرار کرد (عَرفَ) بّه: خود را به او معرفی کرد. خود 
را به او شناسانید (عَرّفَ) لِلذُمر: بر آن کار یا برای آن 
کار صبر کرد. شکیبایی نمود (إِعْتَرَفَ) القَوْم: از آن قوم 
خبر را پرسید و جویا شد. 

(تعار و تارفن تعارٌفا): یکدیگر را شناختند. 
رف یعرف تَعَرُفاً) ما ده از آنچه نزد او بود جویا 
شد تا آن را دانست و به آن پی برد ارف ی فلان: 
کاری کردم که فلانی مرا بشناسد. خود را به او معرفی 
کردم و شناسانیدم. 

((نستَغرّف يعرف |شتفرافا) ایْه: خود را به او 
شناسانید یه تک تم اشتفرفة): بصورت ناشناس 
نزد او رفتم سپس خود را به او معرفی کردم. 

(الأغر آف): دیوار یا حساجز و مانعی است در میان 
نشت ہی جے۔خدا یرایت ور شاف ابات 
الأغراف رجالا یرف بيسيماهةي: و ندا دادند 
اصحاب اعراف مردانی را که می‌شناسندشان به 
سیمایشان. جمع العُرْف است: بارةٌ شهر. بارو. 
(الأغراف) من الجبال: قله‌هاي کوهها. 

(الأغرّف): داناتره عارفتر. هر چیزی که یال یا تاج 
داشته باشد مثل: اسب و خروس. 

(التَغرِیْف): توصیف کردن یک چیز [مثلاً تعريف قلم یا 
دفتر و غیره و توصیف آنهاء گویند: قلم چیزی است که 
با آن می‌نویسند. ب]. 


عرف ۱۳۷۴ عرف 


(التَعْرِبفَة): تعرفة نرخ کالاها و اجرتِ حمل و نقل و 


حمالی و غیره. 
(العار ف): داناء دانای به کاری یا چیزی. بردبار, 
شیاه 


(العار فْة): نیکی, احسان. ج عوارف. 
(العراقة): منجمی, اخترشناسی. رمالی. فالگیری. طب 


(العَر اف): اخترشناس, منجم. فالگیر» رمال. پزشک 


(العَرْف):بوی خوب یا بد. هر نوع بو. و بیشتر به بوي 
خوب اطلاق می‌شود. ‏ 
(العَرٍ ف): کسی که عطر زدن را کنار گذاشته و دیگر 
عطر به خود نمی‌زند. آن که بوی خوش به کار 
نمی‌برد. 
(العْر ف): نیکی» کار نیک کار خوب. عرف» رسم, 
عادت. آنچه مردم در کارها و داد و ستدهاي خود به 
آن عادت کرده‌اند. غرف مرد عرف اجتماعی. 
اعتراف و اقرار كردن ال على اة عُْفا): او راست بر 
من صد تاء او صد تا از من می‌خواهد. خودم معترف 
هستم. یال اسب. تاج خروس. پرهای دور گردن 
خروس که درقت خشم آنها را سیخ می‌کند. جاي بلند 
و مرتفع» مکان مرتفع (عُرْفُ الْجَبَلٍ):.روى کوه قلهً 
کوه. موج دریا. آبکوهه. ج أغراف. (طار الم فا 
پرنده‌ها پشتٍ سر هم پرواز کردند (جاء الْقَوْمٌ عُفا): 
آن قوم پشتِ سر هم آمدد, 
(العرف و العزف): شکیبایی. بردباری» صبر. شاعر 
عرب ود الجْمَحی. گوید: 
فل لابن یس خی الا 

ما اش العف فى المصیبات: 
بگو به پسر یس خی ال#قیات: چه نیکوست شکیبایی 
در مصیبتها. [قیس خی ال#قتات نام شاعری است. 
ب]. (العرفاء)؛ موب لاْغرّف. هر چیز یال دار و ماده 
مثل, مادیان. ج عَرٌف. 


(العَرْفّة): کورکی است که در کف دست ایجاد می‌شود. 
(العُرْفة): مرز ميانِ دو چیز حدٍ فاصل دو چیز. ج 
عرّف. 

(عَرَ فات): با تنوین و بدون تنوین خوانده می‌شود: 
کوهی است نزدیک شهر مکه. صحراي عرفات که در 
هژده کیلومتری مکه واقع است وم عرفات): روز 
عرفه, روز نهم ذيحجة الحرام. 

اعرنکوهی الست در تزدیکنی مکه..سحرای جرقه .یا 
عرفات که در هیژده کیلومتري مکه واقع است. روز 
نهم ماه ذیحجة الحرام. 

ارف ): منسوب به العف (حُکم الْعُرْفيئ): حالتِ 
فوق‌العاده بدلیل شرائط امنیتی. 

(العرَرّف): زن یا مردی که داناي چیزی است. مرد 
بردبار و شکیبا. 

(العَروْفّة): مرد داناي در چیزی. مردٍ شکیبا و بردبار. 
تام برای مبالغه است نه تأنیث. 

(العریْف):داناي چیزی, آگاه به چیزی. پیشوا و رهبر 
قوم و قبیله. ج عرّفاء (أَشژ عریف): کار معروف و 
مشهور, یا کار خوب و نیکو. 

(المعار ف): چهره و چيزهاي مشخص چهره که زشتی 
یا زیبایی را با آنها می‌سنجند (هی حَسَنَهٌالَعارف): آن 
زن» زیبا روی و خوش چهره است (حَيّا الله العارت): 
یهت و Oa a e‏ 
معارفهم): روبنده زدند. چهره‌های خود را پوشانیدند 
(هوّ من الما رف): او از افراد معروف و مشهور است. 
او جزء مشهورین و معروفین است (هاجَت مَعارِف 
فلان): دوستي فلانی تمام شد. علاقه او به کسی از بین 
رفت (خْرجْنا ین مَجاهِل الأزض ای مَعارفها): از 
سرزمینهای ناشناس به سرزمينهاي آشنا رفتیم. 
(المَعْرَفّةَ): جاي یال در گردنِ اسب. جاي قرار گرفتن 
تاج در سر خروس. جای قرارگرفتن پرهاي دور 
گردن خروس. ج معارف. 

(لَعروف): کار نیکو از نظرٍ شرع یا عقل. بر خلافی 


عرفط 


۱۳۷۵ عرق 


منکر. احسان و محبتی که به دیگری می‌کنند. کسی که 
کف دستش کورک در آورده است. 

# عرفط -(العرفط): درخت یا گیاهی است. 

#عرق :غق یِغرق عروقا) فی الأزض: در زمین 
گزدش کرد سیر وسیااحت:گزد: پد سغر رف 

(عَرَق يَعْرُق عَزقاًء و مَغْرقا)اْعظم: گوشت 
استخوان کند و خورد, استخوان را با دندان پاک کرد و 
گوشتهاي آن را خورد (عَرَفَنة) السَنُوْنَّ: سالها يا 
سالهای قحط او را در هم فشرد. یا او را فرا گرفت و 
رنجور کرد (عَرقَنة) الْحُطْوْبُ: حوادثٍ ناگوار او را فرا 
گرفت. 

(عرق یر عَرّقا): عرق کرده خوی و عرق از بدنش 
جاری شد (عَرق) الٰحائطً: دیوار نم پس داد (عَِقَت) 


ت را با دندان از 


الاوطن:زمین آب پس داد 

(أعرَقَ ۳ اغراقا) الشَجَ: درخت ريشه در زمین 
دوانید (آغرق) فان فی الکرم: فلانی در بزرگواری و 
کرم ريشه دار شد. وار عراق شد (أغرّق) الم و 
عَيْرَه: اسب و غیره را دوانید تا عرق کرد یا تا عرق کند 
زق الشراب؛ اندگی آب در شراب رمخت انندکی 
آب در نوشابه ریخت. 

(عارّقه یعارقه مُعارَقَةً): در اصل و تبار و نژاد با او 
مفاخره کرد. اصل و نسپ خود را به رخ او کشید 
(عَرَّق یر تَغریقا) الشجه: درخت در زمین ریشه 
فی الَرم: فلانی در بزرگواری و 
کرم ريشه دار شد (عَرّقَ) ارت و عَيْرَه: اسب و غیره 
را دوانید تا عرق کرد یا تا عرق کند (عَرَقَ) السراب: 
نوشابه یا 


دوانید (عَوّقَ) لان ذ 


قراب: را با اندکی آب برآتیشت: 

(اعترّقَ یَعْترق اعتراقا)اْعظم: استخوان را با دندان پاک 
کرد و گوشتهایش را خورد. 

(تَعَرَق عرق تفا الشجَر: درخت ريشه در زمین 
دوانید (تَعَرَقَ) اْعظم: استخوان را با دندان پاک کرد و 
گوشتهایش را خورد َََقته) السَنوْنَ : سالها یا سالهای 


سخت.و خط او را رنجور گرد یا فا گرفت :کک 


الْحُطَوْبُ ب گرفتاریها او را فرا گرفت (تعَرَقَتٌ) فلانا: سر 
فلانی را زیر بغل گرفتم و او را بر زمین زدم. 

(إِسَعْرَق يَستَعْرِق استغراقا: در گرما قرار گرفت که 
عرق کند [امروزه از حمام سونا استفاده می‌کنند. ب]. 
داروی عرق آور خورد تا عرق کند (سْتَعرَقَ) جر 
درخت ريشه در زمین دوانید. 

(العراق) من الْبَحْرٍ و النَهْر: کرانة دریاء يا رودخانه 
بدرازا, کرانة دریا بطور درازاء کرانة رودخانه بطور 
درازا (العراق) ین الدار: استانة خانه. درگاه خانه 
(العراق) من ان دیوارة گوش: گرداگرد سطح 
ظاهري گوش (العراق) من ح اف گرداگرد ناخن 
(العراق) من الرّیش: داخل پر جوف پر مرغ و پرنده 
(العراق) مِنَ الحشا: قسمتٍ بالای ناف به پهناي شکم. 
ج رف هرق 

(المراق): استخوانی که گوشتٍ آن را خورده‌اند. آب 
صاف و زلال (عُرای) اَْيْثٍِ: گیاهی که پس از بارش 
باران سبزمی‌شود. 

(العراقة): اصالت» ریشه داری» ریشه‌دار بودن. با اصل 
و نسب بودن. (جدید). 

(الراقة): آب صاف و زلال. بارانِ پرآب و زیاد. ج 
عراق. 

(العرّق): استخوانی که عمده گوشت آن را گرفته‌اند و 
مقدارٍ اندکی روي آن مانده است. ج عراق. 

(العرق): عرق کرده, عرقدار. زمین یا دیوار نم پس 
داده. 

(العزق):اصل هر چیز. ريشه و اصل و تبار. رگ زمین 
شوره‌زار. تیر چوبی که بر روي سقف خانه می‌گذارند. 
چیز کم و اندک (فیّه عرق مِنْ ماء): اندکی آب در آن 
است (فیّه عق من خُموْضَة و مُلوَحة): در آن رگ 
ترشی و شوری موجود است. ج وق و آشراق و 
عراق (عِزق) السوْس: ريشة شیرین بیان. ريشة مهک 
(تدار که اغراق صِذق او در او رگهاي راستی و 
خوب یا رگهای بدی وجود دارد. 


عرقب 


۱۳۷۶ عرقل 


(العرَق): خوی و عرق بدن (عَرَقٌ) الحابّط: نم دیوار که 


از آن بیرون می‌زند (عرَقْ) الاژض: زهاب نم زمین 


تَجَشَمْت لَه عرَق ارب): براي او کار سختی را انجام 


عرق می‌شود. عرق که با تقطیر به دست می‌آید و 


مست کننده است. (جدید). (عَرَق) الخلال: آنچّه از 
روي علاقه و دوستی به کسی می‌دهند. یک ردیف 
خشت یا آجر در دیوار یا ساختمان نی البانه عَزفاً 
اؤ عَرَقیْنٍ): بنا یا بنا کننده یک ردیف یا دو ردیف 
خشت یا آجر رااروی هم چید. یک ردپ ف اسب با 
اسب سوار یا پرنده یا هر چیز به صف کشیده شده. 
مزد. اجرت. کارمزد و به معنای مزد مجازاً استعمال 
شده است و اصطلاح جدید است (جُرّی افش عَرَقاً 
رز عَرَقیْن): اسب پاک دور يا دو دور دوید. 

(العَرُ قاة): اصل, ریشه. تبار» دوده نزاد. بيخ درخت که 
در زمین فرو می‌رود و ریشه‌ها از آن متشعب می‌شود. 
(الْعَرٌ قان): عرق کرده» عرقدار. دیوارٍ نم پس داده. زمین 
زه دار. 

(العزقة): اصل. نادء ريشه, تبارء دوده. بیخ درخت که 
در زمین فرو می‌رود و ریشه‌ها از آن منشعب می‌شود. 
ج عرق. 

(العَرَقّة): یک ردیف خشت يا اجر در دیوار يا 
ساختمان. چوبی که در وسط دو ردیف آجر یا خشت 
در دیوار قرار می‌دهند. باز چرمی که اسیر را با آن 
می‌بندند. ج عرّق. 

لعرَق: گویند: رَجُل عَرَقَةٌ: مرو بسیار عرق ریز. 
ارف تانٍ): دو چوب است که مثل علامت جمع (+) 
در دهانهٌ دلو قرار می‌دهند. 

(العَرَقيّة): عرق چین» کلاه عرق گیر. عرق گیری که 
زیر زین یا پالان می‌گذارند. نمد زیر زین. 

(العریْق): رَجُل عَرِبْقٌ: مردٍ اصیل و ریشه‌دار و بزرگوار 
(فرش عریق): اسب نجیب و اصیل (غلام عَرِنْقٌ): پسر 
بچه یا نوجوان لاغر اندام و سبک جان. 


(المُعَرّق): لاغر اندام و کم گوشت. 

(المعْرّق): زیر پوش و عرق گیر. لباس زیر که عرق 
بدن زا می‌گپرد. کاردی که با آن گوشت را از استخوان 
جدا می‌کنند. ج معارق. 

لمَعرْْق): فلا مَعْرُوْقٌ: فلانی کم گوشت و لاغر 
است. 

#عرقب -(عَرْقَبَ یرب عَرْقَبَهً) الأبّة: مفصل پای 
ستور را که به منزلة زانوی اوست برید و قطع کرد. 
[توضیح این که زانوی چهارپایان در دستهای آنهاست 
بر اف اسان با 


(تَعَرقَبَ عقب تَعَرفَبًا): همچون عَرقَوّب. خلف وعده 
کننده و بد پیمان شد. از تنگه‌های کوهستانی عبور کرد 
(نَعَرقب) لخضْمه: از راهی رفت که دشمن آن را 
نمی‌دانست اَمَوقب) عن الاشر: از آن از دست 
بازداشت (َعَقبَ) لَْطیّة: از پشت. سوار چهارپا شد. 
(عُرْفرّب)؛ مردی از عَمالِقه بوده که در خلف و عده و 
بدپیمانی به او مثل می‌زنند و می‌گویند: (مَواعیِده 
وید عُرَفْوْب)؛ وعده‌های او وعده‌هاي عرقوب 


ات 
الق ب): تنگة كۈھىستانى: راو در تنگه کوهستان, راه 
باریک کوهستانی (لعرقوبٌ) من الانسان: پی پشت 


" پای انسان (لعَفْْبَ) من البّة: مفصل پای چهارپا که 


به منزلۀ زانوی اوست. زانوي چهارپایان در دست 
آنهاست نه در پای آنها (لعرفوب) من الوادي: پيج و 
خم رودخانه. ج عراقيب (عَراقیب) الأشؤر: كارهاي 
سخت و سردرگم و مشکل. 

#عرقل -(عرْقَل یرل عَرَْلَةً) له کلامَة: سخن 
عوضی به او گفت. سخن را پیچیده و مبهم و کجکی به 
او گفت (عَرَْ) ی فلان: کار و سخن را بر فلانی 
پیچیده کرد. مشکل کرد (عَرْقَلْ) ال آن کار را درهم 
و پریشان کرد. کار را سخت و مشکل و پریشان کرد. 
تَعَرقلیتعَرقلتعرقلّ؛ کج و سخت و پیچیده و مشکل 


شد. 


عرک ۱۳۷۷ غرم 


(العراقیل): عَراقیلَ الم كارهاي سخت و مشکل و 
# عرک -(عَر ک یر ک عر کا) للد و وه پوست و 
غیره را مالش داد مالید (عرک) الشیْء: آن چیز را 
تراشید و مالید و خارانید تا پاک و زدوده شد 
(عرکَنهم) الْحَرْبٌ: در گیر جنگ شدند. جنگ برای 
آنان پیشن آمد (عَرکهمْ) فی الْحَب: ذر جنگ بر آنان 
یورش برد (عَرکه) الرٌَ: روزگار, او را آزموده و 
مجرب و با ادب و با تربیت گردانید (عَرکت) الْماشِيَةٌ 
ارش ستوران» زمین را کاملا چیدند و از خلف 
برهنه کردند (عَرَک) بجلبه دنب فلان: گناه فلانی را 
برعهده گرفت. 

(عَرک یر ک عر کا) فلان: فلانی در جنگ بسختی و با 
شدت یورش برد. مرد جنگ و بسیار تکاور و حمله 
کته شد 

(عار که بُا که معارکدّ:ا او جنگید با او مبارزه کرد با 
او حاوزار کرد بای بکار گرد. 

عَر رازن |غتراکا):ازدحام کردند. انبوهی 
کردند (اغتر وا فی الْقتال: در کارزار ازدحام و انبوهی 
و تجمع کردند بطوری که خیلی شلوغ شد (اترکث) 
الیل على الماءه شتران بر سبر آبشسخور ازذحدام و 
انبوهی کردند و به همدیگر فشار ات ی 

(تعارز کوا يعار کون تعارز کأافی اقتال و الخصام: براي 
جنگ و دشمنی تجمع کردند. گرد آمدند وازدمان و 
انبوهی کردند. 

(العراک): تجمع و ازدغ ا[ شتران در پیرامونِ آبشخور 
برای آب خوردن (أوْرَد یه الجراک): تمام شتران خود 
را بر سر آبشخور گرد آورد. بطوری که ازدحام و 


آنبوهی اکر دی 
(العرٍک): تکاور» بسیار مهاجم و جنگجو و یورش 
برنده. 


(العَر کة): یک کارزار, یک آورد. یک پیکار» یک نبرد. 
یک بار, یک دفعه (لََیهُ عر کة بعد عَوکُ): او را پی در 


پی دیدم. 

ال کُة): بردبار و شکیبا در برابر اذیت و آزار. 

(الَر کی ):ماهیگیر. ج عَرَ ک. 

(العریُک):رَفْلَ عَرِیِکٌ: شنزار در هم فرو رفته و در 
یکدیگر داخل شده. 

العَِیْکة): کوهان شتر یا ته مانده کوهان شتر. خوی و 
سرشت. نهاد. طبیعت. طینت (هوَ :او آرام 
و نرم خوی است. او ملایم و آرام است (هو شدیدٌ 
لْعَربكة): او خویی سرکش و ابا کننده دارد. خوی و 
اخلاق او سرکش و تسلیم ناپذیر است. ج عرائک. 
المع ک): جاي ازدحام و تجمع و انبوهی کردن. 
آوردگاه, ناوردرگاه» میدانِ جنگ و نبرد. معرکه 
مفترک) العنایا من السَنْين: سالهای میان شصت تا 
هفتاد سالگی. 

(المَعْرَ ک): جاي ازدحام و تجمع و انبوهی کردن. 
آوردگاه ناوردگاه, میدان پیکار و نبرد. ج معارک. 
(المَعْرَ َة و المع کة): آوردگاه. ناوردگاه» میدان نبرد. 
جاي پیکار. 3 معارک. 

# عرم - عم یغرم عَزْماً) فلان: فلانی سخت و محکم 
و نیرومند شد. بدسرشت و خبیث و بد طینت شد. 
شرور و مردم آزار شد (عَرم) فُلاناً: فلانی را آزرد. به 
او اذیت و آزار کرد. به او بدی رسانید (عَرَم) الب 
أ کودک از پستان مادر شیر خورد. 

(عَرِم یغرم ره و عُرْمَةً)السّیء: آن چیز سیاه و سفید 
شد. 

( ف م رطا فلان: فلانی نیرومند و سخت و 
ناسازگار و بداخلاق و آزار دهنده شد. 

(عَرم یرمع و عُراما:بد اخلاق و نیرومند و 
شخت و ست گیر.ؤ فاساژگان شاه 

(عارَمَهُ بسعار مه مُعارّمَ: با او دشمنی و ستیزه و 
منازعه کرد. 

(عَرَم یرم تیم الَیّْ: آن چیز را در هم آمیخت. 
عم یغرم |غترامأٌ4 سخت و نيرومند شد. خبیث و 


عرمرم 


۱۳۷۸ عرو 


شرور و مردم آزار شد (ْترمَت)الف: فتنه و آشوب 
سخت و زیاد شد. 

عم رم تَعرُماً: نیرومند و سخت و ناسازگار و 
بداخلاق شد یا سیاه و سفید شد. 

لاعرم): سیاه و سفید. چیزی که قسمتی از آن سیاه و 
قسمتی دیگر سفید است. ج غرم 

(العار میم عارِمٌ: روز بسیار سرد عام): كار 
سخت و مشکل (لْ عارِم): اخلاي بد و ناسازگار و 
تند. 

الُرام) من الشَجٍَ: پوستِ درخت (العُرام) من القذر: 
چرک و کنافتِ دیگ (الفرامٌ) مِنَ الجیش: انبوهی و 
زيادي لشکر و صلابت و سرسختي آن. 

(الرم): سیل بنیان برانداز. سیل ویرانگر. خدا 
می‌فرماید: «فأغرضوا فَاْرسَلنا علنهم یل العرم4: 
پس روی گردان شدند. پس فرو فرستادیم بر آنان 
سیل ویرانگر را. موش دشتی, موش صحرایسی, زیرا 
آنها باعثِ سیل غرم شدند. [چون در دیوارة سد 
سوراخ درست کردند و باعثِ نابودی آن شدند و در 
نتیجه سیل به راه افتاد. ب]. آدم بد اخلاق و تند خوی 
و ئاسازگار. ۱ 

.(العَرّم): کثافت و چرکِ دیگ. گوشت. خرمن گندم 
کوییده ده ز مخلوط با گاه که هنوز آز هم جذا تشده 
است. 

ال ماء): مونثِ الاغرم. 

(العَرْمَّة): خرمن گندم که کوبیده شده اما از کاه جدا 
نشده است. ج عَرَم. 

(العَرمَة):به معناي العُرمة است. ج عَرم. 

(القَم؛ سدی که جلو دره درست می‌کنند. باران تند. 
ج اغوم 

(العَرِبْم):گرفتاری سخت و بزرگ و مهم. برزگر, 
کشاورز. ج عُرمان. 

# عرمرم -(العَرَْرَم): سخت» محکم» نیرومند (جَیْش 
عَرَمْرَمٌ): لشکر بسیار و زیاد. 


# عرن عونت تَعْرْن عراناً)الدارٌ: خانه دور شد. 
(غرن بغرن (غرانا)فلان: فلانی سرنب گوشت پخته 
می‌خورد. 

(عارّن یُعارنْ معارَنةه و عرانا) فلانً: با فلانی پیکار 
گرد جنگ 
(العار ن): شیر بيشه. 

(العران): خان ذور. میخی که سر نیزه را به چوب نیزه 
وصل می‌کند. 

(القرّن): گوشت یا گوشتِ پخته. مرضی است در بالاي 
سم ستور که موي بالاي سم و پایین پاي او را 
می‌ریزاند. تورمی است در استخوانِ کنارۀ سم ستور. 
العَریُن):بیشة شیر. لانة گرگ و کفتار و مار خیلی 
بزرگ: ابوو درخت» بيه آستانةً خانه و شهر. ج 
عزن عرزت و ارجمندی و گرانمایگی و سرکشی و 
سرسختی و تسلیم ناپذیری 

# عرفن -(العزنین): آغاز هر چیز, اول هر چیز. 
استخوان بینی. ج عرانین (هم شم العرانین): آنان 
ارجمندان و ابا کنندگان و سرکشانند و سرتسلیم فرو 
نمی آورند. (عَرِیِن) | لَوم: بزرگان و اشرافب قوم. 

# عرنس -(الوژ ناس):دماغة کوه. پارای چوب که 
پنبٌ حلاجی شده را رو ي آن می‌گذارند تا بریسند. ج 
عرانیس (عرانیش) الذرّة: وسط دانه‌هاي ذرت. 

# عرو -(عرا یرو عزواً) فلان زیدً: فلانی نزد زید 
رفت که از احسان و نیکی او برخوردار شود (عراه) 
لا أوالأمر: بیماری یا کاری براي فلانی رخ داد و 
پیش آمد و دامنگیر او شد. 

(عُرِیَ یُعْرّی) فلان: فلانی در ابتلداي تب دچار سرما و 
لرز شد (عُرٍیَ) هواهٌ الی گذا: بشدت هواي آن چیز را 
کرد. آرزومندٍ آن چیز شد (عرِیَ) إلى الشیء: پس از 
فروش آن چیز دلش بشدتِ هوای آن را کرد. 

(آغزی رى إغراء) ایض أو کرو تَخوهما: براي 
پیراهن دستگیره گذاشت که آن را با آن دستگیره 
آویزان می‌کنند. برای کوزه و غیره دسته درست کرد. 


عری 


۱۳۷۹ عری 


بای پیراهسن جنادکمه‌ای گذاشت (أغْبی) دیع 
دوستِ خود را تنها گذاشت و به او یاری نکرد. 

(عَرّی یقری ری ۳ و الْكُؤْرَ و تَخْوَهُما: براي 
پیراهن جادکمه‌ای گذاشت. برای پیراهن بندی گذاشت 
که به آن آویزان می‌شود. برای کوزه و امثال آن دسته 
گذاشت (ع5ی) الشیع: آن چیز را مهمل گذاشت: آن را 
ترک کرد و رها نمود. 

(اعَراه یره اعتراء): برای او پیش آمد, رخ داد. واقع 
شید حادته‌ای برای او اتفاق افتاد. نزد او رفت تا از 
احسان او برخوردار شود. 

(العزو): ناحیه, کنار. جانب. سو (هُو رون هَذا 
الْر): او به این کار اهمیت نمی‌دهد. (عوژ) مثة: از آن 
خالی است» از آن فارغ و دور و تهی است. عاری 
است. ج أغُراء. 

(العرٌ واء): سرمایی که در اغاز تب به انسان دست 
می‌دهد. زمانی که خورشید زرد می‌شود تا هنگام شب 
که هوا سردتر می‌شود و باد سرد می‌وزد. 

(العَروّة) مِنَ الب جادکمه‌ای لباس. و مجازاً به 
دسفگیره .و سبت آویز گویند. خدا می‌فرماید: فد 
اشک باُزوة نی لافصام آهاه: بدرستی که 
چنگ زده است به دستاویزی محکم که نخواهد 
گسست الوت ري القبيسي أو از و تخوهما: یره 
و بندی که به لباس می‌دوزند و به آن آویزانش 
می‌کنند. دستة کوزه و امثال آن (لْوَة) من الشجَر: 
درختٍ هميشه سبز, مثل: کاج و سرو و غیره (العروَة) 
من الْمال: دارایی نفیس و گرانمایه. طوق و حلقة گردن 
بند. حومة شهر. ج عرّی (مُرّی) اْمَوجان: گردن 
بندهاي مرجانی (العرّی) آیضا: فرماندهان لشکر. و در 
اصطلاح کشاورزی: موسم کشت بعضی از گیاهان که 
بیش از یک بار در سال کاشته می‌شود (نْ البطاطش 
تززع فی عَروّتَیِن من السَنَة): بدرستی که سیب زمینی 
در دو موسم از سال زراعت می‌شود. 

(العرِیَ): باد سرد. 


الب باد سرد یل عرِيهًا: شب سرد. 
#عری -(عَرٍی یفرّی عُرْیاً. و ُْی) من پیایه: برهنه 
شد. لباسهاي خود را کند و عریان شد (عری) من 
الب از عيب و نقص بری شد (عرئ) یه ین الم: 
بدنش از گوشت ٹھی هشند لاغی شد. ۱ 


شت بدن 


(أعْرّى ری اغراء) فلان: فلانی در فضاي باز و بدون 
استتار سیر و سفر کرد (أغری) فلا صَِيق؛ فلانی 
دوست خود را تتها گذانت و او را یاری نکرد (آغړی) 
انا و و أغراء من تزیه: لباس فلائی را کند و او را 
برهنه نمود. 

(عازی یحاری مُعاراة) لممٌ آن گروه, سوار اسبهای 
برهنه و بدونِ زین شدند. 

(عَرَاه يُعَرَبْهِ َعْرية) توب و عرّاهُ من توبه: لباس او را 
کند و او را برهنه نمود (عَراه) من الأَمْر: او را از آن کار 
نجات داد. 

ری ری مرا من یایه: برهنه شد لباسهایش را 
درآورد (تَعَوٌی) من الأْثر: از آن کار خلاص شد رها 
شد. 

ری يَعْرَذْرٍى إِعرٍبراء) القَرَس: اسب برهنه شد و 
بر او زین و غیره نبود (ِعرَوری) الوَجُلٌ: آن مرد به 
تنهایی به سفر رفت (غرَوْرّی) ْقَرَس: بر اسب برهنه و 
بدون زین سوار شد (فلانْ ری هر المهالکی): 
فی بر رها ماز مهوت اتاوهای خا اک 
انجام می‌دهد (عرَوْرّی) ۳ قبیْحا: کار زشتی انجام 
داد. 

(التَعْرِيّة): در اصطلاح زمین شناسی: فرسایشی که در 
ثر گرما و آب و هوا و باد در صخره‌ها و قشر زمین 
ایجاد می‌شود. 

(العار ی): برهنه, لخت. عور, عاری. 

(العَری): هر چیزی که باعثِ پوشش و استتار شود. 
مثل: دیزاز و غیره: اناحید سوء سمت خانب. استانه. 
درگاه (نَرَلٌ بعری فلانٍ): به درگاه فلانی. رفت. 


عزب 


۱۳۸۰ عر 


(العرْی) فرش عَریٌ: اسب بدونِ زین و برهنه. فرش 
رین نگویند. همان طور که رَجُل عَری» نگویند. ج 
اعات 

(العراء): فضاي باز و عاري از استتار که نه دیواری 
دارد و نه درختی و امثال اینها. ج PY‏ 

(العّر يان):برهنه» لخت» عور. عريان (فلان وان 
النَْجیٌ): فلانی دهان لغ است و رازی را نگه نمی‌دارد. 
(المَعار ی): قسمتهایی از بدن که بالاجبار باز است» 
مثل: کف دستهاء قدمها و صورت. گلیمها. فرشها. 
مکانهایی که چیزی نمی‌رویاند. 

(المَعْرّی): قسمتی از بدن که بالاجبار باز است و 
پوشیده نمی‌شود, مثل: دست و صورت و غیره. 

# عزب عرب یفرب عَروباً) السَیْء: آن چیز دور و 
پنهان شد. مخفی شد. از نظر غائب شد. 

(عَرَبَ يغرب عَربةه و عروبة) فلانْ: فلائی مجرد بوده 
پدوق همسر نود عزب بود. 

(عَربَٽ تب عزبا ال لجلْ: آن زن به كارهاي آن 


مرد پرداخت و او را از عزوبت و تجرد دراورد. 


ور 

ره یره تغزیبا): او را دور کرد (عَرَيبَث) الوا 
لجْل: آن زن به کارهای آن مرد پرداخت و او را از 
تجرد و عزوبت درآورد. 

(نعَرْبَ نرب تب فلان: فلانی عزب بود. مجرد بود. 
بدون همسر بود (َرْبَ) ماناً ثم ئأملّ: مدتی مجرد 
زیست سپس ازدواج کرد. به زن و مرد اطلاق می‌شود. 
(الأعرّب) من الرّجال: مرد عزب و مجرد و بدون 
همسر. این کلمه بندرت به کار می‌رود و عَرّب بهتر 
است از اغرّب. 

(العاز ب): مرد بدونِ همس مجرد. ج عَرّاب. 
(العازبة): عازبة الرَجُل: زنی که به کارهاي مرد 
می‌پردازد. 

(العزب): بدونِ همسر, بدونِ شوهر. بدون زن. ج 


أغُزاب. 

لبم رب زن مجرد و بدون همسر. 
(العِْبة): مزرعة ارباب که در وسط خانة کشاورزان 
قرار گرفته و خانة او نیز در آن مزرعه است. 

(العز یُب):ذور. مجرد» بدون زن. ج أغزاب. 
(المِغزابّة):آن که دوران تجردش طولانی شده و دیگر 
نیازی به ازدواج ندارد. 

# عزر -«عَرَرّ زر غرا) فلاناً: فلانی را سرزنش 
کرد نکوهش کرد. او را یاری کرد (عَزرَ) عن الشیّء: 
او را از آن چیز بازداشت. منع کرد (عَرَرَه) علّی فُرایض 
لد او را نسبت به واجبات دینی آگاه کرد. او را 
تعزیر کزد و آن قعدادی خازیانه است که به انداة خد 
شرعی نمی‌رسد و کمتر است. 

ور ی تفر القاضِى دنب قاضی حکم به 
تعزیر داد و آن تعدادی ضربة تازیانه است که به میزان 
حدّ نمی‌رسد (عَرَرَه: او را منع کرد و بازداشت و رد 
کرد. او را تعظیم و احترام کرد. او را یاری و کمک و 
تقویت و امداد کرد. خدا می‌فرماید: منوا باه و 
رشوله و تُعَرَرُوْهُ و نُوقَرْوْه4: برای این که ایمان بیاورید 
به خدا و به رسول او و یاری‌اش کنید و به او احترام 
بگذارید (عرر) على قرانض این و أخکایه: واجبات 
و فرائض دینی را به او یاد داد 

(الَغْ را شَوعا: تعدادی تازیانه است که به حکم حاکم 
شرعی بر کسی نواخته می‌شود و تعداد آن از حدٍ 
شرعی کمتر است. مثل: تنبیه کسی که دشنام داده اما 
نسبتِ فحشا نداده است. 

۴ عر عر يع را و عراء و راز زیر شده 
ارجمند شد (عرّ) فلا علی رَبْیٍ: فلانی براي زید 
ارجمند و گرانمایه شد. در نظر او ارج عالی یافت (عَرً) 
الَیء: آن چیز ناياب شد (عَر الم عَلَيهِ: آن کار بر 
او گران آمد (عَو) عل أن تفع گذا: بر من گران می‌آید 
که تو فلان کار را نجام می‌دهی. 

(عَر يعر َرّ) فلانا: بر فلانی چیره شد و او را مغلوب و 


عزف 


۱۳۸۱ عزف 


مقهور کرد. خدا می‌فرماید: فا الها و عَرّنی فی 
الْخطاب»: پس گفت: آن را به من بسپار و در گفتگو 
مرا مغلوب کرد. 

ام یه اغزاز):او را یاری کرد و عزیز و ارجمند 
گرذانید. او را دوست داشت و به او احترام گذاشت. او 
را محترم گردانید. 

(أغْزز)علَ پذلک: چقدر آن بر من سخت و گران آمد. 
و در سخن علی|ثِلا است هنگامی که طلحه را کشته 
دید فرمود که: «أْرژ عل با مد أن اراک مجهل۹ 
تَحْتَ نَجُوْم السماء»: چقدر گران است بر من ای ابو 
مخمد که تو را به خاک افتاده ببینم زیر ستاره‌های 
آسماقن 

اسو ابا اسا بر من سخت و گران آسد آشیچه 
براي او پیش آمد. 

(عازّه باه معا در عرّت و ارجمندی با او رقابت 
کرد. 

عرز یر نیز اْماء الأرْض: آب زمین را سفت و 
محکم کرد که دیگر پا در آن فرو نرود. [در جایی که 
ماسه بادی زیاد است پاها در آن فرو می‌رود و اگر 
آب-ووی آن بریزند در زیر پا سفت می‌شود: اب 
(عَرَرَه): او را نیرومند و تقویت و یاری کرد. خدا 
می‌فرماید:ذ آأزسلنا هم انين فَکبوهما فعرزنا 
بثالبٍ»: زمانی که فرستادیم به سوی آنان دو نفر را 
پس تکذیب کردند آن دو راء پس یاری کردیم با نفر 
سومی: 

ری اغتزازا) به: بواسطة او عزیز و گرامی و 
ارجمند شد. 

تفر يعرز تعرْا) فلان: فلانی گرامی شد. ارجمند 
شد. عزیز شد (َعَرزّ) لَحْمُهُ: گوشتِ او سفت و محکم 
شد (تَعَرَرَ) به: بواسطٌ او عزیز و ارجمند شد. 

تعر بت ٍنتغزاز) الرَمْلّ: شنزار سفت شد و به هم 
چسبید و محکم شد و فرو نریخت (إِسَعَرً) بِحَقّ فلان: 
حق فلانی را غصب کرد و گرفت (إشتَعَرً) یه 


اَْرَضٌ: بيماري او سخت‌تر و بر او چیره و غالب شد 
(ست) اله بلان: خدا فلائی را کشت و میرانید. 
(أشتعِرً) بالعلیل: آدم مریض, مریضتر و بيماري او 
سخنتاتر شقه 

الْع گرامی‌تر. ارجمندتر. گرامی, ارجمند. عزیز. 
(العَزاز): زمین سخت و سفت که به مجرد بارش در 
آن» سیل راه می‌افند. 

(العُرّى): منت ال زن عزیز و ارجمند و گرامی. نام 
بتی بوده متعلي به قريش و کنانة يا درختی بوده که 
قبیلة غطفان خانه‌ای بر آن بنا نهاده بودند و آن را 
می‌پرستیدند. پس رسول خد ا خالدین ولید را 
فرستاد و او خانه را خراب کرد و درخت را به آتش 
کشید و سوزانید. 

(العَر ة): یچ ماد آهو. 

(العزٌ ن): قدرت» نیرو» عرّت» چیرگی, برتری, غلبه. 
غرور, مناعت. غیرت» رشک. خدا می‌فرماید: و إذا 
یل له اي ال أنه ار بالاشمی: و چون گفته شود 
به ود از خدا بقرس, غیرت بر گناه او را فرا می‌گیرد. 
(العَرِیْز): تواناه نیرومند. قوی. شریف بزرگوار. نادر, 
کمیاب. سخت. گران. یکی از اسامي خداي متعال است 
به معنای چیره‌ای که هرگز شکست نمی خورد. 
(المُعزّ): از اسامي خداي تعالی است به معناي عرّت 
بخش, عزیز کننده. 

# عزف -(عَرَفْت تغزف عروْفا) تفشه عَن الشیء: از 
آن چیز بدش امد و از آن دوری کرد. 

(عَرَفَ یرف عَرفاه وعریفا) لا فلانی با تار و عود و 
چنگ و غیره شروع به نوازندگی کرد (عرّفَ) علی 
ود جود را به صا سرآورد: عود را تراخت (عکش) 
الشَیء: آن چیز صدا کرد (عَرَقّث) ایح : باد صدا کرد 
(عَرَفْتْ) قوش کمان صدا کرد و طنین انداخت. 
(أعرَفَ یغْرف |غزافا: بان باد را شنید که در شنزار 
می‌دمید. 


ارفا یُتعارفُْن تسعازْفا): براي یکدیگر شعر و 


ارجوزه خواندند. بر یکدیگر فخر فروختند. مفاخره 
کردند. 

(العازف): آن که از چسپزی نفرت پیذا کرده است. 
نوازنده, خواننده. صدا کننده. 

(العَر اف): خواننده, صدا کننده. 

(العَرُوْف): آن که از چیزی متنفر شده. آن کک 
نفرت یافته (هُوّ عرف عن له او از لهو و لعب 
بدش می‌آید (لعَرْفَ) من الّاس: کسی که دوستی 
خود را با هیچ کس ادامه نمی‌دهد. ۱ 
(العزٍیف): صداي شنزار که باد در آن پیچیده است. 


هر ۰ » 


مسحص یسب . ۰ 
(المفرّف) ابزار رامشگری, مثل: تار و تنبور و غیره. ج 
معازف. 


(المَعْروْفّة): قطعه‌ای موسیقی. (جدید). 

#عزق -(عَرَق یَغزّقَ عَرْقأ) الأَزض: زمين را شکافت 
(عَرَق) الْحَفْلّ: خاک باغچه را زیر و رو کرد تا هوا 
بخورد و علفها و حشراتِ موذی از بین برود (عَرَقَ) 
فلاناً ضَرْباً: فلانی را کتک سختی زد که از حال رفت. 
(عَرقَ يَعْرَقٌ عَرَقا) ُلقه؛ تندخوی شد. بداخلاق شد 
ناسازگار شد (عَزٍق) په السَیَء: آن چیز به او چسبید. 
ریغ |غزاقا)لان؛فلانی با بیل یا بلچه یا كج 
بیل و غیره خاک باغچه را زیر و رو کرد. 

(العزق): بداخلاق, تندخوی, ناسازگار. 

ال قة): زنِ تندخوی و بداخلاق و ناسازگار. 
(لعَزٍیّْق): زمینِ پست و گود و صاف و هموار. 
(المعْزق): بیل یا کج بیل و تيشه و غیره که خاک 
باغچه را با آن زیر و رو می‌کنند. 

(المعْرقة): به معناي المعْرّق است 

#عزل - رل يعْل عَزلاً) لزان عم اننم: دانة 
تلخک را از گندم جدا کرد (عَرْ: او را برکنار کرد. او 
را دور کرد. از جایش کنارش زد (عَرْ) عَنْ منصبه: او 
را از منصبی که داشت عزل و برکنار کرد (عَرَلً) 


عزق ۲ ا ب عزل 


لمَرْضّى عن الأصِحَاء: بیماران را از غیر بیماران جدا 
کرد تا بیماری به آنها سرایت نکند. 

رل یرل یرال الشیء و ال عن الشیه: از آن 
چیز دوری گزید. خدا می‌فرماید: و ان لم ونوا لین 
فاغترزن6: و اگر ایمان نمی‌آورید به من پس از من 


دوری کنید. 

۱۳۰۹ إنعزالاً) عه: از او دوری گزید. کناره‌گیری 
کرد 

(تعازّل یتعازل تعاژل) [ آن گروه از یکدیگر دوری 
کردند. 

رل یرل تلا الشیء و تعوّل عله: از آن چسیز 
دوری گزید. 


(الأعْرّل) ین الرَملٍ: شنزار تنها که پیرامونِ آن شن 
نباشد (الاعْرلْ) ین الّاس: آدم غیرمسلح, بدون اسلحه 
(الأغرل) ِن اسحاپ: : ابر بدون باران. . ج عژل. و غزل 
(السماک الأَعْرَ ل): ستاره‌ای از دو ستاره است که یکی 
در شال قرار دارد به نام: الماک الرَامِځٌ و دیگری در 
جنوب قرار دارد به نام: السماک الاْعزّل. در سمک 
فشنت 

(العازل): عايق (العازل) الْكَهربائ: عايتي برق مثل: 
کائوچو. شیشه و غیره. 

(العزل): مرد غير مسلح. يا قطعه شنزار جدا از 
شنزارهای دیگر یا ابر بدون باران. ج آغزال. 

(العز لاء): ول ریزش آب از مشک و غیره. ج عزالی, 
و عزالی (آزتت اسْماء عزالیها): آسمان باران خود را 
بشدت باريد (أُرْحَتٍ لیا عزالیها): دنیا نعمتهای خود 
را زیاد کرد. 


, (العُْلّة): گوشه‌گیری. عزلت کناره گیری. 


(المُعتَرّة): فرقه‌ای از اهل کلام که با اهل سنت 
مخالفت کردند و در بعضی معتقدات با آنها اختلاف 
پیدا کردند. در رأس آنها واصل بن عطا بود که با یاران 
خود از گرد حسن بَضری به یک سو شدند. 
المعْترلِیَ): واحدٍ المتلة؛ یک نفر از فرقة معتزله. 


عزم ۱۳۸۳ عزا 


(المغزال): غیر مسلح. بدون اسلحه. شبان تنها. چوپان 
تک و تنها. کسی که در مسافرت از یاران خود جدا 
می‌شود و به تنهایی فرود می‌آید. ج معازیل. 
(المَعزٍل): قرنطینه (هُوّ بِمَغْزٍل عَنْ گذا): او از فلان چیز 
دور و برکنار است. 

#عزم -(عَرَم یم عم و ماه و عَرْيْمَةً. و عَزمةه 
واقغزما) فُلان: فلانی کوشید. سعی کرد. جدیت کرد. 
شکیبایی کرد. بردباری نشان داد (عَرَم) لْ: آن کار 
جدی و واجب شد. خدا می‌فرماید: #فاذا عَرَم الاسر 
و تاا ین غا :ہی هنگامی که 
پس /اگر راست می‌گفتند با خداء 
هر آینه بهتر بود برای آنان. (عَرَمْ) الله لئ: خداوند به 
من اراده و شکیبایی و بردباری داد (عَرَمٌ) علّی فلان: 
به فلانی امر کرد و بر او سخت گرفت. به او سوگند 
خورد (عَرَم) الراقی: دعانویس ورد خواند (عَرَم) ال 
و عَرَمٌ على الأمر: تصمیم بر انجام آن کار گرفت, عزم 
آن کار را کرد. 

(عَرَم یرم تغْیما) الراقیم: دعانویس ورد خواند. 
عم یم اغتاما)لاشر: بر آن کار پایداری کرد. آن 
را تحمل کرد رم ال و ارم عَلَيه: تصمیم بر 
انجام آن کار گرفت: عزم ان کار را کرد (عترَم) فلا 
ارا فلاتی از آن.راه رفع و از آن ننا 
منصرف نشد. 

رم رما الأشر: تصمیم بر انجام آن کار 
گرفت. ۱ 

(العَرّام): بسیار جدی در تصمیم خود. پولادین عزم. 
صیغۀ مبالغه است از العزم. شیر درنده. 


جدی و لازم شد کار. پس 


(العَزْم) :استواری, بردباری. شکیبایی, عزم. جدیت در 
کار و غیره نوزم مين الرسْلٍ): پيامبرانِ اولوالعزم. 
پیامبرانی که برای تبلیغ مرام خود کوشش بسیار 
کردند. خدا می‌فرماید: فاضبز کما صَبَرَ اووالعزم من 
الرْسْلٍ4: پس شکیبا باش همچنان که شکیبایی کردند 
پيامبران اولوالعزم (مالی عَنْک عَرْم: طاقتِ دوري تو 


را ندارم. 

(لعَرَْ): گویند: (هذا عَرْمَةٌ من عرّمات الله): این حقی 
از حقوق خداوند است 

(لعْرْمَ): عَرْمَةٌ الرجُل: قبیلة انسان و خانوادة او. ج 
عم 

(العَرُمیَ): وفا کنندهُ به پیمان. 

(العَرِيْمَّة): اراده. عزم. آهنگ, تصمیم. عزیمت. آنچه 
عزم آن را کرده‌اند. طلسم, تعویذ. ج عزائم (عَائم) 
الله: واجبات خدایی. انچه خدا آن را واجب کرده 
است. دز خدیت است.که: «ن الله جحت 1 ن توتی 
ُخْضْه کما یجب أن نوی عَراشثة»: بدرستی که 
خداوند دوست دارد که انجام شود واجباتِ قابل تغییر 
او[مثل نماز مسافر که در سفر از چهار رکعت به دو 
رکعت تغییر فی‌کند. اب] همان ظوز که دوست دارو 
واجبات غیرقابل تغییر او انجام شود. 

# عزا -(عزا يَعْرُ. و یَغزٍی. روا و عَزیا) فلاناً الى 
َید: فلانی را به زید نسبت داد (عزا) الْخَبرَ ی صاحبه: 
آن خبر را به صاحب خبر نسبت داد (عزا) فلا ای 
رَد و غزا لان رَد فلانی منسوب و منتسب به زید 
شد. این انتساب چه راست باشد چه دروغ. 

(عزِی یَغْرّی عَزامءٌ): در مصیبت و گرفتاری بردبار و 
شکیبا گند 

(عََاه یره تیه او را تسلی داد بردبار و شکیبا 
گردء او را تفزیت داد: 

عْرّی یغتزی عْتزاء)[لی فلان: به راست یا دروغ به 
فلا متسب هد و اتضاب یافت. 

(تعاژی یَسَعارّی عازیا) الْمَم: آن قوم یک‌دیگر را 
تسلیت دادند. تعزیت دادند, به شکیبایی واداشتند. 
(تَعَرّی یی تَعَرَیاً) فلان: فلانی تسلی یافت. تعزیت 
یافت, بردباری کرد. سعی کرد شکیبا و با تحمل شود 
(َعّی) ی فلان: به فلانی انتساب یافت. منتسب شد 
(تَعَرّی) ری آدم عرب فریاد زد و قبیلٌ خود را به 
کمک طلبید و گفت: یا آل تییّم. یال هاشم و غیره. 


1A۴ عسب‎ 


ا ا ا ي ا ص 


(العرَة):گروهی از مردم. ج عر وعزؤن.خدا 
می‌فرماید: عَن امین و عَنِ الشمالِ عرین»: از 
راست و از چپ. گروههایی هستند. 

ال ق:منتسب شدن, انتساب یافتن. فریاد زدن و 
کمک طلبیدن آدم درمانده که قبیلٌ خود را به یاری 
dl‏ 1 1 
(العز ی):شکیبا و بردبار در برابر مصیبت و گرفتاری. 
(العرْیِة): انتساب بافتن» متسب شدن. به یباری 
خواستن آدم درمانده. قبیلٌ خویش را با صداي بلند. 
(العسزِیَ):بردبار و شکیبا در برابر مشکلات و 
گرفتاربها. 

المَغرُّی):جاي تسلیت و تسلی دادن. جاي شکیبایی 
دادن. (جدید). 

٭ عسب - (عَسَبَُ يف عشبأ حیوان نری را به او 
کرایه داد تا بر روي حیواناتِ مادهٌ خود بجهاند. 
َعْسَبٍ یسب سابل گرگ دوید و گریخت و 
فرار کرد (أغسب) فلا رید جَل:فلانی شتر نر خود 
را به زید عاریه داد که شتران ماده خود را بارور کند. 
(استَعْسَب ینتسب إشتغسابا)هنة: از او بدش آمد 
نفرت پیدا کرد. متفر شد (إٍشتَغْسَبَ) الْقَرَش: اسب ماده 
گشن خواست. خواستار جفت و جفت‌گیری شد 
(اشتفشب) من الشیّْء: از آن چیز متنفر شد و بدش 
آمد. نفرت پیدا کرد (" شتَفسب) جَمله: شترٍ نر او را به 
عاریه گرفت تا با شتران ماد؛ٌ خود جفت نماید. 
(العْسب, و العشب!:منی, نطفة نر» اسپرماتوزوئید. 
یات نر. فرزند. نسل, اولاد (ط ال شب و عشب 
خدا نسل او را براندازد. 

(القیب): زاش عیب: سر انسان که مدتهاست شانه 
نشنده است. 

(العَسْبَة): شکافی کوه. 

القسیب):شکاف كوه (عَييْب) الن: بيخ دم. 
استخوان دم. يا محلي روییدن موي دم لیب من 
دم درازي پا و قدم (المییْبٌ) مِنَ الرْیْش: ظاهرِ پر 


مرغ بدرازا (القییب) َیْضا: آن قسمتی از چوپ نخل 
که راست است و کج نشده است. قسمتی از چوپ 
نخل که برگ ندارد. ج 
(عَستهة)الذتب: استخوان دم حیوانات یا آن قسمتی از 
دم که مو بر آن می‌روید. 

َو ب):ملکة زنبور عسل, عربها پادشاه زنبوران 
عسل را نر می‌دانستند چون بزرگتر از همه بود در 
حالی که ماده است (يَعْسُؤْب) قیه: رئیس و پيشواي 
قوم و قبیلً خویش. ج يَعاسِيْب. لعشُوّبٍ الدَین: لقب 
علی لاا است. یعنی: پادشاه دین, پیشوای دین. ب( 
#۷ عسج -(العَوْسّج):گیاهی است خاردار» خفجه. 


۰ ‌ و ۰۶ 
اعسبَة, و عشب و عشبان. 


عوسج. 
(العَوْسَجَّة):واحد الموج 

۴ عسجد -(العَسجد): طلا زر. 

# عسر -(عسَرّ یَعُسَرٌ عسْرأ)الرمانْ: زمانه سخت شد. 
روزگار تنگ و مشکل شد (عسَرَتَ) مر زاییدن بر 
آن زن سخت شد. دچار عسر ولادت شد (عَسَر) 
امین : بدهکار را در تنگنا و فشار گذاشت. در عین 
تنگدستی از او خواست بدهی را بپردازد (عْسََ) فلاناء 
از طرف چپ فلانی بر او وارد شد. 

(عَسرَ بعس عسر ال آن کار سخت و مشکنل و 
بغرنج شد (عَسر) الرمانْ: زمانه سخت و تنگ شد 
(عییت) فلان؛قلائی سفت گیر و دون گذهت هد 
(عیر) عَّ :کار بر او سخت و مشکل و بفرنج و 
پیچیده شد و او را در تنگنا قرار داد (عیسر) فلا 
فلانی چپ دست شد بطوری که فقط با دست چپ 
می‌توانست بنویسد یا کار کند. 

او شک اراد و رارق کاو کت مین 
مشکل شد (عُسْرّ) الرْمانْ: زمانه سخت شد. روزگار 
تنگ و مشکل شد (عَشْر) عليه فلان: فلانی با او 
مخالفت کرد. 

(أعَسَر یر اعُسارفلانٌ؛ فلانی تنگدست شد فقیر 
شد. بینوا شد. نادار هند (أَعسرّث) الوا آن زن دچار 


ج.ى ی ی ی 


عش ۱۳۸۵ هنن 


سختی زایمان شد (َغُشز) الو بد هکار را در فشار 
گذاه شت. در عین تنگدستي بدهکار طلب خود را از او 
خواست. 
(عسانتده اة کنات هه بر اون سخت ارقت 
سخت‌گیری کرد. او را در فشار گذاشت 

عر یعس تغسیرا) علب او را در فشار گذاشت. بر او 
سخت گرفت. او را در تنگنا قرار داد (عَسرَ) على 
فلان: با فلانی مخالفت و ستیزه کرد (عسُر) الأْ: آن 
کار را سنخت نو مشنکل گردانید (عگز) فلانا:از سیت 
چپ فلانی آمد. 

(اعتسَر ینس اعتسارأ) الابّة: سوار چهارپاي توسن و 
چموش شد (عْتَسَرّ) من ماله: مالی را بزور از او گرفت 
(َْسَرَه): او را خوار و مقهور کرد. بر او چیره شد و او 
را شکست داد (إِعتَسَرَ) الْلام: نسنجیده سخن گفت. 
بی‌فکرانه حرف زد. ۱ 
(تعاسر یتعاس تماشرا)الأْد: آن کار سخت و مشکل 
شد (تعاسَر) البیْمان: فروشنده و خریدار به توافق 
إن تعاسوئم فسترضع له 
أخزی): : و اگر به توافق نرسیدید پس بزودی شیر 
می‌دهد (شیر بدهد) به او زنی دیگر. 


ان کار سخت و دشوار و 


اسب خدا می‌فرماید: و | 


(تفگر يمك تقگرا) الاهر: 
n‏ 

(اسْتَعسَر ب یس اشتفسارا) الا 
مراد و ماقم 


می‌نویسد و کار می‌کند (هوّ اعد یَسَد): او با دست 


ان كاز ساقت و 


چپ خود می تواند بنویسد و بخورد و کار کند (حَمامٌ 
ُعسر): کبوتری که در بال چپ آن سفیدی باشد (يَوْءٌ 
آغتز): روزی سخت و دشوار. 

(القسر): سخت. مشکل. دشوار. خدا می‌فرماید: 
«مُهْطعین إلى الاع یقْلْالْافرَون هذا یوم عَیرّه: با 
کمال خواری گوش می‌دهند به بانگ داعی و جارچی 
می‌گویند کافران: این روزی دشوار است. 


(القغرامه: ونت لشن ون چپ :دست که فقط. با 
(هی عشراء 
یسَره: آن زن با دو دست می‌تواند بنویسد و کار کند 
(العشراء) من الریش: قسمتِ جلو پر مرخ و پرنده که 
سفید رنگ است. ج.عشر, و عُشران. 

الششته): کی تنکناء قفار مسالی: تنگدسای. اعد 
توانایی برای پرداخت بدهی و وام. خدا می‌فرماید: و 
ِن کان ذُؤ عُسْرَةٍ ره ی مَییرو6: و اگر تتگدست 
باشد برای پرداختِ وام. پس مهلتی داده شود تا زمان 
گشایش دست و توانایی (جَیّش اْْشرَا: سپاه اسلام 
در جنگ تبوک. [سپاه اسلام در جنگ تبوک دچار 
تنگنای شدیدی بودند. حتی در روز یک دانة خرما را 


دونفری یا بیشتر می‌خوردند. ب]. (ساعَة الْْشرة): 
لحظهٌ سخت و دشوار. خدا می‌فرماید: لو شهار 
لین اوه فی ساعة المُشرةه: و انصار پیامب رعش 
که پیروی کردند از او در لحظهٌ دشوار. 

(العُشرّ ی): : کار سخت. مطلب و کار مشکل و شدید و 
دشوار. خدا می‌فرماید: 1 أا تخل 5اش و 
گب بالفتی وة لشتدی4: و اما آن که بخل 
ورزید و ثروتمند شد و دروغ شمرد پایان نیکو را 
بزودی آماده می‌کنيم او را براي کار دشواری که باید 
تحمل کند از عذاب و غیره. 

(العَسیّر): سخت. دشوار. مشکل. 

(المغتر): آن که بر بدهکار خود سخت می‌گیرد و او را 
دی فعنار ی گذازد. 

(لَعسَر ة. و التَغشر ة): تنگدستی, بینوایی» فقر, ناداری, 


در فشار مالی بودن. 
(المَعْسَوٌ ر): دشواری, دشوار شدن زمانه. دشوار شدن 
کار. 


عاعش بش ع فلان: فلائی قنبگرد فنده 
گزمه شد. عسس شد (عش) خبَره عن فلان: خبر او 
دير به فلانی رسید (عش) صاحبه: دوستِ خود را 
طلبید. در طلب یار خود پرآمد. 
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عسعس عسی 


(اعتَس یس اغتساسا): شنیگرو شد. گزمه شد. عسس 
شد (اغتش) الشیّْء: شبانه آن چیز را طلب گرد با 
شبانه به آهنگ و قصد آن چیز رفت. خبر آن را به 
دست آورد. (اعتّش) َر رد پا را دنبال و تعقیب 
کرد. هر نوع ردی را دنبال کرد تا به آن پی بیرد. [مثلا 
به دنبال قطراتِ خونٍ ریخته شده رفت تا دلیل ان را 
بداند. ب]. 

(العساش): شبگرد. گزمه, پاسبان شب» عسس. ج 
تسیز عساس, و قق 

(الَس): گویند: (جاء بالشیء من عَسْه و بسْه): هر چه 
بود و نبود آورد. 

(المُس):قدح بزرگ. ج ساس, و أَغْساس, و عِسَسة, 
(العَساس): صيغة مبالغه است از عَش؛ بسیار گردش 
کنند در شب برای نگهبانی و حراست 

(العَسوْٴس): طالب شکار روندة براي شکار و صید. 
زنی که از نزدیک شدن به مردان واهمه‌ای ندارد. 
(الَسیّس)؛ گرگ: 

(لَمَّ): جاي طلب (هُوّ قرب المَعَس): جاي طلب 
کردنِ او نزدیک است یا نا ۳ 
است. 

# عسعس -(عَْعَس یمن عَسْعَسَة) لَیل: شب 
رو کرد و آمد. شب با روي سیاهش آمد که همه جا را 
سیاه گنر کی )الا گرگ شماه یرون من رو به 
گردش پرداخت (عشعش) الان ابر شبانه به زمین 
نزدیک شد (عشعس) الاشر: آن مطلب را گنگ و 
پیچیده و مبهم کرد (عَشعَس) السیَء: آن چیز را تکان 
داد. حرکت داد. 

(تقشقس یعس تَعَسعُسا) الب وتخو گرگ و 
امثال آن شبانه به دنبال شکار رفت. 

(الَشعاس): هر چیز سیّک. 

#عسف -(عَسَفَ یف عَسْفا) علی فلان و عَسَفَ 
لفلان: براي فلانی کار کرد (هو یی ضَعتَُ: او در 
مزرعة خودشان کار می‌کند (عَسَف) الط از را 


ناآشنا رفت» بدون راه بلد به راهی رفت (عَسَفَ) عَله 
از او کناره‌گیری کرد. از او به یک سو شد (عَسَّفَ) فی 
ال بدونِ اندیشه و بررسی و سنجش دست به آن 
کار زد (عَسََ) فلانا: با فلانی به خشونت رفتار کرد و 
به او ستم (عسق) الا به آن زن تجاوز به 
عَسَفَ) الدَمْعٌ الْجُمُوْنَ: اشک طفیان کرد و از 
هر طرف سرازیر شد (عَسَفَ) فلاناً: فلانی را به خدمت 
گرفت. از او کار کشید یا او را به بیگاری کشید. 

(آغتت یْعسف اغسافا) لان: فلانی در شب و بدون 
راهنما و بدون این که به راه آشنا باشد. به راه افتاد. از 


عنف کرد (عَسَف 


فردی که براي او کار می‌کرد کار سخت کشید. 
(عَسفه خف سیف او را خسته کرد. 

تسف تيف إغسافا) الط و من الط در 
شب بدون راهنما و راه بلد و بدون این که به راه آشنا 
باشد به راه افتاد و رفت. از کسی که براي او کار 
می‌کرد کارٍ سخت و زیاد کشید (إِعْسَسّفَ) فُلاناً: به 
فلانی ظلم کرد. او را به خدمت گرفت. از او کار کشید. 
(إنْعَسَفَ یمیت إْوسافاً: کج شد. خم شد به یک 
طرف برگهت. متحت اقند. 

عم یعس تعَسْفاً) فی الکلام: بدون اندیشه حرف 
زد. بی‌رویه حرف زد. با سختی و مشقت سخن گفت 
کف الق و عن الط شبانه و بدون راه بلد و 
راهنما به راه ناآشنا رفت (َعَمتَ) فلاناً: به فلانی ظلم 
کرد. ستم روا داشت 

التعاسیف): گویند: (هوّ یو کب السَعاسیّق): او به راه 
راست نسمی‌رود. از راهمهاي غيرمستقيم و بی‌راهه 
می‌رود. 

(العاسف و العف و العَسُوٌف): کسی که دیگری را به 
خدمت گرفته و از او کار می‌کشد. 

(العَسیّف): کسی که به بیگاری گرفته شده یا مزد بگیر 
خوار و ذلیل و بی‌مقدار که خیلی از او کار می‌کشند. ج 
شاا و خد 

#عسق -(عَسق يَعْسَق عَسَقاً) په: به آن چسبید, ملازم 


عسقل 
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و همراه آن شد. بشدت خواهان او شد. شیف او شد 
(عَق) عَلْه: با اصرار و پافشاري زیاد چیزی را از او 
خواست. 
مق یت تَعَصَقاً) به: به او چسبید و همراه و ملازم 
او شد. شیفته و خواهان او شد (َعسّقَ) عَلَیّه: با اصرار 
و پافشاري زیاد چیزی را از او خواست. 

(العسَق): پیجیده. داراي پیج و خم در هم پیچیده 
شدن, مثل مفتول. تنگ خویی, بد اخلاقی, تندخویی. 
تاریکی, ظلمت. 

(العسق): کسانی که بر بدهکاران خود سخت‌گیری 
می‌کنند و آنان را زير فشار می‌گذارند. 

لعَسیْة): شراب بد و بی‌ارزش و پرآب. 

# عسقل = العسْقَوّل): نوعی قارج و دنبلانِ سفید. ج 
عساقل. و عَساقیْل. ساقه یا ريش غده‌ای گیاه مثل غده 
سیب زمینی. 

# عسکر -(عَشکر یسک عَسکر )الوم بالعکان: آن 
قوم در آن مکان گرد آمدند و تجمع کردند (عَشکُر) 
الّیلْ: شب بشدت قیرگون شد (عَشکر) لسیَه: آن چیز 
را گردآوری و جمع کرد. 

(القشکّر): لشکر, سپاه, محل تجمع لشکر و سپاه. هر 
چیز بسیار زیاد (عَشکَر) اللیْل: ظلمت و تاريکي شب 
(عَسکر) من رجال: عدة زیادی از مردان (عَشکر) من 
الخَیل: تعدا خیلی زياد اسب یا اسب سوار (شَهذتُ 
کون عرفه و منی را (که در مکه‌اند) دیدم. ج 
عَساکر (نْجَلّتْ عَنه عساکر الْهُمُوْم): لشکریان اندوه از 
گرد او پراکنده شدند. خصه‌هایش تمام اشد 

(العَشکُر ة): سختی, گرفتاری. شدت (وَقَعُؤا فی 
عَشکرّة): در گرفتاری و سختی افتادند. 
القشگری):نظامی» ارتشی, لشکری, سپاهی, سرباز 
(المَُنکُر): سربازخانه, پادگان, اردوگاه سربازان و 
غیره. 

#عسل عسل غل عشلا و سول و عسلانا) 
الا آب جنبید و سوج برداشت اقل للت و 


القَرَس: گرگ و اسب دویدند و در دویدن موج بر 
داشتند. [مثل این که جدای از دویدن بدن خود را به 
عقب و جلو ببرند. ب] (عَسَلَ) الرّمْحٌ: نيزه لرزید. 
(عَسَل یل عَشلاً) الطعا: از عسل به عنوان غذا و 
نانخورش استفاده کرد. عسل را با نان خورد (عَسَلَّ) 
فلائء به فلاتی عسل داد که با نان بخورد. درود فزاوان 
بر او فرستاد (عسلّ) ال فلا خداوند فلانی را در 
ميان مردم محبوب گردانید. و در حدیث آمده:«ذا راد 
له بعبٍ خر عَسَلَهُ فی الاس»: هنگامی که خداوند 
بخواهد به بنده‌ای خوبی کند او را در ميان مردم 
محبوب می‌کند. 

(عسل یل تغبیلا الای: آدم خوابیده اندکی 
یی (مندید ار غغ1 الکفل: زور مسل » هم 
درست گرد (عفل) الطماغ) غذا را باعل فرآمفت 
(عَسَل) ام به آن قوم عسل خورانید یا توشة آنان را 
عسل قرار داد (عَعل) الله فُلاناً: خدا فلائی را در ميان 
مردم. خوشنام گردانید. 

(إستَغْسَل تفیل إشتغسالاً: طسلب عسل کرد از 
کسی خواست که به او عسل ببخشد. 

(العاسل): کسی که عسل را از کندوها جمع‌آوری 
می‌ند. گرگ. ج عل و عواییل. و مشلان(مکان 
عایل):جانی که عسل در آن است(الضایل) اغا 
نیزهُ لرزان و نرم که در دست می‌لرزد. 

(الَعاسِلّة): خی عَاسِلَّة: كندوي داراي عسل. 
العَسَال): کسی که عسل را از کندو استخراج می‌کند. 
عسل فروش. نیز؛ نرم و لرزان. 

(العَسَألة): كندوي عسل. زنبور عسل, منگ انگبین. 
(القسل)ة انين ههت عسل [بشگر انست وموافت( 
شیر عرماه دوشاب شیر نیشکز که از آن شک و ند 
درست می‌کنند. ج آشال.و عشنلان و عسل (فلانٌ 
غی ال آین): اخلاق فلانی شبیه اخلاق پدرش 
است (العسَلْ اشوا قند که از نیشکر می‌گیرند. 
(العشل): گویند: هو سل مال: او بخوبی از مال یا 


کسلج 
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مواشی نگهداری می‌کند. 

(العَسَلَة): یک پارة عسل (ما أَغرفْلة مضرب عسلت: 
اصل و نسبی براي او نمی‌شناسم (ما تک له تب 
عَسَلَةٍ): آن قدر به او دشنام داد که چیزی براي او باقی 
نماند و تمام اصل و نسب او را به گند کشید. 
القسَلیَ: آنچه به رنگ عسل باشد. عسلی رنگ. 
(العَسوّل): نیز نرم که در دست می‌لرزد. 

(الَسیْل): جاروی عطار که با آن گیاهان عطری را 
جارو و جمع می‌کند. ج عسْل. 

(المَعْسَل): كندوي عسل. ج معاسل. 

(المَعْسوّل): آمیختۂ با عسل, مخلوط شد؛ با انگبین 


(هُوَ مَعْشوّل الکلام): او شیرین سخن و خوش گفتار 
اسنتق (هو م مَمشَوْل الْمَواعِيْد): او به وعده‌هایش عمل 


می‌کند. خوش قول است 
(المَعسَولْة): منت المغشول (هی مَعْشُولة الکلام): آن 
زن یا آن دختر شیرین گفتار و خوش نقل است خیلی 
زیبا سخن می‌گوید. 

#عسلج -(عَسْلّجَت تعَسلح عَسلَجَة) المَجَرة: درخت 
شاخه‌های تر و تازه و نرم و نازک رویانید. 
(العشلاج): شاخه نرم و نازک و تر و تازه درخت که 
هنوز سفت نشده است. ج عسالیْج. 

المشْج): شاخة ترم و نازک و تر و تاه درخت که 
هنوز سفت نشده است. ج عسالیْج. 

#عسم -(عَسَم یم عَشماً) فلانٌ؛ فلانی طمع کرد. 
آزمند شد (عذا آمو لاعس فیه)+ این کناری:است که 
امیدی در آن نیست که انجام شود. 

(عَسَم یم عَشمًاء و عُسوْما) فلانْ: فلانی کسب کرد. 
بذ دس وود (عَسَمّ) فی لش در آن کار کوشش و 


مق و 


جدیت کرد (عَسَمَت) غَینه: : چشم او اشک ریخت 
(عَسَم) فلا بتشبه وسَط موم فلائی در جنگ و غیره 
خود را در وسط آن گروه انداخت و هیچ ترسی به دل 
راه نداد. 


خشک شد و قدم کج شد. 

(أعسم یضیم |غساما) ید دست او را خشک کرد و از 
کار انداخت (أغششث) عر چشم او اک ریخت 
(اغتم) فلانا: به فلانی داد. عطا کرد. 

(اعتَسَم یشیم اعتساما: کسب کرد به دست آورد. 
(الأعَسم) : مردی که کف دست یا قدم او خشک و کج 


شده است, 


(العشم): نان خشک. ج عُسُوْم. 

ون که کم بت با وش خگ ی کج 
شده است. 3 عشم. 

لعَسْمَة): لقمه, یک لقمه (ما ذفْْ إِلَاعَشمَةً): بجز یک 
لقمه نخوردم. 


(العَسمی): کسب کننده برای خانواده خود. 

المَعْسَم): گویند: (ما فی ها الأثر مَعْسَمٌ: در اين کار 
امیدی تست که انجام شود. 

#عسو عست وغول یده: دستِ او در اثر 
کار کردن سفت و زبر و خشک شد. 

غاا و مسا و میا فلا 
» سالمند شد. سالخورده شد. 


(عسا شيو عشراءو عا 
فلائی پا.به سن گذاشت 

(عَسا يعسو عَساء» و عَسوًا)التّباتٌ و غیزه: گیاه و غیره 
ستبر و خشک شد (عسا) ال شب بغفت نیزه و غاز 


شد. 
(ععی می کیا او عا و قساف ابات گیاه ستبر 
و نک هنك 


(عَسی): فعلی است که معناي شاید را می‌دهد. بساء 
هعکرع استشاید چه بسا خدا می فرما یدب شی 
نیک شید دود دعس تسا 
نابود کند. 

(عسی یی عَسّی) فلانْ: فلانی پیر شد. سالمند شد. 
سالخورده شد (عَسی) الّبات:گیاه ستبر و خشک شد. 
(آغسی ی |غسان:گویند: (ما اغا نا او 
چقدر شایستة فلان چیز است! او بسیار شايستة فلان 


حیز است! 


5 


عست 


۱۳۸۹ عقر 


الق گویند: (ه یره أن یفعل دا او سزاوار 
است که فلان کار را انجام دهد. 

#عشب عشب یشب عشباء و غشابة) المَکان: آن 
مکان گیاه رویانید. سبز کرد (عَشِبَ) ابر و عَيه: نان 
و غیره خشک شد. 

(آغشت یشب إغشاباً) المکان: آن مکان گیاه رویانید. 
سبز کرد (طب) 2 : آن قوم به علفزار رسیدند 
(آغتبث) الاپل: شتران سبزه‌ها را چریدند. 

(عشب یشب تَفشیبا) المعکان: آن مکان علف رويانید, 
سبز کرد. 


(اعتَشْبّت تفتشب اعت غتشابا) الابل: د قستزان: شیزه: وا 
جریدند. 

عبت تتعشب تعشبا) ابل د و 
(اعشوشب یَعسَوَشبٌ ب اغشیشابا) انمکان: ن مکان 


علف رویانید. سبز کرد. سبزه‌اش رویید 9 

[ 2 آن قوم به سبزه‌زار رسیدند. 

(التعاشیب): قطعه‌های پراکند؛ چمنزار و مرتع. جمع 

عستو مقرد نادزا صن عاییب): سرزمین ذاراي 

علفهاي گوناگون. 

القاشتنه جانی كه علف زوبانیده است (فکان 
شِبٌّ): جاي علف‌دار و سرسبز. (بَعِيْرٌ عاشبٌ): 

شتری که.علف می‌چرد: وان عاش ا حیوان 

عاعوان 

(العاشبَةَ): زمینی که علف رویانیده است (أرض 

عاشِبة): زمین داراي علف و سبزه. 

العْشب): گیاه تر و تازه؛ علف تازه. به آن «الحَْیّش» 

رید کر آن کد 

گیاه‌شناسی: چمن, سبزه. ج أعٌشاب. 

(العُشَبّة): واجد العُشب یا یک دانةٌ چمن و سبزه. 

(المغشاب): ارف مِعْشابٌ: زمین خوب که علف و 


بزرگ و زرد شود. و در اصطلاح 


سبزه را خوب پرورش می‌دهد. ج معاشیّپ. 
٭عشر ۔(عَشَرَ بعد يشر عَشراً) فلان: فلانی ب یک دهم را 
گزفح: چیزی را ده EEN o‏ قم دهمین 


نفر آن گروه شند. 

(عَشَر يشر عُشراء و عشرأء و عشُورآ) الَو یک دهم 
اموال آنان را گرفت (عَشَر) المالّ: یک دهم عال ید 
عنوانِ حت گمرکی گرفت. 

(مقشزن شون عفر نی یه آن:چیز زا بيست عند 
۳ 

شرب يُعْشرٌ |غشا را لقَوم: آن گروه ده نفر قسدئد 
(آغترث) ام و تخوها: ماده شترٍ باردار و امتال آن 
ده ماهه شد. 

(عَاشَره ا معاقرة): با او معاشرت کرد, نشست و 
پرتخانست کرد زفت :و آقد گرد 

(عَشَر یش تفشیرا) الحماژ: خر بسیار عرعر کرد یک 
نفس چند بار عرعر کرد (عَشَر) اْعرابْ: کلاغ بانگ 
برآورد (عَشَرَتْ) الق ماده شترٍ باردار, ده ماهه شد 
(عَمَر) الْقَوْمٌ: یک دهم اموال آن قوم را گرفت (عَ) 
المال: یک دهم اموال را گرفت (عَشَرَ) الشیء: آن چیز 
را ده قسمت کرد (عَشَرَ) اْقَدَحَ: محتویات قدح را ده 
قسمت کرد. 

(عَشرْ): فعل امر است از: عَشّ. گویند: له عَش 
س خدایا: براي هر گام من 5 واب بتزیس.ه 
(اعََْر یر اغتشارا) الْقَوْمٌ: آن گروه با یکدیگر 
نشست و کاس کت معاشرت کردند. رفت و 
آمد کردند. 

(تعَاشَروا یتَعاتَرُوْن تعاشراً): با یکدیگر معاشرت 
کردند» نهست و برخاست کردند» رفت و آمد کزدند. 
(العاشر): بردارندۂ یکی از ده تا. کسی که چیزی را ده 
تا کند. دهمین نفر. کسی که مالیات ده یک می‌گیرد. 
(العاشؤر): روز عاشورا. 

(عاشوّراء): روز عاشورا (العاشوّراء): هلیمی که در 
روز عاشورا می‌پزند يا نوعی حلوا از گندم پوست 
کنده که در روز عاشورا می‌پزند و گاهی به آن شیر و 
مویز و مغز بادام اضافه می‌کنند. 


(عشار): وین (جاء ار عشاز): آن گروهه ده تا ده 


۳ 


« 


عس 


تا آمدند. 

(العشار ق): یک پاره از هر چیز. ج عشارات (صاز 
رم عُشارات): آن گروه پراکنده شدند و به هر سو 
رفتند. 

(العشاریَ): توب عشاری: پارچه‌ای که درازایش ده 
متر باشند (علام عشاری): پسربچهة ده ساله. 

(العشر): پاره‌ای از هر چیز. ج غشار. 

(العَشر): د 
زن» ده نفر زن. و این در صورتی است که عدد مرکب 
نباشد, مثل؛ یازده, دوازده و غیره. 


۰ براي مونث است (عشر نسوة): ده 


(العشر ة): ده» ۱۰ برای مذکز است ت (عَشَرةَ رجال): ده 
نفر مرد. و این در صورتی است که عدد. مرکب نباشد 
مثل چهارده و بانزده. 


(العْسر): یک دهم. زکاة ده یک که از زمینهای 
مسلمانان گرفته می‌شود. زمینهایی که مردم آن اسلام 
را پذ یر فنه‌اند و مسلمانان» آن زسینها را آباد و احیا 
کرده‌اند. ج خی فد (َذر آغشاه): دیگی که به 
ده پاره تقسیم شده است. دیگی که به ده قسمت تقسیم 
شده است. 

(العشَراء) من الوق و تخوها: ماده شتر باردار و امتال 
آن که دوران بارداری آن به ده ماهگی رسیده است. کے 
عشار. خدا می‌فرماید: و ذا شار مطَْث :و آن‌گاه 
که شتران بار دار ده ماهه رها و یله و متروک شوند. 
(العَشرّ ة): ده» ۱۰. برای زنان و هر مونثی عَشر به کار 
می‌رود. گویند: (عَشْرٌ نشوة): ده نفر زن. و برای مذکر: 
عَشَرَهٌ به کار می رود گویند: (عَشَرَة رجال): ده نفر 
مرد. و اگر عدد. مرکب شود به عکس است و عَشْرَة 
براي مونث و عَشَرّ براي مذکر به کار می‌رود (ثْلائة 
عم رَجُلا): ده نفر مرد (ثلات عَشر؟ اشرأهٌ: ده نفر 
زن. 

العش رقا آمیزش و اختلاط.و رفت:و آمده ندست و 
برخاست. معاشرت. 

(القشار): کسی که از کالاهاي سردم حق گمرکی 


(عَشؤراء): روز عاشورا. 

(العَشیُر): ده یک » یک دهم. زکاة ده یک. م شیا 
همسر. شوهر زن و زوجه. همنشین» همدم. همصحبت. 
دوست رفیق, یار. فامیل. نزدیک. خویشاوند. ج 
۳ 

لیر طانه.ایل, قبيله یر رجل: قبيله و 
ایل و تبار انسان. خدا می‌فرماید: و انز عشیرتک 
لفْرشَِ»: و بیم ده نزدیکان طائفه‌ات را. ج عشایر. 
(المعشار) ده یک, یک دهم. خدا می‌فرماید: وما 
باھار ما یناه 6: : و نرسیدند به یک دهم آنچه 
به آنان دادیم. ج معاشیر. 

(المَعْشّر): گروهی از مردم همسان, جمعیت. جماعت. 
معشر. خدا می‌فرماید: ‏ يا تفقر ال و لاس أل 
تک وغل ینک ای گروه جن و انس انا نان 
شما را مرن از شما. خانوادة انسان. ج شعاثیر 
(جاء موم مغ 
ده نفر ده نفر آمدند. 

# عش -(عَشل فش عَشا) الطًائر: پرنده به آشیانه‌اش 
رفت (عش) اسیء: ان چیز را طلب کرد. خواستار آ ن 
جح آروی کرده گرد آوود انقش) القیق: 
پیراهن را وصله کرد (عش) لَفروْفَ: نیکی را کم و 
اندک گردانید. 

اغ ین عَشَشاء و ََامَة, و شوش بدنه: اندام او 


مفشر. أو جاء موم عفشر مفشر): آن قوم 


شد. آن را ج 


لاغر شد. بدن او رنجور و ضعیف شد. 

(أَعَش یش إغشاها) له دة خدا بدن او را لاغعر و 
رنجور گردانید (عَش) فلانا عَنْ حاجته: از فلانی 
درخواسته‌اش پیشی گرفت و به قولی: مانع انجام 
خواستة او شد. جلو او را گرفت و گنت کار خود 
را انجام دهد (عَش) الط و عَيْرَهٌ: آهو و غیره را رم 
داد و ترسانید. 

(عشتن پمشش تفتیصا) الطایه: برنده آهیانه‌افن .را 
برزوی درخت ساخت )لاا و از سره 


= 5 


تعاس 


۱۳۹۱ عشا 


و چراگاه و زمین پزمرده و خشک شدند (عَشش) 
احبر تان کیک زد کفک:دوست کزه (عشش) فاد 
لح نان ,را گذاشت :تا کیک :زه. 

(اعت ی 
آهميانه سالخنت, 

نش ينع |نعشاشا) اقَمِيْص: پیراهن وصله خورد. 
(العش): آشیانة پرنده برروی درخت. کابوک. و اگر 
شیاه پرروی دیوار با کوه یا در شکاف کوه و دهاز 
باشد» عرب آن را «وکر» .و و کُن» نامد. ۰ آغشاش. +3 
ءشاش» و عشوّش. وعششة. 

(المَش): اشسیانة پرنده برروی درخت. کابوک. ج 
عشاش, وأغشناش (العش) من ¿ الجال: :آمسردی 0 
استخوانهای دست و پایش باریک است 

(المَعَّش): مطلب و مقصود يا جای طلبيدن و طلب 
کردن. چ معاش. 

(المَعَّشة): زمين سخت و ناهموار. ج معاش 

# عشعش -(العَشْعَّش): آشیانة روې هم سوار شده 
آشيانة پرنده که اجزاي آن روي یکدیگر قرار دارد. ج 


تفش اغتشاشا) الطّائر: برنده برروی درخت 


a 


(العُشْعٌش): آشیانۀ پرنده که اجزاي 
قرار گرفته باشد. 
# عشق -(عَشْقَ بعش عشقأء و عقأ و مغشقا) 


آن روي یکدیگر 


پاَیء: به آن چیز چسبید و از آن جدا نشد (عَشِقَة): 
شیفتة او شد. خاطر خواه او شد, عاشق او شد. 
اعَقَ مشق تفشیق) الشیء با خر: کناره‌هاي آن چیز 
را در کناره‌هاي چیزٍ دیگر داخل کرد. (جدید). [سثل 
قرار دادن چرخ دنده‌هاي ساعت و گیربکس یا 
گری‌بکس و دیفرانسیلِ ماشین و اتومبیل و غیره. ب]. 
(تَعشَق َتّقَتَعشقا): با سختی خود را عاشق نشان 
داد با زحمت خود را عاشق کرد (تَعَشَقَ) فلات خاطر 
خواه فلان زن یا فلان دختر شد. 

(العاشق): خاطر خواه, عاشق, شیفته. شیدا. 


(العاشق و العاشقة): زن یا دختر خاطر خواه و عاشق. 


شیدا: 

(الْیْق): بسیار خاطر خواه. بسیار عاشق, بسیار 
شیفته و شیداء مجنون‌وار. 

(العشق): کسانی که کارشان کاشتن گل و رسیدگی به 
ان است: ۱ ۱ 
(العَشَقَة): لبلاب. کل پیچ. پیجک. نیلوفر. ج عَشّق. 
(القشيى) شنيدااشيفته. ا خواه, عاشق. معشوق. 
معشوقه» دلبر. 

# عشم -(عَشم يخم عَشماء و 
آزمند شد. طمع کرد. 

(عشم يخم عشما؛ و عشوما) الشی2: آن چیز خشک 
شد. 

(تعشّم یشم تعشما) لش 4 آن چیز خشک شد. 
(الأعشم): دوزنگ: هوانگ آنچه دق زنگ باشد؛ مثل: 
سیاه و سفید. سرخ و سفید و غیره. درختی که در اثر 
گرد و غبار خشک شده است 

(القشماء): درختی که در اثر گرد و غبار خشک شده 
است (شسجرة عشمام): درخستی که شناخه‌ها و 
برگهای خشکي آن از ترٍ آن بیشتر باشد. 

(العسَمَة): آز, طمع. آن که لاغر و خشکیده و تکیده 


عشوماً) فلانْ: فلانی 


ست 

# عشا -(عَشا یو عَشُوأ): شب کور شد (ذَهَبَثُ 
خی غیت و هریز بالغزی): یکی از چشمهایش 
کور شد و او با ج چشم دیگری بطورٍ ضعیف می‌بیند 
(عشا ا تن ود چشم او کم سو شد و ای چا 
ندید از آن چیز روق گردان شد و آن زا ترگ کرد 
خدا می‌فرماید: و مَن یش عن دک لخمن لقیْض لَه 
َیطاناً هو قَربنْ»: و هر کس یادٍ خدا را ترک کند 
برمی‌انگیزانيم براي او شیطانی را که با او همدم شود 
(عَشا) فلانً: آهنگي فلانی کرد. به قصدٍ فلانی رفت. 
(عَشا یو عشوا, و عشوّ) النازه و عضا الی التار: 
شبانه از دور سوسوی آتشی دید و به طرف آن رفت. 


شبانه كورسوي آتشی دید و به سوي آن رفت (عشا) 


عصب 


فلاناً: به فلانی شام داد غذاي شب داد. 

(عشی شی عَشا وعقاو ةا شب کور شد (عشی) 
فلان: فلانی شام خورد (عَشِی) علَیه: بر او ستم کرد. 
رن 

(آغشی یغشی اعُشاء) فلانا: به فلانی شام داد. شام 
خورانید. او را شب کور گردانید (أعْشَی) وا لسع 
آن چیز را به فلانی داد. 

(عَشی یی َشِیَة) عن فلان: با فلانی مهربانی و 
مدارا کرد (عَشَاء): به او شام داد. به او شام خورانید. 
(اغتشی یَفتشی |عتشاء) فلان: فلانی در اول شب 
حرکت کرد (عْتَشّی) التارء و بها: شبانه از دور آتشی 
دید و به سوی آن.رفت که از آن استفاده کند. 
(تعاشی ای تعاشیا): تظاهرٍ به شب کوری کرد 
(تخاشی) ع از ان جير تغاقل کرد وشوو رابه 
بی‌خبری زد. 

ای یی تقیا): شام خورد اتف به بل آن 
شی یکت): او را براي نهار بخور پیش از آن که تو را 
برای شام بخورد [کنایه است. یعنی: پیشدستی کن و 
قبل از آن که تو را از پای درآورد او را از پای درآور. 
ب]. 

(إشتغشی یَشتَغشی |شتغشاء) النَارَ: آتش را دید و به 
سوي آن رفت و راه را پیدا کرد (اْتَغشاه): او را 
سرگردان و حیران دید. 

لْعْشَی): مرو شب کور. ج عُشو. 

(القشاء): شام و غذاي شب. 

(العشاء): اول تاريکي شب یا از نماز مغرب تا تاریک 
شدن کامل هواي شب. 

(الءشاءانٍ): مغرب و پاس دوم از شب رفته. اول 
غروب تا تاريکي کامل هوا. 

(العشواء: مُوّثِ الاغشی (هُوَ یبط خبط عشواع): او 
کورمال کورمال کار می‌کند. گاهی درست می‌رود و 
گاهی اشتباه می‌کند. تاریکی. ظلمت (هُم فی عشواء 


باقر اھا در کار خود سرک دان و حیزآلنته 


(ر کب اْعشُواء: دست به کاری زد که چیزی از آن 
نمی‌دانست. نادانسته و بدون اندیشه دست به کاری زد. 
(العَشَوّ :): یک چهارم اول شب. تاریکی, ظلمت. 
(العْشَو :): تاریکی, ظلمت. شعلة آتش. 

(العشر :): نادانسته و ناآگاهانه کاری را انجام دادن, 
بدون اطلاع و تجربه دست به کاری زدن. 

(العشی): مردٍ شب کور. 

(لْعَشي): هنگام غروب آفتاب تا اول مغرب. یا از نماز 
مزب تا بای ان شب رفته (صّلاتا العییَ): نماز ظهر 
وکر 

(العَشِيّة): هنگام غروب آفتاب تا مغرب یا از نماز 
مغرب تا ی شب رفته. ج عشایا. شب کور. 
موّنث است. 

# عصب ايت تق عضباء و عصوبا) اشنا 
دندانها در اثر دود یا گرد و غبار چرک گرفته و کثیف 
شد. 

(عَصَبَ يَعْصِبٌ عَصباً. و عصابا) علی الشَىءِ: آن چیز را 
با دست گرفت (عَصَبَ) به: دور آن را احاطه کرد. در 
محاصره‌اش قرار داد (عَصَبَ) قوم به: آن گروه گرد او 
را گرفتند. دور او جمع شدند (عَصَب) البق بفیه: آب 
دهانش خشک شد (عَصَبَ) ریق فاه: آب دهانش 
خشک شد. 

(عَصَب یفص عطباً) الشیْء: آن چیز را پیچید و تازد. 
آن را بست» مثلٍ بستن چیزی به دست یا پا و غیره» 
داز کیل سکن کر ی یو بل لت واو 
باليصابة: سر خود را با دستار بست (عَصَبَ) السَجَرةَ: 
شاخه‌های درخت را باطناب بست» سپس با چوب و 
غیره به آن زد و برگهاي آن را ریخت (عَصََهم) الا 
آن کار بر آنان سخت و مشکل شد (عَصَبّ) قطن و 
الصَوْفَ: پنبه و پشم را ريسيد (عَصَبَ) لباز َأسَ: گرد 
و غبار بر سر او نشست (عَصَبَ) السَیّْء: به آن چیز 
چسبید و ملازم و همراو آن شد. 

(عَصِبٍ یَعْصَبٌ عَصَباً) اللْحْمٌ: رگ و پی و عصي 
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شت زیاد:شد. 
اعصب یب عضبا الوم هد آن گروه گرد او را فرا 
گرفتند. دور او جمع شدند. 
(عَصَبَه یمه تفْصیبا): ان را با دستار بست (عَطْبَ) 
مر فلان: آن گروه فلانی را سرور و پيشواي خود 
قرار دادند (عَصَب) فلانأً: فلانی را گرسنه کرد. او را 
نابود کرد (عَصَبن) السْنوْن: سال قحط دارا 


بین برد (عَصَبَ) بالمیْف: با شمشیر بر فرق سرش که 


يي او را از 


جاي دستار است زد. 

((عتصَبّ يصب اغتصابا: ول پر سر بست 

عتصَب) بالعمامة: 
مزر داشت 


اتب پالتاج: تاج برسر گذاشت (غ2 
دستار به دور سرٍ خود پیچید. عمامه بر 
(تصَبَ) اْم؛ آن گروه یک دسته شدند. 
محکم و سفت شد. 

َعَصَبٌ یفص تَعَصْباً): دستار بر سر نهاد. دستار بر 
سر بست (َعَصَبَ) موم عَلهم: آن قوم بر آنان گرد 
آمدند (تَعصَبَ) فلان: لاي همبستگی نشان داد 
تب یه خررج داه (تتطب) لاو تنخ او وا 
یاری داد. به او کمک کرد. 

سوب يَعْصَوْصِبٌ اعصیصابا) لَقومْ؛ آن قوم گرد 
آمتند.و یک دستة شدند, گرد آمسذند و گروهی زا 
تشکیل دادند (إِعْصَوْصَب) ال و الاْمٌ: شر و فتنه يا 
کار سخت و مشکل شد. 

(العصاب): باندٍ زخم. نواری که به دور زخم یا به دور 
(الءصاب): بيماري روانی و عصبی یا عقلی یا فکری. 
(العصابّة): بان زخم» نوار زخم. دستار عمامه. یک 
هداز عردم برحب 
ا 
(القصب): گوشتِ ب 
(العضب): (فى العَرُوْض): ساکن کردن لام مَفاعَلَتن که 
تبدیل می‌شود به مفاعیٌن. ۱ 


سب. یک دستۀ پرنده. ج 


از رگ و پی و عصب. 


(العَصّب): پی. عصب, رباط. 

(العصَبَة): لبلاب, نیلوف عشقه. ج عصب. 

(العْصْبَة): گروه مردم. دستة پرنده. رمة اسب. خداوند 
می‌فرماید: و یناه من الکو ما مَفاتحة وه 
باْعْطبة ا ی و دادیم به او از گنجها آن مقدار 
که کلیدهای آن خسته می‌کرد گروه نیرومندی را. ج 
عصّب. لبلاب, عشقه, نیلوفر. ج عَضْب. 

(العَصَبَّة): گروه مردم. رمه اسبان. دستة پرنده. لبلاب؛ 
عشقه, نیلوفر. واحد العَصَب. یک پی. و عصب (عَصَب) 
الرجُلٍ: پسرانِ انسان و خویشانِ پدری او یا قوم و 
خویشان او که از او حمایت می‌کنند (العَصَبَة: (فی 
القراتض): کنبانی که در آرت ية معینی نندارشد.و 
باقی‌ماندء ارث را می‌برند. [مثلاً زن از شوهر خود یک 
چهارم یا یک هشتم می‌برد. .اما فرزند سهم معینی ندارد 
یک سا خوا و یر 
گرفتند بقیه به فرزند می‌رسد. ب]. 

(العَصَبیَ): کسی که از قوم خود در برابر ظالم حمایت 
می‌کند یا آن که از گروه خود پشتیبانی می‌کند و براي 
آنان به خشم می‌آید (رَجُل عَصَبیٌ): مر عصبی و تند 
مزاج که زود از کوره درمی‌رود. (جدید). 

(العصَبیّةٌا: پشتیبانی کردن. عصبیت, تعصب به خرج 


دادن و حمایت کردن. 
(العَصیب): يَوْمٌ عَصِيْبٌ: روز بسیار گرم یا روز خیلی 


سخت و دلهره‌آور. خدا می‌فرماید: لو قال هذا یوم 
عَصِيْبٌ4: و گفت؛ این روزی بسیار گرم یا بسیار 
ست است 

(المْعَصب): سرور» رئیس, پیشواء مهتر. بینواء فقیر. 
نادار مستمند. 

(التخضوب): بسیار گرسنه. * شمشیر نازک و ظریف و 
بازیک (هو مَقصوانب ب الحْلْقٍ): اى حول 
ترکیب و بدنی عضلانی و پیچیده دارد. 

لَعطوبة): من الُساء: زن زيبا اندام و خوش هیکل. 
# عصد -(عَصَد يَعْصدٌ عصوّْد) السَهٌُ: تير» تاب 
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برداشت و به سوی هدف نرفت. 

(عَصَد یَْصَد عَصدأ) اْعَصيَِة: آرد را با روغن مخلوط 
کرد و پخت (عَصد) الشیة:آن چیز را پیچید.تاب داد 
(عصَد) فلاناً عَلّى الأمر: فلانی را مجبور به انجام آن 
از گرد 

(اخحَذ غص اغصادا) العصيدة آرد را با روشن 
درآمیخت و پخت (أعصضَ) الشن» آن چیز را پیجائید 
و تاب داد. 

(الْعَصيْد): چیز پیچیده شده تاب داده شده. 
(العَصِيْدة): آرد و روغن که با هم می‌پزند. عصیده. ج 
عصائد. 

(المعصّد): کفگیری که با آن آرد و روغن پخته را به 
هم می‌زنند تا خوب بپزد و به عمل آید. ج معاصد. 
(الْمَعْصرد): چیز پیچ داده شده. تأییده شنده. 

#عصر ۔(عَصَرَ یَعْصر عَطرا) الشیء: آن چیز را 
فشار داد و فشردو آب یا روغن و غیره را از ان گرفت 
(عَصَر) الوب بّ: لباس را فشرد که آب آن خارج شود 
(عَصر) لدع کورک را فشار داد تا چرک آن خارج 
شود و بیرون آید (عَصَر) الوّكض لقَرَس: دویدن عرق 
اسب را بیرون آورد (عَصَر) الْحَرٌ الود: گرما چوب را 
خشک کرد. 

(آغضر یفص (غصارا هنگام عصر شد بر آو. آهیمان 
طور که گویند: بح ضیح کرد وای قب کرد 
ب]. (آغضرت) لقن : دختر بالغ شد و به سن جوانی 


وی 
(أخصر ند يُعْصَرٌ اغصارا) موم بر آن قوم باران ن بارید. 
(عاصرّ یُعاصر مُعاصرَةً) فلانا: به فلانی پناه برد. معاصر 


فلانی شد. در عصر او زیست. 

(عطر بعصر تخصیرا) لزع شکوفه‌های خوشۀ 
زراعت سبز شد (عَصَرّتْ) متا دختر بالغ شد و به 
سن جوانی رسید (عَصَرَ) الشَیء: آن چیز را كاملا 
فشرد. چند پار آب یا روغن آن را گرفت. 

(اعتَصَر يع يَعْتَصِر اغتصارا) پالماء: : اندک اندک آب نوشید 


تا نی زا که در گلویشن کر گردهیبود شر ودره 
(غََر) من الشیْء: از آن چیز برداشت (اغتضر) 
لمیر افشر؛ چیزی را گرفت. 

انعر يَنْعَصِرٌ إنعصاراً): فشرده شد, »زمر فشار قرار 
گرفت تا آب یا روغن و غیر آن از آ 
(َعصرّ صر تَصرا): فشرده شد. زور داده شد تا 
افشره‌اش خارج شود فا فلان: فلانی گریست. 
گریه کرد. 

(الاعصار): گردباد (الاغصاژ): (فی الْجُغرافیا): منطقه‌ای 
است در نیمکرة شمالی و در منطق نیمکرة جنوبی که 
بادها را به عکس عقربه‌های ساعت به سوی خود 
می‌کشاند. ج آعاصیر: «ٍنْ كنت ریحاً فقذ لاقَيْتَ 
اعصارا»: اگر تو باد بودی بدرستی که با گردباد 
برخورد کردی, یعنی: اگر تو نیرومندی و به زور خود 
می‌نازی پس بدان که با کسی روبرو شده‌ای که دماغ 
تو رنه خاک می ماد 

(العصار): هنگام. وقت. زمان. گویند: (جاء عَلّی عصار 
وقتی از روزگار آمد. گرد و غبار 


ن خارج شود. 


من دح در یک 
(العصار): افشره. عصاره. شیره. فشرد؛ جیزی. 
الْصارة): افشره, عصاره, افشرده (شتفَ فلا عصارة 
آزضی): فلانی محصول زمین مرا برد (هُو ریم 
العصارع): او بزرگوار و بخشنده اشت: تفاله. چیز 
فشرده شده. 

(العصّر): پسین. عصر. نماز عصر. [به معنای نماز عصر 
مونث است و به معنای دیگر منت و مذکر]. روزگار, 
زمان, دوره (عَصر) الدولة العَبَاسِيّة: زمان بنی عباس 
(عضرّ) هاژون الرَمیْد: زمان هارون الرشید (العطر) 
حَجَرٍیٌ: عصر حجر (عَطر) ابخا: دورانی که بشر بى 
به فوائدٍ بخار برد و از آن برای راه‌اندازي ماشین و 
کُشتی سود برد (عَطر) ار قرن اتم (القضر) ان 
دنياي کهن. دورة ابتدایی (العَضر) الط قرون 
وسطی (العَضرّ) الحَدیْث: عصر جدید. دورانِ معاصر 


عص 
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(العضر): (فی ای لجیا): در اصطلاح زئولوژی: 
دوره‌ای طولانی که طبقه‌ای از طبقاتِ زمین تشکیل 
می‌شود و دهها میلیون سال به طول می‌کشد. مثلا 
گویند: (العَضْرٌ اَْحْمیْ): دور؛ تشکیل لايه‌هاي ذغال 
سنگ (المظز) الطبایتری: دورة تشکیل گنچ در 
لايه‌هاي زمین. 

(العْضر): پناهگاه, ملجأء ملاذ, تکیه‌گاه (جاء وَلَکِن لہ 
یج لعضر): آمد اما بموقع نیامد (نام و ما نمض أو 
نام و ما نام لمْضرّ): خوابید اما اندکی خوابید که گویا 
نخواپیده است. 

العَصّر): پناهگاه. ملجأً. تکیه گاه, جاي نجات یافتن. 
گرد و غبار. 

(العَضران): شب و روز. بامداد و پگاه, صبح و شب. 
(العصَرّ ة): گرد و غبار شدید (مَءْتْ م ية و لدَئلها 
عصَرة): آن زن رد شد در حالی که عطر به خود زده 
بود و گرد راه بر دامن او نشسته بود. یا آن زن رد شد و 
بوی عطر از او در هوا پراکنده می‌شد و گویا گرد و 
غبار برمی‌انگیزد. 

لعطرّ): پناهگاه. جان پناه. جاي نجات یافتن (ل 
ْمَطر یب حتّی صارّث عُضرة): باران لباسهای او را 
خیس کرد بطوری که می‌توان آن را چلانید که آب آن 


بر یز د. 
(العَصَارَ ة): اب میوه‌گیرق» ابزاری براي گرفتن اب 
يتشا 


القعییر؛ افشره. افشرده (عَعنژ) بل و تخود 
افشر؛ پرتقال و امثال آن. 

(المغ‌صار): آنچه چیزی را در آن قزار می‌دهند تا آن 
را بفشارد و آب آن را بگیرد. ج معاصیر. 

(المَعْصّر) گویند: (هُو كُريم الْمَغْصر): او بخشنده و 
پرسخاوت است. 

(المفصّر): چرخ عصاری و روغن‌کشی. ج مَعاصر. 
(التقصر): دختر نوجوان و بلغ. 

(المعَصَرّ ة): جرخ عصاری و روغن‌کشی. ج معاصر. 


(المَعّصَرّ ): کارگاه عصاری و روغن‌کشی. 
(المعْصرات): ابر‌هاي باران‌دار که بادها آپ آن را 
بیرون سى آورند. هام فرماید: 5 انوا 
لْمُعْصِراتِ ماء تَجَاجاً4: و فرو فرستادیم از ابرهاي 
باران‌دار. آب بشدت فرو ریزنده را. لمْفْصرا ات» جمع 
المُعْصرَة است. 

# عصعص - (الءضءّص): بيخ دم استخوان دم 
حیوان. استخوان دنبالجه انسان, دمغازه. 

(العَصْعَصَّة): دردی است عصبی یا در اثر روماتیسم که 
در احیاٌ دتبالچه عارض می‌شود. 

(العَضْعْر ص): استخوان دم حیوان. دنبالچه. دمغازه. ج 
# عصف - (عَصَمتْ تَفصف عطفا. و عصوفا) الانم: 
باد شدید و طوفانی شد (عَصَفَ) بهم الَهْرٌ: روزگار, 
آنان را نابود و ریشه‌کن کرد (عَضصَفْت) بهم الْحَدت: 
جنگ آنان را از بین برد و تابود کرد (عْصَت) الساید: 
رونده برشتاب خود افزود (عَصََتْ) الا ماده شتر 
تند رفت (عصَفَ) السَیْء: آن چیز خم شد. کج شد. 
(عَصَفَ یفص عَصفاً) الرَع: برگ زراعت را چید. 
(آغصف یف إعصافاً) رح زراعت خوشه کرد. 
وقتِ درو زراعت شد. وقتِ درو شد (غصَث) الرَیْح: 
باد شدید و طوفانی شد (أَغست) لْمَکان: آن مکان پر 
از زراغتت شند. 

(العاصف): بادٍ تند و شدید و طوفانی. خدا می‌فرماید: 
«جاءتهاریْح عاصف»: وزید بر آن بادی سخت و 
طوفانی. ج عواصف (يَوْمٌ عاصف): روزی که باد 
سخت و طوفانی می‌وزد (سَهُمْ) عاصف: تیری که از 
هدف به سو شذه است. 

(العاصِفَّة): باد سخت و طوفانی. ج واصف اه 
عاصِفَةً): شبی که باد سخت و طوفانی می‌وزد. 
(القضافة: زیزه‌های كاف خاک کاه. 

(العَصف): ریز کاه, کاه رییزه. خدا می‌فرماید: لو 
العث و لعف و الَیْحانٌ»: و دانة داراي كاه ریزه و 
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ریحان. باز خدا می‌فرماید: «مجعلَُم کعفب ماأکُل): 
پس قرارداد آنها را مثلٍ کاه ریز خورده شده (العَصف) 
انشا یرگن که خیشد ,ا کر فة :ذر۲ 
می‌شود و شکوفه یا خوشه بیرون می‌آید. برگ 


ن است و باز 


زراعت. 

(العَصْمَّةَ): كاه ریزه, خاکهٌ کاه. 

(العَصیْفة): كاه ریزه. خاک کاه. برگهاي روي هم قرار 
گرفتۂ زراعت که خوشه در آن قرار دارد. برگی که باز 
می‌شود و میوه هم با آن بیرون می‌آید. 

(المُفُصف و المُعْصفة): تندباد. باو سخت و تند و 
طوفانی. 

# عصفر -(عَصفَر يعفر عَصر )شوب و عَيره: 
لباس و پارچه و غیره را با گل کافشه رنگ کرد. 
(تََطفر مر تَعَصفراً): با گل کافشه رنگ کرد. 
(العضفر ): گل کافشه, گل کاجیره. (معرب). 
(العُصْفُور): گنجشک. استخوانی | 
یشان ۳ ميخ کشتی. ج #صانت (َقَث عصافیه 
بطنه): گرسنه شد (طارَت عصافهد فير زایه): تکبر کرد: 
متکبر شند. 

(العصْفیٌران): تثنية مره دو استخوان برجسته 
است در سمتِ راست و چپ پيشاني اسب 

العْفور ت: منت المْْفُور؛ گنجشک ماده. چوبی 
است به شکل گنجشک که با آن پشت در را می‌بندند. 
(جدید). (عضْفُوْرةٌ)الجْمَلٍ: جوب خمیده‌ای است که 
آن گره می‌زنند و می‌بندند. 


ست بر جسته در 


طناب با شتر را به دور 
(جدید). 

(العضفوری) من اأجمال:شتر دو کوهانه (العْصُْوْريّة): 
نوعي کُل. 

# عصل -(عَصَل یَعْصُل عَصلً) لد و نَحوَه: چوب و 
امتال آن را کج کرد. 

(عصل یفص عَصَادً الى ء: آن چیز کج و محکم شد 
یا بطورٍ محکمی کج شد. گویند: (عَصِلَ) دنب القرس: 
دم اسب کج شد (عصِلَت) ساة: ساقي پاي او کج شد 


(عَصِل) النابٌ: دندانِ نیش کج شد. 

(عصَل یُعَصّل تَمْصیلاٌ) فلارد: فلانی درنگ کرد. اخ 
کزد. کند شند(عصل) الغو و نوه چوب .و غبیره زا 
کج کرد. 

(الاْعصَل): دندان نیش کج. هر چیزی که کج و 
آن سقت شنده است. 3 عصل , 

(العَصّل): روده. ج أعصال. 

الل روده. 

(القضلاء): من الأغْصّل. جيز كج و سفت شده 
(العضلاه) ین النساء: زئی که گوشت در بدن ندارد و 
خشکیده و تکیده:شده است: 

(الم‌صال): : چوپ سرکج که شاخ درخت را با آن به 
جلو می‌کشند. چوگان. چوبدستي سرکج. ج معاصیل, 
(السعتتل): کسی که بدهکار خود را زير فشار 
می‌گذارد. 

# عصلب -(عَصلبٍ يُعَضلب عَصْلبَ)ال#چل: رگ و 
پی و عصبهاي آن مرد قوی و محکم شد. 

(العصلب): مرد نیرومند. 

(العصلبی ): مرد نیرومند. 

# عصلح -(عَطْلَحَ یعصلح عَصلَجَة) الشيء : آن چیز 
سخت و مشکل شد. (جدید). 

(القصَلح): داراي ساقي پاي کج. 
# عصم - (عَصَم یَفْصم عضما) اه به او پناه برد 
(عَصَم) اقب براي مشک بند گذاشت که بتوان با آن 
بند. مشک را به دوش کشید. 

(عصم يَغصِم عطت اله انا من اسر و الحَط: خدا 
فلائی را از شر و فتنه یا اشتباه و گناه حفظ کرد (عَصَمّ) 
الیء: از آن چیز ممانمت یه عمل آورد» آن را نداد. 
(عصم یُعْصَم عَصَماء و عَصْمَة) الحَیوان: در یک بازو یا 
در دو بازوی حیوان. رنگ سفید بود و سایر بدن او 
سیاه یا سرخ بود. 

۱ جنک از فد یف ان 
عُصَم) بلْرس: چنگ در یال اسپ زد و 


درآویشت ( 
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/ رامعکم گرفت (أخصم) فلان: به فلانی پناهنده شد 
غصم) القربة: براي مشک بند گذاشت 

ای 

تم يعنصم اغتصاما) به: به او پناه برد. خود را در 

پناه او قرار داد. 

ْعَصَم نم إنعصاماً): حفاظت شد. از فتنه و شر یا 

از خطا و گناه مصون ماند. 

(اشتفضم یَستفصم إشتغصاما): طلب عصمت و عفت 

کر »خود را از گتاه بازداشت. مرتکب گناه نشد 


ت تا بتوان آن را 


(استَعْصَم) به: به او پناه آورد. خود را در پناه و حمایتٍ 
او قرار داد. 

(الاعتصام): به کسی یا چیزی پناه آوردن؛ بست 
نشستن ((عتصام) اسب اعتصاب دانشجویان که در 
محیط دانشکده یا دانشگاه بست می‌نشینند تا به 
خواستۀ خود برسند. 

(الأعصّم): حیوانی که در دو بازو یا یک بازوي آن 
سقودی ادرو سای چدنکی سهاة ی سرخ باشد (ظَبی 
اغ و یش اطضیاه آهو با لسن که مر دواو با 
یک بازوي آن سفیدی باشد و سار يدن آن سیاه يا 
سبرخ باشد اشرات شضم): کنلاغی که پناهایش:و 
منقارش سرخ رنگ باشد. 

العاصمة/: شهر. پایتخت, مرکز کشور. ج قواصم. 
(العصام): بند مشک بندی که به مشک بسته و ان را 
به دوش می‌کشند. دستگیرة ظرف. ج عم و أعْصمَة 
(ماوَراء‌ک یا عصام): چه در پشتِ سرداری ای عصام؟ 
کنایه است» یعنی: چه خبر؟ چه خبری داری؟ اصل 
فاستان موبوط اس به خسمام فربسان تنممان پادشاه 
حیره. 

(العصامیَ): خود ساخته, کسی که خود بزرگی را 
کسب کرده نه از راه ورائت. العصامی منسوب است به 
عصام حاجب و دربان نعمان پادشاه حیره, شاعر 
عرب. نابغه. دربارۀ عصام گفته: (لفتن عصام یت 
جصاما)؛ نفس عصام او را به بزرگی رسانیده است 


(القضماء): موب الأعْصّم. ج عطم. 

(العصْمَة): ملکة خودداري از گناه. عصمت. طهارت. 
عفت, پاکدامنی, عدم ميل به گناه با وان انجام آن 
پیمانِ زناشویی, شوهر می‌تواند آن را بگسلد زن هم 
می‌تواند در ضمن عقد حق طلاق را به دست آورد. 
لنگو.م یر الم ,و أغصتة.ج آغصام) خدا 
می‌فرماید: ولائشیگوا بیضم الکوافر: با زنان کافر 
پیمان زناشویی نبندید. 

(المعصم): دست. مچ دست. جاي بستن النگو و 
دستبند در دست. ج معاصم. 

# عصا -(عَصا یَْصُو عَصوأ) فلاناً: در مسابقٌ جوب 
بازی از فلانی برد (عاصاه فعصا 
بازی گذاشت و از او برد (عَصاه): او را با چوب یا با 
چوبدستی زد (عصا) موم آن گروه را براي کاری 
جمع و متحد کرد. چه کار خوب باشد و چه بد. 
(عصی يَعْصّی عصا بالقصا: چوب بازی کرد همچنان 
که با شمشیر» شمشیر بازی می‌کنند. 

(آغضی يفضي |غصاء)الكَرم: تاک شاخه کرد ولی ثمر 
نداد. 

(عاصاه یُعاصیهُ 2 سعاصاّ): با او چوب بازی کرد 
مسابقة چوب بازی گذاشت. 

(عتَصَی يَعْتَصِی اغتصاء) علّی الْعصا: بر چوبدستی 
تکیه کرد (ِعتَصَی) الشَیْء: از آن چیز برای چوبدستی 


۶ با آو مساق چوپ 


استفاده کرد. 
(العَصا): چوبدستی. تثنیه‌اش: ج یی 


و وروی 
است(هو لت الصا وخ شیاه التصاا: ا 
عفن و قد است(قی ألتما : اختلاف و دو دستگی 
ایجاد کرد مت العصا): اختلاف ایجاد شد. دو 
دستگی پیدا شد رفم عصاه): راه افتاد و رفت ی 
عَصاء): ماندگار شد و به سفر نرفت قرع له الْعَصا): او 


پردبار 


را هوشیار و متوجه و آگاه كرد إن الصا فرعَث إلى 
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جلْم): بدرستی که چوبدستی کوبیده شد برای آدم 
پاک تحمل انتقاد و اندرز را دارد. و به سر کوچک 
انسان.می‌گویند: اش الصا رح ية ألا آنان 
خوار و ذلیلند (الیصی) أَْضا: استخوانهای بال پرنده 
(الیصی) لَْلْح: نوعی نان به اندازه و شکل عصایی 
کوچک. (جدید). 

(العصَیّد): مسر الصا عصا کوچولو (ٍد الْعَصا ین 
لْعْصَيّة): مثلی است. کنایه از این که کار بزرگ از کار 
کوچک آغاز می‌شود. 

#عصی -(عصاه يَعّْصِيْه مَعْصيَةً. و عسضياناً): با او 
مخالفت کرد. سرپیچی کرد. 

(عاصاه یعاصیّه 2عاصاّ): با او مخالفت کرد. از فرمان 
او سرپیچی کرد. 

(اعْتَصَتْ تَعْتَصى إغتصاء) الوا هستة میوه يا هستة 
خرما سفت شد. 

(تعصّی یی تَعَطیا) عَلَیه: بر او سرکشی کرد. 
عصیان کرد. سرپیچی کرد. 

(إشتَعْصَى يَشتَغصى إشتغصاء) علیه: بر او عصیان کرد. 
از فرمان او سرپیچی کرد. سرکشی کرد. 

(العاصی): سرپیچی کننده. عصیان کننده, عاصی. 
(العَصَّاء): سرپیچی کننده, عاصی. 

(العَصیٌ): سرپیچی کننده. عاصی. 

(العض‌یان): سر 
#عضب -(عَضَب يَعْضِبٌ عَضباً) عن المر: از آن کار 
منصرف شد بازگشت (عَضب) الشیَء: آن چیز را 
برید. قطع کرد (ما ل؟ عَضبَة اللّه): او را چه می‌شود؟ 
خدا دست و پای او را قطع كناد ان الحاجَة یَمْضِبها 


پیچی. امتناع, عضیان. 


پا 


لها بل وفتها): بدرستی که از بین می‌برد حاجت و 


خواسته را مطرح کردن آن قبل از وقت آن (عَضَبَ) 
الناقة و نخوّها: وش شتر و امثال آن را شکافت 
(عَضَبَ) فلاناً عَنْ حاجته: فلانی را از کارش بازداشت 
جلو کار او را گرفت (عَضَبَ) فلاناً پلسانه: به فلانی 
دشنام داد. ناسزا گفت (عَضَب) الم قلانا: بیماری 


دامنگیر فلائی شد و مدتها با او بود و او را از حرکت 
بازداشت (عَضب) قلاناً بالرُمح: با نیزه به فلانی زد 
(عَضبَه) بالعصا: با عصا به او زد. 

(عَضِب يَعْضَبُ عَضباً) ذو الادْن: گوش آدم يا حسیوان 
چاک خورد (عَضِبَ) ذوامن: حیوان شاخ‌دار شاخش 
(عضب شب شترا و فة لشزت: شمشیر نیز 
و بران شد (عضبّ) اللسان: زبان. بران و گویا و توانا 
شد. 

(أعْضَبَ یب إِعضاباً) الاق و نُخوها: گوش شتر و 
امثال آن را شکافت. 

(عاضَبَة یعاضبه مُعاضَمَةً): او را از کار خود بازگردانید 
و مانع او شد یا متقابلاً از او جلوگیری کرد. 

(إِلْعَضَّبَ ینب إنْعضاباً) القَرْنٌ: شاخ حیوان شكست. 
(الأعضب): کوتا‌دست. بی‌یاور. بی‌طرفدار: بی‌معین. 
بی‌برادر یا بی دوست. حیوانی که شاخش شکسته 
است. در حدیث است که: ای أ بی بالغب 
القَرْنِ»: نهی فرموده است از این که قربانی شود حیوان 
شاخ شکسته. ج عضب. 

(العضب): شمشیر تیز و بران. زبانِ تیز و بران و گویا. 
(العضباء): حیوان ماده شاخ شکسعا: 

(العضاب): بسیاز دشنام دهنده. 

# عضبر - (عضبّر بُعَضبرٌ عبر الْکَلْب: سگ 
همجون شیر شد. 

(العضبارّ :): سنگی است بزرگ و سفید که لباس را 
روي آڻ می‌کوبند و می‌شویند تا تمیز شود. 

# عضد -(عَضَده یَْضده عَضداً): به بازوي او زد. او 


را یاری کرد به او کمک کرد. 


عَضَدَ یَفْضد عَضداً) السَجَرَةَ و تخوّها: درخت و امثال 
آن را قطع کرد و برید. در حدیثِ تحریم مدینه است 
که: «تھی آن بُعْضَدَ شَجَرُھا»: نهی کرد که درختٍ آن 
جا قطع شود. به درخت زد تا برگهای آن :ریخت: 


(عَضِد يَعّْضَدٌ عَضَداً): بازوي او درد گرفت دچار درد 


بازو شد. 

(عضد یعْضَد): بازویش درد گرفت. یا از درد بازو گله 
و شکایت کرد. 

(عاضَده بُعاضده مُعاضَدَة): او را یاری کرد. به او کمک 
کرد معاضدت کرد. 

(إِعََضَدَ یعتَضد اغتضادا) به: خود را با آن تقویت کرد, 
با حمایت و کمک او نیرومند شد (عتضَد) السیء: آن 
چیز را در آغوش کشید. 

(عاضَد یتعاضَّد تعاضدا) لْموْم؛ آن قوم به یکدیگر 
یاری و مساعدت کردند. معاضدت کردند. 

(َعضَده یتَمضَده تعضدا): آن را در آغوش کشید. در 
ميان بازوان خود گرفت. 

(استَفضَد ند اشتغضادا) اشَمَرَة: میوه را چید 
(ستَفْضَه) الشَجَرَة: درخت را قطع کرد و برید. 
(الأْعْضّد): باریک بازو, دارای بازوی باریک و لاغر. 
کسی که یک دستش کوتاه است 

(المَضاد): کلفت بازو. ستبر بازو. زن یا مرد کوتاه قد. 
(العضاد): بازوبند. آهنی است داس مانند که با آن 
شاخه‌هاي درخت را به جلو می‌کشند و می‌برند و قطع 
می‌کنند. 

(العضاد :): كنارة راه. بازوي متحرکِ دستگاه مسافت 
سنج و زاویه سنج؛ آلیداد. عضاده. 

(عضادتا) لیر : دو چوب دو طرف يیوغ (عضادتا) 
الباپ: دو چوپ ایستاد؛ چهارچوب در (عضادّتا) 
الرجُلٍ: دو دست و یارو و کمک کار انسان. 

(العضّد): هرس کردن درخت. 

القضد) بای :ج أفضاد. .جمع مکسر آن فقط أضاد 
انست (الغضا) ار ار مرزهای میا مزارع افراد 
مختلف (التد) أبضاً: : ار معین, کمک کننده. خدا 
می‌فرماید: وو ما کت تخد شفحد ال تضاین عضداًي: : و 
نبودهام من که بگیرم گمراه کنندگان را پار و یاور. 
جنب سمت ناحیه, گرانه (قَتٌ فی عضدو): یاران او را 


از پیرامونش بپراکند و او را تنها و ضعیف گردانید (مَدٌ 


عضده): او را یاری و تقویت کرد. خدا می‌فرماید: 
«ستشد عطدک باخیک»: د زود قور را قوی 
می‌کنيم به وسیل برادرت. شاخ رز و تاک که به جایی 
تکیه داده شده و شاخه‌های ذیکر تاک خود را روی 
آن بالا می‌کشند. 

(العَضّد): مرض یا دردی است در بازوي شتر. بر 
ریزانده شدهٌ درخت. شاخه‌های بریده شدهُ درخت. ج 
أَعُضاد. و عضو 

(المغضاد): بازوبند. نوعی داس 
را پات آورده قطع می‌کنند. 
(المغضد): بازوبند. نوعی داس که با ان شاخة درخت 
را پایین کشیده آن را می‌برند. تبر یا چیز دیگر که 
درت زا با ان می‌برند و می‌اندازند. ج معاضد. 
(الیَعْضیّد): كاسني زرد گل قاصدک. 

#۴ عضرس - (الَضَرَس): برف. تگرگ. سرما. گل 
خطمي کوهی یا صحرایی. ج عضارس. 

#عض -(عَه تقد عضاو عضیضاً) و عض به. و 
عض عَلیْه: آن را گاز گرفت. آن را گرفت و به آن 
چنگ زد. (عَضّ) فلاناپلسانه: به فلانی زخم زبان زد. 
بیان به او نیش ژد و او را گزید..به ار بدی ی ناس 
گفت (عَضنّ) الرّمانْ الرَجُلٌّ: روزگار بر آن مرد سخت 
گرفت (عَضٌ) علی یده: پشیمان شد. خدا می‌فرماید: 
و یم عض الام على 1 یَدیْه4: و روزی که می‌گزد 
ستمگر دست خود راء پشیمان می‌شود 

(أعَض یُعض إعضاضاً) فُلانٌ زيداً السَّىْء: فلانی زيد را 
وادار کرد که آن چیز را گاز بزند و گاز بگیرد (َعَْ) 
الأزض: آن زمین درختچه‌های زياد خار و غیره 


که با آن شاخة درخت 


رویانید. 
(عَضَض بَعَضَض تَعضیضاآ) الشیْء: آنق چننر وا عغیلی 
گا ژد 


(العاض): یی عاض: شتری که درختچه‌های خار و 


غیره را می جر د. 
(المَضاض): آنچه را گاز می‌زنند و می‌خورند. درختِ 


عضل 


۱۳.۰ عضا 


ستبر و بزرگ و تنومند. ج عُضض. 


مشکلات. 
(العض): درختجه خار و غیره. 
(العَضو ض): ۵ شتری که درختچه‌های خار و غیره را 


می جرد آنچه گاز زده و خورده می‌شود رمک 
عَضَوْضٌ): حکومت ستمگرانه و جبارانه. ج عَضض, و 
عضاض. 

# عضل -(عَضَل یَفْضَل عَضلاً) به الأمر: آن کار بر او 
سخت شد. پیچیده و مشکل شد. معضل شد (عضَلَ) 
عَلیْه: ی و وروی 
مرا به آن زن ظلم کرد و ما 
می‌فر ماید: «ولا تون او یلکخ از واجَهُنٌَ): و به 
آنان ستم مکنید که مانع شوید تا همسری داشته باشند 
(عَضَلْ) فلانا: به ماهيچة فلانی زد. 

(عَضِل یَفْضَلْ عَضَلاّ: عضلانی تن شد. عضلات او 


نع ازدواج او شد خدا 


ستبر و نیرومئد شد. 
وت ۲ 

و مشکل شد (أغَلث) رت زاییدن بر زائو مشکل 
و شخت شد. دچار عسر ولادت شد (اعضَل) الشی ء: 
آن چیز بشدت زشت و قبیح شد اف الداء 
ان ۳ (آعسته لان. و اَل 
فلانٌ په: کار فلانی او را خسته و درمانده و سرگردان 
1 

(عَضَلَتْ تعْضّل تَعْضِيِادً) وله بویها: زائو در وقت 
زاییدن دچار عسر ولادت شد (عضَلتْ) الناقة: شتر از 


مداوا #۷ 


راه رفتن و سواری دادن و از هر کاری ناتوان و مانده 
و عاجز شد (عَضَلَثْ) الأزضن بأهلها: بخاطر کثرت 
جمعیت. زمین بر آنان تنگ شد (عَضَلَ) فلاناً و عَضُلَ 
ی فلان: فلانی را در فتار ابیت و مانع كارهاي او 
شد (عَضَلَ) لا ؛ پر ان ژن ستم کرد و از ازدواج او 
جلوگیری به عمل آورد. 


(تَعَضَلّهُ مضه تََضلاٌ ال #: بیماری, او را خسته کرد 
و از درمان آن عاجز و مانده شد. 
(ستَضَل یَستَفضل إشتغضالا) ای 
سفت و محکم شد. 

(الْضال): سخت و مشکل و عاجز کننده (داء عضال): 
درذ بی‌درمان, 

(العضل): عضلانی, داراي عضلاتِ محکم و ستبر. 
(العَضَلَّة): ماهيجه» عضله. 

(المُعْضلَّة): راهی که در روهاي آن تنگ و باریک 
است. کار معضل و پیچیده و سخت و سردرگم. 

# عضم - (العَضَم) افشون. چهارشاخ, انگشته. هید. 
ج اوا و هتد قاب 
وی ان مر تهت 
زد. دروغی تراشید (عَضَهَث) الاپل: د 
را چرید (عَضَه) اأمضاه: درختِ خار را برید. 
(أغضَة یه إغضاها) او شتران 


آن چ سخت :و 


شتر درخت خار 


آن قوم درختهاي 
خار را چریدند (أعْضَهَّث) الأرْضُ: درختِ خار در آن 
سرزمین بسیار شد (َعْضَة) الوَجُلٌ: آن مرد تهمت زد. 
دروغی تراشید. 

(عَضَه بعْضَه تَفضیهاً) العضاه: درختِ خار را قطم کرد. 
(العاضه): ماری که نیشش در جا می‌کشد. شتری که 
یخن اوا یرد 

(العاضهة): ماری که نیشش درجا می‌کشد. شتری که 
وغچ شا را می مرت 

(العضاه): درختٍ خار کوچک باشد یا بزرگ. 
(العضاهة): واحد العضاه؛ یک درخت خار. 

(العَضِيْهَّة): سرزمین پر از درختِ خار. تهمت زدن. 
جعل كردن دروغ. 

# عضا -(عَضا عضو عَضواً) السیَء: آن چیز را پاره 
باه کزده جرم جوم گرد کد کر که 

جزء جزء و تکه تکه کرد (عَضَی) الْمَوْم: آن قوم را 
باه رد 


ن چیز را پاره پاره و 


عطب 


۱۳۰۱ عطس 


(العضه): گروه. فرقه. دسته. تکه, پاره‌ای, یک جزء. 
درو]. ج عضوّن. و (عِضِين). خدا می‌فرماید: وکا 
ننا عَلّى یمین ین جَعَلُوا المزآن ضین4: 
همان گونه که فرو فرستادیم بر قسمت کنندگان یا 
سوگند. خوردگان, آنان که قزاز داذند قران را بخشض 
(العْضّو): اندام, عضو مثلٍ: دست و گوش و چشم و پا. 
عضوی از اعضاي حزب يا گروه. ج أعُضاء. 

(العْضُو والعْضَوّ:): زن یا دختری که عضو حزب یا 
گروهی باشد. 

عضو ی: عضویت. 

#عطب ۔(عَطَّبَ بْب عَطباً. و عَطْوْباً): نرم و نازک 
شد. 

(عطب یط عَطبا): نابود شد. از بین رفت. فاسد شد 
(عطب) ابر و لْْرش: شتر و اسب خسته و مانده و 
سست شدند (عطب) على فلان: بشدت بر فلانی 
غضب کرد. بشدت از او خشمگین شد, خشمی شدید 
که بالاترین حدٍ خشم باشد. 

(أعْطَبة بط إغطابا): او را نابود کرد. 

(عَطَّبَ یب تَعْطيباً) الْكَرْمٌ: گرههای درختٍ تاک پیدا 
شد و آن گرههایی است برجسته که بعداً تبدیل به برگ 
یا شکوفه می‌شود (عَطب) السَراب: با چيزهاي خوشبو 
نوشابه را معطر کرد. 

تب بطب اغتطاباً) فلان: فلانی نابود شد 
(تَطب) التار: پاره‌ای لته یا پارچه‌ای کهنه و پاره را 
آتش زد که با آن در جای دیگر آتش بیفروزد. 
(العَطب): پنیه. 

(العُطْبَّة): یک تکه پنبه, پاره‌ای پنبه. لته و کهنه‌ای که با 
آن آتش گیرند تا در جاي دیگر بیفروزند. 

(الَعْطّب): مهلکه, جاي نابودی. ج مَعاطب. 

# عطیل -(العُطْبٌل): زن جوان و زیبا و نیکو اندام و 
همه چیز تمام. آهوي گردن دراز. ج عطابل. 
(العْطْبُْل): آهوي گردن دراز. زن جوان و زیبا و زیبا 


اندام و همه چیز تمام. مردٍ بلند بالا و گردن دراز. ج 
## عطر -(عَطرّ یط عَطَراًا: بوی خوش به کار برد به 
خود عطر زد. 

(عَطره بر تَفطیر: عطر به آن زد. 

(َقطر یه تعَطْراً): معطر شد. عطر به خود زد. 
(اسْتَفْطر يَنْتَعْطرٌ اتفطارا: بوي خوش به کار برد. 
عطر به خود زد. 

(العاطر): دوستدارٍ بوي خوش و عطر. ج عطر. 
(العطارَ :): عطاری, عطر فروشی. 

(العطر): بوي خوش» عطر. ع مي وأعطار. گياهان 
خوشبو و معطر که از آنها عطر می‌گیرند. 

(العطر): آدم خوشبو اگر چه عطری به کار نبرده باشد. 
(العّار): ی فروشندة ادويةٌ غذا. عطار. 
(المغطار) من الجالٍ و اْساء: مرد یا زنی که هميشه 
عطر به کار می‌برد و عطر زدنش ترک نمی‌شود. ج 
مماطثر. 

(المعَطیر): زن یا مردی که عطر زدنش ترک نمی‌شود 
و هميشه عطر به کار می‌برد. 

# عطرد -(عَطرَده یعطرده عَطْرَدَة): ساز و برگ در 
اختیار او گذاشت. لوازم و امکانات به او داد. 
(عطارد): ستار؛ُ تیر. یکی از نه ستار؛ منظومهٌ شمسی 
که از همه به خورشید نزدیکتر است. بزرگترین ال 
اساطیری و پسر ژوپیتر. یا ستار؛ مشتری. ال 
سخنوری و تجارت. با تنوین و بدون تنوین خوانده 


شو د. 
(العُطْرٌؤد): ساز و برگ. لوازم و امکانات. 
مرد عطسه کرد. اشنوسه زد. نابود شد از بین رفت 
(عطسش) لبم سپیدۀ صبح دمید. 
(عطته عة تَفطیسا): او را به عطسه انداخت: 
E‏ ۳ 
(العاطس) مِنَ الظباء: اهویی که از جلو و روبروي 
انسان پیدا شود. صبح, سپیده‌دم. 


سا سس |۱۱ 


(العاطی س): انفیه, داروي عطسه‌آور. 

(العَطسَة): اشنوسه, عطسه (هُوّ عَطْسَةٌ فلان): او از نظر 
عَلق و خُلق. صورت و سیرت. مانند فلانی است 
(لطْرس) ین الٌجال: مردی که او را در جنگها و 
سختیها جلو می‌اندازند. 

(المَعّطْس. و المَعْطس): بینی. ج مَعاطس 

المْمْطْس): شکست خورده: مغلوب شده. 

# عطش -(عَطش يَعْطْش عَطّشأ): تشنه شد (عطش) 
ی : تشن دیدار او شد. مشتاق او شد. 
طش بطش اعطاشا) 1۳ مواشی 
شدند (أغطّش) فلاناً: فلانی را اتد گرد 
(عَطْشَّ بُعطْْه تغطیشا: او را تشنه کرد. 
تن تفل تعطشا بزور خود را تشثه کرد. 
(العاطش): تشنه. عطشان. تشن آب يا تشن ديدار. 
(العاطشة): زن تشنه. حیوان ماد تشنه. گیاه ماد 


آن مرد تشنه 


(القطش): تشته. تشنه آب یا تشنة دیدار. 

(العطشان): تشنه, تشن آب یا تشن دیدار. با تنوین و 
بدون تنوین استعمال شود. 

(العطشانة): مه نت العطشان. 

(العَطِشة): َو ئوس, زن تشنه. ماده حیوان و ماده 
گباو تفنند. 

(التطشی: زن تشه ماده حیوان و ماده گیاه تشند. 
(العطاش): بیماری استسقا که بیمار عطش آب دارد و 
سیراب نشود. انسان و حیوان به آن مبتلا شوند. 
(الَغطْشّة): سرزمین بی‌آب که همه در آن تشنگی 
کشند. ج تعاش 
#عط -عط یط عم اب 
پنها یا درازا درید و برید (عَطّ قلاناً إلى اازش: فلانی 
را بر زمین زد و بر او چیره شد. 

(عطط عط تغطبِطا) لوب لباس یا پارچه را از 
درازا یا پهنا برید. پاره کرد. 

عط یط ِعتطاط الشیء: آن چیز را شکافت, جر 


لباس ۳ پارجه را از 


داد. 

(إنقطً یط إلعطاطا الب 
اد رد رگد که ی 
بدون این که کاملا بشکند و شكستگي آن ۵ آشکار شود: 
(تَعَطَطَ یط تعططا) ات لباس با باوچة. یاوه قي 


لباس پاره شد. دریده شد 


دریده شد. 
# عطعط -(عَطعَط بُعَطعط عَطْعَطَة) الوم آن گروه 
گفتند: «عیط عیّط» و این هنگامی است که بعضی از 
آنان بر بعضی دیگر چیره و پیروز شوند. ولوله کردند 
(عَطعَطً) کلام سخن را درهم و برهم و آميخته کرد 
(عطعَطّ) الذنْب: به گرگ گفت: «عاط عاط». 
(العَطْعَطّة): ولولة میدان جنگ, سر و صداي آوردگاه. 
# عطف - (عَطَ يَعْطِفٌ عَطفاً. و عَطوْفاًا: کج شد. 
خمید. خم شد. به یک سو برگشت (عَطفْثْ) ا 
آهو برای نگریستن و غیره گردن کج کرد (عطَ) إلى 
ناحیّةٍ کذا: به سوی فلان ناحیه رفت. راه خود را بدان 
سو کج کرد (عطِتَ) فلا عَنْ گذا: فلانی از چيزي یا 
کاری یا راهی منصرف شد و برگشت (عَطمَّت) الا 
علّی ولدها: ماده شتر به بچه‌اش مهربان شد و شیر 
وارد پستانِ خود کرد (عَطًفَ) له پرالو ترجہ کرد 
رحم آورد. مهربان شد. در میدان جنگ به طرف او 
برگشت و بر او یورش برد یا به کر و فر و تعقیب و 
گریز پرداخت. 

(عطف يَعْطفُ عَطفا)الشیء : آن چیز را کج و خمیده 
کرد (عطفَ ال على سابقه: لفظی را با حرف عاطفه 
به لفظ قبلی آن عطف داد. [مثل رید و عَلّی که در این 
جا واو حرف عاطفه است و عَلّی را به ربد عطف داده 
است. ب1 (ععَّ) اقب لسٌلطان و عطّف الله بقلي 
علی رَعیته: خداوند دل پادشاه را بر مردم مهربان کرد. 
غطت بت تفطیناالیء : آن چیز را کج و خم کرد 
(عَطّتَ) فلاناً یطاق أو الیفطّت و َطَُْ بالیطاف 
آبالینطت: عبا یا ردا یا پالتو را بر فضلانی پوشائید 
(عطت) لا علّی ولٍها: ماده شتر را بر کره‌اش 


عطل ۱۳۰۳ عطل 


مهربان کرد. 

عَطّفَ يطب اعتطافا) الیطاف و اععطّت بالعطاف: 
رداء عبا یا پالتو را بر دوش انداخت و پوشید (علتَ) 
اليف و موش شمشیر یا کمان را حمایل کرد. 
(نعطّفَ یط انْعطافا): کج شد. خمید. خمیده شد. 
(تعاطَّ یَتاطّت َعاطفا) الْقَوْم: آن قوم محبت و 
مهربانی کردند (عاطّفَ) فلا فی مشیته: فلانی با ناز و 
ادا راه رفت» با تبختر و ناز خرامید و راه رفت 

(َطّتَ عط تقطفا): کج شد. خم شد. خمید (طتَ) 
عَلیّ: : به او نیکی کرد. بر او محبت و مهربانی کرد 
شفقت به خرج داد (تعطّت) العطات. ۰و تعطّت بالیطاف: 
ردا یا عبا را بر دوش افکند یا پالتو پوشید. 

(اسَْفطَهه یط إشتغطافاً: از او محبت خواست. از 
او مهربانی خواست 

(العاطفة): خویشاوندی, نزدیکی. اسباب و وسائل 
خویشاوندی و نزدیکی. بخشش, نیکی کردن بخاطر 
دوستی و محبت. شفقت. مهربانی (العاطفة): (فی علّم 
الفْس): عاطفه. غریزه‌ای که در جان آدمی نهفته است 
که باعثِ بروز حرکاتِ خاصی در برابر رویدادها می 
گردد, مهر و محبت. 

(العاطوفا: ثل چوبی که چو متخت در آن به کاز 
رفته است 

(الوطاف): رده عبا. پالتو. ج عطف و أعطفة 
(العَطاف): بسیار پرعاطفه, خیلی مهربان با مردم و 
بسیار کمک کنثدة به آنان. کسی که از درماندگان و 
ستمدیدگان حمایت می‌کند. 

(العطّْف): نوعی گیاه پیچ و بدونِ پیج و برگ و طفیلی 
و انگل که بر روي گیاه کتان و غیره بالا می‌رود و از 
شاخه و برگهاي آن زندگی می‌کند. 

(العطف): در اصطلاح نحویها: بر دو قسم است. یکی 
عطفي بیان است و آن تابعی است شبیه به صفت که 
براي توضیح می‌آید و حرف عطف. ميان آن دو کلمه 
وجود ندارد و کلم دوم بدون کلمةٌ اول بی‌معناست و 


عطفب نسَق و آن تابعی است که با حرف عطف به دنبال 
معطوف می‌آید. 

العطف): عطف کل شَیْم: پهلو و کنار؛ هر چیز. از 
کتارة سیر تا کف آنسان از جاتب پهلو. قلسي برجسنه 
و برآمده و مشخص راه. ج اب وع طاف» و 
رف (تّی عِطْقٌَ): روی گردانید. اعراض کرد (مّ 
ینظر فی عطفه): خود پسندانه راه رفت: 

(لعطوّف): مسردی که از ستمدیدگان و درماندگان 
حمایت می‌کند. مرد مهربان و عطوف. زن شوهر 
دوست و مهربان با او. ماده شتری که محبتش را به 
گره‌اش یا به پوست کزهاش که کاه در آن رسخته‌انند 
جلب کرده‌اند. 

الَطیّف)ین الساء: زن نرم خوی و فرمانبردار و با 
وقان, 

(المغطف) رداء عبا. پالتو. ج مَعاطف. 

(المْنعَطّف): معط الطریتي: پیج و خم راه. 

# عطل -(عطل يَعْطَل عَطَلگ و عطلا و عطْ: تهی 
شد. خالی شد, فارغ شد (عَطِلَتْ) الْمَ؛ آن زن زیور 
الات تپوشید: غالی از زیور ی بیرایه شد اقطلط) 
الایل: شتران بی‌ساربان شدند (عطل) الَجُلْ: آن مرد 
بیکار شد. کار خود را از دست داد. 

(عَطَلَ یط فطل الیل و تخوها: شتران و امثال آن 
را بدونِ سرپرست و ساربان رها کرد. شتران را ترک 
کرد. خدا می‌فرماید: و إا وشار عطل4: و آنگاه 
که شتران حامله ده ماهه بی‌سرپرست رها شوند 
لت اد رها گرد راز آن ایسهانه وکر 
(عََ را : زیور آلاتِ آن زن را از تن او درآورد 
(َلَ الشیْءَ: آن چیز را رها کرد. یله کرد ترک کرد 
(عطلْ) اناز خانه را خالی. رها کرد. خانه را متروکه 
گذاشت (عَطْل) شرب به قوانین شریمت عمل نکرد 
و آن را رها کرد (طل) ام مرزها را بدون مرزیان 
رها کرد. 

(َعَطْلٌ یل عطاا بیکار شد. کار خود را از دست 


عطن 


۳۴ عطا 


داد (یطَت) الم آن زن بدون زیور آلات شد. 
(العاطل): تهی. خالی از 
آلات که زیور آلاتی بر تن ندارد. ج عواطل. 
(العطّل): گردن. ج أغطال. قد و بالاء اندام تن (ما 
اخسن عَطله): قد و بالای او چه زیباست! 

(العطْل): زنی که زیور آلات بر تن ندارد. مرد بی‌مال و 
ادب و بی‌تربیت. ج آغطال. 

(العطْلَة): تعطیلی, مثل: تعطیلات تابستانی یا تعطیلات 
غید یا تعطیلات آخر هفته و غیره. (جدید). بیکاری 
(فلان یشک الْعطْلَة): فلانی از بیکاری می‌نالد. 
(العَيْطّل): دراز گردن» گردن دراز ماه عَیِطلْ): زن 
گردن دراز خوش اندام و زیبا. 

(البغطال) من اْساء: زن بسیار زیبا که هرگز 


۰ بدون ... زن بدون زیور 


ات یله شده. ۳۷ خدا e‏ و بر 
مُعَطْلةٍ وَقَصْرٍ مَشِيْدٍ: و چاه متروکه و کاخ استوا 
#عطن -عَطّث تغل عون :تن پس از 
آن که آب خوردند در نزدیکی آبشخور خوابيدند. 
عط یط عَطناً) الجلد: پوست را در نمک یا سرگین 
گذاشت تا نگندد (عَطن) الیل و نَحْوَه: گیاه تیل و مانند 
آن را در آب انداخت تا الیافی آن نرم شود و بتوان 
الیاف آن را جدا کرد. 
(عَطن یط عَطنا) اْجلّد: پوست در داروی دباغی ماند 
و گندید. 
(عطن یط إغطاناً) الایلْ: شتران را آب داد سپس در 
کنا آبشخور خوابانید 
(عَطًنَ یط تَعطينًا): آغلی ساخت. آغلی درست کرد 
(عَطْن) الیل شتران آب خوردند و در کنار آبشخور 
وهی الجلدَ: پوست را در نمک و غیره 
انت شت تا نگندد (عطَ)الابل: : به شتران آب داد و آنها 
را در کنارٍ آبشخور خوابانید. 
تِن إنْعطاناً) اْدٌ: پوست در داروي دباغى 
اند ا گتذید. 


(تسعطنث طن تعطا) الابل: شعران پس از آب 
خوردن در کنار آبشخور خوابیدند. 

(العطان): نمک يا محتویاتِ شکمبه که در پوست 
می‌گذارند تا نگندد. 

(العَطْن): جاي خوابیدنِ شتران و گوسفندان در کنار 
آبشخور. ج آغطان (ضَرََتِ الیل یطن) شتران سيراب 
شده و خوابیدند (ضَرَبَ فلان بعطن): فلانی شترانش را 
سیراب کرد و در کنار آبشخور ماند (فلانْ واسع 
اْطن): فلانی در برابر گرفتاریها و حوادث شکیبا و 
بردبار است. فلائی شروتمند و بخشنده است (فلانٌ 
ضَیّ الْعَطْنٍ): فلانی کم حوصله و ناشکیباست. فلانی 
ناذار و بخیل است 

(العَطَة): مُوَنْتِ لعطن. 

(العَطیْن): پوستی که در نمک یا محتویات شکمبه 
گذاشته شده تا نکندد. 
(العفطن. و المَغْطن): جاي | 
آبشخور. جایی که ساقه‌هاي کتان و غیره را در آن 


ستراحتِ شتران دز کنار 


می‌خیسانند تا الیافی آن از هم باز شود. ج معاطن. 
(المَعْطون): پوستی که در نمک و غیره گذاشته شده تا 
نگندد. 

#عطا -(عطا یط عَطْواً) الشَىْءَ و عطا إلى الشسیء: 
آن چیز را به دست آؤرد. به دست گرفت (عطا) عِرْضَ 
خن ناموس یا آبروي برادر یا دوستٍ خود را به بدی 
ټاد کرد. در حدیث است که: «أَزئی لیا عَطْو الوَجُل 
زض خت یر ی بدترین ربا نسبت ناروا دادن 
انسان دربارۂ آبرویا ناموس برادر یا دوستِ خویش 
است (عطا) 1 ده دستِ خود را به سوي او بلند کرد 
(عطا) فلانأً: با فلانی در برداشتن چیزی از جایی بلئد 
مسابقه گذاشت و از او برد یا در عطا کردن و بخشیدن 
از او برتر شد. 

ی بُعطى إغطا 6 لیف شر رام شد سرکشی کرد 
(أغطی) فلانٌ بیّده: فلانی مطيع و فرمانبردار شد 
(أغطی) فلاناً لس 


: آن چیز را به فلانی داد. 


عظر 


۱۳۰۵ عظل 


(عاطاه یْعاطیِه م عاطاة .و عطاء) الشیَء 3 ان چی راداو 


داد. 
(َطاه یط َعْطِيَة): او را شتابانید. وادار به عجله کرد. 
(تعاطی يَتَعاطًی تعاطیا) ال جُلْ: آن مرد روي انگشتان 
پا ایستاد که چیزی را از بای بلند بر دارد. خدا 
می‌فرماید: فتعاطی فعَفرَ: پس روي انگشتان پا 
برخاست و دستها را بلند کرد و ناق را پی نمود 
(تعاطی) ام آن قوم مسابقه گذاشتند که روي 
انگشتان پا بلند شوند و چیزی را از جایی بلند بردارند 
(تعاطی) السیْء: آن چیز را گرفت» به دست گرفت په 
دست آورد (تعاطی) الأرّ: دست به انجام آن کار زد. 
(تعطّی یی تَعَطْأً: عطا خواست, طلب عطا و 
بخشش کرد. عجله کرد و به جلو انداخت (مُعَلی) 
لاش دست به انجام آن کار زد. 
نج يَشتغطى إستغطاء): عطا خواست. طلب عطا 
بخشش کرد. 

ما : دهش» بخشش. عطاء آنچه به کسی بخشند 

ج أَْطِية. جج آغطیات (أغطيات او ک): دهشهای 
ت بخششهای ملوکانه (أغطيات الجُْند): جيرة 
سربازان. 
(العَطيّة): دهش. بخشش. عطا. ج عطایا. 
(المغطاء): بسیار بخشنده و دهنده. [چه زن باشد و چه 
مرد]. ج مَعاط, و معاطی. 
(المُعْطّيات): (فی الْفَلْسَمَةَ و لمطقٍ): قضاياي مسلم 
فلسفی یا منطقی که از آنها براي راه رن به مسا 
مجهول استفاده می‌شود. 
# عظر - (عَظر بف عفرا السقاء و نخروم مشک و 
امثال آن را پر کرد (عَظرَ) الیّء: از آن چیز متنفر شد. 
پدش امد 
(أغظر؛ بفظر؛ اغظارا) الشراب: توشابه شم او را قا 
خرخره انباشت که دیگر جاي نفس کشیدن نداشت. 
(العظار): پر شدن شکم از نوشابه. 
(العظار ة): پر شدن شکم از نوشابه. 


(العَظار یَ): ملخ نر. 

(العَظو ر): ۳ ن که شکمش پر از نوشابه شنده ست. ج 
ات او را به زمین چسبانید 
(عَظ) مان فُلاناً و و الحوب: زمانه پوست فلانی 
را کند..جنگ به فلانی آسبیتت زد. 

(عاظ بُعاظ معاظ و عظاظا) اقم آن گروه در جنگ 
بر یکادیگز سخت گرفنند. و فشار آوردند (عاط)ا 
دشمني با فلانی را کش داد. به دشمني خود با فلانی 
ید داد ۱ 

# عظل - (عظلّت تفظل عضلاً) السباع و لاب و 
الجَرادٌ و نخوّها: جانوران درنده, سگها, ملخها و امثال 
اینها براي جفت‌گیری روي یکدیگر پریدند و سوار هم 
شدند. 

(عاظّل یعاظل مُعاظ و عظالٌ) بالکلام: سخن را 
مشکل و سب و پبچیده کرد (عاظل اباو 
تخوها: درندگان و امثال آنها براي جفت‌گیری روي هم 
پریدند و سوار هم شدند (عاظلَّ) الشاعرز فی شغره: 
شاعر شعری سرود که بعضی از آنها با شعری دیگر 
معنا می‌شد. 

(عَظّل بل تَفظیلا الْقَوْمٌ: آن قوم تجمع کردند. گرد 
آمدند (َظْلَتْ) الباغ و تَخوّها: درندگان و امثال آنها 
براي جفت‌گیری روي هم پریدند و سوار هم شدند. 
(اعتظّلّت تختظل اعتظال) السّباعٌ و نخوّها: درندگان و 
امثال آنها براي جفت‌گیری روي هم سوار شدند 
ال ام ی الماء: آن گروه برگردٍ آب جمع 
شدند و به هم فشار اوردند و ازدحام کردند. 
(تعاظلّت تتَعاظل تَعاظَلاً) السّباعْ و تخوّها: درندگان و 
امثال آنها برای جفت‌گیری روی هم پریدند و سوار هم 
شدند. 

(َعَظَلَ يطل نعطلا اموم آن قوم گرد آمدند. تجمع 
کردند ات لان فلانی دنبال کار یا مطلب یا چیز 


از دست رفته.را گرفت که آن را بابد 


عظلم 


۱۳۶ عظا 


# عظلم - (َعظلم تلم تلم اللْ: شب بشدت 
تیره و تار شد. 

(العظلم): گیا نیل. وسمه. شب دیجور, شب بسیار 
تاریک. 

(العَظلَمَة): تاریکی زیاد و بسیار تیره. 

# عظم -(عَظَمَة یه عَظماً. و عَظْمَةَ): به استخوان 
او زد. 

(عَظم َعْظْم عَظماً) اْکَلب: به سگ استخوان داد. 

(عَظم یط عِظّماً. و اه الشی4: آن چیز بزرگ و 
سیر شد اغف الجل: آن مرد ہزرگ سترلت قد 
والامقام شد. 

عم ماما از آن: کار پزرگ وامھه شد 
(غم لول و الأ ر الوَجُل: آن گفتار یا آن کار» آن 
مرد را به وحشت و: هراس انداخت عم الشیء آن 
چیز را بزرگ گردانید. آن را بزرگ و مهم یافت (غطم) 
العلت عضا: استفوان به آن سک داد. 

(عَظَمَه عم تفظیما) آن را بزرگ و ستبر گردانید. یا 
ارزش آن را بالا برد. به او عظمت داد. یا او را تعظیم 
کرد و ستود (عظم) الشَاة: گوسنفد را تکه تکه کرد. 
(تعاظمیتعاظم تعاظما) فلانْ: فلانی بزرگ‌نمایی کرد. 
به دروغ وانمود کرد که بزرگ است (عاظم) ال 
فلانا: آن کار بر فلائی بزرگ آمد. 

(نعظم بعَعظ تعضا: تکیر کرد خود را بزرگ 
پنداشت. 

(استعظم يَسْتَعْظم انتغظاماً) فلان: فلانی تکبر كرد 
خود را بزرگ پنداشت (شَفْظم) الشرّ: آن کار را 
بزرگ دید. آن کار را بد شمرد. زشت شمرد (إشتَعْظّم) 
الشنء قسمت.عمدة آن چیز را گرفت یا پرداشت. 
(العظام): بزرگ» بزرگک مفرلت» بزرگ‌سنفن. 
(المظامة): بالشتکی که بعضی زنها بر سرینِ خود 
می‌بندند تا زیبا و بزرگ جلوه کند 

(العظامی)؛ آن که بزرگی را از نياکان خود به ارث برده 
یا به نیکان خود افتخار می‌کند. بر خلاف عصامی که 


شخصیتش خود ساخته است 

(العظام): بزرگ. بزرگ فش بزرگ فتالت: 
(العْاعف): بالشتکی که بعضی ژنها یر سرین خود 
می‌بندند تا بزرگ و زیبا جلوه کند 

(العظم): استخوان. ج أْظم. و عظام (عظ) الشیء: 
قسمتِ عمدهُ چیزی (عَظم) لْمان: چوب پهنی که 
آهن‌گاو آهن در آن قرار دارد (لعَظ)السَبَْان 
استخواتی است به شکل هفت که در دنبالچه بعضی از 
حیوان ات مسهره‌دار وجود دارد (لقَظم) الاو 
استخوانی است نزدیک فک پایین در اکثر حیواناتٍ 
هر ارد 

(عظم) الشیء: قسمتِ عمدة چیزی. 

(عَظّم) الط يقست جس و آشنکار راد 

(العَظَمَة) ي الذراع و اللسان: قسمتِ ستبر ذراع دست 
عظمت. بزرگی, کبریا. نخوت» تکبر» بزرگ 
منشی. بالیدن, به خود بالیدن, نازیدن. 


و زبان. 


(العَظَمُوْ ت): بزرگ منشی» جوانمردی. بزرگی» نخوت» 
عظمت. تکیر, به خود بالیدن. غرور. 

العطمی): کبوتری است که رنگش به سفیدی می‌زند. 
العظیّم): بزرگ. بزرگوار. بزرگ منزلت والامقام. ج 
عظام و عُظّماء. 


ل 6 عطانم 

(المُغْظّم): مُْظم الشَّىْءٍ: قسمتِ عمدة آن چیز. بيشتر 
آن» معظم آن. ج معاظم (العاظم) أيْضاً: حرفها: 
احترامها. حق حرمتها. 

(المَعْظُوم): کرة ری که استخوانی دو ربانش 
می‌شکنند تا شیر نخورد. 

# عظا -(عَظاه یه عَظواً): او را با نوشایةٌ مسموم 
ترور کرد و کشت لاه الله ماعظام: خداوند چیزی 
برای او پیش آورد که به او آزار رسانید. او را از راه 
خیر یا از کار خیر بازداشت. 

(العَظاءة): بزمجه. مارمولک. چلپاسه» ماتورنگ. در 


عظی 


۱۳۰۷ عفر 


مصرء السيّة و در سواحل شام السَقايَة نامیده 
میود 

# عظى -(عظی یی عَظّى) الجَملْ: شتر (عنظوان) 
نوعی شوره گیاه خورد و شکمش باد کرد. 
(لْعْنْظُوان: نوعی شوره گیاه که وقتی شتر آن را 
بخورد شکمش باد می‌کند. در «عنظ» ۳ 

# عفت -(عَفَ یه عَفتأا: آن را پیج داد. تاب داد. 
آن را شکست بدون این که اجزاي آن از هم جدا شود 
[متل شکستن دست یا گردن.. اب | (عقت) يده و عنقه: 
دست و گردن او را شکست (عَمَتَ) کلامَهٌ و عَفَتَ فی 
کلایه: هنگام سخن گفتن به علتٍِ لکنتی که داشت 
سخن وا بد ادا کزد و شکل آن را عوض کرد اعت 
عَنْ حاجِیه: او را از کارش بازداشت و او را برگردانید. 
(عَفْت یقت عَفتا: احمق شد. بی‌شعور شد یا کار 
احمقانه‌ای کرد. هنگام نشستن شرمگاه او در اکثر 
اوقات پیدا می‌شد. با ڈت چپ نوشت یا کار کرد. 
0 چب دست کسی کته ہا دست چب کار 
می‌کند و می‌نویسد. کسی که در اکثر اوقات هنگام 
نشستن شرمگاهش بیرون می‌آید. احمق» بی‌شعور. ج 
عشت. 

(العَفتاء): مولت الأعْقّت: زن يا دختر چپ دست. زن يا 
دختر احمق و بی‌شعور. زنی که اکثراً در هنگام نشستن 
شرمگاهش بیرون می‌افتد. 

العنتّان: رَجُل عفتانْ: مرد چابک و چالاک و نیرومند 
و قوی و خشن و تند خوی. 

(العَقّات): کسی که در اثر لکنتِ زیان حرف را بد ادا و 
شکل آن را عوض می‌کند. 

(العَفِيَْة): آرد و روغن که آن را با هم می‌پزند. ج 
عُفاکت. 

(البغفت): کسی که هر چیزی را تاب می‌دهد و 
می‌پیچاند و می‌شکند. 

# عفج -(عَفَجَهُ بَْجُعَفْجا) بالعصا: با عصا بر سر يا 


کمر او زد 


(عَفح یعمج عَفَجاً): روده‌هاي او فربه شد. 

نم 9 تفج فی مَشیه: مانند روده مارپیچج راه 
رفت. زیگزاگی راه رفت. 

(لاْعْنّج): آن که یا آنچه روده‌هایش فربه شده است. 
(العَفج): آن که یا آنچه روده‌هایش فربه شده است. 
(العفْج والْعَفْج): روده. ج آغفاج. و عفجَة. 

(العَة‌جاء): زن یا حیوانی که روده‌هایش فربه شده 
استت: 

(العَفْجة): زن یا حیوانی که روده‌هایش فربه شده است. 
(المهُفاج): چوبدستی, عصا. چوپ رختشویی که با آن 
بر لباس می‌کوبند. 

(المعْج): آدم احمق که کردار و گفتارش را درست 
انجام نمی‌دهد. 

(المعْجَة): چوبدستی. عصا. چوب رختشویی که با ان 
بر لباس می‌کوبند تا چرکي آن درآید. 

# عفد -(عَد عفد عفد و عَمدانا): پاهایش را در 
کنارٍ هم گذاشت و دو پایی خیز برداشت و به جلو 
پرید. 

دید إعَتفاداً): در را بر روي خود بست و از 
لس چیوی توت از گرددگی برد 

# عفر - (عمر یر را الرْع: براي نخستین بار به 
زراعت آب داد (عََرَه: ان را در خاک مالید یا در زیر 
خاک کرد. آن را بر زمین کویید. 

(عَفرّ عفر عفرا): خاکی رنگ شد به رن خاک شد 
(عفر) الرَجُلٌ: پاهاي آن مرد در راه رفتن از او فرمان 
نبرد (عَف) اله: آهو خاکی رنگ شد. 

(عَر یر تتفي جل آن مرد. سیاه رنگ و سفید 
رنگ خود را با هم درآمیخت. مغلا شتران.سیاه را با 
سفید یا گوسفندان سفید را با سیاه مخلوط کرد. و در 
دوت ادو که پرسید: «مالونها؟ چه رنگی است؟ پس 
گفت: شُوَد؛ سیاه رنگ. پس گفت: عفُری؛ آنها را با 
سفید مخلوط کن». عفر الما فی اْطام: آن زن 
برای از شیر گرفتن بچه‌اش پستانش را خاک مالی کرد 
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(عَمر) ال آن چیز را خاک مالی کرد یبا در زیر 
خاک پنهان کرد (عَر) لحم گوشت را روي شنزار در 
آفتاب انداخت تا خشک شود (عفر)الحْلّ: تلقیح و 
باروري نخل را به پایان رسانید (عَفَرَ) ازع زراعت 
را سم پاشی کرد. (جدید). 

(عافر یاف مُعافرَة) فی السَیَّء: آن چیز را بررسی کرد 
تا آن را انجام دهد یا آن را مطابق میل خود بسازد 
(عافر؛): با او کشتی گرفت که او را بر زمین زند. 
عفر يعفر اعتفارا) السَیءٌ: آن چیز به خاک آلوده شد 
(عَر) الشَیِء: آن چیز را به خاک آغشته کرد یا در 
زیر خاک کرد. 

(نْقر يعفر اعفارا): به خاک آغشته شد. در خاک 
مالیده شد. به زمین چسبید. 

وھ را خاک آخشته شند. در خاک مالیده 
شد. به زمین جسبید. 

لْعْر: آهوي خاکی رنگ (بات عَلی فُن أَغفرا: 
شب را در سختی و ناراحتی صبح کرد. 

(العَفار): رسیدگی و تلقیح نخل. درختی است که از 
چوپ آن براي آعش,زنه استفاده می‌شود و زود 
مشتعل و برافروخته می‌شود. و به آن مثل می‌زنند و 
می‌گویند: «فی کل شجر‌ناژ, و اشتَمْجَدَ الم و الفاژ: 
در هر درختی آتش است ولی در درختِ مرخ و عفار 
پیشتر است. 
(العفار يّة): بدسرشت و بدذات و تیزفهم و هوشیار و 
بدطینت. 

(العقر): سطح زمین. روي زمین. خاک. ج أغفار. اولین 
ابی که به زراعت دهند. 

(العَفُر): سطح زمین. روي زمین. خاک. ج آغفار (کلام 
لاعَفْرَ فّه): سخنی که در آن پیچیدگی و گنگی و ابهام 
اشد 

(العفر): بدطینت و بدذات و بدسرشت و تیزفهم و 
هوشیار. خوک نر. 

(العر): شجاع, دلدار, دلاور, دلیر. سخت و محکم و 


ستبر و نیرومند. ج أعُفار, و عفار. دُوری و طولانی 

شدن دیدار. اندک بودن دید و بازدید (ما انا الاعن 

عَفر): نزد ما نمی‌آیی مگر خیلی کم. بازار کساد (العفر) 

من آبالی اسرد شب هفتم و هشتم و نهم ماه 

(العْفر): دُوری و طولانی شدن دیدار. 

(العفراء): ماده آهوي خاکی رنگ. ج عُفر. زمین سفید 

که پاروي آن گذاشته نشده (لعَفراء) من لیالی السهر: 

شب سیزدهم ماه. 

(الَفراة و العفر اة): موهاي وسط سر انسان. یال شیر. 

پرهاي بالاي دور گردن خروس. 

(العفرّ ة): رنگي خاکی, خاکی رنگ. یال شیر. پرهاي 

بالاي دور گردنِ خروس. 

(العفرَ ة): موهاي وسط سر انسان. یال شیر. پرهاي 

بالاي دور گردن خروس. 

(العفرّ): بدطینت و بدسرشت و تیزهوش و هوشیار و 

بدجنس (أسَد عفرّا: شیر نیرومند و ستبر. 

(العفرّیَ): بدطینت و بدجنس و بدسرشت و تیزهوش 

و هوشیار. 

مر ة: گروههاي مختلط مردم. 

العفرین): مردٍ کاربر و دانا و تیزهوش. مرد نیرومند و 

درست اندام و کامل اندام (لَيْتٌُ عفرین): شیر نیرومند و 

قوی. 

(العفرِيّة): مردٍ نیرومند و سخت و قوی. بدطینت و 

بدسرشت و بدجنس (العِفرِية) من الدْیْک: پرهاي دور 

بالاي گردن خروس (لمفُِیة) من الانسان: موي پشت 

سر یا موي پشتِ گردنِ حیوانات که روي پيشاني آنها 

ریخته است (جاء فلا نافشاً عفرِییة): فلانی 

خشمگینانه آمد. با خشم و غضب آمد. 

(العار): آن که نخل را تلقیح می‌کند. 

(العفیر): ان که چیزی هدیه ندهد. [زن باشد یا مرد]. 
شتی که روي شنزار و زیر آفتاب خشک شده (رَزع 

العفیْر): زیر خاک کردن دانه قبل این که به زمین آب 


دهند. 
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(المُعافر): کسی که با عده‌ای به راه می‌افتد که از 
احسان آنها بهره برد. 

(المَعْفور ): بازار کساد. که خاک روي کالاهایش 
نها استه تتویی آن خوردهتنده و خاک 
آن پدیدار گشته است 

(الغور: آهویی است خاکی رنگ. گوسالة گاو 
وحشی؛ گودر. پاره‌ای از شب. ج بعافیر, 

# عفرت -(تَعَفرّت قفرت تفر تا بدسرشت و 
بدجنس و هوشیار شد. کاربر و دانا و هوشیار و زیرک 
شلد 

(العفر یت): بدسرشت و بدجنس و زیرک و هوشیار. 
آدم کاربر و دانا و زیرک. ج عفاریت. 

#عفز -(العَفاز): گردو. 

لعفا :): واجد الْعفاز» یک دانه گردو. 

(العُفارً :): غوزه وش. غوزه پنبه. 

#عفس -(عَفسَهٌ یفن عَسا): او را برزمین زد و 
بشدت فشار داد. بر سرین او زد (عَفْسَه) عن حاجته: 
او را از کارش بازداشت. او را از ک‌ارش یا از 
بازگردانید (عَقَسش) الشَیْة: آن چیز را برای 
وقتٍ کارش گذاشت. مثل لباس کار و غیره. 

(عاقس یعافس مُعافسَة. و عفاسا) الم آن کارها را 


تمرین کرد با آنها دست و پنچه نرم کرد و انجام داد. 

تس یس إِعتفاسا) اْقَوْمٌ: آن گروه با هم کشتی 

گرفتند. 

نس یعس اْعفاسا) فی المام: در آب غوطه‌ور شد, 

فرورفت (عس) فی الثراب: به خاک آغشته شد. به 

خاک جسیید. 

(تعافشْوا ناسون تعافسا): تمرین کشتی کردند, 

کُشتي تمرینی گرفتند. 

#عفش - عمش یف عَفشأ) الشّىء: آ 
جمع آوری کرد. گرد آورد. 

الاْعْفّش): کسی که ج 


دارد. 


ن چیز را 


چشم او کم سو شده و آبریزش 


(العفاشة) من الناس: مردمان بی خبر و بی‌ارزش. 


# عفص (عَفْص عفص عفصا) الشیّء: آن چیز را تا 
5 آن را خم کرد و تا زد (َقص) یه دست او را 
پیجید و تاب داد. آن را از چا کند عه عَقَص) الْقارورة: با 
چوب پنبه و غیره در شيشه را بست 

(عفْص ی عَقصاء و عْضَه) الطامٌ؛ غذا گس شد 
مز؛ غذا زمخت و زکش شد. 

لغش یفص |غفاصا) اَارورَة: با جوب پنبه و غیره 
در شیشه را بست (أعْقَّص) الجبر: مازو در دوات و 
مرکب انداخت. 

(عَْص یفص تَفیصا) الوّب: لباس یا پارچه را با 
ما زنگ گرزد: 

(العفاص): چوب پنبه و امثال آن برای بستن در شيشه. 
انبانِ چوبان که توشة خود را در آن می‌گذارد. 
(العَفُص): بلوط. درختِ بلوط مازو که مازو تولید 
وکا 

(العَفص): کجی یا پیچیدگي بینی. 

#عفط -(عَقّطَتْ تَففط 7 ال و الضان: بز یا 
گوسفند عطسه کرد. 

(َفط یط عفطا) الرَاعِیٌ یغّمه: شبان گوسفندان خود 
را با صداین, شس عظسدً گوسفند رانند اخقط) + 
بشفته: فلانی با بهایش شیشکی بست (عَفّط) فن 
کلایه: عربی صحبت کرد ولی نتوانست درست حرف 


عفطا: گوز. بو گوس عطلسه کنند کسی کنه 
عربی صبحت می‌کند ولی درست ادا نمی‌کند و با 
لکنت حرف می‌زند. 

(العَفاط): کسی که عربی را با لکنت بیان می‌کند. 
(العَفْطّة): عطس بز و گوسفند (هُو لایساوی عَفْطة 
زار او به عطسهٌ بزی نمی‌ارزد. [على ا می‌فرماید: 
«و لالم ليا کم هذه هد علیی ین عَفطه علزٍ: :و 
هر آینه می دیدید که دنیای شما اين دنیا در نزد من 
بی‌ارزشتر است از عطسهٌ بزی. ب]. 
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#عف -(عف تفا فة و عفافاً): پارسا و عقيف شد 
پاکدامن شد. در گفتار و کردار عفت به خرچ داد 
تفع ال : شیر در پستانِ حیوان جمع شد. 
اه عفه اغفافا) ال خدا او راعفیف و پاگذامین و 
پارسا گردانید ( عم الشاة: : میش شیر اندکی قبل از 
پرشدنِ پستانش در پستانش جمع کرد یا پس از 
شیر اندکی در ٍ پستان خود آورد. 
هه تیف : شیری را که قبل از پرشدن پستان 


دوشیدن, د 


در پستان جمع شده دوشید و به او نوشانید. يا شیری 
را که پس از دوشیدن در پستان جمع می‌شود دوشید و 
به او خورانید. 

((غکف یف اغتفافا): پاکدامن و پارسا و عفیف شد, 
در گفتار و کردار عفت به خرج داد. 

لت بط فاه پارسا شد. پاگدامن شد. عقیف 
شد. در گفتار و کردار عفت به خرج داد. با سختی 
خود را به عفت و پاکدامنی وادار کرد. شیری را که قبل 
از پرشدن پستان حیوان در پستان اوست دوشید و 
نوشید» یا شیری را که پس از دوشیدن در پستان جمع 
می‌شود دوشید و سرکشید. 

(اسَعَفَ یف إشتغفافاً): پاکدامن شد. پارسا شد, 
عفیف شد. در گفتار و کردار خود عفت به خرج داد. 
(العفاقة): شیر اندکی که در پستان آمده و هنوز بطور 
ال واک و اس تباقر 
که پس از دوشیدن در پستان جمع می‌شود. 

(العَفَّ): پارساء عفیف در گفتار و کردار. 

(العَقََ): زن و دختر پارسا و پاکدامن و عفیف در گفتار 
و کردار. 

اف نوعی ماهي ریز سفیدرنگي بدونِ فلس که پس 
از پختن مزه برنج می‌دهد. 

(العفة): پارسایی. پاکدامنی. عفت در هر چیز و بیشتر 
براي پاکدامنی به کار رفته است 

الَیّف): پارسا. پاکدامن, عفیفب در گفتار و کردار. ج 
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أعِفّة وأعِقَاء (هُم فلا اا هس ار 


بینوا شوند گدایی نمی‌کنند. 

(العَفیفة): زن پاکدامن پارسا. زن بزرگوار و نیکوکار. 
چ عفائف. 

# عفق - (عَفْقَ یف عَفقاًا: پرسه زد. ولگردی کرد. 
اندکی خوایید و بیدار شد سپس خوایید (عَفْنْ) فلاا 
بالسَوّط: با تازیانه به او زد (عَفقَ) الیَء: آن چیز را 
جمع آوری کرد. گرد آورد (عَفَْ) ال کار را درست 
انجام نداد (عَفَقَ) العازف الوَتر: نوازنده. تار را با 
انکشنھا یشن فشار دادن آن را بت 

(أعفق یفن اغفاقاً: پرسه زد. ولگردی کرد. 

(عافقَه بعافقه ملع و عفاقاً): برای فریب او نقشه‌ها 
کشید تا او را فریب داد (عاقق) لدب من گرگ در 
گوسفندان افتاد و از چپ و راست به دریدن پرداخت. 
از 2 ای و دور هم جمع ِ 

ا ود E‏ ره ست ب 
یکدیگر زدند (اعْتَفقَ) الاسَدٌ فریْسته: شیر به طرف 
شکار خود رفت و او زاادزند. 

عفن إنعفاقاً) ِى حاجته: به دنبال كارٍ خود 
رفت و شتاب کزد. 

الق کاو تفا و ید او یناه برد به او بتاهنده شد 
به او التجا برد. 

(المغفای): رَجُل معفا الرّیارَةٍ: مردی که زیاد به دیدن 
می‌رود و هميشه در حال رفت و بر گشت است 

# عفک ۔(عفک یَعْمکَ عَمَکا و عَفکا): بشدت احمق 
و بی‌شعور شد. 

0 گت بسبار احق :و بی‌شنون. 

(العنک): بسیار احمق و بی‌شعور. 

(العَفیک): بسیار احمق و بی‌شعور. 

# عفل -(عََل یَفل عَفْلاً) الْکبیش: دست بر پشت قوج 
زد تا چاقی و لاغري آن را بداند. 

(عفلث تغل فلا اه :از سوراخ شرم زن يا 


عفن 


ور عفا 


شتر چیزی گرد بیرون آمد واي ین مسأله در دختران 
بیخی تھی اید فقظ پس از ژانیدن است که این عارضه 
رخ می‌دهد. [آایین عارضه بخاطر کشیدن شدن و 
افتادگی رحم پیش می‌آید و اخیراً با عمل جراحی به 
رفع آن می‌پردازند. ب]. (عَفل) الوَجُل: بباسیر آن مرد 
بیرون زد از مخرج او گوشتی شبیه به تخم مرغ بیرون 
امد. 

(عفل یل تیا با داغ کردن بباسیر بیرون زده به 
معالجة ان پرداخت. 

(الأعقَّل): مردی که چیزی شبیه تخم مرغ از مخرج او 
بیرون آمده است: 3 عفل. 

(العافل): کسی که لباسهاي کوتاه را برروي لباسهاي 
بلند می‌پوشد. 

(الَْفُل): پیه دنبلان گوسفند پیه خایه و اطرافی خاي 
گونتفند.. نت پشتٍ گوسفند در محل قلوه‌گاه که دست 
پرروی کی مر گناد تا فربهی و لاغری آن را بدانند. 
خط برجسته‌ای که از زیر نره تا مخرج کشیده شده 
است. 

(العفل): گوشتی که از آلت زن و شتر بیرون می‌آید که 
در اثر افتادگی رحم عارض می‌شود. گوشتی شبیه تخم 
مرغ که از مخرج مرد بیرون می‌آید. 

(العفلاء): من الاغقل: زنی که در شرم او گوشتی 
گرد بیرون آمده و همچنین شتر و غیره. زنی که داخل 
شرم او ورم کرده باعثِ تنگی شرم او شده است. 
(العَفلَة): چچولة. بظره عضو برجست شرم زن که در 
وسط لبهای شرم قرار دارد. گوشتی که از شرم زن و 
آلتِ ماده شتر و مخرج مرد بیرون می‌آید. 

#عفن اعفن یف علا السَیْة: آن چیز را فاسد کرد 
و باعثِ گندیدن آن شد. 

(عَفِنَ یقن عَنًه و عَفُونَة) الشیء: 
جعمان شتا ندید 


ان چیز بدبو و 


(أعمَنَ یفن اعنانا) فلان: : چرم فلانی سوراخ شد 
(أعْفَنَ) الَیْء: آن چیز را گندیده یافت. 


نیت الشن: آن چیز را گدانی. باع 
تعفن آن شد. 

(تَعََنَ ین لعًّ) الشَیه: آ 
افتاد. متعفن شد. 

(العفن): گندیده. متعفن 
(العَفُن): کیک, کفک که باعثٍ گندیدن می‌شود. ج 
اعفان. ‏ 

(العَفیْن): گندیده, متعفن 


ن چیز گندید و بو به آن 


محو و زدوده شد (عفا) ثم فلانٍ: آثار فلانی از بین 
رفت. اثری از او نماند (عفا) الَیْء: آن چیز مخفی و 
پنهان شد (عَفُٿ) الأزْض: زمین گیاه فراوان رویانید و 
در زیر آنها پوشیده شد (عفا) اْماء: آب زلال باقی 
ماند و چیزی آن را آلوده و کدر نکرد (عَقَّث) البح 
لک باد اثر چیزی را پاک کرد و زدود (عفا) الشیّء: 
آن چیز را زیاد و طولانی کرد (عفا) فلاناً: نزد فلانی 
رفت که از احسان او برخوردار شود (عفا له پماه: از 
مازاد نفقه و مخارج خود چیزی به او داد 

(عفا يعمو عفُوا) عن ذلبه. و عَفاعه دنه و عفاله 3 
گنا او را بخشید. 

(غّی ی إِغفاء) فلان: فلانی مازاد بر مخارج خود 
را انفاق کرد و بخشید (آغتّی) لمَِیْضَ: بیمار بهبود 
یافت و خوب شد (أغی) فلاا ین ال فلانی را از 
آن کار معاف داشت (َغمی) ال فُلاناً: خدا فلانی را 
صحت و سلامت بخشید و بدیها را از او دور کرد 
(غتی) لش و نَحْوَه: مو و امثال آن را نتراشید و آن را 
گذاشت و در حدیت است که: ووا سورب و اغفا 
للحی» »: سبیلها را بتراشید و ریش را نتراشید و 
بگذارید. 

(عافاه افيه عافاث و غفا و عافةّ) ال خدا به او 
صحت و سلامت و عافیت بخشید و بدیها را از او دور 
کرد. 


(عاقث تعافی مُعافاة) الوْلةٌ فلاناً من الْجُنْدِيّة: دولت. 


عقب 


۱۳۲ عقب 


فلانی را از خدمتِ سربازی معاف کرد. (جدید). 

(عَفُی یف تَعْفِْةً) قلانٌ عَمّا کان مثة: فلانی اشتباهات 
و كارهاي بدٍ خود را اصلاح کرد. گذشتة بد خود را 
جبران کرد (عَمّی) الیانْ: موهاي حیوان بلند و دراز 
و زیاد شد (عفُتْ) ریخ ال باد اثر چیزی را محو 
کرد و زدود (عَمی) فلار الشَعَر: فلانی موها را نتراشید 
و آن را بلند کرد. 

(اعتتفاه يَعْتَفيْه اعتفاء): نزد او رفت که از احسان و لطف 
او برخوردار شود (َْتْ) الاب اْیییش: شتران گیاه 
خشک را با لبها گرفتند و خاکهای آن را پاک کردند که 
بخورند. 

(تعاقی ای تعافیاً) فلانْ؛ فلانی سالم شد بهبود 
یافت» خوب شد. عافیت خود را به دست اود 
(تعاقی) الشیء: آن چیز را رها و ترک کرد 

(نعقّی ینعی تَعَفا) الَی4: آن چسیز زدوده و مسحو و 
پاک شد. 

(ستفقی يَشتغفی |ٍسیغفاء) مُكَلَفَه: از آن که تکلیفی را 
به گردن او انداخته بود خواست که او را معاف کند. از 
کاری یا وظیفه‌ای طلب معافیت کرد َْفقت) ال 
الیفتن: عتران گیاه خشک را به ذهان گرفه آن زا از 
خاک پاک کردند که بخورند. 

(العافی): رائد. کسی که برای طلب آب و علف می‌رود 
تا خبر آن را براي ایل خود بیاورد. وارد شوندة بر 
آبشخور. میهمان. هر جوینده‌ای که خواهان نیکی و 
خوبی و احسان باشد. واحد العافية. 

(العافيّة): سلامتی کامل. عافیت. صحت. میهمانان. 
کمانی که موای اسان و تیگی مسد چا کال کد 
دنبال نیکیها و خوییها و انجام آوتهستد. رون 
طلبان» هر جویندة رزق و روزی و صید. انسان باشد 
یا پرنده یا چهارپا. 

(العفا) من الْبلاد: سرزمینی که در آن آثار تملک براي 
هیچ کسی وجود ندارد. 

(العَفاء): نابودی, هلاکت (علی النیا اْعفاء): نابود باد 


دنیاء یا زندگانی دنیا یا خاک بر سر دنیا. [امام 
حسین البلا بعد از شهادت علی اکبر فرمودند: «یا ین 
على الا دک الْعَفاء»: بعد از تو نابود باد زندگانی 
در دنیا. یا خاک بر سر دنیا. یعنی: بعد از این زندگانی 
بی‌ارزش است. ب.] خاک. باران. لکه سفید در سياهي 
چشم. 

(العفاء): کرک, مو و پشم بلند و زیاد و پربشت شده. 
(العفاء :): پر شترمرغ وقتی پرپشت شود. 

فا ة) ین کل شَێءٍ: زبده و ناب و برگزیدة هر چیز. 
کف روي غذاي دیگ یا ته ماندة غذا در دیگ. 
(العَفُو): برگزیده و ناب هر چیز, بهترین از هر چیز. 
نیکی, کار نیک. احسان. خوبی. سرزمین بکر یا 
سرزمینی که هیچ گونه اثر و نشان یا علامتِ ملکیتی 
در آن نیست و کسی در آن پا ننهاده است (لعَفْ) من 
المال: درآمدی که بعد از خرج زندگی باقی می‌ماند و 
براي زندگاني ووزمره شای با آن نیت نا 
می‌فرماید: یلک ماذا ینف اْعو4: از تو 
می‌پرسند (ای محمدیلشه) چه چیزی را در راه خدا 
انفاق کنند؟ بگو: مازاد بر مخارج را (لعَفْو) من الماء: 
ابی که اضافة بر نیاز باشد و هرز برود یا بدون 
ناراحتی و مزاحمت پتوان از آن سود جست. ج عفاء. 
و أَغْفاء. 

الَفوْ): بسیار بخشنده؛ بسیار عفو کننده. خدا 
می‌فرماید: و كان ال عم عَفُؤراًي: و بوده است 
همیشة خداونده بسیار عفو کننده و از گناه درگنزنده. 
# عقب -عَقَبَ یف عَقّؤباً) فلا عَلّى فُلاة: فلان 
مرد شوهر دوم فلان زن شد. آن زن را که شوهرش 
مرده بود یا او را طلاق داده بود گرفت (عَ) ال 
شتران از چراگاهی به چراگاه دیگر رفتند. 

(عَقَبَ یب عَفباً) فلانً: جانشین فلانی شد. بعد از او 
اند در پي او آمد. به دنبال او آمد. به پشت او زد. به 
عقب او زد (عَقَبَ) الشَیْء: آن چیز را با عصب و پی 


سس . 


عقب ۱۳۱۳ عقب 


عَقب يَعْقَبٌ عَقَّبأً) اللَبْتٌ: ساقه یا چوپ گیاه باریک و 
لاغر و برگش زرد شد. 

(عقَبّ) فلان: پاشنة پاي فلانی درد گرفت یا از درد آن 
نالید و شکایت کرد. 

عقب یب إعقابا) الوَجُل: آن مرج فرژند از وه به 
جاي گذاشت. ( ۹ یت الاپل: شتران خ از چراگاهی یبه 
چراگاه دیگر رفتند. (أعْقَبَ) ال پایان آ ن کار نیکو 
شدعب تین الشیی: آن ذو چی وا ہی در یو 
بشنت سر هم آورد یا انجام دادم یکی را بعد از دیگری 
غقَبَ) عَن الشیْء : از آن چیز برگشت (عَب) 
فلاناً فی الاح و العَمَلٍ و غیرها: در سوار شدن بر 
شتر یا در کار کردن و امثال این دو, نوبتی و بعد از 
ای سواز ند اد از او کار رهب شا 
باخسانه: پاداش نیک فلانی زا با نیکی .داد (آششت) 
الطَائفُ فلانا: : دیوانگی در اوقاتِ مشخصی دامنگیر 
فلانی شد. 

(عاقَبَ یاقب مُعاقَبَةً): ین السَییْن: آن دو چیز را پی 
در پی آورد یا انجام داد. یکی را بعد از دیگری آورد 
(عاقَب) فلانً: بعد از فلانی آمد. پس 


آورة (أَعمَت 


از او آمد (عاقت) 
فلاناً فی الرَاجِلَة: با فلانی نوبتی و پس از او سوار شتر 
مسافرتی شد (عاقَب) فلاناً فی الٍََ: آن کار را بعد از 
فلانی انجام داد. 

(عاقَبَ عاقبٍ مُعاقَبَة و عقاباً) فلانا؛ فلانی را مجازات 
کرد. پاداش عمل بدٍ او را داد و او را به کیفر رسانید. 
عیقب تیب فلان؛فلانی پی‌گیری و تعقیب کرد 
تا حتي خود را بگیرد (عَقَبَ) ثلان فی اْصلاة: فلانی 
پس از نماز نشست تا نماز دیگری بخواند یا تعقیب 
نماز بخواند یا برای کار دیگری نمست (عَْقَبَ) فی 
الاثر: به دبال آن کار آمد و رقت کرد که آن را انجام 
دهد یا آن را به دست بیاورد (عقَب) علی فلان: عیب و 
نقص و بدي فلانی را آشکار کرد (عَقب) عَلْه: به 
تعقیب و گریز او پرداخت» بر او و برد و نیس 
خدا می‌فرماید: وی مُذپراً ولم یَب4: پشت کرد و 


گریخت و به عقب برنگشت. حتی به عقب نگاه هم 
نکرد (عَبَ) القاضی علّی حُكُم سَلفه: قاضی حکم 
قاضی پیشین را نقض کرد و برخلافی آن, حکم داد 
(عت) فلاناً: در بي فلانی آمد. پس از او آمد (عَقّبَ 
فلاناً َعَه َو حَقه: حقی فلانی را نداد و او را سردوانید. آمروز و 
فردایش کرد (عقب) الشرع»: آن چیو را با عصب.و نی 
بست. چیزی را در پي آن چیز آورد (عََبَ) الجَیش: 
گروهی از آن لشکریان را باز گردانید و گروهی دیگر 
شيب ایا اوه خی ن گروه عبلیه او 
مد کد وب ی یکت وود( 
در پایان آن کار پشیمانی دید (عْتَبَ) الوَجُل: آن مرد 
را بازداشت یا بازداشت کرد (عتَه عتَقَب) بان الا 
و۳ ت تابهارا نت دارو 
( ات عَقَب) فلانا: در پي فلانی داسف پس از او اساك 

غَقّب) ارم فى ای أو الأشر: آن کروه اق جین پا 
را یه اي مر کر 
(إعتَقَبَ) فلاناً ر مه ژابما فعَل: فلانی را براي کار 


(إِعتَقَبَ ي ع 


عتَقَّب) من کذاندامَة: 


ب آن دو چ کی فس 
EEE #۷‏ و در حدیث است : إن 
لله ملائکة یاون فیگغ: بدرستی که برای خدا 
فزشتگاتی.است که یکی چن از دیگرین:در میاق 
شمایند یا از شما محانظت می‌کنند (تعاقبَ قَبَ) الْقَوْمٌ فى 
الشیء أو الٌفر: آن گروه آن چیز یا آن کار را ثوبتی 
انجام دادند یا نوبتی به آنها رسید (َعاقبوا) علی السَیْء: 
آتھا با هم در آن چنیز ستصذ و هماهنگ شبدزد و 


همکاری کردند. 
(تعلّبَ یب نب فلان بخنم فلانی پی در پی کار 
ن رل من آمره: از کار خود پشمان شد 


(یَعَقّبت) فلاناً: کلای را تظیب گرد وا امس نی 


گرفت اب عَوْرَة فلان و عفرن به دنبال عیبجویی 
از فلانی پرداخت یا در پې فرصت بود که از او 


عقب 


۱۳۴ عقب 


اشتباهی سر بزند او را بخاطر کار بدش مجازات کرد. 
(إشتَعقَبَ يَشتَغقبٌ اشتغقاباً! مه خیراً أو سَرًا: در برابر 
کار خوب با بخ او عوض و یاداش متناسب داد 
(إشتغقَب) فلانا: در پي کشفي عیب فلانی برآمد يا 
منتظر شد که از او اشتباهی سر بزند. 

(الأعقاب): ملاط. گچ یا آهک یا سیمان که در لابلای 
ردیفهای آجر و سنگ و غیره می‌گذارند و ساختمان را 
بالا می‌برند. اصطلاح روز آن, الحشو است. 
(اللَعاقب): اقب القَعَيٌ: (فین عم الأخياء): رشد 
اعضاي گیاه از پایین تا بالا یا از بالا تا پایین به 
ترتیب. 

(العاقب): آخر هر چیز, انتهاي هر چیز, پایان هر چیز, 
دنبالً هر چیز. چیزی که در پي چیزی دیگر باشد. آن 
که در پی دیگری بیاید. معاون رئیس. پاداش نیکو. 
(العاقبّة): فرزند. نسل. پاداش نیکو. پایان. عاقبت. 
نهایت. 

(القٌقاب): آله. آلغ. پرند؛ عقاب. در تیزبینی به آن مثل 
می‌زنند ضبن شقاپ): تیزین‌تر از آله. ون 
لفظی است چه ماده باشد چه نر]. ج لب و عقبان. 
(لَقّب): پایان هر چیز, انتهاي هر چیز. خدا 
می‌فرماید: هو حَْرٌ واباً وی عُبا4: او بهتر است 
از نظر پاداش دادن و واب و بهتر است از نظر پایان و 
عابت (جلث فن غلپ اش پس از پایاخ آن ماه 
آمدم. ج أَعُقاب (2 عُمَب) الجَمال: اثر و نشانة زیبایی و 
جمال. 

(لعَّب): عصبی که از آن زه و چله می‌سازند. ج 
أعْقاب. 

(العقب): پاشنة پا. انتهاي هر چیز. دنبالةٌ هر چيز 
پایان, عقب. فرزند. فرزند یا فرزندانی که از انسان 
باقی می‌مانند و پس از مرگ انسان زنده‌اند. ج أعقاب 
(جاء عَقبهٌ و پقیه): پس از او آمد. به دنال او آمد 
(رَجَحَ علی غقبه): از همان راهی که آمده بود بسرعت 
بازگشت (وَطنوا عَّب فلان): به دنبال فلانی راه رفتند, 


در پي فلانی رفتند افلان مُوَطاً الَب): فلانی دنباله 
روان بسیاری دارد. گویا او را تعقیب می‌کنند و دنبال 
او راه می‌روند. 

(العُقبَی): آخرت. آن دنیا یا بازگشت به سوي خداوند. 
آخرٍ هر چیز, پایان» عاقبت. پاداش. عوض, بدل. 
(العُفَبَ): پایان هر چیز, انتها. آخر. نوبت. بدل, عوض. 
شیرینی یا حلوایبی که پس 
می‌شود. خورشی که در دیگ عاریه به صاحب دیگ 
می‌دهند. شب و روز لیا ی لمال آثار زیبایی 
در صورت. ج عُقّب. (لانْ یت علی عقب آل فلان): 
فلانی پس از فلان قبیله به مواشی خود آب می‌دهد 
(مایعل ذلک إلا عَقَبَة الْقَمَر): آن کار را انجام نمی‌دهد 
مگر ماهی یک باز. 

(العَقبَةَ): گر دنه. ج عقاب. 

و نب: کسی که دو کان خیر جانشین کسی دیگر 
اسبت: ۱ 

(العقَْبّة): کیفر پاداش. عقوبت. (ج عَفرّبات). ون 
لْقبات): قوانین کیفری. 

(العقیّب): به دنبال. پس از» در عقب. هر چیزی که 


از صرف غذا خورده 


پس از چیزی دیگر بیاید. 
(الْعاقب): مجازات کننده. تعقیب کننده, کیفر کننده. 
انتقام گیرنده انتقامجو. 
(المغقاب): زنی که مرتباً اول پسر می‌زاید سپس 
دختر. دو پسر یا دو دختر به دنبال هم نمی‌زاید. 
المَقَب): اسم فاعل از عَمَّبَ. آن که حکم قاضی پیش 
از خود را تقض می‌کند. خدا می‌فرماید: و له یک 
وک مُعَقَبَ لخکُمه»: و خداوند حکم صادر می‌کند و 
تغییر دهن‌ای براي حکم او تیست. ج بات 
(المعَقّبات): فرشتگان شب و روز. خدا می‌فرماید: لَه 
ققبات من ين يدنه و ین له یَفطونه من آشر 
له : برای اوست فرشتگانِ شب و روز. از جلو روی 
او و از پشت سر او که او را حفظ می‌کنند با دستور 
خداوند. تسبیحاتِ پی در پی و پشتِ سرهم. 


عقبل ۱۳۵ عقد 


(التعاقبة): فرقه‌ای از مسیحیان که پیرو یمقوب 
براذعی‌اند که در شام و در قرن ششم میلادی می‌زیسته 
است. اعتقادٍ آنها مبتنی بر اتحاد خدا و اتسات است در 
طبیعتِ واحدی که حضرتِ عیسی|لٍ است و اصطلاح 
لاتین آن مونوفیزیسم است. یعقوبیان. 

(اليَعْقوْبيّة): یعقوبیان. عقاید انان. 

# عقبل له یله تعَفبْلاّ: او را مجازات کرد. 
کیفر کار بدٍ او را داد. به دنبال او رفت که از کار او سر 
دربیاورد. 

(لعقبَرّل): کار سخت. باقی‌ماندة درد و دشمنی و 
عشق. تبخال برروي لب. ج عقابیْل (العقابئل): ایض 
گرفتاریها. حوادثِ تلخ. 

# عقد -(عقَ يعفد عَفُداً) السایّل: جسم مایع يخ زد و 
بست چن عایم, :هو ار بقوعیان شاط و بسته شد - 
)ارف کل سفت و به میوهتبدیل شد )فان 
لی لوہ فلانی را خاک آن سرزمین گردانید (عَد) 
ال و نَحُوَه: طناب و امتال آن را گره زد (عْقَد 
ناصیَهُ): گره به پیشانی انداخت, اخم کرد و آمادۀ دعوا 
شد (عَقَدَ) طرفي لْحَبْلٍ و نخوه: دو طرف طناب را به 
هم گره زد و محکم کرد و بست (عقَد) البناء: ساختمان 
را باگج یا سیمان که در لابلاي آجرها یا سنگهاي آن 
می‌گذاشت محکم کرد. براي ساختمان طاق درست 
کرد یا ساختمان را طاقی درست کرد (عََد) لاح فوق 
راسو تاج را بر سر خود گذاشت )ایغ و این 
و اه داد و ستد و سوگند و پیمان را قطعی کرد 
َقَد)قلبَهُ ی الشیّ: آن چیز را به قلب خود سپرد. 
(عَقَد يعفد دا الشی٤:‏ آن چیز پیچیده شد که گویا در 
آن گره افتاد (عَد) الرَجُلٌ: زبان آن مرد گیر پیدا کرد. 
لکنتِ زبان پیدا کرد (عع)اللسان: زبان بند آمد. گیر 
پیدا کرد. 

عفد إغقاداً) السابِلٌ: چیز مایم را سرد کرد تا يخ 
زد. آن.را جوشانید تا سفت و غلیظ خند, 

(عاقد؛ یعاقده مُعاقَدَة): با او پیمان بست. هم پیمان 


شد. 


وق هی 


(عقده بعقده َعْقيْداً): آن را بست. منعقد کرد (عقد) 
بیْع: معامله را قطعی کرد (ععد) اليَمِْنّ: سوگند خورد. 
خدا می‌فرماید: «وَلکن بواخذ کم بما عنم الْْمان4: 
ولی بازخواست می‌کند از شما بخاطر سوگندهای شما 
(َق) ال و نو عسل و غیره را جوشانید تا 
سفت و غلیظ شد (عقَد) الکلام: سخن را پیچیده کرد. 
گرة دز سم اتدالفنت. 

(إعَقَدَ یَعتد اغتقادا) الشیِ: آن جير سفت و سخت و 
محکم شد (َد) اللاخاء بَیَهُما: برادري میان آن دو 
محکم شد (إِغتقد) الْحَْلٌ و نَحْوَهٌ: طناب و غیره را گره 


1 ES 
زد (اعتقد) التاج فوّق زاسه: تاج ژانپیر سر گداشت‎ 


(ََ) در و حو از مروارید و غیره گردن‌بند 
درست کرد )فلا ال فلانی به آن امر معتقد 
شد اعتقاد پیدا کرد اعتقاد قلبی پیدا کرد (إِعَقَد) ضَيْعَة 
وَعَقاراً و متاعا: مزرعه یا خانه و زمینی یا کالایی به 
دست اور 

(إنْعَقَدً یبد إنعقاداً): منعقد شد بسته شد. طناب و 
غیره گره خورد. حکومتِ سرزمینی برای او درست 
شد (إِنْعَمَدَ) الْبناءٌ: ساختمان طاقی شد. دارای طاق شد. 
ساختمان, با گچ یا سیمان و غیره بنا و سفت و محکم 
شد (نْعََد)اْییینٌ: سو گند یاد شد. خورده شد. 
اقیقد تعاقداً) القَوْمٌ: آن گروه هم پیمان شدند. 
متحد شدند. 

تقد الط وه نخ و مانندٍ آن گره 
خوردند (تَعَقد) اسائلْ: مایع بخ بست یا جوشید و 
غلیظ و سفت شد ات الوَمْلٌ: شن برروی هم متراکم 
شد( السحاب: ابر در آسمان کمانی شد (َمقّ) 
قوش قح فی السّماء: رنگین کمان در آسمان پیدا شد 
ی رّی: خاک» مرطوب و به هم کوییده شد و به 
هم چسبید قالخا برادری و دوستی محکم شد 
)لکلا سخن مغلق و مبهم و پیچیده و مشکل و 
نامعلوم شد. 


عقد 


۱۳۶ عقد 


(الأعْقّد): هر چیز گره‌دا. پیچیده. مبهم. مردی که 
زبانش لکنت دارد و گیر می‌کند. زبانی که گیر دارد و 
باز نیست. 

(العَْیّد: در اصطلاح دانشمندان بیان: بر دو قسم 
۳ آن پیچیده بودن الفاظ است که 
باسانی نتوان به معانی آن پی‌برد. و تعقید معنوی. و آن 
آوردن کلماتی است که مراد معنای ظاهری آن نباشد 
و بسادگی نتوان به معنای آن پی برد. 

(لعَد): دارای گره. گره‌خورده. مردی که زبانش گیر 
داود. زبانی که گیر و لکنت ناود: 

(العَّد): طاق ساختمان. عهد. پیمان. قرارداد بستن 

عفد بیع قرارداد معامله و خرید و فروش و داد و 
ستد (عقَذ) الرّواج: عقد ازدواج (عقَذٌ) الْعَمَل: : بست 
قرازداه پراي این که شقضی براق مات مکی دار 
اجارة کسی باشد و اجرت معینی را دریافت دارد 
(العَقَدا من الأغداد: عددهای ده» بیست. سی» تا نود. ج 
عفد (صیغ الق صيغة عقد ازدواج یا بيع و غيره. 
(العد): گردن‌بند. گلوبند. ج ود 

(العفداء): ون الأعقد. 

(العقد :هرونت الَْقد. 

(العقَدَة): جای گره زدن (العْقَدة) فى البات: محل 
بیزون آمدن برگ از شاخة درخت,(العقَدَة) فی علم 
الَشس: عقده» عقده روائی و عصبی و غیره که .در اثز 
سرکوفت شدید تمایلات به وجود می‌آید. مثل عقدۀ 
جنسی و غیره اقا فی لجُغرافیا: گره دریایی. و بر 
میل دریایی اطلاق می‌شود که هزار و هشتصد و پنجاه 
ووو هتر باقد ات انضا: آنجه وی زانگه 
می‌دارد و محکم می‌کند. مثل گره. جماعت. جمعیت 

على می‌فرماید: «هذا جزاء مَنْ تک لد 5 این 
ست سراي آن که از جماعے ارہ پگ د. فر ماز انی 
بر جایی (ْلَکت أل العقدز و رت الکفبة)؛ تابود ندند 
فرمانروایان, به پروردگار کعبه سوگند (لعَْده) من 
السان: گیر داشتن زبان بطور مادر زادی, لکنتِ زبان. 


خدا م‌فرماید و اف من بان تقو 
و بگشای گیر زبان مرا تا بفهمند سخن مرا[گیر زبان 
حضرت موسی] ا مادرزادی نبود. ب]. ملک 
دارایی. از قبیل: مزرعه. خانه. زمین, باغ, کالا و هر 
چیز دیگر. زمین پر از درخت و چراگاه (عش بلک 
نیلک الق شتران خود را در فلان زمین پر از 
چراگاه و درخت بچران (لعْقدَه) ین کل شیْءٍ: واجب و 
لازم گردانیدن و محکم کردن هر چیز. خدا می‌فرماید: 
ولا تفزموا عَقدَة للکاح حى ینلع الکتاب :و 
پیمان زناشویی را محکم نکنید (عقد ازدواج را 
نخوانید) تا زمان عده به سر آید (لَْ) فی‌الْکلام 
پیچیده بودنِ سخن. مبهم بودن و مشکل بودنِ کلام. 
کج جوش خوردن استخوانِ دست (جِبَرَتْ یه علی 
عَقَدَةٍ): دست او کج جوش خورد. ج عمد تالق 
عقَدُه): خشم او آرام گرفت (لعْقدَه) الْنَفْسِيَةً: مشكل 
روانی وروحی که باعثِ اضطراب و پریشانی می‌شود 
تم َژوْب: مشکلات کم یاب جنسی که مظهر آن 
عاتورمادز هدن است‌این اصطلام از ادیپ یسیر 
لا یوس پادشاه تبس سرچشمه گرفته است. ژوکاستس 
همسر لایوس چون ادیپ را به دنیا آورد پیشگویان به 
لا یوس گفتند که او به دست پسرش ادیپ کشته خواهد 
شد. لذا لایوس, ادیپ را برفراز کوه سیترون گذاشت 
چوپانان, او را یافته به نزد پادشاهی دیگر بردند و 
چون بزرگ شد در بیابان پدر خود را دید و چون او را 
نمی‌شناخت پدر را کشت وبه شهر آمد و ناآگاهانه با 
مادر ۳۷ کرد و دختری از او به دنیا آمد و چون 
ادیپ از حقیقت ماجرا آگاه شد چشمان خود را 
درآورد و با دختر خود. تبس را ترک گفت . 
ژوگاسقس ماذر آذیپ نیز خود :را بة .دار آوینخت. از 
داستانهای اساظیری است.. بآ 

(العقد 5): بخ زبان. قسمتِ کلفتِ زبان. 

(العَقّاد): صيغة مبالغه است از عقد. بسيار عقد كننده و 
بسیار گره زننده و بسیار بنا کنندۀ طاق ساختمان. 


عقر ۱۳۷ . . عقر 


ریسنده و فروشنده نخ. سازنده و فروشند؛ دکمه لباس. 
[الققدا یی الکوائل: مایمی که غلیظ و سفت و بسعه 
شده است. سرهنگ (جدید). (فلان عفد کر م: فلانی 
ذاتاً بزرگوار است فلا وم فلانی ذاتاً فرومایه 
است. 

(عَیدق): باور. اعتقاد. عقیده, آنچه در بار آن شک 
نمی‌شود (لعََیْدَه) فی الْیْن: عقیدۂ دینی که فارغ از 
عمل بررسی می‌شود مثل: عقید؛ٌ به وجود خداوند و 
بعثتِ انبیاء ج عقائد. 

لعّْد) من الب و تخوو: خوشة انگور و امثال آن. 
(المَُمّد): عقيده اعتقاد. باور. 

(لمَْد): جاي گره. جاي گره زدن. مثل: «مَعْقدٌ 
الازار»: جای بستن و گره زدن لنگ و پیش‌بند در کمر 
(هُو منی مَعقِدَ الإزار): او در نزد من صاحب منزلت 
است. ج معاقد. 

الْعَد): جادوگر که گره می‌زند و در آن می‌دمد. 

# عقر عقر بر عفرأ و عغفرا)الاجل: آن مرد 
سترون شد. نازا شد (عَقرَتَ) المرأة: آن زن سترون 
شد. عقیم شد. نازا شد. 

(عَقَرَ عفر عَفراً) انحل سر نخل را که شاخه‌های آن 
در آن قرار دارد قطع کرد و بريد (عَقَرَ) بير شتر را 
پی کرد (عَقَرَ) الْحَيَوانَ: حیوان را سر برید و کشت 
(عَقَرَ) السرجٌ و لول الظَهُرَّ: زين يا پالان کمر چهارپا 
را زخم کرد و بريد (عَقَرَ) کلب لو سگ کودک را 
گاز گرفت (عَقَرَ) الَجْلَ عَنْ حاجته: آن مرد را از 
کارش بازداشت 

(عقر يعقر عَقَراً) الرجْلْ: آن مرد از ترس در جای خود 
سیخ شد و ایستاد. گویا او راپی کرده و پای او را 
بریده‌اند و توان حرکت ندارد. 

(عَقرّت تَعقَ عَقاراً) الم آن زن سترون شد عقیم 
شد نازا شد. 

عفر يعقر عفرا لو جل: آن مرد تازا شت سرون شد 
عقیم شد (عقَرَتْ) ال آن زن ستترون.و نازا شد 


عفر لاشو آن کار بدون نتیجه شد. نتیجه‌ای نداد. 
(أعْقَرَ يعقر اغقارً فلا املاک فلانی زیاد شد (أق) 
رل و اسَرج اهر پالان و زین پشت را زخم 
کردند (َغَْر) ال رم الْمَوأة: خدا آن زن را نازا 
گردانید. 

(عاقر یار مُعاقَرَة) الْحَحْرَ: دائم الخمر شد. الکلی شد, 
معتادٍ به شراب شد. در پی کردن شتر با او مسابقه 
گذاشت و این رسمی بوده که عرب جاهلی برای تفاخر 
و رقابت بر سر سخاوتمندی دست به پی کردن شتر 
می‌زده و هر که بیشتر پی کرد مسابقه را برده و از همه 
ست. اسلام آن را منع کرده است 
قیقر إنعقاراً) هر الدَابَة: کمر چهار پا زخم شد 
)ابر و الَْرَس: شتر و اسب بى شدند. 

(تعاقر يعافر تعفرا) ارجُلان: آن دو مرد با هم مسابقه 


سخاو تمندتر بوده | 


دادند که کدام یک شتر بیشتری از شتران خود را پی 
می‌کند و سخاوتمندتر است. 
ری تاه هلان فلانی دارای املاک بسیار شد 
)هر لاد پشت چهار پا زخم شد اقا شم 
التاقة: پیه شتر در بدنش سفت و سحکم شد اقا 
عیث: ریزش باران. ادامه یافت (عَ) البْت: گیاه قد 
کشید و بلیّد شند. 
(العاقر): رد ستروان و نازاء و عقیم. ج عقر .زن تازا و 
سترون. ج عقر و عواقر (العاقژ) من الطَيور: پرنده‌ای 
که پرهای آن دچار بیماری شده و نمی‌روید. 
(العاقر قَرْحاً):گیاهی است ت ایعضی, آن.را معرب اکرگره 
دانستهه بعضی. آن ,را هتلاق می‌داننند وهی آن ,را 
عربی می‌دانند زیرا که قرح یا زخم تولید می‌کند. این 
گیاه مصرف طبی بسیار دارد. ب] 
(القار): ملک مزرعه, خانه و امثال اینهاء دارایی غیر 
منقول. ج ارات (لَقاژ) الْحُرٌ: دارایی غير منقول که 
در ملکیت خالص یک نفر باشد و سالانه در امد 
خالص معینی داسته باشد (العقاژ) ین کل شی,: 
برگزید؛ هر چیز. 


عقرب 


۱۳۸ عقص 


شراب می توقای الگ الان سل کل 
شَیْءٍ: برگزید؛ هر چیز, ناب هر چیز. 

(العقرا: اثری است در قوائم چهارپا شبیه بریدگی. 
اف هر خی تا توت بسن (خْلذعاً له و 


(العقار): ۷ 


عقرا): نفرین است؛ یعنی: اندام و گوش و بینی او بریده 
باد. 

(العْفر): اصل هر چیز (لْقَر) من الدّا: وسط خانه (العْقر) 
اْضا: محلهٌ انسان. محله قوم. بهترین محل چراگاه. 
عهریة زنی که انسان اقتباهاً و به گمان این که همسر 
اوست با وی نزدیکی کند. بهترین بیتهای قصیدة شعر. 
ج آغقار مضه الق اولین فخمی که ما کیان می‌گذازد. 
(العر): کانون آتش» مرکز آتش که از آن جا زبانه 
می‌کشد. داروی پیش گیری: داروی منع انی 3 
أعقار. 

العف 4: سترونی» نازایی 

(العقَرَ ة): مهره‌ای است که زن با خود بر می‌دارد تا 
امسن نود (تَرة للم الشيان): سرون کته دانشن: 
فراموشی است راء عَقَرَةً): : زن سترون» زن نازا. 
االققازاد سار پی کد خیوانات. نسیار سبر برد 
حیوانات. صیغهٌ مبالغه است از اسم فاعل عَر. گیاهان 
دارویی. ج عَقاقیر. 

(العقوّرا: بسیار پی کنندة عیوانات. بسیاز سر برد 
سم فاعل عفرو است (کلج 
عَقوْرٌا: سگ گزنده و هار. . ج عقر. 

(العَقَیْر): پی شده» حیوان پی شده. حیوانی که ذبح شده 


حیوانات مق ما 


است. زخمی. مجروح (العَقَيْر) مِنَ الرجال: مرد سترون. 
(العَقَيْرَة) شکار زخمی شده یا کشته شده یا پی 
شده.ساق قطع شدۀ پا. بانگ» صدا. ج عقاثر. 

# عقرب فرب یعقربٌ فرب 1 و الأرض: 
عقرب در ان مکان و آن زمین بسیار شد. 

ار ب): کزدم. گزدم. عقرب. لفظ عقرب اکثراً مونث 
است (َفَرَبٌ) بخ : نوعی ماهی صدفی خاردار و کله 
بزرگ است و بر پشت آن خاری وجود دارد که با آن 


نیش می‌زند و بعضی از اقسام آن زهردار است. برج 
عقرب. بند چرمی نعلین وکفش عربی (العَقَرَبٌ) من 
الشفاء: هدت سرمای: ژسنتان که گویا نیشن می‌زند بو 
می‌گزد. ج عقارب (الققارب) أَْضاٌ: سخن چنبها و 
تفا 

(عَفرّبا) السَاعَة: دو عقربةٌ ساعت. 

(العَفرَ باء): ماده کژدم» عقرب ماده: 

(العَفْرَبَة): ماده گزدم. عقرب ماده. چنگک آهنی که به 
زین یا پالان آویزان می‌کنند. 

ار بان): عقرب نر» كژدم نر 

(لمسمقرّب): کج» خمیده, قوسی شكل» هلالی 
)من لاس 
# عقص - (عَقَصَتْ تفص عفصا الما شغرها: آن 
زن موهای خود را گیس بافت. موهای خود را جمع 
کرد و پشت سر خود پیچید تا مثل اناری گرد شد 
مبهم و مشکل کرد. 
اعقص فص غتصا) اش و تخو بز نر و غیره 
شاختن به دور گوشش تاب خوږد و پیچید (عَمَصَتَ) 
نان اجُل: دندانهاي پیشین نامرد به طرف داخل 
دهان کج شد (عَقص) أصایعة: انگشتان دو دست خود 
را به دور هم پیچید (عقص) الرجُل: آن مرد بخیل و 
تند خوی شد (عَقصّٽ) الب عَّی صاحبها: چهار با 
چموش شد. توسن شد. 

(عَقَص یفص تفقیصا) رد کارش را پیچیده و مشکل 
و مبهم کرد. 

(الأعَةَّص): بز نری که شاخهایش به دور گوشش 
پیچیده است. مردی که دندانهای پیشین او به طرف 
داخل کج شده است. مرد بخیل و تند خوی. چهارپای 
چموش و توسن: ج عقص. 

(العقاص): روبان مو نخی که به دور گیسو می‌بندند. ج 


ام 


: آدم نیرومند و عضلائی بدن. 


(عَقصض) اش کارش را بیجیده و 


(العقص): گلوی سیرابی و شکمیه: د 
فشرده 


شنزار متراکم و 


که راهی در آن نیست: 


عفعی 


۱۳۱۹ ۱ عق 


(العفصاء): موث الاأعْقّص. 

(لعفصَة): گیس. گیسو. ج عقص, و عقاص. 

الفصَة) من القزن: گره شاخ. ج عُقَص. 

(العَقَصَةَ. و العَقَصّة): شنزار به هم فشرده و متراکم که 
راهی در آن وجود ندارد. 

(العیص): آدم بخیل و تندخوی و بداخلاق و خشن. 
آدم بداخلاق و تندخوی و ناسازگار. 

(العْقَُصاء): قطعه‌ای از شکمبة حیوان علفخوار که 
نگاری یا هزارلا یا شیردان باشد. 

(لعَیْصَة): گیس, گیسو. ج عَقاْص, و عقاص. 
(المغ‌قاص): گوسفندی که شاخهایش پیچیده شده 
است: 

(المغقّص): تیر کج. ابزاری است برای پیچیدن و فر 
دادن مو (جدید) ج معاقص. 

# عقعق - عفعنَ بقع ععةالَعَقٌ: کلاغ قارقار 
کرد بانگ برآورد. 

(العفعق): نوعی کلاغ با دم و منقار دراز. عرب آن 
راشوم می‌داند. 

(العَفعَقَةَ): صدای کلاغ عقعق. خش خش کاغذ و لباس 
نو. 

# عقف ۔(عَقَفَ یف عفا/الشیٌ»: آن چیز را كج و 
منحنی کرد. آن را خم کرد. 

(عَقث تغقّت) الشَاة: گوسفند دچار نوعی بیماری شد 
و دست و پای او کج گردید. 

(َق هه تَفَیف): آن را کج و منحنی و خم کرد. 
(إنعقَفَ یقت عقافا) الشَیَء4: آن چیز کج و خمیده و 
(لاْتَف): كج خمیده منحنی (عوَد أغّف): چوب کج 
و منحنی افیف مْوْن؛ آهوبی که شاخهایش 
کج ۳ ج عقف 

(العْقاف): مرضی است که در قوائم گوسفند پیدا 
می‌شود و آنها را کج می‌کند. 

(العَففاء): میل سر کج که چیزی را با آن به جلو 


می‌کشند. 
العْاف): چوب سر کج که چیزی را با آن به جلو 
می‌کشند. 

المع ف): صلیب شکسته. حزب نازیها در آلسان 
هیتلری آن را آرم خود قرار داده بودند (الَعفَوف): 
(فی اضطلاح الطْباعَة): قلاب (کروشه) که علامتش این 
الست[ (جدید) 

# عق داعت تيئ عققاء و عقاقا) أنّی الختوان: حیوان 
ماده حامله شد. 

(عَ و ك لتوئ آذرخش شقه شقه شد. شاخه 
شاخه شد (عَقٌ) فلان: فلانی موی نوزاد خود را 
تراشید, موی یچ خود را که با آن به دنیا آهتده بود 
تراشید (عَقٌ) الق بسَهُم: آن قوم تیری را به سمت 
آسمان پرتاب گزدند تا نشنان دهندکنهببنه رای 
مقتول تن در داده‌اند و خونریزی متوقف شده است 
(عَقَّ) عَنْ وَلیو: برای فرزند هفت روز خود قربانی 
کرد. عقيقه کشت (عَق) نو لباسش را پاره کرد 
عت ارح السحاب: باد ابر را دوشید, گویا آن را 
شکافته:است. 

(عق ۳ عَقَا. و عقاو شه) باه از فرمان پدر 
سرپیچی کرد. به پدر خود محبت و نیکی نکرد (عَقٌ) 
رَحمَهٌ: قطع رحم کرد. به خویشاوندان خود محبت و 
نیکی نکرد. با آنها قطع رابطه کرد. 

(أعَق بی إغقاقا)فلانٌ: فلائی از فرمان پدر سر پیچی و 
عصیان کرد (ََن) لح الْکََ: نخل بچه کرد و 
بچ آن از ساقه‌اش بیرون آمد. تاک پا جوش زد 
)الم موهای سر جنین آن زن رویید (أعَقًّ) 
الماء: آب را تلخ کرد. 

اغاق اغاق با او مخالف کرت ضدیت گرد 
نیع اغتقاقا)السحاب: ابر شکافته شد (اْتَقّ) 
المْعتزژ: آن که عذرخواهی می‌کرد بسیار عذرخواهی 
کرد )فلا الکیف: فلانی مشیر را کشید.و 


عقل 


(إِنْعَقَّيْعَقٌ إنعقاقاً) لوب و ابا و السحابْ: لباس يا 
پارچه پاره شد. گرد و غبار یا ابر شکافته شد (ْق) 
أبوْنْ: آذرخش در ابر پیچید و پسرتو افکند (نْعَّ) 
آلوایی: دره ذرف و گود شد (ََْث) فد گره سفت 
و محکم شند. 

(العاق): کسی که نسبت به پدر خود نامهربان است و 
محبت نمی‌کند. عاق پدر [در فارسی گویند: عاق 
والدین. ب] 

(العُقاق) من الماء: آپ بسیار تلخ. 

(الَقَ): آن که با پدر خود مهربان نیست و فرمان او را 
می‌برد. عاق والدین. شکاف و واه در شزا ره و 
شیار دراز در زمین. آب تلخ. 

(العقّق): آذرخشی که در وسط ابر می‌درخشد و گوییا 
که شمشیر برهنه است. فرزندی که با پدر خود مهربان 
نیست, عاق والدین. 

(العقان): مان روم و الخیل: پا جوش تاک و رز 
یا مو و درخت انگور. پا جوش که بعداً نخلی مستقل 
می‌شود. 

زاف گزدال زرف و عسمیق. آذرختن مزاز ده و 
کشیده در هغد اسان 

(العَقَوْق): عاق والدین» آن که از فرمان پدر خویش سر 
پیچی می‌کند (العقَوق) من اهام: چارپای آبستن الا 
بلق لقرَقْ: مثلی است برای چیز نایاب و ناممکن, 
یراالابلی از ضفات. اسب :نر است و التقوق به معناق 
آبستن است (کلفتی بیض الوق و ان الفشوق): از 
من تخم عقاب و نر آیستن می‌خواهی. ج عُق, و 
عقاق. 

(القق): آنها که دور از دشمنان هستند. آنان که قطع 
ری کتند. 

(الققیّق): سنگی عقیق, دره‌ای که سیل آن را شکافته و 
گفاه کرد است: ج موی شوزاد.انسان و هیر 
حیوانی که در شک مادزش روید باشند. 

(العقيْقّة): یک پارة سنگ عقیق. موی سر نوزاد انسان. 


۱۳۲۰ عقل 


پشم و کرک و موی نوزاد هر حیوان. عقیقه. حیوانی که 
برای کودک نوزاد قربانی می‌کنند. و معمولاً در روز 
نون سر کودک را ا و برایش عقیقه قربانی 
من بر : نور 
آذرخش که در ابر باقی ۳۹0 ج م فان (aN‏ 
الشا: مشیر‌های e‏ می‌زند (سلا 
عقائق کالْعقائق): د 
مانند آذرخشها. 
# عقل -عَل یل عَفُلاًا: تعقل کرد. اشیاء و چیزها 
رااهمان طور که بود دید و شناخت (عقلَ) الفلاه: پسر 
بچه عقل رس شد (ما فقت هذا مذ عقَلّ): از زمانی 
که عقل رس شدهام اين را انجام نداده‌ام, این کار را 
نکرده‌ام (ععَلَ) الظل: سای آفتاب از نیمروز گذشت 

خود را جمع کرد (عقَل) لش : آن چیز را درک کرد و 
آن را دانست (َقلَ) لْبَْ: زانوی شتر را با زاو بند 
بست (عَقَلَ) الرَجُلٌ: پای خود دور پای آن مرد پیچید 
و او را بر زمین زد (عقلَ) فلانا عَنْ حاجته: فلانی را از 
کارش باز داشت (عَعَلَ) الْمَيَيْلّ: دية مقتول را داد. 
خونبهای کشته را داد. خونبهای کشته را جلو درگاه 
خانواده مقتول زانو بست. در جاهلیت شتر را به عنوان 


شمشیرهای درخشنده را برهنه کنید 


خونبها می‌دادند و شتران را می‌بردند جلو درگاه خانۀ 
ورثة مقتول و زانوی آنها را می‌بستند و تحویل 
می‌دادند (عقَلَ) الوا بَت: دارو اسهال او را برطرف 
کرد و شکم او را بند آورد. 

(عقل یل عفل و عَمَولاً) له: به او پناه برد و متحصن 
شد. در پناه او قرار گفت. 

(عَقَلَ یل عَفلاً) فلان رَيْداً: کی از ای فعاو برا از 
زید شد. عقل فلانی بیشتر از زید شد. 

(عقل یلع لیر وَ تَخوه: شتر و امثال آن دچار 
سستی پا شدند و وسط پاهای آنها به هم می‌مالید. پای 
آنها تاب برداشت و کح شد. 

(عاقََه بقل مُعاقَلَةً): با او مسابقة عقل داد تا مشخص 
شود چه کسی عقل بیش 


بیشتری دارد. 


عقل 


(عَقَل یعقل تَعْقيِلاً) الكَرْمٌ: تاک غوره کرد. رز و مو 
غوره درست کرد غفل( فلاناً عن حاجته: فلانی را از 
کارش باز داشت (عُعَلَّ) فلانً: فلانی را عاقل و 
خردمند گردانید. 

ال یل اعتقال)بطن: شکم او بند آمد. اسهال او 
برطرف شد و شکمش بند آمد (ََل) لسانة: زبانش 
بند آمد, زبانش گیر کرد )من دم فلان: خونبهای 
فلانی را گرفت, دی خون فلانی را گرفت ال لا 
عن حاجته: فلانی را از کارش بازداشت (اغتقل) 
اوه الف پلیس متهم را بازداشت کرد (جدید) 
(َقلْ) الوا بط دارو شکمش را بند آورد (عَقلَ) 
فلانا: پای خود را دور پای فلانی پیچید و او را بر 
زمین زد (عَقْ) الرَجْلْ: پای خود را تا کرد و بر روی 
انتهای ران خود گذاشت (عَلَ) فلا رُسْحَ: فلانی 
نیز خود را در وسط رکاب و پای خود قرار داد. 
رال یل اعغتقالٌ) بسانه: زبان او بند آمد و 
نتوانست حرف بزند. 

(تعاقَل َمَعاقَلٌ تعافلاً) الرَجُلٌ: آن‌مرد با سختی خود را 
عاقل نشان داد. بدروغ تود سل مغرف کرد 
(تعاقَل) رم دم اقلٍ: آن قوم مشترکاً خون‌بهای 
مقتول را پرداجعاق 

تعَل یل تعقلا) ّییر: زانوی شتر را با زانویند بست 
(قلَ) الوا بط: دارو شکم او را بند آورد (َقَلَ) 
الرْجُلْ: پای خود را کج کرد و بر انتهای ران خود 
گذاشت (عقَه) عَنْ حاجته: او را از کارش باز داشت 
شتر با هیر چنهارباس که پاهایتن قاب 
برداشته و کج شده است. شتر یا هر چهار پایی که 
زانوهای عقبش شل شده و به هم می‌مالد. ج عفُل. 
(العاقل): مرد خردمند و عاقل. فرزانه. ج عٌقَال, و 
عَتّلاء. آن که خونبهای مقتولی را 
(عاقه) الرَّجُل: خویشاوندان پدری که در پرداخت 
خونبهای مقتولی با قاتل شرکت می‌کنند. 

(العاقل و العاقلة): زن یا دختر خردمند و عاقل. ج 


(الاعم ل( 


۱۳۳۱ عقل 


(العاقول): گیاه ترنجبین, علف خاراشتر. سرزمین 
سردرگم که پیج و خمهای بسیار دارد. کار مشکل و 
مبهم و سردرگم. ج عواقیل. 

(العقال): زانوبند شتر. شتر جوان که قابل سواری باشد 
و هنوز نه ساله نشده باشد و چون ثه ساله شد ناقة 
گویند. بافته‌ای از پشم یاابریشم که عرب روی 
دستمال سرش می‌گذارد و به زبان عامیانه عگال گویند 
(عقال) اْمییْنَ: مرد ارزشمندی که چون اسیر شود برای 
رهایی او صدها د شتر می‌دهند. ج عقل. 

(العَقّال): انقباض عضله, گرفتگی عضله که با درد 
همراه است سپس رفع می‌شود (داءٌ که عْقال): درد 
بی‌درمان. 

الَْیلی): غور انگور. 

(العَقل): خرد. عقل. قوة تدبر و اندیشه. قو تمیز خوب 
از بد. قوهُ تمیز خیر از شر و حق از باطل. دل, قلب. 
خونبهاء دیه. بارو. برج, حصار, قلعه» دژ. پناهنگاه, 
سنگر, جان پناه. ج عَقوْل. 

(العَمُلاء):مُوَنَبٍ الأغقّل. 

(لعفل: پابند. زانوبند. کند. زنجیر, بخو. نوعی وسیل 
آن عباوت امت از میله‌ای: جویین با آهتین 
آن بسته سر طنابها را به جایی 


ورزش و | 
کہ یی بد دو ر 
شبیه به تیرک سقف می‌بندند و با آن ورزش می‌کنند. 
چوب ورزش. فاصلهٌ ميان دو گرة نیشکر. قلمةً 
درخت که آن را از درخت بریده می‌کارنذ تا درختی 
مستقل شود مثل: قلمةٌ تاک قلمهٌ انجیر و غيره. 
ال ل): صيغة مبالغة العاقل؛ بسیار عاقل, بسیار 
خردمند. داروی ضد اسهال (لقوْلْ) فی‌الطب: آنچه از 
خون‌ریزی جلوگیری کند. یا بافتهای بدن را منقبض و 
دچار گرفتگی کند. یا از کار غده و تبرشحات آنها 
جلوگیری کند. 

(العَقَيلّة): زن بزرگوار. علیا مخدره. زوجه بزرگوار و 
گرامی. پیشوای قوم. ج عقائل. 


عقم 


(المُعْتَقَل): بازداشتگاه» زندان 

(المعشل): دژ, برج و بارو, قلعه. حصار. ج معاتل. 

یی عثما) لرجْلْ ان مد تازا 
شند: سترون شد عقیم شاد م_ آن زن تازا 

و عقیم و سترون شد (عَقَم) الله المَرأةَ وال جُلّ: :+ خدا 

آن مرد یا آن زن را سترون و نازا گردانید. 

(عَقم یَفْقَم عَفَّماً)؛ سترون شد نازا شد. عقیم شد. 

(عقم یم عقما)الاجل: آن مرد نازا و سترون شد 

(عفعَتْ) الْرأٌ: آن زن سترون و ازا شد. 

(عاقَمَه یعاقمه مُعاقَمَة):با او مخامصه و ستیزه کرد. 

عَقم یم تَْتیما) الشَیّه: آن چیز را پاستوریزه کرد. 

(الَعْقَیم): استریلیزه کردن» ضد عفونی کردن. سترون 

کردن, نازا کردن. 

(لعام): گویند: (يَوْمٌ عَقامٌ): روز سخت (حَرْبٌ عقام): 

جنگ سخت که هیچ کس به داد کسی نمی‌رسد و به 

فکر دیگری نیست (داءٌغقامٌ): درد بی درمان 

(المَقام)؛ سخت. روز سخت. جنگ سفت؛ دزد.سخت 

و بی‌درمان رَجُلْ عَقامٌ): مرد سترون و نازا. 

(لعْقم):سترونی» نازایی» عقیم بودن. 

(العقيْم):نازاء سترون. خداوند می‌فرماید: و يَجْعَل مَنْ 

شام عم 4: و قرار می‌دهد هر که را بخواهد عقیم و 

سترون. ج عَّماء و عقام(ریْح عَقیِمٌ): بادی که باران در 

پی ندارد (يَوْمٌ عَقِيْمٌ): روز بدون باد (عَقْلٌ عَقيمٌ): خرد 

و عقل نارسا و بی‌ثمر. 

(العَقیْم): زن نازاء زن سترون و عقیم. 

(الْعقّم): پاستوریزه شده (ماة مت و لیب مه 

آب پاستوریزه و شیر پاستوریزه. 

# عقنقل - (العَقنقل): درة بزرگ و پهناور و گشاد. 

شنزار عظیم و زیاد و دراز که شنهای آن در هم فشرده 


اسا 
# عقا -(عَقا يعمو عَفوا)الجُلّ: آن مرد چاه كند و 
چون ته آن به آب نرسید شروع بکندن از کناره‌های ته 


چاه کرد و بطور افقی در زیر زمین پیش رفت تا به 


ج عقائم, »و غقم. 


TTY‏ عکب 


آب برسد (غقا) لذن الأهر: فلانی از آ 
و بدذش آفانه آن را نایسند داشت 
(آغقی یی |عقاءًالشی4: آن چیز تلخ شد (أعقّى) 
فلا الشَیّء: فلانی آن چیز را بخاطر تلخی‌اش تف 
کرد و از دهان بیرون انداخت 

(عَی یی تَعَْيَة)الطار: برنده اوج گرفت (عقی) 
المَؤْلؤد: به نوزاد یک روزه دارویی داد که محتویات 


روده‌اش بیرون بیاید. 

ی یی إِعتفاء) الوَجُلٌ: آن مرد چاه کند و به آب 
نرسید پس از ته چاه بطور افقی حفاری کرد تا به آب 
رسید (إعتقى) فلا فلانی در هنگام سخن گفتن از این 
شاخه به ان شاخه پرید. به اصل مطلب نپرداخت. به 
مسائل فرعی سخن پرداخت. 

(القغافا:میذان و فضای باز در جلو خانه یا ذر محله پا 
اطراف خانه يا اطراف محله. ج عَقاً. 

(العتوّ ): میدان و فضای باز جلو در خانه يا در محله 
یا در اطراف خانه یا در اطراف محله. ج عِقاء 
(العفی): مدفوعی که بلافاصله پس از ولادت از شکم 
نوزاد بیرون می‌آید. ج أعْقاء. 

(العّیان): زر ناب و انباشتٌ در معدن که با سنگ و 
خاک و غیره آميخته نیست. 

# عکب -(عَكَبٍ يقب عکوباایجاد ازدحام کرد 
(عَکب) الثاش: مردم تجمع و ازدحام کردند (عَکَبَّ) 
۳ پرندگان انبوه شدند. دور هم جمع و زياد شدند 
(عکیت) الاغة: جماعت: زياد و فرده شدي و 
ازدحام کردند (عَکَبّٹ) الْقِذرٌ: دیگ» بخار بسیار کرد. 
(عکب یَعُکَبُ عَکبا) فلان: فلانی سیر و گرگ و 
خیلی تنومند شد. انگشتهای پایش به هم نزدیک شد. 
(عَكَبَت نکب تفکیبا)الاژ: آتش دود کرد. 
(عستکب یَعْتکب إعتكابا)الغبار: گرد و غبار را 
پرانگیشت. گرد و خاک گرد 

کته تک الهشومٌ: باران اندوه بر او باریدن 
گرفت. 


عکد ۱۳۲۳ عکر 


(الاعکب): مردی که انگشتان پای او به هم نزدیک 
است: عکب, 

(الءکساب): گرد و غبار. دود. بخار دیگ. شدت 
جوشیدن دیگ. 

باه مب الأعْكب. 

لک ب): نوعی کنگر خوراکی گرد و غبار 

# عکد - (عَکَدَ یُفْکدٌ َکُدا)اه: به او پناه برد (عَکُدَ) 
الأ فلانا: آن کار در دسترس فلانی قرار گرفت. 
(عکدّ یَعْکَد عَکدا) اد والضت: شتر و سوسمار فربه 
شد و گوشت ی آنها عضلانی و سفت شد (عَکد) به: به او 
(أَخکد یُفْکدٌ اعکادا)لیْه: به او پناه برد. 

که یَفتکده اعتکادآ): آن را گرفت ملازم آن شد 


یا لازم شد بر او. 
(ستَعْکَد بَشتَفکد اش تادا الجيير و أل شتر و 


سوسمار فربه شدند و گوشت ت آنها عضلانی و سفت شد 
(اْتفکد) الا و الضَتُ: پرنده و سوسمار از ترس 
پرندگان شکاری خود را استتار و پنهان کردند 
(اسَْعک) الماء: اب جمع شد. 

(العکد): شتر یا سوسماری که گوشتشان سفت و 
عضلانی شده است. چسبیده به چیزی. 

(الَکد ة):مَُنثِ العکد 

(القكدة): بيخ زبان. ته زبان. .بيخ دم» استخوان دم. 
قدرت» قوه, نیرو. لان سوسمار. 7 عکد. 

(العَکد ة):بیخ زبان, ته زبان. ته دُم. ج عکد. ته قلب و 
دل که در میان ریتین قرار گرفته است. پر پرنده یا پَرٍ 
مرغ که با ته آن چانه پهن شده نان را سوراخ سوراخ 
می‌کنند. 

الک د): ماندگار و ساکن و ملازم جایی. سمکن, 
شدنی (العفکود) من الطعام: غذای دائم و همیشگی. 
* عکر -(عَکسر اک خا و عکُوزا: بسرگشت» 
بازگشت (عَکرَ) علی الَیّء: به سوی آن چیز باز 
گست (عکر) علیه الزمان بخیر: روزگار به او رو آورد 


(عَکر) به بعیره: شترش گوش به حرف او نداد و او را 
به سوی اهلش بازگردانید. 

(عکر یفک عکرا) الما و تخو آب کذر و گنل آلود 
شد (عَكرت) الْمشرجة: رسوبات و درد در چراغ جمع 
شاه 

(أعْكَر کر اغکارا) الوجُلْ: آن مرد گله و رم شتر 
بدست آورد (غکر) السَنام: کوهان شتر دارای چربی و 
پیه شد (آعگی) الل شب بشدت تیره و تاریک شد 
(آغکَر) الشُئء: آن چیز را کدر وگل آلود و تیره کرد. 

(عَكَرَ یمک تعکر الشیء: آن چیز را تیره و کدر و 
گل آلود کرد. 

تک یر اعْتکار) فلانْ: فلانی به عقب و جلو 
رفت» رفت و برگشت کرد (اغتکُر) علی الشَىء: به آن 
چیز بازگشت (عْتَکُرَ) رم فی الْحَرب: آن گروه در 
جنگ با هم آمیخته شدند (إغتَگر) ال آن جير 
انبوه و زیاد شد و ازدحام ایجاد کرد (اعْتَکرث) ارح 
باد گرد و غبار برپا کرد (عْتَکَر) الشّباب: جوانی پایدار 


ماند. 

(تعاکر یار تعاكُرا) القَوْمٌ: آن گروه. در جنگ با هم 
کنر ایند 

(العاکر): شتری که به ميل سوار نباشد و بر خلاف ميل 


اوء وی راید سوی شانواده‌ای باژگرداند: 

(العکُر): رمة بزرگي شتر 

(العکر):اصل, بیخ, ريشه, بن ته. عادت» روش» شیوه. 
(العکر): خاک. دزه تال وش یا زنگار روي 
شمشیر و غیره. 

(العکر): کدر, تیره, گل آلود (فلانٌ بَطادٌ فی الماء 
الْعکر): فلانی از آب گلآلود ماهی می‌گیرد. (جدید). 
(العْکرّ :): یک رم شتر. یک گل ۵ شتر. بیخ زبان. ج 
عگر. 
(العکا ر):شتری که بر خلاف میل سوار رفتار کرده 
سول یک را با ی اا دا بیط سیف 
خانه‌اش بازمی‌گرداند. 


عکرش 


۱۳۳۴ 


عکش 


عکرش - (العکُرش): چمن, مَرْغ» بید گیاه. 

#۴ عکرم -(عکرم) ال تاریکی شپ. 

(العكْرمّة): کبوتر ماده. 

#عکز کر يمر عَکْرا) بالشیء: آن چیز را 
راهنماي خود قرار داد و به وسیله آن راهنمایی شد 
(عکَر) عَلی غُکارّته: بر عصای خود تکیه داد (عَکَرَ) 
الرُمُحَ: نیزه را در زمین کوبید و فرو برد. 

تعکر عكر تعکرا) علی کازنه: بر عصای خود تکیه 
داد کر قَوْسَةٌ: بر کمان خود تکیه کرد. 

(الفْکاز): چوبدستی, عصایی که به آن تکید دهند. ج 
عکاکیز. 

(العکَازّ ): چوبدستی, عصایی که به آن تکیه دهند. 
#عکس - (عکس یَعکس عَکسَاالشیء: آن چیز را 
وارو کرد. معکوس کرد. واژگونه کرد (عکش) الکلام: 
سخن را وارو کرد (عکش) الدَابَة: سر چهار پا را به 
عقب بست (عکش) الرَاكب الَابّة: سوار. افسار چهار 
پا را به عقب کشید تا به عقب برگردد (عکُسش) علی 
فلان من کار فلانی را به خود او بازگردانید (عکش) 
ایغ آن چیز زا به سوی.زمین کهید و شتات سر 
زمین فشارش داد. 

(عکس یفک عکساً. و عکاسا) الدبّ: بندی بر بینی 
چهارپا بست و در حالی که خوابیده بود آن بند را بر 
مج دستش بست تا رام شود (عکش) الْقَضِيَةً: در 
اصطلاح علم منطق: قضیۂ منطقی را بر عکس کرد تا 
قضیه‌ای شبیه ان به وجود اورد. 

(عاکسّه یُعا که مُعا کسَة): متقابلاً او را برگردانید و جلو 
او را گرفت. متقابلاً موی پیشانی او را گرفت» دو طرف 
چنگ در موی یکدیگر زدند. 

مک یمکش نیکاسا) الشْء: آن چیز معکوس 
شد. بر عکس شد. واژگون شد. وارونه شد زیرورو 
شلك 8 وونل 

(العاکس): عاکش الا : (فی الطْعَ: ترانسی که برق 
متناوب را تبدیل به برق مستقیم می‌کند (اليفتاح 


العا کش): کلید برق. 

(العکاس): بندی که بینی چهارپا را با آن به مچ دستش 
می‌بندند. 

(العَکُس): دشمنی سخت و شدید. بستن چهار پا بدون 
این که علف به آن داده شود (العَکُش): (فی المَنطق): 
تغییر دادن دو طرف قضيه منطقی به صورتی که از این 
تغییر قضیه‌ای جدید به دست اید که در معنا با هم 
تفاوتی نداشته باشند (العکش) فی ی در اصطلاح 
علم معانی بیان: جلو اوردنِ جزیی از کلمه که در اخر 
قرار دارد و عقب بردن کلم اول به جاي آن, متلا 
گویند: «عاداٹ الساداتِ ساداث العادات»: شیوه‌ها و 
عاداتِ سنروران و بزرگان» سروران عادتهاست 
(العکٌش) فى الْهَنْدَسَة و الیاضَة: عکس در هندسه يا 
ریاضیات: می‌گویند این دو نظریه هر کدام عکس 
دیگری هستند. این در صورتی است که نتیجه هر 
نظریه‌ای مقدمه باشد برای نظریُ دیگری. 

(العکیّس): شیری که روغن و آب گوشت روی آن 
می‌ریزند و می‌خورند. شاخه‌ای که زیر خاک می‌کنند 
تا بعد از مدتی که ريشه کرد آن را از مادر جدا کنند. 
#عکش -(عکش یفک عکشأ) علی ال : به سوی 
آن چیز برگشت (عَکَشَنْ) الْمَنْكَبَوْتٌ: تار تن تار تنید. 
عنکبوت تار دست کرد (عکش) الشیه: آن چیز را 
جمع کرد. 

(عکش یتفگش عکشا) الشْغر و الّباتْ: مو یا گیاه بلند 
شد و در هم پیچید (عکش) الرَجُلٌ: آن مرد کم خیر و 
کم ارزش شد. 

(عکش یمکش تفکیشا) الْحْْر: نان فاسد شد و گندید و 
کپک زد. 

(تعکش یمکش کشا السَعَرُ و التّباٹ: مُو و گیاه بلند 
و زیاد شد و در هم فرو رفت (تعکش) الشی4: آن چیز 
در هم کشیده شذ. منقبض شدء ترنجیده شد (تعکش) 
الأ آن كاز سخت و مشكل فده کی 
اْعنکَیوَتٌ: تار تن پاها را جمع کرد که تار بتند. 


عکحس 


۱۳۲۵ کف 


(العَکاشَة): تار تن, عنکبوت. کارتنک. 

(القکش): مرد کم خیر و بی‌ارزش. موی فرفری و 
روی هم خوابیده. 

(لعَکشة): زن یا دختر کم خیر و بی‌ارزش, موئ 
العکش است. 

(العکاشة): تار تن, عنکبوت. کارتنک. 

#عکص -(عَکصَه یَفْکضه عَکْصاّ: او را بازگردانید و 
منصرف کرد. 

(عکض یعُکص عَکصٌا): تند خوی شد بداخلاق شد. 
(عَکصٹ) الاب چهار پا توسن شد. چموش شد 
(عکصَث) الرمْله: شنزار صعب العبور شد. عبورٍ از آن 
شنزار سخت و مشکل شد. 

(تفَکّض یک تعکصا) ي آن را دریغ کرد و نداد, 
بشدت بخل ورزید و ان را نداد. 

(العکص): شنزاری که عبورٍ از آن سخت و مشکل و 
دشوار باشد. مرد تند خوی و بداخلاق. 

# عکظ -(عکظ یَعْکظ عَکُْظا) السیْء: آن چیز را 
مالید. مالش داد (عکظ) الم بالباغ: پوست را با 
داروی دباغی مالش داد (عَکَظ) مه بالعجح: 
دمن ود را با دلبل سعکرم کرد اع ی 
ماخ در مفاخرت بر او چیره شد و او را شکست 
داد (عَکظّ) الدَابَة: چهار پا را بست 

(عاکَظهُ با کظه مُعاكظَةً): او را از کارش باز داشت. 
امروز و فردايش کرد او را سردوانید. 

(عکظ بعکظط تفکیظاً) علیه حاجِتَه: کار او را بر او 
سخت و مشکل و دشوار کرد (عَکُظَهُ) عَنْ حاجته: او 
را از کارش بازداشت. 

(تعاظوا تون تَعاگظا: برای یک‌دیگر شعر 
خواندند. تفاخر کردند. مباهات کردند. مجادله و 
مناظره و ستیزه و مخاصمه کردند. خرید و فروش و 
داد و ستد کردند. 

(تعکظ بتَمکظ تعکظا) امرف و تکظ عليه امو کار او 
سخت شد. کار او بر او دشوار و مشکل شد (تَعَکّظٌ) 


الق فی مَکان کذا: آن قوم در آن مکان گرد آمدند تا 
دربارة کارهای خود بررسی کنند و به تنظیم آن 
بپردازند. ۱ 
(عکاظ): بازاری بوده در اطراف مکه, میان نخله و 
طائف که از اول ماه ذیقعده شروع می‌شده و تابیستم 
ذیقعده ادامه می‌یافت عرب. در آن جا گرد می‌آمد و بد 
خواندنِ شعر و مفاخرت می‌پرداخت. 

# عکف ۔(عَکفَ کف عَکفا ۳ عكوفاً) فی الْمَكان: 
در آن مکان اقامت گزید (عَکْفَ) فى المَشچد: در 
مسجد معتکف شد (عَکَتَ) عَلّی الشیْء: همراه آن چیز 
شد و از او جدا نشد (عَكَفَ) ار حَولَهُ: آن قوم دور 
او را گرفتند (عَكَفَ) الط حول اْقتیل: پرنده‌ها بر 
لاه کته ,یا بر جنازه مقتول کرد آسدندابا از آن 
بخورند. 

(عَکفَ یکت عَکُفاً) فلاناً علی کذا: فلانی را بر آن کار 
واداشت. او را نگهداشت که آن کار را انجام دهد 
(عَکَفَ) فلاناً عَنْ حاجته: فلانی را از کارش بازداشت. 
(عَکف یکت تفکیفا) الین آن چیز را کج گرد خم 
کرد. خمانید (عَکف) الشَ: مو را مجعد و فرفری کرد 
(عکّف) المع عن گنا آن گروه را از فلان چیزا 
بازداشت و منع کرد. 

(اعَکفَ یَعتَکف اغتکافا؛ فی الْمَکان: در آن مکان 
ماندگار شد (غتَکَت) علّی الشَیْء: ملازم و همراه آن 
چیز شند و از آن جداانگزدید. 

کت یکت تکفا فی الَْکان: در آن مکان اقامت 
گزید. ماندگار شد. 

(الاعتکاف): ملازم و همراه چیزی شدن. در جایی 
ماتتگار سجن رامت گزیشن: مکو مسا دج و 
به عبادت پرداختن. 

(العکف): موي مجعد. موي فرفری. 

(المَْکوّف): بازداشته شده. خدا می‌فرماید: «والهدی 
موف آن بل مج و حیوان قربانی حرم را منع 
کرده از این که به قربانگاه برسد. 


عک ۱۳۶ عکم 


#عک -(عک یمک کا الخ گرما سخت شد و هوا 
دم کرد (عَک) الوم آن روز گرم شد و هوا دم کرد 
(عک) ال آن مره هماند و درنگ کف ماند و زفت 
(عَکَ) پالاثر: آن قدر آن کار را انجام داد تا خسته 
شد. 

(عَک یمک عَکا) فلا بالْقؤل: به قصد آزار فلائی 
سختی را به او گفت که او را در تنگنا بياندازد (عکَ) 
اجا بی مرتباً به اذیت و آزار فلانی پرداخت. پی در 
پی به او بدی کرد (عَک: حق او را نداد و او را امروز 
و فردا کرد او را سر دوانید. او را بازداشت. مانع او شد 
(عَک) عن حاجته: او را از کارش بازداشت (غک) 
فلاناً لعج فلانی را با دلیل محکوم کرد و شکست 
داد (عَکْ) خی فلانا: تب دامنگیر فلانی شد و از 
تن او نرفت و او را بستری کرد (عَککَ) الکلام: سخن را 
تفسیر کرد (عَک) الْحَدِبْتَ من غیره: از دیگری 
خواست سخن را برای او تکرار کند. 

(عک )فلا فلانی تب کرده دچار تب شد. گرما 
بر او فشار زیاد آورد. 

(العکاک): گرمای زیاد که با توقف باد همراه باشد. 
گرمای زیاد و دم کردنِ هوا (يَوْمٌ عکاکَ): روزی که 
هوا دم کرده و خیلی گرم شده است (مَکانْ عکاک): 
جایی که هوای آن دم کرده و بسیار گرم شده است. 
(العَکًَ): گرم شدن شدیدٍ هوا که با توقف باد همراه 
است. دم کردن و خیلی گرم شدن هوا. 

(العکک): به معناي الع است. 

(الَْکة): بشدت گرم شدن هوا که با توقف باد همراه 
باشد. شنزاری که آفتاب بر آن تابیده و آن را داغ و 
سوزان کرده است. سردی بدن در ابتدای تب کردن و 
ابتداي لرزش تب. 

(الفكة؛ بشذت گرم شدن هوا که با توقف باد همراه 
باشد. شنزاری که آفتاب بر آن تابیده و آن را داغ و 
سوزان کرده است. سردی بدن در ابتدای تب و در 


ابتدای لرزش تب. خیک کوچکي روغن. ج عکک. و 


عکاک. 

#عکل -(عَکل بل عَکُلا) عَلیّ الأمر: آن کار بر او 
مشتبه و دشوار و پیچیده و مشکل شد (غکل) فلان فی 
لش در آن کار نظرٍ خود را گفت یا تفسیر به رأی 
کرد یا در آن اجتهاد کرد (عکُلَ) الشَیْءَ: آن چیز را که 
پراکنده بود گردآوری کرد (عَکلَ) الب زانوی چهار 
پا را با زانوبند بست (عکُل) المَتاع: کالا را روي هم یا 
در کنار هم چید. 

(عَكَلَّث َكَل عَكَلاً) مسج و تخوّها: در چراغ و 
امثال آن, درد و سفل جمع شد. 

(کُل یُفکل |غکالهٌ) علَیّه الامْرٌ: آن کار براو دشوار و 
مبهم و پیچیده و مشکل شد. 

کل يکل تکاله الوَجُل: آن مرد کناره‌گیری 
کرد. گوشه‌نشین شد. جنگید و مبارزه کرد (إعََكل) 
لْرانٍ: آن دو گاو نر به هم شاخ زدند و جنگیدند 
(إِعتَکَل) عَلیْه الأْمْرٌ: آن کار بر وی دشوار و پیچیده و 
مبهم و مشکل شد. 

(العکال): زانوبند شتر و چهار پا. 

(العکُل, و العْخُل): فرو مايهء لئيم. ج أغكال. 

(العَْ کل): قل شنزار, بالای تپۀ شن. مرد کوتاه قامت 
که پاهایش از هم فاصله گرفته باشد. زن احمق و 
بی‌شعور. 

ال کلْة): زن احمق و بی‌شعور. مرد کوتاه قد که 
پاهایش از هم فاصله داشته باشد. بالای تپ شن. 
#عکم -(عَکم یم عَکماً): فربه شد چاق شد (عَکمَ) 
قلان؛ فلانی منتظر ماند. انتظار کشید. چشم داشت» 
نگران شد. انتظار داشت (عکم) الْمَتاع: کالا و جنس را 
با بند بسته‌بندی بست. پارچه‌ای را پهن کرد و کالا را 


دز آن گذاشت سس پارجه را دور ان بیجید. کالا را 
عدل بندی و بسته‌بندی کرد کالاء را در جوال گذاشت 
(عکم) الدَبّ: دو نگ بار بر چهار پا بار کرد. دهان 
چهارپا را بست. 

(غکُم یُفکم اغکاما) فلاناً: در بستن کالا و بسته بندی 


عکن ۱۳۳ علب 


به فلانی کمک کرد. 

(عَكُمَٽ نکم تَفکیما) الاب چهار پا فربه شد. 
کم یم اغتکاما)لْقوم؛ آن قوم بسته‌هاي کالا را 
آماده کردند تا بر چهارپا بر بندند (عَکم) ال آن 
چیز متراکم و درهم فشرده شد. 

(العکام): نخ یا طناب بسته‌بندی. ج عکم. 

(العکُم): لگ بار, عدل کالاء گونی با جوال در 
صورتی که جنس در آن باشد. قرقره روي چاه که با 
آن آب می‌کشند. ج آغکام. 

(العَکام): کسی که لنگه‌های بار را بر روی چهارپا و 
غیره بار می‌کند و می‌بندد. کسی که چهار پا و غیره را 
بارگیری می‌کند. 

#عکن -( عَکَتْ تک تفکینً) الجاریة: آن دختر فربه 
شد و از فربهی زیاد شکمش لایه لایه شد و روی هم 
قرار گرفت. 

(تعکن بتک تعکنا) لبَطْنٌ: شکم فربه و لایه لایه شد 
و لایه‌های آن روی هم افتاد (َکن) الشىئ آن یز 
لایه لایه روی هم قرار گرفت و تا خورد. 

(القگناء) من الْجَواري: دختری که شکمش بسیار فربه 
شده و لایه لایه روی هم افتاده است. 

(العَكَّة): لایه‌های شکم که در اثر فربهی روي هم 
می‌افتد. 

#عکا -(غکا یشگر ك الاخان: دود به آسمان 
رقت به خوا برخاست.(غکت) الدایة: چهار پا در اثر 
خوردن گیاهان بهاره ستبر و فربه و تنومند شد (عکا) 
فلان بازاره: فلانی بنٍ شلوار و کمربندٍ خود را کلفت و 
بزرگ گرفت که مثل شکم‌بند شود و جلو فرو هشته 
شدن شکم او را بگیرد (عکا) الب و وه نب و عا 
بذنبه: موساز و امثال آن, دم خود را لوله کرد و به 
بیخ دم خود گره زد (عکا) ۳ نب اللابّة: آن مرد 
دم چهارپا را گره زد (عکا) الشَیٰءَ: آن چیز را با طناب 
و غیره بست (عکا) فلاناً فی الحَدد: فلائی راب زنجیر 
بست (عَکث) الا شَعْرها: آن زن موي خود را شانه 


نزد وصاف و فروهشته نکرد. 

(عکی یکی عکیا) فلان بزاره: فلانی بند شلوار و 
کمربندٍ خود را گلفت و محکم و ضخیم گردانید تا از 
فرو افتادگی شکمش جلوگیری کند (عکُی) فلان: 
فلانی فوت کرد مرد. درگذشت. 

(أغکی یکی |غکاء) فلان: فلانی درگذشت, مرد. فوت 
کرد. 

(عکی یکی تَفکیة) فلا فاائی شوت گرد مرد 
درگذشت (عکُی) غلی الثيفي و الشْح: به دور شمشیر 
و نیزه عصب تاز؛ گردن سو‌اکی نا بست (عکُی) 
الدخان: دود به هوا برخاست: دود به آنتمان فاد 
الاچ گی): حیوانی که استخوان دمش ستبر و کلفت و 
محکم باشد. انسان یا حیوانی که بیخ زبانش ستبر و 
کلفت و محکم باشد. یا تهیگاهش ستبر و ضخیم باشد. 
(العاکی): آن که نخ می‌ریسد و می‌فروشد. آن که 
بشدت دوستدار نوشیدن شیر خالص است. 

(العَکُوَة): استخوان دم چهارپا, بيخ دم که مو بر آن 
نیست. بیخ زبان. عصبی سفید رنگ است که آن را به 
رشته‌های باریک درآورده به هم می‌تابند و به شکل 
ترنایی در می‌آورند که بچه‌ها با آن بازی می‌کنند و به 
هم می‌زنند. چالی سوراخ چانةُ کودک. چاه زنخدان 
کودک. ج کا. 

(العکُ ة): به معناي الشکوة استه افحت سجر و گلفت 
هر چیز. کمر و تهیگاه و محل بستن تنگ در چهارپا 
که خیلی ضخیم باشد يا محل بستن کمر بند در انسان 
که خیلی کلفت و ضخیم باشد. نخی که از دوک یا 
دستگاه ریسندگی بیرون می‌آورند و هنوز آن را روی 
کلاف یا قرقره نپیچیده‌اند. ج عُکاً. وعکاء. 

(العکیٌ): شیر خالص و بدون مخلوط. خیکٍ شیر و 
غیره. 

#علب غلب بعل علبا) الیَ4: آن چیز سفت و 
سخت و خشک شد مثل گوشتی که بماند و خشک 
شود (عَلَبَ) الحم گوشت خشک و مثلٍ چوب شد. 


علث ۱۳۳۸ علث 


بوی گوشت تغییر کرد و عوض شد. 


قلت کلت ا و عبا) الشيء: ان چیز را خراشید 
و در آن نشان بر جای نهاد یا در آن بریدگی و نشان 
رو ی وی 
امثال آن, عصب گردن * 
(عَلِبَ ْلَب علبا) ال CNT‏ 
خشک شد. مثلٍ گوشت و غیره که خشک و مثل 
چوب شود (عَلِبَّث) ید دستِ او ستبر و کلفت شد 
(عَلِبَّٹ) لَْیوانْ: عصب گردن حیوان. بیمار شد و در 
تیجه گردنش ورم کرد و کج شد (عَلِب) المیت: لبة 
شمشیر کید یا کن نند. 

یی ال ممهاي گرد آن مرد در 
اثر پیری برچسته شد. 

(عَلّبِ لب تیا الوَجُل: آن مرد جعبه به دست آورد 


شتر را بیچید. 


OG 


و آناقدحی, بزرگ اس که از چوب یا از پوست: هر 
درست می‌گنتک وار ان شیر می‌دوشند یا این قدح را 
درست کرد یا جعبه درست کرد (عَلْب) ات و تخو 
لبۀ شمشیر و غیره را کند کرد یا ليد آن رابریده بریده 
کرد (عَلّبَ) الفاكهة و الم و الحْضَرٌ: میوه یا گوشت يا 
سبزی را پخت و در قوطیهای در بسته نگهداری کرد 
[همان طور که امروز قوطیهای کنسرو یا کمپوت یا 
ساردین وتن ماهی و غیره را درست و نگهداری 
یک ب 

تغل سلب (ستغلابا) لحم و الجلد: گوشت و 
پوست سفت و محکم شد و شل و سست و شکننده 
بود الشف البح موق گوفت عوض شبد 
(اشتقلب) البقل: سبزی را سفت و خشک شده یافت 
(ستعْلیت) الماشِية بفلّ: مواشی سبزه‌ها راسفت دیدند 
و نچریدند. 

ی یی با یک و اب 

خروس و سگ و امثال این دو برای جنگ آماده 
شداند. 

القلب): چیز سخت و سفت و محکم. بریدگی و رد و 


اثر. زمینی که چیزی نمی‌رویاند. ج عَلْوْب. 

(العلب): مرد ستبر و تنومند و تند اخلاق و شرور. 
جای روییدن درختِ سدر و کنار (العلب) من الارض: 
زمینی که چیزی نمی‌رویاند. ج و ب. 

(العلب): تنومند و ستبر و پیر و خشن و زبر» به بزنر و 
بز کوهی و سوسمار گفته می‌شود. زمینی که چیزی 
نمی‌رویاند. مرد ستبر و تنومند و تند خوی و بداخلاق 
و نیرومند. 

(العنباء): زرد پی گردن [ته 
پیر شد. سالخورده شد. ج العلاب 
(العلباء‌ان, والعذباوان): دو زرد پئ گردن که در دو 
طرف گردن قرار دارد. 


(القلیق): کاسة بزرگی اسبت از جوب یا از تست تر 


< اا آنز هرز 


و گاهی طوقی از چوب به دور آن می‌کوبند و در اين 
ظرف شیر می‌دوشند. جعبه, قوطی. ج علب و علاب. 
ار ب)؛ راو کوییده شده و هموار شده. 
#علث -(عَلَتَ يغلت عَلا) الرَنْدٌ: آتش زنه نگرفت و 
روشن نشد (عَلَتَ) الشَیْء: آن چیز را گرد آورد. جمع 
کرد. آن:را ذر هم آميخت: 
(علث َعلت عَلنا)القرْمْ : آن قوم با هم به نبرد پرداختند. 
با یکدیگر پیکار کردند (عَلِتَ) به: آن را گزفت: به او 
چسبید و ملازم و همراه آن شد (علّ) الب بالفتم: 
کرک کی سفن باک فت ۱ 
له یعاله مُعلَة: در برابر او ایستادگی و با او 
پیکار کرد و از پیکار او دست بازنداشت 
(عَلْتَ لت تغل الشیء: آن جير زا در هم آمیفحه 
مخلوط کرد عَلنف) افش نفس و روح انسان در هم 
و بر هم و پریشان شد. 
(اعتلَت یت اعْتلائا) فلانْ: فلانی فرزند کسی دیگر 
دانسته شد. او را به غير پدر خود نسبت دادند (ِعتَلَتَ) 
الرَندٌ: آتش زنه روشن نشد (عَلتَ) الشَىْءَ: در انتخاب 
آن چیز دقت نکرد و سلیقه به خرج نداد (علَتَ) رَنْداً: 


علج 


نمی‌دانست روشن می‌شود یا روشن نمی‌شود (عَلَتَ) 
الشّیءَ: آن چیز را در هم آمیخت و مخلوط کرد. 
(العلاتة): دو چیز که به هم آهپخته ام مخلوط اه 
باشد. مردی که از این جاو آن جا چیزهایی را 
جمع‌آوری می‌کند. 

(العلّث): آشغال گندم و امثال آن که با گندم و غیره 
مخلوط شده باشد. غذای ميختة با گندم و جو. 
(القلث): آن که به غير پدر خود نسبت داده می‌شود. 
(الْعلّ: غذایی که انسان خود را با آن سرپا نگه 
می‌دارد. 

(لعّی): گویند: ات ار بالعلّی): کرکسی را با 
ظعمة موم کهتا, 

(العلْث): نانی که از آرد گندم و جو بپزند. 

(لَْلِیُْ: نانی که از آرد گندم و جو بپزند. 

(المغتلث): فلا مُعْتلِتُ الرناد: فلانی زن و همسر 
انتخاب نکرده است (فلانْ عر مُعتلِتِ الرّناد): فلانی 
زن و همسر انتخاب کرده است. 

#علج - (عَلج بلج علجاء و غلرجا) الْعُلامٌ و غیزه؛ 
نوجوان و غیره ستبر و سترگ و بزرگ و تناور شد 
(عَلَحَ) اْبَعِْرٌ: شتر از گیاهی به نام «اللَجان» خورد. 
(َلَجْتْ فلج عَلجانا) الَاقة: شتر دچار لرزش و 
اضطراب شد. 

(علج یلم عَلْجاً) فلانً: بر فلانی چیره و پیروز شد. 
(عَلج یل عَلّجاًا: سخت و محکم شد. 

(عالج بُعالح مُعالجٌَ, و علاجا) الشیْء: آن چیز را 
تمرین کرد آن را پی در پی انجام داد تا در آن استاد و 
ماهر شود (عالَح) الْمَربْضَّ: بیمار را مداوا و معالجه 
کرد. درمان کرد (عالج) فُلاناً: با فلانی زورآزمایی کرد 
تا مشخص شود چه کسی چیره می‌شود (عالْج) عْ: از 
او دفاع و حمایت کرد. 

لعل تغليجا) الإبلّ: به شتران علفب «لعجان» داد. 
لح یلح إِعَتلاجاً) القوم: آن گروه با یکریگر 
جنگیدند و پیکار کردند (إِعْتَلَجَت) الأزْضٌ: گیاهان 


۱۳۳۹ علجم 


زمین بلند و زیاد شدند و در هم فرو رفتند (عَْلج) 
مج موج و آیکوهه به هم کوبیدند لح الم فن 
ضذره: اندوه در سینه‌اش جولان داد (لغلَج) لشل: 
تھا گرد آمدند و جمع شدند. 

تلع تج لرئل: شنها جمع شده و گرد آمدند 
(ََلْح) الجلٌ: پوست جاندار ستبر و کلفت شد. 
(ستعلح یتح إشتغلاجاً) اْجلد: پوست جاندار و ذی 
روح ستبر و کلفت شد ((ستغلح) فلانْ: فلانی سترگ و 
ستبر و گنده و تنومند و نیرومند شذ. 

(العالج): شنزار متراکم و در هم فرو رفته. ج عوالج. و 
در دعا امده است: «وما تخویه عوالجْ الرمال»: و انچه 
را در بر گرفته است شنزارهای متراکم و در هم فشرده 
نذه 

(العلاج): درمان, مداواء علاج, چاره. درمان کردن. 
معالجه کردن. چاره کردن. چاره جویی. 

(العلج): مرد خشن ونیرومند و ستبر و تنومند. الا 
درازگوش. خر وحشی و گورخر فربه و نیرومند. ج 
علج و أغلاج. 

(العلج) من الرّجال: مرد نیرومند که با چالاکی 
هماوردانِ خود را بر زمین می‌زند مردٍ کاربر و چاره 
موی انا 

(العَْج) مِنَ الرٌجال: مردٍ نیرومند که هميشه هماوردان 
خود را بر زمین می‌کوبد. مرد بانفوذ و کاربر و چاره 
۱ 

(العلَجَ): درختچه‌ای است بیابانی؛ با گلی خوشیو و 
شبیه بادبان رومی. مورچه‌های ریز. 

(العلجان): خارستان اوو درخت خار. 

(العَلْجان): درختچه‌ای است بیابانی با گلی خوشبو و 
شبیه بادیان رومی. 

#علجم ۔(العَلْجَّم): برکة پر آب. آبگیر پر آب. الاغ یا 
شتر دراز . ج علاجم. 

(للْجُم): بسیار سیاه, بسیار تیره. 

(للجُم): بسیار سیاه و تیره. ماچه خر پر گوشت. 


علد 


۱۳۳۰ علط 


آب ژرف و بسیار. غورباغة نر. مرغابی و اردک نر. ج 
#علد -علد یلد علدا) الشی:: آن چیز سخت و 
سفت و محکم شد. 

القلد): زرد پی گردن».عصب گردن. هر چیز سخت و 
سفت و محکم. درختچه‌ای است صحرایی کّه در 
صحراي سینا بسیار است و حیوانات آن را می‌خورند. 
گیاه ریش بز. ج آغلاد. 

#علز -(عَرَ یر ره و عَلَراناً): ناآرام و بی‌قرار و 
پریشان حال شد (عَلَرَ) ای الشیّ: به آن چیز مايل 
شد. دلش برای آن پر کشید. 

ره یه اغلازا) وج درد قرار را از او برد. درد 
او را نآآرام و بی‌قرار کرد (أَعلره) الق آن چیز او را 
عاجز و درمانده کرد. 

(العلّوْز): دل درد. مرگ سریع و ناگهانی. دیوانگی. 
#علس -(عَلَّس یَعْلسْ عَلسأً): خورد و نوشید یعنی: 
هم غذا و خوردنی خورد و هم آب و نوشیدنی نوشید 
(عَلَّس) الجُل: آن مرد فریاد برآورد. داد و فریاد کرد 
(عَلَسَت) الاپل: شتران به چیز قابل خوردن دست 
یافتند. بیشتر با حرف نفی به کار می‌رود. گویند: 
(ماعلّش الوجُل): آن مرد خوردنی به دست نیاورد 
(ماعَلَسَتْ الایل): شتران چیزی برای خوردن نیافتند. 
(علس یعس تقلیسا) الاء: درد سخت‌تر و بيشتر شد 
(عَلْس) فلا: فلانی داد و فریاد به راه انداخت. جار و 
جنجال به پا کرد (ماعَلْشؤا ضنَ: به مهمان خود 
غذایی ندادند. 

(المْلاس): غذاء خوراک, خوردنی (ما أَكَلَّتٌ لیم 
علاسا): امروز هیچ چیز نخوردم. 

(العَلّس): خوردنی. آشامیدنی: 

(العَلّس): برياني ميختة با روغن. نوعی گندم که دو یا 
سه دانۀ ی ف پوست است و مردم صنعا آن را 
می‌ خورند. 

(العَلَسِیٌ): مردٍ نیرومند و قوی. 


(العلْوْس): غذاء خوردنی» خوراک (ما دالیم 
لوا امروز هیچ چیز خوردنی نجشیدهام: 
(العلیُس): برياني فربه و چاق. بريانی خوب پخته 
شده. گوشتٍ بریان شد؛ با پوست. ۱ 

#علص - (عَلَصَت تعلّص تغلِصا): ام فن بطیه: 
فساد غذا در معده. شکم او را به درد آورد و باعثِ دل 
درد او شد. 

الوص فسادٍ غذا در معده و دل درد. گرگ. 
#علض - (عَلَضَ یَعْلضَه عَلْضاً): آن را تکان داد که از 
جا بکند. مثل این که بخواهد میخ را از جا بکند. 
گویند: (عَلَض او و نخوَه): ميخ و امثال آن را به چپ 
و راست تکان داد تا آن را از جا بکند. 

#علط - عََط بلط عَلْطاً) البیر: كنار گردن شتر را 
داغ کرد و علامت گذاشت (عَلطّ) الرَجُل: آن مرد را به 
چیز بدی یا به نام بدی معروف و مشهور کرد. 

(علط بلط تفیطا بر کنار؛ گردنِ شتر را داغ کرد 
و علامت گذاشت. بند را از دور گردن شتر باز کرد. 
(عَلط یط اغتلاطا) به و اختلطه: با او سجادله و 
مخاصمه و جَرّ و بحث و جارو جنجال کرد. 

(تعلط بلط تعلطا) لْقَوْس: کمان را حمایل کرد. کمان 
را بر روي دوش انداخت. 

لوط یط اغلوّاطا) الشَیَء: به آن چیز دل بست و 
علاقمند شد و آن را به خود چسبانید و از آن جدا نشد 
لوط ابیر: به گردن شتر چسبید و خود را بالا 
کشید و بر آن سوار شد الط فُلاناً: فلانی را گرفت. 
فلانی را بازداشت و حبس کرد (إعْلَوّطً) فلا لاشر: 
فلانی نسنجیده وبدونِ بررسی و تفکر دست به آن کار 
۳ 

(الاعلّط): نشانه‌ای است در پهناي گردنِ شتر که به 
صووت یک خط یا پیفعر است. شاخ رخت که ر کي 
آن ريخته باشد. غلاف میوهٌ درخت «مرخ» که شبیه 
غلاف باقلا است و بعضی ان را غلافِ بادام تلخ 


دانسته‌اند. 


عل عل 


۱۳۳۱ علفف 


(العالط): شاعِرٌ عالط: شاعری که سخن یا شعرٍ خود 
را می اراید. 

(العلاط): کنارۂ گردن. یک طرف گردن. نشانه و ذاغی 
است در پهناي گردن که به صورتِ یک خط يا بیشتر 
است. بندی که به دور گردي شتر می‌بندند. 
(اْعلاطان): دو طرفی گردن. 

(العَلْط): اثر داغ در پهناي گردن. خال یا خط سیاهی 
که زنها برای زیبایی در صورتِ خود ایجاد می‌کنند. ج 
علاط (الاغلاط) من الْواکب: ستاره‌های بی‌نام. 
(للْ): خط یا نقطۂ سیاهی که زنها برای زیبایی در 
صورتِ خود ایجاد می‌کنند. گردن‌بندی که از کل 
میخک و امثال آن درست می‌کنند. ج عَلَط. 
(لعْطتان): دو قسمتِ خال خال در گردن پرنده. دو 
خر مهره است در گردنِ کودکان. 


(العُعَلّط): شتری که بند را از دور گردنش باز کرده‌اند. 
الم ط): شتری که کنارۂ گردنش را از پهنا داغ کرده 
و علامت گذاشته‌اند. 

#عل عل -(عسل عل): کلمه‌ای است براي راندن 
گو‌تفندان. 

(تَعَلْعَل يَتَعَلْعَل تلع سست و پریشان شد. 


(اللعال): مرغ چکاوک نر. 

(العْمّل): مرغ چکاوک نر. نوک دنده از سمت معده. 
(العلعل): شر فتنه, بدی, پریشانی, اضطراب. درهم 
ریخدگی, آذفد 
#علف - (عَلَتَ یل عَلفاً) الجل: آن مرد بسیار 
آشامید (عَلَفَ) الحَیوان: به حیوان علف داد. 

(أخلت خلت انا اطع : ميو درخت مفیلان رویید 

و بیرون آمد (أعَتَ الْحَيوانَ و الط به حیوان و پرنده 
عل و دانددا. 
(علّتَ ب ا 


. پیکان نبرد. اورد. ناورد. 


تغلینا) سل گلهاي درختِ مغیلان 
ریخت E‏ به میوه شد (عَلَفَ) الْحَيَوانَ و نخوه: به 
کار علف دادن به حیوان و تعلیف آن پرداخت. 

(اعلَفتَ تلف اغتلافا) الب و غیزها: چهار پا و غيره 


علف خورد. 

تلف تلف نما الرْجْلْ: آن مرد به دنبال علفزار 
(ستعمَتْ تَستفلف استغلافا) له و عیرها: چهار پا و 
غیره با صداي مخصوص علف طلبید. 

لعْلْف): درختی است یمنی برگش همچون برگ 
انگور است. برگي آن را چیده خشک می‌کنند و به 
جاي سرکه» گوشت را با آن می‌پزند. 

(العلف): به معناي العلّف است. بسیارپرخور. 
(العَلف): علف, گیاه: غذاي حیواناتٍ علفخوار. ج 
علْرْق. و أغلاف, و علاف. 

(العمُی): آنچه انسان در هنگام درو کردن به دوست 
خود یا به نگهبان می‌دهد. ۱ 

(العَلاف): علف فروش, علاف. 

(العَلْف): میوة درخت مغیلان, شبیه باقلای تازه است و 
شتران آن را دوست دارند و می‌چرند. 

قلف واجد املف حبویاتی مانند: عدس, باقلاه 
لوبیا و غیره. 

(لْق: علف گیاه. ج عْلّف. چهارپایی که به جرا 
نمی‌رود و به او علف می‌دهند و در خانه نگه می‌دارند 
تا فربه شود. حیوانِ پرواری. 

(العَلیْف): چهارپایی که در خانه نگه می‌دارند و علف 
می‌دهند تا فربه شود. ج علاف. 

(العَلية): موب اَْیف. ج عَلائف. 

(المغلّف. و الْمِعْلّف): جاي علف» علف زار. 

باه حیوانی که او تزا من خائه که سي دارفند و 
علف می‌دهند. 
(المفلرّف): حیوانی 
علف دهند تا فربه شود. 

(لَرْة): منت العفلوف. 

# علفف - (العْفرف): مرد تندخوی بداخلاق و پیر و 


چاق و پر گوشت [شاید به حیوان پیر و تنومند و پر 


که.به چرا نزود.و در خانه به آن 


شت نیز گفته شود ب] پیزمرذ تنلومند و دارای 


۱۳۳۲ 


علق علق 


موهاي بلند و زیاد. 

# علق -عَلقَ يعلق وق الصَیْ: کودک انگشتان 
خود را مکید. 

علقت تعلق علا ية الشجر: چهار پا از برگ 
درختان خورد (َلقَ) فلا رَِداً: فلانی در هنگام 
تفاخر و مباهات بر زید پیروز شد و چیزهای با ارزش 
زیادی به دست آورد. فلانی زید را دشنام داد. به او 
ناسزا گرفت (علقَ) پلسانه: با زبان او را نیش زد به او 
زخم زبان زد. 

(عَلقتْ تغل عَلَقاً. ولا و عوقا)النهیمة: چهار با 
زالو با آب خورد و به گلویش چسبید (عَلق) لش 
اء و عَلِقَ الشیء بالشَیّ: آن چیز در چیز دیگر 
فرو رفت و گیر کرد مثلٍ گیر کردن قلاب‌اند. در دهان 
ماهی و غیره (عَلِق) سوک اتب و بالتو: خار به 
لباس گیر کرد (عَلِق) ی لْجبالة: آهو در دام گیر 
کرد و افتاد (عَلقَتْ) ای بالجَنین: زن یا حیوان ماده 
آبستن شد (عَلق) فلان زَیداً و عَلِق بزند: فلانی 
دوستدار و علاقمندٍ به زید شد. عشق و محبتِ زید در 
دل فلانی نشست (عَلِقَ) رد کارش را دانست. پی به 
کار او برد (عَلِق) یل گذا: فلان کار را آغاز کرد. 
(علق یُْل) الانسان و غَيْرة: در هنگام آي وون 
زالو در گلوي انسان و غیره رفت و چسبید. 

(أعَلََ بلق إغلاقا) الصائ: صیاد شکاری به دام 
انداخت (أعْلَقَ) الرجِلٌ: آن مرد زالو بر روی بدن خود 
انداخت که خون کثیفی او را بمکد (َلقَ) فُلانٌ: فلانی 
چیز با ارزش و نفیسی به دست آورد (أغْلَقَ) ظُفره 
پالشیم: ناخنن خود را در آن چیز فرو برد و گیر داد 
(أعلق) اش بای آن چیز رابه یز دیگر آویزان 
کرداآغان) الش یف و غیره: براق مشیر و یره 
ا 

(عالَقَة یله ملد در چیزهای نفیس و با ارزش با 
او رقابت و مفاخره کرد. 

اعلق یل نالوج آن مرد افسار چهار پا را بر 


روی گردنش انداخت و از آن پیاده شد (علقَ) الشیَء 


بالشیء و غلق الشَیَء علی الشیء: آن چیز را به چیز 


دیگر آویزان کرد (عّقَ) زب على ایشْجب: لباس را 
به جا لباسی آویزان کرد (عَلَقَ) بابأعّی داره: بر خانة 
خود دری نصب کرد. برای خانةٌ خود در گذاشت 
(َلقَ) ان کار خود یا او رایه حالتٍ تعلیق در آورد 
(عَلَقَ) القاضِی کم اضی حکم قطعی صادر و 
حکم تعلیقی صادر کرد (عَلَقَ) ی اه به 

وراک دان غات و جو و غیره داد (عَلََ) دی 
غَيْرو: سخنِ کسی دیگر را نقد کرد. آن را بررسی کرد. 
تصحیح کرد. آن را توضیح داد. روشن کرد. آن را 
تکمیل کرد. استنباط خود را در بارة آن بیان کرد. 
(علَْ یلق تلا فلا مرا فلانی خاطر خواو زنی 
شد در دام عشق زنی افتاد. 

(إعَلَقَهُ یلق اغتلاقاً) و الق به: بشدت خواهان او 
شیدای او شد. 

(تَعلّق تن شوک باقوب: خار به لباس گنیر 
کرد (تعلَقَ) الوَحْش أَاظبیْ اجب : حیوان وحشی يا 
آهو در دام افتاد و گیر کرد (تَعَلمت) الابل: شتران 
درختی بنام «العَلْمّی» را چریدند (تعَلْنَ) الشَیء: آن 
چیز را آویزان کرد (تعَلَقَ) فلانا و تن بقلان: فلانی را 


دوست داشت. به او علاقمند شد. 


شد. شیفتة او شد. عاشق 


(الاعالیْق): هر چیز آویزان. آویخته‌ها. [جمع است و 
مفرد ندارد.] 

(التَعليْقة): حاشية کتاب. شرحی که دربارة گفتار با 
نوشتاری می‌نویسند و امثال این مطلب. ج تعالیْق. 
(علاق): اسم فعل است به معنای: بچسب و آویزان 
شو. 

(القلاق): برگ درخت که چهارپا آن راامیچرد و 
شکم خود را با آن نگه می‌دارد. آنچه قبل از غذاي 
اصلی مصرف می‌شود. و بیشتر با حرف نفی آمده و 
می‌گویند: (مادْفْنا عَلاقاً): هیچ چیزی نچشیديم. و (ما 
فی‌الزض علاقْ): در زمین چیز دندان گیری وجود 


ey ۳‏ لو 


ندارد. 

(الّلاقة): دوستی. محبّت» علاقه. محبتِ قلبی. 
خاروبرگ درخت که چهارپایان خود را با آن سرگرم 
می‌کنند و می‌چرند. مقداری غذا و غیره که انسان خود 
را با آن زنده نگه می‌دارد و می‌سازد. آنچه انسان 
است از حرفه و شغل و غیره و در 
اصطلاح علم بیان: مناسبتی که میان معناي حقیقی و 
معناي مجازی وجود دارد. ج علائق. 

(العلاقة): حمایل شمشیر, بندٍ شمشیر. 

(للْق), درختی است که در دباغی از آن سود می‌برند. 
(لعلّق): هر چیز نفیس و با ارزش که دل به آن 
می‌بندند. ج أغلاق. و شتلفی. وعلق عِلم): او 
دوستدار دانش است (هو علق شا 
به دنبال شر و دعوا و 
(العَلَق): آويخته, 8 ۷ شده. گل رُس ڳل 
چسبو. مقداری شاخ و برگ درخت که چهارپا آن را 
می‌چرد و به آن اکتفا می‌کند. مقدارٍ پارگي لباس که در 
اثر گیر کردن به چیزی پاره شده است. خارو امثال آن 
که ای کی کد تفس ری امک و خی 
و غیره را با آن آویزان می‌کنند. قسمتِ عمدۀ راه. زالو, 


وابستة به آن 


8 او شه خر است. او 


دیوچه. زلو. خون بسته. خدا می‌فرماید: «خْلقَ 
الانسان ین عَلَقٍ): افرند اسان زا از غون سته. 
(الَلْمّی): درختی است با برگهاي نازک و شاخه‌های 
دراز و باریک. این درخت در شدتِ گرماي تابستان 
مناطق گرمسیری نیز سبز می‌ماند. 

(العَلَقّة): یک دانه زالو. یک پارة خون بسته شده. دور 
دوم از مرحله‌هاي رشدٍ جنین که به پاره‌ای خون بسته 
تبدیل شده است. خدا می‌فرماید: هو ِى حْلَتکَم 
من تراپ تم من نف نم من عَلَفَة4: اوست آن که 
آفرید شمارا از خاک پس از تفه و آب ریت هیده 
سپس از علقه و خونِ بسته. 

(العلقّة): پارچه یا لباس نفیس و پربها. اولین لباسی که 


بر تن نوزاد می‌کنند. پیراهن بدونِ یخه و بدون استین. 


درختی است که از آن براق:دیاغی نود می‌پرند. 
(العَلْقّة): شاخ و برگهاي درخت که چرندگان» آن را 
می‌چرند و به آن اکتفا می‌کنند. مقداری غذا و غیره که 
بتوان با آن زندگانی را گذرانید. پیش غذاء غذای سبک 
و اندکی که قبل از غذاي اصلی می‌خورند ال فی ها 
الما عُلَْْ: برای او در این مال سهمی است الم یت 
عنده عَلقَةً): : نزدٍ او چیزی باقی نمانده است. درختی 
است که در زمستان هم سبز می‌ماند و شتر آن را 
می‌چرد تا بهار بیاید. علاقه, دلبستگی, علقه. دست 
آویز, دستگیره. ج عُلّق. 
(العین): تمشک. 
(لعیی): تخشنگ: 
(لء سلوق): آپ نره آپ جاندار نسر» نطفه, 
اسپرماتوزوئید. آنچه وابستة به‌انستان | شت انه 
چرندگان آن را می‌چرند. زنی که بجز شوهرش هیچ 
د دیگری را دوست ندارد (مابلَاقة عََوْقْ): این ماده 
شتر اصلا شیر تدارة: 


(العَلیّق): علف» جو کاه و غیره که به چهارپایان دهند, 


(العوالق): گیاهان و جانوران شناور در آب» مثل: 
جلبکهاء پلانگتونها. ستاره‌های دریایی و غیره. 


السعَّ): آویزان. آویخته یش امن کَالْنت: آن 
که با هر چه به دست آورد شکمش را سیر می‌کند مثل 
کسی نیست که هر چه بخواهد می‌خورد. کسی که با 
اندک می‌سازد مثل کسی نیست که بهترینها را بر 
می‌گزیند. 

(المغلاق): زبان تیر و گویا و رسا. هر آنچه چیزی را 
بز آن بیاویزند. گوشت و انگور و غیره که آویزان 
است. [و به همین دلیل است که عامهٌ عرب به دل و 
جگر و قلوه می‌گویند: معلاق. ب] (المغلاق) من 
الرْجال: مردٍ ستیزه جوي بدکینه که دنبال بهانه است تا 
دعوا و ستیزه کند. عضوی از گیاه مثل ساقه یا ریشه و 
برگ که به شکل مارپیچ درمی‌آید و به جایی تکیه 


علقم 


۱۳۳۴ عن 


می‌کند تا گیاه از آن بالا رفته به سوی هوا یا نور برود. 
(المَعْلَقَه): رل دوتعقه: مردی که به هر چیر برمند به 
آن بند می‌شود و به هر چیزی گیر می‌دهد. 

(القظقۃ زنی که پا در هوا مائده و همسرش با او 
رفت و آمد نمی‌کند و او را طلاق هم نمی‌دهد. خدا 
می‌فرماید: فلا یلا کل الیل رها ال ه: 
پس کج بیفتید به یکباره و کجی کامل که از او بی میل 
7 ۳۳۹۱ 
نه طلاق گرفته باشد. یکی از هفت قصید؛ شعراي 
بزرگي عرب جاهلی. 

(الْفَدقات): هفت قصیده بوده از شعرای نامي ععرب 
جناهلی, 

اوه اتان .با خیوائی 
و زالو در گلویش چسبیده | ست. آنچه چیزی را به آن 
آویزان می‌کنند. گوشت و انگور آویزان و امثال این دو. 
# علقم عم عم مه الطعام: چيز تلخ در غذا 
ریخت یا حندوانڈ ابوجهل در آن اقدانفت, 

(لعمم): هر چیز تلخ. هندوانة ابوجهل. 

(العلْقَمَةَ): یک پاره از چیز تلخ. یک پاره از هنداونۀ 
ابوجهل. تلخی يا کیسة صفرا. 

# علک -(عَلَکَ يلک عَلکا) الملک و غیره: سقز 
وامثال آن را جوید. خایید (عَلَکَتْ) الب الجا 
چهارپا آهن لگام را خایید (عَلَکَ) نابیْه: دندان کروچه 
کرد یا دندانهای نیشش را به هم مالید که صدا کرد. 
(عََکَ یک تغلیِکا» ماله: از مال و دارایی یا از 
مواشي خود به خوبی نگهداری کرد (عَلکَ) یه علّی 
ماله: دو دوستی به اموال خود چسبید و بخل ورزید 
(علکت؟ الشحقن: خمیر .را ست مالش:داد: 

زگ یی گنه پسیشی, وین 


که زالو با آفب قورت داده 


می‌شود.[مثلاً آدامس چسپو که به دثدائها می‌چسید پا 
شکلات یا گوشت نیم پز و غیره.ب]. 

(القلاک): آنچه جویده و خاییده می‌شود (مادْفثُ 
علاکاً): چیز دندان گیری تجشیذ 


(العْلاک): آنچه جویده می‌شود. جویدنی. 

(العلک): سقز. صمغ درخت بنه که مثل آدامس 
می‌جوند. ج علو ک, و َعْلاک. 

الگا چس چسبنده (طْعام عَلک): غذایبی که 
بسختی جویده شود يا به دندان بچسبد و بد جویده 


۳ 


شود. 
(العلْکة): یک پار؛ سقز که مثل آدامس جویده 
می‌شود. 

(العلکْة): زمین نزدیک به آب. شاید مراد آب تحت 
الارضی و شاید آپ رودخانه و غیره باشد. کیسه باد 
شتر دروقتی که آن را از گلو بیرون آورده و مشغول 
غریدن باشد. 

(العلا ک): ا له ود خی ات 

# عل (عل یل علا و عللا؛ دوباره نوشید یا پی در 
پی نوشید. 

(قل ل کا فلانا: دوباره به فلاقی توشیدنی داد ایا 
پی‌درپی به او نوشابه داد (عَلّ) فلاناً ضَوبا: پی در پی 
به فلانی زد. از یکی از تابعین [تابعین کسانی را گویند 
که پیامب رما را ندیده و از اصحاب پیامبر احادیث 
و سنتِ نبوی را فرا گرفتند. ب] پرسیدند که شخصی 
کسی را کتک زده و او مرده است. تابعی گفت: (لذا عَلَه 
ربا یه القَوَد: اگر که پی‌درپی به او ده | یٹ سن 
قصاص دارا (عَل) الله فلانً: خدا فلانی را بیمار کرد. 
(ُل یل له اسان آن انسان مریض شد. 

(عَل یل إغلا؟) لْقَوْمٌ: شتران آن قوم پس از نوشیدن 
آب براي بار دوم آنب. خوردند (اعل) الل ور تقو 
به آن مرد و امثال او دوباره نوشیدنی داد یا پی‌درپی به 
او نوشیدنی داد )لش ان یر را یب دار گرد 
ناقص کرد (َلّ) اابْل: شتران را قبل از سیرایبی 
بازگردانید (أعَلَّ) الله فلاناً و أعَلهُ الل خدا فلانی را 
پیمار کرد. 

(عَلل بل تَغلیلا) فُلان: فلانی پی‌دربی نوشانید. 
بی‌دربی نوشابه داد. پیاپی میوه چید (عَلَلَ) فان ام 


عل 


آژغیرو: فلانی را با غذا و غیره سرگرم کرد (عَلَلَ) 
الشَیء علت و سیب آن جيل را بان و آن را با ذلینل 
اثبات کرد (عَلَلَ) الْكَلِمَة: کلمه را اعلال یعنی یک یا دو 
حرف او را به حرفی دیگر بدل کرد. علتِ اعلان آن را 
بیان کرد (عثْل) اوتا فلانی را مداوا و معالجه کرد. 
درمان کرد. 

إل تخل اغتلال: بار دوم نوشید. بیش از یک بار 
نوشید. پیاپی نوشید (یلْ) لرجُل و تَحوه: آن مرد و 
امتال او بیمار شد (غْلَ) فُلانٌ: فلانی دلیل آورد. عذر 
آورد که به این دلیل و این دلیل (عل)بالأْف: با آن 
کار سرگزم شد به آن کار مشفول.شند. ببه. آن گار 
کفایت کرد (عَتْ)الْکَِ: آن کلمه معتل شد یعنی: 
حرف ياء واو و الف مقلوب از یا و واو در آن بود 
(إغتل) الجُزء: (فی العَرَؤْضٍ): در اصطلاح علم عروض: 
جزء, علت و دلیل بيدا کرد عْل) فان ول علي 
بل فلانی را از کارش بازداشت. مانع و عايق او شد. 
او را به جنایتی متهم کرد که انجام نداده بود. 

تال یال لالب دی أمه: کودک تمام شیر 
پستان مادر را مکید (تعالّت) این نقایها: آن زن 
از نفاس پاک شد و آن خونريزي دورانِ بعد از زایمان 
است (تعالّ) فلاناً: فلانی را از کارش بازداشت. 
سل تلل علد ان مأء ین نفایها: آن زن 
خونريزي بعد از زایمان را پشت سر گذاشت و پاک 
شد (تَعلَلَ) الوَجُل: آن مرد دلیل و عذر آورد. علت را 
بیان کرد (تَعَلّلَ) پالأَمر: به آن کار اکتفا کرد و با آن 
سرگرم و مشغول شد. 

(التعلة): انچه به ان استدلال شود یا انچه خود را با 
آن سرگرم و به آن اکتفا می‌کنند. خواه کار باشد یا غذا 
و غیره. 

العلیْل): روشن کردن دلیل و علت. بیان دلیل و 
انگیزه. دلیل, برهان. و به آن لر ها للم برهانِ 
لمی» نیز گویند. 

(لعلالْة): آنچه خود را با آن سرگرم می‌کنند. باقی 


۳ 


۱۳۳۵ عل 


ماندهُ هر چیز. دوشیدن حیوان در نیمروز که در وسط 
دوشیدن صبح و شب می‌باشد. و به هر کدام از این 
دوشیدنها نیز گویند. دویدن در پی دویدن. 

(العل): آن که پوستش در اثر بیماری ترنجیده و 
منقبض شده باشد. مردی که زياد به نزد زنها می‌رود. 
هر چیز مسنّ و سالخورده. لاغر. رنجور, نزار. كنة 
لاغر. ج علال. 

(لعَلْل): نوشیدنٍ بار دوم. نوشیدنِ پس از نوشیدن بار 
اول (شربِ عللاً َد تهّل): پس از بار اول دوباره 
وشىي ۱ 

العلَة): آنچه با آن سرگرم شوند. کار باشد یا غذا و 
غیره. هوو بناغ. ج عَلات(بنُو الْعَلاتِ): پسران یک 
پدر از مادران مختلف. در حدیث است که «الانہياءة 
لاد علاتٍ»: ایمان انبیا یکی و شرائع آنها متفاوت 
است و لو الا غیاف در مقابل و ات الست: یعنی؛ 
پسرانِ یک زن از شوهران مختلف. 

لعلّة: بيماري مشغول کننده. و در اصطلاح فلاسفه: 
علت وجودی. علتِ فاعلی. علتِ مادی, علتِ 
صوری, علتِ غایی و غیره. سبب. دلیل. و در اصطلاح 
عروض: تغییراتی است که در آخرین كلمة مصراع اول 
و آخرین کلم مصراع دوم شعر و در وتد و در سبب 
پیش می‌آید. [و اود عبارت است از دو حرف متحرک 
که قبل از حرفی ساکن قرار دارد مثل پدر و اگر. یا دو 
حرف متحرک که وسط آنها حرفی ساکن باشد مثل 
شادی و هاله. و سبب عبارت است از دو حرف 
متحرک که سومي هم ساکن نباشد مثلٍ گله و رمه. ب.] 
(حررف ال واو, الف و ياء ج علات. و علل(جَرّی 
هد ال على علایه): به هر صورت این کار انجام شد. 
(العَلوّل): غذای اندکی که بیمار به آن اکتفا می‌کند. ج 
(لعْل): بيمار» مريض. ج أعلاء. 

(الفشله ين الگلمات: کلم معتل, کلمه‌ای که در آن 
حرف عله باشد. مثل قول و بیم. 


علد ۱۳۳۶ عنم 


(المُعَل): بيمار» مريض. 

اال آن که پمانی او برظزف شوه ست 
(التفول» بیمار, صاحب علت, مریض اسم مفعول 
است از «عَلَّ» و گاهی بندرت هم اسم مفعول از «أعَلْ» 
می‌آید (الععلُول) ل: کاری که ملوار هس پاد کازی 
که علق آن .اسب فده است 

#علم -(عََمَه یلم عَلما): "۳ زوي آن گذاشت. 
در دانش بر او فائق شد. 

(علم یَغْلم عَلْما) شفّة: لب او را شکافت. 

(عَلم یغم عَلّماً) فلانٌ: لب نی شکافته شد. 
(علم یلم علْما) الشیء: 
می‌فرماید: طلا ل ا له ا نمی‌شناسید 
آنها را خدا می‌شناسد آنان را (عَلم) الیَء و عم به: 
آن چیز را دانست. خدا می‌فرماید: قال یا تقو 
یلم بما غقرلی رَبّی): گفت کاش که قوم من 
می‌دانستند که آمرزید مرا پروردگار من (عَلم) الشیْء 
حاصلاً: علم به وجود چیزی پیدا کرد. گویند: (عَلمَت 
الم نافعاً): دانستم که در دانش نفع وجود دارد. خدا 
می‌فرماید: «فاٍن عَلِمَمَُمن مُونات#: پس اگر آن 
زنان را دارای ایمان دانستید. 

عم یلم اغلاما» تسه و قرس در هنگام جنگ بر 
روی خود و اسبش علامت گذاشت (َغلَم) اوْب: 
لباس را مقلم کرد نقش و نگاری در جامه درست کرد 
(أعلَم) فلانً لح و غلم بالْتر: آن خبر را به فلانی 
اطلاع داد عم علی گذا من کتاب و عَيْرو: برجایی از 
کتاب یا نوشته و غیره علامت گذاشت (أغلَة) لاناً 
الم حاصلاً: به فلانی اطلاع داد که آن کار انجام شده 


چیز را شناخت. خدا 


است. 

(عالمٌَ یلم مُعالَمَةًا: در دانش با او رقابت کرد و 
سایق کاب یا لی مساق خی دا 

عم له علامة: برای آن علامت و نشانه‌ای گذاشت 
عم فلاناً الشَیَء: به فلانی آن چیز را یاد داد. 


عم یلم اغتلاما) الْبَرْیٌ: آذرخش در کوهستان 
درخشید (عَلم) الشیْء: آن چیز را دانست. 

الم تالم تعالْماً) فلانْ: فلانی اظهار علم کرد. علم را 
اظهار کرد (تعالّم) الْجَميْمُ السیّء: همه آنها آن چیز را 
دانستند. 

(عل بعل تلم الأشر: آن کار را یاد گرفت. 

اظ صیفٌ امر است از لم بدان. پا بگیر. دو 
حول با وتر می‌گیرد کیل از ان وال وخین خ 
می‌آید. شاعر گوید: 

پس گفتم: بدان که برای صید لحظه غافلگیرانه‌ای 
وجود دارد! 

تمه یتمه إشتغلاما) الْخَبَرّ: خبر را از او جویا 
شد. از او برسید. 

(الاْعْلَم: کسی که لب بالا و زیرین او شکافته است. ج 
و ۱ 

(لاعوْمَة): علامت. نشان. ج أعالیم. 

(العالم): دانشمند. عالم» دانا. دانا و مطلع به چیزی. ج 
(العالّم): جهانیان. جهان. عالّم. دنیا. هر صنفی از 
مخلوقات. گویند : (عالم الحیّوان): جهان حیوانات» 
دنیای جانداران (عالّم) الّباتِ: جهانِ نباتات, دنياي 
گیاهان. ج عوالم و عالمُوّن. 

(العلامَة): علامت, نشان. تابلو راهنمایی. مرز و حدود 
ميان دو زمین. ج عَلام (للا) ِى الطب: علائم و 
مشخصة بیماری که پزشک آن را کشف می‌کند. 
(العلامیّ): مردٍ هوشیار و زیرک 

(العلام): صيعغه مبالغه است از علم. بسیار داناء بسیار 
دانشمند. دانشمند نسب شناس 
(الْلام): صفتی است برای مبالغه 
بسیار دانشمند. حنا. 

(العَلامة): بسیار دانشمند. «تاء» برای مبالغه است نه 


تانیت: 


علمد ۱۳۳۷ علن 


(العلامَة): تابلو راهنمایی. نشانی راه. 

(العَلْم): دنیاء جهان, عالم. 

(العلّم): به چیزی پی‌بردن و حقیقت آن را دانستن. 
یقین, نوری است که خداوند در دل هر کس که بخواهد 
می‌اندازد: تتناخمت, نخان عرقت و به قولی؛ عم 
به درک کلیات و مفاهیم کلی اطلاق می‌شود. و 
«المَعْرفة» برای درک جزئیات و امور جزئی اطلاق 
می‌شود. و به همین جهت است که گوييم: رت ال 
خدا را شناختم و نمی‌گویند: لفت الله؛ و «الیلم» 
اطلاق می‌شود بر: مجموعه‌ای از کلیات و مسائل که 
در بار یک چیز بحث می‌کند مثل: (عِلْمُ الْکلام): علم 
کلام الم الشُخو): علم نحو (عِلم الأرض): زمین 
شناسی (عملْکََْاتِ): كيهان شناسی (عمْ الآفار): 
باستانشناسی. ج عم (عَلُوْم) ار ادبیات عرب. که 
عبارت است از: علم نحو, علم صرف. علم معانی بیان 
و بدیع» شعر و خطابه «علْم الادّب» نیز نامیده می‌شود. 
للم حدیا: در اصطلاح روز : انچه که به تجربه و 
دیدن و ازمایش نیاز دارد اطلاق می‌شود. مانند: علم 
شیمی. علم طبیعی. علم نجوم. علوم ریاضی. گیاه 
شناسی, جانورشناسی. ژئولوژی؛ زمین شناسی, یا 
علم پزشکی. هندسه. زراعت و کشاورزی,دامپروری 
و غیره. 

(العَلّم): اثره نشان, علامت. حد و مرز ميان دو زمین. 
تابلو راهنمایی. نقش و نگارٍ لباس و پارچه. پیشوا و 
سرورٍ قوم. کوه. پرچم. علم. ج أغلام. 

(لعلماء): مَُنثِ الاغلم. 

(العَلْانِیَ): منسوب به الم به معنای العالم: دنیوی, 
دنیایی. مادی, غير مذهبی, غیر روحانی. ضد دینی» 
ضد مذهبی[آلمنجد نیز با فتح عین ذکر کرده است. اما 
لاروس چاپ پاریس و المورد عربی به انگلیسی با 
کسر عین نوشته‌اند که شایذ بتوان گفت که آنها این 
کلمه را از العلم به معنای دانش گرفته‌اند که در این 
صورت مراد دسته‌ای هستند که با کلیسا و دين و 


مذهب مخالفت کردند وعلم را مخالف دين و مذهب 
دانستند و گفتند: هر چه پايةٌ علمی نداشته باشد مردود 
است به این جهت آنها را علما نی نامیدند یعنی 
مخالفین مذهب و دین؛ علم گرایان. ب] 

عم شکافتگی لب زیرین که به لب خرگوش 
تشییه شده است. 

(الَلیْم): دانشمند. بسیار دانا. ج عُلماء. 

(العَیْلام): کفتار نر. ج عیالیّم. 

(العیْلم): علامت گذارنده» خیر دهنده. علامت گذارندة 
بر روي کتاب و غیره 

(المْعْلم): کتاب یا نوشته و غیره که بر روي آن علامت 
گذاشته شده است. 

(المَعلّم): نشانه و علامت راه که به وسیلة آن راه را 
بيایند )من .کل شن جایی که احتمال می‌رود 
چیزی در آن وجود داشته باشد. ح مَعالم (خفیت مَعالِمٌ 
الَری): نشانه‌های راه از بین رفت یا از بین رفته 
است: 

(الْعَلم): استاد. دبیر. آموزگار معلم. استاده کسی که 
فنی را به طورٍ کامل فرا گرفته است. مثل استاد بنایی, 
استادٍ ریخته گری و غیره. این کلمه بالاترین لقبی بوده 
است که نجاران و آهنگران به آن ملقب می‌شده‌اند» 
یعنی: استادٍ نجار» استادٍ آهنگر. 

(لْعلْم: آن که به راه خیر و صلاح کشیده شده است. 
درارای علامت. علامت گذاری شده. 

# علمد - (العأماد): چرخه و کلاف که نخ به دور آن 
می‌پیچند. ج علامد ة, و علامیّد. 

#علن -«عَلنْ ین عَلْْنا) الأمر: آن کار علنی شد. 
آشکار شد افشا شد. شایع شد. 

(عَلنَ یل عَلَناً و علانی) الأمْرّ: آن کار علنی شد 
آشکار شد. افشا شد. شايع شد. 

یه اغلان) و أَغلّن به: آن را آشکار کرد. 
اعلان کرد. علنی گردانید. افشا کرد. شایع کرد (أََنت) 
مهاب ُلاناً: دادگاه یا هیأت نیابت که دفاع 


عله ۱۳۳۸ علا 


از مظلوم را بر عهده دارند فلانی را به دادگاه احضار 
کردند یا حکم دادگاه را به او اعلام کردند. (جدید.) 
(عالتَه لته شخالنش و علانا) به: چیزی را به او گفت» 
برای او افشا کرد. علنی کرد. 

(عَلتَه یله تغلینا: آن را آشکار کرد آن را علنی کرد. 
عَلن يل إغلانا) الأْْ: آن کار آشکار شد. علنی 
شد. 

ااشتقلن ففق استفلاتا) الافت آن کار عانی شد 
آشکار شند. وقت اشکار شدن آن قرا رسید. در 
موقفیتی.قراز گرفت که باید اشکار شود. 

(الاعلان): آشکار گرزدن».اعلان کرادن: آگهی ردن 
اعلان چیزی با اعلانیه. پا در روزنامه‌ها و جراید و 
مطبوعات و رادیو و تلویزیون و غیره . (جدید). 
(العلانیة): آشکارا: علناً. و صفت قرار گرفته می‌گویند: 
(رَجُلٌ عَلانةٌ): مردی که کارش پنهان نیست و آشکار 
است . ج علائوون. 

(القلن): آشکار, علنی, شایع. افشا شده. 

(العَنّة): آدم دهن لغ يا دهان لق, کسی که هر چه 
بشنود افشا می‌کند. 

(العَلِن): آشکار» علنی, شایع» افشا شده. 

# عله -(عَه عله علها): سرگردان شد. سرگشته و 
حیران شد. دهشت زده شد. ترسان شد و با حال ترس 
رفت. هم خورده و ضعیف یا خبیث و فرومایه و 
تشد اندوهکین شد. چان ملامت نوسر وی 
شد. 

(القلهاء):دو بارچه یا لباس است که در آن کرک هتر 
به کار رفته و آن را زیر زره می‌پوشند تا طعنة نیزه در 
۳ کارگر نیفتد. 

(العاله): اه عاله: زن سبک مغز و احمق. 

(العَلّه): اندوه» حزن, آز و حرص و طمع زیاد. 

(القله): آن که سرگشته و سرگردان شده است. آن که 
دچار سرزنش و ملامت و نکوهش شده است. 
برهگین, زم ع ون هش 


(العَاهان): اندوهگین» محزون» سرگشته» حیران, واله. 
سرزنش شده. ملامت شده. ج علاه, و علاهی. 
(العَلْهَّى): مُوَنبِ العَلّهان. 

۴ غلا غلا تغل علوا)! اش آن چیز بلند و عالی و 
مر تفع شد (علا) النّهارٌ: روز بالا آمد یعنی چند ساعت 
از روز گذشت و کاملاً روز شد (علا) لا فى الأزض: 
فلانی در روی زمین تکبر و سرکشی و طغیان کرد. 
خدا می‌فرماید: ان فرعَونْ علا فی الأَزضٍ4: همانا 
فرغون. سرکشی و تکبر کرد در زسین (عُلا فان 
اش فلاتی در آن کار وازد و استاد و صاحب‌نظر و 
مستقل شد (عَلا) بالشَیّم: آن چیز را بلند و مرتفع یا 
خت و سقتا و لوق نو ترومند ساخت: الا الشیز 
و علا عَلی‌الشیء و لا فی‌الشیّ: بر آن چیز بالا 
رفت. روی آن قرار گرفت (علا) الرَجْلْ: بر آن مرد 
تفوق پیدا کرد و چیره شد (عَلاه) بالسَیْفِ: با شمشیر به 
او زد (علا) فلا حاجَِتّ: فلانی بر خر مراد سوار شد. 
به خواستهُ خود رسید. 

(عَلیَ يعلى علاء) فی‌الشرّف: در شرف و مجد و 
بزرگواری والا شد, والامقام شد. 

(آغی بعلن اغلاء) عی‌الشیّه: از آن چیز بایین آسد 
(آغی) عَنالَبّ: از چهاربا پایین آمد أغلی) الشْء: 
آن چیز را بالا قرار داد یا بالا برد و بلند گردانید 
(آغلی) الشیّء: بر آن چیز بالا رفت روق آن قرار 
گرفت. 

(عالی یُعالی معالاة) الشَیْء: آن چیز را بالا برد یا در 
اقا مادعا لش و عل بالگ ر آن یز 
بالا رفت. 

(عال) عنا: از ما دور شو. برو کنار. فعل امر است از 
عای یعالی. 

(علی یِعلی عة اش آن چیز را بالا برد. بلند 
گردانید. آن را بالاي چیز دیگر قرار داد (علاء) علی 
ظه الب او را بر بشت چهارپا سوار کرد (علی) 
الماع عَنالابة: کالا را از پشتِ چهارپا پایین آورد. 


علا 


نی بَعْتَلی إِعَتلاء) السیَء: آن چیز بلند و مرتفع شد 
(اغتّی) التهارٌ: روز بالا آمد. یعنی: چند ساعت از روز 
گذشت (اغتلی) الشی»: بر آن چیز بالا رفت. روی آن 
قرار گرفت (اغتلی) فلانأً: بر فلانی تفوق و برتری 
یافت و بر او چیره شد و او را شکست دا 

(تعالی یتعالی تعالياً) فلان: فلانی والا شد. والامقام 
.. (مالت) الوا من 
تقایها اور چیا آن نزن دوران نغانی یبا بیماری را 
بشت سر گذاشت. 

(تعال): فعل امر است! بيا (تعال) یا هذا: فلانی 
تثنیه‌اش تعالیا. 3 تَعالَوا. خدا می‌فرماید: قل یا 
آخلالکناب تالا ی کلمة سوام يتناو نکم 4: بگو: 
ای اهل کتاب بیایید به سوي سخنی که مشترک: است 
میاق سا و کنما: 
(تعای): فعل امر است 
تنه‌اش تعالیا؛ ج تعالین. خدا می‌فرماید: «فتعالین 
اگ ر پس ای زنها (همسران من) بیایید تا بهره‌مند 
سازم شما راء مال نیا به شما پهم. 

نی یی تایه : آن چیز بلند و مرتفع شد. 
بالا رفت (علث) الما من تفاسها أَومَضها: آن زن از 
خونِ نفاس و زاییدن پاک شد. دوران ن نقاهتِ زایمان و 
ت علّی) الجْل: آن مرد از 
بلندی بالا رفت» مثل این که از پله بالا رود یا با پای 
پیاده از کوه بالا رود (تَعَلّی) :از آن بالاتر و رفعیتر 
شد. 

(استَغلی یی استغلاء) اللّهارٌ: روز بالا رفت» يعنى 
چند ساعتی از روز گذشت (اشتعلی) فلار: فلانی از 
بلتدی بالا رفت. مثل این که پله‌یله بالا برود یا با بای 
پیاده از كوه بالا رود (إشتَغلّث) الْكَلِمَة لسن آن سخن 


شد نره شنک در تی انز این ند که 


ت: بیا ای زن, با ای منوّنت.: 


بعتاری را تفت سر گذاشت 


روي زبانش ماند. ورد زبانش شد. مرتب بر زبانش 
جاری شد (ستَفلی) الشیّء: بر آن چیز بالا رفت» روئ 
آن رفت (ِستغلی) فلاناًء و استغلی عَلنه: بر فلانی 


برتری و پیروزی یافت و بر او چیره شد و او را 


۱۳۳۹ علا 


شکست داد (إِشتغلی) حاجِتٌَ: بر خر مراد 
خواستة خود رسید. 

وی یغلولی|ٍِلاء) الشَّىْء: بر آن چیز بالا رفت, 
روی: آن رفت. 

(العال و العالی): مرتفع. بلند (فلانٌ عالی الْکَخُب): 
فلانی بلندمرتبه. والا و شریف و ارجمند و بزرگوار 


سوار شد به 


است (َنَيثهُ من عال): از بالا نزد او آمدم. 

(العالية) ین کل شَيء: بالاترین قسمتٍ هر چیز. نصفب 
نیزه به طرف سنان و سرنیزه. بالاي نجد تا تهامه تا 
پشتِ شهر مکه (العالِیة) من‌الوایی: قسمت بالاي دره 
که آب از آن به پایین سرازیر می‌شود. ج عوال. 

(عَل, و عَل): بالا. فوق انيه ین عل, و ین علْ): از 
بالا نزد او امد. 

(العُلا): ارجمندی, بزرگواری, والامقامی. شرف. مجد 
جمع اليا اس 

(العلاء): بزرگواری: مجد. شرف. ارجمندی. 

(العلاوة) من :کل د 
آن اضافه بیاید. سر 


شی ء: : آنچه زاید بر چیزی باشد و از 
بار شتر» مثل مشک آب و غیره که 
پس از باریندی جر شنتر: آن را روي بارها می‌گذارند. 
ج عّلاوّی (عِلاوَء) لب در اصطلاح اقتصادی: پول 
اض‌افي بر نرخ قانونی و رسمي طلا (الیلاوة) 
لِلْمُتَحْدِم والعایل: مقدار حقوقی که پس از گذشتِ 
مدتی از کار تحدم کارمند یا کارگر بر حقوق پاي 
او افزوده می‌شود. بخاطر سابقة کار. و به آن (الملاوة) 
الدَوْرِيٌّ: گویند. یعنی: اضافه شدن حقوق پایه بخاطر 
اضافه شدن سابقةُ کار. يا اضافه شدن حقوق پایه و 
ثابت بخاطر فراگیری تخصص بالاتر. یا گذرانیدن یک 
دورة علمي بالاتر و به آن (علاوَة) السَرقيّة: گویند. 
یعنی: اضافه شدن حقوق بخاطر ارتقاء شغل یا مدرک 
(جدید). 

(لعلیّ. والعیّ: طبقه يا طبقه‌هایی که روي همکف 
قرار دارد, بالاخانه. ج علالت. 

ال بالاترین و برترینِ جاها. ساکن در برترین و 


علون 


۱۳۴۰ على 


بالاترین جاها. والامقامتر از همه, عالی مقامتر از همه. 
ج ین 

(العلو. والعو) من کل شَیْمٍ: بالاترین و برترین هر 
چیز (قعَذْتٌ علوَهٌ و لو و قعدتْ فى علوي و فی 
عِلوو): در بالاتری جاي آن نشستم. 

العْلرَ ‏ والعلَْ ة): بالاترین و برترین هر چیز و هرجا. 
لو بزرگی؛ بزرگی‌طلمی, برتزی‌طلمی: سرکشی» 
گردن‌کشی. خدا می‌فرماید: ولک الَاژالاخرة تجعلها 
لین دزن لا فی‌ال دض ولاقسادآی: آن دنیای 
دیگر را قرار می‌دهيم براي آنان که نمی‌خواهند 
برترییی در روي زمین و نه فسادی را! 

(العُليا): مَُْنتِ الأغلّی: و در حندیت است گنه «الْیدٌ 
یاعد ی الشفلی»: دست بالا بهتر ست از 
دست پایینتر. ج عَلَّی. 

(العَلْیاء): هر چیز بلند و مرتفع. مثل: قلة كوه جای 
بلند و مرتفع» آسمان. شرف بزرگواری» مجد. 
(العَلی): بلند. مرتفع. سخت و نیرومند و پرقدرت. 
والامرتبه, والامقام. بلندمرتبه. ج علي (هُمْ لیةلَمم): 
آنان بزرگان قوم هستند. 

(المَدٌلاة): شرف بزرگواری, بلندمرتبگی. ج التعالی. 
(القظی» هفتمین, تیر بازي میسر که یکی از قمارهای 
جاهلیت بوده است. برد و باخت این تیر هفت سهم 
بوده است. 

(الْقلٌی؛ کسی که پس از بالا کشیده شدن دلو از چاه, 
دلورا می‌گیرد و آن را از چاه بیرون می‌آورد و بدین 
طریقه به آبکش اصلی کمک می‌کند. 

#علون -(عَلوَنَ یعل نع و علوان) الکتاب: براي 
کبتاب دیباچه نوشت. مقدمه نوشت. عنوان و 
مشخصاتِ کتاب را نوشت. آدرس نامه را نوشت. 
سرآغاز نامه را نوشت. عون مشابه است با عون 
(العْوان): علوانْالکتاب: مقدمهٌ کتاب. ديباچة کتاب. 
سیر آغاژ نامه آدرین نامه. آمرس. الغلوان مشابه اسك 


باالعُوان. 


#۴ علی على بلق علیاء و ليا الشیء و علب و 
على فیّه: بر آن چیز بالا رفت. روي آن رفت. 

(عَلی یی تَعلِية) الکتاب: مقدمه‌ای بر کتاب نوشت. 
دیباجه نوشت. آدرس نامه را نوشت. سرآغاز نامه را 
توتقییتا, 

(العالی): بالاروند؛ بر چیزی یا جایی» روی چیزی 
رونده. 

(العَلیّ): روی چیزی رونده» بالارونده بر چیزی. 
(عَلی): حرف جر است به معنای بالای جیزی. خدا 
می‌فرماید: «وعَلنها وَعَیْمک تُحْمَلُوْنَ4: و بر آن و 
بر کشتی سوار و حمل می‌شوید. و به معناي بالاي یا 
نزدیکي چیزی. خدا می‌فرماید: أو أجدٌ علی‌الار 
هُدّی): یا بيابم و بروم بر مکانی که نزديک آتش 
اس و گاهی بالای نوی ماد است» خا می‌فرماید: 
«ولهم علَیَ ذَنْبٌ): و براي آنان است بر من گناهی. و 
به معنای «مَعَ» میآید: باء خدا می‌فرماید: و اتی‌المال 
على حبّه4: و بدهد مال را با محبت و دوستی آن. به 
معنای عَنْ می‌آید: از. شاعر عرب قحَیف می‌گوید: 

إذا ریت على بوفْتیر لاله اجى رضاها: 
هنگامی که راضی شود از من قبیلة فير هرآینه به 
خذا شوگند. سند (آید) آمد مرا رضایت آنان. و به 
معناي لام تعلیل می‌آید, بدلیل, بخاطر. خدا می‌فرماید: 
وبا الله ی ماَداکُ»: و تا به بزرگی یاد کنید 
خدا را بدلیل این که هدایت کرد شما را. به معنای: فی 
(در) می‌آید. خدا می‌فرماید: ِوَدَحَلَالمَدِيِنَةَ عَلّى جین 
عَفلَةَ من خلها: و وارد شهر شد در زمانِ غفلتِ مردم 
آن شهر. و به معناي: من: (از) می‌آید. خدا lL‏ 
ین الوا یلاس يَستوْفوْنَ): آنان که چون 
پیمانه بگیرند از مردم پیمانه را پر می‌کنند. به‌معنای 
باء: (به همراه) می‌آید. «ٍر کب عیاش ال به همراه 
نام خدا سوار شو. برای استدراک و رفع تو هم می‌آید. 
گویند: «فْلان عاصٍ» علی هلا ینش من رال 
فلانی معصیت می‌کند ولی (خدا را قبول دارد) از 


عمت 


رحمتِ خدا مأیوس نیست. 
#عمت -(عَمَتَ یَفمتٌ عَمتاً) فلانٌ: فلانی عصا را به 
گردش درآورد و به زدن پرداخت بدون این‌که بخواهد 
کسی خاص را بزند بلکه به هرکه خورد خورد (عَمَتَ) 
الصُوْفَ و نحْوّه: پشم و غیره را به دور هم و بصورتِ 
توارق بیجیذ :تا :در دست بگیرد ی بریسد (ععع) 
بلّلقت: ساقه‌های یونجه را باهم فتیله کرد و به‌هم 
بافت و تاب داد تا مثل طنابی کلفت شد (عَمَت) فلاناً: 
فلانی را شکست داد بر او چیره و پیروز شد. 
(عَمَّت مت تعْمیتّا): مبالغة عَمَتَ است: زياد و بسیار 
باعصا و بی‌هدف به مردم زد. زیاد بر دیگران چیره 
شد. پشم بسیاری را برای ریسیدن به صورتِ کلاف 
درآورد. يونجة زیاد را به هم تابید. 
(العمیْت): یونجه یا گیاه به‌هم تاب داده شده. آدم 
هوشیار و پردل و باجرأت. آدم دانشمندٍ تیزهوش و 
هونفزار .و تن و غوت د رتت بو حفظ ادهو با 
خاطر سپارندة مطالب. ج ید 
(العميِتَة): پشم ریسیده نشده که دور هم پیچیده‌اند یا 
بصورتٍ یک پارة دراز است. ج ناتک 
(المَعْمُوّْت): یونجه یا گیاه به‌هم تاب داده شده. 
#عمج -(عَمَح يمح عَمْجاً): راه رفتنِ خود را تند 
کرد. بر سرعت خود افزود (عَمَج) الوَجُل: آن مرد در 
آب شنا کرد. 
مج یعمج تَعمْجا): زیگزاگی رفت به چپ و راست 
زد و رفت. مارپیچی رفت. گویند: (َعَمَجَت) احَی مار 
خزید و راه رفت (تَعَمَحَ) الیل فی‌الوايي: سیل در دره 
و ای ری ۳ 
# عمد مد فد عندآ) ای برا ي آن چیز پایه و 
ستونی قرار داد آن را روي پایه و ستون قرار داد 
(غعذ] فلاناء غلانی را با گرز زد (ما عَعَدک) جه چیزی 
تی را اندوهگین کرده انست؟ (عس) الشیه .و عمد 
لش و عَمَدَ ی الشَیْء: آهنگ آن چیز را نمود 
(عَمَدَ) مر فلانا: بیماری, فلانی را بستر کرد. 


۱۳۴۱ 


(عَمد يعمد عَمَدا) ابمیّه: کوهان شتر به‌وسیلةً پالان 
زخم شد و ورم کرد. داخل کوهانِ 
حالی‌که ظاهر آن سالم بود (عَمِدَتَ) تاه مالو کوب: 
کفلها و سرین او در اثر سواری ورم کرد (عَدً) الرّی: 
خاک در اثر باران به‌هم چسبید و روي هم سوار شد 
(عَمد) الانسان: آن آدم د اثر بیماری کوفته و رنجور 
و خسته شد (عَمدَ) الخرا 


اجْ: دمل و کورک پیش از 


شتر فاسد شد در 


رسیدن فشرده شد و در نتیجه ورم کرد و چرک آن 
بیرون نیامد. 

(غعَد يقي (غماد) بنا و وة براي ساختمان و 
امثال آن 
(عَمّد ید تغمیدا) الْحَيْمَةَ: برای خیمه و چادر عمود و 
دیرک گذاشت و آن را برافراشت (ععَد) وم فلانً: آن 


قوم. فلانی را کدخدای خود قرار دادند یا او را پیشوا و 


پایه و ستون و عمود قرار داد. 


رئیس مورد اعتماد خود قرار دادند. تکیه گاه خود قرار 
دادند. (جدید). (عَمُدَ) المَْلّ: آب‌بند در جلو سیل 
درست کرد تا در یک جا جمع شود (عَكَد) الشَوّق 
فلاناً: آته 
سل (یندالعییستین) : در اصطلاح نصاری: کودک را 
غسل تعمید داد. 

(تَمَد یمد اعغتمادا) الشعه تمد عَلیّه: +بر آن چیز 
تکیه داد. تکیه کرد. لم داد (عَمَد) فلاناً و اعد عَلْه: 
بر فلائی تکیه کرد. اعتماد کرد (عتَمَدَ) الشّیء: آهنگ 
آن چیز کرد. قصد انجام آن را کرد. آن را تأیید و امضا 
کرد (عَََ) لش لَ: رئیس با آن کار موافقت کرد 


و دستور انجام آن را داد. (جدید). 


تش اشتیاق» فلانی را از پای قواورق (عمد) 


(ْعَمَدَ یمد إنعماداً): بر روي ستون و پایه‌ای قرار 
گرفت و استوار شد. با عمود و گرز زده شد. اندوهگین 
شد. چیزی مورد توجه شد و بسوی او رفتند و آهنگ 
آن کردند. در اثر بیماری بستری شد. 

فک یمد تُدا) الشیء و عفدل آهنگی او کرد 
به‌سوي او رفت. 


(العماد): عمودٍ خیمه, ستونِ خیمه,. چوپ چادر 


تور 


عدر عمر 


ديري خیمه. ستون, پایۀ هر چیز. فرماندة سپاه (ْلان 
رفي العماد): فلانی شریف و ارجمند و بزرگوار است 
ج عمد شستشوي کودک مسیحی با آب معمودیه 
غسل تعمید دادن کودک. 
(العماد ة): ساختمانهای بلند و مرتفع. [مذکر و مؤنث 
به‌کار می‌رود]. ج عماد (أغل‌العماد): کسانی که در 
ساختمانهاي بلند و مرتفع سکونت دارند. ریاستِ 
دانشکده (جدید). 
(العمد): کوهانِ شتر که از درون فاسد شده ولی ظاهر 
أن الم انیت 
(العَمد): گویند: (فعَلهُ عَدا): آن را غمداً و از روي 
قصد انجام داد (فَْلةٌ عَنْ عَمی): آن را از روی قصد و 
عمد انجام داد (عَمْدَ) عیّن: با جدیت. مجدانه.با 
شش تمام (اللْْعند: قتل عمد (الثل شِبةالعَعد): 
قتل شبیه به عمد. کسی را با چیزی زدن و کشتن که 
آن چیز معمولاً آل قتل نیست و کسی در اثر آن 
نمی میرد. 
(العْمْدّة): آنچه بر آن تکیه می‌شود. تکیه گاه. فرماندة 
سپاه . کدخداي ده. حاکم شهر. ج هه CE‏ 
فی‌اطلاح الحاٍ: حرفی که حذف آن در کلام جایز 
نباشد. برخلاف‌الفضلة. 
(العَموٌد): پيشواي مورد اعتماد و تکیه‌گاه قوم (العمُوْد) 
من‌الاغصار: استوانه و مخروط گرذباد. ستونی از گرد 
و خاک که در اثر گردباد ایجاد می‌شود (لعْمُوْد) 
منَالصبْم: سپیده صبح (عَمُوٌ (عَمُوْذ) لبطْن: کمر یا ستون 
فقرات (ضَرَبهُ علّی عَُود بطنه) : بر کمر او زد (عَمُوْد) 
کنر س و اساس کار پایة کار وا عَلّى عَمُودِ 
۳ بر رأی و انديشه و فکر مورد اعتمادشان 
پایداری کردند مود الْهَنْدَسَةٍ: هر قطعه از چیزی 
که طول آن بیش از ده برابر قطر آن باشد و بتواند بار 
را تحمل کند. ستون (العَمُوَد) فی‌الْمیکا نیکاء و 
ااتاژونسیل لگ رتور اميل گاردان, 
انتقال‌دهنده نيرو (العَمُود) (فی الم ت): ستون 


ساختمان کارگاه و غيره (عَمُودً) الاشارة: فلش 
راهنمایی. (جدید) (عَمُود) الشغر: اسلوب و قواعدٍ 
شعری بازماندة از عرب (عَمُود) الطّعام: چند ظرفي غذا 
که روی هم سوار می‌شوند و مثل یک پایه می‌مانند 
(عَمُوَد) لمیزان: زبانة ترازو, شاهین ترازو. ج آغیدة و 
و تا 

(العمیّد): رئیس و پيشواي مورد اعتماد و تکیه‌گاه 
مردم. رئیس دانشکده. (جدید). بیمار بستری که باید 
بر بالش تکیه کند و بنشیند. سرتیپ. شيداي عشق. 
دیوانةٌ عشق. ج عَمّداء. 

(المُعَمّد): ان که غسل تعمید داده شده است. 
(المَعْمُوْدِيّة): عندالصاری: غسل تعمیددادن کشیش 
کودک مسیحی را. بدین طریقه که کشیش اورادی از 
انجیل را بر روي آب می‌خواند سپس کودک 
می‌شوید و فرو می‌برد. 

#عمر -(عَمَر َعْمُرٌ عَمْرأً) الوَجُل: آن مرد مدتی زياد و 
طولانی در جهان زیست. خیلی عمر کرد (عَمَر) المال: 
دارایی بسیار شد. ریاد شد مرا الخرن بأشله: آن 
منزل مسکونی و آباد شد و کسی در آن سکونت کرد 
(َمَر) ال فان خدا به فلانی عمر زیاد داد إا 
فلار الڌار: فلانی خانه ر با کرد و سناخت (غتد) 
مر لتکان: ان قوم در ان مکان سکونت گزیدند 
(عَمَرَ) الله بک تلرلک: خدا خانهات را با تلو آباد 
نگهدارد. [در فارسی گوئيم: چراغ منزلت هميشه 
روشن باد. یعنی: عمرت دراز بادا. ب]. 

(عَمَرَ یر عَمُوْرأً. و عُفرانً) المال: از دارايى و مال 
بخوبی مواظبت و نگهداری کرد. 

(عَمُر یم غمارة) المال: دارانی: بیان و قراواق و 


را در آن 


زياد شڌ. 

ریغ |غمارا) فُلانٌ الأَزْض: فلانی آن زمین پا آن 
سرزمین را آبادان یافت (آغمَر) فلانا: به فلانی در 
انجام حج عمره کمک کرد (عْمَر) فلاناً در به فلانی 


خانه‌ای داد و گفت: : تا من و تو زنده‌ايم اب ین خانه از آن 


عمر ۱۳۴۳ عمر 


تو باشد. اگر تو زودتر مردی خانه به من برمی‌گردد و 
اگر من زودتر مردم خانه را بايد به خانواد من بدهی 
(آغمر) فلا لمکان: فلاتی را وادار کرد آن مکان را 
آباد کند و بسازد. 

اع بغر تف ال اذا عدا عمرافلاتی رابزیاد و 
طولانی کرد (عَمَرَ) الَنْرل: آن خانه را مسکونی کرد. 
خود ادر آن: نشست با سی دیگی زا دز اي خنااداد 
(عَُر) ال بت راک خدا خانه‌ات را به مو آباد 
نگهدارد. عمرت دراز باد (عَمَرَ) لرضَ: آن زمین را 
آباد و مسکونی گردانید (عَمَر) تفتة: براي او مقدار 
معینی از عمر مشخص کرد (عَمَرَ) فلاناً داراً: به فلانی 
خانه‌ای داد و گفت: تا من و تو زنده‌ايم خانه از آن قغ 
باشد. اگر من زودتر مردم خانه را برمی‌گردانی و به 
خانواد؛ من می‌دهی و اگر تو زودتر مردی خانه به من 
ہرگ دا عاف هقف گا و را به خا 
سوگند می‌دهم که چنین یا چنان کنی. 

لععر یر إِعٍمارأًا: کلاه يا دستار بر سر نهاد يا 
چیزی شبیه این دو بر سر نهاد. حج عمره انجام داد 
(إعَمَرَ) الامرّ: آهنگ انجام آن کار کرد. 

مر مر ترا : حج عمره کرد. 

(اشتفعر شتفي اشتغمارا) الاژضن: درصدد آبادکردن 
آن زمین برآمد و نيروي انسانی لازم را برای آبادي آن 
به کار گماشت (ستَْمَرَه) فیالْعکان: او را وادار کرد که 
او ضقان زا اباد ساته و دو ان سکونت:گتد. غتفا 
می‌فرماید: هو ناکم برض واشتفتر کم فنهای: 
او آفرید شما زا از زمین و واداشت شمارا که آباد کنید 
آن را و در آن سکوئت داد شما را (شْتَعمَرَت) دول 
دو احرف دواتی, دوات ذیگر را استصمار کرد.و زیر 
سلطهٌ خود قرار داد. (جدید). 

(عَوْمَرَ یرم عَوْمَرَةً) الْقَوْمٌ: آن قوم درهسم ریختند و 
جیغ و داد و جار و جنجال و غوغا کردند (عَوْمَرَ) 
الناش: مردم را در یک جا جمع و زندانی کرد. 
قافرا کوت عنا. تعنون. آتادان. ال 


مسکونی حتی اگر کلنگی باشد. آن که از مال و دارایی 
بخوبی مواظبت و نگهداری می‌کند. واحد العُمّار به 
معناي جنها که در خانه سکونت دارند. 

(العْمار): دسته گلی که کسی به پادشاه می‌دهد و به او 
می‌گوید: (ععَرک ال جاودان باسی. دسته کل که 
مجلس شراب را با آن می‌آرایند و چنون کسی وارد 
مجلس شود دستة گل را بلند کرده و برای او تکان 
می‌دهند و به او خوش‌آمد می‌گویند. پارچه‌ای 
تربین‌شنده که آن وا بر سایبان می‌دوزند. کلاه یا دستاز 
یا هر چیزی که بر سر نهند. 

(القمار ): کلاه یا دستار و هر چیزی که بر سر نهند. 
پارچه‌ای تزیین‌شده و آراسته که بر سایبان می‌دوزند. 
ج عمائر: و عمار. 

(العْمارٌ :): مزد بتایی, مزد بتا. 

(العمارّ 5): اباد. ابادان, معمور. ساختمان, پناء عمارت. 
هرچه که با آن. مکانی را محافظت کنند. شاخة فرعی 
از یک قبیلة بسزرگ. مجتمع ساختمانی. مجتمع 
آپارمانی جار ای ازو مر از ` 
(العَفر): عمر. سن, زندگانی» دوران زندگی. ج ای 
دین, آیین. گوشتِ لثه. ج عُمُوْر. درختِ بلند. خرماي 
خوب. آنچه در بالاي گوش آویزان است یا آویزان 
کرده‌اند رک الله ال گذ أو رک له إلا لت 
گذا عَشرکاله ما فَعَلْتَّ: تو را به خدا سوگند می‌دهم که 
چنین یا چنان کنی ََْرُ ک): قسم به جانِ تو به‌عنوان 
مبتدا مرفوع است و خبرٍ آن حذف شده است و تقدیر 
آن می‌شود. (عمر ک قَسَمی): یعنی: سوگند من به جان 
تو است. 

(العْشر): عمر, مدت زندگانی. سن و سال, دوران 
زیت ع افا شت لثه. ج عُمُوْر (عُمْر الصفی): 
(فی علم لسع َو زمانی که براي از بين رفتن 
تف ذرات اتم یک عنصر داراي اشعه صرف می‌شود 
رعرایو معت فزت اسب پک حشر تمق 


می رسد. 


عمرد 
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(العَمَر): روسری» دستمال سر زنانه. دین» آیین. 
(الُسمُر): سن و سال, مدتِ زیست. عمر دوران 
زندگانی. ج أعمار. 

(العشران): ساختن, اباد کردن. عمران, آبادی» آبادانی. 
آنچه باعثِ عمران و آبادانی جایی است. مثل: 
کشاورزی. صنعت. تجارت و دادوستد و زيادي 
نيروي کار و نیروی انسانی و پیشرفتِ تمدن و کار 
(إِشتَبْحرَالْعُفران): عمران و پیشرفت و آبادانی گسترش 
یافت و خیلی زیاد شد (العذْلٌ آساش امْران): دادگری 
و دادگستری پایة آبادانی است عم العُعرانٍ): (نَ اي 
خَلْدوْن): جامعه‌شناسی. 

(العَمْرَ ): واحدالعشر که خرماي خوب و ممتاز باشد. 
دستار و کلاه و تاج و هرچه بر سر نهند. فاصلهٌ ميان 
دانه‌هاي گرهن‌بتد. 

(العُمْرَة): حح عمره که زمان معینی ندارد و وقوف در 
عرفات نیز شرط آن نیست. ج عَمَر.ازدواج مرد با 
زنی در خانة پدری زن. ۱ 

(العَمْرَ تان): دو استخوان کوچک است در بیخ زبان. دو 
شاخک است در استخوانهای کوچک بيخ زبان, دو 
شاخ استخوان لامی. 

الشری): یکی از قراردادها و از عقون تملیک است, 
قلا کسی گوید: فلان خانه را به تو می‌دهم که تا من و 
تو زنده‌ايم از آن تو باشد و اگر تو زودتر مردی خانه به 
من برمی‌گردد و اگر من زودتر مردم خانه به خانوادهة 
من برمی‌گردد و دیگر تو حقی در آن نداری. 
(العْفْرٍی): درختِ کنار و سدر کهنسال بر لب جوی یا 
در جاي دیگر (لْمْرِی) منَالشُجَر: درخت قدیمی و 
کهن. 

(العَمّار): آن که بسیار نماز می‌خواند و روزه می‌گيرد. 
(العمّار): جنها و پریان ساکن در خانه‌ها. 

(العمیر): مال رشد کرده و بسیار شده. 

(المُْتَعمَرَة): مستعمره, کشور زير سلطةً کشوری 
دیگر (لمشتَْترة): (فی علمالْخیاء الاَقَيِقة): در 


اصطلاح میکروب‌شناسی و میکروبیولوژی: 
مجموعه‌ای از جانوران ذره‌بینی که در ماده‌ای مخاطی 
به‌صورتِ دستجمعی شناورند. کلنی جانوران ذره‌بینی 
(مُستَعَرة الاستیطان): مستعمره‌ای که مردم کشور 
غالب در صورتی‌که در کشور خود دچار کمبود جا 
می‌هددند به آن کشور مهاچرت میک فند. (جدیفا: 
(الیغماری): معمار. کارشناس ساختمانی؛ سهندس 
ساختمان‌سازی. (جدید). 

(المَعْمَر): سرمنزل پرآب و پرچراگاه و پرجمعیت رل 
فلا فن مَفتر صِذق): فلانی در سر منزلی آباد و 
راحت فرود آمد. 

(المْعَمَر): آن که عمر طولانی يافته, معثگر. 

لفون آبادان, آباد, معمور. 

(المَعْمُوْرَ :): خانة ساخته شده, خانه. خانةٌ مسکونی که 
کسی در آن سکونت دارد. زمین آبادشده. 

# عمرد -(العََرّد): هر چیزٍ دراز. آدم بد خوی و تند 
اخلاق و پرزور و نیرومند. مردٍ زیرک و شیطان‌صفت 
و بسیار هوشیار و خبیث. 

(العْنْرُود): هر چیز دراز. دراز از هر چیز. 

# عمرس - (العَمَرس): مردٍ نیرومند و پرصلابت و 
پرزور و قوی. راه رفتنِ تند. روز سخت و مشکل. مرد 
تندخوی و بداخلاق و پرزور و نیرومند. 

ارو س): نوجوان فربه و ستبر و قوی. قوچ یا برة 
نر گوسفند. ج عَماریس. 

# عمرط -(عَنرط یفرط عَمْرَطة) السَیّء: آن چیز را 
گرفت یا برداست: 

لو ط): دزدی که هر چه بیابد یا ببیند می‌برد و 
می‌دزدد. 

٭# عمس عم يعمس عَمْساً) الکتات: نوشتة کتاب 
یا نامه پاک و زدوده شد (عَمَسش) لانالشیّء: فلانی آن 
چیز را پنهان کرد. گویند: (عَمَس عبر و تخود 
خبر و امثال آن را از آنان پنهان کرد و پوشیده داشت 
(عمش) علالش: مطلب را بر او مشتبه و سبهم و 
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پیچیده کرد. 

اعيش یعس عمسا الکتاب: نوشتة کتاب یا نامه پاگ 
و زدوده شد (عمش) وم آن روز سخت و ثاریک 
شد گرفتاریها در این روز زیاد شد. 

(عَمسْ يعمل عَماسّة. و عَْوْسَة) رم قروز بسیاز 
سحت و تیره و تار و مشکل شد. 

(أعْمَسَ يعمس اعُماسا) الشیء: آن چیز را روشن و 
مشخص نکرد و مبهم و پیچیده و مشتبه و مشکل 
گردانید. 

(عامَسَه یعامشه مُعامَسَةّ): رازی را با او مطرح کرد. 
سرّی را به او گفت. دشمنی خود با او را پوشیده داشت 
و علتاً دشمنی نکرد. ۱ 

(عمس عم تفمیسا) علیدالافر: آن کار را براي او 
واضح و روشن نکرد و پیچیده و مشکل و مبهم 
گردانید. 

(تعامش یعامش تَعامُساً) عغن‌الشَیم: از آن چیز تفافل 
کرد. خود را دربارة آن چیز به بی‌خبری زد در 
حالی‌که آن را می‌دانست (تعاش) عَلی: وضع و کار 
خود را آن‌چنان بر من پنهان کرد که من از کار او سر 
در نیاوردم و هیچ ندانستم. 

(الماس): کار سخت و مشکل که انسان نمی‌داند از 
کجا شروع کند و به آن وارد شود. جنگ سخت و 
شدید. ج عفن 

الفقوسه کس که عمچون آدم جاهل و تاذان با 
کارها برخورد می‌کند و آن را انا می‌دهد. کار 
سخت و مشکل و مبهم و سردرگم که انسان را کلافه 
می‌کند و نمی‌داند چگونه با آن برخورد کند و از چه 
راهی به حل آن بپردازد. ج نی 

(العمیْس): جنگي سخت و شدید. کار سخت و مشکل 
و دشوار و سردرگم که انسان نمی‌داند چگونه با آن 
برخورد کند و از چه راهی آن را حل نماید. ج عُمُس. 
# عمش -(عَمَش عمش عَمْشا) فلانا: ناآگاهانه باعصا 
به فلانی زد. بدون تعمد او را با عصا زد. عصایش 


ناخودآگاه به فلانی خورد. 

(عمش یَعْمَش عَمَشا) فلانٌ: فلانی دچار ضعف چشم و 
آبريزش آن شد (عیش) چسمامیْضٍ: جسم بیمار 
بهبود کامل یافت و مثل دوران قبل از بیماری‌اش شد 
(عیش) فنهالْکلام: سخن در او اثر کرد و به گوش جان 
شنید (فلانٌ شن فیهالمَوعظَة): فلاتی اندرز راابا 
گوش جان می‌شنود و می‌پذیرد. 

(عَمَش عمش تَغمیْشا) عن‌الشیء: از آن چیز تغافل 
کرد. خود را به بی‌خبری زد (عگش) فُلاناً: خجعفب 
چشم و آبريزش چشم فلانی را برطرف و آن را سالم 
کرد طفش( الفزتض: خا پیمان زا هیر قال 
(استَعْمَشه یَستَعْمشَه |استفماشا): او را احمق ديد احمق 
یافت, دید او احمق و بی‌شعور است. 

(الاعْمش): كسى که چشمش ضعیف و دچار آبریزش 
شده است. ج عفش. 

(العفش): آنچه با بدن سازگار و براي آن مفید باشد. 
هر چیزٍ سازگار و موافق. گویند: (هدا العام عمش 
لک): این غذا موافق و سازگار با طبع تو است. 
العذشاء):موَلاعْعش: زن یا دختری که چشمش 
ضعیف و دچارٍ آبریزش شده است. 

.و عمقا. و عماقة) البشه: 
چاه گود شد. ژرف شد. عمیق شد (عَمُقَّث) فك آن 
اندیشه و فکر و نظر ژرف و عمیق شد (عَمُقَ) المکانْ 
و حو آن مکان و امثال آن دور و دراز و گسترده و 
پهناور شد. 

(عَُقَ یم تغیق) السَیْء: آن چیز را عمیق و گود و 
ژرف گردانید. گویند: (عَمَقَّ) البثر: چاه را عمیق و 
ژرف گردانید (ععقَ) الوا رای و انديشه را فرف و 
عمیق گردانید. ۱ 

اتکی قى تما فی‌الاشر: در آن کان ورفب 
نگریست و دقتِ نظر به خرج داد. گویند: (تَعََقَ) 
فی الْبَحْثِ ولاي: در بحث و گفتگو یا رأی و انديشه, 


۳95 | 


# عمق عمقت تعمق عمقاً 


عمل ۱۳۴۶ عمل 


ژرف‌نگری کرد و به عمق مطالب و اندیشه پرداخت 
(َعَمَقَ) فی گلابه: سخن فصیح و ژرف و 
انذیشمندانه‌ای گفت: 

(العْنق): ژرفاء گودی. عمق. دزه. گستردگي پیرامونِ 
بیابان. ج أغماق (أغماق) الأزض: کرانه‌هاي 1 
سرزمین و نواحي ۱ 

(الغثقی): رَجْل عنقن الکلام: مردی که سخن زرف و 
عمیق می‌گوید. 

(العمیّق): گود. ژرف» عمیق. 

#عمل -(عمل یل عَمَلاَ: کارکرد. کاری انجام داد. 
عملی را انجام داد. به کاری مشغول شد. مثلاً: چیزی را 
ساخت. نجاری کرد آهنگری کرد. حفاری کرد و بقیة 
کارها (عَملْ) لان على الصَدَقة: فلانی به جمع‌آوري 
مالیات و امثال زكاة پرداخت (عَمِلَ) للسْلطانِ على 
بلدٍ: کارگزار پادشاه شد. حاکم پادشاه در یک استان یا 
شنهز شن ۱ 

مه ممل إغمالا)؛ او را به کار گرفت» وادار به کار 
کرد. او را کارگزار خود در شهری کرد (غعلّ) فلان: 
مزد فلانی را داد (ععلّ) الق اببزار خود را به‌کار 
گرفت و از آن استفاده کرد (أْمَلَ) زایا رأی و نظر 
خود را کار بست (أغقل) وط فی گذا: ذهن و فکر 
خود را در فلان چیز به‌کار گرفت. ذهن خود را 
مشغول فلان کار کرد. 

(عامَلَه یامه معامَلَة؛ پا او دادوستد کرد. معامله کرد. 
(عَمَلَه يُعَمَلهُ تعمیلا؛ مرد او را پرداخت کنرد (عکل) 
و ا و تکوم آو تیر ارعان 
َلیمم او را فرمانده و رئیس آن قوم کرد. 

(عَمَل یََمل اغتمالاً) فلانٌ؛ فلانی براي خود کار 
کرد. به کار مشغول شد. به کاری پرداخت. 

(تعامّلا یتعاملان تعامًلاً): با یکدیگر به دادوستد 
پرداختند. طرف معاملة یکدیگر شدند. 

عم عل تَعَملاّ) فلانْ لکذا: فلانی بسختی کاری را 
انجام داد. به زور. خود را به انجام کاری وادار کرد 


(تعل) ین أجل لاه ول و تلف حاجات 
فلان: بخاطر فلانی و براي انجام کارهای او عنایت به 
خرج داد و جدیت و کوشش کرد. 

(استَعْمَلهُ بَستعُمله اشتغمالا): او را عامل و کارگزار 


. خود قرار داد از جانب خود حکومتِ یک محل را به 


او داد (إشتعْمَل) فلاناً: از فلانی خواست کارگر او باشد, 
برای او کار کند و مزدٍ خود را دریافت دارد (َْعَْلٌ) 
وب و تخوَه: لباس و امثال آن 3 پوشید و استعمال 
کرد و به کار برد (ستعل) آل أو رای ابزار خود را 
به کار گزفت» به کار بست. از ابزار خود در کار 
استفاده کرد. رأی و نظر خود را به کار ب 
اندیشة خود استفاده کرد. 
(العامل)؛ کارگزار. حاکم شهری از جانب پادشاه و 
کارگر. کنند؛ کاری [مثل: نجار و درودگر. 
آهنگر. باتری‌ساز. جوشکار و غیره. اگرچه اصطلاحاً 
به او کارگر نگویند و ابزار کار از خودش و استادکار 
باشد. ب]. پیشکار. وکیل, کارگزاری که تمام کارهای 
کسی راانسام دود و سرپرسش گاوهای مال و ابلاگ 
و غیره برعهد؛ او باشد. کارگزار زکات که زکاة و 
مالیاتهای دیگر را جمعآور می‌کند. ج عمال وعَمَلَةَ (و 
عاملوّن و عاملیْن): خدا می‌فرماید: «انما الصدَقات 
للمراء وَالَساکین والعاملْن عَلَيْها): بدرستی که زكاة 
ان کسان 
است که به جمع‌آوري آن مشغفول هستند (العایل) 


بست. از زائ و 


و امثال بلق آز ین فقرا و مستمندان و از 


ن‌الرمح: قسمتِ بالاي نیزه که در زير سنان و سرنیزه 
است و اندکی پایینتر (العامِلٌ) فی‌اللٌځو: عاملی که در 
اعراب کلمات اثر بگذارد اگر چه این عامل معنوی 
باشد. مثل مبتدا واقم شدن کلمه‌ای (العایل) بْضاً: هر 
چیزی که در چیزی دیگر اثر بگذارد. مثلاً می‌گویند: 
(کثرة الانتاج من عوال الرخاء): فراوانی تولید از 
عوامل رفاه است (العامل) فی‌الحساب: عددی که عددٍ 
دیگری را تقسیم کند و باقی مانده‌ای نداشته باشد. ج 
عوامل. 


عملس 


(العاملة): شتر و گاوی که در آبیاری. شخم‌زنی و 
خرمن‌کوبی به کار می‌رود 2 از هار ستوران؛ 
دست.یا پای:چهاریا الايا بر" 
نیزه که نزدیکی سر نیزه است. ج عوامل. 

(العمالة): کارگری. شغل کارگر. مزدٍ کارگر. حقوق 
کا رگن 

(العمالة): کارگری. شغل کارگر. مزدٍ کارگر. حقوق 
کارگر. 

(لمَل): کار, شغل. ج آغمال. (غمال) ار کز و وه 
فی اقيم الاداری: مناطقی که تحت ادارة مرکز باشد. 
مثلاً فلان شهر مرکز استان است و تعدادی شهر و 
روستا نیز تابع آن خر هستد. رند ری فلان من 
اغمال موز گذا): : فلان شهر یا روستا تابع فلان مرکز 
استت ت (العَملْ) فی‌الاقتصاد: : نيروي کار که صرف چیزی 
شود تا بازده مادي مشخصی داشته باشد. 

(العَمْلّة): کار زشت, مثل: دزدی, خیانت و غیره. 
(العَمْلّة): اجرتٍ کار, مزد. پول نقد. 

المال): پرکار. جدي در کار, ماهر و استاد کار. 
(العَمُول): آن که کار را خوب انجام می‌دهد. کاری: 
عرفای.بسیار کسب کتنقه: بسیار به‌دست | ور تد 
لعمولة: کارمزد. حق دلالی. 

(العمیْل): خریدار. مشتری. فروشنده‌ای که طرف 
معاملة انسان است و هميشه از او خرید می‌کند. ج 


(العَمَليَهَ): عملیات. کارهایی که در مجموع هدف 
واحدی را دنبال می‌کنند (عمی) جَراحِی: عملیاتِ 
جراحی, کارهایی که یک عمل جراحی از اول تا آخر 
نیاز دارد (عَمَّ) حَرَیيّة: عملیاتٍ جنگی (عَمَلی 
مالّة: كارهاي مالی. (جدید). 

(المُنتعْمَل) ن‌الئیاب: لباسهاي مستعمل, لباسهاي 
کهنه یا کارکرده. 

(المْعامّلات): قوانین شرعی معاملات. از قبیل: خرید. 
فروش, اجاره و غیره. 


۱۳۴۷ عم 


(المَعْمَّل): کارگاه. کارخانه. آزمایشگاه. (جدید). ج 
معامل. 
الم ل) من‌لشَراب: توشابة به‌عمل آمد؛ از شیر, 


#عملس -(عنلی نیش لس ون شرو را 
رفتن خود را تند کرد با شتاب راه رفت. 
(العَمَلّس)؛ تندرو, تیزتک, سریع‌السیر. سگ و گرگ 
شرور و موذی. 
# عملق -(عَلقَ یلق عَلقَ) الماء: آب کم شد 
اندک شد. (عَمْلَق) الماء فی‌لحَوّض: آب در آبگیر با 
چیزی درامیخت و غلیظ و خراب و فاسد شد 
(عَْلقَ): سخن فصیح و زیبا و اندیشمندانه گفت. 
(العفلاق) من‌الانسان والشجّر: انسان یا درختٍ بلندتر 
و تنومندتر از همنوعانِ خود (فلان عثلاق یالب 
ارامھ قلاتی در ابات با سات برد و 
کارآزموده است. (جدید). ج عمالیق, و عسمالة. و 
عمالق (العمالقة): قوم عَمالقه از فرزندان عملیق يا 
عملاق پسر لاوذ پسر ارم پسر سامین نون 
#عم -(عَم یم عوما) الشیْء: آن چیز عمومی و 
همگانی.شد. فراگیر شد. 
(عَم یم عُمُوْمَة): الجُلْ: آن مرد عمو شد. افدر شد. 
(عَم يعم عُموما) الم باْعطية: به هم آن قوم عطار 
کرد به همه آنان صله داد (عَمّ)اْمطالوَضَ: باران بر 
همه زمین بارید. 
عم معا زا سال بر سر بست 

عم ییا غماما) الجُلْ: آن مرد دارای عموهاي 
زیادی شد که همه بزرگوار بودند. به هم مردم مهربانی 
و محبت و نیکی کرد. 
یسم میالم فلاناً آفرهم: آن قوم کار خود 
را به فلانی سپردند و او پناهگاه همگان شد (عَمَ) 
السَیْءَ: آن چیز را عمومی و همگانی گردانید. فراگیر 
گرد. آن را شامل همگان گردانید. (عَمم) رید بر سر 


زید دستار بست. 


عمن 


۱۳۴۸ عمه 


(ْعَم بشم اعتماما) الَجُل: آن مرد دستار بر سر بست 
(اعْتَمْ) السابٌ: جوان به کمالِ جوانی رسید و قد کشید 
تم لت گیاه زشد کامل کرد و گل داد. 
(َععمیعمم تَعَمّماً) الوَجُلٌ: آن مرد دستار بر سر خود 
پیجید (َه َعَمَث) الاکامْ بالتت: سبزه بر روی پشته‌ها و 
تپه‌ها رویید و سبزه‌ها مانند دستار و عمامه شد (َعَمَمٌ) 
قلانا: به فلانی گفت: عمو. 

ِ سکم اشتشمافا) الجل: آن مرد دستار بر سر 
گذاشت (اسَعَّ) فلانً: فلانی را عموي خود دانست. به 
عمویی ِ 

(الأْعَم): گروه انبوه مردمان, خلق بسیار. همگانی‌تر, 
عمومی تر» اعم. 

العام): دریرگیرنده. شافلء همه شمول. عنمگانی» 
غمومی,.غام. 

(العامَة) من‌الناس: عامة مردم, تود مردم. ج عسوام 
(جاء ام عام): هم آن قوم آمدند. 

العامیَ): منسوب به‌العامة. آدم عامى» جزو عامه و 
توده مردم )بر اکاک سخن عامياند, 
العاي: زبان عاميانه. واه عامیان. 

العاف دستار, عمامه. ج مان (أَخی فلان 
عمامّتَه): فلانی مرفه و در ناز و نعمت شد. 

(القَم): افدر. عمو. ج أغْمام. و عَمُوْمَة. گروه بسیار 
مردم. تمام چراگاه و مرتع و سبزه و علف. نخل بلند. 
(العسّم): انبوهی, بسیاری, تجمع. هر چیز عام و 
همه گیر» عمومی (العَمَم) منَّالرجال: مرد توانا و کفایت 
کننده که خیرش به همه می‌رسد اقلاق عَمَم کی 
فلانی به همگان خوبی و محبت می‌کند. 

(العْمُم): کامل شدن تن و بدن و جوانی و دارایی 
(اشتوی الاب علّی غممه): جوانی کامل شد. 
لعمَة): خواهر پدر عمه. ج عمات. 

(العنّة): دستار, عمامه. چگونگي دستار بر سر پیچیدن 

و بر سر گذاشتن (فلاٌ حَسَنٌ الِمّة): فلانی خوب 


دستاوز می بیجید یا مستار بر عبر اشقن برازندة 


DOG 


ۇس 

(لعْْوْمة: مصدر عَم عموشدن بسن و ين فلان 

عُمُومَةً): میان من و فلانی رابطة عمویی برقرار است. 
لعسیّم): هر چیز انبوه و زیاد. هر چیزٍ تمام و کامل و 


دراز و بلند ج عم 
(العَميْمَة): مُوَنثِاْعَیم که هر چیز بلند و کامل و تام و 


(المُعم): مردٍ نیکوکار که نیکی‌اش به همه می‌رسد. 
#عمن - «عمَنَ متا بالمکان: در آن مکان 
اقامت گزید. 

(العامن): ماندگار, مقیم. ساکن شد در جایی. ج عشن. 
(ععان): کشوز عمان: 

(العَمّان): عمّان» پایتخت اردن. 

(العمون): ماندگاز» مقیم. اکن شنالنه در جایی. ی 
# عمه -(عَمَه بَعمه عَمَها. و عمَهانا..و 
گم کرد و سرگردان شد و ندانست 
(عَمَه) فی آلأشر+ در أن کان سرگهتة و سرفردان شد.و 


عم اراد 


ت از کدام راه برود 


ناس جد گند و چه کاری بهتر است. 

(عَمِة یمه عمهاء و عَمَهاناًء و عَمُوْهَة): راه را گم کرد و 
سرگردان شد و ندانست از چه راهی برود (عمهة) 
فی‌الاشر: در آن کار سرگردان و سرگشته شد و تدانست 
چه کاری, درست است یهت ال وطن؛ سین 
سردرگم و بی‌علامت شد بطوری که کسی:در آن» راه 
را پیدا نمی‌کند. 

عَه یه تیه فن ظلیه: بطورِ همیستریک ظلم 
کرد. بخاطر مسائل جزئی مجازاتهاي سخت و ظالمانه 
راد 
(العامه): آن که در کاری سرگردان شده و نمی‌داند چه 
کاری درست است و چه کاری باید بکند. ج عَحّه. 
(الاعمه): راه گم کرده و سرگشته که نمی‌داند کدام راه 
او را به مقصد می‌رساند. مردٍ سرگشته و سرگردان که 


نمی‌داند چه کاری را باید انجام دهد. 


عمی 


(العمه): راه گم کرده و سرگردان که نمی‌داند از چه 
راهی برود. سرگشته و سرگردان در کار خویش. 
(العَمّه): سرگشتگی, سرگردانی. حيرت که انسان 
نمی اند از جه راهن بروة الخ فى الط ال دمت 
دادن قوه حس و ادراک, مثلاً از دست دادن تشخیص 
میان اشیاء و اشکال و طبائع مختلف و غیره. 
(العَذهاء): منت الاعمّه. 

(العمِهّة): مُوَنبلعیه. 

ع دقن ی شنا تماق الما و دة ابر 
باران بارید. آب و غیره جاری شد (عمَی) الَْوْجٌ: موج 
کف و آشغال راکنا زد و دوز ادانخت(عَمی) اله 
پلعایه: شتر آب دهان خود را بیرون ریخت (عمَی) ی 
گذا: به سوي فلان چیز رفت و در آن اشتباه نکرد و آن 
را درست تشخیص داد. 

(عمی يَغْمَی عَمُی) فلانْ: فلانی کور شد بينايي خود را 
از دست داد (عبرع) اقلت دل کور :شد قلب بیش 
خود را از دست داد (عمیَ) لرجْل آن مر کوردل شد. 
کور باطن شد (عَمِيَّث) الأخبان وال لت و 
عمیت ال خباق: ولو علیْه: خبرها 
یا بر او مشتبه شد. کارها بر وی مشتبه و پریشان و 
درهم شد. خدا می‌فرماید: وفعَییت غلابا 
و6 پس اخیار بر او نوشنده یا مسعیه. شدادر اخ 
زوزق( انه طریقه: راه او سردرگم شد و او 
نتوانست راه را بیابد. 

(عَمِیّ یَعْمَی عَمايةَ) فلانٌ: فلانی در راو باطل لج کرد و 
گمراه شد. 

(آغماه یه اغماغ): او را كور کرد. 
پوشیده داشت و مشتبه و درهم و برهم گردانید (عَمّی) 


بر او پوشیده ماند 


: آن چیز زا بر او 


مایت والکلام: شعر و سخن را مبهم و سردرگم 
گفت که کسی نتواند معناي آن را دریابد (عَمَا): او را 
کور و نابینا کرد (عَّی) الَماء الهلال: ابر ماه شب اول 
را پوشانید و نگذاشت که کسی آن رابییند. 


۱۳۹ عنبر 


(تعامّی یِتعامی تعامیا): به دروغ خود را به کوری یا 
کور باطنی زد به دروغ وانمود کرد که کور یا کور 
باطن است. 

(الاعْمّی): کور نابینا. ج عَمی. و عَدُیان. كور باطن. 


ذل وباط کون ج شت 


(الأعغمّیان): سیل و آتش‌سوزی. [زیرا سیل همه چسیز 
را با خود می‌برد و آتشن تر و خشک را می‌سوزاند. 
گویا اين دو کورند. ب). (أَْدٌ له من متشن): از 
این دو کور (آتش‌سوزی و سیل) به خدا پناه می‌برم. 
(العامی): کسی که راه خود را نمی‌بیند یا تشخیص 
نمی‌دهد. مرد بلند بالا. ج آغماء (الأغماء): راهها يا 
سرزمینهایی که اثری از ساختمان در آنها نیست. 
(الماء): ابر. 

الما :): گمراهی و لجاجتِ در راه باطل. 

(العمی): کور, نابینا. کوردل, کور باطن. ج عُوْنْ و 
عمین. 

العشماه نون لاغتی. ج عشی, 

(العْمَة): اي 

(المْعمّی): لغز, معماء معمی. ج مُعَمّيات. ماه شب اول 
که زیر ابر پنهان شده و کسی آن را نمی‌بیند. 

#عنب -(عَتَب ینب تغیبا) الکومٌ: تاک انگور داد. 
(العانب): داراي انگور: 

(التاب): کوه دراز و گرد. 

الب انگور. ج آغتاب (عشتالدلب): گیاهی است 
که در کشتزار پنبه و غیره می‌روید و میوه‌ای کوچک و 
ترش و شیرین دارد. 

(العَنباء): انبه. واه هندی است. درخت انبه را در مصر 
نیز می‌کارند و «الَْجُو یا المَنْجَة» به آن می‌گویند. 
(العتاب): درخت عناب. میوهٌ عناب. 

#۴ عنبر ‏ (العَبّر): ماد خوشبویی که از شکم ماهي 
عنبر بیرون می‌آورند. عنبر. عنبر ماهی. معرب انبار و 
به معناي آن اما در عربی به معناي ساختمان بزرگی 


عنت 


نیز هست که در آن کار می‌کنند و از بیماران در آن 
نگهداری می‌کنند و محل لشکریان نیز می‌باشد. 3 
عنابر. 
#عفت عبت بعتت عَتتا) السَیَ4: آن چیز فاسد شد. 
خراب شد (عَنِت) فلانٌ: فلانی گرفتار سختی و فشار 
شد. در مشقت و رنج افتاد. خدا می‌فرماید: «لْقَد 
جاءکم سول من کم عیرعه ما عَْه: همان 
امد قفا را پیامیری از خود شا مخت اتر او 
که شما می‌برید. گناه کرد. مرتکب گناه و 
معصیتی شد (عَْنْتَ) العظم: استخوان جوش‌خورده 
دوباره شکست. 
(َغْته یفن إعناتا): از را دچاز رنج و مشکل کرد. او 
را به دردسر انداخت. خدا می‌فرماید: «ولْوّشاءاللَه 
تعتکره : و اگر خدا می‌خواست شما را دچار رنج و 
مشکل بى كرد ل(أعَقت) الع رطق. 8 نمال رر وساد 
بيماري او را بدتر کرد. 
(غنته یعته فاا بر او فشان آوزد ویر آو خت 
گرفت و از او کار مافوق طاقتش را خواست و او را به 
دردسر وی 
هه تعنتا): به او آزار رسانید. او را در رنج 
گرفتار کرد به او اذیت کرد. خواهان لغزش و گرفتاری 
و مشقت برای او شد (تعَنَتَ) اج و َعَنّتَ علیه: از 
آن مرد چیزی را پرسید که نتواند جواب دهد و دچار 
دردسر و ناراحتی شود. 
(العنت): استخوانِ جوش‌خورده‌ای که دوباره بشکند. 
(العَتت): لغزش, خطا. زناء بی‌عفتی. خدا می‌فرماید: 
لک من حَشِیالْعَنَتَ منکم»: این برای کسی است 
که بترسد از اشتباه یا از زنا و بی‌عفتی از (میان) 
شماها. از روي عناد و لجاجت بزرگ‌نمایی کردن. 
(المْتَنت): آن که تپ و و ىوقت 
کسی باشند (جاتنیة فلان 2 مَعتاً): فلانی نزد من آمد که 
مرا دچار رنج و مشقت نماید. 
# عفتر -(عَلَر بر نت )الاب ال : مگس 


۱۳۵۰ عنجه 


سبز یا کبود وزوز کرد ترا فلان: فلانی جنگجو و 
دلیر و رزمجو شد و در جنگ از خود دلاوری بسیار 
نشان داد. به کارهاي سخت و خطرناک پرداخت 
(عَلْر) فلاناً بالشم: با نیزه به فلانی زد. 
(العر): مگس کبود یا سبز 

انعر ة): واحدِالعنتَرّ؛ یک مگس سبز یا کبود. 
#عنج -«عَنَج یج عَنْجاً) السَیّء: آن چیز را به سویی 
جذب کرد و کشید. گویند:(عج) أش یره سر شتر 
را گرفت و به جلو کشید و برد (عََح) الْبمِبْرٌ: افسار شتر 
را به دستش بست و کوتاهش گردانید (عَتْج) ال دلو 
را با طنابی یا تسمه‌ای از زیر بست و دو سر طناب یا 
تسمه را بالا آورد و به گوشه‌های دلو بست تا اگر 
گوشه‌های دلو پاره شد بندٍ دلو به اینها گیر کند و در 
چاه نیفتد. 

(أعَتَحَ يعن اغناجاً) فلان: فلانی دچار درد فقرات و 
مفاصل شد یا از درد آنها شکایت کرد یا نالید. کارهاي 
خود را محکم و قابل اطمینان کرد (أَعج) ابعر افسار 
شتر را کشید تا سرش پایین آمد و افسار را به دستش 
(العناج): افسارِ شتر. پاره‌ای طناب یا تسمه‌ای چرمی 
مه که دی خی دور دیسر آن را به گوشه‌هاي 
دلو که طناپ اصلی به آن وصل است می‌بندند تا اگر 
گوشه‌ها پاره شد دلو در چاه نیفتد. ستون فقرات و 
مفاصل انسان (الیناج) ينَالأَمْر: اش و اساس چیزی, 
مایه و قوام چیزی. ج أغنجة. و عْ (هَدًا ول لا ِناج 
ْ: این سخنی سرسری است که بدون اندیشه و تأمل 
گفتة.شنده انست. 

# عنجد - (عَنجَد ید عَنْجَدَء) الِْنَبٌ: انگور تبدیل 
به مویز يا کشمشی بد و پست شد. 

(العَنْجَد): مویز یا کشمش بنجل و بد. 

# عنجه -(العنْجه): خارپشتِ خیلی بزرگ. 
(العُلْجُهى): آدم متکبر و بزرگ و داراي جاه و جلال و 
شکوه و جفاکار. 


عند 


۱۳۵۱ ا 


(العُْجُهِيّة): تکبر و بزرگی و عظمت و جبروت همراه 
با خشونت و جفا. بدی و خشونت غذا و بدمزگی آن و 
غیره. 
# عفد -(عَتَد ید علدا و عَنُرْداً) عَله: از او دوری و 
کناره‌گیری کرد. از آن برگشت (عَنَدتْ) اة ماده 
شتر از رمه جدا شد و تنها چرید (عَند) الق ولج 
رگ یا زخم خون‌ریزی کرد و خونش بند نیامد (عتَد) 
فلانْ: فلائی طلب بزرگی و تکبر کرد و عصیان و 
سرکشی را از حد گذارنید. با شناختِ حق از پذیرش 
آن امتناع کرد و آن را رد نمود و نپذیرفت. 
(أعْنَد ند إغناداً) او و الجرم: رگ یا زخم 
خون‌ریزی کرد و خوش بسند نیامد (آشئت) ۹ 
خون‌دماغ او بند نیامد (أعْتدافلان لقَىْءَ و اة کی 
الْقَیْء: فلانی پی‌درپی استفراغ کرد. 
(عاند بُعاند شعاد و عنادا) فلانٌ: فلانی حسق را 
شناخت ولی با آن مخالفت و عناد و ستیزه کرد (عانَ) 
فلانً: با فلانی تعارض و ستیزه و مخالفت کرد عناد به 
خرج داد. 
اند یمان عائدا)الحْْمان: آن دو دشمن باهم عناد 
و ستیزه و مبارزه کردند. 
اتف ید (شتغناد) لش واْبَی: اسب و شتر 
توسنی کرده عنان از دست سوار گرفتند و به ميل خود 
رفتند سْتد) فلاناً من بَناوم: فلانی را از ميان آن 
قوم برگزید و انتخاب کرد (إِشتغنَدَ) القاء: مشک را 
کج کرد و از آن آشامید (شعد) [ 3 الم فلاناً: قى 
و استفراغ پی‌درپی آمد و فلانی را کلافه کرد. رگي 
فلانی خون‌ریزی کرد و خونش بند نیامد (اشتغتد) 
عَصاٌ: با عصاي خود به مردم زد. 
(لناییه ستیزه‌گره ستیزنده. حق‌ستیز, معاندٍ باحق. ج 
عند او عنل 8 
(العاند والعاندة): زن ستیزه‌گره زنٍ حق‌ستیز, زن معاند 
و مخالف با حق. ج عوائد. 


(العنادِيّة): گروهی از سوفسطاییان که چیزهای آشکار 


زابوافی میداد و می‌گویتد: نها اوهام استت.و وجود 
ندارد. 
(عذد): ظرف مکان است به معنای: تزد. پیش (عثٍی 
مُصْحَف): کتابی نزد من است. خواه الاآن حاضر در 
کنار تو باشد یا در اختیار تو باشد. مثلاً تو در محل 
کارت هستی و این کتاب در خانۀ تو است و محل کار 
و خانه به‌هم نزدیک است. و خواه این کتاب در جاي 
دور باشد. مثلاً شما در فلان شهر هستی و کنتابی در 
شهر دیگر یا نزد کسی دیگر داری و می‌گویی: (عٍی 
مُصحف): نزد من کتابی است. و از همین جاست که 
«عند» برای اسم معنی هم به‌ کار می‌رود و می‌گویند: 
ند اخبائ/: خبرهایی ننزد اوست و (عنده هد 
او وْشْر): او خیّر و نیک‌اندیش یابد و کج‌اندیش انست. 
براي ظرف زمان می‌آید اگر که با زمان همراه ناشن 
مثل: هت عِنْدَالمَجر): هنگام دمیدن سپیده برخاستم, 
به معناي ظنّ و گمان و نظر می‌آید. گویی: (هَذا عندی 
فصل ین هَذا): این نزد من از این برتر و بهتر است, 
یعنی: نظر من یا گمان من این است. «عِند» معرب 
است و قبول اعراب و حرکت می‌کند و بنابر ظرفیت 
منصوب است اگر به تنهایی بياید. و گاهی «منْ» بر سر 
آن درمی‌آید و آن را کسره می‌دهد (سا شوغ من 
عنُرِکَ را بزودی و در هنگام ظهر از نزد تو 
می‌روم. ی عثده و لعنده: غلط است و به کار نرود. 
(الوندِيّة): گروهی از سوفسطاییان که می‌گویند: 
حقیقت و واقعیتی وجود ندارد و وجود اشیاء تابع 
اعتقاد است حتی می‌توان گفت: انسان جماد است. 
(العنوّد)؛ مرد یا زن بسیار ستیزنده و ستبهنده. بسیار 
لجوج و انکار کنند؛ حقیقتها و واقعیتها اقب عَنُودً): 
گردنُ خطرناک و خیلی بدگناز جاب عَنودً): ابر 
پرباران که مرتب می‌بارد و گویا لج کرده است و 
نمی‌خواهد بایستد (القِذْځ لعوَد: تیر قمار که برخلافی 
معمول برنده می‌شود یا برخلاف معمول دیگر تیرها 


برنده می‌شود. ج عند. 


عندل 


۱۳۵۲ 


عنصر 


(العَنیْد): بسیار ستیهنده و ستیزنده. حق‌ستیز» منک 
حق. ج خت 

#عندل -(عَلدَل يُعَلل عَدَلَة) العَندَلیس: عندليب 
چهچه زد. 

(العَْدلیْب): بلبل, هزاردستان, هزارآوا. ج عنادل. 
#عنز -(عََرَ یر ناه و عُوزا) عَله: از لو دور شد 
دوری گزید. 

(عَتَرَ ينر نا فُلاناً: با لبهُ تشه یا با چوبدستی خود 
ب‌نام «عنزة» به او زد. 
(أعَرَهُ ره إعغنازاً): او را کج کرد و به کنار زد. دور 
گردانید. 

(اعَْر عبر اعتنازا): دور شد دوری گزید. کناره 
گرفت (عَترَ) عن‌الشیء: از آن چیز دوری گزید و 
کناره گرفت. 

(َعَنَرَ ونر دور شد. دوری گزید. کناره گرفت. 
(سعتر یت إشتغنازاًا: دوری گزید. کناره گرفت. 
دور شند. 

(الَنز): بز ماده. آهوي ماده. 3 أ وتا صخرة 
در آب. چ عنوْز. زمین سخت و سنگلاخ و داراي شن 
و ماسه. 

ار ق: عصایی است که از عصاي معمولی بلئدتر و از 
نیزه کوتاهتر و به ته آن فلز نوک‌تیزی کوییده شده و 
پیرمردها به ان تکیه می‌دهند. لبة تيشه. ج عَنز, و 
ایا 

(اعتٍی): نام مردی از قبیلة عَتَرّه است که براي چیدن 
برگي درختِ سلم» از خانه‌اش رفته و دیگر بازنگشته 
لذا در عدم بازگشت به او مثل می‌زنند و می‌گویند: «لا 
امل ذا ی یورب انقارظ اْعتزی): فلان کار را 
نمی‌کنم تا این که چینندۀ برگ درختِ «سلم» که از 
قبیلۀ عرّه بوده برگردد. هرگز انجام نمی‌دهم. 

(المعتّز ): داراي سر کوچولو. داراي صورتِ کم‌گوشت. 
مرد ریش‌بزی. 

#عننن اعت تی اق تن اء و شراساء و 


عناسا) الب ایک دوشیزه, زياد در خانة پدر ماند و 
شوهر نکرد. ترشید و پیر شد (ََس) الوَجُلٌ: آن مرد 
ازدواج نکرد تا سنی از او گذشت و پیر شد. ولی بیشتر 
در موردٍ دختران به کار می‌رود. 
(عی خت عتسا)؛ روی آیینه سوار شد. هر لحظه به 
آیینه نگاه کرد و خود را در آن نگریست. 
(أغتس بعش اغناساّ: تجارت آیینه کرد (أغتّش) 
ی مت و هوس ی رو 
(أغنتت لسن وَجْة فلا : سن و سال صورت فلانی 
را تغییر داد (َغنش) الب ره پیری موهاي سرش 
را سیاه و سفید و جوگندمی کرد. 
(عَْسَتْ نس تغییسا) ات الْبکٌُ: دختر باکره و 
دوشیزه شوهر نکرد تا پیر شد (عَمُش) الت الک 
أَها: خانواده از ازدواج دخترشان جلوگیری کردند تا 
پیر اشد: 
(العانس): دوشیز؛ُ پیر که اصلاً ازدواج نکرده است. ج 
عنس, و عُس, و عوانس. مردٍ پیر که اصلاً ازدواج 
نکرده است. و بیشتر در مورد دختر به کار می‌رود. 
(العناس): آیینه. ج فنس 
الي صخره درون آب. عقاب. آله. ماده شتر 
نیرومند. به صخره تشبیه شده است. ج ءسناس, و 
عنرس. 
#عنص -(عغَْص يُعْنص إغناصأً) الوَجُل: در سر آن 
مود ند موی پراکنده باقی مان 
ارزو -(العنْصّر والعْنْصَ): اصل و تبار. حسب و 
نسب (فلان رم الغنضر والشْضر): فلانی تباری 
بزرگوار دارد. نسواده گسویند: (فلان نالع 
الاریوالایی): فلانی از گوهر و ناد ۱ ِ یا از 
نوا سامی است (الفنظه والششضه) امياي جسمی 
و دب ما 
بسیط تر نباشد نیست مانند کربن و غیره. جسمی که در 
تشکیل جنسی دیگر موثر است. مثل هیدروژن و 
اکسیژن که با ترکیب این دوء آب به وجود می‌آید. ج 


۱۳۵۳ نو 


عنصل عنق 


عناصر (العقناصر): در ۳ قدما: چهار آخشیج؛ 
آب. خاک هوا و آتش 
تب : تبعیض نزادی, نزاد پرستی (جدید). 

عنصل -(لسُل, والتصل) پیاز موش, اسقیل, 

3 دقتی, عتصل, 

# عنصو -(العصاة):مُو یا گیاه و غیره که اندک و 

پراکنده باشد. ج عناص. باقی ماندۀ هرچیز که عمده 

آن برده شده است. یک رمهٌ شتر یا یک گلۀ گوسفند. 

(العنْصُوة):به معناي الونصاة است. ج عناص. 

# عنظب (العَذُْظاب. والعذظاب): اسلج پارگ:و 

زن‌فرنگن: . ج عناظب. 

# عنظی -(عَنْظًی یی عَنْظَيَةً) په : او را مسخره و 

ریشخند کرد و به او ناسزا و بد و بی‌راه گفت و دشنام 

داد. 

وقتی شتر از آن زیاد 

بخورد دل درد می‌گیرد. ملخ. مرد شرور و بدزبان و 

فحاش. 


(العنْظُوان): نوعی شوره گیاه که 


# عنعن -(عَنعن یتنعل فلان:فلانی در هنگام 
حرف‌زدن همزه را مانند عین تلفظ کرد و این, لغتِ 
قبیلة تمیم است (عَنمَنَ) الرَاِیٌ: راوي حدیث هنگام 
روایت گفت: (رَوَی لان عن فلان): روایت کرد فلانی 
از فلانی از فلانی. 

# عنف -(عثف یف علْفاً و عَناقة)به. وَعَنّفَ علیه: + با 
او به عنف رفتار کرد. خشونت به خرج داد. او را 
سرزنش و نکوهش و ملامت کرد. 

(أعتَقَه عنم إغنافا: : با او په عنف رفتار کرد. خشونت 
به خرج داد. او را سرزنش و نکوهش و ملامت کرد. 
مه یه تیف با او به عنف رفتار کرد. خشونت 
به خرج داد. او را سرزنش و نکوهش و ملامت کرد. 
(عتقت یف اغتناف) آلگفر: 
شروع کرد. آن کار او را فرا گرفت و او نسبت به آن 
آگاه نبود یا از آن چیزی نمی‌دانست (عَ) الشیء 
از آن چیز بدش آمد و نفرت پیدا کرد الم 


از غذااب داش آسد و نفرت پیدا کرد (اعغتتف) 
فلانًالمَخلس: لاي از آن جلسه رفت. 

(العَتَفّة): توربینِ ابی. فاصلۂ مان دو ردیف کشت و 
زراعت. 

(عنفُوان)الشَّیء: ابتدای چیزی, آغاز جیزی. گویند: 
(هُوّ فی غنفوان شبابه): او در آغاز جوانی 
بهار جوانی 

(العََیف): نکوهش‌کننده, ملامتگر. خشن, عنیف, 
باعنف. ج عنّف. 

# عنفق -(العَنْمّق): اندک بودنِ هرچیزی و کم‌وزنی و 
سیک‌بودن آن. 

(لعَ؛ موهاي پشتِ لب زیرین. تشبیه شده است به 
«العنقق» زیرا این موها خیلی اندک است. ج عنافق. 
# عنق - تن ین لا الکلْبَ: قلاده‌ای به گردن 
سک آویخت (عَنَقه): گردن او را زد و قطع کرد. 

(عَنق يَعْنَق عَتقا): گردن او دراز و ستبر و کلفت شد 
(عَيق) الب : در گردن سگ سفیدی بود. 

(غتق ب ی اغاقا) لرجُلْ: آن مرد گردن دراز: شد 
(غتق) لرزع: زراعت قدکشید و خوشه کرد (تقث) 
هه : تبه بلند و مرتفع شد )الا هیارا 
تندتر رفت. شتاب گرفت (عَّ) لیا ستارهٌ پروین 
غروب کرد (عَقت)الجُوم: ستاره ها گردن کشیدند که 
غروب کنند )فلا ردا شیتا: قلانی چیزی را به 


اة او در 


گردن زید آویخت. 

(عانْهُ یاه مُعانقَة و عناقا): او را در آغوش کشید و 
گرد خود اه اموا نزدیک کرد او ماه گرد 
(عنق يعو يعن تغنبقا) َل ال غلاف خوشهة خرما دراز 
عدا فی اشوا ما ترک اخ 
رطب شد (عَتَقَ) فلاناً: گردن فلانی را گرفت و زور 
داد. 

(عََنْقَ یه ین اعتناقا) الوجلان: آ آن دو مرد در 
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کار را به گردن گرفت ۳ نحل دين و ایین 


عنقد ۱۳۵۴ عنک 


یا مرام و مسلکی را پذیرفت (اَتق): اق را با ڈت 
گرفت. [ در المنجد و اقرب‌الموارد و المنجدالابجدی و 
منجدالطلاب اماه یت کا أ بحدَة؛ باتندی و 
شدت آن را گرفت ب.] 
(تعانقا یتاُقان تعاْقا): آن دو با یکدیگر معانقه کردند. 
دست به گردن:هم انداختند و یکدیگر را در آغوش 
کرت و گرد گزبي O E‏ 
تین تا ریغ أالرَنب: : موش صحرایی یا 
خرگوش به لانة خود رفتند. 
اقا ری دوایگزدی درا کی 
(العانقاء): لانژ موش صحرایی و خرگوش که پر از 
خاک سست است و وقتی بترسند گردن خود را در آن 
فرو می‌برند. 
(العناق): بره و بزغالة ماده از هنگام تولد تا یک 
سالگی. ج آغنی, و عق وق سیاه‌گوش. فروانق. 
پرواننگت, 
(العنق): گردن. مذکر و مونث به کار می‌رود (الْتَقْ) من 

شَیْم: آغاز و ابتداي هرچیز. گویند (لَفِن عق 

السیفی)؛ در آغاز تابستان زاییده شد (أخَد عقي 
السَييْنَ): وارٍ شصت سالگی شد. گروهی از مردم. 
گویند: (جاءالتاش عنقاً عنقا): : مردم دسته دسته آمدند 
(کان دْلِکَ عَلّی عنقي لح آن از روزگاران قدیم بوده 
است (لفلان عق فی لیر فلانی در کار خير سابقه‌ای 
دارد. ج أغناق (الأغناق) أيضاً: : ریسهاء و در حدیت 
است كه: «لازال الاش متفه أغنافهم فین 
بل نا»: همیشه بزرگان و روساي مردم در طلب 
دنیا گردن می‌کشند. 
(العَتق): ِِ تند و خوب اسب و شتر. 
(العَنفاء: موت آلاشتق. پرنده‌ای است افسانه‌ای, 
میمر 1 هب سوم 
(العَنیْق): معانقه کننده, دست به گردن درآورنده. گویند: 
(بات خْیال طیهک لن عَیقاْ): شبح تو در تمام شب با 


من دست: په کر دن بود. 


(السعانق) فی علم الّبات: برگهاي قاعده‌دار که اندکی به 
سافف اما ا مثل بر خشخاش. 

(المغْناق): اسبی که گردنش زیباست. ج مَعانیق. 
(المُعْنق): تیه بلند و سربرافراشته. چهارپاي در حال 
سرعت یا تندرو. زمین سفت و سخت و بلند که اطرافی 
آن صاف و هموار است. ج مَعانیق. 

(المُعْنقّة): تیه بلند و سربرافراشته. چهارپاي ماده 
سرت گر فته با تدرو. 

(المعْتَقّة): گردن‌بند. گلوبند. شنزار باریک و دراز در 
جلو شنزار اصلی. ج معانیّق. این جمع برخلاف قاعده 


ات 
#عنقد - (الَْد): نوعی ماهی بدون دندان و سفید و 
درخشنده. ۱ 

#عنقر - (العنر والعقر): بیخ سبزی و بیخ نی و بیخ 
پیرز تا زمانی که سفیدرنگ باشند و زا سا به 
خود نگیرند. ماده سفیدرنگی که در سر نخل است و 
شاخه و خوشه‌اش از دل آن برمی‌اید. این نام را 
بخاطر سفیدی بر 1 نهاده‌اند. 

#عنقش -(عنقش فش عنْقَشَةً) فلانٌ: فلانی به 
چیزی درآویخت. ۷ شد. 

القن تصش تعتقضا: بیچیده و سفت و شخت شد. 
(العستقاش): مرد فرومایه و پست فطرت. کاسب 
دوره‌گرد. 

#عنک - (عَنَکَ یشک عَنکاً: و عکا) الوثل: شنزار 
درهم گره خورد و مرتفع و بلند شد و راهی در آن نبود 
(عتک) السفرش: اسب حمله کرد و یورش برد 
(عتَکَ)اللد: شیر سفت و غلیظ شد ( نكت )الا 
عَلّی زَوْجها: آن زن ناشزه شد. از فرمان شوهرٍ خود 
سرپیچی کرد (عکتلْمَةٌ على آنها: آن زن با پدر 
خود مخالقت کرد نافزمانی و سرپیچی کرد. 

(أَغتک یشک اغناکا): در شنزار متراکم و بدون راه 
حرکت کرد و در آن گیر افتاد که از آن خلاصی نشاید. 
گویند: (غتک‌اله جل. وأعتَکلبَعن: آن مرد یا آن شتر 


در شنزار گیرافتادند که خلاصی از آن 


است. 


که ینک تغییکا): ای ی 
کرد و او را در تنگنا و مه مشقت انداخت. 


نک یفیک یناک الفل: شنزار به هم فشرده و 
بلند و مرتفع شد و راهی برای عبور در آن نبود. 
(العانک): شنزار بلند و درهم گره خورده و بدون راه 
عبور. ج علک. (الصانک) أبضا: مونیالمایک. ج 
عوانک [ و این تأنث اگر چه در لفظ العانک نیست 
ولی مراد زمانی است که «الرْل» را موّنث به کار بریم. 
ب ]. 

(لینک) ین گل تیم هرچیز بنزرگ از وع خود 
پاره‌ای از شب. پاسی از شب. ج أغناک. 

(العَنیْک): شنزار متراکم و انبوه و درهم فشرده و به هم 
گره خورده ج‌عنک. 

#عنکب - (العَکب): عنکبوتٍ نر یا رده و جنس 
عنکبوت. ج عناکب. 

(العَلْكَبّةَ): عنکبوت ماده. 

(لعنکبْرت): تارتن, کارتتک. عنکبوت. [مؤنث لفظی 
است و مذکر هم استعمال می‌شود] ج عَلْکَبْوْ تات» و 
عناکب. و عناکیب. 

#عنکش -(عنکش ینکش عَنْکشَة) الغشب: گیاه 
رشدٍ کافی کرد و زیاد شد و درهم فرو رفت. [ و این 
در وقتی است که آخر فصل است و کم‌کم خشک 
می‌شود. ب] (عنکش)الشقه: مو بلند شد و به هم 
اتشکش یلکش تفلکشاا: گیاه یا شو رشد گرد و 
درهم فرو رفت و به هم چسبید. به معناي عنکش 


اشت» 
(العنکش): کسی که توجه به موي سر خود و آرایش و 
زیبایی ندارد. 

#عنم -(عَم ینم تما الّنان: سر انگشتان را با گیاه 
شیرینک یا دارواش که به عربی «عنم» گویند خضاب 


۳۵۵ ڪن 


و رنگ کرد. 

لای کار شیرینک یا دارواش, گیاهی است همیشه 
سبز با برگهای متقابل و شبیه برگ زیتون ولی از آن 
کوچکتر و سبزتر است. [سعجم‌الوسیط آن را نیمه 
طفیلی و بر روی درخت سدر و غیره ذکر کرده ولی 
بعضی مصادر دیگر آن را طفیلی بلوط و بعضی دیگر 
آن را چند نوع ذکر کرده‌اند. ب] گلهای سرخ ونگ 
است که از ] 
باریکی که در شاخه‌های مو وجود دارد و به وسیلۀ 


ن خضاب درست می‌کنند. رشته‌های 


آنها خود را به درختها و در و دیوار و داربست و غیره 
آویزان می‌کند. 

(لعْمَ. واحیالعتم. 

(العَنَمَةَ): شكافتگي لب انسان. 

#عن -(عَن ی عَنّو عونا له ال م: آن چيز جلو 
او پیش آمد. [مثل این که هنگام راه‌رفتن ناگهان چیزی 
را جلو خود ببیند. ب] (لا اف ماع تن فی‌المای: 
آن را انجام نخواهم داد تا در آسمان ستاره‌ای وجود 
دارد (عَن) بفکری ال آن کار به ذهنم رسید (عنَّ) 
عن‌الشیء: از آن چیز روی‌گردان و منصرف شد. 

(عَ نع رش أَالْجام: برای اسب یا برای لگام 
و دهتهجوال و بند گناقتبق ت (عَّ)الکتاب: برای کتاب 
مقلمه نوشت یا برای نامه آدرس ورهنت: 

(عُنْ ینغ الوجل: آن مرد در اثر بیماری توانایی 
جنسی خود را از دست داد و قادر به آمیزش نبود 
[ولی معجم‌العربی الحدیث و اقرب الموارد و قاموس: 
این ناتوانی را در اثر سحر یا منع قاضی دانسته‌اند. ب] 
(أعَئّث تم اغناناً) الما آسمان ن ابری شد. کرانه‌های 
آسمان پیدا شد. نالرت الجا برای اسب یا 
برای لجام و دهنه دوال گذاشت (َعَّ)الکتاب لکٌذا 
نامه یا بحث کتاب را بفلان جهت سوق داد و به آن سو 
(أعنٌ یه عن إنانا) ال جل: : وجوع کن په 

(عانه باه مُعانة. و عنانا؛ عارض 
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اعن 


4 شد با او 


۱۳۵۶ 


عنون عنا 


معارضه کرد. 

(عََنَ ین تَعْ)الکتاب: دیباچه و مقدمه براي کتاب 
نوشت. یا آدرس روي نامه را نوشت (عَكَتَّث)الْمَراء 
شغرّها: آن زن موهای خود را بافت و گیس کرد 
نش لام برای اسب يا براي لجام بند و 
دوال درست کرد. 

تن تن إعتنانا) لشیء: آن چیز برای او پیش 
آم در جلو او ظاهر شد (َنلُما لالَوم: اخبار 
آن قوم را به دست آورد. از کارهاي آنان مطلع شد. 
(تَعَتَنَ يعن تَا الهجل: آن مرد با داشتن توانايي 
جنسی از آمیزش خودداری کرد. 

(الأعنان): اطراف. نواحی» کرانه‌ها. کرانه‌های درخت» 
نوکهای شاخه‌های درخت. شاخسارها 

(العنان): کرانه‌های آسمان. ابر(لَنان) من کل شیْء: 
کرانه هر چیز, ناحیه. سمت و سوی هرچیز. 
(العسنان): دوال‌لجام. بنیافسار. ج أَعتة لاد 
َصیرلینان): فلانی آدم کم مالی است (فلان یل 
ینان): فلانی مرد بزرگ و بزرگوار و شریفی است 
(فلانآیالینان: فلانی ناسازگار و سرسخت و سرکش 
است (ذْل عِنانه): تسلیم و منقاد و مطیع و فرمانبردار 
شد (همایجُریان فی عِنانٍ): آن دو در فضیلت و غیره با 
هم یکسانند ما رکه عِنانٍ) آن دو بطور کامل 
شریکند. شرکت مالی آنها به یک اندازه است و هر دو 
به یک اندازه سهم دارند. زیرا دو دوال لجام یک 
ان‌دازه‌اند. [ولى در المنجد ومنجدالطظلاب و 
المنجدالابجدی و اقرب‌الموارد و معجم‌العربی‌الحدیث, 
مشارکت در بخشی از مال را معتا کزده‌ائن اما قانونی 
هر دو را آورده و معنای دیگری هم آورده است که 
مثلا اا کسی می‌گری مرا دن ایی جف گنه 
می‌خواهی بخری و هنوز معامله انجام نشده است 
شریک بگردان. ب]. أي من عنانه): بر او آسان 
گرفتیا از را از سنکنا به در آورد. 

(العَنٌ) کرانه. ناحید. 3 آختان 


(العَتّن)ناحيه» کرانه. ج أعنان. 

(العتان4 بسیار معارضه کننده. صیغة مبالغه است از: 
(عان). بسیارپیشی‌گیرنده. گویند: (فلانٌ عَتَان غل 
آنفیالقَوٌم): فلانی سبقت گیرنده است بر آن قوم (هُو 
عَنان عن لح او در کار خیری نمی‌جنبد. راغب 
انجام کار خیر نیست. 

(العْنَةَ): ناتواني جنسی مرد. عدم توانايي مرد از 
آمیزرش و هم‌خوابگی. فضولی‌کردن. موی دماغ شدن. 
در کار کسی بی اجازه واردشدن و فضولی کردن. 
خیمه‌ای که از شاخه‌های درخت برپا دارند. ج عنن. و 
عنان یه ین عنّ): همین الآن با او برخورد کردم و 
(تصادفاً) او را ديدم (أطَیهُ دک عَیِن عََة): آن را 
فقط و منحصراً به او دادم و به دیگری ندادم. 

(العیْن): مرد ناتوان از آمزش جنسی. 

(العنیْنة: زن سرد مزاج که اصلاً رغبتی به آمیزش 
ندارد و از همبسترشدن گریزان است. 

(العَنیْن» مرد ناتوان از آمیزش جنسی. 

(المعَنّ): آدم فضول. کسی که در کارهایی که به او 
مراوط يست دغالت م‌گند. آدبی که نخر در تن 
است. سخنران زبردست و حراف و توانا. 

المع ن):مرد ناتوانِ از آمیزش جنسی. 

# عنون -«عَنوَن عون عَنَنَة و علواناًالکتاب: برای 
کتاب دیباچه نوشت. مقدمه زد. یا آدرس نامه را 
نوشت: 
(العْوان والعوان): نشاني هرچیز (عْوانْ الکتاب) 
سرآغاز کتاب و نامه. مقدمة کتاب دیباچة کاب 
آدرس نامه. 

# عفا -(عَنا يَعْنو عنوّا): خوار و ذلیل شد. گویند: (عنا 
فلان لح فلانی در برابرٍ حق خاضع و فروتن و 
تسلیم شد. ذلیل شد. خدا می‌فرماید «وعّت الوجوه 
لح ای و قذخاب من حَمَلّ ظْلمأًه: و خوار و 
ذلیل شد چهره‌ها برای زندة پرقدرت و بدرستی که 
ناامید شد یا زیان دید آن که بار ظلمی را بر دوش 


عنا ۱۳۵۷ عنا 


کشید. اسیرشد. به اسارت در آمد (عنا)المر به: آن کار 
بر او وارد شد. براي او پیش آمد (عنا) یه ال آن 
کار بر او گران آمد, سخت آمد (عنا)المه فلانً: آن کار 
برای او مهم شد و اهتمام او را برانگیخت که آن را 
انجام دهد. یا آن کار او را اندوهگین کرد و در صدد 
حل آن ۳ آند. 

(عنا یو عَنْوَة) الشیَء: آن چیز را بزور و جبر گرفت. 

(عَنی یی عنیا) به لاْمٍْ: آن کار برای او پیش آمد 
(عَتی)الشئء: آن چیز را آشکار کرد. 

(عَتّی یی عَنبًا و عِناية) الم فلانا: آن کار برای فلانی 
مهم شد. کمر همت به انجام آن بست یا آن کار او را 
اندوهگین کرد و درصدد جل آن برآمد. در حدیث 
است که: «ین حُشن شلام الم تک مالا یَئه»: از 
علائم نیکویی اسلام انسان این است که رها کند آنچد 
رکه به او سوط نیست ی بر قاذ به ار 
فلانی اهمیت داد و عنایت کرد (عناه ام فلانِ): کار 
فلانی برای او مهم شد و عنايتِ او را جلب کرد و به 
آن توجه نمود. 

ی یی عَنْيّاء و عِناية) بقل کذا: از سخن خود 
فلان مطلب را در نظر داشت. 

(عَی یی عَنا؛ و عنا): خسته شد به مشقت و دردسر 
افتاد (غنی)الةجُلْ: آن مرد اسیر شد. به اسارت افتاد 
این الان بالاتر: فلانی به آن کار امیت داد و 
مشغول آن شد. 

نی یخی عنیّه و نا پالامر: به آن کار اهمیت داد 
و مشغول آن شد. 

اذ تی (غناء) ازن ابات مین گیا را 
رویانید. گویند: (آغتی لت اسَباتَ): زمین گیاه را 
رویانید (ما غك وش شَيْئًا): زمین چیزی نرویانید 
تیالو جل: آن مرد را وادار به تسلیم کرد و به 
اسارت گرفت (أغتی)الأشر لانا: آن کار فلانی را 
خسته کرد. آن کار عنایت و همت او را برانگیخت و به 
انجام آن پرداخت یا اورا اندوهگین کرد و درصدد حل 


آن برآمد. 

(عاناه یعانیه مُعاناّ): رنج و سختي آن کار را چشید و 
کشید و آن را تحمل و بر خود هموار و بر آن صبر کرد 
(عانی) فلانً: با فلانی مشاجره و منازعه کرد. فلانی را 
تحمل و با او مدارا کرد (عانّی) المال: خوب از مال 
نگهداری کرد. گویند: (هُمْ ما ین ملَم): آنها خوب 
از مال خود نگهداری نمی‌کنند (عان) اهوم فلا 
باران اندوه بر فلانی باریدن گرفت. 

اه یه تَعةٌ4: او را به کاری سخت و مشکل وادار 
کرد (عتّی) الکتاب: برای کتاب دیباچه نوشت. سرآغاز 
نامه با آدزس آن را نزشت: 

(عْنی یی إعتناء) الاْمه: آن کار پیش آمد. اتفاق 
افتاد (اعتی) فلا بالر: فلانی به آن کار اهمیت داد. 
اعتنا کرد. 

نی یی تاا ال5جل: آن مرد غسته و مانده هند 
یباجدیت کرد و کوشید. دچار انقباض و درد 
شدیدمقعد شد و احساس شدیدی به بیرون روی 
داشت و احساس فشار غیرارادی در آن موضع می‌کرد 
و مدفوع او خیلی کم می‌آمد (تعَلّی) فی المر: در آن 
کار میانه روی به خرج داد. از افراط و تفریط 
خودداری کرد کیا الافز: آن کار را با سختی و 
فشار تحمل کرد (تْ) الحمّی فُلاناً: تب دامنگیر 
فلانی شد و او را رها نکرد. 

(التَعبِيّة): شاش و پشکل شتر که آن را به هم آميخته به 
بدن شتر گرمی‌مالند (َمنیه) فى الطبٌّ: انقباض 
دردناك مقعد که با احساس شدید بیرون روی و فشار 
غيراختياري موضع و آمدن اند مدفوع همراه است. 
دل پیچه که بر رود مستقیم یا راست روده فشار 
می‌آید و انسان احساس می‌کند باید سرقدم برود اما 
جز فشار بر موضع اثری ندارد و چیزی دفع نمی‌شود. 
(العانی): آن که چیزی را بزور می‌گیرد و غصب 
می‌کند. زورگو. اسیر. ج سناة. در حدیث است که: 
«عُوَدوااَْْضَی و فکوا انعانی»: از بیماران عیادت 


عهد ۱۳۵۸ عهد 


گنید. ز اسپران روا راد تمانید. ذلال. خو ار 
(العانية: من العانی: زن | سیر. ج عوان .و در حدیت 
است که: با تقوا ال فى الساء اه عند کم عوان»: از 
خدا بترسید دربار؛ زنها پس بدرستی که آنان نزد شما 
اسیر هستند یا مثل اسیر هستند. 

(العنا): کرانه, جانب» ناحیه. مردمانی که از قبيله‌هاي 
گوناگون هستند. ج آغناء (أعناء الماء): کرانه‌هاي 
آسمان (جاء‌نا اغناء مِنَ النّاس): گروههاي مختلفی از 
مردم که از قبیله‌های مختلف بودند نزد ما آمدند. 
(العنايّة):اهتمام ورزیدن, عنایت (الناية الإلهيةً): 
توجه پروردگار و عنايتِ او نسبتٍ به مخلوقات. 
(العنو): جانب» کرانه. ناحیه. گروههاي مختلف که از 
العنی)بالاتر: آن که به کاری اهمیت داه و سریسته و 
به ان پرداخته است. 

(المَعتی): آر ش, معنی, آنچه لفظ بر آن دلالت دارد. ج 
معان (المَعانی): صفاتِ نیک و پسندیده که در انسان 
هست. گویند: (فلان قن الْمَعانی): فلائی را صفات 
پسنديدة بسیار است (علمْ التمانی): علم معانی, 
نا اْکلام: معناي سخن. ۱ 
(التطوی):بر خلاف مادی, معنوی. بر خلاف ذاتی 
(جدید) 

(المَغبِیَ)پأمر: آن که به کاری توجه و اهتمام دارد. 

# عهد -(عهد یهد عَهْداأ) فلا ای رَیدٍ: فلانی به زید 
سفارش چیزی را کرد و از او خواست سفارشش را 
انجام دهد (عَهد) یه له و عَهد یه في الأَمر: او را 
به انجام آن کار سفارش کرد (عهد) الشیء: آن چیز را 
ا گو یند: 0لا کما عهذتّ): مطلب همان است 
که تو دانستی (عهد) فلاناً بعکان ُذا: فلانی را در فلان 
جا دید (عَهدّ) فلانا: نزد فلانی رفت و آمد و تجدید 
دیدار کرد. تجدیدعهد کرد. 

(عَهد یعَْد)بالعکان: باران اول سال بر آن مکان بارید. 
هد بُهد؛|غهاد):برای او سوگند یاد کرد و عهد و 


تعهد کرد. 

(عاهَد بُعاهده مُعاهَدّة): برای او عهد کرد. تعهد کرد و 
سوگند خورد (عاهد) الم به کافر ذمی پناه داد. 
(عْتَهَده یعتَهده اغتهادا): از او تفقد و دلجویی کرد و 
نزد او رفت و آمد نمود و با او تجدید عهد و تجدید 
دیدار کرد. 

(تعاهدا یمان ناهد با یکدیگر پیمان بستند و 
برای هم سوگند یاد کردند (تعاهد) السَیْء: از آن چیز 
بازرسی و سرکشی و مراقبت کرد و مرتب به نزد او 
رقت و آمد می‌کرد. 

یددع بلشَی,: متعهد و ملتزم آن چیز 
شد. آن را به گردن گرفت هد السیْء: از آن چیز 
تفقد نمود. سرکشی و تجدید دیدار و تجدید عهد کرد و 
آن را زیر ِ داشت 

(سْتَعْهَدَ يَسْتَهد استغهاداٌاین صاحبه: از دوست خود 
بیان گرفت, تعهد گرفت. بر او فرط کرد از او انجام 
چیزی را خواست و وی را ملزم به آن کرد. 
(المهاد):باران اول سال. ا که اول سال پازان 
باریده یا می‌بارد. 

(العهاد ة):باران اول سال. جایی که اول سال باران 
باریده یا می‌بارد. 

(العهُد):دانش, علم. اطلاع (هُوّ قِیْبْ هد بذا): او 
بتازگی از فلان مطلب خبردار شده است (عَهْدِیٰ یک 
شاعداًللضَعفای): شناختِ من از تو این است که از 
ضعیفان دستگیری می‌کنی. سفارش. خدا می‌فرماید: 
و هد اه أَُوا: به سفارش خداوند و دستوراتِ او 
وفا و عمل کنید. عهدنامه. پیمان نامه حکام براي 
کارگزاران خود. [مانندٍ عهدنامةٌ علیاثْلا به مالک 
اتو ب سوقت و پیداتی که به اسان قاط چ 
می‌دهد. مثل: (عَلَیٌ عَهْدٌ اه لَأَفْعَلَنٌ گذا): پیمان و 
سوگند خدا بر من باشد که چنین یا چنان خواهم کرد. 
زمان, زمانه. دوره. گویند: (کانْ لک عَلی عَهدٍ فلان)؛ 
این مطلب در دور فلانی بود. ج عَهُود. و عهاد(لَهد 


عهر 


ْقیْم) من الکتاب امس علد الَْسِيْجِييَنَ: عهد قدیم, 
کتاب مقدس تورات که قبل از حضرتِ عیسی|لل 
نوشته شده است (اَهٌالجَدِید): کتابهای انجیل که 9 
از حضرت عیسیاسِلرٍ نوشته شده است. عهد جدید 
ول َ: جانشین پادشاه.ولیعهد. 

القهنا؛ کسی که دیگری را در جایی ملاقات کیرد 
است. کسی که از کارها رسیدگی و سرکشی می‌کند. 
برنامه‌ای. کسی که دوستدار عهدنامة 
گرفتن و تولي حاکمیتِ ر انی ست 

له ق:باران در پي باران. باران اول سال. ج عهاد. 
(العهّدَ :): عهدنامه. پیمان نامه. پی‌آمد, فرجام بد. نتيجةٌ 
کار بد (علّی فلان فن شتا مه لاسلا ینهاا: در این 
(مطلب) به گردن فلانی پی‌آمدی است که از آن رهایی 
نیابد (العَهُدَة) فی ۳ : تعهد و تضمین درست بودن داد 
وسقد وال بوین فا شات ست یر ال 
الْحَبرٍ عَلّی راویه: ضمانتٍ صحتِ خبر به گردنِ راوي 
آن است. چيزهاي سپرده شد به دست آدم امین: 
مسژول, متعهد. (جدید) (فیّه عَهدَةٌ لم تحکَم): در آن 
عیبی است که بر طرف نشده است. 

(العهیّد): هم پیمان. آن که به دیگری پیمان و عهد 
می‌دهد و او را در پناه می‌گیرد. آن که به او عهد و 
پیمانی داده شده و در پناه قرار گرفته است. دیرینه. 


متصدی کار یا 


عتیقه, باستانی. 

(العهید :):باستانی, دیرینه, عتيقه که به این معنی مونتِ 
العَهیْد است (قَية عَهِیْدَةٌ): شهر قدیمی و باستانی. 
(المسَعَمّد): حافظ عهد و پیمان. متعهد و مسوول انجام 
چیزی یا کاری. (جدید). ۱ 
(المُعاهد): پیمان دهنده. زینهار دهنده. 

(المعاهد): آن که به او پیمان و زینهار داده‌اند. 
(الْعاهَد :):پیمان, معاهده, قرارداد. قرارداد میان دولتها 
براي تحکیم روابط. 

المَُْد):در حضور مردم. جلو چشم مردم. آکادمی, 
انستیتو, موسسة علمی, مؤسسة فرهنگی برای تعلیم و 


۱۳۵۹ عهن 


تربیت (مَعْهُد) الدٌراسات الغلا آکادمی» فرهنگستان 
(مَعْهَدٌ) ألبْحْوْثِ: موس علمی برای بحث و بررسی و 
کاوشهای علمی. (جدید). ج معاهد. 

الم د):محلی که باران اول سال بر آن باریده است. 
# عهر -(عَهر يهر عَهُوْراً):به فساد پرداخت» فسق و 
فجور کرد. 

(عَهَرَ هه عُهُورا و عَهارة) ال و 
آن زن زنا کرد. 

(عاهَر با مار ال با آن زن زنا کرد. 
(العاهر):فاسق, زناکار. ج عُهار. 

(العاهر و العاهرّ ة):زن زناکار روسپی. تن فروش. 


ری :با 


خود فروش» فاحشه. ج عاهرات. و عواهر. 

(العَهُر و العهّر و العهر):فسق و فجور. 

# عهل - (العاهل): امپراطور, پادشاه بزرگ که بر 
كشورهاي مختلف حکم می‌راند. ج عراهل. 
(العاهليّة):امپراطوری» کشورهای زیر سلطهٌ یک 
پادشاه بزرگ که ب بر آنها حکم می‌راند. (جدید). 

# عهن -(عَهنَ يهن عَهنا) السیْء: آن چیز ماندگار 
شد ثابت ماند. حاضر شد. آماده شد (عَهَنَ) فى العَمَل: 
در کار جدیت و کوشش کرد. 

(عَهَنَ يعن عَهُونا/بالعکان: دی ام مکان اقامت گزید. 
ماندگار شد (عَهنّٹ) النَحْلَهٌ: شاخه‌هاي نخل خشک 
شد اغ له شراده: خواسته او را خلوتر داد در 
خواستة او عجله به خرج داد. 

(عَهَنَ یهن عَهْناء و عَهُوْنا) القَضِيْبُ: شاخة درخت تا 
شد یا شکست ولی از هم جدانشد. 

(العاهن): حاضر, آماده (طعامٌ و شراب عاهِنٌ): غذا و 
نوشابة حاضر و آماد: مصرف. ج عواهن(ألقى لکلا 
غل عواهنه): بدون انديشه و بدون تأمل و بررسی 
سخن گفت. گویابه سخن آمادة در ذهنش اکتفا کرد و 
درصدد پختن آن سخن برنیامد تا سخن پخته بگوید 
(مال عاهنّ): دارایی ثابت و ماندگار. 

(العهن):پشم رنگ آمیزی شدة به رنگهاي گوناگون. 


عاث 


۱۳۶۰ عاد 


تست ت تت سس سس  __‏ _ ۲ 


خدا می‌فرماید: و کون ابال کالمفن المَقُوْشٍ): و 
e‏ سا نو :ج 
عهؤن (فلانٌ 
خوب از مال تیمارداری می‌کند. 

(العهْتَة): یک پارة پشم رنگ آمیزی شده. 

#عاث - (عالة يعون عَوثا) عَن الشر: و را از آن کار 
بازداشت و منع کرد بطوری که مايه حیرت و 
سرگرداني و 


۶ هو 


(عوّنه یک 


عهُنْ مال): فلانی تیماردار خوبی اس و 


رَه تغویً) عن الأمر: او را آن کار بازداشت 
بطوری که مایٌ حيرت و سرگردائي او شد. او را به 
کاری دیگر سرگرم کرد و نگذاشت به آن کار برسد و 
مانع و عایق او شند. 
(تَعَوَت یرت تعوئا): سرگردان شد ماتاخیر شد 
3 گشته و گیج شد. 
ال2سعاث): راه و روش, مسلک و مذهب. طريقه. 
وسعت و گشادگی در مسأله‌ای » راو گریز, را چاره لإ 
غ غا الور لمَعانا: همانا براي من در اين کار 
وسعت و گشادگی و راه گریزی است و می‌توانم آن را 
ترک کنم. 
#عاح - (عاج يوج عَوجا): بازگشت. برگشت (عاج) 
عن الأشر: از آن کار منصرف شد (ما عاج پکلام فان 
به سخنٍ فلانی آهمیتی نداد. تره‌ای براي او خرد نکرد 
(فلان ایو عن الشَیء): فلانی از آن چیز منصرف 
نمی‌شود (عاج) پالعکان و عاج فی الْمَکان: در آن 
مکان اقامت گزید. ماندگار شد (عاج) عَلّی الْمَکان: به 
آن مکان بازگشت. 
اعاج زج عزجاء و عياجا) ال + وخ را کم کرد 
گویند: (عاج) رام س بير بالرمم: افسار شتر را از 
عقب کشید تا سر شتر را برگردانید و گردنش را خم 
کون 
(عَوج یج عَوَجاً امد و وه : جوب و امتال آن کج 
و خم و منحنی شد (عَوجَث) الأزْض : زمین ناصاف و 
ناهموار شد (ُوج) الط : راه پربیچ و خم شد یا 


داراي پیج و خم شد. 

(عَوٍج یر عرجا)الانسانْ : انسان بد اخلاق و کج 

خوی شد. انحراف دینی و مذهبی پیدا کرد. 

(عوّج یوج تغویْجا) 1 و نجْوَهُ : چوب و مانندٍ آن 

را کج کرد (عوََ) الصا و تخوّها: دز چوپ دستتیو 

امثال آن عاج به کاربرد. قطعه‌های عاج در آن نشانید 

(عَوج) فلاا عن الشیّم: فلانی را از آن چیز منصرف و 

بی میل کرد و بازگردانید. 

(إنعاج ا الشینة : آن چیز خمیده وامنحنی 
شد ((نعاح) عَل علیّه: راه خود را کج کرد و به طرف او 

هب نکن 

جرج تعرجا) اعد و تخوة: جوب و امثالِ آن 

کج و خم شد وج بالتکان و لعج علی المَکانٍ: به 

سوي آن مکان کج کرد و بدان سمت رفت. 

وج یفرح إعوجاجاً) الشَّىء: آن جيز كج و خميده 

قنق 

(الأعوَج): : کج ناراست» غير مستقیم. ج عوّج. 

(الأعوَجيّات): نوعی از اسبهاي خوب و نجیب از نزاد 

اسبی بنام «غوج» که از اسبهای قبیلۀ بنی‌هلال بوده 

است. 

(العاج): دندان فیل, عاج فیل. به چیزی غير از دندان 

(العرّج): کژی, کجی, ناراستی (به وَج): کزیی در آن 

است (َوْل غَيْرٌ ِى عوح): سخن درست و راست و 

بدون کژی. خدا می‌فرماید: نا ریا یر ذٍی 

د قرآنی عربی و درست و راست و بدون کژی. 

(لَو جاء): موم الأغوح. . چچ 

(العَوّ اج): ساز و به عمل آورتدة دندان فیل. 

عاج‌فروش. 

(المَعاج): محل بازگشت که به آن باز می‌گردند و, 

اقامت می کنند. 

#عاد - (عاد يعو د عَردا و غود َء وَعاد لَه و عاد 

عََیه: به سوی آن بازگشت. به سوي اوعودت کرد. 


عاد 


۱۳۶۱ عاد 


عود کرد (عاذ) رجآ ابمیژ: آن مرد يا شتر پیر 
شد و اندکی نیرو در او شیخا 
فلانی پیر شد (عاد) الیء: رفتن نزد آن چیز را تکرار 
کرد (عاد) ال فلانا: : آن چیز مرتباً به سراغ فلانی 
رفت و دامنگیر او شد. گویند: (عادَه) الشَوّقْ او الحَنین: 
آتش اشتیاق یا آرزومندی يا گرية شوق يا ری اندوه, 
انما از رازمی آززد: 
(عاد یرد عَوْداً. و عیادة) لَْلِیلْ: از بیمار عیادت کرد 
عا ای فرش پرهنک بر بالین بیمار رش :6 
او را معاینه و درمان کند. 
(أَعاده بيده عاد) آن را تکرار گرد اعاده کرد از سر 
گرفت (أعاد) ال ای مکانه: آن چیز را به جاي 
خود برگردانید. بر انجام آن چیز عادت کرد. لذا بر آن 
عوانا شد یا آن ,زا فگزار می‌کرد فا بر آن تیر افا و 
عادتِ او شد. گویند: (فلانٌ مایْعِیدٌ و ما ببدیْ): فلانی 
توان هیچ کاری را ندارد (َأْثْ فلاا سید و 
ماعیْذ): فلانی را ديدم که نه آغاز کنندۀ سخن بود و نه 
اعاده کنندة آن 
(عاوده يعاو ده مارد وعواداً): دوباره نزد او آمد. بار 
دیگر به دیدن او رفت. گویند: (عاود) ما کان فیه: 
دوباره به مطلب یا کار یا اخلاق پیشین خود بازگشت 
(عاودئه) تج قب بدو و به سراغ او آمد (عاوَده) 
بالشالة: آن راو تکرار کرب اکراںا پرسید:یا 
فوخواست د و ِ به آن چیز عادت کرد. 
آن را عادتِ خود قرار داد. 
ود یرد تغوید) الوَجُلَ او الحَيوان بشیم: آن مرد يا 
آن حیوان را په چیزی آموخته کرد و عادت داد. 
ی یی تیدا عید کرد جشن عید یا سال نو و 
امثال آن را راز کرد. 
(ْتاده یَعْتاده |غتیادا): آن را عادت خود قرار داد. به 
آن عادت کرد (إِغتا) الشَّیء فلاناً: آن چیز دامنگیر 
فلانی شد. 
توعد تَعَودا) السَىءَ: آن چیز را عادتِ خود قرار 


داد. آموختهةً آن شد. 

(اشتعاده يَْتَعيده إشتعادة: از او خواست باز گردد. 
عودتِ او را خواستار شد (إشتعاة) لاناًالسیْء: از 
فلانی خواست که آن چیز را تکرار کند. دوباره انجام 
دهد. 

(الأغودا: مفیدتر, نافعتر (هذا اعود عَلّیک)؛ اين بيشتر 
به سوي تو باز می‌گردد. برای تو مفیدتر و سودمندتر 


است: 
(العائد): پزشک معالج که بر بالینِ بیمار می‌رود. هر 
عیادت کنندة از بیمار. ج وا و عوقاسودی که از 
یک شرکتِ تعاونی و امثال آن به افراد مشترک و 
صاحب سهام عائد می‌شود. ج عَوائد (القوائد) أضاً: 
مالیاتِ سالیانة املاک و مستفلات (العاید) أَبْضا: زن 
عیادت کننده پزشکي زن که براي مداواي بیمار بر 
سربالین او می‌رود. ج عوّد. و عوائد. ۰ 
(العائدة): نیکی, خوبی, منفعت. سود. گویند: (ما اکر 
عایَة فلان ی قَؤيه): چه بسیار است منافع فلانی 
برای اقوام او. ج عَوائد. 

(العاد ة): خوی. عادت. حالتی که با شرائط مشخصی 
می آي مثلٍ: عادت ماهیانةُ زنانه. ج عاد و عادات, و 


عوائد. 
(العادی): دیرینه» قدیمی. گویند: (مَجْدٌ عادی): 
بزرگواری و مجد دیرینه. کار معمولی و عادی و طبقِ 
عادتِ همیشگی. ج ج عادیّات. 

(العاديّة): من ماو بر عای): چاو کهنه و دیرینه 
که گویا از قوم عاد (قوم حضرتِ هو ٍا) بازمانده 
است. 

(عواد): اسم فعل است. یعنی: بازگرد. براي مبالفه به 
کار می‌رود. 

(المّواد): نیکی و ملاطفت و خوبی. گویند: (عُذْقَ لک 
ندُنا عواداً حسنا): بازگرد که همانا براي تو شراخ ا 
لطف و محبتِ خوبی وجود دارد. 

(الَود): گویند: (رَجَعَ عَوداً علی یذ و رَجَعَ ده علی 


عاذ 


۱۳۶۲ عار 


بُذیه): هنوز نرفته بود که بازگشت (لک العَوه: 
می‌توانی برگردی» حق بازگشت داری (المَودٌ أَخمَد): 
بازگشت پسندیده‌تر است. شتر و گوسفند پیر که هنوز 
نیرویی دارد. راه قدیمی و دیریند. 

(العوّد): چوب. ریز باشد یا درشت. نازک باشد یا 
کلفت, تر باشد یا خشک (ر ِب و اله عُود عُوداً): آتش 
فتنه روشن شد. عود و بخور. بربط که از سازهاست. 
ج آعُوا و عیٌدان. 

(العَوّاد):سازنده و نوازندة بربط. 

(العیاد 5):مطب پزشک.(جدید) 

(العید):هرچیزی که تکرار می‌شود و برمی‌گردد. مثل: 
اندوه یا بیماری یا اشتیاق و امثال اینها. روز جشن و 
شادی. عید. ج اا 

(الَعاد):جهانِ دیگر» جهانٍ آخرت. معاد. محل 
بازگشت. 

(القعاة :مجلس ختم. سوگواری, عزاداری, مجلس 
بزرگداشت و نوحه خوانی. ج سعاوٍد(خُرَجُوا ای 
الْعاود): براي مجالس سوگواری و عزاداری بیرون 
رفتند. زیرا: مجالس سوگواری براي مرده تکرار 
می‌شود و افراد بطور مرتب در آنها رفت و آمد 
می‌کنند. 

(المُعاود ة): آشکار شدن علائم بیماری که پنهان بودند. 
ارقا بیمار و مریضی که پزشکي معالج بر بالین او 
حاضر شده است. 

(العمیْد) ماهر, حاذق. کار کهتته و کارآزموده و 
باتجربه و مجرب. شاگردی که اشکالاتِ درس را براي 
شاگردان برطرف می‌کند و قسمتهاي مشکل درس را 
بعد از استاد تکرار می‌کند: و دراصطلاح جدید: 
دانشیان, کنگ استاد. 

# عاذ - (عاذ یود عَوْذاً. و عیادا) به: به وی پناه برد. 
گویند: (َعُود اه َ الَیْطان الجیم): به خدا پناه 
می‌برم از (شر) شیطان رانده شده و لعنتی (عاذ) پو: به 
آن جنگ دنق آن را گرقت وبا از همراه فد, 


(عادّت نود ووذ و عیاذ) التاقة: ماده شتر 
تازه‌زابود. 

(ْعاذه معا بالّه؛ او را به خدا سپرد. 

(عوْذه ده تفویذا): او را به خدا سیرد. گفت: تو را 
در پناه خدا قرار می‌دهم. دعا یا طلسم بر او آویزان 
کرد. 

(تعاوَذ يعاود تعاوذاً) الق فى الْحَرْب: آن قوم هنگام 
جنگ دریناه یکدیگر قرار گرفتند. 
َو ترذ نذا به: به وی پناه برد. خود را در پناه 
او قرار داد. گویند: (َعَوَذ) پالّه: به خدا پناه برد. 
(شتَعاٌ تسا استعادة) به: به او پناه برد. گویند: 
(إشتعاد) بالّه: به خدا پناه برد. 

(العائذ): پناه برنده. شترِ تازه زاییده. ج عوْذ, و عَوذان. 
(الموائد): نام چهار ستاره است که در وسط انها 
ستاره‌ای به نام «الرَبَعَ» است. 

(العَوذ): پناه. پناهگاه, ملجاً. گویند: (فلان عَودٌ یی 
فلان): فلانی ملجاً و پناهگاه فلان قبیله است (عَودٌ 
له ینک): از شر تو په خدا پتاه می‌برم. 

الم ): حرز, تعویذ, مهره‌ای که براي دفع چشم بد به 
گردن اطفال می‌آويزند. دعاي دفع ترس يا جنون. ج 
عَوّذ. 

ال ذ): گیاه رویید؛ در کنار ساقهٌ درختِ خار. گیاه 
روییدة در کنار ساقٌ درخت یا روییده در زير سنگ 
که سنگ؛ آن راامی‌بشناند. 

(العیاذ): پناه. پناهگاه. ملجاًء گویند: (الیادٌبلّ): به 
خدا پناه می‌برم» در فارسی هم می‌گویيم: لاد ال 
(المَعاذ): پناه, پناهگاه (مَعاذ) الله و معاد وَجْه الْه: به 
خدا و به روي خدا پناه می‌برم. ج مَعاوذ. 

(المعاذ :): مهره‌ای که براي دفع چشم بد به گردن اطفال 
می‌آویزند. حرز, تمویذ (معافّهَ) الله و معا وغه ال 


پناه می‌برم به خدا و به روي خدا. 


۲ (المُمَوَّذ تان): دو سورة قرآن به نامهای: الفلق و الناس. 


# عار - (عاز يعور عَوْراً) الانسان و یره یک چشم 


عار ۱۳۶۳ عار 


انسان و غیره را کور کرد. او را یک چشمی کرد (عارَ) 
الشی‌عد آن چیز را از بین برد لت گرد: 

(عرِرَت تفر عَوَرًا) عَيبه: دید چشم او از بين رفت 
چشم او نابینا شد. عارت تعاژهم می‌گویند (عُور) 
رجُلْ: آن مرد یک چشمی شد. یک چشم او کور شد. 
(أعْوَرَ يعور اعوا )ای ء: 
ممکن شد و در دسترس قرار گرفت. گویند: (آغوز) 
کت الصَیدٌ: :شکار پیداشد و درا دسترس تو قرار گرفت 
(غور)الجُلْ: شرم یا شرمگاو آن مرد از زیر لاس 
سرون آمذ ی پیدا شذ (آغور )ارا شرع آن زن:از 


زیر لاس پیدا شد (أغوة) مرل فُلان: خا فلانی 


: ان چیز پیدا و آشکار و 


رخنه‌ای پیدا کرد که خطرناک بود و دشمن می‌توانست 
از آن نفوذ کند (غْوز) الفارش: در رزمي آن 
سوار سوراخی پیدا شد که ضربتِ 2 مشیر و طعلذ نیده 
در آن مؤثر افتد (غوََ) فلاناً: یک چشم فلانی را کور 
۱ 

(أعار ير ار و عازة) الشیّء: ١‏ 
عاریه داد. 

(عارّرَه يعاو ره مُعارّرَة) الشیْ: آن چیز را به او عاریه 
داد (عاوَز) فُلاناً الشَّیْءَ: با فلانی درمورد آن چیز 
معاملة به مثل کرد (عاوَر) الشنسش: طلوع و غروپ 
خورشید را زیر نظر گرفت. 

(عَرّره یره تَعُویرٌا): یک چشمش را کور کرد او را 
یک چشمی گردانید. چه انسان را و چه حسیوان را 


ن چیز را به او 


(عَور) فلاناً عَنٍ الأَمر: فلانی را از آن کار منصرف کرد 
و بازگردانید (عَوَرَ) عَلیه مره کار او را تقبیح کرد. به 
او گفت: کارت زشت است 

توا یرون اغتوارا) الشَیْ: آن چیز را دست 
بدست گزدند. دست:بدست گردانیدند. 

(تعایَزوا یتعاَر ون تعار) الشَیْء: آن چیز را دست 
بدست گ‌دانیدند دست بدست گودند. گنو ین 
(تعاوزت) الرّیاح رشم الدّيار: : بادها به نوبت بر 
باقیماندهٌ اثار خانه‌ها يا شهرها وزیدند و تاختند. 


گاهی از سمتِ شمال, گاهی از سمتِ جنوب. گاهی از 
سمت غرب و گاهنی از :سحت مشنراق, 

(تَعَوَرَ ینعم َعَذراً)الكتاب: وشت کناب يا نامه پاک و 
ر) الْقَوْمٌ الیء 


دست بدست گزذنت دست گردان کرداند ( 


زدوده شد (تَعَوّ : آن قوم آن چیز را 
عورا فلان 
لْعارِية: فلانی چیزی را که عاریه داده بود از عاریه 
گیرنده طلب کرد. 

((غوارّت تفوار (غویرارا)اْنْ: چشم نابینا شد. كور 
شد وارّ) فلانٌ؛ فلانی کور شد یا یک چشم خود را 
از دست داد. 

رت تفر اغورارا) لعیْن: چشم كور شد (إغورً) 
فلا: فلانی کور شد یا یک چشم خود را از دست داد. 
(إشتعارَ کر (ستعا6)الشیء مِنْهٌ: آن چیز را از او به 
عاریه خواست (إشتعارَه) إِيَاه: چیزی را از او به عاریه 
(الاشتعار ة): (فی عِلْم الْبَيانٍ): استعمال واژه‌ای در غير 
معناي اصلي خود بخالل یود یبا فشا و وضو 
قرینه, مثل: به کار بردن شیر براي آدم دلیر. [یا به کار 
بردنِ ماست براي آدم وارفته. ب]. و ای نی در معنای 
غیراصلی خود به کار می‌رود. مثل شیر برای آدم دلیر. 
قبض دریافتِ کتاب از کتابخانه‌های عمومی که انسان 
در حینِ دريافتِ کتاب آن را امضا می‌کند و پس از 
بازگردانیدن کتاب. آن را باطل یا دریافت می‌دارد. 
استعاره. (جدید). 

(الاْعّْر): آدم یا حیوانی که یک چشمش گور شده 
است. پست و بنجل هرچیز. دلیل و برهانِ ضعیف یا 
راهنما و راهیلدی که بد راهنمایی کند. مردی که برادر 
تنی ندارد. کتاب یا نامه‌ای که نوشته‌اش ژدوده شنده 
است. ج عُّر. کلاغ. رود کور آپاندیس. 3 أعاور. 
(العاثر): هر چیزی که چشم را معلول و ناقص یا کور 
کند (العایر) من السّهام و تخوها: تیر و امثال آن که 
پرتاب کننده‌ااش معلوم نباشد. تيٍ سرگردانِ در هوا که 
معلوم نیست از کجا آمده است. گویند: (أصابهُ هم أو 
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سس _ع ‏ اآ 


دوف عائرّ): تیر یا هرچیز پرتاب شده و سرگردانی 
لایر 8: زیادی, فراوانی: بسیاری, کثرت (لَه من 
امال یره عَییْن): او مال بسیار و فراوان دارد. گوییا 
ll‏ و ا 
(العایرة) من العيونٍ: چشمی که خس و خاشاک درا 
نشستتاه: الستا» ج عوائر: (العوائد) من‌الجٌراد: 
پراکند؛ ملخ. 
(العاة: عاریه‌ای, چیز ععاریه. گویند: (كُلٌ عار 
مُستَردة): هرچیز عاریه‌ای بازگردانیده می‌شود. 
(العار یِة): عاریه‌ای. چیز عارید. ج عوار. 
(العاريّة): عاریه‌ای, چمزعارید. ج عّوار ی 
(الءوار): عیب. نقص» غار و نک دریدگی و 
شكافتگي لباس. 
(العَوّر): بدی» زشتی» عیب» قبح. 
(العور): آدم بدسیرت» بدنهاد. بدسرشت (العوژ) من 
الاشیاء: چيزهاي رها و یله که کسی از آنها حفاظت 
نمی‌کند. 
(العَوّراء): زنِ لوچ» زنِ چپ چشم. زن یک چشم. 
سخن زشت. کار زشت . گفته‌اند که: : «عجثت وگن برد 
العَوراءَ علی الْعَْناء»: در عجبم از آن که کردار یا گفتار 
شعر فارسی است: 

ندانم ز نیکی چه بد دیده‌اند 
(العَذْرَة): عیب و نقص در هرچیزی. رخنه و شکاف 
در هرجایی که خطر نفوذ دشمن باشد. خدا می‌فرماید: 
ونان یتنا عَورة و ماهِى بعَوَرة ان دزن الا 
فرارا4:می‌گونند: بدرستی که خانههای, ما تالم و در 
خطر است در حالی که (خانة) آنها در خطر نیست. 
نمی‌خواهند مگر گریختن را. عورت» شرم شرمگاه» 
هرجایی یا هرچیزی که انسان از روی شرم آن را 
بپوشاند. 


e 


ال ار): آشغال و خس و خاشاک داخل چشم. چرکي 
چشم که باعثِ اذیتِ چشم می‌شود. مرد ترسو و بزدل 
که بسرعت پا به فرار می‌گذارد. کسی که با راه آشنایی 
ندارد. ج عواو یر 

(المٌعار): اسبی که به آن آب و علفب کافی می‌دهند و 
می‌دوانند تا گوشتهايش سفت و ماهیچه شود و آمادة 
مسابقه گردد. 

(المْفود) ین الانکِتّه: جای ترسناک. جاع پرخطر 
(المْعوِر) من ن الرٌجال: مرد بدسیرت. بدسرشت. بدنهاد 
(المغُوژ) ین الأشیاء: چیز بدون محافظ. اسبی که دمش 
را کنده‌اند. 

#عاز - (عازه یعُوْزه عَوْزاً) الشی: آن يز سورد 
نیازش شد و آن را گیر نیاورد و به آن دست نیافت. 
(عوز غور عورا الشی: آن چیز مورد نیاز و ناياب 
شد. عزیز و نایاب شد. (عَور) الجُلْ: آن مرد نادار و 
فقیر و نیازمند شد (عَوژّ) الأْشرّ: آن کار سخت و 
مشکل و دشوار شد. 

(غرَز یغوز ٍغواژا) َء آن چیز ناياب و عزیز شد, 
مورد نیاز و ناياب شد (عْوَ) سىء فلاناً: آن چیز 
مور نیاز فلانی شد و به آن دست نیافت (أعْوَرَ) ال 
فلانا: روزگار فلانی را نیازمند و فقیر کرد (آغوز) 
رجُلْ: آن مرد فقیر و نیازمند شد (غُوز) الط 
فلاناً: خواسته, فلانی را خسته کرد. یعنی: دنبای آن کار 
رفت و س کرد تا خسته:شد. 

اور یز او زا زا) فلا فلانی نیازمند فقیر و نادار 
شد. 

ناه نبازمند. فقیره محتاج. اغ 

(العَوّز): حبه انگور, دانةٌ انگور. 

(لعَوّز): ناداری, نیاز, نیازمندی, به هم‌ریختگی امور 
مالی و اقتصادی (یداد بن عَوَزٍا: چیز اندک که رفع 
نیاز کند. 

(لقوزاء): مُوَنٍ لاعُوّز؛ زن فقير و نادار و نیازمند. 
المغوز): لباس پوسیده یا فرسوده. پارچه‌ای که کودک 
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را در آن می‌پیچند. ج معاوز. 

(المعْوَرَ ة): لباس فرسوده. پارچه‌ای که کودک را در آن 

روي لباس دیگر می‌پوشند تا به 

لباس زیرین آسیبی نرسد یا لباسی که با آن از لباس 

دیگر محافظت کنند. ج معاو ز, و معاوزَة 

# هانسن-(عانی برس عساو غر سانا به شبگردی 

پرداخت. 

(عاس يَعُوْس عَوْسا) علّی عِيا 
کاسبی کرد. 

(عاس یعرش عَوساًء و غیاسة) مال از مال خود خوب 

نگهداری کرد. 


(عَوس یعرش عَوَسا): هنگام خنده لپهایش 


می‌پیچند. لباسی که 


له: برای خانوادۀ خود 


انداخت. 

(الاعرس): كسى که هنگام خنده لپهایش تو می‌رود و 
چال می‌اندازد. ج 

الات شبگرده آن کنه از مدال» خوب نگنهداری 
مکنا 

(العواسّة): شربتی از شير و غيره. 
(العَوَ اس): شبگرد. عسس 

# عاص -(عاص تما قوسا الآمن: آن کار سخت 
و دشوار و پیچیده و مبهم شد (عاض) الکلام: آن کلام 
و سخن سخت و مبهم و پیچیده و دشوار شد. 

(عوص یر عَرصا لام والْکّلام: آن کار یبا آن 
سخن سخت و دشوار و مبهم و مشکل شد. 

(أعْوَص یو |غواصا) : بخطیه و غوض علی 
خضیه: کار دشمن خود را سخت و مشکل و دشوار و 
مبهم کرد (أغْوص) لانٌ فی الْکلام: فلانی سخن دشوار 
و مبهم و سختی ۲۷ 

(عَوّص یُعَرّص تَفویْصا) فلان: فلانی در گفتار یا در 
کردارٍ خود پای‌بند نبود (عَوّص) فلانٌ: فلانی سخن 
دشوار و مبهم و سختی گفت. 

((عتاض يَغتاص إغتياصا) عليه الاْسر: آن کار بر او 
سخت و دشوار و مبهم شد (ٍغتاض) فی الکلام: سخنِ 


دشوار و مبهم و سختی گفت. 

(الاْعْر ص): کار یا سخن سخت و دشوار و مبهم و 
پیچیده. ج عرص 

(ال صا موت الأغْوص. تنگنا و سختی و نیاز 
ام العَوْصاء): دچار تنگنا و سختی و فشار و نیاز 
شدند (القؤصاء) منلْکلم: سخن عجیب و غریب, 
سخن نامأنوس و مبهم و نامفهوم. 

(العو زّص): کار يا سخن دشوار و مبهم و نامفهوم و 
۳ 
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# عاض - (عاضَه َعُرضه عوضا) بکذاء و عاضَه عَلْه 
و عاضَهٌ منة: با فلان چیز عوض آن را به او داد. 
(أعاضّه بُیْضه اعاضَمنه: عوض آن را به او داد 
(عاوّضَه بُعاوضه مُعارَضَدّ): به او عوض داد (عاوض) 
ُلاناً بورض فايع وان والإغطاء: با فلانی 
معاوضه کرد. در معامله و در گرفتن یا دادن معاوضه 
کرد. 

(عَوّضه بكو اة تَعُویْضا) مله: عوض آن را به او داد 
(عَوضة) من هبيه خَبْراً: پاداش و عوض بخشش او را 
با خوبی و نیکی داد. 

((عتاض يَعْتاضٌ اعتیاضا) مِنة: از او عوض گرفت 
(اغتاض) فلاناً: از فلانی عوض خواست 

(تعارّض یتَارّض تعارضا الق وضع خراب مالي آن 
قوم خوب شد. 

َو يعض تَعَرْضا) ملة: از او عوض گرفت. بدل 
چیزی را گرفت (تَعَوّضَ) فُلاناً: از فلانی عوض 
خواست. 
(اْتَعاضَه بَسْتعیْضه إشتعاضَة) و E‏ منه: از او 
عوض خواست 

(العاض): عوض دهنده. بدل دهنده. 

(عَوض و عَوْضَ و عَوْضْ): ظرف است براي استغراق 
ژمان, آینده که تمام زمانِ آینده را شامل می‌شود و 
معناي هرگز را می‌دهد و هميشه با کلم نفی همراه 
است. این واژه اگر اضافه شود معزب است مثل: 


عاط 
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فعض العاْضین): هرگز آن را انجام نخواهم 
داد و میتی الست اگراطبافه نشود..و یی بودن آن یا 
ga E Re aa‏ 2 
و یا مبنی بر کسر است مثل: امس. و گاهی برای 
استغراي ماخ اثر ماي ا و با کلمة نفی همراه 
است مفل: مارَیْ ث یلا عَوض و عَوّض و عوّض. 
هرگز مثل آن ندیده‌ام. 

(العرَ ض): بدل, عوض. جانشين. اقرا 
(المعْرّضَةَ: بدل, عوض, جانشین. 

#عاط - (عاطّت عوط عَوطاً) العْنی: گردن در حدی 
خوب بلند شد که نه کوتاه بود و نه خیلی بلند (عاطتْ) 
رأة آن زن بلند بالا شد اما نه خیلی بلند و نه کوتاه 
یا گردن آن زن درحد اعتدال بلند شد. نه کوتاه بود نه 
خیلی بلند عاط )اراد واا آن زن یا آن ماده 
شتر بدون این که سترون باشند چند سال آبستن 
نشدند. 

(اعتاطت تَفْتاط اغتیاطا) الم ولاقَ: آن زن يا آن 
ماده شتر بدونٍ این که سترون باشد چند سال آبستن 
نشد. 

(العائط): زن یا ماده حیوانی که چند سال آبستن نشود 
بدونِ این که سترون باشد. ج عوط و عَوائط. 

#عاف -(عاف یَعْرّف عَوْفاً) الطائه: پرنده دور چیزی 
مان کرد ا بر ان فرود آید که اعباف اجان 
ی القدُرٍ: مگس دور کنافت و قاذورات پرواز کرد که 
(العائف): پرنده يا مگس که به دور چیزی پرواز کرده 
(المواف): آنچه در شب شکار می‌شود. خواه به دست 
اسان پاش یا یه وة حیوان, 

(العوافة): شکاری که در شب نصیب شکارچی 
می‌شود خواه شکارچی انسان باشد خواه حیوان. 
(القؤف): وضعیت. چگونگی. گویند: انعم عَوف): 


وضعيتِ او خوب شد. کیفیتِ ان خوب شد. 


#عاق - (عاقه یعرف عَوْقاً) عن الشَیْء: او را از آن 
چیز و E‏ 3 شد. 

(عرّقَه یمه 
بازداشت 
(إغتاقَه یاف اعتیاقا: مانع و عایق او شد. 
AG 9‏ 


تعوّق يوق TT E‏ دجار 
وق فلانً: مانع و عايق فلانی 


تأخیر و دونگ:هند ۲ 
ن 

(عاق عاق و عاق عاتی): قارقار کلاغ, بانگ کلاغ. 
(العائق): مانع. بازدارنده, عایق. به تعویق اندازنده. اگر 
انسان باشد جمع العائق می‌شنود:عسوق. و اگر هر 
انسآن بباشد می‌شود: وان راه ا اضر 
گرفتاريهاي روزگار. حوادثِ زمانه الصایق) أَبْضا: 
عامل بازدارند؛ طبیعی یا حیوانی که مانع رویش یا 
رشد دانه‌ها و گياهان و میوه‌ها شود. کل نافرمان, زبان 
پس قفاء زبان در قفا 

(العائقة): موب العائی. ج عَوائق. 

(العواق): صداي شکم ستوران در وقتِ راه رفتن. 
لعَق): کار بازدارنده, کار عایق و مانع شونده. آدم 
بی‌خیر. پیج و خم دره. ج آغواق. 
(العوق): باز دارنده, مانع, عایق. حأغو اق. 
(لُرّق): بازدارنده عایق, ترسو بزدل. آن که مرتباً 
موانع و عوایقی بر سر راه او پیدا می‌شود و نمی‌گذارد 
به کارش برسد. 

(العوّ ق): بازدارنده. عایق, مانع. 

(العَوْقة): آن که مردم را از کار خیر باز می‌دارد. 
(العُوَقَة): مبالفه است از العاق؛ بسیار بازدارنده و مانع 
شود 

(العَيّوّْق): ستاره‌ای است در کنار راه شیری که در 
پشتٍ ستار؛ پروین قرار گرفته و پیش از جوزا طلوع 
ی نون 

(یْعرق): یکی از بتهاي عرب جاهلی. 


#عال - (عال یل عَوْلاً) الْمیْزان: ترازو نامیزان شد و 


عاد 


یکی از كفه‌هاي آن بالا رفت و دیگری پایین آمد 
(عالّ) فلانْ فی‌المیْزان: فلانی به نفع خود ترازو را 
نامیزان کرد (عال) السَهُمٌ: تیر از هدف به یک سو شد و 
به آن نخورد (عالّ) الْحَکم: داور, داوری ناحق کرد 
(عالْ) الوم کار آن قوم سخت و دشوار و بزرگ 
شد (عالّ) الأنصباء: (فن تییم الثراث): دراصطلاح 
فقهی در تقسیم ارث: ارث و مال باقی ماندۂ از میت کم 
کی بد وڈ آفرآای کی سم کات 7 یت 
معین نرسید. پس کمتر از سهم معین به آنها داده شد. 
[و این در صورتی است که همسر را نیز وارد این افراد 
کنیم. البته این بحثِ فقهی است و باید به کتب فقهی 
مراجعه کرد و در این جا نمی‌توان آن را کاملاً توضیح 
داد. «الاتصباء» جمع تعیب است. پعن اقسمت و 
بهره. با (عال) الل عیاله: آن مرد غاتوادة خود زا 
از هر جهت سرپرستی و تأمین کرد. و در حدیث است 
که: «و ابدا بمن تفول»: و آغاز کن از آنان که 
سرپرستی آنها را به عهده داری؛ از خانواده‌ات شروع 
کن (عالٌ) لام فلانا: آن کار بر فلانی دشوار و بزرگ 
و سخت و مشکل شد. 

(عیل) صَبْره: صبر او پایان یافت. صبر او تمام شد 
طاقتش طاق شد. 

(أعال یلاع الجُلْ: آن مرد خیلی عیالوار و 
خانواده‌اشن سنکین ند و او راادر فشان قزار داو ان 
مرد صدا را به گریه وناله یلند کرد. 

(عَوّل ول تغویلا) الجل: آن مرد سایبانی از درخت 
برای خود درست کرد تا از باران در امان باشد. صدا را 
به گریه وناله بلند کرد (عَوّل) عَلَیّه: بر او اعتماد و تکیه 
کج از او کمک و اصانت غواست. کنو د:2 وا 
ی فلانِ فی حاجتنا فَُجَذناه نشم الْمُعَوَل): از فلانی 
برای نیازمان کمک خواستیم و او را نیکو تکیه گاهی 
يافتیم (عَوَلّ) عَلّی السَفَرٍ: خود را آمادۂ سفر کرد. آماده 
سفن ه3: 

(العائل): گیاهی که ميزبان گیاهی طفیلی می‌شود و 
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غذاي آن را تأمین می‌کند. مثلا: باقلی میزبان گیاو 
هالوک است. سرپرستِ خانواده» داراي عیال, 
خانواده‌دار. 

(الئلة): خانواده. عائله. افراد تخت تكفل انسان.. 
فاعلّه است که به معناي مفعول آمده است. 

(العالّة): چیزی شبیه خیمه که برای حفاظت در برابر 
باران از درخت درست می‌کنند. 

(الَوّل): آن که از او کمک می‌خواهند. آن که از او 
کمک خواسته می‌شود. آذوقة خانواده و عیال. صدا را 
به ناله و گریه بلند کردن (الَوْل) فِیٰ علم الْقرایْض: در 
علم تقسیم ارث بر صاحبان سهمیةٌ مشخص و معین؛ 
عول به این معناست که افراد سهم بگیر. زیاد شوند و 
ارئیه کم بیاید پس از سهميهٌ صاحبان سهمیة معین کم 
کنند تا به همه برسد. 

(العوّل): یاری طلبیدن و کمک خواستن و تکیه و 
اعتماد بر کسی نمودن و بر کمک او تکیه کردن. 
پشتیبان, تکیه گاه, مورد اعتماد (فلانْ عولی من التاس): 
فلائی در برابر مردم پشتیبان و تکیه‌گاه من است. 
(العَوْلَّة): صدا را به گریه و ناله بلند کردن. سوزش وء 
داغي اندوه و عشق که با گریه و صدا همراه نیست. ج 
عوّل. 

(العوِیْل): صدا را به گریه و ناله بلند کردن. سوزش 
عشق و اندوه که با گریه و ناله همراه نیست. 

(العَیّل): خانواده تحت تکفل انسان, عائله. ج عیال, و 
عیائل, و عالة و گاهی الیل براي جمع می‌آید والعیال 
که جمع آن است برای مفرد می‌آید (هوّ یال علی 
شیر از سار گی است و وکل تیه 
(المعوّل): کلنگ. ج مَعاول. 

(المَعوّل): آن که کاسة ضیرش لیریز شده است. 
#عام - (عام موم عَوْماً) فی الماء: در آب شنا كرف 
شناور شد (عامَث) الشفينة فی البْخْرٍ: کشتی در دریا 
حرکت کرد و راه رفت (عامث) الیل فی ابَیدام: 
شترها در بیابان حرکت کردند و رفتند (عامَث) جوم 


عان 
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پس سح س 


ستاره‌ها سیر کردند (عام) القَرَ: اسب خیلی نرم راه 
رفت که گویا در آب شناور است 

ازع ارم افر هاو یک سال شد یک سال ہر او 
گذشت. در اول سال قرار گرفت» در اول سال واقع شد. 
(عاوَمَت تعاوم مُعاوَمَةً) لنخْلْ: خرما بن آيش بود 
یک سال در ميان بار داد (عاوّمَه یعاومه مَعارَمَةً و 
غواماً): با او معامل سالیانه کرد.[همان وزد معاملة 
روزانه یا شبانه یا هفتگی یا ماهیانه می‌کنند. ب] 
(عَوَم ر عَم عو بما) الکزم: درخت رز یا مو یک سال 
پربار و یک سال کم بار شد (عَوَء) فلان: فلانی زراعت 
درو شده را دسته دسته کرد (عَوَمَتْ) اه درخت 
خرما یک سال در میان بار داد. آیش شد (عَوَمٌ) 
السَفِيِنَةً: کشتی را به آب انداخت و به حرکت در آورد. 
(العائم): شناور, شنا کننده» شناگر. 

(العام): سال. ج أعوام. 

(العامَة): دسته‌هاي در کنار هم چیده شدۀ زراعت. 
وسیلة کوچکی است برای عبور از آب نهر و رودخاند. 


ج عام و عوم. 

(العوْمَة): نوعی سوسک کوچک که روی آب شنا 
کی گنه 

(العَوّام): صیغهٌ مبالغه است: بسیار شناور. شناگر ماهر 


و ورزیده. اسبی که آرام و بی تکان می‌دود گویا شنا 
رد 

(العَوَامَة): خانة چوبی و امثال آن که بر روی آب 
شناور است. شیر گرد فلزی. 

#۴ ان -(غانث تفزن عونا) الوا آن زن به ميان 
تون زسید. 

(عانث تون عُوْونا) ال ماده گاو میاق سال شد. 
(آعاته يميه ای عَلّی الشَیْه: وی را بر انجام آن چیز 
یاری و کمک کرد. 

(عاونهٌ یاو مُعاوَنَةٌ و عوان: به وی کمک کرد 
معاوننتة گرد. 

(عَّنت عون تغوینا) لاه و ابقر آن زن و آن ماده 


گاو میان سال شدند (عَوَنَ) فلانأً: به فلانی کمک و 
یاری کرد. 

(تعاوَن یاون تعاونا): الْقوم: آن گروه به یکدیگر 
کمک یآ تعاون کردند. 

(اشتعان ین یس ستعائة فلان ود و اشتعان بريد 
فلانی از زید کک خواست 

الاعنة) فن عم الافتصاد: کمک مالی دولت به بعضی 
از موسساتِ تولیدی صنعتی یا کشاورزی براي 
حمایت از تولیداتِ داخلی در برابر کالاهای خارجی 
لَعرٌن) فن علم ال مْتصاد: تعاونی, شرکتِ تعاونی 
(العاتّة): رم گورخر رم خران وحشی. موی زهار, 
موی بالا شرم رنب روم. ج عون 

(العُوان): زن يا ستورِ ميان سال (حَب عوانْ): جنگی 
که بارها از سر گرفته شده, جنگی که بارها رخ داده 
است. € عؤن. 

(العَؤن): کمک. یاور, معین» هرچیز کمک و یاور. [چه 
مفرد باشد چه جمع چه مذکر چه مؤنث] ج أغُوان. 
(لمْتَعاون) من التساء: زن چاق و سالمند. 

(المَعانّة): کمک. یار. یاور. معین. 

(المْعاو ن): یاری دهنده. یار. یاور. معاون, مساعد. 
معاونِ رئیس, مثل (مُعاون) الادارة: سعاون اداره 
(جدید). 

(المغوان): آن که بسیار به مردم کمک کند و یاری 
رساند. ج معاوین. 

(المَعُون): یاری دهنده و کمک کنندۂ از هر چیز. 
(المَعُوْنَة): یاری دهنده و کمک کننده از هر چیز. 
کمک اعانه (لائْلوا بعوتیکم): از کمک و مساعدت 
خود دریغ نکنید. ج معاون. 

#عاه - (عاء یه عَْها) الرَرْعٌ و الماشِيّة: زراعت و 
چهارپایان دچارِ آفت و بیماری شدند. 

(أعاة ية آَعاه) ارم و لْمايِي: زراعت و مواشى 
دچار آفت و بیماری شدند (آعاه) الجل: آفت و 


بیماری در مواشی یا زراعت آن مرد افتاد. 


عوی 
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(عسوه يوه تفویها) الرَرْعٌ و الماشِيّة: زراعت يا 
چهارپایان دچار افت و بیماری شدند. 

(العائه): زراعت يا مواشي آفت زده و بیمار. 

(العاهة): آفت و بيماري E"‏ و زراعت. دز حدیت 
است که: «لا یُْرِدَن دُوْعاهَةٍ علی مُصِځٌ»: وارد نکند 
بیمار و آفت زده‌ای را بر سالم. 

#عوی -(عوّی وی غوام الب لالب و ان 
آوی: سگ و گرگ و شغال زوزه کشیدند. با صدای 
بلند و ممتد نالیدند (عَوی) قء 
آهنوب فزا خواند (غری) الم آن چیز را پیج داد و 
تابانید. گویند (عَوَّی) الْحَبْلٌ: طناب را تابید و به هم 
پیچانید (عَوّی) الشَغْرّ: موی را تاب داد و پیچانید 
(عوّی) القرّ: 
فلانی در برابر بدگویی دفاع و سخنان بدگو را تکذیب 
کرد و دروغ شمرد. 

(عاواهم یُعاو هم معاواّ): متقابلاً بر آنها فریاد کشید. 
بر روی یکدیگر داد زدند. و به قولی دیگر: سگی 
متقابلاً بر روی سگهای دیگر یا برای آنها زوزه کشید 
یا عوعو کرد. 

(عَوّی یُعَوّی تَعْوِيَةً) عن الرّجُل: در برابر بدگویی از آن 
مرد دفاع و سخن بدگو را تکذیب و رد کرد (عوّی) 
الشیع2: آن چیز را خمانید و تاب داد. 

(عََْی یعْتّ وی اعتواء) الب و تخر سگ و امثال آن 
زوزه کشیدند (غَوّی) الشیَء: آن چیز را خم کرد و 
پیچ داد و تابانید. 


: آن قوم را به فتنه و 


کمان را تاب داد (عوَی) عَْ فلان: از 


ری ینوی انْعواء) الشیْء: آن چیز تا خورد و 
(تعازی یتَعاری تعاریا) بنوّفلانِ عّی فلان: فلان قبیله 
برگرد فلانی جمع شدند و گرد آمدند (تعاوّت) الکلات: 
سگها بر روی یکدیگر زوزه کشیدند یا پارس کردند. 
اغى اتر اشْتغواء) الب و تخو سگ و 
امثال آن را به زوزه کشیدن واداشت (إشتغواهُم): از 
آنان کمک طلبید. استغاثه کرد آنان را به یاری طلیید. 


آنان را به فته و آشوت فرا خواند (اشتَعُوی) فلاناً: از 
فلانی خواست موی یا طناب را تاب دهد و به هم 


بییجاند. 

(العار ی): سگ یا گرگ یا شغال د رحال زوزه کشیدن, 
زوزه کشنده. 

0۴ یکی از منازل ماه و قمر. زوزه کشننده. سگ 
باشد یا گرگ و شغال. 

(العوی): گرگ. 


(لعر 4: جیغ و داد. جار و جنجال. قطعه‌ای سنگ که 

آن را بر زمین بلندی کار می‌گذارند تا راهنماي 

مسافران باشد. 

(المُعاويّة): سگ ماده‌ای که خواستار جفت و سگ نر 
ست ولد یکدی وواه 

# عاب - (عاب يَعيْبٌ عَيْبأً. و عاباً) الشّئء: آن جيز 

ناقض و معیوب شد عییتاکشد (عات) ی : آن 

چیز را ناقص و معیوب و عیبناک کرد (عابّ) فلا لان: از 

فلانی ايراد گرفت. او را عیب کرد. 

یه يب تیا آن را معیوب کرد. عیبناک کرد 

ناقضی کرد اتاق زو عبیناگ:هسموفه مععیوب دالسخت 

اا اوه کف با جمدان با یس چرمی و فیوه :را 

ساچ و تیاس گرند: 

هه تعی: آن را معیوب کرد. معیوب شمرد. 

ناقص دانست. 

(العاب): ايراد نقص, عیب. ج آطياب. و عْرب. 

(العائب): معیوب» عیبناک, دارای عيب و نقص. 

معیوب کننده: ناقص کننده. 

(العیاب): کمانِ حلاجی. 

(العَیْب): نقصّ» عیب. عار, ننگ. سوگند خوردن در 

کار گناه. ج عَیوب. 

(العَيْبّة): عیب» نقص. ننگ و عار. ظرفی است از بر 

نخل و امثال آن که زراعتِ درو شده را با آن به خرمن 

گاه می‌برند. ساک, چمدان, کیف, کیسة چرمی و غیره. 

ج عیّب, و عیاب (عیاب) الْودٌ: جایگاه دوستی که سینه 


عاث 


و دل باشد (کادّث عیاب الود تَطقه): نزدیک بود غانة 

محبت خالی شود (العَبة) من الوَجُلٍ: جایگاه راز آن 

مرد که راز خود را در آن نهان می‌کند. گویند: (فلانٌ 

یب رٍ): فلانی رازدارٍ زید است و در حدیث است 

که: انسار گریی و عفیتی»: انصار. خاصان و 

رازداران منند. ۱ ۱ 

(العَيَبََ): آدم عیبجو که هميشه از مردم عیبجویی 

می‌کند, 

اباب و العَيَابَة): آدم عیبجو که بسیار از مردم 

عیبجویی می‌کند. 

(المَعاب): عیب و ایراد. عار و ننگ. ج معایب. جاي 

عیبجویی و عیب گرفتن. ج مَعایب. 

(المَعابْة): غيب و ایراد. نقص. عار و ننگ. ج مَعایب. 

(المَعیّب): ناقص, معیوب. عیبناک, محل عيب و نقص. 

زمانِ عیب و نقص. 

(المَعْْرب): ناقص, معیوب. عیبناک. 

# عاث - (عاتّ يعبت عَيغاً. و عیونا. و عیقان):افساد 

کرد. فاسد کرد. خراب کرد. (عات) فی ماله: دارايبي 

شود را ویخت و پاش کرد از بین برد (عانت) لك 
ی اک کرک کل کرد زا تباه‌گرد. 

SRO‏ ميث تفیتا) فی الوعاءٍ و غیرو: دست خود را در 

Ga ED E a 

چیڑی,را که نمی‌دید با دست بیابد و بیزون آورد. 

(َعَیمتْ نت تَعَماً) الایل: شترها آب خوردند ولی 

E‏ نخوردند و سیراب نشدند. 

(العَْثان): کسی که با ریخت و پاش, دارایی خود را از 

بین برده است. گرگ افنفاده د رگله که گله را تیاه 

می‌کند. ج عیای. 

(لعَیتی): من الَیتان. ج عماتی. 

(العیرث): بسیار افساد کننده:و تباه کننده: 

(العَدّاث): بسیار افساد کننده و تباه کننده. 

# عاج - (عاج یَعیْجٌ عَيْجاً) به: به وی اعتماد کرد اتکا 


کرادم براي وی اندوهگین شد. به او اهمیت داد. این 


واژه بیشتر با حرف نفی به کار می‌رود. گویند: (ما عاجَ 
بقوله): به سخن او اهمیتی نداد (ما عاج بالشیَ): به آن 
چیز رضایت نداد (شَرِبَ الدّواءَ قما عاج به): دارو را 
نوشید ولی بی‌فائده بود. 

# عفدن -(عَیْدَنَتْ تین عَیْدََة)اللْحْ: درخت خرما 
خیلی زیاد قد کشید و بلند شد. 

(العیْانة): خرما بن بسیار بلند که از آن بلندتر نشاید. 


# عیده - (العَْده): آن که در برابر حسق سرکشی و 


تکیر:می‌کند. آدم جفاکاری که خود را بزرگ می‌داند و 
بزرگ جان و جفاکار است. 

(العَیداه): آن که زیر بار حق نمی‌رود و سرکشی و 
تکبر می‌کند. آدم جفاکاری که خود را بزرگ می‌داند و 
بزرگ جان و جفاکار است. 

# عار - (عار یر عَيْرأً. و عَيَراناً): تردد کرد. رفت و 
آمد کرد. گویند: (عاز) الول فی الأْْض: آن مرد در 
زمین رفت و آمد کرد تردد کرد (عارَّٹ) المِيْدَة: آن 
قصیده سینه به سینه در مان مردم گشت و فراگیر شد 
(عاز) فی موم در ميان آن قوم به ایجاد فتنه و آشوب 
پرزداخت"(عای) فلانا: از فلاتی عیبجویی کرد عیبی. را 
به وی نسبت داد (عاز) الشَیَء: آن چیز را تلف و نابود 
کرد. 

عا اھ آن را به تردد و رفت و آسد 
واداشت. او را چاق و فربه گردانید. 

(آغیر یف (غیارا) لضلّ: براي سر نیزه و پیکان یره 
خطی در وسطشان درست کرد که برجسته بود. 

(عایر یعایز ُعایرة و عسیارا) بَيْنَ انمکیالین: آن دو 
پیمانه را با هم سنجید تا بداند به یک اندازه‌اند یا نه 
(عاید) المکیال و المعان؛ پيمانة يا ترازو را با پیمانه یا 
ترازویی دیگر امتحان کرد تاصحَتٍ آنها را بداند. 
(عسیرَه 4ُسعَیره تغییر: نسبتهاي زشت و کارهاي 
ناشایست به او نسبت داد و او را تقبیح و سرزنش و 


نکوهش کرد. گویند: (عَیرَه) الْجَهْلَ و عیره بالجَهْل: او 


عیس 
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را بخاطر نادانی‌اش سرزنش کرد و سرکوفت زد. 
یروا ینارون تعایرا): از یکدیگر عیبجوبی کردند. 
یکدیگر را سرزنش و نکوهش کردند و سرکوفت زدند 
و نسبتِ کار زشت به هم دادند. 

(العاثر): تردد کننده و رونده و آینده. عیبجو عیبجویی 
کننده: 

(العائرٍ ة): من العاثر (شاٌ عایْرَءٌ): میش سرگردان که 
ميان دو گله رفت و آمد می‌کند ونمی‌داند از کدام یک 
پیروی کند. 

(العار): ننگ» عار, مایة سرکوفت. ج أغیار. 

(العیار): وسیل سنجش, مثلٍ: پیمانه و ترازو. آنچه 
میزان سنجش و الگوي سنجش قرار بگیرد (عیاژ) 
او مقدار مشخصی از فلز که در پول مسکوک به 
کار رفته است مثلاً در سکه‌های زر می‌گویند: این سکه 
بیست یا بیست و دو یا بیست و چهار عیار است و 
غیره (العیاژ) لتاری: گلولهٌ تفنگ و هفت تیر وتوپ و 
خمپاره که هر کدام داراي یک وزنی هستند و از سلاح 
مشخصی که داراي کالیبر معینی هستند شلیک 
می‌شوند. (جدید) ج عیارات. 

(العَیر): خر درازگوش: «ٍنْ هب عير فَعَيْرٌ فی 
الرباط»: اگر خری رفت خر دیگری در طویله است. 
کنایه است از قانع بودنِ به وضع موجود. گوش راست 
و چپ چشم (لَیر) من الّضل: خط برجستة وسط 
سرنیزه و پیکان تير (لعَیْرْ) من وَرّفة لشَجَرة: رگ 
برجستة وسط برگي درخت. ج أغيار.(الأغيار) اضا: 
ستاره‌هایی درخشنده است در مجراي جلو سهیل. 
(العیْر): شتر و استر و خر کاروان که با آن باربری 
می‌کنند. و مثلی می‌زنند که: «فلانٌ لافی ای و لا فی 
الَفيْرِ»: فلانی نه در کاروان است نه در بسیج جنک 
است. کنایه است از مردی خوار و بی‌مقدار. 

(العَيّار): بسیار تردد کننده و رونده و آیندۀ در زمین 
(العَيارٌ) من الرٌجال: مردی که هواي نفس خود را آزاد 
گذشته که هر کاری می‌خواهد انجام دهد. آدم عیبجو و 


ایراد گيرنده. 

(المعار) من لحْیْل: اسبی که سوار خود را از راه به یک 
سو می‌برد (المعار) أيْضاً: فربه» چاق. 

(المعایر): محلها و زمانهای عيب و ایراد. معایب. 
(المُعايَرَ :4: عمل تیتر کردن و اندازه‌گیری, مثلاً ميزان 
غلظتِ اسید را با «باز» داراي غلظتِ مشخص 
اندازه گیری می‌کنند و پالعکس. تنتراسیوخ, 

(المفیار): پیمانه. ترازو. معیار (الئیاژ): (فی الق 
الگوهاي مشخصی که چيزهاي دیگر را بر روی آن 
اندازه‌گیری می‌کنند. مثلاً زیبایی معیارهای مشسخصی 
دارد یا اخلاق نمونه الگو هاي خاصی دارد. ج مَعاییر. 
( المغيایّ): وم الیفیابه: علومی همچون دانت 
منطق واخلاق و زیبایی و امثال اینها 

# عیس -(أغیش یس اغیاسا) لزع زراعت کاملا 
خشک شد و تر در آن نبود. 

َعیْسَتْ تیش عمسأ الاپل: رنگ شتر سفیدٍ آميختة 
با سرخ کم رنگ شد. 

(الأعيَس) ین الابل: هیر سرخ کم رنگ که سرخي آن 
به سفیدی می‌زند. شترٍ نجیب و خوب .ج عیّس. 
(لعیساء): مرن الأ ج مي 

# عاش (عاشن بعش عَیشاء و عنشه.و معاشا):زنده 
شد زندگی کرد. 

(أعاشه ُعیْشه (عاشَةٌ: او را زنده کرد به او زندگانی 
داد. گویند: (أَامَ) اله عِْمَةٌ اضية: خدا زندگانی 
خوبی به وی داد. ۱ 
(عایشه بعایشه اھا با از زیست» :دا وی زیت 
کرد. با او زندگانی کرد. 

(عَیْشَه یعیش تَخییِشا: او را زنده کرد زندگانی اش داد. 
(تعایشوا یَعایَشْنَ تعایْشا): با هم برادرانه و بر اساس 
محبت و الفت زندگی کردند. 

(تَعیش یعیش تعیشا): با سختی و تکلف و دشنواری و 
مشقت وسائل زندگی را فراهم کرد. 

(الَعایّش) السْْمیْ: هم زيستي مبتالمت آمیز. 


عاص 


۱۳۷۲۳ عاف 


(العانش): زنده زندگی کننده. مرفه. در ناز و نعمت. 
(العائشة): ون العائش. 

(العیش): زندگانی. حیات. وسائلِ زندگی» اسباپ زنده 
ماندن. نان (عیش نی فلان الْْ): شیر و لبنیات ماية 
گذران زندگي فلان قبیله است. 

(العيشة): وضع زندگی: کیت 0 زشدگانی 
(عاش فلار عيش صذق و عة 
زندگی کرد یابد زندگی کر 
(العَیّاش): صيغة مبالفه است از «العائش»: بسیار 
زندگی کننده یا بسیار مرفه و درناز و نعمت. سازنده یا 
فروشند؛ وسائل زندگی از قبیل 
فروش. 

(المْتَعیّش): کسی که اموراتِ زندگی خود را می‌گذراند 
و اضافه بر هزینه ندارد. ۱ 

(المعاش): وسیلة گذراندن زندگانی. متل: غذاء آب و 
امثال اینها. جای تهية وسائل زندگانی و زمان آن. 
حقوق بازنشستگی. 

(المَعيْشة): وسایل گذراندنِ زندگانی. مثل: دخل و 


2 عِيْشة سَوْء): فلانی درست 


:غا و غیره داز اتاق 


درام غذا آب و غیره. ج معایش و مَعاش 
طبق قاعده و معائش 
کریم به هر دو وجه قرائت شده است: لو جَعَلنا لک 
فنها معایش): و قرار دادیم براي شما در زمين وسائل 
زندگانی را. 

# عاص - (العیص): محل رویش بهترین درختها. 
درختانِ انبوه و درهم فرو رفته. اصل» ريشه. گویند: 
فلا من عنص نی هاشم): فلانی از اصل قبیلة بنی 
هاشم است (عیْصکَ ینک و ان کان اشِبًا): تو وابستة به 
اصلٍ خویش هستی هر چند اصل تو خار داشته باشد. 
3 أغياص. و عیاص. 

(المغیاص): آن که وقتی چیزی از او بخواهند خیلی 
سخت‌گیری می‌کند و فشار می‌آورد. 

(المَعيْص): محل روییدن. 

# عاط - (عاطّت تعیّط عَيْطا) العنْقْ: گردن» دراز و 


بر خلاف قاعده است. و در قرآن 


متناسب ششند. 

(عاطّث تَعیط عیطاء و عياطا) الوا و الَاقٌَ: آن زن یا 
آن ماده شتر بدون اين که سترون باشند چند سال 
حامله نشدند. 

(عَیط یط عَيَطاً: گردنش دراز شد 

یط بیط تعیبْطاًا: یک بار فریاد زد. یک بار بانگ 
بر آورد. گریست. گریه کرد. 

نیت یط تَعيْطاً) الْعُنقٌ: گر دن دراز و متناسب شد 
(عَیْطْت) مرا آن زن بدون اين که سترون باشد چند 
سال آبستن نشد [َعیّطٌ] الم از چوپ درخت چیزی 
شبیه آب بیرون آمد و جاری شد یا تبدیل به صمغ شد 
یط الوَجُلٌ: آن مرد خشمگین شد (َیّط)اٌ: آن 
گروه جیغ و داد و جارو جنجال کردند. 

(لاْعْیّط): داراي گردن دراز و متناسب و متعادل و 
زیبا. ج عیّط. 
(العاط): زن یا شتری که سترون نیست اما چند سال 
پی, در ټی حامله نمی‌شود. قریاد زننده» بنانگ 
برآورنده. ج عیط. و عَبّط (عابط عیط): فریاد زنندة 
بسیار جیغ جیفو و جنجالی. 

(العیاط): جار و جنجال, جیغ و داد. داد و فریاد. گریه, 
گریستن. 

(عیط): مبني بر کسره است؛ جار و جنجال جوانان 
۳ و 

(العیْط): شترهاي خوب و جوان. 

(العیْطاء): منت الأعْيط. 

(لعَیْاط): جنجالی, جیغ جیغو, بسیار داد و فریاد 
کننده. 

#عاف - (عاقث تیت خف و غیقق الطه: پرنده دور 
چیزی پرواز کرد که بر آن فرود ۳ (عاف بَعیْف 
عياقَة) الط پرونده را رم داد که پرواز کند تا با آن 
فال بگیرد. اگر از طرف راست پرید به فال نیک و اگر 
از طرفي چپ پرید به فال بد بگیرد. 

(عافت یاف عَیف؛ و عیافا) لام والشَراب: از غذا يا 


عاق ۱۳۷۳ عال 


نوشابه بدش آمد و آن را رها کرد. 

(آعاف یف عال) اقم چهارپایان آن قوم از آب 
بدشان آمذ و آن. را نخوردند. 

(إِعْتاف يَعْتافٌ اعتیافا): توشه تهیه کرد که به سفر رود. 
فال گرفتن با پرنده را حرف خود قرار داد. فال گرفتن 
با پرنده را تمرین کرد (إِغتاف) الشیَء: از آن چیز بدش 
آمد و آن را یله و رها کرد. 

نف یف عیفا): به کار فال گیری با پرنده 
پرداخت. پیشگویی کرد. غیبگویی کرد. 

(العائف): آن که با پرنده فال می‌گیرد. 

(العیاقة): رم دادن پرنده تا بپرد اگر به سمتِ راست 
رفت به فال نیک و اگر به سمتِ چپ رفت به فال بد 
بگیرند. همچنین پرنده را رم می‌دهند تا بپرد و نوع آن 
را بشناسند و با توجه به نوع پرنده آن را به فال نیک 
یا بد بگیرند یا آن را رم می‌دهند تا صدا کند و از 
صدای آن فال بگیرند. ظن و گمان. 
(العیمَة): برگزید؛ مال و دارایی 

(اعَیر ف): صيغة مبالغة العائف | 
خیلی فال می‌گیرد (الیرّف) من الابل: ‏ 
می‌بوید و بخاطرِ بوي بدش آن را رها می‌کند و با حال 


نکی از آن ِ سیب وا 


ست4 آن که با پرنده 
شتری که آب را 


e‏ ره 
بانگ در داد. 


(العيْق): سهم آب. بهر؛ آب. 
آل ان زسین. کزان ریا سال د ریا ج 
يعات. 

#عاک - (عاک یمک عَيَکانا): هنگام راه رفتن 
شانه‌های خود را تکان داد. 

# عال -(عال یل عَبْلاً. و عَْلََ) فلانْ: فلانی نادار 
شد. بیئوا شد. عیالوار شد. پر عائله شد. 

(عال یعیْل عَيلاء وعَيَولاً) فی الأزض: رفت و دور زد. 
در زمین گردش کرد (عال) فی مَشیه: هنگام راه رفتن 


خرامید و با ناز و ادا و تبختر راه رفت (عالَ) امین 
تنظیم ترازو به هم خورد (عالْ) فلانْ: فلانی ستم و ظلم 
س# 

(عال یلیل الشء فلانا: آن چیز فلانی را محتاج 
و نیازمند و عاجز کرد. 

(عال یعیل عل و عیلان)الضَالةء ندانست در کضا به 
دنبال گمشده بگردد (عالْ) کلامٌ: سخن خود را به هدر 
داده آن را به کسی گفت که طالب: آن بود رو صلاحیت 
و ارزش آن سخن را نداشت. 

(عال باعل الجُل: آن مرد عیالوار و عاثله‌مند 
شد. نان خوران او زیاد شدند (أعال) اشن خواستار 
آن چیز شد. به دنبال آن چیز گشت. گویند؛ (أعال 
2 ت و لد و الم و اند :گرگ و شیر و پلنگ و 
آدم شکارچی به دنبال شکار گشتند. 

(أعَيّل ييل إغيالاً: عیالوار شد عائله‌مند شد. 

(عَيّل یل تَغْيبِلاًا: عيالوار شد. عائله مند شد (عَيَلَ) 
یال براي خانوادة خود کسب و مخارج نیازا 
تأمین کرد (َیْل) الَو آن قوم را بی‌سرپرست رها 
کرد. 

تغل یعیّل تیا فی مشیه: با ناز و ادا و تبختر 
وعشوه راه رفت. 

(العائل): عیالوار عائله‌مند. کسی که نانخور بسیار 
دارد. ج عالْة. و عیّل. آن که با ناز و ادا و عشوه و 
تبختر می‌خرامد و راه می‌رود. 

(العالْة): بینوایی. فقر, نداری, درویشی, 

(العيلَة): بینوایی, فقر. نداری (طالّث عَیلیی إټاک): 
سالها هزينة زندگی تو را دادم. 

(العَیّال): آن که با ناز و ادا و تبختر و عشوه می‌خرامد 
و راه می‌رود. 

(العَیل): عیالوار. عائله‌مند. آن که نانخوران زیاد دارد 
(عَیْلْ) الوَجُلٍ: خانواد؛ تحت تکفل انسان. افراد نانخور 
انسان. ج عیال (عِنْدَهٌ گذا و گذا عَیْلاّ): فلان تعداد 


نانخور دارد. نادار بینواره فقیر. در عَوّل نیز گذشت. 


عام ۱۳۷۴ عان 


(المُغيل): عيالوارء عیالمند. عائلهوار. 

(المْعیل): عیالوار. جستجو کنند چیزی, مثل انسان يا 
حیوانی که دنبال شکار و صیدی بگردد. 

(اسعیّل): رَجُلْ معيّلٌ؛ مر عائله‌مند. عیالوار. مردی که 
نانخور زياد دارد. مرد رها شده و بدون سرپرست که 
خانواده, او را یله و رها کرده است. گویند: (حْلِیع 
کل مرد رها شد دون سرپرست و مطرود خان اده 
خویش که در برابر کارهای او مسوولیتی ندارند. 
##عام - (عام یَعیم جما و ية و عیاما) ین آن 
مرد هوس نوشیدنِ شیر کرد. شیر اندک داشت 

اندک به :دست آورد. تشته شد. 

(أعام نم عم وم شتران شیرده آن قوم مردند و 
ان قوم بدونِ شیر ماندند (أعام) الله فلاناً: : خدا شتران 
فلانی را تلف کرد و او را بدون شیر گذاشت 

تام یام تیم الَجُلْ: آن مرد زبده و ناب هر 
چیز را برگزید (غتام) الشیّْء: آن چیز را قطعه قطعه 
راز 

(القیام): روز. گویند: مت عيام که تمام روز را 
راه رفتم. 

(العَیْمان): آن که هوس شیر کرده است. تشنه. ج عیام. 
و عیامی. 
(العَیْمَی): 
(العَيْمََ): بشدت هوس نوشیدن شیر کردن. شدتٍ 
تشنگی, 

لعْمةاین کل شَیْء: برگزید؛ هر چیز. ج عیّم. 
#عان - (عان یعیِنْ عَيْناً) الحفَارٌ: مقنی کند و حفر کرد 
تا به آب رسید. گویند: (حَقَوَتُ حَتّی عِنْتٌ): حفر کردم 
تا به آب رسیدم (عان) اماء اُوالدّمُمٌ: آب یا اشک 
جاری شد (عانت) البِْرٌ: چاه پر آب شد (عان) عَلی 
الو برای آن قوم جاسوسی یا دیدبانی کرد (عان) 
لا به چشم فلانی زد (عان) لحاس فُلااً: آدم 


3 
منت العَیُمان. 


حسود فلانی را چشم کرد. 
(عان يَعِيْنُ عیانة) الوم و عان له : براي ن قوم 


جعاسویمییا خیقبانی کرد اعانا کلھج در سان تیا 
جاسوسی کرد واطلاعاتِ مربوط به آنها را به دشمن 
آنها داد. 

(عینَ ب عیتاء .و عیَة): جشمهایش در 
شد. 

أعان ب ین اغانه) الا ی چاه را به آب رسانید 


شت و زیبا 


(أعان) الحا السود ان یز ها پرزسی كرد 
که آن را چشم بزند. 

انو بی اغیانا) الان مقنی چاه را به آب رسانید. 
(عایتهُیُاينهُ معاینة. و عياناً): آن را دید. 

(عَیّنْ ین تَعييناً) الرَجُلٌ: آن مرد بیعانه داد یا گرفت یا 
معاملة سلف کرد (عَینَ) لا جرٌ: آن تاجر کالاي خود 
را بطورٍ نسیه فروخت سپس در همان مجلس آن کالا 
را به قیمتِ کمتری و بطور نقد خرید تا (کلاه شرعی 
درست کند و) از ربا در امان بماند (عَیّنَ) الشجَ: 
درخت سرسبز و خرم شد و گل کرد (عَيْنَ) لَْرْ: آب 
در مشک نو ریخت تا درزهاي آن مسحکم شود و 
چیزی از آن نشت نکند (عَيّنَ) اللَوْبَ: 
را چهار گوش چهارگوش و مثل شم گان رنگ کرد 
(عیّنَ) ار : مروارید را سوراخ کرد (عَيّنَ) اجرب 
هم آتش جنگ را در میان آنان برافروخت» آسياي 
جنگ را در میان آنان به گردش درآورد (عَین) الشیَء: 
آن چیز را معین و مشخص کرد (عین) الما ْلانٍ: آن 
مال را پراي فلانی مشخص کرد تعیین کرد (عَعْ) 
فلانا: عیپ فلاتی را رو در رو به او گفت (عی) علیّه 


لباس يا پارجه 


کی شیا او ان جاو چنشم او که 9 ادا از او 
بدگویی کرد (أ يٿ فلاناً قما عَينَ لئ بشیی و ما عي 
شَيئًا): نرد فلانی رفتم و وی چیزی به من نداد (عينَ) 
فلاناً فی وظیفّته: فلانی را در کارش باقی گذارد یا 
کاری را به وی سپرد و او را بر سر کار گمارد 

ان بعتن إعتياناً) الوم و اغتان لِلْقَوم: براي آن قوم 
جاسوسی کرد (غتان) هم مزلا خطبا: برای آنها به 
دنبال چراگاه رفت و خبرٍ آن را به آنان داد (إغتان) 


عان 


۱۳۷۵ عان 


هم برای آنان دیدبان شد. برای آنان جاسوسی کرد 
در جلو آنان حرکت کرد تا خبر دشمن را به آنان بدهد 
(اغتان) الشیء: گزید؛ آن چیز را برداشت. آن چیز را 
بطورٍ نسیه خرید. 

ینیع تََْا) الوجُل: آن مرد پولی یا چیزی را به 
قرض گرفت. به چیزی تند نگریست که آن را چشم 
زغم زند این الْقاء: مشک یا خیک کهنه شد و 
قسمتهایی از آن به اندازهٌ چشم نازک شد اتَعَینَ) 
الشیء: آن چیز را دید (عَی) الْقَوْمٌ عَيِناً: آن قوم او را 
جاسوس خود گردانيدند. 

(الأعَيّن): داراي چشم درشت و زیبا. ج عین. 

(العائن): چشم زخم زننده (مابالذار عائُن): بیننده‌ای 
دو خاله فیسته:یهلی:عیج کی در خانه ست ارت 
مِڻ ماء عائن): از آب جاری و روان نوشید. 

(العائتة): مُوَنْتِ العان (عاینُ) نی فلان: اموا فلان 
قبیله (رأيةُ اَل عابت و ی عائة: نخستین چیزی 
که دیدم او یا آن بود یا قبل از همه آن را ديدم (ما 
بالّار عببم: در خانه هیچ کس نیست. 

(العیان): با چشم خود چیزی را دیدن (لََتَهُ عیانا): 
خود او را وم نیو شک او را ديدم (لَيْس احبر 
کالْمیان): خبر مثل دیدن با چشم نیست. 

(العَيْن): چشم. چشمه. خدا می‌فرماید «فتهما عینان 
تجْریان6: در آن دو. می‌باشد دو چشمه که جریان 
دارند. ج ین و عون مردم شهر یا مردم سرزمینی. 
اهل خانه. جاسوس. رئيس لشکریان. طلیع لشکر, 
پیشقراول, دیدبانِ لشکر. بزرگ و پيشواي قوم. خود 
یک چیزء عین یک چیز. گویند: هو هُوَ ین أَوهُو 
تا او اوسته خود اوست (جاغ کل ع غود 
محند امک سکه ژر. گویند؛ (إشتَرَ وت ت بالعنن لابالدّْنٍ): 
1 با پول نقد خریدم نه طور تسیه. ج آطیان هر چنیز 
حاضر. گویند: (ِعتَُ عَاً پقین): جنس حاضر را به 
جنس حاضر دیگر فروختم یا با پول موجود جنس 
موجود را خریدم یا فروختم (لا تب نرب نا 


پس از این که چیزی را از دست دادی به دنبال رد پای 
آن,عیاتی..کنایه از کسی استت» که جنیزی: را از دت 
داده و رها کرده و بعد از آن در پي به دست آوردن آن 
است. هر چیز نفیس و با ارزش. گویند: (هذّه الْقَصِيْدَهٌ 
من عَيُوْنِ الشَعْرٍ): این قصیده از اشعار نفیس و با ارزش 
است. برادر تنی (هوّ عَبْدٌ عَیْن): او برد خوبی است تا 
چشمت او را می‌بیند و اگر جلو چشمت نباشد کار 
نمی‌کند (هوّ صَدیْقْ عَیْنٍ): او دوست ریائی و دور رو 
عَين» و عَلَّى عَنْد 
ال پک خدا چشم تو راچ فر مور علاقنات و 


عَینیْنٍ): عمداً آن را انجام داد (تم 


چشم دوستدار تو را به تو روشن گرداناد یه رل 
عَيْن): او اولین چیزی بود که من دیدم (أنْتَ عَلی 
عَيْڼی): تو جلو چشم من هستی» تو در امان و 
محافظت قرار داری. خدا می‌فرماید إو لبم عَلّى 
عَيْنِی4: و تا پرورش یابی در تحت عنایت و حفاظت 
من ای عَيْنَ r‏ عَنَة): : او را با چشمان خود ديدم بدون 
ان که مرا بدا لْجَمَلٍ: گردو که معنای کنائی 
«عَیْن ۳ چشم شترا عَینْ) السمکّة: پینه, 


شتر» است ( 


(العیْناء): رنف ۳5 یعنی: مونث دارای چشم 
درشت و زیبا, 

(العيْتّة): برگزیده و ناب هر چیز. بیعانه. مقداری از بها 
که پیش پرداخت می‌شود. قرض‌الحسنه. معاملاٌ سلف. 
معامله‌ای که خریدار بهاي جنس را قبلا می‌پردازد و 
مدتی بعد کالا را تحویل می‌گیرد. مایژٌ جنگ آنچه 
باعتِ جنگ می‌شود وب چیک پارچه یا لباس زیبا 
و قشنگ. 

(العيْوّن): انی که چشمشن تغل نون ام . ج عین» 
و عیّن. 

(العَيّن) من الرٌّجال: مردی که زود به گریه می‌افتد و 
می‌گرید )من الأَسفیّة: مشک یا خیکی که آبش 


رفته یا آب از آن می‌رود. 


عاه ۱۳۷۶ عى 


ال مسطوره. نموه كال 

(المعان): جایگاه. منزل» خانه (هُمْ منک بمعان): آنها 
در دید تو هستند. 

(المُعاينَّة): به عیان دیدن ال مُعاينَةً): او را به عيان 
دیدم» با چشمان خود او را دیدم. 

(المۂیان): کسی که چشمش شور است. ج معاییّن. 
(المعْیْن): مورد اصابتِ چشم بد قرار گرفته (الَیوْن) 
من الماء: آب روان در روي زمین که همه آن را 
می‌بینند. 

(المَعیْن): موردٍ اصابتِ چشم بد قرارگرفته. مورد 
اصابتِ چشم زخم واقع شده (لمَییْخ) ین الماء: آب 
روان در روي زمین که چشم آن را می‌بیند یا آپ گوارا 
و خوب. در مَعَنَ هم می‌آید. 

(المُعیّن) من بَقر: گاوی که وسط چشمانش سیاه است 
)من الأَنُواب: پارچه یا لباسی که نقشهایی شبیه 
چشم حیواناتِ وحش دارد (المْعَیّنْ) فی الْهنْدَسَة: 
لوزی» شکل بادامی. 

#عاه -(عاء یه عَيْهاً) المال و الرَرْع: مال و مواشی 
یا زراعت دچار افت و مرض شد افت زده شد. 
(عیْه) امال و الرَرْعٌ: مال و مواشی یا زراعت دچار 
اقت شد. افت زده شد. 

اه یی إغياها) الوم مواشی يا زراعتِ آن قوم 
دچار آفت و بیماری شد. 

(عَیّه يعي تفینها) بالجُل: آن مرد را صدا زد. بانگ بر 
او در داد. 

(العائهّة): داد و فریاد. بانگ در دادن. 

(العیّه و المَعْيْوُه): زراعت يا چهارپاي بیمار و آفت 
زد ۲ 

# عى -عَی یی عیّاه و عَياءً) فی مَنطقه: در حرف 
زدن دچارٍ عجز شد و نتوانست سخن بگوید و مراد 
خود را بیان دارد (عَن) بأشرو: در کار خود دزمان و 
عاجز شد (عَیَ) عَنْ خجْته: در اقامه دلیل درمانده شد 
(عع) الاشرو عن بالاشر: آن کار را ندانست. 


(عَییَ یعیّی. عیّاه و عیّ): در کار یا سخن درماند و 
عاجز شد. 

آغیا یغیی اغياة) اج أَاْبٌِ فی سیرو: آن مرد يا 
آن شتر از راه رفتن خسته شد و نتوانست راه برود 
(آطیام) امه راه رفتن او را خسته و مانده کرد (أغیا) 
عل اش آن کار آو رااعاجز و مرمانده کرد ی هر آن 
مائد وندانست چه.بکند (أغیا) لاه الطب بیماری و 
درد. پزشک را درمانده کرد. 

(عایا یُعایی مُعایاة) فلانْ: فلانی سخنی گفت که کسی 
تواست ان را بفهمد یا کاری کرد که دیگران از حل 
آن عاجز ماندند (عایا) صاحِبَهٌ: سخنی مبهم و مغلق به 
رفیق خود گفت که معناي آن معلوم نشد. 

یا یی تَغة) الاجل: آن مرد سخنی گفت یا کاری 
آورد که کسی از درک و فهم آن برنیامد (عَيّا) صاحیه 
سخن مبهمی به رفیق خود گفت که معناي آن مشخص 
نبود. 

(تعایا یْتَعایا تعاییا) الٍجُلْ: آن مرد به دروغ اظهار عجز 
و درماندگی در کار یا سخن کرد (تعایا) بالامر: از 
عهدة انجام درستِ آن کار بر نیامد. نتوانست آن را 
انجام دهد (تمایا) عله لکشت و ایام لَْ: آن کار او 
را خسته و درمانده کرد و نتوانست آن را انجام دهد. 
تا یی بأفرو: از عهد انجام آن کار بر نيامد و 
نتواست انرا درستانجام دهد )یه الأمر: آن 
کار او را خسته و درمانده کرد و نتوانست آن را انجام 
دهد. 

(استغیا یی |تفیاء)بالافر: از انجام آن کار عاجز 
شد یا ان کار را ندانست. 

(الأعيبًة): معمّاء لغز. 

(العياء): (الدَاء الْعَياء): درد بى درمان. 

(العَیَ): درماند؛ در کار یا سخن يا نادانِ در کاری که 
آن کار را نمی‌داند. 

(العیّ): درماندنِ از بیان و اظهار مقصود. درماندنِ در 
انجام کار و راه نبردنِ به حل آن. پی‌نبردن به مقصود و 


عق ۱۳۷۷ ین 
مراد چیزی. ناتوانی و عجز از انجام چیزی. چیزی درمانده شده است. ج عَیایا. 

(العَیّا): زن درماندۂ در کار یا در سخن. زنی که از (العَيىّ): درمانده در سخن يا کار. آن که از فهم جیزی 
دانستنِ چیزی عاجز و درمانده شده است. ج عَیایا. ناتوان شده است. ج أعُيياء. 

(العَدّان): مرد درماند؛ در کار يا سخن آن که از فهم 


# غين - (الغیین): حرف نوزدهم از حروف الفباء. 
مخرج تلفظ این حرف پشتِ زبان کوچک و از حروفی 
حلق است. 

# غاز - (الغاز): گاز (غاژ) لمخم چند گاز مخلوط 
است که براي روشنایی و سوخت به کار می‌رود. گاز 
زغال سنگ (غاز) الاشتضباح: گاز روشنایی, گازی که 
برای روشتالی از آن بهره می‌برند (غاژ) الْخَردَلٍ: گاز 
خردل, 

لاور :): نوعی نوشابة شیرین مزه. آميختة با مواد 
خوشبو که با گاز اکسیدکربن و با فشارٍ زیاد هوا اشباع 
شده است و مواد دیگری برای رنگ یا طعم بر آن 
می‌افزایند. 

# غب عبت تب با و عَبًا) الْماشِيةٌ فی‌الوژد: 
مواشی یک روز درمیان آب خوردند (عَبًٹ) الى 
على محَْوم: تب یک روز در میان گریبانگیر بیمار 
شد (عَب) اج فی‌الریارة: آن مرد با فاصلة زمانی به 
دیدن کسی رفت» پشتٍ سر هم به دیدن نرفت. گفته اند: 
«ررغیّا رد حَبّا»: با فاصله به دیدن برو تا علاقه زیاد 
گردد (عُبّ)المٌ: آن کار به پایان خود نزدیک شد. 


(غبّ یب عّاء و باه و باه و عَبوْبَةً) العام غذا 
فاسل شند و گتداند. 
(عبٌ یب غیّاء و عَبًا) فلا عند فلانی شب را در نزد 
او به سرآورد (عْبَ) اوای: در آن رأی و نظر تأمل و 
انديشه کرد. 
2 یب إٍغبابا) القَوْمٌ: آن گروه مواشي خود را یک 
روز درمیان آب دادند یا مواشی آنها یک روز در میان 
آب خوردند (أعبْ) لوب حیوانِ شیرده یک روز 
در میان شیر داد (أَعب) اطعا غذا فاسد شد و گندید 
(عُبَ) مد شب را ترو او به سر برد )ای 
مواشی را به آبشخور نبرد و آب نداد (عُب) لومٌ: یک 
روز در میان به نزدٍ آن قوم رفت (أعَبّثْ) الخ فلانا 
و یت اْحمّی عَلیّه: تب یک روز در میان دامنگیر 
فلانی شد (عْتَ) الشیء قلاناً: آن چیز دچار فلانی 
شد. براي او پیش آمد (فْلاهٌ لایفیٌنا عطاوه): بخشش 
فلانی هر روز به ما می‌رسد. 
(عَبّب) فلانٌ فی‌الأمر: فلانی در آن کار جدیت و 
شش زیاد نکرد (عْبّبَ) الشاةً: میش را یک روز 


غدث 


۱۳۸۰ غبر 


درمیان دوشید. 

(التَغبَةَ): گواهي دروغ, شهادتِ ناحق. 
(الفِبَ) من کل شَئء: پایان هرچیز» عاقبت هرچیز. به 
معنای بعد می‌آید. گویند: (جاء غه): پس از او آمد 
(حْمّی غب و حمی لْبَ): تب یک روز در میان (ماءٌ 
غبْ: آپ دور. ج أغباب. 

(العب): آب سرکش دریا در 2 مد که روي ساحل 
می‌آید. دره. ج أغباب و بان (اصاینا حطر سال 
مِثْالغْبَانْ: بارانی بر ما بارید که آب از دره‌ها جاری 
شد. 

(العَبَب): غبغب انسان و گاو و خروس. ج آغياب. 
الب زندگاني درحدٍ کفایت که اضافة بر خرج 
نباشد. 
الفْبیْب): گوشتِ بیات. مسیل و راو تنگي آب در کوه 
یا در زمین سخت و بلند. 

(العبيْبّة): شیر دوشیده شدۀ در روز که شیر شب را 
روي آن می‌ریزند و روز بعد آن را تکان می‌دهند و 
چربی آن را می‌گیرند. 

ميا من کل شیم پایان هرچیز, عاقبتِ هرچیز. 
گویند: (ذ لمر معب طی: این کار پایان ضویی 
دارد. 

(المُعَبّب): تور مُعَبَبٌ: گاو غبغب دار. 

#غبث ۔(غَبَّت یت عبتا) السیّء: آن چیز را مخلوط 
کرد. گویند: (عبَتَ) الرَبد بالْعتل؛ کره را با عسل 
مخلوط کزد, 

(غَبث یت عبتاه و عبة) للوْ: رنگ تهره و گذار اشند, 
خاکی رنگ شد. 

تفت إغبغافا): ره رنگ:شد, خاکی زنگ:شد. 
(الاْعْیْ): تفه برنگ» خاکی رنگ. ج ی 

(لعفاء): مُوَنتٍ الأَعْبَّث. 

(لفبیت)؛ کشک آميختة با روغن. ج غبائث. 

#غیج -(غبج یج عَبْجاً) الماء: آب را جرعه جرعه 


و پشتِ سر هم نوشید. 


(العْبْجَ): جرعه, یک جرعه که به اندازه پر دهان باشد. 


غباری شد. hd‏ آن نشست. تیره رنگ شد 
خاک رنگ شد. 

(عَبرَ َر عَبرَا) الْجُرْځ: زخم در باطن چرکین که 
سربسته و رو به بهبود گذاشته دوباره سر وا کرد. 
(عبر یر غبْْرآ: درنگ کرد. مکث کرد. اندکی تأمل 
کرد و ماند. ماندگار شد. باقی ماند. رفت. گذشت 
ھر ارا گرد و خاک برانگیقت: کرد و 
خاک کرد )لش پیز ای زقس 
(أغْبر) فى حاجته: براي کار خود کوشش کرد و به 
دنبال آن رفت که گویا از شدتِ حرص و شتاب گرد و 
غبار برمی‌انگیزد. 

عبر بر تَْبیْرأا: گرد و خاک کرد. غبار برانگیخت 
(عبْر) فن وجهه: از او پیشی گرفت و جلو افتاد که گویا 
در جاده از او جلو زده و گرد و غبار به او داده است 
(عَبر) السَیَء: آن چیز را به گرد و غبار آلوده کرد (عيَ) 
الصَيْفَ: به ميهمان خود رطب یا غورۂ خرمایی 
خورانید که دو عدد از آنها به هم چسبیده بودند و یک 
کلاهک داشتند و دو قلو بودند. 

(َعَْر کر تقیرا): گرد و خاکی شد گرد و غبار بر آن 
تست اک ات اانا کی شی را دوهید (تَغْیر) 
2 مِنَ لا وداً: از آن زن صاحب فرزندی شد. 

بر يب اغبرارا) الشیّه: آن چیز آلودة به گرد و غبار 
شد. گرد و خاک بر روي آن تقس یره زنک خد 
خاکی رنگ شد (غرّ) ام آن روز هوا گرد و غباری 
بود یا گرد و غبارٍ آن بیشتر شد (عْبَو) لْرْض: آن 
سرزمین دچارٍ خشکی و قحطی شد. 

(الأغْر) تیره رنگ. خاکی رنگ. زوال پذیر. فانی» از 
بین رونده. گویند: (لایُْبکَ عِرًالدنيا فة آغبزا: 
بزرگی و عزتِ دنیا تو را نفریبد که آن عزت فانی 
شدنی است. ج ن 


غیس 


۱۳۸۱ غبش 


(الغابر): باقی مانده. برجای مانده. خدا می‌فرماید: 
انرا کانث منلغابرین: مگر زوجه و زن او که 
بود از برجای ماندگان در خانه» پس نابود شدند 
(غابز) بی فلان: باقی ماندگانِ فلان قبیله. زمان 
ماضی. گذشته. گویند: (کانَ دلِکَ یا الفابي: آن 
بود در زمان گذشته. 

البار): گرد و خاک نرم. خاکستر نرم. نوعی خط ریز 
که نامه‌هاي ارسالي با کبوتر را با آن خط می‌نویسند 
(ْلَب لا قما شی غبازه):به دنبال فلانی رفت اما به 
گرد او هم نرسید (الُبار) لذرّی: اشعة رادیواکتیو که 
پس از انفجار اتمی تا مسافتِ زیادی را می‌پوشاند و 
به محیط زیست لطمه می‌زند و آن را آلوده می‌کند. 
(الغبا ری ناراحتي مزمنِ ریوی حاصل از تنفس در 
هواي آلوده به گرد و غبار. 

الفکر): عبر کل شن باقيماندة هرچسیزه ته ماندة 
هرجیز (عُْ) اللَيْل: ته ماندة شپ, باس آخر قب 
(عبلمَض: ته ماندة بیماری و ب 
شیر در پستان حیوان و آخرین ۳9 از خونِ حیض 
گفته می‌شود. گویند: (ناقَةٌ بها غبَ): ماده شتری که ته 
ماندهٌ شیر در پستانش هست. ج غرات: 

(العبر: باقی ماندۂ هرچیز, مثل: پاس آخر شب. باقی 
ماندة پیماری. باقی مائده شیر در پستان حیوان. باقی 


بیشتر به باقی ماندهٌ 


ماندة خونِ حیض. ج أغُبار. 

(الغبر): زخمی که رويش پوستِ نو جمع شده ولی 
دوبازه چرکه می‌کند و فانند می‌کود. 

(العَبَر): گرد و غبارء خاک و خاکستر نرم. باقی ماندن؛ 
ماندگار شدن. مرضی است در سم شتر. 

(القبراء): ُنْب الأَغْبر. تیره رنگ. خاکی رنگ. زمین. 
و در حدیث (پیامبر اکرم اا است که: «ساْلتِ 
بر و لا أظَلَتِ الْحَضراء دق لهج يِن آبی دَره: 
زمین بر خود حمل نکرده است و آسمان سایه نیفکنده 
است بر کسی که راستگوتر از ابوذر باشد (الغَبرآ) من 
الشیین: سال قحط. سال خشک بتو عبراء و 


ثُوامَبراء): خاک نشینان. بینوایان. مستمندان, فقرا. 
(العبران): دو دانه رطب یا غورۀ به هم چسبیدۂ خرما 
که فقط یک کلاهک دارند. ج غباریٌن. 

ابر ): گرد و غبار اندک. 

ق2 گرد و غبار» خاک و اسر ترخا 
می‌فرماید: و وجوه ین علها عَبرَة ترهقها قتردْ: 
و چهره‌هایی در آن روز روي آن خاک نشسته است. 
و آن چهره‌ها دود زده شده‌اند. 

(ال سبیراء): شراب ذرت. نوشابه‌ای که از ذرت 
2 سنجد, درختِ سنجد. 

DASS aS‏ شب تیره و 
تاریک شد. 

(قبش یبش فاو فتك اللیل: شب تیره و تاریک 
شید 

۳ یغبس اغباسا) الل شب تیره و تاریک شد. 
(لاعْس): شب یا شب تیره و تار. ج شین 

القَنْس)؛ تارزیکی» ظلمت. رنگ خاکستری, 
السات لو نجدالاطیّی, فپ فیره و تال 

(الغْبْسة): رنگي خاکستری. تاریکی, ظلمت. 

# غبش ۔(عَبَش یبش عَبْشاً) فُلاناً: فلانی را فریب 
داد. به وی نیرنگ زد (عبْشَه) عَنْ حاجته: او را با 
نیرنگ از کارش بازداشت 

افش بلجل غا و لبقا الل واي جر شب 
گرگ و میش شد (غبشت) الثابة: چهاربا یره رنگ 
شد 

(آغیشی فیش طباه اللیل: شب به صبح نزدیگ و 
هواي آن گرگ و میش شد. 

(الاْعْبش): چهارپاي تیره رنگ. 

(الغابش): حیله گر. نیرنگ باز, فریبکار. 

(العّبش): چهارپاي تیره رنگ. 

(العبض): پاس آخرشب و قازیکی آخرفیی: 
(الغشاء): : َو الأعْبّش. 

(الغبشت): مون الغبش. 


غيص 


۱۳۸۲ غبق 


(العبشة): تاریکی آخرشب که هوا گرگ و میش است: 
زنگ پشندت ۳ عیوانات. 

# غبص (غبصَت تب غَبَصاً) الیْنْ: چشم در اثر 
گریة زیاد چرک کرد و چرکٍ سفید در گوشة آن زیاد 
جمع شد (غیص) الاسان: انسان بسیار گریست و در 
ی جر سا تیه مر کا چ بت با 
(الاغجص): کسی که دراثر گریةٌ زیاد چري بسیار در 
کی تزا چشمش جمع شده است. ج غذض. 

(العبص): چرکي سفید که در گوشة چشم جمع می‌شود. 
(القإصاء): چشمی که دراثر گریه زیاد چرک بسیار در 
گوشنه‌اش جمع شده ۳ امین 

# غبط عبط یط غبطا) الَْیوان: دست بر پشت 
چهارپا گذاشت تا چاقی و لاغري آن را بداند (عط) 
فلانا: بر فلانی رشک برد. به حال او غبطه خورد و 
دلش می‌خواست مثل او باشد. و در حدیث آمده که 
«أفُومٌ مقاماً بط فیه اون والَخرون»: در ۹ 
می‌ايستم که سرت آن را مارت اون و خرن 
(غبظ يقبط غبطا) فلانا: به فلانی رشک برد و غبطه 
خورد بدون این که خواستار ب بیچارگی او شود بلکه 
لشن می خواست ای خی مقل فلاتی بافند. 

(عبط یط غبْطّة): اوضاع و احوال او خوب شد. 
(اعبط یط اغباطٌ) فلانْ یط عَلَّى الَئّ: الغبیط را 
از روی چهارپا برنداشت 
یری است شبیه پالان که زنها بر روي آن می‌نشینند 
(أغیطث) عَلیه الخْشی: تب دامنگیر او شد یا او را رها 
(اغتَبط یبط إغتباطأً): به داشتن نعمت شاد و 
خوشحال شد. 

شاد و خوشحال شد. 

(الغابط): رشک برنده و غبطه خورنده که ارزو دارد 
مغل فلان گس باشد. ج عبط 

(الْبّط): یک دستة زراعتِ درو شده. ج خو 


ت و روي آن ن باقی گذارد و آن 


(العبْطة): آرزوي داشتن چیز خوبی که دیگری آن را 
دارد بدون این که از روي حسد باشد و خواهان 
بيچارگي آخ طرف باشتد. رفاه وناز و نمعت:و 
خوشی. 

(الغبیّط): چیزی است شبیه پالان که بر پشتِ شتر نهند 
تا زنها بر آن بنشینند. زمین پهناور و گشاد و هموار که 
دو طرف آن مرتفع و بلند باشد. مسیل آب که از زمین 
سخت و بلند عبور می‌کند و آن را می‌شکافد. ظرفی 
است مثل خورجین که دو لنگه است و آن را بر 
چهارپا گذاشته و با آن خاک یا کود می‌کشند. ج غُبْط. 
الط مرف در تاز و قضتء 

# غبغب - (عبْفبَ یُمَْفبٍ غُبِبةٌ) فلان: فلانی در 
معامله و داد و سعد ریات گزد. 

(العَبْقَّب): گوشتِ زير چانهة انسان و غیره» غبغب انسان 
و غیره و بعضیها آن را مخصوص خروس و گوسفند و 
گاو می‌دانند. ج غباغب. 

#غبق -(عسبَقه بیع غُبقا): نوشابه‌ای که شب 
می‌نوشند به او داد یا شیر شب دوشیده به او داد (عَبَقَ) 
الماش شبات به مواشتی آب داق بباشبانه آنها نا 
دوشید. 

(عََقَه يب تَعْبْقاً): نوشابة شامگاهی به او داد یا شیر 
شب دوشیده به او نوشانید. 

اب یت اغتباقا: نوشابة شامگاهی خورد یا شیر 
شب دوشیده نوشید (اعَبقّ) الْائْية: مواشی را شبانه 
آب داد نا انم دوشيد. 

ین یبن تقبا)المائِية: مواشی را شبانه آب داد یا 
شبانه دوشید. 

(العَښقان): نوشندة نوشابهٌ شامگاهی یا نوشند؛ شیری 
که شبانه دوشیده‌اند. ج غباقی و غباقی. 

البقّی): مب الغبقان. 

لعبرْق): آنچه شبانه می‌نوشند هرچه باشد. شیری که 
شبانه می دوشند. ج غَبائق (هَذه الق عَبُؤقی): این شتر 
شب دوش من است که شبانه آن را می‌دوشم. 


غين ۱۳-۳ غت 


(المُعْتبّق): نوشابۂ شامگاهی خوردن. دوشیدن شبانة 
مواشی. جاي نوشیدن نوشابةٌ شامگاهی. جاي 
دوشیدن مواشی در شب. 

# غين -(عبه یَُهُ غن) فیابیع: کي نامال او با 
مغبون کرد. کلاه بر سر او گذاشت (عَبَنَ) التَوْبَ: لباس 
کوک‌زده را بطور اساسی دوخت. لباس را تا زد و 
دوخت تا کوتاهتر شود (عبنَ) الیّء: آن چیز را زير 
بغلِ خود گذاشت و پنهان کرد یا آن چیز را در پنهانگاه 
پنهان کرد (عَبَنَ) الرّجُلْ: از کنارٍ آن مرد که ایستاده بود 
گذر کرد ولی او را ندید و متوجه او نشد. 

(عَبنَ يَعْبَنٌ تا راب رأی و ائديشة وی ضعیف: و 
سست و بی‌ارزشی شد (عَپن) الوْجُل رأة رأی و 
اتدیشة آو ضعیتن ورواهی کل 

(غبن ینغ الشیّء 
رده 

(إِعََبَنَ یبن اغتبانا الشیء: آن چیز را در زیر بغل 
خود گذاشت و پنهان کرد یا در پنهانگاه مخفی کرد. 
ان تابن تَغاباً) القَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را مغبون 
کردند. کلاه بر سر یکدیگر گذاشتند. در معامله 
یکدیگر را فریفتند (تغابن) لَه برای او کوتاه آمد تا 


مغبون شد و کلاه بر سرش رفت و فریب خورد. 


: آن چیز را از یاد برده فرآموش 


(التَغابُن): فریب خوردن و مغبون شدن (يَوْمٌ التغابُن): 
روز قيامت. خدا می‌فرماید: یرم یمک رم نم 
ذلک يوْمالتغابُنٍ: روزی که گرد می‌آورد شما را براي 
روز جمع شدن. آن روز قیامت است روزی است که 
همه احساس می‌کنند فریب دنیا را خورده‌اند و مغبون 
شده‌اند. 

(القَبَن): جاي پنهان کردن چیزی. آنچه از دامن لباس 
می‌چینند و دور می‌ریزند. 

الیَ: فریب. نیرنگ لته فیتجارته عَينَةً): در 
تجارتِ خود مغبون شد نیرنگ خورد. ‏ " 

(لمَعْین): زیریغل, كشال رانء باطن رانها. ج مَغابن. 

# غبی -(غبی غا و با و غباوة)الشيء عن 


فلان» و علو و من: آن چیز برای فلائی مبهم شد و 
متوجه آن چیز نشد و به آن پی نبرد (عبی) فلانْ 
الشَیْة؛ و عله: فلانی متوجه آن چیز نشد و به آن یی 
نبرد (لايغْبّی على ماقعَلتَ): آنچه انجام دادی بر من 
پوشیده نمی‌ماند. 
اتکی افیا انشا آسمان یک رگنبار راخ 


بارید. 


(غبّی یی تب الشیّْء: آن چیز را پوشانید. روی ی ان 
را انسداخت اغا عن لشي آن را از آن چیز 
محافظت کرد و پوشانید (غبّی) ابرّ: سر چاه را 
پوشانید سپس روي آن را خاک ریخت یی الشَعْرَ: 
مو را کوتاه کرد. 

(تَغابّی یتغابی تغابیاً) قلانْ: فلانی تغافل کرد. خود را 
غافل نشان داد. تعمد داشت که خود را بی‌خبر معرفی 
کند (تغابی) الشیَء و تغابی عن‌الشیم: از آن چیز تغافل 
کرد و عمداً آن را یله و ترک نمود. 

ای گویند: (عضن ۳3 اة درشم خرو رتت 
ج ی زانشیل فی‌اشاس له آغبی ک): داخلي 
جمعیت و مردم شو که بهتر پنهان می‌مانی! 

(الفباء): زمینِ پست و گود. گرد و خاک, گرد و غبار, 
خاک و خاکستر نرم. خاکی که روي چیزی می‌ریزند 
که ان را بپوشاند. 

ابر :): غفلت. فراموشی» بی‌توجهی. 

(العَبِیاء): شَجَرَةٌ عَبْیاء؛ درختِ انبوه و درهم فرو رفته. 
ا 

(الغبْيّة): یک رگبار تند باران. فرو ریختن آب بسیار 
(لة) من‌اُراب: گرد و غباری که از خاک برمی‌خیزد 
و پراکنده می‌شود. 

(ل: کودن, کندذهن, کندفهم. ج أغبیاه. 

# غت تیف غ)الطعام و الکلام: غذا فاسد شد 
و گندید. سخن فاسد و پوچ و زشت شد (عُت) 
المِيْزابٌ فی‌الحَوْض: ناودان مرتبا و بدون وقفه اب را 
در حوض فرو ريخت (عُت) الشَارب الماء: آشامنده 


فتم ۱۳۸۴ غثر 


بدون این که ظرف را از لبها دور کند پی در پی نفس 
کشید و نوشید و نفس کشید (عُتْ) فلاناً فی‌الماء: 
فلانی را زير آب کرد. در آب غوطه‌ور ساخت (ع) 
الله الْقَوْمٌ فیلعذاب: خدا آن قوم را در عذاب فرو برد 
(عُت) فلا الصجک: فلانی با دست یا با لباس جلو 
دهان خود را گرفت که خنده‌اش را نبینند (عْت) فلانا: 
فلانی را خسته و کوفته کرد. و در حدیث مبعث است 
گرفت مرا جیرئیل پس بسختی مرا فشار داد تا خسته 
و کوفته‌ام کرد (عت) پالکلام: با سخن (نیشدار) او را 
آزرد (عت لاه پالُوط: چهاریا را با تازیانه زد 
(غتّ یْفت) فلان: : فلانی دیوانه شد. اندهگین شد. 
ات بت تفاسم غذا را فاسد کرد. 

(عْعَت لتت اغتتاتا)الطعام: غذا را فاسد و خراب کرد. 
(المَغْتّوّت): دیوانه. مجنون» اندوهگین. 

#غتم عم یم عَشْماً) الْحَرٌ: گرما شدید و نفس‌گیر 
شد. 

(عَتم یم عم و عُنْمَةً): بخاظرٍ گیری که در زبانش 
بود خوب صحبت نکرد. 

(آغته عتم اغتاما) فلار اليارة: فلانی آن قدر به دیدن 
کسی رفت که مایة ملالت شد. 

(غتم یم |غتاما) الوَجُل: آن مرد دچار سوء هضم و 
غذا در معده‌اش ترش شد و هضم نگردید. 

(الأغتّم): کسی که بخاطر گیری که در زیان دارد 
درست سخن نمی‌گوید. ج عنم و تام 

(لماء): موب الأَغْتّم. زن یا دختری که زبانش گیر 
دارد و نمی‌تواند خوب سخن بگوید. ج عَنْم. 
المفتوم)؛ گرمازده‌ای که گرما به او اسیب زده است 
#غ -(عت يث غنا)الْجُحٌ: جراحت چرکین شد. 
(عث یت غفاقة و غوته) لح والشی4: گوشت یا آن 
چیز فاسد شد و گندید (عْثْ) الشَاءّ: گوسفند لاغر و 
نحیف شد (عُت) ی اْم: سخن آن گروه پست و 
فاسد شد (عُتَ) اج فیالطی: آن مرد بد زبان شد 


E‏ مد وی 

(أغث یِفث |غعاتا) الجر زخم چرک کرد و چرگین 
هد دا له را گوشت و آن چیز فاسد شد 
و گندید (أعثث) الاه گوسفند لاغر و نحیف شد 
عث) الا سخن زشت و بد شد (َعت ال 
فی‌لنطق: آن مرد سخن زشت و بد گفت (أَعْت) 
الوِجُلَ الأ آن مرد گوشتِ لاغر و بی‌ارزش خرید. 
(عتَ د مت عقت تَییدا): اندک اندک فربه شد. گویند: (عت 


: 2 


بیتری ثم غجشت 
فربه شد. 
شتفت یت فا اْجُرْحَ: چري زخم را بیرون 
آورد و به مداواي آن پرداخت. 

(العت): قاس کشیدهد ان که سخن زشت و بد 


شتر من لاغر شد و سپس اندک اندک 


می‌گوند, لاغر. نحیف, رنجور. هرچیز فاسد و گندیده 
اخ برق ام شین او لاغر را از فریه یز 
نمی‌دهد. 

ال حیوان لاغر و خیلی نحیف. 

(العْنَة): چراگاهی که اندک علفی دارد. زندگانی درحد 
کفایت که اضافۂ بر خرج نداشته باشد. گوسفندٍ لاغر. 
(العفیث): بی‌ارزش. بی‌فائده. چرک و خونابه و گوشت 
فاسد شدهٌ زخم. فاسد و گندیده. 

(العْْيْنّة): بی‌ارزش» بی‌فانده. زندگاني درحدٍ کفایت نه 
بیشتر. گوسفند لاغر و نحیف. آسیب دیدن عقل (َِشهُ 
عَلّی یه فیه): با این که دچارِ کم‌عقلی بود با او رفت 
ق امن کردم. 

##غثر عقر یر عَْراً) الْمَکان بالبات: آن مکان گیاه 
بسیار رویانید. 

(عُر یر عر) الیر والتّوْبٌ: لباس و پرنده تیره 
رنگ شدند. خاکی رنگ شدند (غْيْر) الجُْلّ: آن مرد 
احمق شد. 

ری اغارا)الشجَ: چیزی شیرین مثل عسل و 
بدبو و صمع مانند از درخت جاری شد. 

(اغغار يعار اغییراژا) التوْبٌ: کرک لباس زياد شد. 


دید 


زیاد کرک انداخت. 

(مَفدر یفده تمغثرا): چیزی صمغ مانند را که 
«الغغتور» خوانند از درخت جمع آوری کرد. 

(الأعْتّر): احمق, بی‌شعور. پارچه‌ای که پشم و کرکش 
زیاد باشد. جلبک, خزه. ج غثر. 

(العْتر): چیزی است کرک مانند که بر روی پارچه پیدا 


a 


می‌شود. 

(العنراء): گروههاي مختلف از طبقاتِ پایین مردم. 
ون الاغقر. زن یا دختر دیوائه و احمق. 

(لفرة): رفاه, نعمت. فراوانی. وفور. گویند: (همْ فی 
عَثْرٍَ من لعَيْش): آنها در ناز و نعمت و در رفاهند. 
(العْتَرَة): گروههاي مختلف از طبقاتِ پایین مردم. 
فراوانی, بسیار بودن (عَلَيْهِ غتَةْ من مال): پاره‌ای مال 
در اختیار دارد. 

لیر ة): گروههاي مختلف مردم از طبقاتِ پایین 
جامعه. فراوانی, زیادی, کثرت. در هم آمیخته شدن 
مردم در میدان جنگ. گویند: رقف عَيَرةٍ): 
از آن قوم جدا شدم در حالی که با یکدیگر درگیر 
جنگ وون 

(المغٌثار): چیزی است شبیه صمغ و شیرین و بدبو که 
از برخی درختان جاری می‌شود. عسل زیتون. عسل 
داود. ج مَغاثیر. 

(المِعْدّر): به معناي المغثار است. ج مَغاثر. 

ر: به معناي اليفثار است. ج تفای 

#غثغث ۔(غَنْعَت يُعَنْغث عَفَْة) الْقَوم: آن گروه 
اندکی بدون سلاح مبارزه و پیکار کردند (عَثْعَتَ) فلا 
بالعکان: فلانی در آن مکان اقامت گزید (عُْمتَ) 
الشیَء: آن چیز را مالش داد. 

#غشم -(عْم یم عَْاً) لَه من‌المال: پاره‌ای نیکو از 
مال را به او داد عم الشَّیءَ: آن چیز را درهم آمیخت. 
(غَثم یم غتما؛ و غمه): موهاي سفید او بیش از 
موهای سیاهش شد. 


(الأعْنّم): آن که موهای سفیدش بیش از موهای 


۱۳۸۵ غد 


سیاهش باشد. 3 غنم. 

(العَدُماء): زنی که موهای سفیدش بیش از موهای 
سیاهش باشد. 

(العَثمَة): یک پار یک تکه (عم لَه بنالمال عَْمَةً): 
پاره‌ای مال را بد اداد 

#غثمر -(عَنْمَر ینم عَطْمَرَةً) ماله: مال خود را تباه 
کرد و از بین برد (عَْت) الشیء: آن چیز را درهم 
آنيشت: 

(المْفنُمر): ضایع کننده و از بين برندة حقوق. 
(المْعَفْم): پارچه یا لباس بدبافت و خشن و زبر. 
غذاي الک نشده با سبوس نگرفته و تمیز نشده. 

# غفا _( غفا یر عفرا و غُثو) الوایی: آشغال سیلاب 
در دره بسیار شد (غثا) اسَیْل: سیلاب پر از آشغال 
شد. 

(عقت تففی غثیا. و غتیانا) تفنه: همخورده شد. حالت 
تهوع به وی دست داد (غقَتْ) السّماءٌ پالسَحاب: اسا 
ایری شد (عُثا) الْكَلام: سخن را آشفته و درهم و برهم 
بیان کرد. 

(غییت فى تن و غتیانا) لش حال آدم به هم 
خورد. حالت قی و استفراغ دست داد (عَییتْ) الا 
بالّبات: زمین گیاه بسیار سبز کرد. 

(عَمیَ یفن عنیا) اللام: سخن را آميخته و آشفته و 
درهم و برهم کرد. 

(الغائی): سیلاب پر از خس و خاشاک. دره؛ُ پر از 
خس و خاشاک سیلاب. 

(الفُثاء): خس و خاشاک روي سیلاب. آشغال روي 
سیل. کف روي ديگي غذا (عُثاء) الشاس: آدم پست و 
فرومایه.[ککشبیه خسن و خانناک روی ملاب استق, 
ب ج أغاء 

(العْاء ة): واحد الغثاء. 

#غجر -(العَجَر): طائفة کولیها. 

(لعْجَرِیَ): یک نفر کولی. عربی نیست. 


: ره 82 ° 
# غد -(غد يغد غدا) البَعِيْرٌ: شتر غده‌دار شد. دشپل در 


غدر 


بلانشن تولید شد ی ات 
ی : دشپل در بدن شتر بیدا شد. 
(أغداث تخد اغداد) الیل شترها طاعون‌زده شدند 
(أعَد) لْقوم: شتران آن قوم دچار طاعون شدند (ََ 
یهد آن قدر بر او خشمگین شد که رگهاي بدنش 
برآمده شد. 

ره یمد اغداد) ای د شتر دشپل درآورد یا دچار 
ظاعون: شد. 

(الغدّد): طاعون 2 شتر. ج غداد. 

(العدة): طاعون شتر. غده. دشپل (ُ) جرب ابید 
قالط غد ۲ یا کیست‌دار )را 

عم الأخياء: غده‌ای که در جهاز تناسلي حشرات ا 
که مادۀ چسبناکی ترشح می‌کند که اجزاي تخم را به 
هم می‌چسباند. ج غدد. و غدائد. 

(العْدَدة) دشیل, دژ پیه. 

(المْغد): زن یا مردٍ بشدت خشمگین که از شدتِ 
غضب رگهایش باد کرده و برافروخته شده است. 
(المَعْد): ۵ شتر غده‌دار یا طاعون زده. 

(المعُدو د): * شتر غده‌دار یا طاعون زده. 

# غدر -(عَدَرَ یر درا الجُل: آن مرد از آب برکه 
و غدیر نوشید. 

غد پیر غذراء و غذراناٌ» نقض پیمان کرد غدر 
کرد خیانت کرد (عَدَرَّث) الم وَلَدَها؛ آن زن فرزند 
خود را بد تغذیه کرد. 

(عْدر عدر غدرا) الجُل: آن مرد از اټ غدیر یا برکه 
نوشید (عُدر) المکان: غدیر و برکه در آن مکان بسیار 
شد (عُرَ) غق آشحاید: از یاران خود عقب ماند. آنان 
زا همراهی نکرد (عغَدِرَ) فلان: فلانی تمام برادران خود 
را از دست داد و خود زنده ماند. 

عفر إغدار: او را در غدیر و آبگیر انداخت. 
آن را باقی گذاشت, برجای گذاشت. گویند: (عانی 
لا لت کنر وه تیب من کنک 
کرد و این کمک او محبتش را در دلم برجای گذاشت 
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درا الشی»: آن چیز را پشتِ سر گذاشت و از آن 
جلو زد یا بیش ,از آن چیز شند. گویند: (أعْدَرَ) المائةً: 
بیش از صد تا.شند, از صد غدد گلافنت: 

(غادَره یغادره مُغادَرَة. و غداراً): او را ترک کرد و از او 
جدا شد و او را برجای گذاشت. آن را باقی گذارد. 
برجای گذارد. 

(إِعْتَدَرَ بدو ر اغتدارأ: ناوهای گیاه به.است ایرد .یبا 
گیسو بافت و گیس درست کرد. 

در در تَعَدراًا: عقب ماند. همراهی نکرد. مردم 
را در زمین سنگلاخ یا در جاي گل و لای دار دیدار 
کرد. 

(إِستَعْدَرَ يَسْتَغْدِرٌ استفدارا) المکان: آن مکان پر از 
آبگیر و برکةو غذدیر شند. 

الاغدّر): جایی که غدیر و برکه و آبگیر بسیار داشته 
باشد. ج "۳ 

(الغادر): عهد شکن. غدرکنندة به پیمان و عهد. ج 
غدز . 

الغادر ): مؤنثِ الفادر. ج غوادر. (به غادرهٌ من 
مَرّض): باقی مانده‌ای از بیماری در او برجای مانده 
۳ 

(عدار): مبنیٌ بر کسر است و فقط در «ندا» به کار 
می‌رود که دشنامی است براي زنان. گویند: (یا تُدار): 
ای زن خیانت کننده به همسر. 

(لعدارّ ة):باقی ماند؛ٌ چیزی. 

(العْد ار): خائن, حیله گر. غدر کننده, غذار. 

(العْدارَ ة): نوعی سلاح گرم از تفنگ کوچکتر و از 
سلاح کمری بزرگتر (جدید). زن غدر کننده و غدار. 
(الفُدَر): خائن, غدر کننده. پیمان‌شکن. فقط براي 
«ندا» به کار می‌رود. چه مفرد باشد و چه جمع. گویند: 
(یاخدتا: ای خائن..(با آل عدر ): ای خیانتکاران. 
(الغٍر): مردی که برادرانش مرده‌اند و او پس از آنها 
زنده و تنها مانده است. 

(الفدّر): جاي سفت و سخت و پرسنگلاخ و پر شکاف 


غدف ۱۳۸۷ غدق 


که شاید چهارپا نتواند در آن راه برود. گل و لاي ته 
رودخانه پس از خشک شدن آب آن. ج أغدار (رَجُل 
یت اعد مردی که در میدان جنگ و پیکار ثابت و 
پایدار می‌ماند (ما أبْتَ رَه هنگام ستیزه و جابی 
که معمولاً دیگران دچار لغزش زان می‌شوند زبانش 
توانا و نیرومند است (َرّش نت العَدَر): اسبی که در 
جاي لغزنده نمی لغزد. 

(القذراء)؛ منت الأَعْدَر. 

الف باقی ماند؛ُ چیزی . ج غدر. 

(العَدْرَ ة): باقی ماندهٌ چیزی. 

(الغْدَرَ :) خیانت پيشه. بسیار پیمان شکن. بسیار 
غذان: غثار نهاد. 

(الغَدَرَ ة): واحد العَدر. باقی ماندۂ چیزی. گویند: (علّی 
ین فلان عَدَرَهٌ من صَدَقَة): بر گردن فلان قبیله مقداری 
و ته مانده‌ای صدقه و زکات باقی مانده است 
(العْدوٌر): خائن, پیمان شکن. غذار. 

(العدیر): ته ماندة آب سیلاب در آبگیر. برکه, تالاب 
(لقیر) عد لجُرافیَیِنَ: نهر کوچک . ج غدر. و غذر. 
و شترا 

(القَدِيْرَة): یک پارة گیاه. ج غذران. گیس, گیسو, موی 
بافتة خانمها. ج عَدائر. 

(المُغْدٍر): آنچه از چیزی گذشته و بیشتر شده است. 
متجاوز از ... بیش از ... 

# غدف -(غدف یغدف غُدفا) له فی العطاء: عطاي 
بسیار به او داد. بسیار به او بخشید. 

(أعَدَفَ یف |غدافا) اليل شب پرد؛ سیاو خود را 
گستره )خر امواج دریا کوه پیکر و روي هم 
سواز شد (أْدّفَ) الخاتن: : ختنه کننده پوستِ نوک نره 
را از ته بريد (أعَُفت) اه قناعها: آن زن مقنعة خود 
را روي صورتش بست آغدت) سید المَبکة على 
الصَيْدِ: شکارچی دام را بر روي شکار افکند. 

(غادّف یادف مُعادقَ و غدافً) الْقَوْمٌ: آن قوم مرفّه و 


در ناز و نعمت شدند. ثروتمند شدند. 


دیف اغتدافا) من اموا بسیار از او گرفت 
(إعَتَدَفَ) رْبَ: لباس را برید. 

(إِعْدَوْدَف یَعْدَودف إِعْدٍبدافاً) اللْيلْ: شب پردة سیاه 
خود را آویخت. 

(الأداف): نوعی کلاغ سیاه و بزرگ که بالهاي بزرگی 
دارد. موي زیاد و سیاه و پرپشت و دراز. ج غذ فان. 
(العُدافی): سیاه رنگ. منسوب به العُداف ی اف 
آاهاپا: شب اریگ و فیود. 

(العَدّف): رفا ناز و نعمت (هُمْ فی عدف من الْعَيْش): 
آنا تز تید ودر ناز وتفند 

(العُذْقَة): نوعی روبنده که زنان عرب صورتٍِ خود را 
با اق می پوشانند..عامه عرب یه آن «عْطفَة» گویند. 
(الغِدفّة): پوستِ باقلی و لوبیا و امثال اينها. 

(العَدَفَة): پوستٍ باقلی و لوبیا و امثال اینها. 

# مق غرفت کدی فاا ال رض آب بسیار .در 
زمین جمع شد یا زمین با آب بسیار تر شد (عغیق) 
لعَطرٌ: قطراتِ باران زیاد و پرپشت شد (عَدِقّث) این 
چشمه خیلی پر آب شد (عُِقَث) الأزْض: زمين 
بترسیزای خروم هد (غدی) العش :دز ند گات مرف و دو 
ناز و نعمت شد. 

(عَُقَتْ تَغدق عُذقا) الازض: آن زمین با آب بسیار 
زیاد خیس شد. 

(آغدق یغِقَ (غداقا) الط باران داراي قطراتِ بسیار 
زیلد خد افع آل چک پر ابقد وه 
جر امد 21 وزی ای زین جير و 
خرم شد. 

(غدودقت تَعْدَودق اغدیداقا) الْعَیْنٌ: چشمه بسیار 
جوشان و پر آب شد إِغْدَودَق) اْمَطّرٌ: باران پرپشت و 
پر قطره شد (إِعْدَودَقّث) الأزض: زمین سر سبز و خرم 
شد. 

(عَيْدَق يُعَيْدِق عَيْدَقَةً) المط: باران پرپشت و پر قطره 
شد (عیْدّقَتْ) العَیْنْ: چشمه خیلی پر 


الأزض: زمین سرسبز و خرم شد (غيدق) ال#جُل: آب 


غدن ۱۳۸۸ غدا 


ریزش دهان آن مرد زياد د شد یا آب دهان آن مرد زیاد 
شد . 

(القسدّق): آب ژرف و بسیار. خداوند می‌فرماید: 
سین هُمْ ماء عَدَقاً: هر آینه آبشان می‌دادیم با 
آب ژرف و بسیار و فراوان (لعْدّقَ) من لمشب: تری و 
سيرابي گیاه و سبزه. 

(الغد ق): بارانِ پرپشت و پر قطره. زندگاني مرفه 
(عْشْبٌ عَدِق): سبزه و چمن سرسبز و خرم و شاداب. 
(الَيْداق) من الغلمان: پسربچة نازک بدن و نرم 
(الغيْداق) من الرجال: مرد بخشنده و کریم و بزرگوار 
(الغیداق) من الخَيْلٍ: اسب دراز که پاهایش خیلی از هم 
فاصله دارد و در دویدن گامها را خیلی گشاد برمی‌دارد 
(لقیدا) من العیش: زندگانی مرفه و پر از تاز و نعمت. 
(العیْدّق) من الْفلمان و من الْعیْش: به معنای العْیُداق 


الست 


شد. 
دیدن تقد القَصْنٌ: شاخه خمیده شد. به یک 
طرف برگشت. 


آن چیز بلند و در 
پیچیده شد. گویند: (إِعْدَوْدَنَ) الشَخْر و نحوَه: مو و 

امثال آ ن بلند شد و در هم فرو رفت و به هم پیچید پيچيد 

ون الشجَر: درخت نرم و نازک و دولا شد 

(لعدَوْدن) الّبت: : گیاه از شدتِ سرسبزی به سیاهی زد. 

لشفا جوان شاداب و نازگ بدن. 

(العْدّن): خواب و چرت و پینکی. 

(لعْن: پار گوشتِ سفتی است در استخوان زیر بنا 

گوش. 


کدی فقو یش a‏ 
(اغدوّدن یَعْدَوّدنْ |غدیدانا) الشیّه: 


(الْغدّودن): جوانِ شاداب و نازک بدن. موي نرم و 
بشدت مشکی. گیا 
می‌زند. 

#غدا -(عُدا يدو غدو): رفت گذر کرد و گذشت 


و سرسبز و خرم که به سیاهی 


بیشن از طلوع آفتاب رفت. 
(عُدا يعدو غدوا و غدوٌا و عدوّة) عله: پ پیش از طلوع 
آفتاب بر او وارد شد (عُدا) [لی ذا: بامدادان به سوي 
فلان چیز رفت (عَدا) یل گذا: پیش از طلوع آفتاب 
مشغول فلان کار شد (غدا) ال گذا: آن چیز فلان 
طور شد. آن طوری شد. 
(غدی یَعْدی قدا و غداء): ناشتایی و صبحانه خورد. 
غذای ظهر خورد. نهار یا ناهار خورد. 
(غادايْغادیهُمُغاداة): بامدادان و پیش از طلوع آفتاب 
به نزد وی رفت. گویند: (عادیبَه) مَعَ صیاح الدَیک: 
بامدادان که خروسها می‌خواندند به نزد او رفتم یا ان 
را انجام دادم. 
(غداه یعدّیُه تَْدِیَة): ناشتایی یا ناهار به او داد. 
دی یی ِعتداء) َلیه: بامدادان و پیش از طلوع 
به نزد وی رفت یا ان را انجام داد. 
(نفْدّی دی تَعدیا): ناشتایی یا نهار ظهر را خوردند. 
و گویند: ان َفْْ: بيا جلو و ی يا نهار بخور, 
در جواب گویند: (ما بی تمد و لا ثعش): نه نهار 
می‌خورم و نه شام؛ نه ميل نهار دارم و نه ميل شام. و 
نگویند: : ماپی غداء و لا عا 
(أغد: فعل امر است: دور شو. گویند: (غذ) عی: از 
من دور شو. 
(الغادِيّة): ابر پگاه که پیش از طلوع آفتاب می‌بارد. 
باران پگاه و قبل از طلوع آفتاب. ج غواد. 
(القد): فردا. یکی از روزهای آیندۀ دور که در انتظار 
انند. 
(الداء): ناشتایی. صبحانه. خدا می‌فرماید: (آتنا 
غُداءناه: صبحانة ما را بیاور. ناهار. نهار. غذای ظهر. 
چ عدي 
(الةداة): زمان پس از طلوع فجر و قبل از طلوع 
خورشید. ج عد وانت. 
(العْدر ق): زمان پس از طلوع فجر و پیش از برآمدن 
آفتاب. ج غدا؛ و غده 


۱۳۸۹ غذا 


(القَذیا): مُوَنْبِ القدیان. زن یا دختری که ناشتایی 
می‌خورد یا خورده است. 

(الغد یان): مردی که ناشتایی خورده یا می‌خورد. 

(الغد یانة): به معناي العَذيا می‌باشد. 

(المَغْدَّی): جایی که در پگاه به آن می‌روند (ما تک 
من أب دی و لامراحاً): هیچ شباهتی به پدرش را 
فرو گذار نکرده است. کاملاً به پدرش می‌ماند. 
(المَُداة): جایی که در پگاه به آن می‌روند. 

# غد -(غذ یذ غذا) الْجُرمْ: چرک و خونابة زغم 
جاری شد (عْدّ) اوقت خبون از رگ رسخت و غد 
نیامد. 

ااا قان شی آن چیز را ناقص گردانيد. 
مب إِغذاذا)الْجُرځ: چرک و خوتابة زخم جاری 
شد لوزن تقو از وگ رشت و نید تیاس لان 
اس و أغد: فی السَيْرٍ: در راه رفتن شتاب کرد. 
الفاذ): ناقص کنندۂ چیزی. رگی است در چشم که 
همیشه آب به چشم می‌رساند و خشک نمی‌شود و باز 
نمی‌ایستد. 

(الغااٌة): ملاج کودک که هنوز سفت و سخت نشده 
است و چون سخت شود ان را «الیافؤخ» نامند. 
لیذ : خونابه و چرک زخم. 

# غذر -غَذرَ یَتذِر اغتذارآ: شیر را روي آرد 
دوشید و آن را با آتش یا با سنگ داغ پخت یا داغ 
۳۹ 

الق آرد که شیر بر روی آن دوشند و آن را با 
سنگی تفتيدة با آفتاب یا با آتش داغ می‌کنند. 

# غذرم درم یذ غذرَعة) الکلام: سخن در هم 
و بر هم شد (عَذَرَم) السیْء: 
کردن یا پیمانه کردن فروخت. 
درم درم تَعَذرما) ال یمینا: آن مرد بدون این 
که زبانش گیر کند سوگندی یاد کرد و بر زبان آورد 
(تعَذرَم) السئء: آ 


ان چیز را بدونٍ وزن 


ن چیز را خورد. 


چیزی بدونِ وزن کردن يا پیمودن. 

(لْعذُرَم) من البت: گیاه مخلوط شده و نأمرغوب. 

# غذم هة ن غ6 آن را با حرص و ولع و 

اشتهاي زیاد خورد (عَدَم) ال ما فن ضوع بک 

شتر تمام شیر پستان ماد خود را خورد, 

(أغم یذ |غذاما) الیل ما فی ضرع که 2 کرة شخز 

تمام شیر پستان مادر را خورد. 

یذ الیل ما فى ضوح ند كرة شتر 

تمام شیر پستانِ مادر را خورد )فلا السیَء: 

فلانی آن چیز را با حرص و ولع و اشتهای زیاد خورد. 

(تفذم یتدم تَقنما) الشیته آن چیز را با حرص و ولع 
و اشتهاي فراوان خورد (هُوَ يعدم کل شیْم): او همه 

چیز را با اشتها می‌خورد. پرخور است 

(العُذامة): شیر (لبن) زياد و بسیار. 

(الفذم): آدم پرخور که همه چیز را می‌خورد. 

(الغُذْمّة): شیر (لبن) زیاد و بسیار. یک گله یا یک وی 

مواشی لدم من ت ان : رنگ تیره و کدر. ج عُذّم 

(صابز من مَغروفه غما): : پی در پی از نیکیهای او 

بهر ه‌مند شدند. 

(العْذَمَةَ): د 

لْعَ؛ شير (لبن) پسیار زیاد:.یک کله:و رمه‌از 

چهارپایان. ج عَذّم. 

# غذمر - (عَذمَر قمر مر ): خشمگین شد و 

فریاد زد. بدونِ بررسی و انديشه به کای دست زد. هر 

طور که دلش می‌خواست بر قوم خود حکومت کرد و 

حرفش نیز پذیرفته و اجرا شد و کسی با او مخالت 

نکرد (عَعَ) الشینء: آن چیز را در هم آمیخت: آن.زا 


بدون وزن کردن و پیمودن فروخت. 


بثه عَدَمَة: چاه پر ات 


بر یر تَعُذْمراً): با خشم و غضب فریاد زد و 
سخنان در هم و بر هم گفت. 

(الغُذامر): آب بسیار زیاد. 

# غذا -(غذا يعدو غذوا) الماء و العرّْ: آب و خوی و 
عرق جاری و روان شد (عُذا) الْعرْیٌ: رگ بند نیامد و 


غرب 


۱۳۹۰ غرب 


خون‌ریزی ادامه یافت (عُدا) لجَوحٌ: خون‌ريزي زخم 
بند نیامد یا خونابه و چرک آن بند نیامد (ذا) الْجَمَلُ 
بل و غذا یتوله: شتر نر بریده بریده شاشید. 
(غذا يعدو عدوا عَدّوانا) الوَجُل و الحَیوان: 
آن حیوان شتاب کردند. با 
(غذا يَغْدُو غذاء) اطعا لْمَلوة: غذا گوارای کودک شد 
و او را بس بود (عذا) ای الی: کودک را با شیر 
تغذیه کرد و پرورش داد (غَذا) فلاا الطْعام: فلانی را 
اطعام کرد. غذا داد. غذا خورانید. 


ن مرد یا 


سرعت رفتند. 


(غَدّی يُعَذّی تَعْذِيَة) موق: رگ خون‌ریزی کرد (عَذّی) 
ال بؤله: شتر نر بریده بریده شاشید (عَدّی) 
مود کودک را تغذیه کرد و پرورش داد. 

دی یِغَذٍی اغتذاء): غذا به دست آورد. 

۳۹ دی یا ظلا دس ورد 

(الغاذی): اطعام کننده, غذا دهنده. ج غُذاة (فلانٌ غاذٍی 
مال): فلانی از مال و دارایی 
نگهداری می‌کند و پرورش می‌دهد. 

(الغاذِيّة): زنِ اطعام کننده و غذا دهنده. ج غواذی. 
جاندانه و ملاج کودک قبل از سفت شدن. 

(الغذاء): خوراک. غذا. 3 آغزیه. 


(العَدَوی): شیر خواره‌ای که با شیر مادر تغذیه نشود و 
با شیر زنی دیگر بزرگ شود. 

#غرب -(غَرَبَّث فرب غروبا) الشخش: آفتاب 
غروب کرد (عْرَبَ) فلانٌ: فلانی از نظر دور شد. غائب 
شد (غرَبَ) قوم آن گروه رفتند (عُرّب) عَنْه: از او 
کتاره گرفت» از او دور شد. 

(غَرَب یفرب غزباًء و غرْبة) فلان؛ فلانی به دیار غربت 
۳ 

(غَرِبَ یفرب م الس آن چیز سياه شد (عربْت) 
ی : گوشة چشم در طرف بینی ورم کرد (غَرٍټ) 
قرش و الشاة: اسب و گوسفند دچار مرضی شدند که 
موهای روی چشم و پوزه‌اش را می‌ریزاند یا دچار 


ابریزش چشم شدند. 


(عَرّب یفرب عَرابة. و عُرْبَةً) عن وطیه: از وطن خود 
دور شد. غریب. شك آوازة غزیت.هند: 

(عرب یفرب غرابة) الکلام: آن سخن عجیب و غريب 
و نامأّنوس شد. 

عْب) صیفة امر است از عرب ام گويند: (أغْوث) 
غتی: از من دور شو برو کنار. 

(غرَبَ یرب إغراباً): به باختر رفت. به غرب رفت. به 
دیار مغرب رفت. غریب و آوارة از وطن شد. کوج 
کرد کوچید. چیز تازه و عجیب و غریب آورد 
(غرّب) فی گلایه: سخن ناآشنا و عجیبی گفت 
(آغرب) فی الازض: به مسافرتِ دور و درازی رفت 
(رمی فأعرب؛ تیراندازی کرد و تهر را به مسافت زیاد 
پرخاب گزد (آغرب) اب تن خنیآن عك 
خنده‌روده بر شد (آغرب)الجُلْ الأشمر: : آن مرد سبزه 
و گندمگون فرزند سفیدی به دنیا آورد. (أعْرَب) فلا 
فلانی تروتمند و مرفه شد (أَعْرَبَ) الْمالٌ: دارایی بسیار 
شد (غریث) الحال: وضعیت خوب شد و سر و سامان 
گرفت و رفاه آمد (آغرب) السیْء: آن چیز را کنار زد و 
دور کرد. 

(غرّبٍ یفرب تغریبا) فی الأرض: به سفرٍ دور و درازی 
رفت (عُوَب ) قوم 
شاعر عرب می‌گوید: 


: آن قوم به جانب مغرب رفتند. 


سارّث مه و سوث مرا 

شتان ین مُشَرّق و مُغرّب. 
لس هد مان بخ 
چقدر دور است میان کسی که به مشرق و کسی که به 
مغرب می‌رود (عُوبث) لول الشفراه: زن سبزه و 
گندمگون پسران سفیدی زایید (عوَبَت) الوخش 
مغاربها: حیواناتِ وحشی به لانةٌ خود رفتند (عُوّبَ) 
قلانا: فلانی را کنار زد و دور کرد (غَوَب) رد فلاناً و 
رب الذَهْرُ على فلان: روزگار فلانی را ریب وآواره 
از وطن کرد. 


اغتزب قرب إغتراباً): به دیار غربت رفت» غریب و 


غرب 


۱۳۹۱ غرب 


آواره شد. تند و تیز و با نشاط و پر دل شد (عْتَرَب) 
فان فلاتی از غریبه‌ها زن گرفت. و در خدیث است 
که: «إِعَتَربُؤا لا َضووا»: از غریبه‌ها زن بگیرید تا 
فرزندان نیرومندی داشته باشید و از خودی زن نگیرید 
که فرزندانِ ضعیفی بزایید. 

وب یب نبا به دیار غربت رفت. 

(استَفرَبٍ یسرب اشتغراباً) اج فى الضُحک: آن 


مرد خیلی خندید. از خنده روده بر شد (استَغرَ ُرب) علد 
الضععک: خنده بر أو جیوه هد خندة از دست کک 
پسیاز خندید» از شدت خنده روده بر شد (إشتغرَ مرب( 


نم اشک سرازیر شد. جاری شد (ستَعْرّبَ) الشی ع: 
ان چیز را نااشنا و عجیب و غریب شمرد یا به نظرش 
عجیب و غریب آمد. 

(الغار ب): وسط دو شانه. سر دوش» کاهل. از کوهان 
شتر تا گردن. فاصلة میانِ گردنِ شتر و کوهان آن. و 
هنگامی که می‌خواهند شتر را زها کنند که خود بچرد 
دوال افسارش را بر روی کاهل آن می‌اندازند ویله‌اش 
می‌کنند. و به انسان گویند: (حَبْلک علی غاریک): 
آزادی, به هر کجا می‌خواهی برو و این جمله را بطور 
کنایه برای طلاق به کار می‌برند. (علیند تن 
امايق کر لیا سو تهج ابلاغ سا شقشقیه 
می‌فرماید: «لَلقيْتٌ لها ی غاربها»: هر آینه می 
آن (خلافت) را بر روی کاهلش و آن را 
یله می‌کردم. ب] قسمتِ فرازین هر چیز, بالاترین 
نقطُ چیزی. ج غوارب (غوارٌِ) الماء: موجهاي کوه 
یک آت: 

(الغار بان): دو طرف کوهان شتر از جلو و عقب. 
(الغر اب): کلاغ. انواعی دارد که هر کدام را به یک نام 
می‌نامند. مثل: الغداف, الاغصّم و الراغ. (لعراب) الم 
کلاغ سیاه و سفید (العُرابٌ) الأوَد: کلاغ سیاه یک 
دست. و عرب صداي کلاغ را در آغاز ۳ بدشگون 
می‌داند و به کلاغی که در آغاز سفر انسان قارقار کند 
می‌گویند: (عُراب) لبیْن: کلاغ جدایی. و عرب در 


انداختم افسار 


سیاهی و سحر خیزی و جدایی و دوری و هوشیاری و 
بر حذر بودن به کلاغ مثل می‌زند. گویند: «کر كور 
اْقّراب»: همچون کلاغ سحرخیز شد. «فلانٌ أَخذَر من 
لعُراب»: فلانی از کلاغ بر حذرتر و ای است (طار 
یب المراب): 


تن آساقیر است. تاه از کار زت 


غر د پیر و سالخورده شد «دُونّ هذا ٿث 
پیر شدن کلاغ از ای 
و ناشدنی است چون عرب معتقد است که کلاغ اصلا 
پیر نمی‌شود. این ضرب‌المثل می‌گوید: بر فرض محال 
اگر کلاغ هم پیز شود باز هم از اين کار آسانتر است. 
ب] (ازض لایّطیر غرها: : سر زمینَ سرسبز و خرم. ج 
غزبان» وأغْرب. و آغربة (لاب) من کل شَىْء: ابتدا و 
تيزي هر چیز. گویند: (عُرابٌ) لقَأس: لب تيشه (عُرابٌ) 
السّیفِ: لبه شمشير 

(القَزب): سمتِ مغرب که آفتاب در آن سو غروب 
می‌کند. مغرب زمین» غرب که در مقابل شرق است. 
اول و تیزی و لب هر چیز. گویند: (عَرْبٌ) الشَیّف و 
الین و اقاس تشر ذل اة صمتیر و کارداو 
تیشه و امثال اینها. پشتِ کار و نشاط داشتن و کاری را 
تا آخر دنبال کردن. تیزی و تندی و برش و توانایی. 
گویند: (فی لسانه غّب): در زبان او تیزی و برش و 
توانایی هست (أخاف له َوب الشّباب): از تندی و 
غرور جوانی بر او می ترسم (سیِف عَرْبٌ): شمشیر تیز 
و برا (فرش غرْبٌ): اسبی که بسرعت می‌دود و گویا 
خود را به جلو پرتاب می‌کند و پی در پی خیزِ بلند 
می‌گیرد و می‌دود. دلو بزرگ از پوستِ گاو. اشک. 
سرشک. مجراي اشک یا مجراي اشک بر روي 
صورت. گوشۀ راستِ چشم. گوشۀ چپ چشم. زیادی 
و کترتٍ آپ داخل دهان (أصابة هم مَپ. و اب 
سم عَرَْبٌ): به تیر غیب مبتلا شد. تیری به او خورد که 
افکننده‌اش معلوم نبود. ج غُرْرْب. 

(القَر ب): زر. طلا. سیم. نقره. قدح» پیاله. ساغر. 
شراب. مشروب الکلی. ابی که در فاصلهٌ حوض و 
چاه از دلو می‌ریزد و بسرعت تغییر بو می‌دهد. نوعی 


غرب 
درت گه از آن ,تیر هی راشفد و در شام به درخت 
تبریزی گویند. او ی 


ان «شَعرٌ انت یا 1 السَعُوْرِ» ات 
مجنون یابید سبدبافی باشد. ب]. مرضی است که 


ت. [و شناید مراد بيد 


باعثِ ريز من اطراف چشم و پوز؛ گوسفند 
می‌شود اه عَرَّبٌ): چشمهاي او هميشه آبریزش 
دازد. 
(القَرْبَّة):دوری و بعد. غربت. تندی و تیزی و حدّت. 
(لْرْبْة)؛ ُوری: آوارگی, غربت. سفیدٍ یک دست با 
سفيدي یک دست. 
(القَرْبی) مِنَ الشَجَرٍ: قسمتِ غربي درخت که آفتاب 
در هنگام غروب بر آن می‌تابد. غربی. منسووب به 
القزب؛ صَدِ شرقی. 
(القَریْب): سخن ناآشنا و عجیب و غریب. آدم ناآشنا 
و بدگفام اجنین خروت خریب: ج شا 
(العرِيْبّة): مونب الغر یْب. سخنِ ناآشنا و نامأنوس و 
عجیب و غریب. 
(المَرب): جاي غروب آفتاب» مفرب. زمان مغرب» 
هنگام غروب آفتاب. مفرب. جهت و سمتٍ مغرب» 
یکی از جهاتِ اربعه (بلاكالمَف): سرزمینهایی که در 
شمال افریقا قرار دارند و عبارتند از: لیبی. تونس: 
الجزاثر و مراکش (مَلکة المَب): کشورٍ مغرب که در 
غرب الجزاثر قرار دارد. مراکش. 
(الْغرٍب): هر چیز پوشاننده و ساتر (عَلْقاء مرب و 
عَنْقاءٌ مُغْرٍب): پرنده‌ای است بزرگ و دور پرواز. و 
گفته‌اند: مرغ افسانه‌ای است. [اين همان سيمرغ 
اقبایای خودمان اسب 
ابا مشرق و مفرب. 
(المَغْرِبّة):عْقاء مُغْرِبة؛ پرندة افسانه‌ای, سیمرغ. 

9 ۳ 
(المُعَرّب): شاو 
پایانِ دور و دراز. 
(المُعَرَبَة): مون لوب (هَل من معرب خَبَر): آيا از 
جاهای دور خبری جدید می‌باشد؟ 


مُحْدبْ: یک نفس تا دور دست دویدن. 


۱۳۹۲ غرد 


# غرب - (الغزییب): نوعی انگورٍ خوب. پیرمردی که 
ریش خود را با خضاب سیاه می‌کند. بسیار سياه 
خیلی مشکی. و بیشتر براي تأکید می‌آید. می‌گویند: 
اعرا غا ساو بجدت‌سیاه: ج فرایشب خدا 
می‌فرماید: و من الجبال جُدَدٌ بیْض و خُنر مُحتَل 
أُوائها و غرايیب شودٌ: و از کوهها راهها یا شيارهاي 
سفید و سرخ که رنگهاي آن گوناگون است و سیاههای 
قیرگون. 

# غربل -(غربل یل غريلة) فلا فى الا رض: 
فلانی در زمین سفر کرد و رفت (عبل) الحَبَ و تخود 
دانه و امتال آن را غربال کرد. الک کرد (عُریل) موم 
آن قوم را قتل عام کرد (عرَبلَ) بل و لاش : به کشف 
و بررسي مسائل آن سرزمین یا مردم پرداخت تا از 
كارهاي آنان سردر بیاورد. گویند: «مَنْ غل الاس 
حْلوه: هر کس مردم را الک کند مردم او را غربال 
م و فد: 

(الفر بال): دف» دف و دایره. الک» غربال» غربیل» 
گربال. مرد سخن‌چین و نمام. ج غرابیّل 

(العظم الْغزبالی):استخوانی که ميان مغز سر و بینی 
قرار دارد. 

(المُعرْبّل) من الژجال: مرد برگزیده و نیکو. 
(المْعرْبل):کسی که کارش الک کردن کردن حبوبات 
است. 

# غرث -(غُرت بغرت غرثا): گرسنه شد. گشنه شد 
گنه ان 

(غته ی یه تَغرا):گرسنهاش کرد. 

(القَرْ ثان): گرسنه, گشنه. گسنه (عئانْ قأرژیْکُوا ل): 
گرسنه است پس براي او ترید کنید. در ربک گذشت 
ج غزئی, و ۳ و غراث. 

(الغسزنی):موّنبِ الغرثان. ج غراث شمه غزتی 
الوشاح): : زنٍ کمر باریک و شکم کوچک. 

# غرد -(عَرِة یره عَرَدا) الط و الانسان: برنده و 
انسان آواز خواندند. چهچهه زدند. 


غر ۱۳۹۳ غر 


(آغرة رة |غراد) طبر و الإنسان: پرنده و انسان 
آواز خواندند. چهچهه زدند (أغْرَد) الاير الانسان: 
پرنده با آواز و چهچهٌ خود انسان را به وجد آورد. به 
ظرب هر آوزد. گویند: (سمفت قربا فاغْرَدنوه): آواز 
یک قمری به گوشم رسید و مرا به وجد و طرب در 
آوزد: 

(عرّ عرد تغْربداً) الطَابِرٌ و الانسانٌ: پرنده و انسان 
چهجهه زدند. آواز خواندند. 

(استَعرده يَسْتده |نتفرادا):به آواز خوانی و چهچهه 
زدن وادارش کرد. 

ود ):چهچهة پرنده و انسان, آواز انسان و 
مرغان. ج آغار ند گویند: (طایه أو مُعَنَ مُشتفلخ 
الاغارند): پرنده یا خوانند؛ خوش صدا. 

(الغراد): نوعی قارج و سماروغ. ج غراد. 

(الغًرد): آوازخوان. چهچهه زننده. 

(الغزد): نوعی قارج و سماروغ. خانة از نی یا از 
درخت. خانه‌ای که سقفش چوبی است. دکان می 
فروشی هر چند از چوب نباشد. میکده. ج غراد. 
(الغرَنِد): آوازخوان, چهچهه زننده. 

# غر اغ ی راز و غهة) الاجل: آن مرد نادان و 
غافل وگول شد (ع) الما آب به زمین فرو رفت. 
غ هه و غروراافلانا: فلانی زا فریفت. او رابا 
وعده‌هاي دروغین تطمیع کرد و فریب داد. گویند: 
(عوَ) الشَیطان و حْوه: شیطان و امتال آن او را فریب 
داد (عنْ)الیا: دنیا او را فریفت (ما غوک یکذا): چه 
چیزی تو را فریب داد که چنین یا چنان جرأتی 
کردی؟ خدا می‌فرماید: اتا الانسانٌ ما رک ریک 
ریم 6: ای انسان چه چیزی جرأت داد تو را نسیتٍ 
به پروردگار گرامی‌ات؟ (ع) ُلانا: از غفلت فلانی 
استفاده کرد و با او آن کرد که می‌خواست 

(عَرٌ يقر ره و غرارأ) لاد فوحَه: پرنده با منقار به 
جوجه‌های خود غذا داد. 

(غَرّ یف غَرَراً. و عُرار): دارای «العُرّة» شد مثلاً اسب 


پیشانی سفید شد یا هلال اول ماه پیدا شد و غیره که 
جز اه مب ی آید. مسفید. شد گوینه: اعقا وهه 
چهره‌اش سفید شد (غرّ) ارَش: پيشاني اسب سفید 
شد( الک جل: آن مرد برر کو بیقتوااو شرو شند, 
کارهاي نیک و با ارزش انجام داد (عَرًّ) الوَجُلٌ: آن 
مرد گول و کودن شد. 

(غارّت نغاز مُغارَة و غراراً) السّوْقٌ: بازار کساد شد 
(غارْث) النَاقَه: شتر کم شیر شد (غاژ) لح سلام و 
تحیتی ناقص گفت (غاژ) الطایر آنا پرند؛ نر به جفت 
خود غذا داد یا با منقار خود غذا در دهان آن گذاشت 
(غرْر يعرز تفر وتو به: او را در معرض خطر و 
نابودی دز اوران را آسیب پذیر گسرداننید. گنود 
(غرَر) بتفیه و ماله: خود و مال خود را به خطر 
انداخت (غَرَرَ) العام پسربچه اولین دندان شیری‌اش 
درآمد که گویا سفيدي دندانش پیدا شده است (عُوَرَ) 
تفا الغْلام: دو دندان پیشین گزدک دزامد (عْعْرَ) الط 
پرنده بال گشود تا بپرد (عَُر) اْیَة: مشک را پر کرد. 
عفر ترا فلان: فلانی غافل شد. غفلت کرد 
(غََ) بکذا: با فلان چیز فریب خورد, به آن چیز گول 
خورد لعر) فلاناً: در پی غافلگیر شدن فلانی برآمد 
)ال فلانً: آن کار ناگهان براي فلانی پیش آمد 
و او را غافلگیر کرد. 
ور رتور لش 
گویند: ور رش و تحَجٌُلْ: در پیشانی و دست و یا 
در دستهای اسب سفیدی پیدا شد. 

ستَعر تفر اشتفرار): غافل شد. غفلت کرد. گول 
خورد. کلاه برسرش رفت (اشت َفر) فلان: : بطورِ رٍ ناگهانی 
بر فلائی وارد شد و او را غافاگیر گرد. 

(لْغر بزرگوار. ارجمند. گرامی. پيشواي شریف و 
بزرگ قوم. زیبا. نیکو. سفید. اسب پیشانی سفید. 


۰ 5 ۹ 2 
معروف؛ مشنهور. گویند: (يَوْمٌ اغٌ): روزی معروف و 


اسب پیشانی سفید شد. 


اد غفلت زده مغرور گول. مقنی و چاه‌کن. 


۱۳۹۴ 


غرز مج 3 


(الغرار): لبه و تيزي شمشیر و امثال آن. الگوي ساختِ 
سرنیزه و پیکان تیر. گویند: (ضَرَبَ نصالهُ عَلّی غِرار 
واحد): پیکانها و سرنيزه‌هاي خود را بر یک الگو 
درست کرد (ضَرَبَ عَلّی غرارو): بر راه او رفت» بر 
طریقةً او رفت. خواب اندک و امثال آن. گویند: 
(مادْفتَالَوْم الا غرارً): نخوابیدم مگر اندکی (مالیثتُ 
ده الا غرارا): نماندم نزد او مگر زمان اندکی (جاعنا 
َلّی غرارا: با عجله به نزد ما آمد بت الوم وا 
گذشت (الفراژ) من 
الصَلاة: ناقص انجام دادن ارکان نماز. جع 

را :4: غفلت بی‌خبری, بی توجهی» فراموشی. کم 
سن و سال بودن (کان ذلِک علی غُرارتی): آن در زمان 
کم سالي من بود. 

(الغرارٌ :): جوال, ی ون ۱ 

(الغَرَ): لبه شمشیر. شیارٍ در زمین. چين لباس يا چين 
پوستٍ حیوان. تاي لباس یا تای پوست و چرم. گویند: 
(طوَی لوب عَلّى عرو: لباس را روي چين خودش تا 
زد و جمع کرد (طرَیْتْ فلاناً علّی عرو فلانی را در 
همان حالی که بود گذاشتم و رفتم بدون این که از کار 


او سر در بیاورم. غذایی که پرنده در دهان جوجه‌اش 


شهر): امروز به اندازهٌ یک ماه 


می‌گذارد. ج غروّر. 

(الفرَ): آدم ساده لوح» فریب خورده. بی‌تجربه. خام, 
چه زن باشد چه مرد.ج آغرار, و غرار. 

(الغ): پرنده‌ای است آبزی و پابلند سیاه رنگ با سری 
سفید که در کنار مردابها و آبگیرها زندگی می‌کند. چه 
مذکر باشد چه مونث. 

(الغرّر): خطر, در معرض نابودی قرار گرفتن. در 
معرض نابودی قرار دادن یم العَرَر): معامله‌ای که دو 
طرف ندانند که کالا چگونه است یا اطمینانی بر تسلیم 
کالانباشد. مثل: فروختن ماهي در آب و پرندة در هوا 
(َبل عَرَرٌ): طناب غير قابلٍ اطمینان. 

(العَرّاء): موق ال یله عراء): شب به یادماندنی و 
معروف و مشهور. 


(لعر) ین کل شَیْءٍ: نوبرٍ هر چیز, قسمتِ آغازین و 
برتر هرچیز. سفيدي پيشاني اسب (ار) مِنَ الشهر: 
شب اول ماه که دنبال هلال می‌گردند (العرَة) من الهلال: 
رژیتِ هلال )من الْشنان: ابتداي رویش دندان و 
سفیدي آن (اععََ) من الرَجلٍ: چهره. روی. صورتٍ 
انسان. به هرنوری که پیدا شود و به سفیدۀ صبح که 
یا شود نز و گید )اح َو پیشوا و 
۳9 قوم (لعَ) من الا : ب‌گزیدة کالاء نوبر 
جنس. > سرگل جنس ج غرّر (لفرر)آبضا: سه شب 
اول هر ماه قمری. 
ار :4: غفلت بی‌توجهی, بی‌خبری. ج غرّر. زن یا 
دختر ساده لوح و گول و فریب خور. 
(الغرؤر): فریبنده, ما فریب. هرچه باعثِ گول و 
فریب انسان باشد. مثلٍ: جاه و مقام. خواسته‌ها و 
رغبتها و شهوات. انسانی که دیگری را فریب دهد. 
شیطانِ فریبکار. خدا می‌فرماید: و کم باله 
ازو :افر یپ :داد شما را دربا خا فریب د هند ای 
داروي غرغره. 
(الغریُرا: فریب خورده, ساده لوح» مغرور. جوان خام 
و بی‌تجربه و مفرور. ج أَعْة و آغزاء. خلقت زیباه 
آفرينش نیکو. زندگاني مرفه. ناز و نعمت. سرپرست. 
ضامن, کفیل. ج غرّان (أنا نک من فلا): من تو را 
از فلان کس برحذر می‌دارم (آنا غریک يِن هذا 
ال مثلی است برای دانش و اطلاع و آگاهی 
(العرَيْر): حیوان ٍ گورکن. شترٍ نر. مق جدید می‌گوید: 
«أنَْن من غرْ: گران بهاتر از شترنر. 
(المُغار): شتری که شیرش کم شده است. ج مَغارَ. 
مغر رُر): فریفته شده. مغرور» فریب خورده. 
#غرز -(غَرّتَ تعرز غَرْزاً) الْجَرادةٌ: ملخ دم به زمین 
کوبید تا تخم ریزی کند (غَرَرَ) الشیء ذ ِ فی الشئء: آن 
چیز را در چیزی فرو برد. گویند: (غَرَر) الإبْرَة في 
لتوْب: سوزن را در پارچه یا لباس فرو برد (عَُد) 
اعود و تخود في الأزض: چوب و امثال آن را در زمین 


غرس 


۱۳۹۵ 


غرض 


فرو برد رز راکب رل فی الْمَْزٍ: سوار پای خود 
را در زین گذاشت تا سوار شود. 

(عرِرَ بر عَرْزاً): از مخالفتِ با پادشاه دست کشید و 
فرمان بردار شد و در رکاب او قرار گرفت. 

(آغرز یر |غراز) الوادی: دره گیاهی به نام «الرّز» 
رویانید (آغرز) الشىء: آن چیز را در جایی فرو برد. 
(غرّز عر تَریزا) الشیء فی الشیء: آن چیز را در 
چیزی دیگر فرو برد (عَرَرَ) الابرة فی الَوْب: سوزن را 
در پارچه فرو برد (غَرَرَ) لد و نَحْوَهٌ فی الأزض: 
چوب و امثال آن را در زمین فرو برد (عَرَرَث) 
الْجَراده: ملخ دم به زمین کوبید تا تخم ریزی کند (عوْرَ) 
فلا لْن: فلانی گوسفند را در صبح و شب دوشید و 
ظهر ندوشید تا فربه شود. 

(ععرز یعْترز اغترازا) رجِله فی موز پای در رکاب 
کرد تا سوار شود. 

(اشَغْریْز: نهال خرما که از درخت جدا کرده و 
می‌کارند یا از جایی به جای دیگر برده و می‌کارند. ج 


(الغار ز): گو یند: (هوّ غار ز فی سته): او نادان و جاهل 
امت 


(القَرْز): رکاپ پوستی که پا را در آن گذاشته سوار 
می‌شوند. در حدیث است که: «کان |ذا وضع رِجْلَهُ فی 
از بر مر يمول بشم ال»: بود زمانی که پا در 
رکاب می‌کزد که چ قن یوک م ی گت سراگ (نز 
عور اذیا تام امر و نهی فلانی باش (شْدذ دیک 
بفزوا: به آن جنگ بزن و به آن متمسک شو و آن را 
بچسب. آنچه در زمین فرو برده‌اند. شاخه‌ای که به 
درختٍِ مو پیوند زده‌اند. ج رو 

(الغَرّز): گیاهی است یک ساله که بر روی زمین 
گسترده می‌شود و شاخه‌های زیادی از ريشه 
می‌روياند. ميو آن سه گوش و سطح ميو آن صاف 
است. 


(القر ی ة): سرشت. قریحه, نهاد (لعرِیرَه: (فی الَْلْسََةَ): 


غریزه» چيزهاي غریزی, فطری. ج غرائز. 

(المَغْرّز): جایی که ملخ در آن تخم ریزی کرده است. 
ج مَغارز. 

(المَعٍْ ز): هر جایی که بیخ و ریشۀ چیزی را در آن 
قرار داده‌اند. گویند: (مَْرِز) الضلم: جای بيخ دنده در 
بدن امَفز) الضَوس: جایی که بیخ دندان در آن قرار 
گرفته اَعرز) الرَبْسَة و تخوها: جاي بر پرنده در بدنِ 
مرغ که بيخ پر دراآن قرار دارد. و امثال آن. ج مغار ز. 
#غرس -(عرس یعس عرسا الشجَر و نَحْوَه: درخت 
و امثال آن را کاشت (عَرَس) فلانٌ یی نغْمة: فلانی 
به من خوبی کرده و نیکی و احسانی در نزدٍ من کاشته 
است. 

(آغزش یعس اغراسا) الشُجَرّ: درخت را کاشت. 
رس یعس اغعراسا) الشجَرّ: درخت را کاشت. 
(الغراس): نهال درخت. زمان نهال کاری. 

(الفراسة): نهال خرما. 

(الرس): نهال کشت شده (أنا غَرْش یدوا: من کاشته و 
پرورش یافتۀ دستِ اویم (نَحْنٌُ عرش یدوا: ما کاشته و 
پرورش بافتة دست ادب ج فیزانی و آغراس 
(الفزس): نهال درخت. آن جه کاشنته می‌شود: پسوستة 
نازکی است برسر کودک هنگامی که از مادر زاییده 
می‌شود. ج آغراس. 

(الغرِیُس): کشت شده. کاشته شده. 

(لعرِیْسَةَ: خرمابن در آغاز رویش. هسته‌ای که آن را 
می‌کارند. نهال درخت و خرما از هنگامی که کاشته 
می‌شود تا زمانی که جان بگیرد و محکم شود. ج 
غراْس, و غراس. 

(المَغْرس): جاي کاشتن نهال و درخت. نهالستان. ج 
مغاررس. 

(المَعرْرس): کاشته شده, نهال کشت شده. 

#غرض عرض یف عَرْضا) لان: فلانی صبح 
زود واردٍ آیشخور شد (عُرَضّ) اشقا و تخو مشک 
و غیره را پر کرد. خیک را تکان داد و وقتی که 


غرغر 


۱۳۹۶ 


غرغر 


دانه‌هاي چربی روي دوغ آن پیدا شد آن را خالی کرد 
و به خورد مردم داد (عضَ) الَیة: آن چیز را تازه 
تازه چید. از آن چیز دست باز داشت و آن را انجام 
نداد (عرَضَ) له غریْضا: شیر تازه دوشیده به او داد و 
نوشانید (غرّض) السْعُلّْ: بزغاله را پیش از وقت از 
شیر گرفت. 

(عرض برض غرضا) لد دلش براي او پر کشید. 
مشتاق و آرزومند او شد (غرض) ینه: از او به ستوه 
آمد. دلتنگ شد (غرض) بالْمقام: از ماندن دلگیر و 
خسته شد و به ستوه آمل ۱ 

(عض کرش غرضا و غر اة ترو تازه شد تروتازه 
و آبدار و سبز و خرم شد. 

(آغرض یغرٍض |غراضاّ الَجُلْ: آن مرد از گفتار و 
کردار خود.هدفی داشت» قعندی:داشت: چیزی را 
دنبال می‌کرد (أُغْرَض) للم غیْضا: براي آن قوم نان 
تازه پخت یا غذاي تازه و چیز تازه‌ای که شب مانده 
نبود درست کرد (غُرَضَ) فلا لمرَضَ: فلانی به هدف 
زد (أَعْرَض) الوَجُلّ: آن مرد را دلتنگ کرد و به ستوه 
آورد (أعَُضَ) انا و تخو ظرف و مانند آن را پر 
کرد. 

(عَرّض یفرّض تَفْریْضا)؛ گوشتِ تازه خورد. شوخی و 
مزاح کرد. خوشمزگی کرد (عَرَّضَ) الشیَء: آن چیز را 
تازه تازه چید. 

(عَرّض): فعل امر است از عَرَّضَ. گویند: (عَرّض) فی 
سقائک: خیک و مشک خود را پر و لبریز مکن. 
(اغرَض یفترض اغتراضا) الس آن چیر را تازه تازه 
چید یا از آن دست باز داشت. 

ایض اُفراضا الْعْْنْ: شاخه کج شد و 
شکست اانا از ھی چدا تفه 

تفر برض تَفرْضا الْفْضْنْ: شاخه تا شد و 
شکست ولی از هم جدا نشد. 

(الاغر ض): شکوفة نخل و امثال آن. تگرگ. هرچیز 
تازه و سفید. ج آغاربْض, 


(الغار ض): آن که در سبیدد دم بر آپ وارد می‌شود 


یه غارضا)؛ اول روز به نزد او رفتم. بامدادان به نزد 
وی رفتم (الفار) ی الا وّف: بینی و دماغ دراز. ج 
(الغُر ض): به ستوه آمدهن ملول. دلتنگ. 

(الق ض): تنگي پالان. بسترٍ فرعی و بن بستٍ دره. ج 
غزضان: و غزضان, تا و چين و پلیسه: ناخوردگی. 
لاغر شدن تن فربه که باعث برجای ماندن چین و 
چروک بر روي پوست می‌شود. ج خضي آغراض 
(طویث شوب علی عغروضه): جامه را برهمان 
تاخوردگي خودش تا زدم و جمع کردم یا با چین و 
چروکِ خودش جح کردم. کنایه است از این که کسی 
را به حال خود رها کردم. یا به رأی و نظر و کار او 
اعتماد کردم. 

(الفر ض): نشانه. هدف که روي آن تیراندازی را تمرین 
می‌کنند. هدف. قصد, مقصود. خواسته. مراد (فَهعْتٌُ 
غُرَضَکَ): مقصود تورا دانستم. ج آغرافض. 

لغر ضان) فی الْف: دو پر بینی. 

العربْض): گوشت و هرچیز تازه. هر چیز تر و تازه و 
سفید. هر ثروت و دارايي تازه به دست آمده و نو. 
مطرب و آواز خوانِ خوش صدا و خوب. آبی که 
سحرگاهان و بامدادان بر آن وارد شوند. آپ باران. 
(الغریْضَة):دان‌ها و حبوباتی که نرسیده و سبز سبز 
آنها را می‌چینند. مثلٍ گندم و جو سبز که می‌چینند و 
بریان کرده می‌خورند. 

(المُغْرٍ ض):کسی که با گفتار یا کردار خود مقصودی را 
بیان و مشخص می‌کند. 

(المَغْرُوْض): آپ باران. 

# غرغر -عرغْرَ برغ عَرْعَرَة) الجُل: آن مرد 
غرغره کرد. آب یا دارو را در دهان چرخانید و بیرون 
ریخت. گویند: وغو پالسار أرباكُوا: با آب یا دارو 
غرغره کرد (عرْغْرَتْ) الرَوْحٌ: روح در وقتِ مردن و 
بیرون آمدن از گلو غرغر و صدا کرد (عَرْعَرَث)القذرٌ: 


غرف ۱۳۹۷ غرق 


دیگ غلغل کرد و جوش زد (ععْر)الْحْمْ؛ گوشت در 
هنگام بریان شدن جزجز کرد. 

(تفزغر تَرْغر تغَرْعُراً) باْماء الوا با آب يا دارو 
غرغره کرد ا(فْرْغَْت) عنم اشک در چشمانش جمع 
شد و گردش کرد. 

(الغزغر): مرغ مصری. مرغ شاخدار. 

ار ة): غرغره» غرغره کردن. داروی غرغره. 
#غرف -(غرّفَ یعرف عَرْفا) العف و الیَء: درخت 
غرف را قطع کرد. آن چیز را قطع کرد و برید. آن را 
خم کرد و شکست (عَرَفَ) الاصيّة: موي جلو پیشانی 
اجه اروت ابو ی ی 
ر ا 0[ 

أغرف یرف إغرافا) السدٌ: شير به كنام خود زفت به 
بیشه رفت. ۱ 
وکوا له ویو اب با با وع ۰ 
برداشت. خدا می‌فرماید: امن اعْتَرَفَ فة بیّدو4: 
مگر آن ن که با کفی دستش مشت گند و بخورد. 

رف ینف غراف الشیه : آن چیز بریده و قطع شد 
یا تا و شکسته شد. مثل شاخة درخت که تا می‌کنند و 
می‌شکنند. ا املاق وربا میت رواک ده 


هه یه ۶ رفا هر چیزی را که داشت ت از او 
گرفت, 
(الغار ف): کسی که با مشت مشت آب و غیره را بر می‌دارد. 


سیک اقا یی بایریننارد. ‏ ن 
(الغارٍقة): مُوَنْثِ الغارف. 3 غوارف, 

(الغراقة): أو یره که مد 
(الغْرّ اف): صيغ مبالغةُ الغارف است 
0 ن که خیلی با ملاقه چیزها را 
ِن اَْبْلٍ: اسبی که گامها را گشاد 
من اهر : نهر پو انب (العراف) من 


مشت کنند و بردارند. 

ت؛ بسیار بردارندة 
آب و غیره ب 
بزمی‌دازد E‏ اف) 
برمی‌دارد (الفرَاف) م 
یت بارانِ زیاد. 
(الْرّف): درختِ کوچکی است که ارتفاعش تا سه متر 


می‌رسد. بوم آن در مصر, آفریقاء هند و جزیرةالعرب 
است. برگهای آن دراز یا شبیه نیزه است. میوة آن 
گوشتدار و پرتقالی رنگ است 

(العر ف): نوعی ارزن, نوعی گاورس. 

(العَرَقَةَ): واحدٍ ا ۱ 

(الغرفّة): یک مشت 
برداشته شده. ج غراف. ا دوم انق به 


بالای ساختمان. ج غُرّف» و غُر فات. خدا می‌فرماید: 
و هم فی لفات آَمِنُوْنَ: و آنان در طبقات بالا در 
امنيتند (العوِقَةً) التجارِيٌَ: اتاق بازرگانی. اعضای اتاق 
بازرگانی (لففّ) الرُراعِی: اتاق کشاورزی. غرفه 
کشاورزی. اعضای اتاق کشاورزی. کل این 
اصطلاحات جدید است 

افو ف): بثه غروّف: چاهی که می‌توان با مق او آن 
ت طبر أو دأو غروف): دولاب يا دلو 
بزرگ که خیلی آب قو گیر 3 

(الغریْف): درختِ انبوه و درهم فرورفته از هر نوع 
درخت. بيشه. یزار نیستان, جنگل اتور أو دلو 
غریْف): دولاب یا دلو بزرگ که خیلی آب می‌گیرد. 
(الغریفة): درختِ انبوه و درهم فرورفته. بیشه, نیزار, 
نیستان, جنگل. دولاب یا دلو بزرگ که خیلی آب 
می‌گیرد. 

(المغْرَفَة): ملاقه, چمچد. ترا 

#غرق -(غرق يَعْرَق عَرَقاً) فى الماء: در آب غرق 
شد در اتب غوطه‌ور شد (غُرقَن) المَفية: وجي در 
آب فرورفت و غرق شد (غرق) فی لین و البَلْوّى: 
غرقي در بدهکاری شد. غرق در گرفتاری و مشکلات 


آب برداشت 


شد (غرقث) الأزْض: زمین در زير آب فرو رفت. 

(آغرق بیرق اغراق) فی الشَیء: در آن چیز زیاده روی 
کرد.اغرای کرد آن چیز زا بیش از حاد انجام داد 
(آغرق) ای فى مس داز له شمان را فا 
آخرین حد کشید (آغرق) فلاناً أو ای فى انماء: 
فلانی را در آب غرق کرد آن چیز را در آب غوطه‌ور 


غرقاً ۱۳۹۸ غرم 


کرد (أعْرَقَ) الکأس: جام را لبریز کرد (أعْرَق) اعمال 
الصالحَة: کارهای خوب خود را با کارهاي زشت از 
بین برزد. 

(غارّقه یغارقه مُغارّقَة):به او نزدیک شد. گویند: 
(غارَقنه) المي مرگ او نزدیک شد. 

(غرَقَ یر تَغریقا) الزایی فی اَْرْس: تیرانداز چلة 
کمان را تا آخرین حد کشید (عغوْقّ) الشَیْء فی الماء: 
آن چیز را در آب غرق کرد. غوطه‌ور ساخت. 
ریق اغتراقاالشفّش: نفس عمیق کشید 
(إعَتَرَق) ابید الحزام: شکم دش شقر خسیلی E‏ نند 
بحدی که تنگ پالانش برایش 
لاه ظرالموم: فلان زن بسیار زیبا نظر تمام آن قوم را 
به خود الب کرد (غَرّق) قرش اسب, خود را به 
اسبها رسانید سپس از آنها جلو افتاد (َجارئنا فَاعترّق 
اسب او جلو اقتاد (خاضَمیی 


تنگ شد (اعَْرقَت) 


پس اسپ من از 

فَاعتَرفت حلْتَُ: با من 

دشمنی کرد و من بر او پیروز شدم. 

(إستَغْرَق يَستَغرق استغراقاً) فى الضحک: خیلی خندید, 

از خنده روده‌بر شد (ا شتفرق) ال ء: تمام آن چیز را 

گرفت» آن را ريشه کن کرد (ستَفرق) ابر الجزام: 
شتر خیلی برجسته شد تا تنگ پالان برای آن 

تنگ شد. 

(غروْرَقَت تروق اغریراا) لَْیْنْ: چشم پر از اشک 

شد. 

(الاغراق): (فی الافتصاد): روشی است برای تسخیر 

بازار مصرف یک کشور بدین روش که سرمایه‌داران 

کشوری کالای تولیدی خود را در بازار کشوری دیگر 

به نرخ خیلی پایین عرضه می‌کنند تا سرمایه‌داران آن 

کشور را بازیانهای هنگفت ورشکسته می‌کنند و رقبا 

را از بین می‌برند. 

(الغار ق): غوطه‌ور در آب» غرق شده. 

(الر ق): غوطه‌ور در آب. غرق شده. 

(العْرّق): کشیدن چلهکمان تا آخرین حد. و امثال این 


مطلب. 

(الغُسر قة): ون لعُرٍق: غوطه‌ور در آب. غریق, 

مغروق. 

(الغر یّق): غوطه‌ور در آب» غریق. ج غزقی. 

#غرقا ۔(عَرْقَاث موق غرفا #الجاجة: ماکیان تخم 

ت که پوسته‌اش سخت 
ت (عَوقاث) البيضة: 


نيم‌بند گذاشت: تخمی گذاشت 


نشده بود و پوستٍ سخت نداشت 
تخم بدونِ پوستة سخت از شکم مرغ پیرون آمد 
(الغزقئ): پوستة نازک دروني تخم مرغ و پرنده. 

# غرقد - (الفْرْقد):گیاهی است ید عوسج از تيرة 
بادنجانیها. ساقه و شاخه‌های آن سفید. شاخه‌هایش 
خاردار, گلهایش دراز گردن و سفیدرو به سبزی, 
میوه‌اش مخروطی شکل و قابل خوردن است. الفردق 
نیز نامند. 

# غرقل عرفل یرل عَرَْلَهَ) الوجُل: آن مرد آب 
را یک باره بر روي سر خود خالی کرد (غَرْقَلَّث) 
َة و لبط تخم مرغ و پرنده و خربوزه از درون 
خراب شدند. 

(الغز قل): سفیدة تخم‌مرغ. 

# غرل -(غرل رل غرلا الصَبیْ: پوستِ دول و آلت 
پسر بچه خیلی گنده شد (غرل) العا آن سال خیلی 
سوسیز و خرع شد (عرل) الیش ژندگانی مبرفه,و 
پرناز و نعمت شد (عرلَ) الْجُل: آن مرد سست و شل 
شك 

(الأغْرَل): پسر بچه‌ای که پوستِ سر دول او خیلی گنده 
و بزرگ شده است. زندگاني پر نعمت و مرفه. سال 
خیرء سال پر برکت. ج ال 

(العَرل): مرد لوست 

(الغَرلاء): مرن الاغرل. 

(الغرلّة): پوستٍ سر دول پسر بچه. ج وراد 

# غرم -(غرٍم یغرم عم و عَرامَة):دچارِ تاوان شد 
جریمه شد (عَرِم) الدَيةَ و الدَيْنَ: خونبها و بدهی را به 
جاي فرد دیگری بر عهده کرفت و پرداخت کرد (عغرٍع) 


غرن 


۱۳۹۹ غرا 


فی التَجارة: در تجارت زیان دید. 

االو رة اغرامال:جریمه‌اش گرد تاوانی را به 
گردنش گذاشت. به او زیان زد. 

غرم یغرم اغراما) بالشی: شیفتۀ چیزی شد. شيداي 
آن چیز شد. عاشق شد. 

رم یمه :او را جریمه کرد. تاوانی را به 
گردن او گذاشت. به او ضرر زد. زیان رسانید. (جدید) 
(الغارم):کسی که تاوان چیزی بر گردنش افتاده است 
در حدیث است که: «الَْنْ مَقْضِىٌ و الرَعِيْمٌُ غارم): 
بدهی پرداخت می‌شود و رهبر(قوم) تاوان‌دهنده است. 
ج غرام. 

(الغرام):عشتي جانسوز, شیدایی. شکنجه و عذاپ 
همیشگی. خدا می‌فرماید: ‏ ان عذانها كان غراماً4: 
بدرستی که عذاب آن همیشگی است 

(العرامة): زیان. خسارت (العرامَة) فى المال: تاوان, 
غرامتی که بر گردن اتسان واجب شنده و باید پیردازد یا 
مجازات شود. گویند: (حَکم القاضی عَلی فُلان 
لام قاضی فلانی را به پرداختِ تاوان یا تحمل 
مجازات محکوم کرد. 

لعرم): زیان. ضررکرد مالی. 

(لفریْم)/طلبکار. بدهکار. ج غرم 

(العَغْرّم): زیان. خسارت» ضرر. تاوان, جریمه. ج 
من المفرم 


اْأتم»: به خدا پناه می‌برم از ضرر و زیان و تاوان و 


مغارم و در حدیث است که: «اعود پالله ء 


گناه و معضیت. 

(المُعْرّم): بدهکار, زیرباربدهی رفته. شیداء شیفته, 
عاشق. (إِنٌ فلاناً لَمُغْرَمٌ یکذا): بدرستی که فلانی شیفته 
و شيداي فلان چیز است 

# غرن -(عرن يعن عَرَنا) لین عَلّى الاناد خمیر در 
ظرف خشک شد (عرٍن)الوجل: آن مرد ضعیف شد. 
(العَرٍن):مردٍ ضعیف‌شده و رنجور. 

(القَرِيْن و الغزیّن): کف آب که در حوض و آبشخور 
باقی می‌ماند و دیگر قابل نوشیدن نیست. گل و لاي تر 


یا خشک که از سیل بر جای می‌ماند. سنگ رسوبی یا 
شد. 

# غرفق -(غرئق یفن غُرَة): چشمک زد و با 
چشمک‌زدن با زنی لاس زد. 

(الغر انق؛ درختچه‌ای است پايا که در مناطق معتدل 
می‌روید. برگهاي آن داراي کرک. گل آن خیمه‌ای, 
میوه‌اش خشک و شکافته است و نوکی دراز دارد. 
جوانِ سفيدروي زیبا و نازک اندام شاه غرانق): زن 
سفيدروي زیبا و گل‌اندام. ج غرانق, و غرانتق 
(الفزنوق):به معنای الشرانق است. پرندة درنا؛ 
کاروانک, کلنگ. ج غرانیق 

# غرا -(غرا یرو غَررّا): تعجب کرد. درشگفت ماند. 
شگفت‌زده شد (عُراالشیْء: 
چسبانید (عَرا)السَمَنْ قَلَْ: په به دور قلبش چسبید. 
(غری فزن غرا و غرّاده: شیدا و شیفته و بی‌قرار او 
شد دلش گرفتار عشق او شد که گویا با چسب به او 
چسبیده و جدا نمی‌شود (عُرٍیَافْلانٌ: خشم فلانی طول 
کشید (عِی)لیْر : آبگیر سرد و خنک شد. 

(آغری یفری اغراء) ین نموم میانِ آن قوم فتنه برپا 
کرد اختلاف درست کرد (أغری)الإنساق و شوه 
بالشّیْء: انسان و غیرانسان را بر چیزی تشویق و دلیر 
کرد: گویند: (آغری) آلو باضِیلة: کودک را به داششن 
فضیلت تشویق کرد (غْرّی) الب بالطُید: سگ به 
گرفتن شکار تشویق کرد (أَعْرَى) داوم ميا 

آنان اتش دشمنی را برافروخت. خدا 9 
«فغرینا هم العداوة والیفضاء [ی یم القیَة»: پس 
بیفروختیم میان آنان اش دشمنی و کینه را تا روز 


ان یز را با هسب 


رستاخیز. 

(آغرٍی یغرّی (غراءیه: شیفته و شيداي او شد عاشق 
بی‌قرار او شد. 

(غاراه یغاریه مسغا را و غراء): با او سرسختی و 
لجاجت کرد. 


آقای E E e‏ الشیع: آ 
جسباند. 
(غرّی بغری تغريّة) به: شیدا و شیفته و عاشق بی‌قرار 
او شد. 
(الاغراء) فی الحُو: توجه دادن شنونده یا مخاطب به 
کار نیکوبی که باید به آن توجد کند. گوینده (أنعاکت 
اعساخته ولو وا ابوت مزر 
جوانمردی و یاری کردن و به کمک شتافتن» به داد 
برادرت برس و به او کمک کن. ۱ 
(الغرا, والغرا): سریشم. چسب. ج آغراء. 
(الخراء): سريشم. چسب. 
العرر): شگفتی, عجب (لاعْووَ): عجب نیست. عجیب 
(الغْرّی): عجب» شگفتی, تعجب. 
(الغرَّ و یَ): منسوب به العُرا. چسبی» چسبو. [منسوب په 
العریَ: نجفی, مال نجف» اهل نجف اشر 
(الغرَوانی): مثل سریش, مثل چسب. 
(الغری): رنگی است قرمز که گویا با آن دل می‌برند یا 
شیفتة او می‌شوند. اسم بتی است که آن را با خون 
آغشته و رنگ می‌کردند. زیباروی. خوشگل. [یکی از 
اساعي تلور مقلاس تتا رف اشاغر خر ی قوید: 
اثراءث أَزض رن قاض 

واخلم [1۳ دون وادی طواها: 


چون زمین غریین (نجف اشرف) پدیدار گشت پس 


ف. ب ] 


فروتتی کن و خاضع و خاشع شو. و در وادی طوای او 
کنشها را از پای در آور. ب]. 

# غزر -اغزز بغز عَرارة و غزراالش یه ع: 
بسیار و فراوان شد (ماطاب و تُر خَيْرٌ مما خُبٌت و 


آن چیز 
غررّ: آنچه نیکو و اندک شد به از آن است که بد و 
بسیار شد. [ در فارسی گوییم: یک شهر آباد به از صد 
ر است. ب ]. 

(أعْرَرَ یْغْررٌ اغزا الق : شتران ان و گوسفندان آن قوم 
بسیار و 6 آنا پرشیر شد (عُرَاالشینة: آن 


ت 


۱۴۰۰ غڑ 


چیز را زياد گردانید رال ماه خدا دارايي او را 
زیاد گردانید. 
(غازَر یُغازر مُغارَرَّة) فلانْ: فلانی چیزی بخشید تا 
پاداش زیادتری از آنچه داده په دست آووژّد: 
(غَرَر زر ری دوشیدن ظهر را کنار گذاشت و 
فقط صبح و شام دوشید. چون شیر حیوانات کم شده 
بود 
(استََْر سر ر إستغزاراً): :چیزی بخشید تا بیشتر به او 
ببخشند (سَرَرَالشیء: خواستار فراوانی و زیادشدنِ 
ای چیز تقد 
(أستفرر بُنْتَغْرَرٌ استفزارا): طلب فراوانی شد. فراوانی 
خواسته شد (الخراج عتزذنغلي. و ما شزو بیثل 
الْعذل. ولا أشتترو بمثل الْجَؤرٍ): خراج و ماليات پاية 
حکومت است و طلب فراوانی نشده است به آن 
اندازه‌ای که عدالت باعثِ آن (فراوانی) است و طلب 
(سبب) ناچیزی (خراج) نشده است (چیزی) به آن 
اندازه که ستم باعث ان (ناچیزی خراج) است. 
(الغژر): ظرفی است از برگ نخل و خرما و لوخ یا 
پیرز. 
(الغزیر): فراوان, زیاد. وافر. ج غزار. 
(المُغْرِرَ ة): هر گیاهی که شیر چهارپا را بیفزاید. 
غر عر َر عَرَزاً) فلان رَیدٍ: فلانی از ميانِ يارانِ 
خود. زید را برگزید (عَرً) فلا بالقرابة والأؤلاد 
والجیران: فلانی به خویشاوندان و فرزندان و 
همسایگان نیکی کرد (عرالكوْب أوالجشم بالِیرَة و 
تخوها: لباس يا بدن را با سوزن و امثال آن سگک 
سوزن و امقال آن آهسته به لباس نا بدن گویید. 
(جدید). 
(أعَرّثْ تعر إغزازاً)الشَجَرة: درخت پر خار و سخت و 
محکم شد و در هم پیچید (أعَر تالت چهارپا دچار 
سختي آستتی شد یا دچارٍ دشواري وضع حمل شد. 
(غار هغاه غار : به سوي آ ن شتاب گرفت و زياد 


شش و جدیت و ترغیب کرد یا با او در جیزی 


۱۴۰۱ 


>. O غزغز‎ 


رقابت کرد. 

(عْحَر یت اغْتراّا) به: او را از میان یاران خود برگزید. 
(تفازو تفازژون نفاژا) الشی ع: بر سر آن چیز با 
یکدیگر به ستیزه و نزاع پرداختند. 

(العَرَ): نام قبیل (غز) یا (وغز) [که در قرنِ ششم 
میلادی امپراطوری عظیمی را در چین تشکیل 
دادند.ب] 

(العرَىَ): واحد اف 

(المفرَا: چهارپایی که آیستنی یا وضع حمل بر آن 
سخت شده است. 

# غزغز - (غرْغرّ يُعَرْغِرٌ عَرْعَرَة): با دو گوشۀ لپ و 
بدون اشتها غذا خورد که گویا او را مجبور به خوردن 
آن کرده‌ند (غْغز) الشَیْء: پی در پی با سوزن و امثال 
آن به او کوبید. (جدید) 

#غزل -غَرَل یل غزل لصف أو امن و تخوشما: 
پشم یا پنبه و امثال آن را رسید. 

(غزّل يرل عَرَلاً): با زنها لاسید. معاشقه گرد: 
عشقبازی کرد. 

(آغزل برل إغزالاً): ریسید, با دوک به ریسیدن 
پرداخت (أغْرَلت) ال آهو زایید و بچه‌دار شد. 
(غاّل یغازل مُغارلَ) ال با آن زن عشقبازی کرد 
مغازله کرد. به لاس زدن پرداخت. لاسید (غاژل) فلا" 
الین فلانی به سن چهل سالگی نزدیک شد. 
(إِعَْرَل یت اغتزال) لقن و تَحْوَه: پنبه و امتال آن را 
ریسید. 

رل یتفر َرل): خود را بزور وادار کرد که با زنی 
نرد عشق ببازد و لاس بزند (تَغرَلَ) بالْعَرأ: از روی 
بی‌میلی با آن زن معاشقه کرد. 

(العال): آهو بره, بچة آهو. ج غَرْلَة, و غژلان. 
ةمونت القزال. آهو برة ماده بچة ماد؛ آهو. 
خورشید در هنگام دا (لَرل) من الضحی: ابتداي 
چاشت. ج غزالات (ْهُ رالد الشضحی, و رالات 
الضخی): در آغاز چاشت به نزد او آمدم: 


(العزل): معاشقه كنندة با خانمها. عشقباز. 

(الغز ل): ریسیده شده. ج غوول 

(المَعْ ل): جاي ریسیدن, کارگاه یا کارخانةٌ ریسندگی. 
چ مَغازل. 

(المغّْل): دوک ريسندگي دستی. ماشین ریسندگی 
دستی یا برقی (الیفْلْ) فی :الچ کانیکا, میله‌ای که به 
دور خود می‌چرخد و باعثِ چرخش چرخها یا چرخ 
دنده‌ها می‌شود. ج مَغازٍل مَغازل) اشَوَرَج: پايه‌هاي 
خرمن‌کوب که چرخهاي خردکننده بر آن استوار است. 
#غزا -(غزا یرو عَزْوًا. و غروانا) َو با دشمن 
پیکار کرد. مبارزه کرد. جنگید. 

(غزا یرو غَژر) الشیْء: آن چیز را خواست و به سوي 
آن رفت (عَرَفْتٌ ما یفرّی من دا الْکلام): مقصود اين 
سخن را دریافتم (غزا) رید بفلان: زید فلانی را از ميان 
یاران خود برگزید. 

(آغزاء یره إغزاء): او را برای جنگ تجهیز و مهیا کرد 
ریا کا به فلائی سهلت داد و زان رمات 
بدهی او را تمدید کرد. 

(غَراه یره تَغْرِيَةً): او را برای جنگ تجهیز و مهیا 
کرد. 

(اغتراه یره اغتزاء): آن را اراده کرد. قصد آن کرد 
ترّی) بفلان: فلانی را از میان یاران خود برگزید. 
(الغازی): جنگجو, رزمنده» در حال نبرد. پیکارگر. ج 
غزاةء و غری, و غزی. 

(الغزاة): جنگ پیکار, نبرد. آورد. ناورد. 

لو :): یک نبرد. یک پیکار: یک آورد. 

(الغرْو :): مقصود. مراد. آنچه آهنگ آن کرده‌اند. 
(المَعْرّی): پیکار. نبرد. پیکارگاه. آوردگاه. حماسه‌ای 
که یک پیکارگر می‌آفریند. مقصود. مطلب. گویند: 
(مامَغزاک): مطلب و مقصود تو چیست (المَغْرَى) من 
الکلام: مقصود و مراد کلام و سخن. ج مغاز. 
(المَغزاة): یک پیکار, یک نبرد. ج مٌغاز. 

#غسس ریفس عَشرًا) عَلی الَْرٍم: بدهکار را 


۳۹ 
زیر فشار گذاشت, بر او سخت گرفت. 

(تَعْسَر يعس تَفشرّا) ال 1 ن کار در هم ریخته و در 
هم و برهم شد اَعسَرَ ز) لزل ریسیدنی در هم گره 
خورد و نتوانستند آن را از هم باز کنند ( َْتَر) العدید: 
باه رتو شین اشا د اک ویر 

(القّر): کار در هم و برهم و آشفته. 

(القتی» خس نو خاشاک و خوبی‌که باد.آنها را.در 
آبگیر می‌ریزد. 

#غسش -(غس یمس غَما) خطبةالعطیّب: از سخنراني 
سخنران ايراد گرفت (عَش) فلائّا فی الماء: فلانی را در 
آب غوطدور ساشت: 

اخ ن ) الاپلْ: شترها به نوعی مرض دچار شدند. 
(نَعسٌ یس إنعّساسًا) فی الماء: در آب غوطه‌ور شد. 
در آب فرو رفت. 

الساسی): نوج بیمازی شتر آست 

(العس): مردٍ پست و فرمی. اش و ملس و 
این 

#غسق -(عَسَقَ شود قفا ی غق و غا 
اللْیْْ: شب تیره شد, تاریک شد (عه عُسَقّ) الَْ: ساه 
گرفت و دچارٍ خسوف شد (عُسَقَث) عَیْن: چشم او 
اشک زیخت (عسقت) الما اسمان تره و تارهد و 
بارندگی کرد (عُسَقَ) [اف شیر بدون دوشیدن از 
پستانِ چهارپا ریخت (عَسَق) الْجُزح: چرک زرد از 
زخم جاری شد. 

(آغتق بق اغسافا) اللفْل؛ شب تیره:و تار شد 
ایا فا فلانی در تاریکی شب قرار گرفت» شب 
شد بر او (آعتق) الود موذن اذان مغرب را تا 
تاریکی شب به عقب انداخت. 

(لفانتق1 باسی از شب جنع که یکا ای 
شده است. ماه خسوف کرده و گرفته و تاریک. خدا 
می‌فرماید: و من ٿث شر غاسق إذا وقبَ) و از شر 
تاریکی هنگامی که بیاید. 

(الةساق): چرک و خونابة دوزخیان. 
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(الغساق): چرک و خونابة دوزخیان. خدا می‌فرماید: 
إلا حَمیما و غاقا» مگر آب جوشان و خونابة 
دوزخیان. و عَسّاقًا را بی تشدید سین هم خوانده‌اند. 
(العَسّق): تاريکي شب. خدا می‌فرماید: برأم اسلا 
وک اش ای عستي الب :بر ا دار نماز را از 
هنگام تمایل آقتاب به غروب تا تاریکی شب. دان 
سپزاتی داد اغفا یا گندخ مي‌باشند: 

#غسل -(عسل تغل غشلا) الشىئ آن چسیز را 
شستشو داد. شست (عَسَل) له حََيَ: خدا گناهان او 
را پاک کرد و زدود و او را پاک کرد (نسل) فلاا 
پالسَوّط: فلانی را با تازیانه زد و به درد آورد. 

اتل بل تف الاغضاء: اعضای بدن خود را 
کاملاً شست و تمیز کرد (عَمَلّ) الْمَيّتَّ: مرده را غسل 
داد. 

(عتسَل یل إِعْسالاً) پالماه: خود را با آب شستشو 
داد. خود.را شست 

(إِنْعَسَل یَنْفسل الْفسالّ الشَیْه: آن چیز شسته شد. 
(الغاسُوّل): چوبک, گیاه اشنان. 

(الفسالة): آبی که از چیز در حال شستشو بیرون 
ا 

(العَسّالة): زنٍ رخت‌شوی, زنی که از راه شستشوي 
لباس دیگران امور خود را می‌گذراند. ماشین 
ظرفشویی. ماشین لباسشویی. 

(العَسَول): صابون, هر چیزی که به جاي صابون به 
کار رود. e‏ شستشو می‌دهند. 

(الغشل): د شستشوی کامل بدن. صابون و هرچه به 
جاي صابون به کار رود. آبی که با آن شستشو 
می‌دهند. جآغسال. 

(الغشل): به معتای الول است. 

(الفْسْلة): صابون, هرچه به جاي صابون به کار رود. 
آبی که با آن شستشو می‌دهند. عطر و امثال آن که 
خانمها در وقتِ شانه زدن به موها می‌زنند. 
(الفشلین): چرک:و آبی که هنگام شستشو از چبیزی 


۳ 
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بیرون می‌آید. خونابه و چرکی که از بدنهاي دوزخیان 
جاری می‌شود. خدا می‌فرماید: و لا طعامٌ الا من 
غشلین»: و نه غذایی مگر از خونابه و چرکي 
دوزخیان. 

(الغسو ل): صابون. هرچه به جاي صابون به کار 
می‌رود. آبی که با آن شستشو می‌دهند. 

(العْسیْل): شسته شده. 

(المعْتَسل): جاي شستشو غسال‌خانه. مرده‌شور خانه. 
آیی که با آن شحو می‌دهتد. خدامی‌فرماید: وخا 
مَل بار و شرابٌ4: این آبی‌است خنک براي 
شستشو و نوشیدن. 

(المَعْسل): جاي شستشو. ج مغاسل. 

(الَْسَلَة): رختشوی‌خانة عمومی. پار؛ چوبی مثل 
ee‏ آن:می‌شنویند. (جدید). 
(المغسَلة): وسیلة شستشو. : ماشين لباسشویی. 
#فسم-اقتم ینیم شرف 5 شب تاریک شد. 


غم ب غيم |غسائا ای شتی و قاو د 
(آعسم) وم آن قوم وارد تاریکی شدند. 

(القسم): سیاهی, تیرگی. تاریکی, ظلمت. یک پارة 
رات 

سڪ یک پر ار . ج غسم. 

#غسن -( یمه عَسْئًا): ناويك 


(الغُسان): ته ۳ ته دل. 

لفْسان): ته قلب. ته دل للع أَن ذلک من عسان 
قلک): بدرستی که دانستم که آن از صمیم قلب و از ته 
دل تو بوده است. عنفوانِ جوانی (کان ذلک فی عَسَانِ 
شبابه): آن ن (مطلب) در عنفوانِ جوانی او بود یا اتفاق 
افتاد (ما أت مر* غشانه) eT‏ 
(القَسّانی): بسیار زیباه خیلی خوشگل. 

الف یک پار؛ ہو از یال یا موی جلو پیشانی یا از 
(العٌْسان): غرور جوانی, عنفوان جوانی (کان ذلکَ فی 


غْسان شبابه): آن (مطلب) در عنفوان جوانی او بود یا 


رخ داد. 

#غسا سا يفشو عسوا اللَیلْ: شب با چادر سیاء 

خود روی کرد و آمد. 

(غبی یی غُشی) الیل: شب چادر سیاه خود را 

برافراشت. 

(آنغتی یی |غساء) لیْلْ: شب یا چادر سياه خود 

جهان را ظلمانی کرد (عسی) لرَجُلْ: آن مرد وارد 

تاريكي مغرب و بعد از مغرب شد (آعُتی) الیل ُلاناً: 

شب فلانی را با تاریکی خود سیاه‌پوش کرد. 

(آغس) ین الیل اول شب حرکت مکن بلکه بگذار 

ی و ی َنس؛ فعل امر 
ست از شْتی. 

(العسر): تاریکي مغرب تا پاسی از شب رفته. 

#غش -(عْش فش غشّا) حَدْره: سینه‌اش پر کینه 

شد. 

(غش فش غشا:و عجشٌا) صاحبَهٌ: دوستِ خود را فریب 

داد ید او غیانت کرد از اتاو دوسفقن اساد 

گرد و شلات مصاعتی را در نظر وی سلوم ان 

(َغشّه بُخشه اغشاشا: او را دچار غش و خیانت کرد. 

در غش و فریب گرفتارش کرد (َْ) عَنْ حاجته: او 

را از کارش بازداشت 

(غشته یفششه 3 تعفیشا): خیلی به وی خیانت کرد و 

او را فزیب داد و کله پر سراق گفاشت: 

مه یه اغتضاشا: به وی سوءظنِ خیانت برد و 

او را فریبکار دانست. 

(سعشهُ فش انتفشاشا: او را خائن و فریبکار 

شمرد. او را خدعه کار دانست. 

(الغاش): خدعه کار, فریبکار. ج غشاش, و شه 

(الفشاش): تاریکی آغاز شب و پایان شب (الفشاش) 

ین لشوب: آب کدر و ناگوار (الفشاش) من الوم 

خواب اندک. شتاب. عجله اميه على جشاش): با 

شتاب و عجله او را دیدم. 

(الغشش): آب یا آبشخور کدر و ناصاف و آلوده. 
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(المَفْشوْش): ناخالص, مخلوط. مغشوش, گویند : (لبنٌ 
مَعْشوّش): شیر ناخالص و مخلوط با آب (دََبٌ 
شوش زر ناخالص, طلاي غبرناب وناسره 
#غشم عشم یم غشا) الحاطبٌٍ: خارکن و هیزم 
کن, شبانه و در تاریکی و با کورمال کورمال هیزم کند. 
(عُشم یشم عشما) الجُلْ: آن مرد را بشدت مورد 
ستم و بیداد قرار داد. بر او ستم و بیدادٍ سختی روا 
داشتت: 
(َغاشَمُوا اون تُغاشماً: به یکدیگر به شدت ظلم 
کردند. 
(الاغشم): گیاه خشک و کهند. 
(الفاشم): جبار. ستمگر, بیدادگر خیلی بی‌رحم. کسی 
که شبانه و کورمال کورمال هیزم جمع می‌کند. 
(القشوْم): جبّار» خیلی ستمگر. کسی که به مردم زور 
می‌گوید و هر قدر بتواند از مردم بزور می‌گیرد. وبه 
جنگ می‌گویند: عسوم بدین جهت است که بی‌گناهان 
را نیز نابود می‌کند (ناَة عَشوم/): ماده شتری که 
نمی‌توان آن را از راهی که می‌رود بازگردانید. 
(الغشبم): جاهل و نادان و بی‌اطلاع از کارها که گویا 
کورمال کورمال و در شب هیزم می‌کند. (جدید). 
(المعشم): آدم جسور و پر دل و پولادین عزم که 
نمی‌توان او را از تصمیمش بازگردانید. 
# غشمر -(عشعَر شیر ُشترة)الشیلْ: سيل را 
افتاد. سیل روی کرد که بیاید (عُشمَر) فلانٌ: فلانی 
بدون تأمل و انديشه و خودرأی و بدونِ راهنما دست 
به کار شد (چه در کار حق و چه در کار باطل) و توجه 
نکرد یاهمیت نداد جه هی‌کندرو چنه کي گنه کار 
خوب انجام می‌دهد یا کار بدا 
تقر تفم تقشگرا) ل از دست او خشمگین :هند 
کک یا صداي خود را بر وی بلند کرد 
َ شترا اليل أ اليش سیلاب يا لشکر به راه افتاد 
و ۷ آمد (َعَ 


ق المت آن جير رابا زور و جير 


#غشمشم -(القشنشم): مرو دلیر و دلدار و پولادین 
عزم که از تصمیم خود بر نمی‌گردد. مرد بسیار ستمگر 
و غیلی کالہ 

#غشی ..(غشی یش غناا ال شب تیره و تار 
شد (غشی) رش و غیرد سر اسب و غیره کاملا 
سفید و باقی اعضا و بدنش به رنگ دیگر بود. 
(عُشْن یْْشی غُشاء و عشیا) لاد فلانً: آن کار فلانی 
را فرا گرفت. گویند: (عَشِيَ) النُعاش: چرت و پینکی او 
را فرا گرفت (عشِیَ) الْذات: شکنجه او را فرا گرفت 
(عُغِیه) الَوت: مرگ اورا در خود گرفت و ربود. 
(عمشی یی غشیانا) الَْکانٌ: به آن مکان رفت یا آمد 
(عُشِی) الأَمرَ: دست به انجام آن کار زد (عُشِیَ) فلاناً 
پالسّوّط: فلانی را بشدت با خازيانه و 

(غشی تى غشیة. ,و غشیاء و غشیانا) علیه: از حال 
روت از ی رفت. بی‌هوش شد. 

(آغتی ب یفشی |غشاء) للْیلْ: شب تیره.و تار شد 
(غتی) الله على برو خدا جلو دید او.را گرفت 
(أغشی) فلاا الْثر: فلانی را وادار کرد که آن کار را 
انجام دهد (أعْشَی) فلاناً: فلانی را وادار کرد تا به نزد 
او برود. 

ی نی ی اء و خی غلی اشرو روي 
آن چیز را پوشانید. سرپوشی برای آن گذاشت. گویند: 
(عَسّى) الله عَلّى ریقف با عم او 
گذاشت. جلو دید او را گرفت ١ع‏ عُشی) فلا شوه 
فلانی را وادار کرد که دست به آن کار بزند. مباشر آن 
آن کار را انجام دهد. (عَشّی) فلاناً بالسَوط 
أوالیف: فلائی را بشدت با تازیانه یا با شمشیر زد. 
افقلن نشی لفیا الس آن.چنق پيوشیته .شب 
سرپوش بر روی آن گذاشته شد (َمشی) الم + فلانا: 


کار شود 


آن چیز, فلانی را پوشانید (تقشی) فلار پتوّبه: فلانی 
(استَغشی يَستَغْشى استفشاء) نویه و اشتفشی بئویه: 


لبا د را به د د بیجید که د و نبیند: 
س خود را ور خو نشنود و 


4 ون 
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0 ی اسب و امتال آن که سرش كاقلا سقید و 
تمام بدنش به رنگی دیگر باشد. 

(الغاشيّة): روپوش. سرپوش, پوشش. غشاء دور قلب. 
پرد؛ دور قلب. قیامت. رستاخیز. رخدادٍ بزرگ خوب 
یابد یا نامطلوب. غلاب شمشیر, نیام شمشیر 
درخواست کنندگان که نزدٍ آدم می‌آیند و در خواستِ 
پول و غیره می‌کنند. دیدار کنندگان و دوستان که 
مکرراً به دیدن انسان می‌آیند. بيماري داخلی (الغاشِية) 
مِنَ اْعذاپ: کیفر و عذاپ فراگیر و عمومی که همه را 
در برمی‌گیرد. 

(الفشاء):روپوش, پرده» پوشش. ج أعْشية 

(الغشا 7): روپوش» پرده» پوشش. 

(الشواء): ون الأغْسّى. 

:یه الَْوْتٍ: بی‌هوشی و سکراتِ مرگ. 
ااشتمشی اعاله: بی‌هوش: از صوتن و آخدا 
می‌فرماید: «یطرون الک نظر یی عَلیه یه من 
لْمَوْتٍ4 می‌نگرند به سوي تو یف 
بی‌هوشي مرگ او را فرا گرفته است. ب] 

# غصب - (عُصب یب عَضباً) السّیء: آن چیز را 
غصب کرد. بزور گرفت (عُصَبَ) ما و عَصَبَ 
ماله: اراد زیر را رو هب کیره رن 
اترا به آن زن یه عنف تجاوز کرد( غسب) انجلن: 
کرک یا مو را از پوست سترد بدون این که آن را در 
داروي دباغی و غیره بياندازد (عْصَبَ) فلاا على 
الشَیءٍ: فلانی را بر انجام أ ن چیز مجبور گرد. 

(اغتَصَبَ یَعتَصب اغتصابا) الشیء: آ ن چیز را بزور 
گرفت» غصب کرد. 

(الغاصب): زورگوء غصب کنند؛ چیزی. متجاوز. ج 
غصاب. 

# غص --(عص یَفْص عَصًّا. و عصصا) پالماء: آب در 
گلویش گیر کرد. آب به گلوي او شکست (غصٌ) 
اَْکان یأهله: آن مکان مملو از جمعیت شد و دیگر 
کنجایتن نداشت و نگ شن 


اك یُغْه [غصاصاأ: چیزی را در گلوي او 
شکست» کاری کرد که چیزی در گلوي او گیر کند. 
مغلا لقمه یرزگ دز دهان گودگک گنذاشت.و لقمة در 
گلوی او گیر کرد (عصْ) له الأَرْض: زمين را بر 
آنان تنک گزدانید. 

(اغعّص یت انتصاصا): گلو ۳ شد. چیزی در 
گلویش ماند.و نه پانین رفت و نه بالا آمد. 

(الفاصض): گلوگیر شده. آن که چیزی در گلویش مانده 
اسیت: 

(العْصّان): گلوگیر شده که چیزی در گلویش مانده. 
(نعْصُة): چیزی که در گلوگیر کرده است. ج غصص. 
# خصن -غصَن يَعْعِنْ عَطنا) العْضْنَ: شاخة درخت 
(عْصَن) الشیْء: آن چیز را گرفت (عْصَن) فلا 
عَنْ حاجته: او را از کارش بازداشت و منع کرد 
(ماعَنک عَنّی): چه چیزی تو را از من بازداد شت؟! 


را برید 


(أغُصَن بصن اغصانا)العنود: دانه‌های خوشه انگور و 
امثال آن بزرگ شد (أغصَتت) اجره درخت شاخه 
رويانید. 

(عْص فصن تَفْصِينا) الق خوشة انگور و امتال آن 
درشت دانه شد. 

(لفْن): شاخة درخت. ج عُصُون و أَغُصان. 
(العْضتة): شاخ کوچک. 

# غضب -(عَضب بَفْضَب عضبا) علیه: ب بر او خشم 
گرفت» غضب کرد عصبانی شد. غضبناک شد (عُضب) 


له بخاطر او و برای حمایت از او خشمگین شد 


(غضب) من لا شَیْءٍ: بی دلیل خشمگین شد. بیهوده و 
الکی غضبناک شد. 

(ا ةبت اغضابااو را خشمگین کرد. غضبناک 
کرد. 

(غاضَّب یُغاضبٌ مُغاضََة) رید فلانً: زید متقابلاً فلانی 
را خشمگین کرد: یکدیگر را غضبناک کردند (غاضت) 
فلانا: با فلانی قطعرابطه کرد از او دور شد. 

مضب عضا عه 


(تفضب: خضت 


بر او خشم گرفت. 


غضر 
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غضب کرد (أشبه فَفْضَبَ): او را خشمگین کردم و 
آو خاشنمگین اشبن, 

(الغُضابی): آدم خلق تنگ در معاشرت. 

(المَضب): به خر آمنده. خش‌مگین القت یوخ 
الرْجال: مرد تند مزاج و زود عصبانی. 

(العْضَّب): خشم. عصبانیت. غضب. 

(لقْضبّی): مُوَنْثِ القْضبان. ج غُضابّی. 

(الغضبان): به خشم أده خشمگین. ج غضاب. 
(الفضباتة): موب القضبان. ج غٌضابی, 

(القَضبّة): منت القَضب. 

(العَضوْب): همیشه خشمگین. چه مذکر باشد چه 
مۇنڭ: 

# غضر -(عَضَرَ يَعْضرٌ عَضراً) علید: به طرف او کج 
کرد یا به او عطوفت کرد (عَضَرَ) عَن: از او بازگشت. 
منصرف شد (ما عَصَرْتٌ عَنْ صَوبی): از راه خودم 
منحرف نشدم (ما عضر عَنْ شَثمی): در کک به 
من لحظه‌ای درنگ نکرد س الشیء: ان چیز را 
برید. قطع کرد. گویند: (عْضَر) له من ماله: پاره‌ای از 
مال خود را به وی داد (عْضر) الرَجُلٌ: مانع آن مرد شد 
ت. گویند: (أرَذْت أن آتیک فتضزنن 
ما خواستم نزد تو بیایم ولی کاری پیش آمد و مانع 
من شد (عُضَر) اْجلّ: برست خوب دباغی کرد. 
اش تشه غ ا الل اذا دا فلای زا مرف 
گردانید. به 
(عضر یف عَضَراً) اج بالمال و لسع و الأهْل: آن 
مرد تنگدست ثروتمند و پولدار شد (عَضِرَ) عن الشیّء: 
از آن چیز منصرف و روی گردان شد. 

(عغضر يضر غُضارّة): ثروتمند شد. پولدار شد. مرفه 


واو را بازداشت 


وی ناز و نعمت داد. 


شد (نضر) الّباتْ: گیاه سرسبز و خرم و آبدار شد. 
اضر ی ضارا جوان مرگ شد. در غین 
جوانی و شاذایی وسلانتی اھان ,سكت کرد و مرف 
قور ا تفضرا) عة از او متضرف شد:و 
بازگشت. 


(الفاضر): گیاه سرسبز و خرم و آبدار. پوستی که 
خوب دباغی شده است. 

(المْضار): گل چسبو و سبز رنگ و خالص و بدون 
شن. خاک چینی. گلِ کوزه‌گری. ظرفب چینی. ظرفی 
سقالین: 

(الْضارّ :): گل چسبو و سبز رنگ و خالص و بدون 
سنگ و شن ی عَضارَةٍ من یش و فى عضارة 
عَیش): همانا آنان مرفه و در ناز و نعمت هستند. 
(العْضر): فقیری که پولدار شده است. 

(العَضراء): زمینی که خاکش چسبو و سبز رنگ و 
بدونِ سنگ و شن است (هُمْ فی غضراء عَیش. و فن 
عضراء ین اْعیش): آنان مرفه و در ناز و نعمتند. 
(الفْضیْر): گیاه سرسبز و خرم و آبدار. مرفه» ثروتمند. 
# ضرف - عضو ف): غضروف. 

۴ فق اغف تن شات و غو الا 
آن زن پوست نازک و باطراوات و خوش آب و رنگ 
شد (عُضلّ) اتباث و غینه: گیاه و غیره سرسبز و خرم 
و با طراوت شد. 

(غضن یف قا و غضاضاو عضاضة) بصره و وه 
و غیرَهماء و عض من بصَره: چشم خود را فرو هشت 
و به پایین نگریست. صدای خود را پایین آورد و امثال 
اینها (عض) الطوف: از ووی یا یبا دلت و خیواری 
چشمها را فرو هشت (عغضّ) طرْفه عَنْ فلان: از 
كارهاي بدٍ فلانی چشم پوشی کرد (عَضً) الْعْصْنَ: 
شاخه را شکست ولی از هم جدا نکرد (عَضل) فلاناً و 
عض من فلان: از قدر و مرتبةٌ فلانی کاست. ارزش او 
را پایین آورد (عضٌ) فلاناً حَقة: حق فلانی را نداد یا 
کم کرد (لا أعسکَ دزهما): یک درم هم از حق تو را 
کم نخواهم کرد. 

سل ابر است از: عَضٌ. خدا می‌فرماید: و 
اعضْض من e‏ پایین بیاور صداي خود را. 
دیق فض اغضاضاً) اء آن چیز نقص یافت. 
اندک شد. نقص پیدا کرد. 


ق ییاوه َعْضیضا) فلانْ: فلانی چیز تر و تازه 
و آبدار و شاداب خورد. دچار کمبود و نقصا 
يا ذلت و خواری شد (عضعی) :لشن آن جير کر و 


تازه و شاذاب و آپدار شد. 


ن و عيب 


(اعتَض يض اغتضاضا) ِنة؛ از ارزش آن كاست. 
درجه و دتم او را انين آورد. 

نع ی عض افضاضا) الطوف: پلک چشم فروهشته 
شد. 

(الغاض): آن که صدا یا چشم خود را پایین می‌آورد. 
(الضاض): جلو سر و قسمتی از صورت که به جلو 
سر متصل است. فاصلۂ بینی تا رستنگاه موي شر. 
اکم ات وشواری: یپ و ان تنک 
(لاغضاضَة عَلَیکَ فى هذًا افغل): فو آین کار اننگی بر 
دامن تو نمی‌نشیند. 

(الغض): هر چیز تر و تازه و شاداب. 

(العَضَّة): وت لْضن. 

(لعضَة): ذلت و خواری, عيب و عار. 

(لعْضدُّض): غلافی شكوفة خرما در آغاز پیدایش و 
رویش. چشمی که پلکهایش سست و فروهشته است 
آدم معیوب و ناقص و خوار. ج أغضاء و أغظ. گیاه 
تازه و شاداب. 

(التفضت)؛: دلق و خواری: عيبو عان, 

#غضف داعف يضف غُضفا) امرس و نخوه: 
اسب و امثال آن بدون اندازه دوید و سرعت گرفت. 
(عضّف یَفْضف غُضرْفا) عش: زندگانی آسوده و پرناز 
و نعمت شد (عُضَفَ) فلان: فلانی آسوده خاطر شند 
(عضَفَ) مود و اشَیْء: چوب و آن چیز را شکست و 
به هم پیچانید اما آن را خوب تشکست(َضت) ال 
دنه : سگ گوش خود را به سوي جلو فروهشت و شل 
گرد 

(غضف بَفْضَف عَضَفاً): الشی؛ ان خی سست و شل 
شد. گویند: (عضْفتْ) ال گوش, شل و سست شد 
(عضِفث) الآشفاژ: نوک پلكهاي چم سست و شل 
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شد (غضف) السَهُم: بر روي تير کلفت و ضخیم شد 
اغف الیل شب تیرهو تاریک و سا هذ ا عطت) 
العام: آن سال سر سبز و خرم شد (غضف) العیش: 
زندگانی مرفه و پ پر از ناز و نعمت شد. 

(أعْضَقَتُ تفْضف اغضافا) الم میوه شل و بر روي 
درخت آویزان شد (َغُضَقَث) الل شاخه‌هاي 
درغت رما رید ویو آن گم با بد عه (اطط31) 
الا آسمان ابری شد (أَغْضَت) اللل: شب تیره و 
تازاشد. 

(عْضَهُ یعْضَفه تفْضیفاً): آن را شکست و تا زد. گویند: 
(عْضَت) لمود: چوب را شکستو تازد. 

اضف یْفضفٌ إنغضافا) لْْود: چوب شکست و 
روی هم تا شد (ْقضَف) أذ در اثر عارضه‌ای گوش 
او شل و آویخته شد (إنْعَضَفَ) القَومُ فی البار: آن قوم 
وارد گرد و غبار شدند (إِنْعَضَمَّت) انر چاه فرو ريخت 
ار عْضَفَ) الضباب: | يري حم طزاگم د 

(َعْضَّفَ یف تَعْضفاً): شکست و روي هم تا خورد 
تضَمَث) الَْيّ: مار چنبر زد (َقضّفَ) عأنهم اللیل: 
شب چادر سیاه خود را بر سرٍ آنان افکند و آنها را در 
تاریکی فرو برد فْضّتَ) عَلیْه: به سوي او رفت. راو 
خود را بدان سو کج کرد (َقْضََت) هم الدنیا:دنیا به 
آنان روی کرداَفضَمت) اْئرٌ: کناره‌های چاه منهدم شد 
و فرو ریخت. 

(الأعْضّف): زندگاني مرفه و پر از ناز و نعمت. سال 
سر سبز و خرم. شب تیره و تار. چیز شل و فروهشته. 
مثلٍ: گوش فروهشته و غیره. تیر داراي پر کلفت. ج 
عصف. 

(الغاضف): آسوده خاطر. 

(العْضَّف): درختی است هندی شبیه خرما. 

(لَضفاء: ون الأْعْضَف. 

(المُفْضف و المْعْضََة): نخلی که شاخه‌هایش زياد و 
هون کی شد انت 

# غضفر عفر يُعَضْفِرٌ عَضْفَرَة) الشی4: آن چيز 
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(لضاف): شیر بیشه. شیر درنده. 

(العْضْمُر): ستبر و درشت اندام یا درشت خوی. 
(لعضنْ): شیر بيشه» شیر جنگل (رَجُل عُضَْ) 
درشت اندام و قوی هیکل. 

# غضن -(عَضَتْ نمض عضناء و غضانا) الَاقَة 
پولیها: ماده شتر بچة دو سه ماهه‌اش را سقط کرد که 
هنوز اندام آن مشخص نشده بود و موی بر بدنش 
ترونیده بود (عضَ) فلانا: فلاتی رابازاقیت یا 
بازداشت کرد. گویند: (ماغْضَتَکَ عَنا): چه چیز تو را از 
دیدن ما بازداشت و مانع شید 5 

(عُضِنت تْضَن غضتا) العینْ: چشم بطور مادرزادی 
دچار چین و شکن شد کج شد (عَضَِّث) الْجَبهة: 
پیشانی داراي چین و شکن شد. 
(آغضتث تفضن اغضانا)السماء: آسمان به بارش خود 
ادامه داد (عْضَ) الط باران ادامه یاقت (غُضتث) 
عليه لتی: تب او ماند و قطع نشد (أضن) علي 
یل شب بر او رسید و او را در تاریکی فرو برد. 
(غاضَن یغاضنْ مُغاضَتَةً) عَیِته: براي کار مشکوکی 
چشم خود را کج کرد. چشمک زد (غاضَن) لب 
آن زن چشمک زد و با چشمک زدن با او عشقبازی 
کرد و لاس زد. 

(عْضَتَتْ تفص تَفْضینا) السّماء: آسمان به باریدن خود 
ادامه داد (عُصََتْ) النَاقَةٌ بولٍها: ماده شتر جنین خود 
را قبل از پیدا شدن اندام و روییدن مویش سقط کرد و 
انداخت (عْضَنَ) الشیَء: آن چیز را پرچین و شکن کرد 
(دَحَلْتٌ عَلی فلان قَعَصّنَ لی من جَبهیّه): بر فلانی وارد 
شدم پس پیشانی خود را برای من پرچین و شکن 
ر موز نگ 
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(القَضّن): چین و چروک. چین و پلیسه, ترنجیدگی 
پوست و غیره. ج نُشوّن(جاء فی غضون گلایک 


گذا): در اثناي سفنت نین یا چتال سظایی اند 
خستگی, رنج الب عضتک): رنج و خستگي تو را 
طولانی خواهم کرد. 

# غضا (عَضا یَفْضَو عضوا, و عضا اللیل: شب با 
چادر سیاه خود تمام دنیا را پوشانید (عضا) ای شتر 
درختِ شوره گز را رت (عْضا) فلان: فلانی غذا و 
پوشاک و مخارج خود را در اختیار داشت. پلكهاي 
چشم خود را به هم نزدیک کرد (عٌضا) علی الشیّء: بر 
آن چیز سکوت کرد. 

(عُضیَتْ تَفْضَی ۶ضی) الازض: آن زمین درختِ 
شورگز زیاد رویانید (عَضِی) الَجُل: آن مرد پلکها را 
بر روي هم گذاشت وبست (غضی) :۵ 
شوره‌گز را چرید و دچار دل درد شد یا از دل درد 
نالید. 


شتر درختِ 


(أغضی بُفْضی اغضاء) اللَيل: شب با سياهي خود 
جهان را سياه کرد عَی) فلان: فلانی پلکهای خود 
را به هم نزدیک کرد (أغضی) جُفوُْ و ی عَینه: 
پلکها را به هم نزدیک کرد و به قولی: چشمها و پلکها 
را بست (أغشى) عة طرَفَ: چشم خود را ار او 
برگردانید (غضَی) عَلّی الثَیّءٍ: بر آن چیز سکوت و 
صبر کرد (أضَی) عَیناً عَلّی قَرّی: با این که خاشاک 
در چشمش بود پلکها را بست. یعنی: بر سختیها و 
مشکلات صبر کرد و دم برنیاورد. 

(تغاضَی یتغاضی تغاضیا) عَنه: خود را به غفلت و 
بی‌خبری زد. تظاهر به جهل و نادانی و کودنی کرد. 
(الغاضیَة) من الليالي: شب دیجور و بسیار تاریک و 
ظلمانی (الغاضِية) من النیران: آتش انبوه و بسیار و کوه 
مانند و داراي روشنایی 

(العَضصّی): نوعی درخت گز که چوبی بسیار سخت و با 
صلابت دارد و آتش چوب آن بسیار دیرپاست له 
ْضَی): مردمان نجد (که در حجاز واقع است)؛ زیرا که 
درختِ فوق در آن زیاد است. 

(الة ضا:): واحد الغفضّی. 


غطرس 
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غطش 


(القضياء) ین لازض: سرزمینی که درختِ شوره‌گز 
فوق در ان بسیار است 

# غطرس - (غْطر بقطرش عَطْرَسَة) عَلّى آفرانه: 
برای هماوردانِ خود گردنکشی و تکبر کرد. خودپسند 
شد. مغرورٍ به خود شد (غطرش) فلاناً: فلانی را 
کین کرد 

(تفطرس یتقطرّس تَفَطرسا: براي هماوردان خود 
گردنکشی و تکبر کرد. خودپسند شد. مغرور به خود 
شند. خشمگین شند. به راو ناآشتا رفت و اهتنا و راه 
بلد با خود نبرد و از کسی هم نپرسید (تَعَطْرَّس) فین 
مشیته: خرامان خرامان و با ناز و تبختر راه رفت و 
(الفطر س):ستمگر متکبر. ج غطار س. 

# غطرش -«غُطرَش یطرش عُطرَشَد) فلانْ: فلانی در 
برابٍ حق برتری جست و تسلیم حق نشد. 

طرش یطرش تَفطرشاً) فلان: فلانی از چیزی برتر 
و والاتر شد. 

(المْفّطر ش): مردٍ سرکش در برابر حق. 

(المعَطْرِشة): زن سرکش در برابر حق (فلانْ دا عن 
الق معطرٍتة): فلانی گوشش 
# غطرف -(غطرّفَ بط ف عَطرََة):کار ببهوده کرد. 
تکبر کرد و بادبه دماغ انداخت. 

(َقطرّفَ رف تَعَطْرّفا):کارٍ ببهوده کرد. تکبر کرد و 
با ناز و تبختر و خرامان خرامان راه رفت. 

(الغطار ف):پیشوا و رهبرٍ بزرگ و بزرگوار. 
(الفطراف): رهبر و پیشوای بزرگوار. 

(الفطر یْف): رهبر و مهتر و پیشوای بزرگوار. ج 
غٌطار یف و غُطارفة. 

# غطس -(عطس يَغْطس عطسا) فی الماء: در آب 
فرو رفت. در آب غوطه‌ور شد (عطش) فیٰ بحر من 
آنشید: : در دریایی از نعمتٍ او غوطه ور شد (عطش) فی 
الاناء: بدونِ ظرف از جایی آب خورد. دهانِ خود را 
در جایی گذاشت و آب نوشید (عغطس) الشة فى 


بدهکار حق نیست. 


الماء: آن چیز را در آب فرو برد. 

اقل ب تا في الما او زا در آي فقو 
کرد غوطه‌ور ساخت. 

(تَغاطّ یط تَغاطسا) الْقَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را 
در آب غوطه‌ور ساختند. در آب فرو بردند (تغاطّس) 
ال آن سرد تافل كرف خودوا بم خفلی و 
بی‌خبری و کودنی زد. 

(الغاطس) من السَينة: قسمتِ پایین کشتی که آب آن 
را فرا گرفته است (جدید) الیل غاطش): شب تیره و 
تار و ظلمانی. 

(الفطاس):(عِند التصارى): غسل تعمید (عِيْدٌ لْفطاس): 
عیدی مذهبی است که قبطیان برپا می‌دارند و خاطرۀ 
غسل تعمیدٍ حضرتِ مسیح )الإ را گرامی می‌دارند. 
(الْطاس): غواص, آب باز. 
(الغطِس): سیاه, مشکی شو 
و خیلی مشکی. 

(المَعْطس): خزانه و وان حمام و غیره. ج مَغاطس 

# غطش -(عطش یش عَطشا) اللَیْلٌ: شب تاریک و 
ظلمانی شد. 

(غطش بطش عَطشاً و عَطّشانا) فلان: فلانی بخاطر 
پیری یا بيماري چشم آهسته آهسته راه رفت. 

(عطش یش غطشا): چشمش ضعیف شد مثل این که 
با هم چشمش نگاه نمی‌کرد (عطش) البْصَ: دیده تار 
و ضعیف شد (عغطش) الیلْ: شب تيرة و تار شد. 
فش بش اغطا اليل و اوه شب تیه و 
عاد ی ایک شد دیده تار و ضعیف شد (غُطتش) 
موم آن قوم واردٍ تاریکی و ظلمات شدند (أعْطَش) 
اله اليل خدا 2 شب را تیره و تار گردانید. خدا 
می‌فرماید: و آغطش لیلها و واشت اة : و 
تاریک گردانید شب آن را و بیرون آورد چاشت آن را. 
(عَطْش بطش َفطیْشّا): به صورتِ صيغة ام این فعل 
می‌گویند: (قنطش ل شینا): کاری یا سخنی یا 
اندیشه‌ای را براي من بیان کن و توضیح ده 


د غطیم ا: سیاه قیرگون 


غط 


۱۴۹۰ غطا 


سر سس 


(تغاطش یَغاطش تَغاطشا) عَلة: خود را بی‌خبر از آن 


نشان داد. 
شد. 


((غطاش يطاش اغطیشاشاً) الیسَه: دیده اندک اندک 
دید خود را از دست داد. 

(الأعْطّش): آن که چشمش ضعیف شده است . ج 
(العطش): دارای چشمان ضعیف شده 

(العطتی) (: موت الْعطّش (فلاةً غْطمّی): بيابانِ بدونِ 
غلامت که براه را در | ن‌نبیابند. 

(القَطشاء): من الأَعْطّش (فَلاءٌ عَطشاء): بيابان بدون 
نشانه که ذر آن گم قبوفنه 

له نب اقطش. 

#غط -«عَط فطع و غطیطا) فن تویه: در هنکام 
تایه رغ کرد خرناسه کشید (عُط الام آدم 
خوابیده خرخر کرد. خرناسه کشید (غَط) لب 
کشته و سر بریده در حینِ جان دادن خرخر کرد 
(عَطَّث) در : دیگ جوشید و غلغل کرد. 

رفظ بل و فط َا الشَىْء الا ان ی ا در 
آب قرو برد 1 ال آن چیه زا تصت فعتار داد 
زیر پوس گذاشت 

(إنعَط يَنْعَط إنغطاطا) فى الماء: در آب غوطه‌ور شد 
در آب فرو رفت. 

(تغاط يغاط تَغاطًا) موم فى الماء: آن قوم یکدیگر را 
در آب غوظه‌ور ساخفتند 

(الطاط): گرگ و ميش شدن هواي سپیده‌دم. 

# غطغط - (عْطفّطَت تغط ءَطغَطَةَ) الِقاژ: دیگ 
جوشید و غلفل کرد 

(تَعْطعَط يَعْطْعَّط تَعَطعُطاً) ابر امواج دریا کوه پیکر 
شد (َقَط) الشَیه: آن چیز پراکنده شد. 

#غطف -(غطف یط عَطفاً) الَْیْش: زندگانی مرفه 
و پرناز و نعمت شد (عُطِفَ) الرَجُلٌ: آن مرد داراي 


مژه‌هاي بلند و دراز شد (عَطِفَ) الرَجُلٌ: موهاي ابروي 
آن مرد کم .شش 

(الاغطّف): آن که دارای مژه‌های دراز و بلند است. ج 
غطف 

(الفطْفاء): موب الأَعْطَّف. 

# غطا -(عطا یط عَطواً. و عطرّ)الیٌ: شب برد 
سیاه خود را بر سراسر جهان فرو کشید. 

(عُطا یط عَطواً) الشوت وغطا عَلّی الشّیء: روي آن 
چیز را پوشانید» آن را پنهان کرد. 

(آغسطت تسفطی إغسطاء) الشجَرهٌ: درخت بلند و 
شاخه‌هایش زياد شد و بر روي زمین سایه افکند و 
پیرامون خود را پوشانید (أغعی) الک درختِ مو و 
تاک رشد کرد و قد کشید و نمو کرد (أعطی) ال 
آن چیز را پوشانید. پنهان کرد. ۱ 

(اعط ): فعل امر است از آغّی. گویند: للم عط علی 
قَلْبه): خدایا روي قلب او پرده بکش. 
اقا خطیة): آن را پوشانید. روي آن را 
انداخت (غَطّی) الیل لانً: شب تاریکی خود را بر 
فلانی پوشانید و او را در تاریکی فرو برد. 

ی یی إِغتطاء): پنهان شد. خود را پوشانید. 
خود را مخفی کرد (غّطی) به: خود را با آن پوشانید. 
ی یی تیا خود را پوشانید. پنهان شد. خود 
را مخفی کرد (تنطّی) به: خود را با آن پوشانید. 
(الوطاء): پرده. پوشش, روپوش (غطاء) لْمبدة: چیزی 
که روي سفرة غذا می‌اندازند تا از مگس و غیره 
محفوظ بماند (غطاء) اْفراش: رو فرشی. 

(الغطايّة): زیرپوش زنانه, لباس زیر خانمها. 
(الغطوان): توانایی در دفع دشمنان و بدیها و داشتن 
عشیره و نیروهای زیاد برای مقابله با دشمنان. گویند: 
( لد غطوان): او توائمند و نیرومند است 

(العطّیان): غطیان البَحْرٍ: طغیان دریاء لبریز شدن آب 
درن 

معط ): گویند: (فلان مَعْطِیٌ القناع): فلانی گمنام 


غفر ۱۴۱ القفر 


است. 

عفر يع ۳ ال یْض: : جروج 
پا يماو دان شا شم مجروح سر و کر یا چرکین 
شد. بیماری مریض عود کرد (عَفَرَ) العاشق: عاشق 
آرام یافته دوباره بی‌قرار و آشفته شد (عَفَرَ) الیَء: آن 
چیز را پوشانید. پنهان کرد (عَقَرَ) الشَیْب بالخضاب: 
سفيدي مو را با خضاب پنهان کرد (عَقَرَ) الماع فی 
الْوّعاء: کالا را در ظرف گذاشت و پوشانید. 

غر یه غفرا. و غفران و مغفرق ال له دنج خدا 
گناهان او را پوشیده داشت و 
عفر یه عَفرا) الْجَلّبٌ السُوّق: شتر و گاو و امتال آن 
که از جای دیگر وارد می‌کنند وارد بازار شد و نرخ را 
شکست و ارزان کرد. 

عفر يعفر عَفَرأً) الُوْبّ: پرزهاي لباس سیخ شد و 
راست ایستاد (عفر) الخو أاْعریْض: زخم سر وا کرد 
و بدتر شد. بیماری بازگشت. 

(عُفر) المرب حال بیمار بدتر شد. 

(أغق عفر اغفارا) الاشث و الْغفط: : درختٍ رشت و 


او را بخشید. 


فط که دو درخت خارند صغ خود را که آلمطذار 
نامند بیرون دادند (أغ) ال روی غورء خرما 
چیزی شبیه پوست ایجاد شد (ْتْ) الْض: زمین 
سبزهٌ ریز رویانید یا گیاهی رویانید که شبیه گنجشکي 
سبز و ایستاده است )ی تس الیل :ماد بر 
کوهی بچة نری زایید (أَعَُرَ) اماع فی الوعاء: كالا را 
در ظرف گذاشت و پوشانید (أعْف) لیب بالخضاب: 
سفيدي مو را با خضاب پوشانید. 

(اعتَفر يعفر اغتفارا) َة ذنبه: گتاه او را پسوشائید و 
: آن گروه براي یکدیگر 
بآ آمرزش کردند. 

تفر که ۳ صمح درختِ خار را که المغُفار 
نامند از درخت جمع کرد. 


(سعفر یتفر اشتغفارا الله ده و من دنه و لدب از 


خدا براي گناهان خود آمرزش خواست. 

ایغ اغیراژا) وَب: کرک و پرز جامه راست 

و سیخ شد. 

(الغافر): آمرزنده, بخشنده گناه. 

(الذُفار): مو ریزه و کرک روي پیشانی صورت و پشتِ 

گردن و ساق پاي خانمها. 

(الغفار): علامت داغ یا نشاني بر روي گونه. 

(الغفار :): روسري زنانه که عقب و جلو سر را 

می‌پوشاند و وسط سر برهنه می‌ماند. ابر بر بالاي ابر. 

زرهی که به اندازة سر است و آن را در زیر کلاه 

می‌پوشند. ج غفاثر. 

# القفر: شکم. کرک ریز روي پیشانی و صورت و 

پشتٍ گردن و ساق پاي خانمها. ج ان و غفوّر. پرز 

و کرک لباس و امثال آن. یکی از ال جر کته 

کوچک است در برج ستبله و 
ازل ماه است 

ِ گوساله, 

(الغفر): بچه نر بز کوهی. ج آغفار. و غفزان. 

(العَقّر): گیاهی است که در دشتها و بر روي تپه‌ها 

می‌روید و مانند گنجشکی سبز و ایستاده است (العََر) 

من الکلد سبزة ریز و کوچک. ج آغْفار. و غوّر. 

(الر): گویند: (رَجُل عفر الْقفا): مردی که پشتِ 

گرڈنشن موو کزرگ :دار 

(العَفْرَ ة): یک دانه مو و کرک ریز. 

(العُفْرَ ): بچة ماده بز کوهی. سر پوش و روپوش و 

پوشش چیزی (عُفروا هذا الشَىْء بعْفرته: این چیز را 

با چیزی که ایرادش را بر طرف می‌کند درست کنید. 


ان منزل پانزدهم 


(الفقان: شيار آمرزنده. صيقة مبالغه است از عق 
[القفر ر صيغة میالغه است از عفن بسیار آمرزنده. 

لقیر: مو ریزه و کرک روي پیشانی و صورت و 
پشت گردن و ساق پاي خانمها. فراوان. بسیار. خیلی 
زياد (جاء قوم جما غغیرا؛ و جفاء غغیرا؛ و ج 
ره و جَمَاء ای و الْجَماء اْعَفِْرَا: آن قوم همگی 


غفص 


آمدند و عدّه آنها خیلی زیاد بود و حتی یک نفر از 
آنان هم نماند مگر این که ام 

اف :): پوشش. روپوش, سرپوش چیزی. فراوانی, 
بسیاری, زیادی (ما عندَهم عُغیرة): آنان یک ذره 
گذشت ندارند. گناه هیچ کس را نمی‌بخشند. 
(المِغفار): صمغ شیرینی است که از درخت عرفط که 
نوعی درخت خار است جاری می‌شود. این صمغ را 
می‌خورند یا در پارچه‌ای گذاشته آب به آن می‌زنند و 
می‌خورند. عسل داود. عسل زیتون. ج مَغافیر. 
(المغْمّر): زرهی که زیر کلاهخود یا زیر کلاه می‌پوشند. 
ج مغافر 

(المعْفَرً ة): زرهی که زیر کلاهخود یا زیر کلاه 
می‌پوشند. ج مَغافر 

(العْْفوْر): صمغی است شیرین که از درخت عرفظط 
می‌گیرند. عسل داود. عسل زیتون. 

۴ غفص - (غافصَه یُغافصه مُعافْصَةّ و غسفاصاً: او را 
غافلگیر کرد و به او بدی کرد و ضرر رسانید. 
(الغافصّة):حادثه‌ای بسیار سخت از حوادثِ روزگار. 
ج غوافص. 

# غق =(إغتفث 2 فف غالا بة: چهارپا به اندکی 
گنه مست پات ۵ عْتَف) فلاناً: : به فلانی چیز 
اندکی داد. 

مت تم تَعَففا) الدَابَهٌ: چهارپا به اندکی گیا بهاره 
دست یافت (َْفف) ألأناءَ و الضَرع: ته ماند؟ ظرف را 
برداشت یا خورد و غیره. ته ماند؛ُ پستان چهارپا را 
دوشنید: 

(العْف): برگي خشک شده گیاه تر. 

(الغقان): زمان, هنگام (جاء علی غقانه): به وقت 
خودش آم به وقتٍِ آن آمد. 

(الْ): زندگانی در حدٍ معمول و کفایت نه بیش از آن. 
گیاهی که د شتر با عجله آن را به دهان می‌کشد. چیز 
اندکی از بهار یا چیز اندکی از گیاه بهاره (عُقَهٌ) الاناء و 
الضرع: ته ماندۀ ظرف. ته ماندۀ شیر در پستان چهار 


۱۴۲ غفل 


ط 
# غفق عمق يَعفِ عَُقاً) فلانٌ: فلانی بطور ناگهانی 
بر چیزی یورش برد (عَفَقَ) فُلانٌ: فلانی بطورٍ سر زده 
از جایی وارد شد در حالی که معلوم نبود کجاست 
ناگهان آمد (عَفَقَ) الوَجُلٌ: آن مرد پی‌دریی نوشید. 
(فقَ یف عَفْقَهً) فلان: فلانی خوابید در حالی که 
گوشش سخن قوم را می‌شنید. 
(عَفق یفن فْیِ4: خوابید در حالی که صداي قوم را 
می‌شنید. 
(عَفق ی اغعناقا) به: او را محاصره کرد دور او را 
گرفت. 
یفن یت تا الشراب: نوشابهٌ زياد و پی‌دربی 
نوشید. 
(العَفُق): بارانی 
8 غفل -(غفل يغفل عفرلا و غفلة) عن الشی,: از 
چیزی غفلت کرد. دچارٍ سهو و غفلت شد (عَقَلً) 
السَىء: آن چیز را از روي عمد ترک کرد و انجام نداد. 
آن را پوشانید. پنهان کرد. 
عقر فل اغفالا) الشیْء: از آن چیز غفلت کرد, 
دچار سهو و غفلت شد (غتز) الاب براي چهار پا 
داغ و علامتی نگذاشت (أغْقَلَ) فلانا عن الشیٍْ: فلانی 
را از آ ن چیز غافل کرد. دچار غفلت کرد (غنز) لان: 
فلانی را غافلگیر کرد و به او آسيیپ رسانید. او را 
غفلت زده خواند و شمرد. وقتی سرگرم کار پود از او 
پرسید و منتظر نشد کارش را تمام کند (أغْقَلَ) فُلاناً 
ع عَن الشیّم: فلانی را از آن چیز غفلت زده کرد و به 
فراموشی‌اش انداخت. 
لبق تنل فلاناً: از غفلت فلانی استفاده کرد و 
بأو آسیب زد. او را غافل نامید و شمرد. در هنگام 


که تنل انیس 


کار از او سوال و پرسش کرد و نگذاشت پس از پایان 
کار بپرسد. در وقتِ بی‌توجهی فلانی خود را از دست 
او خلاص کرد و به وی ضربه زد. یا در وقت 
بی‌توجهی فلائی به کارها کار او را انجام داد که آسیبی 


غفو ۱۳۳ 


به وی نرسد (عَفل) الشّىء : از روي اهمال آن چیز را 
رها و یله کرد نه از روي فراموشی. 

(تغافل یِتخافل تغافلا): عمدا خود را به غفلت زد از 
روي عمد غافل شد. به دروغ خود را غفلت زده نشان 
داد. تغافل کرد غافلَ) عَنْ فلان: غفلتِ فلانی را 
غنیمت شمرد. از غفلتِ او استفاده کرد. 

للل بل تم لور غافلگرنه بر ی 
وارد شد. در پي فرصت بود که از غفلتِ او استفاده کند 
)فان عَنْ گذا: در یک فرصت از غفلتِ فلانی 
بهره گرفت و او را فریب داد. 

تفه بَسَْعفلةٌ إشتغفالاً: در پی فرصت بود که از 
غفلت او استفاده کند 

(الغافل): بی‌خبر غافل. ج عَفرّل. و غقل. 

(العفل): آدم بی‌بخار, کسی که نه خیری از او توقع 
دارند و نه از شر او می‌ترسند. مرد بدونِ حسب و 
گوهرٍ نیک و نژادٍ نیکو. تير قمار که نه برد دارد و نه 
باخت. گویند: (قِذْځ غفْلْ. و قداځ غفل): تیر یا تيرهاي 
بدونِ برد و باخت. زمین و راه بدونِ ساختمان و بدون 
نشانه و علامت و امثال اینها. چهار پاي بدون داغ و 
بدونِ علامت. مردٍ بی‌تجربه و خام و نامجرب. زمینی 
که باران بر آن نباریده است. ماد خام. شعری که 
گویندهاش معلوم نیست. نامه یا کتابی که نویسنده‌اش 
معلوم نیست. ج فاق قدا نفال): تيرهاي قمار که 
نه برد دارد نه باخت (بل أعْنال: شتران بدون داغ و 
علامت. 

(العْل): زندگاني مرفه و پر ناز و نعمت افلان فی عَقلٍ 
من عَيْشه): فلانی ثروتمند و مرفه است 

(المْعْمُل): کودن, کند کت نادان. 

#غفو -(غفا يعمو عفر و غُفوٌ): اندکی خوابید» چرتی 
زد (غفا) السَیء عَلّی الماء: آن چیز روي آب شناور 
هد 

(آغتّی ُغْفی (غفاء) فلان: فلانی تین ژد آندگی 
خوابید. روي کاه خرمن خوابید يا روي پوستِ گندم 


خوابید (أغْمَّی) الجر شاخه‌هاي درخت آویزان شد. 
(الاغفاء ة: خواب اندک و LTE‏ گنوینن: (لَذ من 
(غفاءع الْقَجْرٍ): گواراتر از چرت و خواب بامدادی. 
(الغفا): کاه در خرمن, کاه خرمن گاه. پوستِ گندم. 
(العَْوَ ة): گودالی که شکارجی در آن کمین می‌کند. 
خواب اندک و سبک. اندکی خوابیدن. روي آب شناور 
شدن. 

# غفی -(عَفَی یی غفیّا) اه و نو گندم و غیره را 
پاک کرد. آشغال را از گندم جدا کرد. 

ی یی غفُی): چرت زد. پینکی زد. 

نی و ۳ و ا در 
زیاد شد ی لت و تن ِ ۳1 آن را 


پاک کرد. 
(عمّی ی تیا الطعاع: آشفال مواد غذایی را جدا و 
پاک کرد. 


ی یی ْغفاء) الشیء4: آن چیز شکست. 
(العَقَی): کاه در خرمن‌گاه. آشغال و سنگ ریزة گندم و 
غیره. هر چیز بنجل و پست. پست و بنجل هر چیز. 
آفتِ نخل که در اثر آن چیزی شبیه گردوغبار بر روي 
غوره می‌نشیند و مانع رسیدن و شیرین شدن آن 
می‌گردد. پوستۀٌ نازکی است که بر روي پوست غورة 
خرما درست می‌شود. شترانی که رها می‌شوند. 
مردمان پست و فرومایه. ج آغناء 

(الفاء): آشغال گندم. آفتی است که باعث می‌شود 
چیزی شبیه غبار بر روی غور خرما ایجاد شود و 
مانع شادابی و رسیدن غور؛ خرما و شیرینی طعم آن 
شود. 

(الففاءة): لک سفیدی که بر روي سیاهی چشم پيد 
می‌شود. آشغال گندم ۱ 

#غق غق غق غق): صداي جوشیدن دیگ. غلغل 
دیگ. صداي پرنده و آب در بعضی اوقات. 

عفن غء و غمی) قار و ار و نَخوهما: قير و 


۱۳۴ علب 


طسو صحفت 


دیگ و امثال این دو در هنگام جوشیدن غلغل کردند 
(ع)اصر فن بغضٍ أَواته: چرغ شکاری بعضی از 
صداهای خود را نازک کرد. 

قیقع الطائه: پرنده آواز داد. 

(غق یف تا و غقیقا) الماء: اب در وقتِ رسیدن از 
به جاي گشاد صدا و غرش کرد. که گویا اینها غق غق 
می‌کر دند. 

(الفاق): آبی که در هنگام رسیدن به جای تنگ یا 
(العَقّاق): صيغه مبالغة الغاق است 

E (العْقَقَد):‎ 


Eh e 
#غلب -(غَلبَة یه غلبّاه و غلبّاه و لب او را مقهور‎ 
کرد. بر او چیره شد ايقل أََد کم #صاجب اقاس‎ 
عروفا): آیا عاجز است کسی از شما که با سردم به‎ 
نیکی معاشرت کند (غَلَّبَ) عَلَیْه: بر او چیره شد. او را‎ 
شکست داد (عْلَبَ) فلاناً عَّی الشىئ ء: آن چیز زا از‎ 
فلانی به زور گرفت (عَلَبَ) علّی فلان کر جود و‎ 
سخاوت بر فلانی چیره شد. جود و سخاوت‎ 

صفتِ او شد (َْبتْ) علي الحغرة أو الصفرة: ر 

سرخ ب یا رنگي زرد بیشترین رنگی سے کے ر ا 
(غلب لب عََ؛ گردنش کلفت شد (عَیت) اد 
درختهاي باغ یا باغچه زياد و پر پشت و درهم پیچیده 
َ 

الب یغَْب) غلیالشیی ان خی به تزور از وی گر ق 
غالب یالب مُعلبة .و غلابّا): متقابلاً در صدد شکست 
او بر آمد, در صدد چیره شدن بر یکدیگر بر آمدند. 
له بعلم تیب عَلیه: : او را بر» وی چیره و پیروز 
گردانید ( (عَلَبه) علی بل گذا: او را بر فلان شهر پیروز و 
چیره گردانید تا آن شهر را فتح کرد و گشود. 


لبلب لیا مغلوب شد. شکست خورد. بر او 
چیره و پبروز ش دف (غلت) غلل صاحبه: حکم 
پیروزی و چيرگي او را بر رفیقش دادند. 

(تغالبوا لبون تغالبّ) علی اب : برای فتح آن شهر با 
یکدیگر پیکار کردند. 

لب یل تلا علی لن کذا: فلان شهر یا فلان 
سرزمین را فتح کرد و گشود. 

تغل یتیب إشتفلاباً) عليه الصحک: خنده از 


دست. او گرفت» خنده:, بر او چپره شد و نتوانست خود 


را ضبط کند. 

(علولّبِ غولب |ِعیلابا) القشب: سبزه درهم فرو 
رفت و درهم پیچید (عْلَوْلیت) الحَدیقَة :باغ پر درخت 
شد و درختهایش درهم فرو رفتند و درهم پیچیدند 
(ََُْب) الق آن قوم بسیار شدند. پر جمعیت شدند. 
(الاغّْب): داراي گردن کلفت و ستبر. بیشتر, ار 
اغلب. گویند: (عی لالب و فى الأغْلّب): بیشتر, 
غالبا شیر درنده. باغ پر درخت و پر پشت که 
درخستانش درهم فرو رفته است. ج غلب. خدا 
می‌فرماید: و حَداْق عُلبًا4: و باغهاي داراي درختان 
انبوه و درهم فرو رفته. 

«الأعْلَبية): زیادی. بسیاری, اکثریت (لاعیِ) الط 
(فی الانتتخاب ۲ الإفتراع): در انتخابات یا برگزیدن یا 
قرعه کشی: نصف اراء به اضافة یک رای. (جدید). 
(الأعْلَيية) اش اکتریت نسبی. (جديد). 

(الغالب) پیروز. چیره. غالب. ج عَلَبَة. 

لعْب) فى ال : انتخاب E‏ 
هرگاه میان بای ین دو ارتباط وجود داشته اتید 
مثلاً می‌گویند: ین به خان ات واا يا مشرقین به 
جاي مرق و معرب 

(الغَلْباء) موب الأَعْلّب. 

(القلبّة): للم + معنایی که بخاطر استعمال بر 
روي یک لفظ می‌ماند نه بخاطر وضع لغت. مثل: 
الکتاب در نزدٍ اهلٍ شرع که بر قرآن اطلاق می‌شود و 


غلت ۱۴۳۹۵ غلصم 


در نزد نحویین: به کتاب سیبویه اطلاق می‌گردد. 
(لقلااب)4. بسیاز چیره: يخا مبالفه است ا رالغاب 
#غلت ۔(عَلَت یل عَلنّ): معامله را فسخ کرد. 
(غَلت فلت عَلنّ: به اشتباه افتاده اشتباه کرد. 

(عله ی اغتلاتّا): او را غافلگیر کرد از غفلتِ او 
سود برد و کازی را دیاز او اتجام داد. 

لته تفه تقلنا) از غفلتِ او درباره‌اش سود برد و 
کاری را درباره‌اش انجام داد. 

(القََ4: پاس اول شب. آغاز شب. 

#غلث -«غْلَتَ يغلت غلیا) الشَیْء بالشَیْء: آن جير را 
در چیزی دیگر در آمیخت. گویند: (غُلَتَ) الْحنطً 
پالشوور و لی بالماین گنه رانبا جو و شیر را با آب 
ذر ینت 

(علِتَ يغلت عَلّ) فی الحَوّب: در جنگ و پیکار سخت 
و محکم و استوار شد (عَلت) بالشَیْء: آن چیز را 
گرفت. گویند: (عَلِت) الب لد گرگ گوسفند را 
گرفت که بدرد (عَلت) الطایر: رفن چیزی را که 
خورده بود برگردانید و استفراغ کرد (عَلت) الرْنْد: 
چوپ آتش زنه روشن نشد (عُلِ) فلانٌ:فلانی بخاطر 
غذا یا نوشابه احساس نشاط کرد احساس شادمانی و 
خوشی یا مستی کرد. بخاطر خواب آلودگی شل شد و 
به این طرف و آن طرف خم گردید. 

(أعْلَتَ يغلت إِعْلانًا) الرَندٌ: آتش زنه روشن نشد. 
(إعَلَّثَ یعَلتُ اغتلانا) الرَندّ: آتش زنه روشن نشند 
(غتلّت) الشیع: آن جیز را در آمیخت یا با چیز 
دیگری در آمیخت (عتَلَتَ) للم عُل: برای آن قوم 
دروغی تراشید و گفت و آنها را فی قاجا آلو را آزاد 
کردند. 

غلك فت تا به: نسبت به آن حریص و مشتاق 
شد. گویند: (لان یت پن): فُلانی به من علاقمند و 
مشتاق شده است. 

(العْلث): رزم‌آور استوار و سرسخت در میدان جنگ. 
پیکارگر پر شور. کسی که بخاطر غذا یا نوشابه دچار 


مستی یا سرمستی شده است. یا بخاطر خواب آلودگی 
به این طرف و آن طرف خم می‌شود. 

(الغَلْث): علب الْحْلْم؛ خوابی که انسان می‌بیند و هیچ 
تعبیری ندارد و رژیای صادق نیست. 

(الَلّث): آشفال گندم مثل: تلخه و کلوخ ریزه و غیره. 
(العَليّْث): نان مخلوط از آرد گندم و جو. غذاي درهم 
و برهم و مخلوط‌دار. مثل: گندم آمیختۂ با کلوخ ریزه 
و تلخه و غیره. 

(المُعَلْث): دردی که انسان را بستری نکند و معلوم 
نباشد علتش چیست. غذایی که با چيزهاي بد آمیخته 
شده و ارزش آن پایین آمده است مثل: گندم أميختة با 
تلخه و کلوخ ریزه و غیره. 

#غلج -علَج یلح عَلْجًا. و غلجانا) الْرش: اسب چند 
جور دوید و دویدنِ خود را عوض کرد. القاموس. 
المنجد و لاروس چاپ پاریس آورده‌اند: اسب بطور 
یک‌نواخت دوید. ب]. (عَلَحَ) الحماژٌ: الاغ آب خورد 
و زبانش را در آورد و لبهایش را لیسید. 

للع تلا ستم کرد تجاوز کرد له 
بر او ستم و تجاوز کرد. 

لالج شاخة تر و تازه و شاداب. ج آغالیج. 
(المغلح): خری که آب خورده و لبهایش را با زبانش 
پاک اکر درو کید آستن: 

#غلس لس یعس إغْلاسا) الْقَوْمٌ: آن قوم وارد 
هرای کل و عیض سید ادم شتند. 

(عَلْسَ یس تفلیشا) القَوْمٌ: آن قوم در هواي گرگ و 
میش حرکت کردند (عَلْس) بالطلا نما صبح را در 
هواي گرگ و میش خواند (عَلَْس) اقومالماة: آن قوم 
در هواي گرگ و ميش به آبشخور رفتند. 

(الفَلس): هواي گرگ و ميش سحرگاهان و بامدادان. 
در حدیث است: أن اش كان یی البح 
بعَلّس»: که پیامب رش نماز صبح را در هواي گرگ 
و میش می‌خواند. 

#غلصم - (عُلْصَمَه یفص عَلْصَمَهً): حنجره و گلوي 


غلط ۱۴۶ غلظ 


او را برید (عُلْصَم) فلا گلوي فلانی را برید. 
(القَْصَمَة): (فی الطب پاره‌ای غضروف است به شکل 
زین که در بخ زبان قرار گرفته و در هنگام خوردن و 
آشامیدن راه ریه را می‌بندد. سرپوش چاک راو نفس. 
ج غلاصم. 

(لمعلْصَّمات): هن مُعَلْصَّماتٌ: گردن آنها بسته است 
# غلط -(علط یط غلطا): اشتباه کرد, خطا کرد. به 
غلط افتاد (عِطّ) فی الْرٍ: در آن کار اشتباه کرد 
(عُط) فى الحساب: در محاسبه و حساب دچار اشتباه 
شد. غلط حساب کرد (عَلِطً) فى الَْنطق: غلط سخن 
(أغطه بلط إِغْلاطاً: او را به اشتباه انداخت. دچار 
غل و شاه کرم 

(غالطه یالط الط و غلاطا): او را دچار غلط و 
اشتباه کرد» به اشتباه انداخت. 

A)‏ يط تَفِْیْطًا): او را به اشتباه انداخت, دچار 
اشتباه کرد. به وی گفت: اشتباه کردی» دچار اشتباه 
شدی. نسبتِ اشتباه به او داد. او را اشتباه کننده شمرد. 
اا ةة آنچه ماد اهجا است. آنجه در آن اشتباه 
می‌کنند. يا سخن پیچیده و مبهم که دیگران را با آن به 
اشتباه می‌اندازند. ج آغالیط. 

(العْذْطان): در اشتباه, اشتباه کننده, دچار اشتباه شده. 
(الغَلْطَّة): یک اشتباه. یک بار دچار اشتباه شدن و به 
غلط افتادن. ج عَاطات. 

(اللاط): بسیار اشتباه کننده. 

(لنرّط): گویند: (مَشالة لوط مسأله‌ای که در آن 
اشتباه کنند. 

(المعلاط): بسیار اشتباه کننده: 

(المَفَْطانی): کسی که مغلطه می‌کند. کسی که مردم را 
در محاسبه کردن به ا می‌اندازد. 

(المَعَْطَة): آنچه در آ 
مبهم که دیگران را با آن بذ غلط اندازند. 

#غلظ -«علظ لظ غلظا. و غلظه) السَیْء: آن چیز 


ان اشتباه کنند یا سخن پیجیده و 


N 


ستبر شد» ضخیم شد. 
(عَلَظَ بف غظاء و غلظه) الشی4: آن چیز ستبر و 
کلفت شد (عْلْظ) ال گیا بحد کافی رشد کرد و گل 
داد و دانه بست (غلظ) ال#جلْ: آن سرد سخت و 
نیرومند و قوی شد (غَلْظّت) الأزض: زمین سخت و 
ناهموار و ناصاف شد (عَلَظّ) الحلقْ: خلق و خوی تند 
و خشن شد ال الط : طبع و سرشت تاملایم و تند 
شد (َّظّ) الْقَولٌ: سخن تند و درشت شد (عُل) اف 
آن کار سخت و خشن و مشکل و ناجور شد (عَ) 
اْعیش: زندگانی سخت شد مشکل شد (عَلَظً) له و 
علط 4 : با او به غتف و خشونت رفتار کرد. 

اط فعل امر است از: عُلظّ. خدا می‌فرماید: یا 
پا لب جاهد الکفاز و الْمُنافقينَ و اغلظ عَلنهم»: ای 
پیامبر جهاد کن با کفار و با منافقین و سخت بگیر بر 
آنان. 

(أعلَظَ يلظ إغلاظًا) ال ان خي را ست و كلفت 
یافت: آن چیز را که ستبر بود خرید (عظ] اين و 
ول وک تا و مت وه گید . سن خشن و 
درشت گفت (عَْظ) لَه فی :با او خیلی تند سخن 
(غالظه یغالظه مُغالَظَةً): با او دشمنی کرد. 

عْلّظَه عله تفلیظا: آن را سثیز و کلفت گردانید 
اغلا این سر گن شدید و علیظ یاد کرد یا سوگند 
را شدید و غلیظ گردانید ال یه فی الَْمِْنٍ: از او 
خواست سوگندهای غلاظ و شداد بخورد. 

(استفلظ یَستَفلظ (ستفلاظا) التبات و الشجه: گیاه و 
درخت ستبر و کلفت و ضخیم شد. خدا می‌فرماید: 
1 كرذع آخرج عطه زره فاشتفلظّ4: مانندٍ زراعتی 
که بیرون آوژد نهال خود را پس تقویتش کرد پس 
ستبر و قوی شد (َفّظَ) الرَزع: زراعت بزرگ شد و 
دانه درست کرد (سَْفلظ) الشیء: 
کلفت شد. غلیظ شد (إستَغظ) الشیء : آن چیز را ستبر ی 
و کلفت یافت. آن را غلیظ دید بخاطرکلفتی یا غللت 


+ ان جير ستین شف 


غلغل 


۱۳۷ غلف 


آن از خر یدش ,دست یاو واشت 

(الفلاظ)/ سخت‌گکر. خن در بر خورد: ستبږ کلف 
غلی خعن. ۱ 

(الغلاظّة): گویند: (رَجُل فيه غلاظه: مردی که خشن و 
گیل السته 

(الغَلْظ) من الأزض: زمین ناصاف و خشن و ناهموار. 
(الغَلْظّة و الغلظّة و الُلْظّة): سنگدلی» بی‌رحمی, 
قساوت ات غلظَ): با هم دشمنی دارند. 

(العلْظ): سخت‌گیری کننده, با عنف و خشونت 
برخورد کننده. خشن در برخورد. ج غلاظ. ستبر, 
کنده. غلیظ مه عَلیظ): کار سخت و دشوار (عذاث 
علیظ): شکنجه و عذاب خیلی فودآفر (یا< غلیظ): 
آب تلخ (طعامٌ َِْظ): غذاي خشن و غير مطبوع (عَ 
عُیْظ: پیمان استوار و محکم (َجُل غْظ الْكَبدٍ): مرد 
سنگدل و بی‌رحم. 

(لعلیْظْة: زنٍ سخت‌گیر و خشن و تندٍ در برخورد و 
کارها. ج غلاظ. و غلائظ. 

الْتَْلط): قسمتِ ستبر و کلفتِ هر چیز. گویند: 
(طمنهُ فن مُشتَفلظ ذراعه): در جاي کلفت‌تر ساعدش 
با نیزه زد. 

(لمُعالظّه): دشمنی, کینه, عداوت یَهُما مغاظ: ميان 
آنان دشمنی و عداوت است 

(المُقّظة): سوگندٍ سخت و شدید. سوگندٍ غلاظ و 
شداد لد الْملْظَ: خونبهایی که در قتلهاي شبه عمد 
پرداخت می‌شود. 

#غلغل -(علمْل یعَْفل عفد تندتر راه وت بر بر 
سرعتٍ خود افزود تنل اء فی الشیء: آن چیز 
را در چیزی دیگر آمیخت ميخت تا هر دو مثل هم شوند یا 
یکی مثل دیگری شود. 

(تَعَلْعّل یل نع تند راه رفت. راه رفتن خود را 
تندتر کرد بر سرعتِ خود افزود َلفْل) فی الشی»: 
در آن چیز داخل شد (َفلفْلَ) الماء فی الَجَرَة: آب در 
آوندهاي درخت جریان یافت (َلْْلَ) فلان: فلانی 


خود را با مشک و غالیه معطر کرد. 

(القَلْغّل): ريش درخت که در عمق زمین است. ج 
غلاغل. 

هنگامه» غوغاء داد و فریاد در هم آميخته. 
(المُغَلغَلّة): نامه‌ای که از شهری به شهر دیگر یا از 
سرزمینی به سرزمین دیگر برند. 

#غلف - (غلف یفن غله؛ السیْء: آن چیز را در 
پاکت گذاشت. آن را جلد کرد پوشش براي آن 
گذاشت. برای آن غلاف:و جلد درست کرد: اق 
(علتَ) سیف و اْقَارورَة و تَخوهما: براي شمشیر نيام 
و غلاف درست کرد. براي شيشه و امثال آن روپوش و 
غلاف درست کرد. یا اینها را در غلاف گذاشت 

(غلف یَْلف عَلَفًا): بطور طبیعی داراي غلاف بود 
(عُلفَ) الصَبیٌ: غلاف دول و آلتِ پسر بچه بریده نبود. 
ختنه نشده بود (عَلِفَ) ی قلبش پذيراي رشد و 
کمال نبود آن چنان که گویی پرده‌ای به دور قلبش 
کشیده‌اند و چیزی در آن نمی‌رود. 

(عَلَفَ یل تلیا) الشیء: براي آن چیز جلد يا غلاف 
و پوشش درست کرد. آن را در لاف و جلد و 
پوشش قرار داد. 

تلف یتفلّف تَعَلقًا): غلاف‌دار شد. داراي جلد شد. در 
غلاف و نیام و جلد رفت. 

لفلف دای که پذيراي حق و رشد و کمال نیست: 
و قالوا قلْوینا غلث»: و 
گفتند: دلهاي ما پذيراي حق نیست (عام أَل): سال 
خوب و پر ناز و نعمت (عَیّش ألف): زندگاني پر نز 


و نعمت. 
(الغلاف): پوشش, غشاء. پرده. جلد. غلاف. نیام 
(غلاف) اقَارورَة: چیزی که به دور شيشه می‌پیچند تا 
از شکستن آن جلوگیری کند (غِلاف) السیْف: نیام 
شمشیر (غلاف) الْکناپ: جلدی که براي حفاظتِ 
کتاب به دور آن می‌پیچند (غلاف) املب: غشاء قلب 
(غلاف) لبیْضٍ: پوستة نازک داخلی سفید؛ تخم مرغ و 
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غلق ۱۴۳۱۸ غل 


پرنده (غلاف) الرَهر: نیام گل. پاکتِ نامه. ج غُلْف. 
(الغَأفاء): مولب الاغلف. 

(العلْمَ): غلاف دول و آلتِ پسر بچه که آن را می‌برند 
و ختنه می‌کنند. ج عافد 

# غلق -(عُلَقَ یَعْلقَ عَلْقًا) الباب: در را بست. 

(غَلق یعق عُل) الباب: باز کردن در سخت شد. 

(عَلق ین لاه و لوق لرْْنٌ: چیزٍ رهنی در ملکیتِ 
رهن کننده در آمد. زیرا رهن دهنده و مالک آن 
نتوانست در مدتِ معین پولی را که گرفته است پس 
دهد و گروي خود را آزاد کند. این از قوانین جاهلیت 
بود و اسلام آن را غیر شرعی اعلام کرد (غَلِق) الجانی 
و الأَسیر: گناهکار و اسیر دربند ماندند چون پولی 
برای آزادي آنان پرداخت نشد (غَلق) فلان: فلانی 
سینه‌اش تنگی گرفت و حوصله‌اش سر رفت و صبرش 
تمام شد (عَلِق) السَیء فی الشَیْءٍ: آن چیز در چیزی 
دیگر فرو رفت و گیر کرد. 

ألق یلق اغلاقا) له الْم: آن کاربر. وی بسته شد 
و نتوانست آن را انجام دهد و حل کند (أعْلقَ) الباب: 
در را بست (أعْل) فلاا ی سے بل فلانی را بر 
انجام چیزی مجبور کرد (أعْلَقَ) لَْایلٌ: قاتل را به 
عست خانیاذ8مقول داد که هر گازی می راسد بااز 
بکنند (أُغْلَقَ) ال لائا: آن کار فلانی را بشدت 
خشمگین کرد (أعل) طهر :با بسیار بر شتر بار 
کرد تا پشت آن زخم شد (أغ) ظهره بالئوب: 
کمرش را زير بار گناه و جرم سنگین کرد غق) 
الوَهْنَّ: چیز رهنی را در اختیار رهن کننده قرار داد و 
در ملکیتِ او در آورد. 

(غالق یغالق مغ علی الشیْء: بر سر آن چیز 
شرطبندی کرد و مسابقه داد. 

(غَلقَ بلق تفلیقا) الأبواب: تمام درها را بست یا درها 
وکام بست ومک کون ` 

(إِنْعَلَقَ َنْعَلِقٌ إنغلاقًا) الباب: در بسته شد. در قفل شد. 


باز شدن در سخت شد. 


(إسْتَعْلَقَ تِن اشتغلاق)البابٌ: در سخت باز می‌شد. 
باز كردن در سخت شد (اشفمَث) الْعَشالد: آن مسأله 
و مطلب مبهم و مشکل و پیچیده و فهمیدن آن دشوار 
شد (اسفقَ) الرَجُل: آن مرد در حرف زدن دچار 
مشکل شد و سخن نگفت (سفقَ) عَلّالکلامٌ: سخن 
گفت بر» وی دشوار شد و نتوانست سخن بگوید 
(تعلقَ) فلائا فن بیعته: برای فلانی حت فسخ معامله 
یاابیعت را نگذاشت: 

(الاغلاق): (فن علّم الافتصاد): بستن کارفرما کارخانه 
یا کارگاه را بر روي کارگران؛ اعلام تعطیل بودن 
8 با که با مدو را ری کار 
به زیان کارکنان و کارگران 

(الإغْليق): كليد. ج أغاليق. 

(القلق): اسیری که بهاي آزادی او پرداخت نشده و 
همچنان در بند مانده است. مجرمی که تاوان جرم او 
پرداخت نشده و همچنان در زندان مانده است. سخن 
مبهم و مشکل و دشوار, حرف مغلق و نامعلوم. 
(الغَلّق): کم حوصلگی, بی‌صبری. تمام شدن صبر و 
حوصله. گویند: (یاکَ و الْملٍ و الضَجَر و الْقَلَي). 
بپرهیز از کم حوصلگی و بی‌صبری و از ملالت و 
دلتنگی و از بی‌قراری و اضطراب. 

(المغلاق): قفل. ج مَغالیّق. 

(المغْلّق): قفل. ج مَغالق. 

(المُغلَّق): در بسته و قفل. 

# غل -(عَل یل عَلا) الماء بَيْنَ الأشجار: آب در 
لابلاي درختان جاری شد و گردش کرد (غَل) صر 
فلان: دیده و چشم فلانی از راه صواب منحرف شد 
(عَْ) فی الشَىءٍ: به درون آن. چیز رفت (عَل) لشیم 
فیْ غیره: آن چیز را در چیز دیگر داخل کرد علّ) 
فلا المَفاوژ: فلانی وارد بیابان شد و به وسط آن رفت 
(عْلَّ) دمن و الطَيْبَ فی زاید: روغن يا بوي خوش 
را به ته موهایش مالید (عُل) فلاا بر گردن یا بر دست 
فلانی کند و زنجیر گذاشت (عْلَ) لِْلالهّ: زیرپوش را بر 


غل 


۱۳۹ غل 


تن کرد. 
عُلیِلعری فان فلانی در غنیمت و غیره خیانت 
کرد. خدا می‌فرماید: و من يلل یات پما غل یوم 
ْیامَة»: و آن کس که خیانت :گند در غیمت و غیره 
بیاید.با آنجة خیانت کرده است در روز رستاخیز. 
دنس حَدْره: سینه‌اش پر کینه شد. 
سینه‌اش پر از تقلب و غش و کلک شد. 
(غل): یغاس ابات ت از عل به زنجیر بکش. خدا 
می‌فرماید: خُذُو ره بگیرید او را پس در غل و 
زنجیرش کنید. 
(عْل یل به یدترین وجهی تشسنه شد به بدترین 
حالاتِ تشنگی دچار شد (علت) یه إلى غنْقه: دستش 
سفت شد کنس شد. خسیس شد. خدا می‌فرماید: لو 
قالث او ید الله موه لت آبدنهوی: و گفتند 
بهودیان: دستِ خدا از روي بخل بسته است بسته باد 
دستهایشان. 
(غَل یلع :۵ 
(غْل یل ٍغلای لرجل: آن مرد در غنائم و غیره 
خیانت وڊ (أعَلّث) الصَيْمَهُ لصَبْعَةٌ : رمین زراعتی گندم و غیره 
داد (أعْلَ) علّی عیاله: خانوادۀ خود آذوقه و غله 
آورد (أعَلّ) اجار یی الجله: سلاخ بوست را با 
مقداری گوشت و پیه کند (أعْلَ) فلا: به فلانی نسبتِ 
خیانت داد. 
یه تَیل) بالغالية: عطر و غالیه به او سالید 
(عَلََ) فلانْ الا فلانی زیرپوش را در زیر 
لباسهایش پوشید 
تال فلانباْغالية: فلانی عطر و غالیه بر 
خود مالید (معل) شوب آن لیاس را در زیر 
لباسهایش پوشید. 
(ْعل بقل انغلا فی السَیْم: در آن چیز وارد شاد 
داخل آن چیز شد. 
غلل یل تلا فى ال : در آن چیز رفت, داخلي 


شتر سیراب نشده از اقنور باز 


آن شد (ْلَ)بالْالية: عطر و غالیه به خود زد. 
(شتقل تسیل استقلا) ال محصول با در آسد 
زمین,زراغتی. را گرفت (إشتتل) فلائا: از فلانی 
محصول و در آمد زمینِ زراعتی را درخواست کرد 
((شتفل) فلائاء از فلانی بهره‌کشی کرد او را استضماز 
کرد. از او بیگاری کشید. (جدید). 

(الغال): درءٌ پست و گود و پر درخت. ج غلان. شتری 
که کاملاً 
(الغالًة): آنچه از کنارٍ دریا بریده و در یک جا جمع 


سیراب نشده از آبشخور باژ گشته است. 


می‌شود. 
(الغلالّة): زیرپوش» زیر پیراهنی. ج علائل. 
رم ۰ و ۶ 
و نرَعنا ما فی صَدورهم من غل4: و بیرون کشیدیم 
آنچه را از کینه که در دلهاي آنان بود. 
(الفْلّ): زنجیر و بند آهنین که بر دستها یا گردن زندانی 
(العَلّل): شدتِ تن سوز تنگ آبی که پاي 
درختان جریان دارد. آبی که مجرا و کانال ندارد. گاهی 
بر روي زمین روان است و گاهی پنهان می‌شود. 
شتی که هنگام سلاخی با پوست کنده شده است 
(العَلّةَ): محصول و در آمد زمین يا خانه و غیره. ج 
غلات. و غلال. 
الق هندت تشتگی سوز: جهنگی» زر پوش زیر 
پیراهنی. پارچه‌ای که بر در کوزه و آپسیز و غیره 
لول نوشابه یا غذایی که وارد شکم شده است. 
گویند: (غم لول شراب شرب از طعامٌ طْعنه): 
بهترین نوشابه‌ها نوشابه‌ای است که نوشیده‌ام. یا 
بهترین غذاها غذایی است که خورده‌ام و در شکم من 
است: 
(القلفل): سوز تشنگی. شدتِ تشنگی. کینه که چون 
آتش دل انسان را می‌سوزاند. گویند: (شمّی فلان 


غلح 


۱۴۳۲۰ غلو 


علیله: فلانی با گرفتن انتقام آتش کينة خود را 
خاموش کرد. خیانت, پیمان شکنی. ج غلائل. 
(المُغْتَل): گویند: (هُوَ مغل الیه): او مشتاق و آرزومند 
اوست ۱ 

(القغِل): گویند: (رَجُلْ مُل): مردی که کینه و حقد 
خود را پنهان کرده و چیزی نمی‌گوید یا از روي کینه 
سکوت کرده است. 

ااتق 4 خیس کس ممسک. 

(المَقلرة): مرت العَفلوّل. خدا می‌فرماید: و قالت 
وه یداه وله و گفتند بهودیان: دست خدا از 
روي بخل بسته است. 

#غلم -(عَْم عم عَلْمَا) الإنسان: کسی را پوشانید که 
عرق کند (علَم) لیم پوست را در جایی با زیر 
چیزی پنهان کرد که موهاي آن بریزد. 

اد یله فلمه وخا بر شپوت:و حضری: شاه 
بشدت شهوتی شد. 

(آغلته یمه اغلاها) الس آن جير او را یضفت 
شهوتی کرد. هیجانِ شدیدٍ جنسي او را بر انگیخت. 
عم یم اغتلاما؛ اسان و غیِرة: انسان و غير 
انسان پشدت شهوتی شدند و به هیجان جنسی آندتد 
)الا پسر بچه به سن نوجوانی رسید. عم 
لْبَحْرٌ: دریا به هیجان آمد و طوفانی شد. 

(الفْلام): نوجوان. کودک از لحظة تولد تا آغاز جوانی. 
و مجازاً به مرد نیز اطلاق می‌شود. نوکر, خادم» غلام. 
ج غلمان, و غلمَة. 

(العُلامِيّة): نوجوانی. کودکی. صباوت. گویند: (جاوَر 
حَدّ لْقلامبّة): سن کودکی یا نوجوانی را پشت سر 
گذاشت. دختری که لباس پسرانه پوشیده و چون 
پسران آرایش کرده است. 

(الغلم): بسیار شهوتی, به هیجانِ جنسی در آمده چه 
انسان باشد. چه غير انسان. 

(القَلمَة): موب لیم 

(الغلمَةَ): شدتِ هیجانِ جنسی و تحريک غريزة 


a 


شهوی» حشری بودن. 

(العلْومَة): کودکی. نوجوانی. گویند: (هُو غلام ين 
لته آو توجواتی است که صاللی توجوائی اق 
برجسته و نمودار است. 

(لعلمْ): کودکی, طفلی. نوجوانی. 

یلم لاک پشتِ نر. جوانی که سرش خیلی پر مو و 
چکاده و فرق سرش خیلی عریض است. چشمة آب 
چاه (ما بالّار عَیلَمْ): در خانه هیچ‌کس نیست. 
(المغلیم): بسیار شهوتی, به هیجان جنسی امده چه 
انان باشد حه شیر اسان جه نذکز باقن چه مونت, 
#غلو -(غلا یل غوّ. و عُلاء) السْغر و غیره: نرخ و 
بها و امثال آن بالا رفت و گران شد. از حدُ گذشت. 
بیش از اندازه شد (غلا) اشْبْتٌ: گیاه بلند و زیاد و 
پزرگ اشد و ذر هم فرو رفت و درهم پیچید (غَلا) فلا 
فی ار و الیْن: فلانی در آن کار یا در دین و مذهب 
غلو کرد. خدا می‌فرماید: لا تا فی دْیکم6: در 
دين و آیین خود غلو نکنید (عَلَث) الب فن سَیْرها: 
چهار پا. بسیار تند و خوب و نیکو راه رفت و در 
راهروی, از اندازه گذشت (غلا) بها عَظمٌ: آن زن یا 
دختر فربه شد. 

(غلا یل غرّ. و عَلَوًا) اسهم و غلا الحَجر: تير يا 
سنگ پرتاب شده خیلی اوج گرفت و در جای دوری 
بر زمین افتاد (غلا) بالسَهُم: دستها را بالا برد که تیر را 
به جاي خیلی دور پرتاب کند. 

(أغلی یی اغلاء) کم درخت تاک شاخه زویانید و 
شاخه‌هایش زیاد و بلند شدند و برگهایش در یکدیگر 
فرو رفتند و در هم پیچیده شدند (غلی) الوم برگهای 
مو را سبک کرد و تعدادی از آنها را چید تا درخت 
رشد و نمی کند (أغلَی) الشیْة: آن چیز را گران دیده 
گران یافت (آغلی) اقفن نرخ را گران گرد 

(غالی یُغالی مُغالات. و غلاء) فی الأشر: در آن کار 
مبالغه و زیاده‌روی کرد. یا در آن کار کوشش و جدیتِ 
بسیار کرد (غالی) الشیَء. و غالی به: آن چیز را با 


غلی 


۱۴۱ غمد 


هابی اف خرید (غای) لا تیه سوي فلا 
تیراندازی کرد. پاسخ تيراندازي فلانی را داد (غالّی) 
پالسهم: دستها را بالا برد که ٹیر را در چلة کمان 
بگذارد و تا دورترین نقطهٌ ممکن پرتاب کند 

ی يعلى تَْلية) السعر: نرخ را بالا برد ۳7 ن کرد. 
(اغعلّی یی اغتلاء) الشئء: آن چیز ازیاد هند سيار 
شد (غلی) عير و نخوّه فی سیره: شتر و امثال 
آن‌بسیار خوب و زیبا و تند راه رفت و راهواری را از 
حد گذرانید. 

(تغالی یتغاّی تغالیّا) یش : در آن کار مبالقه و 
زیاده‌روی کرد یا در ان کار 
کرد (تغالی) فی ابم به بهایی گزاف فروخت. گران 
فروشی کرد (تغالّی) ام الهام: آن قوم با تیرها 
تیراندازی کر دند. 

(استَغلی شتی اشتغلاء) الشیء: آن چنش را گران 
. یافت؛ دید که گران است: آن را گران دانست: گفت: 
گران است: 

(التّغالی) زیاده‌روی و مبالغه کردن در کار یا کوشش 
جديتٍ بسیار کردنِ در آن. به قیمتِ گران فروختن. 
گویند: (عته بالتغالی): آن را به بهای گران فروختم. 
(الغالی): غلو کنندة در دین و امثال آن, افراط کننده و 
از حد گذرانند؛ در کار یا دین. ج ٤لاة.‏ [(غُلاةٌ شب 
آنان که معتقد به الوهیت حضرت امیراثْلا هستند و 
می‌گویند: علی خداست. ب] (الشالی) بقل از حد 
گذرانندة کار, یا نرخ‌گران» كالاي گران. ضد ارزان. 
گویند: (ب 


شش و جدیت بسیار 


بعمةٌ باغالی): آن را به بهاي گران فروختم. 
گوشتِ فربه و چاق. 

(اّلاء): گرانی. بالا رفتن قیمتها. 

(انغدّواء): گران شدن. از حد گذشتن. غلوء غلو کردن 
(غلّواء) الشباب: عنفوان جوانی» غرورِ جوانی 

(الَل :) مسافتِ تیرانداز مسافتی که تیر از چل کمان 
طی فی کڈ تا آن محلی که پر خاک می‌افتد.و آن را 


حدود سیصد تا چهار صد ذراع دانسته‌اند. ج غلاء. و 


غلوات. 
(العَلیٌ): گران. ضدٍ ارزان. 

# غلی -(غْلت تفلى غلیّء و غلیانا) الْقدر و نخوها: 
دیگ و امثالٍ آن به جوش آمد و جوشید (غُلی) 
الوجُل: آن مرد به جوش آمد. از شدتٍ خشم چون 
دیک جوهنان شند. 

(أغلی یی اغلاء الماة: آب را به جوش آورد (أغلی) 
در و تخوّها: دیگ و امثال آن را به جوش آورد. 
(علّی یی تغل فلانٌ: فلانی از فاصلةٌ دور سلام کرد 
ومست اال برد و گان داد و اشاره کرد (شلی) 
لماء: آب را به جوش آورد (علی) فلاناً بأْغائة: فلانی 
را با عطر و غالیه خوشبو کرد. 

ی یی تَعلْ) بالغالیة: خود را با عطر و غالیه 
خوشبو کرد. عطر و غالیه بر خود مالید. 

(الغاليّة): مخلوطی از چند عطر و ماده خوشبو مثل: 
مشک و عنبر. 

(انفَلايّة): شیر جوش قهوه جوش. هر ظرفی که مایعی 
را در ان بجوشانند. 

(المُْلاة):دیگ در حال جوش یا دی به جوش آمده 
(المغْلّی): دیگ به جوش امه و امثال آن. 

# غمت -عَمَّت یقت عَمتًا) اطعا فلائا: غذا بعلت 
چربی فلانی راچال سوم خشې رو اش مده و اعلا 
کرد (عْمَتَ) شىء 


انداخت. 


: آن چیز را پوشانید. روي ان را 


(عمت یَعمَت عَمَنًا) الوَجُل: آن مرد غذایی خورد و 
دچارٍ ترشي معده و سوم هضم شد 

# غمد - (عغُمَد یَعْمد غَمْدًا) السَيْفَ: شمشیر را در نيام 
کرد. در غلاف کرد. 

آل ید غات شمشیر را در نیام کرد 
ا ایام آن چیذ‌ها را در دکذیگر فرز برد. 
(عَمَدَ ید تَفْمِْدًا) فلانا: كارهاي فلائی را لاپوشانی و 
ماست مالی کرد (عَمَدَ) رَد فلا گذا: زید فلانی را با 


چیزی پوشانید. 


غمر 


۱۳۲ غمر 


عم یمد اغتماد) فلاْ الیل :فلانی داخل در شب 
شد. [گویی که از تاریکی شب چون نیامی سود برده 
است همان‌طور که نیام شمشیر را می‌پوشاند. 

عم تفه تَمد) فلائا: کار یا کارهاي فلانی را 
ماست مالی و لاپوشانی کرد ( الل فلا بر ختته): 
خدا فلانی را در رحمتِ خود غرق کرد یا غرق 
بگردائد (َععد) الاناء: ظرف را پر و لبریز کرد. گویند: 
(َععد)الْمکیال: پیمانه را لبریز کرد. 

(الغامد): کشتی بارگیری شده و پر 

(الغامد ة): کشتی بارگیری شده و پُر. چاه پر شده و زیر 
خاک رف 

(الغمد): غلاف شمشیر, نیام شمشیر. ج شاد ۳ 
نله 

(لفتریّ): یه الأَجْيحَة: حشراتِ قاب بال, قاب 
بالان. 

(المْعْمَد): شمشیر در نیام, شمشیر در غلاف. 
(اَعْمُد): شمشیر در نیام, شمشیر غلاف شده. 

# غمر -(عُمَره عم مر ا): روي آن قرار گرفت و آن 
را در زیر خود پوشانید (عَمَرَ) لان رَیدا: فلانی زید را 
در فضل و احسانِ خود غرق و غوطه‌ور ساخت. 
(عُمرّت تمر عَمَرَا) ای دست به چربي گوشت يا 
بوي آن آغشته شد (عْمر) عرضة: ناموس يا آبروي او 
على قلان: سينة اواز كين 
فلانی انباشته و پر شد (عغیر) الَجُل: آن مرد خام و 
بی تجربه و ناپخته شد. 

غر بغر غار و غَُوَرة) آلا آب خیلی ژرف و 
گود شد (عمر) الجُلْ: آن مرد خام و ناپخته و 
ی جریا سد 

(آغتر؛ یره شما آن را پوشانید. 


لکه‌دار شد (غمر) در 


(عغامَر یغامر مُغامَرَة) فلانْ: فلانی خود را به آب و 
آتش زد كارهاي سخت و پر خطر انجام داد (غامَ) 
فلان: بی واهمه به پیکار فلانی شتافت و از هیچ چیزی 
نهراسید و مرگ را به بازیچه گرفت. 


ای # تاو 2 


غر یر تمیرّا) الوجل: آن مرد به آب و آتش زد 
خود را درگير كارهاي پر خطر کرد (عَكَرث) المَرأء 
ْعثرَةٍ: آن زن صورتِ خود را با زعفران و 
غیره مالش داد تا خوش رنگ شود 
(عَمَرت تف تغتمر اغتمارا) لمآ ن زن» زغفران و غيره 
به صورتِ خود مالید تا خوش رنگ شود (تَعَر) 
القجل فی الائ آن مرد ادن آب خوطعور اشن در آب 
فرو رفت (إعْتَمَرَ) الماء الشَیْء: آب روي آن چیز را 
پوشانید (جَیش یر کل شَء): سپاهی که همه چیز 
را در زير پوشش خود قرار می‌دهد (اعتَمََ) اسر 
مدآ با وال کرد 
من اغمارا) فی المای: در آب غوطه‌ور شد 
فرو رفت. 
(تَعَمَرَت تفر مرا آن زن زغفران و غیره بر 
صورت مالید که خوش رنگ شود ار الوَجُلٌ: آن 
مرد ریگی در ظرف انداخت و آب بر روي آن ريخت 
تا روي ریگ را پوشانید سپس خورد. این نوع تقسیم 
آب در مسافرت و هنگام کم آبی معمول نودو است 
(َقعرتْ) الماشية: مواشی گیاه روییده در بیخ گیاهان را 
چریداند: 
(الغامر) ین الأزضٍ: زمین غیر معمور و بایر که آب یا 
شن و غیره روي آن جمع شد و از حیز انتفاع و 
زراعت خارج شده است: 
(الغمار, ,و الغمار): غمارٌ النّاس: جمعیتِ انبوه و متراکم 
و در هم فشرده (غماژ الْقَدَمٍ: مرضی است که در اثر 
کار زیادٍ در آب در پاها ایجاد می‌شود و درجۀ 
حرارتِ پاها پایین می‌آید و سرد می‌شود. 
(الغمر): مردٍ خام و بی‌تجربه. سین پر کینه. 
(العمر) من الماء: آپ گود. آب ژرف و عمیق که انسان 
را غرق کند را بح قسمتِ گود و ژرف دریا 
(العْمْر) من الیاب: لباس گشاد و جادار و وسیع و 
پوشاننده بوي چربی که سایر بوها را کتار زئد لاعفو 
الّاس: جمعيتِ انبوه و درهم فشردة مردم (رَجُلْ عم 


غمز تشه ۱ غمز 


الرٌداء): مرد سخاوتمند و پر بخشش (رَجُل عفر 
الْخُلّي): مرد خوشخوی و خوش اخلاق (رَجُل غغز): 
مردٍ خام و نپخته و بی‌تجربه (القَعْرٌ) من الْحَيْلٍ: اسب 
نجیب و خوب و راهوار و گشادگام. شکون: و 
أعمار. كين انباشته و نهفته الیل غُفر): شب بسیار 


ظلمانی. 
(الغشر): کینه. حقد. بفض. ج خشور. تفنگی: :عطش, 
ج آغمار. 


(العّمْر): زعفران. رنگی که از زعفران یا زردچوبه 
می‌گیرند و با آن بزک می‌کنند. ج آغماز. مرد خام و 
بی‌تجربه و ناپخته. 

(الغتر): کینه. حقد. بغض. ج تور (غْمَر) التاس: 
جمعیتٍ آنبوه و در هم فشردة مردم (رَجُل عُمَ: مرد 
خام و ناپخته و بی‌تجربه. ج اغمار. 

(العمَر): کوچکترین ظرفی که در مسافرت و هنگام 
کمبودٍ آب از آن استفاده می‌کنند. بدین طریق که ریگی 
در ظرف انداخته و آب بر روي آن می‌ریزند تا ریگ 
در زیر آب برود پس به یک نفر می‌دهند تا بنوشد. چ 
انا ز لت الیل آغماژها»: شسترها آپ اندگی 
خوردند. که گویی آب را در ظرف ریخته و با ریگ 
تقسیم کر ده‌اند. 

(الغَمْرَ :): سختی» شدت» دشواری. ازدحام تزاحم 
زحمت. گمراهي شدید کله انستان وا فبرا بگکیرد: آب 
بسیار و متراکم. ج غشر, و غار و غُمّرات(عُمَراٌ) 
الْمَوْتِ: سختیها و رنجها و سکرات مرگ (عَمَراتٌ ثم 
َنْجَلِيْ): سختیهایی است سپس بر طرف می‌شود. 
کنایه است از خوبی صبر در برابر ناملایمات. 

(العْم 5): زعفران. نوعی داروي مالیدنی که براي 
جلاي پوست به کار می‌رود. ج کد 

(الغمیر): آب بسیار و عمیق و ژرف. و هر چیزی که 
زیاد شود. گویند: (هذا كَييْرٌ عُمیم): این خیلی زياد 
است. بسیار است. ج غمار. گیاهی که در بیخ گیاه 


می‌روید. ج اقترا 


(العمير ة): تن تازه گیاه تر و تازه. گیاه اسپرس خشک 
شده. جو که هنگام تمرینِ اسب به آن می‌دهند. 
(المُغامر): آن که با قهرمانان جنگی روبرو می‌شود و از 
مرگ نمی‌هراسد. 

(لمْفْتمر) من المْح: گندمی که در خوشه است و آن را 
نکوبیده‌اند و از پوست جدا نکرده‌اند. 

(المْعْمَر) من الثیاب: پارچه یا لباسی که با زعفران 
رنگ فده است الف بخ الجال؛ برو نابخنه و عاد 
و بی‌تجربه. کسی که آب جیره‌بندی شد؛ با ریگ را 
می‌آشامد. 

(المْعمَر): مسردی که خود را در درياي مشکلات 
می‌اندازد و به آب و آتش می‌زند. 

(المَعْمُْر) من الرجال: مرد گمنام. مرد شکست خورده 
و مقهور. مرد بی‌نام و نشان. 

# غمز -(عَمَرَت تَعْمِرٌ غنّا) الَبّ: چهار پا لنگید, 
پایش مقداری لنگ زد (عْمَرّ) بفلان: دربار؛ فلانی 
سخن‌چینی کرد یا سعی کرد به او آسیبی وارد کند 
(عُر) عّی فلان: از فلانی عیبجویی کرد. نسبتِ عیب 
به وی داد (عَْرَ) الکبش,و غير بییهه دست بر پشت 
قوچ و غیره کشید تا لاغری و فربهي آن را بداند 
(عْمَرَ) این و نشوه: با دو انگشت به انجیر زور داد تا 
ببیند کال است يا رسیده (عَمَرَ) العف القناة: تراشندة 
چوپ نیزه با دندان به چوب فشار آورد تا ميزان سفتی 
و سستی چوب را یداند (ععَ) فلاا بالعین أو مر 
بالجشی اؤ ره پالحاچپ: با چشم یا با پلک چشم يا 
با ابرو به فلانی اشاره کرد (عَمَرَ) زر الْجَرَس و وه 
دکمة زنگ و امثال آن را فشار داد تا زنگ را به صدا 
در آورد. (جدید) 

(أغْمَر يمر اغمازّ) الَجُل: آن مرد نرمش به خرج داد 
تا چایی ۸۶ کے کروی ا ہے د یک بر او 
جسور شدند (أغْمَرَ) فلا و أغْمَرَ فی فلان: فلانی را 
بی‌عرضه شمرد و او را سرزنش و تحقیر کرد. 

مر یز اغتمازا)الجل: آن مرد به کار کسی ایراد 
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گرفت و آن را زشت و عیب شمرد (عْتمَرّ) الْكَلِمَة: آن 
سخن را ضعیف شمرد. 

ارام تام الَمْم؛ آن قوم با دست یا با چشم 
به یکدیگ ااشنازه گردفد. 

(الفامز). عیبجو. ایرادگیر. طعنه زننده. 

(العَمَزا: مرد سست و ضعیف. مردان سست و ضعیف. 
گوسفند و شتر بد و پست و بی‌آرزش. ج أغماز(رَجُل 
عْمَز): مرد پست و فرومایه (ین قوم عمَزٍه و آغماز): از 
قومی پست و فرومایه. 

اا م اة الفتاير امك بسیان ع يعوو 
طعنه زننده. چوب پنبۀُ سر قلاب ماهی‌گیری که روي 
آب شناور است و وقتی ماهی به قلاب گیر کرد جوب 
پنبه تکان می‌خورد یا به زير آب می‌رود و ماهی‌گیر 
می‌فهمد که ماهی به قلاب افتاده است. (جدید). 
(لعمَا) من النای و الم زمار و نخوهما: هر یک از 
دکمه‌هاي روي سوراخهاي نی و فلوت و امثال انها که 
به جاي انگشت در باز و بسته کردن سوراخها به کار 
می‌رود. 

(العْمَازَ ة): دختر نرم و نازک بدن که وقتی دست بر 
دناو می‌گذازند غیلی خوشایند است: 

(العمیز): عیب ايراد (ما فیّه عَمِيْرٌا: عیبی در آن نیست. 
ضعف در عمل و در کار و جهالتِ در عقل. سستی در 
عقل یا در کار. ۱ 
(العَمِيْرَ :): عیب. نقص (ما فیّه عَمِيْرَةً): عيب و نقصی 
در آن نیست. سستی و ضعفي در عمل و کار یا در عقل 
و خرد. 

(المعْتَز): عيب و نقص. نقطة ضعف که بتوان بر آن 
انگشت گذاشت (ما فيه مَعْمَرٌ لفامز): هیچ نقطةٌ ضعفی 
در آن براي طعنه زننده و عیبجو نیست. هیچ اییرادی 
ندارد. ج مغامز. 

(امعْمُوٌ ز): آن که متهم به عیب و نقصی شده است. آن 
که مورد ايراد و عیب قرار گرفته است (هوّ مَعْمُوْرٌ فی 
نسّبه رز دینه): اصل و نسب او مورد شک و تردید 


امت او به بی‌دینی متهم است. 

# تمس -(عُمَس یعس عمو سا) اللَّجْمٌ: ستاره غروب 
کرد (عْمَسَت)الف: طعن نیزه در بدن فرو رفت. 
(عَمَسّ یخی عَنسا)الشیء فی الماء و تخو آن چیز 
را در آب و امثال آن فنرو برد. غوطه‌ور ساخت 
(غُعش) ال فی الادام: لقمه را در خورش فرو برد 
(ععَس) این کاب صاجتها فی الاشم: سوگند 
دروغ, خورنده سوگند را در گناه افکند. ‏ 

(غامّش یعامش مُغامَسَة): خود را به میانة میدان جنگ 
انداخت» وارد گودٍ مشکلات شد (غامش) فلائا: فلانی 
را در آب غوطه‌ور ساخت (غامّش) لْقَوْمٌ: به همرا آن 
قوم وارد در پیکار شد (غامش) ال به آن کار آغاز 
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کش فش تضمیشا) و آندکی آشامید با 
آشامیدن خود را اندک و کم کرد. 

عم یمس اغتماشا) فی الماه: در آب غوطه‌ور 
شد. فرو رفت. 

مس ینس اغماشاافی المای: در آب فرو رفت: 
غوطه‌ور شد. 

(تغامش یعامش تَعامُسًا) موم آن قوم یکدیگر را در 
آب غوطه‌ور ساختند. 

(الممَاسَة): طعنه نیزه که در گوشت غوطه‌ور شود و 
زخم عمیق و گشادی درست کند. 

لس نانخورش, قاتق, ادام. (جدید). (یَمینْ 
غموش): سوگندٍ دروغ که خورند؛ آن گناهکار 
می‌قنود. در حدیت اسف که وان الخوش کنر 
یار بلاقع»: سوگندٍ دروغ شهرها را ویرانه می‌کند 
اقوس بخ الاش کار دعنوار رسخت و سحلو از 
گرفتاری و بلا. ج ملس 

(العمیس) من البات: گیاه سبز که روي آن خشک 
باشد یا گیاه خشک روي آن را بپوشاند. بیشة نی و 
غیره که در آن پنهان می‌شوند. مسیرٍ کوچکي آب در 


مین انبوو درخت. 


غمص 
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(العْمیْسَة): بیشة نی و غیره که در آن نهان شوند. 

# غمص -(غْمَصَهٌ یفص عَمْصًا): او را تحقیر کرد و 
خوار شمرد و به حساب نیاورد. گویند: (عْمَص فلائا): 
فلانی را به چیزی نشمرد و تحقیر کرد و به حساب 
نیاورد (عَمَص) الم شکر نعمت را به جا نیاورد. 
سپاسگزاری نکرد (عُمص) عَلَيْهِ قَوْلاً ال سخن او را 
تقبیح کرد (لا تَغْمِض)عَلَیّ: به من دروغ مگو. فعل امر 
است از غمَصض. 

(عُیصَت تَعمص ما الْعَین: چشم چرک کرد 
(عمض) فلانٌ: چشم فلانی چرک کرد. 

مضه يَتَمصَه اغتماا): او را تحقیر کرد و به 
حساب نیاورد و به چیزی نشمرد. 

(الأغْمَص): كسى که چشمش چرک کرده است. ج 
غص. 

لْمص) فی اعَْن: چري چشم. 

(لعُصاء): منت الاعْمَص. 

السعص): گویند: (فلان مَُفْمص من ها الْخَبَر): 
فلانی از این خبر خوشحال است اما بیم دارد که دروغ 
باشد. 

(الفُمَدصاء): یکی از دو ستار؛ُ «شِغْرٍی» که یکی دیگر 
را «العبوْره نامند. این دو ستاره در نزدیکی جوزا قرار 
دارند و خیلی نورانی‌اند. ۱ 

# غمض -(عُمَض تقض غموضا) المکان: آن مکان 
E‏ بو بو 
لش و الْکلامٌ: آن چیز و آن سخن مبهم و پیچید 
مشکل شد (عَُضَت) الدارٌ: خانه دور از راه واقع شد 
(عْمَضَت) عَیب: چشم او خوابید. به خواب رفت (ما 
عَمَضْبٌ) نخوابیدم (عْمَضَ) لحْلخالْ فی السَاتی: پای بر 
نجن در گوشتِ پا فرو رفت زیرا پا چاق شده بود 
(عَمَضَ) الْكَعْبٌ: گوشت غوزک پا را پوشانید. 

(عَمَض یفمض عَنضًاء و غمُوضا) فلانٌ فی الأزض: 
فلانی در زمین رفت تا پنهان و نایدید شد. 


(تض یفیض غُنضاعه فی بیع أو الشراء: در خرید 


یا فروش بر او آسان گرفت و همراهی کرد 

(غمض بض اة و عة العکان: آن مکان 
خیلی گود شد که ته آن پیدا نبود (عَمُض) الشیْءُ و 
لکا آن چیز پا آن سخن میقم و سخت و پیچیده و 
دشوار و غامض شد. 

(أعْمَضَت تفیض |ٍغماضا اقلا عی لو ص: بیابان 
افراد را در خود پنهان کرد که گویا آنها را در و 
خود جای داده و پلکها را بسته | ست (عَْضَ) فلان 
فى السْلعة فلانی نرخ کالا را بخاطرِ بنجل بودنِ آن 
پایین اورد یا خواستارِ پایین اوردنِ نرخ ان شد. خدا 


می‌فرماید: و سم بآ خذنه إلا أن مُفیضوا فید6: و 
تیستید گیرنده ان مگر این که قیمتٍ آن را بایین 


بیاورید یا خواستار پایین آوردن نرج ان شوید 
(عَْض) فلان عن زنه: در خرید یا فروش با فاي راه 
آمد.و آسان گرفت (أغْمَض) عَنِ الشیء: از آن چسیز 
گذشت کرد. چشم‌پوشی کرد (عض) الجلْ: آن مرد 
مرتکب گناهان شد و می‌دانست که آن کارها گناه 
است (أغضی) عَیْنیه: پلکها را روي هم گذاشت 
چشمها را ب 
نگذاشتم؛ نخوابیدم (آغمض) عله طوف از او روی 
گردانید. چشمانِ خود را از او برداشت و به جاي 
دیگری نگریست (أغتضث) الین فلاا چشم. فلائی 
را تحقیر کرد. آن را به چیزی نشمرد (أغعض) فلان 
الّظر: فلانی آندیشه و رأي نیکویی آورد (أغْمَض) 
الْمَيّتَ: چشمانِ مُرده را بست» پلکهاي چشم مرده را 
روي هم گذاشت 

(عْمّض یعْمض تَعْمِيْضًا) فلا فلانی دانسته و آگاهانه 
مرتکپ کارهاي حرام و گناهان شد (عمّضَّ) عَلّی مدا 
الأشر: دانسته دست به انجام آن کار زد (عْضَ) عَنِ 
الشئ ی از آن-چیز چشی‌پوشی گرد (غشفن] فی ی 
در معامله و دادوستد آسان گرفت (غُمَضَ) عَیِنیه: 
چشمهایش را بست (عْمضَ) الَیْتَ: : چشمان میّت را 
بست. پلكهاي چشمانِ مرده را بر روي هم گذاشت 


بست (ما أغْحظت): و 
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بست (عَمَضَ) الْکلام: سخن را غامض و مشکل و 
دشواو گرذانید. 

(اغستتض یسفتیض اغستماضا لري آذرخش از 
درخشش باز ایستاد (اغععضت) عيام جضمان او 
خوابید (ما اععمَضَت): نخوابیدم (عَمَضَ) عَن الاساءة: 
از گناه و خطا جشم پاش ی کر 

(إنْعَمَض ین ينمض إنغماضًا) طرفْه: جشمانش بسته شند. 
(تغامَضَ غا تَغامُضًا): پلكهاي او روي هم قرار 
گرفت و بسقة هشند چشنهها رازپست: خوانید. 
لاعماض): (أتانیٰ ذلِک غلی اغتماض): آن (کار یا 
مطلب) مفتی به دست من رسید. بدون پول و بدون 
زحمت به دست من آمد: 

(الغامض): پنهان شده, پنهانی (حَسَبٌ غامضن): حسب 
و تبار ناشناخته و نامعلوم (کلامٌ غایض): سخن مبهم و 
پیچیده و غامض (رَجُلْ غایض): مرد سست عنصر و 
خوار و ذلیل و پست. 

(الّماض, و الفماض): خواب (ما اهْتَحَلتْ غماضا): 
خواب به چشمان من نرفت. 
االقنض» زمین گود که ته 
درون ان را نبینند. مبهم» نامشخص, غامض. پیچیده. 
ع آغماض, و خض 

(العْدْض): خواب (ما اکْتَحَلّتْ عبن غفضا): خواب به 
چشمان او نرفت. 

(المغْضات. و المْفْْضات) من لْوْب: گناهان بزرگی 
که با علم به گناه بودن انجام می‌شود (المُعُیضات. و 
المْعْمُضات): من اللیْلٍ: تاریکی و ظلمتِ شب. 

# غمط - (عْمط بط عَمْطًا) ريد فلائا: زید فلانی را 
تحقیر کرد و خوار شمرد (عَمَطً) العَْة: نعمت را خوار 


ته آن دیده نشود و چيزهاي 


شمرد و سپاس نگذاشت. قدر نعمت را ندانست و شکر 
نگذاشت اعمط الما آب را خيلى هتد نوشين: 

(عْمط یَفْمَط عَمْطًا) فلانٌ ریا فلانی زید را تحقیر کرد 
و خوار شمرد (عمطّ) الْعافية و الْعَ: قدر سلامت و 
قدر نعمت را ندانست و ناسپاسی و ناشکری کرد 


(غَمط) الحَقَ: حق را شناخت اما انکار کرد و زیر بار 
آن:ترفت. 

(أعْمَطَّ عمط إِغْماطًا) عليه الَّىئء: آ ان چیز بر وی دوام 
یافت و پایدار ماند. گویند: (أَغعطت) عليه الْحتّی: تب 
بر او ماند و از تن او نرفت (غتط) الط و غعَطّتِ 
السَماء باْعَطٍ: باران ادامه یافت و آسمان به بارش 
خود ادامه داد. 

(غامَطٌ sa‏ مُغامَطَةً) فى الشوب: پی‌درپی نوشید. 
(اغَمَط یه یط اغتماط) الشی 4: آن چیز بیرون رفت و 
از ی وی نات کی اریز آن نماند 
(عَمَط) فلائا پالگلام: فلانی را با سخن مقهور کرد و 
شکست داد. با وی گفتگو کرد و ٍ 
شکست خورده بود بر وی چیره شد. 
ْْمط یط تَعَْطًا) له التراب: آن قدر خاک بر 
روي آن ريخته شد تا به قتل رسید. 

(الغمط) زمین پست و گود. 

# غمغم - (غنفم نم عَمعَمَة) الور گاو نر هسنگام 
خطر بانگ داد عم الأبطالٌ: پهلوانان در هنگام 
بیکار بانگ کردند (ْ) الیم: کودک پستان را 
مکید و برای شیر گریست. 

(تَْشقم كنف فقا ریق تخت المام: غرق شده 
در زیر آب صدا کرد. 

(العْمْعتَة): غرغر کردن. سخنی که واضح و روشن 
بباشند, 

(النَعَمْعُّم): غرغر کردن, سخنی که واضح نباشد. 

# غەق مقت تف غتفا)ا وف : زمین مرطوب و 
نتاک شد. آبهاي زیرزميني آن بالا آمد و باعت 


ی از افش گه از از 


رطوبتِ سطح زمین شد (عَمَقَ) الّبات: گیاه در اثر آب 
زیاد گندید. 


(غبقث نیع الأزْضٌ: زمین مرطوب و نمناک 
شد. زهاپ آن بالا آمد و باعثِ رطوبتِ سطح زمین 
شد (غمق) الّبات: گیاه: دن اثر آب زیاد گندید (عْمقَ) 


بل : آن سر زمین داراي آب زیاد و هواي آن رطویتی 


غمل 
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و نمناک شد. 

(عْتْ تفن غق) الضّ: زمین مرطوب و نمناک 
شد. زهاپ آن بالا آمد و باعثِ رطوبتِ سطح زمین 
شد. ۲ 
الفامق) ین الا آوان: رنگی که به سیاهی می‌زند. 
(السمق): سرزمین داراي آب زياد که هواي آن 
مرطوب است. 

(الغمق): رطوبت. نم يا شبنم. 

# غمل -(عَمَل یل عَملدً) الْبات: گیاه روي هم سوار 
شد و به همین خاطر گندید و پوسید (عمَلَ) الَمْرٌ: آن 
کار را پنهان کرد و پوشیده داشت (غْمَلَ) فلائا: فلانی 
را زیر لحاف و غیره قرار داد تا عرق کند (عْمَلَ) لیْشر: 
غورة خرما را زير چیزی پنهان کرد تا نرم و قابل 
خوردن شود (عَمَلَ) انم پوست را پیچید و زیر 
ماسه چال کرد تا بگندد و پشمها یا موهایش کنده شود 
(غمل) انب فی الربیْل: انگورها را در زنبیل چید. 
(عمل یل تلا اند گیاه به دور خود پیچید و بر 
روي هم سوار شد و به همین جهت فاسد شد و گندید 
(غیل) الْجُرح: نوار روي زخم باعثِ عفونتِ زخم شد. 
(اغمل ييل اغغمالا) إهابه: پوست را گذاشت تا گندید. 
عَلَ یل إنغمالاً) الوم پوست در هم پیچید و 
زیر ماسه گذاشته شد تا بگندد و موها یا پشمهایش را 
بتوان ریخت. 

(َفْمل یل تَعَملاً) التّباٹ: گیاه بر روي هم سوار شد 
و گندید و فاسد شد. 

# غملج - (الُمالج): گیاهی است بهاره (شَجَرٌ غُمالج): 
درختی که زود روییده و خوب رشد کرده است 
(لفْمالِج) من الرٌجال: مردی که خلق و خوی او بر یک 
حال نمی‌ماند. [مثلاً گاهی ترسو و گایه دلیر. گاهی 
سخاوتمند و گاهی خسیس می‌شود. ب]. (لغمالخ) م 
القَصَب: ني شاداب و پر آب. 

.و العمَلّج): مردی که اخلاقش عوض می‌شود 
[گاهی شجاع وگاهی ترسو و گاهی سخاوتمند و 


گاهی خسیسن است.و غیره: جا 

# غملس - (اللّس): جسور و پر دل و پر جرأت و 
بد سرشت و بد نهاد. و گرگ را هم به این کلمه توصیف 
می‌کنند. 

# غم عم یم غماء و غمومّا) رم آن ووژ خیلی 
گرم شد بطوری که نفس را بند می‌آورد. 

غم بغ الشیْء: آن چیز را پوشانید و رویش را 
گرفت. گویند: عم مر الثَجُْم): نو ماه ستارگان را با 
پرتو خود پوشانید و پنهان کرد (عَمً) الور و تَحْوه: 
چشمهای گاو نر عصاری و امثال انوا ټسټ (عَبً) 
فلائا: فلانی را اندوهگین کرد. 

ان هلا ابر با مه روي ساو شب ول را 
پوشانید. در حدیث است که: (صوموا تبه و أَفطموا 
يَوْمًا»: روزه بگیرید با دیدن ماه شب اول (رمضان) و 
روزه نگیرید با دين ماه شب اول (شوال) و اگر بدلیل ۰ 
وجود ابر یا مه رژيت هلال (ماه رمضان) نشد پس ماه 
شعبان را سی روزه حساب كنيد (عُمّ) عله الْحََرّ: خبر 
بر او پوشیده و مبهم ماند. 

(غم عم عم موي سرش از هر طرف زیاد رویید. تا 
پیشانی‌اش و پشتٍ سرش را کاملاً گرفت و این مطلب 
باعثِ زشتی می‌شود و عیب به حساب می‌آید (عُّ) 
السَحابْ: ابر تمام پهنة آسمان را پوشانید و هیچ 
رخنه‌ای در ان باقی نماند. 

(أعَكَث تم (غماا)السّماء: آسمان ابری شد (عه) 
یوم آن روز خیلی گرم و نس گیر شد لاعت 
الأزْضٌ: زمین گياهان بسیاری رویانید (ما کل 
و ما الک عل و ما تک لی): تعجب می‌کنم که تو 
چرا این قدر براي من اندوهگینی! 

(غامَّه یغامه مُغِامَة): او را اندوهگین کرد. یا متقابلاً 
روي آن را پوشانید و هر دو یکدیگر را پوشانيدند. 
عم ی اغتمامّا): پوشيده شد روي آن چیزی 
انداخته شد. غمین شد. غمگین شد. اندوهگین شد. 


۱۳۳۸ غما 


نفسش بند آمد. نفسش گیر کرد. دچارٍ گرفتگي نفس 
شد (عتَ) الّبتْ: : گیاه بلند و بسیار شد و در هم پیچید 
و در هم فرو رفت. 

نم ینعم اْغماما): پوشیده شد. روي آن انداخته شد. 
اندوهگیع شذ» غمین نهند. 

(الأعَم): ابری که تمام پهنة آسمان را پوشانیده و هیچ 
رخنه‌ای ندارد. ج غه 

(الغام):گویند: (يَوْمٌ غام): روز غم‌انگیز, روز حزن‌آور. 
روز بسیار گرم که نفس را بند می‌آورد. 

اتةه ابر. ج غمائم. و غَمام(حَبٌُ القّمام): تگرگ 
(هو يفَو عن ¿ مثل ج ب العّمام): او دندانهای سفیدی 
دارد که مغل تگرگ سفید اننت, 

(لغمامَة): پوزه بند چهار پا که براي جلوگيري از علف 
خوردن به پوزه‌اش می‌بندند. چشم بندٍ خر عصّاری و 
غیره. ج غمائم. 

(الغم): اندو غصّه. غم. ج غفوم. و براي صفت 
می‌آید. گویند: (یَوْمٌ غمٌّ): روز گرم که از شدت گرما 
نفس را می‌گيرد. روز غم و غصه. روز غصه‌دار. 
(العْمَاء): مونث الاعَ: گرفتاري سات گویند: (یشلکت 
یکت اقا مثل تویی گرفتاريهاي سخت را بر 
طرف می‌کند هم آفی عَمَاءَ ین ال آنان در کاری 
سخت و دشوار گرفتارند (لعمَاء) من الليالي: ات 


شب ماه (ننا لِلْعَمَاءٍ): د شب اول ماه رمضان مه یا ابر 
بود و رؤیتِ هلال نشد. لذا ما بدون دیدن هلال روزه 
گرفیم. 


اااي شم وس ته شیکلدووشی و غي و 
غَكَة): کار و مطلب مشتبه و مبهم و پیچيده (ثه لَفی 
عة ِن أَشرو): بدرستی که او در کارش گیر کرده و راو 
حلی ندارد (ساژوا فی رض :در زمین تنگی راه 
رفتند (صُنا للع بدون دیدن هلال رمضان روزه 
گرفتیم. ج عَم 
(العْمّی):سختی و شدت و فشار میدان جنگ که نفس 
را بند می‌آورد. گردوغبار. تاریکی, ظلمت ای غُّی): 


شب اول ماه که مردم به دنبال هلال ماه می‌گردند اما 
ابر یا مه جلو دید مردم را می‌گيرد. 

(العّْی)گرفتاري سخت و د شوارٍ روزگار هم فن 
عى ین آثروش: آنها در کاری دشوار و بدون راو حل 
گیر کرده‌اند. 

(المقمٌ): روز بسیار گرم که نفس را بند می‌آورد. 
(المُغْم):زمینی که گیاو بسیار رویانیده است. 

(لْفْمم) ین لیم و اهحار: ابر یا درياي پر آب. 
(المَغْمُوْم): رطب مَْمُوْمٌ: خرمایی که غوره و نارس 
رطب و خرما شده است. 

# غمن 
چال کرد تا بگندد و موهاي آن از هم باز شود (عَمَنَ) 
یره غورة خرما را زیر خاک گرم و غیره گذاشت تا 
قابل خوردن شود (عَمَنَ) فلاا: روي فلانی را پوشانید 
تا عرق کند. 


-(غمَنْ عم عَمنًا) اْجلد: پوست را در ماسه 


اف تن افی لاض: در زمین داخل گردانیده شد. 

در زمین بزده شد: 

من یلق الغمان) فی الأزض: در زمين داخل شد. 

(العُمْنّة): آنچه خانمها صورت خود را با آن آرایش 

می نان 

# غها -(غما تفر عنواء و غما بقبی غتیاالبیت: 

سقف خانه را زد. 

(غمی یی غَمَی)عَلَّه:ببهوش شد. از حال رفت. از 

هوش رفت (غُمی) لیم و ی روز و شب ابری شد 

ی ماه و اقاب دیده نشد. 

ی ی اما ی : از هوش رفت. از حال 
فت. بیهوش شد (آغیی) الیرم و یل : روز و شب 

ری شد و خورشید و ماه دیده نشد (آغیی) عَلینا 

الهلال: هلال ماه زیر ابر یا مه رفت و ما آن را ندیدیم 

(آغیی) علله الخبي: سیر بر ای بوشیده قن از از 

پوشیده ماند. 


اغى یمن فة ابیت سقب خدانه را زد (عغگی) 


الشیء: آن چیز را پوشانید. 

(الا غحاء): ببهوشی, از هوش رفتن, اغما. 

(الغماء): سقف, سقف خانه. ج أغمية. 

اى سف قت رخاف (الشئ) ي كل شیء: 
بالاي هر چیز» قسمتِ فرازین هر چیز. هر چیزی که 
روي اسب بیندازند تا عرق کند. چشم بند خر عصاری 


۱ زا ام 2 ا 
و غیره. (جدید) (رَجل عمی؛ و رجال غمّی. و اشراة 


عمّی): مردٍ ببهوش. مردانِ بی‌هوش. زن بیهوش. ج 
آغماء (کان على الّماء عُمّی): اسمان ابری و هلال ماه 
زیر ابر بود. 

(الشی): گویند: (کان عی الماء غشی)؛ آسمان ابری 
و هلال ماه زیر ابر بود. 

(العُمْيّة): شب اول یا دوم و سوم ماه که اسمان ابر 

است و هلال ماه زب 


دید 


(لنْییَ) عَلیّه: ببهوش. از هوش رفته. 

(المُغْمَی): هلال ماه که در زیر مه و ابر مانده (لمْعْمَی) 
:در حال اغما» ببهوش. 

#غذب - (الْب): غنيمتِ بسیار و انبوه و فراوان. 
(الغنْبَة): چاه زنخدان. چاله ریز در زير چانه یا بر 
روي لبهاي کودک زیبا. ج تب: 

#غنج غیت تفج غنجا) اوه آن زن ناز و 
عشوه کرد. غمزه کرد 

تحت تَعْتََجا) ام آن زن تاز و عشوه کرد 
غمزه کرد. کرشمه کرد. 

تج ناز و غمزه کرشمه. جأَغایج. 

(الغناج): ناز و غمزه. کرشمه. عشوه. 

لعنْج): ناز و غمزه, عشوه. کرشمه. زيبايي چشمان. 
(الغنجة): زن ناز کننده, عشوه کننده. 

(المغُناج): زن کرشمه کننده. ناز کننده. 

#غندب -(العنذیة: یکی از دو عدد چين غشاء 
مخاطی کنار؛ لوزتین که لوزتین در میانِ آن دو قرار 
ردو به هر دو می‌گویند: غند بٌتان. 


یر ابر یا مه پنهان 


۱۳۳۹ غنم 


#غندر - (العنذُر. و العنْدّر): جوانِ زیبا و نازک اندام 
و نرم بدن. 

(العْنْدوُر): جوان زیبا و نازک اندام. 

#غنص - (الُْوصیّة: فلسفة گنوسی, حکمتِ 
گنوسی. برای توضیح به کلم گنوسی در اعلام فرهنگ 
معین مراجعه شود. 

#غنظ - (عظ یَفْْظٌ عَنْظًا): به حال مرگ افتاد ولی 
نجات یافت یا از خطر مرگ حتمی نجات (غنظ) الا 
فلاا آن کار برای فلانی سخت و دشوار شد و او را 
خسته کرد. 

(الفناظ): اندوه شدید و سختی و دشواری و گرفتاری. 
#غنم عَم یم غْما) الَیَء: آن چیز را کسب کرد. 
به دست آورد (عمّ) الغازیٌ فی الحَرّب: جنگجو مال 
تاراجی و شضنیجت جستگی دست آورد..خندا 
می‌فرماید: فكوا ما ینتم حلالاً طَیبا: پس 
بخورید از آنچه کسب کرده‌اید یا به غنیمت گرفته‌اید 
که روا و گواراست بر شما. 

امه یمه اغنائا) ای آن چیز را غنيمتِ او قزار 
داد. 


7 ره هگ و 


(غنمّه ب یفنمه تَعْنیمَا): به وی غنیمتی یا بخششی داد. 
(اعَنم يفم (غتنامّا) الشیه: آن چیز را جزء غنیمت 
N ORT‏ 
بت وود ماس a‏ 

( عو یه اال آن: جير را جسزه. غننیمت 
حساب کرد. آن را غنیمت شمرد و در صدد کسپ آن 
پر آمد» مقتنم شمرد. گویند: (فلانْ تم الأمْر): فلانی 
کار را غنیمت می‌شمرد و بر آن حرص می‌ورزد 
همان‌طور که براي چیزِ غنیمتی و مفتی حرص 
می‌ورزد. 

(العْنم): چیزی را بدونِ زحمت و مفتی به دست 
آؤردن. غنیمت. تاراج جنگی (العنْمٌ بِالْْمٍ: سود و 
منفعت با زیان همراه است» پس کسی که سود چیزی 
را می‌برد باید زیان آن را هم تحمل کند. ج عنم 


ن 


۱۴۳۰ غنی 


(لعتم): رم گوسفندان. گلۀُ گوسفند. از لفظ خودش 
مفرد ندارد. ج آننام, و فتزم 

(الغَْتَّام): گوسفنددار» صاحب گوسفندان. پرورش 
دهنده و تیمار کننده گوسفندان. 

(العنِيْمَة): تاراج جنگی, غنیمتٍ جنگی. ج غنائم. 
(المَعْنم) غنيمتِ جنگی. ج مغانم. 

ھن د اغ یم غناو غ نو دماغی حرف ژد از 
راه بینی سخن گفت. گویند: (عَنً) الوَجُلٌ: آن مرد تو 
دماغی حرف زد (ع) الط و غرة: آهو و غیره دهان 
را بست و بانگ زد و نفس و صدا از راه بینی آن 
خارج شد (عَىً) اوائ الوَوْضَةٌ: دره يا باغ 1 ۱ 
درخت شد و پشه و مگس در آن زیاد شد و صداي 
وزوز مگس در آن طنین افکند. 

َغَث تفن |غنا) له آولوادی: دره يا باغ پر 
درخت و پر پشه و پر مگس شد و صداي وزوز مگس 
در آن طنین افکن شد (عْتْ)الأوْضٌ: سبزه و گیاه آن 
زمین بحل کافی رشد کرد و بلند شد (أَعُّ) الذبات: 
مگس یا زنبور وزوز کرد. 

(عُته فة فنا باعث شد که او تو دماغی حرف 
بزند. دره یا باغ را پر درخت کرد که مگس و پشه‌اش 
زياد شد و صداي انها طنین افکند. 

(الأعَنَ): کسی که تو دماغی حرف می‌زند. دره و باغ 
پر درخت که وزوز مکسها و پشه‌های آن طنین اکن 
شده است. ج غر 

(القَتاء): مونب الاعن. 

(العة): صدایی که از دماغ و بیش چن آیفه تو دماغی 
حرف زدن, تو دماغی سخن گفتن. 

(المُغِنٌ): وزوز کننده, مثل مگس و زنبور و غیره. 
(العُفلَة): منت المفن. 

#خفی این یخی غستی. و قفا فلاین: فلانی 
ثروتمند شد. غنی شد. مالدار شد (غَنِی) عن الشیء: از 
آن چیز بی‌نیاز شد (عنِی) المَکان: آن مکان آباد شد 
(عَنِی) بالمکان: در آن مکان اقامت گزید (عنی) امَو 


فی دیارهم: آن قوم خیلی در سرزمین خود ماندند 
(عَِّتٌ) تک می بالَودةٍ و الْبرّ: باقی ماندم برای تو با 
دوستی و خوبی و نیکی. 

افیف تفتی غنی, و فنیائة لر پزوجها: آن.زن به 
شوهي ِ اکتفا کرد و با وجود او بی‌نیاز شد. 

غی یی |غْنا) الشیء: آن چیز کافی شد بس شد. 
(غتی) ۳۳ عنک: آن مرد براي تو یا براي کار تو 
کافی است و نیازی به دیگری نداری (ما یی عَْکَ 
هذا): این به درد تو نمی‌خورد و به کار تو ناید (غتی) 
ال اانا خدا فلائی را شروتمند و پولدار گردانید 
(غتی) عله عغناء لان و آغتی عله نی فلان و اغى 
عله مناه فلان: او را از فلانی بی‌نیاز گردانید. به جاي 
فلانی برای او کار کرد. 

(غي ن تفیة): آواز خواند. نرانده خوانند (عتی) 
الحَمام: کبوتر بغبغو کرد (ععّی) ری بْلانٍ: زید فلائی را 
مدح کرد و ستود یا مذمت و هجو کرد (عتّی) ار 
بسا آن.زن عصی‌بازی و سغازله کرده لاس زد یا 
درباره‌اش غزل عاشقانه سرود (غّی) ال فلاا خدا 
فلانی را ثروتمند و غنی گردانید (عْمّی) فلانٌ الب 
برَیْدٍ: فلانی نام زید را در شعری براي سواران خواند 
)لا اق و باکر شعری را بای خلا با 
آواز خواند و به ترنم پرداخت. 

(اغعتی یی اغتناء): ثروتمند شد. 

(تغانی يغای تغانیّا): ثروتمند شد. غنی شد (تغاتی) 
قوم آن قوم از یکدیگر بی‌نیاز شدند. 

نی یی تَعَنًَا): فروتمند شد (تَعَلّی) لحمام: کبوتر 
بغبغو کرد اَتّی) بالشغر: شعر را به آواز خواند. 
(إشتغتى یَسْتَغْنی إشتغناء): ثروتمند شد متمول شد 
(استَغتّی) به: به آن ن اکتفا کرد. به آن بی‌نیاز از چيزهاي 
دیگر شد (إشتفتی) ال از خدا ثروت و مال خواست 
نیم ترانه. سرود نغمه» تصنیف. ج آغان. 
(لْتة): تضنیف, ترانه. سرود. ج آفانن, 


(الغانی): ثروتمند. سرمایه‌دار (رَجُلْ غان عن گذا): 


غیت 


۱۳۳۱ غوث 


مردی که از چیزی مستغنی و بی‌نیاز است. 

(الغانيّة): زن بسیار زیبا که از آرایش بی‌نیاز است. 
زنی که به شوهرٍ خود اکتفا می‌کند و توجهی به مردان 
دیگر ندارد. ج غوان. 

(الغناء): بی‌نیازی, ثروتمند بودن. فائده. سود. منفعت 
(هذّا الشَیء لا غناء فیه): اين جير بى فاده است. 
(الفناء): آوازه خوانی. ترانة بدونِ موسیقی یا با 
موسیقی. 

(الغنائيّة): نمایشنامه‌ای داستانی و شعری است که با 
آهنگهاي. موسیقی اجر اام ی شوت تمایشتامة. همرآه با 
غزل و موسیقی. (جدید). 

الى گویند: (ما لھ عن غنی): او گریز و چاره‌ای از 
آن ندارد. باید آن را انجام دهد. یا به آن تن در دهد. 
(العُذیان): گویند: (ما لَه عَنْهُ غْیان): او را از آن گریزی 
و چاره‌ای نیست. 

(الغْبیَ): شروتمند. داراه غغنی, سرمایه‌دار. یکی از 
نامهای خداوند. یعنی: بی‌نیاز مطلق که همه به وی 


نیا زمندند. 


se” 


مَغان (ما له مَغْنّی): راه گریزی از آن ندارد» چاره‌ای 
ندارد جز آن. 

(المُعْنی): بی‌نیاز کننده. از اسامی خداي تعالی است و 
اوست که هر کس را بخواهد ىنا می‌گرداند. 
(الفغتی] مظرب. رامشگ. خنیاگر. 

# غهب - (غُهبّ یه عَهَّبًا) عَلة: از آن غافل شد و 
آن را فراموش کرد. 

(أعْهَبَ یه اغهابّا) عَنة: از آن غافل شد و آن را 
فراموش کرد. 

(إِعْتَهَّبَ تهب إغتهابا): در تاريكي شب حرکت کرد 
و رفت. 

(العْهّب): بطور تصادفی به چیزی زدن. گویند: (أصابَ 
صَيْدّا غهیّا): بطورٍ تصادفی تیرش به شکاری خورد. 
لیب تاریکی, ظلمت )ین لبْلْ: شب 


بسیار تاریک (لهَب) من الیل و تخوٍها: اسب خیلی 
سیاه رنگ و امثال آن (ود غا سیا بسیار پر 
رنگ و قیرگون (العَنْهَبٌ) من الجال: مرد کودن و کند 
ذهن. مردٍ سست و غافل و بی‌توجه. ج غياهب. 
(العيْهََةَ): جار و جنجال و جیغ و دادٍ میدانِ جنگ. 
# غوث - (غائه يَعْوْثه عَوْنًا) الل خدا به فریاد او 
رسید و او را یاری کرد. 
(آغاقه یه اه به فریاد او رسید. به او کمک و 
یاری کرد اغا له برش خدا با اطف خود. 
گرفتاري آنها را بر طرف کرد (أُغاتَهُم) اَْطر: بر آنها 
باران فرو فرستاد. 
(غوّت يوت َو یقا) الوجُلْ: آن مرد فریاد زد و کمک 
طلبید و گفت: (و اعُوثاه): کمک. به دادم برسید. گویند: 
(ضَرٍب فلانْ فْتَ): فلانی زده شد پس فریادرس 
(اشتغاث یِسْتَعغیْتُ إشتغائة): فریادرس طلبید. گفت: 
(واعوثاه): به دادم برسید. کمک کنید (شتات) فلا و 
اشتغات به: از فلانی کمک و یاری طلبید. 
(لاستغانة): یاری خواستن. کمک طلبیدن. و در 
اصطلاح نحویون: صدا زدن کسی که نجات دهنده 
است يا به فریاد می‌رسد و مُشتغات به (کسی که از او 
یاری می‌خواهند (با لام مفتوح همراه است و مُشتغاثُ 
له (آن که به نفع او فریاد می‌زنند و کمک می‌خواهند) 
با لام مجرور همراه است مثل: (يا له لِلْمُشليي)؛ 
خدایا به داد مسلمانها برس. و گاهی (مُشتغات لاجْله): 
(آن که بخاطر او (له یا علیه او) یاری خواسته می‌شود) 
به وسیلةٌ «ین» مجرور می‌شود. اگر عليه مُشتغاٹ 
لاله یاری بطلبند, مثل: 
يا لجال دی الألباب ین َرٍ 

لا یبرم اسف ای لهم دینا: 
ای مردانِ فرزانه و خردمند به فریاد برسید از دست 
آفرادی که ناداني نابود کننده. دینی براي آنان باقی 
نمی‌گذارد. 


غوج 


زر غور 


(العْرث): یاری کردن, کمک کردن, به فریاد رسیدن 
(واغو‌ثاه) مرکب ا 
زمان یاری طلبیدن به کار می‌رود و چون کسی در 
خطر قرار بگیرد فریاد می‌زند: واعَوثاه؛ به دادم برسید, 
ای گهکن. 

(الغوټْث): کمکی که به فرد درسانده می‌شود خواه 
کمک غذایی باشد یا نيروي انسانی و رهايي او از ستم 


ست از «وا» و «غوْث» و «اه» که در 


و قیرد: 
(الغیاث): چیزی که با آن به کسی کمک شود چه غذا 
باشد چه پول باشد چه یاری باشد. 

(المٌغاث): درختی است کوهی که در کوههای فارس و 
موصل می‌روید و از ريشة کوبیدۀ آن نوعی کاچی که 
شکر و آفب و.روغن یه آن افزوده‌اند درست می‌کنند. 
غير عربی است. مُغاث. [برخی گمان کرده‌اند که انار 
دشتی است و نه چنین است. ب]. 

(العَفوْة: یاری, نصرت. کمک کردن. ج مَغاوث 
#غوج - (غاج يف غَوْجًا) فی مشتته: هنگام راه 
رفتن به چپ و راست متمایل شد. 

تفج یفرح تَرْجا) فی مشیته: هنگام راه رفتن به 
چپ و راست متمایل شد. 

(العو ج) م ین الرٌجال: مردی که در اثر چرت‌زدگی به 
این طرف و ان طرف می‌افتد. ج عوج (لغوج) من 
الأفراس: اسبی که به چپ راست می‌زند و می‌رود و بر 
می‌گرده ای کو ا سی که میت متا 


و و الما آببنه 
زمین فرو رفت (غارّث) عَینه: چشم او ؛ به چشم خانۀ 
سر فرو رفت (غار) السء فی الشَیّ: آن چیز در چیز 


دیگری فرو رفت (غوت) ی غیر مَغارٍ: در بد جایی 
داخل شدی, در جاي خطرناکی وارد شدی (غارَت) 


الشَخش و تخوّها: خورشید و امثال آن غروب کرد 
(غار) فى الار: در آناگاز دقت نظر به خرج داد. غور 


کرد. 


(غاز یر غِيارًا) الل الم بخیر: خدا بر آن قوم بارن 
زیاد فرستاد و نعمتٍ زیاد به آنان داد له عزنا منک 
ی ا بِخَيْرٍ): پروردگارا با بارانی یا با خیر و برکتی 
به ما کمک و به فریادٍ ما رس. 

(آغار یر إٍغارَة) فُلانٌ: فلانی وارد گودال یا داخل در 
سا او 
دویدنِ خود را بیشتر کرد. با سرعتٍ بیشتری دوید 
(آغاز) فی الأزض: در زمین رقت و گردش کرد (آغان) 
رم و بهم و اثهِمٌ: نزد آن قوم رفت که به او کمک و 
یاری کنند (آغاز) عَنهمٌ: بر آنان شبیخون زد. بر آنان 
یورش برد (آغاز) الیل طناب را خیلی محکم بافت. 
(غاوّرَ یُغاور مُغاوَرَة و غسوارًا) الْقَوٌْ: آن قوم بر 
یکدیگر یورش بردند (غاوَر) او لقم: دشمن بر آن 
قوم یورش برد. 

ور یفرْر تغویرا) الماء: آب در زمین فرو رفت 
(غْوَرَتَ) عينه: چشم او در چشم خانة سر فرو رفت 
(غوَرَتْ) اش و تخوّها: آفتاب و امثال آن غروب 
کردند (عَوَرَ) لها روز تمام شد و آفتابش غروب 
کرد (عُوَر) لان: فلانی در زمینِ گودی رفت يا در ته 
چیزی رفت یا در اشکاف کوه رفت. 

(تغاوَرَ یتغاوَرٌ تغاورا) 91 آن کرو ہن یگندیگر 
فورقن بردند. 

(استغار سیر اشتغارة) فلانٌ؛ فلانی فربه شد و بدنش 
پیه آورد (تَغارَث) الْقَوْحَةٌ: زخم آماس کرد (إشتغار) 
عَلهم: بر آنان یورش برد. 

(الغائرَ ة): نیمروز. وسط روز. 

(الغار): زمین گود. مغاک زمین. اشکفت. مفار. مغاره, 
غار. شكافتگي دو طرف درون دهان. جمعيتِ انبوه و 
فراوان مردم و سپاه: درختی است همیشه سبز که آن را 
براي تزیین نیز می‌کارند» رومیها از آن تاج ساخته بر 
سر فرماندهان فاتح و شاعران زبر دست می‌گذاشتند تا 
رمز افتخار انان باشد؛ گیاه غار» دهمست. غار گیلاس. 
ج غیران 


غوز 


۱۳۳۳ غوط 


(الغاران): دو استخوانی که چشمها در آن قرار دارد. 
شکم و لت تناسلی. گویند: «المَرء يمى للغاریه»: 
انسان براي شکم و ألتِ تناسلي خود تلاش می‌کند 
(إلَقّى الغاران): دو سپاه با هم رو در رو شدند. 

(الغار :): یورش بر دشمن» تهاجم» حمله. سپاه اسب 
سوارٍ یورش برنده و در حال حمله. 

(العَوْر): زمین گود. مغاک (الْ) ین كَل شَیم: ژرفا و 
عمق و قعرٍ هر چیز (سَبَرَ غُوَره): حقيقت و کنه آن را 
کشف کرد. غار» مغازة. اشکفت. ج E FE‏ 
(فلانْ ید العَوْرٍ): فلانی تیزبین و داهیه و زیبرک و 
هوشیار است (ماء غُوژ): : آیی که در زمین فرو رفته 
است. خدا می‌فرماید: «فْل ریش از آضبح ماؤكة 
E‏ یک بماء معین4: بگو آیا دیدید اگر آب 
شما در زمین فرو رفت چه کسی آب گوارا به شما 
می‌دهد؟! 

(العفار؛ اشکفت. غا مغازه مغار. 

(المُغار): طناب خیلی محکم بافته شده. جاي یورش 
بردن و حمله کردن. 

(المَغارَ :): اشکفت. غار. مغارة مغار. 

(المغوار) من الرٌجال: مردٍ پیکارگر بسیار یورش برنده 
و حمله کنندهٌ بر دشمنانِ خویش. 

(المُغیْر): کسی که طناب محکم می‌بافد. غارت کننده, 
شبیخون زننده. 

العيرِب: گروهی از پیروان عبدالله بن سباً که 
منسوب به مغيرة بن سعید عجْلیَ هستند. 

#غوز - (غاره یره عَوْرًا): آهنگ او کرد. قصدٍ آن 
کرد. 

(غوّرَ يعور تَفویّْا) الماک ماده را تبدیل به گاز کرد. 
لاغز آن که به خانواده و خویشان خود محبت 
می‌کند. 

#غوص -(غاض یرغصا فى الماء: به زیر آب 
رفت (غاص) فى البَحْرٍ عَلّى لل. براي صیدٍ مروارید 
به ته دریا رفت (ما غاص عَوْصَة إلا آغرج در زير 


آب نرفت مگر این که مرواریدی را بیرون آورد 
(غاص) عَلّى اْمَعاني: در معناها تعمق کرد و دقتِ نظر 
به خرج داد تا به مفاهیم عمیقی رسید (فلان یف 
علی حقائّی الْملم): فلائی در حقيقتِ علم غور و در 
درياي حقایق غواصی می‌کند. 

(غوّصَه یره تَفویضا) فی الماء: او را در آب به 
غواصی وادار کرد یا در آب غوطه‌ورش کرد. 
(الغاص): غوّاص, غواصی کننده. استخراج کنندة 
صدف مروارید از ته دریا. غور کنندۀ در درياي علم با 
حقيقت و غیره. ج عو اص و غاصَة. 

(الغائصّة): مؤنث الغائص. 

ال ص): به زير آب رفتن. غواصی کردن (ما اخسن 
عَوْصَه علّی حَقاّي الم چه زیبا در درياي حقائق 
علمی غوّاصی می‌کند. 

الق اض): صيقة مبالفة الغائص است: غتاض, آب باز. 
محقق علوم. آن که براي گذران زندگانی خود نقشه 
می‌کشد و فعالیت می‌کند. ۱ 

(القَوَاصة): کشتی و ناو زیر دریایی. اژدر افکن. 
(الغیاصَة): غوّاصی, آب بازی. 

تفر صَة) من النساء: زنی که بدروغ به شوهرٍ خود 
می‌گوید: عادت شده تا از او کناره بگیرد و نزدیکی 
نکند 

(القغاص) محلي غواصی و آب بازی (مَغاص) لو 
محل صید مروارید. 

(لْفرْصَةَ) من الْساء: زنی که بدروغ به شوهر خود 
می‌گوید: عادت شده تا با وی نزدیکی نکند. 

#غوط - (غاط يوط عَوْطًا) فی السیَء: در آن چیز 
رفت و از نظر پنهان شد. گویند: (غاطّ) فی الوادي: در 
دره رفت و از دید پنهان شد (غاط) فی الماء: در آب 
فرو رفت و از نظر مخفی شد. در آب غوطه‌ور شد 
(هذا لوط فيه الفقدامٌ): این ماسه‌ای است که پاها 
در آن فرو می‌رود (غاط) السَیَء: آن چیز از بلندی به 
پایین سرازیر و روان شد یا فرو غلتید. 


غوغ ۱۴۳۴ غال 


(غاط یط ِغاطة) بر چاه خود را ژرف و گود 
گردانید. 
(عوّط یفرط تغویْطا) لبثر: چاه را کند و خیلی ژرف و 
گود و عمیق گردانید. 
ناو طا تاو طان تَغار طا) فی الماء: آن دو یکدیگر را 
در آپ غوطه‌ور کردند. 

فوط یه یط تَقَوطًا) :رید» مدفوع کرد. 
(الغائط): زمینِ پست و گود و پهناور. گویند: (ذَحَبَ 
إلى الغائط و جاء منه): به دس ستشویی رفت. براي ریدن 
رفت یا از دستشویی باز گشت این معنا کنایه است 
[چون در قدیم برای قضای حاجت به زمينهاي باز 
اطراف خانه‌ها می‌رفتند لذا کلمة الغائط که به معنای 
زمین باز و گود و پهناور است به خود قضاي حاجت 

نیز اطلاق می‌شود حتی اگر دز فضای بسته هم باشد. 
ب]. خدا می‌فرماید: «أوجاء اح منم من الغائط): :یا 
۳۳ کی از شماها از دستشویی. قضاي تفانعت» 
ریدن, شاشیدن. ج غوّط. و غیاط. 
(الغاط): جماعت. گروه. جمعیت (ما فی الْفاط مه 
در جمعیت و گروه مثل او کسی نیست. زمین پست و 
گود و پهناور. ج أغواط و تغتطان. 
(السو ط): زمین پست و گود و پهناور که از 
الغائط پهناورتر و گشادتر و گودتر است. ج آثراظ.ر 
غیاط. و غیْطان 
(العَوْطّة): زمین پست و گود. 
(لعُطْ: محلی که آب و درخت خیلی زیاد باش و 
«غوطة دمشق» نیز به همین تاس و ای محلی است 
در» دمشق که آب بسیار و درختِ فراوان در آن است 
(العَوِط )يِن الأشياء: : هر چیزٍ گود و ژرف و عمیق 
(إناء یط ظرفٍ خیلی گود. 
(القَوِْطّة) من الغَوبط. گویند: له عُویطة: چاه گود 
و ژرف. 
(العَيْط): زمین پهناور و پست و گود. و در قرآن به 
چا ی کلب الغا به کار می‌رود.و نا خواننه قفه أو 


جاء خد ینک ین القَط»: یا آمد یکی از شماها از 

دستشویی و قضای حاجت. و مردم مصر به باغ 

می‌گویند. ج غیّطان. 

# غوغ -(الغاغت): پونه. 

(الغوٌ غاء): جار و جنجال, جیغ و داد و همهمه, غوغا. 

مردمانِ فرومایه و نادان. چون که خیلی جار و جنجال 

و جیغ و داد می‌کنند. ملخ در حالی که می خواهد پروا 

کنل 

۴ غال -(غالّه فول غو لا او را نابود کرد. او را ترور 

کرد او را غافلگیر کرد و بطور ناگهانی کشت (غله) 

حْنٌ: شراب عقل یا سلامتي او را از بین برد (غالنةٌ) 

الأزْض: در زمین هلاک شد. آن سرزمین او را از بین 

برد (غل) العُوْل: راه را گم کرد. 

(غاوّل یُغاول ُغاوّلَهْ): در راه رفتن و غیره شتاب کرد. 

سرعت گرفت (غاوّل) الاغداه: برای شبیخون زدن و 

حمله و غارت کردن بر دشمن پیشی گرفت و پیش از 

حمل آنها بر آنان تاخت و یورش برد. 

(غتاله تال إِعتیالاً): او را ترور کرد. او را غافلگیر 

کرد و ناگهان بر او یورش برد و او را کشت (غتالّ) 

2 شراب عقل يا سلامتي فلائی زا از ټین پرد. 
ول یتَفوّل 5 تغل الأمر: آن کار سخت و دشوار و 

مبهم و مشکل شد )الم آن زن مغل غبول 

شد. بد ترکیب و زشت و مثل دیو شد ٥(‏ ولت الاض 

لان: زمین فلانی را در خود گم کرد و او را از بین 

برد فلانی راہ را گم کرد وائ بين ررقت( )ان 

القَوْم: غولهاي بیابانی آن قوم را به بیراهه بردند پس 

راه را گم کردند. 

(الغائل): غابل الْحَْضٍ: رخنه و شکافی که در حوض 

ایجاد می‌شود و آب از آن می‌رود. 

(الائلْة): فتنه و آشوب. غائله. فاجعه. حادئةٌ سخت و 

ناگوار. ج غوائل. 

(الغول): مستی یا خماری و سر دردی که از شراب 

ایجاد می‌شود. خدا می‌فرماید: لا فتها عَوْل و لا هم 


غوی ۱۳۳۵ غيب 


غنها ینرَفِوْن؛ نه در آن مستی يا سر درد.هست و ثه 
آنها عقلٍ خود را از دست می‌دهند. پهناوری و دوری 
مسافتِ بیابان؛ زیرا که باعثِ غافلگیری و هلاکتِ 
افراد می‌شود. گویند: (مَفارَةٌ ذاتٌ غُوْل): بیابان پهناور و 
دور و دراز اگرچه در چشم انداز انسان نزدیک 
می‌نماید. سختی» دشواری. گویند: (هوّنَ الله غلیک 
ول هذا الطْرٍټی): آسان گرداند خدا بر تو دشواري این 
راه را. خاک انبوه و بسیار. 

(العْوْلْ): هر چیزی که انسان را غافلگیر کند و باعثِ 
مرگ يا قتل او شود. ج آغوال, و غیلان.واحد الغیلان 
است. عرب گمان می‌کرد که اینها دسته‌ای از شیاطین 
هستند که در اشکال و لباسهاي گوناگون باعث فریب 
و گمراهي مسافران در بیابانها می‌شوند و آنان را 
می‌کُشند و به قتل می‌رسانند. هر چیزی که باعثِ زائل 
شدن عقل شود. مرگ. فاجعه. حادثه ناگوار. گویند: 
. (غالث فلاناً عُوْلٌ): حادثة ناگواری باعثِ قتل و مرگ 
فلانی شد. 

(الِيْلّة): ترور کردن, غافلگیر کردن و ناگهان کشتن 
گویند: (َلهُ غِل: او را ترور کرد. ناگهان او را کشت. 
(المَغالّة): كينة پنهانی. شر و بدی. گویند: (فلان قَلِیْل 
لْمَغاَة): فلانی آدم کم اذیتی است 

(المغْوّ ل): چوبدستی یا تازیانه‌ای است که سر نیز 
خیلی باریکی دز 
# غوی -(غوّی یی یا و عوایه): بسیار گمراه شد. 
خدا می‌فرماید: ما صل صاحبُکمْ و ما عُوی»: نه راء 
را گم کرد رفیقی شما و نه گمراه شد (غوی) الرَضیْعْ 
کودک شیرخوار به اندازه‌ای شیر خورد که دچار 
ناراحتي دستگاه گوارش و فساد آن شد (غوی) 
یط فلائّا: شیطان فلانی را فریب داد و گمراه کرد. 
(آغواه یه اغواء) :او را فریب داد و گمراه کرد. از راه 
بة در برد. خدا می‌فرماید؛ زرا ولا رفح آغوین: 
أغُوینامغ کما غوینای: پروردگارا ایبنانند آنان که 


ان جاسازی شده است. ج مغاول. 


فریبشان دادیم و آنها را از راه به در بسردیم» آنها ۳ 


گمراه کردیم همان‌طور که گمراه شدیم. 

(غوّاه يُعَوَبْهُ وی او را فریفت و از راه به در برد و 
گمراه کرد (غَؤی) للج شیر را مايه زد و مساست 
درست کرد. 

(غارّی يَتَغاوَی تغاویّ)لْمرْمٌ: آن قوم برای ایجاد فتنه 
وا وج گرد هم جمع شدند (تغاوی) الْقَوْمٌ علّی فلان: 
آن قوم براي اذیت و کشتن فلانی گرد آمدند. کشتند او 
را یا نکشتند (تغاوث) الط ی الشَیْء: پرندگان دور 
چیزی پرواز کردند و دور زدند. 

((ستفواه يفو به اشتغواء) بالامانی الأكاذبة: او را با 
وعده‌هاي دورغ و تطمیع کردن فریفت و از راه به در 
پرد, 

(الأغُواء): أغواء ام مان قاست که اسان زا ده 
تاريکي خود پنهان می‌کند. 

الاأَعِْبّة) چاله‌اى که گوسفندی در آن می‌گذارند و 
گرگ چون آن را ببیند براي شکارٍ آن به چاله می‌پرد 
پس گرگ را شکار می‌کنند. ج آغاوی, 

(الغاو ی) اکر بسیار گمراه. 
(الغاو یة): م موق الغاوی. ج ۳ یات. 
(العوَِ): بسیار گمراه. 
(الْیّان): بسیار گمراه. 
ال: گویند: (هُوّ ولد ی 


ج غاؤٌؤن. .و غواة 


): او زنازاده است. 
الوا ین الاض: زمینی که سردم در آن گم 
می‌شوند. ج مَغاو. 

(المُعْوّ اة): چاله‌ای که گوسفندی را در آن می‌گذارند تا 
گرگ براي شکار آن به داخل چاله بپرد و گرگ را 
شکار کنند )من الأزضی: زمینی که مردم در آن 
گم می‌شوند. 

* غیب -(غاب يفي غاا و غه و عیبُْبَةه و غیاا)؛ 
از نظر دور شد (غاب) فُلانٌ: فلانی دور شد (غاب) 
فلان عن بلاده: فلانی به سفر رفت» از وطن خود دور 
شد (غایت) الشعش و غلةها: تغورفیه:و:غیره غروب 
کرد (غاب) الشّیء فی الشَّیْء: آن چیز در چیزی دیگر 


غدث ۱۳۳۶ غد 


پنهان شد (غاب) ع ال آن کار بر او پوشیده و 
پنهان ماند. 

(غاب یب غيبوبة) وغیم فلان رز حسْهٌ: هوشیاری و 
دوزاندیشی و آگاهی با خس و ادراک فلائی از دست 
رفت. 

(غاب يب غیِبة) فلاّا: از فلانی بدگوبی کرد "و در 
غیاب او مطالب ناپسندی به وی نسبت داد و اسرار و 
كارهاي پنهاني او را بر ملا کرد غیبت او را کرد. 
غاب يعيب إغابة) موم آن قوم هنگام غروب 
خورشید وارد شدند (َغات) الم همسر ۳1 مود و 
سر راغات 

عبت یب یبا اَْ: همسر آن زن به سفر رفت. 
(غایبَُ غاب مُغايَبًَ. و غیابًا): در غیاب او سخن گفت 
له مر سضوز او نا مگ ۷ آغازشگغا: منیا همایم و 
با شما سخن می‌گویم نه در غیاپ شما. 

نظرها پنهان کرد (عَبَمه) غیابه: قبر او وی را پنهان کرد. 
یعنی: مرد و خاکش کردند. 

اب یاه اغْتیبّ): از او غیبت کرد و عيبهاي پنهاني 
او ماگ ۲ 
(تَعْمَبَ تعیب تیب از نظر پنهان شد. از نظر دور شد 
(َیبَ) لانْ: فلانی به سفر رفت. دور شد. به جای 
دور رفت (َعْیب) عَنه ال آن کار بر او پوشیده و 
پنهان ماند. 

الفاق از نظر دو غائی هان غبت نند 
بدگویی کننده در غیاب کسی. ج بی و غاب 
(الغابة): جنگل. بيشه, نیزار. ج غاب. و غابات. 
(الغابات) الغارق: (عند الجیولوجیین): در اصطلاح 
زمین شناسها: جنگلها و بیشه‌زارهایی که زیر آب 
دریاها رفته و غرق شده است. 

(الیاب): گور, قبر (عَیابٌ) السَجَرٍ: ريشه‌هاي درخت. 
(العَيابّة): هر چه چیزی را بپوشاند (وقَعُوا فی غَيابَةٍ من 
الأزض): در زمین پست و گودی قرار گرفتند (غَیابة) 


کل شَیْءٍ: ژرفای چیزی, ته چیزی. خداوند می‌فرماید: 
و 1 فی عيابة الْجُبّ: و بیندازید او را در قعر و 
ته چاه (عَيابة) السَجَرٍ: ريشه‌هاي درخت. 

(العَيْب): ناپدید. پنهان. آنچه براي انسان نادیدنی 
است: هر چه از اتسان يهان باعد. خواه عتتاخته خد, 
باشد یا نباشد تلم عَن طهر لقب و سیف صوئا 
من وّراء لْعْپ)؛ از جایی سخن گفت که او را نمی‌دیدم 
و صدایی شنیدم که صاحب صدا را نمی‌دیدم. ج 
غي ب. 

(الغيْبَة): دوری. غائب بودن, ناپدید شدن یا ناپدید 
بودن (أُوْحَشَشنى يب فلان): نبودن و غیبتِ فلانی مرا 
به وحشت انداخته است (و قد أطَلْتَ غیبتک): بدرستی 
که غیبت تو به درازا کشیده است. مدت زیادی را 
غایب بودی! 

(الفِيبّة): بدگويي پشتٍ سر کسی, افشاي غائبانة اسرار 
کسی که از افشاي آن بدش می‌آید. 

(لعیّبان): گیاهی که آفتاب بر آن نمی‌تابد. 

(المَغیب): محل غائب شدن. زمانِ غائب شدن (مَْیْب) 
ال یه جاي غروب خورشید. زمانِ غروب 
خورشید. 

(العغیب): زنی که شوهرش به سفر رفته است. 
(المُعْیْب و المُعیبْة): زنی که همسرش به سفر رفته 
آشتتاد 

# غیث - (غات یی يئا و غيائا) له البلاد: خدا بر 
سرزمینها باران بارید. 

(غات یت غائ) له باةة؛ خدا دعاي بندگانش را 
اجابت کرد و به فریاد آنان رسید (أغات) الناعی: به 
صدا کننده پاسخ داد یا به داد او رسید! 

(الْعْیْ): باران یا باران مفید و به موقع که نجات دهنده 
است. مجاژا به آسمان و ابر و چراگاه و سبزه اطلاق 
می‌شود. ج غیْرث. و أَغُیاث. 

# غید -(غید یی غدا: نرم بدن و نازک اندام و 


غير ۱۳۳۷ غير 


(تَغاید يتَعايَدٌ تغایْدا): نازک اندام و نرم بدن و لطیف و 
ظریف شد. 

(الاعْیّد) من التّباتٍ: گیاه نرم و نازک که به یک طرف 
خم می‌شود (الاعْی) ین التاس: آدم نازک بدن گل 
اندام که مت سبزه نرم و نازک است. آدم شل و گردن 
es‏ دختر گل اندام و نازک بدن و نرم 
و لطیف و ظريف (الغادَة) من الْشجار: درختِ شاداب 
و پر طراوات. ۱ 

(الغذداء): منت الاغیّد. ج ین 

(الغیْدان) من الشباب: اغاز جوانی 

#غیر - (غازّه یره غیرّاء و غیارا): به وی سود و 
منفعت رسانید (غاز) املع و لوژق: خدا به 
آن قوم غهر و برکت وروی و روژی فاد (غاز) الله 
موم بالطٍّ: خدا براي آن قوم باران فرستاد (غار) 
الل اهر آن مردبه انواد؟ خود آذوقه داد. 

(غار يغار یر اج غلی المأ و غارّت المَرأء 
عَلَيهٍ: آن مرد نسبتٍ به همسرش به غیرت آمد و 
غیرت ورزید. غیرت به خرج داد. آن زن نسبت به 
همسرش به غیرت آمد و توجه او را به زنی دیگر 
تحمل نکرد. 

(أغار یذ غير اغارة) الاجل زَوجته: آن: مرد حس, غیریت 
زنِ خود را (با ازدواج مجدد یا توجه به زنهاي دیگر) 
تحریک کرد. 

(غايَرَه یُغایژه مُغْایرّة. و غیارّا): با او مبادله و معاوضه 
کرد. گویند: (غایره) بالسْْعَة: کالابی را با او رد و بدل 
کرد. با او مخالفت کرد. با او ضدیت کرد. غیر از او 
نف او مقایر ټود. 

عبر تیا فلا عَنْ بعنرو: فلانی بالان را از 
پشتِ شترش برداشت و به آن رسیدگی کرد. گویند: 
رل ارم یعیرْنَ): آن قوم فرود آمدند و زين و پالان 
از پشتِ چهار پایان خود برداشتند و به آنها رسیدگی 
کردند (عیْرَ) الشَیَء: آن چیز را عوض و بدل کرد. 


گویند: (عْیَر) دای و غیت ثیابی: چهار پایم را 
عوض کردم. لباسهایم را تغییر دادم. آن چیز را تغییر 

داد و به شکل دیگری در آورد. گویند: (عَيّ mT‏ 
خانه‌ام را خراب کردم و آن را طوری دیگر بنا کردم. 
(اغتار یار اغتیارٌا: سود برد. منفعت به دست آورد. 
غذا یا آذوقه تهیه کرد. گویند: (خْرَحَ فلان يغْتار لأهْله): 
فلائی بیرون رفت که برای: خانوادة خود غذا و آذوقه 
(َغایرت تتغایر تغایزاا الاشسیاء: چیزها با یکدیگر 
مختلف و متفاوت شدند. 

یر یر تیر) الشیْء: آن چیز تغییر کرد و عوض 
شد. 

(الفیار): عوض و بدل هر چیز. غذاي کسب شده و 
تهیه شده یا از جایی به جاي دیگر برده شد. نشانه و 
علامتِ اهل ذمه, مثل: زنار که آتش پرستان بر کمر 
بندند. 
(غیْرا: اسم است و برای استثنا می‌آید: بجز, بغیر (جاء 
موم یر مُختیا: آن قوم آمدند بجر محمد. و 
صورت حرکتِ فتحه و زیر بر خود یه 
اسم | ست به معنای: دیگری» غير از ... 
E‏ وه ی 
می‌آید: نیست. نمی‌باشد (گلامُک عَیر مَلهم): سخن تو 


در این 


غیر مفهوم است. نامفهوم است. که در این صورت بر 
اعراب می‌گيرد. 

و اسم است به معنای «لا»: نه. خدا می‌فرماید: فن 
اضَطرّ عَيْرَ باغ ولاعاٍ4: پس هر کس که مجبور شود 
و نباشد سرکش و نباشد تعدی کننده. گویا خدا فرموده 
7 عَيْرَ ناظرِيْنَ ل اد گا کتدگان ب 
ظرفب او. باز می‌فرماید: عير مجلّی الصَيْدٍ: نباشند 


غیس 


۱۴۳۸ 


یذ 


حالیت منصوب است. و صفت است. خدا می‌فرماید: 
«غْیر الْمَفْضَوّب عَنهغی: نه آنان که این صفت را دارند 
که مورد غضب قرار گرفته‌اند. در این جاحرکتِ کسره 
دارد. زیرا صفت است براي الذین. و فظ «عْیر» 
هميشه به لفظ دیگری اضافه می‌شود. و گاهی اضافه 
نمی‌شود اگر به تنهایی معناي قابل فهمی داشته باشد و 
بعد از «َیس» یا «لا» قرار بکیرد. مل 
لیس غير آو قبط عَضْرَةٌ لاغیز): ده تا گرفتم نه چیز 
دیگر. و گویند: «جاء پیناِ عَيْرٍ»: دروغهایی به هم 
بافت, جعلیاتی درست کرد ال غرَ مَرَقٍا: بیش | 

یک بار آن را انجام داد (عندی یر کتاب): نزد من 
بیش از یک نامه یا کتاب موجود است 


:فضت عَشْرةً 


(الغیر): تغییر» تغییر کردن (العْیرْ) فی الْقاون: شخص 
ثالث نفر سوم در دعواً که :در دعو شیک نمی‌باشد. 
(الفیّر6: (غِيَرٌ الَهْرٍ): حوادثِ روزگار. تحولات زمانه. 
گویند: (لا آریی ال یک غتر): خدا تو را دچار 
حوادثِ روزگار نگرداند. گفته‌اند که: واحد آن الفیرة 
است و گفته شده که: خود الفّر مفرد است. ج یار 
الیران): مردٍ بر سر غیرت آمده» آن که حش غیرتش 
به چوش آمده است. 2 غیازی و غیاز ی. 

(العَْرّی): زنی که غیرتش 
(العَيْرِبّة): غیر یکدیگر بودن, بر خلافب یکدیگر بودن, 
دو گانگی, بینونت. ایثار, ترجیح دادن منافع دیگران بر 
الیرُر: زن و مردٍ بر سر غیرت آمده. ج غیْر 
(العَيّار): مردٍ غیور و بر سرٍ غیرت آمده. 

(العْیَارَ ق): زنِ بر سر غیرت آمده. 

(المُتغایر) من الْمَاد: مواد ناهمگون و ناجور. 
(المفُیار): زن و مرد به غيرت آمده. ج مغاییر. 
او د ا ا نرم و لطيف شد. 
گویند: (عیست ث ما آن زن نرم و نازک و لطیف و 
ازيف ده ایی اکن می نوم و ارب هه 
الاش نرم و نازک و لطیف و ظریف. ج غیّس. 


نه خوش آمك است: 


مونب انیس اة یس مهاي خیلی 
لِمّة: موهاي روي 


(العَدُساء): 
پر پشتِ روي گوش و پشتِ گوش. له 
و پشتِ گوش را گویند. 

لقان غرور جوانی؛ عنفوان جوانی الاح یل 
فن يسان شبابه): فلانی در عنفوانِ جوانی خود و 
هنادایی آن غلتمی‌زند. 

(العیْسانیَ): زیباء قشنگ که گویا در زیبایی و قد و بالا 
چون شاخه‌ای می‌ماند. 

#غیض - (غاض یغیْض غیْضا. و مَغاضًاء و مَغيْضًا) 
الماء: آب در زمین فرو رفت (غاضَث ال شیر چهار 
پا کم شد (غاض) د من الل : بهاي کالا کم شد 
(غاضَ) کرام بزرگواران رفتند و اندک شدند. گویند: 
(غاض) کرام غیضَاء و فاض الا فَیضَا: بزرگواران 
رفتند و اندک شدند و فرومایگان زیاد و فراوان شدند 
(غاض) الله لمح و الماء: خدا و 
کرد. 

(غیض يُغاض) الماة: آب به زمین فرو رفت و کم شد. 
(غاض یغیْض إغاضَةً) الما و الْنّ: آب و قيمت و بها 
راک کزد. 

(عْیض یی )لس شیر در بيشه مسکن کرد 
(عَیْضَ) فلا الماء و امن فلانی آب را کم کرد بها را 
کم کرد (عَیّضَ) دَْعٌَ: اشک خود را کم کرد و کم اشک 
ریخت یا جلو ریزش اشک خود را گرفت. 

(إغاضَ ینْغاضّ إنْغِياضًا) الْماء: آب در زمين فرو رفت. 
(العَيِّض): جنینِ سقط شده که هنوز خلقتش کامل 
نشده است. انبوو درختان گز و شوره گز و امثال اینها. 
اندک, کم (َطاه عُیضَا مين فیض): اندکی از بسیار را به 
و داد 

الفیض): غلافی خوشة خرما: 

(العیْضَة): بیشه» نیزار. جاي پر درخت که درختان, 
آنبوه و در هم فرو رفته دارد. ج آغمیاض, و غیاض. 
(المَفْیض): آب فرو رفت در زمین. زمینی که آب در 


ان فرو می‌رود. 


غبط 


۱۳۳۹ غیل 


#غیط - (غاط بیط عَيْطًا) فی الوادي: وارد دره شد 
(غاطً) فی الأزض: در زمین فرو رفت یا در زمین 
رفت و از دیده نهان شد. 

(غایّط يغاط مُغايَطّة): گویند: (بَيَْهُما مُغايَطّة): میان آن 
دو جر و بحث و اختلاف و مشاجره است. 

#غیظ ‏ (غاظّه یغیْظه عَبْظًا): او را بشدت خشمگین 
کرد. 

(َغاظه بیط اغاظه) او را تشدت خشمگین گرد 
(غایظه بُغایظه مُعایَظهة): او زا بشدت: خشمگین گرد 
(غایّظ) صاحِبَة فی الْعَمَلٍ: با دوست خود در آن کار 
رقایتوخم چشمی گرد و متاق داد 

(عیّظه يط تغْینظًا): او را بشدت خشمگین کرد. 
انتاظ يَعْتاظٌ إِعْتِیاظًا): بشدت خشمگین شد (تاظَ) 
على صاجیه: بر دوستِ خود بشدت خشم گرفت 
(اغتاظّ) من گذا: ار فلان چیز بشدت خشمگین شد 
(غتاظ) ین لا شیم: بی‌جهت و بی‌دلیل خیلی 
(غیّظّه. یط او را بشدت خشمگین کرد و او هم 
بقدٹ خشمگین شد. خشم خود را آشکار کرد 
(تَت)الاژ: صداي لهیب و برافروختگي آتش بلند 
شد (یََیْظَت) اهاجرة: گرماي یروق خغیلی شدید شد: 
(التفعظ): بشدت خڅ کین شدن. صداي همیب و 
برافروختگي آتش. خدا می‌فرماید: ذا رَأنهُمْ من 
مکان تمد سمغوا لها تیا و رَفيرًا): و زمانی که آن 
آتش, آنها را از راه دور ببیند شنیدند (می‌شنوند) از آن 
صدای بر افروختگی شدید و خروشی را. 

(الیظ): بشذت ناگی شدن, خشم شدید. 
#غیف - (غاقت تيف عَيَفانًا) الشَجَرَة: شاخه‌هاي 
درخت به چپ و راست خم شد. 

(عَيف یی عیا) الجَرْ: شاخه‌های درخت به چپ و 
رت خم شدند (غیق) الاسان: اعضاي بدن انسان 
نرم و گردنش به یک طرف خم شد بدون این که در 


حال چرت و پینکی باشد. 

(آغاف ييف إغاقدًا ااشعو 8 درخت را نچو خمیاه 
کرد. 

(عَيّفَ یف تَفْییِا): ترسو شد و گریخت. گویند: (حَمَلّ 
فلا فى الْحَوّب عيّفَ): فلانی هنگام پیکار حمله کرد 
اما ترسید و گریخت (عْیّفَ) عن الاْر: از آن کار امتناع 
کرد و انجام نداد و منصرف شد. 

یف تیف تیا السجَ: درخت به چپ و راست 
خم شد (تَعَيّفَ) الجُلْ: آن مرد به یک طرف خم شد 
(فَیّفَ) القَرَس: اسب به یک طرف برگشت و خم شد 
(ََیْف) عَنٍ الثر: از آن کار امتناع کرد و منصرف شد. 
(الأغیّف): مردی که اعضاي بدنش نرم و گردنش خم 
شده باشد اما بدون حالتِ چرک و پینکی. ج غیّف 
(الغاف): درختچه‌ای است با شاخه‌های پر خار و 
برگهای ریز و گل آذین سنبله‌ای و میوه‌ای شیرین مزه 
و شاخ مانند. این درختچه در افغانستان و ایران و هند 
و كشورهاي عربی می‌روید. غاف. 

(لعْفاه): موب الاعیف. 

#غیق یق ین )فلا فی زاید:فلانی هر 
لحظه نظری داد و بر انديشه و نظر واحدی پایداری 
نکرد (عیّقَ) ما ل: مال خود را تباه کرد (غيقَ) الشی 
بشو آن چیز چشم او راازد.و خير گرد. گویند: 
(عیق) ذلک اند بضر فلان: آن کار چشم فلانی را 
خیره کرد. 

(عّن ی ما بَصَرُه: و لت عَینه: چشم او تار 
شناد :تار یک اشند: 

(غاق و غاق): غار غار کلاغ. 

(الفاق و الضاقة: پیرنده‌ای است.سیاه رنگ و 
ماهی‌خوار, در مصر و سودان به آن «اعَقّق» گویند. 

# غيل - (غالث تفیل عُیلا) امه وَلدها: آن زن در 
حال آیستتی به کودکن شود شیر داد. 

(غال یی غیالأ و غیلة و غزول) الشیْء: آن چیز را 
دزدید (غال) فلا کذا و کذا: به فلانی اذیت و آزار 


غيم 


رسانید. 

(أغالّث تخیل إِغالَة) اوه وَلَدَها: آن زن در حال 
آبستنی به کودكي خود شیر داد (أالث) انه 
گوسفندان دو بار در سال زاییدند اال الشج: 
درخت بزرگ و پهناور و پر سایه شد (أغالّ) الوَجُل: 
آن مرد با همسر خود در آمیخت در حالی که آن زن 
کودکي شیر خوار داشت و آن را شیر می‌داد. 

غیت تفیل اعیال) امه وَلَدَها: آن زن با حال 
آبستنی به کودکي خود شیر داد. 

(عيّل یی تَغییلا: وارد در داراي آب شد. یا وارد 
بیشهُ شیر شد. يا واردٍ جاي خیلی پر درخت شد. 
(اغتال) اج ول آن مرد با زن خود که بچه شیرده 
داشتت امز شن کد 

یل َيل تعد [ ۳ آن قوم ثروتمند شدند. دارايي 
آنان زیاد شد. جمعیت آنان زياد شد (ََیْلّْ) الشجد: 
درخت بزرگ و پر شاخه و برگ شد و در هم فرو 
رقت و خیلی هناور و برسایه شد انلن) الاصد 
الشُجُر: شیر وارد در آن درختان شد و آن را کنام خود 
قزار فاد 

(الاعیْل)؛ بزرگ و تو پر و ستیر. 

الل خر پستان زن حاط که آن را به کروی 
شیرځوارٍ خود می‌دهد. آبی که در روي زمین جریان 
دارد و روان است (العَيْلٌ) من الغِلْمانٍ: پسر بچة ستبر و 
درشت اندام و خیلی فربه ال وخ الزض: زمینی 
که در چشم انسان نزدیک می‌آید در حالی که دور 
است. درختٍ بسیار و انبوه و در هم فرو رفته. ج 
آغیال. و ول 

(الغیّل): در داراي آب. کنام شیر, بیش شیر. درختِ 
انبوه و بسیار و در هم فرو رفته که می‌توان در آن 
پنهان شد. - ال و أغیال. 

(غیلان): ام غیلان: درختِ مفیلان. خارٍ مفیلان, 
تخت مخ غرن» 


۱۳۴۰ غين 


(العيلَّة): زن ستبر و بزرگ اندام و کلفت و فربه. 

(الغيْلّة): بطور غافلگیرانه کشتن. ترور کردن, غافلگیر 
ر َء ۳ 

کردن و کشتن (قتلة غیلة): او را ترور کرد (اضَرَتِ 

ْلَه بل فلان): در حال آبستنی زن, شیر او به فرزند 

فلانی داده شد و او را اذیت کرد یا با ماد آن کودكي 

شیرخوار آمیزش جنسی انجام شد. 

(المْتَفیْل): شیری که در بیشه‌زار کنام دارد. 

(الُغال):کودکٍ شیرخواری که از ماد آبستن خود 


شیر می‌خورد. 
(المُغْیل): زنٍ آبستنی که به کودک شیرخوارِ خود شیر 
می‌دهد. 


(المُفيَل): كودي شیرخواری که مادرش آیستن شده و 
شیر آیستنی به و ِِ 

# غیم ‏ (غامت تَغیْم عَيْمًا) السّمام: 
(غام) الَْوْمٌ: آن روز ا شد. 
(غام یغیم عم و عَيَمانًا) فلا ای الماء: فلانى» بشدت 
ميل به آب کرد و تقلتهاشد: 

(غامث تُغیم إِغامَةً) السْماة: آسمان ابری شد (غاء) 


وم آن قوم در ابر قرار گرفتند. 

(آغیتت تیم اغیاا) الما آسمان ابری شد (أغْيَة) 
قوم آن قوم, بشدت تشنه شدند. در ابر قزار گرفتند. 
مث نم لیا الما اسان ابرق شد. 

تقب تقکا) الما آسمان ایری شد. 


(تغیتت 2۶ 
(الغیم): 7۳ میغ. ج غیْم. و غیام (شَجَرٌ عیْمْ: درخت 
انبوه و در هم فرو رفته که راه عبور ندارد. 

(الفیِمَی): منت العَيْمان. 

(الغیمان): بشدت تشنه. 

(القَيْمَة): یک پارة ابر. شدت تشنگی. 

لیر م): گویند: (يَوْمٌ عَيْوْمٌ): روز ابری. 

لیم گویند: (يَوْمٌ مَْیم: روز خیلی ابری. 

# غین - (غانث تي عَیا) الشاء آسمان ابری شد. 
بارندگی گره, بارید (غائنت) اند حال آدم.یند هم 
خورد. حالتِ تهوع و قی دست داد. 


موی 


۱۳۱ غیی 


(غین یُغان) علی الرٍجُل: آن مرد دچار غفلت و نسیان 
و فراموشی شد (غِیْن) بفلان: فلانی بیهوش شد از 
هوش رفت. از حال رفت (غیْنَ) علی قلبه: خواسته و 
رغبتها و آرزوها دل او را فرا گرفت و از خود بی خود 
گردانید (غینَ) به: در چنبر؛ بدهیها قرار گرفت. 

(غینّت تین غَيَنًا) الشَجَرَة: شاخه‌هاي درخت در هم 
پیچید پیچید و برگهاي آن بسیار و لطیف و نرم و نازک شد. 
(آغین یغان غائة) غلی قله خواسته و آرژوها و 
رغبتها دل او را فرا گرفت و از خود بی خود گردانید 
اا بال آن مرد هرفن داز سال رقت 
دچار اغما شد. قرض و بدهکاری او را فرا گرفت. 
(الاغین): دره‌ای که شاخة درختان آن در هم فرو رفته 
و برگهای آن زیاد و لطیف و نرم و نازک شده است. ج 
غین. 

(الغانة): حلقة سر زه کمان. 

(الغین): ابر. درختِ انبوه و متراکم و در هم فرو رفته. 
(الیناء): من الاغین. 

(العَبْنّة): درختان آنبوه و در هم فرو رفتث کوهسارها و 
دشت که آب در کنارٍ آنها یست. 

# غیی -(آغیا یی |غیا ی ارجْل: آن هرد به اوج 
شرف و افتخار رسید غ291 آ آن کار بی‌نهایت 


افتخار آفرین شد (أغيا) امش فن بسباقه: اسب به 
بایان مسابقة وید و ينهد (اعیا! عل (قسازت: 
بر بر سر او ساي افکند (أعها) خی پیزچم رار 
افراشت. 

(غایا یغایی مُغایاةً) رید فلائا: زید با فلانی در نتیجه و 
پایان ا شریک شدند. 

(قا کی وا غاب برچم را بر افراشت و تنضب 
کرد ۳ فلائا: برای فلائی پایان و غایتی قرار داد 
(عْیا) الشیْء: براي آن چیز مهلت و نهایتی قرار داد. 
(تغایا یتَغایا تغایّا): گویند: (تغایؤا) عليه حٌى قََلوه: 
علیه او تجمع کردند و گرد آمدند تا او را کشتند. 
(الغايّة): پایان, انتها. نهایت, غایت (غاية) کل شیء: 
پایان هر چیز. پرچم. بیرق, رایت. ج غای. و غایات 
(غاینک) آن تفل کذا: نهایتِ توان تو است که فلان کار 
را به پایان برسانی و انجام دهی (غايةً) الأَمر: نتيج 
کار فایدۂ مترتب بر آن کار (فلانْ بد الغَایة): فلانی 
اندیشدای یکل و نظری الب ارد 

(الغيايّة): هر چیزی که بر سر انسان سایه بیفکند. مثل: 
ابر» غبار و گردوخاک. سایه و امثال اینها. 

(المُعيّا): چیزی که نهایت و پایانی برای آن مقرر 
کرده‌اند. 


بیستم از دروف الفبا و 

ن از ميانِ لب 
بالا و انها خاي بالاست. و شاء. حرف مل 
است که اثری بر روي إعراب کلمات ندارد. و بر چند 
گونه است: 


۱ حرف عطف است: و سه فائده دارد: 


e 


(الف) براي ترتیب می‌آید و بر دو نوع است: ترتیپ در 
معنی که در این صورت کلمه‌ای که با «فاء» ع طف 
می شود تما بابد چستییت9اپد 1 ن باشد. مثل سخن خدا 
که می‌فرماید: «خلَقَکَ فْمَواکَ لک افيد افو وا 
پس متساوی ساخت تو را و متعادل کرد. و ترتیب در 
ذکر کردن است که مطل مفصلی را پس از سخن 
مجمل می‌آورند. مثل سخن خداوند: و نادّی ر وخ رب 
فقال رب ان ابي من آخلی»: و ندا در داد نوح 
پروردگار خود را پس گفت: پروردگارا بدرستی که 
پس از نفا 3 فن است: 

است. مثلٍ: (تررَحٌ زیر 
ول زید ازدواج کرد پس فرزندی براي او به دنیا 
اس و به معناي تم می‌آید, مثل سخن خداوند: ئة 


(ب) براي تعاقب و در پی آمدن 


عظاما اظح لما پس, ی آتره از ن طقه 
خونی بسته را و از خونی بسته آفریدیم پاره‌ای گوشتِ 

جویده مانند را ر 0۳ ۱۳/۷ 
استخوان» سپس پوشانيديم بر روي استخوانها گوشت 
را. و به معناي واو می‌آید مثْلِ سخن |مری‌القیس: 

بیقط اللَوَى ین لول فحَوْعل: 

در کنارة پیج شنزار, میان دخُوّل و حومل. [دَخُؤل و 
حَوْمَل: نام دو محل است. فاء فحَوْمّل به معنای واو 
است. ب]. (ح) براي سببیه می‌آید و بیشتر براي عطف 
می‌اید. خواه جمله باشد یا صفت. مثال اول ان قول 
خداوند است که: فو كَرَهٌ مُوسی فقَضّی عَلیه»: پس 
مشت زد به او موسی پس کشت او را. و در حالتی که 
معطوف به وسیلۀ فاء» جمله باشد اگر این جمله, فعل 
مضارع باشد و پس از نفی یا پس از طلب. باشد این 
فعلٍ مضارع منصوب می‌شود. مثل سخن پروردگار: 
«لا یی عنم قَیِموئزای: عمر آنان به سر نمی‌آید تا 
بمیرند. دوم این که معطوف فاء. صفت باشد. بو 
سخن خداوند: نُه 2 کم ها الالو المکده ون 


فأت 


۱۳۴۴ فار 


اکن ین شجر من زوم فاون ينها اون 
فشاربُون ع له من لحَینم»: پس بدرستی که شما ای 
گمراهان تکذیب کننده» هر آینه خورنده‌اید از درختٍِ 
(بسیار تلخ) زقوم. پس انباشته کننده‌اید از آن 
شکمهایتان بیس توسدتیدی اق از آب جوشان. 

قوب ای واه کرای مرس نی قار 


ز مت حرف فاء در جملهً 


سر جواپ شرط واجب است. مثلِ سخن خداوند: و 
ِن یسک بِخَيْرٍ فهو علی کل شیم قَدِبْرٌ4: و اگر به 
تو نیکی برساند پس او بر هر چیزی تواناست. 
همچنین, حرف فاء بر جواب شرط داخل می‌شود اگر 
بر اینده دلالت کند بدون این که تأثیری از اداة شرط 
پذیرفته باشد. مثل سخن پروردگار: و ما یلوا من 
خر فلن یکْفرَزه»: پس آنچه از کار خر انجام 
می‌دهند پس ان را از دست نمی‌دهند. باز می‌فرماید: 
من يرد یلک عن دنه سوت ياتى الله قوم یم 
و یُحبَْه4: هر کس مرتد شود از شماها از دین خود 
پسبزودی میآورد خداوندمردمی را که دوست دارد 
آنان را و آنان دوستش دارند. باز خداوند می‌فرماید: 
و من یل ذلک فیس ین الّه فی ی یکه: و هر كس 
انجام دهد ان را پسنیست از خداوند.بز پنیزی. باز 
می‌فرماید: ان کم شجبون الله فائیفونی كه 
له اگر دوستدار خداوندید پس پیروی کنید از من تا 
دوست بدارد شما را خداوند! 

حرف فاء زائده است و براي تأکید می‌آید. مثلِ سخن 
خداوند: طقل ان الموت الى تَفوزن مه فاله 
مُلاقِکُم): بگو بدرستی که مرگی که فرار می‌کنید از 
آن همانا آن (مرگ) ملاقات می‌کند شما را. و همچنین 
زد است در این جن که کته مود (کان ‏ 
یذخل الازأز فی الثارِقل دزهما: هر مردی که وارد 
خانه شود براي او یک در هم است. و سخن پروردگار 
است: و نانک هه و لباسهایت را پاکیزه گردان. 
و متل: (و انت فرعاک ال و تو پس خدا تو را حفظ 


کند. 
#فأت -(فَأت یت إفتئانا) براه و بأشرو: مستبدٍ به 
fe ٤ ۶‏ ۳ 1 

رای شد. خود رای شد. گویند: (افتَاتَ) عَليْهم برّایه: با 
آنان مستبدانه رفتار کرد (فتأتَ) عَلَْهِ القَولّ: سخنی را 
جعل کرد و به وی نسبت داد. همزة اف را برداشته و 
فتیاتا) که به همان معناي ات است 

# فاد -(فاده یفده دا به دل او زد. به قلب او زد 
فان الا مماری به فلبش ود یاب قاش رذ 
َأد)الْعَوفٌ: ترس بر قلب او اثر کرد (فَأد) ارآ 
لّحْم: نان یا گوشت ت را در خاکستر داغ گذاشت تا 


بخت. 


(قند یغاد فأدا): قلبش دچار کسالت و بیماری شد. 
(فد یف د): به قلبش زده شد. 

فد ید افتناد) الوم : آن قوم آتشی بر افروختند تا 
کباب پزند )ابر و الحم: نان یا گوشت را زير 
خاکستر داغ گذاشت:و پخت: 

(نَقادت تاد تَفودا) الّاژ: آتش روشن و بر افروخته 
ا 

(الفُواد): دل, قلب. خدا می‌فرماید: ما كدب اْفوادٌ ما 
رأى): دروغ نگفت قلب آنچه را که دیده بود (هُوَ 
فارغ الْفُوّاد): او اندوه و غصه‌ای ندارد. یا او بد حال 
است و سخن خدا را به همین معنی تفسیر کرده‌اند که 
فرموده است: وو ابح واه أمّ مُؤسى فارغّای: و 
گردید یا صبح کرد دل مادر موسی از جا کنده و تهی, 
بی‌قرار و بی‌آرام. ج فد ة. 
(الفئْیُد): اتش. انچه روی اتش بریان کنند یا نانی که 
دز ان گذاازند تا بیرند. ترسو بزدل. 

(المفاد. و المفاد. و المفأدة): کباب پز یا سیخ کباب. 
میلة آهنی یا چوبی برای زیر و رو کردن آتش؛ آتش 
کاو. ج ممفانید. و مفائد 

(المَفْوود): آن که قلیش درد گرفته است. 

# غار ای یار اند موق .عفر کنرد:یا 


فأس ۱۳۴۵ فأم 


سوراخ درست کرد را الس آن چیز را پنهان کرد 
و پوشانید و دفن کرد. 

(قر یار قَارًا) الْمَکان: آن مکان پر از موش شد یر 
اطعا أو الشَرات: در غذا یا نوشایه موش افتاد. 
(القأں): موش, (الفار) نیز گویند. ج فثران, و فیران, و 
فتر:(قأژ) اظ گوشتِ پشت و کمر. و اگر بگویند: 
خانة فلانی کم موش است؛ کنایه است از فقر و نداری 
[زیرا اگر غذا زیاد نباشد موشها می‌روند یا می‌ميرند. 
ب]. 

(القتر): آنچه موش در آن افتاده است. مثل: غذا یا 
نوشابه و غیره. 

(الَأرَ ة): یک دانه موش چه نر باشد چه ماده و گاهی 
به نر آن «قار» و به ماد آن «لفارةه گویند (َأم) 
المشک: نافة آهوي مشک. رنده نجاری. (جدید). 
(الوّار :) نوشابه‌ای است که از شنبلیله و خرما 
می‌پزند و به زن زائو می‌دهند. 

(المَفار) من الاأنکند: جاي پر از موش. 

#فأس اف یف قَأْسًا) الْحََبََ: تخته را با تيشه 
شکافت (قاش) فلاا با تیه به فلانی زد یامه بر 
آمدگي وشست:سرکن زد 

(القاس): تیشه. مونث فى است (قأش) لام : دهانة 
لجام, دهنۂ آهني افسار (قأش) القم: قسمتی از دهان 
که دندان در آن قار دزد (قأش) اواس بر آمدگي 
پشتِ E‏ له FT‏ 
فاء را زیاد ق 

ال و الا ف: کسی که هنگام حرف زدن حرف فاء 
ا ردو ف ىق ` 

# فأق -(فأق يفاو فزافا: دچار سکسکه شد 
ساگسکة گر 

ین یا اما از درد مفصل سر و گردن ناله یا 
شکایت کرد. 

(تفاق يعاق نقوقا) السیء: آن چیز گشاد و جادار شد. 


(الفائق): مفصل بین سر و گردن. 

الق درد مفصل بین سر و گردن. 

(الفئق): کسی از درد مفصل سر و گردن ناله و شکایت 
می‌کند. 

(الفرَاق): سکنکه: یر طرفت شدن عستی و بیماری. 
نفس زدن آدم در حال مرگ یا حالتی که به آدم در 
حال مرگ دست می‌دهد. پیچیدن صدای بلند در گلو. 
در «فوق» نیز می‌آید. 

فأل -(فالهُیئلهُمفاءلَ): با او نوعی بازی به نام 
«لفتال» کرد ۱ 
را یله فبلا پالشیّم: او را وادار کرد که آن چیز 
را به فال نیک بگیرد. 

فان یل تال باش آن چیز را به فال نیک 
گزفت: 

(تفاءَل تفا تَفاژلاٌ) به: آن را به فال نیک گرفت. 
(تفأل یفن )به: با آن فال نیک زد. 

(القأل): فا نیک, چیزی که به فال نیک گیرند. (الفال) 
نیز گویند. و گاهی برای کار نامطلوب نیز به کار 
می‌زود. گویند: الا 6ال علیک):.ضرری با گناهی 
متوجه تو نیست. ج لو فوّل. 

(الفئال): نوعی بازی بچگانه است که: بچه‌ها دو دسته 
شده یک نفر چیزٍ کوچکی مثل فندق و بادام و غیره را 
زیر پاره‌ای خاک پنهان می‌کند و آن خاک را دو بهره 
می‌نماید و به گروو رقیب می‌گوید: آن بادام یا فندق در 
گام قنست ات ؟ 

(المْفائل): کسی که بازی فوق را انجام می‌دهد. 

#فأم میم أما) ِن الماء: از اتسر شت مر 
آب شد. سیراب هند(قام)فی میت دان را در آب 
گذاشت: و آهنامید ام الکیوان: حیوان دهان را پر | 
علف کرد. 

ام یفنم مّا) اج م او ال و نو هُما: زین و دلو 
و امثال این دو را بزرگتر و جادارترکرد. 

میم تَفبِبمًا) الوَحلٌ: پالان را بزرگتر گردانید قَأم 


فأی 


۴۶ فتح 


السَرح أو الالو و نخوهما: زین یا دلو را بزرگتر 
گردانید. 

(الفئام): زیرانداز یا تشکی است که در هودج فرش 
می‌کنند. گروه مردم. ج نو 

(الفُوْمّة): یک پاره یک قطعه. ج رم فو رما 
آن را پاره پاره کردند. 

# فأی -«فی تفای قارا بز فاا وا سر ای وا 
نقأی ین وانفياء): شکافته شد. 

(تقأی یی )لس 
الفا شکاف کوه. اشکاف میان دو کوه. 

(الفنَّة): گروه» دسته, جمعیت, جماعت. خدا می‌فرماید: 
كم ین فة له غلبث فة کیره باذن ال جه بسا 


:نجیر ترگ ورد و 


و رت 


کرو نک پیز وز ده است بر کروه سطاری با 
خواست خداوند. ج فثات, و فزن. 

٭ فتی - ی لتق گویند:(ما فََئ يَفعَلُ گذا): 
همیشه چنین با چنان می‌کرد. خدا می‌فرماید: ال 
الله شتا تذ گر بوشت): گفتند: به خدا سوگند که 
هميشه به یاد می‌آوری یوسف را. فتین همیشه با کلمۂ 
منفی همراه است. و در آی فوق نیز اگرچه در لفظ ذکر 
نعنده ولی کلم متقی در نظ گرفتة فده است: رکه 
می‌شود, لا تفتز. ب]. 

# اهت اه یقن ۱[ 
عضدو: نيروي او را تحلیل برد. 

(فْتَتَ ینت تفتیٌا) الشیْء: آن چیز را بسیار شکست و 
خرد کرد و کوبید. 

َِقَتٌ نت إنفتانًا): کوبیده و شکستتاه او سرد شقه 
نيروي او تحلیل رفت. 

فش یت تفا اَی آن چیز شکست و خرد و 
کوبیده شد. 

(الفات): شکننده و خرد کننده و کوبنده. 

(الفتات) من الشیّ: خرده و ریز؛ یک چیزی مثل: 


خردة نان یا برادة آهن و غیره. 

لت ): شکافی سنگ یا شکافته شدن سنگ. ترید. نان 
ری للع :در آبگوشت و غیره. ج فوت 

(الع, و الفتة): مقداری خرماي به هم کوبیده شده. 
تزنال: 

ال کا شکسته. خرد شده و کوییده شده. 
(الفتیت):شکسته, خرد شده. کوبیده شده. چیزی که 
می‌افتد و تکه تکه می‌شود. 

(الييّْة): یک پاره از چیز شکسته شده. ج فَتائت. 
االعفتوت): شکسته کوییده شده, خرد شده. 

# فتح - انح یفن فنحا) بَيْنَ الحَضمین: میان دو 
دشمن قضاوت و داوری کرد افْتَحَ) عَلیْه: او را 
راهنمایی و ارشاد و هدایت کرد. گویند: (قََحَ ت 
القاری): آنچه را که قاری و خواننده فراموش کرده بود 
به وی تذکر داد و به یادش آورد. راههاي نیکی و خیر 
و خوبی را برای او گشود و فراهم کرد (فتحَ) اْفلق: 
چیزٍ بسته را باز کرد. گویند: تم الباب و الصُنْدُوْقَ و 
لَْفْلّ: در و صندوق و قفل را باز کرد (قَتَح) الکتاب: 
لاي کتاب را باز کرد یا پاکتِ نامه را گشود (فتَخ) 
الطرِیْق: راه را افتتاح کرد و اجاز؛ عبور در آن را داد 
(َحَ) لْجَلسَة: جلسه را افتتاح کرد (فَتَحَ) فى اي 
اغیمائا: مقداری بودجه براي کاری تعیین کرد و در 
نظر گرفت. سه معنای اخیر اصطلاح جدید است (فتحَ) 
لْلان قلب: به فلانی اعتماد کرد و دريچة دلش را بر 
وی گشود. (فتع) بل آن شهر را گشود. آن را فتح 
کرد افتح) الله لَب للأشرٍ: خدا دل او را براي آن کار 
گشاده و آماده کرد. 

(فاتحَه یتح مُفاتَحَةً) فی الأْشر: آن کار را از وی 
آغاز کرد. او را محاکمه کرد یا به محاکمه کشید (فاتع) 
فاا با فلانی چک و چانه زد و به او چیزی نداد. 
(فّح یم لا الُوات: درها را خیلی گفنود. با 
همه درها را باز کرد. 

(إفتتح یتح افتتاحا) لباب و نخوه: در و امثال آن را 


فتخ ۱۳۳۷ فتخ 


گشود (إفتتح) ال کار را آغاز کرد افتتاح کرد 
(فَم) دور التجتم. 1 افْتتح المَجُلش: مجمع و 
گردهمایی یا مجلس و جلسه را افتتاح کرد (إفْسَتَحَ) 
کلام باشم الّه: سخن را با نام خدا آغاز کرد. 
رات تم إنفتاحا) بانق+ در گشوده شد بناز شد 
(تَحّ) الَیء عن الشیّ: آن جیز از چیزی دیگر 
بیرون آمد و خارج و آشکارشد. 
(تسفاتحا) کلاما بُیَهُما: آن دو در گوشی یا بطور 
ی ESL‏ ی ی 
تم يتح تا :خیلی گشوده شد (تَفَّحَّث) الأكْمامُ 
عن ار و ال عن عن اقطْن: شکوفه باز شد. غلاف 
شکزهة وگل کار رقت رشگرف و گل پاد غلاب 
گل یا غوزة پنبه باز شد (تَفشَحَ) فی اکلام: سخن را 
بسط داد. سخن را باز کرد و شرح داد. خیلی مباهات 
و تفاخر کرد. خیلی فخر فروخت. 
(إشتفتح یَستفتح إشتفتاحا) الباب: در را باز کرد. گشود. 
خواستار گشودن آن شد (سَفتَح) فلاا: از فلانی طلب 
یاری و نصرت کرد. خدا می‌فرماید: «ٍوَاشَفتخوا و 
خاب کل جبّار عَنی4ه: و طلب یاری کردند و مأیوس 
و زیانکار شد هر ستمگر مخالفت کنندة با حق 
(اشتفتع) فلانْ عَلَیَ بید: فلانی علیه 
(الفاتحة) ین الکتاب الكَريم: سور؛ الحمد. فاتحة 
الکتاب (فابَع) کل شیّم: آغاز هر چیز, ابتداي هر 


من از زید یاری 


چیز. ج فواتح. 

(التاح):داوري خصومتها, قضاوت. 

(لْتاحَة):یاری, نصرت» یاری کردن. 

الاح یکی از اسامي خداوند متعال, زیرا او درهاي 
روزی و رحمت را بر بندگانش می‌گشاید و میان آنان 
ذآوری میی‌کنا: پرنده دم جنبانک. ج فتاتیح. 
(الْتَاحَة): در باز کي قوطي کنسرو و کمپوت و غیره. 
(القنح): در اصطلاح نحویون: حرکتی که برای تلفظ آن 
دهان باز شود و به قولی: حرکت زَبّره فتحه. علامت: 


ا 

(لفشح): باز و گشاد و پهناور. گویند: (بابٌ تم دری 

که سخت بسته شود که گویا نمی‌توان آن را بست 

(قاورةً تم شیشه دهن گشاد که در ندارد. 

(لنحَ) فی الشراب: علامتِ فتح که روي کلمه 

گذارند. زیر علامتِ: (-). 

(الفثحَة): شکاف در چیزی. آنچه به آن تفاخر می‌کنند. 

ثروت یا دانشی که به آن فخر می‌فروشند. ماي فخر. 

(البتاح: کلید. ج مَفاتیح. و مفاتح. خدا می‌فرماید: 

و عده فاح لیب »: و نزد اوست كليدهاي غيب. 

(المفتح): کلید. کانال آب. ج مفاتح. 

# فتخ هفخ نخّا): آن را نرم و شل و کج 

کرد و خمانید. گویند: تما آصایع له فی جُلوسه: 

ی زین پا را به زمین فشار داد و به 
۱ پشت پا تا کرد و نشست. و در حدیت است: له 

n‏ آلم) وم کان إذا سَجه جا ی 

عَضدَیُه عَنْ جَنْبَيْهِ و فتخ م اسا رِجْلَیْه: بدرستی که 

اوه چون به سجده می‌رفت بازوهایش را از 

پهلویش دور می‌کرد و انگشتان پا را به طرف جلو تا 

می‌زد و خم می‌کرد. 

(فتخ يفخ فتَحًّا): نرم وشل شد و تا خورد (فَعخث) 

الک ا کی ھت بو پا مون ی رازو تی شید 

(قَِحَ) الجُلْ: کف دست و پاي آن مرد پهن و دراز و 

نرم شد (قَتَحَ) ار جلان: استخوانهاي پاهاي انسان دراز 

و کم گوشت و استخوانی شد () الوَجُلُ و لد و 

خوه: پاهاي انسان یا پاهاي شیر و امال آن دراز و کم 

و استخوانی شد. 

EE 7‏ و فروهشته و خسته و 

وامانده و نفس بریده شد. 

عم لح أصابعة: انگشتهایش را شُل کرد و به 

طرف جلو خم نمود. 

(فم متخ تَفتحا): حلقه به دست کرد حلقه به 


فتر ۱۳۳۸ فتر 


انگشت کرد. 
الافْتَخْ): انسان یا حیوانی که پاهایش دراز و کم 
شت و استخوانی است یا کف پاي آنها پهن و دراز و 
نرم است یا کف پاهاي آن بزرگ است. ج فُنخ. و 
گین: وفع :او خنمار جسم استه 
چشمش فروهشته است. 
(لخْ): باطن و داخل آرنج, مفصل آرنج از داخل که 
دست و بازو روي هم قرار می‌گيرند. پای برنجنی که 
یک تکه است و صدا نمی‌کند. ج فتوخ. 
(القذخاء): مُوَنْثِ الافتخ. ماده شتر و امثال آن که 
دکمه‌های پستان آن به طرف شکمش بالا رفته است. 
عقابی که بالهایش نرم است. نشیمنگاه نرم که از چوب 
یا تخته درست می‌کنند و غالبا کندوداران از آ 
استفاده می‌کنند. 
(الفَنْحَّة): حلقة انگشتري بدون نگین. ج فخ و فتخ. 
#فتو تقد پل توا سست هند شل شیف حالت 
سختی و تیزی و صلابتِ خود را از دست داد و شل و 
ست وا ] رام شد. خدا می‌فرماید: «یِسَبّحوّنَ و الیل 
اهاز لا یرون 4: تسبیح می‌کنند تمام شب و روز را 
و آرام نمی‌گیرند و سست نمی‌شوند ْترَت) المَفاصِلٌ: 
منصلها سست و شل شد (تر) الماء الساخن: آب گرم 
و چنوشیده سرد شد (فتو)/ الود سرا شکست» سرما 
کم شد: کنر سرما شکست (ف) اطوف: نگاو چشم 
سست و فروهشته شد. چشم. تند نگاه نکرد (فتر) عَنْ 
عَمَلِه: در کار خود سرد شد و کوتاهی کرد (ترَ) إلى 
اش به آن چیز آرامش و اطمینان یافت و دلگرم 
شند..و در حلایت است که: : «مَن فر فت رای شبن ۹ ٠‏ فقَدنجا»: 
هر کی فر تع من تن گزه نساب اف 
فر یر ف الشیة: آن چیز را با نیم وجب یا با 
وجب کوک (قناضلة.سر انگشت ست دست تا 
نوک انگشت سبابه) اندازه‌گیری کږد. 
(فتر یف افتاژا): پلكهاي چشمان او ضعیف و 
فروهشته و در نتیجه چشمان او کج شد (فر) ال و 


وه فلائا: بیماری و امال آن فلانی را سست و 
طعیف کر ذ. 

(فَْر یر تفتیرا: سست و ضعیف شد از شادی و 
نشاط و سختی و صلابت افتاد (فتر) الحات: ابر شل 
و آمادة بارش شد (تََ) ال لحار ور المَلم: آن 
چیز داغ را سرد کرد یا آن چیزٍ دردناک را سرد و 
سست و اس تفه کرد یا دتند: وا حققیف‌ای. نبا 
می‌فرماید: ان المجْرِمْنَ فى عذاب جهن رون لا 
فد عَهْمْ4: بدرستی که جنایت پیشگان در عذاب 
دوزخ جاویدانند. سست نمی‌شود (عذاب جهنم) از 
آنان (فعم) العامل: کارگر زا در کارش دلسرد و سسث 
کرد (ترَ) اشراب الجشم: نوشابه بدن را سست و شل 
و بی‌حال کرد. 

(الفاتر): ولرم. نه سرد و نه گرم (طرّفَ فایترا: چشم 
خمار. چشمی که فروهشتگي همراه با زیبایی داشته 
باشد: 

(الفتار): آغاز مستی که بدن اندکی شل شده است. 
(الفْتر): ضعف» سستی, بی‌حالی. 

(الفثر): فاصلةٌ میان سر انگشتِ شستِ دست تا سر 
انگشتِ سبایه که به انگشتِ شست چسبیده است. در 
وقتی که این دو انگشت از هم باز باشد. ج آَفتار. 
(الثر: سفره‌ای که از برگي خرما می‌بافند و روی آن 
آرد را الک می‌کنند. 

(لفثرة): ضعف و سستی و در هم شکستگی. دوران 
فترت که فاصله زماني مرگ یک پیامبر تا بعشتِ پيامبر 
دیگر باشذ که در این مدت پیامیزی نیامده است. خدا 
می‌فرماید: يا ألْ الکتاب مد جاءکُمْ ولا یبن 
کم ی قرو ین الوْسلٍ: ای اهل کتاب بدرستی که 
آمد شما را پیامبر ما تا روشن گرداند و بیان کند براي 
شما در دورانِ فترتِ پس از پیامبران گذشته. فاصلة 
بين دو زمان و دو دوره (ثرَةْ) الْمّی: فاصلة دو بار 
تب کردن در یک شب یا یک روز یا بیشتر یا کمتر 
(فْرة) الخاء: دوران شکوفایی اقتصادی. 


= ¿ 


فسسن 


# فتش د فش يفش فششا) عن الشیء: :و فتش 
لسَیَء: دربار؛ آن چیز بررسی و جستجو و تحقیق 
کرد. تفتیش کرد. 

تن بعش تیا الشیّته و فش غللة 7 دربارة آن 
چیز بررسی و تحقیق و تفتیش کرد (َش) مور و 
الاغمال: دربار؛ امور و کارها بازرسی و بررسی کرد تا 
میزان دقت و صحتِ عمل آنها را بداند. 

(لقتّاش): آدم فضول که خیلی دربار؛ مردم و کار مردم 


کنجکاوی می‌کند. 
(الغفتش): بازرس, بازرس دولتی. (جدید). 
# فتق - اف )لد : آن چیز را شکافت. 


خدا می‌فرماید: رم یر لین قروا ال نوات و 
الاژض کائتا رما فَتناهماه: آیا ندیدند آنان که کافر 
شدند اين که آسمانها و زمين به هم بسته بودند پس 
شکاف دادیم میان آنها )لب لباس را از هم باز 
کرد. بافتِ آن را بر هم زد و آن را تبدیل به نخ کرد یا 
درزهایش را شکافت (فتق) الینک: مشک را با 
عطرهاي دیگر در هم آمیخت و مخلوط کرد (فتَقَّ) 
قطن و نخوه: پنبه و امتال آن را حلاجی کرد (فََقَ) 
سم راضکالت و کرش داد و درست کرد. 
لتق تن فَتا: بدنش فربه و از هم باز و چاق شد. 
دچار با فتق شد. 

تن یی افتافا) السحاب: ابر از هم گسیخت (َمْ) 
المَمْش: خورشید از ميان شکاف ابر نمودار شد و 
پرتو افکند (َتََ) فْلاٌ: فلانی به محلی خشک رسید 
که اطرافی آن باران باریده بود. باران مشکلات و 
گرفتاریها و فقر و بیماری و بدهی بر وی هجوم آورد. 
(فتَق ی تَفتیق): بسیار شکافت. جامه و غیره را زیاد 
از هم درید. 

(إنفتَق یلق ی شکافنه شند. 

(َتمّث )الما : مواشی فربه شدند (َْتَْ) پالکلام: 
زبان او به سخن باز و گویا و توانا شد. 


۱۳۳۹ فتک 


(الاْْنق): دچار باد فتق شده. 

(الفتاق): آن قسمت از بیخ لیف نخل و غیره که سفید 
رنگ‌است و ضرت اسان رآپدسفزشی و عیوق ان 
تشبیه می‌کنند. خمیر مایه. آفتاب زیر ابر که مقداری از 
آن از زیر ابر بیرون می‌آید. 

(النّق): شکاف. شک‌اف و اختلاف در میان مردم. 
جایی که پز آن باران نباریده و اطرافی آن باریده است. 
صبح. بامداد. بر هم خوردنِ وضع زندگانی و وضعیتِ 
اقتصادی. بادٍ فتق. ج نُتّق. 

(لمفاء): منت الأَفتق. 

(الفَقّة): زمینی که اطرافی آن, بارندگی شده ولی بر آن 
نباریده است. 

(استیق): مرد زبان‌آور و گویا و سخنور. صبح 
درخشنده. 

(المَسّق): محل شکاف, جاي شکافتگی. 

(اْه): مخلوطی از گیاهانِ دارویی و ادویة غذایی 
که با روغن و عسل می‌پزند و براي فربه شدن 
می‌خورند. (جدید). 

# فتک انتک یفک َنْکا): به دنبال هواهاي نفس 
خود رفت, در كارهاي فاسد و بډ خود بی‌پروا شد 
(فتَکَ) به: او را با نیرنگ و فریب ترور کرد و کشت. او 
را بطور علنی و آشکار کشت (َتَکَ) فی لحِْْ: خیلی 
پلید ز فرومایه و خبیب ضد (فتکت) فی شلوگه: در 
رفتار و کردار خود خیلی بی‌حیا و پر رو و بی‌آبرو 
شد. 

(آنئک یتک تاک بنه: او را با ثیرنگ و فریب 
غافلگیر و ترور کرد. او را بطور آشکار و علتی کفیت. 
(فاتک یناتک مُفاتکَ) فلائا: با فلانی زورآزمایی کرد 
که او را هدکست دهذ.و بر وق پروز شوک متقابلاً در 
صدد. شکست او بر آم در مهارت و زیردستی: با او 
رقابت کرد و مسابقه داد (فایئک) الاھ آن کار را با 
شدت و عنف انجام داد. 


(فتَک یتک تَفتیکا) القطن: پنبه را زد و حلاجی کرد. 


فتا ۱۴۵۰ فتن 


تک یک تشک بأشرو: در کار خود با کسی 
مفنورت کرد و فودسر اتج داد 

(الاک): بی‌رحم. خیلی خبیث و پلید و بد سرشت و 
بد ذات. خیلی بی‌باک. تروریستِ خیلی خون ریز. 
خیلی بی‌شرم و حیا. خیلی بی‌پروا. 

#فتل ال يمل قى بل و عُر: طناب و غیره 
را تاب داد و فتیله پیچ کرد و به هم بافت (قَتَلَ) فلا 
عن راید رأي فلانی را زد و نظر او را برگردانید (فتلَّ) 
وَجْهۀ عنهم: روي خود را از آنان برگردانید. روی 
گردان شد. 

(فتل یت نَل بدن او نیرومند و قوی و در هم پیچیده 
و محکم شد. گویند: فلت ذراعة): ساعد او عضلانی و 
پیچیده و محکم شد. 

أفتل بُفیل افتایق الم و الشَمر: درختِ کرت و 
درختٍ مفیلان غلافی خوشۀ کل خود را رويانيدند. 
لت فیک الشیْء: آن چیز را تاب داد و فتیله 
پیج کرد و به هم تافت. 

(إنقتل بل تال پیچیده شد و تابیده شد و مثل 
مفتول شد. منصرف شد و برگشت (ْمتل) عن زأیه و 
عن حاجته: از نظرٍ خود برگشت. تغییر نظر داد. از 
خواستۀ خود منصرف شد و دست بازداشت ت (إنفتل) 
وج عَنُْمٌ: روي او از آنها برگشت. 

لبنت تن پیچیده شد و تاب برداشت مثل 
طنابی که آن را بتابانند یا مفتول کنند. مثل مفتول شد 
(الأفْتل): داراي اندامی عضلانی و.دن سم چچ ج 
فثل. 

(القَثل): :رگ سوزني درخت. مثل برگي سرو. 

لدم موث الأَفتّل. 

(المَلَّة) غلاف دان درختِ سلم ياكرت. غلافِ دانة 
درختٍ مغیلان. و این در ابتدای روییدن دانه از این دو 
درخت است. برگ سوزنی مثل برگ سرو و کاج و 
غیره. یک پار؛ نخ پنبه و حریر و غیره. (جدید). 


نیرومند شدن و سخت شدن عصب ارنج. میوه نوعی 


درختِ خار به نام «عفط». ج فثل, نخ خیلی باریکی 
که در شکاف هسته خرماست. گویند: (ما اغى عة 
نله بهاندازة نخ شکاف هستة خرما هم به درد او 
نخورد. ۱ 

(النتیْل): پیچیده شدۀ مثل مفتول, تاب داده شدة مثل 
نخ و طناب و غیره. چرکی که با دست کشیدن بر روي 
بدن فتیله می‌شود. نخی که با انگشتها تاب داده شود. 
خی پسیاز تازک:در شکافی ست خرماست: گویند: 
(ما آغنی عله فتیلا: به اندازة نخ درون شکافی هستۀ 
خرما به درد او نخورد. خدا می‌فرماید: بل الله کین 
مَنْ یشاء و لالم فلا بلکه خدا تزکیه می‌کند 
هر که را بخواهد و بانداز؛ نخ شکاف هستهٌ خرمایی 
مورد ستم قرار نخواهند گرفت. فتیلة مواد منفجره که 
از فاصلةٌ دور آن را آتش می‌زنند. اصطلاح جدید 
ا 
(القَبْلَة): فتيله يا پتيلة چراغ. ج فتائل. 

(المتثّل) تابیده و پیچیده شده» مفتول. 

* فقن -(فكَنَ يفن اء و فُُنا)الَفلین: فلز را در 
انش گذاست. و گذاخت تا مقاومت آن را بیاژماید 
(فتتثه) الاژ: آتش آن را گذاخت و ذوب کرد (فْعََ) 
فلانئا: فلائی را شکنجه کرد تا از رأی و نظر یا از دین و 
آیین خود دست باز دارد. خا می‌فرماید وان لین 
توا لمزمنین والمژینات نم لم يبوا فَلَهّم عذاب 
جهن و هم عذاب الْحَریْی): همانا آنان که شکنجه 
کردند مردان و زنان با ایمان را که از آیین باز گردند. و 
سپس توبه (و جبران) نکردند پس براي آنان است 
عذاب جهنم و برای آنان است عذاب سوزان!. او را 
دچارٍ سختی و مشکلات کرد تا او را بمازماید. خدا 
می‌فرماید: ولا یرون ۳ نون فی کل عام مر از 
رین 4: آیا نم‌بینند که آنان آزمایش می‌شوند در هر 
سالی یک بار یا دو بار؟ (فنه) په ون فّه: با آن یا 
در آن او را آزمود. او را آزمایش کرد (فْعنَ) سء 


۶ 


قلائا: آن چیز توجة فلانی را جلب و او را شیفتة خود 


و ۴۵۱ ۹ 


گرد گویند: (فتته المال): مال و تروت او را عاشق :و 
شیفتة خود گردانیذ (فتتنة) مرا آن زن او را فریفت. 
دل او را ریوف او را عاشق و فة خود کرد (فتن) 
فلائا عن الشَیْء: فلانی را از آن چیز منصرف کرد و 
رای او را زد. خدا می‌فرماید: «وَاخذَرْهم آن یفک 
کی ا ج 

عَنْ بَعْض ما انرّل الله الیِکَ»: و بپرهیز از انان که مبادا 
فرستاده است. 

1۱۳ او را بسیار آزمود یا بسیار شکنجه 


هه 
کرد تا از نظرِ خود یا از دين خود دست باز دارد. یا او 
را زیاد در سختی و بلا انداخت تا بیازماید یا او را 
بسیار شیفته و خاطر خواه کرد. 

نکن تن ان ال شیفته و عاشق ق و خاطر 
خواه آن کار شد (إفتن) الم شیفته و شیدای آن 

زن شد (فْتتنَ) فلائا: فلانی را در آشوب و فتنه و بلا 
گرفتار کرد. دچار آزمایش سختی کرد. 

(تفان تفا یی الجال: آن مردان دچار جنگ و 
فتنه و بلا شدند. 

(الفاتن , آزماینده. در فتنه و بلا اندازنده. کسی که 
۱۳۳0 رأی و نظر یا دين و آیین 

او را عوض کند. شیفته کننده. 

ان , آژماینده, شیفته کننده. در قتنه و پلااندازنده. 
۰ دیگری را بخاطر عقیده‌اش شکنجه می‌کند. 
شیطان. ابلیس. دزد راهزن. در حدیث است که: 
بال اء خُوالمُشلِم یَسَفْهُما الما و السَجَرٌ. و یتعاونان 

على اناوه مسنلمان برادر مسلمان است. آب و 
درخت به هر دو می‌رسد و در برابر دزد راهزن به هم 
مساعدت و کمک می‌کنند. زرگر طلاساز که از زر و 
سیم وسائل زینتی درست می‌کند. 

تن تثنیة الان زر و سیم, طلا و نقره (قتاا) 
ریت . با ا سوزانیدن و گداختن. آزمودن و 
آزمایش و امتحان کزدن, درگیر و مبتلا گردن. ختفا 


می‌فرماید: و نکم بالشَرُ و لیر فِ4: و 
می‌آزماييم و درگیر می‌کنيم شما را به بدی و نیکی 
برای امتحان. شیفته و عاشق چیزی شدن در حدی که 
از رسوایی نهراسیدن و به حرفی کسی گوش ندادن. 
اضطراب و آشفتگی افکار. خدا می‌فرماید: «فیتَبعوْنَ 
ما تشابة مه یتغاء الفنتةي: پس پیروی می‌کنند از 
چیزی متشابه آن برای ایجاد اضطراب و آشفتگي فکر 
عذاب شکنجه. خدا می‌فرماید: دوف زگ هثا 
الى کج ب به تتَْجلون»: : بچشید عذاب خود را این 
است انه براي آن عجله داشتید. گمراهی» ضلالت. 
خدا می‌فرماید: و من بُرد لقن تفلک له ین 
الا و هر کس را خدا بخواهد گمراهسي او را 
پس تو در اختیار نداری برای او از خدا چیزی را؛ هر 
کس را خدا بخواهد گمراه کند تو نمی‌توانی براي او 
کاری بکنی (ئتة) الصَذُر: وسوسة سینه, وسواس دل. 
(ی), نوعی درخت اقاقیا. 

(لتیْن) , زمین سیاه که از شدتِ سیاهی گویا سنگهاي 
آن سوخته‌اند. آزموادة شده» آومنایش شده: شیفته, 
شیدا. منصرف شده از چیزی. 

(العَفن): دیوانه. مجنون. بی‌عقل. شیفته. شیدا. 
منصرف شده از چیزی. ازمایش شده ازموده شده. 
مصدر است که بر وزن مفعول آمده است: عذاب یا 
گمراهی یا اضطراب و آشفتگی فکری. خدا می‌فرماید: 
یک لْعَبوْن4: به کدام یک شما عذاب یا گمراهی 
یا آشفتگي فکری هست. 

* فتو فتاه یی )در جوانمردی و فتوت برتر 
از او شد. جوانمردتر از او شد 

فد . جوان شد. یا سخاوتمند 


(ْتَ يتو قتاء. و فاد و فتوه 


اف یهتی فتی» و فتا (٤‏ ,جوان شد 
E i‏ : در آن مسأله فتوی داد. 


نظر داد. 


(فاتاه بُفاتیه مفاتای), در جوانمردی و فتوت با او 


۶ 


فثاً 


۱۳۵۳ تج 


رقابت کرد. مسابقةٌ جوانمردی و فتوت داد. او را 
ماه زو 

(فْتیث) البنت: آن دختر به سن جوانی رسید و دوران 
کودکی را پشت 
نوجوان نگريستند. 

(فاتی تفای تفاتیا) الْمَرّ: آن مرد راو جوانمردی در 
پیش گرفت (تفاتی) ام ای لْتی: آن گروه به نزد 
مفتی رفتند تا میان آنان حکم کند. 

(َفتّی می تَفَیًا): جوان شد. راو جوانمردی و فتوت 
در پیش گرفت (ََتت) ابلك دختر به سن جوانی 
رسید (َتتْ) یره أو ذاثُ الشی: دختر کوچک با 
زن سالدار و سالخورده اداي دختران جوان را در 


سر گذاشت و او را به چشم زنی 


ورد 

تفت تفه |شیتا): از او استفتاکرد. فتواي او را 
پرسید. نظرِ او را جویا شد. 

(الفسّی): جوان» برناء خدا می‌فرماید: قالْا َمشنا فت 
ید رهم یقال لَه ابراهیم): گفتند: شنیدیم که جوانی 
دربارة آنها (آن بتها) سخن می‌گوید که گفته می‌شود به 
او ابراهیم. سخاوتمند» پر گذشت. دستگیری کننده‌ای 
که زود به فریاد می‌رسد. خدمت کننده. خدمتکار. در 
خدمت. خدا می‌فرماید: قال فتاه آتنا غداءنا»: گفت 
بود: نهار 
رف تیب فشیان. و فة و فّْء و فتی. 


آن که در خدمتش ما را بیاور. تغنيه ان 


(الّحاة): دختر جوان. زن جوان. 3 فَتَیات 
. دستگیری و به فریاد 


گرفتاران یا مستمندان یا بیچارگان رسیدن. جوانمردی 


(الفوّ ة: جوانی, دوران جوانی 


و عیاری» فتوّت. 

(الفتّوّی): پاسخ مسائل پیچید؛ شرعی یا قانونی. ج 
فتاو .و فتاوّی(دارالْثوی): جایی که مفتی و کارشناس 
مسائل شرعی یا قانونی در آن می‌نشیند و پاسخ 
می‌دهد. دفتر کار مفتی 

(الفشیا): فتوی» نظرٍ مفتی. 

(الفتیَّ): جوان, برناء انسان یا حیوان کم سن و سال و 


جوان. ج فتاه و أَتاه 

(المفتی): صاحب فتوی. صاحب نظر در مسائل 
شرعی یا قانونی. فقیهی که دولت او را تعیین می‌کند تا 
پاسخ مسائل شرعي مردم را بدهد. ج من 

# فقا تا یا شا و ال شیر تج فنیتد: شیر 
خراب شد و برید (قتاأ) الحاژ: چیزِ گرم را سرد 
فا اقذر: با آب سرد و غیره دیگ را از جوشش 
انداخت (فقا) عَضَبة: : خشم او را آرام کرد فا ابا 
چیز سرد را گرم کرد (َ) فلاا عن زاید: رأي فلانی را 
زد. فلانی را نسبتٍ به نظری که داشت ت دلسرد کرد. 
(قیی با )ال چمل: خشم آن مرد آرام گرفت. از 
خش از كاسع شاه 

قى یف فش ۶) لْعْضَبّْ: خشم آرام گرفت. 

ی )ال : گرم آرام گرفت, گرما کم شد 
اف ال جل: آن مرد خسعه و سست شد (أفْعأث) 
لسّماة: آسمان صاف شد و ابرها رفتند (مَا) بلمَکان: 
در آن مکان ماندگار شد. اقامت گزید آفتا القَوْمُ 
للم یْض: آن گروه سنگی را داغ کردند و آب بر روي 
آن ریختند و بیمار روي آن خم شد که عرق کند. 

# فف اف ی ن) الحاژ بالبارد: چیز سرد را روي 
چیز گرم ریخت تا از گرماي آن بکاهد و آن را سرد 
کند (فْتَ) وعاء التر: ظرفی خرما را تکان داد تا 
خرماي آن بریزد. 

اف إِفْعانًا): او را خوار و مقهور کرد. 

نت بت ثانا چیز گرم با چیز سرد آمیخته و 
سرد شد. ظرف خرما تکان داده شد و خرماي آن 
ریخته شد ْت)الرجُل ین هم أصابه: آن مرد در اثر 
اندوهی که به او رسید شکسته شد. 

(الت): هندوائة ابوجهل, کیست. 

(الفقّة): واحد ال یک هندوانة ابوجهل. 

# فشج نج یف قَنْجًا) الشیْء: آن چیز را ناقص کرد 
)ار و تخوها: آب چاه و امثال آن را کشید 
(فلان بحر لا یقَج, و فلانْ ماءٌ لا یُفَْْ: فلانی دریایی 


فشد ۱۴۳۵۳ فجر 


است یا انی است که نمی‌توان به عمقي آن رسید (فتج) 
الحاژ پالبارد: چیز سرد را روي چیز گرم ريخت و آن 
را سرد 
(أفْتَح بف إفثاجًا) الوَجُلٌ: آن مرد خسته شد و نفسش 
برید. 
# فثد اف ید ید ) وزعه: براي زره خود آستری 
دیبا و امثال آن گذاشت 
(الفغائید): آسترهاي لباسها. ابرهای متراکم بر روی 
یکدیگر. 
# ففرت الفا جاسوس. نقت. کاسة بزرگ لگن 
مانند. میز غذاخوري از سنگ مرمر. 
#فثغ -(قتغ بقع فنعا رَأسة: سر او را شکست. 
#فجا -(قجاة بجا قبا ر فتاه و فجاءةالأفن آن 
کار بطورٍ ناگهانی و غير منتظره براي او رخ داد. 
(فاجَاهیفاجنه ما و فِجاءً): ناگهان و بطور غير 
منتظره بر او وارد شد یا برای او رخ داد و پیش آمد. 
(الفَجاًة: : غیر منتظره, ناگهانی, خارج از انتظار (مَوْتْ 
لماع مرگ ناگهاني در اثر سکته. 
(الفجاءة): ناگهانی, غير منتظره. خازج از انتظار (مَوْتُ 
أُجاءق): مرگ ناگهاني در اثر سکته. 
# فج - فح یف قَجًا): پاهایش از هم باز و گشاد شد 
(َ) الْقَوْس: انحناي کمان را زیاد گرفت و در نتیجه 
فاصلة زه آن با قبضه زياد شد (فْع) الأَرْضَ: زمين را 
خیلی شکافت. شيارهاي عمیق در زمین ایجاد کرد. 
(قج یم تحَجاء و فجیجا) اج و الدَابٌَ: پاهاي آن مرد 
و آن چهار پا از هم گشاد شد اج القَوْش: فاصلة زه 
کمان با قبضة آن زیاد شد. خمیدگی و انحناي کمان 
زیاد و فاصلة زه و قبضة آن زياد شد. 
اقح بُعانجاج): راههاي گشاد و دور و دراز را 
پیمود. سرعت گرفت. با شتاب رفت. پاها را از هم 
گشاد کرد یا پاها را از هم گشاد بر داشت (َف) حاف 
رس و تخوه: سم اسب و امثال آن تو گود و گشاد 
شنن. و اج از محاشین اسب اسث (ََع) با کن رجلیه: 


پاها را از هم گشاد کرد (َق) الأَرْضَ بالمخرا: با 
گاوآهن شيارهاي عمیقی در زمین درست کرد. 

(فاج یُفاح ماج و فجاجٌا): پاها را از هم گشاد کرد. 
(فاحَ) ِجِلیه. و فا مان رِجِلیّه: پاها را از هم گشاد 
گذاشت: 

فج فسح افتجاجّا): راهسهاي گشاد و دور و دراز را 
پیمود. 

نت قح انفجاجّا) اَوّش: انحناي کمان زياد و 
فاصلهٌ زه ان با قبضه‌اش 
(َفاج یناج تَفاجًا): پاها را خیلی از هم گشاد گذاشت 
(َفاجتْ) لتاق للْحَلب: ماده شتر برای دوشیدن پاها را 
از هم باز کرد. 

لاف آن که پاهایش از هم باز و گشاد باشد. کمانی 
که انحناي آن زیاد و فاصلة قبضة آن 
باشد. 3 فج 

(الإفجيج): در پهناور و گشاد. 
(الهٌجاج): راو گشاد. 

(لْْجاجَة): ميو کال و نارس (قجاجَةً 


زیاد شد. 


با زهش زیاد 


جه) گل شئ 
نارس و کال بودنِ هر چیز. 

(الفَج): راه پهناور و دور و دراز. ج فجاج» وأَفِجّة. 
(الفج) کل شیّء: هر چیز کال و نارس. 

(الفَجَاء): مُوَنْبِ الا 

(الفُْجَّة): شکاف میان دو کوه. 

(لُنح): آن که پاهایش از هم گشاد باشد. "0 4 
آن گشاد .و تو خالی باشنن. و این از مجاسن 
# فجر -(فَجَرَ جر فجْرّا. و فْجُوزا): فانتق و فاجر و 
تبهکار و زشتکار و گناهکار شد (فْجَرَ) لْقَومٌ: کار آن 
قوم خراب شد (فجَر) فی یمیّنه: سوگندٍ دروغ خورد 
(فَجَرَ) الرَاکبٌ عَن سَرجه: سوار از روي زین به یک 
و شد فا فلانْ عن الْحَقّ: فلانی از حق کناره 
گرفت؛ از حق دور شد ( فک الفا کانال را حفر کرد 
(فْجَر) الماء: کانال یا جدول یا راهی برای آب باز کرد. 
خدا می‌فرماید: و قالوا ن ین لک حتی تَفجر نا 


فجر ۱۳۵۴ فجر 


من ارش يَنْبُوْعًا): و گفتند ایمان نمی آوریم به تو تا 
این که بگشایی برای ما از زمین چشمه‌ای را )ال 
الق خدا سپیده را دمید (فَجَرَ) من مَرَضِه: بيماري او 
بهبود یافت و خوب شد. 

جر جرج ااهنگام سپیدهبواره شذ یا سپیده بر 
او دمید و داخل در ی یس فاد کار زشت کرد. 
فسق و فجور کرد (َفَْ) فلاا: فلانی را فاسق و فاجر 
یافت. دید که او بد کاره است (َفجَر) اْیع: براي 
چشمه راهی گشود و آن را جاری کرد. 

(فاجَرَ يفاج مُفاجَرَة و فجارٌ "در فسق و فجور با 
دیگری شریک شد. با دیگری فسق و فجور کرد [مثلاً 
با کسی شراب خورد یا با زنی فساد کرد. ب]. 

جر جر تا نبسیار کار زشت کرد. بسیاز فسق 
و فجور کرد. بسیار از حق کناره گرفت. راههاي 
زیادی برای آب گشود. خدا می‌فرماید: و فجن 
الاو غیزنا: و گشودیم در زمین چشمه‌هایی را 
فجُر) اج الق و تخوها: آن مرد خمپاره و امثال 
آن را شلیک کرد. (جدید). (قَجُر) فلائا: نسبتِ فسق و 
فجور به فلانی داد. 

جر جر فتجاژ الکلام: سخنی ابتکاری گفت. 
جر چم |20 بجر سب ترکید: بیساری 
خوب شد (إنْقَجَرَ) الما و تَحوْه: آب و امثال آن بیرون 
زد و جاری شد. خدا می‌فرماید: فا اضرب بعصاکَ 
الحَجَرَ ققحت مه انا عشرة عَیا»: پس گفتیم بزن 
با عصاي خودت به سنگ» پس شکافته و جاری شد 
دوازده چشمه (مجَرَ) لانٌ باکیّا: بفض فلانی ترکید و 
زد زیر گریه (جَرَ) الُْ: سپیده دميد جر الیل 
عَنهٌ: شب بر او گذشت و سحر يا صبح شد (ْمْجَرَ) 
هم اعد وْ: دشمنان. آنان را غافلگیر کرده چون سیل 
بنیان برانداز بر آنان یورش بردند (إنْمَجَرّث) عَلَيهمْ 
الدّواهی: گرفتاریها و حوادثِ سخت پی‌درپی بر آنان 


(ح ر َم 


جر تفج تفجرااترکید, منفجر شد (فْعُرَ) الما و 


نحو آب و امثال آن بیرون زد و جاری شد. خدا 
می‌فرماید: و ان من الحجارة ما تقد من الأنهاري: 
و بدرستی که از سنگ, روان می‌شود از آن نهرها 
(تَفَجَرَ) الصّبْحٌ: سپیده دمید. ۱ 
ان وان ید کار قا ایو تن 
می‌فرماید: و لد رفن جَحیم4: و بدرستی که 
بدکاران و تبهکاران در جهنمند. باز می‌فرماید: 
«أولیک هم ره الْقَجَرَهٌ: آنان هستند کافران فاجر 
و بد کاره. 
لاجر ةمونت الاجر مین فاچرة): سوگندٍ دروغ. 
ان است براي بدکاری. زناء فسق و فجور. 
مبنیّ بر کسر است و تنوین نمی‌گیرد. شاعرٍ عرب نابغه 
می‌گوید؛ 1 
فَحَمَلْتٌُ بوَةَ و اختَمَلتَ فجار 

بدرستی که ما تقسیم کردیم روشهاي خود را میان 
خودمان پس من کار نیک را بر دوش گرفتم و تو بر 
دوش گرفتی فسق و فجور و زنا و فحشا و فساد را. و 
زنان بد کاره را به این کلمه نامیده اما فقط در هنگام 
ندا و خطاب به کار می‌برند و می‌گویند: (یا فجار): ای 
زن بد کاره. 

امد( عون نجار جنگی است که میان قریش 
وهم پیمانان آنان علیه قبيلة هوازن رخ داد و 
پیامب ره در حالی که بیست سال داشت در آن 
شرکت کرد. 

(الفجدادمیدن سپید؛ صبحگاهی (طْرقْ فْجْرّ): راه 
واضح و آشکار. 

اداو ادو فجر صادق و کاذب صبح كاذب و 
صبح صادق. 

مپسا فاسق و فاجر و بد کاره. و بیشتر برای 
ندا و خطاب به کار می‌رود. 

تج گید (رکب لا رای دروخ بسار 
بزرگی گفت. فجرة در جلمه بدون تنوین ا 


فجس 


۱۴۵۵ فجا 


الق جاي ترکیدن و بیرون آمدن آب اجره 
الوادی: محل باز و گشاد دره که آب به سوي آن 
سرازیر می‌شود. 

(المُتَفَّجّرات): مواد منفجره. 

# فجس -(فجَس یس فَجسًا): متکیر و فاسق و 


# فجع -(فَجَعَه يَفْجَعهُ YT‏ را بشدت دردمند 
کرد دچارٍ درد و فاجعه کرد. [و به قولی: او را دچار 
مصیبت کرد» عزیزی را از او گرفت. ب]. 

(فجعه بد ۳ :او را بشدت دردمند کرد. دچار 
فاجع جانکاه کرد. 

جع يََفَجٌّ تَفْجُعًا):دچارٍ مصیبت شد. بخاطر 
عزیزی دردمند شد. دچار فاجعه شد. 
(الفاچسع):دردمند کننده, دچار فاجعه کننده, 
فاجعه آفر ین. صفتی است که برای کلاغ به کار می‌رود. 
[چون عرب کلاغ را شوم و بانگ آن را در آغاز 
مسافرت نشانة بد شگونی و فاجعه می‌دانستند. ب]. 
و فاج کار مصیبت ہاو کار فاجعه‌آمیز ازل 
فاجعٌ): مرد مصیبت دیده و دل سوخته را فاجغ): 
زن مصیبت دیده زن داغ دیده. 

(الفاجعة)مصيبتِ تلخ و بسیار ناگوار. حادئٌ جاناه, 
فاجعه. ج فواجسع. 

(الفَجُوْع):فاجعه آفرین, دردمند کننده موت فجوع): 
مرگ فجیع و دردناک. 

لجِعَة)فاجعه مصیبتِ دردناک. ج فجائع. 
(الْفْجسع):دردناک, فاجعه‌آفرین, مصیبت بار َي 
فاجعٌ و مُفْجع): مرده‌ای که با مرگ خود فاجعه رون 
است. [بر وزن أفجع آمده ولی استعمال نمی‌شود], 

٭ فجفج -(فْجْفْج یفجْنجٌ فجْفجَةانلاف و گزاف زد. 
گنده نمایی کرد. فخر نداشته فروخت. 

# فجل -(ْجل یفْجَل فجَلاَلشیء: آن چیز ستبر و 
شل سد بورگ ز کلفت وسستو شل شمه 


(فَجَل یج تفجیلا الشیء: آ 
گردانید. 

(فتجّل جل |شتجالا آضرا: کاری را ابتکار کرد. 
اختراع کرد. 

الافْجّل): آن که پاهایش از هم باز باشد. 

(الفحجال): 
جْل): ترف تربیزه تریچه. 

(الفَجلَة):واحد الفجل. 

# فجم -(فجم یفْجَم نم )لبهاي او گنده و پزوگ شد. 
(نفجم نیم لمجاا ای : دره گشاد و پهناور شد. 
(تَفَجَّم یم تََجما)الواوی: : دره گشاد و و شد. 
(الأفْجَم): :داراي لبهاي بزرگ و گنده. نج ۳۵۶ 

(المَجُماء): و لَب الأَفْجَم. 

(الفْمَة و الفجْمَةَافْجْمَة و فَجْمَةٌ الوادی: قسمت گشاد 
و پهناور دره. 

# فجا -(فجا يجو فجرّ)اباب: در را باز کرد (قجا) 
لقَوْس: انحناي کمان را زیاد گرفت و در نتیجه فاصلة 
زه و قبضه زياد شد. 

(فجی یفجَی فجٌ):زانوهایش از هم باز و گشاد شد. 
(أفْجَى یی فْجاهّ): آن مرد خانواد؛ خود را در رفاه 
گذاشت. وسائلٍ رفاه آنان را فراهم کرد و خرجي زیاد 


به آنان داد. 


ن چیز را پهن و عریض 


ترب فروش. 


TE 


(فجاه یج تَفْجيةانروي آن زا کتار زد و ان .را 
آشکار کرد (فَجَاه) عَن: آن را از او دور کرد و کنار زد. 
(تفاجی یتفاجی تفاچیٌ"نشکافدار شد. میان آن باز و 
داراي فاصله شد. 

(الأفْجَىاكسى که زانوهایش از هم فاصله دارد و 
گشاد است: e‏ فُجو. 

(لجُواءمَُنبِ الأَفْجَى: : زنی که زانوهایش از هم باز 
و گقناد است ت. شکاف و فاصلهٌ میانِ دو چیز. فضاي باز 
میان خانه. 

(لجوّةانشکاف و فاصله میان دو چیز (فَجْوةً) الا 
فضاي باز مان خانه‌ها. ج فجاء» و فجّاء و نجّوات. 


فحث ۱۴۵۶ فحش 


# فحث -(فحَتّ یَفْحَت فختّا) عَنه: دربار؛ آن بررسی 

کرد. کاوش کرد. بحث و گفتگو و جستجو کرد. گویند: 

(فَحَتَ) عَنِ لَب دربارة خبر کاوش و بررسی و 

جستجو کرد (فِحَتَ) فی الأرض: زمین را کند و کاوید 

و کاوش کرد. 

(فتَحَتَ يفتحت إفتحانًا) عنه: دربارة آن بررشی و 

کاوش و جستجو کرد (إفْتَحَتَ) ما عِنْدَ فلان: دربارة 

آنچه در نزدٍ فلانی بود بررسی و جستجو کرد که از آن 

سر در بیاورد. 

(الَحث): فحثْ الکرش: هزار لاي گوسفند و گاو و 

غیره. ج أُحاث. 

(لفحتة): یک پاره از هزار لا. 

# فحح -افُحح یَفُحَمٌ فَحَجًا): سین پاهایش به طرف 

هم نزدیک و پاشندهایش از هم دور شد 

(أفحج يجج إفحاجًا) عن ال 4 آن کاز روی گردانید 
و از آن منصرف شد (أفحج) حلوبه : وسط پاهاي 

چهار پاي شیری خود را از هم باز کرد که آن را 

بدوشد. 

جع تفجنجاا: سينة پاهایش خیلی به هم 

نزدیک و پاشنۀ آنها خیلی از هم دور شد (فَحُجَ) 

رجِلیْه: میان پاهای خود را از هم گشاد و باز کرد. 

(لفُحَجَت تَلقحح إنفحاجًا) ساقاه: ساقهاي پایش از هم 

فاصله گرفت و باز شد. 

الافْحَح): کسی که سین پاهایش به هم نزدیک و 

پاشنة پاهایش از هم دور است. ج فخج. 

(المَحُجاء): زنی که سینه پاهایش به هم نزدیک و 

پاشنه پاهایش از هم دور | 

#فح فحت تم قحا)الافّی: افعی فش فش کرد. با 

دهان خود صدا کرد (َعّ) لبم آدم خواییده یف یف 

کرد. خرناس کشید. خرخر کرد. 

(مُح): فة لفلف تندی و تيزي فلفل 

# فحش - خن يفش فشخشا الول والفغل: آن 

گفتاز و آن کردار خیلی شنت شد زشتی و بدي آن 


خیلی آشکار شد (فَحَشٌ) الاو آن کار از حد و مرز 
تخود گلشت, 

(قَحُش يَفْحش فحشّاء و فحاشَهٌ): خیلی زشت و شنیع و 
(فخش) عَلّى مَنْ 
مَعَهٌ: به همراهان خود دشنام داد یا برتر و بالاتر و بیش 
از همراهانِ خود شد. 

(أَفْحَش یُفْحشْ افحاشّا): کار زشت و قبیح انجام داد. 
سخن زشت و قبیح گفت (َفْحَشَ) له فی اْعطِقِ: به 
او ناسزا گفت. دشنام داد. 

(قَحش یقح تفحیشّا) بالشّیم: با آن چیز سرزنش و 
تشنیع کرد. 

(تفاخشی یتفاخش تسفاخشا): کار زشت کرد. سخن 
زشت گفت (تفاخش) ام آن قوم به یکدیگر فحش 
۳ آن کار خیلی زشت و 


و دشنام دادند (تفاخش) الا 
بد شد. 

(تَقَحُّش یش تَفَحُشًا): گفتار یا کردار زشت آورد. 
دشنام داد. زشت و شنیع و قبیح شد. تشنیع کرد. کاری 
را زه شت شمرد و کسی را با آن تقبیح و سرزنش کرد. 
(الفاحش): زشت و ناپسند و قبیح. از حد گذراننده. از 
حا گذشت بیقن 


(الفاحشة): من الفاجش. گفتار یا کردارٍ زشت و 


از اندازه. 


لواش ما طَهر ها و ما بَطْنَّ4: بگو: بسدرستی که 
حرام گردانیده است پروردگار من گفتارها و کردارهاي 
زشت .راء آشکار آن را و پنهان آن راء 

(المَحٌاش): از حد گذراننده. از حد گذشته. خیلی ناروا 
و زشت و قبیح. 

(الفخش): گفتار یا کردار زشت. 

5 1 و و ?< ۰ 2 
می فرمايد: «الشیطان یعدکم الفقر و يَامُرکم 
بالقخشاء: شیطان تهدید می‌کند و می‌ترساند شما را 
از تنگدستی و امر می‌کند شما را به گفتار و کردار 


a‏ مه 
زست+ 


فحص 


# فحص -(َحَص یفص فَحْصًا) عَن الأمر: دربارة آن 
کار خیلی بررسی و تقحض کره (قعضت) اطا مرغ 
اسفرود جایی را آماده کرد تا در آن تخم بگذارد و 
روي آن بخوابد (قَحَص) الْْضَ: زمین را کند. حفر 
کرد. کاوید (فحَص) الشی :: روي آن چیز را کنار زد 
(حَصٌ) الطییت اعَرْض: پزشک بیمار را معاینه کرد 
(فحص) الکتاب و نحْوَه: در نامه و کتاب و امتال آن 
دقت کرد تا معناي آن را بفهمد. 

تحص تحص إفتَحاصًا) عٌ: دربار؛ آن تفحص و 
جستجو و کاوش و بررسی کرد. 

نحص یفص تفَحْصٌا): خیلی کاوش و بررسی و 
تقحص کرد. 

(لافْحُوص): حفرة کوچکی است که مرغ اسفرود یا 
ماکیان در زمین درست می‌کند و فان عیرس دان 
و روي آن می‌خوابد. ج آفاحیص. 

(لفْحْصَة): چاه زنخدان. فرورفتگي چانه. فرورفتگی 
روي گونه‌ها. 

(التَفْحَص): حفره‌ای که مرغ سنگخواره یا ماکیان در 
زمین سی‌کند و در آن ۳ می‌گذارد و روي آن 
می‌خوابد. مَفاحص. 

# فحفح - تحت بح فَحْفَحَةً): در هنگام خواب 
خرخر کرد. خرناس کشید. صدايش گرفت و زبر و 
خشن شد. خیلی حرف زد وزاجی کرد. 

(القخفاح): وراج پر گوی. کسی که .سبنایین کرفه 
باشد. کسی که در خواب خرخر می‌کند و خرناسه 
می‌کشد. 

#فحل انحل یل ال و خوهاء و قَحَلَ 
الابل و وها فخلاً: در میان رمة شتر و امثال آن» شتر 
نر یا حیوان نری را فرستاد تا گشن‌گیری کند. [فخلاً که 
در پرانتز است مصدر و فخلاً که خارج از پرانتز است 
بد معناق.شتر تر است. بل 

(أَفْحَل یفحلٌافحالّ) فلانٌ؛ فلائی حبوان نری را خرید 
(َفحَلَ) اها تخا حیوان نری را به فلائی عاریه داد. 


۱۳۵۷ فحم 


(فْتَحَل نحل افْتحالا) فلاا را د 
عاریه داد. 

(َفحُلْ يفل فخلا شبیه نر شد یا خود را شبیه ثر 
کرد (َفْعُلَ) الشجَ: درخت بار نداد و بارور نشد. 
(ستفحل یشتفحل |ستفحال الأمر: آ 
دشوار و مبهم و در هم پیچیده شد (اشْتَفْحَلَت) ال 
نخل نر شد و خرما نداد. ۱ 

(الفحالّة): نری, نر بودن. 

(لُحال): نخل نر. ج محاحیل. 

(الَحل): حیوان یا انسان نر نیرومند و قوی. ج فُحُول. 
و أَفْحُل (فخُولْ) اسَغٍْ آوالیلم: شاعران يا دانشمندان 
برگزیده و نخبه و زبردست. 

(القَحْلَة) من الْساء: زن زبان دراز و سلیطه و مرد نما. 
(الفحلْة): نری» نر بودن. 

(لحولة): نری. 

(الحیل):نر نیرومنف و توانانو بر قذرت:(قگل َحیْلْ): 
حیوانِ نر نجیب و پر ارزش. 

#فحم -(فْحم یفْحَم قخمّا. و فُحُوْمًا) الصَبیٌ: کودک آن 
دوز گررهست ت تا از نفس افتاد و صدایش برید (فْحَمّ) 
فلان: فلانی از جواب درماند و عاجز شد. 


شتر نری را به فلانی 


ن کان سخت:و: 


(فخم اج SA‏ الشىئء: أن خی یاه شد 
رح بل إفحامًا) الم : آن قوم در تاريکي شب 
آ مدای تنب کید بر ا آن قرار گرفتند 
فْحَم) الیکا الب گریه نفس و صداي طودگزا 
برد أف الحم دشن رابا دلیلل-ساکت گنرد 
(َفْحَم) هم و نحو فلانا: اندوه و امثال آن نشاط و 
شادابي فلانی را گرفت. 

(فْحّم یفْحَم َم فا الحْشَبَّ: چوپ را سوزانید و به 
زغال تبدیل کرد (فَحُم) الَیَء: آن چیز را با زغال 
سیاه کرد. 

(الفاحم): سیاه. بسیار سياه (آشوة فاحمٌ): سیاه قیرگون 
و بسیار پر رنگ. 

(الفحامَة): زغال‌سازی. 


فحو ۱۳۵۸ فخر 


(الحَام): زغال ساز زغال درست کن. زغال فروش. 
(القخم و القحَم): زغال, زگال. ج فحام: وخوم 
لقخم) الّباَي: زغال چوب. زغال گیاهی (لَخْم) 
الَْجرٍیٌ: زغال سنگ. 

(القَحْمَة):(فَحْمَة فَحْمَة ال تاريکي شب یا شب قیرگون و 
خیلی اه 

(القَحِيْم):سیاه» خیلی سیاه. 

(المْفُحَم): کسی که در برابر دلیل محکوم شده است. 
عاجز از گفتار. 

(المَفْحَمَة): بش که دی فقال کر آن و ماد 
باشد. ج مَناحم.(جدید). 
# فحو -(قَحا یف فخوّا) بکلامه إلى کذا و کٌذا: از 
سخن خود فلان چیز را اراده کرد یا به چیزی اشاره 
کرد. 

(فْحی یقح لح بکلاه إلى گذا: در سخن خود به 
چیزی خیلی اشاره کرد یا در سخن خود چیزی را 
خیلی اراده کرد (فُی) الطَعام: ادوية زیاد در غذا 
ریخت. 

(فاحاه یْفاحیّه مْفاحاةّ):او را مورد خطاب قرار داد و 
مطلب خود را به او تفهیم کرد. 

(لحا):ادوية غذاء مقل: فلفل, زیره و غيره. ج أفُحاه. 
(لحری):(فخوی الْقَوْلٍ): مضمون کلام. فحواي 
سخن, مراد سخن. ج فحاو و فحاوّی. 

(الفحو :)بیک پار؛ عسل در موم. 

(القَحِيّة):آبگوشت» سوپ. 

# فخت (فَحََث تفت فَحْتالفاختَه: مرغ کوکو آواز 
خواند. فاخته آواژ خواند (فحْتَ) الإنسان: اسان مثلِ 
فاخته راه رفت و خرامید (فحتَ) اطخ اشير بدون 
قاشق و ملاغه و با دست یک پار گوشت را از دیگ 
بیرون آورد (فْحْتَ) الشَیّء: آن چیز را برید. قطع کرد. 
گویند: : (فحْتَ) رس باليفي: : سرش را با شمشیر برید 
(فحَتَ فْحْتَ) السْفف: سقف را سوراخ کرد. 

(فَحْتّتَ مخت تَفختاالفاختة: فاخته خیلی آواز 


خواند. 

یلیر خون فالخ رات رفک 

الفاختَة): کوکو, فاخته. ج فواخت. 

(الفْخْت): تله, دام. سوراخهای گردی است در سقف. 
نو ماه در آغازٍ تابش و طلوع. 
فخ نج لمع فقجه ال جل: آن مرد تکبر کرد: 
# فخ - ات تفخ هو فخیِخا ال فعی: افعى فش 
فش کرد. با دهان خود صدا کرد (فح) الام: آدم 
خواب خرخر کرد. خرناسه کشید. 

فحْت نم تما رجلا : پاهاي او شل و سست شد. 


(الاأقخ) «داراي پاهاي شل و سست. ج فخ 


(القخ):دام» تله. چ فخاخ, ۳ فُخُوْخ. 


ن: انسان خیلی خرامید, 


# فخذ افده ده فاا ران وی زد. 

فد یقح تفْخیذا) بین اقَؤم: ميان آن؛قوم تفرقه و 
اختلاف ایجاد کرد دا ال عَشِيْرّته؛ آن مرد تمام 
رده‌ها و شاخه‌هاي عشیرة خود را یک پیک نام برد 
(تفَخُدَ تَفَحَّدُ تخذااعن الثر: از آن کار عقب ماند يا 
درنگ کرد. 

(لخْذ. و الفْخذ):ران. مُوَنْثِ لفظی است. یک قبيلة 
کوچ وابسته و جزء یک عشیرة بزرگ. مذکر لفظی 
است: ج افير 
# فخر -(فَحَرَ يَفْحَرٌ قَخْرّا. و قخازّاء و فُخارّةّانازید. 
مباهات کرد. فخر کرد. فخر فروخت. تکبر کرد. باد 
سر شد. باد به دماغ انداخت. 

(فَحَرَ یقح فَخْرًا)الرَجُلٌ: در مفاخره و فخر فروشی و 
نازیدن بر آن مرد پیروز و چیره شد. 

(فَخرَ يَفْحَرٌ قَحَرّا):تكبر کرد. باد سر شد. باد به دماغ 
انداخت. 

فیفخ فخارّارَدا علّی فلان: زید را برتر از 
فلانی شمرد. او را ترجیح داد. 

(فاحْرَه یُفاخره مُفاخْرَة. و فخارّاامتقابلاً بر او فخر 


فروخت. مقاخرت کرد. 

افر ر جرا ع : از آن برتر و بهترش شمرد, 

او را بر ان ترجیح داد. 

لح تخد تمد" نازید, به خود بالید. افتخار 

کرد. مباهات کرد. فخر فروخت. تکبر کرد. باد سر 

شد. باد به دماغ انداخت. 

(تفاحَرَ یتفر کي کد باه سی شد واد 

دماغ انداخت (فاخر) الْقَوْمٌ: آن گروه تفاخر کردند. بر 

یکدیگر فخر فروختند. 

(إستَفْحْرَ تخر (نتلخاد | ليزم گل بفته قند.و به 

سفال تبدیل گردید (ْتَْخر) الشَّىءَ 

نفیس شمرد. 

زونه یمن : رانا فان (نباک فاخو 

گیاو مفید و خوب (یَوْبْ فاخرّ): پارچه یا لباس گرانبها 
و فاخر. 

(القاخؤر): غالک فخا 

اادد کورة سفالگری. (جدید). 

خاد رز 

(القَخّار): سفال» ظروفي سفالی. 

(لنخار ی "سفالگر. فخّار» سفال فروش. (جدید). 
ی فخر فروش, مباهات کننده. 


تشن پاد سر شد با یه آستین قراغ 
(المُفاخر): 


: آن چیز را فاخر و 


فخر فروش. مباهات کننده. 
(الَفْخّر. و لخد ةنمایة فخره مايه مباهات. مه 
پې فخفخ اف خخ ری و زاف زد. 
بی‌دلیل نازید و بر خود بالید. 

ا یدیل کاوین و مر خود این لاف و 


گزاف. خش خش کاغذ و لباس یا پارچۂ نو. 
ہی فخم -(فخم يفخم فخامه یرگ منزات شد. عالی 


مقدار شد» ستبر و بزرگ و بزرگوار و عالی مقام شد 
(قَخمَ) المَنْطى: گویایی و منطق و زبان توانا و نیرومند 


شد. 


۴۵۹ 


(قَْمَه یمه تَفْخْيْمًا): 


عالى مقام گردانید , 


(تفخمه هخا 


او را بزرگوار و بزرگ منزلت و 


"او را بزرگوار و بزرگ منزلت و 
عالی مقام گردانید. 

: ۱ 

۳ عظیم و بزرگ و ستبر و عالی مقدار و بزرگ 
e‏ ۴ 
مرف رگوار که بدوق دسو آوگارین 


انجام نمی‌شود. 

ہپ فدح (فْدَحَه فذح فیس ۱۳ ار بوا گرا 
آمد و او را سنگین کرد (َدَحَه) الدْیْْ: کمرش زیر بار 
بدهی خم شد (قَدَحَة) الأمرّ: آن کار بر وی سخت و 
دشواز قد و بای او زا خم رد 
(إستَفدَح یتح | م اسْتفداخا) 
دشوار و سنگین یافت. 
تخت ذشنوار:ستگین؛ طاقت فرساء 
(الفادحة): a‏ ناگوان س بشن 
ایاج 


ال ان گار زا سنت و 


پیش من سخت و 
تقو 
ہہ فدخ 2۳ فد کر[ آنا یز دا ات 

بیشتر در مورد چیزهای میان تهی و تر و تازه به کار 
می‌رود. گویند:افدخ)الولت: سر (کسی) را عکست 
نع اش غور خرما را شکست. 

* -(فد يقد فداء و قدیدا): 

و قوی شد لد الطَایْرٌ: پرنده بالها را باز و بسته کرد و 
به هم کوبید تا صداي آنها بلند شد (فَدً) الوَجُلٌ: آن مرد 
دوید و گریخت. IS‏ 
گامهايش سخت و استوار و محکم شد. 

فد ده ود رویز آن مرد از روي ناز و تکبر و 
کبریا راه رفت گویا بر زمین منت می‌نهد که بر آن گام 
می‌نهد. برای خرید و فروش کالا جیغ و داد و جار و 
جنجال کرد. 

۲1 بلند آواز و بلند صدا که خیلی غلیظ و 


صدای او سخت و شدید 


خشن سخن می‌گوید. 


(القداد ق):, غو راغ قورباڭد. 


۱۳۶۰ قدم 


هسب مب م۲ . . . . E‏ 


(الفدِیُد): جیغ و داد. جار و جنجال. 

# فدر -(قَدَرَ یر قَدرّاء و فُدور: سست و شل شد 
(فدَر) الْوَعِلٌ: بز کوهی به جاهاي سخت کوه بالا رفت 
و پنهان شد. بز کوهی چاق و فربه شد. پیر شد (قَدَرَ) 
لحم گوشتٍ پخته سرد شد. 

(قدرّ يقد درا بی‌شعور شد. احمق شد. 

(فدّر یر افداژا): شل و سست شد. 

(فدْر یر تَفْدیرا): سست و شل شد (فدَر) الحجارة: 
سگ اورک و کوچ ,یکت 

در هر فد ا سنگ خرد شن که تکه شد. 
(الفاد ر): گوشتٍ پختۀ سرد شده. ج ُذر. بز سالخورده 
و پر کوهی [الفادر) اما ون الفایر. ج فُواور. 
(الفادرٌ :): صخرۂ بزرگ در قله کوه. 

(الفدّر): ین لرْعول: بز پیر کوهی. ا فدوّر. 

اد ر): احمق» بی‌شعور (الِر) من ايدان جوب ترد 
و خیلی شکننده. 

(الفدر ة): هر چیز انباشته شده بر روي هم. گویند: 
(فذرَة) من لحم مقداری گوشت انباشتة بر روي هم 
(فذرة): ین اد مقداری خرماي انباشته شدة بر روي 
هم (ْذرهٌ) ین ال باره‌ای از شب. ج فدّر. 

(القَدور) من الْْعول: بز سالخورده و پیر کوهی. ج 
در 

(المَفْدَرَة): اض مفدرَة: سرزمینی که بز کوهی در آن 
فراوان است 

# فدع -(قرع َفدَع قد 

هر دو کج شد (قدء تیه 
او کج شد. 

(قَدعه يدع تفُدِيْعًا): مج دست يا مچ پاي او یا هر دو 
را کج کرد. ۱ : 

لدع 1 ن که مچ دست يا مج پاي او يا هر دوي 
آنها کج شنده است. 

(الفدع): كجي مفاصل که گویا از جاي خود بیرون 
امده است و بیشتر در مچ دست و پا ایجاد می‌شود. 


لد عاء): موب لدع زنی که مج دست یا پا یا هر 
دوي آنها از جای مرو زده است. 

# فدغ - فد یفدغ قَذغاً) الشئء: آن چیز را شکست 
و بیشتر در مورد چيزهاي میان تهی و تر و تازه به کار 
می‌رود عالطا غذا را از چربی اشباع کرد. 
2 یلقع اْفداغا)الشی4: اي ند که هک و 
سخت و محکم بود نرم شد. شکست. 

# فدفد -(قدقَد يمد قَدْفَد:صدایش رسا و پرطنین 
شد. بخاطر نیرو و نشاط و قدرت. گامهایش پرصلابت 
و محکم و نیرومند و پرصدا شد. 

(الفقَدْفَد): زمین پهناور و صاف و هموار که هیچ چیز 
در ان نیست. ج فدافد. 

(القدْفدٌ ): صدایی شبیه بال برهم زدنِ مرغ و پرنده یا 
شعله‌ور شدن آتش یا صداي باد در درختان. 

#قدم ال شا قا و کم ی زد پوزه ند 
بر پوز؛ او زد. دهان او را بست (فَدَم) الابریق: در کوزه 
را با پارچه‌ای بست که محتویاتِ آن را بپالاید (دَم) 
الاب پوزه بند بر دهانِ چهار پا زد که نخورد یا گاز 
نگیرد یا نشخوار نکند (فدع)الْمجُوییٌ: مرد زردشتی 
در مراسم مقدس دینی با پارچه‌ای روي دهان خود را 
بست. پنام بر چهره زد. 

(قدم یَفدمفدوْمَة و قَدامَة):نافهم و کند ذهن و از 
ردن دلیل و استدلال عاجز شد. احمق و خشن و 
جفاکار شد. فربه و چاق شد. 

فده یفده افْداما): پوزه بند بر پوزه‌اش زد. دهانش 
را با چیزی بست. در کوزه را با چیزی بست. 

(قدم يقَدم دیما برای مبالغه فدَمُ است. گویند: (فد 
الجر ق و نخوَ): دهانة کوزه و امثال آن را بست فَد) 
فا و فد عَلَّى فیه: دهانِ او را بست. پوزه بند بر دهان 
آن زد (فَدّم) بر بوزة شتر را با پوزه بند بست ام 
لثوْبَ: لباس را با رنگ قرمز, رنگ کرد و رنگي سیری 
به خورد آن داد یا رنگش را قرمز سیر کرد. 
الفدام):در شيشه و ظرف و غیره. پالونه‌ای که بر در 


فدن 


۳" 


۱۳۶۱ فذ 


کوزه و امثال آن می‌بندند تا محتوياتِ آن را بپالایند. 
پوزه بند. پنام. 

(القدامة): به معناي الفدام است. 

(الفذم) من الیاب: لباسی که به رنگي قرمز سیر رنگ 
شده باشد ول قَذمٌ): مرد کند ذهن و عاجز و ناتوان. 
فربه, چاق. احمق و بی‌شعور و خشن و جفاکار. ج 
فدام 

(لْفَدم): پوزه بند زده شده. لباسی که به رنگي قرمز 
سیر ولگ هه الست؛ 

(لممَد مات): ظرفهایی که در آنها محکم بسته شده 


انیست: 
# فدن - دیدن تین الاب و نخوها: شتران و 
امثال آن را چاق و فربه کرد. 

(القدان): گاوآهن. خیش. یوغ. مزرعه‌ای به مساحت: 
۳۳۰ مترٍ مربع. ج فدادین. 

(إلقَدّن):كاخ» قصر. ج آَفدان, 

# فدی - (فداه یفْدیْه قَدّی, و فداء): با دادن بها یا به 
وسیله‌ای دیگر او را از اسارت و غیره رها و آزاد کرد 
(فداه) پماله: مال خود را در راه او داد و فدیه کرد 
(فداه) پتفیه: جان خود را در راه او داد. 

(أفْدَى یی افْداء؛ تنومند شد. بزرگ جثه شد, .ستبر 
صَبیه: کودک خود را رقصانید (آفتی) قلاناً 
یره از فلانی بهاي اسیرش را پذیرفت که او را آزاد 
کند. 

(فاداه یفادیْه مفاداق و فداءٌ): بهاي آزادي او را داد. 
بسهاي آزادي او را گرفت و او را آزاد کرد (فادی) 
الاشوی عِنْده: با دشمن خود به مبادلة اسیران 


شد (َفْی) 


پرداخت» هر یک نفر به ازاء یک نفر. 

(قَدا یه تَفدِيَة) بَفیه: جانِ خود را فداي او کرد. به 
او گفت: لت فداک): فداي تو شوم. 

(فَدی یَفتّدی افتداء): بهاي آزادي خود را پرداخت. 
خداوند می‌فرماید: لو أن هم ما فى الأْْض جَمعاً و 
مله معَه مع عه لافتدزابد4: ۳ آینه براي آنان بود آنچه 


در زمین است به تمامی و به همان اندازه زیادتر (دو 
برابر آنچه در روی زمین است) براي آزادي خود 
می‌دادند (فَدّی) من بکذا: به وسیلة فلان چیز خود را 
از آن رها کرد (إفْتَدى) ال بهاي آزادي اسیر را 
پرداخت. 

(تفادی يَسَفادی تفادِياً)الْقَوْمٌ: آن قوم بهاي آزادي 
یکدیگر را پرداختند (تفادی) فُلانُ من کذا: فلانی از آن 
چیز دوری کرد. اجتناب کرد. 

(الفاد ی): فداکار, فدایی. فدیه دهنده, کسی که بهاي 
آزادي دیگری را می‌دهد. ج مُداة: 

(الفداء): بهاي آزادی, سر بها. کفاره گناهان. مثل: 
کفارة روزه و غیره. حیوانِ قربانی که روز عید قربان 
یبر ای پرند. 

(الفدائیٌ): مجاهد. مجاهدٍ در راو خدا. جانباز راو 
وطن. ج فدائیزن. (جدید) 

(الفدائيّة): فداکاری و جانبازی در راه خدا و میهن. 
(جدید). 

(الفديَة): سر بهاء جان بهاء بهاي آزادي اسیر و غيره. 
کفار؛ گناهان, مثل: کفارُ روزه و غیره. حیوان قرباني 
روز عید قربان. ج فدی. 

(لمفْدِیَ):کسی که بهاي ازادي او پرداخته شده و او را 
آزاد کر ده‌اند. 

# فا اا فد قذا)غرخ آشعاین: یاران یا همراهان 
خود را رها کرد و تنها ماند (د) عَنْ تراد در ميان 
همتایان خود یکی یک دانه شد. بی‌نظیر و تک و تنها 
شد (فَد) فاانا؛ فلانی را بشدت طرد کرد و از خود راند 
و دور کرد. 

مد فد افذادا الما گوسفند یک بره زایید. به هر 
گوسفندی نگویند بلکه دربارة گوسفندی به کار می‌رود 
که همیشه بیش از یک: بره می‌ژاید فا لْقَوْمٌ: آن قوم 
یکی یکی د پشدت شو هم آمدند. 


(نَفَذد ید ذ باش و فد پرای: دز ان کار نا 


در رأی و اندیشه و نظرٍ خود استبداد به خرج داد. 


فا ۱۳۶۲ ۳ 


ظ 
(إشْتَقَدً یذ د اشتفذانا) ان اس پرایه: در آن 
گار یا در رأی و نظر خود استبداد به خرج داد 
کت من الشْهام: تیری که پر بر آن ااا 
ن تک و تنها و بی‌مثل و مانند. بی‌نظیر. ان کته 
کسی را بشدت طرد می‌کند و از خود می‌راند و دور 
می‌کند. 
(الفاد 5 گویند 


کمیاب. 


یند: (کلَمةَ فاد : سخنه شاد و نادر و 


کر و هه ملد م اله دا 1 
(لمَذادٌی, و الفذاذٌی): گویند: اج الوم قذاذی): آن 
قوم یک نفر یک نفر و در پي هم آمدند. 
رازان گویند: ِ الوم فداذا): ان قوم یک نفر یک 
نفر و داز يی هم آمدند. 
القن تنهاء یک دانه. یگانه. بی‌نظیر. بیهمال, بی‌مانند 
از نظرٍ ارزش یا کفایت و کاردانی. برترینٍ تیر در قمار 
(لذ) من التَمرٍ: خرماي دانه دانه که به هم نمی‌چسبد. 
, (جاء 0 أفذاذاً): 1 ن گروه یک تن 


آفناذ, فده 5 


یک تن آمدند. 


ره کمیاب. نادر. ا نظیر. 
راا گویند: جاو فذاذا): ان گروه یک تن 
یک تن و در پي هم آمدند. 
(المفذان مت الشاء؛ گوسفندی که هميشه یکی می‌زاید. 
(العفد): 8 گوسفندی که یکی ژاییكه و همیشه بیشتر 
می‌زآییده است 

۳ ۱ ب 
* فذلک لک ژر زر الجساب: از حسا 
کردن فراعت باقت. مخاسة را تمام کرد. فک 
خلاصه شده قذلک کذا و گذا استتت: یس آن فلان مقدار 
و فلان ِ است 
زاوی خلاصه. مجمل از چیزی. (جدید). 
۳ ۳ خر وحشی, گورخر. و در مقام مثل 
می‌گویند: «كل الصَیٍْ فى جَوّف الْرّا»: با تبدیل همزه به 
الف: ١‏ گام کارھا در دنل گووغر لست : کناية است 


از ترجیح کسی بر دیگران و برتري او از کسان دیگر. 


آفُراءو فراء. 


(القراء): ر گووخز: خرگور. نوعی خر وحشی. 
لین م, گویند: مر ریم کار یا مطلب دروغ و 
جعلی. کار یا مطلب بزرگ و مهم. 


فرت قرت بغ او اي فسق و فجور کرد 


بی‌عفتی کرد. 
Î eA nk‏ الما آب بشدت شیرین و گرا 
شد. 


ارات eS‏ (ماء 
بد 

2ص 5۵ 4 سے | د 
" فرتک -(فزتک یتیک ری گامها را خیلی 
نزديکي به هم برداشت و راه رفت (فرتکَ) الشیء: ان 
چیز را مثلي آرد نرم کرد (قَرتک) ای و نحوه: بافته 
و امثال آن را از هم باز کرد. 

۷ ۲ گامها را یک 
فرقن انز ون,کامها را خیلی نزده 
به هم برداشت و راه رفت (فرْتّنَ) فی کلامه: : سخن 
خود را خوب توضیم دادو شکافت وشاج وبري 

خوب به ان داد و فروع ان را بیان کرد. 

۳۳ ن اله لام: زن <« » فاحشه. 
زق ون لف و م: زن بد کار روسپی, فاحشه 
نی تول کفتار. زن فاحشه. روسپی. کنیز. 

۲ حامله بخا 

فرت رت يزه ن رو ای یز طرِ 
سنگيني حمل دچار استفراغ و قی شد (فَرَت الْكرش): 
شکمبه را پاره کرد و محتویاتِ آن را دور ریخت 
(فرت) وعاء الشفر: ظرف خرما را شکافت پس 
خرماي آن ولو شد (قَرَت) الب کَبده: عشق جگر او 
را باره پاره کرد. 
رت فرت قر ال أن مرد سیر شد (فَرتَ) 
۹ آن قوم پراکنده شدند. 
رت فرت افران الکرشن: شکمیه را پاره کرد و 
محتویاتِ ان را بیرون ريخت (َفرتَ) الرَجُل: یه آن 
مرد غ و سرگوقفت زی ای را سرژتتن کرد اف 


فرج ۱۳۶۳ فرج 


أضحابة: دربارژ دوستانِ خود سعایت و سخن‌چینی 
کرد و آنان را گرفتار و درگیر کرد. آنان را در معرض 
ملامت ملامتگران قرار داد. 

(إنقَرَئَّث نت افرائا) لْحبی: زنِ حامله دجارٍ تهوع 
و ا شد. 

رت یقت قنا)الَْوم: آن قوم پراکنده شدند 
تمه نث) الخیلّی: زن حامله استفراغ و تهوع کرد. 
(الفُراتّة): باقی مانده علف و غذا در شکمبه. 

(الفرْثْ): باقی ماندة علف و غذا در شکمبه. ج توت 
خدا می‌فرماید: سیک يا فی موه ین ین فرب و 
دم با خالصاً سابغاً للشاریین4: می‌نوشانيم به شما از 
آنچد در شک آ ات از مان قدا ورون اکر 
خون شیری خالص و گوارا برای نوشندگان. 

ال رثْ): سیر» ضد گرسنه (ْمکان لْرتْ): جایی که نه 
کوهستان است نه. دشت 
(الفرث):سیری (شَربَ عَلّی فرْ): از روي سیری آب 
خورد. با شکم سیر از غذا آب آشامید. 

* فرج -(فرج یر زجب لشیَی: ميان دو چیز 
شکاف و رخنه ایجاد کرد (قَرَج) لْقرمْ له: آن قوم براي 
او جا باز کردند (قَرَح) ال العم خدا غم و اندوه را 
برطرف کرد. 

(فرج یفجن الشیتین: میان دو < 
خدا می‌فرماید: و |ذا السَماء ف رجَث»: و چون آسمان 


ت و صاف و هموار. 


چیز از هم باز شد. 


از هم باز شود. 

(فرج یفرح فرجا)شرمگاه او نمایان شد. آلتِ تناسلي 
او پیدا شد. ترسو و بزدل شد. كفلهاي او بزرگ شد 
(ف رجَث) تنایاة: دندانهای پیشین او از هم باز رویید 
شکاف دار رویید. 

زج ی قَراجَة):دهن لغ شد. رازدار نبود. 

فرح یفرح افراجالباژ: گرد و غبار قبرو انقنست و 
برطرف شد (أَفرَج) قوم عن اكان : آن قوم از آن جا 
کوچ کردند (فُرج) عن الْخبیْس: زندانی را رها کرد 
(فرجَتْ) الرَجاجَة: ماکیان جوجه‌دار شد. 


فرع يفرح إفراجاً) غن الأسير: اسیر آزاد شند».رها هد 
(أفْرج) عَنِ المال: مال و دارایی آزاد شد [و از گرو و 
امال آن در اعد 

فرح يفرح تفرنجا) الشَّیْء: آن چیز را گشاد کرد (فجَ) 
الله لعمٌ: خدا اندوه و غصه را برطرف کرد. 

(ْفرج یج انْفراجا)الشیء: ان چیز گشاد و جادار 
شد (فرحَ) ما ین السَیْتَیْن: میان دو چیز باز و گشاد و 
شکاف ایجاد شد (َْرحَ) 2 و الْكَرْبٌ: غصه و اندوه 
و گرفتاری برطرف شد (ْفرَ) فلا من ضِیْقه: فلانی 
از تنگنا و فشار رها شد. 

(تَفرّج بح تفج الشیء: آن چیز گشاد و جادار شد 
(تفرح) عم ۲ لْكَرْبُ: غم و غصه و گرفتاری برطرف 
شد ار ال یکذاء و تفر علی گذا: آن مرد به 
گردش و تفرج:و تفریج رفت تا دلش باز و شاد شود. 


(جدید). 
(لأْفْر ج)دکسی که دندانهاي پیشین او از هم فاصله 
دارد. 9 فُرج. 


التفاریج) فارج الأًصایع: شکاف ميان انگنستان 
(تفاریج) القّباءٍ و الدَربزْن و تخوهما: شکاف پایین قبا 
از دو طرف. شکافهاي دارافزین و نرد جلو تراس و 
غیره. و از این قبیل شکافها. 

(التفراج):یک شکاف ميان دو انگشت. واحد التفاریج. 
(الفار ج):گشاینده: برطرف کنندۀ اندوه گشایندة 
گرفتاری. 

(لسرْج):شک‌افی ميان دو چیز. ج فرّوج.خدا 
می‌فرماید: و ما آها ِن فُرُوْج): و نیست آن (آسمان) 
را شکاف و رخنه‌ای. شکاف میان پاها و بطور کنایه به 
شرم و آلت تتاسلی اطللاق و به این.معتا ليه کرده 
است. خدا می‌فرماید: «و ای اخصَتّث فرجهای: و آن 
که [حضرت مریم ] شرم خود را از گناه حفظ کرد. 
باز می‌فرماید: و ان هم مرجم حافظون): و 
آنان که از شرم خود (در برابر گناه) حفاظت کننده‌اند. 
رخنة در نوارٍ مرزی که خطر تهاجم دشمن یا بیگانه 


فرجر ۱۶۴ فرخ 


وجود دارد. شکاف میان پاهاي ستوران. گویند: 
(جَرّتِ الب ملء فُزوجها): چهارپا با تمام سرعتِ 
خود دوید (فرْرح) الرض: كرانه‌هاي زمین. 

الق ج): گشايش گرفتاری» فرج. 

(الفرج): من الرّجال: مردٍ دهن لغ. 

(الفر ج): ترسوء بزدل, جبان. 

ال جاء): من الأَفْرَج. 

(الفُرْجّة): شکاف میانِ دو چیز. گشایش و برطرف 
شدن غم و غصه. و در اصطلاح جدید: تفریج و گردش 
و تفج براي رفع غم و آندوه. 

(القَرَجيّة): نوعی لباس گشاد با استینهای دراز که 
علمای مذهبی می‌پوشند. (جدید). 

لو ج): لباس کودک. جوجه ماکیان. ج فراریج. 
ربج کمانی که انحناي آن زیاد و فاصله زو آن با 
قبضه‌اش زیاد است. ماده‌ای که از بس زاییده از پا 
افتاده شده است. هر چیز ظاهر و آشکار و هویدا. چه 
موْنّ باشد چه مذکر. 

(المُفْرَ ج):کشته‌ای که قاتل آن معلوم نیست. مرد 
بی‌پول» بی‌مال. بدون فرژند و بدون عفسیرهو کن و 
کار 

لهج شانه براي سو. کسی گنه بازوهایش از 
نهر هایش فاستله:جارد. 

(لمَر و ج):اندوه و گرفتاری و غص برطرف شده. 
سل تلا اجه زاوية منفرجه» زاویه‌ای 
که از زاوية قائمه بیشتر و بیش از نود درجه باشد. 

# فرجر -(الفز جار): پزگار. 

# فرجن -(قَرْجَنَ یفجن قَرْجَنَةَ) الدَابَةّ: چهارپا را قشو 
کرد. با قشو بدن چهارپا را خارانید و پاک کرد 
(قوجَن) الب و تَحْوَهٌ: لباس و امثالٍ آن را با ماهوت 
پاک گن پاک کزد. 

(الفز جَوّْن): قشو. ماهوت پاک کن. معرب است. 
#فرح -افرع لح فرعا راضی شد. در حدیث 
است: «الله امد فُرخٌا بتَوْبَة عبدو»: همانا خدا راضیتر 


است از بنده براي توب بنده (فرحَ) بکذا: به آن چیز 

خوشحال و شاد و مسرور شد. خدا می‌فرماید: و 

یم یفرح م عون بط رال : : و در آن روز شاد 

می‌شوند مومنین بخاطرِ ياري خداوند. نعمت و ثروت 

او از راه به در گرد ی باغو سرکشی و غرور و شد. 

خدا می‌فرماید: لذ قال له قؤمة لا فرخ ال لا 

یُْحبٌ الق رحیْنَّ»: زمانی که گفت به او قوم او: مغرور 

نشو همانا خدا دوست ندارد مغروران یا سرکشان را. 

باز می‌فرماید: کُم ما کم رون فِى الأزضِ 

یر ألْحَقٌ): اینها بخاطرٍ آن است که شما بودید که 

سرکشی می‌کردید در زمین به ناحق. 

فرح رح افْراحا: او را شاد كرد. 

(قَرَحَه یفرح تریح او را شاد کرد. 

(الفار ح): شاد. شادمان, مفرور و سرکش بخاطرٍ ثروت 

زیاد. 

(الفارحة): مُوَنْبِ الفارح. 

(القَرَ ح): جشن عروسی, معناي مجازی است. 

(الر ح. و المر حان): شاد و مسرور. مغرور و سرکش 

بخاطرٍ ثروت. 

(لقوحَی و القرحاتّة): مونب الحان. 

(القرحَة): بو الفرح. 

(الفَرْحَة): شادی» شادمانی, تقرزواز. فزنت» 

(المثراح): بسیار شادمان. بسیار سرکش و مغرور 

بخاطر ثروت. 

(المُفْرَّح): کسی که کمرش زير بارٍ بدهی سنگین شده 

است و نمی‌تواند بپردازد. 

# فرخ -(أَفْرَح یف إفُراخاً) الطًابرٌ: پرنده جسوجه دار 
۶و ی ۰ 

شد. جوجه درست کرد (فرَخث) الیْضة: تخم تبدیل 

به جوجه شد و شکست که جوجه برون ید( 

لزع زراعت شاخه رویانید رخ فاد ترس از 

دلش رفت (أهْرَعَ) ژعة: اندوه از دلش رفت (أفرَعَ) 

ال آ ن کار که پایانش نامعلوم و مبهم بود واضح و 

روشن شد (َفُرَحَ) الله رَوْع فلان: خدا اندوه یا ترس و 
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یم فلانی را از بین برد )الوم بَيْضََهُم: آن قوم 
راز خود را برملا کردند. 

رخ بقح ترخا الطایٌ؛ پرنده جوجه دار شد. 
جوجه درست کرد ارم الرَرْعٌ: زراعت شاخه کرد 
(قَوَحَّت) ایض ِِ شکست که جوجه از آن بیرون 
آید )ام : ان قوم ترسیدند و خوار شدند (فرْخْ) 
الأم: یر یواست 
ا لین و فَوَحَ): شيطان در سر او 
نم کاک و جوج :درست کزہ نی ار ا اشا 
EE.‏ 

(إِسَفرَّخ یَْتَفرخ اشتفراخا) الطّابُرّ: پرنده را خريد يا 
گرفت که برای او جوجه درست کند. 

(الفرخ) فی الأضل: جوجه پرنده. جوجه و بچة هر 
حیوان تخم‌گذار. بچ کوچک هر جاندار و گیاه و 
درخت. نهال کوچکي درخت (الفَرْځٌ) من الجال: مرد 
خوار و ذلیل (الفَرځ) من الرَرع: زراعتی که تازه از دانه 
بیرون آمده انت قسمتِ جلو مغز سر (لرخ) فخ 
َرَق: برگي دو لای کاغذ. مثلٍ ورقة امتحانی و غیره. 
(جدید). ج اقرخ أفراخ, و فروخ, و فراخ (فِراځ) 
الشَجر: پاجوش درخت که پس از قطع ساقه یا 
شاخه‌ها از پاي درخت می‌روید. 

(القَرْحَّة): سنان و سرنیز؛ُ پهن. 

(الَرْرْخ) من الشنبل: خوشتة ززاعت که دانه بسته انت 
(الفار خ): جاهای جوجه کشی. 

(المَفْر خ, و المَفرَُّة): واحد المفارخ. 

#فرد -(رَ فد فد فززد فنك ملف د شیف 
(فرد) بالاش و فَرَدَ د بال‌اي: در ان کار به تنهایی عمل 
کرد و با کسی همکاری نکرد. در رأی و نظر فقط نظر 
خود را به کار بست. 

فد تفر افراد) آنتى الْتوان: ساده حسیوان یکی 
زایید. در موردٍ حیوانی که هميشه یک بچه می‌زایید 
نگویند و به کار نبرند (أَفْرَد) بِالر: در آن کار به 
تتهایی عمل کرد و با کسی همکاری نکرد (أَفْرَد) 


۳ 


اش ن چیز زا یک:دانه و .فرد گر‌دانید (أفری 
الیء ن چیز را به یک سو زد. به کناری گذاشت 
)نله لا فرستاده و پیکی به سوي او فرستاد. 
رد رد تریدا) الرَجُلٌ: آن مرد دانشمند و هوشیار 
شد یا عالم دینی شد. از مردم کناره گرفت و به عبادت 


1: 
۳ 


پرداخت (َوْ) پرایه: خود رأی شد (فَ) لرَب: ميان 
دانه‌هاي طلا دانه‌ای از نوع دیگر گذاشت (فءَدَ) لش ۳ 
آن چیز را تک تک و فردفرد گردانید (قَوَد) الُشیاء: آن 
چیزها را از هم جدا کرد. این دو اصطلاح جدید است. 
(عرَد ند فراداً) بالاْر: در آن کار به تنهایی عمل 
کرد و کسی را به همکاری نپذیرفت (ْرَد) بتَشیه: تنها 
شد, با خود خلوت کرد. ۱ 

فد رد ردا بالشر: آن کار را به تنهایی انجام داد 
و با کسی همکاری نکرد. 

تفه یسرد اشتفراد) بالثر أوالاي: در آن کار به 
تنهایی عمل کرد و با کسی همکاری نکرد. فقط رأی و 
نظرٍ خود را به کار بست و از رأي دیگری استفاده 
نکرد تفر فلاناً: با فلائی خلوت کرد (إشكَفرة) 


فلاناً: فلانی را تنها یافت یا تنها فلانی را دید تفر 


لوا هذه الجٍ: غواص فقط این مروارید را دید و 
استخراج کرد (شَفرَد) الشَیْء: آن چیز را از ميان 
چيزهاي مشابه آن برگزید (ستَفرد) الشَّىءَ 
بی‌همتا و بی‌نظیر و یکتا و یگانه یافت. 
(الافراد: (فی احو:انفراد. یکی بودن, برخلاف تثنیه 
و جمع بودن (الافراد): (فی أْْ): این که در مراسم 
حج با یک احرام عمل حج و عمره انجام نشود. 
(الفار د): تنهاء منفرد (تَوْرٌ فارد): گاوی که از رمه جدا 
شده (شَجَرة فار ذ): درختی که تنهاست و با درختان 
دیگر نیست (لفارِ) من السکر: بهترین و سفیدترین 
نوع شکر. ج قوارد (القواردٌ) ین الابل: شترهاي نری 
که هیچ شتری مثل آنها نیست. 

(الفاردة): مُوَنْثِ الفارد (شَجَرَةٌ فارِدة): درختی که از 
درختان دیگر جدا و تنها افتاده است (شاة فاردة): 


: آن چیز را 


فردس 


گوسفندی که از گوسفندان جدا کرده و برای دوشیدن 
در خانه نگه می‌دارند (ناقَةٌ فاردة): ماده شتری که در 
چریدن و آب خوردن از شتران جدا و تنهاست. 
(فراد): گویند: (جاء الْقَوْمٌ راد و فراداء و فرادی): آن 
قوم یکی یکی آمدند. یکی بعد از دیگری آمدند. خدا 
می‌فرماید: و لد جمُونا فرادی گما حَلَفناگم أرّل 
مر و هر اين ۹ ما را یکی یکی همان طور که 
آفریدیم د شما را اولین بار. 

(القزد): تنهاء یک دانه» یکی. خدا می‌فرماید: قرب لا 
دزن فوداً و أ 
مگذار و تویی بهترین وارثان (القَرَد) من الاس و 
غیرٍهم: هر چیز بی‌نظیر و گرانمایه. چه انسان باشد چه 
غیرانسان. جفتٍ هر چیز, مثل: یکی از دو زن و 
شوهر, نر یا ماده حیوان که با هم جفتند. یک لنگه از 


انت یر الواریْن»: پروردگارا مرا تنها 


یک جفتِ کفش و غیره. تپ شنزار دراز که از شنزارها 
جدا و تنها باشد. یکی از دو طرفي فک انسان. ج أفْراد. 
ظرفی است از برگی خرما که در ان بسرنج و غیره 
ج أفراد(عَدَذْت اور أو لارام 
۳۳ گردوها یا پولها را دانه دانه شمردم (أفا 
الْجم: ستاره‌هاي خیلی پرنور که در کرانه‌هاي 
اه استاز این هت که کر رهه و کار اسان 
پراکنده‌اند به آنها آفراد گویند. 

(لفرد) ین الاسان و یرو : انسان و غير انسانِ نمونه و 
بی‌نظیر و گرانمایه. ج أفراد و فراد(جاء وم فرادا): آن 
قوم یکی یکی آمدند 

(القردّی): موب الفودان: تک و تنها. 

الق دان): تنهاء تک. ج فرادی. 

(القَرْدانِ و الفَردَيْنٍ): تغنية لد یت فودَیْن): او را تنها 
و در خلوت دیدم و شخص دیگری غیر از ما دو تا 
نبود. 

(الفَرْدة): من الود. 

(الفردة): تپ پشته. ج فدات» اتاو دات. 
(الفره ق): بسیار گوشه گیر. 


می‌گذارند. (جدید). 


۱۳۶۶ 


فردس 


(الفَرْدِيّة): ميل به آزادي فردی, گرایش به آزاديهاي 

فردي افراد جامعه. اصالتِ فرد در جامعد. فردگرایی 
اصالتِ منافع فردی بر منافع اجتماعی. (جدید). 

(لر اد): سازنده و تراشندۀ گوهرهای ارزنده و بی‌نظیر 
و غیره. سازنده دانه‌های سیمین و زین. فروشندۀ 
گوهرهاي بی‌نظیر و دانه‌های سیمین و زرین و غیره. 
(القوّد) من الأشياء: چیز ارزنده و زبده و گران قیمت 
و بی‌نظیر. 

(الفَرود)ة ستاره‌هایی درخشان است در پیرامون ستارة 

پروین افرَوْد) اج ستاره‌های نورانی پراکنده در 
كرانههاي آسمان, ‏ 

(الفِیُد): برگزیده و زبدۂ از هر چیز. دانه و مهرۀ زرین 

و سیمین که میان مهره‌ها و دانه‌هاي طلا و مرواریبد 

گردن‌بند می‌گذارند. مرواریدٍ به رشته کشیده که میان 

دانه‌هاي آن دانه‌هایی از نوع دیگر باشد. گوهر ارزنده 

و گرانبها. ج فرائد. 

(الفرِید ة): یک دان مروارید تراشیده که به رشتۀ نظم 

کشیده شده و با دانه‌هاي غیرمروارید میان آنها فاصله 

افتاده است. 

(الیفراد) ی النؤق: شتری که جداي از شتران می‌چرد 

و به آبشخور می‌رود. 

(المْفرد): حیوانی که یک بچه زاییده است در حالی که 

هميشه یکی نمی‌زاییده است. 

(المُفرَّد):گاو وحشی (العفرَد) فی الا لفاظ: لفظ مفرد. 
(المسفَرّ د): گویند: (راکبٌ مُفْرَد): سواری که بجز 

شترسواری‌اش به همراه ندارد. 

# فردس فد یرد ده لْم: درختٍ تاک 

را وی داریست گذاشت و آن.را گسترش داد (قودّش) 

قرن: هماوردٍ خود را بر زمین کوبید (فِرَدش) وعاء 

الم و نحْوَّه: ظرفب خرما و امثال آن را پر کرد و روي 

هم انباشت و خیلی پر کرد. 

لفرادس): گویند: (رَجُلٌ فرایش): مردی که استخوان 

بندي بدنش کْفت و ستبر است. 


فر ۱۳۶۷ فرز 


(الفَرْدسة): وسعت» گشادگی, رفاه. 

(لفْدْرس): فراواني گندم و امثال آن. 

(الفردؤْس): باغ بزرگ که همه نوع درخت در آن 
وجود دارد. مذکر است و گاهی مونث استعمال 
می‌شود. جایی که تاکستانهای بسیاری دارد. درة 
سرسبز و خرم. نام یکی از باغهاي بهشت. ج فرادیس. 
گفته شده که معزب است. [به نظر می‌آید که معرب 
پردیس فارسی باشد. ب]. 

فر اف قرا و فرار): گریخت» فرار کرد (فرّ) 
یْه: به دامن او گریخت. به او پناه برد. شتابید. شتاب 
کرد. سرعت گرفت. گویند: (فم الفارش): سوار با 
سرعت و شتاب جولان داد که بر هماوردٍ خود بتازد 
(ق) فلان؛ فلانی آزموده شند. با تجربه شد. 

(ر ی راء و فراراً وفراراً. و فراراً) الذَابُة: دهان 
چهارپا را باز کرد که دندانهایش را بنگرد و سن و سال 
آن را بداند (قع) ال و عَنٌ: دربارة آن کار بررسی و 
کاو کرد تا آن را بهمد )لا این که 
فلانی مورد سوال قرار گرفت تا به طرزِ فکرش پی 
رده شنود. 

وف مر ات از کی ریز فررکن. پا یں 
خدا می‌فرمای: َو إلى الله إلى كم ينه نیو 
مبيْنٌ: پس به خدا پناه ببرید بدرستی که من برای 
شما از جانب او بیم دهنده‌ای آشکار یا روشنگرم. 
من که فرار) لوب دندانهاي پیشین چهارپا افتاد 
که از نو در آید (َقّ) فُلاناً و تَوة: فلانی و امقال او را 
فراری داد. وآذار به گریز کرد قراس پالَیفی: سر 
او را با شمشیر شکافت. 

(فارَزته نا مُغارًة): مستقابلاً وضع او را بررسی و 


َر یت افتراا)لبْق: آذرخش درخشید )فلا 
فلائی تبسم کرد و دندانهاي پیشین او پیدا شد (فعّ) 
عن شنا ضاحکاً: خندید و لبهایش باز و دندانهایش 
آشکار شد. (شاعرِ عرب) گوید: 


يفَو عن کالبرد المُنْهل: 
تبسم می‌کند و دندانهاي چون تگرگ فرو باریده‌اش را 
آشکار می‌کند (ْت)الشیَء: آن چیز را از راو دماغ بالا 
کشید يا بویید. 
نار فا تَفارًا) الْقَوْمٌ: آن قوم فرار کردند و هر کدام 
از برابر دیگری گريختند. 
(الفار): گریخته» گریزان» فراری. 
(الفرار) ین الشّاء: گوسفندی که از شیر گرفته شده و 
غذاخور و فربه و چاق شده است. 
(القرار. و الفرار. و القّرار): صورتِ ظاهر, وضع 
ظاهری. گویند: «ِنٌ الْجَواد عَینهُ فراژة»: بدرستی که 
اسب نجیب از چشمش پیداست و می‌توان به سنش 
پی برد و نیازی به دیدن دندان آن نیست: 
الر: زبده و برگزید؛ چیزی. گویند: (هذا فو مالی): 
این برگزیدة مال من است (الفَرٌ) من الّاس: برگزیدگان 
مردم (هُو فُرْ قَْمِه): او برگزیدة قوم خویشتن است. 
(لراء) ین اشساء: زنی که لب و دهمانش زیبا و 
(لفر ار): گريخته» گریزان. فراری. 
(الف ): برگزیده و زبدۀ هر چیز. 
لفق گویند: (هی حَسَنَه الفرْقا: آن زن يا دختر 
خوش لبخند است. لبخندش زیباست. 
ری لشکر فراری (کَییبة فُرّی): لشکرٍ فراری. 
(القَرُور. و اور ة): گريخته» فراری» گریزان. 
(الفریر): گوسفند از شیر بریده که توان علف خوردن 
پیدا کرده و فربه شده است. 
(لمَر): گریختن, فرار کردن. راو گریز» جاي گریز و 
پناهگاه. (شاعر عرب) یل بن حبیب گوید: 

ناه و الله الطِب: 
کجاست راه گریز و پناه بردن؟ در حالی که پروردگار 
در پی است! 
# فوز - اقفر الشَیْء و النّصِيْبَ: آن چیز را 
یا قسمت را تقسیم و بهره بهره و از هم جدا کرد (فرَرَّ) 


فرزدق 


۱۳۶۸ فرس 


وی ام 


مَسام الْجَسَدٍ ْرقَ, و ام الّعاب: منافذٍ بدن, عرق را 
و غدة زير زبان, بزاق را ترشح کرد (فرَرَه) مك و فررَه 
عَن: آن را از او جدا کرد. افراز کرد (قَرَرَ) امن و 
نجوّه: پنبة خوب را از بد جدا کرد. 

فده ره إفرازاً آن را از هم جداو تفکیک کرد. 
تقسیم کرد روا انا بشید فلانی را وة آن جير 
گردانید یا آن چیز را ویة فلانی گردانید (أَفرَرَ) الَید 
الصَاید: شکار در تیررس شکارچی قرار گرفت و 
شکارچی آن را با تیر زد. 

(فارَزه یُفاره مُفارَرَة) شَرِیکَة: با شریک خود به هم 
زد. از هم جدا شدند. 

(فَرَرَ رز تفریز و تَفْرِرَة) یه پراید: رأی و نظرٍ خود 
را دربارۂ وی قطعی کرد. 

تفر افتراا) ال در آن کار فقط با نظر خود 
عمل کرد. 

(تفارزا یفارزان تفاژزا) السركة: آن دو شرکت را بر 
هم زدند و از هم جدا شدند. 

(الافریز): قریر اافتیر. یل آمدگي ديار و ښاختمان. 
ب آفاوائي 

(الفار ز): گویند: (کلامٌ فارژ): سخن واضح و روشن 
- کنتده: 

الق ز): گودي میان دو تپه. 

(الفزز): بهر؛ جدا و تفکیک شده. ج ارا و فروّز. 
(الفَرْرَ ): شکافی که در زمین سخت موجود است. 
(الفرْز :): بهرة تفکیک و جدا شده. ج فرّز. 

(المَفرْوْ ز): جدا شده. تفکیک شده. مشخص شده افراز 
شده. نوعی لباس حاشیه دار. 

# فرزدق - (الفرَزُدق): چانة خمیر. چونه. لقب شاعر 
بنی‌امیه که اسم او هُمّام بوده است و همان فرزدق 
معروف است. ج فرازق, و فرازد. معرب پرازدۂ فارسی 
انت 

#فرس قرس یرس قرسا لد فريستة: شير 
شکار خود را گرفت و در هم کوبید و کشت (قَرَّس) 


الذبیخة: گردن حیوان کشتنی را پیش از جان دادن 
شکست. اسلام از این کار نهی نموده است]. 

رس یس فراسة) الر: آن کار را بافراست دریافت 
و فهمید. 

اقوس یرس فُراسَةء و رة و روید در پرورش 
اسب و سواري آن ماهر و زبردست شد (قَرْس) فلان: 
فلانی در کارها زبردست و ماهر و چیره شد. 

(فرت یش |ٍفراسا) الراعی: شبان غقلت کرد و گرگ 
در گلة او افتاد (آفرزش) فلان الْسَدّ دئَْ: فلانی 
چهارپاي خود را جلو شیر رها کرد تا جانِ خود را 
برهاند. 

(فارّسَه یُفارسه مُفارَسَة. و فراسا): با او مسابق سوار 
کاری و اسب سواری داد. 


س یقرش رجا اة ال سیر گوسفندان 
زیادی را شکار کرد یا درید (فوّس) الاسَد الشیْء: آن 
جز رادو دسر س هیر گذاشت که لن وا بلاود: 
(فْترَس یس إفیّراسا) فُریْسَتٌَ: شکار خود را گرفت 
و در هم کوبید و درید. 

(َقوّس تقرس تَْسا) فلان: فلانی خود را سوارکار 
معرفی کرد. تظاهر کرد که سوارکار است. گویند: (فلانْ 
یش پفاٍس و لت یتفر ش): فلانی سوارکار نیست 
ولی تظاهر به سوارکاری می‌کند. (تفَرَس) فی الشَیء: 
در آن چیز نگریست و دقت و تأمل کرد (تَفَرّس) فيه 
لحر: آثار نیکی را در وجنات او دید. 

(الأَفْرَ س): گویند: (هو فرش بالامؤر): او به کارها 
واردتر و آگاهتر اس 

(الفار س): اسب سوار حرفه‌ای و ماهر. ج فوارس, و 
فسان (الُرسان) فی الْجَيْشٍ: لشکریان سواره. شير 
درنده. ادم ماهر و زبردستِ در کار خویش. بافراست 
و زیرک هو فایش بالْْیل): او سوارکار و اسب 
شتاس خوبیاست هو فارش بال او آشتا و وارد 
به ان کار است. 


(فار س): ایرانیان» پارسیان. ج لس انران: 


فرسخ 


۱۳۶۹ فرش 


(الفاریین»ایرانی. یک ابرانی, 

(الفارسیّة): زبان فارسی. لغتِ فارسی. 

(الفراسَة): دریافتِ چیزی از ظاهر آن و به وسيلة 
قرائن» فراست: در حسدیث است كة: «َقوا وراشة 
وین اهر نور ال از زیرکی و فراست موّمن 
بترسید. زیرا او با نور خدا می‌نگرد. نظری که از روي 
فراست داده شود. گویند: (فراسیتی فی فلانِ الصلاع): 
من از روي فراست می‌گویم: فلانی مردٍ درست کاری 
استت: 

(افر اس): بسیار شکار کننده و در هم کوبند؛ شکار. 
ال س): اسپ نر یا ماده. ج لای و یت 
البَخر: نوعی ماهی ریز که سری چون اسب دارد. اسب 
دریا(فرش) اهر اسب آبی. تغنية ارس می‌شنود: 
سا و قَرَسَيْنٍ:(هُما گفرتی رهانٍ) آن دوه ملي دو 
اسب برنده مسابقه‌اند. کنایه از دو نفر است که در کار 
مهمی رقابت می‌کنند و هر دو موفق می‌شوند. 
(القَرْسة): مرضی است در کمر که باع گوژپشتی 
می‌شود. زخمی است در گردن که باعثِ شکسته شدن 
آن می‌شود لصا سَ: یکی از مهره‌های کمرش 
شکست يا از بین رفت یا جابجا شد. 

(لقریْس): مقتول, کُشته, چه نر باشد چه ماده گویند: 
ره فرنش). و (َوَر فریش)؛ ماده گاو کشته شده و 
گاوٍ نر کشته شده. ج فَرْسّی.حلقۀٌ چوبین که یک سر 
طناب را به آن می‌بندند. 

(الفْرِيْسّة):شکاری که درنده آن را شکار کرده و کشته 
است. ج فرائس. 

# فرسخ قرس رس رس علض و برد 
و الّْْی: بیماری و سرما و تب از تن او رفت. 
(لفرْسَخ):شکاف میان دو چیز. زمانِ طولانی. شب 
باشد یا روز. فرسنگ. هر چیز زياد و پیوسته که قطع 
نشود. ج فُراسخ. 

(المُقرْسخ):گویند: (سراوئل مُمْسَخَة: شلوارهای 
گشاد: 


# فرسن - (الفژیین): کف پای شتر» سپل شتر. [مُوَنْثِ 
لفظی است]. ج فراسن. 

رن ین ال#جال: مردی که صورتش خیلی 
گوشتت الود انیت 

# فرش - فرش یش فش الباتٌ: گیاه بر روي 
(فرّش يفرش و یفرش فَرشاء و فراشاالشیه: آن چیز 
را گسترانید. پهن کرد (فر) الطایر جَناحیه: پرنده 
بالها را گشود و بال زد (قرش) لفلان بساطاً أو وه 
برای فلانی گلیمی و غیره را پهن کرد و گسترانید که از 
او پذیرایی کند (فرّش) الدّاز و وها بالْججارة و 
تخوها: خانه و امثال آن را با سنگ و امثال آن فرش 
کرد (قرّش) مر آن کار را پخش و شایع کرد و در 
میان مردم گسترش داد (قرّش) فلاناً ره به فلانی 
کارش را توضیح داد و به از یاد داد: 

فش یش إفراشا)الوَجُلٌ: آن مرد دارای فرش شد 
(فْرش) الجر درخت شاخه رویائید (ما أفرش عف): 
از او دل نکند و دور نشد (أفرشث) المَجَة الرّأس: 
زخم. سر را شکست اما آن را نشکافت (افرش) فلا 
پشتٍ سر فلانی غیبت و بدگویی کرد (أفرش) السَیّف: 
شمشیر را نازک و باریک درست کرد (أفرش) فلاا 
بساطاً: فرشی زیر پاي فلانی انداخت که از او پذیرایی 
کند. 

فرش یقرش تفر شا) الطایُر: پرنده بالها را باز کرد و 
بال زد (فرش) لزع زراعت بر روي زمين پهن و 
گسترده شد (فعش) فلان الاو فلانی, خان را سنگ 
فرش کرد َرّف) فلاناً بساطا: براي فلانی فرشی 
انداخت که از او پذیرابی کند. 

فرش یش إفیراشاً)السّی؛: آن چیز گسترده و پهن 
شد (فترَش) اللَوْبَ و َُوَه: از پارچه و امثال آن براي 
زیرانداز استفاده کرد (فتَرشَت) السَماء لَْْ: آسمان بر 
آن قوم باران بارید (افترش) فلاناً: فلانی را بر زمین 
کوبید و روي آن نشست (فترش) لسانه: زبان باز کرد 


فرشح 


۱۳۷۰ فرص 


و هر طور که خواست سخن گفت افترض) رد به 
دنبال او رفت. در پي او رفت. 

لت قرش فا ال آن چیز بهن و گسترده 
شد. 

قرش ترش تَقرشا)الطٌ: پرنده بالها را گشود و پر 
ژد 

(القراش): پروانه. گنبدة روي مایعات مثل آپ و غیزه 
(قراش) اسان گوشت زیر زبان (قراش) الور محل 
قرار گرفتن سر دندها در کمر. 

(الفراش): فرش, گلیم. زیلوء نمد و غیره. خانه. آشيانة 
پرندگان. محلي قرار گرفتنِ زبان در ته دهان. ج فش 
وأفْرشّة. 

(القراشة): واحد القراش؛ یک دانه پروانه. در عربی 
پروانه را مظهر کودنی می‌دانند و می‌گویند (أطیّش ین 
فراشة): کودنتر از پروانه. مرد سبک مغز و احمق. 
استخوان یا فلز نازک. ته ماند؛ اند آب در حوض. 
یکی از استخوانهاي ریز پشتِ جمجمه. ج فراش 
(الفراشة): کرایه دادن فرش و میز و صندلی و غیره 
برای عروسی و عزا و روضه خوانی و غیره. شغل 
فراش باشی. 

(الفر اش): فراش باشی. کسی که میز و صندلی و فرش 
و غیره را برای عروسی و روضه خوانی و غیره کرایه 
می‌د هد. 

(الفرش): زمین باز و گسترده. جاي پر از گیاه و سبزه و 
علف. زراعتی که بر روي زمین گسترده و پهن می‌شود. 
چهارپایانِ کوچک که هنوز برای باربری و سواری 
آماده نشدماند. خداامی‌فزماید: وو مخ الأنعام حَفُولة و 
قَرْشاً4: و از چهارپایان, باربر و غير باربر که هنوز به 
حد بساربری نرسیده است (فزش) الْيْتِ: لوازم 
گستردني خانه. از قبیل: فرش, گلیم. حصیر. زیلو و 
غیره (ش) الَْسائل: شرح و بسط و شکافتن مسائل. 
(الفرٍیش): فرش کردنی, گستردنی» مثلٍ: فرش, زیلوه 
حصیر و غیره (لقرِیْش) من الّبات: گیاهی که بر روي 


زمین گسترده و پهن می‌شود و بر روي ساقه استوار 
نیست. ج فرانش.گاو نر عربی که روي دوش و 
گردنش برجستگی وجود ندارد. 

(لفرِیُشة): یک عدد گیاه خزنده که بر روي زمین 
می‌گسترد و پهن می‌شود. 

(المُفَْرٍ ش): تعقیب کننده, ردیاب. کسی که ردّ پاي 
کسی را دنبال می‌کند و در پي او می‌رود. 

(المُقَرّش )يِن الجمال: شتر بدون کوهان. 

(الیفزشن)؛ پارچه‌ای کلفت:و نقفن و نگاردار است 
پارچه روسفره‌ای و غیره (جدید) 

(المفُرّشّة): پارچة کوچک رو سفره‌ای و غیره. نوعی 
پارچه کوچک و کلفت و نگاردار. نمد یا فرش 
کوچکی که روي پالان می‌اندازند و سوار بر روی آن 
یشاک 

(المَفْرُوْشّة):گويند: (اقة موه الجُل): شتر 
پاهایش اتحنا دارد و کج است 

# فرشح -(فَرْشَح یرشح فرْشَحَة):میان پاها را گشاد 
گذاشت (قَرْشَحَٽ) الدَابٌ: چهارپا پاها را براي دوشیدن 
گشاد گذاکنت. 

(َرح یقح تَفَرْشحًا): میان پاها را گشاد گذاشت. 
حیوان برای دوشیدن پاها را از هم باز کرد. 

(الفز شاح): زمین پهناور و گسترده (الفِزشاح) من 
فد سم تیال سب و ات که هن 
باشد (الفزشاخ) مِنَ السحاب: ابر بدون باران. 

# فرص - افرص یفص فرص لوب و تَحْوَهٌ: پارچه 
یا لباس و امثال آن را از درازا پاره کرد. آن را درید. 
برید. گویند: (فرّصَ) الحَدَاء العْلّ: کفشدوز کفش را 
برید که تسمه و بندش را در آن بدوزد (فْرَصَ) 
الْحَيَوانّ: به عضلاتِ سينة حیوان زد (فْرصَ) الْفوصَة 
فرصت را غنیمت شمرد و خواستهٌ خود را برآورده 
کرد 

(فرض فرص فَزصا): عضلات سینه‌اش درد گرفت. یا 
از دزی آن شکایت گرد 


فرصد 


۱۳/۱ فرض 


(آفحث فرص افراصا) مضه فُلاناً: فرصت در 
اختیارٍ فلانی قرار گرفت» فرصتی به دست آورد 
(أَْرَصَهُ) الَمرٌ: آن کار در اختيار او قرار گرفت و برای 
او ممکن شد. 

(فارَّصَه فا ُه مُفارَصَة) فی الشیٍّْ: در آن چیز با او 
نوبتی کار کرد. 

فص یفص افتراصا) الفُرْصَةٌ: فرصت را غنیمت 
شمرد (ْرْصَ) فلانً ظْلْماً: فرصت به دست آورد که 
به ناموس یا آبروي فلانی لطمه بزند. 

(غاض یفارص تفاصا) موم بنرهم: آن قوم به 
نوبت از چاه خود استفاده کردند. 

(َرّص یر نصا الفُرْصّةً: فرصت را غنیمت 


a 


ت 

(الفراص): سخت» شدید, محکم. 

(لقرص): هسة مُقّل. 

ال صاء) من اوق : شتری که در گوشه‌ای می‌ایستد تا 
آبشخور خلوت شود و برود و آب بخورد. 

(القرْصَة؛ مرضی که به ستون فقرات آسیب می‌زند و 
باش گوزیشتی می‌مود. ااا یک دائدة جا 
مقل. 

(الفرْصَة): نوبت آب. ج فرص گویند: (جاءث فوصَکت 
من البشر): نوبت استفادة تو از چاه شده است (جاعّث 
فُوصنک من السْفي): نوبتِ آبياري تو رسید هر فلان 
افوا فلانی از فرصت استفاده کرد. فرصت را 
غنیمت شمرد و به خواست خود رسید (الفرْصَةّ) من 
اْقرسٍ: نیرومندی و قدرت و توان و جلو افتادنِ اسب. 
(القیْص): کسی که نوبتِ آبیاری و آب دادن یا 
استفادهٌ او از چاه شده است و امثال اینها. 

(القَرِبْصّة): نوبتِ آب و غیره. گوشتِ ميان دوش و 
سینه که در هنگام ترس شدید می‌لرزد. (لقِیْضَة: (فین 
عم شریْح: در اصطلاح آناتومی و کالبد شکافی: 
عضلانت سینه. ج راق وار اهي ( فلا اه 
ْریْضَة): فلانی دلدار و دلاور است. 


(الفربْصتان) تثنية القَربْصة؛ دو قسمتِ گوشت میان 
سینه و دوش. 

(المفراص): قيچي آهن بری, میخ چین. گازانبر. 
نشگرد؛ کفاشی, گزن» شفره (بَيْنَ كه فراص 
الْحْفاجی): میانِ دو فک او زبانی تيز همچون گزن 
(الیفر ص|: به معناي المفراص است. 

۴ فرصد - (الفز صاد): توت. نوعی رنگي قرمز. هستةً 
انكۈر: 

#فرض -قَرَضّ برض فرّوضا الشّئ+: آن جيز 
گشاد و جاذار شد. 

فرَض یَفرض فَرْضا) ای و فرضّ فیه: در آن چيز 
شیار و بریدگی درست کرد. گویند: (فَرّضّ الْعُوْدَ و 
رض فی الْمُود): در چوب شیار و بریدگی درست کرد 
(فرض) اسر آن کار را فرض و واجب گردانید 
(فرضَه) علیّه: آن را بر او واجب کرد 
(فرَضَه) ل آن را وی او گردانید. خدا می‌فرماید: ما 
کان یل ِن حَرَج فیمافض اله 4: : نیست بر 
پیامبر منع و ایرادی در آنچه خدا ویوهة او گردانیده 
است (َرضَ) له فی لْعطاء: براي او بهره‌ای از عطا و 
بخشش معین کرد (فَرّضَ) الْقاضِى فَرِيْضَةً: قاضی 
وظیفه‌ای را معین و واجب کرد. یا سهمیه‌ای تعیین کرد. 
(قَرّض یفرّض فَراضَة) لحَیوان: حیوان پیر شد. 

(آفرَض فض فراضا ْلان: براي فلانی وظیفه‌ای 
تعیین کرد یا مستمری گذاشت یا سهمیه تعیین کرد 
َفرضَ) المال: فال و دارایی به حدٍ نصاب رسید و 


بر او نوشت و 


زکات بر آن واجب شد (فضتَ) فلانً: سهمية فلانی را 
داد. 

(فرّض برض تفریضا):زیاد شیاز و بریدگی:در چیزی 
درست کرد. 

تََض برض افتراضا) الْجُنٌ: لشکریان سهمیة خود 
را گرفتند (فْترضَ) فی الشَیْءٍ: در آن چیز بریدگی و 
شیار ایجاد کرد (فْتَرَضَ) فلانأ: سهمیة فلانی را داد 


فرط 


۱۳۷۲ فرط 


(إفَْرَضَ) الْباحِتٌ: بررسی کننده و محقق فرضیه‌ای را 
دز نظر گرفت.تا پا آن مساله‌ای را حل کند. 

(الفار ض):کسی که در چیزی رخنه ایجاد کند. 
دانشمندٍ علم ارث و تقسیماتِ آن. حیوان نر یا مادة 
پیر. خدا می‌فرماید: قال یله ره لا فارض 
و لا بکڑ غوران فن ذلکَ»: گفت: بدرستی که او 
می‌گوید: بدرستی که آن (گاو) گاوی ماده است که نه 
پیر است و نه جوان, ما بین این دو می‌باشد. 

(الفار ضَة):حیوان پير و ماده. 

(الفرائض):جمع فرٍ ْضَة است. علم تقسیم ارث. 
(الفراض): دهانة نهر. آتشی 
می‌اید. 

(القرَ اض):دانشمند متخصص تقسیم ارث. 


کنه از انش ژنه ییون 


(لفْر ض): رخنه و چاکٍ در چوب و غیره. ج فراض, و 
فرواقي نید خدا بر بنذگان خود والجب رده انمت 
فرض و واجب. آنچه انسان بر خود واجب می‌کند. 
فرضیه, مطلبی فرضی برای رسیدن به نتیجه‌ای ممکن 
یا ناممکن. عطاي مستمری و ادامه دار. سپر. جوب 
تراشیدة تیر قبل از نصب پر و پیکان. ج فُرُوْض. 

(الفُرْضّة)مِنَ ال قسمتی از وودخغاندگد از ان جا 
آپ برمی‌دازند.یا از آن جا آییازی: مر کنند (لوضنا 
ین الْبَخرٍ: قسمتى از ساحل دريا كه کشتیها اک 
می‌اندازند (الفُرْضَة) من الّواةٍ: قسمتی از جامرکبی که 
مركب در آن قرار دارد (لفَضَة): من الیاپ: تخته‌ای که 
پاشنة در بر روي آن می‌چرخد (لفرْضَه) من الْجَبَل: 


سرازيري وسط کوه و دامن آن يا کنار؛ آن. ج رض ˆ 


و فراض. 

الفرّضیَ):دانشمند متخصص تقسیم ارث. 
لْضاهدانشمند متخصص اسيم ارت. شتر پر 
لربْض) من الشهام: تیری که سوفار آن تراشیده شده 
و دندانه‌هاي ان را درست کرده‌اند. 
الفریْضَة):واجبات و محرماتِ خداوند. سهمیه و 
مستمري انسان که مشخص شده است (لفرِیَْ) من 


الَوابٌ: چهارپاي پیر. 

(الیفراض): آهن یا فلزی که با آن در چیزی شیار و 
رخنه و چاک درست می‌کنند. ج مفار ین 

الم ضَة): گویند: (ثنایاه مُفَوَضَة)؛ نوک دندانهای 
پیشین او بریده بریده شده است 

(المفرَ ض): آهن يا فلزی که با آن در چیزی رخنه و 
چاک و شیار درست کنند. ج مَفارض. 

(لمَفرْر ض): چوب و غیره که در آن شیار یا دندانه و 
جاک درست کرده‌اند. 

# فرط - فرط یفرط فروْطا. و فطا:شستاب كرد 
سریع شد . عجله کرد. خدا می‌فرماید: (قالا ربا انا 
تخاف ان تقاط عتلینا اوا ن بط گفنند آننان: 
پروردگار! ما می‌ترسیم که شتاب کد در مجازات ما با 
سرکشی کند (َرَطٌ) من کلامٌ: سخنی از دهان او پرید 
(فوط) مثه یه أو فرط مه :کر خوب با کار بدی 
بی‌اختیار از او سر زد (فَرّط) إلى سَیْفه ييه زود شضهشیر 
خود را کشید (قَرَطً) علَیّه فی اْمول: زیاد به او حرف 
بت ود و از حت گذرانین( (فرّط) فى الاشر: در آ ن کار 
کوتاهی کرد. 

فرط یفرط فرط و فراطَةً)الْقَوْم: از آن قوم پیش 
افتاد. بیشترین کاربرد این واژه در موردٍ جلو افتادن و 
رسیدنِ به آبشخور و تصاحب آن است چون که 
احتیاج به آمادگی و آماده‌سازی دارد (قَرط) إلَْهِ 
ول شتابانه پیکی په سنوي وی فرستاد )فلا 
َلدأً: کودي خردسالی از فلانی مرد (فرط) له ولد 
فرزندی از او جلوتر به بهشت رفت (قَرَط) الْقدٌ و 
منود و نخوّهما: گردن بند و خوشۀ انگور و امثال این 
دو را دانه دانه کرد و از هم ریخت و از هم پاشید. 
فرط یفرط إفراطاً):از حد گذرانید. در گفتار یا کردار 
خود افراط کرد. فردٍ مخصوصی را به دنبال کارهای 
خود فرستاد (فْرط) تیه ی سیفه له با سرعت 
دست به اشمشیر نعود برذ که آز غلاف پگ (افط 


عَلَیّه: بیش از حد بر او بار کرد. بر او تکلیف ضوق 


فرط ۱۳۷۳ 9 فرط 


طاقتش را محول کرد (فرّط) فُلاناً: فلانی را مقدم 
داشت و جلو انداخت (َفْطَ) یره و فرط فن آشرو: 
کار خود را مقدم داشت و جلو انداخت و در کار خود 
شتاب کرد (فّط) السَیَء: آن چیز را مقدم داشت و 
جلو انداخت. گویند: فرظو ی الماء: او را در رفتن 
به سوي آب مقدم داشتند (فرط) الخَوّض: آبگیر و 
حوض را پر و لبریز کرد تا که سر ریز شد. (َفرط) 
لان وَدأ: فلانی فرزند نابالغی را از دست داد لفط 
السَّیءَ: آن چیز را فراسوش کرد (أَفْرَط) فُلاناً فِى 
أْعْضُومَ: فلانی را براي دشمنی كردن تشضویق و 
تحریض کرد. 

(فارط یُفارط مُغارّطَة؛ و فراطاً):در پیشی گرفتن با او 
مساق داذ. 

(فرّط يفرط تفریطاالشیه. و فوط فیه: در آن چیز 
کوتاهی گرد تا از دست رافك خداامی‌فرمایت ها 
ول تفش یا حشرئی علی ما فرط فن جلب الْ: 
این که بگوید کسی: دریغا بر من که براي آنچه که 
کوتاهی کردم در حق و کار خداوند. آن را یله و رها 
کرد و مورد بی‌توجهی قرار داد. خدا می‌فرماید: 
توف سنا و هم لا بُمطْون6: میرانید او را 
فرستادگانِ ما و آنها مورد بی‌توجهی قرار نمی‌گیرند و 
رها و یله نمی‌شوند (فَرَّطً) الْبثرٌ: چاه را استراحت داد 
تا دوبان ات در آن جمع شود (فَوطّ) فلانا: فلانی را 
جلو انداخت (قَرَطَه) فى الْضُوْمة: او را براي دشمنی 
تحریک و تشویق کرد (فرّط) اه رَسُولاً: پیکی به 
سوی و فرستاد: ۱ 

فرط یط افتراط)له فی هد ال در اين كار بر 
وی سبقت گرفت و زا پیش فاد فطل ود 
فلانی فرزندان نابالغی را از دست داد. 

(نْرّط یبط الفراطالشیَء: آن چیز پراکنده شد. 
(جدید). 

(تَفارَط یتَارَط تفاطاالْمَوْم: آن قوم بر یکدیگر 
سبقت و پیشی گرفتند (تغارط) الشّیء: از وقتِ آن چیز 


گذشت (فارط) الٍجُل: آن مرد پیشی گرفت و شتاب 
کرد (تفارطت) همم فلانً: باران اندوه بر فلانی 
باریدن گرفت (فارَط) الْقّطا الماء: مرغ سنگخواره 
برای خوردن آب شتاب کرد. ۱ 

یط مه ط طا) الشی: زمان آن جر گذفت 
(تفَوَطّث) العشاه: وقتِ نماز عشا گذشت و قضا شد 
(َفوّط) الشیء: آن چیز جلو افتاد (تَفْءطّ) افش 
العَفْل: اسب از اسبها جلوافناد: 

(الفار ط): پیشی گرفته, جلو افتاده.-کسی که پیش از 
قبیلۀٌ خود به سوي آب می‌رود تا آب یا وسائلِ آن را 
آماده کند. ج فر اط. 

(الفراطًة): ابشخور و ابی که ميان چند قبیله مشترک 
است و هر کس ژودتر به آن رسید از آن اوست و 
کسی مزاحم او نمی‌شود. گویند: (الماء مه فقراطف)؛ 
آب در ميان آنان حکم مسابقه را دارد که هر کس 
زودتر رسید مال اوست. 

(القرَاطَة): آلتی است که با آن دانه‌هاي ذرت را از 
خوشه‌اش جدا می‌کنند. (جدید). 

(القرط):از حد گذشتن, از حد گذرانیدن. گویند: (من 
وط شفه په أو کُرهه ل: از شدتِ علاقة به او یا از 
نشدت دشمنی با او. کاری که در آن از حد گذشته‌اند و 
افراط کرده‌اند. ج أفط, و آراط. 

رل ط):دامنة کوه. ج أفراط (أفر اط) الصّباح: اوائل 
بامداد. 

فرط پیشی گرفته. پیشی گرفتگان. کسی یا کسانی 
که قبل از قبیلٌ خود به سوي اب می‌روند تا ان را 
فراهم کنند. گویند: (رَجُلْ فرط و وم فرَط: مرد 
پیشی گرفته یا مردمان پیشی گرفته. مرد یا مردانی که 
برای تهیاٌ آب پیش از دیگران می‌روند. آبی که قبل از 
آبهاي دیگر واقع شده است. عمل صالح و کار خیری 
که انسان انجام می‌دهد و برای اخرت خود می‌فرستد. 
براي کودک فوت شده دعا می‌کنند و می‌گویند: «ل 
اجعَلةٌ نا قَرَطاً»: پروردگارا او را برای ما عمل صالحی 


فرطح 


۴۷۴ فرع 


حساب کن که از پیش فرستاده‌ايم. کاری که انسان در 

آن کوناهی می‌کند و آن راز دست می‌دهد. شتاپ. 

عجله. 

الین اور کاری که در آن راو افرط را دز 

پیش گرفته و از حد گذشته‌اند. کاری که در آن کوتاهی 
د ان را ضایع کرده‌اند. خدا می‌فرماید: و اثبع بم هواه و 

7 ار فرط و پیروی کرد از هواي نفس خود و 

بود کار او ضایع و خراب شده. 

(القَرَطِىَ) من الژجال و الجمال: مرد يا شترٍ نر سرکش 

و چموش که آرام.و رام نیستند.و سرکشی و چموشی 

می‌کنند, 

(المّفار ط): (مَفارط الَدا: حومة شهر. 

ار ط): گویند: (فْلان متٍط الشجال إلى الْغْلا: 

فلانی سابقة بزرگی دارد. 


(الفر طوّن): جمع امفرَط است؛ جلو انداخته شدگان. 
A Û E See‏ مُفْرَطَوْنَ): 
بهتأچاز براش آنان است آنقن و انا آننانند جلو 
انداخته شدگان. 

#فرطح - فرط یط قَرْطَحَة) السَیَء: آن چیز را 
پهن و گسترده کرد. 


لَْط): زغیف مَوطحٌ: چانة بهن شدة نان (زاش 
مُطْح: سر پهن انسان. 

# فرطس - رطس رطس فَرطسَ) الخزیه: خوک 
بيني خود را جلو آورد. 

(الفز طاس): گویند: نف فزطاش)؛ بيني بهن. 

(ل وس من الخنزیر: : پوزهٌ خوک. ج فراطیْس. 
#فرع -(فرَع يفرع فراعَة) الشىء: آن جیز دراز و بلند 
شد. 

فرع يفرح قرع و فُروعا) الَیء: بالاي آن چيز رفت. 
بر آن بالا رفت (فَرَع) قَوْمَة: از جهت وجاهت و شرف 
ترآ قرم خود شد ورگ و رهب نها هد قرع 
الأزْضَ: در زمین به سیر و سفر پرداخت (فَرَع) فرَسَة: 


زمام اسب خود را که سوار آن بود کشید که بایستد و 


نرود (فرع) ین الْمتَخاصمین: میانِ دو دشمن قضاوت 
و داوری کرد (فرَع) ابر بکارتِ دوشیزه را از بين 
ون 
(قرع فرع فرع موهایش زياد شد. 
فرع فرع افراعأً) لشن آن جير بلند و دراز شد 
فرع لان فن قَویه: فلانی از جهتِ شرف برتر از 
قوم خود و پيشواي آنان شد فرع فی الْجَبَلٍ: از کوه 
بالا رفت (أَفرَع) ب لان: فلان طایفهقبل از هم مردم 
به دنبال چراگاه رفتند. را ي آنها شروع 
به ژاد و ولد کردند. اولین بچه چهارپاي خود را سر 
بریذئد (أَفْرَعَّث) ات چهارپایان اولین شکم خود را 
زابیدند (َفرعَت) ۳ آن زن ن پیش از زاییدن خون 
دید أف مر من سَفرِهم: آن قوم نابهنگام از سفر 
بازگشتند (أفرع) لت وال به آن‌سغن با به آن 
کار آغاز کرد. گویند: (نِعْمَ ما أَعَت): چه نیکو آغاز 
کردی ( و شس ما فرع به فلان): چه بد آغاز کرد به 
آن فلانی, فلانی چه بد شروع کرد (أَفرع) للْجامْ 
قس: دهنه دهانٍ اسب را به خون انداخت فرع 
الض: در زمین به گردش و سیر و سفر پرداخت. 
فرع فرع افراعا) سید نی فلان: پيشواي فلان قبیله 
اسیر و کشته شد. 
(فارع یُفارع مُفارَعَة) لوجُلّ: از آن مرد کفايتِ کاری 
را کرد و به جاي او انجام داد و يا برعهده گرفت. 
فرع برع فرعا فلانْ: فلانی اولین بچة چهارپاي. 
خود را سر بريد (فرّع) بَيْنَ بَيْنَ المتخاصمین: ميان دو 
دشمن صلح و اشتی برقرار کرد (فرّع) من ال 
الَْایلٌ: مسأله‌ها را از اصل استخراج کرد. گویند: 
(فلان حَسَنٌ لیم لْعَال): فلانی بخوبی از عهدة 
استخراج مسائل فرعی از مسائل اصلی بر می‌اید 
هفرع الْجَبَل. و فی الْجَبَلٍ: از كوه بالا رفت (قَرًع) 
الاوض. و فی لاْرض: در زمین به گردش و سچو و 
سفر پرداخت (فَرًع) فی قوّیه: در مین قوم خود از 
همه برتر یا از همه بلند قامت‌تر شد. 


فرعن 


۱۴۳۷۵ فرغ 


(فترع يفرع فتراع) الک بکارتِ دوشیزه را از بین 
برد نع لا به آن کار آغاز کرد. 

فرع فرع تفر قَرعاً) السىء: آن چیز داراي فرع و شاخه 
شد ( عتا الیل مسائل فناخه ضالقه وگو نه 
گونه و داراي فرع شدند (تَفَرَع) منْة: :فرع آن شد. از آن 
منشعب شد (تَفَرَع) عَلَيِْ: بر اساس أن بسا شك بر 
اساس آن عمل شد. آن را اصل و الگو قرار دادند 
(َفرع) الشیء: بر آن چیز بالا رفت. روي آن رفت 
(َفوْع) قَوْمَهُ: پیشوا و رهبرِ قبیلٌ خود شد (تَفَرَعَث) 
الاغصان: شانغه‌های درخت بسیار شد 

(الأَفْرّع)» پرمو, داراي موهاي زياد و بسیار. ج فرع و 
۳ عان. 

فرع بل بلند. گویند هُوّ فارع الطَوْل): او بلند 
بالاست. ج فْرَعَة. 

لفار :موب الفارع. ج فُوارع. 

فرع ین کل شیْم: بالاي هر چیز. روي هر چیز. 
گویند: را فِعالوایی): در بالاي دره فرود آمدند 
(فلانٌ فرع قؤمه): فلانی بزرگ و پيشواي قوم و قبیلهً 
خویش می‌باشد. موي کامل و تمام. آنچه از دیگری 
منشعب شود. شاخه. فرع. ج فَرُوْع (فروغ) الشجَرة: 
شاخه‌هاي درخت (فْرَغْ) الجُل: فرزندان انسان 
فروع)الْمَألّة: مسائل فرعی که از اصل منشعب 
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می‌شود. 
(القَرع) الین بچ شتر و گوسفند که در اولین شکم به 
دنیا می‌آورند و در جاهلیت اینها را براي تقرب به 
درگاه خدایان در جلو بتها سر می‌بریدند. ج شرع و 
فراع 

ال عاء): من ار 

(الفریْعء: زمینی که محصول آن هزينة کشت آن را 
امین نمی کند: 

# فرعن فرعن فرع فََعَنَة: سرکش و ستمگر و 
جبار و متکبر شد (فرعَنَ) فلاناً: به فلانی قدرت داد که 
ستمگر و جبّار و سرکش و طغیانگر شود. 


رن رن تَرعن)الْباتْ: گیاه بلند شد و قد 
کشید و استوار و قوی شد (تَقَرْعَنَ) فلان: فلانی جبار 
و سرکش و طغیان‌گر شد. سرکشی و طغیان کرد. 
فرعون صفت شد. 
(فزعَون) لقب شاهنشاهان و امپراطوران مصر قدیم 
بوده و معرب [پرعو] می‌باشد. به معنای: خانه یا 
خانوادة بزرگ. لقب هر ستمگر طاغی و سرکش است 
ج فراعتة. 
(زْعَونيّة):منسوب به فوعون (دروْع فرعَوني: 
زرههاي فرعونی. 
# فرغ -(فَرَع فرع و یف قراغا و فروْغالشَی4: آن 
چیز تھی شد. خالی شد (فَرَّع) الانا: ظرف تهی شد. 
خالی شد (َرغ الفُوادٌ: دل از چیزی تھی شد 1۳9 : 
دل رفت. صبر و قرار از از دل رفت (فرنغْ) من آلشی‌ی: | 
انجام چیزی فارغ شد. ان چیز را به پایان ۳9 
(فرغ) إلى الشیّء. و فرع لِلشّئء: كارهاي خود را تمام 
کرد که به آن چیز بپردازد. آهنگ آن چیز کرد. و در 
هنگام تهدید می‌گویند: (ُرْغن لَکَ): خودم را برای 
تو آماده می‌کنم. در فارسی نیز در مقام تهدید گوئیم 
خدمت تو می‌رسم!!. خدا می‌فرماید: تفرع کم انا 
الملان»: بزودی به شما می‌پردازیم (خدمت شما 
می‌رسیم!!) ای جن و انس. 
(قرنیَرغ قراة)الْرش: اسب خیلی سریع و تند و 
گشاد گشاد دوید (فََعْ) لته طعنة نیزه و زخم آن 
کشت 
فرع فرغ إفراغا)الإناء: ظرف را تهی و خالی کرد 
فرع اء : آن چیز را از ظرف خالی کرد. گویند: 
قرغ الماع): آب را از ظرف ریخت فرع الذماء: 
خون ریخت» خونها را ریخت 2 لدب و اْفضَةَ و 
خوَهما من المَعادِنِ مضه زر و سیم و هر فلز 
دیگر وا که گداشته بود غالی گرد خندا يف بانده 
حى |ذاجَعلهُ ناراً قال آئونی أَفر عله قطرآه: تا 
آن زمان که آن را آ7 تش گردانید گفت: بذهید به من که 


فرفر 


۱۳۷۶ فرفر 


خالی کنم بر آن مس یا آهن گداخته را (َفرغ له 
ابر عَلّی اْقرّب: خدا شکیبایی را در دلها فرو 
ریخت و دلها را استوار و شکیبا گردانید. 

(أَفْرٍغ): فعل امر است از أفرع خدا می‌فرماید: نا 
آفرغ عَلینا صَبْراًه: پروردگارا فرو ریز بر ما شکیبایی 
و صبری را. 

قرغ قرغ تفرْغا)الشیْء: آن چیز را از ظرفش بیرون 
آورد (فرَغ) الاناء: ظرف را خالی کرد. آن را تھی کرد 
فرع لْمَکان: آن مکان را تھی و خالی کرد (فع ما 
فی الوعاء: محتوياتِ ظرف را ریخت. 
راغ سا آب را بر روي خوه 


ریخت. 
مغ رغ تَفَوْغاً) ین الشَعْلٍ: از کار فراغت یافت. 
بیکار شد (َرْغ) ل: برای آن خالی شد. آمادهٌ آن شد, 
خود را براي آن بیکار کرد که به آن بپردازد. 

(اشفرَع تفع استفراغا) فلان: فلانی استفراغ کرده 
قی کرد (ستَفرغ) مَجْهُودَهٌ ف گذا: تمام سعي خود را 
در فلان چیز به کار برد. 

(الفارغ): تهی» خالی (ناءٌ فارغ): ظرف و آوند تهی و 
خالی ول فارغ): سخن تهی و پوچ و بی‌محتوا لب 
فارغا: دل تھی از شکیبایی و صبر یا چیز دیگر. خدا 
می‌فرماید: و ابح مادم وی فارٍغاًه: و گردید 
دل مادر موسی ا تھی از شکیبایی و عقل؛ مادر 
موسی عليهالسلام عقل و صبرٍ خود را از دست داد. 
(الفراغ): تهی شدن, فارغ شدن, فراغ, فراغت. جاي 
خالی. 

(الفسراغ)من اللْو: قسمتی از دلو که آب از آن 
می‌ریزنذ. آیشخور و حوض پوستی (الفراع) من 
لقییت: کمان بدون زه يا بدونِ تير (الفراغ) من الانِيَة: 
ظرف بزرگ که نتوان آن را برداشت. ج أفرغة (رَجُلْ 
"فراغ): مرد تندرو و سریع اف فراځً): ماده شتر بدون 
داغ و علامت. 

(القراعّة):ناآرامی و اضطراب و پریشانی. 


(القُزْغ): آن قسمت از لبۀ دلو که آبریز دلو است 
را طَعنَةٌ ذات فَرْغ): طعنة گشاد و کاری نیزه که 
خون ریزی شدید دارد بر وی وارد شد (ذَهَبَ دَمُه 
َغا؛ خون او به هدر رفت. 

(الفزغ):گویند: (ذَهَبَ دم فِرْغاً)؛ خون او به هدر 
رفت: 

(لفرع): گویند: (اناء فرغ)؛ ظرف خالی (قوش شرغ: 
کمانِ بدون زه. 

(لفریْغ):گشاد. پهناور, جادار. طعنۀ گشاد و کاري نیزه 
(لفریم) من السْهام و السَکاکیِن و نخوها: تیر و چاقوي 
تز و برا (رَجُل فرعا مردی که زبانش تسیز و با و 
قوئ است (طفنَة فریغٌ): طعنةٌ کاری و گشاد نیزه که 
خون از آن فواره می‌زند. 

ری لته رِب؛ طعنۀ گشاد و كاري نیزه که 
خون از آن فواره می‌زند. 

(الرغ؛ گویند: ایهم مَُرَعًا: درهم و سکة سیمین 
گداخته.شده که در قالب ریخته‌اند: 

(الُسفرَعَة): گویند: (حَلقَة شُفرغة]): حلقه‌ای که 
ریخته گری شده و جاي جوش دادن و جای باز ندارد. 
ي عاق گهعري يدون نگین 

# فرفر - ار یرف قَرْقَرَة):گامها را نزديک به هم 
گذاشت و تند رفت. بدن خود را تکان داد مثل این که 
می‌خواهد چیزی را از آن بریزاند (قَرَفَرَ) فُلانٌ: فلانی 
سبک مغز شد. عقلش پرید و بی‌عقل یا کم عقل شد. 
نوعی کجاوه ساخت. به سوي حماقت يا به سوی 
کارهای احمقانه شتاب گرفت (فَرْفَرَ) فی کلامه: زیادی 
حرف زد و وراجی کرد و هذیان گفت (فْفر) الشیْء: 
آن چیز را شقه شقه و تکه تکه و پاره پاره کرد رف 
الال الا گرگ گوسفند را از هس درید (فوف) 
الشیْء: آن چیز را تکان داد و تکانید [مثل این که سفره 
را بتکانند. ب] (فر) فلانًء وف ل: دربارۂ آبرو یا 
ناموس فلانی حرفهای بدی زد. و در حدیث عون بن 
عبدالله است که: «ما ریت رَجُلاً وه انیا قوف هذا 


فرفرن 


النطرج»: ندیدم مردی را که از دنیا این چنین بدی 
بگوید و آن را بکویدمل این ن آدم ل 


به نام آبو حازم بوده است. 


لنگ. مراد او مردی 


اراق حمق :و بی‌شعور, جاهل و سفیه. بزغاله. بره. 
گوساله گاو وحشی, گودر. شیر نری که رقیب خود را 
که شیر نر دیگر باشذ از هم می‌درد الد فرافت): نیز به 
آن گویند. بره‌ای که از شیر بریده‌اند و علف خور و 
چاق و فربه شده است. پسربچه یا نوجوانِ رسیده و 
رشد کرده. اسبی که لجام را تکان می‌دهد که آن را 
بیندازد. 

(الرافر ة):(أسد فُرافرةً): شیر نری که رقیب خود را که 
شیر نر دیگری است از هم می‌درد. 

(الفر فار): درختٍ بزرگی است به انداز چنار. برگ آن 
مانند بادام و گل آن چون گل سرخ و از چوپ آن 
ظرف و کاسه درست می‌کنند. اتش چجوب آن نر 
خیلی دیرپاست. نوعی کجاوه زنانه. بدگویی کننده از 
آبرو یا از ناموس کسی. 

اف و الفُرفر): گنجشک کوچک. 

رف ر): نوجوان, جوان. گنجشکي کوچک. 
(الفزفش)؛ نوعی رنگ که رنگ قرمز بسیار سیر باشد. 
(لفرْفیر ی ): منسوب به الفزفیر (جَوَهرٌ فزفیری): گوهر 
قرمز خیلی سیر. 

# فرفرن - (لفزفیترئن): (فی الطبٌّ): تحلیل رفتن و 
متلاشی شدن هموگلوبین خون؛ پرفیرین. 

(الفزفیرینی): لول اف فیر ینت 
هموگلوبین متلاشی شده در آن است؛ پرفینوری. 

# فرق - افرَقَ یر فقا و فزقانا) ین السَيتَيْنٍ: ميان 
دو چیز را از هم فرق گذاشت. تمیز داد (فرق) بَيْنَ 
احصُوم: میانِ دشمنان داوری و قضاوت کرد. خدا 
می‌فرماید: «فافرق یتنا و بن ارم الفاستین: پس 
داوری کن میان ما و ميان قوم فاسقان (فرّق) بَيْنَ 
اَْشایهَئن: دو چیز شبیه به هم را تفکیک و از هم جدا 


: ادراری که مقدار زیادی 


کرد (فرق) له عَنٍ الاشم: آن کار را براي او بیان و 


۱۳۷۷ فرق 


روشن کرد (فرَّ) له ری راه براي او نمایان شد 
(رَقَ) :رای و نظر براي او مشخص شد (قَرَق) 
الشَیّء: آن چیز را شکافت. خدا می‌فرماید: و اد 
رفن یک ابْخرّه: و زمانی که شکافتيم برای شما دریا 
را (رقَ) له لْتاب: خدا کتاب را با تفصیل و روشن 
گردانید. خدا می‌فرماید: و قوآناً ناه له علی 
لاس علی مُکٍْ4: و قرآنی که آن را با تفصیل و 
روشن گردانیدیم تا بخوانی آن را بر مردم با فاصله و 
درنگ (َرَقَ) فلان: ترسوتر از فلانی شد (فرّقّ) الط 
کودک را ترسانید و وحشت‌زده کرد: 

(فَرق یَفرّق فرفا): بشدت ترسید. خدا می‌فرماید: لو 
مق یفن 4: ولکن آنان قومی‌انند که خیلی 
می‌ترسند (فرق) مِلة: از او ترسید (فرق) عَلَيْه: بر | 
ترسید. از این که گزندی به کسی برسد بیم داشت و 
مواظب بود که از او محافظت کند (قَرِق) فُلانٌ: فلانی 
داخل موج دریا شد و در آن فرو رفت. موی پیشانی 
یا موی ریش او داراي فرق و شکافتگی شد. ميان 
دندنهاي او بطور طبیعی از هم فاصله داشت 
الاشتانٌ؛ بطور طبیعی ميان دنذانها فاصلة وجود دات 
(فرقث) اللَبْة: یک کفل چهارپا برجسته و كفل 
دیگرش فرو رفته شد (فرق) اْبْمٌ: فاصلهٌ کناره‌هاي 
سپل (سم) شتر زیاد شد (فرق) الیش فاصله شاخهای 
بز نر از هم زیاد شد یا فاصلهٌ خایه‌هایش زیاد شد 
(قرق) رش اسب بیش از یک خایه نداشت (قرق) 
لدْیْکُ: خروس دو تا تاج داشت. بخاطر شکاف و 
فاص میان تاجش گویند. (قرٍقَ) رف الیْک: تاج 
خروس:یطور طبیعی و خی شکاف داز هی 
أرق یرارق لقال معلول یا بیمار خوب شد و 
بهیود یافت )اا کر شتر از مادر جدا شد. 


شت (فررقَث) 


ماده شتر به مدتِ دو يا سه سال آیستن نشد (آفرق) 
فلانا: فلانی را دچارٍ ترس یا جزع و فزع و بی‌قراری 
کرد (فرَقَ) رل عنَمَه: آن مرد گوسفندان خود را گم 
یا ضايع کرد (أفرق) له المام: در آن سال شتران خود 


فرق ۱۳۷۸ فرق 


را در چراگاه رها کرد. به دنبال آنها نرفت و آنها را 
بارور نکرد (آفرق) اقساء: کاچی به زائو داد. 

(فارَقّه ُفا ره مُغارَقَةٌ. و فراقاً): با او مفارقت کرد. از او 
جدا شد (فارّق) فلاناً ین جسابه ی کذا و کٌذا: با 
فلانی درباره حساب خودشان به توافق رسید و از او 
جدا شد. 

(فرّقَ یفرّقَ تفریقا) ب بين الم میان ‏ ن قوم اختلاف 
افکند (فَرَقَ) بَيْنَ لَْشایهین: دو چیز شبیه به هم را 
تفکیک دم اه دا و تکس کرد اقا ین 
الرَوْجَيْنٍ: قاضی حکم به جدايي زن و شوهر داد (فَرَقَ) 
ال : آن چیز را قسمت قسمت و دسته دسته کرد 
(فرَقَ) الله قران خدا قرآن را آیه آیه و قسمت 
قسمت فوو فزستاد فى الأشياج چیه را قسمت 
قسمت و تقسیم کرد (فرّقَ) الَبیَ: کودک را ترسانید. 
(فترّقَ ِرقَ افتراقا) الْقَومٌ: آن قوم از یک‌دیگر جدا 
شدند. 

لفق یمق إنفراقا) الشیء : آن چیز از هم جدا شد. 
شکافته و تکه شد (ْفرَقَ) بح سپید؛ صبح دمید. 
(تفارَق ينارق تفازقا) لقم آ ن قوم از هم جدا شدند. 
(فرّق یر ترا و ِفراق): پراکنده شد. متفرق شد 
(تقَرَقَ) الرْجُلان: آن دو مرد از هم جدا شده و هر کدام 
به راهی رفتند. 

لاف ق): کسی که موی ریش یا پیشانی او از هم جدا 
اھت با ری ری فر وق داق بات مردی گنه 
میانِ دندانهاي او شکاف و فاصله باشد. خروسی که 
تاجش شکاف داشته باشد. بز نری که شاخهایش از 
هم فاصله داشته باشد. ج فُرّق. 

(التفارُی): ربق الشَیء): اجزاي پراکندة یک چیز 
(أعدٌ خت پالتفارییا: حن خود را خرده خرده گرفت 
(ضَمٌ تفارِق متاعه): کالاي پراکندة خود را جمع کرد. 
(الفارق): فرق گذارنده و تمیز دهندة دو چیز از 
یکدیگر. ج فوارق. 

(الفاروق): آن که میان حق و باطل فرق می‌گذارد. 


بسیار ترسو و بزدل. 

(الفارَوْقَة): بسیار ترسو و بزدل. 

(الفراق): جدایی و بیشتر جدایی و دوري فیزیکی و 
جغرافیایی را گویند. 

(القَرق) ین رن فرق دو چیز. اختلاف دو چیز که 
با آن می‌توان آنها را از هم تشخیص داد (رْ) من 
یری سسکا موی مر که سال کک غ 
است. ج فُرُوْق. 

(الفزق): یک پاره از چیز تکه یا پاره شده. خدا 
می‌فرماید: أن اضرب بعصاک ابر انلق كان کل 
فرق الود العظیم: این که بزن عصاي خود را به 
ورتا اننن فا فد وهر تگنهای از آپ درياي 
شکافته شده مثلِ کوهی بزرگ بود. تپه. پشته یا کوه 
دراز و گسترد؛ بر روي زمین. موح کوه مانند (لفزق) 
من کل شیْم: پاره و تک جدا شده از هر چیز. 
(الفری. و الق ق) من الرّجال: مردی که ذاتاً تنرسق و 
بزدل است (الفرق) أيضاً: آن که از چیزی یا بر چیزی 
ترسیده است 


ان ترآ خدا می‌فرماید: نبازک یرل 


لقُرْقانَ عَلّى عَبدو کون امین رٌه: خجسته و 
مبازک است تآ ن که فرو فرستاد قرآن را بز بندة خویش 


تا بوده باشد براي جهانیان بیم دهنده. دلیل, برهان. هر 
چیزی که با آن حق را از باطل تمیز دهند. 

الفق): گروهی از مردم. گویند: (فقَةالَِْ): گروه 
نمایش (فرقَةً) الألعاب: گروه بازی, یک تیم (فرقة) 
لعطافی: گروه و تیم آتش نشانی (الفِرقةً) فى الْمَذرِسَة 
شاگردانِ یک كلاس (فوفَه) من الْجَیْش: در تقسیمات 
نظامی: لشکر. این دو اصطلاح جدند الست 

(الق): جدایی, افتراق. 

ارو ق): بسیار ترسو و بزدل. 

(القریْق): گروهی از مردم که در تعداد بیش از الفِرقة 
ا جدا شده یا جدا شونده (لقربقْ) من الیل اسب 


پیشتاز و برنده به فریق): تیت خن و پراکنده. 


فرقد 


سرلشکر. (جدید). ج فا» وأفرقة 

(العفرق)ین لاس: فرقي سر تار سر. چکاد. چکاده 
(لفرق) ین رای سه راه چهار راه تقاطع راهها. ج 
2سفارق لقع على مفارق الحَین): 7 ۳ 
شاخه‌هاي واضح سخن را براي او شرح دادم و بیان 
کردم. 
# فرقد - (الفزقد):ستاره‌ای است در قطب شمال که 
تقریبا همینشنه ثابت است به همین دلیل مسافران دریا 
از آن بزای:راه یانی سود می‌جویند:ستارة قطبی. در 
كنار آ ن ستار؛ دیگری است ت از این کوچکتر که به هر 
دو: «القَرقدان»‌گویند. [در فارسی به آن دو برادران 
گویند. ب]. گوساله. گودر. ج فراقد. 
(الفُرفؤه):ستارة قطبى» ستارة القزْقد. یکی از 
ستاره‌هاي دو برادران. گوساله. ج فراقید. 
# فرقع - ارف برقع الَی4: آن چیز طنین 
افکند. صداي آن بلند شد (فوقع) الشیٌء: آن چیز را 
ترکانید که صداي آن بلند شد (فَرَقع) اصابعة: به 
انگشتانِ خود فشار آورد تا ترق کرد و صدا از آن بلند 
شد (فرقَ) فلانً: گردن فلانی را گرفت و تاب داد تا 
صدا کرد. 

رفح عفر نقع:ب پشت کرد و خیلی تند دوید 
اف فف( قعَت) الأصابع: انگشتان در زیر فشار ترق و تروق 
و صدا کردند )الم عن الشیَء: آن قوم از گرد 
ِ چیز 8 شدند. 
تتفرقع م تفع الصابع: انگشتها بخاطر 
فشاری که دیدند صدا کردند. 

(الفَرْقَعَة):صدایی که از میا یانِ دو چیز به هم خورده بلند 
می‌شود. انفجار شدید و رعد آسا. 

(الْمَرْقَعات):مواد منفجره. (جدید). 
#۴ فرک رک یر ک فَرکًا)الشَیْء: آن چیز را مالید. 
مالش داد. گویند: (فرک الحتض و فک الجن تخود 
و گردو را به هم مالید تا پوستِ آن بریزد (قَرَ ک) اللَوبَ 
و تَحْوَهٌ: پارچه و امثال آن را به هم مالید تا چیزی که 


۱۳۷۹ فرک 


به آن چسبیده بود بریزد. 
(فرک یر ک فر کا):بدش آمد. متنفر شد. و بیشتر در 
مورد تنفرٍ میأنٍ زن و شوهر به کار می‌رود. 

(فْر ک یفک إفراكاً)الشنيل: خوشه گندم و جو و امثال 
اینها شیره بست و قابل خوردن شد. 

ار ک یفک الفراکا)الشی: آن چیز که به چیزی 
دیگر آویزان,شده:و گیر گرفه با چسییته بود قاف یا 
رمخت (رَک) لته سر دوش شل و سست شد. 
ک یه ک تفه لمحت فن کلام و مشیته: ایوا 
خواهر چون زنان سخن گفت و راه رفت. مرد زن نما 
همچون زنان سخن گفت و راه رفت 

(اشتفر کت یستفرک اشتفراکاالحَبٌ فى الشبلة: دانة 
گندم و امثال آن در خوشه‌اش بزرگ و چاق و سفت 
شد و به رسیدن نزدیک گردید. 

(الفارک):کسی که لباس و غیره را با انگشتها به هم 
می‌مالد تا چیزی که به آن چسبیده بریزد. زن یا مردی 
که از همسرش متنفر شده است یا متنفر می‌شود. 

الق کمن الاشیاء: چیزی که پوست یا دانة آن در اثر 
مالیدن جدا شده و ريخته است 

(الفریک):لباس و پارچه و غیره که آن را به هم 
می‌مالند تا خیزی که به. آن, چسبیده ات مرف ذانة 
گندم و ذرت که شیره بسته و نسبتاً سفت شده و قابل 
خوردن است. گندم شيره بسته و نیمه سفت که آن را 
روي آتش کباب می‌کنده هد آن را خشک کرده آن را 


بلغور می‌کنند و می‌پزند. (جدید). استخوانی است در 
بیخ زبان. 

(الفریکان) :دو استخوان است در یج زبان و به یک 
دان [ ن الفرِیِکَ گویند. 


(لقریُکة)باستخوانی است در بیخ زبان. 
(الفریْکتان):دو استخوان بيخ زبان. 

(المَفْرْوْ ک):لباس و امثال آن که آن را به هم می‌مالند 
تا اشغالی که به آن چسییده اسنت بریژد: 


(الحَفْرُوْكّة): خمیر نرسيدة آرد ذرت که با شیر و کره 


فرم 


فاوط مي‌کتند. این غقا زا در مض درست می گفد: 

#فرم -(فرَم یرم قَرْماً) لخم: گوشت را ریزریز یا 

چرخ کرد. (جدید) 

رم رم افراما) الأناء: ظرف را پر کرد. 

(لرامَة): چرخ گوشت و امثال آن برای ریز کردن 

گوشت: 

(المفرَمَة): چرخ گوشت و غیره. 

#فرن - ال ان):نانواء نان پز 

(لرْن): تنورء فر. ج أفران. 

فسوی نانی که شیر و روغبن و اشک به آن 
می‌افزایند. نان فرنی. ح فی 

# فرند - (الفر ند): 2 

آفتاب. دان انار. کل سرخ. 

#فرنق - (الفرانق): شیر درنده. راهنما و طلایهٌ لشکر. 

زاهتنای جلو کازوان پسته 

#فره -(فره یره قَرْهاً): خوشی و ثروت زير دلش زد 

و سرکشی کرد. 

(فره یره فُراه. و فروْهة): زیبا و قشنگ و خوشگل 

شد. حاذق و ماهر شد. چابک و فرز شد. 


شمشیر. برق شمشیر در نور یا 


ال یر ارما فرزند ژیبایی به:دنیا آورد. چیر 
زیبایی به دست آورد (آفتفت) العو آن زن فرزنذان 
ماهری زایید. 

(فرّه یره رها فرزند زیبایی به دنیا آورد. جیز 
زیبایی به دست اورد. 

(اشگره سره زاغا چبز زیده و نیکو انتخاب 
کرد و برگزید. 

أَفرَه): گویند: (فُلان أَْرَهٌ ین رَید): فلانی زیباتر و 
خوشگلتر از زید است 

(الفار «): زیباء خوشگل. چابک و فرز. ماهر, حاذق و 
زبردست. ج فزّه و فرّه و فارهوّن, و فارهین. خدا 
می‌فرماید: و تون ن الجبال بيْؤْتاً ضارهین»: و 
می‌ترآشید از کوهها خانه‌هایی با کمال زبردستی و 
مهارت. 


۱۴۸۰ فری 


(القرٍه): آن که تروت و مال او را شاد و سرمست‌پو 
سرکش کرده است. 

# فرهند - امه هد رَد اعلام پسربچه توپر و 
زیبا و قشنگ شد. آن قدر دوید که باد کرد (فْرَهدَت) 
نگ کلف هک س اتو شه دلگ شی 
تمدق تقَرْهُّدأ) اَْلامٌ: پسربچه فربه و زیبا شد. 
لفرهد) من الْعُلْمانٍ: پسربچة فربه و توبر زيبا. بچة 
شی ی یز 

(الفُرُود): شیر بچه, بچة شیر. پسربچة زیبا و فربه و 
توپر. ج فراهید. 

# فرو - ای یی تفرِیة) الیاب: پوستین بر روي 
لباس دوخت. ۱ 

ی بای افستراء) فووا پوستینی برتن کرد و 
پواشلید: 

(الفراء): پوستین ساز. پوستین فروش. 

(الفرو): پوستین. ج فراء. 

(الفَرْوَ ة): پوست داراي موء مثل: (فوَة) لاس پوستِ 
سر (فروة) الب : پوس خرس (فووَة) الاژئب: : پوستٍ 
خرگوش. ج فراء بو قرو در اصطلاح مصریها: شاه 
ا 

(المراة): لباسی که پوستین بر آن دوخته‌اند. 

#فری - اف یف ری فرْیا)الشیّء: 
تکه کرد. آن را کوبید. خرد کرد (فرّی) الْقِرْبَةً: اندازة 
مشک.را گسرفت و آن را دوخت و ساخت (فرزی) 


الْكِذْب: دروغی را تراشید (فْرّی) 1 ف از آن زسیی 
گذر کرد. از آن زمین عبور کرد و گذشت 

(فریَ یفرّی فْرّی): مات و مبهوت شد. مدهوش و 
سرگردان شد. 

ی ری افُراء) الشىء: آن چیز را شکافت و تکه 
کرد (فْری) فلانً: فلانی را بضدت سرزنش کرد 
(أَفْرَی) الژداج: رگهاي گردن را برید و خون آن را 


رتفح 


(فرّاه يفريه ری آن را خیلی شکافت. آن را خیلو 


فزن ۱۴۳۸۱ فزع 


کوبید و نرم و خرد کرد. 
(فَرّی یفْترٍی اشتراء) القَوْلّ: سخن را جعل كرد و 
تراشید. افترا بست 

ری یی إنفراء) الشىء: 


شد. 


آن چیز شکافته و تکه 
ری ری ریا الیْ4: آن چیز شکاف شکاف و 
قاچ قاچ و تکه تکه شد (تفی) عَنْهُ تُوه: لباس بر تن 
او چاک چاک شد (تفّی) اللیِل: قباي شب با خنجرِ 
یه دزد هد و بح می 5ا8 ی جه 
شکافته شد و آب از آن بیرون زد (تَقَرّث) الاوش 
الْعین: زمین ترکید و آب چشمه جاری شد. 

(الفِرْيَة): دروغ. ج فرّی. 

(الفریَ) من الاو کار جعلی و دروغین. کار عجیب و 
شگفت انگیز. خدا می‌فرماید: «قالوا یا یمق جفْت 
مها فریا4: گفتند: ای مریم کار شگفت‌انگیزی 
آورده‌ای (فلانْ یی الْمَرِیّ) فلانی کار خود را نیکو و 
اعجاب‌آمیز انجام می‌دهد (لفِی) من الجال: مرد 
جاعل که دروغ جعل می‌کند. يا مردی که کار خوب و 
اعجاب‌انگیز می‌آورد. 

#فزر - ار یر زر لوب و نخوّه: لباس و امثال 
آن را شکافت. دریت پاره کرد آن را پوسانید (فزیا 
الشّیٰء: آن چیز را پراکنده کرد (فَرَر)السیَء من السَىْء: 
آن خیز را از چیزی دیگر افراز و تفکیک و جدا گرد. 
(فزِرَ يهر فا : گوژب پشت شد. در سینه یا در کمر او 
غوز پیدا شد. 

(أَفْرََ یر افزارا) الشیْء: آن چیز را پراکنده کرد. 
قیفر تفر الشی: آن چیز را پراکنده کرد. 
مر یر إنفزاراً) الثَوبُ: لباس شکافته شد. پاره 
شد. پوسید. 

تفر تفَرْراً): شکاف شکاف شد. پاره‌پاره شد 
تکه‌تکه شد. 

الألرّرا: گوژپشت. کوژپشت: کسی که پشت با 


او قوز دارد. ج فژر. 


(الفازِرَ ت): راهی در شنزار کوبیده شده و به هم چسبیده 
و صاف و هموار. این راه دراز و صاف و هموار است. 
(الفرارَ ة): پلنگ ماده ماده پلنگ. 

(الفزر): بچۀ پلنگ. بچة ببر. بزغاله. 

(الفزُراء): زن گوژپشت. زنی که سینه یا کمر او غوز 
ارد دو لے سای و پر با و راه 
دختر بچذ نزدیک بلوغ. 

(لفْزر :): قوز. غوز. کوژ, گوژ. ج فرّر. 

(الفزْر :): بچه ماد ببر و پلنگ. بزغالة ماده. شکاف. 
رخنه, چاک. ج فزّر. و فززر. 

ق افر فز قرّْا): ترسید» وحشت کرد (َّ) عَن الأمر: 
از آن کاز کناره گرفت و قور شد. 

رف قَارق و فروْرَة): از شدتِ شادی و نشاط سرخ 
و برافروخته شد. 

ف يقر قرا و فیزا) الجُرحٌ: زخم خونابه و چرک 
بیرون داد. 

(فْر یر فَرا) فلانا: فلانی را ترسانید و به تنگ آورد و 
بی‌قرار و ناآرام کرد. 

رش نز راز او را ترسانید و دلتنگ و بی‌قرار و 
ناآرام کرد. 

(تفازا یتَفازان تفارًا): آن دو در صددٍ شکست و غلبةٌ بر 
یکدیگر برآمدند: 

(إستَفَرَهُ سره (ستفرازا) لوف ترس او را سیک و 
بی‌قرار کرد (إِشتَقَرً) فُلاناً: فلانی را تحریک کرد و از 
چا کند. اعصاب او را تخزیگ کرد. 

(القَرَ) من الرٌجال: مردٍ سبک و بی‌مقدار. گوسالۀُ گاو 
وحشی, گودر. ج ازاق 

(القَرَّة): از جا 
ترسیدن و از جا خیز گرفتن و پریدن. 

# فزع - فرع فرع قَرْعاً) فلان: فلانی بشدت وحشت 
کرد و ترسید (فَرَع) لْموم؛ به فریاد آن قوم رسید و به 
انان یاری رسانید. 


پریدن یک مرتبه تحریک شدن و 


اقرع فرع فرْع؛ ترسید. وحشت کرد (قَرع) :به او 


فرفز 


FAY‏ فسح 


پناه برد و از وی کمک و یاری خواست (فزع) من 
نومه: از خواب بیدار شد و به قولی: از خواب پرید 
(فزع) موم به فریادٍ آن قوم رسید و آنان را یاری 
زد 

فرع فرع إفُراعا): او را ترسانید و وحشت زده‌اش 
گرد به فریاد او رسید و به وی کمک کرد فرع لیا 
قزع: به فریاد او رسید چون که فریاد رس طلبید 
رعا ین توید: او را از خواب بیدار کرد. 

(فَرَعَه یرْعه تفزیعا)؛ او را ترسانید و وحشت‌زده‌اش 
کرد. به فریاد او رسید و به او یاری رسانید و کمک 
۹ 

فرع ریا عنه: ترس 

برطرف شد. خدا می‌فرماید: تی |ذا فرع عَنْ 
هم : تا این که ترس و وحشت از دلهاي آنان 


رفت. 


او ریبخت. وحشت او 


(الفاز ع): ترسیده, وحشت کرده. ج تا 

(الّ اد بیان ترسیده. خیلی وحشت حشت کرده. 
ترساننده» مهیب» وحشتناک. 

(الفَرَّع): ترس» وحشت. یناه بردن. به فریاد رسیدن. و 
در حدیث الست دربارهةٌ انصار بیامبر ما که 
می‌فرماید: نکم تک عند د فرع و تقو“ E‏ 
الط بدرستی که شما زیاد هستید در هنگام به فریاد 
رسیدن و اندک هستید در هنگام طمع ورزیدن. ج 


أفزاع. 
(القزع): به فریاد رسنده» یاری دهنده. به فریاد طلبنده 
یاری طلبنده. 


(لفرعَة) من الرجال: مردی که مردم بشدت از او 
می ترسند. 

(الفرَعة) ین ال#جال: مردى که بشدت از مردم 
می‌ترسد. 

(المُفازع) من الزجال: مرد به فریاد رسنده. مرد یاری 
دهنده. مرد کمک طلبنده, فریادخواه. 


(الْمَرع): مردی که ترس و وحشټتٍ او برطرف دة 


است. ترسو بزدل. 

(المَفرع):کسی که هنگام خطر به وی پناه می‌برند. 
مفرد و جمع و مونث و مذکر در آن یکسان است. 
(المَفْرَعَة): کسی که در هنگام خطر به وی پناه می‌برند. 
آنچه از آن من ند او وشن وق 

# فزفز -«فرْفْرَه یُرفَه قرْفرَة): او را طرد کرد و از 
خود راند. 

# فسا -(فساً بسا نا الشوب: 
قدر کشید که پاره شد (فسَأ) فُلاناً عَن الأَمْر: فلانی را 


پارچه یا لباس را آن 


از آن کار منع کرد و بازداشت 
(فسیْ یِفسَا فسَا): سینة او برآمده شد و کمر او فرو 
رفتگی پید پیدا کرد. برعکس گوژپشت شد. 
(قَعاً یی تسةد و تفس الشوب: 
کشید تا پاره پاره شد. 
۳ تَفَسَرا) النَوْبُ: 


اس را شيلي 


لباس پاره‌پاره و مندرس 
شد و پوسید. 

(الأَفْسَاً): کسی که برعکس گوژپشت سینه‌اش برآمده 
شده و پشتش فرو رفته است. ج فُسء. 
(القسًآء):زنی که برعکس گوژپشت کمرش فرو رفته و 
بتیته‌اش رامد وده ات 

(المَفَسّوٌْء): کسی که چون راه می‌رود مثل این است که 
کفلهای خود را می‌چرخاند یا به عقب می‌دهد. 

# فستان - (المشتان): پیراهنی است زنانه که انواع 
دارد. ج فساتیُن. (معرب). 

# فستق - (الفْسْتّق): پسته. 

یل شتی سبز یست‌ای. اشن سعوب 
پسته است. ب ]. 

ای اس 
ووا ی کناب باس توف ا 
لک زمانی که به شماً گفته شد جا باز کنید در 
تالس تس چا با کنید خدا جا باق میک رای سا 
غ امو فی الشقر: امیر و حاکم به او اجازة 


فسخ FAY‏ فسیخ 


سفر داد (فَسَحَ) الخُرَرَتيِنِ و نخوّهما: میان دو بخیه و 
کوک را زیاد گرفت. بخیه‌ها را درشت گرفت (فَسَحَ) 
الشَیّء: آن چیز را گسترده و پهن گردانید. 

(قسْح یسم فساحَة) العکان: آن مکان جادار و گشاد 
شد. 

(آفسح بیع انساحا) العکان: آن مکان را گشاد و 
جادار گردانید. 

وا شوه مها او گان وا گساه و 
جادار گردانید (فَمَّحْت) لفلان ۳ قعل کذا: به فلانی 
اجازه یا فرصت یا امکان دادم که فلان کار را انجام 
دهد. 

نسح یسم إنفساحا) المکان: آن مکان گشاد و 
جادار شد (َْسَحَ) صَدُرُه: سینه‌اش گشاده و پرحوصله 
شد (إِنقََح) طفه: ج چشم او تا آخرٍ چشم انداز را دید و 
مانعی بر سر راه نبود. 

(تفاتح باسح تَفاسُحاً) الْقَومٌ: آن قوم جا باز کردند یا 
برای همدیگر جا باز کردند. 

قح یتسم تفسحا) الَْکان: آن مکان جادار شد 
شاد :شید (تَح) فلان: فلانی خواستار باز شدن جا 
شد. ري کرات هدز اوسظ کار اس اخت کید 
قشم لَه فی الْمَجْلِس: براي او جا باز کرد که بنشیند. 
خدا می‌فرماید: (اذا یل لَكُمْ تسوا فی المَجالس 
فَافسَخوا4: زمانی که گفته شد جا باز کنید در مجلسها 
ی جا باز کنیت: 

(القشح):گذرنامه» جواز سفر» پاسپورت. 

(المسح): گویند: رل فُسح): خانة بزرگ و گشاد 
(رَجُل فشخ): مرد پرحوصله که سینه‌اش تنگ 
نمی‌شود. 

(انحة): وسعت. گشادگی, جاداری. ج نسح (فی هدّا 
الاثر فشحة): در این کار جاي مانور هست, در این 
کار کشادفین هست. ساقت اسواعت ادر مان کار 
(جدید). 


(الفسیح): جاي گشاد و 1 و جادار. 

(العسفسوح): (جمل مف خ الضلْوع): شتری که 
دنده‌هایش پهن و عریض است. 

# فسخ -(فسَخ فسخ قنخا)الؤجُل: آن مرد ضعیف و 
نادان و جاهل شد (فَسَعَ) لا رای و اتتتیفته را 
باطل و فاسد کرد (قَسَح) الاشیاء: آن چیزها را پراکنده 
کرد (فْسَحَ) الشیَء: آن چیز را فسخ کرد. بر هم زد. 
گویند: (فسَمّ) اليم آو لْعََد: معامله یا پیمان را بر هم 
زد (فسخ) لمَفْصِلَ: مفاصل را از جاي خود درآورد 
[مثل این که مفصل کتف را از جای خود درآورد بدون 
این که شکستگی انستخوان اینجاد شود. ب] (فتخ) 
اتوب عَنْ تفیه: لباس را از تن خود درآورد یا فرو 
افکند. 

(قسخ یس سخا رای و نو رای و غیره پوچ و 
بی‌ارزش شد. 

(آفسخ يفخ افساخا) الْفَرْآن: قرآن را از ياد برد. 
فراموش کرد. 

(فاسَحَه يفاخ مُفاسَحَة) اْبَیْ: از او خواست معامله را 
فسخ کند یا براي فسخ معامله توافق کردند. 

(إِنقَسَح ینم إلفساخا) لش آن چیز پوچ و ببهوده 
و فاسد و باطل شد و از بین رفت. 

(تفاسخا یتفا‌خان تُفاشخا) البیْعان بیع و نخوه: دو 
طرف معامله, معامله و غیره را بر هم زده و فسخ 
کردند (تَفاسَحٌت) القاوئل: گفته‌ها ضد و نقیض شدند. 
سیخ تفا الشی4: آن چیز باطل و پوچ شد 
و به هم خورد (َقمَخْتْ) الما الْعْضْوِيَة: مواد آلی 
متلاشی شد و از هم پاشید. در اثر میکروب فاسد شد 
و گندید و از هم پاشید (تَفَسَحَ) الْسَعْر عن الْجلد: موي 
روي پوست ریخت و از بین رفت (تَفمخ) لحم عن 
العظم: گوشت از استخوان ربخث و از هم باشید 
نے ار فی الا موش در آب افتاد و مرد و 
گندید و متلاشی شد و از هم فرو پاشید. این چهار 


مورد: فاسد شدن مواد الی. ریختن موی بوست. 


فسد ۱۴۸۹۴ فسط 


ریختن گوشت استخوان و متلاشی شدن موش را 
دربار؛ مرده می‌گویند ام الیل تخت الجنل 
اشَْلٍ: کرة شتر زیر بار سنگین طاقت نیاورد. 
(القشخ): آدم ضعیف که توان تحمل مشکلات را ندارد 
یا به خواسته‌اش نمی‌رسد. 
(القّسغ): رأى و انديشة فاسد و امثال آن. 
(القسیِخ): بوچ شده» باطل شده» از میان رفته. نوعی 
ماهی نمک سود که می‌گذارند از هم باز و متلاشی 
وو 
#قسد - سد يقد قسادا) لحم وال أ تَخوهما: 
شت یا شیر یا امثال این دو فاسد شدند و گند یدند 
(فسَد) فد و تخوّه: پیمان و امثال آن بر هم خورد 
(فتد) الاجل: آن مرد فاسد .و زشت اخلاق یا بدکار 
شد (قَسَدتْ) لمور: کارها خراب و شيرازة آنها از هم 
پاشید. خدا می‌فرماید: ولو كان فنهما آلِهة إل له 
َفْسَدٌّتای: اگر در آن دو (آسمان و زمین) خدایانی بجز 
الله بود هر آینه شیراز؛ آنها از هم می‌پاشید. 
(أفسند یبد إفساداً) الوَجُل: آن مرد فاسد الأخلاق و 
بدگاز شد (أفتة) الشیة: آن چیز را خراب و فاسد 
کرد. 
(فاسَد يُغاسِد مُفاسَدَة) الوَجُل رَهطه: آن مرد با قوم و 
قبیلاً خویش بدرفتاری و آنها را با خود بد کرد. 
فده یفده تفسیداً: آن را خیلی فاسد و خراب کرد. 
(تفاشد یتفاسد تفاشدا) موم آن قوم به هم بدی و قطع 
رحم کردند. 
(استفسد یستفید إٍشتفسادا) السَیْءَ: کاری کرد که آن 
چیز فاسد و خراب شود. گویند: (إشتَفْسَدً) لزع 
طوری عمل کرد که زراعت خراب شود (شتَفسد) 
الر: آن کار را فاسد دید یا فاسد شمرد (إشتفسد) 
الوَجُلُ هط آن مرد با طائفه و قبیل خود بدرفتاری 
و آنها را با خود بد کرد. 
(الفاسد): پوچ» باطل, بیهوده. فاسد. ج فشدی. 
(الّساد): فاسد شدن» خراب شدن, فساد. تباهی. 


قحطی و خشکسالی. خدا می‌فرماید: ظَهر الْقَسادٌ فی 
ابو اش ما تبث یی :یا شد قحطی و 
خشکسالی در خشکی و دریا بخاطر آنچه دستهاي 
مردم انجام داد. ضرر زدن» زیان وارد کردن. خدا 
می‌فرماید: و یعون فى الأرض فسادام: و 
می‌کوشند در زمین برای ضرر زدن و آسیب رسانیدن. 
سید پوچ؛ ببهوده. فاسد. باطل, 

الفسَدّت): زیان. ضرر. آسیپ. گویند: (هٌا ال 
مَْسَدَة لکذا): این کار براي فلان چیز زیان دارد. آسیب 
می‌زند. آنچه باعثِ فساد اخلاق و زيانهاي این چنینی 
می نود لقناعر عرب )ای الاه گویں: 

إن لباب و مراع و اج 

بدرستی که جوانی و بیکارگی و ثروت باعثِ فساد 
انسان است آن هم چه فسادی!!! ج مَفاسد. 

#فسر اسر یر سرا الّیْءَ: آن چیز را توضیح 
داد. شرح داد (فسَر) الطبيْبْ: پزشک به شاش بیمار 
نگاه کرد تا بيماري او را تشخیص دهد. 

سر یمسر تفییرآ) الشَینء: آن چیز را توضیح داد. 
شرح داد (قَر) آیاِ مرن اْکَریم: قرآن را تفسیر 
گرادء 

(اسْتَفْسَرّه یتسه استفساراً) عَنْ گذاء و اشتفسره كذا: 
از او خواست فلان چیز را برایش شرح و بسط و 
توضیح دهد. 

(التَفْسرَ ): شرح, توضیح» بیان کردن. مقداری از شاش 
بیمار که پزشک به آن نگریسته تا بيماري او را 
تشخیص دهد. 

(الفسیر): شرح» توضیح. بیان كردن (تفیین) الم آن: 
تفسیر قرآن مجید. 

# فسط (الف.طاط): چادر پورگ تون خیرگاه. 
شهری است: قذیمی در مصر که غمزوین عاص آن,را 
در جاي خرگاه و خیمة بزرگ خود که به آن 
«الفشطاط» گویند بنا کرد. به همین خاطر این نام بر 


فسفس 


۱۳۸۵ فسل 


آن مانده است. گروهی از مردم. ج فساطیط 
(النسیّط): ناخن چیده شده که دور می‌ریزند. کلاهکي 
قرط 

# فسفس سس یف قَشعَتة) فلان: فلانی 
بشدت احمق شد. حماقتِ او شدیدتر شد. 

(فسافس): حشر ساس, غیرعربی است 

(الفشفاس): بسیار احمق. شمشیر کند. کیاکی است 
سیر رنگ و بدیو با گل سفید. در مسیر آبها می‌روید. 
کب 

(الفنفس): خانة خاتم کاری شده یا کاشی کاری شده, 
یا موزاییک شده معرب است. 

لیساء)؛ خاتم کاری یا موزائیک سازی یا 
موزاییک کاری یا کاشی کاری. 

# فسق -(قَسَق یس مشق و سوق کل ذٍی قشر: 
هر پوستداری (پوستِ میوه و غیره) از پوستِ خود 
بیرون اس EEN‏ ن زضی‌ها: پوستِ رطب 
غلفتی کنده شد (َسَقَتْ سقت) ار عن جُخرها: موشن و 
لانه‌اش بیرون آمد (قَسَقَ) فلا فلانی مقرراتِ شرع را 
زیر پا گذاشت. مرتکب گناه و كارهاي نامشروع شد 
(فسق) عن آثر رَبْه: دستوراتِ صاحب و مالک و 
سر خود را زیر پا گذاشت. خدا می‌فرماید: 
«فَجدوا إلا الیش كان من الجن فَق عن مر د4: 
ون مس یه کی که پوت یزبس 
عصیان کرد از دستور پروردگار خودش. 

(فسَُه یفسَقهتفسیقاً: او را فاسق و بدکاره شمرد. 
مت تست الفساقا)الوطَ: پوس رطب غلفتى 


کندهنشند. 
(الفاسق): زشتکار: فاجر و فاسق. تبهکار. 3 فسَقَة, و 
فساق, و فاسقون. 


(الفاسمّة): زن بدکاره» زن فاجر و فاسق. زن گناهکار و 
معصیتکار. ج فاس قات» و فواسق 

(قساق):کلمه‌ای است که هنگام ندا به زن بدکار گویند, 
مثل: (یا فساتی): ای زن بدکاره. 


(الفْسَیّق): بسیار گناهکار و فاسق. 

(الفشق): گناه, معصیت. فسق و فجور. 

(الفسَق): بسیار گناهکار و فاسق. 

(لْسْوّق): گناه» فسق و فجور. 

(القَسْقيّة): حوضی است از سنگ مرمر و غیره که اکثراً 

گرد است و فواره در آن کار می‌گذارند این حوض در 

کاخها و باغچه‌ها و ميدانهاي عمومی شهر به کار 

می‌رود. غیرعربی است. ج فساقی. 

# فسکل - کل فشكل قَسکْله) انفرش: | 

آخرین اسب مسابقه شد (فَسکُلْ) الَجُلْ: آن مرد آخر 

از همه امد. 

(لفْشکُول): آخرین اسب مسابقه (اُشْکَول) من 

الرْجال: مرد دنباله‌رو و عقب مانده. ج فساکیْل. 

#۴ فسل - سل یَفسل قَشلاً) القَسِيْل: نهال را کاشت. 

قلمه را کاشت 

(فسْل یس سل و فسُولَ): پست و فرومایه و جبان 

و درسو شد 

سل یل از سا الْمَِيْلًَ: نهال خرما بن چسبیدة به 

مادر را از مادر جدا کرد و کاشت یا نها خرما بن را 

از زمین درآورد و در جاي دیگر کاشت 

(فسّل یمس تفبیلا الشیْء: آن چیز را پست و قلابی 

شمرد یا آن را پست و قلابی و جعلی درست کرد 

هکل جل: ان مرد را سست و یی خال گرد 

(إفقَل بَفتسل افنتسالا) اشبانت: گیاه را قلمه زد و 
شت یا از زمین کند و در جاي دیگر کاشت 

(القسالة): سستی و ضعف و بی‌حالي همراو با ضعفی 

فکر و اندیشه. مرضی است که تاک را پژمرده می‌کند. 

لفسال) ین الْحَدِيْدٍ و تخوو: برادة آهن و غیره. 

سونش, سوده. 

س يا نهال مو و رز (َشل) ین كَل شیم 

هر چیزٍ پست و فرومایه و بی‌ارزش. ج ألو .و 

فشول (رَجُل فشل): مرد بی‌مروّت و ناجوانمرد (دِژهمٌ 

فشل): سک تقلبی. 


سوق ۱۳۸۶ فشغ 
(الهْسُوْلّة): سستي اندیشه و فکر و اندک بودن مروت و امثال آن خالی شد (إنقَش) الل شیر از منک جازی 


جوانمردی. مرضی است که اختلالاتِ رشدی ایجاد 
می‌کند و لت ان سو اة است: 

(لْسیِلة): نهال خرما که از مادر جدا کرده و می‌کارند 
یا از جایی در آورده و در جاي دیگری می‌کارند. قلمة 
درخت که می‌کارند.تا سبز شده ذوخت مستقلی گردد. 
ج فسیّل, و فسا 

# فقو -(قسا یس قرا و فساء): چسید. تس داد. 
(المَفْسَی): مخرج چس در بدن جاندار. 

(الفاسیاء): سوسکی سیاه؛ چون بدبوست. 

#فشج مج یشم فَشجا): پاها را از هم باز کرد که 
بشاشد یا کاری دیگر بکند. 

۰ (َشْح یقح تفْشیْجا): برای شاشیدن و غیره پاها را 
خیلی از هم باز کرد یا خیلی اي ی کان زا کزد. 

تفج یف و تج برای شاشیدن و غیره پاها را از 
هم باز کرد. 

# فشخ فش یشم نَشخا) فلانً: به فلانی سیلی زد 
(فمَخ) الصیبان فى آنهم: کودکان هنگام یبازی دروغ 
گفتند و به هم زدند. 

(فَشّ یم تفْییخا) الرَجُل: آن مرد مفاصل خود را 
شل و سست کرد خسط و امه و تاش اجه 

َْخ يَفَشّخ تفشخا) : مفاصل او سست شد. 

# فش 8( یش فضٌا): آهسته با دهان فوت کرد. 
آروغ زد (فش) لور آماس و ورم خوابید (فش) 
قرب و تخوها: باد و آب مشک و امثال آن را خالی 
کرد (لْفْمَتَکَ فش ی لوط همانا آب یا باد (خشم) 
تو را مثل مشک خالی می‌کنم. به آدم عصبانی گویند. 
(قش) عِل: خشم او را تسکین داد (فش) الضع: 
تمام شیر پستان حیوان را دوشید (فَش) الْمَفْلٌ: قفل را 
ادون گلید باز کرد: 

افش بي إفشاشا) لقم آن قوم از ترس پا به فرار 


(إنقَشت شت تمد ن افشاشا) له و تخو‌ها: باد مشک و 


شد (إنفَشّث) الرْیْحٌ: باد مشک و غيره خالی شد 
إنْقش) الجُرځ: ورم و آماس خوابيد (ْمَشت) له 
فلانٍ: بيماري فلانی برطرف شد (إنْقَ) فلانْ عَنِ 
الاتر:فلاتی از آن کار دلسرد و سست شد (إنقش) 
الأنف: : نوک بینی به طرف بالا آمد و وسط آن فرو 


رفت. 
(الفش): احمق, بی‌شعور. پارچه‌ای که محکم بافته 
تهنده‌ااست. ایگیر» برکه. ج فشاش. 

سز ۴ بدون کلید قفلها را باز کند 
(الفشّة): ریه, شش, که هوا را خالی می‌کند. (جدید). 
(القشوش )فن الأشياء: چیز بی‌فائده و بی‌نفع و 
بی‌نتیجه (الفَشوّش) من وق: شتری که بدون دوشیدن 
شیر خود را بیرون می‌ریزد (الفشوّش) من الط اب: 
خیکی که شیر.از آن می‌رود. 
ای ش): صداي باد که از مشک و امثال آن بیرون 
کنند (َیش) الافْتی: صداي خش‌خش خزیدن مار 
در علف خشک و غیره. 

#فشغ فع یلع نش لش 
گسترده یا پراکنده شد (فشَعَ) عَيْرَه؛ روي چیزِ دیگر 
قرار گرفت و آن را پوشانید (ََعَ) بالسَوّط: با تازیانه 


وست 


ن چیز پخش و 


به وی زد. 

(قشقت نف فشَغا اتبيه دندان پیشین از صف دندانها 
بیرون زد و به عقب يا جلو رفت (فشغ) الجُل: 
دندانهاي پیشین ان مرد نامنظم بیرون امد 

فلانی آن کار را با وی انجام داد. 

(فشقه قشف تفقیفا): او را خیلی تنازیانه زد خسیلی 
روي آن رفت و آن را پوشانید (فْمَغ) الوم فلانا: 
خواب بر فلانی جیره شد. 
قشع یقشع إنفشاغاً) السَىء 
گستردهشند: 

قشم تشم تقشفا): پخش و گسترده شد (25 تفشفت) 


: آن چیز زیاد و بخش و 


فشفتتر ۱۴۸۷ فشل 


لف سفيدي پيشاني اسب گسترده شد و تا روي 
چشمها را پوشانید (ْع) ایب فلانا؛ تم ایب 
فیه: پیری و موي سفید در بدن فلانی زیاد و گسترده 
شد َفشم) الْوَلَدّ؛ فرزندان, بسیار و پخش و پراک‌نده 
شدند (تفَشَعَ) فلان ییوت الْحَیٌ: فلانی وارد خانه‌هاي 
محله یا عشیره شد و در آنها ناپدید شد (ََْع) ادن 
فلانا: بدهی, فلانی را فرا گرشت. 

(الاْفْشغ): قوچی که شاخش به چپ و راست فرا رفته 
است. مردی که دندانهاي ثنایی او نامنظم زوییده است. 
(الُشاغ): پار؛ چرمی که با آن مشک و خیک را وصله 
می‌زنند. درخت یا گیاهی است که بلندي آن تا هفت 
متر می‌رسد, به دور درختان پیچیده و باعثٍ تباهی 
آنان می‌شود. فشاغ. نوعی از گیاه فاشرا. 

(الشاغْ): رسمی است که دو مرد خواهران یا دختران 
خود را بعنوانِ همسر با یکدیگر مبادله می‌کنند و این 
مبادله بعنوان مهرية زنها به حساب آید. این رسم عرب 
جاهلیبوده است: صبلی و گسالت. 

الَْاغ): درختِ فشاغ. 

(القشغاء): دندانهای ثنایی که بطور نامنظمی روییده 
است. زنی که دندانهاي ثنایی‌اش بطور نامنظم روییده 
انتنتاء 
(الفشغة): چیزی است سفید و پنبه مانتد که در وسط 
بعضی از انواع نی وجود دارد. 

# فشفش -(فشفش یفشفش فُضفشه): اندیشة او 
سست و واهی شد (فْمش) فی قوله: زیاد دروغ گفت 
و کارهاي خوب دیگران را به خود نسبت داد 
(قَشّْش) الما و فش بالمام: آب را کشید یا پاشید. 
(القشفاش): پارچه یا لباسی که نازک و شل بافته 
باشند (َیْف قشفاش): شمشیری که خوب و محکم 
ساخته نشده است. آدم پرلاف و گزاف و پرمدعا و 
بی‌اززشن. گیاهی است. 

#فشق -(فشق يَفْشق فشتقا) الشی»: آن چیز را 


(قشق يَفْشق فَشقا): دوید. نسبت به دو چیز راغب شد 
و‌گاهی این و گاهی آن را برگزید تا هر ډو را از دسیت 
داد (َِقَ) الطب و تخو فاصلاٌ دو شاخ آهو و غیره 
از هم زیاد شد. 

(فاشَمَه بُغاشقه مُاعَةٌ): ناگهان بر او وارد شد. بطور 
ناگهانی بر او وارد شد یا بطور ناگهانی او را گرفت و 
غیره. 

تفش یفن قمع الجُل: آن مرد لباس خود را از 
زیر کل زانستابره کره ویر زوی شاق چپ افکند. 
(الاْفْشَق): حیوانی که فاصلة شاخهایش از یکدیگر 
زیاد است. ج فشق. 

(الفشق): کسی که در گزیدن یکی از دو چیز تردید به 
خرج می‌دهد تا هی تاو از دست برود. 

(القَشفاء): منت الاْمّق. 

#فشل قشل یَفْشل شلا) لِحْيتَه: ریش خود را با 
شانه و غیره از هم باز کرد. 

اقل سفق شاه سست .دی ترسید دا 
می‌فرماید: و لا تنازغوا فتفلوا و تهب رِبْحكمٍ): 
و با یکدیگر ستیزه و نزاع مکنید که ضعیف و سست 
شوید و قدرتتان از بین برود (دِعیَ تال قَشل): به 
پیکار فرا خوانده شد اما ترسید و به میدان نرفت 
(قشِلٌ) عن الآشر: تصمیم به انجام آن کار گرفت انا 
سست شد و انجام نداد (ِلْ) فی غعله: در کار خود 
شکست خورد. 

(تقشل یل تما الما آب جاری شد (مْمَتْلَ) 
الوَجُلٌ: آن مرد از بیگانگان و غریبه‌ها همسر گزید تا 
فرزندانِ ضعیف نزاید. 

(الشل. و القشل): شکست خورده کامیاب نشده. ج 
آفشال. 

(الفشل): پرده و پوشش کجاوه. زیر اندازی است در 
هودج که پر آن نشینند. ج فشول. 

الیش سر نره سر آلتِ مردی. سر هر چیزٍ گرد و 
صاف و فرمری ج فیاشل. 


فشو ۱۴۳۸۸ فصد 


#فشو -(فُشا يفشو قشوا و فشوا: آاشکار و گسترده 

و پخش و شايع شد (فَشَت) عَلَيْهِ مور کارهاي او 

زیاد شد و ندانست که کدام را انجام دهد (فشّث) 

اعام چهارپایان آنان زیاد شد. 

آلغلا تب الفا آن زا شایع گرد پبخش کرد. 
3 ۰ ۳ 

انتشار داد (آفشی) سره و فی بر راز او یا خبر 

او را افشا کرد (أَفّی) مرف کار خوب او را پخش 

کرد (أَفَْی) ال ژق فلان: خدا آ ن قدر به فلانی 

روزی داد تا از آخرت باز ماند و آن را از یاد برد. 

ی یَمْشی تفشيا) الشیء: آن چیز بسار و پخش و 

گسترده شد افش الْقَوْحَةٌ: زخم گشاد شد (ئَفْشُی) 

لب خبر پخش شدو اتتشار یافت (فَشّى) العَرَض 

قوم و نمی امرض باق بیماری همه گیر و همه 

مبتلا شدند. 

(التفْشّی): پخش شدن هوا در هنگام تلفظ حرف و آن 

فقط در حرف شین است. ۱ 

(الفاشِيّة): خواب اند مغرب که انسان می‌خوابد که 

بعد از استراحت دوباره برخیزد. 

(الفاشی): فاشیست. 

(الفاشيّة): فاشیسم 

(الةشاء): زاد و ولد مال و مواشی و زیاد شدن آنها. مال 

و دارایی 


(القْسَق): ظرفي عر یا وسانل آرایش 


مارا دا قرو 

(فضح یفص قَضحاً. و فصاحَد) اللَبنٌ: كف و آشغال شیر 
گرفته و صاف و خالص شد (فْع) الَجُلْ: آن مرد 
ای وی ای اوآ 
(قَصُح) لفحم عَجَمیٌ: غیر عرب. عربی را بدون غلط و 
ون لهجه تلفظ کرد 

(لسح لمح إلماحا اسیع: صبح شد. سپیدهٌ صبح 
دمید (افضع) لد آن کار واضح و آشکار و روشن 
شد (ا فصَح) اهاز هواي روز صاف و بدون ابر و بدونِ 


سرما شد (أفْضح) عن مراوو: خواستة خود را درست و 
بطور ساده و خلاصه بیان کرد (أفْصَحَ) التصازی: عید 
فصح مسیحیان امد. 

(فصُح یقْصَح تفصیحا): روشنايي صبح همه جا را فرا 
گرفت. 

(تَفاصَح اصح تفاصحا) فین کلامه: بزور خواست که 
ا 


۳17 شد a‏ فی لاه بزور ا که 
(القصاحَة): بیان کردن. فصاحت. زبان آوری. خالی 
بودن سخن از ابهام و پیچیدگی و ناهماهنگی. 
(الغصح): غیرعربی که عربی را خوب تلفظ و بیان 
می‌کند. ج فصاح. 

(النضح) من لیام روژ بدون ابر و ختالی از سترما 
الفضخ) ند هرد جشن ملي بهودیان که یادگار 
خروج آنان از مصر و پایان بردگی است (الفِضځ) مد 
لیج روز ظهورٍ عضرت یاو که عید 
بزرگ مسیحیان است. معرب «پیسح» است که در 
زبان عبری می‌شود: عبور کرد. رد شد. 

(لَصیْح): مردٍ غیر عرب که عربی را خضوب و زیبا 
تلفظ می‌کند (رَجُلْ فصیْحْ: مرد فصیح و خوش بیان و 
زبان‌آور. (کلامٌ قَصِیْځٌ): سخن رسا و واضح و روشن 
(لسان فصیِحْ): زبان رسا و گویا و سخنور و توانا. 
(القصيحة): ون لْقصیْح. 

# قصد -(فصَد یَفْصد قَضداً. و فصاداً) الزق: رگ را 
شکافت (فْصَدَ) الم یْضَّ: رگ بیمار را زد که از او خون 
بگیرد و او را درمان کند (فصّد) الَاَة: رگ شتر را زد 
ع کار را در قحطی اننجام 
می‌دهند. و بدان مثل زده می‌گویند: لم یحرَم ری مَنْ 
ن اکس فده 
برای او (شتری را) رگ زده‌اند. کنایه از کسی است که 
به بعضی از خواسته‌هاي خود رسیده است (فصَد) لَه 


که از خونِ آن بخورد و این 


فد له: از پذیرایی محروم نشده است 


فض 
عطاءٌ: به وی عطایی داد. 

(فْصَدّث نفد افصادا) الجَرة؛ بر درخت باز و 
کناره‌هاي آن پیدا شد. 

قد قط تفصیدا: خیلی رگ زد (قَطد) الیل 
الاوض: سیل زمین را شکافت و شار در آن انجاد 
کرد (قَصَّدَ) الشیء: آن چیز را با آب كاد 

(فْتضَد یمد افتصادا): رگ زد. 

(ْقْصَد ینَصدٌ إلفصاداً) الم و نحْوه: خون و امثال آن 
جاری شد. 

(تَقّصَّدَ تفص تفصّدأ) لم: خون جاری و روان شد 
(جاء تفص جَبينهُ عَرّقا): آمد در حالی که عرق از 
پيشانی او سرازیر بود. 

([آ فا6 پرندة حشره‌خوار: 

ید نیشتر.چاقوي رگ زدن, 

#فص فص یفص تصیْصا الْجُرْح: مقداری از چري 
زخم بیرون آمد (فصْ) الْعَرَقٌ: عرق از بدن بیرون آمد. 
بدن خوی ترشح کرد. 

(قص یفص فٌّاء و فصیصا الْجُنْدَبٌ: ملخ جیرجیر کرد 
(فْصّ) الشی آن چیز را از چیز دیگر کند و جدا کرد. 


۳۳ یفص إفصاصا) اه من حَقّه شینا: مقداری از حقي 
او را داد . 

(فْصَصَهٌ یه تفْصیْصا: آن را خیلی کند و جدا کرد 
(قض) الا براي انگشتر نگین گذاشت. 

فص یت افتصاصا) الشیء: آن چیز ,را از چئز 
دیگر جدا کرد و کند. 

شاا جیزی از از بیرون نیاورد. 

(الفصض. و الفصض. و المُص): مفصلي دو استضوای با معا 
برخورد دو استخوان به یکدیگر. نگین انگشتر (القّص) 
من لین و تخو أو الوم و ُخوو: یک قاج ليمو و 
امثال ۳ یا یک حبة سیر و امثال آن (الفصٌ) من العیْنِ: 


مردمک چشم (القِص) من الأمر: كنه و جوهر و 


۴۸۹ فع 


حقيقتٍ مطلب و كار (القّص) ین الشَىْء: محل ققطع 


کردن و بریدن چیزی (الفْصٌ) من السَائل: کنتبناه :و 


س 


حباب روي مایعات. فصو ص, و فض (فلانْ حرّاز 
َو صٍ): فلانی خوش فکر و جواب حاضر است. 
(القْصاص): نگین ساز. 

(لفْصدْص): هستۀ صاف و مرمري خرما که گویا روغن 
بهآن مالیدباند. 

#فصع فصع یَفْصَم قصعا) لوط و نَخوّها: رطب و 
امثال آن را با انگشت مالید که از هم باز شود تا ببیند " 
در درون آن چیست (فَصَعَ) الطَبیْ قلَْتَهٌ: ودک ختنه 
نشده با انگشت پوستِ روی دول خود را زور داد تا 
سر دول خود را بیزون آوژد. (ََع) یمام عن زاید: 
دستار را از سر برداشت یا ان را کنار زد که سرش پیدا 
شد (فْصَعٌ) الشیء عن الشیء: آن چیز را از چیز دیگر 
بیرون آورد. 

(قَصُم بصع تفصیعا) الجُلْ: آن مرد تس داد. چسید 
(فَصَع) له بمال: مالی را به او داد (صَع) السیء ین 
غیره: آن چیز را از چیز دیگر بیرون آورد. 

نع بصع |فتصاعا)الْعلام: پسربچه ختنه نکرده 
پوستِ روي دول خود را کنار زد و سر دول خود را 
نمایان ساخت (فتصَع) حَقَ: تمام حقي خود را بزور 
گرفت. ۱ 

ْْصَع ينْفَصِع تفصاعا)السَیْ4: آن چیز پیدا و آشکار 
شد (فصَع) من غیرو: از چیز دیگر بیرون آمد و 
اشکار شد. 

(تفصع تفص َفْصعا): از چیزی دیگر بیرون آمد و 
آشکار و پیدا شد. 

(الأَفْصع): پسربچة ختنه نکرده‌ای که سر دول خود را 
از پوستِ آن بیرون آورده است. 

(القضعان): کسی که بخاطر گرمی و گرما سر خود را 
برهنه می‌کند. 

(الفْصعَة): پوست روي سر دول بچه زمانی که این 


پوست گشاد شدهباشد و سر دول بچه از آن بیرون 


فصفص 


۱۴۹۰ فصل 


بیاید و هنوز کودک ختنه نشده باشد. 

# فصفص - (فَصْفّص فص تضْفْصَة) فلان: فلانی 
خبر قطعی را آورد (فصفّص) دْته به چهارپای خود 
یاو اسیست داد 

(َقَصْفَصُوا یتفن تَقَضفصا) عَنه: از پیرامون او 
پراکنده شداند.و برگشتند. 

لْصافص): مردٍ شکیبا و پولادین. 

(الفضفص): اسپست گیاه. این واژ؛ُ مردم مصر است و 
در شام به آن «الفصّة» گویند. 

(الفْصْفصَة): اسپست. یونجه. ج فصافص. 

#فصل - ال َفصُلْ فصولا الْكَرْمٌ: درختِ تاک 
دانه بست (فصلّ) مر عَنِ یلد آن قوم از شهر خارج 
شدند. خدا می‌فرماید: «فْلمَا قصل طالوث بالْجُتُودي: 
و چون طالوت با سپاهیان خارج شد. 

(فْصَل یفْصل فضا و فصُولا) ین الشییشن: آن دو چیز 
را از هم جدا کرد (قَصَلَ) الحاکم بَيْنَ الْحَّصْمَيْنٍ: حاکم 
ميان دو داوری کرد. خدا می‌فرماید: إِنٌ الله 
# مه نان در روز وستاغیز: 

(فْصل يَفْصِل فصلا)السَیء عن عَيْرو: آن چیز را از چیز 
دیگر دور کرد (فصَلّ) السیَء: آن چیز را قطع کرد و 
بريد (قَصَلَ) الْحَطِيْبٌ و وه اقَول: سخنران و امثال او 
سخن را خوب بیان کردند (قَصَلَ) ملد عن لرضاع: 
کودک را از شیر گرفت (قَصَلَ) یل عَنْ EF‏ : کره 
شتر را از مادر جدا و دور کرد. 


(فاصّل یُفاصل مُفاصَلَة) شَرِیِکه: از شريک خود جدا 


یم الْقيامةي: بدرستی که خدا داوری 


شد شراکت را بر هم زد. 

فطل یفص تَفْصِيلاً) الَیء: آن چیز را فصل فصل و 
باب باب و جزو جزو کرد دسته دسته کرد (فصّلّ) 
کنر آن کار را واضح و روشن کرد. خدا می‌فرماید: 
قد فَصَلنا الايات لقَْم یمن4 بدرستی که بیان 
کردیم آیه‌ها را براي قومی که می‌دانند (ُل) مسا 
لشَاةٌ: قصاب گوسفند را تکه تکه کرد (قَصَلَ) الط 


لوب : خیاط لباس را بريد (قَصَلَ) افٌ: میان دانه‌هاي 
گردن‌بند دانه‌ای به رنگي دیگر گذاشت. 

(فتصَلّت تفتصل افتصالْ) الم زضیعها: آن زن كود 
خود را از شیر گرفت (فتَلْ) النَخْلَةَ عَن مَوضها: 
درختٍ خرما را از جایش کند و به جاي دیگر برد و 
کاشتت. 

(انفصل قصل افصالا) لشیم 
شد (َْصَلَ) القَوْمٌ عَنْ مکان گذا: آن قوم از فلان مکان 
کوچ کردند. 

(الفاصل): گویند: (حُكُمْ فاصلْ, و قضاءٌ فاصل): حکم 
و قضاوت و داوري قاطع و برطرف کنند؛ دعوا و 
اختلاف. 

(الفاصلة): مهره و دانه‌ای که در وسط دانه‌های گلوبند 


: آن خی فریده که چدا 


می‌گذارند و هم رنگ آنها نیست. ممیزی که میان عدد 
صحیح و عد کسری گذارند (لفاصله) فی علم 
لقووض: سه خرف.متحرک.است که پیش از یک 
حرف ساکن قرار دارد مثل: (كَتَبَّث)؛ که آن را: الفاصِلَةٌ 
الصَغْری. نامند. یا چهار حرف متحرک است که بعد از 
آنها حرفی ساکن قرار دارد مثل: (سَمَهُم). که آن را 
«الفاصلهة الکیری» نامند. ج فواصل. 

(الفاصوّلیاء. و الفاصُوْلية): لوییا. معرب است 
(ال۶صال): از شیر گرفتن کودک شیرخوار. خدا 
می‌فرماید: هو حَئلهُ و فصالُ ثلائزن شهرأًي: و 
بارداری و از شیر گرفتن او سی‌ماه می‌شود. 

(الفضل): مسافتِ میان دو چیز. حدٍ دٍ فاصل میان دو 
چیز. حاجز و مانع ميان دو چیز. عقمل هر هو 
استخوانِ موجود در بدن. فرع. . گویند: : سپ ول و 
فصول): براي نسب. اصول و فروعی هست. یکی از 
چهار فصل سال. یک فصل کتاب. یک باب کتاب. 
یک برد نمایشنامه. گویند: (حَفييلة دات ازب 
فصول): نمایشنامه‌ای که در چهار پرده اجرا می‌شود. 
یک کلاس مدرسه یا یک کلاس دبیرستان, به آن 
«الصَف» نیز گویند. (جدید). (القَصل) من ال سخن 


۳۳ 
حق و قاطع و فیصله دهنده (يَوْمٌ لْقَضل): روز قیامت 
(فْْل) الخطاب: حکم قطعی و غير قابل برگشت. 
(الفْصْلة): نخلی که اا کرده‌اند. بحث يا مقاله‌ای 
که از یک مجله و امثال آن برداشته شده باشد. (جدید). 
علامتِ ویرگول (.) (لفََْ لوط نقطه ویرگول 
(). 

(الفْصیل): کرة شتر يا گوساله‌ای که آنها را از شیر 
گرفته و از مادر جدا کرده باشند. دیواری که از دیوار 
دور شهر و حصار کوتاهتر است. ج فضلان, و فضّلان, 
و فصال. 

(الفصیْلة): یک پاره از اندام و یک پاره از عضو بدن. 
یک پاره از گوشتِ ران. فامیل و عشیره و قبیله و 
خویشان نزدیک. مثل: پدر و مادر و پدربزرگان و 
مادربزرگان و عموها و عمه‌ها و دائیها و خاله‌ها و 
غیره. خدا می‌فرماید: يود الجر لو یَفْتّیی ین 
عذاپ وم بيه و صاحبته و ابه و فصیلته این 
تیه 4: دوست دارد جنایتکار که اگر فدا کند و بها 
بدهد به جاي عذاب آن روز پسران خود زن خود و 
برادرش را و خویشان و عشیر؛ نزدیکش را که او را 
در پناه خود می‌گیرند (الفَصِيِلَهً) فى الّبات و اَْیّوان: 
رده یا یک تیرۂ گیاهی یا حیوانی. یک دسته از افراد 
ارتشی» جوخه. 

(القَيْصّل): حاکم يا قاضی. آدم قاطع و برا که حق و 
باطل زا از هم جدا می‌کند. گویند: (كونة قل 
حکومتِ قاطع و جدا کنند؛ حق از باطل (قضاءٌ 
یْصَلْ): داوري قاطم و جدا کنندة حق از باطل (قَوْلٌ 
قَيْصَل): سخن قاطع و فیصله دهنده (طَعْنَةٌ فُیْصَل): 
طعنهٌ نیزه که کار را یکسره می‌کند. ج قیاصل. 
(السمَصٌّل): گردن بندی که در ميان مهره‌هایش 
مهره‌هایی به رنگ دیگری باشد. یک هفتم آخر قرآن 
مجید؛ زیرا که سوره‌هاي ان داراي ايه‌هاي کوچکی 
الست و خیلی فصل فصل و آیه ایه است. 

(المقَصَلَةَ): لولا. (جدید). ج مفاصل. 


۱۴۹۱ فصی 


(المَفْصل): مفاصل» مفصل دو استخوان. جایی که 
سنگی زیاد و متراکم بر روي هم باشد. سنگریزه و شن 
و ماس میانِ دو کوه که باعثِ تصفیة اب ان می‌شود. 
ج مَفاصل (داء المَفاصِل): درد مفاصل. 

(المَفْصلیّات): بند پاییان که آنها را بر چهار رده تقسیم 
می‌کنند: عنکبوتیان. حشرات. سخت پوستان و هزار 
باییان. 


(المفْصّل): زبان. 
# فصم خن ت لص فف انش ء ال هس وا 
شکافت. چاک زد. ترک داد (فصَمّ) اد گره را باز 
کرد (َضَم) الَیْء: آن چیز را خمیده و کمائی کرد. 
(فصّم ُفْصِمإٍفصاما) لشیَء4: آن چیز بر طرف شد و 
وق . گویند: (أفْصَمَ م) لح گرما برطرف شد و رفت 
(فهم) المط: باران تمام شد و دیگر نبارید (أفْصَعَث) 
عله الح تب او برطرف شد. 
مه تسه فصي آن را پشدت و با قدرت 
شکافت یا ترک داد. 
(ْقَصَم یمَصم|نْفصاما) الشّىء: آن چیز ترک برداشت 
ْقَصَمَتْ) الْعْقَدَة: گره باز شد (نْفصَمت) الْعُرْوة: 
دستگیره شکست يا پاره شد. خدا می‌فرماید: ققد 
اشتنسک راو وی اتفصام آها: پس بدرستی 
که چنگ زده است به دستگيرة محکمی که پارگی یا 
شکستگی در آن نیست و نخواهد بود ما 
کرش شکست (انََْمَت)الرَه: صروارید ترگ 
پرداقنت ت (فصَم) الخ بایان بار انستاد. و دیگتر 
نبارید. 
(تَفَصّم یتفصّم تقصما) الشی م: آن چیز ترک برداشت. 
(القَصْمَة): یک پاره از چیز شکسته و جدا شده. 
(القضمة): پار مسواک یا شانه که شکسته و جدا شده 
و افتاده است 
(القَصیْم): گویند: (فاش فَصِیمٌ): تشه بزرگ. 
#فصی - افصَی بَفْصى تطیا الَیْء مِنَ الشیْء. و 
عَنه: آن چیز را از چیز دیگر جدا کرد و بزید و کنار زد 


۱۴۹۲ فض 


یا کنار گذاشت (َی) الم عن ام و تخو ذلک: 
گوشت را از استخوان جدا کرد و امثال این مطلب. 
(فّْی یفص افصاء) بر الْ: از آن کار یا مطلب رها 
شد. نجات یافت. کار خیر باشد یا کار شر خوب باشد 
اى ام باران قطع شد (َفْصَی) عَنة برد و 
ال سما پا رما از أو رفت اضر )سای 
شکارچی چیزی به دام نیانداخت. 


ZS)‏ فصان و عله او زا از ان جات دان 


رها کرد. گویند: (قَصًّی) لمع العظم: گوشت را از 
استخوان جدا کرد. ۱ 
نْمصَی يَنْقَصى انصاء) اللاصق من یره چیز چسیدء 
به چیز دیگر از آن جدا شد (ْفصَی) الم عن اظم: 
گوشت: از استخوزان جدااشد. 
e ۳‏ 
رها شد. خلاص شد. گویند. (َفطّ تقصّی) من لبون 
زیر بار بدهیها بیرون آمد (فْصَی) لحم e‏ 
شت از استخوان جدا شند (ما كدت ای ی نذا: 
نتوانستم از آن رهایی یابم (تَقَصّی) اس ته و توي 
آن چیز را درآورد. به عمق و کنه آن چیز پی برد. 
# فضج ایض تفْضَجا) الجشم: گوشت بدن 
خیلی فربه و چاق شد و گوشتها لابلاي چربی رفتند 
سم تفْضَحَ) الشیَء: آن چیز گشاد و جادار شد (ضجَ) 
یعرف هری از سیر سوازیر ده 
# فضح -(فَضَحَه یَفْضَحُهُ قَضحاً): او را رسوا کرد. او 
را مفتضح کرد. آن را آشکار کرد و در معرض دید 
گذاشت. گویند: (فضَحَه) لتهاژ: روز با روشنایی خود 
آن و نمایان سات و در مر دید سان گذاشست 
(قضَحّ) مر الجُوْم: ماه با نور خود ستارگان را ناپدید 
گردانید. 
(افَْضَح یَفتضع اشتضاحا) الوَجُل: آن مرد رسوا و 
مفتضح شد. 
(تفاضَح یتناضَح تفاضحا) الجلان: آن دو مرد یکدیگر 
را رسوا و مفتضح کردند. 


(الفاضح): رسوا کننده, مفتضح کننده (الفِعْلٌ الفاضخ) 
فی الفأئون: کار برخلافی عقت غمومی: 

(الفاضحة): زن رسوا کننده. 

(القَضِيْحَة):رسوایی» فضیحت. عیب و ننگ. ج 
قضائ. 

# فضخ -(قَضَّخ یم نضخا السَیء الْجوّفَ: چیز 
میان تهی را شکست, چیز داراي جوف را شکست. 
گویند: (ضَرَبَ ۳ ففَضَحهُ: زد و سر را شکست 
(ضَرَبَ ْبطیْحَةَ ققضَها): خربوزه را شکست اضَْ) 
لین چشم را از کاسه درآورد. (قْضَمَ) البُشر: با 
تخمیر غور و خرما شراب درست کرد. 

(فْضَغ ینغ افضاخا) اْعنقوٌَ: خوشة انگور و غیره 
رسید و زمان فشردن آب آن شد. 

(افتضخ َفْتَضخ افتضاخا) السَىءَ ا چیز ميان 
نانخس با 
تخمیر غور؛ خرما از آ ن شراب درست کرد. گویند: «لا 
تفتضخ َتَضخ»: شراب درست مکن تا رسوا نشوی. 
بلاغ جیز ميان تهی و داراي جوف 
شکست (لْْضَحَ) الشّیء: آن چیز گشاد و جادار شد. 
عریض و طویل شد. پهناور شد (ْفَضَحْ) السْقاء و هو 
لانْ: مشک و خیک پر ترکید و مایع درون آن جاری 
شد (إِنْفَضَحَ) فلا فلانی گریست و بسیار اشک ریخت 


(الق عُ) ال دلو آب خود را ريخت (ْفْضَحُت) 


تهی و داراي جوف را شکست لإِفْتَضَحّ 


ألعیْنْ: چشم از کاسه درآمد (إِنقَضَحَّث) اْقارُوْرَةٌ: شيشه 
شکست و مایع آن رفت و چیزی در آن نماند. 
(الفَضو خ): شراب. نوشابه الکلی. 

(القَضِيْخ): افشرة انگور. آب انگور. شراب غورة خرما 
که از راو تخمیر به دست آید نه تقطیر. شیری که آب 
زیاد بر آن ریخته‌اند تا رقیق شده است. 

(المفْضَحَّة): خم تخمیر غورة خرما براي شراب شدن 
(المفْضَْة) من الدلاء: : دلو گشاد و جادار. ج مفاضخ. 
# فض فض بَفْض فَض) اه آن چیز را بپراکند. 
فْضّ) الْمَْمٌ: آن قوم را متفرق و پراکنده کرد (قَضٌ) 


بت 


۱۴۹۳ فضا 


لمال علی الْقَوْم: آن مال را بر آن قوم تقسیم و بهر کرد 
(فضّ) الماة: آب را ريخت (فضّ) لور و نخوها: 
مروارید و امثال آن را سوراخ کرد (فض) عَذْرَة لا 
بکارتِ آن زن را برداشت. دختري او را از بین برد 
(فضّ) ما بیَهُما: ميا آن دو را بر هم زد و قطع کرد 
(قضّ) الانر: آن کار را قطع کرد یا قطعی کرد (فضّ) 
ال فا خدا دندانهاي او را بریزاناد. نفرین است (لا 
بلق ال فا خداوند دنندانهای او را سریزاند. 
دعاست. 

(فْضَّض ینْضض تفضیضا) الشیه: آن چیز را با نقره 
آراست یا روکش کرد يا روي آن را آب نقره داد. 
فض فض افْیضاضا: پراکنده کرد. ریخت. پاشيد. 
ایض انفضاضا) السیء: آن چیز شکست. 
شکسته شد (قضّ) ْجَنْ: جععیت پراکنده شد. تقدا 
می‌فرماید: و لو كنت فظا عَلبظ اقب لاصوا من 
حَؤلک): و اگر بودی خشن سنگدل هر آینه پراکنده 
می‌شدند از پیرامون تو. 

ال ضاض, و ال بضاض): ریزه‌ها و پاره‌هاي چیز 
شکسته شده (طارّث عظامه فضاضا): هنگام ضربه 
خوردن, استخوانهایش ریز ریز شد و به هوا پرید و 
پراکنده شد. 

(القُضاضَة): ریزه‌ها و پاره‌هاي چیز شکسته شده. 
(القضَ) من التاس: مردمان پراکنده (خرر فض): 
مهره‌های پراکنده. 

(القَضّض) ین السَیّو: هر چیز پراکنده شده. گویند: 
(أَصبة فْضَض من الماء): مقداری آب بر روي وی 
پاشیده شد. 

(القَضّة): صخره‌ها و سنگهاي روي هم ریخته. زمین 
خیلی بلند و داراي سنگهاي سیاه که گویا سوخته‌اند 
ج فضاض. 

(لفضَة): سیم. نقره. ج فضّض, و ضاض. 

(القَضيّْض): آب پاشیده شده. تگرگ پراکنده. آب 


چشمه. آب باران یا آبی که از آسمان ریزد (الفَضِيْضٌ) 
ف الامکته: جای, خیلی پرآب (امَضیض) بت اللْوی: 
هسته‌ای که با دهان پرتاب شود. 

(المٌضاض): كلوخ کوب. 

(المفْض, و المفْضة): كلوخ کوب. 

# فضفض - افص بَضَفْض فَضَفَضَة) السیء: آن 
چیز گشاد شد. فراخ شد. گویند: (قَضَفَض) الوب و 
الذزع: لباس و زره گشاد شد (قضقض) الْعَیش: 
زندگانی فراخ و مرفه شد (فضَفضّ) اشَوْبَّ: لباس را 
فراخ و گشاد گردانید. 

(َقضفض يتَفَضْفَّض تفضَفضا) بل النَاقة: شاش شتر بر 
روي رانهایش ریخت. 

(الْضافضَة) من در و من اشیاب: زره و لباس 
گشاد و فراخ. 

(الأَضفاض) من اییاو: آب زياد (لشضَفاض) من 
الرٌجال: مردٍ بسیار بخشنده و با سخاوت (الفَضَفاض) 
من الثیاپ: لباس فراخ و گشاد (عَيْش فضفاض): 
زندگاني فراخ و مرفه (لََفاض) ین الأْْض: زمینی 
که بخاطر زيادي باران به زیر اب رفته است. 
(لفَضْفاضَة): (سحابة فَضْفاضَه)؛ ابر پر آب. 

#فضل -فضّل یفّل قَضلاً) الَیء: آن چیز بیش از 
نیاز شد. گویند: (فق من مالک ما فُضَل): انفاق کن از 
مال خود آنچه بیش از نیاز است. باقی ماند. بر جای 
ماند. گویند: عد هذا لوی فل یا اْفشت): بگیر این 
را که بر جای مانده از آنچه خرج کردی یا انفاق کردی 
(فضَل) فلان علی غیرو: فلانی از جهتِ بخشش و 
احسان یا دارایی و غیره بر دیگران برتر شد (فاضَلَ 
عْيرَه فقضَل؛ با دیگری در فضل و بخشش یا برتری و 
مزیت رقابت کرد و از او برد. 

(فْضّل یفْضل ْضول لشَی4: آن چیز به مزیت و خوبی 
مشهور شد. 

(فْضَل یفضِل إفْضالا) غَله: به او نیکی و محبت کرد. 
احسان کرد مضل من الشی: از آن چیز مقداری را 


فضا 
باقی گذاشت ت (أفْضَل) عَلَيْهِ فى الْحَسَب و الشَرّف: در 
سرو نسپ بو گور نیک داشتن برگر از ار شد. 
(قاضَله ENT‏ اخ و فضالاً): در احسان او 
بخشش یا در مزیت و برتری یا در ثروت برتر از او 
شد (فاضَل) بین الشیتین: آن دو چیز را سنجید تا 
افْضَله بَِضَله تفْضيلاً) عَلّى عَيْرِه: او را بر دیگران EB‏ 
(تفاضَل یتَفاضَل تَفاضُلا) لقَوْمٌ: آن قوم در بخشش و 
احسان یا به دست آوردن ثروت و مزیت با هم رقابت 
گردند. هر یکه:اژ آنان خود را خفن دد تز قا پ‌تر 
دانستگا, 

(تَفضُل فل تفا لباسی پوشید که در خائهبرای 
کار و خوابیدن و غیره برتن می‌کنند (تفضل) عله به 
وی نیکی و احننان کرد. خود را بسر‌تر از او ا 
بخشنده‌تر از او دانست. خدا می‌فرماید: ما هذا الا 
یمه مثلکه برد ار ن قصل علیکم6: نب ایس دار 
انسانی مثل شما که می‌خواهد خود را برتر ببداند از 
شما (َفضْلَ) علی غیره: بر دیگری برتر و برتري او 
(ستَْضَل یسْتفْضل إشتفضالا) ین الشیّء: مقداری از آن 
بر جای گذاشت. باق گذاشت (إشتفضل) 
الَیء: اضافة بر عق خود آن چیز را هم گرفت و 
برداشت. گویند: اعد فة و اشتفضل الفا حق خود 
را گرفت و هزار تا هم اضافه گرفت. 

(الفاضل): برتر از دیگری» صاحب فضل, بخشنده. ج 
ُضّلاء: زیادتر از نیاز» باقی ماند؛ از خرج (الفاضِلً) 
من الجال: مرد صاحب مزیت و برتری و خوشخویی. 
لفاضِلة): نعمت و ثروت زیاد. ج فُواضل (فَواضِلٌ) 
مواشی و چهارپایان. سود کسب و تجارت. 
(الفضال): لباسی که زنها یا مردها براي استراحت و 


نیز را 


۱۳۹۴ فضل 


(القُضالّة):باقى ماندهٌ جیزی. 

(القَضٌل): بخشش کردن بدون این که پاسخ محبت یا 
بخشتی دیگری باشد. آنچه از خرج و هزین زشدگی 
اضافه بياید. آنچه از چیزی باقی بماند (فضل) الرّمام: 
سر افسار که سوار آن را به دست می‌گیرد. ج فضوّل 
(فلان لا یلک دزهماً فضلاً عَنْ دینار): فلانی سک 
نقره‌ای هم ندارد چه رسد به سک زر. 

(الفْضّل): زنی که فقط لباس کار بر تن دارد. مردی که 
فقط لباس کار بر تن دارد (شمأه فضْلّ): زنی که 
می‌خرامد و دامن بر زمین می‌کشد. 

(الفْضلة): باقی مانده چیزی, ته ماند؛ جیزی. فضولات 
بدن» مثل: شاش» مدفوع و امثال اینها. 3 فضّلات. و 
فضال. 

(الفضوّل): بی‌فائده. بی‌نتیجه. گویند: (هذا من فصول 
ام اين حرف ععرقي: فت استه» حرفي بوج و 
بی‌معنا یا بی‌فائده است (اضولْ): عند اأطبَاء: 
فضولاتِ بدن که بطور طبیعی از بدن دفع می‌شوند. 
دخالت کردن در کار بی‌نتیجه یا در کاری که به انسان 
مربوط نیست. فضولی کردن در کار دیگران (حلف 
أمْضُولٍ): پیمانی فضولی» پیمانی است که قبائلِ مختلفب 
قریش آن راشا کردند که اگر ظلومی را در شهر 
مکه بیابند از او حمایت کنند تا کاملاً حق او را بگيرند. 
پیامب تشه هم در آن شرکت کرده و هنوز پیامبر 
نشده بود که در خانۀ عبدالله بن جُذُعان حاضر شد و 
دز آن پیمان شرکت گرد و فزمود: سا أج أن لن چ 
خر عم : دوست ندارم که آن را با شترهاي سرخ 
مو (بهترین نوع شتر) معاوضه کنم. 

(الفضْلیَ) من الرجال: مردٍ فضول, مردی که در کار 
دیگران و کارهایی که به وی ربطی ندارد دخالت 
می‌کند لیا فی السرع: کسی که شرعاً نه وصی 
است نه وکیل است نه قیم و سرپرست است و نه حقی 
دارد. 


(لضْیَْة: بسیار خوشخوی و خوش اخلاق بودن, 


فصو 


خوشخوین فقیلت (قضیلة) ال و: امتیاز و برتری و 
مزیتِ آن چیز یله اَیْف: تیزی و برایی و خیلی 
تند بودن شمشیر (قَضِيِلَة) ال خوش فکری, نیکو 
بودن اندیشه. اصالتِ رأی. ج دضائل(أمّهات الفضائل): 
چهار فضیلتِ اصلی: حکمت. عقّت و پاکدامنی. 
شجاعت و دلاوری و عدالت و دادگری. 

# فضو -فَضا بَفْضو فَضاءً. وضو )المکان: آن مکان 
ی ا خالی و تهی شد. 


(فضا یفص ضواالمَجَ پالکان ٍ: درخت درا ان مکان 
پیز شد (فضا) فلار دَراهمه: فلانی سکه‌هاي خود ۳ 
بر ان نگذاشت 

(أفضَی بو یفْضی افْضاء) لمکان: آ آن مکان گشاد و جادار 


و فراخ شد. . خالی و تهی شد (أَْسَی) فلا فلانی به 
فضاي باز رفت يا به زمین پهناور رفت (أفْضّى) الى 
فلان: به فلانی رسید (أفضّی) لامر به ی گذا: آن کار 
ا را به فلان جهت سوق داد و کشانید (هّا الْكَلامٌ 
فْضی ای گذا 
۳1 خواهد اور (أفْضَی) الساچذ پیّده و إلى الأڙشن: 
سجده کننده کف دستها را بر زمین گذارد (أفْضّى) ای 
لان پالشر: آن راز را به فلانی گفت (َفْضَی) ای الم 
با آن زن خلوت کرد. خدا می‌فرماید: هو کی 
دوه و قذ أَفی کم ای بخض»: و چگونه 
می‌گیرید آن را و بدرستی که خلوت کرده است بعضی 
شما با بمضی دیگر (آفش) الان آن مکان زا جاذاز 
و پهناور و خالی گردانید. 
(القضا): تنهاءمنفرد. یک دانه. گویند: (سَهْمٌ فضا): تیر 
یک دانه و تنها یت فضاً): تنها ماندم (تَرَكْت مر 
ضاّ: کار را محکم و استوار نکرده رها کردم (أَمْرهُمْ 
فضا یم کار آنها در میان آنان یکسان است و کسی 
حاکم و پیشوا و امیر آنان نیست. بلکه همه بر خود 


من الانج): این سخن فلان نتيجه را به 


امیرند. 
(الةضاء): زمین فراخ و گشاد و بهناور. زمينِ خالی 
(لفَضاء) من الّار: زمین فضاي باز و میدانگاه جلو 


۱۳۹۵ فطح 


خانه, فضاي پهناور استانها. (جدندا, 3 آشید. 

# فطاً -(قطا ِا یه عن زاب : رأي او را زد. او را 
از نظری که داشنت منصرف کرد و باژ گردانید (فْطا) 
الشیة: آن چیز را شکافت یا شکست (قطا) ال با 
کف دست بر پشتِ آن مرد زد (قط) پو الوْضَ: او را 
بر زمین زد. او را بر زمین کوبید. او را بر زمین انداخت 
(فقطا) لقو آن قوم را به کاری که :دوست نداشتند 
مجبور کرد [و به قولی: با آنها آن کرد که دوست 
نداشتند. ب] (ط) ظهر یروآ تخوو: بر شترٍ خود و 
امثالِ آن بار سنگین بار کرد که کمرش خم شد. 

(فط ی يفطا طاالوجُل: کم آن مرد فرو رفته و 
سینه اش برجسته شد, درست برعکس گوژپشت 
استخوان بینی او فرو رفته شد (طی) ابمی: کم شتر 
(افطاً يفطي افطاء) الوجُل: ان مرد ثروتمند شد. اخلاق 
خوپ او بد شد (أَفْطًا) فلاناً: به فلانی غذا خورانید. او 
را اطعام کرد. 

(تفاطا یط فا : سينة او خیلی برآمده و کمرش 
خیلی فرو رفته شد (تفاطا) عَلث: از آن عقب ماند و 
تأخیر کرد (تفاطا) عن الْقَوْم: بس از این که بر آن قوم 
یورش برد بازگشت و عقب نشست. 

(فاطاً يفاط مُفاطا ماب الأَرض: او را بر زمین زد: بر 
زمین افکند, بر زمین کوبید. 

(الأفظا) کسی که کمرش فرو رفته و سینه‌اش برآمده 
شده است ست. شتری که کمرش زیر بار خم شده است. ج 
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ف 

(لفطاه): موب الأَفْطًاً. 

الط ): فرو رفتگی کمر و برآمدگی سینه. 

# فطح -(قَطَحَّت تفطم طحا الوا بالولد: آن زن 
کودک را زایید (فطح) ای آن چیز را پهن و عریض 
کرد (فطْح) الَْلَّمّ: قلم را تراشید و پهن کرد. مثل قلم نی 
(فْطح) فلانً الْعصا: فلانی را با عصا زد (طَع) ظَهر 


بر پشت او زد. 


فطحل 


(قطح یط فْطحا):پهن و عریض شد. گویند: (فطع) 
لاش: سر پهن و عریض شد (فطحَت) ارب نوک 
بینی پهن شد (فطحَتْ) ادم قدم و کف پا پهن و 
عزیضن شد (فطح) اشَخلْ: : نخل لقاح را پذیرفت و 
بارور شد. 
(فطْح یط تلطیحا): بسیار پهن و عریض گردانید. 
بسیار با عصا و غیره زد (قطح)الحَِیدَة: آهن را بهن و 
صاف کرد. 
(الأفْطّح): پهن و عریض. کسی که مچ دست یا مچ پای 
او یا هر دوي آنها کج شده است. سر پهن و عریض, 
(القَطحاء): پاي کج, قدم کج. نوک کج شدة بینی. 
# فطحل - (الفطځل): سیلاب خیلی زیاد. تنومند و 
یلی درشت اندام:و تویر. دازا علم و دانشزباد. 
زمانِ خیلی پیش و پیش از پیدايش بشر. ابو عبیده 
می‌گوید: که عرب گمان داشته که «الْطْخْل» زمانی 
است که سنگها در آن تر و تازه و نرم بوده‌اند. ج 
قطاحل.(القطاجل) أيْضاً: دانشمندان خیلی بزرگ. 
# فطر - (فطر یط قطرا) ناب الْبَعِيْرٍ و تخوه: دندان 
نیش شتر و امثال آن در آمد و رویید (فطرَ) السَباتٌ: 
گیاه زمین را شکافت و بیرون آمد و رویید (فَطرَ) 
الشَیء: آن چیز را شکافت (فطر) المْ: آن کار را آغاز 
و ابتکار و اختراع کرد (قَطَرَ) الله ال خدا جهان را 
آفرید. خدا از زیان عضرت ابراهیم می‌فرماید: ۳۳ 
وَجَهْتُ وجهی ی قر السَمواتِ و الا حییفاً»: 
بدرستی که من گردانیدم روي خود را به سوي آن که 
آفرید آسمانها و زمین را در حالی که از شرک دور و 
یکتاپرستم (فطر) الْعَجِيْنَ: خير لاير و رجدو 
ورنیامده را نان پخت (فطر) لیر الط : کارگر گل را 
خوب به عمل نیاورده به کار برد (فطرَ) الق و نخوّها: 
شتر و امثال آن را با انگشت ابهام و سبابه دوشید. 
(أفْطر یْفْطر إؤطاراً) الصَایْمٌ: روزه‌دار روزة خود را 
شکست (َفْر) فلا فلانی وارد زمان افطار شد 
شرت اق بر آو (افطن) اون فلانی تاا غورد 


۱۳۹۶ فطر 


م شور ال علی لوپ و شوه با طب و 
امتال آن افطار کرد (َفطَ) له الصوم: آن چیز 
ات اتکی رون قد گر اة ال بل 
الصّیام): این کار روزه را باطل می‌کند. 

رل لرا الین آن چیز را خیلی عکافت 
قط الصَایمٌ: روزه‌دار را به افطار کردن یا شکستن 


روزه واداشت ت (قطر) ال جُلّ: برای آن مرد افطاری 
اود 

(فَطر یط افتطارا) الأمر: آن کار را آغاز و ابتکار و 
اختراع کرد. 


(إِنفَطَرّ یط فطارا) الشیَء: آن چیز شکافته شد. خدا 
می‌فرماید: ٍذا السَماء انقَطْرَث): زمانی که آسمان 
بشکافد (إِنْفَطَرَ) الْعْصْنٌ: برگی شاخه پیدا شد. 

قط یط تقطرا) الشیّه: آن چیز شکاف شکاف و 
فاج قاچ و تک تکه شد پاره پاره شد. خدا می‌فرماید: 
فاد الشبواث رن ِْ#: نزدیک است که 
آسمانها پاره پاره شود از آن (تَقَطْرَّث) اليد أو اعد 
میت با پاشکاق بجاف وه ق م کل و در حدیث 
است که: «ََسَه قام حتّی تَفطرَتْ قَدماة»: بدرستی 
که او (پیامبر خدا) ا آن قدر (به نماز) ایستاد که 
پاهایش قاج قاج شد ار الوب لباس پاره پاره 
شد (َقَطْرَٹ) الأَرْضٌ بالّباتٍ: زمین شکافته شد و گیاه 
بیرون آمد 

لایر گیاهانی که پس از اولین بارانهاي بهاری 
سبز می‌شود. اوائلٍ سپیده دم. جوش غرور جوانی 
(الهُطار): سیف فطاژٌ: شمشیر نوساز که هنوز صیقل و 
تیز نشده و نمی‌برّد. 

(الطار )من الجال: مرد بی‌نفع و ضرر. 

(القَطر): شکاف» رخنه. ج شطوّر. خدا می‌فرماید: 
«فازجع صر هل تری ین فُطَوْري: پس بازگردان 
چشم را ایا می‌بینی رخنه‌ای. 

(الفطر): افطار, افطاری» افطار کردن. دانه‌هاي انگور در 
ابتداي پیدایش (رَجُلٌ فطرّ): مردی که افطار کرده است 


فطس 


۱۳۹۷ فطن 


(قَوْمٌ ِطرٌ): مردم افطار کرده (عیٌاْْطر): عيدٍ فطره عید 
ماه رمضان (رَکاة الْفطر): سر فطری, زکاة فطره. 
(الفطر): دانه‌های انگور در آغاز پیدا شدن. قار 
سماروغ, دنبلان. ج أذطار. و نطّر. اندک شیری که با 
فشار دادن انگشتِ شست و سبابه از پستان بیرون 
شا 

(القْط :) یک دانة قارج و سماروغ و دنبلان. 

(الفطرّ ة): زكاة فطره, سر فطری. سرشت. نهاد. فطرت. 
طینت. فطرت و سرشتِ سالم و منحرف نشده. خدا 
می‌فرماید: «طرَةً اله اى َطّرَ الاس علنها لا بل 
لح اللي: فطرتِ خدایی که آفرید مردم را بر آن 
فطرت. تغییری براي آفرینش پروردگار نیست 
(الفِطْرءٌ) الكَليمَة: (فی اضطلاح الْفَلاسقّة): نيروي 
تشخیص حق از باطل در انسان. ج فطر. 

(الفِطْرِيّة): اعتقاد بر اين که اندیشه‌ها و افکار و 
اعتقادات بطور جبّلی و فطری در انسان وجود دارد 
پیش از این که آن را از راو تجربه و عقل به دست 
بیاورد. 

(القَطُوْر): افطاری خوردن. صبحانه خوردن. 

(الفْطوُر): افطاری, غذایی که روزه‌دار هنگام اذان 
مرب سی شور بان تاشتایی. ۱ 
(لفطر): آنچه که زود به کار گیرند و نگذارند پرسد و 
به عمل آید و آمادۀ استفاده شود (خُبْرٌ فطی): نانی که 
با خمیر ورنيامده و فطیر پخته شود (رَأی فطینا: 
انديشة ناپخته و خام که به نظر آمده و اظهار شده بدون 
این که دربارة آن دقت شود. 

(لفطیر 4: سنبوسه. نوعی کلوچه یا انواع کلوچه. ج 
قطاثر. 

#فطس طس يَفْطس فطساًء و فطوْسا): در حالی که 
ظاهراً سالم بود بدون هیچ دلیل مشخص مرد و 
درگاشت: 

(فطس يَفْطِسُ فطا) الحَِید: آهن را کوبید و پهن کرد 
(فطش) فلاناً بالکلمَة: سخنی را رو در روی فلانی 


گفت یا با گفتن آن سخن با او مقابله کرد. 

(قطس طس فطسا): بینی او پهن و فرو رفته شد. 
(فطس یط تفطیسا؛ آهن را خیلی کوبید و پهن کرد. 
(الافطس): کی ک بینی‌اش پهن و فرو رفته است. ج 
فطْس. 
(القطساء): منت الأَفطّس. 

(القطسة):دانة مورد و آس. 

(الفطسَة): پهن و عریض و فرو رفته شدن وسط بینی. 
پوز؛ٌ خوک. 

(لفطیْس)؛ بتک آهنگری و سنگ شکنی. 

(لْطْیْسَة) من الخنزیر: پوز؛ خوک و پشتِ پوزة آن. 
#فطم -(فطم یط قَطْماً) الوداو الحَیل: چوب يا 
طناب و بند را برید (فْطم) فلاناً عنْ عادته: فلانی را 
تري عادت داد. عادتِ او را از یادش برد (قَطَم) 
رضم ارْضیع: زنِ شیرده کودکي شیرخوار را از شیر 
گرفت. 
(افطم بطم فْطاما) الَضيع: وقتِ از شیر گرفتن کودک 
شد. 

قطمِنْطِم إِنْفِطاما): از شیر گرفته شد فا عَنٍ 
الشی‌ید از آن-چیز منصرفو ووی گردان شد. 
(الفاطم, و الفاطمّة): زنی که کودک شیرخوار را از شیر 
گرفته است. 

(الفاطميّة): لو الفاطمية: دولت فاطمیون از سلاله 
بانوی اسلام (حضرت) فاطمة زهرالپچ که در مصر و 
مغرب از سال ۲۵۹ هجری قمری تا سال ۷ هجري 
قمری حکومت کردند. 

(الفطام): از شیر گرفتنِ کودک شیر خوار. 

(لْطیّم): کودک از شیر گرفته شده چه دختر باشد چه 
پسر. ج فطم. 

(الةواطم): فاطمیونِ مصر و مغرب. 

#فطن - قطن یط فطَد)الْمْرٍ: آن چیز را دانست و 
به آن بی :جرد و آن را درک کرد. 

قطن يَفْطْنْ قطن و فطت و فطاه): هوشیار شد. زیرک 


فظّ 


شد (فطِنَ) لام و پء و ه: متوجه آن مطلب شد به 
آن بی برد. 
(فاطْتَۂ یفاطنه مُفاطْتَُ! فی الکلام: سخن را با او تکرار 
کرت سذاکره کزه: با از گفتگو کرد. (شناعر عبرب) 
«الراعی» گوید: 
اذا فاطتثنا فى الْحَدِبْثِ تَهزْهرَتْ 

نها فلوب دنه الجوانم: 
زمانی که آن زن با ما وارد سخن می‌شود آرام 
می‌گیرند به آنها دلهایی که در سینه‌ها قرار دارد. 
(طْ یط تَفْطيناً): او را تربیت کرد و پرورش داد که 
هوشیار شود (ط) للش و به: او را نسبتِ به آن کار 
هوشیار کرد به او توجه داد. 
قطن یت تقطنا): هوشیار شد, زیرک شد. 
(الفاطن): هوشیار, آگاه متوجه. 
(القطاتة): هوشیاری, ذکاوت. فطانت. 
(القطن): متوجه, آگاه» هوشیار. 
(القسطَة): ذکاوت: فطانت» هوشیاری. مهارت. 
زیردستی, حذاقت. ج فطن. 
(الفطیْن): هوشیار. متوجه» آگاه. 
# فظ -(قَظٌ ی لظطاء و فَظاظة: سنگدل شد. قسی 
القلب شد و بدی و کار بد و زشت کرد. 
فط يفط افتظاظا) اجره شکم شتر را درید و 
شکمبه‌اش را پاره کرد تا از اب درون آن بخورد. 
مسافران در صحرای گرم به شتر آب می‌دادند و 
دهانش را می‌بستند تا نشخوار نکند و در وقتِ تشنگی 
شکمش را دریده آب آن را می‌خوردند. 
(الْظّ): خشن. سنگدل, قسی‌القلب و جفاکار و ستمگر 
و بی‌رحم. ج آفظاظ. آب شکمبٌ شتر که در وقتِ 
عشنگی شند ید شکم شعر زا دزیده آن زا می‌آشامند. ج 
و ظ. 
#فظع -(فظع یفْظع قظعاء و قَظاعَة) بالشر, و قطع مه 
آن گاز زااپدزگ شمر دی از آن رسد و واهبه گرد. 


(ْظع بَفظع ظاعَة) الأم: آن کار خیلی زشت و 
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شرمآور و وحشتناک شد. فظیع شد. 

(أفظع بُفْظع اشظاعا) الاشم: آن کار خیلی زشت و 
شرم‌آور و شنیع و وحشتناک شد (فْم) فُلاناً: فلانی 
را دچار کار زشت. شنیع و شرم‌آور و وحشتناکی کرد 
َْ) لش آن کار را خیلی زشت و شنیع و شرم‌آور 
و وحشتناک دید (َْظم) الثم فلاناً: آن کار, فلانی را 
ترساند و به وحشت انداخت. 

(ظع بُضم تَظعا) الْشر: آن کار را خیلی زشت و 
شرم‌آور و وحشتناک گردانید. 

(استفْظع بَستفظع استفظاعا) الاشت آن كار را بشدت 
فظیع و شنیع و شرم‌آور و وحشتناک دید. 

(المْفْضع): کار زشت و شنیع و فظیع و شرم‌آور. 

# فعفع -(عع ی ْعلعَ) فن آثرو: در کار خود 
شتاب کرد. 

(الفغْفاع): بزدل» ترسو. جبان. 

# فعل -(فَعَل یم قَعْلاً. و فعالا) السیَء: آن چیز را 
گرد انجام داد. 

لمعلا الشَّیْء: آن چیز را جعل کرد. از 
خود درآورد. گویند: (فعَلَ) الْحَِیْت: سخن را جعل 
کرد (إِفتَعَل) الْذْب: دروغ را تراشید و جعل کرد. 
(إنفَعَلّ قعل إنفعالاً): انجام شد به عمل درآورده شد 
(إنفعَلَ) بکذا: تحت تأثیر فلان چیز قرار گرفت. منفعل 
شند: 

(تسفاعلا يَتفاعلان تفاعلا): آن دو در یکدیگر اثر 
گذاشنند. 

ال کار زشت و شرم‌آور که مورد تقبیح قرار 
عون گنه 3 فاعیْل. 

(سفاعُل) الْکِیهیاوِیٌ: تغییراتِ شیمیایی. واکنش 
ان 

(التفاعیل): (فِی العُرُْضٍ): کلماتی که الگوي شعری 
(الفاعل): کار کننده, کارگر. نیرومند. درودگ» نجار. 
کارگر ساختمانی و غیره. فعله, عمله (الفاعل): (فی 


فعم 


اضطلاح الحاق): فاعل, اسمی که انجام فعلی را به وی 
تسپت:هنند. ما ري :فكو اله سین 
اندیشید. در این جا حسین را فاعل می‌تامتد.ب]: 
(الفاعليّة): فاعل بودن. فاعليّت. 

(العال): کار خوب یا بد در صورتی که کنندۂ آنها یکی 
باشد. کار پسندیده و ستوده. سخاوت. جود و کرم. 
(الفعال): کاری که از دو نفر سر زده باشد (الفعال) مت 
لاس و وم و ارف دستة تبر و تشه و چکش 
(الفغل): کار. عمل» فعل (الفغل) فی الّحو: کلمه‌ای که 
دلالتِ بر انجام کار و زمان انجام آن کند. ج فعال. و 
عال(لفل) اشُعکش: واکنش بدن در برابر حرکاتی 
که متوجه بدن شود. چه واکنش یکی از اندامها باشد 
چه واکنش یکی از غده‌هاي دروني بدن باشد. 
(الفَعْلَةَ): یک کار, یک عمل, یک فعل. و با آن به فعل 
بد اشاره می‌شود. خدا در داستان حضرتِ موسی از 
زبان فرعون می‌فرماید: و فلت فعلتَّکَ ۳ لت و 
نت من الْکافرین»: و کردی کار خودت (کشتن یک 
نفر از ما) را و بودی از کافران. 

الفل): آنچه نقداً وجود دارد. بالفعل, در مقابل 
بالقوه. 

(المفاعل) الذَرّئٌ: رآکتوراتمی. 

(المُفتَعَّل): هر چیزی که بطور ابتکاری و اختراعی 
درست شود و قبلاً نظیر آن وجود نداشته باشد (جاء 
بلفتَعل): کار بسیار بزرگی انجام داد کار عظیمی 
مرتکب شد. کار جعلی و ساختگی و تصنعی. 
(المَفْعُوْليّة): مفعولی, مفعولیت. 

#فعم -(ََم يعم فعْماً) الأاناع: ظرف را خیلی پر و 
انباشته کرد و روي هم فشار داد. 

(قعمهٌ عم غما) الطیْب: بوي خوش دماغ او را پر 
کرد. 

عم یف قعامة. و عم الاناة: ظرف پر شد (فَعْمّ) 
السَاعذ و نْحْوه: ساعدٍ دست و غیره پر و عضلانی شد 
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(فععَ) لْعَواة: آن زن زیبا اندام و متناسب بدن شد. 
(َفْعَم فعمافعاما) انا ظرف را پر و انباشته کرد و به 
هم فشار داد (أفشتث) لکد شتو او ضاءة آن خر 
تمام و جود او را غرتي در شادی یا اندوه کرد (َفَْم) 
آلیشک لبوی مشک خائه را انباشته کرد. 

عم ینعم تفْعيْما) الإناء: ظرف را پر و لبريز كرد. 
(الأَفْعَم): انباشته و پر و لبريز. 

(الفغْم): ظرفِ پر و لبریز (وَجْهٌ فعْمٌ): چهر؛ پرگوشت و 
فربه (ُحْلْحْل فَعمٌ): ساقي پرگوشت و فربه پا (هُو َعم 
آا فسالیاء او تفاسلی پزگوشتن عضلانی و مک 
دارد (حَیْ فعْمْ): قبیله يا محل پرجمعیت. 

(الفَعْمَة) و جارِيَة فَعْمَة: دختر داراي اندام متناسب و 
زا ۱ 

(المُفْعَم): خانه و اتاق پر از بوي مشک شده. 

#فعی -(أَفْعی یی فْعء) لان: فلان آدم از کار خیر 
و اخلاي خوبی که داشت دست بازداشت و به بدی و 
شرارت پرداخت. 

(عّی یفْعی عة) السَیَء: آن چیز را به شکل افعی 
علامت گذاشت و این از علامت گذاريهاي شتر بوده 
انتتتء 

ای یی تفا فلانْ: فلانی دست به شرارت و 
اذیت و آزار زد. 

(الأَفعَى): افعى. ج أفاع. 

(الأفاعى): جمع الافقی. رگھاتی است که از میرنای و 
حالبها منشعب می‌شود. 

(النهُوان): افعي نر. ج أفاع. 

المَعة):(ازض مَفعاة): سرزمین پر از افعی. 
(المُفَعَاة): آهنی است به شکل افعی که شتر را با آن داغ 
می‌کنند و نشانه می‌گذارند. آنچه با این علامت. داغ و 
تشانه‌گذاری شده است: 

#فغر - عیفر قفا فَه: دهان خود را باز كرد 
دهان کشنود. 


(أَفْعَرَ يعر |فغارا) فا دهان کعنود, 


فغم 
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نف یر (فغارا)اْ: دهان باز شد. گشوده شد 
(قعر) الر: غنچه و شکوفه شکفته شد. 

(الفاغر :): کباب چینی. 

(فغار): گویند: (طفتةُ فغارٍ): طعنه و ضرب کاری نیزه که 
تا عمقي بدن برود. 

ان ): دهانة دره. ج فقر. 

(الَغر :): زمین گشاد و پهناور. شکاف درون کوه که 
مثل غار می‌ماند اما غار نیست. 

#فغم ام ا و فغُوما) الشَوْژٌ: غنچه و 
شکوفه باز شد (ء قَت) الرائحة انث بو بینی او را پر و 
انباشته کرد (فَعَمَت) الا حه ركام الم كُؤْم: بو بيني آدم 
زکام شده را باز کرد. 

میقم فا بالشیم: نسبت به آن چیز حریض و 
آزمند شد (قَغِمَ) بالمکان: در آن مکان ماندگار شد و 
اقامت گزید. 

(أَْعَم ینم افغاما) الَتَ: خانه را از بوي خوش انباشته 
و پر کرد (فتم) فلانا: فلانی را تحریک و تحریض 
کرد. 

(فَعَمَه یمه تلغیْما؛ آن را عطر زد و خوشبو کرد. 
اف یم إفتغاما) ال کام: زکام و سرماخوردگی 
برطرف شد. 

عم ینعم انسفغاما] الژکام: زکام و سرماخوردگی 
برطرف شد. 

عم تم )او غنچه و گل و شکوفه شکفته 
شد. 

(القغم): سکونت گزیده و اقامت کرده. حریص 

(القَغْم): ريزة غذا در ميان دندانها. 

(لفْعُم): چانه و سمت راست و سمت چپ فک. دهان. 
۳ 7 

(الفغم): ب بینی, دماع؛ براي این که بو در آن می‌رود. 
(القغْمََ) من حَ الطیب: بوي عطر. 

(المُفعّم) به: کسی که تحریک و تشویق و تحریض به 
چیزی شده است. 


(السفْر ): خوشبو شد؛ با عطر و غیره. مبتلاي به زکام. 
#فغو -(قغا ینف نو آ) الشجر: شکوفه يا غنچة 
) السیْء: آن چیز پیدا و بوي آن 
پخش شد (قغا) جشْمَهٌ: بدن او را با بوي خوش معطر 
۳ 

فْغی یی فَُی) الَر: خرما آفت‌زده و پوستِ آن 
کلفت شد. 

(أفغی یفْغی افغاء) الشجَه: غنچه و شکوفة درخت باز 
شد (أفقَّى) ارآ الْبُشرٌ: خرما يا غورة خرما دار 
آفت و پوست آن کلفت شد (أَفْقَث) ال غورة 


درخت باز شد (قغا 


درخت.خرما دار آفے و پوست آن کلفت عد (اش) 
فلا فلانی زیبایی خود وا از دست :داد و زشت:شد. 
مطیع بود و سرکشی پيشه کرد ثروتمند بود و فقیر شد 
(أتّی) اطعا غذا را از بنجل پاک کرد. 

:کي حنا. و در اصطلاح عامه آن را« 
الجتا» گویند. گل هر گیاه خوشبو. بوي خوش: 
عطر,معطر. 

ترا یا خورع قاس ق سا خو ما با خورة 
آفنت ود خرماکه پوستتن کلفت شفه| ست. بنجل هر 
چیز. هر چیز پست و بنجل. 

(لفر: کل حنا. بوي خوش. گل گیاهان خوشبو و 
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(الفَغْوَة): گل. بوي خوش و معطر. 

(المَفْْرَ) م من الأشياء: : هر چیز عطر مالی شده. 

#فقاً فا قفا ی ور و تخوها: چشم یا 
جوش و امثال آن را شکافت و آن را در آورد (قَقَا) 
حَبّ الرمان و تخوه: دان انار و غیره را فشار داد و 
افشره و آب آن را گرفت. 

(أَفَْاً ی افْقاء) فلانٌ؛ سین فلانی فرو رفتگی پیدا کرد. 
یقن تْفقلهٌ): چشم زیادی را از کاسه درآورد. 
جوش زیادی را درآورد. یا زیاد آب انار و غیره را 
گرفت. 


فا ین اْفقاء): شکافته شد. 


ققح 


۳9 تا )+ چشم از کاسه درآمد. جوش شکافته 
و و خونابهُ آن بیرون آمد و امثال این دو (ی) 
الّبات: شکوفه یا غنچه یا میوةٌ درخت پیدا شد فا 
ROE‏ 
باز و قاج قاج شد (َأتْ) الشحابةٌ عَنْ مائها: ابر 
بارید و اب خود را فرو ریخت. 

(الفاقیاء): آبی که هنگام ولادتِ نوزاد از روي سر آن 
ترون می آیاز: TE‏ ان ی اس ارگ 
لقن ء)بگودال کوچکی است در سنگ و امثال آن که 
اټ :دون آن جمع شود. ج فقو 

الا :ابر بدونٍ رعد و برق که قطره‌هاي بارانِ آن 
نزدیک به هم و پرپشت است. 

(اْنْنة4.دره‌هایی که زمین را می‌شکافد و سوراخ 
سوراخ می‌کند. 

* فقح - لفق نْحاالّبات: گیاه گل کرد. گل گیاه 
باز شد (ْمَح) الجَروٌ و نحو توله سگ و امثال آن 
براي اولین بار چشم گشودند. 

(فَقح بقح تفقْحاً):گیاه خیلی گل کرد یا گیاو زیادی 
گل کردند. تولً سگ چشم باز کرد. و تشدید برای 
مبالقه است نا و صأ 
شما ندیدید. 

(تغاقح تفا تفاقحا الم : آن قوم پشت به هم کردند 
یا کمرهاي خود مار بکد یکر سانا 
لاله : آن چیز باز شد گشوده شد. 
گویند: 23 لورد و لقع اشَوَژ): گل و غنچه و 
شکوفه باز شد. 

(َاحَ:گل گیاه زمانی که باز شود و هر رنگی که 
داشته باشد. ج فُقّاح. 


و صَاصَاتَمْ): ما حق را دیدیم و 


کرب 


(الفقَاحبّة):گویند: (حلة فقا 
شکفته است: 

فقد اعد یف ققداء و فقداناَالشیء: آن چیز را گم 
کرد. از او گم شد. گویند: (َقَد) الکتاب: کتاب را گم 
کرد. کتاب او گم شد (فَقَدَ) المال و نحو آن مال و 


جیّ: لباسی که به رنگ گل 


1۵۰1 فقر 


امثال آن را زیان کرد و از دست داد (فَقَدَ) الصَدِبْقَ» و 
فْقَدّت الم آن دوست: را از فست دادء آن: ز5 شوئ 
خود را از دست داد. 
7 فده افقاداً)الشئء: ان هیر وا او او کرفت از 
دست او گرفت. او را به فقدان آن چیز مبتلا کرد. 
فد تقد إفتقاداً)الشیء: آن چیز را گم کرد. از دست 
داد. از آن تفقد کرد. جوياي آن شد. چون آن را ندید 
آن را جستجو کرد. (شاعر عرب) ابو فراس گوید: 
و فى ال الظَلْماء ء يقد الب 
و در شب تاریک است که دنبال ماه شب چهاردهم 
می‌گردند و به آن نیاز دارند. 
(َفاقَد یتفاقد تُفاقدا) الْقَوْمٌ: آن گروه یکدیگر را گم 
کردند. 
(تفقد یمد فد الى ء: : از ان خت طفد کوقه از ان 
چا هی آن را دید سراغ آن را گرفت. خدا 
می‌فرماید: و الط قال مالی لا ری الْهذهُدَ: و 
از وضعیتِ با جویا شد (و چون هدهد را ندید) 
پس گفت: مراچه می‌شود که نمی‌بینم هدهد را؟! (قد) 
خوال لْقَوْم: وضعیتِ آن قوم را بررسی کرد و جویا 
شد. 
(الفاقد):گم کنندهُ چیزی, فاقد چیزی (الفاقد) من 
التساءٍ: زنی که همسر یا فرزند یا یکی از نزدیکان خود 
را از دست داده است (ظبیة فاق أو ی فاقذ: آهو یا 
گاوی که بچفاش را درنده ا کراقه امس 
(لفْتید.گم شده (مات فلانْ عَيْرَ قَید: فلانی مرد در 
خالی که کسی در مرک او ولش تخت 
(المَفْقّوْد):گم شده. مفقود شده. از دست رفته. 
# فقر -(ََر له قفراً) الأَرْض: زمین را گند حفاری 
کرد (فََر) اث: چاه را به آب رسانید (فْقَر) الْخَرَرّ: 
مهره‌ها را براي به رشته کشیدن سوراخ کرد (فقَر) 
اش آن جير را شکست افقر) القجل و نطو 
مهره‌هاي کمر او و امثال آن را شکست مرن الدَاهية: 
حادئهٌ سختی برای او پیش آمد. دچار فاجعه شد. 


فقس 1۵۰۲ فقط 


(فْقر يعقر فَقَرأً):کمرش دچار شکستگی یا درد شد و 
کید رت 
أَفر بق مر اقا الط مهره‌هاي کمر نیرومند و محکم 
شد نت اتید فلت شکار در یروس فلانی کنراز 
گرفت و به او نزدیک شد )فلا دبّ: چهارپاي 
خود زا به قتلاتی داد (افقر) اوضا: رمیتی راابه و 
عاریه داد تا در آن زراعت کند (فْ) الله فلانً: خدا 
ا ر نادار و فقیر گردانید 
مقر تَففیرا)الشیء: آن چیز را خیلی شکست 

گً ۳ براي نهال خرما یا براي قلمة درخت 
ماران کنداه اق زا بکازد. 

(افقر د ۰ یتفر افتقاراً )نادار شد. فقير شد (فَْقر) ]و 
الشر: به آن کار تم مه ماج آن کار شد 
قیاق تفافرا):خود را به ناداری زد. 

رت تفر شففا)الازض: در آن سین حفره و 
گودال زیاد شد. 

#لقاق 8 :فا خما, حا سختو ناگوان [که گویا کمز 
را می‌شکند. ب]. ج فواقر. 

(لقارَ ):یک مهرة کمر. ج فقار. 

(لقر): دچار درد مهره‌هاي کمر شده یا دچار 
شکستگي مهره‌هاي کمر شده. 

(اقر):ناداری, احتياج» فقر. و جمع انچر شلف 
قاعده است و می‌شود: مَناقر.شکاف و بریدگی, رخنه. 
اندوه, غصه. ج فُمَوْر(ففر) الم کم خونی. 

(الفَقَرَ 3):مهرة کمر. ج فقرات. 

لفق :): مهرة کمر. نشان از كوه يا نشان از هدف و 
امتال آن. یک فقرة از سخن یا جزیی از یک موضوع: 
یا پاره‌ای از یک بيتِ شعر (زِذتٌ فی کلامه از شغره 
فِقَرَة): در سخن یا شعر او پاره‌ای افزودم یک فقره یا 
یک بند از قانون. یک ماده از قانون. (جدید), ج فق و 
۳ ۳0 م._ بح 
فترات. (ما احسَن فقر کلامه): نکته‌های سخن او چه 


لفقم 5 گودالی که نهال درخت خرما یا قلمة درخت 


یا هر نهالی را در آن می‌کارند قرف ) الْقَمِيِْصٍ: يخة 
پیراهن که سر در آن می‌رود 3 فقر. 

(الفَقیْر): دچارٍ شكستگي مهره کمر شده. محل خروج 
آب از کانال لین الّاس: کسی که حد اقل گذران 
خود را دارد. فقیر, نادار» محتاج. یک نفر درویش: 
درویشی از دراویش. ج فقراء. و فقر. 
(المَفاقر)؛ راهمهاي فقر و نداری. گویند: (سَدّ اللَه 
مَفاقره): خدا راههاي فقر را ب 
توانمند گردانید یا پگر داناد. 
# فقس - اس یفقس فُمَوْساً): ناگهان افتاد و مرد. 
سکتهة قلبی يا مغزی کرد و در جا مرد. پرید. خیز 
گرفت و پرید. 

فقس یس فقسا فُلاناً عن الأثر: فلانی را به بدترین 
آن کار برگردانید (فقش) 
لایر بت پرنده تخم خود را شکست که جوجه‌اش 
بیرون بیاید (َقّس) الْحَیوان: جاندار را کشت (فقش ge‏ 
الشیء ز آن چیز ,را غصب گرد و به قهر گرفت (فقش) 
الح طاح له پرنده را با چوپ خود شکار کرد 
مقس ینس إنفقاساً)السّیء: آن چیز واژگون شد. 
(تفاقسا یتَفاقسان EE‏ دو به موي یکدیگر 
جنگ در آنداختند و کشیدند. 

(لسافی الشام: نوعی هندوانه در نزد اهل شام 
(الققوش) فی بطر: خیار چنبر. 

(المفقاس): تل چوبی, چوبی است قوسی و کج که 
چون پرنده به آن نوک و غیره بزند آن را می‌گیرد. 

# فقش ققش یف قفشأ الْبيْضَةَ و نخوها: تخم 
مرخ وچرلده و امال آن رامباادست شکست که 


با رو پبست؛ خدا او را 


و زشت‌ترین شیوه‌ها از 


محتویاتِ آن را بیرون آورد. 

# فقص - (فقصض یفص ققصا) البیْضَة و تخوّها: تخم 
مرغ و پرنده و امتال آن را شکست که از محتویات آن 
استفاده کند. به معنای فقس است 

ص): خيار دشتی, خیار وحشی. 

# فقط یط يمقَطُ تلقطا) لحساب: به آخر محاسبه 


فقع ۱5۰۳ فقم 


کلم «فقط» را اضافه کرد تا از افزودن به آن جلو 
۳ 

(فقظ )الا عير همین اندازهه نه بیشتر. و همراه عدد 
می‌آید: بس است. کافی است. در قط نیز هی آ وه 

#۴ فقع ام قمع و فوعا)اللَونْ: رنگ صاف و 
درخشنده شد و بیشتر برای رنگ زرد گویند. (فقعٌ) 
الشَیْء: آن چیز را شکافت. درید (َْ) لقاع سیل 
بلا بر او باریدن گرفت. 

عم تلا فلان: فلانی چانه را تکان داد و حرف 
بی‌معنایی گفت (َفع) اریخ چرم را با رن صاف .و 
درخشنده یا با رنگی زرد صاف و درخشنده رنگ کرد 
(فقعَ) الْمْفَ: براي کفش پوزه و دماغه درست کرد و 
گذاشت (َم) الْعَفاِلّ: مفاصل انگشتان و یره را 
زور داد تا ترق و تروق و صدا کند (فَقَعَ) وَرَقَةَ الوَرد: 
توک انگشتِ شست و انگشتِ سبابه را روي هم 
گذاشت و بصورتِ حلقه درآورد و برگ گل را روي 
آن حلقه گذاشت و با کف دستِ دیگر روي آن کوبید 
تا ترکید و صدا کرد قع اة للفو جير باد 
کرده (مثل بادکنک یا کیسۂ بادکرد؛ پلاستیک یا کیسۀ 
کاغذی که بادش کزده‌اند. ب) را با کفن دست کویید تا 
ترکید و صدا کرد. 

مق اغقاعا) الشسی4: آن چیز شک‌افته شد 
ترکید. 

(َفاقمَت نافع تَفاقعا عَينه: چشم او چرک کرد و 


۰ 


مت تم تَفقعاً) رف برگ درخت و کل و غیزه 
با ضربة کف دست کوبیده شد و ترکید و صدا کرد 
مت) الأٌصای: انگشتان بخاطر فشاری که دیدند 
ترق و تروق و صدا کردند (تَمَقَع) البات: گیاه خشک و 
سفت شد. 

(الأَفْقّع):رنگی صاف و درخشنده و بیشتر به رنگی زرد 
صاف و درخشنده گویند. 


(الفاقع): رنگي صاف درخشنده و پیشتر به رنگ زرد 


صاف و درخشنده گویند. ج فُواقع. 

(الفاقعّة):فاجعه» بلاي سخت. ج فواقع. 

(القَفُع): من اک پست‌ترین نوع قارچ و دنبلان. ج 
أفقع. و فقزع. 

(الَْعَة): یک پارة قارج و دنبلان خیلی پست و بنجل 
(قَقعَة بقّقر): پاره‌ای دنبلانِ پست و بنجل در زمینی 
پست و هموار ضرب‌المثل و کنایه از ادم پست و 
فرمایه است. 

(الفَاع): مرد پست فطرت و فرومایه و خشن و شرور. 
الما ع):آبجو. 

(الَقَاعة):گنبدۂ آب» حباپ آب. ج فقاقیع. 
(المَْققم):گیاو خشک و سفت شده. 

یا پشتِ سر هم چکیدن صدا کرد (فَقَقَقَ) فلا فن 
کلامه: فلانی چونه زد و ببهوده گویی کرد. 

(لَففاق) من الجال: مردٍ وواج. 

# فق او يَف ال آن چیز گشاد و جادار 
شد. 

(فو نا الَیّة: آن چیز را باز کرد. گشود. گویند: 
(فّْ) اباب و تخو در و امثال آن را گشود (فی) 
النَخْلَهّ: شاخه‌هاي نخل را از هم باز کرد تا دستش به 
خوشهة آن برسد و آن را تلقیح کند. 

اف ی نْفقاقا)الشیء: آن چين بهتاور و گشاد شد. 
(الْقاق):مردٍ وراج پرگوي کم فائده. 

فقم قق تلق ق فما فلانا: دو آروارة فلائی را 
گوفت: 

میقم مه و قَقْماً)الوَجُلٌ: یکی از آرواره‌هاي آن 
مرد کوتاه و دیگری دراز شد و در نتیجه روي هم قرار 
نگرفت اف احا ظرف یر و لبریز شد(اصاب ین 
العام ئی فاد آن قدر غذا خورد تا دچار امتلا و 
سوء هاضمه شد (فقِمَ) الام آن کار سخت و دشوار 
شند و کنترل آن از دست.رفت: 


میقم فقامَة؛ و فَزماالامد: آن کار خیلی سخت و 


فقه 1۵0۴ فک 


دشوار و بدي آن سخت و زیاد و مشکل شد. 

(تَفاقم فاق تَفاشما)الگشد: آن کاز نقیلی بد ای ستو 
بدي آن دشوار و مشکل شد. 

(الافْقم4کبی که:یکی از آرزازه‌هایش دراز و دیگری 
کوتاه است و روي هم جفت نمی‌شود. ج فم (الاَفقم) 
بے اور کار کے و کول رمخت ر دقرار وفامیزان 
(الفُفّم):قک» آرواره. نوک پوزة سگ. 

(لماء: موب الا 

الْدمان):فکي بالا و پایین. 

:فک شیر دریایی, سگ دریایی. 

# فقه - لته یه فا و ففباالأشر: آن مطلب را 
خوب فهمید. خوب به آن پی برد (َّ) عَنْهُ لکلا و 
نود سخن او و امثال آن را فهمید و به آن پی برد. 
(قَقَهَ قةُفُاهَة:دانشمند شد عالم شد. عالم امور 
دینی شد. ٤‏ 
ثَْمَه يفيه افقاهاًاالامر: آن کار را به وی ياد داد و او 
را فهمانید. 

فاقهَُ یاه مُفاقَمَةَ و فقاها):در علم و دانش با وی 
وقابت کد و مساق تا 

قَََه يمه َفقیها:او را عالم و دانشمندٍ آگاه و 
هوشیار گردانید. او را فقیه و عالم دینی گردانید فا 
اخ أو کار رزوی پاذداد ` 

تشه نه أ):دانشمندی آگاه و هوشیار شد. فقیه 
شد دانشمند دینی شد (ع) الأمر: آن کار را فهمید و 
دانست (َمعَ) فیه: در آن وارد و آگاه شد. 
(الَقَاهَة):فهم و هوشیاری و زیرکی و دانایی و دانش. 
(الفقه):هوشیار و زیرک و عالم و دانا. 

(الفقه):فهم و هوشیاری. علم و داش و بیشتر به عمل 
و دانش دینی اطلاق می‌شود. 

(الفقیه):دانشمند دانا و زیرک و هوشیار. فقیه, عالم و 
دانشمندٍ امور دینی. مربی و معلم قرآن. ج قّهاء. 

# فکر - فک ینک فکراافی الامْر: در آن کار اندیشه 
کرد زیر و بم آن کار را سنجید. در آن کار فکر کرد. 


فک یفکر افکاراًافی الاش در آن کار فکر کرد. 
انديشه کرد. زیر و بم آن را سنجید. 

(قَکر کر تفکیرافی الأمر: در آن کار خیلی فکر و 
انديشه و بررسی کرد. این واژه بیش از فکر به کار 
می‌رود. (َکُر) فی المُشكلة: فکر خود را در آن کار 
سخت به کار انداخت تا آن را عل کند (فَکَرَ) قُلاناً 
پالاشر: آن کار را به ذهن فلائی آورد. (جدید): 

(افتکرٌ یفک افتکارا):به یاد اورد. به ذهنش رسید 
(فتکر) فی الأْثر: در آن کار اندیشه کرد. فکر کرد. 
کر که تکرافی الم در آن کار آندیشه کرد. 
فکر کرد. زیر و بم آن را سنجید. 

(التفْکیْر):فکر کردن, اندیشه کردن, زیر و بم کاری را 
سنجیدن براي رسیدن به راو حل. 

(الفکر):اندیشه» فکر, به کار انداختن عقل برای حل 
یک مشکل ال فی الم فِکُرٌ): در آن کار نظری دارم. 
راه حلی دارم (مالی فی الم فک من در آن کار نه 
نظری دارم نه نیازی دارم و نه آهمیتی می‌دهم. ج 
آفکار. 
١الَکر):گویند:‏ (یش لن فن هذا ار فکُ: در اين 
کار نه نظری دارم نه نیازی و نه اهمیت می‌دهم. 
(الفکُر ن):انديشه, فکر. تصورِ ذهني یک مطلب یا کار 
و غیره. ج فکر. 

(الفکُر ی):انديشه, فکر تفکر. ج فک یات 
(الفکیْر):بسیار اندیشمند و متفکر. 

(الفکر):انديشه کننده, فکر کننده اندیشمند. 
(الکقکی):اندیشمنده انديشه کننده, فکر کننده. 

اک ة)دفتر یادداشت. (جدید). 

# فک امک یفک نک الشیَء: آن چیز را از هم باز 
کرد. تفکیک کرد (فکّ) الا لَ: آن ابزار را از هم باز و 
پیاده کرد. مثلٍ باز کردنِ موتور و دوچرخه و غیره 
(فک) الْود: پول درشت را خرد کرد (فَک: آن را از 
چیز دیگر جدا کرد (فک) الْعقدََ: گره را باز کرد (قک) 
لفل و ی غل .و زنجیر و کند و بخو را بباز کرد 


فکل ۱۵۰۵ فکه 


(فک) ایی و فک ر اسیر را آزاد کرد (ْکّ) 
لوْْن: گروی را آزاد کرد (فکَ) الصَبٌ: دهان کودک را 
باز کرد و دارو در آن ریخت (َک) |ذغام الْحَین: دو 
حرف ادغام شده را بدون ادغام تلفظ کرد یا نوشت. 
(تْک ینک تک العفصل: مفاصل سست و شل و 
خرف شد (قک) الک آروازه شکست 
در رفت. 


سست شد. 

تک با انکاکا ال من الجبالة: آهوي در دام 
افتاده از دام جست. 

فک یک تلکیکابسیار تفکیک کرد و از هم 
گشود و از هم باز کرد. 

تک فک إِفتَکاکا)الوَهْن: گروی را آزاد کرد. 
لک ینک ابْفکاکاالشَیْ4: آن چیز از هم باز شد, 
جدا شد. گشوده شد (فکتْ) فده و تَخوه: گره و 
امتال آن باز شد قْک) عظم الَْفْصِل: استخوانِ مفصل 
از جا در رفت (مًا اک یفعلْ گذا): بطور مدام فلان کار 
را انجام داد یا می‌دهد. 

(ْککَ یفک کک جدا شد. منفصل شد از هم 
باز شد (تَفْکَکتْ) شخصية فلان: شخصیت فلانی 
ضعیف و سست شد (فلان یتک فی کلامه و شید): 
فلائی راه رفتن و سخن گفتنش نامنظم و درهم و برهم 
و پریشان است. ۱ 

تک یفک اْتفکاکااْمقدَة أ الْمُشَكِلَة: در صدد 
باز کرد گره یا حل مشکل برآمد. 
(لْفَک)؛شکسته فک. آن که فک و آروازه‌اش 
شکسته است. محل برخورد و تلاقي آزوازة تالا و 
پایین. ج ْکَ.: آدم بی شخصیت و سست عنصر. 
(الفاک)من الرجال: مرد خیلی احمق و بی‌شعور. پیر 
فرتوت و سالخورده. ج فککن. ۱ 

(الکاک. و الفکاک): وکاک ان و الاسیر: آنچه با 
آن گروی یا اسیر را آزاد می‌کنند. 


(القَک): آرواره, فک. جاي روییدن ریش تیه ان 
قَکّان. ج فک ک(متلْ الجُل ین فَکُیه): قتلگاو انسان 
در میانِ دو فک اوست [در فارسی گوییم: زبان سرخ 
سر سبز می‌دهد بر باد. ب]. 
(لکَاء): من الأْفْکَ. 
(المَکَ): آچار. پیچ گوشتی 
# فكل -(الافْکّل): لرزه. لرزش. گویند: (أخَدَه أَکل): 
لرزه بر اندام او افتاد. 

# فکن - اکن یفک فکناافی گنر در آن کار دت 
و لج کرد و سفت به آن چسبید و آن را رها نکرد. 
تک یک تنک شگفت زده شد, تعجب کرد. 
متعجنب هند نا على آلشوم: بر آن جير از دست 
رفته افسوس و دریغ خورد (فْکنَ) فی الأشر: در آن 
کار اندیشید و فکر کرد. 

(الفُكُّة): دریغ و افسوس خوردن بخاطر از دست دادن 


شتی. ج مَفْاکَ. (جدید). 


چیزی. 
# فکه -(فکه یفک قَكَهًاء و فْکاهٌَ): لوده و شوخ و 
خوشمزه شد لودگی و خوشمزگی کرد و نمک ریخت 
(فکِة) مِنْه: از آن تعجب کرد و شگفت زده شد. 
کیت که افکاها) لا و تَخوها: شتر و امتال آن 
علف بهاری را چرید و پیش از زاییدن شیر از پستانش 
جاری شد. 

(فا که یا که مُفاكَهَ): با او شوخی کرد. 

که که تنکیهَا) لْقْم میوه براي آن قوم آورد. با 
سخنانِ نمکین و خوشمزه و بالودگی, آنان را شاد و 
شنگول کرد. 

تفا که تفه تاک لْقوم؛ آن قوم با یکدیگر شوخی 
کردند. 

که که تکه): میوه خورد مک لوَجُلْ: آن مرد 
پشیمان شد و افسوس خورد. خدا می‌فرماید: فطل 
تََُوْن: پس می‌ماندید پشیمان تم ة: از او 
تعجب کرد در شگفت شد (تَفکة) بالشئء: از آن چیز 
بهر‌برداری کرد و لذت برد (تَرَکت الْقم یهن 
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بقلان): آن قوم را رها کردم در حالی که مشغول غیبتِ 
فلانی بودند. 

(الأفكوهة): شگفت‌انگیز و خنده‌آور, نشاط بخش و 
شادی آفرین. ج آفاکیه. 

[القاکه): شگفتی زده به شگفت آمده تعجب کرده 
(الفاک) من الرْجال: مرد مرفه و در ناز و نغمت. خدا 
میفرمید: تک ها :و نستی که 
بودن :دو آن مرفه و در ناز و نخمت. 

(الفاکهانی): میوه فروش. 

(الفاكهة): میوة لذیذ و خوشمزه. حلوا. ج فواکه. 
(الفا که ): میوه فروش. 

(الُكاهة): شوخی, مزاح, لودگی. سخنان نمکین و 
شیرین و خوشمزه. 

(لنکه): شگفتی‌زده, در شگفت. مرد مرفه و در ناز و 
نعمت. لوده» شوخ, شوخ طبع (فُلانٌ که بأغراض 
الاس فلانی پش سر نردم صافحه می‌گلآرد و از 
انان غبت می‌کند و از این گاز الڈت می‌بره: 
(الفكيهّة): شوخی, لودگی. خوشمزگی, نمک ریختن و 
کارها و سخنانِ با مزه گفتن. سخنان با مزه و شیرین و 
خوشمزه. 

(الیکهان): بسیار خنده‌رو و بازی کننده و شوخ و 
رد 

(المْفُکه و المْفَُهَة): شتری که علف بهاری را چریده و 
پیش از زاییدن شیرش جاری شده است. 

# فلت اف یقلت فلنّا) الشیْء: آن چیز رها شد 
آزاد شد. 

(أفْلَت فلت إِفلاتًا) من از آن نجات يافت» رها شد 
(افلت)نلشی» ان جر را تفا گرد خللافن بود و 
آزاد کرد (َی) ال آن چیز از جنگ من بیرون 
رفت, از دستِ من در رفت. 

(فالتَه یله مُفالتَة, و فلاتًا): او را غافلگیر کرد. ناگهان 
بر او وارد شد. 


(فَه یه تفلیا): آن را رها کرد. 


فلت یفلت افتلایْا) الْمْ: با عجله آن کار را به دست 
آورد؛ با شتاب با آن برخورد کرد و آن را گرفت 
(فلَت) الکلا: بدون مقدمه و بی‌درنگ و بالبداهه به 
سخن در آمد و سخن گفت (فتلّتَ) الشیّء: آن چیز را 
سلب کرد و ربود. آن را به تاراج برد (فعلّتَ) لش 
فلانا: آن کار بطور ناگهانی فلانی را فرا گرفت و بر او 
وارد شد )لت ناگهان مرگ به سراغ وی 
رفت. 

(ْقلّتَ یقلت إنفلاتًا): رها شد. آزاد شد. یله شد. 
بسرعت نجات یافت. 

نت فلت تَفً): ناگهان نجات یافت؛ بطور ناگهانی 
رهایی یافت (ََلّتَ) مِئه: ناگهان از چنگ آن رهایی 
یافت (تَفلَّتَ) عَلیّه: بر او یورش برد. 

(استفلت فلت اشتفلائا) الشئء ین یدو: آن چیز زا 
از چنگ وی در آورد و ربود. 

(الفالت): رها شده, رهایی یافته, نجات يافته. 

(لفّْت) من الْحَیلٍ: اسبهاي تندرو و با نشاط و تیز تک 
و هوشیار. 

(للتان) من لعیل: اسبهاي تیز تک و تند رو و با 
نشاط و هوشیار (للتانْ) مِنَ الجال: مرد دلیبر و 
جسور و پر جرأت و تیز و هوشیار. مرد عضلائی بدن. 
ج فلتان. 

(الفلتانة): زنٍ جسور و شجاع و دلیر و تيز و هوشیار. 
(الفلَْ): کاری که از دست انسان در رفته و درست 
انجام نشده است. گویند: (حَدَتَ هذا فْ: اين کار 
بدونِ قصد و هدف سر زده و عمدی نبوده و خوب 
انجام نشده است. آنچه بدونِ قصد و اراده پیش اشد 
گویند: (هذا من نلّتات لسان): این از اشتباهاتِ زبانی 
است و بدون قصد گفته شده است. 

(لفلرْت) من الثیاب و :باس یا پارچه‌ای که 
کوچک و تنگ است و بزحمت می‌شود دو سر آن را 
به هم جمع کرد یا نرم و لیز و سرسری است و لیز 


می‌خورد. 
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# فلج لح یلع لْجاٌ: پیروز شد. به مراد خود 
رسید (فلح) بحاجته: به مرا 9 زسید» به کام خود 
رسید. کامیاب شد (فلجَ) ب 
فا کرد رو کن یقت رد 
تا ایو E LSS‏ 
السَیءَ: آن چیز را دو نیمه كرد (فلَجَ) الا الأزضَ 
لِلرراعَة: برزگر زمین را براي زراعت شخم زد (فلج) 
اطعا و وه بَيَهُمٌ: غذا و امثالٍ آن را در میان آنان 
قسمت کرد( وال ية على الوم حاکم بر آ 
قوم مالیات بست. 

(قلج یف فلج و فَلَجَه) الوَجُلُ و وه میان ساقهاي 
باها یا مان قوست با میاان دندانهاي آن مراد وو 
شت فلج َر ميان 
لبهایش بطور طبیعی باز بود (فلِجَثت) اشنا 
دندانهایش بطور طبیی از هم باز بود. 

فلج لالج آن مرد فلج شد. 

فلع يقلح افلاجاً) فلانً على خقنه فای زا بر 
دشمنش رج داد و په وی کمک کرد تا بر دشمنش 
چیره شود فلج ) لح حجْتَه: خدا دلیل او را روشن و 
آشکار و برجسته کرد. 

(فالَجَه بُغالجۂ مُفالجَة: در پیروزی با وی رقابت کرد 
یا در ام دلیل با او مسابقه داد 

قحلم تفلیجا) العام و وه بيهم غذا و امثال آن 
را خیلی مین آنان تقسیم و توزیع کرد )ال در 
آن کار تأمل و تدبر و اندیشه کرد (فْلْجَت) انعر 
آشناتها: آن زن میان دندانهاي خود را از هم باز کرد تا 
زیبا شود. 

۹3 فلح َقلجاً): قاج قاج شد. شکاف شکاف شد 
(َفلْجَت) اسان و تخوها: دندانها و امثال آن از هم 
قاضله بیدا کرد 

(لْفلج: كسى که دندانهایش 
فلج 

(الفالج): فلج, فالج. ش شتر خیلی تنومند و دو کوهانه. ج 


بخجته: دلیل خود را خوب 


و ماس 


مادرزادی از هم باز و فاصله داشت 


از هم فاصله دارد. ج 


فوالج. 

(القَلّج): رود کوچک. نهر کوچک. ج للوْج. 

(لفلْج) ین کل شَیْم: نيم هر چیز, نصف هر چیز 
(للْج) من التاس: یک صنف و گروه از مردم. ج فُلْوْج. 
(لْج): کانالی که تمام باغ را آبیاری کند. ج نْجان. 
(لقلجاء: وب لالج 

(القَاجات): مرزعه‌هاء مزارع. کشتزارها. 

(الفلْجَة): کامیابی, به آرزوي خود رسیدن. 

القلّْجَة): مين قابلٍ کشت و زرع. ج للیج. 
الشْمَلْ)؛ گویند: (رجُلْ 82 اناا سردی که 
دندانهاي پیشینش از هنم باز است 

لآ م ان آشسفتة و تنامنظم و 
نامر تب. 

(لمَل ج): فلج شده. 

# فلح لح یلح قٌلاحاً): به خواستة خود رسید. به 
مراد خود رسید. کامیاب شد. رستگار شد. 

لح یلم فلاحَة) بالقَم: آن قوم را براي خرید و 
فروش یک چیز تشویق کرد هم مشتری و هم 


فروشنده را تشق يق به معامله کرد لا فی الْبَّم: سياه 
بازی کرد تا مشتری را بفریبد که با قیمتِ بیشتری 
جنس را بخرد. 


(قلح یلع فلحا) الَیة: آن چیز را شکافت. گویند: 
(فَلَحَ) الاش للرَراعَة: زمین را شکافت و شخم زد تا 
(قلح یل فَلَحاً) و فلت شع: لب او شکاف خورد. 
لح یل افلاحا): کامیاب شد. به خواستةٌ خود رسید. 
به آرزوي خود رسید. رستگار شد به نعمتهاي اخروی 
رسید. خدا می‌فرماید: قد فلح لْموْینونّ: هر آینه 
رستگار شدند ایمان آوردگان. 

لت قلح إنفلاجاً) الثم و :لب يا دست قاج 
قاج و ترک ترک شد. 

لح یل تیحا) به: به او کلک و نیرنگ زد و به ریش 
او خندید و او را مچل و مسخره کرد. 


فلحس 


تیلم فلحا ترک خورد. ترک ترک شد. قاچ 
قاج شد. گویند: فلت ای و َفَحَتِ السَمَه: دست 
یا لب ترک ترک و قاچ قاچ شد. 
تلع نیع فلا نهد کار خود كامياب 
شد به خواستة خود رسید. خواستار برآورده شدن 
خواستة خود شد. 
(الأفلاح): گویند: (قوْم فلاغ): مردم پیروز و چیره و 
کامیاب. مفرد ندارد. 
(الأفْلّح): شکافته لب. آدم لب شکافته. ج تلم 
ال سلاح): پیروزی» چیرگی» کامیابی» رستگاری 
ال ڈلک قلاح :تا دنیا بر پاست آن را انجام 
نمی‌دهم. 
(الفلاحَة): کشاورزی, فلاحت. 
(لملْح): شکاف, شیار. ج فلوم 
(التأحاء): منت الافلح, زن لب شکافته و گاهی به مرد 
لب شاه یز گویند. اتب کو »نیز فلحاه 
بوده است. گفت: 

و ره القلحاء جاء ماما 
و عنترهٌ فلحاء آمد در حالی که زره بر تن داشت. [به 
قول نحویون: قلْحاء إتباع عنتره است. ب]. 
(الفَلْحَةَ): شکافی لب پایین. 
(الفلاح): کشاورز, برزگر. ملاح, ملوان. ج لاخوّن. 
# فلحس قلح یقلحَس َحا) الوَجُل: آن مرد 
طفیلی شد. بدون دعوت به میهمانی رفت. در سوال و 
گدایی سماجت کرد. 
(الفحاس) من الرُجال: مر زشت و بدریخت. 
(الُلْحَس): آزمند, حریص. سمج و بی‌حیا در سؤال و 
گدایی. «فلحس» گدایی سمج از بنی‌شیبان بوده که در 
سماجت به او مثل زده گویند: «فْلا أشأل من 
فلحَسٍ»: فلانی سمجتر از فلحس است در گدایی. 
فلذ لد ید لا الشَیء: آن چیز را برید. قطع 
کرد (فْلذ) له من ماله: از مال خود سهمی براي او جدا 


کرد و به او داد. 


1۵۰۸ فلس 


(فالذه يفاده ما :با او مذاکره و گفتگو کرد. 

لد لد تفلیذا) لشي ء: ن جنر دا خیانی. بريد نو جا 
کرد. 

فتلذ لد افتلاذا) الشیٍْ: آن چیز را تکه کرد. برید, 
جدا کرد (َلدت) من حَّی: حق خود را از او گرفتم 
(فلذْت) لَه قَطعَةَ من مالی: مقداری از مال خود را به 
او دادم (فذ) فلاناً مالَ: مقداری از مال فلانی را 
گرفت. 

الفاْر ذ. و القلرذج): پالوده. (معرب). [معرب پالوده 
است. ب]. 

(الفلّذ): جگرٍ شتر. ج أفْلاذ. 

ال 4 یک پاره از جگر و گوشت و زر و سیم. ج 
فّذ. و لاذ (أْلاذ) الا کباد: فرزندان [در فارسی نیز 
پاره‌های جگر دربارة فرزندان به کار می‌رود. ب]. 
(آلا) الأزض: گنجهاي زمین. 

(القُوْلاذ): پولاد. [معرب پولاد. ب]. 

(لَفو ذ): (سیف مَفْلْودًا: شمشیر پولادین. 

# فلز -(الفلر) فلز الفلر) من الٌجال: مرد آهنین بدن. 
آدم بخیل و ژکور, به آهن تشبیه شده که چیزی از آن 
کنده نمی‌شود. چیزی که شمشیر:را به ان می‌زنند تا 
ببرد و میزان ُرندگي آن معلوم شود. 

# فلس افلس یفلس فلسا) من الشیء: از آن چیز 
تهی و خالی شد. 

(آفلّس یفلس افشلاساً) فلانْ: فلائی ورشکست شد. 
مفلس شد (أفّی) فلا در پي فلانی رفت که او را 
بیابد اما عوضی رفت. ۱ 

فلس یل تفلیسا) القاضی فلانً: قاضی فلانی را 
ورشکسته و مفلس اعلام کرد. 

(الافنلاس): ورشکستگی, افلاس. 

لس پولک ماهی, فلس ماهی. پشیز. یک هزارم 
دینارٍ عراق و غیره. ج تلرْس,برگه‌ای بوده که فرد 
«ذمی» پس از پرداختِ مالیاتِ جزیه آن برگه را که 


مهرٍ پرداختٍ جزیه بر آن خورده بوده تحویل می‌گرفته 


مه ۰ 


و به گردن می‌آويخته است. 

القلس]: عدم کامیابی, برآورده نشدن خواسته. 
(القس): خالی و تھی از چیزی (هُوّ فلش ین الْخَيْر): 
او از نیکی و خوبی تهی است. 

(المُغلس): ورشکست شده, مفلس. ج شئلسوان, و 
مفالْس. 
(لقَلّس): گویند: (شیء لش ال چیزی که روي 
پوستِ آن خطوطی شبیه پلک ماهی باشد. 

(فلَيْسّة): برگي سبز بيروني گل که به شکل غلافی بریده 
شده است. 

#فلسف - فلس بقلسف فة الشی ع: فلسفه آن 
چیز را بیان کرد. آن چیز را تفسیر فلسفی کرد. 
فیلسوفان بحث کرد. فلسفه‌بافی کرد اداي فلاسفه را 
درآورد بدون این که چیزی از فلسفه بداند. 

(القَلْسَفَّة): فلسفه. 

(ایلَْ ف): فیلسوف. 

#فلص -(أَفْلَص یلص إفلاصا) الیل من یَدو: طناب 
از دستِ او دررفت. 

امه باه تطتصاا مس کنو آن وا از دست او 
درآورد. از دست او رهایش کرد. 

(لّص یلص نصا الیل ین بدو: طناب از دست او 
رها شد و دررفت. 

#فلطح - (لطح بلطم فلطْحَةٌ) الشَیء: آن چیز را 
پهن و گسترده کرد. گویند: (لطح) عبر و اَوَصَ: نان 
و چان خمیر را پهن کرد. 

(الفأطاح): پهن شده. کنر که شده. 

(المفَلْطّح): گسترده شده» پهن شده. 

#فلع الم یلم فَلْعاً) الشیه: آن چیز را شكافت. 
گویند: ن زاشه پالگوپ: سرش را با هیر 
(فلعه یلع تَْعا: آن را شکافت. 

مق إنفلاعاً) الشی4: آن چیز شکافته شد. 


۱8۰۹ فلق 


گویند: لَعَت) ابیْضَةٌ عن القَرْخ: تخم شکافته شد و 
جوجه بیرون آمد. ۱ 

للم تلع لی آن چیز ترک ترک و شکاف 
شکاف و قاج قاج شد (لمت) الق پا شکاف شکاف 
و ترک ترک شد. 

#فلخ َع يلَع قَلْغا) راسَه: سر او را شکست. 
یل تلف الشینم: آن چیز خردو ر ریز شد. 
#فلغم - (لَُون): برافروختگی و حساسیتی است 
در زير پوست که چه‌بسا منجر به زخم یا دمل می‌شود. 
#فلفل - ال تفن نله ااطعام: فلفل در غذا 
رشت ال فا دهان غود زا مسواک زد و تمیز 
کرد (فلقل) ال برنج زا طوری پخت که خمیر نشد و 
به هم نچسبید. (جدید). 

(تقلقل یتقلقل تقلفلا) الشر: مو بشدت مجعد و پيچ در 
پیچ شد (تَفلملّث) حَلَّمات الصَرع: دکمه‌هاي پستانِ 
چهارپا سیاه شد (تَمَلْمَلَ) فی سیره: با ناز و تکبر و 
تبختر راه رفت و خرامید. 

(الفلْفل. و الفُلْمٌل): پلپل, فلفل. 

(المعلمل): آميختة به فلفل, داراي فلفل, فلفلی 
(المَُلْمَلُ) من الشَعْرٍ: موي خیلی مجعد و پیج در پيج 
(المُفلْمَل) من الوم و تخوو: پوست و چرم و امثالِ آن 
که برروي انها دانه‌هایی شبیه فلفل درست شده باشد. 
(الفلَيْفلّة): فلفلٍ سبز و سرخ و دلمه‌ای. 

#فلق -(فلَقَّت تفلق لا الخْ: غلاف خوشة خرما 
شکافته و باز شد (فلَقَّ) الشیْء: آن چیز را شکافت. 
گویند: )له لب عن الباِ: خدا دانه را شکافت 
وکياه را وویانید فلن اف خن تلا بع را 
آشکار کرد. 

اف بل افلاق) الشَاعِرٌ: شاعر شعر گزیده و ممتازی 
سرود (فْلن) فی الْثر: در آن کار حاذق و ماهر شد. 
(قَلَقَ یل تفلیقاً) الشیْء: آن چیز را خیلی شکافت: 
ان یل افتلاقاً) الجشم: بدن تنومند و درست و 


ستبر شد (فتلنْ) فی عذوه: در دویدن خود شتاب کرد 


فلک 


۱۵۰ فلک 


و بیش از حد معمول دوید. 
الق یلق فلاقً) السَیَء: آن چیز شکافته شد. 
نی تلف شکاف شکاف و قاچ قاج و باره 
اه اا اہم :بدن ,درشت بو سٹیر رن ۳( 
شد (تفلَقَ) فیٰ عَذوو: دویدنِ خود را تند کرد و بیش از 
حدٍ معمول دوید (َفَلَقَ) الب : شیر ترشید و بریده 
بریده شد. 
(تفیلق بتقیلی تیلقا لام پسربچه ستبر و درشت و 
فربه شد. تمام توانِ خود را در دویدن به کار برد. 
(الفالق): او پست و گود در میا 
(خدا می‌فرماید): ِو الله فال الحبٍ وَاوَی4: 


بدرستی که خدا شکافندةٌ دانه و شنب ات باز 


دو تبه و دو پشته 


می‌فرماید: «فالق الإضباح): بیرون آورندة سپيدة 
(الغلاق) من اللبَن: شیر ترشیده و بریده. 

(للاَة): قطعه, پاره. تکه. ج ُلاق. 

(افل ضکاف: رخنه:بریدگی نة درت رما و 
غیره که از درازا دو نیمه شده که به هر دو نیمه آن فلق 
گویند. فرق سر. ج لوق 

(الفلق): کار شگفت‌انگیز. یک نیمه از تنه درخت خرما 
و امثال آن که از درازا دو نیمه شده است 

(الفَلق): سپیدة صبح, فلق, سفیده‌دم. راو گود و پست 
در ميان دو پشته و دو تپه. گند که بر پاي مجرمان و 
دزدان و تبهکاران نهند. 

(الفْقان): دروغ آشکار. 

(الفلْقّة): پار» تکه. قطعه (لفْلَ) من الجَفت: یک پاره 
از کاسة دو نیمه شده. ج فلق. 

افلقة): تخته. چوب. فلک که به پاي کسی بسته و با 
چوب بر کف آن می‌زنند. 

(الفلقی): کار شگفت: تعجب‌آور, 

)ین خوخ و المشمش و تخوه: برگذ زردآلو و 
هلو و غيره. 

(اللیق): کار شگفت‌انگیز. 


(الیّق: کار شگفت‌انگیز؛ و در تقسیماتِ جدید. 
نظامی: سپاه که مرکب از سه لشکر یا بیشتر 
(المفلاق): مرد بد کاره» مرو فاسد. ج مَفالیق. 
(المفلی): شاعر گزیده گوی. 

(العْ): برگۀ هلو و زردآلو و غیره. 

#فلک -(فلَکَ یلک قَلکا) تى الفتاة. و فک لام 
پستان دختر جوان گرد شد. 

(قلک یلک فلکا): مفاصل او خشک شد. كفلهاي او 
(أفلکَ لک إفلاكاً) الوَجُلُ فى الأمر: آن مرد کر اق 
کار جذیتاو عبرسخعی به خرچ داد و براي انجام آن 
لح کرد کت تا پستان دختر جوان گرد شد. 
(فلکَ یلک تفلیکا) دى م الفتاة: پستان دختر جوان 
خیلی گرد شد (فْلْکَ) فلا فی الأْْر: فلانی در آن کار 
جدیت و سرسختی و لجاجت به خرج داد (فَلک) 
الیل زبان کره شتر را با نوعی بندٍ مویین بست؛نا 


e 


گوذاشنت: 

(سَفلک یِستفلک استفلاکا) تذی الْفتاة: پستا 
جوان گرد شد. 

(القالگبا: دختری که انستانش, گرد شدهاست: ج 
ترالک, 

(القلاکة): ناداری, فقر و بی‌چیزی, فلاکت. 

(الفک): گفتی, برای مفرد و جمع و مذکر و مونث 
(القلک): کسی که مفاصلش خشک شده است. آدم 
کیل کی 

(القَّک): تیه گردٍ شنی که فضاي اطرافیٍ آن باز است 
(للَکَ) من اْبَحرٍ: موج دایره‌وار و پريشانِ دریا. مدار 
یک کره آسمانی, فلک. ج آفلاک (عِلْمْ الْل) اختر 
شنناسی: 

(الفَلکّة): یک قطعة گرد زمین که اطرافب آن مرتفع 


پستانِ دختر 


باشد. فلکه. دیسکي کمر (الفَلْكَة) من الرْْرٍ: قسمتٍِ 
گرد و دائره‌اي بالای سینه. پاره‌ای مویین و گرد است 
که بر زبان کر شتر بندند تا از پستان مادر نخورد 
(الفَلْكَة) من المعْرَلٍ: پارة چوب گرد و امثال آن است 
که در بالاي دوک دستی کار می‌گذارند و قلاب دوک 
در بالاي آن و چوپ دوک در پایین اف اس 
(اَکن): اختر شنأس, منج اختر شمار. 

(الَلْْكَ): كشتي کوچک. 

(المفلک): دختری که پستانش کر شنده استت. 
(المَفلوْ ک): بیچاره» فقیر, مفلوک. ج مُفالێک. 
#فلكل -(ْکلور): مجموعهٌ عادات و تقاليد و مراسم 
و اصطلاحات و داستانها و ادبیاتِ محلی, فولکلور. 
فل - ال يفل نلا) عن فلان له عقل و خرد فلانی 
از بین رفت و دوباره بازگشت. 

قل مل فا ال یق: لبة شمشیر را چاک داد و 


(قل یَفل فَلَلاً) السف: لبه 2 شمشیر «شکست: یبا جاک 


خورد. 

لت تفل افلال) لأرض: زمین دچار بی‌بارانی و 
بی‌آبی و قحطی شد (فْل) القَومٌ: آن قوم قدم بر سر 
زمین قحطی زده‌ای گذاشتند (أَل) فلان: فلانی مال 
خود را از دست داد. 

یل تفیل السیّف: لبه شمشیر را چاک‌دار و کند 
و برگشته کرد (فلَلَ) الَْرَ: دندانها را تیز و نظیف و تمیز 
کرد. 

فل یل لا الکوت له شم شیر اشکسته 

(قل یل |فلای) السَیْف: لبد شمشیر ترک خورد و 
شکافت قل لْمَوم: آ آن قوم گريختند. 

(تَفلل یتفن مل اکیف: : لب شمتیر ترک تراک شد و 
شکاف برداشت. لبه شمشیر شکسته شد (َفللتْ) 
مَضاری: لبه‌هاي آن شکست (قفْلَ) القَوْمٌ: آن قوم 
گریختند. 


(استقّل یَستَفل إشتفلالا) اشیت: البة امير را ترکت 


۱2۱۱ فلس 


ای 


ترک و چاک چاک کرد (إِشتفل) الشَیء الصُلْب: یک 
پار کوچک مثل یک دهم از چیزی سخت را از آن 
کڈ ی با کرد ۱ 
0 

(الفل): برگشتگي لب شمشیر 
و بریزد. برادة آعي وت ری خر 0۳ ٠ج‏ 
فول شکست شورده ی فزاری, شکست:تفوردگان و 
فراریان. زمین قحطی زده که باران بر آن نباریده است 
اقلا فلخ وراه فلانی از خی و وی بی یکین 
تهی و خالی است. ج فلوّل. 

(الفل): زمین بدون گیاه. موي نازک یا کم پشت. 
(للْ: یک دائٌ موی نازک یا کم پشت. 

(للة): در شيشه از چوب پنبه. غیر عربی است. 


(الفل): نوعی یاسمن. 

(للّی): لشکرٍ شکست خورده. 

الم زمینی کہ یک سال اران بر آن بازیدهو سالی 
دیگر آن نباریته است. ج فلالی. 

# فلم -فلم تلم ْتلاما)أنَْه:بيني او را برید. 
تم تلم تما اللامٌ: پسربچه چاق و فربه شد. 
(الفیّلمٍ) من الرٌجال: مردٍ خیلی ستبر و درشت اندام و 
تنومند الم من الم کار خیلی بزرگ و مهم. گل 
و لاي رسوبي بسیار و زیاد. خاک. آپ بسیار و انبوه 
یا موي زیاد جلو سر انسان یا جمعيتِ انبوه و زیاد. 
شانة بزرگن جوتی و یره بقاعنی که دهانداش کین اد 
ست ج فیالم. 

(الفيلّم): فیلم. ج لام 

# فلس - (اللیْن): چوب پنبه. عربی نیست. 

(فلان): کنایه از یک مرد عاقل است. ممنوع از صرف 
است. اد دی مکی موه 
و و بر آن داخل شده و می‌گویند: لفان . که در این 
صورت براي غير انسان به کار می‌رود. مثل: (رَکبُت 
فْلان): 
(لانة): کنایه از زن عاقل است. ممنوع از صرف است. 


سوار آن شعر با اسب و غير مده 


فلهد 


۱2۱۲ فنجن 


و گاهی «فْلاة و فلَّ» گویند. و در هنگام ندا زیاد به کار 
می‌رود. وله برع داغل مت ر کید اھ که 
در این صورت براي غیر انسان به کار می‌رود. گویند: 
(حَلَيْتٌ الْفُلانةَ): آن حیوان را دوشیدم. 

#فلهد - (اللّْد. و القَلّْد): نوجوان فربه و چاق که به 
سنین مردی وارد می‌شود. 

(القلهو نا ىران فربه:که تردیک سن مردق استء 
#فلو -(لاَل*قلْوٌ و فلاء) بالسیّف: با شمشیر بر 
ستر او شواخت اقلا وا ن او وا جست کنه 
شپشهایش را بگیرد (فلا) الصَبِیٌّ: کودک را تربیت و 
ادب کرد (فلا) الوَضِیْعَ: کودکي شیرخوار را از شیر 
گرفتا 

(قلی یلق زاه: سر او را جست که شپشهایش را 
بگیرد. سر او را برید (فلّی) موم با دقت تانتی و 
تأمل بر آن قوم تگبرپست (فلی) الأمر: در آن کار 
انديشه و بررسی کرد. گویند: (فلّی) لح دربارء آن 
خبر بررسی و اندیشه کرد (قلی) الوَجُلّ فی ذکابه: 
هوشیاری آن مرد را آزمود (فلّی) الشَفْرّ: معانی و 
ریزه‌کاريهاي شعر را استخراج و روشن کرد (فلی) 
لقَضعْة: در آن قضیه خیلی انديشه و تأمل کرد و دقت 
به خرج داد. 

(قلی یی فَلاً): بریده شد. قطع شد. 

نی ی فلا) الَْوْمٌ: آن قوم به بیابان رفتند ی 
فرش آو النانٌ: آسب یا ماچه. خر زاییدند و هداز 
شدند. كره‌هاي آنها بزرگ و زمان از شیر گرفتن آنان 
رسید (َفّْی) الصَبیّ: کودک را تربیت کرد و پرورش 
داد افا[ الوضیع:؛ کرد شیرخوار را از شیر گرفت 
آفّی) 3 به میان آن قوم رفت. در وسط آن گروه 
داخل شد. 

فلّی یی تفلي لسغ أو لوب و نخوّهما: مو و لباس 
و امتال این دو را جستجو کرد که از شپش و امثال آن 
پاک کند. 

(افتی یْتلی فْتلاء) الق با دقت به آن قوم نگریست. 


اندیشمندانه به آنان نگاه کرد (فَی) الصَبیّ: کودک را 
تربیت کرد و پرورش داد (فعلی) الضِیع: کودکي 
شیرخوار خود را اژ شیر گرفت (فعلّی) المکان: آن 
مکان را چرید (فتلّی) الدَابّ: چهارپا را به زاد و ولد وا 
داشت. 
(تفالی تفای تفالیً) السا زنها شپش یکدیگر را 
جستجو کردند (تفالّی) فلایْ: فلانی دوست داشت که 
بدن او را بجویند و شپشهایش را بگیرند (تفالی) اس 
سرش به خارش آمد و نشان داد که شپش دارد و باید 
شپشهایش را جست و آن را پاک کرد. 

(تقلّی یی تقلا فلان: فلانی مو و بدن و لباس خود 
را از شپش پاک کرد. 

((ستفی یَستفلی |شتفلاء) فلان: فلانی دوست داشت 
که سرش و بدنش را بجویند و از شپش پاک کنند. 
(لّلا2): بیابان پهناور و بی‌آب و علف. فلات. ج لا 
و فاوات. 

(الفلایة): شانه‌ای که دندانه‌هایش به هم چسبیده و 
فاصلة آنها کم است. 

(الفلو۔ و المْ: کره خر یا کرة اسب یک ساله یا از 
شیر گرفته شده. ج أفلاء. 

(0 0 رو بیابانین: وآزةامصرئ انست. 

(المفْلی, و المُفْليَّة): اسب یا ماچه خری که هنگام از 
شیر گرفتنِ کره‌اش شده است. 

#فم - الم و الي و الم): دهان انسان. ج أفمام. و 
مجازاً به دهان چيزهاي دیگر گویند. مثل: (فم) اقب 
دهان مشک (قَمٌ) الوادي: ابتداي دره از بالا که آب به 
آن می‌ریزد (قَمٌ) لرَْة:بتداي کانال آب که آب وارد 
آنمی‌شود. 

#فنجل - (ْجَل نجل َنْجَلَةَ): مثل پیرمردٍ رنجور 
راه رفت. پاها را از هم باز گذاشت و راه رفت. 
(الفأجال): معرب پنگان, فنجان, ظرف قهوه‌خوری و 
چایخوری و غیره. ج فناجیّل. 

#فنجن - (الفجان): معرب پنگان, فنجان چایخوری 
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وقهوه‌خوری. ج فناچین. 
(الفنْجانة): فنجان. 
#فنخ -(قتخ یلع تحا)العظم: استخوان را كوبيد 
بدون این که بکشند و ترک آشکار بردارد (فَخْ) رَاسَة: 
به سر او کوبید بدون این که آن را بکشند (فن) فلا 
فلانی را خوار و ذلیل و مقهور کرد (فنخ) فد و عم 
پیمان را انجام نداد. از ان عزم و نیت بازگشت. 
نم نم تَفنیْخا: استخوان و غیره را بسیار کویید 
بدونِ این که زخم شود و ترک بخورد. 
(الفنیْخ) من الرٌّجال: مردٍ سست و ضعیف و رنجور. 
گویند: (شَيْح ییْخ): پیرمرد سست و ضعیف و رنجور. 
(المِفْنّخ) ین الٌجال: مردی که دشمنانِ خود را خیلی 
ذلیل و خوار می‌کند. 
#فند - فيد یت فَتَدا): پیر شد و اندیشة او سست و 
ضعیف شد. دروغ گفت. کار باطل و پوچی انجام داد. 
کار بد و زشتی انجام داد. نابغه, (شاعر عرب) گوید: 
الا شلیمان اذ قال لاله له 

قَمْ فی برب فاخذذها عّن الْْد: 
مگر سلیمان آن زمان که پروردگار به وی گفت: برخیز 
در میان مردم و دورکن آنان را از باطل و زشتی. 
(آفند ید إفناداً): پیره و اندیشه‌اش ضعیف شد. دروغ 
گفت. کار باطل و پوچ انجام داد (َفْت) فُلاناً: اندیشة 
فلانی را سست و خطا دانست. او را دروغگو شمرد 
(َه) الکند: پیری اندیشة او را سست کرد. 
ند ی تفنیدً) فی الشراپ: به نوشیدن ادامه داد یا 
دائم الخمر شد َد فلاناً: فلانی را دروغگو شسمرد, 
تکذیب کرد. انديشة او را سست شمرد. خدا در ذیل 
داستانِ حضرتِ یوسف از زبانٍ حضرتِ یعقوب 
می‌فرماید: واولا آن قدو ناکر مرا خرف و.سست 
انديشه ندانید (فََدَ) رای فلان: انديشه و نظر فلانی را 
ضایع و پوچ کرد (فّ) القرش: اسب را علف و جو داد 
و دوانید تا بدنش ورزیده و لاغر و عضلانی و سبک و 


فرز شد. 


(إِفَْنَد َد امْتنادا): خیلی پیر و فرتوت و سالخورده 
شند: 

(تَفَْدَ ی تفَنداً) فلان: فلانی بخاطر اشتباه نظرٍ خود 
پشیمان شد. 

(الفند): صخرة بزرگ و برجسته که از کوه بیرون زده 
است و به آدم یا هر چیزِ ستبر و سنگین می‌گویند: 
(کانه ند کوب از صخر پزرگ:برجسنته از گوهاست: 
زمینی که بازان بر آن نباریده؛است. یک شاخه از 
شاخه‌هاي درخت. ج أفناد. 

(الفثدّ :): چوپ خوبی که با ان کمان سازند. 

(المُفند): سست انديشه» سست نظر. 

# فندق -(الفنْدٌق): مسافرخانه. کاروانسرا. ج نادق. 
۴ فنر - (الفنار): فار» فانوس دریایی. [تحریف المّنار 
است]. 

#فنس -(فنس یفقس سخن‌چینی کرد. نمامی 
کرد. 

فا س): سخن‌چین. نمام. فانوس. معرب است. ج 
فوانیس. 

(الفَتس): ناکامی, برآورده نشدن خواسته یا فقر شدید 
و افلاس. 

#فنش - نش ینش تفییشا) فی الفر: در آن کار 
سست شد. شل شد افتّش) عند از آن برگشت و روی 
گردانید و منصرف شد. 

# فنطس - (الفطاس): منبع آب» مخزن آب. تانكر 
أب و نفت و غیره. (جدید). ج فناطیّس. 

# فنع نع ین نتعاً) الوَجُلٌ: آن مرد پولدار و 
ثروتمند شد. جود و بخشش کرد (قَبِعَ) آلهشک: بوي 
مشک پراکنده و پخش شد (فْنع) الجُلْ: آن مرد 
خوشنام شد. 

(القنع» و الفْنیْع): مردٍ ثروتمند و مالدار. مردٍ بخشنده و 
با سخاوت. 

#فنغ -(الفرْنْراف): گرامافون. 

#فنق -(فنق یی قنقا): مرفه شد ثروتمند شد. 
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تن يفن إفناقاً) فلان: فلانی بوا بود و زو تمند شند. 
تمه یه تفنیقاً): او را ثروتمند کرد. 

ین ف): فروتمند شد (ْقَ) فین أفر گذا: در 
فلان کار مشکل‌پسند و باسلیقه شد. یا آن را محکم و 
خوب انجام داد. 

(لنیّق) من الابل: شترٍ نر و نیرومند. ج فثق. 

(لْفنقَه) من الْساء: زن نازپروده و متنعم یا پولدار و 
ثروتمند. جوال کوچک. ج فنائق. 

#۴ فنک - فک یفن و کا) فی الاشر: در آن کار 
سرسختی نشان داد و پافشاری کرد (فتَکَ) بالعکان: 
در آن مکان اقامت گزید. 

أفَتک ینک إفناکا) فی الأمر: در آن کار پافشاری 
کرد و سرسختی نشان داد. 

(متَکَ ینک تَفنیکا): بسیار پافشاری کرد و سرسختی 
نشان داد. 

(اللْتک): روباه خالدار, فنک. پوست روباه خالدار که 
از بهترین نوع پوستین است 

(لفنِک): وسط چانه که دو قسمتِ آروارة زیرین به 
هم می‌پیوندد. محل تلاقي دو کفل با یک‌دیگر. محل 
روییدن دم. اسید فنیک که برای ضد عفونی کردن به 
کار می‌رود و واژ غیر عربی است 

#فنّ -(قَن یف وی و یف فنّا) فلارْ: فلانی در کارها 
کو 

ورد گرد و داید اک هقی وه نژ 
فریب داد و کلاه بر سرش گذاشت و او را مفبون کرد 
(فنّ) الشَیَء: آن چیز را تزیین کرد و آراست 

نت تفن إفناناً) السجَرة: درخت شاخه‌هاي راست 
رویانید. 

(فَسَنَ سن تفيناً) التَوْبٌ: لباس یا پارچه چند جور بافته 
شد. قسمتی از آن نازک و قسمتی کلفت بافته شد. 
لباس پوسید و قمستی از آن نازک شد و قسمتی کلفت 
ماند قالش آن چیز را گوناگون گردانید (قْمْت) 


اكلام سخن گوناگون گفت (فنْنَ) الا: بر یک 
انديشه و نظر پایداری نکرد و آن را تغییر داد. 
فیس إفناناً) فی الْقَوْل: از هر درى | 
مطالب گوناگونی را مطرح کرد (تن) فى لصوم 
هر طریقی که توانست دشمنی کرد. ee‏ 
دری را کوبید (اف فتَنّ) الحماژ خی بائند: : خر وحشي 
ی ماج کرای غر باب خی ر با وید 
هر طرف کشانید. 
تن تن تفننا) الشیة: آن چیز گوناگون شد. متنوع 
شد انا فی الْقَولٍ: از هر دری سخن گفت. مطالب 
گوناونی مطرح کرد( فی ال دران اکال ماحز 
و حاذق و چیره و زبردست شد (تفنن) فی السَیْرٍ: در 
راه رفتن به چپ و راست کج شد. 
سفن یسفن اشتلنانا) فرَسَهٌ؛ اسب خود را به 
گونه‌هاي مختلفی دوانید. 
ی شاخة درهم پیچید 
نین. (أفانین) الكلام: روشها و شيوه‌هاي سخن گفتن. 
بت فن. نتاس دانش یک رشته از کارهاي 
مختلف صنعتی و علمی و غيره. هنر موهبتی و 
مجسمه‌سازی و غیره. ج فشوزن. 
(الفِن): گویند: فان فِنٌ عُلوْم): فلانی دانشها را خوب 
فرا می‌گیرد و عمل می‌کند. 
(الّن): شاخه راستِ درخت. ج أفُنان. خدا می‌فرماید: 
«دواتا فنان6: داراي شاخه‌های راست و صاف. 


ه. یک فنّ» یک هنر. ج 


(القَنّاء): (شَجَرَة فَاء): درختِ داراي شاخه‌هاي راست 


وامستلیم, 
(لْنَان): هنرمند. مثل: شاعر» نویسنده, موسیقیدان, 
عکاس. نقاش, چهره‌پرداز هنرپیشه؛ صيغهُ مبالغه 
است از فنّْ. خر وحشی, زیرا تاکتيهاي مختلفی در 
دویدن دارد. 

(الَنَیَ): آدم ماهر در حرفة خویش. 

انان درخت داراي شاخه‌هاي راست و صاف. 
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گویند: (شُجَرّ فینان): درخت داراي شاخه‌هاي راست 
و صاف (تَغْه فینان): موی بلند و زیبا. 

(العَمَنّ. و الفنَّ): آموزشگاه فنون مختلف. هنرستان. 
استوديوي آموزشي هنرپیشگی و غیره. 

(المقَنٌ): هنرمند. هنرپيشه. صاحب فنّ. 

#قنی اف شتی قناء) الشی4: آن چیز نابود شنه از 
بین رفت (فَنی) فلان: فلانی پیر» و مشرف به مرگ شد 
(قنی) فی الشَیّْم: در آن چیز داخل شد و تمام کوشش 
خود را در آن به کار برد و خود را وقف آن کار کرد. 
گویند: (لانْ یی فی عَمَله): فلانی تمام کوشش خود 
را در کارش به کار می‌برد. خود را وقفب کارش کرده 
است. 
الت بی إلا الشه: آن چیو زا از بین برده تابود 
کرد. 

(فاناه یفانیه مُفانادّ): با او مدارا کرد. 

(تفائی یتفائی تغانیاً) الْقَوْمٌ: آن گروه در پیکار یکدیگر 
را نابود کردند (تفاّی) فی لْعَمَلٍِ: تمام سعی و کوشش 
خود را در آن چیز به کار برد خود را وقفب آن چیز 
کرد. (جدید). 

(الافتّی): گویند: (شَغْرٌ ی موي زياد و پرپشت و 
درهم پیچیده (رَجُل ی مردی که موهایش دراز و 
پرپشت است. 

(الافْناء) من الناس: مردمان آميختة به هم که معلوم 
نیست از چه قبیله‌ای هستند. 

(الفانی): نابود شدنی. آن که خود را وقف کارش بکند. 
(الفناء): حياط خانه. میدانگاه جلوخانه يا در کنار آن. 
اة 

(الناة): گیاه تاجریزی. ج فَناً. 

(القذواء): زنی که موهاي پرپشت و دراز دارد. 

#فهد -(قَهَدَ ید فَهْداً) لفلان: در غیاب فلانی به وی 
کمک کرد یا کمک مالن کود: 

(قهد یه قَهَداً) الوَجُلٌ: آن مرد زیاد خوابید. در 
خوابیدن زیاد شبیه یوزپلنگ شد. در دادن با انجام 


چیزی که برگردن او بود سستی کرد َهد) عن اشر :از 
آن کار غفلت کرد. 

هرد پسربچۀ به سن رشد رسیده و فربه و داراي 
صورت و اندام زیبا و کامل. 

له وباک عرب در قواب یاک آن مغل 
می‌زند و می‌گوید: «هُوّ نوم من فَهٍَ»: او پرخوابتر از 
بوزپلنگ است. ج الود و نهد 

(القهد): غفلت زده, غافل شده از وظیفة خود. غفلت 
کننده: 

(القَهْدَة): یوزپلنگ ماده. گوشتِ برجستة در سمتٍ 
راست و چپ سینۀ اسب. استخوانِ برآمد؛ پشتِ گوش 
شتر. 

لد تان): دو استخوان پشتِ گوش راست و چپ 
شتر. 

(القَهّاد): دارندۀ یوزپلنگ. صاحب یوزپلنگ. مربي 
یوزپلنگ براي شکار. 

لو هد): نوجوانِ در سن بلوغ و فربه و زیبا روي زیبا 
اندام. 

# فهر افر هر إفهاراً) فلانْ: گوشتِ فلانی بطور 
موضعی برجسته و فربه شد و این زشت‌ترین نوع 
فریهی است (أفهّدت) الابة: چھاز ہا وامانده:و لنگ:شد 
و لنگید. 

رت نهر تفهیرا) الدَابٌّ: چهار پا وامانده و لنگ شد و 
هر هر فَهُرَا) فی الکلام: در سخن گفتن زبردست 
و ماهر شد قن فی اْمال: زیاد مالدار شد. 

(الفقر): سنگ. [مذکر و مونث یکسان است]ٍ سنگی 
است صاف و محکم که داروساز داروها را با آن 
می‌کوبد. ج آذهار, و فهُوّر. 

(لفهر): یکی از روزهاي عیدٍ قوم يهود است که در 
روز چهاردهم و پانزدهم آذار از ماههای عبری واقع 
اتدت: 


(الفهْر ة): یک پار سنگ. 


فهرس 
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(المَفاهر): گوشت سینه 

۴ فهرس -(فهرّس یفهْرس قَهْرَسَة) کِتابَه: برای کتاب 
خود فهرست درست کرد. 

(الثهر س): معرب فهرستِ فارسی. 

(النهرشت): معرب فهرستِ فارسی. 

# فهغه هن هه لرجُل: زبان آن مرد از 
بیان بازماند و نتوانست سخن بگوید. حروف کلمات 
را تکرار کرد [پپپ و تتت. و سسس کرد و 
امثاال اینها. ب]. رتبه‌اش پایین آمد. تنزل رتبه کرد. 
(الفَهْقّه): کسی که لکنتِ زبان پیدا کرده و نمی‌تواند 
سخن بگوید. کسی که ا حرف زدن حرفهای یک 
کلمه را تکرار کند 

# فهق -(قَهق یه فتاه و فَهْتأ) الحَوض و الاناء: 
خرس و فارگ مسار بر نشب یآ اما آن 
ریخت. 

(أفهَق یهن إفهاقا) الاناء و غیره: ظرف و غيره را پر 
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(تفهق َو تَفَهقاً) الشَیْء: آن چیز گشاد و جادار شد 
َققَ) لان فی الکلام: فلانی داد سخن داد. از هر 
دری سخن گفت و نیکوی و گزیده گفت 

هن تین ها فن کلایه: وژاجی کرد. خیلی 
حرف زد (تَقَبْهَقَ) فِیٰ مشیته: در هنگام راه رفتن با 
تبختر و تکبر راه رفت (هُو یتفنهقْ عَلینا بمال یر وا: او 
با مال دیگران بر ما تکبر می‌کند و می‌نازد. 

(المَهْقّة): اولین مهرة گردن از بالا به پایین. ج فهاق. 
لبْق) ین كل شَیْءم: هر چیز گشاد. گشاد از هر چیز 
(مَفارَةٌ فنهقٌ): بیابان پهناور. 

(القیهق) خرامنده. تکبر کنفد, وژاج. ج الََیهقَون 
در حسدیث است: «اِنْ کم إلى الشوتاژون 
أتَهُون: بدرستی که دشمنترین شما نزد من 
آدمهاي وراج و پرگویند. 

# فهم - (فْهمهٌ تفه قاطا آن را فنهنید, .دانست. 
فهمیده و خوش استعداد شد (فَهِمَت) عن فلان و فهمت 


منه: از لای یاد گرفتم. 

(أفهَمه بث یمه افهاما) ال 1[ ن امر را به وی تفهیم کرد 
و یادش داد و فهمانید (قَلٌ من تین ا یه و یه 
اندک است که کسی حس خود را از دست بدهد و 
بتواند بفهمد و بفهماند. 

(فهته به همه تلهیما) الشر: آن مطلب را به او فهمانید و 
تفهیم کرد. 

(تَفاهم یفام تُفاهما): چیزی را اندک اندک فهمید 
(َفاهم) الم آن قوم یکدیگر را فهمانیدند و تفهیم 
کردند. 

(ََْم تم تَفَّماً): الکلام: سخن را اندک اندک فهمید. 
(سْتَفْهَمَه یتمه انتهاماً): از او درخواست کرد که 
چیزی را به وی بقهماند و یاد دهد. طلب فهم کرد از 
وی (استَهم) من فلان الآشر: از فلائی خواست که 
ذربارة آن کار توضیح و شرح دهد. 

(الفاهم. و الفهم): ف 
(النهّم): درک. فهمیدن. فهم. شعور. قوة دریافتن و 
درک کردن. ج أذُهام. و فهوم. 

(القهامّة): فهمیدن. دریافتن, درک. قوة دریافتن و 
درک کردن و فهمیدن. 

([ 40 :بسار فیمنده. فة عمااعه الست 
افم بسا انا 

(الفهیّم): فهمید 
(المَفْهُوْم): ۷ از سخنی فهمیده شود مفهوم. 

# فة اه يف فسههاء و هاهةٌ): ناتوان و عاجز و 
درمانده شد. بخاطر ناتوانی و عجز لیز خورد یا بخاطر 
ضعف دچار لغزش در گفتار و غیره شد. 

(قَه یه ها الشرد هه و عله: آن چیو را از یناد برب 
فراموش کرد. 

یه افهاها) له خدا او را ناتوان و درمانده کرد. 
او را فراموشکار گردانید و فلار ۳ عن حاجته: 
فلانی زید را سرگرم کرد و از کارش بازداشت یا 


کارش را از یادش برد. 


فهمیده. دانا. دانسته. 2 فهام. 


ت: بسار 


فهمیده داناء بافهم. 


فھا ۱5۷ فاح 


هه يُفَهَهَهَفْهِيْهًا) الل خدا او را ناتوان و عاجز يا 

فراموشکار گردانید. 

(الفهاهة): ناتوانی» عجز» درماندگی. لغزش. 

(القَهء و القهه): فراموشکار. فراموش کرده. ناتوان, 

عاجز, درمانده. 

(القَّة): ناتوانی» عجز, درماندگی. لغزش. 

(الفهیّه): فراموش کرده. فراموشکار. ناتوان. 

# فها -(فها یف فَهْواً) فُلانٌ: فلانی لکنتِ زبان داشت 

و زبانش گویا و توانا شد یا فصیح نبود و فصیح شد 

(قها) فاد فلان: دل فلانی پر زد و به هواي چیزی 

پرواز کرد (قها) عَن الشَیْءٍ: آن چیز را فراموش کرد یا 

از آن غقلت کرد. 

هی بھی افهاء) فُلان: انديشة فلائی ضعیف و سست 

شد. رأي خود را بیان کرد. 

الا هاء): مردمان ابله. 

# فوت - (فاتَ يفوت فقوتأ و قواتأ) الامد: آن کار از 

دست رفته قوت شد (فتانت) فلا ‌قااتن رفت» 
ذشت. گذر کرد (فات) الا فلاناً: آن کار از دست 

فلانی رفت و نتوانست آن را انجام دهد (فات) فاخا 

فی گذا و بکذا: از فلانی در فلان کار یا فلان چیز پیث 

(َفاتَه یه فان الأشر: کاری کرد که آن کار از دست 

وی برود و فوت شود. 

(فوته رنه فویتا؛ باعثِ از دست رفتن و فوت شدن 

آن کار شد. 

ات یات إفټیاتاً) فی الاثر: در آن کار خود رأی 

شد و با کسی مشورت نکرد (فتات) عله فی الوأي: 

در راي خود علیه وی با کسی مشورت نکرد و خود 

رأی شد (فلانْ لایْتاثْ علَیِْ): بدون مشورتِ فلانی 

کاری انجام نمی‌شود (فتاتَ) الکلام: سخن را جعل 

کرد و تراشید (إفتات) عَلیّه القَوْلً: سخن را بدروغ به 

وئ انسېت ذاد: 


(تَفاوَت یتَفارزت فاا الشَیتان: آن دو چیز متفاوت 


شدند. مثل هم یا به انداز؛ هم نبودند (تفاوّت) ال جلان: 
آن دو مرد از نظر برتری و ارزش متفاوت شدند 
(َفاوت) الْحَلقّ: آفرینش و آفریدن مسخلوقات بطور 
متفاوت بود. خدا می‌فرماید: ماتری فی خُلق ال خفن 
مِنْ تَفاوّتِ» نمی‌بینی در آفریدگان (خداوند) رحمن 
تفاوتی. 

(َفوّت یقت نمُوتا) الشیع: آن چیز پریشان و 
متفاوت و مختلف شد (ّتَ) له فی الواي: در رأی 
دادن علیه وی با کسی مشورت نکرد و خود رأی شد 
(َرْتَ) یه فی ماله: در مال او بدون نظر او تصرف و 
خرج کرد. 

(القوات): مَوْت الَْوات: مرگ ناگهانی. 

(الفُوْت): شکافی میانِ دو انگشت. ج رات (جَعَلَ ال 
رِرَْهُ فوتَ فیه. و فْوَتَ ییوا: خدا روزي او را از بين 
یرد و قطع کناد (هُو مئی فوّت الرشح): او در جایی 
قرار گرفته که یتک من زره ای تم ی ر 

#فوج -(أفاج یج اجه ام آن قوم فوج فوج و 
دسته دسته رفتند (آفاج) ۹ آن قوم را فوج فوج 
فرستاد. 

(الثانج): گروه مردم, فوج. جمعیتی که با شتاب در 
حال گذر هستند. 

(الانْجَة): فضاي باز ميانِ دو تبه شن. فوج» گروه 
مردم. گروو مردم در حال گذر که با شتاب می‌گذرند. 
ج فوائج. 

(الفزج): گروه مردم» فوج» جماعت. گروه گذرندۀ 
باشتاب. ج فَووّجوأفُواج. جج أفاوج. 

# قاح - (فاح یو قح و قَوَحاناً) الشیْء4: بوی آن 
چیز پخش شد چه خوب باشد چه بد (فاحَث) ره 
الأمر: چيزهاي بدی از آن کار مشهور شد (فاحَث) 
الشجٌُ: خون از زخم سر یا صورت جاری شد. 

(أفاح بح إفاحَةً) ال لون زا ريخت 

اوح یار تغارحا) الرَهْرٌ: بوي گل پخش شد. 
(القَوْح): پخش شدن بو (فَوْځ) الْحَرٌ: شدتٍ گرما يا 


فوخ 

شدتِ پخش شدن گرما. 

# فوخ -(فاحَت تفر تزخاء و قَوّخاناً) ریخ المشک: 

بوي مشک ان قدر پخش شد که نفس را بند اورد 

(فاخْتْ) الیْم: باد وزید و سوت کشید. 

# فود - (فاد فد قدا المال: مال در دست صاحبش 

ماند. در اختیار او قرار گرفت. 

(أغاة ید افادت) فلا المال: فلانی مال را به دست 

آورد و صاحب آن شد (فاة) فلاناً المال: آن مال را به 

فلانی داد. 

ند یرد تقرد) وغل فَوّق الْجَبَلٍ: بز کوهی به 

بالای کوه رفت. 

(استفاد یَستفید |ستفادة) المال و غیره: آن مال و غير 

آن را به دست آورد. صاحب آن شد. آن را براي خود 
نگهداشت. 

۱ فاد )مال ابت و پابرجنا. سود بهره سنفعت: 

فائده. سود و بهر؛ معينِ مال در زمانِ مشخص. ج 

قوائد. 

(القؤد): کنارٌ سر. که پشتِ گوش است. موي پشتِ 

گوش. ج آفواد. کان جانب: تاحیه: شثفت. لنکه و 

عدل کالا و بار. 

(القَودانء و الفُوْدَيْن): تثنیة الفؤد. موهاي دو طرف 

پشتٍ گوش (حَل الشَیْبْ بِفَودَبْه): موهاي پشتِ دو 

گوش او سفید شد افلان فوْدانِ): فلانی دو عدد گیس 

دارد (رَلو بََْ فد الوادي): میان دو کرانة دره فرود 

آمدند (ألْقَتٍِ اماب نها على ْهیم): عقاب بالهاي 

خود را روي جوجه‌اش پهن کرد اعد ین مین 

میان دو لنگه و عدل بار نشست (جَعَلّ الصَحيفة 

قَودَبُنٍ): کاغذ را تا زد و دولا کرد. 

(المذُواد): ثمربخش, مفید. گویند: فلانٌ مثلاف مفواذ): 

فلانی هم از بین می‌برد هم سود می‌رساند. 

قور - فار فور قرو فوَرانً) الماء: آب از زمین 

جوشید و روان شد. آب از زمین فوران کرد (فارَث) 

ْذرٌ: دیگ جوشید (فارَث) الناژ: آتش شعله‌ور تر 


۱۵۸ فور 


شد. پیشتر زبائه کشید (فاژ) لضن خشم.سبرکشی 
کرد و تند شد (فاژ) الْعو: رگ برجسته و برآمده شد و 
باد کرد. 

(فارَيمُوْرٌ فُواراً» و فُوّراناً) الهشک: بوي مشک پخش 
شد. 

(آفاز یر )در و غیرها: دیگ و غیره را به 
جوش آورد. 

(قَوّرَ یر تفویر): به جوش آورد. جوشانید. 

ااقاز0 له و سافیجة اسان 

(الفار ): فارَةٌ لمشکی: بوي مُشک. ظرف مُشک. 
الا ): آنچه می‌جوشد و در حال جوشیدن است. یا 
آنچه در حال فوران است. 

(الفوّر): اول وقت (أتيِتُ من فَؤری): فوراً آمدم لت 
دک من فزری و فوراً وه قزر وصوّلی): فوراً آن را 
انجام دادم به مجرد رسیدنم آن را انجام دادم (القَوْرٌ) 
من الْحٌَ: شدتِ گرما (لقور) من الشعَقِ: باقی ماندة 
سرخي شفق پس از غروب آفتاب. 

(الفوّر): آهوها. غزالها. [جمع است ولی از لفظ خود 
مفرد ندارد]. (افْعلْ دک مالااْتِ المُوْرًا: تا وقتی 
آهوان دم تکان می‌دهند آن (کار) را انجام نخواهم داد 
(هرگز انجام نخواهم داد). 

ار ة) من لحٌَ: شدتِ گرما (لقَوْرَه) من الاس: 
اجتماع و جمعيتِ مردم. محل رفت و آمدٍ مردم در 
بازار (لقورَه) من النّهار: آغاز روز. اول روز. گویند: 
)= فى فُوَرَة التّهار): در آغاز روز به نزد او رفتم 
(القَْرَة) من الْجَبَلٍ: بالاي كوه. 

الق ار): بسیار جوشان یا بسیار فوران کننده. 
(الفَوَارّة) من اْماء: محل جوشش و فوران زدن آب. 
کفی که هنگام غلغل دیگ به بیرون پرت می‌شود 
(لفَارَُ) من الوَرک: سوراخ نشیمنگاه. 

(الفیار): یکی از دو آهنی که در دو طرف زبانۀ 
ترازوست. 


(الفْيْرَ 3): شنبلیله و خرما که می‌پزند و به زائو می‌دهند. 


فوز 


۱۵۱۹ فوف 


(لفیَر) من الجال: مرد جوشی که زودجوش 
می‌آورد و به خشم من 
# قوز (فاز يمور قوزاء و مفازًء و غاز فلانْ 
بالْعیرٍ: فلانی به چیز خوب و مطلوبی دست یافت 
(فار) من الشَرٌ: از بدی و شر و تباهی نجات یافت 
(فاز) قذح الَْییر: تير قمار برنده شد. 
(أفاژه يفير انار ال یٌذا: خدا فلان چیز را در 
اختیار او گذاشت 
و یر تور الرَجُل: آن مرد وارد بیابان شد. کوچ 
کرد. نابود شد. 
ور ور تقرزا): کوچ کرد. 
(الفار ة): گویند: (فارّ بفارة: به چیز شاد کننده‌ای 
دست یافت که با آن به کامیابی می‌رسد. 
(الفاز ة): سایبان یک پایه یا دو پایه. 3 فاز. 
(الَغاز): بیابان پی آب و علف. 
(المَفاز :): پیروزی, ک‌امیابی. نجات. نجات یافتن. 
بیابان. جاي هلاکت و نابودی. ج مَفاوز. 
#فوض -فارّضَه یُفاوضَه مُفارّضَةٌ) فى الأمر: در آن 
مطلب با وی مذاکره و تبادل نظر کرد تا به راه حل و 
توافقی دست یابند (فاوَضَه) فی الحَدِیِْ: با او گفتگو 
کرد با او سخن گفت (فاوَضة) فی المال: با او در آن 
مال و سود آن شریک شد. 
(فرّض یفرض تفویضا) الأنر اَیْه: آن کار را به او 
سپرد. تفویض کرد اقوس اما زواجها: آن زن 
بدون مهریه ازدواج کرد. 
نار ضا یتَفارَ ضان تفاوٌضا): آن دو با هم شریک 
شدند. با هم مذاکره و مبادل نظر کردند. با هم گفتگو و 
صحبت کردند. 
(الفرْضی): وم فضی: مردم بدونِ رئيس و رهبر. 
۴( عرب اوه أودِیٌ» گوید: 
ایلع الثاش قَْضَّى لاسراة م : 

ولا هرا إا جال سن 
مردم اصلاح نمی‌شوند با هرج و مرج و بدونِ رهبر. و 


رهبر ندارند زمانی که نادانان آنها بزرگ آنان شوند. 
(ماهمْ و مهم فوضّی بيهم اموال و کالاي آنان 
میانِ آنها شراکت است و همه آنها بدونِ مانع در آن 
تصرف می‌کنند. 

(الفوْضّة): مذاکره, گفتگو. صحبت. تبادل نظر. شرکتٍِ 
در کالا و مال و غیره. 
(لفْضَِی؛ مکتبی | 


نیازی به حکومت نیست و هم مردم خود حاکم بر 


ست سیاسی که معتقد است: 


سر نوشت خویشند؛ آنارشیسم, هرج و مرج. 
(المُفاوَّضَّة): مذاکره. تبادل نظر براي رسیدن به توافق 
و حل مسأله (شَرِكَة لْمفاوَضَة): (فی ّه): شرکتی که 
همة افراد آن در سهم و استفاده یکسانند. 

(المُقر ض): ای المْوّضَ: وزیر مختار. مقام سياسي 
سفارتخاته که پس از سفیر کبیر قرار دارد. 

(المفوَ ضیّةَ): دفتر کار وزیر مختار. 

فوط -(فََطه یط تفویطا): پیش‌بند بر او بست یا 
برروي آن پیش‌بند کشید يا هوله به دور بدن او پیچید. 
(القُوْطة): پارچه‌ای است که مانند انگ به دور خود 
پیچند و از هند می‌آورند. روپوش. هوله يا حوله. 
پیش‌بندٍ غذاخوری. ج فرط 


(لفرطِیَ) ین الوان: رنگي کبود که رنگش ناصاف 


باشد. 

فرط ): کسی که پیش‌بند یا هوله یا روپوش یا انگ 
ی فن و شنا, 

(الفوّ اط): کسی که هوله یا روپوش يا پیش‌بند می‌بافد 
یا می‌فروشد. 


##فوظ - (فاظت تَفوظ فوظا) نَْشه: مُرد. درگذشت» 
فوت کرد (فاظّ) الجُل: آن مَرد مُرد» درگذشت. 

# فوع -(فاع یف قَوْعاً) الطْيْبٌ: بوي عطر پخش شد. 
(القَوْعَة): قَوْعَةٌ الطّيْب: بوي عطر (القَوْعَةً) من الم 
تیزی و تندی و تأثیر سم و زهر (قَوْعَةً) الشباب ا 
هار و الل آغاز جوائی و آغاز روزو آغاز شب. 
# فوف - (فافَ يقوف قوفاً) به: نوک ناخن شستِ 


فوق 

خود را به پشتِ ناخن انگشتِ سبابهٌ خود گذاشت و 
گفت: «وّلا هذا»: به اندازۀ نوک ناخنی هم به تو 
نمی‌دهم. هیچ چیزی به تو نمی‌دهم. 

الف نطقة تغل که در هستة. خرماستو تخل از 
آن می‌روید. پوستِ نازک روي هستهٌ خرما. پارچه‌ای 
است نازک و مقلم و نقش و نگاردار. پاره‌های پنبه. 
(الفُرْفّة): واحد الفوف. واحد الفؤف. 

(الْفوّ ف): بوذ مقوّف. پارچة «بري» مقلم و نازک. 

# فوق -(فاق يموق فواقاً) قلانْ: فلانی سکسکه کرد 
(فاقث) الَاقَة و تخوها: شتر و امثال آن پس از 
دوشیدن, شیر در پستانش جمع شد (فاق) فلا تیه 
ند الَْوْتِ: فلانی مرد. درگذشت. 

(فاق يَفُوْق فواقا؛ و َرْقا) السیَء: بر آن چیز بالا رفت. 
روي آن رفت (فاق) حاب برتر از دوستان و یاران 
خود شد (فاق) السَهُم: سوفار تیر را در چله کمان 
گذاشت که تیراندازی کند. سوفار تیر را شکست. 
(فوقّ َفرّق فوّق) السَهْمٌ: یک طرف سوفارتیر کج شد 
یا نشمکست. 

(فاق باق فلانٌ: فلانی به هوش آمد یا به حال 
عادی بازگشت. گویند (َفاق) السْکُران ین شکرو: آدم 
مست به حال عادی بازگشت (أفاق) اجون من 
جِنوّنه: دیوانه عاقل شد (أفاق) لبم من نومه: خوابیده 
بیدار شد (أفاق) ال ین له آدم غافل از خواب 
خقلت بیذآر شد (آفاق) الما زمانة قعط برطرفت و 
سال خوب آمد (آفاق) عن فُلان اشعاش: پینکی و 
رت فلاتی برطرف شد (أفاق) اله و بالق 
سوفار ھر را در چا کمان گذاشت تا تیاندازی کند. 
(فوّق یفوّقَ تفویقا) السَهُم: برای تیر سوفار درست کرد 
(فوّقَ) الرضيع: کودک شیرخوار را آرام آرام و سر 
فرضت یا قسمت قسمت. شیر داد (فَْنَ) فلاناً غآی 
غْرٍو: فلانی را بر دیگران برتر گردانید یا برتر دانست. 
(افتاق یفْتاق افتیاقا) الوَّجُل: آن مرد فقیر و نادار شد. 


بینوا شد. 


۱۵۲۰ فوق 


(اثفاق ينْفاق إنفياقاً) اسَهُمٌ: سوفار تير شکسته شد 
(إنفاقث) لد چهارپا لاغر شد. چهارپا از بین رفت» 
تلف شد. 

(تَفَوّق يموق تفَوقاً) ی قوّیه: برتر و بهتر و گزیده‌تر 
از قبیلۀ خود شد. رهبر و پیشوا و مافوي آنان شد 
(َفوّق) شراب نوشابة خود را اندک اندک نوشید 
الان آن کاز وا قسمت قسمت و دور زمانهای 
جداگانه انجام داد. 

(اشتفاق یَسْتَفیق استفاقه): به حال عادی بازگشت. به 
هوش .امد مستی از سرش پرید. 

الافْرّق): تیری که یک سمت سوفارٍ آن شکسته یا کج 
شده است. ج زین 

(الفاتق): گزیدة هر چیز. زیدة هر چیز. جاي پیوند 
گردن و سر. انسانِ ممتاز و برتر از دیگران. ج فوّقة. 
(الفأقة): فقر و فاقه, بینوایی. 

(الواق): دوبار دوشیدن چهارپا. مسدتِ باز و بسته 
کردن انگشتها برای دوشیدنِ چهارپا. شیری که پس از 
دوشیدن يا مکیدن پستان چهارپا به آن برمی‌گردد. 
آرامش و مهلت و آسایش. خدا می‌فرماید: هو ما ی 


هَوّلاء الا َيْحَةّ واحدَةٌ مالها من فوای6: و نمی‌نگرند 
اینان مگر یک فریاد را که آرامش و مهلتی در آن 
(الفُواق): به معناي القواق است. سکسکه. سچک. 
پریدنِ مستی از سر. به هوش آمدن بیهوش. حالت 
احتضار و جان کندن. بادی که در هنگام پیجیدن ناله 
در گلو. از گلو خارج می‌شود. 

(فوّق): ظرفی مکان است به معنای: بلندی و بالا بودن 
و جون مضاف شود منصوب می‌گردد. گویند: (السماء 
مر ِ 

فوق الازض): اسمان بالاي زمین است. و گویند: 
(َْشرَة فَوْقَ الكَْعة): عدد ده بیشتر از نه است. خدا 
می‌فرماید: فان كن سا فُوق این : پس اگر باشند 

٤ 9 ۳ 1 

زنانی که بیش از دو نفر باشند (رَایْ فلانِ فوّق راي 


رَیْدا: رای و انديشة فلائی برتر از اندیشة زید است. 


فول 


خدا می‌فرماید: و قوق کل ذی عم عَلمٌ: و بالاتر 

از هر دانشمندی, عالم و دانشمندی هست. و چون 

«فوّق» بطور لفظی اضافه نشود ولی بطور معنوی 

اضافه شود مبنی بر ضم است. مثل (سَماء من فوق): 

آسخان یال است: 

(الفْرّق): یک نفس تا هدف دویدن. فن سخنرانی يا 

یک فن سخنرانی. داخل دهان (الفُؤق) من اسهم یک 

طرفي سوفار تیر. ج وق وأفُواق. بهره» نصیب. گویند: 

(فلانأغلاهم فُوقاً): فلانی بهره‌مندتر از آنان است و 

شانس بهتری دارد. 

(القَوقاء): مُوَنّبِ الأَفْوق. 

(لفْ فان): دو سوفار چپ و راستٍ تهر. 

(الفوقة): وة اسَهم: سوفارٍ تیر. ج شقن 

(الفيّقة): شیری که بعد از دوشیدن اول و قبل از 

دوشیدنِ دوم در پستان چهارپا جمع می‌شود. ج فَيْق. 

و فیّق. و آفواق, وأفاويق (َه فقة الضحی): در اغاز 
شت به نزد او رفتم (الْفاوئق) أَْضا: ابرهایی که 

جمع شدة و ساعت یساعت می‌بازد (الشاوق)اصة 

شب. گویند: (حْرَجُوا ید بعد آفاوئق 


بخ ال پس گذشتن قسمتِ عمد؛ شب بیرون 


لیل: قسمت عمده 


رفتند. 

(المُفَوّق): اندکی از غذا یا نوشابه که به دست آید یا 
خورده شود. 

##فول - لو ل): باقلاء. باقلی. 

(القّوّال): باقلی فروش. 

# فوم -(الفُوْمّة): خوشة گیاهان و امثال اینها. یک 
دانه از موادی که با آن نان می‌پزند. یک حبۀ سیر. چیز 
اندکی که با دو انگشت برداشته شود. ج ثم و ثم 

#نوه (فاة ها :خن گفت, رق زد 
صحبت کرد (هُذا آثه ر ماقُت به و ما هت عَنْ: این 
مطلبی است که من نگفته‌ام و از آن پرده برنداشته‌ام. 

اه ره قرَها): دهان او گشاد و بزرگ شبد. لبهایش از 
هم باز و بدونِ این که دهان یا لب باز کند دندانهایش 


۱5۲۱ فوه 


پیدا شد. 

(فاهاه یُفاهیه مفاهاةّ): متقابلاً با او صحبت و مفاخره 
کرد. متقابلاً با وی حرف زد و فخر فروخت. 

قرَة ره تفونها)الطعام و الشراب: غذا يا نوشابه را با 
ادوی معطر خوشبو کرد (فوَء) الْبَ: پارچه یا لباس را 
با روناس رنگ کرد (فوْه) السیَء: دهسانة آن جير را 
گشاد بکزد. 

اوه تاه تَفاهاً) الْقَوْمٌ: آن قوم گفتگو و مکالمه 
کردند. ۱ 

تقو ره تفه بالکلام: سخن گفت. سخب گنس نون 
حف زد زا تفت پهذا الم من در این کار اصلاً 
حرف نزدم (تَفَوّ) المَكانَ: وارد دهانة آن مکان شد. 
(الأَفْوّه): داراي دهان گشاد. کسی که لبهایش بطور 
طبیعی از هم باز و دندانهايش از میان لبها پیدا شده 


ات 
(الفاه): سل فاه؛ مرد دهان لغ که هر چه در دل دارد 
(الفوه): دهان انسان. 3 افوا عطر, بوي خوش. ادویۀ 
غذا. ج أفاوبْه. 

(الفر هاء): زنی که لبهایش بدون خندیدن و بطور 
طبیعی از هم باز و دندانهايش آشکار است. زن دهان 
گشاد (فَرش فُوْهاء): اسب دهان گشاد (مَحالَةٌ فوهاغ): 
غرغرة بزرگ چرخ چاه که شیارٍ آن بزرگ و فراخ 
است این فوهاء): چاه دهانه گشاد (طَعْنَةَ فُوهاء): طعنة 
الوه روناس (فوَه) الصَباغین: تخم گیا زوتای 
(الفرَهَُ) من کل الشی: : دهانة هر چیز 
هر چیز. ج مات علی نو اسر در دهانۀ 
راه نشست (فوَّهٌ) اشَهْر: دهانة رودخانه (فوَهَه) 
الوادي: دهانة دره (فرَهَ) ابو کان: دهانة آتشفشان. 
گفته‌هاي مردم دربار چیزی. شایعات. گویند: (هو 
یخاف فُوَهَةَ الْاس): او از حرفهاي مردم می‌ترسد ی 


۳ غاز و ابتداي 


لذو هت او دربارةٌ مردم حرف می‌زند. 


فیاً 


فوح 


(المُقَّّه): قوی گفتار» زبان آور. 

#فیاً - (فاء یف ۶ ی برگفنته بازگشت (قنات) ع“ 
ضّبه. وفاء إلى جلمه: خشمش برطرف شد. و 
بردباری‌اش بازگشت (فاء) الل سای خورشید از 
سمت مغرب به سوي مشرق زفت (فناءث) 7 
سای درخت گسترده شد (فاء) عَلی ذٍی الرّحم: صله 

رحم کرد (فا ء) الوَجُلُ إلى اثرآند: آن 4 کفارة سوگند 
خود را داد و دوباره به سوي همسرش امد 

(فاء یمن4 افا5) الظل؛ سای بعدازظهر گسترده شد 
فقط به سای بعدازظهر گویند (أفاء) الم: آن کار را باز 
گردانید (أفاء) له لْْر: خیر و خوبی را به سوي وی 
کشانید (أفاء) عْهالمال: آن مال را براي او غنيمت 
قرار داد (أفاء) فُلاناً ی الأشر: فلانی را از کاری 
منصرف کرد و به کاری دیگر واداشت 

یت قن فة اجره ساي درخت گسترده شد 
(یأتْ) الیاخ الر 2 9 تقو : بادها زراعت و امثال آن 
را تکان دادند )الم مغرها: آن زن از روي ناز 
و غرور و عشوه موهای خود را تکان داد. 

قفا بط 0 الجر برختساية خود ی 
گسترانید (تَی) فلا عَلّى جر و بالشجَرة و 
نخوها: فلانی زیر سایهٌ درخت و امثال آن رفت 
(یأت) الظلال: سایه جا بجا شد. خدا می‌فرماید: 
يفيو ظلال عَن امین و السَمائل سید اللدي: : جابجا 
می‌شود ساية آن از راست و چپ در حالی که مطیع 
خداوند است یا ال سای خورشید از یقرف 
گذشت و به سمت مشرق آمد (ییَأت) هلر زجها: 
زن براي شوهرش ناز کرد و از روي ناز خود را کج و 
خم کرد )فلا الخبار: فلانی در بي اخبار گشت 
و به جستجوي آن پرداخت. 

(استَفاء یَسْتَفیء |ستفاء؟): بازگشت. مراجعت کرد 
(اشتفا ء) المال: ‏ ن مال را بعنوانِ خراج يا غنيمتِ بدونِ 
درگیری پرداشت (لشتفاع) ال عباوة خبرها را پیجوی و 
دنبال کرد. 


(الفیٰء): سای بعد از نیمروز که آفتاب به سوي مغرب 
رفته و سای آن به سوي مشرق میل کرده است. 
غنیمتی که بدون پیکار و درگیری به دست آید. خراج, 
باج» مالیات. ج لیات وق 

(الفيَْة): بازگشت. مراجعت (فاء ای الله َة حَََ: 
توب خوبی کرد. بازگشتِ خوبی به جانب خدا کرد. 
زمان, دم (جاء بعد فیئّ): پس از مدتی آمد. پرنده از 
مهاجرت بازگشته. 

(الُفاء): آنچه. بعنوان خراج یا غنیمتِ بدون جنگ 
گرفته می‌شود. 

(السُفی؛): کسی که خراج يا غنيمتِ بدون جنگ به 
دست اورده است: 

#فیت - (الفیّتامیْن): ویتامین. ج فیْتامیُنات. غیرٍ عربی 


اتستاه 
(الفرا: و تو 

# فیج - (فاج یَفیْح فیْجّا): گسترده شد. پخش شد 
(فاجَث) الب برجلنها: چهارپا با دو پا لگد زد. 
(الفائج. و الفائجة): زمین صاف و گسترده در ميان دو 
بلندی. ج فوائج. 

الْج): گروهی از مردم. ابر. معرب است. ج فیْرج. 
(الفَيَاجَّةَ): چهارپاي لگد زننده. 

#فوح - (فاح یی فیِحاء و فْیحانً) آلیشک: بوي 
ملک بخکن هد (فاعت) ران الیستگ: بوي مشک 


پخش شد (فاحَّٹ) الشَجَهٌ: خون از زخم سر یا صورت 


جاری شد (فاخت) الشحة پالدم: : خون از زخم سر یا 
صورت جاری شد (فاح) لْحَهٌ: گرما شدید و سخت 
شد (فاحت) القذر: دیگ جوشید (فا) الرَبِيْعٌ: بها 
سرسبز و خرم و پرنعمت شد (فاحَث) الْبلاد: آن 
سرزمین سرسبز و خرم و پر از نعمت شد. 

(فاح يفاح فَيْحاً. و قَيَحاًا: گشاد شد. فراخ شد. این فعل 
برخلافی قاعده است و قاعدة آن (فیح يَفْيَح) است 
(فاح) الَْکان: آن مکان پهناور شد (فاح) اْبَحرٌ: دریا 
پهناور شد (فاحَثّ) الْمَفارَةٌ: بیابان پهناور شد (فاحث) 


الوَوْضَةً: باغ یا مرغزار بزرگ و وسیع شد (فاحَث) 
الدّارٌ: خانه بزرگ شد. 

فاح یی إفاحَة) الد خون را جاری کرد (أفاع) 
القِذْرّ: دیگ را به جوش آورد (أفاح) فلانٌ: فلانی وارد 
و داخل سرما شد. 

(أفخ): فعل امر است از: ۳ گویند: (آفخ) عنک ین 
ڪل الط صبر کن و بمان تا گرماي نیمروزی 
برطرف و هوا خنک شود. 
(فَيّحَ ييح تفییحا) الشیء 
وسیعی پراکنده کرد. 
(الأفْيّح): گشاده بهناور, وسیع. ج فیْح. 

(القَیْحاء): مُوّنْتِ لیم . گشاد. جادار. وسیع» پهناور. 
سوپ يا شورباي ادویه‌دار. لقب شهر بصره و دمشق و 
طرابلس شام. 

(لَاح): گویند: (رَجُل فَیامْ): مرد بسیار بخشنده و 
خیلی سخاوتمند. 

(القَيّاحة): گویند: (ناقَة قیَاحَةْ): ماده شتر بزرگ پستان 


: آن چیز را زیاد و در سطح 


و پرشیر. 

# فید - (فادتٌ فيد قَیْدا) لان فائدة فائده و نفعی به 
فلانی رسید (فاة) الما لْلان: آن مال براي فلانی 
مانذگار شد (فاة) فلان: فلانی تبختر کرد ناژیده بر 
خود بالید. تکیر کرد (فاد) فلا الم فلانی از آن 
چیز پرهیز کرد و روی گردان شد (فادّت) التراه 
الطیْب: آن زن مادة عطری را در آب مالید تا سل شود 
(فاد) الرَعَفَران: زعفران را کوبید و با آب تر کرد. 

( فاد یداد فلا علماً أو مالاً: فلانی دانش يا 
مالی به دست آورد. گویند: (أفاة) مه مالا أو علما: از 
او فائد؛ مالی یا علمی به دست آورد (أفا) فلاناً علما 
و مالك به فلانی دانشی را یاد داد. مالی را به وی داد. 
سود علمی يا مالی به وی رسانید (أفاة) الما عن 
لح خاکستر داغ را از روي نان پاک کرد. 

(تفایّدا یتفایدان تادا بالمال َو بالیلم: آن دو به 
یکدیگر فان علمی ,رساتیڈند. ۱ 


فید ۱5۲۳ فش 


ی 


تاه خرآنبد» اند رود بالند». گنر و 
ید از چیزی پرهیز کرد و منصرف شد. 
(ستَفاد يَسَْفيْدٌ تفا مالاً: مالی به دست آورد. 
استفاده کرد. 

(الفیْد): برگي زعفران. زعفران حل شدة در آب. موي 
روي لب اسب. 

(الیاد): متکبر. خرامنده, تبختر کننده. کسی که به آن 
اندازه که می‌تواند چیزی را درهم می‌پیچد و برمی‌دارد. 
# فير - (الفیرْرْرج): فیروزه. [معرب پیروزه. ب]. 
ری لوْن فَيْرُوْزئ: فیروزه‌ای رنگ. 
(الفيْرُوْس): ويروس. ا عربی است 

# فيش - (فاش یش فیشا) 1" آن مرد لاف و 
گزاف زد. یل پز داد. بی‌دلیل و با دستِ خالی تکبر 
کرد و فخر نداشته فروخت. 

فاش فق قيشو فلانْ: فلائی.سست و ضعیف:و 
رنجور و اندام او شل شد. 

(فایّش یُفایش مُفايشة) فلان: فلانی در نبرد و پیکار 
تهديدهاي زیاد و توخالی کرد. خیلی تهدید کرد ولی 
توخالی بود (فایّش) فلانا: بی‌جهت بر فلانی فخر 
ا بی‌دلیل با فلانی مفاخره کرد. 

افش بیش ليختا عن الاشر: از 
بشنت ۳ و بازگشت. 

(تفایّش یتفایش تفایْشا) القَومٌ: آن قوم لاف و گزاف 
زدند. و مباهاتِ بی‌دلیل کردند. 

ی بیش تَیْشا) عَله: بخاطرٍ ترس و ضعف از آن 
برگشت اه تفیّش) الشیء: ادغاي آن چیز را کرد در 
حالی که هیچ حقی در آن نداشت. 

(الفَيْشة): قسمتٍ بالاي سر انسان: تارک. ج فیّش 
(القيُوْش) مِنَ الرجال: مرد گزافه‌گوی و مدعي چیزی 
که نمازه باااز آناوتیسته 

(الفیاش): لاف و گزاف‌گو ی. بسیار خالی‌بند و مدعي 
چیزهایی که قاقد آن است. گویند: (رَجُل فیاش): مرد 
متکبر بی‌مایه که بدونِ جهت تکبر می‌کند. کسی که 


ن کار ترسید و 


یر 


1۵۴ فیق 


بی‌دلیل تفاخر می‌کند و فخر نداشته می‌فروشد. 

# فيص - (فاص ینیْص فَيْصا) من الْشرٍ: از آن کار 
کناره گرفت و به یک سو رفت . گویند: ( (ما اشتطفث ار 
وی ی نتوانستم از 1 ن کناره بگیرم. 

( فاص یفص إفاصَة) الصَیْدُ من یده: شکار از دست او 
رها شد و دررفت و گریخت. 

(العفخص): گویند: (مالٌ مه 
گریزی ندارد. 

# فيض . (فاضّ یَفیْض فَيْضاً. و قَيَضاناً): لبریز شد و 
سررفت (فاض) الهر: رودخانه لبریز از آب شد و سر 
رفت (فاض) السَيْل: : سیلاب طغیان کرد و 
(فاض) الاناء: ظرافة آیرریز شسد. .و 
(فاضَث) عَيبه: اشک او سرازیر شد (فاض) الش آن 
چیز بسیار و زیاد شد. گویند: (فاطن) الي خير و 
نعمت فراوان شد قاض )الي خبر افشا و پرملا شد. 
(فاض يفيض فیْضا) صَذره بالسْرٌ: سین او تحمل 
نگهداري راز را نداشت و آن را برملا و افشا کرد 
اتات عاو ازع : زره بر تن او گشاد بود: 

( فاض يفيض فاضَ) الجاخ. من عَرّفات إلى نى 
حاجیان از صحراي عرفات به منی بازگشتند (َفاضَ) 


ک2 0 


مَفیص): از ناه رو 


سرازیر شد 


از سر آن ریخت 


وم فی الْحَدیْثِ: آن قوم غرق در سخن شدند 
(أفاض) بالشن,: آن چیز را پرت کرد و انداخت 
(آفاض) أَضحابٍ امير اقداح. و آفاضوایها و عَلنها: 
قماربازان تيرهاي قمار را به حرکت درآوردند 
(فاض) ال لد خدا خیر و نعمت را زیاد گردانید 
(أفاض) الاناء: ظرف را پر کرد تا سر رفت و از آن 
بتراژایز هنك (آفاض) الماء علّی جَسَدِوٍ: آب را برروي 
بدن خود ویسخت:(آفتاش) قشع اعنکش را ربخت 
(أفاث) لسن لدم چشم اشک را ریخت. 

(اشتَفاض يتفض ٍسیفاضَهةّ)؛الْعَْ: آن خبر پخش و 
افشا شد (ٍشتفاض) الْقَوْمٌ فی الْحَديْثٍ: آن قوم غرق 
سخن شدند (اشتفاض) الوادی شجرا: دژه پر از درخت 


شد. 


الا فاضَة): بازگشتِ حاجیان از موقفب عرفات (طواف 
الافاضَة): طواف روز عيدٍ قربان که مردم از منی و 
قربانگاه باز می‌گردند و طواف می‌کنند. 

(الفاض): سود مال و سرمایه که به صاحب آن باز 
می‌گردد. (جدید). ره سرشار, لبریز. 

لبْض): خیلی بسیار و فراوان. گویند: (أغطانا ۶ ظاً 
من فیض): اندکی از بسیار را به ما داد (رَجُلٌ فَیْضْ) 
مردٍ پرخیر که خير و خوبی او به همه می‌رسد (فرَسش 
یْضّ): اسپ خیلی تندرو. ج تون 

وشن ظنیان رودخانه» سیل؛ سپلاب: 

لیر ض): گشاد. فراخ. گویند: (دزع فَيُوْضً): زرو 
گشاد و فراخ. 

اقا سهان مرزنیژو لريزء فا مببااشد آالست, 
گویند: اهر فیاض): رودخانة خیلی پرآب و لبریز 
(رَجُلْفَیاضٌ): مردٍ بسیار بخشنده و پرسخاوت. 
قاض گویند: ایی ماضن و کو فاش 
فیّه): سخن افشا و شایع شده. 

(المفاضّة): رزخ مُفاضَة. زرو گشاد. 

# فیظ - (فاظ يفْب قَيْظاً. و فیرظ فلان: فلانی مرده 
دارگذشیت. فوت کرد (فاظت) تشه و ار وغه رد فوت 
که 

(أفاظَة یط افاظ): الل خدا او را میرانید و کشت. 
(لَْط) مرگ. گویند: (حان فَیْظْ: مُرد. 

# فیف - (الیف): بیابان پهناور و وسیع و صاف و 
هموار. راه مان دو کوه. جاي بادگیر که بادهاي 
گوناگون می‌وزد. ج 
(الفَفاء): بیابان اج و صاف و هموار و وسیع. راو 
میانِ دو کوه. جاي بادگیر که بادهاي گوناگون می‌وزد. 
ج القیافی. 

# فیق - (فاق یفیّق فیتا): جان داد. مُرده روح خود را 
تسلیم کرد. 

ین یی افیاقً) الشاعر: شاعر شعر شگفت‌انگیز و 
جالب آورد. 


م یاف ۳۳.۳ 


فیل 


۵۵ فين 


ا 


# فيل (فال تفل فيل وف رای و فال فی زاید: 
اندیشة او سست و واهی شد و به خطا رفت (فالّ) 
الای: انديشه و فکر سست شد. 

(فاَ یال ای و فیالاً): با او بدین گونه بازی کرد 
که چیزی را زیر خاک کرد و خاکها را به دو قسمت 
کرد و از او پرسید: آن چیز در کدام قسمت است؟ 
یل یل تفیلة) ای رأی و نظر او را سست و اشتیاه 
داشگ 

(تل تغل تفللا رأ انديشة او سست و ضعیف شد. 
پیلتن شد. تنومند و مثل فیل شد (تَفیّل) التّبات: گیاه 
بزرگ شد و گل کرد. 

(اسفیل تفيل اشتفیالٌ)الْجَمَلْ: شتر خیلی تنومند و 
همچون فیل شد. 

(الفائل): گوشتی که در گودي کنار ران است. رگی 
است در ران کنو فائله): خونی که در رگ ران 


اوست. 
(الفائْتان): دو پارة گوشت که در کنار کفل و میان 
استخوان سر ران و استخوان دمغازه واقع است. 


(الفثل): پیل. فیل. [معرب پیل است. ب] ج أفیال و 


َة (داءاْیٍْ): بيماري واريس (أَضُحابٍ :ابر 
حبشی و لشکریانش که قصد تخریب مکه را داشتند 
ولی خود آنان با معجزه‌ای از بین رفتند. 
(الفیلة): فيل ماده. 
(القیّال): پیلبان. ج یال 
(المُنایل): کسی که برای بازی چیز کوچکی را زیر 
خاک.می‌کند و خاک را دو قسمت کرده و از رقیب 
بازي خود می‌پرسد: آن چیز در کدام قسمت است؟ 
طرفه» (شاعر عرب) گوید: 

كما سم توب المفایل بالْيدٍ 
همان طور که شخص بازی کنند؛ فوق. خاک را با 
دست دو قسمت می‌کند. 
# فين - (فان ین فینا) الَجُل: آن مرد آمد. 
لیم: زمان. هنگام. دم گویند: (أروژ؛ ال بعد 
۳ و فَْنَةَ بَعْدَ فیِنة: مرتب به دیدن او می‌روم. دم بدم 
به دیدن او می‌روم. 
(الفَیْنان): مردٍ داراي موی زیبا و دراز (شَغرٌ فینان): 
موی دراز و زیبا. 
(الَیْناتَة): زن دارای موی دراز و زیبا. 


# قاف - (القاف): حرف بیست و يکم از حروف الفباء 
و از حروفی حلق است. در اصطلاحاتِ عامیانه: گاهی 
شل من جلقظ می‌شود محلا دز بان به الب 
می‌گویند: 1 ب]. و در یمن و مصر و در میان قبائل 
زیادی از بادیه‌نشینان آن را گاف تلفظ می‌کنند. [مثلاً 
عراقیهاء به قلب گویند: گلب. ب]. 

اقاب اب نكا فما الام آي الشراب: هر جه 
غذا یا نوشابه در ظرف بود خورد. 

قشت یفاب قابا) ین الشراب: پر از نوشیدنی شد. 
(لمب): بسیار آشامنده. 

(المّاً ب): بسیار آشنامنده. 

# ققی - (الّنن): پوستِ نازک زیر پوستِ اصلي 
تخم مرغ و غیره که به دور سفیده است. 

#قت 3 یف قبا) ابا و لحم و تخزضما: گیاه 
یا گوشت و امال اینها خشک شد (قَبْ) الجرم: زخم 
به هم آمد و خوب شد و بهبود یافت (فَبّ) الظْهُرٌ: آثار 
زخم یا کتک از روي کمر خشک شد و بهبود یافت 
(قَبَّ) فلانٌ: فلانی گنبدی بر پا کرد (قبّ) اقوم؛ صدای 
آن قوم در دشمنی یا مجادله خیلی بلند شد و درهم 


آمیخت (قَبَ) دوالاب: موجود داراي دندانِ نیش 
دندانها را به هم مالید و صداي آن شنیده شد (قَبّ) نا 
صداي دندان نیش او شنیده شد (قَبّ) جوف الْفّرسٍ: 
شکم اسب قرقر و صدا کرد. 

(قب یش ی اء گنبد را بنا کرد اقب الشُئء: آن 
چیز را برید. قطع کرد. آن را روي هم جمع و مثل گنبد 
گردانید (قبَ) بط؛ شکمش را به هم جمع کرد یا 
فشرد تا مثل دایره شد. 

(قبّیِقَبّ قَبَبّا): شکم او کوچک و کمر او باریک شد. 
بت نیز به کار می‌رود. 

(قَب قب )افش مسافرت اسب را لاغر 
کرد. 

یب یب تقبیبا): گیاه و گوشت و امثال این ذو خیلی 
خشک شد. يا صداي آن قوم در دشمنی و جدل خیلی 
در هم آمیخت (بّب) أیْتَ: بر روي ساختمان گنبد 
ساخت (یْب) الشَیْء: آن چیز را مثل گنبد درست کرد. 
الاقَبّ): داراي کمر باریک. ج قَبّ. 

(القابّة): یک قطرة باران. 


قیج ۱۵۳۸ قبر 


(القباب): شمشیر 
خیلی ا 
(القَب): شتر نر. انسان نره مرد. پيشواي قوم و رهبر 
آنان. سوراخ وسط قرقره و چرخ که محور در آن قرار 
یره استر قسمتهایی از پیراهن [و به قول بعضی از 
فرهنگهاي دیگر عربی: پارچه جيب پیراهنن. ب]. 
(لمَبّ) من للجم بزرگترین و سخت‌ترین لجامها. ج 
| 
(القت): استخوان دنبالجه دمغازه. 
(القباء): قۇي الأَقّب. 


5 يخ پیراهن, (چندید)؛ 

(الَبّة): گنبد. شنب. نوعی خیم کوچک که بالاي آ 
گرد است. ج تدای لته 

(القبّة) من الشَاة: شیردان گوسفند. ج قباب. 

(البّنَ): کسی که روزه می‌گیرد تا شکمش کوچک 
می‌شود. 

(القبَة) من الشاة: شیردان گوسفند. ج قباب. 

(البیب): گیاه خشک. صداي قرقر شکم. صداي غرش 
حیوان نر و صداي به هم مالیدن دندانهاي نیش آن 
(لبیْب) من الْقط: کشک خشک و تر با هم مخلوط 
شد ه. 

(المْقَّب): گنبدی شکل, گنبدوار (حافر مب مُقبّبٌ): سم 
اسب و امثال آن که داخل آن خالی باشد. 

(العَة): گويند:( وة فة تاف لاغر. 

(المَقبُوْبَة): ناف لاغر و کم گوشت 

# قیج (القَبَج): کیک. [معرب کبک فارسی است 
ب]. : 

#قیح -(قَبَح يبح قح و قمحا الله فلانً: خدا فلانی 
را از تمام كارهاي خیر بازداشت و دور کرد (قبَحَ) له 
وَجْهه: به او گفت: (قَبَحَهُ) الله خدا او از كارهاي خير 
ی بانجهز از زا زشت گزاناد. 


جوش را شکافت که چرکش را دربیاورد (قَبَحَ) 
بیْضَة: تخم مرغ و پرنده را شکست که محتویاتِ ان 
را بیرون آورد. 

ی یف قح و قَباحَةّ): زشت شد. 

فیح یسم إفباحځًا) فُلانٌ: فلانی کار زشتی انجام داد. 
(قاَحَة اه ُقبْحَة):متقابلاً او را دشنام داد. 

بح یب تَفْیْحا): او را از کار خير دور کرد و 
بازداشت. او را زشت کرد (قَبّحَ) وَجهه: به او گفت: 
زشتی, بدریختی (َبْح) له وَجْهه: بر کار او ايراد گرفت. 
کار او را زشت شمرد (َبْح) له فقله: زشتي تي کار او را 
مشخص کرد. انگشت بر روي کار زشتِ او گذاشت 
(بْح) ابر جوش را پیش 
(إشتَفبَحه یتح إشتقباحاً): أن :اا دنت مرد 
(القباح): کنارۂ استخوان بازو از طرف ساعد و آرنج. 
محل پیوندٍ ساق و ران. 

(لبْح): زشتی. زشتي گفتار. زشتي کردار. زشتي 
چهره. بدریختی. آنچه ذوق معمولی و طبيعي انسان از 
آن متنفر است. ج متاسح. این جمع برخلاف قاعده 
است (فبْحا) لَه 


پیش از رسیدن زور داد. 


: رین اک وور ادا نا یر وف 
(القَبیح): زشت. آنچه باعثِ نفرتِ انسان می‌شود. کار 
نامشروع» کار خلاف شرع. کار ناپسند عرفی. کاری 
که عرف مبردم آن را زشت می‌شمرد. ج قسباح؛ و 
(القَبِْحّة): مؤنثِ زشت. چه مونثِ لفظی باشد چه 
معنوی و واقعی. ج قباح» و قبائح. 

(المَقابسم): کارهای ناپسند اخلاقی. جمع ایح و 
برخلاف قاعده است. 

(المَفبُوح): کسی که از کار خير دور شده است. ج 
لیر خون و ففجي خدا می‌فرماید: و وم عم 
م من الزن و روز قیامت هستند آنان از 
دورشدگان از خیر و نیکی. 

#قیر -(فر یه قَبْراً) الْعَیتَ: مرده را خاک کرد. دفن 
کرد. 


قبس ۱۵۹ 


فرب إفباراً) فلانء برای فلانی قبری کند و او را 
چال کرد. خدا می‌فرماید: 3 ماه ار بش او 
را میرانید و در قبرش کرد (فب) لْقَْم: كشتة آن قوم را 
به آنان داد که به خاک بسپرند (أَبَرَ) هم ََُ: کشت 
آن قوم را به آنان داد که به خاک بسپارند. 

(القَجار): چراغ شکارچی در شب. مردمی که تور 
شکار را می‌کشنند و جمع می‌کنند. 

(الَبّر): مرغ چکاوک. 

(الفر ق): واحد القیره یک مرغ غ جکاوک. 

(القَبر): گور» قبر. . ج فیگور, .وا 

(القَبّر): انگور مهر؛ سفید. مرغ چکاوک. 

(القبؤر): نخل زودرس که زودتر بالغ می‌شود و به بار 
می‌نشیند. نخلی که بارش 
ار الق و ا قین کوو کررستان 
قبرستان. ج مقابر. 

#قیس قبس یس قَبْساً) النَارً: آتش را برافروخت. 
طلب آتش کرد (قبش) الا أو اهربا آتش را از 
جایی گرفت و برافروخت. برق را وصل کرد (قَبَس) 
العلم: از آن دانش استفاده کرد (بش) الجُلَ علماً أؤ 
تور : دانش یا نوری را در اختیار آن مرد گذاشت. 
اهاز دام نک 


در شاخ آن استت. 


وي و و 


(فبسه یفبشه افباسا): پاره‌ای آتش 
رشتة برق به او داد. مقداری دانش در اختیار او 
گذافننت: 

اف یتیس افتباسا): ناراد آتشی را از جایی گرفت 
و روشن کرد (افْتَبش) مِنهٌ نارآ: پاره‌ای آتش از او 
گرفت (یس) من علا دانشی وناز او شرا گترفت 
(جلث ابش من آوارک): آمدم تا از روشنایی تو 
سود برم. خدا می‌فرماید: «اظرونا تفیش ین نکم 6: 
بنگرید به ما یا مهلت دهید به ما (و بایستید) تا بهره 
بگیریم از روشنایی شما. 

(القابس): کسی که پاره‌ای دانش یا آتش 
بدهد. دو شاخة برق یا کلیدٍ برق. 
(القابوس): مرد خیلی زیباروی. 


به دیگری 


تا آتقن یا بازه‌ای آقشی. خدامی‌ف‌داید: ون 
م منها بقَبَس): شاید بیاورم براي شما از آن 

(س) اوا و شعله‌ای (هَذٍه خمٌی قَبّس لاحخْمی 

عَرَّضٍ): این تبی است واگیردار که آمده است نه چیز 

دیگر. 

(لَْبَسَ): شعله یا پاره‌ای آتش که از آتش برگیرند تا 

در جاي دیگر بیفروزند (ماررئک الا کَقبسة الْعجْلان): 

از تو دیدن نکردم مگر مثل کسی که آمده است آتش 

ببرد. 

(القوابس): کسانی که کارهاي خوب را به مردم 
می‌آموزند. 

(المسقباس): چوب و امثال آن ۵ گھ يان تشن ټس 

می‌گيرند. ماده‌ای که زود آبستن شود. 

(المَقَبَس): پریز برق که دو شاخه در آن می‌رود و به 

برق متصل می‌شود. ۳ 

(المْیس): آنچه.با آن آتش را برگیرند و جایجا کنند. 

لی اخگره آتش‌ناره: 

#قبص - هب یفص قَْصاً): خیلی تند دوید (قَبّص ت 

۳ 

ت (قتص) الرّجُل و غُیره: 
ت کاری را که در آن 


لام پسربچه به سن جوانی رسید (قب 
چیز را با نوک انگشتها برداشت 
مانع آن مرد و غیره شد و نگذاشت 
بود به اتمام برساند. گویند: (ق قَبَص) الشارب: نوشنده را 
از نوشیدن بازداشت و نگذاشت سیرآب شود. 

(ّبض یفص قَبَصاً): چایک و سبک و فرز و چالاک 
شد. دچار درد کبد شد (قیص) الجُل: سر آن مرد 
بزرگ شد. 

قبْصض يبص نفینصا؛ الشینء 
انگشتها برداشت 

(فتبص یفتبص افتباصا) ین آثره قَبْصَةً: از رد پاي او یا 
از اثرٍ برجاي ماند؛ از او مقداری را با نوک انگشتان 


: آن چیز را با نوک 


برداشت 
ابص ينْقّبص اژقباصا): ترنجیده شد. منقبض شد. به 


(تقَبَّص يبص تَقبْصا) جرا على الشَجَر: ملخ برروي 
درخت جمع شد و گرد آمد ابص الْحَبْلْ: طناب کش 
نیامد و دراز نشد. 

لای داراي سر بزرگ. ١هو‏ فص ال آس): سر او 
بزرگ و گرد است. ا فبّص, 

(القابصت): گروه. جمعیت, جماعت. ج قوابص. 
(القَبّص): نوعی درد کبد. 

(القبّص): گروو بی‌شمار مردم. گویند: (هُمْ فی فص 
ال کضی)؛ اتان یه الدازا ریگ [بیابان) سفند 
شنزار. لانٌ بزرگ و انبوه و خیلی 
زياد مور. اصل» ريشه, بیخ. تبار. گویند: (فلانْ كريم 
ْقبْص): فلانی ریشه‌دار است 

(اقیضی): کسی که کیدش درد می‌کند بل قبظن): 
طنابی که کش نمی‌آید و دراز نمی‌شود. 

(القََص): درد کبد. گروو بسیار. شنزارٍ انبوه و متراکم و 
بسیار و زیاد. لانةُ پرجمعيتِ مورچه. اصل, بیخ» ريشه. 
(الَبْصاء): زنِ داراي سر بزرگ (هامَة قَبصاءْ): تارکي 


بی‌شمارند. انبوه 


بزرگ و گرد ر انسان. 2 فص 

(الَبْضَة): چیزی که با نوک انگشت برداشته شود 
(یضَ: ین الطعام و الخ: مقدار دو کف دست و ذو 
مقت غاا ا ات ملخ بزرگ. 

(القَبْص): خاک توده و انباشته (القَبيِْص) من الْحَيْل: 
اسبی که خیلی نیرومند است و هنگام دویدن فقط نوک 
سمهایش را بر زمین می‌گذارد. 

(المقَبَص): بندی که جلو اسبهاي مسابقه می‌کشند که 
همه به یک ردیف بایستند. ج مقابص. 

# قبض -(قَبَض یفبض قَبْضا) ای و عَلیّه: با دست 
آن چیر زا گرفت اه راز أو الازضی: خان با 
زمین را در قبضة اختیار خود گرفت. صاحب آن شد 
آن را متصرف شد ایض ال و قَبَضَ علی الْ: 
دزد را دستگیر کرد (قَبَضَ) عليه الررق: روزی او را 
تنگ کرد, بر او فشار اقتصادی وارد کرد (قَبَضَ) المال: 
آن مال را تحویل گرفت. گویند: (َیضَ) ال اجره 


۱۵۳۰ قبض 


کارگر مزدِ خود را تحویل گرفت (بضَ) الله فلانً و 
قبط رَوْحَهٌ: خدا فلانی را قبض روح کرد (قَبَضَ) ید 
عنِ اسَیّم: دست خود را از روي آن چیز برداشت. 
خود را از آن چیز کنار کشید. آن را انجام نداد و از آن 
امتناع کرد. گویند: (قَبَض) یَدَه عَن ال و عَن 
المَفْرژف: از دادن نفقه و خرجی و از کار خير 
خودداری کرد. خدا می‌فرماید: و یهن عن عفر 
و و ات از می‌دارندااز ان یر و از 
انجام آن خودداری می‌کنند (قَبَض) الشیء: آن چیز را 
تا کرو درهم یجید اتی لقن سایه را و ن برد. 
خدا می‌فرماید: ثم قَبضناه یا قبضاً یر 4: پس, 
گرفتیم و کنار زدیم آن (سایه) را به سوي خود کنار 
زدنی اندک (َبَضَ) الطا جِناحَیّه: پرنده بالها را جمع 
کزه که ری خداامی‌گرماید: ولد توا نی الأ 
وق صافات و یفبضَنَ4: آیا نمی‌نگرند به پرندگان 
بالاي سرشان که بالها را گشوده‌اند و (آنها را) جمع 
هی کنن 
(فبض يقْبَض) فُلانٌ: فلانی مُرد یا در شرف مرگ قرار 
گرفت. 
(أقبض یفبض إفباضا) سیف و تَحوه: براي شمشیر و 
امتال آن قبضه گذاشت اس فلانا الَتاع: آن کالا 1 
در اختیار فلانی گذاشت یا وسائل تسلط او را بر 
کالا فراهم ساخت. 
(قابضَه بقابِظَهٌ م2عَابْضَة: ان دو حقوق خود را از 
یکدیگر باز پس گرفتند. 
(بض یب تبیْضا) الشیّء: آن چیز را در چنگ یا در 
مشتِ خود گرفت. آن را جمع کرد و تازد و در هم 
ید ان وه و قطن مایخ کته اخم کرب 
ابروان رادرهم کشید. چهره درهم فرو برد (بْضَ) فُلاناً 
الْمال: آن مال را در اختیاز فلاتی گذاشعت: تسلیم.او 
کرد. به دست او داد. ۱ 
اقب یَفتّبض افتباضا) اسَیّء: آن چیز را در دست 
گرفت» قبضه کرد. قبض کرد (فتَبْضَ) الماع لَیه: آن 


قبط 


کالا را برای خود برداشت. 

(إنقَبَض يَنْقبض إنقباضا) السیَء: آن: جير غزنجیده اشد 
منقبض شد به هم جمع شد (ْقبضنَ فی) المال: مال تسلیم 
شد سپرده شد (إنَْبَضَ) الجُل علی تَفیه: آن مرد از 
ندگی دای شد وگو ری کرد یف من 
السَیْء: از آن چیز متنفر و مشمئز شد (إِنْقَبَضَ) عَنِ 
مَرم: از آن تم ها وبا ان قط رد گنرد 
(أنقَبضَ) فی حاجته: برای کار خود شتاب و جدیت 
کرت 

(2سقابض قاض سقابضاً) انمتبایمان: فروشنده و 
خریدار کالا و بها را رد و بدل کردند. 

(قبَض ی تَقبضا) ال 
وا SOPE‏ ا 
ال شیر خود را جمع کرد که خیز بگیرد َْطَ 
اج وس سوق زار و شنو دردم جع شد 
کی فاون علی الاش فلانی به آن کار چسبید و 
سرسختانه به انجام آن پرداخت (َبْضَ) عَنْه: از آن 


+ آن جير ترتجیده قسد: 


چیز متنفر و مشمئز شد. 

(القایض): از اسامي پروردگار است (الفنابض) ین 
الأذوِية: داروي د انهال و قبض کنندة شکم. 
(القَبض): گویند: (صاز السیء فی قبضه): آن چیز در 
اختیار او قرار گرفت. 

(لَبْضَة) من الیء : یک مش مشت ازا ب چين . پر یک کف 
دست. گویند: (أغطاه قَبضَة من تَر آزسونی): پر یک 
کف دست خرما یا ارد به وی داد. خدا از قول سامری 
الرَّسول): پس 
گرفتم یک کف دست از رد پاي فرستاده (القَبْضَةً) ین 
السَیْفِ: قبضة شمشی دستهة شمشیر (ضار ای 


قبْضَتَه. و فی قبضته): آن چیز در ملکیت او درامد در 


۳ ق ا 1 
می‌فرماید: 9فقبَضت قبّضه من اثر 


زیر سلطة او قرار گرفت. خدا می‌فرماید: و الأزض 
جَمیْعا قَبْضَتَةٌ یوم القیامَه4: و زمين بطور کامل زیر 
سلطه اوست در روز رستاخیز. و قبضه را در دو آي 


فوق با صاد هم خوانده‌اند؛ َبصتَه. 


۱2۳۱ قبط 


(القَبْضّة): آنچه آن را به دست گرفته‌اند. 

(لبْضَ: بسیار گیرندۂ چیزها با دست (رَجُل فُْبَضَةٌ 
فْضَه: مرد سفت‌کن شل‌کن, مردی که زود چیزی را 
می‌گیرد و رهامی‌کنف: ساربالی که :شر ارا می‌فیزد:و 
به هر کجا می‌خواهد می‌برد. شبانی که گوسفندان خود 
را در هنگام چرا جمع می‌کند و نمی‌گذارد در چراگاه 
برام شوند و جاهاي زیادتری را بچرند (راع قَبَضّة 
رفضّة): شبانی فهمیده که مواشی را جمع می‌کند و 
چون سبزه‌زاری ببیند آنان را پراکنده می‌کند تا بچرند. 
(القبیْض) من الدُوابٌّ: چهارپایی که پاها را تند و 
بسرعت: حرکت می‌دهد (قزش فن الشد): اسبی که 
پاهای خود را تند تند حرکت می‌دهد (لَبیْض) من 


الرجال: مرد خردمند که سخت به کار خود مشغول 


است. 
(المَفْبَض. و القّبض): محل تحویل گرفتن مال و امثال 


آن (العَفْضَ) من اکن و الَف و تخوهما: دسته و 
قبضة کارد و شمشیر و امثال این دو. ج مقابض. 
(المفبض, و المقَبَضَّة) من السَيْفِ و کین و غیرهما: 
قبضه و دستهُ شمشیر و کارد و امثال این دو. 

(لمَقبر ض): مرده يا در شرف مردن. 

(المُنْقَبض): مرد گرفته و افسرده که میلی به شادی يا 
شوخی ندارد. مردٍ آرام که روحیه‌ای انزوا طلب دارد و 
دال کارهای بی‌دردسر است: و تساظ و ضادابی 
ظاهری ندارد. ۱ 
# قبط -(قَبَط قبط قَبْطاً) الشئء: آن چیز را با دست 
جمع کرد (بَط) السَیَء بعرو: آن چیز را با چیز دیگر 
درم آمیفنت؛ 

(لقبْط): واژه‌ای است مأخوذ از یونانی که به معناي 
ساکنین مصر است و امروزه مسیحیان مصر را 
می‌نامند. ج أَذباط. 

(القَبْطبّة): پارچه‌ای است سفید و نازک که در مصر 
بافته می‌شد و برخلاف قاعده منسوب به القبْط است. 


ج قباطی. و قباطی. 


#قبع اب ی بوعا) اد خارپشت خود را 

جمع و سر خود را در میا خارهایش پنهان کرد (قبَعَ) 

الوَجُلٌ: آن مرد سر خود را در لباسش فرو برد و لباس 

را بر سر کشید (قَبع) الّجْم: ستاره پیدا و سپس پنهان 

شد (قَبَعَ) الراکغ: رکوع گزار خیلی به طرف پایین خم 
بت وی رب ویو سس 

آمد ا(5 قبَع) فی الشیّء: در آن چیز داخل شد (قَبَعَ 

موی بو وی 

گردش پرداخت یا به زمین فرو رفت (قَبَعَ) عَن 

اضحایه: از یاران خود جدا شد و عقب ماند و با آنان 

همراه نشد اَبم)الجُواِقَ: لب جوال را تازد تا راحت‌تر 

بتوان از آن چیزی را برداشت 

(إقَبّع یتسم افتباعا) السقاءَ: سر مشک را در دهان 

ازو برد که بياشامد. 

(إنقَبَعَ نسم انقباعا) فلان: فلانی سر خود را در 

لباسش فرو برد مب لس فی و کُرو: پرنده به آشيانة 

خود رفت 

(لقابعة) من خیوّل السبّي: اسبی که در عقب اسب 

برنده قرار گرفته و مسابقه را نبرده است. ج قوابسم 

(القٌباع): خارپشت (الباع) من المعکاییل: پیمانة فراخ و 

گشاد. 

(القَبعَّة): کلاهی که از پارچه می‌دوزند و کودکان بر سر 

گذارند. کلاه شاپو کلاه فرنگی. 

(القَبَيْعَّة): پوزة خوک. 

(لَْبَم) خارپشت. 

(الَبَعَةَ): گویند: (إطرأة عه قبط : زنی که گاهی سر 

خود را می‌پوشاند وگاهی برهنه می‌کند. 

(القَبيْعة) من السَيْفٍ و تخوه: آهن یا نقره‌ای که در دسته 

و قبضه شمشیر است. 

(القَوبع): آهن یا نقره‌ای که در قبضة شمشیر است 

پرندۀ دم جنبانک. 

#فبقب تب بمب فة الفخل أو السك و 


تخوّهما: حیوان نر یا شیر و امثال این دو صدا را در 


قبع ۱5۳۲ قبل 


گلو چرخانیدند. دندانهاي نیش خود را به هم مالیدند 
تا صداي آن شنیده شد (قَبْقَبَ) الجُلْ: آن مرد وژاجی 
کرد و دری وری گفت. 
(تقیشب بتقیفت تالفحل أو الاشد و تخوضا: 
حیوان نر یا شیر و امثال این دو صدا را در گلو 
پیجانيدند. 
(القباقب): مرد وراج و پرگوی, چه درست بگوید و چه 
نادرست. 
(الْتاب): کفش دم‌پايي چوبین. ج تباتیب. مرد وراج 
پرگوی و دری وری گوی. 
#قبل - بل یب َب9): آمد. روی کرد. گویند: (قبَلَّ) 
الل اهر أو العام: شب یا ماه یا سال روی کرد و 
آمد (قَبلّث) الرَیْحٌ: باد وزید (قَبَلَ) عّی الْعَمَلٍ: در آن 
کار شتاب کرد (قَبَلَ) المکان: روبرويی آن مکان 
ایستاد. آن مکان را روبروي خود قرار داد. گویند: 
(بلتَ) اجب مره و ده مَرَ: گاهی کوه در روبری 
من بود و گاهی پشتِ سر من (بل: به نزدٍ او رفت» به 
نزد او آمد (قلتْ) اْمائْيّةالوادی: مواشی به دره رفتند 
(قَبَلَ) النغْلٌ: براي کفش عربی بند و تسمه گذاشت و آن 
سای است که.چهار انکشت ید از ست و بر آخ 
قرار می‌گیرد (قَبَلَ) لوْب: 
(قبل بل قَبالَةَ: ضاین فلانی شد. کفیل او شد (قَبلّث) 
لاب ال قابله کودک را در هنگام زاییدن گرفت. 
(قبل یب بل الشیّ: آن چیز را بذیرفت و قبول 
کرد. گویند: (قبلَ) دی و نخوّها: هدیه و امثال آن را 
پذیرفت (قبلّ) الله ُعاء لان: خدا دعاي فلائی را 
اجابت کرد (قبلَ) الْعَمَلّ: به آن کار راضی شد اَبلّ) 
الخو آن غیر زا رات :عانستت: 
(قبل یل قب9) فلانٌ: چشم فلائی چپ بود یا شد. لوچ 
شد (قبلّث) عَینْ: چم او چپ شد. لوچ شد. 
بل بل بل الوَجُلٌ: آن مرد ضامن شد. 
فيل یقبل اقبال): بیقن آمده جلو آمتت آساد: گویقد: 
(َفیلَ) الوک و أفیلْالعام: کاروان آمد. سال (نو) آمد 


لباس را وصله زد. 


قبل ۱ ۱5۳۳ قبل 


(َفیلْ) بالشیم: آن چیز را بخشید. گویند: (فبلت) 
اض بالّبات: زمین گیاه رویانید (َیلَ)بفلان و أذر 
په: فلاتی را بالا زاین گرد ببیتد کازی رآمی بذیرد 
يا نه (َفْبل) علی ال و وه آغاز به انجام آن کار 
کرد (فلتْ) انیا عَیه: دنیا به او روی آورد (أفیل) 
عَيْنَ فلان: چشم فلانی را لوچ و چپ کرد (فبلَ) ) فلاا 
الشَیّْء: آن چیز را جلو روي فلانی قرار داد. گویند: 
فلت الْماشِيَةَ آلوایی: مواشی را در برابر دژه قرار 


انرک موق چ 09ع 3 کک نیزه‌ها 
ذا انا 


(قابّنه بل مُقابَلَةَ): با او روبرو شد (قابل) الشیء 
بالشّیْء: آن چیز را با چیزِ دیگر مقابله کرد و تطبیق 
داد. گویند: (قابلَ) الکتاب بالکتاب: آن کتاب را با 
کتابی دیگر تطبیق داد. 

هِب تفبیلٌ: او را بوسید. ماج کرد (بْلَ) الیل 
اْعملٌ: با کارگر پیمانی بست و آن کار را به وی محول 
کرد. 

بل بل إفتبالا) الوَجُلٌ: آن مرد احمق بود و عاقل 
شد (إفتبل) أَمْره: کار خود را آغاز کرد تلا ح 
بدون مقدمه و بالبداهة سخنرائی کرد. 

(تقابلا یتقابلان تقابلا: آن.دو با یکندیگر رودورو 
شدند. 

ال یل َقبا) به: ضامن او شد کفالت و ضمانتِ 
او را بر گردن گرفت (ََبْلْ) الشیْء: آن چیز را از روي 
قلب پذیرفت و قبول کرد ی ال الأغمالً: خدا 
اال را پذیرفت و پاداش آ ن راداد. خدا می‌فرماید: 
«اوئیک ان تقل عه اخسن ماعیلوای: آنهایند 
کسانی که می‌پذیریم از آنها بهتر از آنچه عمل کرده‌اند 
)ال الدُعاء: خدا دعا را اجابت کرد َیلّ) له 
فلانا؛ غمااز فلاتی داضی شع با او زا زیر ماي خود 
گرفت. خدا می‌فرماید: متها رها بقل حَسَنٍ): 
پس راضی شد از او پروردگارش به رضایتی نیکو یا 


او را زیر سایهُ خود قرار داد. 

(إشتَقبَلّهُ يَستفبلة إشتفبالاً): با او روبرو شد. به پیشواز 
او رفت و به او خوش آمد گفت (سَفبلَ) لش آن کار 
را آغاز کرد. 

(الإشتةبا ل): خجرة الاشتفبال: سالن پذیرایی, اتاق 
از میهمانان 
(حفلَُ الاشتقبال): مجلس پذیرایی (جهاژ الاشتفبال): 
راديو. همه اینها اصطلاح جدید است (حدوف 
الاستقبال): حرفهایی که بر سر فعل استقبال و مضارع 
دراید و ان: حرف سین و سوف است که براي حالاتٍِ 
اثباتی و آن که براي حالتٍ نفی می‌آید. 

(الأفبّل ( :لوچ و چپ چشم. 

(القابلة):ماماء قابله. ج قوابل(قوابلٌ) الأمر: اوائل كار. 
گویند: (أخَذْت الام بقوابله): آن کار را از اول آن 
شروع کردم. 

(القابّة): استعداد. لیاقت. شایستگی. قابلیت. مصدر 


پذیرابی (يَوْمٌ الاشتقبال): روز پذیرابی 


صناعی است. 

(القابؤل):گذر سرپوشیدة. ج قوابیْل. 

(الةبال): به هم نزدیک شدنٍِ سین پاها و از هم دور 
شدنِ پاشنة پاها (القبال) من اللغْلٍ: تسمة کفش عربی 
که انگشت سبابةٌ پا و سه انگشت بعد از آن را در 
برمی‌گیرد (رَجُل مْقطمالَقبالٍ): مرد بی تدبیر که نظرش 
غلط از آب درمی‌آید (ما وم فیْ قبال ولادبار): او 
در نظرِ آنان بی‌ارزش است 

(القبال) ین کل شیم: آغاز هر چیز که برای انسان 
پیش می‌آید. گویند: (قبال) لداب پیشانی و موي 
پیشانی چهارپاء زیرا اینها اول چیزی است که به چشم 
انف 

(القبالّة): ضمانت. کفالت. قابلگی, مامایی. کاری که 
انسان برعهده می‌گیرد. 

(الةبالّة) من اطری: قسمتی از راه که به چشم 
می‌خورد و در روي انسان قرار می‌گیرد (جَلَس فلانْ 
باه زید): فلانی روبروي زید نشست. 


قبل 


(لبالة): وثیقه. سند. قباله. مدرک انح فی قبالة 
فلان): ما تحت سرپرستي فلانی هستیم تحت 
مسوولیتِ او هستیم؛ مسوولیت. مسوّل عده‌ای بودن که 
پایینتر از مقام ریاست است. 

(قل): ظرفي زمان است براي گذشته. ظرف مکان 
است برای گذشته. به هایی مجنا عذارد و حعما یاد 
اضافه شود خواه اضافةٌ لفظی باشد. مثل: (جاء فلانٌ 
بل زیی): فلانی قبل از زید آمد (داری بل دارو): خانة 
من جلوتر از خانة فلانی است. یا اضافة تقدیری است 
خدا می‌فرماید: لله لمر من قبل و من بغد4: براي 
خداست کار از قبل و از بعد. 

لب آهنگ, قصد. گویند: (د بل فبلّک): در این 
مروخب پر قو رو دایم 

(القَبل) ین کل شَیْمٍ: جلو هر چیز. خدا در ذیل داستان 
حضرتِ یوسف از زبان شاهد می‌گوید: #ان كان 
۱ فصَدَفَتُ»: اگر پیراهن او پاره شده از 
جلو پس راست گفته است آن زن (الَبْلْ) من الْجَبَل: 
دامنة کوه (لَْلْ) من الرّمانٍ: آغاز زمان, اول وقت. 
گویند: کان دک فی قبل اليف أو فى قبل الشتاء): 
این مطلب در آغاز تابستان یا در اول زمستان بود 
)نالوج و الْمَرأة: آلتِ تناسلي مرد و زن 
را بل او را بعیان و آشکارا دیدم. 

(القبّل): توان قدرت. طاقت. گویند: (ما لی په قبل 
من طاقت آن را ندارم. خدا از زبانِ سلیما نلا 
می‌فرماید: إزجغ الم ناته بود لاقیل ۹ 
بها): بازگرد 4 سنوی آنان پس ھی ام په وی آنان 
با لشکریانی که طاقت مقابلة با آن را ندارند. ناحیه, 
سمت. جهت. طرف ال قبل فلان دَْنْ: من در نزد 
فلائی طلبی دارم (بی فی یله کذا): براي من يا بر من 
جهت او فلان جير (أصایَةٌ هذا ال مرن قنلد): 
این کار از جانب او دار وی شد (منْ ذیْ قیل): : آینده, 
درآیثده. گویند: (أفعل دَلِکَ من ڏِئ قبل): درآینده که 
برای من پیش می‌آید آن را انجام می‌دهم (فْعَل ذلک 


چ و و 
قمیْصه قدمن > 


ات در < 
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ین ی قبلی): در آینده گه پیش روي ضاست آن را 
انجام ده (لاأکلْک إلى عشر من ذی قبل): تا ده روز 
آینده با تو سخن نخواهم گفت. 

(لبل): گویند: مه بل او را با چشم خود دیدم. 
(القَبّل) فى ین لوچی. چپ شدنِ چشم. راه واضح و 
آشکار. کوه و تپه و هر چیزٍ برجسته‌تر از زمین که 
جلو انسان پیدا شود بل بل ها الجَبَلٍ): در دامن 
این کوه فرود آی. هر چیزی در ابتداي پیدایش و دیده 
شدن آن: سبزه‌زار در جاهاي مختلف زمین. پاره‌ای 
عاج گرد که در گردنِ زن یا اسب 
می‌زند. ج ج أفبال. 


ب آویزان ن است و برق 


(القْلاء): منت الافبل: زن چپ جشم. 

بل بوس, بوسه, ماچ. علامت یا داغی است در 
گوش گوسفند از سمتٍ چشم (بِل) الخگی: تبخال 
برروي لب. ج بل 

(القبْلّة): سمت و سو جهت. گویند: (مالکلامه قِبلَةً): 
سخن او بی‌سمت و سو می‌باشد. بی‌جهت است (ن 
قبلتک): جهت و سمتِ تو چیست؟ تو در کدام سویی؟ 
قبله, خانة کعبه؛ زیرا مسلمانان براي نماز رو بدان کنند 
(خدا می‌فرماید): لاجعلا بوک قنّه: قرار دهد 
خانه‌هایتان را مسجد. (مالَهٌ قله ولادِبْرَة): راه به کار 
خود نمی برد 

(التبلّة): مهرة دفع چشم زخم یا جلب محبت. پاره‌ای 
عاج گرد و براق که زنها به گردن می‌آویزند یا از گردن 
اسب و امتال آن آویزان می‌کنند. 

(القَبُوْل): رضایت. پذیرفتن. قبول کردن. زیبایی, 
حسن و جمال. باد صبا. ج قبائل. 

(القبیْل): نزاد. مثل: نژاد پارسی, ترکی. عربی, رومی. 
ملّت. قرن, شده. یک سوم قرن که یک نسل می‌زید. 
گروه مردم. جماعت. روان خدا می‌فرماید: ند 
رام ُو و لَه من خی لاشَوَُع»: بدرستی که 
می‌بیند شما را او و پیروانش از جایی که نمی‌بینید انان 
راد ضامن, کفیل. خدا می‌فرماید: او ی بالله و 


قبن ۱۵۳۵ قتب 


المَلائکة قبیْلاً: یا بیاوزد خدا و فرشتگان را ضامن. 
معاون. چه زن باشد چه مرد. یک صنف از مردم یا 
چیزهایی شبیه به هم. گویند: (خذ هدا و ماکان من 
قبله): این را و هر چه مثل آن است بردار. ج فبُل. 
(القبثِلّة): گروهی از مردم که از یک پدر یا از یک نیا 
هستند. قبیله, ايل (القَبلَة) من الحیوان و البات: یک 
رده و تیره از جانداران يا گیاهان. وصله گریبان جامه. 
دوال لجام. یک پاره از استخوانهای جمجمه که از چند 
استخوان تشکیل شده و به هر کدام یله گویند. ج 
قبائل (قبائِل) الخل: قسمتهاي به هم دوخته پالان 
(قبئلْ) الشجَرة: شاخه‌هاي درخت وب قبائل): 
لباس پوسیده. 

(المُقابّل) من الرّجال: مردی که پدر و مادرش از تبار 
بزرگوارانند. 

(المُقابلّة) مِنَ الشاء و الثؤق: گوسقند با هنی گنه 
کوش را چاک زده‌اند. و در اصطلاح علم بدیع: 
اوردنِ دو یا چند کلمه است که در معنی مقابل هم و 
ضد هم باشد که یک کلمه را با معنایی بیاورند سپس 
کلم بعدی معناي ضد اول را بدهد. مثلٍ آنچه در قرآن 
کریم آمده است: «فْیضَحَکوا قلیلاً وکا کییر6: 
پس بخندند اندک و پگریند بسیار. 
ال , أزض مب زمینی که در آن بطور پراکنده 
پازان آمده انت 

##قین - ان یبن قبْنا: به سفر رفت تا نفعی به 
دست اورد. 

(أَقبَنَ يقبن |باناً)فلانٌ: فلانی گریخت. فرار کرد. بدون 
هیچ گونه ترسی خیلی تند دوید. 

ین یبن تفیتا) الشیة: آن چیز را با قیان کشید. وزن 
کرد. (جدید). 

(القبانئة): قبانداری. 

(القَبَان): کپان» قپان. (معرب). آدم میتی دوس فگان 
گویند: (رَید فيان علّی فلان): زید امین فلانی است و 
کارهای او را محاسبه می‌کند و انجام می‌دهد یا فلان 


کار را به او سپرده‌اند و او امین آن کار است 
(القبانی): قپاندار» ترازودار. ۱ 

(لقْن): آن که كارهاي خود را باشتاب و عجله انجام 
دهد و در کارهایش به خود تکیه کند. 

#قبو -(قباه وه قَبْواً): آن را با انگشتان خود جمع 
کرد (قبا) الزغفران و نوه: زغفران و امثال آن را چید 
(قبا) الشیء: آن چیز را قوسی و کمانی درست کرد 
(قبا) البناء: ساختمان را بلند ساخت. ساختمان مرتفع 
بنا کرد. 

(قبّی یب تَبيَة) لوبَ: پارچه را قبا کرد. از پارچه قبا 
دوخت (فبّی) المَتاع: کالا را بسته‌بندی و آماده و مهیا 
کرد 

(قبی بی إٍنقباء): پنهان شد. 

(تقبی کی ) الشی و آن چیو هسمانند گید هذ 
(َبّی) فلان: فلانی قبا بر تن کرد (قبی) قباء4: قباي 
خود را برتن کرد. 

(القابیاء): فرومایه. پست فطرت ینوقاپیاه): کسانی که 
برای باده‌گساری گرد آمده‌اند. 

لیا زنی که گل کاجیره رامی‌چیند و گنردآوری 
می‌کند. ۱ 

(القبا): قبا الْقَوْس: نیم کمان از قبضة کمان یا یک 
طرف آن. گویند: لها قبا قَوْسَيْنٍ): میان آن دو به 
درازي یک کمان فاصله است. ۱ 

(القباء): قبا. 

(القّة) من الشاةٍ: شیردان گوسفند. 

(القَبُو): طاق ساختمان. ساختمان قوسی شکل. 
شردابة: زیزمینی: ج الما 

الب :): طاق کوچک و دراز ساختمان (َبوَه) ره 
ساختمان تقو ر کة قزسی شىکل و دراز است: 


مد لو ۶ 


# قتب اه یه قَثبا): رودءٌ بریان کرده به وی 


خورانید. 
تب یب إفتابا) ابیر:پالان بر شتر گذاشت (َفب) 
لت موی ساق با ری( فتب) فلاا یمین : فلانی 


۱2۳۶ قتر 


اسو دی سحت هید و ای داد کرای 
به و اتب عَلَمْهِ فی اییین): پر او اسان نگیر و اه وا 
به سوگندٍ شدید و غلیظ مجبور مکن (فَْب) لین 
فلاناً: بدهی بر فلانی فشار آورد. 

تب تب تفتیبّا): آن را منحنی کرد قوسی و کمانی 
کرد. گویند: فی کاهل الرس نَقییْبّ): سر دوش اسب 


کمانی شده است. 

(القَتَب): پالان شتر که به اندازة کوهان آ ن سنا خته شنده 
است. ج أَفتاب. 

(القتب) من الجال: مرد کم حوصله و تندخو و 
دلعنگ: 

(القثب): پالان شیر که یه اندازة گی‌هان. آن است,بزوده: 


[مذکر و مؤنث به کار می‌رود]. تمام لوازم دلو مثل: 
طناب دستة دلو و غیره. قسمت گرد شکم. ج أمتاپ. 
(القَنْبَةَ): روده. . ج قتب. 

من الابل: شتری که پالان بر پشتش نهند. در 
حدیث است که: «لاصََقة فی الاب المْوب: در 
شترانی که پالان بر پشتشان نهند (شتران کار کننده) 
کات انیستت. 

(المُقسَب):اسب یا حیوانی که سردوش آن قوسی شکل 
باشد. 

قگ ات یت سا فلانٌ؛ فلانی دروغ گفت (َتّ) 
ی التاس: در میانِ مردم گوش ایستاد و بدون اطلاع 
آنان به سخنان آنها گوش داد. چه سخنها را در 
سکن چینی به کار پبرد چه تبر د (قت) فلانا: متغفيانه ند 
تعقیب فلانی پرداخت تا ببیند کجا می‌رود و چه می‌کند 
(قَتٌ) الَِْیْتَ: سخن را به قصدٍ سخن‌چینی بیان کرد 
(هُوَ یقت الْحَیْت): : او سخن را جعل و تحریف می‌کند 
مر الو رة 
چیزی را گرفت. دنبالٍ چیزی رفت. آن را پی‌گیری 
کرد (قت) آلشی آن چیز را آماده کرد. آن را کم کرد. 
آن با ات رف جمع کرد 

ات تا تفتیتا) الأحادشت: : سخنها را به قصد 


و در لفافه‌های زیبا می بیجد (قَتّ) 1 


سخن‌چینی نقل کرد (فنَ) الأفاوِية: چيزهاي معطر را 
پخت یا ادوی غذا را در دیگ ریخت و پخت (قَت) 
الرّیْتَ: گیاهان خوشبو در روغن ريخت و پخت یا 
روغنهاي خوشبو در روغن ریخت. 

لت ): دروغ جعل شده و آماده. یونجة خشک. 
ست خشتک, رتچ اسنست گیا 

(لقَات): کسی که چیژی را اندک اندک جمع‌آوری 
کند. کسی که پنهانی به سخنانِ مردم گوش دهد چه 
براي سخن چینی باشد چه نباشد. 

(القتة) یک بارء گیاه اسیست: خشتک: 

(الفَْوّت): کسی که چیزی زا اندک اندک جمع‌آوری 
کند. 

(الَْتّت):کسی که روغن را با گیاهانِ خوشبو می‌پزد 
تا خوشبو شود یا با روغنهای معطر مخلوط می‌کند. 
# ققد -(دَتْ تفن دا الایل: شترها در اثر خوردن 
گیاه گون شکم درد گرفتند. 

فد ند تیدا اْتاء گیاءِ گون را کند و خارهاي آن 
را با آتش پاک کرد و به شتر داد. 

(التاد):گیاه گون. در سودان به آن الخْشاب گویند. (منْ 
دنه حَوط اتاد): چنگ زدن به خارهای گون برای 
کندن آنها با دست اسای است از آن کاز, کنایه از کار 
خیلی سخت است 

(الفّد): چوب پالان. شتر. ج اقتاد و فود 

(لتد ة):شتری که گون خورده و دل درد گرفته. 

# قتر فر یفنم قثرا) فلان: فلانی نادار و فقیر شد 
(فتر) علی عیاله: در دادن خرجی به خانواد؛ خود 
سخت‌گیری کرد. خدا می‌فرماید: ون اقا 
رفوا وم قوا: و کسانی که چون خرج کنند 
اسراف نکنند و سخت‌گیری نمایند فتن الله 
گوشت کباب شد و دود آن به هوا بلند شد (قَتَر) 


للاسد: برای شکار شیر مقداری گوشت گذاشت که آن 


را به دام اندازد (قتر) الشعة و الأمر: آن چیز یا آن کار 
را گرفت و انجام داد و ملتزم آن شد (قَتَرَ) السیَء: آن 


فع 


چیز را بر یک طرفش انداخت. آن را در کنارِ هم جمع 
کرد و برروي هم ريخت (قَتَرَ) لدع برای زره 
میخهایی در سر حلقه‌هاي آن گذاشت. 
یر یر تلحر و لحم و غیره: دود بخور و 
شت و غیره بلند شد. 
۳ فير تا را الرجُلْ: ان رد تنگدست شاه 
تهیدست شد (فترث) ال آن زن بخور کرد. عود و 
بخور سوزانید اقرا لس أو السْیدُ: شکارچی یا 
شکار وارد گودالی شد که برای شکاز درست می‌کنند 
َر له رژق فلان: خدا زرق و روزي فلانی را تنگ 
کرد (أقتَر) لنارٍ: آتش را به دود کردن انداخت. 
(3ستر ُتَر تفتیرا) علی عیاله: بر خانوادة خود 
سخت‌گیری کرد و خرجی نداد (قَتََ) الشواء: بوي 
کباب و دودٍ آن بلند و در هوا پخش شد (فَتَرَ) الوَجُلُ 
الشواء: آن مرد بوي کباب را بلند کرد (فَتَرَ) الصا 
الاش شکارجی گرست در گودال گذاست که شیر را 
به دام اندازد )شیاه وییتها: آن چیزها را در کنار 
11 چید و براي استفاده آماده کرد. آنس روایت می‌کند: 
زا طَلْحَةَ كان یومی و ال تین یََیْد»: 
ابوطلحه تیراندازی می‌کرد و پیامبر موا 
تیرها را دز جلو او آماده می‌کرد (قتر) فلانا: فلانی را 
بر پهلو به زمین زد. 
اف یر افعتارا) الصَاید فی قثر 
کومه و اتاقک خود به کمین نشست تا از دید شکار 
دور بماند. [توجه: مولفینِ محترم در معجم الوسیط 
آقتر آورده‌اند کة با توجة به این که آقشر یا همین معنا 
قبلاً آمده است تکرار آن فقط اشتباه چاپی یا از قلم 
افتادگی است. ب]. 
(َقاتَر ات ترا الَم؛ آن قوم یک‌دیگر را فریب 


دادند. 


فتر ته: شکارچی در 


( تقر رگید قر نت فلا فلانی خشم گرفت و ماد 
درگیری شدا( شیر AE‏ : در کومه و اتاقک کمین کرد 
که از دید شکار پنهان بماند (تقتَرَ) عله *: از او دور شد 


2 قتع 


کناره گرفت (َفتر) فلانا: در صدد برآمد که فلانی را 
غافلگیر کند و بفریبد. 

رز 7 ضعیف. سست. 
سوت 

(القثر ):کرانه» ناحیه, کناره. سمت» سو جانب. ج 
أفتار. 

(القر :): نی و امثال آن که به طرف هدف پرتاب 
می‌کنند. ج اراق نوتاه ماری است خطرهاک که 
نیشش حتما می‌کشد. 

(القنرم): تنگدستی, فقر. سوراخ یا رخنه تنگی که آب 
از آن به باغ می‌رود. شکاف یا ۳9 که زبانة قفل 
در آن می‌رود و در را می‌بندد. حلقة زره. سوراخ پایین 
تنور. روزنه» دریچۀ کوچک. سوراغ میور و اتقو 
غیره. در حدیث است که: «مَن اطلَعَ ین رة فتث 
ین فهی هَدَرٌ»: هر کس از روزنه نگاه کرد و چشمش 
از کاسه درآمد حق مطالبةٌ چیزی وا ندارد..کومه.و ان 
اتاقکی است ت از نی و غیره که شکارچی در آن بد کی 
می‌نشیند. ج قر 

(لقتر ة): چیزی است شبیه دود که در هنگام ترس 
شدید یا اندوه بر صورت می‌نشیند. خدا می‌فرماید: 
جه ‏ علا عبر رها رت: چهره‌هایی در 
این روز گرد و غباری‌اند. برروی آن می‌نشیند چیزی 
شبیه دود. از بسیاری اندوه یا ترس. 

(التُر) من الرجال: مد بخیل. ژکور. 

(القتیر): سرهاي میخها در حلقه‌هاي زره. اولین پدیدة 
پیری که پیدا می‌شود. 

(المُفْتر):نادار فقیر» تتگدست. خدا می‌فرماید: «وعلی 
لمیر قَدَره4 
# قتع قتع یت فیْعا): ذلیل شد. خوار شد و در 
گوشه‌ای خزید. 

(قاتعه یقاتعه مُقَاتَعَة): با او جنگید. 

(القثع): کندوي عسل در شکاف کوه. 


: و بر فقیر است به اندازه‌ای که می‌تواند. 


قتل ۱۵2۳۸ قتل 


(القتّع): هر نوع کرم. کرم چوبخوار. 
:یک دانة کرم چوی‌خوار: یل شرا سر 
دون» پست. 
#قتل َل یله قثلاً): او را کشت. به قتل رسانید 
)ال لانً: خدا شر فلانی را دفع کرد يا دفع 
بگرداناد (قْل) جوع أو عَطفَه: گرسنگی یا تشنگی او 
را از بین برد (قل) عَلِيلّهٌ: تشنگي شدید یا خشم شدید 
او را بر طرف کرد (َتلْ) العش: شراب را با ب در 
آمیخت: قا-از سورت آن بکاهد (قَل) فلانا؛ فلانی زا 
خوار و ذلیل کرد (َعَلَ) الشیء علما: در آن چیز 
بشدت کنجکاوی کرد تا نب آن را زد و ته و توي آن 
را درآورد و همه آن را کاملاً دانست. 
اف له إفتالاً: او را به کشتن داد. او را در معرض 
قتل قرار داد. 
(قاتله يقاتله معا و قغالا)؛ با او پیکار کرد. به آورد 
او پرداخت. تقابلا به دفع او پرداخت. یکدیگر را دفع 
کردند (قائلَ) الله فلاناً : خدا فلانی را لعنت کناد و از 
رت خود دور گراناد. خدا می‌فرماید: «قَائلم الله 
نی یوْفکون4: : خدا لعنت کند آنان را به کجا می‌روند. 


م 


وار حق دوز می‌شوند! الل ما اة خدا 
بکشدش چقدر فصیح است و خوب سخن می‌گوید! 
در مقام ستایش به کار می‌رود نه نفرین! 

قل بل تفي قلانا: فلانی را کشت و جسدش را 
مثله کرد. او را خوار و ذلیل کرد (فتلّ) 1 آن قوم را 
قتل عام کرد. 

(افتتل ل یت افْتتالة) 2 : آن قوم بکتتیگز را کستتن 
(فیلتْ) اْاء فلاا: زنها دل فلانی را ربودند تا او را 
کشتند (فتلنْ) الْجِنٌ: جنیان او را جن زده و دیوانه 
کردند. 

ال بل إفتال) الوَجُل: آن مرد در اثر عشق 
جانکداز دبوانة و مجتۈن: شد 

(تقاتل یال تفا الْقَْمٌ: آن قوم یکدیگر را کشتند. 
(نقتّل تفت لقم آن قوم یکدیگر را کشتند 


ع 


)رل لحابته: آن مرد براي انجام کار خود به 
آب و آتش زد و خود را کشت؛ خیلی جدیت و تلاش 
کرد (ل) ِا برای آن زن اظهار کوچکی و 
فروتتی کرد )ار فن یشیتها: آن زن با ناز و 
ادا و عشوه و خرامان خرامان راه رفت (َفَتَلت) 
للرجل: آن زن, خود را برای آن مرد آراست تا دل او 
را ربود و او را شیفتة خود کرد. 
کشتن داد (إستَقتَل) فى الأمر: در آن کار بویت و 
شش کرد. 
(القتال): جان» روان» روح يا باقی‌ماند؛ آن. گویند: 
(أصاب قَتالَهً): به جان او لطمه زد. پیه و گوشت دلب 
ذات القتال): چهارپای نیرومند و تناور و محکم و قوی 
ی بقی مه قَتال): لاغر شد ولی استخوان بندي محکم او 
بر جای ماند. 
(القثل): مثل, مانند. سان, نظیر, همانند. داناي چیزی: 
کار کشت چیزی. گویند: (إنه قل شی همانا او شرخر 
و کار کشت کارهاي بد است. ج أفتال. 
(القثلان): دو مشابه همدیگر. گویند: (هما قتلان): آن 


دو. شبیه یکدیگرند. 
(الثرل): زن یا مردٍ بسیار کشنده و به قتل رساننده. ج 
فل و قثل. 


(المُقاتل): پیکارگر. رزمجو. رزمنده. ج مُقاتلة. 
(المقَتّل): خسته شده از کار زياد که ذلیل و خوار شده 
است. گویند. (جَمَل متلْ): شتری که از بس کار کرده 
و باربرده خوار و ذلیل شده است لمتل) من ارٌجال: 
مردٍ کار آزموده و کار کشته و با تجربه لب هل 
دل خوار و ذلیل و تسلیم شد در اثرٍ عشق. 
(المْفّل): ناوردگاه» آوردگاه. 

(المَْتل): زمان کشتن. جاي کشتن. قتلگاه. عضوی که 
اگر ضربه بخورد خطرٍ مرگ وجود دارد ال ار جلِ 
ین فکیه): آنچه باعتِ قتل انسان می‌شود در ميان دو 
آروارة او قرار دارد؛ زبان انسان است. ج مقاتل (ولنی 


شید 


۱5۳۹ قت 


مقایلک): رویت را به من کن. 

(المَفَتَلَةَ): آوردگاه. رزمگاه. گویند: اکائث بالوزم َفتلةَ 
عَظیمة): در رُم پیکار سخت و شدیدی درگرفت. 
#قتم -اقَم یم فوْماً): تیره رنگ مایل به سرخی یا 
سیاهی شد. گوید: لت الْبار: غبار تیرة مايل به سیاه 
یا سرخ شد تم الوَجْه: چهره تیرة مایل به سياه يا 
مايل به سرخ شد (تَم) النهار: همواي آن روز گرد و 
غباری و سیاه شد. 

تم یم ّما و فشزما» تیره رنگ مایل به سرخی یا 
سیاهی شد. 

تفج افتاما) الشی4: آن جیز ثیره رنگ مایل به 
سرخی یا سیاهی شد )الم : آن روز پر از گرد و 
غبار شد یا باد پر از گرد و خاک و ناراحت کننده 
می‌وزید. 

(الأفتم): تیره رنگ مايل به سرخی یا سیاهی. ج فثم. 
لقاتم): تیره رنگ مایل به سرخی یا سیاهی (آشوة 
قاتم): سیاه قیرگون (أحْمَرٌ قاتم): سوج پررنگ. ج 
قواتم. 

(القتام): غبار سیاه. گویند: (ئْ اتام خی خُفیّتٍ 
الأغلام): گرد و غبارٍ سیاه آن قدر زياد شد که همه جا 
را پوشانید. 

(القتم): گرد و غبار. بادی که گرد و غبار نش آور به 
هداز 

(لَْماء) ون لاف 

(القنْمَة): رنگ مایل به تیره یا سرخ. یا 
رنگ. 

#قتن تن ین فبْن) یشک و الم مشک يا 
خون خشک و سياه شد. 

نیشن قتانة)الوجُل و غیره: آن مرد و غیره کم غذا 
و لاغر شد. 


رنگ سیاه کم 


فقس إفتاناً): کم غذا و لاغر شد. 
(القَتيْن): کنه. لاغر و کم غذاء رنجور و نحیف (التیْن) 
من الاسة: سر یره و ستان باریک. 


# قتو -(قتا يفنو قثرّا) فلانا: به فلانی خدمت کرد 
خدمتکار او شد. گویند: (فلان یو الْملوک): فلانی 
خدمت یادشاهانمی‌کند. 
ری ینوی افْتواء) فلان: فلانی خادم شد. خدمتکار 
شد, نوکر شد. چاکر شد. 
الْفتٍیَ)؛ خدمتکار. چاکر, نوکر. خادم. ج مَقاتيّة. و 
معْتَوَْنْ. 
(لمْفتویْن) من الّاس: کسانی که نان شکمی کار 
می‌کنند و بجز غذای شکم سیرکن مُزد دیگری 
نمی‌گیر ند. [مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مونث با 
همین لفظ استعمال می‌شود]. گویند: «رَجُل وین و 
رَجُلانِ مُفتویْنْ و رجال توِیْنْ): یک مرد و دو مرد و 
مردانی که نان شکمی کار می‌کنند. شرا مرق 
اثرتان تون و نساء مُتَوِیْنْ): یک زن, و دو زن و 
زنانی که.نان شکمی کار می‌کنند. 
# فخاً ایغ الکن آن سک خیاوزار 
شد خیارختبر در آن جا زیاد هد( 96) قوم خیار 
چنبر در نزدٍ آن قوم زیاد شد. 
(القذاء, و القنّاء): خیار. خیار چنبر. 
(الققاء ة. و الَاء:): یک دانة خیار و خیار چنبر. 
(المَمْماًة): جالیز خیار. جاي پر از خیار. 
# قف - (قت یقت نا السَىْء: مقدار زیادی از آن چیز 
را گرد آورد و فراهم کرد. گویند: ( قَتّ) فلا مال 
فلانی مال زیادی جمع آوری کرد (جاءیقَت مَعَه دیا 
عَرِیِض): امد و با خود یک دنیا چیز اورد. ان چیز را 
از جایش کند و کنار زد. گویند: (قَتٌ) الیل هشیم 
ت ارت وم فد 
قفتت یف يفت افتتانا)الشی 2 : آن چیز را از جایش کند و 
ابا NY‏ (افتَت) الحجر: سنگ را کند و 
جابجا کرد تال عَن أَطلهم: آن قوم را ریشه کن 
گر 
(القغاث): کالاء جنس (جاء الوم بنانهم): آن قوم 
كالاي خود را آوردند یا با كالاي خود آمدند. 


خشک را با خود برد. 


± 


ددد 


(القثانة): گرو مردم. 

(القثیّْٹث): آنچه از بیخ درختٍ تاک یا از بيخ شاخ 
خرما می‌ریزد. نهال خرما زمانی که از مادر جدا کنند 
تا در جاي دیگر بکارند. 

(الثنة):گروهی از مردم. 

(الَعَة؛ چوب دولک در بازي الک دولک. و 
چوپ بلندٍ الک دولک است. 

# قشم - ََم شم قثماً) فلان فی مَشیه: فلانی گند و 
آهسته راه رفت (َم) لفلان من ماله: از مال خود به 
فلانی داد (تم) ال 
یا قسمتِ عمده و بیشتر آن را برد. 

(إفتم تیم افتاما) ال آن چیز را جمع کرد و 
بیشتر آن یا همة آنن.وا بزقه ریش ان را از ته ندر اور 
(قثام): اسم فعل افر است. نفتی: کندپاشی» دزن گن 
آهسته باش. کفتار ماده؛ بدین جهت گویند که آهسته و 


: آن چیز را جمع کرد و همه آن 


با تأنی و درنگ راه می‌رود. 

(الْنم): بسیار بخشنده و عطا کننده. گریل مردل. آن که 
اندامش به جمع و گردهم است. کفتارٍ نر؛ چون آهسته 
و با تأنی راه می‌رود. 

(القُوْم): گرد آورند؛ چيزهاي خوب و نیکو یا 
جمع‌کنندة براي کارهاي خوب. ج فم 

٭ قثو -(قنا ینز قنُواً) فلان: فلانی چیزی خورد که 
زیر دندان صدا می‌کند. مثل: خیار و خیار چنبر (قتا) 
۱ لمال و مال و غیره را جمع کرد و گرد آورد. 
(إفتتى یی افتناء) المال و عُره: مال و غيره را جمع 
کرد و گرد آورد. 

# قحب -(دسحَب يقحب قخبا: و حابا) الجَمَل 
آوالفرش: شتر .با اسب سرفه کردند. و گاهی گنویند: 
(َحَبَ) الوَجُلٌ: آن مرد سرفه کرد. و أیضا: (قَحَبَ) 
الوَجُلٌ: آن مرد بخاطر فرومایگی سرفه کرد. 

(فاخبت تقاحث اة الما آن ژن روس شد 
قحبه شد. فاحشه شد. 


اقب بلط تسا بیان سرغه کرد. 


۱۵۴۰ 


(تَقَحَبَت تتَقَحَبُ )ال را آن رن زوسیی اشد 
بدکاره شد. فاحشه شد. 

(الةحاب): فاسد شدن داخل بدن در اثر بیماری. 
(القخب): پیرمرد فرتوتی که سرفه کند. ج قحاب. 
(القَحْبَة): زن سالخورده که سرفه کند. زنی که اندام 
درونی‌اش در اثر بیماری فاسد شده است. روسپی. 
قحبه, فاحشه؛ زیرا زنانِ بدکار؛ عرب جاهلی با سرفه 
کردن به مردان علامت می‌دادند که به نزد آنها بروند. ج 
قحاب. 

# قح -(قح یف فْحُووحَة و قحاحَةّ): خالص شد ناب 
شام 

(الةٌحاح): هر چیز خالص و ناب که با چیز دیگر در 
یامه :ب لاشد. گو بند: ۳۹ بی فحاع): : عرب 
بادیه‌نشین که به شهر نرفته و با مردم آن معاشرت 
نکرده باشد (صاز إلى قحا الشر): به لَب مطلب 
رسید. 

(الفُحَ): خالص, ناب (كُریْم قَعْ: مرد بزرگواری که 
بزرگواری‌اش ناب و خالص است يم قَخْ): مرد کاملاً 
فرومایه و پست فطرت (عَبْدٌ فَعْ: برد کامل و 
یکدست. ج اقحاح. ۱ 7 

اج الْبه: آن مرد يا 


بت سر 


شتر پا به سن گذاشت ولی هنوز اندکی نیروی جوانی 
داشت 
(المَحاریَة) , من الجمال و الّجال: شتر یا مرد پیلتن و 
تناور. 


(التحر):سالخورده و پیر که ته مانده‌ای از جوانی در او 
باشد. ج تخر و قحوّر. 

# قحز -(فحَرّ یَفحر تحزا الَجُل: آن مرد از جا پرید. 
یک مرتبه خیز گرفت و بلند شد [مثل کسی که ترسیده 
باشد یا اعصابش تحریک شده باشد. ب]. (فَحَرّ) به: او 
را برزمین زد (ضَرَبَهٌ فْقَحَرَه): او را زد و برزمین کوبید 
(قَحَرَ) عَنْ هر دابّیه: از پشتِ چهارپایش بر زمین 
افتاد (قَحَرَ) السَهمٌ: تیر جلو پاي تیرانداز بر زمین افتاد 


۹ 


و جلو نرفت (قَحَرَ) الزامی السَهُم: تیرانداز بد تير 
انداخت و تیر به جلو نرفت و جلو پاي تیرانداز افتاد 
(قَحَر) فلاناً و عَيْرَهٌ عن الماء: فلانی و غیره را از آب 
کنار زد و دور کرد. 

(قَحَرَّه یمه تَفْحیْزا): کاری کرد که از جا پرید. او را از 
جا پرانید. 

(القاجز): کسی که دیگری را از آب کنار می‌زند و دور 
مىتا 

(الحاز): نوعی بیماری گوسفند. سرفة شتر. 

(الْقَحَار :): وسیله‌ای است برای شکار پرنده. 

#قحط -(قَحَط بق تا الطه: باران.تيامد 
نبارید (قَحَطّ) الْعام: آن سال خشک و بی‌باران شد و 
قحطی آمد (قَحَطاالْبَلَدٌ: آن سرزمین خشک و قحطی 
زدهاشد. 

(افحط ی فحط احاطا): دچار قحطی شد. دچار 
خشکسالی شد. گویند: (أفْحَط) الوم آن قوم دچار 
ختقتکیالی و قعظی شندند. افخ ال آن سرزمین 
خعک و دچار فسطی ند (افعظ) ال ریخب 
آن سرزمین را دچار قحطی و بی‌بارانی و خشکسالی 
ق 

(القَحُط): نیامدن باران و خشک شدن زمين و قحط 
شدن. کم خیر شدنِ یک چیز. 

(التحط): قحطی زده. سال قحط. 

(لبحط) ین الافُراس: اسبی که گویا از دویدن خسته 
نمی‌شود و باز نمی‌ماند. 

(لَفْحْطة): قحطی. خشکسالی. گویند: (هم فی 
مَْحَطَة): آنان دچار قحطی و خشکسالی‌اند. 

#قحف قحف یحتف تحفا) الْمَطْرٌ: باران ناگهانی و 
خیلی تند آمد و هر چه بر سر راهش بود برد (فَحََ) 
الانسان: به کاسة سر اسان زد (قَحَت) الانای و قح 
ما فی الأناء: هر چه در ظرف بود خورد یا نوشید 
(فَحَتَ) المََة: پوست انار را کند. 


(قاحَقّه یاف مُتَاحفة): با او در یک کاسة چوبی که به 


۱2۴۱ قحل 


شکل جمجمه است آب و غیره آشامید. در گرفتن 
نتقام خونِ کشته‌ها رقابت کرد و مسابقه داد؛ بدین 
جهت گفته‌اند که چون کسی قاتل خویشان خود را 
می‌کشت در کاسة سر او می‌نوشید. 

تحت یقح إفتحافاً) مافی الاناء: هر چه در ظرف 
بود آشامید يا خورد (فَحَفَ) الیل اباتّ: سيل 
گياهان را کند و با خود برد )فا رن رأس 
فلان: یک پاره از استخوان جمجمهٌ فلانی را شکست و 
نذا گز: 

(الحاف): گویند: تیل قحاف): سیلی که همه چیز را 
با خود می‌برد. 

(الَحافْة): هر جه در ظرف:باشد و خورده یا آشامیده 
شود و چیزی باقی نگذارند. 

(القَحُف): یک پاره از هشت پاره استخوان کاسة سر. 
پاره‌ای از استخوانِ جمجمه که بشکند و جدا شود. یک 
پاره از کاس شکسته شده. ظرفی است از چوب و به 
شکل جمجمه (القخف) من الرْمانة: پوست انار ج 
أَقُحاف. 

(القحفاء): گویند: (عَجاجَةٌ قَحځفاء): باد شدید و پرگرد و 
غبار که همه چیز را با خود می‌برد 

(الْحُْ ف): جمجمه‌هاء قاشقها, کفگیرها. ملاغه‌ها. 
(البفحَفًة): چهارشاخ, افشون, انگشته؛ ابزار چوبي 
هار انگشته که خرمن گویده رابا آن به هوا می دهند 
تا دانه از کاه جدا شود. ج مقاحف. 

#قحل -احلّیَفخْلْ تخل و قَحَلاً). اسَیْء: آن چیز 
خعک شد. گوینده (قجل) ال جرب خعکف:شد 
(قَجل) الْجلْدٌ: پوستِ جاندار خشک و چروکیده شد 
(فَحَلّ) السَیْخ: پوستِ پیرمرد چروکیده و خشک شد 
(َجَث) الأزض: آن سرزمین خشک و دچارٍ قحطی 
شد 

(أفحل یفحل إفحالاً) الشَیْء: آن جیز را خشک كرد. 
گویند: (فْحل) الصَوْمٌ: روزه بدن او را خشک و لاغر 
کرد اف الط الا خشکسالی مواشی را لاغر 


حم 


و کنده و خعک گزد. 
(قاحَلَه یقاحله ُقَاحَلة): به او چسبید و از او جدا نشد, 
ملازم و همراه او شد. 

(تَقَحَل قحل تخل خشک شد (تََعْلَ) فلان: فلانی 
بینوا شد. تنگدست شد. از نظر غذا و لباس در مضیقه 
قرار گرفت. 

(القاحل): خشک. گویند: (عَودٌ قاحل): چوپ خشک 
(جلد قاجل): پسوست شک فة جانذار (مکناه 
قاجل): جاي خشک و قحطی زده. 

(اقخالیه برطی االست که پوس گنوستند را خفی 
می‌کدد و آن, را می کشت و تلف می کف 

(لفحْل, و القجل): خشک. خشکی زده. قحطی زده. 

# قحم - (فحَم یقح فْحوّما): خود را در کار سخت و 
بزرگی انداخت(قَحَم) فی الاثر و قحو علو خود .را 
درگیر آن کار بزرگ و سخت کرد. 

(قَحَم یفخم قخما) [لله: به او نزدیک شد (قحَم) المَنازل 
و ماو راه را منزل به منزل پیمود بی‌اين که فرود 
آیذ و استراحت کند. بیابانها را ظط کرد بدون آن که دز 
جایی بياساید. 

(أفحه قحم |فحاما) هل البادية: یادیه. نتان دز تال 
قحط از بیابان گریختند (أَفَحَمَ) فُلاناً فی ال : فلانی را 
نسنجیده وارد آن کار کرد (َْحَم) فُلاناً المَکانَ: فلانی 
را داخل در آن مکان کرد. 

أف بشت افحاما) ی شتر از نظر رش جسمی از 
سن و سال خود جلو افتاده مثلاً دو ساله بود و چهار 
ساله شان دادی اون را شنتر چهارساله.نامیڈنق. يرا بد 
اندازة شتر چهارساله رشد کرده بود. 

تَحَمَه یمه تفحیما) فى الاشو: تستخیكه ان را وارك 
کاری کرد (قَحَمَ) فت؛ فی الشَیْءٍ: خود را نسنجیده و 
بدونِ فکر واردٍ آن چیز کرد و دست به انجام آن زد 
اف اقرش قرت اسب موار شود ابه جای 
خطرناکی برد. 

(فْتَحَم یَفْتحم انتحاما) النجم: ستاره غروب کرد 


۱5۴۲ قحو 


تم الْمَکان: پزور وارد آن مکان شد تحار 
لعظیم: بدونٍ آنديشه و سنجش و بدونِ فکر. خود را 
درگیر آن کار بزرگ و خطیر کرد (فتحَم) فلان عَمَبَة و 
ود فلانی بی‌مهابا و بی‌پروا به گردنه یا به دره و 
جای گود وارد شد که با سرعت از آن بگذرد. خدا 
می‌فرماید: فلا افتحَم الب 4: پس چرا بی‌پروا وارد 
گردنه نشد. یا پس چرا وارد گردنه نشد (ْتحَم) الشّىء: 
آن چیز را تحقیر کرد. خوار شمرد. آن را معیوب کرد. 
(قحَم قح إنفحاماً) فی الثر: بی‌پروا خود را درگیر 
آن کار بز‌رگ کرد. 

(َقحْمَت تََحُم تقحماً) له براکبها: چهارپا عسنان از 
دستِ سوار گرفت و به ميل خود تاخت و چه بسا که 
او را در چاله‌ای پرت کرد امْم) ار لْعَظیم: بدون 
فکر و انديشه و بی‌تأمل خود را درگیر آن کار بزرگ 
کرد. 

(لفاخم): کسی که بی‌بهابا وارج کارهای, شطر یاک 


4 


اعود 

(القحامة): خیلی پیر و فرتوت شدن, به سن بسیار بالا 
رسیدن. 

(القحم): انسان یا جانداری که به سن بسیار بالا رسیده 
استت. اسب پیر و خیلی لاغر. ج قحام. 

(المَحْمَة) من اّخْلٍ: خرماین پیر که ساقه‌اش باریک و 
شاخه‌هایش کم است. ج قحام. 

الَْْة): کار خطیر و سخت و دشوار که کمتر کسی 
فوگیر آن می‌شود: قعطی: خشکننالی. مر نکب اتا 
شدن. ج فُحم (فْحَم) الطرین: راهها یا قسمتهایی از راه 
که گذر از آن سخت و دشوار است (الحَم) من السَهر: 
سه شب آخر ماه قمره. 

(القَحُوّم): انسان یا حیوان بسیار پیر و شکسته. اسب 
لاغر و پیر. 

(المْفَحَمَة): گویند: (لفْظَة مُفحمة): کلمه‌ای زاند که 
وجودش در سياق جمله مناسب نیست. ج مُفْحّمات. 
#قحو - (فَحایِفُُو قَخواً) المال: تمام دارایی و مال را 


قا ۱۵۴۳ قدح 


گرفت (قحا) الدَواء: دارو را با گل بابونه مخلوط کرد. 
(أفْحَّت تقحی افحاء) الأزض: آن يڻ ۹1 بابونه 
رویانید. 

(فتَحَی یتح افْتحاء) المال: تمام مال و دارایی را 
گرفت و برداشت و برد. 

(الافحوان): بابونه »گل بابونه. قسمی از آن را بر مر 
ق «الغریب» ناهند, ج آقاحی .وأقاح 
رأ ا الان : مقدمات و اوائل کار را دیدم. در 
(القَخوان): گل بأبونه. 

اا بیل. 


«أراو لة» و در دمشق 


(المََحی): دارویی که بابونه در آن ريخته‌اند. 
#قدح -(قسدح یفدح قدحا) لك فی الجر أو 
الشنان: کرم درخت يا دندان را خورد (قَدَحَ) بان و 
قَدَحَ الرَندّ: سنگ چخماق را بر هم کوبید تا آتش 
روشن کند (قَدَح) الا من الرّن: با چخماق اتد 
روشن کرد (فَدح) الشیْء فی صَذره: آن چیز در 
سینه‌اش یا دلش اثر کرد (قَدَح) فی عوض جه 
آبروي برادر یا دوستش را برد به او طعنه زد 
فی القذح: چوب تیر را شکافت که پیکان را در آ 
سوار کند (قَدح) لب ان فشک آب سفید با آب 
مروارید را از چشم بیرون آورد (قَدَحَ) القدر: غذای 
دیگ را با چمچه خالی کرد (قَدَحَ) ختام الاناء: مهر 
ظرف را شکست. لاک و مهر ظرف زا شکست: 
(قادَحه یقادخه مُقَادَحَ): با او مناظره کرد و متقابلاً به 
او بد و بیراه گفت و به یکدیگر طعنه زدند. 
آب و جو کافی 
داد و ان را دوانید تا بدنش عفلانی و باریک اندام 


(قَدح ح دح َقدیعاً) ۳ : به اسب 


قند. 
دح یدح لد آتش زنه را به هم کویید 
تا آتش روشن کند دح الاه در آن کار تأمل و 
دقت و بررسی کرد. 

(یََادحا یناد حان تقادحا): آن دو با یک‌دیگر مناظره 


کردند. 

(استفدح یَستَفدح إشتقداحاً) زنده از اش زتها تشن 
گرفت و برافروخت. 

(القادح): شکاف چوب. لک سیاه که بر روي دندان 
پیدا می‌شود. کرم درخت. کرم چوب. کرم دندان. کپکي 
گیاهی, قارج گیاهی که باعثِ فساد تاریغت و گیاه 
می‌شود. 

(القادحة): کرم دندان و درخت و چوب. ج قوادح. 
وی , قدح‌سازی. 

(الَد ح): تیر قمار و آن پاره‌ای چوب است به طول ۱۵ 
ساکیمر پا کر که بر هر دام از آتها چاکنهانی 
می‌زنند که آنها را با تعدا چاکها از هم تمیز می‌دهند. و 
گاهی روي آن می‌نوشتند: بلی. نخیر. و روي بعضی از 
آنها هم چیزی نمی‌نوشتند و با آنها قرعه می کشیدند و 
شرط‌بندی و قماربازی می‌کردند در سم نیز می‌آید 
(إصڑ شم یکا خودت .را بشناس یا وضعیت و 
حق خوفت بر درک گن اعت وم وج حرف 
حق را زد( ادخ الفعلی): او سمت یاد برا دار 
شانس او خوب و بهره‌اش خیلی زیاد است. 

(لدح): جام, کاسه, پیاله. بهاي یک پيمانة گندم یا 
دیگر حبوبات. ج أقداح. 

(القد اح): کاسه گر سازندة جام و الد اهن است که 
به سنگي چخماق می‌کوبند تا آتش روشن کنند. سنگي 
چخماق, سنگ آتش‌زنه. پزشکی که آب مروارید را از 
چشم بیرون می‌آورد و آن را معالجه می‌کند. 
(لَدَاخَة): آهنی که به سنگ چخماق کوبند تا آتش 
سین دهد مگ تن ژنم.. نگ ساتاق. قندک؛ 
(القَدو ح): ببکنین. چاهی کاس شوو باندست از آن آنه 
برداشت این قَدُوْځ): چاهی که آبش را فقط با دست 
می‌توان جمع کرد و برداشت 

(القُدُوح): قدوْمْالرّخل: چوبهاي پالان. [جمع است و 
قد :تدا رد 

(القَدِبْح): آن‌چه به ته دیگ می‌چسبد و بسختی 


قد ۱5۴۴ قدر 


می‌توان آن را با چمچه جمع کرد. گویند: ( فن أشقل 

القذر َِیْحٌ): در ته دیک اندکی باقی مانده که با 

دشواری مى توان آن را با قاشق برداقث 

(الدستتادح): شجر متقادخ: درختٍ سست که 

شاخه‌هایش نرم و نازک و سست است و وقتی باد به 

او می‌خورت ادها یش پخ میا وهل 

می‌شوند. (رَنُداک مایم تو نقطهٌ ضعف داری و 

می‌توان به تو طعنه زد. 

(الةداح): آهنی که به سنگ چخماق می‌کوبند تا آتش 

روشن شود. 

المَقدح): چاک چوپ تیر که ته پیکان در آن فرو 

می‌رود و سوار می‌شود. 

(المقدح. و المقَدَحَة): اهانی گنه به‌سنگ ج ماق 

می‌کوبند تا روشن شود. چمچه ملاقه. 

#قد دی قَدا) اْقلمأو لوب و تخوهما: قلم يا 

پارچة و اما این دو را از دراژا چاک ژد و شکافت. 

خدا می‌فرماید: «وقَدّتْ قَمیَِه من دبُرٍ: و درید 

جام او را از پشت. ۱ 

(قد بقَد) قلان: فلانی دل درد گرفت. 

ان چیز را از درازا خیلی 
حه شرحه کرد و نمک 


فد مد تفدیداًا الشیّء: 
درید (َدّد) للم گوشت را .شر. 
زد و در هوا و آفتاب خشک کرد. 

اد القدادً) وب أو جلد أو تَخوَهما: جامه يا 
بوست (حیوان) یا امثال اینها دریده شد. 

(َقَدَد ید کقددا) الس آن چیز چاک چاگ شد. 
خشک شد (تَقَدَد) الْقَوْمٌ: آن قوم فرقه فرقه و گروه 
گروه شدند. 

دو پاء کل کموش 

الةداد): دل درد شکم درد. 

(قَذ): ا 
معناي تاكيك است! ستفا:: 3 ما مثلٍ: (قذ خر 


(القداد): خاریشت. موش 


صاجبی): همانا دوست من حاضر شد و آمد. و بر سر 
فعل مضارع درآمده و به معناي شکل یا احتمال وقوع 


است» مثل: (قَذٌ یَخض أَخی): احتمال دارد که برادرم 
بیاید یا به معناي اندک می‌آید. مثل (قَذ يَجُود البَجِْل): 
بندرت می‌شود که بخیل سخاوت به خرج دهد. و 
گاهی اسم فعل است به معناي: بس است. کافی است 
گویی: (قذنی درهمٌ): یک درم مرا بس | 

(المَدّ): مقدار, اندازه. گویند: (هذا عَلّی قَدّذاکَ): این به 
اندازة آن است: قد و بالاء قد و قامت. ظرفی است 
چرمین و از پوستِ حیوان. پوستٍ برة شیری و تازه به 
دنا ماد ك .و قداد. و امد 

(القد): چیز دریده شده و چاک خورده. تسمهٌ چرمین 
براي دوختن یا وصله زدن کفش و امثال آن. ظرفی 
است از پوست حیوان. تازیانه. ج فد 

(المدَ): ماهي بزرگی است خا که گوشتش را می‌خورند.و 
از کبدش روغن می‌گیرند که در معالجه به کار می‌رود؛ 
ماهی روغن. 

(لقد تا یک پاره از چیز دریده شده. شمشهة بنایی؛ 
چوبی است بزرگ که برای تنظیم و تراز آجر و گچ به 
کار رود. گروهی از مردم که داراي عقایدٍ مختلفی 
هستند. ج قدّد. خدا می‌فرماید: كتا طرائق قَدَذا4: 
بودیم گروههایی با عقایدِ گوناگون. 

لیا من الحم گوشت شرحه شرحه شده و 
کرد که در قاب نگ مر گنه برچ سیون 
لباس کهنه و پوسیده. 

(المَقَدَ: جاي صاف و هموار. راه. گویند: (هُو میم 
المَقّد): راه او راست | 

(المقَدَ. و المقَده): آهنی که بر سنگي چخماق می‌کوبند 
که اتش بیفروزند. 

(المَقَّدود): دچار دل درد شده. 

(المَقْدُوْدَة): جارية مَقَدودَةٌ: دختر زيبا اندام و خوش 
قد و بالا. 

#قدر قد ر شر قدار) علخ قدرتِ آن را یافت» 
توان آن را پیدا کرد. 


قدر ۱۵۴۵ قزر 


کرد اندازة آن را تعیین کرد (قَدَرَ) فلانأً: فلانی را تعظیم 
کرد. او را بزرگ داشت. خدا می‌فرماید: و ماقدژوا 
ال ی قذرِ: و تعظیم نکردند و بزرگ نداشتند خدا 
را حت بزرگداشت او (َدَرَ) آن را به اندازه قرار داد 
[ق) او :هر آن گار دیرو تامل و بورسی و اند اة 
کرک تان را درست ند (قلوا الشیة بالشی : آن چیز 
را با چیز دیگر اندازه گرفت و مثل آن ساخت (قَدَرَ) 
ال ار عّی ُلان: خدا آن کار را برای فلانی قرار داد 
و مقدر کرد (قَدَرَ) لزق عَلیّه: روزي او را تنگ 
گردانید. خدا می‌فرماید: لوا اذا ماابتلاه فد له 
رِرْقَهُ4: و اما آن گاه که بیازماید (خدا) او را پس تنگ 
بگرداند بر او روزی‌اش را (قَدَر) للم گوشت را در 
دیک گذاشت و یخت. 

قدو در قَدرا) الس آن چیز کوتاه شد. گویند: 
(قیز) الوَجُلٌ: آن مرد کوتاه قد شد (قَدِر) الق گردن. 
کوتاه شد (قَدز) الْفرش: اسب پاها را در جاي 
دستهایقی گذاشنگ, 

فده یره اقدار) الله ی ال خدا او را بر آن 
کار توانا گردانید. او را قادر گردانید. 

(قادرَه یُقادره مَُادَرَة: سعی کرد که کار او را تقلید کند 
و مثل او انجام دهد (فلانٌ یقادژنی): فلانی می‌خواهد 
در توان و نیرو مثل من شود. 

در ده تفدیراً) فلانْ: فلانی اندیشید و فکر کرد که 
کاری را چگونه می‌تواند انجام دهد (قَدْر) الشیء: 
اندازة آن چیز را معين کرد اد الس بالشیء: آن 
چیز را برروي چیز دیگر اندازه گرفت و مثل آن 
درست کرد (قو) ال الم عله وف خدا آن كاو را 
برای او قرار داد و مقدر کرد در فلاناً ی الشیَء: 
فلانی را بر آن چیز توانا گردانید (قدَ) فد گذا و کذاء 
انجام فلان چیز را قصد کرد و عزم نمود. 

(فَدّز): فعل امر است از افدر خدا می‌فرماید: لو قدڙ 
فی السّرْدٍ4: و بیندیش در بافتن زره. 

در در افعدارا) على الشوهی: بر انجام آن خن 


توانا شد در الْقَْم: آن قوم گوشت را در دیگ 
گذاشتند. و بخنند: 

در یْقرٌ إنقدارًا): به اندازه شد. اندازه گرفته شد. 
گویند: رت ابقر لباس را اندازه گرفتم 
پس به اندازه شد. 

(تعادر ییادز تقادرً) الجُلان: هر کدام از آن دو مرد 
می‌خواستند که توان یکدیگر را داشته باشند. 

در در تقدْرا) عیه الاشر: آن کار براي او گذاشته 
شد و به او داده شد (تَقَدَرَ) یه الْبْ: آن لباس به 
اندازة او شد (َدرَ) لَه لاد آن کار براي او مهيا و 
آماده شد. 

(استَْدر کت 9 إشتقداراً) الله خيراً: از خدا توانایی 
آن کار خوب را خواست. از خدا خواست به او قدرٍ 
به دست آوردن آن چیز خوب را بدهد. 

(لْقْدّر): اسبی که پاهایش را در جای دستهایش 
می‌گذارد. ج قُذّر. 

(القاد ر): یکی از اسامي خداي متعال. 

(القادر )4 گویند: نا لدل قادِرَة): ميان ما فاصلة 
اتکی ست ریا فاصلا ایک شب راز اسان و 
بی زحمت است. 

(القَذْر): اندازه, مقدار. قدر. گویند: (هُمْ قَدر مائْ): آنان 
به اندازة صد عددند (جاء الشیء علی قَذرِ السَیّْء): آن 
چیز به اندازه چیز دیگر و به مقدار آن شد. آنچه اندازة 
چیز دیگر باشد نه کم و نه زیاد. گویند: (هَذا قَدرٌ هَذا): 
این دوست به اندازة آن است. نه کم و نه زیاد. قدر و 
منزلت, احترام. گویند: ال دی عَدُژ): او در نزد من 
قدر و منزلتی دارد. ج دار (سوَرَة در سوره نود و 
هفتم قرآن مجید الیل القَذرٍ): شب قدر. 

(القذر): دیگ. مونث لفظی است و گاهی مذکر به کار 
رود لژ الكاتمة): دیگ زودبز. ج فدوّر. 

(القَدّر): مقدار و انداز چیزی که باید باشد. کیفیت و 
حلٍ هر چیز که لازمة آن است و نقصی در آن نیست. 
خدا می‌فرماید: وا کل میم خفن بقَر: ماه هر 


قدس ۱5۴۶ قدس 


چیزی را با کیفیتِ متناسب و لازم آفريديم. زمان و 
فصل و موقع یک چیز که باید درآن زمان باشد. مکان 
چیزی که باید در ان موجود باشد. قضا و قدر, 
سرنوشت. ج آقدار 

(لقذراء): مرن الاقدر: گوش متوسط و به اندازه و نه 
کوچک و نه بزرگ. 

(لقدْر 5): توان, یاراه قدرت. توانایی انجام کاری و به 
دست اوزدی: آن. جوانای منالی, فروتشدی, گنوبند: 
(رَجُل دو قَدرَقا: مردٍ ثروتمند و پولدار. 

(القَدَرَ :): فاصله‌ای که بايد در میان دو درخت یا دو 
نخل مراعات شود. گویند: (غرَش عَلَّى الَْدَرَةا: درختها 
را با فاصلةٌ لازم کاشت. 

(القَدَرِيّة): گروهی که سرنوشت و قضا و قدر را قبول 
ندارند و معتقدند که انسان حاکم بر سرنوشتِ خویش 
و فر عام کارهایش آواد اس 

اقدنر): توانا و توانمند و قادر به انجام آنچه بخواهد 
و مصلحت باشد. نه کم نه زیاد. لذا از اسامی خدای 
نتعال است.: به.کسی دیگز نگیوبند. اجه دی یگ 
پخته شود. 

(لْْتَد ر): تواناي بر هر کاری؛ از اسامی خداوند متعال 
انست: ۱ 

(المدار): آنچه به آن حکم شده (مَداژ) الشیّ: اندازء 
یک چیز در عدد یا کیل یا وزن یا مساحت ج مقادیُر. 
ابزاری برای تعیین وقت که امروزه به آن «الساعة: 
ساعت» گویند. 

(المَقَدَرَ ة. و المَقَدَرَة و الَدِرّ ة): توانایی. 

#قدس -(قدس یفدس قدسا: پاک شد. پاکیزه شدت: 
طیب و طاهر شد. 

(قدّس ید تَفْدیسا) الجُل: آن مرد به زیارت بیت 
المقدس رفت (َدس) للّ خود را برای,عبادتِ خدا 
پاکیزه کرد. نمازگزارد. خدا را به عظمت یاد کرد. خدا 
می‌فرماید: و تن نب بخندک ولقَدش لَکَ»: و ما 
تسبیح تو را می‌گوییم و تو را به عظمت یاد می‌کنيم 


(قَسش) فاد ال فلانی غذا را تقدیس کرد و صفات 
ناشایسته را از او دور دانست اد الله فلا خذا 
فلانی را پاک و مبارک گردانید. 

ادن ان کا ایو پاک و باکر شفه یت و 
طاهر شد (ََدش) للٌ: خدا منزه است از بدیها: 
(القاد.س): کشتی خیلی بزرگ. خانهٌ کعبه. 

(القادو س): دلو دولات دهانة آسیا: ج قوادیس. 
(القداس): شرافتِ بزرگ و عظیم» شرف زیاد. مهره‌ای 
است سیمین که به شکل مروارید می‌سازند. 
(القداسة): طهارت و پاکیزگی معنوی, قداست. بابرکت 
و متبرک بودن. (جدید). 

(لَدَ اس): عند الْصارّی): دعایی که اسقف بر نان و 
شراب مقدس می خواند. ج قدادیّس. 

(لقدْرس): پاکیزه و دور از تمام نقصها و عیبها که از 
امهای خدای متعال است. 

(لقدیْس): (عِند التصاری): آن که با ایمان و پاک و 
پاکیزه بمیرد. 

(القَدیْسَة): زنی که با ایمان کامل به خدا و حعضرت 
اش س): برک تبرگ. ستکی که در چاهامی انداز قت 
پینتد :اب دازد یا نھ آنفن کم است با زیناد: شور 
بیت‌المقدس (حیرةالقَذس): شریعتِ خداوی, يا 
لد س): به معناي لس است. (رُوْح القدس): (عد 
نْصارّی): اقنوم سوم نصاری (َدش الأْداس) عد 
الَهُوّد: مقلسترین مکانِ سذهبی يهود که بخشی از 
هیکل اورشلیم است [وتابوت عهد را در آن نگهداری 
می‌کردند. ب ]؛ قدس الاقداس. 

(القدس): کاسة کوچکی است. سطل؛ زیرا بنا آن آب 
می‌ریزند و تطهیر می‌کنند. 

(المْتمَدس): خداوند پاک و منزه. 

(لمْقَدس): راهب. ترسای پارسا و گوشه‌نشین. زانر 
بیت‌المقدس. 


E1 

القن مبارکت» مسمود. خجستة (البیث العقلش)؛ 
مسج افضن» بيتالمقدمن (الكات الفقتش) علد 
ْیهُد: کتاب مقدس بهود. عهد عتیق (أَلكَتابُ لد ش) 
ند الصارّی: کتابهای عهد عتیق و عهد جدید. تورات 
و ال 

(افسقشت: آازض ال فة سرزمین,سقدس و 
متبرک. سرزمین فلسطین. 

(المَقْدٍس) بت امیس مسجد اقصی. 

(لمعَدْسیَ, و السَمُدسی): منسوب به الُقَدس و 
الكقدمن. 

#قدع -(قَدَع ید قَذْعاً) الْقَرَش: اسب دويد (قَدَع) 
لقَحْلٌّ: با چیزی به بيني حیوانِ نر کوبید که برگردد 
مدع ق لْقَحْلٍ: بيني حیوانٍ نر را با چیزی زد که 
برگردد (فحل لافدع أن): حیوانِ نر پرارزش و خوب 
(قَدَع) ارس افسارٍ اسب را کشید که بايستد (قَدَع) 
فلاناً عن الشَیّء: فلانی را از آن چیز منع کرد و 
باز داشت (قَدَع) افيه کشتی را هول داد که به اب 
پیتدازد. 

(قدع ید قَدَعاً) الٍجل و غُیزهة: آن مرد و غیره دست 
بازداشت. باز ایستاد. دست کشید. خودداری کرد. 
پلكهاي چشمش در اثر گریة زیاد پوست پوست شد 
(قَِعَت) عَيْنهٌ: پلک چشم او در اثر گريۀُ زياد پوست 
پوستقید (قدعت) لمٌَْ: چشم در اثر نگاه کردن زیاد 
به جایی ضعیف فد اقرغ له ألْعتون: به يجا 
سالگی نزذیک شد. 

(أَقدَعَة بقع إفداعاً): او را بازداشت و سنع کرد. 
گویند: (أفدَع) لسائٌ: زبان خود را بازداشت. 

(قادعَه یُقادعه مقادعَة): متقابلاً آن را به سوي خود 
کشید. [متل اين که دو سر طناب در دست دو نفر باشد 
و هر کدام به طرف خود بکشد. ب]. 

اعد قداعا): خود را بازداشت. دست کشید. 
خودداری کرد (لْدع) عن الشَیء: از آن چیز خجالت 


۱5۴۷ قدم 


(تقادع ادع تقدع) القَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را از رفتن 
باز داشتند اقادع) اراش فی التار: پروانه پی در پی 
خود را به آتش زد (تقادَع) الْقَوْمٌ: آن گروه یکی پس از 
دیگری مردند و درگذشتند. 

(تَقدع مدع معا لَه بالش: آماده درگيري با او شد. 
(القدع): کسی که پلک چشمش در اثر گریة زياد 
پوست پوست شده است (القَدع) من الؤجال و الْحْیْل: 
آدم یا اسپ ترسو و بی‌دل و جرأت (لقع) من الماء: 
اب شور که قابل اشامیدن نیست. 

(القذعة) من ایاب: لباس کوتاه که به ساق پا 
نمی رسد 

(القَدِعَة): زن شرمگین کم حرف. 

(لقدوْع) من ااء: زن شرمگین کم حرف. زنی که از 
همه چیز بدش می‌آید و سر باز می‌زند (القَدُوْع) من 
الیل اسبی که سوار باید افسارِ آن را سفت یکشد تا 
از سرعتِ آن بکاهد. 

(المفدَعَة): چوبدستی و عصایی که انسان با آن از خود 
دفاع می‌کند. 

ققدت تقداف قَدفا) آلماغ: آب:را باندست یا با 
جمجه پرداشت. 

فاق یک مشت از آب یا از آپ:حوضی, کاس 
بزرگ لگن مانند. نوعی سبو. 

#قدم -(قَدم يدم قَدْمٌا) فلان: فلانی آمد. جلو آمد. 
(قدَم يدم قَذْماً): دلدار شد دلیر شد. شجاع و دلاور 
شنت بییاک:قند, 

(َدَم يدم قَدماًء و قدُوّما) َو از آن گروه جلو افتاد 
و پیشاپیش آنان قرار گرفت. خدا می‌فرماید: يدم 
َوْمَة یوم لَقيامة4: پیشا پیش قوم خود قرار می‌گیرد در 
روز رستاخیز. 

قم یم فدوماً) على الاثر : شروع به انجام آن کار 
کرد (َِم) علّی الْعَيٍْ: تن به ننگ داد تن به عیب و 
عار داد (قَدِم) ی الأّمر: آهنگ آن کار را کرد و به آن 
توجه نمود. خدا می‌فرماید: دشنا إلى ما عَملا ین 


قدم ۱۵۴۸ قدم 


عَمَل فُجعْناهُ هباءٌ مَنْنُوْراً: و توجه کردیم به آنچه 
عمل کرده بودند از عمل, پس گردانیدیم آن را ذراتٍ 
ریز غبار پراکندۀ در هوا (قَدِم) من سفره: از سفر خود 
بازگشت (قم) لیلد وارد آن.سرزمین یا آن شهر شد. 
(قدم یلدم قدما: و قفا االشی ي آن, جين دیرینه شند؛ 
باستانی شد. 

فد دم افداماً) فلان: فلانی آمد. جلو آمد (أقْدَم) 
لیام : بدون فوت و با سرعت دست به انجام آن 
کار زد (َمْع لان غلی الیب فلانی تن به عیب و 
تنگ و عار داد (أفدم) فلان: فلانی را جلو خود قرا 
رداد (أقَدَمَ) لانً ی الم و عَلّى قونه: فلانی را وادار 
کرد که بدون وقفه و با سرعت به آن کار اقدام کند یا بر 
هماورد خود یورش برد. 

اوه فده تیاه او را جلو انداخت ای اجلو 
قرار داد (قَدء) الشیَء ای غره: آن چیز را به چیز دیگر 
نزدیک کرد. 

(قَدّم): فعل امر است از: قَدّمٌ. گویند: (فد) رلک إلى 
هذا الأشر: واردٍ این کار شو, دست به این کار بزن, پا 
در این کار بگناز, 

نام فاد تقادما) الیَء: آن چیز دیرینه و قدیمی و 
باستانی شد. عتیقه شد. 

فد ید تقدما) فلانْ؛ فلانی جلو آمد. جلو قنرار 
گرفت (تَقَدّم) لیه: به آن نزدیک شد (َقد) ای فلان 
یکّا: فلانی را به فلان چیز امر کرد یا آن چیز را از او 
خواست ک بدهد یا انجام دهد (فُلان مب یی 
ا نی اوادر ابر تھی از دی خود چا می اف و 
منتظر امر و نهی او نمی‌شود ام ام و عَلَهمْ: در 
شرف و بزرگواری یا درجه و مقام از آن قوم جلو افتاد 
و بیشانیگی آنان‌هند: 

(إِشَفْدَم یتدم إشتقداما) القَذْم: از آن قوم جلو افتاد و 
پیشاپیش آنان قرار گرفت (إشتفدم) لانً: از فلانی 
خواست که بر او وارد شود و نزد او بياید. گویند: 


استقمَه) المت امیر او را به: حضور طلبید. 


(التقادم) فى القائون: گذشت زمان. مرور زمان, 
مشمول مرور زمان شدن. 

(القادم): آینده. از سفر بازگشته. وارد شوندۀ به جایی. 
ج فوم و دام (القادم) من الأنسان: سر انسان (القادِم) 
من الرّخلٍ: قسمتِ جلو پالان. ج قوادم. 

(القادمان) من الب و الضَرُؤْع: دو پستانِ پیشین گاو 
وشتر. ج قوادم. 

(القادمة) من الْجَيْش: طلايه داران لشکر. مقدمة 
لشکریان (القادِمَة): من الرّخْل: سمتِ جلو پالان. یکی 
از ده پر بزرگ پرنده و مرغ یا یکی از چهارشاهیر آن. 
ج قوادم. 

(المَدام): کسی در شرف و بزرگواری یا ریاست بر 
دیگران مقدم می‌شود و جلو می‌افتد. 

(قدّام): ظرفی زمان است به معنای: جلو. 

(القدم): یکی از اسامي ژمان است: گیند: (کان کنا 
قثماًا: فلان چیز در زمان خیلی گذشتۀ خیلی دوز بوده 
است. 

(القدم. و لد م): به جلو رفتن, به طرف جلو گام 
برداشتن (القَذْم و القَدّمٌ) مِنَ الجال: مرد دلاور و 
چون و پردل و جگردار. 

(قدُم): ظرف است به معناي: به سوي جلو. گویند: (هَ 
یَمشی دم او به سوی جلو گام بر می‌دارد و می‌رود 
یی فی الحرَرب قلما): در پیکارها پیش می‌تازد و 
سستی نمی‌کند. 

(القَدَم): گام. قدم. [مؤنثِ لفظی است]. پیشگام کار 
خیر یا کار شر بودن. گویند: (لِفُلانٍ قَدَمٌ فی ليلم و 
ارم و نخوهما): فلانی در دانش یا سخاوت و امثال 
اين دو پیشگام و پیشقدم است افَدَمْ) دق و دم گرم: 
پیشینة راستی و پيشينة بزرگواری پيشگامي در 
راستی و بزرگواری. خدا می‌فرماید: و شر الذین 
وان َم قَدَمّ صذي عد ره): و موده بده آنان را 
که ایمان آوردند به این که برای آنان است پيشينة 


راستینی در نزد پروردگارشان ال عد فلان قََم): او به 


قدو 


فلانی کار نیکی کرده است. کار خوب يا کار بدی که 
انسان برای خود ذخیره کرده التتیت (القَدَمٌ) من الرّجال: 
مردٍ شجاع و دلاوری که پیشاپیش مردم می‌جنگد و 
پشت نمی‌کند و یک قدم به عقب برنمی‌دارد. به مرد و 
زن و مفرد و جمع گفته می‌شود. گویند: (رَجل قدَمْ و 
اما قدم و رجال قَدَمْ و نساء قَدَم): مرد و زن و 
مردان و زناتی که می‌جنگند و پیشاییش دیگران 
توا مقیاس طول که حدود سی 
سمانتیمتز | ست. پا .گام . قدم. اقات 
(القدم) من الرّجال: مرد بسیار اقدام کننده و پیشتازنده. 
(القدمَة): یورش بردن بسیار در جنگ. تهاجم پی در 
پی به دشمن در میدان جنگ. سابقه در کار پيشینه. 
(القَدمَة): زنی که در کار خير درجه و مرتبتی دارد. 
شتجاعت» دلاوری» جترایت و جسارت و ناگی 
برای اندازه‌گیری؛ کولیس e‏ 
(ألقَدَمِيّة): تکبر, تبختر. گویند: ( 
و تکبر راه رفت. 
(القَدوم): مردٍ جسور و پردل و دلاور و جگردار و 
پیشتاز. ج قدم. تيشه. [مونثِ لفظی است]. ج قدائم. و 


مَمّی اد با تبختر 


ق 


(القدیم): دیرینه. عتیقه. باستانی. قدیم. چ ا 


ازلی که آغازی بر آن متصور نیست و آن ذات باری 

تعالی است. 

(لمَیعة): ون القییم. ج قدائم. 

(القَیدام): جلو. پیش روی. گویند: (جلشت َیْدامَهُ): در 
ê a‏ او اظ و 2 

پیش روي او نشستم (القيْدام) من کل شی ء: قسمت 

جلو هر چیز. 

(المشتفدٍم): فلا مَشتَفْدِمٌ ای : فلانی با من دشمن 

است. 

(المةّدام, ۳ المقدامة): بستیار پورش برندهٌ بر دشمن و 

جسور و شجاع در هنگام جنگ. چ مقادیم. 


۱۵۴۹ قدو 


(المْعدم): از نامهای خدای متعال» چون اوست که هم 
اشیا را می‌آفریند و در جای خود قرار می‌دهد. 
(المْقَدم) ن الخل: قسمتِ جلو پالان (الُقَدَم) من 
:گوس چشم که پشت یی قرار گرفته است 
سرهنگ دوم 

(لَْْم و القدمة) من کل شی آغاز هر چیز, 
مقدمه» پیش ڌرامد (لَمَدَّة) من الْجَیش: طليعة لشکر. 
مقدمهٌ الجیش, طلایةُ سپاهيان AR‏ مه الکتاب: دیباجه 
کتاب, مقدمة کتاب (ممَدمَ) الكلام: مقدمه چيني سخن. 
قسمتِ جلو سر و پیشانی 

# قدو -(قدا قدو و قد وا نزدیک شد. جلو آمد (قدا) 
رش وه اسب و امثال آن سرعت گرفت (قّدا) 
لام امم و بزی غا شوپ هد 

(آفدی یی إفداء) فلان: فلائی از سفر بازگشت. در 
راه خیر و راه دین قدم گذاشت و پا برجا و استوار شد. 
سالخورکه:و مش رف بد مرگ شد (قدی) آلیشگ: بی 
قاداه بقاده مُقاداٌادگویند: فلا لایقادیه أحَد): هیچ 
کس به گرد فلانی نمی‌رسد. این را زمانی گویند که 
گس از دوستان خوداکاملا جلو پزند. 

دی دی دیا الاب علی النبة: سوار چهارپاي 
خود را از وسط راه برد (ََدْتْ) لب پفلان: چهارپا 
سوار خود را از وسط راه برد. تکبر کرد تبختر کرد به 
خود بالید. نازید. 

دی یت ی افتداء) به: از او تقلید و پیروی کرد به 
او اقتدا کرد و کاری مثل کار او انجام داد. 

(تَد): فسعل امسر است ت از اقتدی: پیروی کن. خدا 
می‌فر ماید: فبهداهمٌ م افتده6: : پس به هدایتِ آنان اقتدا 
و از آنان تقلید و پیروی کن. 

(القادِيّة): گروهی اندک که قبل از مردم بر انسان وارد 
می‌شوند. گوینده (أکنا ادد رن الثاس): چند تفری از 
مردم بر ما وارد شدند. ج قواد. 


قد 


قادیانی هندی. متوفی ۱۹۰۸ میلادی. 

الدا): بو. گویند: (ما أطي قدا اللحْم): بوي این 
گوشت چقدر خوب است! ۱ 

(القدّی): اندازه, مقدار. گویند: (هوَ منّی قدی زمْح): او 
به اندازه یک نیزه با من فاصله دارد. 

(الةداة و القَداو :): بو. 

(لقد ة): پیشوا و رهبری که الگوي دیگران است و همه 
از او تقلید کنند. 

(القذو): اصلی که فرعها از آن منشعب شود. 
(القَدوّی): راست و درست بودن, مستقیم و صاف و 
خوب بودن. 

(القدوق4 اصلی که فرعها از آن منشعب می‌شود. 
لوق و اة که الگوي دیگران 
باشد. دار ود : (فلان َو 3 فلانی پیروی می‌شود. از 


و القنزنه : رهبری ده 


او قلیه می‌کنند لے یکت اذیا سین از تی سر سی 
می‌گیرم و پیروی می‌کنم. 

(القدی, و الَدِیَ) مِنَ الأَطْمِمَة. و طعامٌ ق و قدیٌ: 
غذاي خوشمزه و خوشبوی. دربار بریانی و غذاهای 
پختنی گفته می‌شود. 

# فد -(قده یفده دا آي وا رید اظ کیرد آن را 
صاف و صوف کرد (قدً) لَیْشَة: نوک پر و كناره‌هاي 
آن را چید که برروي تیر بچسباند فد السَهمَ: پر 
پروی تیر چسبانید (قد) قلاناهنه پشت گردن فلانی 
زد. 

فاد اسهم بر بر روي تیر چسبانید. 

ده يد تقد یذا) ی ان چیز را صاف و صوف 
کرد و ایت داد (قْذ) شغرّه: موي خود را چید. 
دق تذذا) موم آن قوم پراکنده شدند. 
(الأقَذَ) من السهام: تیری که پر برروي آن سوار 
کرده‌اند. تیر خوش تراش و صاف و راست. ج ڏو 
قذاذ. 

الق و القاة): گویند: الا فی قتاله ما ید شاد و 
لاقاد و ما ید و لاقادّة): فلانی هنگام نبرد با 


۱۵۵۰ قذر 


کسی افر گنرد نمی کند مگ آن 
قتل می‌رساند. 

(الذاذة) من کل شیم: تراشة هر چیز, هر چیزِ بریده 
شده و افتادة از چیز دیگر, مثل تراشه‌هاي زر و سیم و 
بريده‌هاي پر و غیره. ج فُذاذات. 

(القد ان): سفیدی موهای پشت کوش از دو طرف: 
سفیدی در دو بال پرنده. 

القد ة پر کرکس,و باز پس از تراشیدن و آماده کرد 
ان براي سوار کردنِ برروي تیر. و در حدیث است که 
«له کین سكن ح م کان فلکم َو لْقدةبلة: هر آینه 
ترکیب و سوار می‌شوید بر همان روش کسانی که قبل 
از شما بودند همانند پرهایی که روی تیر و در ردیف 


ین که او را می‌کشد و به 


هم سوار می‌شوند. کنایه از دو چیز مشابه نکدیگر 

است. گوش انسان و اسب. ج قَذّذ و قذان, 

(المَقَدَ): اول رستنگاه موي سر ار بشت اکردن, بيخ 

گوش. بیخ جدارة خارجی گوش. 

(المقّذ. و المقد ة): ابزاری اسٹ براي تراشیدن پر تير. 

(العُقَدَّذ) ء من الرّجال: میرد سیت در جر کت مرد 

ضعیف در جابجا شدن (رَجُل مد مرد شیک پوش 

که خیلی به لباس و آرایش خود می‌رسد. 

# قذر -(قَذَر یذ قذرا)الیَء: آن چیز را آلوده کرد. 

کثیف کرد. چرکین کرد. 

اقَذز تفر قدرا): چرکین شد آلوده شد کتعلت شد 

(قذز) ِِِ آن جیز را چرک دید دید که آن جیز 
و القه است. از ا آق تسیز آلوده بخاطر 

۳۳ متنفر و منزجر شد. 

(قَذر یفْذر قَذار ة): چرکین شد. کثیف شد. 

و آن را چرکین و آلوده کرده آن را 

کثیف کرد. 

در قَذِره اقذار 3ل آن زا چرکین و کفیف و آلوده 

دید (أَفذَرَ) فلاناً: فلانی الگ واف کد ود 

ستو ه آوزد: 
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(تقدره یتقدره تقدرا): ان را الوده دید. دید که ان چیز 


قذع 

کثیف است. از آن چیز بخاطر آلودگی‌اش متنفر و 
مر جر شك ۱ 

(استفٌذر یَسْتَفذر اشتقذارآ) السیّْء: آن چیز را آلوده 
دید. دید کثیف است. بخاطر آلودگي آن چين از ان 
تفر اشن 

(القادو8)؛ چرک. آلودگی, کتافت. کار زشت کردار 
ناپسند و بد. گفتار ناپسند و زشت. و در حدیث است 
که: «َََ أصاب من هَذِه ارو شین یت بسر 
له پس هر کس مرتکب یکی از این زشتبها شود 
پس خود را.خر سکن خلا فان اال دوو 
جال مرو کم خوی که بیج خاظر کسی با إو رفت 
و آمذ نعی‌کند. کسی که لاابالی و بی پو واسنت واز گفتار 
یا كردارهاي بٍ خویش ابایی ندارد. ج قافوراث. 
(القذر. و القذر): کثیف و آلوده. 

(لقذُر): چرک. کثافت. مدفوع. ج أقذار. 

در ة: رَجُل در مردی که بی‌دلیل سرزنش 
می‌شود و از آلودگیها دور است. 

(لقذوْر: رَجُل قَذوْرٌ: مرد کج خلق و تندخوی که 
بدین خاطر با مردم معاشرت نمی‌کند لوا من 
السا ازتی که از مزدها "دوری می‌کند. ژتبی که از 
جاهاي بد و آلوده پرهیز می‌کند. 

(لقَذر): گویند: (رَجُل مََدَرا: مردی که مردم از او 
دوری می‌کنند. 

# قذع -(َعَه یفده قَذْعأً): دشنامهاي خیلی زشت 
به او داد (فَْعَ) باعقصا: با چوبدستی به او زد (قدْعَ) 
عَنِ لش او را از آن کار منع کرد و بازداشت. 
(أقْذَعَه یْذِعه إفذاعاً) و فد ل: دشنامهاي خیلی 
زشت به وی داد (َفذعَد) بلسانه: با زبان خود بر او 
چیره شد و او را شکست داد (أقذَع) لْقَولّ: سخن بد 
گفت سخن زشت گفت (أَفدع) اس بطورٍ تصادفی 
با آن چين برخورد کزد.و آن برا رشت رو بد دید. 
(قاذعه یاذغ مُقاذعَ: متقابلاً به او دشنامهاي زشت 


داد. 


۱۵۵۱ قذف 


دیع تدعا از چیزی متنفر شد و بدش آمد 
(قذّع) لَه بلس آماده شد که با او درگیر شود و به او 
اسیب پرساند. 

الافْذع) من الکّلام: سخن زشت و ناپسند. گویند: 
(مطیْأَْدع: گفتار ناپسند و زشت. 

(القَذِيْع) مِنَ الکلام: سخن زشت و ناپسند. 


(الَْذٌ عات): گفتار و کردارهای زشت: گویند: (رماه 
پالفدهالتا: سای ژشت بای داد و حبرفهای 
ناپسند به او زد. 

(المُقْع): بدگویی کردن و هجو همراه با طعن و 
سرکوفت و به شیوهُ زشت و ناپسند. 

الم عات): دشنامهاي خیلی زشت. 

# قذعمل - (المذغْمل) ین الأشیاء: چیز ناچیز و اندک 
و بی‌ارزش (الَْعمَ) من الّساء: زن کوتاه قد و 
فرومایه و پست (ما فی السُماء قْعملَة): در آسمان 
هیچ ابری نیست. 

#قذف - ادف یَفْذف قذفاً) بجر و بالشیّء: سنگ 
یا آن چیز را با قدرت پرتاب کرد (قَدَفَهً): آن را با 
شدت پرتاب کرد (قَذَّفَ) لح بما فیه: دریا ماهی و 
غیره را به بیرون پرتاب کرد (قَذَّفَ) فلا بقهِ: فلانی 
سخن را از دهان پرانید و دربارة آن دقت و بررسی و 
تأمل نکرد َذّفَ) بالشَیَء عَلّی فلان: آن چیز را به 
طرف فلانی پرتاب کرد. خدا می‌فرماید: بل نف 
بلح علی الباطل یذمَُ4: بلکه پرتاب می‌کنيم حق 
را بر باطل پس حق از بین می‌برد باطل را (قَدّفَ) فلانً 
بالشَیم: فلانی را با آن چیز هدف قرار داد و زد. 
گویند: (قَْفَ) بالکزپ: نسبتِ دروغ به او داد يا بدروغ 
نسبتی به او داد (َدفَ) فلاناً بابر و تحُوو: فلانی را 
در دریا و امثال آن افکند (قَدَفَ) المُحْصَنَةً: به زن 
پاکدامن تست فحشا داد. 

((فذفی): ضيغة امر و مفرد و مونث است. خدا 


می‌فرماید: «أنافذفه فى ات فافذفته فى الَْ4: 


قذل 


این که بگذار او را در صندوق پس بیفکن او را در 
1 
(َقادفیا يََفادَفُوْن قادفا) بالحجارة: با سنگ به 
یکدیگر زدند. سنگ به هم پرتاب کردند (تقادّف) ام 
پکذا: آن قوم با فلان چیز به هم دشنام دادند (تقادَقث) 
بهم الفلّوات؛ بیابانها آنان را به هم پاس دادنذ. یک 
بیابان را نپیموده بودند که بیابان بعدی را در جلو روي 
خود دیدند؛ بيابانهاي پی در پی در پیش روي آنان بود 
که گویا یک بیابان آنها را پرت می‌کرد و بیابان دیگر 
می‌گرفت و دوباره به بیابان دیگر می‌انداخت (َقادّفَ) 
قرش فی جَرّیه: اسب در دویدن جدیت و کوشش و 
شتاب کرد. 

الانذاف) أفذاف الْقَضر: کنگره‌هاي کاخ للم فذاق 
لْجَبَلٍ): به قسمتهای بالای کوه رسید. 

(قاذفة)المنابل: هواپيماي شكاري بمب افکن (جدید). 
الغا چیزی که.یک کف دست را پر کد و آن:را 
بتوانند بردارند پس پرتاب کنند. تند و شتابان رفتن 
(مفارَة قذاف): بیابان پهناور و دور و دراز (ناقَةٌ قذاف) 
شترٍ تندرو که در راه رفتن خود را به جلو شتران 
پرتاب می‌کند و جلو آنها حرکت می‌کند. 

(القَدَ اف و القذاق ابزاری است برای پرتاب کردن به 
جاي دور (لقَذافْ. و القاق) من الْقسی: کمانی که تیر 
را به جاي خیلی دور می‌اندازد. 

(لقذیقّی): گویند: تم قدیقّی): میان آنان سنگ 
پراکنی است و آنان به هم سنگ‌اندازی می‌کنند. آنان به 
هم دشنام زشت می‌دهند. 

اف مسبت و.سو کزانه, تاحية. جنایی که از آن 
افتاده‌اند و لیز خورده‌اند. جاي دور. گویند: (مَفارَةٌ 
قَدفَ): بیابان پهناور و دور و دراز ۳3 قَذّفَ): سر 
منزل دور و دراز ی و نوی قَدّفَ): نیتِ دور و دراز 
(فلاة قَدَّفٌ): بیابان پهناور که مسافر را به جاهاي دور 
پرتابمی‌کند و می اند 

(لذف): به معناي اف است. 


۵۵۲ قذم 


الق سمت و سی جاتب: جایی کهاز آن افتاده‌اند. 
جاي دور. ج قذف. و قذاف و فُذفات(اشَذفه) من 
الجَبَلٍ: برجسنتگی و پرآمدگی و بیرون‌زدگي کنارة کوه 
یا قله كوه مق لب و قذفاته؛ به قسمتهاي 
بالاي کوه رسید. کنگر؛ لب ساختمان. 

قوف تور (لَوّفَ) مخ الشیر؟: کمانی که تیر زا 
به جاي دور می‌افکند. 

(القَذِيفة): آنچه آن را پرتاب کنند. گلوله. گلولة توپ. 
خمیاره. راکت. (جدید). دشنام خیلی زشت. ت 
قذائف. 

(المُتَقاذف): بسیار تندرو (فرش مُتَقاذِف): اسب خیلی 
تندرو (سَیِه متاذف): راه رفتن تند و سریع. 
(المَغاذف): جاهای خطرناک و ابودی. گویند: (فلانٌ 
يدف بتفیه الْمَقاذف): فلانی خود را در کارها یا 
جاهاي خیلی خطرناک می‌اندازد (َدْفتْ بئا الْمَفارَة 
الَْقاذق): بیابان ما را به جاهاي خطرناک برد. 
(المةذاف): پاروي کشتی‌رانی. ج 2قاذیّف. ابزاری 
است.کة با ان بر تاب می‌کنند. 

(العُقذ ف): خیلی پرگوشت که گویا او را پرتاب 
کرده‌اند. مرد طرد شده و نفرین و لعنت شده. 

(المقذ ف) ابزار پرتاب کردن. پاروي کشتی و قایق. ج 
مقاذف. 

المَِقة): به معناي المقَذف است. ج مقاذف. 

٭ قذل -(قدّل یل قَذ9) فلان: فلانی ستم کرد یا به 
یک سو شد (َدْلْ) فی الم در آن کار جدیت کرد 
(قَدَلَ) فلاناً: به پس سر فلانی زد. به دنبال او رفت. از 
او عیبجویی کرد. 

(القاذ ل): حجامتگر. 

(القَذال): پس سر انسان. بالاي سر اسب که وسط 
گوشها و در پشتِ آن قرار گرفته است و بند افسار در 
آن قرار می‌گیرد. ج قذل, و اذل 

(الةذالان): پشتِ گوش راست و چپ. 


# قذم - دم دم قذما) لَه من الْعطاء: بخشش بسیار 


قذی ۵۵۳ قرا 


به او کرد. 

(قنم غم فده و قمااین الحا ہک جر عة آب 
نوشید, 

(القذام): :گشاد, فراخ (ب 
لد ): بسیار سخاوتمند و بخشنده. 

(القدم): سخاو تمندان. 

(لْقذمة) ین الماع یک جرع آب. 

(القدُوم) ین الابار: چاو پرآب. ج قذم. 

٭ قذی دی یفزی قذیاء و قذی) الشیء 
خاشاک در آن چیز افتاد )یو چشم خس.و 
خاشناگ را بیرون اندانفت. 


بثه فذاما: چاه پرآب. 


: خس و 


(أقْذْت تفذزٍی فذاء) عَيهٌ: چشم او خس و خاشاک را 
رون اندلعت (أَی) تخس و خاشناک در چشم 
او ریخت. خس و خاشاک چشم او را بیرون آورد. 
(قاذاه یقاذ یه مقاذاة): به او پاداش خوب یا بد داد. 
(قدی دی یه عَیته خس و خاشاک در چشم او 
ریخت. خس و خاشاک را از چشمش بدر آورد. 
(فْتَذّی دی افتذاء) الطبٌ: پرنده خس و خاشاک را 
از چشم بیرون انداخت. 

(الأقذاء) ین التّاس: مردم پست. و فرومایه. 

لد ی): جمع اما است که چرک چشم و غیره باشد 
که در چشم ایجاد می‌شود (هو یعْضی علی الْمَدّی): او 
در برابر ظلم و ستم صبر و شکیبایی می‌کند و دم 
نمی‌زند. ج أفذاء, و قذٍی. 

(القذی): خس و خاشاک و گرد و غباری که به چشم 
می‌رود. ج قذی. و أفذاء. 

(اذا:): اب و خونی که پیش از زاییدن و پس از ان 
از شتر و گوسفند دفع می‌شود. خس و خاشاک و گرد 
و غباری که در نوشابه یا در اب یا در چشم می‌افتد. 
ج قَدّی (فلانْ ذا فی عین رَیْدٍ): فلانی چون خس و 
خاشاکی در چشم زید است [و در فارسی گوییم: که 
خار چشم اوست. ب]. 

(القَذٍی): گویند: (رَجْل قَذِی الْمَيْنٍ): مردی که خس و 


خاشاک و گرد و غبار در چشمش رفته است 
اللا چشمی که.خس,و خاشاک. در آن رفته یا 
خاش کش زا درآوزده‌اند. 

(الشَْذیة): چشمی که خس و خاشاک را بیرون 
انداخته انت 

# قرأ ۳ را را و آنا) الکتاب: کتاب يا نامه 
را مطالعه کرد یا با صداي بلند خواند (قَأ) الب من 
مرآن: آیژ قرآن (مجید) را خواند. قرآن را تلاوت 


زد 


ار 2 علیّه المَلام: به او سلام رسانید. 
(قرأ را وه و فزآنا الشَیَء: آن چیز را جمع کرد یا 
بو جح رت 


(آفرأن نة تفری افرا )اما أن زق رگل شد. عات 
ماهیائه شد. از خون عادت پاک شد (َفرا) الوَجُل: آن 
مرد عاد و زاهد شد افوا ت :الو ستاره‌ها به 
طلوع یا غروب نزدیک شدند (أفرأث) الرًياح: بادها 
در موسم خود وزیدند (آقراه) فلانً: فلانی را به 
خواندن وادار کرد( امن : او را به خواندن قران 
وادار کرد لارا اسّلام: به او سلام رسانید. 

را يقار ئة مُقارأةُ و قراءٌ): در خواندن با او همراهی 
کرد. دو نفری خواندند. 

قر قى تفریتا) ۳ : زن را گذاشت 


و پاک شود و غذەاش به سر آیك: 


ت تا حیض ببیند 


(فرَا تى افتراء) رن و الکتاب: قرآن را خواند. 
کتاب را خواند یا مطالعه کزد: 

(صقً ی زا زهد پيشه کرد زاهد و عابد شد. 
دانشمند شد. فقیه و دانشمند دینی شد. 

(اشتفرًه رة اشظراء): از او خواست که بخواند. 
(الاستفراء): تحقیق پیرامون جزئياتِ یک چیز براي 
پی تردن به کلشت: آن, 

ار صفت تفضیلی است؛ کسی که خواندنش بهتر 
اشتت. 


(القارئ): خواننده. قرآن خوان, قاری. ج فُرّاء. زاهد 


قرب 


پارساء عابد. 

(القراءة) الصَامِتَة: بى صدا خواندن» مطالعه. 

از آن: قران مجید. خواندن. خدا می‌فر ماید: #فاذا 
رانا فان فا 4: پس زمانی که خواندیم سر 
تو پس پیروی کن خواندنِ ان را. 
(القرّء): عادتِ ماهانة زنها. پاک شدن زنان از عادتِ 
ماهيانه. قافیة شعری. ج فرام و روء و افو (أفراء) 
الشغر: قافیه‌هاي شعری. اوزان شعری. 

الق آء): پارساء عابد. زاهد. 

(القرّاء): خوشخوان. 

(العفری): زن در حال حیض. زن پاک شد؛ از حیض. 
کسی کهدیگری را وادار یه خوآنقن گند 

(المَفْرا ): محلی که قاریان قرآن در آن جمع می‌شوند 
و قرآن می‌خوانند. ج مقاری. 

(الَْءَاً ق: زنی که دوران عدۀ خود را می‌گذراند. 

# قرب - قرب یرب قزبا) السیّف: برای شسمشیر 
غلاف درست کرد. شمشیر را در غلاف کرد (قَرّب) 
الاپل: شتران را شبانه برد که بامدادان بر آب وارد 
شود. 

(قرب يقرب قربا و قتباتا) اء : نزديک آن چیز 
رفت. به آن نزدیک شد. آن را انجام داد. مرتکپ آن 
شد. و براي شدتِ نهي از آن به صورتِ فعل نهی آمده 
گویند: (لاتَفرب): نزدیک آن مشو. خدا می‌فرماید: 
«ولاتفربوا الرّنّی4: و به زنا نزدیک مشوید؛ زنا مکنید 
ولا قربا هُذه الْجَرَةَّ: و شما دو تا به این درخت 
نزدیک مشوید (قرب) الرّجُل رَوْجتٌ: آن مرد با همسر 
خود آمیزش و مجامعت کرد. خدا می‌فرماید: 
«ولاتربرهن حتی یْهُونَّ: و با آنان آميزش نکنید 
تا از حیض پاک شوند. 

(قرّب قرب قراب و فبا و قرب و ابیت و مفربه. و 
قربا الشئ*::آن.چیز نزدیک شد (قزت) مه و قرت 
ی به او نزدیک شد 

ریت تفرب افرابا) الحایل: حامله پابماه شد (َفرب) 
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لذْملْ: وقتِ شکافتن دمل و کورک رسید (َفْرَب) 
امسىق الاناء: آبیار و آبکش ظرف را تقریباً پر کرد و 
چیزی نماند که کاملاً پر شود (أقْرَب) فُلاناً قراباً: برای 
فلانی غلافی رای شمشیر ساخع (أفت) الك رو 
الشکین: برای شمشیر یا کارد غلاف درست کرد. 
شیر پأکارن رانا علاف گرد. 

(قازب یقرب مُقارَبَةً) الانا: ظرف پر شد (قارب) 
لان فی اور فلانی در کارهاي خود میانه روی 
پیشه کرد (قارَب) E‏ گانها را نزدیک به هم 
برزداشت (فازت) زد فلا : : زید با فلانی گفتگویی 
دوستانه کرد. در راق به او نزدیک شد. 

(قرّب یقرب تقرِیباً) فلان: فلانی از درد تهیگاه شکایت 
و ناله و گله کرد یا تهیگاه او درد گرفت. دست خود را 
بر تهیگاه خود گذاشت (قَرّب) الَْرش: اسب بطور 
ملایم دوید. گویند: (جاء فلانْ یقرب به فرشْه): فلانی 
او را اهسته می‌اورد (قرّبَ) 
المَء: آن چیز را نزدیک کرد ارَی) من و قرب اد 
آورد. به وی نزدیکش کرد 
قرّب) لقیان: قربانی را جلو آورد (قَرَّب) قرابا: 
غلافی برای شمشیر و غیره درست کرد. 

فرب تب افترابا) القوم؛ آن قوم به هم نزدیک 
شدند (إِفتَرَب) الوَعْدٌ: وعده نزدیک شد فترَب) من: به 


امد با اسبش که اسبش 


و قوب عنده: نزدیک اویش 


او نزدیک شند. 

(تقارّبا یار بان تقاژباا: آن دو به یکدیگر نزدیک 
شدند َقارّب) الرَرْع: زراعت به رسیدن نزدیک شد 
(تَقاب) الْوَغذٌ: وعده نزدیک شد. 

قرب یقرب تقرْبا)لْه: درصدد برآمد که به او 
نزدیک شود. به وی نزدیکی جست. بخاطر 
خویشاوندی به او متوسل شد. بخاطر حقی که بر 
گرفین او داشت به او معوسل شد الا خریمارندن 
یا حقوق را پیش کشید و واسطه قرار داد (َقرّب) ی 
الله بالغمال الَالحة: با کارهای شایسته به خدا 
نز دیک شند. 


قرب 


تیه يفره إشتفراباً): آن را نزدیک دانست. آن 
را نزدیک شمرد. نزدیک شدن آن را خواست. 
(لرّبات): گویند: (ظَهَرَت بات الماء): علائم آب 
پیدا شد و آن سنگريزه‌هاي ریزی است که حفار و 
مقنی با دیدن آنها متوجه می‌شود که به آب نزدیک 
ندم اس 

(القار ب): قایق. بلم» کرجی. دیس غذاخوری. ج 
قوارب. 

(القراب): نیام شمشیر و امثال آن.غلاف شمشیر و 
ارد و ردب مهو هساک با دان 

(الر اب): نزدیک. گویند: (ما هُّ بعالم ولاقراب عالم): 
او نه دانشمند است واف دنک اند (مَعَه اف 
دزم آزفر): هزار سکه یا نزدیک به هزار سکنه 
همراه اوست (أیئة شراب العش و شراب ال 
نزدیک شام یا نزدیک شب به نزد او آمدم. 

(القرابة): خویشاوندی, قرابت. گویند: (همْ ذووقرابتی. 
و دَووقرابة می): آنان خویشاوندان منند. 

(لقراْسة): حبرکتِ شبانه برای ررسیدن به آب در 
بامدادان. 

(لقربْة): نزدیک. 

ال ب): نزدیکی, نزدیک بودن. نزدیک بودن نسب و 
نزاد. خویشاوندی» خویشی. گویند: (بَیْنِی و يه قَوْبٌ): 
میانِ من و او خویشاوندی است. تهیگاه. ج أفراب. 
(القَرَّب): حرکتِ شبانه براي رسیدن به آب در 
باندادان,ععاسی که اش نر دناست بی که 
بامدادان بر آب وارد می‌شوند. 

(القربَی): ون الزبان+ ره مملو, لبریز (قطعةٌقیّی): 
کاسة پر و لبریز. 

(لقَربَی): خویش, خویشاوندی. 

(القَر بان): قربانی و غیره که برای نزديکي به خدا انجام 
می‌شود. همنشین پادشاه همدم پادشاه . ج قرابیئن. 
(القزبان): پر مملو (ناء قَرْبان): ظرف پُر. 

(اقزبقا: خویتی. خویشاوندی, گویند: (بیلی وة 


۱۵۵۵ قرب 


رب میانِ من و او خویشاوندی است. کارهای 
شایسته‌ای که مايه قرب به پروردگار است. ج نز ب. و 
فربات. خدا می‌فرماید: و من الاغراب من ین ال 
الوم لاخ و تخد مایثفق رات عند الله و صَلواتِ 
اسول لا ها وب همْ6: و از بادیه‌نشینان است آن 
که ایمان می‌آورد به خدا و روز آخرت و قرار می‌دهد 
آنچه را انفاق می‌کند مايه‌هاي نزدیکی به خداوند و 
دعاي پیامیر در حق آنان, همانا این کارها مایُ قربت 
اقا زاس 

(القرْبْة): مشک. خیک. 

(القریْب): نزدیک. خویشاوند (مکانْ قَرِیْبْ): جاي 
نزدیک (مَحَلَه قرِیْب): محلهٌ نزدیک. برای مفرد و جمع 
و نۇتو اکر با همین لظ په کار رود دا 
می‌فرماید: إن رخمة اه قرب من المخییین»: 
بدرستی که آمرزش و رحمت خداوند نزدیک است به 
نیکوکاران. ج أفریاه و قربی(جانوا قرائی): نزدیک 
آمدند. یکی از اوزان شعر بر وزن: مَفاعیلنْ مَفاعیِلن 
فاعلائن. 

(القِیب: زن خویشاوند. زن قوم و خویش. نزديکي 
مکانی یا زمانی. 

(القَوْرَب): آب زیاد که نتوان در برابر آن مقاومت کرد. 
(المْتّقار ب):یکی از اوزان شعر بر وزن: عون که 
هشت بار تکرار شود. بحر متقارب (المُتَقارب) من 
الرجال: مرد کوتاه قد. 

(المٌقار ب):نه خوب نه بد. متوسط. 

(المَقْرَّب): راه میان‌بر یا راه کوتاه. راه رفتن شبانه. 
(المُقْرٍ ب): آبستن پا بماه. ج مار ب. 

اة خویشاوندی (القربَة) ین :راو كوتاء 
یا راو میان‌بر. سرمنزل میان راه براي استراحتِ 
مسافران. ج مقارب. 

(القریة): اسب یا شتر و امثال این دو که به سن 
سوازی دادن ویک شنته است. اسب جوب که ابو 


علفش در دسترس اوست. 


قربس 

(المُقرٌ بات):علائم آب در حفاری که عبارت از 
ریگهای ریزی است که چون مقنی آنها را ببیند 
می فهمد که آپ نزدیک است. 

# قریس -(القَرَبُوٴْ س): کوهۂ زین» قربوس زين. ج 
راچ 

# قرت قرت يمرت فرونا) الم خون دلمه بست و 
خشک و سیاه شد (قرَتَ) الط ناخن دچار خون 
مردگی در زیر خود شد (قست) الجل: آن سرد 
خاموش شد.:ساکت شد. 

(قرت یقرت قَرَتا)الوَجل و قرت وجهه: چهر؛ آن مرد 
در اثر اندوه يا خشم تغییر کرد. 

(القرَّت): خشک. جامد. 

# قرث -آقر نه ره )فد و الق آن کار یا آن 
غم و غصه او را اندوهگین و ناراحت کرد. 

(قَرِث یقرت قَرّثا):کار و کوشش و کاسبی کرد. تلاش 
و سعي زياد در کار خود کرد. 

# قرح - اقرَحَه یفرح قَرْحاً): او را زخمی کرد (قرح) 
فلا بالْحَقٌ: با فلانی با چیز حق و حقیقتی روبرو شد. 
از موضع حق با اوبرخورد کرد. 

(قرح یفرح قرَحا):زخمی شند. جراحت برداشت, بدنش 
کورک درآورد و زخم شد (قرع) جلد پوست او 
زخم شد (قرح) لب من حُرْنٍ: دل او در اثرٍ اندوه ریش 
ریش شد (قرح) لْحَيَوان: در پيشانی حیوان دایرُ سفید 
کوچکی پیدا شد. 

(قرحث فرح رح الوَوضَة: در وسط مرغزار گلهاي 
سفید رویید. 

(ثرح رح رح ذوالحافر: حیوانِ فرد سم سن پنج 
سالگ واشت سر کذاشت و دندانِ بعد از رباعي آن 
افتاد و به جاي آن دندانِ نیش آن رویید (قرِحَ) للشیّء: 
برای ان چیز اندوهگین شد. 

(أفرح یفرح افراحأ) فلان: فلانی زخمی شد. کورک 
ذرآورد (آفرح) ذوالحافر: دندان بعد از دندانهاي رباعي 


حیوانِ فردسم افتاد و دندان نیش به جاي آن رویید 
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(أَفْرَحَ) فلاناً: فلانی را زخمی کرد. 

(قارخه یقارخه مقَارّحَه): با او روبرو شد. مواجه شد. 
گویند: یه مُقارَحَةً): با او روبرو شد. 

رح رح تفریْحا)السَجَر: نوک برگهاي درخت بیرون 
آمد (قَرَحَ) سِنٌ الصَِيْرٍ : دندان کودک نیش زد که بیرون 
آيد (قَوَح) الجشم: بدن را زخمی کرد (قَرَّح) الوشم: 
سوزن به خال کوبید یا سوزن به بدن کوبید که خال بر 
روي بدن بکوبد. 

فرح فرح اثتراحا)پثر: چاه را در جایی کند که قبلا 
چاهی وجود نداشت و چاه کنده نشده بود (فتَرَ) 
الارّ: آن کار را با سلیقه و ابتکار شخصی خود انجام 
داد يا اختراع کرد فرح الْكَلام: بطور ارتجالی و 
بالبداهه سخن گفت (فترحَ) الشیّء: آن چیز را برگزید. 
گویند: (فترحَ) علَیّه صَوّت کذا و کذا: صداي فلان چیز 
را بر آن ترجیح داد رح کی تیه اديه با 
آماده کرد و در معرض نقد و حلاجی و بررسی 
دیگران قرار داد. (جدید). 

رح یر تقرحا) الجَسَد: بدن زخمی شد. کورک 
چرکین درآورد َو حَ) فلان لا فلانی خود را براي 
آن کار آماده کرد که متصدي آن شود. 
(الاقتراج):مطرح کردن یک ماله یا یک نظریه برای 
بحث و بررسی و حلاجی آن. (جدید). 

لاف م):چهارپایی که ۹ نمقتانی ان دايرة سفد 
کوچکی باشد. 

(القار حاین ذٍی الحافر: چهارپاي فرد سمی که سن 
پنج سالگی را پشتِ سر گذاشته و دندان بعد از 
دندانهای رباعی ان افتاده و به جاي ان دندان نیش 
فرآمنده الست ۲ قوارح, و ح.(القارځ) ی الْفَرّس: 
دندانِ نیش اسب 

(القار ح» و القارحة):مُوَنّثٍ القارح. 

(القار حان):دو دندانِ نیش در هر اروارۂ چهارپا. 
الراح) فن کل ,شن هرچیز ناب و خالص (ساء 
قراخ): آپ خالص (القراح) من الأزْضٍ: زمین بدون 
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ساختمان که براي زراعت آماده شده باشد. ج أفرحة 
(القر ح): زخمى» مجروح. . کورک درآورده. 

(القزح» و القزح): زخم» جراحت. نوعی گری که دچار 
کره شتر مشود و معمولاً از چنگ آن رهایی 
نمی‌یابند. ج قرح 

از حاء): مرغزاری که در وسط آن گلهای سفید باشد. 
(القزحة): جوش چرکین. ج قَزح. و فوح ذو رح 
قب إقرئ اقب شاع ر اسه ركه اهاد رخ 
جامه‌ای مسموم برایش فرستاد که بدنش زخم شد و 
مرد. ب]. 

(القَرْحّة): جوش چرکین. دایرۂ سفید و کوچکی است 
در پیشانی و ميان دو چشم اسب 

(لقریْح): مجروح. زخمی. ج تَرحی قح من الماء: 
آب خالص (فریْخْ) الحايّة: باران در حال ریبزش | 
ابر. ج أفرحَة. 

ایح ین کل شی آغاژ هر چیزء نوبز هر چیوه 
سر فصل هر چیز (شَرِبْتٌ قریْحَة ارا الین آب چاه 
تازه حفر شده را نوشیدم (القَرِبْحَة) توت الانسان: 
سرشتِ انسان, طبیعت» قریحه. قریحةُ سخن و شعر و 
غیره. ج قرائح. 

#قرد - رَد يرد قزدا) المال: مال را به دست آورد و 
جمع آوری کرد (قَرَد) لعیاله: براي خانوادة خود کاسبی 
کرد 

(قرد یرد رد :شر کن بسیار گرفت (قرة) 
السعْ و الصُوْفٌّ: مو یا پشم فر و مجعد شد و سر آن 
درهم پیچید 05ا5 پوس یوان گندید و ادد 
شد (قرد) فلان: فلانی از روي عجز و خواری سکوت 
کرد (قَرد) سان فلانٍ: زبان فلانی لکنت و گیر پیدا کرد 
(فردن) ناه و قر فغ دندانهایش کوچک و خرد 
شد و تا نزدیک لثه‌ها بالا رفت. 

رد یرد إفراداً) یرو حو شتر و امال آن كن 
زیاد گرفت اف ُلانٌ: فلانی خاموش شد و خود را 


به هوش,مرادگی زد پا .خود رااضعیف و سست نشسالن 


داد. از روي عجز و درماندگی سکوت کرد (أقرَد) إلى 
فلان: در برابر فلانی فروتن و رام و خاضع شد؛ و اصل 
آن از فروتتي شتر در برابر کلاغ گرفته شده که کلاغ بر 
روي پشتٍ شتر می‌نشیند و به چیدن کنه‌هاي آن 
می‌پردازد و شتر آرام و بی‌حرکت می‌ایستد. 

(قَء یرد تفریدآً) فلان: فلانى ذلیل و خوازشد و 
فروتتی و خضوع کرد (ََد) ی فلان: در برابر فلانی 
خضوع کرد (5 قََد) البع: كن د شتر را کند (قََدّ) فلانا: 
فلانی را با ریشخند و لطایف الحیل فریب داد. 
قیقد تالغ و نحُوّه: مو و امثال آن مجعد و 
فرفری شد () القیق و تخو آرد و امعال آن در 
آب گلوله گلوله شد و خوب حل نشد. 

(القراد): کنه. نوک پستان زن. ج قر دان. 

(القزد): بوزینه. ج‌آفراد. و قروّد. و قرَدة. 

(القر د): شتری که کت زیاد گرفته است 

(القر د: ريزه‌هاي ريخته شد؛ پشم و کرک چوپ خرما 
که برگهایش را تراشیده باشند. 

(القرّ اد): میمون باز, رام کننده بوزینه. 

(القَرود): خوار و ذلیل و آرام گرفته. حیوانی که آرام 
ایستاده تا گفاش را بگیر ن, 

#قردح - ار یرد قردحَة) فلانٌ: فلانی خود را 
خوار و کوچک کرد. 

(افرندح یفرح اقرئداحا) الوَجُل و غُیره: آن مرد و 
غیره آمادۂ بر پا کردن شر و فتنه شد آمادة درگیری 
شد (فرَندُحَ) لْلان: جرمی را به فلانی نسبت داد که او 
نکرده بود. 

(الفَرْدُحة): غد تیروئید. سيب آدم. 

(لْفر ): نوعی بوزينة بزرگ. بابون. 

(المُقرَنْدَح): آماد؛ براي شر و دعوا و درگیری. 
#قردد -(القَزدد): زمینِ بلند و مرتفع که بالاي آن 
حاف وشوا و سک انا 

(القردود): زمین بلند و مرتفع که بالاي آن صاف و 


قردع 


(لفردود:): مهره‌هاي کمر. قله کوه. ج قرادید. 

دید ة) من ال#جال: مردی که سخنانش با صلابت 
است . خط برجسته ستون فقرات. ج قرادیٌد. 

قردع -(القزدع): شپشک شتر و ماکیان. 

(القزدعة): یک دانة شپشک شتر و ماکیان. 

(القزدؤع): مورچه کوچک و خرد. 

# قر -(قَرّ يقر قَريْرًا): صداي خاصی را تکرار کرد. 
گفت: قر.‌قر,‌قر‌قر... یا گفت: فش, فش» فش... گویند: 
(قرَ)الطای و قوَ اسر و لح پرنده پشت: سر هم 
خواند. مارپشتِ سرهم فش فش کرد. 

ریق قَروْرأً) عاي الماء: بر روي او آب ریخت. 

(قَرَ يقر )الوم 
ار يقر قراو قرارأًء و فرورا) بالمکان: در آن مکان 
اقامت گزید. ماند. ماندگار شد. گویی: (قَرَرْتٌ) فی هَذاً 
المَكانِ وی در این جا مدتِ زیادی را ماندم. ساکن 


ان روز سرد شد. 


و آرام شد. قرار گرفت. 

رقم قرا الوم آن روز سرد شد (قوّث) عَیب: شاد 
شد. چشمش روشن و خوشحال شد قا بهذا اسر 
عبتا چشمش با این کار روشن شد. خدا می‌فرماید: 
گی تفه عیتها و لاتَحَرن»: تا چشمش روشن و 
خوشحال شود و اندوهگین نشود. 

رو ر يقر إفراراً): : داخلِ سبرما شت قرار گرفت. آرام 
کرفت. و در تقفرینت استگهة 1 اشتضعتب افطل 
و ق بدرستین که از سرکشی و چموشی کرد سپس 
برطرف شد و آرام گرفت. )بل حق را پذیرفت 
و قبول کرد و گردن نهاد را عی تفه لب 3 
گناه اجه کرد به جم اقرار کرد (أقَ) الشء ع فسی 
الْمکان: آن چیز را در آن مکان استوار گردانید (اق 
العایل العَمَل: کار کارگر را پسندید و او را در کارش 
بقا کرد (أقر) الَأی: آن نظریه را پسندید و آن را اجرا 
کرد (أقو) له عه: خداایه او داد و او زا راضی کرد. 
(قارَه یار مار ة): به همراه او آرام و قرار گرفت. 
گویند:(آنا لاک علّی ما اٹ ع من با تو آرام 


۱۵۵۸ قر 


نمی‌گیرم بر آن کاری که تو در آن هستی. و در حدیث 
است که: «قاروا الصَّلاة»: در نماز آرام بایستید و بازی 
نکنید و کارهای عبث انجام ندهید. 
(قَرَرَ مور تفریر)الشیء 2 فى الْمَكانِ : آن چیز را در آن 
مکان استوار گردانید (قَعََ) الشیَء ۶ف تخب نج زا 
در جاي خود رها کرد و به آن دست نزد و مزاحم آ 
تفند.. گویند: (قَرْر) لایر فی وَكْره [ا فیرتگاه:زا ردان 
آشیانه‌اش به حال خود گذاشت ت و مزاحم م او نشد. (فَعَرَ) 
عامل عَلی عَمَلِه: کارگر را در کارش بقا کرد (قَرَرَ) 
فلاناً الدْب: فلانی را به اقرار نسبت به گناهش 
واداشت. از او اعتراف گرفت (فََر) فلاناً علّی الْحٌَ: 
فلانی را در برابر حق به اعتراف و اقرار وادار کرد 
(قوزت) ده الحَبَرَ حتّی اشتقه: خبر را برای او تحقیق 
٤ e 0 ۳‏ - 
کردم تا براي او ثابت شد (قَرَرَ) المَشالة او الوّای: ان 
و ون تور یی 
فر یت : آن چیز قرار و آرام گرفت. 
ابت و استوار شد ی ا فلالی با آب سرد آب 
تنی کرد (فتَ) القَذژ: غذا در دیگ پخته شد تا غذا به 
ته دیگ چسبید )َوه غذاي ته دیگ را تراشید 
یا جمع کرد و با نان خورد. 


(تقاژ يقار تَقارًا) فى المَکان ر 19 گزفت 


وهالو ازام گرفت: و در حدیث ابوذر است که: «فلم 
اقا أن قَعْتٌ»: درنگ نکرده و آرام نگرفته بودم که 


رر یر رالد آن کار ثابت و مقرر شد 
(یر) الائ أو اأ که آن نظریه و انديشه تور وی بيا 
حکم امضا و قطعی شد. 
(إستَقَرّ یس إشتفر اراً) بالمَکان 
ثابت شد. استقرار یافت. 
(القار): آرام و قرار گرفته, ساکن. سرد. 

(القارً ة): زمین پهناور و گود و پست. قاره. 

(القاروْرّ ة): شيشه. بطری. شیشه عطر. زن؛ بخاطر 


تاز کرو شکنندگر اش اه که قب شاد و گر 


ور آن مکان مستقر و 


قرس 


که: «رفقَأبالقواریر»: با قواریر (زنها) مدارا 
نید 9 قواریر. 


حدیث است 


الرار6: زمینِ گود که آب در آن جمع می‌شود. قرار, 
حکم امضا شدة از طرف مرجع ذی صلاحیتِ نسبتِ به 
آی گے یک عفد خر نزن یا سربند که کر فواشال 
معینی تکرار شود. ترجیع‌بند. 

(القرارة): اپ سردی که در دیگ غذا می‌ریزند تا 
نسوزد. جاي گود که آب در آن جمع شده و مانده 
است. باغ یا گلزار یا مرغزار گود. ج قرار اد فلانً 
لَرارة خُمْقٍ): همانا فلانی مرکز تجمع حماقتهاست 
(الرار :): هرچه در ته دیگ جمع شود و بچسبد: مثل 
روغن» خورش, غذای سوختة ته دیگ و غیره. 

ال سرماز تسه قافرا نوانیمب گرته‌اند تا چون نا 
لح آید بر یک وزن باشد)؛ هر چیز سرد (یو م الق 
روز بعد از عید قربان؛ زیرا مردم به منی یا به منازل 
خود می‌روند و آرام می‌گیرند. هودج. کجاوه. محمل. 
(لَر): سرما. (َقَعَت بقق): گرفتاری یا شدت و سخنی 
در جا و در محل خود قرار گرفت. 

(القَرَة و الق ة): گویند: یله شب سرد (ْص ام 
سرا زده‌هدند. 

الق ة):سرما. سرمازدگي انسان و غیرانسان. 
(الفَرّ):ماية روشنايي چشم (هو رَه ین فلانی مايه 
روشنايي چشم أ ست (فلانْ فیٰ رَه من من العیش): فلانی 
در ناز و نعمت است. غذا یا روغنی که به ته دیگ 
می‌چسبد (قَةاْعْن): تر تیزک. 

(الْقروُر): آب سرد که با آن آب تنی کنند. اشک شوق 
(لمرور) منالساء: زنی که به علاقمندان خود جواب 
منفی نمی‌دهد و با آنها همبستر می‌شود. 

لیر لعیْن: خوشحال, شادان. 

(المُشتَقَر): آرام و قرار گرفتن. ثابت شدن کل نبا 
شفک برای هر خبری پایانی هست علا الم ی 
مُستَقرو: آن کار درست شد. در جاي خود قرار 


گرفت. 


۱5۵۹ قرس 


(المتر» مرکز, قرارگاه. مقّ, جاي استقرار چیزی. ج 
مقار گویند: کون فی اقا رال هد هة مرا در 
جاهاي مقدس یادکن. جاي ماندن و ماندگار شدن و 
سکوتت کر یدز 

(المْقر ر): سخنگوي حزب يا انجمن و غیره. 
لور مَُرَر: کار مقرر و معین شده. کاری که از 
طرف فردٍ صاحب صلاحیتِ آن کار قطعی شده است. 
و در اصطلاح درسی: مجموعة مطالب درسی که در 
زمینة معینی با مدتی معین تدریس شود. یک واحد 
درسی. [جدید]. 

(المقرٌ 5): حوضچهٌ کوچک. گودال کوچک آب. 
:یوم رو روز سرد (رَجُلْ مَفْرُورً): مرد 
سرمازده. 

# قرس -(قَرَسَه هفرس ابََ: سرما او را گزید. 
سرما بر او سخت شد و سخت گرفت. کناره‌هاي آن را 
منجمد و خشک کرد یخ زده کرد (فَرس) الْماء: آب را 
پشدت. سرد کرد. 

افر فرش قرا )اه سره سخت شف سرماقدید 
شد (قرس) الانسان: انسان سرمازده شد. اعضاي 
رو وی ی 
اصایة: انگشتانش بخ زد و نتوانست با آنها کار کند کند 
فرش قرس افراسا) ود آب درون چوب يخ زد 
(أفْرَس) برد أصابعة: سرما انگشتان او را از کار 
انداخت رشق الیو سبرما انگشتان او را از کار 
انداشتت: (افوتی! الما آپ رادت سرد گردهع به 
قولی: آن را منجمد کرد. 

(قرّس یرس تسا الشَیْه: آن چیز را خیلی خیلی 
سرد کرد و به قولی: منجمد کرد. گویند: (قَرّس) اماء 
فی الاناء: آب را در ظرف. خیلی سرد کرد و به قولی: 
منجمد کرد (قَرّس) قریْسا: یخ درست کرد یا خرید. 
غذا را منجمد کرد. یا غذای پخته و يخ زده خرید. 
اقازش)سرماي سخت (أطتخ الماة قارا آب 


بشدت سرد شد یا يخ زد. 


قرش 

الَزس)::سرمای غیلی سخت ی ات قوس]: نشب 
بیان سرد سبکتاتز ین وسر در هن و یتابن 
یخبندانها. 

(القرس): سرمای خیلی سخت. بیشترین و سخت‌ترین 
یخبندانها. پشه‌های ریز. 

(الترّ س): هرچیز منجمد و يخ بسته. سرماي خیلی 


بسا 
٤‏ 
ھ2 


(القریس) من اطعام: غذاي يخ زده و منجمد (ابَحَّ 
الماء قرسا آب يخ زد و منجمد شد (سمک قریش): 
ماهي آنیوته ور خووش شهاک پگذآرزد متج. شود 
#قرش فرش فرش قرشا) الشیْء: آن چیز را از آن 
جا و این جا گردآورد و در کنار هم گذاشت يا به هم 
پیوند داد (فرّش) لعیاله: براي خانواد خود به کسب 
معاش پرداخت (قزش) فن الطعام: اندکی غذا به دست 
آورد (فرش) فی ممیْشَتَه: دچار ی معیشت شد یا 
در معيشتِ خود سخت‌گیری کرد. 

(قرش برش E E‏ از شدتِ سرخی و بوری 
رنگ: بوستِ صورت پوسته بوسته شد. 

(آفزشث فرش افراشا) الشَجة: زخم سر یا صورت 
استخوان را ترک داد ولی خره نکرد (أفیش) زیڈ 
بقلان: زید دربارٌ فلانی سخن‌چینی کرد. دو به هم زنی 
کرد و او را دچار فتنه و آشوب کرد. عيبهاي او را به 
وی گفت. 

سرش یقرش تفریشا) بین الق سيان آن قوم 
سخن‌چینی و دو به هم زنی و فتنه و آشوب کرد 
(قرّش) لعیاله: براي خانواد؛ خود به کسب معاش 
پرداخت (قرْش) فلائا: فلانی را جزو قبیلاٌ قریش 
دانسست. 

ترش ترش افتراشا) لاله: براي خانواد؛ خود به 
کسب و جمع‌آوري مال پرداخت (فترَشت) الرّماح: 
نیزه‌ها به هم خوردند و چکاچاک آنها بلند شد 
(إفترش) فلار برَيْدٍ: فلانی درصدد آزار رید پرآمند و 


دربارۂ او سخن چینی کرد. 


۱۵۶۰ قرص 


(تقازش ییقارش تقاژشا) الوم آن قوم با نیزه به 
یکدیگر زدند (تَقارَشت) الرّماځ: نیزه‌ها به هم خوردند 
و صدا کردند. 

قرش یقرش تقرْشا)الوم: آن قوم گرد آمدند (تقَرّض) 
لا فن معنشته: فلانی دچار تنگي گذران شد یا در 
گذران بر خود سخت گرفت (نقَرش) لعیاله و أشله: 
براي خانوادۀ خود به کسب و جمع‌آوری مال پرداخت 
(َقوش) الوَجُلٌ: آن مرد به قبیلة قریش منتسب شد. 
شبیه به قبیلة قريش شد اش المال. و الْمَتاع: مال و 
کالا را جمع آوری کرد (تقَرَّشّٹ) الرٌماح: نیزه‌ها به هم 
خوردند و صدا کردند (تَقَرّش) الشَیْء: آن چیز را جزء 
جزء و به ترتیب برداشت. 

(الهَزش): آنچه خرد خرد از این جاو آن جا 
جمع‌آوری شده باشد. ج فززش. 

(القرش): کوسه ماهی. پول سیاه, ریزترین جزء پول 
خرد. (معرب). ج فرْوش. 

(فرَیش): قبیلة قریش که از عشیره مُضَر منشعب شده و 
در مکه سکونت کرده و به اموراتِ زائران خانۀ خدا 
می‌پرداخت و پیامبر اسلام مابش از آن قبیله است. 
رشن و الرَیْشیَ): قرشی منسوب به فرَیش. 
(الَرَشَةَ): برخورد سم اسب با زمین در هنگام راه 
رفتن یا دویدن. صداي به هم خوردن گردو و غیره. 

( الق واش) مِنَ الرجال: مرد طفیلی. مرد داراي سر 
(القر یش): سخت. شدید. نوعی پنیر خشک و کم 
چربی 

(العقوّشة): سال قحط و خشک. 

# قرشب - (القزشب) من الرجال: مرد پرخور. ج 
قراشپ. 

#قرص - فرص یره قَرْصاً): او را نیشگون گرفت 
فرَ) بأطبیه. و فرص جلْده و فرص لُختة: او را 
نیشگون گرفت (فرَصَد) بظفره: با ناخن دو انگشت او 
راتفر قرف اک ات وی کی او گرد 


قرصع 


(فَرصَن) الْحَيه: مار او را گزید (قَرّص) البَود فلانا: 
سرما به فلانی اذیت کرد. 

قر فرص قسرصاء و فروضه) الشراب و تخوه 
للسان: نوشابه و امثال آن زبان را گزید (قَرَصض) 
عَجِيْنَ: خمیر را چانه چانه و قرص قرص کرد. 
(قرص فرص فرص الوَجُلٌ: آن مرد به غیبت کردن و 
دشمنی ادامه داد. 

(قارَصَه یُقارضه مُقارَّصَةّ): متقابلاًبه او زخم زبان زد. 
جواب نیش زبان او را داد. گویند: (َیهُما ُقاصات): 
ميان ان دو زخم زبان رد و بدل می‌شود. 

(قَرّص يقر تفریصا): خیلی نیشگون گرفت (قَْص) 
َْجیْن: خمیر را قرص قرص و چانه چانه کرد 
(قعض) الما آب را ان قذر سرد کرد که گزنیه شند, 
(تقارَصا یار صان تَقارصا): آن دو یکدیگر را با نیش 
زبان آزردند و گزیدند. 

القار ص): شیرق که زبان آشامنده را برد کک با 
حشره‌ای است گزنده و مثل ساس. 

(القار صَة): حرف نیشدار و گزنده. ج قوار ص. 
(الراصیا؛: آلبالو. گیلاس. و در مصر به برگة شفتالو یا 
شلیل و در شام به برگة هلو گویند. 

(القر اص): گویند: (لجامٌ قزاصض): لجام گزنده و اذیت 


کنندة چهارپا. 
(الر اص): شاهی یا تراتیرک. گیاه گزنه. گیاه ورس. گل 
خشک بابونه (أخمة قراض). سرخ خیلی پر رنگ. 


(القراصَه): یک دانة شاهی یا تر تیزک. 

از ص): چیز گرد و پهن (لزص) من الشس: قرص 
خورشید. گویند: (غاب قرط الشَْس): آفتاب غروب 
که کیک بووزکسی گنه ان وا پر عاز سیر کل 
أفراص. و قراص. 

(القزْصّة): فرص کوچک نان, گرد؛ کوچکي نان. ج 


فُرص. 
يویند اجام رۇش لجام گزنده و 
آزارند؛ چهارپا. 


۱۵۶۱ قرض 


(المقراص): چاقوي سرکج. 

(المقَرّ ص): چیز بریده شده که در میانِ دو چیز دیگر 
قرار گرفته باشد ( حل شمه َو ص): خیورالات کرد و 
قرص مانند. 

(المقَرَص): ظرفی که خمیر را در آن چانه چانه کنند یا 
ظرفی که در آن آب را یخ می‌کنند. ج مقار ص. 

# قرصع -(قَرْصّح یرصم قَرْصَعَةً) فلانٌ: فلانی به 
گوشه‌ای رفت و پنهان شد. از روي پستی و فرومایگی 
به تتهایی غذا خورد (قضَعَتْ) الوا آن زن خیلی 
زشت راه رفت (قَرْصع) الکتاب: نامه یا کتاب را با خط 
ریز و نزدیک به هم نوشت. 
(تَقَرْصَعَت فرصم تََرصعا) الم ۳ آن تن غیلی ازشت 
راه رفت. 

# قرصن الق صان): دزد دریایی. ج قراصتة. 

الم صَتَة): دزدي دریایی. (معرب). 

# قرض - اهر یفرض فرضأ) الشیء 
قیچی کرد. با قیچی برید (قرَضَه) بنابه: با دندان نیش 
آن را برید (فَرضَنْ) لفارة: موش آن را جوید (قَرَضَ) 
مان از آن مکان دوری جست (قَرَضَهُ) ذات یمین 


و قَضَهٌ ذات الشمال: از سمت راست.و از سمت چپ 


ان چیز وا 


او آمد. خدا می‌فرماید: و اذا عَرَبَّثْ رهم ذات 
الشمال»: و چون (آفتاب) غروب می‌کرد می‌گردید به 
به پهلوي چپ آنان (قرَضَ) فلاناً: به فلانی پاداش 
خوب يا بد داد (قَرَضَّ) الشَعْرّ: شعری را گفت و یا 
تنظیم کرد. 

(أقرَضَة ره إقراضاً): :به او وام داد به وی قرض داد. 
گوینده (أقرطة النال و عفر و فده ین ماله آن مال 
زا بة ار قر خن داورو از مال خود به او فرش داد. 
(قار ضَه یقارضه مُقارّضَهٌ, و قراضا) به او قرض داد به 
او وام داد. مالی را به او داد که تجارت کند و سود آن 
به نسبتٍ معین و طبق قرارداد ميان آن دو تقسیم شود. 
به او پاداش خوب یا بد داد و بیشتر براي پاداش بد 
گویند (قارَضه) الرَيارَة: به دیدن او رفتم تا به دیدن من 


قرضب 

ا 

(إِقتَرَض برض إفراضاً) مرن فلان: از فلانی وام گرفت. 
قرض کرد (إِفتَرَضَ) عِْضَه: از او غیبت و بدگویی کرد. 
(إنقَرَض یقرِض إنْقراضا) الشیّء: آن چيز قطع شد 
بریده شد (ْمَضَّ) ار آن قوم ریشه کن شدند. 
منقرض شدند و یک نفر هم از آنان برجای نماند. 
(تقارَ ضا ینار ضان تقارضا الشیء أو الشر: آن چيز يا 
آن کار را مبادله کردند. گویند: (هُما ییَارَضان الاء): 
آن دو یکدیگر را مدح می‌کنند و می‌ستایند (ْمْضْمانِ 
ییاَضان الّظرَ: آن دو دشمن با خشم به یکدیگر 
می‌نگرند موم يَتَقارَصّوْنَ الشغر): آن قوم براي 
یکدیگر شعر می‌خوانند. 

تفر ض یس ض |شتفراضا من: از او وام خواست. 
قرض خواست. 

لراضَة): آنچه با قیچی کردن بریزد. دم قیچی. 
گویند: (فراضق) لب و اضق ندم فيچي :زر و سیم 
(قراَه) لْوب: دم قیچی نی که دد از هریخ پارچه 
به کناری می‌ریزند اَراضَة) الا چیزی که موش آن 
را جویده باشد(الفراضة) من المال: مال نجل و پست. 


قراضه. 
(الرَاضَة): کسی که از مردم غیبت و بدگویی کند. بيد 


(القَرْض): وام» دین, قرض. عملی که به اميد پاداش 
انجام شود. کار خوب یا بدی که انسان انجام داده 
باشد. خدا می فرماید: وف روا اله قَوضاً خا 9 
قرض دهید به خدا قرضی نیکو یا کاری نیکو (القَوْض 
الْحسَن): قرض الحسنه. وام بدون بهره. ج فُرض. 
ال ض): وام. قرض. عملی که به امیدٍ پاداش انجام 
شود. کار خوب یا بدی که انسان انجام داده باشد. 
(القر یض): شعر, چکامه. 

(السقر اض): قیجی. و په دو لبه آن مقراضان گویند. ج 
مَقاریّض. ابزاری که مأمور کنترل قطار بلیطهای 
مسافرین را با آن سوراخ می‌کند. (جدید) (لِسان لا 
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مقراض الاغراض): زبان فلانی قیچی عرض و آبروي 
مرادم اسف 

(المفرَ ض) لین مقَرَضٍ: نوعی راسو 
گوشت است. [و به قولی: دله یا گرب صحرایی است. 


ب ]. 


که غذایش فقط 


# قرضب - افَرْضَب یرب قَرْضَََ) فلان: فلانی 
خیلی پرخوری کرد. چیز خشکی را خورد (قَرْضَبَ) 
لسن : آن چیز را با شدت بريد اقب ال تمام 
آن گوشت را خورد (قَوضَبَّ) 22 الشاة: گرگ تمام 
گوسفند را خورد. 
(القز ضاب): وت پرخور. دزد. شیردرنده (الَرضابٌ) 
ین رفوه شیر خیلی نیز که استضوان را قتطع 
۳ ج اچد 
# قرط -۱قرطت فرط قَرَطاً) المغزی: بزها گوش 
آورندهاذر گوشهایشنان بویا دوگوش آنفارا جاک زد 
بودنك:و آوجان گند ( 
فرط یط e‏ کوشواره کوچ دغر 
کرد فرط السَراج: یلا چرا را پاک کرد. سر ان را 
تمیز کرد (دط) ات و وه فی الْقذرٍ: تره و امتال 
آن را خرد کرد و در دیگ ریخت (قَط) رس و قَوَطٌ 
ات عِنانه: هنگام تاختٍ اسب تسمه‌هاي لجام را از 
پشتِ گوش اسب رد کرد (قَوَط) لْحْْلْ: اسب را بشدت 
تاخت تا با تمام نیرو و توان به جست و خیز و دویدن 
پرداخت (ط) علی فلان: اندک اندک به فلانی عطا 
کرد و بخشید ارْط) عليه فی لطل: در مطالبه بر | 
سخت گرفت و فشار آورد. (جدید). (قَرَط) یه 
زشولا: ر با شتاب به سوي او فرستاد. 
(تَقَرَطَّت تََهط تَقَرطاً) الْجارية آن دختر گوشواره به 
گوش کرد. آویزه به گوش آویزان کرد. 
(الاَفْرَط): بزی که گوش آویزه در گوشهایش باشد یا 
گوشهایش را چاک زده باشند و پار؛ آن آویزان باشد. 
ج فرط 
(القار ط): هستة تمرهندی. 


قرطب 


(القراط): چراغ. شعلة چراغ. آتش, آذر. 

(القراطْت): سر فتیله که سوخته شده و بايد قطع شود تا 
خوب بسوزد. 

لفْز ط)دگوشواره. آویزه. ج أفراط. و قراط. و فرظ 
و فرَطة.ستاره تریاء بووین .شغ انش گیاهین است 
شبیه اسپرس و یونجه. 

(القرز ط): نوعی تره. 

از طان): قرط ال: دو گوشة سرنیزه و پیکان تیر؛ 
تغنية الط است. 

(القز طاء)؛ مُوَنّثِ الاَفْرَط. 

لیے اطا ودی انست در وزن که در ومباتهای 
مختلف تغییر می‌کرده است و امروزه به اندازۀ جهار 
دانة گندم است و اگر فقط برای کشیدن طلا باشد سه 
دانة گندم است. یک بیست و چهارم از هر چیز. مقدار 
یکصد و هفتاد و پنج متر. 

# قرطب - (َرطَبَ یرطب قرط فلان: فلانی غضب 
کرد. خشم گرفت. فلانی خیلی تند دوید (فَْطبَ) عَْ: 
بر او خشم گرفت. َوطْب) فلاناً: فلانی را بر پشت بر 
زمین کوبید (طْتهُ قطْب: او را با نیزه زد تا از پشت 
بر زمین افتاد اقب الْجَرُوْرَّ: حیوانِ ذبح شده را تکه 
کرد. 

# قرطس - قرط بطم قَرْطّسَة): به هدف زد. 
رطس تقرس تفر طسا): نابود شد. 

اسر طاس. والّسر طاس. و القسر طاس):كاغذ. ج 
زااطیت. 

(الز طاس): هدفٍ تیراندازی, آماج. نوعی برد مصری 
است. ماده شتر جوان (القوطاش) من الجَواري: دختر 
سفید اندام بلند بالا (القزطاش) من الدّوابًّ: چهار پاي 
س الف تانق دس و هم میج و 
در آن تخمه و غیره می‌ریزند. (جدید). ج قراطیّس. 

٭ قرطم -(قرطم یقرطم قَرطمَة) الشّیء: آن چیز را 
قطم کرد. بريد (قَرْطَّم) لاف الْحْفَ: كفاش براي 
کفش نوک درازی درست کرد (قرطْم) الشّیء: آن چیز 
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را وصله زد پینه زد. 

لقزطْْ): گل کاجیره, گل کافشه. خسکدانه. 
الفرطْم) من الحْفَ: نوک کشید: کفش. 

# قرظ - فرظ یَفرظٌ قَرْظا الَرّظ: برگ و میوة 
درخت صمغ عربی را چید و جمع آوری کرد. گویند: 
(خرج فرظ بیرون رفت که برگ و میوة درختٍ 
صمغ عربی را بچیند و جمع کند (قَرَظ) الْجلد: پوست 
را با برگ و میوة درختِ ضمغ عربی دباغی کرد (قرط) 
السْقاء و نَخوَه: خیک و امثال آن را با ببرگ و میوة 
درختِ صمغ عربی دباغی کرد. 

(قرظ فرظ قَرَظاً) فلان؛ فلانی بی‌مقدار بود و بزرگی و 
پیشوایی یافت. 

قیرط تفریْظً) فلان: فلانی را ستود و مدح کرد 
(قَرَّظ) الکتاب: بر کتاب تقریظ نوشت و ان را مدح و 
ستایش کرد. 

نار ظا یار ظان تَقارّظا)المَذح: آن دو یکدیگر را 
مدح کردند و ستودند. گویند: (هما ییقارّظان): آن دو 
یکذیگر ۳ مدح می‌کنند. 

(القار ظ): کسی که برگ و میوةٌ درختِ صمغ عربی را 
می‌چیند و گرد می‌آورد. به آن مثل زده گویند: 
«لایکونْ دلک حتی یورب القارظان»: چنان نخواهد 
شد تا این که آن دو چینندۀ برگي درختِ صمغ عربی 
باز گردند. کنایه از کار محال است. 

ار اظ): فروشندة برگ یا میوة درختِ صمغ عربی. 
ار ظ): درختٍ تناوری است که ساقة آن به کلفتي 
درختِ گردو است و صمغ عربی را از آن استخراج 
می‌کنند. 

(القَرَّظًة): واحدٍ القَرَظ» یک درختِ صمغ عربی. تمر 
درختی است و ان دانه‌هایی است در غلافی شبیه 
غلاف لوبیا. 

ار ی ریم قرّظیْ: پوستی که با برگ درختِ صمغ 
عربی دباغی شده است. 

#قرع -(قَرَع قرع قعاالشیّء: به آن چیز زد. به آن 
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کوبید: گویند: فرع البابت: حلقة در را كوبيد (قَرع) 
راحلَه بالمَوط: چهار پاي سواری خود را با تازیانه 
زد (قَرَع) الم بالْعَصا و بلْقَرعة: با چوبدستی يا 
چوب به گناهکار زد (قرع) الَلَلث: دلو به ته چاه 
کوبیده شد چون آبش ته کشیده بود (قَرَع اضر 
بقوارعه: روزگار گرفتاری چ (قَرَع) فلاا ام 
کاری ناگهانی برای فلانی ی 
بالرٌمح: فلانی را با نیزه زد قر لب بلجامها: لجام 
چهارپا را کشید که بایستد (قرع) قلاناً بالحَقّ: فلانی را 
با حق کوبید (قَرَع)) ساقَه ان در آن کار جدیت کرد 
و عزم راسخ داشت (قَرع) له العّصا: او را متوجه مطلبی 
کرد. چیزی را به او تذکر داد. و در مثل است که : «اِنْ 
الصا قرعث لی الجلم»: بدرستی که به کسی تذکر 
می‌دهند که پذیرش داشته باشد (قرع) یه بت 
بخاطرٍ پشیمانی از ان دندانهایش را به هم مالید یا به 
هم زور داد (قَرَع)) ال4 آن خير برا بقید فرعه 
برگزید. 

(قرع یفرَعٌ قَرَعأً) الفنام: حياط خانه از ساکنین و رونده 
و آینده تهی شد (قرع) ماء البثر: آپ چاه خشک شد 
(قرع) فلانْ: فلانی گرشد. کچل شد (قَرعَت) الَعامَ: 
شترمرغ ماده پیر شد و پرهاي سرش ریخت (قرع) 
قَصِیل: در گردن و دست و پاي کرة شتر جوشی پیدا 
شد که فیک ان خاها را رتذانند. 


پیش آمن (قرع) فلاناً 


(فرع مایت غواص یا کسی که 
باادست آب نی می‌داشت ب مد یاف رسید فرع 
المُساوِر: مسافر به منزلش نزدیک شد (أفرع) 
ها خی وا 9 ی ]1 
چیز دست برداشت و باز ایستاد (فُرع) ین :میا 

آن قوم قرعه کشید. از آنان خواست که براي چیزی در 
میان خود قرعه بکشند (أفرَع) فُلاناً: فلانی را بازداشت 
و منع کرد و جلو او را گرفت (َفْرَع) لَه جلو او را 
گرفت و مانع او شد (قْرَع) لا فلانی را با سخن 
مغلوب کرد و شکست داد. قرعه را از او برد قرع 


لدب در حالی که سوار بر چهار پا بود افسار آن را 
گشید ا سر کرد زا بلند کدرو اساد (فرع) الب 
پلجایها: افسار و لجام چهار پا را کشید که بایستد 
فرع اْحلٌ: زانوی شتر نر را بست که شتران را 
آیستن نکند (َفْرع) فلانً: گزيدة مال خود را به فلانی 
داد (أقْرَع) فلاناً فَحلاً: به فلانی حیوان ثر نیرومندی داد 
که خوب و خیلی پر قدرت آمیزش می‌کرد. 

(قازع یقارع قارع الأَبطالٌ: پهلوانان و هماوردان در 
میدان جنگ با شمشیر به یکدیگر زدند (قارغ) ام 
آن قوم قرعه کشیدند (قارَعَه فقَرَعَهً: بر سر چیزی با 
او قرعه کشید و از او برد و قرعه به نام او در آمد 
(قاع) فلاناً لمح و عُیْره: فلانی را با نیزه و غیره زد. 
همع تفریعا) قلان فلانی را بقدت.سرونش کرد 
و سرکوفت زد تا او را به درد آورد (فع) الْمَکان: آن 
مکان را خالی و ترک کرد (قَرّع) الأَفْرّع: کچل و گر را 
مداوا و درمان کرد. 

(فرعُا رن إفتراعأً) علی سئي و افترغوا فنها 
بيْنَهُمٌ: برسر چیزی قرعه کشیدند (فْترَع) الشیء: آن 
چیز را برگزید. 

قارع یقارع تقاعا) الْقَوْمٌ: آن قوم قرعه کشیدند 
(تقارعُوا) الماع أو الْیوّفِ: با نیزه یا با شمشیز به 
یکدیگر زدند. 

قرع قرع تعا)الجلد: موي پوست در اثرٍ جراحت 
ريخت (تَقَرَع) الژجُل: آن سرد در بستر غلت زد و 
خوابش نبرد. 

(الافْرع) کجل, گر. ج فزع و قَزعان: کسی که دچار 
بيماري کچل شده است (الأَفرَع) من العیدان: چوبی که 
پوس آن را کنده و آن را کچل کرده‌اند یوش أفرَع): 
بر تفت و بطق اقیت ا ھی نز ست 
و محکم و کوبنده. 3 اقارع. و فزع. 

(القار عة): روز قیامت. روز رستاخیز. مصیبت. حادثة 
کوبنده و ناگوار, فاجعه. ج وارع (فَرَعَهُمْ قوارغ 
الذَهْر): گرفتاریها و مصیبتهای روزگار آنان را در هم 


قرف 
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کوبید یا براي آنان پیش آمد (قارِعة) الطری: میانة را 
از عرض آن. 

(القراع): گری, کچلی. 

الق اع): پرندة دارکوب. 

(لْقرَاعَ): فندک. آهنی که به آتش زنه سی‌کوبند ثا 
آتش بیفروزد. 

(القَرع):کدو. و بیشتر آن را «الذبّاء» گویند. 

(القَرع): کچلی, گری. قسمتهاي کچل و بدون سبز؛ 
چراگاه. كچلي شتر. شتر خانِ بدون شتر. جایزه 
(القرع): کره شتری که در گردن و دست و پایش 
جوشهای سفیدی پیدا شده و کرکهایش را ريخته است 
ج قَزعی. آن که نمی‌خوابد. کسی که ناخنهایش خراب 
است. گویند: (رجُل قرع): مردی که 
ناخنهایش فاسد شده است (ظف قرع): ناخن فاسد 
شده. 

الم عاء): من الأَفْرَع (القَْعاء) من الایاض: مرغزار 

و سبزهاژاری که کاملاً چریدهشضده و چیزی :در آن 
باقی نمانده است. ج قرع (جاء فلا بالسّوءة القرعاع): 
فلانی کار زشتِ اشکاری انجام داد. فاجعه‌ای که نه 
مالی برجای گذارد و نه چیزی دیگر. ناخن فاسد شده 
و خراب. 

(لَعُة): بهره. نصیب قسمت (کانث له اعد اذا قارع 
أَضْحابث): پیروزی با او بود آن گاه که با یاران خود 
قرعه کشید. 

القَرَعَة): جاي کچل سر (ضَرَبَةُ على قرع زأی): به 
جاي کچل سر او زد. سپر 

(القرعَ) واحد القع یک دانة کدو. 


و فاسد شده 


)ین الارض: زمینی که چیزی نمی‌رویاند. 
(لرْْعا: گوسفندی که بر سر آن قرعه کشند. 
(القَریْع): حیوانِ نر برگزیده و از نژاو خوب که براي 
باروری به کار گیرند. چیره. پیروز. غالب. کر شتر. 
کره شتری که در گردن و دست و پایش جوشهاي 


سفیدی پیدا شده و باعث ریزش کرکهای آن جا شده 
است. 3 قزعی. هماورد میدان جنگ که با هماورد 
خود به زد و خورد می‌پردازد. پیشواء بزرگ و سرور. 
گویند: الا قَرِبْعٌ دَرٍوا: فلانی بزرگ زمانة خویش 
است (فلانْ یم الَْیِبة): فلانی فرماندة لشکر است. 
(المفراع): آههنی که آن را رارت داده با آن داغ 
(لْترعَ: فاجعه. گرفتاري سخت روزگار. 

(المُفْرٍع): سواری که افسار مرکب خود را کشیده که 
بایستد. 

(المفر ع): شتر نری که زانویش را می‌بندند تا بر شترا 
ماده نجهد و بارورشان نکند. 

(لمرعَ: جالیز كدو مزرعة كدو (أؤْض مَفرَعَ: 
زمین پر از مزرعۀ کدو. 

(المقرٌ عة): تز که چوبی که با آن کتک:می ژنند: هرجه 
که با آن بکوبند یا بزنند. چوپ سرکج و بیشتر در 
مکتب خانهها و به دست استاد مکنتبیها سی‌بآشد. ج 
مقار ع. 

# قرف - ارف یقرف قرفا دروغ گفت و جعل کرد و 
سخنانِ راست و دروغ را به هم آمیخت (قَرّفَ) لمیاله: 
برایخانوادة خود از این.جا و آن‌جانبه کسب خاش 
پرداخت (قرف) لش 
بی‌آرزشتر درآمیخت (َرََ) فلان: از فلانی عیبجویی 
کرد و ايراد گرفت (قَرَفَهً) بک‌ذا: فلان چیز را به او 


نسبت داد و بر او ایراد گرفت و او را عیب کرد (فَرَ) 


: آن چیز را با چیزٍ پست‌تر و 


لد پوستِ (حیوان) را تراشید و یک پوسته از روي 
آن برداشت (قَرَفَ) الشجرة: : پس از این که درخت 
خشک شد پوست آن را کند (قزق) الْقَرْحَة: پوست 
خشک شد وخ راکد (قرت) الاج سرتکب گناد 
شد. 

(قرف یقرف قَرَفا): به بیماری و مرض نزدیک شد. 

(آفرف يقرف إفرافاً) الوَجْل آوالزش: یکی از والدیین 
آن مرد یا یکی از والدین آن اسب عربی بود و دیگری 


قرفص ۱۵۶۶ قرقر 


غیرعربی (فّف) وجه فلان: در چهر؛ فلانی سرخضی 
پیدااشند که گویا بوست اندالفته و نوسته:شده:است 
(آفرت) الشیء: به آن نیز ردک دو با آن 
رامیت و انرا انجام داد. فقط براي کارهای زشت 
و بد گفته می‌شود (َقْرَف) لا از فلانی به بدی یاد 
کرد (أَقْرَفَالْمَرَض لجل وأَقْرَفَهٌ المَرَضٌ: بیماری به 
سرایت کرد (أقرََه)المَريْض: بیمار بيماري 
خود یا به او سرآیت داد 

(قارّف یقارف مُقارَقَة) الیَء: به آن چیز نزدیک شد 


آن مرد 


و با ان درآمیخت و مرتکب آن شد و آن را انجام داد. 
گویند: (قارق) هلان الب وی فلانی مرتکب 
گناه و خطا شد (قارّق)الجَرَبْ امير گری به شتر 
سرایت کرد 

قرف یقرف افترافا): کسب کرد به دست آورد 
اقترفَ) لعباله: براي خانوادة خود به كسب معاش 
پرداخت (فترّفَ)المال: مال را کسب کرد و به دست 
آوره اقرف الب ضرتکب گنناه و ععصیت:شند 
فترفَ) فلانْ من مرّض زیدٍ: فلانی از بيماري زید 
واگیر کرد. 

تفت تعقوف حَقرفا) لوح زخم پوست پوست شد. 
(القراقة): قبرستان, گورستان و آن در اصل نام قبیله‌ای 
از اهالي یمن بوده که در متفر ان تا یا 
سکونت کردند و کم‌کم نام قرافة معادل نام قبرستان 
شد. ۱ 

(القراقة): پوست ادرخت. 

(القرف): پوست یا چرم قرمز (أخعو قرف): قرمز 
رکم 

(القزف) من کل شَءٍ: پوستِ هرچیز. مشل: (قبوف) 
السَجَرَةٍ: پوستِ درخت (قزف) الرْمانة: پوستِ انار 
(قرف)الُْْ: لایه‌ای از ثان که به تنور می‌چسبد و از 
ناق کنده مسی‌قنود اقتدف ال وطن: عفري سیوی و 
ریشه‌ای که از زمین کنده می‌شود یا لاية خاک که با 
گیاه یا با ريشة علف و سبزی کنده شود (قرّفَ) 


الوطْب: لایه‌ای از چربی و کثافتِ شیر و ماست که به 
خیک می‌چسبد. مخاط خشک‌شد؛ درون بینی. 

(القرَ ف): مرتکب کارهاي بد شدن. سرایت کردن و 
واگیرشدن. وبا. بازگشتن بيماري خوب شده. تهمت. 
افترا. ج قراف. 

(القرفة): دارچینی یا نوعی دارچینی. پوستٍ انار که با 
آن دباغی می‌کنند. کسب کردن و به‌دست آوزدن. عیب 
و زشتی و قبح و بدی. تهمت. افترا. متهم. مورد اتهام 
قرار گرفته. گویند: (فلانٌ قزقتی): من فلانی را متهم 
می‌کنم. به او شک دارم بن لا قزفتی): گمان می‌کنم 
که فلان طایفه مال مرا برده باشند. 

قرو ف): بسیار یاغی و معصیتکار. ج رف 
(لمَقررف): جایی از یک چیز که پوستش را کنده‌اند یا 
یقن 

(التفرف! ماخرو جهن ازيبا سيت و فروماید و 
حقیر. 

# قرفص - رفص یقرف قَرْفصَةٌ: بدن کسی را به 
هم جمع کرد و دستهایش را به زیر پاهایش بست. 
(القَرفُصاء): چمباتمه زدن. 

# قرفل - رل یقرف فرفَ) لطعام: میخک و قرنفل 
در غذا ریخت. 

# قرق - اَرَقَ یر قَرْقاً: هذیان گفت» بیهوده‌گویی 
کرد. پریشان‌گویی کرد. 

(قرّقَ یرّق تَفْرِبْقاً): مسخره‌بازی کرد و صدا به خنده و 
سخنان مسخره بلند کرد. (جدید). 

(القرزق): صدای مرغ کرج. 

(القرّق): زمینِ صاف و هموار. گروهی از مردم 
ریزاندام. 
(القَرّق): جاي صاف و هموار و بدونِ سنگ. 

# قرقر - (قرفر یر قرقَرة, و قَرقریرا) فى ضحکه: 
قاه قاه خندید, قهقهه زد (قَرَر) الراب فی حأقه: 
نوشابه در گلوي او صدا کرد (قرقرَتْ). بط شکم او 
قرقر کرد (فَوفَرَتْ) ال جاجَة: ماکیان قدقد کرد. ۱ 


قرفس _ . 


(القراقر) من الْْداة: حادي خوش صدا. [حادی كسى 

است که اشتران را با آراز می‌رند. میا 

ار ة): بادکني گلوي شتر در هنگام غریدن. 

ارچ بے الاجال: مردی که آواز رسایی دارد 

(حادٍ فُراقرئ): حادي دارای آواز رسا. [و حادی کسی 

ات که اشعران برا با آواز می‌رائد. ب 

(لمَزُ قار. ار قار ): ظرفی است شیشه‌ای با گردن 

دراز. غریدن شتر در وقتی که کی باد خود را از 

دهانش بیرون می‌آورد. 

(القرقر) من الأراضی: زمینِ گود و نرم (القرَقَر) من 

الأَودِيّة والقیعان: دره و زمین صاف و بدون درخت و 

بدون سنگ (القَرْقَر) يِن الد حومة شهر. 

(القَرْقَرَ 3): غرش شتر که کيسة بادی خود را از دهان 

بیرون می‌آورد. بغبغوي کبوتر. قرقر شکم. قهتهه. 

پوستِ چهره. ج قراقر. 

(القَرْقُوْر): كشتي دراز و خیلی بزرگ. ج قراقیر. 

(القَرْقیر): ظرفی است با گرد دراز. 

# قرقس -(القزقس): پشة ریز. حشره‌ای است شبیه 

بای 

(لْر ق س): زمین صاف و سخت و نرم مرمری و بدونِ 

گیاه و چه بسا آب جوش از آن بیرون می‌آید. 

# قرقف - رقف یقرف قَرْقَفَة) المَبْروّد: سرمازده 

لرزید. از شدّت سرما به لرزه افتاد (قوَقَفت) تنایاه: 

دندانهاي پیشین او به یکدیگر خورد (قَرْقَفَ) الْمَخْلَ 

والحمامْ فی‌الهد: حیوانِ نر و کبوتر در غریدن و بغبغو 

کردن صداي خود را خیلی بلند کردند (قَرقف) اج 

فی‌الحک: آن مرد بشدت خندید (قَقتَ) ابر فلانا: 
سرما لرزه ۳4 فلانی انداخت. 


(تَقرقف یف قف تَقرْففاً): سردش شد بحدی که 


دندانهایش به هم می‌خورد. 


# قرل -(القرلّی): پرنده‌ای است ماهیخوار به اندازه 
E‏ 


1۵۶۷ قرم 


# قرم -(فرم قرم ماه و روما و قَرّمانا: خیلی 
آهسته و کم غذا خورد و این نوع خوردن, غذا خوردنِ 
کودک پس از گرفتن او از شیر است 

قرم رم قَزمً) الطعام: غذا را خورد (قرء) السّئء: 
پوستِ آن چیز را گرفت (قَرَم) فلانً: از فلانی 
عیبجویی کرد و به او ناسزا گفت. 

(قرم یرم َرّمأ) الْقَحْل: بر حیوانِ نر سوار نشدند و از 
او کار نکشیدند تا در بارور کردن و جفت‌گیری از آن 
سود برند. حیوانِ نر مخصوص جفت‌گیری شد (قرم) 
اللخ و له بشدت هوس گوشت کرد 

قرم قرم إفراماً) القَحْلٌ: حیوانِ نر را ویژه جفت‌گیری 
قزار :داد و نه آل ارسیدگی.و خدمت کرد 

ین که او را از شیر گرفت 


به او غذا خوردن آموخت (َرَم) لْذَ: چوب تیر قمار 


(قَرَمَهُ یرم تفریما): لسن از از 


زا با دندان گاژ زد که سفتی و سنتی آن را بداند. 
رم یرم ترا الصَْيْرٌ: کودک به سستی غذا خورد 
و آن هنگامی.است که کودک را تازه از شیر گرفتهاند. 
تفرم شرم اشتفراماً) الفخل: حیوان نر براي 
جفت‌گیری برگزیده و قرار داده شد. 

(القرام): پوشش یا پرده‌ای است داراي نقش و اون 
پارچه‌ای است پشمی و کلفت که هودج را با آن 
می‌پوشانند و در ان فرش می‌کنند. ج قرم. 

(القرامَة) ‏ من الحبز: پاره‌هاي تان که به تنور می حسبد 
یا هرنوع نان‌ریزه. 

(القر م): بشدت هوس کشت کر فد 

(القَرْم) من الْفُحُوْل: حیوانِ نری که سوارش نشوند و از 
آن کار تکشند و فقط براي جفت‌گیری نگه دارند 
(القَرْمٌ) مر نْ ارجا مرد شرور و پيشواي بزرگ و 
بزرگوار. ی قرو 

(القرم): درختی است به ضخامتِ چنار که در آب دریا 
می‌روید. برگي آن چون برگي بادام و درختِ تسبیح 
است و به آن الشوری نیز می‌گویند. 

(لَرم): شتران ریزاندام. بزغاله‌های نر ریزاندام. 


قرمد 


۱۵۶۸ قرن 


(القَرْمَة): علامتی است بر روي تيرهاي قمار. 

الق ماد رردة یا پورشهی است بااتقشن وانگار: 
(لرَمة): پرده:یا پوششی است‌با نقش ونگار. 
#قرمد -(فَرْمَد مد قَرْمَدَة) الشئء: روي آن چیز را 
کاهگل یا گچ و غیره مالید یا هرچیز دیگری که با آن 
روکش درست کنند. مثل: : رنگ و غیره. گویند: (قَرْمَدَ) 
الحانط بالجص: دیوار را با گچ سفید کرد (قَوْمَد) لوب 
بالرغقران أوالیب: زعفران یا عطر زياد به لباس مالید 
)الات ساخعمان وا یا اجر ورسنک با کرد 
(قَرْمد) الشَّیء: آن چیز را خیلی بلند و مرتفع ساخت. 
آن را گم کرد. ضايع کرد. 

(القرْمَد): هرچیزی که براي تزیین بر روي چیزی 
دیگر بمالند: مثلٍ: گچ. زعفران و غیره. آجر یا کاشی 
لو د: بچه بز کوهی. ج قرامید. 

(القرزمید): آنچه برای تزیین و روکش به کار می‌رود. 
مثل: گج و رنگ زعفران و غیره. آجر یاکاشی. ج 
قرامهن, 

#قرمز -(القزمز): رنگی است سرخ و پررنگ و سیر. 
گویند: این رنگ را از نوعی کرم می‌گیرند. [اين کرم را 
در فارسی قرمزدانه می‌گویند. ب]. کرم رنگرزان. 
(القزمزی) لو قزمزٍی: رنگي قرمز. 
#قرمش -(قَزْمَش یقزمش قَرْمَشة) الشَیْء 
جمع آوری کرد. آن را فاسد کرد. 
(القرمش, والقزمش): مردمانِ فرومایه. 
#قرمص -(3سرمص یْعَرمص قَرَمَصَه) القوماض: 
گودالی کند که دهانة آن تنگ و ته آن گشاد بود. دران 
گودال رفت و نشست. 

رم یرم تَقَرْمُصاًا: داخلل گودال ته‌گشاد و 
دهائه تنک شد. 

(القر ماص): گودالی است با ته گشاد و دهانة تنگ که 
در زمستان به آن پناه می‌برند. آشيانة کبوتر. چاله‌ای 


: آن چیز را 


(قرامیض) ضرع 
شتر که به پستانها می جسبد. 


2 e 
قة: باطنِ رانهاي د‎ 


(القزمص): گودال ته گشاد و دهانه‌تنگ که در سرما به 
أن بنا یبرد آشبانة بوت جالهای که در آن نان 
می‌پزند. ج قرامص. 

(اقر مور ص): گودال گشاد و دهانه‌تنگ که در سرما به 
انر نله می‌برشد. اسیا کیچ جااه‌ای که دو ان تان 
می‌پزند. گودال شکارچی. ج قرامیّص. 

# قرمط -(قَرْمَط یممط فرمَطذ) فی خُطوو: گامها را 
نزدیک به هم برداشت (قَرْمَطّت) الدَابَه: چهارپا گامها را 
ت (قرمط) الكاټث فی‌الكتابة: 


نویسنده با خط ریز و تودرتو و نزدیک به هم نوشت. 


نزدیک به هم برداشت 


(َقرمط یمه مط تَمُطا): پیرو آیین قرامطه شد. 
(لَمو ط): میوة سرخ رنگ درختِ گز که شبیه انار 
است و پستان زنها را به آن تشبیه کنند. نوعی ماهي 
ست. گوشتٍِ آن قرمز و بی‌مزه است. 
(القرامطة): فرقه‌ای از غلات شيعه [از شیعیان هفت 


رودخانه | 


به کتب تاریخ و اعلام مراجعه شود. ب]. بوده‌اند که در 
عراق به وجود آمدند و تا حجاز را زیر نفوذ خود 
دراوردند. مهمتر ین هدف آنان مساوات و عدالت 
اجتماعی بوده است. 

(القَرْمَطی): یک نفر از قرامطه. 


(القرّمل): شتران 0 ۱ 
مصنوعی يا مو و پشمی که زنها به موی خود می‌بندند 
یا ول میک 

(القَرمَلة): گیاهی است یک ساله و ناپایا با ساقة کو تاه 


وگل کوچ بسیار زرد. ج قَرْمَّل. و در سستی بدان 
مثل زده می‌گویند: «دلیلْ عاد بَومَ»: آدم ذلیلی که به 
گیاه قر مله یناه برده؛ کنایه از آدمی است که به خوارتر 
از خود پناه بر د. 

#قرن -(قرَن رن و رن قزنأً) الْقَرَش: اسب سم 
پاها را به جاي سم دستهایش گذاشت ت (قرن)البشه: 
غور؛ خرما نیم‌رس شد. 


قرن ۱5۶۹ قرن 


(قَرَن یرْنْ» و یفرن فنا و قراناً) الشیء الي و قرّن 
يتهُّما: آن دو چیز را به هم پیوست. به هم جمع کرد. 
گویند: (قَرَنَ)الْحَحٌ بالْمُْرَةٍ: حج و عمره را به هم وصل 
کرد )ین لَْجٌ واْعُمْرَة: حج و عمره را با یک 
احرام انجام داد (قَرَنَ) بیْنَ رین دو گاو نر را به یک 
بوغ بست (قَرَنَ) ینلع : دو کار را با هم انجام داد 
قالش ای الشی‌وه آن: چیز وا دز کتار چیز:دیگر 
گذاشت وبه هم بست (قَرَنَ) فلانا: به وسط جلو سر 
فلانی زد. 

قرنَ رن قَرَناً) فلان: ايروهاي فلانی به هم پیوسته شد 
(قرن) کل ی قَزن: حبوان شاخدار شاخش دراز شد. 
َفّ یفرن افرانا) فلانٌ: فلانی دو چیز یا دو کار را با 
هم جمع کرد یا با هم انجام داد. مثل این که دوبار 
دوشیدن را با هم انجام دهد يا دو تیر را با هم بیفکند یا 
دو اسیر را به هم ببندد یا با هم بیاورد. نیز خود را رو 
به بالا گرفت که به کسی نخورد (فرن) أَفاطی 
رجالفْلام: صورتِ پسربچه دانه دانه شد که ریش او از 
داند ساو تاش ا: ستارقا تیا و پروی مد 
وسط آسمان رفت (أفون) الم فی ْز: خون در رگ 
زياد شد رن الدمَل: کورک رسید و نرم شد و وقتِ 
آن شد که آن را نیشتر بزنند و بشکافند نی 
توان آن چیز را بیدا کرد (أفزن) لی غرنیه: بر 
پدهکار خود فشار آورد (أفرن) یلحم والْعَْرَة: حچ 
و عمره را با یک احرام به عمل آورد (فرَن) فُلان: 
هماورد فلانی شد. همتاي او شد (فْرَنَلعَن: بر 
هماورد خود پیروز شد. 

(قارنه یقانهمُقارَنة. و قراناً): با او همدم و همنشین و 
نزدیک شد (قارَن) بَْنَ الْقَوْم: آن قوم را مثلٍِ هم قرار 
داد. میانِ انان به مساوات برخورد کرد (قازن) بَينَ 
الرَوْجَيْنِ قراناً: دو زوج را با هم جمع کرد. زن و شوهر 
را با هم جمع کرد (قان) الشیَء بالشَیْء: آن چیز را 
همسنگ چیز دیگر قرار داد. سمادل آن قرار داد. 
(جدید). (قارن) ناسین أوالاشیام: آن دو چیز یا 


آن چیزها را هموزن و همسنگ هم قرار داد. مثل هم 
گردانید. ۱ 
رن يهن تَفْرِيناً) الاق اسان بابک زند کسید 
(قَرَنَاالْمُجْرِمِيِنَ فی الْقِرانٍ: مجرمها را به یک بند بست. 
رن رن إفترانا) السَیء بعَيْرٍ: آن چیز با غير خود 
نزدیک و همراه شد به آن چسبید و به او پیوست 
فترنا: آن دو ملازم یکدیگر شدند::خمراه دند 
(تقارَن سارن تَقارّنا) الشَیئان: آن دو چیز همراه هم 
شدند. مقارن شدند. 

اتر رن اکتظرانا) بلاش: وان آن کار را پیدا 
کرد (إِشتَقَرَن) ريد لفلان: زید خود را هماورد فلانی به 
حساب آورد. خود را همتاي او دانست. او را همانند و 
مثلٍ خود دانست تنل فی‌لْوق: خون در رگ 
زیاد شد شرن الدگل:کورک نرم شد و رسید. به آدم 
خشمگین گویند که: (قداشتفرئت وارَذت أن فق 
عل بخندت: خفنمگین شلذی و داقعی 
از شدتِ خشم می‌ترکیدی. 

0او کسی که اسروانشن ہے هم پیوسته اسخ 
حیوانی که شاخهایش بلند شده است. ج رز ن 
(القران): حج و عمره را با یک احرام انجام دادن. پیوند 


از دستِ من و 


دادن زن و شوهر با خواندن صيغه عقد. بندی است که 
اسیر و غیره را با آن بسته و او را دنبال خود می‌کشند. 
ج فرّن. 

(القرانيا): زغال اخته. 

لزن): شاخ لقن من زاس الاْسان والثبطان: 
نو پيشاني انسان و شیطان که شاخ حیوانات از 
آن‌جا می‌روید (الْقْن) منم رورو پيشواي قوم 
(لقون) من‌الکیف واشطل: لبة شمشیر و سرنیزه و 
پیکان (لَْن) منالَْس: اولین قسمت آفتاب در 
هنگام برآمدن افونا منالاكمة والْجَیل: نو تپه و 
که (لَرن) منالْجُراد: یکی از دو شاخک ملخ (القَوْنٌ) 
من‌الباقلی لیا و تخوهما: غلاف باقلا و لوبیا و 
امثال این دو. سنگ صاف و نرم مرمری و بدونٍ خش. 


قرنس 


یک دور کامل دویدن. گویند: (عدالْمرّش قَرناً رِقَ): 
اسب یک دور کامل دوید و عرق کرد (القَرْن) 
من‌لرّمان: سده, یکصد سال, قرن لاه قرْن): زن 
شجاع و دلاور و هماورد. ج فژون (وحیدالرن): 
کرگدن؛ چون یک شاخ در جلو سر دارد. [یعضی از 
کرگدنها دو شاخ دارند. ب]. 

(القزن) للانسان: هماورد انسان, همتاء مانند انسان در 
شجاعت يا دانش و سرسختی و غیره چه زن باشد چه 
مرد. ج آفران. 

(القَرَن): بندی که دو شتر را با آن می‌بندند. ج أقران. 
شتری که به شتر دیگر بسته شده باشد. 

(القر ناء): زنی که ابروانش به هم پیوسته باشد. و 
لافزن. حیوان مادة شناخدار یبا داراي شاخ دراز 
تام وکیا مار شاخدار. مازی است که ڌو 
زائده بر سر دارد که شاخ مانند است و بیشتر از رده 
افعیها هستند. 

(الَزنان): قرمساق. دیوث. 

نان و القرتین): تن القن است. دو شاخک روی 
سر ملخ و غیره (عُّی ار قَریْن فعرِقّ): اسب دو 
دور کامل دوید و لذا عرق کرد. 

(لمرَ :): گیاهی است سبزرنگ مايل یه تیرگی که 
برگي آن مايل به سرخی است. ثمر آن خن وداس و 
شبیه گندم و جو است؛ تلخ مزه و با آن مشک و غیره 
را دباغی کنند. غلافی است از غلاف لوبیا بزرگتر و در 
آن دانه‌ای است از نخود بزرگتر و چون آن را بلغور 
کنند زرد رنگ است. آن را مل هلیم پخته و 
می‌خورند یا برای زمستان ذخیره می‌کنند. [مخزن 
الادویه آن را معادل هرنوه می‌داند و فرهنگ معین 
هرنوه را معادل ننه حوا می‌خواند. ب ]. 
:رن چشم. 

(القَرُوْن): جان» روان» نفس» روح. گویند: ا 
قَرْوْنهُ»: نفس او خوار و مطیع و فرمانبردار شد 
(القَرُؤْن) مَالدَوابٌ: چهارپایی که هنگام دویدن 


۱۵۷۰ قرنس 


بسرعت عرق کند (لقرون) منلْحْیْلِ والابل: اسب و 
شتری که هنگام راه رفتن یا دویدن پاها را به جای 
دستها گذارد (الرُؤْن) نلبل: شتری که در یک وعده 
دو کاسة یر میندهند. واه عاج سراد کو نید: 
(أحخَذْتٌ قوزنی بن‌الًشر): نیاز خودم را از آن کار 
برطرف کردم به کام خود از آن کار رسیدم. 
(لَروْنة): جان, نفس, روان» روح. گویند: ES‏ 
قونته»: نفس او خوار و مطیع و فرمانبردار شد. 
گیاهی است شبیه لوبیا. دانه‌اش از نخود بزرگتر. دو 
رنگ و مایل به سیاهی است و چون بلغورش کنند 
زرد رنگ و شبیه ورس است و اهل بادیه تازة آن را 
چیده روی آتش بریان کرده خشک می‌کنند و آن را 
نرم می‌کوبند و مصرف می‌کنند. 

(الثر یُن): همدم. همنشین. شوهر. شتری که به شتر 
دیگر بسته شده باشد. اسیر. ج قوف 

(القر بناء): لوییا. 

(الفریُنة): جان, روان روح» نفس. زن و زوجه؛ زیرا 
همنشین شوهر خویش است. 

(الْقار ن): دب اْعْقَارنْ): ادبیاتِ جدید يا معاصر 
(سَشر نع الْمُقارن): قانون‌گزاری جدید يا معاصر. 
(المْفَرّن): به کند و زنجیر بسته شده, به زنجیر کشیده 
شده. ج نون و در حالتِ نصبی و جزی: مین 
خدا می‌فرماید: ورین مقر فی‌الأضفاده: و 
دیگرانی که بسته شده‌اند در کند و زنجیر. 

(المقرّن): یوغ. کشاورزان مصر «الناف» گویند. 
(المَقَرْوْنَّة): غذایی است از خمیر و روغن و بادام. 

# قرنس -(قرنس پقزش وس الک خروس از 
برابر حریفب خود فرار کرد تالف والبَيْت: 
سقف یا اتاق را مقرنس کاری کرد. به شکل پله تزیین 
کرد 

ال ناس): دماغة کوه. قلاب دوک. 

(القر ناس): آنچه پشم را به دور آن می بیجن تا 
بریسند. ج قراس رای آیضا: آغاز سیل که با 


قرنفل 


خس و خاشاک همراه است. 

(المْفْْس): اتاق یا سقف مقرنس کاری شده. 

# قرنفل -(القَرَنمٌل): میخک. قرنفل. 

# قره -(قر یره قرهاً) اْجلد: پوست بدلیل شدتِ 
بیماری قوبا سوراخ سوراخ شد. پونست پوست شد. 
پونست از شدت کتک سياه شد. 

(الاَفْرّه): پوستی که در اثر شدتِ کتک سیاه شده است. 
پوستی که دراثر قوبا سوراخ سوراخ یا پوست پوست 
شده است. ج قزْه. 

(القاره): پوستِ خشک انسان یا حیوان. 

(لرهاء): مُوْبّتِ الافره. 

#قره جوز -اقره جو ز): عروسک خيمه شب‌بازی. 
# قرو -(قرا یرو قزوأ) فلانً: به آهنگ فلانی رفت. 
به قصد او رفت. او را دنبال و پی‌جویی و کارهاي او را 
پرزسی کرد ا5ی ان کار وا سبال و پی‌هوی 
کرد. گویند: (قرا) البلاة: تمام شهرها و آباديهاي آن 
سرزمین را گشت و اوضاع آنها را بررسی کرد 
(قر)لأض: اوضاع تک جک دم آن سرزمین را 
بررسی کزد 0 یغ فلان: به فرد فرد فلان قبیله 
زج 

(قری یفرٍی یه و قری) فلان: لپهاي فلانی از درد 
دندان ورم کرد. 

(قرَی یی ريا کل مُجْترٌ: نشخوارکننده نشخوار خود 
را در لپش جمع کرد (قری) فلا فی شذقه جور 
فلانی گردویی را در لپش پنهان کرد (قَری)الشیء: آن 
جیز را گرد آورد. گویند: (قَرَی)لْماءَ فی الْحَوْضٍ: آب 
را در حوض جمع کرد. 

(قَرَی یفری قریّ. وقراء) الضَیْف: از مهمان پذیرایی کرد 
و به او احترام گذاشت. 

ریت تَفری فرا) النَاقة: کمر شتر سفت و محکم و 
کو‌هان آن بلند شند. 

(أفرَّى یی إفراء) فلانْ؛ فلانی کمردرد گرفت. به 


چیزی یا کاری چسبید و سرسختی به خرج داد. 


۱5۷۱ قرو 


ساختمان نشین شد. چه در روستا باشد چه در شهر و 
مقابل بادیه‌نشین شدن است. پذیرایی طلب کرد از 
گس خواست که از ان ہیی ند (افوتا آلا آنب 
بر در رحم ماده شتر جای گرفت. 

ری یفتری افتراء) فلان: فلانی خواستار شد که 
کسی از او پذیرایی کند. خواستار ضیافت شد (إقتَری) 
الأَمْرّ: آن کار را پی‌جویی و دنبال کرد یی الا 
به شهرها و روستاهای آن سرزمین سرکشی کرد 
رئ بن فلان: به تک تک فلان طایفه سرزد 
(إقترى) الصَیت: از میهمان پذیرایی کرد (فری) فلاناً: 
از فلانی پذیرایی خواست. 

(نقوّی قوی تقریاالبلاد: ببه تک تک شهرها و 
آیسافیهای آل سرزمین :رزو مسزکشنی کرد 
(َوّی)الهیاه: به دنبال آب گشت. 

(ِشفری یی اشتفراء) الدُمَلٌ: کورک چرکین شد. 
چرک درآن جمع شد (اشتَفری) فلان: فلانی خواستار 
شد از او پذیرایی شود (شتفری) فلانا: از فلانی 
پذیرایی خواست (استَفرٍی)الاشیاء: آن چیزها را 
بررسی و مطالعه کرد تا از وضعیت و خصوصیات و 
خواص آنها آگاه شود (اشتَفری)البلاة: از شهرها و 
روستاهای آن سر ژمین تک بتک باززسی(و دیدار گرد 
(اشتفری) بنی فلان: به دیدن تک تک افراد فلان طایفه 
رفت: 

ری ری إِفرٍراء) فُلانٌ: فلانی کمردراز شد. 
(لافرّی): حمل آفری: خر نر که کنمرش مسحکم و 
کوهانش بلند شده است: 

(القاری): ساختمان‌نشین. شهرنشین. روستانشین؛ 
برخلاف بادیه‌نشین. کسی که از تک تک افراد قبیله 
دیدن کرده یا دیدن کند. 

(القاراۃ): شهر پرجمعیت یا پایتختِ پرجمعیت. 
(القاريّة): به معنای القاراة است. زنی که از تک تک 
افراد قبیله دیدن کرده است (القاری) من السّنام: بالا يا 
بای کوهان شتر (القارية) من‌الشنان و ماه لبة 


مرو 


یز تیه و هرچیزی که شبیه أق باشد. پرنده‌ای است با 
نوک دراز و پاهاي کوتاه و کمر ا ی بادیه‌نشین 
آن را دوست می‌دارد و آن را خجسته می‌داند و مرد 
سخاو تقد راید نز بی میت زو ام را باکت باراد 
می‌داند و با صَرّد که سبزقبا باشد فرق دارد؛ زیرا که 
عرب سبزقبا را شوم می‌داند. به خلاف پرند؛ فوق. 
ب]. کار سخت و دشوار. ج قوار. 

(القرا): پشت, کمر. وسط کمر (القرا) من الاکُمة: پشتٍ 
پشته, بالاي تپه. ج قر وان, و آقراه. 

(القزو): آبشخوری است دراز و کم‌پهنا و کم‌عمق که 
درکنار حوض بزرگی قرار دارد. آبشخور را از حوض 
پر می‌کنند تا چهارپایان بیاشامند. کاس چوبی. ظرف 
کوچک دم‌دستی. گندین شدن» قر شدن, فتق بیضه یا 
بزرگ شدن پوست بیضتین به هر دلیل. هرچیزی که 
فی یکره یا بر یک روش باشت گویند: ارات الوم 
على قرو واحب): آن قوم را در یک راه یا بر یک روش 
دیدم (مازال عَلّی قزو واحدٍ): او همچنان بر روش خود 
مانده است. ج أفراء ور (أفرا) الشَفر: روشها و 
شیو نظا ی‌سبگهانو اسلویهای همری اكت الزن 
قَرواً واجداً): روي تمام آن زمین را آب گرفت (تَرَكُتُ 
الاو قرواً واڃداً): زمین را رها کردم [از آنجا 
بیرون آمدم] در حالی که بر همه آن باران می‌بارید یا 
زیر آپ باران رفته بود. چوپ درختِ بلوط. 
(الَروی): عادت. طبیعت و سرشت. روش پیشین, 
گویند: (عاد فلا اّیقََواه: فلانی به روش پیشین 
خود بازگشت. 

(القزواء): ماده شتری که کمرش محکم و کوهانش 
لت شاده اسر 

(القزوانی) من‌الٌجال: قرء گندین. مردٍ دچار بادفتق 
شده؛ مر دی که کيسة بیضه‌هایش بزرگ شده:است: 
(التروی): شهری, شهرنشین. ساختمان‌نشین, کسی که 
تی اکان س کوت ارق رخاف هافر تین 


[برخلاف قاعده منسوب به القرية است]. 


۱5۷۲ قرو 


(القرّی): پذیرایی, آنچه با آن پذیرایی می‌کنند و براي 
بهمان می آدرن. آب جمع‌شدة در حوض. 

(القزی): هر چیزی که بر یک روش باشد. ج آقراء 
(القراء): مهمانی. ضیافت. پذيرايي از میهمان. 

(القريَة): شهر. روستا. هر جایی که ساختمان از گچ یا 
کل .و آجر با سنگ وامفال انتها در آن باشد هی 
الَنْل: شهر مورچه. جمع آن برخلاف قیاس می‌شود: 
قرّی. 

(القَرْيَتانِ): شهر مکه و شهر طائف. خدا می‌فرماید: 
«وقالزا و رل ها لوآن علّی زج من انقویتین 
عَظیم4: و گفت گفتند: چرا فرستاده نشد این قران بر مردی 
بزرگ (ثروتمند و اشرافی) از این دو شهر؛ شهر مکه و 
طائف. 

(القریَ): مهمان نوازء پذیرایی کنندٌ از میهمان. گویند: 
له ری که او مهمان‌نواز است. راو آب از 
آء. و قز یان. هر چیزی که بر یک 
روش بای تا مازال عَلی فری واچ او 
همچنان بر یک روش ادامه می‌دهد. ج أفراء 


تپه تا باخ. ج 


(القرية): چوبدستی» عصا. شهر مورچه. پاره‌ای چوب 
که وسط آن سوراخ است و سر عمود خیمه در آن 
قرار می‌گیرد؛ کماج خیمه. چوب افقی بالاي بادبان 
كنت چوب بالای کجاوه. ج ترایا. زن مهمان نواز. 
گویند: ها َق: همانا آن زن مهمان نواز است. 
الم ی): حوضی که آب در آن جمعمی‌شود. .سر په 
بالای پشته. ج المقاری. 

(المقری): مهمان‌نواز, پذیرانی دة از مهمان. گویند: 
(نٌ فلائا ری لِلصَيْفٍ): بدرستی که فلانی مهمان‌نواز 
است. ظرفی که در آن از مهمان‌پذیرایی می‌کنند.جایی 
که آب باران از هر طرف به آن می‌رود و می‌ریزد. ج 
مقار. 

(المقرا»): زن یا مرد بسیار مهمان‌نواز. 

(المْفری): ماه شتری که آب نره در رحمش جایگیر 


نان اسست: 
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# قزح - فرح يفرح فخا): بالا رفت. مرتفع شد 
(قرخت) الاشماژ: نرخها بالا رفت و گران شد (َرحَث) 
مات الماء: گنبده‌هاي آب بر روي آب درست شد 
َرَ)اَذر: ادویه در دیگ ريخت (قَرّحَتْ تفرح قح 
و قرحانا) لقذژ: بخار دیگ بر روي در ان جمع: شد و 
قطره قطره شروع به چکیدن کرد. 

رت تقرح تیحا)الَجَرَه؛ درخت شاخه‌ها رويانيد 
(قرَحَ) انقذر: ادویه در غذاي دیگ ریخت (قَرَح) 
الحَدِیْث: سخن را اراست و پرورش داد بدون این که 
دروغی در آن بیاورد. 

رح قمحا الّبات: گیاه از هر طرف گسترش 
یافت: در کناره‌فای آن چیزهایی مثل چنگال سگ 
قارست اش 

(الّفازیح): ادویه‌های غذا. مفرد ندارد. 

(التفْزښح): چیزی است شبیه به چنگال سگ. 
(القازحة): گنبدة آب. ج قوازح. 

(فح): قوش رم رنگین کمان. 

(القَرح» والقژح): ادوية غذا. ج آفُراح. 

(الفَرَحيَّة): مردمکي چشم. 

(المقَرَحة): ادویه‌داني غذا. ظرف ادوية غذاء مثل 
نمکدان که نمک در آن می‌ريزند. 

قزر یره و یقزقّاا: طوری نشست که آمادة 
پریدن باشد سپس خیز گرفت و پرید. 

(فر یف و فر قرازه) تفه الشعة وع از آن جير 
بذش آمد.و آن رارک گرد: 

رز یر قرزا از روي مناعتٍ طبع و بزرگ 
منشی کارهاي زشت و گناهان را کنار گذاشت ایََرَّ) 
من‌الشّیء: از آن چیز امتناع وا با کرد و بدش آمد. 
گویند: ززا مین آل الب و توو از خوردن 
سوسمار و امثال آن بدش آمد و نخورد. 

(اْقازوزة): پیاله‌ای است به اندازة شیشة کوچکی, 
کاسه. جام شراب. ساغر. نوشابه‌ای است از آب 
گازدار وشگز, مانا عراست 


(القرَ. و الَ) من الٌجال: مردی که از روي بزرگواری و 
بزرگ‌منشی از گناهان و از کارهاي زشت بدش 
می‌آیذ. مردی که از غذا بدش می‌آید و آن را رها کند 
و نخورد. 

(لَّ؛ ابریشم نتابیده ابریشم خام (دُؤد الْقَرا: کرم: 
ابریشم. [معرب کز فارسی. ب]. 

(القرَ از): ابریشم باف. ابریشم فروش. 

(القراز) مِن‌الرٌجال: مردٍ منیع‌الطبع و بزرگواری که 
طبعش از گناه و مقاسد پیزار است. 

الق ة: خیز» پرش» پریدن. 

(القرَيّة): پروانه‌واران. رد حشراتِ پروانه‌ای که کرم 
ابریشم و بید و غیره از آن تیره است. 

(الو از یز), شيشه‌هاء بطریها. زنها. 

# قزع - فرع قرع قزْعاء و فرعا) فرش والْیْیْژه و 
ا ار کر اکر بج و با ایت و 
دویدند. 

ازع فرع قَرَعاً) بش و نخوه: پشم قوچ و امثالِ آن 
تکه‌تکه ریخت و تکه‌هایی بر بدنش باقی ماند (قزع) 
الطب سر کودگ ناصاف تزاشيده شدء بعضی, قستها 
تراشیده شد و بعضی نشد. 

(أُفْرَع یف افزاعا) لَه فیالمَْطِق: حرف بد به او زد در 
گفتار بر او تعدی و تجاوز کرد فرع الوَجُل و یره 
آن مرد و غیره را براي کاری آماده کرد و نگذاشت به 
کاری دیگر مشغول شوند. 

(قَرَع يقرع تفْیما): اسب و شتر و آهو مرتب و خیلی با 
شتاب و با حداکثر توان دویدند. 

قرغ يرغ تفرْعا) الْرش: اسب آمادة دویدن شد 
قرع موم آن قوم پراکنده شدند (تَقَرَع) (السحابٌ): 
ابر از هم شکافت و پراکنده شد (تقَرَّع) الرجُل: مقداری 
از موي آن مرد بطور پراکنده باقی ماند. 

قرع يوز ع قَوْرَعَة) الرْْکٌ: خروس پرهاي دور 
گردنِ خود را سیخ کرد. 

(الأقْرع): کودکی که موی سرش ناصاف تراشیده شده 


قزل 


است. قوچی که قسمت قسمت از پشمش ریخته است. 
(القز عف): مقداری موي پراکنده که دسته دسته و بطور 
پراکنده در سر کودک باقی می‌گذارند. کاکل, یک دست 
مو در وسط سر. 

(الفز ع): هر چیزی که بطور قطعه‌های پراکنده بساشد. 
پاره پراکنده ابر در آسمان و دسته‌هاي موی پراکندة در 
سر هم از همین نول اس میت اوي 
پشمهایی که در بهار از بدن گوسفند کنده می‌شود و 
می‌ریزد (القَرَع) من السَهُم: پرهاي کم پشت و نازک و 
تن تیر. ریز ترینِ پرها. پارة کوچک ابر که در 
اسان گرفین می‌کند. 

(القَرٌ عاء): دختر بجه‌ای که موهای سرش را ناصاف 
تراشیده‌اند و دسته‌های پراکند؛ مو در سرش باقی 
هانده است. 

(القرعة): دسته‌های پراکندة مو در سر. پاره‌های 
پراکنده ابر در اسفازن, 

(القَرعة): دسته‌هاي پراکندۀ مو در سر کودک که آن را 
نتراشیده‌اند. کاکل. دستۀ موي وسط سر کودک که 
اطرافب آن را تراشنیده‌اند. 

# قزل قزل یفزل قرلا و قَرّلانا)؛ پرید. خیز برداشت. 
مثل آدم پا بریده راه رفت. 

قزق یل لا به بدترین نحوی لنگ شد خیلی 
زشت لنگید. ساق پایش لاغر و پی‌گوشت شد. 
(الأفْرّل) آن که به بدترین شکلی لنگ شده و می‌لنگد. 
آن که ساقي پایش لاغر و بی‌گوشت شده است. ج فژل. 
گرگ 3 اقازل 

الافْزلان): دو عدد پر است در دم عقاب. ج أآقازل. 
(القرّلاء) مون الأفرّل. ۱ 

# قزم -(قرّمه یرم قَزما): از او عیبجویی کرد. از او 
ایزاد گرفت. 

(قزم یرم قزّعا): بست و فرو مايه شد. 

رم تفرم تقزما): با سختی و هدت یا با مر سختی 
کارها وا انجام داد 


۱5۷۴ قسب 


(الأفْزام): نژادی است کوتوله و لاغر اندام که در 
جنگلهای استوایی در وسط افریقا و در جنوب آسیا 
زتدگی می گنند: 

(القزام): فرومایگان. گویند (قَوْمٌ قزامٌ4: مردم فرومایه و 
پست فطرت. 

(لمزم): گویند: (رَجُل قَرم؛ مرو کوتاه قد و پست و 
فروداچد: 

(القَرّم): کوتاه قد و لاغر اندام. [به زن و مردو مفرد و 
جمع و تثنیه گویند. و گاهی به صورتِ تثنیه و جمع هم 
سی افا ج ام مر پست رو خروم 

(لْفرم): مردٍ پست و فرومایه. 

(القزم): مرد کوتاه قد و لاغر اندام. مرد پست و 
فرومایه و بی‌خیر. ج آفزام 

(القَرَمََ): زن و مرد كوتاه قد (لَرَمَ) مِنَ الشیاه: 
گوسفند ریز و بی‌ارزش. 

# قزن -(القزان): دیگ بزرگي مسی. ترکی است. 

# قزو -(قزا یرو َو أ): از روي بزرگی و مناعتِ طبع 
از گناهان و كارهاي زشت دست برداشت یا از چیزی 
بدش آمد و متنفر شد (قزا) بقصاهً الرضَ: با عصا به 
زميق کوبید و جاي آن بر زمین ماند. 

ری یری فزاء): سالم بود و عیبناک شد یا پاک بود 
و دچار آلودگی شد. 

(القرو): کسی که بازی نمی‌کند. 

(الفَرَّة): مار دم کوتاه خطرناک. ج فزات. 

# قسب -قَسَّبَ یسب قشبا) الماء: آب جريان 
بیشتری یافت و شرشر آن بلند شد. 

(قَسب یسب فسوبا)؛ سخت و محکم شد. 

(القَشب, و القَسِيْب): سخت و سفت و محکم. 
(القَيْسَبَةَ): درختچه‌ای است که نخهایی می‌رویاند که از 
یک جا بیرون می‌آیند و به‌انداز؛ تقریبی نیم متر 
می‌شوند وگل آن مثل گل بنفشه است. از رطوبت آن 
آتش می‌افروزند همان طور که با علف خشک آتش 


روشن می‌کنند. ج قیْسب. 


قسر ۱5۷۵ قسط 


قر = (فتر یله فاا فلاتا: فلانی .زا عقهور گرند 
(قسَرَه) على الأمر: او را به انجام آن کار مجبور کرد. 
(افتشره ره افتسارا: بر او چیره شد. او را مقهور 
کرد سره على :او را به آن کار مجیور کرد. 


(قشور یور قَسْوّرَة) الجُل: آن مرد پا به سن 
گذاشت: سالخیرد شد (قشقز) الت گیاه زياد فیط و 
در هم پیچید. 

(لقَشوّر): شیر بیشه. شکارچي تیرانداز که با تیر 
شکار می‌کند نه به وسیلةٌ دام (القشور) من الیلمان: 
نوجوان نیرومند. ج فساوز :. 

(القَسْوَرَة): شیر بيشه. مرد چیره و گرامی و ارجمند. 
هر نیرومند و سخت و محکم و با صلابت. ج تساو ر, 
و قساورّة. 

#افنی اف ی ق ھا فلا فاا کیش شد 
به رتبة کشیشی رسید. 


في 


2 مت ۶ 


(قسّ يقس قَسّا): سخن چینی کرد. نمامی کرد (قش) 
الْحَِیْتَ: سخن را پخش و افشا کرد. (قَ) الْقَومٌ: آن 
قوم را با سخنان خود رنجانید (قش) الشىة: آن جیز 
را پی جویی و دنبال و بررسی کرد (ق) الوَجُلُ ما 
علی العظم ين الخم: استخوان را لیسید و مغز آن را 
یوون آورة (قص) الابل: شتران را خوب چرانید. 
نش یس شا الشی:: آن چیز رااپی‌جوین.و 
دنبال و بررسی کرد (تَقمّش) الاس باللیل: شبانه 
استراق سمع کرد و گوش ایستاد تا سخنان مردم را 
بشنود و بفهمد. 

(القش): کشیش. ماهر, حاذق. گویند: (فُلانٌ فس ابل): 
فلانی کارشناس و حاذق در کار پرورش شتر است. ج 


7 
۰ 


مو 

(القساس): سخن‌چین. نمّام. 

(القَسیَ): پارچة کتانی و ابريشمي نقش و نگاردار که 
عکس ترنج بر روي آن بود و در مصر و شام بافته 
می‌شا: 


(القسسیُس): کشیش. ج اوه رین اة و 


قسَيْسُون. (معرب) 

# قسط -(فَسَط یَفسط فشطاً) دادگر شد. عادل شد 
دادگری کرد. 

(فسط یبط قشطا. و فشوطا) ستم پیشه گرد: ظلم 
کرو گر شف طالم تا 

(قسطّت تفسط قسطا: و فسوطا) العنق: گبردن خشک 
شد (قیطّت) اْعظام: استخوانها بخاطرٍ لاغری خشک 
شد (قسطت) ال کب زانو خشک شد بطوری که تقریباً 
تا نمی‌شد (فِطّ) قرش ران و پايین پاي اسب کوتاه 
شد و ساق پاي آن راستت:شند: 

(فسَط یقسط (فساطاً: عدالت به خرج داد. دادگری 
کره معط تمغ و لته در عقسیم گردن,خندالت 
اجتماعی را در نظر گرفت. حکم عادلانه داد. 

(فعط یتَسط تلسیطا) الشىئ ء: آن خیز را جزء جزء 
کرد (قسطً) الدَیٌْ: وام را قسطبندی کرد (قَسط) الق 
َلّی عباله: بر خانوادة خود سخت‌گیری کرد و خرجی 
نداد. 

(افتَسطوا تون افتساطا) المال بََُِمْ: مال را در 
میانِ خود بهر کردند. تقسیم کردند. 

(تقَعطوا طون تَمَغطاً) اش بَيْنهم: آن چیز را 
بطور مساوی در میان خود تقسیم کردند. 

(الآفتط): اسبی که ران و پايین ساق آن کوتاه و ساق 
پایش صاف و راست است. ج قسط. 

(القاسط): ستمگر. ظالم. متجاوز به حقوق مردم. ج 
قساط, و قاسطون. 

(القشط): عدالت, دادگری (عدالتِ اجتماعی). مصدر 
است و براي فك اعاستا به.متعنای درست 
راست. میزان و برای مفرد و جمع به کار می‌رود. 
گویند: (میْران قشط. و میزانان قشط و موازئن قشط): 
یک ترازو و دو ترازو و ترازوهاي میزان و درست. 
خدا می‌فرماید: إو نم التَوازین بالقط لیم 
القيامة4: و قرار می‌دهیم ترازوهاي میزان و عدالت را 


براي اروز قیامث انقازه و مقداږ ابو غیره: تراژو. 


بهره و قسمت و نصیب. گویند: (وَفاهٌ قشطة): بهرة او را 
داد. ج اةساط 

لتشط): چسوبی است هندی که در عود و بخور 
می قاری میسو زان یا بادارو ماش گند قط 
کوشنه. کت. 

(القشطاء): موت لفط اسب سناده‌ای که راتها و 
پایین پایقن کوتاه و سای صأف بت (رشل 
قشطاء): پایی که ساقهایش به طرف داخل کج شده و 
به هم چسبیده و قدمها از هم جدا شده است. 
المقسظ): دادگر, عادل. از اسامی خداوند متعال الست 
زیرا او بسیار عادل و دادگر است 

# قسطاس - (القب‌طاس): میزان‌ترین و درست‌ترین 
و بهترین ترازوها. خدا می‌فرماید: ونوا بالقسطاس 
تیم : با ترازو میزان و درست بسنجید و 
توزین کنید. 

# قسطر -(قَسْطر یَمَنطر قَسطَرَ ) الدّراهم: سکه‌های 
سره را از ناسره جدا کرد. 

(الَنطار): کارشتاس سکه و جدا کنتد سره از ثانسره. 
(التسطر 5): ميل ادرار, لوله‌ای که در مجرای ادرار فرو 
می‌برند و مثانه را خالی می‌کنند. (معرب). 

(التسطریَ): تناور, تنومند. ج قَساطر ة. 
# قسطل ‏ (الَنْطل): گرد و خاک آوردگاه. درخت 
تال 
# فسقس -(قسشقس يقشقس قَسْمَتةّ) فى الشیر: در 
راه رفتن کوشش کرد و خسته شد (قَشقّش) یل اجه 
تمام شب را بیدار ماند (قَسمَّس) عَنْ مر الثاس: از کار 
و وضع مردم پرسش کرد (َسْمَ) الشیَء: 
تکان داد و به حرکت دراورد. گویند: (قشقش) العصا: 
چوبدستی را تکان داد (قَْقس) ما علی الْمادة: هر 
چه روي و بود خورد. 
كشكش تما اوا هم باللیل: براي 
شنیدن صداي آنها شبانه به گوش ایستاد و استراق 


سم کرو 


ان حير ,را 
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(القشقاس): کسی از کار مردم سوال و پرسش کند 
(وزد قشقاش): ابشخوری که بدون سستی بايد به 
طرف آن رفت؛ چون راو آن دشوار و دور است 
زاهتنایی که با دلسوزی, زافتمایی کند و غافل, نشو 
شدتٍ گرسنگی. نوعی سبزی است شبیه کرفس. گل 
بوگند؛ علفی است بدبو که در جوی آب می‌روید و 
گلی فد داز 

# قسم - اقسَم تقس قش الشيء: 
جزء کرد قسمت کرد. آن .را دو تک (ق بین 
لقوم: به هر یک از آن قوم بهره‌اش را داد. گویند: 
ال تقسیم کرد (قسم) 
قوم اشن هم آن قوم چیزی را در میان خود 
تقسیم کردند و هر کدام بهر خود را برداشت 

(قتم یسم قشما) ال موم روزگار آن قوم را به هر 
سو پراکنده کرد (َسَ) فلا ار فلانی پد کار خود 
نکر تست که خه کار کند و چگونه انجام دهد. 

(قسم یشم قَسامَة, و قساما) َة چهره زیبا شد. 
خوشگل شد (فشم) الجُل: آن سرد زیباروق شد 
خوش چهر شد. خوشگل شد. 

(آفسم یسم اقساما؛ و مفسَما؛ سوگند یاد کرو سم 
وگن یاد گرد 

(قاسم قاسم مَُاسَمَة) رید فلانً: زید با فلائی چیزی را 


(فسَم) الله الررژق: خدا روزی را 


خورد (فسَ)باله: به نام خدا 


تقسیم و هر کذامسهم خود را گرفتند (قاشعه) الحال: 
آن مال را با او قسمت کرد (قاسَم) فلائأ: برای فلانی 
سوگند یاد کرد. 

(فسم یسم تسیما) السَیّء: آن چیز را جزء جزء کرد. 
تقسیم کرد (قسَمُوا) امال هم آن مال را در ميان 
خود تقسیم کردند (مَمَ) ارم آن قوم را چند دسته 
کرد و هر کدام را در جایی گذاشت ن و 
روزگار آنان را پراکنده کرد افَمَت) همم فلا فلا 
اندوهها و غصه‌ها افکار فلانی را پراکنده و متشتت و 
آشفته کرد (فََم) السَیَء: آن چیز را زیبا گردانید 
(قَم) الوب: پارچه را به انداز؛ اندام کسی برید که 
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لباس بدوزد. و عامةٌ مردم می‌گویند: کسَم. 

قتشم یشیم افتساما) فلان: فلانی میان دو کار یا دو 
مسأله فکر کرد که کدام را برگزیند و انجام دهد. گویند: 
(ر کت فلانا َتیم): به فلانی فرصت تخاب ميان دو 
چیز را دادم (فْتَسَم) الوم آن قوم سوگند یاد کردند و 
هم پیمان شدند (فتَسَمُوا) الشَیء بَينَهُمْ: آن چیز را ميان 
خود تقسیم کردند و هر کدام سهم خود را برداشت 
اانقتم یتقیم انقسناما) الشی4: آن چیز جزء جبزه و 
قسستا قسمت:قند 

(تقاسم یتسم تَقاسْما) الَم؛ آن قوم هم سوگند شدند 
و قسم خوردند (تقاسَمُو!) بالله: به خدا سوگند خوردند 
و هم قسم شدند (تَقا 
مین خود تقسیم کردند. 
(تقشم تشم تقلما) [ آن قوم پراکنده شدند 
7 تا ء هم آن چیز را در ميان خود تقسیم 
کردند ایَقَم) اد قم روزگار | ن قوم را پراکنده 
کرد (نَقمَمَتْ) اهوم فلانا: اندوهها افکار فلانی را 
پریشان و آشفته 

تسش ی یتسم استفساماً) فلان: فلانی سهم خود را 
طلب کرد. خوااز قرعه کشی و فال گرفتن با تيرهاي 
مخصوص شد (إشتقتم) فلان: فلانی اندیشید که یکی 
از دو کار را برگزیند (شَسم) فُلاناً بالله: از فلانی 
وگ یاد کت 


سوا لش ھن آن چیز زاادر 


خواست که به خدا 
الاستفسام): نوعی فال گرفتن است. ترتیب آن چنین 
نزد کاهن بوده می‌نوشتند: 
انجام ده انسجام مده و بعضی را بدون نوشته 
می‌گذاشتند و قرعه می‌کشیدند و بر طبق آن عمل 
می‌کردند. 

وم هر فسمت. ج اس 

(السام): زیبایی. جمال. حسن. خوشگلی. قشنگی, 
دلربایی. آغاز طلوع خورشید که زیباترین منظره را 
د 


ال سامة):زیسبایی, خوشگلى, دلربایی. آرامش و 


بوده که روي چوبهایی که 


سکون یا آتش بس يا مصالحة ب پس از نبرد. گروه 
فر مررچیریگه آن را اشسمت آرت وخرگداغ بور 
از خود 
را در میانِ قومی دیگر کشته می‌بینند و نمی‌دانند قاتل 
کیست. در این جا پنجاه نفر مرد عاقل و آزاد از اولياي 
دم سوگند می‌خورند که باید دیه را بگیرند و اگر پنجاه 
نفر نباشند پنجاه بار سوگند یاد می‌کنند و ديه واجب 


خود را بر می‌دارد. سوگند اولياي دم که کسی 


می‌شود و اگر متهمین سوگند خوردند و خود را بی‌گناه 
معرفی کردند چیزی بر گردن آنها نیست. و گویند: 
(حَکُم الْقاضیم بالَْسامة): قاضی حکم داد که به طرز 
فوق سوگند یاد شود. 

(السناقة): سهمی که تقسیم کنندهبرای خود بر دازد. 
(الشامی): کسی که اولین بار لباس را ات می‌زند یا تا 
مي‌کند که لباس,بر همان ,خالت تا می خورد و می ماک 
زیبا. خوشگل, دلربا, قشنگ. 

(القَسَّام): خداوند؛ زیرا تقسیم کنند؛ روزی است. 
(القم): مصدر قسّم است. گویند: «هذاً نم قنمین» 
(اگر مراد مصدر باشد), و یلم قشمین. (اگر مراد چیز 
قسمت شده باشد) یعنی این دو قسمت می‌شود. عطاء 
بخششن. گو یفده (عنده سم یَقَیمه): نزد او عطایی 
است قه. ان را تقسیم می‌کند [جمع بسته نمی‌شود]. 
رأی. اندیشه. گویند: (فْلا ید َنم) : فلانی دارای 
انديشة خوبی است. شک و تردید. باران. آب. خلق و 
خوی. عادت. خطور کردنِ چیزی در مغز انسان که 
اول به صورتِ گمان است. سپس تقویت شد و آن 
گمان به یقین پدل مىسود( عضا الَنم): ریگی آیست 
که در هنگام کم آبی در قارف می ان و دار آیب 
می ر ترد تا روي آن را بپوشاند که به یک نفر می‌دهند. 
(القشم): قسمت. بهره. ج أفسام. 

(القسّم): سوگند. قسّم. ج أفسام. 

(القسْمَّة): قسمت كردن» تقسيم كردن. بهره. نصیب. 
قسمت (القِشمَةً) فی الجساب: تقسیم که یکی از 
عملیات چهارگانة حساب باشد. (خارج الَشمة): بهرهه 
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خارج قسمت: 

(القَنْمهة): طبله عطار. بویدان. 

(القَسَمَة. و الَسمَة): زیبایی» جمال. حسن, خوشگلی, 
دلربایی. چهره. روی. رخ, صورت. آنچه از زیبایی یا 
زشتی صورت آشکار باشد. طبله و بویدان با نقش و 
نگار عطار. ج قَسَّمات. و قسمات. 

لس م): گویند: (نَوٌی قَسُوم): نيتهاي پخش و پراکنده 
و دور ازهم. 

لیت نهیم,با کسی در چیزی که آن چیو را با او 
قسعت می‌کند. بهره» تصیب: قسمت (قَستم) الشنء: 
پاره‌ای از یک چیز یا نیم آن. ج أقسماء. زیباروی» 
خوشگل, قشنگ (قَسِيم) الوَجُه: زیباروی» خوش‌چهر. 
(القسيْمَّة): قبض رسید یا پرداخت. (جدید) 

(الْمسَّم): زيباي خوش ترکیب. گویند: (فلان مََُم 
وَج فلانی زیباروی: و خوش ترکیب است (و شی 
مُقَسَمٌ) نقش و نگار زيباي لباس. 

(المَقَسَم): بهره. نصیب, قسمت. 

(المسم): جاي تقسیم کردن. قسمت. بهره. نصیب. ج 
مقاسم. 

(المْفَسَم): سوگند. جاي سوگند خوردن. 

(العْفسم): سوگند خورنده. 

(المَفس ): عدد تقسیم شده. مقسوم. 

(المَفْسُوْم) عَلیّه: عدد کوچکتر که عدد بزرگتر بر آن 
تقسیم شده است» مقسوم علیه. 

* قسن فتن شیب اقسا اوخل و أفسنث يد 
دست آن مرد در اتر کار سفت:و سخت شد. 

# قسو -(قسا َو توا و قساو ة) الجشم: بدن يا 
جسم سخت و سفت و محکم شد (قَسا) فلب قلب او 
هسچون سنگ شد ببی‌رخنم و سنگدل شد (قسَت) 
الرض: رسن چیزی نروبانید (قسا) لیم راما در 
آن روز یا در آن سال گرفتاري زیادی پیش آمد. 
(آفتی یی افساء) فلب قلب او را سخت و سفت و 
همچون سنگ کزد افق الک یناث قله کارهای 


زشت دل او را سفت کرد. 

(قاسی بُقاسى مقاساة) راشب رنج و سختي و 
فشار کار شدید را چشید و با ان دست و پنجه نرم 
کرد. 

(الأفسی): گویند: (هُوَ ی ین الَخْرٍا: او سخت‌تر 
لژ ست اس 

(القاسی):دل سیاه و سخت و مثل سنگ. 

(القاسيّة): مونث القاسی است 
(النسو :):سختی. سفتی و محکم بودن هر چیز. 
بستگنلی؛ قفارت سیه دل ست دلی, 

(القسی) ستگدل: سیه:دل..صفتی است از فسا قشو 
(قرَبْ قسیْ): راه رفتن خیلی سخت و تند در شب 
برای رسیدخ بامدادی بر سر آب (ساو الْقومٌ ها 
فیا آن قوم خیلی تند راء رفتند لس ین الاشیام: 
(القَسیّة):دزن سنگدل, زن سیه دل. 

الَساة): گویند: (لذَنْبٌ ماه قب): گناه باعثٍ 
سياهي قلب می‌شود. 

۴ قشمب -(قَشب یشب ققبا)الشیء بالشیم: آن چیز 
را با چیز دیگر در آمیخت و آن را خراب کرد (َسَّبَ) 
لام زهر دز غذا ریخت (قشت) فلانا: به فلانی زهر 
خورانید (قَمَبَ) لاناً بعیب تفیه: عیبی را که در 
خودش بود به فلائی نسبت داد (قَََه) بوّم: او را به 
بدی آلوده کرد (فَمَبَ) فلاناً ریم گذا: بوي چیزی 
فلانی را آزار داد و آزرده کرد (قشب) السَیْف: شمشیر 
را صیقل داد. 

(قشب یعشَب قَشابة) لوب و نخوه: لباس و امتال آن 
تمیز بود یا شد (قَشْبَ) السَیْف: شمشیر تازه صیقل 
شده بود. 

(فَْب یشب |ُشابا): کار خوب یا بدی انجام داد که 
مورذدستانش با منتمت قراز گرفت. جبزی زا که کسب 
گرد بود در.هم آغیخت. 


(قشبَ َه TAG‏ تفدیبا): اش آن جیز را با چیزی در 


قشد 


آمیخت که باع ف ادان می‌ شود کوس :ی 
الطَعام: زهر در غذا ریخت (قَشَبَهً) بشوم: او را آلودۀ به 
بدی کرد (قَشَب) فلاناً ریخ السَیْء: بوي آن چیز فلانی 
را ازرد. 

(القشب): زنگار. زنگ, اکسید فلزات (لَشب) من 
اطعام: قسمتهای بی ارزش مواد غذایی که دور 
می‌ریزند. جان» روح. روان. مواد سمی که از میکروبها 
یا باکتریها ترشح می‌شود. ج أَشاب. 

(القشب): نو. جدید. 

(القشب): زهر» سم. ج أشاب. 

(لقَشیّب): شمشیر تازه صیقل شده. ج قشب و 
قیاق نی دید با ناک و تین گویند. (قزات قو اه 
لباس نو یا تمیز لبط قییتا: ملافة نو یا تمیز يف 
فشیْبّ): را .وبه هر چیز نو 
می‌گویند: (قَشِیْب). ج قشب: 

(المَْشب): غذاي اميختة با سم 

# قشد -(قَحَده یفُشده قشدا): ان را از جایی کند و 
کنار زد. مثل: کندنِ پوست حیوان ذبح شده یا برداشتن 
پالان از روي حیوان يا پاک کردن نوشته. 

تشد اقتشادا) السَمَنَ: روغن را جمع کرد. 
شاد ت): ته نشین کره که آن را داغ کرده‌اند تا به 
روغن تبدیل کنند. 

(القشد ة): کف يا کرة رقیق و شل و 
که شیر را خیلی زياد می‌کند. 

٭ قشر قشر قشر و فشر قشرأ) الشیء: پوست و 
فشر اق یز دا گند, 

(قَشر یر قشرا) الَجُلْ: آن مرد خیلی سرخ رنگ 
شد که گویا پوستش قاج قاچ و پوسته پوسته شده 
استء بی او از قندت گیبا پوت انداشت (قفبدا 
ان پوست خرسا کلفت هین 


(فتشد ی 


آبکتی. علقی است 


فرش تقشیرا) الشیْء: پوست آن چیز را کند. 
(فَشر تشر ر افتشارا) الجل: آن سود پبرهنه نله 


۱۵2۷۹ قش 


إِْقَشَرَ مر انهشارا)الشیْ4: پوست آن چیز کنده 
اد 

اقفر تشز شیا اال پوست آن.چیز گنده شند. 
(لأْفْشر): مرد سرخ رو که گویا صورت یا بدنش 
پوسته پوسته شده است 

(افشار): بوست افتادة باز. 

(لقشار ة): پوست ریبزه که در وق پوست کندن 
چیزی بر زمین می‌ریزد. 

(القشر) ین کل شئءٍ: پوستِ هر چیز. مثل: پوستِ 
پرتقال یا پوستِ کورک. پوشش. لباس یا غلاف. جلد. 
ج نشور (قشز) البياضٍ: نوعی ماهي رودخانة نيل 
است که از لذیذترین ماهیهاست. 

(القّشر): پوست کلفت یا دارای پوست زیاد. خرمایی 
که پوستش کلفت شده است. 

(لقشراء: مُوَنبِ الا فمّر. ماری که پوست می‌اندازد یا 
د رحال پوست انداختن است 

(الَشرّ :): واحد القشر: یک پوسته. لباس نازک که بدن 
زا پپوشاند. 

(الشر ): بارانِ شدید که پوسته‌ای از زمین را ببرد. 
(القشور): دارویی است برای ضاف کردن پوستٍ 
صورت. 

(القشیر) ین الشاي :نی که حیض تمی‌شود: 
(القشیر): بسیار پر پوست یا پوست کلفت: 
الِفْشَرّة): آلتی است براي کندن پوسٹ سیب زمینی 
و خیار و بادنجان و غیره» بادنجان پوست‌کنی. 
(جدید). 

(الَفشور ة) من اتسا زنی که صورتش را درسان 
گزقه آمست: تا قوش رنگ شود: 

# قش -اقش یقش قشا) اسباتث: گیاه خشک شد 
(قش) النسان: انسان خرد و ریز جمع کرد. از این جا 
و آن جا چیز جمع کرد. از غذاهاي سر سفره هر چه 
خواست جمع کرد و برداشت و در ظرف گذاشت که 
ببرد. آنچه را که مردم دور می‌اندازند خورد (قش) 


قشط 1۵0۸۰ فش 


لْحَيَوانٌ: حیوان لاغر فربه شد (فَش) قوم مواشي آن 
قوم سر حال آمدند و فربه شدند (قش) الاجل من 
مَرَضِه: بيماري آن مرد بهبود یافت (قَش) الشَىْءَ: آن 
چیز را از این جا و آن جا جمع آوری کرد. ان زایا 
دست هالید تا له و بان»باره شد (قش) الشکات گرد و 
خاک ان جا را پاک کرد و زدود. 

أت : تقش اثشاشا)البلاة: خشکی در آن سرزمین 
زیاد شد. 

(قسَش يقش تفشیشاً): اين جا و آن جا بة دنبال غذا 
گشت. هر چه توانست از سر سفره جمع کرد و در 
ظرف گذاشت که ببرد. 
(َقَع یقسش تقَّششا): این جا و آن جا به دنبال غذا 
متشه پاستاو ی سفیوهمع کید گر 
ظرف گذاشت که ببرد اتمَشش) ال#جل من مَرضه: 
بيماري آن مرد بهبود یافت (ََشش) الْجُرْح: زخم رو 
به بهبودی گذاشت 

(الّشاش): خرد و ریز که از این و آن جا بر می‌دارند. 
(القشاش): آن که غذاي بنجل و بی‌ارزش را بر 
می‌چیند و می‌خورد. کسی که خرد و ریز از اين جا و 
آن جا جمع می‌کند. 

(الشَْ)؛ خرماي بنجل. خاکروبه. آشغال گندم و برنج و 
امال اینها پس از جدا سازی. ج فشوزش. 
(المَشَه):واحد القّش. 

(المقَشَة): جارو جاروب. 

a Fs‏ الْحَصَبَةً: 
لاي زیر تخته را تراشید تا نرم و صاف شود (قَتطّ) 
فلاناً پالْعصا: فلانی را با عصا زد. 

(قسَطه یط تَفشیطا): آن را بزو گرفت و ارود آن 
را جپاول کررد. يا لباسها و اموال او را به تاراج برد. 
قطن تلقشط إنقشاطاً) السّماء: آسمان صاف و 


E‏ ی 


بی‌ابر شد. 


(تقْمطَت تفط تتَفطاً) النماء : امان ضاف و:بی‌ابز 


لك 

(الشاط):مهره‌های سفید و سیاه تخته نرد. (جدید). ج 
(المقشط): ابزار کندن و تراش دادن و تراشیدن» مثل 
رنده و غیره. ج مقاشط. 

ی دنت کج قشعا البح لیم باد ابر را 
برد و کنار زد قتعا نو الظلام: : نور تاریکی را از بین 
برد (فََع) الْقَوْمّ: آن قوم را برد و پراکنده کرد. 

نع تقض إفشاعا) لحاب: ابر پراکنده شد و رفت 
(َفع) القَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند (َمَُْ) عن ای 
از اطراف آب کنده شداند. و رفتند (أفتعث) ری عم 
باد ابر را برد و برطرف کرد. 

قشم یلقضع انقشاعا) عله الشىء: 
فرا گرفته بود رهایش کرد و از آن کنار رفت. گویند: 
(إنقتع) الظَلامٌ عن السَبْ: تاریکی خود را کنار کشید و 
سپیده دمید (ََْعَ) السحاب عن الجَو: ابر از پهنة 


ان چیز که او را 


اسان رخت بر بست (َمع) 2 اج قوم رفتند و 
پراکنده شدند (إنقَشَعَ) الق عن الماء: آن قوم از اطراف 
آب پراکنده شدند )ای شب پشت کرد و فت 


(َمع) یلام ع عَن اْبلاد: بلا بلا و گرفتاری از آن سرزمینها 
پر طرف شد. 

قشع یتقشم تقشما) عن الشی4: آن چیز آز او پرطرف 
شند‌کنار رفقت: 


(القشع): پوسته نازک يخ که روي آب می‌بندد. آشغال 
و خا وگنان 

(القشع): ابر پراکنده شده و رفته. خاکروبه و اشغال 
(القشع) من الرجال: مرد بدونِ پشتِ کار که در هیچ 
کاری پا بر جانیست. خشک. 

(الْْعَة): چادر و خیمة پوستین ي. پارة چرم یا پوست 
له کت باو کل شدای 


خشک شده و فرسوده . 


قشع. سفر؛ چرمین که چه بسا محکوم به اعدام را بر 


قشعر 
آن گردن می‌زدند. یک پاره سفر؛ چرمین و فرسوده. 
یک پارة ابر تنها در یک گوشة آسمان که از ابرها بر 
جای مانده و نرفته است. ج قشاع. بادٍ شمال؛ زیرا 
ابرها را می‌برد. پیرزنِ خیلی پیر که گوشتهایش ریخته 
است: 

# قشعر افش د 
بدن او لرزید یا لرزه بر 
الْجَرّب: پوست او بخاطر بیماری گری و جرب خشک 
شد (فْمَعَو) الأرض: باران بر زمین نبارید (فَْعَه) 
لبات: گیاه کم آب شد (افشعوث) الشتة: آن سال 
خشک و قحط شد. 

مر یقشع تقشغرا) الوجل؛: ارزه بر پوستِ آن مرد 
افتاد یا لزره بر اندامش افتاد. 

(القشاعر): جمع اه است: 


ای زبر. خشن. ناصاف. 


یِفشَعرٌ افشغراز ۳ جلده: يوست بر 
دام او افتاد (فَعََ) جلد من 


المََغریْرّ:: لرزه. رعشه» لرزش. 

(المْقشعرَ): پوستٍ بدن که در اثر جرب و گری خشک 
شنده باشد: 

#قشعم -(القشعام) يِن لّجال والْور و الخْم: مرد 
و کرکس و لاشخور پیر. کرکس نر تناور. 

(القشعامة): تله دام. 

(القَشَعَّم): زن يا مرت پیر. کرکس پیر. کرکس نر و تناوز 
(لقَفعم) ین کل شیء: هر چیز پیر و تناور (م قشم 
پیکار, نبرد. جنگ. مرگ. بلا. گرفتاري سخت. 
مضیبت. کفتار. عنکیوت. تارتن. خوازی ذلت: شهر 
مورچده. 

(القشعَم): به معنای القشْعَم است. 

#قشف قشف فش قَشَفا) فلانْ: فلانی زشت وابی 
ریق شی اداو و فکدست شید آفتاب زنکش را 
تغییر داد. جلمبر و کثیف و چرکین شد. 

(قشت یقشف اة زفت و بی ربخت شد. فقیر نله 
شگدست شد: آقتاب زتکش را تخیر داد جسلمیز و 
کثیف و چرکین شد. 


۱۵۸۱ قشو 


(شّفَ تقش تفشیفا) الله عبد خدا روزی او را کم و 
و را دست کرد. 

(نَفشّف قشف تَقشْنا) فلا: فلانی زندگاني ناژ او 
نعمت را کنار گذاشت. زندگي درویشی در پسیگن 
گرفت. 

(لافشف): عام ات سال سخت 

(القشف. و القشف. و القشف): جلمبر و کثیف و 
خر کتن. بذ روحت ی رشنت گا ست و پشوا(لقشق) 
ابضا هرگ و کعافت,و خسن سکن پوست در 
فسان 

# قشقش اقلق اقش اشفتق الط قلي 
الى ا فی القذر: گوشت در تاوه یا دیگ جلز و ولز 
کرد. جز جز كرد (قشقّش) مرا الْجَرَبَ: قطران 
گوی را درمان کرد. 

اتقشفشی تاش تقشفشا): آمادة بهبود شد. رو به 
خوبی رفت (تَقشقش) الجرم: زخم پوست بست یا 
پوست پوست شد که خوب شود. 

#قشتم قشم فم قشما) فلان: فلائی تند نند. خورد 
یا خیلی خورد (قشم) لام قسمتهاي بد مواد 
خوردنی را دور ریخت و خوب آن را خورد (َسَمّ) 
الخوصی: رک فرخت,خرما وا شمکافت که این ریاف 
كته یفتَشمه اقتشاما): آن را از این جا و آن‌جا 
به‌دست آورد و خورد. 

(القشام): ريزه‌هاي پشم که می‌ريزد. 

(الشام. والشامة): چيزهاي بی‌ارزش مواد غذایی که 
دور ریخته می‌شود. 

(القشم): غورة شیرین خرما که رطب نشده اما شیرین 
و قابل خوردن است. [مثل: خارک بریم و برحی ب]. 
گوشتٍ بسیار پخته که سرخ رنگ شده است. 
(القشيْم): سبزي خشک. ج قشم 

# قشو اقا قشم ق لودو غ پوس چوب 
و غير را تراشية ا كد اقا العف ومست داه را 
کتد: 


۳۳ 
(آَفمی یقشی افشاء): فلان: فلائی تروت خود را از 
دست دادو نافال و بیتوا کة, 

ای یی تَفْشِية) المد و غیر*: پوست چوب و 
غیره را کند(فشی) العلة: پوست ذانه را کند (قشلی) 
فلاا عن حاجته: فلانی را از کارش بازداشت و 
بازگردانید. 

نشی یی تقشیا) الشَیْء: پوستِ آن چیز کنده شد 
یا پوست پوست شد. 

کاس خدى :خن آب‌دهان. 

(القشاو 8 سد دراز بر روي زمین. 

(القشوان) من‌لرجال: مردٍ لاغر و نزار. 

(القشوّة): سبدی که زنها عطر و لوازم خود را در آن 
می‌گذازند. ج قشوات. و قشاء. ظرفی است از آن زن 
زائو. 

(المْقَشی): کسی که پوستٍ چوب را می‌کند. 
(الْقَشی): چوب پوست کنده. 

# قصب - اب فص تطبا) السیْء: آن چیز را 
قطع کرد (قَصّب) الْجَرَارالشَاةٌ: قصاب گوسفند را 
پاره‌پاره کرد (فَصَب) فلاناً: به فانی دشنام داد و از او 
عیبجویی کرد. 

(َفْصَب فص إفصاباً) الرَرْع: زراعت ساقه کرد يا 
ساقه‌اش مثل نی شد (آفصت) المکان: آن مان 
گیاهانی همچون نی رویانید و سبز کرد (اقشیت) قلاناً 
عوض زَید: به فلانی امکان داد که به زید دشنام 


ناموسی دهد. 
اتشت بت تجن الرعٌ: زراعت ساقه کرد یا 
ساقه‌اش مقل تی شد (قطب) الْمکان: آن مکان گیاهانی 


چون نی رویانید و سبز کرد (قصَّبَ) شَغره: موهایش را 
تاب داد و مجعد و فر کرد (قصَبَ) اتب لاس را چا 
زد. پیچید. لباس را با نوار زرنگار و غیره تزیین کرد 
(قَصَب) فلانا: : دستهاي فلانی را به گردنش بست. 
گویند: (أحَد ال جل الجُل طبه ْقصَبه): آن مرد مردی دیگر 


را گرفت و دستهایش را به گردنش بست. 


۱2۸۲ قصب 


فص تب إفته.اباً) الرَع: زراعت ساقه کرد يا 
ساق همچون نی کرد (فتَّبَ) الشَّیْء: آن چیز را قطع 
کرد و برید. 

(التَقْصِيبّة): دستة موي تاب داده. گیس, گیسوي بافته. 
گیس مرغوله. ج تقاصیب 

(القاصب): نی‌نواز, نوازندة نی» نای‌زن. ج قصّاب. تندر 
پرخروش, رعد غرنده. قصاب. 

(ال2صابة): نی‌زدن. نی‌زنی. گوشت‌فروشی, قصابی. 
کانالی است که در وسط دره درست می‌کنند که آپ 
سیل را کتترل کنتذ :تا اسییی فربباند: 

(اهضتا: کی بکنت.رونه: تهیگآه, زو شمان که از 
روده درست کرده باشند. ج اذضاب. 

(القصب): روده. 

(القصب): هر گیاهی که ساقه‌اش توخالی و گره‌دار 
باشد. نی, نای. و در مصر به نی «اْغاب ال و قَصَبٌ 
الیل گویند. مجراي آب از چشمه (قَصَبّ) الْکر: 
تیشکر اور قصَبَ الرزع): ني سبقت را ربود. عرب 
قدیم در هنگام مسابقه یک دانه نی را در پایان خط 
سبقت قرار می‌داد و هرکه زودتر می‌رسید آن را 
برداشت و می‌برد. لذا ضرب‌المثل شده و به هرکس که 
پیشی بگیرد این جمله را می‌گویند. استخوانهای دستها 
و پاها و انگشتها. [چون توخالی‌اند. ب 
آبدار یاقوت‌نشان. زر و سیم باز و میان‌تهی. 
نايژه‌هاي ریه. لباسهایی است از کتان نرم و نازک. نوار 
آب‌طلاکاری شده. نوار آب نقره‌کاری شده. 
(القصباء): نیزار انبوه. محل رویش نی. 

(القصضبّة): گيسوي بافته شده. ج قصبات. 

(القصَبَة): واحد اقب به استثناي لباس کتانی و نوا 
مذکور. یک بند نی و امثال آن. هر استخوان میان‌تهی و 
گرد (القَصَبَة) من‌الاطبع: استخوانهاي انگشت (لقَصَبَةً) 


ب]. مروارید 


منالاش؛ استخوان بینی. زیوری است از زر یا سیم یھ اک 
روی مروارید گذاشته و زنها آن را روي بيني خود قرار 
می‌دهند (القَصَبَه) من‌لبلاد: شهر بزرگ یا مرکزٍ یک 


قصد / ۱۵2۸۳ قصد 


کشور یا یک سرزمین. کاخ. داخل برج و بارو. 
وسیله‌ای از نی که طول آن سه متر و پنجاه و پنج 
سانتی‌متر است و برای اندازه‌گیری زمین به کار می‌رود. 
ج قصب. و قصبات. 

(القَصَّبىَ): واحدِ القَصَبَ است که پارچه‌ای کتاني نازک 
و نرم باشد. 

(القَصاب): قصَاب. گوشت‌فروش. نای‌زن. 

(القصَابة): آلتی است که با چهارپا یا با وسیله‌ای 
موتوراق شید مشود ز امین رابنا ان حاف 
می‌کنند. 

(القْصَابَة): یک دسته موي تاب‌داده و پیچیده شده. 
لوله. مزمار. قره‌نی یا فلوت. زهی که از روده 
می‌سازند. 2 قاب. 

(الَصیِبه): دسته موی به‌هم تابیده, گيسوي بافته. لوله. 
ج فصاب. 

(المَقَصَبّة): جای روییدنِ نی (ازض مقصبه: زمین پر 
از نیزار. 

(المْقَصب): کسی که ني (گوي) سبقت را می‌رباید. 
شیری که چربی یا کف روي آن زياد شده است. 

# قصد ق يفلد الط ریشٌ: راه راست و 
مستقیم شد (قَصَدَ) الشاعز: شاعر قصیده سرود (قَصَدَ) 
له و اه و قصَدَه: آهنگ او را کرد. قصد او را کرد 
(قَصَدَ) فی ال در آن کار میا‌روی کرد (فصََ) فی 
لْحْکُم: در داوری و حکم عدالت به خرج داد (قَصَدَا 
فى الم در خرج کردن اقتصاد و میانه‌روی پيشه کرد 
(فَصَدَ) فی مَشْیه: بطور متعادل راه رفت نه تند و نه 
آهسته (فَصَد) الشیّء: آن چیز را قطعه قطعه يا دو نیمه 
کرد. 

(أفصد صد اقصادا) اسَهُم: تير به هدف خورد (آفسن) 
الشاعر: شاعر قصيده‌هاي طولانی سرود (أفْصَدَ) فلاناً: 
به فلانی نیزه زد و به جای کشنده‌اش زد (عَصَه لحه 
افد مار او راگزید و کست: 

(قطّد ید تفصیدا) الشاعد الشغر: شاعر شعر را 


اصلاح و تهذیب کرد (قَصَدَ) امد چوب را از وسط به 
دو نیم کرد. ۱ 

( فعض یَغْتّصد افتصادا) فی آشره: در کار خود 
میان‌روی کرد (فْتصَدَ) فی امقة: در خرج كردن 
میانه‌روی کرد. اقتصادی زندگی کرد (تَصَد) فلان: 
فلانی نه لاغر بود و نه فربه (فََدَ) الشاعِرٌ: شاعر پى 
در پی قصیده سرود. 

(ْقصَد يَنْقَصدٌ انتقصادا) اعود چوب شکست. 
E‏ قود جوب تکه تکه شید گویند 
َقَصَدَّث) الژٌماځ: نیزه‌ها تکه تکه شد. 

دانش اقتصاد. 

القاصد): يِن الأشفار: سفر سهل و آسان (القاصذ) من 
السّهام: تیری که راست به سمت هدف می‌رود. ج 
قواصد. 

القاصدة): مولت القاصد. (بیتنا و بُین الماء لعل 
قاصِدَةً): میان ما و میان آب یک شب را آسان و بی 
ی 

(القضد): راه ضاف و راست. گویند: (طریْق قَصذ): راه 
راست و مستقیم (هوّ علّی الق و على فد التییل): 
او تر نوایترانست ات مر دی که له ريه اسك الاغر, 
روبرو, رو در رو. (هو قَصْد کَ): او روبرو و رو 
دږ زوي تو است. اندک. کم. گویند: (اغطاه فَطدا): 
اندکی به او داد. گوشتِ خشک شده. 

(القصد) من الرماح و نخوها: نیزة شکسته یا تکه تکه 
شده و امثال نیز تکه تکه شده. 

(القَصّد :): یک پاره از چیز شکسته. نیم یک چیز نیمه 
شده. ج قصّد. 

(القَصیّد. و القصیِد ة): من الشَعْر لْعربیٌ: قصیده عربی که 
هفت شعر به بالاست. ج صائد. استخوان مغزدار 
(لمِید» و القِیْدة) مِنَ الماح: نیز؛ شکسته يا تکه 
تکه شده: 

(الْْتَصد): شاعر قصیده گوی. 

المَقْصد): جایی که به قصد آن روند. مقصد 
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(المَفصّد): گویند: یه مَصَدی): مقصدٍ من به طرف 
اوست. به سنوی او می‌روم. 
(المَفْصّد): کسی که ناگهان مریض 
(المْقَصَّد): آدم نه لاغر و نه فربه. 
#قصدر -(القصدیر) قلم ارژیز. 
#قصر اسر یفص فصوَرا) عن الأمر: از آن کار 
ناتوان ماند و دست کشید (قصَرّ) اسهم عَن اْهدّفِ: تير 
به هدف نرسید اضر العا غذا کم آمد. گران شد 
(قصَرَتْ) ال بالقْ: خرجي آن قوم کم آمد و آنان را 
به مقصد نرسانید. ۱ 


بشود و بمیرد. 


اقصَر یفْصرٌ. و فصر قطرّا) الشیء: از طول آن چیز 
کاست. آن را کوتاه کرد (قضَر) لقي حلقة گند با 
زنجیر را تنگتر کرد (قَصَرَ) له من قَیدهٍ: زنجیر او را 
نزدیکثر بست (قَضَرَ) الصلاة و منها: نماز را شکسته 
خواند. نماز چهار رکعتی را در مسافرت دو رکعت 
e EE‏ 
على الامر: آن چیز را به آ ن کار بازگردانید (قَصَرَ) 
الشیء عَلّی گذا: در آن چیز به فلان مقدار اکتفا کرد و 
از آن تجاوز نکرد (قَصَرَ) در ناقته علّی قَرَسه: شیر 
شترش را مخصوص اسبش قرار داد (قصَر) عَلَةَ گذا 
على عیاله: درآمدٍ فلان جا را مخصوص خانواد؛ خود 
قرار داد (قَصَرَ)ها عَلی تفیه: آن را ویژ؛ خود قرار داد 
(قصر) الشَیْء: آن چیز را نگهداشت. بازداشت. گویند: 
(قصَر) تفه على گذا: خود را ملزم به چیزی کرد. و بر 
آن کار و انجام آن نگهداشت که انجام دهد (قَصَر) 
لتیار پیر خانه کشید. 

قضَر فص قطرأ و قصارة: لوْب: لباس را كوبيد و 
شست و سفید کرد (قَصَرَ) لو رنگ را زایل و 
برطرف کرد. (جدید). 

(قَصِر یفص تصرّ؛ گردنش درد گرفت و کج شد. 
(قَصرّ یقَصَرٌ قطرا, و قصراً و قصارَة) ال آن چیز 
کر 
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برداشت و با این که می‌توانست آن را انجام نداد 
(َفْصّر) الشَیَء: آن چیز را کوتاه گردانید. 
افص بقصَرٌ تفصیرآ) لان عن الآشر: فلانی نتوانست آن 
کار را انجام دهد و از آ ن دست باز داشت (قَصَرَ) 
یا ردو آن کان کنوتاهی و سستی گرد اق 
فیطل بخشش را کم کرد را اک آن چیز را 
کوتاه کرد (قَصّرَ) الصَلاة: نماز را شکسته خواند (قَصَرَ) 
شغره. و من شغره: موي خود را کوتاه کرد اقَصَرَ) 
الْبَ؛ لیاس را شست و کوبید و سفید کرد. 
فنص یفنص افتصارا) علّی الشیّْ»: به آن چیز اکتفا 
کرد و از آن تجارز نکرد (فتَصر) اش ان چیز را 
کوتاه کرد (فتَّر) 1 ر الشیّم: دنبال آن چیز را گرفت 
و بررسی و پی‌جویی کرد. ۱ 
(تقاصر یاضر تقاصرا) عَن الامُر: از آن کار عاجز 
ت. اظهار عجز و نارسایی کرد 
کک تفش فلان: فلانی خوار و حفیر وبی‌مقدار 
شد (تقاصَر) ال : سایه کوتاه شد: 
(تَقَوْصَرَ یوضر تقزطرا): الجل: اندام آن مرد در 
یکدیگر داخل شد و فرو رفت. 
((فصره یَسْتَفصره استصارا): آن را کوتاه شمرد, 
کوتاه دانست. او را کوتاهی کننده و مقصر شمرد. 
(الافْضَرا: کسی که گردنش درد گرفته و کج شده است 
(القاصر) من َْرَه: میراث خوار صفیر. 
(القاصر ة): دختر نابالغ رأة قاصِرَةٌ الطوف): زن با 
حیا و شرمگین. خدا می‌فرماید: و دهم قاصرات 
ارف عین4: و نزد آنان است زنان باحياي درشت 
چشم زیبا چشم. 
(الةضار): نهایت 


ماند و دست باز داشست 


کارها یا چیزها (قصارٌک) أ تَر 
کا انجام قلان جیز برای تو ہس ,و گاقی و آغبرین 
حد توان تو است 

(ا لقاو گویند: (فصاراک أ عل گذا): انجام فلان 
کار برای تو بس و کافی و آخرین حد توان تو است 
(ال صارة): گازری, لباسشویی. 


فصر 


(لقعاز 8): چیزی که پس از بیختن در غربال بماند. 
خوشه‌هاي گندم و غیره که در هنگام کوبیدن 
خرمن‌کوبیده نشود و دانه‌اش در آن بماند. پوست 
زبرین و بالای دانه (لَصاره) من الّار: اندرونی خانه 
که فقط صاحب خانه به آن وارد می‌شود. ۱ 
(القصر): کسی که گردنش درد گرفته و کج شده است. 
(القضر) کوتاه شدن. کوتاه گردن. کوتاهی کردن. 
نهایت. حداکتر. گویند: (قضَرک أن تفعَلٌ کذا): حداکثر 
تون تو است که فلان کار را انجام دهی. کاخ, قصر. ج 
قصُؤر. از عصر تا مغرب یا از مغرب تا پاسی از شب 
رفته. گویند: (أَهُ قَضراً): عصر هنگام یا بعد از مغرب 
به نزد او رفتم (جثث قضرأ): عصر هنگام به نزد او 
آمدم (لقطر) أَیْضاً: زدودن رنگ پارچه یا کم رنگ 
کردنٍ آن. گردی است سفید برای از ټین بسردن رنگ 
پارچه یا کم رنگ کردن و سفید کردن لباس. 
(القضراء): زنی که گردنش در اثر بیماری کج شده 
است. 

(القَصرّ ة) به معنای القضراء است 

(المَضرّ ): گویند: 11 َدالکلام ین فلان قَضرَءً: اين 
سخن را فقط به فلان طایفه بگو و بکسی دیگر 

(هو این عم قَضرَة): او پسر عموي تني من است 
(القصَر ة): بیخ درخت. بیخ گردن وقتی که ستبر شود. 
ج فص و فصار. جاي روبیدن دم پرنده هن 
اله قسمتٍ سیر پایین خرما بن. یک تکه تخته. 
یک قطعة بزرگ آهن. آنچه پس از بیختن در غربال 
باق می‌نائد. پتوستة گنندم ,وقتی که شنک شسود 
پوستِ دانه. کسالت. ناتوانی». سستی 

(القَصار): سفید کنثدة لباس. گاژن, جامه شوی. لباس 
یا پارچه را پس از بافت با مواد سفید کننده تر 
می‌کر دند و می‌کوبيدند. 

افونا الائ سستی وناتواني جسم از حرکت یا 
سکون با سرعت تنظیم شده دریک خط مستقیم, 
نداشتن زور ایستادگی یا جنبش, بی‌زوری, بی‌حالی: 
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فاقد زور مقاومت. 

(القَصِيْر): کوتاه, نارسا. ج صار, 
می الول میلایی که از در 

دامنة کوهها و از شاخه‌هاي فرعی دره و بطور اندک به 

راه بیفتد (فلان قصِیالسَب): نسب فلائی کوتاه است. 


و قصراء. (القصید) 


سرازیر نشود بلکه از 


یعنی: پدر او معروف است و چون بگوید: من پسر 
فلانی هستم کافی است و نیازی ندارد که بگوید: پدرم 
پسر چه کسی است چون همه او را می‌شناسند. 
[توضیح این که عرب برای معرفي افراد می‌گوید: این 
پسرٍ احمدین حسین بن محمد طاهر بن اصغر است و 
چند پشت را معرفی می‌کند. ب]. (فرزش قصیز): اسب 
خوب و نجیب که آب خوردن را برایش می‌آورند و 
نمی‌گذارند ية آبشخور برود مبادا آسیبی بپیند. 

لیر کوتا.تارساء ج فلار و قصاز ة. ژنی کنه 
مورد توجه است و او را در خانه نگه می‌دارند و 


نمی‌گذارند از خانه بیرون برود. ج تور ت راز د 
(هو اب عَمّی قَصیرد): او پسر عموي تنی و نزدیک من 
است. 


لَیرّی): بیخ گردن. بالاترین دنده‌ها . پایینترین 
دنده‌ها (فَیراک أن قعل گذا): تمام توان تواست اگر 
فان کار را نجام دهی! 

لیر یان): بالاترین و پایینترین دنده‌ها. 

(القَوْصَرَ ة): ظرف خرما که از ن نی درست کنند. 
السفضرةا اطلام سخلوط شدن ثاریکی و 
روشنایی. عصر, پسین یا از غروب آفتاب تا پاسی از 
شب رفته. ج مقاصر. کنارة را, کرانة راه. ج مقاصیر 
این جمع برخلاف قاعده است. 

افص ة): چوپ گازر که با آن بر لباس می‌کوید. 
(المُقصّر): کم کنند؛ عطا و بخشش. گازر. 

(المَفْصُوْرَة) من النّساء: زنٍ ناز پرورده که براي هیچ 
کاری از خانه بیرون نمی‌رود. ج مَقَصُورات. زن با حیا 
و با حجاب و پرده‌نشین. خدا می‌فرماید: ځور 
مَقّصوْراتٌ فی الخيام): زنانِ سیه چشم پرده‌نشین در 
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سرا پرده‌ها (المَقّصُوْرَةً) مِنَ الا و المَشرح. اتاق 
خلوت که درز بالاخانه راز داو بای روي سین 
نمایش که در کناری قرار دارد (لمَضُورَة) من الشغر: 
شعری که قافیه و حرف آخرٍ آن الف مقصوره و بدون 
مد باشد. حجلةٌ عروس. حياط بزرگ و دیواردار. ج 
مسجد (أبلِغ هد اكلام نی 
سخن را فقط به فلان طایفه 2 و 
به دیگری مگوی (هُو ان عَمُی مَضوْرَة: او پسر 
عموي تنی و نزدیک من است. 

# قض قفصت تفص فا القَرَش: اسب جفت‌گیری 
و بارور شند. و فیبلش یه انر رطف شند(قمل) لوب و 
غَيرّه: پارچه و غیره را با قیچی چید و برید اقص) ما 
بینَهُما: روابط آن دو را قطع کرد (قَصٌ) الشیَء: به دنبال 
آن چیز رفت و به بررسی و پی‌جويي آن پرداخت: 
خدا می‌فرماید: «وقالث لته ه قصَیه 4 : و گفت (مادر 


مقَاصیر, و مقاصر. محراب 
فلان مَفصُوَرة): اين 


موسی) به خواهرش: به دنبال او برو و حال او را جویا 
شن 

اقَص يفص فصا و قصصا یرد و فیٰ رو به دنبال او 
رفت و وضع و حال آن وا ی چو و بسورسی کرد 
(قَصَ) لفك داستان را نقل کرد» قصه گفت اقا 
له الروْیا: خواب را براي او تعریف کرد اقَصٌ) عَلَيْهِ 
حَبَرَه: خبرش را بطور کامل برای او بیان کرد. 

(قص يق إقصاصاً) فلا من تفیه: فلانی خود را در 
اختیار گذاشت که فصاص شود (أقَص) من غرنیه: 
قصاص خود را از طرفش گرفت (َقص) رش | 
جفت‌گیری و بارور شد و میلش به جفتٍ نر برطرف 
گردید (َقّصَ) فلانً: به فلانی امکان داد تا قصاص 
خود زا بگیرادء 

(قاصَه یاه مُقَاصَةٌ): طلبی را که از او داشت در برابر 
بدهي خود که به وی داشت قرار داد. 

(قصَص بَصَص تَفصیصا) الشَعْرَ و الصَوْتَ وا مو 
را چید. صدا را برید. ناخن را چید (فصّص) دازه: خانة 
خود را با گچ سفید کرد. 


فص یقت إقتصاصاً) فلان: فلانی قصاص كرد 
تلافی کرد. در پی گرفتنِ قصاص برآمد فتصَ) لح 
عَلیّه: خبر را بطور کامل و دقیق برای او نقل کرد. 
فاص يتقاط قاطا الْقَوْمٌ: آن قوم از یکدیگر 
قصاص گرفتند: خلافی کزردننه با هم متعاملٌ یله مل 
کر دند. 

تّصص یفص تفص ره به دنبال او رفت و آن 
را پی‌جویی کرد َقصم) أَثر اْمْم: به جستجوي آن 
قوم پرداخت.و رد آنان را دبال گرد گرد (َطعن) 
یره آن خبر را دنبال و سررسیق پنی‌جونی گبره 
تقض الک آن سخن را به خاطر سپرد. 
تفص يفص اْتفصاصا؛ از او خواست قصاص 
او را از دشمنش کرد 

(الأفصُوْصّة): داستان کوتاه. ج أقاصیص. 

(التقاض) فی‌الجراحات: تقاص گرفتن, زخم را در 
برابرٍ زخم تلافی کردن. 

القاصض): کسی که داستان را همان طور که بوده نقل 
ی کت داستفاق فویسی: اسا سرا بسشنگو: و مسختزاق 
که اساس وعظ و سخنراني خود را بر قصه بنا نهد. ج 
قصاص. 
(صاص) من الور كَينٍ: محل تلاقي دو شرین. 
(الصاص): قصاص. تلافی کردن. 

(لمصاصَّة): مو و ابرو و ورق و برگ چیده شده و 
امتال اینها. ج صاصات. 

(القص): جناع سینه که دنده‌ها بر ان سوارند. سم 
چیده شده و امثال آن. گچ. 

(التَصص): داستانسرایی, قصه گویی, نقل اخبار و 
رویدادها. قصه. داستان. خبرِ نقل شده. اثر» رد» پی. 
(القَصَاص): کسی که داستان را همان‌طور که باشد نقل 
می‌کند. داسغالسرا قصه‌گوی, ,سختزان که غد وع ا 
خود را بر قصه و داستان بنا می‌نهد. 

(المَصَاصَة): قیچی يا دستگاء برش که کناره‌هاي کتاب 


را برش می‌دهد. (جدید). 


قصطل 


(القصّة): نوشته. یک جمله از سخن. سخن یا حدیث و 
نوات ان مطلب.. کب فان جال کار اسان 
رمان. قصه چه واقعی باشد چه خیالی چه آمیختۀ از 
ر دون اسر دهت (جد ید ج قصّص. 

(الفْصَّ): یک دستۀ مو. موي جلو سر. ج فصّص, و 
قصاص. 

(القَصیّص): چیده شده بریده شده. 

(القصيْصّة): نوشته. یک جمله از سخن. سخن یا 
حدذیث و روایت. مطلب. کار. امر. خبر. شأن, حال. 
وضع. داستان. رمان. سرگذشت. قصه واقعی يا 
افسانه‌ای یا آمیختة از هر دو. ج تَصاص. 

(المقض): یک تیغۀُ قیجی. و به دو تیغة ان گویند: 
مقصّان. ج مقاص. 

(الَفَصُوْ صَة): کفگیر. 

# قصطل -(القضطل): گرد و غبار آوردگاه. گرد و 
خاک معرکه ومیدان جنگ,. تاه بلوط, 

#قصع فصع یفص قطعاً) الوَجُلْ: آن مرد آب را 
لاجرعه سرکشید (َصَعَتْ) الب لْمُجْتٌََ: چهارپاي 
نشخوار کننده نشخوار را از شکمبه به دهان آورد که 
نشخوار کند. [در این کلمه چند قول است یکی آن 
است که قر مسعجم الوسیط است. دیگیر آن که: 
نشخوارش را جوید یا نشخوارش را به شک مبه‌اش 
قرستاة دیگر آن که دهانش رابا ان بر گرد دیگر ان 
که آن را خیلی جوید. ب]. (قصَعَ) فلاناً: فلانی را با 
گرز زد. بر فرق او نواخت. او را از خواسته‌اش باز 
داشت. او را خوار و مقهور کرد. او را تحقیر کرد و به 
چیزی نشمرد (قَصَعَ) لام با پهناي کف دست بر سر 
آن پسربچه زد (قَصَعَ) له شباب: خدا جوانی او را 
اتمام و کامل نکرد (قَصَعَ) الوَحَی الْحَبّ: آسیاء دانه را 
شکست و خرد کرد (قَصَعَ) له و تخوّها: شپش و 
امثال آن را در میان دو ناخن گذاشت و کشت (قَصَعَ) 
يربع جخره: موش دوپا در لانه‌اش پنهان شد (قَصَعَ) 


الوِجُلَ َیته: آن مرد خانه‌نشین شد. 
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(القاصعاء): لانة موش دو پا که وقتی در آن رفت در 
آن را می‌پوشاند و می‌بندد که مار یا جائوری دیگر او 
را نیازارد. ج قواصع. 

(القضع):با ناخن مالیدن. چیزی را به چیز دیگر 
پیوسبت دادن. 

(القَضعة): کاسة بزرگ و لگن مانندی است که معمو لگ 
از چوب می‌تراشیدند. ج قصاع. و قضع. و قصَعات 
#قصف -(لَصَف یِفْصف قفا و قصيغاً) الهغذ: تندر 
غرید و خروش آن شدید شد (قَصَفَ) الرَجُلٌ: آن مرد 
به عیش و نوش و خوردن و نوشیدن و سبرگرمی 
مشغول شد. گویند: (قَصَفَ) بالهوٍ و الْمپ: به خوردن 
و آشامیدن و لهو و لعب سرگرم شد. به خوش‌گذرانی 
مشغول شد. 

(قَصَّتَ یفْصف قطفا) مود و نحو جوب و امثال آن 
زاتکت. 

(قَصف یَفْصَف قَصَفا) مود جوب سست و شکننده 
شد (قَصف) الّبتْ: گیاه بلند شد و از درازي زياد خم 
شد. 

(فْضف یفص افصافا) الشجَ: درخت نازک و باریک 
یا کم شاخه و کم برگ شد. 

نمض یقَصف اْقصافاً) السیْ4: آن چیز شکست واز 
هم جدا شد (َْصَتَ) ام عن السَیّء: آن قوم از پس 
آن چیز برنیامدند و از روي عجز آن را ترک و رها 
کردند (مَّفَ) ام آن قوم گرد آمدند و اجتماع و 
ازدحام کردند (إِنقَصَفُوا) عَلّی الشّیء: پیاپی و پشتِ سر 
هم بر سرٍ آن چیز رفتند. 

(تَقاصف یاضف اف الق على شین آن قوم بر 
آن خیز گرد آمدند و ازدحام کردند. 

(تفصّف یفص تَفصفا) السیء: آن جيز خرد شد 
ریزریز شد (َقصَتَ) موم ی الشَیء: آن قوم بر سر 
چیزی اجتماع و ازدحام کردند و گرد آمدند اَفّصْتَ) 
ْمومٌ؛ آن قوم در دشمنی یا برای تهدید غریدند. فریاد 


و خروش براوردند و داد و فریاد کردند (تَقصَّف) فلانٌ 


ی الطعام: فلانی بر سرٍ غذا خوردن به بازی مشفول 
شد. ۱ 

(لفصَف): چوپ سست و شکننده. 

(القضف): باده گساری. خوش گذرانی. به لهو و لعب 
آواز برداشتن. 

(التصف): سست و ترد و شکننده. قابل شکستن, 
شکننده (رَجُل قَصِفَ): مردٍ سست اراده و بی عزم. 
(القضغة): ازدحام جمعیت, انبوهی کردن و به هم فشار 
آزردن فردم: فشار اسبها با فشار اسب سنوازان دز 
هنگام برخورد و درگیری. 

ااقنصیفناا: اندها ظفنکنیده و پرسنده که از 
درخت فروریزد. 

(المتصف: میز غذاخوری. (جدید). رستوران و کاباره 
و کازینو و امثال اینها. ج مقاصف. 

# قصقص - قطقّض بصع قطقصة) الشیْء: آن 
چیز را شکست. آن:زا ابید باچین. 

الْصاقص): شیر تناور و ستبر و پر صولت. مرد کوتاه 
قد و درشت اندام و ستبر و قوی و پر صلابت. ج 
3صاقاص. 

(فصاقصا) لو رکین: قسمت بالای :دو سرین؛ تیه 
القصاقص اھت 

(التصعص,: جاي روييدنِ موی سينه. 

#قصل -اقصَل یِفصل قطلاً) الشَیْء: آن چیز را با 
فشار و تندی قطع کرد و بريد (قصَلّ) الْحنطة: گندم را 
کوبید (قصَّل) الاب زراعتِ سبز را چید و به چهارپا 
داد. 

فصل قصل |فصال) الع زراعت رسید و هنگام 
بریفن ن شد ۱ 
ال لیصا الشیّة: آن جیز بریده شد 
(إِقَتَصَلَ) الشیَء: آن چیز را برید. 

(إنقصّل ينْقصل إنقصالا: بریده شد. 

(القصالّة): آشغال جدا شدة از گندم (ما هو إلا فصالَةٌ و 
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حثالّة): او فرومایه‌ای بیش نیست. 

(القصْل): آشغال جدا شد؛ از گندم. آدم بی‌مروت و غیر 
چالک اا ۱ 

االقطلة): آشغال جدا شدة از گندم (لقَْله) مِنَ ار : 
درختِ سست. ج قصل. 

(التصیّل): زراعتِ سبز که ان را چیده به چهارپایان 
دهند. چیزی که با تندی و فشار بریده شده باشد. 
المفْصّل) من السْیْوف: شمشیر تيز و بان (المقصَّل) 
ین الالْستَة: زبان تيز و يڙان و گویا. 

(المقصَلَة): آلت بریدن و قطع کردن. گیوتین. در سال 
۹ میلادی :مر انقلاب فراننه ژیاد از آن انتتفاده 
شد. ج مٌفاصل. 

(لَْضُوّل): آنچه با تندی و فشار قطع شده است. 

# قصم -(صم بصم قطما) فلان: فلانی کار خود را 
ناتمام گذاشت و به همان‌جا که از آن آسده بود 
بازگشت (قضع) الشی»: آن چیز را شکست.و جدا کرد. 
آن را نابود کرد از بین برد. خدا می‌فرماید: وم 
قصَغنامن قَرَيَةٍ کاّث ظالمَةٌه: و چه بسا نابود کردیم 
آبادیهایی را که (اهل آن) ستمگر بودند (قصَم) الله عر 
لالم و صم الله ظهر اظالم: خدا ستمگر را دچار بلا 
ِ 

(قصمت تَفْصَم قصما) ينه دندان پیشین او از نصف 
شکست (قَصِم) الوَجُلٌ: آن مرد خیلی شکننده و ترسو 
و ضعیف شد (قَصم) الْمْحٌ: نیزه شکست» شکسته شد. 
(انقصم یَنْقَصم انة‌صاما): شکست. 

(نْقطم یفص تقطما): تکه نکه شد. 

(الافضم): کسی که دندان پیشینش نصف شده و از نیمه 
تة امست: 

(القاصمة): گویند: (َرَلَت بهم قاصِمَة اظَهرا: گرفتاري 
کمرشکن برای آنان پیش آمذ. 

(القصم): نیز شکسته. 

(القَصَم): آن که هر چه را ببیند در هم می‌شکند. 
(القضماء) زنی که دندان پیشینش شکسته باشد 
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(لقَضماء) من ْمَغْز: بزی که سر هر دو شاخش تا نرمة 
درون آن شکسته است. ج قضم 

(الصَمَة: پل نردبان. گویند: (هذه الدرجة فتها كا ون 
قَصْمَةا: این نردبان سی پله دارد. ریزۀ مسواک که در 
دهان می‌ماند و آن را تف می‌کنند. 

الیو ): گیاه برنجاسب, بوي مادران. و به قولی: 
مُشکٍ چوپان الا بصع لیم و اقضُوم: فلانی 
گیاه در منه و بوی مادران می‌جود. یعنی: بادیه‌نشین 
خالص و کامل است 

# قصمل - اقَصمّل يُقَّصمل قَطملَد) الرَجُل: آن رد 
گامها را نزدیک به هم برداشت ت اقطعل) الطعام تمام 
غذارا خورد (قطض) اش آن جیو را ست 
(قطتعل) فلانا: فلانی .را اب زسن زد: او را بسختی گاز 
گرفت: 


قَله: آفت دندن که خیلی زود آنها را از ین 


می بر د. 
# قصو -(قصا فصو قصوأ, و فصوّا) عله از او دور 
شناد 


(قصی یَفَصّی فصا و قصاءَ)عَنه: از او دور شد. 

ای یفصی افصاءا القن آن چیز را دور کرد. به 
پایان آن زسید. گویند: لّلنا شرلا لاَفصیه ۾ الایل»: 
فرود آمدیم در سر منزلی که شتر به انتهای آن 
نمی رسد. 

(قاصاهبْقاصیه مقاصانٌ: او زا دور کرد یا از او دوز 
شد. 

(تقصی ییَقَصّی تَقَصَيا) المکان: به انتهاي آن مکان 
رسید (تقَّصًّی) الأمرّ: دربارة آن امر به بررسی و تحقیق 
پرداخت تا به عمق آن بی برد (نْصَی) الحَأل: به 
نهایت و بايان آن مساله رسید تقض )الاين اتود 
اے یروج کی الب گرد 
(ستقصی ی 
کرد تا به عمق آن پی برد. 

(لاأفصی): دور تر. ج آ قاصی. گویند: (فلانْ پالمکان 


تشكفضى اشتصاء الأهر: در آن:آمر کاوش 


1۵۸۹ قد 


قصتب 


الأَفْصّى): فلانی در جاي دورتر است (الأفُصَى) من 
الابل و الشایه ر پا گوسفتقی که اند از توک 
گوشش را بریده‌اند. 

(القاصی): من الاس و الْمَواضع 


C‏ اقضاه. 


: آدم دور او جاي دور. 


(القاصِيَة) ملاس و البقاع: آدم و زمين دور (الاصِیة) 

من‌الشاء: گوسفندی که از گله جدا شده و دور افتاده 

انست. 

ا هاا اسا خانه,:درگاه (حطنی الْقَصا): از من دور 

شو. 

اقام اسعانة خائه ؛ درگاه. 

(القَضواء): شتر ماده و میش که نوک گوشش را اندکی 

بریده‌اند. 

لمْطوّی): مُوَلْتٍ الافصَی افلانٌ فى الَاحية اْمْوّی): 

فلانی در قسمتِ دور است. خدا می‌فرماید: ۳( 

اْعدوة انیا و هُمْ اعدو لموّیه: زمانی که شما 

در کرانة بالایین دره بودید و آنان در کزان پایین دره. 

کرانة دره. مقصد دور و دراز. غایت دور. 

(القصی): دور (رمَیْتَالَْرمی مصیّ): به جاي دوری 
تیر افکندی, به عمق مطلب رسیدی, به کسی گویند که 

فکر می‌کنند بهترین نظر راادادو است: . ج أفصاهء. 

# قضن-اقضی یفضاً قضا) لقا : خیک قاسند.شداو 

گندید. چون که آن را همان‌طور که تر بود تا کرده 

بودند (فضِّت) ین چشم. سرخ و گوشه‌هاي آن 

سست و فرو هشته و فاسد و خراب شد. 

(القضا دا عیب :و عار ورننگ: عیب و فساد. تباهی. 

¥ قضب هِب قضبأا: آن ون 

که چهارپا را رام کند بر ان 

سوار شد (قَضَب) افلانا: قلانی دا با تزگه‌زه. 


(فَضَبّ) الذابة: پیش از آن 


(أقضَبَت تَقضب اقضاباً) الأزْض: زمین درختِ بلند و 
داراي شاخه‌هاي پهن رویانید. درختِ نرم و نازک 
رویانید که مرتباً شاخه‌های آن را می‌برند. زمین یونجه 
و اسپست گیاه رویانید. درختی مثل درخت گلابی 
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زوایانید که شتر آن را می‌چرد و دندانهایش کند 
می‌شود و سرفه‌اش می‌گیرد. لذا تا مدتی از آن 
نمی خورد. 
بث قصب تفضیا) الشعش: شعاع و يبرو 

خورشنید کیرد شد,عتل شاخ درخت که به هر 
طرف می‌رود و گسترده می‌شود (قَضَّبَ) الئان 
چیز را قطع کرد و برید (قضَبَ) الْکَرْم: درختِ مو را در 
فصل بهار هرس کرد. 

اتب بفتضبٌّ إفتضاباً) الشیْءَ: آن چیز را قطع کرد و 
برید (کان یْحَدتنا فجاء لان فافتَضّب حدییَه): داشت با 
ما سخن می‌گفت که فلانی آمد و سخن او را قطع کرد 
ْضَب) الکلام: سخن را نا پخته بیان کرد (إفَْضَّبَ) 
الذبّ: پیش از آن که چهارپا را رام کند بر آن سوار شد 
(تضَب) فلانا: به فلانی کاری را سپرد که آن کار را 
تخوب نمی‌دانست و آن کار از عَهدة فلاتی برنمی آمد. 
نقَضب یلْقَضبٌالةضابا): بریده شد. قطع شد (ْمضَّب) 
الکو گت ین مَکانه: ستاره جاي خود را ترک کرد. 
اَقَضب قط تقضبا) انی آن چیز يریده ببریده 
شد قطعه قطعه شد (َفَیَتْ) المَمُش: شعاع و پرتو 
خورشید به هر طرف گسترده شد. مثل شاخة درخت 
که از همه طرف گسترده می‌شود. 

الْضابْة): آنچه از چیزی بریده و چدا کنند (الضَایةّ) 
ن الشجر: توک شاخ درخت که هرس کنند و 
بریزانند. 

لقضب): هر درختی که بلند شود و شاخه‌هایش را 
بگستراند. درختِ نرم و تر و تازه که چند بار می‌برند 
و از نو می‌روید. درختی است همچون درخت گلابی و 
پرگ این شبیه به درخت گلابی است. فقط نرمتر و 
نازکتر است و شتر برگ و شاخه‌های آن را می‌چرد و 
چون سیر شد تا چندی از آن نمی‌خورد. زیرا 
دندانهایش را کند و او را دچار سرفه می‌کند. یونجه, 
اشیست گیا 


لقضبَة)؛ یک رم شتر و گوسفند (القِضبَة) من الرجال 


۱۵۹۰ قض 


و ارق مردعا فعر باویگ و لیف و سکع چایک. 
(القَضَاب. و القضَابة) منَالسیُوّف: شمشیر تيز و بران 
(القَضَابٌ و الضابَ) من الرّجال: مرد با نفوذ و کاربر و 
توانای در انجام کار. 

(القضيْب): شاخۂ درخت. شاخه بریده شدۀ درخت. 
ريل راهآهن, (جدید). شمشیر بران و تیز. ج قضبان. 
(المة ضاب): زمینی که درختهای بلندی در آن می‌روید 
که شاخه‌های گسترده‌ای دارد. زمینی که درخت نرم در 
آن فی روید کته مبرتب آن را قطع می‌کنند و از نو 
می‌روید. زمینی که درختی همچون درختِ گلابی در 
آن می‌روید. یونجه‌زار. 

(المُنْقضب): ستاره جابجا شده, غروب کرده. 

# قض فض یَقض قَضِبْضا) نع و لوتر تسمه یازه 
و چلة کمان صدا کرد که گویا بریده شد و این در وقتی 
است که آن را بگیری و سفت بکشی و رها کنی. 
(قضن یَقض قَضّا) الجداز: دیوار را با شدت در هم کوبید 
که ویران و منهدم شد. از پای بست خراب کرد (قضن) 
الشیْء: آن چیز را کوبید و شکست (قض) الوَی: ميخ 
را از جای کند (قّضَ) الیل عَهْ: سواران را بر سر 
آنان فرستاد. 

ق بش قحا اطعا سنگریوه و خاک در فا ی 
مواد غذایی ریدخته شد (قضی) الفزاش,و اوت و 
غیرْهما: خاک و سنگریزه بر روی بستر و فرش و 
لباس و امثال اینها ریخته شد (قضَ) لزع زره بخاطر 
نو بودنش ناصاف و زبر بود (فَضّ) الْحَضْجَم: بستر 
ناصاف و ناهموار و نامطبوع شد که گویا سنگریزه بر 
ان ریخته‌اند. 

(مّض يض |فضاضا) الْمَکانْ و یر آن مکان پر از 
خاک و سنگریزه شد (َقْضَ) لوجُلٌ: آن مرد نخوابید و 
آرامش و آسایش نیافت و نتوانست که آرام بخوابد 
(أقض) عهلضَجَع: بستر او را ناصاف و خشن و 
ناهموار کرد که نتوانست آرام بگیرد و بخوابد [هم 
متعدی و هم لازم است]. (أَقْضَ) لاح الشیْء: فلانی 


۳۹ 
آن چیز یتک را ریزریز و ستگریژه کرد. 
نض بض إتفضاضا) اسن آن چیز تکه تکه و 
شکسته شد (إنقضّث) أَوصال: مفاصل او از هم باز و 
متلاشی شد (ْقض) الجداژ: دیوار فرو ريخت اْضن) 
لایر پرنده بسرعت رو به پایین آمد که بر سر چیزی 
فرود آید (َْصَتْ) لح غلی اعدا سواران بر سر 
دشمن ریختند (فضَضنا علنهم الیل فانقث علیهن): 
سواران را ير ي آنان فرستادیم و سواران رد ار آنها 
ریختند. 
تقض بض تفُْضا) الط پرنده آهنگ فرود 
آهدن کرد که پسرعت :بر سر چیزی فرود آناد. 
(تقْضَی یتّضَی تَقَضَيًا) الطَاِرٌ: پرنده آهنگ فرود آمدن 
کرد که بسرعت بر سر چیزی فرود آید. در این جا ضاد 
سوم به یات یدیل شنه است تا لفط آق آسانش باشته 
ایض اتیضاضا) اجداژ: دیوار از هم شکافت 
ولی فرو نریخت. 
(ال ضاض): صخره‌های روی هم سوار شده. 
(القَض): : گویند: ( (طعام د قضن): : غدای ي خاکی شده و طعم 
خاک کر فد (قکا کا جایی که خاک و سنگربز: 
در أن امد( الوم بقضهن و فجیضين, 3 
جاءواقَصَهُم و قَضِيْطهُم. و أتوؤنى قَصَهُم بقَضِيضِهم): 
e‏ ا آمدند. از صفیر و کبیره کوچک و بزرگ 
(مَرَزْتُ بهم قضهم بمَضیضهم عصبد 
درشت و کوچک و ۳7 آنان گذر کردم ره 
قضَهمْ بقَضیضهم): ریز و درشت آنان را دیدم؛ چنون 
لقضَ به معناي ریگ درشت و القَضیّض به معناي 
سنگریزه و شن است 
القَضّض): گرد و خاکی که بر روي فرش می‌نشیند. 
سنگریزه, شن ریزه. 


(القَضَةَ): یک صداي کشیدن و رها کردنِ چله کمان و 


بمَضیضهم): بر خرد و کلان و ریز و 


غیره. یک بار درهم کوبیدن دیوار. یک بار کوبیدن و 
شکستن. یک میخ را از جای کندن. یک بار سوارانی 
را بر سر مردمانی ریختن. یک بار خاک در غذا 


۵۹۱ قضقضر 


ریختن. یک صخره که بر روی هم سوار شده باشند. 
سنگریزه» شن. کلاف کوچک نخ. ته‌مانده و باقی ماندۀ 
چیزی (أَزض َضَه: زمین پر از سنگ و خاک. 
(القضَّة): زمین گود که خاکش ماسه‌ای است و در کنار 
آن قسمتی برجسته و مرتفع است ت. سنگریزه؛ شن 
(القَضیْض): صداي زو کمان و تسمة چرمی که آن را 
سخت بکشی و رها کنی. سنگریزه. شن 

(المقض): یتک سنگ شکنی. 

# قضع -(تضعه یَفْضَُه تضعاً): او را خوار و مقهور 
کرد. 

(ْقْضَعیقَضم قضاعا) الْقَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند. 
ضع یف تقضعا) الْقَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند 
(َضَع) رل عَنْ قْمه: آن مرد از قوم خود دور شد. 
(الَْضیْع): دل درد شدید. 

(الأضاع. والضاعة): خورده شدگيهاي پاي دیوار, 
فروریختگی بن دیوار [که معمولاً در دیوارهای گلی 
قابل مشاهده است. ب]. غبار آرد. 

قضف -(قضت بقضف افةو قَضفاء و فخا 
بطور طبیعی باریک و استخوانی و ترکه‌ای اندام شد نه 
این که لاغر شده باشد. 

(القَضَقَةَ): سنگ نازک. تبه‌ای که همانند صخره‌ای یک 
پارچه می‌ماند. ج قَضَفهة. و قضاف. 

(القَضیّف): استخوانی اندام نه بخاطر لاغر شدن. بلکه 
بطورٍ مادرزادی و طبیعی. ج فُضَاء. و قضاف. 

# قضقض - افَضَفّضَتْ قَضقض وَضقَضة) العظام: 
صداي شکستن استخوانها بلند شد (فْقضَ) الشیّء: 
آن چیژّ,را شکست ونرع کرد با كويد 

(َقضعّض یَقْضَقض تفضتضا) السیء: آن چيز جرد 
شد «شکست. پراکندة شد. گویند: (تقضقصن) القَومٌ: آن 
قوم پراکنده شدند. 

(القضاقض): گزینت: (اشك فخافض اد ری که همه 
چیز را در هم می‌شکند و شکار خود را در هم 
می‌کوبد. 


(القَظ عاض): چوبک شامی. 
# قضم -اتضم کے قضما) انی آن چیز را با 
نوک دندانهایش شکست. 

ففف ققما)السنی؛ نوک دندان قنکست 
(قضم) السْیف: لب شمشیر شکست (قَضِمَ) الوَجُلّ: نوک 
دندانِ آن مرد شکست: 
اقضم یقضم افقضاما) الْقَوْمُ : آن قوم در سال قحط 
اندکی آذوقه به دست ورد (افْضَم) الدابّة: به چهاریا 
چیز دندانگیری داد اف ال الق به چهارپا 
علف و جو و غیره داد. 

اقام یقاضم مُقَاضَعَة) فلان: فلانی خرده خرده: چیز 
خررد. 

ااتفضم يشتفضم إشتفضاما) الفوم: آن قوم در سال 
قحط اندکی آذوقه به دست 
( تشم مردی که نوک دندانش شکسته است. ج 


ت آفردنق. 


ت 
(الَضام): چیز خوردنی» چیز دندان‌گیر. گویند: (ما 
ُفتْ قضاماً): چیز دندان‌گیری نخوردم؛ هیچ چیز 
نخوردم. 

(القضاء) خرما بن خیلی بلند که از شدتِ بلندی 


خشک می‌شود یا ثمرش خشک می‌شود. ج قضاضبم. 


(القضَامَّة) واحد القضّام. 

(القضم): مردی که نوک دندانش شکسته است. شمشیر 
لبه شکسته. 

االقضّماء): زنی که نوک دندانش شکسته است. 
(القضمَة): زنی که نوک دندانش,شکسته است 
(القَضْمة): جویدنی. خوردنی, دندان‌گیر: گویند: (ما 
دقفت فضمهة): چیزی نخوردم. 

القضیم): جنوایدنی». خوردنی» دنندان‌کیر. کنوبند: 
(مادفتْ قَضِیْماً): چیزی نخوردم. زیرانداز پوستی یا 
چرمین. پوستِ سفید که بر آن می‌نویسند. شمشیر کهنه 
که لبه‌ا ی میت ع . کاغذ سفید. ج 
اون نضمة. شمشیر لبه شکسته. 


1۵4۲ قضی 


# قضی -(قضى يفْضى قضيأً. و قضاء و قضيَةً): 
داوری کرد. قضاوت کرد و حکم داد (قصی) بَیْنَ 
الْحَصْمَيْن: ميان دو دشمن داوری کرد (قَضَی) عَلَیه: 
علیه او حکم داد (قضَی) لَه: به نفع او حکم داد (قضَی) 
حکم داد (فضَی) الل: خدا مقدر کرد. 
امر کرد. خدا می‌فرماید: «وَفضّی ریک الات غین ا 
یاه4: و امر کرد پروردگار تو این که نپرستید بگزاو را 

(قضی) ایه: مطلب خود را به او رسانید. خدا 
می‌فرماید: و فضینا إّى نی |ٍشرائیْل فى الکتاب4: و 
رسانیدیم پیام خود را به بنی‌اسرائیل در کتاب (قضَی) 
الصّلاد و لحم و ال نماز را خواند. مراسم حج را 
برگزار کرد. وام را پرداخت کرد (قضَّی) امین الدَابِنَ 
دَیْنَهً: بدهکار بدهی خود را به طلبکار پرداخت کرد 
(قضَی) الصَلاة: نماز قت 
(فضَی) عَبرَنَه: تمام اک خود را ريخت (قضی) 
یت او جن بادرس روو ماحد قفا 
اة به.خواستةً خوه رسید (کضی) أجل به پایان 


پگذا: به چیزی 


قضا را به جای آورد و جبران کرد 


مهلت و مدتِ مقرر برای خودش رسید اقضَی) نَحْبَه: 
عمر خود را سپری کرد مُرد (قضَى) لان فلانی در 
گذشت و مرد (ضَرَبَهٌ فَقَضّی عَلَبْه): به او زد و او را به 
قتل رسانید (لاأفضی نة لْجَبَ): شگفتی من از آن 
تمام نمی‌شود یه این معنی فقط به صورتِ نفی 
استعمال می‌شود]. 

(قاضاه یْقاضيه م قاضانّ): او را محاکمه کرد. او را به 
محاکمه کشانید (قاضاه) عَلّی مال و تخوه: بر سر مال و 
امثال آن با او مصالحه کرد. 

۳ قَضَّی تَفْضِیَة) حاجَتَةٌ: خواسته‌اش را انجام داد 
و پرآوزهة کرد اتك اا يووا اكم تعب 
قضاوت:را پد فلائی داد (قضی) ار کار خود را انجام 
داد. 

(فستضی بسفتضی افتضاء) الأَیِنَ: وام را باز پس 
خواست, بدهی را طلب کرد لقضَی) أَشراً: کاری را 
اقتضا کرد. مستلزم کاری شد (عَل ما تیه کرمک): 


قطب ۱۵۹۳ قطب 


هر چه که بزرگواري تو اقتضا می‌کند انجام ده. طبق 
بزرگواري خودت عمل کن (فتضَی) من حَقَهُ و عَلَيهِ: 
حفي خود را از او گرفت (إقنشى) ار الو جوب آن 
ایر ین واجحت بودن ولا لت زو 

نمض يَنْقَضی إنقضاء) الشَیء: آن چیز سپری شد. 
منقضی شنت گذشت:(مَشَی) اجه سهاتش سرآمند 
اجلش سر رسید. 

(تقاضاه یدْقاضاه تفاضا الد ین بدهی را از او بازپس 
خواست. تقاضای پرداخت آن را کرد. وام را از او پس 
گرفت. 

(َقَضّی یفص تَْضیا) الشَیء: آن چیز از بين رفت. 
سپری شد (َقضّی) عُمْرهٌ: عمرش به سر رسید. 
استقضی یشتقضی استفضاء) المْطان فلاناً: پادشاه 
فلانی را قاضی گردانید. به امرٍ قضاوت گذاشت 
(إشتَفضّی) فلان رَنْداً: فلانی از زید خواست که داوری 
کند. از او خواست قاضی شود (اسْتفضَی) فلانٌ لین 
فلانی خواستار باز پرداختِ بدهی شد. 

(القاضی): فیصله دهندة و انجام دهند؛ کارها. قاضی, 
داور, حاکم شرع. نمايندة دولت براي بررسی شکایتها 
و دعاوی و صدور حکم لازم بر طبق قانون. ج ضا: 
(سْم قاض): زهر کشنده و قاتل. 

(القاضییة): مرگ (أنَث عَیهاَقاضِی): مرگ به سراغ او 
آمد (طربة قَاضیة): کتک کشنده و مرگ‌آور. ضربةً 
کارساز. 

(لعضاء): حکم. رأی. به جای آوردن, ادا کردن. 
دادرسی. محاکمه (رجال القَضاء): هیأت قضایی (وََ 
هذا الحادث قضاءٌ و قَدَرأً): اين حادثه بطور اتفاقی و 
براساس قضا و قدر اتفاق افتاد (عَيْدة الَضاء اد 
عقیده داشتن به سرنوشت و این که همه کارهای انسان 
و سعادت و بدبختی انسان براساس سرنوشت و قضا و 
قدرالهی است. ج آفضية 

(القَضَی): حکم» رأی . مویز. تخم مویز. 


ال ضاة): غشاء نازکی که بر روي صورتِ نوزاد است. 


[جمع القاضی است. ب]. 

(القَضيَّة): رای. حکم. دعواء مرافعه. (و در اصطلاح 
منطق)؛ قضیه, سخنی که احتمال صدق و کذب داشته 
باشد. ج ضایا. 

#قطب ‏ تّطب یقطْبٌ فْطوْبا) فلانْ: فلانی اخم کرد. 
چهره در هم کشید. ابروها را گره کرد (قطّبَ) فلانا: 
فلانی را خشمگین کرد. 

ْطبّ بطب قطبًا) السشیْء: آن چیز را جمع كرد 
گردآورد (فطْبَ) الشراب: نوشابه را مخلوط و ممزوج 
کرد. 

(أفطَبٍ مب افطاباً) القَوْمٌ: آن قوم تجمع کردند. گرد 
آمدند (افطْب) السراب: نوشابه را مخلوط کرد. 

(قطْبَ یب تفطیباً) الوَجُلٌ: آن مرد اخم کرد. چهره 
درهم کسید افطتَ) ین یه و ما کین تیه و قطب و 
جُها: سگرمه‌اش تو هم رفت. گره بهپیشانیانداخت 
فطع الراب نوشابه را درهم آمبخت. ملوظ کرو 
(الاشتةطاب): دو قطبی بودن, داراي قطب یت اف 
منفی بودن مثلٍ: آهن‌ربا و برق که قطب مثبت و منفی 
دارند (الاستقطاب) فی الْکِیْییاء: یک قطبی کردن يا 
قطبی شدن موادٍ شیمیایی. 

(القاطب)؛ مخلوط کنند؛ نوشابه. اخم کننده لب 
عَضبانَ قاطباً): او را خشمگین و چهره در هم کشیده 
دیدم. 

(قاطبّة): گویند. (جاء ام قاطبَةً): هم آن قوم آمدند, 
کوچک و بزرگ ریز و درشت آمدند. 

(الةطاب): مخلوط کردن نوشابه و غير نوشابه. ته 
خیب. گویند: (دغل ده فی قطاب جَیبه): دستش را 
در ته جیبش کرد. 

(لَطْب): میلا وسط سنگ زیرین آسیا که سنگي 
زیرین بر روي آن می‌گردد و می‌چرخد. نوک محور. 
قطب. قطب شمال و جنوب. پیکان تیر. خار خسک. 
حسک. قطب دایره (شَلْب) ین موم پیشوا و سرور 
قوم (فلانٌ فطْت نی فلان): فلانی پیشوای فلان طایفه 


قطر ۱5۹۴ قطر 


است. ج فطوّب. و أوطاب, و قطّبّة (دارث رَخی الحَرب 
على فطبها): آسیاب جنگ به گردش درآمد (دارتِ 
الأؤحاء على فطایها): الانيا کر دشن خرآسلتف, 


ات مله وسظ مندگ بووین ي آسیا که سنگی زبرین 
بر آن قرار می‌گیرد. 

(القْْب): منسوب به القّطب (اَجْم الفْطبی): ستارة 
قطپ. سا الى 

وی شم کرت ایی وی ی گزده چ 


درهم کشیده. شیر بيشه. [چون چهره‌اش درهم کشیده 
است. ب]. مخلوط کننده توشابه. 

(الطیّب) من الشراب: نوشابه آميخته شده. 

(المَقط ب). نوشابة مخلوط شده. 

# قطر -اقطر یفْطرٌ قَطْراً. و قطرانا. و فطورا) الماغ: آب 


یدبک کرد 
قر یط فطورا) فی‌الازض: با سرغت و شتاب 
رفت: 


(قَطر یط طرأ) المع من الشجر: صمغ از درخت 
بیرون آمد (قطرَ) الماء و انم و عَيْرَ ما م مِنَ السَوایْل: 
آب و اشک.و غیره را جاری کرد (قَطر) لور 
قی این قطره یا دارو را در چشم رشت انالا 
المع من‌الشجَر: خدا صمغ درخت را بیرون آورد و 
جاری کرد (قطر) لانا:فلانی را بشدت بر زمین کوبید 
(قطرَ) فرسْة: اسبش او را بر زمین زد (ما قَطرَکَ 
علَینا): چه باعث شد که بر سر ما فرود آیی (قَطَر) 
الابل: شتران را به صف کرد. قطار کرد (قطرَ) ابر ای 
غیرد شتر را با غیر آن همراه کرد و با هم راد (فْطر) 
الق أولعرَية. ماده شتر را به قطار شتران وصل کرد. 
واگن را به واگنهای دیگر یا به لکوموتیو وصل کرد 
(قطر) البَیر: شتر را با قطران چرب کرد (فطرَ) اللَوْبَ: 
لباس را دوخت. 

(َفْطر قْطرٌ افظارا) البْت: گیاه رو به خشکیدن گذاشت 
افطر) ماه و بره آب و غیره به چکیدن نزدیک شد 
(َفطت) المّماء: آسمان رفت که چکه کند (أف طا 


لماء الم و یرما ء من الُوال: آب واک وک 
این دو از مایعات را چکانید (فطر) الماة فی‌الخای: 
آب را در گلو چکانید را لفیا عیّن: دارو را 
در چشم چکانید )بل و غیرها: شتر و غیره را 
به صف و قطار کرد (فطر) لاا فرَسهٌ: اسب فلانی او 
را بر زمین زد. 

قطر بط تفطیرا) الماء و المع و عَيْرَهُما ین السوال: 
آب و اشک و هر مایع دیگر را چکانید (قَطَرَ) السَائْل: 
مایع را تقطیر کرد مر اپل و غرها: شتر و غیره را 
به صف و قطار کرد. 

الط بط قطي الأَصُوْص فى اْمفطرة: دزدها به کند 
و زنجیر کشیده شدند. 

قاط تقاط تقاطرا) الْمومٌ: آن قوم بشت سر هم 
آمدند اقاطر) الماء و الم و عَيْرْهُما من السّوال: آب 
و اشک و هر مایعی چکه چکه ريخت (قاطرَتْ) کب 
فلان: نامه‌های فلانی پی‌درپی امه 

یط یط تقطر) فلانْ: فلانی خود را از بلندی به 
پایین انداخت (قط) بّلان فرسهٌ: اسب فلائی او را بر 
زمین کوبید ْرالرجُل عَن گذا: آن مرد از چیزی 
کلف وروت نا عقب ناند. اماد رهز اپییگار شند 
َطر) للقتال: آمادة پیکار شد. 

(اشتقطر تشتقطر اشتقطارآً) الس خواستار چکنیدن 
آن چیز شد (اشفطر) لحر نیکی یا خیر و برکت را 
اتدکاندگ:به :دست آورن 

(الإ ستقطار): تقطیر, جدا كردن الكل و اسانس و عطرِ 
گلها با تقطیر و حرارت دادن, 

(الَفْطیّر): جداسازي اسانس و عطر و الكل و غیره از 
گیاهان و گلها با حرارت دادن, تصفيةٌ آب. تقطیر و 
عرق‌گیری. 

(القاطرَ :): لکوموتیو. (جدید). 

(القطار) نا لابل: قطارِ شتر. گویند: (جاءَتِ الإبل 
قطارا): شتران در یک صف و به قطار آمدند. جمع 
القطر است. یعنی: باران. قطار, چند واگن به هم بستۀ 


قطرب 


قطار. (جدید). ج فطر. 

(القطار :): به قطار کردن شتران. قطارٍ شتران و در 
حدیثِ عماره است: ان مرت به قطارَةٌ جمال»: یک 
قطارٍ شتر بر او گذشت 


(القطار ة) من‌الشره : آنچه از چیزی بجکد. آب اندک. 
گویند: (فی‌الاناء قطارَةً مڻ ماء): در آن ظرف اندکی 
ات ست 


(القَطر): باران (قطرَ) منامام والدمْع و غیرهما من 
السواّل: چک آب و غیره. قطرة آب و غیره. ج قطار. 
(القطر): آهن و مس گداخته وذوب شده. 

(القّطر): وزن کردن یک لنگة بار و برداشتن دیگر 
لنگه‌ها بر همین اساس و بدون توزین. 

الط لی کا جانب. خطه» سرزمین, یم 
کشور (الط) بن‌الانسان: یک سمتٍ بدن انسان (جَمَع 
لان قَطرَْه): هم تکبر کرد و هم خشم گرفت. در حال 
غضب تکبر کرد الق مرس قسمتِ بلندٍ بدن 
است: ج قطان دا می‌فرماید: ان اشتطفنع أن تنفدو 
من أقطار السموات و الأرضن فَلفدوا: اگر توانستید 
بگذرید از کرانه‌هایی آسمان و زمین پس بگذرید 
(قطر) لَایْرة: خط مستقیمی که دایره را به دو نیم برابر 
تقسیم کند. قطر دایره. 
(لقطرَ 5): یک‌بار چکید 
شدن صمغ از درخت. یک‌بار چکانیدن آب و غیره و 


ن آٍ و غیره. یک‌بار خارج 


بير ون آوردن صمغ. یک‌بار با شدت بر زمین زدن. یک 
باران. یک چکه قطره. نقطه. قطرة چشم. (جدیدا. ج 
رات (رماه ال بقَطْرَةٍ): خدا او را گرفتار حادثه‌ای 
کرد. 

۴۳۱ 3 قطره چکان. (جدید). 

(لطوّر) من السحاب: ابر پر باران. داروی شستشوي 
(لمْقَاطرّ ة): چیزی را به اندازٌ یک لنگه کشیدن و پر 
کردن:سپین بقی آن را بر استانن آن لنگه در لنگه‌های 
دیگر ریختن بدون این که وزن شوند (أكراهُ مقاطْرَةً): 


۱۵۹۵ قط 


برای رفت و برگشت (چیزی را) به او کرایه داد. 
(المُقَطْرَ ة): شتران به قطار شده. 

(المفَطرّ :): شتران به صف شده. شتران قطار شده. 
(المفْطرّ :): کند که پاي مجرمین را در آن می‌بندند. 
(المَفطْ ر): لباس 
اة واگن قطار. (جدید). قطار شتر. شتران به 
قطار شده. 

# قطرب - (َقطرَب یقرب َقطربا) الَجُل: آن مرد 
بسرعت سرخود را تکان داد. مثل کرم شب‌تاب که 
مرتب سر خود را تکان می‌دهد. 
(القَطر ب): فاد ژرانکت و ماهر. گیاهی اس 
دانۀ گندم است و به هر چه از آن بوږ گنل 


دوخته شده. 


ت خاردار که 
دانه‌اش مد 
می‌چسبد. کرم شب‌تاب. مرضی است مغزی که بیمار 
در بستر آرام نمی‌گیرد که گویا کرم شب‌تاب است. ج 
قار نید 

# قطران -فطرَن رن قطرئد) ال بعیر: شتر را با 
قطران چرب کرد. 

(القطران. و القطران): شیر؛ درخت ارز و ابهل که آن را 
می‌جوشانند و شتر را با آن چرب می‌کنند و خیلی 
سریع الاشتعال است. خدا می‌فرماید: سرب من 
قطران 4: لباسهاي آنان از قطران است. مایعی روغنی 
شکل و چسبناک است که از چوب و زغال به دست 
می‌آید و برای جلوگیری از پوسیدگی و کرم خوردگي 
چوب و زنگ زدن آهن به آنها می‌مالند. قطران. 
(جدید). 


(المُقَطْرَ ن): 


شتری که با قطران جرب شده باشد:و 


کان شیر درغت اهل و ارز است که جر بالا کنر 
۳ 

# قط - (قط نعط و یقط قطاء و قُطَوْطًا) السفو: نرخ 
الا رفت. گران شد. 

(قط قط )لشیم : آن یز زا از هد فاظن گرد و 


پرید. گىێند: 1 ۹ قلم (قلم‌نی) را از پهنا برید, 
قلم نی را سر کرد. آن چیز را از پهنا و غیر پهنا برید و 


قطع 10۶ نع 


قطع کرد (قَطً) بیط حافرالدابُة: دامپزشک سم 
چهارپا را تراشید و صاف کرد (قط) السَعْرَ: نرخ را بالا 
برد. 

قط یط فططا: و قاطا الشَخ: مو مجعد و فر و 
کو تاه شد. 

از كطط تفا قاط العتت: اظ طرف 
کوچکی عاجی را تراشید و درست کرد. 

(اقْتّط یط افتطاطا) الشی4: آن چیز از پهنا بریده شد. 
گویند: اف فافط): آن را از پهنا برد آن هم از هتا 
قطع شد (إفتطً) ای ع: آن چیز را از پهنا برید. 

لفط بط القطاطاً) الشیَ4: آن چیز از پهنا بریده شد. 
(الاْقّط): کسی که دندانهایش ساییده شده و فقط ریشة 
آنها باقی مانده است. 

(قعلاط): برای من بس است. 

(الطاط): لبه کوه یا یک سمت کوه. لبه صخره يا یک 
طرف آن. الگوي کفش که کفش را بر روي آن 
می‌برند. داراي موي خیلی مجعد و فر و به قولی موی 
مجعد و فر. گردي سم چهارپایان. ج اقطة 

(القطائط): گویند: (جاءت الْحَيْلُ قَطاط): اسبها يا 
اسب سوابان دسدذسقد هدنك 

(ط): بر سه قسم است: 

یک: ظرف زمان است و تمام زمان گذشته را شامل 
می‌شود [قاف آن فتحه وی آن تشد بد و ضمه دارد] 
و سیک بای لیے گر ا لت هاش 
هرگز این را انجام نداده‌ام. 

دو: به معناي فقط می‌آید [ قاف آن فتحه دارد و طاي 
آن تاکن وبدون تشدید انست] واکتر) فاه بر سر آن در 
می‌آید و خیلی کم می‌شود که بدونِ فاء بیاید. گویند: 
(أحَذْتُ دژهماً قّط): فقط یک درهم گرفتم. 

سه : اسم فعل است به معناي کافی است. بس است. 
گك سکاف چو سس اتم و باتک ونون 
وقایه بر آن داخل می‌شود. گویند: (قطێی): برای من 
بس است. و در هر سه حالت وجوه دیگری دارد که 


در کتب مفصل ذکر شده است. 

(لّطّ) مِنَالشَعْرٍ: موي کوتاه و فر و مجعد (رَجُل قط 
الشَغْر): مردی که مویش مجعد است. ج َو طاط, و 
قطاط 

(القطّ): گربۂ نر. بهره. قسمت, نصیب. رسید. قبض یا 
چک. دفتر محاسبات. دفتر حساب. کتاب یا نامه. ج 
قطاط و قَطّطة 

(القَطَط): گویند: (شَعر قلط موي کوتاه و فر (رَجُل 
قط أو هو جَعْدٌ قَطْط): مرد بشدت بخیل و ژکور. 
(القّطاط): خراط, چوب تراش. 

(القَطّة): قاج قاش. گویند: (هات قد من‌لبطیخ): فک 
قاج خربوزه به من بده. ۱ 
(القطة): ونت القط. ريه ماده. 

(القطيطة): بالاترين لبه غار. ج قطائط. 

الفَط) مِنًالقَرَس: انتهاي قسمت نازک دنده‌هاي 
ا 

(المقط): چیزی که قلم نی را روی آن می‌گذارند و 
نوک قلم را با جاقو مطابق دلخواه خود قطع می‌کنند. 
(المقَطة): به معناي المقط است. 

#قطع -(3طعَت فطع فطوعا) الط هه: برندگان 
مهاجرت کردند. 

اقطع بطم تطعا) الرجُل بحَبل: آن مرد با طنابی خفه 
شد (َطع) پزایه نظرٍ خود را قطعی کرد طع)السیّء: 
آن چیز را قطع کرد و برید (فط ال و نخوّها: ثم 
نخل و امثال آن را برید (قَطّمَ) لَر: میوه را چید (قَطْعَ) 
الخال من القیی: سبوس آرد را گرفت (قطع) 
الطَِیْقَ: با دوست قطع رابطه کرد (قطعٌ) رَحمَه: صله 
رحم نکرد (فطع) الصَلاّ: نماز را بريد و قطع کرد (قع) 
اهر از این سوي رودخانه به آن سو رفت (قَطع) فلانً 
بالْعجُة: فلانی را با دلیل محکوم و ساکت کرد اقّع) 
لسائة: او را ساکت کرد (قطع) الطریْق: راه را ناامن کرد 
(قطم) فلاناً عَنْ حَق رَیٍ: فلانی را از حتي زید منع و 


دور کرد و یاز ذاشت. 


قطغ. ۰ 

(قطْعَت تفطع تَطعاّید: دست او قطع و از بدن جدا 
شد. 

(قَطْم فطع قطاعَة) الوَجُل: آن مرد نتوانست سخن 
بگوید. از گفتن عاجز ماند. 

فطع فطع ابفلان: فلانی از سفر باز ماند و نتوانست به 
سفر رود (فطعٌ) به: امیدش قطع شد. به خواسته‌اش 
نرسید. [فعل مجهول است]. 

فطع بطع اقطاعا) السَخْل: زمان بریدن خرما از 
درخت رسید (أقطعَث) الجاجَه: مرغ از تخم كردن 
افتاد (أقْطْع) السَماء بموضع کذا: آسمان در فلان جا 
نبارید. گویند: (أمطْرتِ السَماء بمَوضع گذاء و اطع 
بل کذا): آسمان در فلان جا بارید و در فلان سرزمین 
نبارید عم باران بر آن قوم نبارید (أَْطَعَ) ما 
البفر: آب چاه خشک شد (َفْطع) فلانٌ: فلانی نتوانست 
استدلال کند (افطَ) حَصْمَه بالْحْجَة: دشمن خود را با 
استدلال ساکت کرد و بر او چیره شد (فْطَمّ) فُلات: 
فلانی را از زود انه گذر داد (اف طا ال از را از 
زو دخان عبوز داد (َْع) اا أؤضا: قطعة زمینی را 
ھ فلانی بخشید فا أغصانا: په وی اجازه داد 
شاخه‌هایی را قطع کند. 

(قاطع بُقاطع مُعاطعَ) فلاناً: با فلانی قطع رابطه کرد 
(قاطعٌ) 3 از همكاري با آن قوم خودداری کرد. 
انان را بایکوت کرد. آنان را تحریم کرد (قاطع) 
بَضانِعَهُمْ و مُنتجاتهم: کالاها و توليداتِ انان راتحریم 
کرد. (جدید). (قاطع) الوَجُلانِ بسَیقلهماء و قاط فلان 
ردا ماه آن دو مرذ و فلانی و زید.به 
شمشيرهاي خود نگریستند تا ببینند کدام یقت ست 
(قاط) قلاناً على کذا و کذا م ین اجر و الْعَمَلٍ و نخو 
هما: به فلانی چیزی را یا کاری را به کنترات داد. 
پیمانکاری بست. با فلائی مقاطعه کاری انجام داد. 
فطع یط تفطیعاً: آن را بسیار قطع کرد و برید. با 
او خیلی قطع رابطه کرد (قطعٌ) الحْمرّبالماء: شراب را با 
آب در آمیخت (قَطَعَ) فرش الجزی: اسب از روي 
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قطع 


شادی چند گونه راه رفت و دوید. گویند: (هذا فرزش 
بق اچوی این ای انست که چند گونه می‌دوند 
ق ارا الل اسب نجیب از بقیة اسبها جلو 
افتاد و برد. 

فطع بطم إقتطاعاً) من الشیْء قَطْعة: یک پاره را از 
آن چیز بريد و قطع کرد (قع من‌المال: مقداری از 
آن مال را براي خود برداشت 

الم طم ابطاع اش زعاین آن چیر سبرین قد 
و گذشت. گویند: لقع الْحَرٌ و ابد گرما و سرما 
سپری شد و زمان آن گذشت (ْطْم) لْکَلام؛ سخن 
قطم شد (ْمطع) ای فلان: فقط با فلانی همنشین شد 
(إنقطع) انور رودخانه خشک شد. 

(أنقطع ینقطع إنقطاعا) پفلان: فلانی در سفر درمانده 
شد. [فعل مجهول است]. 

(تقاطع قاط تَقَاطْعًّا) السَىْء: آن چیز تکه تکه و پاره 
پاره شد (تَقاطًعَ) الْقَومٌ: آن قوم با یکدیگر قطع رابطه 
کردند (تقاطحَٹ) ارحامُهُمٌ: با هم رفت و امد و صلة 
رحم نکردند. 

(تقَطع یم تایه 
تکه شد (قَطّع) اهر رهم هم : در کار خود دچار تفر قه 
و اختلاف شدند (َقطعت) بهم م الأشباث: درمانده شدند 
و راه چاره بر 
لقع پا اسیا و رای چاه بى 
(إسْسَقَطْعَه يَسْتَفطعهُ اسْتَمَطاعا): از او خواست که با او 
3 .یا از او خواست تیولی به او بدهد. 
(الافطاع): گویند: (یَوبٍ ب أفطاع): لباس پاره پاره» لباس 
تکه تکه شده: 

(الا فطع): بریده دست. ج قطم. و قطعان. کل ناشنوا. 
(الأفطوعة): انچه براي زوجه می‌فرستند که نشانة قطع 
رابطه و جدایی است. 

(الاقطاع): نظام تیول‌داری. نظام زمین‌داری, نظام 
فلودالی. نظام بزرگ مالکی. 

و سل مان بای زر 


: آن چیز ازم باه شن که 


تحلع ۱۵۹۸ تلع 


(لَفطْع): دل پیچه, قولنج (الَفْطیع) من الانسان: قد و 
بالاي انسان. ج تقاطیع. 

(القاطع): الگوي لباس یا کفش. گویند: (قط) لادم 
على اقاطع: چرم را بر روي الگو برید (سَیِف قاطغ): 
شمشیر تیز و بزان (گلامٌ قاطغ): سخن کار آمد و نافذ 
ین قاطع): شیر ترشیده و بریده ان قاطعاطرت): 
فلانی دزد و راهزن | ست. قطاع الطریق است. ج قطم. 
و فطاع (هم شم ار 9 فطاع الط آنان قطاع 
الطریق هستند. دزد و راهزن هستند. 

(القطاع) من ۹1 پاره‌ای از شب از اول تا یک سوم 
آن (القطاع) من الدائرة: قطاع داثره. جزء.بریده دة از 
هر چیز (هَذا خاص بالقطاع الصناعی. أؤ بالقطاع 
الزراعی): اين ويره قسمتِ ماک یا کشاورزی است. 
الگوی لباس و کفش و غیره (رَمَنْ قطاع ال هنگام 
رسیدنِ خرما و بریدن باوث وفع ای این 
هنگام. زمان مهاجرتِ پرندگان است 

(القطاعه): پاره‌ای از یک چیز. ریزه‌هایی که زمان 
بریدنٍ چیزی بر زمین می‌ریزد. 

(لطاع) ین الٌجال: مردی که براي دوستی ارزشی 
قائل نیست و از دوستانش می‌برد و جدا می‌شود. 
قاطع رحم که صلۀ رحم نمی‌کند (سَيْفٌ قَطاعْ: شمشیر 
برنده و تیز. 

(القطع): دل پیچه. دم بلند که در اثر خستگی یا فربهی 
زیاد و انتال اینها سچشمه می کیره یتسان :اغد اتد 
نفس می‌کشد. بریدگی نفس, تنگی نفس. 

القطع) من الشَجَرَةٍ و نخوها: شاخة بریدة درخت و 
غیره قطن ال : پاره‌ای از شب. خدا می‌فرماید: 
وتشر بلک بتطع بن ل: پس کوج کن با 
خانواده‌ات در پاره‌ای از شب. ج أقطاع, .و فطوع. 
(لطم: کسی که علا رحم نمی‌کند. 

(القطعاء): موب الافطم. 

(القَطعَة): کسی که صله رحم نمی‌کند. 

(القطعَة): یک پاره» قطعه. تکه. 


(القَطْعَّة): جایی از دست که بریده شده است» موضع 
بريدگي دست. ج قطع 
(القطعة) من اسُجَر: گره درخت که چون درخت را 
بیرف قوبا راز اش جا سبز می‌شود. ج قَطْعات. 
(القطو ع): کسی که به دوستي خود با هیچ کس ادامه 
نمی‌دهد. آنچه که ميان دو چیز فاصله می‌اندازد. 
(القطيّع): بریده شده. قطع شده (القَطْيع) مِنَ الشجَرة: 
شاخه بریدۀ درخت. شاخه‌ای که با ان تیر می‌تراشند. 
تازیانه که از چند رشتة چرم به هم می‌بافند تا مثل 
چوبدستی سفت بشود. رمة گوسفند. گلة گوسفند و گاو 
و غیره. ج قطعان, و قطاع. مل و سانند. ج قطعا 
گویند: (فلان فطع رَيْدٍا: فلانی شبیه زید است (هَدًا 
لب فطع هنا): این لباس شبیه این دیگر است. دچار 
تنگي نفس شده یا دچارٍ گرفتگي نفس شده (رَجُل 
طبع القيام): مردی که بخاطرٍ ضعف یا فربهی نمی تواند 
از جای برخیزد (فُلانٌ قَطِْعٌ السان): فلانی آدم بی 
زبانی است له قبلا زنی که برای از جا برخاستن 
سست و بی‌حال است شاه قطیم اْکلام): زن بی‌زبان 
و سا ۱ 
(القَطَیْعاء): گویند: نامیا ع): از پاره پاره شدن در 
جنگ بت دست یکدیگر یپرهيزند. و به قول دیگر: از 
جایگزیتی دشمنی به جاي دوستی بپرهيزید. ب]. 
(القطيعة). قطع رابطه کردن. جدایی. قطع رابط با 
ارحام و خویشاوندان اطعا من الشَىْءٍ: بار جدا 
شده از چیزی. تیول. ج قطائع. 
(القواطع) من الطیْر: پرندگان مهاجر (القواطِع) من 
الاشنان: دندانهاي پیشین که کار آنها قطع کردن است و 
چهار تا در فک بالا و چهار تا در فک پایین است 
(الدقَاطعة): بایکوت. تحریم روابط اقتصادی يا 
اجتماعی. (جدید). 
(المقَطْم) من الحَدید: فلزی که تبدیل به سلاح شده 
ست الط ون الٌجال: مرد کار آزموده و با تجربه 
® من الَهَب: طلاي ساخته شده. مثل: النگو. 


قاذ 


حلقه و گوشواره (لق) من ایاب: پارچة بریده شده 
برای دوختن لباس. لباسهاي کوتاه. به مفرد نگویند. 
(المْقطعات): بردهایی است با نقش و نگار قطعه قطعه 
(مقَطعات) الکلام. و معا السَعْر: قسمتهاي برگزیدة 
سخن و شعر. 

(النْطع) ین کل شَیْءٍ: آخرین حد و قسمتِ یک چیز 
مثل: آخر شنزار. انتهاي دره. انتهاي مزرعه و غیره 
(المَقْطّم) من ال : گدار معبر رودخانه (َفع) الحَقّ: 
حقی که با ان باطل را می‌کوبند. حرف با حرکت. مثل 
شل کل که از سه جرف مرک تشکیل شه اتر 
یا خرفی که مرک و حرقن بعداز آن ساکن اشد 
مثل: قَذویل. ج مقاطع. 

(المقطع): تیغه برش کاغذ خواه از چوب باشد یا از 
عاج یا از فلز. (جدید). الگوي لباس و چرم و غیره که 
بر روي آن برش می‌دهند (المِقطّ) من الجال: مردی 
که با ارحام خود قطع رابطه کرده است (میّف مق 
شمشیر تيز و برّان. 

(المْطْع) من الٌجال: مردٍ بیکار و بدونِ کسب. مردی 
که برای همتایان او سهمیه‌ای در نظر می‌گیرند و براي 
او سهمی در نسظر نمی‌گیرند. مرد غریب که از 
خانواده‌اش دور افتاده است. گدار. گذرگاه رودخانه. 
(المَقْطَعَّة): گویند: (َهجْر مفطْعَة لِلْودّا: هجران و جدایی 
و قطع ارتباط باعثٍ از میان رفتن دوستی است 
(المنْقَطع): گویند: الا مقطع ری فی السخاء و 
نخوو): فلانی در سخاوت و امثال آن بی‌نظیر است 
(فلانٌ فطع لعقال فی اش و الحْبِْ): فلانی در بدی و 
شرارت افسار گسيخته است 

(المنْفطمٌ) به: کسی که در سفر درمانده و توشه‌اش تمام 
شده است 

# قطف -(قَطَمَّت تَفْطفٌ قطافا) الَابّ: چهار پا آهسته 
راه رفت. با کندی راه رفت. 


قطّف یقطف قطفًا. و قطافا) السَیَء: آن چیز را برید. 


۱۵۹۹ قطف 


اقات یکت اه کیت سوا نید قت راسو 
طّف رورش الجراد: سر او و سر ملخها را جدا کرد و 
برید (فطتَ) وَجهَهٌ: صورتش را خراشید. 
کے تَفطّف لدا چهار پا آهسته و با درنگ 
و تأخیر زاه رفت. 
(افْطّف یط إفُطافًا) الوم وقتِ چیدن انگور شد 
)و زمان چیدن تاکستان آن قوم رسید. 
قطّف بط تَفطیفا) الماء فی الْحْْ: آب را در شراب 
ریخت ۳ ن را بسیار برید. قطعه قطعه کرد. میوه 
را زیاد چید. صورت را بسیار خراشید. 
(افتطف طف افتطافا): میوه را چید. چیزی را قطع 
کرد. (شاعر عرب) نابغة شیبانی گوید: 
کشت الضمار نها جل عة 

مثل العتاکیل شودا حِيْنَ فتطف: 
زیر روسری موهاي بلندی دارد که آن را تاب می‌دهد 
و فر می‌کند. آن موها مثل خوشة خرماست از نظر 
ننشکی بودن خوش خرف اسیا بانگ‌است وی که 
آن را از درخت می‌برند. 
(الاْفْطف): حیوان درنگ کننده و بازی گوش. در مقام 
مکل گویند: «أمث ین أَب»: بازی گوشتر و درنگ 
کننده‌تر از خرگوش. 
(القطائف): پاره‌هاي نازک خمیر مثل نان لواش که 
فندق و امثال آن در آن گذاشته آن را می‌پیچند و در 
روغن سرخ می‌کنند و با شکر شیرین می‌کنند و در ماه 
رمضان زیاد از آن درست می‌کنند. لوزینه. ننوعی 
خرماي سرخ رنگ و لاغر. 
(القطاف): چیدن میوه. بریدنِ چیزی. هنگام چید 
میوه. 
(الطافَة) ین الشجر: آنچه از درخت می‌چینند یا 
می‌بُرند. میوه‌ای که هنگام چیدن بر زمین می‌افتد. 
(القطف): میوه چیده نه خوشه انگور در لحظه‌ای که 
از.شانخه عدا کنند..و:در دی الست که: «یَحتمْ ۳ 


در زمان 


علی ال لقطف فیشبغهم»: جمع می شو ند نفراتی 


قطقط 


Pis‏ قطم 


چیدنِ خوشه‌هاي انگور پس هم آنان را سیر می‌کند. 
ج قطاف. و قطوف. 

(القطف): اثر. رد وه اسفناج رومی. 

(القطفة): یک اسفناج رومی. 

(لقطفة): گیاهی است خوردنی که بر روی زمین 
گسترده می‌شود و خاری چون خار خسک دارد و 
درون آن سرخ رنگ و برگ آن تیره است. 

القوّف) بر الدّوات: چهار پایی که کند و آهسته راه 
می‌رود و گاهی درباره انسان نیز گفته می‌شود. گویند: 
(القَطیْف): میوةٌ جیده شده. 

(القَطْبْفة): هوله. حوله, قطیفه. جامٌ پرزدار. بافته‌ای 
است پرزدار از ابریشم یا پنبه که از آن برای لباس با 
زیرانداز استفاده می‌کنند» مخمل. جانمازی مخمل. 
سجادة. (جدیدا. ج قطائف. و قطفت: 

(المَقَطّف): سبد کوچک بافته هنده از پرگ .خر ماو 
غیره که در آن میوه می‌چیدند سپس به ظرف خاکروبه 
و کود و گندم و غیره اطلاق گردید. ج مقاطف. 
(المقطف): داسی که براي بریدن و چیدن میوه‌ها به کار 
رود. بیخ خوقة انگوو و امثال آن. 

# قطقط - اطْعَّطّت تمَطقط قَطْمَطَةً) الماء: اسمان 
بطور مداوم و پشت سر هم بارید (قطْقّطْتّْ) الْقطاءٌ و 
الحَجَلَةٌ: مرغ ستگشو ان و کبک آواژ دادند. خواندند. 
(َقَطْقَط يَتَقَطْقَط تَقَطقطً) الوَّجُل: آن مرد کور کورانه و 
نادانسته و بدون مشورت به کارها پرداخت (تَقطقَطً) 
لان فی البلاد: فلانی در شهرها رفت. به آن سرزمینها 
سفر کرد (تَقَطْقطّت) ال ای ابثر: دلو در چاه سرازیر 
شد و به پایین رفت. 

(القط‌قاط): راه رفتن نند. 

(القطقط): باران پی‌درپی. تگرگ ریز. 

(المُقطقط): سر کوچک و نوک دراز و نوک تیز. 
(المُمَطقطة): مرغ سنگخواره و کبک در حال خواندن. 


# قطل -(قطلهُ قطهُ فطل آن را برید. قطع کرد. 
قطلّه یقطله تَفْطیلاٌ: آن را تکه تکه کرد. پاره پاره 
کف 

فطل يفطل تقطلاالجذح: تنه خرماین از ريشه بریده 
ند 

(القطیّل): بریده شده. 

(الطیلة): پارچه‌ای که با آن آب را بر می‌چینند و 
شک می‌گلند, 

(المقطلة): فلز تیزی است برای بریدن و قطع کردن. ج 
مقاطل. 

(المعْطُه ل): پریده شده» فطع شنده. 

# قطم - امه یَفْطمُه قَطمّا): او را گاز گرفت (قطم) 
الشیة بأطرافب آشنانه: آن چیز را با نوک:دندانها گرفت 
)الیل الّت: کرة شتر که نمی‌توانست خوب 
بچرد و علف بخورد گیاه را با قسمتِ جلو دهان گرفت 
و چرید: 

(إفطم): فعل امر است از قطم؛ گاز بگیر. گویند: ام 
۳۹ مود انظ ا این چوب را گاز بزن ببین 
که چه مزه‌ای دارد. 

(قطم یم تطّا): هوس گوشت کرد (قَطمَ) الصَقرٌ إلى 
الم باز شکاری هوس گوشت کرد. 

(الةطام): چرغه چرخ شکاری, قوش باز. 

(لقطامَة): آنچه آن را گاز پزنند و دور بیندازند. 
(القطامیٌ): باز چرغ. کسی که بی‌مهابا و بدون تجربه 
و اآگاهانه و بدون مشوزت دست به کاری بزند. 
نوشابۀ تند و ناگوار که نوشنده آن چهره را درهم 
می‌کشد. 

(القطامی): باز قوش, چرغ, چرخ شکاری. 

(القطم): هوس گوشت کرده. 

(لَطیْمَ): خرد و ریزة نان و غیره. یک يا دو مشت 
گندم. یک یا دو کف دست گندم. شیر تغییرٍ مزه پیدا 
گرد 

(المْْطْم): کوهی است در شرق قاهره. 


قطمر 


۱۶۰۱ عت 


(المقطم): چنگال باز و قوش. ج مقاطم شب فيه 
آلبازی مِقْطْمَهً): باز شکاری چنگال خود را در آن فرو 
برد. 

٭ قطمر - (القطمیّر): پوستة نازک روي هستة خرما. 
چیز بی‌مقدار و بی‌ارزش و فرومایه. گوینده (ما بے 
نة قطمیرا): از او چیزی (هر چند بی‌مقدار) به دست 
نیاوردم. 

# قطن قطن یفن قُطْونًا) فی الْمکان, و به: در آن 
مکان اقامت گزید. ماندگار شد (قطنَّ) الجُلّ: آن مرد 
ان 

(قطن يفطن قطنا طهر کمرش کمانی شد. خم شد. 
مفحتی تند 

(قَطْن قطن تَفْطین الْكَرْمٌ: جوانه‌هاي نشکفتة درخت 
تاک پیدا شد. 

الافطْن): کسی که کمرش قوسی شده است. 

(القطان)؛ پنبه فروش. 

(القطّن): پنبه. بوتۀ پنبه. 

(القطن): بيخ دم پرنده, دنبالجة پرنده. دمفازه انسان 
(قَطن) لّار: آتربان. آذربان, نگهبان آتشکده. آتشبان. 
ج اقطان 
(القطنة): هزار لای شکمبه. 

(الَطيّة) بنشن. حبوبات. ج قطانیّ. 

(القطيْن): خدم و حشم. نوکران و چاکران و پیروان 
[برای مفرد و جمع یا این که جمعش قطن است]. 
(قطینْ) الدّار: اه خانه. ساکنین منزل (قَطینْ) الله: 
ساکنین در حرم امن خدایی. 

(القَیّطان): رشته نازک ابریشمی قیطان. قیطون. 
(دخیل). 

لو ن): فریب خورده. (معرب). 

(المَقَطْنَة) پنبه زاره مزرعة پنبه. 

این گیاهان بدون ساقه که بر روی زمین گسترده 
شوند. مثل: هندوانه و خربوزه و بیشتر کدو را نامند. 
# قطا - (قَطا یقطو قطّا, و فطوّ): گرانبار راه رفت. 


گران راه رفت. از روي شادی و نشاط گامها را نزدیک 
به هم برداشت (قطا) الْقَطاةٌ: مرغ سنگخواره آواز 
خواند. 

(قطی یی تَقطیّا4: درنگ کرد. تأخیر کرد (ققطّی) 
لأضحابه: همراهان خود را فریب داد. گول زد (قی) 
بوّجهه عَنه: از او روی گردانید تقلّی) لقَرَس: بر ترک 
اسب سواو شند: 

ااافظیبه نررضی است.مر یسنان را 

(القطا): مرغ اسفرود, سنگخواره. 

(الةطاة): یک مرغ استفزوذ و سنگخواره. ج تطا. 
قطوات. و قطیات. ترک اسب 

(القَطوان. و القطوان): هر رونده‌ای که گرانبار راه 
می‌رود و گامها را نزدیک به هم بر می‌دارد. 
(القطوطی): داراي پاهاي کوتاه که گامها را نزدیک به 
هم بر می‌دارد. 

#قعب اقب یس ییا کلمت .و ف دهان را 
خیلی باز کرد و از ته حلق سخن گفت. 

(القغب): کاسة بزرگ و کلفت. ج ةعاب و اتعب 
(الفعبَه): گودال ور كى 

(القعیّب): عدد بسيار زياد. 

# قعبل -«قعبل بقل قعَبَلة): طوری راه رفت که گویا 
زمین را با پایش می‌کاود. 

(القغْبَل. و القغیل): کاسه‌ای که شیر چهار پا را در آن 
فی دوشنند. 

(المُقَعْبَلا: رَجُل یل الْمَدَمَيْنٍ: مردى كه سينة 
پاهایش به هم نزدیک و پاشنه‌هایش از هم دور شده 
اننتت. 

# قعث -قَعَت یت قغاء و هل من الشیْ: اندکی 
از ان چیز را به وی داد. 

(ققت یهت فَعنًا) السيء: آن چیز زارزیشهکن کزد. 
(آفعت یقعت افعائا) فی ماله: در مال خود زیاده‌روی 
کرد. اسراف کرد (أقعَتَ) اي و فی ای و له فى 
العَطبة: به وی عطای بسیار بخشید. 


قعر 


۱۶۰۲ قعد 


(ْقعَتَ یقت إنقعانًا) اج و نو درخت و امثال 
آن ریشه کن شد (َْمتَ) امنا ساختمان از پای‌بست 
ویران شد 

(العات): مراضی الست در م گوسفند. 

(القعیْث): سیلاب یا باران خیلی زیاد. 

قد( ققد یفشد اء از عالت ایستاده نشست 
(قَعَدَث) الْقِیلَ: نهال درخت يا خرما يا قلمهةٌ درخت 
ساقه و تنه درست کرد و بر آن استوار شد (قَعَدَ) بفلان: 
فلانی را نشانید (فَعَدَ) بلائ: براي ۲ ن کار اد و 
مصمم شد (قَعَد) عن الأشر: در آن کار د زنک و تاخیږ 
کرد.یا آن را یله تمود: خدا می‌فرماید: و فد لین 
وا له و رَسُولٌ: و تأخیر و درنگ یا رها کردند 
آنان که دروغ گفتند به خدا و پیامیر او (عَدَت) 1۳ 
عن الحَیْض والول: آن زن از حیض و قاعدگی و 
راذن باز ماند واذیگر نزایید و قاعده تعد (قعَدت) 
لْحْلء: خرماین یک سال در ميان بارور شد (فَعَد) 
یلع گذا: به انجام فلان کار پرداخت. خدا می‌فرماید: 
«و لا تفْعذوا کل صراط توَعذوْن»: و در هر راهمی 
مشغول تهدید نشوید و تهدید نکنید (قَعَدَ) بقزنه: 
هنتک و همطراز و همتاي هماورد خود شد. 

(قَعد یقعد قَعَدَا) یه و تخوّه: شتر و امثال آن دچار 
سستی و فرورفتگي ساق دست و پا شدند. 

اقامت گزید (أفْعَدَ) فلائا: فلانی را نشانید (افعَدَ) اهر 
فلانا: بیرق فلانی را مین گیر کرد اا فلاّا اباو 
نیاي فلائی مردمانِ پستی بودند و مايه افتخار او نشدند 
(أفْعَدَ) فلار ایام : فلانی نگذاشت تک بدرش کار :كتك و 
مخارج او را داد. 

اليد یمد افعادا) فلان: فلانی بیمار و زمر 
افْید) الْجَمَلّ: کنلهای د 


طرف زمین خم و زمین‌گیر کرد. 
(قاعده بقاعده مقاعد ة): با او نشست و برخاست کرد. 


یویر ند 


شتر دردی گرفت که او را به 


(فعده یقعده تَفعیدا) عن گذا: او را از چیزی باز داشت 


( آباة: پدر خود.را از کار کدن بار داشت و غود 
مخارج او را تأمین کرد (َ) لَْاعَة: قاعده و قانونی 
را وضع کرد. (جدید). 

دیع اْتعادا) ال و تخوها: از چهار پا و امثال 
ان سوازي گرفت و آن را وسیلةً سبواری قراز داد 
)فلا عن گذا: فلانی را از چیزی باز داشت 
اعد یاعد تاد ) عن الأمر: به آن کار اهمیت نداد 
و توجه نکرد (قاعَ) بفلانٍ: به فلانی تسوجهی نکرد 
)لو عي اْعتل: کارمند بازنشسته شد. 
(جدید). 

(ََمَد تقد ۷ ۲" به حدمت = و 
ار ات کار 1 تقاف تزجقی کرد 

(الأفعَد): چهار پایی که ساق آن سست و فرو رفته 
شاه السستا: 

(الافعاد): بیماری زمین‌گیر کننده. 

(القاعد) عن الم آن که به کازی اهمینت ندهد با در 
انجام آن سستی کند. زنی که دیگر نمی‌زاید و حیض 
E‏ یا رغبتی به مرد ندارد. ج قواعد. خدا 
می‌فرماید: «وّالقواعذ من الساءي: و زنانی که از 
حیض و زاییدن یا از مرد خواستن باز مانده‌اند. جوال 
و گوال پر از دانه. 3 القاعدوٌن. خدا می‌فرماید: لا 
بشتوی دزن ین الغژینین بر آولی لور و 
لقَجاون فد سبل االله پکسان یدد مومبیبی که 
به کار (جهاد) اهمیت نمی‌دهند بدون این که دجار 
مرضی باشند با مجاهدین در راه خدا. 

(لقاعدة) من البناء: شالودة ساختمان. قاعده. ضابطه, 
قانونِ کلی, مثل: «گل دون لوق و کل شم 
بیوْضّ»: هر حیوانی که گوش دارد پستاندار است و 
می‌زاید و هر حیوانِ بدون گوش تخم می‌گذارد. ج 
قواعد. 

(الهعاد): مرضی است در کفل شتر که باعثِ زمین گیر 


شدنش می‌شود (به فعاد): دچار مرضی است ک که زمین 


قعدد ۱۶۰۳ قعر 


گیر:می‌کند دز اثر بیغازی زمین‌گیر نقنده الست. 
(القعد. و اعد :): کسانی که در جنگ شرکت نمی‌کنند 
و به همین دلیل گروهی از خوارج را که معتقد بودند 
حکمیتِ در جنگ صفین عملی درست بوده و در 
جنک (با على ) شرکت نکردند به این نام می‌نامند. 
(القَعْدَّة و القع ة): جاي نشستن یک نفر. جلسه. یک 
بار نشستن ار قَدَة): چاهی که عمق آن به اندازة یک 
نفر است که در آن بنشیند (دٌُ القغدة): ماه یازدهم از 
سال قمری؛ بدین نامش خوانند. چون در این ماه از 
مس‌افرت و نبرد و جمع آوري آذوقه خودداری 
می‌کردند. ج ذوات القعدة. 

(القغدة): انچه بسیار بر ان نشینند. مثل: زين و امثال 
آن. چهاز اتی :که شبان,هیخه بر آن سوار شو دو 
توشه و كالاي خود را بر آن نهد. چهار پاي ویز 
سواری. 

(الَعَد :): بسیار نشیننده. 

(القَغْدِى): بسیار نشسته, آن که بسیار بنشیند. عاجز, 
وامانده. 

(القَعَدِیَ): آن که پیرو خوارجی است که معتقد به 
درستی حکمیت در صفین بودند و در نبرد شرکت 
یرون 

(القعُود): شترٍ جوان که هنوز به شش سالگی نرسیده 
است. ج أفعذ ق و قعد. 

(القعیِّد): همنشین. نگهبان, محافظ. برای [مفرد و جمع 
و مذکر و مؤنث]. خدا می‌فرماید: طعن الَْمِيْنِ و عن 
الشمال عیّد6: از راست و از چپ نگهبانی است. پدر. 
ملخی که هنوز کاملاً بال در نیاورده است (َمید) 
اسب« کسی که تسین به بای بزرگ نزدیک است 
ید ک للع گذا): تو را به پدرت سوگند می‌دهم که 
چنین یا چنان کنی (َدک اللا از خدا می‌خواهم که 
نگهدار تو باشد. 

(لقعید ة): زن. چیزی است شبیه لنگة بار که بر آن 


می‌نشینند. ظرفی است برای نگهداري نان شیرینی یا 


گوشتٍ نمک سود. ج قعائد. 

(المَفعَد): نشستن. خدا می‌فرماید: فرح الْمْحَُون 
بمََعَدِهِمْ خلاف رشول الله4: شادمان شدند تخلف 
کنندگان. به نشستن خود در مخالفتِ با پیامبر خدا. 
آنچه بر آن نشينند (هو یی شفع القابلةه و مقع 
الخاتن]: او خیلی × من نزدیگ است مفل ویک 
بودن قابله به زائو و ختنه کننده به ختنه شونده. ج 
َقاعد. خدا می‌فرماید: إو آنا کنا لقعد ها مقاعد 
لِلسَمْع»: و این که همانا ما بودیم که می‌نشستيم از آن, 
در جاهاي خیلی نزدیک براي شنیدن و گوش دادن. 
(المْمَد): زمین‌گیر شده. مبتلای به دردی که زمین 
گیرش کرده است. مبتلاي به بيماري مزمن. شل, آنگ. 
پستانِ برجستة و سفتٍ زن که شل و فروهشته نشده 
الست و کج و راست نمی‌شود. کرکسی که با طعمةً 
سمی شکار شده و پرهاي آن را کنده‌اند (الَْعَد) من 
لشعْر: اشعاری که در هبر بیت آن تغییر «زحاف» 
داده‌اند قدا لحَتَپ: کسی که حسب و نسب و تبار 
نیک ندارد (فلان معد الأنفِ): سوراخهای بینی فلانی 
گناد انست: ۱ 
(الصَفعَد ة): نشیمن» نشیمنگاه» مقعد. جوجه مرغ 
سنگخواره که هنوز توان پرواز نیافته است. راي 
# قعدد - (العْدّد. و الفَعْدّد): ترسوء بزدل. جبان. آدم 
فرومایه که در پي کسب مکارم و بزرگواری نیست. 
# قعر -فَعَرَت تفر قغرّا) الشاهٌ: گوسفند بچه‌اش را 
سقط کرد و ناتمام افکند (قَعَر) البثْر: به ته چاه رسید. تا 
ته چاه رفت (قَعَرَ) الْشَجَرَة و نخوّها: درخت و امثال آن 
را از ريشه کند (َعر) الاناء: هر چه در ظرف بود نوشید 
تا به ته آن رسید (قَعَرّ) فلائا: فلانی را بر زمین زد. 
رت تفر قعارة) ار و غیرها: چاه و غیره عمیق 
شت کو شد زرف شنک. 

(قعر یر تَفعيْرًا): در کارها ژرف‌نگری کرد. تحقیق و 
تتبع و بررسی کرد که به عمق آن پی ببرد. از بیخ گلو 
حرف زد (ففْ) الشیْ»: آن چیز را زرف و گود کف 


قعس 


براي آن ته و بن گذاشت. 

رز نماز ا( رت یش ازج درم 
(إنقعَر) الوَجُلُ عَن 
فوت کرد. 
(َقر يفك تعر[ واژگون شىك زیر و رو شد (فعرَ) فی 


له و اق رة سرک ین گنذشث 


کلامه: از بيخ گلو حرف زد. از روي تأمل و تذبر و 
اندیشنه سخن گففت.. با کاڈ در گارهایش ورف نگ فده 
(القغر) ین کل َء جُوّف: تھ هر چیز میان تهی, قعر. 
بن (جَلّس فی قر بیته): خانه‌نشین شد (قغر) الم 
داخل دهان, درون دهن. ج فعْرْر. 

(القغران): نا قغران: ظرف گود. 

لسع یر کاسه‌ای که چیزی در ته آن است 
فاد آن زا وشنانده اعت 

(الفعرّ :): آنچه ته کاسه و غیره را بیوشاند. 

ار ق: زمین پست و گود. 

(الَعوّر): ژرف. گود. 

(العیُرا: گود. ژرف» چه موث باشد چه مذکر. 
(القَعيرّة) مون الْقعیر. 

(المقعار): کسی که سخن را از بیخ گلو ادا می‌کند دم 
معا ژ): کاس گود. 

المّعر): ريشه کن شده. از بیخ در آمده. خدا فرماید: 
ونر الاس کم اجار تخل مقر 6: از جای 
می‌کند و می‌کُشد مردم را که گویا تنه‌هاي خرماین از 
جای کنده شده و بر روی زمین افتاده‌اند. 

# قعس -(قعس يعس ل قفتا ال آن چیز عقب 
مائد و به غقب,برگشت اقفش) السیء آن چیز را کج 
کرد و خمانید. 

اقعس یعس قَعًَا): ر ِ و پشتش فرو رفته 
شد. بر عکس گوژ پشت 
کمرِ اسب و امثال e‏ 
(قعش) فلان: فلانی قدرتمند و با عزت و گرانمایه شد. 


قعشا قرش و نخوه: 


(تقاعش یتقاعش تَاعسا): سینه خود را به جلو داد 


(تقاعغش) غن الشر: از آن کار دوری گزفت» عقب ماند 


۱۶۰۴ قعص 


(قفاعشی! افش و وة اس و اسفال. انس کش 
سدقت چموضی ندند ونی کر دند (ققاغشی) ال 
عزت و ارجمندی پایدار شد. 

(فَعَسَت تمس تفع النابد: چهار پا سرکش فد و 
از جاي خود تکان نخورد. 

او سعلنشت یقعلسش إفعنساسا): بطور مادرزادی 
سینه‌اش قوز در آورد و پشتش در سینه فرو رفت. به 
عقب باز گشت و عقب ماند (فْعنسش) امرس و نحوه 
اسب و امتال آن توسنی گردند. سرکنی کردند. 
(لاْمس): کسی که سینه‌اش بر آمده و کمرش فرو 
رفته شده است. اسبی که کمرش فرو رفته و کفلش 
برجسته است. مرد گرانمایه و با عزت و پر قدرت. ج 
القعاس): پیچیدگیی است در گردن که آن را به عقب 
می‌کشند. 

(القغُس): خاک گندیده و بد بو. 
القُساء): مولت الافعس ١ع‏ قَفساءغ): عت پایداره 
ارچمندی استوار و پایا. 

# قعسر - اقفر یِقعُسرٌ قسرّ :): سخت و سفت و 
محکم شد (َفسَر) عَلیْه: بر او چیره و توانا شد (قَعْسَرَ) 
الشَیْه: آن چیز را با قدرت و فشار و با عنف و 
خشونت: گرفت. 

(القعْسَّر):ابتداي پيدا شدن خربوزه‌های کوچک و ریز. 
شتر خیلی تناور و ستبر و نیرومند. 

(القعسری): شتر خیلی تناور و ستبر و نیرومند. 
قدتمی: بیشیته‌دار. کوب (عز قعشری): عبزت: و 
ارجمندی پیشینه‌دار و قدیمی و سابقه‌دار. 

# قعش عش یمس قَعْشًا) البناء و یره ساختمان 
و غیره را ویران کرد. منهدم کرد (فَعش) السْء: آن 
چیز را جمع کرد گرد آورد (قَعَّش) ود چوب را کج 
(القعش): نوعی کجاوه. 

# قعص - فعض بثْعْصُه قَفْصَّا چابکانه با نیزه به او 


قعضر 


زند, او راادر عجااگشت: 

اقعصَت تققص) لدب سین چهار پا دجار بیماری شد 
(قیض) الوَجُلٌ: سینة آن مرد درد گرفت. 

(قعصث تففص قفضا) الشاة: گوسفند دوشند؛ خود وا 
زد و از آمدن شیر به پستان خود جلو گرفت. 

(قاعصّه یقاعطه مقاعَصَة: براي زورآزمایی او را 
گرفت که با هم زورآزمایی کنند. 

(العاص): مرضی است در سیند. 

(القَع ص)؛ گوسفتای که 
دور کند. 

(المعاص): چهار پایی که درد سینه دارد. 


شیر ندهد و دوشنده را بزند و 


# قعضب - افعْضبَه مب قَعْضَبَة: آن را ريشه کن 
کید 

(القفْضَّب): ستبر و تناور و دلیر و جسور و بیباک و پر 
چز نت و دلدار و دلاور. 

# قعضم - (العضم): رنجور, ضعيف» سست. ناتوان. 
پیر مرد فرتوت و دندان ريخته. 
#قعط -(فَعَط یط قَعَطًا) السَیء: 
شد (َعَط) فلان: فلانی بزدل و 
بشدت فریاد زد (قَعَط) علّی غریمه: بر بدهکار خود 
سخت گرفت و فشار آورد (قعط) الس آن چسیز را 
پیدا و آشکار کرد. از آن بخوبی مواظبت و حفاظت 
کرد. آن را محکم و خوب ساخت (فعط) واقه: آن را 
با طتاب و غیره بست (َعط) فلائا: فلائی را طرد و از 
خود دور کرد و راند (فَعّط) الابّة: چهارپا را با عنف و 


: ان جير خشک 


جبان و ترسو شد. 


خشونت راند. 

(فعط یط فَعَطَا): خوار و ذلیل شد. 

(أفتط) فی القَوْل: ناسزا گت دشنام داد (أَفعطّ) فی 
ارو با شتاب به دنبال آن رفت (افعط) خلا: فلانی را 


a‏ ا پراکند. شد ند 


خوار و ذلیل و بی‌مقدار کرد. 
(فقط يفط تَعیطا» ذ فى الْقَوْل: دشنام داد. ناسزا گفت 


۱۶۰۵ قعفز 


a‏ و نمسای ین 
فقا آورد (قط) الا جهاز 
راند. 

(ققط قط تقعطا): تکبر و سرکشی کرد و فشا 
آورد و سخت گرفت و شدتِ عمل به خرج داد. 
(المقعط): دستار. عمامه. 


پا را با خشونت و تندی 


#قع -(فعه یه فا در سخن بر او گستاخی کزد. 
میت افعاعا) الْمَوْمٌ: آن قوم حفاری کردند ولی به 
آمي: خی :شور بر سیل‌تد: 

(العاع و القُع): آب یا آبهای خیلی شور که جگرٍ شتر 
را آتشن می زند: 

#قعف.- (قَعَفه یقغفه تَغفا): آن را از بيخ کند. ريشه 
کنش کرد (قَعَف) امَظّه الحجارة: 
سنگها بارید و آنها را با خود برد یا خاکهای آنها را 
ستاو باشوه بر لتق با فی از ارد اچ وا در 
ظرف.بود نا ته خوزد یا آشامید (َعفث) الَابة ب الراب: 
چهار پا با گامهاي محکم خود خاک را از زمین کند. 
(قعف یفَعّف قَعَفا): افتاد. ۳ افتاد. 


باران بشدت بر 


(افْتَعَفَ یف افْتعافا) الس آن چیز زیشه‌کن شد و 

فرو افتاد. گویند: (فَْعَّ) انا و افَعف الجزف: 

کک و کنار؛ رودخانه فرو ريخت و منهدم شد 
قتف) لمّط الْحجارة: باران» سنگ را از جا کند 

ِ اکن آن چیز را از روي حسرت و حرص و 

آز گرهتت. 

قاف یل اف سل ویرانگر که همه چ را با 

جود یبرد 

#قعفز قفر يعفر قعْفَرَة) فى الَشی: در راه e‏ 

گامها را کوتاه و نزدیک به هم برداشت (قغفر) له 

الْلام: با سخن او را تهدید کرد که شرش را از سر 

خود دفع کند. 

قیقر تغفَا4: جامه بر خود پیچید. نشست. یا 

اجزاي ا E‏ رفت. ا زد و نشست. 

(إِقَعَنْفرَ یتفر عفر افع 


۱۶۰۶ قفد 


کسی که می‌خواهد بپرد. 
# قعقع عنم يقعقع قعقَعة) الشیء : آن چیز در اتر 
تکان دادن و تکان خوردن جرنگ جرنگ کرد. گویند: 
(تعقع) الثلاغ: اسلحه چکاچاک کرد. جرنگ جرنگ 
کرد (قعْقعَت) عمد د ام آن قوم کوج کردند و رفتند 
(قَعْقَعَ) فی‌الأض: در زمین به سفر پرداخت (قَعْقَع) 
وا بو و ی را تکان داد که 
صدا بکند. گویند: ( نع م تیرهای قمار را برای 
قمار تکان داد لا لا بقعْقعٌ له پالشُنان): فلانی نه 
فریب می‌خورد و نه می‌ترسد که بشود او را ترسانید. 
تم تفع تَفقَا؛الشی4: آن چیز جرنگ جرنگ 
کرد. تکان خورد و لرزش و نوسان پیدا کرد (َعقَعٌ) 
هم الرَمانْ: زمانه کم خیر شد یا برای آنان کم خیر شد. 
(القعاقع): بسیار پر صدا و پر آواز. 

(القغتاع): کسی که چون راه برود رباطها و زردپیهای 
پاهایش صدا می‌کند. چکاچاک سلاح, جرنگ جرنگي 
اسنلجه. تب ارز که به لرزه می‌اندازد با دندانها را به هب 
می‌کوباند. خرماي خشک. راه صعب‌العبور که با 
سختی می‌توان از آن گذر کرد. 

(القغقع): کلاغ زاغی, کشکرک. 

اھت چکاچا سا برنگ چرنگ اله 
آواز کلاغ زاغی. غرش پی‌درپی و شدید تندر (رعد) و 
امثال آن. ج قعاقع. 
#قعم عم یم تفا السْتُر: گربه ميو ميو کرد. 
(تعم یقعم تعَمّا): دچار بیماری يا طاعون شد و در جا 
مرد عم الْف: بینی کج شد (َمّ)اْمم: دهان کج شد. 
(الافعم) کسی که دهان یا بینی‌اش کج شده است. ج 
۳ 7 ۳ 

القَماء): ُنْب الافعم. 
مه المال: برگزیدة مال. ج فعم. 
# قعن -افَعنّ يعن قعنا) الانف: بینی بسیار کوتاه شد. 
(الأفْعّن): بيني خیلی کوتاه. ج ففن. 

(القُن): لانجین خمیرگیری. 


(a ۳۹۱ 


# قعنب افج قحب قف الالف: بینی. کج شد. 
(اقعَنْبَى يفَعَنْبى اقعنباء) الَجُل: آق مرد فستها رار 
ا و کفلهایش را بلند کرد که بر خیزد. 
(القَغْتّب): بيني کج. 

#قعو -(قعی فی قَعًّا): نوک بینی او به طرف بالا کج 
شد. 

ی یی إفعاء) فی جُله: کفلها و کف پاهاي خود 
نایر مین گذافنت و تست اش الکات و كخ 
سک و امثال آن رويدم.و پاها نشستند و دستها زا 
والست:گذاشتتد و نغستتند, به حالبت جما هبه تشستند 
ی الَف بینی به طرف بالا کج شد اَمی) فَرََ 
اسب خود را به عقب بر گردانید. 

(الأفُعى) کسی که نوک بینی‌اش رو به بالا رفته است 
۳8 

(القعو): قرقرة چوب. ج قمی. 

(القغواد؛ مر ی الفتی. زنی که سآقها نا رانهایش 
(القغُوان): دو پار چوب يا دو 


ان قرار دارد و قرقره در آن سوار می‌شود و ميان دو 


پار آهن که محور در 


چوب يا دو آهن می‌چرخد. ج فُعیَ. 

# قعول -(َغوّل یل رل طوری راه رفت که 
گویا با گامهایش خاک را بر می‌دارد. 

# قفی ا ا النوضته باران وکرو و خاک 
گیاه زمین را فاسد کرد. 

# قفح -قَفَح فح قَفْحَا) عن الشَیْء. و قَمُحَ: از آن 
چیز نفرت پیدا کرد. متنفر و منزجر شد (قَفَحَ) الشیَء: 
آن چیز را آماده نکرده خورد. همان طور که داروي 
مخلوط نشده را می‌خورند. 

# قفد -(فمد بقفد فد لفلان: برای فلانی کار کرد 
(قَقَدَ) فلائا: : به فلانی پس گردنی زد. 

نهد دا کل ِى عي گردن انسان یا حسیوان, 
سسكا و ل با قلفت و ستبر فد (قفل) الأ حل :ان يره 


ضعیف و پی و بندش سست و شل شد. روی سینه و 


قفر ۱۶۰۷ قفس 


انگشتان پا راه رفت. 

الافْمد): داراي گردن شل و شست یا کلفت و ستبر. 

مردی که پی و بند بدنش سست شده باشد. مردی که 

روي سین پاهایش راه می‌رود. ج فد 

(لَُداء): مُوَنْبِ الافقد. ج قفد. 

# قفر ار رقف الأََرَ: به دنبای رد پا رفت, 

دنبال نشان را گرفت و پی‌گیری کرد. 

(قفر یققرققرّا) المال: دارایی اندک و کم شد (قَفْرّث) 

مرا آن زن کم گوشت شد (قَفِرَ) الطعامٌ: غذا بدون 

کور ن 

(افقر یقفر اقفار را ال جُل: آن مرد وارد بیابان ن,خشک و 
تیاب و غلف شد نان خالی خورد. گرسنه شد. تنها و 

بدون خانواده شد (افر) اسّا : غذا بدونِ خورش شد 

را المَکان من الاس: ان جا از مردم تھی شد را 

الزاش ی الشغر: سر از مو خالی شد لفق فلا بل 

فلانی آن سرزمین را خشک و بدون آب و علف دید. 

تفر یف اقفر لت به دبا رد پا و اثر و نشانه 

رفت و ان را پی‌گیری کرد. 

رم )ار به دنبال رد پا 

رفت و آن را پی‌گیری کرد. 

(القفار): زمین خشک و بدون آب و علف و بدون 

سکنه. خانٌ خالی از سکنه. گاو نری که از مادر جدا 

می‌کنند تا با آن شخم زنند (لَفاژ) من الخبر: نان 

خالی, نان بدون نانخورش. 

(القفر): مال اندک شده. سر کم مو. 

(القفر): زمین بدون آب و علف و خالی از سکنه (داژ 

قَفْرٌا: خانة غير مسکونی انا بی فلان با ار 

بر فلان قبیله فرود آمدیم پس شب را بدون پذیرایی به 

سر آوردیم؛ چون از ما پذیرایی نکردند. گاو نر که از 

مادر جدا می‌کنند تا با آن شخم بزنند. ج قفار. 

(القفْرَ 4: زمین بدون آب و علف و غير مسکونی. 

(القغرَ 42: زن لاغر و کم گوشت. 

(المقفار): زمین خالی و تھی و پهناور. 


و اثر و نشانه 


# قفز - اقفر قفرّا. و ففزاناا: پرید. خیز برداشت و 
جهید الق فلاٌ: فلانی مرد. در گذشت 

ریق ََرَا)القَرَس: دستهای اسب تا ارنج سفید شد 
ولی یاهایش نه. 

(تقافژوا یَقافرون تَقافرًا): بر روی یکدیگر پریدند. بر 
هنن 9 

نت و )الم بالحناء: آن زن حنا بر دست 
و پا مالید. 

الاْفَْز: اسبی که فقط دستهاي آن تا ارنج میا لت تن 
ولی پاهایش نه. 

(القافز 5): اسب تند رو و چالاک. غورباغه. ج قوافز. 
(لْقفرّی): پریدن» جهیدن. خیز گرفتن. 

الاز): دستکش. به یک جفت آن می‌گویند؛ ققازان 
ج قفافیز. 

(الََْرّی): خرک یا چوبی که بچه‌ها روي آن به جست 
و خیز می‌پردازند. 

(لمفیْز): نوعی پیمانه. قفیز. مقدار آن در سرزمینهای 
مختلف متفاوت است. امروزه در مصر شانزده کیلوگرم 
است (الی) من الأرض: مقدار یکصد و چهل و چهار 
گز از زمین. آهنی است سر کج که زبانة قفل و غیره در 
آن داخل می‌شود. (جدید). ج أففرّة. و ففزان. 

#ققس :قق یفن قفا الول ان مرف سرد خر 
گذشت اققتن) الشیع: آن جبز راا زور و قهر گرفج 
و غصب کرد (قَقَس) فلانا: موی فلانی را چنگ زد و 
به سوي پایین کشید (َمش) الظی: دستهاي آهسو را 
(قفس يقس ققَسْا): نوک بيني او بزرگ و گنده شد. 
(قافت یناف تَقافْسًا) الجْلان بشغورهما: آن د 
مرد خیز گرفتند و به موي یکدیگر چنگ زدند. 
(الْس)؛ مردی که نوک بیثی‌اش,ستیر و بورگ و 
گنده است. هر چیز بلند و دراز و کمانی. سود ی که 
مادرش عرب و پدرش غير عرب است (ع فش 


برد؛ پست و فرومایه. ج فُفْس 


قفش ۱۶۰۸ قفم 


اقَفساء: ؤت الأفقس. EEE‏ عوانید ری 
پدرش غیر عرب است. کنیز فرومایه و پست. 
#قفش افش ینش فَفشّا) الجُل: آن مرد با اشتها 
غذا خورد. از روي میل غذا خورد (َفش) الشَیْء: آن 
چیز را گرفت؛ برداشت (ققن) فلا باصا أو بالگیفي: 
فلانی را با چوبدستی یا با شمشیر زد (قَفش) التَاقَة: 
شتر را زود يا زودتر دوشید. 
افتفش تفش افتفاشٌا) الکو و نحو عنکبوت و 
امثال آن واردٍ لانه شد و خود را به هم جمع کرد. 
قفش یش القفاشّا) لکوت و نُخْوّه: عنکبوت و 
غیره وارد لائه شده خود را به هم جمع کرد. 
(القةش): نوعی غذا خوردن تندتند. کفش کوتاه. 
قفا 
(القةش ): دزدان فاسد و زشتکار و فاسق. 
# قفص قفص یف قَفْصَّا): سبک و با نشاط شد و 
پرید و جهید. به جاي بلند رفت. بالا رفت (ققض) 
الاشیاة: آن چیزها را به هم نزدیک و جمع کرد (ققضق) 
الظیی: دست وپاي آهو را یه هم جمع کرد و بست 
(قفض) اليَعْسُوْب: ملک زنبوران را با نخی ۳ کندو 
بست از کندو بیرون تباید (هّش) القن أو لبود 
فلا بیماری یا سرما فلائی را دچار گزند کرد. 
(قفض یفص ففضا) اْرش: اسب ترنجیده و به هم 
جمع شد و تمام قدرت خود را در دویدن به کار نبرد 
(َفص) فلارٌ: دهان فلانی داغ و معده‌اش دچار ترشی 
شد (قفض) أصایع ْلان من البرد: انگستان فلانی 
سرمازده شد. 
ققص یقن نیا یی و نَخوّه: دست و پاي آهو 
ا آن را به هم جمع کرد و بست (قَقَصَ) الوب: 
را بطور خط خطی و مقلم رنگ کرد. 

تقاقص یتقاقص نقافضّا) الشَیْء: آن چیز در هم فرو 
G‏ توا تسس 

اتقفص تفص تَقَفْصَا): به هم جمع شد. گرد آمد. 


( الما خصد): تپ بلند و سر به فلک کشیده. ج قوافص. 


(لفاص): مرضی است که دست و پاي چهار پایان یا 
گن سفق را شک می‌کند و از خر گت می افد ارد 
(القفاصَتة): قفس سازی. 

(القفص): کسی که دستهایش سرما 
قش 

(القَهَص): قفس. ج أذُناص 
(الَاص): قفس ساز. 

(القنیْص. و القنیْصَة): آهنی است در گاو آهن. 

# قفط - (نطه بط فْط) بخیّر: به او پاداش خير 


زده شلة است: ج 


داد 
(القَفُطان): خفتان. (معرب). [معرب خفتان فارسی 
انتت..پ] 

# قفع - اه هه ْا) بالمققعة: با ترکه يا با 
چوبدستی به وی زد َفعّ) فلاا عَنْ گذا: فلانی را از 
چیزی منع کرد و بازداشت و منصرف کرد. 

(قفع بقع قَعّا) فلان سر فلانی برای هميشه رو به 
پایین بود مت ال گوش ترنجیده و منقبض و به 
هم جمع شد (قَفعَت) لرجْلْ: انگشتان پا رو به بالا 
برگشت (َفْمتْ) الا و الکبش: دم گوسفند یا قوچ 
کوتاه شد. 

منم تففیما) الد أو الَا أصابعة: سرما يا بیماری 
انگشتان او را خشک کرد (ففُعَ) الشَیءَ: آن چیز را در 
دی که فاد و نز تن گذاشنت 

(ْقَفْم ینم إنقفاعًا) الات اه خکنکت و قیقد 
(ْْع) عن الشَیّْء: از آن چیز امتناع و خودداری کرد. 


میم قفا فلان: سر فلانی براي هميشه رو به 


پایین بود. فلانی ترنجیده و منقبض و به هم جمع شد. 
(الأقّع): گوسفندٍ دم کوتاه. ج ففع. 

(القفاع): مرضی است که انگشتان:را خشک می‌کند: 
(القَفُع): نوعی سپر که چند مردٍ جنگی به زير آن رفته 
و به قلع دشمن یورش می‌بردند تا راهی در آن باز 
کنند و شبیه تانکهای امروزی بوده است. 

قاد گیاهی انست دازای جلت سای نیم پیستة 


قف 

انگشتری. موب لاف 

(القَفْعَّةَ): شجدی است: ته کیاد .وس نگ 3 قفاع. 
(المِقفعة): چوبی است پهن که با آن بر روي انگشتان 
می زنند. 

# قف قف يَف قفا و قفا السیء: آن جيز 
ترنجیده و بهم جمع شد. منقبض شد (قَفَّ) القَوْبٌُ: 
لباس شسته شد خهنگ ند (قفت) اسفن مو از ترس 
سیج شد (فَت) الصَيْرَ فیٌْ: صراف پولها را در میا 
انگشتانش پنهان کرد و دزدید قت رفن سبزة 
زمین خشک شد (قت) فلت لرزه بر اندام فلانی افتاد. 
(َقَت نف اففافا) الْعین: : اشک و رطوبتِ چشم سس 
سیاهی آن بر طراف و .سید هد (اقفت) نایم 
خموانات رند به جراگاه هکت بر خوودهد اات) 
لّجاجَة: مرغ از تخم کردن افتاد. 

(القّف): پشت یک چیز. 

(القّفَ): کوتاه. زمین مرتفع و داراي سنگهاي سخت. 
ابر سیاه و خیلی زیاد سوراخ تيشه که دسته در آن 
قرار می‌گیرد (لقف) من الشاس: مردمانِ فرومایه و 
بی‌شعور و پست فطرت. 

قاف صفتی است برای مبالغه از قت که به معنای 
سرقت پول با انگشتان است؛ صرافی که در دزدیدن 
پول با انگشت ماهر الست و هميشه می‌دزدد. بافندة 
سبدهای ته شاد و سو کشک 

(القفان): گروه. جماعت (فقان) الشیْء: ببررسی و 
پی‌جویی کردن و همق چپزی رسیدن..زضان آن 
چیز. هنگام آن چیز ای عی فان ذلک): در پي آن 
به نزد او رفتم. 

ال مرد ریز اندام. لرزة تب. 

اف شبد یا زنبیل بزرگ. زنبیل. قایقی است گرد و 
کوچک و قير اندود که هنوز در عراق به کار می‌رود. 
(القفّة): لرز؛ تب. اولین مدفوع نوزاد. 

(القفیْف): سبزی و علف خشک. 

# قفقف -(قَفقَف يقفقف قََقَة): چانه‌ها و دندانهایش 


۱۶۰۹ قفل 


در اثر سرما و غیره به لرزه در آمد (َفْقَف) الت گیاه 
خشک شد 
(َقفقفَتَققّف ََقه): چانه‌ها و دندانهایش در اثر 
سرما و غیره به لرزه در آمد. 
(لمَُقاف): گیاهو خشک 
(لقْقّف): آرواره. فک. و به هر دو آرواره می‌گویند: 
فان )لیر و اظِْ: بالهاي پرنده و شتر مرغ. 
# قفل -(قفل يقفل ففزلاّ) فرش اسب لاغر شد يا 
کمر باریک و ورزیده شد (قَعَلَ) ۳ ۳ السجد: 
پوستِ بدن یا گیاه خشک شد (ققل) من الم و نخوه: 
از سفر و امثالٍ آن باز گشت (قَقَلَ) فی الْجَبَلٍ: از کوه. 
بالا رفت: 
(قََل یل ففلاّ) الطم: مواد غذایی را جمع و احتکار 
کرد (ققل) الشیء: آن چیز را تخمین زد وزن یا آندازة 
آن را از روی حدس بر آورد کرد (فْلَ) موم بعنه: با 
چشم خود. آنان را تعقیب کرد. 
(أفقل یل اففالا) الْجَیّش: لشکر باز گشت. سپاهیان 
باز گشتند )او من مبته: آن قوم را باز 
گردانید ال ام علی گذا: آن قوم را برای چیزی 
جمع کرد )ارم فى الط جشم به زاه دوشت 

و آن قوم را با چشم دنبال کرد (ْْلَ) الق آن جير 
را خشک کرد( اْعطّش أو الوم فلائا: تشنگی یا 
روزه فلائی را خشک کرد (َفْْلْ) المال: تمام دارایی را 
به یک باره به کسی داد. ۱ 
تفل یل تملا فی الْجَبَلٍ: از کوه بالا رفت. 
(إستَففلّت تستففل إشبفغالاً) يدا فلان: دستهاي فلانى 
سفت و کنس شد. بخیل و ژکور شد. 
(القافلّة): کاروان, قافله. ج قوافل. 
(لقفال): قفل ساز. قفل فروش. 
(القَفْل): درخت خشک. 
(فْل): قفل. بخیل. ج أففال و رل 
(القفلة): به یک باره چیز زیاد را بخشیدن. 
الق کسی که هر چه بفنود از بر می‌کند. کسی که 


قفن 

گمانش به خطا نمی‌رود. 

(الَسفیْل): درخت با پوست و چرم خشک شده. 

تازیانه. راه تنگ ميان دو کوه که تون در آن دوید. 

(القذْغال): ورید قیفال, ورید بازو. (معرّب). 

(لسَقم): رَجُل متقفل لین مرد بخیل و فرومایه و 

پست فطرت. 

* قفن ان نله الوَجُل: آن مرد شرد. در 
شت اما الکلت؛ سک بان در بجیری قرو برد. 

من یفن قَفنا) الق با تازیانه یا با چویدستی به آن 

چیز زد (قَمَنَ) الشَاةَ و نَخْوَها: گوسفند و امثال آڻ: ا از 

قفا سر برید (ققَنَ) ره سر او را برید و از تن جدا 

کرد. 

ققَ یف تین اس سر او را برید و از تن جدا 


زد 


هت سور 

(القان): رئیسی که کار دیگری, را بررسی و تعقیب و 
خسایرسی ی کد با او را تحت تلبت قزار می‌کهد 
معرب کبان, قپان فان السَیّء: پی‌گیری و بررسی و 
تحقیق دربار؟ چیزی تا به عمق آن یی بردن. 

(القفُن, و لقن »؛ پس سر پشتِ گردن. 

(الَنّ): مرد جلف و جفاکار و تند خوی. 

لین گوسفند یا شتری که از قفا سر ببرند. 

# قفو - ماه یف قَفوّا): به پس گردن او زد (قفا) 
الشَاةَ و تخوها : گوسفند و امثال آن ,را آز پس,گرفان سر 
بريد (قفا) ايء أ و الرّ: به دنبال آن چیز یا آن ن¿ نشانه 
وار و ری رفت خد می غرم اید نطو لاف سا اا 
اک به زر بد دباي ایدید ای غل تفاری ہر 
(قفا) فلاا پر فلانی را برای کاری بر گزید (ة َنا) له 
اوه خدا نشانه و اثرٍ آن را از بین برد (قغا) فلاا 
فلانی را به کار زشتی متهم کرد (قفا) الیل الْعُشْب: 
سیلاب روي سبزه‌ها را با گل پوشانید و آنها را خراب 
و غیر قابل چرا کرد. 


۱۶۹۰ قفو 


(قفی نی قفْيًا): پس گردن کسی زد. پس گردنی به 
کسی ید تایه خرود کسی ان 

ی نی فا) الجُل: آن مرد غداي زبده‌ای را 
خورد (فتی) به: به او احترام گذاشت 
بزرگوار داشت (َفنّی) فلا بر فلانی را ویره کاری 
گردانید: او وا براي گاوی بر گزید (أفنی) انا علي 
غیّرو: فلائی را بر دیگران ترجیح داد. 

ی یی تیا لی الشیء:انزد آن چیز رفت یا آن 
چیز را برد (َقی) السَعْر: برای شعر قافیه درست کرد 
(قَنی) فلا و به: در پې فلانی فرستاد. به دنبال او 
فرستاد (َّی) غلّی اترو ہلان فلائی را پس از او 
فرستاد. فلانی را در پی او فرستاد. خدا می‌فرماید: و 
نا على آثارهم بییسی ن مَویَم6: و پس از آنان 
فرستادیم عیسی بن مریم را 

قفا تیه افتفاءٌ): در پي او رفت, به دنبال او رفت 
(فتقی) السیّه: آن چیز را بر گزید (فقی) فلائا بأمر: 
فلانی را براي کاری بر گزید, کاری را ویره فلانی قرار 


ن» او را محترم و 


داد (فتقّی) بقلان: خود را در اختیار فلائی و ویره او 
قرار داد. 

(تقافی یتَقاقی تَقافیّا) لتاقة: بر پشتِ شتر سوار شد 
(تقاقی) الاَكَمَة: از تپه بالا رفت (تقاقی) فلائا: به فلانی 
تهمت زد. 

ی یی تیا به: او را بسیار گرامی داشت (نتققّی) 
لب بالْعَصا: با چوبدستی بر پشتِ گردنِ چهار پا ز 
(تقَمّی) فلائا: در پي فلانی رفت (تَقَفٌی) السَی٤:‏ آن چیز 
را بر گزید: 

(إشتَقفاه یه إشتقفاء): در بي او رفت كه او را لخت 
کند و وسائلش را برباید. 

(القافيّة): پشتِ گردن, پس گردن. بایان هر چیز, 
انتهاي هر چیز (القافية) فى الشغر: قافية شعر. كلمة 
آخر شعر که با حرفی متحرک آغاز و دومی ساکن و 
سوفی عععزک:استه» مقل کله وید در قول (شاعرٍ 
عرب) زهیر: 


قلب 


علی قومه یتفن عله و یُذمَم: 
و هر کس که داراي ثروت و مزیت و برتری باشد پس 
بخل ورزد به فضل خود بر قوم خویش. از او بی‌نیازی 
حاصل شود و مورد مذمت قرار گیرد. ج قواف. 
(الفا): پس گردن, پشتٍ گردن, قفا [مذکر و موث به 
کار رود و گاه القفاء گویند]. ج أَْفاء. وف (قفا) کل 
شید بهت هر چیز, یش سر هر چیز ا(لا اه نا 
الدَهْرٍ): هرگز آن را انجام نمی‌دهم (رد لیم علی فاه 
و رد قفا پیرمرد فرتوت شد. 
(القغاو ): غذایی که با آن از میهمان پذیرایی شود. مقام 
و منزلت. یا مجد و بزرگواري به ارث رسیده و 
پیشینه‌دار. 
(القفُو): گرما و حرارتی که پیش از باریدن با 
می‌خيزد. فاسد شدن گیاه در اثر گرد و غباری که پس 


ران بسر 


از باران بر گیاه می‌نشیند. 

افو ت): آنچه بر گزیده شود (هوّ قِفوَتی): او برگزیدة 
من است. چیزی که با آن از میهمان پذیرایی شود 
(القَفَيّة): گودالی که شکارچی براي شکار در آن پنهان 
مى شود: 

(القفیَ): دانشمندی که عمق مسائل را کشف و بررسی 
می‌کند. مهربان و با لطف و محبت. میهمان گرانمایه. 
غذاي خوب که به انسانهای مورد محبت می دهند و 
پذیرایی می‌کنند. دوست بر گزیده. 

(القفيّة): چیز کامل و تام و خوب. غذاي خوب که با 
آن از افراد عزیز و ارجمند پذیرایی شود. مزیت. 
جهت: تاحیه» کرانه». سمت و سو. گوسفندی که از 
بشت سرفن زابرید اند (هو فة آباین؛ او در کار خير 
دنباله رو نیاکانٍ خویش است 

# قلب - الب لت چ ال 2 آن جير را زیر ورو 
کرد. سر و ته کرد. واژگون کرد. پشت و رو کرد (قَلَّبَ) 
ار ۳ لجطن: زیر و ووی آن گار .را سنج و 
آزمود (قلّبَ) لاجر السْلعَة: تاجر کالا را زیر و رو کرد 


۱۶۱۱ قلب 


تا کیفیت. آن.را بررسی گند اقَلْب) يته و حفلاقه: 
خشمگین شد و تهدید کرد (قَلَبَ) فلاا ما بُرید: 
فلانی را از آنچه می‌خواست منصرف کرد افَلَبَ) ال 
فلاا اه خدا فلانی را به سوي خود برد. جان او را 
گرفت (َلَبَ) للم قَلِبا: برای آن قوم چاهی حفر کرد 
که از آن نود 8 (قلّبَ) الداءٌ فلائا: بیماری به قلب 
فلانی سرایت کرد. 

(قلبٍ يَفْلَبٌ قلبّا»: لبهاي او برگشته و پشت و رو شد 
(لِیْتْ) الشفة: الب برگشت و پشت و رو شد. 

لب یلب فلان: فلانی از درد قلب شکایت کرد یا 
قلبش درد گرفت (فلِیْتْ) الب چهار پا دچار درد 
قلب شد و مرد. 

لب یب اقلابا)اْعْبر؛ یک طرف نان بخت و زمان 
پشت و رو کردن آن رسید. [و این واژه دربار؛ نانی 
است که نر زوی.سالج و اه سی‌برند. پا لاقل 
لقَومٌ: مواشي ان قوم دچار درد قلب شدند و مردند 
ااال پوس الگون شک و پمویر یدیل 
شد (فْلَب) لح نان را (بر روی تابه و ساج) پشت و 
رو کرد تا طرف دیگرش نیز بپزد. 

(قلب یقلت قالش آن چیو را خیلی په ورو 
کرد خیلی زير و رو کرد: خیلی واژگون کرد. خیلی 
سر و ته کرد (َب) موز عو اق کارها را سنجید. 
خدا می‌فرماید: و لوا لک الْْورَ: و کارها و امور 
تو را بررسی کردند. 

(إنْقَلَبَ َنْقَلبٌ انقلایٌا): زیر و رو شد. واژگون شد. 
بشت :و وؤ قنك سرو تفشك باۋگشت رقت 
متصرف نشد خدا می‌فرماید: انلیا بنشية من اللو 
َضلٍ4: پس بازگشتند با نعمتی از خدا و با فضلی. 
لبیل تب فی الموْر: در کارها مطابق ميل 
خود عمل کرد. گویند: (فُلان لب فی آغمال اللطان 
و فی تعمائه): فلانی در کارها و نعمتهاي پادشاه برطبق 
دلخواء خود عمل می‌کند (قلب) فی‌لبلاد: فلانی در 
سرزمینها و شهرها گردش کرد. 


قلت 


لاه کسی کته لبش پشت و .رو شت است: ج 
(الانقلاب): تغییر کردن» تحول, منقلب شدن. واژگون 
کردن حکومتی که معمولاً به وسيل ارتش اننجام 
می‌شود و در فارسی به آن کودتا گوییم (الالقلاب) فی 
اضطلاح الجُغرافيا: تغییر جهتِ خورشید در روز اول 
زمستان و به آن «الالقلاب الشََوِیٌ»: انقلاب زمستانی 
گویند. و در روز اول تنایستان و په آن «الانقلابٌ 
الصَيْفِیٌ»: انقلاب تابستانی گویند. 

(القالب): قالب, کالبد. کالب. 

(القالب): کالید. قالب, کالب غور سرخ رنگ خرما 
(شاء الب لون): گوسفندی که رنگ آن با رنگ 
مادرش فرق دارد. 

قطان مرضی است فلبی: 

(القلب): دل قلب. عقل, خرد لب کل شَیْم: وسط 
هر چیزء خالص و زبد؛ هر چیز. مغز هر چیز َلْب) 
الْلَ: پر درختِ خرماء مغز درختِ خرما (قَلبٌ) 
الشجَر: لاه درونی و نرم درخت (رجل قَلْب): مرد 
دارای نژاد خالص و یکدست. به مرد و زن و مفرد و 
جمع می‌گویند (جنک یهد ار قَلَبّ: حقیقتِ این کار 
را براي تو گفتم یا آوردم. 3 قلزب (أفعال انقلوب): 
اققال قلوب:ظن و اقوانتد.ظر, 

(لفلب) مِنَ الجَرَة و نحل لایُ نرم دروني درخت. 
پثیر و مغز خرماین. الگنو, دست برنجن (عربیْ لب 
عرب یکدست که نزادش با نژاده‌اي غير عربی در 
نياميخته است. چه زن باشد و چه مرد. 

(القأباء): وت الافّْب. 

ال زن و دخترِ عرب که نوادش یکدست است و 
با نزادهاي دیگر در نيامیخته باشد. 

(القلَبَة): به بيماري قلبی دچار شدن (ما به قلبَ: قلبش 
سال است و یماویتدارد: 

الب بسیار جابجا شونده. بسیار تصرف کنندة در 
کارها (رَجْلْ خوّل لب مرد رند و ناغلا و مشکل‌گشا 
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و آگاه و بيناي به کارها و چاره ساز. 

(اللّبىَ): اوخل حول فلّی): مسرد.رند.ق ناغلا و 
مشکل‌گشا و آگاه و بيناي به کارها و چاره‌ساز. 
(القَلّوْب): بسیار جابجا شونده و به سفر رونده. بسیار 
تصرف اکنندة در کارها. 

(القلیْب): چاه. مذکر و مؤنث به کار رود. ج شلب و 
آنبد. 

(الملب): آهن گاو آهن. ج مقالب. 

(العَْلب): نیرنگ, فریب. ج مقالب.(جدید). 

(الَل ب): دچار بیماری قلبی (کلام َقلْت): سخن 
تحریف شده. 

# قلت -اقلت یقلت قلّا4: در معرض نابودی قرار 
گوافقت: نابوردشند. فاسد نشد. خراب شد (قَلِتَ) قتلان؛ 
فلانی لاغر و کم گوشت شد. 

فلت بقل إفلاتًا): او را در معرض نابودی در آورد. 
نابود کرد. گویند: )اسف اميد مسافرتِ دور و 
دراز او را از پای در آورد. آن را فاسد گردانید (َفَْث) 
الا آن زن یا آن حیوان ماده هر چه زانید مردند و 
بچه‌ای برای او باقی نمی‌ماند و نماند. یک بچه زایید و 
(القلت): لاغر و کم گوشت. 

(لقلّت): گودي روي زمین يا گودي در بدن. گویند: 
(قَلْتٌ) السَيْلٍ: حفرة در صخره که آب در آن می‌ایستد 
(قلْتْ) اْعیْن: گودی و کاسة چشم. چشمخانه (قَلْتٌ) 
الخاصرة: حفره سر سرین (قلْ) ال كْبَة: چالة زير 
کاسة زانو (رَجُل قلتْ): مرد لاغر و کم گوشت. ج 
قلات. 

(القلنَة): چالة زير بینی و روي لب که در ميان دو 
شاخ سییل تفزاز داارد. 

(المسقلات): زن یا حیوان ماده‌ای که بچه‌هایش 
می‌میرند و زنده نمی‌مانند یا آن که یک شکم می‌زاید و 
دیگز نمی‌زاید. ج مَقالیّت. 

اکل جاي نابودی و هلاکت. جاي ترس و خوف: 
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جاي بیمناک. ج مقالت. 

# قلح قلحت تفلح قَلًَّا) السَنّ: روي دندان لایه‌ای 
سب زنگ یا زرد رنگ پیدا شد و رنگ دندان را تغییر 
داد. 

(قَلّحَ بل تلیخا) اج و الدَابة: دندانهاي آن مرد يا 
آن چهار پا را جرم‌گیری کرد. 

(الأفلّح): مردی که روي دندانش جرم گرفته است 
سرگین گردان. جُعل جُعل» سرگین غلتان. CC‏ فلح. 

(اللاح): جرم روي دندان. 

القلح): لباس چرک. لباس چرکین. 

(القلح): مردی که دندانش جرم گرفته است 

(المْحاء): دندانی که جرم گرفته است. 

(القلحَة): زنی که دندانش جرم گرفته است 

#قلد ال یقلد قَلدٌا) السیٌه: آن چیز را پیچانيد. 
گویند: (قلَدَ) الحَدِيَة فلز را نازک کرد و دورٍ چیزی 
پیچانید (فلق الیل طناب را ثابید و به هم بافت فلا 
لماء فی الحَوّض و نخوه: آب را در حوض و امثال آن 
جمع کرد (قلَدَٺ) لحم فلائا: تب هر روز به سراغ 
فلانی رفت (قَلَدَ) الرَزع: زراعت را آبیاری کرد. ۱ 
فد يعلد افلاه) الْبَحْرٌ عَلَنْهم: دريا آنان را در خود 
فرو برد و غرق کرد. 

(قَلده يفلد تغلیدا) القلادة: گلوبند را بر گلوي او 
انداخت. مدال را بر گردن او انداخت ال :بر 
گردنِ حیوان قرباني حرم چیزی آویزان کرد تا 
مشخص شود که قرباني حرم است فلا فلا السَیْف: 
حمایل شمشیر را بر گردن فلانی آویخت ال فلا 
نف به فلانی نعمتی داد با به وی یکی کزد اه 
قلادة سَوّء: او را طوری هجو کرد که اثرٍ آن بر او باقی 
ماند (ل) فلائا ار و لْمَلّ: آن مطلب يا آن کار را 
به فلانی سپرد لدا فلائا: از فلانی تقلید کرد پیروی 
کرد. اداي او را در آورد. گویند: (َل) لد النسان؛ 
بویته‌ادای انان را ذو آوود: 


۳ 


(قلد به یلد تلیدا) السَیْخْ حَبلٌ: آن پیر مرد خرف شد و 


کسی به نظرش اهمیتی نداد. 

لد ی تلا لا گلوبند بر گردن انداخت. 
مدال بر گردن آویخت ال لیف: مشیر :را حمایل 
گرد یل الم 
و او رال گزک: 
فده یرد (فلرادا) التماش: کرت پر او غلیه گز ده 
پینکی زد او را خواب فرا گرفت. 

(الاقلید): حلقه‌ای که در بيني هنت می گند و دو سر ان 
را په هم وصل می‌کنند. کلید. ج فاد گردن. ج آفلا. 
[معرب کلید و ماخوذ از یونانی است. ب]. 

(التقالید): آداب و رسومات اجتماعی که از گذشتگان 
به آیندگان می‌رسد. ستتهای اجتماعی. 

(الَفْلْد): مفرد التَقالید است 

(القلاد 5 گلوبند. گردن بند. مدال. (جدید). 3 قسلائد 
(قلائذ) الشغر: اشعاری که جاودانه می‌ماند. 

(القلّد): اللگو و دستبند مفتول. ج لاد ر قلود 

حق آب کون شقا 


ا کار با یر قت :و بر ار شکییامن 


(القلد): بهرةٌ آب. قسمتِ آب, 
رضنا قلْدَها): تین سوه و ايا شی ناف 
کردیم اقا انشا لا کل بزع اسان دو هنر 
هفته سهم آب ما را داد. نور بازکسع مي توه چ 
أفلاد (اطَيه فد امُری): اختیار کارم را به او سپردم» 
اختیار کارم را به وی دادم. 

(القَنْداء): نافد قلا ماده شتری که گردنش خیلی دراز 
انست: 

لو د: چاه خیلی پر آب. 

(القليْد): انباره مخزن. 

(القد): تابیده شده, مفتول. نوار (حَبْل قلیْد): طتاب 
تاب داده شده. 

(الملاد): انبار» مخزن. کلید. ج مَقالید. خدا می‌فرماید: 
له مقالیدُ السّمواتِ و الأزضٍ): برای اوست کلیدهای 
آسمانها و زمین. گویند: اه فالغ مورا 
اختیار کارها به وی سپرده شد اضاقت عَلیْهالَْقالذ): 
کارها او را در تنگنا قرار داد. 


قلز 
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(المقلّد): تو بره. پیمانه. داس. کلید. ج مقالد. و مَقالیْد 
(رَجُل مفلْ): مرد بالغ و نیرومند که به رشدٍ کاملي خود 
رسیده است (ضاقٹ مَقالِدّه): كارهاي او سخت شد و 
او با در ناگداش 

الق جاي گلوبند و مدال در گردن. سر دوش که 
حمایل شمشیر را روی آن می‌اندازند. اسب برندة 
مسابقه, ۱ 
(مُقَاّذات) السَعْر: اشعار جاودانه. 

(المَقْلوّد): طناپ تابیده شده (سواڙ مَفلُود): النگوي 
مفتول. 

#قلز -(قَلَرَ َر تْرَا) الجَراد: ملخ دم خود را در زمين 
فرو برد که تخم بگذارد (قَلَرَ) فلانٌ: فلانی لنگید (قلَرَ) 
لصفو و خو گنجشک و امثال آن به جست و خیز 
پرداختند. (ق) فلارْ: فلانی نوشابه را مکید رق 
بالشیء: آن چیز را پرتاب کرد (قَلرَ) لاا : فلانی را زد 
(قَلَرَ) فلا آقداشا: جامهاي نوشابه را به فلانی 


خوراید. 
رب یل تَفلیرّا) الْجَراد: ملخ, زياد دم در زمین کوبید تا 
ادي کند. 


(إِقَلَرَ يلر افتلاّ) الکاش: جام را سر 
جام الاجر نوشید. 

تفر یر تفر شاد وربا تعناط شده سر کیش آیند 
(تقلَرَ) لَعلْ: بز کوهی دوید. 

(القَلز): رَجُل قر: مرد سبک و ضعیف. 

از اف مرت سخ و پرومظاری پر لای 


کشید. نوشابهةً 


مس سخت و قرص که آهن در آن:اثر نکند یا با آن 

مخلوط نشود. 

#قلزم - رم یرم قَلرمَةٌ) فلانٌ: فلانی جیغ و داد 

کرد. داد و فریاد کرد. جار و جنجال کرد فریاد زد. 

پُست و لئیم و فرومایه شد الم الشیَء: آن چیز را 

یک مرتبه قورت داد و بلعید. 

این یرم ترما) فلانٌ: فلانی از روی بخلی که 
اشت دق کرد و مرد (َلرَ) الشّىء 


: آن جیز زا یف 


مرتبه قورت داد و بلعید. 

(القلزم): فرومایه, پست فطرت. 

(لْم): شهری قدیمی است که بندرِ سوئز كنوني مصر 
را به جاي آن بنا کرده‌اند ( خر الم درياي سرخ 
بر الخمرر 

#قلس - قلسن یفلس قلا و 
با غذا از معدة ان هرد وارد دهاشن شن.و آن راابر گرد 
بدون این که قی بکند (قَلس) الاناءُ و نو ظرف و 
غیره سرریز شد و نوشابه و غیره از اطراف آن ريخت 
(قلّش) بح برد دریا کف را به ساحل افکند 
قلتت الط الم طعنذ يره خون را ريخت, 
قلس یش قلْسا) فلا فلانی شراب زياد آشامید. 
همراه با آواز به رقص و پایکوبی پرداخت. آواز 
زیبایی خواند (قلَسَت) الحا النتی: ایس؛:انندگی 
رطوبت و نم و باران فرو ريخت (قلشڭ) ال 
الل زنبور عسل, عسل را از دهان خازج کره 
(قلسَتْ) تفْسه: دلش شوریده شد و استفراغ کرد. 
فلس یس تفلا الوَجُلٌ: آن مرد سجده کرد (َلَس) 
لفلان: دستها را بر سینه گذاشت و برای فلانی تعظیم 
کرد (َلّسی) فلا فلانی بر دف نواخت و آواز خواند. 
براي مردم كارهاي تفریحی و سرگرم کننده انجام داد 
(قلّی) و آن قوم با ساز و | واز و دهل به استقبال 
پادشاه یا حاکم رفتند (قَلّس) فلائا: قلنسوه یا کلاء به 
فلانی داد که بر سر گذارد. 

(الاقِْس): مارماهی. 

لس): قی, استفراغ. طناب کُشتی. ج أْلاس 
لاس4 سازنده و دوزندة كلاه و قتلنشوء (بقه 
قلاش): درياي پر آب که کف به ساحل می‌افکند 
(ملْسوَ ة: کلاه. قلنسوه. ج قلانس, و لایس و 
قلاس, و قلاسی. 

[لقلیس)؛ عسل.انکبین, شهد. 

ایا کسی که با گارهاي کر ھی سردم وا سو 


سنا الجُل: نوشابه 


قلص , 


گرم می‌کند. 

#قلص - (قلص یفص قلوْصًا): ترنجیده شد, منقبض 
شد اقلشٌ) الب د العل: لساس:پس از فسن 
چروکیده و کوتاه شد (قلصَ) ال عنّی: سایه از من 
کنار رفت (قَّصَتْ) الشَمَهٌ: لب انسان به هم جمع شد و 
به طرف بالا رفت اقَص) ابر أو اْم: بيشتر آب 
چاه و برکه خشک شد (قَلَص) الْمَوْمٌ: آن قوم گرد 
آمفاند.ی حركت كردن و رفتند (قأَضن) ال خل: آن مود 
رفت (قَلصَت) تفشه: حالش به هم خورد. 

فلت فص افلاصٌا) الق شیر شتر خشک شد. 
(قلّص علض تفيضا الس 
منقبضص شد (َْصَتّ) الدزع: زره در هم فرو رفت و به 
هم جمع شد (قَلصَتْ) الدَوابْ: چهار پایان با تندی و 
جدیت راه رفتند و به راه رفتن ادامه دادند (قلض) بت 
الجْلَیْن: آن دو مرد را که به هم دشنام می‌دادند یا 
می‌زدند از هم جدا کرد (قلصَ) ٌَ: آستيتهاي خود را 
بالا زد یا دمن لباس را بالا کشید. 

(تقلّص بلص نصا ار 
ترنجیده شد. 

(لقلْصَة): قلضة البثر: آب چاه که زیاد می‌شود و بالا 
می‌آید. ج قأص. 


القلاص): دوشندة شتر جوان و نیرومند (ماء قلاض): 


آن یز ترنجیده و 


: آن چیز به هم جمع شد. 


آپ زیاد و بالا آمده. 

الم ص): جوجه شتر مرغ. جوجة مرغ هوبره 
لقوض) ین ابل شتر جوان و نیرومند از ابتداي به 
سواری رسیدن تا سن نه سالگی و پس از آن ناقه‌اش 
خوانند. ج قلاص, و لائص و فلص و بطور کنایه 
دتفعران وان زا فلص :و فافض می تانيدقد. 
(المُقلّص): فرش مقلصٌْ: اسبی که دست و پایش دراز 
و سریع و چابک است 

#قلط -(القلَیْط): ف کسی که بیضه‌اش باد کرده 
است. باد کردن بیضه. ۴ تن 


(القْط): کسی که بیضه‌اش باد کرده است. کسی که از 


۱۶۱۵ قلع 


است. (جد‌ید). 


روي تکبر خود را باد کرده | 
(القليْطة): کسی که بیضه‌اش باد کرده اش‌تقین ۳ 
شدن, باد کردن بیضه. 

# قلط -(قلارٌوظ): مشماژ قَلاووظً: ميخ داراي پيچ 
a E a‏ 
(قَلْوَظً): پیج درست کرد. میخ پیج ساخت. 

#قلع -(قَلَعَه بقع قَلْعًا): آن را از جایش کند. 

(قلع یلم قَلًَا) الرَاکبٌ: سوار نتوانست خود را روي 
زین نگهدارد. از روي زین کنده شد (قلع) المُصارم: 
گهنتین کیر تاب مقاومت نیاورد و زانویش سست شد 
(قلعَث) قَدَم المصارع: پاي کشنتی‌گیر سک اشنا بو 
مقاومت نکرد. 

فلع بقع افلاعا) ال ان یز ژایل شد بر طرف 
شد. گویند (أفلع) الشحاب؛ ابر زايل شد و رفت. 
(افلعت) الف اندو بر طرف شه غصه ابل فد 
لت السماء: آسمان از باریدن باز ایستاد (فلم 
عَنِ الامُر: از ان کار دست بازداشت و ان را رها کرد 
َفْلمت) عه له الحمی: تب او قطع و بر طرف شد (أَفلَعَّ) 
الما لسَفیِنة: ملوان بادبان کشتی را بر افراشت تا 
حرکت کند (فْلعّ) میب شهر را چون قلعه بنا کرده 
براي آن برج و بارو درست کرد. 

(آفلعی): فعل امر اس از فلع خدا می‌فرماید: و یا 
سَماء فلع : وأی آسمان باران مبار. 

لقع تفلیقاا: آن را بسیار از جای کند. 
لته إفتلاعًا): آن را از جای کند (َْلم) 
الشی:: آن چیز را پزور گزفت. 

میقم اّفلاعٌا): از جای کنده شد (ْقعّ) اْبعیر: 
شتر سر پا و سالم بود اما ناگهان افتاد و مرد. 

تقلع قلع تقا) فن یشیته: خیلی با وقار و نه آهسته 
و نه تند راه رفت و طوری راه رفت که گویا در زمین 
بتزاشنیب گام بر می‌دازند: 

(القلاع): یادبان کشتی. ج فلع 


(القلاع): مرضی | س 5 دچار جهار پایان می‌شود و 


قلف ۱۶۶ قلف 


ناگهان آنها را می‌کشد. بدون این که دلیل مشخصی 
داشته باشد. کلوخ و رسوباتِ باقی مانده از آب که 
پس از خشک شدن آب قاچ قاچ می‌شود. بر فک 
دهان کودک که بندرت دچار بزرگسالان نیز می‌شود. 
(القلاعة): یک پارة کلوخ که پس از خشک شدن آب 
بر روي زمین می‌ماند و ترک می‌خورد. صخرة خیلی 
بزرگ در زمین صاف و هموار. سنگ و کلوخی که از 
زمین می‌کنند و پرتاب می‌کنند (رماه بقلاعَة تسکْه): 
دلیلی برای از آورد که او زا ساکت می‌کند. 

(القلم): توشه‌دان شبان. تيشة کوچکی که تا به همراه 
خود دارد. ج فلع رکه فی قل من خُماه): وقتی از 
او جدا شدم که تب او تازه قطع شده بود. 

(القلع): بادبان گشتی. ج فلوع. و قلاع و قلعة. 

الم مرد نیرومند در راه رفتن. 

(القلع): زمانِ قطع تب. پوستة روي زخم کچلی. 
(القلع): کشتی‌گیری که پای او تاب مقاومت در کُشتی 
را ندارد و از پا در می‌آید (شَیْخ قَلع): پیر مردی که 
چون بر می‌خیزد گویا می‌افتد. 

(لفلعَ دز استوارِ بر روي کوه, کلاتِ استوار بر روي 
کوه. آنچه از چیزی جدا کنند. مثل: نهال نخل که به 
مادر چسبیده و آن را از مادر جدا کرده می‌کارند. آنجه 
از ریشه در آورند مثل: خرمابن که از ريشه بکنند. ج 
قلاع و تزع 

(القلْعَة): پاره‌ای از چیزی. ج قلّم. 

(لْعَ) مرد ضعیف و رنجور. مردی که بر روي زین 
مقاومت نتواند کرد و نتواند نشست. درختی که از 
جای بکنند. مالی که باقی نمائّد. مال عاریه دیا ار 
قلعت دنیا خانه‌ای است موقتی که باید از آن کوچ کرد 
(هُو عَلّی فلعَ): او در حال کوچ کردن است (شُوّ 
مجلس قلَةَا: آن نشیمنی عاریه الست که هر لحظه بايذ 
جاي خود را به دیگری داد نامز قعَ): خان ما 
ملک ما نیست و عاریه است. 

(القْ): قلع. 


(القلاع): بیس اقان, کسی که نرد بنادهاه از مرد 
بدگویی می‌کند. کفن دزد که قبرها را می‌شکافد و کفن 
مرده‌ها را می‌دزدد. بسیار دروغگو. 

لْع): قوش قوع؛ کمانی که چلة آن در همنگام 
تیراندازی پشت و رو یا باز می‌شود. ج قلْع. 
(المقلاع): فلاخن, قلاب سنگ. ج مقالیْم. 

(لعَرع: کسی که ظاهراً سالم است اما ناگهان 
می‌افتد و می‌میرد. 

#قلف -(قَلَفَ یف قَلْما) الشَجَرَةَ و غیرها: پوست 
درخت و غیره را کند(قَلتَ)الظفر: ناخن را کشید 
(قلّت) الخاتن اْة: ختنه کننده پوستٍ سر نره را بريد 
و ختنه کرد (قَلّفَ) ال و نجْوّه: در يارو پوش خم و 
امثال آن را برداشت (قَلَفَ) السَِيِنَة: درزهاي گشتی را 
با لیف و قیر گرفت. 

(قلفَ یفلف قلا.: ختنه نشده بود يا پوست نوک آلتِ 
او خیلی پزازگاقظ, 

لت یقلت تَفليفا) السْفینة: درزهاي گشتی را با لیف و 
فی گرفت: ۱ 

فلت يلف إفتلافا) الطَفْرَ: ناخن را كشيد. 

مت تم إِنقلافا) سَرَنه: نافی او بزرگ و کلفت و 
سفت و در کا شد. 

(الاْلف): مردی که ختنه نشنده یا پوست نوک رااش 
خیلی بزرگ باشد. ج فد 

(القلافّة): تعمیر کردن بدنه کشتی و گرفتن درزهاي آن 
با لیف و قیر اندود کردن آن. 

]8 دوست پوس وذو درتو غیره کا 
گل اک نتب کل 

(القلف): جاي زبر و سخت و خشن. 

(الفَلْةَ): پوستِ روي نوک نره که هنگام ختنه کردن 
ن را می‌برند. ج لّف. 

:اف پوستِ نو نزه. 

(القسلیف): میوة خشک شده. کشتی درزبندی و 


قیراندود شده. 


E 

(المَقْلّوّْف): کشتي درزبندی و قیراندود شده. 

#قلفع -(القلفع): ریم آهن که در هنگام پتک زدن بر 
روي آهن گرم از آن ریزد. ڳل ته آبگیر و غیره که پس 
از خشک شدنِ آب ترک ترک می‌شود. 

#قلق - ال یلق قلّ) الشَیْء: آن چیز را جنبانید, 
تکان داد (قَلَقَ) الم و عم فلائّا: اندوه و غیره فلانی را 
مضطرب و ناآرام و بی‌قرار کرد. 

(قلق یل قلا در یک جا نماند. در یک جا آرام 
نگرفت. بر یک حالت نماند. مضطرب و بی‌قرار و 
ناآرام شد. 

فلت قلق افلا) النَاقَه: آنچه بر روي شتر بود لق 
خوود: و دز نا خود آرام نگرفت (َفلنَ) لهم فلانا: 
اندوه فلانی را بی‌قرار و ناآرام کرد. 

(القلق): مضطرب و ناآرام و آشفته. 

(القلّی): بی‌قراری. ناآرامی, پریشانی, اضطراب. 
(المقلاق): بسیار مضطرب و پریشان و ناآرام. گویند: 
(رَجْلْ مقلاق. وراه مقلاق): مرد و زن بسیار مضطرب 
و پریشان و ناآرام. 

#قلقس -(الفقاس): گیاه گوش فیل. قلقاس. 

# قلقل -َلمَلْ یل له فى الأزضٍ: به جاهاي 
دور سفر کرد یا برای کسب روزی به سفر پرداخت 
(قلقل) الیّء: آن چیز را تکان داد و جنبانید (قَلفْلَ) 
الزن کف اندوه اشک از را جارش ساخنته 

(قلقَل بقل تلقلّ: تکان خورد. جنبید (تَقَلْقَلَ) 
فی‌البلاد: شهرها را زیر و رو کرد. در شهرها و 
سرزمینها گردش کرد. 

(القلاقل): چابک. فرز. سریع در تکان خوردن و 
حرکت کردن و جنبیدن. چالاک در سفر. گویند: (فرش 
فلاقل): اسپ تند رو و سریع و چالاک. بسیار کمک 
کننده به دیگران. 

(القَلْمَلََ): (فی علم لجُیْد): حرف ساکن را با حرکت 
خفیفی تلفظ کردن و این کار نمی‌شود مگر در 
حرفهاي شدید و غير مهموس و این حروف عبارتند 


۱۶۱۷ قل 


از: (قطبجد). 

#قلّ فل یقل ا الشیَ4: آن چیز اندک شد. کمیاب 
شد هو یل عن کذ): آن کمتر از فلان چسیز است. و 
گاهی به قل حرف (ما) ملحق می‌شود و براي نفي 
مطلق یا اثباتِ چیزی اندک به کار می‌رود. یه 
ما یرون فلانْ: فلانی به دیدن ما نمی آید یا خیلی 
کم می‌آید. 

راق ل إقلالاً) فلار: فلانی نادار شد. فقیر شد. چیز 
کے آوره ااا ا ی لے چ وای 
گردانید (أَقلَّ) قلٌ گذا: چیزی را اصلاً انجام نداد (أقَر) 
ای ان ,چسی را رشقو حمل كرد خدا 
می‌فرماید: حى إا اقلت سحابا قالاً شقناه لد 
مَیْت4: تا زمانی که حمل کرد و بالا برد ابری سنگین 
راء راندیم آن را به سوي سرزمینی مرده. 

ات ما ال لَه العَطاء: عطاي اندکی به او دادم. 
(قَلَل لر تَفلیلة) لی ان چیا دک ردانية 
لْلمّ) فین غثنه: آن را در نظرش اندک جلوه داد. خدا 
می‌فرماید: و یلک فی أغیتهز»: و اندک جلوه 
مدخت شا را درانظر آقاج, 

(قْل قنز ملائ ١ال‏ دید آن چیز را که اندگ 
است. 

(اشتقل بقل استفلال: بالا رفت. گویند: (ستقلَ) 
ال فی طیاه پرنده اوج گرفت (ِشَقل) ابا: 
گیاه بلند شد (شتلت) الشَنْش: آفتاب بالا رفت و در 
وسط آسمان قرار گرفت لس قوم آن قوم كوج 
کردند و رفتند (إستقَلّ) لان واشتقلَ باقر فلانی 
مستقل شد ا(إشتقلت) ادل آن حکومت مستقل شد. 
استقلال خود را باز یافت. (جدید). ((شَلَّ) الیء: آن 
چیز را اندک دید. آن را بلند کرد و بالا برد (ل) 
الرَعْدَهٌ فلائا: فلانی لرزید. دچار لرز شد. 

(الأَقليًة): اقلیت. ضد اکثریت. ج أَقلَات. 

(اللال): داربستِ مو و تاک. 


(اللال): اندک. ج قلل. 


قلم 
(قلالة) الْجَبَل: قله کوه. 
القل): لرزه. هسته‌ای که در جایی به تنهایی سبز 
می‌شود و ضعیف و سست است. 
لْلْ): اندک, کم. گویند: (شیء فلّْ): چیز اندک ال 
ین الجال: مرد کوتاه قد (رَجُلْ ل سرد تنها و 
بی‌کس (هُوّ ل بن ل او و پدرش ناشناخته‌اند. 
(القلََ): بر طرف شدن فقر یا پیماری. 
(القلَّة): اندک بودن. ضد کثرت. ج قلل. 
اف کزه کرک کدبا آن آب می خی رند( 
ی ء: قسمت بالای هر چیز. ج قل و قلال. 
(القليّة): عبادتگاهی شبیه صومعه. ج قلالی. 
(القلّل): اندک: کم. کمیاب. نادر. ریز اندام. لاغر اندام 
و نحیف. ج أقلا» و فلل (قَوم قلیل): مردمان لاغر اندام 
و نحیف و لاغر. و گاهی براي نفی به کار رود. گویند: 
(رَجُل یل الْْیْر): مردی که کار خیر انجام نمی‌دهد. 
(اللیلٌ): واحد القلیّل, به معنای مردی که کار خير 
انجام نمی‌دهد. (ما أَحَذت ملق و لا ییرف): هیچ 
چیزی از او نگرفتم. و فقط در هنگام نفی قَلِيْلَة گویند. 
#قلم -(قَلَم یلم )او و تخُوه: چوب و امثال آن 
را تکه کرد )للم و َخوه: قلم و امثال آن را 
تراشید و سر کرد قَم) ار و نخوّه: ناخن و امثال آن 
را کوتاه کرد. 
فم یم تفیش چوب و غیره را خیلی تکه کرد ال 
ره : او را ضعیف و توسری خور و خوار و ذلیل کرد 
(قلا الکو درخ :را هرس گرد. 
(الاقلیم) عند اقدماء: واحد الأقالقم الَبْغة: اقلیمهای 
هفت گانه است. قدما زمین را ابه هفت افلیم تقسیم 
کرده‌اند. کشور. سرزمین. مثل: (لیْم) لد سرزمین 
هند. کشور هند. (فلیّم) ْيمَن: کشور یمن. پاره‌ای از 
زمین که آب و هوا و قوانین اجتماعی آن تقریبا 
یکسان است مثل: (الاقلیم) الشمایٌ: سرزمین شمالی و 
وك ال سرزسن جنی. 
(القالم): مرد يا زن مجرد و بدون همسر. ج قَلمَة. 


۱۶۱۸ قلو 


(لقَلم): کلک, قلم. ج أفْلام, و قلام. قیجی. تیر قمار یا 
قرعه جف اقلم کار حتمی شد. نویسندگان عرب 
قلم را بر خط اطلاق کرده و گفته‌اند: (یَكُتْبْ بالق 
شنخی): با خط نسخ می‌نویسد للم فى اضطلاح 
الدَواوُن: دبیرخانه. کانون. گویند: (قَلَم) الُْتّاب: کانون 
نویسندگان (َلم) الُتَحَمینَ: دبیرخانة مسخدمین 
دولت (َلم) الحیر: قلم خودنويس (قَلَم) الصاص: 
مداد. ۱ 

(القلامّة): ريزه‌هاي چیده شد؛ ناخن یا سم چهار پا یا 
جوب (لامَ) الظفرٍ: کنایه است از چیز بی‌ارزش و 
تست گورتف: 1 1 عى قلامة ظفر): به اندازة ریز 
ناختی به درد من نخورد. ۱ 

(القامان): قیچی. 

(المقلام): ابزار چیدن و قلمه زدن و هرس کردن. 
قیچی. ج مقالیم. 

(المَقَلَّم) ناب و نځوو: گرو نی و امثال آن. ج 
مقالم. 

الملمَة): قلمدان. جا قلمی. ج مقالم. 

ملوّم) اف آدم ضعیف و بی‌دست و پا. 

#قلو قلت تلو فلا الدَابٌَ: چهار پاء سوار خود را 
تند برد (قلا) الدابة:: چهار پا را با عنف و خشونت راند 
(قلا) اسب الل أو الْكرَة: کودک با چوب دو لک 
الک را یا توپ را پرتاب کرد (قّلا) ال 


قّی یی قلي الْحَبٌ و للم و حو هُما: دانه و امتال 
آن را در تاوه بو داد. گوشت و امتال آن را در تاوه 
قرمز کرد (قلّی) فلائا: بر سرٍ فلانی زد. 

(قلی یفلی قلی) فلائا: از فلانی متنفر شد و از او دوری 
گزید. خدا می‌فرماید: ما و دک ربک و ما قلّی4: 


+ آن چیز نوا 


ترک نکرده است تو را پروردگارت و از تو بدش 
نیامده و از تو دوری نکر نله است: 

(تقالیا یتقالیان تقالیّ): آن دو از یکدیگر متنفر شدند. 
(تقلی بقلي تقلع الشیء إلى تفي آن جير مورد 


قماً 


نفرت من قرار گرفت الی) فلا: فلانی به خود 
پیچید. مثل این که او را در تاوه سرخ می‌کنند. 
ی ری إفلښلاء) الطر: پرنده خیلی اوج گرفت 
و بالا رفت افْلی) فلا فی الجَیِ و نخوه: فلانی بر 
قلٌ کوه و امثال آن بالا رفت (افولت) الدَابه: چهار پا 
با سرعت سوارٍ خود را برد (فلولّی) لا فلانی کوج 
کرک.و وفت. در سر و .غره ایند و ارام تگیوفت: 
بی‌قرار و ناآرام شد. از جای خود به یک سو شد. بد 
کناری رفت (فوْی) فی مرو در کار خود شتاب به 
خرج داد. 

الق چوب «الک» در بازی الک دولک. 

(القلاء): کسی که قلیا درست:می‌کند. یااکسی که 

سرخ کردنی می‌پزد. 

(القلاءة): جایی که در آن تاوه درست می‌کنند. 
(القلو): هر چيزٍ سبک. چهار پاي تند و نیرومند در راه 
رفتن. 

(قلوانن): الکالوئید. شبه قلیا. 

(قلویَ): قلیایی. 

(قْی): قلياء زاج سیاه. [در المنجد و اقرب الموارد و 
معجم العربی الحدیث و قاموس اللغةُ فیروزابادی به 
سر قاف امکه انت نب 

(اللیّ): غذاي سرخ کردنی. خورش از گوشت و جگر 
سیاه. صومعه. دیر. ج قلایا. (معرّب). 

المَقلی): جاي بو دادن نخود و غیره. (جدیدا. ج 


المقالی. 
(المفلّی): تاوه, تابه. چوب «دولک» در بازي الک 
دولک. چ التقالی 

(المقّلاة): تاوه» تابه. چوب «دولک» در بازی الک 
ذولگ: 

#قما (قَمَات تفا نو٤‏ و قکوه) الماییة: موافتی 
فربه شدند 

رما تا نا الل بالعکان: آن مرد در آن مکان 
اقامت گزید. ماندگار شد. 


۱۶۹ قمح 


(قَمُوّ مر قماءٌ و قماءة) الِجُل و غیره: آن مرد و غیره 
خوار و ذلیل و در چشمها بی‌ارزش شدند. 

(قتا یی إقماء) اموٌْ: ستوران آن قوم فربه شدند 
َأ التکان: در آن مکان ماندگار شد اقات گزید 
(آقما) الْمَرعی الاق چراگاه موافسی را ریه گرد 
ی 2 فلانّا: آن چیز مورد پسندٍ فلانی واقع شد 
(آفعا فلان ال فلانی آن چیز را تحقیر و غواز و 
ذلیل کرد. 

شتا ی إفتماء) الشئء: آ 
اور 

سَعَعَاً تفت الشىء: آن چیز را بتدریج گردآوری 
کرد.,زبده انرا برداشت 
(امَأء یامه ماما الْعکا 


ن چیز را جمع کرد گرد 


نْ: آب و هوای آن مکان به 
او ساخت. 

(القمء): جایی که مواشی در آن می‌مانتد تا فربه شوند. 
۳ 8 سرسبزی و خرمی و رفاه و آسودگی. 
(القین ا کوان :دیل ی مدان خرده گوچگه. خقر. 
فرومایه. پست» بی‌ارزش» دون. ج قماء. و ژماء. 
#قمح -(قَمَح قمع فُمُرْحًا) عَنٍ الماء: سر خود را بلند 
کرد و دیگر آب نخورد؛ زیرا سیر 


اب شده بود یا از 


(قَمح یم قَمْحًا) لحَبَ و لَحْوَه: سر خود را بلند کرد تا 
داند (گندم و شاهذانه یا کنجد یا قأووت) را در دهان 
بریزد (قمخ) الشرآن: از نوشهدن دست باز دافمت: بزیرا 
سیراب شد یا از نوشابه بدش آمد 

(آفتح بع افماعا) الشثیل: خوشة گندم و غیر؛ شیره 
بست و دانه‌اش پیدا شد (أفتخ) منم گننام. رسید: و 
دانه‌اش سفت و خوشه‌اش خشک شد (أفْمَحَ) الوَجُلٌ: 
آن مرد سر خود را بلند کرد و از روي خواری چشمان 
خود را فروهشت:(َفْمح) بافه: خود را گرفت. تکبر 
گزد, باد به انب ستین انداخت (َفَْ) راب الدابة: سوار 
سر چهار پا را به عقب بست (فَْم) ال لیر غل و 
زنجیر, گردنِ اسیر را سنگین کرد بحدی که مجبور شد 


سر جود را بلند کند (آفمع) الرجل الحَبَ: آن مرد را 
وادار کرد که دانه (گندم و شاهدانه و غیره) را بخورد. 
(قامَح يقامح مُقامَحَة) الحَیّوانْ عَن الماء: چهار پا 
سیراب شد یا از آب بدش آمد پس سر خود را بلند 
کرد. 

افتمَحیفْتّمح افْتماحّا) البه: گندم رسید و دانه‌اش 

شد (فَمَح) الب و نو دانه و امثال آن را در کب 
دست ريخت که در دهانش بریزد (فَمَخ) الشَراب: از 
نوشیدن دست باز داشت. زیرا سیراب شد یا از ان 
نوشایه بدش آمد. 

(تَقَمّح یم تَقَمُحًا) الحَبَ و نخوه: دانه و امثال آن را 
خورد (تَقَكَحَ) الشراب: نوشابه را از روي بی‌میلی 
خورد. 

(القامح): متنفر از آب به هر دلیل که باشد. 

(الماح): مرضی است که دچار چهار پایان می‌شود و 
از خوردن آب دست باز می‌دارند. 

(الةماح): جمع مُقایح است 
مُقایح: شتری الست که : 
خوردن امتناع می‌کند. 
(القفح): گندم. الب و الحطة نيز نامند. 

(نْحَة): مقداری از آب یا آرد و قاووت که دهان را 
پر کد 

(القمیْحَة): گرد دارویی خشک و مخلوط نشده. 
(القنحی): گندمی راگ ۳ (جدید). 

(القمَاح): گندم فروش. 


ت [با حدف زواید ای 


ر الب وارد می شود و از آب 


(المُقامح): شتری که از خوردن آب خودداری کند. 
(لمَْمَح): کسی که زنجیر و غل به گردن دارد و از 
سنگیئی آن سر خود را بلند کرده است. ج مُْفْمَحُوّن 
خدا می‌فرماید: هی إلى الا نم کون : پس 
آن تا جانه‌هاست پس آنھاا سر ها :را بالا گرفته‌اند. 
#قمحد -(القَمَحدو ): استخوان پس سری, استخوان 
قمحدوه. ج تماحد. 


#قمد -(قَمَد ی قْداء و فُمُودًا): إبا و امتناع کرد سر 


۱۶۲۰ قمر 


باز زد. 

(قمد یمد قَمَدًا): بلند بالا شد یا گردنش دراز و کلفت 

و ستبر شد. 

(الاْفْمّد و لقعد بلند بالا. یا دارای گردن دراز و کلفت 

ی یی 

(القَداء, و اعد ): مونب الأفمد و لقعد 

#قمر -اقَمَرَ یقمر قْرًا) فلانا: فلانی را در قمار برد. 

در مقاخره و مباهات یا مسابقه از او برد (قََرّت) لاه 

لب فلان زن دل او را ربود (َمر) الط شبانه پرنده را 

به وسیلۀ نور شکار کرد. 

(قمرّت تفتر قَمَرا) الَیلٌ: شب ماهتاب شد لیر فلا 

فلانی در نورٍ ماه خواب زده شد و خوابش نبرد. نور 

ماه چشم او را خیره کرد و جایی را ندید مر لول 

و غیره: آن مرد و غیره خیلی سفیدپوست شد یا سفید 

مایل به سیزی قند؛آقید) الکلا و الما و وها 

چراگاه و آب و غیره زياد شد اَمرَتْ) الابل: شتران 
سيراب شداند. 

(فْمَر مر إفمارًا) الهلال: هلال ماه تبدیل به قمر شد که 

در شب سوم ماء قعری باشد )الیل آن شب 

ماهتاب شد (فْمَرَ) القَوْمٌ: ماه بر آن قوم تابید (أفُمَرَ) 

اسفت:سرفا جلو زسیدن خزنما رکفت ی نگتذاهت 

برد و شیرین ابوه اأقَرت] الاب و َخوها: شترها و 

امثالِ آن به سبزه و چراگاه بسیار برخوردند. 

(قامَرَه یُقامرٌه مُقَامر . و قمارًا): با او قماربازی کرد. با 

آو مان گز ده شمان پافت: 

مر رقم ا)المٌَ: ماه از حالتِ هلال به در آمد و 

دایره‌ای شد اما هم قسمتهای آن نورانی نبود (قَغر) 

الک شبات پرنده را با تور شنکاو کرد 

مرا قامرّن نامر ا): قمار کردند. 

مر تم تقعرّا): در نور ماهتاب یا در شب مهتاب 

بیرون رفت (َمَمرَ) فلائا: در شب مهتاب یا در نور 

ماهتاب به دیدن فلانی رفت (ََمَرَ) الصَیْدَ: شکار را با 

فرب گرفت )و4 در کمین دشمنش بود تا از 


قمز 
غفلت او استفاده کند و او رااز بای در آورد. 
(لفْتر): جع چهر؛ چون ماه. ج قطر. 

(المار): برد و باخت. قمار. 

(القَمَر): قرص ماه, قمر (القَمَر) الصَناعیّ: ماهواره. قمر 
مصنوعی. اولین ماهواره در چهارم اکتبر در سال 
۷ میلادی به هوا فرستاده شد [نام این اشوا 
«اسپوتنیک» بود و توسط شوروی به هوا فرستاده شد. 
ب] ج مار (قَمَرٌ الذَبْنٍ): لواشکي زردآلو (إشتَرْعَى ما 
لَه الْقَمَرَّ: مواشي خود را شبانه و بدون شبان رها کرد 
تا بچرند. 

(الممر): چراگاه و آپ زياد و امثال این دو که زیاد 
باشند. روشن و درخشنده و نورانی یا داراي ماه و 
شب مهتابی گویند: یل قَمرٌا: شب مهتاب. 

(القمراء): نور ماه (اللْيْلَهٌ القمراء): شب ماهتاب. ج 
(القَمَران): ماه و خورشید. 

افر شدتِ سفیدی, سفيدي زیاد یا سفيدي مايل 
به سبزی. 

(الفُْرِیّ): کبوتر یاکریم. یا هوء قٌمری. ج فُطْر. 

الق ی قمری ماده. ج قماری. 

(لَری: السَهَُر الْقَمَربّة: ساههاي قمری (َلمنَة 
قربا سال قمری. اول آن محرم و آخرٍ آن ذوالحجة 
است: 

المَیرا: مصغر امه به ماه شب اول و ماه شب آخر 
اطلاق می‌شود. 

(لمَمیر): قمارباز. حریف آدم قمار باز. 

#قمز قر يقير فغرًا) اتی آن چیز را با نوک 
انگشتان گرفت یا برداشت: 

(لْقمْر ق: توده‌ای خاک که برای علامت در كنار راه 
می‌سازند. غلاف حبوبات. ج فشر 

#قمس امن یی فختاء ر فرشا الول و غیده 
فی‌الماء: آن مرد و غیره به زیر آب رفت و دوباره بالا 
آمد (فََسَتْ) الاکامٌ و نان فی السراب: تپه‌ها و 


۱۶۲۱ قمش 


کوههاي تنها در سراب موج زدند که گویا در آب 
شناورند. 

(قعش پم ا ال آن چی را در آب انداعت 
تا در آب فرو رفت (قَمسش) به فی‌الماء: آن,را در آب 
فرو برد (قامّش فلائا فقمتَه: در زیر آب رفتن یا در 
زیر آب کردن با فلانی مسابقه داد و از او برد. 
(آفعس یقمس |فماشا) الْكَوْكَبٌ: ستاره در مغرب فرو 
رفت (أَفْمس) فلا فی‌المام: فلانی را در آب فرو برد. 
(قام یقامن مُقامَسَة) عبر با دیگری مسابقة زیر 
آب گردن, یا زیر آب وفتن گذاشت:یا در این دو کار با 
او مفاخره کرد (فلانْ قاش خویّا): فلانی در زير آب 
این یا ماهی ساق می‌دد, گنايه اسف از این که 
فلانی با داناتر از خود مناظره می‌کند یا با قوی‌تر از 
خود پیکار می‌کند (قامش) فلا فی‌لْمکان: فلانی در 
آن مکان گاهی پنهان و گاهی آشکار می‌شود. 
میقم اْقماشا) الکو کبٍ: ستاره غروب کرد 
(قَس) فی‌الماء: در آب پرید. 

(تفاعش قاش تقامشا) ليان فى الماء: کودکان, 
یکدیگر را در آب فرو بردند. 

(القامس): آب باز غوّاص. 

(القامسَة): فاجعه, حادثٌ سخت و ناگوار. ج قوامس. 
(القَامَوس): درياي بزرگ. کتاب قاموس اللغة 
فیروزآبادی. کتاب لفت. فرهنگ. 

(القَماس): آب باز, غوّاص. 

(لَمّس): آقاي بزرگوار و شریف» سرور بزرگ و 
نجیب و شریف (القَش) فى ییحی مرد روحاني 
مسیحی که مقامش از کشیش بالاتر است. ج قمامس, 
و قمامسَة. 

(اشَمْس): چاء پر آب که دلو در آپ آن ناپدید 
می شبود: 

(القَوْمَس): مرد سرور و آقا و شریف و بزرگوار. امیره 
فرمانده. 

#قمش - فش ینش قا الس آن چیز را از 


قمص 


اين جا و آن جا جمع‌آوری کرد (قَمَشَت) الرَبْح ما عَلَّى 
وجه الأرْض: باد هر چیزی را که روې زمین بود جمع 
کرد. 

مه یقمشه تفمیشا): آن را خیلی از این جا و آن جا 
دم رو 

(فتمته یقتمشه افتماشا): آن را از این جا و آن جا 
جمع آوری کرد (ْتَمَش) الطعام: غذا را از هر جا که 
یافت خورد اگرچه نامطلوب و بد باشد. 

(َقَعّش يفخن تَقَعْا): هر چه یافت خورد اگرچه بد 
باشد. لباس فاخر پوشید. 

(الماش)؛ خرد و ريزه‌هاي پراکندۀ بر روي زمین 
(القماش) من الناس: مردم فرومایه. اراذل و اوباش 
(فماش) الت كالاي خانه. اشاثي خانه. اسباب و 
ثاثیة انسان در سفر و حضر. پارچه, قماش. ج أفْمشة. 
(القماشة): خرد و ریزة پراکند؛ بر روی زمین. مردم 
فرومایه. کالای خانه. لوازم انسان در سفر و حضر. 
پارچه. یک پار؛ پارچه. یک پاره از لوازم خانه و سفر. 
(القَمُش): هر چیز بنجل و پست. ج ناش 
(الَمّاش): بنجل فروش. برّاژ. 

(العْتَفمش): کسی که لباس فاخر پوشد. 

# قمص -اقَمَصَت تفمص فصا و قماضا)الداة: 
چهار پا رم کرد و دو پایی لگد زد. سر مستانه و با 
نشاط دوید (قَمَص) فلان: فلانی مضطرب شد و 
سرآسیمه دوید (قَمَصً) بخ بالمَفِينَة: دريا با موج 
خود کشتی را تکان داد. 

(قامّص یقامص مُعَامَصَّه) اص غیره: کودک با 
گوفکان دیک سایق جو کاش 

(قمّص یم تَقمیْصّا): چهار پا خیلی رم کرد. خیلی 
با شادمانی به جست و خیز و دویدن پرداخت. کسی 
سراسیمه دوید (قَمّصَ) اُوّبَ: از پارچه پیراهن 
دوخت (قَحَص) فلائا: بر تن فلانی پیراهنی پوشانید. 
(تقامص یتَقامص تَقامصَا) الصَبْیان: کودکان مسابقة دو 
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کل اشتند. 


۱۶۳۳ قمط 


(َقمصٌ قمص تَقَمّصًا) فی‌الماء: در آب غوطه‌ور شد و 
به غلت زدن پرداخت ام الْقَمِيْص: پیراهن را بر 
تن کرد اَمّصَ) شَحْصِيَة غیره: از دیگری در لباس 
پوشیدن و گفتار و کردار تقلید کرد و او را سرمشق 
خود قرار داد. 

(القَمَصّة): پشه‌ای که روي آب می‌پرد. ج قَمْص. 
القَمّص) فی‌الْمَيْحية مرد روحانی مسیحی که از 
کشنیش بالاتر است: 

(القمیّص): لباس زیر لباس رو. لباسی که تمام بدن را 
بپوشاند. جامه. غشاء روي قلب. پرد: بچه‌دان. پیراهن. 
(جدید). ج أفصَة, و ُذصان. 

#قمط هم یَقمط قَنطا) الشَیْء: آن چیز را با بند و 
ریسمان بست (قَمَطً) الْمَولؤد: نوزاد را قنداق کرد 
(قمّط) الأسير: دست و پای اسیر 
(قعط) الْحَیوان: دست و پاي حیوان را بست که سر آن 
را ببرد (قَمَط) الالْ: شتران را قطار کرد (َمط) الْبَ: 
کمر یا پایین لباس را تنگ کرد که به تن بچسبد. 
(قَكط یط تفمیطا) الأسید: دست و پاي اسیر را با 
یک بند بست (َعّط) لیوا ؛ دست و پاي حیوان را 
بست که سر بپرد. 

(القامطة): گیره‌ای که چیزی را که چسب به آن زده‌اند 
در.میان. آن می‌گنازاند ما خسدگ شود. [معل:گیر؟ 
صحافی کتاب. ب] 


زا یا یک بند بست 


(الةماط): بندی که با آن می‌بندند. قنداق کودک. ج 
أثبطة. و ففط. 
(القفط): بند لیفی یا بند از برگ خرمابن که تیرها و 


دست و پای گوسفند را می‌بندند تا آن را بکشند. ج 
آماط. 

(القَمَاط): کسی که بند درست می‌کند و تاب می‌دهد. 
کسی که قنداق برای نوزادان می‌سازد. دزد. ج قعَاط. 
(لَمیْط): تمام. کامل, گویند: (مَرّ بنا حول قط): یک 
سال تمام بر ما گذشت. 


قمطر ۱۶۲۳ قمع 


# قمطر -افَمْطر یط قنطرد السَی: آن چیز جمع 
شد. گرد آمد (قنطر او دشن گز یت فار گرد 
(قنطر) الشَىْءَ: آن چیز را ج جمع‌آوری گرد گرد آورد 
(قنطر) ری و نخو‌ها: مشک و غیره را پر کرد. در آن 
را با نخ بست. 

(إقَمَطَرَ یَمْطرٌ اثمطرارٌا): به هم جمع و ترنجیده شد 
(فمَط) الیو و اش آن ووز جا آن شرو باق 
جيار و مدیدتر شد (إقَمَطْرً) للش یرای ید و 
شرارت آماده شند (فْعَطه) عله الاشياة: آن چیزها بر 
او انبوه و متراکم و فشرده و باعث ازدحام شد. 
(القماطر): به هم جمع شده و ترنجیده و دچار انقباض 


شده. 
(القمَطر): آنچه کتابها را در آن نگهداری و جفاظت 


(القمَطْرَّ ی): عضلات تمام بدن را سفت کردن و راه 
رفتن. گویند: (مَشّی لْقِمَطْرّى): تمام عضلاتِ خود را 
سفت کرد و راه رفت. ۱ 

الط یُرا: سخت و مشکل و دشوار. جمع شدنِ 
گرفتاریها و مشکلات. خدا می‌فرماید: لا تخاف مِنْ 
نا ی وما عتا قططرنرا6: مسا می‌ترسیم از 
پروردگارمان روزی سخت را که گرفتاریهایش روی 
هم انباشته شده باشد. 

اقْطر):گرفتاريهاي سخت و متراکم. 

# قمع -افَْع قمع قَمْعًا) السرابٌ: نوشابه یک باره و 
بدون قلپ قلپ از گلو سرازیر شد (قعع) یات و 
نخوه: : گریخت و در خانه پنهان د شد (قَمَعَ) فلا : فلانی 
را با گرز زد. بر نوک سرش زد بر فرق سرش زد. او 
ت. او را خوار و ذلیل و مقهور 
کرد (قَمَع) اب اّباتَ: سرما گیاه را سوزانید ِ 
الاناء: : قیف بر در ظرف گذاشت 
بریزد (قَمَعَ) قرب دهانة مشک را به بیرون تازد قن 


و خواسعداش باز داشت 
E‏ حجیزی را درا 


سَععهٌ لفلان: به فلانی گوش فرا داد (قمَعَ) ما فی‌الاناء: 
آنچه را که در ظرف بود برداشت یا نوشید (قَمَع) 


انر کلاهک غوره را کند. 

(قَمعّت تمم قمَعَا) ڪل چشم او در اثرٍ آب ریزش 
ضعیف شد (قَِعَت) الط و نخوها: آهو و امثالٍ آن را 
خرمگس گزید یا داخل بيني آنها رفت و در نتیجه سر 
خود را تکان دادند (قمع) الفرَسش: اسب ترسید. یکی از 
زانوهایش کلفت‌تر شد (قَمِع) اْفَصِيْل: کرة شتر بلند و 
فربه شد و پیه آورد. 

الغا ت اقب اور تخوس : کلاهک غور 
خرما و امال آن ن کنده شد (قَكَعَت) لاه انها بالْجِنًاء: 
آن زن ناخنهاي خود را با حنا رنگ کرد. 

(افْتَمَع تس إقتماعًا) السْقاء: لبه مشک را جمع کرد و 
در دهان گذاشت و از آن آشامید (فتمَ) ما فی‌الاناء: 
آنچه را در ظرف بود آشامید یا برداشت (فَْمَع) 
الشیة: گزيدة آن جیز را برداشت 

(نقمع قمع انقماعا): در پس و پشتِ چیزی پنهان شد 
(إِنقَمَع) فی‌لبیتِ: گریخت و در خانه پنهان شد. به 
تلهایی نشست. 

عم سا فى لت : گریخت و در خانه پنهان 
فد( فقث الظية و نخوها: آهو و امثال آن را 
خرمگس گزید یا داخل بینی آنها شد و آنها سرٍ خود 
را تکان دادند (تَقَمَعَ): سرگردان شد حیران شد. ذلیل و 
خوار شد (ََمع) السیّْء: زبدة آن چیز را گرفت و 
برداشت (مَ) اْجماژ: الاغ سر خود را تکان داد که 
خرمگس را دور کند (نرَكتْ فلا یِقَمَمْ): فلانی را در 
حالی رها کردم که مشغول مگس پرانی بود؛ از 
بیکارین:مگنی فی پرانید. 

(الأفمع): ان که استخوان تعتاینه اش (غدة تیروئیدش) 
بزرگ باشد (عُرفَوْبٌ أفْمَم): عرقوب (عصب ضخيم 
پشتِ پاشنۀ پا) کلفت و ستبر 

(القسع): کرة شتری که بلند و بزرگ شده و پیه آورده 
است. و گویند: (سَنام قَمعٌّ): کوهان بلند و پر پیه شتر 
(القنع): قیف (القِئْع) من ال#مان: کاسة کوچکی که بر 


روی انار است و در ان كرکهاي ریز وجود دارد 


قمقم 


(لینع) من الوزد: کاسبرگ گل پس از ریختن 
گلبرگهاي آن که قرمز رنگ و گرد و به انداز؛ فندقی 
می‌شود. ج أفماع یل لماع لقَوْم): وای بر کسانی 
که می‌شنوند اما تأثیر نمی پذیرند. [مثل قیف که هر چه 
در آن بریزی از آ ن خارج می‌شود. ب ]. 

القفع): قیف. کاسبرگ کل که پس از پرپر شدن قرمز 
رنگ و گرد می‌شود. کاسة کوچکي روي انار که پر | 
كركهاي ریز است افلان قعع أخبارا: فلانی به دنبال 
اخباز انست و اخیاز زا ی وی ای گند, ج آفماع. 
(لقمع): کلفت شدن یکی از زانوهاي اسب. غدة 
تروق تا با مجرای حرا تا وید 

القشقة) من الشیء: برگزید؛ چیزی. چرک کردن و 
فساد کوش چشم. 

(القمَعَة): سر. نو کوهانِ شتر. جوش بن مژه‌ها. 
چرگین شقن رو سرخ شدن گوشة چشم قتعا الب 
نوک دم. ج قمَع. مگسی است سبز رنگ که در گرما 
وارد بینی شتر و حیوانات وحشی می‌شود. خرمگس. 
ج قمع. و مقامع [و مقامع بر خلاف قاعده است]. 
الِیِقة): برجستگي میانِ دو گوش چهار پا. نوک دم. 
ج قمائع. 

(المفمعة): گرز. ج مَسقامع. خدا می‌فرماید: و لَه 
قامع من حَدِيْدٍ: و براي آنان ن است گرزهایی آهنین. 
#قمقم - (قنقم ینعم قلَعة) الشَیَء: آن چیز را گرد 
آوود جع کرد. 

میقم فقا در آب فرو رفت و غرق در 
تقخقج) الشرهء چ آن چیز بالا رفت. 
االققام): دریا (وَقعَ فی قنقام من الأشر): در کاری 
بزرگ گرفتار شد (عَدَّد قَمْقامٌ): عدد زیاد و بسیار. مرد 


زیر آب شت( 


بزرگ و سرور و پیشوا و خیلی بزرگوار و پر خیر و 
برکت که خوبی‌اش به همه می‌رسد. 

(القْقٌم): گلاب پاش. (معرب). ظرفی است با سر تنگ 
که آب در آن گرم می‌کنند. (معرب) ظرفی است 
خرافاتی که گمان می‌کردند شیاطین سرگتن راکو زان 


۱۶۳۴ 


۳ 
به بند کشیده‌اند. ج قماقم. 

(الفُْفَمَة): قمقمه. ج قماقم. 

# قمل -(قَمل یل قَمَلاً) لوب آو الوّأش: لباس يا 


سر اتسان.شپش زیاد گرفت:(فملْ) ال#جٌل؛ .ان مرد 
بسیار کوتاه قد شد. 

(القَمل): مرد بسیار کوتاه قد. 

(القملة): زن بسیار کوتاه قد. 

(القَعْلَّة): شپش, اشپش. ج القفل. 

#ق که با ری شی کک قم باقر 
می‌چسبد. نوعی آفتِ زراعت که مثل ملخ زراعت را 
می‌خوره و چه بسا ټوعی ماخ باشد که قاور به پرواژ 
نیست. خدا می‌فرماید: «قَازسلا علنهم الطوفان 


وَالْجَراد ال 4: پس فرستادیم بر آنان توفان و ملخ 
و افت راغت 
#قم -(قمَتْ تم فما لاء و تخوها: گوسفند و امثال 


آن خرد و ريزه‌هاي روي زمین را با لبها جمع کرد و 
خورد () ابیت و نخوه: خانه و انتال آن را جارو 
کرد (ق) ما على الْحُوان: هر چه بر روي سفره بود 
خورد و چیزی باقی نگذاشت 

(قمّم او لحم ستاره در وسط آسمان قرار 
گرفت:(فَعَمث) الساة: گوسفند.با لبهایش چیزهایی وا 
گرفت و خورد یا از آشغالها خورد. 

فتََت تفت إقتمامًا) السَاءٌ الحَبٌّ: گوسفند به دنبال دانه 
گشت که بخورد (فْتم) فلانٌ ما علی الْجُوَانٍ: فلانی هر 
چه را که بر روی سفره بود خورد و چیزی را باقی 
نگذاشت (فمّ) الس بر آن جير بالا رفت (فعع) 
الملل: لکد کال را پیش از این که چهار با زاو با 
زمین بزند و بخوابد از روی آن برداشت 

نم تم تما به دنبال e‏ 
گشت (َعَعَم) الجَبل: از كوه بالا رفت که پر قله آن بالا 
رود (ََمَمَ) لنْحْل: بر نخل بالا رفت (َقمَم) قهٌ: بر 
هماورد خود برتر شد و بر روي او نشست. 
(لماَة): آشغال و خس و خاشاکي جارو شده. ج 


قمن ۱۶۲۵ قناً 


قمام. 

(القځة) ین کل شیّم: بالاي هر چیز. قد و بالاء قد و 
قامت. بدن. گویند: ی یه قمَ: خود را بر روي 
آن انداخت (جاء موم لَ: هم آن قوم آمدند. ج 
(القمیّم): سبزي خشک شده. ج أَقَمَة. 

(المقَمٌ): کسی که تمام غذاي روي سفره را می‌خورد. 
(المَقَعّة): آشغالدانی, ظرفي آشنغال. 

(المقَّة): جارو» جاروب (المِقَحَةً) مڻ ذاتِ الظَلْفٍ: لب 
حیواناتِ شکافته سم. ج مَقام. 

#قمن -(قمن یمن قَمَنًا) بکذا: شایسته و سزاوار 
چیزی شد. 

فی شی فخا یکذا: شایستةٌ خیزی شند. 
میقم تما الشیْء: مشرفب بر آن چیز شد که 
آن را بر دارد (ََمَنَ) مُواََه: در صدد کسب موافقتِ 
او بر امت موافقت :او را خواستار نشد 
(القمن): شایسته, سزاوار» در خور [تثنیه و جمع بسته 
می‌شود]. 

(القمَن): نزدیک. گویند: (داری من من دارو): خانة من 
نزدیکی خانة اوست. سریع, تندرو. شایسته, سزاوار, 
در خوره لایق. گویند: موق له وق چیه اد 
شایسته و سزاوار آن است. [مؤنث و تثنیه و جمع بسته 
نمی‌شود]. 

(لقَمنة): وب القَمِن (رابْحَة قمن: بوي گند. 
(القمیّن): شایسته و سزاوار چیزی. نزدیک. سریع, 
تندرو. ج قمناء. گلخن گرمابه. تون. کوره اجرپزی. ج 
لناتن. 

(الَقمَتَة): گویند: (هَدًا الأ مذ ذل ی): این کار 
شایسته و سزاوارٍ آن است. [در مذکر و مونّت تتنیه و 
جمع بسته نمی‌شود]. 

# قمه -(قَمَه یقت )الب شتر آب نخورد و سر 
خود را بلند کرد (فعَ) الشَّیْء فی الماء: آن چیز مرتبّا 
در آپ غوطه‌ور شد و بالا آمد (َمَه) الشَیّء: آن > 


را مرتباً در آب فرو برد و بالا آورد [لازم و متعدی 
اسا رقت کید ورف و لوح قوی کارت 
اسنت: 

(قمه یَفمَه قمَهٌّا): کم غذا شد. اشتهایش کم شد. 

(تَقَمّهَ یمه َقَمها) ا رشن به سفر رفت و معلوم 
نشد که کجا رفت. 

(القامه): شتری که سر خود را بلند کند و آب نخورد. 
ج فََه. 

#قمو -(قنث تفشو. و تفمی قَعْوًا. و قلیا) الابل: شتران 
فربه شدند (قما) فلا اّی ْبیْت: فلانی وارد خانه شد. 
(قما فی و یقبی قفا فلان الا فبلاتی خان را 
جارو کرد. آشغالهاي خانه را پاک کرد. 

(أفمَی یقمی اماء) الجُلْ: آن مرد لاغر بود و فربه 
هند. از ترس افد :و شوب خانائيين َة [أتشی) 
عَذوَه: دشمن خود را خوار و ذلیل کرد. 

(قامانی یقامیتی قا ا حل و ر آن مرد و غیره 
با من موافقت کردند. 

(القاميّة) من النساء: زنی که خود را حقیر می‌بیند. 
(المَماة): : جایی که اقاب :یر آن اتابن تسار 

# قفا ای شرا اة : آن چیز خیلی سرخ 
رنگ شد (فا ت اللخ ین الخضاب: ریش با خضاب 
رنگ گرفت و سیا شد (فقات) آطراف لجار 
پالحتاء: انگشتان دختر با حنا خیلی قرمز رنگ شد 
(ت)الجٌ: پوست در دباغی گذاشته شد. 

(قتا و ریش خود را با خضاب رنگ کرد 
(قتاا الان شیر رآنبا آب در آمچخت, 

قن یت تشر ء) لانم: چرم فاسد شد نیت فلا 
فلاتی مُرد..در گذشت 

(أقا یی افناء) الونج جر را فاسد.و خراب گنرد و 
گنداند نا الشّیء فلائا؛ آن چیز به فلانی نزدیک شد 
و در دسترس او قرار گرفت (فتا فلائا: فلانی را 
کشت یا او را وادار به کشتن کرد. 


قنب Aa‏ قنبل 


به وسیلةٌ خضاب. خیلی .سیا رنگ شند. شیر را خیلی 
با انب مخلوظ كر 

(العانی): سرخ پر رنگ و سیر. 

(المقت :): جایی که افتاب بر آن نتابده نسار. 

لقنو ة): جایی که آفتاب بر آن نتابد. نسار. 

# قنب - اقب یب قلبّه و فْوبّا) الرَهرٌ: گل از جوانه 
دز امت ا کاسبرگ مرن اند و کف (قبت) الشش: 
آفتاب کاملاً غروب کرد (فَّبَ) لرجُل فی بته: آن مرد 
وارد خانه‌اش شد (َنب) اَْب: درختِ رز را هرس 
کرد که انگورش را خوب برساند. 

(أقتَبَ یفنبٌ إفنابًا): از بیم پادشاه یا از ترس طلبکار 
پنهان شد. به جاي دور سفر کرد (َفَبت) الیل نخو 
اعد اسب سواران جمع شدند تا کمتر از یکصد نفر 
شدند که به غارت و شبیخونِ دشمن بپردازند. 

نب ینب تفییبّا) الرَرْع: برگ خوشة زراعت رویید 
(فََت) الرَد: گل اؤ جوا در اعد شک فع شد و از 
قاسیرگ دز آضه(قت) الیل نخر الاو اسب 
سوازان گرد. ادد و کجتر اد یکصید قر هدند نا یه 
یورش و تاراج دشن پپردازند اقَنْب) جر الجتب: 
درخت تاک ۳ هرس کرد. 

(تنبَت) لحيل لخو مد اسب سوارانِ کمتر از یکصد 
نفر جمع شدند تا به تاراج و یورش بپردازند. 
(القانب): نامه بر سریع‌السیر. 

الناب): برگهای نوک زراعت که خوشه از میانِ آنها 
بیزون می‌آید, 

(القناب): برگهاي نوک زراعت که خوشه از میان آنها 
بیرون می‌آید. چنگال شیر. پوستة چنگال شیر که 
پنجه‌هاي خود را در آن پنهان می‌کند (ناب) امس" 
جله کمان, زه کمان. 

(الَنْب): انبان یا پوشش که چیزی را در خود جای 
دهد و بپوشاند. مثلٍ غلافِ نره چهار پا که در آن پنهان 


می‌شود و پرد؛ پنجۀُ شیر که در ان پنهان می‌شود. 


غلاف گل و گیاه. چنگال شیر. بادبان بزرگ گشتی. ج 
قْوّب. 

(نبّ: برگهاي سر زراعت که خوشه از وسط آن 
روت هیا ند 

(القب رو القلب): كنف كنب (الت) الهندی: گیاه 
شاهدانه که از آن بنگ استخراج می‌کنند. 

(النیّب): گروههاي مردم. ابرٍ انبوه و پر پشت. 
(الیناب): دوندة با سرعت يا كوشندة سریع. 
(المقنب): چیزی است شبیه تو بره که شکارچی صید 
خود را در اقا می‌کذارده کنرنوهی اسب سبوار که از 
یکصد نفر کمترند و برای یورش و تاراج جمع 
می‌شوند. ج مَقانب. 

# قذیر -(القَنبْرَ ة): مرغ چکاوک. 

# قنبط - (النبْط): کلم گل. گل کلم. در امضر و شام 
یه آن (لفرنیط) گویند. - 

# قنیع قبع یلبم قَنْبَعَةَ) فی بَیته: در خانة خود 
پنهان شد (قَبْتْ) الشجَرَةٌ و عله گل يا میوة درخت 
یا سبزی داراي غلاف شد (قنبَعَ) فلا: فلانی از شدت 
خشم باد کرد. 

(القسنْبْم): غلافی شکوفة درخت. غلاف خوشة 
اعت ر گوگاه قدو ق و روما 

(القْبُعَة): زن کوتاه قد حقیر و فرومایه. برگی که از 
بل آن گل بیرون می‌آید. لباسی است شبیه بارانی که 
بچه‌ها می پوشند. 

# قنبل ۔(قَنْبَل ینبل بل فلان: فلانی تنها می‌زیست 
ولی به قبیله یا به جماعتی پیوست و با آنها زندگی 


۹ 
گر د. 


القنابل): مرد ستبر و تناور و محکم و یرومند. مرد 
دارای سر بزرگ. 

(القَنْبَل): گروهی از مردم یا گروهی اسب‌سوار یا 
ی امه فان کی کے 1۶ یال فش با 
چیزی در این حدود است. 3 قنابل. 


(القَنبّل): مرد ستبر و تناور و محکم و نیرومند. پسر 


قنت ۱۶۰۳۷ 


بچه‌ای که سرش گنده و سبک و جلف یا کم عقل 

است. 

التبلت): گروه بین سی تا چهل نفره از مردم یا اسب 

سواران. ج قنابل. 

(النْل): تله‌ای است برای شکار پرندة آشیانه باف. 
نارنجک. بمب. گلولا خمباره و توپ. ج قنابل. 
N‏ ود a DEE‏ تا چهل نفر 

را بدهد. 

# قنت ان يقت قَنْوْنًا): از خدا اطاعت و براي او 

خضي و خشوع کرد. خدا می‌فرماید: و من ینت 

مکو بله و زشوله و تغل صالخا نها ها 
مَرَتَيْنٍ4: و هر کس اطاعت کند از شما زنها براي خدا 

و رسول خدا و عمل صالح انجام دهد می‌دهیم به او 

پاداشش را دو بار (قعْت) له مطیع و فرمانبردار 

خداوند شد [لازم و متعدی است]. نماز و دعاي خود 

را طول داد (َتَتَ)ل: در برابر او ذلیل و خوار شد 

(فَتْ) را روجا آن زن فرمانبردار شوهر خود 

شند, 

فی فعل امر است از نتت مطیع باش ای زن. خدا 

می‌فرماید: با یم ایی کب: ای مریم مطح 
پروردگارت باش. 

(قنت ینت قناته): کم خوراک شد. 

(أفتَت ینت اقنائا): نماز خود را طول داد. به مدت 

زیادی در جبهه‌هاي پیکار ماند. به رفتن حج ادامه داد. 
برای خدا تواضع و فروتنی کرد. دشمن خود را نفرین 
کرد. 

اکن سفن فق ال رجه نزن خیلن 

فرمانبردار شوهر خود شد. 

(عَنتَ ینت اقتناتا): فرمانبردار شد. 

(القانت): مطیع و فرمانبردار خداوند. ج 9 
(القانتة): زن مطیع و فرمانبردار خداوند. 

(القوّت): اطاعت. فرمانبرداری, دعا. 

(القَنْوّْت): زن فرمانبردار از شوهر. 


قندس 


(القبْت): زن يا مرد کم غذا. 

# قنح - (قنح يقح قنحا) الارب: آشسامنده پس از 
سیرابی از روي بی‌میلی به آشامیدن ادامه داد )من 
الشراب: نوشابه را مکید (قََ) للع و امن و 
نخوّهما: سر چوب و شاخه را کج کرد و خمانید تا سر 
کج و مثلٍ چوگان شود انح البابت: چوبی را تراشید و 
در را با آن نلتد کزد. 

قح یفن إفناحًا) الباب: چوبی را تراشید و در را با آن 
بلند کرد 

نع یقن تفْنیخا) الباب: برای در کلیدی سر کج 
و ی 

E‏ ودنآ داد. 

لاح چوبی که بشت در گذارند تا محکمتر بسسته 
شود. 

(القتَاحَ): کلید دراز و کج. چوبی که مثل اهسرم از آن 
استفاده شود. 

(لمَعنر ح): دری که چوب به زیر آن کرده و آن را بلند 
کر ودانر. 

# قفد ند ند قْدا) السَویْقٌ: قند یا شکر در آرد یا 
در قاووت ریخت. 
(أَقتد یقند اقنادا) السَویقَ: ارد یا قاووت را با قند یا 
شکر شیرین کرد. 


ند يفند تفییدا) الوق قند یا شکر در قاووت 


ریخت. 
(القند): 1 قند یا شک 

القندأو): مود ن شش انر تذرو: 

(القندأوة): :دوم 2 قداو تشه تین 

(اَْنْد :): یک پارة قند یا شکر. 

(القند ید): وضعیتِ انسان. چه خوب باشد چه بد. قند 
یا شکر. شراب. کافور. عنبر. گیاه ورس نیکو. مشک. 
ج قناد بد. 


# قندس -(قندس یقندس قندسه): از گناه دست کشید 


و توبه کرد ادس فیا رض به سفر پرداخت: 
اند س): بیدستر» سگ آبی. 

# قندل -(قندل یل قل) فلانْ: سر فلانی بزرگ 
شد. شل شل راه رفت. 

(القنادل): داراي سر بزرگ. 

(القَنْدَل): داراي سرٍ بزرگ. 

(القسندیل). چراغدان, قندیل. چراغ. ج قنادیّل. 
موی 

# قنزع - ازع موي اطرافب سر. پرهاي روي سر 
خروس و چکاوک. 

(القَنْرَعَة): موهاي اطراف سر. کاکل. دست مو که بر سر 
کودک باقی می‌گذارند. ج ثناز ع. 

(الفنرَعّة): موهاي اطراف سر. کاکل, دسته‌ای مو که بر 
سر کودک باقی گذارند. زن بسیار کوتاه قد. پرهاي 
روي سر خروس. ج قنازع. 

#قنس -(أفتس ینس افناسا) فلان؛ فلانی ادم حقیر 
و بی‌مقداری بود و ادعاي نژاد نیکو کرد و خود را 
نجیب زاده معرفی کرد. 

(الفنس): اصل» بیخ» ريشه. گویند: ‏ ریم اَشس): 
بدرستی که او نوادی بزرگوار و نیکو دارد. قسمتِ 
بالاي سر. ج فنوس. 

(لنّس): استفراغ و قي اندک. 

لنْس): قسمتِ جلو سر. نوک کلاه خود. استخوان 
پرجستة همان دو گوش اسپ. قسمتِ پیدا و برجستۀ 
میان راه از عرض آنن. ج قوانس. 

# قتسر -(قنسرثه سره قلسرة الس أو الُدائد: 
تتن و سال تا گرفتازیها آو وا قیکسته ویر کرد 
(تقنسر یتقنسه تَقَنسرا): پیر و سالخورده و ترنجیده 
شد. 

(الُناسر): سخت. محکم. دشوار» شدید. 

(لنسَر), سالخورده پیر. قدیمی, باستانی. 

# قنص -(تلص یی تسا السُي: شکار را گرفت. 
شکار کرد. 


(افَنصض تن افْتناصّا) الصَیْدٌ: شکار را گرفت. شکار 
گرد سید گر 

فنص یتفن تَنْصَا) الطَید: شکار را با حقه و کلک 
تعقیب کرد که :شکار کند. 

(القانص): شکارچی, شکار کننده. 3 فتاص. 
فان من الط سنگدان مرغ و پرنده. حیوانایتو 
پرندگان شکاری. ج قوانص. 

(القَدَص): شکار شده. 

الق تفقی شک اوجی: شکنارگن. مکار همده 
شکارچیان. 

# قنصل - (الَنْصْل): کنسول, قنسول. (معرب). نت 
القْنْصّل): گیاه فرفیون. 

(لتصَلعة)؛ کنسولگری: (جدیت). 

#قنط قط یط و یفنط رطا بشدت مأیبوس 
شد. خدا می‌فرماید: و هو ای رل الت ين بد ما 
تطْا: و اوست کسی که فرو می‌فرستد باران را پس 
از این که بشدت اوس شدند. 

(قنط نط نوا و اقناظة)» مأیوس شد نومید شد. 
خدا می‌فرماید: إلا تا من رة اله: نوميد 
نشوید از رحمتٍ خداوند. 

أفتطه یط إفناطًا): او را انون گرد 

هط تنیطا): او را نومید کرد. 

(القانط, و ان ط): خیلی نومید. 

# قنطر -(قَنْطْرَ بقنْطر قنطرّة): از بادیه مهاجرت کرد 
و در شهر یا روستا سکونت گزید. اموال خیلی زیادی 
ب4-دست. آورد.که با قنطان: ون می‌شد (قنطر) علینا: 
میت زیادی نان اود ما ماه و حرفت (قطی الا 
ساختمان را مل پل قوسی بنا کرد: 

(القدطار): وزنی است که مقدار 7 دو زوم دح مختلف 
متفاوت است و امروزه در مصر یکصد رطل = 
۸ کیلوگرم است. اموال بسیار. ج قناطر. 
(لْطر :بل قوسي روي نهر کوچک. ج قناطر. 
(القنطر): بناء ُقنطه: ساختمان قوسی شکل که مثل: 


شع ۱۶۹ قنف 


«القنطرة: پل قوسی شکل باشد». 

الط ة4: القناطيرٌ الْمُمَْطْرَةٌ: بسیار و متراکم و روی 
هم انباشته شده از هر چیز. 

#قنع - مت تفلع قَنْعًا) الایل و الْعتَم: ؛ تراق و 
گوسفندان قصدٍ بازگشت به خانه کردند (قمَتْ) الشَا: 
پستان گوسفنذ بالا رفت: 

تم ین فلْعا) فلا فلانی قانع شد به سهم خود هر 
چند اندک راضی شد (قَتَعَ) إلى فلان: مطیع و منقاد و 
فرمانبردار و در خدمتِ فلانی شد. 

(قنع ینم قَنَعًا؛ و قناعه): به آنچه به وی داده شد راضی 
گردید. قناعت گرد. 

مت تفیع إفناعا) السَاء: پستان گوسفند بالا رفت 
(أقتع) امير د 
ورد که:آب بورد نم فلا ده فی الصَّلاة: فلانی 
در هنگام نماز دستها را بلند و دعا کرد (فعَ) الشَا: 
پستان گوسفند به طرف شکمش بالا رفت لا 
ال آن چیز فلانی را خوشنود و راضی کرد افا 
الابل و انم شتران و گوسفندان را به سوي را 
برد: آنها را به سوي خانه باز گردانید (أفتَعَ) اة و 


و 


شتر سر خود را به طرفي ابشخور پایین 


ق عه سر و گرد خود:رابلند کرد و از روي هشو ي 
خضوع و فروتنی و خواری به چیزی خیره شد (أقتَعَ) 
له و دهان خود را بالا آورد تا تمام نوشایة 
ظرف را تا ته بخورد (َفم) الانا: ظرف را کج کرد که 
محتوياتِ ان را بریزد. 

هی تْیما): او را خوشنود و راضی کرد (قْع 
مر روسری بر سر ان زن کرد (قنَم) لا اش 
بل فلانی بر قل کوہ بالا رفت لا لیف 
و الط اوا الصا فلانی را با شمشیر با با تازیانه با 
اعفاد 

نمی فقا با سختی و تکلف قناعت کرد. خود 
را در لباسی پوشانید (نَنعت) الما آن زن روسری و 
مقنعه پوشید َْ) فی‌السلاح: سلاح (زره و غیره) بر 
تن کو 


(إِقتَنّع يّنع إفتناعًا): راضی شد. قانع شد. خوشنود شد 
(فع) بالْفکُرة ۲ لاي: آن نظریه یا رأی و اندیشه را 
پذیرفت و قبول و به آن اطمینان کرد. 

(القانع): راضی» خوشنود به چیزی. قانع. قناعتکار. چ 
نع چاکر و نوکر و مزدور و پیرو قوم. 

(القناع): روسری, مقنعه. غشاء و پردة دور قلب. 
پیری» سالخوردگی. روبنده نقاب. ج نم و أفعَة. 
(القنع): مرد قانع و راضی به آنچه دارد. 

(القنع): سلاح. اسلحه. طبقی از چوب بدون برگي 
قرما که بر آن میود گناوند. با پس آن غنا شورند. 
قسمتِ پهناور و گشادٍ زمين سخت که رو به هموار و 
صاف شدن است. زمین صاف در ميان شنزار که در آن 
درخت می‌روید. شنزار متراکم و انبوه. اصل, بیخ, 
ريشه. ج اقناع, و قنعه. 

(ْم): بوق» بوغ. 

(القنعان): رَجُل قنعان: مردی که عاقبت به رأی و نظر 
او گردن گذاشته.می‌شود..مرد.یا نزن پا مزدان .و زنانی 
که به چیز اندک راضی شوند. 

(القنع): راضي به سهم خود. قانع. خوشنود به آنچه به 
وی دهند. ۱ 

القنیع): مرو راضی, و خوشنود به آنجه به وی دهنده 
مرد قانع. 3 ماه 

(القنێع. و القنيْعَّة): زن راضی و خوشنود به انچه به وی 
دهند. زن قانع. 3 قنانع. 

(المقنع): آدم عادل که شهادت و گواهي او مورد قبول 
است. رأي مورد قبول و راضی‌کننده. 

(المَُتّع): شاکی السلاح. تا دندان مسلح. کلاه‌خود 
پوشیده. روبنده زده, چهرءٌ خود را پوشانده. 

#قنف - مت تفتف فاا لذن گوش, بزرگ شد و 
رو به صورت رفت و از سر دور شد. 

(أفتف ینف افنافا): داراي لشکر بسیار زیاد شد. کار او 
و امرٍ معاش و گذران او درست و فراهم شد. گوش او 
شل و فروهشته شد. 


(الأقتّف): مدع کله: فوشقن ورک هو وود بنه 
صورتش آمده و از سرش دور شده است. 

(القناف. و القناف): مرد دماغ گنده و بزرگ بینی. 
داراي سر و ریش بزرگ. مرد تنومند و بلند بالاء مرد 
تناور و قد بلند. 

(لقنْفاء)؛ افونت لافنّف. زنی که گوشش بزرگ شده و 
است. گوشی 


که بزرگ فنده و رو به :جورت آمده:و از سر دور شده 


رو به صورتش آمده و از سرش دور شده 
است. 
(القنیْف): گروههاي مردم. ابری که آب بسیار دارد. 
مرو کم غذا. ج فُف. 

#۴ قنفن - عم تقد تَلْذا) انفد خار پشت خود 
را جمع کرد. در خارهاي خود رفت. 

(القَنْفُذ): خار پشت. تشی. جایی که گیاهان پر پشت و 
شزا با ریک و دراز ز که 


e2 


سراف ت۳0 قطعة 


خارپشت شب است یعنی او نمی‌خوابد؛ زیرا خارپشت 
تمام شب را به تلاش و تقلا می‌پردازد (ما ُو إلا فد 
آل از سخیچین اس 

#قنم قم يفم قَنَمَا) رش و نحو رطوبت به 
RO TEDE‏ 
گردوخاک گرفت و كيف شد )لام و لحم و 
یر هما: غذا و گوشت و غیره فاسد و بد بو شد و 
گندید. 

(الافنم): غذا و گوشت گندیده و امثال اینها. 

(لافم): اصل, ريشه. (دخضیل). ج انیم الفاییم) 
لاه عد النْصاری: پدر و پسر و روح‌القدس 

(القنم)؛ غذا و گوشت ټ فاسد و بد بو شده و امثال اینها. 
(القتَّمَة): بد بو شدنِ روغن و روغن زیتون و امثال 
اینها. بوی گند اینها. 

#قنْ اقيق قنا) الشیٰء: آن چیز را با چشم تعقیب 
و دنبال کرد. 

تن یقن َقَبِينا): قانون وضع کرد. 


۱۶۳۰ قنو 


يا برده‌ای خرید 
که پدر 3 داق : نیز رده بوده‌اند. سر را به زیر افکند 
و ساکت شد (ْتن)الخل: پالان روي کوهان شتر 
وب 

(استقن د سفن اتقات بالاشر: در آن کاز مسقل شد. 
نزد گوسفندانش اقامت کرد تا از شیر آنها سود ببرد. 
(القانو ن): قاعده. قانون [رومی یا فارسی است] اهر 
کلی که جزئیاتش را پر ان تطبیق دهند اصل. یقن 
بیخ. یکی از الات موسیقی. قانون. 

(القنان): آاستین پیراهن. بوی زير بغل. 

(الْنّ): برده‌ای که پدرش نیز برده باشد (قر ن الق 
و الفَنُونّة): برد خالص و یکدست که پدر یا پدرانش 
نیز ابررده بوده‌اند..اما اگر چتین نباشد به آن عند مملکة 
گویند. [القِنٌ به مفرد و جمع و زن و مرد گفته می‌شود] 
و گاهی به جمع آن گویند: آنان, وق 

(الَة: قن کل شی بالاي هر چیز. کو تتها و سر به 
فلک کشیده. ج قتن. و قنان. 

(القنة): یک لا از چند لای به هم تابیدة طناب. یک لا 
از چند لاي به هم تابید؛ طناب لیفی. ج تنن. 
(القنَينَة): شیشه» بطری. چ قنانی. و قنان. 

# قنقن - (التنتن): مهندس متخصص حفر چاه كه 
می‌داند چاه در كجاي زمین به آب می‌رسد. ج قناقن. 
[فارسی است]. 

#قنو -(فنا يفنو فثوا): ون الشیّء: رنگ آن چیز 
سرخ شد (قنا) فلائا: به فلانی چیزی داد که با آن به 
کسب و کار بپردازد يا از در آمد ان زندگی کند. 
(قتایغنو قناه ) فلائا: به فلانی یاداش داد. 

(قنا یور ال لسیّء: خدا آن چیز را آفرید. خلق 
گرد. 

(قنی یّبی لیا الیّء 
کرد (قی) ام و رها گنوسفند.و غیره:را براي 
نگهداری خرید نه برای تجارت و فروش (قتّی) فلا 
فلانی را خوشنود کرد (قتی) لاء فلا ان قعل کذاء 


: آن چیز را کسب و جمع‌آوری 


هب 


> 


حیا مانع فلانی شد که کاری را انجام دهد (قَنّی) فلا 
لخَیاء: فلانی شرم و حیا پیشه کرد. 

قبن بی ا فلان: فلانى خوقنوه شفه راضبی. شتا 
(قَنِی) بالشّیء: به آن چیز راضی شد و اکتفا کرد. 
نی يی نا الأنف: وسط بینی بر آمده و سوراخهای 
آن تنگ:شند (قَنیث) الشجده: درخت قد کشید و بلند 
شد. 

(قنی ينی قنوّا) الْعَیاء: شرم و حیا پیشه کرد: 

١افت‏ کے افتاه) :ال ہا آسمان از پنازش اتاد 
اتی الد فلاا و لاان شکار در دسترس و 
تیر زس فلاتی اقرا گرفت:(اکنی) اناد مال ا زمیج و 
ملک به فلانی داد او را خوشنود و راضی کرد. خدا 
می‌فرماند» وو آل هد آغتی.ز اق وو بدرستی که او 
ثروتمند و بی‌نیاز و مالدار و خوشنود و راضی گردانید. 
(قانی یقانی قاناةّ) الثیء ل: آن چیز براي او ادامه 
یافت. گویند: (قانی ی عیّش ناعم): زندگانی مبرفة 
براي تو پایدار بماند (قائی) الی4 فلائا: آن چسیز با 
فلانی سازگار شد (قاّی) الشیء الشیء: آن چیز با چیز 
دیگر مخلوط شد (قاّی) انی بالشی»: آن چیز را با 
چیز دیگر در آمیخت. گویند: (قانّی) الصُوْفَ بالحریر 
ایض بالصُفر پشم را با ابریشم مخلوط کرد. 
سفیدی را با زردی در آمیخت (قاتّی) المال: از مال و 
دارایی نگهداری و مواظبت کرد. 

(قنّی یی تبي الخیاء: حیا و شرم پيشه کرد (قَنی) 
اقا کانال را حفر کرد تیال فلاا: خدا فلانی را 
خوشنود و و گردانید. 
اإفتتى يى إفتناء) الشء 
ا اوری کاو 

(تقنی نی تَفنی)؛ مازاد بر هزین زندگی را پس‌انداز 


آن جير با شب 


یستَبی إشتقناء): الحَياء: شرم وخا سیسه 


(الأفتّى): درخت بلند و قد کشیده. ج فو 


۱۶۳۱ قهب 


(الافناءة, و الأقناءة): انا الحابط: قسمتِ سایه‌دار 
دیوان. 

(القانی): سرخ رنه 

(لقناء. و القناء): خوشة خرما. ج أقسناء و فيان و 
قذیان. و قنوان, و قوان (قنأغ) الحائط: : قسمتِ سایه‌دار 
دوا 

(الةناة): نیز تو خالی. عصاء چوبدستی چه صاف باشد 
چه خمیده و کج. کانال آب چه کوچک باشد و تنگ 
چه بزرگ باشد و عریض. ج قَدّوات و اسم جنس 
جمعی می‌شود: قنا. 

(القذاء): کسی که چوب نیزه را می‌تراشد و صاف 
م گید که فروشد. کی که کانال حفر می‌کند. 

نو و القلو): خوشة درخت خرما همراه با رْطّب. چ 
أفنا. و قأوان. خدا می‌فرماید: و من الخُل من طلیها 
لوا دا 4: : و از خرمابن از خوشه‌هاي داراي رطب 
اش که دست به آن می‌رسد. 

(القدُواء): ونت الفْنی. 

الق ة.و لقنو ة): آنچه کستب, شله:.و دنه اد 
است. گویند: (ل عن قنوة: او گوسفندانی دارد که از 
خودش می‌باشد. 

الب و القنْيّة): آنه سب ده و از ان غود اتسان 
است: 

(القّنی): شتر و گوسفند و غیره که براي شیر و زاد و 
ولد نگهداری کنند. 

(الَفناة): جایی که آفتاب بر آن تتابد. نساز. 

(الْقَنی): حفار کانال, مقی. 

(المَقَنْرة): جایی که آفتاب آن تخاب ننستاز: 

# قهب - (قهبٍ يفْب قَهَبّ): غباری رنگ شد. غبار بر 
روي آن نشست و رنگي آن را تغییر داد و تیره رنگ و 
خاکی رنگ شد 

فجت هب إفهاا) عن الطعام. آو لا دست باو داشت 

و به آن میل نکرد و اهتهانداشت. 


(الأفهّب. و القَهْب. و القَهباء» و القهْبّة): چیزی که گرد و 


ود 


غار بو روی: آن تفسعه:و ون آن را عقییر داه و 
غباری رنگ کرده است. 

(القَهَبَة): رنگ تیره و غباری که بر روي چیزی 
می‌نشیند و رنگ آن چیز را (هر رنگې که باشد) تغییر 
می دهد . 

# قهد - هد هد نَهْد! فی مشیه: با گامهاي کوتاه و 
آهسته راه رفت. 

(القَهد): گاوٍ ریز و لطیف اندام. گودر. گوسالة گاو 
وحشی. غنچه گل نرگس. ج قهاد. 

# قهر -(فهَرَه یره هر بر او چیره شد. او را مقهور 
کرد (َهَرتْ) الا للحْم: آتش در لحظۂ اول گوشت را 
تغییر داد. 

(َفَْر یر افهارا) الجُلْ: کار آن مرد به ذلت و 
خواری کشید اهر فُلائا: فلانی را خوار و ذلیل 
یافت. او را خوار و ذلیل دید. 

(القاهر): پیروز. چیره. غالب: 

(القاهرّ ة): پايتختِ مصر. شهر قاهره. المعز لدین‌الله 
خليفة فاطمی ان را بنیان گذاشت. 

(القَهر): غلبه کردن, چیره شدن (أَحَْ هم قَهْرً): به آنان 
زور گفت. با زور برخورد کرد (َله قَهرّ): آن را بزور 
انجام داد. 

(القواهر): كوههاي سر به فلگ کشیده. 

(لهر6؛ گویند: (أحخَذْتُ فلا فرم): فلانی را سجبور 
کردم (هو هر للتاس): او زورگوييهاي مردم را تحمل 
می‌کنن. 

(القهَرَة) من التساء: زڼ شرور و مردم آزار. چ فهّرات. 
(القهّار): یکی از اسامي خداوند متعال. چیره و 
پیروزی که چیزی جلودارٍ پیروزي او نباشد. 

# قهرم - اهر م): مردٍ کوتاه قد. 

ال مان و ال مان): ناظر و امین ویژه و مخصوص 
پادشاه و وکیل دخل و خرج او. (فارسی و معرب 
است). [معرب کهرمان است. ب]. 

(القَهْرّمانة): زن خانه‌دار که مسوول کارهاي خانه 


۱۶۳۲ قهم 


است(معویی): الوا وا و کشت :ون 
شاخه ریحان (ترد و شکننده) است و مسوول اداره 
امور و کارهای سخت نیست. از سخنان علی|لا 
است. ب ]. ۱ 
# قهقر فهر هر قَهْقَرَة: بدونٍ این که به پشتِ سر 
نگاه کند.به عقب برگشت. به قهقرا باز گشت. 
هیقر تََقر): بدون این که به پشتِ سر نگاه 
کند به عقب برگشت. به قهقرا بازگشت. فرار کرد و 
بازگشت. 

(القھقار): ریگ بزرگ یا سنگ ضاف و مرمری و 
سخت که با آن سنگهاي دیگر را می‌شکنند و حجم آن 
از الفهر کوچکتر است: 

(القهْقرَ ی): بازگشتِ به عقب. بازگشت به قهقری (فلانٌ 
شی اَْهقری): فلائی به قهقری باز می‌گردد. به عقب 
باز می‌گردد. 

ال ة): جنطة هر گندمی که پس از سبز بودن 
سیاه شدهاست. ج قهقر. 

# قهقه - افَهْمَه بقَهقه قَهْقَهَةَ): با صداي بلند خندید. 
قهقهه زد. 

#قهل -(قهل یَْمُل فا جلدُه: پوستِ بدن او خشک 
شد (قَهل) فلانْ: فلانی خود را نشست و تمیز و نظافت 
نکرد. بخشش را کم شمرد و کفران نعمت کرد. 

هل هل تلا پوستش خشک و حالش بد شد 
(َهلَ) لانْ: فلانی به گرمابه نرفت و به نظافتِ بدن 
خود نپرداخت. آهسته و کند گند راه رفت. نيازهاي 
خود را مطرح و گله و شکایت کرد (تَقَهَل) صوئهة: 
صدای او نرم و ضعیف شد. 

# قهم -(قهم يفم قَهَمًا): بخاطر بیماری و غیره 
اشتهای او به غذا کم شد. 

هم بهم إفهاما) عَنِ السَّیْء: از آن چیز بدش آمد 
(ْهم) عي الطعام أو اشراپ: نسبت به غذا یا نوشابه 
بی‌اشتها شد امتا اشا آسمان بی‌اییر شد و 
ابرهایش رفت فم فی‌الشیّء: در آن چیز آسان 


قه ۱۶۳۳ قوت 


گرفت. 

آالقھم کم اشتها بخاطر بیماری:و غیره. 

#قة اد یقه قَّا): خندید. 

٭ قھو ۔(آفْھَی بھی إِفُھاء) فلانٌ: فلانی پیوسته قهوه 
نوشید. به خوردن قهوه ادامه داد (َفمُی) عن الطعام: 
تسیچ به غفا پیل سد ندز تخو رده 
(القَهر 3): شراب. شیر خالص. قهوه جوشانده. بو. 
سرسبزی و رفاه و ناز و نعمت. قهوه‌خانه. جایخاند. 
(المَقَهَی): قهوه‌خانه. چايخانه. 

# قهی -(قهی یی قهْیّا: بی‌اشتها شد. اشتهاي خود 
به غذا را از دست داد ميل به غذا نداشت ت (قهی) عن 
العام و عن الشراب: نسبت به غذا و نوشابه بی‌میل 
شد (قھی) الشیَء فلا عن اسْعام: آن چيز اشتهاي 
فلانی را کور کرد. ۱ 

# قوب - قاب یف قَْبّ)الأْْضَ: گودال گردی در 
زمین کند (قاب) الطائه بْیْضتَه: پرنده تخم خود را 
اقب یقرب تَویبا) الشیّء: 
فوا الازشن گودال گردی, در زمین کند (قَوب) 
اجرب جلد ایرد گزی کرک قسمتهایی از پوست شتر 
را ریخت. 


(ْقاب یقاب إنقيابًا) الْمَكا 


آن چیز را از ريشه کننة 


ن: قسمتهایی از آن مکان 
بی‌درخت و سبزه شد (إنقاث) الأزض: در زمین 
حفره‌هاي گردی کنده شد (إنْقابّث) ابَیْضَهٌ: تخم مرغ و 
پرانده شکسنته«شل. 
یت رب وبا الاژض: در آن زمین گودال 
گردی کنده شد )یه تخم مرغ و پرنده 
هاکست قت ين راي تراغ قسمتهایی از سر او 
پوست پوست شد یا موی آن کنده شد (َقَوَب) اش : 
آن چیز از ېخ شکافنه شد و به قولی: ریشه‌کن نڌ 
(َقوّب) شود مر الْحَیَات: مار سیاه پوست انداخت. 
(القائبّة): جوجه. 

(القاب): مقدار. اندازه (القاب) منَلقَّس: از وسط 


کان تا نوک آن که چله را به آن می‌بندند. گویند: 
بیتهما قاب قَوس): میان آن دو به انداز؛ وسط کمان تا 
سر آن است. کنایه از ننزدیک بودن است. خدا 
می‌فرماید: فکانَ قاب قَوْسَيْنِ 1 أدنی: پس بود 
وسط کمان تا دو طرف آن یا نزدیکتر. 

(القابان): از وسط کمان تا دو سر آن. 

(الَ ب): تخم‌مرغ و پرنده. جوجه. ج أّواب 

الق باء. و الق باء): بيماري قوبا که در اثر آن پوست: 
پوسته پوسته می‌شود و موهایش می‌ریزد. 

(القَوبة): بيماري قوباء. پوست تخم مرغ. ج تب 
(الق بَُ): بیماری قوباء. ماندگار در خانه که خانه‌اش را 


عوض نمی‌کند. 
(القوّبی): کسی که زياد علاقمند به خوردن جوجه 


#قوت -(قات یرت قَْتّا) الجُلْ: به فلانی قوت و 
غذا داد تا سیر مق کند. از او سرپرستی کرد. 

ات بيه اه روزی و غذاي او را داد (أقات) 
آلشی ة: بر انجام آن چیز تواناشند. 

(إقتات یات اقا الشیْء: آن چیز را قوت و غذاي 
خود قرار داد (إقتات) بلتار: هیزم برای آتش آورد. 
آهسته اشن را باد کرد. 
(تقَوّتَ ت را( پالشو و: 
(اسستقاته یقت إشتقانّة): از او قوت و روزی 


ان آن چیو را خورد. 


خواست. 

(القات): گیاهی است که برک سیز آن را سی‌جونظ: 
اند آن باعبِ هوشیاری و بیداری و زیادٍ آن تخذیر 
کننده است. بوم آن حبشه و در یمن خیلی فراوان 
زراعت می‌شود و به آن چاي عرب گویند. 

(القائت) من الْعَیش: زندگاني در حدٍ کفایت. 

(الوْت): خوراک, غذاء خوردنی, قؤت. ج او ات 
یت و ةا قوت. خوراک, خوزدنی, 

(المقیْت): یکی از اسامي خداي متعال است. توانایی که 
روزی رسان همه است. خدا می‌فرماید: او کان ال 


قوح ۱۶۳۴ قور 


علی کل شَیْء ماه: و بوده است (و می‌باشد) خدا بر 
هر چیزی حافظ و نگهدارنده و روزی‌رسان. 

#قوح اه تقار غ شاخ سایلا بهاو نامیا 
گفت که با دشنام بر او چیره شود [عامیانه]. 

#قود - (قاد یود قَودا. و قياداً و قیادة) الدَابَة: افسار 
چهار پا را کشید (قا) القاتل ای مَوضع المَنْلٍ: قاتل را 
به محل اعدام برد. 

(قاة یف قیاد ) الجَیش: فرماندة لشکز شد. 

اد یف قردا) اش و عیرْه: گردن و کمرٍ اسب و 
غیره دراز شد. 

(آقاده ادم خئیلا: اسبهایی را به او داد که 
اقسارشان را بکشد یا او را فرمائدة سوازان کرد (أقاة) 
ال بالقیل: قاتل را به عوض خون مقتول کشت. 
(إفتاد یناد إفتياداً) الدَابُةً: افسار چهار پا را کشید 
افْتاة) ات الْرَ: گیاه با بوي خود گاو نر را به سوي 
خوه کشید. 

اناد ناد إنقیاداً): افسار چهار پا کشیده شد. قاتل به 
محل عم رده شد. لشکر فرماندهی شد. ذلیل و 
خوار شد. گویند: (قاد للاش): قسایم آن کار شة 
ا5 الط راء صاف و رالست و خموآر ده 

(َقاوّد یَقارَد تقاودا) الجُلان: آن دو مرد با شتاب 
دویدند. گویا که هر کدام دیگری را به دنبال خود 
می‌کشد (تقاوَدَت) الاب و نخوّها: شتران و امال آن 
پشت سر هم آمدند (قاوَد) المَکان: آن مکان صاف و 
همول شك 

(إشتقادَت نتفي |ستقادت)الَه: چهار پا به دنبال 
کسی که افسارش را می‌کشید رفت (اشْتَفاة) فلان: 
فلانی خوار و ذلیل شد (إشتقاد) لَه مطیع و تسلیم و 
فرمانیردار او شد (إشتقاد) الامیْر: از امير و حاکم 
خواست که قاتل را به خون مقتول بکشد (إشتقاد) فلان 
من آذاة: فلانی انتقام خود را از کسی که به او اذیت 
کرده بود گرفت و همان آذیتی را که به او شده بود بر 


سر وید اورد. 


(الأَفُوّد): اسب مطیع و فرمانبردار. انسان یا چهار پاي 
دارای گردن و کیو دراز. کووزسسر به فلگ کضبیده 
لاقو ین الناسن: کسی که چون, چشمش به چیزی 
افتاد چشم از آن نمی‌کند (الافُوَد) من الاجال: مرد 
داراي گردنِ محکم و نیرومند. 

(القائد): فرمانده, فرماند؛ لشکریان. رهبر اركسترء 
رهبر گروه نوازندگان و رامشگران. (جدید). ج قادة. و 
قرّاد. زمینِ دراز و مستطیل. کوه دراز و کشیده شدة بر 
روی زمین. 

لاد قا: تپه و پشته دراز )من الابل: شتری که 
جلوتر از شترا دیگر حرکت می‌کند. 

(لمَرُوْد): فرش قَوَوْد: اسب فرمانبردار و مطیع. 

(القاد): اندازه. مقدار. گویند: (هُو می قادرْمُح): فاصلۂ 
اوا یه اک یک نیو امد ۱ 

(القو د): اسبهای یدک که در سفر به همراه می‌برند و 
فقط در هنگام نیاز بر آنها سوار می‌شوند. 

اوو قصاص, انتقام. تلافی. 

(القَو داء): من الود 

(الرّ اد): جاکش, قرمساق, قلتبان. کس‌کش. 

(القیاد: افسار (فْلانْ لش الان فلانی بی‌اراده و 
دنباله‌رو دیگران است (اعطی فلا القیاد): فلانی تسلیم 
و فرمانبردار شد. 

(القَْد): فرش قَید: اسب فرمانبر و مطیع (اصل آن: لد 
بوده است). 

(الد): یه قیذٌ: شتر رام و فرمانبر و مطیع 

(القیّد ة) من الابل: شتری که پشتِ آن کمین می‌کنند و 
شکار را فریب می‌دهند. 

اقا ة): گویند: (أطاء مَقائ): اختیار خود را به او 
داد. مطیع او نك 

فاه انان رمام ج حجر 

(المُقَوَّد): كوه دراز. 

#قور قار يمور قَوْراً): روي نوک پاها راه رفت که 
صداي پایش بلند نشود (قارّ) الطَیْد: شکار را فريب 


قوز 

داد (قار) الشَیْء: آن چیز را از وسط و بطور گرد 
سوراخ کرد (قا) فلاا چشم فلانی را در آورد (قار) 
اک در جد اضر گر 

اور یور قوَرًا): یک چشمش کور شد (قوِرَتْ) الدار 
و غیرّها: خانه و غیره وسیع و بزرگ شد. 

ور یور تویرً) الشیء: در وسط آن چبیل وراج 
گردی درست کرد. 

قیقر تَقَوراً): در وسط آن سوراخ گردی درست 
شد (َقَْرَ) السحابٌ: ابر از هم پاشیده و دایره دایره شد 
(َََرَتْ) الْحَيّه: مار چنبر زد. 

(فوَرّ يعور از رارا) فلان: در اثر پیری و لاغری. 
پوستِ فلانی چروکیده و قدش کمانی شد (افْورّ) 
الْجلدٌ: پوستِ بدن منقبض و ترنجیده شد لفوت 
الاوض: گیاهان زنین از تین رفت. 

(الأقوّر): یک چشمی که یک چشمش کور شده است. 
ج وّر. خانة وسیع و جادار. 

(الأفْورِیْن): با حالتِ نصبی و جری, گویند: ی من 
لور از او گرفتاريهاي بزرگ و زیادی دیدم 
بلاها بر سر من آورد. 

(القار): قیره زفت یوم ذِیٰ قار): یکی از جنگهای 
عرب بنی‌شیبان است که در جنوب عراق واقع شد. 
[ذِیٰ قار. امروز یکی از استانهای عراق است. ب]. 
ار :): کوهو کوچک تنها و سياه و گرد که سر به 
اسان برداشته است. تهه. پشته. زمین داراي سنگهاي 
سیاه. ج قار. و قوب و قران قبیله‌ای از غرب است که 
در جاهلیت به مهارتِ در تیراندازی معروف بوده‌اند و 
به آنها مثل زده گفته‌اند: «قد أف الْقاة من راماها»: 
کسی که با قبیلة قاره مسابقة تیراندازی بدهد کار غیر 
منصفانه و بی‌جایی نکرده است. 

(المقَرّر ة): بادنجان پوست کنی. 

#قوز -(قوز رر ا ایت گیاه زياه شند: بسیاز 
شگ: 


رز یر تََوْرا) ابیت خانه منهدم شد. 


۱۶۳۵ قوس 


(القوّز): شنزار دراز و مستطیل و بلند و تپه مانند. ج 
أقواز, و قیّزان. 

#قوس,- (قاش یقوس فرشا و قافا الخ على 
یرواو به: آن چیز را با چیز دیگر اندازه گرفت. 
(قوس یقوّس قوّشا): قدش کمانی شند. 

قوس یرس تفویشا) الی4: آن چیز میت کلمانی 
شد. منحنی شد. قوسی شد (قَوّش) الَیْمْ: پیرمرد 
کمانی قد شد اَوْسَت) السحابةٌ: ابر شروع به باریدن 
کرد (قوّس) ای آن جیز را مثل کمان گردانید. 
(َقرّس يقوس تقوّسا) لشن آن چیز مغل کمان شد. 
منحنی شد (َقوّت) قوته: کمانِ خود را با خود 
برداشت. حمایل کرد (تَقَوّس) الشَْبُ فلائا: موي سفید 
در سر فلانی زیاد شد. موهایش جوگندمی شد. فلفل 
نمکی شد. 

(إشتفوس یشتفوس إشتفوائا) الیء: آن چیز کمانی 
مر س): کمانی قد. تودة شن بلند و گرد ثل چرخ و 
چتبرواز. مان ست و دصوار اليل فرش شب 
دیجور. شب بسیار تاریک. مرد داهیه و هوشیار و 
زرنگ و خیلی تیزهوش. 

(القَوْس): مان تیراندازی [مذکر و مؤنث به کار رود]. 
ج آُراس, و قسی (رَمَوا داعم عن قوس واحدة): 
آنان متحد و متفق بودند (القَؤش) فى الهَندَسَة: قوس 
دائره نیم دایره. ذراع که واحدی در طول باشد. برج 
قوس که مطابق با برج آذر باشد افش فَرَحَ): رنگین 
کمان. کمان رستم. آژ فنداک. آزفنداک (قَّش النَّضْر): 
طاق نصرت. طاق پیروزی, خوازه. (جدید). 

ار س): دير راهب. صومعه. اتاقِ شکارچی. 

انقو سا الا فوزس» ون گماتی قد. 

(الفزسی) لیام روز دراز. زمانة سخت و دشوار 
(لقزییْ) من لبلاو: سرژمین ذور. 

(القو اس. و القیّاس): کمان ساز. کماندار. 


(المُقاو س): کسی که اسبها یا اسپ‌سواران را برای 


قوض 


مسایقه می‌فرستد. 

(المقوَ س): ظرفی است که کمان تیراندازی را در آن 
می‌گذارند. طنابی که جلو اسبهاي مسابقه می‌گذارند و 
با برداشتن یا انداختن آن مسابقه: آغاز می‌شود. جایی 
که مسابقة اسب سواری از ان جا اغاز می‌شود. ج 
اق س. 

#قوض - (قاض یر ض قَوْضًا) ایناء: ساختمان را در 
هم کوبید (قاضّ) الْحَيْمَهَ: خیمه و چادر را که بر پا 
کرده بود جمع کرد. 

(قَوّضَ برض تَقویْضا) البناء: ساختمان را در هم 
کوبید (َرّض) الصف والجالش: صفها و مجلسها را 
در هم ریخت (بتی فلان نم قوّضَ): فلانی ساختمان 
درست کرد سپس در هم کوبید. کنایه است یعنی: اول 
خوبی و سپس بدی کرد. 

ْقاض يَثْقاض اْقیاضَا) البناء: ساختمان در هم کوبیده 
شد. منهدم شد. ویران شد. آوار شد. 

ررض تَقَوْضًا) البناء: ساختمان ویران شند», 
منهدم شد (تقَوَصّت) لصوف و المجالش: صفها و 
مجاسها از هم ريخت و براگنددسد تفت فان 
فلانی آمد و رقت کرد و در یک جا آرام نگرفت 
#قوط - الق ط): گلۀ گوسفند. ج اواط. 

(القؤطة): سبد یا دستگیره یا زنبیل بزرگ. 

لفطة: گوجه‌فرنگی, تماته. [المنجد به معناي خرما 
آورده, در اقرب الموارد و قاموس اللغة و معجم العربی 
الحدیث نامی از آن برده نشده انست؛ فرهنگ عربی به 
انگلیسی المورد و مرحوم معین در فرهنگ خود به 
معناي گوجه فرنگی آورده‌اند. ب]. 

لو اط): شبان گلهٌ گوسفندان. 

#قوع قاع بقوع قَوعاا فلا؛ فلانی به عقب 
بازگشت و پشت کرد و روی گردان شد. 

(تَقَوَع قرع تَفَوعاً) فلان: فلانی طوری راه رفت که 
گویا در خارستان راه می‌رود (تقَوّع) الْحزباء الشَجَرَة: 


سوسمار آفتاب‌پرست از درخت بالا رفت. 


۱۶۳۶ قوق 


(القاع): زمین گود و پست که اطراف آن را کوه و تپه 
فرا گرفته و آب باران در آن سرازیر می‌شود و علف و 
سبزه می‌رویاند. مساحت آن یک میل مربع یا کمتر یا 
بیشتر است. ژرفاء گودی, قعر. ج أَهُواع. و قسعان, و 
القاعة): جاي وسیع و بزرگ که گروه زیادی را در 
خود جای دهد مثل: (قاعَةٌ الْمُحاضَراتِ و خوها): 
سالن سخنرانی و امثال آن (قاعَة) الدار: حياط خانه. 
(القواع): خرگوش نر. 

#قوف - (قاف یقرف فَوْفاً. و قیافة) أَتر: به دنبال او 
رفت. در پی او رفت یا رد پاي او را تعقیب کرد. 
(اقتات نات افتیافا) رد به دنبال او رفت» در پې او 
وت ۱ 
(فرَّف یَقرّف تقوفا) ار در پي او رفت. به دنبال او 
رفت (مرَّ) فلاناً فیلَْجِْس: در مجلس جلو سخنِ 
فلانی را گرفت و به او گفت: چنین و چنان بگو یا 
سخن را در دهان او گذاشت (ََوّفَ) عَلیْه ملٌ: او را از 
تصرف در اموالش باز داشت. 

ال ف): گویند: (هُو أَفْوَف بِلاتر: او رد پاها را 
بخوبی می‌شناسد و در تعقیب رد پا استاد است؛ او پی 
فاس اسمتا: 

(القاف): حرف بيست و يكم از حروف الفباي عربی 
(القاف) مِنَ الرَقَبَة: موي ريخته شدء روي گودي پس 
گر دن: 

(القائف): دنبال کننده» در پی رونده. به دنبال رد پا 
رونده, اثر شناس, پی شناس, رد پا شناس. ج قافة. 
(لزّف): قسمت بالاي گوش (القُوْفٌ) من الوب موي 
ريخته شدۀ روي گودی پست گردن اَعَد وف 
رَقَبته): تمام گردن او را گرفت. 

ساق اشر شناسی, رد شسناسبی؛.زه پا شثاسی, 
ودای دال کرد تب کرو 

#قوق -(قاقت تفوّق قوّقا) الدَجاجَةٌ: ماكيان قدقد 
کرد. 


۱ قول 


قو ۳1 PV‏ قو 


(القاق): نوعی مرغ ماهیخوار. دراز بلند بالا یا خیلی 
قد بلند. ادم قد بلند و احمق و بی‌شعور. 
(القارؤق): کلاه درازی است که ایرانیان بر سر 
می‌نهادند. (دخیل). 
ال نَ). طاس بودنِ سر. طاسي سر. قسمتِ جلو سر 
که مویش ریخته باشد. آدم ای ده بوف» کوف. 
عامه نه آج «أم ۳ 
(المُقَوّق): کسی که طاسي سرش زیاد باشد. 
# قوقاً وت تتتیْ قفا الَجاجة: مرغ قدقد 
کرد. ماکیان قدقد کرد. 
# قوقی -(قَوْقَت نقَوّقیْ قبْقاء. و قو قاةً): ماکیان قدقد 
کرد که تخم بگذارد. 
٭ قوقس - (الْترّقس): لقب شاهان مصر قبل از 
اسلام. پرنده‌ای است شبیه کبوتر طوقدار. 
# قوقع -(الرزتم): حلزون, لیسک. صدف حلزونی. 
(القَوْقَعَة): واحد القوّقع. یک دانة حلزون. 
(السو قعیّات): رده‌ای از نرم‌تنان شکمپاییانِ تیرة 
حلزونها. 
# قوقل قوفل یل قَوْقَلَةً): از کوه بالا رفت. 
(القافُلّة): گیاه و دان هل. در مصر به آن [ْحَبهان] و در 
عراق [َحَبٌٍ الهال] گویند. 
(القاقلّی): گیاو کاکل. 
# قول (قال يمول قَوْلاً. و مقالاء و مَال): حرف زد. 
سخن گفت. و براي زبان حال به کار رود. مثل: 
و قالث له نان سَمْعًا و طاعَة: 

و گفت جشمها به او: اطاعت می‌شود: و مثل: 

متلا الْحَوْض و قال قطنی: 
حوض پر و لبریز شد و گفت: بس است (قال) لاو را 
مخاظب کرد (قال) غلئه:به او تهمت زد (قال) عنه: از 
او گفت. از او خبر داد (قال) فیه: نهایتِ 
را در آن به کار برد (قالَ) به: به آن رای داد. نظر داد. و 
بعد از قال جمله‌هایی تکرار می‌شود که با یک لفظ 
است. خدا می‌فرماید: ال بیع الْ4: گفت: من 


شش خود 


دة خدايم [کهدنیال آینه است: اعا اکتا و 
جَعّی نیا و جَعّین با کاً: بر من کتاب نازل کرده 
و مرا پیامبر قرار داده و در من برکت گذاشته است تا 
آخر آیات که انی و جعلنی و آتانی و غیره همه متکلم 
وحده‌اند. ب]. یا به معنای جمله است مثل. (قالّ اند 
عیدلله): گفت: او بندء خداست. و قال هیچ تاثیری بر 
روي اعراب جمله ندارد. و در نزد بعضی عربها: گاهی 
متضمن معناي «ظیّ» است و مبتدا و خبر بعد از خود 
را نصب می‌دهد. مثل: ول السافر قادماً لْیْوم؟: آیا 
گمان می‌کنی مسافر امروز بیاید؟ 

(أفر له وله افوالأً) ما لَه یقل: سخنی را به او نسبت داد 
کل تکفته بودل(ا 5 فاا سختی با به فلالی تفن 
کرد و به او یاد داد و در دهانش گذاشت. 

قال بقاو له مقاولٌ) فی‌الاثر: در آن کار با او مذاکره 
و گفتگو کرد. آن کار را بطور پیمانکاری به او واگذار 
کرد. 

(قَوَلَّه له تفویلا): سخنی را به او نسبت داد که نگفته 
بود. سخنی را به وی تلقین کرد و یاد داد. 

(قاو لا ان تاولا مذاکره کردند. گفتگو و 
بحث و تبادل‌نظر کردند. 

رل یرل تقَاً) له قول: سخنی را جعل کرد و به 
او نسبت داد. خدا می‌فرماید: و لو تَقَوَلّ عَلَيْنا بَغْضَ 
الٌقاونل ادنا مه بالییین: و اگر دروخ بر ما ببندد 
و سخن دروغی را به ما نسبت دهد هر اينه دست 
راست او را می‌بريم یا قدرت او را می‌گيريم. 
(التَفُوالّة): مردٍ زبان‌آور زیاده‌گوی. 

(القائل): گوینده, سخنگو. ج قالة. 

(القال): گوینده. سخنگو. صحبت کردن. سخن گفتن. 
پیامبر اسلام مابش از قیّل و قال نهی فرموده است و 
گفته شده که: یل و قال است به معنای فعل ماضی که 
سخنان زیادی باشد و باعثِ دشمني ميان مردم شود 
(رَجُلٌ قال): مرد گوینده و سخنگو که دارد حرف 
می‌زند و معبت می‌کند [القانا ج ازن چوپ الک 
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کو اسح ۱۶۳۸ قوم 


یا چوب دولک. در بازی الک دولک. 

7 سخنِ خوب یا بدی که میانِ مردم شایع است 

لقؤل): سخن, قول, کلام. گفتار. نظر» رأی. نظریه, 
عقیده. ج اترال, و اقاو یل 
مردمان فرومایه و سفله و آشوبگر. 

لا حاکم و پادشاه در یمن جاهلی و قبل از اسلام 
که پایینتر از پادشاه بزرگ بوده است. ج وال و 


لقیْل): سنخن, گفتان قول. 

لمقاله): خن 0 ی راه و روش طریقه. 
بذهب رلک آین. 
(الشقاو ل): پیمانکان: موس 
االمْعاء (2): پیمانکاری, مقاطعه کاری. 


. (جدید). 


کنترات‌جی. 


(المّوال) مردٍ خوش گفتار. زبان‌آور: پر سخن. 
(المقوّل): خوش گفتار» زبان‌آور. پر سخن. زبان. ج 
(المَقَو له سخن کراراً تکرار شده. 

# قولنج - ال لنج): قولنج. (معرب). [معرب کولنج. 
یونانی و مأخوذ از کولون است: ب] 

# قولون - افو لو ن): رود قولون. (دخیل). 

# قوم - (قاه يقو م قوما: و قیاما» و قسوّفة): ایستاد» 
برخاست (قام) الم 
یزان الهار: نیمروز شد. ظهر شد (قاع) قبمٌ اه 
نیمروز نزدیک شد. ظهر نزدیک شد (قام) الماء: آب 
اکد شد (قام) الْحَقٌّ: حق واضح و روشن شد. پا برجا 
شد (قاع) لی الاش به انجام آن کار ادامه داد (قاع) 
لأر آن کار را بر عهده گرفت و آن را آغاز کرد (قاغ) 
ی هل سرپرستي خانواد؛ خود را بر عهده گرفت و 
هزينة آنها را تأمین کرد (قام) الْمَتاعٌ بکذا: قیمتِ کالا 
بذ فان تدان با لان س تمن قد یانویسید (قاق) 
زک فلان کار را آغاز کرد. 

(اقام فت اقامَةّ) | بالعکان: در آن مکان اقامت گزید 
اا ل فلا مک کان فااتی وا از سای لد گرد 


ن کار درست و مرتب شد (قام) 


(آقام) 1 آن چیز را ادامد داد ابرا آقامه کزة و پر 
پا داشت. اقامه کردن و بر پا داشتن نماز هم از همین 
مقوله است (أقام) لِلْلاة: برای نماز اقامه گفت به بر 
پا داشتن نماز فرا خواند اقا الود و اْبناء و وها 
چوب و ساختمان و امثال این دو را صاف و راست و 
كجي آنها را بر طرف کرد (أقام) السَرْع: شریعت را 
اشکار و به احکام ان عمل کرد. 

(قاومَة یامه مُقَاوَمَةً) فِى الْمَصارَعة و غیرها: در 
کُشتی و غیره با او دست و پنجه نرم کرد. در برابر او 
مقاومت کرد (قاوَمَه) فیْ حاجة: در انجام کاری با او 
تشریک مساعی و کمک کرد. ۱ 

قرت تقوم و ا الشاة: پاهای گوسفند دجسار 
مرضی شد که نمی‌توانست از جای بر خیزد (قَوَم) 
ْمفوَجٌ؛ کج را صاف و راست کرد (قَوَم) السلعة: براي 
کالا نرخ گذاشت و قیمتِ آن را تعیین کرد. 

(َقاوَمُوّا تَقاوَمُوّن تقاوّما) فی‌حَّب: در جنگ در 
برابر یکدیگر ایستادند و مقاومت کردند و با هم نبرد و 
پیکار کردند (تقاوَمُؤا) السیء فما بَهمْ: قیمتِ آن چیز 
را در میا خود تعیین کردند. 

اوم یرم و الش ران جير صاف و راست شد. 
قیمت آن مضخص شد: 

(استقام فيم اشتفقامة) السی4: آ 
زاست و مستقیم شد. 

(الَویْم): گاهنامه, تقویم (َفُویْمْ) البْلدان: مشخصاتِ 


ن جیز صاف و 


شهرها و سرزمینها را بیان کردن, تقویم جغرافیایی. 
القائم): ائم السَيْفي؛ قبضة شمشیر (وناه قانمٌ): سک 
زر که وزنش ته کم باشد نه زیاد (قائم) المای: منبع آب 
و تانکری که آب لوله‌کشي جایی را تأمین کند. 
(جدید). ج فرام و قم 

(القائمة) من السَیف: قبضة شمشیر. یکی از قوائم چهار 
پا کی از دستها یا پاهای چهار پا و بطوز استعازه پد 
دست و پای انسان و پای میز و صندلی اطلاق می‌شود. 
لیست. سیاهه, فهرست. 


قوم 
الامَة) من الاْسان: قد و بالاي انسان, قد و قامت. 
واحدی است برای اندازه‌گیری به طول شش قدم و پا 
که معمولاً برای اندازهگيري عمق آب دریا به کار رود. 
ج قامات. 
(الةوام): مرضی است در دست و پاي ستور که انها را 
سست می‌کند و چهار پا می‌خواهد برخیزد و 
نمی تواند. 
(الوام):اعتدال, راست و صاف و درست بودن. معتدل 
و متعادل بودن: خدا سی‌فرماید: .2 کان بنین لک 
قواماً: و بود میان آن دو اعتدال و تعادلی (رُمْځ قوامً): 
نيزة صاف و راست (َوامٌ) الانسان: قد و بالاي انسان. 
خوش قد و قامت بودن انسان (بفلان قوامٌ: فلانی در 
اضطراب و پریشانی به سر می‌برد و مررتب بر می‌خیزد 
و نمی‌تواند بنشیند. 
(الةوام): قؤت و غذایی که باعثِ بقاي انسان است 
(قوام) کل شَیْم: پایه و اساس هر چیز, مايه بقای هر 
چیز. قوام هر چیز (هُوَ قوام هل بتد: او سرپرستِ 
خانواد؛ خویش است و کارهاي آنان را بررسی و 
ادازه و تأمین می‌کند (قوام) الامر: پایه و اساس وقوام 
کار 
فاص سر پرستی و دارفا یک کار پا اسوال. 
سرپرستي حکومت. قیمومت. 
(القَوْم): گروه مردم. گروه مردان. زیر (شاعرٍ عبرب) 
گوید: 
ها اضق لفال اور 

قفوم آل جن اماه 
و نمی‌دانم و بزودی خواهم دانست. که آیا مرد هستند 
قبيلة حصن يا زنانند. (قوم) الرَجُّل: قوم و خويش 
انستان؛ قبي انسان, 
(القَوْمَّة): از جای برخاستن. گویند: (قامُؤا قَوْمَة 
واحدة): یک باره برخاستند. قد و بالاي انسان. 
برخاستن در ميان دو رکعت نماز. 


۱۶۳۹ قوم 


می‌کند و تعصباتِ نزادی و قومی دارد. میهنی. ملی. 
لرعْمْ الْقَوْمِیٌ): پيشواي ملی و مردمی. (جدید). 
قومقه» تاسیوتالیستن ملی‌گرایی: ماقت اوي 
َر ملیّتِ عربی. قوميّتِ عربی. (جدید). 


لقو ام): خوش قد و بالاء سرو قامت. قیامت قامت. 
قیامت پیکر. آدم مدیر و مدبرٍ در کارها. 
لقویم): سعتدل. متعادل» راست و درست. قیامت 
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قامت. سرو اندام» قیامت پیکر. زیبا اندام. ج قوام. 
(القیام): یام الامر: مايه و پاي ان کار. 

(القياة) انجام دادن کار. سرپرستي مال ادارة امور 
يوم ْیامَ): روز رستاخیز, روز قیامت. 

(القمة): قِْمَةُ السَیء: انداز؛ آن چيز (قِيْمة) المتاع: 
بهاي کالا (القيْمَة) من الانسان: قد و بالاء قد و قامت. 
ج فیّم.(م للان قیْمَة): فلانی ثبات و دوامی در کار 
ندارد. 

(الَرم): نگهبان و نگهدارندء هم چیزها. یکی از 
اسامي خداي متعال. 

الیم آقاه سرور. سرپرستِ کنار. قیم» متولی؛ 
سرپرستِ آدم محجور (َيمْ) پیشوا و رهبر قوم 
( یم کار رو به راه. کار مرتب و منظم و بدون 
اشکال (کتابْ َیمْ): کتاب خوب و ارزشمند. 
:هقی دین و آیین بر حسق و راستین, 
خدا می‌فرماید: و ذلک دی الیه: و آن است دين 


راستین و بر حق. 
(المَقام): جاي پاها. مجلس. نشستنگاه. نشیمنگاه. 
گروهی از مردم. جماعت. 

(المََامَة): گروهی از مردم. نشستنگاه: نشیمنگاه. 
سنخترانی .یا بند و موعظه کردن و امال این دو دانستان 
کوتاه و مقاله‌ای مختصر که با نثر و شعر آميخته است و 
حاوی بند یا نکته‌های ظریف ادبی است و ادبا توان 
ادبی. خود را در آن به تعاش می‌گذاشفند. مقامة. 
(المُقام): اقامت گزیدن. ماندگار شدن. جاي اقامت 


تون 

گزیدن. جاي ماندگار شدن. 

السْتامَ): اقامت گزیدن. جاي اقامت گزیدن. 

(المقو م) دستگیږة گاو اهن گنه اور هاسنت 


می‌گیرد. 
#قون - (الوّنة): پاره‌ای فلز یا مس که با آن ظرفی 
را وصله کنند. 


زر ن): طالبی. گرمک. خربوزه. دستنبو. 
#قو ه -( توه یف تفویهّا) بصاحبه: رفیق و همراهِ خود 
را صدا زد» دوستِ خود را صدا کرد (قَوَه) بالصَید, و 
عل بر سر شکار داد زد تا او را رم دهد و په سویی 
بائذ 
اوه یقاره تقاؤها) ارجلان: آن دو مرد یکدیگر را با 
رمز ری 
:): مقام و منزلت, جاه و مقام. زندگاني مرفه و پر 

و ی کرد از سیک 
در زندگانی مرفهی به سر می‌برد. 

(التاهی ‏ مرد مرفه و در ناز و نعمت. 

(الفوهة): شیری که اندکی تغییر مزه داده ولی هنوز 
شيريني شیر در آن موجود است. 

لر هی ) نوعی لباس سفید. 
# قوی -اقری وی قو نیرومند شد قوی شد 
(قوی على الاشر: در آن کار توائا و پر طاقت شند. 
قری یی قرّی): بشدت گرسنه شد (فوی) الْعطر: 
بازان باريد و يامد (قوعت) الیل وار بعضی از 
رشته‌های طناب یازه کلفت‌تر از بعضی دیگر شد. 
ریت قوی قرّی, و وا و قوایة) الَا خانه تهی 
شد. خالی شد. 
افواع) الخُل: آن مرد فقیر واتاذار شد 
بینوا شد. در جای خشک و ب 


ا وعو 
توشه و زاد و غذایش تمام شد. آذوقه‌اشن تمام شد. 
گرسنه شد و چیزی براي خوردن نیافت اگر چه او در 
خانة خود و در ميان قبیلةً خود باشد (أفوث) الا 


غات خالی شند (آفری] فی ار حرکت حرف آخر 


۱۶۴۰ قوی 


هر بيتِ شعر (روي مطلق) را مخالف بيتِ دیگر قرار 
داد (أفوی) الْحَْلَ أَلَت: بعضی از رشته‌های طناب یا 
زه چند لا را کلفت‌تر از رشته‌هاي دیگر قرار داد. 
طناب یا زه را محکم گردانید و محکم بافت. 
ریت آقاوی وان فلائا: با فلانی زورآزسایی 
کردم. ۱ 
(قرّییرّی تَفُوِية) الرَجُلَ و الَیَء: آن مرد را تقویت 
گرده پیرزهند گردانید. آن ,چ را نکم گردانید. 
ری یی افْتواءٌ): نیرومند شد. نیروی خوبی پیدا 
کرد (فتَوّی) عَلّی فلان: فلانی را موردٍ عتاب و خطاب 
و سرزنش قرار داد (افتَوّی) یز آن چیز را ویوة 
خود قرار داد (فْوّی) میا بمیم: آن چیز را با چیز 
م مبادله و عوض کرد فوّی) الشرکاء الماع 
بَیْنهمْ: شریکها کالای مورد اشتراک را در ميان خود به 
ا ا رکس کد ری ھر ضا 
کرد کالا را برداشت 
قاری یفاوی قاري فلانٌ: فلانی شب را گرسنه به 
سر برد (تقاوی) او اللو آن قوم لبهاي خود را بر 
دلو گذاشتند و هر کس هر قدر که زورش رسید آب 
خورد (تقاوی) الشرکاء الماع بَیتهمْ: شریکها کالای 
سیک وا و نیاق ود به ریق دب آن کر 
ی و روا 
(تقوّی قوی تَقوّیّا): نیرومند و قوی شد. 
(التقاو ی): بذر. تخم. حبوبات که آنها را می‌کارند. 
(القاو ی): گرسنه. گیرنده اخذ کننده. 
(القاويّة): تخم مرغ و پرنده. سال کم باران. 
(َواء): زمیش خشک و بی‌آب و علف (أرض قرا 
سرزمینی که کسی در آن نیست رل قواء): خانه‌ای 
آن نبا شد. زمینی که در دو طرف آن 
پاراق باز هی بر ای از یتمسق ج أ قواء. 


که جنبنده‌ای در 


(القوایه): سرزمین خشک: و اف و علف. 
(اقّ 10 نیر زمندی :قرت قدرت داشتن. شد ضمیف 


قا 


كارهاي دشوار و شاق. نیرو. انرژی. مایة نشاط و 
حرکت و رشد و نمو که به نیروی طبیعی. حیوانی, 
عقلانی. نیروی محرکه و انگیزاننده و نیروی انجام 
دهنده تقسیم می‌شود. ج E‏ قرات (رَجل شید 
لمُوّی): مرد پولادین تن (المُوَاث) الْمُسَلحَة: نيروهاي 
مسلح. ارتش (جدید). 

(القری): زه یا طناب چند که یک لاي آن کلفت‌تر 
باشند: 

(القوی): از اسامی ایزد یگانه. نیرومند. قوی, تواناء پر 
قدرت (القَوی) من لحْروْفِ: حرفی که جزء حروف 
لین نباشد و حروف لین عبارت است از: الف» واو و 
یاء. 

لو یَ): جوج در حال بیرون آمدن از تخم. 

القیَ): زمینِ هموار و نرم مرمری. 
(المُقوٍ ی)؛ بل مود سرزمینی که بر ان باران نباریده 
است. 

(المُقَوّی): زه یا طناب چند لا که یک لاي آن ضخیمتر 
باشند: 

تیا -(قاء ین اما ا کل: قی ره هر چده را 
خورده بود برگردانید (قاءت) اطعا الذَم: طعنة نيزه 
خون را جاری کرد (قاءت) ا رض ما خَوّث: زسین 
چیزهای درون خود را بیرون انداخت. گویند: (قامّت) 
الا لاد زمین دنبلان و قارج را ببرون آورد و 
رویانید یوب یََیْء 
از زفگ: 

(آقاءه يميه اقاءة) او را همخورده کرد حال او را به 
هم زد که تی کرد. 


اڪ سفته تقیته) و و الوا 


سبغ): پارچه يا لباس سیر شدة 


او اداو وا 
همخورده کرد. حال او را به هم زد که قی کرد. 

ی ِا تا خود رابه قی کردن انداخت. بزور قی 
رد 


(اشتفاء یَسْتَیء استقاءة» و تفا بَستَفیء إشتفياء): 


خود را به قی کردن انداخت. بزور قی کرد. 


۱۶۴۱ قد 


(القائی): قی کننده, استفراغ کننده. 
(الی ء): غذاي قى شده. قی. 
الیرء): بسیار قی کننده. داروي قی‌آور. گویند: 
(شَرِبْتُ ميو قما نی داروي قی‌آور نوشیدم ولی 
مرا به قی کردن نینداخت. 
المُقَيّىْ): داروی قی‌آور. 
(القياء): زياد کردن بخاطر بیماری و غیره. 

# قیفر - (الَثار. و القیْتاز :): گیتار (دخیل). 
و ےتا آرت زخم چرک کرد 
چرکین شد. عفونت کرد. 
( قاح ب بقع إقاحة) الجرخ: زخم چرک کرد. عفونی شد 
(آقاح) الجُل: آن مرد ب 
گرفت عزم جزم کرد که جواب ندهد یا چیزی ندهد. 
ی قح تفیْا) الْجُرْح: جراحت چرک کرد. 
یتح قیّحَا) الجُوٌ: زخم چرک کرد. 
(القَیْح): چرک زخم. ریم. 
# قید (قاده یَیْه فیّدا): پایش را با کند و زنجیر 


پس از این که موردٍ سوّال قرار 


بست. پایش را غل و زنجیر کرد. 

(فیّده ده تفییدا): پایش را زنجیر کرد (قَعْد) اَعَت 
و وت وی رای ایو و 
پالکتاب: 0 191 
درک کی 
کاغذی یادداشت کرد (َیّده) بالاخسان دل او را به 
دست آورد و با نیکی و احسان. او را اسیر خود کرد. 
تقد ید تفیّدا): به زنجیر بسته شد. دانش و یره 
نوشته و ب‌ادداشت شد. نوشته اعراب‌گذاری و 
نقطه گذاری شد. در اثر خستگی مانده و عاجز شد. 
بند؛ احسان و نیکی شد. مقید شد. 

(القاد): اندازه. مقدار. گویند: (بینهُما قاد رمُح): فيان آن 
دو به اندازه یک نیزه فاصله است. 

(القياد): افسار, زمام. 

(القیّد): پابند, کند. زنجیر» بخو. ج آفیاد. و قود( فرش 


۱۶۴۲ قیس 


ی الأوابٍ): اسب تیز تک که شکار نمی‌تواند از آن 
جلو بزند و شکار را می‌گیرد که گویا قید و بندی 
می‌شود بر پای شکار که مانع گریز او می‌شود. علامتِ 
حرکتِ حرف گویند: (ما عَلّى ها الْحَرْفِ قی: این 
حرف علامت ندارد و اعراب‌گذاری نشده است. مقدار» 
اندازه. گویند: (بَيْتهُما قَيذ نم :هيان ] 
یک نیزه فاصله است (فَيود) الأشنان: لقدها. 

(الفیّد): اندازه, مقدار. گویند (یَْهُما ید رُمْح): ميان آن 
دو به نداق یک:نیره فاصله انست 

کچد سی از ساقي پا که خلخال و پای برنجن 
در آن قرار می‌گیرد. محلی که چهار 
و بروند. ج مَقايئد(المُقَيّد) من الشغر: شعری که حرف 
اک پاشقبو جرک ها اش 


ن دو به اندازه 


پا را در أن ذد 


رویٌ (حرف آخر) آن 
مثل قول (شاعر عرب) روّبه: 

وات الأغماق خاوی اْْخْترّن: 
و جاي پهناور دور و دراز خالی و جدا شده از جاهای 
ایک قاف المختزن که.خرف آخر نیت:شسفرااست 
ساکن می‌باشد )ین الششر أبضا: شعری که 
قواعد و آداب علم عروض و قافیه در آن مراعات 
شده باشد, بر خلافي شعر نو که به آن: لسع مرس 
دس اس O‏ 
زالشد :اة تمه ماده شعر واسانده که نخواند 
پرحیزد: 
# قير ار ی تقبیرا) السفینة و غیرها: کشتی و 
قرو با براك ود گرد 
(القار): زفت؛ قیر. 
(القیر): زفت» قير 
(القَْرَ وان): قسمت عمدهٌ یک دسته و یک ستون سپاه 
و لشکر. کاروان. رم اسب. گروه اسب‌سوار. شهر یا 
سرزمینی است در مغرب در آفریقا. قیروان با تمام 
معانی‌اش معرب است. [معرب کاروانِ فارسی است 
ب ]. 


(البّار: صاحب و مالک قیر. گویند: (اشْتریْت من 


لق): از مالک قیر خرید کردم. کسی که در قیرسازی 
کار کند. کارگر قیر کار. 

قعس اقل بش ابقل و فاط ال2 برهو 
کل کروم آلب ی ی را یز درگ اھان رنه 
مقایسه کرد. سنجید 

افاس بیس شا الطب الج پیزشک عق 
جراحت را اندازه گرفت. 

(فایتش تقایل اة و هیا ای ان نیز وا 
اندازه گرفت (قایّش) الشیَء بکذا و إلى کذا: آن چیز را 
با چیزی دیگر مقایسه کرد (قایْش) فلاا ای گذا: با 
فلانی مسابقه داد. 

قن بق فاا الشینء بقیرو, و عله آن جير را با 
E E‏ ستجچید. 

(فتاش بحاس افتیاشا) ال بعرو و عَیه: آن چیز را 
وی سنجید. اندازه گرفت (افتاس) بایدر را 
و روش پدر خود رفت و از وی پیروی کرد. 

قاس یقاس 
ای یِتقایّش ایشا السقوم: آن قوم نیازها يا 


انْقیاسا): اندازه گیری شد. سنجیده شد. 


آرزوها و خواسته‌های خود را بیان کردند. 

(القالس): پزشکی که عمق جراحت را بررسی کند. 
(القاس): اندازه, مقدار. گویند: (بينَهُما قاش رُمُح): میان 
ان دو به اندازةٌ یک نیزه فاصله است. 

(القیاس) (فی لد سنجش, سنجیدن, اندازه‌گیری 
(القیاش): (فی عم الَفس): عملی است عقلانی که 
هر یگ قاغدة گی رااتر جریی مطلییی دهند: مغلا 
وقتی بگوییم: یک مثلث مساوی است با دو زاویۀ 
قائمه ذهن به این جا می‌رسد که این مثلثی که در جلو 
روي من است دو زاویة قائمه دارد (القیاش): (فی 
الْمَنْط): قیاس منطقی, مثلاً زمانی که بگویيم: هر 
حیوانی که گوش داشته باشد می‌زاید و لاک پشت هم 
عازای گوش ایست در این جا قیأمن سگمسی که که 
بگوییم: لاک پشت می‌زاید (القیاش) (فی افقه: قياس 
یک مسألةٌ فرعی بر مسأل اصلی مثل: حرمتِ هر نوع 


قدص PTT‏ قىظ 


نوشابۂ الکلی. زیرا حرمتِ شراب مسلم است و علتِ 
حرمت آن هم سیت ناگی است رپس هلر مست 
کننده‌ای حرام است. 

(القَیس): سختی, دشواری. یس (بدون الف و لام): نام 


2 ۶ 
2 


قبیله‌ای است از عشیرة مضر (ام قیس): کرکس. 
(القیس): مقدار» اندازه. گویند: (هذه فة فش 
إضبع): این چوت یه انداره یک انگشت: استا, 
(القیاس): کسی که کارش اندازه‌گيري زمین و یره 
است. 

(المقیاس): اندازه, مقدار. ابزار اندازه‌گیری, مقیاس. ج 
معا ییّس. 

# قبص - (قاصت تفص قَیْصَا) السنٌ: دندان شکست 
و از جایش تکان خورد (قاصَّت) اْبَطنْ: شکم تکان 
خورد. 

انات تنقاض انقیاصا) الشی: دندان شکست 
(ثقاص) البناء و ابر و الشل: ساختمان و چاه و 
شنزار فرو ریخت. 

# قبصر -۲البْصر): لقب شاهان روم و روس, قیصر. 
(معرب). ج قیاصر 3. 

# قیض - (قاض یی قیْضَا) الشیء: ان چیز ترک 
ترک شد. قاج قاچ شد. شکاف شکاف شد (قاضَ) 
الجداژ: دیوار فرو ,ريخت (قاضَت) الن: دندان تکان 
خورد (قاضّ) رم ابیْضَة: جوجه, تخم را شکست 
(قاض) فلاا نبالشیم: با فلافی آن,چیز را سماوضه و 
مبادله کرد یا به فلانی عوض داد (قاض) فلا بِرَید: 
فلانی را شبیه زید گردانید. 

(قایْض یقایض مُقایْضَ. و قیاضَا) فلائا: با فلانی معاملة 
پایاپای کرد. معاملۂ تهاتری کرد. 

ایض بنَیْض تیْضا الله له گذا: خدا چیزی را برای او 
مقدر و مهیا و آماده کرد (فَیْضَ) الله لاا لَید: خدا 
فلانی را در اختیار زید قرار داد. 

(اقتاض يفاض افتیاضا) الشیء: آن چیز را ريشه‌کن 
کرد از بیخ بر کند. 


(نقاض قاض اثفیاضا) الجداژ و الکَیت: دیوار يا تب 
شن فرو ریخت یا ترک خورد (نْقاضَث) الوَكِيَة آو 
السرد: چاه سنگ چینی نشده يا دندان قاج قاچ و 
شکاف شکاف شد (ْقاضَت) ایض تخم مرغ و پرنده 
ترک ترک شد ولی از هم جدا نشد. 

تن ميض تیْضا) الجداژ أو الب دیوار يا تة 
شن فرو ریخت (َفیْضَ) الشیَء ل: آن چیز براي وی 
مهیا و فراهم و آماده شد. قسمت و مقدر او شد 
(تَیْضَنْ) الیْضَةٌ و تخوها: تخم‌مرغ و پرنده تکه تکه 
شد (َفیْضَ) لان آباة؛ فلائی شبیه پدرش شد. 
(القإْض): پوستِ سختِ تخم مرغ و ماکیان. مساوی, 
برابر. گویند: (هَدًا قیْض لِهَدًا): این مساوی و برابر و به 
اندازة این دیگر است. 

(القإضان): هما قیضان: آن دو مثل بکد یگرثق: 
(القيْضّة): یک ريز استخوان. ج قیّض. 

ال ض): کسی که با دیگری معاملة پایاپای کند. سنگی 
کوچک و گرد که آن را داغ کنند و هنگام بیماری شتر 
یا گوسفند آنها را با آن داغ می‌کنند. 

# قبظ - (قاظ يبظ قیظا) يَوْمنا: روز ما خضیلی گرم 
شد (قاظّ) الق بالمکان: آن قوم تابستان را در آن 
مکان به سر بردند. 

َظهیقایظهُ مُقَیّظ. و قیاظًا): تابستان را با او به سر 
برد. در فصل تابستان با وی بود. 

قبط یط تشیظا) يوچ کذا: فصل نانستان زا در 
فلان جا به سر برد (فیّ) فلاا العام آو اللَوْبُ: آن غذا 
یا لباس براي تابستان او کافی شد. 

افتاظ یفتاظ افتیاظا) یمَوضع کذا: تابستان را در فلان 
جا به سر برد و گذرانید. 

(القَبِظ): چلۀ تابستان. وسط تابستان. ج أدسیاظ. و 
ی ظ. 

(الَْظیَ): صیفی‌جات. آنچه در تابستان به عمل آید و 


پر سد. 


قىق fF‏ قىن 


(المَقدّظ. والمَفیّظ): بیلاق؛ اقامتگاه تابستانی. 

# قیق -(قاقت یی قَيْقًا) الدجاجَة: ماکیان قدقد کرد. 
(الَیّق): آدم قد بلندٍ احمق. 

(القيْقاءَ ة): و ناصاف و زبر و خشن. ج القواتی, و 
القیاقی. و القيّق. غلاف خوشه خرما. ج تیاه 
(القنقبة): پوستة نازک دور سفيدة تخم مرغ. 

۴ قیل -(قال یل قَْلاً): وسط روز خوابید. در نیمروز 
شير نوشید (قال) فُلاناً البَبْ: معاملة با فلانی را بر هم 
زد فسخ کرد. ۱ 

(اقال بقل إقالة) ال او العَهَ: معامله يا پیمان را بر هم 
زد. فسخ کرد (أُقالّ) للع خدا لفزش و گناه او را 
نادیده گرفت وااو را بخشود (أقال) قاانا مر( غاد 
فلانی را از کارش بر کنار کرد. کار او را از دستش 
گرفت و او را بیکار کرد (أقال) الشیْء: آن چیز را تا 
نیمروز ادامه داد. و در حدیث شریف آمکه:است گنه 
«کان لا یقیل المال»: بود او (پیامبر اکرم مش ) که 
مالی را که بامدادان به دستِ او رسیده بود تا نیمروز 
باقی نمی‌گذاشت. 

یه له ما :با او معاوضه و مبادله کرد. 

یله یله تيبلا در نیمروز به او نوشایه داد. 

تال يقال افتیالٌ) فلان؛ فلانی در نیمروز نوشایه 
نوشید (افتال) میا بمیم: چیزی را با چیز دیگر 
عوض کرد. تعویض کرد. تبدیل کرد. 

(تقابل بتقایل تقایّلا) الیّعان: دو طرف معامله, معامله 
را فسخ کردند. 

یل بل ميلا در نیمروز خوابید. در نیمروز 
آشامید (قَیْلْ) الما فی‌لمحْفَضٍ: آب در زمین گود 
جمع شد (ََیْل) التاقة: تر را در نیمروز دوقید (َفیل) 
۷ ډو قنافة و کز دار شبه پدرفن شد ( )من کان 
وی مرت من الک شبیه شاهان پیشین شد. 

از تتفل ناله استعفا داد. استعفا خسواست 
(إشتقالة) عَمَلَهٌ: از او خواست که او را معذور بدارد و 
انجام کاری را از او نخواهد (إشتقاله) عَثْرَته: از او طلب 


بخشش از لغزش و گناه کرد (إشكقالة) الَْيع: از او 
خواست معامله را فسخ کند. 

(القائل) کسی که در نیمروز خوابیده یابخوابد. ج 
فيل و قیال 

(القائلة): نیمروز. ظهر. خواب نیمروزی. 

ستراحتِ نیمروزی 


(المقال): خواب نیمروزی یا استراحتِ نیمروزی 


(القنللّة) :خواپ نیمروزی یا | 


اگرچه خواب در آن نباشد. خواب یا | 


اگرچه همراه با خواب نباشد. جاي خواب نیمروزی. 
جاي استراحتِ نیمروزی اگرچه با خواب همراه 
تباشند. 

(المقّیال): دَوعَة مقیال: درختِ بزرگ که در گرماي 
نیمروزی همه به آن پناه می‌برند و در زير آن 
استراحت می‌کنند یا می‌خوابند. 

(الستیّل): خواب نیمروزی يا استراحتِ نیمروزی 
اگرچه با خواب همراه نباشد. قیلوله. جای خواب 
نیمروزی یا استراحتِ نیمروزی اگرچه با خواب همراه 
نباشد (طعَهُ فی مقیلٍ حقدو): با نیزه به سینة او زد. 

# قیم ای يفم قتا الشیء 
در آورد. قیمتِ آن را تعیین کرد. 
# قین - اقان ین قينا آهنگری پيشه کرد. آهنگر 
شد (قاتا الخد آهن رانساغت و دزست کرد (قات) 
الشَیَّء: آن چیز را جمع کرد و گرد آورد (قائث) لاه 
لمع آن زن. زنی. را آرایش کرد. 


(َنْه یه تَفیینا): آن را من کرده آراحعت 


2 ن ی وا به امت 


ت. گویند: 

(قَینَت) الماشِطة العرزش: زنِ آرایشگر عروس را 

آراست 

(اقتان يقتا اقتیانا): زیبا 

: (إفتا 60 اش آن مود زيا 
و الوْضَة: RN RE‏ گلزار آراسته 


و آرآسخة شنک آرایش شناد: 


و آراسته شد (فتان) 


و شد. 
اک یک قا آرانش شد. آراسته شد. گویند: 


(تقتث) العَدؤش: عروس ازایش ,شد آراسته شد 


قین ۱۶۴۵ قین 


(َفیّنَ) البتْ: گیاه زاو آداستد نشند. (القَیَْةَ): کنیز» برده زن» چه حرفه‌ای بداند چه نداند و 
(القِن): آهنگ, ۳ به هر صنعتگری اطلاق شد. ج بیشتر به زن زانشگر و آواژه خوان اطللاق می‌شود. ج 
أَیان, و فون برده» بنده. ج قیان. قیان. زن آرایشگر. 

(القَّنان): مج پاي اسب یا شتر که جای بخو و زنجیر االَْینْة: زنٍ آرایشگر. 


اخ 


# کاف - (الکاف): حرف بیست و دوم از حروفی 
الفباست ت. از حروفِ شدیده و مهمو سه است که از بيخ 
زبان و مابينِ زبانٍ کوچکه و بیج زبان ادا می‌شود و بر 
دو قسم است: از حروف جاره و غير جازه است:و آن 
که حرف جر است بر چند معنی است: براي تشبیه 
میا مثل: (مْعَد 
است: و برای تا کد می‌آید ندا می فر ماده ویش 
کمثله شی؛6: چیزی به مانند او نیست. که لیس سىء 
ْلَه است. و آن که حرف جر نیست بر دو نوع است: 
(۱) ضمیر منصوب یا مجرور است. مثل (سخن خدا) 
که می‌فرماید): ما ودک رَبْکَ4: رها نکرده است تو 
را پروردگارت. [کاف وَدْعَکَ حالتِ تصبی و کاف 
ریک حالتِ جزی است. ب]. 

(۲) براي خطاب و به معناي خطاب می‌آید که کاف 
ملحق.شذة به آسم اشاوه از این مقوله است مقل: دک 
و تلک. ر براق کسیر قفا نص وای سید مس 
ناک و اما و امتال ای 
افعال می‌آید. مثل: زُوَدک. 
# کاکاو - (الکاکای): کاکائو. (دخیل) 


ین دو. و برای بعضی از اسماء 


# کب -(کنب یکاټ کابْ) افسرده شد. دلتنگ شد. 
اندوهگین و دلگیر شد. دلش شکست. 

اب کب اکُابا) فلاا فلانی را افسرده و دلگیر و 
دلتنگ کرد 

( کب ینب اکُتابّا): افسرده شد. دلگیر شد. دلتنگ 
قن آندوهگین شه دلش شکست (كْتَأب) وة 
الأزض: چهر؛ زمین تغییر کرد و مایل به سیاهی شد. 
(الکتب): اندوهگین, افسرذه» دلگیر. 

(الکا با اندوه شدید. غم و غصه زیاد. 

(الکَنیْب): اندوهگین, افسرده. دلمرده. 

(لشکتیب): ماه میب الَوّن: خاکستر مايل به 
سیاهی و يرک ر 

# کاد اد یک دکادا) عَلیه الامد: آن کار بر او سخت 
و دشوار و مشکل شد. 

(تَكاءدء یِتکاءدء کاو )لمر آن کار بر وی دشوار و 
سخت و شاق و مشکل,شند. 
(تکاده بتکاد كود الأَمٌ: آن کا 
دشوار شبن کا ا + آن جز را با سختی و 
دشواری تحمل کرد یا انجام داد. با تکلف انجام داد. 


کار بر وی سخت و 


کأس ۱۶۴۸ کت 


کرد یکزند اک وندادا) الشَيْح: تیر مرداز شوت 
سالخوردگی رعشه گرفت. 

(لکا داء): سخشی, دشواری, مشقت (عَقبة کاداغ): گردنة 
صعب العبور. 

(الكر داء) نفس عمیق کشیدن از اندوه یا خستگی. 
(الكوود) عَقبة وود گردنٌ صعب‌العبور. 

#۴ کاش ۔(الکا س جام شراب تا زمانی که شراب در 
آن باهد» سرت لفظی است. هرات س.ر 
کون س. و برای تمام گرفتاریها و مشکلات بطور 
ماع اند کروی (سقاء کاس مرت الذل و اوق و 
الْمَوٍْ): جامی از خواری و جدایی و مرگ به وی داد. 
#کاکا -اکاکا یکا کی اکا درسید و ببه غقب 
بازگشت. 

(تکَاعا بعکاکا تک کزٌا): ترسید او به عقب بازگشت 
(َاکَلقوم: آن قوم تجمع و ازدحام کردند (یَاکَا 
الوَجُل فی کلامه: آن مرد از سخن گفتن عاجز ماند و به 
تته پته افتاد. 

(الکا کاء): ترس و بزدلي خیلی زياد که باعثِ جزع و 
فزع می‌شود. دویدن و فرار کردن دزد. 

#کان -۱کان) حرفی است که اسم را نصب و خبر را 
رفع می‌دهد. برای تشبیه می‌اید اگر خبر آن جامد 
باشب مفل: (کان ا اسن مح مکل شیر است و 
برای ظن و گمان می‌آید اگر خبر آن مشتق یا جملة 
فعلیه باشد. مثل: (َانکَ فاهم): مثل این که تو 
می‌فهمی, گویا تو می‌فهمی و (کانکَ کت مَهِی): مثل 
این که تو با من بودی, گویا تو به همراه من بودی. 
توضیحاتی که داده شد در اکثر اوقات همین‌طور است. 
#«کامن این اسمی است مرکب از اف تشبیة و 
ی که تنوین دارد و برای بسياري در عدد به کار رود 
و تنوین آن بصورتِ نون نوشته می‌شود. مثل: این 
رَجُلاً ِت و این من رَجُل لَقیْث): چقدر مردانی که 
دیدم. و بیشتر اوقات «منْ» بعد از آن در می‌آید. و 


مشهورترین لغات ان: کان و کاب است. 


#کب - کب یک کّا) لوجهه. و عَلّی وجُهه: او را به رو 
بر زمین افکند. او را با صورت بر زمین زد. و در 
حدیث است که: «ر هل یک لاش علی مَناخرِهم فی 
التار الا حصاید السِتهم»: و آیا می‌اندازد (چیزی) 
مسردم را بسر روي بینیهایشان در آتش مگر درو 
كرده‌هاي زبانشان (کبّ) فلائا: فلانی را بر زسین زد 
(کبَّ) الاناء: ظرف را وارو کرد. 

(اکبٌ کب إکبابا) ی الشیّ: به آن چیز روی آورد و 
مشغول به انجام آن شد (أکَبَ) للشیَء: روي آن چیز 
خم دا کیا فلا فلائی بر زوي,زمین افکنده شد 
(اک)علی رجهو به رو در افتاد (ک) ال آن 
مرد چشم بر زمین دوخت. 

پیچید. آن را کلاف کرد. 

ِكب کب انکبابّاا علی الشَیْءٍ: روی به سوي آن 
چیز کرد و به انجام آن پرداخت (ْکبَ) لوجهه: به 
روی در افتاد. ٠‏ 

(تکابّ کاب تکابّا؛ الق علی الشیْء: آن قوم بر 
چیزی هجوم آوردند و ازدحام و تراکم ایجاد کردند. 
(تکَبّبٍ یتیب تکیبا) الوْمْل: شنزار خیس شد و بهم 
چسبید کیب فلانٌ: فلانی لباسهایش را په دور خود 
(الكباب): کباب. 

(الکباټة): فلفل آغاجی, دهان باز, گبابه (الكبابة 
الصَيْبِی): کباب چینی. 

(الَبَّة): گروهی از مردم و غیر مردم. یک بار جنگیدن 
يا دویدن اه فی الكَبّة): او را در وسط جمعيتِ زياد 
ديدم (الكَبة) من الشتاء: شدت و سختی و سرمای 
شدید زمستان. 

(الكبّة): گروهی از مردم و غیره. یک بار جنگیدن یا 
دویدن. شدتِ سرمای زمستان. سنگینی؛ ثقل. گویند: 
(أقی له کا سنگيني خود را روي آو انداخت 
لیم ین رہ کلاف نخ. غ شبیه دمل و کورک: 


کیت 


کو 
(الكَبَبْبَة): کوفته برنجی و غیره. 

(المکُّباب): کسی که همیشه به زمین چشم می‌دوزد. 
(الْکب): به رو در افتاده. خدا می‌فرماید: «أَقَحَد 
نی مکی عی وجهه دی اَم من بغیین سویّا عَلّى 
صراط مَْیمٍ: آیا کسی که راه می‌رود در حالی که 
برو افتاده است راه یافته‌تر انیت یبا آن که راه 
می‌رود استوار و بر روي پاها در راهی راست. 

#کبت -(کبّت یکت کّا) فلانْ رَنًّْا: فلانی زید را 
خشمگین و خوار و رسوا و بی‌مقدار کرد (کَبت) ال 
الق اذیا با فان خسن که دات 
ا بوسان باز گردانید. خدا می‌فرماید: لِيَقْطًحَ فا من 
این کرو ويکب فیلقییزا خانینن4 تا قطم كند 
دنبالژ انان را که کفر ورزیدند یا با حالتِ خشمشان 
مأیوسانه برشان گرداند. پس باز گردند زیانکاران 
کِ) لاغز َو فلانی خشم یا شهوت و 
خواستة خود را کنترل کرد. 

کیت یکت اکتبانا): سراسر وجودش پر از غم و 
اندوه و خشم شد. 

(انکیت یکی انکباتا, خشمگین و خوار و رسوا و 
ذلیل شد. 

#کبث - کت تکیت كب الخرارة الم حرارت و 
گرا وتا قاس و خاي کرو 

(کبت کیت کی اللخة: گوشت فاسد شد و گندید. 
اکیّث یکی تکیینا| السفية: کشتی را بر روي ساحل 
به یک طرف خوابانید و بارش را بر کشتی دیگر بار 
گراد, ۱ 
(الکباث): میوة رسيده درخت اراک و تسبیح, این میوه 
از تخم گشنیز بزرگتر است. چوج. 

(الکییت»: گوشت بو گرفته و گندیده. 

(المَكَبُرْث): گوشتِ بو گرفته و گندیده. 

##کیح -(کبح يکي کی البّ: آدم سوار افسار 
چهارپا را کشید که بایستد و نرود (گبح) ساره و 
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نخوّها: اتومبیل و غیره را با گرفتن و فشار دادن بر 
روی ترمز متوقف کرد (کبح) فلا عن حاجته: فلانی 
را از کارش بازداشت. مانع کار او شد (كَبَحَ) الحائط 
السَهُم: دیوار جلو تیر را گرفت و نگذاشت در آن فرو 
بۇد 

(الکبَاحة): ترمز ماشین و قطار و غیره. 

# کید -(کیَده یه کبّدا): به کب او زد (کید) لد و 
يره لو سرما و غیره آن قوم را در تنگنا بح 
گذاشت و در مشقت انداخت. (كَبدَ) فلائا أو الأَهْرَ: به 
انی فلاتی رفت. آهنگب آن کار را کرد. 

(کید کا کبدٍ او درد گرفت یا از درد آن شکایت 
کرد. 

(کبد یب کبدا) الَجُلْ: کبدٍ آن مرد درد گرفت و درد 
آن او را اذیت کرد (کبد) الشی: وسط آن چیز کلفت و 
ضخیم شد (کبدَ) فلانٌ: شکم فلانی از بالا بزرگ و 
برجسته شد. 

(کابد یکابد مکابدة و کیادا) الافر: نسختی و فشقت و 
فشار آن کار را چشید و تحمل گرد. 

(تَحَبّد کید تکبُدّا؛ سفت و غلیظ و بسته شد (یکَْد) 
الأمْر: آهنگ آن کار را کرد (یَیدَتْ) الم الكماء: 
خورشید به وسط آسمان رسید. در وسط آسمان قرار 
گرفت (تَکبْد) لقلا: از عهد؛ گذشتن از بیابان بر آمد. 
یا از وسط بیابان رد شد (تَکَبّ) الاشر: آن کار را با 
سختی و مشقت تحمل کرد. 

الا دا مردی که شکمش, از بالا گنه و پزرگ شنده 
است. ج کند. 

(الکباد): بیماری کبد. 

(الکبّاد): بالنگ, ترنج. 

له پلو. ج اه [عراقیها می‌گویند: قوط 
ب]. (دخیل). 

(الکَبد): سختی. مشقت. رنج. گویند: ی فلا من مدا 
ال کیا فلانی از این مطلب رنج کشید. 

(الکبد): جکر سیاه کبد. [مونت و گاهی مذکر است] 


کیر 
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وسط هر چیز و قسمتِ عمد؛ آن. گویند: (الششش فی 
کید السّماء): خورشید در وسط آسمان است (الکبدٌ) 
من لْقَوْس: وسط کمان, وسط دو طرف کمان (كَبدٌ) 
الا :تمادن زمین. و در حدیث است که: دو لى 
الاو فلا گب‌هاه ی یرون می‌اندازد رفن 
پاره‌هاي معادن خود راء ج آکباد. و کیره (شوة الا با 
دشمنان, کنایه از کينة آنهاست افْلان تضرّب له ابا 
الایل): براي طلب دانش و غیره از هر سوی به نزد 
فلانی می‌روند أ وج الکید): گیاهی است که براي 
بیماریهای کبد مفید است. 

(الکبد): جگر سياه کند. ج أکبادء و کید 

(الکَیداء): وسط ِ دست اس آسیاپ فستتی, 
(الکتداه), وسط آسماین: 

(القکیزه): کسی که کیدش درد گرفته یا از درد آن 
شنکارت کته 

#کبر RE.‏ فی‌السن:.سن و سالش 
بیشتر از او شد. گویی؛ (فلان یکین بستف): فلانی یک 
سال آز مین بز رگتر اسکد 

(کیر یک کیز) الم جُل آو الْحتوان: آن مرد یا آن جاندار 
سالخورده شد. 

کے که کا و کاو 
(کبر) الََمرٌ: آن کار يا 3 ب بزرگ و مهم شدا(گنن) 
عله الأمر: آن کار بر او سخت شد و گران آمد. 

کرت تکیر | کبارا) ۳ آن زن بچه بزرگ جثه‌ای 
زایید )ال 
دید (کا فلاا فلاتی را با عظلمت و نوکت یاقت. 
(کابَر یکابر مُکابرج) فلا زَیْا: فلانی به زید گفت: من 
از تو بزرگترم یا بر او مفاخره کرد و خود را بزرگتر از 
او دانست (کابر) فلاا عَلّی حقه: حق فلانی را انکار 
کد و دار صدادیر آمد که آن راداو یگیرد (کایدا فی 
َو الق در آن خبر یا در حق عناد به خرج داد 


و ستیزه کرد و انها را نپذیرفت. 


ر ): تنومند شد تناور شد 


آن چين را ززرگ: و گنده»یافت و 


(کزبر یار مُکابرَة) علّی ماله: مال او بزور گرفته شد 
(کویر لول فَأبی. و ولج فقَسا): سخن زور گفته شد 
پس او زیر بار نرفت و ابا کرد و خواستند او را مغلوب 
کنند پس او سخت و محکم شد. 

کر کی تکییها) الیء: آن چیز را بزرگ گلردانتیده 
متیر بو گنده گردانند. آن زا یرزگ و سیر دید ( گرا 
فلا تکییوا: فلانی گفت: ال بر و خدا را به عظمت 
نتوي 

(تکابر یاب کابرا) فلانْ؛ فلانی خود را بزرگ سال 
یا بزرگ منزت نشان داد و وانمود کرد. بزرگی 
فروخت. 

اتکبّر کر تکیٌرا): تکبر کرد از قبول حق سرپیچی 
کرد و با ان عناد ورزید. 

سکب یتک اسْتکبارا): تکبر کرد و از قبول حسق 
سرپیچی کرد و با آن عناد ورزید (شتَکبر) الیْء: آن 
چیز را بزرگ دید و در نظرش با عظمت آمد. 

ال کر: گویند: (فلاأَکر قَومه): فلانی بزرگ فامیل 
خویشی اس و از همه سستعر ات بای فلا کی 
الها): فلائی در وقت بلند شدن اقاب و گسترده 
شدن روز به نزد من آمد. ج الا کابر. 

(الکابر): بزرگ سالتر. بیزوگ سال: بزرگ:منرلت: 
گویند: (وَرئت المَجْدَ کابراً عن کابر): ببزرگی را از 
پدران و نياي بزرگي خود به ارث بردم. آغاء سنرور. 
نياي بزرگ» جدٍ بزرگ. 

(الکٌبار): بزرگ. عظیم. تناور. کار بزرگ و عظیم 
(رجل کباژ): مرد بزرگسال یا بزرگ منزلت. 

(الکبّار) مرد بزرگ سال یا بزرگ منزلت. بسیار تناور 
و تنومند یا بسیار مهم و بزرگ و عظیم. خدا 
می‌فرماید: و مَكَرُؤا مرا کبارا4: و نیرنگ به کار 
بردند نیرنگی بزرگ و عظیم. 

(الکبر): عظمت. شکوه جاه و جلال» جبروت. گناه 
بزرگ. خدا می‌فرماید: و لئ وی بره مهم له 
عَذاب عَظیمٌ: و آن که بر عهده گرفته گناه بزرگ آن 


کبرت 


راء وی راست عذابی کلان. قسمت عمده یک چیز 
(الگټر): مجدو شرف: رفعت شنأن, پلندی مرتبه هو 
کید یداو در بسن و سال با وجبدوفاع ادر عسب 
و نژاد بزرگ فامیل خویش است (فی یو كبر قَؤيه): 
بیشتر قبیلهٌ او در اختیار وی هستند. 

(الکبر): طبل یک رویه. (دخیل) ج کیان :واا اماز گیاه 
کور یا کبر. 

الکتر ة): گناه بزرگ الا رة ولد اوها فلالی 
فرزند بزرگ پدر و مادرش است. [براي مفرد و جمع و 
مذکر و مونث به کار می‌رود.] 

ابر ): بزرگ سالی. گویند: (عَلّت فلاا بر فلانی 
پیر شد. سالخورده شد. 

(الکتریاه) [مزنت است]: جروت .غظمت» شکوه: 
جاه و جلال. مجد و بزرگی, کبریا. حکومت. ملک 
خدا می‌فرماید: و کون کم الکبریاء فى الأزضٍ4: 
و باشد براي شما دو نفر حکومتِ در روي زمین. 
(الکبیّر): انسان يا حیوانِ پیر و سالخورده. ج کبار, و 
راء کار بزرگ و مهم. تناور. تنومند. ج کبار. از 
اسامي خداوندِ متعال است؛ و اوست بزرگ و با کبریاء. 
(الكَبيْرّة): زن يا حیوان ماده پیر و سالخورده. ج کبار. 
گناه بزرگ. گناه کبیره. مثل قتل نفس. ج کبائر. خدا 
می‌فرماید: ین یَجَُن کبار الم و القواجش إل 
للم آنان که دوری می‌جویند از گناهان کبیره و از 
فحشاء مگر گناهان کوچک. 

(المْتَکیّر): از نامهای خداوند متعال است: بزرگ با 
کبریاء یا برتر از این که همچون مخلوقات باشد. 

# کرت -1 کیره کیره كَبْرَتة):او را با گوگرد درمان 
کرد یا با گوگرد ساخت. 

(الکبْریّت): گوگرد. کبریت. 

(المْکَیْر ت): آغشتة به گوگرد. 

# کبس -( کیش یکبس کبس الب و نخوّها: چاه و 
امثال آن را با خاک پر کرد و انباشت (کبَس) الس ء: 
آن چیز را زور داد. فشار داد. پرس کرد (کبش) علی 


۱۶۵۱ کد 


ان آؤ دار لان: بر فلائی با بر خانة فلائی یوزش 
برد و او را محاصره کرد (ْبَسَت) يد اجه جلو 
سر یا موي جلو سر به طرف پیشانی جلو آمد 
(گیسث) له لس لغلی: نو دماغ بر روي لب 
بالا اوار و به طرف ان سرازیر شد. 

اش پیش ا زاون وی سی مود رادو 
لباسش فرو برد و پنهان کرد. 

(کبی بل تکبیسا) علیهم: ۳ آنان حمله‌ور شد. 
بیباکانه پورش برد (کیّس) لجَسَد: بدن را مشت و مال 
داد. 

اتکی کبس تكسا الاجُل: آن مرد سر در گریبان 
جامة خود فرو برد (تَکبّس) علّی الشَیّ: بیباکانه بر آن 
چیز حمله کرد و یورش برد. 

(الاکس): کسی که سرش به جلو آمده و پیشانی‌اش 
فرو رفته است. 

(الکابوؤْس): بختک, بخت» کابوس. گفته شده که عربی 
نیست و عربی آن: الجائوم. و الباژک. و النثدلان 
است. 

(الکباسة): خوشة درختِ خرما همراه با غورة آن. ج 
بات 

(الکبّاس): پرس, منگنه. تلمبة چراغ زنبوری و چراغ 
توری و پریموس که با فشار آن هوا را وارد منبع نف 
آن:می‌کنند. 

الى فیوز. 

(الکنس): خاکی که با آن چاه و غیره را پر می‌کنند. ج 
افتاش. 
(الکبیس): خرمایی که آن را در هم فشار می‌دهند تا به 
هم رن مود 

الج السنة اة سال قمسی که ۳۶۴ روز 
باشد و هر ۴ شال یک بار تکرار می‌شود. 

(المکیس): پرس, منگنه (مکبش) اشیْح: تلمبه آب و 
هه ۱ 

(المَکیّس): مشت و مال دهنده, مشت مال چی. 


کبسل 


۱۶۵۲ کیو 


#کیسل - (الکسبُسُوّلة): چاشنی 
کول 
#کیش کب یکی کبضا الثوده: آن یز را با 
هس هرق را ره 
اکم کش تخا لزز سد مشت به پاي ريج 


ي انفجار» کپسول. 


زراعت کود ریخت. 

(الکبّاش): مالک قوج و وناز نر. 

(الکبّش): قوج, گوسفندٍ نر. سنگ بزرگی است که براي 
مجافقلي دیوار دز جلو آی می‌گذاوند یا ستگی که به 
دیوار می‌چسبانند و نماسازی می‌کنند تا از دیوار و 
ساختمان هم حفاظت شود. قوچ قلعه خراب کن: 
دژکوب. ج الیش دا لماش ET‏ 
(الكَبْقة): ملاقه» چمجه 

#کیع -(الكَبَع): ماهي خیلی بزرگی است که باله‌های 
کمرش همچون کوهان شتر است 

#کیکب کب یُکَبْکب َة فلانً: فلانی را 
واژگون کرد و بر زمین زد (کیکَب) الشَیْه: آن چیز را 
زیر و رو کرد. او را در چاله و گودال انداخت (کَبْکب) 
الموایی: چهارپایان را به دور هم گرد آورد. 
(کَبْکبُوا): به صغهُ مجهول: در چاله و غیره سرنگون 
شدند. خدا می‌فرماید: كبا فئها هم و لْغاووّن6: 
تس مس تدم ندند دز آج (جهنم) آنها و گمراهان. 
ایک کتک تکیکبا) لقوْم: آن قوم گرد آمدند. 
(الکیکب): گروو مردم به هم پیوسته يا در هم فشرده. 
(الكَبْكَبَة): گروه مردم بم پوبگ با ډو غ فود 
#کیل - کب یکیل کیا الین اسیر را بست یا پاي 
او را بست (کَبَلَ) الجلْ: آن مرد را به بند کشید یا او را 
زندانی کرد (کََلَ) غرم الدَبْنَ: بدهی را به طلبکار 
خود ناد بو آن رآبه عقب اتتداخت. (کل) تمه لى 
گذا: از روي علاقة به آن چیز دستٍ راست خود را 
روي آن گذاشت که از دست نرود. 

اکنل بکابل غا ات پرداخت بدهی را وه تا 
انداخت. به عقب انداخت (کابل) غرم طلبکار را سر 


فوانید و آوبرا لمروز و فردااکرد (گانل ف راء الثا: 
خرید خن راچه تخیر انداشت:ها دیگری آن زا تفرد 
سپس با استفادۂ از حق شفعه آن را از خریدار پس 
بگیرد. 

کل کل ی اک اسیر براابه بند کشید, در بند 
کرد (کَیْلَ) ال فی يدَه: غل و زنجیر را بر دس وی 
معکم کرد کل) ال آن مره را زندانی کرده یه بنذ 
(الکابْوّل): (فی الهَندَسَة): چوبی که یک طرف آن ثابت 
باب( ل [فآموس أللغة و افتجاد. ی مسجم آلبرین 
الحدیث نگفته‌اند که دخیل است و آن را به معناي دام 
و تله شکارچی دانسته‌اند. اقرب الموارد نیز به معنای 
دام و تله ذکر کرده و آن را واژه‌ای یمنی دانسته است. 
ب]. 

(الكبٌل): بخو, پابند. گند. غل و زنجیر و دستبند. ج 
اکل و کول و أکبال, کابل برق. سیم برق. 

#کین -( کین یکت فلا دندانهای ثنائی فلانی از 
بالا و پایین به طرق دال دهان کچ شد( عن 
الشَیْء: از آن چیز منصرف شد, عدول کرد بازگشت. 
دست برداشت 

(کَیَنیَْنْ. و یبن کبنا) السَیْء: آن چیز را برگردانید. 
بازگردانید. منصرف گردانید. گویند: (کین) عله لسانه: 
ت (کين) هده عر 
جیرانِه و مَعارفه: هدیة خود را از همسایگان و 
آشنایان خود دریغ کرد و به دیگران داد (کبن) اْبَ: 
لب باس وا ودب دوخت. 

(الكَة» کابین کُشتی و غیره. کابین کنار دریا که 


زبان خود را از (اذیتِ) او باز داشت 


شناگر و غیره لباس خود را در آن می‌گند یا می‌پوشد. 
گبائن. (دخیل). 
#کبو -(کبا یک كَبواً. و بر الْحَيَوان: حیوان لفزید و 


به رو در افتاد. 
(کبا یکی وکبُوا, و کی :) الرَجُل: ان مرد لغزید. سر خورد 


(کیا) الزن اتش زثه روشن انشند و آتش نداد (کیا) 


کتاً ۱۶۵۳ کتتب 


قار آتش را به زیر خاکستر کرد کیت ااز خاگستر 
روی آتش نشست (کبا) السَهْمٌ: تیر به هدف نخورد 
(گبا) وَجھة ولون بر چهره یا رنگ او گرد و غبار 
نشست و رنگ آن تغییر کرد یا در اثر خشم چهره یا 
رنگ او عوض شد (کبا) لو السُبْح و الشَمْس: رنگ 
بامدادان یا آفتاب تیره و تاریک شد (کبا) الّْْ: گیاه 
خشک شد (گبا) اْعْبارٌ: گرد و غبار به هوا خواست. 
کی یکبی إکباء)الوَجُل: آتش زنة آن مرد روشن نشد 
(کبی) مهن چهر‌اشن را تغییر داد( کبی) اه الیت: 
گرما گیاه را پژمرده کرد. 

اکیّی یکی تک الَاز: آتش را زير خاکستر کرد 
(کتی) اقوت لباس :را بخور داد 

کی یی نبا غلّی اس هنگامبخور دادن 
روي بخوردان خم شد و لباسش را بر سر کشید. 
اتکی یَکبّی تکبیااعلی المجْمَرة: هنگام بخور دادن 
لباس بر سر کشید و روی بخوردان خم شد. 
(الکابی):گرد و خاکی که بر روی زمین قرار نمی‌گیرد 
و به هوامی‌رود. زغال خاموش شده که اصلاً آتش در 
آن نباشد (فلانٌ کاپی الوماد): فلانی خاکستر زیاد دارد. 
از بسیاری مهمان و غذا پختن خاکستر زیادی در 
اجاقش جمع شده است. 

(الکب)؛ کف زياد و انباشتة کنارٍ آب. ج أُا 

(الکباء): چوب بخور, عود بخور یا یک نوع بخور. ج 
کبا. 

الیو با صورنت به زسین خوردن: الكل جَوادٍ 
کَبْوّة): هر اسب نجیبی هم ممکن است بلغزد و به رو 
در افند. ضرب المثل است. دزنگ کردن در مساله‌ای 
که انسان را به آن دعوت می‌کنند. 

الکو اععدان فجتره تخوودان 

#کتا -(الکنا :: تخم تریزکا وخشی. 

# کقب -( کب یکتب کنباء و کتابا. و کتابة) الکتاب: 
ناه با کناب را نوقتت (گشت) الکنجارت: صیفا عقد 
ازدواج زا خواند.(کتب) السقاة و نطوه: مشک و امثال 


آن را با دو رشتة نخ چرمی دوخت (کتب) رب در 
یاک با شاک وا بسن نک کرو ا ال 
الق دا آن چیز را مقدر و وجب و فزرض گرد. 
[قیب بک راجب شور طرش شد دا مف ماید: 
کیب عَلیکُم ایام گما کیب علّی این ین قلک: 
واجب شده است بر شما روزه همانسان که واجب شده 
بود بر آنان که پیش از اضما بردند. 

کب یه | کتابا:دبه او نوشتن را آموخت. او را 
نویسنده یافت. يا او را تواناي بر نوشتن دید که 
می‌تواست بلویسة:( کنب) فلاا القميدة و وها 
بر فلانی دیکته کرد. 

(کاتب یْکاتبٌ مُکابَةاصَدِیقه: با دوست خود مکاتبه و 
مراسله کرت :تام رد و یل گرد (کاشیالکلش ات 


قصیده و امثال آن را 


ارباب با برد خود قراردادی بست که بتدریج پولی 
بدهد و خود را ازاد کند. 

اقب کب تیا فاا دب فلاتی ترشتن آمرشت.از 
را واداز به نوشتن کرد (کَّبَ) الکَتایْب: سپاهیان را 
بصورتٍ دسته دسته و ستون ستون آماده کرد. 

کب يکت اکتتابا)الٌجُل: آن مرد نام خود را در 
دفتر حقوق بگیران یا سپاهیان پادشاه ثبت کرد و 
نوشت (کّب) فن عم ین آغمال یآ المال: اسم 
خود را برای انجام کار خیر یا دادن کمک مالی نوشت 
یا در اینها شرکت کرد. (جدید). (کُنتَب) الکتاب لفیه 
یک نسخه از روي آن ن کتاب پا ودد ا ا 
برداشت. خدا می‌فرماید: و قالزا آساطیه لول 
اکََبهای: و گفتند: افسانه‌های پیشینیان است که برای 
خود از روی آن نسخه برداشته است (إکتقب) الکتاب: 
از گس خو اس تان کاب را بر او یکت کند. 
(تکاتبٍ یَتَکاتبٍ تکانبا الصییقان: آن: دنو دوست 
مکاتبه کردند. به هم نامه نوشتند. 

(تکبا کون تکتبا» کرد آمدند. جمع شدند (تَکَتّب) 
الیش لشکریان گرد آمدند (یَکََیْتْ) الْحْْْ: سواران 
گرد آمدند. 


کب بنت‌کبه اشتکتابا)؛ از او خواست دیکته کننء 
املا کند. املا بگوید. او را نویسنده و منشی و کاتب 
خود گردانید (إشتکتب) فلاناً السَیء: از فلانی خواست 
آن چیز را برای او بئویشد. 

لکا آی کسی اند ییو تس یهن 


نویسنده. متشي یک اداره. دبیر» کاتب. چ کتانیه و 


لکتاب): کتاب. نامد. ج کتب. قترآن مجید. تورات. 
انجیل. نام نوشته‌ای است از سیبویه در علم نحو 1 
آلکتاب): سورة الحمد یا ابتدای کتاب (هلْ الکتاب): 
بهود و نصاری. کم داوری. قضاوت قح 
کنا یکتاب ال داوری می‌کنم میانِ شما دو نفر به 
داوری و حکم خداوند متعال. مهلتِ معین. مدتِ 
مشخص. اندازة یک چیز, مقدار. زمان یا مکان چیزی. 
قضا و قدر الهی. 

لکتابة): نوشتن. کتابت. نویسندگی. 
کتابت. نام خود را در دیوان حقوق بگیران و غیره 
نوشتن. نسخه‌برداري از روي کتاب. 
(الكّاب مکتب خانه. ج کتاتّب. 
(الکتثْبة): سپاهیان» لشکریان. یک 


یک ستون» یک دسته. (جدید). 


تیپ از لشکریان» 


السکاتب): کسی که با برد خود قرارداد می‌بندد که 
کار کند و مبلغ معینی بپردازد و آزاد شود (المکایب): 
فى الصحافة: خبرنگار خارج از کشور خود که براي 
کشور متبوعش اخبار را گزارش می‌دهد. (جدید). 
المکاتب): پرده‌ای که با ارباپ خود قرار داد بسته که 
کار کند و مبلغ معینی بدهد و آزاد شود. 

سب جاي نوشتن. محل و مکانِ نوشتن. مکتب 
خانه. صندلی یا هر چیزی که روي آن نشینند و چیز 
بنویسند. دفترٍ کاره محل کار امک الْمُحايي و 
هس و تخویما:دفتر کار وکیل مدافع یا مهندس و 
امثال اين دو. ج مکاتب. 


۱۶۵۴ کتخ 


(المَکنبَ): کتابفروشی, لوازم التحریر فروشی. کتابخانه. 
(المکتوبة): نمازهاي پنجگانه. 

# کت -( کت کت کناء و کت القدژ: دیگ در آغاز به 
جوش آمدن جزجز کرد. صدا کرد. مثل این که 
می‌گوید: کت کت کت (کَت) الوبجمل: آن سرد آهسته ر 
رفت یا گامها را تند تند و نزدیک به هم برداشت کا 
فلاناً: : به فلائی بدی و او را خوار و ذلیل کرد. 

اک یکت کنا اكلام فى اذه خی ړا بد دږ کوش او 
و آهسته بیان کرد لأت الق آن قوم را مره 
سرشماری کرد. و بیشتر با کلم نفی به کار رود. 
گویند: (آتانا پجیش ما یکت: با لشکری بی‌شمار به 
سوي ما آمد. 

(أكتٌ یکت اکُتاتا)الکلام رآ شی زا اهب 
در گوش او بیان کرد. بطور سرّی گفت. 

کے کت فتاه الخدت ینی: آن خن وا از ھن 
شنید و گوشی داد. 

(تکات یَکات تَکان) التاش: آن مردم با داد و فریاد. 
جمع شدند. گرد آمدند و جنجال به پا کردند. 
االکت زن با مرد لاغر و کم گوشت: گویند: اژجل 
کہ و اھر کته مرد ورن لاغ وک کوت 
(الکتة): سبرة روي زمین. وازده و بنجل مال. 

#کقح -(کتح یکتم کنحا) فلانا: چیزی به سوي فلانی 
افکند که بدنش را زخمی کرد یا خراشید یا اثر ان در 
بدنش ماند. گویند: ات وَجْهَه بالْحضی): با ریگ به 
صورت او زد و جایش ماند یا آن را خراشید یا زخم 
کرد (كَتَحَث) الرَیْح فلان: باد بر روي فلانی گرد و 
خاک ریخت یا لباسش را از شش درآورد (کتَم) 
اطعا آن قدر از آن غذا خورد تا سیر شد (کَتَح) الدَبّی 
لضَ: ملخ (ملخ پر در نیاورده یا ریزترین ملخ) تمام 
سبزه و گیاه و درختِ زمین را چرید. 

(الکنْح): چیزی که به بدن بخورد و آن را بخراشد یا 
زخم کند يا جایش بر بدن بماند. 

# کتخ -(کخدا): امین حاکم یا وکیل او. [ترکی است]. 


کتد ۱۶۵۵ کتف 


[معرب کدخدا یا کتخدا و فارسی است و ترکی نیست. 
ب]. : 
# کتد -(الاکتد): انسان یا اسبی که محل تلاقي سر 
دوشها و کاهل او برآمده و برجسته باشد و به جلو 
بیاید. 

(الَد): محل برخوره دو سر دوش انسان یبا اسب, 
کاهل انسان یا اسب. ج أکُتاد. و کنوّد. 

(الکتد): کاهل انسان و اسب يا محل برخورد دو سر 
دوش انسان و اسب. ج أکتاد. 

# کتر -( کرت کیو اکتارا)لناقَة: کوهان شتر بزرگ 
شد. 

(الکتر, و الکثر): وسط هر چیز. تلوتلو خوردن» مثل 
آدم مست راه ون هودج کوچک. کوهان بزرگ و 
برجستۀ شتر. ساختمانی است گنبد مانند. دیوار دور 
خرمنگاه. دیوار دور محلی که خرما را در آن خشک 
(الکثر): کوهان شتر. 

(الکترَ :): کوهان شتر. تلوتلو خوردن. 

# کتع -(کتع َكنع نما الرجُلْ: آن مرد ترنجیده و به 
هم جمع شد. منقبض شد (کتعّ) بالشیم: آن چیز را 
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(کتع معا افی الاْزض: به سرزمین دور رفت. 
الا کف کسی که سرانکشتاتش په سنوی کف دست 
برگشته و مفاصل انگشتانش برجسته شده است. و 
اکم بصورت باع بزاي تأکید می‌آید. گویند: (جااء 
لجَيْش أَجْمَع أَكتع): لشکر آمد. تمام آنها آمدند. 
(کُتاع):گویند: (ما بالذار کُتاع): کسی در خانه نیست. 
الم مرد فرومایه يا مرد خوار و ذلیل. ج کتعان و 
کو برای تأکید و بصورتِ اتباع برای جمع هی او 
گویند: (رَیْتْ الق جع کتع): تمام آن قوم همذ آنها را 
دیدم. 

(الکشعاء): کنیز. زن برده. اتباع است برای جَمعاء در 
هنگام تأکید. گویند: نیت الا جَعاء کثعاء): خانه 


را همه خانه را خریدم. 

(الكنْعَة): لب شيشه و بطری. دلو کوچک. ج کُتم, و 
کتاع. 

(الكَتیع): فرومایه. بست (حوْلْ کیغ): سال تمام (ما 
وضع :هیچ کس در آن جا نیست. 

# کتف اكتف یکت كفا و کتیفا) ال#جل: آن مرد 
آهسته راه رفت و کتفها را تکان داد. 

اتف یکتف کتفا. و کتفان؛الطائه: پرنده در پرواز بالها 
را به هم چسبانید (کتّف) فلاناً: به کتف فلانی زد (ُت) 
سح الَابّ: زين پشتِ چهارپا را زخم کرد. 

(کتَفَ یَکتف کثفا. و کتافا) فلانا: کت فلانی را بست. 
کتف او را بست. 

(کتّف یف کثفا) الاناء: ظرف را با پاره‌ای فلز وصله 
زد (کْتت) اباب: در را کلون کرد. 

اتف یکتّف کتفا) الوجل: کت آن مرد ستبر و بزرگ 
شد شانه‌هایش بزرگ شد (کتّف) الَیَوانٌ: كتف حیوان 
درد گرافت»و نکی 

عاق یاف مُکاتَةّافی الا و عل الافر: در آن 
کار به وی کمک و مساعدت و همکاری و همیاری 
گره: 

اتف یکت تکفا ال جُل: دستهاي آن مرد را از پشت 
(تکاتف یتکاتف تکائفا) القوم: آن قوم به همدیگر 
یاری و مساعدت کردند. همکاری و همیاری کردند. 
(تَکتّتَ کف تکفا دست به سینه ایستاد. گویند: 
(تَکتّف فی ضلاته): دنت بسته نماز خواند, 

(لاکتّف): حیوانی که کتفش درد کند و بلنگد. ج کُتف. 
(الکتاف): درد کتف. 

(الکتاف): بند و هر چه يا آن بینذنده مثل طناب. ج 
أكْتمَة, و کثف. 

(الکَتف): استخوان کت استخوان كتف [موَنث است]. و 
بدرستی که او می‌داند که گوشتِ سر دست و کت از 


کتکت ۱۶۵۶ کتم 


کجا خورده می‌شود. کنایه است یعنی: او زیرک است و 
می‌داند کارها را چگونه حل کند. پشتوانه, تکیه‌گاه, 
آنچه چیزی را بر آن تکیه دهند. گویند: (بَنّی فی 
الحانط فا براي دیوار تکیه‌گاه درست کرد. ج 


لکثف: کت کتف. استخوان کت..ج أکُتافه 
اء منت الا کشت 
ورق فلزی براي روکش کردن در و ظرف 

که باعتِ حفاظت آنهامی‌شود. 3 کیف. 

لهچ فت پشت دن ج کف حنقد و که 
گروهی از مردم. جماعت. انبردستِ آهنگر که آهنِ 
تفتیده را با آن می‌گیرد. ج گتائف. 
# کتکت -اکنکت ی اا جل آن مرد 
پشتِ سر هم و تند تند و زیاد حرف زد. با گامهاي 
کوتاه و تند راه رفت يا دوید. خندید ولی قهقهه نزد 
(کنْکتَ) فی ضَحکه: خیلی خندید. بسیار خنده کرد. 

تکنکت ستکنکت کت اهسته. ره رقت ا با 
گامهای کوتاه و تند راه رفت یا دوید. 

لْکات):کسی که خیلی بخندد یا خیلی می‌خندد یا 
خیلی خندیده است. آدم پرگوی که با سرعت سخن 
۳ 

لک تاا جوجه ماکیان؛ زیرا خیلی و پشت سر هم 
رگد 
کنل - کته یکت کثلاّ):او را بازداشت. جلو او را 
گرفت. گویند: (ما کلک غتا): چه چیزی تو را از آمدن 
به نزد ما باز داشت؟ 

کل تکل کا :سید جسبوشة: گو ینده( گول) جلد 
الجمار: الاغ در خاک غلت زد و خا 
چسبید. (کتل) الجشم: بدن تناور شد. 

کته کته کنیا آن را جمع و گرد کرد. آن را گلوله 
گلوله کرد (تْلَ) الفط و نْحُوه: کشک و امثال آن را 
گردگرد و گلوله گلوله گرد. 


نکتالا):با شتاب و سرعت راه رفت 


سا پا 


ات یتک تَكَنَاًالْقَصِيرٌ لظ فی مشیه: آدم کوتاه 
قد درشت اندام راه رفت و گامها را کوتاه برداشت مثل 
این که بر روي زمین غلت می‌زند و می‌غلتد (تکُتل) 
الناش: مردم یک پارچه شدند. متحد شدند. 

(التكتيل): (فی علم الافتصاد): یک خطه کردن صنایع 
مختلف یک کارخانه برای تولید یک جنس. 

(الكتال) :تناور و جسیم بودن تلومند بودن. سنگینی و 
تقل. گویند: (القی عله کال سنگینی و شقل و وزن 
خود را روي او انداخت. قدرت. قوّت. نیرو. ْفس, 
جان» روان. گوشت. قوّت و روزی. خواسته‌ای که 
برآورده‌اش کنی لباس یا غتذای بنه.غمل آمنده 
تنگدستی, بینوایی. فقر و فاقه. 

(الکتل):واحد الكتؤل. 

(الکلة: تود؛ انباشتة چیزی. کپة چیزی. گروه 
همدست و هم پیمان و یکدل و یک قول و یک سخن. 
ج کتل. 

(كنؤل)الأزض: زمین بلند و مرتفع و برجسته. 
(الكتئلة): خرما بنی که دست بدان نرسد. ج کتائل 
(المْکتل):مرد کوتاه قدٍ خیلی تناور. خپله. 

االسککل): زتییل یا سبدی که از برک خرما بتافند. 3 
تکانل, 

(المكَتلة):سبد یا زنبیل از برگي خرما. 

# کتلوج تلو ج):کاتالگ. کاتالوگ, فهرست کالاها 
یا کتابها یا گیاهان و غیره که گاهی با تصویر نیز همراه 
است. مثل: (کومٌ الْحَيَاطِيِنَ و الجَارْنَ): فهرست و 
کاتالوگ کالاهای دوزندگان و درودگران. 

#کتم اک یک کتاماء و کتوما) اقا مشک شیر یا 
نوشابه را گرفت و در خود جای داد. 

(کم یم کرش الرَبْو: سوراخهای بینی اسب 
برای نفس کشیدنش تنگ شد. 

[کتم بش کنما, و کنمانا) لی آن چیز زا پنهان گزد و 
پوشیده داشت. کتمان کرد. و چه بسا که کم دو مفعول 
بگیرد. گویند: (کتَشْت) فلاناً الحَدِبْت: سخن را از فلانی 


کتن ۱۶۵۷ کثب 


پوشیده داشتم. کتمان کردم. و می‌توان «منْ» را بر سر 
مفعول اول آن درآورد و گفت: (گتقت) من رید 
الحَدِیْت: سخن را از زی پوشیده داشتم 
(کاتم کات اققا سره منی: راز خود زا از من 
پوشیده داشت.(کائعفا العداوة: دشت نود وا با آو 
پنهان داشت ۱ 
(قتم یله تمالع نجیر را بسیار وید 
داشت. بسیار پنهان کرد خیلی کتمانش کرد. 
(اكتم یکتم اکتتاما) السَّحابٌ: آن ابر رعد و تندر 
نداشت (کتَم) الخدت سخن را بسیار کتمان کرد و 
پوشیده داشت 
(تکاتم یتکاتم تکائما) لْقوم الافر: آن قوم آن کار را از 
یکذ یگر پوشنده داشهند. 
(اشتَکتته نة اشتکتاما) احبر و الشه: از او 
خواست آن خبر یا آن راز را پوشیده دارد و کتمان 
کند: 
(الکاتم): پنهان کننده کتمان کننده سا کات): راز 
کتمان شده و پنهان داشته شده (کاتم السَمّ): منشی 

بیر» سکرتر. (جدید). [کاتمٌ السرّ: رازدار. ب]. 
کات ۹ الکاعته: فیک رود 
(الکتّام. و الکنَامَةٌ): پنهان دارنده. پنهان کننده. کتما 
کننده., رازدار. 
(الکتّم): برگ نیل. وسمه. 
(لکنَ: آدم تودار که راز خود را نگه دارد. 
(الکوم): آدم تودار که راز خود را نگه دارد. پنهان 
کننده, کتمان کننده. ج كنم (َحابٍ کترمٌ: ابر بدون 
رعد. 
(الکتیم): سقاء کی مشکی که آب از آن نرود خر 
کتیم): بخیهاق که ات پس ندهد. 
(المکتمَ) نوعی روغن سرخ عربی که زعفران یا 
برگ و وسمه در آن می‌نهند. 
#کتن -(گنن یکت اا ای آن چیز چرک شد, 
کیت شند. گویند: (کیین) الکو :لباب چسرک شند: 


جسبید. چسبو شد (کتتت) مشاه اهر من اكل 
لمعشب: : لبهاي چهارپا در ار خوردنِ علف که رنگش 
به لبهاش چسبیده بود سیاه شد (کَتنَ) الْوَسَحُ عَلی 
الشئء: چرک بر روي آن چیز چسبید (كين) الْيْت: 
خانه در اثر دود سياه شد. 

( کته یکتنه اکُتانا) به: آن را به او چسبانید. 

الکان): گیا کتان.. خزه: جلبک. گویند: (لیش الماء 
کتَان)؛ خزه روی آب را گرفت. روی آب را سبز کرد. 
اثر دود در خانه. 

(لکزن: ار کونّ: زن بدنام. 

#كثاً تا یکتأ کال ا شیر یا مواد لبنی بر روي 
آب آمد و زیر آ اق آب خالص جمع شد. (کتأث) القذژ: 
دیگ کف کرد که به جوش آید (کنا) اَذرَ: کف روي 
دیک را گرفت: 

(الکا تا ین لین چربي روي شیر که پس از جوشیدن 
بر روي آن جمع می‌شود :من المام: هر چه بر 
روی آب شناور شود. 

#کثب کنب یک کنبا) ال آن چیز جمع شد. 
گرد آمك (کتب) ۳ آن قوم جمع شدند: گرد آمدند. 
اندک شد کم شد. گویند: اکَب) اللبنْ: شیر کم قد 
(کتَبَ) فی الْکان: داخل در آن مکان شد (كََبَ) 
الشىء: ان چیز را از نزدیک جمع آوری کرد و گرد 
آورد (کنّبَ) فلا ریْدً: فلانی در پی زید آمد. در پئ او 
قرار گرفت و واقع شد (کتب) الط فلانً؛ شکار به 
فلانی نزدیک شد. 

(أكتَبِ بكب اکُتابا) الشی ء: ان خی انز گیگ شد 
(خْتیت) آطماغهه: «طمعها با آرزوها و آنیدهای اسان 
نردیک شد (أَکتَب) لک الصَید: شکار به تو نزدیک شد 
در تیررس یا در دسترس تو قرار گرفت. 

(کاتب یْکائب مُکانبة) القَوْم: به آن قوم نزدیک شد. 
(كَمَّبَ كشب تَكثيباً) الشىء: 
(كب) ال 
(انْکب یب انکتابا) السّىء: آ 


أن چین اندگ: شد. گویند: 
شیر اندک شد. 


ن چیز جمع شد. گرد 


کف ۱۶۵۸ کثر 


آمد. فرو ريخت. ريخته شد. 

(الکتّب): گویند: (رماه من کتب): از نزدیک به‌ او 
تیراندازی کرد (هُو کُبْکَ): او به تو نزدیک است. افقط 
براي ظرفیت به کار رود]. 

اهر چیز اندک و جمع شده و گرد آمده چه غذا 
باشد چه شیر و غیره. زمین گود ميان دو کوه. ج کنب. 
(الکنیب): شنزار دراز و مستطیل و کمانی شکل. ج 
# کت کت یکت کنو و كانه الشعْر: مو ابوه و 
پرپشنت شله. 

( کت یکت کت الشَعْر: مو انبوه و پر پشت شد. 

(أکث یکت اکغانا) الشی+: آن جیز انبوه و زياد و 
پر پشت شلد 

نوی پرپشت و انی ازل اکا مر دی که 
موهایش پرپشت است. ج کت 

(الکات):دانه‌هایی که در وقتِ درو می‌ریزد و سال بعد 
سبز می‌شود. 

اله موی انبوه و پریشت: وج کت ال 
مردی که ریشش انبوه و پرپشت است. ج کثاث. 
الا شوت الاک لحي اء ربش انبوه و 
پرپشت. 

(الكَنّة): موي پرپشت و نبوه. 

انیت رَجُل یی لح مردی که موی ریشش 
انیوه استتا: 

# کقر -( ره یه کفر): بیشتر از او شد از آن بیشتر 
شد. گویند: وتو وفع در رت و زبادی ا 
آنان رقابت گردند و مسابقه دادند و از آنان ردد 
اک َو کثرا و رالشئ آن چیز زياد و بسیار 
شد. فراوان شد. 

( کر یک اکثارا)لرجُل: مال آن مرد بسیار و زیاد شد. 
چیز بسیار و فراوان ورد( کنا الشىئ آن چين زا 
بسیار گردانید. فراوان گردائید )ین الشیّو: به 
مقدار زییادی از آن چیز راشب شد أت ال 


فینامئلک: خدا امثال تو را در میان ما زیاد گرداناد. 
(کانزه بکانره مُکاثر :):در زیادی و فراوانی با او 
رقابت کرد و مسابقه داد. گویند: «کائرَهم فکتَرَوْهمٌ»: 
در فراوانی و زیادی و کثرت با آنان مسابقه دادند و 
پردند. 

اک یکتم تکییرا)الشیه: آن چیز را زیاد گردائید. 
(تخاتوّت تت‌کاقه تکاثرا) آفواله: دارايي او زياد شد 
(تکاتر) الْقَوْمٌ: آن قوم بخاطر زيادي تعدادشان تفاخر 
کردند. مباهات کردند و گفتند: تعدادشان خیلی زیاد 
است (تکاتر) الشینء: دید که آن چیز خیلی زیاد است. 
ار یتک تکثرًابشیء غیره: به چیزی دیگر یا به 
چیز دیگری مباهات کرد و فخر فروخت ایکتر) ین 
الشَیّم: به مقدار زیادی از آن چیز راغب شد. 

(تکنر): صیغۀ امر است: بسیار گردان, زیاد کن. گویند: 
سل من الم حفظ. و تَر نة َِهم): دانش اندک 
یادگیر تا آن را از بر و حفظ کنی و زیاد کن تا فهمت 
بالا برود. 

(تکتر کنر توثا)الشَی4: آن چیز خیلی زیاد 
شد. خیلی فراوان شد. 

(استکتر کو اشتکتارا) ال آن چیز را بسیاز 
شمرد و گفت: زیاد است (شَْکر) من الشَّىْء: مقدارٍ 
زیادی از آن چیز را خواست. آن را بسیار انجام داد. 
(الاکتر): بیشتر» بیش از نصف. 

ال کت ية بیشترین: اغلبیت: اکتریت: 

(الکاثر): غلبه کنندة در کثرت و زیادی. 

(الکُثار): بسیار. زیاد. خیلی (فی الّار کثاژ): گروههایی 
از مردم در خانه هستند. 

(الکنر): پنیر نخل» جیزی الست فع نگ و قابل 
خوردن در قسمتِ بالای نخل که شاخه و میوه از آن 
نیون می آید. لاف خوش رما راد بسیای. 
(الكُنر): قسمتِ عمد چیزی, بیشترین آن (لکنر) من 
المال: مال بسیار. گویند: «ما له فل و لا کژه: او نه 
اندک دارد نه بسیار. 


کڈ 
کنر :): زیادی و کثرتِ عدد و گاهی برای امتیاز و 
فضل و برتری به کار رود. 

(الکیر): زیاد. بسیار. گویند: (رجال کیین. و یرت و 
یرو ن):مردان زیاد. مردانِ بسیار (نساء کر و کیرد 
و کثیرات): زنان بسیار. زنان زیاد (کتیْرا) ما أفعَلٌ: چه 
بسیار انجام می‌دهم (کییراً ما زک و لا ترورنیَ): چه 
بسیار به دیدن شما آمدم ولی شما از من دیدن 
(الکنیراء).گیاه گون, گیاه کتیرا. 

(الکو ثر): عدد بسیار زیاد. خیر و برکتِ خیلی زیاد. 
مرد سخاو تمند. 

(المکٌثار): مرد ياوه‌گوي وراج و پرگوی ازل و افراه 
مکناژ): مرد و زن وراج و یاوه گوی. با واو و نون جمع 
بسته نشود. 

(المْکثر): بسیار ثروتمند و مالدار. 

(السَکنوٍر):رَجُل مور مردی که در اقلیت قرار گرفته 
اننت و در کرت و زیادی براو جیرهشندهاند. 
ورشکننته, آدنی که دارايي خود را از دست داده و 
بدهي زیاد بر گردن دارد امک عَلیْه: آن که مردم 
زیادی به نزد او می‌روند و خواستار بخشش و احسان 
او می‌شوند. 

(المکثیر): مردٍ وراج پرگوي یاوه‌گوی. 

# کشع - نع َكنع كنع لن تما چربي شیر بالا 
آمد و آپ خالض آن,پایین ماند: 

(کنعَت كمع کنعا؛ و کوعا) فد لب قرمز و سرخ شد. 
(کعث تَكتَع کعالشفه: لب سرخ و قرمز شد. 

كع كع تیا لبن جربي شیر بالا آسد و آب 
خالص آن در زیر ماند(کتفت) الزضی: گیا زمین بیدا 
شد(کضت افد دیک کف خود رااببیرون انذاخت 
(ع) الْجُرْځٌ: روي زخم خوب شد. 

کج اکم مردی که لبهایش سرخ است. 
(الکََعَة):گل. 

الكَْة). چربی و موادٍ غلیظ که بر روي شیر جمع 


۱۶۵۹ کشم 


شود. کفی که دیگي جوشان آن را بیرون می‌اندازد. خط 
روي لب بالا یا فرورفتگی وسط لب بالا و زیر بینی. 
# کثف کف یف کنافة الشَیٌء: آن چیزغلیظ و 
سفت شد. انبوه و پرپشت و متراکم و روي هم انباشته 
شد. 

اکثف یکنّف تکینا) الشیء: چیز را بسیار و زياد 
گردانید. آن زا غلیظ و سفت گر دانید. 

(تکاقف یتکاتف تکائفا اون آن جير غلیظ.و سفت 
شد. انبوه و پرپشت و متراکم و انباشته شد. گویند: 
(تکاتف) السُحاب: ابر انبوه و پرپشت شد. 

(ستکف بتكف إشتکتافا) الشیء بغدرقة: آن چیز 
رقیق و شل سفت و غلیظ شد (اْتَکتّف) السیّء: آن 
چیز را انبوه و پرپشت و انباشته یافت. آن را انبوه و 
پرپشت و انباشته شمرد. 

الکُثاف):انبوه و متراکم و پرپشت و انباشته. 
(الکنف): گروه و جماعت زیاد. گویند: (جاء فی کثف 
من الْجَیش): با لشکزی انبوه آمد. 

(الکَنیْف): انبوه و متراکم و پرپشت و انباشته. 
(المکُثاف): چگالی سنج, ابزاری که با آن درجه غلظتِ 
ای پاطری یا اشامات بای سند 
(المْکتّف): دستگاه تقطیر انبیق, دستگاه تبدیل گند 
بخار به مایع. 

# کشکث ۔(الکثگٹ. و الکثکٹ): خاک. خاک نرم. 
سنگ ریزه (بفله لکَکَت): خاک بر دهان او بادا 

# کٹل - (الکوثل. و الکوّتل): قسمتِ عقب کشتی که 
جاي ملوانان و لوازم آنان است. 

٭ کتلک ۔ الکائ تیک پیروان پاپ. کاتولیکها. 
#کٹم -(کنم یکتم کنما)الشیه: آن چیز را گرد آورد. 
جمع کرد (ُنم) فلاناً عن الأْمٍْ: فلانی را از آن کار 
منصرف کرد و بازگردانید (کتَم) اْقتاء و تخو خیار 
چنبر و امثال آن را در دهان گذاشت و گاز زد و کند 
اگم ال تودیه تال برو پا رشت نسانه را عیب کر 
آھ ھک الج آن سرعا سیر شد شک می 
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بزرگ شد. شکمش برجسته و بزرگ شد. 

(أ کم یکتم اکثاما) فی مَنزله: در خانة خود رفت و پنهان 
شد (َکتَم) الْقَرْبد: تشک را پر کرد. 

( کم ینکیم انکتاما): اندوهگین شد. محزون و 
غمگین شد (ْکتَم) عَن وَجْه گذا: از فلان چیز منصرف 
شد و بازگشت. 

کیک تکشما: درنگ کرد. توقف کرد. سرگزدان 
شد متحیر شد. تا شد تا خورد. دو لا شد خمید. 
خمیده شد (َکت) فی مَنرْله: در خانه‌اش پنهان شد. 
الاک راو گشاد. آدمی که شکمش گنده و برجسته 
است. 

#کثن - (الكن). حلقة گل, تاج گل که از شاخ و برگ 
وگل فوست کید و فی جکتها و راس عروسی وعزا 
استفاده کنند و در کنار حجله عروس يا بر روی 
آراسگاه و قیر E‏ 

#کیج ۔( کج یک کج الب کودک یک پار؛ پارچه 
را گلوله کرد و با آن به قمار بازی پرداخت. 

(الكَجَّة): نوعی بازي بچگانه. بچه‌ها یک پارۀ پارچه 
را گلوله کرده با آن به قماربازی می‌پردازند. 

#۴ کح -( کح یک کَحّا): سرفه کرد. 

(الکح): هر چیز خالص و یکدست. گویند؛ (عَرَبی کم 
عرب خالص که نژادش یکدست عرب باشد. ج 
اکحاح. 

(لکحح): زنانِ سالخورده و فرتوت و پیر. 

(الکُة): سرفه. (جدید). (عریيّةْ کصْه: پیر زن فرتوت 
و سالخورد؛ٌ عرب. 

(الکحکُح): پیر زن فرتوت و شکسته. 

#کحص - (کَحص یَکْحَص کُحرصا) الأنر: آن اثر و 
نشانه از بین رقت و نابود شد (گح) الظلِه: شتر 
مرغ نر مثل برق دوید و ناپدید شد (گحص) فْلان: 
فلانی پشت کرد و گریخت. 

(کحص یکُحّص گخصا) برجله: با پا زمین را کند. پا بر 
زمین کسید (کخعین) الأَرْضَ: زمین را شخم زد 
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(کحص) الشَیْة: آن چیز را کوبید (کَحَص) بى الأ 
پوسیدگی نشانه را از بین برد: 

(الکاحص): آن که پا بر زمین می‌زند. اثر و نشانة از 
بین رفته. 

#کحل -(کحَل کح کخلا لعیْنَ: سرمه و امثالِ آن را 
در چشم گذاشت (كَحَل) الِجُلّ: سرمه و امثال آن را 
در چشم آن مرد گذاشت (كَحَل) السْهاد عَيَْيْهِ: خواب 
زده قد راب به چشمش نرفت. 

(كَجلّت تَکُْحل کَحَلا)اْعَینْ: آن چشم بطور طبیعی مثل 
چشم سرمه گذاشته شد (کجلْ) الرَجُلٌ: چشمان آن مرد 
بطورٍ طبیعی مثلٍ چشم سرمه گذاشته بود؛ مزه‌هایش 
نیجاه:بوه, 

نکن بر یی الین در چشم سرمه وال آن 
گذاشت (کحُلْ) الَجُلّ: در چشم آن مرد سرمه و امثال 
آن گذاشت. 

(کُتَحَلَت کح إکتحالا) اماه آن زن سرمه و امال 
آن.را در چشم گذاشت (ما اتخات غین بک چشم 
من به تو نیفتاد. ټی را ندیدم (مَا اكتحلّتْ عَیبن بفخض): 
نخوابیدم. خواب به چشمم نرفت. 

(تکعَْت َكَل تخل مره آن زن سرمه و امعال 
آن در خشم گذاشت. 

(الأکُحل): وريد میانی دست. رگ اکحل. مرد سیه 
چم کهآ گهایش سیاه ایس مغ این که رمه در آن 
گذاشته‌اند. 

(الک‌احل): کسی که در چشم سرمه و امثال آن 
می‌گذارد. 

(الکحَال): کسی که با سرمه و امتال آن ناراحتیهای 
چشم را برطرف می‌کند. 

(الکْخل): هر چیز خشکي مثل سرمه که با آن 
ناراحتيهاي چشم را برطرف و درمان کنند. 

(الکخْلاء): زن سیاه چشم یا زنی که چشمش بطور 
طبیعی مثل این است که سرمه گذاشته‌اند (الکخلاء) من 
اشاج: میش سیاه چشم. کل گاو زبان. گیاه شنجار, 


کحلل 
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هوه چوبه. (جدید). ماهی سیم, ماهی سبور. 

(الکحَْة): گیاهی است پایا يا یک ساله که در مناطق 
معتدل می‌روید و پوشيده از کرک است و گلی پرتقالی 
رنگ دارد. ج أکاحل. 

(الکحْلَ):کسی که هر نوع داروي خشک برای درمان 
چشم درست می‌کند که از آن جمله سرمه است. 
(الکخلی) من اللوان: رن کبود مايل به سیاهی. 
(الکخوّل):الکل. ج کخوّلات. (یفیاش الکْخول): 
الکومتر, الکلومتر. دستگاه تعیین کنندة ميزان الكل 
نوشنابه. [الکل مرف که الکحول الست با 
(الکخولی):الکلی, مثل: نوشابة الکلی. 

(الکحیْل): چشم سرمه گذاشته شده یا چشمی که 
يرق ينه و در آن گذاشته شده. ج کخلی. 
(الکحیْل): نوعی نفط سیاء رقیق که شتر را با آن چرب 
الق چشسی که سرمه و استتال آن در ان 
گذاشته‌اند. ج کحائل. 

(المکُحالان): دو استخوان برجسته است در باطن 
ساعد. 

(المکُحال): ميل سرمه‌دان. 

(المکُحّل): میل سرمه دان. 

(المْکُحلة): سرمه دان. ظرفِ سرمه و امثال آن. ج 
مکاحل, 

(المَکْحُولة: چشمی که سرمه و غیره در آن گذاشته‌اند. 
# کحلل -(کخلَل كلل کال کب: مرکب و 
جوهر را به جاي آب با الکل حل کرد. 

# كخ ۔(کَخ یک کخاء و کخخا) ال#جل: آن مرد در 
خواب خرخر کرد. خرناس کشید. 

(کخ كخ و کخ کخ): به بچه می‌گویند تا چیزی را برندارد 
یا دست به آن نزند. [در فارسی نیز می‌گویند: کخ ب]. 
#کخیا - (الکخیا): امین حاکم یا وکیل او. 

#کدا -(کاً یک و کدوءالتُ: گیاه سرماازده 


شد و به زمین چسبید یا تشنگی رشد ان را به تأخیر 


انداخت (گدا) ابو ارزع سرما باعثِ توق گیاه یا 
عقب گرد آن شد که به زیر خاک برگشت یا رویش آن 
را عقب انداخت. 
قدا پک َة )الود لرع: سرما باعثِ توقف گیاه 
یا عقب گرد ان شد یا رویش ان را عقب انداخت. 
دض کاوئ: سرزمینی که گیاهش دير 
می‌روید و عقب است. 
# کدب - (الکَدٌ ب):سفیدی در ناخن نوجوان. 
(الکد ب):سفیدی در ناخن نوجوانان (دَم كَذِْبٌ): خونِ 
تازه: و جاغزا عَلی قمیّصه بتم گذْب): و آوردند 
پیراهن او را که خون تازه روي ار بود. (قرآن کریم). 
کیب یکی از قراء‌تهاست و در قران کذّب نوشته‌اند. 
لاوسد الكذب. ۱ 
(المَكّدوبَة): من الشْساء: زن سفید که سفیدی او. صاف 
و خوش رنگ است. 
٭ کدح -(کدّح یَکُدحٌ گذحا)افی العَمَلٍ: در انجام کار 
نهایتِ سعي خود را کرد. تمام توا خود را به کار برد 
(كَدَحَ) لَِفیه: برای خودش کاری کرد. کار خوب یا 
کار بد (کَدَحَ) لعباله: با سختی و جان کندن براي 
خانوادة خود نان درآورد (کذَحَتْ) الرَیٌْ: باد سنگریزه 
با خود آورد. سنگریزه را پرتاب کرد (ََح) بأشنانه: 
با دندانهایش گاز گرفت. گاز زد (کدَحَ) وَج فلان: بر 
چهرة فلائی چنگ زد یا کاری کرد که آن را بد ریخت 
و زشت گردانید (َدَحَ) وَج الم آن کار وا شراب 
1۳ 
کرد (کَدَ) زاس بامشط: موهاي سر خود را با شانه 
از هم باز کرد (کدَحَ) الْجلْدّ: پوست را کند یا پوست را 
پوسته پوسته کرد یا خراشید. 
( کح يدح | کتداحا) لهیاله: با سخنی برای خانوادهة 
خود به کسب معاش پرداخت. 
اتکدح یدح دحا الجل: بوست بدن شم اشیانه 
شد. 
(الکادح): انسانی که کار خیر یا شری را برای خود 
انجام داده باشد. خدا می‌فرماید: یا آنا اسان نک 
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کاوځ ای ریک کَذحاً فْلاقیه»: ای انسان بدرستی که 
تو عمل کننده‌ای کار خير يا کار شری را به سوي 
پروردگارت عمل کردنی پس, او را می‌بینی. [کادح به 
معنای رنج برنده و کوشنده نیز 
(الکذح): خراش یا اثر گاز گرفتن بر روي بدن. ج 
دوج 

کد( کد کد دا ُلان؛ فلانی سخت‌تر کار گرد. 
بیشتر کو شید و کار کرد. در انجام کاری کوشش بسیار 
کرد به داي کپ روژ رات (ع) نا ار و 
سمابعت عبوی با کلری ا او فلکت خواسته که از را 
خسته کرد و به ستوه آورد (کدّ) لسانهُ الکلام: با سخن 
گفتن زیاد زبان خود را خسته کرد( قله لکد با 
فکر کردن مقر خود را خسته کرد (ک) رن سر خود 
را شانه کرد (کدّ) اه و جلَْهُ بالأْظفار: سبر و اپوست 
بدن خود را بسختی با ناخن, خارائید اگ فلائا فلانی 
را بشدت طرد کرد و از خود راند یا بشدت فراری و 
مورد تعقیب قرار داد (کَدّ) الشیَء: آن چیز جامد يا 
مایع را با دستِ خود کند یا برداشت 

(| کد یکد | کدادا): نب ورزید. دریغ کرد. 

لکد یک کید 1 بخل ورزید و نداد. دریغ کرد 
)فان از فلانی خواست تما تلاش خود را بکند 
و سخت به کار بپردازد (إِكتَدّا الشیء ساف أو جامدا: 
آن چیزِ مایع یا جامد را با دست کند. 

(اشتکده یَستکده اشتکدادا): او را وادار کرد که سخت 
کار بکند. 

(أکداد. وأ کادید) کين( ايت وم أكداداً و أَکادیت): 


آهه اس ب] 


ان قوم را بصورتِ پراکنده و پشتِ سر هم دیدم. [مفرد 
ندارد]. (قَومٌ داد مردم شتابان و شتابزده و سریع. 
(الکداد :): غذایی که در ته دیگ می‌ماند یا به ته دیگ 
می‌چسبد. درد روغن. جاکدة 

(الکذوّد): مردی که بآسانی خیرش به کسی نمی‌رسد و 
با سختی و مشقتِ زیاد باید از او چیزی گرفت. 


(لکدیدا: زمین سخت و خشن و زبر. زمین کوبیده 


شد؛ با سم ستور یا زمینِ کنده شد؛ با سم ستور. گرد و 
خاک نرم که هنگام راه رفتن به هوا برخیزد. نمک نیم 
کوب شده و درشت. شکم گشاد زمین که مثل دره يا 
گشادتر از دره باشد. ٠‏ 

(المکد): شانه. 

المکُدوٌد): شکست خورده, مفلوب, مقهور. 

#کدر -۱کدر یَکُدر کذُرا) الماء و تخو آب و امثال 
آن را ریخت. 

(کیز یکدر کد راا الما اب کدر شد تیره شد: تاصاف 
شد (گیر) عیشه: زندگانی‌اش ناخوشایند و ناگوار شد 
تلخ شد (کُدرّت) تفْشه: دلگیر شد. مکدر شد. اوقاتش 
تلخ شد کور اللو رنگ تیره شد کدر شد. 

(کدز در گنف ركوو الما آب تاصاف هند 
کدر و تیره رنگ شد (َذْر) عیشُْ: زندگانی‌اش تلخ 
هد تا گواز هند (قدژت) تشد اوقاتش تلخ شد, مکدر 
شد دلگیر نند. 

اکر یگدز تخدیرا) الماء: آب زا تیره كرد ناصاف 
کرد کی کرد( غققه؛ زندکانی او را تاخ ون گوار 
کرد (کُدر) اانا افلانی را اندوهگین کرد. 

(انْکدَر کت انکدارا) فی سَیره: خیلی تند راه رفت 
نْکدَر) علَیهالومٌ: آن قوم بر سر او ریختند (إِنْكَدَرّث) 
جوم ستارگان از هم گسستند.و متلاشی شدند. خذا 
می‌فرماید: و اد جوم انْكَدَرَث): و آن گاه که 
ستارگان از هم بپاشند و متلاشی شوند. 

(تکادَرّت تکار تکادرا) لین فی السیّء: چشم بد 
چیزی خیره شد. چشم به چیزی دوخته شد. 

اکر کر تکدرا) الما آب یرد گندر شد 
ناصاف شد (تکدوت) مه فلان: زندگاني فلانی تلخ 
شد. 

كدر ر در | درا زار ال زاگ قیرةافند. 

الا کُذّر): رنگ تيرة مایل به سیاهی. ج‌کذُر. سیلابی که 
پوستة زمین را با خود می‌برد نات أکَُر: خرهاي 


۳ 


و حسی. 


کدس 
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ا ای فاد دون ووتن. و غاا و غیوہ که در ته دیک 
می‌ماند. 

(الکدر): تیره رنگ, کدر, ناصاف. 

(الكذراء): موم الأكدّر. 

لد 6: رنگ تیره» تیرگی, مايل به سیاه بودن. 
(الكَدَرَة) من الحَوض: گل و لاي ته حوض یا جلبک و 
خزه روی آب حوض. آنچه با سم ستور به هوا بپرد. 
ج الد 

(الکدریَ): ابر نازک و کم پشت. نوعی مرغ سنگخواره 
که کیره رنگ و یفنعشن خال خال :ن گلویتن ژرة نگ 
است. 

(الکدِیر): ناصاف» کذرء تیره یا آب ناصاف. 

#کذس دض تکوش کدسا) اة و اضر و 
لدراهمٌ: زراعتِ درو شده را خرمن کرد. خرما را بر 
روي هم ريخت و پشته کرد. سکه‌ها را بر روي هم 
ريخت (َدَسَتْ) لحیْلْ: اسبها در دویدن به هم تنه زدند 
و ازدحام کردند و بر روی یکدیگر سوار شدند (کَدسش) 
به اصن از زا بر زمین وداج به ومین چسبانید. 
(کدست تکوش گذساء و کداسا) ال و رها چهار با 
و غیرهاعظطسد گردند. 

(تکادی بقکادش تکادسا) الشَجَه: درخت انبوه و در 
هم بیجیده شد. 

کات کش تکدسا) الل اسسها هكا ويد 
ازدحام کردند و بر روي یکدیگر پریدند و سوار هم 
E‏ (تکدشٌ) فلا فلانی در هنگام راه رفتن دوشها 
را تکان داد و خود را به جلو و سینه را سپر کرد. از 
پشت هل داده شد و به رو درافتاد (تکدش) اقرش 
اسب به گونه‌ای راه رفت که گویا سنگین بار است. 
(الکداس): خرمن کوبیده شده. زراعتِ درو شدۀ 
خرمنگاه. تودة انباشته شدة برف و یخ. عطسة 
چهارپایان و گاهی به عطسة انسان هم گفته می‌شود. 
(الکذس): هر چیز توده و پشته شده. مثل: خرمن 


زراعت يا خرما یا سکه‌های روی هم تل انبار شده و 


۱۶۶۳ کدم 


شنزار يا تیه شن يا شنِ روي هم کپه شده. ج أکٌداس. 
#کدش -۱کدّش یدش کدشا) لمیاله: برای خانوادة 
خود به تلاش و تقلا افتاد تا هزينة زندگي آنان را 
تأمین کند (كَدَّش) من فلان شَیا: چیزی را از فلانی به 
دست آورد (کُدّش) الشیَء: آن چیز را با دندان قطع 
کرد (کدّش) فُلاناً: بدن فلانی را خراش داد (گدّش) 
الایلْ: شتران را با عنف و تندی و خشونت راند. آنها را 
که پراکنده شده بود به دور هم جمع کرد. 

| کذش یکُدش |کداش) بحْبّر: مقداری از آن خبر را نقل 
کرد (أ )من فلان یئا از فلائی چیزی را به دست 
آیرن 

امش یدش اا .ین فلان تیا از فلاتی 
چیزی را به دست. آورد. 

(تکدش بتکدش تکدشا) فلان: فلانی از عقب هل داده 
شد .و افتاد. 

(الکد ش): زخمی کردن. زخم. 

الک اش): گداي سمج (رَجُل کذّاش): مر خیلی کسب 


Ki 


االكَدْشّۃ): گویند: (ما به گَدْسَةً): هیچ مرضی در او 


(الکدیش): اسب غير اصیل. (جدید). 

#کدف دنت رن إكدافا) الاب صداي سم 
ستور بلند شد. ۱ 
(الکْفة): صداي گامهاء صداي پا. صدایی که بشنوی و 
صاحب صدا را نبینی. 

#کدم -(کدم دم و يکد کذما) فلانا: بدن فلانی را 
خراشید یا گاز گرفت و غیره که جای آنها بر بدنش 
ماند (َدَم) الصَید: شکار را دنبال و جدیت کرد که آن 
را شکار کند و در مغل است که: «کدم فن غیر مَکْدّم»: 
شکار وا یب گرد سر جانی که اسلا قازر شبود, 
کنایه از خواسته‌ای است که نتوان به دست آورد. 

(أ كم يدم | کداما) ال ير اسیر محکم بسته شد. به 
غل و زنجیر کشیده شد. 


صمیوم 


۱۳۶۶۴ کده 


(تکادم یتکادم تکادما)الفرسان: آن دو اسب یکدیگر 
را گاز گرفتند. 

(الکدام» مرد پیره پیرمرد. ريشة گیاهان چراگاه که 
برگهاي آن خرد و ريخته شده و ته آن سانده است و 
چون باران ببارد دوباره سبز گردد. موضعی از بدن که 
کوفته شده و ورم کرده و آن را با آب گرم کمپرس 
(الکُدامَة): ته ماند؛ چیز خورده شده. گویند: (بَقى من 
مُرعانا کدامة): از چراگاو ما ته مانده‌ای بر جای مانده 
که چنهارپایان آن را گاز زنند و خورند ولی سیر 
تقنو زلا: 

(الکذّام): کسی که دیگری را گاز می‌گیرد یا بدنش زا 
خراش می‌دهد و بر روي آن اثری باقی می‌گذارد. 
الُذُم): جاي دندان بر روي بدن, اثرٍ گاز گرفتن بر 
روي پوست. خون مردگي زير پوست در اثر ضربه و 
غیره. ج كدوم 

(الکدم): خون مردگي زير پوست در اثر ضربه و غیره. 
جاي نیش و دندان بر روي بدن. 

(الکذمَة): اثر و نشانه. گویند: (ما بالبعیر کذمفا: بر 
روي شتر هیچ نشانه و داغی نیست. 

(الَدوم):کسی که با گاز گرفتن و خراش دادن و غیره 
بر روي بدنِ دیگری اثری بگذارد. مثل: جای دندان و 
غیره. 

الْکُدّم) ین الحبال و الاکییة: طناب یا پارجه و 
لباس محکم که خوب تابیده یا بافته شده است 
(المُکْدَم) من الأفداح: قدح و کاس کلفتِ شیشه‌ای و 
غیره. 

# کدمیوم -(الکذميرُم؛: فلزی است سفید و قابل 
تورق که در خواص طبیعی همچون فلز قلع و در 
خواص شیمیایی همچون فلز روی می‌ماند و برای تھی 
آلیاژ از آن استفاده می‌شود. فلز کادمیم. 

# کدن -(گدَّنَ يدن کدنا پتوه: لباس خود را به دور 


کمر پیچید و بست. 


(گدن يدن کذنا:فربه و پرگوشت و پرپیه و نیرومند 
شد. سخت و محکم و سفت شد (کُدن) الباتْ: شاخ و 
برگ گیاه چریده شد و ساقة کلفتِ آن بر جای ماند. 

(کوّدن یکوّدن کودنةافی مَشیه: با درنگ و گرانبار راه 


۱ رنه 
زفت گند و آهسته زاھ رفت.: 


(الکدان): بندی که به پاره‌ای چوب می‌بندند و چوب 
را در وسط دلو می‌گذارند تا دلو محکم و مثل سطل 
اشوا 

#00 غیب و نق بو زشنتن. گنویند: (ما ابت 
ألكدانة وه )ره و عيب جقدر ددر او تمانان ات 
(الگذن و الکذن): پرده‌ای که در گوشه‌ای از خانه برای 
زنان می‌زنند. [و به قولی دیگر: لباس خلوت زنان که 
در پشت پرده می‌پوشند. ب]. پالان شتر یا وسائل سفر 
یا خانه با اثاثیۀ در آن. نوعی مرکب یا کجاوه براي 
زنان. ج کدون. 

االگون1 فرجهو برگوشت او بيه واتیرومند. سفت و 
سخت و محکم (کدِ) الباتٍ: قسمتِ سخت و محکم 
گیاه و عناقة آن. ۱ 
لکد و الکذنة: فربه و پرگوشت و پر پیه بودن 
(رَجُل دو کُ: مردٍ فربه و ستبر و چاق. 

(الکوّدّن): اسبی که مادرش غير عربی و نااصل و 
پدرش اسب عربی باشد. استر. قاطر. اسب غیرٍ عربي 
نااصل. 

# کده -(کَدَه یَکُده گذها) السیَّء: آن چیز را شکست 
(ُدَه) الحَجَر و تَحْوه فلاناً: سنگ و امثال آن به فلانی 
خورد و او را بشدت به درد آورد و به او آسیب وارد 
کزد. 

( که یکُهه | ُداها) ال کار او را خسته کرد. 
(کدهه یکدههُ تکْدیهاٌ: آن را شکست. سنگ و امتال 
آن به او خورد و به او آسیب زد. 

(تکدء که تکدها) الشی4: آن چیز خرد و تکه‌تکه 
شد: 


(الکاده): شکنندة چیزی. 


کدو ۱۶۶۵ کذب 


#کدو ات ا و :کیا زمین 
دیر رویید (گدا) الرَرْعٌ و عَيْرْهٌ: زراعت و غیره خوب 
رشد نکرد و بد شد (كدا) ابو الرَرْعَ: سرما باعثِ 
توق رشد گیاه شد یا گیاه را مجبور کرد که به زیر 
خاک برگردد یا رویش آن را عقب انداخت. 

(گدا کر کداء)الشَیْء: آن چیز را منع کرد و نداد 
دادن آن را قطع کرد. 

(کدا ید کُذوا) وَجهه: چهره‌اش را خراشید. 

(کدٍی یکدی کدا) بالعظم: استخوان را فرو برد و در 
گلویش نشست و گیر کرد (کدی) افصیل: کرة شتر 
شیر خورد و دچار سوء هضم شد (کدی) الکلب: 
استخوان در گلوي سگ گیر کرد. 

(الکادی): آبی که آهسته در جریان است. درخت 
کادی. 

(الکادية): زمینی که گیاهش دیر سبز شود. ج کواد. 
# کدی -(کدی یکدی کدیا) ال#جل: آن مرد بخل 
ورزید و نداد یا بخشش خود را کم کرد. 

(کٍی یکدی کَدی) المشک: مشک بوي عطر خود را 
از دست داد (َِیَت) أصابغة: انگشتان او در اثر کندن 
زمین خسته شد و از کار افتاد (کدی) اعد در معدن 
جواهراتی متکون نشد و به وجود نیامد. 

کدی یکدی |کُداء)الحافر: مقنی و حفر کننده به زمین 
سخت یا به سنگ برخورد کرد و نتوانست حفاری کند 
زا گنی) فلان: فلاتی به بان برخوره گرد به بایان 
زسید. دز سوّال یا گدانی یا در یک فسالا سماخت بد 
شاد ول ور واد بآ کا 
و َکْدّى4: و اندکی داد و بخشید و بخل ورزید و دریغ 
کرد. فلانی دارایی و ثروتِ زیاد خود را از دست داد و 
فقیر و بینوا و نادار شد. جثه‌اش خرد و زشت و حقیر 
و بی‌مقدار شد. ناکام شد. به خواستهُ خود نرسید. 
کامیاب و کامروا نشد. و به کسی که رفیقش بر او چیره 
شده گویئد: (أَکْدَتْ) أظْناء ک: ناخنهایت به چیزی بند 
نشد. چنگالت به جایی بند نشد؛ کامیاب نشدی 


(َکْدَی) الع باران اندک و کم شد (َکُی) غین در 
معدن هیچ گوهزی تولید و متکون نشد (کدْی) العام: 
آن سال قحط شد (أکُدّی) فلاناًعن الشَیء: فلانی را از 
آن چیز باز گردانید. 

(الکادِيّة): سختي روزگار, دشواري زمانه. سختی و 
شدت سرما. 

(الکدی): صحراء بیابان. 

(الکٌداة): خاک و امثال آن که روي هم توده و انباشته 
شقدآیبتاکية خاک ج اکن 

(الكدايّة): تودةٌ خاک و غیره. 

(الکدٍی, و الکدٍیَ):مُشکی که بوي عطرش از بین رفته 
است: 

الک زین سخت و سفت و محکم که گلنگ در 
آن کارگر نباشد. ج کدی سماجتِ گداي سمج الم 
لاش کد فلان): فلانی اول بخشید و عطا کرد سپس 
بخل ورزید و دریغ کرد. 

# کذب -(کَذب یب کذبا و کذباء و ذاباً): دروغ 
گفت (کَذّبَ) عله چیزی را به وی نسبت داد که در او 
نبود. به اشتباه رفت. خطا کرد. گویند: (کَذْب) ال و 
الکو أن نو الاو گمان, غاظ از آب کرآسد. 
گوش اشتباه کرده اشتباه شنید. چشم خطا کرد. اشتباه 
دید. آن رأی و نظریه ناصحیح شد (کَذّبَ) الشیَء: آن 
چیز دروغ درامت آن چیز درست عمل نگرد. گویند: 
(كَدَبَ) ار و الط آذرخش دروغ گفت و بارانی 
در پی نداشت. طمع و آرزو به وقوع نپیوست (کَذّبَ) 
فلاناً: به فلانی دروغ گفت (كَدَبَه) الْحَدِيْتَ: سخن دروغْ 
به وی گفت (كَدَبَّث) فلاناً تَفشه: نفس فلانی آرزوهای 
دور و درازی را به او وعده داد (کَذْبَ) لَفْسَه: به خود 
دروغ گفت (کْ) عَيْ: چشم او خطا کرد. دچار 
خطاي اند انشا . 

أده بده (کذابا؛ او را دروغگو دید دروغگو 
یافت. دروغ او را افشا و مشخص کرد. او را وادار به 


دروغگویی کرد. 


کڏ ۱۶۶۶ کرب 


بت أ كاذب مُكاذبةٌ. و کذابا) فلاناً: متقابلاً فلانی را 
دروغگو aE‏ 
(کذټ يذب تکذیبا. و کذابا) پالأشر: منکر آن کار شد, 
آن را دروغ شمرد, تکذیب کرد. خدا می‌فرماید: و 
كدب به فُوئک و هو الحَق4: و تکذیب کردند آن را 
قوم تو و آن است حق. و باز می‌فرماید: چو گ دبوا 
بآیاتا کنبأه: و تکذیب کردند آیات و نشانه‌هاي ما 
را تکذیب کردنی كدب عن ار رده از آن کاری که 
ارده کرده بود منصرف شد و بازگشت (حَمَلَ عم 
AG‏ : پر او مردائه بذارقی بردو ندید ها گنت ان 
فَْلْ کذا): بدون توقف و درنگ فلان کار را انجام داد 
(کذْبَ) الّلاخ: گلولة اسلحه گیر کرد و شلیک نشد 
(کذب) فلانا: فلانی را دروغگو دانست یا به او گفت: 
دروغ گفتی. 
(تکاذبوا یتکادبوّن تکاذبا): به یکدیگر دروغ گفتند. 
(تکدب یتَکدب تکذبا): بسختی دروغی را تراشید 
(تکذب) فلا و خا مان کره کته فلا 
دروغگوست. 
الا کذونة): خبر دروغ جأ کاب 
(الَکاذیب): ئکاویْب الْعَرّب: افسانه و اسطوره‌ها و 
خرافاتِ مردمانِ عرب. 

(الکاذ ب): دروغزن, دروغگو, دروغین. ج کذب 
(الكاذبة): مُوَنْثِ الکاذٍب. زن دروغگو. اسم مصدر 
است. مثل العاقبة, و العافيةء و الباقية. تفس. کواب 
(الکد ب): دروغ. 
(الكَسذَبَة): یک باز دروغ گفتن, یک دروغ (کَلْبَ 
آبل: دروغهایی که بعضی از مردم در آغازٍ ماه آوریل 
می‌تراشند. (جدید). سَمَکَة رال ی اميه می شوخ 
الذاب): بسیار دروغگو کذّاب (جَوهَر کَذابْ): 
جواهر تقلبی. 

لدو نها سار دروک کاب در مکی مس کی ید 
«ِنْ کے گذوباً فکن IEE‏ اگر دروغگویی خوش 
حافظه باش. 


سخت شد. 
(أکذ یکذ اکذاذاا قوم آن قوم در سرزمینی رفتند که 


سنگهاي سست یا متخلخل و توخالی داشت 
(الگذان)؛ سنگ.سست با متخلخل, 
# کذی -(أکذی یکذی اکذاء) لشن آن چیز سرخ 
شد (أکُدّی) الرٍجُلٌ: چهر؛ آن مرد از خجالت یا از 
ترس سرخ شد. ۱ 
(الکاذی! سرخ. عطری که از گل درختِ کادی 
می‌سازند. درختِ کادی. 
(کُذا): کلمه‌ای است مرکب از كاف تشبیه و ذا که اسم 
اشاره است : این چنین, این جوری. مثل آن ,قلت 
عَلیّا فاضلاً و مت أَخاء کذا): دانستم که على داراي 
فضل و کمال است و برادرش نیز همانند اوست. و 
گاهی «های تنبیه» بر آن درمی آید: مثل قول خداوند: 
جاک عَرشکِ»: آیا مثل این است اورنگ پادشاهي 
و دروکا یک کل شیر مر کے است که کا است از 
ج خفن با گنای از جیاق است که می خزاهند 
به آن تصریح کنند, مغل :قلت گذا. و فلت کذا): چنین 
و چنان کردم یا چنین و چنان گفتم. و برای کنایه از 
اندازه و مقدار و عدد چیزی به کار رود. مثل: (اشترَیت 
کُذا کتاباء و کذا و کُذا قَلَّماً): فلان تعداد کتاب و فلان 
تعداد قلم خریدم یا گویند: ات کذا و کذا صَحف: 
فلان تعداد صفحه نوشتم. و تمییز آن (آنچه که بعد از 
کذا که به معناي ی مدان اتب آیه] فرت ی متصویب 
اسر متل: :اباو الما و فة کنه دشت و 
اشتریت دا آلاماً يا باه نگویند و «أل» بر سر 1 
دوتباید والکقا نگویند. 
#«کرب -( کرب يکرب کزبا) فلان: قلاتی در زهینی 
زراعت کرد که نه آب داشت و نه درخت. گرب (بیخ 
ستبر شاخه خرما) را قطع کرد. خرمای افتاد؛ُ در بيخ 
شاخه خرمابن را خورد (کرّب) لحَْل و غیرَه طناب و 
توا اند اد 


کربج 


گرب EE‏ گوویا) ال آن نز دیک شد 
(گریت ) الشجش للْمفثب: ا ر 
شد (کرب) یل کذا و کذا. و کرب أن ب يفعَلهٌ: تزدیک 
شد که فلان کار را انجام دهد.و به این معنی از افعال 
مقرّة است (کَرَب) فلانا الم و عم و لْبء: آن کار 
بر فلانی گران و دشوار و سخت شد. غم و اندوه بر 
فلانی فشار آورد و او را آزرد. بار بر فلائی فشار 
آورد و سنگینی کرد. 

کرب یکر ب گزبا. و کرابا) الارضن: زمین را شخم زد 
(کرّب) اد پاره‌ای بند به چوپ وسط دلو بست که 
طناب را به آن بند متصل کند و ببندد. 

( كرت يکرب إکرابا) الوجُل: آن مرد دوید (َحْرّب) 
الَ:پارهای بند به چوب وسط دلو بست که طتاب را 
7 بند متصل کند و بیندد: 

کټ کب اکترابا) | لکذا: براي چیزی اندوهگین 
شد غنگین شد غصه‌دار شد. 

(الكراب): مجراهاي آب در دره» بسترهاي آپ رود. 
(الکرابة): خرمایی که پس از بریدن از درخت در بيخ 
شاخه‌ها باقی می‌ماند و آن را جمع آوری می‌کنند. ج 
EÊ‏ 

(لگرب): بیخ کلفت هلاخ خرما درزنانی که شاخ 
خرما خش شود. پاره‌ای طناب که در وسط چوب 
دلو می‌بندند و طناب اصلي دلو را به آن می‌بندند. ج 
ارال 

(الکزب): اندوه شدید و زیاد. ج گرزب 

(الكزْبّة): اندوه شدید و زیاد. ج كرّب. 

(الكَرْبَة): واحد الكراب. 

(الكرَبَة): کماج خیمه, کليجه خیمه و آن تخته‌ای است 
گردنو شل کلیجه و نان کماج که 
است و سر عمود در آن قرار می‌گیرد. ج کر ب. 
(الکسروَبیْرُن): فرشتگان مقرب درگاه خداوند. 
فرشتگان کروبی که بنابر نظرِ بعضی از مفسرین: 
جرال میکالیل و آعرافل زار جما اند 


وسط آن سوراخ 


۱۶۶۷ 


(الکریب): اندوهگین, غمگین. آن که کار یا مطلبی یا 
غصه‌ای یا باری بر او سنگینی کرده و فشار آورده 
است. گره و بنینی. چوپ مخصوصی است که نانوا با 
آن خمیر نان را گرد و پهن می‌کند (الکَریْب) من 
الأرْض: زمین بدون آب و درخت. 

المکُرب): گاوآهن یا هر چه که با آن زمین را زیر و 
رو کنند. 

المکْرّب): من الْفاصل: مفاصل عضلانی و سخت و 
محکم. طناب يا ساختمان یا مفاصل یا چهارپاي 
محکم و استوار و سخت و پرقدرت. 

الکو ب): اندوهگین. غمگین. کسی که کار یا مطلب 
یا غم و غصه یا باری او را سنگین و ناراحت کرده و 
بر او فشار آورده است. 

#کریج - الک باج): تازیانه. (دخیل) 

#کربس -( گرب یکبس کرْیْسة) الجٌل: آن مرد 
همچون آدم پا بسته راه رفت. 

اگوی بتک تگربساا ین ظهر ریو از بش 
اسب بر زمین فرو غلتید. 
(الکز باس): پارچه کرباس 


است. ب]. خم شراب. سبوي شراب. ظرف بزرگ 


. (معرب). [معرب کرباس 


شیشه‌ای برای شراب. ج کرابیس 

(الکرباسَة): پارچذ کرباس. ظرفی بزرگ شراب 
#کریش -(کربش یکربش کربشة) الاجل: آن مرد 
ختچون آدم پابسته راه رفت. دست و پاي و ۳ 
جمع کرد که خیز بگیرد و بپرد (کربّش) الشیء: 

چیز را گرفت و پبست. 

(تَکَریّش یبش تکَریْشا) اْجلٌ: پوست منقبض شد. 
ترنجیده شد, به هم جمع شد. 

#کربل اکيل یکزّبل رب ال آن چیز را در 
هم آمیخت (کرْیَلَ) فلان: فلانی .در گل واه رفت, ادر 
آب فرو رفت. 

(الکر بال): کمان حلاجی. ج کرابیل 

(الْکَربلة): نوعی سستي باه (الكَرْبَلة): افی علم 


کربن 


الّباتِ): عضو مادینگی گیاه. (معرب). 

(الکگویلن): چاه شی مکو آمد در حالی که 
همچون کسی راه می‌رفت که گویا در گل راه می‌رود. 
٭ کر پن - (الکر بر ن): کرین. 

# کرت - الکریت):سََة کُرِئت, و حول کرث: سال 
تمام یا یک سال تمام (یوْم ریت و شهر گریت): روز 
تمام و یک ماه تمام که روزهاي آن کامل شده باشد. 
# کرت ( که کر کون الاشد و غو آن كاز و 
غیره بر او بسیار سخت و دشوار شد و به از اسیب 
ای 

که یکره[ را له و عَیزه: آن کار و غیره بر او 
بسیار سخت و دشوار شد و به وی آسیپ رسانید. 
(اکتریت. نکر شا کا براي او اندوهگین شد. 
غمگین فند محزون شد (نا آرت لابه از اهنیت 
نمی‌دهم (آراک hk‏ ترش لدلک): تو را می‌بینم که به 
آن توجه نداری و اهمیت نمی‌دهی. و شاید به این 
کے و راسو نی ا ا رو 

(الکار ث): کار یا هر چیز سخت و دشوار و طاقت 
فز ساو تیوه آون 

(الکارنة): فاجع بزرگ, حادلة بسیار غم انگیز. ج 
کوارث (کرته الکوارث): حوادثِ اسف بار او را 
مضطرب و بی‌قرار کرد. 

(الکر اث): درختی است پایا. برگهاي آن ریز و بدون 
گوشوارک و گلهاي آن خوشه‌ای و نر و ماده‌اش در 
یک گل الست و در متاطق معدل و دز گنازه‌هاي بحر 
متوسط و جنوب افریقا و استرالیا می‌روید. 

(الکر اث): تره گندنا (الکرَاث) اضر ی: وف مطیرری 
(الكراث) الشَامی: تر؛ شامی. 

#کرج -(کر ج يکر ج کر جا) الشی4: ان چیز فاسد شد و 
کپک زد. گویند: (گرج) الحبٌ: نان کیک زد. 

(الکرَّ ج): کر اسبی که از چوب تراشند و پاهای آن بر 
تخته‌ای متحنی کل سوار است که‌این انحنا در طرف 
پاهای اسب است و بچه‌ها بر آن سوار شده به بازی 


۱۶۶۸ کر 


پردازند. (معرب]. ايف معزب کرةفاورسی باشتهمل: 
کر سیم گرا خر ]ا 

۴ کرد -۱کرده بکرّده کردا): او را از خود راند. طرد 
کرد فراری داد. مانع او شد و جلو او را گرفت و او را 
از کار بازداشت. 

(الکز د): بیخ گردن. (معرب). [مأخوذ از گردن فارسی 
است..اب ]| ۱ 

ار دا قوم کرد خلق کرد. 

# کردد - (الکردیّد): خرمایی که در گوشه‌های شه 
جوال و خرجین باقی بماند. ج کرادید. 

(الک دید :: توده بسیار انبوه خرما. جوال خرما يا 
خرمایی که در گوشه‌هاي جوال جا می‌ماند. 

# کودس -(کَردس كردن دة مان الیش أو 
الحَيْل: فرمانده لشکریان یا سواران را ستون ستون 
کرد؛ دسته دسته کرد. 

(تکز فش بتک داسن تکردسا) الجل: آن مرد ترنجیده 
شد, به هم جمع شد. 

(الکزد و س): هر استخوان کلفت و کامل. سر استخوانِ 
داراي مغز. دو استخوانی که در یک مفصل قرار دارند. 
مثل: استخوان زانوها یا استخوان ران که در لگن 
خاصره جا می‌گیرد یا استخوان بازو که در استخوان 
سردوش قرار دارد. ج کراد.,س 

(الکردو سْة): لشکریان بسیار زياد يا سواران خیلی 
زیاد. چ کراد یس 

# کردن -(الکس دان): گردن‌بند. گلوبند. (معرب). 
(الکزدان): (فی الْمُوْسِيِقّی): هشتمین مقام از موسیقی 
اسیت.[دقیلی ماوق از گرد فارسی است :بل 
(الکرذون):دیواری از سیم یا ٹور سیمی. (دخیل). 

# کردینال - (الکسردیٌنال):کاردینال. ج کرادلسة. 
(دخیل). 

# کر -( کر یک کریراالجُل و لْش: آن مرد يا آن 
اسب طوری نفس کشیدند که گویا دارند خفه می‌شوند 


یا بشندت. خستةه شده‌اند. 


کرز 
بازگشت. گویند: (کرّ) 


اک یک رورا فلانٌ: فلانی 
الفار ش: اسب سوار بازگشت. 
کر یک کر لیم : آن چیز را بازگردانید (کرّ) ال و 
اَهارٌ: شب و روز آمدند و رفتند و تکرار شدند (کرّ) 
ی ْعدو: بر دشمن تاخت. یورش برد (رّ) عَله: از او 
بازگشت (گر) عَلَیّه الحَدیْت: سخن را براي او تکرار 
کرد 

کور رر تکریراه و تکُرارا) الس 
کرد. 

(تکوز بک تک را) غلیه گذا؛ چیزی بر او تکراز شد. 
برای او تکرار شد. 

(الکرّ): برگشتن, بازگشتن, ضد الفر: گریختن. [و کر 
فر نیز از همین لفظ است به معنای گریختن و دویاره 
مله ردن و بالفکس..مب1۲ طتابی انع از الق خر 
که با آن از درختِ خرما بالا روند. طناپ بادبان 
گفتن: ج گوزن. 

(الک ا پیمانه‌ای است در عراق 
ظرفیت ۶۰ قفیز یا چهل ردب که هر آردبی *۶سن 


استاه 


آن چیز را تکرار 


یا پیمانه‌ای است با 


( اق ارا؛ سواری که مرتباً بازگردد.و بر دشمن یورش 
برد 

(الکرت): بازگشتن, برگشتن. یورش» حمله. تاخت و 
تاز. صبح و غروب. پگاه و شامگاه. رستاخیز, تجدید 
حیاتِ موجودات در قیامت. 

(الکرٌ تان): صبح و شب بامداد و غروب. 

(الکر یر): سرفه‌ای که در اثر رفتن غبار به گلو به انسان 
دست می دهد. 

(المَکرّ): آوردگاه ناوردگاه. میدان نبرد. 

(المکرّ): سوارٍ بازگردنده و یورش برنده. گویند: (فرش 
مک مِفَرٌ): اسب تربیت شده و رام و نجیب و فرز و 
چالاک که براحتی به کر و فر می‌پردازد. 

#کرز -(گرّز یز کرَوْزا): داخل شد. وارد شد. به 
درون چیزی رفت. در شک‌اف کوه و غیره رفت و 


۱۶۶۹ يتن 


پنهان شد (کرَرَ) اّه: به او پناه برد و به سوي او رفت و 
کک 
زه بکارزه مکاز ز 5): از برا ابر او رفت و گریخت و 

‌ کرد هار عَنْ فلان: از فلانی ترسید و گریخت 
(کارَرَ) إلى المکان: به سوي آن مکان رقت و در آن 
مخفی و پنهان شد (کارز) فی المکان ن: در آن مکان 
پنهان و مخفی شد (کارزَ) إلى بقة من اخوان و مال و 
غنئ: به سوي دوستانِ مورد اعتماد رفت یا به طرف 
مال و ثروت و دارایی میل و رغبت پیدا کرد یا به آن 
تکیه کرد 
(کرَزَ یز تکریرا) الصفر: چشمهاي چرغ شکاری را 
بست و به آن غذا داد تا مطیع و آموخته شود. 
(الکار ز): پناه برنده به کسی. 
(الكُراز): شیشه و بطری. ج کززان. 
الگا گیلاس, درخت گیلاس. (دخیل): 
(الکز): خرجین چوپان و شبان. جوال, خرج. 3 
اکراز, و کزز 
(الکرنز): گیلاسن, فرخت گیللاس: (ذخیل)؛ 
#کرزم -(کززم یکرزم كرَمة) الَجُل: آن مرد ناهار 
خورد. در نیمروز غذا خورد. 
(الکرزمة): ناهار غذاي نیمروزی. يا در نیمروز غذا و 
ناهار خوردن. 
#کرس -( کرش یر رس الوَجُل: علم و دانش در 
سینا آن مردالباشته.شید. 
ارس پگوس تکریسا) الشیه: ١‏ 
در کنار هم چید. اجزاي آن را در کنار هم قرار داد و به 
هم پیوستت داد (کوش) الام ساخسان :را تأسیسن 
کرد ین هاد. 
نکر ینکش انکراسا) عَلیّه: به روی آن افتاده بر آن 
چیز افتاد (إِنْكَرَس) فی ايء سینه‌خیز رفت و در آن 
چیز داخل شند. به رو افتاده واردٍ آن شد. 

کار سی تکاس تکار سا) الش ۸ 


در هم فشرده شد و به هم جسبید. 


ن جیز را دسته دسته 


: آن چیز متراکم و 


س نکسا الم 1 
فشرده شد و به هم چسبید (تَكَرَّس) اس 
شالوده ساتختمان محکم و استوار شد. 

جزوه. کتابچه. جزوی از کتاب. گویند: 
(هذه و اراس یر وَرَقَاتِ): این جزوه ا ا حزء 
کتاب ده برک دارد (هَذّا لاب ده رار 


ن چیز متراکم و درهم 
ایتا پن و 


کتاب چند جزء است اقرأ کر 
یک جزء از فلان کتاب را خواندم. دفتر کاغذ. ج 
3 تجن و کر اسات 
کسی که دانش در سینه‌اش انباشته و فراوان 
شنده ااسستا, 
کود گاو و گوسفند و شتر که با شاش و 
خاک به هم مخلوط شده و زیر دست و پاي چهار 
پایان در خانه است. ج أکُراس 
باره‌ای از زمین که ساقه‌های درختان ایب 
هم چسبیده و شاخه‌های آنها در هم فرو رفته است 
تخت. اوزنگ, تخت شاهی..ضندلی: کرسی 
استادی دانشگاه. (جدید). ج کراسیَ 
.من اَلائدٍ: گردن بندٍ چند رشته. 
8ک رسع کته م یک سم وة فلانا: اس نخو ان 
شمشیر قطع کرد. 
ِ استخوانِ برجستة مج (الکوسُوغ) هن 
الشاة: زرا ن کوچکی است در پشت پاء ي گوسفند 
رشو لقم مفصل مج پا. [مذگر است] ج گراسیع 
تر سم کسی که برجستگي مچش زیاد و زشت 


باشد چه مرد باشد چه زن. 


برجستة مچ فلانی را با : 


# کر سف -(الکزشفت): پثبه, 

نی | نوعی عسل سفید پنبه مانند. 
# کر سن -۲ااکرزسنه): گاودانه. کرسته. 
# کرش ۱ کرش یکُرّش کرش الوجُل: آن مرد بعد از 
مدتی خیلی عیالوار شد (گرش) الجلّدٌ: پوست در اثر 
تماس با آتش ترنجیده و به هم جمع شد. 

ج نکر بشاً) فلان: فلانی روی ترش کرد. 


۱۶۷۰ کرع 


چهره در هم کشید. گوشت و پیه را در شکمبه گذاشت 
و از شکمبه به مانند دیگ استفاده کرده آن را بر روي 
۳ ی گذاشت تا گوشت و پیه درون آن پخته شد 
(کوش) الل از شکمبه به جای دیگ استفاده گرد و 
گوشت را در OT‏ را روي اا 
گذاشت. تا گوشت .ژد 

تکرش یتکرش تکرش وَجههٌ: چهرۂ او در هم کشیده 
شد (تَکوّش) التاش: مردم گرد آمدند. 

(اشتکرشی یستکرش |شتکراشا)الجذی: شکم بزغاله 
بزرگ شد و شروع به خوردنِ علف کرد (إشتکرش) 
وجه چهره در هم کشیده و ترش شد (اشْتَکُرشث) 
إنفَحَة لجَذي: شیردان بزغاله تبدیل به شکمبه شد و 
بزغاله علف خوار شد. 

(الاکُر ش): داراي شکم بزرگ و برجسته. 

(الکر ش): شکمبه, سیرابی [موْنث است]. علف بوریاء 
علف حصیر, اسل. سمار. ج زاش گززتن. 
لش کم سری )الیل خانواده و 
خویشان نزدیک انسان و در حدیثِ رسول 
اکرم 5اا است که: «اآلأنصار کی و غیتن»: انصار 
خویشانِ نزدیک و رازداران منند. ج أکقراتیو کوش 
(الکر شاء): کف پاي پرگوشت و صاف که گودي ان 
صاف و انگشتهایش کوتاه شده است. منت الاأكُرّش. 
زنِ داراي شکم گنده و برجسته. 

ریش بافته‌ای است از ابریشم سیاء پررنگ یا 
يرج سیر که زنها از آن روبنده و پیراهن می‌دوزند. 
(الكرَبْشة)بافته‌ای است از پنبه و امثالٍ آن که مل 
هبه به هم جمع شده است. 

(الشْوشف):غذابی اسث از گوشت و پیه که به جای 
ظرف. آن را در شکمبه گذاشته و شکمبه را چون دیگ 
بر روي آتش می‌گذارند تا گوشتِ داخل آن بپزد. 
#كرع -( رع يَكُرَكَرْعاً. و کُروعا)فی الماء ا الإناء: 
دهان را در اب رودخانه یا چاه یا در ظرفِ بزرگ 
گذاشت دو آب آهانید و از کف دست با ظرف کوک 


کرف ۶۷۱ کرک 


مثل کاسه و یا لیوان استفاده نکرد (كَرَعَت) الَخْلَةٌ و 

غیرها: ريشه نخل و غیره بر روي آب بوذ و از آب 

جدا نشد. 

(کرع یکرع کر عاالُوخش و غیره: با تير به پاچه حیوان 

وحشی و غیره زد. 

(گزعت نکر کرت الساق: ساق پا لاغر و باریک شد 

یا جلو ساق پا باریک شد (کُرع) فلان: پاچة فلانی 

درد گرفت یا از درد پاچه شکایت و ناله کرد. 

0 باریک شدذ. 
اکرَع تب رع اکُراعأ الوم آ 


o a‏ را پر آنق کفاقت:و خورد: 


آن قوم به آب باران 
به شتران خود از آن آب دادند. 

(تکرم یتکر + تکری):پاچه‌ها را براي نماز شستشو 
داد. ۱ 

(لا کر بو)رداراي پاچه‌هاي باریک. 

(الکار عة):نخلی که ریشه‌اش بر روي آب است 
(الکُراع) من الانسان: پاچ انسان. ساقي پاي انسان 
(الکراغ) من عم و اْبقَر: پاچة گوسفند و گاو. [مذکر و 
موثث به کار رود]. ۰ ج اکرع و اکارع و ضرالل 
عربی گوید: «لا تطمالَْبدالْکراع فطع فى الذراع»: 
به برده و بنده پاچه مخوران ن که در سردست طمع کند. 
به اسبها یا به اسب‌سواران و اسلحه نیز اطلاق می‌شود. 
آب باران که دهان بر آن گذازند و آشامند. 
(الُراعی): پاچه فروش. 

ال ع): آپ اران که دهان در آن گتارند و نوششد: 
گویند: (شَربنا الکرَع): دهان در آن آب جمع شده باران 
گذاشتيم و اشامیدیم. دست و پاي چهارپا. 

#کرف -(کَرّف یکات غا و کرافا الشیع: آن. چیز 
زا بویید (کف) الخماژ: الاغ نر شاش الاغ ماده را 
بویید سپس سر خود را بلند و لبش را پشت و رو کرد. 
(الکَ اف): کسی که دزدکی به زنها نگاه کند 

# كرفا -«کَرْفأت كرفي کرفان القدژ: دیگ کف کرد 
که به جوش آید (وا) الْقَوْمٌ: آن قوم در هم آمیختند یا 


با هم معاشرت کردند افا الاو و شیر موق و 
غیره انبوه و پرپشت و روی هم انباشته شد. 

(تَكَرْفاً کا تک فزا) السحاب: ابر بر روی هم سوار 
شد (تکرقا) شم وه موی و غیره انبوه و پرپشت 
و رو هم انباشته شد كرفا لموم آن قوم در هم 
آمیختند یا با هم معاشرت کردند. 

# کرفس -(الْکَرَفُس):گیاه گرفس. 

٭ کرک اک کٹ تکرک کیک الجاجة: مرغ کرچ 
شد و از تخم افتاد. 

(الکه اک ماشین لایروبی رودخانه‌ها و کانالها. 
(دخیل) ۱ 

(الکر ک): پوستین و بیشتر از پوستٍ سمور درست 
کف [ترگی | ااب ما وڈ از کرک فارسی باب 
(الکُز کی):پرندة کلنگ, درنا. ج گراکی. 

(الکر بُک): پاروي نانوایی. [ترکی] بیل خاک انداز, 
بیلی است پهن با دستۀ کوتاه. (معرب) جک ماشین و 
غیره. (جدید). 

الکر كَدّن):کرگدن. [َحیدٌ لقن ]نام دیگر آن است 
سی نها چون کرگمی آسانی زک فاع دار 
اما کرگدن افریقایی دو شاخ دارد. 
٭ کر کدیه - (الکز کر هگیاهی است از تیرۂ پنیرکها 
که به آن «حمَاض خر ترشة د سرخ» گویند. گیاو 
ترشه سرخ. از و گل آن شرابی لذیذ و نعشه‌آور 
درست تددم 

۴ کر کر -(کر کر یکر کر کر کر :):هرهر خندید. باصداي 
بلند خندید اما قهقهه نزد و خنده‌اش کمتر از قهقهه ولی 
شبیه آن بود (کرکُر) فی الشَحک: خیلی خندید 
(کز )الا رجِله: قلیان قرقر کرد. قلقل کرد (کر کر) 
بالجاجَة: ماکیان را کش کرد. کیش کرد (کرگر) فلاا 
عن الى : فلانی را از آن چیز بازگردائید و رد کرد 
(گزگر) ال آن چیز را مرتباً تکرار کرد مرتباً انجام 
داد. آن را جمع کرد (كَرْكَرَّث) البح السحاب: باد 


ابرهاي پراکنده را گرد آورد و به هم پیوست داد 


کرکس 


(گو گر) العی: آسیاب را به چرخش انداخت (کَو کر) 
الخ داند را اود کرد 

(تکر کر یتک کر تَکركُراًا: در چاله یا گودالی افتاد یا از 
هوا به زمین افتاد یا در هوا فرو رفت (کرکَر) اماء: 
آب در مسیر خود رفت و برگشت کرک فی رد 
در کار خود سرگردان شد. 

(الک کر ): صداي قرقر شکم. خند؛ زیاد. 

(الکر کر :): سینة حیواناتی همچون شتر. گویند: (بَرکَ 
عَلّی کر کرته): (شتر و مانند آن) روي سینه‌اش خوابید. 
گروهی از مردم. ج کراکر. 

#کرکس کر کس کر کش کر کَسَةٌ)فلانٌ: فلانی تردد 
کرد رفت و برگشت کرد. مثل آدم پا بسته راه رفت. از 
الا غلت خورد و تا پاین فرو غلتد (گوکس) لو 
غیرّها: چهارپا و غیره را بخو زد, به زنجیر بست 
(قدکشن) امومع آن جیو را تکزار کرد: 

کک کی بتک کش تک :غل از غلت:»صورد: 
(الشگر کتی): مود که.مادرش کنیز باشد. 

#کرکم -(الکز کم): گیاه زرد چوید. 

(الکر کمان): شبدر. 

الیک اجه با زردجویه زنگ ده باشد 

#کرم کرم یکره کزما): در جود و کرم بر او برتر 
شد. گویند: (َارَمَه فکَرَمَْ: در جود و کرم با او رقابت 
کرد و از او پیش افتاد. 

(کرم یرم كَرّماً. و کراَ) فلان: فلانی سخاوت به 
خرج داد. با جود و کرم شد. بزرگوار و ارجمند شد. 
ضد فرومایه شد (کَرم) الشی4: آن چیز گرامی و 
ارزشمند و گرانمایه شد (کرَم) السحاب: ابر بارید. 
بسارئنگی کرد (گیزهت) الارضی: زسین کنباغاین 
ارزشمندی رويانید. 

( کم یم اکُراما) الوجُل: از آن مرد فرزندان بخشنده 
و بزرگواری به وجود آمدند رم فلاناً: فلانی را 
پریگوای عالست و از او سید کرد کو تت شع 


۱۶۷۲ کرم 


الَْعاصي: از گناهان پرهیز و دوری کرد. 

(کارَمَهٌ بکارمُهٌ مُکارَمَة): در ببزرگواری و مجد و 

گرانمایگی با او رقابت و تفاخر کرد (کارَم) الجْلْ: به 

آن مرد چیزی بخشید تا نظر او را به خود جلب کند و 

نی و 

(کرْم یرم تکریْما) السحاب: ابر باريد (كرء) الْمَطر: 

باران پرآب شد (کرمّ) فلانً: فلانی را تعظیم و تمجید 

کرد. او را به بزرگواری ستود (م) فلاا فلائی را 

برتر و بهتر دانست. 

(تکارّم ارم تکازماً) عن الشَیْء: از آن چیز دوری 

گزید و ابا کرد. خود را به آن آلوده نکرد. خود را برتر 

از آن دانست که آن را انجام دهد. 

(تَكَرَم کم تکَرْما) عن الشَیْء؛: از آن چیز دوری گزید 
آن را زشت و بست شمرد و انجام نداد. بزور خود را 

وادار به بخشش و کرم کرد. 

کم يَسْتَکْر م اشتکُراما) السیْء: آن چیز را که 

ارزنده و ارزشمند بود طلب کرد و خواست. آن را 

ارزنده و ارزشمند یافت (شْتَکُرم) الْعقائلْ: با زنان 

نجیب و خانواده‌دار ازدواج کرد: 

لا :کار بزرگوارانه, کار خوب و نیک. 

الا کرام بخشش. عطاء عطیه. 

(الَكُرمَة): صدرٍ مجلس, جایی که براي آدم محترمی 

درنظر بگيرند. 

(الکرام): بزرگوار, بخشنده, کریم. 

(الکُرامَة): ام خارق العاده‌ای که غیر از معجزه است و 

خدابه دی اولياي خود انجام دهد کرامت. 

بزرگواری. پوششی که بر روي دیگ یا بر سر کوزه 

می‌گذارند فلا عَیَ کراَ): فلانی نز من عمزیز و 

ارجمتد الست اف دک و گراشه کان .را براق 

احترام به تو انجام می‌دهم عم و خْبّا و کُرامَة): بر 

روي چشم و از روي علاقه و احترام به تو. 

(الکرام): صاحب تاکستان. نگهبان تاگستان. 

(الكَرّم): گویند: (رَجُلْ کَرَمٌ): مرد بزرگوار و بخشنده و 


کرنب 


۱۶۷۳ کره 


کریم. [مفرد و جمع و موْنث و مذگر در آن یکسان 
است؛ زیرا وصف به مصدر است]. (أزش کرم): زمین 
خوب و حاصلخیز. کرم کد شت. , بزرگواری» 
(الکَرّم): تاک» مو. رز انگور (به الکوم): دختر رز 
شراب. ج کروْم. 

لکرم): گویند: (أفعَلْ لک و كرما ٌک): آن را بخاطر 
تو و به احترام تو انجام می‌دهم ام و با و کما): بر 
روي چشم و از روي محبت و احترام به تو. 

(الکَریم): بخشنده, سخاوتمند. ج راس و یشان از 
اوصاف خداوند متعال و اوست بسیار بخشنده و دهنده 
و کریم و بزرگوار. بزرگوار, ارجمند. کریم. صفتِ 
است. مثل: (وَجْه کرِنم): 
چهر: زیبا و خوب (کتابٍ کریْم): نام خوب وبا 


خوب براي هر چیزِ پسندیده 


ارزش. 

(الگريمَة): مون الكَرٍیْم: مرد حسب و نسب‌دار, مرد 
داراي گوهرٍ نیک (کَرِيْمَة) الوَجُلٍ: دختر انسان. ج 
کرائم (کرِیْمتک): بيني تو بيني انسان و هر عضو 
ارزشمند مثل: گوش و دست و ریش. 

(الکریْمَتان): دو چشم انسان. 

(المُكرّم): مردٍ محترم در نزدٍ همه مردم» مکرم. 
(لَکرَْ): کار نیک کار شون کار خوب. ج مکارم. و 
در حدیث است که: «بْعثْت لات مکارم الأخلای»: 
برانگیخته و مبعوت شدم تا صفات برگزیده و اخلاق 
نیکو را تکمیل کنم (أَض مَکُرمَ زمین خوب و 
حاصلخیز. 

# کر نب - (الکرْنب)؛ کلم پیچ. (معرب). 

# کرنف - كرتت گنف کر نتم لحلة: بيخ شاخة 
خرما را که بر روي درخت مانده بود از درخت قطع 
کرد و برید (کوِتف) فلانا العصا: با عصا به فلانی زد 
(کرتّت) السیَء بالسَیف: آن چیز را با شمشیر قطم کرد 
و برید. 

الک ناف و الک اف): بيخ شاخة خرما که هنگام 


(الكرتاقة. و الكزتاقة): واحد الکوناف و الک‌ناف. 
قنداق تفنگ. 
#کره -(کر یکره که ها .و کراهة .و کَراهة) الشةء : از 


ان کش امد نفرت پیدا کرد به نظرش ناپسند 


امد. 

(کره یکره کَراهَة. و كَراهِية) الم و الْعَلظر: آن کار يا 
آن چشم انداز زشت و بدنما و بدمنظر شد. 

| فرقه برخ طراها) علی اش او را بر آن کان مجیور 
کرده اکراة کرد. 

کرد یکره تکُریها)الیه ال آن کار را برای وی و در 
نظر او ناپسند و زشت گردانید. 
(تکازه یتکازه عکا رهاً) الشيء: 
ستتتفر شید 

که یتک تکرُها) السَیَء: از آن چیز بدش آمد 
سکره بشتکره|شیگراها) لش از آن چیز دش 
۳۹ (اشتکر ) فلا : فلان زن 
زشت گزد. 

(الکر هاء): بالاي گودي پشتِ گردن. 

(الکر « زیر بار نرفتن, ابا و امتناع کردن. سختی, 
مشقت. دشواری. کار اجباری, برخلاف میل. ناپسند. 
مکروه. دوست نداشتنی. گویند: (تسیء کزه): چیز 
ناپسند و دوست نداشتنی 

(الكُرْه): به معناي الّه است 

(الکریْه): ناپسند. نامطبوع. کریه. زشت. بدمنظر. 
(الكرِبْهّة): جنگ با سختی و گرفتاري در جنگ. 
گویند: (مَهدْت رنه سختی و فشار و دشواری و 
مشقت در جنگ هید مصیبت. حادثة 
کرائه. یت دوه كراب الدَهْرٍ): بخاطرِ آن يا براي 
رسیدن به آن چه سختیها کشیدم. 

(المْتکار هل ذا متّکارها: از روي اکراه فلان کار را 
کرد. 

(المَکُرّه): آنچه مورد نفرتِ انسان باشد. ج مکاره 


از ان یز بذ اد 


را مجبور به زنا و کار 


کرو ۱۶۷۴ کر 


سس سس سس 


یت دوه مکاره لَر): بخاطرِ آن یا در راو آن چه 
سختیها که کشیدم. 

(المَکُروه): ناپسند. دوست نداشتنی, مکروه. 
(المکوَهة): گویند: (رَجُل ذُوْمَكُروْهَة): مرد گرفتار و 
دچار سختی و دشواری. 

# کرو -۱کرا کرو کوا) الْملام: پسربچه توپ بازی 
کرد (گرا) الْکُرَہَ و بها: با توپ فوتبال و غیره بازی کرد 
(کرا)الْْضَ: زمین را حفر کرد (گرا) :دور چاه را 
درخت کاشت و با تخته بر روي آن سایبان درست 
کرد. 

(کرّی یکُری کزی)الَهُر: بستر جدیدی برای نهر حفاری 
کرد (گری) الأْْضَ: زمین را کند. حفر کرد. 

(کری یکی کری) الجُل: آن مرد خوابید. 

(| کُرّی یُکری | کراءٌ):کم شد نقص پیدا کرد. ناقص شد 
(أذرى) الجُل: مال آن مرد کم یا توشة او تمام شد 
(آخری) الار أو الدَابٌ: خانه یا چهارپا را به کرایه داد. 
(کاراهُ کار به مُکاراة, و کراء): به او اجاره داد. به وی 
کرایه داد. 

(اکتری یکی اکتراء) الدَارَ و غیرها: خانه و غیره را 
اجا 

(تکازی یتَکازی تکاریا)الار و غیرها: خانه و غیره را 
اجاره و کرایه گررد. 

(اشتکری یستکری استکُراء) الاز و غیرها: خانه و 
غیره را اجاره کرد. 

(الگَرٍی): چرت. پینکی. خواب. ج أکُراه. 

الک ی): گورستان. گورهاء قبرها (جمع کُروة يا كُزية 
امآ 

(الکراء): كرايه» اجاره. 

الک :هر چیز گرد (لکر) اي کرۂ زمین. توپ 
که با آن بازی کنند (کُرة) الْقدم: وتال (کُرة) 
اسَولجان: گوي بازي چوگان (کره) ایرد هندبال ره 
لتّیس: توپ بازی تنیس. که بطور استعاره به خود 
بازي تتیس اطلاق می‌شود (کُرَه) سل بسکتبال (کُرٌ) 


المام: واترپولو (الكُرَةٌ): (فی الهندَسَة): کره. 

(الکَرّ وان): پرندۀ کاروانک. ج کوان و گر او سید 
[معرّب کاروانک است. ب]. 

الکزو 5): کرایه. 

(الکرَ و ياء و اکرو یاء): شاه زیره. زیرة رومی. 

(الکُر وی ا,کروی, آنچه به شکل کره باشد. 

(الکری, و الک یان): خوابیده لیم قلان کریان 
ْقداة): فلانی مابین الطلوعین را در خواب به سر برد. 
(الکری): مزدور. اجیر» مزدبگیر. کسی که چهارپایش 
را کرایه دهد [فعیل است به معناي مُفعل]. ج اران 
خوابیده. 

(الكَرِيَة): ون الکری؛ زنِ خوابیده. 

(الُکار ی): چهار وادار, چهارپادار. ج مُکارَوْن. 

# کروم - (الکرءم): فلز کرومیوم, کرم فلزی است 
خاکستری رنگ مايل به سفیدی. 

# کرو میت -(الكَرُوْمیت): سنگی که کرومیوم را از 
آن استخراج می‌کنند. میگ کرومیت: 

# کریات - (الکریّات):(الکریَات الْحُمْرٌ): گويچه‌هاي 
قرمز, گلوبولهاي قرمز (الکریَات ابیْضَ): گلوبولهاي 
سفید. 

# کزب -(کزب یرب کب مفط الجل: روية پا 
(میان انگشتان پا و ساقي آن) کوچک و ترنجیده و به 
هم جمع شد. و این باعثِ زشتی و عیب است. 

(الگز مب درد روغن. :دود و تال دائك پنبه و کنتان و 
کنجد که روغن آن گرفته شده باشد. 

(الکو زب): آدم بخیل و بداخلاق و بی‌حوصله. 
(السخژوتت) برد لاان رنگ میان سیاه و سقید. 
#کزمی - (الکْيرة و الکْزیرة): گشنیز. 

# کر -( کر یکر کر السیَء: آن چیز را تنگ کرد. 

فو یک زار ةه و کرو 6 الشَیْء: آن چیز در اثر سرما 
خشک و منقبض شد (کز) الْوَجْهٌ: چهره زشت شد. 
(کر کر گزازاً. و زا ) فلان؛ فلانی کم خیر شد. 


خیرش به کسی نرسید. 


کزم ۱۶۷۵ یروج 


تست سح 


(کر كرا فلا": فلانی دچارٍ کزاز شد. 

کرد یکزه راز ال خدا او را به کزاز دچار کرد. 

( کر یک | کتزازا) ال جُل: آن مرد ترنجیده شد منقبض 

شند, 

الک ز: کلید شدن دندانها که در نتیج آن دهان باز 

نشود. 

(الکاز ود خ): :کاس کوچکی ا 
پیاله. ساغرء جام د 


ست دقل شیش اند 
شراب. فنجانٍ عرق خوری. 
2 آب گازدار و شکر. (دخیل). 
یاون و خشک شدن. بخل» خست. 
(الکُراز): ته 
شدید یا خون‌ریزی زياد به انسان دست دهد. بیماری 
کزاز. تتانس. 

(الکَرَ): ادم بی‌خیر که به کسی کمک و مساعدت نکند. 
ج کول که ألدْیْن): مردی که دستش سفت است 
مردٍ بخیل. 

الکو ز): مبتلاي به کزاز. مبتلاي به تشنج یا مبتلاي 


به لرزشی که در ار سرماي شدید یا خون‌ريزي زياد 


| a 


تشنج یا لرزشی است که در اثر سرمای 


دست دهد. 
#کزم -( کرم یرم کزما) فلان: فلانی لب فرو بست و 


ارم یرم کزما) الشیء الصَلب: اق جنیر مستا 
بشدت گاز زد. با دندانهاي پیشین خود آن را شکست 
و مغزش را خورد. 

(کزم کم كرما فلان: فلانی ترسید که جلو برود و 
کاری را انجام دهد. از اقدام برای کاری بیم داشت. 
تندتند غذا خووف: بش وانگفتوآیش رتاه قد جانه 
و لب زیرینش برجسته و لب زبرین او فرو رفته شد. 
(کرم بکرم اکزاما) لان فلانی منقبض و ترنجیده شد, 
وم تمع شد 

(کَرّم بُکَرّمٌ تَکُرِیْماًا: چیزی را در ظرف یا در سبد 
گذاشت (رم) الْعََلُ و وه بنانه: کار و امثال آن 
سرانگشتان او را خشک و ترنجیده کرد. 


(الا کم نف کر بینی کوتاه. 

(الکَرم): کسی که از اقداء ها ک بر راهم ار 
(الکَزماء): یذ کزماء: ست که OOS)‏ 
(النکزم): کسی که کف دستش کوچک است 

#کزی -(کرّی یکی کزیا الجُل: آن مرد به کسانی 
که از وی چیزی می‌خواستند کمک کرد. 

## کسب اکس تکس کنبا) لافله: براي خانوادة 
خود کاسبی کرد. طلب معاش و روزی کرد (کسَبَ) 
الشیْء: آن چیز را جمع کرد گرد آورد. 

اھ کس کسبا: و قشبا) المال: آن مال را كسب 
کرد. سود برد» به دست آورد (کَسَبَ) الائم: گناه کرد. 
مرتکب معصیت شد. خدا می‌فرماید: «و مَنْ یَکْبٌ 
ئة تما ثم رم يه تراد امل بهتاناي: و هر 
کی رفک خلا گنه شود یی لن ا خرد 
بی‌گناهی نسبت دهد پس بدرستی که بر دوش کشیده 
است بهتانی و گداهی:بزرگ را (کسب) فلاناً سالك آه 
علا او غر لک: به فلانی مالی یا دانشی یا غیراینها 
را داد. 

(کسب یسب |کسابا) فلاناً مالا أو علما: به فلانی 
کمک کرد تا نانی با دانشی را نهعست. اور او را 
وادار کرد تا مال یا دانشی را به دست آوژد. 

( تسب یکتسبٌ | کتسابا): کار و کوشش کرد. تلاش و 
سعی کرد (َسَبَ) المال: مال را به دست آورد, آن را 
سود برد (كُسَبَ) الاشم: مرتکب گناه شد. عدا 
می‌فرماید: لها ما كَسَبَت و عَلنها ما اكنسَبَتُ#: براي 
اوست آنچه به اذست آورده و انجام داده و بر ضد 
اوست آنچه انجام داده و به دست آورده است. 
اتکسَّب یتَکسَب تکسْبا): با سختی در پی کسب و کار 
باد الال ان مال را به دست آورة سود 
برد. گویند: (هُو کب من الشَعْرٍ): او زندگانی خود را 
از راه شعر می‌گذراند. ۱ 
(الکاسپ): کسب کننده» به دست آورنده, سود برنده. 
ج جد 


کستب 


(الکاسجة): مقرد الگواستت, 

تشک آنجه به دست اوو کپ شسده است, 
گویند: الا یب الکَشب): فلانی کسب و کارش 
خوب است یا از راو درست درآمد دارد. 

(الکشب): درد و تفالة روغن. درد و تفال دانة پنبه و 
کتان و کنجد که روغن آن گرفته شده باشد, کنجاره, 
کنجاله. ۱ 

االگتنایی سود پرتذه کسب کننده. 

(الکستو ی سود برنده: کسپ. کنندهة: 

(الکواسب): اعضاي بدن انسان و پرنده. 

لے انچ به دست آید..آتجه کسب شود. اجه 
جمع شود و گرد آید. آنچه از سود و مال کسب شود. 
تیب 

# کستب - (الکشتبان): انگشتانه. ماخوذ از فارسی 
است و این تلفظ مردم مصر است. نگاه کن به 
الکشتبان. ۱ 

#کوسچ -(کَوسَج یسم کُوسَجَةّ) فلان: فلانی 
کوسه شد. 

(تکواسج یتسم تکوسجا» گویند: (مَن طالث لحي 
کوج عقلهٌ: کسی که ریشش دراز شد کم عقل یا 
سبک عقل می‌شود. 

(الکوسج): کوسه» مردی که فقط در چانه‌اش مو باشد. 
کسی کا دتباتهایسی تاقضی پاش اسب کدی شیر 
عربی. ج گواسج. کوسه ماهی. 

٭کسح -(کنتح یسح کنحا) الیْت: خانه را جارو 
کرد (کسَحَت) ایح الأَرض: باد خاک زمین را روبید 
و برد (کسع) ارو اهر چاه یا رودخانه را لایروبی 
رفتیم و آنان را ریشه کن کردیم (كَسَحَ) فلان من مالی 
ماشاء: فلانی هر چه خواست از مال من برداشت. 
(گیح يسح كسحا و کساحا, و کساحَهٌ): دستها یا 
پاهای او از کار افتاده فلج شد. چلاغ شد. و بیشتر در 


مورد پاها به کار رود. 


سح یتسم إکتساحاً) الشَیْء: آن چیز را برد. گویند: 
(آغاژوا عَلنهمُ فاکتَسَحُوَهم): بر آنان یورش بردند و 
تمام دارايي آنان را تاراج کردند. 

(الا کشح): مرد چلاق. مردی که دست و پای او از کار 
افتاده باشد و بیشتر در مورد پا گویند. ج کشح و 
کشحان. 

(الساح): مرضی است که شتر را لنگ می‌کند. مرضی 
است در استخوان بچه‌ها. 

(الکساخة): زباله, آشغال. خاکرویه: 

(الکسح): آن که از او کمک خواهی و او نتواند به تو 
کمک کد و کمک نکد 

(الشحان. و الکَسیْح): به معتايالأكسح است. 
(المکسح): جارو. جاروب. 

(المکُسَحَة): جاروب. جارو. 

(الْکَسح): شتر لنگ. شتر چلاق. آدم جلاق» مردن که 
دست و بای او از کار افتاده باشد و بیشتر به پا گویند. 
چوب پوست کنده و صاف و صوف شده. 

اکس کد کد سادا و کسوها) الشی 6 آن جي 
از رواج افتاد. کساد شد (کسَدّت) السوْقّ: بازار کساد 
شك از رواج افتاد. 

فة بکد کسادا, و کسوودا) الشی: ان چیز از رواج 
افتاد. کساد شد. بی‌رونق شد. 

(أکْسد یَحسد |سادا)لْم؛ آن قوم بازارهاي خود را 
از دست دادند و بازارشان کساد شد (أْکسَدَ) الشیَء: آن 
چیز را از رواج انداخت و کساد کرد. 

(الکاسد. و الکاسد :): بازار کساد. بازار از رونق افتاده. 
كالاي کساد و بی‌مشتری (سِلْعَةٌ کاسِدة): كالاي بدونِ 
خریدار و کساد. 

(الکسیّد): كالااي بدون خریدار و کساد. 

# کسر کسر یک کشر لان ین طرف و على 
طو فه: فلانی چشم خود راا وزی هکت( کاش 
آن چیز را شکست و خرد کرد (کُسَرَ) من شوَرّته: از 
برانگيختگي او کاست (کُسر) حُمَيًا الْخَمْرٍ بالیزاج: 


کسر ۱۶۷۷ کس 


تندی و سورتِ شراب را با آمیختن چیزی از بین برد 
(کسَر) من یود الماء و خَرّو: از سرما و گرماي آب کم 
کرد (کسَر) اکتا عَلّی عََرٍَ ول ملا کتاب را 
مثلاً بر ده باب تقسیم و مرب کرد (کُسَرَ) مَناعَ: کالای 
خود را خرده خرده فروخت اگَسَز) الوساة: ناز بالش 
یا متکا را تا زد و بر آن:تکیه کرد تزا الائ 
جَناحَیْه: پرنده بالها را جمع کرد که بنشیند اکسَر) 
اج عَنْ مُراده: ان مرد را از خواسته‌اش باز داشت 
(کسَر) وم آن قوم را شکست و فراری داد (کسر) 
لشْغر: وزن شعر را به هم زد (کسر) الْحَوف: حركتِ 
کسره برای حرف گذاشت. 

(کَسرّ کر شور الطیٌ: پرنده بالها را جمع کرد که 
بنشیند [در عبارت قبلی کشر الط جناحَیّه بود و این 
عبارت کشر الطاد می‌باشد,و جنأحیه در آن ثیست]ٍ 
کر کشرز تالالش آن چیز را عیلی خرد 
کرد تکه تکه کرد (کَُرَ) الكَلِمَة: کلمه را جمع تکسیر 
(نْکسَرّ یَنْکَسِرٌ انکسارا)الشیء: آن چیز شکسته شد 
(انکسَر) الَنگر: لشکر شکست خورد و از هم پاشید 
(ْکسَ)الشغرٌ: شعر وزن و قافیه پيدا نکرد (ْسَرَ) 
الْعجین: خمیر نرم و ورآنده‌اشند. 

گر شاد را شیع آن یر که تکه شد 
خرد خرد شد اقلا فیه تن و تَکَسّ): در فلائی 
نرمی و شکنندگی است. 

الگایس):شکننده ر شکافند؛ چیزی. ج کشر(باژ 
کاسر. و عَقابٌ کاسرّ): باز یا عقابی که بالها را جمع 
کرده تا فرو نشیند. 

( الکاسرّ :منت الکایبر. ج گواسر. 

(الکسار): خرده: ریزه و شکستة چیزی, مثل: (کساژ) 
لجاج: خرده شيشه, شیشه شکسته (کساژ) امد و 
لح روز چیب رده تن 

(الکساز 8ا خرده» رنزه. شکستاً چیزی. 

(الکشر): یک طرف خانه. کرانژ هر چیز. ج اسان و 


کسوار. 

(الکُشی): یک طرف خانه, گرانة.هر چیز. اندک. کم 
ناچیز (الکشز): (من الجساپ): کسر در ریاضیات. 
عل تصف. بکیج یگ کی یگ دهم و غیج 
کش ر (ضرّب ساب الکَشور بَفضها فی بغض): 
حساب کنندگان, عددهای کسری را در هم ضرب 
کر دند. 

(الکُسرّ ة): شکست. فرار کردن. هزیمت (َفَمَت علی 
موم الْکشرة): آن اقوم دچار شکست شدند» شکسث 
خوردند. فرار کردند ان تیه گرا یسن اهر 
چشم فلانی خواب زده و فروهشته است. چرت بر او 
#9 است. ج کسرات(رَجُل ذو کسرات): مردٍ گول 
خور که هميشه مغبون شود و کلاه بر سرش رود. 
(الکسرّ ة): یک پاره از هر چیز شکسته شده. خرده و 
تکه, قطعه (الکشرة) من الْحْْ: خرده نان نان خرده. ج 
کسر. 

(الکشار :ازاز است از دو ميل اهنی شبیه به دستة 
انبردست که باز و بسته می‌شود و گردو و بادام و غیره 
را در ميان دو دستة آن قرار داده و فشار می‌دهند و 
می‌شکنند. 

الکسْوّر)این الجلّد و اللُوْب: چين و چروي پوست 
بدن و لباس (أَرض ذات کُوْر): زمین داراي پستی و 
بلندی (الکُشَوژ) من الاوِية و الجبال: پیج و خمهاي 
دره و کوهستان. شکافها و رخنه‌هاي دره و کوه 
[معنای اخیر مفرد ندارد]. 

(الکییر): شکسته. ج کشری. و گسازی. 

(ال کشر راه فتکشرا: او را سست و بی‌حال دیدام. 
(المُکاسر) من الجیران: همسایۂ نزدیک, همساية ديوار 
بدیوار (فلانْ مُکاسری): فلانی سای من است. 
(المکُسر): جاي شکسته شده, محل شکستگی (عُودٌ 
صلب المکُیر): چوب محکم و خوب که با شکستن 
آن صلابت و استحکام و خوبی آن نشخص شود 
(فلان طب الْعکُیرا: فلانی آدم خویی است: زیرا 


کسف 


خوب امتحان پس داده است. 

(المْکسَرات): گردو, بادام, پسته و امثال اینها. (جدید). 
(الککتسو را شکسته. لشکر شکست خورده. امسر 
نگ ين 

کش -(کس تک الح آن چیز را بشدت 
کوبید و نرم و آرد کرد. 

(کس یَکَس کسّا) الوجُل: دندانها و فک پایین آن مرد به 
طرف جلو برجسته و فک بالا و دندانهای آن فرو رفته 
شد. 

اتکشش یِتکسس تکسسا): با تکلف و سختی فک 
پایین را برجسته کرد و به جلو داد و فک بالا را عقب 
(الا ک): مردی که فک پایین و دندانهاي آن به طرف 
جلو برجسته شده و فک بالا و دندانهاي آن به عقب 
رفته است. ج کش 

(الکساء): مُوَنت الاکش. 

(الکسیُس): گوشتی که در آفتاب و بر روي سنگ 
می‌گذارند و پس از خشک شدن آن را آرد کرده و در 
سفر با خود برمی‌دارند. نوشابه‌ای است که از ذرت و 
جو می‌سازند. 

#کسع -«کسَع یسم کسْعا) فلانً: با دست یا با تیپا 
به درٍ کون فلانی زد (كَسَعَ) الق بالسیّف: آن قوم را 
تعقیب و با شمشیر بر پشت آنان زد (گَسع) الشیَء ذا 
و گذا: فلان چیز و فلان چیز را دنبالٌ آن چیز گردانید 
(وَرََتِ الیل کم بفْضها بغضاً): اسبها پی در پی 
آمدند (کُسَع) فلاناً بما ساعة: به فلانی حرفهایی زد که 
او را ناراحت و دلگیر کرد. او را طرد کرد, از خود 
راند. 

کم یتسم | کتساعا) الکلب: سگ دم خود را در 
ميان پاهایش فرو برد )الیل بأذنابها: اسبها 
دم خود را در میان پاهایشان فرو بردند (كُتسَم) 
المَحْلٌ: حیوان نر دم خود را بلند کرد و به ران چپ و 


زاستش کونید. 


(تکسْع یتکسْم تکْعا) فی ضّلاله: به گمراهي خود 
ادامه داد. دنبالۀ گمراهي خود را گرفت. 

(الاکسع)؛ گویند: (حَمام سم کبوتری که زیر دمش 
پرهای سفید باشد. 

(الكشعة): خال سفید در پيشاني هر چیز و هر موجود. 
پرهاي سفید زیر دم پرنده. خرده نان. ج گسع. 
#کسف ۔(كَسَفّٹ تکْسف کسْوفا) النّهْس: خورشید 
گرفته شد (كَسَفَ) الوَجْ: چهره تغییر کرد و زرد شد 
(كَسَفَ) الوَجُل: آن مرد چشم فرو هشت (كَسَفَ) بَصَرَه: 
چشم خود را پایین انداخت» چشم خود را فرو هشت 
(کتت) َصَرُه: چشمش بخاطر بر از هم باز نشد 
(ُسقت) بالك بدحال شد,.بد احوال هند (کتف) ام 
امیدش بر باد رفت. ناامید شد. 

(قتفت خسف افا ال آن جير را پوکتائية 
(َُمْ) الشَمشٌ الْجُوم: آفتاب با نور خود ستارگان 
را در پرتو گرفت و ناپدید کرد (کسَفَ) الشّیء: آن چیز 
را برید و قطع کرد. 

(أفتت يكيف نامز الشُنس: قرص خاد در 
میا خورشید و زمین قرار گرفت و باعث شد که نور 
خورشید به زمین نرسد و در اصطلاح: باعثِ کسوف 
خورشید شد (أکُسَفَ) الزن فلانا: اندوه, فلائی را 
عوض کرد و تغییر داد. 

کشت یکسف تکسیفا) الس آن چیز را برید. 
(الکاسف): گویند: (یوْمْ کایف): روز سخت و پر از 
هول و گرفتاری و پربلا. 

(الکسْفة): پاره‌ای از یک چیز. ج کشف, و کسف. خدا 
می‌فرماید: از تشقط السّماء كما رعَمتَ عَلینا کسفا4: 
یا فرو بفرستی آسمان را بر ما همان‌طور که گمان 
کردی بصورت قطعه قطعه‌هایی. و «کشفا» نیز خوانده 
شنده است: 

(السوٌّف): گرفته شدن خورشید. قرار گرفتن ماه در 
مین خورشید و زمین که باعث می‌شود نور خورشید 


به زمین نرسد. 


کسکس 


(الکتکقق)؛ نارای از یک چیر. 

# کسکس - (کشکس نکش کشک السَینْء: آن 
چیز را محکم کوبید و آرد کرد. 

(الکشکتة):ملحق کردن سین به کاف خطاب که برای 
مونّث باشد. مثلاً در یک و منک می‌گویند: 
(أغطیکش): به تو دادم ای زن, (یلکش): از تو است 
ای زن و این واژه قبیل هوازن است. 
االککین4غذایی است از آرد گندم پوست. گر فته کد 
با بخار به عمل می‌آید و پخته می‌شود. مخصوص اهل 
مراکش است 

#کسنل قبل يتل قلا عن الشَیْءٍ: سست و 
کسل و تنبل شد. 

کل کل فا الم الِجُل: آن کار آن مرد را 
کسل و تنبل و بی‌حال کرد. 

(کَْلّه سل کسی او را کسل و تیل و بی‌حال 
کرد. 

(تکاسَل یِتَکاسَل تکاسْلاٌ): تظاهر به تنبلی و کسالت. 
(استکسل شین ادد المتکاسل: آدسی که 
خود را به کسالت و تنبلی زده بود بهانه‌هایی براي 
تنبلی و کسالتِ خود تراشید. 

(الکشل, و الکشلان): بی‌حال, تنبل. کسل: ج کسالی, 
و الیو فی 
(الكشلانة. و الکشلی, و 
ىال 

(التکلة: آنچه باغت تنبلی و بی‌حالی است. گویند: 
(القراغ مَکُسَ؛ بیکاری مایة تتبلی و کسالت است. ج 
مکاسل (فلانٌ لا سل اْمکایل): مايه‌هاي کسالت: 
فلانی را کسل نمی‌کند. 

# کسم - کم یسم کنما؛ : در طلب روزی» زحمتِ 
زياد کشید (كس) الْحَوبَ: اقفن جنگ را شعلفور کرد 
(قشفا لش البایش: ین خشک: رابا دست و 
انگشتها ریز ریز کرد. 


الا كسْوْم) من الیاض: گلزاری که گیاهانش انبوه و 


الكسلة): زن تنبل و کسل و 


۱۶۷۹ کشت 


الست ج أا :اقيم 

(الکسشم): باقی ماندهٌ چیز #9 دز ادست بماند. 
(الکسْوّم): آدم زحمتکش در کارها. 

#کسو -(کسا یکشرز لوا فلا وبا لباسی بر تن 
فلانی کرد. جامه‌ای به وی داد. 

(گسی یکی کسا): پوشیدنی بر تن کرد. 

کی یکی |کتساءٌ): پوششی بر تن کرد. لباسی 
پوشید (کتَسَ) الأزْض بالّبات: زمین پوشیده از گیاه 
فد 

(نکسّی ینمی تسیا بالکساء: جامه را بر تن کرد. 
(اسْتَکساه تک انتکُساء): از او جامه‌ای خواست. 
پوششی طلب کرد. 

(الکاسی): مرد لباس پوشیده و لباس بر تن کرده. 
(الکساء): جامه, رخت. لباس. ج أكُبِيّة 

(الكشوة): لباس جاه پوشنتين تن» تن‌پوش. ج سا 
#کشاً کشا یکت کنا لح شت را کیاب گرد 
تا خشک هد (کَُأ) الاح غذا را گاز زد و خورد 
همان طور که خیار را گاز زنند و خورند (کتا) 
الشئء فشان پوستٍ آن چیز را کند. 

کش یَکْشَا کشا و کشاء) من الطعام: از غذا سیر و پر 
شد (کشِتت) يده پوسع دسج او گافت و هگ و 
منقبض شد (کَشِی) السْقاء: لایةٌ زبّرین مشک کنده شد. 
(أکقا یُْشیٌ إکشاء): کباب خوب بریان شده خورد. 
(تکشَا کنا كرا الارنم» چرم پوسته پوسته شد 
(تکَا) لجُل من الطعام: آن مرد خیلی غذا خورد تا 
فاکش سبلو از غا فد (تکَشّا) الَخم: گوشت را 
خوره در جالی که کک شه بود. 

اال گرعت کبایی که-ضوببریایم خی 
شده باشد. بريانی خوب پخته شده. 

(الکشی. و الکشیء: سیر و پرخورده و مملو از غذا. 
# کشت - (الکشتبان): انگشتانه, انگشتبان. [مأخوذ از 
فارسی است]. و در مصر به آن الکستبان گویند 
(الکشتبان): فی المُوْسیقی: نوعی انگشتانه که دو سرش 


کشح 


۱۶۸۰ کشط 


باز الست و آج رادو انگفت کردهو با آن قانون 
می‌نوازند. [الکشیبان باید معرب انگشتبان باشد. ب]. 
#کشح -(کشح یکُشح کشحا) موم عَنٍ الماء: آن قوم 
از اطرافی آب پراکنده شدند (ُشَع) الطابٌ: پرنده با 
سرعت دور شد یا بسرعت از آبشخور دور شد (کُشْعَ) 
لفلان بالْعداوة: با فلانی دشمن شد. او را دشمن داشت 
(كَسَحَث) الب چهارپا دم خود را در میان پاهایش 
فرو برد (کشَح) ْمم: آن قوم را طرد کرد و از خود 
راند و دور کرد (ُشح) الْبَمِْرَ: تهیگاه شتر را داغ کرد 
(کشَح) فلانا: با نیزه به تهیگاه فلانی زد (کشَع) ود 
پوستِ چوب را کند. 

(کشح یک کشحا): تهیگاهش درد گرفت يا از درد 
آن شکایت کرد. 

(کاشَحه بُکاشحٴ مُکامَحَهٌ):با او دشمنی کرد. 

شح کش تکُشیحا) مود پوستِ چوب را کند. 
(إنكَشَخُوا ینْکشحون إلكشاحاًاعَنٍ الماء و تخوه: از 
پیرامونِ آب و امثال آن پراکنده شدند و رفتند. 
(الکاشح): دشمن کینه توز. 

(الکشاح):داغ در تهیگاه. 

(الكشاحة):كينه و دشمنی و قطع رابطه. 
(الکشح):تهیگاه. پهلو. وشاح. دوالی پهن که بر شانه 
بیاویزند و از زیر بغل رد کنند. ج كسح (طوٍی کشحة 
على الم آن کار یا مطلب را پنهان کرد و پوشیده 
داشت (طوی عل کش ربد او بشت :و از او اراضص 
کرد. 

(الکشَح, و الکشاح): درد پهلو يا ذات الجنب. 
(المکٌشاح): نيشه. لب شمشیر, تيزي شمشیر. 

# کشد اقتا کش کشدا) الج آن چیز را با 
دندانهایش قطع کرد و کند (كَمَد) الق شتر را با سه 
انگشت ذوشید. 

(ا مد بشید اخساهآلکره راز ماست جفا گرن: 
(الک‌اشد): کسی که برای تهیة هزین زندگانی 
خانواده‌اش خیلی زحمت می‌کشد. کسی که صلۀ ۷ 


می‌کند. 
(الکشود):کسی که برای گذرانِ زندگاني خانواده‌اش 
عفیلی,ژعست بی‌کند, کسی که حل وحم رم ی‌کند. 

# کش فقن کر کشرااعن آشنانه: در هنگام 
خلا و یود دای با تکار کرد کے کل 
لصاحبه: فلانی براي دوستِ خود لبخند زد (کُشر) 
السَبْعْ عَنْ نابه: حیوانِ درنده غرید و دندانها را براي 
حمله آشکار کرد (کُشَر) اعدو عن آئیابه: دشمن داد 
کشید و تهدید کرد که گویا حیوان درنده است. 
(کاشَره یکاشره مُکاشَرّة): با او خندید و خوش و بش 
کرد. 

(قشر یود تکُشیراً دندانهاي خود را بسیار آاشکار 
ساخت. براي دوستِ خود خیلی تبسم کرد. 

االکشی): خوشد انگور که میوه‌اش, خورده شده:باشند. 
اضر ی #عدی بلو. اجدیدا: 

٭ کش ۔( کش یکش کشا الْجَمَلْ: شتر بانگ داد یا 
صفا زا در گلو پیچانید کشت الافتی: افعی خود زا بد 
هم مالید و پوستش خش خش کرد. با دهانش صدا 
کرد (کُشَتّ) ْدرٌ: دیگ جوشید. و امروزه می‌گویند: 
(گش): ترنجیده و به هم جمع شد. مثل: ( کش ارب 
غد لْعْشلٍ): لباس یا پارچه بعد از شستن مقداری کوتاه 
شد. آب رفت (کش) فلانْ من گذا: فلانی از چیزی 
ترسید و به هم جمع شد. 

# کشط -«کَشَطهٌ یط کشطا) عل: از آن جدا و 
دور و برکنارش کرد. گویند: (كَثَط) للع الذَبيْحَة: 
پوست حیوانِ ذبح شده را کند (كقطا أجل عَن 
هرس پالان را از روي اسب برداشت (کُطن عَنْ 
آشرارک): همانا رازهای تو را برملا و افشا خواهم کرد 
(کقط) لحف حرف را زدود و یاک گرد. 

(انکشط ینکَشط انکشاطا):از جایش کنده شد و کنار 
رفت. زدوده شد. پوستِ حیوان ذبح شده سلاخی شد. 
حرف (دوده:فند و.بترکتار رقت (انکشط) رَوعة: 


ترسش برطرف شد. 


کشف 


(تکشط یط نکشطا) التحات: ابر پراکنده شد. از 
هم پاشید. 

(الکشاط):سلاخ. پوست کن. 

# کشف -۱گشف یکُشف قفا ال و عة 
روپوش آن چیز را برداشت. آن را شکار و مکشوف 
که (کشَّف) الانر. و عله: آن کار را آشکار و ظاهر 
گرد (کشف) الله عة خدا اندوه او را پرطرف كرد 
(کمّتَ) الكواشفُ فلاناً: چیزهای رسوا کننده فلانی را 
مفتضح و رسوا کرد (کشّت) عَلهالطبیب: پزشک او را 
معاینه کرد. 

(ِکَشِف):فعل امر است از کشف. خدا می‌فرماید: جرب 
اف عَنًا القذایت ات نون 6: پروردگار را برطرف 
کن از ما عذاب را بدرستی که ما ایمان آوردگانيم. 
(کشف خشف کشفا) فلا فلانی جلو سرش طاس و 
ر سپر به همراه نداشت. در 
جنگ و نبرد شکست خورد و گریخت. در جنگ 
کلاهخود بر سر نگذاشت (کشف» افش :بيج ,دم انب 

پیج داشت 

(أکشف یکشف اکشافا) فلان: فلانی طوری خندید 
که بیخ لثه‌هایش پیدا شد. 

(کاعَعَه یْکاشفه مُكاشَفَة)بالأمر: آ ن,مطلب یا ان کار را 
با وی در میان گذاشت (کاشقة) بْعداة: علاً و بطور 


بی‌مو شد. در هنگام پیکا 


آشکار با وی دشمنی کرد. 

(کشّف یکشف تَکشیفا: چيزهاي سای را کار و 
مکشوف کرد. 

مت تكبف اکتشافا ال آن زن خیلی سعی 
داشت زیبايبهای غود.را اقلگار باژد (ختَمَت) الم 
با مقداری سعی و تلاش | قاقر وا آشگار مات 
(جدید). [ كََشَفَ) الشىء: آن جیز ر | برای اولین بار 
کشف کرد. (جدید). 

((نکشت يَنْكَّشفٌ انکشافا): ا آن جیز آشکار 
شد. ظاهر شد. 

(تکاشّف یِتکاشف تَکاشْفا لْقْمٌ: آن قوم مطالب خود 


۱۶۸۱ کنن 


را برای یکدیگر آشکار کردند. 
اک یتَکمّف تکشنا) الق ] 
ظاهر شد (تَکُمّف) فلان: فلانی رسوا شد. اقشا شد 
مفتضح شد اَشّفَ) ارق: برق تمام پهنة آسمان را 
زوشسن کرد (کش فش اد وهی؛ زمیین خهنگ و 
قسمتهایی از آن ترک ترک شد. 

(اْتکُشَف یستَکشف إشتکشافا) عَن: آشکار شدن آن 


ن حیز آشکار شدء 


را خواست. کنار زدنِ پوشش آن را خواست 
کی کد جلو سرش طاس‌است:گسی در 
پیکار سپر به همراه ندارد. کسی که در نبرد کلاهخود 
پر سین تگذارردء کسی که در جفگ:ضران گنردهاست, 
اسبی که بیخ دمش پیج و تاب دارد. ج کف 
(الکشف): سازمان پیشاهنگی. (جدید). 

(الکشاف): عضو سازمان پیشاهنگی, پیشاهنگ. 
(جدید). ۱ 

(الکشفاء) جنه کشفاء: پیشانیی که بالاي آن به عقب 
فرو رفته باشد. 

لمح شاف الكيري: الکتروسکپ, برق نما 
الکتریسیته نما. 

(الکشک. و الکشک): غذایی | 
آن را خشک کرده و در مولع لزوم اف را مسی‌پزند. 
(المطرّزی گفته است که: معرب از فارسی است). 
(معرب از کشک فازسی است. ب). 

(الکشک):کاخ کتک خا کقاورز وو کنبار 
مزررعه: دار فاس گوشک می‌گویند. [معرب کوک 
فارسی است. ب]. 

#کشکش-(کشکش یکٌشکش کُشْکتَد) فلان: فلانی 
گریخت. فرار کرد (کَشکَشَت) الا فتی: افعی پوس 
خود را به هم مالید تا صدا از آن بررخاست ت ابر 
یکشکش ماوّها) چاهی که آب آن با کشیدن تمام 
نشود (کشکش) الوْبَ: براي لباس سجاف و فراویز 
درست کرد یا در کناره‌اش نوار دوزی کرد. (جدید). 


الکشکُشة):لهجة خاصی است براي قبیلة بنی اسد و 


ست از آرد و شیر که 


کشم 

قبیلهٌ ربیعه که به جای کاف خطاب موّنث شین به کار 
برند.؛مثلاً در عسلیک و منک می‌گویند: (عنلیشن) و 
(منش)؛ و به قولی: بعد از کاف خطاب مونث شین 
می‌افزایند. مقلا در علیک گوینت: (علیکش), 

#کشم -(کشم تک کشما) اه بی او را از بسیخ 
بريد اک لاه او الجَوو: حيار بانهريم رات هو 
با خشونت خورد. 

(کشم یکتم کشّما): در بدن یا حسب و تبار او نقصی 
بود. 

تشم كنم | کُتشام)أنَه:بيني او را از بیخ برید. 
(الاْکشم): آن که در بدن یا در حسب و نسب او عیبی 
باشد. 

# تن قمر تفه کر اتافة گریستن ند 
(کشعر) بینی او را شکست. 

(الکشامر): ادم زشت. 

#كشمش - الکذسمش: انگور ریز و بی‌دانه. 
درختچه‌ای است میوه‌دار که آن را براي سیوه‌اش 
می‌کارند. 

#کشنی ( قا کش و کشوا) الشسی»: | 
دندان گان زد و کند: 

#کضص -۱کص یک کَضّا. و کصیصا): از ترس به هم 


ن چیز را با 


جمع شد. منقبض شد. از ترس لاغر و ضعیف شد. 
(کص یکص إکُصاصاً) فلان: فلانی ترسید و گریخت. 
(الکصیّص): صداي آهسته در اثر ترس. در اثرٍ ترس به 
هم جمع و منقبض شدن. از کار و کوشش زياد و رنج 
بر خود پیچیدن. صداي ملخ. جیرجیر ملخ. 

` #کصم -(کصَم یَکْصم کصما. و کصوّما): از همان جا 
که آمده بود بازگشت در حالی که به کام خود نرسیده 


بود. 
# کظب -(کَظب یَکَظبٍ کظوباً: خیلی چناق و فربه 
شد. 


# کظر -(کظر بَکظرٌ کظرا)الْقْش: در دو طرف کمان 
شیاری ایجاد کرد که چلۀ کمان را ذر ان تد (کظر) 


۱۶۸۲ 


اکنا 


رن در چوب زیرین آتش زنه شیاری درست کرد. 
(الکظر): پیه دور کلیه. جاي پیه دور قلوه در زمانی که 
پیه را از آن بکنند. غدة فوق کلیوی. شیار دو طرف 
کمان که زه در آن قرار می‌گیرد. ج کظار. 

الک + جای پیه قلوه‌ها که پیه آن را کنده باشند. 
# كف -(کَظ یط قظً) العسیل بالماء: کانال آب 
کشش آب را نداشت. چون آب آن دی یه 
چاي بیشتری میتفواست ت )بل تانب زا بست 
ر (کَظّ) اطعا أو اسراب الْحَیوان: غذا يا 
نوشابه شکم حیوان را پر کرد و جایی براي نفس باقی 
نگذاشت (کفّ) اليا صَذْره: کینه سینه‌اش را پر کرد 
سینه‌اش پرکینه شد (كَظ) ال فُلاناً: آن کار فلانی را 
اندوهگین و گرفنه کرد ف و عط فلانی دست 
و پاي دشمن خود را بست یا او را طوری گیر انداخت 
که راه گریز نداشت. 

(کاظه بْکاظه مُکاظة مدتٍ زیادی با او پود و بر او 
نگ گرفت و عر.صة را بر او تنگ کرد (کاظ) فلا فی 
الْحَرّب: در پیکار با او بشدت مقاومت کرد و پایداری 
به خرج داد 

(اکتظ یَکُتظ اکدظاظا):بشدت بر شد گه:دیگر اضلا جا 
نداشت. گویند: (کظ) اَْکانْ بالتاس: آن مکان از 
مردم پر شد و جاي سوزن انداختن نداشت (إكْتَظً) 
وا پالگیل: دره لبریز از آب سیل شد (کظ) باه 
بطم شکمش انباشته و پر از غذا شد. 

(تکاظی| تعکاظون تکاظا: در آوردگناه عبرصه را :بر 
یکدیگر تنگ کردند (تکاظٌ) قوم آن قوم دشمنی را 
از حد گذرانيدند. 

(الکظاظ): خستگی و رنج و سختی. اندوه نفس‌گیر که 
تمام وجود را پر کند. 

(الکظّ): گویند: (رجل کظ: مردی که کارها بر 
ea‏ رای 
(الكظة): امتلا. پر بیشی از حنر معده..ج آلا 

# کظکظ طك بکَظکظ کَظکظَة) الکقاء: مشک 


کظم 
در وقت پر شدن کشیده شد و باد کرد. 
(تکظکظ یتکفلکظ تکطکظا) لد الأكل: در وقت غذا 
خوردن بعلت بر شدن از غنا ضاف تست 
# کلم ی و و 
بست (کظَم) کروی الما مجرای آپ را 
بست. جلو مجرای آب را گرفت (کظمّ) الرجُل یه و 
على یه آن مرد خشم خود را فرو برد و ب بر اعصاب 
خود مسلط شد ناد ی نود رادرس 
خیس کرد (کْعنی) اظ خشم مرا در خود گرفت» 
(کظم یک یا خاموش شند. ساکت شد. 
(الکاظم): فرو برند؛ خشم خویش, کسی که در هنگام 
خشم بر اعصاب خود مسلط باشد. [لقب امام هفتم 
حضرت امام موسی بن جعفر ال . ب]. ج کظم. 
(الکاظمُون. و الکاظمیِنَ): جمع الکاظم: فرونشانندگان 
خدمخویش.خدامی راد ای َو 
فرونشانندگان خشم خویش. 
(الکظام): در هر چیزی, سر هر چیزی. مثل سر 
شیشه‌ای, هر چه با آن در چیزی را بیندند (أَخَدٌ بکظام 
الامر): زمام آن کار را محکم در دست گرفت و پر آ ن 
مسلط شد. 
(الكظامة): دربن هر چیز, هر چه با آن در چیزی را 
بیندند. بندی که در بینی شتر کرده براي کنترل شتر از 
آن استفاده کنند. ادهانة دره. حلقة هر یک از دو طرق 
شاهین ترازوهاي قدیمی که بند کفه به آن بسته 


دز آن زاب 


ىود 

(الکظم): : مخرج نفس از گلو لاغ 0 + گلویشی را 
گرفت. ج ام و کظام. 

6# فرو شان فم خویش,اکسی که در 
هتگام شم بر اعصانی شوه مسلط باهد.و از کرر: 
قارو گان غر شدای رملد واه ات 
عیناه من الْخُرْنِ فهو کظیمٌ6: و کور شد چشمان او در 


اثر اندوه پس آوسننت: غمزده. جفت دزن کلون (إنها 


۱۶۸۳ کفت 


لظي الخَلْخال): بدرستی که خلخال در پای آن ژن 


ا 
(المَکْظوم): آندوهگین: غمزده. 

# کطو -(کظا یط کظا) لْمّه: گوشت بدن او زياد و 
سفت و محکم شد. 

(تکظی یکی تیا لَخفة سعناء گوشت بدن او از 
شدتٍ فربهی برجسته شد. 

#کعب -(كَعَبَّٹ تعب کفوبا) الفتاةٌ: پستان دختر 
برجسته شد. دختر نارپستان شد (کعَب) التذْیٌ: پستان 
زن برجسته شد. 

(کمَب یب كَعباً) فلانا: به استخوان بی گوشتِ فلانی 
زد» مثل استخوان سر و جلو ساق پا و غیره (كَعَبَ) 
الاناة و عیره: ظرف و غیره را پر کرد. 

کب یکُعب | کعابا) الرَجُل: آن مرد در راه رفتن شتاب 
کرد. 

(کََبّتْ نکب تکُعیبا)التا: آن دختر ناریستان هد 
پستانش برجسته شد (کمَبَ) التدیّ: پستان دختر یا زن 
همچون انار برجسته و گرد شد (َمّبَ) الَیْء: آن 

را مکعب گردانید (َمّبَ) لد آن عدد را دوبار در 
خود ضرب کرد. عدد را به توا سه برد (کَمَبَ) الناء: 
ظرف را پر کرد (َفّبَ) الْبَ: لباس را خیلی سفت 
درهم پیچید یا تا زد. 

(تکمب بتک تکفیا) تی الفتاة: پستا ر 
و نارگون شد. 

(الکُعیبَة): داربستِ مو و تاک. (جدید). 

الک بک کوبیسم. سبککی است در نقاشی که 
نقاش اشیا را به صورتِ هندسی نقاشی می‌کند. براک و 
پیکاسو در سال ۱٩۹۰۸‏ این سیک را به وجود آوردند. 
(الکاعب): ج کواعب و (الکعاب): دختر نار پستان, 


پستان دختر برجسته 


دختر داراي پستان برجسته. 


(الکفْب): هر بند از استخوان. هر مفصل استخوان. 


کعدر 


۱۶۸۴ کعم 


نامند (الكَعْبٌ) من لَصَب و الْمنا: گرو نی و نیزه» بندٍ نی 
و نیزه. ج کوب و کعاب.طاس تخته نرد لول خالن 
الکفْب): مرد پیروز و چیره و شریف. 

اکتا انا خا در مک کمبه. هر خان چهارگوش. 
ج کغبات, و کعاب 

(السکعب؛:لباس مقلم و نقاشی شده. برد یمنی و غير 
یمتی مقلم و نقاشی جده(الشکگت: (فی العساعتا: 
چن مکقب (المُكَعّبٌ): (فی الحساپ): عددی که به 
توان سه برسد؛ یعنی: سه بار در خود ضرب شود. پس 
هشت مکعّب دو است و شصت و چهار مکعب چهار 
است. 

# کعبر - کیره تکغبره کرم بالمیف: آن را با 
شمشیر برید و قطع کرد. 
(تَكَعْبَرَ یتفر تکفیرا): با 
ید 

(الکفیر :):گره نی و زراعت و خوشه و امثال ان 
مفصل دو استخوان, مثل: : سر | 
انگشتِ شست واقع شده است. هر چیز توده شده و 
انباشته (َبره) الَْظیّف: مفصل وظیّف (وظیّف: ساق 
پاي چهارپایان). (برَه) الکتف: قسمتِ گرد بر روي 
کتف که مثل چاله می‌ماند. چالۀ روي استخوانِ کتف که 


شمشیر و غیره قطع و بریده 


ستخوانِ مچ که پشتِ 


سر بازو در آن قرار می‌گیرد. بخ ن . سر ران یا سر 


یک باه وی کو آشغال گندم 
که از گندم جدا کرده دور می‌ریزند. ج کعابر. 


استخوانِ ران 


(الکعبْْر :هر چیز انباشته و توده و متراکم و فشرده. 
ج کعابیّر. 1 

# یس دای ابش کاوین آن مرد 
گامها را نزدیک به هم برداشت و تند راه رفت و به 
قولی: آهستة ذوید. 

# کعت -(أ کم یکت | کعاتاًافلان: فلانی در حالی که 
از شدت خشم باد کرده بود رفت. 

(الکَعَیت):بلبل یا بلبل خرما که سر و گردن و سین آن 


# کعتر -۱کعْتر کت کفتر )فی مُشیه: تلو تلو خوران 
و همچون آدم مست راه رفت. 

# کعر كر یَکُر کفرااسبیْ: کودک چاق و فربه 
شد لین مصبلٌ: کوهان شتر پرچربی و سفت شرف 
(أ کر كع إكعاراً) ال کوهان شت 
و محکم شد. 

(الاکقر, و الکعر):کودک چاق و فربه شده. 

# کعس - (الکغس):استخوانهای انگشتان پا و دست. 
بندٍ استخوانهای انگشتان دست و پا. ج کعاس 

# کعطل -۱کفطل یکفطل کفطلة) پیّیه: با ناز و ادا و با 


شتر پرچربی و سفت 


تکبر و تبختر راه رفت. 

٭ كع -(کمٌ کم كما و كُعُوْعاً. و کُعاعةّ) فلا: فلانی 
بزدل و جبان و ضعیف شد. 

( کم بک اکُعاعا) قلانأ: فلانی را ترسانید و بزدل کرد 
)لوف فلانً: ترس فلانی را از کارش باز داشت 
و او را منصرف کرد (أکَمّ) فی کلایه: از سخن گفتن باز 
ایستاد. 

(الكاع):ج کاعة و (الكع):ضعيف و ترسو. 

# کقک۔ (الگفک): کاک نان کاک که از آرد و شکر 
و روغن درست کنند. 

# کعکع -۱کفکم بعکم کفکعة) فی کلامه: از سخن 
گفتن باز ماند (کفْکم) لانا: فلانی را ترسانید و بزدل 
کرد. او را از کارش باز داشت. جلو کار او را گرفت. 
(تکَفکع یتکفکم تکُمکعا: ترسید و از ادامة کاری که به 
آن مشغول شده بود دست بازداشت 

# كعم - عم کم کم لبیر: در فصل هیجان شتر 
دهان آن را بست تا گاز نگیرد و نخورد (ُمَم) الوعاء: 
در ظرف را ب بست (كَعَمَ) الْحَوْف لسائة: ترس زبان او را 
بند آورد. 

(کاعمها بُکاعنها مُکاعَمَة):دهانِ آن زن یا دختر را 
بوسید. لبهاي خود را بر لبهاي آن زن گذاشت. مثل این 
که او را می‌بوسد. 

افا ر ااا ةر ب اة : 


کعنب 


(الکعیّم و الکو م): شتر پوزه بند زده شده. 

#کعنب -( کنب کب كَعْتبة) قَنْ الییس: شاخ بز 
بز یچ خود وشل جل هه ۱ 
(السْکَعتب): شاخ حلقه‌ای شدة بز و غیره یا بزٍ نری که 
شاخش حلقه‌ای شده باشد. 

#کفد - (الکاعد. و الکاغد: کاغذ. (معرپ). 

#کفا -(کنا یا كفا الاناه: ظرف را وارو کرد (كقا) 
ام عّن الَیّْء: آن قوم از چیزی منصرف شدند و 
بازگشتند (کغا) فلاناً؛ فلانی را منصرف کرد و 
بازگردانید. 

فا یکی فا الإناء: طرف را پست و رو کرت 
واژگون کرد (کتا) فی سَیٍْه: در راه رفتن از مسیر خود 
مرا مد او به اک وی رفت ( کف قیال 
حرف آخر شعر را به حرفی دیگر که به آن نزدیک بود 
موش کرد ل حرف راء به لام یا جر لام به میم 
(کتا) ون رنگش تغییر کرد و زرد شد (أكُمَاأ) ل : براي 
او همتایی قرار داد یا فرد توانا و کاربر و با نفوذی را 
برآ او قرار داد (اكقا) الجا براي پشت خیمه 
پزددای قزارذاد. 

(کاقاه یْکافثه کف و کفاء) علّی الشیّء: به وی پاداش 
آن چیز را داد. گویند: (کافا) بصنعه: پاداشص کار او را 
داده پاداش نیک يا ید (کاقا) فلاا شبیه و هماند 
فلانی شد انا ظلُ تکافی بها عَيْنَ الشَخس): براي سا 
سایهای اسکه ما سایهایداري که در رار گیرباق 
خورشید به آن پناه می‌بریم (کافاً) فلان ناسین 
پرمُحه: فلانی در ان واحد به دو سوار نیزه زد گاهی به 
این و گاهی به آن, 

(کف یکی تَكفنَة) الاناء: ظرف را وارو کرد. 

كما یی تفا َون رنگ او تغیبر کرد لا 
الاناء: ظرف را وارو کرد, 

نک ی انکفاه) على الشَیٍّ: به طرف آن چیز خم 
شد یا به او ميل پیدا کرد. گویند: كفا )على لدعا 


ا ا | ف کف ار 2 مارد 
نز صعه: به سو ی بحه‌اش رفت به او شیر دهد یا حم 


۱۶۸۵ کفت 


ند کهبهبچهاشش شیر دهد اف عنه: از او باز کشت 
و منصرف شد )یه به سوي او بازگشت. گویند: 
)ی وطیه: به مهن خویش بازگشت (ْکَفا) 
له رنگ او تغییر کرد با اقَوْمٌ: آن قوم گریختند. 
(تکانا یاقا تکاف) الشینان: آن دو چیز مثل هم 
شدند (یْکاقا) ْممٌ: آن قوم همتاي هم شدند. همانند 
یکدیگر شدند کات الفْرّص: فرصتها در اختیار 
همه قرار گرفتند که هر کس بخواهد استفاده کند. 
فک تکفا فن مشییه: با تبختر و تکبر و ناز و 
ادا و فیس و افاده راه رفت (کُفأت) بهه الأشواج: 
امواج دریا انان را به این طرف و ان طرف تکان داد 
(تکفا) لون رنگش تغییر کرد. 

(اْتَکفه یَسَْکُفته استکُفاء) شَجَرَةٌ: از او محصول یک 
سال درختی را مطالبه کرد رستکتا فلاناًالشراب: از 
فاقاتن خواست تضایه‌ای را که در ظا فی ودند از 
بدهد و در ظرف او خالی کند. 

(الکفء): شبیه, مثل, مانند. آدم کاربر و با نفوذ و 
تواناي در کار. ج فا و کف 

(الکفاء): پرده و پوششی است که بر روي خیمه 
می‌کشند و تا روي زمین را می‌پوشاند (لا کفاء لم): 
نظیری ندارد. بی‌مانند است. ج أكفت 

(الکفاء:): زن همتا و همانند در قدرت و شرف و از 
این قبیل است: (الكفاءة فی الرّواج): همسنگ و هم 
شأن بودن زن و مرد براي ازدواج (الکَفاءة)لِلْععل: 
توانایی و شایستگی انجام کاری را داشتن. 

ادر فا ۵ا لیرد معصول یک سال آن 
جير ال الأزض: ژراعت بک ,سال زسین (کُفام) 
لشَجرة: میوة یک سال درخت (مَحَه اة عشي 
درآمدٍ یک سال گوسفندانش را به او داد. شیر و پشم و 
بره‌هاي آنها: را به او ذاد: 

(الكفۇً): همانند همتا. آدم تواتا و کارب و باتفوذ. 
الگفرن 4 همانند, عمتا. آده اتقو و گاربر و وان 
#کفت -(کفتَ یکت کُفّ) الس اق چیی پشنت و رو 


کف 
۳ 


شد (کمتَ) الط و عیره: پرنده و یره بسرعت پرواز 
کرد و در هنگام پرواز بشدت بال زد (کْمَتَ) فلانا 
فلانی را منصرف کرد. جلو او را گرفت و او را 
بازگردانید (کفَتَ) الشئة و ی آن چیز رازه خود 
چسبانید (کقّتَ) المَتاع: کالا را جمع کرد و در کنار هم 
گذاشت (کفْتَ) دیل دامن لباسش را به کمر بست 
(َفَتَ) الله فلانا: خدا فلانی را میرانید. جانش را 
گرفت. 

کت یکت تکفیا الشیْت و الیّه: ات نف زابه خود 
چسبانید (كَمَّت) لدع باليف: زره را به شمشیر 
اویاق کرد ب ان جسبانید. 
تفت یکتَفت اکُتفاتا) المال: تمام ال را گرفت ینا 
ريشه آن را درآورد. ۱ 
کت نکُفت الْکفاتا)الرجُل: بدن آن مرد. گرد و به 
هم جمع و به هم نزدیک شد (لَْمْتَ) الْمرش: اسب 
لاغر یا لاغر میان شد (إِنْكَقَت) الوَجُلٌ: آن مرد باز 
گشت و منصرف شد کف موم الی مَنازلهم: آن 
قرح به اهاي خویش بازگشتند. 
اتکفت یتَکَفت تکفا الو: دامن لبا 
شند (تکفت) فی شیره: با شتاب رفت 


سن به مر پستة 


(الکغات): ازض کنات: زمین که روي آن زندگان و 
زير آن مردگان را در بر می‌گیرد یا هم جمادات و ۳ 
جانداران در آن هستند. خدا می‌فرماید: و ل 
الازضن کفان: آيا قزار داد زسین :را E‏ 
زندگان و مردگان یا در برگیرنده جانداران و جمادات 
(مَوَضمٌ کفات): جایی که چیزی در آن جمع و 
گردآوری شود. 

(الکفت لکفت): وج گفت: مرد فرز و چابک و جالاک. 
الکفت) من الحیل: اسبی که خیزهای تندی برمی‌دارد 
و نمی‌توان به آن رسید و آن را گرفت. 

ال گوشت کوبدة با یز که ه سیخ گرفه کباب 
ساژند يادو تاوف سرخ کنند. [معریب گوفته است..ب]ٍ 
(الفْت): رَجُل کفیت: مرد لاغر و فرز و چالاک. 


۱۶۸۶ کفر 


انبان معکم. 

(المْکُفْت):کسی که دو زره پوشیده و در وسط آن دو, 
لباس بر تن دارد. 

#عفح نع یک لطا نش پوش دوي آن 
ت (کفْحَ) فلانا: با فلانی رو در 
رو شد. مواجه شد (کمَحَهٌ) العصا: با چوبدستی به او 
زد (کفْع) لجام الدَابّة: لجام چهارپا را کشید که 

(كَمَح) الدب اللجام: لجام چهار پا را کشید که بایستد. 
(کفح یک كَفُحاً) عَنْهٌ: از او ترسید و در برابر او بزدل 


چیز را کنار زد. برداشت 


شد. 
( کح بُکفح إکُفاحاً) فلاناًع: فلانی را از او دور کرد و 


(کاقَحَه یْکافه مُکافَحَهُ): با وی رو در رو شد. مواجه 
شد (کافح) قوم غداءهم: آن قوم بدون سپر و غیره با 
دشمنان خود مقابله کردند و با آنها جنگیدند (کاف) 
رئة: با هماورد خود پیکاری دلیرانه کرد و مردائه در 
برابر او ایستاد (كافحَث) الدَوْلَة البطالة: دولت با 
بیکاری مبارزه کرد (کاقح) الأَطِباء الْثراض: پزشکان 
با بیماریها مبارزه کردند (کافع) الم کارها را خود 
برعهده گرفت و به انجام آنها پرداخت. 

(تکافح یتکافح تکافحا) اون رزمندگان با هم رو 
در رو شدند و جنگ ن بشن کردند (تکافهت) 
الکباش: قوچها به همدیگر شاخ زدند و جنگیدند 
(تکافخث) الوا جْ: امواج بر روي یکدیگر کوبيدند. 
(الکفیْح): هماورد. همتاء شبیه. همبستر» همخوابد. 
میهمانی که بطور غافلگیرانه 
#کفر -(کمر فر کفر, و کفرانا)الجُل: آن مرد کافر 
شد. به خدا يا به يگانگي خدا ایمان نیاورد یا نبوت و 


پر انسان وارد شود. 


پیامبری را رد کرد یا شریعت و دیین را نپذیرفت و 
قبول نکرد یا یگانگی و خدا و نبوت و دین را با هم رد 
کرد. خدا می‌فرماید: لو قال لذن وا ی وا 
اتَبعُوا سبینا4: و گفتند آنان که کافر شدند به آنان که 
ایمان آوردند پیروی کنید از راه و روش ما (کمَرَ) بالل 


کق ۱۶۸۷ کف 


أو نعم اللّه: به خدا کفر ورزید. يا نعمتهاي خدا را 
ناسپاسی کرد. خدا می‌فرماید: کیت کون بالل و 
کم آئواتا کم : چگونه کافر می‌شوید به خدا در 
عالی که بودید مرذگان مس ,زنته کرد شاا باز 
می‌فرماید: و بنغتة الله هُمْ تک ه: و به نعمتهاي 
خدا آنان کفر می‌ورزند (کفر) نفمة ال نعمتهای خدا را 
ناسپاسی کرد (کفَر) بهّا: از آن چیز بیزاری جست. 
(کفر کر کر الشیٰءَ و عَلیْه: روي آن چیز را پوشانید 
(کفر) الرارع در پالتراب: کشاورز دانه را زیر خاک 
کرد. با خاک روي دانه را پوشانید (کقت) الشرات ما 
تَحْتَهٌ: خاک آنچه را در زیرش بود پوشانید. 
کر کف اکُفارا) غیره: دیگری را کافر دانست. کافر 
مود اقا فن بطب آدع فرمانبردار از خنود را 
ناچار به نافرمانی کرد. ۱ 
(کفر یک ترا لِسَّدِو: در برابر َرورٍ خود دستها را 
بر سینه گذاشت و کمر و سر را خم کرد و تعظیم نمود 
(کفر) عر یُمینه: کفار؛ سوگندٍ خود را داد (کفر) الشْء: 
آن چیز را پوشانید (َمَر) فلاناً: فلانی را کافر شمرد یا 
به او گفت: کافر شندی (فر) الله نة اللنب: خدا گتاء او 
را قرف 
مر یتمه کر بلشیم: خود را با آن چیز پوشانید 
مرا فین سلاحه: لاح خود (زره و کلاهخود و 
امتال آن) ار تن کرد و در آب پوشیده شد. 
اخ : ناسپاس. کفران 
کار و کر . غلاف خوشة خرما يا غلاف میوه. ج 
گوافر. تاریکی, ظلمت (الکافز) من الأٍْض: ومین دور 
از مردم که کسی در آن سکو نت انکند با کر کسی 
کاھی از آن جا غور گنی شی یدو انی ماده و 
ینهان شده است. ج کار کشاورز که دانه‌ها را زیر 
خاک می‌کند. 
(الک‌افرّ ة): زن ناسپاس و کفران نعمت كننده. زن 


کننده. بی‌ایمان, کافر. ی 


بی‌ایمان و کافر. ج کواثر 
(الکافور): کافور, درختِ کافور. ج کوافیّر. 


(الکر): تاريكي شب. سیاهی و ظلمتِ شب. گور قبر. 
خاک )من الأزضٍ: سرزمین دور از مردم. آبادي 
کوچک. چوب کوتاه و ستبر و کلفت. ج کفْر. 
(الکفر):انکار کردنِ چیز مشخص شده. کفر. قیر و 
زت که کی رابا آن قیرانشوة کنند, : 
(الکتر):غلافی خوشهٌ خرما. کوه دراز که جلو راه را 
می‌بندد و باید بقية راه را در دامن آن کوه راه رفت. 
(الکفار):بی‌ایمان. ناسپاس: 

(الکنار :): کفارة گناه؛ صدقه یا روزه و غیره که ِ 
کفارة گناه باشد. .و شرع مقدس چندین نوع کفاره را 
مقرر کرده است. مثل: (کفارة یمیْن, و کفارة الصَوْم و 
کارا رک تقض مناسک لغيه کفارة سوگند. کار 
روزه. کفار؛ ترک بعضی از اعمال حج. 

:یی ایمان. ناسپاین. 

المکف): آدم نیکوکار که نسبتِ به کارهاي نیک و 
نعمتهاي او ناسپاس شود. آن که گرفتار مشکل و 
آسیب مالی یا بدنی شده تا کفارة گناهان او باشد. تا 
دندان مسلح, غرق در سلاح. به زنجیر کشیده شده با 
غل و زنجیر بسته شده. 

(الڭفؤر» أي مَکْمؤر: نشانه‌ای که باد آن را با گرد و 
خاک پر کرده است (عمَلْ مَكُفُوْرٌا: کاری که مورد 
ناسپاسی قرار گیرد. 

# کف کف کف فاا عن الامثر: از آن کار دست باز 
داشت (کَتَ) بص چشمش 
(كَفّ) اللَوْبَ: لباس کوک زده را پطور اساسی دوخت 
(کتَ) الشّیْء: آن چیز را به هم جمع کرد. گویند: (کَت) 
رجلهٌ بخرقة: پایش را با پارچه‌ای 


جشمش از بین رفت. تابتیا شد 


(کف ا نیمهن تابا شد کور شد, 

کف کف إنكفافاً) عن الأمر: از آن كار منصرف 
گنک دست باز داشت 
(تکافوا یتکافزن تکافا): یکدیگر را باز داشتند, جلو 
یکدیگر را گرفتند. 
(خکفّت کف نکففا) انسایل: گذا دست گدایی: دراز 


#۹ 


کرد تک النْعٌ: اشک خشک شد یا باز ایستاد 
(تکَفف)اعن الاشر: از آن کار منصرف شند».دست بيا 
داشت کف الشیع: آن.چسیز رابنا کف دست 
پرذاشت ا(تکف) شام 
سوال کرد. گدایی کرد. 
اکمّف یف تکفیفا) لوب بالحریر و غیره: با ابریشم و 
غیره برای دامن لباس یا برای جیبهایش یا برای 
آنبجیتهایضی حاشیه درست کرد. 
کف بتكف استکفافا) لی آن چیز گرد شد 
دایره‌وار شد. حلقه زد. گویند: (تکفتْ) الْحَي: مار 
چنبر زد (إشتَكفً) الجر و الشَفْر: درخت درهم 
یچیه شیف: ام یسیو 
قرَمْ رنه و بال ی و حول الشی م : آن قوم دور آن 
چیز را فرا گرفتنده به ,دورش حنلقه ژدند (شیَکت) 
ال : آن چیز را با کفي دست برداشت (اشتکت) 
التاسن: دست دراز و از مردم گدایی کرد (اسَکفَ) فلانً 
شی ی تاو فلا خواست از آن چی ر دست با درد 
رستکت) یه در برابر آفتاب دست را بالاي چشمها 
سایبان کرد که به چیزی بنگرد (اشتکف) السىء: 
واضح و روشن شدن آن چیز را خواستار شد بدین 
طریق که دست را بر بالای ابرو گذاشت که نور آفتاب 


ن: از مردم درخواست ټک کرد 


چشم او را خیره نکند و بتواند چیزی را ببیند و بفهمد 
چیست کت ع چضمش از زیر کپ دست که 
بر ابرو گذاشته بود به چیزی نگریست. مثل این که در 
آفتاب دست بر ابرو گذاشته شود تا چیزی را ببیند. 
(كافة): گویند: (جاء الاش 
می‌فرماید: و قاتلوا مکی کافةٌ كما بُقاوَنکُم 
کافدً4: و پیکار کنید با مشرکان. همگی همان طور که 
می‌جنگند با شما همگی. 

الکّفاف): گفاف الشٌّه: همانند آن چیز, مثل آن چیز. 
گویند: (هَدًا كاف ذاک): این مثلٍ آن و به اندازة آن 
است (الکفاف) من الرّژی: رزق و روزي به اندازه نه 
کم و نه زیاد یی خر ین هدا فافا: کاش من 


کافد): همه مردم نخدا 


۱۶۸۸ 


۹ 


این مطلب طوری بیرون می‌آمدم که نه زیان می‌کردم 
نه سود (دَعْنی کفاف): از من دست بازدار من هم از تو 
دست باز می‌دارم. 

( الکفاف): آنچه گرداگردٍ چیزی باشد. مثل: (کفاف) 
الأَذنٍ: لاله گوش (الکفاف) من الوب: حاشية لباس, 
لب پیرامونِ لباس (الکفاف) مِنَ السَیْفِ: لب شمشیر. ج 
کن 

(الگف): کف دست با انگشتان. [مونث] ج کُمُوّف. و 
کت گیاه خرفه, دشتستانیها و بندرریگیها به آن پرپین 
(بزیهن) گویند. انداختن و حذف کردن حرف هفتم 
کلعه اگر ان باهد ل عاي تون متفاعیلن:و 
فاعلاتن. 

(الکقف) من الرْژی: روزي کافی ونه کم نه زياد 
(الفَف) من لوسم حلقه‌های و گرديهاي خال که بر 
روي پوست می‌کوبند. 

(الكِفَة): هر چیز گرد و دايره وار (ف) الْميْزان: كفة 
ترازو. حلق خال, خال گرد که بر روي پوستِ بدن 
می‌کوبند. دام شکارچی. گودالی که آب در آن جمع 
میود چ قفار قاد 

ات اسه و لبه.و کتارة جیدی (الکقة) مخ 
ْقمیْص: حاشية دامن لباس, گرداگردي دامن پیراهن. 
آن قسمت از لباس یا پیراهمن که زیشه‌دار نباشد 
(الكُقَه) ِن الیْل: آن لحظه‌ای از شب که با روز 
برخورد کند چه در سمتِ مشرق باشد چه در سمت 
مغرب چه هنگام سپیده دم چه هنگام مغرب (جْنه فی 
مه الیل در لحظه برخورد شب و روز به نزد او رفتم 
(لفه) من الشجَر: انتهاي ساقة درخت که درخت را از 
آن جا قطع کنند (لکمْم) من الدَرع: قسمتِ پایین زره. 
ج کف و کفاف. 

الکفیف) ج أكقاء. و (المَکُُوّف) ج مکافیف: کور, 
نابینا. 

#کفکف کَفْکف یْکَفکف کفْکفد) دمْعَه: اشک خود را 
مرتباً پاک کرد تا خشک شود (کَفْکّف) فلاناً عن 


کفل 


۱۶۸۹ کفن 


السَیْءٍ: فلانی را از آن چیز منصرف کرد. 

(تکفکف یِتَکفکف تکفکفا) عنه: از آن مسنصرف شد. 
بازگشت. 

# کفل -( كفل یل کفلا. و کولٌ) فلان: فلانی دو یا 
چند روز پشتِ سر هم روزه گرفت و اصلاً لب به 
چیزی نزد که گویا شبها هم روزه است. با خود پیمان 
بست که در هنگام روزه حرف نزند يا روز سکوت 
بگیرد (فلْ) فی صیابه: در هنگام روزه با خود پیمان 
بست که سخن نگوید یا روز سکوت گرفت. نان 
کال حورد 

(كَفَل یلکلا و كَفالةً) اج و بالجُل: ضامن آن 
مرد شد (كقَلَ) المال, و کل عن المال لعرِیئمه: ضامن 
آن مال شد. ضامن او در نزد طلبکارش شد (کْمَلّ) 
الصُغرَ: سرپرستِ کودک شد هزینه و تربیتِ کودک را 
ا e‏ و ما کت لدنهم إذ 
ون لاهم هم یل مَرْيَمّ: و نبودی نزو آنان آن 
گاه که می‌انداختند تيرهاي قرعه كشي خود را که کدام 
یک از انان سرپرستی کند ھر را 

کل یل إٍکفالا) فلاناً لمال: او را ضامن آن مال قرار 
داد (أكملَ) فلاناً مالّه: دارایی یا مواشي خود را به فلانی 
یرد که از آنها نگهداری و مواظبت کند. تا 
می‌فرماید: : نذا آَجن له شع و مسفن َة وى 
واحدة فقال اکفلنهاه: بدرستی که این برادر من است 
من است یک میش» پس 
گفت: واگذار آن را به من که سرپرست آن باشم. 
(کافَُیکافله مُکاقلَهً: با او پیمان بست, عهد کرد. 
ضامن او شند.و او را در پناه خود گرفت. 

ال یل نکیل قلاناً المال: فلانی را ضامن آن مال 
گردانید (فْلَ) فُلاناً الطَِبْرَ: فلانی را قیم و سرپرستِ 
کودک قرار داد. خدا می‌فرماید: چو انها بات سنا و 
ررر و روبانید او را رویشی نیکو و 
سرپرستی او را به زکریا داد. 


(کَقل كفل اتفالاٌ) بالشىئء: آ 


و ۹٩‏ میش دارد و براي 


ن چیز را بر روي 


کفلش گذاشت (کَفلَ) الْبَمِیْر: پالان بر بشتِ شتر 
گذافت بی بر ای شواز ند 

(تکَفل یتکَمّل تلا بالشَیْء: ضامن آن چیز شد. آن را 
برعهده گرفت. گویند؛ (تَل) الّئن: بدهی و پرداختٍ 
آن را برعهده گرفت (کفل) لیر: بر پشت شتر پالان 
یا پلاسی گذاشت و بر آن سوار شد. 

(الکافل): کسی که روز؛ سکوت گرفته یا با خود پیمان 
بسته که در زمانِ روزه دار بودن سخن نگوید. ضامن, 
کفیل. ج کل. 

(الکل): سرین, کفل انسان یا چهارپا. ج أکفال. 
(الکشل): بهره. سهم نصیب. خدا می‌فرماید: و من 
مغ شَفاعة سَیِلة يكن له کفل منهاه: و آن که شفاعت 
کند شفاعتی بد می‌باشد براي او بهره‌ای از آن. مثل و 
مائند. نظیر. گونند: (ما لا کفل): : فلانی ی‌نظیر است 

دو برابر. خدا می‌فرماید: هیا اا ای آمئوا وال 
و منوا برسوله یرتک کفلین من رَخمته4: ای آنان که 
ایمان آوردید بپرهیزید از خداوند و ایمان بیاورید به 
فرستاده و پیام آور او می‌دهد به شما دو چندان یا دو 
بهره از رحمتِ خودش. پارچه‌ای که برگردن گاو در 
زیر یوغ می‌گذارند. کرک نو که بعد از ریختن کرک 
قبلی, می‌روید: آن که خود و بار خود را بر روي مردم 
می‌اندازد. سربار مردم. کسی که نمی‌تواند بو بشخ 
اسب بنشیند و قرار بگیرد. ج أکُفال. 

(الکفیّل): مثل. مانند. همانند. هماورد. گویند: (ما فلا 
گٌفغیل): فلانی هماورد و همتا و نظیری ندارد. 
سرپرست. کفیل. ضامن.ج کُفلاه. و به مَُث نیز کفیل 
گویند. همچنین برای جمع نیز کُفیل گفته می‌شود. 
همان طور که صدیق نیز به جمع اطلاق می‌شود. 
#کفن -( کمن ینکن الصوّفَ: پشم را ريسيد (کََن) 
لَْيّتٌ: مرده را كفن كرد (کَن) ابر فى الْجَْرٍ: نان 
(چانة نان) را زير آتش پنهان کرد که بپزد. 

(کفَ یفن کف تکُفینا): پشم زیادی را ریسید. نان را زیاد 


در زیر آتش کرد یا نان زیادی را در زیر اش کرد 


کفهر 


مرده را کفن کرد (َفن) لْیتَ: مرده را کفن کرد. 
(الکفن): پارچه‌ای که مرده زا کر ارم پیجند. کگفن. 3 
اکفان. 

#کفهر که کنر إكفهراراً) الوَجُلٌ: آن مرد روی 
ترش کرد. چهره درهم کشید. اخم کرد رل 
تاریکی شب بیشتر شد. شب بشدت تاریک شد 
)لحم ستاره در تاريكي مطلق درخشید. 
(المکَُهرْ): هر چیز روي هم سوار شده» هر چیز متراکم 
و بر روي هم انباشته شده. ابر پرپشت و متراکم و سياه 
(لمْکتهٌ) من الرْجُُه: چهر؛ بی‌حیا و پررو و بی‌شرم 
(عام مُکُفهدْ: سال سخت و قحط و خشک و بی‌خیر. 
# کفی -(کُفاء یک کفایّة) الشَیَء: آن چیز براي او 
بس و کافی و بسنده شد. و چه بسا که به همراه باء 
می‌آید. خدا می‌فرماید: کی باه حَییباً4: و کافی 
است خدا براي حساب کشی. باز می‌فرماید: او کفی 
باللّه هید 4: و کافی است خدا برای گواه بودن (کی) 
ُلاناً الأَمْرّ: به جاي فلانی از عهدة انجام آن کار برآمد 
و آن را انجام داد (کفاه) مَوْوْن هزينة زندگاني او را 
تأمین کرد( گقّی) الل فلاناً رَد اؤ شوه ربد خدا فلانی 
را از شر زید حفظ کرد. شر زید را برطرف کرد. خدا 
می‌فرماید: «فَيَكيتَكَمال: پس بزودی بر طرف 
می‌کند خدا شر انان را از تو. 

( کی یکی إِکُتفاء) بالشَّیْء: به آن چیز اکتفا و بسنده 
کرد ی پالأر: بر انجام آن کار توانا شد. 

کی یکی تما الباتٌ: گیاه قد کشید و بلند شد و 
زشند کزد: 

(ستکُفاه یَسَْکفیه إشتگفاء) السَیء: از او خواست آن 
چیز را به جاي وی انجام دهد و او را از انجام آن 
ی‌ناز کند. گوبی: ( مه ال فَکَفا: از او 
خواستم مرا از انجام آن چیز برهاند و او نیز آن چیز را 
انجام کل وما رها رد 

(الاكتفاء) الذّاتِئ: (فی الاشتصاد): خودكفايي ملى. 


(جدید). 


۱۶۹۰ ککب 


(الکافی): بس» به اندازه کافی. 

(الکَفّی, و الکَفی, و الکفی): بسنده, کفایت کننده. کافی؛ 
بس. گویی: (هَدّا رَجْل نیک من رَجْل): این مردی 
است که تو را از مردان دیگر بی‌نیاز می‌کند. براي تو 
کافی است. مۇت و سذگر و عسیه و جمع :در آن 
پکتان است 

(الكُفْيَة): غذاي کافی. قوت لایموت. گویند: (قَيْعْتٌ 
بالْکفی): به قوتِ لا یموتی قناعت کردم. ج ای 
(الکفی): کافی. بسنده. بس. 

#ککب -(ک کب یک کب کو کب لَِْید: فلز برق زد. 
درخشید (کسوْکُب) الحَصَی: ریگ در وسط روز 
درتشکیید. 

(الکوْ کب): درخشش فلز و ریگ مرد مسلح یا مرد 
همراه با سلاحش. نوجوانِ تازه به سن بلوغ رسیده 
(علام کوکب): پسر بچة زیباروی. قسمتِ عمدة یک 
چیز. مثل: (کوکَبّ) المشب: قسمتِ عمدة سبزه يا 
سبزه‌زار (کوکب) الماء: قسمت عمد؛ آب (كَوْكب) 
الْجَيْش: قسمتِ عمد؛ لشکریان. سفيدي چشم يا نقطة 
سفیدی که در چشم ایجاد شود. شمشیر. میخ. دره‌ای 
گه برق یود و بدرخهد. کو وتا بخ ووه 
گل و شکوفة سفید باغ و گلزار و مرغزار (الكوگبٌ) 
من البثر: چشمه چاه که از ان اب به چاه می‌اید. 
ريزه‌هاي يخ که از آسمان می‌بارد و شبها بر روی 
علفها می‌نشیند و مثل ستاره می‌شود (ذَهَبوا تخت کل 
گؤكپ): به هر سو پراکنده شدند. ج کواکب وم ذو 
کواکب): روز سخت و دشوار که گویا چون شب سياه 
و ستاره‌ها در آن نمایان است (الکوَکب): (فی علم 
لَْک): سیّاره که به دور خورشید می‌گودد و از نلوز 
آن پرتو می‌گیرد و مشهورترین آنها به ترتیب نزدیک 
بود نشان به خورشید عبارتند از: عطارد. زهره. زمین؛ 
مریخ, مشتری. زحل. اورانوس, نپتون و پلوتن. 

الک کَبْ): ستاره. ستار؛ زهره (الكَوْكبة) فی الْْلَک: 
صورت فلکی. مجموعة ستارگانی که شکل مشخصی 


کلا 


۱۶۹۱ کلب 


را نمایند. مثل: ار لیر و ار الواقع: كه دو 
مجموعه‌آند به کل کرکس. . گروهی از مردم. 

#کلا کل یاک الدّیْنْ: پرداختِ بدهی به عقب 
افتاد الا بَصَرَهٌ فی ال ء: چند بار پیاپی در آن چیز 
نظر کرد و چشم برگردانید. 

(کلا یلک وکلات و کلاء الله فلانً: خدا فلانی را 
حفظ کرد (کُلا) فلا وم فلانی از آن قوم مواظبت و 
حفاظت کرد. خدامی فرماید: فل مر کل کم الیل و 
هار من الرَحْمنٍ4: بگو چه کسی مواظبت و حفاظت 
می‌کند از شما در شب و روز از خداي بخشنده. 

این پو : چشم خود را خسته کرد 
(کاْت) الأزْض 
چراگاه شد لا لا : شتر علف و سیزه را جریذ 


: آن سرزمین پر از علف و سبزه و 
کل فى ان باکت بدهی را هه تو تی انداخته 
(کالا یْکاله مکال): از او فراقبت و مخافظت و 
نگهبانی و نگهداری کرد. 

اکلا یکی تک و تَکلینا) فلان: : فلانی بیعانه گرفت 
9 )فی الاشر: آن چیز را یرانداز و در آن اتال و دقّت 
گرد.ی از ان خوشفن آمد و در شگفت شد (ا لب 
فی الاشر؛:در آن کار بة وی دستور داد زك فلاناء 
فلانی را حبس کرد. بازداشت کرد. زندانی کرد یا او را 
بازداشت 3 السَفينة: کشتی را در جایی از ساحل 
آزرد که بادگین تبوو: 

اتکی( 9992) عه چشم او بینداز مانت و در 
حذر از چیزی بود :از او حذر و پرهیز کرد 
الا الک نسیه گرفت یا بیعانه گرفت. 

تلا یتک تلو بیعانه را تحویل گرفت. 

وتا تنک نکد :فلات قر کرد و 
خواستار اتاخنیر در پرداخت أن شد (إشتكلاث) 
الأزض: سبزه و چراگاه در آن زمین زیاد شد. 

(الکالی. و الکالی): بدهی به تأخیر و تعویق افتاده. 
(الکلا): علف چه تازه باشد چه خشک. ج أکلاء 
(الکلا ة): بیعانه. هد 


(الکلاء): لنگرگاه کشتیها 

الکلوء)؛ گویند: (رَجُل کل لین مردی که می‌تواند 
شب را بیدار بماند و خواب بر او غلبه نمی‌کند (عَيْنٌ 
تلو چضم سب پیدار که خوایشن نبرده است. 
(لسکلا: رض مکا سرزمین پر از چراگاه و علف. 
(الْکَاْ): پناهگاه کشتیها از باد. 

کلب -( کلب یکلب کلبا)لْقرش: به اسب مهمیز زد. 
(کلب کلب کلب للبٌ: آن سگ هار شد (گلب) 
اج و غر سگي هار آن مرد و غیره زا گزید. خیلی 
غذا خورد ولی سیر نشد. مرض جوع گرفت. بشدت 
تشنه شد (گلب) السَجَر: برگ درخت در اثر بی‌آبی 
خشن و زبر شد و به لباس عابرین گیر می‌کرد و 
آسیب می‌رسانيق. (كلت) الکو على الایسفره ند ية 
چرمی که به دستِ اسیر بسته شده بود بر دست او 
خشک شد و دستِ او را آزرد (کلبَ) لح عّی أَهْلِه: 
روزگار مردم را در فشار و تنگنا گذاشت و اذیت کرد 
(کلب) اعد دشمن فشار آورد و در سختی و تنگنا 
گذاشت (کلِب) السَایل: سائل و گدا سماجت به خرج 
داد واذیت کرد کل )على لشن :بشت بر آق جي 
حرص ورزید (گلت) علیه: 
او سفاهت به خرح داد. 
(کلب کلب گلاباً): در اثر گاز گرفتگی به وسیلهٌ حیوان 


بر او خشم گرفت و در حق 


هار دیوانه و هار شد. 

(کالبه کالب کالب با او دشمنی کرد. 

اگل یکت تاا ایی اسر با با تاب و غیرد 
بیت (کلت) الب و نخوه: سگ و امثال آن را براي 
شکار تربیت کرد. 

( کلب کلب کتلاباً) فلان: فلانی برای بخیه زدن و 
دوختن از تسم چرمی یا ا لیفی استفاده گرد. 
(تکالب کالب تکالبا)القَوم: آن قوم علناً با یکدیگر 
دشمنی کزدند اتاو على الاشر: بر آن مطلب 
حرص ورزیدند (تکالبا) علّی السَیْءٍ: بر روي آن چیز 
پریدند همان طور که سگها می‌پرند. 


کلت 


۱۶۹۲ کلح 


کلب سکب اشتکلابا)الْجْلٌ: آن مرد در بیابان 
صداي سک کون تا سگها صداي او را بشنوند و 
جواب دهند و او بتواند میهمان صاحب آنها شود 
(اشتَکلّب) الکلْبٌ: سگ هار شد. 

(الکالب): دارنده و مالک سگان شکاری یا پرورش 
دهندةٌ سگهاي شکاری. دستة سگها. 

(الکلب): سگ. هر حیوان درندة هار؛ و چه بسا براي 
وصف می‌آید. ج لابه و کټ هر جه با آن بیندند» 
مثل: طناب. چنگک زین که توشه را به آن آویزان 
کنند. تیرکی که در کنار دیوار می‌گذارند تا تقویتِ آن 
باشد. آهن نوک محور سنگ آسیا. نوک تپه یا لبة آن. 
سگ آیی ( کلب اقرسٍ: لبه و خط وسط کمرٍ اسپ. 
گویند: (اشتَوی عَلی کلب فُرَیه): بر روي خط وسط 
کمر اسب خود نشست. 

(الکلب): هار. هار شده. درختی که در اثر کم آبی.از 
طراوت افتاده و برگها و شاخه‌هایش به لباس عابرین 
گیر می‌کند. 

(الکلب): هاری (دَفغْتُ عَنکَ کلب فلان): اذیت و ازارٍ 
فلانی را از تو دور کردم. شدتِ سرماي زمستان. 
لکْ: سگ ماده خار بدون شاخه ( لاد تپ, 
(الکلبّتان): گاز انبر. انبردست (حبیدَة ذات کلنن): 
گاز ایر اتیردست: 

کلب سختی و شدتِ هر چیز. تنگی رزق و روزی» 
تنگذستی. اقتحطی: خشبکسالی: سب پارا 
لیف که با آن می‌دوزند. موي سبیل سگ و گربه. 
(الکلبَة) من الشُجَر: درختی که خشک شده و لباس 
3 عابرین به. آن گیر می‌کند اوس کی سرزمینی که 
گیاهش در اثر بی‌آیی خشک شده باشد. 
(الكلبيّة):مکتبی که انتیستنس آن را بنیان گذاشت» وی 
که از شاگردان سقراط بود در پيروي از سقراط راه 
افراط را در پیش گرفت. او فضائل انسانی را در ترک 
لذتها می‌دانست. پیروان او نیز راه تند روی را در پیش 


گرفتند و نسبت به عادات و رسوماتِ مردم بی توجه 


شدند و هر چه می‌خواستند می‌گفتند و با لباس پاره و 
موهاي ژولیده و سر و پای برهنه در ميان مردم 
می‌گشتند. 

(الکْبیوّن): پسیروان مکتب انتیستنس, کلبیون. 
فیلسوفان و حکماي گلبی که پس از سقراط ظهور 
کردند و بی‌اعتنایی به لذات و ژنده‌پوشی را پیشه 
کردند. 

(الکلاب): دارنده و صاحب سکهاي شعاری. پرورش 
دهندة سگهاي شکاری. ج کللالیب. 

(الکلاب): مهمیز. چنگک, قلاب (الکلابٌ) من ابازٍی: 
چنگال باز شکاری (الکلاب) من الجَرٍ: خار درخت. 
انبردست که با آن دندان می‌کشند. ج کلالیْب. 
الکلقب) دستة سگها: گزیده فده به وسیلة سگ هار. 
ان 

(المُکالب): برجرات» جسور پردل. 

(المَكْلَبَة): بل مكلبه: سرزمین پر از سگ. 

(المُكلّب): پرورش دهنده سگ شکاری. ج کلف و 
کلبین, خدا می‌فرماید: و ما عم ین لجوارح 
مکلبیْنَّ»: و انجه تربیت کردید از حیواناتِ شکاری 
مثل سگ که پرورش دهندگان آن باشید. 

(المَکْلْوْب): کسی که حیوان هار او را گزیده و باعثٍ 
دیوانگی او شده است: 

#کت کلت یکت کفنا) الشینع»: آن جیز را گرد 
آورد. جمع کرد. آن را پرتاب کرد (لَتَ) القَرَس: با پا 
به پهلوي اسب کوبید که بدود. 

(اللة): هر چیز اندک. بهر؛ُ از غذا و غیره. 

#کلشم -( کلم یکلم کلم وجهه: چهره‌اش پرگوشت 
و خوش ترکیب شد. صورت او بدون این که زشت 
شود پرگوشت شد. 

الوم کسی که گونه‌ها و چهرهءاش پرگوشنت است. 
منگوله و ابریشم روي پرچم. 

#کلح ایلع الا فلاتی اخم کرد و 
چهره‌اش بسیار ترش و اخمو شد (کلح) الَْج: چهره 


کلد 7۹۳ کلم 


در هم کشیده شد. اخمو شد (کلَح) فی وجه غیره: با 
حالتِ اخم و ترش رویی ابا کسی دنکر پرخورد گراد, 
راید یه اکُلاحا له اندوه او را از پای انداخت و 
زنگ چهره‌اش را تغییر داد. 

(کالحَه یْکالحه مُکالحَةٌ با اخم و تخم و حالتِ دشمنی 
با وی رو در رو و مواجه شد. 

کلم یکلم لحا وجهه: اخم کرد. روی ترش کرد. 
چهره در هم کشید (لّْ) فن وج ال شکلک 
درآورد و کودک را ترسانید. 
نک یک تلا وا ِ- چهر 
چهره در هم کشیده و 
(الکالح): اخمو, اخم کرده, عبوس. ج کالحُوْن. خدا 
می‌فرماید: و هُمْ فنها کالِحُْن4: و آنان در آن (جهنم) 
هستند اخم کردگان (دَهْرٌ کالځ) روزگارٍ سخت و 
دشوار (شتاءٌ کالځ): زمستانِ مشکل و دشوار و سخت. 
آن که لبهایش کوتاه و دندانهایش را نمی‌پوشاند و 
تایان الت 

(گلاح): سال قحط. سال خشک و بی‌باران. 


چهره در هم کشید. 


# کلد -( كلد یلد کلدا) السيء : آن چیز را جمع کرد و 
روي هم گذاشت 

اک یل کید الشَیْء: آن چیز را گرد آورد و جمع 
کرد و بر روي هم گذاشت. 


کدی تَکدا)السَیء4: آن چیز گرد آمد. جمع شد 
(تکلد) فلان: گوشتِ.بدن فلاتی کلفت شند. 

(الکلّد): جاي سفت و سخت و بدون شن و ریگ. 
(الكلَّدَ ة): واحد الکلّد. 

# کلز - کر یک راز الوَجُل: آن مرد ترنجیده 
شد. منقبض شد. به هم جمع شد کم لبازی: با 
خود وا جععگردکه شکاو:را پباید. 


(كلَرَ یک کلزا)الشیء : آن چنز را گرد آوزد. 

اک یل لیر الشیء : آن چیز را خیلی جمع کرد. 
# کلس -(کلس تکلش کلسا) البناةء ساختمان را با 
آشک یا کراد. 


اکس یکل کلسا#رنکشن تیرة مایل به سیاهی شد. 
(کلس کش کا خیلی با آهک ساختمان ساژی 
کرد. خیلی با آهک کار کرد (گلٔسش) علی قزنه: با 
سرسختی بر هماورد خود یورش برد (کلّس) عَنه: از 
او ترسید و در برابرش بزدلی کرد و گریخت. 

کی کے تک با آهک بتا شد, با آهک 
ساخته شد. سرسختانه و با تمام قدرت دوید. 
(الأکُاَس): تیره رنگي مایل په الخو 

(الکلس): آهک. 

الاس اھک وی آفک سان ساز اهک 
کسی که‌یبا آهک کار و سناختمان را آهک کاری 
مي‌گند. 

(الکَلاسَة): کور؛ اهک پزی یا جایی که در ان آهک 
می‌پزند و می‌ساززد. 

(الَكاُس): :(فی الکنییای): رسوب کردن املاح آهکي 
غير قابلي حل و غير محلول. 

# کلست ‏ (الکلْسیْت): کاربناتِ متبلور شدۀ کلسیوم, 
# كلسم -(کلسَم یسم کَلسمة): بخاطر تنبلی و 
یسال از آذاي نتوین بودفارش زد 

ای کلسیوم. کلسیم. ( كی لیم اکسید 
کلسیم, آهگ: ۱ 
#کلع -۱کلع یکلم کلعا) وخ عا لیْه: چرک بر روي 
ماه یر کک سدق فک چ و 
کثافت بر روي سر او جمع و انباشته و متراکم شد 
(کلع) لانا: چرک و کثافت بر روي ظرف جمع شد 
(کلع) رجله: پاي او چرک و ترک‌ترک شد. 

اک یلع إكلاعاً) الَوَسَحُ: چرک بر روي آن جمع و 
انباشته شد. 

(الکلاع): خشک شدن و آنباشته شدنِ چرک بر روي 
همدیگر. پایداری و شکیبایی و مقاومت در کارهاي 


(الکلاعی):شجاع. دلیر. دلاور. 


کلف 


۱۶۹۴ کلف 


(الکلع): چیزی که چرک بر روی آن انباشته و متراکم 
نفو اننتتا. 

(الکلع):گري خیلی زیاد. بدترین نوع گری. 
(الکلع):مرد تنومند فرومایه. ج كلعة. 

# کلف -(کلف يكلف کلفا) رَجُهُهٌ: چهر؛ او کک مک 
شذ..خال خالی شد. قرمز تیره ونگ شد. پیش شد 
دچار برض و پیسی شد (کلف) الوا و به: شيداي 
آن چیز شد. خاطرخواه او شد. عاشق کشتة او شد 
(کلت) تیا سختی,و بانج نزیاد آن چیز را تحمل 
کرد یا انجام داد. 

(کلتَ کلف کلف)ْماشِية: علف به مواشی 
که یک کُلافاًیه: او را شیفته و شيداي آن کرد. 
له کف تکفا آشرا: کاری یا مطلبی را بر 
واجب و تکلیف کرد برگردن او انداخت. کار شاق و 
پر زحمتی را بر او فرض و لازم و واجب کرد اک 
لاد کذا من الجهد أ و المال: آن کار فلان مقدار نيروي 
3 و تلاش و کوشش و انرژی مصرف کرد یا فلان 
مقدار هزینه برد (َلّتَ) الأمر أو ال كذا یلهد و 
المال: فلان مقدار انرژی و نيروي انسانی یا پول صرف 
آن کار یا آن چیز کرد (ُلَ) على اشهه أَضاً: زمینی 
را به نام او کرد (جدید). (گَلَمهٌ) پالشر: آن کار را به وی 


داد. (جدید). 


سپرد. (جدید). 

(تکلّت یکت تکفا کار بی‌فایده انجام دأذ ینا در 
گاری که بای مربوط نبود دخالت کردا( کلف اف 
آن کار را با سختی و دشواری انجام داد اکَلّتَ) 
ای آن چیز را با سختی و دشواری و رنج و 
پرخلاف عادت انجام داد. 

ال کسی که صورتش کک نک شنده‌است: کسی 
که صورتش خالهاي قرمز تیره دارد. کسی که 
صورتش دچارٍ پیسی و برض باشد. ج کلْف. 
کیت ار واجب کردن کار بر کسی که تواثايي 
انجام آن را دارد مر :مر واجب که باید 
اطاعت شود. ( جذید). ج تکالیْف. 


اف سختی. دشواری», مضفت (حختلت؛الکني*ه 
تکلفه): آن چیز را با سختی و دضیواری: و مشسقت 
تحمل کردم تا بالاخره آن را انجام دادم. آنچه براي 
ساختن چیزی صرف شود و نظری به بازدهی و سود 
آن در کار نباشد. گویند: (باعة بیغر التخلفة): آن را به 
ترخی فوخت که شناید.سودی نداشت با مسود. ان را 
در نظر نداشت 
(الکلف):کک مک صورت: لی و نیس صورت. 
لکهاي قرمز تیر رن صورت. پیسی و برص. 
(الکلف):عاشق شیداء شیفته, خاطرخواه. 

(الکلف): مرد خاطرخواه و شیفته و عاشق 

(الکَلْفاء) منت الا کْلّف. 

اللْقة: رن میانِ سرخی و سیاهی. انرژی و تلاشی 
که صرف انجام چیزی یا کاری شود. هزین انجام یک 


ت. (جدید). 


چیز یا یک کار. (جدید). سرخیی که بر روي پوستِ 

چهره ایجاد شود کار پر درد سر و پرمشقت که با 
سختی انجام شود (َفَعَتْ الف اة ال بها 

رفاقت و یکرنگی تعارفات و رو دربايستي دست و 

پاگیر را از میا آن دو برداشت. منگوله یا نوار و 

روبان و امثال اینها 

غیره می‌دوزند. (جدید) ج کلف 

(الکلافت:کسی که به چهاریایان علف می‌دهد. و نها 

را سرپرستی می‌کند. (جدید). 

(الَلْرّف): کار سخت و دشوار. 

کف کسی که خود را رخاف امه هست 

نشان می‌دهد. 

(المکُلاف):کسی که شیفته و شيداي زنان است 

(المْکلّف): آدم بالغ به دوران تکلیف رسیده, مکلف. 

سین که در کرای دخالت می کد گه سود وای او 


ندارد. 


که برای تزیین بر حاشيه لباس و 


توضیح و تعیین انچه در هر کدام چه چیزی کاشته 


شده یا بايد کاشته شود. 


کلکل 


۱۶۹۵ کل 


٭ کلکل - (الکُلاکل): مد کوتاه قد و تناور و تنومند و 
نیرومند. 

(الکَکال. و الكَلْکّل):سینه یا مابین ترقوتین. 
(الکلْکلة): گروه. جماعت. ج کلاکل. 

# کل -(کل یکل کل و لالم ضعیف شد» سست 
شت کند.شد. گویند: (قل) لیف و خو مشیر و 
امال آن کن شد و نبرید (ُلْ) فلانٌ؛ فلانی خسته شد 
3 بَصره أولسانة: دید؛ او کم نور شد و از دیدن و 
تشخیص دادن عاجز شد. زبان او نارسا شد و 
نتوادست مقصود را برساند كلكا لو باد از وزیدن 
غاچ ماند و ضغیف شد کل) یی 
گران آمد و نتوانست آن را انجام دهد یا بر او گران أ 
e‏ 
كَل یکل كلا و کلاله): پدر و مادر و فرزندانی برجای 
نگذاشت ت که از او از ببرند (گل) آلواوت: وار میت 
پدر و مادر یا فرزند او نبود. 

کل یل الا ُلا: اسب فلانی یا امثالٍ اسب از کار 
قادو خسته و ماده قفا( کل )اغ ذیگری را تة 
و وآمانقه کرد گویند: (ا گل) ال#غل ف آن مرو اسب 
خود را خسته و وامانده کرد تسا وا رف اا 
را تقد و واماله کرد (اکز) یاه بَصَره: گریه چشم 
او را خسته یا ضعیف کرد. 

(کل یک نکیل اليف و غیْزه: شمشیر و غیره 
خیلی کند شد (کلْلْ) فْلانٌ: فلانی رفت و خانواد؛ خود 
رایدون سوپرست رها کرد (کلل) فی الاش در آن کار 
جدیت و سرسختی کرد (کْل) عن الأثر: از آن کار 
آن نکرد (کَللَ) له 
بالمَیْفِ: با شمشیر بر او پورش برد (لْلَ) فلان: تاج بر 
ام پر ی 
الشیء : آن چیز رابا جواهر آراست 

کل یل کالما البَْق: ابر درخشید و برق 
زد (کتلَ) اسحاب عن لبق 
کل یکلا المَیف: شمشیر کند شد و نبرید 


ترسید و اقدامی براي انجام 


ابر درخشید و برق زد. 


(نکلَ) فُلانٌ: فلانی تبسم کرد و خندید (کل) لبق 
آذرخش اندکی درخشید وزد (کَل) السحاب عَن 
لبق ابر برق زد. 

کل یتک تک لسن باَیْء: آن چیز دور چیز 
تیگ را گرفت» شل تاج قعل الشینة الشسرم» آن 
چیز دور چیز دیگر را گرفت. مثل تاج. 

لا کّل):ديهيم. افسر, تاج. دستار جواهرنشان. تاج 
گل. ج أ کالیّل. (جدید). (ُلیْل الْجَبل) : اکلیل کوهی: 
گیاهی است. در شام به آن خصّی لبان گویند. 
(الکال): خسته, وامانده. 

00 ایی انس که اتان سردو کر ی ماهر یا 
فرزندی نداشته باشد که از او ارث ببرد بلکه بستگان 
دیگر از او ارث ببرند. خدا می‌فرماید: ینونک قل 
له کم فی لكلا ان او هلک لیس له ود ول 
ان ھا نشف ما #ذک 46 سی‌پرسند از ى ,یگ :اعدا 
پاسخ می‌دهد شما را در این که انسانی بمیرد و پدر و 
مادر و فرزندی نداشته باشد. اگر کسی هرد و نبود؛او را 
فرزندی اما 
برجاي گذاشته | 


خواطرق فاد سای زالست هنشت آنه 
ست ان نونت: 

(كلٌ):کلمه‌ای است که برای استغراق و در برگرفتنِ 
تمام افراد یا تمام اجزاي یک چیز به کار رود که به آن 
اضافةه شنده است: مثل قول خداوند: وکل نی رٍی‌بما 
کسّب رَهیْنْ»: هر انسانی در گرو آن چیزی اسث که 
انجام داده و به دست اورده است. و مثل: «کل المُشلم 
على الم را قث و مال و رْ»: تمام 
مسلمان بر مسلمان حرام است. خون او و مال او و 
اوی اه وکر ان عالت از مان ال سرد سار 
است اما به حسب معنی بسته به آن است که به چه 
زع اقات ود خدامی ناله وگن اق یا 
کُسب رَهِیْنٌ: هر انسانی در گرو آن چیزی است که 
انجام داده و به دست آورده است. و باز می‌فرماید: 
وگل تنس ال لْمَوتِ): هر انسائی چشندة مرگ 


اسک 
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و کل ظرف زمان | ست پراي تعمیم دادن اگر به همراه 
«ما» بياید. خدا می‌فر ماید: دار 3 کلم چا ۶ک شون بسا 
لا تهوی کم اشتکبهنني: آیا هر زسان که آوزد 
براي شما پیامبری آنچه را که با هواي نفس شما 
مخالف است تکبر و سرکشی کردید! 

و صقت می‌آید تا کامل بودن را برساند. مغل هو 
الم کل اعالم): او دانشمند است. دانشمندٍ کاملی 
است. و برای ۳ می‌آید خدا می‌فرماید: «فسَجدَ 
اَْلایِکة له َجَُون»: پس سجده کردند فرشتگان. 
همه آنهاء تمامی آنها. 

(الکل): آن که نه پدر و مادر دارد و نه فرزند. آن که 
سربارٍ دیگری باشد. خدا می‌فرماید: و هکل عّی 
مَوْلاهٌ: و او سربارٍ صاحب و مالک خویش است. 
آدم گران جان بی‌خاصیت و بی‌فايده. ضعیف. ناتوان, 
رنجور. شمشیر کند یا هر چیز کند. له پهن و ند 
شمشیر و کارد. 

الکلة): پشه‌بند. ج کلل. 

(الگلل): شمشیر کند. زبان قاصر و ناتوان در اداي 
مقصود. چشم ضعیف. . خسته و وامانده و ضعیف و 
مور و تارج گل طن مرد ناتوان و 
ضعیف نب ِیل) : گرگی که که به هیچ کس تجاوز نکند 
(المُکل):گویند: (أْبَح فان مکلا: خویشان "۳ 
سربار او شدند. داراي خویشاوندانی شد که سربار او 
مدید لسن سکاو بی ترجه به آلچه بش سر دار 
رفت. 

(الَْل): عَمام مک ابری که گرد آن را ابرهاي 
پراکنده گرفته باشد تگال بها) تیر بی آن گنویند 
(سَحابٌ کل ابری که برق در آن می‌درخشد و آن 
را درخشنده می‌کند. 

(المُكَلَلَة): رَوْضَةٌ مک گلزار یا مرغزارٍ پر از گل یا 
پر از گل سفید (جَفَْةٌ مک بالسَدِیْف): کاس بزرگ که 
بر روي آن چند پارة پیه باشد یا کاسة بزرگ پر از غذا 
که تکه‌هاي پیه بر روي آن باشد. 


# کلم -(کلْمَهُ یکلم کلما): او را مجروح کرد. زخمی 
کرد. 

(کالْمَهُ یکالمه مُکالمَة): او را مورد خطاب قرار داد. با 
او مکالمه کرد. 

لته یکلکه تخوس با ار سفن فت :را او حرف ود. 
او را بسیار زخمی کرد. 

(تکالم تکام تکالما) المتفاطعان: آن دو نفر که با هم 
قهر کرده بودند با هم آشتی کردند و سخن گفتند. 
تلم یم كلما سخن گفت. حرف زد اک 
کلاماً حسناء و یلام حَسَنٍ: سخن خوبی گفت یا 
سخنراني خوبی کرد. 

(التکلام:ر التخلامة): آدم سخن پرداز و پرسخن. 
گویندۂ توانا و بسیار گوی. 

(الکلام)ف أضْل الق صداهاي مفید و سعنی‌دار 
(الکلام): عند الَکلمینَ): معنی و مقصود انسان که با 
کلمات و الفاظ به بیان آنها می‌پردازد (الکلام): (فی 
اضطلاح الحا جمله‌ای که مفیدٍ معنی باشد و 
مقصودی را کاملاً برساند. مثل: (جاء الشْتاء): زمستان 
آمد و امثال این جمله. مثل: (یا عَلیْ): ای علی. 
(الگلما: زخمی کردن. زخم. جراحت. ج کم و کلام. 
(الكَلِمَة. و الکلْمَة): یک سخن, یک کلمه (الکلمَة): 
(عندَ الحاق): یک کلمه. خواه یک حرف باشد. مثل: 
حروف جارة یا بیش از یک حرف باشد. [نحویها کلمه 
زاابر سد سم فاد اې فال و حرف ال ای 
است داراي معانی مستقل و بدون نیاز به زمان. فعل 
داراي معانی فا است که وابسته به زمان گذشته یا 
حال یا آینده است و حرف کامه‌ای است که به تتهایی 
مفید هیچ معنایی نیست. مثل: الف. ب. ت و غیره. ب]. 
جمله یا عبارتی که معناي کاملی دارد. مثل: (كَلِمة 
الَوحید): لا اله إلا الّه. (كَلِمَة اللْم؛ حکمت يا اراد 
خداوندی. خدا می‌فرماید: و کلم الله هى ألغلياي؛ 
حکمت يا اراده خداوندی برتر است ت. باز می‌فرماید: 
«و کدلک حقث كَلِمَةٌ رْک علی الْذین فسفوای: و 


کلی 


چنین بود که قطعی شد حکمت یا اراد پروردگارت بر 
آنان که قاسق شندند. سخترانی یا یک سخنرانی. بقاله. 
تامف رساله فضیدن: 

(الکلیّم): زخمی. مجروح. ج کلمی. همسخن که با 
دیگری حرف زند. گویند؛ سخن. لقب حضرتِ موسی 
صلوات الله علیه؛ زیرا خدا با او سخن گفت. زخمی: 
مجروح. 

(الکلدُسم): گلیم. چ أكلمة [معرب کلیم است. ب]. 
(لتکلم): جاي سخن گفتن, جاي سخنرانی. گویند: 
(ما أجلی ُتَلما: جایی ندارم که سخترانی کنم. 
الک زخمی. مجروح. 

# کلی -(کللاه یله كَلْأا:به کلية او زد و كلية او را به 
درف آوود: 

(کِی یکی کلّی):کلیه‌اش ضربه دید و درد گرفت. 
کلیه‌اش درد گرفت یا از درد آن شکایت کرد. 

(کلی یکل نک الرجل: آن مرد وارد مکانی شد که 
در آن مخفی‌گاهی وجود داشت. 

کی یکّلی |ُتلاء)الرجُلْ: کلية آن مرد درد گرفت یا 
از درد آن شکایت و ناله کزد. به کلیه‌اش ضریه خورد 
و اسیپ دید.و دزد گرفت (کتلی) عَيْرَهٌ: به کلیة کسی 
دینگر ژد 

الک کلیه. گرده» قلوه. به هر دو کلیه می‌گویند: 
الكلْیتانِ. ج کی (کُلی) الطایر: چهاردانة بر است در 
نتهاي با پرنده در کنار بدن آن (کلی) اوادي: 
کناره‌هاي دره (عَتَمٌ خر اکلّی): گوسفندهاي لاغر. 
(کلا): لفظی است مفرد با معناي تثنیه و دائم الاضافه 
است و بر دو قسم آمنده انننت: 

اول: اضافه شود به ضمیر, مثل: (جاء ار جُلان كلاهُما): 
ادن آن دو موف نهر ډو آسدئد ۳ یت امین کلنهما: 
دیدم آ آن دو جوان راء هر دو را دیدم. در این جا اعراب 
آن اعراب تثنیةٌ مقصور است. [اگر تثنیه مرفوع بود 
مرفوع شود و اگر منصوب بود منصوب شود و در 
حالت جر و نصب الف ان به یاء تبدیل شود. ب]. 
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دوم: اضافه شود به اسم ر اي اسم غیر ضمی مثل: 
(جاء کلا الوَجُلَيْنٍء و قرات کلا لکتانشن) مت اندو 
مرد و خواندم هر دو کتاب را. که در هر دو حالت 
رفعی و نصبی به یک صورت آمده است. و ضمیر به 
لفظ یلا که گفتيم لفظاً سفرد است برمی‌گردد و 
می‌گویند: (کلا ليم اخسن الَْوَحْ؛ آن دو دوست 
نیکی کردند. که دز این جا به جای اسنا احسن آمده 
است. و ضمیر آن به ندرت به صورتِ تثنیه می‌آید که 
ضمیر به معناي کلا برگشته است که تثنیه است. مثل: 
(کلا الطَدیقیْن آختنا مود نادو دوست خرب 
محبت کردند. فرزدق شاعر عرب. می‌گوید: 

َد فا رز کلد انها زایبی 
هر دوی آنها (آن ذو اسب) زمانی که جدی (آغاز) شد 
دویدن ميان آن دو. بدرستی که از جای کنده شدند و 
بيني هر دوي آنها از شدتِ دویدن و نفس زدن باد 
کزه: بود. شاعر در این جا گاهی ضمیر کلا را تثنیه 
آورده و گاهی مفرد. 
:مون کلا می‌باشد و به تشن مۇت اضافه 
می‌شود و در تمام معانی همانندٍ «کلا»است 
(کلا) بر چها رفن است 
اول: براي باز داشتن و منع کردن و تنبه نسبتِ به 
چیزی می‌آید و بیشترین استعمال آن بدین معناست. 
خنداامی‌ف نایده طاقال جات موی لا در کون قال 
گلا ِن تج یی ستهدن»: گفتند: همراهان مو سی[ 
بدرستی که ما دریافت شدگانيم (به ما می‌رسند و ما را 
می‌گیرند یا می‌کشند. گفت (حضرت موسیی): 
هرگز, نه چنین 


من» بزودی مرا هدایت کند (راه نجاتی در پیش من 


چنین است بدرستی که با من است پروردگار 


آرد). 

دوم: این که براي نفی و رد کردن باشد. پس چیزی را 
رد و چیز زدیگری را انات می‌کند. شلا بسیناری کد 
طبق دستوراتِ پزشکش عمل نکرده است می‌گوید: 
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قرت سافاه آمی نوشیدم. پس برک می‌گیده:1 ۱35 
ره چنین است. با می‌گوید. اک بل شرت نا 
اگل خا ند چنین الست هرگو: بلکه شیر با هواد 
لبنی یا نان خورده‌ای. که چه کل را به تنهایی ge‏ 
چه با توضیح بیشتر. این معنی از آن فهمیده شود که تو 
اب نخورده بلکه شیر یا نان خورده‌ای. 

سوم: به معناي «األای استفتاحیه است براي تنبه دادن: 
هان. همانا. خدا می‌فرماید: لا إو الانسان یی أن 
راه اشتفتی 6: هان: همانا انسان سرکتی و طغیان 
می‌کند. اگر ببیند خود را که بی‌نیاز يا ثروتمند شده 
آسه .ی این فر ضور تی است که از کاڈ اسک 
نباشد که معنای نفی و رد کردن داشته باشد. 

چهارم: به معنای: فا و خقیفتا واقعًء که با قشم و 
سوگند همراه است. خدا می‌فرماید: و ماهی الا کی 
لبم کلا و گلا و مر 4: و نیست آن مگر يادآوري براي 
قمر) سوگند. 

# کم -(کم):اسمی است دو حرفی و مبنیٌ بر سکون 
است و براي عددی به کار می‌رود که از نظر مقدار و 


بشر. قا که تين استت به :ماه( 0 


جنس مبهم باشد. لذا باید به همراه ممیز بیاید و بر دو 
قشم است 

اول: برای اخبار و خبر دادن می‌اید و بر تعداد بسیار 
دلالت می‌کند و ممیز کم که بعد از آن واقع می‌شود 
مجرور است خواه مفرد باشد خواه جمع. . مثل:(كم 
فاضل رف چه بسیار انسانهای فاضلی که شناختم 
(گم کب رأتْ): چه بسیار کتابهایی که خواندم. و 
گاهی ممیزٍ آن به وسیل «منْ» مجرور می‌شود. خدا 
می‌فرماید: جک من فة َل عبت له كَيِيرَةٌ ادن 
ال چه بسا گروه اندکی که چیره شود بر گروه 
بسیاری با اجاز؛ خداوند. 

دوم: برای استفهام و سوال می‌آید: چه مقدار؟ چه 
تعداد؟ مثل: ا م فاضلاً عرفت؟: : جه تعداد آدم فاضل 
را شناختی؟ ك کتاباً قرات؟): چه تعداد کتاب 


خواندی؟ ١‏ معیر کم که برای استفهام آنته منصوب و 


مقرو مت 
# كما -(کمَا مَأ كنا الَْومَ: قارچ و سماروغ به آن 
قوم خورانید. 

كمي یِکَُأ کم پا برهنه شد یا پاهایش در اثر راه 
رفتن ساییده شد. [در المنجد و منجد الطلاب و المنجد 
است که: کُییٌ: خفی: پنهان شد در 
معجم الوسیط: حفی با حاء. آمده است. در اقرب 
الموآرد.و معچم الغریی الخد يتو لسان الضرتب است 
(حفی و لَمْ یک له تفل): پابرهنه شد و کفشی نداشت 
یا کفشی به پا نداشت در قاموس المحیط فیروز آبادی 
است: (حَفی و علَیّه تُفل): با این که کفش پوشیده بود 
کف پایش ساییده و نازک شد. ب]. (کمئث) يده و 
جل من اب و العمل دست و پایش در اثر سرما و 
کار ترک ترک و مثل دنبلان و سماروغ و قارج شد 
(کَیی) عن الْخباٍ: آن خبرها به گوش او نرسید و از 
آنها اطلاع نیافت. 

(أکُمَا یکَمیْ اکما )ان نْ: قارج در آن مکان زیاد شد 
(أَكُمَا) الْقَوْم: قارج به آن قوم خورانید (کْمَأت) اس 
فلاناً: : سن و سال فلائی را پیر کرد. 

(تکتاث كما مزا عليه الرض: 3 ومین آو را در 
خود فرو برد و پنهان کرد (حَرَجُوا یََکمَوَونَ: براي 
چیدن قارچ بیرون رفتند انا ن أرض ټین فلان: 
در سرزمین فلان فبیله قار چیدیم (تگقا) الکن از 
ان چیز بدش امد. 

رون , قارج. دثبلان. ج فن :رقا يا 
ست ناه رای بفره اتاو 


الأبجدى مذو 


n‏ ی و 
تهج . 

(الکمّاء): قارچ فروش. جیننده قارج. 

# کمب - (الکَسْبيالة): سفته. (دخیل). [در المنجد و 
منجد الطلاب و منجد ابجدی و المورد عربی انگیسی 
به کسر کاف آمده اننتت::ب] 


کمت 
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کت گت بت ماتا ر رة ال شن: اسب 
کهر شد. کمیت شد. 

ألمت یکت | کُماتااْقرش: اسب کهر شد. 

(کمَتَ مت نمیا اللَوْبَ: لباس را به رنگ قرمز 
تیرۀ مایل به سیاهی رنگ کرد. 

الکُة): رنگ سیاء مايل به سرخی, رنگ کهر. 
(الكُمَْت) ین الْخَيْلٍ: اسب کهر. اسب کمیت. چه انر 
باشد چه ماده. ج گشت. شراب؛ زیرا جگری رنگ 
است, سرخ مایل به سیاهی است: 

# کمتر -( کر نیز شترا گامهاي نزدیک به هم 
راہ رفت (کُْتر) الء: آن چیز را پر کرد (کتر) ال 
و تخوّها: در مشک و امثال آن را با دربندش بست. 
# کمثر - (الکمری):گلابی. درخت گلابی. در شام به 
آن «الرنجاص» گویند. و الانجاص مأخوذ از الاجاص 
است که در مصر به معنای الو است. 

(الككراة):واحد الکْری است. 

# كمع -(کتح يتح نع ال بالجام: اسفار 
چهارپا را به عقب کشید که بایسند یا سر خود را با 
نگه دارد [این کار به وسیله سوار انجام می‌شود نه 
پیاده. ب ]. 

( کح یم کُماحالَْرم؛ جوانه‌هاي تاک شکوفا و 
برگهایش باز شد (أْكْمَم) الا در حسالی که سوار 
چهارپا بود افسار ان را کشید که بایستد یا سرش را 
بالا بیاورد. 

یم یُکْمَم اُماحا)فلان: فلانی از روي غرور و 
سرمستی و ناز باد به بینی انداخت و سر خود را بالا 
گرفت: 

(الکامح): پرورش دهندة اسب. ج كَمَحَة. 

(الَوْمَم): کسی که دندانهایش دهانش را پر کرده 
بطوری که صدایش را کلفت کرده است (فمْ كَوْمَځ): 
دهانی که دندانهایی درشت دارد و پر از دندان شده 
بطوری که صداي کلفت از آن بیرون می‌آید (رَجُلٌ 


كَوْمَح): مردی که سرینهایش بزرگ است. 
# کمخ -(کمَخ مخ فخا و کماخاً)پانفه: باد به بینی 
انداخت. تکبر کرد (كَمَحَ) ارت پالْجام: در حالی که 
سوارٍ بر اسب یود افسارش را کشید که بایستد یا سر 
خود را بلند کند. 

کم کم کُماخا ال جُل: آن مرد باد به بینی انداخت 
و تکبر کرد (أکْمَخ) الک جوانه‌هاي تاک شکوفا و 
برگهایش باز شد. 

(الکامَخ): نانخورش, آنچه با نان خورده شود یا 
ترشیهای اشتهاآور که با خیار یا زیتونِ نمک پرورده و 
سرکه درست کنند. ج کُوامخ.(دخیل). [سعرب کامة 
فارسی است. ب]. 

# کمد مد بکد کندالَوْن: رنگش تغییر کرد و 
تیره و کدر و اصاف شد. 

(كمَد يمد کنداء و کمودا مار الثوْبَ: گازر جامه را 
کوبید (کَمَدَ) فلانا: اندام درد گرفتة فلائی را کمپرس 
آب گرم کرد. پارچه‌ای را گرم و بر عضو درد گرفتة او 
گذاشت: 

(كَمِد يَکْمَدْكَمَداً)السَیء: رنگ آن چیز تغییر کرد (کیدَ) 
اللَوْبٌ: لباس فرسوده شد و رنگ آن تغییر کرد (کَیدَ) 
الوْجُل: آن مرد اندوه خود را پنهان کرد یا بشدت 
اندوهگین شد. 

(َکَْد یکُمد إٍکْماداً)الْحُرْنْ فلاناً: اندوه فلانی را غمگین 
کرد (أَکْمَد) الْعَسَالٌ و اما ارب شوینده و گازر 
لباس را تمیز نهست (كَُد) لشو اندام را کمپرس 
آب گرم کرد. 

(كَکَد یک تمد لمْضو: اندام را کمپرس آب گرم 
کرد. 

(الکامد): آن که بشدت اندوهگین است. تغییر رنگ 
داده و کدر و ناصاف شده. 

(الکماد, و الکمادة):کمپرس آب گرم. 

(الکُمد): آن که بشدت اندوهگین است. 

الک تغییر کردن رنگ و کدر و ناصاف شدن آن. 


کمر 


۱۷.۰ کمکم 


(الکمّاد): گازر که لباس را می‌کوبد و می‌شوید. 
(الکمید): آن که بشدت اندوهگین اشت. 

# کمر - (الکشر) ین ابشر: غورة خرما که نارس بر 
روي زمین بیفتد و بر روي خاک رطب شود. 

#کمز 5( کر کر کغزا) الشی»: آن چ یر را دز 
دستهاي خود گرد کرد. فقط در موردٍ چيزهاي تر و 
مثل خمیر گویند. 

(الكُمْرّ :): آنچه با نوک انگشتان برداشته شود. مقداري 
خرماي به هم چسبیده. کپ خاک و شن. ج کمز. 
#کمس -(کَمَس یکمن کنوْسا): روی ترش کرد 
چهره در هم کشید. اخم کرد. 

# کمش -(کَمَش یَکُمُش کنشا) اراد زاد و توشه از 
بین رفت (کمش) فلاناً بالسَیْف: دستها و پاها و سر 
فلانی را با شمشیر قطع کرد. 

( مش يكم کشا فن آشرو: در کار خود مصمم و 
جدی شد و شتاب کرد. 

(كَمُشَ یش كَماشَة) فی السَيْرٍ و غیرو: در رفتن خود 
جدی میڈ :و با سرعت زفت (کمشی) الوَجُل: آن مرد. 
دلاور و شجاع شد (َْشّث) تراه پستانهاي آن زن 
کوچک و خرد شد (كَمُسّت) الناقَة: پستانهای شتر 
کوچک شد (کَمشَْ) الْعْسْية: خایه کوتاه شد. گند 
کوتاه شد. 

فحن يخي[ اقا اف الگیر و غیرد در راه رفتن و 
غیره شتاب کرد و سرعت گرفت (كُْمََه: اورا 
شتابانید (أكُمَص) بالقة: تمام پستانهاي شتر را بست 
(کشش کش تکمنشاالحای الایل: آوازخوان براي 
شتران. شتران را با شتاب و تند راند (کَمُش) فُلاناً: 
فلانی را شتابانید (کعّش) یل دامن لباسش را به 
کمرش زد. 

کمن کیش |نکماشا) فی آفرو: در کاٍ خود شتاب 
کرد (نکمش) ارف سَیرو: اسب بر سرعت خود 
افزود یا بسرعت دوید (ْکمش) اج أو الشِیْج: 
بوتا ای و بای جرزک وچس سم د 


تزنجیده .شاه 

(تَكَمَّش یتَکَمَش تَکَمُشا): شتاب کرد. عجله کرد. 
پوست و پارچه و غیره به هم جمع شد ترنجیده شد. 
(لکُتش): کسی که در شرف نابینایی و کوری است. 
کسی که قدمهايش کوتاه و خرد است. 

(الانکماش): تنزل ارزش پول. 

(الکشش): سریع, شتابان. پستانِ کوچک و خرد و 
کوتاء چهارپایان. 

(الکنْشَة) من الاناث: زن يا حیوانِ پستان کوچولو 
(حُضِيةٌ كَمْشَة): خایه و گندٍ کوتاه و چسبیده به پردۀ 
صفاق. 

(الکمَاشَة): گاز انبر. 

(الکمیش): شتابان, سریع. دلاور» دلیر (رَجُل کیش 
الازار): مردٍ دامن به کمر زده و جدی و مصمم براي 
کار. ۱ 
#کمع -(کمَع یک نع فی الاناء: دهان در آن 
ظرف گذاشت و آب نوشید (كَمَعَ) اج و عیرهٌ فی 
المای: آن مرد و غیره داخل در آب شد (كَمَعَث) ال 
چهارپا رنجورانه یا شل و ضعیف راه رفت (کَمَعَ) قوایْم 
لدَبّ: چهاردست و پاي چهارپا را قطع کرد. 

(کامع کار کات الوا آن زن را در آغوش 
کشید که او را از چیزی یا خطری حفاظت کند. 
(الکنع): همیستر, همخوابه. جا محل, مکان. گویند: 
(فلانْ فی کنعه): فلانی در جا و محل خویش است. 
زمین پست و گود که کناره‌ها و لبه‌هاي آن بلند و 
وسط آن گود است. قبا (الكِمْع) من الوادي: کرانة دره. 
(الکمع): آدم سست رأی که هر آن نظری دارد و به هر 
کسی گوید: من با تو هم عقیده‌ام. طفیلی. 

(الكَميْع): همبستر, همخوابه. گویند: (بات ال یف 
کمیْعی): شمشیر تمام شب را با من همبستر بود. 
(الشکایع):مردی که به کسی نزدیک و نز او مقرب و 
از هم کارهاي او آگاه است. 

# کمکم -(کَنکم یْکنکم کنکمَةالشَیّه: آن چیز را 


کمل 


پنهان کرد. 

(تکنکم یْکَنکم تکنکما)ا فی ثیابه: خود را با 
لباسهایش پوشانید. 

(الکنکام): آدم کوتاه قدٍ گرد اندام. پوستِ درختِ بن و 
1 

#کمل ۔( گل نفل کیو )انی ٠:2‏ 
(كَمَلّ) السَهٌّْ: آن ماه کامل شد. 
کل یل اما الشَیْءَ: آن چیز را کامل کرد. 
تکمیل کرد خدا می‌فرماید: الم أَفْملت لک 
یتکمّ: امروز کامل کردم برای شما دینِ شما را. 
(کََل تکل میا الس آن چیز را کامل کرد. 
کل یکتم کتمالالشیَء: : آن چیز کامل شد. 
(تکامل کال تکاملاا المَی٤:‏ آن چیز بتدریج کامل 
شد (یْکامَل) الأْضْیاء: آن چیزها یکدیگر را تکمیل 
کردند. 

تکل يتل تکفا الم :ان چیز کامل شند. 
(إشتکمل یَْتکُمل اشتکمال)الشیّه: آن چیز راكامل 
گوف: 

(الَکامُل): (فی عرف الافتصاد): جمع کردن ميا 
صنایع مختلف که مکمل یکدیگرند و هدف واحدی را 
(الَكُملَة): متمم. تتمه, تکمله, آنچه چیزی را تکمیل 
کند. 

(الکامل) من الرّجال: مردٍ جامع تمام اوصاف نیک. ج 
كَمَلة. یکی از بحرهاي وزن شعر که وزنِ ان شش بار 
متفاعلن است. هر چیز کامل و تمام. 

(الکُمّل): کامل, تمام, بدونِ نقص. [تثنیه و جمع بسته 
نشود]. گویند: (َغطاء حَمَه کملاٌ: تمام حق او را داد. 
ایقفیه مد صا وکال در خوبیها با دیا 

# کم -( گم یم ناه و کُْوما)الثاش: آن مردم جمع 
شدند. اجتماع کردند. 
(کم یک کم السّىء: 
انداخت. گویند: (کم) ادن سر خم را بست. در خم را 


ن چیز کامل شد 


ن چیز را پوشانید. روي ان را 


۱۷۰۱ کن 


بست (گً) السَهادَة: شهادت و گواهی را کتمان کرد 
3 یی پوزه‌بند به شتر زد. 

( کت تکم |کُماما) الَخْلة: درختٍ تبون غلافهاي 
خوشه‌هاي خود را رویانید (کم) قَمِبْصَهُ قمیّصه: برای جامة 
خود آستین گذاشت 

Slab‏ درختٍ خرما غلافهاي 
خوشه‌هاي خود را رویانید (كَمَمَ) الشَیْء: آن چیز را 
بست (کَمَم) اشَخْلة: نخل را 
پوشانید تا غوره‌اش مب شود (کَمَم) لد و نَجوَهٌ: در 
خم و غیره را با گل سفت و محکم کرد (کَمَم) فم 
الْحَیوان: دهان حیوان را با پوزه‌بند يست( گقة) 
اْقمیْصَ: برای جامه آستین گذاشت 

(تکمم تم تک شا باب خود را با لباسهایش 
پوشانید. 


0 نت 


پوشانید یا در ! ق زا بست 


(الکمام): پوزه‌بند. توبره. ج أككة. 

(الکمامّة): پوزه بند. توبره. غلاف خوشه خرما. 
کاسبرگ, کاسة گل. چیزی که بر روي پوز؛ چهارپا 
فو‌پتاند: تا امگسن به او اذیت نکند. ج کمائم. 

(الکم): آستین. ج أكمام و كِمَمَة (كهٌ) 4 غلافی 
چنگال درندگان که ناخنهاي خود را درا ن پنهان کنند 
(کْْ) کل تؤر: کاسة گل کاسبرگ. ج امام (َخمام) 
نحل لیف و شاخه و ساقة نخل که دور پنیر نخل را 
احاطه کرده است. 

(الکم): مقدار, اندازة یک چیز. 

(الکم): جوانۂ درخت که گل و میوه از آن بیرون آید 
غلاف خوشة خرما. غلافی گل» کاسبرگ. کاسة گل. ج 
الم 

الک هر چیزی که به مثابة غلاف چیزی دیگر 
باشد. کلاء گرد که سر را می‌پوشاند. 

(الکَمیة): مقدار اندازة چیزی, کمَیّت. 

(المکُم ابزاری است که پس از شخم زدن زمین را با 
آن:ضاف کنند. 

# کمن -(کَمََ یکمن كُمْوناً) فی المَکان: در آن مکان 


کمنج 


۳ ۱۷۲ 


د 


مخفی شد (كَمَنَ) لَهٌ: براي او کمین کرد (كَمَنّث) الاق 
لقاځها: ماده شتر آبستني خود را ابراز نکرد و دم خود 
را تکان نداد [چون شتر بارور شود دم خود را تکان 
دهد. ب ]. 

(كَمِنّٹ تَکْمَْكُنْنَةً) عَْ: چشم او در اثر بیماری تیره و 
تار شد. 

( کمن یکمن اکُتمانا: پنهان شد. مخفی شد. 
(الكَمُْن): زیره (گیاه). (الكَمُوْن) لُْو: انیسون, بادیان 
رومی (الَُوْنْ) الا زمښی: زیرة کرمانی. شاه زیره, زیرة 
سیاه. 

(الکتَة): تیره شدن چشم در اثر بیماری بیتانی 
يا بيماري شبکیه یا مغز سر که ترکیب ظاهري چشم را 
بر هم نمی‌زند و فقط دید چشم را می‌گیرد. 

(الكَمُوْن): شتری که پس از آبستنی دم خود را تکان 
ندهد [چون که شتر بعد از باروری دم تکان می‌دهد. 
ب]. 

(الكَمِیْن): کمینِ دشمن, دشمنِ کمین کرده. پوشیدگی و 
ابهام و پيچيدگي کار که پی به آن نبرند (َدّا اه فد 
کمین): درا 
پی برد. 
(المَکُمَن): کمینگاه. جاي کمین کردن. ج مکامن. 
#کمنج -(الكَمَنْجَة. و الکّمان): معرب کمانچة فارسی 
است که یکی از سازهاي زهی است که داراي چهار 
سیم است. ویولن. صاحب «شفاء الغلیل» گوید: 

(۱) ابض خلیلی و بادز إلى سماع كَمَنْجَا 
(۲) فیس مَنْ صَدته و راخ عتا كَمَنْ جا 
(۱) برخیز ای دوست من و شتاب کن برای شنیدن 
صداي کمانجد. 

(۲) پس نیست آن که از روي گمراهی قطع رابطه کرد 
و رفت از نزد ماء مانندٍ ان کسی که امد. 

#کمه -۱ مه یَکْمَه کمَها) الَهارٌ: هواي روز اندکی تیره 
و غبار آلود شد (كَمهّث) الشُخْش: خورشید در اثر گرد 
و غبار تیره و تار شد (کية) الجْل: آن مرد کور یا 


ین کار ایراد و عیبی است که نمی توان به آن 


شب کور شد (کمه) بَصَره: دیده‌اش کور یا شب کور 

شد. بی‌عقل شد. عقل خود را از دست داد. رنگ او 

تغییر کرد. گیج و سرگردان و متحیر شند. 

نکم یک َكَمُهاً) فی الاض: با حالتِ سرگردانی 

در روي زمین به گردش پرداخت و نمی‌دانست چه 

می‌خواهد و به کجا می‌رود. 

(الکته: کور یا غب کور (لا آکتفا: چراگاه زیاد و 

پرعلف که ما سرگردانی می‌شود که از کجایش 

بجرند و بجرانند. 

(الکامه): کسی که کورکورانه به این طرف و آن طرف 

می‌رود و خود نیز نمی‌داند به کجا می‌رود. 

(الكَمّه): كوري مادرزادی. 

(الکنهاء: مُوَنّب الأكمه. 

(المُكَمّه): آن که چشمانش باز نشود. 

# کمهد - (إِكَمَهَدَّكُمَهِدٌ إكْيهداداً) الوَجُل: آن مرد 

بخاطرِ پیری دچارٍ رعشه شد (إِكُمَهَدً) الْقَرْحٌ: جوجة 

e‏ پدر یا مادرش به او غذا می‌دادند 
تکان خورد. مثل این که به خود می‌لرزد. 

# کمهل -(كَنْهَل یکنهل كَمْهَلَةً): لباسهاي خود را 

جمع و بسته‌بندی کرد و آماد مسافرت شد (كَمهَلً) 

عَلینا: حق ما را دریغ کرد و نداد (كَمهَلَ) الْحَدِيْتَ 

سخن را پوشیده و پیچیده و مبهم کرد. 

(المکمْهّل): پنبهٌ حلاجی نشده که از پنبه دانه جدا نشده 

است. 

#کمی -(کمَی یکُمی كَمیاً) یه به سوي او رفت. به او 

نزدیک شد (کمَی) تَفْسَه: خود را بازره و کلاهخود 

پوشانید (کُمّی) الشهادةٌ: شهادت و گر امی را کتمان 

کرد. شهادت نداد (کَمَی) لاناً ما فی ضمیر 

در دل داشت از فلائی پنهان کرد. 

ایی یکی | کماء) لاٌ:فلانی پهلوان سپاه دشمن را 

کشت (ا کتی) مرکا خان خود برا دور از دیو مروم بنا 

کرد که کسی جاي سکونت او را نداند (أکتی) الاح 

شهادت نداد گواهی نکرد (أگمی) علی الّْ: تصمیم به 


و آنچه را 


کنب ۱۷۳ کند 


انجام آن کار گرفت. 

کی یکی کیمان): استتار کرد. خود را پوشانید و 
پنهان کرد. 

(إنْکُمَی ینمی انکماء): استتار کرد. خود را پنهان کرد. 
(نکَمّی یتکمّی تَکَمَیاً) فن سلاجه: خود را در سلاحش 
(زره و کلاهخود و غیره) پنهان کرد (تکمّی) الشیَء: آن 
چیز را پنهان کرد و پوشانید (تَكَمُث) ِتن لقم: 
فتنه‌ها آن قوم را فرا گرفت (تَکَمٌی) قه: آهنگ پیکار 
با هماورد خود را کرد (تکمی) بل ار: آن پهلوان 
پهلوان آن قوم را کشت. 

(الکامی): غرق در سلاح, تا دندان مسلح. ج کُماة: 
(الکمَ): مسلح, سلاح بر تن کرده. مرد دلیر و 
پرجرات و جسور خواه مسلح باشد یا نباشد. ادم 
تودار که راز خود را برملا نکند. ج هم 

#کنب - کب ینب کتوبا) فلان: فلائی بیئوا بود و 
تز ومن شد (گنب) الشین4: آن جير ستبر یا غلیظ شد. 
(کنب یکن کنبا) الشیء فئ جرایه: آن چیز را در انبان 
خود گذاشت و آن را به هم زور داد و به هم چسبانید. 
(کیبث نکب کتبا) ده من ْمَل دست او در اثر کار 
پینه بست و زبر و زمخت شد. 

( کب کیب إناباً) ال آن چیز ستبر و کلفت شد. 
گویند: (أكُتبَّث) اد دست زبر و زمخت شد و پینه 
سے اکا غل وة مکی بیس به دار 
پتوست شد اکا عا سالگ ربانش کر کرد 
زبانش بند آمد. 

(الکانب): سیر و پر از غذا که شکمش از غذا انباشته 
انست. کسی که چیری را در تبان خود گذارة و به خم 
بفشارد. 

(الکناپ): خوشه خرما به همراه خرمایش. 

(الکنّب): پینة دست و پا. پینة کف دست و پاي شتر. 
زمخت و سفت شدنِ سم چهارپا. 

اتک ہل کانایه(معرب: [نعرب کانازه ولقود 


از فرانسه است. ب]. 


(الکنیْب): درختٍ خشک يا درختِ درهم شکسته که 
خارهایش شکسته و خرد شده باشد. 

(المْکُنب. و المْکْتّب): چیز ستبر و کشت 

# کنبر - (الکثبار: طنابی که از لیف اطرافي ميوة . 
نارگیل می‌سازند. 

(الکنیر ة): نوک کلفت و ستبرِ بینی یا نوک بینی که 
ستبر و کلفت باشد. 

كنت( کت منت کا التفاء: چ رک شی و مامت 
به خیک چسبید و بوي گند گرفت. 

( کت یکنت کا فلان فی حَلقَه: فلانی قوی و نیرومند 
شد. پرزور شد. 

نت یکت نات الجُل: آن مرد خاضع و تسلیم 
و خوار و ذلیل و فرمانبردار شد. راضی شد. خشنود 
شد. 

اکن ؛ نیرومند. پرقدرت. توانا و محکم. پیرمرد 
سالخورده, زیرا که او از گذشتة خود نقل می‌کند و 
گوید: (کْت): بودم» چنین و چنان بودم و مثل این است 
کہ ناء یت به کلت جسییده‌نو بیر مرد راابه کلت 
منسوب کرده واک گویند. 

(الکتفت): خیکی که شیر و مانت به ان چنببیده و 
گندیده و بدبو شده است. ابیت نیز گویند. 

# کنتن - (الکنتیْن): بوفة فروش مواد غذايى در 
مدارس و پادگانها و امثال اینهاء کانتینر. (دخیل). 

# کند -(کند ید )ال آن چیز را قطع کرد و 
برید. 

(کند يکد که )اة نمت :را ناسپاسی کزد. کفزان 
کرد. 

(الکنْد ة): یک پاره از کوه. 

(الكَنُود): کسی که نعمتهاي خدا را فراموش و از 
گرفتاریها ناله و شکوی می‌کند. آدم ناسپاس و کفران 
تمت کعد که تفتتها: را آنگاز گند دا سی فرمانده 
ان الانسان رب لَكَنْردٌ4: بدرستی که انسان نسبتِ به 
پروردگار خود ناسپاس است و نعمتهاي او وا انکار 


کسدر 


۱۷۰۴ کنس 


می‌کند. بخیل» زکور. سرپیچی کننده. متمرد. تمرد 
کننده. زمینی که چیزی نمی‌رویاند. 

کندر - (الکُنادر) من الجال: مر کوتاه قد و تنومند 
و قوی و نیرومند و سخت. خر وحشي تنومند و ستبر 
(حمار کنادژ): خر تناور. 

(الكتادرّ 7 جمع لکندُر (فثیان کنارَة): جوانان تنومند 
و کوتاه قد و نیرومند و سخت و محکم. 

(الکندار :): نوعی ماهی است که باله‌هاي پشتِ آن 
شبیه به کوهان شتر است. 

(الکندر): مردٍ کوتاه قدٍ تناور و نیرومند و سخت. خر 
وحشي تناور. کندر» بستج. 

(الکنْدر 5 زمینِ درشت و ناهموار و بلند. جایگاهی 
که از چوب و امثال آن براي باز شکاری درست کنند. 
(دخیل). 


##کنر -(کنر یک کنیا فلانْ: فلانی تنومند و زشت 


شد. 

(الکٌتار): ميو درختِ سر نا [معرب کنار و فارسی 
(الکنار یَ): پرندة قناری. که اصل آنها از جزایر کنارية: 
جزایر قثاری است؛ وجه تسمية آنها نیز همین است. 
(الکنار ة و الکتار ): عود یا دف که زنان می‌زنند یا 
تنبور یا طبل. ج کنانیر. 

#کنز -( کنر یک کا)المال: آن مال را در زیر خاک 
پنهان و دفن کرد. آن مال را جمع و گردآوری و ذخیره 
کرد. گنجینه کرد. خدا می‌فرماید: «هْذّا ما كرتم 
لافیکُم فذوفُوا ما نسم تکرونَه: این آن چیزی است 
که براي خود اندوخته و ذخیره کردید پس بچشید 
آنچه را که بودید که ذخیره می‌کردید (كَتَرَ) الشیَء: آن 
چیز را با دست یا با پا در زمین يا در ظرفی به هم زور 
داد و به هم فشرد و به هم چسبانید (كَتَرَ) الاناء: ظرف 
را خیلی خیلی پر کرد (کنََ) الرمْح: نیزه را در زمین 
کوبید و محکم کرد. 

(إِكََرَ بک اکْتنازا) الشی: آن یر گزد آمك و کنو 


زياد و مملو شد (کَترَ) لحم گوشتِ بدن زیاد و 
عضلانی و محکم شد (کتر) المال: مال را در زیر 
خاک پتهان و ذفی کرد مال ,را گنجینه کرد و انتوخت, 
کر کر تک للم گوشتِ بدن زياد و سفت و 
محکم و عضلانی شد. 

(الکانز): پنهان کنندة مال در زیر خاک. گنجینه کنندۀ 
مال مالاندوند: 

(الکٌناز): زمان به هم پرس کردنِ خرما در ظرف براي 
فصل زمستان و غیره. 


۱ (الکنناز): داراي تنی پرگوشت و عضلانی (جارِيَةٌ کناژ 


و ناه کِناز): دختر پرگوشت و عضلانی بدن» شتر 
پرگوشت و عضلانی تن. ج كز و کناز. که جمع آن نیز 
با همان لفظ مفرد آمده است. 

(الکنْز): مال پنهان شدء در زیر خاک. آنچه مال را در 
آن نگهداری کنند. گنج. ج کنوْز. [معرب گنج. ب ]. 
(الکتاز: پنهان کنندة مال در زیر خناک. اندوزنده و 
گنجینه کنندۀ مال» مال اندوزء زر اندوز. 

(الکنیز ): مال پنهان شدة در زیر خاک. گنجینه. مال 
اندوخته و ذخیره شده. 

(المْکتیز): دا کتاب مكُبر باْقوایٍ: این کتابی است که 
انباشته شده از فوائد است. 

الک ز): مال پنهان شد؛ در زیر خاک گنجینه. مال 
اندوخته و ذخیره شده. 

#کنسن کی کی کنسا) ال آهو بة لآنهاشن 
زفت 

(کنسَت تیش گوس جوم ستارگان در مدار خود 
رفتند و برگشتند. 

(کتس یکسا المَکان: آن مکان را جارو کرد. 
روبید (مَرُؤا هم فَكََسُوْهُم): بر آنان گذشتند و ريشه 
کنشان کردند (کنس) فی وَجّه فلان: فلانی را مسخره 
کرد. مچل کرد (کّش) أن از روي مسخره کردن پینی 
خود را تکان داد. ۱ 


۳ کت کعتسن ي 3 پک إكتناسا) الظبی: آهو به لانه‌اش رفت. 


کنش ۱۷۰۵ کنع 


اکن یتک تکنسا الجُل: آن مرد پنهان شد و 
استتار کرد و خود را پوشانید (یْکنَسَتّ) المَوأم: آن زن 
داخل در کجاوه شد (کنش) الظیمٌ: آهو به لانه‌اش 
وفت: 
(الکانس): آهوي به لانه رفته. ج کی و نی 
(الک‌انسة): ستارگان که در مدار خود رفته و 
بازمی‌گردند. ج کنّس (آلجواری الْکنّش): ستارگان یا 
سیارات. 

(الکناس): محل استتار اهو در لابلاي درختان. ج 
کنو اة 

(الکُناسَة): آشغال, خاکروبه. آشغالدانی. 

(الکناس): رفتگر, سپور. 

(الکنیٌس): معبدٍ بهودیان. 

(لکنیْسَة): معبد بهود و نصاری. سایبانی از چند پار 
چوب و پاره‌ای پارچه. چوبها را روي پالان کار 
می‌گذارند و پارچه را روی آن می‌اندازند و سوار در 
زير آن می‌آساید. ج گنائس. 

الک سسا لابلاي درختان که آهو و گاو وحشی 
و غیره در گرما به آن پناه می‌برند. 

(المكَتَسة): جارو» جاروب. ج مکانس. 

# کنش -«کنش ینش کنشاً) الکساء: ريشه‌هاي کنار 
گلیم و غیره را به هم بافت (کنش) السْواک الْحَشْنَ: سر 
مسواک خشن (چوبی) را با مالیدن نرم کرد. 
(الکنشاء): مرد مجعد و زشت روی. 

لته اصل که شاخه‌ها از آن روید یا اصل که فرع 
از آن منشعب شود. اوراقی که مثل دفتر درست کرده 
در آن یادداشتها و نکته‌ها را می‌نویسند. 

#کنظ -(کْظه یط و كنظ کنظا)النه: آن کار بر 
او گران و سخت آمد و فشار آورد تا مشرف به مرگ 
شد. 

(الكُنْظّة): تنگی, تنگنا. 

#کنع -(کنع یک کنعاه و کنوعا) الشی4: آن چیز 
خشک و ترنجیده و منقبض شد اکن القاب: عقاب 


بالها را جمع کرد تا فرود آید (کنم) الم ستاره رو به 
غروب رفت (گتع) الأمر: آن کار نزدیک شد (گتع) 
فلان: فلانی از روي ذلت و خواری و ننگی که دامنگیر 
او شد سر را به زیر افکند. و درخواست ورد 
را کوچک کرد (كتع) عَن الأثر: از 
گریخت (کن)عن الط از راه کناره گرفت (كَتَعَ) فی 
لشیْء: در آن چیز طمع کرد (کنع) یشک بالئوب: 
مشک به لباس چسبید یا بر روي ان انباشته شد. 
(کنْع َكنع کتعا) الی4: آن چیز چسبید و دوام یافت. 
خشک و ترنجیده و منقبض شد (کیع) فلان: فلانی با 
چانه بر روي زمین افتاد. شل شد. چلاق شد. 

تفت نک !اقا عقاب بالها را جمع کرد که 
فرود آید کم لانٌ؛ فلانی برای چیزی خوار و ذلیل 
شید با ب خو ایر دیک ند با گدایی و سوال کرد 
نع الیل إل شتران را نزدیکش کرد (أكَعَ) أصابعة 
أو ده a‏ ان ن او يا :به دست او زد و انگشتان یا 
دست اوا از کار اتدااغت و خشک وش کرو 

(کتع ینم کنیا ۶ عَنِ الیء : از آن چیز به یک سوی 
شد. کناره گرفت ()أَصایة و بده به انگشتان او يا 
په دست او زدو انگشتان با دست او.را از کار انداعت 
N ۱۱۳/‏ 
ُلائاً پالگیفی: با شمشیر به فلانی زد و استخوانهاي 
کُوع (استخوان مج دسبت دز شنت انگشت: تست از 
را کج کرد. 

( کم یتنا الْقَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند و جمع 
شدند. اجتماع کردند (إِكُتَتعَ) الل شب نزدیکگ شد 
(کنْع) عَلنٍْ: به او نیکی و محبت کرد. 

کینکت تَکنعا)فلانٌ: فلانی قلعه‌ای ساخت. در 
قلعه جای گرفت (یَکْنَت) یداه و رجلاه: دستها و 
پاهاي او در ائثرٍ جراحت ترنجیده و منقبض و خشک 
شد (کنع) منی: ی بت ییون 
درآویخت (تکن) لیر فی قدو: ‏ 
با آن بسته شده بود به هم جمع و ترنجیده شد. 


أن کار قوسته و 


سیر دربند چرمی که 


کنف ۱۷۰۶ کنف 


(الأکتع): چلای, قل. آن که دو دستش بریده است 
لُْنم) ينامرد كار ناقص. ج کنع. 

(الکانع): خوار و ذلیل در هنگام سؤال و درخواست یا 
گذانی, کسی کے دینک ةه و شواری :و وچک 
می‌کند یی کانعٌ): اسیری که بند چرمی» او را به هم 
جمع کرده است (رَجُل کانعٌ): مردی که خود و 
خانواده‌اش به نزدٍ کسی بروند و امیدٍ به خوبی و محبت 
و انعام او داشته باشند. 

(لکایعت): یی که الها را جمع گرده تا فزود آید. 
(الکنع): آبی که در نزدیکی کوه باقی مانده است. 
(الکنع): کسی که برروی چانه برزمین افتاده است. 
(الکنعاء: َو لاک 

موی کار اوک مس نمی و کی 
دیک برد شنکسته دست (الكَنْيْع) من الْجُوْع: گرسنگي 
شدید و سخت و زياد (رَجُلْ کنیعٌ: مرد تترتجینه و 
منقبض شده و درهم فرو رفته, 

کر ع): بریده دستها, کسی که دستهایش بریده 
است. 

# کنف - (کنّتَ ینف کثفاً) الکیّال: پیمانه کننده دو 
دست را بر سر پیمانه گذاشت تا آن را بگیرد (کْتََ) 
لْقَومٌ: آن قوم بخاطر تنگدستی و کمبودی که دچارٍ آن 
شدند اموال خود را نگهداشتند و خرج نکردند (کن) 
عَن الشیّه: از آن چیز به یک سو شد و کناره گرفت 
(کَفه) عه: از او مانع و حالجرش هد (كتف) الشیه: از 
آن چیز محافظت و نگهداری کرد (لانْ مَحْذُولٌ 
اتفه نله کام): فلانی خوار و بی‌مقدار و ذلیل 
شده است و چیزی نیست که او را از خدا حفظ کند یا 
از جائب خدا محافظی ندارد (كَنَفَ) فلاناً و بغلان: 
فلانی را در کنف حمايتِ خود و جزو عائلة خود قرار 
داد (کتّفَ) يَدَه: دستِ خود را جمع و مثل ظرف کرد. 
(کَفَ کف کنفاً. و کنوفا) الکَنیف: ساتری درست کرد. 
یا سپر ساخت. یا سایبان برای روي در ساخت. یا 


یا مستراح درست کرد (نَفَ) الدَار: براي خانه مستراح 
درست کرد (كَتَف) الإبل والعتَم: براي شتران یا 
گوسفندان آغلی درست کرد که از سرما و باد در امان 
باشند (کتف) لابله: براي شتران خود آغلی درست 
گرد 

کت ینف إکنافاً) السَّیْء: از آن چیز حفاظت و 
نگهداری کرد (أکُتَف) فلا به فلانی در کارش کمک 
کرد (َق) لد و الط به وی در گرفتن شکار یا 
پرنده کمک کرد. 

(کانَفْةٌ بُکانفُة مُکانمَة: به وی کمک و مساعدت کرد. 
(کتَ کف تکنیفا) الشَیّء: دور آن چیز را گرفت. 
کف یف إِکتنافا) القَوْمٌ: آن قوم مستراحی درست 
کردند. براي شتران خود آغل درست کردند (کَْت) 
لاقَهٌ: ماده شتر در پشتِ شتران قرار گرفت تا سرما به 
او نخورد یف فُلاناً: فلانی را جزو خانوادة خود 
قرار داد. دور او را گرفت. او را محاصره کرد. 

e)‏ که تکفا او را جزو خانوادۀ خود قرارداد. 
او را محاصره کرد. دور او را گرفت. 

(الکانف): عدول کنندة از چیزی, کناره‌گیری کنندهُ از 
چیزی. 

(الكانفة): سنگر, پناهگاه که انسان را از دشمن حفظ 
کند. گویند: ماما اث له انَه): گریختند و 
جان پناهی نداشتند که به آن پناه ببرند (فلانٌ مَحذُول 
اتکی من ال کانِقة): فلانی خوار و ذلیل است و 
چیزی نیست که او را از خدا حفظ کند یا از جانب خدا 
حفظ کننده‌ای ندارد. 

(الکنافْة»: نوعی زولبیا یا وعی شیرینی که از آرد 
گندم بصورتِ رشته‌هاي نازک درست کرده در روغن 
سرخ کنند و در شيرة شکر بگذارند و بیشتر در ماو 
رمضان مصرف کنند. 

الکتف): کنارة چیزی. سایه. ج أكناف (كتَقّا)الوَجُلٍ: 
دو پهلوي انسان (کتفَ) الطای: بال پرنده (ُنَ) الله: 


رحمت خداوندی, حمایت و حفظ خداوندی. 


کنفش 


17۰۷ کن 


(الکثف): صندوق. جمدان و امثال اینها که جیزی را در 
آن گذارند تا محفوظ بماند (کثف) الراعي و الضانع و 
اسباب و خرده ريزه‌هاي خود را در آن گذارند. 
(الکنَان؛ سازنده و فروشند؛ حلواي کناقه که در ماه 
رمضان مصرف می‌شود و توضیح آن در الكنافة 
(الکنرف): ماده شتری که وقتی سردش می‌شود در 
پناه شتران دیگر قرار می‌گیرد تا سرما اذیتش نکند. 
ماده شتری که از شتران جدا می‌شود و در جاي 
مخصوص شتران می‌رود و می‌خوابد (الكَنوْف) من 
(الکَنیْف): ساتر» پوشش. سپر (َزّش کُییْف): سیر 
محافظت کننده. سایبان روي در. آغل شتران یا 
کوسفندان که از دونضت یا از جرب درست کتند :ا از 
باد و سرما درامان باشند. مستراح, کنار آب. ج کنّف. 
نف رَجُل مت لح مردی که ریش پرپشت 
و زیادی دارد. 

# کنفش -<(کنمّش یکنفش کنْمشَةٌ): در روزهای فتنه و 
آشوب خانه‌نشین شد. بیخ فک او ورم کرد. 

# کنکن -(کَنْکَیَ ینکن کنْکنة) فلانٌ: فلانی گریخت. 
فرار کرد. بی‌حال و حوصله و کسل شد و در کنج 
خانه‌ اش ند نشست و بیرون نیامد. 

(الکنکان): نوعی بازي ورق. (دخیل). 

#کن =( کن يکن کنوْنا) الشَیّء: آن چیز پنهان و مستور 
شد 

رن یک کنا) الشیْء: آن چیز را پنهان کرد» مستورش 
کرد. 

(أکَنْ ین إگناتا) الشی»: آن چیز را پنهان كرد و 
پوشیده داشت. خدا می‌فرماید: و ان ریک لیم 
مائکن ضدورهم و سایعلنُون»: و بدرستی که 
پروردگارت می‌داند آنچه را که سينه‌هاي آنان در خود 


نهان می‌کند و آنچهرا آشکار می‌کنند. 

(کننَ ین تکنیت) السَیه: آن چیز را خیلی پوشیده و 
پنهان کرد. 

کت ین إٍکتناناً) الشَی4: آن چیز پوشیده و پنهان 
شد. مستور شد (کتْت) مرا آن‌ززن: از رو شرم 
چهر؛ خود را پوشانید (إِکْتَنٌ) الشیء: آن چیز را 
پوشانید. 

تک یَسْتَکنْ اشتکنان) الشَی٤:‏ آن چیز پنهان شد 
مستور شد. 

(الکانزن): آتشدان گلخن, اجاق. مرد گران جان, و 
غير قابل تحمل که مردم از او خوششان نمی‌آید. کسی 
که په ھتان ردم گوشی می‌وهد تا ار هالو ستقتان زا 
به این سو و آن سو ببرد و نقل کند. ج کَوانیِن (کانَوْنْ) 
الأَول: ماو دسامبر (کانؤن) الانی: ماه ژانویه. این دو 
ماه در وسط زمستان قرار گرفته است. و عرب به آن 
دو می‌گوید: (مَهُرّی قُماح): دو ماهی که نوشیدن آب 
لذتی ندارد. 

(الكانؤنة): آتشدان, گلخن. 

(الکنان): پوشش, درپوش» سرپوش. روانداز هر 
چیزی که از آن محافظت کند. ج اة خدا فرماید: 
«وقالا فنا فی ِو معا ذغونا اَنه»: و گفتند: 
دلهاي ما درپوشش است که حفظ می‌کند ان را از 
آنچه ها زانهم دعوت می‌کنی. 

(الكناتة): ترکش, تیردان. ج کسنائن. سرزمین مصر. 
[بطور مجازی گفته شده است.]. 

(الکنّ): پوشش, روپوش. سرپوش, درپوش. هر 
چیزی که .روي چیز دیگر قرار گیرد و محافظ آن 
باشد. هر چیزی که از سرما و گرما حفاظت کند و 
سرپناه باشد. مثل: غار. ساختمان و امثال اینها. ج 
أكثان: و أأكنَة. خدا می‌فرماید: و الله جَعَلَ 1 مما 
َل ظلالا وَجَعَلَ کم ن لجبال أناناً: و خدا قرار 
داد برای شما از آنچه آفرید سایبانی و قرار داد براي 
شما از کوهها سرپناهی. 


کنه 1۰۸ کے 


(الكَتّة): زن پسر یا زن برادر انسان. ج کنائن. 

الكْ: قسمتی از دیوار که مغل بال از دیوار بیرون 
است یا در کنار دیوار و براي حفاظت و تقویتِ آن 
درست می‌کنند. مثل: شمع يا شمعک. سایبانِ روي در 
سقفی که برروي در می‌سازند. پیچه. پستو یا رف 
خانه. ج کنان. 

(الکَنیَْ): زوجه» جفتٍِ مرد. زنِ مرد. ج. کنائن. 
(الُْتَکنة): حقد. کینه. 

(المکُْرُن): پنهان, مخفی و دور از دید. خدا می‌فرماید: 
(فی کتاب مَکُنُوْنٍ): در کتابی پوشیده و دور از دید. 
پنهان شده‌ای که دسترسي به ان ممکن, نبیست:.خدا 
می‌فرماید: «وَیَطرف علنهم غلمان لهم كَاكَهُم لولر 
مکنْونْ4: و می‌چرخد به دور آنان نوجوانانی از آن 
آنها که گویا مروارید پنهان شده و دور از دسترس 
هستند, 

کنه -(کَه یک نها الانر: به کنه آن کار دست 
یافت. حقيقتِ آن امر و مطلب را فهمید و درک کرد. 
اکن یک | کناها) المر: به کنه و حقيقتِ آن کار دست 
یافت و آن را فهمید و درک کرد. 

که یکت کتناها) الفر: کنه آن امر و مطلب را 
فهمید. حقيقتِ آن را دریافت. 

(الکنّه): حقیقتِ یک چیز, کنه. جوهرِ یک چیز. نهایت 
و غایت و حداکتر یک چیز. گویند: لت که ها 
ال نهایت و پایان این کار را دانستم و به آن پی 
بردم (َغرفة که َْفرَ: او را خوب می‌شناسم. همه 
چیز او را می‌دانم. اندازه و مقدار. حد و حدود. گویند: 
(َعَلَ وق که اشتخقاقه): بیش از حد و اندازة خودش 
کار کرد یا انجام داد یا بیش از حدٍ خودش شایستگی 
نشان داد. زمان یک چیز. گویند: (فَلت ها سىء فی 
غر کنهد): آن چیز را در غیر وقتٍ خودش و نابهنگام 
انجام دادم. 

# کنهر - (الکنَُرّر) من الحاب: پاره‌های ابر کوه 


مانند یا ابر سفید و انبوه و زیاد. 


(الكَتَهْوَرَة): واحد الکنَهُوَر. 

# کفی -(کُنتی یکی کِناية) عن گذاء و گی عن گٌذا 
یکذا: با کنایه از آن نام برد. آن را با کنایه ذکر کرد. 
(کتی یکی نجل بأین فلان, و آبافلان: کنیه‌ای 
برای فلانی گذاشت. به او گفت: أَبُوالْحَسَنِ. أب قاسم ۲ 
شرم 

(أکناهٌ بُکنیِه کنا و كاه یکی تَكُنيَهً): کنیه‌ای براي او 
گذاشت. به او گفت: أبُوالْقاسم. یوحن و غيره. 

( کی یکی اکُتناء) پکذا: فلان نام بر او گذاشته شد 
به فلان چیز تامینده شد. کلیه‌ای گرفنت. 

(تکی یکی نکیا فلانْ: فلانی در آوردگاه کنیٌ خود 
را بر زبان آورد و اين از شعارهاي جنگجویان بوده 
است. استتاز کرد. خود را پنهان کرد (تَکنی) بکذا: به 
فلان نام يا فلان کنیه نامیده شد. 

(الکانی): کنایه زننده, با کنایه نام برنده. 

(الكنايّة): (فی علم ْبَیانِ): لفظی را ذکر کردن و از آن 
معناي لازم آن را اراده کردن نه معناي اصلي آن را و 
کنایه بر ا گونه است: 

۱ -كناية از موصوف قل ا8 لول ر يشي امریکا 
(و امین بالضَاد): عربها یا کسانی که عربی حرف 
بزنند. 

۲ کنایة از صفت. مثل: (تظافَة ایْد): امانت و عفت» 
[در فارسی گوییم: پاكي دست: دزد نبودن و در امانت 
خیانت نکردن. ب]. 

۳ -کنایه از نسبت دادن صفت به موصوف است. مثل: 
لد کامیل عنن هَذا الوَجُل): پس الدکاء که صفت و 
الرجل که موصوف است. در لفظ آمده است و مراد آن 
است که این مرد خیلی با ذکاوت و هوشیار است. 
آل کنیت: کنیه: اننمی که در اول آن بو یا آیی» 
يا باه باشد.مثل: .وم له همچنین 
کلمه‌ای را گویند که در اول آن ابن يا ئت يا آخ يا 
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اخت یا عم يا عمّه يا خال يا خالة بوده باشد. و کنیه با 
اسم و لقب و بدون اسم و لقب به کار می‌رود. و جنبة 


کهب 


۱۷۰۹ کهف 


احترام و تشریفات دارد و در مورد بزرگان به کار 
می‌رود. و برای تفال به نوزاد هم می‌گویند. و بعضی از 
حیوانات هم دارای کنیه‌اند. مثل: أُوالْحارت: کنية شیر 
یر تا عایر: كنية کفتار. و امثال اینها در زبان 
عرب خیلی شایع است. کنایه از چیزی که بردن نام آن 
زشت باشد و به کنایه از آن نام برند. ج کنی. 

#کهب -(کهب یک که و کب لولة: رنگي آن 
تیره سياه شد. 

کاب بَکُهابٌ إٍگهیبابً) لن: رنگ آن خیلی تيرة 
تسیاه شد: 

اهب تیره رنگ مایل به سیاهی. خاکی رنگي 
سیاه. ج كُهْب. 

(الكَهْب): شتر یا گاومیش پیر. 

(الكقباة: جو نت الأكيّب: 

(الكُهَبّة): رنگی سیاه یا رنگي خاکي خیلی تیره. 
#کهد -( که یَکّدکهدا. و كَهّداناً) ُلان: فلانی هنگام 
درخواست خیلی سماجت به خرج داد و اصرار 
پافشاری کرد. خسته و وامانده شد (کهْدَ) فی لمَشی: 
در راه رفتن شتاب کرد و تذ.راه رفت( که فلانا؛ 
فلانی را به تند روی واداشت. 

(أكُهَدَ یهد | کهادا) فلانا: فلانی را خسته و مانده کرد. 
رَد یَکرَهد إكُوهداداً) لیم و الْمَرْحٌ: بيرمرد و 
کودک از شدت ضعف بر خود لرزیدند. 

(الکَهُداء): کنیزء بردۂ زن؛ زیرا بسرعت مشغول خدمت 
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می سود. 
(الکَهو د): أتان كود لیدَیْن: ماچه خر تندرو. 
(الکوٌهد): مردٍ پیر که از شدتِ پیری دچارٍ رعشه 


استة 
# کهر -(کَهَر که کَهرا) النّهاژ: روز گسترده شد و 
آفتاب آن بالا آمد (َر) الضحَی: وقتِ چاشت شد و 
آفتاب گسترده شد و بالا آمد (کَهُرَ) الحَ: گرما سخت 
و شدید شد (کهُر) فلان: فلانی خندید (كهَرَ) الْمْلام: 


پسربچه یا نوجوان به بازی و سرگرمی پرداخت (کهُرَ) 


فلانا: فلانی را خوار و مقهور کرد یا او را نهی کرد و 
مانع شد و بازداشت. از روي اهانت و تحقیر با او 
تروشرویی و اخم کرد (کهرَ) لموم داماد آن قوم شد. 
اهر و الکُْروْرة: كسى که اخمو است و با 
ترشرویی و اخم با مردم برخورد می‌کند. 

# کهرب -(کَهرَبِ کب كَهْرَبةً) مقط الماء: با 
ریزش آب توربین را به کار انداخت و برق تولید کرد 
(کهرّب) الشَیّْء: آن چیز را پر از الکتریسیته کرد یا به 
برق وصل کرد. گویند: (کَهُرب) الأْشلاک: خطوط 
انتقال نیرو و سيمهاي برق را به برق وصل کرد 
(هربَ)المَضن: کارخانه را برقی کرد یا به برق وصل 
کرد تا ماشینهایش به کار افتد (کَهَرَب) الْحَط الْحَدیْدٍی: 
لکوموتیو برقی را در خط آهن به کار انداخت. خط 
آهن را برقی کرد کوب ال أو لسحْص: آن جیز 
یا آن شخص را برق زده کرد که چه بسا باع نابودي 
آن شود. (همۂ اینها جدید است). 

(تَکَهْرَب تکرب تَکهْرْبا؛ برقی شد برق زده شد. 
بر در آن جریان یافت. با برق کار کرد. از آن برق 
تولید شد. گویند: (تَكَهْرَّب) الشلال: از ريزش آبشار 
برق تولید شد (یَکَهُربَ)الْمَضتع: کارخانه برقی شد. 
(الكهربا): کهرباء کاهربا. الکتریسیته. نيروي برق. 
(الكَهْرَ باء): کهربا. الکتریسیته. نیروی برق. 
(الکهُرّبائ): مهندس برق. سیم کش برق» برق کار 
(ارالْکهربانی): جریانِ برق, نیروی الکتریسته‌ای که 
در سیمها جریان دارد و بر دو گونه است: یار 
لکربای الموجب. و الافع): فازه برقي مثبت سار 
الک هرب الشالب أو الجاذب): نول برق منفی 
(آلمضباخ الْکَربائی: چراغ برقی, لامپ. 

(الكَهْرَبَة): تولید برق. رۇ رساي به چیزی یا شارژ 
آن. برق گرفتگی. 

# کهرمان -(الكَهْرَ مان): کهرباي سیاه. 

#کهف - کت بَكَُهفٌ | کتهافاً): غارنشین شد. 
(تَكََفَ یتک َكَهُاً): غارنشین شد (تَكَهَفٌ) الْجَبَل: 


که که 


کوه داراي غار شد (تَكَهُمَت) لث: آب قسمتهاي پایین 
چاه را خورد و آن را پوک کرد و صدا در آن لرزید 
(تَكَهُفَّث) الرَنهٌ: در اثر بيماري سل ریه چال چال شد. 
(کنهف یکنهف کنْهمَه) عتا: با شتاب از نرد ما رفت. از 
نزد ما رفت و شتاب کرد. [نون آن زائد است]. 
(الكَهْف): غار اشکفت. ج کُهوّف. پناهگاه» ملجاً. 
گویند: (هُوَ کهّف قومه): او پناهگاه فامیلٍ و طايفة 
خویش است. 

#که که - (که کذ): اداي خندیدنِ کسی. اداي حرف 
زدنِ کسی. اداي غرش حیوان نر و صداي شیر و نفس 
زدن آدم سرمازده در دستهایش که دستها را جلو دهان 
می‌برد و در آن می‌دمد تا گرم شود. 

(کَهُکه یکَهکه كَهْكهة) المتروز: آدم سرمازده دستها را 
جلو دهان برد و در آنها دمید که گرم شود (گهکة) 
لاس آو ال شیر یا شتر صدارا در گلو چرخانید 
(َهکة) ارجُل: آن مرد نی زد. نی نواخت. قهقهه زد. 
که تک تکَهکُها) عله: از آن یا از انجام آن یا 
در برابر آن ضعیف و ناتوان شد. ۱ 
(الگهاكه): مردی که در حال عادی و بدون ان که 
بخندد مثل این است که دارد می‌خندد. 

(الکَهُکاه): ضعیف, ناتوان, رنجور. 

(الكَهكاهة) من الرْجال: مردٍ ترسو و ترسیده يا مرد 
ترسناک. دختر بچه چاق و فربه. 

#کهل -( کال یکاهل مُکاهلةٌ) فلان: فلانی کهُل (وارد 
سن ۳۰ تا ۵۰ سالگی) شد. ازدواج کرد. 

( کل یَکَهل إکتهالاً: به سن ۰ تا ۰ سالگی رسیل: 
ازدواج کرد (کَهلتْ) المْجٌَ: عمر ميش تمام شد 
(کَهل) التبْتٌ: گیاه بحدٍ کافی رشد کرد و گل آن باز 
شد (کَهلت) ارَوْضَةٌ: تمام مرغزار یا گلزار گل کرد. 
هل کته لباب گیاه رشد کافی کرد و گل 
آن باز شد. 

(الکاهل) من الانسان: ميان دو شانه اننسان؛ وسط 
شانه‌ها یا محل اتصال گردن به ستون فقرات (فْلا" 


۱۷۰ 


یب یتست سرت رحس ۰ یت« ح«ح«(«(ح( اف«( 


کاهلٌ ټی فلان): فلانی مشکل گشاي فلان قبیله است: 
پناهگاه آنان در مشکلات و گرفتاربهاست ( مدید 
الکاهل): بدرستی که او عزیز و ارجمند و باشوکت و 
باشکوه است و کسی را ياراي اذیتِ او نیست (الکاهِلٌ) 
و آلو ست دی کم سب هید اج 
آن است و شش مهره دارد. صداي آدم خشمگین. 
صداي غرش حیوان نر به هیجان آمده 1 سرمست يا 
خشمگین نة لد کاهل): بدرستی که او خشمگین 
است يا به هیجان O‏ ج کواهل (کُواهلْ) ال 
از اوائل شب تا وسطهای آن. 

(الكهل): مردی که در سنین میان ۳۰ سالگی تا ۵۰ 
سالگی است: ج كُهؤل. و کَّل, وکهّلان (طارَ لَه طابر 
کھل): او خوش ,شای انت و هرهاق از دنا دازد. 
# کهلل - (الکهل ل): مردٍ بزرگوار و بخشنده و 
باسخاوت. 

#کهم - هم یک هم الوَجل: آن مرد در یاری 
کردن و جنگیدن کوتاهی و درنگ کرد (کهَم) السمیْف: 
شمشیر کند شد. 

انث تخو جما الشْدائدٌ الو جنل گرفتاریها و 
دشوازیها آن مرد را ترسو گرد 

(كَهُم یک کهامَة) بَصَره: دیده‌اش کم سو و ضعیف شد 
(کهم) لسانه: زبان او از گفتار عاجز و مانده شد. 
کم یه اکهاما) اھ :دیاین گم سی و خوت 
شد. 

(کَهَمَنْه ُكَهَمُهُ َکْهیْماً) الشداند: گرفتاریها و دشواریها 
او را زیاد ترسو و بزدل کرد. 

(تکهم نکم تا فلانٌ: فلانی از یاری کردن و 
جنگیدن کوتاهی و دریغ و درنگ کرد. 

(الکهام): کسی که از یاری کردن و جنگیدن خودداری 
و کوتاهی کند. ثنمشیر کند. کسی که زبانش از گفتار 
ناتوان و عاجز است.یا زبان عاجز از گفتار. 
(الکهیم): مردی که زبانش از گفتار عاجز است. یا 
زبانی که از گفتار عاجز و ناتوان است. شمشیر کُند. 


کهمس 


#کهمس -(کَهْمَس یْکَهُم کَهْمَسَةً): گامها را نزدیک 
به هم برداشت و گرد و خاک درست کرد. 
(الکَهُمَس): ۵ شیر درنده . گرگ ماده شند شتر بزرگ کوهان 
(الکُمش) من ال مرد کوتاه قد. مرد زشت روی. 
#کهن -(کَهَن یک کهانةٌ) ل: برای او پیشگویی کرد. 
از غیب خبر داد (َهُن) لَهّمْ: چون کاهنان و پیشگویان 
کن ټکټ کهانة): پیشگو شد. غییگو شد. کاهن شد. 
دانشمند مذهبی هود یااتضاری شد. یا پیشگویی جزو 
طبیعت او و 

(كاهتَهُ یکاهنه مُکاهنةٌ): او را برگزید و به أو مایل شد. 
دوستار او شد و به او کمک کرد. 

(نَكَهَنَ نکن تکهنا) لٌَّ: براي او غیبگویی کرد 
پیشگویی کرد. سخنانی به وی گفت که شبیه قول 
کاهنان و پیشگویان بود. 

(الکاهن): غیبگوی, پیشگوی. ج کان و كَهنة. کسی 
که دانش دقیق و معتبری دارد یا اظهار می‌کند و 
گروهی از عرب به اخترشناس و منجم و پزشک 
می‌گفتند. کسی که به كارهاي فردٍ دیگری رسیدگی و 
آنها را انجام می دهد و به دنبال کارهای او می‌رود 
(الکاهن) عند اد و اْصارّی: دانشمند مذهبي يهود 
و نصاری (الکاهن) عد أضْحاب لشّیانات من ۳ 
الْمْشمین: بر پرتتیتی دینی یهود و نصاری و دیگر 
مذاهب غیر اسلامی که قربانی را سر می‌بُرد و شعائر 
دینی را انجام می‌دهد (حُلوانْ الکاهن): اجرت و مزد 
کاهن (مَجْع لها نر و عباراتی که کاهنان در 
هنگام اجراي مراسم بر زبان آورند. 

(الکهانة): پیشگویی, غیبگویی, حرفهٌ کاهن. 

(الكهنو ت): مقام دانشمندانِ مذهبي غیر اسلامی, مقام 
روحائیت غير اسلامی. (دخیل). (رجال اکر 
دانشمندانِ مذهبي بهود و نصاری و امثال اینها بجز 
اسلام. 

٭کة -(کَه که كُهُوْهاً): پیر فرتوت شد (ه) اسان 


۱۷۱ کوب 


فی وَجْه مَنْ یَتْکه: آدم مست در جلو صورتِ کسی 
که هق از را یوید که بفهمه دفانن چلایوتن داد 
تفن ر 
(که خوط انف ا کشید. تتفس کرد. 
(الکَهَة): ماده شتر تنومند و پیر. پیرمرد. پیرزن. ماده 
شترٍ پیر خواه لاغر باشد خواه فربه. 

-(َهی یکی کهّی) فلان: فلانی ضعیف و 
بزدل و ترسو و بوی دهانش بد شد. صورتش لک و 
پیس شد. کک مک شد. 
(أکمّی یکُهی اکُهاء): انگشتان خود را جلو دهانش 
گرفت و با نس خود آنها را گرم کرد (َکْهُی) عن 
الطعام: از غذا بدش امد و نخورد يا از ان غذا بدش 
ما و نی را 
هی یھی اکُتهاء) فلاناًآن یَُلَْ: فلانی را خیلی 
بزرگ شمرد و شرم کرد که با وی سخن گوید. 
فقی: سنگبدون ترک و شکاف. مرو کک مکی 
که صورتش لک و پیس 
گنده دهان که 
(الأکهاء): بزرگان» بزرگ منزلتها. 
(الگهاق: ماده شتر تنومند و پیر. 
#کوب - (کاب یَکُبٌ کوبا): با جام نوشید. با لیوان 


است. مرد ضعیف و ترسو و 


بوي دهانش گند | 


آشامید. 
( کوب کب کوّبا: گردنش باریک و سرش بزرگ و 
گنده شد. 


(کَوّبِ کوب تکُویباً) الشیّء: آن چیز را با سنگ ادویه 
کوبی کوبید. 

ال قوپ کسی که گردنش. پارنگ و سرضی کننده و 
بزرگ باشد. ج کوّب. 

الک ب): جام لیوان. ج کوب اواب 

(الکو باء): ون الأكْوّب. 

(الكُوْبّة): کک این کی سکیا گر رسا 
و مرمری که با آن داروها و امثال آن را می‌کوبند. 
ٹوعی لت موسیقی است ھجو ج خر کہ نرد 


کوث 
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شطرنج. جام» لیوان. 

#کوث -(کوّتَ يكوت تَکويئاً) الرَزِْعٌ: زراعت چهار 
برگه یا پنج برگه شد. 

(الکوّث): زراعتِ چهاربرگه یا پنج برگه. کفش 
کوچک یا کوتاه. 

#کوح -(کاح یکرح کَوحا)فلانً: با فلانی پیکار کرد و 
بر او چیره شد (کاح) الشَیء: آن چیز را در آب یا در 
خاک فرو برد. 

(کاوّخه یکاوخهٌ مُکاوّحَةّ): با او پیکار کرد. جنگید. به 
وی دشنام داد و علا با او دشمنی کرد. 

(کَوَحَٴ يکوَحُهُ تکُیْحا): با او بسیار پیکار کرد و بر او 
چیره شد (كَوَحَ) عَيْرَهٌ: دیگری را خوار و ذلیل کرد 
(َوْم) ماما افسار شتر را خوار و رام کرد. 
(تکاوّحا یتکارّ حان تکاوحا): با یکدیگر دشمنی و 
مبارزه کردند. 

#کوخ - (الکُوخ): خانه‌ای از علف و نی است. کوخ. 
هر نوع خانه که کشاورز در کنار مزرعه یا جالیز 
درست کند. (جدید). 

#کود -(کاد یکاد کورداً) یل کذا: نزدیک بود فلان 
کار را انجام دهد. خدا می‌فرماید: یکا البق یَخْطّت 
َْصارَُْه:نزدیک است که برق برباید دیدگان ایشان 
را. باز می‌فرماید: «یکاد رها یی لول تفسنه 
ناژ: نزدیک است که روغن آن پرتو افکند و اگرچه 
برخورد نکند به آن شتی و (کاد): فعل ماضي ناقص 
است, اسم آن مرفوع و خبرٍ آن مضارع مرفوع یا 
مضارع منصوب به ان است و معناي ان براي مقاربه 
(چون کاد از افعال مقاربه) است چه برای اثبات بیاید 
و چه برای نفی و گاهی به معناي خواست می‌آید و لذا 
بعضی از مفسرین. قول خدا را به معنای خواست 
گرفته‌اند که می‌فرماید: اكاد أَفنهای: می‌خواهم 
پنهان کنم آن را (عرّفَ فلانٌ مایْکاد منٌ): فلانی فهمید 
که چه چیزی از او خواسته شده است. و بعضی از 
عربها گفته‌اند: كدت اَل ذا4: خواستم فلان چیز را 


انجام دهم که در این جا کُذتٌ با ضم کاف آمده است 
نه با کسر کاف. ۱ 

(کاه یکره کود, ومکادا) فلانا عّن الیّْه: فلانی را از 
آن چیز بازداشت و منع کرد (کاد) بتْسه: جان داد یا 
مشرف به مرگ شد. 

(کرّد یکو تکُویدا) الشَیّء: آن چیز را جمع‌آوری کرد 
و در یک جا روي هم انباشت و کپه کرد. 

(الکود ة): هر چیز روي هم انباشته و کپه شده, 
خوراکی باشد یا خاک و امثال اينها. ج أَُواد. 
(المَکاد :): گویی: (لامَهعّة لیْ ولامکادَة): نه اهمیت 
می‌دهم و نه می‌خواهم و نه اراد آن را دارم. و به کسی 
که از تو چیزی بخواهد و نخواهی به وی بدهی گویی: 
(لاولامک اد و لاعهکةه و لانکادا و لاشهفا): نه 
می‌خواهم و نه به آن آهمیت می‌دهم. 

#کودن -(کَوَدنٌ و الکوْدّن): رجوع کن؛ کذَن. 

# کون -(کوّذٌ یِکرّذ کید الازاژ: لنگ یا شلوار یا 
لباس پایین تنه تا روي (کادّة) گوشتِ برجستة بالای 
ران را گرفت (کوّذ) فلانا باْعصا: با عصابر سرین فلائی 
کوبید. 

(الکاذان): مرد تنومند و فربه. 

(الکادة): گو شت برجسته بالاي ران. ج کاذء و کاذات. 
(الکاذ تان): تشن الکادة. 

(الکوٌ ذان): مرد تنومند و فربه. 

#کور - (کار یک کُوّر) فی مشتته: در راه رفتن 
سرعت گرفت (کار) الْارَة: بار را حمل کرد (کار) 
الأرْضَ: زمین را حفر کرد. 

( کار یْکیر | کار َله: او را خوار و ذلیل کرد یا او را 
ضعیف و ذلیل دید و او را خوار کرد. 

(كَوَرَ یکَوْر تخویرا) الشَی»: آن چیز را دایبره‌وار و 
حلقوی به دور هم پیچید همان‌طور که عمامه و دستار 
را پیچند (وْر) متا کالا را روي هم ريخت یا آن را 
جمع کرد و به هم بست. پسته‌بندی کرد (کوْرَ) الیل 
عَلّى الّهار و اهاز ی اليل: خدا شب و روز را در 
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یکدیگر فرو برد یا از یکی گرفت و آن را کم کرد و بر 
دیگری افزود. خدا می‌فرماید: «یْکَوَرٌ الیل علی الا 
و یور هار عَلی الیل فرو می‌برد شب را بر روز 
و فرو می‌برد روز را بر شب یا از یکی کم می‌کند و بر 
دیگری می‌افزاید (کوَرَ) فلاناً: فلانی را بر زمین زد یا با 
نیزه بر او زد و او را بر زمین افکند. 

(کرْرَتْ َکوّرُ تکُویرا) الَخش: نور آفتاب جمع و 
درهم پیچده شد همانند دستار که جمع و پیچید 2 
می‌شنود: یا افتاب بطور کلی متلاشی و نابود شد. 
کار یَکْتاز [کتیارا) الوجُلْ: آن مرد بر زمین افکنده 
شد. گویند: (َوْره قاکُتاز): او را بر زمین زد پس او 
برزمین افکنده شد (ُتاز) اش | سب هنگام دویدن 
دم را بلند کرد و برافراشت (کتارث) التاق ماده شتر 
در هنگام جفت‌گیری دم خود را بلند کرد (إكتار) لفلان: 
آماده ند که به فلانی دشنام دهد (إکتار) الشیْء: آن 
چیز را برروي هم ریخت. 

(تَكَوْر يَتَكَرَرُ تکورا) الوَجُل: آن مرد باشتاب رفت یا 
متکبرانه قدم برداشت و به قولی: دامن برچید (تَکَوَرَ) 
بل کوه فرو ریخت. فرو افتاد (تَکَْر) الَائل: چیز 
مایم کین 

(الکار ة): بار. لنگة بار و کالا و غذا و غیره. 

(الکوار): كندوي مصنوعي عسل که از چوب درست 


(الکوارّ ت): كندوي مصنوعي عسل که از جوب سازند. 
روسری زنانه. 
الکزر): گلة بزرگ شتر یا گلة بزرگي گاو. زیادی, 


وفور. بسیاری. گویند: اتود بالل من اور بَعْدَ 
الکوْر): پناه می‌بریم به خدا از کمبود پس از فراوانی و 
وفور و زیادی. ج وا 

لور کور آهنگری. پالانِ شتر یا پالان شتر و 
لوازم ان. ج أُوار و کیُران. کندو و لانۀ زنبورها. ج 
وا کورة ذوب فلزات. 

الگا سمت و سوء جهت. ناحیه. دهستان یا 


بخش. ای 

(الكُرَارَة): كندوي پرورشي زنبور عسل. ج کوّارات 

(البکُرّر): رَجُل مکُوَرٌ: مرد بد زبان پرگوی. 

# کورم - (الکرمَة): ساقۀ زيرزميني گیاهانی است 

که همچون سیب زمینی است. 

#کاز -(کاز یک کور با کوزه آب نوشید (کاذ) 

الشَیَء: آن چیز را جمع کرد. 

کار یکت | کُتیازا): با کوزه آب نوشید (کتا) الماء: 

از گوزه آب آننامید. ۱ 

تور بكو تکفز َو آن قوم گرد آمدند. 

(الكؤز): کوزه. بلال, میو؛ ذرت. ج کیزان. 

(المُكوّز): رَجُل مَُوَر لواس: مرد کله دراز. 

#کوس -( کاس پک کا الانسان: انسان برروي 

یک پا راه رفت و پاي دیگر زا بالا نگهداشت, لی 

کرد (کاسش) الْْیَوان؛ عصب شخ پشت یک بای 
حیوان قطع شد و حیوان با سه نارن رفت (کاسش) 

حیوان پی شده به رو درافتاد (کاست) الْحَی: مار 

چنبر زد (کاس) فی سَیْرو: آهسته و با درنگ راه رفت 

(کاش‌انفی ی در معامله قیمت را پایین آورد و کم 

کرد (لاتکُسنیٰ یا فلانْ فی الیْع): دو عامل يا من 

قیمتِ جنس مرا پایین میاور (کاش) فلاناً: فلانی را بر 

زمین زد یا او را به رو درانداخت. 

( کاس ان إكاسة) قلانا: فلانی را بر زمین زد یا او 

را به رو درافکند. 

(کوّسه + َوَس تَکُویسا): او را به سر برزمین زد یا او 

را واژگون کرد. 

(اُِتاسَه یَکتاسه إِکتیاساً) عَنْ حاجته: او را از كارش 

بازداشت. 

(تَکاوّس تخار غ تکاوساً) لخ گوشتِ بدن او زیاد 

و روي هم سوار شد (یَکاوش) العش و نحو سبزه و 

امثال آن 1 شد و درهم پیچید و درهم فرو رفت. 

(تکوّس تکوس تَکوسا) لرَجُلْ: آن مرد واژگون,شنده 

معلق زد. 


کوسج 11۴ کول 


(الکاس): مخفف (لکَاأس است. جام شراب تا زمانی 
که شراب در آن باشد. (در کاش نیز گذشت). 

(الکوْ س): هیجان و تلاطم و خروش دریا که نزدیک 
است افراد را غرق کند یاغرق شدن در دریا. (معرب). 
(الکر س): طبل. (معرب) گونياي نجاری. [یدین معنی 
نیز مغرب از فارسی است. ب] 

(الکو ساء): رض کوّساء: زمینی که گیاهانش زياد و 
درهم پیچیده و درهم فرو رفته است. ج کوّس, 
(الكُوْسة): كدوي قلمی, كدوي خورشی (دخیل). 
(الكُؤْسی) من الْخَيْلٍ: اسب دست و پا کوتاه که هميشه 
در دویدن عقب می‌ماند. 

#کو سج -(کوْسَح): در مج گذشت 

#کوع -(کاع كع كَوْعاً) الكَلْبُ: سگ در شنزار راه 
رفت و از شدتِ گرما روي مچ دستش خم شد. سگ 
پی شد و نتوانست برخیزد و برروي مچش راه رفت. 
(کاغ یکا کوعا) السَیْء: از آن چیز ترسید. هیبتٍ آن 
چیز او را فرا گرفت. 

(کوع يوع كَوَعاً) فلاٌ: سر استخوان کوع (استخوان 
سو ازئد که پشت لکشت فست الست فلائی:بزرگ و 
ستبر شد. مج او خشک شد. یکی از دستهایش به 
طرف دستٍ دیگر کج شد. 

(كَوَعَه كع تکریعاً بالمیف: با شمشیر به وی زد 
بطوری که استخوانهاي زند و مج او کج شد. 
(تکوْعث کوځ تکوعا) یه دست او کج شد. 
(الاْکُرع): کسی که یک دستش به طرف دستِ دیگرش 
کج شده و خمیده است. 

(الکاع): استخوان زند و مچ که دو سیت ارت 
کوچک قرار دارد. ج أکُواع. 

الکُوع): نوک مچ که پشتِ انگشتِ ابهام است. ج 
أَکُواع. 

الک عاء): مُوَنْثِ الا كُوَع. 

#کوف -(کاف کف کوفا) الأویْم: كناره‌هاي چرم را 


دوخت یا پس از کوک زدن دوخت. 


(کوّف یکَوّف تکویفا) الجُلّ: آن مرد به کوفه مق یا 
رفت (کوّف) لادی چرم را بريد (كَوْف) الکاق: حرف 


زدود. آن را کنار زد. 

(تکوّف یکرت تکوفا) الرجُلْ: آن مرد شبیه اهل کوفه 
شد یا منسوب به اهل کوفه شد (َکَرّفَ) الْقَوْمٌ: آن قوم 
جمع شدند و دایره‌وار ایستادند يا دایره‌وار نشستند. 
الکّنی): گویند: لاش فی کی ین :کار آن 
قوم آشفته و پریشان است. 

(الکُوٌ فان): شنزار گرد و دایره‌وار. درهم و برهم شدن و 
پریشانی و رفت و آمد مردم در گرفتاریها و دشواریها 
و مشکلات. گویند: ناش فی کوْفان من آشرهن): مردم 
دچار مشکل شده‌اند و در حال رفت و آمد و درهم و 
برهم هستند. 

(الک فان): شنزار گرد و دایره‌وار. درهم و برهم شدن و 
پریشانی و رفت و آمد مردم در گرفتاریها و دشواریها. 
کی بآ نی با چو هو الاو کی دیا و " 
سخت يا سختی و دشواری و مشقت. ارجمندی. 
عزت. مناعت و بزرگواری و گرامی بودن. 

(الگ وة دستمالی که مردان عرب بر سر گذارند و 
عقال را بر آن نهند. [در عراق چفیه يا یشماغ نامند: 
ب]. 

#کوک ۔(الکؤ ک): زغال کک. زغالی که از تصفیۂ 
تقظیر رغال سگ با از سوختن تاقفن آن به دس 
اید انن رغال ظزیبا کرین حالص است: و.همنگام 
سوختن حرارت زياد تولید می‌کند و خاکستری از آن 
برجا نمی‌ماند. ب]. 

(الکوکایین): کوکائین. 

# کول کول یکول کول القَوم: آن قوم گرد 
آمدند (تگَوٌلؤا) علی فُلانٍ: با دشنام و کتک بر سر 
فلانی ریختند یا به طرف او یورش بردند و به دشنام 
دادن و زدن او پرداختند و کوتاه نیامدند و دست از او 


برنداشتند. 


کولایا 


۱۷۵ کون 


(إنكالوا يلون انکیاله) عَلیّد: بر او یورش بردند و به 
دشنام دادن و زدن او پرداختند. 

(الاأكرّل): پشتة بلند کوه مانند یا زمین مرتفع کوه مانند. 
(الک لان): ني بوریا یا گیاه لوخ یا ا 
#کولافا ا بوست درخت صابونی. لین 
پوست حاوي موادٍ ساپونین است و برای ایجاد کف در 
نوشابه‌ها به کار می‌رود. نام دیگر آن [عِرْق الْحَلاوة] 
اسبت: 

#کوم -(کوم يکوم کوما) الَیْء: آن چیز بزرگ و 
ستبر شد و معمولاً براي بزرگ شدن کوهان شتر به کار 
رود. گویند: (کُوم) َير کوهان شتر بزرگ شد. 

(کوّم بكوم تکویما) الشیء 
کپه و توده کرد و انباشت 
( تام یکتم کنیا الرجُلْ: آن مرد بر روي انگشتان 


: آن چیز را جمع و روي هم 


پایش نشست. 

الاک م): ۵ شترِ بزرگ کوهان. ج کوم. 

(الاأكو مان): قسمتهای زیر پستانهاي مَرد. 

(الکؤم): کپ هر چیز, مثل: کپ خاک, تودۀ گندم تودۀ 
سنگ و امثال اینها. جاي بلند. مثل: تبه. ج اکوام» و 
(الگوماء): من الاَكُوّم. 

(لکَومَة): هر چیز کپه شد مثل: کپ خاک, تودۀ گندم. 
تودۂ سنگ و امال اینها. ج کُوّم. 

(الكَوْمَّة): هر چیز کپه شده, مثل: کپ خاک, تود؛ گندم, 
تودۂ سنگ و امثال اینها. 

#کون -( کان کون کون و کیان وکین الشَیْء: آن 
چیز به وجود آم آفریده شفه بیدا شد یافت شد. رخ 
داد و کان بر سه گوئه انست 

اول: از افعالی است که اسمش را رفع و خبرش را 
نصب می‌دهد و به آن می‌گویند: «کانَ» ناقصه چون از 
افعال ناقصه است. مثل: (کانَ رید قابما): زید ایستاده 


بود. و براي دوام فعل یا عدم دوام آن به کار می‌رود که" 


همراه آن قرینه‌ای می‌آید. و «کان» ناقصه به چند معنی 


می‌آید: 
-به معناي (صارّ): شد. خدا می‌فرماید: و سْیّرّتِ 
الجبال فکانَت سراباً): رانده و به راه افتاده شدند 
کوهها پس شدند سرابی 
مَهیلا: ر ی تودة شن تست و 
ن. باز می‌فرماید: فد امن الماء فكائث 
وَردة E;‏ یس زمانی که 8 اسان یس 


بشود یا شد سرخ رنگ همچون دُردٍ روغن. 
به معناي اینده می‌باشد. خدا می‌فرماید: « یخافون 
ما کان شره مشت ثرا : می‌ترسند از روزی که 
می‌شود یا می‌باشد بلاي آن آشکار یا گسترده. 
۳ - به معناي حال است. خدا می‌فرماید: کم خر 
ي أَخرجَت لناس#: هستید بهترین امتی که بیرون 
آورده:شده است برای مردم. 
۴ به معنای پیوستگی زمانی یک چنیز است که 
همیشه بوده و استمرار واچ ات خدا می‌فرماید: 
#وکان الله عَمُوْراً رَحِْماً4: و بوده است و می‌باشد یا 
هميشه می‌باشد خداوند بخشنده گناهان و مهربان. 
دوم: کان فقط اسم می‌گیرد و نیازی به خبر ندارد و به 
آن نامه می‌گویند. یعنی: ابت و استوار شده مثل این 
سخن: «کانَ له وّلاشَیْء مَعَهْ»: خدا زنده و ثابت بود 
ونبود چیزی با او. و بد ماي واقع شد می‌آید. مثل: 
«ماشاءاللة کان و الم یلم يَكُنْ» آنچه خدا خواست 
رخ داد و انجام شد و آنچه را نخواست انجام نشد و 
رخ نداد. 
سوم: زائده است و هیچ معنایی ندارد و اسم و خبری 
وی ی ی ی 
وسط و آخر جمله واقع شود و در اغاز جمله نياید. 
مثل: (رَ؛ د کان ن ی و رید من کانَ): زید رونده 
است که به معناي رَنْدٌ مُنْطَلِقٌ باشد و کان زائد است و 
معنایی ندارد. و کان اگر زائد باشد فقط به لفظ ماضی 
آید و خیلی اندک به لفظ مضارع آید. مثل شعرأم عقيل 
پې ات اک 


کوه ۱۷۹۶ کوی 


که 


انت کون ماجذ تل إذا ته تهب شغال بلیل: 
تو داراي مجد و بزرگوار و هوشیار هستی. زمانی که 
بوزی, باد شمال مرطوبی هستی. (دْل ارف بر 
کانّ): آن کار اتفاق افتاده گذشت 
(کانَ یک کْنً, و کیاناً) عَلّی فلان گذا: فلانی فلان 
چیز را متکفل و ضامن شد. الایَکُوْنْ) از افعال 
استفناست. گویند: (جاء الوم ایکون رَبْدا): آن قوم 
آمدند ولی زید نبود. به استثنای زید. و اسم آن هميشة 
مقدر است:رو گویا می‌گوبی؛:(جاه الوم لا بكرن الا 
رَیْدا): ان قوم امدند اما زید امدنی نبود. 
(کوّن یکوّن تکویتا) الَیء 
کرد (کَوَن) لالش خدا آن چیز را آفرید. خلق 
گرد 
((کتان یخان اکتیانا) الشَیَء: آن چیز رخ داد. به وقوع 
پیوست. ایجاد شد (کُتانَ) به: ضامن اوشد. متکفل او 
شد. 
(تکوّن یتکوّن تکوْنً) الشَی4: آن چیز رخ داد. ایجاد 
شد. گویند: (َونه فعَکون): آن را به وجود آورد: پس 
آن هم ایجاد شد. تکان خورد. عرب به چیز مورد تنفر 
می‌گوید: (لاکانَ وَلاتکوّنّ): نه آفریده شد و نه تکان 
خورد (ََوّن) فلاناً: به شکل فلانی درآمد. بصورتِ 
فلانی ظاهر شد. و در حدیث است که: امن رین فی 
نام درآ نی فان الشَیْطان لایتکونیین»: هر کس ببیند 
مرا در خواب پس بدرستی که مرا دیده است. همانا 


: آن خن وااساخت: درست 


شیطان بصورتِ من و به شکل من در نمی‌آید. 
(استکان یَسْتکینْ إشتكانة): خوار و ذلیل شد. 
(الکائن): موجود. درست شده. درست شونده و به 
وجود آینده. 

(الکائنة): حادثه. رخداد. واقعه. ج گوائن 

(الكوْن): هستی, وجود. جهان آفرینش, جهانِ هستی. 
هر چیزی که بطور ناگهانی رخ دهد. مثل: نوری که 
بلافاصله پس از تاریکی بياید و اگر این کار بتدریج 
انجام شود آن را حرکت گویند. شكل‌گيري ماده مثل: 


گل که به صورتِ کوزه یا آبریز درآید و استحالۀ 
جوهر مادّه به چیزی برتر و بهتر و بالاتر. برعکس آن 
فساد است که استحالهٌ جوهر مادّه است به چیزی بد تر. 
(الکُوّنان): دنیا و آخرت. 

(الکیْنة): وضع 2 حالت» کیت گوریند: (بات 2 
سَوءٍ): فلانی شب را با حالتِ بدی گذرانید. 
(المکان): مقام منزلت» مکانت. گویند: (هو رَفِيْعٌ 
المَکانٍ): او بلند مرتبه است. جاء مكان» موضع. ج 
امکتة. 

(المکانة): مقام. مکانت. منزلت» مرتبت. جا مکان» 
موضع. خدا می‌فرماید: و لو شاء مَسَخْنا هم علی 
مَکانتهم»: و اگر می‌خواستیم هر آینه مسخ می‌کردیم 
آنان در همان جاي خودشان. 


ن بکيتة 


(التکون): ایجاد شده موجود. آفریده شده. 

#کوه -(کاهه یکره كَوْهاً): دهان او را بویید. 

(کوء یک کّها) الوَجُلٌ: آن مود سرگردان شد. 
زکرمت تک تاه اید َو کارهاي او گسترده 
و پراکنده شد. 

#کوو -(گوّی یکی تَکُوِيَهً) فی ابیت کوّة: روزنه‌ای 
در اتاق درست کرد. براي اتاق دریچه‌ای درست کرد. 
(تَکَوّیَ یکی تکَوْیا): داخل جاي تنگی شد و به هم 
جمع شد و درهم فرو رفت. 

(الکَیّ): روزنۀ اتاق, دریچه. پنجره. 

(الکو ة): روزنه اتاق, دریچه. ج کر ات وگواه و کوی. 
#کوی -(کواه یک یه کا و کی او را داغ کرد. خدا 
می‌فرماید: يوم بُخمی عَلنها فی نار جَهنْم فِنكُوي 
بهاجباههُم و جنْوهم وَظهُرهُم): روزی که داغ و 
سوزان می‌شود در آتشن جهنم» پس داغ می‌شود با آنها 
پيشانيهاي آنان و پهلوهاي آنان و پشتهاي آنان (گوّی) 
للَوْبَ: لباس را اتو زد (گوی) فلاناًبئنه: به فلانی تند 
نگریست, تیز نگاه کرد (كوّث) اب فُلاناً: کژدم 
فلانی را گزید. 

(کاواه یکاو یه م2 کاواةّ): متقابلاً به وی دشنام داد. 


كى ۱۷۷ کید 


(إِكَتَوَی یکت وی |کُتواءٌ): با آهن داغ و غیره داغ شد. اتو 
زده شده, اتو شد (کُتوَی) فلا فلانی خود را داغ کرد. 
خو را به گزاف ستود. 
(تکَرّی یکی تکویا) پالشیم: خود را با آن چیز گرم 
کرد (تکَوّی) بجسد افرَأته: خود را به زنش چسبانید تا 
از حرارتِ بدنِ زنش گرم شود. 
(ْتکُرّی یتک سْتکُواء): خواهان داغ کردن یا اتو 
زدن شد. 
(الکاو یاء): آهنی که با آن داغ می‌کنند. 
9" را صيغه 4 مبالغه است؛ نشیا داغ کننده. 
اتوشویی کسی که شغلش اتو زدن لباسهاست. مرد 
بدزبان و فخاش. 
(الکیَّ): : جاي داغ شده و گاهی به معا داغ کردن 
می‌آید. و از همین مقوله است: «یز اس ینغ فی 
لب کد»: از بنی‌آمیه در دلها داغی وجود دارد. مردم 
منتظرند فرصتی به دست آید و بنی‌امیه را داغ کنند. 
(المکُواة): آهنی که با آن داغ کنند. اتو. 
# کی -(کی): یکی از حروفی است که مضارع را 
نصب می‌دهد: بخاطر. تاء که. خدا می‌فرماید: لکلا 
تأشوا غّی عافاتگ: تا تأسف نخورید بر آنچه از 
دستِ شما رفته است. و گاهی حرف جر است به 
معناي الی: تا وقتی که تا آن گاه که. مثل: (ساجُتهد کین 
ك 
انجَحَ): بزودی کوشش می‌کنم تا پیروز و کامیاب شوم. 
عرب): 
کی تجتَخون [لی سم و ما نیرت 

قَنلاكُمْ و لظی الهيجاءِ تضطرم: 
چگونه مایل می‌شوید به صلح در حالی که گرفته نشده 
است انتقام کشته‌گان شما و در حالی که آتش نبرد 
هنوز شعله‌ور است! 
# کیا -(کاء یْکین؛ كينا و كينها عن الاشر: از آن کار 
ترسید و بازگشت یا چشمش که به آن افتاد بدش آمد 


و متنفر شد. 


(آکاء یُکی؛ | کات و ِکاة): مانع او شد و نگذاشت به 
کارش برسد. جلو او را گرفت تا کارش را انجام ندهد. 
(الکاء): مردٍ ترسو و بزدل و 
(الکی»؛ و الکیء): مرد ترسوء بزدل؛ جبان, 
# کیت - یت یکی تکیت الجَهازّ: وسائل را آماده 
کرد. شاعر گوید: 

(کَيّٹ جهازک ما کنت مُوتحلا 
وسائل خود را آماده کن اگر کوج کننده‌ای و 
می‌خواهی بروی (کَیّتَ) الوعاء: ظرف را پر کرد. 
(کیْتَ و کیْتَ؛ و کیت و کَیَت): گویند: (كانَ فی مر 
کیت و کیْتٍّ): در ان کار چنین بود و چنان بود؛ کنایه 


از استان رای انست؛ کیت به تتهایی نیاید بلکه کیت 
# کیح - (کاح بَکیٰح کیْحا) فیه السَیْف: شمشیر در او 
کارگر افتاد. 

(گیح یکی کیحا): ستبر و کلفت شد. خشن و غلیظ 
شد. 


( کام كيح |کاحة) ف القیف: متیر ادر او کارگز 
افتاد (ما اکاع فیه السَیّف): شمشیر در او کارگر نیفتاد 
(آکاح) فلاناً: فلانی را نابود ۳ 

(لأکیع): ستبر و کلفت و ضخیم. ج کنع. 

(الکاح): دامنة کوه بُنٍ کوه. ج أکیاح. ر 
(الکیْح): دامن کوه, بُنِ کوه. 

(الکیْحاء): منت الاکیم. 

* کید -(کاد یَکید کید و مَکیِدّة) اْفرابٌ: کلاغ بشدت 
غار غار کرد (کادّ) 3 اقش‌زنه روش .شد (کاة 
بتفیه: با سختی و مشقت جان داد (کاد) فلانً: فلائی را 
فریفت به او نیرنگ زد (کاد) ل: برای او چاره‌جویی 
کرد. کار بدی با وی کرد. خدا می‌فرماید: و الله 
کید أضنامکعی: و بة خذا سوگند کار بدی بکنم 
(خراب کنم و درهم بکوبم) بتهاي شما را (کاد) قْم 
با آن قوم جنگید (کاة) الشّء: در صدد انجام آن چیز 


برامد و با ان دست و پنجه ترم کرد و نقشة ان را 


كير 


۱۷۹۸ کیص 


(کایْده یکایده مُکایدة): به او نیرنگ زد. 

(إِکتاده يتاه | کُتیادا): به او نیرنگ زد. 

(تَکایّد کید تکایدا)الجُلان: آن دو مرد به یکدیگر 
نارو زدند. در حتي یکدیگر نیرنگ زدند. و می‌گویند: 
(فی فلان تَایْ: در فلانی سخت‌گیری یا بخل موجود 
است. 

(الكَيْد): نیرنگ, حقه, مکرء فريب. و اگر از جانب 
مردم باشد حیله و بدی است ولی اگر از جانب خداي 
متعال باشد تدبیر براي مجازات و پاداش خوب یا بد 
دادن به مردع آست. خذا می‌فرماید: اهم یکیدون کید 
و اید کیدآه: آنان حیله می‌کنند حیلة کردنی. و من 
چاره‌جویی می‌کنم چاره‌جویی کردنی. پیکار» نبرد. 
گویند: (عزا فلا فَمْ یل کیدا): فلانی برای پیکار 
بیرون رفت ولی جنگی برایش پیش نیامد. ج کید 
(الکیّاد): شیّاد. مکار. بسیار نیرنگ باز. 

(المَکیّد ): فریب. نیرنگ, خدعه. ج مکاید. 

٭ کیر - (کارَ یکی کیارا) الْقَرَس: اسب در هنگام 
دویدن دم برافراشت. 

( کار یکیر | کار ) عَلیه یضَربه: به سوي او رفت و به 
زدن او پرداخت. 

(تکایر تکار ای الوَجُلانِ: آن دو مرد کتک‌کاری 
کردند. زد و خورد کردند. 

(الکیر): دم آهنگری. ج آکیان رة 

(الكیّر): اسبی که هنگام دویدن دم برافراشته است. 

# کیروسین - (الکیْروسیُن): بنزین هواپیمای جت. 
سوخت هواپیمای جت. 

# کیس -( کاس یکی سا و کیاسة) الولد: آن 
کودک زیرک و هوشیار و عاقل شد (کاس) :فلاا در 
زیرکی و هوشیاری از فلانی برتر شد زرنگتر و 
هوشیارتر از فلانی شد. 

( کاس بکیس قاتا افش یکُیس إکياسا) الانسان: 
انسان دارای فرزندانِ زیرک و باهوشی شد. 


(کایّسَهٌ یکايسه مکایْسَة): در هوشیاری و زیرکی با او 
رقابت کرد. مسابقه داد (کایْسَه) فی ابَیْم: در معامله و 
داد و ستد با او رقابت کرد یا مسابقه داد. 

(کَیّسَه یس تکُییْسا): او را زیرک و هوشیار گردانید. 
(تکَیّس يكيس تَکیُسا) فلان: فلانی با سختی و تکلف 
از خود زیرکی و هوشیاری بروز داد. هوشیار و زیرک 
شید 

0 یس هوشیار زبرگ. 

(الكُوْسی): هوشیاری. زیرکی. دختر یا زن هوشیار. 
دختران یا زنانِ هوشیار و زیرک. 

(الکوسَیات): زنانِ زیرک و هوشیار. 

(الکیاسَة): کیاست. زیرکی, هوشیاری, زرنگی. 
(الکیْس): سخاوت و بخشندگی و هوشیاری. عقل, 


‌ خرد. ج کی س. زیرک, هوشیار. 


(الکیْس): کیسه. کيسةٌ زر و سیم. همیان, بدره. بعنوان 
مثال گویند: ریت ها ِحَشتَة اگیاس): اين را با 
پنج بدره زر يا نقره و غیره خریدم. ج اکن e‏ 
بچه‌دان, مشیمه. 

(الکیْسَی): زنِ هوشیار, ظریف و زیرک. 

(کێسان): اسم است برای غدر و خیانت, کنیۀ غدر 
می‌شود: ابو گیْسان ( کیْسان): لقب است برای زانو. 
همچتین به ازدنگی و تنیز آم کسان گند. 
(الکَیّس): هوشیار. زیرک. ج آفهاس و کيِسَة, وکیسّی. 
(المکُیاس): ثرا مکیاش: زنی که پسران هوشیار و 
زیرک بزاید. ج مکاییٌس. 

(المْکُیس): مردی که صاحب فرزندان هوشیار و 
زیرکی باشد. 

(المُکْيسّة): زنی که فرزندان زیرک و هوشیاری زاییده 


اتيا 
# کیص -(کاص یکیْص كَيَصاناً. و كَیْوْصاً)الوَجُل: آن 
مرد از چیزی ترسید و از انجام آن عاجز شد. تند راه 
رفت (مَرَيَكِبْص): با سرعت گذر کرد و رد شد (کاص) 
ین الم و الراب: آب و غذای بسیار خورد (کاص) 


کیف ۱۷۹ كفل 


عد لان من العام ماشاء: هر چه خواست در نزد 
فلانی غذا خورد (کاص) طْامه: غذاي خود را تنها 
خورد و کسی را با خود شریک نکرد. 

(کایّضَهٌ باه مُکایّصَهة): ان را تمرین کرد. با او 
دست و پنجه نرم کرد. 

(الکبْص): بخل تمام. زفتي بیش از حد و کامل. 
(الکذْص): کم حوصله, تندخوی. تنگ‌خو. مرد لي 
فرومایه و بخیل. متکبر و سرکش. 
# کیف -(کاف یکیْف کیفا) السَیَء 
قطع کرد. 

(کیّفَ یکی تکُییفاالشیء: آن چیز را قطع کرد و برید. 
کیفیتِ خاصی به آن داد (کیَ) الھَواء: با تهویة سرد و 
گرم درجة حراتِ هوا را کنترل کرد و به دلخواه خود 
۵رآورفن 

(إنکاف ینکاف اٍکیافا) الشیَء: آن چیز قطع شد. برید. 
(تکیّف یتکیّف تكفا السیء : ان چیز داراي کیفیتی شد 
(تَكَيَفَت) الهواء: هوا تهویه شد تا مطبوع شود پس در 
زمستان و بطور مصنوعی درجۀ آن بالا رفت و در 
تابستان پایین آمد (تَکیْت) الشیْء: اندک اندک از آن 


: آن چیز راربریده 


جیز برداشت 

(کیْف):اسمی است مبني بر فتح؛ و بیشتر برای استفهام 
می‌آید خواه استفهام حقیقی باشد. مثل: «کیْت زَید؟»: 
ید که انست ت؟ و خواه استفهام غیرحقیقی باشد. 
مغ قول خداوند: چکیّ تون بالّه: چگونه کافر 
می‌شوید به خذا!!! که در آین جا براي تعجب به کار 
رفته است. و اگر پس از یف اسم قرار داشته باشد به 
عنوان خبر, مرفوع است. مثل: (کیّف زَْد): زید چگونه 
است. و اگر پس از آن فعلی قرار گیرد پس محلا 
منصوب است به عنوان حالیّت یا مفعول مطلق بودن, 
مثل: (کیف جاء زَید): زید چگونه آمد. و کف براي 
ضرط می‌آید و دو فعل یر مجزوم پس از آن 
درمی‌آید که هر دو به یک معنی و یک لفظ باشد, مثل: 
(کیف تتم أصتم): هر گونه رفتار کنی من همان گونه 


رفتار می‌کنم. کیقما تم نم صْم نیز گویند. 

لفق یگ پارا رخ و 3 آن. وصلهای داز 
جلو به پیراهن می‌زنند. ج کیّف. 

(الَیَْْة): مصدر صناعی است از کیّف [برای توضیح 
مصدر صناعی رجوع بشود به الصناعی. ب]. با 
سب و اء په آن افزوده قنده فا از نسم ةدر 
منتقل شود (یْفیه)الشیّمٍ: چگونگی و کيفیتِ آن چیز. 
و کیفیت اگر مربوط به جانداران باشد به آن گویند: 
(کَيْفِة َفْسانی): کیفیت نفسانی, مثل: دانش و زندگانی. 
و اگر راسخ و ا ستوار در جاي خودش باشد آن را 
گویند: مَلّکه. و اگر این دو نبود به آن گویند: حال, مثل: 
کتابت که در آغاز حال است و چون استمرار یابد به 
رن که وین 

(مکیّف) الواء: دستگاه تهویۀ هوا؛ خنک کننده یا گرم 
کنناه: 

# کیل - (کال یَکیل كيلك و مکالاّ) لرن آتش‌زنه 
درست:نگزد (کال) اد و غقده: 
گندم و غیره را پیمانه کرد. و کال به دو مفعول متعدی 
می‌شود. پس گویند: (کلت فلانً للم مواد غذایی را 
برای قلانی ماه کردم و گاهی لام بر سر مفعول او 
کال درمی‌آید پس می‌گویند: : (کلت ل له الط : غذا وا 
براي او پیمانه کردم (هذا طعام لایکیلنی): این غذایی 
است که یک پيمانة آن مرا کافی نیست (کال) العف 
الدّراهم: صرّاف سکه‌ها را وزن کرد (كال) الشیء 
بالشَیْء: آن چیز را با چیزی دیگر مقایسه کرد (کالّ) 
۳ بغیره: آن اسب را از نظرٍ راهواری با اسپ دیگر 
(کل بُکال. و کول یکُل) القنځ: گندم پیمانه شد. , 
(کایلت أ کال ای فلان: متقابلاًبرای فلانی پیمانه 
کردم و چیزی را پیمودم (کایلَ) الوَجُّلُ صاحب: آن مرد 
گفتار یا کردار دوست خود را معاملةٌ به مثل کرد یا 
متقابلاً به وی داد و چیزی هم افزود (کایْلْ) 
اش الفوش: آن اسب با اسپ دیگر مسایقه داد 


روشن نشد و اتش 


کیلو 


۱۷۲۰ کیه 


(کایلْ) فلاناً صاعاً بصاع: به فلانی پیمانه به پیمانه 
پاداش داد و تلافی کرد. 
کیل یکیل تک لان فلانی ترسو و بزدل شد (کیْلْ) 
لْلان اب برای فلانی گندم بسیاری را پیمانه کرد و 
یود 
تال یکتال إِکبیالاً) نة و علنه: چیزی زا از وی 
گرفت و خودش آن را پیمائه کرد. گویند: (کال الفط 
واکتال الاخذ): پیمانه کرد دهنده و خود پیمانه کرد 
کر اهر خدا مس فزما یه وول لین لین اد 
توا علی الّاس یَستَوفون ولذا لومة أو وَرَنُوْهُمُ 
يُحْسرُونَ4: بدا 7 فروشان. آنان که چون مال مردم 
را (بخرند و) خود پیمانه کنند پر و کامل پیمانه کنند. و 
زمانی که (فروشنده باشند و) پیمانه کنند يا وزن کنند و 
به مردم دهند کم بدهند. 
(تکایّل کال تکایلاٌ) الوَجُلان: آن دو مرد براي 
یکدیگر پیمانه کردند. در دشنام دادن یا انتقام خون 
گرفین از نگدیگر ماما وسال کنر دنه بے یکنشیگر 
دشنام دادند. از همدیگر انتقام گرفتند. 
(الکیالْة): مزد پيمانه كننده. شغل و حرفة پیمانه کردن. 
اقلا مان جر قه یا اتن رزه که از اتی رنه 


می‌دیزد۰ ج ج يال 
(الكيْلّة): ۷ حبوبات. ج کیْلات. 
(الکیْلِحَة): پیمانه‌ای است از عراقیها که مقدار آن 


سیصد و سی و هفت مثقال است. ج کیالجَة. و کیالج. 
(لیلّ: اسم است برای شکل پیمانه کردن و در مقام 
ای e‏ 
خرما (خرمايي که نه پوست دارد. نه گوشت دارد نه 
هسته دارد و نه شیرینی) را می‌دهی و کم فروشی هم 
می‌کنم؟! 

(الَال): کسی که شفلش پیمانه کردن است. 

(الکیْل): براده و سود آهن و زر و سیم و غیره. 
(الكَيْذّل): آخرین صف سپاو در حال جنگ. بزدل, 


ترسو. زمین بلند و مر تفع. 


(المکُیال): پیمانه. ج مکاییل. 

(التکُوّل,. و اللا پیمانه شده. 

# کیلو -(الْکل: کلمه‌ای است که به تنهایی معناي 
زار می‌دهد و ها کل ادیگری ترکیب شنده:مثلا 
می‌گویند: (کیلُویثر): کیلومتر و (ْلو جرام): کیلوگرم 
(عشرون کلزیثرء تلا کیلویشرات): بیست کیلومتر و 
سه کیلومتر (دخیل). 

# کیکلوس - اکن س): مواٍ غذایی داخل معده که 
با عصیر معدی تشکیل شده و هنوز واردٍ رود کوچک 
نشده است. (معرب). 

# کیمیاء ‏ (الکیْمیاء): چاره, مهارت. حذاقت. و در 
اصطلاح قدما: تبدیل بعضی از فلزات به فلزی دیگر 
(علمٌ الکیمیاء) عِنْدَ لقدماء.: سلب خواص فلزات و 
ایجاد خاصیت جدیدی در آتهاء خضوضاً تبدیل کردنِ 
فلزات به زر (الکیْمیاء) ند لْمُحَدییْن: شیمی, علم 
شیمی. (معرّب). 

(الکیمیائی. و الکیْمیاوی): ابیت و هش 
کیْمیانیوُنْ. وک اون (تفاعل | 
اتفعالانی شیمیای 

#کیموس - (الکَیْمٌ س): عصارۂ مواد غذایی در معده 


که وارد روده‌ها شده و به وسیلة روده‌ها جذب خون 


ات 
لکنیبا): نعل و 


می‌شود. (معرّب). 
(الكَيْمُوْسِيّة 
#کتن -(کان یکین کیا ذلیل و خواز شند. 

(کانه یک اکن له خدا او را خوار و ذلیل کرد. 
(کُتان یک[ تیان اندوهگین شد یا اندوهگین شد و 
اندوه خود را پنهان داشت 

(استَکان یکین إٍشتکانةً): ذلیل و خوار شد. 
(الکینا): پوستِ درختِ گنه گنه که از آن آلكالوئيدهاي 
مختلفی می‌گیرند که کیئین یکی از آنهاست. 

(الگیتقا: می درخت سد کنار. کقالت: ضمانت. 
کیه - (کاهه یه کِه): دهان او را بو کرد و بویید. 
(الكیّه): آدمی که از ابراز دلیل خود عساجز و ناتوان 


۱۷۳۱ نی 


کیهک 
است و کسی به استدلال او توجهی نمی‌کند یا آدم ‏ # کیهک -(کیْهک): ماه چهارم از ماههاي قبطی. 
# کیی -(الکُیا): مصطکی, کندر رومی. (دخیل). 


بیچاره و بی‌فکر و بدون تدبیر. 


#لام - (اللام): حرف بیست و سوم از حبروفی 
الفباست. از حروف جهر متوسط و جرج آن توک 
زبان است که به بیخ دندانهاي ثنائی ورباعی گیر 
می‌کند و به مخرج ون ترد اک ات 

#ل - (ل): لام از عرو جر است همچنین از عواملِ 
جزم است و غیرعامله نیز هست و نقشی در اعراب 
ندارد: 

اول لامی که حرف جر است:و اگز بر سر اسم ظاهر 
(غیر ضمیر) درآید این لام هميشه مکسور است. مثل: 
(لِرَيْدٍ و لعفرو) مگر در مناداي مستغاثِ چسبیدة به 
حرف مہا که در اين جا لام فتحه دارد. مثل: ابا 
ای خدا به فریاد برس. همچنین در تمام ضائر فتحه 
دارد. مثل: نا وم و هم مگر در یاء متکلم وحده. 
مثل: لی و لام جاره برای معانی زیر می‌آید: 

)۱ لام استحقاق است که در میانِ اسم معنی و اسم 
ذات قرار می‌گیرد. مثل: لح و رل و امک 
لله و ال ل؛ حمد و سپاس و عزت و ملک و امر 
ها یسحه: خداست: 


(۲) برای اختصاص می‌آیده مثل: «ألْحََة للغزمنشن»: 


بهشت ویژه و مختص مؤمنین است. 

(۳) براي ملکیت می‌آید. مثل سخن خداوند: و له ما 
فی الشخوات و ماافی: الازض6: از آن ازست آنچه دار 
آتجائها و آنچه در زمين است. یا براي تملیک است. 
مثل: (وَهَبْتٌ رل دیناراً): یک دینار (دینارٍ عربی) به 
زید دادم و در ملکيتِ او در آوردم یا شبه تملیک 
ازواجای: قرارداد از ان شما از خودتان همسرانی. 
(۴) براي تعلیل می‌آید. خدا می‌فرماید: الاب 
قرش ابلافهم رِخلَةَ الشتاء و الصَيْفٍ: براي الفت و 
انس یا جا دادن قریش, الفت یا جا دادن آنان در کوچ 
زمستانی و تابستانی. و لام در این جمله: (يا لرا 
لعشرو): ای زید مرا دریاب از دستِ عمرو؛ بخاطرِ بدی 
عمر و تو را به کمک طلبیده‌ام ای زید. و لامی که بر 
سر مضارع درمی‌آید و با تقدیر «أن» ناصبه, مضارع را 
نصب می‌دهد. مثل سخن خداوند: لو أنرلنا الک 
لذ کر ین للّاس»: و فرو فرستادیم بر تو قرآن را تا 
روشن کنی براي مردم. 

(۵) براي تأکید نفی می‌آید. این لام بر سر فعلی در 


ل ۱۷۴ ل 


می‌آید که بعد از «ماکانّ» یا بعد از «لَمْ يَكُنْ» واقع شده 
باشد که «ماکان» و «لّم یکُنْ» نسبت و اسناد داده شده 
باشند به فعل مقرون به لام, مثل سخن خداوند: و ما 
کان هکم على اتبيه و نبوده است خداوند 
که آگاه کند شما را از غیب و همچنین سخن خداوند: 
و لین ار لَه و نبوده است خداوند که 
بیامرزد آنان را. و اکثر عربها این لام را لام جحود 
می‌نامند. زیرا با حرف جحد و نفی همراه سبك 

(۶) به معناي «الی» است, خدا می‌فرماید: با ن ریک 
اوی آها4: بخاطر این که خدا وحی کرده است به 
وی ها نها بوده است. 

(۷) به معناي على می‌اید: ره روي. خواه استعلاي 
حقیقی باشد. مل سخن خداوند: يخرن لِلاذقاني: 
برروی اندها قرو می‌افتند. که دران جاا ماد این 
است که واقعاً برروي چانه می‌افتند. یا استملاي 
مجازی باشد. مثلٍِ سخن خداوند: وو إن أَسَأنم نا 
و اگر بدی کردید پس بر آن (نفس خودتان) است. 
(۸) به معنای «فئ» می‌آید. مثل سخن خداوند: و 
َع الموازین القشط لیم القیامة4: و می‌گذاریم 
ترازوهای عدالتِ اجتماعی و قسط را در روز قيامت و 
رستاعیت 

)٩(‏ به معناي عَنْ می‌آید. مثل سخن خداوند: و قالٌ 
نن كفرذا ِن موا زا ی ما سنا :و 
گفتند کسانی که کفر ورزیدند به کسانی که ایمان 
آوردند اگر خیری در کار بود از ما سبقت نمی‌گرفتند 
به سوي آن؛ ما از آنها جلوتر می‌رفتیم. 

(۱۰) به معناي شدن و صیرورت می‌آید. گردیدن 
گشتن و به آن «لامٌ العاقبَة» و «لامٌ الالٍ»: لام بایان 
کار و لام مال کار می‌گویند مت سخن خداوند: 
الفط ال فوعون لیکون هم عَدوا وَحَرَنا4: پس (از 
آب) گرفتند او را خانواد فرعون تا عاقبت بشود برای 
آثان دشمن و مایة اننوه و حزن. 


(۱۱) به معناي قسّم و تعجّب و به همراه هم می‌آید. 


یعنی: در آن واحد هم معناي سم می‌دهد و هم معناي 
تعجب و ویژه نام خداوندٍ متعال است. مثل قول (شاعر 
عرب): 
هقی علی الأيام دج 

به خا رگد که باقن بیان جر وزان جراخ 
صاحب شاخهای پیچیده‌ای. [یبقی = لایبقی است. 
ب]. 
(۱۲) برای مجرد تعجب می‌آید و در «ندا» و غیر ندا به 
کار می‌رود. براي نذا مثل قول امرؤالقیس شاعر عرب: 
فیا عجبا از شبی که گویا ستاره‌هاي آن. با طنابهاي 
محکم بسته شده‌اند به یذبل (یذبل نام کوهی است). 
و برای غیر ندا می‌آید. مثلٍ قول (شاعر عرب) میمون 
الأغشی: 
باب وَشَيْبٌ وافتقاژ و تووة 

له دا هد كيت ترددا: 
جوانی و پیری و فقر و ثروت. پس براي خدا! این 
روزگار چگونه می‌گذرد؟ 
(۱۳) براي تعدیه می‌آید. مت (ما أَضت دا لعشروا: 
چه بسیار زننده است زید عمرو را! (ما أحَبّ لبک: و 
چه بسیار دوست دارد بکر را! 
(۱۴) براي تأکید می‌آید. و لام زائده است و بر چند 
قشم است: 
الف - لام زائده که بعد از فعل اراده و افر فارگ کنو 
بر سر اقل مضارمی درم ی آله که با «أن» مسقدره 
منصوب شده باشد. مثل قول خداوند: اما رید الله 
يذهب عَلکُمْ ال خش»: بدرستی که می‌خواهد خداوند 
که ببرد از شما پلیدی را. و مثل قول خداوند: لو 
یت لول بکم6: و دستور داده شده‌ام که عدالت 
برقرار کنم در میانِ شما. 
ب لام تقویت که اضافه می‌شود تا تقویت کند عامل 
ضعیف را که بخاطر تأخر آن ضعیف شده است. سل 


ل 


قول خداوند: دى و رَختهً لین هم رهم 
هون #: هدایت:و وحمت است مرآنان زا که او 
پروردگار خود می‌ترسند یا براي این که این عامل 
فرعی است در عمل, مثلٍ قولٍ خداوند: ِمُصِدَقاً لما 
مََهُمْ: تصدیق کننده‌اند آنچه را با آنان است. 

دوم -لامی که از عوامل جزم است و آن لامی است که 
قرار داده شده براي طلب. حرکتِ این لام کسره است 
و ساکن کردن آن پس از فاء بو واو بیش از حبرکث 
دادن آن است. مثل قول خداوند: فليشتجيبؤا لین 
لیا بی4: پس اجابت کنند و بپذیرند (سخن) مرا 
و ایمان بیاورند به من. و گاهی بعد از تم قرار گرفته و 
ساکن می‌شود. مثلِ سخن خداوند: له لِْضوا: پس 
بگذرانند. 

سوم لام غیرعامله است و بر هفت گونه است: 

(() لا اه است و موفایده دار کا گید مضتون له 
و اخعضاصی دادن مزع بزاي حال است او در دوجا 
داخل شود: 

الف -مبتداء مثل قول خداوند: لام رَهْبدّ: هر 
آیته شما ترستاکترید. 

ب - خبر (ٍن) است و بر سه چیز داخل می‌شود: 
۱-بر سر اسم درمی‌آید. مثل قول خداوند: ان رب 
لمع الدعای6: بدرستی که پروردگار من شنوندة 
دعاست. 

۲ -بر سر مضارع در می‌آید. چون به اسم شباهت 
دارد. مثل قول خداوند: و ریک لَيَحْكُمْ هم 4: و 
بدرستی که پروردگات حکم می‌کند میان آنان. 

۳-بر سر ظرف درمی‌آید. مثل قول خداوند: و نک 
ی حلي عظیم»: و بدرستی که تو بر اخلاقی بزرگ 
می‌باشی. 

(۲) لام زائده است که بر سر خبر مبتدا درمی‌اید. مثلِ 
قول (شاعر عرب): 

شاوی (ما در حلیس) بای فت رتوت ی بسماز 


۱۷۲۵ ل 


سالخورده است. و داخل می‌شود بر سرٍ خبر ی بنابر 
قرامتِ کسانی که این آیه را چنین می‌خوانند: إل اه 
یاون الطْعام6: مگر ایین که آنان هر آینه غنا 
می‌خورند. [قراءتِ معمول, اسهم است]. و لام زانده 
داخل می‌شود بر سر خبر لکنّ» مثل قول (شاعر 
عرب): 

ولی من از عشتي آن زن یا دختر شیفته و شیدا و واله‌ام. 
و لام زائده بر سر مفعول دوم فعل (ری] در می‌آید. 
نابر قول کسانی که مرکو «آراک لشاتمي»: تو را 
می‌بینم که دشنام دهنده من هستی. ۱ 

(۳) از لامهایی که در اعراب اثری ندارند: لام جواب 
است و بر سه گونه است: ۱ 

الف -لامی است که در جواب او آید. مثل سخن 
خداوند: لو کان فنهما له الا له مد تاه: اگر بود 
در آن دو (آسمان و زمین) پروردگارانی بجز خدا هر 
آینه آن دو فاسد می‌شدند. 

ب -لامی که در جواب (لَوّلا) می‌آید. مثل سخن 
خداوند: و ولا دَفْع له لاس بَعْضَهُمْ یتفض لد 
لَض4: و اگر نبود دفع کردنِ خدا مردم راء بعضی از 
آنان را به وسیل بعضی دیگر هر آینثه فاسد می‌شد 
زمین . 

ج -لامی که در جواب قم می‌آید. مثل سخن 
خداوند: «ٍتالله لَقّذ تک الله عَلَینا): به خدا سوگند 
مایا برگر ید خا ورا اا 

(۴) لامی که بر سر أداة شرط درمی‌آید تا دلیل بر آن 
باشد که جواب بعد از اداة شرط بدین جهت مبنی شده 
است که پیش از آن فسَم واقع شده است و نه بخاطرِ 
شرط است. و به همین جهت به این لام لام مود و 
لام الط نیز گویند. متل قول خداوند: «لَیْنْ 
أخرجوا لا َخْرَجُون مهز6: اگر بیرون رانده شوند 
بیرون نروند به همراه آنان. 

(۵) لام «أل»: متل: الوَجُل و الحارث. 


لا ۱۷۳۶ لأط 


(۶) لامی که بر سر آشماء اشاره درمی‌آید تا بنابر 
قولی: دلالتِ بر ذوری کند و بنابر قولی: برای تأکید 
است. این لام در اصل ساکن است» مثل: «تلک». ودر 
«ڏلکَ» مکسور است چون که التقاء دو ساکن بوده 
پس لام را کسره دادند. 
(۷) لام تعجب که جَرّ دهنده نباشد» مثل: (لظرّفَ رَد 
زید چه هوشیار و زیرک است و (لکُرْمٌ عَدْه و): عمرو 
چه بزرگوار است! 
# لا -(لا): بر سه گونه است: 
(۱) لا نافیه است و بر پنج نوع است: 
الف - همچون ان نصب اسم می‌دهد و رقع خبر و براي 
یعنی: قطعی بودن, مسلم بودن, نه بنابر احتمال. و در 
اتی ورت به آن می‌گوند: «لا الَبْرُ) مثل: 
(لاصاحب جُوْدٍ مَعقَوْتٌ): هیچ انسان سخاوتمندی 
مورد دشمنی و بغض واقع نشود. 
ب - همچون لیس اسم را رفع و خبر را نصب می‌دهد. 
مثل قول (شاعر عرب) سعدبن مالک: 

من صَدْعَنْ نیرانها ‏ فأنا ان یس لمبرام: 
هر کس در برابر آتش آن بترسد و ضجه بزند و 
بگریزد. پس منم پسر قیس, مقاوم و استوارم و از 
جایم تکان نمی‌خورم. 
ج لا براي عطف می اید و عاطفه است. مثل: (جاء 
رَد لاعَرو): زید آمد و عمرو. 
د لا که نقیض َعَم است و معمولاً جمله‌هاي بعد از 
این لاحذف می قود گزیند (اجاعق 6505 آیا وید ند 
ند تو آمد. پس گویند: (لا): ته اصل آن بوده است: 
لالم یجی): نه نیامد. 
ه در غیر مواردٍ فوق می‌آید. پس اگر بعد از لا جملة 
اسمیّه باشد خواه آغاز جمله اسم معرفه باشد خواه 
آس کرای هی له ال کے یه رر 
فل ای اعد چ کر ا و چا چ دی قران 


صورتها لاتکرار می‌شود. مثال اسم معرفه سخن 


خداوند است: ل السخش يلفن آها أن تذرک ام و 
1 الل سایق اّهارک: نه خورشید سزاوار است برای 
آن که برسد به ماه و نه شب که پیشی گیرد بر روز. 
مثالٍ نکره‌ای که لا در آن عمل نکرده باشد سخن 
پروردگار است: «لافنها غول وَلاهُمْ عنها یرفن 4: نه 
در آن (بهشت) مستی و سردرد هست و اه په ونسیلا 
آن عقل خود را از دست می‌دهند. و مثال فعل ماضی 
سخن پروردگار است: فلا صَدّقَ و لاصَلی»: پس نه 
تصدیق کرد و ایمان آورد و نه نماز گزارد. 
(۲) براي طلب ترک چیزی به کار می‌رود و به آن 
«لاءناهیه» گویند و بر سر فعل مضارع درامدیو ان را 
جزم داده و ویژهٌ آینده قرار می‌دهد. 
(۳) لا زانده است و بر سر کلام درمی‌آید تا تأکید و 
تقویتِ آن باشد. مثل سخن خداوند: ما مک اد 
رتهم لوا لا نتعنِ»: چه چیز بازداشت تو را زمانی 
که دیدی آتان را که گمراه هدند از این که :اکن 
پیروی کنی. 51 الا بود ست 
# لات -(لات): از اداتِ نفی است و جمهور نحویها آن 
عمل لیس را انجام می‌دهد؛ اسم را رفع و خبر را نصب 
می‌دهد و اکثراً برای زمان می‌آید و بعد از آن یا اسم یا 
اغلب اسم آن حاف می‌شنود: سقل سخن خنداونند: 
«وّلات حیْن مَناصٍ): و نیست اکنون جاي گریزی. و 
مانند قول (شاعر عرب): 
یم الا ولات ساعَة مَندَم 

ای مَرتعْ متفه و خیم 
پشیمان شدند ستمگران و نیست اکنون ساعتٍِ 
پشیمانی. و ستم چراگاهی است خیلی ناگوار براي 
چرندگان آن. ولات ساعةة َنْدّم: چنین بوده است: 
ولات الشَاعَة ساعَة مَنْدَم. 
# لازو رد -(اللاروّزد): لاجورد. 


لأف ۱۷۳۷ لأم 


اصرار کرد. چیزی را از او طلب و زیاد پافشاری کرد. 
با چشم او را دنبال کرد تا از نظرش پنهان شد () 
ھم با تیر ابه او زد (لاطْه) بالعصا: با عصا به او زد 
و عَلیْه: بر او سخت گرفت یا بر او دشوار وسخت 
شد (لْطَ) فی مُرْره: آسیمه‌سر گریخت و لحظه‌ای به 
پشتِ سر خود ننگریست. 

# لأف _ لأف یات لأفاً) الطْعام: آن غذا را بخوبی و 
از روي اشتها خورد. 

#لاأک لک یک[ کا/رلی فلان: او را به نزد فلانی 
فرسخاد تا ناماش را به او برساند. (الکُنی) الی فلان: از 
من به فلانی برسان, اصل آلکنی, الکنی بوده است. [و 
فل ات ا 

(اشتلاک یسک اشتلاکا) ل: نام او را برد. 
(الملاک): نامه. فرشته, ملائکه. ج ملاک و مَلایْكة. 
(المّلا كة): نامه. 

1( یی اَم الم آو اْبَوق: ستاره يا 
آذرخش درخشید و تلاألو کرد ۹ بعَیّنه: چشم خود 
زا کشاه کرداو یو تگریست رح الور ند گاو از 
م خود را تکان داد (للْث) الارٌ: آتش برافروخته 
شد (لألأت) الاب زنان نوحه‌گر در هنگام نوحه‌گری 
دستها را پشت و رو کردند و تکان دادند () ال 
اشک را مثل مروارید غلتان فروریخت. 

(َالً یله )لحم أو البونْ: ستاره يا آذرخش 
درخشید و تلاألژ کرد (لْ) وجه چهره‌اش درخشان 
و نورانی شد (لالکْث) انار آتش برافزوخته شد. 
(الاء): مروارید فروش. 

الاّل): مرواریذ فروش. 

(الال): مرواریذ فروشی. 

(اللالاء): پرتو چراغ و امثال آن. گویند: بت لالا2 
السراج): پر تو چراغ را دیدم. 

(ل نز مروارید. ج لالی. 

لور ): واحد الول یک دائة مروارید. 


(اللۆلؤان): همچون مروارید. مرواریدگونه. در سفیدی 


۰ 


و صافی و درخشندگی. گویند:(لون راو رنگ 
سفید و صاف و درخشنده همچون مروارید. 

# لام مه یامه لاما؛: او را پُست و فرومایه شمرد 
کم الشَیْة: آن چیز را درست و عیب آن را برطرف 
کرد (ع) ین الشَتیْن: آن دو چیز را با همم جور و 
میزان کرد )رح و الصَذعٌ: جراحت و ترک و 
شکافتگی را به هم جمع کرد و بست. 

رم یلم مهو لا فلانٌ؛ فلانی لشیم و بدتبار و 
فرومایه و ژکور شد. 

ا9 فلان: فلانی فرومایگی و تناکسی و 
پستی از خود آشکار کرد. فرزندان فرومایه‌ای تولید 
گرد یھدنا آورد (ا9ع) ال آن چیو زا ذرست و 
عیب آن ,رار طرف کرد گویند: )الغو 
پالدّواء: زخم را با دارو پانسمان و درمان کردم دم 
الصَذع: ترک و شکافِ در چیز سخت را برطرف و آن 
زا درست کرد. 

عم یلام ملاءعَ) الم آن کار موافق و سازگار 
با او شد (لام) فُلاناً: با فلانی جور و موافق و دمساز 
شد (لاءم) ین الشیین: ميان آن دو چیز را به هم جمع 
و جوز کرد (لا) الس آن چیو وا درست و عیبفن 
را برطرف کرد. 

اَم یلم تیما) الوَجُل: آن مرد را فرومایه و پست و 
ژکور خواند (لأَم الشَیْءَ: عیب آن چیز را برطرف و 
آن را درست کرد. 

میم لناما) السّیْء: آن چیز درست و عيبش 
برطرف شد. گرد آمد. اجتماع کرد. جمع شد. گویند: 
(َأم)لْقرم؛ آن قوم گرد آمدند و توافق کردند (أَْ 
الشيتان: آن چیز با هم جور و سازگار شدند (هَدًا کلام 
لایلَم علی لِسانی) گفتن این سخن بر زبان من دشوار 
و سخت است (َأْم)الجلان: آن دو مرد با یکدیگر 
آشتی کردند لام الُیَ: آن چیز به هم جمع شد و 
به هم چسبید. 


(تلاءَم يلام تلاژْماً) قمْ آن قوم گرد آمدند و توافق 


۰ 


کردند (تلاءع) الشینان ن: آن دو چیز جمع شدند و به هم 
پیوستند (تّلاءع) الْکلام: آن سخن مرتب و منظم و با 
اسلوب شد. 

(تلام اک وم دویبت و تممی د عییایی۱ برطرف 
شنك: گزة آمد. به هم جمع شد فراهم آمد اما فلان 
ام فلانی لباس جنگي خود را بر تن کرد زره و 
کلاهخود و مغفر خود را پوشید و شمشیر و نیز خود 
را برداشت 

((شتلاأم یشیم اشتلاما: با فرومایگان وصلت کرد» از 
فرومایگان زن گرفت (ْتام) فلان: فلانی لباسهاي 
جنگي خود را بر تن کرد تلا الْجُنْدِئ: سرباز و 
سپاهی زره و خود و مغفرٍ خود را بر تن کرد و شمشیر 
و نز خود زابر داشت 

(لْم) فرومایگی و پستي نسب و پستی و لئامتِ 
شخصیت و زفتی و بخیل بودن. 

(اللام): هر چیز سخت و سفت و محکم شئ لام 
چیزی که اجزایش به هم پیوسته و محکم باشد. 
(الم): اتفاق و آشتی و سازگاري در میان مردم. مثل 
و ماننده شبیه. گویند: (فلای للم رَْ): فلانی شی زید 
است. جام 

ال مان, و اللمان): فرمایه. پست فطرت [فقط براي 
ندا به کار می‌رود.] گویند: (یالامان و یا لوْمان): ای 
پست و فرمایه. 

لام تمام ابزارهاي جنگ از نیزه گرفته تا خود و 
مغفر و زره و شمشیر. ج لام»و لو 

(اللَّمَة): کسی که اداي کارهاي دیگران را درمی‌آورد. 
هر چیزٍ با ارزش که از دادن آن دریغ شود. چه اثائية 
باشد چه چیزی دیگر. مجموع وسائل گاوآهن. 
(للییْم؛ پست فطرت و فرومایه و بی‌اصل و تبار. 
شبیه, مثل و مانند. گویند: (هُوَ لیْيْمُهً): او مثلٍ آن است 
ج لنام, و ألآم. 

(للییَْ: موب الییم: زن پست فطرت و فرمایه. ج 
لئام 


لأی ۱۷۸ لبأ 


(اللمَة): مثل و مانند. همسن. همسال؛ اصلي آن لم 
است. گروهی از مردم مابین سه تا ده نفر. ج مات. 
(المُأّْم): چیزی که اجزایش به هم پیوسته و محکم 
باشد. 

#لأی لای یلای لیا فلا: فلانی درنگ کرد. 
تأخیر و کُندی کرد. بازماند یا بازداشته شد. امتناع 
رف 

(ألٌی یی ا[25) فلانٌ: فلانی گرفتار مشکلات شد. 
ای ی تلا فن حاجته: در انجام خواستة خود 
درنگ و کندی کرد. ۱ 

إلا یی انا 8 فلان فلاتی کندق و.فونگ گرد: 
مفلس و ورشکسته و تنگدست شد (إلْتَأث) عَليه 
الحاجَة: خواستة او با مشکل مواجه و سخت و دشوار 
شد. 

(اللا واء): تدگلستی» تنگناي اقتصادى» فقر و فاقه 
شدت بیماری. 

فَعَلَ دَلِکَ بعد E‏ 
پس از دشواری انجام داد () عَرّفت 


ای سختی, شدت. گویند: (ف 
کار و 

الشَیءَ: بعد از دشواریها آن را شناختم. 

(الأی): تنگنا و دشواری و سختی و محتاج مردم 

ES‏ ج ألآء. 

(اللاوون): اسم موصول است به معناي ال : آنان که 

کسائی که. کو با (جاء اللاووْنَ فلا کُذا): آمدند آنان 

که فلان 2 را رااجام دادند. 

(اللاوْ: مخفف اللاووْن؛ آنان که. 

(اللانی): از اسماء موصوله است: آن زنانی که آن 

دخترانی که. خدا می‌فرماید: «واللابِی ین من 

ایض ین نساْکُّ): و آنهایی که از حیض شدن 

مأْیوس می‌شوند از زنانِ شما. 

#لباً با یا الق و تخوها: آغوز گاو و امثال 

آن را دوشید (بَأْت) 51 وَلَدَها: مادر به فرزند خود 

آغوز داد. به او شیر ماک از پستان خود داد باق . 

به آن قوم آغوز خورانید لب لباز آغوز را جوشائید 


لب 


۱۷۹ لب 


و پخت الب الوَجُلُ ین الم 
خورد یل و ده ین ا اهال غرم و 
قلمٌ درخت و غیره را در آغاژ کاشتن 
را یی الباء)ابقةَ و تخوها: آغوز گاو و امثال آن را 
دوشید (بَأْت) الم لحا مادر به بچه‌اش آغوز داد 
با اقَوْمٌ: به آن قوم آغوز خورانید (أَلب) لباز آغوز 
را جوشانید و پخت. 

ان ت لى تلبنَة) التاق و تٌخوها: : آغون در پستان تز 
و امثال ش شتر جمع اند( پالْحَج: در مرامج حح گفنت: 
یک الم ییکت»: لبیک پروردگارالبیک یت الم 
وَلدُها: مادر به کودکٍ خود آغوز خورانید. به او شیر 
ماک از پستان خود داد. 

لب ی التبا؛ الزاعین َة و تخوها: چویان آغوز 
گاو و مانندٍ گاو را دوشید با فلان: فلانی آغوز 


: آن مرد غذاي بسیار 


ع اب داد. 


خورد 1۳ یا فلان: اولین نفری بود که از وضع 
فلانی با خبر شد؛ اولین کسی بود که خبر فلانی به او 
رسید بو فلان لبون فَتاهُم): فلان قبیله نوجوانان 
خود را زود زن نمی‌دهند. 

(اللا): آغوزه شیر ماک, گور ماست (للبا) فی الط: 
شیری که چند روز پیش از زاییدن و چند روز پس از 
اییدن از پستان زن جاری می‌شود. ج ها 

(اللبُوّ ة): شیر ماده ماده شیر. ج لو و لجّْات. 

(اللبْوً ة): ماده شیر. ج لبّوات. 

#لتِ الب با 
شد. 

(بٍ یب لاء و لَبربا) بالعکان: در آن مکان اقامت گزید 
(لبَ) فلانا: به پهناي گردن فلانی زد. یعنی: به آن جایی 
که گردن بند در آن قرار می‌گیرد. [در المنجد و منجد 
الطلاب آمده: به سینه‌اش زد. همان جایی که گردن بند 
در آن قرار می‌گیرد. ب] )ال بادام را مغز کرد. 
ن ان را شکست و مفزش را درآورد. 


لب لباب خردمند شد. فرزانه شد عاقل 


لب يب ابا از ن : زراعت دائه بست و دانه‌اش 


عارض شد و پیش آمد. رخ داد (ب) بالمَکان: در آن 
مکان اقامت گزید (لب) غّی الأمر: ملتزم آن کار شد 
و پی در پی انجام داد و آن را ترک نکرد (لت) الاب 
سینه‌یند برای چهازیا درست کرد تا زین,را نگاه دارد 
که به عقب نلغزد لب السَرْحَ:؛ برای زین سینه‌بند 
درست کرد (یت) دارٍی دار فلان: خانة من محاذی و 
در کنار خانة فلائی شد و با آن امتداد یافت. 

یب بمب تلبیبا) الح دانه مغزدار شد. ت درست 
کرد (َیّبَ) الرْجُلْ: در نزاع و دعوا گریبان آن مرد را 
گرفت و کشید (صَرَخ هم و بّب): لباس خود را در 
گردنِ خود گذاشت. سپس گریبان خود را گرفت و به 
فریاد زدن پرداخت. کسی که می‌خواست مردم را از 
خطری بترساند این کار را می‌کرد. [در اقرب الموارد 
آمده: کمانِ خود را به گردن انداخت و گریبان خود را 
ی و به 9 زدن پااج ۳ 

خود را بست. باس 3 بر تن کرد ب الرَجُلانِ: 
آن دو مرد گریبان یکدیگر را گرفتند. 

(ِستَبٌ يب اشتلباباً)الرَجُل: عقل و خرّد آن مرد را 
۳۳ 

(للییب): بخه. گریبان. ج تلايیب. گویند: اخ فلا 
تیب ره و بتلانیه): فلانی گریبان زید را گرفت. 
(الّباب): گویند: (لباب لباب): مانعی ندارد. اشکالی 
ندارد. با کی نیست. هنگامی به کار می‌رود که بخواهند 
بگویند: فلان چیز پسندیده است و عرب در هنگام 
محبتِ به کسی از این لفظ استفاده می‌کند. ۱ 
الْباب): ناب خالص هر چیز. گویند: (فْلانٌ بات 
قوْمه): فلانی گزیدة قبیلً خویش است (حَسَبٌ لباب): 
حسب و گوهر نیک و بدون آلودگی (عیش لباب 
زندگاني مرفه (باب) الْجَوْزٍ و اللو و تخوهما: مغز 
بادام, مغز گردو و امثال اينها(اللباب) یْضَا: آرد خیلی 
نرم. 

(االلبَّب): جاي گلوبند در سینه. قسمتِ باریک یا نازک 


لبث 


۱۷۳۰ لیخ 


و کم پشتِ شنزار که از شنزار سرازیر شده است و به 
قولی: شنزار باریک و دراز. سینه بند چهار پا که مانع 
به عقب رفتن زین می‌شود. ج آلياب. فکره خاطر له 
لرَخیْ اللبّب): بدرستی که او اسوده‌خاطر است. 
فکرش راحت است. مرفه و در ناز و نعمت و آسوده 
فکر است ان فن لیب رَخیْ): فلانی مرفه و درناز و 
لقعت استاء 

(اللّبِّ): اقامت گزیدة در یک جا و مکان. 

(لّبَ): عقل. خرّد (للب) من کل شَیٍْ: برگزیده و ناب 
هر چیز, مغز هر چیزه لب هر چیز. حقیقت و گوهر و 
خود هر چیز (ل) جوز و اللَوْز و تغوهما: مغز گردو 
و بادام و افتال ایتها. ج آلا و الہ ر آلب الب 
فقط در شعر پد کال می رود نیا ایک من نات 
آلبْیی): از صمیم جان و قلب دوستت دارم (لْْ) 
الا ض: (فی الْجیُجیا): کمربند صخره‌اي سطح 
زمین: ۱ 
(اللب؛ محل قرار گرفتنِ گلوبند در گردن. گردن‌بند. 
کلویند. مھ ر و دزشت وسط گردن‌بند که بهترین عهره آن 
است. ج بات و لباب. 

لیْب): خردمند. عاقل. هوشیار. لټیکگو. ج اه 

(اللَبنبَة): جامة بدون یخه و آستین. 

(لتیکت. و نیه): گویند: (لَبیِکَ): گوش به فرمان تو یا 
مقیم درگاه تو یا ملازم تو هستم یا مرتب تو را اجایت 
می‌کنم. يا روي من و توجهم به سوي تو است و آهنگي 
تو را دارم و ام تو را در پیش روي خود دارم که 
مأخوذ باشد از: (داری تلب دارَه): خان من روبروي 
خا ارم محاقی ئ ات 

(المتبّب): جاي گلوبند در گردن یا سینه. 

(المْلب): کسی که سینه‌بندٍ زین را بر گردن چهارپا 
می‌بندد. 

(الملبْوب): رَجُل مَلْبْوْبٌ: مر متصف به عقل و خرد. 
# لبث -(لبت بت تا و یم پالمکان: در آن مکان 
درنگ کرد و ماند. خدا می‌فرماید: فلت فی السَجْنِ 


بطع ب پس ماند در ژندان چتده سالی (مأئیت آن 
فَعَلَ گذا): بدون درنگ فلان کار را انجام داد. 

یت یه با او را به درنگ کردن واداشت. 
(ْبت) عَنْ فلان: به فلانی فرصت و مهلت ده تا به 
اشتباو نظر خود پى ببرد. ای فعل امر است از أت 
ب]. 

لب بت تبثا درنگ کرد و منتظر ماند. . با صیفة 
آمر آن مثلی زده و می‌گویند: 

اندکی درنگ کن تا به آوردگاه در آید حَمل [حَمَل بن 
بدر از قبیلهٌ قشیر است که در جاهلیت وقتی شترانش 
را غارت کردند با غارتگران جنگید و شترانش را باز 
پس گرفت. ب](َیْتَ) فلانً: فلانی را به درنگ کردن 
واداشت. 

ی یی تَلبا) بالعکان: در آن مکان درنگ و 
توقف کرد و ماند. 

یه لب لبائ از او خواست درنگ و 
توقف کند (إِستلبَتَ) فلاناً: از فلانی خواست بماند. 
(اللابث. و اللٌبث): درنگ کننده, توقف کنننده که در 
جایی مانده است. 

(لل. توقف, درنگ. گویند: (لی علی هد اثر لب 
من در این کار توقف و تأمل و درنگی دارم (باید 


(اللَبيْتّة) من الناس: گروهی از مردم که از قبائل 
# لبج بح یلبم بجا فلاناً بالعصا: فلانی را آهسته 
و پی‌درپی با چوبدستی زد (َبَجَ) بفلان الأزْضّ: فلانی 
را بر زمین زد. 

(بج یلبَم) بالجُلٍ: آن مرد که ایستاده بود بر زمین 
خورد. 

(للیْح) ماندگار و مقیم. گویند: (حَْ لَبیْج): قبیله‌ای که 
از کوچ باز ایستاده و در جایی سکونت گزیده است. 
# لبخ لب لبم لیا جََده: بدنش پرگوشت و 


لبد 


فربه شند: 
لب بخ لَبْخاً) فلانا: به فلانی دشنام داد. به او زد. او را 
کشت به قل ومنانیق: 

لح ببح لیا علی اعضو عند الالم: نوعی پماد 
برروي عضو دردناک مالید. (جدید). " 

تلع بیغ لبخا) بالطیب: عطر بر خود ماليد. 
لاخ زن فربه و پرگوشت و گوشت آلود. 
(للبْخ): درختی است [بزرگ شبه به درختِ چنار و 
برگ آن مايل به درازی و میو؛ آن کوچک و سبزرنگ 
و شبیه به رطّب و بعد از رسیدن شیرین می‌گردد. اما 
لذیذ نیست. بعضی آن درخت را نوعی آزاد درخت:و 
برخی آن را ابریشم هندی گویند. ب]. 

اا نوعی یماد که سرد یا گرم برروي عضو 
دردناک می‌گذارند یا می‌مالند. (جدید). 

(الْبیْخْ): مرد فربه و پرگوشت و گوشت‌آلود. 
(اللَبْخّة): ناف مشک. 

# لبد تد لب وہ بالعکان: در آن مکان اقامت 
گزید و آن جا را ترک نکرد لاله بالاض: آن 
چیز به زمین چسبید ید الشیء بالَیْء: آن چیز با 
چیزی دیگر ترکیب و اجزاي آن دو برروي هم سوار 
شد ند. 

لب یلد بدا) الصُوْفَ: پشم را زد و از هم باز و آن را 
خیس کرد و به هم مالید تا مثلِ نمد شد و آن را روي 
سر عمود خیمه و غیره گذاشت. 

لد لب لبداٌ) بالعکان: در آن مکان اقامت کرد (لبدَ) 
الشَی4: آن چیز چسبید (لَبد) الب بالاْض: پرنده به 
زمین نشست و برنخاست. 

یبد اباد)بالتکان: در آن مکان اقامت گزید 
(ی) ای بالشیم: آن چیز بروي چیز دیگری سوار 
شد )له پالشیی: آن چیز راب چیز دیگلری 
چسبانید ( لفرش: برروي پشتِ اسب نمد زیر 
زین گذاشنت. ی السَوجَ: براي زير زین نمد درست 
کرد (ألبدَ) رَاسَه عند ال بباپ: در هنگام وارد 


۱۷۳۱ لبد 


شدن از در سر خود را پایین آورد. 

لد ئلیدً)الشَیء بالشَیم: آن چیز را محکم و 
سخت به چیز دیگری چسبانید َید) الط و اشْدّی 
او بایان و مین خاک سی را ید هم سارو 
مجکم کرد که پا در آن فرو نمی‌رفت (لَغدَ) شر 
موهاي خود را به وسیله چیزِ چسبنده‌ای به هم 
چسبانید تا سفت به هم چسبید (َبَدَ) الصَوْفَ: پشم را 
از هم باز کرد و زد و تر کرد تا مثل نمد شد سپس آن 
را دوخت و بر بالای عمود خیمه و غیره گذاشت. 
لب ید التبادا) السَعْرٌ و الصف و تخوهما: مو و 
پشم و امثال اینها درهم فرو رفت و به هم چسبید و 
سفت شد (بدت) الجر درخت خیلی پربرگ شد. 


. تلد تب لس و اسف و نَخوهما: مو و شم 


و امثال اینها درهم فرو رفت و به هم چسبید و سفت 
شد (لبد) الأزْض بِالمَطّرٍ: خاک زمین در اثر باران 
به هم چسبید و سفت شد یلید اسر بالٌرْض: پرنده 
به زمین چسبید و در زمین باقی ماند و نپرید (قَلَبَدَ) 
فان فلائی نگریست ی دهت و امل بو تقرین ردد 
(اللابد): شیر درنده (مالٌ لادٌ): مال و دارایی بسیار. ج 
ید 

لاد ی): پرنده‌ای است شبیه بلدرچین که چون بر 
زمین نشیند پرواز نکند تا آن را بترسانند و بپرانند. 
(اللبّاد): نمدمال. کلاه مال که کلاه نمدی می‌سازد. 
سازند؛ نمدٍ عرق‌گير زير زین. 

(اللْادق): کلاه نمدی. لباس نمدی» مثل لباس نمدي 
چوپان. 

(اللَبّد): بشم (مالّه سب و لاب نه موي بز دارد نه پشم 
گو‌سفنت یعنی: هیچ چیزی ندارد. 

(اللَبْد): هر نوع مو یا پشم به هم چسبیده و به هم 
کوبیده شده. نمدٍ زير زین. نوعی پلاس و گلیم. ج 
آلبا و لبوّد. 

(اللبد) من الجال: مردی که به سفر نرود و از خانه 
بیرون نیاید و به کسب معاش نپردازد. 


لبز 


۱۷۳۲ لیس 


الب مال و دارايي بسیار و زیاد. خدا می‌فرماید: 
یلک مالاًلبدآ4: می‌گوید: خرج کردم مال 
بسیاری را (بد) آخرین کرکس لقمان است [و به این 
معنی منصرف است]. [لقمان یکی از افراد قبيلة عاد 
است که خدا آنان را به.خلاکت رسانید اما لقمان:مردق 
مومن بود و خدا به او گفت: هفت کرکس را از زمانِ 
جوجه بودن بگیر و بزرگ کن و به انداز عمر آنها 
زندگانی خواهی کرد وگویند. عمرٍ کرکس هشتاد سال 
است اما آغریل کزکسها آن قدر زیست کد آن را زد 
تامیدند .حون که مانده بود .و نمی رفت او نمیم ردو این 
لقمان غیر از لقمان حکیم است که در زمان حضرتِ 
موسیلٍّ می‌زیست. ب]. لد شیر بيشه. 

الب ة): هر نوع مو یا پشم به هم کوبیده و به هم 
چسبیده. یال شیر. و در مقام مثل گویند: «هُوّ مع من 
لبدةٍالأسَد»: او منیعتر از یال شیر است. محفوظتر از 
یال شیر است. زیرا چه کسی جرأت می‌کند به یال شیر 
دست بزند. کلاه نمدی. اام ولد و لبّد. 

لبق هر نوع مو يا پشم به هم کوبیده و به هم 
چسبیده. یال شیر. کلاه نمدی. ج لب 

#لبز - بر یلیر لبز): تند تند خورد. بشدت غذا 
خورد. با حرص و ولع غذا خورد )ی العام غذا 
را به هم زد و به هم کوبید بن فلانً: فلانی را سخت 
کتک زد. او را انداخت. [در معجم الوسیط آمده: «لر 
فلاناء دة او رااانداشت». ولى در الستجداو اقرب 
الموارد و قاموس اللغة آمده: «لیرّه: بره از او ایراد 
گرفت. عیبجویی کرد» و به نظر می‌آید که قول دوم 
صحیح باشد و ده که در معجم الوسیط آمده است 
اشنا چاپی باشد. ب] بر الم آن چیز را لکد 
مال کرد 

#لیس ابس یس نسا) یه الأَمْرّ: آن کار را بر او 


مشه کرد تا به حقیقت آن بی نبرد. خدا می‌فرماید: 


«ولاتلیشوا الْحَقْ پالباطل»: و مشتبه نکنید حق را به . 


باطل, 


(لبش یب لْسا) الَوْبَ: لباس را بر تن کرد. پوشید 
(لیتن) الحياء: شرع بيشه کرد (لبش) قوماً: زمان 
درازی از آن قوم سود جست (لبش) النّاس: با مبردم 
معاشرت کرد (لبسش) لان فلا عَمُره: فلانی جواني 
خود را با فلان زن سپری کرد ا(بس) فلا عَلّی ما فیه: 
قلاتی اا تما خضوصیاتی که :داشت پیر فت و قبول 
کرد (لبشت) علی گذا َذنی: خود را نسبت به فلان چیز 
یا فلان مطلب به کری زدم و نشنیده گرفتم. 

یش بلس الباسا) له الْه: آن مطلب بر او مشتبه 
شد (آش) الشَّیء الشَیَء: آن چیز چیر دیگری را 
پوشانید. در برگرفت. گویند: (أْبش) ابا الأزض: 
گیاه زمین را پوشانید (الش) له الشمامة ابر اسان 
را دربرگرفت (أبَس) فلانً التَوْبَ: لباس را به فلانی 
پوشانید. در بر او کرد. بر تن او کرد. 

(لابّسَه پلابسه ُلابْسَه): با او درهم آمیخت و به او 
پیوست و متصل اند (لابش) فلاا خی عرف دخلته: 
با فلانی یکرنگی و یکدلی کرد تا به اسرارش پی برد 
(لابش) عَمل گذا: به انجام و تمرینِ فلان عمل 
پرداخت. ممارست کرد. 

(لبّس يبس تت ال آن کار مشتبه و درهم و 
برهم شد یش فْلان: فلانی تدلیس کرد. فریب داد. 
عیب کالای خود را نگفت و آن را پنهان کرد (لبش) 
یه ال آن کار را بر او مشتبه و درهم و برهم کرد. 
اتب یلیس اأتباسً) الط لام تاریکی شدید شد. 
ظلمت زياد شد. (إتَبَّس) خلیه اک آن کار بر او 
مشتبه و درهم و برهم شد. 

یت لش اتباسٌ؛ به: عقل او پریشان شد. آشفته 
مخز شنده 

اتاق یلیس اجا باب وبا آن جامه را بر 
تن کرد. گرفتار آن کار یا آن مطلب شد. درگیر آن شد 
پا با آن گار و عطلب درآمیخت اتلس) بن اه آن 
مطلب دچار من شد. به سراغ من آمد و با من 
درآمیخت و مرا دچار خود کرد (تلَبّس) حب فلاة 


لبط ۱۷۳۳ لبط 


بدیی و لخمی: عشق فلان زن یا دختر با خون و 
گوشت من درآمیخت (یش) الطْعام ہاو غذا به 
دست چسیید ده من الدفاای ل تلن ينها بشن ا: 
از دنیا رفت و آلودة به مال دنیا نشد. 

(اللابس): جاء لان لابسا دید فلاتی آمد در حالی 
که خود را به کری زده بود و تغافل می‌کرد. 

الق جامد پرساک اليج ا هسر 
زوج» زوجه» شوهر. زن. هر کدام از زن و شوهر برای 
یکدیگر همسر یا پوشش و لباس هستند. خدا 
می‌فرماید: هه لباش لک و ام لباش َهنّ: آنها (آن 
زنان) همسران یا پوشش شمایند و شما شوهران یا 
پوشش آنانید [یدین مناسبت پوشش یکدیگرند که 
مانم فاد اخلاقي همدیگر می‌شوند. ب]. (لباش) کل 
یو غشاء و روپوش و پوشش هر چیز (لباش) 
لور غلاف شکوفه و گُل. کاسبرگ (لباش) اْمُوّی: 
ایمان یا شرم و حیا یا کار نیکو و عم صالح. 
لبّاس):گویند: (رَجُل لبّاش): مردی که لباس بسیار 
دارد. مرد بسیار فریب دهنده و به اشتباه اندازنده. 
(اللَبَاسة): باشنه کش. (جدید). 

(اللبس)شدید.شدن تاریکی و ظلمت. لباس, پوشش» 
پوشاگت, 

(الِس» پوشش, پوشیدنی, پوشاک. ج لبرس(یش) 
الب و لْهُْدَج: پرد؛ کعبه و پرد؛ٌ دور کجاوه. پوستٍ 
نازک میانِ گوشت و پوستِ اصلي بدن. 

(البْس): ابهام. نامشخص بودن, درهم و برهم بودن. 
گویند: (فین ارو ش): در کار او ایهام وجود دارد. 
(اللښة) چگونگی لباس پوشیدن. گویند: کل مان 
ِښْسة): براي هر زمانی یک نوع لباس است که پوشیده 
می‌شود, در هنگام رفاه یک جور و در تنگدستی جور 
دیک با شاد کت یدباع مت خر جالت وشله یک 
طرز زندگی و برخورد است و در سختی و بالاطرزی 
دیگر: 


(الْْسَة): شهبه, درهم و برهم بودن ابهام. گویند: (فیْ 


اراب و فی حدئفه لیس در کار او و در سخن او 
ابهام و شک وجود دارد. 

الب س): پوشش, پوشیدنی» پوشاک. گویند: لش 
کل حال لبوسَها): برای هر حالتی لباس ویر آن را بر 
تن کن. ج ۳ زره. خدا می‌فرماید: «وَعلاه نة 
یوس لک لصتم من أیکن): و به او یاد دادیم 
اکن لماسی آذرهی) را لی شما که اظ کته 
از شما در جنگتان (رَجْل لَيُوْش): مرد داراي لباس 
بسیار. داروي شیاف که در مقعد یا سوراخ شرم مرد و 
زن می‌گذارند. 

(اللَجُوْسة. و ال بهام» شک بغرنجی. گویند: (فِیٰ 
کلامه لیس و لبوسف): در سخن او پیچیدگی و شک و 
ابهام وجود دارد. 

الییْس): لباس کهنه و مندرس (عبْل آپیش): طثاب 
مستعمل و کار کرده. ج الس دار آبیٌش): خانة کلنگی؛ 
به لباس پوشیده شده و مندرس و فرسوده تشبیه شده 
است. ج لبائس. مثل و مانند. گویند: (لیش له لییش): 
او مثل و مانندی ندارد. 

(العلشی): تلبسن کنندهه اقرز یب دهنده» تدالیس کتنده 
نهان گنندة عیب کاللای خویش 

(المَُبّس): نقل باداسی و غیربادامی. (جدید). ج 
ملیستات: 

(الملیْسَة): واحدٍ المیّس. یک دانة نقل فوق. 
امَلبس): لباس, پوشاک, پوشیدنی, پوشش إن یه 
لَمَلْبَساً): بدرستی که در او امید هست که مدتی دیگر 
لباس بپوشد؛ زنده بماند. یعنی: فلانی پیر نیست. 

# لبط لبط یبط بطا) فُلاناًء و بط به الأَرْضَ: 
فلانی را بر زمین افکند. 

(ثبط یبط بفلان: فلانی که ایستاده بود بر زمین 
خورد. 

بط بطتباطا)فلان: فلانی در جایی یا سرزمینی 
سرگردان شد (بط) فن أَمو: در کار خود حیران و 
سرگردان شد (َْط) موم په: آن قوم گرد او را گرفتند. 


لبق 


۱۷۳۴ لین 


پیرامونش جمع شدند و او را گرفتند. 

بط یبط تبطا: بر زمين افکنده شد (تلَیط) فین 
رود در کار خود سرگردان شد یلار کار فلانی 
آشفته.و پریشان. 

(اللَبْطّة): زکام, سرماخوردگی. سرفه. 

المَلبْوّطٌ) به: کسی که ایستاده بوده و افتاده. 

#لبق -(لبقَ یل لبقا) فلان: فلانی حاذق و ماهر شد. 
هوشیار شد. کارهاي خود را خوب و درست انجام داد 
(لبق) الب و ال بفلان آن لباس یا آن کار برازندة 
فلانی شد. 

لب یل لَباقَةً): حاذق و ماهر و هوشیار شد. در هر 
کاری استاد شد یا دست به هر کاری که زد آن راخوب 
انجام داد (بْقَ) ارب و لام بُلان: آن جامه یا آن 
کار و مطلب برازنده و درخور و-شايسته فلانی بود یا 
شد. 

لب لبق تلبیق) شید و عیرَه: ترید و غیره را خوب به 


هم زد تا خوب و نرم شد. و در حدیث است: «فصَنْع 


م ِ 
م6 of‏ 


ريد م8 یمه »: پس درست کرد تریدی سپس آن را 
خوب به هم زد و نرم کرد. 

(اللبق): حاذق و ماهر. هوشیار. 

(اللبیّق): لباس یا هر کار و هر چیز برازند؛ به کسی. 
#لبک الک یک لبکا) السَیَء و الفْر: آن چیز یا 
آن کار را مخلوط کرد. گویند: (بِکَ) البق باعل: 
غذایی را که از آرد نرم می‌پزند با عسل درآمیخت. 
(لبک ینک لبکا) ال آن کاز درهم و برهم و مشتبه 
و مبهم شد. 

(لبَکَ پیک الباکا) لا فلانی بد زبانی کرد فحاشی 
کرد. ناسزا گفت (ْک) فی مْطقه: در گفتار خود 
اشتباه کرد خطا کرد. 

(لَیْک یلک تلبیکا) السَیْء: آن چیز را درهم آمیخت: 
مخلوط کرد. ممزوج رف قاتی کرد. 

لک یک التباکا) الامرّ: آن کار درهم و برهم و 


مشتبه شد. 


لک یتیک تَلبُکا) الأمر: آن کار درهمم و برهم و 
مشتبه شد (ََبْکَت)الْعَة: معده دچار سوء هصاضمه 
شد. 

(التلَبٌک) الْمعَویٌ: سوء هاضمه. 

(اللبک): چیز آميخته و مخلوط. درهم و برهم. [قغل 
است به معنای مفعول]. 

(اللّبک): کار درهم و برهم و آشفته و مبهم. 

(اللَبْكّة): چیز مخلوط و درهم و برهم (وَقع فى لب 
در کار سردرگم و درهم و برهمی گرفتار آمد. 
لک انر ییک: کار درهم و برهم. 

(للبیْکَة): غذایی است از کشک و آرد یا از کشک و 
خرما که به هم مخلوط می‌کنند و روغن بر روي آن 
می‌ریزند ولی نمی‌پزند. 

# لبلب - لب یب لیا به. و عَلیْه: بر او محبت 
ورزید. مهر ورزید. شفقت آورد (لَبلبْتْ) السَاةٌ و تَحوّها 
پوَلیها: گوسفند و امثال آن به بچ خود محبت کرد و 
آق با سوه 

(لبالب) لت سر و ضدای گوسفتدان, بع بع درهم 
مخت گوسفندان. 

(اللَبْلاب): گیاه عشقه. پیچه. لبلاب. 

(اللبَّب): گودي زیر گلو. 

# لین -(بنَه یله بتأ): به او شیر نوشانید. شربتی از 
شیر داد. 

لت للم اسلا سیر در پستان زن نا عیوان: جار 
شد, پستانِ زن یا حیوان پر از شیر شد. 

3 لین بان پستان زن يا حیوان پر شیر شد 
(أََنَ) اقَومٌ: لبنیاتِ آن قوم فراوان و بسیار شد. 

ین يبن تَلییتا) الوجل: آن مرد خشت زد خشت 
درست کرد (َیْنَ) الْقَمِيْص: برای جامه گریبان درست 
گرڈ قسمتی از بیراافن را «وخت کے در ان دک مها 
قرار می‌گیرد. 

تجن یبن بانً)الَضیع: کودکي شیرخوار از پستان 


شیر خورد. 


لين ۱ ۱۷۳۵ لبن 


تن لین تََجناً): فلانْ: فلانی مکث کرد. درنگ کرد. 
(سَلبن سین اشتلباناً: برای خانوادة خود یا برای 
میهمانانش شیر و لبنیات طلب کرد. 

(التلبينّة): سوپی که از آردٍ بیخته یا از سبوس و شیر و 
عسل تهیه کنند. و 
لاو ره سوی که از آذ تهب از بوس و 
شیر و عسل درست کنند مایۀ استراحت بیمار است. [و 


مق ۳ 
در حدیث است: «التلبیته مجَمَة 


شاید چیزی شبیه فرنی یا خود فرنی باشد. ب]. 
(اللابن): داراي شیر و لبنياتِ زیاد. دارای شیر و مواد 
لبنی. کسی که به دیگری شیر و لبنیات بدهد. ج لوابن. 
(اللابت ووا کسانی که شیر و مواد لبنی پسیار دارند. 
(اللبّان): لبنیاتی. شیر فروش. خشت مال کسی که 
خشت می‌زند و می‌سازد. خشت فروش. 

(الّبان): قسمتی از سینه که گلوبند برروي آن قرار 
گید 

(اللبان): شیر خوردنِ کودک از پستان مادر یا زنی 
دیگر, رضاغ. گویند: ف وه بان اوا او برادر 
رضاعی و شيري اوست که از مادرش شیر خورده 
است. و يلين ۹ نگویند. زیرا لَبّن را در سورد بهایم 
اطلاق می‌کنند (لبانْ) السَفيِن: طناب کلفتی که در 
هنگام نوزیدن باد کشتی را با آن می‌کشند. 

(الأبان): دوخت گنر 

(اللبائة): : کاری که انسان بدونِ احتیاج برا 
انجام دهد بلکه بخاطر هوس و هواي دلش آن 
انجام دهد. گویند: (ماقضیّت مه لباننی): به خواسته.و 
هوس خودم ازا ن نرسیدم. هوس خود را بر نیاوردم. 
کی لبان. 

(اللَن): شیر نوشیدنی. شیر زن یا حیوانِ ماده. ج 
البان. 

(اللَبتة: پاره‌اي شیر آشامیدنی. و در سخن خدیجه 
است که: «دَرّٿ لته لقاسم»: ججازی ند شیر قناانم, 
[قاسم پسر پیامیر خدابابشَ هفت روزه بود که از دنیا 
رفت. یک روز حضرت خدیج هع گریست و گفت: 


شیر قاسم 


انداشته امبر دا قترموه: آلا دوست تداری که 


از پستانهايم جاری شد و مرا به ياد او 


حضرت ساره سرپرست او در بهشت باشد؟ ب]. 
الّبن): خشت. آجر نپخته و خام (لبنْ) الْمَيِْص: 
گریبان جامه که دگمه‌ها در آن قرار دارد. . : 
(الَبنّة): واحدٍ اللبن. یک خشت و آجر نپخته. یک 
گربیان جامه. 

(لتَی): درخفچه‌ای,أست که به صمغ آ سپ 3 
در سرزمین: شام بسیار الست درغت استرگ» درخت 
صمغ استرک» میعه. 

لان گوهی.است. در شاخ یکی از کشورهای غرین 
که قسمت عملةٌ آنکوه است و بفضی جاها نیز دشنت 
است. کشور لبنان و در اصطلاح جغرافیایی: قسمتی از 
شام است. 

(اللبنّة): گریبان جامه, قسمتی از پیراهن که دکمه‌ها در 
آن قرار دارد. 

(النة)؛ گریبان جامه, قسمتی از پیراهن که دکمه‌ها در 
آن قزار دازد. یک دان خشنت. ژن یا احیوانی که :یر 
در پستانش جمع شده است. 

(اللْبْنْ): شیرده که شیر در پستانش جمع شده است و 
پستانش شیر دارد. زن یا حیوانِ شیرده. ج ین و لبائن 
اک ی غْتَمک؟): چه مقدار از گوسفندان 0 
می‌دهند و داراي شیر هستند؟ ان اللَبّوْنٍ): كرة شتر 

دی سالکن را بشت :سر ذاش و وارد سن سه ِ 
هده است: از این جهت بد آن ابش اللیون:گوبند گند 
مادرش کرء دیگری زاییده و پستانش شیر دارد. یعنی 
پسر مادری که مادرش دوباره کره‌دار شده است. ج 
نات لین 

ننه ان و بت لین مؤنث این لین ج بّنات 
الرْن. 

(اللبیْن): تغدیه شدة با شیر چارپایان و حیوانات. 
(الملبَن): شیر صاف کن, ظرفی که شیر را با آن صاف 
کنند و بپالایند. ظرفی که در آن شیر را جمع‌آوری 


لبی 


۱۳۳۶ لتن 


کنند. ظرف شیر یا ظرف شیردوش. قالب خشت‌زنی. 
وسیل حمل و نقل خشت. زنبه» زنبر. 

(المَلبّن): راحت الحلقوم. 

(لِلیت)؛ ظرفی است.دسته‌دار و مانند تنگ که شیر در 
آن ريخته بر سر سفره یا سینی گذاشته و شیر را از آن 
به فنجان یا استکان ریزند. (جدید). 

(لمت؛ گویند: (عشب ول مَلبنَها: علف يا سبزي 
زیاد کنندهُ شیر 
نون : کسانی که لبنایت و شیر زیاد دارند. 

# لی لب یی لب ین الطعام: غذاي بسیار خورد. 
(لبّی یی تة بالحَج: در ایام حج گفت: یک ال 
آتیکت): ایک بار پرورگارا (لفی) الول :به آن سرد 
گفت: (لَییْکَ): به گوشم» اجابت کننده‌ام. 

# لقا لا فی ضذرو: به سینه‌اش زد و او را 
مل داو تور کرد او را ال خود ریا دساو رد به 
سینة او کوبید (أ لاناً بتهم اؤ حجر ۰ 
سک به طرف فلانی پرتاب کرد (ا) اهب 

جیز را ناقص و کم گردانید. 

# لقب اټ لټ وها بالشیم: به آن چیز چسبید 
(لت) فی .ایی در آن چیز ابت و استوار شد. 

تب یب لثبا) فلاناً و عَلیه: ملازم و همراه فلانی شد 
(َبَ) َوْبه: لباس خود را هميشه بر تن کرد و آن را در 
نیاورد و عوض نکرد. گویا هیچ گاه نمی‌خواهد آن را 
از تن درآورد. 

(َّب یب إِلتاباً) له الْر: آن کار را ب 
گردانید. 


لب یب التبا اللَوب: 


بر او واجب 


آن لباس را هميشه پوشید 
و از تن در نیاورد و عوض نکرد. 

(اللاتب): چیز ابت و پایدار و استوار. 

(المَلاتب): لباسهاي کهنه و فرسوده. 

(الملتّب)؛: کسی که از ترس فتنه در خانه‌اش گوشه گیر 
نند است. 


#لتّ الت یل نا الوق و نحو آرد بيخته و غير 


را با روغن و غیره مخلوط کرد (لت) الجن و کو 
اندکی آب به خمیر و امثال آن زد (فلانْ یت و یَفجن): 
فلانی وراج است و آغاز به سخن می‌کند و سخنانش 
را تکرار می‌کند لت) اش آن چیو را خُرد کرد و له 
کزد )ای ریگ را گریید و کت و نرم گرد 
(اللات. واللاث): بنی بوده از قبیلة تقیف در شهر 
طائف یا از ان قیقر در محلی به تخل 2 
خوانده شسده: جنر جم اللات و الغزژی»: آیاپس 
دیدید(بتِ) لات و عرّی را. 

(اللثّات): ريزه‌هاي شکستة پوستِ درخت. روغن و 
چربی و امثال آن که چیزی را با آن مخلوط کنند. مثلاً 
آرذ رانا ان تخلوط کندد: 

# لقح لح یتح لَنْحاً): او را کتک زد که آثار آن 
بر بدنش یا بر صورتش ماند اما جراحتِ سختی وارد 
نکرد (لَتَحَه) پیده: با دست به اوزد که اثرش بر بدنش 
ماند (لمَحَ) عَيْنَهٌ: به چشمش زد و آن را از کاسه 
دراورد (لتَحَ) فلانا بَصَرٍه: به فلانی چشم انداخت. به 
وی نگریست (َمَح) فلانأً: تمام دارايي فلائی را گرفت. 
(اللاتح): رَجْل لاتځ: مردٍ زیرک و هوشیار و خردمند. 
(لتاح): مرد زیرک و خردمند و عاقل (قَوْمٌ لتاع): 
مردم خردمند و عاقل. 

الْحان): گر سند گشنه گسنه. 

(الَْحَی): مُوَنّبِ اللنحان. 

# لقر -(اللشر): لیتر. 

# لتلت - (الْلَْ: سوگندٍ دروغ. سخن یاوه و ببهوده. 
مشغول به كارهاي کم ارزش یا دور از مقصود شدن. 
دتم شا شخ بت و فن شخرو با نز 
در سوراخ زير گلوي شتر کوبید (َم) ال بیّده: با 
دستبه آن چیز زد اک الفجل بالگهم: بات جه آن 
مرد زد. 

# لتن - (اللاتینی): فى الأَضل: در اصل منسوب به 
(لانبوم) است که دشتی است در ایتالیا. گویند: (سان 


لتی ۱۷۳۷ لثم 


لاتینی): زبان لاتين که زبان رسمي رومیها بوده است. 
(لَة لاييّة): زبان لاتین که لغټ رسمي رومیها بوده 
است. 

#لتی دالت و لت .و اللت): اسم موصول و مبهم و 
معرفه و منت ی و از غير صي ای است: آن زن 
که. آن موَنْتِ حقیقی یا لفظی که. ج اللاتی, و اللات. و 
اللواتی: و اللْرات. و اللاتی 

(اللتان. و اللتان. و اللتا): تتنية ی 

الا و الا: مصغر اتّى. 

نی و ال: گویند: (وَقم فلا فى الا و ی 
فلانی دچار مشکلاتِ بزرگ و کوچک شد. 

# لت ال یل ا) بالْمکان: در آن مکان اقامت 
گزید (لتّ) المَط: باران پی در پی و براي چند روز 
مظن © 2 بر او اصرار و الحاح کرد. 
لت بل إلغاثا) بالعکان: در آن مکان اقامت گزید 
() الْمَطَرٌ: باران پی‌دریی و برای چند روز پشت سر 
هم باريد و قطع نشد (ألكٌ) عأنه:, 
پافشاری و الحاح کرد. 

# لثغ یی َغا) فلان: زبان فلانی حروف را 
جابجا تلفظ می‌کرد. مثلا: سین را ثاء».یا راء را ین 
اف e‏ نی 


پیز او اصرار و 


E‏ ر دوس این مت 
سین را اء و راء را غین تلفظ می‌کردند. 

(الَنغ): مردی که نمی‌تواند بعضی از حروف را درست 
ادا کند. مثلاًراء را غین و سین را ثاء تلفظ می‌کند. ج 
(اللفغاء): مُوّنثِ الالّغ. 

الفَْ: گیر داشتن زبان در تلفظ بعضی از حروف» 
مثلاًتلفظ کردن ثاء به جاي سین و راء به جاي غین. 
# لشق - لمق يمن لَتقاً) يَوْمُنا: هواي روز ما مرطوب 
شد و باد نوزید و هوا دم کرد (َیت) ثِیابُ: باسهایش 


تر شد. خیس شند (یقت) الاژض: زمین تر و خیس 


شد ليق الط :الو کر پرفته خیس قلن. 


(َنَ بُ إلثاقاً) السَّیء: آن چیز را تر كرد. 
(ْنَ یلق تلییها) الشیء : آن چیة را غراب و فاسد کزده 
آن‌برا خناه گرد 


(إَِْمَقَ یل إْتثاقا) السَیء: آن چیز تر و خيس شد. 
تن تلطا الس آن چیز تر و خيس شند. 
(اللعق): برندهای که بال و براش خیسن شنده است. 
(اللَتّق): ژاله. رطوبت» شبنم. ڳل آبکی, آب وکل 
مخلوط به هم. گل و لای. گویند: (مَمَیْنا فی لت): در 
گل و لای راه رفتیم. 

# لثلث لت یل ۳۹۳ بالمکان: فر آنمگان 
اقامت گزید (َفْلتَ) عم و الشحاب: ابر مرتباً و 
پی‌درپی و در یک جاء جابجا شد بطوری که هر گاه 
فکیر سی‌کردی دازد مبی‌زود دافنث می امد :ینختی؛ 
ىرفك می امد لت) فى الأر: دز آن کار رده 
شد (لَتَ) الشرء فی التراب: آن چیز راادر خاک مالید 
(نلّتَ) فلاناً فی التّراب: فلانی را در خاک غلتانید 
لت کلام و فه: سخن خود را خوب بیان نکرد 
(لَْلَّتَ) الرْجُل ع عن حاجته: آن مرد را از کارش 
بازداشت (َْلَتَ) علَیّه: بر او پافشاری و اصرار کرد. 
(نْْْا): صیغُ امر است از لثْلتَ. گویند: (لوابنا): به 
ما استراحت بدهید. فرصت استراحت بدهید. 

نت یل تلا) بالعکان: در آن مکان ماند و 
توقف و درنگ کرد (تَلْلَتَ) الم و السحاب: ابر 
پی‌درپی و در یک جا تردد کرد و جابجا شد بطوری 
که هر لحظه که فکر می‌کردی که رفته است دوباره باز 
می‌گردد (یِلنلت) فی الاشر در آن کار مردد شد 
(تلْلّتَ) و فن شرو در کار خود درنگ و توقف کرد 
تا فی الثراب: در خاک غلتید و غلت خورد. 
(اللْلات, و الفْلائد): آدم فس فس کننده که هرگاه 
فکر کردی برای انجام کاری می‌آید درنگ و تأخیر 
می‌کند و نمی‌اید. 

# لشم الم یم ماقم ارو دهان آن زن را بوسید 


اکن ۱۷۳۸ لجأ 


(م) الابریق: در آفتابه و آبریز را با پالونه بست و 
مقداری از آن را براي تنفس بازگذاشت. 

(لاقّم یلام مْلاََة) ار لبها را برروي لبهاي آن زن 
گذاشت و بوسید. 

نم نم تْ) فاه دهان خود را با پارچه‌ای بست و 
پوشانید (نم) الریْق: در آبریز و آفتابه را با پالونه 
بست و مقداری را براي تنفس بازگذاشت. 

مت تلم تناما مر آن زن لب و دهانِ خود را 
با پارچه‌ای بست و پوشانید. 

(تلاتما یلاتمان تثلائما): آن دو یکدیگر را بوسیدند. 
مت نله تا الْرأٌ: آن زن دهان خود را با 
پارچه‌ای بست و پوشانید. 

(الاثام): پارچه‌ای که با آن روي دهان را می‌بندند و 
می‌پوشانند. ج شم 

(المَلقَم): بینی و گرداگرد و پيرامن آن. جاي بستنِ 
(الائام): دستمالی که برروي بینی و دهان می‌بندند. 
(العُلََمُوْنَ): گروهی از پادشاهان مغرب را گویند که در 
افریقا و اندلس حکومت کردند. 

# لشی -(نیَ ينی لنی) الشَیء: آن چیز تر و مرطوب 
شد (َِیتْ) الشَجَرَةٌ: از درخت چیزی همچون صمغ 
بیرون آمد و جاری شد (لی) ف بر : کف پای شتر 
در آب یا خون رفت و تر شد (یی) الوب و غیرد 
لباس و غیره خیس عرق و کتیف و آلوده شد (لیْیَ) 
بل ین الطین: آن مرد به گل آغشته شد. 

(ألْتّثْ یی إلا الشُجَرَة: چیزی شبیه صمغ از درخت 
جاری شد (تْ) اجره ماحَولّها: درخت پیرامون 
خود را تر کرد ی فلان: به فلانی شیره یا عصارة 
درخت که شبیه صمغ است خورانید. 

نی یی یی السّجَرٌ: چیزی شبیه صمغ از آن 
درخت جاری شد. 

(اللَنّی): شیره‌ای که از برخی درختان جاری می‌شود و 
هماند صمغ است. چربي چسبندة شير آشتامیدتی. 
(الاًخاة): زبان کو چک ته دهان. 


(اللقة): لثه. گوشتِ بیخ دندان. ج لثات» و لثی. و لشی. 
ال ی أَلْحُرْوْفٌ الِویٌ: حروفی که مخرج آنها از 
لثه است: ثاء. ذال و ظاء. 

(اللَثی): ترشده, مرطوب شده. 

(اللَيّة): درختی که شیره‌ای همچون صمغ از ان جاری 


شنده ات 
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# لجأ -(لجاً لا تا و ُء ای الشیء و الکان: 
به آن چیز و به آن مکان پناه برد اجَ) ای فلان: به 
فلانی پناه برد و از او کمک گرفت و کمک خواست 
(لجَا) عَنه: از او کناره گرفت و به نزدٍ دیگری رفت. 
لا ی انجاء) رة ای الّه: کار خود را به خدا 
سپرد (ألْجَا) فُلاناً: به فلانی پناه داد و از وی محافظت 
کرد (لْجَاة من السَیْء: او را از آن چیز حفاظت کرد و 
در امان نگهداشت (ألَْا) فلاناً ی کٌذا: فلانی را به 
فلان چیز یا به فلان کار مجبور کرد و واداشت. 
لالج تج الی گذا: او را به فلان کار مجبور 
کرد و واداشت 1۳ ما دارايي خود را به برخی از 
وارثان خود داد و برخی دیگر را محروم کرد. و این 
تخصیص مال و محروم کردن فقط دربارة ارث و 
وارثان صحیح است نه در هر موردی: 

ای الیجاء)[یه:به او ناه برد اج ی 
فلان: به فلانی پناه برد و از وی کمک و باری گرفت و 
درخواست کرد (َجَا) عنه: از او به یک سوی شد و به 
نزد دیگری رفت. 

ایا تج )اند به او پناه برد و از وی کمک و 
یاری خواست. به او متکی شد (لجا) عند از او کناره 
گرفت و به نزد دیگری رفت )من الْمَْم: از آن 
گروه جدا شد و به گروه دیگری پیوست. و در حدیثِ 
کمب است که: «مَن دح نون یمین لالم 
فد خَرحٌ من ُب الاشلام»: آن کس که نام خود را در 
دفتر مسلمین یادداشت کند سپس از نزد انان به 
دیگری پناه برد همانا از اسلام خارج شده است. 
(اللاجی): پناهندۂ سیاسی یا جنگی یا از گرسنگی که 


لجب ۱۷۳۹ لجح 


از کشور خود به کشور دیگری پناهنده شود. (جدید). 
ج لاجنون. 

(اللَجَاً): دژ. قلعه, پناهگاه. زوجه و زن. وارث. ج 
الجاء. 

(المَلْجَاً): پناهگاه, دژ. قلعه < ج قلاچی. 
#لجب لب لب با الْقَوْمٌ: آن قوم جار و 
جنجال و جیغ و داد کردند (لَجب) الْبَحْرٌ: دریا طوفانی 
شد. امواج دریا به هم کوبیدند (لجب) المَوْجً: امواج به 
یکدیگر کوبيدند. 

(اللَجب): موجی که به یکدیگر بکوید. 

(للجّب): داد و فریاد مردان جنگی و درهم آمیختن 
آنهاء همهم مردان جنگی.. صدای اسب شبهة اسب 
لچ -لج بلج فی اسر : در آن کار لج کرد. 
ستیهید و بر آن اصرار و پافشاری کرد و از آن دست 
پرنداشت 

لح ی لجاجا: و لجاجَة) فی الأَمرٍ: در آن کار لج کرد. 
ستیهید و بر آن اصرار و پافشاری کرد و از آن دست 
برنداشت. خدا می‌فرماید: «ولْوَرَحضناهم و کشَفنا 
ماهم ین ص َلَجُوا فی طنانهرْ: و اگر رحم کنیم بر 
آنان و برطرف کنیم گرفتاری 5 را هر آییته لج و 
پافشاری می‌کنند در سرکشی و طغیانِ خود لج 3 
ل و التراع: اندوه يا نزاع و کشمکش آنان ادامه یافت 
و قطع نشد (لَجّ) فلان: فلانی در دشمنی و خصومت 
پافشاری کرد ْج) الْقَوْمٌ: سر و صداي آن قوم درهم 
(لج یلم اْجا i‏ أجاجًا) وم آن قوم به وسط دریا و جاهای 
ری اس سین وس 
کاری زدند (ْ) اْمومٌ: آن قوم سر و صدا کردند و 
صداي آنها درهم پیچید 

(لاج یلاح ملاجُة) حَصْمَهُ: با دشمن خود ستیزه را ادامه 
داد و از دشمنی دست برنداشت 


دریا رسید. 


لح یج اْعجاجا) لبحْد: دریا طوفانی و متلاطم شد و 
امواج آن به هم کویید )لا تاریکی شدید شد 
(إتجّث) لاژضٌ بالسّراب: سراب زمین مثل دریا 
نمودار شد مت الأطوات: صداها درهم آمیخت 
وبه هم مخلوط شد )لو الْمَوج: آن كا 


موج بزرگ و درهم آمیخته شد. 


لح تلم تلُجا) متاعٌ فلان: كالاي فلانی را از 
خود دانست. 


(ستلج یلم اشتلجاجا) ۳ فلان: كالاي فلانی را از 
خود دانست (شْتَْج) یمینه: خود را عمل كنندة به 
سوگنی غود داشست لذا کنار شکستن سوگند را نذا 
(لْنْجَج): عود و بخور, جوب خوشبو که آن را 
می‌سوزانند و دود می‌کنند (عود ألْنجَح چوب 
ابی 

الْجاج): بحر لجاجٌ: درياي پهناور که قسمتهاي گود 
آن زیاد باشد. 

(اللْجاجَِة): گویند: (فیْ فواده لجاجَ): در اثر گزستگی. 
تپش و اضطراب قلبش بالا رفته است 

لْج): قسمتٍ خیلی ژرف آب (ع) لْبَخْرٍ: پهناوري 
دریا (لُح) اليلٍ: تاریکی و سياهي ملق شب. 
له قسست: غمدة آب درا فلا له واس 
فلائی تشبی دویبالست, درینا ذل است لطت اژاکر 
قسمتِ مهم و عمدة آن کار. ج ای رف 
یمه لجْ: زندگاني او تیره و تار است 

(اللَجَّة): درهم و برهم شدن صداء درآمیختن صداها با 
یکدیگر, همهمه (سَمغت لجَة الاس): همهمه و داد و 
فریاد مردم را شنیدم. جیغ و داد. جار و جنجال. 
(الْجیَ) بسیار ژرف و گود و پرآب. خدا می‌فرماید: 
أو طلماتِ فی بخ لجی ياء مَوج4: يا مانند 
ظلماتی در دریایی خیلی ژرف و گود فراگیردش 
موچی. 

#لجح -(اللَجَح): کلفت و پرگوشت شدن پلكهاي 
چشم. کاس چشم. چشم خانه. 


لجز 


۱۷۴۰ لجم 


للجْح؛: گودال یا سوراخی که سر آن تنگ و ته آن 
گشاد باشد, این چنین سوراخی در ته چاه یا در کوه یا 
در دره موجود است (لجْخْ) الْعَيْنٍ: چشم خانه. اسف 
چشم. ج ألجاح. 

# لجن -(لجد بلج لجْذ) کلب سگ زبان در ظرفی 
فرو برد یا با زبان چیزی را از ظرف آشامید (لَجذّ) 
الب الاناء: سگ داخل ظرف را لیسید (لَجدّث) 
الْمائِيةٌ الک مواشی علف چراگاه را با زبان کندند و 
خوردند. چون علف کوتاه بود و نمی‌توانستند آن را با 
دندان بکنند (َجدّ) السَائل فلانً: گدا با این که از فلانی 
چیزی دریافت کرده بود باز هم با اصرار و پافشاری و 
با سماجت چیز دیگری می‌خواست 

(المجاذ): چهارپایی که علف را با لبها می‌گیرد و 
می‌خورد. 

(المَلْجُوْذ): بت مَلْجُوْدٌ: گیاه کوتاه که به دندان چهارپا 
ردو با فیح با ITT‏ 

# لجف :جات بابك جفا) ابرم و یره فى ناس 
و تخو آهو و غیره در تة لانه‌اش يا در كنار آن 
حقی‌ای کند. 

(لجث تج لجفا) الثز: كناره‌هاي چاه از بالا و پایین 
خورده شد. 

لجف يلجت ليغا الى ا آن چیز را از کناره‌هایش 
گشاد کرد (جَّْ) ام کیام أو بثرهن: آن قوم ته 
پیمانه یا ته چاه خود را گشاد و فراخ کردند. 

(تَلَحْفَت لجف تَلَجُفاً) ال کناره‌هاي چاه از بالا و 
پایین خورده شد. 

(الاجاف): آستانة در, درگاه. قسمتِ برآمده و برجستة 
کوه. برروي غار. چ أْجمّة. و لجُف. 

(اللجّف): گودالی است در کنارة لانة آهو و در کنارة 
چاه. یا خوردگيهاي ته چاه که خیلی گود شده است. 
شکم دره» بهترین قسمتٍ دره. ج اأجاف. 

(للجْفاء): چاهی که کناره‌هاي آن از بالا و پایین 


خورده شنده استا: 


(اللَجْفَةَ): شکاف درون کوه که گویا اتاقی است که در 
کوه کنده‌اند. آستانة در. 

(اللَجَمَّتان): دو چوپ بالا و پایین درگاه. 

# لجلج -الجلح بلجْلم لَجلجَة) فلان: فلانی:منگ 
منگ کرد و معلوم نشد چه گفت (لَجْلَحَ) الشَیّء فی فیه: 
آن چیز را براي جویدن در دهان چرخانید. گویند: 
)تفن فنه: لقمه را در دهان چرخانید 
(َجَْج) فلاناًعن السَّیْءٍ: فلانی را چرخانید که آن چیز 
را از وی بگیرد. 

تجح یلح تلَجْلْجاًا: منگ منگ کرد و معلوم نشد 
که چه گفت. 

(اللَجْلاج): کسی که زبانش لکنت داردو سنگین است 
و من مِنْ و منگ منگ می‌کند. 

(اللجْلج): درهم و برهم و ناراست است: گویند: «لحق بل 
و و الباطِلُ لَجَْ: حق آشکار و واضح است و باطل 
درهم و برهم و ناراست 

# لجم -(َلْجَم يلجم إْجاما) الاب لجام بر چهار زد. 
لگام بر دهان چهارپا زد (َْم) لماء فلانً: آب به 
دهان فلانی رسید (لجمّ) فُلاناً عَنْ حاجته: فلانی را از 
کارش و خواسته‌اش بازداشت (یکلم ألجَشّه) سخن 
گفت ولی جلو سخن گفتنش را گرفتم. 

(لجَمَه یلحم تلْجیما) الماء: آب به دهانش رسید. 
(اللجام): میل آهني افسار که در دهانِ اسب قرار 
می‌گیرد. همچنین به کل افسار و لجام اطلاق می‌شود 
(لقط لجاته): خسته.و مانده بازگشت در حالی که به 
خواسته‌اش نرسیده بود یا از خواستهُ خود منصرف شد 
در حالی که از شدتِ ت تشنگي یا از شدتِ خستگی 
آلجمة. ولجم و لجم. 
[للجام معرب لگام فارسی اس ب] 

(اللَجَّام): سازندة لواد فروشندة لجام. 


مشرف به مرگ شده بود. ج 


(اللَحَمَة): جاي قرار گرفتن لگام در صورت و سب 
ستور. زمینِ خیلی بلند و مر تفع (لَجَمَة) من الوادي: 


دهانة دره. 


لجن 


(اللَجْمَه): نشانه‌ای از نشانه‌هاي زمین. کوه مسطح و 
پهن شد؛ برروي زمین. کناره دره. ج ألجام. 

#لجن ۔الَجَنَ بل لَجُوْاً) فی الْمَشي: سنگین يا 
گرانبار راه رفت. 

(لَجَنَ یلح لجنا) وَرَقَ الشجَرِ و نخْوّه: برگي درخت و 
امتال آن را از درخت ریزانید و با آرد يا با جو درهم 
میت و به شتر داد. 

(َجنْ َلجَنْ لَجَناًا: کثیف شد» چرک شد. چرکین شد 
(لجن) المْشط فى اسز بعلت چرک بودن موهاي 
سرش شانه در آن فرو نرفت و نتوانست موها را شانه 
کند (لْجن) به: به آن گیر کرد یا چسبید. 

اجنین تْجینا) الوَرَقَ: برگ درخت را کوبیدتا لیز 
شد و به هم چسبید. 

ان تن تلجنا) الشىء: | 
شد (تَلَجُنَ) الاش 
کثافتِ آن برطرف نشد. خوب شسته نشد (تَلَجّنَ) 
الااش: سر چرک:و کثیف شند. 

(للجْنة): انجمن, کمیته. گروهی که براي بررسي کاری 
جمع شوند و از روي رضایت و علاقه باشد. هیأتی که 


ن چیز چسبنده و لزج 
سر انسان شسته شد ولی چرک و 


مأمور رسيدگي به کاری باشد. ج (جان. 

(اللَجْرْنَ): کسی که نت یا گرانبار راه برود. 
(للَْیْن): [به حالتِ تصفیر و مصغْر]: نقره» سیم. 
(الْجیْن): کف دهان شتر. آرد یا سبوس یا یونجه که 
در اب خیسانینه:باشنتت ۵ا جسبنده شننه‌باشد. 

# لحب الَحَبَ یلح لب ریق راه واضح شد. 
آشکار شد معخص شد (َحَب) مشخ الرس بشت 
اسب ضناف واقدگی سرازیر شداا(لقت) ادن فلاتی 
راست و مستقیم گذر و عبور کرد. 

(َحَبٍ يَلْحَبُ لخبا) الط ریق راه را واضح و روشن و 
آشکار کرد (لحَبَ) اَی در آن چیز با بریدن یا زدن 
با موسست کنتن اتر گذاشت: گویند: (لَحنه) بالسَوّط: با 
تازیانه به او زد تا اثر آن بر بدنش باقی ماند َحَبَ) 
لحم گوشت را بدرازا برید (لَحَبَ) غود پوستِ 


۱۷۴۱ لحج 


چوب را کند. 

(لحب یلح لحا فلان: فلانی در اثر پیری و ضعف 
فرسوده و لاغر شد (َحب) لَحْم: گوشتٍ بدنش لاغر 
و سست شد 

(لَخّبَ یب تلحیبا) ریق راه را واضح و آشکار و 
مشخص کرد (َعْبَ) الشیءَ: با زدن یا بریدن و امثال 
اینها در آن: جير اثر گذاهت 

تب لاحاب الطْرقّ: راه را پیمود. طی کرد. 
درنوردید. 

(اللاحب): راو واضح و آشکار. 

اللحْب): راه واضح و آشکار. 

(الملحّب): زبان گویا و برا و تیز. مرد بد زبان و فحاش 
و ناسزا گوی. وسیلهٌ بریدن و پوست گرفتن. 

#لحج لح يَلْحَحٌ لخجا) لیه: به او پناه برد. به 
سوي او کج کرد یا به وی علاقمند شد و رغبت پیدا 
گرد 

(لحج یلح لحَجا) السَيْفٌُ و عَيْرْه: شمشير و غيره در 
غلاف گیر کرد و بیرون نیامد (لَحِح) لیم فى الاطبع: 
انگشتر در انگشت گیر کرد و بیرون نیامد (لچج) 
پالعکان: در آن مکان پنهان شد و از ان جا بیرون 
نیامد (لحج) فی الأمر: در آن کار داغل شنذ (لححج) 
هم شرْ: فتنه و شری در میان آنها پدید آمد (لحج) 
الشیَء: آن چیز تنگ شد (لحج) اللخْیْ: چانه کج شد. 
(لخرَح یلح لوج علو الْشرّ: آن کار را بر او 
مشتبه و مبهم و درهم و برهم کرد. 

(ألْحَجَة بلح اْحاجا) له او را ناچار و مجبور به آن 
کرد. به سّوی او کج یا راغبش گردانید. 

لح بلح تلحیْجا) علَیّه الحْبر: برخلاف آنچه در دل 
داشت به وی خبر داد. 

تج تم تحاجا) اّه: به او ميل و رغبت پیدا کرد 
یا به سوی او کج شد یا کج کرد (حَج) فلا ای دک 
الاثر: فلانی را به آن کار ناچار کرد. ناگزیر کرد. 
لح تلم تلحْا) له الاْ: آن مطلب را برخلاف 


لح ۱۷۴۲ لحد 


آنچه دز دل :داشت به او گفت: 

(شتلحح یِستلحع إشتأحاجا) الباب أو لفلْ: دره يا قفل 
گیر کرد و باز نشد. 

(لالْحَح): چانة کج شده فک کج شده. 

(اللَحَج) من بر الْین: جوشی که در بالا و پایین پل 
چشم است و شبیه پل ورم کرده با گوشت آلود 
انیت 
(الحج): چیز تنگ: 

(المُلتَحَج): گویند: (آتی رید فلاناًفم جذ عنده مُوَمَلاً 
و لامتَحَجا): زید به نزد فلانی رفت ولی در نزد او 
جان پناه یا چیزی که مايه اميد باشد ندید. 

(المَلْحَج): پناهگاه. جان‌پناه. سنگر. جاي التجا بردن و 
پناه گرفتن. تنگنا, مضیق. € ملاحج. 

(الَلْحُوْجَة): گویند: (خِطَةٌ مَلحْوجَةّ: خط و نقشة کج 
و معوج و درهم و برهم. راه تنگ کوهستانی. ج 
ملاحیج. 

#لح -اَحُت تلح لَحٌ) راب بَيتنا: خويشاوندي 
نزدیک میانِ ما بود يا ایجاد شد خويشي تنی در ميان 


ما بود. 
(لححت تَلْحَح لَححا) َینٌ: چشم او در اثر چرک به هم 
جتنت 


(أّح بلح لحاحا) السَحابْ: ابر در باریدن پافشاری 
کرد و پی‌دربی بارید (ل فلان عَلّى لش ء: فلانی بر 
آن چیز مداومت کرد. ادامه داد (ألع) عَليّه بالَْشأل: در 
آن مسأله اصرار و الحاح و پافشاری کرد یا در گدایی 
سماچت گرد (ا) الحذاء عّی الاضبع: کفش انگشت 
را زخم کرد. 

لح یلع لححا) علیه: بر او اصرار و الحاح و 
پافشاری کرد. 

(الألّحَا: کسی که در اثر چرک چشمهایش به هم 
چسبیده شده و باز نشود. ج لح 

(اللاح): گویند: (مَکان لاحْ): جاي تنگ (وادٍ لاحْ): در 


پردرخت که درختهایش به هم چسبیده و درهم فرو 


رفته باشد. 

الحّ): قوم و خويشي‌تنی و خیلی نزدیک. و برای 
معرفه گویند: (هوّ ان عمّی لحُا): او بسر عموي تني من 
است يا پسرعموي خود من است نه پسرعموي پدرم 
مثلاً. نصب لا بنابر حالیت است. و در نکره گویند: 
(هُوّ ان عم لَم: او پسر عموي تنی يا پسرعموي خود 
من است نه پدرم. مثلاً. لح مجرور است چون صفت 
است براي عمٌ. براي موث و مذکر و مفرد و جمع لَم 
یا لا به کار می‌رود. 

(للحَاء: من الا 

(اللَحّةَ): رة لد نان خشک. 

(اللحُوَح): گداي سمج یا بسیار سؤال کننده و سمج و 
پافشاری کننده و به ستوه اورنده. 

(اللْحُوْح): چیزی شبیه قطاب یا کلوچه که مردم یمن 
می‌پزند و با شیر می‌خورند. 

(المأحاح): بسیار اصراز کننده و سمج» بسیار الحاح و 
پافشاری کننده. کفشی که انگقتټ پا را زخم کند و 
یرد (سَحاب ملحاع): ابر لجباز که از بارش نایستد. 
#لحت لحد یلد لحدا: از راو راست به یک سو 
شد. به راو راست نرفت (حَد) اسهم عَن ادف تير به 
سمتٍ هدف نرفت و راو خود را کج کرد. (لحَد) لّه: به 
سوی او کج کرد یا به وی مایل و راغب شد (لَحَدَ) 
فلان: فلانی ستم کرد. تعدی و تجاوز کرد احَد) فی 
لین : دين را مسخره کرد. ملحد شد احَدَ) عل فی 
شهادته: علیه من شهادتِ ناحق داد و گناه کرد (حَدَ) 
الخد براي قبر لحد درست کرد لخد اله مرده را 
در لحد دفن کرد. 

(ألْحَدَ لد اْحادا) اسهم عن ْهدّفِ: تير به سوي هدف 
نرفت و راء خود را کج کرد (َلْحَد) فُلانٌ: فلانی از حق 
کناره گرفت و باطلی را در آن آمیخت (لْحَد) له به 
سوی او رفت و کج کرد یا به وی مایل و راغب شد 
(لحََ) فی الْحرم: حرمتِ حرم را هتک کرد (لحَ) فی 


الدْیْن: دین را ریشخند و مسخره کرد. خدا می‌فرماید: 


لحز 
وإ اين دون فی آیاینا لایَْون غلیناه: هسمانا 
آنان که مسخره می‌کنند آیاتِ ما را ببر ما پوشیده 
نمی‌مانند (لْحَد)الجُل: آن مرد مجادله کرد جدل کرد 
(ألحَد) الخد لحد را کند و حفر کرد (لَحَد) المَفْتَ: 
مرده را در لحد گذاشت و دفن کرد (ْحَ) بفلان: فلانی 
را سبک و خوار کرد و به وی دشنام داد و ناسزا گفت 
و نسبتِ دروغ داد. 

لمح یلَتحد [لتحادا) اْه: به سوي او رفت و به او پناه 
آورد تخد فی لین : دین را ریشخند و مسخره کرد. 
(اللاحد): قَ لاجذ: قبری که لحد براي آن کنده‌اند. 
(اللَحْد): لحد که به انداز؛ بدن مرده در قبر می‌کنند و 
رده راامز آن‌می‌گذارنده ج آلحاد.و لخد 

(المْلَحد): پناه بردم پناهنده شد؛ به کسی. 

(المُلْحَد): لحدٍ قبر که مرده را در آن گذارند. 
(الشلحد): مسخره کنندۂ دین» ملحد» بی‌دین. ج 
ملحدوّن. و ماحد ة. 

#لحز لح یلحرْه لحا بر او اصرار و پافشاری 
کرد. 

لح بلح لَحز) فُلانٌ: فلانی بخل ورزید. بخیل شد 
ژکور شد. تندخوی شد. کم حوصله شد. 

(تلاحَر یتلاح تلاحزا) الْقَومٌ: آن قوم با هم مشاجره و 
جر و بحث کردند (لاحَرّ) الصّبْیان: کودکان مشاعره 
کردند یا براي یکدیگر شعر خواندند (لاحََّ) الجَر: 
جاي درخت تنگ شد و شاخه‌هاي آن درهم فرو 
رفش. 

لح تلحر تلحزا) فلان: فلانی بخیل شد. ژکور شد 
بخل ورزید. تندخوی شد کم حوصله شد. براي جنگ 
یا مسافرت آماده شند یا دامن به کمر زد که بجنگد یا به 
سفر رود (تَلَحَرَ) ق در اثر خوردن انار و امثال آن 
دهانش آب افتاد. 

(اللخز, و اللحز): بخیل, ژکور. تندخوی. 

(المَلْحَر ): تنگه, تنگنا, مضیق. ج مٌلاحز (وقَعُوا فی 
ملاحز): در تنگناها دچار شدند. 


۱۷۴۳ 


لحص 


#لحس -(لَحس یلح َخسا) الان‌اء: ظرف را با 
انگشت يا با زبان پاک کرد و لیسید. 

الج تلش لخسا) الود السُوّفَ: گرم پشم را خورد 
(لحس) اْجَرادٌالحَضِرّ و الشَجَرَ: ملخ سبزه و درختان 
را خورد. 

القت کش الحاسا) الاوض: زمین اولین گیاه را 
رویانید و گیاهانش نوک زدند (الخش) الماشية: 
مواشی را در گیاهان تازه روییده که تازه نوک زده‌اند 
چرانید که اندکی توانستند بچرند. 

نس یتح اْتحاسا) مه حق: حي خود را از او 
گرفت: 

(اللاحسّة): گویند: (سَنَةٌ لاجسَة): سال قحط و خشکی 
زده که گیاهی در آن باقی نمی‌ماند. 

الواحس)؛: گویند: (أْصابهم آواجش): گرفتار سالهاي 
خشک و بی‌باران شدند. 

(اللاحُس): ناخجسته, بدشگون, نامیمون که گویا قوم 
خود. زا از هستی ساقط می‌کند. آژهند. حریصن. ۱ 
(االلخُس): نوک گیاه که از زمین بیرون می‌زند. 
(اللْحْسّة): گویند: (مالک عِلْدِیٰ لحْسة): هیچ چیزی در 
نزد من نداری. 

لح س): کسی که مگس‌وار به دنبال شیرینی است. 
(اللَخْوَ س): آدم آزمند و پرخور و شکمو. 

(الملْحس): ۳ آزمنك یا آن کة خر چیه را بتزاند 
برمی‌گیرد و برمی‌دارد. دلیر: دلاور. فد مّلاحس. 
(المَلْحس): نوک گیاه که از زمین بیرون می‌زند. جایی 
که نوک گیاهانش از خاک بیرون آمده است. ج 
مَلاجس (تر که بقلاجس البق أَلاها): او را در جایی 
که گاو وحشی بچه‌اش را به دنیا می‌آورد (در بیابان 
خشک و لم‌یزرع) رها کردم که هیچ کس جای آن را 
نداند. گاو وحشی فقط در بیابان می‌زاید که هیچ کس 
#لحص لح یلح تخصا) فی الْفر: درگیر آن 
کان شد با بی‌مدبی ید آن کار پرداخت (َس) فلت 


لحط ۴۴ لحف 


عَنْ گذا: فلانی را از فلان چیز بازداشت و مانع وی 
شد. 

(لحصَت تحص لَحَصاً) عین: چشمش چرک کرد و 
پلهکایش به هم چسبید. قسمتِ بالاي پلک چشمش 
چین و چروک شد. 

ری ف تلا نی اشر دوبان گار 
سخت‌گیری کرد و فشار آورد (کان مَنْ مَصّی 
لایِفتشُون عر هذا و لایلَحْضُون): بود آن که گذشت که 
نه بازرسی و نه بررسی می‌کردند و نه سخت می‌گرفتند 
و نه فشار می‌آورند (َعّص) فلاناً عن گذا: فلانی را از 
فلان کار بازداشت و مانم وی شد (لَحُص) اْکتاب: 
نامه یا کتاب را خوب و عالی نوشت. 

(حَص یلص بحاص الأمرٌ: آن کار سخت و 
دشوار شد فشار آورد. در تنگنا قرار داد (إِلْكَحَصّث) 
عَيْله: چشم او چسبید (َحَصَث) ره سوراخ سوزن 
کور و بسته شدت (لتحص) قلاناً إلى لش فلانی را 
ناچار و ناگزیر به آن کار کرد (نّحْص) فُلاناً عَنْ کذا: 
فلانی را از کاری بازداشت و مانع وی شد (لتَحَصَ) 
له فلانأً: آن چیز درگیر فلانی شد و او را گرفتار 
خود کرد تحَصَ) ایض و خوّها: سفیده و زردة تخم 
مرغ را سر کشید و خورد. گویند: (تحَضَ) لیب عفن 
الشَاة: گرگ چشم گوسفند را درآورد و مسحتوياتِ ان 
را خورد. 

(لحاص): سختی, بلاء دشواری. سال سخت و قحط. 
(المَلَْص): پناهگاه. جان پناه. سنگر. 

#لحط -(َحَط باخ َخطاً) المَکان: آن مکان را آب 
و جارو و نظافت کرد. 

(تحَط یتح َتحاطاً: خشمگین شد. 

(اللاحط): کسی که جایی را آب و جارو و نظافت کند. 
#لحظ - لح یلح لخظاء و لَحَظاناً) بالعین و النه: 
با گوشة چشم به وی نگریست. 

لح یلح َحظا) ألر: زیر چشم شتر را داغ کرد و 
علامت گذاشت. 


(لاخظة یلاح ملاح و لحاظا: از او مواظبت و 
مراقبت کرد (لاحَظّ) یه گذا: حساب فلان چیز را از 
وغ خوالسته ای زا محاسیه گاد. قالط گررد. 

(تلاحظا یتلاحظان تلاخظا): آن دو از گوشة چشم به 
هم نگریستند. 

(اللاحظ): کسی که از گوشةٌ چشم بنگرد. 

(اللاحظّة): مُوَنثٍِ اللاجظ. زنی که از گوشة چشم 
بنگرد (مُقَلَةٌ لاحظَ: چشمی که از گوشه نگاه کند. ج 
ُواحظ. 

(الاحاظ): گوشة چشم از طرف گوش. ج لحٌظ. 
(اللحَاظ): نگرندة از گوشة چشم. 

(اللَحْظَّة): یک بار از گوشة چشم نگریستن. لحظه به 
مقدار یک چشم برهم زدن: گوایند: (شکت عَنِ اكلام 
لَخظَه): یک لحظه خاموش شند و از سخن باز ایستاد. 
(الألاحظة): مصدر لاحَظ است. از گوشة چشم 
نگریستن. یادداشت برداشتن از یک نوشته یا نظریه. 
اظهار نظر, نقد. انتقاد ادبی و غیره (المُلاحَظة): (فی 
اْبَحْتِ الْملمی) تحقيقاتِ علمی دربارة یک پديده» مثل 
تحقیق دربارۂ رشد یک گیاه يا بررسي یک آتشفشان 
یا حرکتِ یک ستاره یا بررسي یک بیماری یا یک راو 
درمان و غیره. 

(المَلْحَظ): از گوشة چشم نگریستن. محل نگریستن از 
گوشه چشم. ج مَلاحظ 

(المَلْحُوْظ): مورد مراقبت و نظره گویند: «انا ده 
خو ت تن :من در رد او 
محفوظ و بهره‌مندم و با چشم محبت و توجه و عنایتِ 
او موردٍ نظر هستم. 

(المَلْحوّْظَة): کلمه‌ای است که در حاشية کتاب و غیره 
می‌گذارند تا به اشتباه یا به از قلم افتاده‌ای یا به 
کمبودی توجه دهند. حاشیه, اظهارنظر. 

#لحف -(َحَفَ يلف لَحفاً) الق قرص ماه وارد 
محاق شد (حَتَ) فلاناً: فلانی را زير لحاف و غیره 
پوشانید (لحَفَ) فلاناً الَوْبَ: لباس را بر تن فلاثی 


لحق ۱۷۳۵ لحق 


پوشانید (لَحَفَه) قَضْلَ لحافه: باقی ماندة عطاي خود را 
به وی داد (لحَتَ) الا الحطّبَ: هیزم را برروي آتش 
گذاشت لَحَفَ) لحم عَنِ الْحَيَوان: گوشتِ بدن حیوان 
را تراشید (لحَق) فلاناً بجُنع کفْه: با مشتِ گره کرده به 
فلانی زد (لحَف) فلانا سَهُما: فلانی را با تیری هدف 
قرار داد و زد (ْحَف)اللخات: لحاف را دوخت. لحاف 
را درست کرد و دوخت. 

(أَلْحَفَ بلح انحافاً) التایل: سوال کننده يا گدا 
سماجت به خرج داد. پیله کرد يا بدون نیاز سوال و 
گدایی کرد. خدا می‌فرماید: این التاس إلأحافاً: 
پا اضراز و تسعاجت از حرردم,چنیزی نمی واه ند 
(لْحَت) فلان: فلانی از روي تکبر دامن بر زمین کشید. 
در دامن کوه راه رفت (ََ) به: به او زیان رسانید. به 
وئ شرو زد (ألعق) فلاا براي فلائی لحافی 
خریداری کرد (أَلْحَفَ) ضَق: مبهمان خود را بر خود 
ترجیح داد (لحَتَ) شاربهٌ: سبیل خود را از ته تراشید 
(لْحَت) فلاا ثوْبَ: آن لباس را بر تن فلانی کرد. 
(لاحَفه پلاحفه مُلافَة): با او مساعدت و کمک و 
همرافنی کدی 

E)‏ تَلْحيْفاً) لان: فلانی از روي تکبر بر زمین 
دامن کشید. 

تیف إَْحافاً) إحافاً: لحافی برای خود تهیه 
کرد (ََْْ) پاللٌحاف و عَيْره: لحاف و غیره را بر روي 
خودانداخت (إْتَحَقَّث) لب بالسْمَن: چهارپا فربه شد. 
نت یلح تَلَحُفاً) لحافا: خود را با لحافی پوشانيد. 
(اللحاف): آنچه غود را با آن بوشانند. روانداز, 
روکش. لباس رو, مثل: کت. پالتو, ژاکت و غیره. 
لحاف خواب. ج لحف. 

(اللحف): دامنه و بنِ کوه. 

(الملحف): لباس روء مثل: کت. شلوار. پالتو. ژاکت و 
غیره. 

(المِلْحَفّة): لباس رو.مثل: کت. شلوار, پالتو. ژاکت و 
غیره. چادر زنانه. 


#لحق - الق یلح لُحُوْقا) القَرَس: اسب لاغر شد 
(لجق) بطنٌ: شکمش لاغر شد (لحق) امن أو این 
فلاناً: قیمت و بها یا قسّم بر فلانی لازم شد. 

(لحقَ یلح تحقا؛ و لحاقا): به او در رسید و او را 
دریافت و به وی ملحق شد. 

(لحق یلح لُحُوْقاً) به: به وی چسبید. 

(أَلْحَقَ یلح لحاتا) به: به او در برسید.و آو را گرقت 
(ََْ) فلاناً هد فلانی را به او رسائید و ملحق کرد 
(أَْحَقَ) لاف او بأبئ: قیافه‌شناس بچه را از روي 
قیافه به پدرش نسبت داد و گفت: این بچ فلانی 
می‌باشد (ألحقَ) فُلاناً ریْد: کاری کرد که فلانی به زید 
برسد و ملحق شود. 

(لحَقَ یلح لحاقا) به: به وی در رسید. او را گرفت 
و به او ملحق شد. به وی چسبید. 

(ئلاحقّث تتَلاحق تلاحقاً) العطایا و تَخوها: چهار پایان 
سواری و امثال آن به یکدیگر در رسیدند (تَلاَقَ) 
قم آن گروه به یکدیگر رسیدند (تلاعقث) الا غباژ و 
خوال مر اخبار و گزارشات وضعیتِ آن قوم 
پی‌درپی رسید. 

(سلحََ یَستَلحق الحاقا) فلانا: فلانی را فرزند يا 
برادر خود دانست و امثال اینها. 

(اللاجق): ابو لاجق: بازشکاری. 

(اللاحقَة): میو؛ چین دوم. میوه‌ای که براي بار دوم به 
دست می‌آید. چ آواحق. 

اللخق): یرس جبزی. ملعق. مسلحقات کتاب, 
پیوستِ کتاب. پسرخوانده. مردی که به غير پدر خود 
نسبت داده شده است. قسمتی از دره که آب آن 
خشک شده و در آن به زراعت می‌پردازند (اللَحَق)؛ 
(فی الْقانُوْنٍ لو اْعامٌ: در عرف قوانین بین‌المللی: 
تبصرة قانونی, توضیحی که دربارۂ یک قانون یا 
اساسنامة نویسند. ج آلحاق. 


" (المُلْجق): رسندة به چیزی. در دعاي قنوت است که: 


«اِن عَذابک اج بالکفار مُلحقّ»: همانا عذاب سختٍ 


لحک 


تو به کفار می‌رسد. 

(لمْلحَق): (فی اون او العام): تبصرة قانونی, 
توضیحی که دربارۂ یک قانون با یک اساسنامه 
نویسند. ج شاحفات. اناشه وابستة سفارتخانه 
(لملْحَق) العشکریٌ: وابستة نظامی, اتاشة نظامی 
(الملحَقٌ) النقافیْ: وابستةٌ فرهنگی (المُلْحق) الصَحافی: 
وابستۀ مطبوعاتی. روزنامهٌ فوق‌العاده یا جزوه‌ای که به 
همراه روزنامه منتشر می‌شود [مثلاً اسامي قبول 
شدگان کنکور را اعلام می‌کند. ب]. 

#لحک -(لَحَکَ یَلحَکُ لَخکا) السیء بالیّم: آن چیز 
را با چیزی دیگر جور کرد و به هم چسبانید و جوش 
داد (لحَکَ) الوَلّدّ: دارو در دهان کودک گذاشت 
(لاحک یلاحک مُلاحگة) الشَیْء بالشیّم: آن چیز را با 
چیزی دیگر جور کرد و به هم چسبانید و جوش داد. 
(لُوْجک يُلاحک) فقار ظَره: مهره‌های کمرش درهم 
فرو رفت. [مجهول لاحَک است. ب]. 

(تلاخک يلاک تلاخکاً) السیٌء: اجزاي آن چیز 
درهم فرو رفت (تلاحَکَ) بیان ساختمان متناسب و 
خوب و زیبا شد. 

(المْتلاحک): چیزی که اجزایش درهم فرو رفته است. 
ساختمان خوش بنیان و متناسب. 

(المتلاحكة): دا لا جکة: چهارپاي نیرومند. 
#لحلح -(لَحْلَح بلح لَحْلَحَة) الق 
نکردند و در جای خود ماندگار شدند. 
لح یلح لححا) اَم؛ آن قوم کوچ نکردند و 
در جاي خود ماندگار شدند (تَلَحْلَحَ) فلانْ عن الکان: 
و ای ری او 
اللحل): جاي نگ (خیرَة حبر لَحْلَح): ان خضگ: 

#لحم - لحم یلحم َخما) السَیّء: آن چیز را جوش 
داد. گویند: (لَحَمَ الصَانْعٌ الأَهَبَ و الفضَة: زرگر زر یا 


آن کار را محکم 


: آن قوم كوچ 


سیم و نقره را جوش داد (لحَم) الاْر: 
و درست و خوب انجام داد. 


لحم یلحم لخما) لْعَظْم: استخوان را از گوشت پاک 


۱۷۴۶ لحم 


کرد. گوشت استخوان را گرفت (حَم) الْقَوْمٌ: به آن قوم 
گوشت خورانید. 

(لحم یلحم لَحَما) بالعکان: در آن جا گیر کرد به آن جا 
چسبید [مثل به گل نشستن کشتی و امثال آن. ب]. 
(لجم) الوَجُل: آن سرد هوس گوشت کرد. خیلی 
دوستدار گوشت شد. گوشتِ زياد خورد و دچار 
ناراحتی شد (لحمّ) الصَفرو تخوه: چرغ شکاری و 
امتال آن هوس گوشت کزد (لح) لْجلٌ: به آن مرد زد 
و به گوشتِ بدن او خورد.به آن مرد نزدیک شد تا به 
او جسبید. 

لحم لحم لَحامةٌ) فلان: فلانی فربه و پر گوشت شد. 
الت تلخ جام و لما الا چنهارپا فربه و 
پرگوشت شد. 

لحم یلحم الحاما) الوَجُلّ: آن مرد 
دست آورده ذارای گوقت هن دو خانهای گنوقیت 
فراوان شد (لحَم) لور زراعت دانه درست کنرد 
(لَْم) بالعکان: در آن مکان اقامت گزید و ماندگار 
شد (ََْمَتْ) الاب چهارپا ایستاد و تکان نخورد و 
حرکت نکرد (لْحْم) الشیَ: آن چیز را جوش داد 
(ألْحَم) اللَوْبَ: پارچه یا لباس را بافت (لْحَم) لمْم: به 
آن قوم گوشت خورانید (ْحَعَ) عرض فلان: به او 
امکان داد که به تاموس :قلاتی دشتام دهد و تاسرا 


شت خرید یا به 


بگوید (الھا ټس قنابه او چصم دوشتاو کند 
نگریست الا تین فلان شا جنایت و کار 
شرّی دربار؛ فلان قبیله انجام داد. 

(الحت ما دنت یباف اچد را که تازهای آن را برای 
بافتن آماده کرده‌ای, کنایه است: کاری را که شروع 
کرده‌ای تمام کن. 

(لاحَم يُلاحم مُلاحَمَة) الطَذع: شکاف و رخنه را 
برطرف کرد و جوش داد (لاحَم) الیء بالَیْء: آن 
چیز را به چیزی دیگر چسبانید (لاحَم) بَْنَ الشیتیْن: 
دو چیز را به هم جوش داد. 

لحم یلحم أتحاما) الجُرْځ: زخم به هم آمد و جوش 


لحم ۱۷۴۷ لحم 


خورد (إلَحَمَثْ) الْحَرْبُ: جنگ آغاز شد و پیکار 
سخت‌تر شد (حم) الْجَيْشان: :دو لشکر درگير نبرد 
شدند و با هم گلاویز شدند و درآميختند. 
(تلاختث تثلاعم تلاخماا الأشیاة: آن چیزها که 
پراکنده و جداي از هم بودند به هم جمع شدند و 
جوش خوردتد [تلاختت) الشد: زخم سر و صورت 
یا پیشانی جوش خورد و خوب شد. 
(استلحم یلحم استلحاما) لزع زراعت پر و انبوه و 
زياد شد و درهم پیچید (إستَلْحَم) الط ریق راه گشاد شد 
(تلْحم) الْحَطْبٌ فلانً: آن گرفتاری یا کار سخت 
فلانی را گرفتار کرد و در او اثر گذاشت (شَلحم) 
لشَیّء: آن چیز را پی‌جویی و دنبال کرد (اشَْلحَم) 
الوَجُلُ الطریْ آن مرد از آن راه رفت يا در جستجوي 
راه گشادتری برآمد. 
لحم یلحم استلحاما) قلانٌ: فلانی درآوردگاه به 
محاصرة دشمن دزاقد. 
الالْتحام): (فی علّم الأخی): اتحاد دو عضو که از یک 
لوع نباشند. بیو در گل مغل اساد گلبرگ با یله 
همان طور که در کل رده بادنجانیها می‌باشد. 
(اللاخم): گوشنت‌خوار» پرنده با حیوان گوشت‌خواز. 
ري ھت کے قاری ترت بات و 
صاحب گوشت. آن که غذاي گوشتی به دیگران 
بخوراند. 
(اللحام): لحیم. قلع, ماد جوشکاری. 
اللحامَة): جوشکاری. گوشت فروشی, قصابی. 
(اللحام): گوشت فروش, قضاب. جوشکار. 
الما گوشت اگل لحم فلان): از فلانی غیبت و 
بدگویی کرد. اصل این معنی از سخن خداوند متعال 
است: یج اعد آن اکل لحم خی تاه آي 
دوست دارد یکی از شما که بخورد گوشتِ برادر یا 
دوستِ مرد؛ خود را (لَحْم) کل شَیء: مغز هر چیز و 
شتِ آن. ج لحم و لحم 
اللَحم): هوس گوشت کرده. کسی که گوشٹِ زیاد 


خورده و ناراحت شده است (بَيْتٌ لَجمٌ): خانه‌ای که 
شنت قراخ بسیار است. خانه‌ای که در آن پشتِ سر 

مردم» زیاد غیبت کنند (باژ لَجمٌ): باز شکاری. بازی که 

در حال گوشت خوردن است یا بازی که هوس گوشت 

کردة است: 

(للحمَة): یک پارة گوشت. سهم باز شکاری از 

خیوانی کهرباز آن را ضید کرد اة (اللَحْمَة) فی 

الّوْب: پود پارچه. خویشی» قرابت. 

لح سهم باز شکاری از آنچه باز آن را صید 

کرده ات الما اكز الاس و شرو 2 زوين و 

آن قسمتی از پوستٍ سر و غیره که به گوشت چسبیده 

و مماس با گوشت است (اللُحْمَةً) ین الوْب: پود 

پارچه و لباس. خویشی, خویشاوندی, قرابت. گویند: 

تم لته نپ): سیان آنان خويشاوندي نسَبی 

است. 3 لحم ۱ 

(اللَحِيْم): گوشتالو. پرگوشت (هدّا کلام لحم هذا): 

این سخن همانندٍ این سخن دیگر است. 

(اللَحيْمَة): حیوان فربه و پرگوشت. 

(لمتلاحمَة): زخم سر که تمام گوشت را بشکافد ولی 

به استخوان آسیبی نرساند سپس جوش بخورد و 

خوب شود. 

(الألتجم): (فی عم الأخياء): در اصطلاح 

زیست‌شناسی: اتحاد و به هم پيوستگي دو عضو گیاه و 

غیره که از جنس هم نباشند. ۱ 

(لمْتّحمَة): پرد؛ ملتحمة چشم. 

(الملاعم): چیزی که به چیزی دیگر چسبانیده شده 

است (حبْل ملاحَمٌّ): طناب محکم بافت. 

(الملْحّم): پارچه‌ای که تا آن از یک چیز و پود آن از 

چیزی دیگر باشد. مثلاً از پشم و پنبه یا از ابریشم و 

پنبه باشد. 

(المَلْحَمَة): جنگ خانمان‌سوز. محلی که جنگی 

خانمان سوز:در آن رخ دهد. آوردگاه بسیار دهشتناک 


لحن ۱۷۳۸ لحو 


پادشاهان و خدایان بت‌پرستان و پر از افسانه‌ها و 
كارهاي خارق‌الساده باشد. مثل: منظومة بزرگ 
حماسی به نام: (إْيادّة): ایلیاد. [از هر حماسه‌سراي 
بزرگ یونان که در قرنِ هفتم پیش از میلاد می‌زیسته 
است. ب]. يا شاهنامة ایرانیان یا زندگی نامه عْتَرَة بن 
سداد که نه نثر است نه شعر. ج ملاحم. 

#لحن -الحَنْ یلح لَحْناً) فِیٰ کلامه: در سخن گفتن 
اعراب و قواعدٍ نحوی را مراعات نکرد و اشتباه خواند 
لحَنَ) الوَجُلٌ: آن مرد با زبان و لهج خود حرف زد 
(َحَنَ) لخن ین فلان: با لهجذ فلان قبیله سخن گفت. 
پاالفت آنان حرف زد 

(لحَن یلح تخا ا لْ: با او طوری حرف زد که فقط 
خودش فهمید و دیگران نفهمیدند (لَحَنَ) ی آهنگ او 
کرد. به قصد او رفت (لَحَنَ) اقرْل عْنه: سخن او را 
(الْحَنْ): فعل امر است از لَحَنَ. به کنایه بگو, تصریح 
مکن. در حدیث است که: «اذا انصَرفتما فالحنالی 
خنا»: زمانی که بازگشتید پس به کنایه به من بگویید 
واضح سخن مگویید 

(لَحنَ یلحَن َحتا) فلان: فلانی دلیل خود را به یاد آورد 
و متوجه آن شد 
(لَحنَ یلح لَخْا) قوْلٌ: سخن او را فهمید. 

لح یلح اْحاا؛ فن کلایه: در سخن خود دچار 
خطا شد. اشتباه کرد الف فاا القول: سخن را به 
فلائی یاد داد و تفهیم کرد. 

(لاحتَه لاحن مُلاحنَة): با توریه و کنایه با او حرف زد 
که فقط او فهمید و دیگران نفهميدند. 

ال لح تَلْحياً) فن قراءته: با آواز خواند. با صداي 
خوش قراءت کرد ا(َْن) الْع: براي ترانه آهسنگ 
ساخت (لَگن) فلائ: سیت خطا 
فلانی داد و گفت: سخنش داراي اشتباه است. 
لح کسی که در بیان و در تهیم دلائل خود بهتر 
از دیگزان است. در حدیت است که ولل پاک ان 


و اشتباه به سخن 


کون لح بحْجِته 
سای یا 
کند. 

(اللاحن. و الان کسی که برخلا قواعد ادیبی و 
نحوی سخن می‌راند (اللاجمن) أَیْضا: آن که بظور 
دربسته و کنایه حرف بزند که فقط مخاطبش معناي 


بخجته من بَعْضٍ»: : شاید که برخی از شما 


سخن را دریابد. 

(الَخْن): لغت. زبان. گویند: (ذا کلام آیش ین خی و 
لاین لخن قَوْمی): این سخنی است که از لغت و زبان 
من و لغت و زبان قوم من نیست (لَحْن) الْقَوْلٍ: فحواي 
گفتار و معنایی که مخاطب از مجموعه بیان و سخن و 
لحن گوینده دریافت می‌کند. خدا می‌فرماید: و 
رقم فی خن اولٍ»: ومی‌شناسی آنان را از لحن 
و فحواي گفتارشان (للَحْنْ): (فی الْمُؤْسِيقى): نوا 
آهنگ ترانه, نغمه (فلانٌ لایَغرف لخن هَذا الشغر): 
فلانی نمی‌داند که این شعر را با چه آهنگی بخواند. ج 
حان, ولُحُوْن. 

(اللحّن): لغت. زبان و روایت است که: «ن وان ترَل 
بلحَنِ ار یْشٍ»: همانا قرآن فرود آمده است به زبان و 
لغتٍ قریش. زیرکی و دريافتِ زیرکانة مسائل و 
تظالب. 

(اللحن): کسی که پی به سخنٍ دیگری برده است 
(للَْْ: کسی که در سخن گفتن خیلی اشتباه کند 
(الملاحن): مسائلی که همچون معمی به فکر نیاز دارد 
تا به معناي آن پیبرد. 

# لحو ‏ الحایلحُ توا الشجَرَة و العصا: پوست 
درخت یا عصا را کند (لعا) فلانا: فلالی را سرزنش و 
ملامت کرد. 

(لَحَی يَلْحَی لیا السَجَرَةَ و العصا: پوستِ درخت و 
حصاً را کند (آعی) له فنلاناً؛ خدا ای ,را زهت 
گرداناد و لعنت کناد. 

(ألض ۳ احاء) لمْد: وقت کندن پوست جوب 
رسید (حی) فلان: فلانی کاری کرد که سزاوار 


لخ ۱۷۴۹ 


سرزنش و ملامت شد. 

(لاحاه بلاحیّه ملاحاة. و لحاء): با او کشمکش و ستیزه 
و دعوا و یکی دوتا کرد. او را سرزنش و ملامت کرد. 
(َحَی یی إلتحاء) الوَجُل: آن مرد ریش درآورد. 
ریشش درآمد (ْیحَی) الْعلامٌ؛ ريش نوجوان درآمد 
(تَحَی) امد و نخوه: پوستِ چوب و غیره را کند. 
(تسلاخی یتلاخی تلاحیا) الوَّجُلان: آن دو مرد به 
یکدیگر دشنام دادند و به دعوا و مشاجره پرداختند. 
(تلحّی یی یا فلان: فلانی پاره‌ای از دستار 
خویش را از زیر ریشش رد کرد. 

(الأَلْحّى): عل الخ مرد ریش دراز یا ربن ده 
(اللاحی): ملامتگر» سرژنش کننذه: 

(اللاجِيّة): زن ملامتگر و سرزنش کننده. 

(اللحاء): پوستٍ هر چیز بجز حیوانات. گویند: 
(لاتذخُل بَيْنَ العقصا و لحائها): در میان عصا و پوستش 
مرو. [کنایه است. یعنی در کار دو دوست صمیمی 
دخالت نکن. ب]. ج آحية. و لح (لحاء) الم 
پوس ازن دور سا خرماد پوسجه پالاي دوز 
برخی اعضاء مثل: کلیه و مغز. 

اللحْی): محل رویش ریش در چانه. فک آرواره. ج 
ألح. و لحي و لحاه. 

لین دو طرف چانه که ریش بر آن روید الخْیّا) 
یره دو کنارة برکه.و آیگیر. 

لایو وز بیان سرد ریش درا با ریش 
(اللحَيَة): موي ریش موي صورت. ج لحن و خی 
لح اتّیس: گیاه شنگ. 

(الماخاةا: ابزاری که پوست درخت و یره را با آن 
می‌کنند. بوست کن. 

(العلک): ملامت فده سرژتش شنده. 

(المَلْحیَ): به لعنت و نفرین خدا دچار شده. 
(المَلْحيّ): زنی که به لعنت و نفرین خدا دچار شده 


اناد 


لخص 


# لچ للع خا فی کلایه: سخن مبهم و گنگی 
گفت لخ( الحَبَرَ: آن خبر را دریافت و ته و توي آن را 
درآورد (لْ) فلاناً: به فلانی سیلی زد. بر صورت یا 
بدنٍ او تپانچه نواخت. 

(لخخت تلحْخ لخَخْا) عٌَ: چشم او در اثر چرک به هم 
عم التخاخا) اْمُشب: سبزه زياد شد و به هم 
پیچید و درهم فرو رفت الم الوادی: دره پر از 
درخت شد )له الأمر: آن کار براي او درهم و 
برهم و گنگ شد. 

(ئلاغ یتلاح تلاُا) الوایی: دره تنگ و پر از درخت 
شد. 

(اللَحَة): بینی (لّْة َعْ: زن گنده بوی و کیف و پلید. 
لح خ): أَضلٌ َحُوْ: اصل و ريش معیوب. 
(لمْلَع4 کسی که کارش درهسم و پرهم شده است 
(سَکُران :مس طافح, سیاه مست. 

# لخص -(َخصَت لح لَحَصاً) عَيْ: پلکي چشم او 
بطور طبیعی کلفت و پرگوشت شد یا در اثر بیماری 
ورم کرد و کلفت شد (لخصَ) الانسان: پلک چشتم 
انسان بطور طبیعی کلفت و پرگوشت شد یا در اثر 
بیماری ورم کرد و کلفت شد. 

(َحص یلح تلخیصا) ال : عصاره و خلاصهٌ آن 
چیز را گرفت. چکيدة آن را به دست آورد: آن را 
خلاصه کرد (لَمْصْ) ول آن گفتار را خلاصه کرد. 
چکیده کرد (لعْصَ) الشیْء: آن چیز را خزب بیان و 
تشریح کرد. 

(لَْحَّض): فعل امر از أَخّص. گویند: (لحْض) لین خر ک: 
اوضاع خودت را جزء جزء براي من بیان کن, چکیده 
و گزید؛ خبرٍ خود را به من بگو. 

(لالّْض): کسی که پلک چشمش ستبر و گوشتالود 
باشد يا ورم کرده و کلفت شده است. ج لَخْص. 
الخص)ضَرع لخض: پستان چهارپا که خیلی 


گوشتالود است و بزحمت شیر از آن بیرون آید. 


( خفب 


۱۷۵۰ لخو 


الصا موب الْعّص؛ زنی که پل چشمش ستبر 
و گوشتا[ ازج است یا ورم کرده و کلفت شده است. 
اأخصة): گوشتِ داخل چشم از بالا و پایین. ج 
المْلَخُص): گزیده و چکیدة سخن. 
#لخف - اف یلح لخْفاً) فلانا: کتک سختی به 
فلانی زد (لْحَفَ) عَيْنَه: با سیلی به چشم او زد. 
(الذخافة): سنگ نازک و تیز. ۱ 
االلخف): کرة نازک. 
(اللْحْفَة): سنگ سفید و نازک و پهن. ج لخاف. 
# لخلخ - (اللخلخانی): مردی که نمی‌تواند خضوب 
سخن بگوید و گویا حرف بزند و زبانش گیر دارد. 
االلَخْلَخانِيّة): گیر داشتن زبان براي حرف زدن. گویند: 
(آتانا وغل فد او مردی ید دسا آمدد که 
ژبانش گیر داشنت و نمی‌توانست:درست حرف بوند..و 
در اصطلاح عرب منطقةٌ شحر و عمان: انداختن بعضی 
از حروف کلمات است. مثلا: ماشاء‌الله را مالل 
گویند. 
#لخم -الحم یلحم لحم الشَیْء: آن چیز را قطع کرد 
و بريد (لحْم) وَجْههُ: به صورتش سیلی زد (لحْم) فلاناً: 
فلانی را به کاری که بر او گران بود واداشت. مأخوذ از 
این سخن است: (یه لَُمَة): سنگین و گران‌جان است: 
الاخْمَه یْلاخمه مُلاحْمَة» و لخاماً): متقابلاً به او سیلی 
زد. جواپ سیل او را داد. 
لحم لتخم لْتخاما): به کاری سنگین پرداخت. 
(اللْحْم): نوعی کوسه‌ماهی که زائده‌ای اره مانند بر بیئی 
دازم ازه‌:ماهی. 
اللْمَة): سستی و بی‌حالی. گران‌جان بودن. گویند: 
(بالجل تفا اج برد ست و بی ال است. 
#لخن - لخن یلح لَخَنا) الشقاء و غیده: مشک و 
غیره بو گرفت و گندید (لَجْنَ) الرجُلْ. و لختث اعَر 
زير بغلٍ آن مرد و زیر بغلي آن زن بد بو شد یا جاهایی 
از بدن آنها که مثل زیر بغل است بدبو شد (لَخنَ) 


الوَجُل: آن مرد بذ دهان و زشت گفتار شد 

(الالُْن): مردی که زیر بغل و جاهاي بدنش که شبیه 
زیر بغل است بوي گند بدهد. مرد زشت گفتار بد 
دهان. ج لخْن. 

(الَخْن): مردی که زیر بغلش و جاهاي دیگرٍ بدنش که 
مثلٍ زير بغل است بوي گند بدهد. 

(اللْن): سفيدي روي پوستِ سر لت پسربچه پیش 
از ختنه کردن. 

للخناء): موب الألْحَّن؛ زن بدزبان. زنی که زیر 
بغلهایش بوي گند بدهد (یبْنَ للحْناء): ای پسر زنی که 
زیربغلش بوی گند می‌دهد؛ دشنام است. 

(الْخنة): َو اللَخن, زنی که زیر بغلش بوی گند 


بد هد. 
#لخو -(لخاه یلحُوه لَخُواً): دارو در بینی یا دهان او 
ریخت. 


خی یخی لَخاً): زیادی حرف مفت زد و وژاجی کرد 
لخی) الَی4: آن چیز کج شد. گویند: (َضی) اللحی: 
چانه کج شد. آرواره کج شد (لخی) الب و اف 
لب جعبه و قوطی یا لبة کاسه کج شد (لخی) بط 
قسمتِ پایین شکم شل و فروهشته شد (لَخیَث) 
لمْتات: منقار بالای پرند؛ عقاب درازتر از منقار زیر 
آن شد (َخْیَ) اب یکی از زانوهاي شتر بزرگتر از 
زانوی دیگرش شد. 

(ألخاه یلح إلْخاء): در بینی يا در دهان او باد کرد و 
هوا دمید. 

نی یخی إليَخاء) فلان: فلانی دارو در بيني خود 
ریخت (احْی) الصَبیٌ: آن کودک نان آب زده و تر 
شده خورد. 

(لأْلْخْی): شتری که یک زانویش از زانوي دیگرش 
بزرگتر باشد. مرد وراج که زیاد حرفی مفت و بیهوده 
می‌زند. ج لخُو. 

(اللّخاء و الآخاء): وسيل ریختن دارو در بینی. 


الفا غذاي کودکي شیرخوار بجز شیر. 


لد 


لاه مب الاّی. ماده شتری که یک زانوی: آن 
از زانوی دیگرش بزرگتر باشد. زن وراج که زياد 
حرف مفت و بیهوده می‌زند. عقاب ماده که نوک 
بالایش درازتر از نوک پایینش باشد. 
(الملخی, و الماخاء): وسيل ریختن دارو در بینی. 
# لت الد یلد لدا فلاتا: با فلانی بشدت:دشمنی گرد 
با سرسختی دشمنی کرد (لده): با او ستیزه و مجادله 
کرد و بر او پیروز شد. 
دی لدا؛ و لد )العریْض: زبان بیمار را گرفت و به 
یک سو کشید و از سوي دیگر دارو در دهانش ریخت 
)لد و له لوَد: زیان او را گرفت و به یک 
سو کشید و با ظرف مخصوصی دارو را در سوق دیگر 
دهانش ریخت (َ) فلاا عن الأشر: فلانی را از آن کار 
بازداشت و جلوش را گرفت. 
از یل ۳۹ : کینه‌اش بیشتر شد. دشمنی‌اش سخت 
شد کینه توز شد. 
لد یلد الداد): با او دشمنی کرد () به: در دشمنی 
پر او تنگ کر د: او زا 
امروز و فردايش کرد. دارو در دهانش ریخت. 
(لادء یلاده لاد و لدادا): سرسختانه با او دشمنی کرد 
(لادّ) عَنه: از او دفاع کرد. 
(لدده یلد وة تلد چا او را سرگردان کرد حیران و 
سس مین دب 
رسید یا بديهاي او را به دیگران گفت و او را رسوا کرد. 
َد ید ادا فلان: فلانی دارویی را که در گلویش 
ریختند بلعید (إنَد) عَنْهُ: با تاکتیک و حیله از او روی 
گردانید و رفت و دور شد و به یک سو شد. 
دی دبا سرآسیمگی و سرگشتگی به چپ 
و راست نگریست, رنگ: کرة و مانت 
(الاألَدَ): دشمن کینه‌توز, دشمن سرسخت و لجوج. ج 
لو لذاد. 
(اللاد. و اللَدَ): دشمن کینه‌توز و سرسخت و لجوج. 
دشمنی که ستیزه و کشمکش را برده و چیره شده 


و کینه توزی عرصه را سر دوانید, 


۱۷۵۱ لدس 


(اللدد): دشمني سرسختانه و کینه‌توزانه که از مرز 
عدالت و حق فراتر رود. گویند: (فلان فیه لَدَد؛ فلانی 
کینه‌توز است و در دشمنی تمام مرزها را می‌شکند و 
حق را زیر پا می‌گذارد. (ببی و يب لدد): ميان من و او 
دشمني سرسختانه و بی‌حد و مرزی است. 

ناه نت الاد زن کین توژ و سرضعنت: که در 
دشمنی تمام مرزها را زیر پا می‌گذارد و حق را 
می‌کُشد. 

(اللَدُود):کینه‌توز و سرسخت و لجوج در دشمنی. 
دارویی که با وسیلٌ مخصوص در دهان بیمار 
می‌ریزند. مرضی است در دهان و گلو. ج لد 
امه داور که فو فان مساو ونرد عمق پیدا 
و آشکار گردن. ج لد 

اللیْدان): تیه اللَدِبْد. دو طرفي گردن بغیر از گوش. 
دو سمت و دو طرف هر چیز (نَرَلَ لَدِيْدَي الوادي): در 
دو سوی دره فرود آمد. ج لد 

(اللْد ی :): باغ یا مرغزار و گلزار سر سبز و پرگل. 
(لمْتلدد) گردن اضر علّی مُلدیوا: به گردن او زد. 
(اللعَ): مالی عة مختد و الام چاره‌ای از آن 
ندارم. مجبورم. ناگزیر از آن هستم. 

(المَلْدُوْد): بیماری که زبانش را می‌گیرند و کج می‌کنند 
و دارو در دهانش می‌ریزند. 

# لدس مه تیه َذْساً): پده: با دست به او زد 
(دسَه) بِحَجَرٍ: با سنگ به او زد» سنگی به سوی او 
پرت کرد. 

لت تیش إلداسا) از 
سبز کرد. 

دس يندش تلواحف أو الحا سبل شتر یا سم 
اسب و امثال آن را نعل کرد یا سم اسب و غیره را نعل 
کرد و کف پاي شتر را هم مثل سم اسب با چیزی 
پوشانید. ۱ 


(اللَدِبْس): اولین گیاهی که سبز می‌شود یا اولین جزء 


آن زمین اندکی گنیاه 


لدغ 


Va‏ لدن 


گیاه که سر از خاک برآورده است. 

الملدس): سنگي بزرگی است که با آن هستة خرما و 
غیره را می‌کوبند. ج مّلادس. 

# لدغ -(لدَعَنْه تدغه لذغاء و تلْداغا؛ مار او را نیش 
زد و گزید (لَدَع) فلانً ِِعَة: با سخنی نيشدار به فلانی 
سرکوفت زد. 

لدع یلد (لداغا) فلانا: ماری به جان فلانی انداخت 
تا او را گزید یا بگزد. 

(للاوغ» صاب من باب لاوِغ: بلایی از او بر سرش 
امد. 

(اللادِغة): مار گزنده و نیش زننده. 

للاعْة) من الرّجال: مردی که زیاد در ناموس مردم 
طعنه می‌زند. مردی که زبانش نیش دارد. 


(للَدیغ): هر موجود مار گزیده. 3 فن و لدغاه. 8 


لدیغ براي مذکر و موث به کار رود. 

(الملْدَغ): رَجُل ملد مردی که گفتار و کردارش نیش 
دازد و گزنده است: 

(المَلْدُوْغ): مار گزیده. 

# لدم -(لدَم یلدم لذماً) الشیْء: به آن چیز زد (لَدَء) 
اڈنا فلانی را با چیز سنگینی زد که صداي آن شنیده 
شد (لدَم) الوّب و َحْوَه: لباس و امثال آن را وصله زد 
و دونست و امير کرد (لتشت) المو از صفوها و وها 
آن زن به سینه و صورت خود زد. 

لدم تلم الداما) له اْْگی: تب او ادامه يافت. 
دائمی شد. ۱ ۱ 

دم یم تلدیما) مرب و الْحْفً: لباس و کفش را 
وصله زد» پینه کرد. 

دم یم تدم الوَجُل: آن مرد آشفته و مضطرب 
شد (دَتْ) اقرا آن زن.بر سیف و ورت کبوبید 
(م) فلانً: فلانی را زد و هول داد و دور کرد. 
(لدْم یلدم تَدْما) الّون: لباس کهنه شد و زمان آن 
آمد که وصله‌اش کنند لدع) الَجُلْ اشَوَبَ: آن مرد 
لباس را وصله کرد. 


(اللادم): زنندهُ به چیزی. زنندة با چیزی سنگین که 
صداي آن بلند شود. ج لَدَم. 

(اللدام): وصله, پینه‌ای که لباس و غیره را با آن پینه 
کننن. 

(اللَذْم): صداي اندکی که از افتادن سنگ بر روي خاک 
ایجاد شود (فُلانٌ دم لَْم: فلانی احمق و بی‌شعور 
است. 

(للَد): زمانی که عرب می‌خواهد سوگند را تأکید کند 
گوید: «اللَدَمٌ اللَدَم»: احترام ما و خانوادة ما و خانة ما 
احترام شما و خانوادة شما و خا شماست و با هم 
فرقی نداریم. 

(اللَدِبْم): جامة کهنه و فرسوده (نَوْبْ لَدِیْمٌ): لباس 
وصله شده. 

الوا سنگی, است کدنا آن هستة خوما و غیره را 
خرد می‌کنند. ج مَلاویم. 

(الملَدّم): توب مُلدم: جام کهنه و فرسوده. 

یم ببتکی ف با ان هستعا رها و شبرة با 
می‌شکنند و می‌کوبند. احمق بی‌شعور و خیلی گوشتالو 
و سنگین (ام لدم تب. گویند: (اخْذَنه ام لدم تب 
کرد. 

# لدن -(لدنَ ین لاه و لو الشیَ4: آن جيز نرم 
شد (َدْنت) أَخْلا: اخلاق او خوب و ثرمخوی شد. 
(لَدن يدن تَلدِینا) الشیْء: آن چیز را نرم کرد (لَدَنَ) 
كَوبه: جامه‌اش را تر و خیس کرد ادنَ) فان فی ال 
فلانی را در آن کار به درنگ کردن واداشت یا او را بر 
سر چیزی یا کاری نگهداشت. 

تن ین تلدنا) فی الأمر :در آن کار مکث و درنگ 
کرد َََنَ) فی حاجته: درخواسته و کار خود مکث و 
درنگ کرد (لدن)عَله: او را از کاری بازداشت و مانع 
او شد و باعثِ عقب ماندن و درنگ او شد (ئلَدَنت) 
عل زاخلی: شتر سواری:من از خرکت ايساد و زاه 
نرفت (لدنَ) آبضاً: تعلل و درنگ گرد مکث کرد 
(لدَنَ) بالعکان: در آن مکان اقامت گزید. 


۳ 


لدی ۱۷۵۳ ل 


(اللدن): نان یا غذایین که خوب پخته نشده است. 
(اللَذْن): نرم. ج لذن ولدان (فلان َذن الْحَلِيقّة): فلانی 
ملایم است و طبعی آرام دارد. 

(اللَذنّة): نرم. ج لدان مره له زنی که شاداب 
است و جوانی پرطراوتی دارد (قناة لذن نیزه‌ای که 
خوب در دست انسان بازی می‌کند. 

(للت: نیازه گویند: (لی اه لد برای من در نزد او 
حاجتی است. نیازی به وی دارم. 

(الدّن): ظرفی زمان و مکان است. شبیه به حرف و 
مبنی و مانند عند است: ترد, در نژد. ولی از نظرٍ مکانی 
از عند نزدیکتر و اخص از آن است» زیرا عِنْدَ بر سر 
مکان و غیرٍ آن در می‌آید. گویی: (لی عِنْدَ فلان مال): 
ند فلانی مالی دارم. اما نگویند: (لی لد فلا مال): و 
دن فقط برای حاضر می‌آید. بر خلاف ند. گویند: 
دی مالْ): نزد من مالی موجود است و اگر موجود 
نباشد لذن را به کار نبرند. و زمانی که يا متکلم به لَدُنْ 
ملحق شود در وسط یاء متکلم ولد نون وقایه قرار 
فی‌گیراد: ؤ نی گویند به تشدید نون و بندرت بدون 
نون وقایه آمده و دی گویند که بدون تشدید است 
(لمدْنی: علم لدنی. علمی که با لهام خدایی به 
دست‌آید ‏ ۱ 

(اللَدِينّة): ماده‌ای است نرم و شکل‌پذیر و مثلٍ خمیر 
که مى توان از آن اشکال مختلفی درست کرد. ج دائن. 
#لدی -(أَلدّی یی إلْداء) فلان: همزادان فلانی زياد 
شدند. عده زیادی به همراه او بد دیا آمدفنه یعنی از 
پدر و مادران مختلف بودند و با او در یک.ساعت 
زاییده شدند. 

اد ة): همزاد. همسن, یعنی: کسی که با دیگری در 
یک ساعتِ معیّن به دنیا آمده باشد و پدر و مادرش 
جدا باشند. ج لدات. 

#لدی لدی( ظرف مکان است: در نزي پیش..و 
گاهی برای زمان نیز به کار می‌رود. مثل: (جنتکَ لدی 
ْع لسنس): هنگام دمیدن خورشید به نزد تو آمدم. 


والدّی» اسمی است جامد که بهره‌ای از صرف شندن .و 
مشتق شنن ندارد و چون بة خمیز اضافه شنو د الب آن 
به ياء تبدیل گردیده و لَدَیَکَ و له گویند و از کلماتی 
است که حذفی آن جایز نیست و خبر قرار می‌گیرد 
برای مبتدا و امثال اینها. خدا می‌فرماید: و دنا کتاب 
بلط باغو و برو ا خن است گر جن سکره 
می‌گوید. و براي تشویق و سوق دادن به سوي امرٍ 
مطلوبی به کار رود و گویند: یک فلائا): فلانی با 
فلان چیز در نزدٍ تو است. تو داراي فلان مطلب 
هستی. 
#لذج - (لَذْجَه دج دجا چیزی را از او خواست 
یا پرسید و خیلی سماجت به خرج داد و پیله کرد 
(لذح) الماء فی حَلقه: اب را قورت داد. 

eras: e! :&‏ فا št‏ 
#لذ -(لد لذ لذاذاء و لذادة): لذيذ شد. خوشمزه شد. 
6 انش و الکن آن جير رالنید.و 
خوشمزه یافت. 
لةه لدد ددا به لذت ببردنش واداشت» به او 
لذت و کیف داد. 
ید إلٍذادا) السَیء و به: آن جيز را لذیذ و 
خوشمزه یافت. 
(تلاذ لاد تلاد) الوَجُل و الما آن مرد یا آن زن از 
یکدیگر لذت بردند. کیف گرند: 
الد دة دؤا الشن» و بي آن جز را لیذ و 
عغوشمزه یافت: از ان لذت برد. 
ساب اسیلذا) ای و به: آن چیز را لذیذ و 
فوشمره یافت از اان لذت برد. 
(اللّذ): لذیذ». خوشمزه. گویند: (عیْش لن زندگانی 
لت بسخش و لد اشرات لذاء توشابة لیذ و 
خوشمزه. خواب ا(ژجل لَ: مرو شیرین گفتار. خوش 
لد م رمع الل لذیذ. خوشمزه. خدا می‌فرماید: ‏ 
نهار من خنر 11 للشاریِن»: و نهرهایی از شراب 
لذیذ برای آشامندگان. لذت» گیف. خنوشمزه بودن 


لذع ۱۷۵۴ لذی 


درک خوشیها. لذیذ بودنِ مزه چیزی. 

(اللَذِبْذ): خوشمزه کیفآور, لذیذ. ج لَذ, و لذاذ. 
(المَلَذَ): محل لذت بردن, جاي خوشی و تفریح. ج 
ملا 

(الَلّذ ق): رغبت, اشتهاي زیاد به چیزی. ج مَلاد. 
#لذع - لدع لدع لَذْع)الطیْر: پرنده در هنگام پرواز 
بال زد. سپس بالها را مقداری تکان داد (لَدَع) فلان 
پرأیه و ذکائه: فلانی تیزهوش و هوشیار شد (َذَعَث) 
ار الشیّه: آتش به آن چیز بر خضورد کرد و آن .را 
سوزانید اذعَ) الْحٌَ: گرما او را سوزانید (َدَع) الم 
اْموحَة: چرک زخم را آتش زد و به درد آورد (لَذْع) 
الب فلب عشق بر جان او آذر افکند (لَدَع) فلائا 
بلسانه و قوّله: به فلانی زخم زبان زد. با زبانِ بد به او 
لیش ژد 

لدع یلع النجذاشٌا): از شدتِ درد آتش گرفت 
(َْدْعَت) مرح زخم خون‌ریزی کرد و چرک آن را 
به درد آورد و آتشن زد. 

دعَت لدع الا آتش بر آفروخته و روشن 
و شعله‌ور شد لدع فلان: فلانی تیزهوش و خیلی 
خوش حافظه شد. از شدتِ خشم به چپ و راست 
نگاه کرد و زبان خود را در دهان چرخانید. گویند: 
(کل فاذا هو غضبان لدع با او حرف زدم دیدم او 
خشمگین است و از شدتِ خشم قرار ندارد و به چپ 
راست می‌نگرد. و زبان در دهان می‌چرخاند لدع 
لام پسر بچه زیبا و سریع دوید. 

لد اع): صيغة مبالغة اللاع است و اللاع اسم فاعلي 
لدع است (فلانٌ لا مَاع: فلانی خلف پیمان کننده 
اهنت 

للذع): نبیذ و شرابی که زبان را بگزد. 

رذع و اللوَدْعیَ): هوشیار و زیرک. تیزهوش و 
آتشپاره, خوش درک خوش استعداد. زبان‌آور. 


فصیح. سخنور که گویا از زبانش اتش می‌ریزد. 


و چابک و چالاک شد, فرز شد. 

( 49 فزز. چایک::چالاکت» چست. 

#لذم مه یلدمه َذماء و لَذُوْمًا) و نع بالعکان: 
ملازم آل تا هه هو آن مان خاندگاز شد (لذم) 
بالشَیْم: شیفته و آزمند و حریص بر آن چیز شد. 
دم یمام پالعکان: در آن جا ماندگار شد. 
اقامت گزید (ألدَم) فلا الشَیْءَ و به: فلانی را تحریص 
و تشویق به آن چیز کرد. 

(الَذمَة: کسی که به کاری یا چیزی چسبیده و از آن 


جدا نشود. 
#لذن - (اللادّن): گل لادن. [معرب لادن فارسی 
انتنت: ب]. 


#لذی -الَذِی لدی لَذّی) بالأشر: یف آن کار چسبیذ و 
آن را ول نکرد و از آن دست نکشید. 
(الَذٍی): کسی که. آن که, آن چنان که. اسم موصول و 
رو میتی و مغر ات و رهه چ نادهاز اوه 
اصل آن لذی بوده و الف و لام بر سر آن در آمده و 
هیچ گاه بدون الف و لام به کار نرود و در آن چند لغت 
است: الى و اللو لو الى با يديد یاء است» 
مثلٍ قول شاعر که می‌گوید: 
و یش المال قله بمال 

ین ال وام إلا ی 
رید به العلاء و بهن 

فرب ربن و للم 
و بدان که نیست مال و دارایی. از خویشان مگر براي 
آن کسی که می‌خواهد آن را برای رسیدن به بززرگن و 
خرج می‌کند آن راء یا به کار می‌گیرد آن را. برای 
نزدیکترین نزدیکانش و برای دورها. و برای جمع 
الذی دو واژه وجود دارد: لین در حالتِ رفعی و 
جری و نصبی. و ای با حذفب نون. و برخی از مردم 
عرب براي رفع ون و براق نهب‌و جر زین 
گویند. و در تثنية آن: الذان. و الْانْ, و الا گویند. و 


از همین مقوله است قول (شاعر عرب) أخطل: 


لزب 


۳ 


۱۷۵۵ قو 


EEE‏ عم اللّذا 
تلا الک و فَککا الغلالا: 

ای قبیلۀ کلیب همانا دو عموي من آنانند که کشتند 

پادشاهان را و باز کردند غل و زنجیرها را. 

#لزب -(رَبَ یب لرُبّ) الشیْء4: آن چیز ثابت و 

استوار شد سخت و سگم هد لوب اط کل 

يط بالشی:: به آن چیز 


چسیید ارجا اا آن سال قحط شد. 
ریت تب لزبّا) ارب فلانا: گزدم فلانی را گزید. 
نیشش زد. 


َب یرب لَرا) السْیْنْ: گل چسبو و سفت شد (لرب) 
الشی آن چیز تنگ شد. کم شنداندگ شد. 

رب یرب زباء و رالشئ آن جير در هم فرو 
رفت و اجزای آن به هم چسیید. گویند: (َرْب) لین و 
تخو گل و امثال آن به هم چسبید و سفت شد. 
(تلارَب یلار تلازبا) الَیْء: آن چیز متراکم و بر 
روی هم انباشته شد. 

(اللاز ب): سال قحط, سال خشک. چیز استوار و 
محکم. گویند: (صار ال به لازب): آن کار لازم و 
واجب و قطعی شد. 

(اللژب): راه تنگ و باریک. (طریق لربْ): راو تنگ و 
باریک 

(اللْز ب): اندک, کم (عیش ,لر زندگان سخت و 
مشکل. ج لزانیه 

(اللَرْبة): سختی و تنگناء گویند: (أصابهُم ربا دچار 
قحطی و سختی و خشکسالی شدند. ج لرّب. و لژبات, 
و لرّ بات. 

#لزج - زج یر رجا و لْجاه وزج الشیم: 
آن چیز چسبناک شد. چسبنده شد (لْزجَ) الشیء 
بالسَیٍ: آن چیز به چیزی دیگر چسبید. گویند: لج) 
تلاو این به گت او چسیید ار 
بالشیْء: به آن چیز حریص شد و په آن گیر داد و 


رح یر نلجاالشی؛ 3 ان چپر سوق شد. 
چسبناک شد ار الام الط غذا یا عطر نوچ 
شد. چسبنده شد (لرج)البِقل: سبزی ترد و نرم شد و 
بر روي همدیگر خوابید. (َلَرَجَ) شغر الوآس: موي سر 
شسته شد اما تمیزنشد و به هم چسبید و روي هم 
خوابید. 

(اللّز ج): چسبوء چسبناک, نوچ. لزج و سمج. 
(لرجُ؛ گویند: (رَجُل لجفْ: مردی که گوشه گیر 
است و از جایش تکان نمی‌خورد و جایش را رها 
للرجَة چسبناکی, چسبو بودن. نوج بودن, 
لزوجت. 

لر ره یره اد و زاز): آن را با نخ و غیره به هم 
بست و چسبانید (لرّ) به الیّء: آن چیز به او چسبید 
(لر) الشیء بالشیء: آن چیز را با چیزی دیگر همراه و 
لازم و ملزوم کرد (رّ) بْلان: ملازم و همراه فلانی شد 
(رَ) الشَیء به: آن چیز را به آن نزدیک کرد یا با هم 
جمع کرد (لر) الشء: آن چیز را به هم جمع کرد. 
اجزای آن را به هم نزدیک و تنگ کرد ال رن و 
نخوهما: دو شتر و امثال شتر را به یک یوغ بست ار 
اثبات: : در را بست فلا لوف فلاتی راا تیوه زد 
)فان ی گذا: فلانی را به آن چیز مجبور و ناگزیر 
کرد. چا أن گنت 

رز برد فلز لول لش آن چیز رابا تخ و شیره مت و 
رت 


َم 


(لا ره لار لا و لزازاً): به او نزدیک شد و چسبید. 
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(لرَره یره ری ال : خدا او را نیرومند و پرتوان و 
عضلانی بدن آفرید 


إل بق یا بای ند آن خجیز عجسین. 

(تلَز رز لرا السَىْء : آن چیز گرد دلی شد» اجزاي 
آن به هم پیوسته و جمع شد. 

(اللزاز): چفتِ پشتِ در کلون (فلان لراژ خطومت): 


فلانی هميشه به دنبال درگیری و دشمنی است و در 


لزق ۱۷۵۶ لزم 


این کار استاد است فلا لزاژ مال): فلانی پرورش 
دهنده و رشند دهندة مال است ل فلاناً لزازاً 
إِرَبْدٍ): فلانی را سرپرست یا مأمورٍ زید قرار دادم که 
جلو دشمنی و خلافهاي او را بگیرد. 

(اللرْ): حلقة در. وسط هر چیز (فلان کر لز): فلانی 
بخیل است. إِلَرَ اتباع کر است]. [مثل: پول مول 
فاوسی .ا 

(اللر): چسبیده. گویند: (هوَ 1 شَرّ): او شرور است [در 
معجم الوسیط آمده: او بخیل است. ژکور است و باید 
غلط چابی باشد. ب]. 

(اللَرّز): کلونِ در. چفتِ پشتِ در. 

(المِلَرَ): آدم کینه توز و جدّی که آنچه را می‌خواهد به 
کس ورد دنل سی کن ی رها نمی‌گند. گوبند؛ ازل 
اوهو رأة مر مرد یا زن کینه توز و جلد ی که دنبال 
خواسفة خود را رها انم ی گند تاه دست آوزد. 
#لزق -الزق یلرَّقَ رزقا) لشیم بالَیم: آن جیز به 
وسیلةً چسب به چیزی دیگر چسبید. در کنار آن قرار 
گرفت آن سان که به هم چسبیدند گویا آن‌ها را با 
چسب چسبانیده‌اند (رقث) ال بالجنْب: ريه در اثر 
تشنگی به پهلو چسبید. 

(َرقَ له الاقا) بلشَی»: آن را به آن چیز چسبانید. 
(ارَقَه بلاق مُلارَقَ. و زاقاً): به آن چسبید. 

(لَرَق یلق تلریقا) لشَیْء: آن چیز را چسبانيد. آن را 
آیکی درست کرد. خوب و محکم انجام نداد. 
ریق ْتزاق)الشَیء بالشَیم: آن چیز به چیزی 
(تلارّقَ َلاَق تلازُفا) الشَیان: آن دو چیز به یکدیگر 
جسبید ند. 

(اللاز ق): چسبنده» چسبیده» ریه‌ای که از فرط تشنگی 
به پهلو بچسبد. 

(اللازقة): کی اللازق. 

(اللاروق):دارویی است که بر روي زخم می‌گذارند و 
تا خوب شدن زخم بر روي آن می‌ماند. مشمعی که بر 


روي زخم می‌گذارند تا از آلودگي آن جلوگیری کند. 
(الإزاق): جسب» سریشم (لزان) الذَهَّب: نام صمفی 
است. در فارسی به ان اشه گویند و اشق معرب ان 
است و به قولی: دارویی است که از سنگ مخصوصی 
استخراج می‌شود (زای الَْجَرٍ. و لزق الخام): نام دو 
دارو است که از سنگی مخصوص درست می‌کنند و به 
و گرد چن المت اک او مگ ین نی 
گیاهان یا از مخلوط کردن آن سنگ با بعضی گیاهان 
درست می‌کنند. 

الق ألوَرَقٌ اللَرَای: کاغنٍ چسبدار و امثال آن. 
الاق چسبیده, چسبنده. گویند: (هُذا لزق هنا و 
پلژقه): این یکی در کنار آن یکی و چسبیدة به آن 
است. 

(اللر قاء): اد آزقا: گوش چسبید؛ به سر. 

(اللَزْقّة): مشمع. 

للْْیمَی): گیاهی که دو شب بعد از بارش باران د 
خاک بعسبیذة به تة سنگها می‌روید. 

(اللَرُوْق): داروي زخم است که تا بهبود زخم بر روی 
آن می‌ماند. مشمعی است برای حفظ زخم از آلزدگی. 
(للریْق): چسبیده, چسبنده. گویند: (هُوَ ریق ذا): آن 
جسبيدة به این است. 

(المُلازق): هو جاری مُلازقی: او همساية دیوار بدیوار 
من است. 

#لزم -(لزم یلم روما السی4: آن چیز استوار و 
دائمی شد (لرم) گذا من کذا: فلان چیز بخاطر فلان 
چیز لازم شد لازمة آن شد (لرم) الشَیء فلانً: آن چیز 
بر فلائی واجب شد. به گردن او افتاد. گویند: (لْزمَه 
مرم وه لسلاْ): جریمه و تاوان به گردن او افتاد. 
آزاد کردن یا طلاق دادن بر او واجب و لازم شد الم 
العَمَلّ: به انجام آن کار ادامه داد )ایض سرب 
بیمار تختخواب را رها نکرد. بستر را ترک نگفت 
(لزم) غرم و به: به یخٌ بدهکار چسبید. 

رم یلم اْزاما)الشیّء: آن چیز را ثابت و استوار و 
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بادوام گردانید (ألرَم) فُلاناً السَیْء: آن چیز را بر فلانی 
واجب و لازم گردانید رم امال والْعَمَلّ و الْحْجَةَ و 
غیر دلک, و رم به: آن مال یا آن کار یا آن دلیل را 
از راجب ولاق ره به گرد او لذ ات [5شف) 
یی دشمن خود دا ملزم کردم؛ با استدلال بر او 
چیره شدم. 

(لارَمَه پلازمه هارمه و لزاما):ملازم آن شد بر آن 
مداد( 25 تیه مخ بدهکار چسبید ال 
لاتا فلات را در آغوش کشید. با او معانقه کرد. 
رم رم تام السیء أو الأَمر: آن چیز یا آن کار 
را به گردن گرفت. برخود واجب کرد (لترم) فلا 
لِلدَولّة: فلانی در قبال دریافت قطعه‌ای زمین دولتی 
تعهد کرد که مقداری از مال خود را به دولت بپردازد. 
(سئلّم بشتلرم اشتلزاما)الشیء 
فرض دانست, آن را اقتضا کرد. آن را مقتطی دانست: 
(للازشت):(فی الوياضَة و الْهندَشةا: در اصطلاح 
ریاضیات و هندسه: نتیجة قطمی یک استدلال, لام 
جدایی ناپذیر انتدلال بر یک نظرید. عناهئی کنه در 
گفتار و کردار انسان باشد و بدون اراده انجام پذیرد. 


: آن چیز را لازم و 


(اللزام):ملازم و جسبیده به چیزی که از آن جدا نشود. 
خدا می‌فرماید: «فَوّف یَکوْن لزامأً4: پس بزودی 
می‌شود حسبیده و همراه جدا نشدنی. 

به چیزی له گند از آن خداتشود: 

ال سلازم) :در اصطلاح نظامی وانتظامی: : ستوان 
(المْلازم) رل ستوان یکم. (جدید). 

(الملْتَرِ م):کسی که در قبال دریافت پاره‌ای زمین ملتزم 
شود که مقداری از مال خود را به دولت دهد. 
(الملْرَّم):گیره پیج؛ گر نجاری و آهنگری و غیره. ج 
(المَلْرَمَةَ):یک فرم چاپی: هشت يا شانزده یا دو يا سه 
صفحه چاپی. 

٭ لزن ان يرن لَرْناً)القَوْمٌ: آن قوم ازدحام کردند. 


تجمع کردند و شلوغی ایجاد شد. گویند: (لَرَنَ) الوم 
ی البثر: آن قوم بر چاه آب گرد آمدند بحدی که جا 


تنک شد 
(تَلارَن یلار تَلارُناً)قَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند و تجمع 
و ازدحام کردند. 


(الاَُن)ان الرْمان: زمانٌ سخت و دشوار. 
(اللَرْن):تنگناء سختی, دشواری, فشار. گویند: :ام 
رن من اْعیش): دچار تنگی معاش و گذران شدند (ماء 
لو آب اندک (مَنْهَلُ لزن: آبشخور شلوغ و 
ارات 

(اللزنّة):تنگنا. سختی, دشواری, فشار. سال سخت و 
قحط و دشوار, سال تنگ. ج لن. 

(اللرْنَ):تنگناء سختی. سال قحط. ج لژن. 

# لسب سب تسب فرب و نخوّها: عقرب 
و امثال عقرب او را گزید. گویند: (سات ایض 
یَلیبّتا): تمام شب پشه ما را می‌گزید (لسَب) فلانً 
سَوطاء و به: با تازیانه به فلانی زد (لسَبه) پلسانه: به 
وی دشنام داد. 

انس تست اب به.وی: چسبید (لیب] الل و 
تخوه: انگبین و امثال آن را لیسید. 

(َلْسَبه یه الساباً ربا و تخوها: عقرب یا امثال آن 
را به جان وی انداخت تا او را گزید. 

(اللاسب. و اللَّسَابّة):بد دهان. ناسزا گوی. متلک 
گوی. 

(اللَُوْب):گویند: (ما تک لشوبا): هیچ چیزی بر 
خان تگذاشیت 

# لسد عة یه لشداالقَصيل و وه ةب کره 
شتر و امثالٍ آن تمام شیر rT‏ 
باقی نگذاشت (سَدَ) الشیّء: آن چیز را لیسید. رن 
(لسَد) المشل: عسل را لیسید (لَمَدَتْ) الو فة ولدها: 


حیوان وحشی بچه خود را لیس 


(الملسّد):کره 2 شتری که پستان مادر را زیاد می‌مکد. 
# لش لس لس لَسْاالشیه: آن چیز را خورد. آن 


لسع 
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را لیسید ات اه الْعَییش؛ چهاربا گیا خشگ 

با لبها به دهان گرفت و کند (فُلانٌ یَلش لی اتی 
فلانی:مایۂ اذیت ماست؛ به ما اذیت و آزار می‌رساند. 
1 لس اساسا ارش زمین اولین گیاه خود را 
سبز کرد (ألش) ااك یاه بحدی,رشد کرد که 
می‌توان: آن.را گرفت و کنن: 

(الأساس)؛ سبزه و علفی کوچک که قابل چرا نباشد. 
(اللَّس): آغاز چرا و چریدن. 

(اللسس): باریران ماهر باربرهاي زیردست. 

#لسع لسع تَلْسَعه تشعا الْعَفرب: كردم او را 
گزید. نیش زد (سَع) فلانً بلسانه: به فلانی نیش زبان 
زد. 

(َلسَعَه له اْساعا) فرب و تخوها: کردم و امثال آن 
را به جان او انداخت که او را گزید (ألسَعَ) ین التاس: 
مردم را به جان هم اتداخت: 

(اللسَاع):بسیار عیبجو و زخم زبان زننده. 
(الَسَعَة): بسیار عیبجو و زخم زبان زننده. 
(اللَسُوْع): زنی که از شوهرش بدش می‌آید و او را با 
زبانِ تیز و بدٍ خود می‌آزارد. 

(الَسیْع): عقرب گزیده چه منت باشد چه مذکر. ج 
RS‏ ۲ 

(الواسع): گویند: نی ية الوایسغ): سخنان 
نیشداری از او به ما رسید. 

(الملسع): راهنما و راهبلدٍ چیره و ماهر. 
(المَلْسوْع): عقرب گزیده. 

(العَلْسُوْعَة):مُوَنَتِ لسع 

#لسق -(لسق يَلْسَقٌ لوق سید در کنار آن 
چسبید. با چسب و سریشم چسبید. ریه در اثر تشنگی 
به پهلو چسبید. 

(لسقه یله (نسافا) بالشی:: ‏ 
چسبانید. 


0 


ن را به آن چیز 


(لاسَقَه یُلاسقه مُلاسَقَةٌ و لسافا): :به وی حسبید. 
(لسْق یمق لمال ± | 


ن چيڙ وا چسباتيد. آن را 


شل و آبکئ و بد درست کر و خنوب و محکمتن 
نرق 

لس مساق الشیء بالشیم: آن جیز به 
چیزی دیگر چسبید. 

(تلاسق یتلاسق تلاشقا)الشیان: آن دو چیز به یکدیگر 


جسپید ند. 
(اللاسق): چسبنده. چسبیده. ریه‌ای که از فرط تشنگی 
به پهلو بچسبد. 


(اللاسقَة):مُوَنْتِ اللاسق. 

(اللاسوْق):دارویی است که بر زخم می‌گذارند. و تا 
خوب شدن زخم بر روي آن می‌ماند. مشمع روي 
زخم براي حفظ آن از آلودگی. 

(اللسُوق):دارویی که بر زخم گذارند که تا زخم به 
نشود بر روی آن بماند. 

# لسن لسن یس لسن فلان: از فلانی به بدی یاد 
کرد. به او دشنام داد. در زبان آوری و خوش گفتاری 
از او برتر شد گویند: (لا سب َلَسَنَه): در زبان آوری با 
او مسابقه داد و از او برد (َسنَّ) لیف لیف را زد و از 
هم باز و آماد تابیدن کرد. 

لسن یس لسناً) فلان: فلانی زبان آور و گویا و 
سخنور و فصیح شد. 

(لْسَن یس السانا) فلا فلانی فصیح و سخنور و 
بان آود قد پرحرقی کرد شیلی حرف زه اس 
لاا قول و سا سخن یا نامه‌اش را بنه فلائی 
رسانید (ألسَ) ع : پیغامی را از او برد و رساند. 
السن» :عل امر است از َلَْن: گویند: (أليڻ لین فان 
و این فلا فا و گا از سوق سن پمارت چاین و 
چنان بگو. 

له پلاسکه فا با او سخن گفته با ای گنگ 
کرد. گویند: تما مُلاسَنَة): میانِ آن دو بحث و 
(لَسَنَ ین تلبینا) فلان: فلانی از روي حيرت یا 
اندیشه زبان خود را گاز گرفت (لسَنَ) الشیَء: آن جيز 


لا = 


را نوک تیز و مثلٍ زبان درست کرد (لسَنَ) الجذاء: نوک 
کفش را باریک و مغل زبان درست کرد لشن) لیف 
لیف را از هم باز و آمادهُ تابیدن کرد. 

که شک فلا الجنه: اخگر زبانه کشید: عة 
آذر همچون زبان شد و به هوا برخاست اََمَنَ) عَلیَ: 
بر من دروغ بست. 

(الالسَن): زبان آور. سخن آور و فصیح. ج لش 
(اللسان):زبان: آمذگر لفظی است و گاهی مولت به کار 
رود]. ج اسر الیو الي واه لفت حا 
می‌فرماید: «نْما یرنه بلسانک): پس بدرستی که 
مهیا ساختیم آن (قرآن) را به لغتِ تو. فرو رفتگي 
باریک خشکی در دریا. خبر یا نامه. گویند: (أتانی ا 
ختی 62 از ار خبر با امن به من زسید, 
دلیل. برهان. گویند: مایق پلسان ال): فلائی با 
دلیل و برهانِ خدایی سخن می‌گوید. مدح. ثنا. گویند: 
(لسان الثاس له حَسََة): ثنا وماج مر بر او نیکو 
و خوپ سف خا مرا و3 اش فسات 
صذق فی الاخرین4: و قرار ده براي من ثناي نیکی در 
پسینیان تٌنایی بازماندنی (لسان) الْقَوْم: گوینده و 
سخنگوي آن قوم (لسان) الحال: زبان حال (لسانْ) 
الجذاء: قطعه‌ای چرم است در کفش در زیر شکاف 
کفشهای بند دار و پوتین؛ برگه, زیر چاکی (لسان) 
ایزان: زبانة ترازو. شاهین ترازو (لسان) التَارٍ: زبانة 
آتش که به شکل زبان است. گویند: اف لسان التّار): 
شعله و زبانة آتش خاموش هد (سان) اليما (فی 
اقفر زبان گزپنکه. زبانک» سرش جاک ددا 
پاواي غهروف ات به شکل زین که جلو درپ چا 
نایژه قرار دارد و هنگام خوزدن و آشامیدن جلو 
دریچهة نایژه را بسته ۲ از ورود آب و غذا به آن 
جلوگیری می‌کند (لسان) التوْرٍ: گل گاوزبان (لسان) 
الحتّل: گیاه بارتنگ. بارهنگ (لسان) الْعصافیر: 
درختِ زان گنجشک (لسان) العْطفُؤر: نوعی 
ماکارونی که در قطعه‌های ریزی است به شکل زبان. 
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(جدید), 

(در لسانیْن): دو روء چند چهره. گویند: (هُو ذو وَجهین 
و در لسانین): او دو رو و چند چهره است. 

(اللشن): سخن, کلام. لفت واژه, زبان گویند: ا(لگل 
قوم لشن): براي هر مردمی» زبان و لغتی است. زبان که 
(اللّسن): آنچه نوکش را به شک زبان ساخته‌اند. زبان 
آور و فصیح و سخن آور. 

تامو موب الْسن؛ زن زبان آور. 

(اللَسِنَة): من اللَِن؛ زن زبان آور. 

(المْلسن): ساخته شدة به شکلي زبان. 

(الملَسَنَة):قَدَمٌ مُلَسَنَه: قدم و گام لطیف و زیبا و اندکی 
اوها وجل لون مرد شیرین زیان و جرب 
زبان که سر آدم را شیره می‌مالد. خوب سخن می‌گوید 
ولی به گفتٌ خود عمل نمی‌کند. 

# لشلش -(لشلَشن پلشلش له فلان: فلانی در 
هنگام ترس شدید. زیاد به این طرف و آن طرف رفت 
و ناآرام کید 

(الَْلاش): فلا جبان آشلاش: فلانی ترسو و ناآرام و 
بی‌قرار و مضطرب است. 

(اللَشلش):مرد سبّک. 

#لشو (َشا یلو شرا فلن فلانی آرزش خود را 
از دست داد و بست و بی‌مقدار شد. 

(لاشاء پلاشیه اشا الل خدا او را نابود كرد مغل 
این که او را لاشئء: هیچ کرد. جاحظ در کتاب بیان و 
التبیین گوید: «لا شاه فتلا شوا»: آنان را نابود کرد 
پس آنان تابود فندند. 

(تلامی یلاش تلاشیا:نانود شد متلاشی شد و از 
جن رفت, 

# لصب الب لب لَصَبا) لجل باللَحم: از شدتِ 
لاغری پوست به گوشت چسبید (لَصِبَ) لام فی 
الأضبع: انگشتر در انگقیت محکم شد و تکان نخورد 


لصض 
(لصب) لیف فی اْند: شمشیر در غلاف گیر کرد و 
بیرون نیامد. 

(مّصَبٍ یلص التصاباالشیء: آن چیز تنگ شد. 
(اللاصِبَّة):چاءِ ژرف و باریک. ج لواصب. 
(اللضب):تنگۂ کوه و دره. ج لصو پ, و اصاب. 
(اللصب): ادم بخیل بداخلاق. 

(المأصاب): شمشیری که در نیام گیر کند و بیرون 
نیا ید. 

#لص -(لَص یل لالش آن چیز را دزدید. آن 
را دزدکی و پنهانی انجام داد (لَصْ) اْباب: در را بست 
(اسض یلص تصصا و صوَصیة) فلان: کتفها يا 
سردوشهاي فلانی به هم نزدیک شد. دندانهاي او به هم 
چسیید که هیچ رخته‌ای در آنها نبود (لَطنث) ال راد 
رانهاي آن زن به هم چسبید که هیچ رخنه‌ای در آنها 
نبود (لَصّٹ) الْجَبَ: پیشانی کوچک و کوتاه شد (لَصْ) 
قرش بازوها یا آرنجهاي اسب به سینه اش چسبید 
(لَصّث) الشَاهٌ: یک شاخ میش به جلو و شاخ دیگرش 
به عقب رفت. 

(لَصّص یلص تلَصَصافلان: فلانی پی در پی دزدی 
کرد. بسختی خود را همانند کسانی وانمود کرد که 
کتفها یا سردوشهایشان به هم نزدیک است. به تجسس 
و کسب اطلاعات پرداخت. 

(الالص):گو سفندی که یک شاخش به جلو و شاخ 
دیگرشن بد عقب وفلقه أست: کسی که فوشها یا 
کتفهایش به هم نزدیک است. کسی که دندانهایش به 
هم نزدیک است و فاصله ندارد. ج فش 
(اللص):دزد. سارق. 3 e.‏ و لصصة. 
(اللص):دزد. سارق. ج لض 

(الَصَاءوْنتِ الألص. 

(الأطقا رنت اللض. زن دزد. ج صّات. و آصائص, 
مضه مضه سرزمین دزد بازار» جاي پر از 
دزد. 


(المَلصُ ص):در بسته. 


۱۷۶۰ لصق 


# لصغ لَص یلص لصف و لوغ اج در اثر 
لاغری پوست به استخوان چسبید. 

# لصف -(لصَفَ یلصف لصوفا. و لصف الو: رنگش 
برق زد و درخشید. 

الات یلصف فاا ی شتر گیاه کبر را چسرید و 
خورد. 

(اللاصف):سرمه که به چشم کشند. 

(اللَصَّف): گیاه کبر. [و در منطقة دشتستان و بندر ریگ 
به آن آگجی گویند. ب]. 

# لصق -(لصق یلق لَصَقا. و لصوفاَالشیء بغیر: 
آن چیز به غير خودش چسبید. 

(ألْصَقَ یلص نْصاقا)الشَیء بالشیء: ‏ 
چیزی دیگر چسبانید. 

(لاصَعّه بْلاصقه مُلاصقة):به آن چسبید. 

لتَصَقَ یلص اتصاقا)به: به وی چسبید. 

(تسلاصفقا یستلاصقان تلاطقا): آن دو به یکدیگر 
قنسییاداقاد. 


(الاأصاق): خرف الالصاق: باء حرف باء, متل: 


ن چیز را به 


(مرَرتَ برَیْد): بر زید گذر کردم. خدا می‌فرماید: و 
اموا بروُریک): و مسح کنید سرهاي خودتان را. 
(الالْصاق):(فی الْهَنْدَسّة): جوش خوردن دو جسم 
سخت به یکدیگر. ۱ 
الصا ۷ الالْبصافيّ: لغتی که برای صرف 
کردن آن چیزهای وک را به اصل لغت می‌چسبانند 
مثل لغتِ ترکی و غیره. 

(اللاصق):چسبنده. چسبیده. 

(اللاصُوٌق):دارویی که بر روي زخم می‌چسبانند 
پارچه و امثال آن که براي درمان بر روي زخم بندند. 
(الَصَاق):چسبیده. چسبنده. 

(اللضق):گویند: (هُو لقی و بلطقی): او در کنارِ من 
است (هُوَ بلق الحائط): او در كنار دیوار است. 
جسبیده به دیوار است 


اللَصُوق):داروي زخم که بر زخم می‌چسبانند. پارچه 


لصلص 


و امثال آن که زخم را با آن پانسمان کنند. 

(اللصیّق): پسرخوانده. (هُوَ َصِیقی): او در كنار من 
است (جاژ لصیق): همساية دیوار بدیوار. 

(المْْصَق): پسر خوانده. 

# لصلص - (لصْلّص یلص صلصَ)السَیْء: آن 
چیو را به جب و راست.فکان فاد تا از.جای کین 
گویند: (لَضلَّص) الضَرس من الْم: دندان را تکان داد تا 
آن را بکند (لضلص) الْوَتدَ: ی را به چپ و راست 
تکان داد تا از جای درآورد. 

٭# لضلض -(لضَض یلص لََلضَهادپی در پی به 
چپ و راست چرخید و نگریست. 

(اللضلاض):دلیلَ ضلاض: راهنمای ماهر و چیره و 
زبردستٍ در نشان دادن راه. 

# لضم ۔(لَضَمَة يلِم لَضّماًا:با عنف و خشونت بر 
او اصرار و پافشاری کرد. 

# لطأ لطا الط بلشی نی اس ميد ا 
فلاناً اْعصا: با عصابه فلانی زد الطبالَض: به زمین 
ای یط له ابالوض: به زمین چسبید (لطیّ) 
لسانة: زبانش خشک شد. 

اللاطنْة): زخمی که پوستِ سر را بشکافد و به پوستة 
نازک روي جمجمه برسد. دملی است صعب العلاج در 
بدن انسان که خیلی دير خوب می‌شود. کلاه کوچکی 
است که به سر می‌چسبد. 

# لطث الط یت لطاْالشَیء: آن چیز فاسد شد, 
تباه شد (لَطَّتَ) فلاا أو اش غلانی با آن چیر زا با 
کف دست یا با تخته‌ای پهن زد لَطَّتَ) فُلاناً بحجر: 
سنگی را به طرف فلانی پرتاب کرد (لَطَّت) الم فان 
آن کار بر فلانی دشواز آمك بر آو سخت شد (آ 
الجفل: بار بر او گران آمد. 

(تلاطّث یلاطْتْتلاطنلوم: آن قوم با شمشیر یا با 
دست به یکدیگر زدند (لاطْت) الْمَوْج: موج دریا 
متلاطم شد و به هم کوبید. 


۱۷۶۱ لطس 


(التلاطِث): قسمتهایی از بدن که در اثر کتک یا حمل 
بار به درد آید. 

# لطخ اطخ بلح لطْخا) بکذا: آن رابه فلان چیز 
آلوده و آغشته کرد. گویند: (لطَ) تیه المدادو غیرو: 
لباس خود را با جوهر و دوات و غیره آلوده کرد 
طْم) فلانایشوم: کار بدی در حق فلانی کرد طْْت) 
فلاناپاشرقپح: نسبتِ کار زشتی را به فلائی دادم یا او 
را به کار زشتی آلوده کردم. 

(لَطَحَه یطخ تطیخا):او را خیلی آلوده و آغشته کرد. 
(تَأطّخ ياطخ تَلَطَحا) اء یکا آن جیز به قان 
آلودگی آغشته شد ط) فلا أقی: فلانی به کار 
زشتی الوده شد. 

(اللطْخ:اندي از هر چیز, گویند: (فی‌السماء طخ من 
سَخاب): در آسمان ائدکی ابر است (سَيعْتٌ لَطخاین 
خْبَرٍ): اندکی از خبری را شنیدم. آدم احتق:و گودن: 
(اللطخ):گنده خور, کثافت خور. هر چیزی که با رنگي 
غير خودش آغشته شود. 

لح گویند: (رَجُل لطحَة: مردٍ احمق و بی‌ارزش. 
(اللطیْخ): بی‌شعور. احمق. 

طخ آنچه به چیزی دیگر آلوده شود و رنگش 
# لطس - لطس یس طساً: او را با چیز پهن و 
عریض زد. تپانچه به او زد. سیلی به وی زد (لَطَس) 
فلانً بالحجر و نخوه: فلانی را با سنگ و امثال آن زد 
و به سوی او پرتاب کرد (َطَس) الْحَجَرَ بالْحَجَرٍ: سنگ 
را به سنگ کوبید تا بشکند (آطّش) الشیء: آن چیز را 
بشدت کوبید. آن را بشدت لگد کوب کرد. 

(لاطسَه یلاطسْه مُلاطْسَة):به آن آلوده شد. 
(تلاطَست تَتلاطسل تلاطا امَو اج مواج په 
همدیگر کوبیدند. 

(اللّطّاس):بشدت کوبنده و لگد کننده. 

"(المأطاس): پتکي ستک‌شکنی. سٹی بزرگ که با آن 
هسته خرما و غیره را می‌شکنند و می‌کوبند. ج 


لط 


۱۷۶۲ لطف 


(البلطس): پتک سنگ‌شکنی. سنگ بزرگ براي 
شکستن و کوبیدنِ هستهٌ خرما و غیره. ج ملاطس. 
#لط الط یط لط)بالشر و عرو به آن کار چسبید, 
ملازم آن ن کار شد الط لان : به فلانی چسبید و ملازم 
و همرا او شد )لش : آن چیز را پوشانید و پنهان 
کرد "1 الْحًَبالباطِل: حق را با باطل پوشانید ( طا 
عل ألْعت و عله آن خبر وا از او بوشیده:دافت:» 
چیز دیگری را به او خبر داد (ط) اسر آرأنججاب: 
پرده یا مانع را فرو آویخت و آویزان کرد الط 
عن حَقّه: حق او را انکار کرد (ط) اْباب: در را بست 
9" الشر و و به: آڻ چنیز وا چستبانید رطا فلااً 
بالْعصا: فلانی را با عصا زد. 

الط بلط ططا) فلان: دندانهاي فلانی ريخت يا 
دندانهایش خورده شد و ب بیخ آنها باقی ماند. 

راط بلط الطاطا) اکل آن مرد در کار با دشمنی 
سرسخت و محکم شد ال الرعیه: آن مطلب را بر 
او پوشیده داشت (ا اطا قف بق او را انکنار گرد 
)لح پالباطل: حق را با باطل پوشایند (لَط 
الحجاب: مانع را فرو آویخت. پرده را فرو انداخت و 
آویزن ج کرد (اآط الق لیر ڑا با خاک یکسان گرد 
(ط) فلا : بهفلانی کمک کرد. 

(إلتطّث تلط ااتتطاطا ال آن زن خود را پوشانید 
(إَط) پالمنی: مشک بر خود زد( الیء: آن 
چیز را پوشانید. 

(تلطط یط تلا حق حق او را انکار کرد. 
نی ی تلطا حقه: حق او را انکار کرد. لغتی 
است‌در فلطظ بة چان طا سوم پام آم تاسبرف نلا 
سه مرتبه تکرار نشود. 

(الالط): کسی که دندانهايش افتاده يا خرد شده و بيخ 
انها مانده است. 

(اللاطّ): ست فطرت, فرومایه. خبیت. 

(المأْطاط): لب کوه. کنار کوه. آسياي حبوبات. دستة 


دستاس. کرانة دره. ساحل دریاء کنار دریا. راه 

ساحلی. راهی که دز آن رفت:و آهد کرده‌اند و هدواز 

شده است. حیاط خانه. ماله بنایی. زخمی که به مغز 

سور یداه 

# لطع الط یط لطعا) السَیْء: آن چیز را لیسید 

لکلب اوالدنت الما سگ با گرگ آب خورند 

طم)فلان: تیپا به پشتِ فلانی زد. با لگد به در مبال او 

زد (َطَعَ) فلانً العصا: با عصا به فلانی زد (طم) ی 

با سیلی به چشم او زد. 

(لطعت تل طعا الأشنار: دندانها خورده شد و بیخ 

آنها باقی ماند (لَطعَٹ) شَفَة الرَنْجَیٌّ: پشت لب آدم:سیاه 

پوست سفید شد (لَطِع) ال آن جیز بازیگ و لاش 

شد. 

(لطع یلم لطعا) الَیْه: آن چیز را لیسید (لطع) فلاناً: 

با تیپا به پشتِ فلانی زد. 

(ْعطم بطم إلْطاعاً) الشیٌء: آن چیز را ليسيد (طعّ) 
۵ ۶ 

ما فی الاناءاوالحَوْض: هر چه در ظرف یا حوض بود 

اشامید. 

(الأَلْطّع): کسی که دندانهایش افتاده یا ریخته و بیخ 

آنها باقی اند استہ سیافیوست کد شت لب سفند 

است. ج طع. 

(اللاطع. و اللطاع): لیسندة جيزى. 

«التطع: : چانه. سقف دهان. ج ألطاع 

(للطم): جع مردٍ فرومایه و پست فطرت. 

(اللَطعاء): مونب الألطم. 

(اللطعة): تخم کرم پنبه که آن را بر روي برک 

می‌گذارد. ج لطْم (جدید). 

#لطف - (لطّتَ بط لَطْفاً. و لطفا) بي و له: با او 

مهربانی کرد. لطف و مدارا کرد. محبت کرد. 

(لطّتَ یط لطفاً: و لطاقة) الشیْء: آن چیز سبک و 

نازک و رقیق شد. لطیف و ظریف شد. خرد و کوچک 

شد, ریز شد طْتَ) ْهٌ: کوچکتر و ریزتر از او شد. 

(ألْطَفَ بلطف الطافا) له فیْمَوّل و فی الْمَشألة: در 


لطم ۱۷۶۳ لطم 


گفتار یا سوال با او مدارا و مهربانی کرد با نرمی سژال 
کرد (تَ) ایکا چیزی را به فلائی هدیه داد و 
لطف و مهربانی کرد (گم أَنَحَفَ و ألتَ): چقدر هدیه 
داد و لظف کرد (لطْتَ) شوت آن ی را به هلوي 
خود چنانید. 

(لاطَفَه یلاطفه مُلاطْفة: با او مهربانی و لطف و مدارا 
کرد. به نرمی با او سخن گفت. 

َف بت تَلْطيفاً) اتاب و عَيْرَة نامه و غيره را 
مهربانانه نوشت. 

(تلاطَّ یلاطّف ثلاطفا) لقَوْمٌ: آن قوم دربارۂ یکدیگر 
ملاطفت و مهربانی کردند (لاطتَ) موم فی‌الاَمر: آن 
قوم در آن کار با رفق و مدارا با یکدیگر رفتار کردند. 
(تلطتَ یط تلطا لأر و فیّه و به: با نرمی و مدارا 
آن کار را انجام داد اتَ)بثلان: با چرب‌زبانی و 
نرمش و مدارا اسرار فلانی را بیرون کشید. خدا 
می‌فرماید: «ِوَليَلَطفٰ و شرن بک آحدآه: و چرب 
زبانی و نرمش به خرج دهد و آگاه نکند بر وجود شما 
احدی را الطْتَ) فلان: فلانی فروتنی و مهربانی کرد. 
(اسَلطف یط اشتلطافا) السیْء: آن چیز را به 
خود نزدیک کرد و در آغوش کشید و به پهلو 
چسبانید. أن را لطیف شمرد. آن را لطیف دید. 
(اللَطّف): مهربانی. رفق, مداراء نرم زبانی. ارمغان. 
هدیه. گویند. ی َيه لَطْفاً): هدیه‌ای به او پیش کش 
کرد. غذای اندک و امثال آن. ج ألطاف (هَولاء لش 
فلان): اینان یاران و اطرافیان و خویشان فلانی‌اند که 
به او لطف و محیت دارند (ما أك مق و الطافث: 
ارمغانها و هدایا و الطاف او چه بسیار است. 

(اللّطف): از جانپ پروردگار: توفیق براي کارهاي 
نیک و نگهداري از گناهان است (للط) فى الْعَمَلٍ: 
ملاطفت و ملایمت در کار. ج أَْطاف. 

(اللَطَفّة): هدیه. پیشکش, ارمغان. 


(اللطيف): ظریف, رقیق. لطیف. خُرد. ریز. مهریان, با 


و نیکی کننده و مدارا کنندۀ به بندگان خویش. خدا 
می‌فرماید: الط بعباٍو6: خدا مهربان است با 
بندگان خویش. خداوندٍ داناي پنهانیها و کارهاي خیلی 
دقیق (للی) من الکلام: سخن نفز و پیچیده معنی 
(الطیف) مر الاجر ام: جسم لطيف» جسم نرم (آلچتش 
لطِیف): زن. جنس لطيف َو جشغ لَطیف): هوا 
جسمی لطیف و رقیق است (فَتاةٌ لطیّف): دوشیز؛ 
ظریف اندام (عُوْدْطیّف): چوپ خُرد و ریز. 
(الَلطيِفة): مُوَنتِ الطیف (لطُ) من الکّلام: لطیفه, 
سخن نغز و خوشمزه (جارِية لیف الْحَصْرٍ): دختر کمر 
باریک. ج آطائف. خُرد. کوچک. ج لطاف, ولطائف. 
(الأواطف) من الأضلاع: دنده‌های جلو سینه. 

# لطم - (لطمَهٌ یله طا سیلی بر صورتش زد 
تبانچه بر پهنای بدنش نواخت مت الم أوجهه 
آن زن سیلی بر صورتٍ خود زد (لَطَمَ) الشىء بالشئء: 
آن چیز را به چیزی دیگر چسبانید. آن را به چیز 
دیگری درآمیخت (طمَیی) من رایْحة: بوبی از وی به 
مشامم رسید. 

(لاطْمَُ بلاطم مُلاطْمَة. ولطاماً): متقابلاً به او سیلی 
زد جواپ سیلی او را با سیلی داد. 

له مه لیم خیلی به وی سیلی زد ال 
الکتاب: نامة یا کتاب را مهر کرد. 

(لتطمَت لطم ْعطاما) الأو اجٌ: اسواج روي هم در 
غلتيدند. به هم کوبیدند (إلْتطَم) الق آن قوم به 
پکدیگر سیلی,ژدند: 

(تَلاطَمَت تتلاطم تلاطما) الأو اج: امواج روي هم در 
غلتيدند. به هم کوبیدند (تَلاطْمَ) الْقَوْمٌ: آن قوم به 
یکدیگر سیلی زدند. 

(َلَطّم یط تا وَجْههٌ: چهره‌اش تیره رنگ شد. 
(اللطیْم): سیلی خورده. بچه‌ای که پدر و مادرِ خود را 
از دست داده است. یتیم از ناحي پدر و مادر. نهمین 
اسب مسابقه. ج لطم. 

(الآطيْمة): ظرفی عطر و مشک. گویند: (فاحَتٍ 


لطو ۱۷۶۴ لظی 


اللَطِیمَة): یوی عطر از مشکدانی بلند شد کار فاها 
یمه تاجر): گویا دهان آن زن ظرف مشک تاجری 
است. کاروان حامل مشک و پارجه یا حامل سلاح که 
آن را براي تجارت حمل می‌کنند. ج آطائم. 

(العْلّطّم): بسیار سیلی خورده. آدم پست و فرومایه و 
دور شدة از بزرگی و بزرگواری. 

(المَلْطّم والتلطم): گونه و رخساره (ملط) البخر: 
موج‌شکن یا ساحل که امواج به آن می کوبد و 
می‌شکند. ج مّلاطم. 

# لطو -(طا بط وا به زیر صخره‌ای یا به غاری 
پناه برد. 

(لطّی یی لطیا):به زمین نشست يا به زمین چسبید و 
از جایش بلند نشد. 

(تلی تلّی نی علی ْعَدو: منتظر فرصتی بود تا 
دشمن را غافلگیر کند. یاز آتان چیزی طلب داشت و 
پنهانی چیزی از مال آنان را برداشت و برد. 

(الأطاة): زمین. جاء مکان. پیشانی با وسط پیشانی. 
گویند: (بَضَ الل آطاتک): خدا پیشانی يا روي تو را 
سفید بگرداناد. دزدانی که در نزدیکی انسان باشند. 
مشرد اندازد] سنگینی. گویته: (آلقی عَلیه لَطاَه و 
بلطاته): سنگيني خود را بر روي او انداخت (فلانٌ 
لایفرف قَطانَهٌ من آطاته): فلانی پیش و پس خود را 
ٹم یداد این روا دربا و ایی گنویند (القّی لاله و 
بلطاته): ماند یا ماندگار شد و نرفت. ج الّطّی. 
الط دزدان. دزدانی که در نزديکي انسان باشند. 
(الملطی, و المطاء. و المأطاة): پوستة نازک روي 
# لظ رل ی ظ)به: به او چسبیده و همراه او شد 
ول لو بدا تھد لظا عله بر آو اضرا زگرد یاقضارق 
کرد (لظ) فلاناء فلانی را طرد ردو از خود واند و دور 
کرد. 

(ألظ اظ لْظاظا) به: به وی چسبید و همراه وی شد و 
از وی جدا تشد الط بلفکان: دز آن مان اقامت 


گزید و از آن‌جا نرفت (ظ)بلان: از فلانی جدا نشد 
و همراء او مادا لیو او را گرفت یا همراهی کرد 
(ّ الَْ: باران بی‌وقفه بارید و نایستاد. 

(ظْ): فعل امر است از 51 و ذر خدینت است كة: 
ییا الا و الاُرام»: دعاي يا ذالجلال و 
ار کرام را هميشه بخوائید و ترک نکنید. 

الا یلا ملظ و ظاظاً و ظاظا) فی‌الحوب: 
بی‌دربی جنگید و مبارزه و پیکار را رها نکرد. 
(ئلاظا یاون تلا و ملظ و (ظاظا)فی الْحَرْب: 
دائماً در حال جنگ بودند و پیکار را رها نکردند 
(تلاظ) اسان سواران به تعقیب و گریز یک‌دیگر 
پرداختند. [دو مصدر اخیر برخلاف قاعده است]. 
ان تتلظّظط )له مار از شدتِ خشم سر 
خود را تکان داد. 

(اللاظّ ): طردکننده و دور کننده. 

ال ): مردٍ سخت‌گیر و تندخوی. 

(المظاظ): طردکننده و دور کننده. بسیار سوال کننده 
و سمج و اصرار کننده (رجُل لظاظ): مردی که در 
تنگنا قرار گرفته است. 

(الملظظّ): مردٍ بسیار سوال کننده و سمج. 
(المْلْ):نامه‌ای که در آن اصرار و پافشاري زیاد شده 
باشد. 

# لظلظ -(طت تلظ له لح رَأسَها: مار از 
شدتِ خشم سر خود را تکان داد. 

(تلظلظت تنظلظ تا الحَیه: مار از شدت خشم 
سر خود را تکان داد. 

(اللَظلاظ): مرد سخت‌گیر و تندخوی. مردٍ فصیح و 
زبان آور (یوْم طلاظ): روز گرم. 

# لظی -(ظیّت تلفی ّی) الاژ: آتش برافروخته و 
و روشن شد. 

ای بای )انار اتش را برافروخته و روشن 
کرد ّت نی اظاء) الا: آتش برافروخته و 


روشن شد. 


لعب ۱ ۱۷۶۵ لعب 


(إلتظّى) فلا: فلائی از شتت خسم آتش گرفت و 
برافروخته شد. 

(ّظْت ی تَظياً) الَاژ: آتش وشن .و براق‌وخته 

شد (لْی) لح گرما سخت و سوزان شد (مشّن) 

مار بیابان سخت داغ و گرم شد و آتش گرفت 

ی) لا عَلّی رد فلانی بشدت بر زید خشم 

گرفت و آقشی شد 

(اللّطی): شعلة بدون دود. 

(لظی): یکی از نامهاي جهنم است 

نمی‌گیرد]؛ 

#لعب لعب یب لَعباً) الطَبیْ: آب دهان کودک 

سرازیر شد. آپ دهان کودک راه افتاد. 

مب یب یب فا بازی کرد ع 


ت. [علم است و تنوین 


0۹ ا جا روات وزد وا ی 
بالشَیْء: با آن چیز بازی کرد و سرگرم شد (لَیِب) 
بالیْن: دین را بازیچه قرار داد و مسخره کرد. خدا 
می‌فرماید: و در ی ادوا دهم ليبا و هو و 
بگذار آنان را که قرار دادند دی خود را بازیچه‌ای و 
سرگرمیی. کار بی‌فایده و بی‌حاصل انجام داد که مثل 
بازی کردن است نه کار جدی. همچنین خدا 
می‌فرماید: دز هم یَحُوضوا ویْلْْاه: پس 
بگذارشان غرق شوند (در کارهاي بد) و کارهاي 
ببهوده انجام دهند (َعبَث) بهم الَهموَم: اندوهها او را 
بازیچة خود قرار داد (لَعِبَث) ار ی بالعثزل: : باد منزل را 
خراب کرد و آثار آ ن را از بین برد. 

الج مب العاباا الط کودک را به بمازی کنردن 
ولذاشت. اسیاب‌بازخ, در آعقیارش قزار اد 

(لاعَبّ یْلاعبه مُلاعَبَةً و لعاباً): با او بازی کرد. همبازی 
او شند. 

مب یلم تلعب الوٍجل: آن مرد بازی کرد (لَمْب) 
رد و نَحْوَهٌ: بوزینه و امثال آن را به بازی واداشت 
تلعب یلاب تلاعبا: بازی کرد (تلاء عَبَت) البح 


بالَْنزل: باد آن خانه را خراب و آثار آن را از بین برد. 
(تَلَعَبَ تلع تلعب ما فلا فلانی پی. درپی بازی ارف 
(َلَعَبَث) بهم م همم اندوهها او را بازیچۀ خود قرار 


دادند 
بان بسیا ر بازی کننده: آدم حقه باز و شیاد. 
لب اس ب بازیق» وسيلة هر نوع بازی. 55 


گویند: ی یتهم وب : مین آنان بازی در جریان | 

(هلرو موب حَسَن): این بازی خوبی است. E‏ 
آلاعیب. 

(التَأعاب): بازی. 

(التلْعاب): مرد یا هر مذکر بسیار بازی کننده. 
(اللْعابَة): بسیار بازی کننده. 

(اللاعب): بازی کننده. 

(الأعاب): آب دهان یا آپ دهان در وقتِ جاری شدن 
از دهان (لعاب) اخُلٍ: انگبين (لعاب) اي و نخوها: 
سیّمار و امثال مار (لعاب) السشس: تارهایی لرزان که 
در گرماي هوا در آسمان و هوا پیدا می‌شود. گویند: 
سال مایب :لدی غاب همس سازیر و بیدا شخ 
تارهاي لرزان در هوا پیدا شد. 

اللعب): بازی. بازی کننده. در حال بازی. 

لب هر نوع وسیلهٌ بازی, مثل: شطرنج و تخته 
نرد. اسباب بازی» وسیله بازی. عروسک و امثال آن 
که با آن بازی کنند. آدم احمق که بازیچه و مسخره 
دیگران امن اوخل نب مرد بازیچه. نوبتِ بازی. 
گویند: من اللَعْبةٌ؟): نوبتِ بازي کیست؟ (فْرَغٌ من 
َمْه: بازی‌اش 
لَعّب. 

لب بسیار بازی‌کننده. 

(الاب): بسیار بازی‌کننده. بازیگر, کسی که حرفه‌اش 
بازی کردن و بازیگری است. مثل: میمون باز و مار 
باز 

لعْرب؛ رأة موب زنٍ خوش ناز و پر کرشمه, زن 
عشوه‌گر. طتاز. زن بسیار بازی کننده. ج لعاب 


تمام شد. نوبت بازی‌اش تمام شد. ج 


لعثم 


۱۷۶۶ لعط 


(اللاعب): بازی کننده (مْلاعب) ظلّه: پرنده‌ای است 
به نام قرآی» پرندة ماهی خورک. 

للع میدانِ بازی» باشگاه, استودیوم ورزشی, 
ورزشگاه. ج ملاعب رک فی ملاعب الجن: 8 
در جایی رها کردم که محل بازی جن و پریها است؛ 
معلوم نیست کجاست (مّلاعبٌ) الرّیاح: مجراهاي 
بادها, محلهای وزش بادها. 

(المِلْعَبَة): جامه‌ای است بدون آستین که بچه‌ها پوشیده 
و بازی می‌کنند. 

# لعثم لتم َعم تمه فیالاشر: در آن کار يا 
مطلب تأمل و درنگ کرد. توقف کرد و زير و روي آن 
را سنجید. 

(شتم يلقم تَلما) فیالاشر: در آن کار یا مطلب تأمل 
و درنگ کرد. توقف کرد و زیر روي آن را سنجید. 
#لعج اج یل لفجا) الوب فلانا: کتک بدن 
فلانی را به درد آورد و آتش برجانش افکند و 
پوستش را سوزانید (عَج) الب و الوْقْ فواده: عشق 
و شور و اشتیاق دلش را آتش زد (لَعَحَ) ل فی‌الطَذُرٍ: 
اندوه در سینه به جوشش درامد. 

مج الْعاجا) الا فیالحَطب: آتش را در هيزم 
انداخت. 

(لاعَجَة یُلاعجه مُلاعَجَذ) لش آن کاو بر او گرا.و 
سخت:شد واو را آشفنه و بی‌قرار گرد. 

لح مج |لتعاجا) الرَجُل: آن مرد در اثر اندوه 
بی‌قرار و نا آرام شد. گویا بر روي آتش ایستاده است. 
(اللاعج): شور و اشتیاق و عشت جان سوز (هَمٌ 
لاعِجٌ): اندوهی که آتش برجان می‌افکند (به لاعجْ 
اسوق و واعجِهُ): شور و شوق و اشتیاق آتش 
برجانش افکنده است. اللو اعج جمع اللاعج است. 
#لعس -العَسَه یله لَمُسا): وی را گزید. 

لت لس لَمَسا) الَف داخل لب» سياه شد. [عربها 
آن را زیبایی می‌دانند], (مش) اّباتُ: گیاه زیاد و 


پرپشت شد و در هم‌پیچید؛ بدین جهت دربارة گیاه به 


کار می‌رود که در اثر پر آبی زنگش به سیاهی می‌زند. 
(لَعّس یلم مسا فلان: فلانی خیلی پرخور شد. یا 
تند تند خورد. 

الْمّس): سیزگی و تيرگي زیبا در باطن لبها. 
(لَفْساء): لب سیاه و زیبا رنگ. ج لمُس. 

لْفسَ): تیرگی و سياهي رنگ باطن لبها. گویند: (فی 
شَفتنها لفتن): در لبهاي آن زن تیرگی و سیاهی موجود 
استت: 

(اللَعَوس): گویند: (ما دقفت لعوسا): هیچ چیزی 
نچشیدم؛ نخوردم. 

(اللَغرَ س): آدم پرخور و حریص و خیلی آزمند. گرگ؛ 
زیرا خیلی حریص است. ج لعاوس. 

(المَلْعّوْس): لحم مَلْعّوْس: گوشتی که خوب نپخته و 


. هنوز قرمز رنگ است. 


#العص الم بلق فما علینا: بر ما سخت و 
دشوان شد با بر ما سفت گرقت بو در نگنا گناشت: 
در خوردن و نوشیدن بشدت حریص شد. 

(تَلَعّص يلَع تلعصا) علینا: بر ما سخت و دشوار شد 
با بر سا سخت گرافنت و در تنا داشت در غوردن و 
نوشیدن سخت حریص شد. 

(اللحضصی): سخت‌گیری کننده: آن که بقدت وت خی 
بخورد و بیاشامد. 

#لعط -[لعطَ یله لغطا) پالتار: پهناي گردن او را با 
آتش داغ گذاشت و داغ کرد (عط) الشَاة: پهناي گردن 
گوسفند را با آتش داغ کرد و علامت گذاشت (لَعَط) 
لاناً یات فلانی را با چند بیت شعر هجو کرد عط 
قلاناً ِعَمه: ق فلانی را نداد و او را سردوائید و امروز 
و فردا کرد. 

عبط إلْعاطاً) لانْ: فلانی در دامنة كوه راه رفت. 
(اللاعط): گویند: (مََلاعطا): در کنارة کوه یا دیوار 
عبور کرد. 

(لَفْط): واحد الا لعاط است و العاط به خطوطی 
گویند که سیاهان در صورتِ خود می‌کشند. 


لع ۱۷۶۷ لعق 


(لْفط): دامن کوه. کنار؛ دیوار. گویند: (مَی فاط 
اجب در کنارۂ دیوار یا در دامن کوه راه رفت. ج 
أأعاط. 

(اللعطاء): گوسفندی که پهناي کگس‌دلفی ساهو بق 
بدنش سفید است. 

لعْطَ: سیاهی آمیختة با سرخی. گویند: (بوجهه 
لَْطَ: در چهره‌اش سياهي آمیختڈ با سرخضی وجود 
دارد (َأْیْتْ به لفط کلفطة الصَفَر): در آن سیاهی 
آمیختۀ با سرخی ديدم مثلٍ سياهي آمیختۀ به سرخي 
چرغ شکاری. خط سیاه یا زرد که زنها برای زیبایی 
در گونة خود می‌کشند. رنگي سياهي در پهناي گردن 
گوسفند. گردن بند. گلوبند. ۱ 

(العَلَْوْط): بش مَلعوط: سیافپورست یکی گنه 
صورتِ خود را خط خطی کرده است. 

#لع -(لع): کلمه‌ای است که وقتی کسی لیز خورد و 
افتاد به او می‌گویند و گاهی آن را تکرار کرده دوبار 
می‌گویند: 3 مْ: خدا دست تو را بگیرد و از لغزشت 
دار 

#لمع الم تلع إلعاعا)الأرْض: آن زمسین گياءِ 
کاسنی رویانید و سبز کرد. 

نمی ینمی لعی) الْعَسَلٌ: انگبین کش آورد و کشیده 
شد و به اندازة نخ باریکی کش پیدا کر دای )العا 
گیاه کاسنی را کند و خورد. [تَلَعّی دراصل: لمع بوده 
است]. 

الْعاع): گیاه کاسنی. 

ال یک بت گیا کاسنی, و این سخن به امین 
معنی است: «انما الدنیا ساعَةه و متاغها لَعاعة»: 
بدرستی که دنیا یک ساعت و كالاي آن کاسنی است: 
یعنی: مثل گیاه سبز اندکی بیشتر باقی نمی‌ماند. ته 
ماندة اندک | زهر چیز ی فی‌الاناء لَاعَة): در ظرف, 
اندکی باقی مانده است (مابّقی فی ‌الدّنيا لا لعاعت): در 
دنیا باقی نمانده است مگر اندکی. یک قورت نوشابه, 
یک جرعه (لعاع2) الاناء: گزيدة محتواي ظرف و 


خالص و ناب آن. فراوانی. سرسبزی و خرمی. دنیا. 
(الَْاع): آن که آهنگهاي موسیقی را نمی‌تواند درست 
اجرا کند. گویند: (مطرِب لَعَاعَة): رامشگری که الحان و 
آهنگها را غلط و بد اجرا کند. 

(اللْ): زن ملیح و نمکی و پاکدامن. زن سبک که با 
مردان به عشوه می‌پردازد و لاس می‌زند اما تن به کار 
دیگری نمی‌دهد. 

#لعق دالو مق لفقا) اسل و نحو انگبین و غیره 
را با انگشت یا با زبان لیسید (مقَ) فان ِصْبعَهُ: کنایه 
است: فلانی مرد. در گذشت: 

لوق یلع لَعْوَقَة) فی عَمله: کار خود را با سرعت و 
چابکی انجام داد. 

هب العاقا) ال و عَيْرَه: او را به ليسيدن عسل 
و غیره وا داشت (ألعق) اتساج الْبَ: بافنده پارچه را 
نازک بافت. نخهاي نازک در آن به کار برد. 
للع تلعیقا) سل و غیره: او را به لیسیدن عسل 
و غیره وا داشت. 

یق تعن اقا رنگش تغییر کرد 

(اللاعق): ليسندة عسل و غيره. ج له الق الم 
لیسندگان خون: عنوانی است برای چند عشیرءٌ عرب 
به نام: عبذالذار. مخزوم. عدئ» سهم. و جُمح؛ زیرا که 
اثان هم پنیمان شنه شتعری را کستند و ونی زا 
لیسیدند یا دستهاي خود را در آن فرو بردند. کنایه از 
پیمان است تا آخرین قطر؛ٌ خون. 

العاق): اندک غذایی که در ته دهان ليسندة غذا 
می‌ماند. گویند: (ما فی فلا ین طعایک و من 
فضلک): ذره‌ای از غذاي تو در دهان من نیست و 
ذره‌ای از احسانِ تو در نزد من نمی‌باشد؛ سر سوزنی 
به من خوبی نکرده‌ای. 

+ گویند: (فیالرض لین ریعا: در آن زمین 
اندکی گیاه بهاری موجود است (رَجُل وق لعقَهَا: مرد 
بخیل و ژکور و فرومایه و پست فطرت. إلَعقَة در 
این‌جا اتباع است]. 


لعل ۱۷۶۸ لعلم 


للع چیز اندک و به اندازه‌ای که با قاشق يا با 
انگشت بزداشته:شود. 

للع ق): کم عقل, بی‌شعور. 

(للعرْقَ): هر چیز لیسیدنی, مثل: دارو انگبین و 
غیره. کمترین مقدار توشه. گویند: (مامَعنا للْْقْ): جز 
اندگ, غذا همراه نا ثپستت: 

(الملْعَقّة): قاشق. ج مّلاعق. 

#لعل -(َعَل): از حروف نواسخ مبتدا است. و بر چند 
گونه اننت . مشهورترین آنهاه عل است. [با حذف لام 
اول آن]. و گاهی با نون وقایه و گاهی بدون نون وقایه 
به کا و رود. گویند: (لیْ و لعی. و علی و علنی): 
شاید که من ممکن است که من ... و برای آن چند 
معنی است 

(۱) براي ترجّی می‌آید و آن: انتظار داشتن چیزق 
ا نافیست. وطح هم از آخ 
گونه است و | ن: آرزو داشتن چیر مورد علاقه است» 
مثل: َل لح مَعتّد مَعْتَدِلّ غداً): شاید يا اميد است که فردا 
هوا معتدل باشد. (لَلْلحَبیْبِ قادمْ): اميد است یا شاید 
عزیز ما بياید. و برای اشفاق و بیم داشتن از چیز 
ناپسندی می‌آید. مثل: عل جوا یِکبُو): بیم دارم یا 
شاید اسپ نجیب به سر درافتد لعل ایض تی 
بیم دارم یا شاید بیمار بمیرد و جان بسپارد. 

و فرق میان تمنی وار یی آن است که تمتی: آرزوي 
چیز مورد علاقه است که امیدٍ به دست آوردن آن 
موجود باشد یا نباشد و گاه در چیز ممکن به کار 
می‌رود. مثل: یت الُْسافر قادمٌ): کاش مسافر می‌آمد. 
و گاه در چیز غیر سکن است» معل: ليت لباب 
یَعُودٌ): کاش جوانی بازمی‌گشت. به خلاف ترجَی که 
در چيزهاي ممکن است و چیزهایی که امیدی به انجام 
آن باشد. و نحویها در این که (لَل) به معناي ترجی 
می‌آید یک نظر می‌باشند. (۲) و گاهی براي تعلیل 
می‌آید. خدا می‌فرماید: لا فلا ِا عله دک 


آؤیخشّی): پس بگویید شما دو تا به او (فرعون) 


سخنی نرم برای این ع که متذکر شود پند بپذیرد یا 


پتر سد. 
(۳) و گاهی براي استفهام و سوال می‌آید. مثل: للع 
دا ای 5 آیا زید ایستاده است؟ و به همین جهت 
است که فعلی را به آن تعلیق کرده‌اند. خدا می‌فرماید: 
چلاتذری لَعَلٌ الله بُحْدث بعد لک أراً: نمی‌دانی که 
ممکن است که پدید آود خدا بعد از آن مطلبی را؟ 
و اَل بر سر جملةٌ اسمیه در می‌آید و نصب می‌دهد 
موطنا ا آن را. و بیشتر اوقات به 
همراو خبر آن «اأْ» می‌آید تا لعل به معناي عشی 
بياید. مثل قول (شاعر): 

شاید روزی فرود اید بلاي آسماني سختی. 
و گاهی به همراه خبرِ آن. حرف تنفیس (سین یا 
سَوّف) می‌آید. مثل: 
فغوللها قولاً رفیقاً لعلها 
ین شما بو تا بگوبییذ به آن,زن سخنی نرم شاید. آن 
زن بزودی رحم آورد بر من بخاطر آه عمیق و اندوه 
جان سوز عشق و دوری. 
و به لعل «ما»ي حرفیّه متصل می‌شود و آن را از عمل 
باز می‌دارد. زیرا که دیگر اختصاصی به جمله اسمیه 
ندارد. زیزا که شاعر گفته است؛ 
یذ تَظرا با عبد قيس لا 

آضاءث لک الا الحمار المُقيّدا: 
تجدیدنظر کن و باز بنگر ای عبد قیس شاید روشن 
کید بای تو آتقن ان خر بسخه وا: 
لعلع - عم عم للع السَرابٌ: سراب موج زد و 
درخشید (لَعلَعَ) الوَعدٌ: تندر غرید للع فلا ین کل 
شَیّم: فلانی از هم چیزها دلتنگ و منزجر و متنفر شد 
(ْغلم) بلعاثر: به آدمی که لیز خورده و افتاده بود گفت: 
(لَغ لغ): خدا دست تو را بگیرد و از لفزش تو 
جلوگیری کند (لَعْلَعَ) اْعظم و تَحَْ: استخوان و امثال 


لعحدظ 


۱۷۶۹ نعن 


زوا شکست: 

اثر گرسنگی و تشنگی اذیت و افسرده شد.و بر خود 

پیچید و فریاد زد ما فلانْ: فلانی در اثر بیماری یا 

خستگی رنجور شد ضعیف شد الْلَعَ) الیل فی کلا 

ضَعیّفٍ: شتران در چراگاهی کم گیاه و ضعیف به چرا 

پرداختند و به دنبال علف گشتند (تَلَعْلَم) السراب: 

سراب درخشید و موج زد (تلغلع) الکلب: سگ در اثر 

تشنگی زبانٍ خود را بیرون آورد (تَلَعْلَعَ) بفلان: به 

فلانی گفت: ال یا لع لغ): بر پا باشی, خدا از لفزش و 

افتادن و لیز خوردنِ تو جلوگیری کند عم اسَلْ: 

انگبین چون با انگشت يا با قاشقی برداشته شد کش 

پیدا کرد و مثل نخی دراز شد. 

الغْلاع): ترسوء پزدل, جبان. 

(اللَعْلّع): سراب. گرگ درختی است حجازی و به 

قولی: گل لاله. 

(لع لَع): دعایی است که به آدم لیز خورده می‌گویند: بر 

پا باشی, خدا از لغزش و لیز خوردن و افتادنِ تو 

جلوگیری کند. کلمه‌ای است براي راندنِ شتر یا رم 

دادن پرنده. 

(اللعْلعَة) من السراب: درخشش سراب. 

# لعمظ -تَظ بلط لَعْمَظَةً و لغماظا) اللْحْم: 
شت را با دندانهاي پیشین گرفت و از استخوان کند 

(فَظ) فلان: فلانی خیلی حریص بر غذا شد و بدون 

دعوت به مهمانیها رفت و طفیلی شد. 

(اللفماظ): کسی که سخنان بی‌اصل و بی‌پایه تحویل 

انسان می‌دهد. 

(اللَعْمَظ): خیلی شکمو و شکمپرست و غذا دوست ج 

عامظ. 

ال ظ. و اللعْة): خیلی شک پرست و شکمو و 

غذا دوست طفیلی, هکم بمزده کنسی که دي ازای 

غذاي شکمش کار کند. ج لَعامبظ 

#لعن -(لَعَتَه یمه غنا) آللة: خدا اورا لعنت و نفرين و 


از خير و خوییها دور کرد (لَعثث) الكلب أو ات 
سگ یا گرک را زدم و دور کردم (َعَنَ) فلان یره 
فلانی دیگری را لعنت کرد. به او گفت: (عَلیک له 
الله): لتت خدا بر تو باد (لفن) فتاه خنود را لنت 
کرد. بر خود لعنت فرستاد (لعَنَ) فلانا: فلائی را دشنام 
داد و خوار و رسوا و سبک کرد. 

(لاعَن يلاع مُلاعَنَة. و لعاناً) الجل روْجَتَ: آن مرد با 
لعان خود را از حد قذف رها کرد. چون که همسرش 
را به زنا متهم کرده بود و شاهدٍ کافی نداشت (لاعَنَ) 
الحاکم هما حاکم در ميان آن :دو (زن و شوهر) 
حکم به لعان داد. [رجوع کن به اللعان. ب]. 

لته یلع تلعین): او را بسیار لعنت کرد. 
یمان لو آن قوم بر یک‌دیگر لعنت 
فرستادند (إِتَعَنَ) فلان: فلانی بر خود لعنت کرد. 
(تلاعنا یِتلاعنان تلاعناً): آن دو یکدیگر را لعنت کردند 
(تلاعَنَ) الرُوجان: آن دو جفت (زن و شوهر) در دادگاه 
به طريقة لعان ادعای خود را اثبات کردند. نگاه کن: 
اللعان (فلانْ یتلاعن عَلَينا): فلانی دربارۂ ما بی‌حیایی 
و پررویی می‌کند و از کار زشت دست بر نمی‌دارد. 
تن بلغ تا آن قوم بر یگدیگر لصنت 
فرستادند. 

(اللاعن): لعنت کننده و خوار و رسوا و مفتضح کننده 
(أَلاعن): کاری که موجب لعنت شود. 

(اللاعَیْن): تثنية اللاعن. و در حدیث است که: «انقو 
الاعتَیْنِ»: بپرهيزید از دو لعنت کننده؛ ریدن در راه 
عبور و مرور مردم و ریدن در سایه‌ای که از آن 
استفاده می‌کنند. 

(اللعان): (فی‌الَریعَ): لعان آن است که مردی همسر 
خود را متهم به زنا می‌کند و (چهار شاهد عادل ندارد) 
باید چهار بار سوگند بخورد که راست می‌گوید و بار 
پنجم بگوید: لعنتِ خدا بر من باد اگر دروغ بگویم و 
بدین ترتیب از مجازات تهمت و نسبت زنا دادن رها 


می‌شود. زن نیز چهار بار قسم می‌خورد که شوهرش 


لعی 


دروغ می‌گوید و بار پنجم می‌گوید: لعنتِ خدا بر من 
باد اگر که شوهرم راست بگوید: وبدین ترتیب از 
مجازات رها می‌شود. 

(اللَمَان): لعنت کننده, دور کنندة کسی از خیر و نیکی: 
کسی که به دیگری بگوید: بر تو باد لعنتِ خدا. کسی 
که دیگری را خوار و رسوا کند و به او دشنام؛دهد. 
(للَفْن): بیت اللْتَ: کاری نکردی که تو را لعنت کنند. 
عرب جاهلی این جمله را به پادشاه خود می‌گفتند و 
تحيتِ آنها محسوب می‌شد. 

العَ): عذاب. گویند: (أصابثة نة من الشماء): عذابی 
آسمانی بر او نازل شد. ج (عان, و نات 

(لْ): مردم آزار که مردم او را لعنت می‌کنند. گویند: 
(لاتَکُن لت عّی أَل بییک): باعث مشو که مردم به 
خانواده‌ات لعنت کنند. ج لن 

+ کسی که مردم را بسیار لعنت کند. ج لعن 
(للعیْن): شیطان. مترس, مترسک, آدمک توي باغ و 
مزارع. گرگ ارچل شاه مرد ای ملمون زرا 
مینْ): زن لعنتی و ملعون. 

المْلاعَنة): به معناي اللعان است. 

(الَلَْت: کاری که موجپ لعنت شود و مردم برکنندة 
آن لعنت کنند. ج ملاعن. و در حدیث است که «اَقوا 
ملاع القلاتَ): از سه چیز که باعٍِ لعنت می‌شود 
بپرهیزید: ریدن درمیان راه ریدن در زیر سايةٌ درخت 
و ریدن در کنار نهر آب 

(المَلْعّوْن): لعنتی, ملعون, لعنت شده. 

٭ لعی -(می بی عء) تذی الّنی: پستان زن 
بخاطر آبستنی تغییر کرد. 

(الألعاء): بند بندٍ انگشتان, استخوانهاي انگشتها. 
(اللاعی): کسی که به اندک چیزی بترسد. 

(اللاعيّة): درختچه‌ای است با گل زرد که در دامن کوه 
می‌روید. 

(اللعا): آزمند و حریص. 

(عا): کلمه‌ای است که چون کسی لیز بخورد و بیفتد به 


۱۷۷۰ لغب 


او گویند: (لعاً): بر پا باشی, خدا از لغزش و افتادنِ تو 
جلوگیری کند (ا) للان: فلانی برپا باشد و نیفتد. 
دعاست ا( لا فا بربا نقود؛ نتواند برشیزده ننقرین 
است. 

(الغو): بد اخلاق. تند خوی. آدم بی‌ارزش و 
بی‌خاصیت. مرد حریص و آزمند. ج لعاء. 

ال ): ماده سگ ماه َغْوة): زنٍ حریص که بخاطر 
غذا دعوا می‌کند (ُلبَة لمَْة: ماده سگی که به خاطر 
غذا می‌جنگد (ذبة َعَْه): ماده گرگ حریص که بخاطر 
غذا می‌جنگد. ج لعاء. سياهي دور دکمة پستانِ زن 
(لَعوءٌ) الْجُوْع: سختی و فشارٍ گرسنگی. 

# لغب اب یب با و با فلان: فلانی خسته 
و کوفته و مانده شد. بشدت خسته شد. 

(لَقَّبَ یب لفبا) عَلّى ام برای آن قوم فتنه و آشوب 
و دردسر درست کرد (لَقَبَ) ْقَوْمّ: سخن دروغی را به 
آن قوم گفت. 

لغب یب لَْباً):بشدت خسته شد. کوفته و مانده شد. 
لب یله لغب از تاه روماه کرد 
الا چهارپا را خسته کرد (ی) لر راه روی او 
را خسته کرد. 

هلف تَلْعيِباً) السَيْرٌ: راه رفتن او را خسته کرد 
تانب آن‌قدر بر چهارپا بار کرد که خسته‌اش 
کرد. 

لب له تلا السَیرٌ: راه رفتن, او را خسته کرد 
)هم لفاژ: بيابانهاي خشک و بی آب و علف او 
را خسته و مانده کرد (لهم) الأْْار: سفرها آنها را 
خسته و مانده کرد (تَفْبَ) سَیراقوم: آن‌قدر آن قوم را 
.سیر و ارقن واقاشت که آلها زا اسه و له کرد 
(تَلَفبَاللب: چهارپا را خسته و ناتوان دید 
(لعْبَ)الحَیَوان: حیوان را دوانید یا تعقیب کرد تا خسته 
شد (تَلَعّبَ)الأّمْرٌ: انجام آن کار یا مطلب را برعهده 
شت و ادان وات وا آذ کان و سفق تفه 


(اللاغب): خسته و مانده و کوفته و او با درامده 


لفد 


(اللغب): سخن فاسد. حرف زشت و ناپسند. گویند: 
(فف تا آثبک): سخنان زشت و ناپسندت را از ما 
بازدار. آدم ضعیف و احمق. گوشت ميان دندان ثنایا. 
الل ن آم سی ز شیک 

# لخد الق بق اغرال په پار؟ گوشت میان چانه و 
گردنش زد (لَعدَ) فلائاً عم حاجته: فلائی را از خواسته 
و کارش باژداشت للَقَدَ) ا کر را شید تا گوزش 
او صاف و راست بایستد. 

(لاغده یلاغده مُلاغدة): دست او را گرفت و مانع کار 
او شد. 

فده یفده غاد دستِ او را گرفت و نگذاشت به 
کارش برسد و کارش را انجام دهد. 

لد لد تلدأ فلانٌ: فلانی به شدت خشمگین شد, 
از شدتِ خشم برافروخته شد. 

لد پار گوشتِ میان چانه و گردن. ج غاد (هُو 
م‌الازغاد. ضَطاللفاد): او جزه فرومایگان و 
بی‌شعوران است که گوشتِ زیر گردنش خیلی 
ستبراست. 

(اللَغدؤد): پارة گوشتِ میان چانه و گردن. ج اادد 
(عِلْحٌ ضحم الَغادِید): مرد گردن کلفت و ستمکاری که 
گوشتِ زیرچانه‌اش ستبر است 

اللغدیٌد) پارة گوشتِ زير چانه. ج لغادید. 

# لغز رل )لیم َجُحارة: موش دوپا 
لانه‌هایش را تو در تو و پیج درپیچ درست کرد ار 
السَیء: آن چیز را پیچیده کرد. گویند: رفن کلامه): 
سخن پیچیده گفت. معماوار سخن گفت. 

(َر ازع أَْحازه: موش دوپا لانه‌هایش 
را پیج درپیج و تو در تو ساخت (مَ کلامَه. وفئه: 
پیچیده خن گفت. معماوار حرف زد ا فی تمته: 
در سوگند خود تقلب کرد و برخلاف آنچه از او 
می‌خواستند نیّت کرد و سوگند خورد. 

(لاعَرَه یلاغزه مُلاعَرَة): معماوار با او حرف زد پیچیده 


۱۷۷۱ لفف 


رف لفیا كلام وفیه: سخن پیچیده گفت. 
معماوار حرف زد الا فی یْه: در سوگندٍ خود به 
چیزی تظاهر کرد و در نیّتِ خود به چیزی دیگر 
سوگنن: خورد: 

لالز معقاء چیستان, لغز. ج آلاغیز. 

اققو نا موشن قوب و سوستار و حوقن, منشداز 
چیستان لغز. ج ألغاز. 

الفَاز): مردٍ بسیار عيبجوي از دیگران. 

# لغوس - ار یوس لَعْوَسَةً): تندتند غذا خورد 
َو ش) الطعام: غذا نيخت. 

(للغَ س): کسی که تندتند غذا بخورد. کسی که بخاطر 
شادی و طراوت و تنعم و رفاه همچون شاخه گل 
می‌جنبد. هرنوع سبز؛ُ ترد و نازک که بسرعت خورده 
می‌شود. 

# لفط -(لفط یلْْط لعَطاً. و لُغاطاً) لقَوْمٌ: آن قوم سر و 
صداهایی کردند که مفهوم نبود چه می‌گویند. 

فط لفط فیطا)القطا أَالَْمام: مرغ سنگخواره يا 
کبوتر اواز دادند. 

الفط بلغ لْغاطااممٌ؛ آن قوم سر و صداهایی 
کردند که معلوم نشد چه گفتند قالطا واْمام: 
مرغ سنگخواره و کبوتر آواز خواندند. 

۳ یط یط القَْمٌ: آن قوم سر و صداهایی کردند 
که معلوم نشد چه گفتند. 

(اللاغط): کبوتر بغبفوکننده. مرغ سنگخوارة درحال 
خواندن (أتَية قالط اللاغط: پیش از مرغ 
سنگخوارة آوازخوان (صبح خیلی زود) به نزد او رفتم. 
ج لفّط. 

(الْفْط): سر و صداء جیغ و داد. جار و جنجال. ج 
أأغاط. 

(للَفیط): اة َل لَمبِطالقَطا: پیش از آواز خواندن 
مرغ سنگخواره (صبح خیلی زود) به نزد او رفتم. 
نگریست. تند نگاه کرد. گویند: (لعفَالسَد)؛ شیر تند 


لغلغ 


۱۷۷۲ لفن 


نگاه کرد للَعَفَ)الإٍناء: ظرف را لیسید. 

لت يلف از ماف‌الانای: آنچه را در طرف نود 
سید الظعای قفا را برضت خورة. 

(ألْعّت لعف افانْا) فلان: فلانی ستم کرد. تير 
نگریست. تند نگاه کرد (لقفَ) فی‌الَیر: در راه رفتن 
شتاب کرد. با دزدها غذا خورد و از لباسهاي آنها 
نگهداری کرد بدونِ این که در دزدي آنها شرکت کند 
(نْت) بعتنه: با گوش چشم نگریست (لْمْتَ) على 
الجُل: حرفهاي زشت بسیاری به آن مرد گفت (مّتَ) 
لیف لقمه‌ای در دهان آن کودک گذاشت. 
(لاعَفّه بُلاغفه مُلاععَة): با او دوستی کرد رفاقت کرد 
(لاعّت) ال آن زن را بوسید. 

تفت قلخا اطعا غذا را با کف دست در 
دهان ریخت و بلعید. 

(اللعقَة): لقمه. گویند: (لنَ أو فی لْهَا لقمه‌ای به 
من داد یا لقمه‌ای به من بده. 

الغیْف)؛ نزدیکان و خاضان انسان. کسی که با دزدان 
می‌خورد و می‌آهناند واز لماسهای آننان سحافظت 
می‌کند ولی با آنها به دزدی و راهزنی نمی‌رود. کسی 
که مطالب دیگران را از کتابهایشان برداشته و به نام 
خود جا بزند. ج غا ۱ 
(اللَعبِفَة): آرد و روغن و آب که با هم می‌پزند و امثال 
اینها؛ عصیده. 

(المْلْعْقّة): دزدان و راهزنان بی‌غیرت و بی‌حمیت و 
بی‌مردانگی. 

#لغلغ للم یل لَعلَعَةَ) طعامٌ: روغن و چربی به 
غذاي خود افزود اَْلع) رید تریدٍ خود را پر از 
خورش کرد. 

ال فصیح نبودن کلام نارسا بودنِ سخن. گویند: 
(فی کلامه لََع: در سخن او نارسایی است. سخن او 
گیگ و نافصیح است: 

#لغم یلم لا فان فلانی با تردید از چیزی 


به.دوستش خبر داد» گفت: این جنین شنيده‌ام. خی 
وسن و ین چہین 1 


آهسته سخن گفت یا سخن پنهانی را مطرح کرد عَم 
الم لب و دهان و بینی و اطرافب لبهاي آن زن را 
پوشید (ََمَالْجَمَلُ لام شتر کف دهانِ خود را بیرون 
انداخت. 

(لضم یل لفیا و ْتا) فلانْ: فلانی دربارة چیزی که در 
آن تردید داشت پرسید. و از چیزی که یقن نداشت 
خبر داد. 

ارا بالطیب: بوی خوش بر لب و دهان و بینی و 
اطراف دهان او مالیده شد. 

ْقم يلم إلْغاماً) الب و ماشابهة: طلا و مشابه آن را 
با جیوه درامیخت. 


مه هل اطیپ و تخوه: عطر و امتال آن را 
به اطراف دهان او مالید (لَعَمَ)الْمَکان: آن مکان را 
مین‌گذاری کرد. (جدید) 

میم اتتفاماً| لب و نَخوه: طلا و امثال آن با 
جیوه درآمیخت و مخلوط شد. 

لقم عم تما بلطیْب: عطر را به دور دهان خود 
مالید الم بالکلام: آن قوم سخن گفتند و با 
حرف زدن لب و لوچۀ توق را تکان دادند. 

(اللغام): کف دهان شتر. 

(اللغم): عطر اندک. نای زبان و رگهاي آن. خبرِ دروغ 
و خیلی فته‌انگیز. تبلیغاتِ شدید برای تأثیر گذاشتن 
در نرخها. مین که در جنگ به کار می‌رود. ج ألْغام 
(اللغِم): رازه سر. 

(الَلغّم): دهان و بینی و پیرامونِ آن دو. ج ملاغم. 
عفر کسی که بربینی و دهان او و اطرافِ بینی و 
دهانش عطر گذاشته شده باشد. 

# لخن ان یلغان إلغيناناً) اتفْك: گیاه بلند شد و 
درهم فرو رفت نت الْض: چراگاه آن سرزمین 
زیاد شد. 

(اللعْن): شور و شادي جوانی. 

(للُْن): نوک زبان کوچکه که بر روي گلو آویزان 
اش ج آلغان. 


۶ 


نغو ۱۷۷۳ ئفا 


۳۳۹ ن): نوک زبانِ کوچکه که بر روي گلو آویزان 
است. قسمت انتهاي دروني بینی. ج لغانین. 

# لغو - فا | فی‌َوْلٍ: حرف لغو زد. حرف 
پوچ و بیهوده زد. سخن بی‌معنا گفت (لغا) فلانْ لَفوا: 
فلانی حرف مفت زد. سخن پوچ و ببهوده گفت (لغا) 
پکذا: فلان مطلب را گفت (لغا) عن‌الصواب: از راه 
راست یا از کار درست منحرف و به یک سو شد (لغا) 
یالط از راه کناره گرفت. از راه منحرف و به یک 
سو شد (لغا) الشیَ#: آن چیز باطل شد پوچ شد. 
(لفی یی آفا) فیلوْل: حرف مفت زد. سخنٍ ياوه 
گفت» حرفب پوچ و بهوده زد (َن) پالاشر: شیفتة آن 
کار شد. حرص و ولم آن کتال را پیفا کرد( 
بالشیء: به ان چیز چسبید و از ان دست برنداشت 
(لفیَ) بالماء والشراب: آب و نوشابۀ زياد خورد ولی 
سیراب نشد (لْْیَ) الطایرٌ: پرنده به نغمه‌سرایبی 
پرداخت. 

(آلغی بُلْغی إلْغاء) الشیّء: آن چیز را باطل کرد. ملغى 
کرد لفو کرد )لقن آن قانون را ملفی کرد و 
برانداخت. و در حدیث است که: «کان ان عَبَّاس ی 
طْلاق الْمُكُرَو» :ابن عباس طلاق مردی را که 
مجبورش کرده‌اند همسر خود را طلاق دهد باطل 
می‌دانست (أْی) مد ذا: فلان مقدار را از عدد 
انداخت و ساقط کرد. 

(لاغاه یلاغیّه مُلاغان): با او شوخی کرد مزاح کرد. 
(اسْتَنْغاه بَستَغیُه اسْتلغاء): او را به سخن درآورد. او را 
به حرف آورد. او را وادار به حرف زدن کرد (إشتلْمّى) 
فلاناً: از فلانی کارها يا سخنان لغو خواست 

(سْغ): فعل امر است از استّْی. گویند: (ذا أُرَذت أَنْ 
تشمع من‌الغراب فاشتلفهم): زسانی که خواستی 
بشنوی از بادیه نشینان عرب پس با آنها حرف بزن و 
آنان را به حرف بیاور. 

(الاغاء): (فی‌الخو): ابطال عمل کردن عامل لفظاً و 
محلاً در افعال قلوبی که دو مفعول می‌گیرند. گویی: 


(ملم ناف عَلِعْتٌ, واْعلم عَلِمْتٌُ نافِع): علم مفيد است 
دانستم و علم دانستم مفید است. که عَلِحْت الم نافعاً 
پوده است. 

(اللاغِية). ببهوده. پوچ بی‌فایده (كلِمَةٌ لاغِيَة: سخن 
زشت. خدا می ‌فرماید: لاشم فنها لاغیدّ: 
تم شتوی: در آن سخن زشتی. ج اللراغی. 

(اللْغا): بی‌ارزش, ببهوده, پوچ. گویند: کلم باللغا): 
حرف مفت زد سخن پوچ گفت. عدد خیلی ریز که در 
معامله یا دیه و غیره به حساب نیاید. كالاي بنجل و 
بی‌ارزش. صداء آواز, بانگ. 

للع واژهه لفت. ج لُُی, و لغات (سوفث لناتهغ): 
واژه‌هاي گوناگون و مختلف آنان را شنیدم. 

(الل): هرکار يا سخن پوچ و لغو و بیهوده. سخنی که 
و از همین مقوله است 
سوگندغایی کد خدۍ تست مل تداول عتانيانه گند 
می‌گویند: نه والله یا آره والله و غیره. عدد خیلی ریز و 
بی‌ارزش در معامله یا دیه و غیره. كالاي بنجل و بست 
و بی‌ارزش. 

(الْلاغی): شوخی کننده (ا فُرَسَکتَ لَلاغیالْجَوٍي): 


همانا اسب تو راه رفتن یا دویدن را به بازیچه و 


بدون اراده از دهان بپرد. 


شوخی گرفته و نمی‌دود. 
#لفاً الا یلا لف و لفاء) اعود: پوستِ چوب را کند 
معط پاره‌ای از گوشتٍ استخوان را کند َف) 
اام غر اام وصتا ‏ سیب 
شت استخوان را کند (لَقَاتٌ) البح السحاب 
لاء RS‏ 
(َقَاث) ارح م راب عَنْ وجه الأَرْض: باد خاک را از 
روی زمین جارو و پراکنده کرد َفاً) فلاناً: پشتټِ سر 
فلانی بدگویی و غیبت کرد. مثل این 
کند یا تراشید (لفا) فلانٌ: فلانی را از خواسته و کارش 
باژداقتو علوق را گرفت:[ الیل : جلو شتران 
را گرفتم و آنها را بازگرداندم (لمَ) فلانا حّه 


فلانی را داد. مقداری از حق او را داد و مقداری را 


ن که پوستِ او را 


حقه: تمام حق 


لفت 


نداد. [ضد]. ی ۳ باعصا: با عصا به فلانی زد. 
ی یل + الشی2: آن چیز باقی ماند. 


(أْف یف الفاء) السَیَء: آن چیز را باقی گذاشت. 

(إِلتَا ی لتفا؛ اعُد پوستِ چوب را کند و جدا 
۳ 

(الأْفاء): چیز اندک. خاک. پایینتر از مقدار حق کسی. 
گویند: فلا لابوضَی من‌اّفاء باللّفاء): فلانی راضی 
نمی‌شود به جاي گرفتن تمام حقش بخشی از آن را 
دریافت گند. ۱ 

(اللَغاً): پاره‌ای گوشت. اسم جمع أن مى نود الد 
(اللَفّْْة): پاره‌ای گوشت بدون استخوان. ج لفایا. 
#لفت المت يلغت فا ال آن چیز را تا زد. کج 
کرد. به راست یا به چپ تابانید و برگردانید. گویند: 
(أخَدَ یه فلت گردنش را گرفت و پیج داد (لَمْتَ) 
فلاناً عن الشیّء: فلانی را از آن چیز منصرف کرد و 
برگردانید (لّتَ) رداءه علی عُنْقه: عبایش را به دور 
گردنش پیچید (لَقَت) الکلام: سخن غیر فصیح و بدون 
قاعده و نارسا گفت (فّتَّ) الشیْء: آن چیز را به هم 
مالید همان طور که آرد و رون حلوا را به هم 
می‌مالند. گویند: (لَتَ) الق بالشئن: آرد را در 
روغن به هم مالید و تاب داد (َقَتَ) الزاعی الماشِيةً: 
شبان بی‌پروا به زدن چهارپایان پرداخت بدون این که 
اهمیت دهد به کدام یک می‌خورد (لَقَت) الیش على 
السهُم: پر را در جای مناسب تیر سوار نکرد. بلکه آن 
را تمرم بندی گراد. (لمَتَ)الکلام: بدون دقت و تفکر 
سخن گفت و توجهی به معناي حرفهایش نداشت 
(َقتَ) لح عنامُود: پوستِ جوب را کند (لَمَتَ) 
اش آن چیز را به یک سویش افکند (لَت) فلاا 
گر آن چیز را به فا داد 

(لفت یت لما الَجْلّْ: آن مرد احمق شد. چپ دست 
شد. دستهایش نیرومند شد بحدی که توانایی تابانیدن 
و پیچیدن هرچیزی با به.فست آورد (لفت) اش 
شاخ بز نر یا شاخ آهوي نر و بز كوهي نر کج شد. 


۱۷۷۴ نفت 


مت یقت تفا الس آن چیز را پیچید. تاب داد 
تابید. 

لت یف تفت اف لشیّء: روي خود را به سوي 
آن چیز کرد به آن توجه نمود (َفْتَ) بوجهه ية 
سره روي خود را به راست یا چپ برگردانید 
(َْنتَ) عَنه: از او روی برگردانید. 

لت یتلفت تا إلى الشیّء: روی به سوی آن چیز 
کرد بدان وه مود 

(الالْت): بز نر يا بز نر کوهی يا آهوي نری که 
شاخش کج شده باشد. مرد چپ دست. مرد احمق و 
بی‌شعور. مردی که دستان نیرومندی دارد و با هرکه 
دربیفتد او را بر زمین می‌کوبد یا هرچه را که بخواهد 
می‌بیجد و تاب می‌دهد. ج لُفْت. 

لافة): پلاک, تابلو. تخته و پارچه‌ای که شعار یا 
اسمی را بر آن می‌نویسند تا توجه مردم را جلب کند. 
پلاکارد. ج لوافت. (جدید). 

(الاغات): ادم احمق تندخوى. 

(اللشت): شلغم. میل و علاقه. گویند: (لفتَه مَعَکَ): علاقه 
ومیل او به تو است. سمت و سو (ت) مَعَکَّ: سمت و 
سوي وی با تو است يا کجي آن به طرف تو است 
(لاَلتَفث لفت فلان): به سوي فلانی ننگر. نگاه مکن. 
زن احمق و بی‌شعور. گاو یا گاو ماده. 

(اللَفتاء): مونب الألفت. 

(اللَمُوْت) من الساء: زنی که زیاد به اين سو و آن سو 
می‌نگرد. زنی که بچه‌ای از همسر اولش دارد و به آن 
توجه می‌کند و به شوهرش توجهی ندارد. زنی که یک 
اسظه اد دور زد غفلت ت کد و به مسچرد این که 
شوهرش از او غفلت کند به مردٍ دیگری چشمک 
می‌زند. زن سخن‌چین و نمّام. ماده شتری که هنگام 
دوشیدن ناآرامی می‌کند و برمی‌گردد و دوشنده را گاز 
گرد 

(اللَفبِنَّة): حلواي عصيد؛ سفت [عصیده حلوایی است 


از آرد و روغن و شیرینی. ب]؛ 


لفج ۱۷۷۵ لقع 


(الممتَةَ): قسمت بالاي استخوان سرٍ دوش از طرف 
بسبوند 

#لفج نج بلج إفاجاً) فْلان: فلانی بخاطر نیاز یا 
اندوه خاگتشین با وزمین‌فیر شلا مفلس شاد 
ورشکسته شد (فج) فلاأً: فلانی را مجبور کرد از 
نااهل سؤال یا درخواست کند و چیزی بخواهد 
)ای لک الاضطراژٌ: اضطرار مرا به آن کار 
واداشت. ۱ 

استلفج بَستلفع |ٍستلفاجاً) فلان: فلانی بخاطر نیاز يا 
آنتدوه خا کلفقنین ین ذمین‌گیر شناد سفلس شد 
ورشکسته شد. دلش از شدتِ ترس فرو ریخت. دلش 
از ترس رفت. 

(للفْج: ذلّت» خواری. 

(لفع): گذرگاه سیل, مسیل, مجراي سیل. 

#لفح - اه قح فحا. و لَفَحاناً) انار والشفوم: 
آتش یا بادِ گرم صورتش را سوزانید (ْحَثه) السَمُوْم: 
باد گرم از روبروي او وزیدن گرفت. 

لح یلم فحا) فلاناً بالشّیفی: فلانی را آهسته با 
شمشیر زد. 

(اللافحة): ج لوافح و (اللافح): بادٍ گرم و سوزان» باد 
تنو« 

(اللْْح): گرما. 

(للاح): گیاه بابیزک. شابيزک. 

(اللَمّوْح): با گرم, بادٍ سموم. 

#لفخ - ال یلح لا ی ژایه: با عصا بر سر 
وی زد لفسا فی راه با عصا بر سر وی زد. تیانچه 
به وی زد. سیلی به وی زد ام لبَی: با پاي خود به 
پشتٍ شتر زد که تندتر برود. 

را بیان کرد (لفظ) بالشیَء: نام آن چیز را بر زبان آورد 
(لفّظّ) الوَجُل. و لفط تفتة: آن مد شوه آذرگاشت 
(لقظ) الشیء من فنه. و به: آن چیز را از دهانش پرت 
کرد و انداخت. [و سخن را هم بدین جهت لفظ گویند 


که از دهان به بیرون پرت می‌شود. ب]. (لفظَتّ)البلاه 
أَها: آن شهرها یا سرزمینها مردمش را بیرون کرد 
(لَفَظّت)الْحَيَُ شعّها: مار زهرٍ خود را بیرون ریخت 
بح ای دریا آن چیز را به ساحل افکند. 
(تلَفَظَ بط تْطا) پالکلام: سخن گفت. 

(ط) سخن گفتن, تلفظ کردن. 

(اللافظ): پرتاب‌کنندة چیزی از دهان. 

(اللافظة): زنی که چیزی را از دهان پرتاب می‌کند. ج 
لوافظ. دریا؛ زیبرا موجوداتِ خود را به ساحل 
می‌افکند (اللافِظةً) بلط : مرغی که آب و غذا در 
دهان جوجه‌هایش می‌گذارد؛ وجه تسمیه‌اش این است 
که مواد غذایی را از شکم خود برای بچه‌هایش بیرون 
می‌آورد. آسیاب؛ زیرا آرد را بیرون می‌ریزد. خروس؛ 
زیرا که دانه را به منقار می‌گیرد و برای مرغ می‌اندازد. 
و عرب به آن مثل زده گویند: «مَخ مِنْ لافظة»: 
بخشنده‌تر از خروس. [در فرائدالادب اللاقطه آمده 
است نه اللافظه. ب]. دنیا؛ زیرا که موجوداتِ خود را به 
طرف آخرت پرتاب می‌کند. 

(الأْفاظ): آنچه از دهان به بیرون پرتاب شود. 
(للفاظَة: آنچه از دهان به بیرون پرتاب شود. ته‌مانده 
و باقی‌ماند؛ چیزی. گویند: (مابقی إلالفاظة): جز 
ته‌مانده‌ای باقی نمانده است. 

(اللَفظ): آنچه از دهان پرتاب شود. سخن, لفظ. کلام 
(لفْظ) اه نگویند بلکه که له گویند. ج اظ 
(لنیظ): آنچه از دهان پرتاب کنند. 

(المَلْظ): سخن. کلام. حرف لفظ. ج ملافظ 

(المَلفو ظ): چیزی که از دهان پرتاب شود. 

#لفع القع لقع )شیب رَ: پیری تمام موي 
E‏ القع سیب لخبت نیرت ذا 
ریشش را سفید کرد )الا فُلاناً: آتش فلانی را 
به محاصره درآورد و گرماي آن به او رسید. 

لقع ی تفع لیب راسه: پیری تمام موي سرش 
را سفید کرد الا ران: سرش را پوشانید ال 


لف ۱۷۷۶ لف 


آن ن زن را در آغوش کشید مثل این که لحافی بر روي 
آن انداخته باشد. 

(إَقَعَ تفع ْتفاعا) بالئوّب: لباس را طوری پوشید که 
تمام بدنش را پوشانید (إلْتفعَث) الارْض وَالَقَعَّتْ 
الا پالتبات: زمین همه جای خود را سرسبز و 
خرم کرد و گیاهان روي آن را پوشانيدند. 

عم تفع فلانٌ: تمام موي سر فلانی سفید شد 
() بالّب: لباس را طوری به دور خود پیچید یا 
طوری پوشید که تمام بدنش را پوشانید (َلَمتْ)الْمَه اه 
پیوطها: آن زن لباس پشمی یا کتانی یا خز خود را به 
دور تمام بدنٍ خود پیچید و خود را پوشانید سل 
السَجَرٌ بالوَّق: درخت پوشیده از برگ شد (تَلفعَث) 
لوب بالشه: آن جنگ پر از گرفتاری شد و خمه .زا 
در کام خود فروکشید قْنا) علّی جَیّش اعد بر 
لشکریانِ دشمن یورش بردیم و ریشة آنان را کنديم 
(ََمَتْ)الّاژ: آاتشن خعلتور شنک 

للفاع): هرچه تمام بدن را پوشاند. لباس باشد یا 
چیز دیگر. 

(للفاعة): وصله‌ای که به پیراهن زنند. 
(اللفیعَة): وصله‌ای که به پیراهن زنند. 
(الملَْعَّة): هرچه تمام بدن را بپوشاند. لباس 


#لق - لت تلف اا شجان درختها انبوه شدند و 


باشد یا 


در هم فرو رفتند (تَ) فیالأ کل هرچه خوردنی بود به 
هم پیچید و خورد (لف)الشیء بالشیء: آن چیز را 
ضميمةٌ چیز دیگر گردانید و به هم پیوست. آن را تا 
کرد و در هم پیچید (لفَالمَیّتَ فی أکفانه: مرده را در 
قق وید امنهر سفون آمگر را جر 
جنگ با یکدیگر در هم آمیخت لك بالأخْری: 
یک ستونِ لشکر را با ستونی دیگر در هم آمیخت 
(لْف) فلانا حقَه: حق فلانی را نداد. او را از حقش 
بازداشت. 

لت یل نا فلان: فلانی سنگین و کند 


و آهسنته:شند. 


زبانش سنگین شد و در سخن گفتن با درنگ و معطلی 
حرف زد. وقتی حرف می‌زد زبانش تمام دهانش را پر 
می گرد (لْتَ) فی‌الکل: پرخوری و درهم خوری کرد. 
زياد خورد و غذاهاي گوناگون را باهم خورد. 
ابروانش به هم پیوسته شد. رگی در ساعدش پیچیده 
شد و دستش را از کار کردن بازداشت. 

لت بل ناء و فْفا): رنهایش دراشر فریهی به هم 
نزدیک نزدیک شد يا به هم چسبید. و عرب این را 
برای مردان عیب می‌داند و برای زنها زیبایی. 

لت یف ا)الشُجَ: درخت انبوه و پرشاخ و برگ شد 
و در هم فرو رفت. 

لت یف افافا) فلا ره فلانی سر خود را در 
لباسش فرو برد (تَ)الطار راد پرنده سر خود را 
زیر بالهایش پنهان کرد. 

لاف بلاف مُلائد) ام الْقَوم: آن قوم با قومی دیگر 
درآمیختند و مخلوط شدند (لاف) الصف الصَيْدَّ: چرخ 
شکاری شکار خود را در هم پیچید و در چنگالهایش 
گرفت (لاف) لیر طایرة عَدُوه: خلبان بالاي 
هواپيماي دشمن رفت که بتواند آن را شکار کند و در 
هم بکوبد. (جدید). 

له یمه تلْمّا): آن را خیلی در هم پیچید و تا زد. 
اتف اتف ْتفافاً! الشیء: آن جير انبوه و در هم 
فرورفته و توده شد. گویند: (بتَ) الجر بالمکان: 
درخت بزرگ و پرشاخ و برگ و انبوه شد و جا را 
تنگ کرد و جایش تنگ شد )1 ِ 
دور خود پیچید (لبَت) عليلْموم: ان قوم دور او را 
کک کور او ی وت زدند 
(لت)الفلام: 
(تلافرا یاون تفا : بهم درآمیختند و مخلوط شدند. 


بتوّیه: لباسش را به 


ن ان جوان داراي ریش انبوه و پرپشت شد. 


گویند: (ما تصافوا ی تلافوا): هنوز صف نبسته بودند 
که دز هم آميشتند. 

َف یت تلففًافن توّبه: لباسش را به دور خود 
کت پیجید تالم عَلیه: آن قفوم دور او را گرفتند 


لف 


۱۷۷۷ لف 


لت لَه علی خَلق: بشدت از دست او خشمگین شد 
و کین او را به دل گرفت. 

یناف الاْیفات الرَهْرٍئ: (فی علم الأخياء): در 
اصطلاح زیست‌شناسی: روي هم پیچیده بودن گلبرگها 
پیش از باز شندن غنچه و,شگوشه. 

الألفت): آدم سنگین و کندٍ در کار و غیره. آدمی که از 
سخن گفتن عاجز است و دیر بدیر کلمات را تلفظ 
می‌کند. مردی که چون سخن بگوید زبانش دهانش را 
پر کند. مردٍ پیوسته ابرو. مسردی که رانهایش درائر 
فربهي زیاد به هم پیوسته است. و این برای مردها 
نقص است و برای زنها زیبایی. ج لت رگی است در 
قسمتِ باريک دستِ چهارپا. جایی که مردم زیادی 
داشته باشد. ۱ 
(لثلاقیف): گویند: (فن أَضهم تیف مِنْ غشب): در 
سرزمین آنان گیاهان در هم پیچید؛ آنبوهی وجود دارد 
(فی‌الأٍض تلافیّف من التّباتِ): در آن زمین پاره‌هاي 
اندکی از گیاهان وجود دارد. [از لفظ خودش مفرد 
ندارد.] 

(اللغافة): باند و نوارٍ دور پاء مج پیچ. ج لفائف (طارّت 
لاف الّباتِ): پوسته‌هاي دور گیاه ريخت (هه یی 
زا اندوهی که پيههاي دور قلب را آب 
می‌کند. سیگار یا سیگار دست پیچ. (جدید). غشاء 
دور بیضه‌ها و دور رگ منی. 

لّتَ): حَدِبقة آف: باغچة پر از گیاهان انبوه و در هم 
پیچیده (جاوبفهمْ: همگی آنها آمدند. چه خودشان 
و چه افراد پیوستة به آنان (جاؤؤا و مَنْ لت نم 
آمدند. خودشان و گروههای مختلف وابسته به آنها 
(جاووا فن ف): مردممختلف و درهم و برهم آمدند. 
(اللفَ): گروهی از ۳ یک صنف. مردم گر دآمله: 
کرو ( 15سا درک جا عم شاه ہرک سوب 
و گروه. گویند: (فن لف مَنْ کُنت): در چه حزب و 
گروهی بودی. آنچه از این جا و آن‌جا فراهم شود و 
گرد آید همان‌طور که انسان آدمهاي مختلفی را از اين 


و آن‌جا جمع می‌کند تا براي او شهادتِ دروغ بدهند. 
بوستان پر از گیاهان انبوه و در هم پیچیده. باغ داراي 
درختانِ زياد و انبوه و در هم فرو رفته (حدبقه ل): 
باغچه‌ای که گیاهان آنبوه و در هم فرو رفته دارد. ج 
آلغاف. و قرف (جاووا و من فلع آمدندبا 
هرکس که جزء آنها شده بود و جزء آنها به حساب 
می‌آمد (دهألفاف ین الاس): اصنافب مختلفی از 
مردم در نزد آویند. 

(اللقامة: بالات .زنی که رانهایکن ركشتو 
فربه است (الْء) من الرّیاض: باغی که درختان انبوه 
و زیاد و در هم فرو رفته‌ای دارد. 

(اللفَة): حَدِْقة؛ باغچه‌ای که گیاهانش انبوه و زیاد 
و در هم فرو رفته است (جاء ارم بِتهم: آن گروه با 
وابستگانشان آمدند. 

الیْف): مردم گرد آمدة از قبائل مختلف خوب و بد. 
شریف و پست. مطیع و معصیت‌کننده, قوی و ضعیف. 
خدا می‌فرماید: «جُنابکم لفیفً4: آوردیم شما را از 
هر گروه و طایفه و خوب و بد (جاوُوا بلففه و 
جاووْا من لفیف): همگی آنها از خُرد و کلان. شریف و 
پَست آمدند. درختان زیاد و انبوه (طعامْ لَفیّف): غذایی 
که حیاقل از دو نوع غذا باشد. ج أأغاف (للَفیّف): (فین 
باب الصَرْفٍ): در اصطلاح علم صرف: کلمه‌ای که دو 
حرف اصلي فلالی مجر آن.سرفن عله باشد. و لیف 
بر دو نوع است: يِف مَقرْوّن و آن کلمه‌ای است که دو 
حرف آن در ثلائی مجرد حرف علّه و در نار هم 
باشد. مغل طوی و توّی. و لیف مَفرَوق: که دو حرق 
اصلي ثلائي مجردٍ آن حرف عله و از هم دور باشند. 
مثل: وَعّی» و وَقّی. 

(اللَفِبْفّة): گوشتِ پشتِ کمر که زير عصبی به نام عَّب 
قرار دارد. ج لُفائف. ۱ 
(المأفاف): (فی الْهنْدَسة الْمیِکانیِکیة): ابزاری است 
متشکل از یک چرخ و محور که برای تشریح فوائد 
ابزار به کار می‌رود. چرخ و محور (الملفاف الفرقی): 


لفق ۱۷۷۸ لفو 


(فی الْمبْکانیکا): نوعی جرثقیل که دو استوانه دارد و 
قطرٍ یکی از دیگری بزرگتر است و جهتِ پیچش سیم 
به دور این دو استوانه برعکس یکدیگر است. 
(الملف): لحاف روانداز یا هر نوع روانداز, ملافه پتو. 
پرونده. پوشه. (جدید). (الّف الول )فى الط ة: 
بوبین. سیم پیچ. 

افق دلمة بزگ مو و غير ا(جديد): 

#لفق یفن لمُاً) اللَوْبَ: دو پارة پارچة لباس را 
روی هم گذاشت و دوخت الْفَقَ) ین الشؤبين: دو 
پارچه را روی هم گذاشت و دوخت اف ال دنبال 
آن کار رفت ولی موف به آن نشد (لَفَقَ) فْلانْ: فلائی به 
دنبال کاری رفت ولی نتوانست به دست آورد. 

(لفق یفن لفْقً) الشَیْ: به آن چیز دست یافت و آن را 
برداشت (فْقَ) یل گذا: شروع به فلان کار کرد یا 
مرتب ان را انجام داد. 

من یفن ْفیّقً) فلان: فلانی به دنبال کاری رفت ولی 
به آن دست نیافت (َفَقَ) بين امین دو پاره را در 
کنار هم گذاشت و دوخت. و تليق در مسائل نیز از 
همین معنی اتخاذ شده است (لفق) یالوین دو 
پارچة بریده شده را در کنار هم گذاشت و دوخت 
(لفقَلْحَِیْتَ: سخن را با کلماتِ باطل آراست و 
تزیین کرد. 

(تلاْق یلاق تلافقا) موم كارهاي آن قوم مرتب و 
هماهنگ و موافق‌شد مققو هساز شند, 

تفن لقن نا مابَیتهما: ميان آن دو جور شد 
(فْقَّ) به: به او رسید و او را گرفت و به او پیوست و 
ملحق شد. 

التلْفاق): دو پارچه که به هم دوزند. 

(الاغاق): دو پارچه که به هم دوزند. 

(اللَقاق): كسى که به خواستة خود نمی‌رسد. 

(اللفق): یکی از پاره‌هاي ملافه. ج لغاق. و چون ملافه 
را از هم پاره کنند به تکه‌های آن لفق نگویند (هذا لفق 
فلان): این با فلانی جور است. 


(اللفقان. و اللفْقیْن): دو نفر که با هم جور باشند (مَلاءةٌ 
وله ذاثْ لفقین): ملافه یا برد و لَه دو تکه. و در 
صورتی به ملافه یا حله و غیره لفقان و لین گویند که 
به هم دوخته باشند و چون از هم بشکافند به آن دو 
(المْلْن): سخنی که بر آن افزود‌اند و آن را با باطل 
درآمیخته‌اند. 

(للفْرْق): کلام مَلفْرقْ: سخن تلفیق شده, سخن جور 
شدة با سخن دیگر. 

#لفلف لعلف لك لففٌْ! فی تَؤبه: لباسش را به 
دور خود پیچید (فلّت) فلان: فلانی عاجز و ناتوان و 
سخن گفتن بر او دشوار شد و چون سخن می‌گفت 
زبانش دهانش را پر می‌کرد. گویند: (بلسانه لَفل: 
زبانش سنگین است و گیر دارد و چون سخن بگوید 
زبانش دهانش را پر می‌کند (لَلفَ) فلان: فلانی ته غذا 
را در آورد. همه جا به دنبال غذا گشت. رگی در ساعدٍ 
دستش پیچ خورد و ان وااز کار اتدافت. 

لفلف یلفلّف تلفلفا) بوبه: لباسش را به دور خود 
(اللَذلاف): ر جل لفلاف: مرد ضعیف. 

(اللفْلّف): مرد ضعیف. 

#لفو لاه یله لوا) حقه: حق او را ناچیز گردانید 
یا ناچیز داد (لَفا) الم عَن الْعَظم: گوشت را از 
استخوان سترد. ۱ 

(آلْفاه يفيه الفاء): با او برخورد کرد. 

(ثلاقی یتلافی تلافیاً) الشَیْء: آن چیز را تلافی کرد. 
جبران کرد یا دریافت کرد (تلاقی) الفصیْر: کوتاهی را 
جبران و تلافی کرد. 

(التلافی): انتقام گرفتن, انتقام خون را گرفتن (جاء 
العتل التنافی, نم مه باللافی): کار زشت و بد 
انجام داد و پس از آن به جبران و تلافي آن نپرداخت. 
(لی): چیز افتادة بر روي زمین. ج ألفاه. 

(الغاء): ناچیز, بنجل, بی‌ارزش (رَضِی فلان ین الَفاء 


لقب 


باللّفاء): فلانی از حتي زیاد خود به چیز اندکی قانع شد 
و رضا در داد. خاک. خس و خاشاک افتاد؛ بر روی 
قاگ: 
#لقب لب له تلقیباً) بذا: او را به فلان چیز لقب 
داد. لقبی برای او گذاشت 
(تلاقّب یاقب تلاقب) القوْم: آن قوم یکدیگر را با 
القاب زشت یاد کردند. 
لب یب تب بکذا: فلان چیز لقب او شد. فلان 
راوسا 
(اللقب): لقب, اسم بزرگ: اسم فامیل, اسم دوم که 
برای شناسایی یا احترام یا تحقیر بر نوی کسی 
گذارند. برای تحقیر را حرام دانسته و نهی کرده‌اند. خدا 
می‌فرماید: ولا ترا کم ولا ابا بالّفاب): 
و از یکدیگر عیبجویی نکنید و لقبهاي زشت بر روي 
یکدیگر مگذارید. گاهی لقب بد بر روي افراد گذاشته 
می‌شود بدونِ هدفِ تحقیر, مثل: الأخفش, و الجاحظ 
و امتال اینها. افش به کسی گویند که چشمش در 
برابر نور ضعیف است یا از کار می‌افتد. و الجاحظ به 
کسی گویند که چشمش خیلی برجسته شده و مثل این 
است که از حدقه بیرون آمده و خیلی بدترکیب است 
ب ج لاب (لجاژ احق بضقبه. ولو احق بلشّ: 
همسایه سزاوارتر است به آنچه در همسایگی اوست 
(کنایه از حقي شفع است) و انسان سزاوارتر است به 
لنپ خوکش, 
#لقح -الَقَحَت تلم لقَحاء و لقاحا) الا و نخوها: 
ماده شتر و امثال آن پس از جفت‌گیری بدارور قد 
لَقحَتْ) الحل: نخلٍ ماده پس از تلقیح بارور شد 
(َتحَ) لزع زراعت گشن‌گیری و تلقیح و بارور شد 
(أقخت) الکو یت ولا جنگ یا دشمني خفته بیدار 
شد. و از همین مقوله است شعر حارث‌بن عباد: 
قربا عبط العامة یی 

لح حَرب وال عَنْ جیال: 
نزدیک کنید بندٍ نعامه را به من. یسین شه جگ اتل 
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فطل 
(نام شخص و نام قبیله‌ای است) پس از سترون (خفته 
و خاموش) بودن. [لَعامة: اسب حارثبن عاد 
الشیکری است. ب]. 
رل تلف إلقاحاً) الشجرة: درخت نهال رویانید. 
پاجوش سبز کردَع) لح الق شتر نر شتر ماده 
ا آبستن کرد (ألقح) لح نخل ماده اک ر 
کرد. تلقیح کرد )ایح السُحابة: باد با سرماي 
خود در ابر درآمیخت و آن را بارور کرد و به ریزش 
باران واداشت (قّحَت) لیخ الجر والّبات: باد 
درخت وگیاه زا بارور کرد. یعنی: ر زا وود و پر 
روي کل ماده گذاشت )یم 
ميان آنان ایجاد کرد شری برپای کرد. 
عم تیا لح نخل ماده را تلقیح و بارور 
کرد (جَهّب الور لمحت عَفل: | کار ھا راتجرید کرو 
پس عقل او را بارور کردند (لَمَحَ) ج جشو اسان 
أُوالْحََوان: بلق انسان یا سیوای: زاآمایه گویی کزد, 
میم ما لان علی رَيْدٍ: فلانی گفتار یا کردار 
زشتی را به دروغ به زید نسبت داد. 
(سَلمّحَتْ تستلقح إشتلقاحاً) الَحْلَةٌ و نخوها: زمان 
تلقیح و بارور کرد نخل ماده و امثال آن رسید. 
لائر توق مد گریستن در 
عواقب (کارها و مسائل) باعثِ باروری خردها 


شا : فتنه‌ای را در 


۳ 


ی شود 
(اللاقح): حیوان ماده‌ای که تلقیح را پذیرفته و بارور 
شده است. ج لمح و آواقم 
ابرها می‌شود. ج آواقم. خدا می‌فرماید: «وازسلنا 
الرّیاح لو اقح4: و فرستادیم بادها را بارورکنندگان. 
جنگی که پس از آرامش ما شروع شود. 

(الاتاح): اسپرماتوزوئید. نطفه نر. گرد؛ نرينگي گل 
وگیاه (جاء ma‏ : در موسم تلقیح نخلها به نزد 
ما آمد (مشتَخضرات اللقاح): عصاره‌هایی که از گلها 
می‌گیرند تا بیماران دچار حساسیت را با آنها بیازمایند 
که بة کدام یک از آنها حساسیت دازند.مانه واکسن, 


بادی که باعثِ ریزش باران 


لقس 


۱۷۸۰ لقص 


مثل واکسن آبله و تیفوس, گویند: (لََاح الْجُدَرِىٌ و 
لاخ التَیفُوس): واکسن ابله و تیفوس (قَوْمٌ قاح وحَی 
ا):قوم و قبیه‌ای که زیر با هیچ حکومتی نرفتند 
و به بردگی در نیامدند و اسیر کسی نشدند. 

(الاقاح): نطفة نرینگی, اسپرماتوزويد. 

(اللقاحيّة): (فی الطْ): تأثیر حساسیت موسمی بر 
روي بدن از ناحية گرد؛ گلها که در هوا پخش می‌شود. 
ناراحتیهای آلز ژیکن که درائر پخش گرد؛ گل ایجاد 
می‌شود. [در فصل بهار گرد؛ گل در هوا پخش می‌شود 
و عده‌ای که در برابر نوعی از آنها حساسیت دارند 
دچار ناراحتيهاي گوناگونی می‌شوند. مثل: خارش 
گلو. خارش بینی. خارش چشمهاء عطسه و غیره و 
گاهی باعثِ ناراحتی شدیدٍ برخی از افراد شده و تا 
نزدیکي خفگی بیش می‌روند. ب]. مثل تبی که دراثر 
گرد نخل ایجاد.می‌شود. 

(اللَقح): آبستنی, حاملگی (إمرَأءٌ رة لمَح): زنی که 
بسرعت آبستن می‌شود و گاهی به هر حیوانِ ماده‌ای 
گفته می‌شود که زود بارور می‌شود. اسپرماتوزوئید. 
نطف نر. گردۂ گل و گیاه. عصارة گردة گلها که از آن 
برای تشخیص حساسیتِ افراد بر روي نوع گرد؛ گل 
استفاده می‌کنند. مایه و واکسن بیماریها. 

(للفْحََ: ماده شتر شيري پرشیر. صفت قرار نمی‌گیرد. 
(اللفحَة): ماده شتر شيري پرشیر. نفس و شخص 
انسان. گویند: (ٍدْ ی لح تخبرّنی عن لقاح التاس): 
همانا من تَفُسی دارم که مرا از وضعیتِ نفساني مردم 
خبر می‌دهد؛ اگر آنها را دوست داشته باشم می‌فهمم 
آنها مرا دوست دارند و اگر دشمن داشته باشم می‌فهمم 
مرا دشمن دارند. زن بچه شیرده. ج لفح, و اقاح. 
الم ): حیوانِ ماده‌ای که تلقیح را پذیرفته و بارور 
شلو است. 

(المُلقح) من‌الجال: مردی که بچه‌دار می‌شود. 


برخلاف مردٍ سترون. 


(المّاقحة): با بارورکننده ابر که ابر را به بارش 
وان کاد: 

(اسْلم): لانْ قح َقمْ فلانی با تجربه و مهذب و 
موّدب است. 

#لقس لقن یله لفسا از او اراد گرفت: 
عیبجویی کرد. 

(لقشت تفس لفسا تشه ای الشیء: دل او بشدت 
هواي آن چیز را کرد و دلش برای آن پرکشيد و 
حریص شد ات تفه من الشَیّء: دلش از آن چیز 
به هم خورد. کسل و بی‌حال و سست شد (لقش) به: 
آن را دریافت و فهمید. 

(لقسه پلاقشه شلافسة): از او عییجونی کرد و تامهای 
زشت برروي او گذاشت. 

(تلاقس یلاس تلاقسا) القَوْم؛ آن قوم به یک‌دیگر 
دشنام دادند. 

لت خلس تمتا تفه ین الشیم: تفن او از آن 
چیز دریغ کرد و بخل ورزید. 

(اللاقس): گری, جرب. عیبجوی. عیب کننده. 
(اللَمُس): گری» جرب. 

(اللفس): کسی که از مردم عییجویی می‌کند و اسم بد بر 
روي آنان می‌گذارد و مردم را مچل و مسخره می‌کند و 
در میان آنان فتنه و آشوب برپامی‌کند. کسی که به هیچ 
صراطی مستقیم نیست يا بر هیچ حالتی پایدار 
نمی‌ماند. 

(اللَفنة): تفس و روحية کسل و بی‌حال. 

(اللقاس): عیبجوی» عيب کننده. 

#لقص -(نص یفص فصا الشیْء جلد آن جير 
پوستِ بدنش را سوزانید. 

افص یل لصا فلان: فلانی بخیل شند. ژکورشد. 
یفص یلص اأتتاصا) فلایْ: فلانی به دنبال كارهاي 
پست و بی‌آرزش رفت (َْقَص) الشین»: آن چسیز را 
گرشت: 


(الَمص): آدم شرخرء آدم جرخر, کسی که کارش 


لقط 


ایجادٍ شرو درگیری است. آدم وراج و پرحرف. 

# لقط - لقع بلق طا) ال ع: آن جیز را از روي 
زمین برداشت (لّطّ) الطاید 4ص : پرنده دانه را ازا ين 
جا و آن‌جا پیدا کرد و چید (قّطّ) الم من الْكُتَّب: 
د را ا تخا 2 و آوری کرد و 
وین درآوود ن ۱ الضَوْرَة: عکس 
اذا خت عکس برداری کرد. (جدید). 
(لاقطهٌ بلاق قطه ملاقطه. .و (حقاطا): 7 با وئ محاذی و 
موازی شد. رو در رو شد. 

لفط یط تقاط الشیٰءَ: آن چیز را از روي زمین 
پیدا کرد و برداشت بدون این که فتبال ان باشت او وا 
فرْعَوّنَ4: پس او را پیدا کردند (به او برخوردند) و 
برداشتندش آل فرعون ات التقاطاٌ): بطور غير 
منتظره‌ای به او برخوردم. آن را ازاین جا و آن جا گرد 
آوزد. گویند: (فلا." یط اْکلام): فلانی سخن را از 
این جا و آن جا گرد می‌آورد. کنایه از آدم سخن چین 
است. عرب می‌گوید: ِن دک دیکاً بلط الحَصَی): 
همانا تو خزوسی دازی که بسنگریزه را برمی‌چیند 
کنایه از وجود آدمی سخن‌چین در مجلس است. 


(لَقَطَ یط تلفْطا) ال ء : آن چیز را از این جا و آن 


جا گرد آورد. 
قاط سردم فرومایه و اوباش. گویند: : (جاءنا 
اشقاطٌ من اس و ألقاطً): گروهی از مردم فرومایه و 


اوباش به زد ما آمدند (قَوْمٌ القاط)؛ گروهی که از مردم 
(اللاةط ): خوشه چین. کسی که چیزی را از روي زمین 
باز 

(اللاقطّة): گویند: «لِکل ساقطَة لاقِطّة»: براي هر 
افتاده‌ای بردارنده‌ای است».برای هر چیز دور انداخته 
شده‌ای یک نفر خواهان وجود دارد یا برای هر سخنی 
که از دهان کسی بپرد شنونده‌ای وجود دارد که آن را 
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بشنود و پخش کند. 

(الاقاط | خوشه چيني از روي زمین. 

(الاقاط ). خوشه‌ای که بر روی زمین می‌افتد و خوشه 
چین آن را برمی‌دارد. 

(الأقاط): خوشه‌ای که از روی زمین بردارند. 
الْاطة): آتجه از روی زمین بردارند. بیدا نقنده آنچه 
کسی آن را پیدا کند و بردارد. چیز بی‌ارزش که آن را 
دور انداخته‌اند و هرکس بخواهد می تواند بردارد. ج 
[قاط. 

(اللّط): خوشه یامیوةٌ بر روی زمین افتاده. باره‌های 
زر و سیم که در معدن پیدا می‌کنند. گویند: (وَجَذْتَ فی 
عفن َمّطا): پاره‌ای زر و سیم در معدن پیدا کردم. ج 
أ لقاط. 

(لْفطة): یک قظعة فیلم عکاسی که یک عکس 
می‌اندازد. (جدید). 

(اللقطة): یک دانه خوشه یامیوةٌ بر روي زمین افتاده. 
پارٌ زر و سیم که در معدن پیدا شود. 

(اللقطة): چیزی که بر روي ا و کسی ان را 
پیدا کند و بردارد (اللْعَطَة): ( فی الیل جیا): در 
اصطلاح: ژئولوژی: ww‏ پاره‌ای طلا که در 
معدن پیدا قنوه و به اذا یک مت یا بززگیر باشد. 
(اللاط, و اللْاطْة): کسی که چیزی را از روي زمین 
بردارد. 


(اللقَبّط): پیدا شدة بر روي زمین. کودکِ سر راهی. 


(اللقَیْطة): :مرد یا زن خوار و فرومایه و بی‌ارزش. 
لقائط. 

(المأقاط): انبر: آنبره. 3 مَلاقیط. 

e‏ کان. او تون ملاقط 


ت ۳ ا شد. 
(المَلفْر ط): برداشته شده از روي زق کنودگ سر 


لقع 
# لقع - الم یلق لفعا) السیَء: آن چیز را پرتاب کرد. 
انداخت لَقَع) فلااً بعینه: فلانی را چشم کرد. چشم 
زخم زد (َقَع) فلاناً اْلام: با سخن بر فلانی چیره شد 
(َقَع) فلانً: از فلانی عیبجویی کرد. 

«التلقاع) :کسی که مردم را سرزنش و از آنها عیبجویی 
می‌کتن. 

(التلقاعة):واحد التلقّاع. 

(اللقة: کسی که هارت و پورت می‌کند ولی اقداسی 
ذرابی آن لمی‌کن3: 

(اللَقّاع):مگس سبز گزنده. 

(اللَقَاعَة):واحدِ اللقاع یک مگس سبز گزنده. 
للع بى شرن :نادان فول کسی که 
زشت‌ترین نامها و لقبها را بر روی مردم می‌گذارد. 
(الملْقاع):زن بد زبان وبددهن. ` 

# لقف الَف یف لَفْفاً. و لفانالشیء: آن چيز را 
بسرعت قاپید. بسرعت چاپید. آن .را با ذهان قامید: 
بلعید. خدا می‌فرماید: وو الق ما فی ییک تلف 
ماصَنعُوا: و بینداز آنچه را در دستِ راست داری, 
می‌قاپد و می‌بلعد آنچه را که ساخته‌اند. 

َف یقت تیف اش فی عذُوه: اسب در هنگام 
دوینن پاها را سکم بی زحي وید ت ادا 
لسن آ ن چیز را به سوی فلانی انداخت تا آن را در 
هوا بقاپد (لَقَفَ) الم غا را بلعید لام : غذا را 
به بلع او داد. او را وادار کرد غذا را ببلعد. 

(إَقَفَ يتقف القافاالشیٍْ: آن چیز را بسرعت قاپید. 
(َقّفَ یلق تن لش آڻ چ را سرع اقاند 
(َلَمَفَ) اكلام ین فیه: سخن را از دهان او قاپید و 
بسرعت حفظ کرد (لتَ) الطعام: غذا را بلعید. 
(اللَفف): گویند: (رَجُل قف لَْفَ): مردی که چیزی را 
بسرعت در هوا می‌قاپد. مردٍ تیزهوش که سخن را در 
هوا می‌قاپد. مردٍ فرز و چابک و چالاک. و گاهی کلمۂ 
قف را حذف کرده و رَجُل لت به کار می‌برند. 
لقّف):گویند: (رَجُل قف لَقف): مردی که بسرعت 


۱۷۸۲ لقم 


چیزی را در هوا می‌قاپد. مرد تیزهوش که سخن را در 
هوا می‌قاپد. مرد فرز و چالاک و چابک. 
(الّف):گویند: (هُوّ تیف لقیّف): او بسرعت چیزی را 
در هوا می‌قاپد. او بسرعت سخن را از دهان مردم 
می‌قاپد و یاد می‌گیرد. او فرز و چابک و چالاک است 
# لق ۔ للق يلق لَقَا)عَینَۂ: با دست یا با کف دست‌بر 
شمان زد 

(اللاق):کسی که با دست یا با کف دست بر چشم 
کسی بزند. ج لقَة 

الْق): شکافی در زمین. مرد وراج و پرگوی. 
(لقَاق):رجُل لقَاق بَقاقٌ: مرد وراج و پرگوی. 

# لقلق -(َفنَ لفلف الفلایْ: لک لک صدا کرد. 
(َلَمَث) لح مار پی در پی فكهاي خود را تکان داد 
و زبانش را درآورد (لقلَقَ) لسان فلان: زبان فلانی در 
اثر عجله و شتاب به لقلقه و پریشان گویی افتاد (قَ) 


E‏ وی تیه موز 


طرف وا آن چپر را 
تکان داد. 

لفق یل تلف االسَیه: آن چیز تکان خورد. 
(اللَفلاق): لک لک. 


(لفْلّق):دلک لک. زبان. گویند: (حَرّک لَلقه: زبانش 
را تکان داد. ج لقالق. 

(الَقلَقّة): لكنتِ زبان. صداي لرزان و آشفته. (للتوانح 
للم : زنان نوحه‌گر صداي لرزانی دارند. ج الق 
# لقم ملق لا اربق و فده دهان واه و 
غیره را مسدود کرد. 

َم یم لَفْماً) الشَّیْء: آن چیز را بسرعت خورد الق 
ال لقمه را به دهان گرفت. آهسته آهسته آن را 
مه یله اقاما)اّمام: خا را لضمه کرد و به او 
خورانید )دی قش فنها کلاما: گوشم را براي 
او لقمه کردم نا سخنائش را در آن ربخت,(قه 
الجر او را در استدلال و مخاصعه ساکت گردانید. 


لقن VAY‏ لقی 
سخن 


هه لیا الطعام: او را واداشت که غذا را لقمه 
کک و ردیر ر ی 
دیگر غذا نمی‌خورد. 

(لَْقم یم التقاما لش ء 
خدا می‌فرماید: امه الْحُوْتُ هو مْلیْمْ4: پس 


بلعید او را ماهی و بود او سرزنش شده یا سزاوار 


: آن چیز را بلعید. قورت داد. 


مزتش یا سر‌زتش قد خویشی, ااج ات با او 
در گوشی حرف زد و رازی را در میان گذاشت. 
میقم قالش ان ی وا مرغت کورده 
(التْقام. و اللْقامة):کسی که زیاد لقمه می‌گیرد با 
لقمه‌هاي بزرگ برمی دارد. 

للقم):راه پیدا و آشکار. گویند: (خْدٌ ها القَم: از این 
راو آشکار برو. 

لَمگویند: (رَجُل هم لَمْ: مردی که بر دشمنانش 
چیره و پیروز می‌شود. 

(اللفمَة):لقمه. ج لَقّم. 

(اللَقْمَةَ):لقمه. انچه در یک بار لقمه شود یا در یک بار 
خورده و بلعیده شود. 

(اللیم): آنچه خورده می‌شود یا آنچه لقمه می‌شود. 

# لقن القن یلق لَقَناً. و لَقانة):عاقل و هوشیار شد. 
خردمنذ قند (َفنَ) التشتی: معنی را درک کرد و فهمید. 
هلق تلْقيناً) الکلاع: سخن را براي او دیکته کرد 
که تکرار کند و یاد بگیرد. به او تلقین کرد )ال 
ی العنرح: براي هنرمند بازیگر بر روي سن تئاتر 
جمله‌هایی را که باید بگوید خواند تا هنرمند آن را 
براي تماشاگران تکرار کند.(جدید). (َمَنَ) المُختضّر: 
براي آدم در حال مرگ شهادتین را بر زبان آورد تا 
آدم در حال مرگ آن را تکرار کند انا الك در 
هنگام دفنِ میت برای او تلقین خواند. 

(لَنْ) افعلي امر | نست از در حدیث است که: لتوا 
متام َهادة أن لاه إلا اللّه»: : آدمهاي در حال جان 
کندنِ خود را شهادتین تلقین کنید. موتاکم در این جا به 
معناي مردگان ثیست. 


تن مالسىء و الکلام: آن چیز يا آن 

را فهمید و درک کرد. 

(اللَقّن):لگن. (معرب). ا لگن اسک بل 
(اللَّقن):گویند: (هُو تَقِفٌ لَقِن): او تیزهوش است و 
O oT‏ 
له کسی که در هگام دق میت اتی ی 
کسی که در جایگاه مخصوص پنهان شده و مسائلی را 
که هنرمند روي سن باید اجرا کند به او می‌گوید, تلقین 
کننده (جدید). 

# لقو اقا یلق ال خدا او را دچار بيماري 
لقوه کرد. 

9 قیفر :بيماري لقوه گرفت. 

ال :):بيماري لقوه کژ دهانی. عقاب تیز چنگ و 
تيز پرواز. ج لقاء, و ألّقاء. 

(المََْ): دچار شدة به لقوه. 

# لقی افيه یاه لقاء. و تلقاء و لا و لفياناء و لَقْة): 
او را دید. به او برخورد کرد (لقی) فلان رَب: فلانی به 
دیدار پروردگازش .رقت» مرد. 

(ألقّى یی الْقاء)الشیء: آن چیز را انداخت» پرت کرد 
(َیتْ) 1 لد و بالمَوَدَة: به او دوستی کردم 
محبت کردم. خدا می‌فرماید: هم بو 
به آنان محبت می‌کنید. (اقی) ال لس فی القَلْوْب: 
خدا آن چیز را در دلها افکند (قی) لقان قرآن را 
فرو فرستاد.نزل کرد )لماع عَلی الَبّ:کالا را 
بر چهارپا بار کرد )هلول آن یخی زا پر او 
دیکته کرد. املا کرد یاد داد (لی) هلق و بالّل: 
آن سخن را به او رسانید (تی) له بالاً: دل خود را 
نزد او گذاشت و به او توجه کرد و گوش فرا داد (لمّی) 
ان لسَنع: فلانی گوش فرا داد )ای فلا السنع: 
به فلانی گوش فرا داد و حرفهاي او را شنید و دقت 
کرد (ألقّی) له خر به او خوبی و محبت کرد. کار 
خیری را براي او انجام داد (ألقى) لَه اللا به او 
سلام کرد. 


لقی ۱۷۸۴ لقی 


الاقاه بلاقیّه ملاقاة. و لقاء): با او روبرو شف با او 
برخورد کرد او را ديد (لاقى) له به سوي 
حساب‌رسی خداوند رفت (لاقی) بَيْنَ الوجَُیْن, و لاقّی 
يِن لان و فلان: میا 
را به هم نزدیک و آنان را آشتی 


يان آن دو مرد و ميان ن فلانی و فلانی 
داد (لاقی) بَيْنَ طرفي 
لقَضیْب: : دو سرٍ چوب و ترکه را کج کرد و به هم 
سا کرد 
اقا بمب لفیا الشی: کاری کرد که او آن چیز را 
یادا و به آن جيل برسد, خدا می‌فرماید: و لَمَاهمْ 
َضْرَةٌ و شزرآی: و بدانها رسانید شادابی و شادی را 
یاقا إتقاء): آن دو به هم رسیدند. به هم 
برخورد کردند. همدیگر را دیدند. گویند: (إلَْقّى) 
لجنعان: دو گروه به هم برخوردند ای الجَْشان:دو 
سپاه به هم رسیدند (لنقّی) الرجُلان: آن دو مرد به 
یکدیگر رسیدند. به هم برخورد کردند (ی) الشيتان: 
آن دو چیز به هم جمع شدند. موازی و محاذی هم 
شدند. خدا می‌فرماید: َرَج البَحْرَبْن فيان ا 
ور لا تلفان»: به هم در آمیخت دو دریا را که با هم 
برخورد می‌کنند. ميان ان دو حایلی است که به هم 
تجاوز نمی‌کنند (لْقی) السَیْء: آن چیز رادید به آن 
برخورد کرد. 
(تلاقیا یتلاقیان تلاقیأ): آن دو به یکدیگر برخورد 
کردند. یکدیگر را دیدند. 
بت نمی لیا المه ام آن ژن باردار شك آیستن شد 
(تقی) الشَیْء: آن چیز را دید (قی) فُلاناً: فلانی را 
دید (قی) الشیء من آن چیز را از او گرفت القی) 
الم عَنْ فلان: دانش را از فلانی فرا گرفت. 
ی َستَقی وای ظهره 5 خوا وه 
اة : معماي طرح شده (َقیْت لها و امِب 
یه ن : معمایی را برای او طرح کردم تا جواب دهد 
آن را حل کند. حادثه‌ای از حوادثِ روزگار» پیش 
ی از پيشامدهاي زمانه. ج الالاقی. گویند: (لََیْتْ 
مه الألاقی): گرفتاریها از او دیدم. از او بلاها برسرم 


(التلاقی): یوم الّلاقی: روز قیامت» روز رستاخیز؛ زیرا 
مردم به همدیگر برخورد کرده را می‌بینند. 
(التلقاء): مصدر ب است. گویند: ( ی ۹ تی تالقاو ک): 
دیدار تو شادم می‌کند. و از اين فراثر رفته آن را برای 
ظرف مکان به کار می‌برند: سمت و سوي دیدار و 
روبرو شدن, جاي ملاقات کردن, بنابر ظرفیت آن را 
منصوب کرده‌اند. گویند: اجه بلق لّار): به سوي 
آتش رفت (تلقاء فلان): در سمت و سوی فلانی 
(جلّس بلقاءه: روبروي او نشست. خدا می‌فرماید: 
«و موجه تلقاء مَذيَنَ): و چون روی آورد 
(موسیللا) به سوي (شهر) مدین (َل لک یا 
آن را به اختیار خود و سر خود انجام داد. به ميل خود 
انجام داد. 

(اللَقّى): چیز بنجل که دور انداخته‌اند چون بی‌ارزش 
است. چیز افتاد؛ بر روي زمین هر چه باشد. کودي 
(لل) ین الطریی: وسط راه ميانة راه. 

(اللَفی): دیدار کننده. ملاقات کننده (هُوَ مه َْ): او 
جر خراست . هميشه به دنبال شر است 

(اللَقَيَانٍ): دو نفری که یکدیگر را دیدار کنند. 
(المتلّقّى): زنی که نطفهٌ مرد را پذیرفته و بارور شده 
است. 

(لعلالنی4: دیدار کننده. کی که دو سی چوبی را کچ 
می‌کند تا به هم برسند (هُّ جاری مُلاقیّ): او همساية 
روبروي من است. ج مْلاقوّن. خدا می‌فرماید: ES‏ 
یونم مُلافُوْرَبّهم): آنان که یقین دارند که هر آینه 
آنها دیدار کنندگان پروردگار خويشند. [مْلاقوّنَ بوده و 
چون اضافه شده نون آن افتاده است. ب]. 

المَلقی): پناهگاه بزکوهی در کوه. قله کوه که بز کوهی 
به آن پناه می‌برد تا شکار نشود. ج المّلاقی. (العلاقی): 
قسمتهاي تنگي شرم زن. گویند: مرا يم الْلاقی): 
زنی که شرمش تنگ است 


لک ۱۷۸۵ 


(الملْقّی): جای انداختن. گویند: (ذا مُلمّی الکُناسات): 
این جا زباله دانی است. محل ریختن آشغال است 
فناژه ملق الرحال): درگاه و آستانة او محل انداختن 
وه و پالانهاست؛ ميهمانهاي زیاد در آن فرود آیند. 
(لی): رَجل ملی: مرد محنت زده که هر آن بلایی 
بنا ناژل شود (لشجاغ ۳ و الا ای آدم 
شجاع در حفظ و امان است و آدم بزدل در معرض 
بدیها و گرفتاری است. 
٭ لکا که یلک َا بلُوط: او را با تازیانه زد 
(لکَا) فلانً: تمام حق فلانی را داد اف أمالکات 
باه دا لعنت کند مادری را که او ,زا تایید: 
لَك يلكا بالعکان :در آن:مکان اقامت گژید 
ماندگار شد. 
ایکا شک عَلیْه: برآن درنگ کرد و تعلل 
آن تأخیر کرد درنگ کرد. 
#لکث کته یلک لا و لکائا): با دست يا با پا به 


ورزید (یَلکا) عَله: از 


وی زد. 

(لکت یلک لکا) لس 
(الکاث): سنگی است براق در گچ. 

(اللکاثی): مرد خیلی سفید پوست. 

(الکث): چرک شیر یا ماست که بر لب ظرف جمع 
می‌شود و ان را با دست پاک کنند. 

# لکد الک ید َکدا) عیّه الوسَحْ, و به: چرک بر 
روي آن چسبید (لکَِ) الشیٰءَ پفته: آن چیز چسبنده را 


عليه و به: چرک به آن 


باد ورد رر م یا خود آن به دهانش 
چسبید (لکد) شَغرٌ من الوَسخ: : موی او در اثر کثافت 
E‏ : فلانی بخل ورزید و دریغ 
گرد یل هد 

(لاکَد یلا کد لاک الل با غل و زنجیر دست و پنجه 
نرم کرد (لاکدَ) قيده: با پاهاي بسته راه رفت و قید و 
زنجیر مانع او بود و او می‌خواست که هر طور شده راه 
برود (لاکد) فلانْ رَْد: فلائی همراه زید شد و از او 


۳ 
جدا نگردید. 


ده یلتکده العکادا) و لکد به: همراه وی شد و از 
او جدا گرد 

یکیلک تَلکدا) الشء: آن چیز به هم چسیید 
لدا به الوس چرک به آن چسبید الکن فلا 
فلانی فربه و گوشت او محکم و عضلانی شد. 
(الالکٌد): آدم فرومایه که جزء قومی شده و از آنان 
(اللکد): بخیل» ژکور. 

(الملگد)؛ چیزی است شبیه ی 

#لکز -اکرَه لک لکْزا؛ با مشت گره کرده به 
سینه‌اش کوبید. 

لگ بلاکزه ملا گر متقابلاً با مشتِ گره کرده به 
سینه او کوبید. یعنی: به سین یکدیگر مشت زدند. 
(تلاگزا لزان تَلاکزا): آن دو با مشت گره کرده به 
سین یکدیگر کوبيدند. 

(اللکاز): پارچه و غیره که در سوراخ محور گذارند تا 
تنگ شود. 

(المُلَكز): آدم خوار که همه او را از در خانۀ خود 


می‌رانند. 
# لکش - الَکَشَه یلکش کشا با مخت گره کزده به 
وی زد. 


#لکع -(لکُم یلک لکعا)فلانْ: فلانی خورد و آشامید 
(لَکمَ) الصَبیٌ: کودک هنگام مکیدن پستان مادر سر 
خود را به سينة مادر کویید )ال الا آن مره 
به پستان گوسفند زد تا شیر بدهد (لَكَعَث) العف 
فلان: گزدم فلانی را نیش زد الک الوَجُلّ: حرفهاي 
ناپسندی به آن مرد گفتت, 

(لکع یلم تکعاء و کاعَة): فرومایه و شیم و پست 
فطرت شد. احمق شد. بی‌شعور شد. 

(لکع یلک تکعا) عَلَيْهِ الوَسمْ: چرک بر روي | 
نشست و به آن چسبید. 


(َکُع یلک لکعا؛ و لا فرومایه و پست فطرت شد. 


لک ۱۷۸۶ لکن 


احمق و بی‌شعور شد. 

الچ فرومایه. بست فطرت. الخسق, بی‌شنعون: 
(لکاع): هنگامی که بخواهند به زنی دشنام دهند و 
احمقش بخوانند گویند: یا لکاع. 

ق ف زونه قیمع چون راسد کسی را 
مخاطب قراردهند. گویند: (یا لَکم): ای پست فطرت و 
فرومایه (یا وی لَکم): ای دو پست فطرت. و چون 
علم قرار گیرد تنوین نگیرد؛ زیرا معدول از کم است. 
مى بی‌شعوز. آدم عاجز و اتوان. کودک صغیر. در 
حدیث است که پیامبر ما بر حضرت فاطمه لټ 
وارد شدنذ و فرمودند: «ئَه لَکَمْ»: آبا کونک این 
جاست؛ مقصود آن بزرگوار امام حسن(تلا يا امام 
حسین|لٍ بود. ۱ 

الا ونت الألكم. 

لک زن پست و فرومایه و لئیم. 

(اللَكیْع): پست و فرومایه. لئیم. احمق» بی‌شعور. 
(المَلکٌْان): هنگام دشنام دادن به کسی که بخواهند به 
او فرومایه بگویند می‌گویند: (یا ملکُعانْ): ای پست و 
فروماید. 

(المَلکُعانة): هنگامی که بخواهند به زنی دشنام دهند و 
فرومایه‌اش بخوانند. گویند: (یا مْلکعانة): ای زن 
فرومایه و پست فطرت. 

# لک که یلک ابا مشت گره کرده به پشت 
گردن او زد. (لَکَ) الشَیّء: آن چیز را مخلوط کرد در 
هم آمیخت. آن را فشار داد. (ْک)اللخم: گوشت را از 
آستخوان جت گنف 

تک یتک الْیکاکا):به هم پیوست و در هم فرو 
رفت. گویند: (تَکَ) الْشکر: سپاهیان به هم پیوستند و 
در هم فرو رفتند(إلتَک) اورا على الْمَنْهَل: وارد 
شوندگان بر آب ازدحام کردند و به هم پیوستند و در 
یکدیگر فرو رفتند (ْتّکَ) فی کلایه: در سخن خود 
اشتباه کرد (نکَ) فی حُجْیه: در آوردن دلیل تأخیر 
کرد. 


(الکاک):ازدحام جمعیت. درهم فرورفتگی و شلوغی 


(اللَکَ): گوشت سفت و عضلانی. لاک که در الکل حل 
می‌شود (للک) فی اعد (عِنْدَ فل ایران و اهلد و 
یمن در اصطلاح مردم هند و ایران و یمن: یک 
صدهزار و در اصطلاح و یوت 

(الَکِیک): دارای بدنی محکم و عضلانی. گویند: 
فرش کیک اللْم): اسبی که گوشتهایش عضلانی و 
محکم است. درهم فرورفته و به هم پیوسته. گویند: 
(عَشکَرٌ لکیِک): لشکر درهم فشرده و متراکم و در هم 
فرو رفته. قطران. ج (کاک. 

#لکم -(لکَمَه یلک لما با مشتِ گره کرده به او 
زد. او را هول داد. از خود رانند. دورس کرد (لکَم) 
الیل دض الجیل:سیل در دامتة کوه اثر گذاشت: 
(لا کمَه پلاکنه ملاکم: مققابلاً به: از مشت زد یعنی: 
هر دو نفر به هم مشت زدند. بوکس بازی کردند. 
(تلاکما یلا کمان تلا کمان): آن دو به یگدنگ عقت 
زدند. 

کم کم تکام به هم کوبیده شد. مشت خورد. 
(اللکُم): رجُلْ ملکم: مردی که مشتهاي محکمی دارد 
یا زیاد مشت می‌زند. 

(الملاکُمَة): مقت زنی» بوکس بازی. 

(المُلاکم): بوکس باز. مشت زن. (جدید) 

# لکن لَك یلک نا لَه فلان: زبان فلانی 
سنگین شد و لکنت پیدا کرد. به زبان عربی سخن گفتن 
برای او مشکل شد و نتوانست مانند عربها سخن 
بگوید. 

(تلاکنَ یلا تلاکنا):فی کلامه: در هنگام سخن گفتن 
لال پتی و لال بازی کرد که مردم را بخنداند 
(الالْکُن): آن که زبانش لکنت دارد. آن که نمی‌تواند 
مل عریها به زبان عربی سخن گوید. ج لکن 
(اللّکُناء): مرن الاْکن. 

(لکن): لیکن. اماء ولی. اصل آن لاک بوده و الف آن 


لکی ۱۷۸۷ لم 


فقط در نوشتن حذف شده است و در تلفظ په کار رفته 
لاکن می‌خوانند و آن بر دو نوع است 

لکن مخقف لکن با تشدید است. که حرف ابتدا 
بوده و اثری در اعراب کلمات ندارد. بر خلاف نظریۀۂ 
اخفش که گفته در اعراپ کلمات اثر دارد چون که پس 
از تخفیف بر سر دو جمله, هم اسمیّه و هم فعلیّه در 
می‌آید. 

۲ محففۂ از لک با تشدید نیست بلکه در اصل وضع 
بدونِ تشدید بوده است .پس اگر بعد از رن یک جمله 
قرار گیرد لکن حرف ابتداست و حرف عطف نیست و 
جایز است که واو به همراو آ ن بياید. مثل سخن 
خداوند: «ولکن انوا هم الظلمین>: ولی بودند. آنان 
ستمگران. و بدون واو می‌آید. مثل قول زهیر (شاعر 
عرب): 
ِنْ این وَزقاءَ لا نمی بوادژه 
ر 

همانا پسرٍ ورقاء. بردبار و شکیباست و هنگام خشم 
گازهای سقنهانه نمی‌کند و تبأیذ از حال خشم او بی 
جت رید :اما هاي کاري او در جنگ ایل 
تلاو استه. و اکر بعد از لگن مغر انید نا جمله: پس 
به دو شرط حرف عاطفه است 
یش از نقی با نهی تا گرد تل ۰ 
(ما قام رَد لک عَنو): زید نایستاد ولی عمرو چرا 
ایستاد و اگر پیش از لکن نفی یا نهی نباشد بلکه 
بگویی: (قام رید وَلکنْ مرو لَمْ یََْ: زید ایستاد 7 
عمرو نایستاد. لکن در اي 
نحویونِ کوفه گفته‌اند می‌شود گفت: اَن عَمْرٌو 0 


PE REI‏ اسیت. 


تست آن گهب 


ین جا خرف ابتداست 


دوم. در صورتی حرف شرط است که به همراه واو 
نباشد. این نظرِ بیشتر دانشمندان علم نحو است و 
قومی گفته اند: لک بدون واو نمی‌آید. 

(لکن)؛ حرفی است که اسم را نصب و خبر را رفع 
می‌دهد و برای استدراک می‌آید. یعنی: بعد از َکَنَ 


معنایی می‌آید که با معناي قبل از کر مخالف است. و 
به همین جهت است که کلمه‌ای که پیش از لکرٌ می‌آید 
باید نقیض کلمه‌ای باشد که بعد از لک می‌آید. مثل: 
(ماهذا شاعرا ای کاتب): این شاغر نیست ولی 
نویسنده است. یا كلم بعد از لَکن ضدٍ کلم ما قبل آن 
باشد. مثل: (ماهذا یی 
بلکه سیاه است. و گفته‌اند: کر گاهی برای استدراک 
می‌آید. مثلٍ: «ما زد شُجاعا لک کریِمٌ»: زید نه دلیر 
است و نه بزرگوار است. چون شجاعت و بزرگواری از 
هم جدا نشوند و چون یکی را نفی کردی دیگری هم 
نفی می‌شود. و براي تأکید می‌آید. مثلٍ: او جاء نی 
رمه کلم یجی): اگر به نز من می‌آمد او را 
محترم می‌داشتم ولی او نیامد. در این جا لک برای 
تاد آو آمدة گه 
لک هميشه برای تأکید است همان طور که ان برای 
تأکید است و معتای انتدراک یزیا عا کید همراه است 

و لَکنٌ کلمه‌ای بسیط و غیر مرکب است. و فراء گفته 
است که مركب است از: لکِنْ و آن و فمزة ان حساف 
e‏ اسم لک حذف می‌شود, 
مثلٍ قول مُتَنبّی که می‌گوید: 

و ما كلت يكن يذل المشق لَه 

و نبودم از آنان که عشق در دلشان وارد شود. ولی هر 
کس ببیند پلكهاي تو را عاشق می‌شود. 

#لکی -(لکی یکی لکُی) به: شیفته و حریص آن شد 
و به آن چسبید الَکِیَ) بالْمکان: در آن مکان اقامت 
گزید. 

(اللاکی): مقلوب اللائک است: جوند؛ لقمه و غيره. 
اسبی که آهن دهنه را بجود. 

#لم -(لم): حرف جازمه است و برای نفی مضارع و 
تبدیل معناي آن به ماضی می‌آید. و گاهی این نفی تا 
هنگام سخن گفتن ادامه می‌يابد. مثل سخن خداوند: 
#لم یل و لم یُوْلذ: نه زاده است و نه زاییده شده 


. که آسوذ): این سفیل تیسته» 


براي امتناع و نیامدن است. و گفته‌اند: 


است. و گاهی این نفی براي گذشته است و تا زمان 
حال ادامه نمی‌یابد. مثلٍ سخن خداوند: لم یَکن میت 
کُوْرآً4: نبود چیزی که وجود خارجی داشته باشد؛ 
انسان وجود نداشت. اما الآن وجودٍ خارجی دارد. و له 
برای مصاحبتِ با اداة شرط می‌آید. مثل: لول و ٍن 
َمْ): اگر نبود که ... و همزۂ استفهام بر سر مدر می‌آید 
و معناي ان را از حالتِ نفی به حالتِ ایجاب در 
می‌آورد و براي تقریر وتوبیخ می‌آید. ضمن این که لم 
همچنان جازمه است. مثل: (لمْأقل لَکَ): آیا به تو 
نگفتم. و گاهی در میان همزه و ل فاء یا واو در می‌آید. 
مٹل: (أملَم ُن لک: آیا ب تو نگفتم (أَمْ أُردّنک) آیا 
تو وا فربیت ادب کرم 

#لما اما یله تمام آن را گرفت» تمام آن را 
برداشت ت (مایلفاً غه بکلعة): دهانش با هیچ حرفی پر 
نمی‌شود. یعنی: هیچ سخن زشتی را که از دهمانش 
بیرون می‌آید مهم نمی‌شمارد و بس نمی‌کند. 

ما یی إأساء) عله بر أن مالظ شد و آن,را 
تصاحب کرد آن را فرو گرفت. محتوا و متضمن و 
داراي آن شد (مَ ال ۳ السَىء: دزد ا جا 
یواشکی ربود (ذَهَبَ توبن فما أَذری من ن لب لباسم 
از بین رفت و نمی‌دانم چه کسی آن را مخفیانه برده 
است الق لی حمی: جی مرا انکار کرد لا ما فی 
الجَفْة: هر چه را در کاسه بود براي خود برداشت 
(ألمَأت) لوب اکان چهارپایان آن مکان را 
چریدند و چیزی باقی نگذاشتند. بطوری که جز زمین 
غالی چیری بر ای نان (عا آمری :این الاين بلاد 
الم تمی‌دانم به دام یک از سرزميتهاي خدا رفت, 
ما ی ْتماءة) بما فی لْجَنة: هر چه را در کاسه 
بوذ براي خود برداشت. 

ین لیا رگش تسیز کرد 

لا تا َو لارْض ب به. و عَلْه: زمین وی را در 
خود فرو برد و پنهان کرد الا) بما فی :هر چه 


را در کاسه بود برای خود برداشت 


لما ۱۷۸۹۸ لمح 


(العَلْمّوّة): جایی که چیزی را در آن می‌گیرند یا به 
دست می‌آورند. دام شکارچی. 

#لمچ لح یلع نج الشی آن جير را خنوره 
(لَمَحَ) الصَبیْأمه: کودک از پستانِ مادر شیر خورد. 
للم تَلْمِیْجاً) فلانً: پیش از غذای اصلی به فلانی 
اندکی خوردنی داد. گویند: (ما لجا يف ی م): 
برای میهمان خود پیش غذا نیاوردند یا خوردنی 
نیاوردند. 

تلع تلم تما فلانٌ: فلانی پیش از غذا اندکی 
چیز خورد. غذا یا نوشابه را چشید (ما تلم دنا 
بلماج): در نزد ما چیزی نچشید. هیچ چیزی نخورد 
لخ الطعام: : غذا را چفید: 

(الًماج): کمترین چیز خوردنی» به مقدار چشیدن. 
کون( دق شسماجا ولاکاجا): هیچ چیزی 
نچشیدم. 

(للیع: رَجُل َمِج و سَمجٌ لمجٌ: مردٍ بسیار چشنده. 
(للْنْجَة): خوردنیی که پیش از غذاي اصلی خورند. ج 
(اللْمْرح): کمترین چیزٍ خوردنی, به مقدار چشیدن. 
(اللَمیْح): بسیار چشنده. بسیار پر خور (سَمیْجَ مج 
ژذشت, میج إتباع ائتة] 

#لمح -لَمَح یلم لْحا: و تلماحا) لَص دیده به 
جایی خیره شد (لمَحَهٌ) بِبصره: دیده به او دوخت 
(لمَحَ) َيه نیم نگاهی به او انداخت يا دزدکی به او 
نگاه کرد. 

(ألْمَح لیم الماحا) الشیء و اّه: نیم نگاهی به آن چیز 
انداخت یا دزدکی به آن رست (ألمَحَتُ) ۰۳۹ من 
وَجهها: آن زن کاری کرد که بتوان نیم نگاهی به 
چهره‌اش انداخت. این کار را زنِ زیبا روی می‌کند. 
یک لحظه موی و روي خود را به کسی نشان می‌دهد 
سپس می پوشاند. 

(لامَحَه یلامخه مُلامَحة) :دزدکی به او نگریست 


(لَْمَحَه یمه التماحا)؛ ب 1 بصره: 5 دیده‌اش از بين رفت» 


لمز 
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چشمش کور شد. 

(الألمَحى): کسی که زیاد نگاه می‌کند يا زياد دزدکی 
ی کی 

(اللامح): دزدکی نگرنده. نیم نگاه کننده. ج لماح 
لْماح): چرخهاي شكاري خوب فلا لا يځ 
عطفه): فلانی خودنسند است. خود خواه است. 
للم گویند: ریبک لح باصِراً): همانا به تو امر 
واضحی رانشان خواهم داد. و بیشتر در هنگام تهدید 
به کار می‌رود. 

(لنَْة): نگاو گذرا و شتابان (َأَبه لح :او را 
به اندازة درخشش یک آذرخش دیدم (فی فلان َمْحَة 
من ید در فلانی شباهتهایی به پدرش موجود است. 
(المَاح): بسیار نگرنده يا خیلی تند نگرنده. نیم نگاه 
کننده. دزدکی نگاه کننده هو اض لعاح): او بسیار 
سفید است, از شدتِ سفیدی برق می‌زند و می‌درخشد. 
(للمُوح: نیم نگاه کننده یا دزدکی نگاه کننده. 
(الملامح): قسمتهاي آشکار صورت چه زشت باشند 
چه زیبا. شباهتهاء مشابه‌ها مفرد آن اللَمْحَة است بر 
غیر قاعده و بدون میم اول. 

# لمز -(لَمَرَه يلمُره. و یمه لَمْز): او را زد. او را هول 
داد. از خود راند. دفع و طرد کرد. از او عیبجویی کرد 
ایراد گرفت. او را سرزنش و عیب کرد. با چشم و 
امثالٍ آن مثلٍ سر یا لب به او اشاره کرد و زیر لب 
چیزی گفت (مَر) ایب فلانً: اثر پیری در فلانی پیدا 
و موهایش رو به سفیدی گذاشت 

(لامَرَه یُلامره مُلامَرَة): با او بر خلاف آنچه در دلش 
می‌گذشت و در دل داشت حرف زد یا بطور لفز و 
معمی با او حرف زد 

8100 کسی که سیه پر مودت هه یکره 
بسیار عیبجو. کسی که رو در روي مردم از آنها 
عیبجویی می‌کند. [زن باشد یا مرد] 

(للمَاز): بسیار عیبجوی و خرده‌گیر. 

(اللَمَازَ ة: زن بسیار عیبجوی و خرده‌گیر 


#لمس اله تله وبل آشتا): آن را با دست 
لحن گرد. :دست به آن کشید دنست بر آن سوذ (لقش) 
الما با آن زن نزدیکی و آمیزش کرد (لکٌذا شُعاع 
یکا مش اَْر: برای فلان چیز پرتوی است که 
چشم را خیره یا کور می‌کند. این حمر (شاعر عرب) 
گوید: 
ان قطر کُما ین ذاک أن ریا 

و جها كاد شاه تلش لرا 
پس همانا نهایت کاری که شما دو نفر می‌توانید بکنید 
این است که ببینید چهره‌ای را که پرتو آن نزدیک است 
چشم را خیره یا کور کند. 
(لامس پلامس مُلامسَة. و لبماسا) الوا با آن زن 
همخوابه شد. نزدیکی کرد (لامَسَه): بر آن دست سود 
ان را لمس کرد. بر ان دست مالید. 
(لَمَس یمس الْتماسا) الشیَه: آن چیز را طلب كرد. 
خواست. به آن مایل شد و در پي آن زاهک 
مس یت تسا الشَیٍْء: آن چیز را پی در پی 
طلب کرد و خواست. 
(الاتماس): طلبیدن. طلب کردن, خواستن (اْیماش) 
عادو لّظر: درخواست تجدید نظر» درخواست اعادة 
نظر (الیماش) عادة الظر: (فی قائزن المراقعات): 
قانون درخواستِ تجدید نظر در بارژ حکم صادرۂ از 
دادگاه که به وسیلة آن خواستارٍ تجدید نظر و لغو حکم 
می‌شوند. ۲ 
(اللامس): لمس کننده, دست مالنده (إِمْرَأةٌ لا مد 
لامس): زنی که هر کسی به او دست بمالد رد نمی‌کند. 
زن بدکاره. روسپی (فلانْ لا یرد ی لامس): فلانی توان 
دفاع از خود را ندارد یا دستِ تقاضای کسی را بر 
نمی‌گر داند و بخیل نیست. 
(اللماسَة): نیاز مبرم و فوری. 
الْماَة):نیاز فوری و مبرم. 
(اللَمُس): جسن لامسه. حس بساوایی. 
(اللَشسّة): یک بار لمس كردن للم الأَخِيْرَةٌ فی 


لمص 


لعٍَ ان المَلْمُوْس: کنترل و باز دید نهایی از یک 
کار یا یک چیز ساخته شده برای تشخیص استاندارد 
بودن و سلامتِ آن 

(اللَمُوس): پسر خوانده. زنازاده. 

(اللَميْس): زن 9 بدن و خوش لمس. 

(المْتَمس): (فی قانوّن المراقّاتِ): مدعی علیه. آن که 
علیه او و بر ضرر او دادخواست دهند و خواستار 
تجدید نظر در حکم شوند. 

(المُلتَمس): (فین قاون المراقعات): دادخواست دهنده, 
کسی که خواستار تجدید نظر در حکم است 

# لمص لَص یلم لصا سل و شِبهّه: عسل و 
امتال آن را با انگشت برداشت و لیسید (لَمَص) فلاناً: 
فلانی را نیشگون گرفت. ادای او را درآورد و دهن 
کجی کرد و ث 
۳۹ یلم إلماصاً) الجَر: آن درشت طوری در 
دنترس قزاز گرفتاکه بعوان آن :زا چبرید الت 
ارم درختِ مو انگورهایش را نرم کرد. 

(اللامص): ناطورمّوستان, نگهبانِ تاکستان. 
(اللمص): فالوده: پالوده. 

(اللَمُص): فالوده, پالوده. 

(اللَمْوُ ص): دروغگوي نیرنگ باز و مکار. غیبت کنندة 
پشت سر مزدم. 

# لمظ - ام یل تنظا) فلان: فلانی به دنبال 
چشیدن غذا بود و غذا را چشید و زبان را به سقف 
دهان چسبانید و جداکرد تا ضدایی از آن بزخاست که 
نشانة لذت بردن از طعم خوب آن غذا بود یا ملج ملچ 
کرد (لمَظ) الماء: اب را با نوک زبان جشید. 

(أَلْمََهٌ يلْمِظّ إأماظاً: آب را بر لبان او گذاشت (مََ) 
فلاناً من زید: فلانی را از دست زید بشدت خشمگین 
کرد. 

(لکظَه مه تلمیظا)کذا: فلان چیز را به او داد که 


بچشد او را وادار به چشیدن کرد (لمْظّ) فلاا من حقّه: 


شکلک درا اورد. 


به فلانی اندکی از حقش را داد. 
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(مَظ يبظ ْتماظا) بشفتیه: لبها را روی هم گذاشت 
که صدایی از آن بلند شد (لمظ) بالشیّء: آن چیز را به 
دور خود پیچید (لَمَظٌ) الشیَ: آن چیز را خورد. آن 
را بسرعت در دهان خود انداخت. 

(تَْظ بلط تلمْطا) فلان: فلانی در پی چشیدن غذا 
کت ودر تان رب م اق چات , 
جدا کرد تا صدایی از آن برخاست که نشانة لذت بردن 
از غذاست یا ملچ ملچ کرد. (ما تَلَمَظْتٌ ام بشی‌ی): 
امروز چیزی نچشیدم (لمّظ) پذکُره: از او به بدی یاد 
کرد (تلْعظَتْ) ال مار زبان خود را بیرون آورد. 
(اللماظ. و الاماظ): گویند: (مالُ ماظّ): او چیزی به 
اندازة چشیدن ندارد (ما دق لیم ماظا): امروز هی 
چیزی نچشیدم (شرب الماء لماظا): آب را با نوک 
زبان چشید. 
(اللماظَهٌ):باقی ماند؛ غذا در دهان. گویند: (قی لماظه 
مِنْ فیه): ته ماند؛ غذا را از دهان خود بیرون انداخت. 
باقی ماند؛ یک چیز اندک. گویند: (مَاالذیا إل لماظه 
ام تیسث دلیا گر باقی ماتذة چنذ روژه‌ای اندک, 
(اللَمْظًة):اندكى روغن سفت و غیره که با انگشت بر 
می‌دارند و به اندازۂ گردویی بر روی دست می‌ماند. 
(المَُلَمّظ):مَبْسّم. لب و دهان که محل تبسم است 
گویند: (إنهٌ َحَسَنْ الْتلََظ): همانا او لب و دهان 
زیبایی دارد؛ مبسم او زیباست. 

# لمع - المع یلمع لمعا و لَمعانا البق و البح و 
عَیرْهْما: آذرخش و سپیده‌دم و غیره درخشید و برق 
زد. 

المح یملع پالشیء: آ 
ده و سَيْفِه: لباس خود را اشناره گرد: 
با مسج خود آشناوه گرد با شمشیر خود اضازه کرد 
َع)الطیرْ بجناخیه: پرنده ِِ خود را تکان داد و 
پرواز کرد. بال زد و پرواز کرد. [به پروازی که پرنده 
بالها را صاف نگه دارد نگویند. ب]. (لمَعَ) لان الباب: 
فلانی از در بیرون آمد (لَمَعَ) الشیع: 


ن چیز را برد (لَمَعَ) بقوّبه و 


ن چیز را 
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انداخت و پرتاب کرد. 
(لَْم یلیم الماعا)بتزیه. و يدي و شیفه: لباس خود را 
تکان داد و با ان اوه گرد پا دستِ ا د با شمشیر 
خود اشاره کرد (المَع) بالشیء. و عَلیْه: ان چیز را 
اختلاس کرد یا دزدید (َْم) يما فى الاناء ین الطعام و 
e‏ 1 
شراپ: آنچه نوشایه و غذا در ظرف بود برد (ََ 
الط بجناخیه: پرنده بال زد و پرواز کرد. در پرواز 
خوود بالها را به هم زد. [به پروازی که پرنده بالها را 
صاف نگه دارد نگویند. ب]. (القعت) الاق: ماده شتر 
دم خود را به علامتِ آیستن شدن بلند کرد (َْعََ) 
َاقٌ:آبستني ماده شتر مشخص شد (مَ) ای 
بچه در شکم زن یا حیوان ماده تکان خورد لت 
الازض: قسمتهایی از گیاهان زمین, خشک و رنگ آن 
سيد شد لفقت ااوضی: گیاهای: آن ومین رچ به 
خشکی نهاد. چراگاه در آن زمین زیاد شد. 
ل بل لایخ اجره ارچه با سنگ را 
نقاشی و رنگ الوان کرد (لَمْع) السیّء: آن چیز را 
درخشنده و براق کرد. (جدید). 
ْمَع لمع الجماعا) لبق و عَيْره: آذرخش و غیره 
درخشید و پرتو افکند (لْعع) الشَمْء: آن چسیز را 
اختلاس کرد. 
ثیح یت لماع رنگش تغیر كرد مغل 
رنگ انسان که در اثر چیزی یا خشم يا اندوه تغییر 
کند. گویند: (َْ) َو رنگش تغییر کرد. 
نلمم تلم تَلَمُعاً) لوق و غیزه: آذرخش و غيرة 
درخشید و پرتو انکند تلم الشیْء: آن چیز را 
اختلاس کرد. 
(الألمع):آدم تیزبین و تیزهوش و بافراست که دیدش 
به خطا نمی‌رود. 
(الأَلمَمِیَ):آدم تیزبین و تیزهوش و بافراست که دیدش 
به خطا نمی‌رود. آدم فرز و چابک و هوشیار و ظریف. 
الما فى الَیل: لکه‌هاي مخالف درادن اسب 
پوڭن. هر رنگی که با رنگ دیگر مخالف باشد. ج 


تلامیْع (فیّه تلع و تلامیع): در آن رنگهاي مختلفی 
ات : 

(اللامع): براق تابان» درخشنده» پرتوافکن. ج لع 
(مابالذار لامع): اخدای در خانه تیست:. 

(اللامهة): درخشنده: تابان. بزاق» پرتوافکسن هون 
للامع. استخوان جلو سر کودک که هنوز سفت نشده 
باشد. ملاح, جاندانه, ملازی. ج لوامع. 

(اللماع): گویند: (ذَهَبَت تفه لماعا): جان او تکه تکه 
بو آماد: 

(للْنْعَة؛ گروهی از مردم )من اجََدٍ: سیاهی 
دور دکمه پستانِ زن بطور طبیعی و خلقتی. طراوت و 
شادابی و درخشندگی بدن. هر رنگی که مخالف رنگ 
اصلی باشد. جایی از بدن که در هنگام خسل یا وضو 
آب به آن نرسد. گویند: (به عة لم نها لوْضَوء): در 
در دستِ او قسمتی هست که آب وضو به آن نرسیده 
است. قسمتی از علفزار که شروع به خشک شدن 
گذارده است. ج لمع و لماع. 

(اللّمّاع): آذرخش و صبح درخشنده و غير آن دو. 
الا بیابانی که سراب دز آن می‌درغشد. جلو 
سر کودک که هنوز سخت نشده باشد. جاندانه. ملاج, 
ملازی. 

(اللّمُوْع): درخشنده» تابان, پرتوافکن. عقاب تیزچنگ 
و تیز پرواز که چیزی را بسرعت می‌رباید. 
لمح مَُْع: گونة صاف و مرمری. 

(الملْم): معا اطایْر: دو بال پرنده. گویند: (حَفقَ 
الطایْرٌ بملمَعیُه): پرنده با دو بالش پرید. 

(لمْلْم و المع چهارپایی که دم خود را به علامت 
آبستن شدن بلند کند (أَرض مُلْمِعَهًا: زمینی که سراب 
در آن بدرخشد. 

(المَْم): آدم فیس اه (قوش مُلمَمْ: اسب پیسه, 
اسبی که در بدنش لکه هایی به رنگ دیگر باشد. 
(للَفة): گویند: (أَرض ل زمینی که سراب در 
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اا از خا وسیتی گنه سراب در آن 
بدرخشد. 

(اليلْمَع) برق بدون باران. گویند: «أَخْدَعٌ من يَلْمَم»: 
فریب دهنده‌تر از آذرخش بدون باران؛ چون انسان 
گمان می‌کند که این آذرخش باران در پی دارد ولی 
جز فریب چیزی ندارد. سراب. گویند: «أخدغ من 
یُلمَم»: فریبنده‌تر از سراب. زیرا سراب در بیابان ادم 
شترا خویب می‌دفند وی ذهال خود می‌کشانب آده 
دروغگوی را به سراب تشبیه کنند و گویند: (إنما هو 
یلمع همانا او سراب است؛ دروغگوست. آدم 
هوشیار و خیلی تیزهوش و تیزبین. اسلحه‌ای که برق 
می‌زند و می‌درخشد. مثل کلاه خود و زره. ج بلامع. 
للمَعَ): آدم تیزبین و هوشیار و خیلی بافراست. 
#لمق -(مََ یلو لَمْقاًا: نگریست. نگاه کرد ام 
بَصّرو: چشم به وی دوخت و با نگاه خود وی را 
تعقیب و دنبال کرد که به کجا می رود و چه می‌کند 
(لمَقَ) فلانً: به فلانی سیلی زد المَقّ) عَيْنَة: با كف 
دست بر چشمش زد لَمَقَ) الشَّیْء: آن چیز را نوشت. 
آن زا ناک کرد و زدود. ادا 

(َلَمقَ یمن تلا پیش از غذاي اصلی چیز اندکی که 
قبل از غذا می‌خورند خورد. 

(اللماق):اندکی غذا و نوشابه. گویند: (ما ذْفْتٌ ماقا): 
چیزی نجشیدم (ما بالأْْض لماق): هیچ چراگاهی در 
زمین نیست. 

(لمَق) الط قسمتٍ مشخص و واضح و میانه راه. 
(الیلْمْقَ:قباي لایه‌دار. (معرب یلمه است .) 

٭ لمک -(َمَکَ یمک لمْکا)لْعَجین: خمیر را خوب به 
عمل آورد. 

تلم یلک تَلَمُکاً) فلان: فلانی در هنگام خوردن 
یا برای حرف زدن فکهاي خود را تکان داد (تلَمْکَ) 
یی شتر آروارة خود را تکان داد. به دنبال چشیدن 
غذا گشت و چشید و زبان را به سقف دهان گذاشت و 


جدا گرد اصدا کرد که شان خوشعرگی غذا بود..یا 


(الآماک). گویند: (مائلَمّکَ بلماک): هیچ چیزی 
نچشید (ما ذاق لماکا ولالماجا): هیچ چیزی نجشید. 
[فقط برای نفی به کار رود]. 

(الاماک. و الاماک):سرمه. 

(اللَمک):سرمه. 

(اللّمێک): آن که سرمه به چشم گذاشته است. 

# لملم -(لَعلَم یلم لد السَیَء: آن چیز را جمع 
کرد. گرد آورد (لَْلَمَ) الْحَجَرَّ: سنگ را تراشید و گرد 
کرد. 

نم تلم تلنلما): گرد آمد. جمع شد. گرد شد. 
مذو هند 

(اللَمْلُم): سپاه بسیار انبوه و گرد آمده (حَیْ لَلَ): قبيلة 
گرد آمده و بسیار پر جمعیت. 

(للىو م):گروه جماعت. 

مرج للم و جعل مُلْلمٌ: مرد و شتر 


ی 1۸ 


پیوسته اندام و گرد اندام (شَعْرٌ مُلمْلم): موی روغن زده 
شدن. 

(المُلَْلّمَة):گویند: (تيبة مُلممَُ: لشکر گرد آمده و به 
هم پیوسته و درهم فشرده (ناقةٌ مُلْلمَه: ماده شتر 
ستبر و تنومند و پرگوشت و خوش اندام (صَحرَة 
نله صخر گرد و سخت: 

# لح -(ل یلم نالیم آن چیز را بشدت جمع کرد 
و گرد آورد و خوب به هم فشرده کرد َم للع 
e‏ ع سم و تور من 
) بقلان: به نزد فلانی رفت و بر او فرود آمد. 
لوي فلان: فلانی اندکی دیوانه شد. 

ام یم الما الشی4: آن چیز نزدیک شد (أل) وم 
و علنهه: بر آن قوم وارد شند و بر آنان رود آمد و 
دیدار غیر مفصلی از آنان کرد (ال) باعفی: آن معنی 
را دریافت. آن را فهمید (ّ بلطعام: در غذا خوردن 
اسراف نکرد (لمّ ُلانٌ: فلانی مرتکب گناهان صفیره 
و کوچک شد یا به گناهان صغیره نزدیک شد (ْ 


لما ۱۷۹۳ لما 


لام پسر بچه به دوران بلوغ نزدیک شد (هَذِه ناقَةٌ 
فد لت لیر این ماده شتری است که به پیری 
نودیک شد است الق اس تخل بد رظب گردن 
نزدیک شد ما لسع موی از پرکي گوش گذشت و 
فراتر رفت. و به معناي: (کاد): نزدیک شد یا اراده کرد 
می‌آید. گویند: (ماقعل ذلک و ما :نه آن کار را کرد 
ونه ارادة آن را داشت و نه آن را خواست (لٌ) بل 
فر رن کار تعمق نکرد. 

سمل تلا لش موی را روغن زد. 

ام ی إلماما) پالقوم: بر آن قوم وارد شد و بر آنان 
فرود امد. 

(اللامًة):هرچه از آن بهراسند. مثل: ترس» بلاء شرو 
بدی. دیوانگی. چشم بد و شور. 

(اللمام):دیدار اندک. گویند: (هُو نا لماماً): او گاه 
گاهی به دیدن ما قی آزد با فاصله به دیدن ما می آید: 
جمع الم است. 

للمم): گناه صغیره. گناه کوچک, مثل: نگاه کردن و 
بوسیدن (نامحرم) و امتال اینها. نزدیک شدن به گناه. 
خدا می‌فرماید: وواد یَجتیُون کبار الانم و 
اوح جش لا اللَمَم: : و آنان که کناره گیری می‌کنتد: از 
گناهانِ بزرگ و کارهای زشت و فحشاء. مگر انديشة 
گناه یا نزدیک شدن به آن زا یا گناهان صغیره. 
دیوانگی یا رگی از دیوانگی (کان دک مد هر 1 
لمَی): آن (مطلب) از یک ماه پیش یا حدود یک ماه 
پیش بود. 

سختی, گرفتاری, بلا یا روزگار. گویند: مه 
من حادثاتِ ال او را در پناه (خدا) در می‌آورم از 
گرفتارهاي روزگ‌ار. جن زدگی, پری زدگی. 
گویند:(أصابنة من الجن لعا دچار جن زدگی شد. 
دیوانه شد یا اندکی جن زده شد (للسَیطان لمَد): شیطان 
وسوسه‌هایی در دل انسان دارد يا راه نفوذی در دل 
دارد یا نزدیکیی در دل دارد. مردم گرد آمده و جمع 
شده. چیز گردامده و جمع شده. دیدارٍ کم و اندک. ج 


لمام. 

(الکد): یاران و همسفران. گویند: (لائسافروا حتّی 
یبوا لاء سارت مکنید تا همسفر یا همسفرانی 
پیدا کنید. [يراي مفرد و جمع]. 
الل موي سر, که از پر گوش 
آید. ج لمّم. و لمام. 

(المِلّم): هرچیز شخت و شدید رل مل مردی. که 
خانواده و قبیلٌ خود را گرد می‌آورد (رَجُلْ بل یم 
مردی که كارهاي مردم را سرو سامان می‌دهد و به 


بگذردو باییتتر 


همه خوبی می‌کند. 

(المْلمّ): نخلی که به رطب کردن نزدیک شده باشد. 
(المَْم: موي روغن مالی شده. 

(المُلمّة): بلاي سختِ روزگارء گرفتاري شدید. نخلی 
که به رطب کزدن نزدیک.شده.باشد. 

(المَلْمُوْم به هم جمع شده و مدوّر و گرد (رَجُلَ 
مَلْمُوْمٌ): مرد گرد اندام. دیوانه. 
# لما اب رنه کو ته است 
FB rE‏ 


آن را به ماضی تبدیل می‌کند و مانند «لّم» جازمّه است 
سرت ازل ا با اداة 
تشرط همراه نمی‌شود و نمی‌گویند: (إِنْ ما در حالی 
که می‌گویند: إن لم). خدا می‌فرماید: وتف 
و اگر انجام ندهی. 
دوم: این که آنچه بالا منفی می‌شود نفي آن تا زمان 
حال استمرار پیدا می‌کند. مثل قول (شاعر عرب) 
ُمَّق عبدی که می‌گوید: 
فن گنت ما کول كن یر آل 

وا فأذرفتی و لا أفإن: 
پس همانا اگر خوردنی‌ام پس باش بهترین خورنده و 
گرنه به فریاد من برس پیش از آن که از هم دریده 
شوم. یعنی تا حالا دریده نشده‌ام. 
ولی انچه با «لمْ» منفی شود ممکن است تا زمان حال 
استمرار یابد. چنانچه خدا می‌فرماید: «و لَم اکن 


اما در پنج مورد متفاوت | 


لما ۱۷۹۴ لمی 


بدُعایک رَبٌ شَقيًا: و نبوده‌ام (و نیستم) به خواندن تو 
پروردگارا خسته يا محروم. که نفی لمْ تا زمان حال 
ادامه دارد. یا این که منفی با م تا زمان حال ادامه 
ندارد چنانچه خدامی‌فرماید: ولم یکن شیا مذ گوراي: 
نبود چیزی که بتوان از آن نام برد؛ قبلاً موجود نبود 
ولی الان وجود دارد. لذا می‌توان گفت: امین مه 
کان): نبود سپس شد ولی نمی توان گفت: (لَمّا یکن ٤‏ 
کان): نبود سپس شد. بلکه می‌شود گفت: اما یَکنْ و 
قذ یکُوْنْ): نبود و شاید بشود. 
سوم: آن که آنچه با «لّمّا» منفی می‌شود حتماً باید به 
زمان حال نزدیک باشد ولی در «َمّ» لازم نیست 
کوپ( : يكن یک ال فى العام الماضِي 2 ُقَیْما): 
تود ان مرد در سال گذشته ماندگار. ولی نمی‌شود 
چهارم: این که آنچه با «لَا» منفی شود انتظار انجام آن 
می‌رود هر چند تاکنون انجام نشده باشد. خدا 
می‌فرماید: بل ما يوقا غذاب»: بلکه هنوز 
نچشیده‌اند عذاب مرا ولی حتماً خواهند چشید. ولی 
در «لْ» جنین نیست. 
پنجم: این که آنچه با «لمّا» منفی می‌شود قابل حذف 
ات بدلیل سخن شاعر: 

فجثث فبژرهم بذءاً و لا 
پس آمدم بر گورهاي آنان در حالی که رئیس و پیشوا 
بودم و پیش از این رئیس نبودم. اما در «لَمْ» جایز 
نیست و نتوان گفت: (وَصَلْتٌ ای بَْداد و لْ): به بغداد 
رسیدم ولی هنوز نه. یعنی: هنوز وارد بغداد نشده‌ام. 
(دوم): این که «لمّا» مختص به ماضی باشد و دو جمله 
را لازم دارد که جمله دوم لازمةٌ جملهٌ نخست است و 
چون جملهٌ نخست آمد جمله دوم نیز باید بیاید. مثل: 
لا چان کو چون .یه نود.من آمد او را گزامی 
داشتم. و به آن گفته می‌شود: (حرّف وجوّد لوَجُوّد): ما 
حرف وجود است برای چيزِ موجود دیگری و یا 
گویند: (حَرف وَجُوّب لوْجُوّب): حرف وجوب است 


براي وجوب دیگری. و به قولی دیگر: ظرف است به 
معناي: آن گاه که 

(سوم): این که حرف استثنا و به معنای الا است و بر 
جملك اسمیه در می‌آید. خدا می‌فرماید: ون کل لس 
ما لها حافظٌ»: نیست هیچ جانی مگر که برای آن 
نگهبان و محافظی هست. و «لمَا» بر سر فعل ماضی 
در می‌آید که آن فعل از نظرِ لفظ ماضی است نه از نظر 
معنی, مثل: (نْشدک اه ما َعَلْتَ): از تو نمی‌خواهم 
مگر عمل تو را؛ انجام دادن تو را. 

# لما -(لما يَلْمُو): گویند: (ما موف فلان یکلق): 
دهانِ فلانی با هیچ سخنی پر نمی‌شود. کنایه است. 
یعنی: هر سخنٍ زشتی که بگوید او را راضی نمی‌کند و 
مهم نمی‌شمارد. 

(لما یل لَو)الشَیْء: تمام آن چیز را گرفت. 

ی یی ْماء)علّی السَىْء 
(للَ: چند نفر مرد یا زن. از سه نفر تا ده نفر. در 
حدیثِ حضرت فاطمه پل است ت : «أّها خَرجَث فن 
مه يڻ نسانها تتوطاً لها حی دغلث على اڀ بكر 
الصدینِ»: بدرستی که او (حضرتِ فاطمهل) خارج 


نجیر زا برد 


شد به همراه چند تن از زنانٍ خویش در حالی که 
(دامنِ خود را زیر پا می‌گرفت تا این که (براي احتجاج 
حق خود و علیال) وارد شد بر ابوبکر ضسدیق: 
همزاد. همسال. همانند. همتاء شبیه. گویند: وخ کل 
إنسانِ لمَ؛ هر کسی باید با همانند خودش ازدواج 
کند. الگو. سوه سرمشق. گویند: الک فیه لَ: برای 
تو در او سرمشق و الگویی است. او سرمشق تو است. 
ج لمات. 

# لمی ۔الَمَی یَلْمِی لالمْلا: لبهاي پسر بچه یا 
نوجوان سياه شد (مث) لا لبهاي آن زن سياه شد. 
(لمی یی لَمّی):لبهاي او سياه شد (لمِیَتْ) السَة: لب 
سب سير ند (آیی) آلشکت: ساية :درغت پر یقت و 
سیاه شند: 

(تَلَمَّت نمی میا الازض په و عَیه: زمین او را در 


لن ۱۷۹۵ لهث 


خود جای داد و پنهان کرد. 
کی آن که لبهایش سبز؛ سیر باشد. ج ماغل 
لیا سای پر پشبتا ی سهاو انو سای سرد اون 
آلا وت شیلی سکرو خیلی ترد رگ 
(اللّمَی):سبزگی و سياهي خوش آیند و زيباي لب. 
نون الال زنی که لبقن سبزة سیر است 
سم لمياء): لب يا له لطیف و ظریف و کم خون 
یا کم گوشت 
# لن -النْ): حرفی است براي نفی و براي آینده و 
استقبال که فعل مضارع را نصب می‌دهد. مثل: (لَنْ 
ال هذا أبداً): هرگز این ,را اتعاغ تمی‌دهم: و برای 
دغا می اید هقان اور که (لا) اسده است. (شاعر 
عرب) ای می‌گوید: 
آن رالو نیک که لاز 

ت هم خالداً خود الجبال: 
همیشه و تا ابد چنین باشند. سپس هميشه باشی برای 
آنان جاودانه, جاودانگي کوهها. 
# لهب -(لهبّ یله لَهاالجُلْ: آن مرد تشنه شد. 
(ْْبَ یله إلهاباً)البرق: ورین پی در پی درخشید 
که گویا اشن روشن شده است) و فاصله‌ای ميان 
درخشش قیلی و یعدی نبود (لهَبَ) فرش | 
بشدت تاخت و گرد و غبار بر پا کرد (لْهَبَ) فی 
الْکلام: سخن را بسرعت ادا و بیان کرد (َ) لا او 
را براي آن کار تحریک کرد و برانگیخت (َب) لا 
اتش زا برافروخت تا شعله. کسید آعقن را فنعله‌ور 
کرد. 
(َهَب یب تلهیباالنار: آتش 
برافروخت تا الو گرفت. 
یت تهب لها لشاژ: آتش شعله‌ور شد. الو 
گرفت (ََْب) عَلّی فلان: از دست فلانی الو گرفت. 
بشدت خشمگین و قى ند (فلان با > د جوعا): 
فلائی از قدت گرسنگی. آتش به جانش افتاده است: 
تلبت تب تلا الاژ: آتششن 


۳ شعله‌ور کرد. 


بر افزوخته: دالو 


گرفت. شعله‌ور شد (هُوّ یب جُوعا): او از شدتِ 
گزسنکی اکن فرافته :است: 

له ب):بشدت تاختن اسب بحدی که گرد و غبار 
برانگیزد. ۱ 

(الهاب): تشنگی, عطش. 

(اللهابّة): پارچه‌ای که سنگی در الا ازنك ببه یه 
طرف کجاوه یا در یک سوي لنگة بار می‌گذارند تا 
تعادل برقرار شود. 

(اللهب): شکاف و گودال میان دو کوه. دیواره‌ای در 
کوه که نتوان ازا ن بالا رفت؛ یال کوه. راو پنهانی یا 
گودال بدونِ منفذٍ زیرزمینی. ج آلهاب فب 

(اللَهَب):زبانة آتش, الو شعله. (اللَهَب): (فی الْکْمیاء): 
در اصطلاح شیمی: آتشی که در اثرٍ گرفتن آتش یا 
مشتعل. نون یخی با گاز یک مسق درسته سی شوم 
گرد و غباری که همچون دود آتش به هوا برخیزد. 
:ون هیا ؛ زن یا حیوان ماده و هر چیز 
ماد تشنه. 

(اللَهُبان): تشنه. 

(اللَهّبان):شدتِ گرما. تشنگی ام لهبان): روز بسیار 
گرم. 

له تشنگی. درخشندگی رنگ بدن. 

(للهیْب): اوه گن شط شس لهیپ آذر. 

(المْهّب): بسیار زیباروی. مرد پرموی. 

(اللَهّب): لباس سرخ کم رنگ لباس گلی. 

# لهت - (اللاهوّْت):خدایی. آسمانی الهی. الوهیت 
(علم لاْْتِ): الهیات. علم خداشناسی 

لت دانشمنرعلوم خداشناسی, لاهوتی. 

# لهث لهت یَلْهّتْ هثًء و هائا):الکلت و غیده: 
سگ و غیره از شدت تشنگی یا گرما زبان خود را 
بیرق آورد: خدا می‌فرماید: له کل الکلب ان 
تحمل له یت رکه یهْفُ»: پس مت او اند 
سگ است اگر بر آن حمله کنی زبان از دهان بیرون 
آوزد و اگر رهایش نی زبان از دهان بیرون آورد 


لهج 


(َهَتَ) ال جل: آن مرد خسته شد. 

(لهت هت هتا؛ و هاا و انا کل و عير سگ 
و غیره در اثر تشنگی یا گرما زبان ودرا بیزون آوود 
(لهت) الرّجُل: آن مه ته شنله 

هَت یهت هکلب و غُیره: سگ و غیره زبان 
خود را در اثر تشنگی یا گرما بیرون آورد. 

(الهات): حرارت و سوزش جگر در اثر تشنگی هو 
یقاییی لهات الْمَوْتٍ): او با سختيهاي مرگ دست به 
کزان انستا: 

(للْهابَ):کسی که خالهاي قرمز زیاد در چهره دارد. 
(لهی): موب اللهثان. 

(اللَهّخان): خسته. 

(لْن؛ تشنگی. خستگی. 

# لهج - لهج یل هُجا) بالأشر: مفتون و فريفتة آن 
پی در پی انجام داد و به آن عادت کرد اَهجَ) 
یل بشن ا : کرة شتر به پستان مادر چسبید 
(آهج) اقصیل اه 4 کر شنز پستان فادر را بقرت و 
مکید. 


لهج لهج نْهاجا)پالشر: شیفته و مفتون آن کار شد و 
پی در پی انجام دادو به آڻ عادت کرد (َْم) فلان: 
کرة شترانِ آن مرد پستانٍ مادران را گرفتند و شیر 
مکیدند )فان بالسّیء: فلانی را شیفته و مفتون و 
معتادٍ آن چیز کرد (َه لقصیْلٌْ: چوب و امثالٍ آن بر 


دهان کر؛ شتر بست تا نتواند از پستان مادر شیر 


کار شد و 


بخورد. 
یج لهج َلْهِيْاًا: قبل از غذاي اصلی به او اندکی 
غذا داد. 


رح یلوج لَهُرَجةالسیْء: آن چیز را خوب و 
درست انجام نداد. محکم کاری نکرد (َهوَحَ) الطعام : 
غذا را خوب نیخت. 

لهج لهج تلهرجاالسَیّْء: آن چیز را با عجله 
انجام داد یا با عجله گرفت (تَلَهْوَج) الم کح 


حوب پپحی. 


۱۷۹۶ لهد 


(هاج یلها الهیجاجا الشَیه: آن چیز پیش از آن که 
خوب سفت شود درهم آمیخته شد (لْهاجُث) عَینه: 
چشمش خواب آلوده شد. 

(اللاهج, و الَهسج): کسی که مفتون و شیفته و فريفتة 
کاری شده و پی در یی انجام داده و به آن عادت کرده 
است (اللاهج) َیْضاً: کره شتری که پستان مادر را 
گرفته و شیر خوردن آموخته است. 

(اللْهجة): زیان یا نوک زبان. زبانِ مادری. گویند: 
(فلانْ فیح لهج و صادق اللَهْجَة): فلانى (فلان 
زبان را ) خوب و درست صحبت می‌کند و له جه‌اش 
شکستگی ندارد. لهج محلی. [مثلاً لهجة شیرازی یا 
بندری که فارسی را به روشن خاص تلفظ می‌کنند و 
عرب هم در مناطق مختلف با لهجه‌های مختلفٍ عربی 
سخن می‌گویند. ب]. لحن گفتار. لحن کلام. 
(اللّهْجَة):غذاي فرعی و اندک که پیش از غذاي اصلی 
بخورند. 

اج ؛ کر شتری که مکیدن پستان مادر را یادگرفته 
است. ج لب 

(المْلَهُج): کسی که می‌خوابد و از کار عاجز است. 
(المَلُْرُج):غذایی که خوب نپخته است (حدی 
لهج و ری َهْ: سخن یا نظر نااستوار. 

# لهد -(لَهَده یلهّده لهُداالحئل: بار بر او گران آمد و 
او را زیر فشار قرار داد (لَهَدَ) دایٌَ: چهارپای خود را 
خسته و لاغر کرد (َهد) فُلاناً: فلانی را بخاطر خواری 
و ذلتش بر سینه‌اش زد و او را هول داد و طرد کرد و 
از خود راند (لَهدَ) ما فی‌الاناء: آنجه را در ظرف بود 
خورد یا لیسید. 

لد یلهد الهادا)الِجُل: آن مرد ستم کرد. تعدی و 
تجاوز کرد له [لی الأزض: بر زمین نشست يا به 
طرف زمین سنگینی کرد به: او را سبک و خوار 
شمرد هد بفلان: فلانی را گرفت تا دیگری او را 
کتک بزند. به او استدلال ياد داد. 

(اللَهْد): مردٍ سنگین بدن و خوار و ذلیل. مرضی است 


در پاها و رانهای مردم. مثل از هم باز شدن پاها. 
هید سنگین شدۀ در زیر بار سنگین. چهارپایی که 
آن را خسته و مانده و لاغر کرده‌اند. 

(لمَْد): رَجُل ملد مرد مستضعف و خوار شده که او 
را به خانه‌های خود راه ندهند و برانند. 

(القلهر د سنگین شدة زیر فشارٍ بار. کسی که بخاطر 
خواری برسینه‌اش بزنند و طردش کنند. 

# لهذم - الَهذم بهذم لَهْذَمَةَ) السَیْءَ: آن چيز را قطع 
کرد و برید. 

دمم تما لشن آن جير راطع كرد و 
برید. آن را خورد. 

(اللَهاذمّة):دزدان» راهزنان. 

(اللَذم): هر چیزٍ برنده و قطع کننده مثل: سرنیزه, 
شمشیر و دندانِ نیش. گویند: (سَيْفٌ لَهْدَمٌ و سنانٌ دم 
و ناب لَدْم: شمشیر و سرنیزه و دندانِ نیش تیز و 
برنده. ۰ 
#لهز اهر بل هرا شیب فلانا: سفیدی در 
موهاي فلانی پیدا شد. گویند: ره السَیْبٌُ: سفیدی 
در موهاي او پیدا و گسترده شد (َهرَ) الْقَوْمّ: در ميان 
آن گروه درآمد و با آنان مخلوط شد له فلاا 
بالرمح: با نیزه به سین فلانی کوبید. با مشت به زیر 
گوش از گردنِ او زد )لیر بر روي فک شتر 
علامتِ داغ گذاشت للَهَرَ) القَصِيْلُ هکره دربا شی 
به پستانِ مادر کوبید که شیر بخورد. 

لَه له هی فلانا: به زیر گوش و زیر گردنِ فلانی 
زد. 

(اللاهز): تیه یا کوو مزاحم راه که در وسط راه واقع 
شده است. 

(الاهاز): پاره‌ای که در سوراخ محور گذاشته و آن را 
تنگ کنند. گویند: (ضکن کر باللهاز): سوراخ قرقره 
را با پاره‌ای تنگ کرد. 

(اللهز): سخت. شدید. 


(اللَهَرَ ة): استخوان برجستة زیر بناگوش که در نیش 


آرواره و در زیر گوش قرار دارد. 

(البِلْهّز): کسی که با مشتِ گره کرده به زیر گوش و 
بناگوش و گردن کسی دیگر بکوبد. 

(المَلْهُوْز): داراي اندامی درهم فرورفته و به هم جمع 
شده. کسی که موهایش جو گندمی است. 

# لهزم - الیرم لَهْرمَهً) فلانً: به استخوان زیر 
بناگوش فلانی زد (لَهْرَم) الشَيْبُ خَدَیْه: موي سفید در 
گونه‌هایش پیدا شد للَهْرَمَه) الشَیْبٌ: موي سفید در 
گونه‌اش بیدا شد. 

(اللهزْمّة): استخوانِ برجستة زیر بناگوش که در انتهای 
استخوان فک در زیربناگوش قرار دارد. ج لهازم. 
(اللهْزِمَتان): دو استخوانِ برجسته در دو طرف آرواره 
که نو زیر بباگوش فزاردارد. ية ال است. 

# لهس - الم يَلْهَس لها) علی الطعام: برای 
خوردن غذا دیگران را نار زه و هیول داد :و فقاز 
آورد. غذا را لیسید اا الب کی ا کزدک با 
کف دست بر پستان مادر کوبید ولی شیر نخورد. 

(لا هس یلاهس مُلاهَسَة) علی الشىء: از روي حرص و 
طمع بر آن چیز یورش آورد و دیگران را هول داد و 
فشار آورد و شلوغ کرد. گویند: (لاهش) علی لام 
برای خوردن غذا دیگران.را کنار زد و هول ذادو فار 
آورد و حرص ورزید الا ُلاهش ین فلان): فلانی 
بر سر غذاي فلان طایفه وارد می‌شود و می‌خورد. 
(الأهاس):غذاي اندک. 

(اللّهاسة):غذاي اندک. 

(اللُهْسّة):گویند: (مالْک ی َهُسَة: تو چیزی در نزو 
من نداری. 

# لهسم -(لهْسَم یسم لَهْسمَة؛ ما عَلّى المابدة: تمام 
غذای سرسفره را خورد. 

(اللُهْسم): مجراي تنگ دره. ج اه 

# لهط -(لََطَّت نله لَْطا) لام به: مادر او را زاييد. 
گویند: الا هت یه): خدا لعنت کند مادری وا 
که او را زایید (لَهْط) فلانٌ: فلانی با دست یا با تازیانه 


زا 


زه (َطه): با سیلی به او زد به هر کنجا که خورد (لهْط) 

لشیم بالمام: آب به آن چیز زد طا به الأزْضن: او را 

بر زمین زد (لهّط) فُلاناً بسَهُم: فلانی را با تیر زد (َهط) 

وْبَ: لباس را دوخت. ۱ 

(اللاهط): کسی که جلو در خانه‌اش را آب و جارو و 

نظافت می‌کند. 

#لهع -لهع یلم لها و لهاعَةٌ) فلانٌ: فلانی با همه 

انس گرفت یا به همه اعتماد کرد (لَهع) فی الْكلام: 

مزا دون ایا و رر بسا دیا با را بچ 

داد که فصیح حرف بزند. 

لیم هی تَلهیْا) فن کلامه: زياد حرف زد. در 

حرف زدن افراط کرد. 

(للَهاعَة): غفلت. بی‌خبری. گویند: (رَجُل فیه آهاعة): 

مرد غفلت زده و بی‌خبر. 

(اللّهسع. و اللَهیْع): ای کے بھی ی کے با 
هه عاد دازد, 


(للَهْعة). غفلت» بی‌خبری. سستی و کسالت و تنبلی. 
گویند: (فی فلان یْعَة): فلانی در خرید و فروش 
بی‌حال است بحدی که کلاه سرش می‌رود. 

# لهف هت یهت لَه علّی الفاْت: برچیز از 
لست رفت فش ور سیخ رر 

هت یف هفا): ستم دید. مظلوم واقع شد. 

لت یله انْهافا): حریص و آزمند شد. 

لَه یف َلْهِيفاً): استغائه کرد. داد و فریاد کرد و 
کمک و زی طلید تا فوع تفار اکن : فلانی 
گفت: واتفساه. واتاه. وا ایا راغا وانقساء دریفاه 
ایر ن اا 
ریاد طلبین گفته ای مادر به ریاد م برس ایر 


# 
و امَیْه: مادر خود را نام برد و به 


مادر را صدا می‌زنند چون مادر مهربانتر است]. 
هت یل تَلَهُفا) علی الفایْت: بر چیز از دست رفته 
دریغ و افسوس و حسرت خورد. 

(اللاهف): زن یا مرد افسوس و دریغ خورنده. 
دلسوخته (لاهف) الب دلسوخته. 


۱۷۹۸ لهق 


(اللاهقة): زنٍ افسوس و دریغ خورنده و دلسوخته. 
(اللَهُف): افسوس و دریغ: حسرت. اندوه. گویند: (یا 
لَهْف فلان): دریغا بر فلانی, افسوس که فلانی... هقی 
له و یا لهف. و یا هغا و يا لیف أزضی و سمائی 
له و یا لهفا؛): دریغا بر او واحسرتاء افسوس براو. 
(اللهف): افسوس خورنده. دریغ گنویان: متأسف و 
حسرت خورنده. 

(اللَهمی): زن اندوه و افسوس و دریغ خوردند. ج 
آهاقی, و لهّف. و لهاف. 

(للَهْفان): افسوس خورنده, دریغ خورنده. حسرت 
خورنده, اندوهگین. غمکین. دلسوخته. و داز خندیت 
است که: «إقُؤا دَعْوَة فان »: از دعاي (نفرین) آدم 
دلسوخته بپرهيزید. ۱ 
(للهمم؛ سخنی است که در مقام اظهار تأسف و اندوه 
چیز از دست رفته گویند و دریغ خورند. گفته می‌شود: 
(یا وشا و يا رتفا دریفا 
(الَهیْف): اندوه خورنده» منتأسفه دریغ خورنده» 
حسرت خورنده. آدم ستمدیده و جگر سوخته که 
یاری می‌طلبد و حسرت می خورد (رَجُل هی لْقَلْب): 
مرد دل سوخته. 

(المَلْهُرّ ف): مظلوم و ستمدیده‌ای که جگرش کباب 
شده و یاری می‌طلبد و حسرت می‌خورد. 

#لهق -(لَهْقَ یلید :ان خی ساقید شند. 
(لهق یلق لهقا) الشّیء 
(لَهرّقَ یله هرق فلانٌ؛ فلانی به چیزی تظاهر کرد 
که در ذاتِ او نبود و خود را بدروغ خوشخوی و 
باگذشت و بزرگوار معرفی کرد هوق کلام و ال 
سخن یا کار را درست نگفت و درست انجام نداد. 
نله یل نله الشی4: آن چیز سفید شد (تَلَهَقَ) 
الرَجُلٌ: آن مرد خیلی حرف زد و حرفها را از بیخ گلو 
ادا کرد. 

(تَلَهْوَق يَلَهْوَق تَلَهْوْقاً: به چیزی که در ذاتش نبود 
تظاهر کرد و خود را خوشخوی و باگذشت و بزرگوار 


بر او» افسوس بر او. 


: أن یا سقید شد 


لهم ۱۷۹۹ لهو 


و با مروت معرفی کرد. تملق گفت. چاپلوسی کرد. و 
درد یتست که «کان خا ج و لَم يكن 
نَهوفا»: و بود خوي او طبیعی ونه تظاهر و 
خودنمایی. 

(الهاق. و اللهاق):گاو نر سفید. هر چیز سفید ی 
اق اؤ لهاق): سفیدٍ برفی و خیلی براق و درخشنده و 
(اللّهق. واللَهّق): سفید یا سفید شده. 

(الْلهّق»: تی؛ ملق للون: چیز سفید رنگ. 

#لهم -(لهم یلم ما و لَهَماً) السّىء: آ 
باره قورت داد و بلعید. 

هم یمهم المء: آب را قورت داد و بلعید 

له یله لها له َراً: خدا ام خیری را یا کار 
خوبی را به او الهام کرد 

هم يهم إلهاماً) السَىء: ان چیز را یک باره قورت 
داد و بلعيد (ََم) القَصِيْلُ ما فى الضَرْع: كرة شتر تمام 
شیر پستان مادر را مکید. ۱ ۱ 
هم یلم لها َوْن: رنگش تغییر کرد. 

(َََم یلم تلهم السیء: آ 
قورت داد و بلعید. 
هيا هاا ال غیرا: او حداوند 
غواست که چیزی خوپ.رابه او انم کند 


ن چیز را یک 


ن چیز را به یک باره 


(الاْهام):الهام غیبی که مختص بعضی از دوستان 
شداست. یزاین که په دل اسان لها می‌شرد. 
للْهام: بیش لَهام: سپاه عظیم که گویا همه چیز را 
تی‌بامد. 

(اللَهْم): هر چیز سالخورده و ی ج موم 

(اللّهم): پرخور» بسیار خوار. 

الم پرخور» بسیار خوار. 

این الونق: یک مشت آرو نرم گندم يا جو. 
(اللهم): ادم برخیر که خوبی‌اش به همه می‌رسد. ادم 
بسیار عطا کننده. اسب خوب که از همه جلو می‌افتد. 
مردٍ سبقت گیرنده و برند؛ مسابقه (رَجُل لِهَمً): سرد 


صائب نظر و خیلی با کفایت. [به زنان نگویند]. درياي 
پهناور و خیلی پر آب. 

للم پسیار پرخور. 

لیم 1 ال : فاجعه» گرفتاري سخت. بلا. تب. 
مرگ؛ زیرا مردم را می‌خورد. 

(المَلْهَم) مين الٌجال: مردٍ بسیار پرخور. 

(المِلْهَم) من الجال: مردٍ بسیار پرخور. 

# لهمم - (اللهمم): اسب برنده مسابقه . آدم برندة 
الوم اسب پرندهة مسابقه. آدم برندۀ مسابقه. لشکر 
انبوه و بسیار بزرگ. ماده شترٍ خیلی پر شیر. ابر پر 
آب و بزرگ قطره. عدد زیاد و بسیار. مرد پرخیر. ج 
لهامیّم. 

(اللهْميّم): اسب خوب و پیشتاز. مرد خوب و پیشتاز و 
پیشگام (جَمَلُ ليما شتری که شکم خیلی بزرگی 
دارد. ج لهامیم 

#لهن -(ألمَتة یله |[مهانً): در هنگام آمدن از 
ستافزت یر مقذاری خذا داد ۱ 

له هه لينا قبل از غذاي اصلی به او پیش غذا 
داد. 

من ین نا لانٌ: فلانی قبل از غذاي اصلی با 
مقدارٍ اندکی پیش غذا خود را سرگرم کرد. 

له کادو و چشم,روشتی که به آذم از سفر رسیده 
دهتاه. ره آوردق که مسافر از راه سوق به کسی دهد. 
سوغاتی, ارمغان سفر, ره آورد. غذای اندکی که پیش 
از غذای اصلی یا قبل از نهار خورند. آنچه به آن اکتفا 
شود و زیاد نیاید. سدٍ رمق. گویند: (ما وَجَدَتْ الْماشِيَةٌ 
لا نها چهار پایان جز چراگاو اندکی نيافتند. 

٭ لھو -(لها یله وا بالشی,: با آن چیز بازی کرد و 
سرگزم شد. شیفتة آن شد فزیفته و دلیاختة آن شد. 
هت تلو لوا و لالم الی دی صاجیها: آن 
زن از تعریف کردنِ آن رفیق مردش خوشش آمد و 
سرگرم شد. 


لهو 


۱/۸۰۰ لهو 


(لها یه لها و لهیانا) ا یویر کا 
و آن را از یاد برد و فرامو شش کرد. 

هی یی ها) به: وی را دوست داشت 

(هی یی لیا و لهیانا) کی اش و ی آن چیز را 
از یاد برد و فراموشش کرد. و در حدیث است که: «اذ 
شار الله بقیم فَالهَ عة»: آن گاه که خداوند چیزی 
را برای خود برگزید پس تو آن را فراموش کن و از 
یاد بر (لهی) عْ و به: از آن بدش آمد. 

نی یی لها )٤‏ فلانٌ: فلانی عطا و بخشش فراوانی 
کرد )لب عَن گذا: : بازی او را سرگرم کرد و 
فلان چیز را از یادش برد (الھّی) الوَحَى. و فتها. و لها: 
با دست ادان را عر دهانگ اسیا رت کو با که آنها وا 
سرگرم کرده است.ب] (َیْت) لاان هو من المال: به 
اندازۂ یک مشت مال به فلانی دادم. یا هزار دینار یا 
هزار درهم به او دادم. [تشبیه شده به داه‌ای که با دست 
دز آسیا زیزند 

(لاهی یلاهی ملاهان) السَیّء: به آن چیز نزدیک شد. 
آن را نزدیک کرد (لای) لام الَفطا: کودک به بریدن 
و گرفتن از شیر نزدیک شد (لاهی) فُلاناً: با فلانی 
مشاجره و نزاع و دعوا کرد. با فلانی عمل متقابل کرد. 
مثل کار او را انجام داد. 

(لَهَاه یله تَلهیة) پکذا: او را به چیزی سرگرم و 
مشغول کرد. 

نی یھی التهاء) بالشیء: با آن چیز بازی کرد 
(َُّی) عنه بقیره: خود را با چیزی از چیز دیگر 
سرگرم کرد. 

(تلامی یتلامی تلاهیا) بالقلاهي: خود را با آلاتِ لهو و 
لعب و ملاهی سرگرم کرد. با آلاتِ سرگرم‌کننده 
سرگرم شد (تّلاقی) القَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر سرگرم 
شدند و با هم مشغول بازی شدند. 

نی یلیل بلشَیء: با آن چیز بازی کرد. با آن 
سرگرم شد راز آن: دست باز نداست (تناهخ) الیل 


بالْمَوعی: شتر در چراگاه مشغول چرا شد و در آن 


جای ماند و نرفت تَلهٌی) عَنٌْ: خود را با چیزی 
سرگرم کرد و از آن روی گردانید. 

هی یستلهی |ستلهاء) صاحبة: دوستِ خود را 
سرگرم و مشغول کرد و باز داشت. به او مهلت داد یا 
منتظر او شد (إِشتَلْهی) الشیْء: آن چیز را زیاد شمرد یا 


مقدار زیادی از آن را خواست یا آن را بسیار انجام 


داد. 

2 ۳ و 
لاله سرگرمی» وسیلة سرگرمی. گویند: (بَيَهُم 
1 یتلاهوْن بها): آنان یک سیر گر فی دازند که با آن 
سرگرم می‌شوند. 


(الألهبة): سرگرمی. وسیلة سرگرمی, اسباب بازی. 
(لَهیَْ) : اسباب بازی»سرگرمی؛ وستولة مسرگرمی: 
مکو نی کد شل یه ر عر 

(اللهاء): مقدار, اندازه. گویند: (هُمْ ها مائّةٍ): آنها به 
اندازهٌ صد تایند. حدود صد نفرند. 

للهاتاین کل ِى لْ: زبان کوچک. ج لَهّوات. و 
هيات و ات و ۱۳۹ و (هاء. (فلانْ تایه لَهُواث 
العُور): فلانی مردٍ دلاوری است که با او می‌توان از 
قسمتهاي آسیب‌پذير مرزها محافظت کرد. 

(اللَهُو): وسیله بازی و سرگرمی. بازدارنده. لهو. ماه 
سرگرمی, مثل: عشق یا ساز و آواز. زنی که آدم با او 
به لهو و لعب و سرگرمی بپردازد. طبل و امثالٍ آن. 
اهر : عطاء بخشش, دهش يا بهترین و بیشترین 
عطاها و بخششها (ِشتَراء هو ین مال) با یک مشت 
و یک چنگ مال او را خرید. هزار دینار زر یا هزار 
درهم سیم. [فقط به این دو گویند]. دانه‌ای که آسیابان 
با دست در دهانۀ آسیا ریزد. ج لها 

ال ة): عطاء بخشش يا بهترین و بیشترین بخششها. 
زنی که با آن سرگرم شوند. ج لها 

(اللَهُوّ): جاي بازی و سرگرمی و لهو و لعب (فلانْ هر 
عَنِ ی فلانی از کار خیر خیلی دور است و خود 
را به چيزهاي دیگری سرگرم می‌کند و از خیر باز 


می‌دارد. 


لو 


۱۸۰۱ لو 


انی اتان سماشاخانه: ورزشگاه پباشگا 
زورخانه (هذا مَلْهّى القَوْم): اين جا محل اقامتِ آن قوم 
امست» 3 المّلاهی. ۱ 

(الملاهی): آلات و ابزار لهو و لعب و ساز و آواز. مقل: 
عود و چنگ و غیره. ترجیحاً بايد مفرد آن (المَأهاة) 


باشند. 
(الم[ٌهاة): نمایشنامةٌ کمدی فکاهی. (جدید). ج 
الملاهی. 


#لو د (لو): حرف تقدیر است: اگر. اگر که. و قاعده آن 
چنین است که اگر بر سر دو جملۀ مثبت درآید آن دو 
را منفی می‌گرداند و هر دو را جرم دهد. گویی: آلو 
جانی لا را اگز میآمة خر آیته إو زا رای 
می‌داشتم؛ ولی نیامد و مورد احترام هم واقع نشد. و اگر 
بر سر دو جملۀ منفی درآید هر دو را مثبت می‌گرداند. 
گویی: وم يَستَدِن لم یُطالب): اگر قرض نمی‌کرد 
مورد مطالبه هم قرار نمی‌گرفت؛ هم قرض کرده و هم 
مورد مطالبه قرار گرفته است. و اگر بر سر یک جملة 
مثیت:و یک جم فی درآید. مثبت را منفی و منفی 
را مثبت می‌گرداند. گویی: ال لبون آرنق دَمه): اگر 
ایمان (به فلان چیز) نمی‌آورد همانا خونش ریخته 
می‌شد؛ ایمان آورد و خونش ریخته نشد. و برعکس 
آن گویی: الو من لَه یفتل): اگر ایمان می‌آورد کشته 
نمی‌شد؛ ایمان نیاورد و کشته شد. 

لو بر شش گونه است: 

۱و که در چنین جایی استعمال شود: لو جاءنن 
کر): اگر می‌آمد او را گرامی می‌داشتم که در این 
جا بر سه قسم است: 

الف) شرطيّه است. يعنى: رابطة لازم و ملزوم را در 
میان دو جملٌ بعد از خودش برقرار می‌کند. [هصمان 
طور که در بالا گفته شد: اگر می‌آمد او را گرامسی 
می‌داشتم که گرامی داشتن و آمدن لازم و ملزوم 
یکدیگرند. ب] ۱ 
(ب) تخصیص شرط است به زمان گذشته بر خلاف 


«ٍنْ» که شرط است برای آینده و لذا گفته‌اند که شرط 
به إن مقدم است بر شرط به لَو؛ زیرا می‌گویند: (ِنْ 
چلتیی عدا آکرشتک): اگر فردا به نزد من آبی: تو را 
گرامی خواهم داشت. و چون فردا بگذرد و نیاید آن 
وقت گویند: لقن اش لاکرشُک): اگر دیروز به 
ند من می‌آمدی تو را گرامی می‌داشتم. 
(ج) حرف امتناع است و به همین دلیل است که 
گروهی گفته‌اند: لو حرف امتناع است برای امتناعی 
دیگر. یعنی امتناع جواب شرط بخاطر امتناع سوق 
شرط. [همان طور که گفته شد: اگر می‌آمدی گرامی 
می‌داشتمت. پس گرامی‌ات نداشتم چون شرط آن 
آمدن تو بود و تو شرط را انجام ندادی. ب]. 
سیبویه گفته است: لو حرفی است برای آنچه بزودی 
انجام می‌شود بخاطر آنچه قبلاً انجام شده است. 
۲ - لو حرف افرط بافند براي آینده اما جزم نمی‌دهد. 
مثل (شعرٍ شاعر) که می‌گوید: 
و لو تن اداوتا بعد عوها 
وین دزن وشا ین الأرضى سبي 
لصَوّتِ دی یی تاش و یَطرَبٌ: 
و اگر برخورد کند پژواک صداهاي ما پس از مرگ و 
میانِ قبرهاي با خاک یکسان شده؛ ما بیابانی دراز 
فاصله باشد. هر ائه می‌شود پژواکي صداي من و اگر 
چه من به استخوانهای پوسیده‌ای بدل شده باشم. برای 
صدای پژواک لیلی شاد و به شادی و طرب و پای 
کوبی می‌پردازد. 
و فرق میان اين لو با و گذشته این است که لو هر گاه 
براي آینده بیاید به معناي «ٍ» است و هر گاه براي 
گذشته بیاید براي امتناع است. 
و هرگاه بعد از لو فعل مضارع بياید معناي آن به ماضی 
بدل شود. مثل: او وم أقوْمْ: که می‌شود: أو قشت 
قَعْتٌ): اگر ایستاده بودی می‌ایستادم. 


لوب 


۱۸۳۰۲ لوث 


و اکسقراً بسن از «وگ4 و «یسو9ه در مسی‌آیذنشتا 
می‌فرماید: «وَدْا و تذهن فیْدهون»: دوست 
داشتندکه نرمش به خرج دهی و کوتاه بیایی تا آنها هم 
نرمش به خرج دهند و کوتاه بيایند. باز خدا 
می‌فرماید: یود حدم و یُعَعرْ: دوست دارد هر 
کدام از آنها این که عمر کند (عمرش دهند). 
اما گاهی بدون «وَدء و یوَد» می‌آید. فة ب 
می‌گوید: 
ما کان ضَوک لو منت و ر 

میتی و هو العف امعختق: 
ضرری برای تو نداشت اگر منت می‌گذاشتی و محبت 
و نیکی می‌کردی و چه بسا. محبت می‌کند جوانمرد در 
حالی که خیلی خشمگین و غضبناک است 
پس اگر بعد از لو ماضی بیاید به معناي ماضی می‌ماند 
واگ مضارع بیاید براي مضارع می‌ماند. 
۴و براي تَنی و آرزو می‌آید. و جوا آن با فاء 


بشت اضر 


۶ ور 9 


همراه و منصوب است. مغل: ل تین فخت 
کاش به نزد من می‌آمدی و برای من حرف می‌زدی. 
قتحَد یی منصوب است]. 

۵سلوابرای درخواست یا تغارف می‌آید ز سانو لا 
می‌باشد. و جواپ آن منصوب و با فاء همراه است. 
مثل: او تثزل عننا قتصیْب حَیْرا): بیا به نزد ما تاخیر 
و خوبی ببینی یا چرا به نزد ما تمی‌آیی تا خوبی ببینی. 
۶ و بودن می‌آید. :مق (تتقوا و 
و بطلْف مد 


گوسفند یا ای باشد. [که پس از پرزانید و سوزاندن 


مُحرّقٍ): صدقه بدهید هر چند سم سوختۀ 


آن از پاچه جدا کرده باشی. ب]. 

#لوب (لاب لوب آل و لوباء و واباء و لوبانا) 
E APE‏ 
تشنگی بر گرد آب چرخید در حالی که به آن 
دسترسی نداشت. 

(ألاب یب الاب فُلان: شتران تشنه فلانی بر گرد آب 


چرخیدند. 


(لَوَبَ بل تلوب السَیْء: آن چیز را با نوعی عطر به 
نام ملاب در هم آمیخت یا با آن معطرش کرد. 
(اللائِب): تشنه یا تشنه‌ای که بر گرد آب می‌چرخد و 
به آن دسترسی ندارد. ج لوب و لوب و آوائب. 
گویند: (ل لوب .و آوایبت): شتران تشته‌ای که بر گرد 
آب می‌گردند و به آپ دسغزسبی قد ارك 

(للائبّ): مُوَنْثِ اللاّب. ج لواب. 

(اللابّة): شترانِ سیاه دور هم جمع شده. زمينِ داراي 
سنگهاي سیاه. ج لابات و لاب. 

(اللُوّْب): زنبور عسل. پار؛ گوشتی که در دیگ 
می‌چرخد. 

(اللْْبَة):گروهی که با گروهی دیگر باشند اما در هیچ 
چیزی با آنان مشورت نکنند. زمین داراي سنگهاي 
سیاه. ج لب (أَشوَد ُزین): رنگي سیاهی که مثل 
زمین داراي سنگهاي سیاه باشد. 

(اللُوبياء): لوبيا. 

(الملاب): نوعی عطر است شبیه به زعفران. 
(للرّب): آهن تاب‌دار. آهنِ تابیده شده و پيچ داده 
شاه 

#لوت -(لات یوت لَوْتا): برخلاف آن چیزی که از 
او سوال شد جواب داد از او چیزی را پرسیدند و او 
چیزی دیگر جواب داد (لاتَ) فلانأً: حق فلانی را کم 
کرد. 

(لات): واژه‌ای است به معناي: نیست» نمی‌باشد. 
سیبویه گوید: فقط قبل از «حیْن» در می‌آید و «حیْن» 
را نصب می‌دهد. و لات مثل لش عمل می‌کند و اسم 
خود را رفع و خبر را نصب می‌دهد ولی فقط یکی از 
دی معمول الات یه اهمراو آن می‌آند. و دیگری عناق 
مسکوداز نیوا اسم آن حتف مى فنود, نا 
می‌فرماید: و لات حِيْنَ مَناص4: و نیست کنون راه 
چاره و گریزی. لات لح حِيْنَ مَناص بوده و اسم 
لات که الحین باشد حذف شده است: 

#لوث - لاتوت نا الجر و الباتْ: شاخه‌هاي 


لوث ۱۸۰۳ لوث 


درخت و گیاه بر روی هم قرار گرفت و درهم فرو 
رفت و به هم پیچید (لات) فلا فی الأَمر: فلانی در آن 
کار درنگ کرد (لاٿ) عَنِ الحاجَة: فلانی در انجام آن 
کار یا خواسته و نیاز درنگ و کوتاهی کرد (ما لات 
فلان 3 غلب یدا): فلانی بی‌درنگ بر زید چیره شد 
(لات) الْعمامَة عَلی تایب دستار را بر روي سر خود 
پیچید (لات) الشَىْءَ: آن چیز را بر روي هم پیچید 
همان طور کنه دستار را می‌پیچند (لاتَ) الس 
باش ء: آن چیز را در چیزی دیگر درآمیخت و برهم 
زد و مخلوط کرد الا اَی فی الُراب: آن چیز را 
در خاک درغلتانید (لاتَ) القن آن چیز را در آب به 
هم مالید تا اجزاي آن از هم باز شد (لاث) الشیء فى 
ام آن چیز را در دهان جوید. (لاث لرْیْا) من کلام: از 
روي شرم و حیا بطور در بسته حرف زد. 

لت یرت نا فى الاشر: در ان گا درنگ کرد 
لُوتَ) فلا زبان فلانی گیر پیدا کرد و با درنگ و 
معطلی حرف زد. سست و بی‌حال و شل و ضعیف شد. 
اجج و بی‌شعور شد دیوانه شد. 

(ألاث بت رز نَهٌ: گویند: (ألَفْتُ به مالی): مال خود را 
در نزد او به امانت گذاشتم. 

(آلر ت تلوت لو الأزض: زمین گیاه تازه در گیاهان 
خشک رویانید (ألوت) ابات و الجَ: گیاه یا درخت 
در هم پیچیده شد و در هم فرو رفت (ألوَثَ) الشّیء: 
آن چیز را به درنگ کردن و تأخیر واداشت (لْوّت) 
الط الّباتَ: باران گیاه را روي هم خوابانید. 

وت يلوت تلو ياشء بالشیم: آن چیز را با چیزی 
دیگر درهم آمیخت و بر هم زد و مخلوط و قاطی کرد 
وْتَ) الشیَء فی التراب: آن چیز را به خاک آغشته 
کرد ارّتَ) ای آن چیز را در آب به هم مالید تا 
اجزای آن از هم باز شد (وْتَ) فلانً عن کذا: فلانی را 
از چیزی منع کرد و باز داشت (لَوّت): المان» آب را 
گل‌آلود کرد. کدر و تیره کرد 


ات یلتات إتياثاً) بردانه: ردایش را به دور خود 


بیجید (إأات) ثبات: گیاه در هم پیچید و به هم فرو 
رفت (إلتات) ۳ س للم شر پارة مویی به سرٍ قلم 
پیچید (اعات) الشَیء بالشّیٰءٍ: آن چیز با چیزی دیگر 
درآمیخت و مخلوط شد (تائث) الْحُطُوْب: گرفتاریها 
زیاد و درهم شدند ات پالدم: به خون آغشته شد 
(إلقات) علد ال آن کار بر او مشتیه و درهم و برهم 
شد (إلتاتٌ )فى ْمَل در آن کار درنگ و تأخیر و کند 
کاری کرد التات) فی کلامه: از استدلال عاجز شد. 
نتوانست دلیلی بیاورد. 

لت یت َو َو وه بالطین: لباسش به کل آلوده 
شد (یلَوَتَّ) الماء و اهواء و نخوّه: آب یا هوا و امثال 
انها آلوده و کثیف شد. 

(الألو ٹا درنگ کنندة در کار, آدم کند کار. آدمی که 
لکني زبان دارة و گندکند حرف می‌زنل. آذم سحتو 
شل و ضعیف و بی‌حال. احمق, بی‌شعور. دیوانه. ج 
مْ 

لزث. 

(اللائث. و اللاث. و اللائی): گیاه یا درختِ درهم فرو 
رفته و درهم پیجید 

(الأُواث): آردی که زیر خمیر می‌ریزند تا نچسبد. 
لفق آردی که زیر خم می‌زیزند تا تجسید. کسی 
که خود را به هر چیزی آلوده و آغشته کند. گروهی که 
از قبائلٍ مختلفی باشند. 

(اللَوّث): نیرو. قوت. توان» قدرت. 9 بندای. دلیل 
غیرکافی, قرینة کم دلالت. گویند: (لم یم علّی انهام 
فلا بلجنایة الا لَوْتٌ): چیزی براي متهم کرد فلانی 
نبود مگر قرينة نامشخص و ضعیفی. زخمها. جراحتها. 
کینه جوییها. کینه توزیها. 

(اللَوثاء): مونب الاَلوّث. 

(اللَوْتّة): حماقتِ به همراه فتنه‌جویی. 

و سستی وشن و ہی حال نوی و رنه 
حماقت. بی‌شعوری. گیر کردن زبان. دیوانگی. گویند: 
یّلان لَوَ:فلانی اندکی دیوانگی دارد یا دیوانه است. 
پارچه‌ای که آن را به هم جمع می‌کنند و با آن به بازی 


لوج ۱۸۳۰۴ لوح 


می‌پردازند جل ولوا مرو ضعیفت و گنه و درنگ 
کار 
(اللَوِبنَة): گروهی که از قبائل مختلف باشند. 


(للیْ): گویند: (تباتٌ لیْت): گیاهی که به دور خود 


پیجیده باشد. 
(المَیّث): آدم خیلی چاق که قدرتِ تحرکش خیلی کم 
باشند. 


#لوج - (لاج يلوج لَوْجا) الَیَء: آن چیز را در دهان 
خود چرخانید. 

لو جاء): خواسته». حاجت. نیاز. گویند: (ما تَر كت فی 
صَذره حَوجاء و لا لُؤْجاء إل قضَیْتّها): هیچ خواسته و 
نیازی در دل نداشت مگر این که برآورده کردم و انجام 
دادم. 

#لوح - (لاح یلح لَوْحاً) الشیء: 
ظاهر شد. پیدا شد (لاح) ایب فی زا در اثر پیری 


آن چیز آشکار شد 


مؤي سفید در سرش پیدا شد (لاع) الژجل: آن سرد 
ظاهر و بارز و آشکار شد (لاع) لن أندک: کار شو 
براي من روشن و آشکار شد. مشخص شد (لاع) إلى 
الشَیْء: از دور به آن چیز نگریست (لاع) الجُمْ: ستاره 
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پیدا و آشکار و درخشنده شد (لاح) لطس أو الم 
و رن فُلاناً: تشنگی یا سفر یا اندوه قيافة فلانی را 
عوض کرد. 
(اح یم َوحاء و لوح و لُواحاء و لَوَّحاناً) فلان: فلانی 
تشنه شد. 
(لاح یر َوحاء و لوح و لرّحانا) لبَزقْ: آذرخش 
اندکی رة و درخشید (لاع) رو او زا اندگی ديه 
سپس از جلو دیدش محو شد (لاع) به: آن را نشان داد 
د اشکار کرد. 
لاخ بلح إلاحة) الشیء: 
(آلاع) الوَجُلٌ: آن مرد پیدا و آشکار شد (ألاح) الَّجم: 
ستاره پیدا شد و درخشید (لاع) البرقْ: آذرخش 


: آن چیز پیدا و آشکار شد 


اندکی درخشید (ألاح) بقزیه: لباس خود را به دست 
گرفت و آن را تکان داد یا چرخانید تا توجه کسی را 


از راو دور جلب کند (ألاح) سیفه: شمشیر خود را به 
چرخش درآورد (ألاع) بِحقه: حقش را برد (آلاع) من 
فلان: از فلانی رودربایستی و شرم کرد ضمن این که از 
او بیم داشت و با او مهربان و شفیق بود (لاع) علی 
ای ود بر آن چیز عکیه کرد یا اخعماد و افکا کرد 
(ألاح) فلاناً: فلانی را نابود کرد. 
رح یل تلوبْحأ) بالشیء 
آشکار کرد (َوح) پتیفه: شمشیر خود را به چبرخش 
درآورد (لرَْ) بتّؤبه: لباس خود را به دست گرفت و 
تکان داد یا چرخانید که از راه دور توجه کسی را به 
خود جلب کند (لَرَ) کلب بر غیْف فتبعه: پارهُ نانی 
براي سگ تکان داد و سگ نیز او را دنبال کرد و در 
پی او زفت للوْعَ) لاتا باأقصا أو لیف أو الوط أو 
الغْل: چوبدستی یا شمشیر یا تازیانه یا کفش را بلند 
کرد و به فلانی زد )اب و الُم أو لزن فلان 
سرما یا بیماری یا اندوه فلانی را لاغر و قیافه‌اش را 
عوض کرد (رَحن) الَمْش: آفتاب چهر: او را عوض 
و سیاه و سوخته کرد (لَوَحَ) لیب فلاناً: پیری موهای 
فلانی را سفید کرد (لَوَحَ) الصَبِیٌّ: غذاي بخور نمیری به 
آن کودک داد (لَوّحَ) الشیَء بالّار: آن چیز را با آتش 
گرم کرد. 
لاح یلام إتیاحاً): تشنه شد. عوض شد دگرگون 
شد. 
رح یت َلَوْحا) الْم: آن مطلب یا کار روشن و 
مشخص شد. 
(اشتلاح یسح إشتلاحة): در کاری خوب نظر کرد. 
تأمل و دقت و بررسی کرد. 
(اللائحة): لایحه. ظاهر. آشکان پیداء نماي چیزی. ج 
لوائم. گویند: رت ا[لی وایْجه): به نما و ظواهرِ آن 
نگاه گرم 


(الوح): هر چیز پهن چه چوب باشد چه استخوان 


: آن. یز را قان داد .و 


باشد و چه چیز دیگر. آنچه بر روي آن نویسند. لوح. 
خدا می‌فرماید: و کتبنالةُ فی الوا ین کل شىء 


لوخ ۱۸۰۵ لون 


9 ره‎ j 


مَوْعِظة و تفصئلاً لکل شَیْء6: و نوشتیم براي او در 
لوحه‌ها از هر چیز. از روي پند و موعظه و تفصیلاتِ 
هر چیزی (لَرْح)الازدواز: تخته سنگی برای نوشتن که 
نوشته را از روی آن زود می‌شود پاک کرد (لؤځ) 
الجَسٍَ: هر استخوانی از بدن که عریض و پهن باشد 
مثل استخون کتف (وْم)الوان: تخته یا ورتي فلزی که 
نقاش رنگ را بر روي آن می‌ریزد و برای نقاشی آماده 
می‌کند؛ شستی. ج الواح (قُلانٌ تام الألواح): فلانی 
داراي استخوان‌بندي درشتی است الم بق مه الا 
الألواځ): گوشتهایش ریخته و استخوانهای پهن بدنش 
بر جای مانده است؛ آدم لاغر را گویند (ظَوْت) ای 
آلواجه: به نما و ظواهر آن نگاه کردم (ألراع) اللا 
سلاحهایی که برق می‌زند و می‌درخشد. مغل شمشیر. 
(اللَوْحة): یک نظر, یک نگاه. منظره نقاشی, تابلو 
نقاشی شده. (جدید). 

(اللْوْح): تشنگی. هواي وسط آسمان و زمین, فضاء 
(اللیاح, و اللیاح): هر چیز سفید (ابیْضْ لیاح): سفيد 
براق و درخشنده (ََیه بلیا): هنگام عصر او را دیدم 
که آفتاب سفید رنگ بود. سپیده دم. صبح» بامداد. 
(الملْواح): داراي استخوان‌بندي درشت و ستبر. گویند: 
(رجل يلواح و بجر ملواع): مرد و شتری که 
استخوان‌بندي درشت و ستبری دارد. کم گوشت و 
استخوانی تن. تشنه. زنی که زود لاغر و استخوانی 
شود. دراز, بلند قد (الملواح) من الدوابٌ: چهارپایی که 
زود تشنه شود. جغدی که پایش را می‌بندند و به عنوانِ 
طعمه‌ای برای شکار باز از آن بهره می‌جویند. ج 
ملاویح. 

(الملَْ ح): زود تشنه شونده. 

(الملیاح): زود تشنه شونده. 

#لوخ - لاخ یلح لَوْخاً): آن را مخلوط کرد. 

لاخ يلاح إلْياخاً) السَىْء: آن چیز مخلوط شد. درهم 
آميخته شد (ْتا) اْجینْ: خمير ورآمده شد و رسید. 


(اللواحة):كرة آب شدة با دوغ. 

# لود لود رَد رَد): مطیع و فرمانبردار نشد به 
سرکشی ادامه داد. به سوی حق و به سوی عدالت 
سمت‌گیری نکرد. به طرفي حق یا عدالت میل نکرد. از 
کاری پی جویی و تفقد نکرد. 

(الألوّد): آن که مطیع و فرمانبردار نشود. آن که به 
سوي حق و عدالت میل نکند. آن که از کار تفقد نکند 
و باز جست نکند و جویا نشود (عُنْقَ ود گردن 
ستبر و کلفت. ج آلزاف این جس خیلی ادر است]ٍ 
لون -(لاذ یذ و لیاذً)بالشیّم: به آن چیز پناه 
برد و خود را در آن پنهان کرد و سنگر گرفت. به او 
پناه برد و از او کمک و یاری و مساعدت طلبید (لادٌ) 
ری بالذار: راه چسپيدة بة خائه بود .با شد. 

(لا بْد لاد بالشیه: به آن چیز پناه برده در پناه آن 
سنگر گرفت, خود را در حمایتِ آن قرار داد الا 
لین پالذار: راه محیط و متصل به خانه شد. 

(ارّذٌ يلاود لواذا و مُلارَذه) بالشیْ: به آن چیز پناه 
برد در پناه آن سنگر گرفت (لاوَذ) الْقَْمٌ: آن قوم به 
یکدیگر پناه بردند (لاوَذ) لانّ: فلائی با تاکتیک و 
نیرنگ به یک سوی شد و کناره گرفت یا گریخت 
(لاوَذُه): او را با یرنگ و تقلب فریب داد. 
(التَواذ):گویند: (لِلْقَوْم تلُواذ): آن قوم به یکدیگر پناه 
می‌پرند. 

(لواذ)السَیء: نزدیک به آن چیز. گویند: لین ارام 
اة و لواها): او صد درهم یا نزدیک به صد رهم 
دارد. 

(اللاذ): ديباي چینی» پارچۀ ابريشمي چینی. 

(اللادّة): یک پاره پارچة ديباي 9 

(اللَوْذ): کنارة کوه. دور کوه. گویند: (اعْتَصَم بلوذ 
اجب به کوه پناه برد. به کوه زد. پیج دره. سمت و 
سوی, جانب. کنار, ناحیه (هوّ لَوذه): او به آن نزدیک 
است. ج ألواذ(هَو یرف فی لوا ابلاد: او در اطراف 
و اکناف شهر یا سرزمینها سیر و سیاحت می‌کند 


لوز ۱۸۳۰۶ 


(إِتَصَمَ بواذالْجٍََ): به کوه پناه برد 

لزان الشی:: پیرامون آن چیز, در گار آن چیز. 
گویند: (هُوَ وْذان گذا): او در فلان ناحیه است. در 
کنار فلان چیز است. 

(کشالاة): سنگر, بناهگاه فلجا: در حصار. 

(العلاوذ): لنگها. چادرها. چیزهایی که انسان را 
بپوشانند یا حفظ کنند. 

(الملاو ): خرن فلان ملاوذ: بهترین فرد فلان قبیله 
آدم زرنگ و نیرنگ بازی است که با زحمت و با 
کوشش زیاد می‌توان او را راضی یا همراه کرد. 
(المَذ): سنگر. پناهگاه» دژ. حصار ملجا. 

#لوز لار یز زا لج به او پناه برد به او 
پناهنده شد (لاژّ) السَیْء: آن چیز را خورد (لازّ) مه 
از او رهایی یافت. 

رل و لَطْنْ: غوزة پنبه پیدا شد کل یا میوة 
پیبه:ظاهر شد.و بیرون آمه. (جندیدا (لگز) الخو و 
تَحْوَهٌ: در وسط خرما و امثال آن بادام گذاشت. 

(اللَوْز): بادام (للوز) اللو بادام شيرين (اللَوْرٌ الْمُر): 
بادا تلخ ۰ 

الوق گويند:(إلة لعَورٌ وژ: همانا او نيازمند و 
محتاج است. [در این جا اتباع عوز است]. 

رنه آوزه دال گلوی انسان. سوراخ اسنعضوان 
لگن که سر استخوان ران در آن قزار می‌گیرد. لور 
لْقَطْنٍ: غوزة پنبه. (جديد). 

(للوْر تان, و اللرزتین): دو لوزة داخل گلوی انسان, 
لوزتین (هُو یشک لَورتیه): لوزتین او درد می‌کند یا از 
درد آن می‌نالد و شکایت می‌کند. دو سوراخ دو طرف 
لگن خاصره که سر دو استخوان انوا جر اج راز 
می‌گیرد. گویند: (طَعَُ فی لَوْرََّه): با نیزه به دو مفصل 
ران و لگ خاصر او زد. 

(لََزیْن): (فی الْکیْمیاء): ماده‌ای است سفید رنگ که 
از مغزٍ بادام تلخ و هستۀ زردآلو و هلو استخراج 
می‌کنند که چون در اب حل کنند نوعی اسید به دست 


لوص 


ایت 

(اللَؤْزيتَج)مِنَ لْحَلْوی: معرب لوزینه. نوعی حلوا. 
(اللر از): بادام فروش. 

(الملاز): پناهگاه, سنگر, دژ. حصان ملجاملاذ. 
الاھ ارش تلاز سرزمینی که پر از درخت بادام 
است: 

(لعْوّ )من الوْجُوّه: چهرة زیبا و نمکی (رَجْلْ موز 
مردی که قیافه و شکل سبّکی دارد. 

#لوس -(لاس یرس لَوساالشیّه: آن چیز را چشید 
(لاس) الحَلاوات: به دنبال شیرینی گشت و خورد 
(لاش) لشن فی قَیه: آن چیز را با زبان در دهان 
چرخانید (هَُ لا لش گذا): او به فلان چیز دسترسی 
پیدا نمی‌کند. 

الالسوّس, و اللایس, و االو سآن که به دنبال 
شیرینی بگردد و بخورد. جمع اللائس می‌شود: لوس. 
الواس):گویند: (ما فت اراس هیچ چیزی نچشیدم. 
(اللواسة): یک لقمه یا کمتر از آن. 

(للس): گویند: (ما ذاق عِنْدهُ َوسا: نزد او هیچ 
(اللَوّاس): آن که به دنبال شیرینی بگردد و بخورد. 
#لوص لاص یلص لوصا السَیَء بعتیه: از رخنه و 
روزنه‌ای یا از پشت پرده‌ای به آن چیز نگاه کرد 
(لاص) عن الْْ: از آن کار کناره گرفت. 

(لاص یلص لیاصا) بالشیّء: دور آن چیز را گرفت: 
آخ وا محاضره گر 

(لاصَه یلص الاصَد) عّی الشَیْء: او را به دور آن چیز 
گردانید و آن چیز را از او مطالبه کرد و خواست 
لشت ان اعد یله تھا خدواستم چنیزی را از از 
بگیرم. 

(لارّصَه ُلاوضه مُلاوَصَة) بعینه: از رخنة در يا از 
رخنة پرده و غیره به آن چیز نگریست (لاوّص) الّ: 
طوری به او نگاه کرد که گویا با حیله در صدد انجام 
کاوی ات لاون لا با جرب ژیبالی در صدو 


لوط ۱۸۰۷ لوع 


فریپ فلانی برآمد (لاوَص) الجَرَة: به درخت نگاه و 
بررسی کرد که چگونه آن را قطع کند یا از ریشه 
بياندازد. 

(َرّص یلص تلِیْصاْ؛ عسل صاف کرده و بدون موم 
خورد یا پالوده خورد. 

(تلاوَص يتلاص تلارُصاً): چرب زبانی کرد و فریب 
داد. با چرب زبانی فریفت. 

(لص یلص تلوْصا): به دور خود پیچید. غلت 
خورد. غلتید. 
(الآواص): عسل صاف کرده. فالوده. 

ال ص): درد گوش یا درد گلو. 

(اللَوْصّة): درد کمر در اثر بادی که به آن بخورد. 
(الملَوّ ص): پالوده, فالوده. 

# لوط - (لاط یط لوط الشیَ4 بالشی»: آن چیز به 
چیزی دیگر چسبید (لاطّ) الشیء بقَلبی: آن چیز به 
دلم چسبید و او را دوست داشتم. 

(لاط یط لواطاً) فلا فلانی عمل قوم لوط را انجام 
داد (لاط) بحقّه: حقش را برد (لاط) القاضی فلاناً برد 
قاضی فلانی را فرزند زید شناخت و به او ملحقش 
کرد (لاط) لحَوَض بالطیّن, و لاط فلا بالخوض: 
خوض و آیکیر وال تال و ضاف کرد (لاظ) فتلانا 
بسَهّم و عین: فلانی را با تیر زد. فلانی را چشم زخم 
زد (لاط) الشَیْء: آن چیز را پنهان کرد. 

(ارّط يلاوط مُلاوَطًَ): عمل قوم لوط را انجام داد. 
ره بط لوط بلطپ: عطر به آن ماليد. 

اْتاط بلاط لتیاط)به: به آن چسبید (إلتاط) الولدً: 
فرزند دیگری را به خود نسبت داد. 

(استلاط بط اشتلاطة) ولد یس مئه: فرزندی را 
که بچة او نبود فرزند خود معرفی کرد و گفت: این 
فرزند من است. 

اھر الوط یاو بهتر به دلم می‌چسبد. 
(اللَوْط): چسبنده یا چسبیده. [مصدر است که براي 
وصف آمده]. گویند: نی لاْجدٌ فی قلبی لَوْطاً): همانا 


سن در طلم تجیعی,زا السات ھی کے که یه ہنی دلم 
چسبیده است. مردی که در کارهایش سیک دست 
است. رداء عبا. 

الط کسی که پیرو قوم لوط است. 

(اللَوْطيّة): مصدر صناعي لاط یط است: عمل قوم 
لوط را انجام داد پس اللوطية یعنی: عمل قوم لوط را 
انجام دادن. 5 
لوط ین الطماء: غذاهایی که به هم مخلوط شده 
باشند. ۱ 

(الشْنتّلاط): ول لْمشتلاط: بچه‌ای که کسی بدروغ او 
را فرزندٍ خود بداند و مدعی آن شود. 

# لوظ -(لاظه لوط لَوْظأً): وقتی که به او نزدیک 
شده بود او را زد و طرد کرد و از خود راند. با او 
معازضه و مقابله کزد. 

(ْتاظّت تلتاظ التیاظا) یه اْحاجة: انجام آن خواسته 
و یاز بر او دهواز غد آن کار با واس او را در 
تنگنا قزار داد. 

#لوع -لاعَت تلع لوْعاً) السَخش فلاناً: آفتاب رنگ 
فلانی را تغییر داد (لاع) الب فلاناً: عشق فلانی را 
بیمار کرد (لاعه) الم و ان و الشَْ: هم و غمٌ یک 
چیز یا اندوه و حزن یا اشتیاق و شوق فلانی را 
سوزانید و اتش بر جانش افکند. 

(ألاع یلاع الدیَ: پستان زن سیاه شد و رنگش 
تغییر کرد (ألاعَثْ) الشْخْش الشَعء: آفتاب رنگي آن 
چیز را تغییر داد. 

وه برع تویعا) الشَوقٌ: اشتیاق آتش بر جانش 
زد. 

(إلتاع يتاع اتیاعا) فوَاه: دلش در اثر اندوه و فکر یا 
شور و اشتیاق آتش گرفت. 

(اللائع): عشق جان سوز. 

(اللاعة): علاقه و سوز عشق و محبتِ انسان به فرزند 
و نزدیکان. و در حدیث ابن مسعود است که: «نی 
لاجد لَه من الاعة ما أَجد لّیی»: من علاقه‌ای جان 


لوف ۱۸۸ لولا 


سوز نسبتِ به او احساس می‌کنم همان احساسی که به 
فرزندم دارم. زن هوشیار و با نشاط و زنده دل و با 
شهامت. زن دلفریب که با صحبتها و ناز و غمزه‌اش 
آتش هوس را در دل مردانِ هوسباز روشن می‌کند و 
آنان را به طمع می‌اندازد اما دامنش پاک است و همه 
را از لب چشمه تشنه باز می‌گرداند. 

(اللَوْعَة): سوزش محبت یا عشق یا فکر و غصه يا غم 
و اندوه و امثال اینها که در دل افتد. سياهي دور دکمة 
پستانِ زن. ۱ 

# لوف -(لاف یرف لَوْفاً) الطعاع: غذا را جوید يا 
خورد. گویند: (آضبح ان یلو الطعام لَوّفاً حى 
اعتَدّل و اشتقام شبّعا): فلانی مشغول غذا خوردن شد 
تا این که از فرط سبری واست ایستاد الاقتا ال 
کل چهارپا علف چراگاه خشک شده را چرید و 
خورد. 

(للرّف): نام چند گیاه است که از جملة آنها فیلگوش 
یا کوش اله لوف. 

لقن لکلا و العام: چراگاه یا غذاي نامرغوب و 
بد مزه. ۱ 

(اللَوّاف): زیلو باف» گلیم باف. 

(اللیْف): چراگاه خشک. 

(العْف): گویند: (کلا ملوْف): چراگاهی که با آب 
نازان؛شسته شده است. 

#لوق الاق یر لرقاالشیَء: آن چیز را نرم کرد 
(هُو لا یلو ند ک): او در نزد تو قرار نمی‌گیرد و 
نمی‌ماند. 

(لوق لوق لََقا):احمق شد بی‌شعور شد. 

(لرّق یلق لشیء: آن چیز را نرم کرد لَوَّ) 
الطعام: کره در غذا ريخت که نرم و خوشخوراک شود. 
ربق تلبقا گویند: (ما کل لا ما لوق ى): 
نمی‌خورم مگر غذایی را که مثل کره نرم شده باشد. 
اوقا امن ی شمر آخعتی کا تمی‌تزاند خوب 


حرف بزند. 


(الواق):گویند: (ما ذاق آواقا): هیچ چیزی نچشید. 
(اللّْق): هر چیز نرم غذا باشد یا هر جوز دیگر. 
(اللوْقة): ساعت. 

الق کره. کره با رطب. روغن با رطب. 

#لوک - لاه یر که لو کا): آن را در دهان چرخانید. 
گویند: (لاک الْ؛ لقمه را به آهسته‌ترین نحو ممکن 
جوید یا خیلی نرم و خوب جوید e‏ فرش 
للجام: اسب آهن دهنه را جوید (فلان یوک أغراضَ 
التاس): فلانی از مردم بدگویی می‌کند: 

(اللواک): گویند: (ما ذاق لواکا): چیز دندان‌گیری 
نخورد و در دهان نگذاشت و نچشید. 

لولا -(لوْل):کلمه‌ای است که بر امتناع دلالت 
می‌کند. بخاطر وجود چیزی دیگر: اگر چنین نبود 
چنان می‌شد. و بر شه گونه است: 

۱-بر سر دو جملة اسمیّه و فعلیّه در می‌آید تا 
وابستگی و امتناع جملة فعلیه را به جمل اول اثبات 
کند. 

مثل: ولا العلاج لَهَلّک): اگر درمان نبود از بین 
می‌رفت. اصل آن لول العلاج مَوْجُودٌ است. 

و اگر بعد از «لولا» ضمیری واقع شد باید ضمیر مرفوع 
باشد مثل نم و غیره. خدا می‌فرماید: ولا امک 
مُوْمنین6: اگر شما نبودید ما ایمان آورده بودیم. و به 
ندرت لولاکَ و لولای و لولاء می‌آید. 

۲ برای تشویق و تحریض می‌آید و ویژة فعل مضارع 
یا معناي آن است. خدا می‌فرماید: «لولا عفرن 
الل چرا طلب آمرزش تمی‌کنید از غذا با از عا 
طلب آترژین کنید, که در این‌جا براي فعل مضارع 
امده است. اما برای معناي مضارع سخن خداست که 
می‌فرماید: هلآ ای أجل قَرٍنب): مرا به 
تأخیر بینداز براي سرآمدی نزدیک. 

۳ براي توبیخ و سوزنگن و پشیمان کردن می‌آید و 
ویژ؛ فعل ماضی است. خدا می‌فرماید: ولا جاوُوا 
عَلیه ا شهداء»: چرا چهار تا شاهد نیاوردند. 


لو لاء 


اصل «لوْلا»: لو بوده و با «ل» ترکیب شده است و 
چون َو نیاز به جواب دارد لَوْلا هم که مرکب از لو و 
لاست باید جوابی داشته باشد. خواه در عبارت ذکر 
شود یا این که بدلیل وجود قرینه جواب ولا حذف 
شود. خدا می‌فرماید: و ولا فطل له عَلَيْكم و 
ره و نله کواب حکیم»: و اگر نبود فضل خدا بر 
شما و رحمت و مهربانی او و این که خدا توبه پذیر و 
سکیا دراه لیوا وای ف ای کے ارت 
زرا قرینه وجود دارد که اگر فضل و رحمت خدا نبود 
شما را رسوا می‌کرد یا عذاب می‌کرد اینها جواب 
لولاست و از فحواي کلام فهمیده می‌شود. لذا حذف 
شده است. ب]. و اکثر اوقات جواب لوّلا با «لام» 
همراه است مگر این که 


که در این صورت اصلاً لام بر سر جواب درنمیآید یا 


جواب آن با لم منفی شده باشد 


منفي به ماست که بندرت لام بر سرٍ آن درمی‌آید. 

# لو لاء -(لوّ لاء): گرفتاری. سختی, بلا مصیبت. 

# لولب - (اللرّلب): آب زیاد که با فشار از جایی 
بیرون بزند و گرد شود و بچرخد. فنر مارپیج. فنر 
حلزونی. ميخ پیج (اللَولَّبٌ): (فی الْمیکانیکا): نوعی 
جرّانقال (لَلبْ): (فی اسيق 
یکی از آلاتِ موسیقی. ج لوالپ. 
الب ): حلزونی شکل, مارپیچ 4 وی نردیام 
مارییچ: 

الیل رکه لوب حركتِ ڈوراني E‏ 
دور محور یک چيزٍ ابت که این حرکتِ دورانی با 


ابزازی اسنت: دز 


حرکتِ انتقالی در جهتِ این محور همراه باشد. 

(المْ لب): ميل سرمه و امثال آن. 

#لوم -(لامَه یمه ما اعلّی گذا: او را بخاطر چیزی 
سرزنش و ملامت کرد (لاع) فلاتاء از کار فلائی شیر 
داد. 

(لیْم يلام) بالجل: آن مرد درمانده شد و چاره او قطع 
شد و جلو خواسته او گرفته شد مثل این که چهارپاي 


سواری‌اش از کار بیفتد و امثال اینها که باعثِ 


درماندگی می‌شود. 

(ألام لیم الامَ)فْلان: فلانی کاری کرد که مورد ملامت 
قرار گرفت یا ملامت کننده پیدا کرد (لام) فان فلانی 
را سرزنش کرد. 

(لارَمَه یلام مُلاوَمَةً. و لواما):متقابلاً او را ملامت 
کرد. یعنی یکدیگر را ملامت کردند. 

رم مه نیما :او را خیلی سرزنش کرد (لَوَم) 
لامً: حرف لام را نوشت. 

تام يلام یم : سرزنش را قبول کرد. 
(لاوْمُوایلارَمُرْنَ لاوما یکدیگر را ملامت کردند. 
لوم یرم تَلَوماً)عَلّى الأشر: بر آن کار توقف و درنگ 
کرد (قلو) فی الا در آن کار مکث کرد و منتظر 
ماند. 

(اشتلام يلنم استلامَة): سزاوار سرزنش و ملامت 
شد (اٍشتّلام) انهم: با آنان کاری کرد که ملامتش ش کردند 
(اشتلاع) [لی ضَیْفه: از میهمان خود پذیرایی نکرد. [و 
ظبعا دز این چاامور: ملامت قرار مے گید که چا 
پذیرایی نکرده است. ب]. 

الا نت و ین فلان: تو از فلانی سزاوار تری به 
سرزنش شدن. 

(اللایْم):ملامت کننده» سرزنش کننده. ج لوم و یم 
(اللائمَة): سرزنش, ملامت (اشتَحقَ اللائْمة): سزاوار 
سرزنش شد نی یه پاللائِمّة): روی به او کرد و 
بثای نکرهش او را گذاشت. ج لواقم (آنخی غا 
باللوائم): روی به او نمود و او را ملامتها کرد. 

(اللام): یکی از حروف الفباء و داراي صداي جهر 
است. گاهی اصلی و گاهی بدل و گاهی زائد است. ج 
لامات. هر چیزٍ سخت و شدید. ترس شدید. ترس 
زیاد. ترسناک, ترس آور. هیکل انسان. 

لاه ترس شدید. ترس زیاد. کاری که مایا ملامت 
شو 

(للُامَة): حاجت. خواسته. نیاز (قذ تلو عَلّی لوامته): 
بر خواسته و نیاز خود توقف کرد. ج آوامات (قَضَی 


لوما 


۱۸۱۰ لوو 


موم آواماتِ لَُمْ: آن قوم خواسته‌هاي خود را انجام 
دادند. 
(اللَوم): ترس شدیذ یا تزستاک و خوف‌آور. 
(اللَوْمَی» و اللو ماء): ملامت» سرزنش, نکوهش. 
اللْمَ): گویند: (جاء بلوَمة): کاری کرد که بر آن 
سرزنش شد. 
للم رَجُل لَوْمَهٌ: مردی که مردم او را سرزنش 
می‌کنند (لیْ فيه لَم: من در آن درنگ دارم. 
ارم و ارام و اللرَمَْ: ملامتگر» سرزنش کننده. 
(المُتَلَوّم): آن که با کارهاي بد خود در معرض 
نکوهش نکوهش کنندگان قرار می‌گیرد. کسی که 
منتظر است که خواسته‌اش 
(المُستَلیْم): سزاوار نکوهش, در خور ملامت. 
(المّلام. و المَلامَةَ): سرزنش, نکوهش, ملامت. ج 
ملاوم. 
الم و المَلیّم): ملامت شنده نکوهش شذه: 
(الغلقم): کسی که کاری کرده که سزاوار سرزنش است 
یا کسی که ملامت کننده دآ دارب لای ملیْم): چه بسا 
مامت کنتمای که لانت گنود ان دآره ی خود سی زار 
سرزنش است. خدا می‌فرماید: «فَالمَهٌ خوت و هو 
ُیْمْ: پس بلعید ماهی او را و او بود سزاوار سرزنش 
یا ملامت شده یا ملامت کنندة خویش. 
# لوما -الَرْما): واژه‌ای است در حکم لا و بر سر 
کر ما اس رو ق دز ی آله کا مح شین جماة 
دوم را ربط دهد به جملۀ اول که اسميّه است. مثل قول 
شاعر که می‌گوید: 
لَوْمَا الإصاحَة إِلْوشاةٍ لکان ِى 

من بَعْدِ شخطک فی رضاک رَجاءُ: 


اگر نبود گوش دادن به سخن‌چینان هر آینه بود براي 


من پس از خشم تو در رضايتِ تو امیدی. و لَوما بر 
سر جملة فعلیّه درمی‌آید تا ت تشویق و تحریض کند. 

خدا می‌فرماید: ولو ما نا بالمَلائكة4: چرا 

فرشتگان را برای ما نمی‌آوری. فرشتگان را بیاور. 


#لون لون بل توینا؛ رنگ گرفت» رنگین شد 
(لَوَنَ) لش غور خرما رنگ گرفت و اثرِ رسیدن در 
آن پیدا شد (لَوَنَ) السَيْبُ فیّه: موي سفید در بدنش يا 
در سرش پیدا شد (لَوَنَ) الشیَء: آن چیز را رنگ کرد. 
لو تون تلَوناً) الشّیء: آن چیز رنگ گرفت, رنگین 
شد (لوّنَ) فلانٌ: فلانی متلون المزاج شد. 
رن رن او نان): رنگ گرفت» رنگین شد. 
(الَسلویین): برای تنوع و خوشگذرانی غذاهاي 
رنگارنگ آوردن. سخن رنگارنگ گفتن. تغییر دادن 
اسلوب سخن. 
(اللَوْن): رنگی طبيعي اجسام و اشیاء. مثل سیاهی و 
سفیدی:و سرخي اهنیاء و غیره )ال ول: یکی از 
رنگهاي اصلی. [رنگهای اصلی عبارتند از: زرد. آبی و 
قرمز. ب]. ج آلوان. نوع, گونه:. صتف. گویند: (أی 
بالوان من دی و الطعام): سخنان گوناگون گفت. 
غذاهاي متنوح آورد لول گذا و گذا لا ین الما 
غذاي گوناگون خورد. چندین نوع غذا خورد. 
(الملَوَنُوْنَ) من الناس: رنگین پوستان. (جدید). 
#لوه - الاه یله ها و رَهانا) السراب: سراب برق 
زد و درخشید. 
له ره توْها) السراب: سراب درخشید و برق زد. 
(اللاهَة): مار. 
(لسه)الشراپ. و لوَثْه: درخشش و تلاو سراب 
گویند: ا ِت وه الراب و لَوْهَتَه): درخشش و برق 
سراب را دیدم. 
#لوو اوی وی لواء) فلاْ: فلانی آرزوهاي 
زیادی کرد و یی ڈرپی گفت: )4 اگز. کاش کہ 
الالو گیا شییار, صبر. (معرب). 
الا :): درختِ عود که با آن بخور کنند. 
(اللَوَ): سخن مخفی و پنهانی. باطل, پوج. گویند: هو لا 
يعرف ال من لو از عى را از باطل تمیراتمی‌دهد: 
«یاک و الَو فان ال ی السَیْطانٍ»: ببرهیز از اگر اگر 
گردن» هماتا اگر اگر کردن از (اوصافب) شیطان است؛ 


لوی 


3۸1۱۱ لوی 


مگو: اگر چنین شده بود چه می‌کردم و چه می‌گفتم, 
اگر آن چیز این طوری شده بود چه خوب بود و غیره. 
(اللَوّة): گویی: (لَوَةَ لْلان ہما صَنَعَ): بدا بر فلانی که 
چنین کاری را کرد. 

(اللوة): عودِ بخور. 

#لوی -ا(لرّی لوی یه و لَوْياً) عَلَيْد: به سوي او کج 
کرد یا ایستاد و منتظر او ماند (مَرّلا یلوی علّی أحَی): 
گذشت و رد شد در حالی که به این سوی و آن سوی و 
هیچ کس نگاه و توجه نم‌کزد ]ي ان از 
آن کار سر برتافت (لَوَىَ) الشئء: آن چیز را پیچ داد. 
تابید و دو لایه کرد (لوّی) الحَبُل: بند را تابید و به هم 
تاب داد (لوّی) یه و افد دست و انگشت او را پیج 
داد (لوّی) اب لبا ا را به هم فشرد و ابش را 
گرفت (لوّی) اه و وات سر خود را کج کرد یا 
برگردانید. روی گردان شد و اعراض کرد (لوّی) ان 
قَ اندوه دل او را شکننده و مهربان کرد. 

(لوّی یی ياء و لبا و انا فلانً یه و بدَیْنه: بدهي 
فلانی را نداد و او را امروز و فردا کرد و سر دوانید 
(وّی) فلاناً حَقَه: حق فلانی را انکار کرد. 

وی ری ارادا آنره لی کار خود برا از من 
پوهنیده داشست (لوی) له الکن ان خیر زا وارونه به او 
گفت. طوری دیگر بیان کرد (لوّی) بِره: راز خود را از 
او پوشیده داشت 

(لرّی وی ا) فلاناً على زَید: فلانی را بر زید ترجیح 
داد و برگزید (لَوَٿ) الیل که على الْعَصا: گذشت 
شبها دستِ او را به سوي عصا برد؛ او را پیر کرد 
(مایّْی هر او نیرومند است و هیچ کس نمی تواند 
کمرش را خم کند و به زمین بزند. 
وی یی لَوٌی) لول و غر: د 
داراي پیچ شد (لوئ) قرش 
قلان: معدۂ فلانی پیج برداشت 


شنزار و غیره یجید 
کمر اسب کج شد (لوِیَ) 
ت يا شکمش پچ برداشت 
(لويّث) ی معد ه پیج برداشت (لوی) ون شاخ 
کج شد (لوی) فلان: فلانی کینه توز و زبان دراز و 


پرستیز شد. از مردم برید و گوشه‌گیر شد (لوی) 
الطرنی: آن راه دور و ناشناخته شد اوی) ال 
خراگاه خشی.شد., سقداری از آن خشک شد و 
مقداری تازه ماند. 

ی لوی لوا ره سر خود را کج کرد وی 
اسان آن آدم به سوي پیچ شنز 
کرد (ْوی) لان: زراعتِ فلانی خشک شد. چیزی را 
که براي خود يا براي میهمان ذخیره کره بود خورد 
(وی) الل سبزی یا سبزه خشک شد (لوٍی) 
بالشیْء: آن چیز را برد (لوی) یه پئوّیه: با دست یا 
با باس خوة اشاره کرد وی :عقاو را اکا 
کرد (لوّی) پما فی الانام: آنچه را در ظرف بود براي 
خود برداشت:و دیگران را از آن محروم کرد (الوِی) 
بهم لح روزگار آنان را نابود کرد (لوی) بکلامه: 
سخن خود را پیچید. سخن را وارونه کرد (ألْوَث) 
لقاب بالشّیء: عقاب آن چیز را گرفت و پرید (ألوی) 
اللات فرع ,زا سلخت با فومفت يا زارات 
(لاوَت ثلاوی مُلاواٌ, و لواء) ال لَْيّ: آن 
دور ماری دیگر پیچید (لاوّی) فلان: فلانی گفت: (لا): 

نه نخیر. (لاوّی) فلاناً: با فلانی مخالفت کرد. 

ری یی وی عَلَيِْ الر: آن کار را بر 
دشوار و سر در گم کرد (لؤئ) غناق المال فى 
الجدال: در مجادله بر آن مردان پیروز شد. 

ی یلتو ی الوا الشیَء: آن چیز پیچیده و تابیده 
شد. کج شد. دولا شد (وی) الم و یر شنزار و 
غیره کج شد. خم شد پیچید (یوّی) لأْشر: آن کار 
سخت و دشوار و پیچیده شد (ْبَرَتْ) عَلَن حاجتی: 


شنزار رفت. بسیار آ رزو 


ن مار به 


او پیچیده و 


خواسته و کارٍ من بر من پیچیده و دشوار و سر در گم 
شد (لوّی) عن الأشر: از آن کار سر برتافت (لْتَوی) 
لوی چیزی را از دیگران پنهان کرد یا غذایی را براي 
خود یا برای میهمان قایم کرد. 

(ئلاوَزا یلامَزن تلاویا) عَلیّ: دور او را گرفتند. دور او 
جمع شدند که گویا به دور هم پیچید 


لىت 


1۸1۲ لىت 


سس — 


(تلوّی یتلوّی تلویاالشیم: 1 
و روي هم قرار گرفت «َوّتْ) 
(تلّی) لبوق فی السحاپ: آذرخش در ابر بیجید» در 


ن چیز تابید و پیج خورد 
العته:منار چتتیر زد 


غير مسیر خود درخشید. 
ای سلوی اشتلواء) هم الدَهْرٌ: روزگار آنان را 
نابود و ريشه‌کن کرد. 


(الالواء):(فی الاضطلاح الْهندَسِیٌ): پیچیدن یک چیز, 
تابیده شدن, پیج شیر ری پیچش. ۲ 
(الالوّی): شاخ پيج خورده. ج لی دنه آلوی بَيْدَ 
المشتمر): هر آینه می‌یابی او را سر سخت و لجوج و 
کینه‌توز که اصلاً کوتاه نمی‌آید و دشمن را کلافه 
می‌کند. گوشه گیر, کناره گیر. راه دور و ناشناخته. 
(الأأواء): پيج و خم دره (الألوا) من البلاد: گوشه و 
کنار و نواحی شهرها یا سرزمینها. 

(اللاو e‏ است براي داغ کردن و علامت 
گذاشتن 

(اللَوَّى): + جمع ای استه ان زتاق که. گید اهب 
اللّوی 2 آن زنان که کردند. دردی است در معده. 
(اللرَ ی): "پیج شنزار ار با نجل جدا شدن,و انقطاح شنوار 
نواحی و گۈشة و کنارِ شهرها یا سرزمینھا. ج و 
(اللواء): درفش» علم» لواء. ج ألْوِيَة. و ألو یات. (بَعثوا 
بالسواءٍ و اللواء): استغاثه کردند و یاری و کمک 
طلبیدند (اللواء) فی الْجَیْش: در اصطلاح نظامی: یک 
تیپ. (جدید). سرتیپ. (جدید). 

(اللََّاء): تیره‌ای است از دارکوبها که یک نوع آن در 
شام به «أبُؤلوی» معروف است و می‌تواند سر خود را 
کاملاً بچرخاند که گویا سر مار است که به هر طرف 
من رجاه 

(اللو ی): اسبی که کمرش کج است. کسی که معده یا 
شکمش پیج برداشته است 

وی معده یا شکم پيج برداشته. 

تلوئ گیاه خشک يا نیمه خشکي چراگاه. 

(اللَوِبّة): آنچه از دیگران پنهان کنی. آنچه براي خود یا 


براي میهمان ذخیره کنند. ج لوایا 

(اللَيّة): یک بار کج کردن و به سوي کسی رفتن یا 
منتظر ماندن. یک :باز از کاری سبربرتافتن: یک بار 
پیچیدن و تاب دادن چیزی. یک بار پیچیدن انگشت يا 
دست کسی. یک بار پیچیدن و فشردن لباس خیس. 
یک بار چرخانیدن سر به این طرف و آن طرف. یک 
بار روی گردانیدن و اعراض کردن. یک بار نازک 
شدن دل در اثر اندوه. یک بار سردوانیدن و امروز و 
فردا کردن و ندادنِ بدهی. یک بار انکار کردن. یک بار 
پنهان کردن مطلبی از کسی. یک بار بطور وارونه بیان 
کردن خبر. یک بار پنهان کردنِ راز. یک بار برگزیدن 
و ترجیح دادن کسی بر دیگری. ج لوی. 

(اللَدّان): باز داشتن و حبس کردن, ضد رها و ازاد 
کرد 

(اللّة): خویشاوندان نزدیک. عود بخور. 

(الملاو ی):گویند: (سَلَکُوا الْمَلاوی): از راههاي پیچ در 
پیچ عبور کردند و گذشتند (التلاوی): (فی الُْوْسِيْقى) 
تخته‌هایی در گوشهة تار و عود و غیره که سیمها را بر 
آن بندند و پجرخانند. تا کرک شد. سفردش: لوی 


الک 
(مُلتّی) الوایی: پيج و خم دره. گویند: لوا اوی 
الوادی): به پیچ و خم دره رسیدند. 

(المَل ی): یک راه پیج و خم‌دار. 

(الملوّی): یکی از چوبهایی که در گوشه تار و عود و 
غیره سیمها را بر آن بندند و بچرخانند تا کوک شود؛ 
گوشی, پیج کوک. ۱ 

# ليت - ات لته ليأ عن الاشر: او را از ان کار 
بازداشت و منصرف کرد (لاتَ) فلاناً حف حق فلانی 
را ناقص کرد. خدا می‌فرماید: «و لا کے أَغمالکغ6: 
و کم نمی‌کند کارها و اعفال شما را (لاتَ) فلانا: 
خبری را وارونه به فلانی گفت. 

(ألاته یلاع گذا: : او را از کاری یا چیزی 


بازداشت رو ری کر (با الا مرخ جرع شواا؛ از 


مزد او چیزی کم نکرد. 

(اللیت): پهناي گردن. ج أليات (ْت) الرْضلٍ: قسمتِ 
باریک و دراز شنزار. 

(اللیّتان): دو طرف پهناي گردن از راست و چپ. 
#لبت -(َیْتَ): حرفی است برای تمنا کردن و آرزو. 
و اکثراً برای چيزهاي ناممکن به کار می‌رود. مثل 
(قول شاعر): 

ألا یت بان یو یوم 

هان ای کاش جوانی باز می‌گشت یک روزی. پس 
خبر می‌دادم بة او آنچه را بیرق ان‌جامآذاذه است. و 
گاهی براي چيزهاي ممکن به کار رود. مثل: (لَیْتَ 
السافه حاضه): کاش مسافر (ما) الان این جا حاضر 
بود. لت اسم را نصب و خبر را رفع می‌دهد. و «ما»ی 
حرفیه به آن ملحق می‌شود. اما ويژگي لَيْت را براي 
اسم از بین نمی‌برد و نمی‌گویند: (لَیتما قام رید و 
چون «ما» به آن ملحق شود می‌تواند همچنان عمل 
کند و اسم را نصب و خبر را رفع دهد یا عمل نکند تا 
همانند اخواتش باشد. آخوات لیْتَ اینهایند: از و أن 
ان لک َلْ. که چون «ما» به آنها ملحق شود عمل 
نمی‌کنند و دیگراسم را نصب و خبر را رفع نمی‌دهند و 
به آن ماء كافة گویند. ب]. و گاهی لت به معنای: 
(وَجَذُتَ): یافتم می‌آید. و گویند: (آیش ربدا شاخصا): 
زید را دیدم که در حال باز آمدن از سفر یا آمادة 
بیرون رفتن و مسافرت بود. و «یاء» متکلم وحده به 
آن ملحق شده و گویند: یی و گاهی هم بندرت: لین 
گویند. 

#لیث ای يلايع مُلايتَةً. و لیائا):متقابلاً بر روي 
او پرید؛ روي یکدیگر پر یدند. متقابلا به او گفت: من 
مق شیرم. 

یت یی تَلْییاً) فُلانٌ: فلانی همچون شیر شد. منتسب 
به قبیلف «ینی لَیْث» شد یا هوادار آنان شد و از آنان 
حمایت کرد. 


لیت ۱۸۱۳ فقس 


نیت یت تلما) فلان: فلانی همچون شیر شد. 
متسب به قبیلهٌ «بنی لیت» شد. یا هوادار آنان شد و از 
انان عفایت کرد 

(إِستَلْيَتَ يَسسَلْيتٌ إشتياثاً): همچون شير شد. 

(الأليَث): شجاع» دلدار, دلير (هُوّ لت أضحایه): او 
چابکترین و سرسخت‌ترین یارانِ خویش است. ج 
(اللاشث): شیر بیشه» شیر درنده» هژبر. 

(الیْث): سرسختی و قدرت و نیرو. شیر بیشه. هژبر. 
دلیر و شجاع. [تشنبیه به شیر زبان آور و.سزسخت 
در مخاذلة. [لفت قبیلاً هقل اسک[ توعن عتکبویت 
مگس‌خوار. ج لیر (لیِت) عفرّین: نوعی سوسمار یا 
پزمجه که به ماترنگ شبیه.است و ثاگهان بر سر راه 
پیدا می‌شود. [معجم العربی الحدیث؛ لاروس چاپ 
پاریس عکس حشره‌ای را چاپ کرده به نام لَیْثُ 
عفرن که شبیه به سنجاقک است و در فازسی به آن 
مورچه‌گیر گویند. ب]. 

(اللَيْقّة): شیر ماده» ماده شیر. ج لات )من الابل: 
شترٍ سرکش و چموش. 

(الملْیث): مردٍ چابک و فرز و تواناي در برخورد و 
سخن. مرد سخت و نیرومند و قوی. 

(المْلیّث): چاق و فربه يا چاق و فربهی که خوار شده 
باشد یا چاق و فربهی که بخاطر چاقی کند شده باشد. 
(فحْلَ ُلیْتْ): حیوان نر قوی؛ به شیر تشبیه شببه است. 
# لیس لیس یس ليسا فلان: فلانی شجاع شد. 
دلاور شد. خانه‌نشین شد. متزوی شند(لیش) عن از او 
غفلت کرد. 

(تلایّس یلایس تلایسا) فلانْ: فلانی بردبار و شکیبا و 
خوش اخلاق شد (تلایش) عن کذا: از آن چیز 
چشم‌پوشی کرد. 

یس یی تلَیسا) فلانٌ: فلانی سرسخت و نیرومند 
شد. 


(الایْس): گوشه‌گیر, خانه نشین. آدم دیوث و جاکش 


لیس ۱۸۱۴ لبط 


و بی‌غیرت که او را مچل و مسخره می‌کنند. شیر بيشه, 
هژبر. شترٍ نیرومند که هر چه بارش کنند می‌برد و 
حمل می‌کند. آدم غفلت زده. ج لیْسٍ. 

(المُلایس): آدم کند و بطیء. 

# لیس -(َیْسَ):کلمه‌ای است که بر نفي حال دلالت 
دارد. و با قرینه. غیر از زمان حال را نیز نفی,می‌کند. 
مثل: اليش علق له یِثله: مخلوقات خدا سثل او 
[خدا) سند لین فعلی ست غیومتصرف (کلمهای از 
او مشتق نمی‌شود. مثلا مضارع و غیره ندارد. ب). وَرْنِ 
آن فَعِلَ بوده سپس براي تخفیف در تلفظ عین الفعل 
آن را ساگن کرده‌اند و شنده است ییو به قولی+اله 
[ افتاده است. و دلیل بر این مطلب 
سخن عرب است ت+(بفز به بر غيت اش ولیس 
لور آن را از هر جا که هست یا که نیست. هر طوز 


ایس بوده و همزه‌اش 


شده ان را بیاور. [در اين جا «ٌیس» یه معناي ودن 
است و طبعاً »لا ای به معناي نبودن و لیس 
می‌شود. ب]. 

و عمل لش رفع اسم و نصب خبر است. همانند کان. 
مثل: اش رَد قائماً): زید نایستاده است. زید ایستاده 
نیست. و جایز نیست تقدیم خبر یش بر خود آن, به 
عکس آخواتِ آن [که کان و صار و أصبح و غیره 
باشد. ب]. 

و گاهی براي استثنا می‌آید. مثل: (آتانی موم یش 
یداه آن قوم به نزو مین آمدند جز زید. کة در الن.جا 
اسم یش ضمیر است و لَيْس خبرٍ خود را نصب 
می‌دهد و هنگامی که لین برای استثنا می‌آید به 
صورتِ مفرد می‌آید خواه مفرد را استثنا کند یا جمع 
راد پس گویند: (جاوّا یش اْعتحَیْن): آمدند بجز 
تخلف کنندگان. و وا الَحلف غلط است 

و گاهی بر سر اسم دوم لیس «» درمی‌آید. مشل: 
یش الب إل آلیشک): عطری جز مشک وجود 
ندارد. قبیلة بنى تمیم المسک را رفع می‌دهند و 
حجاژیها آن زا تضب. 


و لیس برجمله فعلیّه يا بر مبتدا و خبر که هر دو 
مرفوع هستند در می‌آید و اسم لَیْس در این جا ضمیر 
شأن است و جملة بعد از یش محلاً منصوب است تا 
خبر لیس باشد. مثال جملة فعلیه: (لیش يفوم رَیْذ): 
ززیل نمی ایستد. و مقال بیدا غیرد (یلتن رید قادمٌ): 
زید در حال آمدن نیست: 

و باء جاژه بر سر خبر آیش درمی‌آید تا تأکیدی بر نقی 
باشد. پس خبر را بطور لفظی جَرّ می‌دهد ولی محلا 
ستوب ااست یھ وسیلا اجس عل: ایس ال بظالم): 
خلا ستمگن انیس ۱ 
# لیص - الآ بلق لیْصاً) عَن: از او کناره گرفت. 
به یک سوغ ند (لاضش)؛الشی»: آن چیز را تکان داذ 
که از جای بکند. مثل این که بخواهد میخی زا بکنند که 
آن را به چپ و راست کج می‌کنند تا شل و کنده شود. 
یا ان چیز را از جای برکند. 

(ألاص یلص الاصَد) السَیَء: آن چیز را به این سوی و 
آن سوی تکان داد تا از جای برکند. مثلٍ کندن میخ و 
شیر« با آن چیه راااز جای کند (الاش) فلانا عن کنا: 
فلانی را با تاکتیک و نیرنگ فریب داد و چیزی را از 
او گرفت یا او را از چیزی منصرف کرد. 

#لیط ‏ (لاط بلط لَیْطا) بالشَیّ: به آن چیز چسبید 
لان ما بلط به :تعبت براژتنه فتلاتی.تبیست 
(لاط) السَیة منقلیف: آن چیز .پنه بستق دلشی چسید 
بشدت مورد علاقه‌اش شد (لاطّ) القاضي قلاناً بزید: 
قاضی فلانی را به زید منتسب و ملحق کرد فرزند 
اویش دانست (لاطّ) الله فلا خدا فلانی را لعنت کرد 
یا لعنت کناد. 

لاه بلط الاطه: آن را چسبانید. 

یط بیط بیط آن را چسبانید (لْط) !الود بایته: 
آن کودک را به پدرش منتسب و ملحق کرد. قانونً 
فرزند اویش دانست. 

(الایاط): رنگ. [رنگي اشیاء مثل سرخی و سفیدی و 
غیره]. گچ. آهک. 


ليع ۱ ۱۸۵ ليق 


(للیّط): پوستِ هر چیز حستی انسان و حیوان. ج 
آلیاظ رنگي طبيي اشیاء نی و ا بط 11 
يسدر آغاز روز به نزد او رفتم پیش از آن که 
سرخي آفتاب برطرف شده باشد. خوی, اخلاق, 
گویند: (فلانْ ی الِیْط): فلانی نرمخوی است 
(الَیطان): شَيْطانٌ ليْطْانٌ: شیطان لعنتی. شیطان لصنت 
شده. و به قولی: اتباع شیطان است 

لِیْط: پوست نی و کمان و چوپ نیزه و پوستِ هر 
چیز سفت. ج اط و لیاط. و آلیاط. 

#لیع - (لاع ی ِا و لعانا): جزع و فزع کرد. 
بی‌قزاری کرد. دلتنگ شد؛ به سوه آمك مجر ,باه 
اندوهگین شد محزون شد. 

لاع تلع ی لوغ اند گرسنگی آتش بر جان 
فلانی زد. 

(۷ع یلاع یه دلتنگ شد به ستوه امک 

(آلاع یلع إلاعَةً):دلتنگ شد. به ستوه آمد. 

(اللائع» و اللاع):به ستوه آمده, دلتنگ. 

(اللائعّة, و اللاعَة): زن به ستوه آمده و دلتنگ. 
الماع ریخ ا بار عد یا باد گرم 

(َيعَة) الْجُوؤْع: سوزش گرسنگی. 

(الیلیاع)؛ شتری که ژود تشنه شود. یا شتری که از 
شتران جلو بیفتد سپس به عقب برگردد و به نزدٍ آنها 
پرود: 

#لیغ -(ع4 یه ِا السَیْء: با فریب و نیرنگ آن 
چیز را از او گرفت؛ او را فریفت که آن چیز رآ از او 
e:‏ 

یم يم :با تکلف و سختی خود را دیوانه 
نشان داد. 

ایغ کسی که زبان يا سخن خود را به یاء 
برمی‌گرداند يا جویده جویده حرف می‌زند. گویند: 
(فلانٌ اع 1 فلانی بریده بریده و جویده جویده 
حرف می‌زند و سخنش را خوب بیان نمی‌کند.. 
(اللائغ): طعامٌ سای لابْ؛ غذاي نرم و نازک و گوارا. 


[لائغ تباع سائغ است]. 

(اللياغة. و اللَياغة): بی‌شعور, أحمق: 

(الَغ): عام سح لِْ: غذاي نرم و نازک و گوارا. اغ 

إتباع سي مغ است]؛ 

# لدف (لات یف لیف الطعام: : غذا را خورد. 

ليمت تلف تیف الفَسِيْلَة: پاجوش یا نهال کاشته شدۀ 

فل سیر والیفش زياد شد (ايت) الشیة + آن چیز را با 

رخست افع اللیته قي تخل زا به عل آوود و 

درست کرد. 

(اللثف) ليف خرما بن, ليف نخل. 

)یک پارة ليف نخل. 

(اللیفانیَ):مردی که ریشش خیلی پرپشت است. 

(الليفانية): لخي إِبِفانيّة: ریش پرپشت 

# لیق - لاقت تليق ليها) الدواة: جوهر به ليقة دواة 

چسبید (لاق) الدّواة: براي جوهردان لیقه گذاشت و 

جوهر آن را مرتب کرد. [متعدی و غیرمتعدی است]. 

(لاق یلْقَ لیقاء و یاقا و لَیَقاناً) الشّیء به: آن چیز به آن 

چسبید (لاقَ) شید یی : آن چیز به دلم چسیید هذا 
شر لیخ بک این کار رف خور شما نیست. شایسته 

PT 

شهری یا در هیچ سرزمینی قرار نمی‌گیرد و نمی‌ماند 

(لابلیقْ به بلَدّ): در هیچ شهر و دیاری نمی‌ماند (مالِقتُ 

بَعدکَ بأزض: ب پس از تو در هیچ سرزمین و دیاری 

برجای نماندم (فلانْ ما بلق کف دزهمٌ): حتی یک 

«دزهم» هم در دست فلانی نمی‌ماند؛ هر چه پول به 

دست می‌آورد خرج می‌کند (لاق) به الَرّبْ: آن لباس 

برازندة اوز شند. 

(آلاق یی إلاقة) الوا براي جوهردان ج لیقه گذاشت 

ی هن آن را مرتب و درست گرد (لاق) فلان بتیه: 

فلاتی را به شود چسبانید الما الاکتی: اوضاه در چ 

سرزمین و دیاری بر جای نماندم (فْلانٌ ما بل بل 

فلانی را هیچ شهر و دیاری در خود جای ندهد (فلانْ 

لا لی که دژهما): حتی یک «درهم» در دست فلانی 


لیل ۱۸۶ لین 


تمی‌قاند رها فلا بی شقا)! ای شعشیری انست 
که هیچ چیزی را سالم نمی‌گذارد؛ به هر چیزی بخورد 
می‌برد. 

ین تلیقا)الطمام: غذا را نرم و نازک کرد (ََْ) 
ید بالسَمن: قاتق زیاد در ترید ریخت و آن را نرم 
کرد. 

لتاق یلاق یاقا لَه آن را گرفت» همراهسی کرد و 
لازمة آن شد (لتاق) فلانْ برَبْدٍ: فلانی آن قدر با زید 
یک رنگی شد که گویا به او چسبید (إلتاق) یی بقلان: 
دلم آن قدر به فلانی نزدیک شد که گویا به او چسبید 
(نتاق) بالشَیْء: به وسیلۀ آن چیز بی‌نیاز شد. 
(اسلاقه يت |ْتلاَة) به: آن را به وی چسبانید. 
(اللْیاق): چراگاه, مرتع. گویند (ما فی اون آیاق): در 
آن زمین چراگاهی نیست. استواری و تبات در کار. 
گویند: یس لفْلان لیا): فلانی ثبات و پایداری ندارد. 
(للیاق): شعلة آتش, زبانة آتش. 

(اللیاقة): برازندگی در برخورد با دیگران. شایستگی, 
لیاقت. ۱ 

(اللیْق): چیز سیاهی که در سرمه می‌گذارند. 

(اللیق): پاره‌هاي کوچک و پراکنده ابر. 

(الليقّة): ليقه که در دوات گذارند یا لیقه‌ای که در دواة 
گذاشته‌اند و تر شده است. ڳل چسبو که با دست به هم 
می‌مالند و بر دیوار می‌زنند و می‌چسبد. 

(اللتاق): وَجْه مُلْتاقٌ: چهرة زیبا و درخشنده که هر که 
آن را ببیند به دلش می‌نشیند و از آن خوشش می‌آید: 
اصل آن: متاق په بوده است. 

(المَلیَْه: دواتی که آن را مرتب کرده و ليقه در آن 
گذاشته‌اند. 

#لیل الال یلاله و یل یلیل الیل الَْم: آن 
قوم وارد شامگاه شدند. واردٍ شب شدند. یا در شب 
جابجا با حالی ابه حالی شدند. 

(لایله یلاله مُلایلة, و ليالاً): او را براي یک شب به 
اجار؟ خویش درآورد. با او شب بشب معامله کرد 


همان طور که گویند: (مُشاهرة): ماهیانه. یا: (مَياوَمّة): 
روزانه و روز مزد. 

یل یل لیل: شب دیجور, شب ادهم. شب بسیار 
تاریک. 

(الثل) یل لایْلْ: شب دیجور. شب ادهم. شب بسیار 
کاو یک 

(اللائل): شب. مقابل روز از غروب آفتاب تا طلوع 
آن لیف سان الَرْع: در اصطلاح شرع (مقدس): 
از غروب افتاب تا طلوع فجر. [در اصطلاح شیعه: از 
آذان مغرب تا اذان صبح. ب]. 

(اللَمْلّة): یک شب. واحد الیل است. ج ليال» و آيائل 
(فَعَلْتٌ الیل ُذا): اصطلاحی است که از صبح تا 
نیمروز را شامل شود؛ از صبح تا نیمروز چنین یا 


م2 و و 


چنان کردم. و چون روز از نیمه بگذرد. گویی: (فعَلت 


` ابارِحَة): در شب چنین یا چنان کردم. 


لیْلّی) الحَْر: نشأة شراب. آغاز اثر شراب و مستي آن 
1 آیّی): شراب نوشابة الکلی ی لیْلی): شب دراز 
و سخت و جان‌گیر یا تیره‌ترین شبهاي یک ماه. 
(اللَیْلاء): شب سیم ماه (لَيِلَةٌ لَيْلاء): شب دراز و 
سخت و جانگیر یا تیره‌ترین شبهاي یک ماه. 
(الملَیْل): یل یل شب دیجور شب بسیار تاریک. 
#لیمون -(الليْمُؤْن): لیمو که در اصطلاح عرب 
شامل: پرتقال. ترنج, نارنج. لیمو شیرین و لیموترش 
می شود 

(اللیمونیت): (فى الجيولوجيا): در اصطلاح زمين 
شناسی: کلوخة آهن طبیعی. لیمونیت. 

#لین - ان ین لیا و لیانا)الشیْ: آن چیز نرم و در 
دستزین و در اختیار شد (لانّ) لقَْمه: برای قوم خود 
نرم خوی و فروتن و خوش اخلاق شد. خدا 
می‌فرماید: قیما رَحمَة من ال بت لَهمّه: پس با 
رحمتی از جانب خدا براي آنان نرم و فروتن شدی. 
لا بل ان و أن ین إْيانا) السَىْء: آن جيز را 
نرم کرد. ضد سخت کرد (ألان) قوم جَناحة: با آن 


له ۱۸۳۷ 


قوم نرمش و مدارا کرد. 

ااه بلاینه ملایتَهٌ و ایانا):با أو نرمی و مدارا و 
ملاطفت کزد. با او سازش کرد و کنار آمد. 

لن ین تلیتا)الشینء: آن چیز را ترم کرد ضدٍ. سخت 
کرد. 

ین یل تلیا)الشی 2 آن چیز نرم شد َلَیْنَ) لفلان: 
برای فلانی تملق و چاپلوسی کرد. 

(اشلان لین استلائة)العیش: زندگانی را ترم و 
گوارا دید. یا آن را نرم و گوارا شمرد. 

(الأَلّْن): نرم و نازک و لطیف. ج آلاین. 

(الآیان):نرم و نازک و لطیف. گویند: لو بیان 
الأزض): در زمین نرم و همواری فرود آمدند. زندگانی 
مرفه و پر از تنعم. گویند: (هُوّ فی لیان من الْعَيْشٍ): او 
در ناز و نعمت و مرفه است. 

(اللیْن): گویند: رو بلین الأزض): در زمین نرم و 
همواری رود آمدند (حروّف اللیْن): الف واو. و ياء. 


(للشن) أيضاً: هر نوع نخل بجز نخل الجُوة. 


لداء 


(اللْيّتَة): واحد اللیّن, به معناي نخل. خدا می‌فرماید: 
ما عتم من لیَِة4: آنچه بریدید از نخل. 

(اللّْن): نرم و نازک و لطیف. 

(للیتَ): نازبالش. 

للیْن:نرم و نازک و لطیف. ج آلیناء(َجُل لین 
الجانب): مردٍ نرم خوی و فروتن. 

الم گویند: انه لدوم همان او ثرمخوی و 
فا کشت است. 

(المْلْيّن):داروي ملیّن. 

# لیه - لا یله یْها): استتار کرد خود را پوشانيد. 
بلند و مرتفع شد. 

* لباء (اللیاء):دانه‌ای الست شبیه به نخود ولی خیلی 
سفید که در حجاز موجود است و خوردنی است و به 
قولی: لوبیاست. و در سفیدی, زنها را به آن تشبیه 
کنند. نوعی ماهی است. 


لوزن دور از اب 


#میم - (المیّم): حرف بیست و چهارم از حروف 
الفباء, صداي آن جهر متوسط و مخرج آن از ميان دو 
لپ الست و ار می قود از که از را بیشی خا یو 
هوا با آن بیرون بیاید. 

#ها - (ما): بر چند گونه است: 

۱-ما براي نفی می‌آید: لّه» نیست؛ و بر سر جملة 
فعليّه درمی‌آید. خدا می‌فرماید: او ما جَعلنا لش من 
لک الْحْلْدَ4: و قرار ندادیم براي (هیچ) انسانی پیش 
از تو جاودانگی را و باز می‌فرماید: ما یبن أن 
بده من تلْقاءتفیی»: و نمی‌باشد براي من (حق 
ندارم) که عوض کنم آن را از پیش خودم. و «ما» بر 
سر جملهٌ اسمیّه درمی‌آید. خدا می‌فرماید: لو ما هو 
بمزخزجه ین فاب أن بُْعَتر4: و نیست آن کنار 
برنده‌اش از عذاب این که عمر کند. و گاهی (ما) خبر 
پس از خود را نصب می‌دهد. خدا می‌فرماید: ما ها 
شراً: این از نوع بشر نیست. 

۲ - این که «ما» و جملة ما بعدٍ ان در موضع مصدر 
است و به ان «مصدریِة» گویند. خدا می‌فرماید: و 
ضاق عل الا رض بما زیت 6: و تنگ شد بر آنان 


زمین با همه گشاد و فراخ بودنِ آن. باز می‌فرماید: 
«عریر له ما عنته: گران است بر او رنج بردن و 
سختی کشیدنِ شما. و گاهی با «ما»ي مصدریه زمان 
نیز در نظر گرفته می‌شود و به آن می‌گویند: مصدریَه 
ظرفیه. خدا می‌فرماید: و أَصانی بالصلاة ارو ما 
دنت حَیّ4: و سفارش کرده است مرا به نماز و زکاة تا 
زنده‌ام. 

۳ -و «ما» برای استفهام و پرسش می‌آید که با آن 
دربار؛ چيزهاي غير عاقل سوال می‌شود. خدا 
می‌فرماید: و ما بلک بیمییک يا شُوسی»: و آن 
چیست که در دست راست تو است ای موسی. [که 
خدا از موسی دربار؛ءٌ عصایش پرسیده که عصا از 
ذوالعقول نبست. ب]. و زمانی که حرف جر بر سر 
«ما» دراید الف آن می‌افتد و فتحه میم بر جای 
می‌ماند. خدا می‌فرماید: «فناظرةٌ بسم یرجم 
عون 4: پس نگرنده‌ام که به چه چیزی باز 
می‌گردند فرستاده شدگان. باز می‌فرماید: فیِم نت 
من ذکُراهای: در چه وضعی هستی از یاد آن. یاز خدا 
می‌فرماید: لِم تون ما لا تفْعَلْْنَ): جرا می‌گویید 


ماج 

آنچه را که خود عمل نمی‌کنید. [که بم و فيم و لم: پمء 
فما و لما بوده است. ب]. و گاهی میم آن نیز ساکن 
می‌شود و فقط در شعر می‌آید. مثل (قول شاعر): 

يا با الاشود لِم خفن موم طارقاتِ و ذگز: 
ای ابوالاشود چرا بر جایم گذاشتی. براي اندوههایی که 
شب بر انسان وارد می‌شود و برای یادآوری (چیزهای 


ناراحت کنتدها! 
و چون «ما»ي کک را با «ذا» ترکیب کنی الف آن 
نمی‌افتد. مثل: : (لماذا ج جلت؟): چرا آمدی؟ 


۴ - «ما» براي جزا 7 و ب ان «شرطیدةه گویند. 
خدا می‌فرماید: و ما فلا ین خر یله الله و 
آنچه انجام دهید از نیکی می‌داند خدا آن را. 

۵-و «ما» براي تعجب می‌آید. مثل: «ما شت قذا!: 
جه نیکوست این! خدا می‌فرماید: هَل الانسانْ ما 
اف کته باه اسان ,چ تانسیای|است! 

۶-به معنای الذی می‌آید و برای غیر ذوالعقول اع 
خدا می‌قرماید؛ ما علکم ی و ما عند الل باق): 
آنچه نز شماست نابود می‌شود و آنچه نزد خداست 
پایدار می‌ماند. و چه بسا به معناي «مَنْ» آمده و براي 
انسان به کار می‌رود. خدا می‌فرماید: و لا تَنکخوا ما 
کح با کم من الساء»: و ازدواج نکنید با آن (زنانی) 
که ازدواج کرده‌اند با انها پدران شما از زنها. 

۷- و برای ابهام و مبهم بودن می‌آید, متل: (أغطنى 
کتاباًما): : به من بده نوشته‌ای یا کتابی را؛ هر جور 
نوشته یا کتابی (جاء لارا برای بک گان امد دا 
می‌فرماید: إن * الله لا ۶ بشتخبی أن شرب ملا4: : خدا 
شرم نمی‌کند از ین که نی ند از هر چیه زد 

۸ -و برای «ما» معاني دیگری نیز می‌باشد: 

(الف) پس از سه فعل ماضی که نام می‌بریم می‌آید: 
«طالْ, قل و کَر» و این فعلها نیازی به فاعل ندارد و 
پس از «ما» فعل می‌آید. مثل: (طالما انتَظرنّک): چه 
مدتی طولانی که انتظار تو را کشیدم. اما قول «مَرّار» 


ضرورتِ شعری است که می‌گوید: 


۱۸۳۳۰ ماد 


یت فاأطولت الکذود و قَلما 

وصالْ ی طوّل الصُدُودِ یوم 
روی گردانیدی و پشت کردی و مانع وصل شدی ای 
زن» پس این اعراض و دوری و منع را بدرازا کشانیدی 
وک اغاق افد که رصلت و پی ند باقرلا 
شدن اعراض و منع ادامه یابد. 
(ب). ماء به رب ملحق می‌شود و قبل از فعل» قرار 
می‌گیرد. مثل: قول امب بن أب الصلت: 
زا ره اوش ,ين الأمد 
چه بسا نفرت دارند نفسهاي (مردم) از کاری که براي 
آن است مهلتی یا راه حلی همانندٍ باز کردن زانو بند 
س 
(ج) و «ما» به کلم «بیْن» ملحق شده و گویند: 
یتما لخن بالاراک شعاً ال آتی راکب غلّی جَمله: 
در همان حال که ما در اراک با هم بودیم. آمد سواری 
که بر شترش سوار بود. [اراک: نام چند محل است و به 
قطعه‌ای زمین نیز گویند. ب]. 
(د) و «ما» در میان جار و مجرور درمی‌آید و فاصله 
می‌شود. خدامی‌فرماید؛ ما وش من ال وج 
۹ بسنا رای از چان دا فرع و فروتن دی 
برای آنان. باز می‌فرماید: یا چام أغرقوا: از 
گناهانشان بود که غرق شدند. [فبما رَحْمَة: فبرحمة 
بد و ماه فام سای باه وة حا 
خطیناتهم: من خطیتاتهم بوده است. ب]. 
# ماج ما یتح مَأجا:پیکار کرد ثیرد کرد. 
مرج یت موجه آشفته شد. پریشان شد. مضطرب 
شد )ماه آن ن آب تلخ و شور شد. 
الما ج):احمق و بی‌شعور و مضطرب و پریشان. آب 
شور. 
۷ ماد اتا ادمادا ابات و الس گیاه و درخت 


پرآب و شاداب شد. نرم و نازک شد. 


مار 


۱۸۳۱ مان 


اد ید افادا) ای و ینغ اباتَ: سیرابی يا بهار 
گیاه را پر ابو شاداپ نموه 

مد ند افتتادا) خیرا: خیر و نعمتی را به دست 
بت 

الا هر چیز تر و تازه و شاداب. گویند: (عَطن 
ماأو): شاخة تر و تازه و صاداب .اقل مَأد): جوان 
شاداب و سرزنده مادا الشباپ: سرزندگی و شادایی و 
خرّمي جوانی. زهابی که بر روی زمین پیدا می‌شود 
قبل از جاری شدن آن بر روی زمین. 

(المَتید): شاخه تر و تازه و شاداب ۲ نسیرآپ. 

#مار مار نار مأرا) ین القَوْم: میان آن قوم فتنه و 
اختلاف درست کرد. ۱ 

(میر یار مارا الْجرحٌ: زخم سر وا کرد و بدتر شد 
مَیر) علی فْلان: کینة فلانی را به دل گرفت. 

(آمأر یر اشارا) مال مالقن را :فاد و باه گرد 

(ماءز یمائژمُماءر و مثارا) ین الْقَذم: ميانِ آن قوم 
فتن و اختلاف افکند. ۱ 

(العثرا: کسی که در میان مردم فتته درست کند(أشه 
میر): کار سخت. 

(المثرة): خون يا خونخواهی. دشمنی» عداوت. 
سخن چنینی: تقامی. چ ل 

#ماأس عافات قالش ش انا الجرخ: زخم گشاد و 
فراخ شد (مأش) َلی فلان: از دست فلانی خشمگین 
شد (مأس) ین الْمَوّم: میان آن قوم فتنه و فساد درست 
کرد (مَأسش) الباع اج دباغ پوست را مالش داد. 
(مدس A‏ مَأسا الجُوم: زخم گشاد و فراخ شد. 
العأس) [بر وزن فقال. ب] : سخن چین, نام 
#ماش مش ب خاش مأشا) الط الأَرْضَ: باران 
پوستة زمین را شست و برد. 

# منط - (المَنط): گویند: (انتلا فلانْ قما یج مطا): 
فلانی پر شد و زیاده‌ای نمی‌یابد. 

#منق -(منق یا ماقا الصَبیْ: کودک در اثر گرية 


شدید به هق هق افتاد (میقَّ) الوَجُلٌ: آن مرد از شدتٍ 


خشم و کینه نزدیک شد که بگرید. 

مق یمین اشآقا) لانْ: فلانی بشدت خشمگین شد یا 
از شدتِ گریه به هق‌هق و سکسکه افتاد. 

(شَأنَ بنتیق إشتاقا) لعبیْ: کودک در اثر گريذ شدید 
به هق هق افتاد َأقَ) عضَب فلان: خشم فلانی بیشتر 
شد )لح کرد بغض کرده و با حالت گریه به 
نرد من آمد (قدم عَلیْنا فلا قافن اَیه): فلانی از 
مسافرنت طولانی بر ما وازد شلد و مانب عالت حف 
کرده و در حال گریه (شوق) از او استقبال کردیم. 
(العأّق و الماق): گوشة چشم از طرف بینی؛ و آن 
مجراي اشک است. ج آماق. و أنْأق. 

(المْزق. و الْرْق): گوشة چشم از طرفی بینی؛ و آن 
مجراي اشک است (لشَوْق, و الشَوق) ین الأزض: 
کناره‌هاي گود زمین در اطرافی زمین. ج آماق, و 


آشواق. 
(المَأقَّة): هق هق گریه. سکسکه گریه. شدتِ خشم و 


#ماماً مات تم مأما الا و اليه گوسفند 
یا آهر برع کردند و سعاهاي خود را کشیدند. 
#مأن رمَا ین مأنا)اْقوم مژونه و مخارج ا آن قوم 
را تقبل کرد او گاهی پدون همزه (مان) په کار برند). 
(هّا اما مانت لی و مامائث مانما: این کاری است 
که من آمادگي آن را نداشتم و تهیه‌ای براي آن ندیده 
بودم ااا الَجُلْ: از آن مرد حذر کرد. به ناف و 
اطراف ناف آن مرد زد. 
قان ین تعته) فى الافر: فو ان کار تفت تام و 
پررسی گرد ماو اناد یدق را بذ فلانی اداد با 
عبر داد (َأن) لشن آن چیز را آماده کرد مهيا کرد 
الان گوشه‌های جگر. پار چوبی است.که آهنی, بز 
سر آن بسته و زمین را با آن می‌کاوند. 
(لأنق: ناف و اطراف تاف ج عأناته و هرن 
(المن): نشانه و علامتِ یک چیز. گویند: (ِْ قَصَرَ 
لحْطبة میب من فثه الجُل): همانا کوتاه بودن 


مای 


سخنرانی نشانه‌ای از دانش مرد است. و هر چیزی که 
بر چیزی دیگر دلالت کند: ناشن خوانند. 
(المُونّة):قؤت» روزی, موونه. ج مَوّن. 

(العَوْنَة): قوت» روزى» مژونه. 

(لَأَنة: شایسته. سزاوار. گویند: (هو محا لکذا): او 
شایسته و سزاوار فلان چیز است. 

قا نای ای کا ا الک درخت خوشه کرد یا 
ورقش سبز شد (مأی) فی الشی»: در آن.چسیز ورف 
نگری و تعمق کرد (مَأی) الشقاء: مشک را به این 
طرف و آن طرف کش داد و فشار داد تا گشاد و جادار 
شود (مأی) ین مر میان آن قوم سخن چینی و فتنه 
درست کرد (مَأی) موم آن قوم نود و نه نفر بودند و 
اجه نان .پیوستنو یگ ضند تفر شندند. 

(آفًی یی ما الق آن قوم صد نفر شدند (مأْت) 
لرْراهمٌ: سکه‌ها صد تا شدند (أماها آنا): آنها را صد 
تا گردانیدم (أَمأی) فلا الْقَوْم: فلانی کسی یا کسانی را 
بر افراد آن قوم افزود تا صد نفر شدند. 

(ماءی یمائی مماءا): گویند: (شارّطهٌ مُماءاَ): بر روي 
صد عدد با او شرط کرد. 

(تَماءی يَّماءی تمائيا)الجلٌّ: پوست بدن و غیره گشاد 
و کشیده شد. 

(الماتّة): صد تاء صد عدد. و گاهی برای وصف ممی‌آیذ: 
گویند: (مَرَزْت برَجُل يائةٍ إِبله): بر مردی گذر کردم که 
صد تا شتر داشت. ج کات و و 

ابرق منسوب به الائة؛ صدتایی. 

(لَِیْة: نب لمر نسبت هر عددی که به صد 
برسد. مثلاً گویند: (رَكاةٌ المال ائنان و نف فى الْمائَة): 
زکاة مال دو و نیم درصد است. 

(الُضْیْنَ): گروه صد نفره. 

# مت لمت يحت ما له بقرابة و نخوها: بخاطر 
خویشاوندی و امثال آن به وی متوسل شد (مَتْ) 
لْحَبْلّ: طناب را بدون قرقره از چاه کشید. 

0 خر ابی را ید یاد او آورقد: 


۱۸۳۲ متر 


نمی یکی تیا فی الْحْْل: طناب را به دست گرفت 
که از هم بگسلاند. اصل آن تَمَتّتَ است]. 
(المات):کسی که بخاطر خویشاوندی به کسی متوسل 
شود یا کسی که با دیگری قوم و خویش شود. 
(الماتة): حرست آنجه تباید به آن بی‌احستراهی کنرد. 
وسات سیب واسطه, ج را 

قاتا راسطه وسیله: سبي آنچه بدلق توصل 
شوند. مثل: خویشاوندی, حقق حرمت. 

#متح -ََح یمتح محا اَهاژ: روز دراز و طولانی 
شد امن الْجَراد: ملخ دم خود را در زمین فرو کرد که 
تخم بگذارد (مَتح) الشَیَء: آن چیز را از جای کند 
(متخ) فلانً: فلانی را بر زمین افکند (مح) ال و بها: 
طناب دلو را از چاه کشید (مَتَحَ) الماء: اب را کشید و 
بیرون آورد. 

(أمْتح یتح اشتاحا) لسْهارٌ: روز دراز و طولانی شد 
(أمتع) اْجَرَاد: ملخ دم در زمین فرو کرد که تخم 
بگذارد. 

(تتح بَمْتتح إمنتاحاً)الشّیْء: آن چیز را از ريشه کند. 
تخ نع تعتعا) ال بأبدنها فى الشتر: 
چهارپای سواری و غیره هنگام راه رفتن دستها را 
طوری پشتِ سر هم برداشت که انسان قو وق آت 
کشیدن از چاه دستها را حرگت می‌دهد. 

(لمَتَح) : ادم نیرومندٍ در کشیدن دلو از چاه (بِر 
توح چاهی که آدم دو دستی به چرخ چاه می‌چسبد 
و اب از ان می‌کشد. [و به قول المنجد: چاه کوتاه. 
ب] ج مح 

# متخ متخ یم مَنْخاً)الشّیٰءَ: آن چیز را از جایش 
کند (مَتَحَ) فلانا: فلانی را زد. 

# متر -(مَتَرَ یر مَنراً) السَیْء: آن چیز را قطع كرد 
برید (مَترَ) الیل و نو طناب و غیره را به یک 
سوی کفید مر الشیع: آن چیز را یبا هتر انداژه 
گرفت: 


(تماترث مات تماترا) الناز مرح الانن: آتض از افش 


متش ۱۸۳۳ متک 


زنه به هر طرف ریخته شد, مثل جرقه که پراکنده شود 
(تماتر) لو الشیء : آن قوم آن چیز را گرفتند و هر 
یک به سوي خود می‌کشيدند. 
(إمَتَرَ ت یکت امتار)الحَبْل: طناب کشید 
:م صد ساتنع؛ در اصل فرانسوی است 

سپس دز اکر کشورهابه کار رفعه است..و قرا 
معادلا ے محیط نصف الهار گر سین 


است. 
# عفن -(عتکن تخ مقا )ال : آن چیز را گرد 
آورد. جمع کرد. آن را با انگشتانش پپراکند. 

(مَحَد متشت تشتضش متشا) عینه: دید چشمش کم شد. 


کشیده و آذراز شد. 


(الأْْتّش): مردی که دید چشمش کم شده است. ج 
(المَّش): سفيدي ناخن نوجوانان. 

(المَْشاء): زنی که چشمش کم بو است. 

#متع مَتع یم معا الشیء ان چیز دز ی خود 
برتر و بی‌نظیر شد. دراز شد (متَعَ) اهاز و الضحی: 
روز و چاشت به حد اعلاي خود رسید و آن پیش از 
نیمروز است (مّتع) السرابٌ: سراب در اول روز 
ای سم 
بزرگوار و در خوبیها سرآمد شد ( متم) الْحَبل: : طناب 
E‏ تابیده 
شنه یود (مغ) ابید شراب خیلی سرخ وجگری 
انگ شنت 

متع ينع معا و )یلهد آن چیز را برد( 
له فلا ہکا خدا فلاتی را از چیزی,خیلی بهرهمند و 
بهره ور ساخت. 

من مت ماع الشیَ: آن چیز نیکو شد. 

(أمَع تم إمتاعاً) بالشیء مدت زیادی أو أن خی 
بهره‌مند شد و سود جست ات ال فلانً: خدا اجل 
فلانی را به تأخیر انداخت (أمتَع) بماله: مدتهاي زیادی 
از مال خود بهره‌ور شد و سود جست (َمََه) ال بکذا: 
خدا چیزی را در اختیار او گذاشت یا براي او باقی 


گذاشت تا مدتهای زیادی از آن استفاده کند و شاد 
باشد (أَْعَی) بفراقه: از من مفارقت کرد و کالایی را 


که به من داد جدایی از او بود (متع) عَنْ گذا: از چیزی 


بی‌نیاز شد. 
(مَم بتع تعتیعا) الشیع: آن جیز را بدرازا کشانید و 


طولانی کرد (مَتَع) ال فلانأً: خدا به فلانی عمرٍ دراز 
داد (مَتَعَه) له بکذا: خدا چیزی را در اختیار او گذاشت 
یا برای او باقی گذاشت تا مدتها از آن بهره‌ور شود و 
سود جوید امَتعّ) الوَجُل ملت: آن مرد مقداری لوازم 
و امکانات در اختیار زن طلاق داد خود قرار داد. 
عم یم تمتعا) بکذا: از چیدی: بهره‌مند شد و سود 
برد و مدا از آن استفاده کرد (تَمَتعَ) بالْمُْرَةٍ ای الحَج: 
حج عمره را انجام داد و تا موسم حج باقی ماند و حج 
عمره را به حج تمتع پیوست داد. 
انتح سکن |سیفتاعایکن: مدتها از چیزی 
بهر ه‌مند شد و سود برد. 
(الماتع): دراز و طولانی و ادامه‌دار و مدت‌دار. چیز 
بسیار خوب و برتر از همنوعانِ خود. شراب بسیار 
مج و جگری رنگ. 
(الماتقة) مُوَنِ الماتع که چیز بسیار خوب باشد. 
(المَتاع): مدتِ زیادی از چیزی بهره‌مند شدن. هر 
چیزی که از آن سود برند؛ کال جنس؛ متاع, سال, 
دارایی. موادٍ غذایی و غیره. اثائي خانه (المتاع): افی 
عم الّباتِ): عضو مادة گل, مادگي گل. ج أمْتقة. 
(المْْعَةَ):غذا یا شکار که از آن بهره برند. حج عمره را 
1 نج پیوست دادن (رواح المُثعة): ازدواج موقت 
مُنْعة) الم او مال یا خدمتکاری که زن پس از طلاق 
از شوهر می‌گیرد. ج منم 
# منک -(عتک ینک معنکا) لش آن چیز را برید. 
(ماتکه یُماتکه ُماتَکة) فی لبم در معامله و خرید و 
فوشن بالق وقابت گر 
یتک یمک تَمَتکا) الشراب: نوشابه را اندک اندک 


نوشید. 


متل 


(النک): خرطوم مگس. ترنج (المُنک): (فی علم 
کات کی ای که دنل د ات 
#متل للملا السی: آن چیز را بشدت 
تکان داد. 

#متن مت ین مَنناً) بالعکان: در آن مکان اقامت 
گزید (متَنَ) فلان: فلانی سوگند یاد کرد (َت) بقلان: 
در تمام روز فلانی را راه برد (م2 تن) الشیع: آن چیز را 
به یک سوی کشید (مَتَنَ) فُلاتاً: بر پشتِ فلانی زد 
(متن) الْكّبْش: پوستِ بیضه قوچ را شکافت و بیضه‌اش 
را با رگهاي آن,بیرون گشید: 

(من ین متانة) الشی4: آ 
محکم شد. 

(أَْن يمي اشتانا) فلان: بر پشتِ فلانی زد. 

(مائته ا اة با او مساقد دور زوی گذاشت. 
بان مجاد لار عازه و مخاصة کرد نا5 فی 
الشغْر: در شعر با او مسابقه گذاشت (بیِتَهُما سُمائئ): 
تان أن دو ععارضه و زقابت و مساق اسه 

(مَثن بم تفتیتا) الشئة آن چیز را سخث و محکم و 
سفت کرد (مَتَنَ) الْقَرّش: کمان را شوب و مسحکم 
درست کرد (مَتْنَ) لبنا: ساختمان را محکم و خوب 
بنا کرد. 


(تمائن یمان تما 


ن چیز سخت و سفت و 


f 


نا) الشاغران فى الشغر: آن دو شاغر 
مسابقَه شعر گذاشتند. 

(التشتان): نخی که خیمه را با آن می‌دوزند یا نخی که 
کناره‌هاي خیمه وا با نان می‌دوزند. ج تماتین. 
(الماتن): (فی اضطلاح الْوََْن): مؤلفی کتاب که متن 
کتاب را می‌نویسد. برخلاف ا 

(المَنْن): بذ پشت. کمر. [مذکر و مونث به کار رود]. (مَشْنْ) 
الأزض: جاي برجسته و سختِ زمین امَْنْ نْ) الجتاب: 
متن کتاب» برخلاف حاشيه کتاب (سارَمَشَ الهار): 
تمام روز را راه رفت. فاصله میانِ دو عمود و دو 
ستون. ج تان, و مُنّوْن. سخت و محکم و سفت. 
(المَذُنان): گوشت و عصب راسته کمر. 


۱۸۳۴ مت 


(المتة): قسمتِ برجسته و سختِ زمین. واحد المَتّنان 
انست که گوشت 

(العتین): سخت و محکم, سفت (حَبل مَعَینْ): طناب 
شخت و سفت و مکی لا کی رأی و نظر مین 
و محکم و استوار. ج متان. (لَبلن) اھا از نامهاي 
خداوند متعال؛ قوی و پرشوکت و پراقتدار. 

(لشماتن): اسم فاعل مات است. (سار سَيراً مایت 
نی کد رآم رفت: 

#مته مته ینت مَتها) فلانٌ: فلانی گمراه شد. از راو 


درست به در رفت. 

(تمائه یمان تماتها) عله: از آن تغافل کرد. خود را به 
بی‌خبری زد (َمائَ) قم آن قوم دور شدند. 

اتمه یتسه مها سرگشته شد سرگردان شد. با 
سختی و تکلف خود را احمق کرد و تکبر کرد. دور 
شد اکفتلاافی الشیب در آن:چیر کوشش .زياد کرد 
جي بسیار کرد. 

#متو متا یو مثوا) الیل و غیره: طناب و غیره را 
کشید و دراز کرد (متا) فلاناً اعّصا: فلانی را با عصا 
زد (متا) فی الْرْض: با جدیت و شتاب در زمین به 
سیر رداک 

اش یُنْتی إِمتاء): عمرش دراز شد. روزی‌اش زیاد 
شد. خیلی پر روزی شد. 

ای کی تیا دراز و ظولانی.شد. 

# متی - (متی): ظرف است براي استفهام: گبی, ج 
وقت؟ و براي شرط می‌آید و اقتضاي تکرار ندارد. و 
فرق گذاشته‌اند میان می و کلّما. و گفته‌اند که: كلما بر 
سر فعل درمیآید و تکرار کردن فعل جایز است. و 
مُتی بر سر زمان درمی‌آید و زمان اقتضاي تکرار 
ندارد. 

#مت صت یت مّ)اوجُلْ: آن مرد عرق کرد. روي 
پوستِ بدنش چیزی شبیه روغن پیدا شد (مَت) السقاء: 
چسربی از مشک تسرشح کرد (مَت) الْعَظْمٌ: چربي 
استخوان به راه افتاد (مَتّ) ید و أصايعه بالْندیل و 


۰ 


مسج 


تخوه: دست و انگشتان خود را با هوله پاک کرد (مت) 
شاربٌ: سبیلش چرب شد و آن را با دست پاک کرد و 
اثر چربی بر روي آن ماند (متّ) الْجُْحَ: چرک زخم را 
پاک کرد 

(العنات)؛ تبثت متات: گیاه تر و آب دیده. 

#مشج َنَم ج يمح مَْجا) الشَیّء: ان چیز را درهم 
آمیخت. مخلوط کرد (مَتَح) فلانأً: به فلانی غذا داد 
غذا خورانید. 

# مد مد ید مَعْدا) بين الحجازة: در پشت سنگها 
استتار کرد و از رخنة سنگها دشمن را زیر نظر گرفت 
و برای قوم خود دیده‌بانی و مراقبت کرد (مَ) فلانا: 
فلانی را رای کید بای بر مراقبت کشت 

(المائد): دیده‌بان. مراقب. نگهبان» پیشرو لشکر. 

# مثل مَل یل )اج بين یی فلان؛ آن 
مرد جلو فلانی راست ت ایستاد. از جاي خود کنار رفت 
(ملَ) فلا زیدأً: فلانی جایگزین و همانند زید شد و 
مثل او عمل کرد و کفایت نشان داد (مَتَل) فلاناً یداه و 
به: فلانی را همتا و همانند و جایگزین زید گردانید 
(متل) انال مجسمه‌ها را تراق یدو درست گرد 
پیکر تراشی کرد. 

(مقل یل مثلا؛ و له بفلان: فلانی را مثله کرد؛ گوش 
ِ یا یکی دیگر از اعضاي او را برید (عل) 
پالحیّو نِ: یکی از اعضاي بدنِ ان حیوان را زنده زنده 
برید. 

للملا فلان ین ید الوالی: فلانی مژدبانه و 
صاف جلو حاکم ایستاد. 

ال بل لالجل آن مرد فاضل و دانشمند شد. 
(أَمَل یل افعال) فلاناً: فلانی را عبرت دیگران گرده 
او را مجازات و عقوبت کرد. او را قصاص کرد و کشت 
(قذ ال الحاکم مْث): همانا حاکم به او قدرت داد تا از 
او انتقام بگیرد و قصاص کند. یا انتقام او را گرفت و 
کا راتاس کرد ۱ 

اأضاتن؛ین فلان: انتقام خونِ مرا از فلانی بگیر. 


۱۸۳۵ مثل 


(مائل یمائل مُمائلة) الَیْء: شبیه آن چیز شد (مائلْ) 
فلاناً برد قلانی را شبیه زید گردانید. و شمائله فقط در 
موردٍ چیزهایی به کار می‌رود که در یک مورد باشد. 
بت (نخوه کنخوه, و هه کننهد, و له کون علم 
نحو او په اندازهٌ علم نحو اب 
مثل فقه این است و رنگ او مثل رنگ اين است 
برعکس مساواة که می‌تواند در دو چیز مختلف باشد؛ 
زیرا تساوی فقط در مقدار است نه در شباهت و غیره. 
(مثل بل تلا بفلان: فلانی را خیلی مله کرد؛ 
گوش یا بینی یا یکی دیگر از اعضای او را برید. 
(مْلْ یل تلا و تالا الشَیَء بالشیم: آن چیز را 
شبیه به چیزی دیگر و به انداز؛ آن گردانید (مََّلَّ) 
الشیء لفلان: آن چیز را با نوشتن و غیره براي فلانی 
طوری مجسم کرد که گویا آن را می‌بیند (َبل) قومَه 
فن دؤا أ خو تتر: به نمايندگي قوم خود در دواتی یا 
در کنفرانسی شرکت کرد (گل) الَشرحقة: نمایشنامه 
را طوری بر روي سن اجرا کرد که واقعیت را بطور 
قوس :شان داد تا دیگران, از آن پند بگیرند ول 
تفیل تیگره‌ها را تراشیاه مجسعه ساخ 
ال یل تال َره: امر او را اطاعت کرد. امتتال 
امر کرد (مَتلْ) طریِقتة: راه و روش او را دنبال و از او 
پیروی کرد له عَرَّضاً: او را هدف تیرهای ملامت 
و نیش زبان خود قرار دادند؛ از المثلة: مثله کردن 
گرفته شده است (مْلَ) الْمَتَلّ: آن شبیه و نظیر یا آن 
مل را تصور کرد (تتلَ) من فُلانٍ: از فلانی انتقام 
گرفت و او را قصاص کرد (َتل) دهم ما حَسَناً: 
یک بیت شعر سرود. سپس بیتی دیگر (یا بیتهایی 
دیگر) سرود (هذا یت مَل تمه و تفتیل به): این 
بیتِ شعر سرمشق و الگویی است براي تو که از روي 
آن شعر بگویی یا به آن مثل بزنی. 
(تمائل یتمائل تمأثلاً) الشَینان: آن دو چیز مثل و مانند 
هچ شدند (تمائلْ) الیل من علته: : بیمار رو به بهبودی 
گذاشته: به آدم سالم بیشتر شباهت پیدا کرد تا به 


ین است و فقه او به اندازه و 


مامت ۱۸۳۶ مج 


مریض که گویا در صدد برآمد که از بستر برخیزد. 
فل سل تمتلا)السیْء: آن چیز را تصور کرد, در 
ذهن خود مجسم کزد (تطل) الشیء له ان چیر برای 
او مجسم شد. خدا می‌فرماید: قاسلا نها رونا 
َمل لها شرا سَویّا»: پس فرو فرستادیم بر او روح 
خود (جبرئیل) را پس مجسم شد براي او حشرت 
مریم به صورتِ انسانی (مردی) خوش‌اندام 
(تَمتّل) بين یَبه: جلو او صاف ایستاد (تَتل) بالسیّء: 
آن خی زا ل ارد گویند: (عفا انیت کل تك و 
تنعل به): این بیت شعر سرمشق و الگوی ماست یا به 
آن مل می‌زنيم (َتلَ) منة: انتقام خود را از او گرفت 
و او را قصاص کرد. 
سل سفنت خشخیلی اعت :از غل برج ءافصل 
(فْلانْأَملبنن مُلان): فلانی برگزيد؛ فلان قبیله است 
و از همة آنها به خوبیها نزدیکتر ری اليم مت 
حال سار آبرو بیش است. ع آمافل هن ولا نایل 
موم اینان برگزیدگان قومند. 
رل شعر و غیره که به آن کل مسی زنند. ٠ج‏ 
آمائیل. 
(التدثال): پیکره. تندیس, مجسمه. نگار جامه. عکس 
تمائیل (فی توبه تمائیل): در جامة او 
نقش حیوانات است. 
(الشتل):(فی علّم الّبات): عملياتِ جذب موادٍ غذایی 
از نور و اکسید کربن و آب و کلرفیل در گیاهان و در 
جانداران: آنابولیسم. بازسازي مواد غذایی در بدن و 
ساخته شدن انساج و بافتها به وسیلۀ مواد غذایی. 
(الكَمْنيْليّة): نمایشنامه. 


روي پارچه. ج 


(المثال): الگو برای هر چیز, مدل» نمونه, قالب. مقدار. 
اندازه. مثال. شکلي چیزی که اوضافٍ.ان,زا بیان کنند. 
ج أميلة. و ْل. 

(المثالی): صفتی است برای هر جیز کامل در ف خود 
که به آن مثل زنند مثل: (لحْلْنْ المتالث) : اخلاق نمونه و 
کامل. 


المالیة): أللَوْحَةٌ الْمِثالية: تابلو نمونه و عالی. 

الال بیکزه فرامی, .نیس سان مجسمه‌ساز: 
(المْل): شبیه. مانند. همتاء مثل, نظیر. 

الكل قسبیه» همانند. مثل: متل» ضرب‌المتل, 
افسانه‌ای که از زبان حیوانات باشد. مثل کلیله و دمنه 
ج أمثال. 

(المثلة): کسی را طوری شکنجه کردن که عبرتٍ 
دیگران شود. ج میْلات. 

(المُثلّةَ): کسی را طوری شکنجه کردن که عبرتِ 
دیگران شود. ج مُفْلات. 

(المَنیْل): مثل, شبیه. مانند. نظیر. ج أمُسثال. فاضل, 
کرب عرسا گرد این آطک ریو 
و دانشمندترین شما کدامند؟ جواب دهند: (کّا میل): 
همه ما برتر و دانشمندیم. ج مُثلاء. 

(الْتُل): هنر پيشه. 

# مخمت -(مَلمث یعَلْمث ملمتة) زق السشن و نخوه: 
شیک روشن و امقال آن ترآوش گرد (شفعق) 
الشَیَء: فلانی آن چیز را در آب فرو برد (مَثْمَتٌ 
ليل فتیله را خیس روغن چراغ کرد (مَْمَتَ) 
لشء: آن چیز را بشدت تکان داد (حذ فعتْ: آن 
را گرفت و بشدت تکان داد. 

##مخن مه يمن من به مثانة او زد. 
من یمن منا):دچار سلس البول شد نتو 
خود را نگهدارد. متانه‌اش درد گرفت: 
(الاْمْتن): کسی که مثانه‌اش درد گرفته است. 
(المَعانة): شاش دان, آب دان مقاته. 
(المَن): کسی که مثانه اش 
(المَدُناء): زنی که مثانه اة 


انست ادرار 


درد گرفته است. 

ش درد گرفثه است. 

#مج مج یج مج الماء ین فثه و مج بد: آب را با 

دهان ریخت يا پاشید (کلاء تج الْشماع): سخنی که 

ِ آن را نمی‌پذیرد که گویا آن را دور می‌ریزد 
متا ال العَلّ: زنبور عسل» عسل را از دهان 

بیرون آورد.و در کندو گذاشت (مَضُت) الشخّش زیقها: 


مجد ۱۳۷ مجر 


آفتاب لعاپ خود ۳ جاری کرد بات يمح الشْدی): 
گیاه شبنم را بیرون می‌ریزد. 
ام یم مَجَجاًا شذقا رم دو لپ آن مرد پیر شل و 


آویخته شد. 
(مَجُج بُمَجَحٌ تَنجیجا) العبٌ: انگور شیرین و آبدار و 
رسیده شد. 


مت تج |مجاجا)نقطةٌ ین للم قلم جوهر را 
پاشید. جوهر زیاد از قلم بیرون زد. 

(المُجاج): آنچه با دهان بپاشند (مُجاجْ) الم آب دهان 
که بیرون اندازند. تف (مُجاځ) الَحْل: عسل انکیین 
شهد (مجاج)امنپ: ابی که از اتکور جاری نود 
(مْجاج) الْمون: با بارا 

(المُجاجَة): آب دهان که بیرون اندازند. ثف (مُجاجِد) 
ال م: عصار؛ یک جير افشره. 

(المَجَّاج): کسی که نوشابه و غیره را زياد از.دهان 
بپاشد. 

# مجد -(مَجَدَ یمد مَجْداً) فلان: فلانی بزرگ و با 
عظمت شد. سرافراز شد. با مجد و شوکت شد (مَجَدَ) 
فلانً: در مجد و بزرگواری از فلاتی برتر شد. گویند: 
(ماجَدَه فَجَدَه: در مجد و عظمت با او رقابت کرد و 
لور شکست داد 

(مَجُدَ یج مَجادة) فلانْ: فلانی با مجد و با عظمت 
شد. بزرگوار شد. پزوگین و بزرگواری را به ارث برد. 
(أفجده نجه إفجاداً):او را به بزرگی و عظمت یاد 
کرد و او را ستود ةا له فلا خدا فلانی را 
بزرگوار و نیکو کردار گردانید (أُمْجَد) العَطاء: بخشش 
بسیار کرد عظا زا ژیاد کرد (َْجَد) لفلان فی کناداز 
آن چیز بسیار به فلانی داد (أَمْجَد)نا فلا قزی: فلانی 
خیلی از ما پذیرایی کرد (ْجَد) فلان ولد و لول 
فلانی برای فرزند یا فرزندان خود مادر بزرگواری 
برگزید. یعنی: زن بزرگواری را انتخاب کرد تا 
بچه‌هایش مادرٍ خوبی داشته باشند. گویند: (هوّلاء قَوْمٌ 
جد آبوهع): اینان مردمانی‌اند که پدرشان. آذان را 


از زنی تیگ با دست ام قاس 

(ماجده سماجده اساچ در مخ و کیت و 
بزرگواری با او رقابت کرد. 

(مَجَدَه یُمَجَده تمْجیدا): :او را تمجید کرد سنود.به 
بزرگی و عظمت ياد کرد (مَجَدَ) الْعّطاء: عطا را 
گردانید. بخشش زیاد کرد. 

(1سماجدوا یَتَماجدون تماجدا):بر یکدیگر فخر 
فروختند. مفاخره و مباهات کردند. مجد و بزرگواری 
خود را اظهار یا آشکار کردند (َماجَّ) الوم فشا 
:ان قوم در ميان خود مباهات و مفاخره کردند. 
(تَمَجَدَ تمد تَمَجُداً): با مجد و عظمت شد. با مجد و 
تج * شد یا کک 

(انْتَمْجد تقد ن یَستَمْجد (ستمجادأ): با مجد و عظمت شد. 
ا شد. شریف و نیکوکار شد (سْتَمُجَد) موم و 
العفارٌ: درختِ مرخ و عفار اتش زیادی تولید کردند. 
[از چوپ درختِ مرخ و عفار براي اتش زنه استفاده 
می‌شده است. ب]. و در مقل می‌گویند: «لکل شجر نا 
و اشْتَمْجَة الم و العفاژ»: هر درختی آتش دارد اما 
درختٍِ مرخ و عفار خیلی زود آتش را پس می‌دهند. 
کنایه است از: برتری برخی چیزها بر برخی دیگر. 
(الماجد): مردٍ بزرگوار و نیکوکار. با مجد و عظمت. 
ماجد. 

(المَجُد): بزرگواری. مجد. عظمت. بزرگواري موروئی. 
(المَجیْد): با عظمت. با مجد و بزرگوار. ج‌ اا بسیار 
با مجد و عظمت. یکی از اسامي خداوند ایک 

# مجر -(مَجر يَْجَرٌ مَجَرأامِنَ الماء و اللَّن: شکمش 
از آب یا از شیر پر شد ولی سیراب نشد (مَجرَث) 
لاه بچۀ گوسفند در شکمش خیلی بزرگ و باعثِ 
لاغری و سنگيني ادر گنک 

رٿ تُنجر اْجارا الا بچة گوسفند در شکمش 
خیلی بزرگ و باعثِ سنگینی و لاغري مادر شد 
(الأَمُجّر):داراي شکم بزرگ و برجسته و بدن لاغر. 
(المَجُر): هر چیز بسیار و زیاد. لشکر خیلی زیاد. 


مچخس 
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نمج 


(المجر): وزنی است براي طلا که زیورآلاتِ بانوان را 
با آن وزن کنند. وزن آن سه چهارم مثقال است. 
االو ايج ساب زنی که هیر سار دو مجه زات 
گوسفندٍ حامله که بچه در شکمش خیلی بزرگ شده و 
باعثِ بیماری و لاغري آن شده و زایمانش را دشوار 
کرده است. شتر حامله‌ای که زایمانش دير شده و به 
تأخیر افتاده است. 

#مجس -(مَجسَه یُمْجَسْه تنجیُسا): او را به آیین گر 
درآورد. او را مجوسی کرد. 

(تَمجس یم قجسلا گبر شب مجونی شد. 
لعج س): زردشتیها: گبرها, مجوسان, از قرنِ سوم 
میلادی این اسم بر انان گذاشته شد. 

(المَجُرسیَ): پيشواي ديني آشوریها و ایرانیان پیشین. 
نگهبان آتش مقدس, آتربان, آتشبان. کاهنی که کارش 
سحر و جادوست. 

(التَجُوسية): عقید؛ُ گبرها در تقدیس ستاره‌ها و آتش. 
دين زردشتی. 

#مجسطی - (المجنطی): نام کتابی است قدیمی در 
هندسه و فلکیات که بطلمیوس اخترشناس مصری در 
حدرد 1۳۰ مسیلافی آن را تالیش کرد و در زهان 
مأمون به عربی ترجمه و از اعتباری خاص برخوردار 
کید 

#مجع -(مَجَعَ بَنْجَمٌ مجْعا): نوعی غذا خورد که از 
شیر و خرما درست کنند. 

(مجع یَمْجَعٌ َجاعَةً): شوخی و جدی را با هم 
درامیخت. 

(مجْع بَسْجُم مجاعة): شوخی و جدی را با هم 
درامیخت. 

(ماجَعَه یُماجغه مُماجَعَةَ): متقابلاً با او شوخی و جدی 
را به هم آمیخت. یعنی: آن دو با هم شوخی کردند و 
بطور شوخی و جدی با هم حرف زدند. 

مغ بجع تنجیه) َیقء به سهمان خود غذایی داد 
که از شیر و خرما درست کنند. 


(إمْتَجَع يمجع امتجاعا): غذاي درست شدة از خرما و 
شیر خورد. 

(تماجفا یتماجَعان تماجُعا: آن دو با هم شوخی کردند 
و شوخی را با جدی درآميختند. 

(تَمَجَع یتنج تنجُا): غذاي درست شده؛ از خرما و 
شیر خورد. 

(المجاعَة): ته ماند؛ غذاي از شير و خرما. 

(المَجَاع): آدم بی‌حیا و پر رو و بی‌شرم. کسی که غذای 
از شیر و خرما را دوست دارد. 

(المَجعَة): زنِ بی‌شرم و حیا. 

(المجیّم): نوعی غذا از خرما و شیر. 

#مجل -(مَجَلت تفجل مَجْلاً. و ا یذ در اثر کار 
یا سوختگی و غیره دستش تاول زد. دستش پینه بست 
(مَجَلَ) الحافژ: سم اسب یا قاطر و غیره به سنگ 
برخورد کرد و زخم شد سپس سفت و کلفت شد. 
(مَجلّت تفجل مَجَاً) يده دستش در اثر کار یا آفش 
تاول زد. پینه بست. 

(آمْجَل نجل جا العمل یه کار در دست او تاول 
دوست کرد. 

(تَمَجَل نجل مج اجه قیحاً و دما: پوستٍِ بدن پر 
از چرک و خون شد. 

(المَجٌّل): از هم باز شدنِ عصب زیر پاي اسب که عیب 
به حساب می‌آید. 

(المجل): تاول. ج مجال, و مجُل. 

#مجمج مجح بُمَجْم مَجْمَجَة) فلان فی جره 
فلانی خبر را جویده جویده یا ناشمرده يا تو دماغی 
بیان کرد که معلوم نشد چه گفت (مَجْمَحَ) بفلان: در 
سخن گفتن با فلانی درهم و برهم سخن گفت و از این 
شاخه به ان شاخه پرید و نامنظم حرف زد (مَجْمَعَ) 
الکتاب: نوشته را درهم و برهم و بد و خراب نوشت. 
(تمجمح یِتمجمع تمَجمجا) کل كفل در اثر فربهی و 
چاقی لرزش پیدا کرد و موج زد. 


(المَجماج): شل و سست و فرو هشته گوشت. 


مجن 


As 


آن چیه سخت و 
سفت و درشت و ستبر شد. 

(مَجَنَ یج مُجوّناء و مجانهافلان: فلانی بی‌شرم و پر 
رو شد. شوخی را با جدی درآمیخت. گویند: (قَذ 
درامیختی پس خاموش شو. 

(ماجِتَه یُماجنه مُماجْتَه):متقابلاً با او شوخی کرد و 
جدی را با شوخی درآمیخت. یعنی: هر دو باهم 
شوخی کردند و راست و دروغ را در هم آميختند. 
(تَماجنا یتّماجٌنان تماجنا: آن دو با هم شوخی کردند و 
شوخی و جدی را در هم آميختند. 

(الماچن):بی‌شرم. پر روء بی‌حیا. ج مجان. 
(الماجنة):زن بی‌شرم و بی‌حیا و پر رو. ج مواچن. 
(الَجّان):مفتی, بلاغوض, مجانی. گویند: (اخ الْء 
مجٌانا)؛ آن چیز را مفتی به دست آورد. هر چیز زياد و 
به آندازۂ کافی. گویند: (ماء مَجَان و تمه مَجَانْ): آب و 
(المُمَجّن):طً 
# منجق -(مَنْجَقَ یْمَنجقَ مَنْجَقة)القَؤة: آن قوم با 
متجنتق,سنگانداختند. 

(المَلْجَنِیْق. و المْجِنیْق):ایسزار قدیمی برای سنگ 


اندازی به دژ دشمن.منجنیق. [مونت لفظى ایتت] 


بق مُمَجن: اتی شده. 


(عرب): 
۴ محت مُه َفحته مَحتا):بشدت خش مگینش 
کرد. 

(مَحْتَ ینت مَحاتَةًاليَومُ : آن روز خیلی گرم شد. 
(المحُت):هر چیز سخت (يَوْمٌ مَحْتَ): روز بسیار گرم. 
# محج -(مَحَج ینم مَحْجاالسَیَء: روئ آن چیز را 
باک قرد تا پومسث 

هم برد (مَحَجَّت) الرَبْحُ 
زمین برد مَحَح) اعد پوستٍ چوب را کند (مَحَجَ) 
اْجلة: پوست یا چرم را مالید تا نرم شود (مَحَج) ال 
شیر یا ماست را تکان داد تا کره‌اش را بگیرد (محَجَ) 


© آن بیدا شة یا مقداری از پوست را 


م الأَرْضَ: باد خاک را از روي 
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ال دلو را بشدت تکان داد. 
(ماحَجه یُماحجٌه مُماحَجَة. و محاجاً):او را سر دوانید و 


امروز و فردایش کرد. 

# مح -(مَح یم مَحَحالتوبْ: لباس پوسید و فرسوده 
شد. 

(أمَح بُح افحاحا لوب لباس پوسید و فرسوده شد 
(أمح) الکتاب: نوشته‌هاي کتاب یا نامه محو و زدوده 
شد امه مَحْثْ) النار: آثار خانه از بین رفت و با زمین 
یکسان شد. 

(المَحَ):لباس فرسوده و پوسیده. 

(المُح):هر چیز خالص. زرد؛ تخم مرغ يا زرده و 
نت . 

(المَحَاح):بسیار دروغگو. کسی که مردم را با شیرین 
زبانی راضی می‌کند اما عمل در کارش نیست. 

# محش محش یو ونت و[ او 
روي گوشت کنار زد و جدا کرد (مَحَشَتْ) انار لَه 
آتش پوستٍ بدنش را سوزانید (مَحَش) الیل ما مر 
عَلیْه: سیل بر هر چه گذشت با خود برد (مَحَش) 
الطعام: غذا را تند تند خورد. 

(آفختن تتن افحاشا الخ أو لاد جلة گرما یا 
آتش پوس بدئش را سوزالید َو ست آشکقث کل 
شَیْم): این سالی است که همه چیز را در اثر بی‌آبی 
سوزانیده است؛ سال قحط است. 
(المُحاش):سوخته شده: گویند: (خیرٌ مُحاش, و نوا 
مُحاش): نان سوخته و کباب سوخته. 

# محص -(مَحَص یَْحَص مَخصا):گر یخت. فرار گرد 
فن وفت: (شعمن) اظ آهی فة دوذ اقكم) 
لْبرْیٌ: آذرخش درخشید و پرتو افکند (مَحَصَ) موب 
گرگ اباس ریخت (تعض) ال جاو خن آنه را کر 
او (از عیب یا بیماری یا گناه و غیره) بود از بین برد 
(مَحَص) الشَیْء: ناخالصيهاي آن چیز را گرفت. گویند: 
(مَحص) الْمَعْدِنَ بالثار: فلز را گداخت تا ناخالصيهاي 


آن از ټین پرود و گرفته شود [ععضی) الگلیف: شمشیر 


محض 


را جلا داد. صیقل زد. 

نحص نحص افحاصا) الشنْش: آفتاب که کسوف 
کزةهبو گرفته پود از حال کسوف بد.در آمد (أفعسن) 
الَْریْضٌ: بیمار بهبود یافت. 

(مَحص محص تمحیصا) الشَیَء : آن چیز را بای گزدو 
تانخالصبهایش را گرفت. گویند: (معض) الب بالتا: 
زر را گداخت و ناخالصیهایش را جدا کرد (محُص) 
اقب ین لّخْ: عصب و پی را از گوشت پاک کرد تا 
آن را بتابد و از ان زه بسازد (مَحْصٌ) الله الاب من 
لوب خدا گناهان توبه کننده را پاک کرد (مَحَص) 
له که خدا آنچه وا از بدی و غیر ودر تو است از 
بین برد یا از بین برد (مَحْصَ) فلانا: فلانی را در بوتة 
آژمایکن گذاشیت 

(مْعْصت تحص تمخصا) الظلماء : تاریکی برطرف 
شد (تتگضت) دوء گناهان او پاک شد. 

(الأمحّص)؛ مردی که عذر راستگو و دروغگو را 
بپذیرد. 

(الحدّص): خیلی محکم تابیده شده. 

(المْمَحّص): پاک شدء از ناخالصیها. 

#محض -(مَحَض یَنْحَض مَحْضاً) فلانا: شیر خالص 
به فلانی نوشانید (مَحَض) فلاناً لد أو الشح: با فلائی 
خالصانه دوستی کرد. او را خالصانه نصیحت کرد. 
(مُحض یَنْحَض مَحَضاً): چیز خالص و بدون مسخلوط 
نوشید. [شیر باشد یا شراب و غیره. ب]. 

(محض يحض مُحُوضَه) فلانْ فی نُسبه: نسبت و نواد 
فلانی یک دست و خالص شد. 

اخ ب اشحاضا ۷و چل: به آن سرد شیر 
خالص نوشانید (َمحضَه) الخدت و اللصيحة: با او 
صادقانه جهن او را صادقانه نصیحت کرد. 
(تحَض یَنتّحض امتحاضاً) فلانْ: فلانی چیز خالص 

(الأمُحُوْضّة): نصیحتِ بی‌غل و غش و صادقانه. 
(المَحُْض): هر چیز خالص و ناب و بدون مخلوط 


۱۸۷۳۰ محق 


[مفرد و جمع و موث و مذکر در آن یکسان است و 
اگر ر تثنیه و جمع هم بسته می‌شود]. (لَبَن 
مَحْضٌ): شیر خالص و بدون آب؛ تبرشیده باقذ با 
شیرین. 

#محط -(مَحط بح تحیْطا) ات : انگشتها را بر 
رو زه کشید تا آن را درست کند. 
#محق ۔اقخق بشخ تا لش آن چیز را تافص 
گر انید معیوب کرد آن راتانوها گرد ولاز بسن :رة 
(عق) له الل خدا ارزش و برکت عمل را از بیج 
برد و آن را بی‌خاصیت گردانید. آن را باطل و پوچ 
کرد و از بین برد (مَحَق) لح لشیّءة: گرما آن چیز را 
سوزانید. 

لمح بح افحاقا) یه و المال: آن چیز يا آن 
مال تباه و تابوه شد (مْحقَ) لجُلْ: دارایی آن مرد از 
بین رفت و تاه شد (أشعق) افخ ماه در محاق رفت, 
(مَحُقَ یمن تنحیقا) الشَیْءَ: آن چیز را تباه کرد. باطل 
۸چ کرد. زدود. 

اإختحق تمتخ إتحاتا) الشیء 


بی‌ارزش و بی‌برکت شد (إمتَ 


: ان چیز ناقص, و 
تَحَقَ) المَمَ: ماه در محاق 
جهت خر کرای ر جیوه 
یمَحق امُحاقً) الشّیء: 


ی 


2 _ ۶ 


(إِلْمَحَقَ ینم إنمحاقاً. و امُحَقَ 


امحق) مر نور ماه در آخرٍ ماه دیده نشد یا بشدت 
کم نور شد که در حد دیده نشدن بود. 

مق تم تما ال آن چیز شروع به از بین 
رفتن و نابود شدن کرد. 

(الحاق, و الُحای, و المحاق): نقصی که در قرص ماه 
هه ی‌شودپین ا کال شبن رس ا ای 
المّحاق): شبهایی که قرص ماه رو به نقص می‌گذارد و 
از حالت دایره درامده است. 

(المَحَقَّة): هلاکت. تباهی, نابودی. این که شتر فقط نر 
بزاید و ماده نزاید. 


(المَحیِق): صل مَحیقْ: پیکان خیلی نازكٍ تیر که گویا 


محک 


۱۸۳۱ محل 


ناقص و معیوب شده است رن مَحِيْقٌ): شاخی که 
تراشیده و صاف و مرمری شده باشد. 

#محک -(مَحَک نْحَکٌ مَحْکا): در نزاع و دعوا لج و 
ستیز؛ بسیار کرد. هنگام چک و چانه زدن خیلی لج و 
ستیزه کرد. 

(مجک یْْحَکُ مَحَکا: در نزاع و دعوا یک و دوي 
بسیار کرد لج و ستیز؛ زیاد کرد. هنگام چک و چانه 
زدن خیلی لج و ستیزه کرد. 

(أمْحَکه بُنْحکَه إفحاكاً): ْضَب: خشم باعث لجاجت 
او در دشمنی شد. 

(ماحَکه یُماحکه مُماعَکَةٌ): با او لجاجت و ستیزه و یک 
و دو کرد. 

(تناعک ماک تسماخکا) الان و الْْضمان: دو 
طرف معامله خیلی چک و چانه زدند و لج کردند و 
اصرار و پافشاری را از حد گذرانیدند. ان دودشمن لج 
کردند و ستیزه را از حد گذرانیدند. 

(َمَحَکَ حك تَمَحْاْ): در دعوا لج و ستیزة بیش از 
حد کرد. 

(المَحک): یک دنده, یک و دو کننده ستیزه‌گر, لجباز. 
(المَُکان): آدم یک دنده و لجوج و بداخلاق. 

#مصل دقل تس واگ الا با ثیرنگ دز دد 
آن کار برآمد (مَحَل) الْمَکان: آن مکان دچار 
خشکسالی و بی‌بارانی شد. 

تج علض واااو در نوم صاحپ 
قدرتی از او سعایت و نمامی و بدگویی کرد (مَحل) 
الْعکان: آن مکان, دچار قحطی و خشکسالی شد. 
(سحل سحل مسحاله) المَکان: آن مکان دچار 
خعکسالی و بی‌بارانن شت 

كل ينجل فح ال المکان: آن مکان دچار 
خشکسالی و بی‌بارانی شد (َشحلّ) الرمانٌ: زمانه 
ششک و بی تست ی یر کج مدش( الْقَوْمُ: آن 
قوم مچازر خشنگسالی و بی‌بارانی مد اأشقل) الل 
الارضَ: خدا زمین را خشک و بی‌باران و بی‌حاصل 


کرد. 

(ماحله یُماحله مُماعَ و یا با او یک و ډو کرد: 
ستیزه و مجادله کرد. به او نیرنگ زد. 

(مَحْلَ یل تمْحیلك فلانً: فلائی را نیرومند و قزی 
گردانید. 

(تماحَل یال تماخلاً) المَکان: آن مکان دور شد. 
اکل مکل تتطلا: یرتک به کار برد کلک زده 
ریب داد 

(تَمَحَل): فعل امر است. اؤ تقحل امحل لى خدراا): 
خوبی یا نعمتی را براي من بخواه و بطلب. 

(الماحل): سرزمین قطحی زده و خشک و بی‌حاصل. 
دشمن لجوج و ستیزه‌گر. آن که بدنش تغییر کرده 
است. 

(المَماحلة): فلاء مَماحلة: بیابان وسیع و پهناور و دور 
و دراز اه متّماجلف): فتنة شدید و تمام نشدنی. 
(المحال): نیرنگ. فریب و کلک. قدرت, توان, نیرو. 
مجازاتِ خدایی. تدبی چاره‌اندیشی. خدا می‌فرماید: 
و هو ریز المحال: و اوست بسیار تدبیر کننده و 
چاره‌اندیش و چاره‌دار و مدیر. 

الل کمک الى قت عطی اخط مال ارف 
مَحْل): زمین بدونِ چراگاه و مرتع. زمین خشکی زده 
(رَجُلْ مَحْل): مرد بی‌ارزش و بی‌فائده. دوری» بعد. 
سختی. دشواری» شدت. ج محل و آفحال. 

(المحل): کسی که طرد شده و رانده شده تا خسته و 
بافده کین ات زل محل :مرو تیر نگ باق 
(المَحلة. و المَحوّل. و المُحُول) من الأراضي: زمین 
خشکی زده, قحطی زده. 

(المشحال) من الأَرَضِيْنَ: زمین خشک و بی‌حاصل و 
قحطی زده. 

(المْمَحّل): شیری که طعم شیرینی‌اش برطرف شده و 
مزه‌اش اندگی تغییر گرده است. 

(المْحل): جاي خشک و بی‌حاصل و قحطی زده. 
اسم فاعل اکل است«ققط کر شمر بت کان رود ورای 


محن 


غیر شعر الماحل گویند که گذشت اما براي شعر مثل 
لول ان ات 
شا رى رأیسی تعر له 

َعطاً فأْبَم کلام المنجل: 
می‌بینی که (موهای) سرم تلغییر رنگ داده. و نرق به 
سفیدی گذاشته و همانند درختِ «تغام» خشکی زده 
شده است. [توضیح آن که: درختِ تغام درختی.استث 
با گل و میوهٌ سفید که چون خشک شود خیلی سفید و 
براق صی‌شود و انبوه گل این درخت همانندٍ سر 
پیرمردی می‌ماند که تمام موهایش سفید شده است لذا 
شاعر گفمه: موهایم همااتو این موخت شم که در آثر 
اتی تک شد ابست: اا 
(المَمْحَلَّة): ظرف 
را دز بوة ی ات ال شکنجه‌اش کرد 
(مَحَنَ) الفْضَة: نقره را گداخت و آلودگیهایش را گرفت 
(تخر) وی چرم :زا ترم کرد و مالید وس داد تا 
کشاه د: 
(مُحنَ یمْحٌَ) فلان: فلانی محنت زده شد. دچار بلا و 
آزما تن که 
(مَحَن یمن تَفْحِيا) الأدِبْم: جرم را نرم کرد و مالید و 
کش داد تا گشاد و جادار و از هم باز شد. 
(تحَن تحن اْتحانا) فلانً: فلانی را آزمود. او را در 
بوتة. آزمایش قرار داد. او را مبتلا و گرفتار کرد در 
محنت انداخت (مْتَحَنَ) الفْضَةء نقره را گذاخت و نبرا 
صاف کرد. تن السَیّءة: در آن چیز تأمل و بررسی 
کرد و زیر و روي آن را سنجید 
أَشُحن بح افتحانا)لاٌ: فلانی گرفتار شد. مبتلا 
شد. به محنت دجار شد. 
(الامتحان): آزمودن. آزمون, آزمایش, امتحان. مبتلا 
کردن دچار گردن, بة بلا انداختن, 
(المخنة): سختی» گرفتاری» بلا 


(المَمُحوٌ ن): محنت زده. مصیبت دیده. 


۱۸۳۲ مخ 


#محو -(مَحا یَنْحُو مَحواأالشَیْء: آن چیز را زدود, 
محو کرد. پاک کرد (مَحَت) البح السحابّ: باد ابر را 
پراکنده کرد و برد (مَحا) المَطَرٌ الْجَذْبَ: باران 
خشکسالی را برطرف کرد و از بین برد (مَحا) اصح 
الیل : بامداد با سپیدی خود شب را برطرف کرد 
(الاخسان یحو الاساءة): نیکی و احسان بدی را پاک 
می گفف: 

سح يمى امُحاء) السَیَء: 


شد پاک شد. 


آن چیز زدوده شد. محو 


(تمی تی ياين مر از آن قوم خواست 
بدیهای او را فراموش کرده از یاد ببرند. 

(المَحو):لكة سياه در قرص ماه. 

(المذحاة): لته‌ای که با آن کثافتی را پاک کنند و 


: بزدایند. مداد پاک کن. 


(المَمُحُرٌ): زدوده شده, محو شده. 
# محی -(محی یمُحی محیاالشیء: ‏ ان چیز را زدود. 
اثرش را از بسن برد و پاک کرد. 

(المَُحیَ ): زدوده شده. محو شده. 

# مخ مخ یم إفخاخا) الْعَظْمّ: استخوان داراي مغز 
شد مت اداه چارپا فربه شد (َم)الوَد: آب در 
چوپ درخت جریان یافت معا حب الرزع: دانة 
ژراعت. مغز دازست کرد 
عبت یالط 
قح بخ افیخاخا الط 
(تَمَححَ یتمَخخ نم تَخخا)اْعظم: مغز استخوان را درآورد. 
(المُخاحة): مغز استخوان که با مکیدن وارد دهان 


مغز استخوان را در اورد. 


مغز استخوان را درآورد. 


فی شود 

ال مغز سرء مخ. مغز هر چیز. گزیده و ناپ هر 
چیز. در حدیث است که: «ألذّعاء مخ الوبادَة»: دعا مغز 
و جوهرة عبادت است. مغز استخوان قلم. ج مخاخ,: و 
مِحَحَة(لا ری لرک مُُا): خیری در کار تو نمی‌بینم» 
ارزشی در کار تو نمی‌بینم (هذا مخ الأمر): اين جوهره 


و مغز کار امست: 


مخر ۱۸۳۳ مخط 


(المُحَة): پاه‌ای از مغزٍ سر اه مُُة السیءا: این 
برگزیدة آن جیز انت 

(المَخیْخ): عم چ استخوان مغزدار. 

(الُخَيْخ): مخچه 

(المُمسخٌ) ون یاو شي او زبانی تیز و پرتوان 
و سخنور دارد (أ ت کار پرخیر و منفعت. 
#مخر -امَحَرَت تمحر مَخْرأً. و مُخْوْرأ) السَیتة: کشتی 
راه افتاد و آب را شکافت (مَحْر) السابخ: شناگر آب را 
بازدست: شکافنت: 

(مَحر یمحر ملاع الأرْض: برزگر زمین را خیش 
زد و شخم کرد (مَخَرَ) ايحور مَداره: محور محل 
گردش خود را خورد و گشادش کرد. 

(اتَخرّ یَمْتّخر امتخارا) عم مغز استخوان را درآورد 
(متحْر) السَیْء: آن چیز را برگزید خر الْقَوْمّ: نخبه 
و گزيدة آن قوم را انتخاب کرد. 

(الماخر :): کشتی. ج مّواخر. 

(الماخور): روسپی خانه. خان بدنام» محل فسق و 
فجور» محل عیش و نوش و فساد. ج مسواخر و 
E‏ 

(الخر): نات مَحْرٍ: ابرهاي نازک و کم پشت که پیش 
از تابستان می‌اید. 

(الینخُوّر): رَجُلْ یمْحُوٌَ: مردٍ بلند بالا. قد دراز (عّق 
يَمُْوْرٌ): گردنٍ دراز. 

#مخضص ۳ خض و یَنخض, و یَنخض 
مَخضا) الشیّْء: آن چیز را بشدت تکان داد (مَحَطَ) 
لب شرا ماست اکن داد که چربیاش رابگر 
(مخض) ثراو مرتب اب از جاه کشید کشید و دلو را 
به آب چاه زد و آبش را تکان داد (مَعْضَ) الوّای: رأی 


و نظر را زیر و رو کرد و سنجید تا راه بهتر را به دست 


آوزد. 
(مَ< مخضت تاد خض م تخضاء و مخاضا) الحامل: آبستن درد 
زایمان گرفت: 


E. ۳۹‏ إمخاضا) ال وقتِ گرفتن چربی یا 


کر شیر پا .ماست: زسید. 

(مَحْضَت تم تنْخیْضا) الحایل: حامله و آبستن درد 
زایمان گرفت. 

میخض |متخاضا اللَبنّ: ماست يا شیر در 
خیک و غیره تکان خورد و چربی‌اش جدا شد 
(امتحْض) الْوَلَدٌ: کودک در آغاز درد زاییدن در شکم 
مادر تکان خورد. ۱ 
اتن تفش تا اه و آلو شیر یااماست 
در خیک و غیره تکان خورد و چربی‌اش یا کره‌اش 
جدا شد. کودک در شکم مادر تکا 
الما آسمان آمادة بارش شد (مَمْضَت) الحایل: 
آبستن درد زایمان گرفت (تَمَحُضَ) ال ولد فارا: 
کوه درد زایمان گرفت و موشی زایید؛ کنایه از مرد 
رک است که کار خیلی کوچک و بی‌ارزشی انجام 
دهد (مَحْض) ال بالفشتة: روزگار فتنه برپای کرد 


ن خورد ( حدم 


(عْعْضَْ) اليل نوم شوشب آیستن حوادث 
شند و صبح آن فتنه برپای شد. 

(الماخض): آبستنی که درد زایمان گرفته است. ج 
مخض و مواخض. 

(الَخاض): درد زایمان. خدا می‌فرماید: «فأجا:‌ها 
لْعخاض ی جع الحلَ4: پس درد زایمان او را به 
پاي ساق درختِ خرما آورد. هاده شترانی که ده ماه از 
آبستنی آنها می‌گذرد إن َخاض): کره 2 ری که 
ماذرنشی | پستن شده است (بئت مَخاض): کر ماده شتر 
که مادرش حامله شده است. ج بنات مَخاض. 
المَخدٌض): شیر یا ماستی که چربی یا کره‌اش را با 
تکان دادن گرفته‌اند. دوغ. 

المنْخْضَة): خیک و امثالِ آن براي زدن و گرفتنِ کره 
و چربي شیر یا ماست. ج مماخض. 

(الَمخْوّ ض): ماست یا شیری که با تکان دادن و غیره 
چربی‌اش را گرفته‌اند. دوغ. 

#مخط -امَحَط یَنْخَط مَحطا) السَهم: تير به هدف 
خورد و نوکش از آن سو بیرون آمد (مَحْطّ) الْمَرْءٌ فی 


مخمخ ۱۸۳۴ مد خ 


لْْض: انسان با سرعت گذر کرد و رد شد (ََط) 
السَیْء: آن چیز را با فشار از جای کند (محْط) السَیف: 
شمشیر را از نیام برکشید (مَحَطً) الْمُخاطً: آب بيني را 
هنت ریا کر ۱ 
(أفخَطّ یط إمخاطاً) السَهُمٌ: تیر را به هدف زد که 
نوکش از آن طرف بیرون آمد. 

(مَخط بط تمخیطاً) الطبه: آب بینی کودک را 
گرفت. ۱ 

متخّط یط انتخاطا)فلان: فلانی آب بيني خود را 
گزافته مف ۳۹ را پاک کرد (اْتَحّطٌ) ۳ أ 
را بسرعت قاپید و ربود (تَخط) ما فی یُده: آنچه را 
در دست او بود قاپید و ربود (تَحَط) السَیْفَ: شمشیر 
را از نیام برآورد. شمشیر را برآهیخت. 

(تَمَحْططٌ مط تمخطا) قلان: فلانی آب بینی خود را 
گرفت. مف خود را پاک کرد. افتان و خیزان و پریشان 
جال راد رقت: 

(ال2_خاط): ترشحاتِ غده‌هاي وابستةٌ به پوشش 
مخاطی. مثل: مخاط بینی؛ آب بینی. مُف. ماده 
چسبنده‌ای است که در اکثر گياهان موجود است 
(مُخاط) الشَيْطان: تارهای لرزانی که در هنگام ظهر 
کرای ھا یتست رمد قاط کلب ماخ 
الس و رق لس نیز گویند. ج أَمخطة. 
(المُخاطة): درختِ سپستان. 

(المْخْیّط): درختِ سپستان. 

(المَحْطّة): آب بینی, مف» مخاط بینی. 

#مخمخ مخ بحبح مَخْحَة) العظم: مغز 
استخوان را درآورد. 

#مخن - امن یخن مَخْنا): گریست. گریه کرد ( 
مَحَنَ) الأَِْمَ و عَيْرَه: روي چرم و غیره را تراشید 
(مََنَ) اثر: آب چاه را کشید. 

مح ین مَخنا و مُحُوناً! فلان: فلانی قد بلند شد 
بلند بالا شد. بلند قامت شد. 

(المَخن): دراز. قد بلند. 


(المَخُن): دراز, بلند بالا. مرد کوتاه قد و سبک یا کوتاه 
قد و فرز و چابک. [ضد]. 

(المَحْنَة): موب المخن. 

(المخنّة): فضاي جلو خانه. حياط خانه. 

(المُمَخُّن): طریْق مَُحْنْ: راه هموار شده. 

#مخی داع بعش ند اوخل عن لأسي آن 


گرد 


مرب را از آن کار دور 
(تَمَخّی ینمی تما الْعظم: مغز استخوان را درآورد. 
اصل آن مخ است] 

#مدح REE‏ او را ستود. مدح کرد: 
(مدحَه یدح تمدیحا): او را بسیار ستود. 

(امَْدح یمتح اشتداحا) المکان: آن مکان جادار و 
گشاد شد مد حَتْ) خاصر؛ الْماشِية: پهلوهای چهاربا 
در افر سیری از هم باز شد (مَدحَفْلانا: فلانی را 
نود 

(َمادحا یماد حان تمادحا): آن دو یکدیگر را ستودند و 
مدح کردند. 

دح تمد تدحاً) خاصِرَةٌ الماشية: در اثر سیری 
پهلوهاي چهارپا برآمده شد (تَمَدّح) فُلانٌ: فلانی با 
سختی و تکلف کاری کرد که او را بستایند (هوّ یتمدخ 
إلى التاس): او خواستار است که مردم. او را بستایند و 
مدح کنند. فلانی خود را ستود. به آنچه نداشت افتخار 
کرد (تَمَدّحَ) فُلاناً: فلانی را ستود. 

(الامْدُو حة): انجه به ان بستایند و مدح کنند, مدیحه. 
ع آمادیْح. 

(المذحة): انچه بدان بستایند و مدح کنند. مدیحه. ج 
ماخ 

(المَدیح): انچه بدان بستایند و مدح کنند. مدیحه. ج 
مدائح. 

(المُماد ح): صفاتِ در خور ستایش که در هنگام مدح 
از نیا ایند 

#مدخ مد یدح مَذْخاً): بزرگ یا با عظمت و با 
شکوه شد (مَدَحَ) فلانا: به فلانی کمک کامل کرد. 


مد 


(مادِخْهُ یُمادخه مُمادِخة): در کار خیر یا در کار شر به 
او کمک کرد. 

(تدخ يدح افتداخاً) عَلیّه: بر او ستم روا داشت. ظلم 
کرد. تعدی و تجاوز کرد. 

(الماد خ): بزرگ یا با عظمت و با شکوه. 

(المدیْخْ): مرد گرامی و با شکوه. 

#مة امد یمد مَد) الا روشنابی روز گسترده شد 
(مَدّ) فلا فی سَیْره: فلانی به راه رفتن خود ادامه داد 
(مَ) الشَیّه: بر آن چیز افزود. گویند: (مَد) ال ال 
جوي آب وارد نهر شد و آب آن را افزود. خدا 
می‌فرماید: او بخ مده من بُغده سَبِعة بر : و دریا 
بیافزاید بر آن پس از آن دریا درياهاي خیلی زیادی 
(مَد) الجِْش: لشکر را تقویت کرد (مَدَّ) الْقَومٌ الجَيْش: 
آن قوم به سپاه یاری رسانیده و کمک کردند (مَدّ) 
لوا جوهر بر جوهردان افزود (مَدا لقَلَمَ: قلم را در 
جوهر فرو برد (َ له لْضَّ: خدا زمین را گسترانید 
اک ات را کید کرد هلت وا ہا عقي 
انداخت مد المدین: به بدهکار مهلت داد (مد) الیل : 
طناب را جذب کرد و کشید. بر درازاي طناب افزود 
(مَ) الحَوف: حرف را در هنگام نوشتن یا خواندن 
کشید ما ال ُرة: خدا بر طول عمر او افزود مه 
ره ای گذا: به چیزی چشم دوخت يا دست را بر 
اپرو گذاشت ومیل کسی که در اقغاب به جیزی 
می‌نگرد نگاه کرد (مدّ) ازج فِیٰ غیّه: به گمراهي آن 
مرد کمک کرد تا به گمراهی‌اش ادامه دهد. ۱ 
مد ید اشدادا) اج : جراحت چرک كرد مد 
اشَهُر: آب نهر را اضافه کرد (أَدّ الَواة: جوهر 
جسوهرهان را اقا کرد (اشل) الا رشن زین را 
گسترانید (مد) له فى الأَجَل: مهلت رابیرای ای دید 
گرد و یه عقب انداعت (أع) لاا: به فریاد فلاني 
رسید و به او کمک کرد. گویند: مه پمال گثیر: با 
سال زیا با و بای وساد بای چات واوا 
الْجند: لشکر را تقویت کرد. 


۱۸۳۳۵ مد 


ما اه دا و ماه او زا سر د رانید :ای را 
امروز و فردا کرد. در کشیدن و بلند کردن با او مسابقه 
داد .و رقاب گرد (ماة) فلاا ات و تیه سانا 
لباس و امثال آن را از دست فلانی کشید. یعنی: لباس 
را از دست یکذیگر کشیاند. 

تة یمد وید ا) الشَیَء: آن چیز را پهن و دراز و 
گسترده کرد. 

اد یه اشتدادا) الم آن چیز گسترده و پنهن و 
دراز و کشیده شد (ْتَ) بل و عُنره: طناب و غیره 
دراز شد مد ال و الهارٌ: سایه و روز گسترده و 
پخش شد (اَْد) مره عمر او دراز شد. طولانی شد 
(سَدت) الْعل بیماری ادامه یافت لد بهم ای را 
بر آنان:دراز و ظولانی شد. 

انما ناتان تماه) الوب و نطو آن دو لباس و 
امثال آن را از دست یکدیگر کشیدند. 

(مضده کتده کنو لش آن چیز گسترده و بهنو 
درز شت گویند (فتکا ال ینم چرم کشینه و هن شد 
(عَد) للجم بالْخرازة: جسم به وسیلة حرارت 
منبسط و پهن شد (تَمَدَد) الوم شىء بيهم آن قوم آن 
چیز واااز دست,یکدیگر موه ( تعد فلن قلای با 
تکبر و تبختر راه رفت و دستها را به عقب و جلو 
لت دنه 

اشد شید LE‏ رم لیر آن قوم از امير 
کمک و یاری خواستند. 

(الامدّ ان): زهاب. 

امد ة): تارٍ پارچه, برخلاف پود. 

(الأمدود): عادت؛ خوی. 

(الَمَده): انبساط جسم افزوده شدن سطح يا حجم يا 
عضو در اثرٍ بیماری, گشاد کردن یک چیز بطور 
عمدی و ارادی. 

(الماد ة): هر چیزی که کمک چیزی دیگر باشد. جسم, 
مادّه (مادّ) الشَیّء: اصل و جوهر؛ٌ یک چیز. عنصر 


مدر ۱۸۳۶ مدر 


اساسی یک چیز, مادی باشد یا معنوی: مثل: (مادة) 
لما اصلی چوب ااا اق ابن عنصر 
ااي یگ :یی و اک رارسا 
لغتها که مواد زبان هستند (مَواد) العلم: مبانيی یک علم, 
مباحت یک علم. مسائل علمی (مَواو) لاون پندهای 
قانون, مواد یک قانون. 

(المادیّ: مساتریالیسم. مادیّت (السای) القاريخية: 
ماتریالیسم تاریخی, ایدئولوژي کارل مارکس. 
(المداد): دواد جوهر مرکب. کود. روغن چراغ. راه 
و اروش تال گویند هه على یداه واجیاه آنها 
همانند یکدیگرنده بر یک طریقه‌اند اجان الله بداة 
الکموانت)؛:منره می‌شمازم وسفایش می‌کنم خدای را 
به گستردگی و پهناوري آسمانها. ج مدة. 

الا سیل. زيادي آب بسیار بودن آب. مسافت. 
گویند: ينن و بیقر مد البصَر): ميان من و او به 
اندازة یک چشم‌انداز فاصله است. بالا آمدن روز 
(أَیثه مد لها و مد الضَحی): هنگامی که روز بالا 
آمده بود به نزد او رفتم. مدٍ آب دریاء بالا آمدن آب 
دریاء ضد جژر. [در فارسی جر و مَدٌ گویند: پایین 
رفتن و بالا آمدن آب دریا. ب]. 

(المْدَ): پیمانه‌ای است قدیمی که دانشمندان فقه در 
انداز؛ آن اختلاف نظر دارند. مردم ها ان را یگ 
رطل و یک سوم رطل می‌دانند و عراقیها دو رطل 
می‌دانند. ج مداد و مداد. 

(المَدّد): انجه مای تقویت و کمک و تایید است. 
نیروی کمکی. گویند: (مَدَذْنَهٌ بِمَدا: نيروي کمکی 
برایش فرستادم. لشکر, لشکریان, سپاه. گویند: (ضمٌ 
له الت رَجُلِ مَدّدا): لشکری هزار نفره به او داد. 
(المدّان): آب تیان ور 

(المَد :): علامتِ مّد: (-) که بر سر الف نشیند (مثل: 
ایه). 


(المدة): مدت دوره‌ای از ژمسانگاه: زمان وقت. 


گویند: (اقَمَت عنده دة طْوِيلَةً): مدت زیادی در نزد او 


به سر بردم. ج مُدّد 

(المد ق): جرک زخم. 

(الَیُد): دراز, کشیده, بلند. گویند: اف مُدِید): قد و 
قامتِ بلند و دراز (رَجُل ید الجشم): مرد بلند بالاء ج 
مُدّد. وزنی از اوزان شعر است که «فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن» را دویار تکرار کنند. 

مدید :): مونث المَدیّد (مُدَة مَِیْدة: زمان دراز. زمان 
طولانی (قامة مَدِْدَة): قد و بالای دراز و بلند. 
(المَمْدوّد): مال مَعْدودٌ: مال بسیار. خدا می‌فرماید: و 
جلف له مالا تندودآی: و قرار دادم ببراي او مسالی 
بسیار و فراوان را لد (فی عِلْم الصَرْف): اسم 
معربی را گویند که آخر آن همزه بوده و قبل از همزه 
الفی زائد قرار دارد. مثل: صحراء. 

# مدر ادر در مرا الْحَوّضَّ: روزنه‌های سنگ 
چینی آبگیر را با گل گرفت (مَدَر) الْمکانّ: درزهاي آن 
مکان را با گل و لای گرفت. 

یر مدز واا سکس بوزرگ و بپاوهایشی 
ترجستقه: و اب امه اشد (مَدر) الصَبیٌ و غیده: کودک: و 
غیره در شلوارٍ خود رید (مَدِر) الضَبّمٌ: پهلوهای کفتار 
الودة به گل و رنکتن کی ښند. 

هدر یر اشدارا) الْحَوْض: روزنه‌هاي سنگ چيني 
آپگیر را با گل گزفت: 

(مَدّر ید تشدیرآ) الحوضن: روزنه‌هاي سنگ چيني 
آبگیر را با گل گرفت. 

لأر مرة کف که به نظافت. عود.ترسد. خاکی 
رنگ یا کفتاری که در گل خوابیده و پهلوهایش گلی و 
خاکی ریگ شلاه: که 

العدر؛ کل چسبوء کل خالص, گل رس هل لا 
ساختمان‌نشینان, بر خلاف چادرنشینان. 

(العدُراء)؛ نت الأَمدر. کفتار ماده که پهلوهایش گلی 
ی تیر نگ شده‌است نو مدرگ اتی که دن 
ساختمان زندگی می‌کنند. برخلاف چادرنشینان. 
(المَدر 5): پاره‌ای گل چسبو, پاره‌ای گل رس. روستا یا 


مدش ۱۸۳۷ مذح 


شهر ساخته شدة با گل و خشت. ج راما واکان 
وب و ال ِه: در میان چادرنشینان و ساختمان 
نشینان به مثل او ندیدم. 

(المَدیر):مَکانْ مَدِیرّ: جایی که با خاک و گل پر و 
یکسان.شنده اسک 

(الممُذر ة. و المَمُدّرٌ :):جایی که زمینش خاک رس 
القت وال آنجا کل پرداشنعه و سافان درمت 
می‌کنند. 

(المَمْدُوْر):جای گل مالی شده. 

# مدش ادش یندش مدا )لان من اعطاء: به 
فلانی عطاي اندکی داد. 

اخناش تخد کته قلان: فلانی لاغر شد [عَیِشَت) 
اْیْنْ: چشم کم انور شد (متیش) عَصَبْ اليد عصب 
دست شل شد(موشتا] لال: پا رگ رکه شد 
(میش) باطنْ رشقي القَرَس: پشتِ مچهاي دستِ اسب 
به هم مالیده شد. [از عيوب اسب به شمار رود]. 
(لاْمْد ش):لاغره نزار. ج مدش 

(المَذشاء):مُوَنَّثِ الأْدّش. 

# مدق مدق كدو دة الک‌خهة: صخره زا 
# مدل - امد تمد تمد بالملیئل: دستها را با 
هوله پاک یا خشک کرد. حوله را به دور سر پیچید. 
# من من خد د شذونا)فلان؛ فلائی به شهز آمده 
وارد شهر شد. 

دن تد تَعدنا):شهرنشین شد متمدن شد (تَمَدَنَ) 
القدائن: شهرها را بتا کزد. 

(تَمدیّن یتمدین تمدینا):شهرنشین و مرفه شد و از 
وسال تمادق استفاده گرد: 

(الْمَذَنیْه):شهرنشینی, فدنیت. 

(المَد یٌنة):شهر پزرگ. 2 مدائن, و مُدن. مدینه پیامبر 
گرامی اسلا م . 

# مدی -(أمدّی یق اشداء)فلان: فلانی پیر شد. 
سالخورده شد (مْدی) فلاا به فلانی مهلت داد. 


(ماداه ماویه م2 سماداٌ):تا مسافتی را با او راه رفت 
فلا لا یمه أَحد: کسی با فلانی تا پایان یک 
مسافتی راه نمی‌رود. 

(تمادی شای تماویاافی الاک تا پایان آن کار پیش 
رفت (تمادی) فی عغیّه: به سرکشی و گمراهمي خود 
ادامه داد و دست پرنداقت (گماکی) به الأَمر: کار او 
بدرازا کشید و به تأخیر افتاد. 

(لْمدی):فلانْ اَی اْعرّب: فلانی در جنگ از همة 
عربها جلوتر است. 

(المَدی): مسافت. فاصله مکانی. غایت. نهایت. پایان 
(مَدّی) اضر : چشم انداز: مسافتی که چشم آن وا 
می‌بیند. گویند: (هُوَ نی مَدّی البَصَر): او در چشم انداز 
من است. در فاصله‌ای است که با چشم دیده می‌شود 
(مدی) الطلوت» صدا رس اقتی گنة ضلا برس 
(مدّی) الأَجَلٍ: پایانِ مهلت, مدتی که براي چیزی تعیین 
شود ا اَل گا مَّى ال: تا جمهان باقی است 
فلان کار را نخواهم کرد. 

(المُديَة):نهایت. غایت, پایان. کاردٍ بزرگ. ج مُدّی. 
(المَدیّ):راه باریکی که در کنار؛ حوض است و چون 
آب از حوض بریزد در آن جریان می‌یاید. آبی که از 
حوض بریزد و کثیف و آلوده شود. ج أَمُدِيّة. ۱ 
(المَُداء):نهایت. پایان, اندازه و قدر. گویند: (ما آدری 
ما اء ها الاشر): نمی‌دانم انداژه و پایان این کار را 
موازات» برابر. محاذی یا روبرو. گویند: (هَذا بِمَیْداء 
ارش گذا): این روبرو یا به موازات یا محاذي فلان 
زمين است. 

# مذح -(مَذح یدح مَذَحاًالشَیء بالشی: آن چیز به 
چیزی دیگر مالید و شکاف شکاف شد َنِح) فلان؛ 
رانهاي فلانی به هم سایید و زخم شد (مَذِحَت) فخذاه: 
رانهاي او به هم مالیده و زخم شد. ۱ 
اتاخ تمدخ شنا ابر بهلوي او باد کرد. 
گوبند: (شربِ ختی تحت خاصرته): آن قدر نوشید 
تا پهلویش باد کرد اعَح) الة: آن چیز را مکید. 
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لاد ح): آن که از فرط فربهی رانهایش به هم می‌مالد. 
# مذر -(مَذِرّت تَعْذر مَذرا) الیْضه: تخم مرغ فاسد 
هیا مرت دة معا او خاب شك (دئ فلا 
فلانی زیاد به دستشویی رفت. 
در ث در |غذارا اجه ابيص مرغ تخمهایی 
را که بر روي ان خوابیده بود فاسد کرد. 
و ]لش ا چیزرا . 
۳ 

)ال ؛ شير در خیک بریده بریده شند. 
(الامْدّر): آن که زیاد به کنار آب رود. 
(المَذ را:گویند: (ذَهَبَ اقم شَدّرَ مَدَر): آن قوم پراکنده 
شدند. اه اتباع شلد است] 
(المَذر بت وا د م و ره 
# مذرق -امَذُرَّقَ یمُذرق مَذرَفهایه: آن زاانداعت و 
پرتاب کرد. 
# ماذریون - (المادذزیرٌن):الماژزیون: گیاهی است؛ 
معرب مازریون. [فارسی است]. 
# مذع مدع یمد مَذَعاً) فلان: فلانی دروغ گفت و 
مدعی شد (َدَعَت) المیا: آبها در قسمتهاي بالاي کوه 
جاری شد مدَع) یمین : سوگندی یاد کرد (مَدَغ) لی 
َْْر: خبر را براي من بطور کامل بیان نکرد. مقداری 
را گفت و مقداری را کتمان کرد یا بیان خبری را قطع 
ر و به چیزی دیگر پرداخت (مَدَع) الضَرع: نصف 

شیر پستانِ حیوان را دوشید. 
دم مدع تَدعا)الشراب: نوشابه را اندک اندک 
وید 
(المَذَاع):بسیار دروغگوي مدّعی» کسی که زیاد 
ادعاي دروغ می‌کند. آدم بی‌وفا که در غیاب هیچ کسی 
مراعات او را نمی‌کند. آدم دهن لق. 
# مذق -(عَق یدق مذقا) الب و الشراب بالماء: 
شیر یا نوشابه رابا آب درآمیخت (مَتَّق) قلانا؛ و 
لْلان: شیر آميختة با آب به فلانی داد (مَدّقَ) الوَد: 
صادقانه دوستی نکرد. یک رنگی تشاد 


(مادّقَ یُماذق مُمادَقَةً) فلاناً فی الود: با فلانی صادقانه 
دوستی نکرد. 

دق يَمتَذِق افتذاقاًلشراب أو لین بالمام: نوشابه 
با شیر یا آپ مخلوط فند: 
مدق یمدق |مُذاقا)الشراب 
شیر با آب مخلوط شد. 
(المَذُ اق): بسیار دروغگو. دلتنگ, به ستوه آمده, ملول. 
(المَذق):شیر مخلوط با یه 

(المَذِق) لبن مذیٌ: شیر آميختة با آب (رَجُل مَذِقٌ): 
مردٍ به ستوه آمده و دلتنگ و ملول. 

(المَذْقَة):مقداری شیر آميختة با آب ابو مَق؛ گرگ؛ 
زیرا رنگش شبیه شیر مخلوط با آب است 

(العذیّی, و المسْذوّق): نوشابه یا شیر مخلوط با آب. 
# مذل -(مَذّل یِْدّل مذلا و مذال) بیوو: از نگهداری 
را افشا کرد 


و لب بالمام: نوشابه يا 


وا خوه به ]تان اس سیم 
(مَْلت) تسه بالشیم: : 
شند وان را بخشید. 


(مذِل يذل مَدَلاً) فلانٌ: فلانی دلتنگ شد. از نگهداري 


نفس او راضي به دادن آن جیز 


رازش به ستوه آمد و آن را برملا کرد. از خوابیدن بر 
بستر خویش به ستوه آمد و برخاست. آن قدر تلواسه 
کرد تا مال خود را بخشید یا خرج کرد. (مَدِلّ) علی 
فراشه: بخاطر ضعف یا بیماری بر روي بستر خود 
غلتید و آرام نگرفت. 

(مدلث تذل دلا و غذلاً)رخله: پایش سست و 
بی‌حال شد. به خواب رفت. 

(أعمّل بل اهن لای فلائی ست وبی‌حال شد 
(دَ) فلانا: فلانی را مضطرب و بی‌قرار و ناآرام کرد. 
ان آورد. 

(مذّل یذ امُذالا)فلانٌ: فلانی سست و بی‌حال شد 
(مدلتْ) مَفاصلهٌ: مفاصل او سست و شل شد. 
(المَذل): کسی که بی‌قرار و ناآرام است و نمی‌تواند راز 
خود را نگه دارد. کسی که نمی تواند در بستر خود آرام 
بگیرد و برمی‌خیزد. آن که نمی‌تواند مال خود را نگه 
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دارد و آن را می‌بخشد یا خرج می‌کند. 

(المُذلَة): نقطة ریز در صخره. سوراخ ریز در صخره. 
ست حرا 

(المَِبْل): بیمار ضعیف و بی‌قرار و بی‌امان. آن که در 
بستر آرام نگیرد و برخیزد. آن که مال نگهدار نیست و 
آن را خرج می‌کند. آهتی که ززد:می‌شکند. 

(الممذل): آدم دهن لق که نمی‌تواند راز خود را نگه 
دارد و آن بارسلا می‌کند. کسی که پایش زیاد به 
خواب رود. ۱ 

# مذمذ -امَذمَد یمد مد فلان: فلانی دروغ 
(المَذ ماذ): مرد وراج که زیاد داد و فریاد کند. 

(المَذ ماد ة): مردٍ وراج که زیاد داد و فریاد کند. 
(المَدمَدِیَ):مردٍ وراج که زیاد داد و فریاد کند. مرد 
هوشیار و زیرک و رند و نیرنگ باز و حیله‌گر. 

# مذی -مَذی يَمّذِى مَدیاالجُل: هنگام معاشقه و 
بازی و بوس و کنار. آب رقیقی از آلتٍ مرد خارج شد 
(مَدْی) ارس 
دی ينی فذا)الجُلْ: هنگام بوس و کنار و بازی 
و معاشقه آب رقیقی از آلتِ ۳۳ خارج شد (أدّی) 


: اسپ را به چراگاه فرستاد. 


شرابه:آن قدر آب در توشابه ریت :تا کافاه زقیق و 
آیکی شد (َمْدّی) :اسب را به چراگاه فرستاد. 
(أشف سیق افر است اؤ نی تلی, گنویند:(آش) 
بهنان فزسک: عنانِ اسب خویش را رها کن. 

(ماذی یُماذی محاذاتًفلائة: با فلان زن بازی کرد تا 
آب رقیق و سفید رنگی از نره‌اش بیرون آمد 

(مَدّی تدای ندیه الاجل: هنگام بوس و کنار و 
معاشقه آب سفید رنگ و رقیقی به میزان زیادی از آن 
مرد خارج شد (مَذّی) اش اسب را به چراگاه برد. 
ژالمازی):مردی که.هنگام بازی و پوس و کنان .آب 
سفید از نره‌اش 
(الماذی):عسل سفید و رقیق و آبکی. اهن با فاز 
درجه یک. 


خارج ناه اسم : 


موی عراب. زره نم 

(المّذاء): سستى» شل بودن» نرم بودن. 

(المَذّاء):مردی که هنگام معاشقه و بوس و کنار. آب 
سفید رنگ و رقیقی از نره‌اش بیرون آمده است 
(العَذی): آپ سفید و رقیقی که هنگام معاشقه و بوس 
و کنار از نره بیرون آید. آبی که از راو خروجی حوض 
و آبگیر خارج شود. 

(المَذِیَ): آب سفید رنگ که در وقتِ معاشقه از نره 
آید. آبی که از راو خروجي حوض و غیره بیرون رود. 
(ألمَّذيَّة): :أيينة ج شاه و: باق :چ مذی, و 
هد ناک ر ادات و جد ی 

(المَذِيّة):بينة جلا داده شده و صاف. 3 مذاء. 

# مرا ا بر را لام : غذا گوارا گن 
خواش‌گوار شد: گویند: (هتأنی و مرأنی الطعام) : غذا 
گوارایم شد [م نی اتباع است]. (مرا) فلانٌ: فلانی 
خورد یا چشید. 

(مَرِیْ َرأ مر گفتار يا رفتارش همچون دختران و 
ژنان شد. 

(مُری ۳ مراءَة)الطعاء: : غذا گوارا شد (مَرٍی) الطَعام: 
غذا رگا یافت و به او چسید 

و مطبوع شد مرا الطامٌ ا کل 

(مَروّ یمرو مُروء)فلان: فلانی جوانمرد و با مروّت 
شد. 

اما ر اترا انما غذا را وار درست کرد 
را لام فلاا و تخوه: غذا براي فلانی و امغال 
فلانی مفید و گوارا شك 

اقا توا نف زا)فلان: فلانی جوانمرداو بامروت شند. 
بسختی و تکلف خود را جوانمرد و بامروت گردانید 
تما بالْموم: با آن قوم رفتاری بزرگوارانه کرد که او 
ر راھ ارت بان نا اتان :را کو جنگ درد 
و تحقیر کرد تا بگوید: فقط منم که جوانمردم نه 


دیگران. 


مرت 


(اسکفراً کنر اشتفراء)الطعام: غذا را گوارا یافت. 
(فرّو) :مرد. ج ر جال.[با غير لفظ امْرَوْ) امرِيٌ و ارو 
واا هم گویند: یعنی: راء آن هميشه مفتوح یا هميشه 
مضموم يا تابع اعراب همزه باشد اگر همزه مکسور بود 
راء مکسور و اگر منصوب بود راء منصوب و اگر همزه 
مضموم بود راء آن مضموم است 
(المُزء. و المَرء, و المزء):مرد. ج رجال. [رجال: جمع 
مر است از غير لفظ خودش]. 
(المَراق و المَرَّة):زن. ج نساء, و نشوة.[بر غیرلفظ 
آن]. 
(المَروء ة):جوانمردی. مروت. 
(العریء):مجراي غذا از دهن تا معدم سری, سبرخ 
نای. ج أَمرئة. و سر جوانمرد. با مروت (طْعام 
): ذاي زان یب وستید: قاامبی فسات 
فک نا عریتای: پس بخورید آن را گواراي شما 
باه( َِیْء): چراگاه خوب که برای چهارپایان مفید 
است. 
(المَرِِّة):زمينِ خوش آب و هوا. 
الم ی):طْعامٌ مُمرٍیٌ: غذاي گوارا. 
# مرت َرَت یرت مَزتا)الشّیء: آن چیز را ضاف 
و نرم مرمری کرد (مَرّتَ) الابل: شتران را دور کرد. 
(ماروت):دوستِ هارؤت: هر دو فرشته بوده‌اند در 
بایل که به مردم سحر یاد می‌داده‌اند. [داستان ایسن دو 
فرشته در قرآن سورةٌ بقره: ای و دو آسنده ابسنت: 
و ما ازل علی این ال هاژزت و ماژزت): و 
آنچه فرو فرستاده شد بر دو فرشته در بابل (به نامهاي) 
هاروت و ماروت. برای توضیح به کتابهای تفسیر 
مراجعه شود. ب]. 
(المَرّت):بیابان بدون گیاه (اوض مَوتَ): زمین خشک 
و بی‌آب و علف (مَکانٌ مَوَتْ): جاي خشک و بی‌آب 
و علف. ج رات و مروْت(رَجُلْ مرت الحاجپ): 
مرد بدون ابرو. مردی که ابروانش موی ندارد (رَجُلْ 


موت الشد)؛ مردی که تنس ,موی ندارد. 
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(المَرْرت):بیابان بدون گیاه. 

هنوگ - مرت یشرت مر تا ای فی الماد آن جير 
دنز اق اند ا خرب خیس ورد [شیق) 
لسع و ره بیده: مو و غیره را با دستهایش در آب به 
هم مالید تا خوب از هم باز شد (َرَتَ) الشی٤:‏ آن چیز 
را مکید. گویند: ارتا ال ان ارتدئ اي 
کودک انگشت خود یا پستان مادر خود را مکید. 
پستان مادر خود را با دست مالید و امثال آن (مَرتَ) به 
لاژضّ: او را بزمین زد. 

(مرث یرت راعلى الخصام: در دشمنی نرمش و 
بدا کہ یبای و دیاز وھ خر داد 

(موته یره ریت آن را در آب خیسانید (مَومت) 
الماع: آب را ارده و کقیف دزد 

(المرث):بردباز و شکيباي با دشمن یا بردبار در 
هنگام ستتیزهة و اکشمکش. 

(الممر ث):به معناي المرٍث است. ج مار ث. 

القت ةا آوض مم تد زمینی که اندکی باران بر آن 
باریده است 

مرج مرج یج مُروْجًا)اللهَبٌ: شعلة آتش بلند 
شد. به آسمان رفت (مَرَج) لاتم فی اد انگشتر در 
دست بازی کرد براي کیت گشاد شد و بازی کرد. 
مرح یمرج م مَرجا)الشیْء: آن چیز را مخلوط کرد. خدا 
می‌فرماید: مرج البَخرین بَلتقیان»: درآمیخت دو 
دریا را به هم که با یکدیگر برخورد کنند. و به قولی: 
آن دو دریا را طوری قرار داد که با هم مخلوط نشوند 
(فلانْ یر عَلَینا مُروْجاٌ): فلانی سرزده به نزد سا 
می‌اید (مَرَحَ) لسانهُ فی اغراض الناس: زبان خود را به 
بدگویی از آبرو و ناموس مردم دراز کرد (مَرَجَ) الاب 
چهارپا را در (مَرج): زمین ببزرگي دارای علف و 
چراگاه رها کرد که بچرند. گویند: (مَرَج له 
فمَرَجَت): چهارپا را در زمین بزرگی دارای علف 
چرانید و چهارپا هم چرید. [متعدی و غیر متعدی به 
کار رود]. (مَرَج) اسان رَعيَه: حاکم یا پادشاه مردم 


مر 


خود را بی‌سرپرست رها کرد. در حالتِ هرج و مرج 
رها کرد (مَرَحَ) الکَذب: زبان خود را به دروغ دراز 
کرد. دروغ گفت (مَرَجَّ) رد کار خود را ضایع و تباه 
کرد. 

(مرج یمرج مرجا)النّاش: مردم درهم آميختند. به هم 
مخلوط شدند. 

ار ج یر مر جاء و رجا آن کار درهم و برهم 
و مخلوط شد (مرح) الد أو اه دين یا عنهد و 
پیمان بی‌ارزش شد و کسی به دین اهمیت نداد و وفاي 
به عهد نکرد. 

مرج ينرج إفراجاً)التىء: آ ان چیز را مخلوط کرد و 
درهم آمیخت (أشرَجَ) العخزئن:دو درا را باهم 
درآمیخت یا در کنار هم قرار داد بدون این که به هم 
مخلوط شوند )سا في أغراض الّاس: زبان 
خود را به بدگویی از مردم یا از ناموس مردم دراز کرد 
(آفرج) اک ایا را وا قر قد خر جا ره 
برود (آفرج) فلان عَهّدَه: فلانی به عهد و پیمان خود 
وفانگزد. 

(المار ج):کار درهم و برهم. شعلهٌ خیلی فروزان و 
سرکش یا شعل مخلوط با سياهي آتش. خدا 
می‌فرماید: و خُلقّ اجان من مارج من نار: و آفرید 
جن و پری را از شعلاةً سرکش و فروزان آتش نا از 
شل آمیختة با سياهي آتش (رَجُلْ مارجٌا: مرد رها و 
یله. 


(المَرْج):زمينِ بهناور که داراي گیاه و جراگاه اشتت و 
چهارپایان در آن می‌چرند. ج مُرُؤج:[باید معرب مرغ 
باشد. ب]. 

(المَرَ ج):فساد و تباهی. فتن کور و سخت و دشوار. 
عرب می‌گوید: ايَُم هرج و مَرْج):میانِ آنان, فتنه و 
فساد و هرج و مرج است. [مَرج را با تسکین را 
می خوانند تا شبیه راء هزج باشد]. شترانی که بدون 
سرپرست می‌چرند. [مرج در این جا به صورت تثنیه و 


جمع نمی‌آید] گویند: یه و بل مَرجّْ: شتر و شتران 


۱۸۴۱ مرح 


رها که بدونِ سرپرست می‌چرند. 

الم جان): :بسد. مرجان. خدا می‌فرماید: «یَحرْمٌ 
نما زر و الْمَرجان6: : بیرون می‌آید از آن دی 
مروارید و مرجان. درختچه‌ای است زینتی با گلی 
قرمزء مثل مرجانِ قرمز. نوعی ماهي دریایی که 
بال ایی کرمز تارم سبزدایراست بهازی که در عدود 
نیم متر بلند می‌شود و شاخه‌هایش سرخ رنگ و برگ 
آن گرد. و هن و زیاد و پررطوبت است و شیر را زياد 
می‌کند. 

الم اج):دروغگو که بر سخن می‌افزاید (سَرَاجْ مرا 
بسیار دروغگوی. 

(لمَرِیُج): مغز شاخ که سفیدرنگ است اس 
کار آشفته و پریشان و درهم و برهم. خدا می‌فرماید: 
هه فی ۳ مریْج): پس آنان در کاری آشفته و 
پر یفنانتد (غطرد 7 شاخه پیچیده و درهم و برهم 
که سرهاي آن در هم فرو رفته است. ج ااه 
م تیرلفزنده. 

(المشراج):دکسی که کارهای خود را محکم و درست 
انجام ندهد. 

# مرح -(مرح یر مَرحا)فلان فلانی بشدت شاد و 
بسا نشاط شبد از شندتِ شادی در پوست خود 
نمی‌گنجید. خوشی و شادی‌اش از حد گذشت. متکبر و 
متبختر شد با ناز و ادا و فیس و افاده خرامید و راه 
رفت (مَرِحَتْ) الا بالّبات: زمین گیاه رویانید 
(مَرح) الرَرْع: زراعت خوشه کرد (مَرِحَ) السحابْ: ابر 
بارید. 

(مرٍخت تمرح مَرَحأً و مَرحانااعینٌ: چشمش بیمار و 
دچارٍ آب ریرش زیاد شد (شرخث) عة بمائها .و 
قناها: چشمش اب و خاهاگ را بیرون اتفاعت, 
چشمش ضعیف و کم سو شد. 

(لا ترحٌ).صيغة نهی است از مرح گویند: (لا تَخرخ 
پعزضک): آبروي خود را مبر» خود را در معرض طعن 
و بدگويي مردم قرار مده. 


مرحب 


۱۸۴۲ مرخد 


(آفرح پثرح اشراحا)فلانً: فلانی را شاد و سبرمست 
کرد. بیش از حد خوشحالش کرد (أمُر) لکلا اقَرَس: 
چراگاه اسب را شاد و شنگول کرد. 

مرح مر تنریْحا)المهر: کره اسب را پرورش داد و 
تربیت و رام کرد (مَرَحَ) اج : به پوست روغن مالید 
(مر) اي الَِْيدة: مشک نو را پر از آب کرد تا 
سوراخهاي بخیه‌اش گرفته شود و چیزی از آن بیرون 
نزند مرو الب گندم را پاک کرد. 

(المراح): شادمانه, خوشحالی» از شادی در پوستِ 
خود نگنجیدن. 

(ااتعزاافقا یار شاد ,و خوشحال که دز پوسټ نود 
نمی‌گنجد. گویند: (هُوّ تِلْعابَة َعْراحَة): او بازی گوش و 
خیلی بانشاط و سرحال و سرمست و سرخوش است. 
(المَرَّح):بسيار شاد و سرمست بودن, از شادی زیاددر 
پوستِ خود نگنجیدن. خودپسندی و خودخواهی و 
فیس و افاده و تکبر و باد به دماغ انداختن و با ناز و 
ادا راه رفتن. خدا می‌فرماید: إو لا اتش فی الأزضن 
مَرَحاً: و در روي زمین راه مرو از روي تکبر و 
خودخواهی و ناز و ادا و فیس و افاده. 

(المَرح):شاد و شنگول و سرمست. متکبر و باد به 
دماغ انداخته. ج مَرحَی. و مراخی. 

(مَرحی): کلم تعجب است؛ به به, ماشاءالله! زهی. 
احسنت. به سخنران یا تیرانداز گویند که به قلپ هدف 
اشا گنه ا ر انداخته انستء و چون خطا کند 
گویند: بَرْحَی. 

(المرْحَة):انبار مویز و کشمش و امثال آن. 

(المرّیْح): بسیار شاد و سرمست. خیلی شاد و شنگول 
و باد به دماغ انداخته و متکبر. ج مریْحُْن 
(المَرُوْح):بسیار شاد و شنگول و سرحال و بانشاط. 
شراب؛ زیرا که شاد و شنگول می‌کند (قؤش مَرُوْځ): 
کمانی که تیر را بشدت پرتاب کند. گویا که سرمست و 
شاد رو شتگول انست: 

(المشراح): سر حال» شاد و شنگول» سرمست. چشمی 


که اشک بسار قارف میتی که زود سین گند. 

# مرحب قرخت بزح معا فلانً: به فلانی 
گفت: آفرین, زهیء مرحباء در جاي وسیعی آمدی که 
جا براي تو بسیار است» خوش آمدی َوَخبه) له 
خدا او را مرفه و در ناز و نعمت گردانید. 

# مرخ رخ یر مرخ جَسَده: بدن خود را با 
روغن و کرم و غیره چرب کرد. 

(مرٍخ یر مرخ لْعرفج: گیاه عرفج (بارهنگ آبی) قد 
کشید و برگهایش شاداب و خوب شد. 

مرخ برخ اثراخا)العجین: خمیر را آیکی و شل 


درست گرد. 
(مَرّخ یم تثریْخا)جَسَده: بر بدن خود روغن و کرم 
زیاد مالید. 


مرخ تم رخا بالعرزخ: کرم و روغن و امثال آن 
بر خود مالید. 

خر رم :گاو نری که خالهاي سرخ و سفید 
در پوستِ خود دارد. 

(المار خ):کسی که بر خود کرم و روغن مالیده است. 
(المَرخ): درختی است بی‌برگ و خار که زود شعله‌ور 
می‌شود و از آن به عنوان آتش‌زنه استفاده می‌کنند. و 
در مثل است که: «فی کل جر نا و اشتَمْجَدَ امرخ و 
لعَفارٌ»: در هر درختی آتش هست ولی درختِ مرخ و 
عفار خیلی زود آتش را پس می‌دهند. 

(المَرٍ خ):بکسی که بسیار بر خود کرم و روغن می‌مالد. 
درختٍ نرم و نازک. گیاه بارهنگ آبی که خوب رشد 
کرده یا هر گیاه که خوب رشد کرده باشد. 

(المرَبْخ) :کسی که بسیار بر خود کرم و روغن می‌مالد. 
درختِ نرم و نازک. ستاره مریخ» بهرام [مولف اشاره 
کرده که در فارسی به آن بهرام گویند. ب] تیرٍ دراز و 
در عم کک ال جنگ هو اساظر, 

(المَر خ)دروغن و کرم و غیره که بر تن مالند. 
(المَریْخ):شاخ حیوانات. ج فرخْة. 


# مرخد - رخ رَد افرخداداالشی4: آن جيز 


مرد ۱۸۴۳ مرد 


سببت وال فرو هقف شد. 

# مرد -(مَرّد یرد مود الانسان: آن انسان متجاوز 
و سرکش شد. طغیان کرد. از حد تجاوز کرد (مَرَد) 
عَلّى لشَیّء: آن چیز را پی 
عادت کرد و خوی گرفت. گویند: (مَرَد) علی او أو 
ی الفات: به شر یا به دوریی خو گرفت. خدا فرماید: 
مدا علّی الُفای»: خوی گرفتند بر نفاق و دورویی 
(مَرد) ال آن چیز را رم و تفت سای کرد 
(مَرَدَ) الصَبینٌ ی مه کودک پستان مادر را مکید یا با 
لثه‌هایش فشار داد و جوید (مَرَد) فلانً: آيروي فلانی 
را برد یا به او دشنام ناموسی داد (مَرَد) الدَابًَ: چهارپا 
را خیلی تند راند. بشدت راند (مرد) الاح السَفية: 
ملوان پارو زد یا کشتی را با چوبی بلند که بر ته آب 
گذارند و زور دهند تا کشتی به جلو برود راند و به 
جلو برد. 


(مرد یرد مر و مروت و مُردهاْعْلام: پسربچه به 


در پی انجام داد و به آن 


سنٍ نوجوانی و بلوغ نزدیک شد به سن ریش 
درآوردن نزدیک شد (مَرٍد) الْقْصْنٌ: شاخه بدون برگ 
شد (مُرد) فلان: فلائی خرماي خیسید؛ در شیر را زیاد 
خورد. 

(مَرّد یرد تغریدا)الشیء: آن چیز را صاف و نرم و 
صیقلی کرد (5۶2) الیناع ساخعمان زا حاف و مرمرق :و 
صیقلی درست کرد. ساختمان ند و مرخ درست 
کرد (مَة) الْقَصْنَ: شاخه را از برگ لت کرد. 

(مَرَد یرد تَمْرِيْداً. و تَمرادا) لحمام: براي کبوتر برج 
. <<« ِ": 

تمد مود تَمَرُداً): :پسربچه به سن بلوغ و ریش 
درآوردن نزدیک شد ترد على ال : ان جنیر وا 
مرتب انجام داد و بر آن عادت کرد (َمََد) عَلّى اقَوْم: 
بر آن قوم سرکشی و طغیان کرد. تمرد کرد (تَمَ 
عَلّی الشرٌ: طغیان کرد. فتنه و شر بر پا کرد. 

قرفا نوجوان: بی‌زیش, امرد. ج مد برا موت 


موداء نمی‌آید. 


(التسنراد):برج کوچک براي کبوتر. کبوترخانه. 
کبوترخان. و چون چندین برج را بر روی هم گذارند 
گویند: تمارید. 

(المارد): آدم بسیار متجاوز و طغیان کننده و سرکش. 
هه ده خوتنیار. خدا ی فرمانده 2 اا 

کل شیْطانِ مارد4: و در حفاظتِ از هر شیطان زرند 
و هوشیار. [در تعدادی تفاسیر و کتاب مفردات راغب 
به معنای مذکور نیامده است. ب]. آن که از روي 
سرمستی و نشاط در حال رفت و آمد است. بلند. 
مرتفع. گویند: (بناء مارد): ساختمانِ مرتفع و بلند. ج 
رده و هراق 

(المراد):گردن. 

(المَر داء): زمین خالی از گیاه و نبات. شنزاری که 
چیزی سبز نکند. ج مَراد(مَجَرَة مَرداء): درختِ خالی 
از برگ یا خالی شده از برگ. 

(المَرد):ميوة تر و تاز درختِ اراک يا ميو رسیدة آن. 
(المَرّد): ترید. 

(المُرّدِیَ): چوبی است دراز که ملوان ته آن را در آب 
فرو کرده تا به ته آب برسد سپس کُشتی یا قایق را با 
فشار به جلو می‌راند. ج مَرادِیَّ. 

(المَرّاد):گردن. ج مراریٌد. 

(المرّیُد): بسیار سرکش, بسیار طغیان کننده. 
(المَرُوْد):آن که از روي سرمستی و نشاط قرار ندارد و 
می‌رود و می‌آید. 

الم یُد):بسیار سرکش و طفیان کننده. آدم پلید 
سرکش و بسیار شرور. خدا می‌فرماید: لو إِنْ يَذْعُؤْنَ 
لا شَیْطاناً مَربْداً: و نمی‌خوانند مگر شیطانی بسیار 
پلید و سرکش و بسیار شرور را. ج مُرّداء. هر چیزی 
که در اثر مالش شل و سست شده باشد. خرماي 
اا دوش آب اقل کی یا آنی که یبا شیر 
۳ پاشتد. 

(لَْرّ د:بلند و مرتفع. خدا می‌فرماید: قال: له وم 
مُمرَذ من قواریری: گفت: همانا آن کاخی بلند است از 


مردقوش 


۱۸۴۴ مر 


ىة 


# مردقوش -(المَردَقٌوْش):گیاهِ مرزنجوش. (معرب 
است). و عربی آن السَْتّق است. [معرب مرزنجوش 
= مرد گوش فارسی است. ب]. 

# مردل -(مَرْدل یرل مر لانٌ؛ فلانی کارهاي 
خود را نیم بند انجام داد. 

# مر مر يمو مرا و مُرُوْراً. و مَمَرًّا)گذر کرد. مرور 
کرد. رد شد و عبور کرد. گویند: (مَرّ قلانً؛ و بء و 
مَء عَلَيْه): بر فلانی گذشت و عبور کرد و رد شد. خدا 
می‌فرماید: قلخا تشاها ملث حثلاً خفیفاً مَوّتْ 
به6: پس چون بر آن زن (همسر خود) سپوخت 
آیستن شد به باری سبک (به نطفه مرد) پس با آن بار 
عبور و مرور کرد و برایش سخت و دشوار نبود. 

(مه مه مه أر: بند به شتر بست (مَر) ارب و 
تخوها: مشک و امثال آن را پر کرد. 

(مر یم مرا :تلخ شد. 

(مُر مر ,و مرّّ/بفلان: فلانی صفرا مزاج شد. 

مه مر یم را را)الشیَء: آن چیز تلخ شد. گویند: مر 
نَا سم ف فبی: اين غذا در دهانم تلخ شد (ما آمب 
و ما َخلّی): نه سخن تلخی گفت و نه سخن شیرینی 
(ما یمد و ما يُخلى): تھ تلخ می‌کند بو نه شیر ین !ته 
ضرر می‌زند و نه سود می‌رساند( مه اب تلخ دانه و 
تلخک مخلوظ با گندم شد ( مَرّ) علی بعیرو: بند بر شتر 
خود بست (أمَو) الیَة: آن چیز را تلخ گردانید. آن را 
بر چیزی گذر داد از چیزی رد کرد (أَمه) فلاناً بکذا: 
فلانی را بر فلان چیز عبور داد. گذر داد وادار به گذر 
کرد ره یال : دستِ خود را ی 
مالید و گذر داد و رد کرد ( (آمت) عله الم قلم را بر 
کشید (أَمََ) الحَبْلّ: طناب را بافت. تابيد مه 
آن کار را محکم و خوب انجام داد( لان: با فلائی 
دست و پنجه نرم کرد و به گردنش زد تا او را بر زمین 


(مار یا مراراً. و مُمارالَجْلْ: با آن مرد دست و 


پنجه نرم کرد تا او را بر زمین بزند رنه مار زن 
ی انا مالک و سیی‌میی. ی کد 

( وڙ رر تریرا)الشیء: آن چیز را بر روي زمین 
بخ کزڌ. ای را تلخ کرد. آن را وادار به گذر و عبور 
کرد. 

متو َم إمتراراً)پهء و علیه: بر آن گذر کرد. 

(استمه َي |شیغرارأالشیء أو الوجٌل: آن جير 
اسخمراز بیدا کرد..آن هرد روش واحدی را ختبال و[ 
را پی‌گیری کرد (" شتمَه) ال aT‏ 
اجرا شد. نافذ شد (استَمرٌ مه فلان: کار خیرات فلانی 
وروی اه ان چیز 


الشیم: 3 چیز e‏ شد. 

(الاشرارهر دض و |ثرار: روزگار از هم باز 
می‌کند و محکم اه 

(الأَمَرَ): :روده‌ها (فُلانٌ ام عفدا من زَید): فلانی کار 
خود را بهتر از زید انجام می‌دهد و کارش درست‌تر و 
درست پیمانتر است. 

(الأَمَرّان):بيمارى و پیری. یا نداری و پیری ال مه 
امین از او شرارت و فتنه و کار بزرگ دید (لَقْتُ 
مه الْمَیْنَ) با صيغه جمع: بلاها از او دیدم. 

(الماز ور :):تلخک دانه که در گندم‌زار می‌روید و چون 
با گندم آرد شود باعثِ تلخی آن می‌گردد. آشفال گندم 
که از گندم جدا کنند و دور بریزند. دختر جوان و شاد 
و خرم و نرم و نازک و همچون شاخة ریحان. 
(المُرار):سبزه‌ای است بیابانی که عامة مردم مسصر و 
شام به آن: الم برگویند. ۱ 
(المرار):بند. طناب» رسن. 

(المَرارٌ ()بکيسة صفراء زهره. ج مَرائر. 

(المَرَ):بيل يا دسته بیل. طناب, بند (جئته ما و 
َرَیْن)نیک یا دو بار به نزد او آمدم. ج مرار. 
(المر):تلخ. صمغ درختی است که برای درمان سرفه و 
عقرب گزیده و دفع کرم روده مفید است. ج اران 


مرز ۱۸۴۳۵ هون 


الم :): گویند: (لْیثهُ مر و ذات مَوَ: او را یک بار 
دیدم. [فقط برای ظرف به کار رود]. (ج مرار). (لَفَيَه 
ذات لیرارا: بارها او را دیدم. 

لاء عقل یا عقل زیاد. محکم کاری, درست کاری, 
خوب انجام دادن کار. گویند: (ه و رَة: همانا که او 
خردمند است و کارهایش را خوب انجام می‌دهد. 
قدرت. توان, نیرو. خدا می‌فرماید: «علع شید وی 
ذو مرو فقاشتَوی»: یادش داد آن که سخت است قواي 
او صاحب قدرتی. ب پس استوار شد. . خوب تابیدن و 
تاب دادن. ا زردآب. . ج مور »وراز 

(المر ): و لُْرَ؛ تلخ. ضدٍ شیرین. ج مراثر. بر غير 
تیاس است أب 1 یشان است. 

(المری): مو 


مه وقاری وب 


(امریَ): نوعی نانخورش. شاعر (عرب) گوید: 
و 3 منوای لاغ 

و عندّها المرّی و الکامَخْ: 
و زن خانة من زنی چاق و پرگوشت است و نزد اوست 
خورش «مَرْیَّ» و «کامَخ». 
(لمَریُرا: زمینی که هیچ چا دز ان ست طناپ دراز 
و نرم و لطیف و داراي بافت و تاب محکم. ج مَرائر. 
تلخ. ج مرار. اراده, قصد (رَجُلْ مَریرّ): مرد آهنین عزم. 
مرد قوی و باراده مَرِبْرٌا: کار خوب و محکم. 
(الشریراء): تلخک دانه؛ دان سیاهی است که در 
گندم‌زار روید یا آشغال گندم که جدا کرده و دور 
ریزند. دختر لطیف اندام و همچون شاخه ریحان. 
(لَرِیر من المعرٍیر؛ تلخ. یک لاي طناب. مناعتِ 
طبع. عرّت نفس. اراده, قصد, عزیمت. ج مَراشر 
(اسْتمَرٌ تمهت ث مَرِیرَهُ عَلی کذا): با چیزی خوی گرفت و به 
آن عادت کرد. 
لسع هو يميد لشم او در دشمنی» قوی است 
و از درگیر شدن و دست و پنجه نرم کردن به ستوه 


نمی‌اید. 


(المُسْتَمرٌ ): گویند: (هَذّه عادةٍ مُشتَمَءه): این عادتی 
همیشگی و مستمر است 

(المَْرُذْر): کسی که زردآب و صفرایش زیاد شده 
است. 

#مرز -(مَرَز یر مَرْزاً) چلْده: آهسته با سرانگشتان 
و بدونٍ دخالتِ ناخنها نیشگونش گرفت که بدون درد 
بود و اگر نیشگون همراه با درد باشد می‌گویند: فص 
(مَرَرَ) الوَجُلّ: از آن مرد عیبجویی کرد. با دست به او 
زد (مرز) الطب دى آکه: کودگ در هنگام شیر 
خوردن پستانِ مادر را با انگشتانش زور داد (مَرَرّ) 
الشَیْء: آن چیز را قطع کرد. بريد (مَرَر) الشراب: 
نوشابه را پی در پی چشید. 

ریز شتراز) ِن ماه یِرزّة: پاره‌ای از منال 
خود یا ما او را به چنگ آورد (ه مُتَرزْ) عضَهٌ و من 
عوضه: به آبرو یا ناموس او دست درازی یا توهین 
کرد تَ) شرِیکة: از شريک خود جدا شد و شراکت 
را به هم زد. 

(المَرْز): کرتی که آب را در خود نگه دارد. (معرب). ج 
مروز [باید معرب مرز فارسی باشد. ب]. 

(المَرْر ة و المرز ة): پاره‌ای از یک چیز. 

(المَرْرً اا : دو برجستگي غضروفي بالاي نرمه‌های 
در گوس ف مَلِفِحَةٌ امین و المَرْرَتَيْن): گوشی که 
نرمه‌ها و برجستگی بر روي نرمه‌هایش زیباست. 

# مزرب - الم بان): معرب مرزبان؛ حاکم نابحية 
مرزی. ج المَراز بة. 

#مرس - مرس یرس مَرسأ) بل برع بند قرقرة 
چرخ چاه در رفت و به یک طرف قرقره افتاد (مَرَس) 
الکثر فی الماء: خرما را در آب مالید تا حنل شذ 
(مَرش) الواء و لحر فی الماء: دارو یا نان را در آب 
خیسانید (مرّش) ای اِْبعَة: کودک انگشتِ خود را 
با لثه‌هایش مالید و جوید (مرش) ید بالْدئل: دست 
خود را با هوله پاک یا خشک کرد. 

(مرٍس تفر مَرَسأ) قلان: فلانی کارآزموده و کارکشته 


مرش 


۱۸۳۴۶ 


مرص 


شد. ممارست و تمرینش زیاد شد و کارها را خوب 
انجام می‌داد. تمرین کرده بود. 

س إطراساً) بل الْبكرة: بنا قرقر؛ چرخ 
چاه را که در رفته بود دوباره بر روي قرقره سوار کرد. 
(مارس یمارش مُمارَسَة و مراسا) الشَىْء: آن چیز را 
تمرین کرد. پی در پی انجام داد. ممارست کرد. گویند: 
(مازش) لور و الاغمال: امور و کارها را تمرین کرد 
و نی دن یی آنجا فاد 

(افسترس یسفترس افتراسا) الحْطباء: گویندگان و 
سخنرانان ستیزه کردند یا با یکدیگر ستیزه کردند 
(إفترست) لش فى الْحُصُوْماتِ: زبنها در خصومت 
و ستیزه جلو یکدیگر را گرفتند و با هم درگیر شدند 
(إِمتَرَس) بالشیّم: خود را به آن چیز مالید. 


(َمْرّس یرس 


(تمارَس یماس تَمارّساً) موم فی الْحَرب: آن قوم. در 


جنگ به زد و خورد پرداختند. 

(مَوس یتوس تسا بالشیم: خود را به آن چسیز 
مالید. آن را تمرین و ممارست کرد و پی در پی انجام 
داد (تَعَوّس ) بلطیْب: : عطر بر خود مالید (تَمَرَّس) بدٍ 
دین خود را بازیچه قرار داد. دین را سبک شمرد و 
توهین کرد ( تَمَرّس) بالتوائب و الْخْضُومات: با 
گرفداریها و دقعتیها دست و پنجه ترم کرد (1 تمَرّش) 
نژ پلمج: د 


(الاْمرس): وه آفنش: جهرهٌ : آدم بی‌ارزش یا بخیل و 


بپدینه: 


شتر دمادم از انز قرخت :غورد 


پر رو. 

(مار س): الهٌ جنگ در اساطیر رومیان» پسرٍ ژوپیتر. 
عربي آن مرَیْخ است. ماه مارس که سومین ماه رومي 
میلادی و برابر با آذار سریانی [و ده دوم و سوم 
افد و ده ازل اف وودیج‌است. 3 (نصبا! 
(المارشتان): بیمارستان. (معرب). [معرب بیمارستان 
است. ب 

(المراس): گویند: (فلانٌ ذویراس): فلانی چابک و 
چالاک و زیر و زرنگ و کارکشته است. 


(المراسَة): شدت» سختی؛ سرسختی. 


(المَرٌ اس): بسیار نیرومند و قوی و سخت و سرسخت. 

(الَرْس): راه رفتنِ پیوسته و دائمی. 

(المرس): تمرین کرده کارکشته. کارآزسوده. ند 

آترش خد هر ی لقن یگ کیت و 

جنگاور است (هُمْ علّی مرس واجتا: آنها یک جور 

اخلاق دارند. همانند یکدیگرند. ج اراش 

(المَرَسَة): طناب, رسن, بند. ۳ 

(المَرٍیس): ترید. خرما و امثال ان که در اب بمالند تا 

حل شود. 

(المُمارَّسَةَ): خرید و فروش عادی و بدونِ مزایده و 

مناقصه. (جدید). 

e‏ مرش یعرش مَرْشاً) الماء: آب جاری شد 
مترش) الشیْء أو الجلد: آن چیز را یا پوست بدن را با 

خارنید (مزش) وخی چهره‌اش را خراشید با 

خراش خیلی جزئی به آن داد (مَرّش) فلاناً: سخن 

نیشدار به فلانی گفت. 

(اشترش ترش افتراشا) لعیاله: براى خانوادة خود 

کاسبی کرد (ْتر 

دستِ او کشید و ربود. 

(الأمْرَّش): مردٍ خیلی شرور. 

(الراشة): گویند: (لی عْدَه مُراشة): من حق اندکی در 

نزد او یا بر گرد او دارم. 

(المَرّش): زمینی که باران روي آن را خراشیده یا برده 

باشد. زمینی که آب به خود نمی‌گیرد و با اندک باران 


ش السیء من یده: آن چیز را از 


سیل به :زا می‌اندازد. دامتة: کوه که اب آهسته جر آن 
جریان می‌یابد و زمین را گود نمی‌کند. اتاق 
(المَشاء): هر جانور هار و گزنده (المَرْشاء) من 
الأزضٍ: زمین پر از سبزه و گیاه. 

#مرص -مَرَص برص مَرْصاً) ای و نخوه: آهسته 
با انگشت به پستان ژن و امثال آن فرو کرد. 

(مرص یر مَرَصا) لانٌ: فلانی سبقت گرفت. 
الوص يتقو تلاصا القَشر عن الشعیر و نخوه: 
پوسته جو و امثال آن جدا و پراکنده و پخش شد. 


مرض 


(المّر ص): سبقت گرفته. جلو افتاده. 

#مرض - مر یِنْرّض مَرَضاًا: بیمار شد. مریض 
شد, سلامتِ خود را از دست داد. 

٤ > 3 ٤ 
(امُرَضَ) لْقوْم: مواشي ان قوم بیمار شدند (امُرَضَ)‎ 
فلا آنديشة فلائی ید صواب و درستی نزدیک ند آگز‎ 
چه کاملاً درست نبود (أمُرَّضَ) فلاناً: فلانی را بیمار‎ 
دید یا او را بیمار کرد (أمرَضَ) ال قلاا: خدا فلانی را‎ 


بیمار کرد. 

۰ ۳۳ ۳ 4 ۳ 
(مارّضت آمارض مُمارَضَّة) رایی فیْکَ: خود را درباره 
تو گول زدم. 


ھن تن تخریضا) فی الشر: در آن کار کوتاهی 
کرد و آن را خوب انجام نداد. گویند: (مَوّضَ) فی 
حاجتی: در کار من کندی و درنگ و تعلل کرد 
(مَوّضَ) فی کلایه: سخن او را واهی و سست شمرد 
(مَرّضَ) الْریْضَ: بیمار را درمان و پرستاری و تیمار 
کرد (مَوّض) لمر گندم را به باد داد که از کاه جدا کند. 
(تَمارَّض نماض تَمارژضا): تمارض کرت خود را به 
بیماری زد (تمازض) فی آشرو: در کارش سست و 
ضعیف شد و کوتاه آمد یا کوتاهی کزد. 
(التمْر ی ض): پرستاری کردن از بیمار. تیمار داری. 
پرستاری, شغل پرستار. 
(المار ض): بیمار: مریض. (شاعر عرب) سلامه جعدیَ 
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آیش مرول و لا بمارض: 
نه لاغر است و نه بیمار. 
(المُراض): آفتی است براي میوه. 
(المَرْ ض): شک و تردید. 
(المَرٍض): بیمار» ناخوش, مریض, ناتندرست. 
(المَر ض): بیماری, ناخوشی. مرض. بيماري روحی. 
بيماري دل, خدا می‌فرماید: فی هم مرْضْ: در 
دلهایشان مرضی است که حق را قبول نمی‌کنند. 
(المریُض): بيمار» مریض, ناخوش. ناقص, معیوب. 


۸۴۷ مرط 


ف. گمراه 2 مَریض): دل بیمار» قلب بی‌دین 
ارائ ریا رای شیر مراب با انغلا شعت :و 
سست. ج مر ضی» و مراض, و مراضی. 
(المریْضَة) مُوَنْثِ امرض (عَيْنٌ مَرِیْضهٌا: چشم ضعیف 
یا کم سو (ریْخْ مَرِبْصَةً): باد د آرام و ساکن ‏ هزم یا باد 
خیلی گرم یا باد خیلی آهسته اة مَریْضَه): شب 
پسیار تاریک و ابری که مج نوری درا ن نباشد 
(أض مَرِبْضَة: سرزمین پرجمعیت که بر مردمش 
تنگ شده است یا سرزمین پر از فتنه و آشوب و قتل و 
کشتار و پر از هرج و مرج. (شاعر عرب) أؤس 
می‌گوید: 
ری الط یا بالَْضاءعَ یه 

مُعَصَلَةَ ما بجَیش عرفرم: 
می‌بینی زمین را که به وسیلهٌ ما در فضا یا در فضاي 
خالی که خیلی پرهرج و مرج و پر از قتل و کشتار 
ات که تنگ شده است‌بااسیاهی بسیاز انیو (شخش 
رِْضَهٌ: خورشیدٍ کم نور که گرد و خاک و غیره جلو 
نورش را گرفته باشد. ج مَرضَّی, و مراض, و مراضی. 
(المتراض): مردٍ هميشه بیما هميشه رنجور. 
(المْمَر ض): پرستار, تیمار خوار. تیمار دار. 
(المَرَر ض): بیمار, ناخوش» مریض. 
#مرط -(مَرط یط مَوطاء و مدوطا) لجل و تخوه 
آن مرد و امثال او شتاب کردقنه سرغت گر تند 
مت فرط مَرْطاً) پو أ : مادرش او را زایید (مَرَط) 
لسغ و لنش أو ااصَوف عن الجتد: مو یا بر یا پشم 
را از تن کند (مَرط) قلانا: فلائی را آزرد. به او اذیت 
کرد (مَرَط) السَیْء: آن چیز را گرد آورد. جمع کرد. 
گویند: : (فلان یط ما یجده): فلات اهر چنه زا بان 
جمع می‌کند. 
(مرٍط ینرّط مَرَطاً) فلانْ: موي تن و ابرو و مژه‌هاي 
فلانی کم شد (مٍَط) لاش عن الَهُم: پر تیرافتاد. 
فرط تشرط اشراط)الشْ: وقت کندن يا يدن مو 
رسید ا الغا غور نخل از درخت افعاد 


مرطل ۱۸۴۸ مرع 


هنوز موی با بود سقط کرد. 
(مارّطهٌ یُمارطه مُمارّطة: مویش را کند و بدتش را 


شتر بچه ناقص خود را در حالی که 


خراشید. 

(مرّط یط تَفریطا) الشخْر: مو را خیلی کند (مَوطً) 
اشْوْبَ: استينهاي لباس را کوتاه و آن را همچون 
ازجا کرد که باه تور حون می بیجن 
فرط یط اتراطا) السیَء ین یدیو: آن چیز را از 
دستِ او قاپید و ربود. 
(نَْرَط ینم ط إليراطأًء و مرط یط مُراطا) الشغر: 
مو ریخت. مو افتاد. 
(تَمَوط یَتَمَرّط تَمَرطاً) الشغر: مو ربخت. گویند: 
(َمَوَطّث) لْي: موي ریشش ريخت (مَوط) النْب: 
بيشتر موهاي گرگ ریخت. 
(الأمْرَط): تیری که د 
مُرط, و مُط. کسی که بدن و مژها و ابروهایش کم مو 
و کم پشت است. 
(المُراطْة): مویی که در وقتِ شانه کردن ریخته است. 


بر آن افتاده انتتا, ج مسراط. و 


مویی که آن را کنده‌اند. 

(المرْ ط): لباس یا پارچه‌ای از خز یا از پشم یا از کتان 
که به دور خود پیچند یا زنان تمام بدن خود را با آن 
می‌پوشانند. ج مرو ط. 

(المَر طاء): زنی که بدن و ابرو و مژگانش کم مو باشد 
(مَطاءٌ) الحاجتین: زنی که ابروهایش کم مو و کم 
پشت است (مَجَرَة مَرْطاء): درختِ بدون برگ. ج 
موٍط. 

(المْریْطاء): میان ناف و زهار. 

(لمْرَْطاوان): دو رگ است در قسمتهاي نرم شکم که 
در هنگام فریاد زدن بر آن دو تکیه کنند یا فشار 
تفت ۱ 

(المُرَبْطّی): زبان کوچکه. 

(المراط): ماده شتری که عادت دارد که بجه‌های 


خود را ناتمام می‌ندازد. 


(الُْرط): ماده شتری که بچه‌اش را ناتمام انداخته 


انیت 
#مرطل - مر یرل مرطلة) الط فلانً: باران 
فلانی را خیس کرد (مَوطلَ) الَْمَلّ: کار فساد را پی د 
پی انجام داد یا کار را هميشه بد انجام میداد (مَرطْلَ) 
ُلاناً سین و غره: فلانی را با گل و غیره آغشته کرد 
(مطْلَ) تَيه؛ لباسش را با گل و غیره آغشته کرد 
(مَوطْلَ) عرضَه: به آبروی او لطمه زد. 

#مرع اقرع نع معا ره ِالنٍ: موي سر 
خود را روغن مالید و شانه کرد. 

(مرع یر معا الْکان أو لوایی: آن مکان یا آن دره 
خیلی سرسبز و پرعلف شد (مَرع) فلانٌ: فلانی مرفه 
شد در ناز و نعمت شد. 

ص يمُرَع م مَراعَةً): در ناز و نعمت شد. 

(أهرَعَ يرع إمراعاً) المَکانٌ و آواوی: آن مکان یا آن 
دره سرسبز و خرم و پرعلف شد (آنرع) ۳ ن قوم 
به مراتع سرسبز و پرعلف رسیدند و در ناز و نعمت 
شدند (مْرَ غت) فائزل: به جاي سرسبز و خرمی 
رسیدی پس فرود آی. ضرب المتّل است. [یعنی: به 
حاجت خود رسیدی, با (افعغت) الازض: زسین 
چهارپایان را سیر کرد (أَمْرع) را بدهْنِ: روغن زياد 
بر سر خود مالید. 

(َعَرَعَ يتمرح تَمَرعاًا: شتاب کرد. سرعت گرفت. به 
دنبال چراگاه گشت. 

(الأهرٌوعة): زض ىو : سرزمینِ سبز و خرم. ج 
آمارنع. 

(المراع): پیه. ۱ 

(المَزع): چراگاه» مرتع. ج أمرع. و آشراع. 

(المَرع): جاي سرسبز. درءٌ سر سبز رل مرع): 
مردی که به دنبال چراگاه می‌گردد یا به دنبال رفاه و 
ناز و نعحت است. 

(الَر بُع): سرسبز و خرم و پرعلف (عیْثْمَِیع): بارانی 


که باعثِ سرسبزی و خرمي زمین شود. 


مرغ ۱۸۴۹ مرق 


(المشراع): سرسبز و خرم و پرعلف. 
#مرغ مرت تَمْرَع مَرْغاً) السَائمَةٌاَمُشب: حیوان 
چرنده علف را چرید و خورد (مَرَغ) الحَیَوان فی 
أمُشپٍ: حیوان ماند و چرید. 
(مَرٍع برغ مَرَغاً) عِرْضَّهٌ: آبرو یا ناموسش لکه‌دار شد 
(عرغ) سره موي او روغن پذیر شد. 

مرن 3 |غراغ): خوابید و آپ دهانش از دو طرف 
سرازیر شد. زیاد واجی کرد و حرفهاي بی‌ارزش و 
بی‌سر و ته و يهود زياد زد (أْرَغ) الجن خمیر را 
خیلی آبکی گرفت که شل شد و نتوانست آن را سفت 
و خشک کند (َْرغ) زضة: به آبروي او لطمه زد. 
ابرق پا ناموسش را انار گزت 
(مارَعه مارغ مُمارغة) بالتراب: او را به خاک 
انداخت. او را به خاک جسبانیدو به خاک مالید. 
(مَرْغ یره تفریغا) فی الثراب: او را در خاک مالید, 
آغشتة به خاکش کرد مغ ایوض: آبرو یا ناموس را 
لکه‌دار کرد (مَْع) فلا روغن زياد به سر یا به تن 
فلانی مالید. 
(تَمَرَعَت تمغ تَمَرْغاً) الساِمَة: حیوان چرنده, زیاد در 
جایی ماند و چرید (نَمَة رغ وان 
سرازیر شد (تَمَرَغً) فلان: فلانی از بدیها دور شد. یا به 


گردش و تفریح رفت. مرفه و درناز و نعمت شد بحدی 


که صورتش براق و زیبا و درخشنده شد. از درد 
برخود پیچید (تَمَرعً) فی التراب: در خاک غلتید. غلت 
خورد (تَمَرغ) فی الرذائل: در کارهاي زشت غلت 
خورد (تََرٌع) فی الْم: در ناز و نعمت غلت خورد 
(َموغّ) فی الأفر: در آن کار مردد شد یا در آن تردد 
کرد نَمَوغ) على فلان: در نزد فلانی درنگ و مکث 
گرد, 

اشر کسی که نانوس یا آبر‌ویش لکه‌دار شنده 
است. ج مر 

(المَراغ): جایی که چهارپا در آن می‌ماند و می‌چرد. و 
در حدیث است که: «مَراغ دواهاالمشک»: محل ماندن 


و چریدن چهارپایان آن مشک است. 

(المَراغة): جایی که چهارپا در آن می‌ماند و می‌چرد. 
ماچه خر. 

(المَرٍ غ): موي روغن پذیر که روغن را به خود گیرد. 
(المَرغْ): مخاط بینی و غیره. آب بینی. آب دهان, تف. 
مرغزار پرعلف. زیاد روغن مالیدن و اشباع کردن از 
روغن. 

(المَز غاء: مونب الأشرغ. 

(المَرْغة): مرغزار پرگیاه و پرعلف. 

(المخرغة): رودة کورء آیاندیس, 

#مرق -(مَرَق یمق مُروْق) اسهم م من مةد تير به 
هدف خورد و با شتاب از آن رد شد (مرّقَ) من ع الدَْن: 
از دین و مذهب بیرون رفت. خارج از دين شد. از دين 
برگشت (مَرَق) فی الْضٍ: در زمین سفر کرد. 

(مَرَق یر مَرقا)اَذر: آبگوشت یا خورش زياد در 
دیگ ريخت (مَرَقَ) الضُوّف و اسر ین الجلد 
المَطوّن: پشم و مو را از پوستی که در داروي دباغی 
گذاشته‌اند کند (مرّقَّ) الاهاب: پشم و موی پوست را 
پیش از این که در دباغی گذارند کند (مَرَقَ) الب من 
عفر رنگ را از گل کافشه استخراج کرد و گرفت 
(مَرَقَ) فلان: با عجله به فلانی نیزه زد. 

(مَرقَت تغرّق مَرَقا) لْضَة: تخم مرغ لق و آبکی و 
همچون آب شد امَِقَتْ) ال با خرما بن پس | 
بزرگ شدن ریخت. 

(أمرَقَ يرق إضراقاً: شرم خود را بیرون انداخت. 
فرمگاه خود را یرون انداشح (أنرقث) الَخْلَةٌ: بار 
خرما بن پس از بزرگ شدن ریخت (آشرق) الجل: 
وقتِ کندن پشم و موي بوست شد (أمْرَق) الْقَذر 
خورش یا آبگوشت دیگ را زیاد کرد نرق الم 
تیر را آن چنان به هدف زد که شتابانه از آن سوي 
هدف بیرون ۷ 

(مَرّقَ یمق تنر یا القذر: خورش یا آبگوشتِ دیگ را 
زیاد کرد (مَرّقَّ) اللَوْبَ: پارچه یا لباس زا کل کافشه 


مرمن 


۱۸۵۰ وق 


ونکت گرا 
ترّقَ یمق امتراقا) الشیء: آن چیز بسرعت و با 
شتاب گذر کرد و اجرا شد. تند رفت (! مترق) من 
یت : شتابانه از خانه بیرون رفت (م مُتَرّقَ) لد سن 
بَطْنِ که : کودک از شکم مادر بیرون آمد (شتَرَقَت) 
الحَمامَة هذ ون الکو کبوتر از روزنه بیرون پرید (إمَرَ مَرَقَ) 
لیف من غنده: شمشیر را از نيام آهیخت. 
َْرّق یر |نیراقا)الجُل: 
شرم آن مرد پیدا شد. شرمگاه او بیرون افتاد (مرّقّ» و 
نمرّق) اسهم تیر شتابانه به هدف خورد و از اش نون 
بیرون آمد (إمَرَق» و إنمَرَقَ) ولد م يِن بَطنِ ئ : کودک 
از شکم مادر بیرون آمد. در مثل گویند: «روید د الْعَرْوَ 
یَنْمَریٌ»: مهلتی براي جنگ تا (کودک) به دنیا بیاید؛ 
اصل آن چنین بوده که زنی جنگجوی حامله شد به آن 
زن گفتند: در جنگ شرکت کن گفت: «روَْد الم 
یَلْمَرِقٌ»: مهلتی براي جنگ تا وضع حمل كنم 
(وکودک) به دنیا بياید نرق و إِْمَرَقَ) الشَعْرٌ: موی 
٤‏ َ‫ امبرلو 
گفت: : «يا رَشول ال لی بت عرسا مرضّث فامَرَقَ 
شَعْرها»: ای رسول خدا همانا دختری دارم که عروس 


ور یه 8 908 ۲2 
مق یمَرّق إمراقاء و 


ریخت. و در حدیث است که زنی به 


شده» بیمار شد و موهایش ریخت. 
مق یمن تمَْقً) السَعْرٌ: موی در اثرٍ بیماری و غیره 
ریخت (َمَقَ) الُوْبَ: پارچه یا لباس با گل کافشه 
رگ اه 

(المارق): کسی از دین بیرون رود. بیرون روندة از 
دین. هر چه در چیزی فرو رود و بحْلّد و کج نشود. ج 
مر اق. 

(المراقّة): چیزی که از چیزی دیگر بیفتد. مو یا پشم یا 
سبزهٌ کنده شده. 

(المه ر )کل کافشه. کل کاجیره. 

(المَرّق): پوستِ بو گرفته که هنوز دباغی نشده و 
پشمش را کنده‌اند. پشم حلاجی شده. پشم گوسفندانِ 
مریض و لاغر. خارِ خوشه گندم و جو. [در فارسی به 


آن: داس گسونند. پا[ ج أقبراقی اسا لک فن 
مَرْقک): تقصیر تو و بخاطر تو بود که فلان چیز بر او 
وارد شد و رسید. 

(المرق): پشم گندیده و بدبو. 

(المَرّق): خورش. آبگوشت. 

(المَرقَةَ):مقداری خورش یا آبگوشت. 

(المَرْقّة): پشمی که همین الآن کنده باشند. گوشتی که 
در هنگام سلاخی بر روي پوست می‌ماند. پوستِ 
دباغی شده. 

الم ق): خار خوشة جو و گندم. در فارسی داس 
گویند. 

(المثرای): آدم فضول, نخود هر آش 

(المْمر ق): گوشتی که اندکی فربه باشد. 

مرک - (المز کی کرْ): یکی از مواد ضدٍعفونی‌کننده 
قوی و ترکیبی از برم و جیوه است و براي پانسمان 
ند. مرکورکرم 

# مر مر -(مَرْمَرَ بُمَرْمِرٌ مَرْمَرًَ) فلانْ: فلانی خشمگین 
شد (مَرمر) الماء: آب را بر روي زمین جاری کرد. 


زخم از آن استفاده کنند 


مر يمرم تم الجَشمٌ: آن جسم لرزید و تکان 
غورد و جنبیت (کتومت) لان على أضحابه: فلانی 
رئیس یاران خود شد. 

(المُرامر): داراي جسم يا تن نرم و لرزان. 

(المَرْمَر): مرمر. (شاعر عرب) شی می‌گوید: 

کَدُية ضور مخرابها خپ ذی مَزتر ماه 
مثل عروسکی ساخته شده است‌کاخ | ن. با تذهیبی 
مرمرین موج زننده. سنگ مرمر قم» آلباتر. 

(المَرْمَرَة): یک پارة سنگی مرمر. بارانِ بسیار. 

# مرمریس - (امَرْمرٍیْس): چیز سخت و صاف و 
مرمری. زمین سخت و سفت که چیزی نمی‌رویاند. 
گردن بلند و دراز (داهِيَةٌ مَرْمٍَیش): بلاي سخت. 
فاجعةٌ بزرگ. 

# مرن مرن ین مرائث و مرو الشی4: آن يز 
سخت و صاف و مرمری و نرم و لیز یا کشدار شد 


مره 


(مَرَنَ) توب لباس او نرم و صاف شد (مرَنْت) ید فلان 
علی اْعَمَلٍ: فلانی تمرین کرد تا دستش مس ون 
شد و عادت بیدا کرد (مَرَنَ) وَجهۀ جه على الأمر: تمرین 
کرد و رویش براي آن کار ا ا 
ریخت (مَرَن) عَلّی الکلام: تمرین کرد و زبانش براي 
سخن گفتن توانا شد. 

(مَرَنَ يمرن مَزن)الجل: پوست (جاندار) نرم شد (مَرَنَ) 
من عَدَوَه: بخاطر ضعف و 
گریخت (مَرّن) به الأْضَ 


بعیر ه: *: پایین دست و پاي 


سستی از برابرٍ دشمنِ خود 
ن: او را بر زمین افکند (مَرَنَ) 
شترش را که در اثر راه رفتن 
نازک یا سفت و سخت شده بود با روغن چرب و نرم 
کرد. 
مرن رن إِمرانا) الوَجُل: آن مرد را با زبان نرم کرد. 
(مازنت تمارن ۳ مراناً) الَاقَ: شیر ماده شتر 
قطع شد. 
(مَرنَ یمرن ریت اسَیْء: آن چیز را نرم کرد (مَرَنَ) 
لاناً لیالد فلانی را بر 
عادت کند ا( به الأزض: او را بر زمین افکند. 
مرن یمرن تفرینً) وجهه علی الخصام و الشُوال: 
رویش برای دشمنی و گدایی باز شد. 
(تَمَرَنَ مرن تَمَرناً) السّىءُ: ان چیز نرم شد (تَمَرَنَ) 
فلان: فلانی زیرک و هوشیار شد (تَمَرَنَ) عَلّی الشیّْء: 
آن چیز را تمرین کرد تا به آن عادت کرد و ماهر شد. 
(الماٍن) ین الْف: پرکي بینی. نرمذ بینی (رشْم مار 
نیز سفت و محکم و فنری. ج موارن. 
(المتَمَرّن): تمرین کرده. آزموده. کار کشته. 
(المرٌ ان): نيزه‌هاي سخت و محکم و فنری. 
(المُرّانة): یک نيز سخت و محکم و فنری. 
(المَرْن): چرم برع گردانیده شده. پوستتین, کئارء سی 
جانب (مَرنا) ال دو سوي بینی. ج أطران. 
مرن عصبی است در شکم بازوهاي شتر. ج آشران 
(آشراژ) الذراع: مهای ات در آزتج پا اعد یا 


بازو. 


۲1 ن کاو تمرین داد تا به آن 


(المّر ن): خلق و خوی, عادت. حال؛ وضع. کیفیت. 
چگونگی. گویند: (ما زال لک مَرٍنی): هميشه وضع و 
حال من چنین بوده است. 

(المُمار ن): ماده شتری که شیرش قطع شده است. 
(المُمَرًّ ن):إِلَهُ 1 
# مره -(مَرِهَت تَرَه مَرَها) عَي چشم او بدونِ سرمه 
شد. چشمش زخم شد. 

سراب سفید و درخشنده که اثری 


ن الوَجه: او پر رو و بی‌شرم اعتت: 


(الاشره):شراث أ 
از سیاهی در آن نیست. شاعر گوید: 

له رَفراق اسراب لاف 
بر آن است درخشش سراپ سفید و درخشنده که 
اثری از سیاهی در آن نیست. 
(الَرَه): مرضی است در چشم که آن را زخم کند. 
(المَرٍه): رَجُل مره لاد مرد بیمار دل» مرد بیمار قلب. 
(المَهاء) من اعاج: مش خیلی سفید رنگ یک 
دست. زمین کم درخت. خواه زمینٍ هموار باشد با 
ناهموار. 
المرمة): سفیدٍ مخلوط با رنگي دیگر. گودالی که آب 
باران در آن جمع شود. 
# مرهم - مهم یمهم مره السجوع: روي زخم 
مرهم گذاشت. 
(المَرُهُم): پماد. مرهم. ج مَراهم. 
#مرو -(المزو): گیاه مرماخوز. سنگي چخماق, سنگي 
آتش زنه. انواع سنگ آذرین. سنگهاي سیلیسی که 
ماسه‌ها چزو ان است. کوارتز. 
الو کرو روء در شهر مک (معظیبا: 
# مری -(مرّی يَمْری مَرْیاً) اش اسب بخاطر شلی 
یا شکستگی پا یا دستِ خود را به روي زمین کشید 
(مرّی) رش یْدیْه: اسب دستهایش را بر روی زمین 
کشید مثل کسی که بی‌خودی بازی می‌کند (مَرّی) 
الشیٌء: آن چیز را بیرون آورد (مَری) ارس اسب را 
با تازیانه و غیره زد که با تمام نيروي خود بدود 


(مریتُ) فمادٌ: خواستم او را قانع کنم ولی نشد (مَرَنْ) 


۱۸۳۵۲ مزج 


مزج 
ق سس ی میت ی مسجت ی 


نع ۶ے الگحاب: باد از ابر باران ریزانید (مَری) فُلاناً 
حَمَه: حقی فلانی را انکار کرد (ممی) فلاناً من سوط: 

صد تازیانه به فلانی زد. 

(أَمْرَّث تُثری إمراء) الق و تخوّها: شیر شتر و امفال 

آن زیاد شد (أَمْرٍی) الد خون را ريخت یا بیرون 

آنزف 

(ماراه مار یه مرا و مُماراةّ): با او جر و بحث کرد 

مشاجره کرد (ماری) فلانً: با فلانی لج کرد. 

لا سمار): فعل نهی است از: مای یْماری. خدا 

می‌فرماید: فلائمار فلهغ الايراء ظاهرآ6: پس 

مشاجره مکن دربارة آنان مگر مشاجره‌ای سطحی و 


ری یت ری افتراء) فی الشّیء: در آن چیز شک کرد 


(مْترَی) اسَیْء : آن چیز را بیرون آورد (م ُترَتْ) الرَیَْ 
الکحاب: باد ابر را به بارش واداشت (مترٍی) الاق 
شتر را دوشید. 
(تمارزی یتمارّی تمار یا الوم آن قوم جر و بحث و 
مشاجره کردند (تمازی) فی الشَّیْءٍ: در آن چیز شک 
کرد. خدا می‌فرماید: بای آلاء ریک تتمازی»: پس 
در کدام یک از نعمتهاي پروردگارت شک می‌کنی. 
نمی یی تعزیا) بالشیء: خود را به آن چیز 
آرانست 
(المارية: ماده گاوی که گوساله‌ای نرم پوست و 
خوش رنگ و سفید دارد. اسم است براي زنان عرب 
مثل مارِية دختر أَقم. و این مكل دربارة اوست که 
می‌گوید: «خُذهٌ و لو قوط مأرِيّة»: آن را په دست آور 
ولو با دادن گوشواره‌هاي ماریه» یعنی: به هر قیمتی 
هست آن را به دست اور 

(الماریَ): گوسالةٌ خوش منظر و سفید رنگ و نرم 
پوست. روپوش يا پیش‌بندی است خط خطی که 
ساقی می‌پوشد. شکار کنند؛ مرغ سنگخواره. 
(الماريّة): مرغ سنگخواره‌ای که بدنش و پرهایش 


صاف و مرمری ست زن سفید اندام درخشنده تن. 


(ألمُرْيّة. و المریة): : بحت. جدل. گویند: ا 4 

بسحثی در آن نیست. شک و تردید. گویند (فِوَية 

بلامُرية : تهمت است بلا شک. خدا می‌فرماید: فلا 

تکن فی رة مِنْدٌ: پس مباش در شکی از آن. فی 

مُرْیْد4 هم خوانده شده است. 

(الَرِیَ): شتر پر شیر. رگ شیر. ج مَرایا. 

(العمتر ب ): شک کنندگان. خدا می‌فرماید: لا کون 
2 ین اْنترنن»: : پس مپاشن از شک کنندگان. 

(المْمُرٍ ی): ۳ مُمْرٍیٌ: کار روبراه و سر راست 

#مزج -(مَرَج یمرج رم مَزْجأ) الشَرابِ و حْوَه: نوشابه و 

امثال آن را به هم درآمیخت (مَرَج) فلاناًعّی صاحبه: 

فلانی را علیه دوستش تحریک کرد. 

(مارَجهٌ ماه مُمارَجَةً: با او معاشرت و رفثو آمذ 

کرد. بر او مفاخرت کرد متقابلا بر او فخر فروخت. 

(مَرّ مر ) تدزیجا) الشتبل: رنگي خوشه گندم و جو و 

غیره به زردی گرایید. 

(نمارح مارح ماج اسراب و اْماة: نوشابه با آب 

مخلوط و ممزوج شد (تمازج) اجان مارح الماء و 

الصَهْباء: زن و شوهر با هم مخلوط شدند مثل ممزوج 

شدن اب و شراب. 

(البزاج): آنچه با نوشابه مخلوط کنند. دو چیز که با 

هم مخلوط شوند به هر کدام مزاج گویند. خداوند 

می‌فرماید: کان مزاجها کافزرً»: می‌باشد آمیزش آن 

کافور. طبیعتِ جسم انسان, مزاج» قدیمیها مزاج را بر 

چهار قسم می‌دانستند: دموی, صفراوی» سوداوی و 

بلغمی. اما دانشمندانِ جدید ضمنِ پذیرفتن این که هر 

مزاجی و و تعداد ی 

آنها را بیش از اینها می‌دانند. ج أَْز 

(المَزج): شراب مَرحٌ: نوشابة 

(المژج):عسل خالص يا عسل به همراه موم. ابی که با 


شراب درآميزند. بادام تلخ. 
(المَر اج): رجل مَرَاج: مرد بسیار دروغگوی و دمدمی 
مزاج. 


مزح ۱۸۳۵۳ مزع 


(المز نم تلخ. نوشابه‌ای که مخلوطی از دو چیز 

یا پیشتر باشد. 

#۴ مزح مرح بح مَزْحاً؛ و مُزاحاً): شوخی کرد 

مزاح کرد. 

(أمْرَحَ رح إمزاحاً) کم براي تاک داربست درست 

کرد. 

(مازَحه یُمازخه مزاحاء و مُمارَحَةً): با او به شوخی 

پرداخت. با او مزاح کرد. 

مرح یم تنریحا) الشثیل و بُ خوشه گندم و 

غیره و خوشة انگور رنگ گرفتند (مَرَّحَ) کم 

درخت تاک انگور داد. 

(تماژحا یممازحان تماژحا): آن دو با هم شوخی و 

مزاح کردند. 

(المَرح): خوشة گندم و جو و امثال اینها. 

# مزد -(المَزْدة): سرما. گویند: (ما وَجَذنا لهذا العام 

رده امسال سرمایی ندیدیم. 

# من مزر يغور مرا الل و شوه شير و امثال 

آن را قلپ قلپ و کم کم خورد (مَرَدَ) المَرَقَ و نو 

خورش و امثال آن را سرکشید که بچشد (مَرَرَ) فلا 

وس و 
مر قرب مشک را کاملاً پر کرد که همه جای آن 

کافل پرآمده و برجستته شد. 

(مَرر یر مَرارَةً)الوَجُلٌ: آن مرد قوی القلب شد. 

قلبش نیرومند شد. ظریف و هوشیار و باذکاوت شد 

(مَرْرَ) التَمْرْ: خرما سفت و محکم شد. 

(لامْ را مرد هوشیار و ظریف. مرد قوی القلب. ج 

آمازر. 

(المزر): شراب ذرت. بی‌شعور. احمق. اصل, بیخ. 

ریشه. گویند: (هوَ كَرِيْمٌ الم ژر): او اصل و نسب‌دار 


اشت. 
(المَرْرَ 5): یک بار مکیدن. 

(المَرْبْر): مرد قوی القلب و پردل. مردٍ ظريف و 
هوشیار و باذکاوت. خرماي سفت و محکم شده. 


# مازریون - (السازرْیُن):گیاهی است؛ معرب 
مازریون است. 

مر مر عمد الشٌراب: نوشابه را مکید. 

(مر يمر راز الشَیء أو الوَجُلٌ: آن چیز یا آن مرد از 
همتایانِ خود برتر و بهتر و افضل شدند. 

(مَرّ يمر مارد و مرو الشَرابْ: نوشابه خیلی تند 
شد. 

ره ره زیر او را صاحب فضل و برتری و 
امتیاز دید (مَرَرَ) فُلاناً دک الأْثر: فلانی را به فلان 
چیز برتری ‏ داد ۰ داد. 


خر اه رح اه بت 


نخووه ی 2 E rk‏ 
آهسته آهسته نوشید. 

(الماز :): جِنْطّةٌ مار گندم سست که آردش را بسادگی 
نتوان خمیر کرد. 

(المرَ): ترش و شیرین یا مخلوطی از ترش و شیرین. 
چیز خیلی ترش. 

(المز): بررتری, فضیلت. برتر, فاضل, با فضیلت. گویند: 
(لهذا عَلّی ذلک مژّ: اين 
(هذا ش٤‏ مز): این چیز باارزشی است 

(العَرّز): آهستگی, سر فرصت. گویند: (إفْعَلَةٌ على 
رز ): آن را با آهستگی انجام ده. 

(المُرّاء): مشروب لذیذ و خوشمزه. 

(المَر ة): مشروب خوشمزه و لذیذ. یک بار مکیدن. 
گویند: (ما یی فی الاناء إِلامَرّة): در آن ظرف بجز 
اندکی نمانده است. چیز مختصری که به عنوانِ مزه با 
مشروب می‌خورند. مثل: میوه و ترشی و غیره. 
(جدید). 


پر آن برتری و صبزیت دارد 


(المر :): شراب ترش مزه و بی‌ارزش. 


٠‏ (العزیز):انسان یا هر چیز برتر از همتایان خود.. 


# مزع -(مَرَع یر معا لش و له فن عذوو: 
اسب و امثال آن تند یا سبکبار دوید (مَرع) الطْنَ: پنبه 
را با انگشت از هم باز کرد. 


مزق ۱۸۵۴ مزا 


(مَرعیْمَرَغ تْزیعا) الشیٰءَ: آن چیز را پراکنده کرد 
(مرع) الم و اوبَ: گوشت یا لباس را پاره باره 
کرد: 

مغ يرع تمَزعا) الشی: آن چیز پراکنده شد (فلانٌ 
ی نع عَیظا): : فلانی دارد از شدتِ ین از هم می‌پاشد 
(تَمَرَع) لقَوْمُ اش جیوه یَهُمْ: آن قوم ان چیز را در ميان 
خود بهر و تقسیم کردند. 

(المُزاعَة): ريزه‌هاي فرو افتادة هر چيز. 

(ألمَرَّاع): خاريشت 

(المُرْعَة): باقی ماندة چربی. یک قلپ آب. گویند: (ما 


فی الاناء مُرْعَة من المای): دوا آن غرف نک قلب آب 
هم نیست. ج مُزع. 
(المرْعَة): یک پارۂ پشم یا پنبه و گوشت و امثال اینها. 


(المَرْعىً): سخن چین, دو به هم زن. روتء ڌر شټ: 
#مزق -(مَزق یِمْزق )مرف لطاب پسلجه پسلجه: پرنده چلغوز 
انداخت (مَرَق) التَوْبَ و تَحْوهُ: ا و امثال آن را 
درید و پاره کرد (رّقَ) زض أَخِید: به آبرو یا به 
ناموس دوست خود دشنام داد. 

(مارَقه یُمازقه مُمازَقَةّ): با او مسابقة دو گذاشت 

(مَرَق یمرّقَ تمیق و مرا الب و تَخْوه: لباس و 
امثال آن را خیلی درید و پاره پاره کرد. خدا 
می‌فرماید: و مرَفْنا هم کل مُمَرٍَ): و آنان را به هر 
نو پرآگنده کدی 

تى رت شکاف شکاف و پازه بازه شف از 
هم درید (تَمَرّقَ ) القَومٌ: آ آن قوم پراکنده شدند (تَمَرَقَ) 
جَمْعهّمٌ: جمعیتِ آنها از هم پاشید. 

(المزاق): بسیار تیزتک و تندرو که بخاطرٍ سرعت 
زیاد گویا پوستِ آن می‌خواهد بترکد و پاره شود. 
(المَق): توب مَِق: لباس پاره پاره. 

(المزقة): یک پار؛ پنبه و پشم و گوشت و امثال اینها. 
ج مژق. گویند: (صار اب مرَقاْ): لباس پاره پاره شد 


(َوْبُ مِرّق): لباس از هم دریده و پاره پاره. 


(المَرِيْق): پاره پاره, از هم دریده. 

8 مزمز -(مَرْمرَه یمه مَرْمرَة): آن را تکان داد و به 

عقب و جلو برد. 

زمر تمرم تَمَرْماًا: تکان خورد. حرکت کرد. 

جنبید (َمَرْمَرَ) لِلْقیام: آماده شد که برخیزد. 

#مزن مرن یمرن رون با شتاب به دنبالي کارش 

رفت (مَرَنَ) من ار و تخوه: از دشمن و امثال آن 

فرار کرد (مَرْنَ) فلانْ: چهر؛ فلانی درخشنده شد (مَوَن) 

فلاا فلائی را ستود و برتر شمرد. در غیاب او وی را 

نزد حاکم یا امیر ستود. 

(مَرَنَ ین مزا الْقَرة: مشک را پر کرد. 

(مَرَه یمه نز یا :او را خیلی ستود و خیلی برتر 

شمرد. در غیاب او در پیش امیر خیلی ستایشش کرد. 

مشک را خیلی پر کرد. 

ون تون تَنا): با شاب به راو خود یا به دنبال 

کار خود رفت (َمَرّنَ) غلی آضحابه: خود را بیش از 

حد برتر از یارانش شمرد و لاف و گزاف زد. 

(الماز ن): تخم مورچه. 

(العزْن): ابر باران دار. خدا می‌فرماید: (أ رو 

لْمَرْنٍ: آیا شما فرود آوردید آن (آب) را از ابر 
حَبٌ الْمُزْنٍ): تگرگ. 

ن یک پار ابر. یک باران لب مُرنَ): هلال که 

از میان ابر به درآید. گویند: (طَلّمَ ابن مُرْ: هلال از 

ميان ابر به درامد. 

#مزا -(مَرا عرو و یَمزٍی مرو و مَرْیاًا: تکبر کرد. 

(زاه زيه إغزاء) علد از او برترش شمرد. 

(مرَاه یره تعزیة): و خوبيهاي وی را بیان کرد. 

وی را ستود. گویند: ریت ماع حٌى لته ل): آن 

قدر از كالاي او تعریف واش گرد تا آن را برایش 

فروختم. 

(تمای یتمازی تمازیا)ْمَومٌ: آن قوم خود را برتر 

دالنتند پا عر نک خود زا پزتر از دیگزی دانست: 


(تمزی رى تسمزیا) ل علبهم: خود را برتر از انان 


۶ 


مسا 


۱۸۵۵ مسح 


دانست, خود را بر آنان مزیت داد. 

(الماز ی): متکیر. چیره. غالب. متمرد. خودخواه. ج 
مزاع نی مازِیاً): از روي سرپیچی و مخالفت به 

دور از من نشست. 

(المازِيّة): مزیت. برتری» فضیلت. بدون دلیل خاصی 

به دیگری نیکی و احسان کردن نه بخاطر محبت 

متقابل. گویند: ( عَلَيْه مازِية): بخاطرِ محبتی که به 

وی کرده است منتی از او بر وی هست 

الشتمازی): گویند: (قَعَدَ عَنّی مُتمازیا: از روي 

مخالفت دور از من نشست. 

(المَرّو. و زین کل شیْء: هر چیزِ تمام و کامل. 

(لمَزٍی) فی کل ی م: هر چیزِ تمام و کامل. آدم 

ظریف و هوشیار و باذکاوت. 

لیف کل شَی‌م: هر چیز کامل و تمام. برتری, 

مزیّت» فضیلت. غذاي ویژه که به کسی دهند. ج مزایا. 

# مسا (مََاً بسا مشا و مُسُوء) فلان: فلانی پر رو 

شد, بی‌شرم شد یا شوخی را با جدی مخلوط کرد 

(شتا) علی لشیو بر آن یڑ عادت کرد تمرین کرد 

تا برایش آسان شد (مَتَا) الوَجُلّ: آن مرد را فریب داد 

(مَسا) پالقؤل: او را با گفتار نرم کرد (مَتا) اقِذْرّ: دیگ 

را از جوشش انداخت (مَسَ) حَفَه: پرداخت حي او را 

به تأخیر انداخت (مََا)الطریق: از وسط راه به طی 

میسافت پزداخخ: ۱ 

(أفتا شیب آنا زین بن اقَْم: آن قوم را علیه یکدیگر 

تحریک کرد و برانگیخت. 

(الماسی): پررو؛ بی‌حیا. 

(المشء): ميانة راه از عرض آن. 

گردش کرد. , 1 

(مسح ینسح شا الشیء الط و البلْ: دست بر 

روي آن چیز آلوده یا تر کشید که آلودگی یا تري آن 

را پاک کند (مَسَح) عَلَى الشیء بالماء أو الدُهْنِ: بر آن 

چیز روغن یا آب مالید (مَسَحَ) پالَیْء: بر روی آن 


س المتیم: دسمت ين 
aE‏ سای 7 ۱ 
(مسح) الله ال عن العلل: خدا بيماري بیمار را 
برطرف کرد (مَسح) فلااً اْقَؤل: با شیرین زبانی در 
صدد برآمد که فلانی را بفریید (مَسح) القَوم: 94 
گذری کرد اما در نرد آنان تماند (م مَسَح) الْحَجر لاو 

ی 
شَعْرَه: موي خود را شانه کرد (مَسح ) فلاا الگین: 
فلانی را با شمشیر به دو نیمه کرد (مَسَح) القَوْم قثلا 

آن قوم را قتل عام کرد. بسیاری از آنان را کشت 
(مسح) ساق اؤ َو هد ساق‌یا یا گردن او را قطع 
کرد و برید. و به همین معنی تفسیر کرده‌اند قول خدا 
را: ففق مَشحاً بالسُوي و الأغناق): : پس آغاز کرد 
به بریدن ساقها و گردنها (مَسَحَت ت) الال الأزْضَ مها 


دا شترها تمام روزش را با سرعت پیمود و راه رفت 


چیز دست کشید (مَسَعَ) ده علی 


(مَسَح) الابل: شتران را خسته و پشتشان را زخم و 
لاغرشان کرد. 

قح ینسح قشحاء و مساحه الَتام الأزْض: 
مساحت کننده مساحتٍِ زمین را تعیین کرد. 
(ْسَحوّا): فعل امر است: مسح کنید. خدا می‌فرماید: 
و انستخوا کم و أزجُیکم ای الکفیشن6: و 
مسح بکشید به سرهاي خود و پاهاي خود تا دو قاب 
پاها. 

(قبح ینسح مسحا) فلانٌ؛ پشتِ زانوي فلانی بخاطر 
لباس خشن سوخت. رانهایش از داخل به هم مالید و 
زغم شد (میخت) الوا كفلهاي آن زن کم گوشت 
شد. پستانهایش ریز و خرد ماند و برجسته نشد. کف 
بايش گودئ ناشت 
(ماسَحَه 4سماسخه مُسماسَحَةٌ): از روي کینه و بخاطر 


ت و صاف بود. 


فریپ او با او چرب زبانی کرد. گویند: (عَضِبَ فلانْ 
فماسَحَهٌ حَتّی لان): فلانی خشمگین شد پس با چرب 
زبانی خشم او را برطرف کرد. با او دست داد. مصافحه 
کرد. با او عهد کرد پیمان بست. 


(مَسَّح یمسج تَْسیْحا الشیء: خیلی بر روي آن چیز 
دست کشید (مَنح) فُلاناً: با فلانی چرب زبانی کرد که 
فریبش دهد (مَْحَ) الابل: شتران را خسته و پشتشان 
را زخم و لاغرشان کرد. 
(شتَسح یتسم امتساحا)السیّف من غنده: شمشیر را از 
نیام بر کی 
نعسح ؛ و سح كسح إقساحاً) 
الشی: آنچه بر روي و چیز بود زدوده شد. 
(تماّع یمام تماسحا الوجُلان: آن دو مرد با هم 
دوست شدند و مصافحه کردند و دست دادند یا داد و 
ستدی کردند و با هم دست دادند و مصافحه کردند 
(إَقّوا تما 
انح تم َمَسْحا) پالماء و مِثه: خود را با آب 


سَخوّا): به هم رسیدند و دست دادند. 


شست. آب‌تتی کرد )سل برای نماز وضو 
گرفت مج بالأْضٍ: بر روي زمین تیمم کرد (لان 
تشج): فلانی چیزی به همراه ندارد گیا آرتجها با 
ساعدهای خود را می‌مالد. 


(تسنم): فلا قتع 
می‌شود؛ مردم خود را به لباس یا به دستِ فلانی 
می‌مالند تا از برکتِ او برخوردار و با برکت شوند گویا 
که به این وسیله په خدا زدیک می‌شوند. 

تخا فعل امر است. گویند: «تَمَُوا بالأاض 
ها یک بََه»: تیمم کنید بر روي زمین که هر آینه آن 
با شما شرت است. 

الَمْسَح): کسی که به همه جا سفر کند. داراي یک 
جشم» کسی که یک چشمش از کاسه درآمده است. 
گرگ چست و چالاک و سریع یا گرگی که از کفتار و 
گرگ زاییده شده است (الاسَخ) ین الض: زمین 


به: به فلانی تبرک جسته 


صاف و هموار. ج آماسح.مردی که کفب پایش صاف و 
بدون گودی باشد. 

(لاْسوّح):هر پاره تختة دراز گشتی. ج آماسیح. 
اجا ساز آي تسام (ایضاغ] ن 
الرجال: مرد پليد 


زیرک و سرکش. ج تسماسح, و 


ماسح (دُمُوْعٌ الَماییْح): اشک تمساح؛ تقلب» تزویر, 
گریذ دروغین. (جدید). 

(التشنح): تمساح. مرد خبیث و زیرک و سرکش. ج 
تماسح, و تماسیْح. مردٍ چرب زبان و حقه باز که انسان 
را با چرب زبانی بفریبد. زمین صاف و هموار و 
ریگزار که چیزی نرویاند. 

(الماسح): قطع کنندۂ چیزی با شمشیر. 

(الدساحة): عل ألیساخة: دانش به دست آوردن 
اعت چیرسا 

(المشح): پوشش مویین. جامهٌ راهب. جاده. بزرگراه. 
یا وسط راه از پهناي آن. ج آفساح, و مُسوح. 
(العشحاء: مونب الأشتح. زمین صاف و هموار و 
ریگزار. زنی که کف پایش صاف و بدونِ گودی باشد 
یا زنی که پستانش ریز و خرد باشد و برجستگی 
نداشته باشد. ج مساح و ساج بای 

(المَسْحَة): گویند: (عَلیْه. از ید تسه ن نال و 
ها): اثری از زیبیی یا لاغعری در او است؛ اندکی 
زیبا یا لاغر است من الله علیک بالْعشخةه و أذافک 
خلاو الصَصُة): خدا بر تو منت گذاشته و به تو زیبایی 
داده و طعم تندرستی را به تو چشانیده است. 
(المَساح): مساحت‌گر» مساح. 

(المَسَاحَة):مداد پاک کن. 

(المسیْح):جهان گرد. سیّاح. بسیار گردش کننده. 
(المَسیُح): حضرتِ عیسی بن مریم لپا . کسی که با 
روغن مقدس چربش کرده‌اند تا پیامبر يا پادشاه باشد 
و این از عاداتِ بهود و نصاری است. داراي یک چشم 
(رَجُلٌ مَییْحٌاَْجْه): مردی که یک چشم و یک ابرو 
ندارد. ج مُسحاء, و مسحّی. عرقی که از چهره بزدایند. 
دستمال یا حولة زیر که با ان چیزی را پاک یا خشک 
کنند. قطع شده, بریده شده. 

(المَسِيْحَة): موي جلو پیشانی يا موي فروهشته و 
آویزان شده‌ای که روغن مالی و یا شانه نشده باشد 
)ین زاس الاْسان: میا گوش و ابرو تا 


مسخ ۱۸۵۷ مش 


نرسیدۀ به ملاج. پاره‌ای نقره. سکۀ تیره رنگ نقره یا 
سکه‌ای که نقش ان زدوده شده است. کمان خوب و 
قوی. ج مَسائح. 

(السَسیْحیَ):مسیحی, عیسوی, منسوب به دیین 
(المنشح): زمین هموار و صاف و ریگزار. 
(المشسَحَة):گوني زمین پاک کن. پارچة پاک کن تخته 
سیاه. کقش پاش کن. دستمال و امثال اینها. (جدید). 
لوح بریده شده, قطع شده (رَجُل موم 
لوَجه): مرد بدونِ چشم و بدون ابرو (رجُلْ مشوخ 
الیتین): مردی که کفلهایش به استخوان چسبیده است 
وپزگ نشدة اسحد 

(المَمْسُوَحة): عَضٌَ مَمْسُوْحَة: بازوي استخوانی و کم 
گوشت. 

# مسخ -(مَسَه یَنْسَخه مَشخاً): قیافه‌اش را تغییر 
داد و به شکلی زشت درآورده او زا مسخ گرد و از 
همین مقوله است که گویند: (مَسَحَه) الله قودا: خدا او 
را به صورتٍ بوزینه درآورد (مسَخَ) طعم کذا: مزه فلان 
چیز را از بین برد (مَسَع) الق ماده شتر را خسته و 
پشتش را زخم و لاغرش کرد. 

(مشخ سخ مساخة) لام و نحوه: غذا و امثال آن 
مَسَحَتْ) الفاكهة: میوه کم 
شیرینی یا بی‌مزه شد (مَشح) اللَحْمٌ: گوشت بی‌مزه شد. 
(أَمْسَخ یسح إمساخاً)الوَرَمٌ: ورم خوابيد. 

(امتَسَخ یسم افتساخا) ال یف: شمشیر را از نیام 


بی‌مزه یا کم شیرینی شد (مَ 


برآورد: شمشیر زا آهیخت: 

(مَسَحَت تمسح امُساخأ) الْعَضَدٌ: بازو کم گوشت و 
استخوانی شد. 

(المشخ): زشت شده بد ترکیب» مسخ شده. ج مُسُو خ. 
(المَسِيْخ): آدم ضعیف و احمق و بی‌شعور. آدم عازن 
بد ترکیب که گویا مسخ شده | ست. آدم بی‌نمک (رَجْل 
مَییْخْ): مرد بی‌نمک (المَِیْ) من ت الطعام: غذای 
بی‌نمک و بی‌رنگ و بی‌مزه (الَسیْخْ) من لحم 


گوشتِ بی‌مزه. 

(المَْسوٌ خ): فرش مَعْسُوْح: اسب لاغر سرین. 

٭ مسد -(مَسَد یمد مَسداً) فی الشر: در راه رفتن 
جدیت و کوشش زیاد کرد (مَسَدّ) الْحَبْلٌ: طناب را 
خوب بافت و تابید (مسَدَ) بقل لحَیَوان: سبزه حیوان 
زا لاغر كرد (کعنم) الیضماو: ریات ,و نمرین دادرخ 
اسب را نیرومند و عضلانی کرد. 

(ميد یشتد) البطن: شکم زیبا و نرم و صاف و مرمری 
شد. 

(المساد): خي عسل (هُو أحْسَنٌ يساد شغر ينث): او 
بهتر از این شخص شعر می‌گوید. 

(المَسّد): ليف. خدا می‌فرماید: فی جیدها حَبْلٌ من 
مَسٍَ4: در گردنِ آن زن (زن ابولهب) است طنابی از 
لیف طناب تاب داده شد و چند لایه و خیلی محکم. 
محور آهنی که قرقره به دور آن می‌چرخد. ج 4ساد و 
آمُساد. 

(المَسداء): ساق مَشداءٌ: ساق خوش تراش و مرمرین 
و بلورین. 

(المَمْسُود):شكم صاف و نرم و بلورین و مرمرین 
ال وة الْحَلْي): مرد عضلانی تن و نیرومند. 
لو ة): ماه مَفشوقةٌ: زن ترکه‌ای و خیلی زيبا 
اندام. ۱ 

# مسر -(مسرّی):دوازدهمین ماه قطبی. 

# مش مَس يمس مسا الیّء: دست:ج1 ان چ 
گذاشت. تماس گرفت. آن را لمس کرد. دست بر آن 
مالید. خدا می‌فرماید: فی کتاب نون لا که مه إلا 
هر رنَّ4: در کتابی پنهانی. دست بر آن نمالند ۲4 
پاکان (میسشت» و شث, و مَشت) الشَیَء: دست بر آن 
چیز کشیدم (مَش) الما الْجَسَدّ: آب بر روي بدن 
ريخته شد (مَلُة) بالشوط: با تازیانه به او زد (مَْذ) 
لب و الْمَرَّض: پیری و بیماری دامنگیر او شد (مَس) 
ام با این شم درآسیخت و همبستر شد. خدا 
می‌فرماید: قالّثْ ر با ای یکُون أن ود و1 م يسس 


مسط 


بَسَرٌ: گفت: پروردگارا چگونه باشد مرا فرزندی در 
حالی که با من در نيامیخته است هیچ انسانی (مَش) 
لذا عذاب شد, شکنجه شد امه اباسا و 
الضراء: دچار سختی و فقر و بیماری و زیان شدند 
سَن) فُلاناً تواش ال و السَرّ: براي فلانی حوادثِ 
وب و ند نیش امد (مه) الشقظا:جن که شد 
9 )بو ڃم فلاي: خويشاوند نزديي 
فلانی شد یا بود (مگٹ) الْحَاجَة ای گذا: ضرورت 
فلان چیز را اقتضا کرد. 

اق اج اشساساا الرس :مر دست و باي اسب 
سفیدی پیدا شد یا بود (أم) ادنا ال فلانی را 
وادار کرد که آن چیز را لمس کند (أمعش) فلاناً شکری: 
در نزد فلانی به شکایت رفت. 

(ناگه یه کشا و مستاسااه ن را لس کرد دست 


دیوانه شد (م 


بر آن کشید. به آن دست زد. خدا می‌فرماید: ال 
اهب فان لک فی الحیاة آن ول لامساس»: گفت: 
سن برو ہیں خماناً رای اکن اسک در زندگاض این 2 
بگویی: دست نزن (با من) تماس مگیر (ماش) ال 
الشیّء: آن چیز مماس با چیزی دیگر شد. در تماس با 
آن شد. 

ماق ماش قاتا الجوبان: آن دق نرم و جم 
مماس با یکدیگر شدند (تماش) الرَوْجانِ: زن و شوهر 
با یکذیگر همخوانه شدند و آمنیزش کردند. خذا 
میفرماید: عن لم چذفبام رن نات بسن 
قبل 3 یِتماشا4: پس هر کس نیابد پس روز دو ماه 
پیاپی. (دو ماه پیاپی روزه بگیرد) پیش از آن که با هم 
آمیزاشش یه 

(الضاش):مماش: چسییده ننکاننگ: در تما 


برخورد ىكه 
شاف دی الا ر نج سدم و دو تمان 


تم رم ماسة): میان آنان خويشاوندي نزدیک 
است (حاجَة ماسَم): کار مهم و ضروری. 
(مساس): تماس پگنیره لمس کن (لامَساس): دست 


۱۸۵۸ مسع 


نزن تماس مگین, و اين به ندرت به کار رود. 
(المَس): دیوانگی» جنون. درمان موضعی با داغ کردن 
و سوزانیدن. (جدید). (رَأیْث له متا فن ماله): آشار 
خوبی را در مال و مواشي او دیدم. 
الق )م الما ۷ گنه دست به آن ضی‌زشد. 
چیزی که حرارت:را بتشاند .و تشنگی را برطرف کند. 
آپ ميان شیرینی و شوری. پادزهر, ضدٍ زهر. (شاعر 
عرب) اکير می‌گوید: 
قد بح الواضُون اذ اَم بها 

موش البلاد یَشتَکون زبالها: 
حَ لاون یَشتَکون وبال 


البلاد, لذ شم مَسوّش لبلاد. ب]: بدرستی که این چنین 


[شعر چنین است: فقذ بح 


شده است که رضایتمندان, از بدی آب و هوای آن 
سرزمینها کتک اپت می گند راتکه شما در آن 
شهرها هستید و پادزهر آن شهرها هستید (کا 
مَسوّش): چراگاهی که علفش چهار پایان را چاق کند. 
)احاح حاخت و یاز کسی :راه کار واذاز 
کردن, اقتضاي ضرورت. 

#امنط تة بط فخطا) السقاة: ماست سفت 
شده را با انگشت از خیک بیرون آورد (مَسطّ) الْیمی: 
کتافت روده را با انگشت خالی کرد (مشط) الشَوْبَ: 
لباس را تر کرد سپس تکانش داد تا آبش بریزد و 
خشک شود (مسَط) قلانا: فلانی را با تازیانه زد. 
(الماسط): آب شوری که اسهال بیاورد. گیاهی است 
تابستانی که چون شتر آن را بخورد دچار اسهال 
می‌شود. 

(المسیط): گل. گل و لاي ته حوض. 

(لمَسیِّطة): آب کدر» آب ناصاف و گل. چاء آب 
شیرین که آب گندید؛ چاهی دگرب ان سراژفر تشد 
و باعثِ آلودگي آن شود. آبی که در فاصلة میان چاه و 
حوض می‌ریزد و می‌گندد. در کم آب. 

# مسع - (المشع): باد شمال. 

(المسْعی) من الرجال: مرد خیلی پر سير و سفر و 


مسک 


۱۸۳۵۹ مسک 


نیرومندٍ در مسافرت. 

##مسک -(مَسَکَ یسک مَشکا) بالشَیّم: آن چیز را 
با دست گرفت و به آن چنگ زد و به آن پناه برد 
(مَسَکَ) بالار: زمین را چال کرد و آتش را درون آن 
ريخت و با خاکستر و غیره روي آن ,را پوشانید 
(کشکت)الایت: لاس :رابا شک معطر گرد: 

Sa‏ بت فلا و که آت رالد بخ 
گرفت و نم پس نداد. 

(آنشک یسک |ْساکا) بالشیْء: آن چیز را گرفت و 
به آن چنگ زد و به آن پناه برد (شتکت) عن الطعام و 
نخوو: از خوردن غذا و امثال آن خودداری کر سنا 
نخورد. امساک کرد (أشتتک) عن الإنفاتي: بشدت بخل 
ورزید (آَفسکت) شوه دو آن چیز رابا دست گرفت 
(آنتک) انی علی تشیو خود را از آن چیز 
بازداشت. آن چیز ر برخود روا نداشت و از خود 
بازداشت (أشتىک) الله ال : خدا جلو ریزش باران را 
گرفت. 

(مَسکَ یمک تَْسیْکا) بالشیم: آن چیز را گرفت و 
به آن ن چنگ زد و پناه برد (مَشَکَ) الثرْبَ: لباس را با 
فک مر زد اک نزن نیمه ول 
(مشک) پالثار: برای آتش چاله‌ای کند و آن را در چاله 
ریخت و خاکستر و غیره بر روي آن گذاشت 
(لانشیکزا: به دست نگیرید. خدا مسی‌فرماید: ولا 
تشیکوا بیضم الْکوافر»: با زنان کافر پیمان زناشویی 
مبندید. 

(متَسک ینک تساک پالشَیم: آن چیز را گرفت 
و به آن چنگ زد و به آن پناه برد (شتَک) فُلانٌ 
ال فلانی دو آن ههر یا در آق.سرژمین ماندگار 
شد. 

(تماشک ناتک تماشکا) بالشی,: آن چیز را گرفت 
وید ان چک ود و به ای ن پناه برد (ما تماسکت ا قال 
گذا): نتوانست خود را کنترل کند تا فلان چیز را گفت 
عضت اد مق فتماسکَتٌ): کار بی‌قرار کننده‌ای بر 


من وارد شد ولی خود را کنترل کردم. 

(تَمشکَ یتشک تَمَسکا) پالشیم: آن چیز را گرفت و 
به آن چنگ زد و به آن پناه برد تک بالطیب: بر 
خود عطر مالید. عطر زد. 

(استَشسک یسک اشتشساکا) البَوْل: شاش گیر کرد 
و بند آمنده:یعنی: ضناحب:شاشن: شاش بند.ش 
(اشتشسک) پالشیّء: آن چیز را با قدرتِ تمام گرفت و 
به آن چنگ زد. خدا می‌فرماید: «فََنْ یی 
و یی بل فد اشتنسک بالمزوةاْوقی6: پس آ 
کس که کافر شود به طاغوت و ایمان ات 
رب e‏ 
عن الأَمر: از آ ن کار امتناع کرد و خود را باق دات 
(إشتشک) الوَجُل عَلَى الرَاحلَة: آن مرد توانست سوارٍ 
شتر شده و به سواری بپردازد. 

(الإڈساک): بخل, زفتی. گویند: (بفلان إنساک): در 
فلانی بخل وجود دارد (الإشساک) فی الصُوْم: امساي 
آدم روزه‌دار در طول روز و غذا و غیره نخوردن, 
اسا ک کردن. یبوستِ مزاج. 

(التماشک): به هم پيوستگي اجزاي یک چیز از نظر 
مادی یا معنوی و از همین مقوله است: (التماشکی) 
الاجتماعی: همبستگي اعضاي جامعه (ما په تتماشک): 
خیر و ارزشی ندارد. 

(الماسکة): غشاءٍ روي صورتِ نوزاد انسان و اسب 
ینا میک جم): میان ما خويشاوندي نزدیک 
است. 

(المساک): آیگیر محلی که آب در خود بگیرد. 
(اله‌ساک): قبضة کارد و امثال آن (ما فیّه مساک): امید 
خیری در او نیست. 

(المَسا کة): بخل, زفتی. 

(المَسیُک): بخیل, زفت. ژکور (سقاء مَیِیْکَ): مشکی 
که اصلاً نم پس ندهد. 

(المَشک): پوست (جاندار). ج مک و مس ک (یْکاد 
يحرج ین مَشکه): آن قدر سرعت دارد که نزدیک 


مسل 


۱۸۶۰ مسو 


a ر‎ 


است از پوستِ خود بیرون بزند (هُم فی موک 
الْعالب): آنان در حال بیم و ترسند. شاعر گوید: 
فیزماً ترانا فی مُشوکي جیاینا 
و یوم ترانا فی مُسوک‌الّمالب: 

پس یک روز ما را می‌بینی که در حال تهاجم و 
یورشیم. و روز دیگر می‌بینی که در حال بیم و ترسیم. 
[فی مُسْوک جیادنا: در پوستِ اسبهاي نجیب خود 
هستیم» یعنی: در حال تهاجم و یورش و فی مُسُؤکٍ 
التعالب: در پوستِ روپاهان؛ در حال ترس و گریز» 
همانندٍ روباه. ب]. 
(السَسک): طبقاتِ زمین. النگوها و پای برنجنهاي 
ساخته شدة از عاج یا شاخ و امثال اینها. 
(المُشک): عقل زیاد خهد بسیان. قذت» آب و غذاا که 
بدن را سرپا نگهدارد. 
(المشک): مُشک. ج مشک. مذکر است و چه بسا 
مث هم به کار رود تا جمع مِشکة باشد که پاره‌ای از 
مشک است. شاهد بر مونت بودن آن قول (شاعر 
عرب) جردان العود است که گوید: 
َقذ عاجلنیی بالسباب و تَوبُها 

ید و من آزدانها ینکن 
همانا آن زن پیشی گرفت بر من به دشنام دادن 
درحالی‌که لباس او نو بود و از آستينهاي او بوي 
مشک برمی‌خواست (تْممْ دلالتِ بر تأنیثِ یشک 
دار بآ (مشک) ال گیا مشک پر زمین؛.سعد. 
۰ (المُشکان):بیعانه. ج مَساكين. 
(المَشگة): یک پار؛ پوستِ جاندار. 
(المشكة): پاره‌ای مُشک. 
(المشگة): آنچه در آن چنگ زنند. گویند: (لِیٰ فبه 
مُشکةً): جاي گیر دادن ناخنی در آن یا در نزد او دارم. 
قؤت و غذایی که بدن را نگهدارد یا آنچه که به آن 
قناعت کنند. عقل زیاد. رأی و اندیشة خوب و بسیار 
عالی. گویند: (رَجُل و مُْکُة): مرد خردمند و داراي 
رأی و انديشة خوب (لا مُشکة ): عقل درستی ندارد 


(المُشکة) من الآبار: چاهی که دیواره‌اش سخت و نیاز 
به سنگکت چینی ندارد. اثر و باقی ماندۀ چیزی» گویند: 
(فیّه مُشکة من حَيْرٍ): در او باقی مانده‌ای از نیکی 
است. اثری از خوبی است ایس له ششک به کار 
او نتوان اعتماد کرد (ما فی سقائه مُشْکَةّ من مام): در 
مشک او اندکی آب هم نیست. 

(العسکة): عرب گوید: (فلانْ خُسَکَة مَمَکْة): فلانی 
دلیر و شجاع است. 

(المُسَکة): بخیل, زفت» ژکور. کسی که چون چیزی را 
بگیرد نتوان از چنگش درآورد. کسی که هر کس با او 
درگیر جنگ شود از چنگش رهایی نیابد. چ مُسک. 
(المسْیک: بخیل, زفت. ژکور (سقاء مسْیْکَ): مشکی 


۰ 


که آب را خوب نگهدارد و نم پس ندهد. 

(المسیک): سقاءٌ مَسِيْکٌ: مشکی که نم پس ندهد (ما 
فیّه مَیِیْکٌ): در او امیدٍ خیری نیست. 

(لَیکة: اض مَییِکة: زمین سخت که آب را فرو 
نبرد. 

# مسل -(مَسَل یل مَشلاً) الماء: آب جاری شد 
روان شد. 

(فتسل یل اشتسالاْ) السیّْف: شمشیر را از نيام 
برآهیخت. شمشیر را از غلاف برکشید. 

(المَسالة): كشيدگي صورت که با زیبایی همراه است. 
(المَبیْل): مجراي آب. کانال آب. جدول. جوی, 
مسیل. ج أمبلة, و مُسُل. شاخ تر نخل که برگهایش 
را گرفته باشند. ج مُسْل. 

# مسن مس یمن مَسناً) فلانٌ: فلانی بی‌شرم و 
حیا شد. پر رو اند یا شوخی را با جدی درآمیخت 
(مسر) فُلاناً: به فلانی زد که بیفتد یا زد تا افتاد (مَسَنَ) 
الشیَء من الشَیْءٍ: آن چیز را از میان چیزی دیگر 
بیرون کشید. 

(المَیْسَوٌ ن): پسرٍ زیبا روي زیبا اندام. 

8 مسو -(عسا ینکن عشوا) فلان: فلائی وعدة کاری 
را داد ولی آن را انجام نداد پا در آن تأخیر کرد و 


مسی 


برنگ روا داقنت 
ایستاد و از صاحب خود رد ی خود 
تکان نخورد (مَسا) الق و تَخوّها: بچة شتر و امثال آن 
ر مرده از شکم مادر بیرون آورد. 


: آن قوم واویا مب شان 


شتی ؛ یخسی اساء) موم 
شب بر آنان آهذا: خدا می‌فرماید: وفشبحانَ الله حي 
تُنشون و ین لطْیخُون»: پس منزه است پروردگار 
آن گاه که شب می‌کنید و آن گاه که صبح می‌کنید 
(آختی) فلان: فلانی وعد؛انجام کاری را داد سپس 
انجام نداد یا در انجام آن درنگ روا داشت 
فلاناً: به فلانی کمکی کرد. 

(ماساه یُماسیه 1 اسای را مچل کرد. مسخره کرد. 
(مَّی یمَسی تسيا فلان: فلانی وعدة کاری را داد. 
ولی آن را انجام نداد یا در آن درنگ روا داشت (مکی) 
لانا: به فلانی گفت: (کیف أَمْسَیِت؟): چگونه شب 
کردی؟ یا به او گفت: (مَساک ال بالْحَمْرٍ)؛ خداوند شب 


ت اآشتی) 


خوشی را برای شما پیش آورد. 

(فتسی ينس |نتسا؛) ماد فلانٍ: تمام آنچه را در 
نزد فلانی بود گرفت. 

لاش آغاز شب؛ و چه بسا که تا نیمه شب طول 
می‌کشد. گویند: (أتیه ائعة 
دیروز به بو رقم ی 

(المَساء): شبانگاه. شامگاه», مقاب الصباح. از ظهر 


ف اش دیشب یا غروب 


هنگام تا غروب یا از غروب تا نیم شب. ج أَطْبِيَةَ 
گویند: یه ساء آشس)؛ دیشب یا غروب دیروز به 
نز او رفتم. و چون کسی یا چیزی را بدشگون بگیرند 
و فال بد زنند گویند: (مَساءٌ له لا مساو کَ)؛ شب خدا 
نه شب تو. [یا رفع یا با ننصب مساء و مساوک] ... 
[عرب شبانگاه را شوم و صبح را خجسته دانند. ب]. 
(رَکب فلا مساء الطر): فلانی وسط راه را برگزید و 
در ان راه رفت نه در کناره راه. 

# مسی E NE‏ شا فلانی اخلاقي 


خوش خود را از دست داد و بداخلاق شد. خودرای 


5 


شد و به نصیحت و نظر دیگران گوش نکرد (مَسی) 
الشَیْء: دست بر روي آن چیز کشید (مَ مَسى) الصّرع: 
دست بر پستان حیوان مالید تا شیر بدهد (مَسَی) 
السَیر: آهسته و خوش خوشک راه رفت (مَسَّی) الْحَرُ 
الماشتة: گرما مواشی زا لاغر کنرد.(شتبی) اليف :و 
ایت ۰ 


انی ا لیا هش دازهب 
تکه تکه شد. 


(تَمَسّی یی تَمَسیّ»: پاره پاره شد. 

(التماسی): بلاها, مصیبتها. [مفرد ندارد]. 

لمایی؛ آن که ناه هیچ کس را نیذبرد. 

#مشج مج تمشح مشجا) الشیْء: آن یز را 
مخلوط کرد (مَشَج) بَینهُما: آن دو را به هم درآمیخت. 
(المَشج, و المَشِیج): دو چیز با هم درآمیخته يا دو نوع 
یا دو رنگ که با هم درآمیرند. ج اخضاج دا 
می‌فرماید: نا خفن الاْسان من تن ة أنداج»: :تسا 
آفریدیم انسان را از نطفة آمیختة به هم له رن و 
مرد). (الأششاج) ایضا: : آشغالی که در ناف جمع شود 
(الأمشاج): (فی عم لیا ء): اسپروماتوزوئید و اوول؛ 
نطفةٌ مرد و زن پیش از تلقیح و باروری. 

# مشح -«أَنشَحت تشم إمشاحاً) الك ماء و أتتا 
صاف د خورشیدش درخشنده شد. ابرهاي ۷ 
رفتند (آفشخت) الق آن سال فحط و خشگ و 
سخت و دشوار شد. 

# مش مشر فشر امشرا)الشیء: آن چیز را آشکار 
کرد (مشر شَر) فلاناً: : به فلانی چیزی داد. بخشش کرد. 
از وف فاا ادن فلانی بسیار شناد و سبرنست 
شد. مست شادی شد. متکبر و سرکش و یاغی شد 
(مشر) وت درخت ریسه‌دار شد. داراي شاخة تک 
نت ده ر افشار)فْلان: فلانی خیلی روان و گسترده 


و خوب دوید. نکر کرد و ودرا بززگ هرد ال شد) 


0 


مس 


الَجَ: درخت دارای ویسه قسنهدارای ضالقه یک 
سلولی فد (أحشدت) لوز سی اولس گیاه خود را 
رویانید. 

أشي تشي تغشیرا) الشجر: درخت ریسه‌دار شد. 
داراي ریسه شدشاخة تک.سلولی روبانید (مَش) 
اشن آن نز را تسم ی پراگنده گرد: 

تشر تشر (نتشار)الواعی بمخجنه من ورّق 
الشجَرٍ: چوپان با عصاي ۳ خود شاخ درخت را 
به پایین کشید تا مواتی أن زا تن 

اتشر تشر تدرا فلان؛ فلانی بی‌نیاز شد یا آثار 
بی‌نیازی و توانگری در او نمایان گشت (تَعَشَر) لاغله: 
برای خانوادهُ خود بسختی و با تکلف چیزی به دست 
آورد. برای آنها پوشاک خرید (َمَشَر) الُجَ: درخت 
ریسه‌دار شد. داراي ریسه شد. شاخه تک سلولی 
رویانید (تَمَشَرَ) الوَرَقٌ: برگ سبز شد (تَمَشَرَ) الْقَوْمٌ: آن 
قوم برهنه بودند و لباس بر تن کردند. 

(الأمشی): شاد و بانشاط, شاد و خرم. 

(الماشر ة): أَرض ماشِرَة: زمین از باران سیرآب شده. 
(المشر) من الجال: مرد خیلی سرخ چهره یا خیلی 
سرخ بدن. 

(المشَر): گویند: (أَْهَبَةٌ مَمَراً): به او دشنام داد یا او را 
بدنام کرد. 

(لمَشْرّ:): اولین گیاهی که سبز شود (الَشرة): (فی 
الاصطلاح الباتی): بدنة گیاهی یا نوارهاي خیلی نازک 
و دراز که از سلولهای ساده به وجود امده است. 
شاخه‌ای که چوپان آن را با چوب به پایین می‌کشد تا 
موائنی آن را بچرند (لمَشر) من العْشب: ز گنها ادن 
سبزه‌ای که بلند نشود. پوشش, پوشاک (إغرأة ا 
الأغضاء): : زن شاداب و چون شاخة کل راب اا 
حَشرة مَشرة): گوش اطیف و نرم و زیبا (عَلَيْهِ شمه 
الفتّی): اثر و طراوتِ ثروت بر او نمایان است. 

(لعَشر مَمَرةٌ الازض: آولین گیاو زمین. 

#مش -(مش یش مش اْعَظْم: استخوان را که جویده 


۱۸۶۲ فش 


بود مکید (مَش) الق و تخوّها: ماده شتر و امثال آن 
را کاملاً دوشید و شیری در پستانش نگذاشت (مش) 
مالّ فلان: مال فلانی را اندک اندک گرفت (مَش) 
الشیء فی الماء: آن چیز را در اب خیس کرد تا حل 
شود (عش) فلانء با فلاتی دشمنی و غدوات کیرد 
(مش) ید4 دستِ خود را با چیزی زر پاک کرد تا لک 
چربی را از آن بزداید. 

(مششت ان مَششا) الب چیزی در باریکی ساق 
چهار پا برچسن مفت: ماه سخ تیان 
نبود (مَیِشَتْ) لام و تخوّها: لکه‌ای سفید در چشم 


ماده شتر و امثال آن پیدا شد. 


(أمَش مش افشانا اطع استغوان مفزداز شد که 
توت در ان را مکید. 


ات متشت تفا العظم: مغزٍ استخوان را بیرون 
آوزد. 

(امتش يتش افتشاشا) فلان: فلانى محل مدفوع و 
مخرج خود را تمیز کرد افتش) الْعَظْمٌ: استخوان را که 
جویده بود مکید (إِمَ )ما یالوج شام شر 
بستان حبوان را دوشید نش ن ما فُلانٍ: از مال 
)وت ماس را از تن 
درآورد (إمتَشّث) را خلتّها: آن زن زیورآلاتِ خود 
راز سنند با فردنش چدا کزد با درآوون: 

(التش): شتر و اتال آن که لک سفید رنگی در 
چشمش پیدا شده باشد. ج مش 

(المُشاش): زمین نرم. اصل, ریشه» بيخ بُن. تفس تّن» 
جان. روح. طبیعت. سرشت. نهاد (فلان طت 
المشاش): فلانی بزرگوار است و روحی بزرگ دارد. 
مردٍ سبک و ظریف و چالاک و هوشیار. استخوانِ 
بدون مغز. خدمتکاران انسان در خانه و در سفر 
(لمُشاش): (فی عم الأخیای): استخوانهاي اسفنجی. 
(الُشاشّة): سر نرم استخوان که قبل جویدن و مکیدن 
الست برجستگي امشخوان شنال, زممن سخث کة در آن 
چاه می‌کنند و آب آن زا می‌مکد. [در لسان العصرب و 


فلانی به دست ابر (امْ 


مشط 
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وتا 


قاموس اللغة و اقرب الموارد آمده که: زمین سخت که 
پیرامونِ آن از درون زمین مانعی است که جلو هرز 
رفتن آب را می‌گیرد. در این زمینها چاههایی حفر کنند 
که چون پر از آب شوند این زمین سخت آب را 
می‌مکد و چون آب از چاه بردارند به همان میزان که 
پرداشته‌اند آب به چاه می‌آید. ب] راهی که در آن 
سنگهاي سست و خاک باشد. ج مشاش. 

(المَشش): لک سفید رنگی که در چشم شتر و غیره 
بش ین چیری :امت رسک دو باریکن ساق 
ستور پدید آید و به سختي استخوان نباشد. ‏ 
(المش): پنیری که در نمک و شیر می‌خیسانند سپس 
در سبو ريخته مدتی نگه می‌دارند و بعد مصرف 
می‌کنند. [واةٌ مصری است]. 

(المشاء): ماده شتر و غیره که لک سفیدرنگی در 
چشمش پدید آید. 

(المَشوش): هوله» دستمال, دستمال کاغذی و غیره. 
# مشط -(مَشَط یَنْشط مَشطا) الشْرٌ: مو را شانه کرد 
(مَقَطث الْماشِطّة المَرأ: زن آرایشگر موي آن زن را 
شانه کرد (مَشط) الشیْء: آن چیز را مخلوط کرد. 
گویند: (مَتَط) ین الماء و لین آب و شیر را با هم 
درآمیخت (مَمَط) الزضَّ: زمین بذر پاشیده را با شانة 
زمین صاف کنی صاف کرد و دانه را زیر خاک کرد 
(مَقَطّ) لب چهارپا را با آهنی شبیه به شانة سر داغ 
کرد. 

(مشطت تنَط ممَطا ید فلان: دست فلانی در اثر کار 
سفت و زیر شد یا خار و امثال آن در دستش خلید 
(مَیِطت) الا در دو طرف پهلوهاي شتر پیه مثل 
شانه درست شد. 

(افتشطت تنتشط افتشاطا الم 
شانه کرد. 

(الماشْطة): زن آرایشگر. ج مواشط. 
(المشاطة): آرایشگری. 

(المُشاطة): مویی که در وقت شانه کردن بریزد. 


۳5۶ 
: ان زن موي خود را 


(المَشاط): شانه ساز. شانه فروش. 

(المَشاطَّة): زنِ آرایشگر. 

(المشط): شانة موي سر و غیره. ج أَفشاط و مشاط. و 

مشاط. و در حدیث است که: «ألتّاش سَواسِيَة گاشتان 

المشط» مردم برابرند همانند دندانه‌های شانه. 

(لمشط): شانة موی سرو یره سل تنیبالهی و 

بافندگی و قالی‌بافی. داغی که بر شتر زنند.و شبیه شان 

دندانه دندانه است. استخوانهاي کف و سین پا. گویند: 

نکر مط قدی): استخوانهاي سينة پایش شکست 

(قامُوا على أَْشاط أَرجُلهم: بر روي سينة پا ایستادند. 

بر روي انگشتان پا ایستادند (المْشط) من الْكَيَفي: 

استخوانِ شانه یا گوشتِ روي استخوان شانه. شانة 

زمین صاف کنی که بر روي زمین بذر پاشیده کشند تا 

اطا را بد زیی خاک برد تومی عالمی تهری انسمت: 

(المشطة): نوع شانه کردن مو. گویند: (فلانْ خسن 

البشطة): موي فلانی حالت پذیر است: و خوب شاه 

می‌شود. 

(المَشیّط): شانه شده. 

(المفشّط): شانة مو. ج مماشط. 

(العنشُو ط): شانه شده. (ر جل مفشوط): مسرد دراز و 

باریک لیر مَْشوط): شتری که با علامت شانه داغ 

شده است. 

# مشظ -(مشظ ینش مَشّظا الجُل: رانهاي آن مرد 

در هنگام راه رفتن به یکدیگر مالیده شد. دست بر 

روئ خار گذاشت و ریزۀ خار به دستش خلید 

(مظَث) یَذه: ریز چوب یا استخوان و غیره در 

دستش فرو رفت (شِظَثّ) الدَابه: عصب چهارپا آز 
شنت آن بیرون زد و آشکار شند.. 

(المَشظ): خار و غیره که در دست بخلد. پارُچوبی 

که در کنار دست تیشه در سوراخ آن گذارند تا سفت و 

محکم شود. 

(الشْظة): ریزة چوب یا خار و غیره. 

(المشظة): قناء مشظه: نيزة سشخت و ناصاف که 
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ریزه‌های چوب آن در دست بخلد. 
#مشع -(مَشَم ینم عغما: و مُشوعا) فلان: فلانی 
کسب کرد و جمع آوری نمود. 
امشع يَمْشع مَشعاً): چیزی را بسرعت دزدید و کش 
رفت. آهشته راه رفت. نرمک نرمک راه رفت (مَشع) 
ء و نحْوّه: خیار چمبر و امثال آن را" خورد و 
صداي کروچیدنش بلند شد ماع هر چه را 
در ظرف بود خورد (مَشَعَ) فلانً بالْحَبْل و غیره: فلانی 
را با طناب و غیره زد (مَشَعَ) قطن و نَحوَه: پنبه و 
امثال ان راء با دست از هم باز کرد. 

(إمتشع شم امتشاعا) الوَجُلٌ: آن مرد اذیت و آزار 
را از خود دور کرد (امتشع) ما فی الصَرع: تمام شیری 
را که در پستانِ حیوان بود دوشید (امتشع) ما فی ید 


فلا نٍ: تمام آنچه را در دست فلانی بود از اوگرفت 


(امتَمع) وب صاحبه: لباس رفیقق خود را ربود و کش 
رفت (إِمْتَشَعَ) السَیْف من غنده: شمشیر را با شتاب از 
نیام آهیفت. 

میم تمشعا) الوَجُلٌ: آن مرد اذیت و آزار را 
از خود دور کرد. 

(المْعَة): پاره‌ای پنبه که آن را با دست از هم باز 
کرده‌اند. 

(المشوع): ول مَشوع: مرد بسیار کسب کننده (ذِبٌ 
َشُوْع): گرگ بسیار حقه‌باز و دزد. 

(المَشیعَة): پارۀ پنبه که با دست از هم باز شده است. 
#مشغ مغ یَشَغ مَشفا) فلان: فلانی خیلی آسان 
چیزی را خورد. هماند خوردن خیار و امثال آن 


(ممَ) فلاناً صوطا: فلانی را با تازیانه زد (مَشغ) 


عییجوپی گرد. 

کرد از فلان: آبرو یا ناموس فلانی را 
لکه‌دار کرد. 

(المشغ):گل سرخ یا خاک سرخ که با آن رنگ کنند. 


Nê 


#مقق فن 
روف را کشیده نوشت یا به آن ن مد داد. تند تند نوشت 
(مََمَا) رَحلهُم: کوج خود را به جلو انداختند 
(ممَمَث) الال فن سیرها: شتران تند رفتند (مَشَعَت) 
الاب فی الْا: شتران علفهاي خوپ e‏ را 
جریدند (مَشقَ مَقَ) فلاناً: : با تازیانه به فلانی زد (مَشَقَ 

الأْل: با شتاب و تند تند غذا E‏ 
َعَم الشاق: لباس زیر ساق پا را خورد و حساس 
کرد که شبیه سوختگی شد (مَمَقَ) اب لباس را پاره 
پاره کرد (مَشَّقَ شَق) الکتَانَ و تخوه بالمْشقه: : کتان و امثال 
آن را شانة ژد و پاک کرد( مشَق) الشیء 
کشید که کش بیاورد. 

(مشقث تمد نی مَفقا) الجارية: دختر لاغر و ترکه‌ای و 
اال و وین ترکیب شد. 

(عشق یی مَشقا) فلانْ: زانوها یا بیخ زانوهاي فلانی 
به هم ساننده و زغم شد 

(آَنققه بششقه امشاقا): :با تازیانه به او زد مه مُشیق) 
لوْبَ: لباس را با گل قرمز رنگ کرد. 

(ماشَقَه یُماشقه مُماشَقَةً): متقابلاً به او دشنام داد و داد و 
فریاد کرد. متقابلاً او را به سوي خود کشید. 

تس یی إمشاقا) الشَّىْءَ من ید غره: آن چيز را 
از دستِ دیگری قاپید و ربود (! متشق) مافی الضرع: 
تمام شیر پستانِ یوان ,را دزشید و چنیزی دز آن 


مَشقاً) فى الکتابة: در نوشتن 


+ آن چیز وا 


نگذاهت (امْتشقَ) ما فی يدو آنچه را در دست او بود 
گرفت (امُتشق مى الک یت: شمشیر را از نیام آخت و 
a:‏ 


pe Glog 
مسق تن تعشفا) عن فلان تویة: لباس بر تن‎ 
فلانی پاره پاره شد ( تَمَسَقَ) العْصنْ: شاخه درخت‎ 
پوست اپوستاشد و ایا پوس پوست اشد و‎ 
پوستهایش فاد( تمق اسب و الیلْ: بامداد یا شب‎ 

پشت کرد (تَمَشق ) توب ال شب سیری شد و سپید 
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دمید. 
(لاْمْشَق): کسی که زانوها یبا بيخ رانهایش به هم 
ساییده و زخم شده است. پوستٍِ (بدن) ترک ترک 
شده. ج مشق 

(المُشاقة): مو یا کتان که در وقتِ شانه زدن بریزد. 
(المشاق): قل مشاق: قلم روان. 


(المشق): کسی که زانوها یا بیخ رانهایش به هم ساییده . 


و زخم شده است 

(الَشق):ڳِلٍ سرخ که در رنگرزی به کار آید (فی ده 

مَشقّ): قد و بالایش قلمی و ترکه‌ای و بلند و باریک و 

زیباست. سرمشق. 

(المشق): گل سرخ که در رنگرزی به کار رود. مرد کم 
شت و فرز و چابک. 

4 جاني.یند بر پاي.چهاریا: یک بنار؟ تبه و 

امثال آن . لباس فرسوده و کهنه. ج مشق, 

(المَشقة): جاي بسن بند در قوائم چهارپا. 

(المَشِيُق): مرد کم گوشت و لاغر و فرز و چابک و 

چالاک (المَِیق) ین الیل اسپ کمر باریک و 

ترکه‌ای (المَشِيْقٌ) من الّیاب: لباسی که در اثر استفادهة 

زیاد فرسوده شده است. 

(الَْشوّق) من لجال ۲ الْخْيْلٍ: مرد ترکه‌ای و لاغر 

وفرز و چابک و چالاک. اسب کمر باریک و ترکه‌ای 

الَْشُوق) من امْضبان: تو که چوپ باریک و دراز 

(قد شوق قد و بالای بلند و لاغر واقلمیو 

ترکه‌ای. 

(الَششَوقة): جارِيَةٌ منشُوقة: دختر بلند بالا و لاغر و 

ترکه‌ای و قلمی و سروٌ 0 


#مشل -(مَشَل بنشل مُشُوْلا) لَخْه: کم گوشت شد 
باریک شد. 
قال يشل مشلا المْیْف: شمشیر را از نیام برآورد. 
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(معْ مش تمشیلا) الَاقَة: ماده شت شتر اندکی شیر داد 
(مَشل) الحالت: دوشنده شیر را کاملاً ندوشيد و 
مقداری بر جای گذاشت. 


(إفتشل یل اشتشالّ) ال یّف: شمشیر را از نیام 
برکشید. 
(الماشِلّة): فخذ ماشِلَّة: ران کم گوشت 

(المَشل): دوشیدن اندک. 

(المَنشو لد): قحد مه مَخشولة: ران کم گوشت 

# مشمش -(النشکش, و التشتش, و 
زردآلو. درختِ زردآلو. 

#مشن -(مشَن یش مَشناً) السیَء فلانا: آن چیز 
فلانی را زخمی کرد (مَشَنَه) بالسّوط: : با تازیانه به او زد 
(مَشَنَ) ید دستٍ خود را با چیزی خشن و زبر پاک 
کرد (مَشَْه) بالسَیْفِ: با شمشیر به او زد و پوستش را 
خراشید ولی خون نیامد (مَشَنَ) ما فی نج التاقَة: هر 
چه شیر در پستان ماده شتر بود دوشید تشن مامَشنَ 
لکَ): هر چه دیدی بردار. 

(مشتت تمه تعشن تفع الَاعَة و نخوها: ماده شتر و 
امثال آن از روي بی‌میلی شیر داد. 

تشن تشن افتشانا) الشیَء: آن و ونم 
کرد کش رفت یا قاپید و ربود (تَمَن) نو لباسش 

را برکند (تَشَنَ) الگیف: شمشیر را آهیخت ( 2 شتَشن) 
الَاقَة: شیر شتر را دوشید. 

(تماشنایتماشنان قافتا لش آن دو بر سر آن چیز 
کشمکش کردند و هر کدام آن را به طرف خود کشید 
(تماشنا) جلد البان: آن دو زشت‌ترین دشنامها را به 
یکدیگر دادند. الظر بان: حیوانی است که آلتِ دفاعي 
آن چسیدن است. بدین جهت است که بطور کنایه در 
معناي بالا به کار رفته است. که گویا با این دشنامها 
بوي خیلی گندی به راه انداخته‌اند.] 

(المشان): زنِ سلیطه و بد زبان. گرگ خبیث و بد ذات. 
(المَشْنَّة): زخم گشاد و بدون عمق. 

(الیشنی)؛ کتابی است عبری در فقه و احکام یهود. 
(مریا: 

#مشو -(آنتی نشی |ٍْشاء) الا فلاناً: دارو شکم 
فلانی را روان ساخت. 
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مسی 
ا ی هتسهآ ".۰ 


(انتنشی يَسْسَمْشى اسْتَمُشاء) لان و اشتمشی بالّواء: 
فلانی داروي مسهل خورد. 

(الشا): هویج, گزر یا چیزی شبیه آن. 

(المَ شا:): واحد المُشا. 

(المَشاء. و المَشو, و المَش): داروي مسهل. 

#مشی می نشی مشیا): راه رفت (مشی) 
باللَمِيْمَة: سخن چینی کرد. 

ی نشی مشاه مواشي ی 
أو الماشِية: اوو با ات جانا ميان ابت 


او زياد شد (م2 


بل شترانش زیاد شدند. 

(آئتی نشی افشاء) فُلانٌ: مواشي فلانی زياد شدند 
(أنمی) الرْجُلْ: آن مرد را به رفتن و راهروی وادار 

کف 

(مَسّی يَمُنی تَمْشِيَةً: خیلی راه رفت (مَشّی) الوٌجُل: 

آن مرد را به راه رفتن واداشت. 

(ماشاه یماشیه مماشاةّ): با او راه رفت: 

(امتشی یَمْتشی إمتشاء) موم مواشي آن قوم زاییدند و 

بچه‌هاي زياد اوردند. 

(تمامی يَسَّماشّی ماشیا) القَْمٌ؛ آن قوم به سوی 

یکدیگر رافتند. 

(تعشی یی نمشْیا: راه رفت اََشت) یه حُمَيًا 

الکأس: گرمی و سورتِ جام شراب در او اثر کرد. 

(الماشی): واحد المّشاة. ۱ 

(الماشيّة): چهارپایان؛ گاوء کوی تن و شتر و بیشتر به 

گوسفند اطلاق می‌شود. ج قو اش (ّی ماشیهٌ): ماد پر 

بچه» موث پر اولاد. 

ال شاة): پیادگان. پیاده‌ها (المْشاة) 

نظام. سخن چینان. 


من الجَیش: پیاده 


(المَشّاء): بسیار راه رونده. سخن چین. 

#مصح مجح بصع مَضحاء و وا السَیَ: آن 
چیز از بین رفت» زایل شد. گویند: (مَصَحَتْ) الاژ: 
خانه از بن بست ویران شد (مَصَح) الکتاب: نوشتة نامه 
یا کتاب پاک و زدوده شد (مَصَحَ) لب الاقَة: شیر شتر 


قطع شد (مصَح) الَرعٌ: شیر پستان چهارپا قطع شد و 
دیگر شیر نداد (مَصَحَ) اللَوْبٌ: لباس فرسوده و مندرس 
شد (عضع) ابا رنگ گل گیاه برطرف شد و رفت 
(مَصح) ال سایه کوتاه شد یا از بین رفت (مَصَحَ) 
لش فى الأزض: : آن چیز در زمین فرو رفت (مَصَحَ) 
بالشیء : آن چیز را برد. 

نع بُنصم افصاحا الله ما یک: : خدا بدیها و گناهان 
تو را پاک کرد و برد. 


(مصّم بمَصَم تمْصٌ )ال مرضَه: خدا بيماري او را از 
بین برد. 

اانتصاعة: بوست بچة مرد شتر و استال آن که 
می‌گنند و پر از کاه می‌کُنند تا مادر گول بخورد و شیر 
بدهد. 

#مصخ - (مَصَغ بَْصَْ مضخا الشیْء: 
درون چیزی دیگر بیرون کشید. آن چیز را جذب کرد 


ن چیز را از 


و به سوي خود کشید. 

افتصغ یََصٌ |نتصاخا) له عَنِ الشَیْءٍ: آن چیز از 
چیزی دیگر جدا شد (إمْتَصَحَ) السّىءَ: انز جد .را 
جذب کرد و به سوي خود کشید. 

(إقَصَخ مصخ إمَصاخاً) لولَدّ: کودک از شکم مادر جدا 
شد. 


: آن چیز را مکید 


#مصد -(مَصد صد ق الشیَء 
(مَصد) الْحَیّوان: 
(الْصاد): تة بلند. ج أَنْصدّ:. و مَصدان. (هُو لِقَويه 
معْقِلٌ و مَصادً): او پناهگاه و ملجأً و پشت و پناه قوم و 
فامیل خود می‌باشد. 

(التضد): تپة بلند. باران. سرما. 

(المصد ت): یک باران. گویند: (ما أَصابثْنا مَضدَهْ): بارانی 
۳1 ما نبارید. 


ن آن حیوان را رام کرد. 


# مصر -(مَصَرَّث تَنطر مُصُؤراً الْحَلَوْبُ: حیوان 
شیری کم شیر شد. 

(مصر بعص مطرا) لاف و الا شتر یا گوسفند را با 
نوک انگشتان دوشید (مضَرَ) تشد را کم 


مض ۱۸۶۷ مض 


کرد. عطاي اندک داد (مَصَر) القَرَس: اسب را تمرین داد 
که تا آخرین حدٍ توان بتازد. 
(نْصرَت تنصر إطصارا) الْحَلْوْبُ: حيوان شیری کم 
شیر شد: 
اند بت مدا عله عَطاءه: عطاي او را اندک 
داد يا اندک اندک داد (مصَرَ) قوم المَکان: آ ان قوم آن 
مکان را شهر گردانیدند (َطز) الفصاز: شهرها را بتا 
کرد (مَصَرَتْ) لد لش رک و تخوّها: دولت آن شرکت 
و امثال آن را ملی اعلام کرد و از زير نفوذ اجانب 
ق رد و ادار؛ٌ آن را به دست مردم داد. (جدید). 
مَصَرَ) التوْبَ: لباس را با مصر (رنگ قرمز) رنگ کرد 
ی یی 
(تتطر تمه تتطرا) الخکان: آن مکنان 
(تَمَصَرَ) اسَیْء: آن چیز اندک شد (َمَصُر) الوم 
قوم در شهرهاي مختلف پراکنده شدند E‏ 
ا را ن ھی با آن چو ری شد یا 
بع مصر شد. (جديد). (تَمَصَرَ) الشىء: 
میت دنبال کرد. 
(تصَرّ یَنتَصر |تصارا) الق و الشاة: شتر یا گوسفند 
را با نوک انگشتان دوشید. 
(الماصر): حاجز و حایل میانِ دو چیز (نناقة و شاه 
ماصر): شتر یا گوسفندی که شیرش کم است یا بکندی 
از پستان خارج می‌شود. 
(المصارّ :): زمینی که اسبها را در آن می‌دوانند و تمرین 


و 


ان چیز را 


می دهند. 
(المضر): حاجز و حایل ميانِ دو چیز يا حايل و حاجز 
ميان دو قطعة زمین. ج مور ری الا بمضورها): 
خاله .را با حاجو و انلقن ابا بوارش|فرید..ظرفه 
شهر. ماده‌ای است سرخ رنگ که با آن رنگ آمیزی 
می‌کنند. 
لور من الیل أوالشَاة: شتر یا گوسفندی که کم 
شیر است یا شیرش بکندی بیرون آید. ج م صار. و 
تصایز. 


(المَصیر): روده. ج مٌصران, و مصاریٌن. 

السنَصر) وب مُمَصّرٌ: لباس گُلی رنگ. 

(المُمَصّرَ :): كلاف نخ, 

# مض مص یم مَصًّا) اسب و نو نیشکر و 
امثالِ آن را مکید (مَص) مِنَ الدٌنیا: اندکی از مال دنیا را 
به دست آوزد. 

راونفه" یمه إفصاصا) الشَیء : او را وادار کرد که آن 
چیز را بمکد أ قلانا: به فلانی گفت: (یامَصان): 
ای پست فطرت. 

((فتّص َم امتصاصا) الشیء 
وم فرصت مکید. 

(تَمَصْص مص تمطصا) السیء: آن چیز را اندک 
اندک و سر فرصت مکید. 


ان :چين رانک افدک 


(الماصّة): مرضی است که در اثر رویش مو بر تیزی 
مهره‌هاي کودک ایجاد می‌شود و تا آنها را نکنند غذا و 
تب گواراي او نباشد. آلتِ مکش آب. تلمبة آب» پمپ 
آپ. (جدید)؛ ۱ 
(الأصاص): آنچه از چیزی بمکند. زبده و خالص هر 
چیز. گویند: (ْلانْ مُصاص فَوْیه): فلانی از نظر نژاد 
گزیده و برترینِ قوم و قبیلٌ خویشتن است. [مفرد و 
تثنیه و جمع و مذکر و مونث در آن یکسان است]. 
(رَجُلْ مُصاصٌ): مرد نیرومند و عضلائی تن و غير 
شجاع. 

(القصاصة) آنچه از چیزی بمکند. گویند: (طالَثُ 
مُصاصَتَهُ فی فمی): مکیدة آن مدتی در دهانم بود 
(مُصاصَة) الشَّىْءٍ: خالصترینِ آن چیز (فلان مُصاصَةٌ 
نظرٍ نزاد گزیده و برترین قوم و قبیلة 
خویش است: باقن سادا جرخ فده شت ات 


قوّمه): فلانی از نظر 


(المصَان): آدم پست فطرتی که از روي پستی شیر را 
از پستان گوسفند می‌مکد و نمی‌دوشد. و برای دشنام 
دادن گویند: (یا مَصّانْ): ای پست فطرت. حجامتگر. 
(المُصّان): نیشکر. 

(المَصَانة): وف المصّان. در هنگام دشنام گویند: (یا 


مصطک 


۱۸۶۸ مضل 


مصصه و۳ سس 


مَصّانَة): ای زن بست فطرنت. 

(مَصیّص) اللری: خاک یا شنزار مرطوب. 

(المَصِيْصّة): کاسة بزرگ غذاخوری. 

(الَنصو ص): وَظیّف مَعْصوْص: سای پا يا ساقي دستِ 
عیران که خیلی باریک:باهت, 

(المَمْصُوْصَة): زنی که بخاطر بیماری لاغر است. 

# مصطک مک یمططک مصطکه) الوا 
کندر يا کندر رومی یا مصطکی را با دارو مخلوط کرد. 
(المصطکا. والططکاء): کندر یا کندر رومی. 
مصطکی. غیر عربی است. 

#مصع -(مَصَع یَنْصم معا الشَّىْء: آن چیز پشت 
کرد و رفت. گویند: (مَصَع) الْبرد: سرما تمام شد (مصَعَ) 
بن الناقّة: شیر شتر قطع شد (مَصَعَ) ما الْحَوْض: آب 
حوض کم یا خشک شد (مَصَعَ) فَاد: دلش از ترس یا 
از شتاب آب شد (مَصَعَ) القوش: اسب آهستة گر گرد 
یا سبکانه رد شد (مَصَعَ) فی الأزض: در روي زمین به 
سیر و سفر پرداخت (مَصَعَ) بالشیْء: آن چیز را پرتاب 
کرد (مَصَعَتّْ) ال بدنبها: چهارپا دم خود را تکان داد 
بدون این که بدود (مَصَعَ) ایونی: آذرخش اندکی 
درخشید (مصَع) فُلاناً: فلانی را با شمشیر یا با تازیانه 
زد (مَصَعَت) اه القَوْمٌ: فتنه آن قوم را گرفتار خود 
کرد (مَصَع) الْحَوْضَ بمام قَلِیْل: حوض را با اندکی آب 
تر کرد. 

(آنضع بُنْصمٌ انصاعا الْعَوْسَحٌ: درختِ خار يا عوسج 
میوه برآورد. [برخی عوسج را تمشک می‌دانند. ب]. 
(آنضع) ام شیر شتران آن قوم خشک شد (َْصَعَ) 
لا بِحه: به حت فلانی اقرار و اعتراف کرد (انْصَمَت) 
ال وََدَها: آن زن به کودي خود اندکی شیر داد. 
(ماضع بُماصم مُماصَعَةَ قِرْلَهً: با هماورد خود با 
شمشیر و غیره پیکار کرد. 

(مصَع یُمْصم تَمْصِيعا) ود ۲ لْقَّضْنَ: پوستٍ چوب يا 
شاخه را نکند که با پوست خشک شود. 

مَضَع ینم امصاعا) الجماژ:الاغ گوشها را تيز 


کرد. گوشها را راست کرد که بشنود. 

(تماصَُوا یاون تماصعاً) فی الَرّب: در جنگ با 
یکدیگر درگیر شدند و پیکار کردند. 

(الماصع): هر چيز تمام شده و از ميان رفته. آب شور. 
آب اندک و تیره و کدر. 

(المصم): کودکی که ترنا بازی می‌کند. کودکی که با 
دستمال به هم پیچیده بازی کند (رَجُل مَصع): مرد 
نیرومند که می‌تواند با شمشیر و غیره بجنگد. 
(الطقة. و الم صفة): ميوة درختِ خار و عوسح. 
[یرخی فرهنگهاي عربی عوسج را به معناي تمشک 
می‌دانند. ب]. ج مُضَم. 

(المَصع): مرد تزنسو و پیال و جرأت: 

#امصل قصل یل قلا و معو الشىئ آن 
چیز چکه کرد (مَصَلَ) الْجُوْځ: جراحت اندکی خون يا 
راک سی داد 

(متصل یل مَضلا ال : ماست را در کیسه ريخت تا 
آبش گرفته شود (مصَلَ) ماله مال خود را ريخت و 
پاش کرد. 

(أمْصَلَ بُنصلٌ افصال لراعی ان: شبان تمام شير 
گوسفندان را دوشید و هیچ شیری در پستانها برجای 
نگذاشت (أَمْصَلَّت) المَرأه: آن زن جنین خود را که 
همجون گوشت جویده‌ای (مضغه) بود سقط کرد 
(نْصَل) مال مال خود را ريخت و پاش کرد. 
الناضن): یت ماصلْ: شبر با مساسخ اند (آشطی 
عَطاء ماصلاً): عطاي اندکی داد. 

(الصالّة): آب دوغ که می‌جوشانند و در کیسه 
می‌ریزند که دردي ان کشک است و اب ان را در 
ع مصلّة گویند. آن‌چه از بستو و امتال آن چکه 
کند. 

(الَضل) مَل لدم: مایعی که پس از انعقاد خون بر 
روي خون دلمه شده پیدا می‌شود. سرمی که از خون 
حیواناتِ واکسینه شده در برابر بيماريهاي مسری تهیه 
کنند و به بدن دیگران تزریق نمایند تا به آنها مصونیت 


سس ۱5 


دهد (مَرَض الم : حساسیتی که بخاطر تزريي سرم 
یاد شده در بدن افراد ایجاد شود. ج مُصُول. 
(البنْصّل): ریخت و پاش کنند دارايي خويش. خم 
رنگرزی. ظرفِ سرم خون. 

تنس ۔ تفت تی تلف 31 
در دهان چرخانید یا آب را با زبان در دهان چرخانید 
(مَصْمَص) الاناء: آب را در ظرف ریخت و آن را تکان 
داد که بشوید. 

(المُصامص):گزيدة هر چیز, ناب و خالص هر چیز. 
گویند: (إله لَمٌصامص فی قَوْمه): او دارای نژاد و حسب 
و نسب و گوهر و برگزیدة قوم و قبیلة خویشتن است 
(فرش مصامصٌ): اسبی که استخوان بندی و مفاصلش 
محکم و نیرومند است. 

#مضح -(مَضَحَت تنْضَح مَضْحاً) لوابٌ: چهارپایان 
پخش و پراکنده هدند (مضَحت) الشفش: خنورشید 
نورٍ خود را بر روي زمین بگسترانید (مَضَحَت) اراد 
آب از تسوشة آب (مشک و امثال آن که در سفر 
بردارند) چکه کرد (مَضَمَ) عَنْهٌ: از او دفاع و حمایت 
کرد (مضَح) عزضّ فلان: به فلانی دشنام ناموسی داد یا 
به ابروي او لطمه زد. 

#8 مضر -(مَضَر يضر مَضرأً. و مُضورا ال ول 
شراب یا شیر ترش و سفید شدند. 

مضه یره تَْضیرا):.او را از قبیلة مظن ادات 
(ضُ) ال لک الاء: خدا بر تو درودٍ نیکو و خوب 
بفرستد یا نام تو را نیکو بگرداند که مردم بر تو ثنا 
بفرستند. ۱ 

نمض یم مرا منسوب و وابستة به قبیل مضر 
ند یا از آنان خمایت و بشتیبانی کرد.یا خود .را شبية 
آنان گردانید (تتضرت) الماشیة: چهارپایان فربه شدند. 
(الماضر): شیر با شراب ترشیده و سفید شده. 

(المْضارّ :)ین لبْ: شیر یا ماستی که بخاطر ترشی و 
صاف شدن به راه بیفتد و روان شود. 


(المضر):تزش (ذْعْبَ دة خضرا مرا و خضرا 


۱۸۶۹ فان 


مظرأ): خونش هدر رفت 

(المَضَيْرَ :): گوشتی که در شیر خالص و ترش بپزند تا 
#فی - افضه نة قفا و فخا او زا به درد 
آورد. گویند: (مَضَه) الْجرم: زخم. او را به درد آورد 
(مَض) الکخل الْعَيْنَ: سرمه یا قطرة چشم و غيره باعثِ 
سوزش چشم شد (مَضٌ) لحل مه سرکه دهانش را 
گزید و به سوز آورد (مّض) الشیء فلاناً: اندوهِ آن چیز 
دل فلانی را به درد آورد (مَضَه) بل ۳ و الْمول: 
موی بر او گران ا 

(مض قت یَمْض مَضًا) الشّىء: آن چیو را مکید. 

قف كش اضر اة و فضعضا) فان فلانی 
بخاطر مصیبتِ وارده دلش به درد آند (مَضن) من 
الشیْء و لهٌ: از ان چیز به درد امد. 

(أمَضَه یم افضاضا ای آن چیز او را به درد 
آورد یا اندو آن چیز دل از راه درد آووه (أمَظه) 
جلَده لک پوست او به خارش 
خارانید. 

(ماضه اة افا و مضاضا)دبا او تیوه و 
لجاجت و دشمنی کرد. کشمکش و مرافعه و دعوا کرد. 
(مَضّض یُمَضض تنضیْضا) فلان: فلانی چیز خالص يا 
آب خیلی شور نوشید. 

(َماضٌ یتماض 7ماض)الْمَوْمٌ؛ آن قوم با یکدیگر 
دشمنی و جنگ و ستیز کردند. 

(المْضاض): خالص, ناب. گویند: (فلانْ من مضاض 
لْقّوْم): فلانی از گزیدگانِ آن قوم است. آپ خیلی 
شور. درو چشم و غیره که باعث آزار و تاراحتی | 
(المّض): تیز و تند و دردناک. 

(البض):یض و مض و یضّ. [به صورتِ مبنی]. و 
ی. [یا تنوین]. واژه‌ای است به معناي: نه, نخیر» اما 


آقد بض أن .را 


کاملاً منفی نبوده و امیدٍ مثبت بودن می‌رود. 
(المَضض): شیر يا دوغ ترش. دردناک شدن» تالم 
گویند: قلخ متا یشان وا یبیل 


مضع 


۱۸۷۰ مضی 


و کراهت و با تألم نجام داد 

(الخضّة): ألبار* مَضَة: شیرها یا دوغهاي ترش ماه 
مضَة): زنی که بدی را تحمل نکند. 

غناو غره را باضان جرد امو بع لش 
موم او بادیه نشین است (هو یه مضع آخم أَخیه): او 


از جوست خود بت :برقن غیبت می‌کیده گزشت او 


و 


را می‌جود. 

(أَنْضَغ ُضم إفضاغا ام وقتِ جویدن و خوردن 

خرما شد (ََْم) لح گوشت ت مطبوع و خورده شد 

(نضَغ) ) فلانا الشَیّء: فلائی را وادار به جویدن آن چیز 

کرد. 

(مَضَهُ یمَضَغْهٌ ضیف السَیَء: او را وادار کرد که آن 

چیز را بجود. 

(الماضغ): بيخ فک آن جا که دندانها می‌روید. که در 

صورت دو عدد وجود دارد و به آن دو گویند: 

الماضغان. 

(الماضة):بیخ فک که محل رويش دندانهاست. که در 

صورت دو عددند که به آن دو گویند: الباضغتان. ج 

مواضغ (المَواضغ) ایضا: دندانهای اچاد 

(المَضاغ): جویدنی, آنجة جویده شود. گویف: (ما دوت 

مَضاغا): چیز جویدنی و دندان گیری نچشیدم یا 

نخوردم. جویدن با دندان. گویند: ی المَضاغ)؛ 

لقمه‌ای که براحتی جویده شود. 

(المضاغة): آنجه جویده شده. ته ماندة لقمة جویده 

شده در دهان. 

(المْضَاغْة):احمق, بی‌شعور نادان, 

(المَضَاعَة): رَجُلْ ماع لِلْحُوْم الشاس: مردی که 
شتِ تن مردم را می‌جود؛ از آنها بدگویی می‌کند. 

(لمَضغ):گویند: (لامَضْغ: چراگاهی که به حدٍ 

چریدن رسیده و قابل چریدن است. 

(المضَغْة): پاره‌ای گوشت و بت جویده شده باشد. 

خدا می‌فرماید: «فَحَلَفتا العَلَقَةَ مُضْعَةَ فحْفتا المَضهة 


جویده. پس رفت جویده 1 ارات 
زخمی که در (شرع مقدس) دیهٌ مشخصی ندارد. ج 
مضع قشع امور كارهاي کوچک و ربز. 
(المضَیْفة):بیخ دندانها در فک. هر گوشتی که بر روي 
استخوان یا 8 روي رگ باشد. استخوان برجستة زير 
# مضمض -(مَضْمَضَ يُمَضْمِض مَضْمَضَة) النعاش فى 
عننه: جُرت وارد چشمش شد (مَضْمَض) فلان: فلانی 
بسیار خوابید (ما مَضْمَضْتٌ عَیْنِی بنوّم): اصلاً نخوابیدم 
(مَصْمَضىَ) الماء فن قمه: آب oT‏ راب 
مضمضه کرد (مَضْمَضَ) الاناء و غْرَه: ظرف و غیره را 
(َمَضَمَض يحض تَمَضَمُضَا) بالماء فن فیه: آب را 
دردهان مضعظه کرد (فشتط) ناش ف به 
رت واوه چشسمشن شا به چجشمش رفت 
(قنشعشت) لخي باللماس: چشم دچار چُرت و 
پینکی شد (ضْعَضَ) الب فی اترو سگ به دنبال او 
پارس کرد. 

(المضّماض): مرد سریع و فرز و چابک. خواب. 
سوزش. 

# مضی -(مضَی یَمْضی مُضیّا): گذشت و رفت» 
سپری شد. خدا می‌فرماید: و مَضَی مرن 4: و 
گلنست ز سپری شد مال بیدا پیشینیان ( پیشینیان (مَضَی) على الأشرء 
و فه: در آن کار داخل شد و به انجام آن پرداخت 
(مضّی) فلانْ بل و بسبئله: فلانی مُرده درگذشت 

(قضی تلضی ان المیث: شمشیر تيز و بران شد 
(مَضَی) علی ابیْم: اجاز؛ معامله را داد یا آن را امضا 
کرد. 

(أَنضی یُنضی افضاء) کم الان آن حکم و آن 
کار را جرا و ثلفید گرد. در حذیت است که: لین لک 
من مالک الا ما تفت فَأمْضَيْتَ»: نیست براي تو از 
مال اؤ مگ آن؛مقداری گنه صدقه داده‌ای و آن زا" 


مطح 


۱۸۷۱ مطر 


پرداخت کرده‌ای (أمْضی) ابيع و نحو معامله و امتال 
آن راتا بيد .و انشا کزد. 

(امْضّوا: فعل امر است از مَضَی یَمْضی: بگذرید. بروید. 
خدا می‌فرماید: و امضوا حَيْتٌ تَومرْوْنَّ: و بروید و 
بگذرید همان جا که به شما دستور داده می‌شود. 
ای نی تفا الا امازة آن کار را داة.یا ١‏ 
را امضا کرد. 

ای یت تفا لبل: آن مرد پیش آمد. جلو 
افتاد (َضَی) الاْم: آن کار اجرا شد. 

(لاْمْضَی): بزنه‌تره بزانتر. گویند: (هُو شضَی من 
السْیف): او برنده‌تر از شمشیر است. 

(الماضی): زمان گذشته. گویند: (کانَ لک فی الرّمانِ 
الماضی): آن (مطلب و غیره) در زمان گذشته بود. 
شمشیر بران و تیز. ج مّواض. انجام دهنده, روندهٌ در 
کاری. 

(المضواء): جلو افتادن؛ پیش آمدن» پیشی گرفتن. جلو 
بودن, تقدم. گویند: (مَضَی عَلَّی مُضوابه): پیشی گرفتن 
خود را ادامه داد. به تقدم خود ادامه داد. 

(التنضی) عَلَیّه. و فد کاری که آن را آغاز کرده یا 
انجام داده‌ند. 

#مطح -(مَطْحَه یه مطحا): با دست به او زد. 
(افتطح يطح إمتطاحاً) اأواوئ: دره بلند شد و آبش 
خیلی زیاد گردید. 

(ثَمَطّح یط تمطحا) ال وایی: دره بلند شد و آبش 
خیلی زیاد گردید. 

# مطخ - (مطح یطخ مَطْخا) قلان: فلانی پرخوری 
کرد. خیلی خورد (مَطَْ) الشیّء: آن چیز را با دست یا 
با زبان لیسید. گویند: (َطْ) المَسَلّ: عسل را لیسید 
(مط) الوَجُلَ بنده: با دست خود به آن مرد زد (مَطحَ) 
عرضة: آبرو یا ناموسش را لکه‌دار کرد (مَطَحَ) بل 
دلو را از چاه کشید. 

(الماطخ): اسبی 


(المطاخ): احمق, نادان» بی‌شعور. متکبر باد به دماغ 


که سست می‌دود. 


انداخته. آدم بد زبان و ناسزا گوی. 

# مطر -(مَطَرَّث تَْطه مَطرأً. و مطرا) الماء: اسما 
باران بارید (مَطرَث) السّماء اْقْم: آسمان بر آن قوم 
باران بارید. (لا آذری مَنْ مَطرّیه): نمی‌دانم چه کسی 
آن را برد (مَطرَنی) بحْیرٍ: کار خوبی دربار؛ من انجام 
دا 

(مطر بُمْطَر): [با صيغة مجهول]: ما مُطْرَ يِن حيرا و ما 
مُطر مله بِخَيْرٍ: خوبی‌اش به او نرسید. 

(مَطر یر مطْر) فلا فى الأَرّْض: فلانی به سیر و 
سفر پرداخت» رفت (عطر) الفین: برده گریخت (مطر) 
الط پرنده در هنگام فرود بر سرعتِ خود افزود. 
(مَطَرَ یط مَطرأً. و مُطوْرا)الْرش: اسب بر سرعتٍ 
خود افزود (مَطر) ارب مشک را پر کرد. 

(أَمْطْرَثُ نط انطار) الما ایا اناد یناب 
(انطرث) الشخب آو الکماء لموم ابرها یا آسمان بر 
آن قوم باران بارید (مْطر) الله هم الحجارة: خدا 
بارانِ سنگ بر 
می‌فرماید: و ّنا عَلَنْهِمْ ججارَهٌّ: و فرو ريختیم 
بر آنان باران سنگی را (َمطَر) فُلانّ: فلانی در باران 
قرار گرفت. عرق بر پیشانی‌اش نشست (آنطر) الَْکان: 
آن مکان را باران خورده دید. 

(تَماطر یط تماطرا)السُحاب: ابر ساعتی باريد و 
ساعتی ایستاد و نبارید (تماطرَ) فْلان: عرق بر پيشاني 


آنان بارید. [مجازی است]. خداوند 


فلانی تست 

یط مر لیر پرنده در هنگام رود نو 
سرعتِ خود افزود (تَط) فلا فلانی رفت» به سیر و 
سفر در زمین پرداخت (تعطر) به فرَسْه: 2: اسب او او را 
با شتاب برد. خودرا در زیر بازان قراز داد خود را در 
معرض باران و سرماي آن قرار داد. پس از بارش 
باران برای تفریح رفت. طلب باران ن کیرد خواستار 
ریزش باران شد. گویند: (خَرَجُوا رن ال : بیرون 
رفتند و از خدا طلب باران ۾ کردند (تَعَط ث) الیل 
اسب انس سوازان سند ی ققد دز حخالی دهاز 


مط ۱۸۳۷۲ مط 


یکدیگر سبقت می‌گرفتند. 

(ستَفطر بطر (شتنطاراالْکانْ و الررع؛ آن مکا 
یا ان زراعت تشنه شدند و نیاز به باران پیدا کردند. 
[گویا که از خدا طلب باران می‌کردند. ب]. (تَنْطر) 
فُلان: فلانی طلب باران کرد. گویند: (خَرَجُوا 
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کردند. فلانی خود را از باران حفظ کرد. ساکت شد 
(اشتنطر) لِلسياط: تازیانه خورد و مقاومت كرد 
(اشتنطر) ِ : آن نی را در باران پوشید یا به 
عنوانِ بارانی از آن استفاده کرد (إشتفطر) فُلاناً: 
خواستار ۹ ن فلانی شد (اشتَنطر) فلانْ 
الیل فلانی در سر واه اس نوازان ,نادو سر داه گلا 
اسب قرار گرفت یا از اسبان یا از اسب سواران سان 
داد. 

(الماطر): یوم ماطر: روز بارانی 

(الماطر ة): آسمان بارانی و در حال بارش. 

(الشعگعطر: گر بند: امالک. شتتتظرا): جرا خاموشن 
هستی؟ 

(الُسْتَنطر): جاي سرباز و آشکار و پیدا. گویند: (رّل 
لانْ بالمُشتنطر): فلانی در جاي سرباز و آشکار و 
پیدا فرود امد. 

(المطار) من الابار: چاه دهانه گشاد. 

(المَطارّ ة) من الابار: چاء دهانه گشاد. 

(المّطر): باران. ج آظار. 

(المّطر): يَوْمٌ مَطر: روز بارانی 

(المْطر): عادت» خلق و خوی. بلال. عامة مردم به آن 
می‌گویند: «کوز» که همان خوشه ذرت باشد. 
(المطران, و المطر ان): یکی از مقامهاي روحاني 
(المَطْرَة): یک ریزش باران. عادت. خضوی و خلق. 
گویند: ِن لک من فلان مَطره): همانا که فلان جیز 
عادتِ فلانی است. 

(العطرّ ة): عادت. خوی و خلق له مَطرّ): زنی که 
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نظافت و شستشو و مسواک زدنش ترک 
ل ة): مشک آب و غیره یا ظرف آب یا قمقمةٌ آب 
و غیره. وسط حوض. میانۀ آبگیر. 

(المَطْرِبّة): چتر مخصوص باران. 

(المَظّار): اسب تيز تک واتتذرو: 

(المطیْر): داراي باران (يَوْمٌ مطیر): روز بارانی. آنچه بر 
آن باران باریده است. گویند: (وادٍ مَطیرّ): درة باران 
خورده 

(المذطار): سَماء ی نطاژ: آسمان پر باران, بسیار 
بارنده. 

(المثطر): لباس ضدٍ آب که در باران پوشند. بارانی 
(المُمطر): بارنده, ريزندة باران. خدا می‌فرماید: «فلمّا 
رازه عارضا مشتقبل أدَتهم قالوا ذا عارش 
مُمْطرّنا»: پس چون دیدندش ابری است برخاسته در 
کرانة آسمان و به سوي واديهاي آنان پیش می‌رود 
گفتند: این ابر برخاسته در کرانة آسمان بارنده است بر 
با 

(الممْطر ة): لباس ضدٍ آب که در باران پوشند. بارانی 
(الَغْطور): رَجُل مَْطوٌَ: مردی که هميشه مسواک 
زند و بوي ان خوب است 

٭ مط -(مَط ا ا 1 آن چیز را کش داد و 
کشید و جذب قرد. گویند: (نظ عط أو تیدا : خط 
خود را کشید یا گام خود را کشیده برداشت (مَطً) 
الحَوفَ: حرف را کشید (مَط) پخ فی‌الگیر: آتاق زا ښه 
راه دراز برد راه رفتن را با آنان کش داد و طولانی 
کرد کلم قط حاجبثه و ده تک24)؛ سخن گفت و 
در حینِ سخن گفتن از روي تکبر ابروها و گونه را بالا 
آوزد که گویا با ان (اندامها است که) سخن می‌گوید 
(مَط) أصابعة: انگشتها را دراز و با آنها اشاره کرد 
طط طط تقططا) الشرء: آن جير کش آورد و 
کشیده شد. کش پیدا کرد (تطّط) فی‌اْکلام: سخن را 
کش داد و گوناگون حرف زد. 


(الّطاط): شیر سفت شده و ترشيدة شتر. 


مطع ۱۸۷۳ مطو 


(الماط): کائوچو (شَجَ الْمَطًاط): درختِ کائوچو. 
(المْطیّطا ۶ تکبر» تبختر. دراز کردن دستها در د 
راه رفتن. و در حدیث است که: «ذا مشت اک 
ایو آگاه که امت می کر کند و دا نا 
دراز کند و به عقب و جلو برد. 

(المُطَيْطى): تکبر» تبختر. دراز کردنِ دستها در هنگام 
راه رفتن» دستها را به عقب و جلو بردن. 

(المَطيطة): آب تیره و کدرٍ ته حوض, گل و لاي ته 
حوض که گندیده و لزج شده است. ج مَطائط. 

# مطع - اطع یم مَطفاء و مُطوْعا) فی ال ض: در 
زمین به سیر و سفر پرداخت و گم شد (مَطّع) ال 
آن چیز را با دندانهاي پیشین, خورد. 

# مطق - ان یمن َمَطْفًا) فلا فلانی از مزة 
چیزی خوشش امد و لبهایش را بست و زبان را به 
سل دهان OS‏ وی 
غذا را بطورٍ صدادار خورد (تَمَطقّث) المّزش 

ترک وک قکاف خررد کت ] e‏ :ذا 
پی‌دریی چشید 

(المَطْقّة): ا : (حَرله مَطقَْ: خرمای خیلی شیرین 
که خورنده آن زبان را به سقف دهان می‌چسباند و رها 
می تة تادا کی و با ماو تیان ورد 

# مطل - (مطل یَمطلمَطلا)الحبْل و توه طناب و 
امثالٍ آن را کشید و دراز و طولانی‌اش کرد (مَطَلَ) 
الْحَدِيدَ: روي آهن کوبید که دراز یا پهن شود (مَطَلَ) 
فلاا َف و بحقّه: حق فلانی را نداد و امروز و فردا 
کرد ای وا حوانید 

(ماطلُّ یُماطله مطالاء و مُماطلَةَ) ِحَقَه: حق او را نداد و 
امروز و فردا کرد. او را سر دوانید. 

(إمَتَطْلّ يطل إمتطالاً) الّبات: گیاه در هم پیچید 

هم فرو رفت (مطلّ) قلاناً حَقَه: حقي فلانی 
امروز و فردا کرد. او را سر دوانید. 

(المطالْ): امروز و فردا کردن, سر دوانیدن. کوبیدن و 
پهن يا دراز کردنِ آهن. 


(المطال): آهنگر که آهن را می‌کوبد تا از آن شمشیر و 
غیره بسازد. امروز و فردا کننده. سر دواننده. 
الیو دزی سازی, راهن رای 

# مطمط _(مَطْمَط یُمطْمطٌ مَطْمَطَةًا: در نوشتن يا 
سخن گفتن سستی کرد. شل شل نود شت یا حرف زد 
(مطعَطّ) فی کلامه: سخن خود را کشید. کشیده کشب 
حرف زد. 

# مطو -(مَطا یو مَطْواً): تند رفت» با شتاب راء 
رفت. با جدیت و کوشش راه رفت (مَطا) بالعوم: آن 
قوم را به راه درازی برد. راه رفتن با آنها را کش داد یا 
در راه رفتن به آنان کمک کرد. چشمهایش را گشود. با 
کسی همسفر شد. 

(أمُطَّى یُمْطی امطاء) الدَابَة: سوار چهار پا شد آن را 
چهار پاي سواري خود قرار داد. 

(متطی يَمْتَطى إمتطاء) الاب سوار چهار پا شد, آن را 
ویز سواری قرار داد. 

(تَمطًى بی تمطیا) لها و غیره: روز و غیره دراز و 
طولانی شد. : گویند: : (کعطی) : بهم السَفَرّ: سفر آنان بدرازا 
کمید (تعطی) پک الت دیدارٍ تو بدرازا کشید؛ 
مدتهاست تو را ندید‌ام (تَطی)فین مشتته: با تکسبر و 
تبختر خرامید و دستها را به عقب و جلو برد. خدا 
می‌فرماید: م ذَهَبَ [لی له یتطْی4: پس رفت به 
سوي خانواد؟ خود با تبختر و خرامان و دستها را به 
عقب و جلو تکان داد. 

لفط آدم قد بلند و خوش قد و بال نوعی صمغ 
خوردنی است. 

(لمَطاا: پشت, کمر. ج أمطاء دراز و کشیده شدن روز 
و غیره. بدرازا کشیدن سفر و زمان دیدار. دستها را به 
عقب و جلو بردن و با تکبر و تبختر راه رفتن. 
(العظوا: خوشة خرما, شاخ درخت خرما که برگ آن 
را کنده و خود شاخه را بدرازا نیمه کرده و با آن دستۀ 
یونجه و غیره را می‌بندند. ج مظاء. و آطاه. 

(الجطو): خوشة خزما: شاع نخل که برگب آن.را 
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می‌کنند (و خودٍ شاخه را) بدرازا نیمه کنند و با آن 
دستهٌ یونجه و غیره را می‌بندند. همتا و همانند و همراه 
و دوست. بلال» خوشة ذرت. چ أمطاء. 

(القطراع): دزازا: طول. کشیده شندن, دراز یدن ببه 


الطر :مضت وة من الیل سای اد 


(المَطيّة) من الَوابٌ: چهارپای سواری» چه نر باشد و 
چه ماده. ج مَطايا. و مَطیَ. 

#مظ ب(مظه یمْظه مَظا): او را سرزنش کزد. نکوهش 
کرد. 

مه یه افظاظ): به او دشنام داد. 

ناقا ا اة وهای بای رهز 
کشمکش کرد و به او دشنام داد (ماظ) الق دست 
از سرٍ دشمن بر نداشت 

(تماظوا تقاط تَماظا: به یکدیگر دشنام دادند. 
(المَظاظة): تندخویی, بد اخلاقی و خشونت. 

#مظع -(مَع بَْظم مظعا) لت و غیره: زو کمان و 
یره وام و افو دک کید 

میظع تنظیفا) لوتر و یره زه کمان و غیره را 
ارم و صاف و خشک کرد (ظم الْحْمََ: چوب را تر 

و خاژه از فوخت کنو آن را در آفتاب گذاشت که 
پوستش خشک شود و ترک ترک نشود (مظع 
الاهابِ: به پوستِ دباغی نشده روغن مالید تا به 
خوردش برود. 

افظم مظعا فی‌الغي: در چریدن از وقت آن 
تأخیر کرد و به عقب افتاد عم نا هر چه را 
در نزد ما پود خورد (ََظع) الظل: به دنبال سایه ابن 
جا و آن جا رفت. سایه را دنبال کرد. 

(المظْعَة): ته ماندة چراگاه. 

#مع ر باء به همراو اسم است: قبیلاً 
بت وییمه و میم عین آو را ناگی می‌داند و بز دو رنه 
استعمال می‌شود: 


(۱) این که اضافه شود و در این صورت دو حرفی 
بوده و دارای یکی از سه معناي زیر است: 

نخست: براي همراهی و تجمع می‌آید و براي اسم ذات 
به کار رود. مثل قول خداوند: و له قکُْ: و خدا 
به همراه شماست. 

دوم: براي زمان همراهی می‌آید. مثل: (جْنک مَع 
لْعَضْرٍ): هنگام عصر به نزد تو آمدم با (به همراه) عصر 
وآ 

سوم: به معنای ند می‌آید. گویند: (جثْتٌ 


نزد آنان آمدم. 


من معَهمْ): از 


(ب) این که مَمٌ اضافه نشود که در این صورت اسمی 
است مقصور و منصوب و با تنوین که نصب آن بخاطرٍ 
ظرفیت است. گویی: (حَرَجْنا مَعّا): به همراه هم بیرون 
رفتیم (در یک زمان) (کتا مَعا): با هم در یک جا 
بودیم. و گاهی در این دو مثال به معنای «جَميعًا» 
می‌آید. یعنی: خَرَجنا جَمِیْعًا و کنا جَمِیْعًا که در این 
صورت نصب آن بنابر حالیت است و فرق بین معّا و 
جَمِيْعًا در این جا این است که معًا به معناي همراهي 
حالتِ فعل است» یعنی: با هم و به همراه هم و در یک 
زمان اما جمیعاً به معناي «کلّنا» است و ممکن است 
در یک زمان باشد یا در یک زمان نباشد. 

# معج مج ینعم مَفْجا): شتاب کرد. ِ 
گرفت. گویند: (مَعَج) السَيْل: سیل شتاب گرفت (مََجَ 
فرش و وه فی سَیره: اسب و امثال آن 0۳۳ 
سرعت یه چپ رو زاست ژدند لیخ تفج بالات 
باد گیاه را به چپ و راست خم می‌کند (َعَج) اقلم 
فی‌التَواة: قلم را در دوات زد و به چپ و راست 
چرخانید تا جوهر بردارد (َقَج) بل ضرع :کر 
شتر پستان ماد خود را زیر و رو کرد که شیر بخورد. 
انح مج تمَعَجًا) اليل فی جَرییه: سيل در مسیر 
خود به چپ و راست رفت (تَمَعَجَتُ ث) الْحَیِةُ فی 
انییاپها: مار در حرکتِ خود پیج و پاي خورد. 
(المَعْجة): عنفوانِ جوانی. شور جوانی 


معد ۱۸۳۷۵ معز 


(لمسْعج): فرش مِْعَجٌ: اسب سریع و راهوار و خوش 

حرکت. 

# معد -(معَد یَنعَد مَعْدا) ال م: آن چیز فاسد شد 

(معَدَ) فلانً: به معد فلانی زد (معَدَ) الشیَء: آن چیز را 

اختلاس کرد و برد یا قاپید و ربود و برد. آن را 

بسرعت جذب کرد و کشید. گویند: (مَعَدَ) الرْْم: نیزه 

را بسرعت گرفت و از جایش کند َعَد) لو و بها: 

دلو را از چاه کشيد (مَعََ) َشته: گوشت او را با نوک 

دندانهایش گرفت. 

(مَعَد يَهْعَد معدا و مُغودا) فی‌الأرَض: در زمین رفت و 

به اسقر پر دانخت. 

(مَعِدَ یْعَد) فلانٌ؛ فلانی بيماري معده گرفت. 

تمد یمد افتعادا) الشَیّء: آن چیز را اختلاس کرد و 

برد یا قاپید و ربود و برد. آن را بسرعت کشید و 

جای کند. گویند: (َعَد)الرْمْح: نیزه را بسرعت کشید 
و از جای کند )ال دلو را از چاه كشيد لمعد 

سیف من نغنده: شمشیرش را از نیام آهیخت. 

(المُتَمَعَدَة) من ال طب: رطب تازه. 

(المَعد): میوه و سبزي تر و تازه و شاداب. 

(المَعد ة): معده. ج مَعد. 

(المعد ة): معده. ج معد. 

(المَعد): شکم. پهلو. جاي پاهاي سوار در دو طرف 

انیت 

(مَعَدَ): نام قبیله‌ای از عرب است 

موی شاور ردو د 

(المَعَو د): دچار بیماری معده شده. 

# معدد - نَمَعْدد تمه تَمَغْددا) هر ول: لاغر رو به 

فربهی گذاشت (تَمَعْدَ تَمَعْدَدَ ی و 

شد و تری و نف وب از 9 دور شد 0 س 

در خورای : خوردن خشن و شبیه قبیلة مَعَدَ شدند. این 

قبیله غذاهاي بد مزه و خشن می‌خوردند (تَمَعُدَّد) 

لعریضی: بیماز بهبود یافت. 


# معر -(مَعر يعر مَعَرَا) الشَعْرٌ و الیش و نخوّهما: مو 
و پر و امثال انها کم شد (میز) الخاش: سر کم مو شد 
(مَرَت) النَاصِيَةٌ: موهاي جلو سر ریخت و چیزی بر 
جای نماند (مَعرَ) ا ناخن به چیزی خورد و کنده 
شد (مَیر) فُلانٌ: فلانی توشة خود را تمام کرد (مَین) 
ماله: فقیر شد. نادار شد 

(آنتر 4 یِْعرٌ امعارّا) ۳ أو ارزنش: مو یا پر کم شد 
(أمْعَر) لبوا مو یا کرک حیوان ریخت (أمُعَرَث) 
الأزض: زمین خشک و قحطی زده شد (َْعَر) الم 
آن قوم دچار خشکسالی و قحطی شدند ا(أمعّر) فلا 
فلانی فقیر و نادار و بی‌چیز شد و توشه‌اش پایان یافت 
نت فان موايفلانی را برد و او را فقیر و نادار کرد 
(أمعَرث) اشرات ازن ستوران تمام زمین را 
چربدند و هیچ چمزی بر جای ددا ونی 

(مَعَرَ یم تَْعیرٌا) فلان: فلانی فقیر و بی‌چیز و نادار 
شد (مَعَرَ) وَجْهَه: غضب کرد و چهره‌اش را تغییر داد. 
نع یر تَمَعرَا) شغزه: موهایش ريخت (َمَفر) 
زاش وهاي سرش ريخت (عتا وی از 

رنگ یا چهره‌اش تغییر کرد و زرد شد. 

که راز ک‌پشته سر کر مي 

(المَعر): مردٍ بخیل و ژکور و کم خیر. مو و پر کم 
پشت. ناخن کنده شده و ریشه‌کن شده. 

(المَْراء. و المَعر :): جلو سر که طاس شده باشد. 

# معز - (مَعَرَ ی مَعْزأً) الرَاعِی المَعْرَ: شبان بز را از 
گوسفندان جدا کرد. 

(مَعِر بعر معا فلانٌ: فلانی داراي بزهاي بسیار شد 
(مَعزٌ) المکان: آن مکان سخت و محکم شد. 

نع ينر إشعازاً)القَذٌْ: آن قوم داراي بزهاي بسیار 
شدند. در زمین سخت و محکم قرار گرفتند یا در زمین 
سخت و محکم و پر سنگلاخی قرار گرفتند. 

(إِشْتَمْعَرَ نع إشتمعازأً) فى آترو ۳ ژأی: در کار 
خود یا در رأي خود محکم و جدی و سخت شد. 
المع زمینِ سخت و محکم. زمین سخت و محکم 
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شسی 
تسج __ س ص ا 


و پر سنگلاخ. 
(لاْعو ز): بز. یک دستة سی یا چهل تایی اهو يا دستة 
بزهاي کوهی. 

(الماعز): یک بز نر يا ماده. ج مواعز, .و معاز. آدم پر 
شهامت و جدی در کارهای خویش. پوستِ بز. 
(الماعزٌة): بز ماده. 

(المَعْز. و المَعَز): بز. اسم جنس بز است و یک دانهة ان 
را ماعز گویند. 
(المغزی, و الیغزاء): بز. 
- (العغزاء): موم الأمْعَر. 

(المغزاة): یک بز ماده. 

(لمَعْزِیَ. و المغزیَ): بخیل و مال جمع کن. 
(المَعَاز): بزداره صاحب بزها. 

# معس - امس ینم سَعسّا) السَیْء: آ 
بشت مالش داد یشدث ماد ت 


ج أمعُز. .و معیّز, 


ان چیز را 
کن الأدب: چرم را 
در داروي دباغی نرم کرد (مَعَس) فی الْخَرْپ: در جنگ 
یورش برد (مَعَ) فُلاناً: با نیزه به فلانی زد. به او 
اهانت کرد. او را سبک و خوار کرد. 

(تَمَعَّسَ یمس تَمَعْسَا): در جنگ پیشتاز شد. 
[القماس): پورش برندة در جنگ. 

#معص -(معص يَنْعَص مَعَصَّا) فلان: مفصل يا عصب 
پاي فلانی پیج خورد. لیلی‌لیلی راه رفت. یک پا را 
پد کرد و یا پاش :یگس واه زفح پنانش در از راء 
رفتن زیاد درد گرفت (مَء مَعصَت) قَدَم: پایش در اثر راه 
رفتن زیاد درد گرفت. 

(الأَمْةَص): آن که پایش در اثر راه رفتنِ زياد به درد 
آمده است. ج مُمّص. 

(المَص): درد عصب پا در اثر راه رفتنِ زیاد. 
(العذصاء: موب الأْعّص. 

# معضض -(عمط ینک فخ ین الاثر: از آن کار 
خشمگین نشد.و به دزد آماد: 

(نعض یُنعض اشعاضا) فلانْ السَیَء: فلانی آن چیز را 


آن کار او را خشمگین کرد و 


سوزانید (أمعَضَة) الاْد: 


به درد وزج بر او ناگوار شد. 
(مفْضه بَعْضه تنمیضا) الامه: آن کار او را خشمگین 
کرد و به درد آورد. بر او ناگوار شد. 


(اتَعَضَ شم اشتعاضا) ین الأشر: از آن کار 
خشمگین شذ و به درد آمد. 

(الماعض): خشمگین شده و به درد مده 

# معط - معط ینعّط مَعْطأ) فقس 
طرف کمان برد و آن را کشید )لزاه زليه 


۽ دو دترا 


آن زن بچة خود را انداخت (مَعطّ) الیْء : آن چیز را 
کش داد و کشید (معَطّ) فلاناً َِقَه: حت فلانی را نداد و 


امروز و فردا کرد. او را سر دوانید (مَعَط) اش یّف: 
شمشیر را آهیخت. شمشیر را آخت. از نیام بر کشید 
(مَعَطٌّ) الَعْرّ و الصَوْفَ: مو و پشم را کند. 

(معط یط مَعَطاً): بدنش بی‌مو شد بی‌مو بود (مَط) 
اللصْ: دزد چیزی به همراه نداشت 

(امْتَعَط یط افتعاطاً) السَع: مو در اثر بیماری و 
غیره ریخت انتعطّ) اشَهارٌ: روز بالا رفت (شتَعَط) 
رم حه أو سنقه: نیزه يا شمشیر خود را کشید. 

(إمَعَط ۱۹ امعاطا) المَع: مو در اثر بیماری و غیره 
ریخت معط الیل و عَبْره: طناب و غيره كشيده و 
دراز شد. 

(تَمَعّط Rs‏ تَمَعّطًا) الشعر: مو در اثر بیماری و غیره 
ریخت مط الیل و عَيْره: طناب و غیره کشیده و 
دراز شد (ََعّط) رش فی عذُوه: اسب چهار نعل 
رفت؛ فاصله دو دست 
حداکتر خود رسید (َْط) لا فلانی به خشم آمد. 


(الأمْعّط): دزدی که چیزی به همراه ندارد. دزد دست 


آن با دو پایش در دویدن به 


خالی. ج معت زار بدون گیاه. 

(المَطاء): من الأمْعَط. 

(المْمَعط): خیلی قد دراز و بلند بالا. 

# مع عم مق الشُخم و نخوه: : پیه و امثال آن 


آب شد. گداخته شد. 


معق ۱۸۷۷ 


#معق -(مَعَق ی مغمّا) فلایْ: فلانی بد اخلاق شد. 
تندخوی شد (مَعَقَ) الشراب: نوشابه را تندتند نوشید 
(مَعَق) الیل الضّ: سيل روي زمین را کند و با خود 
۳ 

(مَعُقَ یفن مَعْقًا) اللَهْرّ: رودخانه ژرف شد. عمیق شد. 
عقلوب قق است. [لقت گیل کشیم اسك 

(مُعقَ بُمْعَقٌ): معده‌اش بیمار و خراب شد. 
ات لبر چاه را گود و ژرف گردانید. 
(تضفقت 2 من تَمعقا) الشد: چاه ورف شد: گنود شڈ 
(تَمَعَقَ) علین: اخلاقش دربار؛ ما تند و بد شد. 
(المَعْق): زمین بدون گیاه. 
(المَعیْق): عمیق. (لغتِ ت 
می‌شود و معروفی آن عمیق است 
(المَعيِقَة): منت المَعِيْق. 
(المَنْعْرْق): کسی که دچار بيماري معده است. 
#معک - مک بعک مَفکا) لیم و حو پوست 
یا چرم و امثال آن را بشدت در خاک مالید (مَعکَ) 
لاا الب و اقتال 3 الحْصوْمَة: فلانی را در جنگ و 
پیکار و دشمنی پیج و تاب داد و خوار و ذلیل کرد 
(مَعَک) فلاناً ده و َيِه طلب فلانی را نداد و او را 


تیا شای گب انستتضال 
ت. که لفت حجاژ است. 


سر دوانید و امروز و فردا کرد. 

(مَمَکَ یمک مَعاکَة): احمق شد. بی‌شعور شد. 
(ماعَکَه یُماعکه شاعَکدَ) بدئنه: بدهي او را نداد و 
امروز و فردا کرد. او را سر دوانید. 
(ممّکْ یمک تنعیکا) الَبّة: چهار با 
غلتانید. 

(ََعک یمک تمعکا): در خاک غلتید. 
(المَعک): کسی که بدهی خود را ندهد و امزوز و فردا 
کند و سر بدواند. کینه توز و بسیار دشمنی کننده. 


را در خاک 


احمق, بی‌شعور. 

(المَعْک کاء): گویند: : (وَقَه عا فی مکو کاء): دز گرد و 
خاک و داد و فریاد و فتثه و آشوب قراز گرفتند. 
(المئعک): کسی که بدهي خود را نپردازد و امروز و 


فردا کند. 

#معل -(مَعل ینم مفلا) الجُل: آن مرد شتاب کرد 
و تند رفت (مَعَلَ) فلاناًعَنْ حاجته: فلانی را براي 
کازش ۳ ده و بی قزار و فاآرام کرد (فقل) ارم کار 
خود را پیش از یارانش انجام داد و در آن کوشید و 
جدیت کرد یا با شتاب زدگي خود آن را خراب کرد 
(مَعَل) الشیٌْء: آن چیز را قاپید و ربود یا اختلاس کرد 
(مَعلّ) الحْمَبَة: تخته را شکافت (مَعَلَ) الحماز و غیره: 
خايه‌هاي الاغ و یره را کید و ر وود 

نله یْنْعله امعالاٌ) عَنْ حاجته: او را در كارش شتاب 
زده و بی‌قرار و ناآرام کرد. 

(عَلَیَتَمل معا لانٌ: فلانی با سرعت و چالاکی 
نیزه زد. 

(لمعُل): گویند: (ما لک مه 
چاره‌ای نداری. 
(المَعل): شتابان, شتاب زده (عُلامٌ معلْ): پسرٍ چابک و 
چالاک یا جوانِ چابک و چالاک. 

#معمم منم یم مَعْمَعَهً) فلانْ: فلانی هر آن 
زنگ عوض کرد و تغییر عقیده داد. گویا به هر کسی 
برسد به او می‌گوید: (امقکت): من با توا کلمة مع را 
زیاد تکرار کرد. به کسی که مع را زیاد تکرار می‌کند 
گویند: (إِلّى کم تمغ ا مَعَمَعٌ می‌گویی؟. با 
شتاب کار کرد (مَعْمَعَ مَعمع) القَومٌ: آ ان قوم بشدت پیکار 
کردند. در هنگام گرماي شدید حرکت کردند (مَعْمَعت ) 
السَماء الط غلی ااضرنه آسمان بهیک بار بارا بر 
زمین بارید و روي زمین را تراشید و برد. 

(المعامع): جنگها و فتنه‌ها: و آشویها. اختلافاتِ شدید 
حزبی و گروهی؛ که گویا جمع مَعْمَعَة است 

(الَعْمّع): مرد خیلی هوشیار و تیزهوش (هُوَذر ونم 
او در کارا کنیا و بردبار است و با حوصله انجام 


منه مَعْل): گریزی از آن نداری, 


2o 


می‌دهد و کار دیده اننتت را مَعْمَعَ): زنی که هیچ 
چیزی از مال خود را به هیچ‌کس ندهد. زنِ خیلی 
تیزهوش و هوشیار. 


معن AVA‏ معی 


(المَعْمَعان): شدتٍ گرما رم مفمَان): روز خیلی گرم 
(جاء فی مَفتعان الصیف): در اوج گرماي تابستان آمد. 
(التفتعانی: یوم مَفتعایی: روز بسیار گرم. 

(المَعْمَعَة): صداي گر گرفتن و سوختن نی و امثالٍ آن. 
گویند: (سَمفت عة الْحَریْع): صداي گر گرفتن و 
شعله‌ور شدنِ آتش‌سوزی را شنیدم. هياهوي مردان 
جنگی در آوردگاه. شدت گرما. 

(المَعْمَعىٌ): مردی که هميشه طرف آدم غالب را 
می‌گیرد. مردی که از خود نظری ندارد و به هر کسی 
که رسید می‌گوید: (آنّا مَعَکَ): من با توا با نظر تو 
موأققم, 

# معن لمعن ین مَغنأً) بالحقْ: به حسق اعتراف و 
اقزار کرد (ععت) الما ات گر ارانی خوب قدا رواو 


جاری شد (مَعْنَ ج) اوادی: : دره پر آپ شا و دسر سی بف 
آن آسان گزدید (2 )لش اسب در دویدن به جاي 
دور رفت (مَعَنَ) الط الأزْضَ: باران پی‌درپی بر زمين 
بارید و آن را سیرآب کرد. 


(ممن یمن معا وضع و اد آن مکان یا آن گیاه 
سيراب شد. 

(أَْقَنَ ينم افعانا) لان فلانی دور شد. دارلیی 

زیاد شد (آنعتث) الأزغی: آن زمین سیرآب شد ا 
فی لد ال تا عمق خاک دشمن تفوذ كر داكن 
فیالطلب: در طلب و خواستن 
کرد (َمْعَنّ) فی‌الاشر: در آن کار کوشش 
کرد و پشت کار به خرج داد (أمقََ) فی‌الظر: در آن 
رأی د نظریه مو شکافی و دقت کرد. اقرار و اعتراف 
کرد (أمعَن) الما 
الما آب را جاری کرد. روان کرد. 

(تَمََنَ یمن تَمَعَنّا): خرد و حقیر و خوار و ذلیل و 
مطیع و فرمانبردار شد. 

(الماعُرّن): ابزارٍ کار یا ابزار تولید یا اثائي خانه مانند: 
تیشه و دیگ و کاسه و امثال اينها که معمولاً از عاریه 


شش فوق‌العاده زیاد 


و جدیتِ زياد 


4 آب: جاری شاه وواق شد (اشکرعا 


دادن آن دریغ نمی‌کرده‌اند. خدا می‌فرماید: نم 


راون و یعون الْماعؤْنَ: آنان که خود ریا می‌کنند 
و دریغ می‌کنند از دادن ابزار کار و تولید یا اثائیة خاند. 
اطاعت. فرمانبرداری» انقیاد. آنیت نیکی» خوبی» کار 
خیر. زکاة. 

(المَعُن): هر آنجه از 


آب آشکار و در دسترس یا آپ روان و شیرین و 


ز آن سود برند. کم باشد یا زیاد. 


گوارا. کار خیر» نیکی, خوبی. پوست یا چسرم. چرم 
قرمز که به دور کیف زنانه می‌دوزند. ذلت» خواری. 
(المفْت: چیز اندک و ناچیز و بی‌مقدار (ما له سَعْنَةٌ و 
لا مَعَُ: او نه مال بسیار دارد و نه کم و اندک (فی دا 
الأمر مَعْن): این کار یا مطلب اصلاح و مرمت 
می‌خواهد ELA‏ 
(المَعنی): رَجُلْ مَغنیگ: مردی که از دارا 
می‌برند چه کم باشد چه زیاد. 

(المَعیٌن): آب شیرین و گوارا یا آب جاری و روان. ج 
مُمن. خدا می‌فرماید: نیک بماممٍِ4: پس 
چه کسی می‌آورد براي شما آپ گوارا و شیرین یا آپ 
جاری و روان. 

(المَمْعُوْنَّة): زمین سیرآب شده یا زمین با آب باران 
نیرآ شنده: 

#معو -(معا یو مُعاء) الور گربه میومیو کرد. 
(مْقث نمی إشعاء) الحَْ: بار خرما بن رطب شد 
(أشتى) یر وی رم و افد 

ایی بقن تی الفا سیک کش بینا کر دو 
گشاد شد تم تَمَمّى) الشَرٌ فیما یتهُم: فتنه و شر در ميان 
آنها فراگیر شد 

(الَغُو): رطب یا غور؛ خرما که تازه رسیده و همه 


يي او سود 


جایش نرم و رطب شده است. شکاف لب پایین شتر و 
امثال شتر 

# معی - (الماعی): غذاي نرم. 

(المعی): روده. [مذکر است و گاهی موْنث], ج أمْعاء 
(هُمْ فی مثل المعی و الکرش): آتان دز ناژ و نعمتنده 


مر فه‌اند. زمین گود و هموار و نرم در میان دو زمین 


۳ 


معت 


مرتفع و سخت یا مسیل آب در زمینی که سنگهاي 
سیاه دارد که گویا سوخته‌اند. ج آعاء. 

(المعاء): روده. ج | 

#مفث -(مَعْتَ يَمْعْت مَغْا) ال#جُل: ضربة نه چندان 
حك يذ آن مرة خر آندگی به.ار اوه اعققط) الل 
فلانً: تب به سراغ فلانی آمد. فلانی تب کرد (مَفت) 
فلا فی‌لماء: فلانی را در آب غرق کرد (مَفَتَ) عزضن 
فلان: آبرو یا ناموس فلانی را آلوده یا بدنام کرد. 
چیزی را مالش داد و مالید (قت) مر ال باران 
سبزة چراگاه را شست و مز؛ُ آن را تغییر داد و رنگش 
را زرد و آن را خراب کرد. 

(ماغّه یْماغثه مغاثاً. و مُماغتة): با او دشمنی و ستیزه 
کرد. گویند: (بَیَهُما یغاث): میان | 
ستیزه و مخاصمه است. 

(المَغت): کشتی‌گیر حرفه‌ای و استاد فن: شنز و بدق: 
(المَغث): رَجُل مَفِثٌ: مرد کشتی‌گیر نیرومند و قوی یا 
شرور و مردم آزار. 

(السغیْث): مرد کشتی‌گیر حرفه‌ای و نیرومند یا شرور و 
مردم آزار. سبزه و چراگاهی که باران بر آن باریده و 


ن دو دشمنی و 


ان دا زرد زنک و له و فامنا که لست» 
(المَنْفْرْ): آدم تب کرده. تبدار. چراگاه و سبزه‌ای که 
آن باریده و رنگش را زرد و مزه‌اش را بد و 
آن را فاسد و خراب گز ده اسعه 

# مغد - (مَعَد ینْقَد مَغْدًا) الَجُل فى ناعم العیش: آن 
مرد در ناز و نعمت غوطه‌ور شد (مَعْدَ) لا فلانی 
جواني پر نشاط و شادایی به دست آورد (مَعّد) الجشم: 
بدن تو پر و محکم و قوی شد (مََد) بات و عیِمه: 
گیاه و غیره دراز و بلند شد (معَدَ) الوَجُلّ ناعم العیش: 
ناز و نعمت آن مرد را شاداب و با نشاط کرد (مََدَ) 
الوجُلْ شَعغْرَه: آن مرد موي خود را کند (معَدَ) الشیْء: 
آن چیز رآ مکید َة الیل أف کرة شتر از پستان 


مادر خود شیر خورد. 


بأران .بر | 


(أُمْعَدَ ید اشغادً) فلانٌ: فلانی زياد نوشيد يا مدتِ 


۱۸۷۹ مغس 


زیادی نوشید (مْدت) ال الییٌ: آن زن کودک را 
شیر داد (أَْدتْ) لاه القَصیْلْ: ماده شتر به کرة شتر 
شیر داد. 

(المَمد): تر و تازه» نرم و نازک (عیش مَفْ): زندگاني 
نرم و نازک و مرفه. دلو خیلی بزرگ. صمفی است که 
از درخ سدر او درنعت م غیلان به دست اید 
اجان 

سرزمینها رفت و ر ۳ 2 فرَسْة: اا او 
را بسرعت برد. 

مرت نشف اشغار آ) السَاة و لاف : شیر گوسفند یا 
شتر در اثر بیماری خونآلود شد (نْر) ) فلانً بالسَهُم: 
فلانی را طوری با تیر زد که از آن سویش به در آمد. 
اط و کت :لاس را با گنل شرم رنگ 
کرد. 

(الأمغٔر): کسی که رنگ مو و پوستش قرمز رنگ 
است. کسی که چهره‌اش سرخ و سفید و صاف است. 
(المَغر): رنگ سرخ ناصاف یا ناخالص یا سرخ و 
سفیدٍ کدر و تیره. ۱ 

(المَغْرَة): گلي قرمز که در رنگرزی به کار رود. باران 
اندک و سبک (مَفرَة) الصَیْفی: شدتِ گرماي تابستان. 
(المَغْرَ ة): ڳل قرمز که در رنگرزی به کار آید. 
(المُغْرَة): رنگي سرخ اصاف یا ناخالص یا سرخ و 
سفید کدر و تیره. کویيدة اکسید آهن هدر ظبیعت با 
خاک رس در آميخته اشت و گاهی سرخ یا زرد رنگ 
است و در رنگرزی و نقاشی به کار رود. کل آخرا. 
(المَغیْر: ین مفیر: شیر أَميختة با خون. 

(المشغار): نحل مْغاژ: نخلی که خرمایش قرمز رنگ 
اس زین که یرفن ميشه غوای است: 
(الَْعر :): زمینی که گل ُفْرَة (آخرا) را از آ 


ن اراج 


۴ مفسر -(مَعْسَه یمس مَفْسَا) بالرمح: او را با نیزه 


زد (مَعش) لیب فلانً: پزشک فلانی را معاینه کرد و 


مفص ۱۸۸۰ مغمغ 


نبض او را گرفت (مَمس) فُلاناً بط شکم فلانی دچار 

درد.و پیچش شند. 

۳ مَس امُغاسا) اه پنطقین من بیاض و سواو: 

سر او جوگندمی شد. فلفل نمکی شد. 

ی پیچش ۰ و روده‌ها و درد آن. 
لتنفوس): بط مففوش دچار پیچش و درد 

شده. ۱ 

#مغص -(مَعْص يَمْعَّص مَعَصًا): دل درد گرفت. دل 

پیچه گرفت. 

عض یفص : دل مرد گر دچار دل‌پیچه شد. 

نمض يتمص تَمَفْصًا) بط دلش درد گرفت. دل 

پیچه گرفت (تَمَقّص) الشیَء فلاناً و من: آن چیز فلانی 

را آزرد و اذیت کرد. 

(المَمص): دچار دل درد و دل پیچه شده. 

ااام اکس ذل بیج دل درد. ج أففاقي 

(المَمْعّوْص): دچار دل درد و دل پیچه شده. 

#مفط -(مَفط یط مَعطا) الشیع: آن چیر را کشید 

که کش بیاید و دراز شود. گویند: (َفْط) لول ام : 

آن مرد چلهٌ کمان را کشید. و گفته شده که: این واژه 

وی کشیدن چیز نرم است مثل: کشیدنِ روده. 

معط بط انتغاطاً) الیء: آن چیز کش آمد و 

دراز شد )اه روز بلند و دراز شد (َِقط) 

الَیْف: شمشیر را آخت. شمشیر را آهیخت. بر کشید. 

(مَفط بط امغاطا) الشَیَء: آن چیز کشیده و دراز 

شد. 

(تمَط یتعفّط تتغطا) الشیَء: آن چیز کشیده و دراز 

شد (ّط) ) قلانٌ: فلانی خشمگین اشد و غضب کرد 

(تََْطٌ) لَْرش: اسب تا آخرین توانِ خود دوید یا در 

دویدن دستها و پاها را کاملاً باز کرد. 

(المَفط): خیلی قد بلند و لق لقو. 

# مغطس معط یُمَفْط مَفْطسَة) الْحَجَرَ و وه 

سنگ و امثال آن را تبدیل به مغناطیس کرد. آهن‌ربا 

گردانید. 


(المْتَْطس): کسی که چیزی را به آهن‌ربا تبدیل کند. 
(المْمَعْطُس): تبدیل به آهن‌ربا شده. 

#مغل - ال یل فلا و مَغالة) بالجُل: از آن مرد 
سعایت کرد یا در نزد حاکمی از او سعایت و 
سخن‌چینی و بدگویی کرد. ۱ 
(مَقل بقل مَعالَهَ) فلانْ: فلانی خیانت کرد. غش و 
تزویر کرد. 

(مَعَلَّت تمْقل مَل اداه چهارپا با علف خاک خورد 
و دل دزد گرفت. 

(مَفلث تنل معلا الحایل پولیها: زن آبستن به بچة 
خود شیر داد (مَفلَتْ) عَیبٌ: چشمش خراب و تباه شد 
(مَفلْ) الب چهارپا با علف خاک خورد و دل درد 
گر فت. 

(أَْقث تثفل إمغالاً) مرا آن زن پیش از این که 
بچه‌اش را از شیر بگیرد حامله شد و هر سال یک بچه 
زایید )اج میش سالی دو بار زايد (ْقْلَ) 
الْحامِلٌ وَلَدَها: زن آبستن شیر دوران آبستنی به کودکٍ 
شیر خوارش داد (أَمعَلَ) اٌ: شتران و گوسفندانِ آن 
قوم با علف خاک خوردند و دل درد گرفتند (ثل) به 
لد الشلّطان: از او در نزد پادشاه سعایت و بدگویی 
کرد. 

(المَْل): شیری که زن حامله در عین حاملگی به 
کودک خود دهد. 

(المَمل): شیری که زن حامله در عین حاملگی به 
کودک خود دهد. چرک سفید که در گوشذ چشم جمع 
شود. ج آمغال. 

(المَعْلَةَ): فاسد شدن شکم. بیمار شدنِ شکم. ميش يا 
بزی که سالی دو بار بزاید. ج مغال. 

(المُنْغل): زمینی که گیاه و علفب پر پشت و انبوو زیاد 
دارد. 

#مغمغ -مَعْمَعَ طيغ فمف الأمز: آن کار 
پریشان و آشفته و در هم و بر هم شد اعم لکلب 
فی‌الاناء: سگ زبان خود را در آن ظرف فرو برد و 


۹ 


)لحم 
گوشت را خوب نجوید (مَعْمَ) لْمَلٌ: آن کار را آبکی 
و بد انجام داد (مَغْمَعَ) الْكلام: جویده جویده سخن 
گفت (مَعْمَعَ) رید ترید را از روغن سیر کرد. 
(تَمَفْمَعَ یمهم تَمَعْمُغاً) الْحَيَوانٌ: حیوان اندکی سبزه را 
پیدا کرد یا اندکی سبزه را چرید. آغاز به فربه شدن 
گذاشت, 

# مفنطس - (المَغُناطیْس. و المَغْتّطیس) آهن‌ریا: 
قتان ارت 

(المَغْناطِيْسِيّة): جاذبٌ مغناطیسی و آهن‌ربایی. 
#مغو -(مَغایَنغو مَغْواً. و مره و مُغاء) السَوْرٌ: گربه 
میومیو کرد. 

#مغی -(مَغُی ینمی مَعیّا) فیّه: دربار؛ او بطور جدی 
یا شوخی چیزی گفت که در او نبود (مَّی) الوَلدّ: بچه 
طوری حرف زد که فهمیده شد (مّی) الٌْ: جرم یا 


نوشید يا زبانِ خود را در آن چرخانید (مَعْمَعٌ 


ی یی تَقی) الادم: پوست یا چرم شال و 


سست شد. 

#مقت -(َتَتَ بت مَفّْ) فلائا: فلانی را بشدت 
دشمن داد شت (ما امعت عندی): جقدر در نزد من منفور 
است (ما اة نی ل چقدر از او بدم می‌آید. خدا 


می‌فرماید: لعفت لب یمن فيكم اکن 
دشمنی و بد آمدن خدا بزرگتر است ت از بد آمدن شماها 
از یکدیگر. 

(مَقّت ینت مَقاه) إل التاس: مورد نفرتِ مردم واقع 
شد. مردم از او بدشان امد. 

(ماقت یُماقت مُماقتَةً) فلانا: با فلانی در دشمنی و تنفر 
رقابت کرد. 

مت یه تَلقیتا: او را خیلی دشمن داشت (مَی) 
ای او را در نزد من زشت و لے کردا [در 
فرهنگهای دیگر آمده است که: امه بح ففله): 
کار زشتِ او مرا از او متنفر کرد. ب]. 

(تمافتوا ماقتو ن تمافتا): از یکدیگر متنفر شدند. 


۱۸۸۱ مقس 


(تَمَقَّتَ تفت تمفا) ای کاری کرد که مورد نفرتِ من 
قرار گرفت. 
(الَشت): [زواج الْمفت]: ازدواج با زن پدر پس از 
مرگ پدر؛ این رسم جاهلیت اواد و اسلام نهی کرده 
است. 
(القفتتا: کسی که پس از مرگ پدر با زن او ازدواج 
کتدہ کسی که ہین از مرگ پدر با نامادري خود ازدواج 
کند. 
##مقدونس - (المَفُدوّنس): سبزي جعفری. (دخیل) 
#مقر مقر بح َفْرّا) عق با عصا آن چنان به 
گردنش زد که با سالم ماندنِ پوست استخوان گردن را 
شکست (مَقَر) اة المالحة: ماهی نمک سود را در 
ِ خیسانید. ۱ 

يمقر مقر الشیء : آن چیز تلخ یا ترش شد. 
n‏ الشی: آن چیز تلخ شد ( َر) ال 
مزة شیر از بین رفت و ترش شد (أمقَر) فلا شرابا: 
نوشابۀ تلخ مزه‌ای به فلانی داد یا نوشابهٌ فلانی را تلخ 
مزه کرد (امتر) السْمَکَة مالحَة: ماهي نمکسود را در 
سرکه خیسانید. ۱ 
(المقر): تلخ یا ترش. گیاه صبر زرد. 
(اليَمْقُؤْر): تلخ. 
#مقس - مقس ینش مفّا) فی الْرْض: در زمین به 
سیر و سفر پرداخت. رفت در زمین و قدم زد (مَمَسش) 
الماء: آب جاری شد. روان شد (عمّش) ال فی 
الماء: آن چیز را در آب فرو برد (مّش) السْء: آن 
چیز را شکست یا ترک داد و پاره کرد (مقش) ار 
مشک را پر کرد. 
(مقشت تَمقس مقا تفشه: حال او به هم خورد. دلش 
آشوب شد هم خورده شد. یا از چیزی بدش آمد یا ابا 
کرد از چیزی و آن را نپسندید. 
(ماقسه یماقسه مُماقَسة): متقابلاً او را در آب فرو برد. 
مسابقة زیر آب کردن با او گذاشت (هر بُماقش خُوتا): 
او با نهنگی مسابقٌ زیر آب کردن گذاشته است 


مقط 


۱۸۸۲ مق 


سس مسجت سس سس میت و تست ص 


کسی گویند که با قوی‌تر از خود درگیر شده است. 
(مَس قش تنقیسا) الماء: آب را بسیار ریخت. آب 
بسیار ریخت. 

(تماقش تماق تماقسا) الوَجُلانِ فیالبَحر: آن دو مرد 
و ی - برگزار کردند. 

(تمست تتعفشل )فة هم خورده شد. »لشن 
آشوب شد یا از چیزی متنفر شد.و از آن ابا کرد. 
(الماقسّة): حال به هم خورده و آشوب شده یا متنفر 
اژ چیزی و اھا از آن. 

(المَقاس): کسی که در زمین به گردش پرداخته و به 
سیر و سفر رفته است. 

# مقط - (مَقط ینف مقطا) بَْد: شتر 
شد. 

(مقط ینش مفطا) لْرَة: توپ زا پر زمین زد:سیمن آن 
را گرفت (َقطّ) الْحَبْلّ: طناب را خیلی سفت و محکم 
تاب داد (مَقَطّ) ان و به: هماورد را بر زمین زد. 
حریف را بر زمین کوبید (َقَط) عُْقة: گردن او را 
شکست (مّط) فلانً: فلانی را خیلی خشمگین کرد 
اقلا ارت اسب را با افسار ست (مَقَط) فلاا 
بالْمان: فلانی را سوگند داد (مَقط) فُلاناً لش فلانی 
ودار کزد باق مب راغلب. قلت پباشامد. 

(مقط یط تنقیطا): به معناي مقط است با قیدِ زياد 
انجام دادن. 

(امتَّط یط افتقاطا) الس آن چیز را استخراج 
کرد بیرون ن آورد. 

(مفّط یط تمقطا) قلانْ: فلائی بشدت خشمگین 
شد . 

(الماقط): کرایه شد؛ از یک سر منزل به سر منزل 
ذیگز.کسی که با ریگ فال می‌گیرد. 

(المقاط): طناب, بند. افسارٍ اسب. بن دلو. ج د 
رالعقاط): کرای شدة از سر منزلی به سر منزل دیگر. 
(العفط). نخی است براي شکار پرنده. ج أفقاط. 


بشدت لاغر 


(المَقّط): سختیء دشواری» شدت. 


(المَقَط): کسی که شش ماهد یا هفتماهه به دنا آید. 
#مقع -(مَقَع یم تفا بشدت و تندتند نوشید. 


گویند: (متع) یل کره شتر yT‏ 


پستان مادر خود را مکید (مَقَعَ) لانا ب بشرٌ: فلانی را به 
بدی گرفتار کرد. 
نتقع ینیم إشتقاعا الما فن ضرع ند : کرةٌ شتر 


تسام شیم ماجي خود رامد و وی 
رمع بنتقع إمتقاعا) ون [با صيغ مسجهول]: رنگش 
در اثرٍ بیماری یا اندوه یا ترس پرید و تغییر کرد. 
(الَیما: مرضی است شبیه سرخک که کرة شتر را 
دچار می‌کند و بر زمین می‌افتد و بر نمی‌خیزد تا آن را 
# مق - تم ما الشَیْء: آن چیز را گشود باز 
کرد (مَّ) الطلع: غلاف خوشة خرما را باز کرد که 
تلقیح و گشن‌گیری کند (مََّ) الله عیَ: خدا چشم او را 
از کاسه در اورد. 
رم یم مَمَما) الوَجُلُ أو اْقَرَ: آن مرد يا آن اسب 
خیلی قد دراز و باریک شدند (مَقّ) ما بَيْنَ الشَییْن: 
مان آن دو چیز فاصله افتاد و از هم دور شدند. 
مق بو تَْقَیمّا) علی عباله: از روي فقر و تهیدستی 
يا از روي بخل بز تاواد خود خت گرفک.و عار 
آورة (2 مقَقَ) الائ فَرْحَهُ: EE‏ 
(تّقَ تن إمتقاقاً) لْقَصِيْلٌ ما فی‌الصّرْع: کرۂ شتر تما 

شیر پستان را مکید و خورد. 


ین تمم ی آن چیز دراز شد. دور شد 
(تَمَقَقَ) الیل ما فی‌الضَع: کر شتر تمام شیر پستان 


را مکید و خورد (مّق) ما فیالْظم: مغز استخوان را 
بیرون آورد (تَمَمَقَ) الشّرابَ: نوشیدنی را قلپ قلپ و 
جرعه جرعه نوشید (آصاب فلاناً جرخ فما نع 
زخم و جراحتی به فلائی رسید ولی اد ا و تیا زود 

(الأَمَقَ): اسب يا آدم خیلی دراز و باریک من 
چهر: دراز و کشیده. همانند صورتِ ملخ (حصْن 2 


دز وسیع و گشاد بل مق سرزمین 5 شهر وسیع که 


مقل ۱۸۸۳ مکث 


حومه و اطراف آن خیلی گسترده است. 
(المَمَاء): زن یا اسب ماد؛ خیلی دراز و باریک. صفت 
است از «مَقّ» براي موْنّت (فَخذ مَقَاء): ران بدون 
شت (أوضق مَقَاءٌ): زمین پهناور که کرانه‌هایش از هم 
دور باشد یا فاصله دو طرف آن زیاد باشد. 
(المَققَّة): مردمان جاهل و نادان. کسانی که مشروب و 
غیره را جرعه جرعه و قلپ قلپ می خورند. 
بزغاله‌هاي شیرخوار. 
#مقل - له قلفلا به او نگریست (مَعَلّ) 
الشیْء فی الماء و غیرو: آن چیز را در آب و غیره فرو 
برد (مَقَلَ) فی‌الماء: در آب غوطه‌ور شد و فرو رفت 
مقلَ) ال ريگ ویژة اندازه‌گيري آب را در ظرف 
انداخت و بر روي آن آب ریخت تا به زیر آب رفت. 
[در موقع کم آبی و ته کشیدن توشة آب و برای تقسیم 
آب این کار را می‌کنند. ب (مقل) الیل فلانی 
با کف دست به کره شتر شیر داد یا زبانش را به دست 
گرفت و در گلویش آب ریخت» چون نمی‌توانست از 
پستان:مادر تغذیه کند 
(ماقلّ یمق مُماقلَة): متقابلاً او را در آب فرو برد. 
(امْتل یل إمتقالاً): پی‌دربی در آب غوطه‌ور شده 
مرتب در آب فرو رفت و بالا آمد. 
(تماقلا یتماقلان تماقلاً: آن دو یکدیگر را در آب فرو 
بردند و غوطه‌ور ساختند. 
(الَل): ته چاه عمش فیالمام حّی جاء بالْمفْلٍ): در 
آب فرو رقت تا از عه چاه منگریزه و خاک یروق 
آورد. جاي غواصی در دریا یا در ته دریا. نوعی شیر 
خوردن از پستان. 
(لْل): ميو درختِ دوم مقل. صمغ درختی است به 
نام کور که معترف پرشگی دازد. 
الق ته چاه. ریگی است که در وقتِ کم آبی د 
ظرف گذاشته و بر روي آن آب می‌ریزند تا روي آن را 
بپوشاند و به یک نفر می‌دهند و بدین وسیله آب را 
تقسیم من د 


(المُقلّة): تمام چشم. ج مُقّل. 

#مقمق -مَفْمَنَ یمق مها الشَیءٌ: آن چيز نرم و 
روان شد. سلیس یا سلس شد (مَقمق) الخواژ خلت 
اا شیر خوار سر سان ا ایک 
ا الق أن جر را یام و خوان و بل كرد 
(المْقامق): کسی که از بیخ گلو حرف بزند. 

#مقه - مه ینقَهُ مَقَهاً): بخاطر کم بودن مژه‌ها 
گوشه‌های چشمش و پلكهاي آن سرخ رنگ شدند. 
رنگش یا رنگ چشمش سفیدٍ متمایل به کبود یا آبی 
شد. 

(لاشقّہ): آن که پلکها و گوشۂ چشمھایش بخاطر کم 
مژه بودن قرمز رنگ است. آن که رنگش سفيدٍ مایل به 
کبودی است. ج مُّه. جاي خشک و بدون آب و علف 
که درخت در آن نمی‌روید (الاَمْقَهٌ) من الناس: آدمی که 
بی‌هدف می‌رود. 

(الَُهاء): زنی که بخاطر کمي مزگان پلکها و گوشۂ 
چشمهایش قرمز است. زنی که رنگ چشمش آبی 
مايل به سفیدی است 

#مقو -(مقا یو مفو الگیف: شمشیر را جلاداد. 
صیقلی کرد (مقا) ال ء و الطْشَتَ: آیینه و تشت را جلا 
داد (مقا) شا : دندانهایش را تمیز کرد و برق انداخت 
(مقا) الیل ام 
راگنا 

#مکث کت بسفکث ما و مکناء و مکوتا) 
پالْمکان: در آن مکان درنگ کرد مکث کرد. خدا 
می‌فرماید: «فمَکّت عَيْرَ بَعِيْرٍ: مدتِ نه چندانی درنگ 
کرد , 

(آنکته که اشکاناٌ: او را وادار کرد که درنگ کند. 
که که تنکیفا او وا وآدار به درل کرد 
(تَمَکُت یتمکث تمکیا: درنگ کرد و منتظر ماند و 
شتاب نکرد (تَکُت) بالعکان: در آن مکان مکث و 
درنگ کرد (تَعَگت) فی‌الأشر: در آن کار شتاب نکرد و 
درنگ و مکت نمود. 


مه کر شتر با تندی و شدت پستا ن مادر 


A۸۴‏ مک 
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مکد 
ققق سس مرح یریس 


(الماکث): درنگ کننده, مکث کننده. 

(الَکیْث): آدم با وقار که شتابزده نیست. ج مُکثاء. 

(المکیّی, و المکیثاء): بردباری, شکیبایی. 

#مکد مك بَنکد مکودا) الماء و تخوّه: آب و امثال 

آن قطع نشد و همیشگی بود (مگد) فلان پالعکان: 

فلانی در آن مکان ماندگار شد (مَکَدَت) الق و الا 

شتر و گوسفند پر شیر شدند و شیر آنها قطع نشد 

(الما کد): اب و امثال آن که دائمی و پیوسته باشد و 

قطع نشود (حٌْ ماکذ): عشق و دوستي دائمی. 

(الماكدة. و الکُود): شاءٌ ماده و مَکَوْذ: گوسفندٍ پر 
شیر که شیرش قطع نشود (ب بغر ماک و مَکود): چاه پر 

آب که آبش قطع نشود. 

#مکر -(مَکرّه یمک همَکرّا) و به: : به او کلک زد او را 

فراییت داد (مَکر) الله العاصی, و به: خدا آدم گناهکار را 

بخاطر نیرنگی که زده بود مجازات کرد یا به او مهلت 

و دنیا را در اختیارش قرار داد. خدا می‌فرماید: و 

روا و مر الل4: و نیرنگ به کار بردند و خدا 

جزاي نيرنگي آنان را داد. یا به آنان فرصت و دنیا را 

داد (مَکَر) رب لباس را با گل قرمز, رنگ کرد (مَکر) 

الأَرْض: زمین را آبیاری کرد. 

(مکر یمک مَکَراًا: سرخ شد. قرمز شد. 

(ماکره یُماکره مُماکرٍذ): او را فریب داد. 

(مکه که تنکیرا): حبوبات را در خانه احتکار کرد. 

افتکر کر ایکارآ) الی: آن چیز با ڳل قرمزه 

رنگ شد (مْتکر) الا ع الْحَبّ: زارع دانه را انبار و 

احتکار کرد. 

(تماکه زایتما کون تماکُرا): در حق یکدیگر نیر 

زدند. یکدیگر را فریب دادند. 

(الماکر): نیرنگ باز, حقه باز. 

(الکُر): نیرنگ, فريب, مکرء حقه» کلک. گل قرمز. 

صداي نفس کشیدن شیر. 

(السَکْر:): حیلة جنگی. ساقي خوش تراش و ستبر و 

گرد و زیبا. رطب فاسد شده. ج مک و مُگوّر. 


(المکار. والمَکوّر): حقه باز, کلک باز نیرنگ باز. 
(الَنکزر): لباسی که با گل قرمز رنگ شده است 
(مَرَرْتُ پزنع مَنْکوْر): بر زراعتی آبیاری شده گذر 
کردم 

لیکو :): زنی که ساقهایش کلفت و گرد و خوش 
تراش و زیباست. 

#مکس مکش یس نکش مکسا) الینء: آن چیز 
ناقص شد. کم شد (مَکَس) فیبیع: بها و قیمت را کم 
کرد (مکش) الضر یب مالیات را ب بر آورد کرد و آن را 
جمع‌آوری نمود و آورد. 

(ماکسَه یُماکشه مُماکسَة) فی البیْع: در داد و نخد با او 
چانه زد. چک و چانه زد. با او یکی دو تا کرد. جر و 
بحث کرد. 

اتماگش مان تماکُساً) ایْعان: دو طرف معامله 
چک و چانه زدند. ستیزه و جر و بحث کردند. 
(الماکس): کسی که از تاجرها مالیات می‌گیرد. حسقي 
گمرکی می‌گیرد. ا مُکاس 

(المَکُس): مالیاتِ گمرکی. . ج مکوس. 
# مک -(مک يمک مکا) ام با 
مکید و بیرون آورد (مَک) غرِیْمَه: 
خیلی فشار آورد و طلبش را درخواست کرد (مَکً) 
الس آن چیز را کم و ناقص یا معیوب یا نابود کرد. 
(مکّک بمکک تنکیکاً) علی غرنمه: بدهکار خود را 
زير فشار گذاشت. 

(ْتَک یک افتکاکا) اعَظم: تمام مغز استخوان را 
مکید و بیرون آورد (إمتکّ) ۲ ما فیٰ ضرع می 
کر شت شتر تمام شیر پستان مادر خود را مکید و خورد. 
مک بتسکک تمککا الْعظم: تمام مغز استخوان را 
N‏ آورد (عکک) الیل ما فن ضرع 
کر؛ شتر تمام شیر پستانِ مادر خود را مکید و خورد 
(تمکّک) غربعة: بدهکار خود را زیر فشار گذاشت 
(تمکک) علی غرنبه: بدهکار خود را زير فشار 
گذاشت. 


مغز استخوان را 


مکمک 


(المٌکاک): شیر مکیده شده. مغز مکیده شده استخوان. 
(المْکاکة): مغز مکیده شدء استخوان. شیر مکیده شده. 
الکو ک): جامی است برآي نوشیدن, بالاي آن تنگ 
و وسط آن گشاد است 
نزد مردم یکسان نیست و گفته شده که حدودٍ یک 
صاع و نیم است. ماكوي دستگاه بافندگی و چرخ 
یاطی. و در غربی اقضیم به آن ,زوسن گلونند. ج 
مکاکنک. 

# مکمک مکمک کیک مَکُمَکَ) ال#جُل: آن مرد 
غلتان غلتان راه رفت یا به روي زمین غلتید و رفت 


ت. بیمانه‌ای است که مقدار آ ن در 


(مکُمَکَ) اعظم: تمام مغز استخوان را مکید و بسیرون 
آوزد. 

(تَمَکُمَک یکمک تمکُمکا) اَعظم: تمام مغز استخوان 
را مکید. 


# مکن -(مَکتَتْ نکن مَکن) الْجَرادَةٌ و تخوّها: ملخ و 
امثال آن تخم گذاشت. یا تخمها را در بدن خود جمع 
کرد. 

(مَکُنَ ینکن مکان) فلا عد الشاس: فلانی در نزد 
مردم منزلت یافت, مقامش بالا رفت. محترم شد. 
(أمکته یُکِنه اشکانا) ین الشیء: او را بر انجام آن چیز 
توانا ساخت. او را بر آن چیز مسلط کرد (َمکن) اد 
فلاناً: آن کار بر فلانی آسان شد (فلان لا یه 
لهْضَ): فلانی توان برخاستن ندارد 

(مَکُنَ یمک نی له فی الَیْء: او را بر آن چیز 
چیره و مسلط و توانا ساخت. خدا می‌فرماید: انا 
مک فىالأزضٍ): : ما به او قدرت و چیرگی دادیم در 
روي زمین (مَکنَ) لثرْبَ: لباس را با چرخ دوزندگی 
دوخت (مَکُنَ) فُلاناً ین السَیءٍ: فلانی را بر آن چیز 
تالا وج شان 

من یمک تعکنا) لد التاس: در نزدٍ مردم محترم و 


غزیز و آبرومند شند (َُکُن) الخکان و بد: ور آن ن مکان 
آن 


استقرار یافت (تَمَكُنَ) من الشیء: ر انجام ن چسیز 


توانا شد یا ب بز لان دست اف 


۱۸۸۵ مکن 


(سَنکُن یستنکنْ ستنکانا) من الشَیّ: بر انجام آن 
چیز توانا شد یا بر ان دست یافت. 

(التَکْن):(فی عم لح اسم معرب اسمی که مبنی 
نباشد:و حرکات را در آعر خود ید یر ډو ان بر ډو 
نوع است. (مََکُن آنگن) که همة حرکات و تتوین را 
ور آخر شود می‌یقایرن:وا فک غود امک که کسر 
و تنوین را نمی‌پذیرد. و (عَيْرٌ المتمَكُن) به اسمی گویند 
که شبیه حرف است و مثل حرف مبنی می‌باشد. مثل: 
(المَکانة): مقام. رتبه» بلندي مرتبه, مکانت. سنگینی و 
وقار, رزانت. گویند: (مَء على مکائیه): با سنگینی و 
وقار رد شد و گذشت (إشش عَلی مکائیک): با وقار راه 
برو. ج مکانات. خدا می‌فر ماید: «قلْ یا وم املا 
ی مَکاتَکمٌ: بگو ای قوم من عمل کنید بر سنگینی 
و وقار خودتان. و مَکاناتکم6 نیز خوانده‌اند. 
(المَکّان): کسی که با ماشین‌آلات یا با چرخ خیاطی 
کار می‌کند. فروشندة چرخ خیاطی یا ماشین‌آلات: 
السَکُن): تخم سوسمار و ملخ و امثال اینها. 

(المَکن) :تخم سوسمار و ملخ و امثال انا ج مکنات. 
و در حدیث است که: «أقهوا لیر علی مکناتها»: 
پرندگان را بگذارید بر روی تخمهایشان بخوابند و آنها 
را رم ندهید که با پریدن آنها به سمت راست ت يا چپ 
فال بزنید. 

(المَکنی): میکانیک: ماشین‌آلات. کسی که کارهایش 
را به روش ماشینیسم و بدون بررسی و تأمل و دقت 
انجام دهد. آن که کارهایش همانند ماشین مرتب و 
منظم است. 

(المْکنَة): قدرت» توان, مکنت. نیرو و سختی و شدت. 
(المكُنة): یک دانة تخم سوسمار و ملخ و غیره. 
(المَکنة): یک دانة تخم سوسمار و ملخ و غیره. 
قدرت. توانایی. مقام و منزلت» بلندي مرتبه. عرب 
گوید: ِن ان فلان دمک ن الّاس): همانا پسر 
فلان کس در نزد مردم عزیز و محترم است و مقام و 


مکو ۱۸۸۶ 


مرتبه‌ای والا دارد فلا مَكنَهًا: فلانی نیرومند و قوی 
و ست ست ا : (مكة) خياطة: ر 


عقر اس جاب ا ج ۱۳۵ 


اکن ملخ وامثال آن که تخم گذاشته یا تخم را در 
بدنٍ خود جمع کرده است. ج مکان. 
[التکین) بلند. سرتبه» وال مقام. 3 فتاه غبا 
مین فزمناید: قال نک ازع دنا مک أ من 6: گفت تو 
امروز در نزد ما والا مقام و امین هستی. 

# مکو -(مَکا ینک مُکاء. و مَکواًا: با دهان سوت زد 
یا انگشتها را در دهان فرو برد و سوت زد. خدا 
می‌فرماید: و ما کان صَلانهُمْ عد ابیت إلا مُکاء و 
َصْدِيَةً: و نبود نماز آنان در نزدٍ خانه (کعبه) مگر 
سوت زدن و کف زدن و دستک زدن. 

(مکیت نکی کا یه دستش در اثر کار کردن و 
غیره زخم شد. 

مکی یکی تمکیا)الْملام: جوان یا نوجوان. خود را 
براي نماز تطهیر کرد (َکُی) القَرَ: اسب خیس عرق 
شد. چشم خود را با زانویش خارانید. 

اتک لا روباه و خرگوش و امثال اينها یا محل 
استراحتِ آنها. ج اکا 

المع ساء): پرند؛ کوچکی است که در مزارع و 
نزدیکهای آبها می‌زید و بالهای خود را جمع کرده و در 
آنها ب به طرز زیبایی ا می‌زند. ج مکاکی. 

# ملاً -(ملا نلا فى اس چلة کمان را تا قه 
کشید ما ال آن چیز را پر کرد لسریز رده 
انباشت (مَلا) عَلی الأشر: او را در آن کار کمک و 
یاری کرد (مَْتْ) مئه عیْنی: از ريخت و قيافة او 
خوشم آمد هو لا تج مشنا)؛ او بسیار زیباست 
آلا وج قر اسپ خود را تا آخرین نفس 
تازانید. 

(مَلی یلام پر شد انباشته شد. 

قل ی فلا و ملاء66 فان فلانی ثروتمند شد. دارا 


شد َلْو) بذا: بر فلان چیز توانا شد. وارد و ماهر شد 
یا به انجام آن پرداخت. 

(مُل یلا فلاٌ: فلانی زکام شد. 

لا یه اثلاة): او را دچار زکام کرد او را به 


سرماخوردگی دچار کرد الا لاد فی 2 قوّسه: فلانی 


جل کمان را تا آخر کشید لا لزع فن قَوْسه: فلانی 
چله کمان را بشدت کشید. 

(مالاٌه باه کال او ب ار بازی ومساغفت 
کرد. 

(ملاً من تطلیا) الناء: ظرف را خیلی پر کرد (مَل 
فی قَوّسه: چلة کمان را تا آخرین حد کشید یا آن را 
دت کشید. 

متلا یی افتلاء) الشیء: آن چیز پر و لبريز شد 
سک لان غیظا: فلانی ینت غهمگین شد. 

(تمالاً بالا تالو الوم علی کٌذا: آن قوم بر سر 
زی کرد آمدند رو هم کمک کرو 

تملا يما نْ ال ان چیز پر شد. لبریز شد 
(َمادً ِن العام و الشراب: پر از خوردنی و نوشیدنی 
شد یا شکمش پر از اتو شیدلی و وروی قاد( 
شبعاً: پر و سیر شد (تعلا عَيظاً: , پر از خشم شد 
(علاْ) الما آن زن دامن یا لباس رو پوشید یا 
پارچه‌ای به دور خود پیچید. 

(ستنلاه سل اتئلاءًافی دنیه: طلب خود را در 
ميان ثروتمندان مورد اعتماد قرار داد. 

الملا):گویند: (فلان املا یی من رَیْد): فلانی در 
چشم من زیباتر از زید است (َذ ار لا بک): این 
کار شایسته‌تر است براي تو, مناسبتر است براي تو يا 
در دسترس تر است براي تو. 

(المالی):گویند: (رَجُلٌ مالیً): مرد جلیل‌القدر که 
بزرگواري او چشم را پر کند (شابٌ ما لْعیْ): جوان 
برومند و شاداب و زیبا و پرنشاط. 

(المَلَدٌ):گروه. جماعت. اشراف و اعیان و بزرگان قوم. 
[که هیبت آنان چشم را پر کند. بل ج أثلاء(ما کان 


ملث AAV‏ ملح 


اد مر عَن مَأ ما): این کار با مشورت ما نبوده 
ست قلق بو شوی, قصلت گویتة: (ما اخشین خلا 
5 اخلاق و خوي فلانی چه بسیار نیکوست. 
(الملء):به اندازۂ یک ظرف. به گنجایش یک چیز» به 
اندازة پر شدن یک چیز. خذا می‌فرماید: ويل اون 
دبا به انداز؛ گنجایش تمام مين از زر(اعطه يلام 
و ملایه.و ئلائة آثلائهبه اندازة گتجایش أ وکو 
برابر گنجایش آن و سه برابر گنجایش آن به او بده 
اقا خر رمل 2 الکف: این سننگی لاست که به اتتدارة 
یک کف دست است. پر بودن معده از غذاء امتلاء معده. 
(المٌلاء):زکامی که در اثرٍ پري معده باشد. 
(الملاء :): چادر, روپوش یا چادر شب. روتختی. ج 
مُلاء. 
الما ن): پره ممل لبریز: سرشار. دچار زکام شده, 
ترما حور ده ج ملاء. 
(المَلأى. و المَأاَنَة. و ملان. و مَلانَّة): زن زكام شده و 
سرما خورده. [مّلان و مَلائّة بدون همزه]. 
(القلا قاتزکامی که ذر اثر پری:معده عنارض شود 
سنگینی:سر در اثر پری معده که انان احساس می‌کند 
زکام ۷ است. 
(العلاًة:پر بودن از غذا. یات و شک پر بسودن. 
گویند: (هَّا الاناء شد ماه ین ذلک): این ظرف پر تر 
از آن است ۱ 
(المَلِی ء):پر, لبریز. تواناي بر 
ای ):گوسفند و امثال آن که شکمش پر از آب و 
علف:باشد و فکر کتند که ایستن است. 
# ملث مت یت مرش 


انجام چیزی يا کاری. ا 


اسب از رفتن یا 
دویدن بازماند (مَلَتَ) الشی ء: آن چیز را درآمیخت: 
مخلوط کرد (مَلَتَ) فلائأً: به فلائی وعده‌ای دروغین 
ت بدان وفا کند (مََ) یلام: با 


داد که قصد نداشت 


سخنو شیرین دل او را خوش کرد بدون این که 
بخواهد برایش کاری انجام دهد. او را آهسته زد. 


(مالعه یماله ملائا و ممالتد: با او خوش زبانی کرد و 
برخلاف آنچه در دل داشت برای او تظاهر کرد. او را 
قریب دافا آو ترق ومفارا کرد با آو بای کرد با 
او سرگرم بازی شد. 

لت آغاز تاریک: شد هوا رو پیتن آز لب یادن 
تاریکی که هنگام نما مغرب است و پاره‌ای پس از 
آن. 

(الكُلْنَّة. و المَلعَ): آغاز تاریکي هوا و پیش از شدید 
شدن تاریکی که هنگام نماز مغرب است و پاره‌ای پس 
از ان 

# ملح -(مَلج یج لجا الط أ کودک پستان 
عادو زا با وگ لهاو دهان گرشت و کید 

(ملج ین مَلْجاالصَبیٌ: کودک هستة ميوة مقل را در 
دهان جوید (ملِجَتْ) الق شیر شتر خشک شد و 
چیزی در پستانش ماند که مزه نمک می‌داد. 

لح تنل اثلاجا الم ودها: مادر به كودي خود 
شیر داد. 

مج یلح امتلاجأ) الیل ما فى الَع: کره شتر 
شیر پستان را مکید. 

(إملاج یلام اْلیْجاجاالصَییُ: کودک از شکم مادر 
بیرون آمد 

(الأفلج):سیزه رنگ, گندمگون. درخ آمله؛ چون 
رنگش سبزه است. بایان : بیآب و علف. . ج مللج. 
(لنلزج) :هستة میوة مقل. ج آمالیج. 

(المالج):مالة بنایی. (معرب از فارسی است). 
(المُلج):هستة ميو مقل. ج آنلاج 

(المَیْج):مرد بزرگوار و بلند مرتبه و جليل القدر. 
کودک شیرخوار. ج مل 

# ملح ۔(مَلَح یلح مَلْحا)الطایه: پرنده زیاد بال زد. با 
سرعتِ بیشتری بال زد و پرواز کرد (مَلَحَت) فلائه 
لْلان: فلان زن بچ فلان مرد را شیر داد. للة فرزند 
شیر خوارثن شد ی به او شیر دا لح رد تنک 
کافی در دیگی غذا ریخت (مَلَحَ) اطعا والح و 
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اْجلدٌ: به غذا و گوشت و پوست (حیوان) نمک زد 
(مَلَحَ) الماشية: : به مواشی خاک و نمک داد (مَلَحَ) 
الشاة: پشم گوسفند را با آپ گرم کند 

(تلح یلح لعا انش آن چیز خیلی کبود شد که به 
سفیدی زد (مَلحَ) الْحَیوان: پای حیوان دچار درد و 
عیب شد (مَلِحَ) الْكَبْش: قوج سياه و سفید شد. 

(مَلُحَ یل مرح و مَلاحَة)الْماءً: آب شور شد. 
مد سوت آل خی زیا و قفسنگه و 
یه اما اه آب شور شد (نلع) فلاث: 
فلانی وارد آپ شور شد (مَْحَت) الإبل: شتران وارد 
آب شور شدند (أَملَحَ) الزاعی الل ساربان آپ شور 
به شتران داد (أَملَحَ) الْمتَكَلَمٌ: گوینده سخن زیبایی 
گفت. حرف خوشمزه‌ای زد (أملّح) فز بدن شتر پیه 
آورد (نلم) السَیَء: آن چیز خیلی کبود رنگ شد و به 
سفیدی زد (َلح) امد نم کافی در دیگ ریخت یا 
آن را شور کرد. مقذاری بیه در دیک گذاشت. 
(آنلخنی)پتفیک [با صيغة امر]: مرا با خودت زیبا 
گردان, با وجود خودت و باستایشی که از من می‌کنی 
باعثِ زیبایی من شو. 

(مالحه یُمالخه ملاحاء و مُمالحَةٌ):با او نان و نمک 
خورد. غذا خورد هو یَحقظٌ حُرْمَة اليح و الْمُمالّحَة): 
ای حرمت نمک و حون با ]لا ورهن و نان وتک 
را حفظ می‌کند (بَيتَهُّما حُرْمَةٌ لمح و الْمُمالّحَة): ميان 
آن دو خويشاوندي رضاعی نویچود است. 

(ملخت لح تلیحاالپل: شتران فربه و چاق شدند 
(مَلّحَ) الشاعر: شاعر چکامه‌ای زیبا سرود رل دی 
و الطعام: غذا را شور کرد (مَلَحَ) الدَابَةّ: نمک به دندانها 
و لب و لوچه چهارپا مالید. 

لح یلع إمتلاحاً):راست و دروغ را به هم آمیخت. 
تلع لعافلا فلانی توشة نمک برداشت یا 
تجارتِ نمک کرد. با سختی و تکلف از خود 


خوشمزگی نشان داد. گویند: (فلانٌ یف و عم 


فلانی بتکلف از خود ظرافت و ملاحت و خوشمزگی 
نلع ناه لش آن چیز خیلی کبودشد که 
به سفیدی زد لمح الْكَبْش: قوج سياه و سفید شد. 


. شلاح یلاح اْلیْحاحاالحْلْ: غورۂ خرما رنگي سرخ 


و زرد گرفت. 

((ستلح يقلح اْتثلاحاالشیْء: آن چیز را نمکی و 
زیبا شمرد یا دید که زیبا و نمکی است. 
لاْلح):شبنمی که بر روي برگ گل و گیاه نشیند. ژاله. 
قوچ سیاه و سفید. 

(الملاح):وزش بادٍ جنوب پس از بادِ شمال. بادی که 
گشتی با آن حرکت می‌کند و می‌رود. نیزه یا سرنیزه. 
سردي هواي زمین در هنگام ریزش باران. 
الْلاح):زیبا, خوش منظر و با نمک. 
(الملاحَة)دنمک فروشی. ملوانی, دریانوردی. 
(المُلاحیٌ):انگور مهر؛ٌ سفید. انگور ریش بابا. انجیر 
سفید و خیلی شیرین (لْلاجی) من الأراكي: میوة سفید 
و سرخ درخ ج 

(الملح):نمک, نمك طعام (الملْح): (فی علم الکیّمیا 
نمی شیمیایی؛ نمکی است مرکب از یک فلز با یک 
اسیدا که: دو 1 ن فلز جانشین هیدروژن اسیدی شده 
است. وتو گاهی مذکر] ج آنلاح(ماء لْحْ): آب 
شور برخلاف آب شیرین (فلانْ مه عَلّی رُکْبتیه): 
فلانی بی‌وفا و پیمان شکن یا تندخوی و بداخلاق 
است که به اندک چیزی از جای می‌پرد. [فلانی نمکش 
بر روی زانوانش می‌باشد؛ وقتی که نمک بر روي زانو 
باشد بمجرد از جای برخاستن یا تکان خوردن 
می‌ریزد. لذا از آن به عنوانِ بی‌وفایی یا تندخویی کنایه 
زده‌اند. ب]. (سَمَک ملْح): ماهي نمک سود. زیبایی» 
حسن و جمال. حق حرمت. حق نمک. گویند: (یتهُما 
ملْْ: ميان آن دو حق نمک و احترام وجود دارد. 
(المَلْح): سخن ظریف و خوشمزه و نمکی. 

(المَلْحاء): وسط کمر که از زير سردوش تاکفل را 
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شامل می‌شود. زیر یا پشتِ کوهان شتر. درختی که 
برگهایش ریخته اما شاخه‌هايش سبز مانده است. ج 
مَأْحاوات.ميش سیاه و سفید. 

(المَلْحَة):گودترین قسمتِ دریا. 

(المُلْحَة):كبودي سخت و زیاد. برکت. یک سخن 
اطیف و خوشمزه. ج EST‏ بالفلم): سختان 
خوشمزه به او گفتم (أَبنا لح ین الیْع): به اندکی 
سود و علف پ رکو ره کرد 

الملحة):یثر مِلحَة: چاه آب شور (یهُما ملحةّ): ميانِ 
آن دو حق و حرمتٍ نمک خوردن موجود است. 
(المُلَحَة):سخنِ لطیف و زیبا. 

(المْلاح):زیباء تخوشگل, قشنت: 

(المَلاح):نمک فروش. صاحب نمک. ملوان. [زیرا که 
در آبهای شور دریا رفت و آمد می‌کند.] 
(المَلاحَة):جاي تولید یا استخراج نمک. محل فروش 
(الملاحیَ):انگور ریش باباء انگورٍ مهرة سفید. یو 
یس بن الاْشّت گوید: 

و قذ لاح فى اسب ریا کماتمی 

و هر آینه ذرخشید در بامدادان ستارة پروین همان 
سان که می‌بینی. مانند خوشه انگور ریش بابا وقتی که 
پرسد و شاداب شود. 

(الیْع)نزیبا, خوشگل. قشنگ, نمکی, ملیح. ج 
ملاح.شور یا آب شور. 

(المَمْلَحَة)؛نمکدان. نمک پاش. ظرفِ نمک. 

# ملخ ملع یل مَلخَفلانٌ؛ فلانی خیلی تند راه 
رفت ملا فی,الاوض: در زین به صقر پردافت: 
گردش کرد ََخ) فی لباطل: کار پوچ و ببهوده یا کار 
شنت را ادامه داد و مرتب تکرار کرد (مَلْخ) الْفرش: 
اسب, بازی کرد (مَلَعَ) لام :غذا تغییز کرد و فاد 
شد مَلْ) لا فلانی داراي بدنی نرم و نازک و 
شکننده شد یا همچون زنها با شکنندگی راه رفت یا 


همچون زنان. شکننده بدن شد (مَلَحَ) الشیَء: آن چیز 
را با چنگ یا با دندان گرفت و کشید. 

ملع یلع مَلاعهْالشی4: آن چیز بی‌مزه شد. هیچ 
مزه‌ای نداشت 

(مالحَه یمالة ملاخاء و مُمالحْة):با او بازی و شر 

و چاپلوسی کرد. 

(إفتلخ ملح افتلاخالسیَء: : آن یر را با جنگ ابا 
دندان برکشید و برکند یا گرفت و کشید. گویند: (إشخ) 
لام ين راش الدابّ: لگام را از سرٍ چهارپا کشید و 
و آورد ستل لحم ن عَظمها: گوشت را از 
روي استخوان برکند تلع چشمش را از کاسه 
درآورد (مَرّ رمج مور قالخ 9 
که نیزه‌اش را در زمین کوبیده بود پس آن را برکند 
سل اقلا ضِرْسَه: دندان کش دندان او را کشید. 
تلبت ٍفتلاخأقل فلان: عقل فلانی از بين 


رفت و بی‌عقل e:‏ 

(َلم تمغ تعلخا‌الشیه: 1 ان چیز فاسد و بی‌ارزش 
شد ےا لقان غیت عقاب چصمهن را هد 
آوازف 

لعج معَلٌ: مردی که ستونِ فقراتش 
ضعیف است. 


(الملاخ):چاپلوس, متملق. بسیار گریز پا و فراری. 
الم خ:نوعی گیاه پنیرک. ملوکیه. 

(المِیْخ):مرد ضعیف. غذاي فاسد و امثال آن. چیز 
بی‌آرزش و بی‌مزه و بی‌طعم. ج مُلخ. 

# ملد - ملد ین مَلداَالسیِ: آن چیز را کش داد و 


(مَلِدَ ی مَلَدأالْعْضن: شاخة درخت نرم و ترد و 
شکننده: و نازک. شد: 


ملد لد تغلید))الاونم: پوست یا چرم را نرم کرد. 
لد آدم نرم و نازک و ترد. شاخة نرم و نازک و 
ترد (رَجُلَ ملد مردی که ریش درنیاوژد. 

الا د:آدم یا شاخة تر و تازه و نرم و نازک و 


ملذ 
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نع  __‏ سس نتسه 


شکننده. چ آمالید مرا َلد): زن نرم و نازک و ترد 


و شکننده. 
(الأَملودة):إمْر ۳ ۹ زن نرم و نازک و تردو 
شکننده. 


(الَلْد):انسان یا شاخة ترد و نرم و نازک. غول. 
العلداء): مب الأملد. ج مره مَلداء): زنِ نرم 
اندام و خوش قد و بالا. 

(المَلّدان):شادابی و تر و تازه بودن و نرمی شاخة 
درخت. جوانی ۱ 

# من لد تلد لذ )انفش اسب بازوانش را 
کشید و هر چه تندتر تاخت کرد (مَلذ) فلان: فلائی 
دروغ گفت (مَلَدّ) فلاناً بالرٌمح: فلانی را با نیزه زد. 
رملز یلد لذا وملام فلاناً: فلائی را با شیرین 
زبانی خوشنود کرد بدون این که کاری براي او انجام 
دهد. 

(مَلذ َو ما فلانْ: فلانی تظاهر به دوستی و محبت 
کرد در حالی که خیش نداضت 

تم یله گذا: از او عطا و بخششی 
گرفتم. 

لام آدمی که بدروغ تظاهرِ به دوستی می‌کند. 
(المَلاذ): ادمی که بدروغ تظاهر به دوستی می‌کند. 
(الملْوَذ):آدمی که بدروغ تظاهر به دوستی می‌کند. 

# ملز -(مَلَرّ یر ملرا)عنه: از نزد او رفت (مَلَر) 
بالشیْء: آن جیز را برد. 

ره یه إملازاً) :أن را برد. 

لیر تملیرَالشیْء: آن چیز را خالص کرد يا جدا 
کرد یا رها کرد. 

(إمتَلَرَ بر افتلاژا) الشَیَء: آن چیز را برد. آن را کند 
و ربود یا قاپید و ربود. 

# ملسم ینس مسا فلانٌ: فلانی بسرعت 
رفت یا با نرمی و مدارا رفت (مَلَّس) بالایل و تخوها: 
شتران و امثال آن را با سختی و تندی راند. آنها را 
پنهانی راند و برد (مَلس) فلاناً بلسانه: با فلانی 


چاپلوسی و نرمش و سازش کرد. 
(مَلسَ يفلس مَلساّ؛ ا 
شد. زبری و خشونت نداشت 

(مَلْسَ یل مَلاسَة. و مُلْوسَة): نرم و صاف و مرمرین 
و بلورین شد زبْری و خشونت نداشت 

مت فلس اٍفلاسا)الشَاءٌ: پشم گوسفند ریخت. 
(مَلَسَ یس تنلیسا)الشَیء : آن چیز را صاف و نرم و 
بلورین و مرمرین کرد اَلس) الاْْض بالاَة: زمین 
ا با ھا ھی ماف کے ماف و یزار کرو ای) 
لیَء: آن چیز را تصفيه و خالص كرد. 

نس یعیش إنيلاساً. و (شلس, يش إملاساً) 
السیَء : آن چیز ترنجیده شد منقبض شد ملس و 
اَش) من :از آن کار رهایی یافت. نجات بیدا 
کرد (ْمَلَش) فلا من یّدی: فلانی از چسنگ من 
گریخت. 

ائتلش يتملس تملا الشینء 
مرمزین بو بلورین سن شو خشن و زر شد الاش 
شراب نوشیدنی صاف و پالوده شد (ََلْس) من 
الأشر: از آن کار رهایی یافت (ََلس) ین ین :از 
میانِ آن قوم بیرون آمد و جدا شد و رهایی یافت 
(تملس) من یدي: از چنگ من در رفت. 

((شلاسش یلاس یساسا الشَّىء أ 


: آن چیز نرم و صاف و 


ن چیز نرم و صاف 
و مرمرین و بلورین شد (ائلاش) من الاشر: از آن کار 
جست. رهایی یافت. 

الم س):نرم و صاف و مرمرین و بلورین, ضدٍ زیر و 
خشن ج ملس (جلَد لان نلّش): عیب و مذمتی به 
فلانی نمی‌چسبد. لکه‌ای به او نمی چسبد. 

(الاشلیس): بیابان بىآب و علف (الرَانْ الاشلیٌش): 
انار شیرین و خوب که دانه‌هایش هسته ندارد. 3 
او 

ال لیْسة): بیابان اھان عافد ج الان 
(الامْلیْسی): الرْمَان الإملشيئ: انار شیرین و خوب که 


دانه‌هایش هسته ندارد. 


ملش 


(المَلس)؛ جاي صاف و همواز و بدون گیاه. ج تزا 
و آفلاس یه مس ام دز هوای.سیاه و سفید 
شامگاهی به نزد او آمدم. لباسی است گشاد و مخملی 
و سیاه رنگ که زنان روستايي مصری می‌پوشند. 
(لَلّسَی): رَجُل ملسّی: مرد پیمان شکن (آپیمک 
لْمّسَی): جنسی را که به تو می‌فروشم تضمینی نیست 
و سلامت و بدون عيب بودن آن برعهدة من نیست 
(ناقه شی غاد عفر عیلی تدرو (اوظ خی 
زمینی که چیزی نرویاند. 

(المَلْساء): موب الأَمْلّس. E‏ ملس (خنرةٌ م مَلساغ): 
شراب گوارا و خوشخوراک (َض مَلساف): زمین 
خشک و قحطی زده لسغ : سال قحط و بدون 
گیاه (قوش مه مَلساء): کمان بدون ترک و شکاف. ج 
آمالس, و آمالیس. (برخلاف قاعده.] 

(الملاسَق): شانة زمین صاف کنی. کشاورزان مصری 
آن را «الرَحَافة» نامند. 

(المَلیْس): نرم و صاف و مرمرین و بلورین. 
(المْلیُساء): از او غروب تا تاریک شدن هوا. ماهی 
که آذوقه در آن تمام می‌شود و گفته شده است که: ماه 
صفر است. 

(الممْلَّسة): شانة زمین صاف کنی. ج مَمالس. 

٭ ملش ملش ملش مش السّیْء: آن چیز را با 
دستهایش زیر و رو کرد گویا که به دنبال چیزی 
۲ 

# ملص ََص یلص مَلصأً) پسهمه: تیر خود را 
پرتاب کرد. 

(َلص یلص مَلَصا) السَیْءُ من یلیی: آن چیز بخاطر 
لیزی‌اش از دستٍ من سر خورد و افتاد (مَْلصَثْ) 
اَمَك و نخوها: ماهی و امثال آن از دستم لیز خورد 
و افتاد (مَلص) الرَجُل: آن مرد پشت کرد و گریخت. 
مت تنلِص افلاصا الْمٌَ: آن زن سقط جنین کرد 
(أمَلَص) الجلْ: آن مرد نادار شد. فقیر شد (ََلَ) 
الشیه: آن چیز را لیز و لخزنده گردانین. 


۸4۱ ملط 


َْلّص نمض |نملاصاء و إقَلَّص یلص |ٍشلاصا) 
الشَیء من یدی: آن چیز بخاطرِ لیزی‌اش از دستم 
سرخورد و افتاد. گویند: (ْملّصَت) السَمَکَ من یا 
ماهی از دستم لیر خورد و افتاد. 

علص ی تتلصا) ین گذا: ج وه راز ند 
چیز افتاد. گویند: : (تَعَلّص) الشاء بر" یّدی: طناب یا 
طناب چاه و غیره از دستم لیز خورد و در رفت و افتاد 
تعَلْضت) ین فلان: از دست فلائی رها شدم. 
(الافلص): رطب نرم (رَجُل أثلّص الّاس): مردی که 
سرش بی‌مو است و مو ندارد. 

(الملیْص): سَیْر |لیض: راه رفتن تند. 

(المَلّص): ليزء لغزنده. 

(المَلص): برهنه. عور لخت, عریان. 

(الَلص): لیز, لغزنده. مردٍ پشت کرده و گریخته. 
(المَلصَة): مُوَنْثِ العَلص. 

(المَلوّْص): بچة سقط شده. 

(المغلاص): زنی که تمام بچه‌هایش را سقط می‌کند و 
می‌اندازد. 

(الممْلص): زنی که بچه‌اش را سقط کرده است. ج 
EE‏ 

# ملط -(مَلط يط مُوْطاً) اعلام آن پسریچه يا آن 
نوجوان مشخص نبود که پدرش کیست. 

(ملّط يلط مَلطاً) الب الحائطً: بنا دیوار را با گل یا با 
کاهگل مالید (مَلَّطّ) شَعْرَهٌ: مویش را تراشید (مَلَطّث) 
ا وَلَدها: مادر فرزندٍ ناتمام خود را انداخت و به دنیا 
5 ۱ 

(مَلط يَعْلّط مَلَطأ. و مُلْطة) فلان: بدن فلانی مو نداشت. 
لطت یط إغلاطا) اترا آن زن فرزند خود را 
سقظ کرد (ملّ) الشَاعِرٌ: چکامه سرا مصراع دوم یک 
بیت را سرود ۾ پس از اين که دیگری مصراع اول را 
سروده بود (أمَْطّث) الق جَيینها: ماده شتر بچ خود 
را ناتمام انداخت. 

(ملّطهٌ یالط مُمالَطَة): با او رفت و آمد و معاشرد 


۱۸۹۲ ملغ 
.ا - و سح 


کرد. مصراع دوم بیتِ چکامۂ او را کامل کرد یا مصراع 
اول را گفت و مصراع وی را دوکر کل رد 
گویند: (بينَّما مُمالَطَةً): آن دو با هم شعر می‌گویند؛ 
یکی از آنها بیتِ اول و دیگری بیتِ دوم را می‌سراید. 
مت بلط الشَاعرٌ و لٌ: چکامه‌سرا مصراع 
دوم یک چکامه را سرود پس از آن که دیگری مصواع 
اول را سروده بود (ّ) اْحابط: دیوار را کاهگل کرد 
یا بال خالی مالید. 

الط یتعلّط تلطا) لش آن چیز نرم و صاف و 
مرمرین و بلورین شد (عط) الگهم: بر روي تیر افتاد. 
یط إمتلاطاً) الشَیْء: آن چیز را اختلاس کرد 
و پود 

(لّْط)؛ کسی که بدنش بی‌مو باشد (َهم اطا تیر 
بدونِ پر. 

(الرلاط): گلی که به دیوار مالند. کاهگل. ملاط 
موادی که میان دو ردیفب خشت یا دو رديفي اجر 
می‌گذارند. امور عام‌المنفعه که در شهرها از آن بهره 
برند. یا چیزهایی که در خانه از آن سود ببرند. مثل: 
چا مستراح و غیره. کنار. پهلو و جانب. کنار؛ کوهانِ 
شتر. ج ملط (بنْ بلاط): هلال ماه (إنا ملاط): دو 
بازوي شتر یا دو کتفب شتر. 

(المأط): مرد خبیثی که به هر چه دست یابد بدزدد و 
از آن خود بداند. کسی که نسبش معلوم نباشد (علامٌ 
طٌ خلط) پسر بی‌پدر» پسری که پدرش معلوم نیست. 
ج املاط و مُلْوْط. 

(المَلَطَّى): نوعی دویدن (بعْتَةٌ المَلّطی): به او فروختم به 
این شرط که هیچ گونه تعهدی نسبت به سلامتِ جنس 
نداشته باشم. در نفرین به مسافر یا ادم دور از وطن 
گویند: (جَََه الله لطی): سالم نباشد و هرگز باز 
نگردد. 

(المَْط): کسی که مو بر تن ندارد. جنینی که هنوز مو 
در نیاورده است (سَهْمْ مَلیط): تیر بدون پر. بزغاله و 


بره در ابتدای به دنیا آمدن. 


(المنلاط) ین الاناٹٰی: زن یا حیوانی که بچه‌اش را 
ناتمام سقط کند. 

(المملط, و المْْلطّة): شتر یا حیوان یا زنی که بچه‌اش 
را ببقط کزده است. 02 

#ملم -(مَلعَث تغلع ملع و ملعان) له و تکوها: 
چهارپا و امثال آن تندرو و چالاک شد (مَلَعَ) الشَاهة: 
پوست گوسفند را از طرف گردنش کند (مَلَعَ) القَصِيْلْ 
مه کره شتر از مادر خود شیر خورد. 

لت تلع اثلاعا) الق و نخوّها: ماده شتر و امتال 
آن با شتاب عبور کرد. 

مت تملع |فتلاع) الاه و وها ماده فتن بو 
امتال آن شتابانه عبور کرد (متلع) الشاة: پوستِ 
گوسفند را از طرف گردنش کند ملع الشَیْءَ: آن چیز 
را اختلاس کرد و ربود. 

(نعلَعث تنعلع اثملاعا) الق ماده شتر سریع و تندرو 
و چابک و چالاک شد. 

(المّلاع, و الملاع): بيابانِ بدون گیاه و سبزه (عَقابٌ 
مّلاع): عقاب تیز پر و چابک و چالاک. [یّلاع: هم 
إتباع است هم مضاعف اليه]. 

(المَلْم): گویند: (همْ علّی فلان ملع واحذ): انان عليه 
فلانی متحد و یک پارچه‌ند. 

(المَليْع): چهارپاي تندرو. زمینِ گشاد و پهناور. زمین 
بدون گیاه. زمین دور و صاف و هموار. ج ملع 
(المَلوْع): تندرو سریع. به موْنْث هم گویند. 

(المَْلْم): قد بلند و فرز و چالاک. اسپ سریع و تندرو. 
ماده شتر تندرو. [به شتر نر نگویند]. حرکت کننده‌ای 
که یک جا آرام نمی‌گیرد و هر لحظه به جایی دیگر 
رود. بیابان بدونِ گیاه. 

# ملغ املع بُعْلَعٌ) فی کلامه: با تکلف خود را به 
حماقت زد و سخنان احمقانه گفت. 

(مالْعَه یمالغه شالف بالکلام: سخنان زشت به او گفت 
و شوخی شوخی حرفهای بدی به او گفت. 

تمالع تال تَمالغاً) به: به او خندید. او را مچل کرد. 


ملق ۱۸۹۳ ملک 


مسخره‌اش کرد ریشخندش کرد. 

تلم یش ا فی کلایه: با تلف خود را به 
حماقت زد و سخنان احمقانه گفت. 

لکلا سخن باه و وج 

(المالغ): رَجْل مالغٌ: مرو پلید و فاسق. ج ملاع 
(الملغ): چاپلوس, متملق. مردٍ احمق و بدزبان. مردی 
که اهمیت نمی‌دهد که چه می‌گوید و به او چه 
می‌گویند. ج آثلاعغ کلام سخن یاوه 

#ملق منت تلق مَلَْاً) الوا و غنرها: چهارپا و 
غیره با بهترین نحو و سریعترین حالت حرکت کرد و 
دوید (مَلَقَ) الوَجُلٌ: آن مرد خیلی تند راه رفت (مَلَقَ) 
الشین: آن چیز وا شست. آن را زدود پاک کزد» محو 
کرد. از دستِ خویش رهايش کرد و آن را نگه نداشت 
(ملَقَ) امار ال بحوافره: الاغ سم بر زمين کوبید 
(مَلقَ) فلاناً باْعصا: فلانی را با عصا زد (مَلقَ) عَيْنَه: به 
چشمش زد (مَلَقَ) سیر اه 
شیر خورد. 

(مَلق ی مَلا)اَرش: اسب راهوار و سریع و خوش 
رو شد (ملِق) لاتم ین الإضبع: انگشتر براي انگشت 
گشاد شد و بازی کرد (ملقَّ) فلاناً و ل براي فلانی 
چاپلوسی کرد و تملتي اؤ را گفت. 

مت تُمْلق إملاقاً) ْ آن زن جنین خود را سقط 
کرد (نلن) فلا فلانی فقیر شد. نادار شد. خدا 
می‌فرماید: ولا تلالد کم ین إثلاق): و نكُشيد 
فرزندانِ خویش را از فقر و نداری (مق) ماع آنچه 
را به همراه داشت بیرون آورد و بازنداشت و منع نکرد 
أف القطونت: گر فار نها آو را نافار و ی چیز گنرد 
(نلق) سس 2 مال روژگار مال او اقاس و خراپ 
کرد یا از د 
جر را مالید که برخ شنو 

من ی تنلیق) اشَیْء: آن چیز را نرم و صاف و 
هموار و مرمرین کرد (مْ)الوضَ ۲ الجداز: زمين يا 
دنزاز زا ماله کشيد و ضاف کرد 


: خردسال از مادرش 


ستش بیرون اون (أنلق) الارنم: بوست ۳ 


ن چیز را بیرون اورد و 


مت يَمْتَلى إمتلاقاً) السَیْء: آ 

بازنداشت. 

ملق یلق إنيلاقا. وق ی لاقّ: السّىء: آن 

چیز صاف و نرم و مرمرین شد. نرم و بالینت شد 

ملق و ملنَ) مِنه: از دستِ او در رفت و گریخت و 

رها شد. 

تنیمل تعلفا. و تملاقا) الوَجُل و له از آن مرد 

چاپلوسی کر تماق اؤ را گفت. 

(المالق): تخه‌اي که برزگر بر روي زمین شخم زده 

می‌کشد و ان را صاف و هموار می‌کند. [کشاورزان 

مصری به آن القصَابية گویند]. ما بنایی. [معرب ماله 

فارسی است. ب] 

(المَلق): تضرع و زاری, چاپلوسی, تملق. زمين صاف 

و هموار (سزنا فی المَلَق): در زمينِ صاف ؤ هموار و 

سخت راه رفتیم و سیر کردیم. حیوانِ نرم و نازک. 

سخن نرم و لطیف. صخر؛ نرم و صیقلی و صاف. 

(المَاقات): سونا فی المَلَقاتِ: در زمينهاي صاف و 

هموار و سفت و سخت راه رفتیم. 

(المَلق): ضعیف. رنجور. سست (فرَش مَلِق): اسبی که 

می‌پرد و سم بر زمین می‌کوبد ولی نمی‌دود. اسب 

خوش‌رو و راهوار و سریع. آدمی که وعده می‌دهد 

ولی وفا نمی‌کند. لاف و گزاف می‌زند و به چیزی که 

ندارد تظاهر می‌کند. 

المق4: سنگ پهن و عریض و صاف و صیقلی. 

(المَلاق): بسیار چنایلوس و متماق و متظاهر که 
دوست اش بان و اساسی قباد 

ی آن کے ویک 

(المئلی): ماله بنایی و کشاورزی. 

(المِمْلَقّة): ماله کشاورزی و بنایی. 

(الملّق) ): سریع» تندرو. 

# ملک -(مَلک ینک مُلکا: و علکا: و ملک لش 

صاحب آن چیز شد. مالک آن شد (مَلَکَ) الخشف ی 


نوزاد آهو نیرومند شد و توانست که به همراه مادر 


ملک ۸4۴ ملک 


خود حرکت کند لک المَجيَّْ: خمیر را خوب خمیر 
ر (مک) لوب َرأ سرپرست (آن زن) از ازدواج 
ان زن جلوگیری کرد (ملَکَ) فلان انرا : فلانی با زنی 
ازدواج کرد. 

> که ینک انلاکا) الثَیّء: آن چیز را به ملکیتِ او 
فرآورد (أنلکت) ااا وه قلفی را در کار خودش 
آزاد گذاشت و کاری به او نداشت (أملَک) فلانا الم 
آن زن را به ازدواج فلانی درآورد لک 1 فلان 
هم آن قوم فلائی را پادشاه خود گردانيدند. 
یکت نلک |فلاعا) لان ِ آن زن طلاق داده 
شد یا اختیار طلاقش بدستش 
(ملک ملک تنلیکا) اَعَد چوپ درخت نبعه را که 
کان و تیر از آن می‌سازند دز آفنتاب گذاشت که 
خاک و سفت و معگم شود شلک قاتا انش ره 
فلائی را مالک آن چیز گردانید. 

(إِمتَلَّک یتک امتلاکا) الشَیّْء: مالک و صاحب آن 
جیز شد. 

(تمالک یمالک تمالکا) عن الشیْ,: خود را از آن 
چیز برکنار داشت و به آن نپرداخت. برخود مسلط شد 
و خود را کنترل کرد (ما تمالّک ان فل کذا): بی‌اختیار 
آن چیز را انجام داد. نتوانست خود را کنترل کند و آن 
را انجام داد (هَذا حاط لایتمالک): این دیوار نمی‌تواند 


دادة شد. 


خود را نگهدارد و در حال فرو ریختن است. 

الک یلک تعلکا) السَیَء: مالک آن چیز شد یا آن 
را بزور در ملکیتِ خود درآورد. 

(المالک: دارنده. صاحب. مالک (بو هالک کنية 
پیری است. کنية گرسنگی است علا ایو مالکب): پیر 
شد. سالخورده شد. گرسنه شد (مالک الحَزین): مرغ 
بوتیمار, غم خورک. مالک الحزین. نام مسصري آن: 
شون است 

(المّلاک): فرشته, ملائکه (ملاک) لا : قوام آن کار 
بای آن گار غنصر و جوهرء آن کاد: گویند: (انقلث 
لاک الْجَسَدٍِ): قلب مایه قوام و پايداري بدن است. 


(البلاک): یلاک الأْثر: مایه و قوام آن کار, جوهره و 
عنصر آن کار (رَکِب یلاک الطر: از وسط (نه از 
کناره) راه طی طریق کرد. 

(الملک): حاکم. سلطان. پادشاه. ج شُلوّک. مال» 
دازآ ملک ارافة مستقل و آوادد خنها می‌فزماپد: 
«قالوا ما أَخلَفنا موعدک بعلکناه: گفتند: ما خلاف 
نکردیم وعدۂ تو را با ارادة آزاد خودمان. 
(القلک.وااللک): دارایی, مال, مُلک. [مذگر و و رت 
به کار رود.], ج آفلاک. خدا نی فرماید: وله ملک 
الس موات و الأزض): از آن خداوند است دارايي 
آسمانها و زمین. به ملکیتِ کسی درآوردن, تملیک. 
خدا می‌فرماید: ِن ية مُلكه أن يَأبَيَكُمُ التابؤث» 
همائا نشانة ثملیک یا پادشناهی او این است که می‌ایذ 
تابوت به سوي شما. ۱ 

(الملک): فرشتهء یک فرشته. 

(المَلک): خداوند متعال و اوست مالک مطلق و شاه 
شاهان ومالكي روز رستاخیز. پادشاهه حاکم, سلطان. 
دازا تروتمند. چیزدار. ج آشلاک. و فد 

(المَلَكَّة): صفتِ راسخ در نفس, ملک نفسانی. ثروت. 
دارایی . گویند: او مَلَکة یمینی): آن در ملکیتٍ من 
است. مال من است فلا حَسَنْ المََکَة: فلانی با 
زیردستانِ خود مهربان است 

(المََكُوْت): عالم پنهان, عالم غیب. ملکوت. عالم 
ارواح» عالّم عجائب و غرائب و نفوس. خدا می‌فرماید: 
اول یروا فن لكؤت الشحوات و الأزضن و سا 
له ین شیو4: آیا نمی‌نگرند در ملکوتِ 
آسمانها و زمین و آنچه آفریده است خدا از چیزی. 
رتو سط کی اتکی ال خظیت و 
قدرت و سلطة خذاوندی. انچه فقط در ملکیت 
خداوند امت فا سی‌فرمانت: ید ع لکوت کل 
شَیْءٍ4: در دست اوست ملکيتِ همه چیز. 

(المَلََيّة): منسوب به المَلک؛ سلطنتی. حکومتی, 
شاهی. پادشاهی (لْحْكوَمة العلا حکومت 


ل ۱۸۹۵ مل 


سلطنتی, حکومتِ پادشاهی. 

(الملْكَيّة): داراي چیز بودن. مالکیت. ملک يا به 
ملکیت در آوردن. گویند: «بیدی عَقدُ مِلككة هذه 
ال ض»: ختیار این زمین در دستِ من است (قانؤن 
تخدید ملْکیة 2 الرّراعكة): قانون مشخص کردن میزان 
مالکیتٍ زمينهاي زراعتی (اليلْكية) الْخاصَ: مالكيتِ 
خصوصی» آنچه در اختیار و از آن یک فرد باشد 
(لمِْکي) الم اموال دولتی, اموال عمومی. 
(اللێک): مالک دارا. صاحب. پادشاه حاکم. ج 
ملّکاء (مَلیْکَ) لح پروردگار و مالک مخلوقات 
(مَلک) الخْلٍ: ملکة زنبوران عسل. 

(المَْیْکةَ): ورق» صفحه. 

(المَمْْکَة): کشسورداری, شهریاری. گویند: (طالث 
علکتَه): زمامداری‌اش بدرازا کشید. شهریاری‌اش 
خیلی طول کفید (ساغت معلکته): حکومتش ید است 


رح 


یا شیوة حک ومتی‌اش بد است (حَشتت مَملکته): 
کشورداری‌اش خوب شد یا خوب است. کشور؛ 
مملکت نله لطقِ: قسمتِ عمده و مشخص و 
واضح و میانة راه. 

الم ک): بنده؛ برده. ج ممالیک. 

# مل قل یل مان اذ فلانی دلتنگ شد. ملول 
ند بذ سوه آماده در اثر اندوه یا بیماری به خود پیچید 
که گویا برروی آتش خوابیده است ست ال علی فلان 
الَف سفر فلانی بدرازا کشید مَل فی اتشي: 
باسرعت راه رفت (ملَ) الشئء آن چیز را زیر و رو 
کرد. پشت و رو کرد (مل) ال ء في جر آن چیز را 
در اخگر فرو برد. گویند: : ملا لحر 7 الحم فی لثا: 
نان با کرھٹ را در دل آنش گذاشت که برد قل 
اقوش أو الهم فی التار: کجي کمان یا ٹیر را با آتش 
برطرف کرد ملا الثَوْبَ: لباس را کوک زد تا بعداً با 
چرخ و غیره بدوزد. 

(مل یل ملگ و ملالا و ملالا هلان الشىء و عَنٍ 
لشیْء: فلانی از آن چیز دلگیر و ملول شد. دلتنگ 


شد. 
له یه غلا و مَل عَلَيْه: آن قدر بر او پافشاری 
کرد تا او را به ستوه آورد. گویند: (أمَلّ السَیء فلان: 
آن چیز فلانی را به ستوه آورد» آن چیز فلانی را از 
خود متنفر و دلگیر کرد له السُّ: مسافرتش 
بدرازا کشید مَل یه ۾ الوا روزان و شبان خیلی 
زیادی بر او گذشت (َمَلَ) الحُيْرَةَ فى ال نان را در 
ذل آتفی یا در خاکستر گرم گذاهت و پخت:(أشل) 
الشَیّء: آن چیز را املا و دیکته کرد و دیگری نوشت. 
خدا می‌فرماید: «فْلیکب ولینلل ال علي الَی4: 
پس بنویسد و دیکته کند آن که بر او حق (ی واحب 
شده) است؛ برگردن او حقی است. 
(مَلَل یل تنلیلا) فلا الشیْء: فلانی آن چیز را زیر و 
رو کرد. 
لت ینت ميلالا له الاشلام: وارد آبین اسلام شد. 
اسلام را پذیرفت. مسلمان ق 
رل يملل تلا در اثر اندوه یا بیماری به ود 
پیچي یجید اعلا فى العشي تند راه رفت لا للم 
على الثار: شت روي :اسن آ ته تش تکان خورد من بل 
الاشلام: آیین اسلام را پذیرفت. مسلمان شد. 
رسمه یسمل إشیغلالا) و ال به: از آن دلگیر 
شند. یه تنگ اعدد ستوه آمند. 
(الأَمْلُولة): افسردگی, دلتنگی, ملالت یا علامت یا 
داغی است برروي برجستگي استخوان برجستۀ پشتِ 
شت. ج آمالفل, 
(المایة): افس رده دلگی, دلتنگ, به ستوه آمده 
(المّلال): دلتنگی, ملالت» ملال. 
(الملال): در اثر درد یا اندوه به خود پیچیدن. گونید: 
(أَحَدّ فلاناً الملال): فلانی دچار اضطراب و ناآرامی 


شد که از درد یا از اندوه بر خود می‌پیچید. دزد کم 


۰ 


درد پشت. عرق تبدار عرق تب. حرارتِ داخل در 


(المَل): کیره ملول. دلتنگ, به ستوه آذه 


opp SSS SSS 


ململ ۱۸۹۶ ملو 


(المَلّل): نشانه یا داغی است بر روي برجستگي 
استخوانِ برجستة پشتِ گوش. 

(الغلّی)؛ نان پخته شده. 

(الملالَة): افسرده» به ستوه آمده, دلتنگ, دلگیر. 
للم خاک یا خاکستر گرم یا اخگر که نان و غیره 
را برروي یا در دل آن می‌گذارند تا بپزد. عرق تب. 
عرتي تبدار لا مل: فلانی تب پنهانی دارد و تبش 
ظاهر نیست. کسی که زود از دوستانش دلگیر 
می‌شود. آدم زودرنج (رَجُلٌ دْعَ: سرد ملول و 
دلتنگ یا مردی که برروي استخوانِ برجستة گوشش 
علامتی باشد (حُیْرٌ لَْلْ: نانی که در خاک یا در 
خاکستر گرم یا در دل اخگر بگذارند و بپزند. 

(الِل: دین» آیین» شریعت, مثل: ملت اسلام يا 
مسیحیت؛ که آیینِ رهایی‌بخش اسلام و مسیحیت 
است و به واسطه پیامبران الهی بر مردم فرو فرستاده 
شده است. دیه, خونبها. ج ملّل. 

اللّ: کوک زدن لباس, بخیةٌ درشت که با دست 
بزنند تا بعداً با دست یا با چرخ خیاطی بدوزند. چوب 


یا وري آهني روي تخت که بستر را بر روي ان پهن 


(المَلل): دلتنگ, به ستوه آمده: دلگیر» ملول, خیلی 
زودرنج. 


(المَلْوْلّة): دلتنگ, ملول, به ستوه آمده چه زن باشد 
چه مرد. 

(اللییل): نان یا گوشتی که در خاک داغ یا در خاکستر 
داغ یا در دل اخگر فرو کنند تا بپزد. گویند: (أطعَعتا 
یر ملیلاٌ): نان پخته شدة در خاک گرم یا در خاکستر 
گرم یا پخته شدة در دل اخگر بما خورانید (رَجُل 
میلّْ: مردی که آفتاب او را سوزانیده باشد (طِْق 
مَیْلْ): راهی که در آن رفت و آمد شده و خوب واضح 
و مشخص شده است. 

(المَليْلَّة): حرارتِ داخل استخوان که در اثرٍ تب و 
سوزش آن ایجاد شود الا می: فلانی تب باطنی 


دارد و استخوانهایش 
(المْمَل): عنوان کل حیوانی 
خسته‌اش کرده‌اند (طْرِبی مُمَلً): راد بر زفت :و آهد: 
(الملیْم): سکه‌ای مصری است که یک هزارم جنیه 
مصری می‌باشد. (معرب). 

(النلرّل): نان یا گوشت پخته شد در زیر آتش. 
جامه‌ای که پس از برش, اولین بخيةٌ آن را که بخيه‌هاي 


در اثر تب داغ است. 


که زياد سوارش شده و 


درشت است زده‌اند. 

#ململ -ممَل یل مه الجُلْ: آن مرد شتابید. 
باشتاب رفت (مَلْمَلَ) فُلاناً: فلانی را زیر و رو کرد. 
گویند غل انعبر أو العزض ملاا: آن خبر يا 
بیماری فلانی را مضطرب و آشفته کرد و باعث شد که 
برروي بستر خود آرام نگیرد و غلت بزند و بر خود 
اكل یل تململا): در اثر بیماری یا در اثر اندوه 
و امثال اینها برروي بسترٍ خود آرام نگرفت و غلت زد 
و بر خود پیچید (تَمَلْمَلَ) الجالیش: آدم نشسته ناآرام 
شد و گاهی بر روي زانوان نشست و گاهی به آرنج 
تکیه داد و از این پهلو به ان پهلو شد. 

(الملامل): چهارپاي تندرو. 

(المَلْمَلّی): چهارپاي تندرو. 

الْلْْرّل): ميل سرمه دادن. قلم آهنی براي نوشتن یا 
نقش ایجاد کردن. ۱ 

#ملنخولیا - لیا (فسی زأي اسقدماوا: 
مالیخولیا که در اثر ازدیاد سودا در خون به وجود آید. 
و در اصطلاح جدید: بیماری عقلی است که باعثِ 
اندوه و تنگی سینه و اضطراب و ناآراسمی و بدبینی 
می‌شود. مالیخولیا. 

#ملو -(ملا یلو مَلْواً) فلانٌ: فلانی دوید. 

(آفلی ینلی افلاء) له وله: بندِ چهارپا 
(آنلاه) الله تیش : خدا زندگاني او را دراز گردانید 
(نلی) الله لَه و نی له فن غّه: خدا به او مهلت داد 
خدا در گمراهی‌اش به او مهلت داد. خدا می‌فرماید: و 


را دراز بست 


من ۱۸۹۷ من 


ی ا یی چچ :و مهلت می‌دهم به آنان هر 
آینه تدییر من محکم و اسخوار است (ألی) ع ید 
الرْمانْ: زمانه به او مهلت داد (آشلی) علي الکتات: 
نوشته را بر او دیکته کرد تا بنویسد یا نامه را بر او 
دیکته کرد تا نوشت. 

(ملاه یه تَمْلیة) الل العیش: خدا به او زندگاني دراز 
داد (ملااک ال کیک خذا دوست نو و مجیوب: ور 
را برایت ت نگهدارد و تو و او را عمری طولانی و در 
کنار هم دهاد. 

(علی تملی )مره از عمر خود بهره‌برداری کرد 
(تعلّی) ِخوان: از دوستان خود بهره برد. به کار او 
خوردند ی لعَیْش: زندگانی اه 
(إستغلاه يَسْتَمله إشتغلاء) الکتاب: از او خواست که 
نوشته را برای ۲ دیکته کند 

(المَلا): بیابان کم آب. صحرا. زمین پهناور. پاره‌ای از 
زمان (مَر لا ن الليلٍ): پاسی 


از شب سپری شد یا حدود یک سوم از شب سپری 


ش دراز شد. 


از شب گذشت. باره‌ای 


ی 
(للان؛ شب و روز یا اول و آخر روز (ماأَملُ ما 
اختلّف الْمَلوان): آن وا اتجام نمی‌دهم تا زوز واهصبی 
هست یا آن را انجام نمی‌دهم تا صبح و عصری هست؛ 
هرگز انجام نخواهم داد. 

(الملاة): بیابان گرم و سوزان. ج مَلا 

(المُّی): خاکستر گرم و سوزان. پاره ای از روزگار. 
(المْلاوَ ة. و المَلاوَ ة. و الملا ة): مدتِ زندگانی. پاره‌ای 
از زمان. 

ال ق: مدت زندگانی, پاره‌ای از روزگار. گویند: 
(آقام ده مَلوَةَ من لح پاره‌ای از روزگار و زمان 
را در نزدٍ او به سر برد. پیمانه‌ای است مصری و در 
حدود سه کیلوگرم یا سه کیلو و صد و بیست گرم. 
(المْر ق و ال ق): مدتِ زندگانی» پاره‌ای از زمان. 
(المُسلی): روزگاری دراز. زمانی طولانی. خدا 
می‌فرماید: «وَاهُجُز نی مَلیّا4: روزگار زیادی از من 


دور شو (مضَی مَلِیٌ مِنَ الّهار و الليْلٍ): مدتی از روز یا 
از شب سپری شد یا حدود یک سوم آن گذشت. 
(الليْوْن): هزار هزار دو کرور, یک میلیون. ج 
ملایین. (دخیل). 
#من -(مَنّْ): به معناهاي زیر می‌آید: 

۱-شرطیه است که دو فعلِ مضارع را که شرط آن و 
جواب است جزم می‌دهد. خدا می‌فرماید: «مَنْ عم 
شُوءٌا یُجْرَّبه4: هر کسی کار بدی بکند مجازاتِ آن 
رامی‌بیند. 

۲ - براي استفهام می‌آید: کی؟ چه کسی؟ خدا 
می‌فرماید: قاو یا نا من نا رن مَوقّدنا6: گفتند: 
وای بر ما چه کسی برانگیخت ما را از آرامگاهمان؟ . 
و باز می‌فرماید: قال من ریما یا مُوْسّی): گفت: چه 
کسی است پروردگار شما دو نفر ای موسی؟ و زمانی 
که به همراو حرف استثنا بیاید براي استفهام است و 
نفی پمی‌کند. مثل: (مَنْ یل هذا إلا زَید؟): بجز زید 
چه کسی این کار را انجام می‌دهد؟ خدا می‌فرماید: و 
من ْف لت إل اللث: چه کسی می‌بخشد گناهان 
را مگر خداوند؟ 

۳ - براي E‏ الم تر آن 
الله بح لمن فى الشموانت وش فى الأؤد ض4: آیا 
e‏ 
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ا 


آسمانھاست و هن آن که در زمتن آعیت: 
۴ - براي نکره موصوفه است و به همین جهت پس از 
(و) ندز می‌آید. شوید (شاعر عرب) گویذ: 
ت غیظا قله 

قَدتمی ِى مَوتاً لم بطغ: 
چه بسا کسانی را که (بشدت خشمگین‌شان کردم) که 
از شدت خشم دلهایشان را پختم. همانا آرزو کرد براي 


تقد ات 


من مرگ را ولی ارزویش پذیرفته نشد. و بدون 
همراهی با «رُبًٌ» براي وصف نکره می‌آید. مثل: 
(مَرَزت من مُفْجبٌ لکَ): بر کسی گذشتم که از تو 


خوشش می امد. 


من ۱۸۳۹۸ منح 


# من -(من): حرف جر است و بر چند گونه می‌باشد: 
۱ برای ابتدا می‌اید و اکثرا بدین معنی می‌اید. و 
خیلی کم اتفاق می‌افتد که بر زمان داخل شود, مثل: 
(مرض ین يَوْم الْجُمعة): از روز جمعه بیمار شد. و 
همچنین بر سر اسم غير زمان درمی‌آیده مثل: (سار من 
القاهرة): از قاهره به راه افتاد. 

٢ای‏ موش می آید و غمکن استیته چای آن 
کلم بعض را گذاشت. متل: هم تن اخسن و يهم 
من آساع): برسقی: از آنان نیکی کردند و بعضی دیگر 
بدی. خدا می‌فرماید: ی تما ما تبون #: تا این 
که انفاق کنید برخی از آنچه را که دوست دارید. 

۳ براي بیان می‌آید و آنچه پس از من واقع شده است 
جملهٌ قبل از منْ را توضیح می‌دهد و بیشتر اوقات پس 
از «ما» و مَهْما» در می‌آید. خدا می‌فرماید: ما یتح 
ال لاس من رَحْمَةٍ4: آنچه بگشاید خدا براي مردم 
از رحمت. باز می‌فرماید: مهما تنا په ین آیة4: هر 
چند بیاوری ما را از نشانه‌ای. 

۴ برای تعلیل می‌آید. خدا می‌فرماید: یما خطیاتهم 
آغروا: بخاطر گناهانشان غرق شدند. 

۵ -براي بدل می‌آید. خدا می‌فرماید: رضم ایا 
نیا ین الاخرق6: آیا راضی شدید به زندگانی دنیا به 
جاي اخرت. 

۶ براي تمیز و تفصیل می‌آید و بر سر کلمه‌ای 
درمی‌آید که ضد کلم ماقبل مِنْ است. خدا می‌فرماید: 
وو الله یلم ید من المْْلح: و خدا می‌شناسد 
مفسد:را از مصلح. 

۷ براي تأکید موم می‌آید و زائده است و معنایی 
قارف کو خملا (ما جا فا بت انا خيج کسی جه 
نزد من یامد. و باید قبل از ن نفی یا نهی یا استفهامی 
بیاید که با «هَلْ» باشد و بعد از من نکره‌ای واقع شده 
باشد. خدا می‌فرماید: ما علی الْمُحْسِنينَ ین سبیلی6: 
نیست بر (علیه) نیکوکاران راهی. 

* منا_(متاً با نا الجلة: پوست را در داروي 


دباغی خیسانید. 

(المَنیة): پوست در لحظه نخستین که دباغی می‌شود. 
دباغ خانه. کارخانة دباغي پوست. 

# مناورة - (المناوَز ): مانو نظامی. حیله. نیرنگ. 
زنرب 

# منبار -(المتبار):غذایی است از گوشتِ چرخ کرده 
و ادویُ غذایی و برنج که در رود حیوانات می‌گذارند. 
یله 

# منج -(المَنْجَة. و المَنْجُو): انبه. در مصر نیز بطور 
گسترده کاشته می‌شود. (دخیل). 

# منح مه یمه مَلحا)الشیء: آن چیز را به او 
بخشید (متحَه) الدَابَةَ و نخو‌ها: چهارپا و امتال ان را به 
او داد تا کارش را با آن انجام دهد سپس بازش 
گرداند. 

سح تنم إمناحاً) الق : هنگام زايیدن شتر نزدیک 
شد. 

(مانَحَة بُمانحة مناحاً. و مُمانَحَةً): متقابلاً به او بخشش 
کرد (مانَّحَث) الناقه: آن شتر پس از قطع شیر دیگر 
شتران باز هم شیر داد (مانْحَت) العَیْنْ: چشم پی در بی 
اشک ریخت: و اشکش قطع فش 

انح یمتح امتناحً) فلا: فلانی عطا و بخشش را 
گرفت. 

أشح بت انتنحاً) مالً: مالی به دستِ او رسید. 
تم یم تَحا) المال: آن مال را به دیگری داد. 
(استَمتحَه تمه اشتشناحا): عطا و بخشش او را 
ا یا از او 2 یا چهارپا یا ابزاری را به 
عاریت گرفت. 

(الملْحَة): عطاء بخشش. چهارپا یا ابزار یا زمینی که به 
عاریت گیرند و پس از استفاده پس دهند. 

(المَنْوْح): شیردهی که پس از خشک شدن شیر افراد 
مشابه‌اش باز هم شیر بدهد. 

(المَنیح): یکی از تيرهاي چهارگانۀ قمار که نه برد دارد 


و نه باخت. 


منذ ۱۸۹۹ من 


(المَنیْحَةَ): عطاء بخشش. چهارپا یا ابزار يا زمینی که 
به کسی عاریه دهند تا پس از استفاده بازگرداند. 

#منذ -(هُْد. و مُذ)؛ بر سر اسم زمان درمی آیند و اگر 
زمانِ ماضی باشد به معناي (من) می‌باشد و اگر زمان 
حاضر باشد به معناي (فی) می باشد. مثل: (ما رم 
مدیم ْحْمیس): او را از روز پنجشنبه ندیده‌ام. (ما 


ا 


ره مد یوم و لعام): او را در این روز یا در این 
سال ندیدم. و مثل قول شاعر: 

و رع خلت آیائه من آژمان: 
و خانه‌ای که از بین رفته است نشانه‌هاي آن از مدتها 
پیش یا افراٍ آن آن‌جا را ترک کرده‌اند. و اسم بعد از 
لو مغل مجرور است و گاهی مرفوع شوت مثل: 
مدیم امیس و مد یمان از روز پنجشنبه و از دو 


روز پیش. و پس از مد و مُنذ جملۀ اسمیه درمی‌آید. 


مثل قول شاعر: 

و مازأث آفی‌المال مذ آنا یاف 
و پیوسته به دنبال مال بوده‌ام از که نزدیک بلوغ 
بودهآم: 
و پس از اين دو. جملة فعلیه نیز درمی‌آید مثل قول 
ن 

مزال مُذْعَقَدَٿ یداه زاره 

پیوسته بوده است از زمانی که دستهایش بند تنبانش را 
می‌بست. 


# منع -(مَتعَه یتمه معاً) لس و منه: آن چیز را از 
او منع کرد و به او نداد (مَُ) مین حقّه. و مق من 
حق او را نداد (مَنَعَ) الجاز: از همسایه یا از پناهنده 
حمایت کرد و او را در پناه خود گرفت. 

افخ مناعةٌ) فلان: فلانی مورد حمایت قرار 
گرفت و دور از دسترس (دشمنان) شد (مَنعّ) الشیَء: 
آن چیز سخت و عزیز و باارزش و دوز از دسترس 
شد. 

(مانعه یُمانمه مماتعة) الشیْء: یر سر آن چپز با از 
منازعه و کشمکش کرد. متقابلاً مانع او شد. 


ك و ور ۸۶ و 


(مَنَعَه يم تمنیعا) گذا: او را از چیزی منع کرد و به او 
نداد و مانع او شد. 

(امتنع عنم افتناعا) الشىء: آن چیز دور از دسترس و 
با دست اور دشن سخت شد (تع) عن الشیّء: از آن 
چیز دست بازداشت و انجام ندد.امتناع کرد لت 
عن الأمر: اوا ان کار امتناع و سرپیچی کرد (ْتَنمّ) به: 
به واسط آن قوی شد و تحت حمایت قرار گرفت 
(تماتعا يسّمانعان تمائعا: آن دو جلو یکدیگر را گرفتند. 
مانع یکدیگر شدند (ماتا) عن آنشیهما؛ ان دو از خود 
دفاع کردند یا در برابر یکدیگر از خود دفاع کردند. 
نع ت من ار آن یز پرازژش وادور از 
دسترش شد مت به: به واسطة آن قوی شد و مورد 
حمایت قرار گرفت (تَمَتَعَ) عَنْ: از آن دست بازداشت 
و منصرف شد. 

(المانع): بخیل, ژکوره خسیس, کنس. ج مَنَعَةَ. 
بازدارنده, مانع» منع کننده» برخلاف المْقْتَضی. 
(لمَناعَة): مصونيتِ از بيماريهاي واگیردار و امثال | 
(المَْعَة: نیرو. توان. عزت. قوّت. گویند: (هُو فی 
من : او در عزت و قدرت است (أزال مََ: قدرت و 
نیرو و اقتدار او را درهم شکست. ج مَتَعات اه 
مَتعاتَ): آنان دژ و برج و بارو و قلعه‌ها دارند. 
(المَتْعَةَ): قدرت و عزت. قوّت. شوکت. 

(المَنّاع): صيغةٌ مبالغه است ت از: : منم ؛ بسیار منع کننده و 
بازدارنده. 

(المَسئُوع): بازدارنده و منع کنندة دیگری. خدا 
می‌فرماید: و اذا مه لح مَنْوْعاً: و چون نعمتی به 
او برسد منع کنندة دیگران است از آن. 

(المَنیْع): داراي مصونیت در برابر بيماريهاي واگیردار 
و امثال آن. نیرومند و قوی و پرقدرت. منیع و استوار. 
ج تیا 

یش منا) علیه: به او خوبی کرد. نعمتٍِ 
الله على عباده): خدا بر 


بندگان خود نعمت ارزانی داشت. بخاطر کاری که کرده 


# من م 
A a‏ سوه 


منو 


۱۹۰۰ منی 


بود منت گذاشت. خدا می‌فرماید: «لائطلّا حَدفاتکُم 
با وَالأدّى4: باطل نکنید صدقه‌هاي توت ایا 
منت نهادن و اذیت کردن (مَنً) الشیَء: آن چیز ناقص و 
کم شد (م) الق فلاناً: آن کار فلانی را خسته و مانده 
کرد.و از کار انذاخت. گویند: (َتْ) الگیت. و مه الق 
راه‌روی او را خسته و کوفته کرد. مسافرت او را خسته 
و مانده کرد (مَّ) الشَیْءَ: آن چیز را تکه کرد. برید, 
قطع کرد. گویند: (مَّ) الْحَیلٌ: طناب را تکه گرد برید 
مت عون مرگ او را ربود, مرد و درگذشت. 


هی إناناً) لْجهدُ: کار و کوشش او را ضعیف و 
رنجور کرد. 


(مائه بمانه مائه): : به دنبال کار او رفت وھد کد 
مه مه تننینا): با مسافرت و امثال آن او را ضعیف 


و لاغر و رنجور کرد. 


من ین امتناناً) عَلَّی فلان: بر فلانی منت گذاشت و 
او را آزرد (م تَّْ) فلانا: به تمام آنچه که فلانی داشت 
رسید یا دست یافت. 

(العَتون): یرومند, قوی. آخرین و دورترین چیزی 
که در نزد انسان باشد. گویند: (بَلَغْتٌ مَْْوَن): به تمام 
انچه داشت دست یافتم یا رسیدم يا پی بردم. 

(المَنَ): صمغ بعضی از درختان. این صمغ از ترکیب 
قندهاي مختلف تشکیل شده است. ماده‌ای است 
شیرین که بر درخت یا گیاه یا سنگ تولیّد شده و 
همچون صمغ سفت می‌شود و خوردنی است. [مثل 
ترنجبین و شکر تیغال و غیره. ب]. من؛ وزنی است 
قدیمی که با آن تو زین می‌کرده یا می‌پیموده‌اند و در 
آن زمان دو رطل بغدادی بوده که حدودٍ صد و هفتاد 
منقال وده انست: 

(العُنَة): قدرت. فقوت نیرو توان. گویند: (یش له 
منَه: قلبش قوتی ندارد. ج مُّن. 

البة؛ نیکی کردن, احسان کردن, احسان, خوبی. 
منت گذاشتن (المِنَة هم الصَیعَةٌ: منت گذاشتن نیکی 


را از بین می‌برد. 


(المَدّان): بسیار منت گذارنده بخاطر کار خوبی که در 
حق کسی کرده است. بسیار بخشنده و پرسخاوت. 
یکی از نامهاي پروردگار است. 

(المَنْوْن): بسیار منت گذارنده بخاطر کار خوبی که در 
حقي کسی کرده است. زن ثروتمند که ثروتش را به رخ 
شوهرش می‌کشد. روزگار. مرگ. [مونئث است و گاهی 
مذکر]. 

(المَتْونْة): مرد بسیار منت گذار. [تاء برای زیادت 
است ۱ 

اک ضعیف. ناتوان. سست (خبْل مین طتاب 
سست وب مَییْنْ): پارچه يا جام سست. گرد و غبار 
اندک و پراکنده. 

#منو -(مَناهُ یشوه مَُوأ) بکذا: اورا به فلان چیز مبتلا 
کرد. گرفتار آن چیز کرد (نا) فُلاناً: فلانی را آزمود. 
در بوت آزمانض گذاشنت 

(المَنا): واحدٍ سنجش و توزین, من که در حدود صد 
وشصت و هشت مثقال است. . ج آشنا» وأ یش وشن 
#منی - نی نی مَلیا) له الأمر: خدا آن کار را 
مقدر کرد )الل لک ای خدا برای تو خوبی و 
خیر را مقدر فرماید یا مقدر فرمود (ما تذرٍی ما می 
کَ): چه می‌دانی که براي تو چه چیزی مقدر شده 
است (منی) ال فان بذا: خدا فلانی را به چنین و 
چنان مبتلا و دچار کرد. 

(ُنی بُنْنّی) لذا: توفيي چنین و چنان کاری را پیدا 
کرد (منی) بکذا: دچار فلان مطلب شد. 

(فتی یی اشناء)اْحامٌ: حاجی به منی رفت. وارد 
منی شد (أُمتّی) الوَجُل: آن مرد مني خود را بیرون 
ریخت (َفْتی) الف: نطفه و منی را فرو ریخت. خدا 
می‌فرماید: من ظفَةَ اذا تفتی4: از نطفه‌ای آن گاه که 
ريخته شود (أمتی) لْماء: خونها را ریخت. 

(ماناٌ یمه مُماناةّ): به او پاداش خوب يا بد داد. او را 
سر دوانید و امروز و فردایش کرد (مانّی) الرّفِیْقَ: با 


رفیق خود نوبتی سوار شد یا نوبتی کار و کوشش کرد 


مه 
و زحمت اکشید. 
ی نی نجل اش و بالشیم: کاری کرد 


که آن مر آرزوي آن چیز را کرد. 

(تعشی بی تمتا الشیء: آرژوي: آن چیز زا گرد: 
تمناي آن را داشت. من را براي آروزي ممکن و 
غير ممکن به کار برند در حالی که ۰ 
ممکن و قابل دسترس است. ب]. (تمَنی) الحَدِيْت: | ۱ 
سخن را جمل کرد و تراشید. 

ی ی افیتاء) الحا حاجی به ینی رفت وارد 
منی شد. 

(الأمْنبة): ارزو, خواسته. تمنا. ج آمانی. 

یک سرزمین ونی در نود یکی نکد که حاجنها در 
ایام تشریق بدان جاروند. [منصرف و غير منصرف 
است 1 

(الفتی): مرگ. مقدار, اندازه. گویند: (هُو ونی بفتی 
ل): فاص او با من به اندازة یک میل راه است. 
(المنيَة): آرزو, خواسته, تمنا. ج مُیْ. 

(المَبِیّ): اسپرماتوزوئید منی, آب نره. ج مُنْی. 
(المَنيّهَ): مرگ. ج مَنایا. 

# مه -(مَه. و مّه): اسم فعل امر است: دست بازدار 
تیا مکی 

#مهج مهج یه مَْجاً) فلان: بيماري فلانی بهبود 
یافت و شاداب و خرم شد مج َج اد اع کودک از 
پستان ماد خود شیر خورد. 

تهج یج انتهاجا) فلانْ: دل یا دوح فلانی از جا 
کنده شند. 
:2 
الأنهّزج): : شیر تا وقتی مزه‌اش برنگشته است. 
(المْهْجَةَ): خون دل. جان, روان؛ روح. گویند: (حَرَجَت 
مهُجَتَهٌ): : جانش به دراد لت لا | مُهُجَتی): جانم را 
فدایش کردم (العُهجَه) من کل شَىء: خالص و زیدهٌ هر 
چیز. ج مهج. 

۴ مهد -(مَهّ یهد مَهد) الفراش: بستر را پهن و نرم و 


شیر خالص و بدونِ آب. پیه نازک. 


۱۹۰۱ مهر 


آماده کرد (مَهَدَ) له خَيْراً: براي خود چیزِ خوب يا 
کار خوبی را تهیه دید. 

(مَهَدَ یمد تنهیدا) الْفِراش: بستر را پهن و نرم و آماده 
کرد (َه) الَمرّ: آن کار را مهیا و آسان 7 

(إمَْهَدَ یه یهد (نتهادا) السنام: کوهان شتر بلند و پهن 

شد ته لَفیه: براي خود به کسب و کار پرداخت 
(إِمْتَهدَ) الْحَيْرّ: آن کار خوب یا آن نعمت را آماده و 
مهیا کرد (ما اد فُلانٌ عِنْدِی مهد ذاک): فلانی براي 
71 آن کار وسیله و واسطه‌ای به نزد من نفرستاد. 


مد مهد تمهْدا) له الأَمرٌ: آن کار براي او فراهم و 


تهیه و آماده شد (ََهَدَت) له یی حال لطٌ: براي او 

در نزد من وضعیتٍِ خوبی فراهم آمد. وضعيتِ او در 

نز من خوب است (َمَهْد) الوَجُلٌ: آن مرد بلند مرتبه 

شد یا در جایی استقرار یافت یا بر چیزی توانا شد یا 

بر آن دست یافت. 

هد سهد (شتنهاداً! فراشا: بستری را پهن کرد 

و گسترانید. 

(المهاد): بستر, فرش, گلیم. وسائل گستردنی و پهن 

كردني خانه. زمین پست و گود و هموار. بسترٍ دریا و 

رودخانه. ج هد :و شهد. 

(المَهُد): گهواره. زمین صاف و هموار. ج مُهُرد. 

ال ة) من الأزض: زمین پست و گود و هموا ج 

(الَهيْد): کر خالص. 

ور تهیه و آماده.شده. ضاف :و هموار شده (ماءٌ 
مُمَهدا: : آپ هسرد و نه گرم. 

مهر -مََر مھ هلر براي آن زن کابین 

قرار داد مهریه معین کرد. مهریه‌اش را داد. 

(مَهَرَ یه مهار ة) الشَیَء. و فله, و به: در آن چیز ماهر 

و زیردست شد. کارکشته شد (مهَرَ) فى الم و في 

نمی جرا د خن وکو فر ماقم 

غیره استاد و خبره و زبّردست شد. 


هر یمه |نهارا) الْرش: آن اسب کره‌دار شد (أَمْهّرَ) 


مهرج 


مر کابین برای آن زن تعیین کرد یا کابینش را 
پرداخت کرد. 

آ4 تشهیرا) ال جل: آن مرد کرة اسبی را خرید یا 
به دست آورد یا براي خود تهیه کرد. 

هر تمه تَمَهُراً): شنا کرد (تَمَهّرَ) فن کذا: در فلان 
جیز ماهر شد. استاد شد. کاردان شد. کارکشته و خبره 
شد. گوینده (کََهب)فی الصَناعةه در صنمت استاد شد 
کاردان شد کار کشته شد. 

(الماهر): زیردست. کاردان, کارکشته. خبره. ماهر, 
حاذق» چیره و مسلط بر کار. 

(المْتَمَهُر): کارکشته, ماهر. حاذق, کاردان. 

(الککهر اسببی که کره‌دار اشد است: 

(المَهُر): کابین زن. مهریه. صداق. ج مهوّر. و مهو ة. 
اللو رواو اسب ون اخلن و غیرد اهارو 
مهار و مهار :. هندوانة ابوجهل. 

(المُهر): غضروفهاي دنده‌ها که در سر دنده‌ها است و 
دنده را پیوند می‌دهد. 

(المهُرٍ ة): مُوّنتِ المهر. واحد المهُر. 

(المَهْرِيّة): یل مَهریة: شترانی نجیب و خوب است که 
از اسب جلو می‌زنند و منسوب به قبیله مَهْرَة بن حیدان 
می‌باشد. ج المّهار ی, و المَهارِیَ. و المَهارّی. 

(المَهیْر ة): زنی که مهریه‌اش سنگین است. 

# مهرج - (المهّر جان): جشن پاییزی. هر نوع جشن و 
شادی, مثل: (مهرجان) الأژهار: جشن گلها (مهرجان) 
لشّباب: جشنِ جوانی (يهُرَجان) الجلاء: جشن کوج 
کردن. معرب مهرجانِ فارسی است که از دو کلمة مهر 
به معناي آفتاب و جان به معناي زندگانی یا روح 
تشکیل شده است. [معرب مهرگان است نه مهرجان. 
ب]. 

# مهرق -(المُهْرَق): کاغذٍ عهدنامه. ورقه‌ای که در آن 
پیمانی را می‌نویسند. (معرب) (شاعرٍ عرب) ابن جر 


می‌گوید: 


۱۹۰۲ مهل 


حَدَرَ الجَؤْرِ و الم و هل یذ 

سل ناافی التهارق الأشراة 
براي پرهیز از جور و تعدی و آیا نقض می‌کند آنچه را 
که در عهدنامه‌هاست هواها و خواسته‌ها. 
#مهز -(مَهَرَه یمه مَهْراً): او را هول داد. دفع کرد. 
#مهق مق ین مَهَقاًا: رنگش سفیدٍ یکدست و 
خالص و بدونِ سرخی شد و این برای انسان عیب به 
حساپ می‌آیذ (َهقت) الْعَنْ: چشم, سبر شد. 
تاق مهن تعهفا) الشراب: نوشیدنی را لحظه به 
لحظه نوشید. 
(لمْهق): مرو خیلی سفیدپوست که سقیدی‌اش یبا 
سرخی آمیخته نیست و این زشتی به حساب آید. ج 
(المَهْقاء): مُوَلّبِ الانُْق. 
#مهک -مَهَکَ ینک مَهْکا) الشَیّء: آن چیز را له 
کرد یا کوبید و نرم کرد یا کوبید و گرد کرد. آن را 
تراشید و نرم و صاف و صیقلی و مرمرین کرد. گویند: 
(مََکَتْ) السَهُم: تیر را تراشیدم و صاف و نرم و صیقلی 
کردم (مهَکَ) فی لمَشي: در راه رفتن شتاب کرد و تند 
رفت 
امه ت يمک مَهَکا) صُبه: مهره‌هاي کمرش ضعیف و 
سست شد. 
(مَهّکَ یمک تَمْهیکاً) الشَیْء: آن چیز را خیلی له کرد 
یا خیلی کوبید و ترم کرد یا خیلی کوبید و گرد کرد. 
(تمامکوا کون تمافکاٌ با یکدیگر لج و ستیزه و 
کشمکن کزدنگ: 
#مهل -(مَه یل مَهْلاً) فی ففله: کار خود را با 
نرمی و آهسته و بدون عجله انجام داد. 
هل ُنَه افهالٌ: او را شتاب زده نکرد. با او نرمی 
و مدارا کرد. او را نشتابانید. یه او مهلت داد. فنرضت 
داد. 


هل یه تنهیلا): آن را به تأخیر انداخت» به عقب 


. انداخت. به او گفت: (مَهْلاً): آهسته باش» شتاب مکن. 


مدا ۱۹۰۳ مهو 


آرام باش. 

هل هل تما فی ععله: کار خود را آهسته 
انجام داد. با نرمی و مدارا انجام داد. 

ااشکفهله یشوه اشتتهال: از ار مهلت خواست. 
(المَُل): نرمی, نرمش, مداراه آهسته انجام دادن. 
گویی: (مَهْلاً یا فلانْ): آرام باش ای فلانی. آهسته باش 
(ما مَفلٌ و له 
فرصتی تو را به کار ناید. 

(المَهّل): نرمی, نرمش. مداراء آهسته انجام دادن. 
پيشگامي در کار خیر و در کار بد نگویند. با کاری 


بعفنية عنک شینا): به خدا قسم هیچ 


آشنا شدن و پیش از آغاز آن به چند و چون آن پئ 
بردن. 

(المَهُل): فلز گداخته. مثل: زر و سیم و آهن و مس 
گداخته. قطران رقیق و آبکی. درد روغن زیتون. چرک 
و خونابهٌ زخم. 

(الْْلة): نرمی, نرمش, مدارا کردن» فرصت» فرصت 
دادن. مهلت. گویند: (ح اف آفرک): براي کار 
خودت مهلتی درتقوامیث کی مهلتی بگیر یا با نرمش 
و آرامی انجام ده (اخَذٌ یه له در ادپ یا در سن 
وسال بر او پیشی گرفت و جلو افتاد. باقی‌ماندة اخگر 
و کش 

(المَهْة): خونابه و چرک مرده. 

# مهما -(مَهُما): اسم شرط است که دو فعل را جزم 
می‌دهد: هر چند. وت هر چه. خدا می‌فرماید: 
«وقالوا مهما تا یه ین آي خرن بها فما تن لک 
بمُؤْمنین: و گفتند: هر چه بیاوری ما را از آیه‌ای که 
جادوکنی ما را با آن پس تیستیم ما برای تی امان 
آورندگان, . و گاهی «مهما» اسم استفهام است. مثل 
سخن (شاعر عرب) را جز: 

چیست مرا در این شب؟ 
كفشهاي مرا و شلوا مرا. 
# مهمه -(مَهَْه یمهم مَهمَهَة) فلاناء و به: به فلانی 


ای ینعی و سوبالیة: 


گفت: (م4 مَه):.دست بازدار مرو بایست. مکن. او را 
منع کرد و بازداشت 

مه یتمه مها عن الثیء: از آن چیز دست 
بازداشت. انجام نداد. 

(المَْمَه): بیابان پهناور و دور و دراز. سرزمین خشک 
و بی‌آب و علف و غیر مسکونی و بدونِ آدمیزاد. ج 
مهامه. 

# مهن -(مَهَنَ یهن مَهْناً. و مهن و مهنه): در حرفة 
خودش کار کرد یا حرفه‌ای یاد گرفت و در آن کار 
کرد (مهَنَ) فلانً: فلانی را خسته و عاجز کرد (مَهنَ) 
رْبَ: آن لباس را در هنگام کار پوشید. آن را لباس 
کار خود قرار داد. 

(مَهُنَ یهن مَهانةْ: ضعیف شد. ناتوان شد. 

هه یه اشهانٌ: او را ضعیف و ناتوان کرد. او را ه 
خدهت گرفت؛ به کار واداشت. 

هن یهن افتهاناً: حرفه‌ای پيشه کرد. شغلی را 
انتخاب کرد. گویند: (إمتَهنَ) الحیاکة ما مثلاً بافندگی 
را پیش خود قرار داد (تَهُن) الشیّء: آن چیز را 

بسیاهمیت کرد از ارزش انداخت, در کارهاي 
بی‌اهمیت یا کم ارزش از آن استفاده کرد. 

(المَهْنَةء و المهُنة): کار. کار تخصصی و حرفه‌ای که 
نیاز به دانش ویة آن را دارد (ما هک هَهنا؟): حرفه 

؟ (هُو فی مه أَهله): او در 

خدمتِ خانوادة خویش است (خرّح فی ثیاب مَهتَته): 


و کار تو در این جا چیست؟ 


با لباس کار خود بیرون آمد. در لباس کار خود خارج 

نك 

# مه مه یمه مها) الإبل: با شتران نرمی و مدارا به 

خرج داد. 

٭ مھو ۔(مَهُوَ ین مَهاوَة) السایْل: مایع خیلی تنک و 

آبکی و رقیق شد اه الب : شیر خیلی آیکی شد 

(مَهُوَ) السَْنْ: چربی آب و شل و روان شد. 

ا ) اش لب کارد و غیره را تيز کرد 
تهی) اش 


: آن اج را آب طلا کاری یا آب نقره 


هند NI9‏ موت 


کاری 3 و امثال اینها. 

E‏ بُنهى إنهاء) الشراب: آب زياد در نتوشیدانی 
ریخت نی قذر: آب زیاد در دیگ ريخت (نهّی) 
لش لب کارد و غیره را نازک کرد (أنهی) الحَدید: 
فلز را آب داد. 
((ستنهی یَنتنهی اشتنهاء) المَوم؛ آن قوم صفوفی 
دشمنان, را شکستند و کسی نعواست: جلو آنان, را 
بگیرد (شَنهی) القَرَس: اسب را بشدت تاخت که تا 
آخرین حدٍ توانش دوید. 
(الم هات): گاو کوهی, گاو وحشی. خورشید. پاره‌ای 
بلور. ج مها و مَهّوات. 
(المَهُو: یک دانة مروارید. بلور. تگرگ. شیر آبکی و 
ین اټ پارچه یا لباس نازک. شمشیر نازگ مایع 
خیلی رقیق و ابکی. 
# مهیم -(مَهْيَم): واژه‌ای است که براي استفهام به کار 
رود: چو نى؟ چگونه‌ای؟ حال تو چطور | 
وضعیتی هستی؟ چه کار می‌کنی؟ چه خبر؟ چه خبر 
داری؟ 
¥ موء -(ماء یشوه راا وط گربه ميو میو کرد. 
(المُواء): ميو میو گربه. صداي گربه. 
#موت -(مات یوت مَوْتا) الح موجود زنده جان 
داد مرد (ماتَ) الس آن چیز از حسرکت ایستاد. 
گویند: (مائث) الریِمٌ: باد ایستاد (مائث) الاژ: آتش 
خاموش شد (ماتَ) الطرِیْْ: راه متروکه شد و کسی در 
آن رفت و آمد نکرد (مات) فلان: فلانی به خواب 
سنگینی فرو رفت. 
اما کف راا وض: آن زمین بایر شت موات 
شد. غیر مسکونی و غیر زراعی شد 
(آمات : یت ِا فان ا یکن و 
(آمات) موم ان قوم دچار جهارپامرگی شدنده 
چهارپایان آنها مردند (أمات) فلاناً: فلانی را کشت او 


ست؟ در چه 


را میرانید. 
(مارّت یُما وت مماوّتَةّ) صاحبَه: با دوستِ خود مسابقة 


پایداری و ثبات و مقاومت برگزار کرد. 

(مَوّّٹ نموت تغویتا)الَوابٌ: چهارپایان زیادی تلف 
ُوْتَ) فلائا: فلانی را میرائید. 

(تماوّت يتارت تماوتا: خود را به مردن زد. وانمود 


شدند ( 


کرد که مرده است. وانمود کرد که در اثر خواندن نماز 
و گرفتن روزه و عبادتِ زیاد دچار ضعف و سستی 
شده است. 

(إشتمات یَشتَمیِت استَمائَة: دل به مرگ نهاد. جان 
برکف نهاد. مرگ را هیچ شمرد. در طلب چیزی به همه 
جا سر کشید و په هر دری زد بة دروخ وانمود کزد که 
آدم آرام و بیآذیتی است (إشتمات) للافر: آماده و 
ن کار شد (إشتمات) له فى لین 
و الصَاابة: آن چیز در نرمی یا سختی و سفتی پیشرفته 
و خیلی شل و نرم یا خیلی سخت شد. 

(الّمات): مرگ. 


ودار انجام آ 


(المّسوات): بی‌جان, جامد. زمین باير و موات و 
غیرمعمور و غیرمسکونی که در ملکیتِ هیچ کس 
(الٌوات): مرگ و میر چهارپایان. چهارپا مرگی. 
(الموت): مرگ مردن. آنچه در مقابل عقل و ایمان 
بافند. خدا می‌فرماید» او من کان مهن فا اة و 
جعلنا له وا یی به فی الاس4: آیا آن کسی که 
عقل و ایمان نداشت (و در حکم مرده بود) پس 
زنده‌اش کردیم و قرار دادیم براي او نوری که راه 
می‌رود با آن در میان مردم. و باز می‌فرماید: فانک 
لانشمع المَوْنّی): پس همانا تو نمی‌شنوانی مردگان 
(بی‌خردان) را. آنچه باعثِ ضعف و زبونی و سستی 
شود. مثل: ترس و اندوه. خدا می‌فرماید: و یت 
ات ین کل مکان و ما هو میّت6: و می‌آید او را 
ترس و اندوه از هر سوی و او مرده نیست. اوضاع 
سخت و خیلی دشوار مثل: فقر و نداری و ذلت و 
خواری و پیری و گناه و معصیت. 

(المَوّ تان): بی‌روح. بی‌جان, مقابل الحَیوان. گویند: 


۱۹۰۵ 


موث موز 


(شٍَْ ین الْمَوّتان و لاتشتر من الْحََوان): چیز بی‌جان 
(خانه) بخر و جاندار مخر. 

(المَ تان): مرگ و مير چهارپایان (رَجُلمَوتان فا 
مردٍ کودن و بی‌شعور و نفهم. ۱ 

(الْمَیْت): مرده. فوت کرده. درگذشته. 3 آموات. 
(المَیّت): مرده, درگذشته, فوت IS‏ ۳ مرد 
اگر چه جان داشته باشد. ج آشوات و موتی. 

(الَیَ): حیوان مرده يا بطورِ غير شر ذبح شده. 
(لمِتّة): نوع مردن. چگونگي مردن. گویند: (مات 
ان من ریا فلانی به شیوهٌ خوبی مرد. 

مَوَثاناً) الشّیء: آن چیز 
را با دست مالش داد تا اجزاي آن از هم باز شد (مایٌَ) 
فی الْمام: آن را در آب مخلوظ ول کرد 

مات AN‏ فی الما آن-خنه در آب 
# موج - (ماج یمرج موجاء و مَجانا)لْخٌ: دریا موج 
زد. طوفانی شد (ماج) الْقَوْمٌ: كارهاي آن قوم پریشان 
و درهم و برهم شد (ماج) الاش فى اْفة: مردم دچار 


فتنه و آشوب شدند (ماجَتْ» لْفِغّه: فتنه و آشوب زياد 


# موٿ - (ماث یوت موا و 


قف 
وج مر تعوجا) لکد دریا موج زد. 

(المَوّج): آبکوهه. موج. ج آذواج. 

(المَوْجَّة): یک موج. یک آبکوهه (مَوْجَةٌ السباب): 
عنفوان جوانی (َْجَةٌ لح أو برد شدتِ گرما يا 
شدتِ سرما. 

(المذواج): دستگاهی است براي ثبت و ضبط حرکات 
ایا و اقا 

# موذ - (الماذ): آدم خوش اخلاق و خوش برخورد و 
شیرین زبان. 

(لماذِیَ): عسل خوب و درجه یک. سلاحی که بطور 
کامل از فلز باشد, مثل: شمشیر و زره و زره زیر کلاه 
خود. 


المايْ: زرو نرم و خوش دست. شراب. 


# مور - (مار یر مورا السیَء: آن چیز تکان خورد 
و به عقب و جلو رفت. موج برداشت (ماز) السائل 
على وجه الأزض: چیز مایع برروي زمین ريخت و به 
عقب و جلو رفت (مار) اْبَحْرٌ: دریا طوفانی شد و . ح 
برداشت: [ماو) اون فلانی آم و سشطر پد 
آسیمه سر به اين طرف و آن طرف رفت و رفت و 
برگشت کرد (ماز) اَراب: گرد و خاک به هوا 
یخاست امانا اشا فی وید نیز در بني یز 
خورده چرخید (مارَث) الرَیْمْ الراب: باد گرد و خاک 
درست کرد. 

(أمارّث یر مرن لیخ اثراب: باد گرد و خاک 
درست کرد مار الد خون را ریخت (أما ال و 
سب علی ره : روغن يا عطر را بر سرش ریخت 
(آماز) السنان فی الطُون: نیزه را در تن نیزه خورده 
چرخانید مان لسوت و و پم باکرک راکند. 


یش کرک غر ھال ئو هرب رت 


#4 2 ۸۶ 


امور يمور ورا الشی ء: آن چیز تکان ورد و 

نوسان پیدا کرد. موج زد. به هم کوبید (تَمَوَرَ) الوَجُلٌ: 

آن مرد به تردد و رفت و آمد پرداخت (تَمَوَرَ) او و 

نخوه عَن الدَبة: کرک و امثال آن از تن چهارپا ریخت 

و اقتاد ۱ 

(المَوْر): نوسان. نوسان پیدا کردن؛ به هم کوبیدن, 

رفت و آمد و تردد کردن. موج, آبکوهه, خیز آب.چیز 

نرم. راه هموار شده و صاف. 

(الموّر): گرد و غبار پراکند؛ در هوا. گویند: (جاءعت 

لزغ ځ پلمُور): باد گرد و خاک هوا را آورد (رام 
م بادهاي گرد و خاک به پا کن. 

(المَوَارَ ة): ریخ مَوَار : بادی که گرد و خاک درست کند 

(دبّ مره ال چهارپاي تیزتک و تندرو. 

# موز -(المَوْز): موز درختِ موز. 

(المَوْرَة): واحد الموز. 

(المَواز): موز فروش. 


#موس - (المسوسی): تسیغ, استره. ج 2سواس, و 
موسیات. 

# موسیقی - (الْوسیِّی): موسیقی. [مذکر و مونث 
به کار رود]. (معرب). 

(الموسیِقیَ): منسوب به المُوسیِقی. 

(المُوسدُْقار): موسیقی‌دان. (معرب). 

#موش - (مائی یوش مَرْشا) کرم در درختِ تاک 
خود دنبال خوشه‌هاي جا افتاده و چیده نشده گشت. 
(الماش): اثاثية بنجل خانه. ماش. 

#موص -(ماص یر مَوصا) الب و نحْوَه: لباس 
و امثال آن را آرام آرام شست (ماص) فاء أو شاه 
بالّواک: دهان یا دندانهای خود را با مسواک تمیز 
کرد (ماص) الشَیْء: آن چیز را با دست مالید و مالش 
داد. 

(مَوّص بو تنویصا) یابة: لباسهایش را تمیز 


۰ ۳ 


(المُواصَة): آب و آنچه در هنگام شستن از لباس 
بیرون آید. 

# موق ماق قوق صقا وقوه ال#جل: آن مرد 
احمق و بی‌شعور شد و در اثر بی‌شعوری و حماقت 
نابود شد و از بین رفت. 

(تماوّق ماوق تماوقا): با تکلف و سختی خود را به 
حماقت زد. 

(المائق): احمق, بی‌شعور. آدمی که زود به گریه افتد و 
روحیه و ثباتی ندارد. ج موی 

(المرّق): حماقتِ به همراه کودنی. گوشة چشم از 
طرف بینی. مورچه بالدار. کفش ضخیمی که برروی 
کفش می‌پوشند. ج آشواق. 

(الموْ قان): کفش ضخیمی است که برروي کفش 
پوشند. ۱ 

#مول -(مال یل مَلا و شُوْْل: شروتمند شد 
مالدار شد دارا شد (مالَ) فلاناً: مالی را به فلانی داد. 
(مَولَه یله تمو بلا مال مورد احتیاج او را داد (مََل) 


فلان: مالی را به فلانی داد (موْل) الْعَمَلّ: بودجه لازم 
آن کار زا پرداخت. ۱ 
(تَمَوَل یل تمولْ: مال او رشد و نمو کرد مالداز 
شد (یْمَوَلَ) مالاً: مالی را به دست آورد. 

(المال): دارایی, مال» ثروت. مواشی. چهارپایان. ج 
آذوال. در دورة جاهلیت به شتر می‌گفته‌اند: مال (رَجُلْ 
مالْ): مرد مالدار و ثروتمند. 

(المالة): زن مالدار و ثروتمند. 

الْتوّل): کسی که هزین چیزی را بپردازد. پرداخت 
کننده مالیات. (جدید). 

(المَیّل): بسیار مالدار. خیلی ثروتمند. 

(المَيلَّة): زن ثروتمند و مالدار. 

# موم - الم ماء): بیابان پهناور و وسیع. ج المّوامی. 
(المَوْ ماة): بیابان وسیع و پهناور. ج المَوامی. 
(المُوْمیا): اجساد مومیایی شده در گورهاي مصریان 
قدیم. (دخیل). 

#مون - ماه یرنه من مخارج وی را به گردن 
گرفت و داد. گویند: (مانّ) الجُل أهلَه: آن مرد هزينة 
زندگانی خانواده‌اش را داد (مُنْت) هذا ال کبَّ: هزینه و 
از این سوکب را دادم (مازلت شود پپوسته 
مخازج او را پرداخت کرده و می‌کنم. 

(مَره بو کشوینا): هزینه و مخارج او را پرداخت 
کرد و داد. بیش از ما نه استعمال می‌شود. (جدید). 
مرن یمرن تموناً) فلانٌ: فلانی خانواد؛ خود را مرفه 
کرد. خرجي بسیار به آنان داد. مواد غذایی و مایحتاج 
خانواد؛ خود را تامین و ذخیره کرد. 

(التموین): نظام جیره‌بندی و کوپنی کردن که دولت 
سن‌پرستی تأمین و تدارک آن را به عهده می‌گيرد. 
جديا 

(المَوْوْتّة): قوت. روزی, موادٍ غذایی. مواد غذايي 
ذخیره شده. ج مَوو نات. ۱ 
(المَمُوّن): کسی که مخارجش را تأمین کرده‌اند. 

# موه -(مامَت موه مَوْهاً. و مُوذْهاً) الب: چاه به آب 


مدث ۱۰۷ مدث 


۴ ۳ 


رسید. چاه آب داد (ماهَث) الٌَ: آب داخل کشتی 
شد. 
(ماء یمه مَوهاً) فُلاناً: به فلانی آب داد به او آب 
نوشانید (ماء) الشیءَ پالشَّیٰء: آن چیز با با چیزی دیگر 
درآمیخت (ماه) فلا فِیٰ کلامه: فلانی هذیان گفت. 
ببهوده گویی کرد. 
(أمامت تمه إماهَة) الأزْض: آن زمین داراي آب زياد 
هد و زهاب از آن بوق زد (أمات) من یَحفرّ: مقنی به 
اب وسید اف تقاسآقا: کی و عفر کرد امه آپبرسید 
(حَقَرَ ره حّی آماهها): چاو خویش را حفر کرد تا آن 
را به آب رسانید (آماء) الیء بالشیّء: آن چیر را با 
چیزی دیگر درآمیخت (ماء) فلا و یره به فلانی و 
غهره آب توشانید (أمام الْحَوْضَ و نو در حوض و 
امثال آن 
(مَوَّه یمه * تمونهاً) اْحَوْضِعُ 
(مَوْهَتَ) السام آسمان آب بسیاری را فرو ريخت 
(موّ) الشَیء 
روکش کرد (َوْء) الْحَقّ: حق را با باطل پوشانید (مَم) 
الْحَدِیْت: سخن را آراست و راست و دروغ به هم بافت 
موه عك البح خبر را بطور انحرافی به او رسانید نه 
آن ن طوری که از او پرسیده بود؛ از او چیزی را پرسیدند 
و او از جیرق ذیگز خر دادو خبر اصلی را پوشانید. 
( تخ یناه تعابا) الق آن جیة با آب طلا با با 
آب نقره روكش شد اَمَوه) الْحَقْ: حق با باطل 
پوشانیده شد (َمَوْء) الخدٍیت: آن سخن آراسته شد و با 
باطل درهم آمیخت (ََوَ) عَلیّه ال آن خبر بر او 
e‏ آن خبری دیگر برایش نقل شد 
تم امٍ: میوه آبدار و پرآب و به رسیدن نزدیک 
شد. 
(الماء): آب (الماغ) الْعَذْنُ: آب شیرین (الماء) الْملح: 
آب شور (الماة) اَْعدنیٌ: آب معدنی (الماء) لفط 
آب مقطر (الماة) یر آب پر املاح که صابون در آن 
کف نمی‌کند (الماء) الْيَسَرٌ: آبی که صابون بخوبی در آ 


ن اب ریخت. 


آن مکان دارای آب شد 


: آن چیر ابا اب طلا با با آنب نق 


ن 


کف می‌کند (ماء) الرَهْرٍ: گلاب (ماء) الْوَرْدٍ: گلاب (ما 
ات ماء وَجُهه): چه زیباست چهره‌اش, چه شاداب 
است چهره‌اش (دَهَبَ مامءٌ بابه): شادابي جوانی‌اش 

بين رفت. ج ا 

المائیَ): منسوب به الماء؛ آبی. 

(الماه): آب (رَجْلْ ماه القوا: مرد بزدل و ترسو. 
(الماهی): منسوب به الماه؛ آبی (رَجُل ماه افو 
مرد بزدل و جبان, ترسو. 

(الماهيّة): ماه ال م: که و حقیقتِ آن چیز, ماهیتِ 
آن؛ ماخوذ از «ماهُّ» و از «ماهی» است. ماهیانه یا 
حقوق ماهیانه. بدین معنی فارسی است.ج ماهیّات. 
الماوٍیَ): منسوب به الماء؛ آبی. 

(الماويّ): آیینه. ماده گاو سفید. ج ماوی. 

(المّمَوّه): اندود شدۂ با اپ زر یا با اپ سیم. مخلوط 
شدۀ به باطل. چشمی که در اثر ناخنک نابینا شده 


#9 
(المُوْهة): شادایی و آب و رنگ چهره (گلامٌ عَلیه عليه 
وه + سن شیرین و دنشین ما2 شوک لب 
فلانی زیبااست یا اعت زیبایی خانوادة خویشن است. 
(العَيّهّة): بر مه چاه و آب: 
#میث د اٹ تبث میتاً) الأرض: آن زمین نرم و 
هموار شد (مات) السیّء: آن چیز را آب کرد. ذوب 
کرد حل کرد گویند: (مات) المِلْحَ فی الماء: نمک را 
در اپ :حل گرد: 
(أَمات یمیت إمانة) الشیء آن چیز را آب کرد. ذوب 
کرد. حل کرد مقلي حل کردنِ نمک در آب. 
(قیت :و میت تيبا الشّىء: آن چیز را آب کرت ذوب 
کرد د. حل کرد. مثلٍ حل کردن نمک در آب (م مَیّتَ) 
فلاناً: فلانی را نرم و مطیع گردانید. گویند: (َ) الخد 
فلاناً: روزگار فلانی را پخته و با تجربه و نرم کرد. 
(تَمَیّت یمیت تمیْا) فُلان: فلانی خوار و سست و 
وارفته و شل شد ( تميتت) الاوض: زمین آبیاری و در 


اثر آن نرم و سرد شند. 


۱۹۰۸ مدد 
میجح 3 


(المَيغاء): اض مَيْاء: زمین نرم و هموار. تیف خوب و 
باارزش. ج ميْث. 
المیْث): نرم» مقابل سفت (رَجُلٌ میت اْقَلْب): مرد دل 
نرم و مهربان (عیّش مَیْتّ): زندگاني نرم و گوارا و 
م9 
#میح - (ماح یبیج مَحا و مَيْحُوْحَة) فی مشییه: با ناز 
و ادا رفت و تکبر و خودنمایی کرد. 
(ماح یم میحا): به ته چاه رفت و دلو را با دست پر 
کرد؛ چون آب چاه کم بود (ماح) الماء: آب را با مشت 
_ یا با دست برداشت (ما) أُضحاب: به یاران خود آب 
داد و آب نوشانید (ماحَث) ایح الجَرَة باد درخت 
را خم کرد. 
(ماح یی مَيْحأً. و مَیاحة) فلاناً: به فلانی عطا کرد. 
((شتاح يتح امتیاحا) الما آب را با مقتت يا با كفب 
دست برداشت (تاع) فُلاناً: به نزد فلانی رفت تا از 
احسان او برخوردار شود (ثتاع) الْحَمَل أو الشخش 
ُلاناً: کار یا آفتاب عرق فلائی را درآورد. 
مایخ یتایح تمایحا) الْقْضْنُ: شاخه با باد تکان خورد 
و به این سوی و آن سوی خم شد (تمايَحَ) الماشئ: آدم 
رونده با ناز و ادا و تبختر و تکبر خرامید و راه رفت 
(تمایّح) السَکران: آدم مست تلوتلو خوران راه رفت. 
نی میم تیحا): با ناز و غرور و تکبر خرامید و 
راه رفت» تلوتلو خوران راه رفت. به چپ و راست خم 
شد (َمَی) الْعْصضْنٌ: شاخه با باد تکان خورد و به این 
سوی و آن سوی خم شد. 
(إشكماحة یَد سیخ انسیماخة): چسیزی را از او 
درخواست کرد از او عطا و بخششی خواست. یا از او 
خواست پارتی‌اش شود و از او شفاعت کند. 
(الماشح): کسی با مشت از ته چاه و غیره آب بردارد. 
(شاغر عرب) گوید: 

يا ها الما دلوی دُوْنکا: 


هان ای کسی که با مشت خود آب برمی‌داری دلو من 


در کنار تو است. 

(الماح): زرد؛ تخم. اجزاي تخم مرغ بدین شرح است: 
القشرة: پوست. الغزقی: پوستِ نازک زير پوستِ 
اصلی. الاح: سفیده. الماح: زرده. " 

(المَیْح): راه رفتنی است شبیه راه رفتن اردک. 

# مید -(ماد یَمیْد مَیدء و میدانا) الشیْ4: آن چیز تکان 
خورد و موج برداشت. نوسان پیدا کرد (ما) ام 
فتاه به چپ و راتخم هند (ناذ) لان فلاتی بنا 
فیس و افاده و ناز و غرور و تکبر راه رفت. در اثر 
مستی یا مسافرتِ دریایی و امثال اینها همخورده شد و 
سرگیجه گرفت (مادَث) به لْْضْ: زمین در زیر پای 
او گان خورد که گویا او زا ارژانید (مساة) الشراب: 
سراب موج زد و درخشید. 

(أماده بمیْه |مادة): به او عطا کرد. بخشيد. 

(امتاده بمتاده امُتیادا): از او عطا و بخششی خواست. 
(المائد): کسی که در اثر مستی یا کشتی سواری و 
غیره سرگیجه گرفته و همخورده شده است. ج میّدی. 
(المائد ة): غذاء خوراک. طعام. سفره‌ای که اب و غذا 
بر روی آن است؛ سفرة چیده شده. ج مَوائد. 
(الگشتاد): درخواست کنندة عطا و بخشش. کسی که از 
او عطا و بخشش خواسته شده است. [مانند مختار که 
هم اسم فاعل و هم اسم مفعول است و با قرینه از هم 
ات داده مک 

(مَْدَ): گویند: (فَعَلَهٌ ميْدَ ذلٍک): آن را بخاطرٍ فلان چیز 
انجام داد. به معناي «بّید» می‌آید: چون که» به جهت 
این که. و در حدیث است که: انا أف ارب تب 
نی ین قُرْش»: من فصیحترین عرب هستم چون که 
من از قبیله قریشم. 

(مَیْدی): موازی, رویرو. گویند: (داری یِمیدّی دارٍو): 
خانه‌ام موازی یا روبروي خانة اوست. 

(میْداء) السَیٍّ: اندازه و مقدار آن چیز. گویند: ام أذر 
مامیْداء ذلک): نمی‌دانم اندازه و مقدار آن چقدر است 


مي 


زوبزوي آن است يدا الطرتی: زاد میم و اماف 
و پیداء قسمت آشکار راه یا کنار؛ راه نا بو علّی 
میداء واحد): خانه‌های خود را در یک ردیف ساختند. 
انتهاي خط مسابقة اسبداوانی. سه راه. چهار راه و 
بیشتر که راهها به هم می‌رسد یا از هم جدا می‌شود. 
(المَْدان): فلکه. میدان. مثل: (مَیْدانْ) الشبا: میدان 
مسابقه یا میدن مسابقة اسب سواری (میدان) الْكُرَة: 
میدان توپ بازی (مَیدان) الحَرّب: آوردگاه میدان 
جنگ. ج اياون 

(المێدان): فلکه» میدان. آوردگاه. 

(المَیْدة): غذا. خوراک. سفرهٌ چیده شده» سفره‌ای که 
آب و غذا بررویش چیده‌اند. 

(المید ة): یک طبقه از آهن که يبرروي آن دیوار یا 
سقف .را با می کنند. (دتقیل): 

#مهر -(ماز کا أَهله: براي خانوادة خود 
آذوقه فراهم کرد. توشة و سفره و غیره فراهم کرد 
(مار) الواء: دارو را حل کرد. آب کرد ذوب کرد 
(ماز) الصَوْفَ: پشم را زد. از هم باز کرد. حلاجی کرد. 
(آماز ةما ال براي خانوادة خود توشه یا 
آذوقه فراهم کرد (أمار) الَیْء: آن چیز را آب کرد. 
ذوب کرد. حل کرد (أما) لرعْران: زغفران را در آب 
ريخت و له کردا حل شد (آماز) دنه رگهاي 
گردن او را برید. 

(إمتار یار تیار هه أو ِتیه: براي خود يا براي 
خانوادۀ خود آذوقه یا توشه فراهم کرد. 

(المائر): کسی که برای خانواده‌اش آذوقه تهیه کند. ج 
مُیّار. 

(المیر قا: آذوقه: توشة سفر و غنره. 

(المیّارا: جمع کننده و گرد آورنده و فراهم کنندة 
آذوقه. 

# میز -(ماز یم مَیزا) الشیْء: آن چیز را جدا کرد 
افراز کرد (ماز) لش غل آن چیز رااز او دور کزد. 
گویند: (مازّ) نی عَنِ الطقِ: اذیت و آزار و 


۱۹۰۹ فيل 


مزاحمت را از سر راه دور کرد (مار) فلانً عَلیّه: فلانی 
را بر او و 

(أمار یر مارم الشی آن چیز را جدا کرد افراز 
کرد. از هم تفکیک کرد. تمیز داد. 

(مر يمير تطییزا) الشَّىء: آن چیز را جدا کرد تمیز داد. 
آفراز کرد از هم تفکیک کرد. 

(اشتاز یار افتیازا) السَیٍْة: آن چیز ممتاز شد. برتر از 
همنوعان خود شد. از دیگران جدا و بر کنار شد. 
(مْتازوا): صيغة امر است از اْتارّ: جدا شوید. مشخص 
وید دام ی فزماید: ون افتاژوا لجو نها 
ْمْجْرمُوْنَّ: و جدا شوید و مشخص شوید. امروز ای 
گناه کاران. 

(نماز ینم انمیازا) الس آن چیز برتر شد. ممتاز 
شد. از دیگران جدا و برکنار شد مرت الشَیَء قائما 
وف تلغزا: آن چیز زا جدا کردم پس جدااشند یا پس 
جدا تفند. 

متیر یز الْقَوْمٌ: آن قوم از هم جدا شدند, 


دسته دسته شدند. پراکنده شدند. 


i 


مر مر تمیا) الشیء: آن چیز از همنوعان خود 
برتر شد. ممتاز شد. گزیده شد تمر الق 
یک سوی:شدند.یا جدایی گزیدند (تَنگر) ین الیظ: 2 


: آن قوم دز 


هد خشم ترکیت. از هم جدا شد 

(استّمار یَسْتَمیْرٌاْتَماّة) الشیَء: آن چیز از همنوعان 
خود برتر شد ممتاز شد. جدا شت تفکیک شد 
(اشتّماز) عن الم و: از آن چیز دور شد (اشتماز) 
وم گروهی از آن قوم به یک سوی شدند. جدا شدند 
و به کناری رفتند. 

(التَمْییْز): (در علم نحو): اسمی است برای از بین بردن 
ابهام از چیزی که پیش از این اسم واقع شده اشت و 
این اسم معناي «ین: در» می‌دهد. مثل الیش ون" 
خرترا: دو جامه بر تن گرد که ابی‌یشعی بودنده از 
ابریشم بودند (ما ده قاضِیاً): چقدر دادگر است از 
نظر داوری و قضاوت (فَوَة اشَمْینز): قوة تمیز و 


میس 1۹ میع 


a» 


(المَيْز): بلندمرتبگی. بلندي مقام و مرتبت. 

(المیر ة): بلندي مقام و مرتبت, بلندپایگی. 

# میس - ماس یمیس مَیْساء و میسانا) فلانْ: فلانی 
تکبر کرد و با ناز و غرور و فیس و افاده راه رفت» 
خرامید. پررو شد, بی‌شرم و حیا شد با شوخی و 
جدی را با هم درامیخت. 

(مَیّس یمیس تسا الُوْب: برای لباس دامن گذاشت. 
تتش یمین تا فلان؛ فلانی خرامید. خنراسان 
خرامان و با فیس و افاده و ناز و غرور راه رفت. 
(المائس): خرامنده, روندهٌ با ناز و ادا و تکبر و تبختر. 
(المَیُس): درختِ تاقوت» میس؛ درختی است خیلی 
بزرگ که ارتفاع آن حتی تا ۵ متر هم می‌رسد. 
میوه‌اش سیاه و کوچک است که پرندگان آن را 
می‌خورند. از پوست و ريشة آن ماده‌ای ژردرنگ 
استخراج کنند. چوب آن مصرف طبی دارد. چوب 
دراز که در فارسی به آن مال‌بند گوییم و یک سر آن به 
یوغ بسته شده و از میانِ دوحیوانِ شخم‌زنی گذشته و 
به گاوآهن بسته می‌شود. و عرب امروزه به آن 
«القصبة» گویند. 

(المَْسان): خرامنده. خرامان. کسی که با ناز و ادا و 
فیس و افاده راه برود. هر ستاره نورانی و درخشنده. 
ج میاسیٌن. 

(المسیّاس): صيغة مبالغه است از «ماش»؛ بسیار 
خرامنده و راه روند؛ با ناز و ادا و فیس و افاده. شیر. 
زیرا خیلی متکبر و خرامنده است. 

(لَیْسوّن) من اْغلمان: پسر يا جوان يا نوجوان 
زيباروي سرو اندام و خوش قد و بالا. 

# ميش ماش یمیش مَيْشاً) السَیْءَ بالشّیء: آن چیز 
را با چیزی دیگر درآمیخت. گونید: (ماشّ) الب اللو 
پالحایض: شیر شیرین یا ترش یا ماست شیرین و 
ترش را با هم درآمیخت و مخلوط کرد (ماش) الطّوّفَ 
پالوَبر: پشم و کرک را با هم مخلوط کرد (ماش) اج 


بالْهژل: جدی را با شوخی درآمیخت (ماش) الْكَذِبَ 
بالصذق: راست و دروغ را قاطی کرد (ماش) خی 
پاره‌ای از خبر را گفت و پاره‌ای را کتمان کرد. 

# میط - (ماط یَمیْط مَبْطاً): دور شد (ماطّ) به: او را 
برد (ماط) عه از او دور شد (ماط) عله فن خکمه: 
دربار؛ او قضاوت ظالمانه کرد (ماط) الشَیء: آن چیز 
ڈور کرد رو برد (عاطاالانی:اذنت و آواز زابرطرف 
کرد (ماط) فلاناً: فلانی را طرد و دور کرد. 

(أماطَةُ یُمیّطّه اماطَةّ؛ او را کنار زد و دور کرد (ماطّ) 
9 باب گزد. 

(تّمایّط ییَمایّط تمایطا) الْقَومٌ: میان آن قوم فتنه و فساد 
ایجاد شد. 

(المیاط): دفع کردن» دور کردن, کنار زدن. کج شدن. 
خمیدگی یا میل و رغبت (ابَُوا فی هباط و میاط): 
آشفته و پزیشان ندند مضطرب شدند. 

(المیْاط): بسیار بازیگوش و هرزه‌گرد و بیکار که 
روزگار به بطالت گذراند. 

#میع -(ماع یَمیم میا الجشم: آن جسم آب شد 
مایع شد. ذوب شد و به راه افتاد. بخار آب را از هوا 
گرفت و مایع شد . گویند: (ماع) الْمِلْحٌ: نمک در اثر 
رطوبت هوا و غیره حل و تبدیل به مایع شد (ماع) 
السَایل: چیز مایع برروي زمین روان شد و بآرامی به 
راه افتاد (ماع) السَرابٌ: سراب موج زد. به نظر آمد که 
حرکت می‌کند و موج می‌زند (ماع) الوَجلْ: آن مرد 
احمق و سست و بی‌حال شد. بی‌شعور و شل و ول 
شد. 

آم اما و اماعا) اْجشم: آن جسم را سایع 
کرد» ذوب کرد. 

ماع ماع میاع) لسن و نحو روغن و امثالِ آن 
مایع شد اپ شد. 

(الاماعَة): ذوب کردن. گداختن. جسمی را تبدیل به 
سم یا تبدیل به گاز کردن. 

(المْعَة): نوعی عطر بسیار خوب. صمغی است که از 


میل 


برخی درختان جاری می‌شود.موي پیشانی اسب 
آن‌گاه که دراز و بلند شود. ج موائّم. ۱ 
(المَبْعَة): نوعی عطرٍ خوب. صمغی است که از برخی 
درختان بیرون آید. به راه افتادن و روان و جاری شدن 
چیز ريخته شده یه الشیَء: آغاز آن چیز, اول آن 
چیز (َیعَةّ) الشباب: آغاز جوانی َيعةّ) الّهار: آغاز 
روز (مَيْعَةَ يعدا اضر : آغاز دویدن و جست و خیز کردن 
که با نیرو و نشاط همراه است (میِع) اسر آغاز 
مستی. 

# میل - (مال یَمیل ْلا ومَیلاناً): کج شد. خمید. 
گویند: (مال) الحابط: دیوار كج شد. خمید (مالت) 
الشخش: آفتاب از وسط آسمان رو به مغرب رفت 
(مال) الْعْصضنٌ: شاخه با باد تکان خورد (مال) موم 
مايه و قوام چیزی کم شد (مال) عَنه: از او کناره گرفت. 
از او یه یک سوی شد.گویند: (مال) غن الطریق: از را 
به یک سوی شد. از راه کناره گرفت (مالْ) عَنِ لْحَقّ: 
از حق کنارهگیری کرد (مال) یّه: مایل و علاقمند به او 
شد دوستدار و طرفدار او شد (مال) عَلیْه: بر او ستم 
روا داشت (مالْ) له لح روزگار به او پشت کرد. 
بر او فشار آورد (مال) ای به: هواي نفس, او را به 
سویی برد. 

خم شد. به دیوار که از اول کج بالا رود نیز گویند. 
(آمال یی إمالًَ) قاری الْموآن: قاري قرآن الف را 
مان الف و باه کرات گید با مه را شهب کسید 
خواند (آمال) اش ة: ان جين را کج کرد. خمانید. خم 
کرد (أمال) بارس یه دست خود وا روي تان اسب 
برداشت تا اسب به ميل خود برود. 

(مَیْل یمیّل نیا الشیء: آن چیز را کج کرد. خم کرد. 
خمانید (َیل) ین الأَمرَبْنٍ: در ميان آن دو کار مردد 
ا 

(تمایل يمال مایا فی مشتته: با فیس و افاده و ناز 


و ادا و تکبر و تبختر راه رفت و خرامید (بَيْنَ القوم 


۱۹۱ مین 


الا ان آن قوم ترد و بیکاز امت )الل 
عن الفَرَس: جل و پوشش از روي اسب کج شد. 
(نَمَيَل یِتمیّل تیا فن مشتته: با ناز و ادا و فيس و 
افاده و با تکبر و تبختر راه رفت و خرامید (فْلانْ مَل 
فق ظلاله و یا در سای فلانی با ناز و ادا را 
می رونك و می خرامغقی در سنایه‌اش می آرآمند: 
(اشتمال یَستَمیّل تمالة: کج شد. خمید. خم شد. 
گویند: (ملُ فاشتمال): آن را کج کرد و آن هم کج شد 
((شتمال) فلاناً و بقلبه: از فلانی استمالت کرد دل او را 
به دست آورد. 

(الامالة): الف را در ميان الف و 
مثل کسره خواندن. 

(الأميَل): کج طبیعی و بطور خلقتی. مثل کج بودنِ 
دیوار از اول بنا کردنِ آن و غیره. 

(المیّل): مسافتی دراز که بخد و حدودش مشخص 
نیست. مسافتی است در حدود چهار هزار ذراع که به 
آن می‌گویند: (لمیْل) ْاشِمیٌ. و میل بر دو گونه است؛ 
مش و یی لیب را ۱۶۰۹ متر و دریایی 
را ۱۸۵۲ متر می‌دانند. مناره و گلدسته‌ای است که در 


ياء خواندن. فتحه را 


راهها برپا می‌کردند تا هم راه را نشان دهد و هم 
مسافت را. ميل سرمه‌دان. میلی که به زخم فرو می‌کنند 
تا عمقش را بداند. ج آشیال, و شتول. 

المیلاء؛ مؤت الیل (مَجَرّة مَلام): درخت پرشاخ 
و برگ. 

# مین -(مانْ یمین میَا) فلان: فلانی دروغ گفت. 
(تَمايَنَ یمین تماینا) الوم آن قوم به یکدیگر دروغ 
(المائن): دروغگو. ۱ 
(المْتماین): فلان مُتماین ود فلانی در دوستی‌اش 
ضادق نیست (و5 فلان مُتماین): دوستي فلانی 
صادقانه نیست. 

(المَيْن): دروغ. ج مَيّوْن. 

(المَيّان): دروغگو یا بسیار دروغگو. 


مده 4۲ ميه 


#میه -(ماهت تمه مَیهاً) الث: چاه پر آب شد (مام) کرد. 
فنا بة فنلانی آب.داد. آب نوهانید ما انیت (فه نما کشییا) الکرت: مشیر را در آفتاپ گذاهت 


پالذهب و نَخوه: شمشیر را با آب طلا و غیره روکش تا آب و جلای آن از بین رفت. 


#فون -(النون): حرف بیست و پنجم از روق الفبا 
(ي عربی) و مخرج آن از نوک زبان است که در بيخ 
دندانهاي پیشین بالا قرار می‌گیرد و تلفظ آن بهتر 
می‌شود اگر که در وقتِ تلفظ آن هوا را از پشتِ لثه و 
داخل بینی خارج کرد 
و نون براي چيزهاي گوناگونی می‌آید: 
۱-نون تأکید است که بر سر فعلي مضارع در می‌آید و 
ان بر دو نوع است. ثقیله و خفیفه. خدا می‌فرماید: 
سجن و یکوناً ین الصاغرن»: هر آینه زندانی 
می‌شود ویر أينة می‌باشد از خوارشدگان. نون 
ِشجَِن تقیله است و نون يکونا خفیفه است. و نون 
خفیفه در هنگام وقف. به الف تبدیل می‌شود, مثل: 
یکوناً که می‌شود: کون و نون ثقیله در هنگام وقف 
ساکن می‌شود. مثل: لیْْجتنْ. و نون ثقیله و خفیفه 
برای تأکید فعلٍ امر می‌آید. مثلي قول (شاعرٍ عرب که 
می‌گوید): 
َه و الله لول ال ما انا 

وَلاتَصَدَفنا ز لاصلینا: 

ازن کی لیا 


همانا به خدا سوگند که اگر نبود خدا ما پرهیزگاری 
نمی‌کردیم. ونه صدقه و تصدق می‌دادیم و نه نماز 
می‌خوانديم. پس (خدایا) فرو فرست آرامشی را بر ما. 
و نون تأکید هرگز براي تأکید فعلٍ ماضی نمی‌آید و در 
مضارع هم اگر براي حال باشد نمی‌آید. ولی نون تأکید 
برای مضارع به معناي مستقبل» پس به صورتِ 
گسترده‌ای می‌آید اگر فعل مضارع براي طلپ چیزی 
باشد. خدا می‌فرماید: و لا خسن الله غافلاًي: 
مپندار خدا را غافل. و اگر این فعلٍ مستقبل پس از 
سم واقع شود واجب است که با نون تأکید همراه 
باشد. خدا می‌فرماید: و له لین أَطنامَکُغ6: و 
به خدا سوگند هر آینه نقشه‌ای برای بتهای شما 
می‌کشته. 

۲ -نونٍ علامتٍ تأنیث و بر دو گونه است: یا مفتوح و 
ما قبل آن ساکن است. مثل: (َلنَشوَةٌ یَذْهَبْن): زنان 
می‌روند که این نون در این جا ضمیر است و یا نون 
تشدیددار و مفتوح است که به ضمیر, متصل می‌شود تا 
بر جمع مونث دلالت کند. مثل: تاكن و مهن و 
ضَرَهُنْ. و این نون در این جا ضمیر نیست بلکه حرف 


تائیث است. 
۳-نون وقایه است و نون عماد نیز به آن گویند و 
پیشن از نای متکلم دزی 


TT ۴ 


آید: مثل: سیعبی و ی 

پر دو قت است: 

یک: به فعل مضارع می‌پیوندد اگر که ضمیٍ تثنیه به 
فعل مضارع پیوسته باشد. مثل: يَضربانِ یا فعلِ مضارع 
با ضمیر منت مخاطب همراه شده باشد. مثل: 
تضرپئن. یا جمع مذکر باشد.مئل: رن این نون در 
تثنیه مکسور و در بقی انها مفتوح است. 

دو: به اشم تثنیه می‌پیوندد و هميشه مکسور است؛ 
مثل: الرَیْدان. و به جمع مذکر می‌پیوندد و همیشه 
مفتوح است. مثل: : الژُدون. 

#نأت ات ینت تاتا و تیتا: ناله کرد. ناليد (أْتَ) 
لا" فلانی کوشش آهسته‌ای کرد. [در اصل کتاب 
آمده است: ات اناه په نورت عفمول است وتات 
مى است, ادر لمان المرب ات راالاتم آوردهو 
فاعل یا مفعولی را برای آن ذکر نکرده است و به نظر 
درست تر می‌آید. ب ]. 

نات زات یناث نائا) عله: از او دور شد. درنگ 
گرد تأخیر کرد عقب ماند. 

ناه یش إناثا): آن را دور کرد. 

#ناج نج يناج تج و تيجا بو جغد خواند. 
بانگ برآورد اج الیْحٌ: باد با سرعت و شتاب و 
صفیر کشان گذشت اج الانسانْ: انسان با صدایبی 
حزین و با خضوع و خشوع به تضرع و زاری و دعا 
پرداخت. 

(أج ینم ئۇۇجا) فی الْرض: در زمین به سفر يا به 
گردش پرداخت (أج) ال آن خبر به سرزمینها و 


شهرها رفت. 
(الَْیْح): گویند: (لرَیْح یْح): بادا نعرعت می‌گذرة و 


#نآد ناد له تأد الأزض: آن زمین زهاب پس 
داد (َأَدَتْ) الدَاهِية فلاناً: فاجعه يا حادثه بر فلانی 


نأت ۱۹۴ نأم 


فرود آمد و او را زیر فشار گذاشت. 

(النَوود): فاجعه بلاء مصیبت. 

#ناز ارت ار تأرا) نائرةٌ فی الاس: مردم به 

جوش و خروش آمدند. آشوبی در ميان مردم به 

وجود آمد. فتنه‌ای بر پای شد. 

(الَوُور): دود پیه. 

# ناسوت - (الناسْوّت): طبیعتِ بشری, سرشت» 

ناسوت. عالم ناسوت. مقابل اللاهوت است. (معرب). 

#ناش - لش ی ینآ تأشا) الشیّء: آن چیز را با زود 

و عنف گرفت. آن را کنار زد و به عقب انداخت (تأش) 

لش : آن کار را به تأخیر انداخت, دور کرد و کنار زد 

و به عقب انداخت. 

اش نتش انتناشا) الشّىء: 

دور شد (نأی) بماله: مال و مواشي خود را کوج داد 

تأش) له لانً: خدا فلانی را از جایش برکند یا 

برکناد. 

بْتَناءشن تنازشاً): عقب ماند و دور شد 
ش) لش : آن چیز را از راه دور گرفت. از فاصلهً 

ور 

(التَووْش): آدم نیرومند و قوی و زور گو و خشن. 

#نأف لت کا تأفا): کوشید. جدیت کرد. 


: آن چیز عقب ماند و 


(تیف یاف نف . و أَف) اطعام: بهترین قسمتِ غذا را 
خورد اَیْف) ین الشَراپ: از نوشیدنی سیر آمت گنه 
#نال ال یل تأ و تألاناا: راه ره 
طرف بالا تکان داد مثل کسی که با باری گران می‌دود 
)لش و َيه اسب و غیره در راه رفتن تکان 
خورد و به عقب و جلو رفت. 

(الَْل): اسبی 
و تکان می‌خورد. 

#نأم مت تنم و تنم تیم َو ش: کمان صدا کرد 
نم الوَجُلٌ: آن مرد نال ضعیفی کرد. 

(لأْمَ: صداي کمان. صدای آهسته و آرام از هر 


که در راه رفتن به عقب و جلو می‌رود 


چیزی که باشد. آهنگ. آواز خوش, نغمه 


نان 


۱۹۵ نبت 


(التَنْم): صداي کمان. صداي آرام و ضعیف و آهسته از 
هر چیزی باشد. آهنگ. آواي خوش. نغمد. 

#نانا نان ین تنم فی الأی: واه نظرِ در هم 
و بر هم و تاصواب داد انان عة از آن عاج راو اتوان 
و درمانده شد اانا الشیم: کودک.را خوب تغذیه کرد 
(أتأ) فان تا رده جلو فلانی را گرفت و نگذاشت 


رک ہہ 


فی اي رأی و در هم و بر هم و ناصواب داد. 
ان ضعیف و ترسو و بزدل. 

«لأتا 6 ضعف و عجز و زبونی. 

#فای دای زان ایا غت از او دور شك قاض 
گرفت (نأی) بجانیه: تکبر و اعراض کرد و روی 
گردانید (أی) الزیّ: جدولی به دور خیمه گند که آب 
از آن بگذرد. 

ایی 8ع اشن آن جر را دور کرد (َأی) 
الخباء؛ به دور چادر و خیمه جدولی برای عبور آب 
ی : نی انْباء) دور شد. فاصله گرفت (انَأٌی) 
تیا به دور خیمه جدولی براي آب کند. 

اتنازا امن تتانیاه دور شدند. 

(الغگای4 جاي دور. 

(النائی): دورء دور شد؛ از جایی یا از کسی. 

(لنزی): جوي اطراف خیمه براي رفتن آب. 23 هو 
#نای - (النای): نای, ني موسیقی. (معرب). [معرب 
تاي است.ب]ٍ ۱ 

#نباً یا ينبا بأ و بز لش آن چیز برچسته 
9 برآمده شد. بیرون زد )رد ۳۹ إلى أزض 
آخری: از سرزمینی به سرزمینی دیگر رفت با عَلّی 
قز بر آن قوم ورش برد 

(تبً ينما تب وتا اهسته صدا کرد. 

تا با نجل : آن مرد خبر داد. 


(آنباه یه انباء) الْحَبَرَ و باَب آن خبر را به وی داد. 
په او رسانید. 

باه یناب ماب ): متقابلاً به او خبر داد (نابا) الق از 
همسايگي آن قوم کوچ کرد و دور شد. 

هه لب و تلبیتا) الب و بالْحَبَرٍ: آن خبر را به 
او داد (تیأْت) زا عَذرا خارجا: به زید خبر دادم که 
عمرو در حال بیرون رفتن است. 

با یا تیا ادعاي نبوت کرد ی اش : دربارة 
آن کاز پیشگویی کرد. (جدیدا: 

ارتا نت ِستنباء) الرَجُل: از آن مرد خواستار 
خبر شد. خبری را از او جویا شد (استنبا) ۳ در بارة 
آن خبر بررسی کرد. 

(ل: خبر .ج باه 

(العا ة): صداي نه اهسته و نه بلند. گویند: (سَمعْتٌ 
یم صدای نه بلند و نه آهسته‌ای شنیدم. زمین 
برجسته و بلند. 

(النَبْوْء ة): پیامبری و نبوتِ از جانب خدای [همزه آن 
به واو تبدیل و ادغام شده و نبوت نیز گویند], 
پیشگویی بطور حدس و گمان, از آینده خبر دادن. 

(جدید). 

الّبنء): پیامبر و پیام‌آورِ خدا. [همزة آن به ياء تبدیل 
و درهم ادغام شده و ی نیز گویند]. ج آبیاه و نب 
و نبا جاي بلند و برجسته و بیرون زده 

#بّ - اب یب با و تیا اّیش: بز نر يا بز نر 
کوهی یا اهوي نر صدا کردند. 

اتب تک کییا) کاک ساقة گناه گره بیدا کرد 
تفت تیه یا الاو عة آب و غیره وارد لوند 


و کانال و غیره شد. 

ازب رال یت : گرو و نی. هر چیز گرد و دراز و 
میان تهی همچون نی. لوله یب ب الْحَؤْضٍ: کانال آب 
رسانی به حوض و آبگیر. ج نایب (آناییب) الرَنّة: 
نایژه‌هاي ریه. 

#نبت بت یب بت و تباتا) لَزْع: زراعت رویید 


نبث ۱۹۶ نیح 


(َیتَف) هم نابِ: فرزندان خردسالی از آنها به وجود 
آمد. یا حیواناتشان زاییدند و داراي بچه‌هاي حیوانات 
شدند (تَسَ) الاوض: زمین گیاه رويانید. 

بت یت تیهتا) دی اْجارية: پستان آن دختر رویید 
و برجسته و بزرگ شد. 

رال کت 0 إنباتاً) الأرض: آن ومین کیا رویانید 
(أنبت) یفن سبزه یا سبزی رویید و بزرگ شد (بْتَ) 
له بقل فا سرا یره را ریا ایکا اة 
لس تباتاً حسنا: خدا کودک را در خانواد؛ٌ خوبی به 
دنیا آورد و پرورش داد. 

ات بت ف الزع: زراعت نوک زد و از زمین 
بیرون آمد (یْت) الشجَر: درخت را کاشت (نْجّتَ) 
الصَّبیّ: کودک را خوب تربیت کرد. 

یت ینت تا لش آن جير رويد 

(المَنبت): جای روییدن [منیّت با فتح باء بر gi‏ قاعده 
است]. اصل, بن» بیخ» ريشه. گویند: +( لفی مَلْبِتِ 
صلذقٍ): او از اصل و نژاد و ريشة خوبی است. ج 
منابت. 

وة اسم مقمول لبك الل الي است و بسر 
خلاف فاعنه آمذه» زرا باید قلّت:می‌آمد: کودگی که 
خدا او را در خانوادة خوبی به وجود آورده و تربیت 
کرده است. 

(النابّة): دختر و پسر نوجوان که دورانِ کودکی را 
پشت سر گذاشته‌اند ولی هنوز خام و بی‌تجربه‌اند. 
جوانِ تازه به دوران رسیده. گویند: (هَذا قول النابتة): 
اين سخن جوانان 9 و تازه به دوران رسیده است إن 
ین فلان لا خر أشر): فلان طایفه و قبیله در 
محیط خوب یا در محیط بدی پرورش یافته و بزرگ 
شده‌اند. وضعیتِ پرورش و رشد یک چیز. گویند: (ما 
اسن نابت ین فلان): چه نیکوست شرایط رشد و 
پرورش فرزندان و مال و مواشي فلان قب قبیله. ج توابت. 
(التبات): گیاه» نبات. درخت و غیره (عِلْمٌ اتّباتِ): گیاه 
شناسی. 


(التّباتی): گیاه شناس (رَجُل تبات): مردٍ گیاه خوار. 
(جدید). (دهُنْ تباتیٌ): روغن نباتی. 

(لنت): گیاه, نبات» روییدنی. 

(لنبَة): چگونگی رویش یک چیز. 

(الیت): جوانه یا پا جوش درخت؛ و به عصاي 
صاف و دراز اطلاق می‌شود. واژءٌ مصری است همان 
طور که در «تاج العروس» است. ج تبایهت. 
(لیزْت): درختچة خرنوب تبطی, برگ و گل آن قی 
ور است, ینبوت. ج ینابْت. 

#نبت رتبت بے )عن 2 دز بارة آن کار 
بررسی و کاوش کرد (بَتَ) عَنْ عير ب التاس: عيوب 
موم را اظهار و افشا کرد ( ت الأزض: : زمین را کند 
و حفاری کرد (َبَتَ) الثّراب: خاک را کند و بیرون 
ورد 

بت بت انیبانا) الزات خاک را از چاه و امثال 
آن در وقت حفاری بیرون آورد. 

(تنابّت نابت تنابثً؛ الْمَوْمٌ: آن قوم در بارة اسرا 
یکدیگر به بررسی و تحقیق پرداختند. 

رل َمُوْتّة): نوعی بازی است که چیزی را در گودالی 
زیر خاک می‌کنند و هر کس آن را بیرون آورد برنده 
ات 

(المَنْبُرتْ): خاکی که در وقتِ حفاری بیرون آرند 
(التَبْث): خاکی که هنگام خقازۍ بیرون آدنتد اما 
وی بالاٍض با در آن زمین اثری از حفاری 
ندیدم (فلانْ عبت تتا فلانی خیلی شرور است. 
(النَبيْعّة): eT‏ چاه ونهر. راز. تب ۳ 


إو 9 


#نبج -(جع نبج ب 
جرخ و نب ع یز : زخم و ا ورم کرد. 
(نبْح یب م بیْجا) صوَ 
(النابج): رَجُل نابح الصَوْتٍ: مردی که صدایش ستبر 
و کلفت است. 

#نیح - اب ینبم م تبحا و نبیحاه و باحاه و نباحا) 
الْکَلبْ: سگ پارس کرد. صدا کرد (تبَحَ) الب فلاا 


ته: صدایش ستبر شد 


نبخ ۱۹۱۷ نبر 


و غیه: سگ بر روی فلاتی پارس کرد. 

ا خا الکلع: سک ابه بازس کنردن 
واداشت. 

(اشکلیح شکب ح اشتنیاعاً) الکلب: سگ را به پارس 
کردن وا داشت. 

(الأباح): پارس سگ صداي سگ. 

(التباح): بسیار پارس کننده (کلْبٌ تَبَاځ): شگی که 
صدایش کلفت و ستبر است. 

#نبخ -(َبْخ یب رخا اْعجین: خمير ور آمده شد و 
رسید و باد کرد. 

(البَاخ): خمیر ور آمده و رسیده. 

(لَبُخْة): تاول و آبله. ج نجاخ 


9: 8 


اند یذ تَبُذا) الم: خرما تبدیل به شراب شد بدا 
الشَیْء: آن چیز را انداخت. پرت کرد دور انداخت. 
گویند: (َب) الوا هستة خرما و غیره را به دور 
انداخت (َیَد) الکتاب: نوشته را دور انداخت (تََذّ) 
الأشر: آن کار را مهمل گذاشت. بدان عمل نکرد. آن را 
انجام نداد (َبذ) العَهْدَّ: پیمان را شکست و بدان عمل 
نکرد (َبذ) ارو تَحْوَهُ: خرما و امثال آن را شراب 
کرد. 

ید نابده ناب الحَوب: به او اعلام جنگ داد 
۵ فلاا از روی دشمنی فلانی را ترک کرد و از او 
جدا شد. 

الد تب يغد اقفر أو انب و تخو هُما: از خرما یا 
انگور و امعال ایتها شراب درست گرد. 

تمد نتب ناذا فلان: فلانی به گوشه‌ای رفت و 
کناره گرفت لب عَن الْقَوْم: از آن قوم کناره گیری 
کرد )ار و تخوَه: از خرما و امثال آن شراب 
درست کرد (تبد) مکاناً رح در گوشه‌ای یا در 
مکانی عزلت گزید و از مردم کناره گرفت. 


ناب یبد تاذ الفومٌ: آن قوم اختلاف کردند و از 
زوي دشمنی, یکدیگر را ترک کردند و از هم جدا 
شد ند. 

(المِنْبَدَة): ناز بالش. ج المَنابذ. 

(المَنبُوذ): بچة سر راهی: لفط فلانٌ مَنْبوْذاً): فلانى 
بچه‌ای را از سرٍ راه برداشت. 

(المَنمُدُوْن): افراد طبقۀ نجسهاي هندو که آنها را 
آفریدگان بست می‌دانند. پاریا. (جدید). 

(التبَّاذ): کسی که حرفه‌اش درست کردن شراب خرما 
و انگور و غیره است. 

اققا چمز اندک و بی‌مقدار, گویند؛ فن اراھ تب ین 
شیب): در سرش موهاي اندکی سفید شده است. ج 
۳۹۳ 

الد گوشه ناحیه. کنار (خلش َیِدة)؛ به کنتاری 
(البذ ة): گو شه» کنار, کناره. کنج. یک پاره از هر چیز. 
گویند: ده من کتاب): پاره‌ای از کتاب يا نوشته 
)9 من روایة, رز قصّة: پاره‌ای از روایت یا پاره‌ای از 
داستان. 

(التَبِبذ): کودکي سر راهی. شراب آب انگور و خرما و 
امثال اینها. ج أنْبدة: 

#نبر - ابر یر ترا ال آن چیز را بلند کرد, 
برداشت, مرتفع درست کرد ابر فی قراعتهأ نان 
در خواندن یا در آوازه خوانی صدا را بلند کرد (نَبَر) 
الَْرّف: آن حرف را تبدیلٍ به همزه کرد یا مثل همزه 
خواند (بر) اراد الَبّ: کنه چهار پا را گزید (تَبَرَ) فلاناً 
پلسانه: از فلانی غیبت و بدگویی کرد يا به او ناسزا 
گفت (بر)اطع. با نیزه بطورٍ ماهرانه و چابکانه زد. 
بر بر تا الشَیء: آن چیز بلند شد مرتفع شد. 
برجسته شد. برآمده شد برا الْجُرخ: زخم ورم کرد. 
آماس کرد بر الْحَطِيْبٌ: سخنران بر منبر بالا رفت. 
(الأنبار): انبارٍ کالا. تود؛ انباشتة گندم درو شده. ج 


آنایثر [معرب انبار فارسی است. ب] 


برس 

(المنْبّر): منبر وعظ و خطابه. ج مَنابر. 

(النير): کنة حیوانات. ج أنبار و نبار. واحدٍ الابار. 
(لب) فی‌اسْْق: آشکار کردن یا بلند خواندن یکی از 
حرکاتِ کلمه در حین سخن گفتن. 

(البر ة): هر چیز برجسته یا قسمتِ برجسته و برآمدۀ 
هر چیز. ورم» آماس. وسط سواخ روي لب. همزه. 
بلند کردن صدا در هنگام تلفظ یک کلمه یا بلند کردن 
و کشیدن صدا در موقع تلف یک حرف از کلمه که به 
همین وسیله می توان لهجه‌های افراد سختلف را 
تشخیص داد. 

# نبرس -(النبراس): چراغ. سر نیزه پهن. 

# نیز - ره بره َبْأً): از او عیبجویی کرد (ْبََ) 
یگذا: لقبی بر روي او گذاشت. 

(نبرَه یره ۳ زياد از او عبیجویی کرد. 

(تنابژوا یتابرون تنابز)بالاقاب: لقبهاي زشت بر 
روي یکدیگر گذاشتند. 

(لبز:لقبی که براي مذمت په کار رود. ج أنماز. 
(التمَرَة): رَجُل یرم و اضرا و مرد و زنی که لقبهاي 
زشت به مر دم می‌دهد. 

(الْر ): آدم پست و فرومایه که او را با لقبهاي زشت 
یاد می‌کنند. 

# نبس َس ینس بسا و َبْسَةًا: لبهایش تکا 
خورد و چیزی گفت؛ و بیشتر در نفی به کار رفته و 
گویند: (ما تب یکلمة» و ما بش ببنت شفة): هیچ 
حرفی نزد. لب وا نکرد 

نیس ینس باس از روي خواری سکوت کرد 
ان تب Cal‏ : لبهايش به سخنی باز شد و حرفی 
زد. 

(النابس): کسی که لبهایش به سخنی باز شود و حرفی 
بزند. ج ت 

نان اا تشه ھا آن را حغر کرد کنه 
چیزی را از دل آن بیرون آورد. گویند: (بََ) 1 زخن: 


زمین را کند تا چیزی را از درون ان بیرون اورد 


۱۹۸ نبض 


(بش) اْقر: گور را کند که مرده را از درون آن بیرون 
آورد. بش قبر کرد (َش) ابر چاه را کند که به آب 
رتیل و آب را بیرون آوزد. (تبش) المَشتون و عله 
یز پوشیده را آشکار کبرد نیش )ا ران و شن 
الآشرار: رازها را برملا کرد (بش) الحَدِیْت و عَنِ 
الْحَدیِْ: در بارة آن سخن به کاوش پرداخت و آن را 
کشف کرد و بیرون آورد. 

اش ینتب انتباش) الشیْء: آن چیز را از جاي 
پنهانی! ش‌ بیرون آورد: 

لب ش): چیز نبش شده. نهال از ريشه کنده شده. 3 
آنابیش(آناییش): : اک: علفهاي پراکند 

(السباش): کنفن دزد که قبر را ِِ و کفن 
می‌دزدد. 

(النباشة): نبش کردن قبر برای دزدي کفن 

# نیص تبص ينص تبضا) لام بالط و الب و 
نخوهما: پسر بچه يا نوجوان سوت زد که پرنده یا 
سگ و امثال اینها به دنبالش برود (بْص) بالکلَة: با 
سخنی لاف و گزاف زد. سخنی گفت که همه‌اش تظاهر 
بود و هیچ واقعیت نداشت, بدروغ تظاهر به زیرکی و 
ظرافت کرد. 

# نبض -(َبَض یثبض تبضاء و تبٌضانا) الشیء: آن 
چیز در جاي خود تکان خورد و جنبید (بَضَ) القَلْبُ: 
قلب تپید. زد بْضَ) اْعرْقٌ: رگ جهید. زد (تَبْضَت) 
شا امعا و احشاي او لرزید و تکان خورد (بْضَ) 
البرْیٌ: آذرخش اندکی درخشید (بْضَ) الما و نَحُوه: 
آب و امثال آن بالا آمد و روان شد. 

(َْْضَه يبه اثباضا): آن را تکان داد جنبانید. گویند: 
(یْبضَ) اٍس: چلة کمان را شيد و تکان داد (بْضنَ) 
الور چلۀٌ کمان را کشید و به حرکت درآورد (بْض) 
الْحْمّی: تب او را لرزانید. 

(نَبْضَه يبه تنبيضا): آن زا حر کیت دادم جستباتناد 
(َِضَ) فی الْقَوْس: چلة کمان را کشید و رها کرد تا 


بجنییك و صدا گر د. 


نبط ۱۹۹ 


(المَْبض): محلی که صداي چیز متحرک شنیده 
می‌شود یا آن جا را به دست می‌گیرند تا حبرکتش را 
اخساس کنند. گویند: شن الطبیت کب رسک 
نبض او را به دست گرفت. ج منابض. 

(المنْبَّض): کمانِ حلاجی. ج منابض. 

(الَبْض): تپش قلب و رگهاء نبض (جَس اليج 
بْضَه): پزمک نبض او را گرفت فان تبِضّ الما 
فلانی زیرک و هوشیار است 

# نبط لبط یثبط تبطاء و لبُوطا) الشیء: آن چیز 
پنهان بود و آشکار شد. گوبند: (حَفر الاژضن حى تب 
الماة): زمین را کند تا آب پیدا شد (جَدٌ فی انیب 
حتّی بط ألْمَهین): در حفاری زمین کوشید تا به معدن 
یا به مواد معدنی دست یافت. 

بط یبط تبطاً) الس آن چیز را پیدا و آشکار کرد و 
بط الم و الْحكمة: دانش و حکمت را فرا گرفت و 
در میان مردم گسترش داذ. 

بط یبط اثباط)الحافر: مقنى حفر کرد تا به چیز 
دلخواه خود رسید (بط) الشَیّء: آن چیز را آشکار و 
پیدا کرد بط جَوابٍ السَوال: پاسخ پرسش را پیدا 
کرد (ْط) کم لضيّة: حکم آن واقعه را استنباط و 
استخراج و پیدا کرد. 

بط یبط تنبیطا: آن را خیلی آشکار و پیدا کرد 

به نبطيها شد (بْط) الشیء: 
کرد. 

یط تبط إنتباطاً) الْكلام: سخن را به اجتهادٍ خود و 
با کوشش خویش کشف و بیان کرد. 

(استنبط یبط اشتلباطاً) فلان: فلانی نبطی شد 
(استلیط) الشیء: آن چیز را با کوشنش خود کشف کرد 
(اسْتبط) الق الحکُم: فقيه حکم را استنباط و کشف و 
استخراج کرد (تْط) الجواب: پاسخ را از لابلاي 
سوال پیدا کرد (ستْط) من فلان خبر: با نیرنگ و 
کلک خبری را از فلانی بیرون کشید 


آن چیز را آشکار و پیدا 


(الأذباط): نبطیهاء گروهی از مردم عرب که در شمال 
شیاه جویرة عرب بذ سکومت: وس و پایتختِ آنان 
سل نام داشت و امروژه به آن پترا گویند و در زبان 
عربی به البْتراء مشهور است. کشاورزان. برزگران 
زارعان و امروزه به گروههاي پایینِ غیر عرب گویند. 
(البّط): قوم آثباط, نبطیها. اولین آبی که از چاه تازه 
کنده شده Si‏ آید. گویند: یت بط برکُم؟): اولین 
آب چاه تازه حفر شدۀ شما چگونه است؟ ج بط 
(فلانْ لایْذرّک تبط): نتوان به ژرفای علم و دانش و 
قدر و منزلتِ فلانی رسید. 

(البْطَة): اولین آب چاو تازه حفر شده 

# نبع البح ینبم تبعاه و نبوعا) الماء و نخوه من 
الکوش: آب و اال آن از زین جوشید و بیرون آمد 
نع لتق من ادن غوی و عرق از بدن بیرون آند 
نیبم اثباعا) الماء و نخوه: آب و امثال آن را 
بیرون آورد. 

يم یم تتبْا)الماء و نخوه: آب و امال آن اند 

اندک بیرون آمك 

(المَنبع): سرچشمة آب و امثال آن, منبع و اصل و 
سرچشمة هر چیز. ج منابسع. 

(النابعة): منافذٍ بدن که عرق از انها جاری شود. ج 
توابع (نَضَحَتٍ لوب پالْعَرَتي): منافن بدن عرق جاری 
کرد. 

(لَبُع): درخت کمان وير افلا لیب البع): فلانی 
تفت ایک و خالا کات 

(التَبْعَّة): هو من تبْعَة کریْمَة: او از نزادی بزرگ است. 
البْع):,چشمه یا آب جوشان. خوی, عرق بدن. 
لزع چشمة آب. ج تابتع (قَجر الله بناییغ 
الحكمَة ی لسانه): خدا چشمه‌های جوشان حكمت 
را بر زبان او جاری کرد. 

نیع ایغ تا و برغ مره فى للم و کل 
فُن: و و مش وی و 
زبده شد ونبوغ پیدا کرد (تَبعَ) الشیء من الشیء: 


نیق 


۱۹۲۰ تبل 


چیز از چیزی دیگر پیدا و آشکار شد و بیرون آمد 
(قب) مه مه و ما کنات کاری که توقع آن را 
نداه شتیم از او سر زد لب ین له ما أَضَعره از دل او 
همان ابراز شد که نیتش را کرده بود (بغّ) الشیء 
بمافیه: آن چیز بدلیل نازک بودن مقداری از محتوای 
خود را پس داد. گویند: (نَبعَ) لْوعاء بالقیَقٍ: آن ظرف 
بعلت نازک بودن ارد را پس داد. 
يب تلبیغا) الَحْل: گرد خوشه نخل نر را بر خوشة 
نخل ماده پاشید و آن را گشن‌گیری کرد. 
(النابسغ, و النابعّة):استاد و برگزيده در رشته علمی یا 
در رشتۀ فني خویش, داراي نبوغ علمی یا فنی. آدم 
والا مقام و بزرگ منزلت (كَلِمَةٌ نا سخن فصیح و 
بلیغ و رسا. ج توابغ. 
(النابغيّة): یل نابغِیةٌ: شب نابغه‌ای؛ شبی همچون شب 
نابغه؛ مّلی است در ناراحتی و خواب‌زدگی و بیداری 
در شب بخاطر افکار ناراحت کننده. و اصل آن چنین 
بوده که «نابغه» (شاعر برگزید؛ عرب) مورد غضب 
نعمان پادشاه حیره قرار گرفت و آن شب را در شعری 
به وصف درآورد و گفت: 
فیط ۳۳ ساوزتنی ضَئیله 

ین الافش فی نیا الم ناقع: 
پس شب را بة سر آوردم مانند این که بر من خنیز 
گرفته و نیشم زده بود ماری ترکه‌ای. از مارهای سیاه و 
سفید که در دندانهای آن بود زهری بسیار خطرناک و 
کشنده. پس شب نابغه ضرب‌المثل شد. 
(التُباغ): گرد و غبار هر چیز. گویند: (باغ) الق گرد 
و غبار آرد با الط گرد و غبار ره 
(لْباغ, و النْبَاعَة): پوستهٌ سر» شورة سر. 
(الَبْمْ): غبار هر چیز, مثل غبار آرد و غبار راه. 
(لنبیْغْ): مردٍ بزرگوار و والا مقام. مرد دارای نیوغ و 
برجستگي علمی يا فنی. ج ياء | 
#نیق (اللَبُق): اردی است که از مغز ساقة نخل 
می‌گیرند. شیرین طعم است و در صنعت شراب سازی 


به کار می‌رود. کنار, ميو درختٍ سدر. درختی است 
کم ارتفاع شاخه‌هایش صاف و سفید رنگ و برگهایش 
متبادل و شفاف و گلهایش کوچک و خوشه‌ای و میوة 
آن خوردنی است و در مصر و سرزمينهاي افریقای 
شمالی می‌روید. [به نظر می‌آید که نوعی کنار و سدر 
باشد. بر خلاف کنار معمولی که گرد است. میوة این 
سدز کشیده و به اتذازة دائ خرمانی می‌شود:و رنگي 
آن سبز و شیرین است و در سالهاي اخیر درختش را 
در خوزستان و غیره می‌کارند. و هیچ تناسبی با عناب 
ندارد که بعضی از افراد پنداشته‌اند. ب] 
# نیک -(تبکک یک تب کا)المکان: آن 


مکان مرتفع و 
اس لک ابا لَْکان: آن مکان بلند و مرتفع شد 


(نْیک) امَو آن قوم براي کار شر و فتنه گرد آمدند. 
(النایک): بلند, مر تفع. 
(الثابكة): مُوَنْتِ النابک. 
(التَبْكّة. و النَبَكّة): زمینٍ پست و بلند. تپه ماهور. تپه 
خاکی و نوک تیز. ج بک و تیک و نباک. 
# نبل نَل ينبل تب ال تیر را تراشید و خوب 
تراشید لو بل َا لا : او دراین کار وارد و استاد 
است (هُوَ یل شم أ ای او در نقاشی یا پیکره 
شی استاد است (أتاه اَم غ یل َبل: کاری براي 
: پیش آمد که آمادگي آن را نداشت اْل) هت 
هدف را با تیر زد الا على قرت فى القنال أو 
الْمباراة: در هنگامۂ پیکار یا در مسابقة تیر اندازی تیر 
آماده کزد و به گروو تیراندازش داد انبل آشرانة: از 
هماوردانِ خود در تیراندازی یا در بزرگواری و بلند 
مرتبگی برتر شد. گویند: (تبلْوه قله در تیر اندازی 
یا در بزرگواری با او رقابت کردند و مسابقه دادند و او 
از آنان برد 
(تبْل ۱ بل و تبالة): بزرگوار شد. با عظمت شد. 
بافر و شکوه شد. گویند: (أجاة غُذاء‌ها خی اتیل , 
جشنهاء و خسن تفن أَلا: غذاي خوب 


۱۹۳۱ نو 


به او داد تا بدنش درشت و خوب شد و تربیتش را 
نیکو گردانید تا اخلاقش گزیده شد َیْل) فُلانٌ: فلانی 
با حسب و نسب و خوش اخلاق و بزرگوار شد. 
بل بل إنبالا) فلانٌ: فلانی دارای فرزندانی بزرگوار 
شد یل فان تیری به فلانی داد (أنبَل) الشهام: تیر ها 
را درشت و ستبر تراشید. 

(ثابله ینبل ُابَْ؛ تیراندازی یا در بزرگواری و مجد 
با او رقابت کرد و مسابقه داد 

ی يله تنبیْلا): به او تیری داد تا تیراندازی کند 
(ڳلّ) الْقَوْس: تیری در چلة کمان نهاد. 

(تنابل ینبل تب الْقَوْمٌ: آن قوم با هم مسابقه دادند 
که کدام فاضلترند یا کدام بهتر تیر می‌تراشند. 

(تتبل پتل تائ فلان: فلانی بزرگ یا بزرگ منزلت 
شد. شبیه به بزرگواران شد. تیر به همراه خود برداشت 
(تتیل) لش : زیده‌ترین آن چیز را بزداشت و برگزید. 
گویند: : (أصابثه خوت کلت ما عنده): مصیتها یا 
حوادثی بر او گذشت که بهترینهایش را از او گرفت. 
کل ینبل انه ال تیرها را تراشید و درست 
کرد (إنتبل) لایر ۶ ْله برای آن کار آماده و مهیا شد. 
(اشتنبله بَشتلبلة اشیثبالهٌ): از او تیری درخواست کرد 
(استنیل) الّیء: گز یدة آن چیز را برداشت 

(التابل): اسلحه ساز ماهر و زبردست. تیرانداز. داراي 
تير یا داراي تیرها. ج یل ((خَلط الحابل بالنابل): 
کارها به هم ریخت و در هم و برهم شد و شکارچی با 
تهر .و شكارچي باء دام از هم شناخته نشدند. این 
قرببالمثل است. ب.] 

(التبالّة): هوشیاری و نجابت و شرف و بزرگواری: 
نبالت. 

(النبالة): تیر تراشی, درست کردن تیر. 

(التبّال): تراشنده و سازندهُ تیر. 

(التبل): تيرها. ج زبال. وبال (أصابة بل الذَْر) 
حوادث و گرفتاریهای روزگار برایش پیش آمد. 
(التَبَلَ): سنگ و چیز کوچک. ج تبّل. 


(النبیل): شریف. بزرگوار» نبیل. از تخمهٌ بزرگان و 
بزرگوار و خوب (رَجُلَ یل اي مرد داراي انديشه 
و نظرٍ خوب و نیکو. ج نبلا 

(التَبيْلّة): مون التبیل. ج لبائل, و تبیْلات. 

# نبه نب ینب َباهَة): شریف و بزرگوار و مش 

گند 

هب نها لا : متوجه آن مطلب شد. به آن تنبه 
پیدا کرد (به 
هه تام بزرگوار و بلند مرتبه شد و نام نیکو 
یافت, والا مقام و بلند آواز شد. 

نب ینبهْه انباهً) ین ن الوم از خواب بیدارش کرد. 
(نَبَهَ یه تئبیهاً) باشمه: او را بلند آوازه و نام آور 
گردانید (ة) فلائاً: فلانی را رفعتِ مقام داد و او را 


نبة) من نومه: از خواب بیدار شد. 


مشهور گردانید (لبَهه) من تَوْیه: او را از خواب بیدار 
کرد (َبهُ) من غفلته: : او را از خواب غفلت بیدار کرد 
(تبهه) علّی الشیء و للشیّء: او را متوجه آن مطلب 
کرد. 

له نتب إنتباها) بلأفر: متوجه آن مطلب شد (إثتبة) 


مه از خواب بیدار شد. 


مد هه تتلها) پلاشر: متوجه آن ¿ مطلب شد (ََعه 
EF re‏ متوجه ان 
مطلب شد. 


(إِستَنْبَة بَستَنْبه اشتثباهاً): شریف و بزرگوار و مشهور و 

فان شد. نام آور شد. گزیده نام شد. از خواب بیدار 

نف 

(المُتبّه): ساعت شماطه دار. 

(المَنبَهَة): آنچه باعثٍ هوشیاری و توجه شود. آنچه 

باعثِ شهرت و بلندي آوازه و نام شود. گویند: (لکتّی 
مه على الوجال): کنیه‌ها باعثٍ تا ياق 

۳۷ مردان می‌شود (ذه الوا مه علی کذا) : این 

علامت نشان دهندة فلان چیز است (المال ية 

کر یم مال و دارایی باعث نام آوری مرد بخشنده 


می‌شود. 


نبو ۱۹۲ نتج 


(التبه)؛ گویند: (رَجُل موه بو الاشم): مرد مشهور. 
(التابه): مرد شریف و مشهور و نام آور. مرد بلند آوازه 
و خوشنام. مرد هوشیار و زیرک یا بر خلاف گمنام و 
بی‌ارزش. ج ها مه نابةا: کار عظیم و بزرگ. 
(التباهة): شرف و بزرگواری. شهرت. نام آوّری» بلند 
آوازگی. زیرکی و هوشیاری. 
(النبیّه): شریف و بزرگوار. نام آور, گزیده نام بلند 
آوازه. هوشیار و زیرک. ج ها 
(التبه): هوشیار و زیرک یا بیدار و نخوابیده. 
الب چیزی که بدون جستجو به دست آید. گویند: 
مر ْ): کاری که بدون طلب و جستجو به دست آید. 
مشهور و معروف. ج آنباه نبا الْحاق): علماي مشهور 
(الأبه: هموشیاری, زیرکی» فطانت. از خواب 
برخاستن, بیدار شدنٍ از خواب 
اء و وة الشئء 1 
2 خود قرار نگرفت. از جاي خود تکان خورد 
َبْ) السُورة: شکل و قیافه زشت شد و از چشم افتاد 
ابص عن السَیْء: دیده از آن چیز نفرت پیدا کرد 
و چه آن ننگریستا: 
(تبا ينبو توا و بو اليف عَن الريية: شمشیر به 
هدف نخورد یا در آن نتشست و کارگر نیفتاد (تبا) 
اسهم عن اْقَرَضٍ: تیر از هدف در گذشت و به آن 
یه ڪن فراش 


۰ ام وع 
# نیو -انباینبُو نبوّاء و ن چیز در 


نخورد (تبا) 
آرام نگرفت. 
أن یثبی ابا ء) الشىء: آن جیز را از جاي خودش 
کتار زقه 


: پهلویش بر روي بستر 


(النابة): کم ناپ سخن بی جا و خراب و غير 
لب :): یک بلندی» یک جاي بلند. خشونت» عنف» 
ناسازگاری (بَيْتهُما تَبوه: ميان آن دو ناسازگاری و 
کشمکش و خشونت است (هوّ یشک نو الدَهْرٍ): او 
از جفاي روزگار می‌نالد. ج نبّوات. 


# فقا تا بت نشوءا) السیَ4: آن چیز برجسته شد از 
جای خود بیرون:زد ولی جدا نشد. گویند: عا ت) 
الصَحْرةٌ فی الْجَبَلٍ: آن صخره از کوه بیرون زد ولی جدا 
نشد (تَأْ) ْموحَة: زخم ورم کرد (تتاً) الذی: پستان 
زن يا دختر برجسته شد. 
(النْتَْء): پزتهتتگی+ برآهدگی: برآمده شدن, بیرون 
زدن یا بیرون زدگي چیزی از جاي خود بدون آن که 
جدا شود. چیز برجسته و بر آمده و آشکار. گوینده 
وت ع ور فی الْجَبَلٍ): بر روي برآمدگي کوه 
EY‏ مت تدت نٿا و تیتا) در و خو شذها: دیگ و 
امتال آن به جوش آمد (ت) الوَجُلٌ من اعَيْظٍ: آن مرد 
از شدتِ خشم به جوش آمد و داد و فریاد کرد (ت) 
من لمَرَضٍ: در اثر بیماری ناله کرد. 
(لْ): چالاً کوچک بر روي صخره که آب باران در 
آن گرد آید. 
# نتج تج ينح تنج و تتاجا) الَاقَة: شتر را زایانید. 
[مثل قابله که زن را می‌زایاند. ب]. (تَجّ) الشَیْء: از آن 
چیز مراقیت کرد تا به بار تشسث و به دست آمد. 
نج تنج إنتاجا) الق وقتِ زاییدن شتر رسید ( 
الْعَجْرَ و التوانی ترازجا فَأنْتَجَا المَقْرَ): همانا ناتوانی و 
سستی با یکدیگر ازدواج کردند. پس فقر و ناداری به 
۳ ۳۹3 ۳ ۳ 
دنیاامد. ضرب‌المثل است (انتج) الشی: ان چیز به 
تخر رستیدنتیجه داة (أنتح) فلانٌ السیَء: فلانی از آن 
چیز مراقبت کرد تا به بار نشست و نتیجه داد. 
(تناتجت نام تنائجا الماشية و تخْوّها: مواشی و 
امقال آنها زاد و ولد کردند و زاییدند 
(استثتج یسنج اشتلتاجا) الشیّْء: درصدد برآمد که از 
آن چیز تنیچه بد دست ورد آن را استتباط کرد نتیجه 
گیری کرد. گویند: (إِشت شتنقع) الحکم من آولیه: آ ن حکم 
را از روی ادله‌اش به دست آورد. 
(المَنْتج): زمان زادو ولد و زاییدن. زمان به بار نشستن 


و میوه دادن. زمان به دست آمدن نتیجه. ج مَناتج. 


سح ۹۳۳ نتف 


(المُسئتَوجة): به دست اده محصول. نتيجه. ج 


منت جات. ۵ شتری که آن را زايانیده‌اند. 
(الناتج): کسی که چهارپایان را بزایاند. مثل قابله براي 
زن. 


(التاج): ثمره میوه, محصول, نتیجه. بچه حیوانات. يا 
بچه تازه زاي حیوانات. 

(الترج): میوه دهسنده. ثمر دهنده. گویند: (شجرةً 
تَوْج): درختِ میوه دهنده (ناقَة تثْجْ): ماده شتری که 
ابستن می‌شود و می‌زاید. 

(الَتيْجَّة): میوة چیزی, ثمره. نتیجه. بچة حیوانات يا 
بچۀ تازه زاي حیوانات. تقویم, گاهنامه. ج تائج. 
#نتح -(نتح ی نحا و نشوحأّ؛ تراوید. تراوش کرد. 
ترشح کرد. گویند: (تتح) الْعَرَقُ من الجلد: عرق از 
پوستِ بدن تراوش کرد (تّ) الاناءُ بما فیه: ظرف 
ترشح کرد آنچه در ظرف بود تراوید (نَتَحَه) الْحَه: 
گرما عرقش را در آورد. 

تج یت تنشحا» تراوید. ترشح کرد. تراوش کرد. 
گویند: (ْح) عرقا: خیس عرق شد. 

(المنتح): جاي ترشح کردن, محل تراوش. ج مناتح 
نارق من مَناتجه: عرق از منافذٍ بدنش تراوید و 
جاری شد. 

(لَنْح): عرق بدن و امثال آن. صمغ درخت. ج رْح. 
# نتخ انتح ی تثخا) الشَیّء: آن چیز را از جای 
کند. گویند: (نتَخ) ضِووسَة: دندانش راکند یا دندان 
کرسی‌اش را کشید. 

# نقر - اه یره نثرأً): آن چیز را بسختی به سوي 
خود کشید. آن را بسختی پرتاب کرد (تر) الکلام: آن 
سخن را با درشتی بیان کرد با غلظت حرف زد. 
(اترَه ینار ُناتر ): گویند: (ُلمه نارة: بی‌پرده با 
او حرف زدم» بطور آشکار با او حرف زدم. 

(نَر بر جتار)الشیَء: آن چیز بسختی کشیده و 
جذب شد یا بشدت پرتاب شد. 


تشرط له: طعنة خیلی سخت نیزه. 


# نترج - (النررچین): ازت, نیتروژن. 

# نتش تس یبش تتْشّا) السَیْء: آن چیز را کشید و 
بیرون آورد (تتش) اسوک پالینتاش: خار را با منقاش 
یا موچین از بدن در آورد ( عش) الشغر: مو 
(مانتش) من شیتً: چیزی از او نگرفت )الل 
نخوّه: گوشت و امثال آن را نیشگون گرفت و کشید 
أن رايا دندان ن گرفت و کشید. گویند: (تتش) بده 
دستش را نیشگون یا گاز گرفت. 

نتش یتش تثشاء و تنتاشا) فلاناً: از فلانی عیبجویی 
سڑی کرد (نتش) الشیْء برجله: آن چیز را با پایش 
کنار زد و دور کرد (تتش) الب بالْعْصا: چهار پا را با 
عصا زد. 

نش بیش إنتاشا) اشّوت: لباس کهنه شد (أنض) 
الحَب: : دانه تر شد و نوک ریشه‌اش را به زمین کوبید 
را شی) الثباث: گیاه سر از خاک برآورد پیش از این 
که ریشه‌اش را در خاک محکم کند. 

(المُتاش): وسیلةٌ گرفتن وکندن. منقاش, موچین. 
(النتاش): صيغة مبالغ است از نتّش؛ بسیار گننده و 
بیرون آورنده. بسیار گنندۀ مو و غیره. 

(النتش): اولین جوانه‌ای که از گیاه بیرون می‌زند. 
سفيدي بیخ ناخن. 

# نتع -ع ينم و یلیم تعا. و شوعا) السایل: چف 
مایع اندک اندک بیرون آمد. گویند: (نَتَع) لدم من 
لجزم: خون, اندک اندک از زخم بیرون آمد (نَتَعَ) 
رن من ت الجشم: : عرق و خوی از بدن بیرون آمد 

نع یت اتاعا): خیلی عرق کرد. خيس عرق شد 
(أنتع) اقَىء: استفراغ بند نیامد. 

(الناتع):مایع با عرق بان که کم کم چاږي شود 
#نتغ -(نتغ ی 
قلافی نسبت داد که در او نبود: 
# نتف - اتف ینف تْفا) ال 
مو یا پر و امثال آن را کند. 
نت یف إنتافا) الک و تخود سبزه و امثال آن بلند 


يمع و ینغ ننْغاً) فلانا: عیب و ایرادی به 


و الیش و تخوهما: 


نتق ۱۹۴ نتو 


فقق ‏ و ؟؟۹ دس 


و کندن آن ممکن شد. 

(تگفت ینف تلتیفا): مو یا پر و پشم و غیره را خیلی کند. 
نت یف |تافً)السغر و غیه: مو و غيره کنده 
شد. گویند: (ن 
(نکتت) الشَعر: مو را کند. 

(تناتف یناف تنائفا): مو و غیره کنده شد. 


ق) فانتف: : آن را کند و آن هم کنده شد 


اکب بت تفا مو و غیره کنده شند. 

(المذتاف): وسیل کندن پشم و مو و غیره. 

(المعاقة): مو و پشم و کرکی که در وقتٍ کندن به زمين 
می‌افتد. 

(التّف): کناره‌هاي کنده شدة ناخن. 

(الْفّة): چیزی که با انکقنت کیب هد (ْفد) من 
الطعام: پاره‌ای غذای کنده شده. [مثلٍ نان و غیره که با 


دست بکنند.ب]. (ْق) من علم: مقداری از دانش. ج 


مجح 


اتف کسی که از کنارة یا از نو هر چیز بکند نه 
پیشعر از تک یا کناره آن. 

ال ف): کنندة پشم و مو و غیره [زن باشد یا مرد]. 
اجیا جرک کته شده, مثل پشم و غیره. 

#فتق ان ينی نتوفا) الْحَبَران: آن حیوان خیلی 
فربه : ۳ بیه شد. 
(ّث تنم نشوفاء و تتفا) الْقی: آن ماده بچه‌هاي زیاد 
زایید. 

(تن نی و یلق تثقأ) الشیْء: آن چیز را از جا بلند 
کرد که پرتاب کند. گویند: ( (تَتَقَ) الْحَجَرّ: سنگ را 
برداشت که بياندازد. آن چیز را تکان داد که هر چه در 
آن‌ااست بریده. کویند: (23 تتق) الوعاء: ظرف را تکان داد 
که هر چه در آن بود بریزد (َتْ) لب راکتها: چهار 
تَن) رد 
تَقَ) الشیء: 


پا سوار خود را تکان داد و خسته‌اش کرد ( 
با کان ,دادن کووا از سامت جدا کرد 2 
آن چیز را شکافت. 

ریق ينق إنتاقاً) الجُلْ: آن مرد با زنی ازدواج کرد که 


بچه‌های زياد می‌زایید (أنتَقَ ى) الشَیّء: آن چیز را بلند 


کرد که پرتاب کند. آن راتکان داد که هر چه در آن بود 


ae 
نت رت ینت نتتاقا) الشىء: آن چیز تکان داده شد. به‎ 
یک شنل.‎ 


(المنتاق): زنی که زیاد می‌زاید. 

(المَْتق): قسمتی از زير شکم اسب که در وقتِ 
خوابیدن با زمین برخورد دارد و باعثِ پینه 
بستن آن قسمت در حیوانات می‌شود. 

(النتاق): گویند: (دارهُ نتاق داري): خانة او روبروي 
خان من الست, 

# نتل -(تل یل تثلا و نولا) الوَجُلُ من بين ام 
آن مرد از میان آن قوم خارج شد و جلو آمد. 

(تل یل تثلا) الشَیّء: آن چیز را به جلو کشید (تلْ) 
ُلاناً: فلانی را بازداشت و مانع او شد (تلَ) الوعاء و 
تخوه: خر ر رف اه 
(إنتتل ينتيل اتَتالْ: جلو افتاد و پیش آمد (نْعَلَ) 
لامر: برای آن کار آماده شد. 

(تناتل یال تنائلاًّ) الّبتْ: گیاه در هم فرو رفت» به 
هم پیچید 

نم له میا انط 

#فن اَن ین نغناا: بد بوی شد بوی گند گرفت. 


(نع ینش ناه و تنة) الشَیء: آن چیز بوی بد گرفت» 
بوی گند گرفت» س متعفر شد. 
تن يِن نتانا): بوي گند گرفت» متعفن شد. 


FORE 


نحن د تن نينا الشی م2 : آن چیز بوي بد گرفت» متعفن 
شد (تَتّنَ) السَىء: e‏ 
انا گندیده بد بو شان متعفن, ج کا 

(المَتّن): جای بد بو و متعفن. خ مَناتن. 
یا بن تشن 

نتو -(تتا یر وا) اش 
برآمده شد. به جلو زد بیرون زد. 
نی یی انتاء) فلا ربدا : فلانی از نظر شکل و قیافه 


: آن چیز برجسته و 


نك ۱ ۱۹۲۵ نذر 


و خلق و خوی همانندِ زید شد. 

اتی ی کټ علیه: بر روی او پرید. 

(الناتی): برجسته و برآمده و بیرون زده. 

#نث - ان ینت اء و تفیً: تراوید. شرشح کرد. 
گویند: (نت) لوعاٌ: آن ظرف تراوش کرد. ترشح کرد 
باق عرق از بدن تراوش کرد. 

نت ینت و ییث تفا) برد آن خبر را افشاء و پخش 
کرد در حالی که نباید آن را افشا می‌کرد اتَ) فلاناً: 
بشت سرافلاتی حرف :زد از از غیت کرد | 
جر زخم را روغن مالی کرد. پماد بر روي زخم 
گذاشت: 

انا یناث تَنائًا) الم الأَخْبار: آن قوم خبرها را 
براي یکدیگر افشا و پخش کردند. 

(المتَت): گویند: (فْلا مِنَتّ): فلانی دهان لق است. 
(المت: پاره‌ای پشم و امثال آن که بر روي آن روغن 
یا پماد است و بر زخم می‌گذارند و می‌مالند. ج مناث. 
(النثاث): پماد زخم. روغن زخم» مرهم. 

(الت): گویند: (شیءٌ نس : چیز ترشح کننده و تر و 
مرطوب. 

(لع). آبی که از ظرف و امثال آن تراوش کند. 
#نشج نج یج تْجا) الشی4: آن چیز شل و سست 
شد (تحَ) ما فی جوفه: انچه را در شکمش یا در 
جوفش بود بیرون آورد (ْجَّ) بط شکمش را پاره 
کرد. 

(إشتنقج تنح |ستنماجا) الشیء آن جيز سست و 
شل شد. 

#نخر نت تنشه. و تمه تعیرً) الدَابٌَ: چهار پا عطسه 
کرد. 

(نقر یره و ینف ترا و نسفارا) الشیه: آن چیز را 
افشانید. پاشید. گویند: (نَْر) الخم: دانه را پاشید 
۶۳ ٿ) السَجَرَةٌ 7 
کلام سخن را به صورت نثر بیان کرد )ال 
بَطتها: آن زن بچه‌های بسیار زایید (تر) السر: آن راز 


۳ حنلها: درخت بارٍ خود را ریخت (تَرَ) 


را افشا کرد. 

ره ره اثثار): او را به روی بینی‌اش به زمین 
افکند. 

(ناترَه بنائره مُنارة): با او در پاشیدن یا در کلام نثر 
آوردن مسابقه داد. گویند (نائره) الحَبّ: در پاشیدن و 
افشانیدن دانه با او رقابت کرد و مسابقه داد لب 
یره :و را دیدم که در و گهر بر او می‌افشانید؛ با 
او سخن می‌گفت و سخنانش گهر بار بود. 

نتر ی آن را افشانید. پاشید. 

رین یر انتثارا): پراکنده شد. 

(کَنائر یناه تناثرا): پراکنده شد. 

مه یه هد ۳2 پراکنده شد. 

(اشتثقر پشتنیر إشتنغاراً): آب به بيني خود ريخت و آن 
را شست (اشتلتر) الْعْتَْضْ: آدمی که وضو می‌گرفت 
آب در بيني خود ریخت و آن را شست 

(المذغار): آدم دهن لق. درختی که بار خود را نگه 
ندارد و و 

الثر؛ گویند: (رَجُل مُنْ: مرد ناتوان و بی‌خیر. 
ال ر؛ سخن نثر. گل خیری, گَلِ شب بو. 

(المَنُْوْرَّ :): یک دانة گل شنب بو. 

(الناثر): کسی که نثر خوبی دارد. 

(النثار): پول و نقل که در جشنها می‌پاشند. گویند: 
(ماأَبِث ین النتار شیٌ): از پول با نقل نمار شده 
چیزی به من نرسید. 

(الغار, والثغار ة): چیز افشانده شده و پراکنده شده. 
گویند: (ْقّط نار اْمبَة: چیزهایی را که از سفره 
ريخته بود برداشت. 

(الثر: سخن نثر» برخلاف شعر. 

(الَتّر): افشانیدن پول و شیرینی در جشنها یا پول و 
شیرینی که در جشنها می‌افشانند. 

(التشر): گویند: (رَجُل َیرّ: مرد دهان لغ. مردی که 
نمی‌تواند بر روي پاي خود بایستد و می‌افتد. 

ال ق4: بیخ بینی و پشت آن. چندین ستاره به شکل 
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خرچنگ و آن هشتمین منزل از منازلِ قمر است. 
(لوّر): گویند: (رَجُل ره و ار وژا: مرد و زن 
پر بچه. 

(التقیر): افشانده شده, پاشیده شده. گویند: (کلامّه در 
۰ ر سخنش مروارید افشان است (الَییْر) لِتُوابٌ: 
عطسه چهارپایان. 

#نخط - (نطّ یط تفطاً؛ و نوطا) التباتْ: گیاه زمین 
را شکافت و نوک زذ. 

(التفط): گیاه تازه که زمین را شکافته و نوک زده 


ات 
#نخع -(أنتع ثم عا) الم و اَیّ4: خون و قى و 
استفراغ پی در پی بیرون آمد (ْم) فلانْ: خون ریزی 
یا استفراغ بر فلانی غالب آمد. 

#نثل انَل یل ثلاً) دُوالحافر: حيوانِ فرد سم 
(اسب و الاغ و استر) مدفوع کرد. 

(َل یل تثلاْ) الشیّء: آن چیز را بیرون آورد. گویند: 
(نقل) ما فی الحفرة: آنچه را در گودال بود بیرون آورد 
(تل) ما فی الوعاء: آنچه را در ظرف بود بیرون آورد 
(تلَّ) ما فى الْکنانة: تيرهاي ترکش را بیرون آورد 
)الم فی ار گوشت را تکه تکه کرد و در 
ذیگ گذاشت. 

هثل إنغالا): آن را از درون چیزی بیرون آورد. 
نله یله انتثالا: آن را از درون چیزی بیرون 
اور 

(نائل یتناتل تَنائُلاً) الْقَوْمٌ ّى فلان: آن قوم از هر سو 
به سوي فلانی رفتند و گرد آمدند. 

((شتنئل یتیل إشینغالا) السَیء: آن چیز را از درون 
چیزی بیرون آورد. 

(الثلَ: آنچه از درون چیزی بیرون آرند. 

(التَفْلّة): گودي زیر بینی و در ميان لب بالا. زره گشاد 
و فراخ. 

(الِلْ): آنچه از درون چیزی بیرون آرند. ته ماندۀ 
پیه. گوشت فربه. گویند: (ناقَةٌ ذاٹ یی ماده شتری 


که گوشتش فربه است. 

# نٹو -(تغا ینش تغواً) الحیْت: سخن را بخش کرد 
(غا) فلاناً: از فلانی غیبت و بدگویی کرد. 

(نائاه بُنائیه منائاة) الْحدِیْتَ و الْحْب: آن سخن يا آن 
خبر را با او پررسی کرد. مذاکره کرد. 

(تنائا یتابن تَناثياً) الأشیاء: آن چیزها را مذاکره 
کردند. یادآوری و بحث و گفتگو کردند (تنائوا) 
لباز و الحادیت: آن اخبار یا آن سخنان را پخش 
کردند. شایع کردند. 

#نجا -(تجا یج ناو نجام الشیء: تند و تیز به آن 
چیز نگریست. به آن چیز خیره شد. آن را چشم زخم 
زد. 

(التَجُرْء): گویند: (هُو نَجُوء العیْن): او چشمان خیلی 
شور و بدی دارد و چشم زخم می‌زند. 


#نجب -(لَجَّب نج تجبا) الشجَرة: پوستِ. درخت 


را کند. 

آنا ت توت جیب هد گر ید شه از 
همطرازانِ خود برتر و بهتر شد. 

نب بنجب إنجاباً): نجیب و گزیده شد. از همطراژان 
خود برتر و افضل شد. فرزندی نجیب از او به دنیا 
آمد, فرزندی گزیده به دنیا آورد (أنجَبَ) به والداه و 
نب والداة: پدر و مادرش او را نجیب به دنیا آوردند 
(َنجَبَ) من السَجَرَة فرع : شاخه‌ای را از درخت برید. 
(سَجّب بنجب تنجیا) الشَجَرةٌ: پوستِ درخت را کند. 
(ْنجَب یج اتجاباً) الَیْء: آن چیز را جدا کرد و 
برگزید. گویند: (ْتجب) کتاباً: کتابی را انتخاب کرد و 
برداشت (إِنَجَبَ) صَدیقاً: دوستی را براي خود برگزید 
وبا او دوستی گر 

(استنجَبَ تنب إشتنجاباً): به دنبال آدم نجیب و 
گزیده گشت و طالب آن:شند. آدم نجیب و گزیده را 
برگزید و انتخاب کد. 

(المْجاب): گویند: (رَجُل و ام یْجاب): مرد یا زنی 
که بچه‌هاي نجیبی می‌زابند. میلة اش کاو چنوبة 
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تراشيدة تیر پیش از آن که پُریا پیکان بر آن نصب 
کنند. ج شتانچزنید 

(التجابة): گزیدگی, نجابت. 

(التجب): پوستِ درخت. 

(النجیّب): گزیده و برتر و افضل از همطرازانِ خویش» 
نجیب. ج اند وجا و تجب, 

لَجیبة): منت اجب ج. تجائب (تجائب) الایل: 
شتران کزیده و خوب (جایْبٌ) الشیاء: چيزهاي ناب 
و گزیده و خوب. 

#نچث -(نّجَتَ ینت تجا) عَله: در بارة آن» بررسی 
و کاوش کرد. کاوید (جَتَ) السیّ: آن چیز را بیرون 
آود. 

(محَتَ يجٿ انْنجاثا) الشَیّء: آن چیز را بيرون آورد. 
ناج یات تناجن) اْقَومٌ: آن قوم دربارة خبرها 
بخت و ابررسی و آتهاارا افشا کردند. 

(تَتجّت ينجت تَنجنا): خیلی دربار؛ چیزی بررسی و 
کاوش کرد یا در بارة چیزهای بسیاری بررسی و 
کاوش کرد یا خیلی چیزها را بیرون آورد. 

اج و الجْ): زره. غشاء دور قلب. ج أنْجاث. 
النجَاتْ): کسی که مصرانه در پی کشفي اسرار دیگران 
و افشاي آن است. 

(التجیْث): گویند: (بدا نَجیْٹ الْمّم): کارهای پنهانی آن 
قوم آشکار شد.و از پرده برون افتد (أشولة جوت 
کاری که پایان بدی دارد. هدف, نشانةٌ تیراندازی, 
(اللَّجيتّة): آنچه که حفر شده و چیزی را از دل آن 
بیرون آورذهاند: خبر رشت فشا شش 

#نجح ات نج تجحا و تجحا) فلا: فلانی به 
خواسته‌اش رسید و کامروا شد. چیره شد (تَجَح) الامْر: 
آن کار آماده و آسان شد که انجام بپذیرد و تمام شود. 
(نجع جح ْجاحا: پیروزی کسب کرد. چیرگی به 
دست آورد. گویند: (أتجخث) الْحاجَةٌ: حاجت برآورده 
شد. نیاز انجام شد (َْجَح) اله طَه: خدا خواستة او را 


پراورد. 


(تتاجحث تاج تداجها) الأمور: کارها پی در پی 
انجام شد. کارها پی در پی با موفقیت روبرو شد 
(تناجَخت) أخلامة: آرزوهاي او پی در پی بر آورده 
هن 

(تنجح یتنج َنَجُحاً) الحاجَةٌ: خواسته را برآورد. نیاز 
را رفع کرد. 

جح یسنج ِْتنجاحا)الْحاجة: بر آوردنِ آن 
نیاز را از او خواست. 

(الجاح): کامیابی, کامروایی» پیروزی. 

(الْجُح): پیروزی, کامیابی, کامروایی. 

(النجیْح): گویند: (وای َجیِحْ): اندیشه و نظرٍ صائب 
جل َجیح): مرد شکیبا و صبور. 

#نجخ -(َجَخ يَنْجَخ نَجْخاً و َجيْخاً): آشفته شد و به 
هیجان آمد. گویند: (نَجَحَ) الْمَوْځٌ: موج به جوشش آمد 
و جنبید (نَجَحَ) السیْلْ: سیلاب شدید شد و در سر راو 
خود زمین را کند و برد (جَخ) فلانٌ: صداي فلانی در 
اثر سرماخوردگی یا سرفه خشن شد (نَجَحَ) الْحَيَوانُ: 
آن حیوان دچار ناراحتی معده شد (نَجَحَ) السقاء: 
خیک ماست یا دوغ را بشدت تکان داد (نجَخ) یر 
چاه را حفر کرد. 

قبع بجع نیمه آسنه شد و به جنیش و 
جوششن درآمف (تَجَخ) فلا صداي فلانی در اتر 
زکام يا سرفه خشن شد. 

(سناجخ یناجم تَناجُخا السَيْل: سیلاب شدید.و 
پرجوش و خروش شد و پایین کناره‌هاي دره را 
جابجا کرد و با خود برد اَناجَمْ) الجُلان: آن دو مرد 
بر یکدیگر فخر فروختند. 

(الناجخ): صداي آشفتگی و خروش دریا بر ساحل. 
گویند: (سَمِعْتٌ ناجخ البَحْرٍ): صدای هیجان و امواج و 
1 فتگي دریا را شنیدم شيل ناجش): تسیل پسیار پر 
خروش که زمین را بشدت می‌کند و با خود می‌برد. 
(الناجخة): صداي خروش دریا بر لب ساحل. 
(الْجاخ): صدای سرفه کننده وقتی که خشن و کلفت 
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+ سس — 


شده باشند. 

(النجخ): من لَیَوان: حیوانی که دچارٍ بيماري معده و 
سوء هاضمه شده است. گویند: عبر نجخ): شتر دچار 
سوء هاضمه شده. 

النجْخْة): کوبیدن آب دریا به ساحل. ج نجخات 
(نْجَخاتَ) الماء: ریزشها یا کوبيدنهای آب. 

(لجُوخ): گویند: (بَخْرٌ تَجُوْځ): درياي خروشان و 
طوفانی. 

#نجد -(تَجَدَ بنج نُجُوداً) ال آن چیز برجسته و 
مرتفع شد (جَدَ) ال آن کار واضح و روشن و معلوم 
شد. گویند: (نَجَدَ) الطریقْ: راه پیدا و آشکار شد. 

نج یِنْجُد تجُدا) فلاناً: به فلانی یاری و کمک کرد 
معا آلف بردشمن پیروژ و چیره شد جد الاشتز 
فلانً: آن کار فلائی را بشدت اندوهگین کرد. 

(تجد بنج نجَدأ) اْعَرَقّ: عرق و خوی سرازیر شد 
(جد) الوَجُلٌ: آن مرد در اثرٍ کار یا در اثر اندوه عرق 
کزد. 

(تَجُد بنج تة و تجادة/: دلیر و پردل و دلدار شد 
شجاع شد. دلاور شد. 

نج یج نجُرْد) الأَمْرٌ: آن کار واضح و مشخص و 
بدون ابهام شد. آشکار و معلوم شد. 

(أنْجَدَ ینجد |نجادا): مرتفع شد. بلند شد. داخل سرزمینِ 
نجّد شد (نْجَد) فلانً: فلانی را یاری و کمک کرد 
(نْجَد) علي بر ضد او یاری‌اش کرد ندا غود 
فراخوانی به چیزی یا کاری را پذیرفت و اجابت کرد. 
دعا را پذیرفت. 

(ناجَده یُناجده مُناجَدّة): به او کمک و یاری کرد. براي 
پیکار تن بتن با او روبروشد. 

نج ید تنجیدا) اَي خانه را با پرده و فرش 
آراست )وس و تخوّها: ناز بالشها و امثال آن 
را دوخت و رفو کرد و درست کرد (نْجُدَه) اضر 
روزگار او را آبدیده و با تجربه گردانید. 

نج یج تَجُداً) الشَیْء: آن چیز مرتفع و بلند شد. 


(إشتَنْجَةَ ید إشتنجادا): طحرک یود و یرود هگ 
گویند: (کانَ جَباناً قَاشتَلْجَدَ): بزدل بود و نیرومند شد 
(اْتْجد) ی فلان: بر فلانی دلیر و جری شد. بر او 
جرأت پیدا کرد در حالی که قبلاً از او سی‌ترسید 
(إشتَنْجَد) فلاناً. و به: از فلانی کمک و یاری خواست. 
گویند: (سْجَدنن) فأْجَ: از من کمک خواست و 
من به او کیک کرقم: 

(المُناجد): یاور, کمک دهنده. پیکارگر. جنگجو. 
(الجاد): گویند: (رَجُلٌ مْجاد): مردی که زياد به 
فریاد می‌رسد و خیلی تند کمک و یاری می‌نماید. 
مردی که زیاد به سرزمین نجد می‌رود. ج مناجد. و 
(لمْتَجُد): کسی که پرده‌هاي خانه را می‌زند و فرشها را 
در جاي مناسب قرار می‌دهد و ناز بالشها و لحافهاو 
غیره را درست می‌کند و می‌دوزد. آرايندة خانه. 
(المِنْجَدَة): چوبی است که با آن به پشم يا به پنبه 
می‌زنند که از هم باز شود. چوبی است برای راندنِ 
چهار پا. ج مَناچد. 

(الَنْجُد): بسیار اندوهگین, غمزده. آن که به چیزی 
فراخوانده شده و آن را قبول کرده و پذیرفته است» یا 
کسی که به سرزمین نجد رفته است یا کسی که یاری و 
کمک کرده است. [به این معناهایی که گفته شد بجز 
غمزده برخلافی قاعده است ولی در توضیح آن در 
اصل کتاب آمده است که: العلجود: من آنجد و هیچ 
توضیح دیگرنداده است. اما در كتابهاي قاموس و 
اقرب الموارد به معناي غمزده و هلاک شونده امده 
است. ب]. 

(الناجد): کار واضح و آشکار و بدون پیچیدگی. 
(الناجُود): شراب. ظرف پالايش شراب که شراب را در 
آن صاف می‌کنند. زعفران. خون. ج واجیّد. 

(النجاد): حمایل شمشیر (هُوّ یل الْجاد): او بلندبالا 
و دراز قد است. 

(النجادة): آراستنِ خانه, از قبیل پهن کردن فرش و 
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زدنِ پرده‌ها و پر کردن و دوختن پشتی و نازبالش 
ولحاف و غیره یا شغل وحرفة رفوگری. موسسه و 
انجمن جوانان که جوانان دلیر و شجاع راگردآوری 
می‌کند. (جدید). 

(التجٌاد): آرایندة خانه با پرده و غیره سازنده یا تعمیر 
کنندة نازبالش و غیره» رفوگر. 

(النجٌد): زمین مرتفع و بلند. ج نجوّد. و نجاد. ۳ 
هو طلاخ أَنجُدا: او به کارهاي سخت و دشوار 
می‌پردازد و به فکر رسیدن به مراتب عالیه است 
وسائل و اثائیة خانه از قبیل: فرش و گلیم و پشتی و 
غیزه. ج جود و نجاد. آدم شجاع. دلیر. کار واضح و 
آشکار و بدون ابهام. 

(نجُد): سرزمینِ نجد که در میان حجاز و عراق واقع 
است. شعراي عرب اشعارٍ زیادی در خوبي آن 
سرزمین و آب و هواي خوب و گياهان نيكوي آن 
مسوزودقآد. 

(لنجَّد): خوی و عرق بدن. وسائل آراستن خانه. از 
قبیل: فرش و پشتی و پرده. ج نجاد 

(الجٌد. و الَجد):گویند: (رَجُل نج و نجد): مردی که 
کارهایی را انجام دهد که دیگران نتوانند. ج أَجاد. 
(النجد) ایْضا: مرد دلیر و شجاع. 

(لتَجُدّ ة): دلیری و جنگاوری. با سرعت به فریاد 
رسیدن (شَرْطّة اللَّجْدَة): پلیس امدادی. (جدید). سختی 
و گرفتاری و ترس و بیم. ج تجٌدات. 

(الَجُوْد):گویند: له تَجُودًا: زن دانا و باهوش و 
شریف و بزرگوار (ناقَةٌ تَجود): ماده شتری که گردنش 
دراز و بلند است. ج نجد. 

(التَجِيْد): شیر بيشه. آدم شجاع و دلاور که کارهایی را 
انجام دهد که دیگران نتوانند. بشدت اندهگین, غمزده. 
ج نجُد. و تُجَّداء. 

# نجذ ده یلجده تجُذأ): آن را با دندانهاي كرسي 
خود گاز زد. بر او اصرار کرد. پافشاری کرد. الحاح و 
ابرام کرد. 


> وم و و 


(نجدذه ینجده تَنْجیذا): آن را با دندانهای کرسي خود 
گاز زد. بر او اصرار و ابرام و پافشاری کرد (نَجْدَنْ) 
لجارب: تجربه‌ها او را آبدیده کرد. 

ناج تَناجد تناجُذأ ام علی کذا: آن قوم بر چیزی 
اصرار و پافشاری کردند. 

(الأْنسجُذان): گیاه انگدان. به صمغ آن می‌گویند: 
(حلتیّت): انغوزه. 

(لمْتجذ): گویند: (رَجُلْ مُنجُذ): مردٍ با تجربه و کار 
آزموده. مرد کار کشته. 

(الناجذ): دندانٍ کرسی, دندانِ آسیا.ج تواجذ (ضَحَک 
خی بدت واج ده طوری خندید که دندانهای نیشش 
پیدا شد؛ خیلی خندید (عَضّ عَلّی ناجذم): در كارهاي 
سخت پافشاری و مقاومت کرد یا به سنٍ کمال رسید و 
سخت نیرومند شد عض فی الاسر بناج آن کار را 
خوب و محکم انجام داد (عَضّ علی الم پناجذو): بر 
آن چیز حرص ورزید. 

(التجذ):کلام سخت که با شدت از دهان بیرون می‌آید. 
# نجر جر بجر نجرً) فلان: فلانی سایبانی از 
چوپ خالص درست کرد که هیچ چیز دیگری در آن 
به کار نرفته بود. یا غذایی درست کرد که از شیر و ارد 
یا شیر و روغن درست کنند (جَالوم: آن روز گرم 
شد (َجَر) الْحْشَبَ: چوب را برید و ضاف کرد و 
ساخت (َجَر) الماء: سن داغ را در آب انداخت و 
اب را گرم کرد. 

(َجر يَنْجَرٌ نَجَراً): در اثر زیاد خوردن غذای نامناسب 
بشندت تشنه شد. 

۳۹ ينجر انجارا: وارد ماههاي گرم تابستان شد 
وارد فصل گرما شد (أَنْجَرَ) فلان: براي فلانی غذایی از 
شیر و آرد یا از شیر و روغن درست کرد. 

جر یر تنجیراً 
سرهم آورد و خوب ادا کرد. 

(المَنْجَر):دکان نجاری, مغاز؛ُ درودگری. 
(المنجّر):رند؛ نجاری و درودگری. کسی که شتران را 


االکلام؛ سخن,را ہی در نی و پشت 


نجز ۱۹۳۰ نجز 


با عنف و خشونت براند. گویند: (رَجُل منْجَرٌا: مردی 
که شتران را با خشونت می‌راند. 

(المنْجَرَة): سنگ داغ که در آب می اندازند تا آب را 
گرم کند 

(النْجُور): قرقره‌ای است بزرگ برای آبیاری. 
(الناجر): ماو وسط تابستان. اسمی است که در جاهلیت 
به ماه رجب و صفر می‌گفته‌اند در زمانی که در وسط 
تابستان می‌افتاده‌اند. و آن زمان اصل تقویم بر اساس 
ماههاي شمسی بوده نه قمری: 

(الٌجار, و النجار): اصل و حسب. نژاد. تخمه. گوهر. 
اصل و تبار, دودمان. 

(الْحارَ :): خاک اره خرده چوب. 

(النجار ة): درودگری, نجّاری. 

(الجٌار): درودگر» نجّار. 

(لجری): موب التَجران. 

(الَجران):انسان يا حیوانِ دچار تشنگی شدید شده در 
اثر خوردن غذاي نامناسپ . ج تجازی. تشنه. چوب 
آستانة در. که در بر روي آن می‌چرخد. 

(التَُر): بریدن و تراش 
گرما. 

(لجَر): تشنگی شدیدٍ انسان يا حیوان که در اثر زیاد 
خوردن غذانی فامنانب بوجو ايله 

لیر ق): سایبانی است کوچک که فقط از چوب 
سناژند. آنی که سنگ تفتیده را در آن اندازند و داغش 
کنند. غذایی است از شیر مخلوط با آردیا شیر مخلوط 
با روغن. 

# نجن -(لَجَرَ بجر خُر تجزا) الشَیْءٌ: آن چیز انجام شدو 
به پایان رسید. گویند: ( نَجَرَ) الْعَمَل: آن کار انجام شد. 
یافت (نَجَرَت) الحاجَة: حاجت و خواسته انجام 


دادن جوب. اصل. » بیخ» ریشه. 


پر آووده شند (نَجَرَ) الشَیْء: آن چیز را انجام داد و 
E‏ گویند: (َجَرَ) لْمَلْ: آن کار را انجام 
داد و به پایان رسانید (تَجَرَ) الحاعَةّ: نيار را پرآوزده 
خواسته را انجام داد (نَجَرَّ) به: آن را با شتاب انجام 


داد جلو انداخت. 
جر يلْجَر نَجًَ)السىء: 
شد و اتمام پذیرفت. گویند: (نجر) الْکِتابٌ: : نامه يا 


: آن خی به دست ام و انجام 


کتاب به پایان رسید و نوشته شد (نَجرّث) الحاجَة: 
خواسته انجام شد. آن نیاز برآورده شد (جز) الوغذ: 
وعده انجام شد. به وعده وفا شد (نجرّ) اْکلام: سخن 
قطع شد. 

(أَنْجَرَ بنج انجازآ) الشَیَء: آن چیز را جم داد» به 
اتمام رسانید و عملی کرد. ,وښد باه اه 
انسان آزاده به وعدۀ خود وفا کرد. ضرب المثل است 
براي وفاي به عهد و پیمان و طلب وعده و وفاي به 
آن. (أَنْجَرَ) علی الْتیل: کار کشته (زخمی) را یکسره 
کرد و ضربة آخر را زد یا کشته را به خاک سپرد. 
(ناجَرَه بناج رة مُناجَرَة الشیّء: ‏ 
قبل از او آورد یا بسرعت انجام داد (و بر او پیشی 
گرفت)(ناجرَه) لحب و تخوها: با او پیکار کرد و 


# ما وع3»: 


ن چیز را بسرعت و 


(َجُرَ تج تنجیرا)الیَء: آن چیز را خیلی انجام داد و 


ناج یتنج تناجُزا) اقَومٌ: آن قوم با یکدیگر پیکا 
کردند و خونِ یکدیگر را ریختند. 

(نَجَر تج تنج الشَّیْء: از کسی خواست که آن چیز 
را انجام دهد. گویند: مر احاجَة: انجام حاجت و 
خواسته‌اش را از کسی در خواست کرد (نجَْ) اوعد 
خواستار وفاي به وعده شد جرا الشَرابّ: نوشیدنی 
را پی درپی نوشید. به نوشیدن ادامه داد. 

(إشتنْجر یتنج اشتنجازآ) الشَیَء: از کسی خواستار 
انجام آن چیز هد 

(الناجز): حاضره موجود. گویند: (هٌ ناجزاً بناجز): 
معاملةٌ نقدی با او کردم چیز نقد را به او فروختم و 
چیز نقدی گرفتم (لایباع غایبٌ پناجز): چیز نسیه را در 
مقابل چیز نقد نفروشند (وَغذٌ ناجزّ): وعد وفا شده. 
(لتجر) گویند: نت علی تَجْزٍ حاجَیک): نزدیک است 


نجس 


که کار تو انجام شود و حاجتت رواگردد. 

(التٌجْز): نزدیک بودن انجام کار و برآورده شدن نیاز. 
(الَجیْز): گویند: (وَعْدٌ نجیْرٌ): وعد؛ُ وفا شده. 

جر ة):گویند: (لْجزنک تَجیرتک): پاداش تو را 
می‌دهم. جزاي تو را می‌دهم. 

#نجس -(نَجس نج نَجَسا) الشیء: آن چیز آلوده 
شد. کثیف شد. (و در اصطلاح شرع): نجس شد. ناپاک 
شد تجتنا فلا فلانی بدطیت و بست هفرت و 
بداخلاق شد. 

اق تن اوا کد شن آلوده‌نشد انجس شد. 
(أنْجَسَةٌ ینس إنجاسا): آلوده‌اش کرد آغشته‌اش کرد. 
کثیفش گرد 

(تسجمه تة تَنْجیسا: آلوده‌اش کرد. کثیف و 
اغشع‌اش کرد. کعافت و آلودگی آنرا زدود.یاکشن 
کرد (نجٌش) الطّبیّ: دعای ضد چشم زخم یا ضد جن 
و غیره به آن کودک آویخت. طبق اعتقاد خودش. 
(تنجّس جس تتجسا) الشی»: آن چیز کثیف و آلوده 
یا نجس شد. آلودة به کنافت شد (نُسش) فلانْ: فلانی 
از نجاست و از جاي نجس دوری کرد. 

(الناچس): کثیف. آلوده. آغشته (داءٌ ناجش): درد بد و 
بی‌درمان. 

(التجاسة): آلودگی, کثافت. (و در اصطلاح شرع): 
نجاست که باعثِ بطلان نماز است. مثل خون. 
مشروب. شاش. 

(الَجُس): پلیدی, آلودگی, کثافت. نجاست (فْلانٌ 
نجّش): فلانی بدسرشت و بدطینت و خبیث و پلید و 
فاسق و فاجر است. برای جمع هم به کار رود. خدا 
می‌فرماید: نا سکن نَجَش: همانا مشرکین 
پلید و خییت و فرومایهاند. ج آْجاس. 

(الَجس): گویند: (فلانْ چس السراویل): فلانی تردامن 
و فاسق و فاجر است (داءٌ تّجش): درد بد و بی‌درمان. 
ح آل 

(النَجیُس): صيغة مبالغة اللجس است؛ درد خیلی بد و 


بی‌درمان. خیلی پلید و آلوده و کثیف. 
#نجش -(نجَش يجش تجشا) الشیْء: آن چیز را 


تخفریک کرد و برانگیخت و بوخ وود گویتد: 
(نج 2 نجّش) الصَيْدَ: شکار را رم داد تا از جایش به درآمد 


(نجش) 0 ن سخن را پخش کرد (نجش) 


پرود ِ لا نی فی ام و تخوو: + فلانی در هنگام 
معامله و امثال آن بازار کی کرد افیا یتر 


پرداخت تا نظرِ دیگران را جلب کند و آن جنس را به 
قیمتِ بیشتری بخرند و مزایده نیز همین است و از نظر 
شرعی عملی ناپسند و مکروه است (نجش) الناز: 
آتش را روشن کرد. 

(تناجش یتناجش جَش تناجشأ) وم ف بیع و تخوه: آن 
قوم روي دستِ هم بلند شدند و بازار گرمی کردند و 
او دی نیا ی و ین 
جنسی را بیشتر از قیمتِ آن بفروشند. 

(استَنجّش یستنجش ی اشتنجاشا) الشیء: آن چیز را رم 
داد و برانگیخت و تحریک کرد که از جایش په درآیده 
مثل رم دادن پرنده یا شکار تا از پناهگاهش به درآید. 
(المجاش): بسیار عیبجوی. بندی است چرمین که در 
ميان دو چرم گذارند و آن دو را به هم می‌دوزند. 
(المنْجّش): بسیار عیبجوی. بند چرمی که ميان دو چرم 
گذارند و دو چرم ا به همم ی دوز 

اج ش): گویند: (قّل مَنْجُؤْش): سخن جعلی و 
دروغ. 

(الناجش): آن که شکار را رم دهد و به سوي شکارچی 
براند. 

(النجاش): تسمه‌ای چرمی که در میان دو پار؛ٌ چرم 
گذارند و دو پار چرم را به هم می‌دوزند. 

(التجاشی): لقب پادشاو حبشه است. 

الجّاش): رَجْلْ تجاش: مرد توانا در کشفي باطن 
کا ھاو اور و اشيا 

(التَجُوش): بسیار عیبجوی. تسم چرمی که در میان 


۱۹۳۲ نجف 


بجح 
جو ل للا ت ص 


دو پارٌ چرم گذارند و دو پارة چرم را بدوزند. 

8 نجع جع یج نُجُوْعا)الشّی٤:‏ آن چیز مؤثر واقع 

شد و اثرش ظاهر گردید. گویند: (نْجَم) الّواءٌ فی 

العیل: دارو در بیمار ائز کرذ و مفید قرار گرفت (تجَع) 

بت نی ستور مفید شد و به او 

ساخت (نَجَع) ال فن سایعه: آن سخن در شنوندة 
آن تأثیر کرد (جَع) یقاب ۳ 


تنبیه مجرم شد. 


مجازات باعث 


(جع نج تجعا؛ و لجع الا در جاي چراگاه به 
دنبال علف و مرتع گشت (ْجَع جَعَ) الْمکانّ: به آن مکان 
َع الط لْنَ: کودک را با 


6 مر ور 


آن شیر تغذیه کرد (َذا طام یُنجَمُ به, و عَنْه: این 


رفت و در آن فرود آمد جَع 


غذایی است گوارا و باعثِ فربهی می‌شود. 

(تجع ینم َجَعاًا:به دنبال چراگاه گشت. . به نزد کسی 
رفت تا از خوان نعمتش برخوردار شود. 

(أنْجَع ینجع م إنجاعاً) الشّىء رن یز خد راقع شند 
واثر خوبش ظاهر گردید. (أَنْجَعَ) الوَجُلٌ: آن مرد 
کامیاب شد. کامروا شد. به خواسته‌اش رسید. 

جع ینم تْجیعا) السیء: آن چیز مفید واقع شد و 
ثرش نمودار گشت. 

جع تج ی آن قوم به دنبال چراگاه 
گشتند (َجَع م) الا در جایی که علف پیدا می‌شد به 
بل مر و چراگا کشت جع جم) فُلاناً: به نزد فلانی 
رفت که از ااحسانش برخوزدار شود. 

جع یج تتجعا) فان بلم: فلانی آغشته و آلودة 
به خون شد اج اک در چراگاه به دنبال علف و 
مرتع گشت( نع الأَزْضّ: در آن زمین به دنبال علف 
و چراگاه گشت نم فلاناً: به نزد فلانی رفت که از 
احسانش برخوردار شود. 

(إشتنجَع یسلجم سینجاعا) بالشَیٍ: از آن چیز سود 
برد هره‌برداری کرد (اسْتلجع) الْمکان: به آن مکان 
زفت:و در آن فروذ آمسد ((شتنجَع) لکلا در جای 
علفزار به دنبال چراگاه گشت. 


(المَنْجَع): جایی که آب و سبزه و چراگاه دارد و به 
سوي آن می‌روند تا استفاده کنند و بهره ببرند (فُلان 
مج الطالیینَ): فلانی محل اسی طلب کنندگان:و 
افرادی است که به سویش می‌روند تا از خوانِ نعمتش 
استفاده کنند. ج مَناجع. 
(الناجسع): گویند: (طعامٌ ناجع): غذاي گواراه 
خوشخوراک (دَواءٌ ناجع): داروي شفابخش. 
(الْم):محلی که یک قبیله در آن جا به دنبال چراگاه 
می‌گردد. ج نجوع. 
(الجْعَ)به دنبال چراگاه و محل ریزش باران رفتن. به 
نزد آدم نیکوکار رفتن که از خوان نعمت او بهره‌برداری 
کردن (هوَ نجعتی): او امید من است (هده لث پدار 
َجْعَة): این خانه براي سکونت مناسب نیست. 
اروت نوشیدنی و خوردني مفید و بدن (ماء 
َجُوْعً): آب گوارا و لذيذ للم تج رح الصَبیَ): شیر 
غذاي لذیذ و گوارای کودک است: 
(للَجیْع): خوردنی و نوشيدني گوارا و مفید براي بدن. 
خون داخل شکم. گویند: (طعة تج الْجع): طغنة نیزه 
که خون شکم را بیرون بیاورد. 
# نجف _(تَجَفَ یلجت تَجْفاالشیء: : درون آن چیز را 
حفر کرد و تراشید و جادار و گشادش کرد. گویند: 
(نَجَفَ) اث: داخل چاه را گشاد کرد. شکم براي آن 
گذاشت (جَفَ) الاناء: ظرف را تو گود و شکم دار 
درست کرد اَجَمَت) لوح الصّخُوْرَ: باد دل صخره‌ها را 
کرد (نَجَقَه): آن را بهن و عریض گردانید. گویند: 
(جَتَ) نطل السَهُم: پیکان تیر را پهن و عریض درست 
کرد (نَجَفَ) الشىة آن جیز را برید. گویند: (نجف) 
جر يِن أضلها: درخت را از ته برید (تجَفَ) العَلْرَ: 
سان زرا با یوت بستانه یری طح و دک 
شود و نیاید یا نریزد (نَجَفَ) الشَیّء: تمام آن چیز را 
بیرون کشید. گویند: (نجَفَ) ما فی الضّرع: تمام شیر 
پستان چهارپا را دوشید و چیزی بر جای نگذاشت. 
(أَنْجَفَ یلجف اْجافاَالشَاءٌ: پستان گوسفند را بست تا 


نجل TT‏ نجل 


شیرش خشک شود یا نریزد. 

(نَجْفَ ینْجّف تلجیفا): چیزی را بسیار گود و گشاد 
گردانید (نبْفَ) الَیْء: آن چیز را بالا برد یا بلند و 
مرتفع گردانید (جفَ) له من الشیّ: پاره‌ای از آن چیز 
را برای او کنار گذاشت. 

(تجَفَ یج انتجافا) لیْء: آن چیز را کاملا بیرون 
آورد. گویند: (جَّفَ) ما فی الصَرع: شیر پنستان 
چهارپا را تا ته دوشید (ْتجَمَت) ایح السحاب: باد ابر 
را دوشید و تمام اپ ان را بارانید. 

(استَْجف شم |ننجافا) الیّْء: تمام آن چیز را 
بیرون آورد. مثلِ دوشيدن تمام شیر. 

(المْجاف): سکان گشتی, فرمان گشتی. 

(المَنجوف): گویند: (رَجْل مْجُوف): مرد بزدل. 
(الزجاف): چیز برجسته و بیرون زده که بر جایی 
مشرف شده و مسلط است. مثل: (نجاف) الْغار: صخرة 
برجستة بالاي شکاف کوه یا بالاي غار (نجاف) الباب: 
سردری و سایبان روي در که به جلو آمده و سایبانی 
براي باران یا آفتاب درست کرده است. چیزی که بر 
پستانِ گوسفند می‌بندند تا شیر آن را خشک کند یا از 
ريزش آن جلوگیری کند. شکافهای کوه که آب از آنها 
سرازیر شوج گید( اها کو اسال النسلت): 
بارانی بر ما بارید که از شكافهاي کوه آب جاری شد. 
(النجّف): تپه. ج نجاف. [به همین جهت به نجف اشرف 
نجف گویند که بر تپه‌ای بنا شده است. ب]. 

(التجَفْةَ): محلی است دراز در وسط دره همانند دیوار 
که آب از آن بالا نرود. چلچراغ (لجََ) من الْكَيْیْب: 
بغلي شنزار که باد به آن می‌زند و از کناره‌هاي آن 
می‌برد. ج نجّف. و نجاف. 

(ْْفة): چیز اننک: کوبت (اضطه تفه ب لجا 
اندکی شیر به او بده. ۱ 
(التَجْر ف): صيغة مبالغه است از: نْجَفَ؛ بسیار گود 
کنندة داخل چیزی. بسیار پهن و عریض کننده. بسیار 
بُرنده و قطع کننده. 


(النجیّف): بسیار پهن و عریض کننده. بسیار گود کنندۀ 
داخل چیزی. بسیار قطع کننده. تیری که پیکانش 
# نجل -(تَجَل یِنجُل تَجلاً) الحیواٌ: آن حیوان خیلی 
تند راه رفت (تَجَلّت) الأزض: آن زمین سرسبز و خرم 
شد و گیاه (نجیل) پنجه مرغی یا گیاه گزٍ مازو در آن 
رویید (جَل) وله و نجل په: کودک را تولید کرد یا به 
دنیا آورد و زایید (ََلَّ) ارف للرراعة: زمین را براي 
زراعت شخم زد (جَل) الْمَوْعّی: علف چراگاه را با 
داس چید و برید (جَل) عَدُوَهٌ پالرٌمح: نیزه را به سوي 
دشمنش پرتاب کرد الا یج الا): فُلانی از 
مردم عیبجویی و بدگویی و غیبت می‌کند (نْجَلَّ) 
الرْجّلْ: با تیپا به ان مرد زد که افتاد و روی زمین 
چرخید و غلت زد. 

(تجل نجل نجلاً: چشمهایش درشت و زیبا شد 
(نجلْث) اجه زخم سر يا زخم صورت يا زضم 
پیشانی,گشاد شد: 

نجل یج ٍنجال) آوایی: دره گیاو تأجیل: گزمازو یا 
گیاه پنجه مرغی رویانید (نجَلَ) الدَابَة: چهارپا را به 
چراي گیا گزمازو یا گیاه پنجه مرغی واداشت. 

براي دخترٍ نزدیکان خود شوهری نجیب و خوب 
انتخاب کرد. برای جفت‌گیری چهارپاي ماد خود نر 
نجیبی انتخاب کرد. زهاب زمین خود را تخلیه کرد. 
(تناجّل یتنج تناجُلاً) الْمَْمٌ: آن قوم زاد و ولد کردند. 
با یکدیگر اختلاف و کشمکش کردند 

(اشتنجل نجل ٳِستنجالا) اواڍئ: زهاب دره بیرون 
آمد. گیاو پنجه مرغی, در آن روید (رستَنجَل) الشیءع: 
آن چیز را بیرون آورد. گویند: (شْنْجَل) انر زهاب را 
بیرون آورد. : 
(الأنْجَل):داراي چشم درشت و زیبا. ج تجل, و نجال. 


(المنْجّل): داس (رَجُلٌ مِنْجَل)؛ مرد پر بجه (فسنان 


منْجَلّ): نیزۀ تيز که جاي زخمش گشاد است (ضشو 


نجم ۱۹۳۴ نجو 


اد سس سس 


مِنْجَلٌ ها الْرا: او استاد این کار است. ج مَناجل. 
(المِنجَلَّة):گیرۂ نجاری و آهنگری. 

(الجْل): فرزند (هُو ریم ماج او از تخمة نیکان 
است و سرشتی پاک دارد. ج آنجال مرداب» آب راکد 
ودر یک‌جای مانا چ تجال وألجال. 


(التجلاء): مُوَنّبٍ الأَنْجَل (طَعْنَةٌ تَجْلاء): طعنة نيزه كه 
OI EN‏ و شبی دراز. ج 


الجیْل):گیاه پنجه مرغی. گیاء گز مازو. 

#نجم -(لَجَم یِنْجُم تجما؛ و نجوما)الشیء : آن جير 
بیرون آمل سراد گویند: (نْجَمَ e‏ 
(جَمَتْ) الکواکب: ستاره‌ها طلوع کردند (نَجَمَت 
لکن: دندان نیش زد و بیرون آمد (ْجم) لَه e‏ 
اندیشه‌ای به ذهنش رسید (نْجَم) فیهم شاعر أو فارش: 
شاعری گزیده یا سوارکاری زبده در آنان پیدا شد 
(نَجَمَ) عن ها ار ذا: از این مطلب فلان چیز به 
وجود آمد (جَم) المال و نَخوه: مال و امال آن را 
قسطی پرداخت کرد. 

ال د نم إنجاما) لش آن یو بیزون: آمكت:سر ژد 
طلوع کرد (ْجَمَتْ) السَماء: ستاره‌هاي آسمان طلوع 
کردند. آن چیز تمام شد. پایان یافت. باز ایستاد. قطع 
شد (َنْجَمَْ) عَنْهٌ ای : تب او قطع شد. 

(َجُم نج تنْجیْما) فلان: فلانی اخترشناس شد. منجم 
شد. مدعی شد که با مطالعُ ستارگان به اخبار پی 
می‌برد یا پیش‌گویی می‌کند اجُم) الشیْه: آن چیز را 
قسط قسط کرد. گویند: (نجُم) عَلیّه الدَيْنَ: پرداخت 
بدهی را بطورٍ قسطی برگردن او گذاشت. 

(إنَْجَم ینتم تجاما: پشت کرد و رفت» تمام شد. 
: إن ی ژفسفان سیر شناد. 

(تَنَجُم يَنَجُمٌ تنَجما): به دنبال گیاو پنجه مرغی یا به 
دنبال گیاه بی‌ساقه گشت و زمین را ند که آنها را 
بیرون آورد. در اثر عشق یا بی‌خوابی ستاره شمرد. 


(المَلْجَّم): محل خروج, راه فرار, راه گریز. گویند: 


(آیس لَه من دا لامر مَنْجَمٌ): براي او راه گریز و 
فراری 7 ین کار نیست. e‏ تن نوی - 


ره و 


معدن ن از ِ رو او معدن راستی و درستی 
اس ج مَنا 

(المنْجّم): جيز ا و برجسته و بیرون زد؛ از چیزی 
دیگر. شاهین ترازو. چیزی که میخ را با آن بکوبند. 
(مِنْجَما) ال جل: دو قوزک یک پا. 

(المْنَجُم): اخترشناس, منجّم» ستاره‌شناس. 

اقا ستاره‌شناس, مت اخترشناس. 

(التَجْم): ستار؛ ثابت که نورش از خودش باشد. 
خورشید کی از آدهاست. م ام است پراي 
مطاوابرويی: تا راز و قير قاب وان مشخ 
و تعیین شد؛ برای انجام کار یا براي پرداختِ وام. کار 
با وامی که در زمان تسین شده انام یا پردالخت جود 
(النجم) من البّباتِ: گیاه يا روييدني بدونِ ساقه (لَیش 
لها ار تجْم): این کار اصل و پای‌ای ندارد. ج نج 
وأنْجُم. و جام. 

(النَجْمَّة): هر گیاه يا روييدني بدونِ ساقه ایستاده و 
طبق معمول به گیاه پنجه مرغی یا گیاه گز مازو گویند. 
چ نجُم. یک ستاره که واحد النَجُم باشد. (جدید). 
(الَجیْم) من التبات: گیاه تازه نوک زده. 

#نجنج نج نَجْنجه نَجْتَجَةً): آن را تکان داد و 
زیرورو کرد. پشت ورو کرد. گویند: (نَجْتج) اقم فی 
فیه: لقمه را در دهانش زیرورو کرد (نْجِنج) راي 
انديشة خود را بالا و پایین برد و سبک و سنگین کرد 
که راهی بجوید. 

فی أثره: در کار خویش سرگردان و پریشان و آشفته 
شد. 

#نجه نج ينْجَة نَجُهاً) فلان: فلانی را با زشت‌ترین 
شیوه‌ها رد کرد و برگردانید. 

#نجو -(جا یِنْجُو نجاء» و جاف) منة: از آن رست. از" 


یتنج تنَجْنُجاًا: تکان خورد. جنبید (تَتَجْتج) 


نجو ۱۹۳۵ نجو 


آن جست. از آن رهایی یافت. 

(نجا یْنْجُو نجاءٌ): شتاب کرد سرعت گرفت (نجا) 
لْعْضْنَ: شاخه را بريد (جا) جلد عَنِ جر پوستِ 
شتر کشته شده را کند. 

(تجا ينجو لوا و جْرّی) فلانا: با فلانی در گوشی 
صحبت کرد, نجوا کرد. 

(أنجَی ینْجی إنجاء) لان: فلانی به سر زمینی بلند و 
مرتفع رفت. رید. مدفوع کرد و چسید و گوزید ای 
فلاا ما رل به: فلانی را از آنچه برسرش آمده بود 
نجات داد. 

(نجی بجی َْجية) الشیء: آن چیز را بر زمینی بلند 
رها کرد تجی) فلانأً: فلانی را رها کرد. نجاتش داد 
(نجٌی) رَه زمین خود را بلند کرد تا زير آب نرود. 
(ناجاه یناجیه مُناجاةًء و نجاءٌ): رازی را با او در میان 
گذاشت (بات ام یناچیه): در تمام شب با اندوه دست 


و پنجه نرم کرد. 
ی یی یج بر زمینی بلند بنشست (لجّی) 


القَوْمٌ: آن قوم راز خود را به یکدیگر گفتند همم 
تنتجی فی صَذُرو): غم و غصه‌ها با او دست به گریبان 
است (تَجَی) فلان: فلانی را ازدار خود قرار داد. 

(تناجی یَتَناجی تناجیأ) موم آن قوم رازهای خود را 
به یکدیگر گفتند موم اجى فن صَذرها: اندوه و 


غصه‌ها در سینه‌اش به هم راز می‌گویند؛ در سینه‌ اش 


جا کرده‌اند. 
ی یی تَنجِی: به دنبال زمینی بلند به جستجو 
پرداخت. 


((شتنجی یَسْتنْجی اسْتنجاءٌ): در زمینی بلند پناه گرفت. 
به دتبال زمینی بلند گشت تا در پتاو ا 
خود براند یا در پناه آن مدفوع کند (سَجَی) الُْخْدِتٌ 


ن اذیت را از 


آدمی که مدفوع کرده بود مخرج خود را با آب و غیره 
تمیز کرد (شتنجَی) اج : آن مرد خواستار رهنایی 
خود شد (هَجَمّ الجیش غل او فاشتنجی الْعَدُو): 
لشکر یورش برد بر دشمن و دشمن فرار کرد و نجات 


یافت (اِشتَنجَی) من الشیْء: از آن چیز رهایی یافت؛ 
نجات یافت (اِشتَنجی) حاجِتَهٌ: نیاز خود را برآورد یا 
گرفتاري خود را بر طرف کرد. 

(المناچی): آن که نجوی کند. نجوی کننده. 

(المُناجيّة): زنی که با اندوو سینه‌اش نجوی کند. 
(الَنْجَی): جاي رهایی, جاي نجات. زمین بلند ج 
تم 

(لمَْجاة): رهایی, نجات (هو بمَجاة و ین کذا): او 
نجات می‌یابد از فلان چیز لد مَنجاءً): راستی 
موجپ نجات است. ج مَناج. 

(الناجيّة): ماده شترٍ تندرو. ج نواج. و ناجیات. 
(الْجاء؛: اسهال یا مرضی است اسهال آور. 

(المجا): آنچه از چیزی بیرند و جدا کنند و بیندازند. 
گویند: (تجا) الشَجَرَة: : چوبها و شاخه‌های بریده شده 
درخت اجا الذبیخة: پوست کننده شد؛ حیوان 
سربریده (جا) الرّجَل: لباسی که انسان از تن به در 
آورد یا دور بریزد. 

لْجاق): زمین مرتفع و بلند (ناقةٌ تجائ: ماده شتر 
تندرو. [که گویا باعثِ نجات است. ب]. 

(الْجاو 8 زمین یا سرزمین پهناور. گویند: (بْنی و بََْهُ 
ْجاوَةّ): میا من و او سرزمینی پهناور فاصله است. 
(النَجُو): باد و مدفوعی که از شکم خارج شود. ابری 
که باریده و رفته است. ج نَج و جاء. 
(النْجُوّ ة): زمین مرتفع و بلند (هوّ بت" بجوو ین هد الا 
او از این کار به دور و بری است و آلود؛ په أن لیستا: 
(النَجْدَی): در گوشی سخن گفتن. مردمی که در گوشی 
حرف می‌زنند. [مفرد و جمع در آن یکشان است] 
(النجی): رازگوی. کسی که دز وهی حرف بزند. 
گویند: (هُوّ نج فلان): او با فلانی در گوشی سخن 
می‌گوید. ج انجید. راز سر (بَعِيْر نجی): شتر تندرو. 
(النَجِيّة): زنِ رازگوی, زنی که درگوشی حرف می‌زند. 
اندوه و امقال آن که در سینة انسان آست و با او نجوی 


0 ٤ 0 2 : 


تحب ۱۹۳۶ نحت 


و ج ادص 


سینه‌اش اندوه و غیره بود که با او نجوی می‌کرد و 
بی‌خوابی به جانش انداخت (اقةٌ تَجیِة: ماده شتر 
تندرو. 

# نحب َحَب یب تخبا) فلان: فلانی نذر کرد 
نب فی عم و نخوه: در کار و امثال آن جدیت 
کرد (َحَبَ) عَلیْه: به آن روی آورد و بدان مشغول 
گردید (َحَبَ) بکذا: با او بر سر چیزی شرط بندی 
کرد, گرو بست. 

(َحَب ینْحَب تحباء و تحیبا)الباکن: گریه کننده صدا را به 
گریه بلند کرد. 

(تَحَب يجب تخبا) الانسان: آن آدم سرفه کرد 
سبرافاتن گزشت: 

(نْحَبَ ینب تَلحیبا): بسیار نذر کرد. بسیار جدیت 
کرد. بسیار صدا را به گریه بلند کرد. بسیار سرفه کرد. 
(ناحَبٍ یُناحبٌ مُناحَبة) فُلاناً: با فلانی گرو بست. شرط 
بندی کرد (احَبه) ی فلان: او را به نزد فلانی برد که 
درباره‌اش قضاوت و داوری کند. 

(إنْقَحَبَ یتح انتحابا) الباکی: گریه کننده صدا را به 
گریه بلند کرد. 

(َناحَب یناب َناحباً) الْقَوْمٌ: آن قوم برای انجام کاری 
وعده دادند و وقت تعیین کردند. ۱ 
(التاحب): سرفه کننده. 

(الناحبّة): مونب الناجب. 

(الْحاب): سرفه. 

(النحب): نذر. سخت‌ترین گریه‌ها. گرو آنچه بر سر آن 
شرط‌بندی کنند که برنده شرط ان را بر می‌دارد. زمان. 
مدت زفت. اجان سررسید (قَضَی فلان تخب فلائی 
مرد. درگذشت. [گویا مردن نذری بود به گردنش و آن 
را ادا کرد. ب]. خدا می‌فرماید «قْمهُم من قضی 
نَحْبَهٌ: پس برخی از آنان مُرد و درگذشت. 

(النْحْبَة): قرعه» نصيب» سهم. 

# نحت ۔(تحت بلحت تختاء و تحیتا): در اثر کار و 


غیره تندتند نفس کشید. 


(نَحَتَ يحت نختا) السیَء: آن چیز را تراشید. گویند: 

حَتَ) الْحْشَب: چوب را تراشید (تَحَتَ)الْحَجَرَ: سنگ 

را تراشید (نَحَتَهٌ) السْفرٌ: مسافرتها او را خسته و لاغر 

کرد. [گویا او را تراشیدند و نازکش کردند ب]. (نحَتَ) 

الْجََلّ: کوه را کند. خدا می‌فرماید: و کانوا یَنْحتَْن 

مِنَ الجبال بيْوْتاً آمنن: و بودند که می‌کندند از کوهها 

خانه‌هایی و در امن و امان بودند (تحَتَ) فلاناً اعصا: 
E‏ 

فلانی را با عصا زد (نَحَتَ) فلانا او نَحَتَ عورضه: از 

فلانی یا از ناموس فلانی بدی گفت (حَتَ)اْكِعَ: آن 

کلمه را با یک کلمه یا با یک جمله ترکیب کرد. مثل: 

«بَسْمَلَ»: گفت: پسم الله ار خمن الرَحِيْم. و «حَوْقَلَ» یا 

«عوآن»: گفت: «لاغول و لا فة الا باقزه: يست 

قدرت و قوتی مگر قدرتِ خداوند یا مگر به قدرتِ 

خداوندی. 

تحت یْحَت) فُلان عَلّی الْکرم: سرشت فلانی برکرم و 

بزرگواری سرشته شد. 

تحت تحت إنتحاتاً) الشَّیْء: آن چیز تراشیده شد. 

گویند: (نَحَتَهُ قَانْتَحَتَ): آن را تراشید پس تراشیده شد 

(إنْتحَتَ) الشیّء: مقداری از آن چیز را با تيشه و امثال 

ای تراشید. 

(المذحات): تيشه و امثال آن. ج مَناحیت. 

(المَْحَت):گويند: (هوّ من مَنْحَتِ صِذق): او از اصل و 

نزادۍ درست و خوب است. مغاز؛ تراشکاری. 

(جدید). ج مَناحت. 

(المنْحت): تيشه و امثال آن. ج مُناحت. 

(الْحات): طبیعت. سرشت. 

(الُحاتَة):تراشة چوب و غيره. 

(النحاتة): تراشکاری, کنده‌کاری و غیره. 

(التَحات): تراشکار چوب و غیره. 

(التخت): اصل و طبیعت. نزاد و سرشت. گویند؛ کم 

من نخته): بزرگواری جزء سرشت و نژاد اوست. 

(النحیّت): تراشیده, کنده‌کاری شده. هر چیزٍ پست و 


بی‌ارزش. اسهال خونی: دیسانتری (جَمَلْ نحیت): شتر 


نح ۱۹۳۷ نحز 


خسته و کوفته و لاغر شده (حافه ز تَجِيْت): شم 
حیوانات که در اثرٍ راه رفتن ساییده شده ۳۷ 
(لنحیِتَة): طبیعت» سرشت. نهاد. گویند:(هو کریم 
یت او از نظرٍ سرشت و نهاد بزرگوار است. تنۀ 
درخت که آن را شبیه سبو می‌تراشند و به عنوان کندو 
در اختیار زنبور عسل قرار می‌دهند. ج لخت. 

# نح - اج ی ححا صدا را در سینه یا در شکم 
گردانید. 

(النْحیْح): صدایی که در سینه یا در شکم رقتو آمند 
می‌کتن. 

#فحر -ایحَرَه یلح َحْرا: به گودي زیر گلویش زد. 
سر آن را برید (تَحَرَ) لور علما: کارها را خوب و 
محکم انجام داد (َحَر) اْمْمَلَ: کار را در اول وقتِ آن 
انجام داد (ْحَرَ) ال به پیشواز آن چیز رفت یا با 
آن چیز روبروشد (داري تَتْحَرّداره): خانة من روبروي 
خانة اوست (دارهُم تلحر الطرقَ: خانة آنان روبروي 
راه است. 

(ناحَرّه یناحره مُناحَرَة): با او پیکار کرد با او نبرد کرد 
(ناحَرَه) علی الأمر: بسر سر ان کار با او ستیزه و 
کشمکش وچرو بحت و دشتی کرد بو روروشد. 
نحُر بح تنجیرا) الاپل: شتران را ذبح کرد. 

محر محر انْتحارا) الجُل: آن مرد خودکشی کرد. 
انتحار کرد (حر) لسحابٍ: ابر باران باريد (ْمَحََ) 
الْقَوْمٌ عَلّی الأشر: آن قوم به سوي آن کار سبقت گرفتند 
و به رقابت پرداختند و حرص ورزیدند. 

(تناحر ینار تناحرألْمْم فی القتال: آن قوم پیکاری 
سخت کردند. نبردی جانانه کردند (تناحَروا) عَلّی 
الشیْء: بر آن چیز بر یکدیگر سبقت گرفتند و رقابت 
کردند و حرص ورزیدند (َناحَرَث) مَنازلْ الوم 
خانه‌هاي آن قوم روبروي هم قرار گرفت. 

(المنحار): بسیار ذبح کننده یا بسیار ذبح کنندۀ شتر. 
گویند: (هو مناز یل): او بخشنده و پرسخاوت است. 
[و برای میهمانانش شتران زیادی می‌کشد. ب]. 


(اَنْحَر): چالة زیر گلو که سر شتر را از آن جا می‌برند 
یا جایی از گلو که کارد بر آن نهند و سر را ببرند. 
کشتارگاه سلاخ خانه. قصاب‌خانه. ج مناحر. 

(الناحرّ ة):استخوانِ ترقوه, آخورک. چنبر 

(الناحرّ تان): ترقوتین, دو استخوان آخورگ: 

(الَحّار): صيغة مبالغة الناجر است؛ بسیار ذبح کننده , 
بسیار ذیح کنندة شتر. گویند: (هُو تحار لأابل): او 

خیلی شتر سر می‌برد؛ بسیار مهمان نواز است. 
(النخر): بالاترین قسمتِ سینه, گودي بالاي سینه که 
در گلو قرار د (جلش فی نخر فُلان: : روبروی 
ُلانی نشست (ما اب الا فی 7 تخر لش با او دورو 
نمی‌شوم مگر در آغاز ماه (جاة فی تخر الظهیرقا: در 
وقتی آمد که خورشید درست در وسط آسمان قرار 
گرفته و بحدٍ اعلاي ارتفاع خود رسیده بود (عِيدٌ 
لنحر): روز عید قربان. 

(النْخریر): ادم کار کشته و مجرب و زبردست و داناي 
در علم و دانش خویش. ج تاز 

(التحوّر): صيغة مبالغة الناحر؛ بسیار ذیح کننده یا 
بسیار ذبح کننده شتر 

لحیْر): ذبح شده. گویند: (َجَمَلٌ نجیر و ناه َجیه): 
شتر نر ذبح شده و شتر ماد؛ ذبح شده. ج نخرّی, و 
5 ۱ 

(اللَحيْرَة): مُوَنّبِ الحیّر. 

# فحز -(سحَر یسح آخزاً) السیْء: آن چیز را 
برانگیخت یا تکان داد و کنار زد یا آن را سک داد و به 
جلو راند رال پرجله: با پابه چهاریا کوبید که 
تندتر برود. آن چیز را در هاون یا امثال آن کوبید و له 
کرد (َحَرَه) فی صذُره: با مش مشت به سینه‌اش کوبید 

لجر لحر نَحَزأا؛ سرفه کرد. دربارة انسان و حسیوان 
گفته می‌شود. 

رح نَحَرَا)الْحَيَوانٌ: آن حیوان دچار دردی شد که 
بشدت سرفه می‌کرد. 

(المدحاز): هاون و امثال آن. 


نحس 


۱۹۳۸ 


وق 


(الناحز): انسان یا چهارپای سرفه کننده. 
(الحاز): مرضی است که باعثِ سرفة شدید چهارپا 


می‌شود. 

(الْحازّ :): پاره‌ای گوشت. 

(التحز): انسان يا چهارپاي سرفه کننده. 

(التحیْز): چهارپایی که ریه‌اش بیمار شده و بشدت 
سرفه فیک 

(التَحيْرَ ة): زده شده. گویند: (ناقَةٌ َحيْرَة): ماده شترٍ زده 
شده. تسمه‌ای است چرمی و پهن برای بستن بار و بنه 
یا زین و پالان. بافته‌ای است شبیه کمربند که بر روي 
خیمه و امثال آن وجود دارد. قطعةٌ دراز و باریک و 
سخت و سفتِ زمین. طبیعت. سرشت. نهاد. گویند: 
(هو ریم اللَجِيْرَةٍ): او سرشت و نهادی پاک دارد. ج 
تحائز. 

#نحس تخس یلح نَحْساً): او را به رنج انداخت 
و به او صدمه زد. گویند: (نْحَسَتَ) الب چهارپا او را 
به رنج انداخت و او را آزرده کرد. به او صدمه زد 
(ْحَسَه) الْجَذْبٌ و القَحْط: قحطی و خشکسالی او را 
ناراحت کرد و به رنج انداخت و آزرده کرد. به او ستم 
کرد. جفا کرد. 

(حس ینحَس): دچار سختی و رنج و صدمه شد. دچار 
بدشگونی شد یا شوم و بدشگون شد. 

لش مق توا بد شگون اشا شوم شنب 
ناخجسته شد. نامبارک شد. 

(حس ینش تَخساء و نْحُوسَة): شوم و بدشگون شد یا 
دچار شومی و بدشگونی و رنج و آزار و صدمه شد. 
(أُنحَسٹ تلجس احاسا) الار: آن آتش خیلی دود کرد. 
شن بعش تجا اغبا خبرها را پی‌گیری:و 
بررسی کرد. تحقیق کرد. 

تس یتح الْتحاسا): شت و رو و بد شد . گویند: 
(نَحسش) 9 بخت او برگشت. 

(تناخس ینَناحَس تاحسا پشت و رو و بدشد. 
تخس ینکش تسا گرسنگی به خود داد. گویند: 


(تتَحْ) لِشوب الدّواء: براي خوردنٍ دارو گرسنگی به 
خود داد (تَتَحش) لحار و عَنها: اخبار را پی گیری و 
دنبال کرد. 

وف تشن تلش اشینحاسا الأ بار: اخبار را 
پی‌گیری و دنبال کرد. 

(التَلْعَس): شوم. بدشگون, نحس. ج مَناجس. 
(المنَخّس): گویند: (رَجُل متَخش): مردٍ غصه‌دار, 
اندوهگین. محزون» حزین. 

(المَنْحُوْس): شوم و بدشگون یا دچارٍ شومی و 
بدشگوتی و ایت و آزاز دہ 

(لْحاس): مس. و معمولاً به آن می‌گویند: (الشحاش) 
الْحْمَ: مس قرمز؛ زیرا مايل به قرمزی است. جرقة 
مس و آهن که در وقتِ چکش خوردن می‌ریزد. دود 
بدون شعله. 

(النَحّاس): مسگر. مس فروش. 

(البْحاسَة): مسگری» مس فروشی. 

(النحس): شوم. بدشگون, ناخجسته, نحس. 
(النخس): رنج و یو داح نخش): کار تیره و 
نامعلوم (يَوْمٌ تخش): روز شوم و بد (ریْمْ نخش): باد 
خیلی تند و پرضرر و غبار آلود. و یه زیر: «فی یوم 
نخس»: در روزی شوم» را بنابر صفت و موصوف 
خوانده‌اند که نخس صفتِ يَوْم باشد. و بنابر مضاف و 
مضاف‌الیه خوانده‌اند که يوم مات باد و نخس 
مضاف‌الیه و اين بهتر سرا صفت و موصوف و 
بیشتر قراءعت شده است. ج لیر انس 
(الحیْس): شوم» بدشگون (عامٌ تحیش): سال سخت و 
قحط. 

# نحص .نحص تنخص نضوصا) الاتان: ما چه خر 
خیلی چاق و فربه شد بطوری که جلوي آبستنی‌اش را 
گرفت. 

لح ص, و الحیص): حیوانی که فربهی‌اش جلو 
آبستنی‌اش را گرفته است. 

٭ نحض -(تَحَض ینْحَض نُحُوّْضا) لخثه: کم گوشت 


نحط 


۱۹۳۹ نجل 


شد اَحَضَ) فلاْ: فلانی لاغر شد. 

(َحَض ینْحَّض تَحخضا) الشیّْء: پوست آن چیز را کند. يا 
روي آن را کند. گویند: و 
لحم کشت استخوان را باک گرد واگند اتخ 
فلاناً: در سوّال از فلانی سماچت به خرج داد (نَحَضنَ) 
السْنان: سر نیزه را نازک و تیز درست کرد (تَحَضه 
الدهده روزگان به او زیان ای به از آشیب زنتانید. 
(تَحُض ینْحْض حاضَة): گوشت ی بدنش زیاد و سفت و 
محکم شد. 

(ناحَضَهٌ ناجه مُناحَضَةٌ: با او ستیزه و کشمکش و 
لج کرد. 

(تحَض یلح انبحاضا) السیّْء: روي آن چيز را 
زدود و کنار زد و پاک کرد. مثل پاک کردن گوشتِ 


روي استخوان. 

(النْحض): گوشتِ سفت و محکم و زیاد بدن. ج 
نحوّض, و نحاض. 

(النخضَةَ): یک پارۂ کلفت و بزرگ گوشت. 
(التحیْض): | ن که گوشت شتٍ بدنش زیاد و سفت و محکم 
و عضلانی 


(لحیْضَة): مُوَنثِ الَحیض. 
EES‏ از شدت 
مشقت و دشواری یا از شدتِ غیظ و خشم تندتند و 
بلندبلند نفس کشید. صداي گریه‌اش در سینه‌اش پیچید 
(حَط) المایل: کارگر یا آدم مشغول به کار نفس را با 
فشار بیرون داد که بهتر پتواند کار کے هباد شن 
زدن گازر در وقت کوبیدن و شستن لباس (نَحَط) 
السَایلٌ: گدا را رد کرد. 

(نحط يُنْحَط) افش و الْجَمَلٌ: اسب یا شتر دچار 
بيماري ریه شد که بعید است جان سالم به در ببرد. 
لح ط): اسب یا شتر بیمار ریوی که شاید جان 
سالم به در نبرد. 

قلق مرضی است در ریا شتر و اسب که معمولگ 


باعثِ مرگ آنها می‌شود. 


(التحیّط): صداي از روي درد یا صداي به همراه درد. 
بی‌صدا گریستن. گریة بی‌صدا. 

# نحف - (تَحْف حف تَحالَة: بطور مادرزادی خُرد 
و ضعیف و لاغر و کم جثه و نحیف شد. 

(لحف ینحَف نَحَفاً): لاغر و ترکه‌ای شد. 

تبحم إنحافا) امرض اوآ بیماری یا اندو. 

را لاغر و نحیف کرد. 

(النحیْف): خُرد جثه و ترکه‌ای ریزه نقش و لاغر 
مادرزادی. ج نحَفاء. لاغر (هُوّ تحیف الدَیْن): دین او 
ضعیف است (تحیّف المانذ): آدمی که امانت داری‌اش 
ضعیف است. 
#نحل -(نَحَل یثحْل تُحُولاً): لاغر و باریک شد. 
بدنش وا رفت. گویند: (نحَل) چشمة: بدنش لاغر و 
باریک و تکیده شد. 

(حَل نحل تُحلاً) فلانا: چیزی بلاعوض به فلانی داد 
بدون این که از او درخواست کرده باشد (تَحَلَ) ال 
مهرية آن زن را داد. 

تخل نحل تخلاّ) فلاناًلول: آن سخن را به فلانی 
نسبت داد در حالی که فلانی چنین سخنی نگفته بود 
(حْلّ) قلاناً لْرضَ: بیماری فلائی را لاغر و نحیف و 
تکیده کرد. 

(حل نحل نحل لاغر و باریک و نحیف شد. 

(تَحل يحل نُحُوْلا): باریک و نحیف و لاغر شد. 
حیرض و نو بیماری و امتال 
آن او را لاغر و تکیده و ضعیف کرد (َنََْه) ال آن 
چیز را به او داد و ویژۀ او گردانید بدون این که 
درخواست کرده باشد. ۱ 

نحل یه تنح یا ین ماله: مقداری از مال خود 
را به او داد و ویژهُ او گردانید. 

(إنتَحَل یل تحالا) الَیْء: آن چیز را که از آن 
دیگری بود وق نسبت داد. گویند: (ْمَحَل) فلا 
هذا الشَعْرَ و هَدا الای: فلانی این شعر و این اندیشه را 


آن او نبود (ْتحَلَ) 


به خود نسبت داد در حالی که از | 


۲ ۱۹۴۰ بجع 
قو _ ٠‏ ]2 _ ڭڭ 


مَذهَبَ گذا: فلان مذهب را پذیرفت و دین خود قرار 
داد. 

(تتَحل یتنعل نحا الشیء 
دیگری بوك به خو3 نسبت ادات. مغلا شغری راء 


: آن-چیز را کنه از آن 


(الناحل): لاغر و ترکه‌ای و نحیف و ضعیف.. 
(النحالة): پرورش زنبور عسل, کندو داری. 

(التّال), کندودار» پرورش دهند؛ زنبور عسل. 
(التل): بخشش, چیز بخشیده شده. زنبور عسل» 
مگسس انگیین. بخدا عی‌فزناید: و اوی رلک ای 
نحل آٌناتخِی ین الجبال بُيُؤتاً: و وحی نبمود 
پروردگار تو به زنبور عسل که بگیر یا بساز از کوهها 
خانه‌هایی. 

(البْحْل): عطاء بخشش. چیزی که بلاعوض و بدون 
سوال و درخواست داده شود. 

(الُحْاَی): داده شده و بخشیده شدة بلاعوض و بدون 
سؤال و درخواست. 

(النلّة): عطاء بخشش. بخشش مقرری یا آنچه انسان 
بر خود فرض کند. و به این معانی تفسیر شده است 
قول خداوند: «وآتوا اْساء صَُقاتَهن نِحْلَةً: و بدهيد 
به زنها مهریة آنها را که فرض کرده‌اید آن را بر 
خویتی.ذین» عقیده, مذهب. گویند: (مانخلتک؟): چه 
دینی داری؟ ادعاي ناحق. نسبت ناحق. واحدٍ الخل: 
یک دانه زنبور عسل. 

(لحیْل): گویند: (رَجُلُ تحیلْ): مرد لاغر. ج تخلی. 
# نحم -(لحَم یلحم تما و تَحيْماً): سینه و گلو صاف 
کرد. اح اح کرد. تتحنح کرد. از صدایی شبیه ناله که از 
سیندافی پرمیآماد احسناس راحتی گر لعج ایغ 
مِنَالْحَيَوانٍ: حیوانِ درنده بشدت غرید. 

(الُحام): فلامینگو, مرغ آتشی 
«البَضَوّش» گویند. 

(الثُحامّة): واحدٍ لنحام: ي یک مرغ آتشی. 

(الَحّاء): صيغة مبالغة الناجم است؛ بسیار تنحنح کننده 
(رَجُلٌ تحَامٌ: مرد بخیل؛ زیرا که چون چیزی از او 


.فلامان. ذر مصر به آن: 


بخواهند خود را با سرفه سرگرم می‌کند. (شاعرٍ عرب) 
ری و بر تخا پيل بماله 

کقبر غوی فى البطالّة 0 
می‌بینم گور آدم بخیل و بخل‌ورزنده به مال خود را. که 
همانند گور آدمی است گمراه در بطالت و مُفید. 
(التَحْمَة): یک سرفه. 
#نحن -(حْ): ضمیر متکلم مع‌الفیر است؛ ماء و 
گاهی به معناي مَنْ می‌آید اگر براي تعظیم و احترام 
باشد. 
#نحنح لجع سینه صاف کرد 
تنحنح کرد. گلو صاف کرد اخنَحَ)السَائل: گدا را به 
شکل زننده‌ای رد کرد. 
تین تََحْتُحاً): سینه صاف کرد. تنحنح کرد. 
گلو صاف کرد. 
(لنحْ): آدم بخیل که چون چیزی از او درخضواست 
کنند گلو صاف می‌کند. ج تحانحة. 
#نحو -(تحا یحو تخوا) لی‌الَیء: به سوي آن چیز 
رفت (حا) الشیْ: آهنگ آن چیز را کرد (تحا) کذاعَن: 
فلان چیز را از آن کنار زد و زدود. 
(لحَی شی تیا الب شیر یا ماست را بشدت تکان 
داد که چربی‌اش را بگیرد. 
نی بجی إِْحا )٤‏ ف سَیرٍه: هنگام راه رفتن به یک 
سوی کج کرد (نخی) عَلَيْهِ د الم به او روی کرد و به 
ملامتش پرداخت انی عَلیه: به سوی او روی آورد 
(أَنْحَی) لَه بالیّْه: با آن چیز به سوي او رو کرد که به 
او بزند یا پرتاب کند. گویند: (أُنْحَی) لَه بتهم: با تیری 
روی به او آورد (نْحَی) یه ضَربا: به او رو کرد و 
به زدنش پرداخت. 
(ناحاه یُناحیه مُناحاة): آن دو به سوي هم رفتند. 
(تکی یتطی ن علد بالشی م: با آن چیز به او روی 
آورد (نگی) الشیء: آن چیز را از جایش کنار زد 
(تکٌی) فلاناً عَنْ عَمَه: فلانی را از کارش برگردانسید. 


تخت ۱۹۴۹۱ تخب 


مد سسس 


منصرفش کرد. 
(نتَحَی یتح انْتحا ۶ به یک سوی: رفت» به یک 
طرف رفت (مَحَی) 1 براي او نیش اما جلو او 
ظاهر شد. عارض بر او شد (تَحَی) علیّه: به او اعتماد 
کرد. بر او تکیه کرد (نْتحَی) فی‌الأٍْ: در آن کار 
جدیت کرد. گویند: (ّحَی) رش فی عَذوه: اسب در 
دویدنِ خود جدیت کرد (تحَی) الیّء: قصدٍ آن چیز 
را کرد 
(تنحُی یکی تَنَحَیاً): به کناری رفت. به سَمُتی رفت» 
به یک سوی شد. رفت و دور شد. گویند: (نخاه 
ِ کتارش زد و آن هم کننار رفت و دور شد 
(تنځُی) ل: آهنگ آن کرد. به سوي آن رفت. 
(المَحاة): مسیل يا کانال ب‌دریج اب اه س 
هل الحاتا: او از جاي دوری است 
(المْدحاة) من‌الْقسی: کمان ¥ و ستبر (المشنعاة) 
نالوق ماده شتری که کوهانش خیلی بزرگ است. 
(الناحی): دانشمند علم نحو. ج نحاق به‌سویی رونده. 
(الناجِيّة): سفت. سوی. گویند: (جَلَّس ناجیه الار): در 
سمت له متا جر طرف خاد تدست و 
ناحيَة فلان): او در سمت و سوي فلانی است. در کنار 
اوست (ضَرَبَهُ ناجيّة سَوّطه): او را با نوک تازیانه‌اش 
زد. ج تواح. و أْحية.موَمُالناجی, 
(التّحَّواء): زف لرزش. با تکبر خرامیدن و دستها را به 
عقب و جلو بردن و راه رفتن. 
(النخُو): قصد. آهنگ, گویند: (نَحَوْت نَحْوَه): آهنگ او 
و راه. جهت. سمت. سوی. مثل» 
نند. همتا همسان. مقدار اندازه. . نوع گونه. ج آژحاء, 
و نحو ر علم نحو. 
لنحیَ): دانشمندٍ علم نحو. ج وین 
(النخی): خی روغن. نوعی رطب. پیکانی است پهن 
HO‏ ان و 
(النْخییْن): تثنیة الیخی: دو خیکٍ روغن. و به آن مثل 
زده و گویند: «ْْل من ذاتِ النِحْيَيْنٍ»: سرگرم‌تر و 


مشغولتر از زنی که دو خیک روغن (در دستها) دارد. 
(النخی): خيک روغن. 

(التَحی)؛ گویند: یی شتران دور شیده: 

لحّ: گویند: (هُوَ تَحيٌّالداید): او هدف بلاها و 
سختیها و نت 

# نخب ۔(نَحَب ینب تخب گریدۂ چیزی را برداشت 
(نَحْبَ) الطَیْد: دل شکار را کند و درآورد (تَحْبَتْ) 
لْحَرْب فلانا: جنگ فلانی را ترسو و ضعیف کرد. 
(نْخب ینْحب با بزدل شد, ترسو شد. 

(أنحَب بْب خابّ: فرزند یا فرزندانی ترسو از او 
بددنیا آندند. 

(إنَْحَبَة یب إِنْخاباً: آن را برگزید. انتخاب کرد. در 
انتخابات به او رأی داد. (جدید). آن چیز را کند یا با 
خشونت کند و جدا کرد. 

(انتخاب): گزیدن, انتخاب کردن. انتخاباتٍ ریاست 
جمهوزی یا مجلس و امثال اینها. (جدید). 

لمنتَخْب): کسی که در انتخابات حق رأی دارد. 
(جدید). 

(المّْْب): نامز انتخابات کاندید. برند؛ انتخابات. 
(جدید). 

(الینخاب):گویند: (رَجُلٌ مخاب): مرد ناتوان و 
ضعیف و بی‌ارزش. ان مَناخیّب. 

(المَسنخو ب): لاغر شذه تکیده و بی‌گوشت. 3 
(الناخب): انتخاب کننده, برگزیننده. 

(الخاب):غشاء دور قلب. 

(النخب): ترسو, بزدل, جبان. 

لنحْب): یک قلپ بزرگ و زیادٍ نوشیدنی. شراب و 
یره که پسلامعی کسی ودند گویند: (شرِب نخب 
فلان): بسلامتی فلانی نوشید. (جدید) 4 (وجل تَحْب): 
مرد بزدل و ترسو. 

(اللَخْبَة. و لْحبَة):برگزیدة از هرچیز. گویند: (جاء فی 
لح أَضحایه): باگزيدة یاران خویش آمد. 


نخج ۱۹۴۲ 


i 


(النْخْبَة. و التَحْبَةَ): بزدل» ترسوء جبان. 

(النخیب): گویند: (قَلْبٌ نَحیْبٌ): دل فاسد و خراب 
(رجُلْ تَخيْبٌ): مرد عقل از دست داده. ج ُخُب. 
#نخج لح ینم نَخْجاً) السَقاءٌ و نحو مشک و 
امثال آن ترشح کرد. : 

لح بُح و بلج تَحْجاً) الیل الوادی: سيل به 
ديواره‌هاي دره کوبید و صداي برخورد ان بلند شد 
)اب مشک را (بامحتویاتش) بشدت تکان داد 
(حْح او فی الف و نحَح بالللو: دلو را در چاه 
تکان داد تا پر شود. 

(اشتنخح یتح إشتنخاجاً): سفت و سخت بود و نرم 
شد. 


(التَحَاجَة): ترشح کننده. تراوش اکنتااه. 


رفت. 

نخ ینم نا الابلٌ: شتران را تند راند. کاری کرد که تند 
بروند. شتران را صدا زد که بخوابند و زانو بزنند. 
ا): گویند: (هَذا ِن نم قَلیی): اين از ته دل من 
است. گلیمی است دراز» فرش کناره. ج زخاخ. 
(التَحّة): یک بار تند و خشن راه رفتن. یک بار راندن 
و تحریک کردن شتر براي تند رفتن. یکبار صدا زدنِ 
شتر که بخوابد (لُ) من الب خبری که حق و 
باطلي آن معلوم نباشد (لحْ) مِنَ الْطٍ: باران كم و 
سیک و ن‌نم. 

(لْع): گاوهاي کشت و زراعت. ساربانان. 

#نخن - (الناجُذاة): صاحب کشتی یا ناخداي کشتی, 
کشتیبان. ج تواخذة. (معرب). [سعرب ناخداه است. 
ب] 

#نخر -(لَحَرَ خر ترا و تَخْراً): با بيني خود صدا 
کرد. خرخر کرد. 

که نخ تر الحالث الشَاقَة: دوشنده دشت در 
سوراخ شتر کرد و مالید تا شیر بدهد. 


(نَخر يَنْحَر نخرا) الشیء: ان چیز پوسید و از هم 


وازفت. گویند: (نخزتث) السَجَرَة: درخت پوسید (نْخر) 
اظ استخوان پوسید. 

(نْحر یتح تنخیرا) الحالب الاقة: دوشنده انگشتها را 
داخل بيني شتر کرد و مالید تا شیر بدهد. 

(المَنحَر, و المَنخر): سوراخ بینی. ج مَناخر. 

(المُنْخُر): سوراخ ا 

(المْخُوْر): سوراخ بینی. ج مَناخيْر. 

(الناخر): صدا کنندۂ از راه بینی» خرخر کننده (ما بالدار 
ناخرٌ): هیچ کس در خانه نیست. خوک درنده. خر 
درازگوش. ج نُخُر. پوسیده» مثل درخت یا استخوان 
پوسیده. 

(الناخرًة) بن‌لعظام و تخوها: استخوان و امثالٍ آن که 
درونش سوراخ باشد. اسبها یا خران. 

(النّخر): پوسیده. مثل استخوان و درخت پوسیده. 
(الْحْر ةو لحر ة): جلو بینی. سوراخ بینی (للرَیح 
حْرةٌ شَدِيْدَة): باد خیلی تند است. 


۱ (التُخْرَ تان): دو سوراخ پینی. 


(النخُوار): مرد شریف و نجیب و متکبر. ترسو بزدل. 
ضعیف. ناتوان. ج نَخاورّة. 

(التَخُوْر): شتری که تا بینی‌اش را نمالی شیر ندهد. 
(التَخیر): رای که از میتی بر یه 

#نخرب -(لحْرَبَ یخرب لخَیة) لشیء: آن چیز را 
سوراخ کرد. 

لشخوْب): سوراخ. گویند: «ه لین لحرْب): 
همانا آن از سوراخ تنگتر است. ج تخار بب (خاریْبٌ) 
النحْل: سوراخهاي شش گوش لانه زنبور عسل. 
#نخز اه یره تخزا) بِحَدیدَة و نخوها: با 
پاره‌ای آهن به او زد یا آن را با آهن کوبید (نْحَرَ) 
بکلمة: او را با سخنی آزرد و به درد آورد. 

#نخس ۔(تَحَس یل َخْسأ) الَّه: چهارپا را شک 
داد که برود (َحْس) الجُلْ, و به: آن مرد را تحریک 
کرد و برانگیخت و جا کنده کرد یا او را طرد کرد و از 


خود راند و دور کرد (نَخَس) البَكرة: چیزی در سوراخ 


۶ هه ۱۹۴۳ ۰ 


قرقرة گشاد شده گذاشت و آن را تدگ کرد. 

(نخس ین تَحْسا) ابر و تخوه: زیر بغلٍ شتر در اثر 
زيادي گوشت دچار فشار و یا شکافتگی شد یا در 
کنارۂ دمش دچار گری شد. 

(تَناختث تناس تناعُسا) اَن گوسفندان درهم فرو 
رقعد تا خوة را از مسرما حفط نند دا قبرت 
الغذران: برکه‌ها و آبگیرها در یکدیگر ريختند. 
(المنْخَّس, و المذخاس): سیخک که چهارپا را با آن 
سک دهند که تند برود. ج مَناخس, و مُناخیس, 
(التَلْخُوْس): شتری که زیر بغلش در اثر چاقی به هم 
فشار اورده یا از هم شکافته است. شتری که نزدیکی 
دمش دچار گری شده است. ۱ 
(المَنْخُوْسّة): قرقر؛ چرخ چاه که گشاد شده و گشادي 
آن را با کهنه و غیره تنگ کرده‌انذ. 

(الناخس): شکافتگی یا تجمع گوشت در زير بل شتر 
که به صورتِ کیسه‌ای درامده است و باعث فشار بر 
آن می‌شود. گري نزديک دم شتر. بز نر و جوان کوهی. 
(البخاس): چیزی که در سوراخ گشاد شد؛ قرقره 
گذارند تا درست و میزان و تنگ شود. پاية ایوان خانه. 
ج نخس. 

(النخاسان): دو پایة دو طرف ايوانِ خانه. 

(النخاسة): چیزی که در سوراخ گشادِ شد؛ قرقره 
گنازند تا مگ بو درست شود چهاربا قز وشی. رةو 
چهارپا فروشی. 

(الَخاس): چهارپا فروش. برده فروش. 
(التَخوْس):بزنر و جوان کوهی. 

(لنَخیْس): قرقر؟ چرخ چاه که گشاد شده و آن را با 
چیزی تنگ کرد‌ند. محل بستنِ تنگي پالان شتر. 
(التَخْيْسّة): شیر مخلوط بز و گوسفند. آمیخته‌ای از 
چیز ترش و شیرین. گره. 

# نخش نحش یثخش تخشا) الوجل و نخوه: آن 
مرد و امثال او لاغر شدند. 

الخ يلش تخشا) فلانا: فلانی را آزرد. به او اذیت 


کرد. آن را تحریک کرد. تشویق و تحریص کرد. 
گویند: (تَحْش) الدَابة: چهارپا را تحریک و تشویق کرد 
که برود (َخش) فلاناً: فلانی را تحریک و تشويقي به 
چیزی کرد (خْشَ) الشیْء: پوست یا روي آن چیز را 
تراشید یا کند. زبده و ناب آن چیز را گرفت یا 
برداشت. 

(نخش ینخّش تَحَشاً) الشَیْ4: قسمتِ پایین آن چیز 


بو سید. 


(نخش ینْخش نخشا) الاجل: آن مرد لاغر شد. 
کش نحش تنخشا) [لی گذا: به سوی فلان چیز 
حرکت کرد. 

انح ش): لاغره نزار. 

#نخص نحص نحص لخصا): لاغر شد و پوستش 
چروک چروک شد (تَحَص) ابر و المَرَضّ لیوا 
پیری یا بیماری جاندار را لاغر کرد. 

(تَخص ی نصا لخفة: گوشتِ بدنش ریخت. 
(أنْحَصَة ینخضه انخاصا) الکتد و انعرض: پیری با 
بیماری او را لاغر کرد. 

(إنَحّصَ يتخ |نتخاصا) لحم : گوشتِ بدنش 


ریخت. 
(الناخص): کسی که لاغر شده و پوستش چروک 
گردیده است. آن که پیری او را لاغر کرده است 
(عَجُوْرٌ ناخض): پیرزنی که در اثر پیری لاغر و 
پوستش چروک شده است. 

# نخط یط یط تخطا) [لی الْمَوْم: ناگهان بر آن 
قوم درآمد (َّْطّ) عَلَيْه: بر او تکبر داري 

(تخط EL‏ تخیطا) به: به او دشنام داد. 

(الثخط): مغز حرام, نخاع. آب درون پردة بچه‌دان. 
#نخع -(لحْع ین حْع) بالْحَیٌّ: اقرارٍ به حق کرد 
به حق اعتراف کرد. 

نع ینعم تخْعا)؛ گردنِ قربانی را برید تا به نخاعش 
رسید و آن را قطع کرد (نََعَ) ار علما: لَه عِلما: 
آن کار را خیلی خوب یاد گرفت. در آن مطلب کار 


نخف ۱۹۴۴ نخو 


مس ___» هس 


کته هنن 

(نخع یتح َحَعاً) مود آب در چوپ(درخت و غیره) 
جریان یافت. 

(إنَحَح ينتخع ْتخاعا) السحاب: ابر بارید و آب خود 
را فرو ریخت (إنَْحَعَ) عن ؛ أزضه: از زمین یا از 
سرزمین خود دور شد. 

تم ینتم تتخعا) الکحاب: ابر بارید و آپ خود را 
فرو ریخت اَتْم) فلانْ: فلانی اخلاط سینه و گلوي 
خود را تف کرد. 

(لمَنْحَم): محل بریدن نخاع در گردن. 

(الخاع» و الْخاع): مغز حرام نخاع. 

(التُخاعة): اخلاط و سینة که تف‌اکندد. 

# نخف -(نَحَف بخ تخْفاء و تخیفا: هنگام فين 
کردن با بینی‌اش صدا کرد. از راه بینی‌اش خرخر کرد. 
عطسة کرد . گویند: (حَْت)اعنر: بز عطسه کرد. 
نت لَّْفَ ينف انخافا): از .راه بینی زياد خرخر کرد. 
(النخاف): کفش. ج نف 

(التَحْمّة): گودال روي قله کوه. 

#نخل -اَحَل يحل تخل الشیّْء: آن چیز را بیخت. 
الک کرد. غربال و تمیز کرد. گویند: (تَحَلّ) القْقَّ: آرد 
را بیخت و الک کرد (تَحَلَ) الکلام: آن سخن را غربال 
کرد و زیدة آن را به دست آورد یا به کار برد (نحْل) له 
اللَّصِيْحَة: او را خالصانه و دوستانه نصیحت کرد (تحْل) 
السَحابٍ ام ابر باران را فرو ریخت. 

(حْل نحل تَنْحیْلاً) الشَیء: آن چیز را خیلی الک کرد 
یا چيزهاي زیادی را الک کرد (حْلَ) السَحاب الط 
ابر باران را فرو ریخت . 

(إنتحَل تخل تخل السیَء: زبدۂ آن چیز را برگزید و 
انتخاب کرد (إنْتَخَلَ) الحابٍ الط ابر باران را فرو 
ریخت. 

(َحُل یم تخل الشَّیْء: زيدة آن چیز را برگزید و 
انتخاب کرد (عْلْت) ما فی هَدّا الکتاب: گزیدة اين 
کتاب را به دست آوردم یا آن را خلاصه کردم. 


(الْنْخْل): آرد بیز, الک» غربال. 
(التُخالّة): آنچه پس از بیختن در الک بماند. نخاله. 


آرد الک و غربال شده. 
الال): صيغة مبالغة الناخل است؛ بسیار الک کننده, 
بسیار غربال کننده. 


(لحْل: خرمابن, نخل. ج تخْل, و تخیْل. 

(اللَحيلّة): چیز بیخته والک و تصفیه شده ذل له نله 
لبا عصار؛ قلب خود را در راو او بذل کرد (هَُ 
یل تفیی): او عصارة جان من است. ج تخائل. 
#نخم َم یلحم تما بهترین آوازها را خواند و 
به بازی پرداخت. 

(تخم یم نما درمانده و عاجز و ناتوان شد. 

(تخم ینم تَحَّماً. و لخْما): اخلاط سر یا سینه را بیرون 
انداخت. 

انت خلط سر یرو 

نختع) الإبلء و بابل شتران را ارا اة (تَخْتَحَ) 
فلاناً: فلانی را طرد کرد و دور نمود و کنار زد. 
تخت تخت م تنْخنْخا) الاپل: شتران خوابیدند. زانو 
زدند. گویند: (خْتَجْها فَتَنَحْنَحَّث): شتران را خوابانید و 
آنها هم خوابیدند. 

# نخو -(َخا یحو لَخْوَة: فخر و مباهات کرد و خود 
را بزرگ شمرد. بزرگی فروخت. باد به دماغ انداخت, 
نخوت به خرج داد. 

(تخا یو توا فلانا: فلانی را ستود. 

(نخی یخی َحْوَة): بزرگی فروخت. فخر و مباهات 
کرد و خود را بزرگ شمرد. 

نی ینخی ٍنخاء): نخوت و خودپرستی و تکبرش 
زیاد شد. شجاعت و جوانمردی و مروت او زیادتر 
شد. 

نی یخی الیخاءٌ):بزرگی فروخت و تکبر کرد 
(یحَی) علَینا: بر ما تکبر کرد و بزرگی فروخت 
ْنحَی) من گذا: از فلان چیز سرباز زد و استنکاف 


ندا ۱۹۴۵ ندح 


کزد: 

(إشتنخی یخی إشتنخاء) منه: از آن سرباز زد و ابا 

کرد. استنکاف کرد . 

(المَنْخُوٌ): مباهات کننده» بزرگی فروش. 

(الحْو ة): شجاعت و مروت. پزرگی ف اتکین او شکوه 

نخوت. 

ند دا )لح و وه گوشت و امال 

آن را درون آتش انداخت و پخت یا در زیر آتش کرد 

و پخت ()الْعَ: اخگر درست کرد یا خاکستر گرم 

یا خاک داغ به عمل آورد. 

۳ ینود دة دوید. 

0 سرخي گرداگرد خورشید در طلوع و غروب. 

انا پاره‌ای گوشت که رنگش با دیگر قسمتها 

فرق دارد. پاره‌ای گیاه که از گیاهان جداست. ج دا 

(النَدِی): پاره‌ای گوشت که رنگش با دیگر قسمتها 

فرق دارد. پاره‌ای گیاه که جداي از گیاهان است. 

(التَدِیء): پختگي گوشت در دل آتش یا در زیر آتش. 

آنچه در دلٍ آتش کنند تا بیزد. گویند: (لَحُم تَدئ): 
شتی که در دل آتش کرده‌اند تا بیزد. 

#ندب دب یندب تَذباً) فلاناً الی المر: فلانی را به 

کاری فراخواند (دْبَ) یت اوصافب نيكوي مرده را 

شمرد و مرثیه خواند. 

دب یندب ندب الْجُرْځٌ: جاي زخم سفت شد (َِب) 

جسْمه: بر روي بدنش آثار زخم بر جای ماند. 

ندب یندب تَدابة): در کارها چست و چالاک و فرز و 

چابک شد. هوشیار و ظریف و تیزهوش و نجیب شد. 


ا ت رلك بو شائ ۳۹ سار 
قکنابی تسدای : بر او فتسار آورد و او را در رنج و 


سختی قرار داد (دت) تفت و اندب بتفیه: جان 
خود را به خطر انداخت. جان بازی کرد. 


و لو و 


هه تیلم :او را به دنب آن کار فرستاد. 
لدب ینب اتداباً) الشیْ4: آن چیز آسان شد. 


گویند: (خذمّا اتدب): بگیر یا بردار آنچه را که ممکن 
شند. ظاهر شد اشکاز شد (إنتَدَبَ) لت ان کاو ,زا 
پذیرفت و براي انجام آن شتاب کرد (إنَْدَب) فُلاناً 
لأمر: فلانی را به دنبال کاری فرستاد. 

الْدب): فرستاده» پیغام آور. [واژة اه مکه است]. 
نماینده مجلس يا نمايندة دولت و غيره. (جدید). 
(المَْدُوْب): (در اصطلاح شرع): مستحب. 

(النادبّة): زنی که گریه می‌کند و مرده‌ای را می‌ستاید و 
اوصاف خوبش را برمی‌شمرد. ج توادب. 

(التدٍ ب): كسى که اثر زخم بر بدنش مانده است. 

لت ب): فرز و چابک و چست در هنگام کار یا 
احتیاج . هوشیار و زیرک و نجیب (فَرَسُ نذْبٌّ): اسپ 
تيزتک. ج ای ك 

(الند ب): جاي زخم بر روي بدن. ج ندوب و آنداپ. 
جایز مسابقه يا شرط‌بندی. کمانی که تیر را پسرعت 
می‌پراند. ج أَداب. 

(الدبة): (در علم نحو): با کلمة «وا» صدا کردن. مثل: 
وامْعتَصماه (عَربیْ نب عرب فصیح. 

(الندِیُب): کسی که اثرٍ زخم بر بدنش باشد. 

#ندح -(َدَح یدح دحا الشیْء: آن چیز زا وسیع و 
کشاد کنق 

دح رح ایداح) انم فن مرایضها: گوسفندان 
در اغل پراکنده شدند. 

تخت دح تندحا) َنَم فی مرابطها: گوسفندان دز 
آغل خود پراکنده شدند. 

(لمَندرحَ: گویند: (َض مْوحَ: سرزمین پهناور 
و دور و دراز (لک عَنْ ها الم مدوْحَ: تو می‌توانی 
از اين کار سرباز زنی. ج منادیْح. 

(النُذح. و اد ح): گشایش. کشادگی. فراخنای. زیادی. 
بسیاری, کثرت. 

(النذح): سنگینی. چیزی که از دور ببینی. 

(لذحَة: زمین يا سرزمین پهناور کی تذحَة 
الا : تو در این کار راو گریز داری و می‌توانی آنا را 


ندخ ۱۹۴۶ ندس 
تسس مسر ع 


تزک کنی. 

# ندخ - ادخ دح تدخا): به وی برخورد کرد 
تصادم کز د: 

(أندَحَةٌ یه إنداخاً): به وی برخورد کرد. تصادم کرد 
(أنْدَختا) له کب الساحل: کشتی را به ساح ل آوردیم. 
ديد تَنَدخاً): بسیار لاف و گزاف زد و از 
چیزهایی که در او نبود دم زد یا فخر فروخت. 

(المْد خ): آن که از گفتن و شنیدن دشنام واهمه نکند. 
# فد تیه ند و نُدودا) یه و نخوه: شتر و امثال 
آن رم کردند و گریختند (َْتْ) اْکُرَة عنّی: آن اندیشه 
که به نظرم رسیده بود از ادم رفت لدت)اَِْ: آن 
سخن برخلاف قاعده بود. 

ناه یناه مناد با او مخالفت کرد. 

ند ند د تندیدا) بفلان: عيوب فلانی را رک و رو 
راست گفت (دْد) الْقَطِیْعَ: گلة چهار پایان را پراکنده 
کرد (َد) صَوْ 
(نا ناد تاد الْقوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند و از 
یکدیگر نفرت پیدا کردند. 
(الناد): رم کننده و گریزنده. 
یناه (آیتن هم ناذ): رزق و روزی ندارند. 
(النا ة): من الناد. 


وت صداي خود را بلند کرد. 


(اللَدَ): داربوی, گیاه یا درختِ بخور. 

(الند): مثل, مانند. شبیه. همتا. گویند: (هُوّ نِده): او 

همتایش می‌باشد. مثْلٍ اوست (هی ند فلاه): این زن 
ون زن است. ج آداد. خدا می‌فرماید: 

قلا مجعلا لله أنداداًي: : پس قرار مدهید براي خدا 

انبازهایی. 

(التدید): شبیه. + یثل. مانند. ٠ج‏ تفاب ر الاد 

ید ة): مرن الدیُد. ج ندائد. 

* ند ار ند ندورا) الشیم: | 

گویند: (ھ 

داد پس میوه‌ها از آن فرو افتاد. از جاي خود بیرون 

زد. گویند: (دَر) اعظم عَنْ مَوْضِیه: استخوان از جایش 


ن جیز افتاد. 
هر الْقّصْنَ در مه الّماژ): شاخه را تکان 


بیرون زد ( را لا فی علم و فضل: فلانی از نظر 
دانش و فضل نادرء دوران شد. 

در یر دار ) الْكَلامٌ: آن سخن خوب و فصیح و 
روان شند. 

(أنْدَرَ بدو إزداراً): سخن بی‌نظیری می‌گفت. کار 
بی‌نظیری انجام داد در الشیّء: آن چیز را انداخت. 
گويند: ند لاجر من جسابی گذا و کذا: آن تاجر 
فلان چیز و فلان مقدار را از حساپ من انداخت 
)ی لا عن هذا الْثر: دست فلانی را از این 
کار كوا کرد ان چیز را از جایش کنار زد و بیرون 
آورد. گویند: (أندَرَ) اْعَظْمَ من مَوضعه: استخوان را از 
جایش در آورد. 

(تنادر یتنادر تنادرا): سخنان نادره و عجیب و غریب 
گفت» از نوادر حرف زد (تنادر) علّی فلان: فلانی را 
مچل کرد مسخره کرد (نادَر) عَلیْنا: گاه گاه به نزد ما 
ام 

در تلب اشطنارآ) الشی:: آ ان یف با کدبیاب 
دید (إشتندَر) وم ر فلان: آن قوم به دنبال رد پاي 
فلانی رفتند یا به دنبال او رفتند (شعندر) الْحَيَوان 
الوْطْبَ: آن حیوان به دنبال علف تر و تازه رفت. 
(النادر ة: سخن لطيف و کم نظیر» نکته, نادره» لطیفه 
(هُوّ نادرةٌ مانه): او نادره و یگانۀ دوران خویش 
است. ج نوادر. 

(التَدَرَ ی): گویند: یه ندزی و فی َدَرّی): گاه گاهی 
او را ديدم نه هميشه. 
(التَدْرَ ة): پاره‌ای زر يا 
در و ار ): گویند: (لیکُون ذلک إلا نذرة اؤ 
فی اذرَق: نمی‌باشد آن مگر بندرت. 
# ندس قد ين EA‏ قلاناً ب 


سیم که در معدن پیدا شود. 


بشیم: فلانی را 
آهسته با چیزی زد. گویند: مد 
آهسته به او ژد تدَْن) الاض برجْله: با پایش آهسته 
به زمین کوبید (َدَسَة) بِكَلِمَة: با صدایی آهسته به او 


زخم زبان زد (َدّش) بملانِ الازض: فلانی را بر زمین 
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انکند (دّش) ال عن الطرئي: آن چیز را از سر ره 
به کناری برد» از سر راه برداشت: 

(تدس دس تساه هوشیار و تیزبین و نکته سنج و 
دقیق شد. صدای اهسته را بسرعت شنید. 

(نادسه ینادسه مُنادسَةٌ): متقابلاً با نیزه و غیره به او زد. 
متقابلاً به او زخم زبان زد. 

اذ یتناس تا ماء لثر: چاه سر رفت و آب آن 
سرریز شد (تلذش) الاجل: آن مرد بر زمسین افتاد. 
گویند: (نَدَّس به ااوضی فتندس): او را بر زمین زد و او 
برزمین افتاد. 

(النادس) من الرماح: نیز زده شدة به کسی یا به 
جرف اي 

(التدس): صداي اهسته و پنهانی. هوشیار, با ذکاوت. 
آن که صذاي پنهانی را بسرعت بشنود. 

(الندس): تیزبینی و هوشیاری, ذکاوت. 

(التَدُس): آن که با مردم رفت و آمد کند و بر مردم 
سنگینی نکند. ج لَدُسوْنَ» جمع مکسر بسته نشود. 
هوشیار و تیزبین. آن که سخنِ آهسته را بسرعت 
بشنود. 

(الندٍس): تیزبین» هوشیار. آن که صداي پنهانی و 
آهسته را پسرعت بشنود. 

# ندش - ندش یندش دشأ و نذشا: عَنِ الشیء: 
دربارة آن چیز به جستجو پرداخت کاوش کرد. 
(ندّش یندش تدشأ) القطن: پنبه را حلاجی کرد. 

٭# ندص دص ید نصا و نصا الشیه من 
الشَیْء: آن چیز از چیزی دیگر بیرون آسد. گویند: 
(َدْصَتْ) الوا من الرة: هسته از خرما بیرون آمد و 
جدا شد دص این ار چرک از جوش بیرون 
آمد (نَدَصّٹ) ی : چشم خیلی برجسته شد که گویا 
می‌خواهد از حدقه بیرون آید (َدَص) لیر جوش را 
زور داد تا چرک آن بیرون آمد (نَدَص) اقوْم: به آن 
قوم بدی کرد. 

(المٌداص): رَجُلْ مداض: مرد خیلی شرور که مردم 


را هميشه می‌آزارد فرَأٌیلداصض): زن سبک و جلف 
و کم عقل. ج مناوْص. 

# ندغ -(دع يندع تذغا) فلانً: با انگشت يا با نیزه به 
فلانی زور داد و فشار آورد دغ لا با آن زن 
عشقبازی کرد. لاس زد (َدْتْ) فرب فلانً: گزدم 
فلانی را نیش زد (ندَع) لا رَيْداً: فلانی به زید دشنام 
داد یا متقابلا به او دشنام داد. 

نع إنداغاً) بل به فلانی بدی کرد. 

(دغ ینغ تْدیغا) لعجین: آرد بر روي خمیر ریخت. 
(نادع یُنادغ مُاعم) الوا با آن زن عشقبازی کرد. با 
او لاس زد. 

ددغ انتداغا): خنده خود را پنهان کرد و 
نگذاشت که آشکار شود. 

(المندغ): زنند؛ با نیزه. مردٍ خیلی بد زبان و دشنام 
دهنده. گویند: (رَجُل منَغ؛ مر خیلی دشنام دهنده. 
(النّذْعَة): سفيدي بيخ ناخن. 

# ندف - تفت تلدف تدفاء و تدّفان) اداه چهاریا 
خیلی تند رفت. 

(تدفْتْ تندف تذفا) السَماءٌ بالعطر و بائلم: آسمان 
باران یا برف بارید ادّفَ) ماد ِزهرو: نوازنده به 
نواختن عود پرداخت (َدّفَ) اقطنَ: پنبه را حلاجی 
کرد. 

رت یف إندافاً): به شنیدن صدای بربط علاقمند 
شد یا به آن گوش فرا داد انت )کے چهارپا را 
باعنف راند. 

(َدّفَ ینف تندیفا) القَطْنَ: پنبه را خیلی حلاجی کرد 
یا پنبة زیادی را حلاجی کرد. 

(المنذف. و المئْدقَة): کمان حلاجی. 

(الَدْوّف): حلاجی شده یا پنبة حلاجی شده. 
(النداقة): حلاجی, پنبه‌زنی. 

لا ای که در وق حلاجی بریزد. 

(التَدَ اف): حلاح, پنبه‌زن, نوازند؛ بربط. 

(لندقْ): مقدار اندکی از هرچیز. گویند: (سقانی نُذْقة 
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َبن): مقدارٍ اندکی شیر به من خورانید. 

(لریف): حلاجی شده یا پنبةٌ حلاجی شده. 

# ندل - ال ندل َذلاً) السىء: آن چیز را بسرعت 
جابجا کرد. آن را با دو کف دست از جایش بیرون 
آوزد. آن زا اختلاس کرد و دزدید. 

(ثذل یل تھ چبرک شد. گویند: نیلت بد 
دستش چرک شد. کثیف شد. 

(عَدّلَ یل ندال الشَیّه: آن چیز را حمل يا تحمل 
کرد. بر آن شکیبایی کرد. 

دنل ندا بالیلدئل: دست يا صورت يا بدن 
خود را با هوله خشک کرد. 

ول یرل تولَة): در اثر پیری دچارٍ لرزش شد. 
مسق شل شاد 

(المنْدّل): کسی که با دو کف دست چیزی را بیرون 
پیاوزد. اختلاشس کتنده وا دژد. 

(الَندّل): چوب معطر و خوشبوی. کفش. نوعی 
فالگیری براي پیدا کردنِ گمشده يا اموال مسروقه. ج 
منادل. 

(المَدیْل, و المندیُل): هوله, حوله. ج مَنادیْل. 
(المُنَوْدل): گویند: (مَشَی مُنَوْدلاً): سست و بی‌حال راه 
رفت: 
(النادل): خدمتکار هنگام خوردن و نوشیدن. ج ندل. 
#ندم تدم یم ماه و تدامة) علّی الأشر: برای آن 
کار دریغ خورد. متأسف شد. از انجام ان نادم شد. 
پشیمان شد. 

نع يندم انداما): متأسفش کرد. پشیمانش کرد. 
نادمه ینادمه مُنادمَة, و نداماً): ندیم و هم پیال او شد. 
با او به شب‌نشینی پرداخت. 

مه یتمه تندیماً) عَلَیه: بر آن پشیمانش کرد از آن 
پشیمانش کرد. متاسفش کرد. 

(تنادم یندم تنادما) القَوْمٌ: آن قوم هم پیالۂُ یکدیگر 
شدند و با هم به نوشیدن پرداختند. 


(َندم يندم تما َل الأثر: پر آن کار دریغ خورد. 


یا از انجام آن پشیمان شد. 

دم یم ایدم الأمر: آن کار آسان شد. گویند: 
(حُذْمَا انتَدَم): بگیر آنچه را که ممکن شد. 

(المَنْدَم): پشیمانی, ندامت. 

(المَنْدَمَة): مایةُ پشیمانی, باعثِ پشیمانی. 

(الناد م): دریغ خورنده. پشیمان. 3 ندام. 

(النادمَة): زن یا دختر پشیمان. ج نوادم. 

(الندْمَّی): زن یا دختر پشیمان. ج تدامی. 

(النذ مان): پشیمان, نادم. ج ندامی. 

(التَدُمانة): زن یا دختر پشیمان. ج تدامی, 

(الیْم): هم پیالة آدم در شب نشینی. ج زسدام؛ و 
نذماء. 

(لَیْمة): مونب الم 

# نده یه ده نَذْهاً) الجُل: آن مرد بانگ برآورد 
)ابر و نخوهٌ: شتر و امثال آن را با داد زدن از 
جیزی دور و رد کرد. و عرب جاهلی چون 
می‌خواست زن خود را طلاق دهد می‌گفت: «إِذهَبِى قلا 
ند سَریک»: برو ای زن پس من:داد نمی‌زنم بر سر 
شترانت و آنها را باز نمی‌گردانم و به هر کجا 
می‌خواهند بروند بروند. دیگر با تو کاری ندارم و به تو 
نیازی ندارم (َدَه) الابل: شتران را بطور جمعی راند و 
ر 

(استنده ستنده إشبنداها) الاشه: آن کار درست:شده 
میزان شد. 

ده ده نتداها) اله آن کاز نزاست و درست شد 
میزان شد. 

(المنده): گویند: (رَجُل مِده): مردٍ داد و فریاد کننده؛ 
مرد جیغ جیفو. 

قد صداء بانگ, آواژ, 

(لنواده): طرد کنند کان باصدا و داد و فریاد. 

#ندو -(تدا يَنْدُو نَذواً) الْمَوْمٌ: آن قوم در باشگاه 
تجمع کردند. در انجمن گرد آمدند (دا) اَع: آن قوم 
را در انجمن یا در باشگاه گرد آورد (مایندوْهم 
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النادی): انجمن جای آنان را نداشت. 
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(ندی یندی تدای و تساو الشی م: 
نمتاک تیف مرطوب شند )الاو بازان با عبت 


ن چنیز شاه 


بر آن زمین بارید (ماندینی مه شىء کر از او 
چیزی ندیدم که بدم بیاید «هوّ لا تنُدی صَفالَ»: سنگي 
او نم پس نمی‌دهد؛ بخیل و ژکور است. [در فارسی 
گوبیم: تم پس‌میدهد:.ب ] (تی] فلان؛ قلانی جودو 
بخشش کرد (ما نیت بشیء من فلان): از فلانی 
خیری به من نرسید (نَدِی) الطَوْتْ: اواز بلند و کشیده 
و زیبا شد. 

(أَندَى نى إنداء) فلان: جود و کرم و بخشش فلانی 
زیاد شد. خوش آواز شد (آنڌی) ای آن چیز را تر 
و مرطوب کرد. 

(نادی یُنادی ادا و نداغ) السیْ: آن چیز بارز و 
آشکار و پیدا و ظاهر شد (نادی) اللَبْتٌ: گیاه رشد کرد 
و در هم پیچیده شد (ناتی) فلانأً؛ و نادّی به: با فریاد 
خیلی بلند فلانی را صدا زد. با او هم انجمن شد. با او 
در باشگاه نشست و برخاست کرد. با او مشاوره کرد 
مشورت کرد. با او مقأخرت کرد. متقابلاً بر او فخر 
فروخت (ناداه) بسّه: راز خود را به او گفت. 

دی دی تْدیَةٌ) الشیٰءَ: آن چیز را تر کرد (نْدی) 
لْقَرَس: اسب را به تاخت راند تا خیس عرق شد «هُو 
لا دی شتی بدن الغری): یک دستش دست 
دیگرش را تر نمی‌کند؛ بخیل و ژکور است. 

(إِنَْدَی یی إِنجداء) القَوْمٌ: آن قوم در باشگاه گرد 
آمدند. در انجمن جمع شدند (إنَْدَی) فلان: فلانی 
بسیار عطا و بخشش کرد ما ات مه شَنأْ): از او 
خیری ندیدم و چیزی به دست نیاوردم. 

(تنادی ينای تنادیاً) اْقَوْمٌ: آن قوم با صدای بلند 
یکذدیگر را صدا زدند. در باشگاه گرد آمدنده در انجمن 
جمع شدند. 

(ندّی یی تتَدیا) الَْکانٌ: آن مکان تر و سرطوب 


شد یا ژاله و شبنم بر آن نشست یا باران بر آن بارید 
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(تتثّی) الظْعْان: تشنه سیرآب شد (دّی) الهجل: آن 
مرد جود و بخشش کرد. 

(السندی): انجمن, باشگاه, کلوپ. 

(المُنْدِيّة): گفتار یا کردار شرم‌آور که بخاطر آن عرق 
شرم بر پیشانی بنشیند. ج من یات. 

(السْتَدی): مجلس و انجمن قوم در زمانی که مردم در 
آن اجتماع کرده‌اند. 

(النادی): انجمن قوم و مجلس آنان آن گاه که در آن 
گرد آیند. کانون. کلوپ. باشگاه. (نادی) الَجُل: 
خانواده و قبیلۀ انسان. خدا می‌فرماید: لیذ ندیه : 
پس فرا بخواند خانواده و قبیلژ خویش را. ج ند و 
وا 

(النادِيّة): سمت. سوء ناحیه. ج توادٍ و ناد یات (نادٍیاث) 
الشَیّْ: اوائل آن چیز. 

(الدی): ژاله. شبنم. باران . جود و کرم. عطا و 
بخشش. ج أداء وأنْدِيّة. 

لد :: یک بار جمع شدن و اجتماع کردن. یکبار 
جمع کردن و گرد آوردن. انجمن و مجلس آن گاه که 
تشکیل شده و مردم در ان جمع باشند. افرادٍ انجمن که 
برای مشاوره گرد آمده‌اند (دارالذوَةَ: محلی که در آن 
برای مشاوره جمع شوند. خانه‌ای که قریش در زمانِ 
جاهلیت در ان جمع می‌شدند و مشاوره می‌کردند. 
قصَیّ بن کلاب. بنیان گذار آن بود و په فرزند یا به 
فرزندانش منتقل شد و معاویه (علیه اللعنة) آن را 
خرید و تبدیل به مقر حکومتی کرد. 

(الندٍی): تره مرطوب. زمینی که شبنم یا باران بر آن 
باریده است. 

(الندِیَ): تره خیس, مرطوب. محل اجتماع و انجمن 
مردم. مردم انجمن کرد برای بحث و کنکاش و 
مشورت و ی الکف): او بخشنده و پر سخاوت 
است. صدای خوب (هوّ ِى الصَوْتٍ): او داراي آوازی 
رسا و نیکوست. 

(النَذیان): ترو مرطوب, نمناک. گویند: (شُجر تَذیان): 


نذر 
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درختِ آبدار و سبز و خرم. 

(التَدِيّة): زمینی که شبنم یا باران دیده است. 

# نذر - در و یذ ترا و تذورا) الشیء: آن 
چیز را نذر کرد برخود واجب کرد. گویند: در مال 
لله مال خود را تذر راه خدا کرد لا غلی تیه أن 
قعل گذا: انجام‌فلان کار را نذر کرد. 

یر بنذو ترا و یذارَة) بالشیء: به آن چیز آگاه شد 
و از آن پرهیز کرد. گویند: دَروا) اعد از وجود 
دشمن آگاه شدند و از او حذر کردئد. 

(أنذَدَ یره انذارا)الشیْء: او را از آن چیز آگاه کرد و 
بیم داد و برحذرش کرد. 

(نادّر یناد تناذرا) الْقَْمٌ: آن قوم یکدیگر را از 
چیزی آگاه کردند و برحذر داشتند. 

(لْذارٌ ق4: بیّم دادن, انذار, برحذر کردن. 

(اللَذْر): آنچه در راو خدا بر خود فرض کنند. مثل: 
داین مال یا انجام نماز و روزه و غیره. نذر. ج در 
(الَذ ر): بیم دادن. برحذر داشتن, انذار. بيم‌دهنده, 
برحذر دارنده. ج تُدذُر. 

(التَذِيْرَ ة): چیز نذری (هُو َیرهلجیُش): او طلایه‌دار 
لشکر است. جلودار است. ج نذاثر. 

# نذع نع لدع تذعا)الماء أُوالَْرَقٌ: آب يا عرق 
بدن تراوش کرد. 

(الناد غ): عرق ندن یا آب که تراوش کرده است. 
(الِذْعًة): یک چک آب و امثالٍ آن. [یه نقل از کتاب 
تاج‌العروس]. 

# نذل ادل یثذل تال و وله بی‌ارزش شد. 
بست و حقیر شد فرومایه شد. 

(التذل. والتذیل): پست. فرومایه. حقیر» بی‌مقدار, 
ناچیز. ج آثذال. و تذل ر لاه 

# نرچس - (النَچس, وال چس): گل نرگس. [معرب 
نرگس است ب]. 

(التَرجسَة, والنزجسَة): واحدٍ التَرچس والنژجس. 
(لنرجسية والجسیة: از بيماربهاي جنسی است که 


انسان عاشقي اندامهای خود می‌شود؛ ناراسیسیستیک. 
[مأخوذ از نارسیس که نام جوانی یونانی و بسیار 
زیباروی بوده که نسبتِ به عاشقانِ خود بی توجه بوده 
است تا روزی عکس خود را در آب می‌بیند و آن‌قدر 
شیفته می‌شود و به تصوير خود در آب می‌نگرد تا 
می‌میرد یا به قولی: براي درآغوش کشیدن تصوير 
خود خود را در آب می‌اندازد و غرق می‌شود و 
به‌جاي آن گل نرگس می‌روید. از داستانهاي اساطیری 
است. ب] 

# نرجل - (النارَجیل): درختٍ نارگیل. (معرب). 
[معرب نارگیل است. ب]. 

(النارَجيلّة): یک درختِ نارگیل. قلیان. (جدید). 

# نرد -(التزد): بازي تخته نرد عامة عرب به آن 
[الطاولة] گویند. یب پالتردٍ) با تخته‌نرد. بازی کرد. 
# نردن -(التزدن): سنبل رومی, ناردین» سنبل‌الطیب. 
(الناردیٌن): سنبل‌الطیب. سنبل رومی, ناردین. 

# نرنج - (النارّنج): نارنج. درختِ نارنج. (معرب). 
[معرب نارنج و نارنگ است. ب]. 

فزأ را را :و رء)بیزم: در ميانِ آن 
قوم دوبه‌هم‌زنی کرد. فتنه و آشوب درست کرد. گویند: 
ترَ)الشیْطانْبَیَهُمْ: شیطان در میا آنها فتنه درست 
گرد 

را عَلَه: بر او یورش برد ار فُلاناً ون 
فلانی را حمل کرد (ما رک ی هَذا): چه چیزی تو 
را بر این واداشت (رَ فلاناً عَنٍ الشیْم: فلانی راز آن 
چیز بازداشت و منع و منصرف کرد. 

(نزی )به بشدت شیفته و شيداي آن شد. 
(المَْروٌء) به: شیفته. شيداي کسی. 

(التَرّاء): گویند: ازل راء بکذا): مردی که شیفتۀ فلان 
(التَریٰء): مشک یا خیک کوچک (فُلان َریء): فلانی 
در ميان مردم فتنه می‌کند. 

# نزح - رح یر و ینز رحا و نوحا): دور شد. 


نزر 

گویند: (َرَحَتْ) الَاٌ: خانه دور شد (َرَّحَت) البئر: آب 
چاه کم یا خشک شد (نَرَح) الْقَوْمٌ: آب چاههای آن 
قوم خشک شد. 

(ترَح رح و یلح تزحا) لْز: آب چاه را کشید تا 
خشک پا خیلی کم آب:شد. 

رح ر) پفلان: فلانی از سرزمین خود دور شد و 
مدت ژیادی باژنگشت. 

نع رح إنزاحاً) الشَیّء: آن چیز را دور کرد یر 
لبْر: آب چاه را کشید تا تمام یا خیلی کم شد. 

رح لح إنزاحاً: دور شد. 

(المنزاح): کسی که خیلی از وطن دور می‌شو و به ديار 
غربت می‌رود. ج مَنازیج (قَوْمٌ مَنازِځ): مردمی که 
زیاد مسافرت می‌کنند و به شهرهاي دور می‌روند. 
(لمْرَحَ: وسیلة کشیدن آب از چاه. مثل: دلو. 
(الناز ح): دُور. گویند: لد نازځ): شهر یا سرزمینِ دور 
و دراز ار نازخْ): چاه کم آب. 

(التَرّح): آب تیره و کدر (یثر الترَځ): چاه خشک و 
بدون ۳ 3 أنزاح. 

(التَروْح): چاه کم آب. بسیار کشندۀ آب از چاه و 
غیره. ج ُرح. 

(الریْح): دور. 

# نوی دار یلو راا ال آن چیز را کم و اننک 
گردانید یا آن را اندک شمرد و به چشمش کم آمد 
(نَرْز) فلانا: فلانی را حقیر و واو شمرد. او را 
تحریص و تشویق کرد و شتابانید. آنچه را داشت اندک 
اندک از آو گرفت رو الشراث فلاناً: نوشابه فلانی را 
مست کرد 

(َرر یر رارف و ره الَیء: آن چیز اندک شد. 
کم شد را لا فلانی کم خیر شد )ای 
شیر آن زن یا حیوان کم شد. 
بر زر إنزاراً) اْعطاء: عطا را کم کرد یا کم شمرد. 
عطا را کم کرد یا کم شمرد. 
(تتوز تور تورا) ین الشیم: از آن چیز کم کرد یا از 


بر یر و تلریرا) المَطاء: 
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آن کم برداشت. د شبیه قبیلة نزار یا منسوب به آنان شد. 
(المَنرور): گید : (شَیْء مَنرَوْرْ): چیز اندک و ناچیز و 
بی‌ارزش (اغطاه عَطاءٌ مورا : 


او عطا کرد (عَطاءٌ عَيْرٌ مَنْرُوْر): عطا و بخشش بدون 


پس از اصرار زیاد به 


اصرار یا بدون درخواست. 

(التَرْر): گویند: (شیء نرژ): چیز اندک و بی‌ارزش 
(رَجُل تزژ): مرد کم خير (ماجفت إلانَزراً): نیامدی 
مگر با درنگ. 

(الَرَة) من الاناث: زن یا حیوانِ ماد کم بچه یا کم 
(التَرُؤْر) من الاناثِ: زن یا حیوان ماد کم بچه یا کم 
شیر. هر چیز اندک (رَجُل تَرُوْرٌا: مرد کم سخن. ج 
رر 

(التزیر): اندک و بی‌ارزش, ناچیز. گویند: (عَطاء نزیر): 
عطاي اندک. ج ون 

فی تر یز تژاه و تزیزآ) الَْکان: آن مکان زهاب 
درست کرد. زهابش زیاد شد. 

(َرَ یر ترا الفُواد: آن دل, بیدار و هوشیار شد. 

نّيب ترنر) ال: آهو دوید و بانگ کرد را وگو 
ا چله کمان در وقتِ تیراندازی جنبید و لرزید 
نا فلان عنی: فلانی از من کناره گرفت و به یک 
سوی شد. 

رر إنرازأ) المكان: آن.مکان پی در پی و پیوسته 
زهآب بسن داد 001 ل آن مرد سقو سفت 
ومحکم و نیرومند شد. 

(ماز ناژ ُنازَة و نزازا) فلانا: با فلانی رقابت و 
کشمکش و ستیزه کرد. 

ره ره تیآ عَنْ گذا: او را از فلان چیز منزه 
دانست (رت) الظنیةٌ َلدّها: ماده آهو بچ کوچکي 
خود را پرورش داد. 

(لمتّ): گویند: (رَجُل منّ: مرد پرتحرک و پرجنب و 
جوش. گهواره کودک: 
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(لَّ؛ زهاب (رَجُلْ تَرٌا: مرد زیرک و هوشیار یا 
بخشنده و سخاوتمند يا مردٍ پر جنب و جوش که 
لحظه‌ای آرام نگیرد (مَکانتر: جاي داراي زهاب (هو 
َر شَّ): او شرور است و به دنبال دعوا و مرافعه است. 
(النر): زاب» زه آب» زهاب. 
ار : اشتها و رغبتٍِ شدید و زیاد. گویند: (قَتَلتهُ 
ال اشتها و رغبتِ شدید او را کشت (أَرض نز 
زمین داراي زهاب (ناقَة نره ماده شتر چالاک و 
سبک. 
(الترٍبز): گویند: (رَجل تَیٌ: مرد هوشیار و فرز یا 
پرجنب و جوش یا پراشتها و پررغبت و خیلی راغب 
به چیزی (هو ترِیر شَرٌ): او شرور و دنبال جنگ و 
ستیز است. 
#نزع -(ََع برع تزعا) المَرِْْضٌ: بیمار به حال جان 
کندن افتاد (نَرَعَت) الشفُش: خورشید به غروب 
نزدیک شد. 
217 نزع روعاً) الی أَخله: : خیلی مشتاق خانوادهٌ خود 
شد. دلش برای آنان آب شد (نرَعَ) عن الأشر: از آن 
کار دست بازداشت» دست کشید (نرَع) فی الْقَوْس: 
٤ ۳‏ 
چلهٌ کمان را کشید (تَرَع) ابا و الیْه: شبیه پدرش شد 
(َرَعَه) عزق: شبیه به اصل خود شد. رگی از اصل خود 
داشت. چنان که گویند: (ترَع) إلى عرق گرم ریم 
شبیه به تبار بزرگوار یا شبیه به تبار فرومایةٌ خود شد. 
زیزع تَزْعاً) لش ن مکانه: آن چیز را کشید و از 
جایفن کند 2 لد عابلاً عن ععله: حاکم 
کارگزار خود را برکنار 0 (رَع) یه من جیبه: دستش 
را از گریبان برآورد. خدا می‌فرماید: وََرَعَ يده فاذا 
هی بیضاء للاظرین»: و دست خود را (از گریبان) 
برآورد پس بود آن روشن براي بینندگان رُع) يده من 
الطَاعَة: سر از فرمان پیچید و یاغی شد (تَرَع) مَغنّی 
جَيّداً مِنَ ال و نخوها: معنای خوبی از أيه قرآن و 
امتال آن استخراج گرد 
(تزع يرع ترَعا): موهاي دو طرف پیشانی‌اش ریخت. 


(نارّع یُنازع نراع؛ و مُنارَعَةً) الْمَربْض: بیمار دچار 
سختی‌جان کندن شد (نارعث) تفشه [لی أَله: دلش 
براي خانواده‌اش پر کشید (نارع) فُلاناً فی گذا: بر سر 
چیزی با فلانی منازعه و ستیزه و کشمکش کرد (نازع) 
لشیم غُیره: آن چیز به چیزی دیگر متصل شد. گویند: 
(ازضین نازع أَضَه): زمین من متصل به زمینِ اوست 
(نازع) لاناً السَیء: متقابلاً آن چیز را از دست فلانی 
کشید؛ آن چیز را از دستِ هم کشیدند (نارَع) الرْجُلْ 
َو الکاس: آن:مرد جام را با فنرد دیگتری:وسث 
پدست کرد. 
ره نع تلزِیعاً! من مکانه: آن را خیلی از جایش 
کند. 
2 یر یراع ال م: آن چیز کنده شد (رَع) 
عَنِ عن الشىء: از ان چیز امتناع کرد (إنتَرَع) الشیع: آن 
چیز را از جایش کند. آن را سلب کرد و ربود (لترْع) 
للصید سهماً: تیزی به سوي شکار انداخت. 
نیع تَترعا)[لی الشیّم: به سوي آن چیز شتاب 
کرد (یترع) الَیْء: آن چیز را کند. 
(تنازع یازع تَنارُعاً) القَومٌ: آن قوم با یکدیگر اختلاف 
کردند. منازعه کردند (نارعُا) فی الشَیْء: در آن چیز 
با یکدیگر اختلاف و نزاع کردند ازع مالس 
آن قوم آن چیز را از دست یکدیگر کشیدند. 
(انتلرع يسرع إشتنزاعا) فلاناً عَنٍ الشَیّ: از فلانی 
خواست که از ان چیز دست باز دارد: 
(الأنرع): مردی که جلو سرش طاس است. 
(المَنْرَع): جاي کندن و برآوردنِ چیزی. کنده شدن به 
طرف هدف یا بشدت ارزومند و مشتاق شدن. بشدت 
کشیدن چیزی همانند کشیدن زه کمان. ج مَناز ع. 
(المنرع): تیری که به جاي خیلی دوری افکنده شده 
است (رَجُلٌ مِنْرًَ): مردی که با قدرت تمام چیزی را 
(المَنْرَعَة): دشمنى» خصومت. 
(الناز ع): بیگانه. دور از وطن» غریب. تیرانداز. ج 
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نرَعَة. و نع و راع (عاة اسهم إلى التَرَعَة): تير به 
تیرانداز بازگشت؛ حق به حق‌دار رسید یا مطلب به 
سوی اهلش بازگشت. 

(الناز عَة): َو الناز ع. ج نازعات و نوازع. 

(التزاعَة و النزاعة): دشمنی, عداوت. 

(التّع): جان کندن بیمار. 

(التَرَعَّة): جاي طاس شده در یک گوشه پیشانی و 
جلو سر. راه در کوهستان. 

(التَرَعَتان): دو گوشة جلو سر که طاس شده باشد. 
لزعاء): مُونْثِ الأنرّع؛ زنی که جلو سرش طاش شده 
باشد (التَزْعاء) من الجباه: پیشانیی که موي آن به طرف 
ابروها پایین آمده باشد و موي روي گیجگاهش به 
طرف بالا رفته باشد. 

الرْع)؛ کسی که دلش براي وطنش پر کشیده باشد 
(بثر ترؤْع): چاهی که دست به آبش می‌رسد و نیازی 
به طناب ندارد (فلاة نروع): بیابان پهناور و دور و 
دراز. ج رع و نزاع. 

لاغ افنی اتویتا: سخضيي مقيك روح 
اصراری: یکی از آشکالٍ منش است با ويژگيهاي 
مشخص و همزمان, از قبیل تقید به رعايتِ نظم و 
ترتیب برون از حد. پای‌بندی و توجه و دقت و 
رعايتِ شعائر و اداب. 

(الیْع): کنده شده (َمَ تریغ میوهٌ چیده شده. دور از 
وطن» غریب. کسی که دلش براي دیدار خانواده‌اش پر 
کشیده است (مکان نزیع): جاي دور (فرّش نُیغ): 
اسپ نجیب و از نژادی نجیب. ج نزاع. 

(التزٍ یُعَ) من اْساء: زنی که با غریبه ازدواج کرده نه 
در قبیلٌ خودش. بادی که از مسیر خودش منحرف 
شده و در مین دو باد دیگر, مثلاً در مان باد صبا و باد 
شمال قرار گرفته است. چيزي که از غریبه‌ها به زور 
گرفته شده است. ج تزائم. 

#نزغ نَع ره ور زغا) ین الَْوم: در ميانِ آن 
قوم دو به هم‌زنی و فتنه و آشوب کرد. خدا می‌فرماید: 


ین بعد آن رطان نى و تن |خوتین»: پس از 
آن که به هم زد شیطان میان من و برادرانم را (تَرَغ) 
فلانً: با دست یا با نیزه به فلانی زد رع) فان مت 
سر فلانی غیبت و از او بدگویی کرد (نَرَ 
الْعاصي: او را تشويق به گناه کرد. 

(المنْرَغ): گویند: (رَجُل ملزغ): مردی که در ميان مر 
اخلالگری و دو به هم زنی می‌کند. 

(الناز غ): بدگویی و غیبت کنندة از مردم. نع 
(النازغة): زن غیبت کننده پشتِ سر مردم. ج وازغ. 
(التَرَاغ): مردٍ دو به هم‌زن و آشویگر. 

(التَزغ): سخن فتنه‌انگیز (تزع) الشَيْطان: وسوسه‌هاي 
شیطانی که مردم را به گناه می‌کشاند. 

(النَرْعَة): یک بار با نیزه یا با دست زدن. 

(التَرِبِعّة): سخنِ زشت. گویند: (رَعه بِنریفة: سخن 
زشتی به او گفت. 

#نزف -(َرَّف ینزف تَْفاً) الشَیَء: آن چیز تمام شد و 
از بین رفت (َرَف) فلان فی لصوم و تځوها: فلانی 
در خصومت و غیره نتوانست استدلال کند و شکست 
خورد (رّفَ) الم و اما أو تَوَهما: اشک یا مال و 
دارایی یا امثال اینها را تمام کرد. گویند: (بکی خی 
رف دَْ: آن قدر گریست تا اشکش را تمام کرد 
(رفُ) لزع و وه ترس و امثالٍ آن عقلش را زایل 
کرد (نرَفهً) الم: خون‌ريزي زیاد او را ضعیف کرد. 
رف یرف تفاً) فلان: فلانی در اثر خون دماغ یا 
خون‌ريزي زیاد. ضعیف شد (رٍفَ) عقلٌ: بخاطر مستی 
و امثالي آن عقلش زایل شد. ۱ 

أنرّف یرف اثرافا) فلا هیچ چیزی براي فلانی 
نماند. (جادلةُ ی أَنرَفَ): با او بحث و مشاجره کردم 
تا محکوم شد (شَرٍب مر فَأْرَفَ): مشروب خورد و 
مست شد یا عقلش پرید. خدا می‌فرماید: «لایْصَدْعُوْنَ 
عنها ولایثْرفْنّ: نه سردرد می‌گیرند از آن (شراب) و 
نه مست و نه بی‌عقل می‌شوند (رّفَ) الشَیء: آن چیز 
را تمام کرد و از بین برد. ۱ 
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(المثزاف): گویند: (مَعْرٌ مزاق): بزی که شیرش قطع و 
تمام شنده است: 

(المنْرَفّة): هر چیزی که با آن آب بکشند. 

(المَنْدُوف): کسی که خون زیادی از او رفته و ضعیف 
شده است. یا در اثر مستی و غیره عقل از سرش پریده 
است. 

(الناز ف): گویند: (عِرْق نازق): رگ غير جهنده. ج 
(تراف): اسم فعلي امر است به معناي: آب چاه و غیره 
را بکش تا تمام شود. گویند: (تزافی تزافی): آپ چاه و 
غیره را کاملاً بکش. 

(الزف): آب کشیده شده یا آب تااتنه کشنیده شنده. 
ضعفی که در اثر خون ریزی به وجود آید. زخم انسان 
که از آن خون می‌ریزد. 

(الثرْقّة): آب اندک و امثال آن. ج نرّف. 

(التَرُوْف): گویند: بر تروْف): چاهی که آبش در اثر 
کشیده شدن کم شده است. ج رف 

(التریف): تب‌دار» دچار فب قسنه (شکران تزیف): 
مستِ طافح, مست لایعقل ابر تزٍنف): چاء کم آب 
ال تریف): مردی که در ار تشنگي شدید رگها و 
زبانش خشک شده است. کسی که در اثرٍ خون‌ريزي 
زياد دچار ضعف شده است: از دماغ و دهان و امثال 
اینها خون‌ریزی کردن؛ خون دماغ شدن و امثال آن. 
#نزق ار بیرق ترقا و نروقا) فرش و نحوه: 
اسب و امثال آن با چالاکی پریدند (نرَّق) الاناءُ و 
ی : ظرف و آبگیر و تالاب پر از آب شدند. 
یر نزقا) الاناء و تَْوه: ظرف و امثال آن را پر 
و لبریز کرد. 

(ترق یر نرق و لژوقا) لجُل: آن مرد سبک مغز 
شند. شاد.و پر تشاط شد. 

(تزق یر َرَاً) الاناء و تحوَه: ظرف و امثالٍ آن پر و 
لبریز شد. 


أَنرَق رن إثزاقا) فان فلانی بردباري خود را از 


دست داد و بی‌حوصله و سبک مغز شد (أنْرَقَ) فی 
الضحک: بسیار خندید. در خنده افراط کرد انرق 
آْفر: اسب را زد تا چالاکانه خیز بگیرد و بپرد 
(أنرَقَ) التبم فلانً: نعمت و ثروت فلانی را سبک مغز 
و سفیه کرد. 

(نارَقه یُنازقه نارق و نزاقاً): متقابلاً به او دشنام داد. 
مسابقة دو با او گذاشت. 

(نرَقَه یرف عنریقا؛ اسب و غیره را زد تا چالاکانه خیز 
بگیرد و بپرد. 

(تنازق نارق تناژقا) الجُلان: آن دو مرد به یکدیگر 
دشنام دادند. 

(المُنازق): وراج و پرگوي سبک مغز. 

(النزاق) من الْحَيَوانٍ: حیوانٍ توسن که بسادگی رام 
نمی‌شود. حیوانِ سریع و تندرو. 

(التَرّق): سبکی و سبک مغزی در هر کار. گویند: (فِیٰ 
کلامه ترّقْ): در سخنانش سبکی و سبک مغزی وجود 
دارد. شتابزدگي همراه با نادانی و حماقت وبی‌شعوری. 
جاي نزدیک. 

(الترق): مرد سبک و سبک مغز یا با نشاط. 

اة): زن سیک و سبک مغز یا با نشاط لا ین 
الْحَيوانِ: حیوان سرکش و توسن که بسادگی رام 
نمی‌شود. حيوانِ سریع و تندرو. 

٭ نزک رک یرک تَزکاً) فلا فلانی را با نیزة 
کوتاه زد. چيزهاي بدو ناروا که در او نبود به او نسبت 
داد. 

ان اک): آدم خیلی عیبجو و طعنه‌زنند؛ به مردم. 
(الئرَ ک): آدم خیلی عیبجو و طعن زنندۀ به مردم. 
(التزیک): معیوب. عیب‌دار. 

(الْر ک): نیز کوچک. تیر شهاب (معرب). [به دو 
معنایش معرب نيزکي فارسی است. با 

# نزل -(تَل زل نرولّ): فرود آمد. از بلندی به زیر 
آمد. پایین آمد (َل) فلان عَن ار و الْحَقٌ: فلانی آن 
کار یا حق را ترک کرد و از آن دست باز داشت (َرَل) 


نزل 


۱۹۵۵ مزل 


اْعکان. و فّه: در آن مکان فرود آمد (نرَل) علی 
لقَوْم: بر آن قوم فرود آمد و میهمان آنان شد رْل) په 
مَکْرْوه: گرفتاریی برایش پیش آمد (تَرَل) الحاج: 
حاجیها به منی رفتند (تَرَلَ) علّی ارادة زمیله: تابع نظر 
دوستٍ خود شد, هم راي او شند. 

رل يل زالةًا: به سفر رفت. سفر کرد. 

(تزل یرل تلم زکام شد. سرما خورد. 

(تزل رل ترَْ) لزع زراعت رشد و نمو کرد (نزل) 
الْمَکانٌ: آن مکان با کمترین بارشی آب به راه انداخت؛ 
زیرا که سفت بود و آب در آن فرو نمی‌رفت. 

انر رل نالا لشَیّ: آن چیز را فرود آورد (أنرَلَ) 
اله کلام مه عَلّى ایا چا سی زا بر یام اشن 
وحی کرد (أنرَلَ) حاجَتة عّی گرْم: حاجتِ خود را به 
مردٍ بزرگواری گفت (أنرَلَ) الضَیفَ: : ميهمان را فرود 
آزرد و جان داد و دیرای کرد 

(نازَلَّه ينزه مُازلة و زالاً) فى الْحَرْب: اا 
بتن کرد (حاربُؤا الزال): نبرد تن بتن کردند (نارّلَ) 
لا تاش ی شار د غود فیدر سفر وال آن 
با مردم فرود آمد و منزل گزید. گویند: (هُولا بُحالٌ 
لاش و لاینازلهم): او با مردم فرود نمی‌آید و با آنان 
منزل نمی‌گزیند. 

(تول یترل تنریلا) الشئء: آ 
آورد (َرَلَ) لْقَوْمَ: آن قوم را منزل داد و در خانه‌هایی 
فرود آورد (ترْلَ) الشَیْء: ان چیز را مرتب کرد و در 
جایگاه خود قرار داد (َرَلَ) هذا مَکانَ قذا: این را جاي 
این یکی قرار داد. جایگزین آن کرد. 

تنل یناژل تناژلاّ اموم آن قوم دسته دسته در 


ن چیز را پایین اورد. فرود 


برابر هم فرود آمدند و با یکدیگر به پیکار پرداختند 
(تنارلوا) و فی السْفرٍ و نحوه: در سفر و امثال آن گاهی 
پیش یک نفر و گاهی نزدٍ کسی دیگر غذا خوردند 
(تنازل) عَن الحَقّ: حق (خود) را ترک کرد. رهایش 
کرد. 


نينرلا با آرامی و سر فرصت فرود آسد. 


خدا می‌فرماید: رل که و الوح فنها: بآرامى 
فرود آیند فرشتگان و روح در آن شبن 

(إستَنْرَلّه BIN‏ او را فرود آورد اسن 
آورد (إشتثرَل) فُلاناً: از فلانی خواست ف 
(إشتنرل) فلاناً عن حقّه أو زایه: از فلانی خواد 

حق خود یا از رأي خود دست باز دارد. 

یرل شرل اشیثرالا) فلان: فلانی مقام خود را از 
هست قاد یعامش لباقت ۱ 

(مَنرّل)؛ پایین آمدن, فرود آمدن: 

(اَْل): آبشخور, آبخو ر. خانه, سراء منزل. ج مَنا 
(مَنازل) الم مدارٍ ماه در تمام عرض یک سال که هر 
شبی را در یک منزل است تا یک دور کامل را به دور 
خورشید بگردد و این مدار یا منزلها بیست و هشت 
منزلند و هر کدام را نامی است. مثل: السَرّطان. البطیْن, 
ثرا و الدَبران. و هر فصل از فصلهاي سال را هفت 
متزل است. 

(الُنرّل): پایین آوردن, جاي فرود آمدن 1 وب 
گزیدن. خدا می‌فرماید: و فل رب آنزلیی مر من 
مار ک4: و بگو: پروردگارا فرودم آور در محلی پر 
برکت. 

(الحَنْْلّة): خانه, منزل, سرا. مقا مرتبه» منزلت. ج 
مَنازل , گوشنه اه 2 
فرمانروا مقام و منزلتی است (هُو رَفِيْعٌ م المَنازل): او 
مقام و منزلتی رفیع دارد. 
(النازلّة): فاجعه, مصیبتِ بزرگ. 


مره عند الییر): e‏ 


ج ناز لات. و وازل. 
(التزالّة): جاري شدن آب با اندک بارانی بخاطرٍ سفت 
بودن زمین. : 
(البزالّة): ضیافت. ميهمان كردن. 

(الثُزالّة): گویند: (هوَ من ترالّة سُوء): پدر او فرومایه 


اس 
ال ال): بسیاز فرود آشدهبیا بسیار پیکارگر و نبرد 
کننده یا بسیار فرود آیند؛ با مردم در هنگام سفر و 
امثال آن. 


۱۹۵۶ نزه 


نزنز 
ا 


(التَرّل): گویند: (مَوْضِع تَرَلٌ): محلی که مردم زیادی در 
آن فرود آیند (رَجُل ذو َرَل): مردٍ بسیار سخاوتمند و 
رل): فلانی را نه دی است و نه معرفت و دانشی 
(سحابٍ ذو تَرَل): ابر پر باران (طَّعامٌ کر الترَلٍ): غذاي 
پربرکت. 

(التزل): جایی که زیاد در ان فرود ایند. جاي سفت و 
سخت که پا آندک ,نارای 
(سَحابٍ تٍَل): ابر پرباران. 
(الرّل): منزل, خانه, سراء محلی که میهمان در آن غذا 
خورد و آرامد و خوابد. خدای متعال دربار؛ٌ مومنین 
صالح می‌فرماید: « کات هم جات دوس ترلا4: 
می‌باشد برای آنان (مومنین صالح) بهشتِ فردوس 
جایگاهی. مسافرخانه. عطا و بخشش. برکت» فزونی: 
زیادتی. خجستگی. ج آثرال. 


(التَرلّة): جاي سفت که با اندک بارشی آب از آن 


آب از آن جاری شود 


جاری شود. 

(الزلَة): التهاب انساج مخاطي بینی و مجاري تنفسی؛ 
زکام. هر چیزی که سلامتی را مختل کند (ض نله 
زمین خوب که محصول خوب دهد. ج ترّلات ارت 
ام عّی رلاتهمْ): از آن قوم جدا شدم در حالی که 
در سلامت و وضعیتٍ خوبی بودند. 

(التُرلَة): میهمانی و سوری که به دوستان دهند. گویند: 
(کان یم علی فلان ّنا): : سور ر امروز را فلاتی دا داد 
غذا را امروز منرل فلانی بودیم (أکنا له تَْا): غذ 

را در نزد فلانی بودیم. 

(الزْل): میهمان. هم‌وطن, هم‌مبهن. کسی که به همراو 
انسان در جایی فرود آید. گویند: (قلانٌ تزیلی): فلانی 
با من در یک خانه فرود می‌آید. ج لاء (طعام تریل): 
غذاي پربرکت اب تِئل): جامه و لباس کامل. 
#نزنن رتیت زر : سر خود را تکان داد 
(ترنز) التکان زهاب آ 
)الم صَبَها: مادر کودک خود را رقصانید. 


ن مکان پیوسته یروش امد 


#نزه ره تزها) الدُوابً: چهارپایان را از آب 
دور کرد. 

(تزه یره تراهةء و تزاهية) الیکا آن مکان خوش آب 
و هوا شد (زه) فلان: فلانی منزه و از بدیها به دور شد 
رمث الأزضٌ: زمین با گیاه آراسته شد. 

(نرَهَه ره تنزیها) عَنِ الشَیّْ: او را از آن چیز دور 
داشت. گویند: (تر6 تفه عن الأفنار: خود را از 
پلیدیها به دور داشت. 

ره وه ها عن الشء :از ان یر ها دون شا 
گویند: (هو ينره عَنِ الأفذار): او از پلیدیها و کثافتها 
دوری می‌کند (هُو یره عَنٍ الرٌذایِل): او از زشتیها و 
رذالتها و پستیها دوری می‌کند (ترَه) فلانٌ: فلانی به 
گردش رفت. 

شتنزاهاً) عن الشیْء : از آن چیز دوری 
گزید و مصون ماند. خواستار دور بودن از پلیدیها و 
بدیها شد یا خواستار تفریح و گردش شد. 

(المْتترَه): گردشگاه» تفریحگاه. 

(المُنتَرَه): تفریحگاه. گردشگاه. 

(المَنره): جاي دور. ج مَناز ه. 

(النازه): گویند: (فْلانٌ ناه الَفس): فلانی پاکدامن و 
عفیف است. ج نزاه. 

(التراهة): دوري از پلیدیها و بدیها و زشتیها. 

(الزه): گویند: (هو نزه زه الحل): او آراسته و پاکدامن 


| ج نزاه. 


(اشتنزه نره ان 


(الَزه): زمین آراسته شدة با گياهان. جای خوش آب 
و هوا (رَجُلْ تزهٌ لْحْلْع): مرد آراسته و پاکدامن و 
(التزهة): زمین آراسته شد؛ با گیاهان. 

(البْْهَة): دور بودن از پلیدیها و زشتیها و بدیها یا به 
گردش و تفریج رفتن. جاي دور ج َه وزع عن 
کذا من ): او از فلان چیز یا از فلان مطلب به دور 
است. زن منزه و دور از بدیها. جاي خوش آب و هوا. 
(الُرَهی): گویند: (رَجُلْ نُرَهیْ): مردی ک زیاد به 


نزو ۱۹۵۷ تسا 


جاهاي باز براي تفریح می‌رود. 

(النز یه): جاي خوش آب و هوا. مرد آراسته و به دور 

از بدیها. زمین آراستة با گیاهان. 

:موب اه 

#نزو دزا یرو تژوا و ناه و وان القَحْل: حیوانِ 

نر برجست يا براي جفت‌گیری برروي ماده ببرجست 
(مَرَج مَرَحَ لح رٹ فقاقیئها): شراب را درآمیخت پتبن 

حبابهای آن برروي آن پیدا شد (تزا) به قَلبه إلى 

السیْءٍ: دلش او را به سوي آن چیز کشید (ترا) په ال 

شر و فتنه اورا تحریک کرد و به جنب و جوش 

درآورد. یا بدی براي او به حرکت درآمد. 

(آنزاه یره إِنْزاءً): او را به پریدن و خیز گرفتن وادار 
گرد 

تراه تیه تنزیة): او را به پریدن و خیز گرفتن وادار 

کرد 

(لتزی تون تتزّیا) ی به سوي او خیز گرفت و با 

شان رفت: 

ری یری إِنبزاء) علّی الشیّء: بروي آن چیز پرید. 

گویند: (إِنتَرَی) علّی آزضی فأخدها: روي زمین من 

پرید و آن را گرفت. 

(النازيّة): شادی و تندی و نشاط. کاری که در هنگام 

خشم شدید از اسان سر زند. یت اسر له 

نازية): ویک در هنگام خشم شدید سرمی‌زند از او 

سر ود اکن نازِيةً): تپ بلندتر از پیرامون خود. ج 
توازی (نوازی) الْحْحر: حبابهاي شراب که در هنگام 

مخلوط کردن با آب برروي آن درست شود. 
(النازيّة): نازیسم؛ حزب هیتلری که از سال ۱۹۳۳ تا 
۵ بر الان خکومتکرد:.ایی که صوزت 

اختصاري «جرب ناسیونال سوسياليستِ کارگران 
المان» است. 

(التَرَاء): صيغة مبالغه است از ترّا؛ بسیار خیزنده, بسیار 

پرند؛ برروي چیزی. گویند: ره إلى الشر)- همانا 


او شرور است. 


۶ 


(التَرَ وان): تندی و تیزی وحدّت و سورت. گویند: (به 
رُوانْ): در او سورت و تندی وجود دارد. 

(النرِیَ): بسیار خیزنده, بسیار خیزگیرنده و پرنده. 
لرِّء بران یا کار یا اشتیاقناگهانی. 
#نسا_(نسات انا و ماه الماشیة: مواشی 
فربه شدند یا فربهی آنها آشکار و چشم‌گیر شد شا 
السَیَء و نفر: آن چیز يا آن کار راب تا غير اتنانفت, 
گویند: سل یْن: بدهی را به تأخیر انداخت (َا 
ليم داد و ستد را به اعقب انداخت (نضَاٌ) الابل عن 
الحَوّض: شتران را از آبگیر و آبشخور کنار زد و به 
عقب برد سا ال أجل خدا أجل او را تمدید کرد 
نس الاب بالمنسَ: چهارپا را با چوبدستي کلفتی زد 
(تسَأ) لت شیر یا ماست را با آب مخلوط کرد تا از 
غلظت آن یا از ترشی آن بکاهد (تَساً) فلاناً: به فلانی 
2 شرابی مردافکن نوشانید یا به او شیر مخلوط با آب و 
خیلی رقیق نوتتانید یا به او روغن خورانید. 

(ستث تسا تسا العَرأٌ؛ آن زن عادت ساهانه‌اش 

تأخیر افتاد و گمان پزده شد که امه السته: 

انا یی انس عَنه: از آن عقب افتاد و دور شد 
(أنسَا) ای 
آن را عقب‌اتداخت: 


اعا تناس فاا آن را دور کرد. [باید :ناقا 


: آن چیز زا یه عقب افداعت (انسا) فیه: 


می‌آمد اما همزه آن افتاده است]. 

الغا ی تنسة) الب فی المیر: چهارپا را خیلی تند 
راند. 

شاب تسا عقب افتاد و دیر کرد تأخیر 
کرد.. گو یند: (إنَتا) عن فلان: کت 
دوراکرد 

(ستنساه یتسه إشتنساء): از او مهلت خواست. 
گویند: (اشتتما) غریمَه: از طلبکار خود مهلت 
خواست (اشتلشاه) النن: از از خواست برای پرداخت 
بدهی به او مهلت دهد. 

(المنْصَسَأ): إن ال عله عة لقتسا : همانا برای من است از 


۱۹۵۸ نسب 


آن دوری و گشادگیی. 

(المنساأ:): چوبدستي کلفتِ شبان. خدا می‌فرماید: 
مات ی موته لا دض ناكل لسَأه»: پس 
راهنمایی نکرد بر مرگ او (حضرتِ سلیمان) مگر 
موریانه که خورد عصا و چوبدستی او را. 

(الناسیْ): چاق و فربه. به تخیر اندازنده. زنندۂ جهارپا 

با چوبدستی. مخلوط کننده شیر 
شراب پرزور. نوشانندۀ شیر 9 با آب و خیلی 
رقیق. خورانند؛ روغن. ج تما 


با آفب: نوشانندة 


(الْساء): درنگ, تأخیر, عقب انداختن. یا عقب افتادن. 
النْشء): زنی که عادتِ ماهانه‌اش به تأخیر بیفتد و 
گمان کنند که آبستن است. شراب مردافکن. شیر 
اميخته با اب زیاد. روغن. 

(النش»ء): رفت و آمد کننده. معاشرت کننده. گویند: 
(هُو نش نساء): او با زنان معاشرت می‌کند. زنی که 
عادت ماهانه‌اش به تأخیر افتاده و گمان برند که 
آبستن است. 

(الُّء): زنی که عادت ماهانه‌اش پا خير بيفتد:و 
گان بز نفد که حأماله آست: 

لا ا درنگ تأخیر. گویند: (باغة بشفات: ۳ 
نسیه فروخت. 

(التَسو ء): شیر ترش شده که پا آب درآميزند. 

(الَسی ء): فرنگ: تا عقب انداختن حرمتِ ماو 
محرم به ماه صفر که از رسوم عرب جاهلی بوده است. 
خدا می‌فرماید: نم ای زيادةٌ فى الْكُفْرٍ4: همانا 
عقب انداختن حرمت ماهی به ماه دیگر زيادتي در کفر 
است. شیر مخلوط شد؛ با آب زیاد. ۱ 
(السیِتة): گویند: (باعه بِنَيِيَْة): آن را نسیه فروخت. 
بدهي به تأخیر افتاده (ربا این معاملة نسیه, معاملة 
غير نقدی اگر چه در بها تفاوتی نباشد. 

#نسب لَب یسب تیباهو منیا ار بفلاة: 
آن شاعر دربار؛ فلان زن شعر گفت و عشقي خود را 


بیان کرد. 


(نست ینس تسباء و نبه) الشیْء: آن چیز را ذکر کرد 
و اوصافی آن را شمرد (نسَبَ) فلانا: از فلانی خواست 
خود را معرفی کند و نسب خود را برشمرد (ْسَبَ) 
اء ی فلان: آن چیز را به فلانی نسبت داد. 
(أنْسَبَّث تسب انسابا) الَیْحٌ: باد تند شد و با خود 
سنگریزه و گرد و خاک آورد. 

(ناست یناست نام فلاا خويشاوند نسّبي فلانی 
شد. فی و اتی سل ار یف کید ما 
مُناسَبَ: میانٍ آن دو, مناسبت و شباهتی وجود دازد 
(ناسب) الام آو الشیء فلانا: آن کار یا آن چیز 
مناسب و سازگار با مزاج فلانی شد. 

بیس ساب وه اسان گرد ن 
تخود واایرشمرد. گویند: (قسییم فائَسیٌت له از من 
ی ہا وید یی نن کی یی ناا کی 2 
ای فلان: خود را به فلانی نسبت داد. 

(تناسب یناب تناسبا) السّيئان: | 
یکدیگر شدند. مئل هم شدند (َناسَب) الوم ی 
آخسایهم: آن قوم حسب و نس خود را برشمردند. 
تسب یسب تتشبا) الی گذا: خود را به فلان چسیز 


ن دو جیز شبیه به 


OY O 

(اشکلسب سلب إشتنسابا) فُلاناً: از فلانی خواست 

نسب خود را برشمرد و خود را معرفی کند. 

(الناشب): مشابهت. شباهت. تناسب. جور بودن 

(التناشب): (در علم حساب): تساوي دو نسبت. مثلٍ 
ج 


لش ب): اسم مفعول است از + نسبت داده شده 
(عطه علشوت): شعر عاشقانه شعری که در آن اوصاف 
زنی را بر شمرند k2‏ مَنْسُوَبٌ): یکی از خطهاي 
اسلامی است. خط منسوب. خط داراي قاعده 
(مْشوب) الماء فی الَهْر: میزان ارتفاع آپ نهر. ج 
مَناسیّب. (جدید). 

(لتَساب): دانشمند نسب‌شناس. 


نسح ۱۹۵۹ نسخ 


کثرت است نه براي تأنیث] 

(النْسب): خویشی, خویشاوندی, قرابت. نسبت (سَه) 
فی بی فلان: نسب او به فلان قبیله می‌رسد. ج اتساپ 
(النسّب): (در اصطلاح علماي صرف): ملحق کرد یاء 
نسبت به اخرٍ اسم کسی. 

4 تى خویقاوناق سمت سیت مبان 
دو چیز, مقدار نسبت (النِشبة): (در اصطلاح ریاضی): 
نسبتٍِ یک عدد به عدد دیگر در مقابلِ دو عددٍ دیگر 
که نسبتِ آنها مانندٍ نسبتِ دو عددٍ پیشین است [مثلاً 
نسبت:۲ به ۴ آمشایه نیت ۶است‌انه ۱۲. ب1 (تضاف 
هذا [لی هذا بِیِسشبَة کذا): اضافه می‌شود این به این یکی 
به فلان ميزان و.مقدار (الِشْبَة المتوِی: نسبتِ درصد. 
[مثلاً ده 79 پنجاه درصد. ب]. ج نسب. 
(لنسبِة): (مَبدأً النشیة): فلسفة نسبیت. براي توضیح 
میسوط رجوع شود به فرهنگ زنده‌یاد دکتر معین 
(ظریةُالِسبیّ): نظرية نسبیت؛ نظریه اینشتین. 
(النسیّب): مناسب, جور. خویشاوند. قوم و خویش. 
ع با و آسباء (رَجُلْ نیسیبٌ): مرد شریف و 
والانژاد و والاتبار (الَيِيْبٌ)؛ (فی الشغر): شعر 
عاشقانه. غزل عشقی. 

# نسج -(سَجَت تسج تسجا لاه ف سیرها: ماده 
شتتر باه را ند تند بی‌داشت و داشت :و راه رقت 
(نسَج) او پارچه یا جامه را بافت (تَسَجَّث) الرَیْم 
شراب الوَرقَ و ای و الما باد خاک ارک 
درخت یا خس و خاشاک یا آب را تکان داد و درهم 
و برهم کرد (نَسَج) َْيْثٌ بات باران گیاه را پرورش 
داد و بزرگ کرد که درهم پیچیده شد و به هم فرو رفت 
(نسَج) الَاعر الشَعْرّ: چکامه سرا چکامه‌ای را سرود 
(سَج) الرُؤْرّ: سخنی دروغ را به هم بافت اَسَجَ) 
الام: سخن را تلخیص کرد. خلاصه کرد. سخن را 
مرتب و منظم کرد. 

(تَسَح یسح اتساجا) النَوْبٌ: پارچه يا جامه بافته 
شد. گویند: (نسجَهٌ فاتَسَجَ»: آن را بافت پس آن هم 


بافته شد. 

(المَنْسّج): کارگاه یا کارخانة بافندگی. ج مناسج. 
(المنْسج): نورد بافندگی یا دستگاه بافندگی 
(الاساجة): بافندگی» نشاجی. 

(التساج): بافنده, جولاء نساج. 

(الَسَوّح): شتر یا ماده شتری که در براه رفتن پاها را 
تند تند بردارد و گذارد. 

(النْسیْج): بافته شده (هوّ تَسیْحٌ وخدو): او تافتة جدا 
بافته است؛ بی‌نظیر است در دانش و غیره. ج نُسْج. 
(التَسِيْجَة): مُوَنْبِ لَییْج؛ بافته شده. ج تسائح. 

# نسح سح ینسح تشحاً) الشراب: خاک را به باد 
داد يا برداشت. 

بح یسح نسح لانْ؛ فلانی طمع کرد. 

(المساح): چیزی که باد ان را ببرد. 

(الساح): آشغال ریخته شدۀ خرماء مثل: پوسته‌ها و 
کلاهکهای آن. 

(التشح): آشغال ریخته شد خرماء مثل: پوسته‌ها و 
کلاهکهای آن. 

# فسخ -(َسَخ ینس تنخا) الشیّء: آن چیز را زدود. 
از بین برد. گویند: (نسَحْتَ) ایح آئار الّیار: باد آثار 
خانه‌ها را زدود و از بين برد (تسکت) الشعش ال 
خورشید سایه را از بین برد (نسَع) ایب الشباب: 
تر جوا داد تن برد )له الآية: خدا حکم 
ایه را نسخ کرد. خدا می‌فرماید: «ماتلسَخ من ای او 
تلیها تأتِ بت ينها أو یثلهای: آنچه نسخ کنیم از 
(حکم) آیه‌ای یا از یادش بریم می‌آوریم بهتر از آن را 
یا مثلٍ آن را (سََ) الحاکم الشکم أو القاژژن: حاکم 
حکم یا قانون را باطل اعلام کرد (ْسح) الک تاب: از 
روي ان کتاب يا نبشته نسخه برداری کرد. 

اتخ اسنات با او .در نسخه‌پرداری با در 
از بین بردن رقابت کرد و مسایقه داد. 

(إَِْسَح يَنَسخ اْساخا الشَیْءَ: آن چیز را زدود. از بين 
برد ْسَح) الکتاب: کتاب یا نبشته را نسخه‌برداری 


۱۹۶۰ نس 


دسر 
سس تست سح ج حح ص 


کرد 
(تناسخ يناسح تناسُخاً) السَينَانٍ: آن دو چیزء یکدیگر 
را از بین بردند و زدودند. گویند: (آبلاه تناشخ 
وین از بین بردن شب و روز یکدیگر را باعث 
نابودی او شد؛ گذشت زمان او را از بین برد (َناسَخْت) 
لْشْیاء: آن چیزها به جاي یکدیگر به کار رفتند و 
جاي یکدیگر را گرفتند ناسَخْت) الأزواځ: روانها از 
بدنی به بدن دیگری منتقل شدند. بنابر عقيده معتقدین 
به تناسج ارواح. 
(استنسخ یشتلسخ إشتنساخاً) الشَىْء: خواستارٍ زدودن 
یا نسخه‌برداري از آن چید شك: 
(التناشخ): تناس الروْح: انتقال روح مرده به بدنِ 
حیوانات این عقیده از دیرباز در ميان هندوها و دیگر 
ملتهاي کهن شیوع داشته و می‌گفتند که بنابر خوبی یا 
بدي انسان است که روح انسان مرده به بدنٍ حیوانی 
خوب يا بد منتقل می‌شود تا در دنیا خوش بگذراند یا 
معذب شود. زیرا این عده اعتقادی به قیامت نداشتند. 
(الناسخ): کسی که کارش نسخه برداری از کتاب است. 
ج شاخ. ۱ 
(السْسْحْة: یک نسخه از نبشته یا از عکس. ج نسخ. 
(لناسخيّ): معتقدین به تناسخ و انار قیامت. 
#ا مسر ان ب و بلس تر لائر لحم پرنده 
شت را تکه کرد و کند سر فلا الشیَء: فلانی آن 
جیز را قطع کرد و برید. آن چیز را زدود یا برداشت 
[مثل: کندن پوست حموان یا برداشتن:پالان آن, نب 
آن را از هم باز کرد. گویند: (تسَرَ) الْحَبلّ: طناب را از 
هم باز کرد سر الْجُرْحَ: زخم را دست کاری و سر 
آن را باز کرد (سَر) فُلاناً: از فلانی عیبجویی و 
بدگویی کرد. 
(تکه بک قا الس آن. جیر را عیلی کد یا 
ای ا ی از ا و با کی ا 
بدگویی کرد. 


(نَْسَرَ ب ند یش ایسارا) الشَیء : آن چیز از هم باز شد. 


[مثل از ر باز شدن طناب یا سرگشودن زخم. ب]. 
(َتَر ينس تنشرا) السیء: آن جیز از اهم باز شد. 
[مثل و هم باز شدن طناب یا گشوده شدن سر زخم. 
ب] (نسَر) لْجُرحٌ: جرک زخم سرباز کرد و روان شد 
(تنر) الب أو القرطاش: جامه يا پارچه يا کاغذ 
اندک اندک از هم باز شد و از بین رفت (ئَتسُرت) 
ال عَنْ فلان: نعمت و دارايي فلانی از بین رفت و 
پراکنده شد. 

(اشتنسر نسم انتلسارا) الطبْر: آن پرنده همچون 
کرکسی نیرومند شد. و در مثل گویند: «اشتنسر 
یْغاتٌ»: آدم ضعیف خود را قوی و نیرومند پنداشت. 
(المنسر): نوک پرندۂ شکاری. گروهی اسب سوار یا 
دستۀ اسبان. طلاية سپاه. ج مَناسر. 

(الَنسر): نوک پرندۂ شکاری. دستة اسبها یا گروه 
سواران. طلایهُ سپاه. 

(المَنْسَر): گروو دزدان. 

(الناشوّر): زخمی است چرکین که در بافتِ بدن پیدا 
می‌شود و بسادگی قابل درمان نیست. و بیشتر در 
اطراف مخرج به وجود آید. ناسور, ناصور» فیستول. 
ج واسیر. 

(الشر): کرکس, لاشخور. عکس این پرنده آرم برخی 
از كشورهاي عربی است. [عرب کرکس را قوی‌ترین 
پرنده‌ها می‌داند و از آن به عظمت یاد می‌کند. مثلا 
می‌گوید: (شوْرُ طابرایتا): که در فارسی گویند: عقابان 
تیز پرواز ما. که مراد از آن هواپیماها باشد. ب]. 
(التشر) لایر و (الشر) الواقع: نام دو ستاره است. 
(الَسیِر ة): پارۂ کوچک گوشتِ پخته. (جدید). 

(النسشر ین): کل نسرین. 4 نسرین. ب]. 
(النْشربنّة): یک کل نسرین. [معرب نسرین. بآ 
فش ال تس تلکسا و تاا الی4: آن چیز 
خشک شد. گویند: (ت) ار فی الَنوْرٍ: نان در تنور 
خشک شد اتح لحم گی ن): گوشت شت (کبابی) آن 
قدر برروي آتش ماند و پخت تا خشک شد (نش) 


نسع ۱۹۶۱ نسغ 


فلان: عطش و تشنگي فلانی سخت شد (تسث) اج 


موي جلو سر پریشان شد. 

الیش فش او باس فلان: فلانی در هر کاری 
نافذ و بُرنده و کارساز شد. 

(نس ینس نسوس الْحَطبّ: سر هیزم در اثر سوختن 
کف کرد و کف و روغن بیرون داد (تَس) لفْلان: براي 
فلانی انتخاب کرد. 

(نس ینس نسٌا) بین مر میان آن قوم فتنه و آشوب 
برپا کرد. دو به هم زنی کرد. 

تم یش تا الا چهاریا را راند. 

اند یا گنه آن چیز بد مایت خوه 
وید ( ان )اتان جار با نز لا کرد 

اتکی تجح کنیا الصَییّ: به کودک گفت: اس 
اس؛ تا بشاشد یا بریند. 

تک بتنشش قاقسا شرآ خبری را از او 
انذک اندکن به دست آوزد. 

المتسَة): چوبدستی بزرگ و ستبرٍ چوپان. 
(المَنسَوّس): طرد شده. رانده شده. 

(التساس): سخن چین, نمّام. 

(التسێس): طرد شده. رانده شده. کف و روغنی که در 
هنگام سوختن چوب از سر آن بیرون می‌آید. 
باقی‌مانده روان در تن لغ من الرَجل ليس آن مرد 
ودیک بود بمیرد (سَکت نینیشه): مرد درگذشت. ج 
(لَبيسَة): سخن‌چینی. کف و روغن سر هیزم در حال 
سوختن. ج نسائس. 

#نسع سح یسم تسعاً؛ و تُسُوْعاً) السی: آن چیز 
دراز شد (نمَعَت) الاشنان: لن دنندان از بين رفت رو 
دندان شل شد (سَع) فلان فی الاأرض: فلانی در زمین 
به سفر پرداخت. 

(آنشع ثیح انساعا) فلا فلاتی خیلی همسایه آزاری 
کرد. 

انكمت تسم تنسیعا) الأشنان: فة دندان از بين رفت و 


کی ا 
اال آنها در چراگه ا شدند. 
(الیشتقةا: گویند: (أض نة زمینی که گیاهش 
(النایسع): گویند: (عنق ناسع): گردن دراز. 
(الناسة): گویند: شاه ناسقة): زنی که کمر يا 
دندانهايش دراز است 
(النشع): ۲ مج ریخا . تسمه‌ای چرمین که براي بست پار 
با زین و پالان و امتال اینهابه کار می‌رود. اوو 
وغ کن E‏ . (قلقَت و 
موی ود اقا در E‏ 
ده و وروی 
ست د فل داتع انى ار ا 
ء: فلانی را با چیزی 
سک داد یا چیزی را به او کوبید. گویند: (نسقَت) 
الواشِمَةٌ الذراع بالایرة: زن خالکوب سوزن را در آرنج 
کوبید (َسَغ م) فلاناً بكلمَة: حرف نیشداری به فلانی زد 
(نسَع) ۲ درآميشت. 
(انسّث تلسغ إنساغا) انحل و تخوها: ميوة نخل و 
امثال آن فاسد شد و گندید. درختٍِ خرما و امثال آن 


یا به سفر رفت (نَسَعَ) فلاناً بش 


پس از بریدن و قطع شدن دوباره رویید (انسغ) فلاناً: 
فلانی را با چیزی زد یا سک داد یا به او کوبید. 

(إِكَسَعَ نَع اتساغا) له و نخوّه: شتر و امثالِ آن 
با پاي خود بر جاي نیش مگس زد. نس فلان: 
فلانی در جایی درنگ کرد و ماند یا به دنبال برترین و 
بهترین کارها رفت یا به سوي چیزی رفت یا خواستار 
سر اس آوردن آن خیلی کوشید و 
دقت به خرج داد مت ث) الایل: شتران در چراگاه 


پراکنده و دور شدند. 


نسف 


۱۹۶۲ نق 


_ ا ت 


(المنْسَعّة): یک دسته ا خال 
e‏ شانه‌ای است 
انوا پیش از بختن» ان رابا نش و ارم 


(الناسغ): استاد نیزه‌زنی. ج نشخ 

(السْغ): آب درخت که پس از بریدن بیروّن اید 
(السیْغ): عرق و خوي بدن. 
#نسف اسف یف تشفا) الاناء: آن ظرف پر و 
لبریز شد (سَفَ) الماشی: راه رونده شتاب کرد (سَفَ) 
الشْء: آن چیز را ريشه کن کرد. خدا می‌فرماید: 
ویس لزنک عن الجبال ققل ها رن تشفاً: و 
می‌پرسندت از کوهها پس بگو: از ریشه می‌کند 
پروردگار من آنها را از ريشه کندنی (نعقت) الذوابٌ 
اک چهاربایان چراگاه را ريشه کن کردند (نسَفَ) 
الشىء: آن چیز را بپراکند و در هوا به باد داد. گویند: 
(نسَفت) الرَیْْ مراب : باد خاک را به هوا برد و بپراکند 
(نسف) الحافر الأَرْضَ: شم اسب و قاطر و خر به زمین 
گویید و خاک را به هوا پاشید اتف الشیَة: آن چیز 
را با غربال و الک بیخت. گویند: (َق) الب 
باْونتف: دانه را با غربال بیخت و غربال کرد (تَسَفَ) 
ساب اللَحْمَ بمخلبه: پرنده (شکاری) گوشت را با 
چنگالش کند (ق) الحنلْ أو الوَكضٌ جثب ال 
بار» یا پا کوبیدن سوار بر پهلوي چهارپا باعثِ ریختن 
مو یا کرک پهلوي چهارپا شد. 

(تست دف تشفاء و منتفا) اْحماژ الْتان: نره خر ما 
چه خر را گاز گرفت. 

(آنستث تسف الساف) الْ: باد تند شد و خاک و 
شن با خود برد. 

(کناسفت يناف تناشفا) الجلان الکلام: آن دو مرد آن 
سخن را به صورتِ راز با هم در میان گذاشتند. 
(إنَسَف یف ایسافا) الکلام: آن سخن را آهسته 
بیان کرد. 

(المشتف): الک. غربال بزرگ (منسَف) الحمار: دهان 
دراز گوش. ج مَناسف. 


(المنسَّة): ابزاری است براي درهم کوبیدن و تخریب 
ماکان از بال رند 

(الْسافَة): چیزی که هنگام غربال کردن بریزد. گرد و 
غبار به هوا خاسته راه. فپ روي ظرف. 

(التَسَافّة): اژدرافکن. (جديد). 

(النشفان) من الا ظرف پر و لبريز. 

(السْْقَة. و التَسَفّة. و النسْمَة): سنگی‌پا که در حمام پاها 
را با آن بسابند. ج نشف و نشفب: و تسا 

(لتسَة): سنگ پا که پا را با آن بسابند. 

(التَْوّف): گویند: (بَعیه تشوف): شتری که با جلو 
دهانش می‌خورد لاف تشوف): ماده شتری که با جلو 
دهانش می‌خورد (فَرش تشوف): مود من را 
گشاد برمی‌دارد نی و یه عَقَبةَ تشوف): ميان من و 
او گردنه‌ای سخت وجود دارد. 

(التسیْف): + کنده شده. پراکنده شده (حَبٌ نسییْف): دانة 
الک و یا غربال شده (کلام نییْف): سخن پنهانی (ترَکت 
فنا نسیفاً) در آن اثری برجای گذاشت. مثل: اثر گاز 
گرفتن یا اثری از مو یا کرک (أُطالَ اسِیفَ): در گوشی 
سخن گفتن را طولانی کرد. 

(النَسيْفة): سنگی‌پا. 

#نسق نیشن تشقا الشَیّء: آن چیز را منظم 
کرد. گویند: (سَقَ) الدرّ: مروارید را به رشته کشید 
(نسق) کب: کتابهاي خود را منظم چید (سََ) کلام 
سفن یه برد 

رشن با 


بلق إنساقاً) فلان: فلانی سخن سجع و مقفی 


(ناسی پناسق مَناسَقَةً) بن الأَمْرَبْن: آن دو کار را در پي 
هم و بطور منظم آورد. 

اش آن را منظم گردانید. 

سفق تنكو لبق إنجساقا) الأشياء: آن چیزها منظم شد. 
ی (تسقها اه سمَت): آنها را منظم کرد و آنها هم 
منظم شدند. 


ê 3‏ معا الاشیاء: آن چیزها منظم و 


مرتب شد. 

(التَشق): روف الشنْق: حروف عطف (هذا شق ع1 
هذا): این معطوف به این است. 

(لنسَقَ): هر چیز مرتب و منظم. گویند: (جاء الوم 
سقا): آن قوم بطورِ منظم آمدند عجار 
سقا): درختها به دريف و منظم کاشته شدند (شعْرٌ 
نسَق): موي خوش ترکیب و زیبا (درٌ نسَقْ): مروارید 
منظم و به رشته کشیده شده. داراي نظم و و ترتیب. 
گویند: (کلامٌ نسَّ): سخن منظم و با ترکیپ. خوب 
(حروّف اللَسَق): حروف عطف. 

(النسیّق): منظم, مرتب, داراي نظم و نظام. 

#نسک الک بسک نشکا و تشکاء و نشکا و 
که و عنتگا, و شسکا) فلان: فلانی زاهد و عابد 
شد. پارسا شد. برای رضاي خدا قربانی کرد. 

(نمک یشک تنکا) ارب و تَحوَهٌ: جامه و امثال آن 
را با آب هست و طهیر و پاک کزد (تتک) الدوض: 
زمین: را کود داد و تیکویش گردانید (شکتا امت به 
خاند :امن (تسک) إلى طرِبْقَةٍ جَييلة: به راه و روش 
نیکو و خوبی ادامه داد. 

(نشک یشک نشکا و تساگة): پارسا شد عابد و 
زاهد شد. 

(انشسک یسک إنتساکا): پارسا شد. 

تک بتک نشکا پارسااشند. 

(المَنسک. و المنسک): روش پارسایی و زهد. گویند: 
إن له مَنسَکٌا پنشکه): او روشی براي پارسایی دارد که 
به آن ادامه می‌دهد. خدا می‌فرماید: ولل 4 ما 
مسکا6: و براي هر امتی قرار دادیم روشی براي 
عبادت و پارسایی. قربانگاه. محل کشتن حیوان 
قربانی. ج مَناسک (ناسک) الحَج: اعمال حج. خدای 
متعال می‌فرماید: «فذا يم مَناسککم فا کرو لد4: 
و چون انجام دادید اعمال حج خودتان را پس بیاد 
اورید خدا را. 


لس کة): گویند: (فرَش مَنْسوكة): اسب بدون مو و 


داراي بدنی صاف و لغزنده. 

(الناسک): زاهد, عابد. پارسا. ج تساک (عُشْبُ 
ناسک): علف خیلی سبز. 

(لناسکْة): زنِ عابد و پارسا (أَزض ناسك زسین 
سرسبز که تازه باران خورده است. 

(الشْشک): هر حق خدایی. قربانی. 

(الشسشک): هر حت خدایی. قربانی. 

(الَسیْکُة): چیز ريخته شد؛ از سیم و نقر؛ خالص. 
[مثل انگشتر یا هر چیز دیگر. ب]. قربانی, تمه چ 
تشک, و سانک. خدا می‌فرماید: «َذية ین صیام اؤ 
صَدَقَةٍ 3 نشک»: پس فدیه‌ای از روژه یا دق با 
قربانی. 

#نسل نسل يشل نشولاً) السیْه: آن چیز از 
چیزی دیگر جدا شد و افتاد. گویند: (َسَلَ) ریش 
الطأر: بر پرنده جدا شد و افتاد (سَلّ) وب عنِ 
الانسان: خامه از تن اسان پبیرون اسف و افتاد (ذا 
طلبْتَ فض الانسان فَحْذ ال لک مه عَفوا): زمانی 
که فضل و احسان کسی را خواستار شدی پس بگیر 
آنچه را که جدا شد برای تو از او که از روی نیکی به 
تو داده است. 

(تسَل ینیل تشلا) فلان: نسل فلانی زياد شد (تسلّ) 
ای راه رونده با سر عت راه وفت: غدا می‌فرماید: 
«وَمُمْ ین کل َب یَیلْونّه: و آنان از هر زمین 
مرتفع ناهمواری شتابانه به زیر می‌آیند (َلَ) الول 
فرزند را به وجود آورد. 

(نسل یل تَشلا) العَیَوان: آن حیوان را به خدمت 
گرفت و .از آن تولیدمثل کرد (تمَلَ) الشیّ: آن چیز را 
از چیزی دیگر جدا کرد و دور انداخت. گویند: (َسَلّ) 
ریش الطار: پر پرنده را کند و انداخت (مَْل) الطلوف: 
نشم وا کند و اتداخت: 

سل یق إل الشی4: آن چیز از چیزی دیگر 
جدا شد و افتاد (أنْسَل) الْیَوٌ: آن حیوان تولییمثل 
کرد لت الاب وشت چیدن پشم یا کر چهارپا 


۱۹۶۴ نسم 


دسم 
سا سس ات7۲۲ 


شد (أنَل) لان: وقتِ چیدن پشم چهارپایان فلانی 
شد (أنسَل) فن غذوه در دویدن خود شنعاب کرد 
(أنْسَل) الشّىء: 5 آن ی را از چیزق دیگر دا کرد و 
انداخت. 


سل ینشسل |ْیسال) 2 آن چیز از چیزی دیگر 


جدا شد و افتاد. گویند: سل فانتشل): آن را برکند و 
آن هم کنده شد. 

(ئناصل ناسل تناْلاٌ) القَوْمٌ: آن قوم زاد و ولد کردند 
(تناسل) ب بو فلان: نسل فلان قبیله زیاد شد. 


(الناسل): شتابان, شتابنده سریع. ج نگل 

(الدُسال): مو یا پشمی که در وقتِ چیدن بریزد. 
(النسالّة): واحد السال. 

(التَمّلان): راه رفتن شتابانة گرگ. 

ااقشل): زآذه» فرزند. دودمان» نسل, الال 
(التَسَلْ): شیری که با زور دادن انجیر نرسیده بیرون 
اید. 

لس ل): دوندهُ سریع. 

(الَسُوْلّة) من الْماشِيّة: چهارپایی که براي تولیدمثل 
نگهدارند. 

(السیْل): مو و پشمی که در وقتِ چیدن بریزد. عسل 
آب شده که از موم جدا شده است. 

(الَسِيْلّة): واحد النسیْل. فرزند. فتيله. عسل آب شنده 
که از و جدا شده است. 

(سَم) الشَیَء: طعم ۳ ۳ rhe‏ ق 
لبنْ: مز؛ شير عوض شد (نَسَمَ) الدَسمٌ: مزه رون 
عوض شد اما هلان بذييه: شتر با نوي 
پایش بر زمین زد و اثرٍ پایش بر جای ماند (نسَمَ) لین 
خَبه أو أََرٌ: برای من خبر یا اثری آشکار شد. 

(نّسم یسم سما) امبر کناره‌هاي کف پاي شتر نازک 
شد. 

(ناسمه یُناسمه مُناسَمَةٌ؛ و نساماً): به او نزدیک شد یا 
به او نزدیک شد و وی را بویید. با او گفتگو کرد. با او 


در گوشی سخن گفت و رازی را با او در میان گذاشت 
(نعم نسم تنبیما) فی الم آن کار را بطور سطحی 
آغاز کرد نه عمقی ام السَمَة: انسان يا مسوجود 
زنده‌ای را با دادن رزق و روزی از مرگ نجات داد یا 
او را از قید بردگی نجات داد و آزاد کرد. 

رخ کت لها الرَیٌْ: باد آهسته وزید َنمَمَ) 
ان بالطیب: بوي عطر در آن مکان پیچید شم 
فلا فلانی نفس کشید (سَم) اجنین : بچه (انسان و 
غیره) در شکم مادر داراي بدن و کامل شند و روج 
او دمیده شند, گویتد: : (أْلصتِ ای لها شل أ 
َنْسَم): زن یا هر ماده‌ای فرزند خود را قبل از کامل 
شدن سقط کرد تشم لح : عطر یا نسیم را بویید و 
از بوییدن آن احساس شادی و رضایت کرد (تَنْمّمَ) 
قلاخ الیلم أو ال : فلاتی دانش یا خبر را با نرمی و 


ar 


اندک اندک به دست آورد (کشکفت) ۳ ختی نبینته: 
به دنبال رد آن رفتم تا آن را پیدا کردم یا آن را 
تیف ۳ ۳ شد 1 
داری؟ 

(الناسم): بیمار روي به مرگ» در حال مرک 

سم : مردم؛ مخلوقات. ج آناسم. گویند: (ما فی 
الأناسم ‏ 


ر راد گر یند: تیه 


مثْله): در ميان مردم همانندٍ او نیست. نفس, 
دّم. باد ملایم و آرام که هنوز تند نشده است. نسیم. راو 
از بین رفته. بوي شیر يا بوي چربی. پرنده‌ای است 
سبزرنگ و همچون پرستو و تیزپرواز. ج آنسام. 
(النسمَة): عرق کردن در گرمابه و غیره یا عرق گرمایه 
و غیره. 

(التَسَمَةَ): هر موجود زنده و جاندار. تنگي نفس. ج 
نسم 

(السیّم): باد آرام و ملایم. نسیم. روح» روان. جان. 
خوی و عرق بدن. سختی و صلابت و قدرت. گویند: 
(إِله لباقی لشیم نيروي آن باقی مانده است (فلانٌ 


E 


۱۹۶۵ نشا 


بار اشییم: فلانی سنگین است. 

# نسنس اشن نیش لفقت الوجل: آن مرد 
ضعیف شد (تشتش) الطایر: پرنده سرعت گرقت 
(تشست) لیخ )ای چهارپا 


را راند. 


عء باو سرزدنوزند (تشتش 


(التشناس): نوعی بوزینه است گوچگ اندام وم دراز. 
ج تسانیس للع من تشناسة): صبرش را از آن تسمام 
کرد بح مهن را سر برد (قَطَعَ اله تشناسَه): خدا اثر 
آن را از بین بُرد. 

(التشناس): بوزینه‌ای است کوچک اندام و دم دراز. 
گرسنگي سخت بجع نشناش)؛ گرسنگی سخت. 
#نضق دا کف وا نشی آن چیز را یله کرده 
رها کرد. گویند: (تسا) العَمَلّ: آن کار را ترک کرد. 
اقا زک کا قلانا: به رک سبانیکن فاالی زد 
(نیی ینس نسْی) فلان: فلانی دچار درد سیاتیک شد 
پا از دزد آن شکانت کرد و تالند: 

اتسن تن وا تاره واا الشیع نجیر 
را فراموش کرد. یا عمداً آن را ترک کرد انی) الاشت: 
آن کار را فراموش کرد. 

زاس یی ف الشیة: آن چیز راز یاد از برد 
خدا می‌فرماید: نی سيت الوت وما آنسانبه إل 
الَيْطان أن دک پس همانا من فراموش کردم 
ماهی را و از یاد مین نبرد آن را مگر شیطان که 
نگذاشت آن را به یاد آورم. 
(ناساه پناسیه سناسا الشینء: آن چیزرا از یا او برد 
(تاساه) العداوة دشمنی, را از یاو او برد. 

ا ب شی آن جرا از یاد او برک 
(تناسی يتناسی تَناسِیاً) السَیْءَ: آن چیز را به فراموشی 
سپرد» درصدد برآمد که آن را از یاد ببرد. ظاهرسازی 
کرد که آن را فراموش کرده است 

(الأنْسّی): دچار دردٍ سیاتیک شده. رگی است در ساق 
پایینی پا. 


(العنسی): کنسی که به رک سیاتیکش ژده‌اند. 


(الناسی): فراموش کرده. از یاد برده. 

(الناسيَة): زنِ فراموش کرده و از یاد برده. 

السلا رگ ساتیک. ج ابا 

السَوان. و التَسَيان): تنية التسا. 

(الساء): جمع ثرا است از غیر لفظ آن؛ زنان. 

(السّاء): فراموشکار, از یاد برده. 

(النسَاءة): زنِ فراموش کرده. زنِ فراموشکار. 

(لَسَوّ 6یک قلپ نوشیدنی» یک جرعه اشامیدنی. 

گویند: (نشوء) مين لَبَنٍ: یک مج نی 

(النُسّة. و لس ة): جمع إمرأة است او لاق آن 

زنان» زنهاء خانمها. 

الیشوان): جمع ثرأة است از غیر لفظ آن؛ زنان. 

(التشیاء): زنی که به رگ سیاتیکش زده‌اند. 

(التشیان): بسیار فراموشکار. 

(النشیان): فراموشی, نسیان. 

(السسی): دچار درد سیاتیک شده. 

ده و النشی): آنچه فراموش شده است. از یاد 
بی‌اهمیت یا کم اهمیت. خدا می‌فرماید: «قالثْ یا 

۳ مت فل دا کشت تیا تیان گفت.(حطرت 

مریم ): ای کاش مرده بودم پیش از این و بودم فرد 

گمنام و بی‌اهمیتی..ج الا 

(التَسِيّة): زن دچار درد سیاتیک شده. 

(النسی): فراموش شده از یاد رفته. زن یا مرد 

فراموش کرده و از یاد برده (هوّ نی قومه): او فرد 

پّست و بی‌مقدار قبیلة خود است. 

# فشا تا با تما و تشوءا و شام اس آ 

چیز رخ,داد. به وجود آمد مَا) الصَبِیٌ: کودک رشد 

کرد و جوان شد. گویند: مت فی نی فلان: در فلان 

طایفه بزرگ شدم (تَشَا) فلا شأ حَسََ: فلانی رشد 

جسمي خوبی کرد یا در محیطی خوب پرورش یافت 

و بزرگ شد (نشا) اس٤‏ عن غیره: آن چیز از چیزی 

دیگر به وجود آمد. 

(َْا بنش انشاء) یل کذا: آغاز به فلان کار یا فلان 


۱۹۶۶ نه 


للك 


دسب ۰ 
سو سس..-۰  _‏ س سج ص ا 


چیز کرد. گویند: (َنَْأْ) فلا یکی الحَدئْت: فلانی 
آغاز به سخن کرد (انمَا) اسحابٍ ینْط: ابر آغاز به 
ارش باران کرد( لت آن چیز را به وجود 
آورد. گویند: (أنْمَأً) الله الْخَلْقَّ: خدا مخلوقات را 
آفرید. خدا می‌فرماید: َوهو لئ ناک ِن تفس 
واحدة4: mr‏ ی 
واحدی. باز می‌فرماید: وویشی السحابِ اشتال): و 
به وجود می‌آورد ابرهاي را( (انما) الشاعرٌ 
ید آوالکاتب مال چکامه سرا قصیده‌ای سرود. يا 
نویسنده مقاله‌ای نوشت (شَا) الصْپ: کودک را 
پرورش داد 

(أنشىّ - ن لا إنشاء) فى لیم در ناز و نعمت پرورش 
۳3 و هند. 

راب ی )اسب ودک را پزوراش :داد 

می تا له فى انم در ناز و نعمت رواش 
بافت: غدامی مایت چاو قن ا شا هی آلا و َو فن 
الخصام غير مُبین6: آیا آن که پرورش می‌یابد در زیور 
الاو اوت می سم رما فلند غر آفگار قننده و 
ناتوان. [مقصود آیه زنها هستند. ب]. 

(نسا ما توا لحاجته: براي انجام کار خود 
برخاست و به راه افتاد. ۱ 

نتا نله اختهاء) الشی 2 : خواستار ایجاد یا 
آغاز به آق چیز شند. گویند: (إستنقا) دة فی 
هد متا از او خواستم قصیده‌ای مغلا دربارة 
پارسایی بسراید نا الأخْبار: در پي کسب اخبار 
باق ۱ 
(الانشاء):(در اصطلاح دانشمندانِ علم بلاغت): سخنی 
که نسبت و مصداق آن در خارج وجود نداشته باشد 
خواه این نسبت با آن سخن تطبیق بکند یا تطبیق نکند 
(الإنشاء): (در اصطلاح آمیرا: فن تویسندگی» انشا 
(المَلْشَاً): جای به وجود آمدن و پرورش یافتن. گویند: 
(مْمَوّه) مَدیِتهٌالقاهرة: محل به وجود آمدن و پرورش 
ار غهر اهر وانست میټ و اصال و علته معضا. کو د 


(ما ماما الاضطراب؟): منشأً و سب اين اضطراب 
و تشويش چیست؟ 

(المْنْشیْ): کسی که بخوبی از عهدة استنباط و تنظیم 
معانی و بیان نها با کلامی بلیغ و رسا برمیآید. 
(الْشَاً 7): موسسة تولیدی و غیره. ج مُنْشَأت. 
(الناشی): نوجوان» نوخط. ج تم و تفا 

(الناشّة): دختر نوجوان. ج تواشی (ناشة) اللیل: از 
خواب شبانه برخاستن وبه نماز ايستادن خدا 
می‌فرماید: ِن ناه الیل هى اَذ وط افو َیلا4: 
همانا بر خاستن از خواب شبانه سخت‌تر و گفتار در 
أن سار است: 

(التَشء): ابر تازه پیدا شڌهو تازه دوجود آمده جه 
انسان یا بچه حیوانات تا زمانی که در حال تربیت و 
پرورشند. ج تشأ. نسل, فرزند. دودمان. گویند: (هوَ 
َء شوم أو ین تشء شویا: او از بدنسلی است. 
(النَشَاًة): آفریدن و ذرست کردن. خُدا می‌فرماید: 
ولذ عم الا الأولّی): و به تحقیق که دانستید 
آفرینش نخست را. گیاه قد کشیده که هنوز سفت نشده 


تن 
(التَشيّة):گویند: (حَوْضٌ بای النَِيتّةٍ): آبگیری که 
خشک شده و زمین نمایان شده است. 

# نشب اتیب یشب تشباء و نشوباء و تشبهافی 
السَیءٍ: در آن چیز گیر کرد. گویند: (تَشِْبَث) مَخالبٌ 
الجارح في الصَيْدٍ: چنگال حیوان شکاری در بدن 
شکار گیر کرد (َشبَ) الصَْدُ فی الجبالة: شکار در دام 
گیر کرد (َیِبَ) الْعَظْمٌ في الْحَلْی: استخوان در گلو گیر 
کرد (تقست) فلا فیما یکره فلانی دچار کاری شد 


که دوست نداشت (ما نشب أن قال کٌذا): بی‌درنگ 
فلان جیز را اگفت: 


CE ai Ks ۳‏ ۳2 © ۳ 
(نشب نشب نشوبا) الشرٌ آو الحَرْبٌ بين القوم: شر و 
فتنه یا جنگ در میان آن قوم بر پای شد اب مر 


َب نب نشاب التاند: شکارجی شکاری را به 


۳5 


دسج 


۱۹۶۷ نشد 


دام انداخت (نََْث) آل باد تند شد و خاک و 
سنگریزه را با خود برد (ْسبَ) ال فی غنره: آن 
چیز را در چیزی دیگر فرو برد و گیر داد. گویند 
(أنقب) فيه مَخالیٌ: چنگالهایش را در آن فرو برد و 
گیر داد 

نامه یاب مُنامَبَة)الحَوب: آشکارا با او وارد جنگ 
شد یا جنگ با او را آغاز کرد یا او را درگیر جنگ 
کرد. 

تشب مشب طعوااالش 2 ف عبر ۶ ان یر زاادز 
چیزی دیگر فرو برد و گیر داد شب اللَوْبَ: پارچه یا 
جامه را با شکل تیر نقش و نگار کرد. 

نشب ینتب تشابا) فیه: در آن فرو رفت و گیر 
کرد. گویند: (نَشِبَهٌ فانتَشَب): آن را گیر داد و آن هم گیر 
کرد. 
ناش یناب تناثبالقَومٌ؛ آن قوم به هم جمع 
شدند و به یکدیگر چسبیدند. 

(تتشب بش تشماافی الشی,: در آن جير فرو رفت 
و گیر کرد. گویند: نشب فی قَلِْیْ حُبّها: محبتش در 
دلم نشست. 

(المَنْشَبَةَ): مال منقول و غیر منقول. 

(الناشب): تیرانداز. ج تشاب 

(التَشب): مال, دارایی. ملک و مزرعه و خانه. 
شب گویند: (رَجُل تُشَبهَا: مردی که چون دست به 
کاری ژد از آن :دست برندازد: 

(النشّاب): :تیر. ج نشاشیب (تراصوا باداش شیْب): به 
یکدیگر تیراندازی کردند. 

(النْشَابّة):يكدانه تير 

(النشاب): بسیار فرو رونده و گیر کننده. تراشنده تیر. 
# نشح -الشج پیج تشجاء و بیج الباکی: گريه 
کننده هق هق کرد و گریه را در سینه گردانید و 
نگذاشت های‌هایش بلند شود اَشَحَ) الجماژ: خر 
عرعر کرد انشَجَتّ) الضْفْدَعٌ: قورباغه صدا کرد 


(َْجَتْ) در و تَخْوٌها: دیگ و امثال آن غلفل کرد و 
صدایش بلند شد. 

(التَشِیْج): صدایی که در سینه بگردد و بیرون نياید. ج 
نشج (عَبرة نَِیْجْ): گرية صدادار. 

# نشح -(نشح ینسح تشحا و نشوحا): بحدی نوشید 
که سیر آب نشف, 

(تشح ینسح تَشحا: السْقاء و الْجلّ و تخژهما: مشک و 
پوست و امثال اینها تراوش کرد. نم پس داد (نشَعَ) 
الدَابّة: به چهارپا به اندازه‌ای که تشنگی‌اش را بشکند 
آفب داد. 

سح یتح إِندشاحاً: نم پس داد. تراوش کرد یا به 
اندازه‌ای آشامید که سیراب نشد. 

(الَشاح): صيغُ مبالغه است از: نسَح گویند: (سقاء 
نُشاخ): مشکی که زیاد تراوش کند. 

(التَشُوْح): آپ اندک. ج نشُح 

# نشد -(نَشَد نشد نشداً و نشداناً) فلانٌ: فلانی به 
یاد آورد. گویند: (نَشَدذه) بما عاهَدَنی عَلیّه فتمَد 

ياد او اوردم انچه را که با من عهد کرده بود پس او هم 
به یاد آورد )ال در پي گمشده جار کشید و 
سراغ آن را گرفت (نَسَدَ) فلاناً: آهنگ دیدن فلانی کرد 
و سراغ او را گرفت (نَشَدَ) فلاناً بذا: چیزی را به یاد 
فلانی آورد تا نظر اطف او را جلب کند. گویند: 
ْتَدئْک) له و به: خدا را به یاد تو می‌آورم (که چنین 
یا چنان بکنی یا نکنی)» تو را به خدا (نَشَذتّک) لحم 
و پها: تو را به حي خویشاوندی ...! 
(نشد نش انشادا) الَالة و امه را داد:و 
جار کشید (ْشََ) فلاناء و ل: پاسخ فلانی را داد. از او 
اجابت کرد. گویند: (مَذیه تن و أَنمَدَ): از او 
درخواستی کردم و او هم اجابت کرد (َْدَ) الشَغر: 
شعر را با صداي بلند خواند. 

(ناشَد ُناشد متاشدة و نشادا) قلانً امن و فیه: آن 
کار را از فلانی درخواست کرد (اش) مانا ال و ب: 


فلانی را به خدا سوگند داد. 


نشر ۱۹۶۸ نشر 


(تناشَدوا یادن تناشدا) الْعازّ: چکامه‌ها را براي 
یکدیگر با صداي بلند خواندند. 

(نشد يتمد ننشدا) الأخْبار: از راهی که مردم 
نمی‌شنااختند در یی به دست آوردن خبرها برآمد: 
(وستششه تند |شینشادا) فُلاناً را از فلانی 
خواست شعری را برایش بخواند (إشتنشد) فلانً 
اسان : از فلائی خواست جار بکشد و سراغ گمشده را 
و 

(الأنشوةة): شعری که مردم آن را برای هم بخوانند. 
سرود. ترانه. ج اناشیّد. 
(المُنشد): سرودخوان. ترانه‌خوان. 

(لنشَاد): جارچی که سراغ گمشده‌ها را بگیرد. 
لفق صدا بانگ, آواز. آوازخوانی. ترائه. سرود. 
شعری که مردم برای هم بخوانند. سرود ملی یا میهنی, 
سرود حماسی. ج آناشید. 

اتید ة): بانگ» آواز, صدا آوازخوانی. شعری که 
مردم براي هم بخوانند . ترانه. سرود. سرود ملی با 
میهنی. سرود حماسی. 

# نشر - سرت تلشر تشوّرا) الأزضُ: با آمدن بهار 
زمین سرسبز شد یا باران بهاری بر زمین بارید و گیاه 
شَر) الشُجَرٌ: درخت برگ کرد. برگ ری 
انز يلش شرا الشیء: ] 
الداعی غنم فی الْمَوعٌی: شبان گوسفندان خود را در 
چراگاه بپراکند (تَشَرَ) اْکتاب و شوب أو تخوشما: 
کاب یا جامه یا پارچه و امثال اینها را باز کرد ار 
ابر و العقال: آن خبر یا آن گفته را پخش کرد ار 
اتاب و الطَحیفة: آن کتاب یا آن نشریه را چاپ و 
منتشر کرد (نشَرَ) الْحَسَبةَ و تخوّها: چوب و امثالٍ آن 
زا ازه کرد بااشکافت و.شقه کزد. 


رویید (تشز 


(تضر ینش نشرا و تشورا) الله الْمَوْتّى: خدا مردگان ۳ 
برانگیخت و زنده کرد. 

(تفر ينر تشرا) الس آن چن بخش اهف انار 
یافت. پراکنده شد. 


(آنشر ینم انشارآ) له التزئی 
راتخت و یدو کرد (اشیه) اون زین را با 
آبیاری زنده کرد (أُنْشَرَ) الّیا: بادها را به جریان 


: خدا مردگان را 


انداخت. 
(ناشده يتا ده شاشر الشیه 
اا ن آن فرستاد. 


انچ را به همراو آن 


شر تشر تلعیرا) الوب و الکتاب و نخوشما: لباس و 
کتاب و امثال اینها را باز کرد. 

تشر بر انیشارا) الشَیْء: آن چیز باز شد. گشوده 
شد ترا لح آن خبر پخش شد. انتشار بیدا کرد 
مر الشیّء: آن چیز پراکنده شد. گویند: (لْتَشَر) 
الاش فی الشواق: مردم در بازارها پراکنده شدند 
( تَشَر) الْعَّصَبُ: عصب پاد کرد. 

( ئت نتشرّوا): فعل امر است از تشر پراکنده شوید. خدا 
می‌فرماید: فاذا میت الكَلاءٌ نیزا فى ال ض»4: 
و چون تمام شد نماز پس پراکنده شوید در زمین. 
غاا باقر رن تتاشرا) اش به کمک هس آن 
چیز را باز کردند یا آن را پخش کردند یا آن را به 
و اج بو 
(کنشر یتشد تنشرا) الشی 4 : آن چیز باز شد گشوده 
شد. پراکنده شد. 

استنشر ستنیر ینار لسنء: خواستار گشودن 
آن چیز شد یا خواستارٍ پخش و انتشارٍ آن شد یا 
خواستار اره کردن آن شد یا خواستار پراکندن آن شد. 
گویند: ( (اشتشقر) لحمب خواستار اره شدنِ چوب شد 
(اشتنشر) الْحَبَر: خواستار پخش آن خبر شد. 
(الناشیُر): خط کودکانی که تازه خط فرا گرفته‌اند. 
گویند: (ماأَشبه خطهٌ بتنایثر الْبیان): خط او چقدر 
شبیه به کودکانی است که تازه نوشتن را یاد گرفته‌اند. 
(المذشار): اره. چارشاخ, افشون, انگشته. ج مَناشیْر 
ماهی کوسه. 

(السَنشَر): پراکندن. پخش کردن. افشاندن. اره کردن. 
محل | ین کارها. گویند: (نَمَرَ الوب فى انش ر): لباس 


۳ 
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را در محل پهن کردن پهن کرد. 
(العَش ة): کشوده شندم از ده گویند: ( صحف ا 
سرد نامه‌های کشوده شده. 
المَنشوّر): گویند: (رَجُلْ مور مردی که کارهایش 
است. اعلامیه. اعلانیه. آگهی, 
منشوز. (در اصطلاح هندسی): منشور. شوشه. و (در 
اصطلاح فیزیک): موشور؛ پاره‌ای بلور و داراي قاعدة 
مثلث که نور را تجزیه می‌کند. 
(الناشز): آن که کتاب و غیره را به جاپ زسانده و 


افشا و پخش شده 


می‌فروشد. ناشر. کفجه‌مار. 

(الناشرّ ة): یکی از سياهرگهاي زير پوست از سمتِ 
شکم آرنج. ج تُواشر 

(النشار ): درودگری: نجاری. 

التطاز و خاک اره: 

(التَشر): بوي معطر و خوب. مردمانِ پراکنده و بدون 
سرپرست و رئیس. گویند: (جاء مر شرأ: آن قوم 
بطور پراکنده و بدون سرپرست و رئیس آمدند. جاب 
و نشر کتاب و مجله و غیره (جدید». 

(التَشَرّ 5): باد د ملایم. نسیم تسیو اعلاهید. 

لنش ة): دعايا اش که بان دران بیمار و اغب 
و پنشند. 

(النشار): درودگر, نجٌار. 

(الَشوْر): صيغة مبالغة الناثیر؛ بسیار چاپ کننده و 
فروشندة کتب و غیره (الَشوْر) من الّیا: بادی که ابر 
را بگستراند و بیاورد. 

(الثُشَوْر): زنده کردنِ مردگان در روز قیامت. 
(النشیر: بخش هذه منتشر شده, 
#افشز - نز بنْشء و بلشز شزا و نشوزا) الشی4: 
آن چیز برجسته و برآمده شد مرتفع شد (نشر) 
الَْکان: آن مکان مرتفع شد نش الْوْنٌ: رگ برجسته 
شد (َمَرَتْ) ال تفیی: از شدتِ ترس دچار هم 
خوردگی شدم (نَشَرَ) فلانٌ: فلانی برزمین بلندی بالا 
رفت (نَشَرَ) عَنْ مکانه و فیّه: از جاي خود بیرون زد 


(َشَرَت) النَغْمَهٌ عَنْ مییلاتها: آن نغمه برخلاف نغمه‌هاي 
دیگر و بر خلاف قاعده شد (تَشَرَت) را برَؤجها و 
ین رَؤجهاء و عَلی زَوجها: آن زن از دستور شوهر 
خود سرپیچی کرد. با او بد رفتاری کرد ار الوَجُلٌ 
برَرْجَتّه و من زَْجَته و علّی رَوْجته: آن مرد با زن خود 
بدرفتاری و ناسازگاری کرد. 

نر يدش و یفن تشرا) بقزنه: هماورد خود را بلند 
کرد و برزمین زد او را 2 فنی کرد. 

(نشر نقر یلیر إنشازا) لشَیء: آ ن چیز را از جایش بلند 
کرد (َنْمَر) الله عظام میت خدا استخوانهاي مرده را 
در جاهاي خود قرار داد و برروي هم ترکیب کرد. خدا 
می‌فرماید: ان ی ایام کیت هم شوه 
:و گر ج استعولها که چگونه نها در کنر 
هم قرار داده و برروي هم ترکیب می‌کنيم. سپس 
می‌پوشانيم آنها را با گوشت 

(تتشز بتر شرا لذا براي فلان چیز طوری 
نشست که گویا می‌خواهد برخیزد. 

(الناشز): زن یا مردی که با همسر خود ناسازگاری و 
بدرفتاری کند ج تواشز (فلان نار الْجَه؛ پيشاني 
فلانی بلند و برجسته است (قَلبٍ نائیژٌ): دلی که از 
ترس از جای کنده شنده است: 
(الناشرّة): زن ناسازگار و بدرفتار با شوهر ج تواشز 
الخ نأشره): گوشت برجستة و سرون زد؟ از بدن. 
(الدشاز): زمینِ برجسته و بلند. چیز برجسته و برآمده. 
(جدید). (هو اف نشاز): این نغمه با نغمه‌هاي دیگر 
نمی‌خواند. ناساز است. (جدید). 

(الَشز)؛ زمین بلند و برجسته و مرتفع. 7 ۳۹ 
ذشاز. 

(التشر): زمینِ برجسته و مرتفع و بلند. ج آنشاز. 

# نش انش یش شا و تییشا) لش آق چیر 
خشک و آیش برچیده شد. گویند: (تش) ال#طف: 
درخت یا گیاه خشک شد شد الحو فش الْحَوْض): 
گرما صخت و در نتیجه آبگیر خشک شد انَشتْ) 
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نشص 
سعسصنز...  u‏ 


وَ: آب دیگ تمام و خشک شد )الح 
گوشت در تاوه جز جز کرد ات الْجَرَةٌ الْجَدِيدة: 
کوز نو و آب ندیده در وقتٍ برخورد با آب جزجز 
کرد 

اشن ینش تَما) الشئء ١‏ ن چیز را درهم آمیخت (نش) 
الت چهاریا را آهسته راند ئ الاب و وه 
مگس و امثال آن را زد و دور کرد. 

ای 9" قریا ول ٍِِِ اب از ان 
عتش الشاجل: 
در كنار دریا و وربا ۳9 آب از آن 


جا عقب نشسته بود. 

(المسَشّة): مگس ران. مگس پران؛ ابزاری است براي 
زدن و دور کردنِ مگس و امثالِ آن. 

(المنشوش): دهن منشواش: روغتی كة آن را با 
چيزهاي معطر پرورش داده و خوشبو کرده‌اند. 
(لنَتاش): صيغة مبالغه است از تش؛ بسیار خشک 
شونده. گوشتِ بسیار جزجز کنندة برروي ماهی تابه و 
غیره. کوزة نو که در وقت برخورد با آب خیلی جزجز 
کند. بسیار طرد کننده و زنندۀ مگس و غیره . 
(الَشَاشَّة): من التشاش (سَبَحَةٌ تمَاشَة): شوره‌زاری 
که چیزی نرویاند و رطوبتش رت و 

تشن ): نصفی هر چیز, گویند: ( 
و هر اوقیه ۷/۵ مثقال است. عیاری است معادل بیست 


نش) أوقیة: نیم اوقیه. 


درم. 

(النَشیّش): صدای جوشیدن آب و غیره. 

النشیْشَ): زمین شوره‌زار که چیزی نرویاند. 

# نشص KN‏ ۲ تمصا برآمد. پالا آمد. 

گویند: (تقصی) الحات فى التّماء: ابر در آسمان بالا 

آمد (نَشَصّت) َنِه دندانِ پیشین او.دراز شند (تَکَصت) 

ل َیی: دلم همخورده شد. .حالم به هم خورد 
تَمّص) السیْء: آن چیز را از جا کند. گویند: (أقَام 

۳ ما ینْشصُوْنَ وَِداً): آن قوم اقامت گزیدند و یک 

میخ را نمی‌کنند. [شاید اشاره به این باشد که میخ 


چادرها را نمی‌کنند و کوچ نمی‌کنند. ب] (نشصض) فلاناً 
پالژنم: فلانی را با نیزه زد 

انشعه بشطه | اا بیرونش آوارد. گوینده 
(أنقَص) فلاا من بَیْته: فلانی را از خانه‌اش بیرون 
آورد (نْمَصَ) اجب الثاش عن مَواضعهم م: سال قحط 
مردم را از جاي سکونتشان بیرون کرد 

(نَْسص شط التشاصا) الشّىء: ان چیز را ریشه کن 
کرد. گویند: : ( نتقص) الشَجَرة: درخت را از ریشه 
کار 

(المڏشاص): زنی که از همسرش نفرت دارد و با او 
نمی‌خوابد و او را در بستر خود راه نمی‌دهد. 
(الرّشاص): ابری که طبقه طبقه برروي هم قرار دارد. 
ج تشض, و تقاتص, 

(الشاصی): فرش تشاصیٌ: اسبی که قسمتهاي 
برجستة بدنش یا قسمتهاي بالاي بدنش خیلی بلند 
است. اسپ سرکش و خیلی توسن. 

(لنَشر ص) من الّماح: نیزه‌ای که در یک جاي ابت 
برپا داشته شده است. 

بصن الّماح:نیزه‌ای که در یک جاي ثابت بر 
پا داشته شده است. 

# نشط رط شط تَشطاً) ین الْکان: از آن مکان 
خارج شد (تمّطّ) الْمَییْلْ: جاي عبور آب از راه جدا 
شاد و به چپ و راست رفت شط به الهغوه: 
اندوهها او را بی‌قرار و بی‌تاب و دست پاچه کرد و 
بی‌اختیار به این سوی و آن سوی کشانید. 

(تمط یش تشطا) الْحَبْلٌ: طناب را گره خفت یا گرو 
دو خفت زد (شطّ) اعد گرو خفت یا گره دو خفت 
زد. 

(تمط یط و یلشط تشطا) الشیء: آن چیز را به 
سوي خود کشید و جذب کرد. گویند: (قط) ال دلو 
راز ای کید الغا ُلاناً: فلانی را با نیزه زد 
(ْطه) حه حَیّه: ماری او را گزید. 

(تشط بلط تشاطا)لنه. و ل براي آن (چسیز يا آن 
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کار) به نشاط آمد و در آن جدیت کرد (تشط) فی 
العَمَلِ و تخوه: در کار و امثال آن پرحوصله و خیلی 
علاقمند شد و با چابکی و علاقه به آن کار پرداخت. 
(انقط بط اتشاطاه فلانً: فلانی را با نشاط و 
سرحال گردانید (أعَ) الق قرم را کشود (اْشط) 
الدَابَةَ من عقالها: زانوبندٍ شتر را گشود. 

(تَمّط شط تنیطاً) فلاناً: فلانی را با نشاط گردانید 
(نْطّ) الحَبْلٌ: طناب را گره زد. 

شَط بنط إنشاطاً) الْحَبلٌ: طناب باز شد يا از هم 
باز و ریش ریش شد (لتشَط) اف گره را گشود 
َْمَط) الشیء: آن چیز را كشيد و بركند (إِنَْمَطً) 
انط غنیمتی را که در وسط راه و پیش از این که به 
آوردگاه برسند په ذست می آ ورن به دست آورد و برد: 
(تشط یط تتشطا: بانشاط شد. سر حال آمد 
(تتشّط) لِلْعَمَلٍ: براي آن کار آماده شد و روی به آن 
کرد که انجام دهد (تتشط) الطرلق: راہ را با سرعت و 
تقاط یمود 

(إشتنشط يشتنشط إشتنشاطاً) الجلد: پوست یا چرم 
ترنجیده و به هم جمع شد. 

(المَنْشط): چیزی که با علاقه به انجام آن پردازند. 
(المنشّط): خیلی سرحال و بانشاط. ‏ 

(الَشاط): سرحال بودن. نشاط, دل و دماغ داشتن 
گویند: (ْلان تشاطٌ زراعی أ ټجارئ مََلاً): مثلاً فلانی 
برای زراعت یا تجارت خیلی سرحال و بانشاط است. 
فلانی ذوق تجارت یا ذوق کشاورزی دارد. 
لوط گرو خفت یا گرو دو خفت که زود گشوده 
می‌شود. آهنی است براي بستن یا براي گره زدن (ما 
عقالک اش وطف: دوستي توسست و زودگذر نیست. 
ج فیط 

(الناشط): کسی که طناب را از هم باز و ریش ریش 
کند تا دوباره ببافند. ج نُشط. سرحال و بانشاط, با 
دماغ و زنده‌دل. 

(الناشطة): ُنب الناشط. 


(التشط): گزیدن و نیش زدن با سرعت و چابکی. 
(لشَطة): گویند: (تَطَه مُکرة): گزیدن یا نیش زدن 
خیلی بد و ناجور. 

(النشوْ ط): گویند: (بثه تشوط): : چاه گود و عمیق که 
دلو ازا آن خارج نشود مگر با کشیدن بسیار. 
(الَشْیْط): زنده‌دل و بانشاط و سرجال. 

(التَشِيْطًة): زنِ زنده‌دل و بانشاط و سرحال. غنیمتی که 
در راه و پیش از رسیدن به اوردگار به دست 
جنگجویان بیفتد. 

#٭ نشع -(نشَع یشم تَشعاا: فریادی بلند برکشید و 
نزدیک بود که غش کند و بیهوش شود یا بمیرد 
(نَشعَنْ) الأَرْض: زمین آپ بدمزه پس داد (تشع) 
لش آن چیز را با عنف از جای کند. 

(نقع ینم احا و تشوعا .و علشعا) ری ن الاواء: 
دارو را به بیمار نوشانید (َشَعَ) فلانا لکلام: آن سخن 
۳ به فلانی تلقین کرد. 

(آنشع نم انشاعا) فلاناً بشَوَبّة: با جامی نوشیدنی به 
فریاد فلانی رسید. 

(إنتقع یشم إنشاعاً: دارو و غیره را در بینی خود 
ریخت. 

(المنشع): ظرفی که دارو را با آن در دهانِ بیمار 
بريزند. ظرف داروي بینی. 

(الششناعة): آنچه با دست برکنند و بياندازند. 

(التَشع): آبی که مزه‌اش 
انشع دازوبی که در بینی: بریزند. دارویی, که در 


قاسد شدة است 


دهان بیمار بریزند. 
# نشخ (تشغ بنش نشفا) الما آب روان شد, 
جاری شد (نَشَعَ) فلا فلانی فریادی بلند کشید و 
تزدیک بود خفن کند .و هوشي شود تفس عمیق 
کشید. آو بلندی کشید نش پنالشیم: آن چدیز در 
گلویش گیر کرد )الط باقر ر ره رای آن قوم 
تنگ شد و گنجایش آنها را نداشت 


نوشید: 
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(َنْسَغ بیغ انشاغا) فْلانْ: فلانی کناره گرفت, به یک 
سوی شد (َنْشََ) الب الدّواء: دارو را به کودک 
نوشانید نش اكلام آن سخن را به او تلقین کرد و 
یاد داد. 

نم یشم انتشاغا) الدّواء: دارو را جرعه جرعه 
گرفت (ََْ) لام آن سخن به او تلقین شد و آن را 
فرا گرفت. 

مغ یسم تَسا) فلانْ: فلانی فریادی بلند برکشید 
و نزدیک بود غش کند و بیهوش شود. 

(لمنْشَعَة): ظرف دارویی که در بینی می‌چکانند. ظرفی 
انفیه, انفیه‌دان. 

(الناشعّة): مجراي آب به دره. ج تواشغ. 

(لنَشْعَة): آه عمیق, نفس عمیق. نفس آخر يا نفسهاي 
آخر انسان در حال مرگ. ج َشغات. 

(لْشْعة): رمق. باقی‌ماندٌ جان. آنچه که با ان سدٍ رمق 
کنند. 

#نشف اف یِنشْف تْفا) اشَیْء: آن چیز خشک 
شد. گویند: (ََّفَ) الوْبٌ: پارچه یا جامه خشک شد 
مق الاوضن: زمین خشک شد اف الماء: آب 
خشک شد (تَمّت ) مال: مال او از دست رفت ات 
الیْء: آن چیز را خشک کرد. گویند: (قَفَ) اب 
لْعَرَقَّ: لباس عرق را خشک کرد. 

(تشف ینش تشفاء و تشفا) الشی»: آن جیز خشک 
شد. گویند: (تَِفت) الاوضن: آن زمین آبکفن شد و 
آب را می‌کشید و خشک می‌کرد (نیِمَث) الأزضُ 
الماع: زمین آب را خورد. 

(أنقَقَّث تیف اشافا) لب چهارپا که در شکم قبل 
بچ ماده‌ای زایید بود در شکم بعد بچة نر زایید 
(آنتت) الشَیة: آن چیز را خشک کرد (نْت) فلان 
به فلانی کف یا چربي روي شیر داد. 

نت نَمف تنشیف) الْحَلْوْبُ: پستانِ حیوان شیری 
گاهی پرشیر و گاهی اصلاً شیر نداشت )ان و 
َخوة: برروي شیر یا امثال آن کف یا چربی جمع شد 


(مْت) الشیْه: آن چیز را خشک کرد (نَشفَ) الماء: 
آب را با پارچه و غیره چید و خشک کرد. 

اف یف اتشافا) فلاْ: فلانی کف یا چربي 
روي شیر را خورد (ْمَثَ) الماء و تحْوَهٌ: آب و امثال 
آن را با پارچه و غیره چید و خشک کرد (ْتَمَتَ) 
شاف چربی یا کف روي شیر را گرفت. 

یت ینف |نیشانا) لون رنگ وی تغییر کرد 
رنگش عوض شد. 

(تسّف نف تسف الوَجُلٌ: آن مرد بدن خود را با 
حول و لنگ) و غیرد کشک کرد [عتف) ای 2 آن 
چیز را خشک کرد. 

(المذشاف): گویند: (حَلَوْبٌ منشافٌ): حیوان شیردهی 
که گاهی پستانش پر شیر است و گاهی اصلاً شیر 
ندارد. 

(المنْشَمّة): هر چه که با آن آب را خشک کنند. هول 
دست و صورت خشک کنی. ج مَناشف. 

(الثُشاقّة): کف یا چربی روي شیر. اب و امثال ان که 
نک شنده استت. ۱ 

(النشاف): کاغذ مرکب خشک کن. (جدید). 
(التَقَافّة): هر چه که آب را با آن خشک کنند. هولۀ 
دست و صورت خشک کنی. یک دانه کاغذ مرکب 
دی کن 

(الَشف): سنگی پا. ج ذشاف. 

(التَعَمْة): یک دانه سنگ پا. 

(لنضْعَة): کسهنه‌ای که آب باران و غیره را با آن 
می‌چینند و در ظرفی می‌ریزند. 

لتشمَة): گویند: (أَض تَشِة): زمینی که آب را 
می‌خورد. 

(النُسْمَّةَ): چیز اندک که در ظرف باقی می‌ماند. غذایی 
که با قاشق از دیگ جوشان بردارند و بچشند. کف یا 
چربی روی شیر. 

#نشق -(تشق ینمی تشَقا) فی الْحبالة: به دام افتاد 
(نیْقَ) فلانْ فى حبالة رٍَْ: فلانی در دام زید افتاد 


اک ۱۹۷۳ متسد 


اش الط فنِق التاش فی آماکنهغ): باران سخت شد 
و مردم در جاي خودشان گیر کردند و نتوانستند بیرون 
بيایند. 

(تشق یلق تشقاء و تشقا) الرابْحَة: بوی خوش يا بوی 
ناخوش را بویید (نشِقَ) النَسوْقَ: داروي بینی یا انفیه یا 
بوییدنی را از راه بینی به بالا کشید. 

(أنشی یی إنشاقا) الصّائد: شکارچی شکاری را به 
دام انداخت (َنْمَقَ) اليد فی اْحبالة: شکار را در تور 
ما امه لفق الحبالة: دام او را در خود گیر 
نشق)فاها آلشوق .و تخو غلانی را 
واداشت که داروي بینی یا انفیه یا بو را با بینی بالا 


مق ينض انیشاقا) الما و عره: ارو هیر را با 
بینی به بالا شید 


ورد شق نَمَو تنشفا) الماء و غیره: آب و غیره را از راو 
بیتی بالا کشید (تتشْق) الایْحة: بو را بويد (کَشقَ) 
اوق داروي یی اال ابر با نی بل شید 
زخو مین موا چیری را بوبید پا از رك 
بینی به بالا کشید. 

(المَنشق): بینی. ج مَناشق. 

(المَنْشَقّة): ظرف داروي بینی. انفیه دان. 

(اتعنق) گویند: (رَجل نعق): مردی که چون در کاری 
درآید از آن رهایی نیابد. 

(الْْمة): حلقه یا بندی که در گردنِ چهارپا بندند. ج 


سې 
(لَشوّق): انفیه. قطره یا داروي بینی. بوییدنی. 
(الشاقی) من الصَْدٍ: شکاری که حلقه در گردنش 
افتاده است. 

#نشل -(تشل نشل نُشولٌ) الْحَيوان 


شت شد. 


: آن حیوان نکسم 
(تشل ینشل نشلاً) الشىء: ات بی را رگد 
ربود یا برداشت . گویند: :)ال من القذر: 

را بسرعت از دیگ برداشتا قن نع بر ی 


انگشتر را بسرعت از دستش کند و درآورد (تَشَلَّ) 
القرکق ون الماه::فری دة را برعت از آب ادرا ورد 
یا نجات داد (نْشَلّث) اي فلانا: مار فلانی را گزید. 
(آنشل پل کا لشن آن چين زا بسرعت کد یا 
برداشت یا بسرعت ربود. گویند: (أنَل) لحم من 
لذن گوشت را بسرعت از دیگ برداشت (ْشَلَ) ما 
عَلی العظم: گوشتٍ روي استخوان را بسرعت کند. 
سل یل انیشای) الشیة: آن چیز وا بنسرعت کند 
و ربود یا بسرعت برداشت 

(تشَل سل تنییلا الأضیاف: برای مهمانها پیش غذا 
ورن 

(المْشال): میل سرکج و نوک تیز که با آن گوشت و 
امثال آن را از دیگ بیرون آرند. ج مناشیّل. 

(الناشل): حیوانِ کم گوشت 
(الناشِلَّة): حیوان ماده كم ۳ 
ۆش 

(التشال: کسی که خیلی سریم چیزی را بر دارد یا 
برباید. دزد فرز تردست. جیب بر چابک. (جدید). 


ت (فَخدٌ ناشْلَ): : ران کم 


(التشیْل): چیز بسرعت برداشته شده. 

#نشم -(تشم یشم تشَما) الس : آن یز اند بو جند 

(نم) لت و تَخوه: گاو نر و امثالٍ آن داراي خالهاي 

شین یتیس 

[۲ نم یتشم تنشيما) العام e‏ 

بدبو شدن کرد (َشَت) الأَرْض: ان زمین زهاب پس 

داد مما فی امد آن کار را آغاز کرد. گویند: ما 
فی الشه: تِ شراوت کرد: 

(تتشم شم شتا بى الاشر: آن کار را آغاز کرد 

نسم مه علمً: دانشی را از او فر گرفت (فلان یتشم 

الم فلانی با نرمی و مدارا دانش را فرا می‌گیرد. 

(العَنشم. و المَنشم): عطری است که بسختی کوییده 

می‌شود فوا هم عطر من جنگ در میان آنها 

سخت شد. [ضرب المثل است: ب]. 

(لنشَم): درختی است که از چوپ آن کمان سازند. 


نشتتر ۱۹۷۴ 


(التشم): چیز گندیده و بدبو شده. گاوٍ ورزا (نر) که در 
پوستتش خالهاي سیاه و سفید باشد. 

(الَصِمَة): منت الم (یه تَیِسعة): بوي گندی به 
دستش جسبیده است. 

(التَسَمَةَ): واحد الَشم؛ یک وت کمان 

#نشنش - تست شش تَشتَمَه) القدژ: دیگ 
جوشید و غلغل کرد (تشْش) فلانٌ: فلانی کار را با 
سرعت و شتاب انجام داد (تشتش ق رده نی 
از پراي خوذ را کند و آتناخت اتشتش) الشینت آن 
چیز را هول داد و بشدت جنبانید (نشتّش) الدَابُة: 
چهارپا را راند و طرد کرد و دور نمود (تشتش) الوعاء: 
ظرف را تکان و هر چه را در آن بود بیرون ریخت 
FOE)‏ ) الجلد: پوست (حیوان) را کند. 

(تتشتش یتنشتش تتشنشا): کاری با سرعت انجام شد. 
کنده شد. زی سول ماف کدی پک سات ف 
چهارپا رانده و طرد شد. پوست (حیوان) کنده شد. 
(التشناش): گویند: (رَجُلٌ تشناش): مرد چابک براي 
سفر. 

(التشناشة): گویند: ارف تشناشة): زمین شوره‌زار که 
چیزی نرویاند. 

(الشْمش): گویند: (علام تشتش): نوجوان یا جوان فرز 
و چابک در کار و در خدمت. 

(النَشنشة): چکاچاکي زره. خش خش کاغذ و لباس 
نو سس 

اتکی دور 2 نشنشیٌ لد راع: فرز و چابک در کار و 
انجام دادن. 

# نشی -(نشی E‏ ۱۳ و شزا ر لطزهو 
بش آغاز به ستی کرد. گویند: ان ین راب 
نوشابه سرش را گرم کرد و مستی‌اش آغاز شد (تَشْی) 
بالشَیّم: آن چیز را دوست داشت و پی در پی انجام 
داد. 

(تشی یی شا و تشْوّة) الیْح: بوي خوب يا بد را 


بو‌یید. گوبند: ( رش یِیْ) مه راح طيب: بوي خوشی از 


او به دماغم رسید انا الکن آن.خبر وا پیجخویی 
کرد قالط 1 ن پرسید. 

(آنتی یی انشاء) الشىء ءَ: بوي آن جیز به دماغش 
خورد. 

(إنتَشى يَنْتَشى انْتشاء) فُلانٌ: مستي فلانی شروع شد 
(انتَشی) الرَیْحَ: بو را بویید. 

(َنشّی ینمی تنشیا): مستي او آغاز شد. بوي خوب 
يا بوی بد را بویید. 

(إستنشى یی چا مستی‌اش آغناز شند. 
چیزی را بویید (إشتنشی شی) الْحَبَرَ: آن خبر را پیجویی 
کرد» بررسی کرد. جویا شد. 

(النشا): نشاسته. نسیم خوب و لطیف يا بوي خوب. 
بوي خوب يا بوي بد. 

(الشاء): نشاسته. نسیم خوب و لطیف یا بوی خوب. 
بوي خوب یا بوي بد. 

(الاشاة): درختِ خشک. ج نش بوي خوب يا بوي 
بد. 
(الشوان): مستِ تازه مست شده. ج نشاوّی. کسی که 
در آغاز ورود خبر آن را به دست می‌آورد و یا 
پیجویی می‌کند. 

(النشوَّی): زن تازه مست شده. 

(النشرّة: آغاز مستی. آمادگی و نشاط کاری را 
داشتن. بوي خوب يا بوي بد. 

(النشو ة): خبرٍ تازه رسیده. 

(الْشویّ): منسوب به التشا. 

#نصب الب بَنْصِبٌ تطباً) آلسحادی: آوازخوان 
براي شتر آوازی نرم خواند. نیرنگ زد. حیله به کار 
برد (َصَب) عَلیه: به او نیرنگ زد. (جدید). (نَصَب 
ال آن خن را : 
برافراشت. گویند: (َصَبّ) الَْلم: پرچم را برافراشت 
َصَب) الباب: در را برپای داشت. در را نصب کرد 


پر فای داشت» نصب کرد. 


نَصب) له اعدا و ال دربارة او دشمنی و شرارت 
کرد (لصَبَ) له خَوباً: نبردی را علیه او آغازید ( تضیت) 


نصب 
۳ 


7 اتدیشه‌ای: را بر او پیشنهاد ویو و 
حاکم به فلانی منصبی را داد صَبّ) الْكَلِمَة: آن کلمه 
را منصوب کرد. علامتِ زبر داد (تَصَبَ) اه و ال 
لا آے چیز یا آج کار نای را مه کرد گویند: 
(َسَبه) العمل کار او را خسته کرد (نَصَبه) الحَض: 
OTE‏ 
آورد تك ال اندوه او را از یبای درآورد و 
خسته‌اش کرد. 

الق التبا خسته هند مانده شند. سعیرو 
شش کرد (تصب) ذو المون: حیوان 
شاخدار داراي شاخهاي راست شد. 


جدیت کرد. 


سب بلصب الصابا) الحَد؛ یْس:سند سخن و روایت را 
ذکر کرد و نام نقل کنندگان را برشمرد تا به گویندۀ 


(اصَبَه یُناصبّه مُناصَبَة) العَداوة أو الْحَرْبَ: با او دشمني 
پا نبرد کرد 


(تکب یت تتصیبا) الشرنه: ان چیز را بر پای داشت 
ایستاند. [مثل نصب در و برافراشتن و بر پای داشتن 
پرچم و اتال اینها. ب[ (تت) ای فلانا: آم بنه 
فلانی منصبی داد. 

(ْتَصَب ینتب إِنْدصاباً): بر پای داشته شد. برافراشته 
شد. ایستاد. گویند: (نَصَبَهٌ فَاتَصَب): آن را برافراشت و 
بر پای داشت و ایستاند و آن هم برافراشته و بر پای 
شد و ایستاد مَصَبَ) لحم آمادٌ خکمرانی شد. 
(تناصَیوا یتناصبون تناطباً) ال 


خود قسمت کردند. 


: آن چیز را در میان 


(تنصب تتت تتصبا): ایستاد. بر پای شد. برافراشته 
شد. گویند: (صَبةٌ فتلطب 


ایستاد. از را 


فَتصّبَ): آن را ایستاند و آن هم 
بر پای داشت و آن هم بر پای شد. آن را 
تیصو PRD‏ 
به وا برخاست (تصب) الشفد: دنداتهای ان لب 

مر نا م2 اون و 


۱۹۷۵ 


گرد 
(الأنْصّب): حیوانی که شاخهاي راستی دارد. 
الال علامت راهنما: تابلو راهتمانی. ج 
آتاصتنیه 
النْصب): مقام و مرتبت. اصلء تبار, ريشه. گویند: 
(هُوَ یرجم ی منصب کریم): او از تباری بزرگوار است 
(فْلان مَنْصِبً): فلانی داراي مقام و مرتبتی است. 
بست شفل. ود اول تلبت اواج ار اقام و 
تخویما منصب وزارت یا قضاوت و امثال اینها را 


تم یی a‏ 
الک سختی و مشقت. گویند: (عیش ذو مَنصَبَ): 


زندگاني سخت و دشواز. 

(الُستَصّب): گویند: (تَغْرٌ مَُصَبّْ): لب و دهان و 
دندانهاي خوش ترکیب و منظم. 

(المَنْصُوْب): (در علم نحو): کلم دارای نصب. 
(الَْصُوَیَة): نیرنگ. گویند: (سَوّی له مَنضوبة): ثیرنگی 
در کار او کرد. 

(الناصب): گویند: (هَمٌ ناصب): کر مانهب تسه 
کننده (عَيْش ناصب): زندگاني دشوار. ج واصب. 
خسه و مانده. کوشش کننده. 

(الصاب): اصل و پایه. محل بازگشت. گویند: (رَجَم 
ال ی تصابه): آن کار به اصل خویش 3 
دسته کارد (النصابٌ) من المال: آن مقدار مال که زكاة 
بر آن واجب گردد. [مثلاً اگر گوسفندان به چهل عدد 
پبرسند. یک دان4 ان فوبوظ یه زگاء الست: ب 
(النصاب) فی عدد الاغضام: عددی که قانوناً می‌شود با 
آن تشکیل جلسه داد. (جدید). (مَلَکَ نصاب مال 
فلان): مال فلانی از حد و اندازه به در است. ج نصب. 
(التصّاب): صيغهٌ مبالغه است از نَصّب؛ بسیار برپای 
دارنده و برافرازنده و غیره. کسی که داوطلب انجام 
کاری است بدون این که از وی بخواهند. نیرنگ باز, 
فریبکار. (جدید). 


نصت 


۱3۷۶ 


نصح 


فضا ل ڪڪ 


(التصب): خسته و مانده. کوشنده, کوشا. 

(التَصب): نشانةُ نصب شده علامتِ نصب شده. 
علامتی که در انتها و پایان چیزی نصب کنند. آنچه که 
ص یکره تا رسد ج اقاب شوقن 
آوازخواني نرم. نیرنگ, فریب. (جدید). (نْطْبٌ) 
الكَلمَة: منصوب بودن کلمه (هذا تطْبٌ عینی): این جلو 
چشمان من است. 

(التضب): نصب شده» برافراشته. بر پای داشته شده. 
عَیْنیْ): اين جلو دید 
من است. جلو چشمهای من است. گرفتاری, بلاء شر. 


منصوب. بنای یادبود (هذا رگ 


(النَصَب): برافراشته, منصوب. ج أَُصاب. 

ق منت الانضنی: 

(التَصْبّة): یک آواز نرم خواندن. یک بار 2 زدن. 
یک بار نضب کردن و بر بای داشتن و برافزآشتن: یک 
یی تیا کی ۳ 
به پا کردن. یک بار اندیشه‌ای استوار ابراز کردن. یک 
بار کسی را به حکومت گماشتن. یک بار کلمه‌ای را 
نصب دادن. یک بار کار با اندوه و فکری باعث 
خستگی شدن (التطبة) من الل قى الاغراب: 
حرکت زیر؛ فتحه. 

نصیب. آبگیر» حوض. 


نصب شده؛ ب پراف اشتته, بای ذاشته شدة: 
ا بر پای 3 


(التصيْب): بهره» سهم» قسمت» نصیب 


تیاب لوق و یه 

(لَصيبَةَ: یکی از سنگهایی که در اطرافی آبگیر کار 
گذارند. آنچه برای علامت نصب شده است. ج 
سناش 

#نصت لصت یلص تطتا) لٌ: ساکت شد و به او 
گوشی فرا داد. 

نت يلصت إنضاتا: گوش فرا داد. با جان دل به 
سخنی گوش داد (أَنْسَتَ) فلا فلائی را ساکت و 
خاموش کرد (نْضَت) المحَدث انقو سخنگو با 
سخنان خود باعث شد که آن قوم ساکت شوند و 


گوش فرا دهند (َنْصَتَ) لِلَُّو: به لهو و 
مت بصت إِنَْصاتا) لَ: به او گوش فرا داد. با جان 
و دل گوش داد. 

(نصت یتست تتطتا: گوش فرا داد. با سختی و 
تکلف گوش فرااداد. 

(شتنصت يَستنصت إشتنصاتا): ایستاد و گوش فرا داد. 
به گوش ایستاد (اشتنصت) اانا از فلاتی خواست 


لعب پرداخت. 


گوش فرا دهد. 
کک پاجاق و دل گوشن فراادادن: 
گویند: (لَهُ ی حَقٌ الضْتَة: او بر من حسي گوش 
فرادادن دارد. 

# نصح نصح يْصَحٌ تطحاً و نُصوحاء و صاحة) 
الشَیَء: آن چیز خالص شد. ناب شد. گویند: (نَصَحَ) 
الْمَعنٌ: فلز خالص شد (صَحَتْ) تَوَتهُ: توبة خالصانه 
کرد, توب نصوح کرد انح قَبّ: قلبش پاک و 
بی‌آلایش شد (تَصَح) الشیء : آن چیز را خالص 
گردانید. گویند: (نصع) لْلان ار : دوستي قوذ را با 
فلانی خالص کرد (صَحَ) له اور رأى و انديشة 
خود را صادقانه به او گفت» در مشورت و مشاوره 
غش و خیانت نکرد (تَصَح) فلانأء و لَ: فلاانی را پند و 
اندرز داد. نصیحت کرد. 

(تصع یلصم َضحاً. و صاحَة. و زصاحَة) لوب و نخوَهٌ 
لباس و امقال آن وا ا 

(لصَع يصح ضحاً. و طوحا) الشراب: آ 


نوشیدنی آشامید تا سیرآب شد. 


ن قدر از 


نسحه ينصح إنصاحاًا: سيرآبش کرد. 

(ناصح بُناصح مُناصَحة): فلانا: متقابلاً فلانى را 
نصیحت کرد و پند و اندرز داد (ناصَح) فلا تفس فی 
اَوبة: فلانی توبة خالصانه کرد. 

(إنتَصح ينصح انجصاحا: پندپذیر شد نصیحت را 
پذیرفت (لتَصَحَ) فلانً: فلانی را راهنما و مشاور و 
نصیحت کنندة خویش قرار داد. او را دلسوز و ناصح 
خود دانست. ۱ 


نصر ۱۹۷۷ نصر 


(إنتَصحنئ): فعلي امر است از إنْتَصَح: مرا دلسوز و 
ناصح خود بدان. گویند: (تَصجییْ ان لک ناصم): 
مرا تلوق و ناصح خود بدان که من دلسوز و ناصح 
توام. 

(تَنَصّح ينصح نصا شبیه به نصیحت کنندگان و 
ناصحین شد. گویند: (َتَصَح) 4 او را نصیحت کرد. 
بسیار پند داد و نصیحت کرد (َنْصُح) الب و تَحوَه: 
لباس و امثال آن را خوب و زیبا دوخت. 
(نستَنصحه يَشكَنصِحة اشینصاحاً): او را دلسوز و 
نصیحت کننده یافت. 


(المنْصّح): سوزن و هر چه که با آن بتوان چیزی را 


(المنْصَحَة): سوزن و هر چه که با آن بتوان چیزی را 
وه 
(الناصح): راهنما و نصیحت کننده مهربان و دلسوز, 
اندرز دهنده. ج نصح و نصاح. دوزنده. خیّاط. هر 
چیزِ خالص و ناب. گویند: (تقانی ناصح الشراب): 
نوشيدني خالص و نابی به من داد (ناصح) الجَیْپ: ادم 
پاک دل و خوش سرشت. 

(الناصحة): زن راهنما و نصیحت كنندة دلسوز و 
مهربان. زن اندرز دهنده. 

(البصاح): نخ و امثال آن. گویند: (صَلْبَ نصاخک): نخ 
تو محکم و سخت شد. ج نصُح. 

(النضح): دلسوزی و صداقتِ در مشاوره. 

(النضح): دلسوزی و صداقت در مشاوره. 

(النصّاح): صیغه مبالغه است از نَصَحَ؛ شيار خت 
کننده. موزندهه خیاظ. بسیار خالسص و تاب. 
(النصُوح): صغ مبالغه است از صَحَ؛ بسیار نصیحت 
کننده. بسیار خالص و ناب (تَوْبَةٌ نَصُوْحً): توبةٌ 
خالصانه. توب نصوح. 

(النصیْح): اندرزدهنده, پند دهنده. نصیحت کننده. 
راهنما و نصیحت کنندة دلسوز و مهربان. ج نصَحاء. 
(التَصيْحَة): اندرز, پند. نصیحت. ج تصائح. 


# فصر اضر یره ضرا و نطرة) عَلی عَدوو: او 
را علیه دشمنش یاری کرد (نَصَرَه) مثه: او را از آن 
نجات داد. 

(ناصَرَهُ یُناصره مُناصَرّ د): متقابلاً او را یاری کرد. 
(نصَره ره تنصِيراً): او را به دين مسیحیت درآورد. 
(تَصَرّ ینتَصر تصارا: در برابر ستمگر ایستادگی و 
مقاومت کرد (إِنتَصَرَ) عَلّى خطمه: بر دشمن خود 
پیروز شد (تَصَر) مِْه: از او انتقام گرفت. 

(تناصَر یتناصرٌ تناطرا)لْمرْمٌ: آن قوم یکدیگر را یاری 
کردند (تناصَرّت) الا شباز: خبرهاي رسیده یکدیگر را 
با ال کردند. 

(َنَصَرَ یط تنطرا): درصددٍ کسپ یاری و پیروزی 
برآمد. نصرانی شد. 

(تنْصَر بَسْتنْصرٌ |نتنصار) بقلان: به فلانی پناه برد 
(اشتنضر) قلانً: از فلاتی کمک خواست. خدا 
می‌فرماید: فِا الى اشتْضرء بالأئس یشتطر خه6: 
که ناگهان کسی که دیروز از او کمک خواسته بود او را 
صدا می‌زد و به کمک می‌طلبید (اسنْصَ) فلاناً عَلّى 
رَيْدٍ: فلانی را بر ضد زید به کمک طلبید. 

(الأصار): اه مدینه پیامبر اسلام اَي که او را 
یاری کردند. به آنان که از مکه و غیره آمدند مهاجرین 
گویند. 

(الانضر): پسر یا مرد ختنه نشده. 

(الناصر): مجراي آب به دره. ج ُواصر َدَتْ الوادی 
التواص): راههاي اب. اب را به دره رسانيدند. یاری 
دهنده, ناصر. نجات دهنده. ج نان و تیان 
(الناصرّ 4: زن یاری دهنده. زن نجات دهنده. شهر 
ناصره در فلسطین که عیسی|لثلا در آن جا به دنیا 
آمد. ۱ 

(الناصُوْر): فیستول, ناسور. ج تواصیر. 

(النضر): گویند: (رَجُل لضرّ): مرد یاری دهنده (قَوم 
نَصْرٌ): گروو یاری دهنده. 

(الطرانیَ): مسیحی. نصرانی. ج لصازی. 


نض ۱۹۷۸ دنتسم 


(التَطرانيّة): مسیحیت. نصرانيت 

(الثْصْرَ ة): یاری, کمک» نصرت. 

(لَصٌ ر): صيغهٌ مبالغة الناصر است؛ بسيار يارى 
دهنده. 

(الَصیْر): زن یا مرد یاری دهنده. بسیار کمک دهنده. 
ج أَْصار, و ضرا 

(لَصیر ة): مُوَنّبِ الصیر. عطاء بخشش. ج صائر. 
#نض لَص ین تصیصاً) الشواء: کباب برروي 
آتش جز جز کرد (صَت) القِذْرٌ: دیگ جوشید. غلغل 
کرد. 

(تَص ین نصا) علّی الشیء: حد و حدود آن چیز را 
غص کرد. بصراحت از آن نام برد اتطو) فلاا 
سیّداً: فلانی را پيشواي خود قرار دادند (َصْ) الشیْء: 
ان یر را بالا ورد وی 5 تصْ) ال جیدها: آهز 
گردنِ خود را بلند کرد (نصّ) الحَدِیتَ: سندٍ آن حدیث 
و سخن را ذکر کرد راویان آن سخن را برشمرد تا به 
گوینده رسید (صْ) المَتاع: کالا را روي یکدیگر چید 
(نص) فلانً: فلانی را برروي صندلی نشانید (نص) 
السیْء: آن چیز را تکان داد. گویند: هد بیش اقا 
عَضبا): او از روي خشم بيني خود را تکان می‌دهد 
(تمی) الَبّ. چهارپا را بشدت راند (َصْ) فلاناً: چیزی 
را از فلانی غراست با پرسید تا ته آن را درآورد. 
(ناصٌ بُناص مُناصَةّ) غریمه: بدهکار خود را سخت 
زیر فشار گذاشت و با او جر و بحث کرد. 

(صص یت تلصیصا) الَناغ: کالا را روي هم چید 
(نحّص) غرِیمَه: 2: پدهکار خود را زير فشار گذاشت و با 
او یکی دو تا کرد. 

(انتَص نت إنتصاصاً) السَیْ4: آن چیز بلند و مرتفع و 
صاف و راست شد. گویند: (تصْ) السّنامٌ: کوهانِ شتر 
بلند و راست و صاف شد (تَصَت) وش و تخوّ‌ها: 
عروس و امثال آن برروي جایگاه نشست. 

(تناصٌ ناص تَناصًا) اْقَومٌ: آن قوم ازدحام کردند و به 
هم فقتاز آوردنك: 


(المتَصَّة): كرسي 1 و خطابه» تریبون. کرسی 
عروس که عروس بر أن نشیند (وْضع فلان على 
الْینطْة): فلانی رسوا شد. ج شتا 

(التنضرض) لن آنچه مشخص شده و انگشت بر آن 
گذاشته‌اند. 

(الَص): ترکیپ اصلي سخن که از گوینده یا از مؤلف 
صادر شده باشد. آن سخن که فقط یک معنی دارد و 
معناي دیگری از آن نفهمند. سخنی که قابل تأویل و 
تفسیر نباشد (لااجتهاة مع اشصْ): آن جا که نص 
صریح باشد اجتهاد کردن نابجا است. ج صوّص 
(التَص): (در اصطلاح علماي عسلم اصول): قرآن و 
سنت (پیامبر له (التَص) ین ای e‏ 
چیز, حد آخر یک چیز. گویند: علض 
چیز به حدٍ آخر خود ی اج 
جاي سختٍ آن کاز رسیدیم. 

(الصَة): موی ریختۀ برروي پیشانی. ج نصّص, و 
صاص. 

(الَصدص): گوب بند: (أمه تصیْص): کار جدی. 

#نصع -(نَصَح یلصم نصووعاه و صاعَةً) الشیء: آن 
چیز صاف و روشن شد. گویند: (صَع) لوْة: رنگش 
صاف و روشن شد (نصَع) ال آن کار واضح و معلوم 
شد (تصَعَ) اْحَیٌ: حق روشن و آشکار شد (نَصَعَ) فُلانْ: 
ماهیت فلانی آشکار شد ضَعّ) بالْحَقّ: حق را پذیرفت 
و بر آن گردن نهاد و آن را ادا کرد. 

(آنضع ینْصم إنصاعاً) بالق و ل حق را پذیرفت و 
بدان گردن نهاد و آن را ادا کرد (نضع) بل شر و 
بدی را انجام داد (َنْصَعَ) الوَجُلٌ: ماهیتِ آن مرد آشکار 
شد. به هم لرزید. 

(ناصعه یناصفه مُناصَعَةً) الْحْر: از ا 
رک و رو راست و به دور از ابهام گفت 

(الناصع): ماف و شاک و کست یداجس 
ناصم؛ و أَختر ناصِع): سفید یا سرخ خالص و یکدست 


و صاف و روشن (حق ناصع): حت آشکار و بی‌پرده 


۱۹۷۹ 


ها 


(حَسَبٌ ناصِعٌ): حسب و نسب خالص و یکدست و 
بدون آمیزش و پستی و فرومایگی. 

لنصَاع): صيغة مبالغة الناصِع است. گویند: (أخْمَرُ 
نصَاع): سرخ خیلی خالص و خیلی یکدست. 
(الَصَاعة): مُوَنْتِ التَصًاع (ُفرٌتَاعّ): سرخ خیلی 
خاش و یل پکذست. ۱ 
(الضع. و الضع, و النضع): پوست (بدن) يا لباس يا 
پارچۀ خیلی سفید. 

(الَصع): سفرة چرمین. ج أنْصاع. 

(التصيْع): بسیار صاف و خالص و یکدست. بسیار 
واضح و روشن. رنگي صاف و خالص. هر چیز صاف. 
گویند: (شربنا ماء تَصِيْعاً): آبی صاف نوشیدیم. 

# نصف نفب بلطف تفا و تطوفا) ال م: آن 
چیز نصف شد. نیمه شد. گویند: (نَصَّفَ) الّهارٌ: روز به 
نیمه رنید» نیمروز شد (ضَفَ) للل. شب نیمه شد 
(ْصَفَ) بش و اَم غورة خرما و میوه نيمزرس شد. 
(تصَف یلصف نفا و تَصافةٌ. و نصافة) الشیَء: به نیمه 
آن چیز رسید. گویند: (صَفَ) الأزاژ ساقَهٌ: پیش‌بند به 
تیم سان باي وسید الفا الشف راخت تن 
موهاي سرش سفید شد (صَفَ) الکتاب: کتاب را نیمه 
کرد. چیزی را به دو نیمه کرد. دو نصف کرد. گویند: 
(َصَفَ) الدّراهم بينَهٌما: در مها (سکه‌ها) را ميان آن دو 
به نصف تقسیم کرد اَفَ) الْقَوْمٌ: نیمی از اموال آن 
قوم را گرفت. 

الف یلصف تطفاء و تصافاء ونشصافا؛ و تصالة و 
ْصافة) فلانأً: به فلانی خدمت کرد. 

(أنصف يلصف إنصافا) السَیَ4: آن چیز نیمه شد. نصف 
شد (َْصَتَ) فلان: فلانی انصاف به خرج داد. دادگر شد 
(الصت) السیْء: به تیم آن چیو رسید. زيند (انف) 
الما الأناة: آب به نيمة ليوان رسید (ْصَف) غفری: 
عمرٍ من به نیمه رسید (أَْصَفَ) فلانً: با فلانی منصفانه 
رفتار کرد (أنصف) فلاا ین زیْد: حق فلانی را از زید 


گرفت. 


(ناصَه ياضف مُناصََة) الشىء: آن چیز را با او نصف 
ی 

(نطف یتَصف تلصیفا) الشی4: آن چیز نیمه شد گویند: 
(نکت) البشه: خارک نیم خون شد؛ تصف: غورة خربا 
رطب شد (نصّتَ) اسف موهای سرش جوگندمی یا 
e EE‏ 
(صفت) الش ج آن جير را دو نیمه کرد (طْتَ) الجار 
روسری بر سرٍ آن دختر کرد. 

(مّصَفَ ینف إنتصافاً) الشیء: 


رسید. گویند: (إنتَصَفَ) اشهار: روز به نیمه رسید. 


آن نی به انيه 


نیمروز شد لإِنتَصَفَ) فلا فلانی خواستارٍ داد و عدل 
شد (بَمَت) اْجاريةٌ: آن دختر روسری به سر کرد 
(تَصَفَ) من فلان: تمام حقي خود را از فلانی گرفت. از 
او اتقام گرفت (ْتسق) الس نصفب آن جير را 
گروهنت. 
(تناصّفَ بتَناصف تناطفا) قو آن قوم با یکدیگر 
دادگری کردند (تناَق) وَجْهُها شنا: تمام قسمتهاي 
او رو 
(َنَصَفت تب 
سر کرد (َنصفَ) الشیْبٌ: نصف موهاي سرش سفید شد 
سین ورس خود را از فلانی گرفت 
تنّت) الثَیْء: نصفب آن چیز را گرفث امْتَطت) 
و ی یی موی 
(تَصَفَ) فلانا: : به فلانی خدمت کرد (َتْصَفه): خواستار 
احسان و نیکی او شد. 
(اْتنْصّف بت انتصافا): خواستار انصاف و 


َتَصَف تتَطُفاً) الجارية: آن دختر روسری به 


دادگری شد (اشتضق) مثة: حق خود را از او گرفت 
(اشتنصَف) السْْطانٌ: از پادشاه خواست با او دادگری 
کند. 

(الأنْصّف): افعل تفضیل است؛ صفت تفضیلی است از 
لصف ما برخلاف قاعده؛ با انصافتر, دادگرتر, عادلتر. 
گونند:(هو نت ب ار دانگر تراز..وی است (هتا 
ان یت ال عرَ): این بهترین یا منصفانه ترین 


تصل 
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قصل سس سس سس 


شعری است که عرب سروده است. 

(العتناصف) مر الْمكتة: جاي صاف و هموار (وَجُه 
مُتناصف): چهره‌ای که همه قسمتهایش به انداز؛ هم 
زیباست. 

(الْتَصَف) من کل شَیْءٍ: وسط و نیمه و میاه هر چیز. 
گویند: (َنْه شقضف التهار و اس أو الساعة): در 
نیمه روز یا در نیمه ماه يا در نصفی ساعته به نزد او 
آمنم 

لْصف): نیمه میانه. گویند: (َع نف الطقا:به 
نیمه راه رسید. 

(المْتّصّف): نوشیدنیی که پخته‌اند تا نصف شده است. 
(المتّصف): رَجُلٌ مُصفَ: مرد دستار بسته. 

(الناصف): خدمتکار. ج ناف و لصَّف. و نَصَقَةَ. 
(الناصقّة): مجراي آب در دره. جاي پهناوری است در 
دره که علف در آن روید. ج تواصف. 

(النضف):داد. عدل, دادگری, انصاف. گویند: (ما جع 
یی و يم نطفاً): میان من و خودشان به انصاف 
رفتار نکردند. نیمه یک چیز. نصف (رجْل نطف. و 
را نطف, و رجال نطْفّ): مرد و زن و مردان از طبقه 
تتونط, 

(النَصَف): گویند: (رَجْل نصَف): مرد ميان سال. ج 
آتصاف. راو( تضف): رن ميان سال. ج 
آنمتانة و ات 

(الضفان): گویند: (إناء َطفانٌ): ظرف نیمه پر یا ظرفی 
که فا نینذاش آباست. 

(القضقی): من التضفان. 

التق داد. عدل, انصاف. گویند: (ما جَعلا تِن و 
یه صَعٌَ: ميان من و خودشان به عدل و انصاف 
رفتار نکر دند. 

(التصیْف): نیم چیزی. دستار, عمامه. روسری. ج 
نْصقّة. خدمتکار, نوکر, چاکر. ج نصّفاء. 

# فصل - ال یل طلا و لول اللو رنگ 
برطرف شد. زدوده شد. گویند: (لَلَ) الخضابٍ: رنگي 


خضاب برطرف شد اصَلّ) الثم ۲ الَوْبُ: رنگ مو 
یا جامه از بین رفت (صَل) من گذا: از فلان چیز به 
درآمد. گویند: (تَصَلَ) السَیْف من قرابه: شمشیر از نیام 
خود برآمد (ْصَلث) الیل من الغبار: ا 
سواران از غبار بیرون آمدند (صَلْ) در السلکي: 
مروارید از رشته بیرون آمد (ضَلَ) ايا فلا من 
الب و تخوه: فلانی از شکاف کوه و امثال آن بر ما 
درآمد َل) بحمّی صاغرً: حي مرا ذلیلانه داد (صَل) 
الَهُمٌ و الوْمْحَ و نخوهما: پیکان تیر و نیزه را برروي 
آنها سوار کرد. برای کارد تیغه گذاشت. 

(لسَل بْصل انصالّ)الشیء مين الشَیّ: آن چیز را از 
چیزی دیگر بیرون کشید (أنْصَلَ) المَهم و رح و 
تخوَهما: پیکان تیر و نیزه را جدا کرد و امثال اینها. 
نله یله تْصیلا): برروي آن پیکان یا تیغه‌ای 
سوار کرد. 

(ْصل َصل إنصالا) اسهم و تخو پیکان تير و 
امثال آن (مثل که کارد و کیره کننده شد. گذویند: 
(نَصَلَهُ قَانْتَصَل): تیغه یا پیکان را کند و آن هم کنده شد. 
(تناصل یال تناصْلا السَیءٌ: آن چیز خارج شد و 
بیرون آمد. گویند: (تناصَلّت) أشنانه: دندانهایش بیرون 
آم: 

رل یل تسا الوْنْ؛ رنگ زدوده شد (تَتصَلَ) 
.و تنصَلّ الشَعْرٌ: رنگ جامه و رنگ مو زدوده و 
برطرف شد (َْصَلَ) کعَدٌ فلان: اندوه فلانی برطرف شد 
(تَصَلَ) ین الشَیء: از آن چیز بیرون آمد (تصل) ین 
نبه: از گناه خود تبرئه شد یا بری و بیزار شد و از گناه 
به درآمد (تَتَصّلَ) الشیم: آن چیز را بیرون آورد. آن را 
برگزید (َنَصَل) فُلاناً: تمام آنچه را به همراو فلانی بود 
گرفت. ۱ 

(استنصل بَنْتْصلٌ إشتنصالا) السَیّء: آن چیز را بیرون 
آورد. گویند: (إِشتنْصَّلَّت) ال الََْ: باد گیاه خشک 
را برکند و از ريشه درآورد. 

(لانْصول: گل گیاه «بهُمّی». ج آناصیل. 
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(المصال): سنگی است به اندازهٌ حدود چهل سائت که 
مثلٍ دست هاون از آن استفاده کنند. 

(الْنْصّل): شمشیر. ج مناصل. 

(الناصل): ۳ (لحيّة 2 ناصل): ریشی که رنگي 
خضایش پاک شده باشد (سَهَغ ناصل)؛ تیری کنه 
پیکانش افتاده باشد. 

(التضل): پیکان تیر و نیزه. تیغةٌ کارد و چاقو. ج 
زصال» راشف و تصوّل. ریسیده شده که از روي 
دوک برداشته باشند (مغول تَضلٌ) : کلنگی که دسته‌اش 
بیرون آمده باشد. 

(الَصیْل): تيشه. تبر. مفصل میانِ سر و گردن که در 
یم چاه قرردر.گوند: اشرب :فص ین 
گردن و سرش را قطع کرد. گندم پاک شدة از آشغال 
(تصِيل) الْحَجَّر: روي سن (تصیل) لاس قسمت 
بالاي تن نصل. 

# نصنص - (نصْتّص ین نصْتَصَة) #7 شستر 
زانوها را به زمین کوبید که برخیزد (نصْنّصض) فی مَشْیه 
در راه رفتن خود تکان خورد (نضنض) الشیء: 
چیز را تکان داد و جنبانید. 

(السطناص): گویند: ( 22 حَيَةَ تنضناص): مار بسیار 


وت 


پرتحرک. 

# نصو -(صاه ینْصَوه نَصواً): موي جلو پیشانی‌اش 
را گرفت. 

(آنضی ینصی إنصاء) امَکان: آن مکان گیاه «نْصیٌ) که 
جزو بهترین گیاهان چراگاهی است رویانید (أنْصَی) 
الشىء: موی پیشانی آن را گرفت. 

(ناصَی یناصی مناصات و صاء) فُلاناً: متقابلاً موي 
پيشاني فلانی را گرفت (فلانْ یُناصی رَيْداً): فلانی با 
زید مسابقه می‌دهذ و رقابت و منازعه دارد (ناصَی) 
الَیء الشَیَء: آن چیز به چیزی دیگر متصل و پيوستذ 
شد. گویند: (هزه اقلا ُناصی آأَوَض گُذا): این بیابان بد 
فلان سرزمین می‌رسد و می‌پیوندد. روبروي آن شد. 
مقابل و مواجه آن شد. 


ی می انتصاء) لسن آن چیز دراز شد. 
گویند: (إنتَصَی) شَعْره: مویش دراز شد (تَصَی) الشیَء: 
آن چیز را برگزید. 

(تناصَی یتناصی تناصیا) الْمَْم؛ آن قوم با یکدیگر 
درگیر شدند و به موهاي یکدیگر چنگ درانداختند 
(تناصت) الشیاة: آن چیزها به یکدیگر متصل شدند. 
گویند: (هَبّث ای فناصَث الاغصان): باد وزيد و 
شاخه‌ها به هم متصل شدند. 

(النتَصَی): محل پیوستنِ دو چیز به یکدیگر. 
(الناصيّة): جلو سر. موي بلند شدۀ جلو سر. ج 
واص, و ناصیات (أذَلٌ لا ناصية رَبْدٍ): فلانی به زید 
توهین و او را تخقیر و سبک کرد (فلان ناصِية يه قَوْمه): 
فلانی بزرگ بل خویش است. محل تقاطع راه. 
(جدید). 

(النصیّ): علفی که از بهترین مراتع است. 

لنصیّة: واحد الّصی. باقی مانده. ج نصِیّ. و أصاء. 
وأناص. 

#نضب ‏ (ضَب ینب نضوبا) الما آب در زمين 
فرو رفت (نضَب) خُیِره: خیر و خوبی و برکتِ او از 
بین رفت (لضَبَ) ماءُ وَجهه: بی‌شرم شد (ضَب) عَمُرهُ 
عمرش به سرآمد (لضَب) عن از آن جدا و زدوده شد 
و كنار رفت (تَضَبَ) المکان: ‏ 
الطب ند ب لعا الما آب به سین :قرو رف 


ن مکان دور قند: 


(َط لضَیِتْ) الْحَلْوْبُ: شیر حیوان شیرده کم شد و شیرش 
با کندی بیرون یآ هه 

(التنْضّب): گیاهی است ت پیابانی از تیرة گین: 

(التَنْضبّة): واحد الب (كَأنةُ حَوباء تَنْصَبَة): او داهیه 
و خیلی زیرک و هوشیار است. 

ضاجا): رسیده و آبدار شد. پخت و خوب شد. گویند: 
(ضِج) للخم گوشت پخت (تضج) الأَنر: آن کار خوب 
و محکم شد (ضْجَتّ) ْفاکهَة: میوه رسید و آبدار و 
شیرین شد (ضِحَ) ال آن کار محکم و استوار شد 


۳ 
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ضِج)الای: آن انديشه محکم و استوار شد (َْجَت) 
لحایل ویها:حامله زد تا از وقت حاملگی‌اش 
گذشتته 

(نْضَجه ينضح إنضاجا): آن را پخت. میوه را رسیده و 
آبدار و شیرین کرد (سَح) ای و الأَمر: آن اندیشه و 
آن کار را استوار و نیکو گردانید فلا یج کُراعاً): 
فلانی آدم ضعیف و درمانده‌ای است. 

(نضَجه جه تنضیجا: آن را پخت. میوه را رسیده و 
شیرین و آبدار گردانید. 

(استنضح يشتنضح إشتنضاجا) الطّام: غذا را پخت. 
الیذضاع سیخ براي خن كباب 

(الناضح): غذای پخته. میوة رسیده. 

(الناضجَّة): میوءٌ رسیده. غذای پخته. 

(التضیُج): پخته, رسیده. گویند: (تَمْرٌ نضیِحْ): خرماي 
رسیده (لان تَضِيْح الرأی): فلانی را اندیشه‌ای است 
استوار. 

# نضح - لح یلع تضحا): تراوش کرد. تراوید. 
ترشح کرد. گویند: (َضَحَ) الاناء ما فله: ظرف مایع 
درون خود را ترشح کرد اَضَح) اج بعرّقِ: پوست 
بدن عرق کرد اضَحَتْ) الین چشم پر از اشک شد 
(نسَحَ) الشَجَرٌ: درخت جا وا کرد که برگش بیرون بزند 
(ضَمَ) لب و نحو بر جامه و امثال آن آب یا عطر 
پاشید (ََحَه) بالبار: گرد و خاک بر او پاشید 
(ضَعَنا) السّماء: آسمان بر ما باران فرو ريخت 
(نضح) قوم البل: آن قوم را تیرباران و پراکنده کرد 
(ْلانیَنْضَح عَن تفیه): فلانی از خود دفاع می‌کند 
(ضَحَ) عطَْه: عطشش را تسکین داد (نضَّح) ازع 
زراعت را آبیاری کرد (ضَحَتْ) الب الماء: چهارپا 
آب را براي توزیع یا براي آبیاری حمل کرد یا کشید. 
(أضح بُنْضح انضاحا) الرَرْع: زراعت دانه بست و 
دانه‌اش مغ :درست کرد (أنْصَحَ) عرض فلان: آبرو یا 
ناموس فلانی را لکه‌دار کرد یا در معرض تجاوز 
همگان قرار داد. 


(ناضَحه یْناضحه مُناضَحَة, و نضاحأ): متقابلاً روي او 
آب پاشید (ناضَحَ) عَنْهٌ: از او دفاع کرد. 

(ْتَضَحَت تلَضم تضاحا) اْعَْنْ: چشم اشک ريخت 
(انقضح) الماء عَّی الشیٍَّ: آب برروي آن چیز پاشیده 
شد تضَع) فلا بالماء أ الطَیٍْ: فلانی آب یا عطر بر 
خود یا بر لباس خود پاشید )ین الاشر: از آن 
کار اظهار بیزاری کرد. 

تحت تَض تنضحا) العیْنْ: چشم پر از اشک شد 
(َنْضَحَ) متا قرف به: از آنجه متهم شده بود تبره شد. 
(لَدْضاح): خوی و عرق بدن. 

(المنْضَحَة): آب‌پاش. ج مناضح. 

(الناضع): چهارپاي آبکش. باران. ج تواضح. 
(الناضحَة): من الناضح. ج تواضح. 

(لتضع): آبی که براي آبیاری و غیره حمل کنند. 
زراعت. عطر مایع. ج تشز و EE‏ 

(التَضَّح): ابی که در وقتِ کشیدن یا ابیاری بریزد و 
بپاشد. حوض, آبگیر. ج تضرح و أَضاح. 

(اللَضْحَة): باران اندک و پراکنده. ج تضَحات. 
(لضاحة): گویند: (قوش نضاحَة بالنیل): کمان 
نیرومند که تیر را بشدت پرتاب کند. آب پاش. 
(الَضْوْح): گویند: (مَرادة تضوح): مَشنکی که اټ از آن 
ترشح کند (قَؤْش بَصوْح): کمان نیرومند که تیر را 
بشدت پرتاب کند. نوعی عطرٍ قوی که بویش به هوا 
می‌وزد. 

(الضیْح): آبگیره حوض. عرق بدن. ج نضح. 
#نضخ -(تَضع بَنْضَم تفا تضوعا) الما 
جوشش آب از زمین تندتر شد. 

(نْضَخ بنْضَح تضخا) لسَیء: آن چیز را با آب یا با عطر 
و بوي خوش, تر کرد (نضَخَ) قوم بالّبل: آن قوم را 
تیر باران و پراکنده کرد. 

(أنضَحَ ينض الضاخا) الرَزع: زراخت. خوشه تر و تاره 
کرد. 

(ناضَحَه یُناضخه مُناضَحَةٌ, و نضاخاً): متقابلاً بر او آب 


باشید. 

(إنْتَضَخ يَنْتَضخ اْتضاخا) الماء و تَحْوه: آب و امثال آن 
ريخته یا باشیده شد. 

(المنخخة: عطرباش. عطر افشان. ظرف کوچکی 
سر آن تلمبه‌ای پلاستیکی و کوچک به 
شکل توپ قرار دارد و هوا را وارد ظرف کرده و مایع 
درون آن را به بیرون می‌باشد. 

(لضخ): اثری که از عطر و امثال آن برروي لباس 
باقی ماند (اژتلت القسماء نضخااء آسمان با 
فرستاد و بارید. ۰ 


است که بر 


(التضَحة): یک بار تندتر شدنِ جوشش آب از زمین. 
یک بار پاشیدن آب و عطر و غیره. یک بار تیر باران 
کردن مردمی (وَفَتْ لخد پالازض): یک باران بارید 
ضْحْة) ین مَطر: بارانِ خیلی اندک. 

(التضَاخ): صيغهة مبالغه است ست از نَضَحَ؛ ابسیار جوشنده و 
فواره زننده. گویند: (غْیت نضَاخ): باران زیاد و پراب. 
(للْضَاحة): مُوَنبٍ الضاخ. گویند: (عَيْنٌ نضاخن): 
چشمهٌ جوشان و خیلی پراب. 

کنار هم ج ۱ و 
با تیر زد. 

اند« مضده تنضیدا): آن را مرتب در کنار هم چید 
(َنَضَدّت تتتضّد تتضدا) الأشياء؛ آن وا سا ری 
چیده شد. گویند: (تَدَتْ) أشنا دندانهایش منظم 
رویید. 

(المِنْضَّدَة): آنچه که وسائل چیدنی را برروي آن حمل 
کنند یا بچینند. میز. ج مَناضد. 

(الخَضّد): 1 کون م مت :کالاي مرتب جیده 
شده و منظم ای مضه ذ): انديشة استوار و محکم. 
(لمَنْضَوٌد): چیز مرتب چیده شده و منظم. تیرهایی که 
در بدنِ انسانِ تیر باران شده و غیره طوری فرو رفته 
(الناضد): منظم کنندة کالا که آنها را مرتب می‌کند و 


e 


(النضَد): مرتب و منظم كردن 7 در کنار هم چید 

رپ پر متام هه یی (رأیث تضّدا, ا 
فزش): لباسها یا پارچه‌ها یا فرشهاي در کنار هم چیده 
شده‌ای را دیدم (جشم نضَ: بدن یا هر جسم زیبا و 
خوش قواره و خوش ترکیب (في السّماء صد ین 
السحاب): ابرهاي انبوهی در آسمان هست. تختی که 
کالاها را برروي آن می‌چینند (لفلانِ نَضَدٌ): فلانی 


e‏ مره اک 


گرامی و داراي عزت و شرف است ست (هُم ند فلان): 
آنان مايه قدرت و قوتِ فلانی‌اند. مثلاً دائیها یا 
عموهاي اویند. 3 أإضاد. 

(التضیّد): کال و غیره که منظم جیده شده باشد. 
تیرهایی که در بدن تیرباران شده و غیره بطوری فرو 
رفته باشند که گویا آنها را در کنار هم چیده‌اند (هَجَ 
تَضید): درختی که از بالا تا پایین آن با برگ و یه 

آراسته است. زده شدۀ با تیر. 

ید ة): من التَضِیْد. بالش, ناز بالش. وسائلی که 

درون آنها را پر کنند [مثل: تشک لحاف» پشتی و 

غیره. ب]. ج تضائد. 

# نضر ضر يضر نظو زا و تضرة): شاداب و خرم 

شد تازه و آبدار شد. گویند: (نضر) اسَباث. و نطر 

الشَجَ: گیاه و درخت شاداب و سرسبز و خرم شد 

(تَضَرَ) وجه و نظر لوله: چهره‌اش و رنگش شاداب و 

تر و تازه و پرطراوت شد (تَضَرَ) الشیء: ان جیز را 

زیبا و باطراوت ساخت. 

(تضر ور نضرآ: شاداب .و سرسبز شد. .با طراوت 

شد. شاد و شاداب و خرم شد. 

پرظزاوت شد. گویدد, اتف الغو جوب (هریت). 
شاداب و پرطراوت شد (ْضَر) وَجْه: چهراش شاداب 

۳ پرطراوت شد (َنْضَرَ) ال2 ان بیش وزیا و 


۸۴ نظن 


نض 
ی مس ل وتو و تب وس ص 


و ,و و 


(نضره یتضره تَنْضِيراً): آن را زیبا و باطراوت و نرم و 
تازگ.ساشت: 

(استنضر يضر (شتنضارآ) الثَیء: آن چیز را زیبا 
یافت یا زیبا شمرد. 

(الأنثْضّر): زر طلا. شاداب و پرطراوت. 

(الناضر): جلبک, خزه. زیبا و درخشنده و باطراوت 
(رَجِهٌ ناضن): چهر؛ُ زیبا و درخشنده و نرم و نازک 
(لَؤْنٌ ناضرّ): رنگي صاف و درخشنده. 

(الناضر ة): موت الناضر. 

(الاُضار): هر چیز زیده, خالص هر چیز. گویند: (ذهَبٌ 
نضاژ): زر ناب. طلا زر. گویند: (ها سواژ من نضار): 
آن زن النگو یا دستبندی از زر دارد. نوعی درختِ گز 
که چوبی قرمز رنگ دارد و در زمينهاي گود حجاز 
می‌روندای از آن ظرف می‌سازند. گویند: (آهداین دحا 
من تُضار): کاسه‌ای از چوپ درختِ گز به مبن هدیه 
داد. 

(التضر): شاداب و پرطراوت. سرسبز و خرم. 

(الَضر): زر, طلاء گویند: (لها وار ین نضر): آن زن را 
النگو یا دستبندی از زر است. ج :ضار وأنضر 
النظر): زوجه. همسر مرد. گویند: (عَلزو ضر فُلان): 
این زن همسر فلان مرد است. 

(الضراء): من الأنضر. 

(النْضرّ ة): منت التضر. 

(الضرّ ة): زر ریخته کاری شده. تری و تازگی, 
نضارت» سرسبزی و خرمی. زیبایی و درخشندگی و 
لطافت. خدا می‌فرماید: «تفرف فی وَجُوَههمْ نضرة 
اش منم »: می‌شناسی در چهر؛ آنان شادایی و 
درخشندگی و لطافت و تازگی نعمت را. 

(لَضیر): زر طلا بات نضیر): گیاه تر و تازه (و 
عض نضِیر): او تر و تازه و زیباست. 

لیر :من الضیر. گویند: (جارِيةٌ نَضِيْرَة): دختر 
یبا و تر و تاه و شادام 

#انض -(نَض شض تا و تعتضا) الماء : آب اندک 


اندک جاری شد (ْضَّ) لَه بشَیّْم: چیز اندکی به او داد 
(تَضلَ) ی من مَعْرُوفِهِ شیْ؛: به من محبتی کرد. به من 
چیزی داد (ضّ) الشیَ4: آن چیز به دست آمد و ممکن 
شد. گویند: (خُذ مانضی لک من دینْکَ): هر مقدار از 
طلبت را که ممکن شد بگیر (ضّ) الطیر: پرنده بالھا را 
کان داد که بیرد (نضی) لشن 
جنبانید. 
(أَتَّضّ ينض اضاضا) الرَضِيْعَ: به کودک شیرخوار شیر 
اندکی داد (أَنَضّ) الْحاجًَ: حاجت را برآورده کرد. 
اندک خارج کرد و به دست آورد. گویند: (ضّضَ) ‏ 
حَفَه: حق خود را اندک اندک از او گرفت (تَتَضضَ) 
فلانً: فلانی را تشویق و تحریک کرد (قَتَصّض) 


: آن چیز را تکان داد و 


آن چیز را اندک 


الحاجَة: برآوردن آن حاجت را خواست. 
الط تب |شتنضاضا) اش 
و پی‌جویی کرد. گویند: (اشتَْض) الماد من الماء: به 
دنبال آبگیر گشت یا آبهای اندک را پی‌گیری و دنبال 
کرد (هوَ ۳ مَعْرُوفَ فلان): او از احسان فلانی 


۽ آن چیز را دنبال 


خرده خرده یا پی در پی بهره می‌برد (یَشتیض) یله 
ا حق خود را اندک اندک از او می‌گیرد. 
(لْضاضَة): اندک, کم, ناچیز. گویند: (ما یی ین 
لماء ال تُضاضَهّ: نزو من بجز اندکی آب نیست 
(ستوقیت ی بل و قیث عليه ُضاضَةا: حقم را از او 
گرفتم واندکی از آن در ند او ماند (ه تا ویو 
او آخرین فرزند وی است. ج نضاض, و ضاض. 
(التَضَوٌّ ض): گویند: (بثر 
اندک اندک تراوش کند. 


تضوض): چاهی که آب آن 


الْضیْض): چیز اندک و ناچیز. گویند: (ماءٌ لَیْض): 
[ اندک و ناچیز (هُوَ تضِیِض اللخم: او کم گوشت 
است. ج ضاض, و تضابْض. 

(الَضیْضَة): گویند: (مَطْرَة تَضیْضَة): باران اندک (سحابة 
تَضیِضهٌ: ابر نازک و کم پشت. ج ٌسضائض. وای 
رالات ذات تَضیضة): چهارپایان را در حالی 


نضة 


۱۹۸۵ نضو 


رها کردم که دچار تشنگي سیرآب نشدنیی بودند. 
#نضف -الضَمتْ تلف تَضفانا) الَابْهٌ: جهاربا 
دست و پاي راستٍ خود را با هم برداشت و گذاشت و 


ی ی وی 


شتا : تمام yT‏ فا رفن با 
خورد. گویند: (ضَفَ) ما افیا تا هر چه را در ظرف 
بود برداشت یا خورد (نضَّت) ال ضبعٌ ما فی الضرع: 
حیوانِ شیرخوار تمام شیر پستان را مکید. 

(َضِفَ نف تضفا) لش * آن خی نید بانجس ده 
(انضّف لضف انضافا) فلا فلانی پیوسته آویشم 
گرهی, خورد تلالد اده تر در دویدن 
دست و پاي راست را با هم گذاشت و برداشت 

نير (اْشت) الاب ا 
را طوری راند که دست و پاي راست را با هم بردارد و 


دست و پاي چپ خود را : 


گذارد و دست و پاي چپ را نیز 

(اتَضَفَ یف انتضافا) الشَی»: ته آن چیز را در 
اروت و اج را تمام کرد (تّضَفَ) ما فی الاناء: ته آنچه 
را در ظرف بود در آورد و خورد (ْتّضَفَ) مافی 
ضرع تمام شیر پستانِ چهار پا را دوشید یا مکید. 
(التَضَّف): آویشم کوهی. 

اتف و افيف پلید. نجس جل ضيف مرو 
پلید و 

# نضل له نله تضلاً): مسابقۂ تیراندازی را از 
او برد. گویند: (ناضَلَهٌ فضلَه): با او مسابقة تیراندازی 
داد و از او برد. 

(تضل بل تتا خسته و لاغر و درمانده شد. 
(أْضَل بنضل إنضاد) ال چهار با 
کرد. 

(ناضَل یُناضل مُناضلة, و نضالك و تلضالاٌ) عه: از او 


(ناضَل) فلانا: با فلانی مسابقة تیراندازی گذاشت. 
(َضَلْ نَل اتضالا) الَو آن قوم با یکدیگر 


مسابقةٌ تیراندازی گذاشتند (فَعَدوَا یَشَضْلونَ): به 
مفاخرت نشستند. بر یکدیگر فخر فروختند (ْضَل) 
الشیَء: آن چیز را بیرون آورد. گویند: (َضَل) سیف 
شمشیر خود را بر کشید و بیرون آورد (إنْتَضَلْتُ) منم 
رجا مردی را از میانِ آنان بر گزیدم. 

(تناضّل یتناضّل تناضلاً) الْمَوٌَ: آن قوم با یکدیگر 
مسابقه تیراندازی گذاشتند. 

(تَضّل صل ضلا الشیء: آن چیز را 0 
آشکارش کرد. آن زا بیرون آوزد. گوننده: (َصل 

شهماً من کِناته: تیری را از ترکش خود بیرون اور 
(النضیّل): هماورد و رقیب و حریف تیراندازی. گویند: 
(فلان تَیلی): فلانی حريف تيراندازي من است و با 
من مسابقه تیراندازی می‌دهد. 

# نضنض انض ينض للضَه) فلانٌ؛ فلانی 
مال بسیاری به دست آورد (نَضتَض) السیَء: آن چیز 
را تکان داد و جنبانید (مازال بل په حتی بض یه 
سَياً): پیوسته بر او اصرار کرد تا چیزی را از او گرفت. 
(التضناض) ین الْحَیَاتِ: ماری که خیلی پر نشاط است 
و لحظه‌ای در یک جای آرام نمی‌گیرد یا ماری که زبان 
خود را بیرون آورده و آن را تکان می‌دهد. 
(التَضناضّة): مولب اللضناض. 

#نضو -(ضا ینْضو شرآ اون رنگ پاک شد 
زدوده شد (تضا) الما آب به زمین فرو رفت (تضاً) 
الجُرم: ورم زخم خوابید (نضا) الشیَء: آن چیز را بر 
کند و انداخت. گویند: (تضا) لوب عه: لباس را از تن 
خود بر کند و انداخت (تضاه) من الشیَء: آن را از آن 
چیز بیرون آورد. گوید: (تضاه) من تَْیه: او را برهنه 
کرد (ضا) سیف ِن جَفْنه: شمشیرش را از نیام آهیخت 
(تضا) المَکان: از آن مکان گذشت و آن را پشت سر 
گذاشت (ضا) الْجَوادٌ لح : اسب نجیب از اسبها جلو 
افتاد و آنها را پشتِ سر گذاشت 

(نضی ینضی تَضيًا) الشَیء من الشیْء: آن چیز را از 
چیزی دیگر بیرون آورد (ضَی) السَیَء عن السَىءٍ: آن 


نطب ۱۹۸۶ 


نطس 


چیز را از چیزی دیگر کند و انداخت (ضی) الشوْب: 
جامه ا کرد و پوسانید. 

(آنضی بُنضی إنضاء) فُلانٌ: چهار پایان فلائی لاغر 
م (تی) ) الَبّة: چهارپا را لاغر و خسته کرد 
(ْضی) اتب لباس را فرسوده و کهنه کرد و پوسانید 
(أنسّى) فلاناً: حیوان لاغری به فلانی داد. 

چیزی دیگر بر کند و انداخت: 

(نتّضَی يَنتضى انتضاء) الشیّف: شمشیر را از نيام 
: لباس را پوسانید. 


ان چیز را از 


آهیخت (تضَی) لوب 
(تنَضی یتَتضی ضما اللابّة: چهار پا 
گرد 

(النْضاو و تضاوةً الشی ود آنچه در هنگام بزور کندن 


را خسته و لاغر 


چیزی از آن جدا شود و بریزد. 

(النضو): حیوان لاغر (فلانٌ نو سَفرا: فلانی در اثر 
بُ نضُو): جامۂ کهنه و 
فرسوده (سَهْمٌ نضُوّ): تیری که در اثر استعمال بسیار 


سف بشلات: خسته شاه است لو 


خراب شده است. آهن لگام که دوال و تسمه نداشته 
(النَضیَ) من الحیوان: حیوان لاغر (تَضیٌ) السّهم: 
فاصلة میان بر تیر تا پیکان آن. ج أنضيَة 

# نطب - (طْبَ ينطب تطباً) فلانا: با تلنگر به گوش 
فلانی زد (نطت) ایک الشی ء: خروس به آن جیز 
نوک زد. 

(المنْطب): پالونه. صافی. 

(المِنْطّْبَة): صافی, پالونه. 

(النواطب): سوراخهاي صافی و پالونه. 

#نطح لح یه نطحَا) ال و تخوه: گاو ر و 
امثال آن به او شاخ زد (طح) فلانا عن گذا: فلانی را از 
آن جير زد و دور کرد. 

(ناطِحه یُناطحُه مُناطَحَةً. و نطاحا): متقابلاً به او شاخ 
رڌ در شاخ زدن با آن مسابقه داد (ناطح) فلا رید 


فلانی با زید دست و پنجه نرم کرد. در برابرش 


ایستادگی و مقاوست کرد. 

تْطح ينطح إنتطاحا) لَْبشان: آن دو قوچ به یکدیگر 
): این مطلبی 
است که حتی دو نفر هم در آن اختلاف نمی‌کنند. 
(تناطح یتنا تَناطحا) الكبشان: آن دو قوچ به 
یکدیگر شاخ زدند (تَناطْحَث) الأمواج و الشیزل: 
امواج و سیلها به هم کوبیدند. 

(الناطحَة): ناطحَة السحاپ: آسمانخراش ج تواطسح. 
(جدید). 


(الطلیْح): شاخ خورده. شاخ زده شده. انسان یا 


شاخ زدند (هذا عر مه لا ی بح فنه عنزان 


حیوانی که در اثر ضربة شاخ مرده است. ج نطحی: و . 
نطائح. 

(الطیْحَة): گوسفندی که در اثرٍ ضربۀ شاخ مرده و 
خوردن آن حرام است. ج نطحی, و تطائح. 

# نطر -(نطر یط لطرّاء و ِطارَة) الکَرم و تخوه: از 
درخت مو و امثال آن نگهبانی و حراست کرد. 
(الناطر): نگهبان باغ انگور و امثال آن. 3 نطار. و 
و : 

(الناطُور): نگهبان باغ انگور و امال آن. ج تواطی 
(اسّار): مترسکي باغ, آدمکي باغ و زراعت. 

# نطس -(تطس یط نطسّا): در کارها ریزبین و 
دقیق شدك. 

تن تس تنطتا) فی ای در آن چیز دقت به 
خوچ اد گویند: (فلا بطش فن له و مأکله): 
فلانی در لباس پوشیدن و غذا خوردنِ خود دقتِ نظر 
به خرج می دهد فلانی شیک پوش است. غذاي خوب 
می‌خورد (هُوّ ۳۹ فی کلامه): او در سخن گفتن 
غویش تکنه سنج و باریک بین است اط فان 
ین گذا: فلانی از چیزی ابا داشت و تن به انجام آن نداد 
(تطْس) من ماک فلان: : غذا خوردن با فلانی را 
ناپسند دانست و با او غذا نخورد (تتطش) یار و 
قط عَنِ الأخْبار: خبرها را بدقت بررسی و دنبال 
۳ 


0 


نط 1۹۸۷ نطف 


(الناطس): جاسوس» خبرچین. 

(التطاسی» و النطاسی): دانشمند ماهر. پزشکي حاذق. 
(التطس, و الطْس): ریزبین و نکته سنج در کارها, آدم 
دقیق و باریک بین. ۱ 

(النطس): دانشمنن ماهر. .پزشک حاذق. آدم ریزیین و 
دقیق و باریک بین. آدمی که از کارها و چيزهاي بد 
بیزار است و دوری می‌کند. آدمی که از چيزهاي 
ننگ‌آور دوری کند. 

(اطْس): پزشکان حاذق و ماهر. کسانی که بخاطر 
بزرگواری و مناعتِ طبع از گناهان و كارهاي زشت ابا 
و امتناع کنند. 

(النطیْس): ادم نکته سنج و دقيق در کارها. پزشکي 
حاذق و با تجربه و ریزبینِ در مسائل پزشکی. 
(النْطَيْسة): منت النطّیس. 

(النطسة): آدم بسیار دقیق و نکته سنج در همه کارها. 
آدم خیلی شیک پوش آدمی که در انتخاب غذا خیلی 
دقث دارد. آدم خیلی نکته سنج در سخن گفتن. آدمی 
که بشدت از گناهان و کارهاي زشت روی گردان 
است. کسی که خبرها را بشدت دنبال و بررسی کند. 
(التَطيْس): آدم دقیق و باریک بین و نکته سنج. 

# نط - (نّط یط تطاء و تطیّطا): پرید. جهید طا فض 
الأزض: در زمین به سفر پرداخت سط فی مَنطقه: 
هذیان گفت» هرزه درآیی کرد. سخنان بی سر و ته 
گفت. وژاجی کرد. 

(ط بنط تًا) ای م: آن چیز را کش داد و دراز کرد. 
بر عرض یا طول یا مقدار آن افزود یا آن را با طناب و 
غیره بست. 

(الانّط): گویند: (سَه ْط سفرٍ دور و دراز. ج نطو 
نطط. [بر خلاف قاعده]؛ 

(لتطاء): من الط (عَقبٌ طاء): گردنة طولانی و 
دور و دراز. 

(الَطاط): آدم وراج و پر گوی و هذیان گوی. نوعی 
ملخ که می‌جهد ولی پرواز نمی‌کند. (جدید). 


(الطیّط): گویند: (مَکانْ َطیْط): جاي دور. 
(الَطيطة): مَُوَنّبِ الطیط. گویند: (أَض تطبطةً): 
سرزمین دور و دراز. 

#نطع انطع تلطع تطعا) القع لقمه را نیم خور کرد 
و بر سرٍ سفره گذاشت 

اطع نع تطا) لو ان تغییر کرد. 

تطح بنط )لا فلانی غذا را در کام گذاشت؛ 
ی ء: خود را در 
آن چیز به زحمت انداخت و در ان زیاده‌روی کرد و 
تا عم آن پیش رفت. گویند؛ قا فی کلایه: با 
نهایتِ دقت و نکته سنجی و فصاحت سخن گفت 
تلم فی شهواته: در خواسته‌هاي خود مشکل پسند 
شد و از روي سیری و دقت و حوصله انتخاب کرد یا 
انجام داد (ت فی عَمَله: کار خود را از روي مهارت 
انجام داد. 

(الناطع): کسی که لقمه‌ای را نیم خور کرده و آن را بر 
سر سفره باز می‌گرداند. 

(النْطاعَة): لقمة نیم خورده که مقداری از آن را به سفره 
باز گردانند. 

اطع و النطع. و النطع. و التطع و النطع, و السطع): 
سفرءٌ چرمی که ی ی 
نطع: گویند: (َلَت با لیف و النطم): شمشیر 

براي من حاضر کنید. ج أطاع, بای را 
(کساییت الله بالانطاع): خانة خدا را با چرم پوشانید 
سقف دهان, کام. e‏ نسطوع. 


در سقف دهانش گذاشت 


(النطْعيّة): هذا من الحروّف النِطمِيّة: اين از حرفهایی 
است که مخرج آنها سقف دهان است. و آنها (طاء. دال 
و تاء) است. 

(لْط: کسانی که تو لهی حرف می‌زنند. آنان که لپ 


خود را کج می‌کنند که فصیح حرف بزنند. 

# نطف -(نَطَّفَ نطف نطفاء و نطوفا. و نطافا , 
َطّفاناً): چکه کرد. چکید. گویند: (نطّْت) ره مشک 
چکه کرد (نطّفَ) اجات ابر چکید. چکه کرد. ابر 


نطق ۱۹۸۸ نطق 


فطق اا س 


بارید (جَهد نی نت عَرَفَه): آن قدر کوشید و تلاش 
کرد تا عرق او چکه کرد (جاء سيف یف دما 
شمشیر او آمد در حالی که از آن خون می‌چکید لفلان 
یط بشوم): فلانی کار بد انجام می‌دهد (طتَ) الما 
آب را ریخت. ۱ 

(طّت بط لطفا) الْجُرْحَ» و الخراج: زخم يا دمل را 
شکافت (طف) بعَیّب: او را به عیب و کار زشتی متهم 
کف 

(تطف یط لطفا) السَیْه: آن چیز فاسد شد (تطف) 
لْحََوانٌ: آن حیوان دچار غده‌ای در شکمش شد که از 
آن خون می‌چکید (طِتَ) الَجُل: زخم سر آن مرد به 
مغز سر رسید. دچارٍ سوء هاضمه و ترشي معده و 
زيادي سید آن شد. به کار زشتی متهم 
هط انطافا: از او عیبجوبی کرد و او را به کار 
زشتی متهم نمود. 

(لطّفَ بط تلطیفا) فلان: از فلانی عیبجویی کرد و او 
را به کار زشتی متهم نمود َّ) لْمَأٍ: گوشواره در 
گوشهای آن:زن کرد: 

(تتَطّت بط تتطفا: آلوده شد. آغشته مد( ت) 
ار آن زن گوشواره به گوش کرد (تطف) مین گذا: 
فلان چیز را عیب و بد دانست و از آن سر باز زد. یا 
آن کار را گناه و معصیت دانست و رهایش کرد. 
(الناطف): چیز مایع و روان. نوعی شیرینی که از مغز 
بادام و مغز گردو و مغز فندق درست کنند و به آن 
القبیط نیز گویند. ابو نواس گوید: 

ول و لاف فی گُفه 

می‌گوید در حالی که حلواي «الناطف» در دست 
اوست: چه کسی می‌خرد شیرینی را از مردی زیبا. 
(الطانَ): آب اندک و امثال آن. 

(الَطّف): گویند: (ما به طَّ): عیب و فسادی در او 
نیست (وَقَع فی التطّف): گرفتار فتنه و شر شد. 
(التطف): چیز فاسد شده. مردی که زخم سر به مغزش 


رسیده است. آن که دچار سوء هاضمه شده است. 
مردی که به کار زشتی متهم است. 

(الطفة): مونب الّطف. 

(الثُطْفّة): آب زلال. گویند: (سقانی نْطَْةٌ عَذْبَ: آب 
زلال و شیرینی به من داد. قطره, چکه. ج زطاف 
(سقانی نطافاً عِذاباً): آبهاي زلال و گوارایی به من داد 
(جاء و علی جبئنه نطاف من عَرّق): آمد در حالی که 
قطراتِ عرق بر پیشانی‌اش نشسته بود. منی, نطفه. ج 
(لْة. و التطفة): مروارید ژد و ضاف و شفاف. 
گوشواره گوش آویزه. ج نف و نطف. 

(لطوّف): بسیار چکه کننده یل تطوْف): شبی که تا 
بامداد باران ببارد. 

# نطق -(تَطَقَ بطق لطق؛ و نطفاء و مَنطقاً): سخن 
گفت, حرف زد. صحبت کرد (طقَ) الطاب پرنده آواز 
خواند (نطْقَ) الْعود: عود (موسیقی) نواخته شد. 

(طَ) الَجُل: آن مرد دانشمند علم منطق شد. 

(أنطََّة بطق انطاق بسن در آذرد کیو 
(أنطّقَ) الله الأَلْسنَ: خدا زبانها را به سخن در آورد و 
گویا کرد. 

(ناطْ بطق مُناطَْة .با او سخن گفت. 

(ثطَفَه یه تیف او را به سخن در آورد. کم خود 
را با کمربند بست (تطّق) الماء السَجَرَ والاَكَمَةً: آب به 
وسط درخت يا به وسط تپه رسید. 

(طّنَ یط إنطاقاً): کم خود را با کمربند بست 
طمَث) الأَزْضُ بالجبال: کوهها همچون کمربندی 
زمین را محاصره کردند (هو یط بِقَؤْمه و اخوانه): او 
خود را به وسیلة خویشاوندان و برادران و دوستانِ 
خویش تقویت می‌کند (تطقَ)فرَساء اسبی را به دنبال 
خود کشید و سوار آن نشد, اسبی را یدک کشید. 
(ناطی یط تناطقا) الجُلان: آن دو مرد با یکدیگر 
سلطا : کم خود را با کمربند بست 


نطل 


۱۹۸۹ 


نطنط 


(تطع) لزض پالچبال: کوهها به دور زمين حلقه 
زقند. 

(تَمَنطق بطق تعلطفا): کمر خود را با کمربند بست. 
به فراگیری علم منطق پرداخت. 

اطع تمه اتنطاقا): از او خواست که سخن 
بگوید. با او سخن گفت. 

(المُستنطق): بازجوء بازپرس. 

وت سخن, کلام» حرف. خدا می‌فرماید: «غلننا 

عطق الط : : به ما یاد داده شده است سخن پرندگان. 

علم منطق. 

(المنطّق): کمربند. ج مَناطق. 

(المْطفة): کمربند. قسمتی از زمین که داراي ويژگيهاي 
خاصَی است و مانندٍ کمربندی دور زمین را احاطه 
کرده است. مثل: (المنطقة) الإشتوائية: منطقة استوائی, 
و (منطقَة) بخ الأبيّض: منطقهٌ درياي سفید. (جدید) 

ج مناطق. 

(المَنْطقّة): کمربند. منطقه. (جدید). 

لتطق؛ زنی که کمربند پوشیده است (لْعْفَ) من 
لْحَيواناتِ: حیوانی که دور کمرش رنگی است. 
(المَنْطقِی» فلا مطِفیْ: فلانی دانشمندِ علم منطق 
است. 

نطو ق): (در اصطلاح علم اصول): ظاهرٍ سخن, بر 
خلافب منهوم. ۱ 

(المنْطیقی): زبان‌آور, بلیغ. زنی که شرین خود را با 
بالشچه‌ای بزرگ کند. 

(الناطق): کتابٌ ناطق: نوشتهٌ واضح و روشن و معلوم 
(شَیء ناطق): چیز واضح و گویا و مشخص (لانسان 
حَیوانْ ناطق): انسان موجودی اندیشمند است 
(الناطقة): مُوَنّبِ الناطق. تهیگاه. 

(النطاق): کمربند. پیش‌بند (عَقَد فلانٌ ن¿ خبکَ النطاتی): 
فلانی کمر را بست و آمادة کاری شد (هو واسع 
لنطای): او دایرۂ فکرش باز و پهناور است سم طاق 
هالک دایر؛ این انديشه وسیع و پهناور شد 


رطا )جوز : نام سه ستاره است در برچ چوزاه* ج 
ل سخن گفتن. فهم و درک کلیّات. 

#نطل -(نَطَلَ یط طلا و تُطَوْلً): الْخَحْرّ: شراب را . 
فشرد (طلَ)الما: آب را اندکی ريخت (طلَ) لَریْضَ: 
با ریختن اندک اند مایعی بر روي بیمار به معالجۀ 
سار راعشا 

تطل بط تلطیلٌ)العریْض: با ریختن انندک اند 
مایعی بر روي بیمار به درمان او پرداخت. 
سلطا ین الإناء: مایم اندکی از ظرف 
ریخته شد. 

(المَنْطَلّة): عضّاری. ج مَناطل. 

(الناطل): قدح کوچکی است که می فروش نمونۀ 
شراب خود را در ان عرضه کند. کوزه‌ای است براي 
پیمانه کردن مایعات. ته مانده‌ای که در پیمانه باقی 
بماند. جرعه‌ای آب یا شراب و غیره (ما ظَقَوْتٌُ مه 
بناطل): از او چیزی به دست نیاوردم. ج تواطل. 
(النسطل): درد شراب. 

(الطلَة)؛ یک جرعه قلپ. چیز اندک. گویند: (َخَد 
من‌الاناء نلَ: چیز اندکی از ظرف برداشت. 
(التَیْطْل): دلو. کوزه‌ای است براي پیمایش مایعات 
(فلان َیطلْ): فلانی اعجوبه و داهیه‌ای است (رّماء الله 
بالیْطل): خدا او را به نابودی دجار کند. 3 تیاطل. 

# نطنط طط بط لططة) الشیَء: آن چیز دور 
شد. گویند: (ططت)الاض: آن سرزمین دور شد 
(طتطٌ) فلان: فلانی به سفر دور و دراز رفت (تططٌ) 
ال : آن چیز را کش داد و کشید و په عرض یا به 
طول آن افزود. 

(تتطتط یط تَتططا: دور شد. 

(الطناط): دراز و بلند و کشیده (رَجُل تَطناط): مرد 
وراج و هذیان گوی. ج تطانط. 

(النطدّط. و التّط): دراز و بلند و کشیده. مرد وراج و 
هذیان گوی. ج نطانط. 


نطو 


۱۹۹۰ نظر 


و س تسس 


# نطو - (نطا ی نطو نطوا)المنزل: اة ذو رز هنند 
(تطا)العیل: طناب را کش داد و کشید و دراز کرد 
(تطا)الْعَرْلّ: ت ریسیده شده را به صورتِ تار بر روي 
دستگاه بافندگی کار گذاشت. 

(أنطّی بُنطی انطاء): داد. عطاکرد. این آینه را چنین 
خوانده‌اند: نا أَنْطیناککَوتر: بدرستی که ما دادیم 
تو را کوثر. و در دعا وارد شده است که: «لامانع ما 
کت 0 

انطیِّتَ»: منع کننده‌ای نیست براي انچه عطا کردی. 
(ناطاه یُناطیه مناطاةّ): با او منازعه و کشمکش کرد. 
در سوار کردن تار پارچه بر روي دستگاه بافندگی به 
او کمک کرد, بدین روش که یک نفر در یک سوی 
دستگاه و دیگری در سوي دیگر نشسته و کلافِ نخ را 
به طرف یکدیگر پرتاب می‌کردند و بر روي دستگاه 
سوار می‌کردند. 


(تاطی ییناطی تلایا أمَ؛ آن قوم با یکدیگر مسابقه 


گذاشتند. 

(الَنْطْو): سَفَرٌ منطو سفرٍ دور و دراز (مکان منطو 
جاي دور و دراز اتب مَنطو؛ پارچه‌ای که تارٍ آن را 
بر روي دستگاه کشیده‌اند 

(التطیّ): دور و دراز» مثل: جای دور و دراز يا سفرِ 
دور و دراز. پارچه‌ای که تار آن بر روي دستگاو 
بافندگی کشیده شده است. 

#نظر - ار یر َرأ و نظرا) ای الشبْم: به آن 
چیز نگریست (َظرَ) فیه: در آن انديشید و تأمل و تدبر 
کرد. گویند: (ر) فی‌الکتاب و ظر ف‌لٍ: در نامه یا 
در کتاب یا در ان کار انديشید و تامل و تدبر کرد 
هاش و ماف فلانی رتالی و پنشگویی می‌کند 
(نظر) لْلان: به فلانی کمک و مساعدت کرد (نظر) 
بُیْنّالناس: در میان مردم داوری و قضاوت کرد 
(ظر)الشیء: به آن چیز نگریست (داری تَْظر دازه): 
خانة من روبروي بان اوست. از آن.ضتاشت و 
نگهداری کرد. آن را به تأخیر انداخت. به او مهلت داد. 
گویند: (َظر) الْبَيْم: دادوستد را به عقب انداخت 


لین : مطالبة بدهی را به تأخير انداخت (نظر) 
بیع : کالا را مدت‌دار فروخت ل(ظر) فلائأً: کالایی را 
به فلانی بطور مهلت‌دار فروخت (نظرَالشیء: : منتظر 
آن چیز شد. گویند: (نَظَرَت) ادا خی الظهر: تا 
نیمروز در انتظار فلانی ماندم. اميد و آرزوي آن را 
شت. گویند: (نی رل ال بدرستی که من 

اميد و آرزوي فضل خداوند را دارم. 
نت فعل امر است از تظر. گویند: )لین فُلاناً: 
فلانی را براي من بطلب. 
(انظ يُنظر انظارا) الشیْء: آن چدیز راابة فا خر 
انداخت. مهلحش داد (أنظِتْلَیْن و آنظر: 2 ال 
برای پرداختِ بدهی به او مهلت دادم (انظر) فلان: 
چیزی را به فلانی مدت‌دار فروخت. به او امکانِ نگاه 
کردن یا اندیشیدن و دقت کردن داد (أَنْظَرَ) فلانً برد 
فلانی را نظیر زید قرار داد. گویند: (ماکان یه و لد 
نظربد: هماند او نبود اما همانندٍ او قرار داده شد. 
(آنظزا: فعل امر است از أَنظَرّ: مهلت بده. خدا 
می‌فرماید: قال رب قطن ای یوم تون 4: گفت: 
پروردگارا به من مهلت ده تا روزی که برانگیخته 
می‌شوند. 

(ناظر ُناظ مُناظَرَة) فُلاناً: شبیه و همانند فلانی شد. با 
او مناظره کرد (ناظر) السیَء بالشیء: آن چیز را شبیه 
چیزی دیگر قرار داد (داری تُناظرٌ داره: خانة من 
رويروي خان اوست (جَشَهُم یناظالف): گرو آنان 
نزديکِ هزار نفر است. 
ره تنظیرا ال بالشیء 
دیگر شبیه و همانند قرار داد. 
(نتظره ره انتظارا) : منتظر او شد. اسید آن را 
داشت. متوقع ان يوآ را مهلت داد 

(تسناظرّ یَتَناظر ارم آن قوم به یکدیگر 
نگریستند (ناظدوا) فی‌الاشر: در آن کار مجادله و 
مناظره کردند (دوْرْهُم تتاظر): : لاناق روبروي 
یکدیگر است. 


: آن چیز را با چیزی 


نظر 


ف بت تتظرا: با دقت به او نگربست. او را 
نظاره کرد. امید آن را داشت. متوقع آن بود. انتظار آن 
را داشت. آن را مهلت داد آن را به تأخیر انداخت. 
(استنظره یره إشتنظاراً): منتظر آن بود. از او 
مهلت خواست (استظرَه) علی گذا: او را ناظرٍ بر فلان 
چیز قرار داد. (جدید. 

(الشناظر): مجادله کننده مناظره کننده. مثل, مانند. 
(المظار): آیینه. میکرسکپ. تلسکوپ. 

(المَنظر)؛ نگرن, نظر. چشم‌انداز زیباه منظره. (هُوّ 
فی منظر وم 
OWE‏ فرا 
می‌دهند. جای نگریستن و مراقبت کردن. ج مَناظر. 
(المَنْظَرَ ة): نگریستن» نظر. چشم‌انداز زیباء منظره. 
محل نگریستن و مراقبت کردن. سالن پذیرایی 
مردمان تماشاگر: 

(لعنظوزر): گویند: (سَید مَنظوژ): پیشوایی که فضل و 
احسان او راامی‌خواهند ار قتظوژا: چیز زیبا گنه 
بدان چشم دوزند و از آن لذت برند (طِفل مَْظوَوّ 
کودک چشم زخم خورده. 

(الساظر): | سم فاعلي نظز است ت؛ نگرنده. اتل و 
تدبرکننده. فالگیر + فاری کنندده. طلب کسده دالوزی 
کننده. نگهدارنده. به تأخیرانداژنده. انعظاة گشند 


تم دیدار و گفتار او دوست داشتنی 


امیددارندهٌ به چیزی. ج اة چشم. مردمک چشم. 
ج نواظر. کسی که برای سرکشی و بررسی و اصلاح 
کاری به جایی فرستاده شود. ناظر. سبرپرستِ کار 
گویند: (ناظ)العذرسة: 
الَیْعَة: سرپرست و ناظر ملک و مزرعه. و به وزیر نیز 
اطلاق می‌شده است. گفته‌اند: (ناظز)المعارف و تخوه: 
وزير معارف و امثال آن. ج ظار (دٌ غَدًا لناظره 
َریْبٌ): همانا فردا براي منتظرِ آن نزدیک است. 
(الناظر ة): من الناظر. چشم. ج تواظر. 

(النظو ر): نگهبان باغ انگور و غیره. پيشواي قوم. 
(نظار): اسم فعل است؛ منتظر باش. 


سرپرست مدرسه (ناظن) 


۱۹۹۱ نظر 


(النظارّ :): فراست و حذاقت و مهارت. سرپرستی. 
نظارت. 

(النّظر):دیده. چشم. نظر. بصیرت, تیزبینی» هوشیاری 
(فی هذا نظَ): این مطلب قابل تحقیق و بررسی است و 
هنوز روشن نشده است (ظرا) [لی كذاء و بالتظر إلَْه: 
نظر به این که, بخاطر این که 

(النظر): شبیه. مثل, مانند. 

ار ت): یک نظر, یک لحظه نگریستن (فیه تظرَة: در 
آن زشتی وجود دارد (أضاتة َظرة): دجار ر چشم زخم 
شد (نظره بذ بعین الَظرق): با دید محبت به او نگریست. 
(التَظرّ ة): انتظار, مهلت. گویند: : یه بتّظرة): آن را 
بطور مهلت‌دار خریدم. خدا می‌فرماید: و ان کان در 
عُسرة فَظرة [لی مَیْیرَه: و اگر دچار تنگدستی باشد 
پس مهلتی (داده شود) تا زمان گشایش دست و دارا 
شلدان. 

(لتظَرٍیَ): گویند: مه ظرٍیّ): کاری که نیاز به فکر و 
انديشه و بررسی دارد. امرٍ نظری؛ تئوریک» برخلافی 
۳ 

(الَظَرِبّة): مسأله و قضیه‌ای که نیاز به برهان داشته 
باشد. نظریه (عَلَوْمٌ تْظَریه: علوم نظری, دانشهاي 
نسظری. برخلاف دانشهاي عملی (التَظريةً). 
(فی‌ْلسَقة): نظرية فلسفی (نَظرِيَةً)الْمَعرفة: بحث و 
کاوش دربار؛ مشکلاتِ موجود در مان شخص و 
موضوع يا در میانٍ شناسنده و شناخته شده و دربارۀ 
وسائلِ معرفت و شناسائی چه فطری باشد و چه 
اکتسابی. ج نظریّات. 

(التظّار): تند نظرکننده (قرّش نظَار): اسب تيز و 
هوشیار که دور دست را زیر نظر ۳ 
(التظَار ق4: تماشاچیان, نظاره‌گران. عینک 
(الَظُوْر):تند نظرکننده (رَجُل تلو مرد تیزبین که از 
مسائل خود غافل نمی‌ماند. 

ار گویند: (نظوَرالمزم. و نظور؛الجیش): 
دیدبان و طلیعةٌ آن قوم و آن لشکر. 


. (جدید). 


نظف ۱۹۹۲ نتند 


(التَظیر):مناظره کننده. مثل و مانند. همتا (فلانْ مُنْقَطِعٌ 
لتظیر): فلانی یگانه و بی‌نظیر است. ج نظراء 

لیر من اللظیر (هُوَ یره قَويه): او بهترين و 
برگزیده‌تزین افرد قییله خویش اسست (جاءث نظیرة 
الْجَیش): طلایة لشکر آمد. ج تظار(عَدّذثالأشياء 
تظاثر): آن چیزها را دوتا دوتا شمردم (لظایالُشك: 
جسمهاي ایزوتوپ. واحذش التَظيرة است. 

#۴ نظف -(ظَ یف نظافةٌ): پاک شد. تمیز شد 
نظیف شد 

هب تلظیفا): تمیزش کرد ظّتَ) قلبة: قلب 
خود را از آلودگیها پاک کرد. 

(َنّت یتتظّف تتظفا)» تمیز شد. پاک شد. گویند: (ظقَه 
کتطت): آن را تمیز کرد و آن هم تمي سد اقلان 
َّف): فلاتی از زشتیها و بدیها دوری می‌کند. 
(اشتنظت ينظ انیلظافا) السَیْء: آن چیز را که 
تمیز بود برداشت. ۱ 

(المنظَفة): وسيلة تمیز کردن. 

(الَطیف): پاکیزه, تمیز. نظیف (هُوَ تیف السَراول): او 
پاکدامن است (هُو یف الأخلاق): او مهذب و آراسته 
است. هرچیز تمیزکننده, مثل: چوبک و غیره. 

* نظم -(ظم بطم تطاالشياء: آن چیزها را منظم 
کرد (ظم) ال و نخوه: مروارید و امثال آن را به 
رشته و امثال آن کشید (ظَمالَوَاص الْخُوْص: برگ 
شاخ خرما و امثال آن را به هم بافت (نَظم) شغراً: 
چچکامه‌ای, سرود(تطع) آخوه: کار خودراآمرتب و نتظم 
کرد 

(لظم بطم تنظيماً]لاشیاء: آن چیزها را مرتب و منظم 
کرد. 

(تظم بطم اتظامالشَیء: آن چیز منظم و مرتب 
شد. گویند: (ظَمَه فانتظم): آن را منظم کرد و آن هم 
منظم شد (َ) نره كار او مرتب و منظم شد (َم) 
الاشیاء: آن چیزها را جمع کرد و به هم پیوست داد. 
گویند: (رَمّی صَيْداً انتَظم ساقیّه پرَمح): نیزه‌ای را به 


طرف شکار انداخت و دو ساق آن را به هم دوخت 
(هذانایتان يَنتَظْمُهُما من واجدٌ): اين دو بيتِ شعر به 
یک معنایند. 

(کناظْمت تناظم تناظماًالشیاء: آن چیزها منظم و 
مرتب شد وبه یکدیگر چسبید. گویند: 
(تناظْمَث)الصُْحُوْرُ: صخره‌ها در کنار یکدیگر قرار 
گرفتند و به هم چسبیدند. 

(تتظم َنَم تتطا)الشیم: آن چیز مرتب و منظم شد. 
(الاظام): هر نخی که دان‌هایی را در کنارٍ هم جمع کند 
(الانظام) مرَلبیْوْض: رشته‌ای از تخم که در شکم 
حیوان تخم‌گذار موجود است. گویند: ی بطن السَمَكة 
انظامان): در شکم ماهی دو رشتة تخم وجود دارد. 
تخمهای منظم و در كنار هم چیده شده (الإنظام) 
من‌لوشل: شنزار متراکم و انبوه. ج آناطیم. 
(الأنظوْمة) هر نخی که دانه‌هایی را در کنار هم جمع 
کند. نخی که در شکم حیواناتِ تخم‌گذار است و تخمها 
را دربر دارد. تخمهاي منظم در شکم حیوانات. شنزا 
مراک انبوددس اتی 

(النظام): رشته‌ای که مروارید و غیره را با آن به نظم 
می‌کشند. نظم و ترتیب. نظام (نظام) الأَمر: پایه و قوام 
و نظام کار (النظام) منَلبیْوّض: رشته تخمی که در 
شکم حیواناتِ تخم‌گذار است. راه و روش. گویند: 
(مازال عّی نظام واجد): همچنان بر یک طریقه و 
روش | ست (جاءنا نام ین جراچا: یک صفب ملخ به 
سوی ما آمد (لَظام) من المْل: شنزار انبوه و متراکم. 
3 ّم و أَْطنةه و آناظیم: 

(التَظم): به نظم درآمده. منظّم. گویند: ام من ولو 
یک رشته مروارید (أتانا تم من جٌراو): یک صف 
انبوه ملخ به سوي ما آمد. شعره چکامه امالمآن: 
نظم و ترتیب قرآن. ستاره‌هاي منظم که در کنار هم 
قرار دارند. مثل خوشه پروین. 

(لتطیم منظم. بانظم و ترتیب (لیم) من کل شیّم: 
هرچیز منظم و در کنارِ هم چیده شده. گویند: (نْظیمٌ) 


نعب ۱۹۹۳ ۱ نعثل 


من [1 مرواریدٍ منظم و به رشته کشیده شده. ج نظم. 
(الیَْة) ینالحبل: یک رشتة طناب. ج تظائم. 
(النظيْم): بسیار به نظم دراورند؛ چیزها. بسیار 
چکامه‌سرا. 

# انقب( عت یشب ن هياو تعیبا؛ و تعابا و 
نعاباالْعْراب: کلاغ غارغار کرد. 

(نَعَبَ ینب تغبا. و تعبانالبییه: شتر باشتاب راه رفت. 
نب ینب إنْعاباً): کلاغ غارغار کرد. شتر تند راه 
رفت (أنشت) لا فی‌لْفّن: فلانی اقدام به ایجاد فتنه و 
آشوب کرد. ۱ 

(المنعب): نجل منعتا: مرد احمق داد و فریاد کننده. 
(الناعب): کلاغ غارغار کننده. شتر تند رونده. ج 
تواعب. و نمب. 

(الناعجة): ون الناعب. ج تواعب. 

(الَعُب): گویند: (سَيْر تَعْبٌ): راه رفتن تند. مثل راه 
رفتنِ شتر (ریْح تَعْبٌ): بادٍ تند. 

(التَعَاب): صيغه مبالغه است از تَعَبَ؛ کلاغ بسیار 
غارغار کننده. شتر بسیار تندرونده. جوجه کلاغ. 
(الَعَابَة): مُوَنْثِ الاب (ناقَة َاب: ماده شتر تندرو. 
(الْْرب): صيغة مبالفه است از شض گویند: (نافَة 
َعُوْبً): ماده شترٍ تندرو. ج ی 

#نعت یت یت نغتا): او را ستود» او را تتوصیف 
کرد. گویند: (َت) پالکرم: او را به کرم و بزرگواری 


سئو د. 


گویند: (ماکان تا ول تمُت): شايستة نام بردن و 
ستودن نبو ولی شایستة آن: شد (نشت)آلفزش: اسب 
نجیب و خوب شد. 

نت ینت إنعاتأا: خوب و در حد ستایش شد. 
گویند: (أنمَتَ) وَجْههُ: چهره‌اش زیبا و ستودنی شد 
(أنعَتث) خصل: خصال او خوب و ستودنی شد. 
مت مت اْبَعتَاَلهرش: اسب نجیب و خوب شد 


(ْتعَتَ) لان بکذا: فلانی به چیزی متصف شد. گویند: 


(إْتَعت) پاْجمال: به زیبایی متصف شد (إنعت) فلاناً: 
فلانی را توصیف کرد. 

نات َِناعََهُتَناعْتا) التاش: مردم او را توصيف 
کردند. 

تمه يتنه تنْعتا): او را ستود. 

اه یلته إشتنعاتاًا: خواستار ستایش و 
توصیف او شد. 

(المَنمَت): وصف, توصیف. ج 2ناعت (لَه مَناعِتٌ 
یلاو را اوضاف خوبی است, 

(المَنْعْوّت): توصیف هده موصوف. 

(الَعْت): صفت» وصف. ج نوت شیم نخت): چیز 
یا شوب ری کے اداس یار جیب و مقت 
گیرندۂ بر همة اسبها (فُلانٌ َعْتٌ): فلانی بسیار بلندپایه 
و والا مقام است. 

:ره فٌَ: زن بسیار زيبا. 

(الثغْت): گویند: (رَجُل نعْتَْ: مرد بسیار بلندپایه و 
والامقام. 

(النعیّت): شایسته و درخورٍ ستایش و نام بردن (فْرَش 
تَعِيْتٌ): اسب بسیار نجیب و سبقت‌گیرند؛ بر همه اسبها 
(رَجُل َعیْتٌ): مردٍ بزرگوار و کریم و پیشی گیرند؛ در 
بزرگی و بزرگواری. 

عة مونب التميْت. 

#نعث لت یت لغا) الشیَء: آن چیز را گرفت و 
برداشت. 
نت ينمت انعان فی ماله: در مال خود اسراف کرد 
)فلا فلانی وسائلي خود را مرتب کرد که به راه 
بیفتد (هم فی عاتٍ): آنان در حال کوشش و جدیتند. 
#نعثل ال یل نَعلَة: لنگید یا تظاهرٍ به لنگی 
کرد. میانِ دو پاي خود را باز کرد و کف پاها را 
روبروي هم قرار داد و بر روي کنارة قدمها راه رفت 
که گویا می‌خواهد با کف قدمهاي خود چیزی را 
بردارد لش فی جیه: اسب در هنگام دویدن 
دست و پاي خود را از هم باز کرد که گویا در گل راه 


۱۹۹۴ نعس 


د ل 


می‌رود و این عیب است (تَعْتّل) لشیم پیرمرد احمق 
شد. 

(النَعْتَل): کفتار نر. پيرمردٍ احمق. 

(لنعل: راه رفتنِ پیرمرد. . حماقت. گویند: (فیه تئلد): 
در از حعاکتی وجوذدارد: 

#نعج - مج یم تفج و نمْجا: سفید خالص و 
یکدست شذ. 

(تعج یم عجا): فربه شد. چاق شد. 

نج ی نعاجلْقم: ميشهاي آن قوم فربه شد. 
(الناعج): سفیدٍ خالص و یکدست. ج تواعج. 
(الَعْجَة): میش. ماده‌گاو وحشی. ج نعاج, و تعجات. 
عرب می‌گفت: (نساء گنعاج الرّشْلٍ): زنهاي زیبا و 
چشم‌درشت. 

# نعر تعر ينع تفه و تیه و عارً): داد زد و صدا 
را از راو بسینی خارج کرد از راو بینی فریاد زد 
(عَرَتالرَْخ م باد غرید. باد وزید و غرش کرد 
(نَر)العز: خون رگ فواره زد و با صدا خارج شد. 
(َعر یمه تغرا) فلان: فلانی مخالفت و سرپیچی کرد 
(عر) فی‌البلاد: به آن شهرها سفر کرد (ماکانث فش ال 
و مر فنها فلانْ): هیچ فتنه و آشوبی نبود مگر این که 
فلانی در آن دخالت داشت یا دخالت کرد (ما کان من 
نت : هیچ کاری نبود مگز این که در آ ن 
دخالت و کوشش کرد (م أ رین فلانّ): فلانی از 
کجا بر مانواره ند و په تردها آمن. 

مر یمه ترا الحماژ و نحو خرمگس به بيني خر و 
امثال آن رفت. 

(الناعؤر): گویند: (عِرقٌ ناعْوْر): رگی که پاره شود و 
خونش بند نياید (ُدح ناژا: زخمی که خونش بند 
نياید. سنگي زیرین یا سنگی زبرینِ آسیا. دلوی است 
که با آن آبیاری کنند. یکی از دلوهاي دولاب که با 
ریزش آب به چرخش در می‌آید و با صدا می‌چرخد. 
ج نواعیّر. 

(الناعُْرَ ة): دولاب. ج تواعیّر. 


(التعر): الاغی که خرمگس به بینی‌اش رفته است. 
(التَعرَ :): ماچه خری که خرمگس به بینی‌اش رفته. 
(لغرَق): اسم مره است از تَعَرّ: یک بار تو دماغی داد 
زدن. یک بار وزش باد به همراه غرش. یک بار فواره 
زدن خون از رگ که با صدا همراه است. .یک: باز 
سرپیچی و مخالفت کردن. یک بار به سفر رفتن. یک 
بار در فتنه‌ای شرکت کردن. یک بار در کاری شرکت 
و کوشش کردن. صدایی که از بینی خارج شود (رَ) 
الم وزش باد و شدت گرفتن گرما در زمان طلوع 
ستفازن 

(النُعْرّة): : بخ بینی, آندرون بینی و بن آن. 

لةه :بیج بینی» بن بینی از اندرون. خرمگس. ۳۰ 
لق و لغراث (فی فلان نر فلانی متکبر و 
خودبرتربین و متعصب است لأر لعَرت): باد دماغ 
او را خالی خواهم کرد (فی رَس فلان :کار مهمی 
در مغز و فکر فلانی است. 

(التَعَّار): صيغة مبالغه است از َعَرّ: بسیار فریادزنندة از 
راه بینی. بادٍ بسیار وزنده و غرنده. رگ بسیار فواره 
زننده و خون‌ریزی کننده. بسیار به سفر رونده. بسیار 
که بر بای کد بسیار تخالقت و سوپیچن کا 
(جُْځ ناژ زخمی که خونش بند نیاید (رَجُلٌ نار 
فی‌ْتن): مردی که بسیار در انگيزش فتنه‌ها شرکت 
می‌کند. مرد بسیار نیرنگ باز. پرنده‌ای شبیه قناري 
سبز. 

(التَعُوْر): گویند: (عوق نَموژ): رگی که خون باصدا از 
آن فواره زند (ریْحَ عُور): بادی که در هنگام گرما 
ناگهان سرما به همراه آورد. یا بادی که در زمانِ سرما 
ناگهان گرما را به همراه آورد (سَقَرٌ نَعُوْرٌ): مسافرتِ 
دور و دراز (هِمَة َعُورٌ): همتٍ بلند و عالی. 

#نعس نس یعس تساه و تساه و قاطا پینکی 
زد. چرت زد (نَعَسش) جشهه: بدنش سست شد (َعش) 
راب اندیشه‌اش سست و واهی شد (نَعَسَتالسَوَقْ: 


بازار کساد شد (نَعَس) جده: بختش تیره شد. 
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۳۳ ینس إنعاسا) فلان: فلانی فرزندان کسل و 
بی‌حالی به وجود آورد مش فلان: فلانی را دچار 
چُرت و پینکی کرد. 

(تناعَس یتناس تناعساً): بدروغ خود را چرت‌آلود 
نشان داد (تَناعش)البَقٌ: آذرخش خیلی کم نور 
دارخشید: 

(الناعس): جرت آلو ده» پینکی زننده. ج تُواعس. 
(الناعِسّة): زن چرت‌آلوده و پینکی زننده. ج تُواعس. 
(الُعاس): چرت» پینکی. ابتداي خواب. سستی و 
بی‌حالي حواس 

(الَعْسَی): زن چُرت‌آلوده و پینکی زننده. 
لَفسان):مرد رت آلوده و پینکی زننه. 

(الَعْسَة: چرت. پینکی. گویند: (ر کته نَعْسَةٌ شُدِیدة): 
بشدت چرتش برد. 

الم س): صيغة مبالغة امس است: مرد بسیار جرت 
زننده فر کش زن بسیار چرت زننده. 

#نعش -(عَش ینم تَعْشأ) الشیء 
داشت. گویند: (تعَش) ا طرْفة: پلک چشم خود را راست 
كرد (تعض) السَجَرَةًالمابلة: درختِ کج را برپای داشت 
و راست گردانید (نَعَش) فلانا: فقرٍ فلانی یا گرفتاري او 
را برطرف کرد رب یلعف التاش): بهار مردم را 
سرزنده و مرفه می‌گرداند (َعسَتْ)الْجَماعة المیْت: آن 
جماعت مه را بر روي تابوت حمل کردند. 

مه إنعاشاً): بر پایش داشت و راستش کرد. 
فقر یا گرفتری‌اش را برطرف کرد (ْت) ین کبوټږ: 
لغزش او را برطرف و دلش را قوی گردانید. 

(نعشه ینعشه تنمیشا: آن را بلند کرد. به او گفت 
(آنعتک) ال خدا پر پایت دارد. 

(إنتَعَش ینش إنتعاشاً: سرحال و بانشاط و پرپا شد. 
گویند ها نتعش): او را برپای داشت و آن هم 
برپای شد (ْتَمش) من عَرَته: پس از لیزخوردن خود 
را نگهداهت یا از زمین برخاست (عَْدّل الج فانتعش 
الناش): هوا معتدل شد و مردم سرحال آمدند و 


: آن چیز را برپای 


 هتعئآ(‎ 


بانشاط شدند (نْتَعَشَت) الطیوز: پرندگان بی‌حال 
سرحال آمدند. 
(المَنعو ش): گویند: (میّت منْعُوّش): مرده‌ای که بر روي 
تابوت حمل شلاه:است: 
(التَمُش): برانکار, تختی که بیمار را بر روي 
کنید. تابوت. نابغه (شاعر) گوید: 
11 یم عَلیِک لتخْبرنی 

ول عَلّى افش لهُمام: 
آنا تو زا سوگند ندادم به خودت که مرا خبر دهی که 
آیا همام حمل شده‌است بر تابوت اناث تنعص: 
ستاره‌هاي هفت برادران که شبیه به تشییم‌کنندگان 
جنازه است. در شعر به آنها بنوالنعش هم گفته شده 
است. نابغة جعدی (شاعر) گوید: 


ان حمل 


إذا ما بتو تفش نوا فتصویوا: 
زمانی که ستاره‌های هفت برادران نزدیک و سرازیر 
شدند. 
(الْعَیش): ستار؛ ها که کم‌نورترین ستاره‌هاي هفت 
برادران است 
# نعظل - ظز یل تْظلة؛ تلوتلو خوران راه 
رفت يا در راه رفتن به چپ و راست خم شد. 
# فع نَع ینم َعّا): ضعیف و ناتوان شد. 
(لْعاع): گیاو تر و تازه درابتداي روییدن و قبل از 
شای بر شلان, 
(التُعاعة): واحد الْعاع. 
#نعف -(التَعُف): جایی که اندکی بلند و داراي نشیب 
و فراز است. ج نعاف. 
(التَعْفَة): تسمهٌ کفش که بر روي پا قرار می‌گیرد. 
(اللَعَفَةَ): موي جلو سر. نوک هرچیز. قسمت بالای 
هرچیز (ماأختَن نف الدّنكي): تاج يا غبغب آن 
خروس چقدر زیباست. تسمه‌هایی که در کنار زین یا 
پالان قرار دارد و بعضی چیزها را از آنها آویزان کنند. 
گره یا دشبل فاسد شدة در میان گوشت. 
#نعق -(نَعَق يَنْعَق لاه و عیقاء و لعاقا) الراعی بفتیه: 


نعل ۱۹۹۶ نعم 


فور ا ي د ا = 


شبان بر سر گوسفندانش داد کشید و آنها را راند (نعّقَ) 
فی‌لن: در فتنه و شر جیغ و داد به راه انداخت. 
(الناعق): مردی که در فتنه و اشوب جار و جنجال به 
راه اندازد. ج تواعق. ۱ 

(الناعقة): موی الناعق (فُلانٌ ناهن فُلانٍ): فلانى 
جار و جنجال کنند؛ فلان قبیله است و با داد و فریاد 
از آنان حمایت می‌کند. 3 تواعق. 

(العاق): بسیار داد زننده و راننده گوسفندان. بسیار 
جار و جنجال کننده. 

# نعل -(تَعَل یل تعْلاً) فُلاناً: کفش به پاي فلانی کرد 
(َلَلَبّ: به سم چهارپا نعل کوبید. کف پای شتر را 
با پارهای چرم پوشائید که حکم تعل را داشت 

(تَعِل یل نعَلاًا: کفشی بر پای کرد. 

ْعتتثمل إنعالاً) ال در مج چهاریا سفیدی پیدا 
شد (َْعلَ) الدَابَ: چهارپا را نعل کرد. کف پاي شتر را با 
چرم پوشانید تا ساییده نشود. 

(تسعَل بعل تَنْعئلاّ) الابُةً: چهارپا را نعل کرد. 
(تعلَ)الحذاء ولْعْف: به ته کفش قطعهٌ چرمی کوبید. 
(إشعل یشم لا کفش, بر بای کرد کقش پوشید 
(إنْعََل)الازض: ببا پاي پیاده به سفر پرداخت 
(إنعَل االشَیَء: آن چیز را لگدکوب کرد (تعلث)لمطی 
ظلالها: آفتاب به وسط آسمان رسید یا از نیمروز 
(َتَعَل َنَعَل تنعلاّ: کفش بر پای کرد. کفش پوشید 
(تَعلََالشیَء: آن چیز را لگدکوب کرد. 

(العنعّل. و المنْعَلَة): زمین خشن و سفت و سخت ان 
أَضاً معلا): در زمین سقت و سختی رود آندیم, 
(التاعل): خر وحشی؛ زیرا سمش سخت و محکم 
است (رَجُلْ نال): مردی که کفش بر پای دارد (حافر 
ناعلً): شم (فردسمان) سخت و محکم. 

(الناعلة): مُوَنّثِ الناعل. 

(النعالّة): کفاشی. نعل سازی. نعل کوبی. 

(التَعّال): کفاش. نعل ساز. نعل كوب. 


(التغل): کفش. نعلی که به سم چهارپا کوبند . ج عال, 
و آنقل (تشل) السَیْف: آهن ته غلاف شمشیر. زمین 
سفت و سخت که چیزی نرویاند. ج زسعال (اِخضَرّت 
تعال لمَوْم): سرزمین آن قوم سرسبز و خرم شد زرفت 
نعالهم): مرفه و نازپرورده شدند. 

(النَعلَّة): هر نوع کفش و دمپایی. 

# نعم - ملعم تمه و عمد و نعیما) الشیء: آن 
چیز نرم و نازک و لطیف شد. زیبا و باطراوت شد. 
خوب و نیکو و مرفه شد. گویند: (َیم) عَيشة: 
زندگانی‌اش خوب و مرفه شد (نعم) بال؛ خیالش 
وه کر رامت ۲ و : به آن شاد شد 
و از آن لذت و بهره برد. گویند: (عشْت) بلقائه: از دیدن 
او شاد و غرق در لذت و شادی شدم ات په عَيناً: 
از دیدن او شاد و چشمم به آن روشن شد. 

عم ینعم نعْْمَ: نرم شد نرم و نازک و لطیف شد. 
(نفُم): فعلی است غیرمنصرف که در مقام مدح به کار 
می‌رود. گویند: (فعلمتی» و نِعْمَالمتاه): چه مرد جوان 
خوب و چه دختر جوانِ خوبی است! خدا می‌فرماید: 
غابد له أوَابٌ: چه بندة خوبی است (حضرتِ 
ایوب) همانا او بسیار بازگشت کننده ( به سوي خدا) 
است. و باز می‌فرماید: نة أمدالماملتن»: جه 
نیکوست پاداش عمل‌کنندگان. و بر سر «ما» درمی‌آید 
و نعتّا می‌شود. خدا می‌فرماید: ان ئَبْذُوا الصَدَقاتِ 
نیا هی»: اگر آشکار کنید صدقه (دادن) را پس چه 
يوست آن. ۱ 

(أنقہ مه نعاماً) فلان: لس با ار ود 
۳ آن افزود. متتعم و مرفه شد (لْعَمت نعمتالریح: 

آهسته وژید عم له بکذا: فلان چیز را به او داد. 
گویند: :)له له يمال و که اف خذا به او 
ما بسیار و سلامتي کامل داد (أَنْعَمَ) ل: به او گفت: 
(َن): بله. آری (عم) فُلاناً: فلانی را مرفه گردانید 
(أنعم) له پک عَينا: : خدا چشم تو را به فرد مورد 


علاقه‌ات روشن بگرداناد (أنعم) الشیء ؛ آن چیز را نرم 
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و تازک گردانید لین آو الوا خمیر یا دارو وا 
خیلی ترم درست کرد ملظ فی الشر: در آن 
کاردقیق شد و خیلی انديشید. 

(ناعَم یناعم مُاعَمَةٌ) فلان: فلانی مرفه شد. نازپرورده 
شد (اعم) فلا فلانی را مرفه و نازیرورده گردانید 
(ناعَمَ)الشىء: ان چیز را محکم و خوب گردانید. 

نعم ينعم تَلْعيْماً) فلا فلانی گفت: (تَعَمٌ): آری. بلی. 
بله (عْ) لا افلاتی را عرقه و انسازپروزده گردانید 
(عمَالشَیء: آن چیز را نرم و نازک گردانید. 

(تناعم يناعم تناعماً): مرفه شد. نازپرورده شد. 

(نعم بت تنعماً) فلان: فلانی مرفه و ازیرورده شد 
ما فی مشیه: پابرهنه راه رفت (م) فُلاناً: فلانی را 
طلب و دربار؛ او پررسی دفر گرد تم الاب 
چهارپا را بشدت راند (أتَیٌِ توت اوه سر به 
سرزمین آنان رفتم و آب و هواي آن به من ساخت. 
(الانعام): عطاء بخشش, دهش. عطاکردن. بخشش 
کردن. 

(الانْعامَة): بخشش کردن, عطاء بخشش. 

(المْتناعم): گویند: (تباث مُتناعِم): گیاه صاف و راست 
(وجل متنایما: مرد ثروتمند و مرفه. 

لمم). گویند: (أَتاهُم :با پاي پیاده و پاي 
برهنه به نزد انان رفت. 

(المنعام): بسیار بخشنده و پرسخاوت. 

(المنعّم): گویند: (فلان مُنمم: فلانی ثروتمند و مرفه 
است (کلام منم سحن نرم و نیکو (شی4 مَمْ: چیز 
بشدت کوبیده شده و نرم. 

(الناعم): نرم نرم و نازک (تَوْبٌ ناعِمٌ): پارچه یا جامۀ 
نرم (تباتٌ ناعمٌ): گیاه راست و صاف 

(الناعمَة): نت الناعم. (طی ناعمة): پرندگان فربه 
(ثِیابٌ ناعِمَةً): پارچه‌ها یا جامه‌هاي نرم. گازار. 
مرغزار, گلستان. 

(التعائم): یکی از منازل ماه که صورتٍ فلكي آن 
همانند شترمرغ است. هشت ستاره است که از منازل 


ماه می‌باشد. 
(لامَة): شترمرغ. ج عام و تعائم (فلا طل َعامة) 
فلانی قد بلند و قد دراز است (حمَتْ تَعامَة القَوْم): آن 
قوم رفتند (جاء َالّعامَة): نومیدانه بازگشت (شالَث 
تعامته): درگذشته مرد هو فف العامَق): او کم عقل 
است (رَكِبِ جناحی عاَ): در کار خود جدیت کرد. 
[گویا سوار بال شترمرغ شده و با شتاب و جدیت 
می‌رود. ب]. یکی از علائم و نشانه‌هاي بیابان براي 
راهنمایی. سایبانِ ساخته شد؛ بر روي کوه یا بر روي 
چاه (رکِب اب لامق): روي پاي خود برخاست یا 
پیاده به جایی رفت. 
(الْعامی): گویند: (نعاماک) ا ن تغل کذا: نهایت 
شش تیلست کہ جرخن با من نی اباش عون 
بخاطرِ بزرگواري تو و احترام تو انجام می‌دهم. باد 
جنوب؛ زیرا (بهترین) و مرطویترین بادهاي جزیره 
العرب است 
(النُغم): رفاه. دارا بودن, ثروتمند بودن ام عَيْنٍ): 
کاری را بخاطر بزرگواری و احترام تو انجام می‌دهم. 
(التَمَم): چهارپایان و بیشتر به شترها اطلاق می‌شود. ٠ج‏ 
أنعام» و أناعثم. 
(تَعَم): E‏ 
به کار می‌رود. مثل: (ألظْلْمٌ مره وَیم) : ستم بد چرا 
گاهی است. که شنونده می‌گوید: (تَعَم): بله» درست 
است؛ ستم بد چراگاهی است. و وعده است براي کسی 
که امر و نهی می‌کند و می‌گوید: بکن یا مکن [که به تو 
می‌گوید: این کار را بکن. گویی: (نعَم)؛ به چشم. 
خواهم کرد. یا به تو گوید: این کار را مکن. و تو گویی: 
(َعَمْ)؛ به چشم, ا کرد. ب]. و براي پاسخ سوال 
میاه مثل: هَل کیت ۷ ت الم ائم): ایا امانت را ادا 
کردی؟ گوید: (نعم)؛ بلی» آری. 
(لَمْماء): رفاه و آسودگی, آسایش. مال و دارایبی. ج 
اتل 
(الْعْمَی): آسودگی»,رفاه. آسایش. مال و دارایی 


نعنع ۱۹۹۸ نفت 


(الَعْمَة): آسودگی و آسایش و رفاه و ثروتمندی. 
گویند: (هوّ فی لَعْمَةَ 4 عیش): او در رفاه و آسودگی 
است. سروتمند است (أفْعَلّةُ تعَْة عَین): بخاطر 
بزرگواری و ارزش تو آن را انجام می‌دهم. 

اتفال دای ست وعحیت خوپ اال 
خوب و عیفر کار خوب. احسان» نیکویی. گویند: 
(لک علدی ِعْمَةٌ لالکر): تو دربار من کار خضوبی 
انجام ایک قابل انکار نیست یا انکار نمی‌شود. ج 


نعم بوالقم له نشمة عَيْنٍ): این را براي بزرگواری و 
احترام تو انجام می‌دهم. 

(العوْمَة: نرمی, برخلاف زبری و خشن بودن چیزی. 
(السعیْم): نعمت. رزق و روزی, هرچه که از آن 
بهره‌برداری کنند. رفاه و ثروتمندی و خوب بودن 
وضعیت و حال (هُو تیم البال): او آسوده خیال است. 
آرامش فکری دارد. 

#نعنع اشح شع .در هگا سخن گنسن 
حرف عین و نون را تکرار کرد. گویند: (سَمفت مِله 
َعََ: از او شنیدم که حرف عین و نون را تکرار 


می‌کرد. 


نع نع تما لرزش پیدا کرد و به چپ و 
راننح شم ند دور شد. گویند: (یَتَعتَعَتْ)الذاژ: خانه 
دور شد (تَتَعتَعَ) عله :از او دور شد. 


(التغناع): نعنا (أفُراص اتغناع): قمرص نعنا (ماءٌ 
الغناع): عرق نعنا. 

(اللْعْناعَة): یک شاخه نعنا. 

(التَعتّع): قرص نعنا. 
(الثعْتُع): نعنا (رَجُل نع مرد خیلی قددراز و لغ لغو. 
ج نعانع 

(الثغنعَة): چینه‌دان مرغ. 

#نعو -(تعاينځو نعاء) السَنّورٌ: گربه میومیو کرد. 
(النَعْو): گودي زير بینی. شکاف لپ شتر. شکاف درون 
حفرءٌ سم حیواناتِ فردسم. 

#ضعی ای یی نیا و تیا فان : خبر مرگ فلانی 


را اعلام کرد (عاه)آناء و لا الیْنا: خبرٍ مرگ او را براي 
ما آورد (هوّ ینعی عَلَّی فلا گذا): او فلائی را به چنین 
یا چنان چیزی عیب می‌کند و او را رسوا و بدنام 
می‌نماید (فلان ینعی عَلّی تیه بالقواجش): فلانی خود 
را با انجام كارهاي زشت رسوا می‌نماید. 

(أنْعی بی |نعاء) عله قییحا: او را به کار زشتی 
سرزنش کرد و سرکوفت زد. 

(تناعی ینعی تناعیًا) الْمَومٌ: آن قوم كشته‌هاي خویش 
را به یاد یکدیگر آوردند تا همدیگر را براي قتل و 
کشتار و گرفتن انتقام آماده کنند. 

((شتلعی ینمی إشتنعاء)الْمَوْمٌ: آن قوم كشته‌هاي 
خویش را به یادٍ یکدیگر آوردند تا همدیگر را براي 
قتل و کشتار و گرفتن انتقام آماده کنند (نَرَلّث فاجعة 
استعی الْمم؛ فاجعه‌ای رخ داد و آن قوم پراکنده 
شدند (اشتنعی) الراعیْ غنَمٌَ: شبان در جلو گوسفندان 
افتاد و آنها را به دنبال خود فراخواند (إشتنْعَی) بلان 
حب گذا: علاق به فلان چیز فلانی را به دنبال خود 
(المَنْعَى والمَْعاة): خبرٍ مرگ. ج مناع. گویند: (ماکانَ 
مَلْعاهٌ معاةً واحةً و لک کان مَناعی): خبر مرگ او 
یک خبر مرگ نبود بلکه خبر مرگهاي زیادی بود. 
(الناعی): کسی که خبر مرگ دیگری را بدهد یا خبر 
مرگ را اعلام کند. ج ناشن و تفا 

(التغی): اعلام خبرِ مرگ کسی. 

(التَعیَ): مرد مُرده و درگذشته لا نی فلان): خبر 
مرگ فلانی به ما رسید. ج تعایا. 

# نغب اب یب تفا الطایٌ: پرنده آب خورد 
(َْب) الماة: آب را جرعه جرعه نوشید (َْبَ) ریْعَ 
آب دهانِ خود را قورت داد. 

(ْعبَ: یک جرعه. یک قلپ. گویند: (سَقاه نع ین 
َبن): جرعه‌ای شیر به او داد. ج نشب. 

#نفت ات یت تَغتاً) الشَغْرّ: موی را گرفت و 


در 


۱۹۹۹ 


ك 


# نغر - ارت تنغ َعرَا. و نَعيْراً. و تَراناًالَقدژ: دیگ 
به جوش آمد اعر) فلانٌ: فلائی از شدتِ خشم به 
جوش آمد و دلش آت تش گرفت را لدم : خون فواره 
زد و بیرون آمد. 

(تفرت تنر نَغَرأً) القذژ: دیگ به جوش آمد و غلغل 
کرد (تَفرَ) فلان: فلانی از شدت خشم آ: تشن گرفت وابه 
جوش آمد 

(ْرَت را اْيْضَةٌ: تخم مرغ يا تخم پرنده 
فاسد شد (أنعَرّث) الم شیر گوسفند ميت با خون 
شد. 

(نعْر یر تنغیرا) نة و به: او را صدا زد یا بر او بانگ 
زد ار الصَبیٌ: کودک را غلفلک داد. 

(تناغَر يناع تناغرا) اقَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر دشمنی 
کردند. 

ری تتغرً) جَوفة: دلش از شدت خشم به جوش 
تش گرفت را :با او بد برخورد کرد و 
او را تهدید نمود. 

(المنغار): گویند: (شاة مثفاژ): گوسفندی که شیرش 


همیخ خوزن آ لوق است. 


آند و ]7 


الَرا: چشمة آپ شور. 

(الْر6: بچة گنجشک. بلبل. ج نغُران. 

(اللْفْر): کسی که دلش از شدت خشم آتش گرفته 

الست 

(التَغْرَة): هَن ار 

(الَغار): صيغه مبالغه است از نَعَرَّ: دیگ بسیار جوشنده 

و غلغل کننده. مردٍ بسیار خشمگین که از شدتِ خشم 

اتش گسرفته است. گوسفندی که شیرش خیلی 

خون‌آلود است (جُرْځ تفاژ): زخمی که خون از آن 

جاری است یا فواره می‌زند. 

(لفیر6: مصغر الر: بلبل کوچولو. و در حديث است 
که: «یا با مره ما فَل اْمی: ای ابوعمير» بلبل 

کوچولو چه کرد. 


#نغز - رن نَعْزاً) ب ینام میان آن قوم فتنه و 


آشوب برپای کرد و آنها را به جان هم انداخت (َرَ) 
فلانا: از فلانی غیبت و بدگویی کرد (نْمَْ) الصبیت: 
کودک را غلغلک داد. 

(التغاز): گویند: (فلان تعاز: فلانی خیلی غیبت و 
بدگونی گتنتاه؛است. 

#نفش -(نعش تن َغْشّاء و تَُشانا): در جاي خود 
تکان خورد. گویند: ( شقی فلان فَعُش): فلانی را آب 
دادند و او که غش کرده بود در جاي خود تکان خورد 
(نعش) إلى فلان: به سوي فلانی رفت یا متمایل به او 
شد. 

لش ينتفش اتغاشا): گویند: (ألدَاز تلتفش بیان 
۴ خانه پر از بچه است. خانه از بچه مسوج 
ا 

(تتعُش بک تتشنا) فلان؛ فلانی که ببهوش شده بود 
خود تکان خورد. فلانی حرکتِ اندکی کرد. 
(الأغاش) من الجال: مرد بسیار کوتاه قد و 
ناقص‌الخلقه و خیلی سست و بی‌حال و خیلی کم 
تحرک. 

(الْعاشَة): نوغی ود نوک قرمز. 

(الُغاشی): رجُل نغاشِئٌ: مردٍ بسیار کوتاه قد و 
ناقص‌الخلقه و خیلی سست و بی‌حال و کم تحرک. 
#نفص -اَص نم فص عیْه: او را اندوهگین و 
مکدر کرد (َقَص) فلاناً: سهم آپ فلانی را از او منع 
کرد. 

تقض ینف نما الد 
کامل نشد (تفص) الشارِبٌ: نوشنده بطور کامل ننوشید 
و سیرآب نشد (فْصض) الرجُلْ: خواستة آن مرد کامل 
نشد و به مراد خود نرسید. کامیاب نشد. 


آن کار اتمام نپذیرفت و 


فص نفص إنغاصا) فلاناً رعیه: *: جلو چرای مواشی 
لانی را گرفت )هي زندگاني اور 
مکدر کرد. 

۳ تفص تنفیصا) فلاناً: زندگاني فلانی را مکدر 
کرد (عْصَ) له عَیِشة: زندگاني او را تیره و تار و 


م۲ نفل 


مکدر کرد (ْصَ) عَلینا فلان: فلانی ما 
علاقةٌمان بازداشت. 

(تناعصث ماع تناغصاً) الاب علی‌الحوض: 
چهارپایان بر سر آبشخور به‌ هم فشار آوردند و 
ازدحام کردند. 


را از چيزٍ مورد 


#نفض -۱ فک ا را 
مضاناالسَیَء: آن چیز جنبید و نوسان و لرزش پیدا 
کرد (َقْضَ) سرج الحصان: زین اسب نر (در هنگام 
دویدن) شل شد و جنبید و به راست و چپ رفت 
نة الْلام: ذندان پیشین از سیری)کنودک 
شل شد و جنبید (نَقَض) السحاب و نخوّه: ابر و امثال 


e رت‎ 


انبوه و متراکم و جمع شد (َْضوا) [لی 
شتاب کردند يا یورش 


آن زياد وسبس 
ْعَدو: به سوي دشمن حرکت و 
پردند اکتض) ال کار او سست ورواهي هد کی) 
پرأیه: سر خود را تکان داده مقل کسی که از چیزی به 
شگفت آمده باشد. 

زائ د ینف إنغاضاً) زاسة: سر خود را تکان داد. مثل 
کسی که از مه فگات مه اند 
می‌فرماید: «فینفَضوْنَ ایک روت 
تکان خواهند داد رکا خود را به سوي تو. 

(ََعّض نمض تفضا الشیَء: آن چیز تکان خورد و 
جنبید و نوسان و لرزش پیدا کرد. 


(الناغض) من الانسان: بیخ گردن انسان که سر بر روي 


سَهُمٌ: پس بزودی 


آن می چرخد (عیْم ناغضن): ابر انبوه و پرپشت که 
پشتِ سر هم حرکت می‌کند. 

(النَُض): کسی که سر خود را تکان می‌دهد و در 
هنگام راه رفتن می‌لرزد. شترمرغ نر. 

(لنُُض): قسمتِ بالاي غضروف استخوانِ کت. 
(الَغُاض): صيغة مبالغة تعض است: بسیار لرزنده و 
جنبنده و در نوسان. بسیار سرعت گیرنده و یورش 


برندۀ به سوي دشمن. کار بسیار واهی و سست. کسی 


که سر خود را بسیار تکان می‌دهد. مثل این که از 
چیزی به شگفت آمده باشد. (سَحاب تَعاضٌ): ابری که 
در پي هم حرکت می‌کند 

#نغف لعف یقت َعْفاًا: کرم بيني شتر و گوسفند 
زیاد شد. کرم سفیدٍ هسته زیاد مد رخ سياه و تیره و 
سبزٍ داخل زياد شد. مفاط شک بیتی انان 


زياد شد. 
(التَقّف): کرم بيني شتر و گوسفند. کرم سفیدی است 
در خه. کتیمی .انست: دزاز او سياه ی کیره رفک و 


سبزرنگ که ريش زراعت را در دل زمین می‌خورد. 
(النَعَفّةَ): واحدالَعْف. 

يع و یف تفیقاه و غاقا) راب :کلاغ 
ََْتْ) الا ماه شت شتر با صداي نازک 


#نغق اقب 
غارغار کرد (َه 
مهربانانه بج خود را صدا کرد. 
(الناغی, و التَاق): کلاغ غارغار کننده: 
(النَعوّق و الغْیْق): ماده 2 
خیلی نازک و مهربانانه صدا می‌زند. 

#نغل تغل یقلت ولا وه الأزض: لاية 
زمین دراثر خمکسالی ژیاد غرد شد )لاذه 
پوست در داروي دباغی گندید (َفلتْ) نیه: نیت و 
انديشة او بد شد (تَغِلّ) لبه علّی فلان: کینۂ فلائی را به 
دل گرفت (نغل) شن الْمَوْم: درمیان آن قوم به 
سخن‌چینی و فتنه‌انگیزی پرداخت. 

(تَْل ینفل نُفُولد) المَولود: آن کودک زنازاده به دنیا 
آه3. 

(نْقَ بعل إنْغالا) الأَدِیمَ: پوست را در داروي دباغی 
گندانید (نعَلَ) فلاناً حدببا سَمعه: نزد فلانی به 


شتری که بچ خود را با صداي 


سخن‌چینی پرداخت و سخنی را که شنیده بود به او 
رسانید. 
(التغل): حرامزاده. زنازاده. پوستی که در داروي 
دباغی بگندد. مرد سخن‌چین و فتنه‌انگیز. 

(التَغلَّةَ): زن سخن‌چین و فتنه‌انگیز (جَوْرَةٌ تغل 


گردوي فاسد و بدطعم شده. 

(الغیْل): زنازاده, حرامزاده. 

#نفم نم بلقم فما سخنی آهسته گفت (سَکَتَ 
فما نم بحَّفٍ): ساکت شد و هیچ حرفی نزد (تَعَمَ) 
فی‌الْفناء: به آوازه خوانی و طرب پرداخت (تَعَمًَ) 
فی‌الشراپ: اندکی نوشیدنی نوشید. 

(ناعَمَه یناغمه مُاعْمَة): با او آهسته به سخن پرداخت. 
گفت. به آواژه‌خوانی و طرب پرداخت. 

(لام): بسیار نغمه‌سرا و آوازه‌خوان. 

(لَعْمَة): آوازء صدا. آواز خوش در خواندن و 
غیره.نغمه» آهنگ. صدا در موسیقی. ج ام و آناغیم. 
(الْعْمَةَ): یک جرعه» قلپ. ج ا 

ارم گویند: (رَجُل تَعُومٌ): مردٍ خوش‌آواز و خوش 
#نغنغ نَع ین نَعْنَعَةً): پارة گوشتی که در گلو و 
بنام «نغنغ» است دچار درد و بیماری شد. یا غبغب 
خروس دچار بیماری شد. 

ان پرة گوشتی است در گلو درکنارٍ برجستگي 
استخوانِ فک و در زير بناگوش. غبغپ خروس. ورم 
شلد نرم. مردٍ احمق و ناتوان. ج نغانغ. 

(التغْنَُّة): به معنای الع است. زن احمق 

(الَغغّة): پارۀ گوشتی است در گلو و در کنار 
برجستگي انستخوان فک در زیر پناگوش. 

#نغی ای يَنْغی تَْيّا): سخن نامفهومی گفت (ّی) 
ی فان پكلمة: سخنی را به فلانی گفت. 

(ناغی بُناغی شتاغا الطب با کودک بازی و گفتگو 
کرد و او را سرگرم نمود (ناعی) فلاناً: با فلانی از روي 
ملاطفت سخن گفت (هَدًا اجب یُناغی ذاک): این کوه 
در کنار آن کوه است که گویا با او سرگرم گفتگو است 
(کاة ال ای الشات موج خیلی بلند شد. [که 
گویا به ابر نزدیک شده و با او گفتگو می‌کند. ب]. 
(الناغيّة): سخن, کلمه. 


(التَْيَة): سخن, کلمه. آواز يا سخن دلنشین و مورد 
پسند و شگفتی‌آور. خبر در آغاز شنیده شدن و پیش 
از قطعیتِ آن (سَمفثْ نع ین گذا و گذا): خبری چنین 
و چنان شنیدم یا مقداری از خبری را شنیدم. 

#نفاً ۔(التمَأ): تكه‌هاي پراکند علف و گیاه. 

(الثمَاًة): واحد ال 

#نفت ات یف تفت و لتانا) السموجل و نخوه: 
دیگ بزرگ و امثال آن در هنگام جوشیدن محتواي 
خود را مثلٍ تیر پرتاب کرد (َتَ) فلا عضباٌ: فلانی 
بشدت خشمگین و برافروخته شد (صذژه يفت 
بالَداوةق): سینه‌اش لبریز از دشمنی و عداوت است. 
تیف نَفتاً) الق و تخوه: آرد و امثال آن دراثر 
تر شدن پف کرد. 

(تناقت یات تنافتاً): دیگ پی درپی غل زد و غذا را 
مثلٍ تیر به بیرون پرتاب کرد. پی دربی خشمگین و 
بشدت برافروخته شد. 

(النافت و النَفْت): دیگی که بشدت بجوشد و محتوای 
خود را مثلٍ تیر به بیرون افکند. مردٍ بشدت خشمگین 
شده. آرد و امثال آن که دراثر رطوبت پف کرده است. 
#نفث -(َقتَ ینت و یف تما و تفغاناً): فوت کرد. 
دمید. گویند: (قتَ) را فی‌الْْقدةٍ: افسون‌کننده در 
گره دمید. پف کرد باد کرد (فلانْ ینت عُضبا): فلانی 
از شدتٍ خشم باد می‌کند قتا فن آذ درگوشی با 
او حرف زد (تَفْت) الشییء من فیه: آن چیز را از 
دهانش به بیرون پرتاب کرد (الْجُرْح یت الم: زخم 
خون را بیرون می‌ریزد (أَلحَيّه لی السُم): مار زهر را 
بیرون می‌دهد (نقَتَ) فلانا: فلانی را جادو کرد. 

(لْفتَ) فی رَوعی گذا: چیزی به من الهام شد. 
(النافث): دمنده, فوت‌کننده. ورم کرده. از شدت خشم 
باد کرده. سخن گویندة درگوشی. پرتاب‌کنند؛ چیزی از 
دهان. زخم خون‌ریزی کننده. جادوگر ساحر» 
اف ك 


(النافقة): موب النافث. ج ُوافت. 


نفج ۲ نفع 


(اْفات: چرک و اخلاط سیته که از سینة آدم مبتلاي 
سیت درد سرن آیدء او یره که بیه:دندنان 
می‌چسبد و آن را بیرون می‌اندازند (هَذا من نفائات 
فلان): این از چکامه‌هاي فلانی است. 

التْه: گویند: (هَذِه له مَضدوْر): این چرک و اخلاط 
سینة آدم دچار سینه درد شده است که آن را از سینه و 
گلق می‌اندازد. ج مات (هذا من تقناتِ فلان): 
این از اشعار فلانی است. 

(التَفٌاث): مرد جادوگر. افسون‌کننده. 

(التَفَاّة): مونب القَا: زن جادوگر و افسون‌کننده. ج 
نذاات (التَقًاثاتٌ) فی‌الْمقد: زنان جادوگر. خدا 
می‌فرماید: و ین عر نات فی‌العقّد: و از شر 
زاق افسون‌کننده و دمند: در گرهها (لَفَاد) ایضا: 
هواپيماي جت. (جدید). 

#نفح -(ْ يَْمُحٌ. و ينفح تفجاء و لفوجا)الشی4: آن 
چیز برجسته و بلند و مرتفع شد اج فلاْ؛ فلانی 
لاف و گزاف زد به چیزی که نداشت افتخار کرد (نقج) 
رنب و نخوة: خرگوش و امثال آن رم کرد و گریخت 
(تقَجَت) الرَیح: باد شدید و خیلی تند وزید (نْفْجَت) 
وج من بَیْضَتها: جوجه از تخم بیرون آمد. 
جع و یلع تفجا) الشیء: آن چیز را بلند کرد. 
بلند و مرتفع گردانید (قج) فُلاناً: فلانی را بلندمرتبه 
گردانید. او را تعظیم کرد و بزرگ گردانید (مَح) السْقاء: 
مشک را پر کرد (َفج) انب و نجُوة: خرگوش و 
امثال آن را رم داد. 

قح ینم إنفاجاً) الحالب: دوشنده ظرف را از پستان 
دور کرد و دوشید بطوری که کف بر روي شیر جمع 
شد. 

مرتفع شد. برجسته شد. خرگوش و امثالٍ آن رم کرد و 
گریخت. لاف و گزاف زد. به چیزی که فاقد ان بود 
افتخار کرد. خرگوش و امثال آن را رم داد. 

تج يشنفج إشننفاجا) انب و نو خرگوش و 


چه چیزی خشم او را آشکار کرد. 

لبق و لَِْجَة: بالشچه و امثال آن که زن بر 
سرین خود بندد تا آن را بزرگ بنمایاند. ج مَنافج. 
(النافج): گویند: (هُو ناف حضَیْه): او متکبر است و 
خود را بزرگ می‌پندارد (ضَوْتَ نافځً): صداي کلفت و 
(النافجَة): باد خیلی تند. نافة اهوی مشک که مشک 
در آن جمع می‌شود. [به معناي نافة مشک معرب نافه 
است. ب]. (سحابة نافِجَة): ابر پرباران. ج توافح. 
(لْمُج): مردمان سنگین و با وقار (هُو نج الْحَقيبة): آن ۱ 
مرد کفلهای بزرگی دارد (هبی نفخ الحَقيبة): آن زن 
دازاي سبرینی سښبر ست 

(الاج): مردٍ متکبر. کسی که لاف و گزاف می‌زند و به 
چیز نداشته فخر می‌فروشد. 

(الْمَاجَة): گریبان جامه. 

(یح): مرد بیگانه‌ای که وارد قبیله‌ای شود و نه مفید 
باشد و نه زیان‌آور. ج مُج. [یرخلاف قاعده]. 
(التَفْيْجَّة): کمانی که از شاخة درختِ «نبع» درست 
#نفح - لح فخا و نفوحا) الرَیْح: باد اغاز به 
وزیدن کرد. 

(تَفحَ یف تفحا) الْعرْق: خون از رگ جاری شد یا فواره 
زد (تَقَحَ) الیبٌ: بوي عطر در هوا پخش شد (نَفًحَ) 
السَیْء: آن چیز را از خود دفع کرد و دور نمود 
(َفْحَتْ) الب لیْ: چهارپا با تيزي سم خود به آن 
چیز زا( لاتا پالمال: آن مال را به فلانی داد 
(َقحَ) بالئیف: با شمشیر ضربتی آهسته به او زد 
َح) :شیر یا ماست را تکان داد (نَمَحَ) جُكتة: 
موهاي جلو سر یا موي روئ گوشهایش را شانه نمود. 
(ناقح یُنافح مُناقَحَةً) َْه: از او دفاع کرد (افْح) فلانا: 
با فلانی مبارزه کرد. 

قح ينفح اتفاحا) به: جلو او را گرفت. مانع او شد 


نف n‏ نف 


(إنتقح) إلى مَوْضِع گذا: به فلان مکان رفت یا به آن جا 
بازگشت. 

(الانْقَحَّة): گیاهی است همچون بادنجان. شیردان بره و 
بزغاله و گوساله و امثالٍ اینها. پنیر مایه‌ای که از دل 
گوساله یا بزغالٌ شیری و امثال اینها بیرون می‌آورند. 
ج آنافع (جاءث الیل قالإقَحَةًا: شتران. سير و 
سیراب امدند. 

(الانْفَحّة): شیردان گوساله و بزغاله و غیره. 

الاچ کسنی که در کاوهایی مخالت گید که بنه از 
مربوط نیست. 

(المنْفَحّة): شیردان بزغاله و گوسالةٌ شیری و غیره. پنیر 
مایه‌ای که از دل بره شیری و غیره به در آورند. ج 
منافح. 

(الفُح): سرما. مقابل «للفح: گرماست.» 

(التفْحَة): عطری که آرامش دهد (أصايشنا تفْحَة من 
سَُوْم): یه یا غمزده شدیم, . خدا می‌فرماید: 
ولي مَسَنهُمْ نَفْحَة ین عذاب رَبّک4: و اگر به آنان 
برسد عذاپ پروردگارت. بخشش. عطا. ج نفحات 
(لایزال لْلان نَحاتٌ): فلانی پیوسته بخشش می‌کند و 
عطا می‌دهد. 

(الفُْح): رگ بسیار جهنده و خون‌ریزی کننده. کسی 
که ضرباتِ اهستۀ بسیاری با شمشیر بزند. عطری که 
بویش خیلی پخش شود. بسیار بخشنده و عطاکننده. 
بسیار تکان‌دهند؛ شیر و ماست براي جدا کردن چربي 
آنها. گویند: (ضَرْع تَُوْځ): پستان چهارپا که شیر را در 
خود نگه ندارد. (َرةً توح ماده کاوی که پراش 
بدونٍ دوشیدن بریزد (قْش تَفُوْځ): کمانِ پرقدرت که 
تیر را به جاي دور بیفکند (رِیْمْ َو بادٍ بسیار تند. 
لیم و النیْح): کسی که در کاری که به او مربوط 
نیست دخالت می‌کند. 

*#نفخ نَع نفخ فخا , بقیه: چیزی را با دهان خود 
باد کرد (مخ) فیلبوْت یراع اؤ تخوهما: در بوق يا 
در نای و امثال اينها دميد (نَفَحَ) السَیطان فی أفه: 


شیطان باد به بي بيني او انداخت و او را متکبر گردانید. آن 
بره به چنیری گنه از آن او نبود تجاوز کرد (نمخ) 
لشَیّء: آن چیز را با دهان فوت کرد و به هوا فرستاد. 
[مثلٍ فوت کردنِ پرهاي ریز مرغ که به هوا بپرد. ب] 
آن چیز را از خود دور کرد (َفُخ) النار پالینفا: آتش 
گیب هرمسود ‏ لو شهاک 
اطعا و تخوه فلا : غذا و امثالِ آن شکم او را پر کرد 
فا شدقوه: أوَحضتيه باد به بینی انداخت و تکبر 
کرد. 

(فخ نم فا : خايه‌هاي وی ورم کرد گن 


شد. 


ش متورم 


خی تَنفيْخاً) بقمه: با دهانِ خود بسیار فوت کرد و 


دمید. 


نب اتفاخا) السیّ#: آن چیز بلند و برجسته و 
مر تفع شد (ف) لها روز بلند و یک ساعت به 
نیمروز شد (إنفَحَ) فلان: فلانی تکبر کرد و خود را 
شت لفح عَلَیه: بر او خشم گرفت. 
الق مبتلاي به درد خایه و گند. ج نفخ 

(المفاخ): آنچه که با ان باد کنند و بدمند. تلمبه باد. دم 
آهنگری. ج منافیخ. 

(المنمخ): آنچه با آن ن باد کنند و بدمنده تلمبه باد: 3۰ 
آهنگری. . ج مَنافغ (مَنافخ) السیطان: وسوبه‌هاي 
شیطانی. 

المْفرخ): گویند: (رَجُلْمْْْخ؛ مرد فربه یا ترسو. 
(النافخ): گویند: (ماپالذار نافخْ ضَومق): در آن خانه 
(قوت‌کنندهایه آتشی نیست) کسی نیست: 

(التَفُخ): فخر و مباهات و تکبرکردن: 

(الُخْ): ورمی است در مج چهارپا که چون راه برود از 
هم باز می‌شود. مرضی است که دراثر آن خایه‌ها ورم 
می‌کن. 

(لْمخْ): پسر یا دختر جوانِ خیلی بانشاط و سرشار از 
جوانی. گویند: (فتّی فح و فتاه نم پسر جوان و 
دخترٍ جوان و سرشار از جوانی 


بزررگ پنداشت 


نفد A‏ نفذ 


.ا ل ا کے 


(التَفُخاء): بالاترین قسمتِ استخوانِ ساق. زمينِ مر تفع 
و بلند و خوب و بدون سنگ و بدون شن و ماسه که 
درخت آلنگی دز آن می‌زوند. ج تفاعی. من لا 
(التَفْحَة): نفخ شکم دراثر غذا و غیره (َْحَ) الشباب: 
قدرت و نيروي جوانی و کامل شدن آن (َحَ) ای 
اوج بهار که در ان سبزه وگل و گیاه روید. 

(النفَّْة): مرضی است که دراثر آن بيضه‌هاي اسب ورم 
تراد 

(اخ): ورمی که دراثر هرنوع درد ایجاد شود. 
(لْقَاحْة): یس بادی که در شکم ماهی وجود دارد. 
رو ی ناماس نگ 

(الفْیْخْ): آن که مسژول دمیدن به آتش است. ج ما 
#نفد -(تَفد ید تاه و تفاداً) الشَیَ4: آن چیز تمام 
شد و ته کشید. خدا می‌فرماید: «قّل لو كان البَحْرٌ مداد 
لکلمات رب تشر قبل آن تثفد کلیماث ری »: بگو: 
اگر بوده باشد دریا مرکب براي (نوشتن) سخنان 
" پروردگارم هراینه تمام می‌شود دریا پیش از آن که 
پایان یابد سخنان پروردگارم. 

مد نفد إنفادا) فلاْ: زاد و توشه و دارايي فلانی تمام 
شد (أنقد) الشّىء: اوت اا ر ته آن را 
دراۇزد: 

(ناقده یُنافده مُنافَدَة): با او بحث و ستیز و مجادله کرد 
که او را محکوم کند. 
لد داتفا الشیء : آن چیز را تمام کرد و ته آن 
را درآورد ( (ْمد) الحَقَ: تمام حق (خود یا دیگری) را 
وصول کرد و گرفت (ث) منالْحَقّ:تمام حق را از او 
وصول و دریافت کرد لد اللَبنَ: تمام شير را دوشيد 
و چیزی در پستان نگذاشت 

ناد تقد تنافدا) الْقَوْمٌ: آن قوم به ستیزه برخاستند 
و هریک دلیل خود را آوردند 

ات یَستنغه (شیثفد) السیء: آن چیز را تمام کرد و 
ته آن را درآورد (استفة) وُشعَه: تمام توانایی خود را 
با کال بست دشر اا آن ار تمام 


هدفهای او را برآورده کرد و دیگر دلیلی براي وجود 
آن کار وجود نداشت چون که دیگر نیازی به آن کار 
تیوقه 

(المْنافد): گویند: (خَضم مُناف): دشمنی که تمام 
توانايي خود را در دشمنی به کار برد. 

(الْتمُد). گویند: (فلانْ مُنَْمَدٌ رَیْ: فلانی کسی است 
که در وقتی که دارایی زید تمام شود به زید کمک 
ھىكنڭ: ۱ 

(الاّ سفاد): نابودی» تمام شدن, فانی شدن. خدا 
می‌فرماید:(نٌ هذا رقنا ماله من تفاد4: همانا این 
روزي ماست (که می‌دهیم) براي آن پایان و فنایی 
# فد تلد ودا و تفاذا) الهو آن چیز گذشت. 
اجرا شد. نافذ شد )فلا لوَجُهه: فلانی به دنبال 
کار خود رفت (تَقَدَ) ا ی فلان: آن نامه به فلانی 
رسند. (هتا الطریق یف ۳ مَکانٍ گُذا): این راه به فلان 
جا می‌رسد ( (ََد) الطریْقْ: آ ن راه برای عبور و مرور 
همگان مناسب و خوب شد ادا فِیه, و له دران 
9 واز طرف ِ ۳ خدا ۳ 
ی مفقر الجن و الانس ۾ ان تَْفدُوا من 
أَفسطار ال سموات 
لابوا دارگ ین وس اگر توانستید که وارد 
و خارج شوید از کرانة آسمانها و زمین پس وارد و 
خارج شوید. وارد و خارج نشوید مگر با اسباب و 
ابزار. [امروزه می‌شود سلطان را به معناي هواپیما و 
ماهواره و سفینه‌هاي فضایی اطلاق کرد. ب]. (ْفذ) 
افیا :فلانی در کارها نافذ و ماهر شد لتقد 


ا افا لاتنفدون 


عَنه: از ان گذشت و رد شد. 


نقذ یذ تذا) قم اؤ ان قوم گذر کرد و آنان زا 


پشتِ سر خود برجای گذاشت شت. و در حدیثِ ابن‌مسعود 


است گه: «انکم مَجْمُوْعَوْن فی صعید واحدٍ بفذگم 
الَبَصر»: همانا شما گردآوری می‌شوید در زمینی بلند 


که چشم همه شما را می‌بیند. 


نفر ۵ نفر 


یف إنفاذا) قوم صف آن قوم را شکافت و در 
وسط آنان راه رفت () اکتا ای فلان: نامه را 
برای فلائی فرستاد رمم فقده): با نیزه یا با تیر به 
سوي او پرتاب کردم و آن را در بدنش فرو بردم ند 
الاْفر: آن کار را اجرا و انفاذ کرد (أنقَدَ) عَهْدَه: به پیمان 
خود عمل کرد. 

فد ينقد تلفیدا) الحکم: آن حکم را به مرحلۂ اجرا 
کاش 

(تنافَدً تقد تَنافُذاً) الم ای اْقاضی: آن قوم به نزد 
قاضی رفته شکایت کردند. ۱ 

(النْفیذ) فلکم اجراي حکم, تنفیذٍ حکم» به مرحلۀ 
اجرا درآوردن حکم. 

(الَنفيدِيّة): اليئ الِِْی: هنت اجراشي حکومت. 
وة اجراژید ۱ 

(المَْذ): گشادگی, فراخناء بازبودن دست در چیزی. 
گویند: (فن هَدَا ايء ملد عن غُیرو): دراین چیز راه 
گریز از غیر آن می‌باشد. دراین چیز فراخنا و گشادگی 
است و دست انسان باز است. 

(المَنْقَذ): محل نفوذ منفذ. راه در رو. پنجره. ج مَنافذ. 
(النافذ): گویند: (رَجْلْ ناف فی ما مردی که در 
کار خویش متنفذ است و آن را انجام می‌دهد (طرِن 
نافد راهی که همه از آن عبور و مروز کنند مه 
نافدٌ: ام مطاع. دستوری که اجرا شود (لنأذ) من 
جشم الانسان: سوراخ بینی و گوش و امثال اینها. ج 
توافذ 

لاف ة): دریچه. دربچه. پنجره. (جدید). (طَعَة 
نافده: طعنة نیزه که دو عضو را به هم بدوزد و در 
اندامها نفوذ کند یا از یک سو برود و از سویی دیگر به 
درآید. ج توافذ. 

(التغاذ): کم مَع الفاذ: حکم لازمالاجرا که دستور 
اجرا نیز صادر شده و حکم را اجرا می‌کنند و منتظر 
تجدیدنظر نمی‌شوند و آن که این حکم به نفع او صادر 
شذه آست وجهی را به دادگاه می‌دهذ که اگر دادگا: 


تجدیدنظر و غیره این حکم را نقض کرد آنچه را که به 
حکم دادگاه دریافته است بازگرداند این درصورتی 
انست که مسال جنایی تباش اما اگز چتانن نود نایه 
فوری به مرحلةٌ اجرا درآید جز این که محکوم . 
می‌تواند کفالتی را که دادگاه می‌خواهد بسپارد و حکم 
به استیناف برود. 

(الَّذ): قطعی و حتمی کردن و اجراي جیزی. گویند؛ 
مر نَفَدِهٍ): به قطعی بودن و اجرای آن امر کرد (قامٌ 
بنَزالکتاب): به اجراي مفادٍ نامه پرداخت. راو گریز, 
راو چاره, راه حل. گویند: ۳ بلفذ هد لمُعْضِل): براي 
این کار پیچیده راهحلی آورد (طْْتُ ها نُفدْ: طعنة 
نیزه‌ای که دو عضو را سوراخ کند و به هم بدوزد یا از 
طرفی برود و از طرفي دیگر به درآید. 

(افذ ): بخیه. ج نمّذ. گویند: (قاّب راز بَْنَ الْن: 
بخیه زننده بخیه‌ها را نزدیک به هم زد. 

(لاذ): آدم بانفوذ و کاربر در همه کارها. 

اف آدم کاربر و بانفوذ در همه کارها. 

فد قدرت. توان. گویند: لا موم عظیم 
فلانی نفوذ و قدرتِ زیادی دارد (مَناطق ُذ 
كشورهاي ضعیف که زیر سلطهٌ کشورهاي قوی 
هستند. (جدید). 

(التَفيْذ): مردٍ بانفوذ و کاربر. راه عمومی و پررهرو 
مه :ام مطاع. 

# نفر -(َقَرَ یر تفر و نفورا): جلاي وطن کرد و به 
سفر رفت. خدا می‌فرماید: فلولا تفر من کل فرَْه 
مهم الوا فی‌لْن4: پس چرا جلاي وطن 
نکنند از هرگروهی تعدادی از آنان تا دانش بجویند در 
دین. باز می‌فرماید: ما كانَالْمُْمِتُوْن لیوا کافْه: 
و نسزد ممنین را که جلاي وطن کنند همگان. 

(نقَرَ ینف فوّرا) ال پوست ورم کرد و از گوشت 
فاصله گرفت. 

مرف نفورا و ِفاراً) ین الشیّء: از آن چیز رمید و 
منزجر شد متنفر شد (َرت) ار من رَوُجها: آن زن 


نفر ۳.۶ نفر 


تسس سس سس ا تخت رت سس سگم 


از شوهرش متنفر شد و دوری گزید. 

(تقّرَ ثم تفرا) الْعکان: از آن جا کوچ کرد و به جاي 
دیگر رفت. گویند: اقا احاح من مّی: حاجیها از 
نی کوچ کردند و به سوي مکه رفتند ا لاش 
یاعد مردم برای جنگ با دشمن بسیج شدند (نفر) 
فلاتً؛ در دشمنی و خصومت يا در تفاخر بر فلانی 
چیره شد. 

(ْفرو): فعل امر است از نَفر: کوج کنید. خدا 
می‌فرماید: «ْرَزا خفافاً وَثقالاً: کوج کنید سبک‌بار 
و سنگین‌بار. 

مر یر اغارا) ال چهارپایان آن قوم پراکنده شدند 
(أنقّر) لوب و تخها: چهارپا و امثال آن را رم داد و 
رمنده کرد (أنقَرَ) الوَجُلٌ: به آن مرد یاری رسانید و 
کمک کرد. گویند: رهم فَاقرُو: از آنها یاری 
خواست و آنھا هم کمکش کردند (أَنقَرَ) فُلاناً ی ز: 
حکم بر چيرگي فلانی بر زید داد. 


(ناقره یُنافژه مُنافَرَة): متقابلاً با او ستیزه و اسه 


1 متقابلاً بر او فخر فروخت. 

تفر یر تیرآ) فلاناً ین الشی‌م: فلانی را از آن چسیز 
رمنده و متنفر گردانید. گویند: فا لب عَن الوّغي: 
چهارپا را از چریدن متنفر کرد و آن را رم داد را عَنْ 
ولد غیره: : اسم بد و نامطبوعی بر روي فرزند خود 
یا دیگری گذاشت که گویا چنین اعتقاد داشتند که جن 
و پری و چشم زخم را از آنها دور می‌گرداند فا 
قلاناً علی رَیْد: حکم به پيروزي فلانی بر زید داد (فر) 
فلاناً علی ای و به: در آن چیز بر فلانی چیره شد. 
(تناقر يعافر تَنافُراً) الْمَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر ستیزه و 
مفاخرت کردند. 
(اشتلفرت تَستنفر |شتتفار) لداب چهارپا رم کرد و 
گریخت (اشئنقر) الَبْه: چهارپا را رم داد (استفر) 
الحاکم لوعي 
دشمن بسیج کرد تلا یی فلان: از فلان قبیله 
یاری طلبید. 


عیَّ: فرمانروا مردم خود را برای جنگ با 


مسر ق4: چهارپای رمیده. خدا می‌فرماید: ام 
خمه مُستلفرة فرْتْ من قَسوَرة6: که گویا درازگوشان 
رمیده‌اند که گریخته‌اند از شیری. 

(النافر): گویند: (دابة ناف): چهارپاي رمنده و چموش. 
کزین که هرن ی ر ی 
است. ج تفر.«ْدوْب» گوید: «إذا َهَضث فيه تمد 
َفرْها»: چون که برخیزد در آن مباهات و فخر او بالا 
می‌رود (شاءّ نافژ): گوسفندی که چون عطسه کند از 
بینی‌اش چیزی به مانند کرم فروافتد. 

(النافرة): نافرةٌ فلان: خویشاوندان نزدیک فلانی که 
چون به خشم آید یاری‌اش کنند. 

(النافُوْرَ ة): فوارٌ حوض و غیره. ج توافیر. 

(النغار): رمندگی و چموشي چهارپا. 

(الثُفارَ): چیزی که داور یا غالب از مغلوب می‌گیرد. 
(التفرا: گروهی که برای کار یا پیکار بسیج شده‌اند 
رما فراولِ): دومین روز از ایام تشریق که حاجیها 
از منی به مکه می‌روند (يَومٌ التفرالآخر) : سومین روز 
ايام تشریق. یام تشریق: سه روز پس از عیدٍ قربان. 
ب ]. 

(النفر): إتباع عفر است. گویند: (عِفرنِفز): خبیث 
بدسرشت. 

(لترا: سه مرد تا ده مرد (هُمْ تم فلان): آنان خویشان 
نزدیک فلانی‌اند که بخاطر او به خشم می‌ایند. تجمع 
مردم. یک نفر. (جدید). ج أفار 

(النفر ق): چیزی که براي دفع چشم بد بر کنودکان 
می‌آويزند. 

ال ر): گنجشک. ج تفاریر. 

(النفْرِيّة. و الِفریت): إتباع عِفريّة و عفریت است 
گویند: عفر نف و عربت نفرلا: مر خبيث و 
بدسرشت. 

(الفیر: انباز و همتاي در مفاخرت و مباهات کردن. 
گروه بسیج شد برای نبرد و پیکار (لیر) ام بسیج 
عمومي مردم براي نبرد با دشمن. به کسی که فاق 


نفز ۱ ۱۳۰۰۷ نفس 


ارزش است گویند: «فلان لا فی‌العثر و لا فی الف: 
فلانی نه در کاروان است و نه در بسیج براي جنگ. 
اصل آن کاروانی بوده به شرپرستي ابوسفیان که انورو 
تعرض مسلمین (زمانِ پیامبر مإ ) قرار گرفته و نفیر 
به بسیج عمومي مردم مکه به سرپرستی «عتبةبن 
ربیعه» گویند که براي نجاتِ کاروان آمدند. و هرکس 
دراین دو نبود جزء مردان (واقعی قریش) به حساب 
نمی‌آمد. 

# ففز رف تفر و را و تقزانا)الظی: آهو 
خی برداشت و پرید وآدوید را فلان: فلاتی فرو: 
رت تفر تفیزآ) الم ولدها: آن زن بسچ خود را 
رقصانید. 
(تَناقَوا ینارون تنافزا): روي یکدیگر پریدند. گویند: 
بیان اون فن لعبهم): کودکان در بازي خود بر 
روي یکدیگر می‌پرند. 

الما ی): بازي کودکانه‌ای است که بر روي یکدیگر 
می‌پرند. 

(النَفیْ): کره‌ای که در مشک پخش شود و به هم 
نچسبد و جمع نشود. 

#نفس اتفه فة تفگا): او را چشم کرد. 

(تفسث تقس تقش و تفاس و نفاسا) الوا آن زن 
زایید (نتفش) بالشیء: آن چیز را دریغ کرد و نداد و 
بخل ورزید (نَفِس) الشیَء. و به علّی فلان: بر فلانی 
سک رید او راش بست فان چیز ندانست. 
(نفشث تقد قس) امه دا ۰و نفتث به: آن زن فرزندی 
زایید و به دنیا آورد. 

لنشن شین کاس و واا اوو ا و ا2 
آن چیز ا و نفیس و گرانبها شد. 

لش پیش الفاسا) ش2 آن چیز گزانیها و ننفیس 
E‏ 

(ناقس یٌنافس مُنافسَ) فی‌الشَیْء: به آن چیز خیلی 
راغنب و مایل شف و زیاد اتجام داد یا ژیاد استفاده کرد 
(نافش) قلاناً فن گذا: با فلانی در چیزی همچشمی و 


رقابت کرد بذون این که به او آسیبی برساند. 

(نفنی ینش تلفیسا) غنه: او را سرفه گردانید يا از 
تتگنایش به درآورد (ُش) عَنْه كُرْبته: گرفتاری و 
ندوه او را برطرف کرد (َمش) الْقَوْس: کمان را ترک 
داد و شکافت یا آن را شکست: و تکه‌تکه کرد. 
(تنافس یتناس تنافسا) الوم فی گذا: آن قوم در 
چیزی رقابت و همچشمی کردند و بر یکدیگر پیشی 
گرفتند بدون این که به یکدیگر آسیبی برسانند. خدا 
می‌فرماید: و فی لک فلیتنافس المتنافشون): و 
درآن. پس پیشی بگیرند بر یکدیگر رقابت کنندگان. 
(تنفت مذ اونخ: باد خوب ON‏ 
ی مَس ) فی‌الکلام: سخن را به درازا کشانید (قَتْش) 
۳۳ آب نهر زیاد شد ( تلع الکو سوج آب, 
تَفش) اد عمر طولانی و زیاد شد ( شتا 
قرش کمان شکست يا ترک ترک شد ( تمْس) الب 
سییده دمید. صبح شد (تَنَفس س) الصَعَداء: : دراثرٍ اندوه یا 
دراثر خستگی نفس عمیق کشید يا ا ه عمیق کشید. 
(الأَنهس): گرانبهاتره نفیستر. بلندتر» درازتر یا بهتر و 
رساتر و مناسبتر. وسیعتر و جادارتر. 

(التنادُس): حس رقابت و برتری‌جویی و همچشمی 
کردن براي کسب مقاماتِ عالیه. 

(الْتمُس): گویند: أن ُتتفش): بيني پهن و فرورفته. 
(المُناقَسّة): حس رقابت و همچشمی و برتری جویی. 
(المُنْفس): گویند: (مال مُنفش): مال سيان 
(المَنْمُوْس): زاییده شده» نوزاد. مورد حسد قرار گرفته 
یا چشم زخم شده (شی؛ مَنفؤش): چیز نفیس و 
گرانبها. 
(النافس): مرغوب. نفیس, گرانبها (شَیْء نافش): چیز 
گرانبها و نفیس. ج زسفاس. چشم‌کننده. چشم زخم 
زننده یا حسود (رَجُلٌ نافش): مرد بلندمرتبه و 


پاشید ( 


دوست‌داشتنی. 
(الدغاس): مدتِ چهل روز پس از زاییدنِ زن, نفاس. 


نفش ۲۰۰۸ نفش 


فاس 7 نی یی یت هتسسگ 


الس): جان, روان (حَرَجَت تشه وجا بتفیه): مرد 
درگذشت. خون. گویند: (دفق نفْت): خونش را 
ریخت. خود یک چیز, عین یک چیز. گویند: (جاء هو 
E‏ بِنفيه): آم اوه خودش آمد. ج اش ورس 
(أصابنة تفش): چشم زخم خورد (قلان دو 
فلانی خوشخوی: و بردبار و عکییاست (فین تفینی ان 
اَل گذا): قصد دارم که فلان کار را انجام دهم (فلانٌ 
وام تفسَیْه): فلانی را دو نظر است که نمی‌داند کدام را 
انجام دهد. 
النس): دم, تفس. هواء نسیم هوا. جرعه, قلپ. 
گشایش, فرج (هوَ فی تفس من آشرو: او در کار 
خویش با گشایش و رفاه و وسعت همراه است نی 
و یی ی میان من و او دوری و فاصله می‌باشد 
اقرب در و نفس): نوشيدني سیراب‌کننده و برطرف 
کنندۂ عطش (شاعرٌ و کاب طَوِيْلُ لّفسٍ): شاعر يا 
نویسند؛ روده دراز و پرگوی که از فنونِ گوناگون 
استفاده می‌کند (شجیتی اقش هدا غولب أز هذا 
الطاهی): شیوه کار این نویسنده یا این آشیز مورد 
پسند من است. ج قاس 
(التقساء): زن تازه زاییده, زائو. ج نارات و نفاس, 
و نماس. 
افو س) بد خواه. رشک برنده, حسود. 
تس باارزس, گرانبهاد نفیس. ج تفاس دازايبي 
انبوه و بسیار (شیَء تفیش): چیز گرانبها و پرارزش 
(رَجُلْ لفیش) مردٍ رشک برنده و حسود. 
بو نفش انفش نمش نفشاه و نفزشا) الط و تشو 
پنبه و امتال آن از هم باز شد. گویند: مه قتش): آن 
را از هم باز و حلاجی کرد و آن هم حلاجی شد 
(نفش)لْقَومٌ: آن قوم سرفه شدند و سرزمین آندان 
سرسبز و خرم و پراز نعمت شد (نْفشث) مایت 
فی‌الرّزع: : مواشی شبانه واردٍ زراعت شده و ان را 
جریدند. خدا می‌فرماید: و داوّدَ و سُلَيْمانَ | اد یمان 
فیالْحَرْثِ / نش فيه عنم م وم : و داود و سلیمان 


را آن گاه که داوری می‌کردند دریارة زراعت آن دم که 

غ ریف آن راگوسفندان اوقم اقش 

علی سم به سوي آن غذا رفت که آن را بخورد. 

(تقشل ینش تفشا) ان أو السْوف و تخوهما: پنبه یا 

پشم و امثال آن را با انگشتها یا با کمانِ حلاجی و 

غیره از هم باز کرد و زد و حلاجی نمود. 

نش ينفش إنفاشاً) الواعین لماشية: چوپان خوابید و 

مواشی را رها کرد که شبانه بچرند. 

من یش تثفیشا) ان و نحوه: پنبه و امثالٍ آن را 

زد و از هم باز و حلاجی کرد. 

(إنتقش فش تفش الْتفاشا) قطن و تخود پنبه و امعال آن 

از شی بو ردقد مااي هه ۳۳3 ۳۹ نْعَفَسّت) الهءةٌ و 

تخوها: گربه و امثال آن موهاي خود را سیخ کرد 

(َْمش) الطیْر: پرنده پرهاي خود را از هم باز کرد که 

گویا می‌ترسد یا می‌لرزد. 

تشن یش تتفْشا): پنبه و امثالی آن زده و از هم باز 
شد. حلاجی شد. گربه و امثال آن موهای خود را سیخ 

کرد. پرنده برای جود ا سیخ از عم باق رهق 

گویا می‌ترسد یا می‌لرزد. [تنفش دراصل کتاب تفش 

آمده و باید اشتباه چاپی باشد زیرا چند سطر قبل فش 

آمده و معنایی هم که برای آن ذکر کرده با تفش 

نمی‌خواند. ب ]. 

(المُتَنَفّش): هرجا وم کرده وفوخالی انك ف مُتَفش): 

بینی و دماغی که قسمتهاي غضروفي آن کوتاه و بر 

روي صورت پهن شده است. 

(التَْة): گویند: (أَ معَمشَهُ السفر): کنیزی که 

موهایش ژولیده است. 

(النافش): چهارپایی که شبانه و بدونِ شبان بچرد. ج 

هو نفاش: 

(النافشة): من النافش. ج نوافش 

(الش): پشم زده و حلاجی شده و جنس و کالاي 

پراکنده (بائّث تمه تفشا): : گوسفندانش به حال پراکنده 


شب را گذرانیدند. وژاجی و پرحرفی و پرمدعا بودن. 


نفص 


۹ انفض 


(الَماش): متکبر و خودخواه و گردنکش. کسی که 
لاف و گزاف می‌زند و به جیزی که ندارد افتخار 
می‌کند. نوعی از مرکبات یا نوعی نارنج است که با آن 
مربا می‌پزند. 

# نفص - فص یفص تَفْصاً) یله: ریزه ریزه و به 
دفعات شاشید (نقصن) بالکلمة: سخنی را با سرعت و 
شتاب بیان کرد. 

۳ ی یفص اْفاصا) بالصحک: بسیار خندید (أنقص) 
بشفتبه: 7 با لای به چیزی اشاره یا راهنمایی کرد 
(اقض) بالل سخنی را با شتاب بیان کرد 
(المْفاص): بسیار پرخنده (رَجُل ینفاض): مرد 
پرخنده (لشرأة یقاس زن پرخنده. زنی که در 
بسترش می‌شاشد. 

(الدّفاص): مرضی است در گوسفندان که ریزه ریزه 
می‌شاشند تا بمیرند. 

(الفصة): یک بار ریزش خون. ج قْص. 

# نفض ضیف لرضا) لب أوالصب: پارچه 
یا جامه مقداری از رنگ خود را از دست داد. رنگ 
اندکی کم رنگ شد (تَقَضَ) الرَعٌ؛ زراعت آخرین 
خوشة خود را داد (َقَضَ) الکو درخ رز خوشه داد 
: چهارپا بچه‌دار 
شد (َقضَ) فلانْ من مَرَضِه: بيماري فلانی بهبود یافت 


و خوشه‌هایش باز شد (نفضت) لاد 


(َفض) 2 توش آن قوم تمام شد و ته کشید. 
(نَقَضَ یف تفضا) الس آن چیز را تکان داد که 
چیری ازا ن بریزد (نفْضته) الحُمّی: ت تب او را به لرزه 
درآورد (نَقَضَ)الْمَكانَ و تَحْوَهٌ: به آن مکان و به امثال 
آن خوب نگریست و برانداز کرد تا آن را خوب 
بشناسد (نقضَ) الشیْء: آن چیز را انداغت (تَقضوا) 
حَلائبَهُمْ: تمام شیر حیواناتِ شیرده خود را دوشیدند و 
یر بستانهاي آنها باقی نگذاشتند (نَقَضَّت)المَراءٌ 
کرشها: آن زن پی درپی زایید و صاحب فرزندانِ زياد 
شد. 


(أنْقضَ فض افاضا) الوعاء: محتوياتِ آن ظرف ته 


کشید و تمام شد (أنقَضَ)لقَومُ زادشم: آن قوم تمام 
توشۀ خود را خوردند. 

فض یتفن تثفیضا) الشیء: آن چیز را تکان داد که 
چیزی از آن بریزد. 

(إنَفض يتفض التفاضا) الشّیء: آن چیز جنبید و به 
نوسان درآمد. گویند: (فلان ین من الرَعْدَة): فلانی 
از رزشی که بر اندامش افتاده می‌لرزد (ْقّضَالْوم: 
بر مو شاداب و پرطراوت شد (ْمْضَ) الشیَء: ته آن 
چسیز را درآورد و آن را تمام کرد. گسویند: 
)یل ما فی الضَرع: کرة شتر تمام شیر پستان 
را خورد. 

(ْقض یف إشتئفاضا) اقَوْمٌ: آن قوم گروهی را 
برای بررسي جایی بدان جا فرستادند که ایا در ان جا 


و4 


دشمن یا چیزٍ ترسناکی وجود دارد یا نه ((شلْفَضَ) 
الْمَکانَ و تخوَه: آن مکان و امثالِ آن را برانداز کرد تا 
آن را خوب بشناسد (شْْضَ) اْمرْم: درآن قوم خوب 
نگریست و بدقت نگاهشان کرد (إشتنفض) ماعنده 
هرچه را که در نزد او بود بیرون آورد یا گرفت. 
لفوضَت, میوهة پادرختی. ج آنافیض گس بقند 
(أصبتالیزم آنافیض): امروز به میوه‌های پادرختی 
وسنت یافتیم. 

(المذفاض): چادر شبی که زير درخت می‌گیرند و 
درخت را می‌تکانند تا میوه‌ها در آن بیفتد. 

(المِنْةض): به معناي الم ثفاض است. الک. غربال. 
آرت 

(المَنْقَّضّة): زیرسیگاری. (جدید) 

(لِنْفْضَة): چوب کوچکی است که بر سر آن پاره‌هاي 
پارچه یا چرم و غیره قرار می‌دهند و در گردگیری از 
آن استفاده می‌کننده يا چوبی | 
آن که براي گردگيري فرش و غیره بر 
(جدید). 

الم ض): آن که تپ لرز کرده است. 
(النافض): طلایه‌دار و جلودار قوم که راه را بررسی 


ست از خیزران و مانند 


نفط 


می‌کند (یَوِبٌْ نافض): پارچه یا جامه‌ای که الکن 

رفته است (َعَده خی ناف و خی بنافض, و 

خمّی نافض: او را تب لرز گرفت. ج نفضد. 

(الّفاض): رز تب. 

ال فاض): خشکسالی» قحطی. آنچه که از چیز تکان 

داده شده بریزد. آنچه که از مسواک يا از مسواک کردن 

در دهان بماند و آن را تف کنند. 

لفاض),گویند: (ما عليه نغاض): پارچه یا جامه‌ای بر 

وی نیست. ج نمْض. 

ال ض): برگ یا میوه‌ای که در زیر درخت بریزد. دان 

انگور در وقتی که بر روي یکدیگر سوار شوند یا به 

یکدیگر بخورند. 

(النْض): فضله‌هاي زنبور عسل در کندو یا زنبورهاي 

بیع خذضی 

(النضاء): لرزهُ تب. 

(الْفْضَةَ): بارانی که در قسمتی از محلی ببارد و در 

قسمتی دیگر نبارد. 

(لتَفْضَة): گروهی که براي بررسی وضعیتِ آمنيتي 

مبرژمیتی نهآ ا ۱ 

خطرناکی در آن هست يا نه. 

(النَقَّضّى): لرزه؛ لرزش: 

ال ض): گویند: لت نَفُوْضٌ): زن پربچه جل 

تَفوض للمَکان): مردی که بادقت به جایی می‌نگرد تا 

آن را خوب بشناسد. 

(لنَیْضَة): گروهی که برای بررسی وضعیت آمنیتی 

سرزمینی بدان جا می‌روند. شترانی که راه ه را 

می‌پیمایند. شتران لاغر. ج تفائض. 

# نفط وت تبط تاطا و توا العدر: دیگ 

جوشید و محتواي خود را مثل تیر پرتاب کرد (قط) 

رارصا و 
تش گرفت َقطَّث)العَنْرٌ: ر عطسه کرد و آب بینی 

دا رس (قَطً) الّیه: آهو صدا كرد (ّْط) 

قلانْ: فلانی سخنی نامفهوم گفت. 


iis 


(تفطٌ یط تَقَطاً) الصَبیٌ: کودک آبله گزفت: 

(تَفطت عمط تفطاً؛ و تفیطاه و لفطا) یده: دستش تاول 

زد , دستش آبله زد. 

(أنقط یثفط ر فا ال ب کار در دستش آبلة و 

تاول درست کرد. 

تم بط الهذژ: دیگ غلغل کرد و محتواي 

خود را مثل تیر به بیرون پرتاب کرد (تَفطٌ) فلان؛ 

اوو ال موک ا تش گرفت (تَفْطْت) نله 
مِنَالََْلٍ: د ستش دراثر کار آبله و تاول زد. 

(النافطّة): تاول» آبلً دست. آبله (يذه نافطْ): دستش 

آبله ی حول زده است (رَغْوَةٌ نافطَة): کفی که گنبده و 

خان پر وی آ . ایجاد شده است (مالّه عافطةّ ولا 

نافطَة): او چیزی ندارد. ج توافط. 

(النفاطّة): استخراج نفت. فروش نفت. آن که نفتٍ 

آتش زده را بر مب اشن فروبارد. 

الط ): استخراج کننده نفت. . نفت فروش. آن که نفتٍ 

مشتعل بر سر دشمن فرو ریزد. ج لفط و ون 

(التقَاطًة): تاول. آبله. محل کندن چاه و استخراج نفت. 

ازاری است براي پرتاب و ریختن نفت بر سر دشمن. 

الط و النط): نفت سفید. 

(التَفط): آبله. تاول» آبلة دست. 

(لنُطان): سرفه و تورمی که در هنگام خشم به انسان 

دست می‌دهد. 

(التمْطلّة): واحدالتفط؛ یک آبله. یک تاول. 

(الْقَةَ: کسی که زود از کوره درمی‌رود. 

(النیْط): کسی که دستش 

نما : به او سود رسانید. 

(أنْفعَ یف إنفاعاً): ۽ تجارتِ عضا کرد. 

هه تنْفْيعاً): : نفع بسیار به او رسانید. 


تاول زده السك 


املع انتاعاً) به: : به وسیل وی سود زت از ن 
منتفع شد. 
(شتلقع بستلفع إشتنفاعا) انا : از فلانی سود و منفعت 


وس ی 


۳ 


نف 


1۱ نفق 


(المَسىْفعَةَ): سود» منفعت» استفاده. ج 2سنافم. 
(َدَبْالقَة: مذهب سودپرستی, اعتقاد بر اصالتِ 
سود (مَنافع) الار: چاه خانه و حمام آن و امثال اینها 
(المَنافع) لام منافع عمومی و همگانی مردم. (به هر 
دو معنايش جدید است). 

(النافع): مفید. سودمند. نافع. یکی از نامهای خداوند 
متعال انشت 

(النافعة): نفع» سود. منفعت. گویند: (ما نی فلا 
نافعة): فلانی سودی به من نرسانید. 

(الذفاع): سود» منفعت. فائده. 

(التَفُع): سود. منفعت. نفع. 

(النَفْعَةَ): چوبدستی, عصا. ج تَْعات. 

(التفاع): مفید, سودمند. 

ات رشن وسن را کاس کرو 
اتف يتف تا السُوِیْقَ و َحْوَهٌ: آرد نرم و امثال آن را با 
روغن و غیره مخلوط نکرده مصرف کرد. 

ال ا اط بیتی را بیرون داشت 

(الفن): چیزی است شبیه سفره که آرد نرم را بر روي 
آن می‌بیزند. ج تَفافی. 

(التفیْف): ارد نرم و امثال ان که خشک و بدون روغن 
و غیره مصرف کنند. 

# نفق افق یمق فقا الشَیَء: آن چیز مصرف و تمام 
شن گق یید: (تقّقَ) الژاد: توشه تمام شد (فْقث) الدراهم: 
درمها تمام شد (ََلیرُعٌ؛ کلاکموش از ره سخفي 
لانه خود خارج شد. 

مت تمق لوق الَابُة: چهارپا شقط شد. مُرد 
ناجرم زخم پوست پوست شد یا پوستش کنده 
شد. 

مت تف تفاقاالعهاة: خواستگاران آ 
شدند (َقَقَت)البضاعة: کالا رواج یافت و پرمشتری 


ن زن زياد 


شد. 
(أنفَىَ یثفق اثفاقا) فلان: فلانی مال خود را از دست داد 


تاجر پرم یافت (ْفْقتْ) الابل: کرک 
شتران درائر فربهی و چاقی از هم باز شد الما 
و تخوه: دارایی و امثال آن را مصرف و تمام کرد. 

نا یناف نغاقا. و مُنافَقَة) لِربوع؛ کلاک‌موش از راو 
مخفي لانه‌اش وارد لانه‌اش شد (نافَق) فلانْ: فلانی دو 


مشتری شد و رواج 


جهره شد دو رو شد. 


و 


(َْق فق تَنْفيقًا) السلعَة: کالا را رواج داد و پرمشتری 
گردانید. 

(إشتَنفَق سفق استئفاقا) الس آن چیز را مصرف و 
تمام کرد و از بین برد. گويند: (شْْقق)المال علی 
عیالة: آن مال را خرج خانواده‌اش کرد. 

الانفاق): چیزی را در راو خدا مصرف کردن ۳ دادن. 
فقر و ناداری. خدا می‌فرماید: «قلْ لوا ملكو 
زاین رَخمة رین ¿ اد سکم خش الانناتی4: ۳1 
اگر شما مالک خزانه‌هاي رحمت پروردگارم شوید 
دراین صورت هم نمی‌دادید از ترس فقیر و محتاج 
شدن. 

(المُنافق): کافر مومن‌نماء منافق. کسی که دشمني خود 
را پنهان دارد و اظهار دوستی کند. آدم دورو 
چندچهره. ۱ 
(المذفاق): بسیار انفاق کننده. بسیار خرج کننده. داراي 
توشه بسیار. 

(المتَمّق) ین السراوئل: ليفة شلوار. 

(المَسفقَة): آنچه باعثِ رواج کال فنود. کنو یفن 
(حُسن‌الاغلان مق للسلعَ): : تبلیغ خوب باعث رواج 
کالاست. 

(النافقاء): لانة مخفی کلاکموش که آن را پنهان می‌دارد 
و از لانه‌های ۳ استفاده می‌کند. اصل نفاق و 
دورویی هم از همین گرفته شده است. ج توافق. 
(النَفّق): تونل. ج أنفاق. 

(التَفق): زود تمام شونده. گویند: (طعام تَفِقٌ): غذایی که 
زود تمام و مصرف شود فرش فق الْجَرْي): اسبی که 
زود خسته می‌شود و دویدنش ته می‌کشد. 


11۲ نفه 


نفل 
قق ا میجح 


(التمُّق) من الساء: زنی كه در خانة شوهر مقبول واقع 


شود و محبوب باشد. 


(التفَمّة): انفاق کردن» خرج کردن. فقیر شدن. پول و . 


که,بر گزدن 


غیره که خرج کنند. زاد و توشه. نفقة زن 
(لیفی) من السّراویل: : لیف شلوار. قسمتِ گشاد شلوار. 
#نفل لیلد الَجُل: آن مرد سوگند یاد کرد 


اس تم 


(َلَّ) فلانً: به فلانی مقداری اضافةٌ بر سهمش داد 
(َملَ)َْائرَلجند: فرمانده غنیمتها را بر سربازان نقسیم 
کر 

من یل إنفالاً) فُلانٌ: فلانی تیشه را برداشت و گیاو 
گون را کند و به شترانش دادن : براي او سوگند 
خورد (َنْقْلَ) فُلاناً: به فلانی بیش از سهمش داد. 

(تق یم تلفیلاٌ) عَنْ صاحبه: از دوستِ توت اب 
(َْل) فلانً:به فلانی خیلی غنیمت داد یا بخشش کرد. 
تتو گنگ داد 


به او بیش از سهمش داد. او را 


(َملا): فعل امر است ت از َقَلّ: بیش از سهم کسی به او 
بدهید. گویند: تقو كبر گمٌ: به بزرگتا ن بیش از 
سهمش بدهید. 

ال یل یفلٌ) م من الاشر: : از آن مطلب بری و بیزار 


0ر 


شد. گویند: (إنتقَلَ) معا قیل: :از آنچه گفته‌اند بری و دور 
و بیزار شد (شاعر عسرانت) «أغشی» گوید: 
لاتلننا من ¿ ماقم تتفل: 

نمی‌یابی ما را از خونِ آن قوم بری و تبرئه شده (إِنقَلَ) 
نوم از یاری و کمک‌رسانی به آن قوم خودداری 
کرد (إنتَفَلَ) الشَیء منه: آن چیز را از او طلب کرد. 
رت یت تم اْعصل: نمازگزار نماز نافله خواند 
(تتفلّ) عغلی أضحایه: بیش از یاران خود از بخشش یا 
از غنیمت استفاده کرد و برداشت. 

(النافلّة): کی ی ی دع ایا وم 
حقوق و يا بیش از واجب باشد. گویند: : (مُو يشي 
.او بیش از نماز واجب نماز می‌خواند؛ نماز 


نافله می‌خواند. خدا می‌فرماید #وَمنَ ال تمد به 


عبادت کن در آن (شب 


نماز) نافله‌ای برای خویش. غنیمت. بخشش, هبه. نوه. 


نافلَةً لکَ»: 


و از شب» پس 
فرزندٍ فرزند. و گفته شده که مراد خداوند متعال از آية 
ذیل دربارة حضرت ابراهیمثلا به همین معنا است که 
می‌فرماید:(و وَهَبنا له اشخق و یقرب نافلة4: و 
بخشيديم به او (حضرت ابراهیم) اسحق را (که 
فرزندش بود) و یعقوب را که نوه او بود. ج وافل. 
(الآفل): ک‌ارهاي خوب و غیرواجب. کارهاي 
مستخب:زسرقا. 

(التفٌل): غنیمت. هبه, بخشش. ج آثفال. شبدر (الََلّ) 
الاشکندرئ: در 

(النْقل): شبهاي چهارم و پنجم و ششم هر ماو قعری. 
(التَوْقّل): جوانِ زیبا و خوشگل. دزا (رَجُلْ نوفل): 
مرد بسیار سخاوتمند. 

# نفنف - (الَُناف): گودي ميان دو کوه. دور بعید 
(التَفتَف): هوا. بیابان پهناور و دور و دراز. گویند: 
فطْمت فم ال ض): بیابان پهناوری را پیمودم. 
جاي بلند که میان آن و زمین مجاورش گودالی فاصله 
باشت (2 ده الفّف): چاه عمیق و گود. ج نفانف 
(تفانف)الّار: اطراف و جوانب خانه. 

#نفه ره فة نسفوها): ترسو و بزدل شد 
(ََلْحََوانْ: آن حیوان سرکش رام شد. 

(تفهث تلقه تقها) فش فلان: روحیة فلانی خسته و 
عاجر شد. 

هبل إثفاهاً) لفلان ِن ماله: مقدارٍ اندكى از مال 
خود را به فلانی داد (َنَْالَبَ: چهارپا را عاجز و 
4 ا 

هه تلنیهً) الدَابَ: چهار پا را وامانده و عاجز کرد. 
(استفه تفه اشسئفاها) فلانْ: فلانی استراحت کرد یا 
تا بزدل: ترسو, جبان. ج َْفوْهوّن. 

(النافه): بزدل» ترسو. کسی که روحیه‌اش ضعیف و 


عاجز و وامانده شده است: ج نم 


نفو 1۳ نقب 


# نفو ناه ينمه فُواً): آن را دور کرد و کنار زد. 
(الثُفايّة) من‌الشیّم: ته مانده و نجل هرچیز. 

# نفی ای یی فا الشَیْء: آن چیز را ُور کرد. 
گویند: (َقّی) الحاکم فُلاناً: : حاکم فلانی را از شهرش 
دور و تبعید کرد (ْیْت) لَقیت) الْحَصّى یالط : ریگ را از 
راه دور کردم و کنار زدم (نفی) الیل لام سیل» خس 
و خاشاک را زدود و برد و دور کرد (نْمْث اس حابة 
ماء‌ها: ابر آب خود را فروریخت (فاه): آن را انکار 
گرد و خو 5زا از آن بری دانست. اطلاع داد که آن 
انجام نشده است. 

نت تلفی تفیاء و تیان ال الشراب: باد خاک را به 
هوا پرد. 

(نافاه یْنافیّه مُنافاةّ): با او مخالفت کرد. مباینت داشت 
گویند: (هذه امضيّ تافی تَلْک): این قضیه با آن قضیه 
منافات و مباینت دارد. 

(إِنتَفَی یی انتفاء): دور شد. گویند: (فاهٌ فاتقی): آن 
را دور کرد و آن هم دور شد (إنتقى) الَجْل: آن مرد از 
سرزمین خود تبعید شد (َی) شَعْره: مویش ریخت 
(نَقی) اج من‌الوادي: درختِ دره بریده شد یا از 
بین رفت (لتفی) من الشیّه: از آن چیز تبرئه شد. از 
آن بیزار و بری شد. 

(تناقث تتناقی افیا لخکام أوالاراء: حکمها يا 
نظرها و اندیشه‌ها با یکدیگر ضدیت و منافات پیدا 
کردند. 

(المَنْقَّى): جاي دور کردن, تبعیدگاه. ج مَناف. 
(الثُفاية): اشغال و بنجل هرچیز که از آن جدا کنند و 
دور ریزند. باقی ماده هرچیز (نُفايَة)الْمَطّرٍ: ترشحات 
باران که به این سوی و آن سوی می‌پرد (هُوَ من 
تفایاتِ لقَوْم): او از افرادٍ بی‌ارزش آن قبیله و قوم 
اسنت؛ 

(الی): انکار کردن» نفی کردن, نفی, برخلاف ایجاب 
وا الي):(فی‌لخ): ادوات نفی؛ کلماتی که براي 
نفي چیزی به کار رود. مثل: «لا» و «سا» و «لَمْ» و 


«ن» و «لیسش» و «غْیر». (عقوبة بُ ال مجازاتِ تبعید 
کردن برای مدتِ معین يا مدتِ غیرمعین. و این یکی از 
مجازاتهایی بوده که در مصر براي کارهاي جنایی 
انجام می‌شد و تا سال ۱۹۰۴ ادامه داشت و سپس لفو 
گردید. و قوانینِ اساسي جدید تبعید افراد را از کشور 
خویش منع کرده است. و همچنین منع کرده است 
اجازه ندادن به افراد را برای ورود به کشور خویش. 
(التَفیان): آبی که از ابر فرو ریزد. آبی که از محل تجمع 
سیلاب لبریز و جاری شود. 

(التفْية): سفره‌ای که گوشت یا پنیر و امثال اینها را بر 
روي آن گذاشته و در آفتاب می‌گذارند تا خشک شود. 
(لْْیةَ): ت‌ماند؛ هرچیز. باقی مانده. چیز بی‌ارزش و 
بنجل که دور ریزند. ج نفی. 

(التفی): چیز بی‌ارزش که دور ریزند. ته‌ماند؛ چیزی. 
باقی ماندهٌ چیزی. منفی, برخلاف مثبت (هذا نف 
OE‏ ی رو تاه را 
آن را دز کناز وار گرد آوودهااست اتن الا 
ترشحاتِ باران که این سوی و آن سوی بپاشد (تَفِیٌ) 
الوَحَی: آردی که از آسیا بپاشد (تَفِی) لْقذر: آنچه از 
دیگی درحال جوشیدن به بیرون پسرتاب شود (نَف) 
خیش قستی از لشکز که از آن به یک سنوی می‌زوه 
و جدا می‌شود (فلانْتَفیْ): فلانی حرامزاده‌ای است که 
او را طرد کرده‌اند (أتانیئفیْکُْ: تهدیدٍ شما به گوشم 
رسید. 

# نقب لب لب تب فلا فی‌الاأض: فلانی در 
زمین به سفر پرداخت (نَقَبَ) عن الشیْء: دربارة آن 
چیز به بزرسی و کاوش پرداخت (لق )الجا والجدا 
ومد پوست یا دیوار و امثال اینها را سوراخ کرد 
)الب فلاا مضیبت بر فلانی نازل شد.و او دا 
درهم شکسته کرد (َقّب) اْبَ: لباس یا پارچه رأ به 
شکل لنگ یا به شکل دامن درست کرد. 

(سقب یب قبا السی4: آن چیز سوراخ شد 
(َقبَالبیه: کف پاي شتر نازک شد. 


نقث درا نقث 


ها __ ...۳ ات سس تسس 


(َقْب ینب نَقابَة) عیاقو پیشوا و رهبر دلسوز آن 
5 1 که 
مواجه و روربرو شد یا اگهان با 1 روبرو و 
یه نقاباً): او را رودررو دیدم یا ناگهان با او برخورد 
کردم و او را دیدم (ناقب) الرجُلّ فنَقَبهٌ: در بزرگواری و 
فضائل و مناقب با آن مرد مفاخرت کرد و او را 
قتکست :داد 
(َلب یقت تتعیبا): E‏ ی 
۲ نیوا فی‌البلاد ‏ من مح مَحِيْصٍ): پس بسیار گردش 
کردند در a‏ ا راه گریزی هست. 
(َقب)عن‌الشیء: دربارۀ آن چیز خیلی بررسی و 
کاوشی کرت 
بت تب 7 )اما آن زن روبند زد. نقاب بر 
۳ اک 
(لقب): راه تنگ و باريک کوهستانی. جایی که آن 
را حفر یا سوراخ کنند 
(المْقب): وسیلة سوراخ كردن (رَجُل مقب): مرد 
سار کاو کنن قربا ره کا رها 
(المَنَْبَّة): راه باريکي میانِ دو خانه که نتوان از آن 
عبور کرد. کار نیک و ستوده. منقبت. مفخرت. ج 
مناقب. 
(المنْقَبَة): وسیلة سوراخ كردن و نقب‌زدن. 
افا دملی است چرکین که در بهلوی انسان سبر 
باز می‌کند و سر آن داخل بدن است. 
(الذقاب): آدم بسیار دانشمند و علامه و بحث کننده و 
هوشیار و تیزبین. (شاعر عرب) ؤس می‌گوید: 

نقابُ دف بالْغائب: 
دانشمند بسیار فهمیده و ی وه و هوشیاری است 
که زنها بر 
بینی زنند و بجز چشم آنان چیزی پیدا نباشد. ج نم 
شکم. گویند: (هُما قوخان فی نقاب): انان (دو بچه‌اند 


در یک شکم) یه یکدیگرند. 


که از غائب و غیب سخن می‌گوید. نقاب 


(النقابّة): سرکردگی, پیشوایی. سرپرستي اتحادیه و 
سندیکا و انجام وظائف آن:. ایکا اتخاتید: مثل: 
لت و نقابة او : اتحادیه مهندسین و 
روا ۳ گرفنی,. 

(التَقاب): بسیار سوراخ کننده و نقب زننده. بسیار 
بررسی و کاوش کننده. 

(التَقْب): سوراخ پوست يا سوراخ دیوار و امثال اینهاء 
نقنب: ج داب و نتقاب. 

(الْفْبَ: لباسی است شبیه دامن يا شلوارٍ بدون پاچه. 
گری یا ابتداي پیدایش گری. ج نقّب. «هُوَ يضم الهناء 
مَواضع‌الّْب»: او آدم زبردست و ماهری است که 
هرچیزی را در جاي خود قرار می‌دهد. اثر زنگار بر 
روي چیزی: گویند: (جلْت سَیْفی 
شمشیرم را زدودم لن علي نب ین سواده مقلاّ: مثلاً 


من قبته): زنگار 


اثری از سیاهی بر آن می‌باشد و می‌گویند: مثلاً: (فلانْ 
خر القب: فلانی زیباروی و خوشگل یا خوش 

و ولگ است: 

(النفْبّة): شیوه و نحوة نقاب بر چهره بستن. ج نقب. 
(لقیْب): فلوت. نای, مزمار. شاهین ترازو زبانة 
ترازو. رئیس اتحادیه. سرکرده. سروان. پيشواي قوم 
که به کار آنان رسیدگی می‌کند. خدا می‌فرماید: و 
نا مهم ان عَشَرَ نقیبه: و برانگيختيم از آنان 
دوازده فرمانده و پیشوا براي رسیدگی به كارهاي آنان. 
(لَیَ): لب الوَجُل: خلق و خوی و سرشت و نهاد 
انسان. مشورت. گویند: (هُوَ يمن لیب: او خوش 
مشورت است و مشورت با او تة الست امالا 
ی : اندیشه‌ای نافذ ندارد. 

#نقت -(قَ یش تفعً) فلا فی‌التیر لش فلانی 
در راه رفتن یا در کار شتاب و سرعت به خرج داد 
(تقتَ) عن‌الشیَ: حفاری کرد که آن چیز را بیرون 
یاورد (قت)الأرض: زمین راب نیل یا با تهشه شکافت ‏ 


نقح 1۵ نقد 


و کاوش کرد قت عظمّ: مغزٍ استخوان را درآورد. 
(قث يقت تنقیتًا فلا فی‌الشیر أرالشر: در راه رفتن 
یا در کار شتاب کرد (َقتَ) الشیَ: آن چیز را جابجا 
کزد 

(إنتقت) لان فی‌الیر: فلانی در راه رفتن شتاب کرد 
(َْقّت) السیءالَْفوّن : حفاری کرد که چیز مدفون در 
لت اعظم: مغز استخوان 
وا خرآوود (نتَت) فلاا بالکلام: فلانی را با سخن 
آزرده کرد. ۱ 

(تقَتَ یت تنتا) فلانْفی‌الانر واگ فلانی در کار 
یا در راه رفتن شتاب کرد نَْتَ) فلان: دل فلانی را به 
دست آورنه از او اسقالت .و دلجومی کیرد ( تا 
ضَیْعته: از آب و ملک خود یا از کار خود مواظبت 
رود 

(نقاث): کفتار (حیوان). 


زير خاک را بیرون بیاورد ( 


(الَفث): سخن‌چینی. نمیمه 

#نقح قح ینم تفحاً) الشئء: آن چیز را خالص 
کرد و آشغال و چيزهاي نامرغوب آن را جدا نمود 
لعظم: مغز استخوان را بیرون آورد (َْح مود 
پوستِ چوب را کند ََحالْجذع: تند دوخت را تراشید 
و گرهها و ناصافيهاي آن را پاک کرد کلام 
والتنابت: سخن یا نوشته را تتقیح و اصلاح کرد. 
(ناقحه یُناقخه مُناَحَةٌ): با او مبارزه و ستیزه و 
رویارویی کرد. 

نم تلقیحا: چیزی را بسیار خالص و زبده کرد. 
تسا مغز استخوان را داور بسیار تنة درخت را 
تراشید و ضاف کرد الا آوالکتاب: سخن یا 
نوشته را تنقیح و تهذیب کرد َقحَلسْتُوَن: قحطی و 
خشکسالی دچار او شد یا گذشتِ سالها بر او اثر کرد. 
لقع کنخ نقاا أَم : مغز استخوان را درآورد. 
اح ی تا شنم ابید شتر کم شد 
(الَُْح): گویند: (رَجُل مَمَحّ): مرد باتجربه. 


(الهَمَحَة): طَِعَة مَالکتاب 
شده و اصلاح شده کتاب. 
(لَف): ابر سفیدٍ تابستانی. 
(الفح): دانشمندٍ باتجربه و کارآزسوده. گویند: لِه 
یَِحْ): همانا او دانا و باتجربه است. 

(التقح): شن و ماس خالص و یکدست. 

#نقخ تقح ی فخا) اه بالعصا: با چویدستی بر 
سرش:زد الم مناْعظم: مغز استخوان را درآورد 
حالما ءلعطّش: آب تشنگی را برطرف کرد. 
تاقالم :مخز استخون را 
دزآوزد. 

(الأنقخ): داراي مغز اندکي سر. گویند: (ظِْيمْ نمَْ: 
شترمرغ نر که مغز سرش اندک باشد. 

ال سقاخ): خالض و ژبندا هرجي ی ۳ 
ناخ ری یّ): اين خالص و زبدة عربیّت 
شیرین و خنک. آپ بسیار که در جایی که RT‏ 


ق منقحة: چاپ تجدیدنظر 


درائر حفاری به دست می‌آید. خواب آسنوده:و درا 
(التَقَحَة): زب فربه که بسختی راه می‌رود. 

(النقاخ): قسمتِ جلو پشتِ سر که شامل گوش و 
استخوان برجستةه پشټِ گوش است. 

#نقد - قیقد تَداً) الشئء: ب به آن چیز کویید که آن 
را بیازماید یا بد و خوب آن اسي گویند: 
امد پرنده نوک به دام کوبید (قَذتٌ) رس 
بإضبیی: با انگشت به سرش کوبیدم که صداي آن را 
پشنوم. 

(نَقد نفد تَقداً .و تنقاداً) لد راهم و النانیر و غیرهما: 
درم و دینارها و غیره را بد و خوب از هم جدا کرد 
(نقد) انعر و تقدالشْر: نثر يا شعر را نقد و نکات 
خوب و بدٍ آن را مشخص کرد (فلانْ یف الساش): 
فلانی از مردم انتقاد و بدگویی می‌کند (تَعَدتْ) له 
فلاناً: : مار فلانی را گزید (نَقَدَ) فلاناً الدّراهم : دز مها را 
به فلانی داد (مَد) قلاناً ام و الم بها را به فلانی 


نقذ 1۶ نقذ 


که 


نقد داد. 

لد ید نفد الشَیَء و له ببصّرو: دزدکی به آن چیز 
نگاه کرد که کسی متوجه نشود. 

دنق نقَداً) الشَیْه: آن چیز فاسد و خراب شد. 
گویند: )اش أَواقرْنٌ: دندان یا شاخ خورده شد 
و شکست (َدلحافژ: سم حیوان فرد سم پوست 
يوست شد (َقَدَ) لْجذ: تنه درخت را موریانه خورد. 
ند یبد إنقاداً) الشجَرٌ: درخت برگ کرد. 

ناد تاقد شناد بر او خرده گرفت يا با او بحث 
و گفتگو کرد. 

مد یبد اتقادا) الولّدٌ: آن کودک جوان شد (ََ) 
الدّراهم: درمها را گرفت. درمهاي تقلبی را از آنها جدا 
کرد )اسر علی قاله: شعر را برای گویندة آن 
نقد و عیب آن را بیان کرد (إنتقدث)الأزض الجذع: 
زمین تن درخت را خورد 9 اواد 


(تناقد یتناقد تناقداه و نقد ينقد E‏ راهم و 
غیرها: درمها و غیره را بد و خوب از هم جدا کرد. 
(الأَنقد): لاك پشت. کسی که دندانش درد می‌کند که از 
وه گر ف اعد اس غار یتو فو مکل گنوبظد: 
«أشری من ند شبروتر از خارپشت؛ زیرا خارپشت 
تما هب وا ئمی‌خوابد و حرکت میک و مثل دیگر 
می‌گوید: «باتَ یل نمَدَ»: تمام شب را نخوابید. [مثل 
خارپشت که شب را نمی‌خوابد؛ شبی را همچون 
خارپشت گذرانید و نخوابید. ب]. 

(الانقدان): لا پشت 

(المْقاد): نوک و منقار پرنده. 

(المِنْقَدَ ):چیزی است براي شکستن گردو. پارچه‌ای 
که بر روي آن گردو شکنند. مَناقد. 

(الناقد)لقَنِی: نقدکنندة كارهاي فنی و هنری. ج نماد و 


بهد ۵. 
َد): ۳۷ اھک ژر و سی د 
غیره, پول, اسکناس. نقد و بررسی و تشخیص سخنِ 


خوب و بد و تفکیک آن از همدیگر. 

(النقد): کسی که دیر به جوانی می‌رسد و رشدش اندک 
کوچک است. 

(التقد): دندان یا شاخ کرم خورده. سم پوست پوست 


و جثه‌اش 


شد؛ جهارپا. تن موریانه زد درخت. 

(الَد): درختی است با گلهاي زرد که در زمينهاي گود 
و آبگیر می‌روید. گوسفند کوچک یا نوعی گوسفند پا 
کوچک و بدریخت که در بحرین وجود دارد. ج نقاد. 
و نقادة. مردم فرومایه. تن موریانةٌ خورده درخت. 
لد ق): واحد المّد؛ یک دانه گوسفند پاکوتاه که در 
بحرین وجود دارد. 

(النغد ة): زيرة سیاه. 

(التاد): جداکننده درم خوب و بد و غیره. نقد و 
بررسی کننده. شبان گوسفندانِ پاکوتاه و بدریختٍ 
بحرینی که به آن «التَقّد» گویند یا صاحب و مالک این 
گوسفندان: 

نقن نقد یذ :رها شد. نجات یافت. گویند: 
اند فق): نجاتش دادم پس نجات یافت. 

ند فده إنقاذاً): تجاتش داد. رهایش کرد. گنویند: 
(َْدت) الس من آن چیز را از دست او رها کردم 
(َْدیه) من‌الشر: او را از بدی و گرفتاری نجات دادم. 
ده ده ده تتقدا) ): رهایش کرد. نجاتش داد (یقدت) 
مالحَدیت: سخن را از او بیرون کشیدم و درآوردم. 
ده یستنهده |سیتقاا: : رهایش کرد. نجاتش داد 
خدا می‌فرماید: و یلم الذباب میت موه 
مِنٌْ»: و اگر برباید از آنان مگس چیزی را نتوانند 
رهایش کنند. 

(الأنقذ): خارپشت. 

الفْذ: سلامتی و رهابی, نجات یافتن. گویند: (قذا) 
کَ: سلامت باشی و نجات یابی. 

(النَقَذ): آنچه از دست دیگری رهایش سازند. گویند: 
(فرسش نقذ ۳0 سبی که ان راا دچ کی وا کر او 
به درآورده باشند ماله فد ولا قدا چیری ندازد. 


نقر 11۷ نقر 


(الََْذ): رهانیده شدۀ از دستِ دشمن. ج تقائذ. 
(التَقَيْدَ 8 رهانیده شده از دست دشمن. گویند: (هو 
ی بُوْس): او رهانیده شد؛ از فقر و نداری است 
زره؛ زیرا پوشندة خود را از زخم تیر و تيغ و نیزه 
می‌رهاند. ج تقائذ. 
# نقر ار یر تفرا) تفر لاف دزیاز؟ آن کان برزسی 
و کاوش کرد (نَقَرَ) فی الْحَجَرٍ: با قلم فلزی بر روي 
نوشت (نقَرَ) فی‌حّلاته: نماز خود را با شتاب 
خواند و سر و ته آن را زد (َر) پلسانه: با زبان خود 
تولیدٍ صدا کرد (تَقَرَ) بالدابّة: چهارپا را صدا زد که راه 
برود (نَقَرَ) بفلان: فلانی را از میا عده‌ای صدا زد (نَقَرَ) 
فی‌الصَوْرٍ: در بوق دمید (َر) الشْء بالشیّه: آن چیز 
را با چیزی دیگر زد. گویند: لا رَاسَه بأضبعه: با 
انگشتِ خود به سر او تلنگر زد )اف واعْد: بر 
دف و تار و عود کوبید و آنها را به صدا درآورد () 
ادف تیر به هدف خورد ولی در آن فرو نرفت 
(ر) لطاب الْحَبٌ: پرنده دانه را برچید (مر) شیثاً من 
الطعام: مقداری غذا را با انگشت برداشت (قرَالشیَء: 
چا با جرف تب نگ با که کد ی عفر 
نمود (نقَرَ)التقَارَالْحَشَبةً: کنده‌کار چوب را کنده‌کاری 
کرد الیل لْضَ: اسبها با سم خود زمین را 
کندند (نقرَ) ُلاناً: از فلانی غیبت و بدگویی کرد. 
(قر بر باصغ مجهول: دمیده شد. خدا می‌فرماید: 
(فٍذا نقر فی‌لاقّری: و چون دمیده شد در بوق و 
یور 
یر لا فلانٌ: فلانی نادار شد. بی‌چیز شد 
(نقَرَٺ) الشاة: گو سفند دچارٍ دردی به نام «الْرة» شد 
که به پاي آنان می‌زند (نَقرَ) عَلَیه: بر او خشم گرفت. 
0 يقر إنقارأ) عه: از وی دست بازداشت. دست 
شست: گوینده (ضرََهُ فما انق رَعَنه خی فَلَه): به او 
با رد ۳ نداشت تا او را کشت. 
(ناقره یناقره مناقرَ ة. و نقارأ: با او کشمکش و ستیزه و 
منازعه و بگومگو و مشاجره کرد. 


ام ماه و 


یر تلقیرا) الطائه فیاتوضم: پرنده آن جا را 
صاف يا گود و هموار کرد که در آن تخم بگذارد (َقر) 
پاشم فلان: فلانی را از میانِ جماعت فراخواند (َم) 
اش و عَلْه: دربارة آن چیز بررسی و کاوش کرد. 
(نقر عقر انستقارا) السیَء: آن چیز را حفر کرد. 
[دراصل کتاب آمده است: نت الشَّىء: اتََ؛ آن را 
ناچیز شمرد. ولی به نظر می‌آید که احَفره با فاء 
درست باشد. ب]. (جَرَتْ السَيْوْل ارت نقرااختیش 
فیهاالماء): سیلها جاری شد و گودالهایی درست کرد که 
ات دراك ماندگار شد (قر) الشىئ و عَلة: : دربارة آن 
چیز بررسی و کاوش کرد ([إِنتَقَرَ) الشیْء: آن چیز را 
برگزید (إِنتَقَرَ) فى الدَّعوَة إلى الْوليْمة: عدة خاصى را 
برای مهمانی دعوت کرد نه این که اعلام دعوتٍ 
عمومی بنماید اج و بل ُل: فقط از آن مرد 
دعوت کرد و از دیگران دعوت نکرد. 

ره ترا تقرا) الشی ۶ دربارة آن جين بسررسی.و 
کاوش کرد مرا علی‌لأهلٍ وامال: بر خانوادة خود 
نفرین کرد و گفت: خدا مرا از دستِ شما راحت کند و 
آموال شما را از بین ببرد. 

(الأنقُؤر): : سوراخ پشتِ هستة خرما. 

(المشقار): نو پرنده. منقار. ج مناقیر. اسکنة کفاشی. 
آهنی است شبیه تيشه که با آن سنگ می‌پرند یا سنگ 
می‌شکنند. 

(المنقر):کلنگ. ج مُناقر. 

(المُنقر): چوبی که داخلٍ آن را می‌تراشند و داخلٍ آن 
شراب می‌گذارند. چاه کوچک, یا چاه تنگ که در 
زمینِ سخت می‌کنند و حفر می‌کنند. ج مناقیر. 
[برخلاف قاعده]. 

(الناقر): تیری که به هدف می‌خورد. ج تواقر(أحْطَا 
واقره): در راو درست پایدار نماند. 

(الناقر ة): دلیل و برهان بجا و به موقع. ج تَاقر(ینی 
عنه 4 تواقن): از او سخن آزرده کننده‌ای به من رسید 
(أخطات واف فلان): فلانی, نتوانست انتقام خود را 


نقر ۳۰۸ 


نقرش 


د 
و ججج ججج جڇجڇڇجڇضص ڪڪ 


بگیرد. 

(لنافزرا: بوێ. صور. خدا می‌فرماید: (قإذا تقر 
فی‌الناقوْر4: و چون دمیده شد در بوق و صور. ج 
تواقیر. 

(النارَ ): به اندازة یک بار نوک زدن پرنده به دانه و 
امثال آن. تراش سنگ و چوب که در وقتِ کنده‌کاری 
می‌ریزد (ماترک عنیی اه لالَرها): چیز خوبی 
نبود در نزد من مگر این که آن را براي خود برداشت. 
(النقارّ ة): کنده‌كاري دز سیگ و چوپ تقش رو نگاز 
دادن در افسار و رکاپ زین و غیره. 

(الَفر): کوبیدن و ضربه‌زدنی که احیاناً باعث حفر یا 
سوراخ کردن می‌شود. بشکن. 

(النشر): سوراخ پشتٍ هستة خرما. 

الر؛ خشم‌گرفته. خشمگین. فقیر, ناداره بی چیزه 
مستمند. گوسفندی که پایش دچار درد و بیماری شده 
است (مالّه بموضع ذا تقه): او در فلان جاء آب یا چاه 
ندارد. 

(الَقّ): گویند: (أَعُودٌ الّه نع و لاد پناه می‌برم 
به خدا از بيماري خوب نشدنی و از بین رفتن مال و 
ناداری و فقیر شدن. 

(لنقرّی): عیب و عار, ننگ, طعنه و سرکوفت زدن. 
دعوتِ خصوصی. گویند: الما لابذعُو ری 
میهمانی دهند؛ ماء دعوتِ خصوصی نمی‌کند؛ همه را 
دعوت می‌کند. 

ار :): ستیزه, منازعه و بگومگو و کشمکش. گویند: 
نما نفرة): ميان آن دو ستیزه و جر و بحث است. 
ار ة): من الر. 

ار 6+ گودال گرد و کوچک در زمین و امثال آن که 
گاهی آپ سیل در آن باقی می‌ماند (َه)اّْفا: گودي 
پشتِ سر و گردن که در زیر مغز سر است. گودي 
چشم کاس چشم. محلی که پرنده در آن تخم 
می‌گذارد. ج نقر, و نقار. یک پارةٌ زر یا سیم گداخته 
شده. ج نقار. 


ال ة): مرضی است در پاي مواشی. 

(التَفْرَ ة): نوک به زمین زدن پرنده. و در حدیث است 
که: «تهُی عَنْ تَفرة الْغراب»: نهی فرمود از سجده‌ای که 
همچون نوک بر زمین زدن کلاغ باشد. 

(التارا: بسیار کند و کاوکننده. بسیار ضربه زننده و 
کوبنده. بسیار نوک بر زمین زننده و دانه چیننده, 
بسیاربه صدا درآورندء دف و عود. بسیار غیبت و 
بدگویی کننده (رَجُل تقَارٌ): مرد بسیار کاوش و بررسی 
کنند؛ از کارها و اخبار. حجار و سنگ‌تراش. چوب 
تراش, کنده کار چوب. آن که در لجام و رکاب و امثال 
اینها نقش و نگار درست کند. 

(التقير): سنگ و چوب و امثال آن که کنده کاری شده 
باشد. تنه درخت که وسط آن را پله پله درست می‌کنند 
و از آن براي نردبان استفاده کنند. چوبی که وسط آن 
را تراش داده و مانندٍ بشکه از آن براي شراب استفاده 
کنند. سوراخ پشتِ هستة خرما. و در چیزٍ خیلی آندک 
به آن مثل می‌زنند. خدا می‌فرماید: ولا ُظَلَمُوْنَ 
قَْراً: و به انداز؛ سوراخ پشت هستهٌ خرما به آنان 
ستم نمی‌شود. فقیر و مسشتد ا سوراخ ریزی که 
در غلاف دانه وجود دارد و معمولاً در سمتی قرار دارد 
که قسمتِ جلو دانه است. ج ره ی ژا: براي 
اتباع است؛ فقیر نادار و بی‌چیز. 

(التَقيْرَ دا: کشت کوچکی است. 

#نقرد -(فرَد رد تَرَدة) فی‌الْمکان: زمان زیادی را 
در آن مکان به سر برد 

(الْتد): گویند: (مالک تفر چه شده که این همه 
ماندگار شده‌ای. 

#نقرس -(النفرٍ س): بیماری نقرس. هلاکت. نابودی. 
بلای بزرگ, فاجعه. ج تقار س. 

(النفر س): راهنماي ماهر و زبردست. پزشک حاذق 
و هوشیار. گل سر که زنها بر سر خود می‌زنند. ج 
ری 


٭ نقرش - فرش فرش فرش الشّیْء: آن چیز را 


۲۰۹ 


نقز نقش 


خراشید. خراش داد. آن را آراست. تزیین کرد. آن را 
تکان داد. ته آن را درآورد و تمام آن را گرفت یا به 
تست اور دیا به هط آن یی برد 

(لَفرَشَة: حس پنهانی. آرایش و آراستن, تزیین. 
#فقز - ار ينر و یز تفر و رانا الطب و یه 
فی عَذُوو: آهو و غیره درهنگام دویدن به جست و خیز 
پرداخت (نقَرَ) الشیء عَنه: آن چیز را از آن دفع و دور 
کرد. 

قرب إنسقازاً) مُلاٌ؛ فلانی جيزهاي بنجل و 
بی‌آرزشی را جمع آوری و نگهداری کرد. به نوشیدن 
آب زلال و شیرین و گوارا ادامه داد. در مواشی او 
مرضی افتاد که به جست و خر می رداون تا بمیرند 
را عن ال از آن.چیز دست باز داشت و آنزا 
انجام نداد (ق) دوه دشمن خود را با سرعت کشت. 
(ََ ره تنقیرا): او را رقصانید و په جست و خیز 
واداشت. گویند: (َقْتْلْرَأٌ صبتها: آن زن کودي 
خود رار قاد 

رت راز ْمئِية: مواشى دچار مرضى 


ر 


شدند که جست و خیز می‌کنند تا بميرند (إِنتقرَ) لِفُلانِ 
ماله: نجل ما خود را به فلانی داد. 

(لَقوْز): چهارپایی که به مرضی مبتلا شده است که 
درائ آن جنست.و خی می‌کند نا بدیررد. 

(الناقز): گویند: (َطاء نار و عطاء دُؤناقز): بخشش 
اندک و خیلی ناچیز. 

(الناقز :): یکی از قوایّم چهارپا. ج واقز. 

(الشقاز): مرضی است که چهارپا دراثرٍ آن به جست و 
خیز می‌پردازد تا بمیرد. 

(الق): آدم پّست و فرومایه و بی‌ارزش. مال و دارایی 
یا مواشي بی‌ارزش و بنجل. گویند: (عطاه من 
قرالمال): از مال بنجل به او داد. لقب. 

(لََز): آب زلال و شیرین و گوار. 

(لقز: آپ زلال و شیرین و گوارا. چاه. 

(النْقز): چاه. 


(الاز): گنجشک یا گنجشک کوچک. ج قاقز 

#نقس انس ی تَفسا) الاقوش: ناقوس و زنگ 

به صدا درآمد (ََس) فلانٌ: فلانی زنگ و ناقوس را به 

صدا درآورد (نقسی) بالَافوس: ناقوس را به صدا 

درآورد (َقٍَ) اشراب: نوشیدنی ترش شد (نقش) 
الوم درمیانِ ان قوم فتنه و فساد درست کرد 

(نقش) فلاناً: : از فلائی عیبجویی کرد. 

(ناقسَه فة مُناقَسَة): متقابلاً از او عیبجویی کرد. 

گویند: (بَينَهُما مُناقسة): میاق آن دو عیبجویی از 

یکدیگر وجود دارد. 

(َس ین تلقیسا) فلاناً: از فلانی خیلی عیبجوبی 

کرد سار م بناقوسه: با نواختن و به صدا درآوردن 

ناقوس آن قوم را خبر کرد و فرا خواند (تقَّس) الوا 

در جا مرکبی مرکب ریخت. 

(الناقوس): ناقوس کلیسا. ج تواتیس. 

(النقاست): ریشخند: مسخره کردن. 

المس): نوعی ناقوس. ج مس گری. .کچلی. جرب. 

(النَقس): مرکب, جوهر. ج قاس و آنس. 

(النقس): گویند: (رَجُل لقش): مرو عیبجو و مسخره 

کته رد 

۴ نقش - انَقَشَ ینش شا الشیء: دربارۂ آن جیز 

کاوش کرد تا آن را درآوژد. گویند: (نش) اشوک 

بالمنقاش: با موچین به دنبال خار گشت تا آن را پیدا 

کرد و از بدن درآورد (تقش)الْحَقٌ من فلان: آن قدر 
شش و کاوش کرد تا حق را از فلانی گرفت (تقش) 

الشَعر: مو را کند (َقش) مَریض اْتم: آغلِ گوسفند را 

تمیز کرد (قّش) الشیَء: آن چیز را به صورت الوان 

رنگ آمیزی و نقش و نگار کرد (َقش) الحی: سنگي 

آسیا را آج‌دار کرد (تقش) اْمْق: با خار به غورة 

خرماي روي درخت کوبید تا رطب شود. 

نش یقّشالدق: در غوره‌های خوشة خرما خال 

خال رطب پیدا شد. 


[ْقشو: صيعغة امر است از نفش. گویند: : «اشیَووا 


نقص 


۳۰۲۰ نقص 


فظوي | ا توت ترس سس سس 


بالعفزی یر فا مال رَقیقّ. و اقشوا له عَطنه: 
سفارش کنید درباره بزها به خوبی رفتار کردن» پس 
بدرستی که آن (بزها) مال لطیفی‌اند و آغل آنان را 
تمیز کنید. [به تناسب شتر لطیفند. ب]. 

مش بش اشا بطورِ مداوم و همیشگی به 
خوردن خرماي خیسیده پرداخت. بدهکار خود را 
سخت زیر فشار گذاشت 

(ناقشه یُناقشه مُناقشَة. و نقاشاً) و ناقَشَهُ فیالجساب: 
فن ماس این بآ سخت گرفت (ناقش)الْمشألة: 
دربارة آن مسأله بحث و بررسی و تحقیق کرد. 

(فته یله تقیدا» آن را نقاشی و رنگارنگ کرد. 
را قش مش إنتقاشاً) فلا فی فصه: فلانی به نقاش 


گفت: در نگین انگشترش نقش و نگار درست کند 
)9 نقش) الشیم: آن چیز را بیرون آورد. آن را برگزید 
و انتخاب کرد لب تقش) مله جمیع حقه: : تمام حق خود 
را از او گرفت. 
ی : موچین, منقاش. ج ماقي قيش (إشتَخْرَجْتُ 


۱ : با زحمتِ زیاد حتي خود را از او 
رم 

الم ش): خوشة خرما که به غوره‌هاي آن خار 
زده‌اند تا رطب شود. 

(المَنْقَوْشّة): زخم سر يا صورت که استخوان از آن 
بیرون آرند 

القاشت): رنگرزی. نقاشی, رنگ‌آمیزی. آج‌دار کردن. 
(التفش): : اثر» نشان. گویند: : (ذْهبَ الما ی مائری 
له فْشاً): خاکستر از بین رفت به حدی که اثری از آ ان 
نمی‌بینیم. خرماي خشک که در انبان چرمی گذاشته و 


1 7 10 
آب بر روي آن می‌ریزند تا نرم و تازه شود. ج نقزش. 


(الَاش): کنده کار. رنگرز, نقاش. 

(التقيش)؛ مثل, مانند. گویند: (هذا تیش هَذا): این مثل 
این یکی است مال جد و لاتفتش ): او مثل و مانندی 
ندارد. 


# نقص لت تفص لصا ,و نفصانا) الشی4: : آن 


چیز کم اندک شد (تقص) عْهَُ: عقل و جرد با 
قص)الشی: آن چیز را 
ناقص و اندک گردانید. خدا می‌فرماید: واو یروا آن 
تأتىالأزضَ تنضها من آطرافهای: آیا ندیدند که همانا 
ما می‌پردازیم به زمین و ناقص می‌گردانیم از کناره‌های 
آن (تَقَّص) فلانً حَقَه: و ۱ 
خدا می‌فرماید: کے ل یوک مقعا4: سپس | 

شما را (ََص) فلاناًتقّصَة: به 


دين او سست و ضعیف شد له 


نکردند حقی و چیزی از 
فلانی طعنه و سرکوفت زد. از او عیبجویی کرد (قص) 
الشَّىء فلا آن چیز مورد نیاز فلانی شد. 

نمض ينق إنقاصاً) لمیْء: آن چیز را ناقص و كنم 
کرد. از آن کاست: 

(َقْص تفص تقیصا الیّ: آن چیز را خیلی ناقص و 
کم گردانید. 

(قّص نتفص إنتقاصاً) ای : آن عجیز تاق شت کم 
شد (قَصَ) ال آن چیز را ناقص گردانید. از آن 
کم کرد (َْقالْحَق؛ حق را دانسته انکار کرد 
(انتقص) من بها را کم کرد یا خواستار کم شدنِ | 
گردید (إنتقص) فلانً 0 
(تناقص ییناقص تافص الشیء 
ناقص شد و کاست. 

(تتقّص تفص نصا الشیّء: اندک اندک از آن چیز 
گرفت و از آن کاست (تَتَقّص) فلانأً: از فلانی ايراد و 


: آن چیز بتدریج 


شتلق بل |نینفاصا لس : آن چیز را ناقص 
و معیوب شمرد یا نسبتِ نقص به آن داد ((شتلقص) 
النَمَنٌّ: چانه زد و خواستار کم شدن بها گردید. 
(المَنْقَّصّة):كمبود» نقص. ج مَناقص. 

(النفص): سستی, نقص, ضعف. گو بنذ (اصساا قفش 
فی عقله أو دئنه): دچار کمبود خّد یا کمبود دين شد 
(التَقصض): (عدَلعوضینَ): حذف حرف آخر مفاعلتن, 
در «وافر» پس از ساکن کردن حرف پنجم آن, پس به 
مفاعیل تبدیل می‌شود و فقط در خشو انجام پذير 


نقض 


۳۰۳۱ نقض 


است. 

(الُصان): مقداری که از چیزی کم شود. 

(التَقَيْصّة): کمبود. سستی, نقص. طعنه‌زدن و عيب 
کردنِ مردم. بدگویی کردن از مردم. خصلت و خوي 
زشت و پست. ج نقااص. 

#نقض -(َقض ينض تَفضاً) الیَء: آن چیز درست 
را خراب و فاسد کرد. گویند: (َقضَ) البناء: : ساختمان 
را در هم کوبید و ویران کرد (تَمَنَالْحَبلَ آوانَل: 
طناب یا چیز ریسیده شده را از هم باز کرد. خدا 
می‌فرماید: «و لاتُُوا کای لت عغزلها من بغد فة 
آنکانی: و مباشید به مان آن زنی که از هم باز کرد 
رشته ریسیدۂ خود را از هم بازکردنی (تقضَ) امین 
و سوگند با یمان را هکت سیف مایق 
ولا تفضا الأْیْمان بُغْد و کیدهای: و نشکنید 


مرها ۲ ۽ پس از محکم کرد آن. و باز می‌فرماید: 
۳ لین یقَضَونَ عَهدَ الله ین بَعْدِ میناقه»: آنان که 
می‌شکنند پیمان خدا را د پس از محکم کردن | ن (نَقَضَ) 


ما برع فلاث: آنچه را که فلانی درست کرده بود 
خراب کرد اض) وله انتقام خونِ خود را گرفت 
(َقضَثالکناه وجهالاآزض: قارچ در وقتِ بیرون 
امن زمین را ترک داد. 

الکن اا راتا کات گیاه زمین را شکافت و 
بیرون آمد (أنقَضّث)الأزض: زمین گیاه را رویانید 
(أنقصث ق سم وا : انگشت و امثال آن صدا 
کرد (انْمضَث) الجاجِة عنالیض: :مرع غ درهنگام تخم 
گذاشتن قدقد کرد اس ن‌الکناة و نخوها: قارج و 
دنبلان و امثال آن را از زمين بیرون آورد ملع 
بز را صدا کرد )اس اج مج | 
درآورد. گویند: (أنقَض) أصابعه: انگشتان خود را فشار 

داد که از بندهاي آن صدا بلند شد یا انگشتها را به هم 
کوبید و بشکن زد (أنقَضَ)اْجِمْلٌ الظَهُر: بار بر کمر 
فشار آورد.او آن را سنگین کرد. خدا می‌فرماید: و 
وَضَغنا عَنکَ وزرکَ ۹ نمض ظهرک»: : و فرو 


نهادیم از تو بار سنگینت را که سنگین کرده بود پشت 


و کمر تو را. 

(ناقض یناقض مُافَضَة و نقاضاً) فی قوله: در گفتار 
خود ضد و نقیض آورد (ناقض) عَيْرَه: با دیگری 
مخالفت و معارضه کرد (ناقّض) السَاعر الشٌاعر: آن 
شاعر متقابلاً شعری گفت که شعرٍ شاعرٍ دیگر را نقض 
کرد و جواب او را داد. 

(نَقّضَ َض تنقبضاً) ابات: گیاه رویید نابات 
الازض:گهاد زمین را هکافت و بیرون آمذ: 

َّْض یت یفاضا الشیء4: آن چیز درست. خراب 
شد. گویند: (ْتضَلْیناء: ساختمان ویران و خراب 
کا : طناب شل و لایه‌های آن از هم باز 
شد (إنة تقض)اْوضَوء أوالطّهارَة: : وضو يا طهارت به هم 
خورد و باطل شد (إنْقضَ)الْقَوْمٌ عَلی‌السُطان: آن قوم 
علیه پادشاه شوریدند و طغیان کردند. 
(تناقض یَتَناقض تُناقضا) الشیء 
خراب شد (ناقض/امْلان: آن دو گفته با هم متناقض 
شدند (تناقض)الشَاعران 
با ی و معارض قصيدة یکدیگر بود 
(تتقض ی فض تتفضا)الحیل: : طناب ریش ریش و از 
هم باز و گسسته شد قشت )الا ری من لّبات: زمین 


شد (لَ 


: آن چیز فناسند و 


:: آن دو چکامه سرا قصیده‌ای 


ترگ خورد بو گیاه بیرون آمد (تتقضق) ال آن چیز 
صدا کرد. گویند: (تقضَتْ) عظامه 
گرد 

(التناقفض): گویند: (فین کلایه تَناقض): در گفته‌اش 
تناقض وجود دارد. گفته‌هایش یکدیگر را نفی می‌کند 
التنافض): (فِیالْمَنطق): نسبتی که میان دو چیز 
متناقض وجود دارد؛ [علماي منطق می‌گویند: دو چیز 
متناقض نه باهم جمع می‌شوند و نه هر دو نفی 
می‌شوند. مثل شب و روز که نمی‌توان گفت: هم شب 


4: استخوانهایش صدا 


است و هم روز و نه روز است و نه شب. .ب] 
(المتناقضانٍ): (فی‌لمَنطقٍ): دو چیز که در یک دم نه با 
هم جمع می‌شوند و نه با هم برداشته می‌شوند. مثل: 


نقط NEY‏ نقط 


این که یک چیز در آن واحد نه سفید باشد و نه غير 
سفید که يا سفید است يا غیرسفید که سفید و غیرسفید 
را متناقضین گویند (المَُناقضانٍ) من‌الکلام: دو سخن که 
نه با هم قابل جمع باشند و نه هر دو را بتوان نفی کرد. 
مثل: این که نه چنین است و نه چنین نیست. این 
سخن نه سخن خداست و نه سخن غیرخداء یا این 
سخن هم سخن خداست و هم سخن خدا نیست. ب]. 
(الثقاضّة): چیز از هم گسسته شده, چیز خراب شده. 
[مثل: ساختمانِ ویران شده و بندٍ ریش ریش شده و از 
هم گسسته. ب]. 

التقاضف): تخریب و از هم گسستن چیزها. 

(التض): (تفض الحکُم): لغو حکم صادرة از سوي 
دادگاه چه در مسائل جنحه باشد چه در مسائل جنائی, 
درصورتی که حکم قطعی صادر تاه بتاشد: زو آکسر 
حکم قطمی صادر نشده باشد که لغو معنی ندارد. زیر 
یکن سات در دادگاه بعدی یا در استیناف حکم 
دیگری داده شود. ب] (َحْكمَة التقض): ا 
اتات قبوان کنو 

(النقض): آنچه خراب شده آنچه از هم گسسته است. 
گویند: (أَضلخ نِفض بناْک): خرابي ساختمانت 
رابرطرف کن. لاغر شد دراثرٍ راه رفتن زیاد. گویند: 
(حصانْ نقض): اسب نر لاغرشده درائرٍ راه رفتنِ زیاد. 
عسلی که کرم می‌اندازد و آن را کوبیده با مورد در 
می‌آویزند و به داخل کندو می‌مالند تا زنبوران ن بيایند و 
دز کندو په ساختن عسل پپردازند. ج الفا و قراج 
(الَض): چیز رسیده شده‌ای که از هم باز کنند و 


دوباره پر یسند. 
یش مخالف: یند: تینک فلانۍ 


e ۴ ۳۹‏ الست ne‏ ی: (قىالفَلْسَمّة): 
قضیه‌ای است که ضدٍ یک ادعا و دعوی باشد. [ضد 
افیا و دعسواست] صدا آوان بانگ. وید 
(تقض)التفاصل: صداي مفاصل (نقیض)الْصایع: 


صدایی که از بندبند انگشتان براي 

(التَقْضان): (فی‌الَْنطقع): دو جیز که جمع كردن يا 
برداشتن هر دو در آنِ واحد ناممکن باشد. [مثلِ شب و 
روز» وجود و عدم و ممکن و ناممکن. ب]. 
(الَقيْضّة): راه كوهستانى (اللَقِيْضَةً): (فی املسم 
تناقض قوانین و آراء و اندیشه‌ها و احکام در هنگام به 
کا بسن آنا لسر [آلمانی) «کانت»:می‌گوید: 
مراد تناقض و تنازع قوانین صددرصد عقلی است 
(لَیْضَة) من‌الشغر: چکامه‌ای که شاعری در رد 
چکامة شاعری دیگر بسراید. مثل چکامه‌هاي 
(شاعران عرب) «جریر» و «فرزدق». ج تقائض. 

# نقط ‏ قط بط تفطاً) الحَوف و عَلیه: نقطه بر 
روي حرف گذاشت (قطالْکتاب: نوشته را اعراب 
گذاری کرد. زیر و زبر براي نوشته گذاشت. 

رم یَقّط تلقیطا) الخروّت: حروف بسیاری را 
نقطه گذاری کرد. خیلی نقطه بر روي حروف گذاشت 
(َّط) اس بالمداد و تخوو: آن چیز را با مرگب و 
امثال آن آغشته کرد تال حَدُها: آن زن, گونة 
خود را با گذاشتن نقطه‌ای آرایش کرد (قطّ) فلاناً 
پکلام: با نوشتن سخن زشتی فلانی را آزرد رت 
روش و نخوّها: به عروس و امثال او در هنگام 
زفاف هدیه‌ای داد. 

(تطتْ معط تتقطا) الأزض: دو آن زمین بطور 
متفرقه گیاه رویید (تتقّط) لح آن خبر را بتدریج و 
جزء‌جزء دریافت کرد. 

(لْْطَ): نکته. نقطه (الَقْطَة) فیط العَرَبيٌ: نقطه‌ای 
که بر روي یا در زیر حرف می‌گذارند. و پیشینیان به 
عنوانِ زر اق دای از آ ن استفاده می‌کردند و بعضی اقوام 
سامي دیگر نیز ازا ن به عنوان زیر و زبر استفاده 
ی یقن (لْفْطُ) من‌الشیّء: مقدار اندکی از آن چیز. 
گویند: (اغطاء قط رن عَسل): مقدار اندکی عسل به او 
داد (ه نقطة من تخْل): او 1 رطان دارد: چهم 


روشنیی که به عروس يا داماد یا به هر دو دهند. کارء 


Ys YY 


مطلب» پیش آمد. رخداد الم يَخْتَلٍفٍالْحَّطيبانِ فی لفطت): 
دو سخنران در هیچ موردی اختلاف پیدا نکردند و 
اتفاي کامل داشتند (النَقَطَة): (فى الْهَنْدَّسّة): نقطة هندسی 
که طول و عرض ندارد. ج تّط, و تقاط (وَضَع الط 
علی لح وف): کار را واضح و روشن کرد. 

# نقع لقع یلم نقوعا) فلانْ: فلانی «نْعَیِعة»: شیر 
خالض سرد و تنک شتهادوست گرد پا خیوالی را 
براي میهمانی سر برید. یا غذایی براي آدم تازه از سفر 
رسیده درست کرد. یا غذایی براي داماد در شب 
عروسی‌اش درست کرد. 

تفع یلع تفع و تقوعا)الَفف وتخو آب از سقف و 
امثالٍ آن جاری شد لماع فی مُسَرّو: چیز مایع 
زیاد در جایی ماند. گویند: (َقعَ)الْماءٌ فی‌العَدير ءانث 
مدت زیادی در آبگیر و برکه ماند (نقع)السّمٌ فین 
یاب لح زهر در دندانِ نیش مار براي مدتِ زياد 
ماند (ع) ان ین‌الماء و پالماه: تشنه سیرآب شد. 
گویند: (شَربَ حَتّی نع آن قدر نوشید تا سیرآب شد. 
و در مل آمده است: «حَنَام تکرَغٌ و لانَْْ»: تا کی 


دهانت را در آب گذاشته و می‌نوشی ولی سيراب 


نمی‌شوی. (نَقَمَ) فیک شین دم بهآن آرام گرفت 
و آرامش خیال یافتم (ماَققث مت بِخَبَرٍ فلان): : به خبر 


فلانی اکتفا نکردم و قانع نشدم یا به آن توجه نکرده و 
آن را دروغ شمردم. 

میقم تفع الشیء: آن چیز را در آب خیسانید. 
گویند: (ََع) الوا و نم اشغر. و نقّع القَوْبَ: دارو 
وخرما و لباس یا پارچه را در آب خیسانید (نقعَ) لد 
الم بدی را با او ادامه داد (نَقَع) الْجَیْبَ: گریبان را 
درید. 

(نَقَعَ نم تفعاه و نقوعاء و ملقعا) الماء العطّش: آب 
تشنگی را برطرف کرد. 

نم نع اقتا لش نی الاو و تخود آنچیق را در 
آب و امثال آن خیسائید (ا )ال یر انیم تین 


خنک کرد (ةَ ٌ) سم زهر را پرورش داد و خوب به 


عمل آورد (ْم) الراب فُلانً: نوشیدنی فلاتی را 
سیرآب کرد( رو شتر در خور کشتن را ذیح 
کرد قَعّ) الصَارِخْ صوَئَه: فریاد زننده فرياد خود را 
بلند کرد و کشید و پی‌دریی فریاد زد. 

نم ينتفع اتفاعا) الشی4: آن چیز در آب حل و 
تجزیه شد (تَع) القع براي میهمانی حیوانی را سر 
برید. پیش از تقسیم اموال به یغما برده شتر یا شترانی 
را از آنها سر بريد 

(استلقع ينق |شینقاعا)الماء: آب در اثر ماندن در 
جایی تغییر رنگ داد و زرد شد (اشتنقع) فُلانٌ فی 
اهر فلانی واردرنهر شد و در آن ماند تا خنک شود. 
لقع جایی که آب و اتال آن بدان جا سرازیر 
شود. متل: او لمزاب: محلی که آب ناودان بدان 
جا سرازیر شود (ْقعَ) لد قسمتی از ظرف که 
آب ترید در آن جمع شود. 

(المْسْتَتَم): مرداب. استخر. محلی از آبگیر که در آن 
به آب تنی می پردازند. 

(المََْم): مرداب, استخر. محلی از آبگیر که در آن به 
آب تنی می‌پردازند. دریا. سیرآبی؛ سیراب بودن. ج 
مَناقم. 

)دی کوچکي سنگی است که شیر و خرما را 
در آن ریزند تا به کودک دهند. ج مَناقع. 

(المنْقَعة): ظرفی که چیزی را در آن بخیسانند. 
(الناقع): گویند: (ماءٌ ناقعْ): آب برطرف کنندة تشنگی 
(سم ناقع): زهر خیلی پراتر و کشنده (َم نقغ): خون 
تازه (مَوْتٌ ناقعٌ): مرگ دائمی 

(التُقاع) ف ا أن ادر أن بعسانتد: 
لقاع مویز خیس کرده و امتال آن. آب و امثال آن 
که چیزی را در آن بخیسانند. 

(لنَُعاء): زمین خوب و صاف و هموار که در آن 
ناهمواری نباشد. زمین هموار در دامن کوه و تپه که 
آب در آن جاج شود و بماند. 

(التَفُع): آبی که در آبگیر جمع شود (تَفعَ) الْبْرٍ: آبی که 
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نقف ۴ نق 


پیش از آبیاری در چاه جمع شود یا باقی ماندة آب 
چاه. زمین خوب و صاف و هموار که در آن ناهمواری 
نباشد. زمین در دامن کوه و تپه که در آن آب جمع 
شود و بماند. ج قاع و انع لا شراب أنع):فلانی 
کارازموده و باتجربه و کارشناس است. گرد و غبار به 
هوا برخاسته. ج نقاع و نمزع. 

(التقّاع): کسی که لاف و گزاف می‌زند. مثلٍ آدمی که 
خود را به دلاوری می‌ستاید در حالی که دلاور نیست. 
الق ع): رنگی است که عطر را پا آن مخلوط می‌کنند. 
گویند: (صَبَعَ توب 4 نفوع): جامه‌اش را با رنگ معطر 
رنگ کرد. وین ق یره :دز آب بخیسانند ( زل 
2 ادن مردی که هر چه بشنود باور کند 

(النقیْع): شير خالص که ان را سرد کنند. نوشابه‌ای 
است از موی که در آب بخیانشد. جاه خیلی پتراب 
(ماء قبع آب برطرف کنندة تشنگی (سْم نَقِع): زهر 
قاتل و کشنده. ج فد 

(الََیْعة): شیر خالعن که آن را سرد کنند: سیوانی که 
براي مهمانی سر ببرند. غذایی که برای آدم تازه از سفر 
آمده درست کنند. غذایی که در شب ز فاف به داماد 
دهند. شتری که پیش از تقسیم اموال به تاراج برده ذبح 
کنند. ج تقائع (آلثاش لقاع المَوَت): مردم قربانیان 
مرگند و مرگ آنان را می‌رباید و می‌کشد همان طوز 
کهاقصتاب تفر را می‌کشد. 

# تفت ات تلف قفا رات آن جتان پرسرش 
کوبید که مغزش بیرون آمد (قَتَ) الرمن: پوستٍ انار 
را کند که دانه‌اش را درآورد (ْمَتَ) الْفَرخْ البيْضَة: 
جوجه پوستِ تخم را سوراخ کرد که بیرون آید (نَقَفَ) 
ای س در ر کارا هکس بووین یر 
بیرون آورد (تَقَفَ) الشراب: ظرف نوشیدنی را سوراخ 
کرد که بیرون آید. نوشیدنی را صاف کرد و پالود 
(َقفَ) عّن الشَیْء: دربار؛ آن چیز بررسی و کاوش 
کرد 

ا قف إنقافً) الْجَرادّ: ملخ تخم گذاشت 


ت (أنقف) 


جراد الوادی: ملخ در آن دره تخم بسیار گذاشت 
(أنْقف) فلانًلْعظم: استخوان را به فلانی داد که مغزش 
را درا ورد. 

ناه یناه مُناقَقَةً. و قافاً): متقابلاً با شمشیر بر سر او 
زد. 

لق: نخ ریسیده‌ای که از یک کلاف اضافه بیاید 


ن چیز را بیرون اورد. 


و ریسنده آن را جدا کند. 

(المذقاف): منقار پرنده. نوعی گوش ماهی. ج مَناقیْف, 
(المَنمّف): آنچه که بايد صاف شود. گویند: (نْحَتَ 
مار لد و رک فئه مَنْقفاً): درودگر چوب را 
تراشید اما خوب نتراشید و جاي ناصاف در آن باقی 
ماند که باید بتراشند. 

(الثمّف): گویند: (رَجُل مق انعظام): مردی که 
اسعخوايهاي پدتش تايان ات 

الوف): گویند: (چذع مَْمَوْفً): مرد لاغر و کم 
گوشت یا مردی که چهره‌اش لاغر و زرد است. 
(المَنْمَوْفٌتان): گویند: (عَينانِ مَنْموفَتانٍ): دو چشم قرمز 
شده. ۱ 
(القاف): گو یند: (جاءا فی نقاف واحد): آن دو در یک 
ردیف مساوی اسان 

(النقف): جوجه در وقتِ بیرون آمدن از تخم. 
(لنقم): گودال خیلی کوچک در قل کوه. 

(الَمّاف): بسیار تراشنده. دزدی که هر چه بتواند 
می‌برد. گداي حریص برگدایی (رَجُل تقَاف): مرد با 
تدبیر در کارها. 

القیْف): به معناي لوف است. گویند: (جذع قّف): 
موربانه! ور 6۵ درخت. ج قفد 

# نق ام تن تقیقا)الَجاجة أو نخوّها: ماکیان يا 
امثال آن ا (نقًّث) ضفادع م یه گرسنه شد. 
نب اقاقاً): غرغرو شد. قورباغه خواند یا قورباغه 
واق واق کرد. آغاز به غرغر کرد یا قورباغه شروع به 


نقل ۳۰۵ نقل ‏ 


خواندن کرد. 

(التَقّاق): صيغهٌ مبالغه است از نَقَّ؛ ماکیان بسیار 
خواننده و صدا کننده. قورباغه. [صفتِ غالب است.] 
لاف موَنثٍالَاق. قورباغه ماده. 

(الَوْق): و و : (ضِفدَع نمَْق): غو 
بسیار واق کننده. ج نی 

(النقیْق): صداي قورباغه. 

#نقل - یل تَفْلاً) الشَیءَ: آن چیز را جابجا کرد. 
منتقل کرد (تقل) الکتاب: ۱ ز روي کتاب نسخه برداری 
کرد (َقلَّ) ارو اللام: آن خبر یا آن گفتار را از 
صاحب آن خبر یا گفتار به کسی رسانید (َمل) الدٌواتٌ: 
چهارپایان را پی در پی آب داد تا سیراب شدند (تَقَلَّ) 
الشیء الْْقٌ: چیز کهنه را وصله زد و درست کرد. 
گویند: (قلَ) الرّب. وق اشَغْلْ: لباش و كفش را 
وصله زد و درست و تعمیر کرد (نَقَلَ) اتاب إلى م 
گذا: کتاب را ترجمه کرد. 


شد. یا در آن مکان جیغ و داد و جار و جنجال بسیار 


شد. (تَقَلَ) ال: سپل (سم) شتر دچار دردی شد که 
در اثر آن سوراخ گردید. 

بقل قل اقا الَیَء لحلَنّ: چیز کهنه را وصله کرد. 
(ناقل یُناقل مُناقَلة) رش اسب در راه رفتن پاها را 
در جاي دستها گذاشت. در دویدن خود از روي موانع 
گذشت و با آنها برخورد نکرد (ناقلَ) تیه الْقَدَحَ: جام 
را با همپیالٌ خود دست بدست گردانید (ناقَل) فلاناً 
احدیْت: متقابلاً برای فلاتی سخن گفت و حرف زد. 
لتق تلْقیّ: آن را بسیار جابجا کرد. آن را بسیار 
وصله کررد. از روي کتاب خیلی نسخة برداری کرد. 
(إنتَقَل یل إنتقالاً). جابجا شد. منتقل شد انتقال 
يافت. ` 

(تناقل یال تالک مایت بیتهم: آن قوم آن 
2 را و رن ا 


یک جابه‌جایی دیگر رفت اَقل) فُلانٌ: فلانی تنقلات 
خورد. نقل و اجیل خورد. مزه پاي شراب خورد. 
(المَنقَل): کفش یا دمپايي کهنه. راو کوتاه. 

(المنْمّل): کفش. يا سپ (سم) شتر (فَرَس مِْمّلْ): اسبی 
که :سهاو پاها زا بسرعت جایضا کند. 

(لَنقلْ): یکی از مراحل سفر. یک منزل از منازل 
مسافرت (أزْض مت : زمین سنگلاخ. ج مَناقل. 
(المنْق: وسیلة جابجا کردن. وسيل حمل و نقل 
(المنْقَلَةً) فی هندسَة 2: نقاله. . ج مَناقل. 

(المَُقَلَة): زخم سر و صورت که ريزه‌هاي استخوان از 
آن سزون امت سای است مثلِ صفحة شطرنج که 
سنگ روي آن گذاشته و جابجا و بازی می‌کنند. 
(المقرّل), علم منقول که از طريق نقل به دست آید. 
مثل: لغت و حدیث و غیره» برخلافی: معقول. 

(الناقلّة) من الناس: مردمانِ کوچنده که در جایی 
سکونت دائم نکنند قبیله‌ای که خود را به قبیله‌ای دیگر 
وابسته کند و به نام آن خواناده شود یکی از 
گرفتاريهاي روزگار. خراجی که از سرزمینی به جایی 
دیگر ببرند. ج تواقل. 

(الزقال): پیکانهایی است عریض و کوتاه. 

(التَقَالّة): تخت روان برای جابجایی بیماران, 

الْل): راو کوتاه. کفش یا دمپایی. ج آقال, و تقول 
(هَمْرَة الفلٍ): (فی اشخوا: هسمزه‌ای که فعلي لازم را 
متعدی یا فعلِ متعدي به یک مفعول را متعدي به دو 
مفعول و متعدي به دو مفعول را متعدي به سه مفعول 
گرداند. [مثلٍ همز ی که بقی را ستعدی کند. ب] 
(تَشدید القل): تشدیدی که فعل لازم را متعدی و فعل 
متعدی به واحد را په بي بیش از واحد متعدی کند. [مثل 
تشدیدٍ باب تفعیل. ب]. 

(النقل» و التفل): مزة شراب. تنقلات. 

(التمَل): آوار خانه و قلعه. سنکن که پس از ویران 
کردن خانه یا دژ برجای ماند. پُری که از تیری به تیر 
دیگر منتقل کنند. جار و جنجال و داد و فریاد و جر و 


۱۶ نقو 


را س 


دحت و بک مگ قرط است دو سیل (سم) شیر که 
در اثر آن سوراخ می‌شود. 

(التقل): ‏ شتری که سپل (سم) آن دچار بیماری شده و 
در اثر آن سوراخ گردیده است (مکانْ نْقلَ): زمین 
ناهموار و خشن (رَجُلْ نقل): مرد حاضرجواب و 
حراف و جدل کننده. 

(التقلَة): موب الّل. 

(التَفلَّة): واحد النقال. 

(النفة): گویند: (رة نف؛ زن بزرگسال که بخاطر 
زيادي سن با او ازدواج نکنند. ج نقل. 
(الْْلْ): سخن چینی, نميمة. 

(القلَة): گویند: (سَمفت لقلة الوادي): صداي غرش 
سیلاب دره را شنیدم. 

(لیل), سنگی که با سم ستور به این سوی و آن سوی 
رود. سیلی که از جاي بارانی به جاي غير بارانی رود. 
مرد یا زن غریب و دور از وطن. یا مرد و زنی که با 
افراد غریبه ازدواج کنند نه با خویشان خود. تندرو که 
اھا با سنا و پاهایش, وا بسرعت جایجا کند. 
(الَیل): وصله‌هایی که به چیز کهنه زنند. مثل وصلۀ 
کفش یا وصله‌ای که به سیل (سم) شتر زنند. پاره‌ای از 
پوستِ انسان که در جراحي پلاستیک و براي زیبایی 
با رع ضایعات پوستی پیوند زنند را ثل؛ زن 
غریب و دور از وطن یا زنی که با مرد غریبه ازدواج 
کرده نه با بل خودش. ج تقایل:ز یل 

#نقم میقم تما .و تقوم منه: از او انتقام گرفت 
(بق) السَیء: ای زشت شمرد و تقبیح کرد 


مب عليه الّثر» و مت من کذا): کاری را بر او ايراد 


گرفتم و تقبیح کرد خدا می‌فرماید: ياو ما نقمُو فوا َقَمُوا مهم 
5ا أن ئيئزا وه : و نوی مت 
کرجا پا یاو همه و باز 
می‌فرماید: هل تلقمون ينا الا أن ما4 و آیا ایرادی 
می‌گیرید بر ما (کار ناپسندی کرده‌ایم) جز این که ایمان 


آورده‌ايم به خدا (ما تم منا؟): چه عیبی در من 
می‌بینی که بتوانی سرکوفت بزنی؟ 

قم ْم تفا) لد آن چیز را بسرعت خورد. 
9 یه تلقیما) الشینع 
کوچ 


: آن چیز را بشدت تقبیح کرد و 


۳ ان گرفتیم از آنان که 
)+ وسط راه (ضَرَبَةُ ره ضریتی کار 
به او زد. 

(الشمت): مجازات, عقوبت. نقمت. ج نقم 

#نقنق افق یتفن نَقَتَقَّةَ) تالضع ر تخوه: غوک و 
امثال آن ن¿ آواز داد و صداي خود را کشید (َقَت) ی 
چشمش به گودی نشست. 
(النقنق): شترمرغ نر. ج نقانق. 
(انثیی): جوبۀ دار که آدم دار کشید 
داشته باشد. ج تقانیق 


ه بر روی آن قرار 


# نقه -(تقة یهن و نوها ین مَرَضِه: بیماری‌اش 
بهبود یافت ولی هنوز دز او ضعف بو نقيت )ن 
الْحَِیِْ: از آن سخن بهرة کافی بردم. آن سخن برای 
من مفید بود و از آن بهره‌مند شدم (تقة) کلام و 
الحدیت: آ ن گفتار یا آن سخن را خوب فهمید. 

ان 2 هه إنقاهًا) ال : خدا و را بهبود بخشید. 

نف لن سنفکت: فعل امر است از یمین کۆش فزا 
ده. 

(إشتثقة يتنه |اسیلقاها): طلب فهم کرد. خواستار 
فهمیدن شد 

(الناقه, و التقه): مریضی که تازه بهبود یافته و هنوز 
آثار بیماری در او هست. درف نند خن که آن:را 
خوب بفهمد. ج نم 

(الناقهة. و التَقَهّة): موث الناقه. و القه. 

#نقو اقا یم توا الْمّخّ: مغز سر يا مغز استخوان را 


دراورد. 


٤ 


۳۰۳۷ 
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(نقاينقى نَقياً) العظم: مغز استخوان درآورد. 

(نقى ینمی نَقاوَة و تَقاء)'الشئ4: أن چیز یاک و باکیده 
هند کفیز شند. 

ی نمی نقی) ال جُلْ: گوشت بدن آن مرد آب شد. 
(أنْقی یثقی ائقا) الم استخوان مغز درست كرد 
نی البر: دان گندم مغز درست کرد و فربه شد (َی) 
مد آب در آوندهاي چوب جریان یافت (أنمی) 
لشیّ4: آن چیز پاک و تمیز شد (أنقی) الَی: آن چیز 
را تمیز و پاک کرد. آن را برگزید و انتخاب کرد. 
اه تیه تقِیِة): آن را تمیز کرد. 

قى قیاع ین ام مغز استخوان را 
درآورد (إنتقّى) لش آن چیز را برگزید. 

ی یی تن الشَیه: آن چیز را برگزید. 

(الانَْی): گویند: (رَجُل نّی): مردٍ باریک استخوان. 
(الفّی)؛ گزیده. خالص و صاف شده, پالوده شده. راه. 
الطلی آن که حبوبات راز پوست و کادجداکند. 
(المُنْقَيّة) من الوی: ماده شتر پیه‌دار. ج مناق. 

(التقا): استخوان مغزدار. استخوانِ بازو. شنزار دراز و 
تیه مانند و برجسته. ج نفب و تن 

ال تقارا40 گیاهی است مه چتویک و یبا همان 
خاصیت و شاید خودٍ چوبک باشد. ج نقاژی. 
(النُقاوَة) من السَیّم: گزیده و زبد؛ آن چیز. ج نقأً؛ و 
تلام 

(التُقاية) من الشیّم: بنجل و آشغال آن چیز که جدا 
کرده و دور می‌ریزند. ج قایاء و نقاء. 

(لُو, و النفُو): هر استخوان مغزدار. استخوانِ بازو. 
استخوان قلم. ج أنقاء. 

(التفواء): موب الاّْی. 

(التَفَوّة) من ال و: گزیده و زبدۀ آن چیز. 

(لنقی): مغز استخوان. ج أنقاء. 

(الَفيّة): گویند: (ما هقی هیچ سخنی نگفت. 
(التقی): پاک. پاکیزه. تمیز. ج زقاء, و نمُواء. خالص, 


ناب زبده. مغز گندم, آزد سقید و بدون سبوس؛ آرد 


(النَقيّة): مونب التق به معناي پاک. ج زقاء. 

#نا نكا یکاح پوستٍ زخم را کند تا 
دوباره زخم شد (تکا) اعد دشمن را زخمی کرد و 
کشت (نکا) فُلاناً حم حتي فلانی را به او داد. 

ککا بک اد العق: حق (خود و غبره) را 
گرفت. 

#نکب - بت کب نکوبا) الرَیْحٌ: باد تغییر جهت 
داد و از مسیر عادي خود بیرون رفت. 

(تَکب ینک تکبا) عَه عن از از کنتازه گترفت و به یک 
سوق فد (نکنت) به: آن را انداخت: (تَکَت) الاناء: 
محتواي ظرف را ريخت (َكَب) الْجَعْبَة: تركش را 
واژگون کرد و تيرهاي آن را بیرون ريخت (تَكََتْ) 
الحجارة رجله: سنگ پاي او را زخمی کرد و به خون 
انداخت کب ال فلاناً: روزگار فلائی را به بلایی 
گرفتار کرد. 

اکب کب تک پیشوا و رئیس قبیلاً خنود شد. 
گویند: (ما کان منکب و ق تَکب): ریس قوم خود 
نبود اما شد. ۱ 
نکب ینب نکبا) الب و نحو شتر و امتال آنبطور 
طبیعی کج راه رفت. سر بازوی آن درد گرفت و لنگید. 
(نکب یکت تنکیبا/ عنه: از او کناره گرفت (تَکت) 
الشیء: آن چیز را کنار زد تک الق و کب به 
اظریقء کب کن الطریین او را از راه کنار زد و 
دور کرد. 

نکب نکب انتکابا) الشیء: آن, چیز را آبر یگ 
طرفش بر زمین افکند. آن را بر پهلویش خوابانید. 
کب يكب تتکبا: بر روي یک طرف بدن خود راه 
رفت (نکّب) علی السَّیْء: به آن چیز تکیه داد (یَکب) 
عَن: از او کناره گرفت و به یک سوی شد (تَنکْب) 
ریق الْمفَْج: از راه کج کناره گرفت (کب) فلا 
پشتِ خود را به فلانی کرد و از او روی گردانید 


نکب ال : آن چیز را بر روي دوش خود افکند و 
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نکت 
واا ل ت ص ييي يوو 


حمایل کرد. گویند: (تَنَكَبَ) قَوْسٌَ: کمان خود را بر 

روي دوش افکند و حمایل کرد. 

(تکب): فعل امر است از تکْب: گب عَٿي: اڙ من 

دور شو و کناره بگیر. 

(الانکّب): کسی که سرباز و دوشش کج است. کسی که 

کمان به همراه ندارد. ج نکْب. 

(المَنکب): پیوندگاه بازو و کتف. سر دوش. [مذکر] 

(هر مب لکذا): براي آن چیز شاد شد. کناره و پهلوي 

هر چیز. جاي مرتفع و بلند زمین. پیشوا و رئيس یک 

قبیله (هَُ منکب اعرفای): او بزرگ و رئيس دانایان یا 

بزرگ و رئیس بزرگان و پیشوایان است. ج مَناکب. 

خدای می‌فرماید: هو ْئ جفل لك الأوض دلولا 

انوا فی مناکبها): اوست که قرار داد براي شما 

زمین را رام پس راه بروید در کرانه‌هاي آن. 

(التکباء): و بادی که از مسیر خود منحرف شده و میان 
و باد دیگر افتاده باشد. مثل باد صبا و شمال. موْنثِ 

۳ ج نگب. 

(المَنا کب): چهار بری که بعد از شاهپرهاي پرنده واقع 

است. گویند: (راش سَهعَهٌ بعناکب الشر): پرهاي بعد از 

شاهپر کرکس را بر روي تیر خود سوار کرد. [مفرد 

ندارد]. 

(الناکب): کناره‌گیری کننده. ج ناکبُوْنَ خدا می‌فرماید: 

وِعَنٍ الراط لَناکبُزن): از راه کناره‌گیری کنندگانند. 

(التگب): بلاء گرفتاری. مصیبت. ج نک ب. 

(التَکب): شبیه کجی که در چیزی باشد. مرضی است 

در سردوش شتر و غیره که در اثر آن کج راه می‌رود. 

(کُب): بلاء مصیبت, نکبت. ج تکبات. 

(لیْکْب), تودة غذا. ج نکب. 

(لکیب): آن که پایش به سنگ خورده و به خون 

افتاده است. بلا دیده. مصیبت زده. گردي سم حیوانات 

فرد سم و سپل (سم) شتر. 

لیکو ب) من الط راه کج و انحرافی 

#انکت -(تکت نک تکتا) الأزض. و با چوب و 


غیره بر زمین فشار داد و اثری در آن برجای گذاشت 
یه و هو َنْکْتٌ): به نزد او آمدم در حالی که مشغول 
اندیشیدن بود. مثل این . که با خود حرف می‌زد (مَرّ 
رش کت اسب با جست و خیز عبور کرد( 
لس : آن چیز را بر زمین افکند اکتَ) فُلاناً: فلانی 
را با سر به زمین انداخت (َکَت) الشَیْء: آنچه را که در 
آن چیز بود پاشید یا بیرون وراد (نَکتَ) کنانته: 
تيرهاي ترکش خود را بیرون ریخت (تکت) العظم: 
مغز استخوان را درآورد. 
کت یکت تلکیتا) الْطْبٌ: رطب خال زد و قسمتی 
از آن رطب شد (کتَ) فی قَولِه: در گفتار خود نکته‌ها 
و لطیفه‌ها آورد. 
یکت یکت ایکاتا) فلانْ: فلانی به سر در افتاد 
(تکنه فاْتکت): او را به سر درافکند پس او هم به سر 
درافتاد. 
(التکّات): بسیار اثر گذارندة در زمین با نوک چوب و 
غیره. بسیار افکننده بر روي زمین. بسیار پراکنده کننده 
یا بیرون آورندهٌ محتواي چیزی. . بسیار بیرون آورندة 
محتواي چیزی. بسیار بیرون آورندهٌ مغز استخوان. 
بسیار بذله گوی و لطیفه‌گوی . گویند: «فلانْ تکَاتَ فی 
الأَعراضٍ): فلانی بسیار طعنه زنندة در اعراض مردم 
است. 
(الْکتَ): اثری که با فشار دادن نو چوب بر روي 
زمین ایجاد شود. نکته, نقطه, نقطه‌ای در یک چیز که با 
رنگی اصلي آن فرق دارد. علامت و نشانة پنهانی؛ 
کف زامز. . اندیشة لطیفی که در فکر انسان پدید آید. 
بک عا مس دق علمی که ناز به دقت با فکر 
زیاد دارد. لک نقطه مانندی که در آیینه یا شمشیر پیدا 
کا و چ کا و ید از 
نة لّة» گویند. ج کات و نگت. 
(الَکیّت): ضربه خورده» طعنةٌ نیزه خورده. 
#نکت کت بلکث تکا) ال و تَحْوَهٌ: طناب و 
امثال آن را از هم باز و ریش ریش کرد و از هم 


نکج ۲۹ نکح 


گسست (کت) اد و الیینن و الْبیعة: پیمان يا 
سوگند یا بیعت را شکست و بدان عمل نکرد. خدا 
می‌فرماید: و نت ان ین ید عَهْجنه: و اگر 
کس رای خوش را چی سین ناج 
(نَکت) الشواک: سر چوپ مسواک زا وین رشن کرد 
(تَکت) الا نشانه.و اثر را مح و کرد و زدود. 

(ناکَه یناه مُناکتَ)لَْْ: عهد و پیمان او را شکست 
یا متقابلاً عهد و پیمان او را شکست. 

کت یکت کات بل و نحوه: طناب و غیره 
ریش ریش و از هم باز شد ((نتَکت) الشواک: سر 
مسواک (چوبی) ریش ریش (و آمادة استفاده) شد 
(َْکَتَ) ماکان بيهُمْ: آنچه در میان آنان بود بر هم 
خورد (طَب لا حاجَة ناکت لاخری): فلانی به 
دنبال کاری رفت سپس آن را رها کرد و در پي کاری 
دیگر رفت (ْتکَتَ) اه و عُه: شتر چاق و غیره 
لاغر شد. 

ناک ينات کالم هَوَدَهم: آن قوم پيمانهاي 
یکدیگر را شکستند. 

(الُکاث): جوش ریزی که در دهان شتر پیدا شود 
تورم غده‌هاي بناگوش. 

(لْکائت): چیز از هم گسسته. گویند: که الْحَبْل: 
قسمتهاي از هم گسسته و ریش ریش شدۀ طناب 
(ْکائ) السواک: ريزه‌هاي چوپ مسواک که در دهان 
بماند. 

(النکُث):نخ کهنة پشمی یا مویین یا کرکین که از هم 
باز کرده و دوباره می‌تابند. کیسه یا خیمه‌ای که از هم 
باز می‌کنند و نخهاي آن را دوباره می‌ریسند و می‌بافند 
یا خیمه‌ای که نخهاي آن را می‌شکافند و دوباره 
می‌بافند. ج أَنکاث(حَیلْ نک و أْکاث): طناپ ریش 
ریش و از هم باز شده. خدا می‌فرماید: و لانَکْونوا 
کین تقَضث غزلها ین بَعْدِ هو أنكاثاً: و مباشيد 
مانند ات ام رقظ ودرا وس اد 


محکم بودن ان به صورتِ ریش ریشی. 


(التَکاث): کسی که خيمه‌هاي کهنه را از هم باز می‌کند. 
(النَكیْث):از هم باز شدہ از هم گسسته (حیْل تکیْث): 
طناب ریش ریش شده و از هم گسسته. 
(التكيتّة):كار بزرگ و باعظمت و مهم. کار سخت و 
دشوار که در اجراي آن پیمانها می‌شکند و مردم هم 
پیمان از پاري هم برای پیشبردٍ آن دست برمی‌دارند. 
گویند: (وقَُوا فی تکی): در کار دشواری افتادند که 
براي اجراي آن پیمان شکنی می‌شود و از ياري هم 
دست برمی‌دارند (قول لا تکیت فه): سخنی که تخلف 
و نقض عهد در آن باشد:: سرشت» طبیعت. گویند: (هذ 
و کی :او دراي سرح نبگوست. نهای 
سعی و کوشش. گویند: (بَدَل فيه نَِکت) : تمام کوشش 
خود را در آن به کار برد (بلَعَ مر داب اک تمام 
سرعتٍ چهارپاي خود را بیرون کشید. 
# نکح کح تنْکح بِکاحاالَراةٌ: آن زن ازدواج 
کرد (ک) الما با آن زن ازدواج گرد با آن زن 
مباشرت و آمیزش کرد اک ررض باران با 
خاک آن زمین درهم آميخته شد. باران بر روي زمین 
ماند یا آن را گل کرد (تَکَح) الدّواءٌ فلاناً: دارو در فلانی 
اثر کرد (تگح) ماش عیتیو: چرت و پینکی بر 
چشمان او غلبه کرد 
نکسا :فعل ابر استاز تم به ازدواج درآورید. 
خدا می‌فرماید: «قانکخُوا ماطاب که من الساءه: 
پس به ازدواج خود درآورید آنچه را که خوش آید 
شما را از زنان. 
(أنکم کح ْکاحا الم با آن زن ازدواج کرد او را 
رت او ار 
به عقدٍ خود دراورد (انکحَ) فلانا المَرْاة: ان زن را به 
عقد ٍ ازدواج فلانی درآورد. 
(آنکشُا) :فعلي امر است از نک به ازدواج درآورید 
خدای متعال می‌فرماید: و انوا الأیامی منکہ): و 
به ازدواج درآورید بی‌همسرانِ خود را. 
(تناکح یناک تناکُحاً)قَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر وصلت 
و ازدواج کردند (نناکَحَت) الْشجاژ: درختها به هم 


نکد 
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پیوسته و نزدیک شدند. 

(انتنکع یشتنکع |ٍسینکاحاالعَوأ: خواستار ازدواج با 
أن ن شد ((شتنکع) فی بنی فلان: از فلان فایقه ون 
گرفت (إشتنکح) لماش عَین؛ پینکی و چُرت بر 
چشمن چیره شد 

(لناک)»ازدواج کرده: زن باشد یا مرد. گویند: (هی 
ناکخ فی یی فْلان): آن زن در فلان قبیله ازدواج کرده 
است. 

(الناکحَة):زن ازدواج کرده. 

(النْکُح):شوهر. گویند (هوّ نکْحُها): او شوهرٍ آن زن یا 
آن دختر است: 

(الکُح):مرد بسیار ازدواج کننده. بسیار همبستر 
شونده. 

(النْكَحَة):زنی که همسر مردی باشد. زوجه. 
(لْکحَة): مرد بسیار ازدواج کننده. بسیار همبستر 
شونده. گویند (هُوَ ََ ِن قوم نَْحات): او بسیار 
ازدواج کننده یا بسیار همبستر شونده است از قومی که 
بسیار ازدواج می‌کنند يا بسیار همبستر می‌شوند. 

٭ نکد -(تکَ یک تکُدً) حاجَة فلان: فلانی را از کار 
و خواسته‌اش بازداشت یا جلو خواستة او را گرفت 
(نکد) الْعَطاء: بخشش را کم کرد. اندک داد (نَكَد) 
لشَیّ»: تمام آن چیز را مصرف کرد یا برداشت و 
گرفت. گویند: (تَکدوا) ماء البثر: تمام آب چاه را 
کشیدند )لاش فُلان: مردم تمام دارايي فلانی را 
پا ستوالو درخواست: گرفشد. ۱ 

(تکد یکذ تدا و تکادا:بد شون شد. شوم و 
ناخجسته شد (تَک) الأمر: آ 
(تکد) عَیِشْه: زندگانی‌اش دشوار و تنگ شد (نکد) 
الشَیَ4: آن چیز خیلی اندک شد. گویند: (نکد) ماء 
لبر آب چاه خیلی اندک شد (تكة) فلانٌ: عطاي 
فلانی اندک شد یا کلاً قطع شد (تک) بحاجتنا: در 
انجام خواسته ما بخل ورزید و دریغ کرد. 

(أنکَد بُنْکدٌ انکادا) فلا فیما طْلَبَ: فلانی به 


ن کار سخت و دشوار شد 


خواسته‌اش نرسید (أْکَد) فلانا: فلانی را آدم کم خیری 
دید. گویفد:( ال ما تن از و دوخوسانت گرد و لو 
را آدم کم خیر یا بی‌خیری دید؛ به او چیزی نداد یا 
چیز اندکی داد. 

(ناکده یناکده مُناکَده):متقابلاً بر او سخت گرفت و 
فشار آورد. در سخت‌گیری بر یکدیگر با او مسابقه داد 
تا کدام یک دیگری را بیشتر زیر فشار بگذارد و 
حریف را شکست دهد. 

(تکده نکد تنکیدا): آن را بی‌ارزش گردانید. گویند 
(تکُد) عطاءء پالم با منت گذاشتن عطاي خود را 
بی‌ارزش کرد. 

(تغاکد یناد تناکدا)القَوْمٌ: آن قوم بر یکدیگر فشار 
آوزردند.و نت گر فتقده 

تک یتک تدا الرابت: کلاغ در غار غار کسردن 
صداي خود را تا آخر کشید که گویا استفراغ می‌کند 
(تنکد) عیشه: زندگانی‌اش 
(الأنگد): آدم سخت‌گیر و ژگور (بخیل) و بی‌خیر. ج 
(العُلکد):گویند: (جاء فلا مُنکداً): فلانی آمد در 
حالی که آمدنش پسندیده و مطلوب نبود یا با وضعيتِ 


دشوار و مکدر شد 


بدی آمد. 

(المَنْکُؤد):گویند: (عَطاء مَْکود): بخششی کم و اندک 
یا بخششی که از ارزش افتاده و با ملت همراه باشد 
(رَجُلُ منْکُودٌا: مردی که چیزی را با سماجت از او 
درخواست کنند با با مسجت از او گنایی کچد ا 
مَنْکُود): بخت بد. 

(الناکد): زنی که بچه‌هایش می‌میرند و زنده نمی‌مانند. 
چهارپاي کم شیر. 

(التکٌد):بخیل, ژکور. سخت‌گیر. ج آکاد. هر چیزی که 
برای صاحیش بدشگون و نامیمون باشد (رَجْلْ تکذ): 
مرو شوپ و تاخجسته و تیره بخت َو کنا مین 
کم حاصل و کم خیر. ج نکاد. 

لکد بخیل, ژکور. ج أکاد.کم خیر. کم نفع. خدا 


نکر 


۲۰۳۱ نکر 


می‌فرماید: و ی عبت لایخ الاتکذای: و اما 
آنچه که پلید است بیرون نیاید جز پُست و کم نفع. 
(النْکُد):کم بودن عطا و بخشش (ماءٌ نکُذ): آپ اندک. 
(التداء):موّنّت الأنكد. 

# نکر -(نکرّ ینکر نکر و نکُرأه و تکارَة) فلا فلانی 
هوشیار و زیرک و خوش رأی شد (تکِر) علی فلان: 
کاری با فلانی کرد که او را ترسانید (نَکر) السیَء: آن 
نیز را ندادست. خدامی‌فرماید: قا زای رتیت له 
تصل یه تَكرَهمْ4: پس چون دید که دستهاي آنان 
نمی‌رسد به ان ندانستشان. (علتِ این کار را ندانست). 
(تکر ینگ تکار ة)الامد: ‏ 
زشت و نایسند شد. 
(آنکر نکم إنکاراً)الشّیء: آن چیز را ندانست (أنْكَرَ) 
حق: حتي او را انکار کرد. خدا می‌فرماید: «یَْرفون 
عة له م بُْکروتها: می‌شناسند نعمت خدا را 
سپس انکار می‌کنند آن را نک ی فلان غل: کار 
فلانی را ناپسند شمرد و او را سرزنش کرد و از آن کار 
بازش داشت و نهی کرد (ما کان نکر چه هوشیار و 
زیرک است. 

(ناکره یناکره مُناکر )او را فریب داد و بلایی بر سرش 
آورد. با او پیکار و نبرد کرد. 

(تکر ینکر تلکیراالشَیء: آن چیز را طوری تفییر داد 
که ناشناخته شد (کر) الاشم (عِنْدَ الحا ق): در اصطلاح 
علم نحو: اسم را نکره کرد. 

(نَكَرٌدا):فعل امر است از تکر: ناشناخته‌اش کنید. خدا 
می‌فرماید: قال ترا لها عَرْتها): (حضرت سلیمان) 
گفت: ناشناخته کنید برای او تختش را. 

(تناگر تاکز نالا فلانی تجاهل کرد و خود را 
به نادانی زد (تناگر) القَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر دقمتی 
کردند و از همدیگر اراد گرفتند (تناک)الأْ: مدعی 
تند که آن مطلب و امر را نمی‌داند. 

(تتکر که تتکرآ):تغییر قیافه یا تغییر حالت داد 
بطوری که ناشناخته شد )لین فلان: فلانی رفتار 


ن کار سخت: و دشوار شند. 


خوب خود را با من عوض و بدرفتاری کرد یا با من 
خیلی بد برخورد کرد. 
(اشتنگر نکر پشینکارا)الْشر: آن کار را زشت و 
ناپسند شمرد و تقبیح کرد. 
(الانکار):|ٍنکاژ الذَاتٍ: فداكاري در راو دیگران, این 
واژه در نزد پارسایان و زاهدان و پای بندان به اخلاق 
به کار می‌رود. (جدید). 
(الأنکر):گويند: (صَویه نكر الأضواتٍ): صداي او 
زشت‌ترین صداهاست. 
السنکر):انکار کننده. کسی که چیزی یا دیگری را 
نشناسد. ج مرن خدا می‌فرماید: دحا یه 
رف و هم مك مُنْکرون>: پس درآمدند بر او پس 
شتاخت: آنان را و آنان نمی‌شناختند !ای را 
(المْنکُر):کار ناپسند از نظر مردم. کار زشت و ناپسند 
از نظر شرع. خدا می‌فرماید: و یی عن الْقَحْشاءِ و 
المْنْكَرٍ: و باز می‌دارد از فحشا و کار زشت. 
النکُر):(علٌ احاق): اسم نکره شده. 
(المَنْکوّ ر):ناشناخته, مجهول. ج مُناکیر. 
(الناکر):کسی که با دیگری کاری انجام دهد که باعثٍ 
ترس او شود. 
(النکر): هوشیار و زیرک و خوش رأی و خوش نظر. 
ج آنگان. 
(النگر):زرنگی و هوشیاری» زیرکی (رَجُلْ نکُّ): مرد 
خیلی زیرک و هوشیار. کارٍ زشت و ناپسند. سخت. 
دشوار. شدید. خدا می‌فرماید: ول عنم 11 يذ 
الداع ی شیم تُکُرٍ4: پس روی بگردان از آنان روزی 
که فرامی‌خواند دعوت کننده به چیزی سخت و 
دشوار. ج آثکار. [در اصل کتاب نکر به ضم کاف در 
آیه یت در الل که از این آیه برای انکر به سگون 
کاف استشهاد شده و در آیه هم باید ار به به سکون 
کاف می‌آمد. لذا به نظر می‌آید که چیزی از قلم افتاده 
باشد زیرا در کتابهای دیگر الک به ضم کاف در 
مدخلی جذاأگانة آمده است: ب] 


نکز 


۳۲ نکس 


(التگراء):زیرکی» هوشیاری ره تراء): زنِ زیرک 
و هوشیار. کار وت و ناپسند. دشواری» سختی» 
گرفتاری. گویند: :اب م من ال تکُراغ): از روز 
گار به آنان سختی و دشواری رسید. 

(النگران):انکار کردن, منکر شدن. 

نکر ):انکار کردن چیزی (الَکِرهْ: (عِند الشْحاق): 
اسمی که بر جنس یک چیز اطلاق شود. چه موجود 
باشند و چه مقدره مثل: «رَجُل» که تمام مردان دنیا را 
شامل می‌شود و بر مرد خاصی اطلاق نگردد یا 
«المَمْس» که بر سیاره‌ای اطلاق می‌شود که با نور 
خود تاریکی شب را از هم بدرد. چرک و خونابه‌ای که 
از دمل بیرون آید. 

الک ق:انکار کردن, گویند: (کانَ لئ أشدٌ تَکَره: 
بشدت براي من انکار کننده بود. 

(التکیر):انکار کردن. گویند: س فما نی تکنیرا): 
ی وس ال تانق کر مت 
باز دارنده. خدا می‌فرماید: کی کان تکنر6: 3 ون 
چگونه بود کیفر سخت و باز دارندةٌ من (آمه ‏ کیم): 
کار سخت و دشوار (حِصْنْ نکیر: دز استوار 

# نکز -(تَکَرَ ینک نَکُزا)الدَابََ: چهارپا را با چیز نوک 
تیزی سک داد (نَکَرَٽ) ال لشَیْه: چهاربا آن چیز 
را گاز گرفت. 

(تکرّت تن تکزا)البشه: چاه کم آب شد. 

نکر کر انکازا)الثر: آب چاه را تمام کرد. 

تک یتک تنکیزا)شر: آب چاه را تمام کرد. 
(لمَنکرّة:‌گویند: (فلانْ بِمَلْكَرَةٍ من العیش): زندگاني 
فلانی سخت و دشوار است. 

(الناکز): چاو کم آب. 

النکز: آدم پُست و فرومایه. مال و دارايي بنجل و 
بی‌ارزش. باقی مانده مغز در استخوان. 

(الکُرْز):چاه کم آب. 

# نکس نکی ینک انش ے5 آن چیز را 


پشت و رو کرد زیر و رو کرد سر و ته کرد. واژگون 


کرد (نتکسش) اس از روي خواری سر خود را به زیر 
افکند (نکسش) لام و عَیره داء الَْریْض: غذا و غیره 
باعثِ بازگشتِ بيماري بیمار شد (َکسَه) فی ذلک 
الأر: او را دوباره به آن کار بازگردانید. 
(نکس اکا الولد: آن کودک با پا به دنیا آمد نه با 
سر (نکش) الْمَرِبْضٌ: بيماري بیمار دوباره بازگشت 
(نکش) فلانْ: فلانی ضعیف و ناتوان و عاجز شد 
(لکس) عَن نظرائه: از همتایان خود عقب ماند. گویند: 
(نکش) اْرش: اسب از اسبهاي دیگر عقب ماند و به 
آنان تر سید (ُکش) على راه بخاطر مسأله‌ای که 
یکی آیدد آن با «ستسر خود را به یبر للکنف 
خدا می‌فرماید: نم نکشوا علی رهم پس به زیر 
افکندند سرهاي خود را. 
تکس نکش تنکیسا)قرش: اسب از اسهاي دیگر 
عقب ماند و به آنان نرسید (تکش) ُلانٌّ: فلانی روی 
ترش کرد و چهره درهم کشید (تگش) الله ان ی 
لْعُمُرٍ: خدا فلانی را آن قدر عمر داد که همچون کودکی 
ضعیف و رنجور و ناتوان شد. خدا می‌فرماید: و مَنْ 
موه تشه فی الْلٍْ): و آن کس را که عمر زیاد 
دهیم باز می‌گردانیم او را به حالتِ اول خلقتش (دوران 
طفولیتِ او). (تکش) الشَیَء: آن چیز را واژگون کرد. 
پشت و رو کرد. زیر و رو کرد. 
(اتَکس ینتکش ابتکاساالشیء: آن چیز واژگون شد. 
زیر و رو شد. سر و ته شد. گویند: (نَكَسة فانتکش): 
آن را زیر و رو و واژگون کرد و آن هم زیر و رو و 
واژگون شد (تَکش) اَْریْضٌ: بيماري بیمار دوباره 
بازگشت. 
اکن بت )ال آن چیز زیر و رو شد. 
واوگون شد, سر و ته شد. گویند: که فتَکش) آن را 
زير و رو کرد و آن هم زیر و رو شد. واژگونش کرد و 
آن هم واژگون شد. 
(العَکس)ین الْعْ: اسبی 


روي ضعف و سستی سر و گردن خود را بلند نکند. 


که در هنگام دویدن از 


عقب افتاده‌ای که به همنوعان خود نرسد. 
لسن س):واژگون شده» زیر و رو شده» سر و ته شده 
(وَلَدٌ مْکزش): بچه‌ای که با پاهایش به دنیا آمده نه با 
سر خود (ُلان را نکسا فلانی قرآن را از 
آخر شروع و به اول آن ختم می‌کند یا از خر سوره 
حمد می‌خواند و به اول آن ختم می‌کند. 
المْکوسَة):و لاد مَْكُوْسةٌ: به دنیا آمدن واژگون, از 
پاها به دنیا آمدن. 

(التاکس):کسی که سرٍ خود را از روي خواری به زیر 
می‌افکند. ج ناسون و واکس.خدا می‌فرماید: و لو 
ری اذ الْمُجْرمُؤْن ناکشوا ررْیهمْ: و اگر ببینی آن 
گاه را که گناه کاران به زیر افکنندگانند سر خود را. 
پیرمرد فرتوت و از پای فتاده. ج نکس, 
(النکُس):بازگشتِ بيماري بیمار. 

(النکس): تیری که سوفارٍ آن شکسته و از سر آن به 
جاي ته آن استفاده کنند. کوتاه قد کوتاه. ضعیف, 
ناتوان. آدم فرومایه که از بزرگواری و کمک کردن و به 
فریاد سا کوتاهی کند. الس 

# نکش - انش یلکش تکُشا)الشی»: آن چیز را 
خالی کرد و آنچه را در آن بود بیرون آورد. گویند: 
(هذرو بر لا شنکش): این چاهی است که آبش با 
کشیدن تمام نشود (فلانْ بحر لا پنکش): فلانی درياي 
بی‌پایان جود و کرم است (تکش) الَمرّ: دربارۂ آن کار 
بررسی و کاوش بسیار کرد (کش) الطَعام و توه غذا 
و امتال آن را تمام کرد (تکش) عم و منْ: از آن کار 
فراغت یافت. 

(نتکش ینکش التکاشأالشَیَء: آنچه را در آن چیز 
بود بیرون آورد. 

(المذكاش): وسيلة بیرون آوردن چیزی. موچین. ج 
(المنکش):کشف کنندۀ کارها و بررسی کنند؛ آنها. 
(المنکوش):گویند: (سقط منگوش: سبدی که 


محتویاتِ آن را بیرون آورده‌اند. ج مَناکیش. 


(النکاش):بررسی کننده و کشف کننده و کاوش کننده 
کارا 

# نکص -(نکض ینک و ینک نصا و لکوصا» 
قب با نگیو هر اه نی 
ت ا(تکص) علی و 
قهقرا بازگشت و از عزم خود منصرف شد. 
(المنکص):محلی که بدان جا کنار می‌روند و دور 
ماش ناه جاي به عقب بازگشتن. 

٭ نکظ -(تکظ یط تکَطا)الَی4: آن چیز زشت و 


سرباز ژد و دست بازداشت 


نایسند شد. 

(تکظ ینکظ تکظا؛ و تکظاافلان: فلانی جدیت کرد و 
کوشید. عجله و شتاب کرد. گویند: (تکظّ) فلانٌ 
روج فلانی براي بیرون آمدن شتاب کرد. بشدت 
گرسنه :شد. 

که نکظه نکاظااعن ات کوان طازبیر افوخ 
گرافت: یا او را منصرف کرد و بازگردانید. 

انگظ بک تکیظکسی را از کارش منصرف کرد یا 
در کاری بر او پیشی گرفت (کطَ) حاجة غیره: : انجام 
کار فرددیگری را سخت و دشوار کرد 

(تتکظ یتتکظ تحضأ اک 
شد (تتکظ) فلان: وضع فلانی در تضافرنت سحت و 
خراب شد. بخیل شد. 

المنکظة):دچار سختی و تنگنا شدن در هنگام سفر 
# نکع - نک ینک نع افلان عن الأثر: فلانی از آن 
کار سرباز زد و دست بازداشت اک فلا بر ی 
به فلانی لگد زد (نَكَعَ) الماشِية: مواشی را با زياد 
دوشیدن خسته کرد (نَکَعَ) فلاناً حَق: حق فلانی را 


ان کار بیجیده و دشوار 
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دریغ کرد و نداد. او را از حقش بازداشت ت (نَكَعَه) عن 
ای اا کچ سی کر مر تدرو 


پیشی گرفت در آ ۳ 
(نکع يَنْکع تکعاء ونکْقة):رنگش سرخ و پوست 
بوست شد. 


(نکم نکم إنكاعاً) فلان: فلانی خسته و مانده شد 


نکف ۱۳۴ نکل 


سس سس سس تست هده 


(نْکَم) لشیْ: آن چیز را به پشعش برگردانید (أنگع) 

فلاناً نار : فلانی را از آن کار بازداشت و منصرف 

کرک (أنكع) ) الأ ر صاحیه: آ ن کار از دست صاحب کار 

بیرون رفت و موفق به انجام | أن نشد. 

که یتک تَنْكیْعاً):او را شتابانید و دستپاچه کرد که 

در نتیجه زندگي او را مکدر کرد( عَنْ حاجَیّه: او 

را از کارش بازداشت. 

شود. ج نکُم. 

(المنکم)‌گویند: (أف منْکعٌ): بيني پهن و فرو رفته. 

(الناکع): مرد سرخ رو که پوستش پوست پوست شده 

است: 

(النکع): مرد سرخ رو که بوستش بوست پبوست شده 
3 ۳ 

است (اخْمَرٌ نکعٌ): سرخ پر رنگ. 


زالتڭعاء):موَنّتِ الأنگع. 

(الَكَعَة): سر کل جالیز و آن را تعمیم داده به چتر 

قارچ گفته می‌شود )من :نوک بینی. 

(النکعَ4:سرخ رویی که پوستش پوست پوست شده 

است. احمق, بی‌شعور. کسی که چون نشیند از جاي 

خود برنخيزد. 

(الکوع):زن کوتاه قد. ج كع 

٭ نكف اک یکت تکُفاًاعن الشیْء: از آن چیز 
سرباز زد و آن را عار دانست و نپسندید 2 نع 

اشک را با انگشت از گونه‌اش پاک کرد نک ار 

آب چاه را کشید (جَیّش لا بُنکف): سپاو انبوه و 

بی‌شمار (عْدَه شجاعَةٌ لا تنكف او را شجاعتی است 

که نتوان وصف کرد. 

(تکت ینک تکفا الحَیَوانٌ: غده‌هاي بناگوش آن 

حیوان درد گرفت (نْکمَث) ید دست درد گرفت: 

(نکت کف نکافاً:بیمار شد. 

هِک انکافاداو را از كارهاي ناپسند منزه و 


بری دانست. 

(ناکمَهُ یُناکفه مُناکف)الکلام: سخنان درشت را با او رد 

و بدل کرد. 

(نَکّفَ یکت َنکیفا):بيماري اوریون گرفت. 

کف یک انیکاف:از سرزمینی به سرزمین دیگر 

رفت یا از کاری به کار دیگر پرداخت (نتکت) ل به 

سوي او رفت یا به او مایل شد. کج شد. گویند: (ضَرَبَهُ 

الّت): وی را طوری زد که کج شد (کتَ)اْعرقَ 

من جیتیه: عرق را از پيشاني خود زدود (َ ال 

ثر و نشانه را در زمین پست و هموار قطع کرد یا 

زدود و پاک کرد. 

(کناکت یناکت تناکفا)ال#جُلان الکلاع: آن دو مرد با 

یکدیگر گفتگو کردند. 

(اشتنکت تنكف اشتنکافاًٌاین الشیَّ. و عَنه: از آن 

چیز عار داشت و سرباز زد استنکاف کرد (اْتلکت) 

عَن الععَل: متکبرانه ازا 

می فرماید: و گا ال ذین اشتنکفوا و اشتَکیموا 
یعَ هه : و اما آنان که از روي تکبر سرپیچی و تکبر 

و باز می‌فرماید: لن 

ینتلکت میم اَن يَكُوْنَ عبدا بُه: همرگز سرباز 

نمی‌زند و تکبر نمی‌کند (حضرت) مسیح از این که بوده 

باشد :بنذ خداء 

نکر ف):مبتلاي به اوریون. بیمار. 

(الکاف):بيماري اوریون. 


ن کنار سریاز زد. خدا 


کردند پس عذاب می‌کند آنان راء 


(النَکف):مرضی است در دست. 

(النکّف): آنچه از آن سرباز زنند و استنکاف کنند. 
گویند: (رَجُلٌ نکْفَ): مردی که از او دوری و استنکاف 
و اعراض کنند. 

(التکَدیکی از غدد ریز و زیربناگوش. ج تکف. 
نها غده‌هاي زیر بناگوش (حْمّی 
نکن تب آوریون. 

# نکل -(نکل یک لول عن الأمر: از آن کار ترسید 
و دست بازداشت و منصرف شد. گویند: (تَکْلْ) عَنِ 


نکه 


ادو از دشمن ترسید و پشت کرد و بازگشت (تَگلٌ) 
عنِ لْیییْن: از سوگند خوردن ترسید و سوگند یاد نکرد 
(تکلْ) فلاناً عن الشَیْء: فلانی را از آن چیز دور کرد 
اتگل بفلان نکل ية بلایی بد بر سر فلانی آورد. 
(تکل ينكل نلا عن الأثر: از ان کار ترسید و روی 
گردان شند و دست باز داشت 

نک کل نکالاعن الشینء أو الاش او را از آن 
چیز یا از کار منصرف کرد و بازداشت. گویند: (ْکَلَ) 
فا عَنْ غزیده فلاتی زا از آننچه قصد گرده بو 
منصرف کرد. 

(تکل یتک تنکیلا به: او را بشدت مجازات کرد که 
مايه عبرتِ دیگران قرار گرفت اکُلَ) الشیء: آن چیز 
را با زنجیر و غیره بست (َکل) فُلاناً عن الشَیْء: فلانی 
را از آن چیز منصرف کرد. 

المَنکل):مجازات سخت که انسان را سای عبرت 
دیگران قرار دهد. صخره. 

هی آدم بزدل و ناتوان. گویند: (هوّ نا کل عن 
اور او پودل و تانوان است:در کارها 

(الکال): کیفر بد مجازاتِ سخت يا بلا و فاجعه. خدا 
می‌فرماید: «فجَعلناها تکالاً لما بَيْنَ یَدنها و ما 
علنهاب: پس قرارش دادیم کیفر یا بلایی سخت براي 
پیش روي آن و براي پشتِ سر آن. و باز می‌فرماید: 
«جزاء پما سبانکالا ین ال4: پاداشی بخاطر آنچه 
به دست آوردند مجازاتی سخت از خدا. 
(التکّل):طنابی است که در ته دلو خیلی بزرگ 
می‌بندند. مرد شجاع و کار آزموده (رجْل تک و فزش 
کل : مرد نیرومند و اسب نیرومند. و در حدیث 
شریف است که: ِن الله یب کل نی الکَل»: 
همانا غدا دوست دارد مرو تیرومتت.را سوال ینز اسب 
ففروهند. 

(النکٌل): قید و بند. کند و زنجیر. نوعی لگام. آهن 
افسار یا آهنِ لگام (رَجْلْبِکُلْ: مردی که هسماوردان 
خود را درهم می‌شکند (هُوّ نکل شَرّ): او در شرارت و 


۳۰۳۵ 


یی بت و کت ی و یت ال 


بدی نیرومند است. ج آنکال, و تکوّل.و در قران مجید 
است که: إن دنا آنکالا: همانا در ترو ماست گند و 
زنجیرهایی. 

(البْکلة:نوعی پول مصری است. (دخیل). 
(النْكُلَة):رَماءٌ بنكلَّة: بلایی بر سر او آورد. 

(التیْکل): فلز نیکل. (دخیل). 

# نکه -(تَکَهَت تنک تکها)الشُخش: آفتاب گرمتر شد 
(کَ) فلا و نک على فلان, و لفان و فی وَج فلان: 
لس خود را جلو دماغ فلانی بیرون داد (تکة) فُلاناً: 
دهان فلانی را بویید. ۱ 

(نکه یه تکها) فلاد: فلانی تفس خود را جلو دماغ 
دیگری بیرون داد (نکه) فلانا: دهان فلانی را بویید. 
(نکه نکَ) فلان: دهان فلانی در اثر سوء هاضمه 
بدبوی شد. 

(النَكْهّة): بوي دهان. گويند: (هو طت النكهة): دهان 
فلانی خوشبو است 

# نکی -(نکی یکی نکاية) دق و فیه: دشمن را 
شکست داد و او را کشته و زخمی کرد. با دشمن, 
بسیار جنگید. 

(لکی یی تکی)العَدو: دشمن شکست خورد و . 
کرت 

فلفل -(النُثٌل): پیرمردٍ ضعیف و ناتوان و رنجور. 
# نمر رین ثرا فی اجب و الشَجَرٍ: از كوه و 
فیرحت بل رفت: 

مر نم تما و نُهْرَهًا: خال‌خال و شبیه به پوست 
پلنگ شد. گویند: (تیر) السحاب: ابر به شکل پوست 
پلنگ شد لنَیرَ) فلان: فلانی بداخلاق و پلنگ طبیعت 
شد؛ زیرا پلنگ هميشه خشمگین است. 

۳۹ يلمر |نماراً) فلان: فلانی به آب خوشگوار و 
لذیذی برخورد کرد. 

مر یر لمیر فلان: فلانی خشمگین و تندخوی شد 
(نْمَرَ) وَجْهُ: چهره‌اش را درهم کشید و روی ترش کرد 
(نگر) الشی:: آن چیز را شبیه به پوست پلنگ رنگ 


نمرق ۳۰۳۶ نعمس 


آمیزی کرد (فبث نمیه و ما نگروا): قبيلة نمیرو 
افرادی را که از قوم خود جمع کرده بودند آمدند. 
(شاعر عرب) «درید» می‌گوید: 

َبلغ شلیماً و آنغانها و أبلغ نع و ما نئروا: 
پس برسان (پیام مرا) به قبیل لیم و و قبائل گرد آمد؛ 
با او. و برسان (پیام مرا) به قبیله یر و به نیروهایی که 


گرد آورده‌اند. 
(ر مر تَنَمراًا: شبیه به پوستِ پلنگ (خال خالی) 
شد. پلنگ طبیعت شد (تَنَعَرَ) لفلان: بر فلاني خشم 
گرفت و او را تهدید کرد. در هنگام تهدید کردن صداي 
خود کشیت. 


الا خال خالی. چیزی که خالهای سفید و سیاه یا 


.و 


سفیذ؛و غیره دز آن باشد. گویند: (فنیشن .و ون 
مر اسب و پارچه يا جامه‌ای که خالهاي سفید و 


سیاه و غیره در آن باشد. ج نخر. 

(الْمر)ء خال خالی, آنچه که خالهاي سفید و سیاه و 
فة داز 

(الستمَر :: موب العمر رد مُتَرَه): برد (پارچه) خال 


خالی. ج رات (یرمتعرات):پرنده‌هاي خال دار. 

(النامر :): تله‌ای که گوشت جاور | ن گذازشد و گرگ وا 

شکار کنند 

(النامُوٌر): خون. 

(التبر):پلنگ. خشمگین. شبیه به بلنگ. پلنگ 

طبیعت. خال خالی و شبیه به پوستِ پلنگ. 

(التفر): پلنگ. 

(التغراء): مونب الانْر. 

(التَمِرَ ة): ماده پلنگ. ابرهاي پاره پاره و در کنار هم. 

در مثل است که: «أرنتهاتِرَة رکه مَطر»: به من نشان 

ده آن ابرها را به صورتِ پاره پاره و جزئی من به تو 

نشان خواهم داد ان را بارنده. ج نسمر.بافته‌ای است 

داراي خطوط سفید و سياه ج نمار.تله‌ای است که 
شت در آن گذاشته و گرگ را شکار کنند. هر چیز 

خال خالی. 


ار :): هر نوع خال و نقطه در هر چیزی و به هر 

زنگی که باشند: سیاه و سفید بودن. ج کن 

یرای الماء: آب گوارا و خوب له سب نمیز): 

تبار و گوهری نیک دارد. 

# نمرق -(النُنْرّق): نازبالش کوچک که بر آن تکیه 

کنید: 3 نمارق. خدا می‌فرماید: و تمارق م مطفْوفَة4: 

و ناز بالشهاي کوچک در کنار هم چیده. فرشی که 

روي پالان شتر و غیره گذارند. 

(النُمْرقّة):به معناي التفاق 

(النَمْرَقّة): به معناي الْعرّق 

ال سفرَقة): به معناي ارق است (النْْرَقَة) من 

السحاب: ابری که وسطش پارگی باشد. 

تب توس وزج آن راز را پوشیده 

شب 2 تمش) فلانا: :با فلانی درگوشی سخن گفت. 

هر هرن ده و ایب و نخوّهما: روغن و 

عطر و امثال این دو فاسد و خراب شد (نمش) بّلان: 

دربارۂ فلانی سخن چینی کرد. 

(آنتس یلیس إٍنماساًينَ اقَْم: در میان آن قوم فتنه و 

آشوب درست کرد. 

(نامت نامس مُنامََة) السَایٌ: شکارچی در کومه 

(اتاقکی که براي مخقی ساندن آز نید شکار در آن 

می‌روند) پنهان شد 

یل ای رزوی عد وتر او 

آشغال به خود گرفت (نگس) السَمُنْ والْجُبْنُ و 
تخژهما: روغن و پنیر و امثال اینها فاسد شدند (نمّش س) 


عليه الأَمْر: آن کار را بر او مشتبه کرد و پوشیده داشت 


و او را دچار اشتباه کرد نه تکسش) الْعَرَقٌ الْجَسَدَّ: عرق 
EF‏ 
(إنمَس ی ینس اْماسا) فلا : فلانی پنهان شد نش ترا 


فی الشیْء: در آن چیز داخل شد. 

(تتّس یتنمس تسا الضائد: شکارجتی کومه‌ای 
(اتاقکی برای مخفی ماندنِ از دید شکار) فرست کرد 
(نَعّسش) الام: آن کار مشتبه و درهم و برهم شد. 


نمشر ۳۰۳۷ 


اتکی كدر تبره ج لسن 

(الممّس): روغن و پنیر فاسد شده و امثال اینها. 
(التاموٌ س): راز دار انسان که همه رازهاي خود را به او 
که زا جبرائیل. وصی. قانون یا شریعت. حاذق» ماهر. 
کاردان. کومه؛ اتاقکی که شکارچی در آن پنهان شود 
تا از دید شکار مخفی بماند. دیرٍ راهب. بيشة شیر. ج 
ترافس 

(النامُوْسّة): بیشة شیر. پشة ريز. ج نامُس. 
(النامُوسّةَ): پشه‌بند. 

(الَمس): سخن چین. ن» نمام. 

(النشس): ۳ تسن ج لقني برااي 

(الَمَس): بوي لبنیات يا بوي چیز چرب. 

(الَفساء: موب الاْمس. 

(النمَسةَ): بوي گند (فیه تمَسَ): بوي گند می‌دهد. 
#نفش - امن تكن تفا الشین:: آن چين را از 
روي زمین برداشت تمل کسی کد مشغول بازی و 
سرگرمی است (نمش) جراد الأزْض: ملخها گياهِ زمين 
ش) ال 
آن چیز را نقاشی و رنگ‌آمیزی کرد (نمَش) ُلاناً: با 
فلانی درٍ گوشی سخن گفت (نَمَّص) الکلام: آن سخن 
را جعل کرد و در آن دروغ گفت. 

(یمَقن نم شش تعشا): خال خالی شد خال دار شد. 
نش پلمش إنماشا) لت لقَوْم: در میان آن قوم فتنه و 
فساد درست کرد. 

لکش پتفش تمتا الف آن چیو زا قشو نگار 
کردیا آن را خیلی نقش و نگار گرد (تکش) الْحذیت: 
آن سخن را پوشیده داشت 

(الأنمَش) خال خالی, خال دار. ج تُنْش. 

(النش): سخن‌چینی, نّامی. سخن آراسته شده و 
أَميِختة با دروغ. 


را خوردند و مقداری را باقی گذاشتند (تمّش 


(المش): اثر چیزی در چیزی دیگر. و در حدیث 
است که: : «فَعَرَفنا د نمش تن أندنهغ فی الْمْذُوقٍ»: پس 
شناختیم اثر دستهایشان را در یّنگها را 


نمص 


خرما: خطوط اتقاشی و خیره: سدق بیخاثاختها که 
گافنی, منی‌روذ و گاهی می‌آین: کک ,مک مبورت: 
(التیش): خال خالی, خال دار (َیّف تّیش): شمشیر 
خوغردای کد به ضورت شاآهاین: در آن :تو دال امک 
(التنخاء): مولت الأنتش. 

#نمص انمض بق لخسا) الغ أو ابت موق 
سر و غیره یا گیاه آن قدر ریز شد که شبیه به کرک 
ریزه گردید (ْمَصَ) الشَعْر: مو را کند. 

(تی ین نتصا) الششه: مو خیلی ريز و شبیه به 
کرک ریزه شد. 

الت الي اغاغ بت لس : گیاه یا مو که 
ْمَّص) الباتْ أو و السَعْرٌ 
1 اؤ نخوهما: وقتِ درو آن گیاه شد. زمان بریدن یا 
چیدنِ آن گیاه یا آن مو و امثال اینها شد. 

(تکض یتک لیوا الشغر أو لد سو یا گمیاه را 
کند. 


گر شده بود دوباره دراه رآ 


(اَقصت 2 تتقیص إنتماصا) انوا آن.ژن ية ازن بنذ 
انداز گفت: و صورتتن را بنا بینذازد و بکند. آن 
زن؛ e‏ صورتِ خود رت 

تتتعص تتبصا لاه آن زن صورتِ خود را 
بند انداخت و موهایش را کند (تَتَعّصت ث) الماشية: 
مواشی اولین گیاه را چریدند. 

(الأَنْمَصض): گویند: (هو أ 
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نمض ْحاجبیْن): ته ابروی او 
باریک است. ج تن 

(المماص): موچين» منقاش. 

(النامصَة): زن بند انداز صورتِ زنها. 

(الماص): :نج سوزن. 

(التمّص): پرهاي کوچک. اولین اس نا ند از 
زمین بروید. نوعی گیاه یا پیرز که از آن سبد و حصیر 
و طبق ببافند. 

(لنصاء. منت الأنَْص. 
(لمیْص):گیاه یا مویی که پس از چیدن یا کندن 


بروید. 


نمط ۳۰۳۸ نمل 


سسس س س س“ 


#نمط.-(أَنْمَطَ یط إنماطاً) لَه اعطاء: عطاي اندکی 
به او داد. ۱ 

السَیْء: او را بر آن چیز راهنمایی کرد. 

(الأنْمَط): راه و روش. 

(اللَمَط): رویة فرش و بستر که با زمین تماس ندارد. 
نوعی فرش يا گلیم. پارچه‌ای است پشمینه و رنگی و 
پُرز دار که بر روي هودج می‌اندازند. راه و روش یا 
اسلوب. گروهی از مردم که همان همند. گونه یا نوح 
یک چیز.گویند: ینغ رن ات کالامی از 
این نوع دارم. 

#نمغ مغ ُنَم تلمیفا) السَیءه: آن چیز را به 
رنگهاي سیاه و سفید و سرخ و بطور درهم و برهم 
رنگ آمیزی کرد. 


(المُنَمّع): رنگ آمیزی شد به رنگهاي گوناگون (رَجْل " 


و 


مُنَمَع): مردی که رنگ پوستش چندجور است. 
(النمَعّة): ملاج» ملاز؛ُ نوزاد. قله كوه و امثال ان. 
برگزیده و مهتر قوم. بسياري مال و دارایی یا بسياري 
مردم. ج امَغ. 5 

#نمق مق ی تنقا) الکتاب: نامه يا کتاب را 
نوشت و خیلی زیبا نوشت. 

(أنَْقث تلم الماقا)الحل: آن خرما بن رطب بدون 
هسیته درست کرد 

َم نی تَنْميقا) لوب أو اج و تَخوهُما: پارجه و 
لباس یا پوست و چرم را نقش و نگار کرد (نُكُق) 
آلکتاب: نوشته یا کتاب را خیلی زیبا نوشت (لَكُق) 
لْقَْلٌ: گفتار را آراست (َمَقَ) الوَغد: وعدة شیرین و 
خوبی داد. 

(المْنمق) من ال طب: رطب بدون هسته. 

(الَِمَ) نامه یا کتابی که در آن بنویسند (الَمَقُ) من 
رن وسط راه. 

(التَمَقَةَ): بوي بد و گند. 


(المیْق): نقش و نگار شده. گویند: (تَوْبٌ تَيْیٌ): جامه 


یا پارچة نقش و نگار شده. 

#تمل ال بل ناگ و نخولا) فلان: فلانی 
سخن چینی کرد. 

(تمَل یل نَمَلاناً): مشرف بر چیزی شد. 

(نَمَل ينمل نمقولا) فی الشَجَرَةٍ: از درخت بالا رفت. 
(تمل ین نما الْمَکانْ: آن مکان پر از مورچه شد 
(تملَث) ید فلان: دستِ فلانی خواب رفت یا سست و 
بی‌حال و شل شد (تَيلّث) ید فی الْعَمَلٍ: دستٍ او در 
کار فرز و چابک شد ال مرو رش آن زن 
یا اسب در جایی آرام نگرفتند (نملت) یذ الصَییٌ: 
دس کودک از تکان خوردن باز نایستاد. 

بل یل السّم؛ غذا هورچه گرفت. 

نَمل یل تئبی) الکتاب: كتاب يا نامه را درهم 
نوشت. خطهاي آن را نزدیک به هم نوشت اْل) تب 
جامه‌اش را رفو کرد. 

(تتمل یتنعل نما الْقَوْمٌ: آن قوم به جنب و جوش 


۱ درآمدند و آمد و شد کردند و به هم مخلوط شدند. 


براي کار و کوشش پراکنده شدند همچون مورچگان. 
ات گرو انگشت یا بند انگشت. بندٍ سرانگشت که 
ناخن در آن است. ج آنامل. خدا می‌فرماید: و إذا 
حَلَؤا عَضوا لک الأَناملَ من الْعَبْظ: و چون به 
خلوت درآیند بگزند بندهاي سر انگشتانِ خود را از 
(الموثل): گویند: (رَجُل ون الأصایع): مردی که 
انگشتانش کوتاه و کلفت است. 

(المْمّل): گویند: لد طالبْتَ غُیْر مُسَمَّل): از کسی 
چیزی مطالبه کرده‌ای که کسی نتواند مانع کار او شود. 
(العتَعَلّة): زنی که در یک جا آرام نگیرد. 

(المَلْمُوٌل): غذا و غیره که مورچه گرفته است. 
(الناملّة): گروههاي مردم که در راهها حرکت کنند. 
(التمل): حاذق, ماهر. کودکی که دستش یک لحظه از 
تکان دادن نماند. 

(الَمْلّی): لاه تغی: زنی که در یک جا آرام نگیرد. 


۴ ۲۰۳۹ نمو 


:مب الّیل. 

(التَمْلَّة): مور. مورچه. ج نشل. و نمال: سخن‌چینی. 
(التَمليّة): جا ظرفی که براي نگهداري موادٍ غذایی از 
مورچه به کار می‌زود. 

(النُمْلَّة): ته ماندة آب در حوض فرش دُوْنملَة): اسب 
پر تحرک. 

(التَمال): سخن‌چین. 

(لمیلة)؛ سخن چینی. 

#نخ -(تم ی نا)الحَدیْث: آن سخن آشکار شد( 
السَیَء: بوي آن چیز پخش شد. 

(م ثم و نم نان الْقَوْم: میان آن قوم دو به هم زنی 
کرد. آنها را به جان هم انداخت (تَمّ) الحَدیْتَ: آن سخن 
را به قصدٍ دو به هم زنی نقل کرد (َّ) الکلام: آن سخن 
را با دروغ آراست 

(المتم): بسیار سخن چین. 

(النام): سخن چین. 

(النامّة): حس و حرکت. گویند: (سَمِعْتٌ نامَتَُ: صداي 
حرکت و جنبیدن او را شنیدم (أَشکَت الله امتث): خدا 
او را کشت. 

(لنَمّ): سخن چین. 
م4 سخن چینی. 
ام: صيغة مبالفه است؛ بسیار سخن چین. آویشم 
کوهی. پونۂ نهری. 

(اللَمَامّة): یک آویشم کوهی. یک پونه. 

:لک سفید در سیاهی یا بالمکس, 

(النْمّیٌ): خیانت» غدر, نقض پیمان. طبیعت و سرشت 
و جوهرة انسان (ما بالّاٍ نمیْ): هیچ کس در خانه 
نیست: دشمنی, عدوات. فلوس (پشیز) سزبی یا مسی 
ج تمامی. 

(النمِيّة): یک فلوس (پشیز) سربی یا مسی. 

(التَمِیم): صداي آهسته و پنهانی از حرکتِ یک چیز. یا 
صدای پنهانی گام بر داشتن. سخن چینی. ج مائم. 
(التْمیْمَةَ): صداي پنهاني گام برداشتن. یا صداي آهسته 


و پنهانی از حرکت یک چیز. سخن چینی. نوشتن. 
صداي نوشتن. ج مائم. 

#نمنم - مت لشیم تمة) لیم اشراب: باد در 
خاک نشانه‌ای همچون نوشته بر جای گذاشت (ََْم) 
الشینت آن هیر را غتی و نگار گرد و آزاست. گوندد: 
(نَْتمکِتابة): نوشته‌اش را آراست و نقش و نگار کرد. 
(المتَمْتم): قای اه اي ر ارب . گویند: (تَوب 
منم م و کتاب مح مُتتمْ): لباس و پارچة یا کتاب و نوشتهٌ 
نقش و نگار شده (تبات مُتَهْتَم): : گیا و دزهم پیچید 
انبوه. 

(النْمنم): اثری که باد بر روي خاک بر جای گذارد. 
سفيدي ناخن جوانان. 

(النسُمَة): واحد النختم. 

(لَمْتمَة): خطهاي کوتاه و نزدیک به هم. 

(النْمْنُم): 2 شپش کوچک. 

#نمو شا بش تما و مشک لکد آن.جیز راشف 
کرد و زیاد شد. نمو کرد. گویند: (تما الرَع: زراعت 
رشد و نمو کرد (ما) ْوَلٌ: کودک رشد کرد و بزرگ 
شد (ما) المال: دارایی رشد کرد و زیاد شد (هُو یو 
إلى الخشی): از بحسب و تبار نیک می‌رسد (تما) 
الْضابٌ فی ای أو الشَغْر: خضاب در دست يا در مو 
اثر زیادی گذاشت و خوب رنگ گرفتند (تما) الْحَدیْتَ: 
سخن را به گوینده‌اش نسبت داد تا مشکلی پیدا نشود. 
نمی یلمی تماء و میا الْحَدیْث: آن سخن شایع شد 
(متی) الما آب زیاد شد (نمی) الْحَیوانْ: آن حيوان 
مت الَوابٌ: چهارپایان به طلب چراگاه به 
را دور رفتند (می) الصَیْدُ: شکار تیر خورده از دید 
شکارچی تهان فاد در حالي که ابر فر انش دور 
(تعی) الشروت آن چیز را بالا بردو برارزش آقخ اقا ود 
گویند: (فلان یمه حَسَبْ): گوهر و حسب فلانی مقام 
او را بالا می‌برد (می) الحَدیتَ لى قائّله: آن سخن را 
به گویندهااش نسبت و اسناد داد (َمی) فلاناً ان زید: 


فربه شد ( 


فلانی را به زید نسبت داد و فرزند اویش دانست (تَمّی) 


f 


نموذج نهب 


الما و نخوه: دارایی و امثال آن را افزود و زياد 
گردانید. 

نی ینمی نْماء) الْكَرْمٌ: جوانه‌های درختِ رز که 
خوشه در آن است رویید (نَْی) ال آن چیز زا 
داراي نمو و رشد گردانید (أَنْمَی) العا آن سخن را 
برای: در عم ونی آواتمامی ل کرد انیا الان 
دَولّء شبان مواشي خود را براي چرا به جاهاي دور 
برد (أنْتی) الصَيْدَّ: شکار را هدف قرار داد و زخمی 
کرد و شکار به جایی دور رفت و مرد. 

(تمی ینعی تنمية) الشیء أو الْحَدیْت: آن سخن را برای 
دو به هم زنی و نمامی نقل و پخش کرد امّی) الناز: 
سوختِ کافی بر روي آتش ریخت. 

(نْمی ینمی اتماء) لطاب و نحوه: پرنده از جایی بلند 
ند و هر جانی سیر فقس با اق جا اک وید 
جای بلندتری نشست ای ی :از كوه بالا 
رفت (نتَی) [لی گذا: به چنین یا چنان منتسب شد به 
چیزی نسبت داده شد. 

(تنَمّی ینمی بََمَیاً): از جایی بلند شد و به جای دیگر 
نشست یا از جایی بلند شد و به جای بلندتر نشست. 
از کوه بالا رفت. به چیزی منتسب شد. 

الم بالشچه يا تشکچه‌ای است که درون آن را با 
کاه پر کرده‌اند. 

(النامی): اشیاء نمو کننده, مثل: گیاهان و جانداران. 
(الناميّة): مخلوقات (النامية) من الکرم: شاخة تاک که 
وه دز اج است. ج توام. 

(الماة): مورچة ریز. ج فش 

(التَمْوّ :): زیادتی. افزونی. 

#نموذج الوا نمونه. [معرب: نموذک = 
نموده. ب ]. 

(التمُذ ح): نمونه. [معرب: نموه فارسی است]. ج 
بوذ جات, و ماذج. [معرب: نموذگ = نموده. ب]. 


نن -(النّ): موی ست. 


#نهاً -(تها ينها ها پر شد انباشته شد, مملو شد. 


گویند: ها الإناء): ظرف پر شد (شَرِبٌ لا ی نها 
فلانی آن قدر آشامید تا (شکمش) پر شد. 

ها ی لح گوشت را خوب نپخت. 

(نهی یلها نا و تهاءة و نهوءه) لحم گوشت خوب 


سحن . 


نها هی نها اللَحمَ: گوشت را خوب نبخت له 
الآشر: آن کاز را محکم نساخت: 

(الناهی): سیر. نتیرآم: 

(النهِیْ ء): گوشتِ نیم پز. 

#قھب انب ينوب تهب اشن آن چیز را چپاول 
کرد. به یغما برد (إله لب الازضّ): همانا او سريع و 
تندرو است لله لیب اْایةّ): همانا او سبقت گیرنده و 
برند؟ مسا الست (ََبَ) الب فلان: سگ پشتِ پاي 
فلانی.را گاز گرفت (لهَبَ) فلانا: به فلانی سخنان 


درفت و ناسزاگفت. 


هب ینب إنهاباً) السَیْءَ: آن چیز را به غارت داد. در 
معرض چپاول گذاشت (ََْب) الشءفلانً: آن چیژ را 
در اختیار فلانی قرار داد یا به او عرضه‌اش کرد. 
(نامب یناه مُناهَبةً) سایق مابٌَ: مسابقه دهنده 
با حریف خود مسابقۀ دو داد. 

َب یب اباب الشَیْء: آن چیز را گرفت (هَب) 
مش ارط آن اسب مسابقة دویدن رابرد 

(تنامب یناب تناهبا)امسایقان: آن دو مسابقه دهنده 
با یکدیگر مسابقة دویدن گذاشتند (تناهَبَٹ) الاب 
الأَرض: چهاریایان زمین را بسیار لگدکوب کردند. 
لب برندة مسابقۀ دو. گویند: رش هب اسپ 
برندة مسابقهُ دو. 

(المَلْهُوْب)؛ به غارت رفته, مال چپاول شده. کسی 
ناسزاو سخنان درشت شنیده است. خواستة فوری با 
خواستۀ به جلو انداخته شده. 

(الناهب): چپاول کننده. تندرو. دشنام دهنده. پیشی 
گیرنده و برنده مسابقه. 

(الَۇب): چپاول. يغماء تاراج. غنیمت. هدفی 


۰ ۴1 نهج 


تیراندازی. گویند:(أم بح فلانْ السب و اطع ۲ 
مر ض): فلانی هدف دشنام یا هدف طعنه یا هدف 
طعنة نیزه و غیره, یا هدف بیماری قرار گرفت. مال به 
یغما رفته. ج زهاب, و نهُوّب. نوعی دویدن. 

(النُهْبة): گرفتن چیزی. بردنِ مسابقۀ دو. مال به یغما 
رفته و چپاول شده. 

(النسهبّی): تساراج. یسغماء چپاول. غنیمت. هدفی 
تیراندازی. مال به یغما رفته. 

(التهُّاب): بسیار چپاولگر, بسیار غارتگر. 

(النْهیْب). به یغما رفته. آدم دشنام شنیده. 

# نهبر -(الَر) من التساء: زن قدبلند و لاغر. زن 
در حال مرگ و نابودی. ج تهابر. 

(النْهیر ة): : زمین مرتفع و بلند. رشتة دراز شنزار که 
عرد أن ن مخت ا ت. گودال ميان تپه‌ها. ج هار 
و تهابیر. 

(النهیور): زمین مرتفع و بلند. رشتة دراز شنزار که 
صعود از آن دشوار است. گودال ميان تپه‌ها. ج تهابیر. 
* فهیل انهل يبل تب ؛ همچون آدم لنگ راه 
رفت (َهیلْ) فلان: فلانی پیر شد. 

(التَهْبّل): پیرمرد (شَيْحٌ َهبل): پیرمرد. 

( التَهْبَلّة): گرانبار راه رفتن. ماده شترٍ خیلی تناور. 
مونبِ الهبل. گویند: (عجوز تَهْبَلَة): زن پیر و 
مبالشرردد. 

#نهت -نَهَتَ يَنْهَت نَهيتاً. و نهاتا) الد و نخوه: 
بوزینه و امثالٍ آن صدا كردند (تهَّت) الْسَدٌ: شير 
صدایی کرد که از غریدن کمتر بود (لََتَ) فلانٌ: فلانی 
صدا به ناله بلند کرد. 

(المِنْهّت. و المُهت): شیر (درنده). 

(الناهت): گلو. 

(الأهات): ناله. 

# نهتر ار یهت لت ) علی فُلان: دربارة فلانی 
دروغ گفت (تر) فلا فن کلامه: فلانی سخنِ خود را 
به شیوة نادرستی بیان کرد. 


#نهج تهج یج تج و هُوجا) اطرنق راه آشکار 
شد. پیدا شد. واضح و مشخص شد (هُج) أمره: کار او 
واضح و مشخص شد. 

هْجَت تلهج هجا و َهنجاً) الدب چهارپا از شدتِ 
خستگی پی در پی نفس کشید. دربارة انسان نیز گفته 
می‌شود. 

هج ينه تهجا) الوب 1 ن جامه کهنه شد (نَهُحَ 
الطریْقْ: راه را واضح و آشکار کرد. راه را پیمود. ب آن 
راه گذر کرد. 

(تهج یهج نَهَجاً. و لََجَة): از شدتِ خستگی يا زيادي 
حرکت یا از شدت حرکت کردن به نفس نفس افتاد. 
(نهح يَنْهَح تَهْجا) اب و عغُنره: جامه و غیره کهنه شد 
و پوسید, 

نب مج إنهاجا) الق راه واضح و آشکار شد 
)لب آن قدر بر چهارپ سوار شد یا از آن بار 
کشید که خسته‌اش کرد نج ال و نو فلان: کار 
و امثال آن فلانی را خسته کرد و په نفس نفس انداخت 
(هْج لوْب: جامه را کهنه و فرسوده کرد. 

تهج يتهج إنتهاجاً) ار راه را آشکار کرد و از 
۷ گذشتت: 


مع هد ا تر شهج سبل فلا SE‏ ده 
(المسُهاج): راو واضح و آشکار و مشخص؛ خدا 
ی‌فرماید: کل جَقلنا منک نع و منهاجً4:براي 
هر هام از شتا قزر دایم رای ورای راد 
(جدید). و از همین قببل است: تهج الدراسة): برنامة 
درسی و (منهاج) لیم و تشوهما: برنامة آموزشی و 
امثال اینها. ج مناهج. 

(المنْهّج و الَّْج)؛ راء واضح و آشکار و مشخص. 
پرنامه. ج مناهج. 

(الناهج): گویند: (طریقْ ناهج): راء واضح و آشکار. 
(التهج): واضح و آشکار. گویند: (طریقْ هج و شوه 
َهْحً): راه آشکار و کار مشخص و آشکار. راو راست و 


۴۲ نهر 


نهد 
سس سس ل اا کک 


٤ 8 >‏ 
واضح و آشکار. گویند: (هذا تَهْجیٰ لا احیذ عَنْه): این 


راه من است و از آن کناره نمی‌گیرم. ج توجات. و نهج 


و هج 

(اللَهّج): تنگي نفس. نفس نفس زدن. 

(اللَهِیْج): تتگي نفس. نفس نفس زدن. 

# نهد نهد ينهد نهُوْداً)الذی: پستان (زن يا دختر) 
برجسته و برآمده شد (تهدث) الوا پسعان آن ژن 
برجسته و بز اف شا (َهدَ) الاناء: آن ظرف به پر شدن 
نزدیک گردید (َهْدَ) 
ند نهد نهد و دوه أذ ای عَدُوو: آهنگ 


فلانْ: فلانی برخاست و رفت. 


e)‏ نهدن)؛ برجسته و برآمده و مرتفع شد. 
نیرومند و تناور شد. بزرگوار شد و به دنبال کاری 
بزرگ رفت. 

نهد ينهد إنهاد)الإناء: ظرف را لبريز و سرشار کرد 
يا او قر آن ظرف ريخت که به پر شدن نزدیک 
گردید (أنهدَ) الْهِدِيةً: هدیه را بزرگ شمرد و برجسته 
نشان داد ( انتا فُلانا: فلاتی را تحریک کرد و 
برانگیخت و فرستاد. 

(ناهَد پناهد مناد فلان: با فلانی به مقابله و ستیزه 
پرداخت (اهد) عو4: در برابر دشمن خود پایداری و 
با او پیکار کرد. 

ناد یناه تناهُداً)لقَْمٌ: آن قوم مخارج سفر يا 
مخارج مبارز؛ با دشمن را بطور مشترک و مساوی 
پرداختند (تناهَدوا) ف فى الْحَرْب: براي پیکار در برابر 
یکدیگر را گرفتند )ملس آن قوم آن 
چیز را در ميان خود دست بدست کردند یا از دست 
یکدیگر گرفتند. 

که تن دا آهی عمیق کشید. 

(الناهد): زنی که پستانش برجسته و رآهده شدهانتمك, 
ج تواهد (علامٌ ناهدّ): پسر نوجوان. پسر به بلوغ 
زسټده: 


(الناهدّ ة): زنی که پستانش برجسته شنده انشتت: 


(لُهاد):در حدود, به میزان. گویند: (هَوّلاء هئ 
اینان در حدود یکصد نفرند. 
(التَهُداء): تیف شنی که سبزیهای خوردنی می‌رویاند. 
(لتغودان):گویند: (خوض تَهُدان, أ قح تهدان): 
حوض و آبگیر یا کاسه و قدح پر که هنوز لبریز نشده 
یا دو ثلث ان پر شده است. 
(النهُد): چیز مرتفع و برجسته. پستان زن و مرد. ج 
نُهُوّد. پار؛ بزرگي کره. نیرومند و تناور. گویند: (شابٌ 
َُدْ): جوان نیرومند و تناور (فرَش نَهُدْ): اسب تناور و 
نیرومند. مردٍ بزرگوار که به دنبال كارهاي مهم و بزرگ 
می‌رود. 
(النهد): پولی که برای جنگ یا برای مسافرت و غیره 
و بطور مشترک و مساوی پرداخت می‌شود (طر نهده 
مع الْقَوْم): به آن قوم کمک کرد. 
(التهیّد) :کر رقیق و آیکی. 
هید ة):پارة بزرگ کره. مفزٍ هندوانةابوجهل که آن 
را پرورش داده و با آرد به عمل آورده و می‌خورند. 
* نهر - هر ین ربا فشار و با نیرو جاری و 
روان شد و جریان یافت (ََرَ) الماء: آب بر روي زمین 
جاری شد و برای خود بستری درست کرد (نهَرَ) 
الْحَقاٌ: مقنی حفاری کرد و به آب رسید. گویند: (حَفَر 
ثرا حَّی تَهُر): چاهی کند تا به آب رسید (نهْر) 
الأَْض: زمین را شکافت (َهَر) فُلاناً: بر سر فلانی داد 
زد و او را خشمگین کرد. خدا می‌فرماید: فلا نَمل 
ما أث و لا هه هُمای: پس مگو به آن دو (پدر و 
مادر) اف بر شما و بر سر آنان داد مزن و خشمگین 
مکن آنها را. و باز خدا می‌فرماید: «و اما الاب قلا 
و دای a‏ 
ن هر له نهر را حفر کرد و به جریان انداخت. 
(تهر 2 ان چیز زیاد و فراوان شد. 
پسیار شد 
(آنْهر هر انهارا) :روز شد بر او, درآمد در روز یا در 
روز کار کرد نهر السَائل: مایع ببا شدت و فشار 


نهز ۳۳۳ نهز 


جریان یافت (أنهَرَ) البَطْنٌ: شكم روان شد (ُْر)الیزنی: 
خون ریزی رگ بند نیامد (أنَرَّث) اوه آن زن چاق 
و فربه شد بر فی الْعَنو: در دویدن سستی کرد 
أنه الم خون را ریخت و روان کرد نا المَنق: 
شکافتگی را گشاد و فراخ کرد (حَفَرَ ثرا قأنهرا: به 
مراد خود نرسید و چیزی به دست نیاورد. 

هر هر نتبهااالّهر: نهر بسترٍ خود را پيدا كرد و 
در آن جاری شد (َر) یط شکمش شُل و روان شد 
(إنتهرَ) العزق: رگ بند نیامد (نْتَهر) فلانا: فلانی را 
بشدت از خود راند و بر او نهیب زد. 

((ستلهر یَستنهر |شتنهارا) الَائل: مایع با فشار و با 
نیرو جریان یافت و روان گردید (تهرَ) السَهْرٌ: نهر 
برای خود بستر مناسبی پیدا کرد سر الأشرً: آن 
کار دامنه‌دار و سخت و دشوار ۳ 

من ر): جایی که آب آن را حفر کند و بکند. کانال 
ورودي آب به دژ و قلعه. ج مَناهر, و مناهیّر, 

مر 6 فضاي خالي میان خانه‌ها که زباله در آن 
می‌ریزند. 

(الناهر): انگور سفید. 

(الناهو ر): ابر. 

(ال سهار):روشنایی روز, از سپیده دم تا غروب 
خورشید. روز ج و 

(التهاری):غذاي اول روز. 

(الهر): آب شیرین و روان. بستر آب شیرین و روان 
رود هر. ج آنهار. ۳۳ و هر 

(التهَّر): وسعت. فراخی» گشادگی. نهر, رود. خدا 
می‌فرماید: ون امین فی جات و نهر6: همانا 
پرهیزگاران در باغها و رودها می‌باشند. روشنایی, 
نور. 

(النهر): انگورِ سفید هر تهز): رود گشاد و پهناور (تَهار 
تهر): روز آفتابی و روشن (رَجُلْ تهز): مرد روزکار. 
شاعر گوید: 


من شب کار نیستم بلکه روز, کارم. 

اهر ق:گویند: اف أو شاة تهرژ): شتر یا گوسفندٍ پر 
شیر. 

(النهیر): چیز بسیار و زیاد. 

# نهن -(تَهَرَ له تَه)فلان: فلانی از جای بلند شد 
که چیزی را بردارد يا بگیرد (نَهَرَٹ) له بحذرها: 
چهارپا سینه را در وقت راه رفتن تکان داد یا سنه را 
بر زمین کوبید که برخیزد و راه برود. آدم سر خود را 
جلو آورد که قی و استفراغ کند (َهرْت) الب باه 
چهارپا با سر از خود دفاع کرد (نَهَرَ) پالوفی الیثر: 
دلو را در چاه تکان داد که به زیر اب رود و پر شود 
هر ال ین برد دلو را از چاه کشید (تهر) الشَّىء: 
آن چیز را دفع کرد و هول داد. گویند: هر را 
شتر سواری خود را تحریک به رفتن کرد و آن را به 
جلو هول داد و راند ری یک حاجَهٌ: خواسته و 
نیازی مرا به سوی تو آورد را فُلاناً فن ذرو: با 
مشت به سین فلائی کویید نیرا اة سر نود را 
تکان داد. 

هه هه إنهازاً: وی را برخیزانید از جای بلندش 
کرد. 

(ناهَرَ يناه الان به آن کار یا به آن مطلب 
نزدیک شد. گویند: (ناهَر) اسب للع کودک به 
دوران بلوغ نزدیک شد (ناهَرً) الرَضِيْحٌ افطام: کودي 
شیرخوار به بریدن از شیر نزدیک شد ناه فُلاناً: با 
فلانی مسابقه داد (ناهرّ) الصَيْدَ: به سوی صید و شکار 
شتاب کرد (ناهَّ) الفُرْصَةً: فرصت را غنیمت شمرد 
(ناهرّتْ) له فلانا: فرصت در اختیار فلانی قرار 
گرفت. 

نت یه اْنهازاً) فی الضخکی: بسیار خندید و زشت 
خندید. بی‌شرمانه خندید نهر السیّْء: آن چیز را 
پسندید و برای انجام یا به دست آوردن آن شتاب کرد 
(إنتهَرًّ) الفُرْصَةً: فرصت را غنیمت شمرد. 

نار تنم تنا) الوم السَىءَ: آن قوم به سوی آن 


۴۴ نهش 


نهس 
فكو ر ا ج 


چیز سرعت گرفتند (تناهَرؤا) ال صٌّ: فرصتها را 
غقیمت شمرادند. 
(العُناهَ 5): مسابقه, بر یکدیگر پیشی گرفتن. 
(الناهز): بزرگ و سرپرستِ قوم. 
(الهازء و الّهاز): اندازه, مقدار. حدود. گویند: (عَفره 
ها عِشرِِنَ سَنَهً): حدود بیست سال دارد. 
(التَهْز): چیزی را با دست گرفتن یا برداشتن. 
(الثهْرّ ة): فرصت. ج نز (هُو هر الْمُحَْلِس): او شکار 
ریز و درشت است؛ همه او را شکار می‌کنند و به دام 
می‌اندازند. 
(الّاز): بسیار ِ شونده برای برداشتنِ چیز یا 
چیزهایی. بسیار کشند دلو از چاه. بسیار تکان دهندۂ 
سر خویش. بسیار مشت زننده بر سینۀ کسان. دراز 
گوش و امثال آن که سینه را برای راه رفتن تکان 
می دهد. 
(النَهّرْ ز): تندروه بسرعت رونده. ماده شتری که 
بچه‌اش بمیرد و شیر ندهد تا به ا 
#نهس اتس هش تسا اللْخم: گوشت را با 
دندانهاي پیشین گرفت و کند که بخورد (َُسش) فُلااً 
الب و کل ذی ناب: E RS‏ 
دندان نیش دراز دارد فلانی را گزید )له مار 
او را گزید. نیشش زد. 
هس هس هاس:گو 
پیشین گرفت و کند. 
(المسنهٌس): :جایی که چیزی را از آن می‌کنند و 
می‌خورند. ج مناهس. گویند: (أزض كَيْيْرَة المناهس و 
المَعالتی): زمینی که پر از خوردنی و پر از چراگاه است. 
(المنْهس): بسیار کنندة 
خورند؛ آن. گویند: (أَسَدٌ أو تشر لهش): شیر يا 
کرکس بسیار کننده و خورندۀ گوشت. 
لهس : آدم کم گوشت و لاغر (رَجُل هوش 
القَدَمَيْنٍ): مردی که قدمهایش کم گوشت است. 
(الّْس): پرنده‌ای است از تیرۂ شیر گنجشکها که از 


شت زیادی را با دندانهای 


شت با دندانهای پیشین و 


گنجفنک: ببزرگفن است وس واستقاری بزرک و 
سرشتی درنده دارد. گنجشک و حیواناِ کوچک را 
شکار می‌کند و هميشه دم خود را تکان می‌دهد. ساکن 
اروپاست و در پاییز و بهار به مصر مهاجرت می‌کند. 
(لنَمّاس): بسیار کننده و خورندۀ گوشت با دندانهاي 
پیشین یا با منقار خود. 

ان س): گاز گیرنده. 

التَهیْس): کم گوشت. لاغر. 

# نهسر -(نَهْسَرَ تسه نها لحم : گوشت را برید 
(نهُسر) لام غذا را با حرص و آز تمام خورد. 
(الَهْسر): گرگ. مردٍ فرز و سبک و سریع. بسیار 
حریص بر خوردن گوشت. ج نهاسر. 

#نهش هش ینش تَهُشاالشَیَء: آن چیز را به 
دهان کشید که گاز بزد (َهَسَث) ای فلانً: مار فلانی 
را گزید (َه همث) الما : آن زن در هنگام مصیبت چهرة 
خود را چنگ زد و خراشید (َهُش) الب فلانا: سگ 
فلانی را گزید و زخمی کرد ام الدَهْرٌ: روزگار او را 
گرفتار و نیازمند کرد (نهتی) فُلاناً أو عرضة: از فلانی 
یا از آبروی او یا از ناموس او بدگویی کرد. 

(نهشث وش عَضده: بازویش بارب یک و کم گوشت 
مت نا ات و اک ب 1 

(تََشَن تنتهش انبهاشا) عَضده: بازویش لاغر شد 
(هش) الشَیء: آن چیز را بشدت گاز زد و با دندان 
کند. 

(النْبَهَّشّة): زنی که در هنگام مصیبت چهرۂ خود را 
چنگ زند و بخراشد. ۱ 

(المَنهُو ش): لاغر و رز و سریع و چابک. لاغر و 
خسته شنده (هو ملهوش ش لدم او قدمهایی لاغر و 
کم گوشت دارد. 

(النهاو ش): ستمگریها و تجاوزاتِ به مردم. 

(النهش) :کم گوشت و لاغر بودنِ رانها (فلان نهش 
لین دستهاي فلانی کم گوشت و فرز و چالاک 
است (رَجُلْ لُش): مرد کم گوشت و فرز و چابک. 


نهشل 


۲۰۴۵ نهق 


# نهشل -(نَهْشل یل له فلان: فلانی پیر و 
سالخورده و در اثر آن دچار لرزش و رعشه شد. سوار 
چهارپاي به عاریه گرفته شد َهْشَل) السَیْء: آن چیز 
را با اشتهای تمام و همچون آدم گرسنه خورد َهَُلَ) 
لان: فلانی را از روي شهورت و برای بازی و معاشقه 
گاز گرفت. 

(التهْشل):گرگ» چرغ» چرخ. 

(التَهْشَلّة):سالخوردگی و رعشه و لرزش آن 

# نهض -(نَهَّضَ يَنْهَضُ نَهْضاًء و نهُوْضاً):با شادی و 
نشاط برخاست (َهْضَ) من مَکانه [لی گذا: با شادی و 
نشاط از جاي خود برخاست و به فلان جا رفت. 
(نهَض) له بسرعت پیت لته وب سور و ره 
(نَهْضنَ) [لی اعدو با شتاب به دیدار و پیکار با دشمن 
خویش رفت اَهْضَّ) النبك: گیاه رسید و بلند و راست 
و صاف شد اَهْضَّ) الطَائٌ: پرنده بال گشود که به پرواز 
درآید (نَهّضَ) الثَْبُ فى الشباب: پیری بسرعت به 
سوی جوانی حمله‌ور شد. فرزدق (شاعر) می‌گوید: 

و الشهت بوص ی الاب که 

و پیری حمله‌ور می‌شود به سوی سوفن که گویا 
(جوانی) شبی است که در دو سوي آن روزی فریاد 
می‌زند. 

أنهَضَ هش اضالحَتَون؛ حیوان را تکان داد و 
برخیزانید و به رفتن واداشت (انیضی) فلاا ا للأمر: 
فلانی را بر آن خاز گماعت:و آن کاز رارينه او سیزة 
( نض فلا بالشیء ای تزا بر آن خن واتار 
یرومند گردانید ْهَضْ) الوح اسحاب: باد ابر را برد 
(أََضن) ارب مشک را پر و لبریز کرد یا به نزدیک 
پری رسانید. 

(نامض یناهض مُناهَضَة)فلاناً: در برابر فلانی پایداری 
و مقاومت کرد. 

تنامض ینامض تناهُضاً)لقَوْمٌ: آن قوم سریعاً در برابر 
هماوردانِ خود حاضر شده و هر کدام با هماورد خود 


به نبرد و پیکار پرداخت. گویند: (تناهضن) الْقَوْمٌ فی 
الخرب: آن قوم با شتاب به نبرد دشمنان خود 
پرداختند. 
لش شتتو |شینهاضاق بر فلاتى را نا 
خواند که آن کار را با سرعت انجام دهد. 
(الناهض):جوجه پرنده که توانایی پرواز را یافته است. 
شتٍ پشتِ بازو از بالاي آن. ج تواه.ض(عایل 
ناهض): کارگر کارُر که کار خود را با نشاط کامل 
انجام می‌دهد (شَبابٌ ناهضّ): جوانِ هوشیار و بیدار 
دل و وظیفه‌شناس که کار خود را خوب انجام دهد. 
(الناهضّة):ناهِضَة الرَجُلٍ: خویشاوندان پدری و 
نزدیک انسان که یار و غمخوار اویند. خدمتکاران و 
یاران و طرفداران انسان. ج نواهض. 
(الاهاض):سرعت. شتاب. 
(لنهض): ازمین سنگلاخ و ناهموار که بسختی می توان 
در ان راه رفت. ج نهاض(سَکوا نهاض الط رن 
راههاي پرسنگلاخ و ناهموار را پیمودند. 
(التَهْضّة):توان» ياراء نیرو. نهضت. خیزش اجتماعی و 
غیره براي پیشرفت و پیشبرد و رشد و ترقی (کان من 
فلان لَْضَهٌ ی گذا): فلانی حرکتی براي فلان منظور 
انجام داد. [ج نهٌّضات.ب]. (هُوّ که للََضاتِ): فلانی 
پر جنب و جوش و پرتحرک است و حركتهاي زياد 
انجام می‌دهد. (جدید). 
(النََاض):پیرو» ترقی خواه» پیشگام رشد و ترقی. 
بسیار حرکت کننده و برخیزننده و خیز گیرنده (مَکانْ 
هَاضّ): جاي بلند مرتفع. 
# نهط .(نَهَطّة َنْطهُ طا انح 
* نهف اه یف َهفًسرگردان شد. سرگشته 
شد. 
# نهق هن لتق و نَهيقاً)اأجمار: الاغ عرعر 
کزد. 
(ناهقّث تناه تناهقاًلْحُمُرٌ: درازگوشها با هم عرعر 
کردند یا یکی پس از دیگری عرعر کردند. 


: او را با نیزه زد. 


نهک ۴۶ نهل 


صpآض‏ سس سس سس mu‏ 


(الناهق): یکی از دو استخوان برجستة جلو چشم 
ستور که مجراي اشک از درون آن می‌گذرد. محل 
خروج عرعر از گلوي خر و اسب. ج نواهق. 
(الناهقة: یکی از رگهاي درون بيني چهارپا که عرعر 
و صدایش از درون آنها بیرون آید. 3 تواهق. 

(التَهّق): کنگر آبی, کرفس آبی, ترتيزک آبی. [اين اسم 
در میان این سه گیاه مشترک است. ب]. 

#نهک هک نهک تهکا: و تهاكة) لامر فلانا: 
سررشتهً آن کار از دست فلائی در رفت» آن کار بر 
فلانی چیره شد. گویند: هک اْعَمَلْ, و هک الشَرابٌ, 
و هک الحْمّی: آن کار یا نوشیدنی یا تب بر او چیره و 
مسلط شد (َهُکَ) الشَیّء: آن چیز را زیاد انجام داد. 
گویند: هک السام و الشراب. و تک من الطمام و 
فیّه): در خوردنی و نوشیدنی زیاده‌روی کرد (نَهَکَ) 
الضَرع تمام شیر پستان چهاربا را دوشید و چیزی 
برجای نگذاشت (َهْکه) عقوٌَْ: در عقوبت او زیاده 
روی کرد (َهَکَ) عزضّ فلان: دشنامهاي خیلی زشت 
به فلانی داد (َُکَ) الرّب: لباس و جامه را آن قدر 
پوشید تا کهنه شد و پوسید. 

(تَهُکَ ینک تهاکة): در گردآوری و جمع‌کردن همه 
چیزها حریص شد و زیاد جمع کرد. بسیار دلیبر و 
جسور شد. چه انسان و چه حیوان. خوش اخلاق و 
خوشخوی شد. شمشیر تیز و بران شد. 

(ئهک بُنَْک) فلانْ: بیماری فلانی خیلی طول کشید. 
بیماری او را لاغر و تکیده کرد (هک) بت الشَعْرِ ین 
بر الرَجَز: دو سوم بیتٍِ شعر از بحر و قافية رجز 
حذف شد. 

هک بنهکه (نهاکا) الشْلطان َعَيَ: پادشاه در 
مجازات او زیاده روی کرد. 

(لْنبَکَ یتک انتهاکا): به معنای نهک. گویند: 
(إنتهَکنۂ) الْحُمّی: تب بر او چیره و مسلط شد (تَهَکَ) 
عرض فلان: دشنامهای خیلی زشت به فلانی داد 
(إنتھک) السَّیْء: ارزش و احترام آن چیز را از بين برد 


(تهک) الحرمات أو الْمُحَرّماتٍِ: مرتكب كارهاي 
حرام شد. حرمتها را هتک کرد یا مرتکپ محرمات 
سد (إنتهک) رم له پیمان‌شکنی و خیانت کرد. 
(المَنْهَكّة): آنجه باعثِ هتک حرمت می‌شود. گویند: 
(هذا مهكد لِلأغراض): این باعثِ هتک آبرو یا هتک 
ناموسها می‌شود. 

(المَنْهُوْ ک): لاغر و تکیده شدة در اثر بیماری. ان که 
بیماری‌اش به درازا کشیده است. بيتِ شعرٍ رجز که دو 
سوم آن حذف شده است. 

(لناهک): کسی که در جمع آوري چیزها حریص است 
و زیاده روی می‌کند. 

الَُک): زیاده روي در هر چیز. دشنام دادن» ناسزا 
گفتن. حذف کردن دو سوم از بیتِ شعرٍ رجز. 
(التَهْگة): گویند: (دَتْ فیه لک الْرضٍ): اثر بیماری؛ 
لاغری و تکیدگی در او پیدا شد. 

له ک): دلیر» شجاع» دلدار, دلاور. 

(اللَهک): کسی که در جمع آوري چیزها زیاده‌روی 
کند. انسان یا حیوانِ تعسو ای لو و 
اش بش نهیک) نیز گویند؛ ۵ 
خوشخوی. خوش اخلاق. 
#نهل -(تهل نَل هلا و مَنَْلاًا: اولین بار آشامید. 
اولین آب خود را خورد (تهل) الارِبٌ: نوشنده آن 
قدو آشنامید تا :سیر اب شند. 

هل یل إنھالا) فُلانٌ: چهاربایان فلانی اولین آپ 
خود را خورد (تهل) داب به چهارپاي خود اولین آب 
خوردنش را داد. [آب اول رال و آب دوم و غیره را 
که چند لحظه بعد می‌خورد عَللْ گویند. ب]: نهل 
رَرْعَه: براي اولین بار به زراعتِ خود آب داد (أنهَلَ) 
الفا تشنه را آب داد تا سیرآب شد ااهل فلا 
فلانی را خشمگین کرد (أنَلُؤا) انا ين عَدُوهِمْ: نيزه‌ها 
را از خون دشمنانشان سیرآب کردند؛ جمعیت زیاد از 
دشستان خود را کشتند. 

(المهال): آن که چهارپایان خود را کاملاً و یل 


شمشیر برّان و تیز. 


سهد ۴۷ نهی 


سیرآب کند. مرد بسیار بزرگوار و بخشنده که بالاتر از 
آن حدی نیست. گور. قبر. ج مَناهیل. 

(الناهل): نوشنده‌ای که اپ نفس اول خود را بخورد. 
نوشندة سیرآب شده. ج نهال و تواهل. 

(الناهلّة): رفت و آمد کنندگان به آبشخو ر. ج وال 
یل تواهل): شترانِ گرسنه. 

(الَهُل): اولین نفسی که تشنه آب می‌خورد. اولین آبی 
که تشنه می‌نوشد. [و براي بار دوم که لب بر آب نهد 
عللْ گویند. ب]. غذاي خورده شده. . 

(التّهلان): نوشنده‌ای که آب نفس اول خود را بنوشد. 
نوشنده سیرآب شده. ج نهال. 

(الَهْلَْ: گویند: (ما سَة سَقّی الاَل): + فقظ یک بار اضامید: 
#نهم نهم ينهم تهیما) لاد و الفیّل: شیر و فيل 
آمك و غلغل 
کرد نما فلان: فلائی در اثر خستگی یا کار سخت و 
غیره ناله برآورد. آو عمیق کشید. 

(نهّم ينهم و ينهم تهُماء و تهیْما) الذابّة: بر سر چهارپا 
داد کشید که تند برود. 

(تهم ینم نما و لهامَةٌ) فی الشَّىْءٍ: بشدت خواهان و 
حریص بر آن چیز شد. گویند: (َهمٌ) فی العام و هم 
فی العلم: بشدت راغب و حریص غذا شد و بشدت 


آواز دادند (َْمَت) الَْد: دیگ به جوش 


راغب و طالب و حریص دانش شد. 

(نهم بنهم) بالشیء: شیفته و حریص بر آن چیز شد. 
(المهام): چهارپایی که چون برانی و بر سرش داد 
بزنی اطاعت کند. ج مَناهیّم. 

(المَنْهَمَةَ): دير راهب يا محل تجح راهبان. 

(المَنْهوْم): دلداده و شیفتة چیزی. ادم حریصی که شکم 
را پر از غذا کند ولی سیر نشود. 

(الهام): آشنگر. درودگر, نجار. جفد. راهب دیر نشین. 
ج نهم. 

(الشهامی): صاحب دير. 

(التهم): دلداده و شیفتة هر چیز. 

(النَهْمَّ): نیازه خواسته. حاجت. رغبت و علاقه. 


گویند: له فی لام َهَْ: به آن کار علاقه و رغبتی 
دارد (قضی مه تَهْمََه): خواستٌ خود را از آن برآورد. 
(النَهام): راه هموار. 

النهیْم): دلداده و شیفتة چیزی. 

#نهنه هه هه تهَهَة) فلاناًعن الشیّم: فلانی را 
او ان چیز باز داشت. مانع او شد (َهْتَُ) الاب چهارپا 
را هش کرد که بایستد اَه) اللَوْبَ: پارچه را نازک و 
سبک بافت. 

الَنها: پارچة نازک (حَلَةٌ تن خل نازک بافت. 
#نهو - هو َه هاوة) الَجُل: آن مرد بسیار 
خردمند و فرزانه شد. 

الّهی): خردمند. فرزانه. بسار عاقل. ج هن 
له ): خردمند. فرزانه. بسیار عاقل. ج أنهياء 
#نهی - هی یی تیا الشیء انه: آن چیز به او 
رسید. گویند: (تُی) اه المتَلٌ: آن مّل به او رسید 
(لی) ال غ نا حا آن جیز را نارواد مرا 
گردانید. آن را نهی کرد. (هوَ رَجُلْ تهاک ین رَجُل): او 
مردی است که با لیاقتی که دارد تو را از مردان دیگز 
بی‌نیاز می‌کند (هی اما هنک من ارأ: او زنی است 
که با لیاقتی که دارد تو را از دیگر زنان بی‌نیاز می‌کند. 
(تهی ينی تهی) من الشیء: به آن چیز اکتفا کرد. 
گویند: (هی) فلان من الّْم:فلانی به آن گوشت اکتفا 
گرد وا آن سیر اشد طت الایة ڪل هی تاه ید 
دنبال آن کار رفت تا این که آن را رها کرد. خواه به 
مراد خود رسید یا ناکام شد. 

نی کی لھا در آیگیر رفت» وارو رکه ند 
(ی) مال به آن جیز بسندهبو افا کرد گو یه 
(أنهّى) لان من الغ فلافی به آن وشت مستنه,و 
اکتفا کرد (طلَبَ من ی ای از او درخواست کرد 
تا دست بازداشت ت (أنُی) عن الشیّه: از آن چیز دست 
بازداشت (أُنهّی) لش آن چ راا کسی) وماد و 
به اویئن داد. گویند: (أنهيْت) يو الْخَبَرَ: خبر را به او 


رسانیدم ( هیت) له الکتاب و الوسالةَ و السَهُم: کتاب 


۳۰۴۸ نهی 


نهی 
ان ٠‏ ل سس تم تک تس سس 


یا نامه یا تیر را به او رسانیدم. 
(نّی ینّی تْهيَةالشَیْء: آن چیز به نهایت خود رسید 
یا به پایان خود رسید یا تمام شد انَهٌی) فلاناً عَن 
الشیّْ: فلانی را از آن چیز منع و نهی کرد. 
(إنتھّی ینتّهی التَهاءَالیء: آن چیز به انتهاي خود 
رسید یا تمام شد (تُی) له الیْه: آن چیز به او 
ری کوینل: : )ان نتهّى) لَه ابر آن خیربه او رسید 
)له المكلٌ: آن ضرب‌المثل به او رسید )با 
لمیر إلى توح گذا : راه و مسیر ما را به فلان جا رد 
(لتَهی) عَن الشَّیء: از آن چیز دست برداشت (لتَهٌی) 
مت آدم e‏ خدا می‌فرماید: قنل 
کفروا ِن یه یف هم ما قَذ سَلّت»: بگو به 
که کافر شدند: 2 دست باذدارند و عویه کنند 
بخشیده می‌شود آنچه که گذشته است. 
(تنامی نای تناهیاالشیه: آن چیز به حدٍ نهایت 
خود رسید. گویند: (تناهی) الْحَطْبٌ: گرفتاری به حد 
اعلاي خود.رسید. بد نهانت غود وسید (تتامی) ال 
آب در آبگیر و برکه و امثال آن ماند و ساکن شد 
(تناهی) عن الشَیْء: از آن چیز دست بازداشت و انجام 
نداد (تناهی) الْقَوْمٌ عن المکر: آن قوم یکدیگر را از 


9 


گناه بازداشتند. خدا می‌فرماید: «کائوا لا یتناهون عن 
منک له بودند که یکدیگر را منع نمی‌کردند از 
(اشتلهی تھی |ٍسیلهاء)فلانا: از فلانی خواست که 
دست بازدارد به او گفت: دست باز دار (اشتنهی) لاناً 
من زَیْد: به فلانی گفت: زید را از من دور بدار و مانع او 
شو. 

(التنهاء):کرانۂ دره که آب تا آن جا بالا می‌آید. ج 
ناه 

(لذهاةاسیل بندٍ خاکی و غیره. ج تناه. 
(الَنْهيّة):کرانۀ دره که آب تا آن جا بالا می‌آید. 
(المَنھّی)کار نهی شد ممنوع. ج مَناب(هذٌا من مناهی 
لشرع): این از كارهاي حرام شرعی است (هو یوب 


الْناهی): او مرتکب كارهاي حرام می‌شود. 

الم هاة):غایت, نهایت. گویند: (ْمَوَتْ مها لنّاسٍ): 
مرگ پایان و نهايتِ (کار) مردم است. عقل, خرد 
(رَجُل مَنْهاء): مرد خردمند و فرزانه. 

(التَهُی):نهایت. غایت. پایان. گویند: (هُو بعد 
الْمتهُی): پایان وی دور و دراز است. خدا می‌فرماید: 
«عد سِذْرَة الْمُنتهّی): نزد (درخت) سدرٍ پایانی (که 
پایان ملثکه در آن جا جاست: بآ 
(التاهی):سیر و سیر | 

(رجُل ناهیک من و مرد با کفایت که انسان را از 
مردان دیگر بی‌نیاز دو: ۱ 
(الناهية):گویند: (رةٌ ایتک من اشراقا: زنی که 
نهایت مطلوب است و انسان را از زنان دیگر بی‌نیاز 
کند. ج نواه. 

(النهاء):حداکتر یک چیز نهایتٍ یک چیز. گویند: بلع 
الْحَطْبٌ نهاءء): گرفتاری به نهایتِ خود رسید. به حډ 
اعلاي خود رسید (النهاءُ) مِنَ اه و الماء: ارتفاع و 
بالا آمدگی روز و آب. مقدار, اندازة. گویند: (هم نهاء 
مائ): آنان به اندازءٌ صد عددند. کوچکترین آبگیر آب 
باران. 

(الْهاء):سنگی است سفید و از مرمر نرمتر همانند 
سنگ گچ تخته سیاه. 

(ال هاانمهره‌ای که (از ته دریا و غیره در می‌آورند و) 
به رشته کشیده مغل گردنبند و غیره از آن استفاده 
می‌کنند. ج نهی(نفش ها عَن الشیَو): روحیه‌ای که از 
چیزی متنفر و بیزار و روی کان است. 
(التَهاية):پایان و حد انتهاي یک چیزء نهایت (لای 
من الار: حدود خانه. عقل, خرد. ججونی که بر دوق ان 
بار حمل کنند. 

(الَُ:بسیار نهی کننده: ضدٌ امز رد بسار امر گند 
است. گویند: (هُو نهو عَنِ الک مور باْعَفرفی): او 
بسیار نهی کنندۂ از بدیها و بسیار امر کنند؛ به معروف 


سیر از ذاو اد ٠ج‏ ها 


است. 


(النهَى):عقل. خرد. جمع اة نیز می‌باشد. 
(التهی):باز داشتن, منع كردن نهى (الَهُ): (عِلد 
الحاق): تھی کردن با فعل مضارع که «لا»ی ناهیه بر 
سر آن درامده است. 

(التهی؛ و النهی):جایی که در اطرافش موانعی وجود 
دارد و مانع از ریزش آب می‌شود. برکه» آبگیر تالاب. 
ج أنهاء د نجاء( زع كلهي و دوع کالنهایا: زره 
یا زرههایی همانند آبگیر دارد. [همان طور که آبگیر 
مانع از هدر رفتن آب می‌شود زره هم مانع از آسیب 
دیدن می‌شود. ب ]. 

(التھی)کسی که فکرش در نهایتِ سلامتی است. ج 
هی بپایان و نهایتِ یک چیز. برجستگي سر ميخ 
که طناب به آن گیر می‌کند و نمی‌افتد. عقل, خرد. ج 
(لنهی):آن که بی‌نهایت فربه و چاق شود. گویند: 
(رَجُل َهیّ): مردٍ بسیار چاق و فربه (ْلان هی زد 
فلانی نهی کننده و بازدارندة زید است ت (رَجُل تَهیْ) : مرد 
سهان خزتد و عاقل. 

ال ار ی زن بسیار فربه. 

# نوء - (ناء یه توء و تنواءالجُم: آن ستاره در 
مغرب در هنگام طلوع فجر غروب کرد و همزمان آن 
ستاره‌ای در مشرق طلوع نمود (اء) پجطله: با زحمت 
و سختی آن بار را برد. آن بار بر او سنگین شد و افتاد 
(ناء) په الْجِمْلٌ: آن بار بر او سنگین و باعث خمیدگی 
وی شد. خدا می‌فرماید: 11 یناه من الکو شا 91 
مَفایَحَه نو بلْعبة آولی القرَة: و دادیم به او از 
گنا آن مقدار که کليدهاي آن از وزن زياد باعثِ خم 
شدن مردهاي نیرومند در زیر آن می‌شد (ناء) الْجمْلُ 
حایل: بار. بر باربر سنگین و گران آمد 

(أناءت تنب |ناءةالسمام: اسخازع: پوشیده از آنر شد 
(آناء) فلا : کاری را برعهد؛ فلانی گذاشت و او را 
برای آن برانگیخت (آنا ) الحضْل حایله: بان بر باربر 


۷۰۳۹ 


تست سرپ سا سر او 


۰ ق 


سنگینی کرد و گران آمد. 


(أنوأث وی انواء)التماء سم ن از ابر پوشیده شد. 


ناواه رة ناو تتاب بر او فخر فروخت. با او 
دشمنو گرد. 
شاه یی |شتناء ال ستاره در هنگام فجر 


در مغرب غروب و در همان حال سر ۱ در 
مشرق‌طلوع کرد (إشتناء) فلان: بخشش و کرم و 
عطاي فلانی را خواستار شد. 

(الاأنوأانداناتر به طلوع و غروب ستارگان. صفتِ 
تفضیلی است که فعل ندارد. گویند: (ما بیتنا انوا ا 
در مین ما داناتر از او به علم طلوع و غروپ ستارگان 
نیست. 

(النَء):گویند: (فلان نوو مُنحاذلْ): فلانی دیرجنب و 
در شتافتن به نبردٍ با دشمن ضعیف است. ستارهُ در 
حال غروټه بارانِ تند و سخت. عطاء بخشش. ج 
ناو ا 

٭ نوب -(ناب ینب وبا السٌیء: آن چیز نزدیک شد 
(نا) [لی الشیّم: به سوي آن چیز بازگشت و به آن 
عادت کرد. گویند: (ناب اخْلْ ای الَْلايا): زنبوران 
عسل به کندوها بازگشتند و به آن عادت کردند (نات) 
إلى الله به سوي خدا بازگشت و توبه کرد. 

(ناب یرب نیابَه)عنه: جایگزین وی شد نایب وی 
شد. 

(آنات بْب |نابه الوه إلى الشی م2 : فلانی بی در پی به 
سوي آن چیز بازگشت. آن را تکرار کرد (آنات) ی 
ال : توبه کرد و به سوي خدا باز شت. خدا می‌فر ماید: 
«فاستففر ره و حو راكعاً و ر أنابي: پس استغفار کرد 
از پروردگار خود و به رکوع افتاد و توبه کرد و به 
سوي خدا بازگشت (أتانی فلان فما أبْتْایه): فلانی 
به نزو من آمد ولی به او توجهی نکردم و احترامی 
نگذاشتم (آناب) فلاناً عله فی گذا: در فلانی چیز 
جانشین و جایگزین و نایب مناب فلانی شد. 

(ناوَبة ينوب مُنوبهافی الشیء و الثر: در آن چیز يا 


۱۳۰۵۰ نوح 


نوت 
قا ا ری ۳ 


در آن کار با او نوبتی انجام داد یا نوبتی استفاده کرد. 

وب ينوه تن ویبا: به او نوبت داد. 

اب نتا نتب آَند: کاری براي او پیش آمد 

رخدادی برایش رخ داماد تدای رای بیشن اس 

(أنتاب) صَدِیقهٌ: پی در پی به دیدن دوستش رفت. 

گویند: (فلایَنیْنا): فلانی پی در بی به دیدن ما 

می‌آید (السّباغ تنتات الْعنُْلَ): درندگان پی در پی به 

آبشخور می‌روند. 

(کنازب ناوت تناوزبا) الأَمْرَ: پی در پی به انجام آن 

کار پرداخت ناب لس و آن قوم آن 

چیز را نوبتی استفاده کردند. گویند: (ویُوا)الماة: به 

نوبت از آب استفاده کردند اَناوبُوا): لْمَلٌ: به نوبت 

کار کردند (تناوَبّث) هم فلاناً: اندوهها پی در پی بر 

فلانی یورش بردند. 

مناپ وی شد. 

(المَتاب): راو به سوي آب. 

(المْدتاب): دیدار کننده. چیز جایز و روا که به نوبت از 

آن استفاده می‌کنند. 

(المُتوّب): نوبت دار» در نوبت. نوبت گرفته. 

(المُنیب): باران بسیار زیاد. 

(النائب): وکیل, نماینده, نایب. گویند: (نائْبٌ) الرَئیْسٍ 

معاونِ رئیس, نایب رئيس (نایْبٌ) انقاضی: جانن 

قاضی (ناء یت المَغب: نمایندة ملت (النائب) قوب 

دادستان عمومی (حَيْرٌ نایْبْ): خير و برکتِ زیاد و پی 

ار ند ج ناب 

(النائبَة): حادثة بد. گرفتاری» بلا ج توائب (خگی 
نایب : تبی که هر روز می‌آید. 

(النَوْبّة): نوبت. . گویند: (جاءعث توبته): :آشوپخش آند. 

گرفتاری, بلا حادثۀ بد . گویند: (اعترْه وه خم از 

اة وة جُنُوْنِ): دچار غصبانیت یا دیوانگی:شند. فرصت 

فص :اا 


ضيح لو 4 : فرصت را از دست داد . گروه 


(لُْبَ: بلاء مصیبت. ج تَوّب. ساکنان سرزمین نویه 
(بلاه النوبّة): سرزمین نوبه که در جنوپ مصر قرار 
دارد. 

(النيابّة): دادستانی. (جدید). 

#نوت - نات ینوت توْتأ): بخاطر ضعف و سستی يا 
بخاطر چرت و کی 2 شل شد و خمید. 

شت» دفترچه خاطرات. (دخیل). 
لت ن ): ملوان؛ ناخدا. ج تواتىّ. إبعضيها 


(النْتَ): دفترچهة یادداشت 


#نوج - (ناج e‏ در کار خود ریا کرد. براي 
تظاهر انجام داد. 

(التَوْجَة): گرد باد. 

#نوح -(ناحَت توح ُوحاء و واحا) اَخَمامة: ماده 
کبوتر بغبغو کرد (ناثّ) الا على یت و ناحه: 
آن زن بر مرده گریست و نوحه سرایی کرد. 

(ناوَحَه ُناوخه مُنارَحَة): با وی روبرو شد. گویند: (داژه 
ناوځ دار ی): خانه‌اش روبروی خانة من است. 
(تناوح ینار تنارحا) الیثان: آن دو چیز روبروی 
یکدیگر قرار گرفتند. گول یند: (هُما جَبّلانِ ییَناوَحان» و 
َجرّتانِ و ان دو تس یا [ ن دو درخت 
تندتر شند. اا مختلف (گاهی lat‏ وگاهی باد 
صباء گاهی باد قبله و گاهی باد جنوب) وزیدن گرفت. 
(تتح رح نَوحا) السَیْءٌ: آن چیز درحالی که آویزان 
بود نوسان پیدا کرد و جنبید. 

(اشتناح سبح إشتناحة) قلانْ: فلانی آن قن گریست 
که ِ را به گریه درآورد (اشتناح) الد گرگ 
زوزه کشید (إشتناح) فلاناً: در صدد برآمد که فلانی را 
بگریاند یا او را گریانید. 

(المَناحَة): نوحه سرایی. ای نوحه سرایی. فویند: (کتا 
فی مَناحة فلان): در محل نوحه‌سرایی فلانی بودیم. 
زنهایی که برای نوحه‌سرایی جمع می‌شوند. ج 
مَناحات. و مّناوح. 


نوخ 


(الاْحَة): کبوتر بغبغو کننده. 

(التَوّاح): بسیار نوحه گر. 

احَة): زن بسیار نوحه‌گر. کبوتر بغبغو کننده. 
#نوخ ناخ ینیخ | | ناخد) بالعکان: آن مکان 
مانگار شد (آناخ) به البّلاء و لد و وای 
دامنگیر او شد (أنا) لْجَمَلّ: شتر را خوابانید (أناغ) 
بفلان حاجَتَهٌ: حاجتِ خود را بر او عرضه کرد و به او 
2 یو تویخا) البییر: 2 
الأزضَ طْرُوقَة لِلْماء: خداوند زمین را گسترانید و به 
آن قابلیت داد که آب را بر روي خود نگهدارد. 
بخ نوخ الجعَلْ: شتر خوابید. گویند وخ 
ی شتر را خوابانید و ان هم خوابید تَنَوَخْ) 
لْجَمَل الناَةة شعر نر شتر ماده :را خوابانید تابا آن 
جفت‌گیری کند. 

(استناخ تیم اْتناحَة): د شتر خوابید. گویند: (أناعه 
فاشتناخ): شتر را خوابانید و آن هم خوابید. 

(المُناخ): محل خوابیدنِ شتر. جاي اقامت گزیدن. 
گویند: (هَذا مناخ سَوی): این محل بدی است (مُنامْ) 
البلاد: حالتِ هواي آن سرزمین. گویند: (مُناځُ هذه 
بلاد حارٌ رَطْبٌ): هواي این شهر گرم و مرطوب است 
(النائخة): سرزمین دور. 

(التَوْخة): اقامت گزیدن. 

#نود -(ناد ينود نود و وادا؛ و تَوّداناً): در اثر خواب 
آلودگی, شُل و خمیده شد (ناة) قلانٌ: فلانی سر و 
شانه‌های خود را تکان داد. 

دا لضن : شاخه تکان خورد. 

# فور -(نارَ يور نَوراً): پرتو افکند. روشنایی داد. 
نور افشاند. رنگش درخشنده و زیبا شد (نارّت) اف 
آتش فتنه روشن و گسترده شد (نار) فلان: فلانی فرار 
کرد» گریخت (ناز) الشیء: بر آن چیز علامت و نشانه 
گذاشت. گویند: (ناز) الْلْعَة: بر روي کالا علامت و 
نشانه گذاشت (ناز) التَوْبً: بر روي پارچه علامت 


شتر را خوابانید (ْخ) الله 


ERS) 


۲۵۱ نور 


گذاشت (ناز) من الشَیّه: از آن چیز رم کرد و گریخت. 
گویند: (ناز ال بن صای: آهو از شکارچی‌اش رم 
کرد و گریخت مر و لژ ین الشَيْب): : زن از پیری 
می‌گریزد وه رم میکند (نار) الا من بعیدٍ: آتش را از 
دور دید (نار) فلا و غیره: فلانی و غیره را رم داد و 
ترسانید. 

نار یی نار ): پرتو افکند. نور افشاند (أنار) لش 
درخت گل داد (آناز) الّبات: گیاه پیدا و زیبا شد (نام) 
فلان: فلانی زیبا و شوش آب و رنگ شد (أناز) 
الْمَکانّ: آن مکان را روشن کرد (نار) کنر ] آن کار را 
واضح و آشکار و معلوم و روشن کرد (آناز) یی و 
عَيْرَهُ: آهو و غیره را رم داد و گریزانید. 

(ناوَر ینار مُناوَرَء) فلان: متقابلاً به فلانی دشنام داد. 
تور یر تویرا): پرتو افکند. نور افشاند. روشن شد. 
گویند: تور الْمَکان: آن مکان روشن شد ار اسب 
صبح روشن شد و سپیده دمید (وَرَ) السجَ: درخت 
گل داد (نَوَر) الّبات: : گیاه پیدا شد و رشد کرد و کامل 
شد (نَوَرَ) لثم میوه هسته درست کرد (نْوّرَ) علی 
فلان: فلانی را راهنمایی و ارشاد کرد و رهنمودی به او 
داد. فلانی را به اشتباه انداخت و کار او را به هم ریخت 
و مثْلٍ «نورةٌ» تار (زنی جادوگر بوده است) عمل 
كرد (نَوَرَ) الْمَكان: ان مکان را روشن کرد (نَوَرَ) 
اليضباح: چراغ را برافروخت. روشن کرد ( را ار 
آن کار را معلوم و روشن کرد (تَوَرَ) الد قل : خدا 
دلش را به نو ایمان روشن کرد ور الْجل: داروي 
نظافت (واجبی) بر پوست گذاشت. 

(َتوَر یر تَنَوراًا: واجبی بر خود مالید (ینوَر) التارً: 
آتش را دید و از نور آ ن بهره برد. به آهنگي آتش رفت 
(تنوّر) الرْجُلْ: از تاریکی به آن مرد که در نزد آتش 
تفنسته: زود نگ ایست. 

((ستناز يَْتَْيْرٌ اشتنارة): پرتو افكند نور افشاند 
(اشتناز)السَعبٌ: ملت رشد کرد و با شعور و روشنفکر 
زآگاه شد (اٍشتنار) به: از نور آن استفاده کرد (شتَناز) 


نورج 

عَلَيْه: بر او چیره و پیروز شد. 
(الأَنرّر):صفتِ تفضیلی است از: «نوّر»؛ نورانیتر, 
روشنتر (هذا نو من ذاک): این از آن واضحتر و 
روشنتر است. زیبا و و 

او ر,سپیده دم (صلّی ارف اْونر): نماز صبح 
را در سپیده دم خواند. 

(المّنار):جاي نور. علامتی که در ميان دو قطعهٌ زمین 
قرار می‌دهند تا مرز آن دو مشخص باشد. قسمتِ 
مشخص و واضح راه. علامتِ راهنمایی. 

ال نارة:چراغ. گلدسته. چراغ دریایی. فانوس 
دریایی, فار. ج مناو ر [بر طبق قاعده.] و مسناثر. 


[برخلاف قاعده ]. 
(المَنْوّر):دریچه یا سوراخ نورگیر که تور از ان به 


داخل اتاق می‌تابد. قسمتِ نورگیر ساختمان. 

(المُنیْر): نور افشان, روشنایی ده. درخشنده. درخشان. 
واضح و مشخص و معلوم. 

(الناثر):نور افشان, نور دهنده. واضح و مشخص و 
روشن. 

(النائر :مونب النایر. دشمنی» عروات: نله (اطقانا 
رة الْحَرْب): آتش جنگ را خاموش کردیم. 

(الثار): آتش. . ج نیران؛ و یر ر(اشتضاء ء پناره): با او 
مشورت کرد و از فکر او سود برد فد نار الْحَوب): 
آتش جنگ را برافروخت. 

(الّوار):زنى که زیاد از تهمت می‌هراسد ره نواژ): 
ماده گاوی که از گاو نر می‌ترسد. ج ۳ 
(التُوْرانيّة):نور» پرتوء نورائیت 

)کل سفید. ج آنوار. 

(الُور): :پرتو؛ روشنایی, نور. آنچه باعثِ دیدن اشيا 
می‌شود. ج وار زیبایی و بلندیگیاه. ج نوّرّة. 

لت ر)بکولیها. (دخیل). 

لیر :یک کل سفید. 

(ابْْر :)بعلامت, نشانه. واجبی» ٹوزه: نگ آهکت؛ 
(لْارگل. ج نواو ر. 


۵۲ نوس 


e‏ کڪ 


ار ت):واحدِ زار یک گل. 

لزان اساء: زنی که از تهمت می‌گریزد پیه که 
در خالکوبی به کار رود. زنگی است که از برگي 
درختِ نیل می‌گیرند. دود پیه. 

(الستّر): درخشان, درخشنده» نورافشان. زيباي 
درقعنده و خوش زنگ: 

# نورج -لوَرَح رح ْرَجَة؛ عقب و جلو رفت 
ورَح) فی اکلام: سخن چینی کرد. 

(التَوْرَج. .و اور ح):گاو آهن. خرمن کوب. ج توارج. 
# نورز -انوَرز پنوّرز ر نَوْرََة):واردٍ نوروز شد. عي 
نوروز را جشن گرفت. شاعر گوید: 

ت و لکن بدمُوْعی: 
جشن گرفتند مردم نوروز را و من نیز جشن گرفتم 
نوروز را اما با اشکهایم (َؤرَرَ) فُلاناً: در عيدٍ نوروز به 
او عیدی داد. 

روز أو لته زز)[بافا ی روز نو که روز اول 
فروردین باشد. برابر است با یازدهم مارس میلادی 


۰ 5 ۳ SSS 
نورز الناش و نورَّز‎ 


(عیذ ارو و الَيْرُوْزٍ): عیدٍ نوروز. 
# نوس -(ناس یوس تساه و توساناالشَی4: آن چیز 
جنبید و نوسان پیدا کرد تکان خورد. گویند: : (ناشت) 
لوب زلف تکان خورد و جنبید (ناش) الْْضْن 
الدَقیِیٌ: شاخ نازک تکان خورد و نوسان پیدا کرد 
(لوطٌ لش قی لد گوشواره در گوش‌می‌جنبد و 
نوسان پیدا می‌کند (ناش) لاب آپ دهانش سرازیر و 
جاری د شد (ناسش) الاپل: شتران را راند. 

(آناسه ييه إناسَة):آن را تکان داد. 

(نَوّسَ ینوس تنویسا»اشفز: نوک خرما سیاه شد 
(وّس) بالعکان: در آن مکان اقامت گزید. 

انوس یتنس تنوسا)ا لشیم 
پیدا کرد. گویند: (َتَوّ )لضن الاقیِق : شاخه نازک 
جنبید و نوسان پیدا کرد. 

(المْتس)بخرمایی که نوکش سیاه شده است. 
(الناس):مردم» ناس. واحد آن انسان است از غیرلفظ 


: آن چیز جنبید. نوسان 


نوش 


خودش. و گاهی به افراد گزیده می‌گویند: الناس تا 
معنای انسانیت را مراعات کرده باشند. خدا می‌فرماید: 
لو اذا قیل لَهُمْ آمئوا ما آَمَنَ الثاش»: و آن گاه که 
بگویندشان: ایمان بیاورید همچنان که ایمان آوردند 
مردمانِ خوب. 

(الناووس): صندوق چوبی و غیره که مسیحیان مردۀ 
خود را درون آن گذاشته و دفن می‌کنند. گور نصاری. 
ج نواویس. 

(الدُواس): تارهایی که در اثرٍ دود و غیره از سقف 
آویزان شود. گویند؛ رل نواس الدخان): تارهاي دود 
را که به سقف آویزان شده است پاک کن (نواش) 
لعَْكَيُوْتٍ: تار عنکبوت. 

[التواسة): زلف جنبان, 

(التُواسی):گونه‌ای انگور سفید و پرآب و گرد است که 
مویزی بسیار نیکو دارد. 

(النوّ اس): جنبان. سست و شل و در نوسان. گویند: 
جل واش ارال قو و شل و سس 

#نوش -(ناش ینش غا قلان: فلانی راه رفت. 
بسرعت برخاست (ناش) بالشیء: به آن چیز گیر کرد 
( الشیّء: آن چیز را طلب 
کرد. درخواست کرد. آن را گرفت. گویند: (ناشَه) پیدو: 
ستش گرفت (ناش) فلان: په موی ,سر و 
ریش او چنگ زد و گرفت (ناش) لاا بالشیء: آن 
چیز را به او داد یا با آن چیز به او زد. گویند؛ (نناشَه 
پالرنج. و ناه بالْحیر: با نیزه به او زد یا به او نیکی 
گرد (تافض) انا را به فلاتی خوبی کرو متفععی به 
او رسانید. 

(ناوش یناوش مناوّشه) الشی ٤‏ با آن چين درآميشت. 
با آن مخلوط شد (ناّش) فلانا: پ پیش از پیکار با ِ 
نیرو و توا او را سنجید. ی او شَت) ارو مدمه 


الجیش: طلایة سپاه نیرو و توا دشمن را سنجید و 


یا به آن آویزان شد (ناش 


آن را با دست 


بررسی کرد. 


(انغاتن حلش انجیاشااالشیء: آن چیز را طلب.کرده 


۳۰۵۳ 


(اشکتان کک کش اهاز کف | 


نوص 


درغواست کرد آن زا گرفت. با دست گرفت. آن را 
بیرون آورد. (إنتاشنى) لان م مِنَ هلک فلانی مرا از 
نابودی نجات داد. 

(تتازشی رخاوا الم فى القتال: آن فوع افر 
آوردگاه با نیزه به و ورک 
نشدند. خدا می‌فرماید: و ی هم الا ش ین مَکان 
بعیّد 4: و کجاست برای آنان, دستیابی (به ایمان) از راه 
دور. 

(تتوّش یوش تَرْشا) یه بالملدیل: دستش را با 
سشمال عالی که چریی اشن پاک شو 

(التوُوْش): نیرومند. توانا؛ قوی. 

#نوص -(ناص يَنْوْص نصا و ترَصانا): تکان خورد 
و گریخت (ناض) اقرش: اسب از روی توسنی سر 
خود را بلند کرد (فلان ما یر ی أن بنْوْص): فلانی 
نمی‌تواند براي انجام چیزی تکان بخورد (ناض) عَنِ 
اشر ار عن غاز آن کار نا از دوسعش عقب آفناد 
(ناص) لح کة: آماد؛ حرکت شد (ناص) :با شادی 
و نشاط برخاست و به سوي آن رفت. به او پناه برد 
(ناصض) الشیْء: آن چیز را به سوي خود کشید و جذب 
کرد. آن را طلب کرد. خواستار آن شد (ناض) فلات بر 
فلانی پیشی گرفت. 

(آناض بیص اناصَهّ) الشیْء: آن جير را خضواست و 
طلب کرد. آن را چرخانید (أناص) لد و تخوه: ميخ 
و امثال آن را چرخانید که از جای بکند. 

(نارّصَهٌ یُاوصَه مُناوَصَه): آن را به سوي خود کشید و 
با آن دست و پنجه نرم کرد که از جای بکند. 
(نْتاصت تنتاص التیاصا) الشش: آفتاب غروب کرد. 
((شتناض) فُلان: فلانی سر خود را بالا گرفت 
(إشتناص) عه: از آن عقب ماند. تأخیر کرد (إشتناص) 
السیَء: آن چیز را تکان داد جنبانید ((شیّناص) فلاناً: 
فلائی را تحریص و تشویق کرد که به دنبال کارش 


پرود. 


نوض 


۱۳۰۵۴ نوط 


(المناص): گریزگاه» پناهگاه. خدا می‌فرماید: «فنادَوا و 
لات حي مَناصٍ4: پس ندا در دادند و نیست اکنون 
گریزگاهی. 

(الو ص): خر وحشی؛ زیرا همیشه سر خود را بالا نگه 
تی‌دازد. 

(النربُص): ياراي جنبیدن و حرکت کردن. گویند: (ما پو 
تویّصض): ياراي جنبیدن ندارد. 

# نوض - (ناضّ ین تََضاالشَیَء: آن چیز تکان 
خورد و جنبید و نوسان پیدا کرد (ناضت) ابرق برق 
درخشید (ناض) فلانٌ: فلانی به سرزمینها سفر کرد. 
تأخیر کرد و عقب ماند یا به عقب بازگشت (ناض) 
لسَیَء: با آن چیز دست و پنجه نرم کرد که آن را از 
جای برکند. 

(آناض يض إناضَةٌ. و إناضاً) اللَحْلّ: خرماین بار خود 
را رسانید (أناضَ) حل اَخْلٍ: بار خرما بن رسید 
(آناض) فلا الب خشم و سفاهت در چشمان 
فلائی آشکار شند. 

ترّض ی ض تلو ْضا) لب بالصّبْغ: پارچه یا جامه را 
با رنگ رنگ آمیزی کرد. 

ال ض): جای بلند و مرتفع. محل دفع آب یا محل 
روج ان. دره, وادی. ج آنواض. 

#نوط - (ناط یط توطا) الشیء بر و عَلیه: آن 
چیز را آویزان ¿ کرد. گویند: (ناطّ) اقب پنیاطها: مشک 
زا با مسشگیره‌اش آویزان کرد اناط) لکد بفلان: آن 
کار را منوط به فلانی گردانید. (زیط) غلیه الشیْء: آن 
چیز به او محول شد یط الَْیَوانٌ: حیوان دچارٍ ورم 
سیثه یا گلو شند یااغده‌ای کشنده در شکمش پیدااشد. 
(آناط بیط إناطَة) الْحَيَوان: حیوان دچارٍ ورم سینه یا 
گلو شد یا غده‌ای کشنده در شکمش پیدا شد (ناطٌ) 
لس ء به. و عَلیْه: آن چیز را به آن آویخت. منوط به 
آنشی گرد: 

وط یسوط تنو بطا» گویند: (باً ی وط الوزحاد 
آن قدر معطل و تأخیر کرد تا روحیه را کسل کرد و به 


وء آورد. 

ات تعاط إنتياطأ) الْمَساقة: مسافت دور و دراز 
شد (إنتاطً) به: به وی آویزان شد منوط به آن شد 
(إنتاط) الأمرٌ: آن کار را بدونٍ مشورت و فقط با نظر 
خود قطعی کرد. 

(التذواط): زینتی که بر هودج آویزند. 

(المَناط): جاي آویزان کردن و آویختن (هُوّ ی اط 
لر): او خیلی از من دور است (فلانْ مناط ایا 
فلانی بورگوار و بلند مرتبت است:(اط الک( 
لول و الأَخْلاقِي): در نزد دانشمندان علم اصول 
و علم اخلای: عات حکم. لیل حکم. گویند: شاط 
کم بتخرنم خر و الزشکاز: علاك مه مت قرات 
مست کنندگی (آن) است (مناط کم على ال باه 
کین ند لین هو ما یله ین تن دیل حکم و 
برتري یک کار دادن در نزد سودپرستان: سودی است 

که می‌دهد 

(المَنْوْط): دچار تورم سینه يا گلو شده. دچار غد 
کشندۂ شکم شده خو موط بالقَوْم): او جزء آن قوم 
نیست بلکه وابسته شده یا زنازاده است یا پسر خواندة 
اتان است: 

(النائط): رگی است در باطنِ لب و در زیر کمر. 
(النائطّة): چینه دان. 3 توائط. 

(اللَوْط): سرباری که بر پشتِ چهارپا و در میانِ دو 
لنگذ بار گذارند. هر چیزی که به چیزی دیگر آویزان 
کنند. نشان, درجه, مدال. گویند: (مُنْحَ فلانْ وط 
جَدارّق): فلانی مىدال شایستگی دریافت داشت. 
اند یوزا, سبد کر چک است براق خرن وامسعالی آن, 
رگی است ستبر که از رینین کشیده شده و قلب به آن 
آویزان است. دنبالچه. دمغازه. ج آواط. و نیاط. 
(النَوْطّة): چینه دان. ورمی است در سینه یا در گلو یا 
غده‌ای است کشنده در شکم. جاي مر تفع و بلندتر از 
آب. زمینی که درختِ مغیلان یا درخت گر در آن زیاد 


است. حقد و کته 


1 ۱ ۲۰۵۵ سوت 


(النیاط): آنچه که چیزی را با آن آویزان کنند. گویند: 
(نیاط امس و نیاط الشَیفی): دستگيرة کمان و 
شمشیر که کمان و شمشیر را با آن آویزان کنند. رگی 
که قلب به وسیلة آن از ریه آویزان است. دل» قلب. ج 
أطة, و ُط .ارب لثیاط): بیابان دور و دراز 
که گویا به بیابانی دیگر پیوند دارد و تمام شدنی 
(البْط):چاهی که آپ آن از کناره‌هایش می‌جوشد نه 
از ته آن. 
# نوع -(ناع نوع تُوعا و لوَعانا؛کج شد» خمید. 
گویند: (ناع) امْضنّ: شاخه کج شد. خمد (ناعث) 
العقابٌ: عقاب به طرف زمین خم شد که فرود ايد 
(ناع) الشَىْء: در طلب آن چیز کوشش کرد. 
a‏ آن.جیز را جنبانید. گویند: 
عَث) ال نخ امن : باد شاخه را جنبانید (توٌع) فلا 
٠‏ فلانی | ن چیز را آویزان کرد و به حال نوسان 
درآورد (نوع) اشيا چیزها را گوناگون و انواع 
گردانید. 
(َوَع رع تتوعااالشی؛: آن چیز تکان خورد و 
جنبید. گویند: (تَتَوٌع) ألْعْصن: شاخة درخت تکان 
خورد (نوّع) الثاعش عَلی الرخل: آدم وا آلوده بر 
روي پالان تکان خورد (توَع) الصَبیْ فى لزجوخة: 
کودک در تاب تکان خورد (تنَوْعَت) الأشياء: آن 
چیزها انواع و گوناگون شد (تَتَوّع) فی السَیْرٍ: در راه 
رفتن پیش تاخت. 
(استَناع بَسْسَْيْع إشتناعة): نوسان پیدا کرد. به جنبش 
درآمد و تکان خورد. گویند: (إشتناع): شاخة درخت 
جنبید و تکان خورد (اشتناع) الشیع: آن جير دامنه‌دار 
و طولانی شد (اشتناع) فی السَيْرٍ: در راه رفتن پیش 
تاخت. 
(المُواع):راه و روش, اسلوب. 
(النائع؛ تشنه. خم شدة در اثر گرسنگی. |تباع جائع 
است. گویند: (جابع نابا گرسنه. ج نیاع. 


(الّؤع):گونه» صنف» نوع (ما َذرٍی غّی أَی نزع هو: 
نمی‌دانم او از چه صنفی است! (التَوْع): (فی اضطلاح 
المناطقة): : در اصطلاح منطقیون: نوع؛ کلیی است که بر 
واحد یا بر تعدادی دلالت می‌کند که در حقیقت یکسان 
باشند و در جواب ماهو: جیست آن؟ گنفته می شود: 
[ثلا به حیوان می‌گویند: جنس افا اسان زا که جزئی 
از موجودات ذیروح است نوع نامند. ب]. (التَوع): (فی 
عم الأخياء): در اصطلاح زیست شناسی: تیره. رده 
گونه ج وا 

ال ع),گویند: (رّماه له 0 و لع): خدا او زا ند 
گرسنگی مبتلا کرد. [[تباع جُؤع است]. 

(النوْعة):ميوة تر و تازه. 
# نوف -اناف توف توفا/الشینه: آن چن بلند و 
مرتفع شد (نافث) الَبُم: کفتار حمله کرد (ناف) عََی: 
مشرفٍ بر آن شد (ناق) الرَضیٌْ دی و تخوَه: كود 
شیرخوار ب پستان و امتال آن را مکید. 

نات یف ناه الشی4: آن چیز مر تفع و.سلند شند: 
گویند: (آنافت) بنا ساختمان بلند و مرتفع شد (أناق) 
مد عددهاز ده پا از بیست یا او سین یره پیشتز 
د ییاز با جوازده با سيرد با بیس ی نک ز 
بيست دو و غیره شد. اب (آنات) عَلیه: مشرفی بر آن 
شد. 

(نيّتَ ينيف تیف علیه: بي بیش از آن شد. از آن زیادتر 
شد. گویند: (تیف اعد على ماتقول): عذد پیش از آن 
شد که می‌گوبی (َیّفَ) فلانْ علی السْمَینّ: فلانی از 
شنصت. سا فلا شخ 

(المّناف).گویند: (جَبَل عالی الْمَنافی): ات 
و سر به فلک کشیده. 

(المْنیْف):بلندتر و برتر و بالاتر از چیزی دیگر. گویند: 
(عر منیف): عزت و ارجمندي زیاد و کامل و برتر 
(قطر مُیْف تا 
المْة)بگویند: رأة م4: زن کامل از نظرِ قد و 
قامت و زیبایی. 


نوة ۳۵۶ نول 


(الناف): در اصطلاح کشاورزانِ مصری: یوغ. 

لب ف), صداء آواز, بانگ. قسمتِ پایین دامن. کوهان 
بلند شتر. ج اف 

(النیای), دراز و بلند. گویند: (قَضْرٌ نیاف): کاخ دراز و 
بلند و مرتفع اقلا نیاف): بيابان پهناور و دور و دراز 
را نیافت): زن کامل در قد و قامت و در زیبایی. 
رالتی). زیادتر یا بلندتر از چیز دیگر. گویند: (هَدًا 
الجَبل یف علی ذاک): این کوه از آن کوه بزرگتر است. 
عدد یک يا دو یا سه که از ده یا از بیست يا از سی و 
غیره بیشتر باشد. مثل: ره و یف): بازده تا یا 
دوازده‌تا یا سیزده‌تا (َلْ و تیْف): هزار و یک یا هزار 
و دو یا هزار و سه (حَمْتَة عشر و نَیف: پانزده و اندی) 
نگویند. و یف هميشه بعد از عدد واقع می‌شود و 
نگویند: کف و ره یکی یا دو فا باسبتا و تاو 
اگز از سهویادتر باشد به آن ال لیف نگویند بلکه «بضع» 
گویند. 

(النق), عددهایی که میان ده و بیست يا میانِ بیست و 
سی, الخ می‌باشد ره یقّ: زن کامل از نظر زیبایی 
و قد و قامت. 

#نوق -(ناق ی وقا): پیه را از گوشت جدا کرد. 
(ق ينوق بَوقاً): رنگش سفید و اندکی سرخ بود. 
رن رن و الْحَيَوانّ: حیوان را رام و تربیت کرد. 
گویند: (نوْقَ)الی: شتر را رام و تربیت کرد (تؤق) 
الاق بة ماده شتر راه رفتن آمسوخت (توق):النطل: 
نخل را تلقیح کرد. گشن گیری کرد (ََقَ) الشیَء: آن 
چیز را به صف کرد و منظم چید. آن را خیلی کوبید. 
(إنتاق نتاق إنتياقاً) فی آموره: دركارهاي خود با سلیقه 
و معکل پسته شد (ألعاق) الشئ 2 آن جير زا 
جداسازی کرد و خوب آن را برگزید. 

(نرّقَ تنم تَنَوُقاً) فیه: در خوبی و نیکی و گزيدگي 
آن بسیار کوشید و دقت کرد. گویند: (َنوَّقَ) فی مَنطقه, 
و وق فی مَله: : در گفتارش یا در لباس پوشیدنش 
باسلیقه و نکته‌سنج شد (تَتَوّقَ) به: با او به رفق و مدارا 


برخورد کرد نرش به خرج داد. 

(ستلوق يئو ق |اشیلواقا) جعل: شتر نر رام و 
همچون ماده شتر (ناقه) شد. و به ادم عزیزی که خوار 
شده نیز گویند: (إشَلوق) اْجََل: شتر نر ماده شد؛ 
عزیز بود و خوار شد. 

(النائی), کسی که براي بهودیان پیه را از گوشت جدا 
می‌کند. ج َوََّة. [یهودیها پیه را حرام می‌دانند. ب 
(الناقة): شترٍ ماده. ج ناق و تُّق, E‏ .و الان 
ستاره‌هایی است شبیه به شتر. 

(التَوْقّة): استادی و مهارتِ در هر چیز. 

(التَوّاق): , انجام دهنده و درست کننده کارها. 

(النیَة): مهارت. استادی. حذاقت (خوقاء ذات نیقَة): 
زن احمقی که کار خود را با استادي تمام انجام 
می‌دهد؛ آدم نادانی که ادعاي معرفت و استادی دارد. 
(التَيّق): مردی که کارهاي خود را از روي سلیقه و 
مهارت زیاد انجام دهد. 

#نوک -(توکَ ینوک تور کاء و تواکاً): بی‌شعور شد. 
احمق شد. 

نک یوک ثواکا , او را احمق و بی‌شعور یافت (ما 
أو که): چه نادان و احمق است!! 

(اشتو کَ یَشتُوک |شتئواکا): احمق شد بی‌شعور شد. 
نا رن نو فادای و عانار e‏ از گفتار عاجز و ناتوان 
شد. 

(الاَنر کی): احمق, نادان, بی‌شعور. عاجز و ناتوان و 
جاهل. عاجز از گفتار. ج و کّی, و نو ک. 

ال کاء): من لک ج بوک 

#نول - ال یل لا و توا ی فلان بالشَیّه: آن 
چیز را به فلانی داد و بخشید (نالّ) فلاناً یه و 
بلط و له الط و باعَطة: عطا را به فلانی داد. به او 
عطا کرد (نالَ) فلا بلحَدیْث: فلانی اجاز؛ سخن داد یا 
قصد سخن گفتن کرد یا قصد کرد که اجاز؛ سخن بدهد 
(نال) له آن تغل کذا: وفت آن شد که چنین یا چان 
کند (نال) الشَیَء 


کان خی راا به کشت آورد: 


نوم ۱۰۵۷ نوم 


(نال ينال تیا و نالا و تَوْلاً): بسیار بخشنده و پرعطا 
شد. 

(آنال یل انا المَعْدِنٌ: چیزی در معدن به دست آمد 
(أنال) فلانًلشیٍ: آن چیز را به فلانی داد. 

نله نا ول مُناولَ)الَیٍْ: آن چیز را به او داد. 

ول ول تویلا): چیزی بخشيد. عطا کرد (ْوِلَ) 
فلانا, و نول علیه: عطایی به فلانی داد (توَْلّ) فلاناً 
الْشیْء: آن چیز را به فلائی داد. 

(ناوّل یال تسناولا) الشی»: آن جیز را گرفت. 
برداشت (َناوَلَتْ) الم کاب بنا مان کٌذا: شترا 
سواری. ما را به فلان جا بردند. 

تترّل یت لا لح فلانی براي اولین بار 
کاری نیک انجام داد و پیش از این نیکوکار نبود 
(َنوّل) علیه ه بشیم: چیزی را به او داد (تَنَوَلَ) الشیْء: 
آن چیز را گرفت. | ن را برداشت. گویند: :اتون گذا 
َوه فلان چیز را به من داد و من هم آن را گرفتم. 
الشتنازل) گویند: (ُو میب الشتناول, از شل 
الْْتناوّلِ): ان در دسترس و بدونِ دشواری است 
(المذوال): دستگاه بافندگی. کارگاه با س مستقوال: 
بافنده. ج مناو یل (هُم علّی مئوال واجب): آنها مثل 
همند و اخلاقی همانند هم دارند (افعل عَلى هذا 
المُوال): بر این منوال عمل کن, بر این شیوه کار کن 
(ینوالک ا فل گیا شایسته است که چنین با چنان 
(النال): بخشنده, سخاوتمند. گویند: (رَجُلْ نال): مرد 
بخشنده. بهره» نصیب. ج أنْول. 

(التوال): بهره و عطا و قسمت (توالک) أن تغل گذا: 
شایستۀ تو است که چنین کنی. 

(التَوالّة): لقمه, نواله. 

(لنرْل): اجرت کشتی. [در بنادر جنوب نیز این واژه به 
کار رود. ب] اجرتِ بست براي حمل کالا و غیره. 
دوه‌ای که آب:جز آن جریان دارد. منوال بافندگی؛ 
دستگاه بافندگی, کارگاه بافندگی. ج أ نوال (ما توک و 


لک أن تل گذا): شاستة تو نیست که چنین کنی. 

و در حدیت است که: «ما تزل ار مشیم أن ۳ 
غير الصّواب»: : شایستة فسان یت هبو دوت 

گوید. 

( لھ نعم که اسان یه دست. ارد گنوبنده نبا 


أصَْتٌ مه وم از او عطایی به دست نیاوردم. بوسه» 


ماچ. 
# نوم -(نام ینام تما و نیام) فلان: فلانی خوایید یا 
جرت زد (نام) الشیء4: آن چیز ساکت و آرام شد (نام) 


الخلخال: پای برنجن در اد ثرِ فربهي پای از تکان افتاد و 
به پای چسبید و دیگر صدا نکرد (نام) الْیزق: رگ 
نجهید و نزد (نامَتْ) الریْح: باد آرام گرفت و از وزش 
افتاد (نامَت) التاژ: آتش خاموش شد (نامَث) السُوّ: 
بازار کساد شد (ناع) الب أو لمر جامه یا پوستین 
کهنه شد (نام) فلا لِلّ: فلانی براي خدا تواضع کرد 
(نام) ال به وی اطمینان کرد و آرام گرفت و اعتماد 
کرد (نام) عَنْ حاجته: خواستهٌ خود را رها کرد و به آن 
نپرداخت (نام) هم همتش از بین رفت یا همم و 
اندوهی نداشت (ما نامث السْماء الیل مَطراً أو وق 
امشب اران یا آذرخش اسماة یک لحظه قطع نشد. 
(نام ينوم وما) فلانا: خواب آلوده‌تر از فلانی شد. بیش 
از او توانست بخوابد. 

(آنای* * نيمه إنامَة) :او را خوابانید (طعَتَه قانامَه): با نیزه 
کر وربا ما خت خر افش کوت 
(أنام) الط موم خشکسالی آن قوم را لاغر و درهم 
شکسته کرد. 

(ناوَمَه یامه مُناوَمَة): با او مسابقة خواب گذاشت 
وم یوم تنویما) فلات فلانی خیلی خوابید انوا 
فلانا: فلانی را خوابانید. به خوابش کرد. 

(تناوّم ناوم تناوماً): خود را به خواب زد. خواستار 
خوابیدن شد. خواست که بخوابد (ناوَم) یّه: به وی 
آرام گرفت و اطمینان خاطر یافت. 


نم یوم تنرْما): خواست که بخوابد. گویند: (تََوم) 


نون 1۵۸ نوه 


هه لتوْم: از روي علاقة به خواب خواستار خوابیدن 
شند. شوت دید (َتوَمٌ) فلاناً: بر فلانی که خوابیده بود 
دست یافت. او را در حال خواب غافلگیر کرد. 
(اشتنام يسيم سْتنامَة؛ خوابید. خود را به خواب زد 
یا خواستار خوابیدن شد. استقرار و آرامئن یافت. 
الب نی هیپنوتیسم. خواپ مصنوعی. 
(النام): خواب. گویند: (رَأی فن منایه گذا): فلان چیز 
را هر خواپ دید خدانمی‌فرماید: یا ای اتی فی 
عنام ای اک فانظو اذا تری4: ای پسرم 
(اسماعیل) همائا من دیذم در خواب که همائا سر 
می‌برم تو را پس بنگر که چگونه می‌بینی. جاي 
خواب. 

(المَنامَة): جاي خواب. سكو و امثال آن که بر روي آن 
می‌خوابند. لباس خواب یا کیسةٌ خواب. قبر» گور. 
(لْرَمَة): خواب آور. گویند: (طعام مَنَْمَ: غذاي 
خواب‌آور. 

(المْتَوْم): کسی که کارش هیپنوتیسم (خوابانیدنِ 
مصنوعی) است. (جدید). گیاه خواب آور (جذدیدا. 
(النائم): گویند: یل نایْْ: شب که در آن می‌خوابند. 
(التَوْوْم): بسیار خواب آلوده. گویند: (رَجل نوم و 
اثراه لَرُْمْ): مرد و زن بسیار خواب آلوده. 

(الدُوام): بيماري خواب که در اثر گزیدن مگس تسه 
تسه که حامل «تریپانوزم» تاجکدار انگلی از گروه 
«پروتوزوآ» می‌باشد به وجود می‌آید و گزیده شده به 
خواب می‌رود و بیدار نمی‌شود و اکثراً منجر به مرگ 
می‌شود. 

(النم): خواب. خوابیدگان. 

(النْوَّم): بسیار پرخواب. 

نو مان): بسیار پرخواب. گویند: (تؤمان): [یدونِ الف و 
لام تعریف]: ای بسیار پرخواب» فقط براي منادی به 
کار رود. 

(لرَمَة): بسیار پرخواب. آدم گمنام. آدمی که از روي 
بی‌عرضگی کاری به فتنه و شر ندارد و کسی به او 


اهمیت نمی‌دهد. 

(النویُم):کودن. ساده لوح, نادان. گمنام و بی‌ارزش. 
(النیْم): جامه یا زندگاني نرم و خوب. لباس خواب یا 
کيسٌ خواب. پوستین کوچک و کوتاه که از پوستِ 
خرگوش درست کنند. درختی است. شیارهایی پله پله 
که در اثر وزش باد در شنزار به وجود می‌آید. آن که به 
او اعتماد کنند و از او آرامش یابند. گویند: (فلان 
نیمی): فلانی ماية آرامش و دلداري من است 
همخوابه. گویند: (هوّ نم نساء): او همخوابة زنان است. 
(النْيمَة): هيات و کیفیت و شکل خوابیدن. گویند: ا 
لس الَِِة): همانا که او بطرزی زیبا می‌خواید. آنچه 
که یک شب بر روي آن بخوابند (مالّ ی :او را 
شام یک شب هم نیست. زنی که با کسی همخوابه شود 
و با ار بخوابد. 

#نون - اون تون تلویتا) الَِْمَة: تنوین بر روي آن 
کلمه گذاشت (نَوَنَ) ون حرف نون را نوشت. 
(الَُویُن): +(عنْدَ التحاة): : تنوین. 

(لثرْن)؛ از حروف الفباست؛ نون. ج و نات, As.‏ 
لب شمشیر. ماهی. جوهر و مرگب. ٠ج‏ وان و نیْنان. 
(النُوْنّة): چاه زنخدان بچ کوچک. ماهی. 

#نوه (ناة یه توهاً): بلند شد. گویند: (ناءٌ لبِات): 
کیا لدع 2 وی جهد سر خی اون کم و 
خواند نا بالشَیْءٍ: آن چیز را بالا برد (نام)اعن 
الشَیّْء: از آن. چیز دست پاؤداشت و آن را ترک 
گویند: (ناهث) تفیی عن للم دلم از گوشت زده شد 
و نخوردم (ناء) اب الُوابَّ: سبزه شکم چهارپایان را 
پرنکرد و آنھا را کاملاً سیر نکرد ها کل ما وُها): 
همانا آن چهارپایان چیزی را می‌خورند که به بدن آنها 
نمی‌سازد. (آغطنی ما ينْوْهُبٍی): چیزی به من ده که 
گرسنگی‌ام را بشکند و رفع کند. 

تیه تنویها)به: با صداي بلند او را فراخواند اوه 
السَىء أو به: آن چیز را بلند گر دانید. گویند: (َ) بفلان 
از باشمه: نام فلانی را بلند گردانید. او را بلند آوازه و 


1۵۹ 


نوی نوی 


مشهور گردانید (نَوَه) بِالْحَدِبْثِ: سخن را مشهور و 
معروف گردانید. 

(النؤه):انتهاي هر چیز. 

(النؤهة): یک وعده غذا در شبانه روز. 

(النُوهَة): نیروی تن, قدرتِ بدن. 

# نوی -(تَوَی ینوی نوی و نیة): از جایی به جایی 
هنک رفت. 

(نوَی ینوی نوّی): دور شد (نوّی) النَهْرٌ: خرما هسته 
درست کرد (نوّی) التَعْرَ: خرما را خورد و هسته‌اش را 
پرتاب کرد. 

نوی ینوی نامر آهنگ آن کار کرد نیت و مقصدٍ 
آن کاز کرد گویند:1 (نویث) مزل گذا: قصد فلان 
منزلگه را کردم (وَیْت) آثر: نیت فلان کار را کردم 
(واه) ال بَِْرٍ: خدا به او نیکی کرد (وّی) الشی: در 
طلب آن چیز جدیت و کوشش کرد (وی) فُلانا: 
خواسته و حاجتِ فلانی را برآورده کرد. 

وی ینوی وا :به سفرهاي زیاد رفت. به چاي دور 
رقت دور شد (آنمی) لت خرما هسته کرد (نوی) 
التَعْرّ: خرما را خورد و هسته‌اش را پرتاب کرد (أنوی) 
موی الاب چراگاه چهارپا را ضربه کرد (نوّی) 
الحاجة: خواسته و حاجت را برآورده کرد. 

نی ینوی تیه المُشرٌ: خارک (غورة خرما) هسته 
درست کرد اَوّی) فلانٌ: فلانی هسته زا پر تاټ کر 
(ترّی) فلان: فلانی را طبي نیت خود او محاسبه کرد 
را رور 5ه کزد: 
ری ینمی إِنتواء): از جایی به جاي دیگر رفت 
(إنتوى) عن الأْرٍ :از آن کار منصرف شد (إنتَوّى) 
اش اد فلاا آهنگ آن چیز کرد بهاقهد فلائی 
ضع گذا: آهنگ فلان 


(نوّى) حاجته: خواسته و حاجتش 


رفت. گویند: ی مَنْزِلاً بمو 
منزلگاه را کرد (وّی) فلا لمعررفه: آهنگ فلانی 
کرد تا از احسان او برخوردار شود (لتوّی) الأْف: نیت 
آن کار را کرد (تَوّی) بنواته: او را کامروا باز گردانید و 


حاجتش را روا کرد. 


(تنوّاه یاه تَنوّیاً): آهنگ او کرد. 
(شنوی ینوی توا خرما خورد و هسته‌اش را 
انداخت. 
(الَنْترّی): گویند: (فلانٌ موی الم فلانی صاحب 
نظر و سرپرستِ آن قوم است 
(المَنْوی): گویند: (رَجُل مَلْوئٌ): مردٍ بلند همت که به 
اهداف عالی و بلندٍ خود می‌رسد. 
(الناو ی): گویند: (فلانٌ ناوی لقَوم): فلانی صاحب نظر 
و سرپرستِ آن قوم است. ج نواء. 
(التَوّی): دوری, بعد. جایی که بدان سو می‌روند. 
گویند: (شطت هم لَوّی):به جاهاي خیلی دور رفتند. 
خانه. منزل تم به الوی): اقامت گزید. ماندگار 
فد کے ند هلال و تیت اف ایت 
3 ای و وی و نوی. 
(الدّواة): نیّت. عزم. (شاعر) گوید: 

و وت و لا تلتوی کتواتی 
و عزم و نیت کرد آن زن ولی نیتی همچون من نکرد. 
هستة خرما و مویز و امال اینها. درخت و گیاهی که از 
هسته بروید. وزنی است معادل پنج درهم (هر درهمی 
۸ چو است خستااتم کنالکرونها به دور آن 
می‌چرخند. (جدید). ج ریات و نوی و وی . خدا 
می‌فرماید: ان له فاق الْحَبٌ و الوی»: همانا خدا 
شکافنده دانه و هستهٌ وة اتم است. خواسته: نیاز: حاجت. 
ج نوّی. 
(النوّاء): هسته فروش. 
(النرَویَ) من الدواب: چهارپایی که هسته می‌خورد. 
گویند: مر تووِی): د 
است؛ هسته‌ای. منسوپ به «نوّی» است؛ اسم شهری 


شتر هسته‌خوار. منسوب به التواة 


است. 

(التَوَوِيّة):(الأَسلَحة الَوَوية: اسلحة هسته‌ای, اسلحة 
اتمی. (جدید). (للوَوِی) من الدَوابَ: چهارپاي ماده 
هسته خوار. 


(النوِیَّ): رفيي هم نیّت, رفیقی که نیتش یتش با انسان یکی 
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+۲۰۶ ندر 


سح ۱۳ 
ف ب ا ڪڪ 


باشد, يار یکرنگی. رفیقق سفر. گویند: (هُوّ تویٌک): او 
رفيق سفر تو است (فُلانٌ نوی القَوْم): فلانی صاحب 
نظر و سرپرستِ آن قوم است. 

(النی): پیه. چیز نیم پز یا خام. [واژة مصریهاست]. 
[عراقیها نیز گویند. ب]. 

(النیَ): چاقی, فربهی. نیتها. [جمع نادر و کمیابی است 
براي ای 

(النيّة): عزم. نیت (فلانْ نگتی): فلانی قصد و هدفٍ من 
است. حاجت. خواسته, نیاز. دوری» بعد. هدف مسافر 
خواه دور باشد خواه نزدیک (مَطتْ بهم به ئ 2 فّفا: به 
سفر دور و درازی رفتند واه قَدَفاً): آهنگ جاي 
خیلی دوری کردند. 

# یی -(ناء یی ی و تیزم و يو٤‏ الشَّیء: آن چیز 
نیخت. خام بود. دور شد. 

ناه ٍنءة): آن را نهخت. 

هه اناءغ): آن را نهخت. 

رت کین رت ی الافر: کار را محکم نکرد. 

ان .):نبخته. نیم‌پز. خام. گویند: (لَحْمٌ ی ا: گوشتِ 
نیم پز يا خام (لَبَنْ نی4): شیر خالص و بدون 
آمیختگی. 

# نیب -(نابة یب يْباً): به دندان نیش او زد. 

ات تن یبا الا : ماده شفر پیر شد (تگب) التّبت: 
گیاه ساقه درست کرد (َیْبَ) الشیْبٌ: پیری و موی 
سین مر سرو صیرتو غیرة بیدا شد ان نیبّ)افی 
اس ٍ: دندانِ نیش خود را در آن چیز فرو برد اققو 
فلا فی گذا و ئیبَّ): فلانی ناخن و دندانِ نیش خود را 
در فلان کار فرو برد؛ در آن چنگ زد و ناخن خود را 
گیر داد (َیْب) ال 
گاز زد. با دندان نیش خود در آن فرو برد که نرمی یا 
وه 

ریب عتعت تتبا) البتْ: ساقة گیاه درآسد (ََیْب) 


: آن چیز را با دندان نیش خود 


القت یری نندا ان 


(الأَنْبّب): داراي دندانِ نیش ستبر. ج نیب. 


اسا در هر فکی دو دندان نیش 
دارد. [مذکر و به قولی: ونت است]: ع اناب و 


(الناب) :دندانِ نیش 


یوب و نیب (عَضه الدهر ب پنابه و انیابه): روزگار او را 


گرفتار کرد. ماده شتر پیر و سالخورده. ج یاب. و 
قوب و نیب هو نات قومه): او پیشوا و رهبر قوم 
خود است. ۱ 
(التیْباء): بویت الأنيّب. 

(لب) ین الْق: ماده شر پیر 

# نیت - (نات ینت تَتاً): در اثر سستی یا خواب 
آلودگی شل و خم شد. 

# نیح - (ناح ینیع تَْحاء وحن امن شاخه کج 
شد. 

(ناح ینیم یْحا)الْعظم: استخوانِ نرم (چه در کوچکی 
باشد و چه در بزرگی) سخت و محکم شد. 

یح تیم تنينحا) الله عة خدا استخوان او را سخت 
و محکم گردانید. استخوان او را خرد کرد ی ی 
چیر ق نه او داد. 

(التَيْحَة): نيرو قوّت. توان. يارا. 

(التٌح): سخت» محکم. گویند: (عَظمٌ تَيّح): استخوان 
سخت و محکم. 

# نيدل -(النیّدل): کار بزرگ و خیلی مهم. کابوس. 
بختک, گوشاسب. 

(النیّد لان, و التَیْد لان): کار بزرگ و خیلی مهم. کابوس: 
بک راسي 

# فير -(نار یر یرد و نیارَءً) الَوْبَ: براي پارچه و 
جامه نقش و نگار درست کرد. پود براي پارجه 


گذاشنت. 


او بانگ زد (أنار) 
ا e‏ پود براي 
پارجه گذاشت هو بُشیی ال و یژها): او برای 
کارها تار و پود ا کارها را سحکم و خوب 
انجام می‌دهد. 

ای نار مناي ):متقابلاً با او دشمنی و ستیزه کرد. 


(أنار نی انار ة) به: او را صدا زد. بر 


نیرب 


(نیر ير نیا الْوْب: پارچه یا جامه را نقش و نگار 
کرد. پود براي پارچه گذاشت 
(تنایرا یتنایران تَنایر) :با یکدیگر دشمنی کردند. 
لمیر ة): شر و آشوب و فتنه. گویند: (بَيْنّ الم 
مُنایرة: میان آن قوم فتنه و شر برپاست. 


. پارجە را دو بوده بافت. 


(الميّر): توب منَيَر: جام دو پوده: پازچۀ دو پوده 
(جلَد مت پوستٍ ستبر و کلفتِ حیوان. 

(النبّر): یوغ. پاره‌ای نی که به دور آن نخ پیچند. همانند 
قرقر؛ نخ؛ فقط وقتی به آن «النیر» گویند که نخ به دور 
آن :ناشت بوق بارچة: حاشیة بارچن: مارک ارجه که 
برحاشية آن گذارند. کنارة راه. شيار مشخص راه. ج 
آیار. و نيران (ناقة ات نیرین» و ذات آثیار): : ماده شترٍ 
پیر که هنوز آثار جوانی در او باشد. 

(النیر :): چوپ دستگاه بافندگی دستی که بر روي آن 
پارچه می‌بافند. (ماهّ بنداو و لَحْمَةٍ و لانیرَقا: او 
چیزی نیست؛ نه سود دارد نه زیان. 

# نیرب - ارب ینب رمه 4 سخن چینی کرد 
نمقامی کرد (تيْرَبَث) الرَبْحُ مراب قوق الیء. أو عليه 

باد خاک را بر روي آن چیز ریخت (نْیْربَ) لا 
القَوْلّ: فلانی سخن را درهم آمیخت. مخلوطش کرد. 
لیر ب]شر و فتنه. سخن چینی. مرد نیرومند و بردبار 
و شكيباي در مشکلات. مردٍ بدسرشت و سخن چین. 
(اللَبْرَبَة): موث لتیرّب. 

8 فیرج - تيرج بيرج َيْرَجَه): عقب و جلو کرد. به 
عقب و جلو رفت. 

(التَيْرَج): با سرعت تردد کردن. گویند: (جاءَتٍِ اللوابٌ 
تعد یرجأ): چهارپایان آمدند در حالی که با سرعت 
می‌دویدند و تردد می‌کردند. شتابان, سریع, تندرو (ناقَة 
یر حٌ): ماده شترِ نجیب و خوب ریخ ترجْ: باد خیلی 
تند و طوفانی, سخن‌چین شرا تَيرع: زن خیلی 
هوشیار و داهیه و بلا. 

(النیرنْج): شعبده بازی, حقه‌بازی چيزي شبیه سحر 
است اما خود سحر نیست. ج نِیرْدْجات, و یارج. 


۳۰۶۱ نيق 


[معرّب نيرنگ فارسی است. ب]. 

# نيسب - یسب یسب لیب بِیتهُما: ميان آن دو 
فتنه و دو به هم زنی کرد. 

(لنَیْسب): راو راست و مستقیم و آشکار. راه خیلی 
باریک, مثل: جاي راه رفتن مورچه و مار. راهی که 
خرهاي وحشی از آن به آبشخور می‌روند. تطار 
مورچه. 

# نیسن -(َسان): بار هفتم از ماههاي سریانی که 
مقابلِ آور بل (ماه چهارم میلادی) قرار دارد. [دهد دوم 
و سوم فروردین و دهد او اردیبهشت با آن برابر 
است. ب]. 


٭ نیص - (ناض یی تَیْصا):اندکی جنفبیده تکنان 


مختصری خورد. 
ال ص): تکان اندک و مختصر. خارپشتِ خیلی بزرگ 
و تناور. 


# نیض - (ناض ینیْض تیْضا)الیوی: رگ جهید تکان 
خورد. 

# نيط - (ناط بیط تیْطا): دور شد. 

(إنتاط یْتاط انتیاطا): دور شد. 

لتیط: مرگ. گویند: (ماه ال الیْط): خدا مرگ او 
اسای رامق وال منت ی 5ا قرف 2:1 
یط مدتش تسر آم زمانش رسید. 

# نیع -(ناع یی ْع): کج شد. خمید. گویند: (ناغ 
اْفْْن): شاخه کج شد. خمید. در راه رفتن پیش 
تاخت. 

(اسَناع شیع اشتناعة): در راه رفتن پیش تاخت. 
(النائع): خمیده. همچون شاخ خمیده. پیشتاز در راه 
رفتن. جلو رونده. نوائع. 

#نیق ان ین کا ون لیو و فی و ؤرد 
در لباس پوشیدن و غذا خوردن و کارهایش با سلیقه 
و نکته سنج و مشکل پسند شد. 

(النیّق): کوو بلند. قله کوه, بلندترین جاي كوه (هو 
لتق فی النی): او هماند عقاب یا کرکس در 


بلندترین جاهاي کوه است؛ او نایاب و دور از دسترس 
است. ج آلا قار توق و نیاق. 

# نیکوتین - (الننْگوتین): الکالوئیدی که در تنباکو 
وجود دارد؛ نیکوتین. 

#نیل -(نال یال تلا ال حیل: کوچ نزدیک شد زمان 
کوچیدن فرا رسید (مانال لهم آن یَفتهوا): زمان آن 
نرسیده است که بفهتد (نال) الشیء: به آن جیز دست 
اق وج اه رسید. نخدا می‌فرماید: لن نالوا 
یوحّی تزا متا تحبُنّ4: به نیکی نمی‌رسید تا آن 
گاه که انفاق کنید و ببخشید از آنچه دوست دارید (نال) 
من عدو ونر انتقام خود واااق دقنمتئن. گرفت: خذا 
می‌فرماید: و لا ناون من عدو تلا الا كيب هم به 
عَمَلٌ صالځ4: و انتقام نمی‌گیرند از دشمنی انتقام 
(کشتن یا غارت کردن یا اسیر) گرفتنی مگر این که 
نوشته شود بر ايشان عمل صالحی (نال) ِن مُلان اؤ 
من عدضه: به فلانی دشنام داد (نال) الم فلانا: آن 
تفای ربیت تا هیده ول تال 
لها ولایساها و لین یناه الشقوی بنکم»: 
نمی‌رسد به خدا گوشتِ آنها و نه خون آنها ولی 
می‌رسد.به او پرهیزکاری شما (نال) فلاناًالشیة: آن 
چیز را به فلانی داد. گویند: (ل)مَعروفا: به او نیکی و 
احسانی کردم. 

ال یل نام فلانا و 4 السیْء: کاری کرد که فلانی 
به آن چیز دست یاید. 

(تنایّلاینایّلان تنایلاً: چیزی را از یکدیگر گرفتند. 
((شتنال یت إشتنال) الشیْء: خواستارِ دریافت و 
گرفتن آن چیز شد. 

(النائل): آنچه مریافت قرط و یرنه کرت ااشوگ 
مه نائلاًا: چیزی از او دریافت کردم. جود و کرم 


۳۶۲ ننه 


سخاوت. بخشش, عطا. چیز بخشیده شده. 

(النالّة): حياط خانه و حریم اطراف آن. 

(لتیل: آنچه به دست آید. گویند: (أصاب من د 
َیْلاً): از دشمنش چیزی به دست آورد. 

(النیْل): رود نیل که در مصر و سودان جریان دارد. 
درختجه نیل. رنگی که از این درختچه به دست آیلله 
(لَیل): عطاء چیز داده شده و بخشیده شده. 

(النیلیْن): ماد رنگینی که در درختچه نیل وجود دارد؛ 
و بطور مصنوعی نیز از نفتالین تهیه کنند. 

# نیلج - (النیْلج): پیهی که با آن رنگ خال کوبیدنی 
را سبز رنگ می‌کنند. رنگی که از برک نیل به دست 
آید. نیله. (معرب) در مصر به آن له گویند. لیلج 
معرب نیلگ است. ب]. 

# نیلو فر الیو و نوف نیلوفر آبی. (معرب). 
[معرب نیلوپر فارسی است. ب]. 

# نیوترون -(النیوترٌؤن): نترن» نوترون؛ ذراتِ ریز 
فاقد بار الکتریکی که با پروتون در ساختمان هستة 
اتمها شرکت دارد. 

# نیم -(النیْم):گیاه عنب الثعلب؛ تاجریزی. 

# نیمبرشت - (الاسیِنبَرشت): تسخم مرغ نیمرو. 
(دشیل): عرب بو مأخوذ از نیم برشت استد مب 

# نیون -(نیزن):نلون (آنا بْب الیِیُن): چراغهاي 
نئون. 

# نيه -(ناء یی نیه):بلند و مرتفع شد. شگفتی آورد. 
موراداپسند شاه 

(النائه): بلند و مر تفع و مشرف. 

(التاة): زده شده و متفر از چسیزی. گویند: (نفش 


ناهَةً): فسن زده شده از چیزی. [مقلوب نهاة است]. 


# ماه لاه حرف بيست هتم از عرو النبا و 
از حروف مهموسسه او رخو و مخرج آن از انتهاي حلق 
اتید واه عفر ده بر سه وه اسک, 

(۱) ضمیر غائب است و در موضع نصب و جر می‌آید. 
مثل: (قول خداوند): قال لَه صاحبَهٌ و هُوَ بُحاوژه6: 
گفت به او همراهش در حالی که با او گفتگو می‌کرد. 
(۲) حرف است براي غایب و دور که با ضمیر همراه 
است. مثل ایاه. 

(۳) برای سکته و وقف در کلام می‌آید تا نشان دهد که 
آخر کلمه ساکن است. مثل ماهیّه و هاهناه و واریداه. 
و اصل این است که ب بر آن توقف کنند و.چه بساید کلم 
بعدی وصل شده و حرکت می‌گیرد اما به نیتِ توقف 
است. 

# ها - (ها): بر سه وجه است: 

(۱) اسم فعل است به معنای: (خد): بگیر. وای وان 
الف أ وگن «هاء» و هر دو را می‌توان با 
کاف خطاب همراه کرد و گفت: (هاک» و هایکَ). و 
بدون کاف آورد. و در «هاء» می‌توان در همر آن 
همانٍ کاف تصرف کرد و براي مذکر :وھا و رای 


مونت «هاء». و هاوّما. و هاونْ. و او آورد. و از 
همین مقوله اننت (قول خداوندا: مالغ اقرا 
کتایذ): بیائید بخوانید نامف (عمل) مرا. 
(۲) ضمیر موث است و در موضع نصب و جر قرار 
می‌گیرد و البته اعراب آن ظاهر نشود. مثل (قول 
خداوند): «فَاَهْتها وه و تفواها6: پس به او الهام 
کرد زشت کاری و پرهیزگاری‌اش را. 
(۳) براي تنبیه است و بر سر چهار چیز در می‌آید: 
۱-بر سر اسم اشاره‌ای که ویز دور نباشد. مثل: هذا و 
رس کی شاه و نالک درنمی‌آید. 
ET‏ درآید که با اسم اشاره از آن 
خبر دهند. مثل: (قول خداوند): ها اَم أُؤْلاءِ: هان 
شتمانند که... 
چ -صفت ئ انت در نداء مثل: (یها الل ان مرد 
و در این جا واجب است که برای تنبیه و آگاه کردن 
باشد: ژیرا هدفٍ تدا این است و گفت‌ائد که: به باي 
چیزی می‌آیذ که اما بذ آن اضافه ى قود و عر لها 
الفب.آن را حذف می‌کنند و هاء آن را ضمه می‌دهنده 
اين لشت بنی‌اسد است. مسقل (قنول خداوند): فة 


وان 9 


هأهاً ۳۶۴ هیچ 


لقلان»: ای جن و انس. 

د -و بر سر قشم درمی‌آید آن گاه که حرف قسم حذف 
وه یاقا ایا قم ی جاین است که هر 
الله همزة قطع باشد و خوانده شود مثل: (ها أل و 
همزة وصل باشد و حذف شود مثل: ها الله که هالله 
خوانده می‌شود. 

# هأهاً اما یی ما قهقهة بلندی سر داد و 
قهقهة خود را کشید (هَاأهَا) راع بالماشتة: شبان 
مواشی را به خوردن فراخو 7 و به آنها گفت: هی‌هی. 
شبان مواشی را با کلم هاهاً اند. 

رما و الا هاء:کسی که قهقهه‌اش طولانی شود. 
ام کلمه‌ای است برای راندنِ مواشی 

(هی‌هْا: کلمه‌ای است براي فراخواندن مواشی براي 
علف خوردن. 

# هاتور -(هانوّر): ماو سوم سال قبطی است. 

# هاروت - (هاروْت): رفیق ماژوت است این دو 
فرشته بودند و در سرزمین بابل فرود آمدند و 
جادوگری به مردم ياد دادند. 

# هب - اهب تهب هبّا. و وبا و یبا الریم: باد 
وزید (هَبّ) الَْخْلْ: حیوانِ نر به هیجان آمد و براي 
جفت‌گیری بانگ داد (مَبّ) فلانْ من نویه: فلانی از 
خواب بیدار شد (هَبّ) الجم: ستاره طلوع کرد (َبّ) 
السَایٌ: رونده بانشاط و سرعت رفت (هَبّ) فلانْ ای 
الشَیّْ: فلانی با شادی و نشاط به سوي آن چیز رفت 
(َب) فلا یناه قدع: فلانی مدتی غائب بود سپس 
آمد (هَتَّ) ۱۳ فلانی با شادی و نشاط به 
انجام چیزی پرداعت ا ایی هگ فلاز: لان از 
کجا آم 

أَ هب رل الرَیْحَ: خدا باد را به وزیدن 
عهت) الف شسمشیر را تکان داد هس 
فلاناً ین تویه: فلانی را از خواب بیدار کرد. 

(اهَب يُهْتَب اشتبابا) الْخْلّ: حیوان تر خواهسان 


جفت‌گیری شد (هَبّ) الشَیْءَ: آن چیز را قطع کرد. 


بر ید. 
(تَهَبَّبَ یتیب تَهَبّبا) الَوْبٌ: لباس کهنه و فرسوده و 
پاره شد. 


اباب گ ریند: ون أخبات) جام فرسوده:و 
پاره‌پاره. 

(المهّباب) من الْفُحُولٍ: حیوان نری که در هنگام 
جفت‌گیری, بسیار آواز می‌دهد. ج مَهابیّب. 

(المَهَبَ): جاي وزیدن باد. گویند: (قَعَد فی مَهَبٌ 
لریْح): در جاي وزش باد نشست. ج مهاب 
(الهّباب): گرد و غباری که باد ان را به هوا برد یا غبار 
ریز که فقط در نور دیده شود. 

(هبایب):گویند: (تَوْبٌ هبایبٌ): جامه‌هاي پاره پاره. 
(الهبّة): فرو رفتن شمشیر در چیزٍ ضربت خورده. 
پاره‌ای پارچه یا پاره‌ای از جامه. یک سال یا پارة 
تامطلومی:از زان یک ساعت از سجر پاقی‌مانده: له 
لَحَسَْ الهبّة): همانا او وضعیتِ خوبی دارد. ج هجّب 
(نوْبْ هبّبّ): جامة پاره پاره. 

(الهبْرُ ب): بادی که گرد و خاک به پاکند. 

(الهَِبْة: واحد الهّبايب. 

# هبت -هَبَت یَهتٌ هبتاًء و هباتا: شل وا :و 
نرم شد (هبَتَ) فلاناً: فلانی را خوار و ذلیل کرد (َبَتَ) 
الشیَء: ارزش آن چیز را پایین آورد. گویند: (إِنّ ما 
عل فُلانٌ قد بت عنْدی): همانا کاری که فلانی کرد 
منزلتِ او را در نزد من پایین آورد (مبتَ) ال فان 
آن کار فلائی را مات و سرگردان کرد (هْبَتَ) فلاناً 
پالسَیْف و غیْره: فلانی را با شمشیر و غیره زد. 
(المَهْبُوٴت): ترسو. بزدل» جبان. آدم عقلْ از سر رفته. 
پریدتخعل: پرغدطای که پنوزن: ای از عاد شود 
اسف حماقت. بی‌شعوری. 

(الهَبْتّة): 
(الهبیّت!: ترسوي عقل پریده. 

# هیچ (هَبَجَه یج هبْجا) بالعصا: آهسته و پی در 
پی باعصا به او زد. ۱ 


سستی, ناتوانی. ضعف. 


شید 


(هبسج يَهَبَح هَبَجاً) وَجههٌ: چهره‌اش ورم کرد و درهم 
کشیده و منقبض شد (هبج) الْحَلُوْبٌّ: پستان چهارپاي 
شیرده ورم کرد. 

(هَوْبَج یرس هَوْبَجَة): در نزدیکی آبگیرها چاله‌ای 
کنذ که آب یخان زود تا از آن تاد 

لهج برآمده شدن بدن که شبیه تورم است. 
المج گویند: (خَرَجَ مه الوَجُه): بیرون آمد در 
حالی که رویش ورم کرده بود (قُلانٌ مَهبمْ: فلانی 
گران جان است. 

(الهبسج): کسی که چهره‌اش متورم و ترنجیده است. 
)من الظباء: آهویی که دو خط در پهلوهایش 
در میانِ موهاي شکم و کمرش وجود دارد. 
(الهَوْبَجة): زمین بلند و داراي ریگ. زمينِ پست و 
گود. چالة کوچکی که در کنر مرداب می‌کنند و آب را 
بدان جا هدایت می‌کنند تا از آن بنوشند. لبه دره که 
آب بدان جا می‌خورد. 

# هبد - (هبَد یهد هب الهبيد: هندوانة اسوجهل 
(کیست) را چید. آن را شکست. آن را پخت (هَبَدَ) 
فلان: به فلانی کبست (هندوانة ابوجهل) یا تخمة آن را 
خورانیة. 
(َبد یهد اغتبادا) فلان: فلانی هندوانة ابوجهل چید 
(اتیت) الود: کیست (هندوانة ابومهل) را چید. آنا 
شکست. آن بر بخت 

(الهبیٌد): کیست. حنظل, هندوانۂ ابوجهل یا تخمٌ آن. 
لد :واحد الید. 

# هبذ َب یبد با باشتاب راه رفت یا با شتاب 
پرواز کرد. گویند: (َبذ) رش اسب با شتاب رفت 
)الط پرنده با شتاب پرید یا خیلی تند بال زد 
(مر فلا دا فلانی با شتاب عبور کرد. 

# هیر هبر همر هلحم کوش را په تکه‌هاي 
بزرگ تقسیم کرد و بريد اهب له من الحم بر 
پاره‌ای از گوشت برای او برید (هبَرَهً) بالسَیْف: آن را با 


۶۵ 


شیر پر و 

(فبز یه یر گوشت آلود و فربه شد. 

َير بر هبار فربه و خوشقواره و خوش ترکیب 
شد. 

هر یر افستبار: گوشتش ريخت و لاغر شد 
ترا فلان ره بالسَیّف: فلانی دیگری را با شمشیر 
زد و قطع کرد. 

هرت تهب بر الَاق: ماده شتر پرگوشت و فربه 
شد (هو بَرَتَ) الا روي گوش را مو یا کرک رییزه 
گرفت. 

فتاه برگوشت:و چاق و افری. 

(الهابر):گویند: (ضَرْبٌ هاین): ضربة بُرنده. 

(الهّبارِيّة): پر و امثال آن که به هوا بلند شود. پوستة 
سر شورة سر. 

(الهٌباِ ی باد دارای گرد و غبار. 

(الهبّار: بوزینة پشمالو و پر مو (سَيْفُ هبَار): شمشیر 
برّان و خیلی تیز. 

(الهَبّؤر): مور کوچک. زراعت ریز و خرد. 

(الهیر): فربه و پرگوشت. گوشت‌آلود یه هیر وبن): 
شترٍ پرگوشت و پرکرک. 

(الهیّرا: زمین و شنزار گود و پست که از اطرافي 
خودش گودتر است. ج بر لها فی اْقراءعة: توق 
قاری بر سر آید. 

(الهبْر): آشغال کتان که در اثر شانه کردن می‌ریزد. 
(الهبراء): موَنبِ الأهیر, 

(لهیر 6 منت ابر 

(الهَبرَ ة): پاره‌ای گوشتِ لخم. یا پاره‌ای بزرگ از 
(الهیرّ):بریده شده یا منقطع و بی‌نظیر. 

(الهبرِيّة): ريزه‌هاي پنبه. پُرهاي ریز. ريزه‌هاي نی و 
پیرز و امثال اين دو که در هوا پخش می‌شود و در ته 
موهاي انسان جمع می‌شود و به هم می‌چسبد. پوشۀ 


سرء شورة سر. 


هبرج 


اتير ): ماده کفتار کوچک لبو هَُْرة): قورباغة نر 
1 هبیرة): قورباغة ماده (لا اتیک هرهب سَعْد): نزد 
تو نمی آیم تا تا زمانی که هُبَيْرَّة بن سعد باز گردد؛ هُبيْرَة 
را به جاي ظرف قرار داده و منصوبش کرده‌اند. 
(الهَوْبّر): شتر پرکرک و امثال آن. بوزینة پرمو و 
پشمالو. کل سوسن, گون زار. جای پر از گون. در مثل 
گی‌رشد: : إن و الط خوط قتاد هوْبّر»: همانا پاک 
کردن خارعای گون با کف دمت آسانقا است او تخ 
آوردن نان داخل خاکستر داغ و آتش؛ کنایه از 
مشواری یک کار است: 

# هبرج -(هبرَح هیر هَبْرَجَة): آشفته و لرزان راه 
رفت (هبرج) اللَوْبَ: جامه یا پارچه را نقش و نگار 
کزد. 

لیر ج): راه رفتنِ تند و چابکانه و درهم و برهم و 
آشفته و لرزان. خرامنده و متکبر که باناز و تکبر 
می‌خرامد. بسیار چاق و فربه. آهوي پير. لباس و 
پارچة نقش و نگار شده. 

# هبرز - (الهبْرز ی ): شیر بیشه. آدم شکیبا و بردبار و 
کاربر و بانفوذ پیشتاز و پیشگام در هر کاری. 
فرمانده‌ای از فرماندهان فارسیان. زر ناب. سک نو 
زر. هر چیز زیبا و قشنگ وشیا گویند: (رجْل 
هبرزی): مرد زیا و خوشگل ( حف د هبرزی): : کفش 
خوب و زیبا 1 الهیُرزی): تب 

# هبرس -(تَهَبْرَسَ يََهَبْرَ س اا ناز و ادا و 
تکبر و تبختر خرامید. گویند: (مَرٌ يتَهَبْرَ): با ناز و ادا 
و تکبر و تبختر خرامید و عبور کرد. 

# هبرق - الهِبُرتی): کسی که کاری را با آتش 
درست کند. مثل زرگر وآهنگر. گاو نر وحشی. گاو نر 
تتومند او پیر. 

# هبرم -(هبْرَم هم هَبْرَمَةً): وزاجی کرده, زیاد 
حرف زد. زیاد خورد. پرخوری کرد. 

# هبز هي یه بر و هبُوْزاً): بطورٍ ناگهانی به 
هلاکت رسید. 


۳۰۶۶ 


هبص 


# هبس -(الهَبس): گل شب‌بو که گونه‌هاي بسیار 
دود 
#هیش هبش هش هْشا) الضرخ: پستان حیوان را 
با تمام کف دست دوشید (هْبش) المال و تخوه: مال و 
امثال آن را گرد آورد (هُو بیش لییله: او برای 
خانوادة خود کاسبی می‌کند و از این جا و آن جا چیز 
تهیه می‌کند (هَبش) فلاناً: فلانی را کتک زد و او را به 
دزد آوارد: 
(قبش تبش فبا کسب و کار کرد و جمع آوری 
نمود و گرد آورد. 

فش یه تَهْبیْشاً) الشَیَ: آن چیز را گردآوری کرد 
ic‏ یش لمیاله): او براي خانوادة خود کار و کسب 
میدق نش کیا فلانی سخنی را از این جا 
و آن ۳ جا می‌گیرد. 
۳ تن افتباشا) ): گردآوری شد. جمع شد 
(اختبش) اسن 
کرد و به دست آورد و گردآوری نمود (هُوّ هتيش 
لمیاله): او برای خانواد؛ خود کاسبی می‌کند یا با 


: آن چیز را با سختی و دث شواری کنسب 


سختی برای آنها کاسبی می‌کند (هتبش) مه عطاء: از 
او عطایی ب دنم آووزد: 

er‏ تن تَهَبّشاًا: گرد آمد. جمع شد. گویند: 
یش الم علی لان: ن فوم عليه اتی گرد آمدند 
1 اه رسد کلب آق جار 
امد وره دتبال وسائل آن گفست: 

(الهابش)]: آدم غریبی که بر قوم وارد شود. گویند: (هُل 
بش ایک هابش؟): آیا غریبه‌ای بر شما وارد شده 
است؟ 

(الهابتة): گروو جدید. گویند: (جاءث هابقة من 
ناس): گروه جدیدی از مردم آملاتانه 

(الباش): گروهی از مردم که از قبایل مختلف باشند. 
# هبص هَبَص یه هبْصاً): شاد و بانشاط و فرز 
و سبکبال شد. 

(هَبص بمب هَبَصاً): با عجله و شتاب راه رفت 


هبط ۳۶۷ 


(هبصض) الْكَلْبٌ: سگ بشدت براي شکار حرص زد و 
ناآرام و بی‌قرار شد (هیص) فُلانٌ عَلی الشَىء يأكلة: 
فلانی برای خوردن آن چیز بی‌تابی و بی‌قراری کرد 
(هقبض) پالضَحک: بسیار خندید. 

تب يبص |فتباصا: شتاب کرد. عجله کرد. 
بشدت خندید و خند؛ زياد کرد. 

(إِْهَبَّصَ يَنْهّبص انهیاصا) بلضَحک: بسیار خندید, 
(الهابص): شاد و بانشاط و سبکبال و فرز. 

(الهابصت): موب الهابص. 

(الهّیص): بسیار خنده کننده. بی‌تاب و بی‌قرار براي 
چیزی. 

(الهبصَت): من الهّیص. 

(الهِبَصَی): راه رفتنِ تند و سریع. گویند: (هُو يعدو 
الهَبَصّی): او تند می‌دود. 

# هبیط هبط هط هبو طاً): به پایین آمب از بلندی 
به زیر آمد. فرود آمد (هَبَطّ) فی الشرّ: در فتنه و شر و 
آشوب افتاد (هَبطً) الشیء: آن چیز کم شد. کاست. 
گویند: خبطا امال ماش کاست. سالش کمتر شد 
(هبّط) تَمَنْ السَلمَة: بهاي کالا پایین آمد (هبَطت) دَرَجَةٌ 
الْحَرارَة: درجه گرما پایین آمد (هَبَطً) فلاد: فلانی 
خوار و ذلیل شد. گویند: (هبّطٌ) فلا ین حال ی إلى 
حال ای فلاتی پس از تروتمددی نادار و قير شة 
(هبط) من مَنره: مقام و منزلتِ خود را از دست داد 
(هبّط) الشیء: آن چیز را فرود آورد. پایین آورد. آن 
را کاست و کم کرد. گویند: (هَبَطْتٌ) امن و بط 
مه: بها را کم کردم (هبَط) الا دَرَجَة الْحَرارَة: دارو 
درجه حرارت را پایین آورد (هَبّط) امرض لَخمه: 
بیماری گوشت او را ریزانید (مَبّط) الْمَکان: در آن 
مکان داخل شد (هبط) الشویّ: به بازار رفت (هْبطّ) 
فلاناً لَْکان: فلانی را به آن مکان وارد کرد. 

(ْبطا): فعلٍ امر است از هبط خدا فرماید: (افبطا 
یطرَ: وارد شهر شوید. 


مب مت ۳۳ 
(أَهْبَطٌَّ هط اهاط آن را فرود آورد. آن را پایین 
۳ 

هب یبط تَْبیْطاً): آن را پایین آورد. آن را فرود 
آورد (هَيَط) اذل على بر نک بار را برروي شتر 
راست و صاف کرد. 

بط یبط إنهباطاً) الشَّیْء: آن چیز کاست. ناقص 
شد. فرود امد. پایین امد. بست شد بی‌مقدار شد. 
بط یبط تهبطا: آهسته پایین آمد. 

(المهْبطّة): چترٍ نجات. ج مهابط (جدید). 

(الهَبْطّة): گودال. چاله. 

(الهبیْط): کمز باريکي لاغر. [مذکر و مئت در آن 
یکسان است]. 

(المَهْبط): جاي فرود آمدن. گویند: (مَهطً) الوّخی: 
محل نزو وحی بط الطَابْرَة: محل فرود آمدن 
پرنده یا هواپیما (مَیطٌ) ار محلی که از آن جا آب 
به رودخانه سرازیر می‌شود و می‌ریزد. ج مهابط. 

# هبع - هب يبع هَبْعاً. و هبعا) الحماژ: درازگوش 
با سستی و خستگی و ضعف راه رفت (هَبَع) ال و 
وه فی مشیته: شتر و امثال آن در راه رفتن گردن 
کشید تا بهتر بتوائد راه برود. 

(َهبع بقبع افباعا) الحَیوان: حیوان در تابستان زایید. 
(سَْهبَعَهُ يَسَْهْبِعة إشتهباعاًا: کاری کرد که از روي 
سستی و ناتوانی راه برود. 

(المهْبسع): حیوانی که در تابستان زاییده است. 
(الهابسع): چهارپایی که در راه رفتن گردن بکشد تا 
بهتر بتواند راه برود. 

(لهبع): حیوانی که در تابستان به دنیا بیاید. ج هیام 
(الهبوع): راه رونده‌ای که گردن می‌کشد تا بتواند بهتر 
راه برود. [مذکر و موْنّث یکسان است]. گویند: (بعیه 
هوم و ناه هَبُوْع): شتر نر و شتر ماده‌ای که در راه 
رفتن از گردنِ خود کمک می‌گیرد و آن را به جلو 
می دهد. 

#هبغ هب یهبَم هَبْغاً. و هبوغا): در روز خوابید چه 


1۶۸ هبل 


شیک 
# _ _ ل س ج 


کم چه زیاد. 
(الهبْيَغ): بسیار خواب‌آلود و پرخواب. 
(الهَبَيّع): چیز بسیار بزرگ. گویند: نهر هبي و وا 
هی رودخانة بسیار بزرگ و در بسیار پهناور 
(لم) مرن الشساء: زن بدکاره که دستِ هیچ‌کس را رد 
(لهََفة) من الشساء: زن بدکاره که دستِ کسی را رد 
#هبک بت تیک إنپباکاً) پو الأزض: زمين او 
را در خود فرو برد. 
(الْیَکَة): زمینی که دست و پا در آن فرو رود. آدم 
احمق و بی‌شعور نادان. 
# هبل -(بل یه هَبلاً) فلانْ: فلانی عقل و تمیز 
خود را از دست داد. و در حدیثٍ ام حارئه است که: 
۳9 أَهَبِلْتِ»: واې بر تو مگر قدرتِ تمیز و عقل 
خود را از دست داده‌ای (لَث) الم ولدها: مادر فرزند 
خود را از دست داد لخا جملةای است که در 
مقام مدح و شگفتی به کار E as‏ 
چقدر داناست يا چقدر تس فکر است و رأی و 
ظری یکی داردا! اصل هب 


ببیند بوده است سپس در مقام مدح و تعجب به کار 


4: مادرش داغش را 


رفته است. ب]. 
(هَبْلّ بَْبْلْ َبالةّ): قوی هیکل و تناور و سفید چهره 
شك. 

بت تهبل اباب الما آن زن داغ فرزند دید 
(أفب) الم خدا فرزندٍ فلان زن را از او گرفت و 
ار ۲ ا مر 

۳۳۹ لح څول راود رن لا ربا ون 
گفت: (َبَ) آنه 
نظر نیکویی دارد. [یا مادر بر او بگرید؛ بمیرد. ب]. 
(یْْ) الم فلانً: فلانی خیلی گوشت‌آلود شد و 
لایه‌های گوشتش 


: چه داناست یا چه انديشه و رای و 


بر روي هم سوار شد. و در حدیث 


إفک [تهمتی که در زمان پیامب رل به عایشه زدند. 
ب است که: «وَالاء یز غ ی الحم»: و زنان 
در آن روز چاق و فربه و گوشت تآلود نبودند. 

رفتبل یهتبل افتبالاًا: دروغ ۶ گفت. اندوهگین شند 
تَبل) علّی و فرزند خود را از دست داد یا بر 
فرزند خود اندوهگین و محزون و غصه‌دار شد (هبل) 
فی سَیْرٍه: باشتاب رفت (هَبْل) الطَیْد: شکار را فریب 
داد (تبلَ) لْقُوْصَةً: فرصت را غنیمت شمرد (سَمع 
له قَاتبلها): سخنی شنید و آن را غنیمت شمرد و 


قاپید. 

(افتبل) هبلک : در کار خود بشتاب. 

هی نتب لْهله: باسختی برای خانوادة خود 
پول درآورد. 


(الأهْبّل): بی‌عقل و بی‌تمیز. ج یل ۱ 
(العهبّل): آن که به او گویند: (هَبلنة أَمه): مادر بر او 
بگرید یا او چه داناست یا چه خوش رأی ونظر است. 
آدم گوشت تآلودی که صورتِ پف کرده‌ای دارد. 
(المَهْبل): گودال فرو رفتهٌ در زمین. شکاف کوه از قله 
تا دره. مجراي شرم زن که از دهانه تا رحم ادامه داد [و 
محل ورود شرم مرد است. ب]. 
(الهابل): مرد بی‌عقل و تمیز. ج ۶ 
فرزند دیده. 
(الهابلة): زن بی‌عقل و تمیز. 
(الهَبالة): خواستن و طلب كردن. 
(الهبالة): غنیمت 
(الهبّال): شكارچي نیرنگ باز که شکار را فریب دهد 
(ئت هبالْ): گرگ حیله‌گر. کسب کنندۀ چاره‌اندیش و 


ل هبّل. زن یا مرد داغ 


نقشه جين . 

(هُبَل): نام بتی است که در کعبه بود. 

(الهبلة): زن داغ فرزند دیده. 

(الهبَل): آدم و شتر و شترمرغ تناور و پیر. 

(الهبلٌی): با تخت واناز و اک خرامیدن و راه رفتن. 


گویند: «هُو یی البلّی»: او با ناز و ادا و تکبر و 


۳۶۹ هتاً 


غرور می‌خرامد و راه می‌رود. 

(الهْبُو ل): زنی که فرزندی برایش نمی‌ماند. 

# هبلع - (الهبلاع): مردٍ گشاد گلوي بزرگ لقمه و 
پرخور. 

(الهیْلع): فرومایه. پّست. لئيم (عَبد یلع برده‌ای که 
پدر و مادرش یا یکی از آن دو معلوم نباشد. سگ 
سلوقی. [که از محلی به نام سلوق می‌آوردند و 
سگهاي خیلی خوبی داشته است. ب]. 


(لهینكة؛ کسل وی حال و.سست.و شل. زن احمق, و 
نادان و بی‌شعور. 


# هبهب - (هَبْهَبَ یَهَبهبُ هَبْهَبَةً): باشتاب رفت» تند 
رفت. از خواب بیدار شد (هَبْهَّبَ) السَرابٌ: سراب 
درخشید و برق زد (هَبهّب) الَیش: بز نر و بز نر کوهی 
و آهوي نر به هیجان آمد و براي جفت‌گیری صدا کرد 
هَبهب) فلا و غنرة: فلانی و غیره را راد و 
دور کرد و بر سر آن :داد کشنید. 


(تَهَبَْهَّبَ یتَههّبْ تَهبهبا): در حرکت کردن خود بشدت 


از خود 


تکان خورد و جنبید. 

(الهَبْهُب): سریع و تند رو و چابک و فرز. گویند: 
(عل فقث و زب هبِهْب): ۵ شترٍ نر و گرگ تندرو و 
سریع و فرز و چابک. 

(الهَبْهَبة): مونب الههّب. 

(الِبْهبیَّ): سریع و تند رو و فرز و چابک. آن ن که آواز 
خوبی دارد و براي شتران, حىدای (آواز) خوبی 
می‌خواند. آدمی که در حرف خود ماهر است. مثل: 
نفاش, قضّاب, آشپز و غیره. شبان گوسفندان. قوچ گل 
گوسفند. 

# هبو -(هبا یو هبو و هبْر) الْعْباژ: گرد و غبار به 
هوا برخاست (هبا) فلان: فلانی مُرد. درگذشت 
گریخت: فرار کرد. آهسته و با کندی راه رفت. 

هی مب فباء) شراب أو الْمُبار: خاک یا گرد و غبار 


را به هوا پلند کرد: 
(هبّی یی )لد و نخوه: ترید و امثال آن را 
خوب به عمل آورد. 

ھی ھی تیا لان چشم فلائی کلم س شاد 
(َهبّی) بصره: دیده‌اش کم سو و کم دید شد. فلانی 
متبخترانه و خودپسندانه و با ناز و غرور راه رفت 
(جاء یتهبّی): بی‌خیالانه آمد در حالی که دستها را 
تکان:می‌داد. 

(الهابی): خاک گور (الهایی) ین الثراب: خاک خیلی 
نرم که به هوا بلند شده (مَوْضِع هاپی لراب): جایی که 
خاکش خیلی نرم و مثل غبار است ( (لهایی): ین 
جوم ستاره‌ای که گرد و غبار مانع دیدن ان شود. ج 
ر اة زونه روت کنو آهست 

(الهابيّة): مونشی که آهسته و کند راه رود. 

(الهّباء): گرد و غباری که با باد به هوا رود و برروي 
چیزها بنشیند یا در هوا پراکنده شود و فقط در نور 
وَبسَتِ 
الجبال با فکاّث هَباء مُنبنا: و درهم کوبیده شوند 
کوهها کوبیده شدنی پس ریز ریز شوند مانند غبار 
پراکندة در هوا )من الّاس: مرومان کم عقل. ج 
آشیاء, رأة (آهباء الوم بعَة): گرد و غبار و ستون 
گردباد. 

(الهّبا ة): پاره‌ای خاک نرم غبار مانند. 

اقا ین الجر و تشه پوستِ درخت و امثال آن 
(الهبْ): آ- 
را بدان نزدیک کند. 

(الَبْرَ ): گرد و غبار. ج آهبا.. [برخلاف قاعده], 
هب ): پسر خردسال. 

(الهْبََّة): دختر خردسال. 

#هتاً راہ تة فقا وی رانزد. گویند: معا 
بالعصا: ي عصا به وی زد. 

(هتی یتح در اثرٍ پیری یا در اثرٍ بیماری و امثال 
اینها کمرش کمانی شد. 


خورشید قابل دیدن باشد. خدا می‌فرماید: 


تش فرو خفته‌ای که انسان بتواند دست ست خود 


هت 


ایا تاه الوب و نخوه: جامه و امال آن 
پوسید و پاره پاره شد. 

(الأَهْتَا): کسی که در اثر پیری یا بیماری و امثال اینها 
قدش کمانی شده باشد. ج هتُ». 

(الهتَ): دریدگی, شکاف, پارگی. 

(الهنْاء): زنی که در اثر پیری يا بیماری و امثال اینها 
قدش کمانی شده باشد. 

(الهثاًة): سکون و سکوت و آرامش. گویند: (جاء بَد 
نو من لب سی زا آرامش ی فاد رای از ۶ شت 
گذشته آمد (ضی من ۳۹۳ اوه بنانسی از 
گناشت: 

#هت هَت یهت هَنّا. و فتیتا) الماءٌ و نْحوه: آب و 
امثال آن در هنگام ریختن شرشر کرد (هَتّ) فی کلامه: 
تند تند حرف زد. 

ام َهُت هنّا) الیَء: آن چیز را فشرد و زور داد که 
صدا کند (مَتّ) اهر همزه را بطور واضح تلفظ کرد 
(هت ال آن چیز را شکست و خرد کرد (هت) 
مب و تخوَ جامه و امثالٍ آن را از هم درید (هَت) 


عرضهٌ: به او دشنام داد (مَت) لانأً: به فلانی احترام 
کافی نگذاشت. از احترام او کاست (هَت) الش: آن 
چیز را پی در پی انجام داد. گویند: (آلمایل یهت عه 
یل تهار): کارگر کار خود را در شب و روز انجام 
می‌دهد (باتت الحابة ت تُب الط ابر تمام شب را پی 
در پی بارید (ظل یت الخو پی در پی حرف زد يا 
تمام روز را پی در پی حرف زد (هَتً) الما و تخود 
آب و امثال آن را پیوسته و پی در پی ریخت. 
(المهَتّ): نی در پی ریزندة آب. کسی که پی در پئ 
حرف زند. وراج و پرگوی. فرز و سبک و چالاک در 
کال 

له ت): آب پی در پی ریخته شده. 

(الهاتَ): ریزند؛ پی در پی آب: 

(الهَتٌ): گویند: (تر که فا ای انرم نا و 
برروي زمین افتاده رها کرد. صداء بانگ. گویند: 


۳۰۷۰ هتر 


(سَمِعْتٌ هت قَدَمَيْه): صداي گامهایش را شنیدم. 
(الهتّات): وراج پرگوی و یاوه‌گوی. ریزند؛ پياپي آب 
و امثال آن. 

(الهْتَیت): ریخته شده پی در پی. 

#هتر هتر بر ره احمق و نادان شد (هتر) فُلاناً 
که و نحو پیری و امثال آن فلانی را خرف کرد 
(هتَر) عروضه: آپرویشن زا برد 

هر اف راً) فلانٌ: فلانی بی‌عقل و خرف شد 
(َهتر) فلاا لیر و تحوه: پیری و امثال آن فلانی را 
بی‌عقل و خرف کرد. 

(آهتر ُتر إتاراً: : گویند ی فلا یکذا: فلانی شیفتةً 
چیزی شد و اهمیت نداد که مردم چه قضاوتی می‌کنند 
و چه می‌گویند. 

(هاره یهت مُهاترد): متقابلاً به او دشنام داد و ناسزا 


(هر بر تَهَرا) لمزض: آبرو را خیلی برد. 

(تهاترا هرن تھاتراً): آن ټاو علیه یکدیگر ادعاي 
باطلی کردند (تهاتز) الشاهدان: ان دو شاهد شهادتِ 
یکدیگر را باطل اعلام کردند و هر دو از درجه اعتبار 
افتادند. 

نیت احمق و جاهل و نادان شد. 
(سشهیر یُستَهْتر إشتهتاراً) فلانٌ: فلانی در اثر پیری و 
امثال آن بی‌عقل و خرف شد. گفتار یا کردارهای پوچ 
و بیهوده و باطل زياد از او سر زد (آشتهیر) بالشیء: 
شیفته و دلباخته آن چیز شد و کارش به رسوایی کشید 
و انترز و موعظه.در او اثر نکرد. گویند: ا 
بلشراب. و اشير بلان: معتادٍ به نوشابه (الکلی) و 
شیفتةٌ فلان زن شد و از انتقاد و سرزنش واهمه نکرد و 
پند نپذیرفت. 

(التهاتر): گواهیهایی که یکدیگر را باطل کند. 
(شفتار: حمافت. جهل, نادانی. 

(المهائر6: سخنی که قسمتی از آن قسمتی دیگر را 
نقض کند. 


هتش 


(العهتر): آن که در گفتارش لغزشی باشند و خطا کند. 
خرف و بی‌عقل در اثر پیری و غيره. 

(الهْر): بی‌عقلی در اثر پیری یا در اثر بیماری یا در 
اثر اندوه و امثال اینها. 

(الهتر): باطل. پوج. ببهوده. سخن یاوه و بی‌ارزش. 
دروغ. گویند: (َْل هترّ): گفتار دروغ. کار عجیب و 
شگفتی آور. بلاء فاجعه. مصیبت. آدم بسیار داهی و 
هوشیار (هتر هاتز): گرفتاری و مصیبتِ سخت [براي 
مبالغه است] إل هنر هتار ): همانا او نابغه‌ای از نوایغ 
است. نیمه اول شب یا کمتر از ان. 

# هتش -(فتش هبش فتشا) الکلب أو البع: سگ یا 
حیوانِ درنده را برای شکار تشویق کرد. 

# هتف اهف يهف هثفاً؛ و هتافاً): بانگ زد و بانگي 
خود راکشید. وید (هتفت) الضماهت: کیو بجع گرد 
و صداي خود را کشید (هتَف) به: او را صدا زد و فرا 
خواند (جَعَل تَهتف برَبّه): پروردگار خود را خواند و به 
دعا و نیایش پرداخت (هتفَ) فلا و به: فلانی را مدح 
کرد و ستود لاه بت پها): فلان زن به زیبایی 
توصیف می‌شود. 

(هتّف ینف تَهْیْفاً): بسیار بانگ زد. 

(المَهْتْف) به: مدح شده» ستوده شده. 

(الهاتف): صدایی که بشنوی و صاحب صدا را نبینی. 
تلفن. تلفن کننده و صحبت کنندة با تلفن. 

(الهٌتاف): شعار دادن و با صداي بلند از کسی حمایت 
کردن یا بد گفتن. (جدید). 

(الَاف): صیفة مبالغه است؛ بسیار صدا زننده و بانگ 
در دهنده. کسی که رهبری جمعيتِ شعار دهنده را به 
دست دارد و شعار می‌دهد و جمعیت شعار او را تکرار 
می‌کنند. (جدید). 

(الهتافة): من الهتاف (قَوّش هنَافٌ): کمان صدا کننده 
و طنین‌انداز. 

(الهَّی) من الْقبی: کمان صدا کننده و طنین‌انداز. 
(الهَتوْف): صيغة مبالغه است به معناي الهْتَاف: بسیار 


۳۰۷۱ هتم 


صتا زننته: بانگ در دهنده: [مذکر و مونث در آن 
یکسان است]. گویند: (رَجُل هتوف. و حَمامَة هتوف): 
مردٍ بسیار بانگ دهنده و کبوتر بسیار بغبغو کننده 
(ریْحٌ هتوف): باد غرنده و خروشان (سَحابةٌ مَّوْف): 
ابر غرنده و داراي غرش و تندّر. 

# هتک -(هتک یتک هتکا) السثْر و َحْوَه: پرده و 
امثال آن را کنار زد یا آن را درید که پشتِ پرده نمایان 
شد (هَتک) الَوَبَ: جامه را از درازا پاره کرد و درید. 

(هتکَ یهْتَکَ): گویند: هُیَکَ عَشْه: عزتش از دست 
رفت و خوار شد. 

(هاتک یُهاتک مُهانَکَة)الیلْ: در تاریکی و ظلمات 
شب به راه افتاد و رفت. 

(هتَکَ ینک تهتیکا) الأستار و تخوّها: پرده‌ها و امثال 
آن را خیلی کنار زد یا خیلی درید که یشت آن.پیدا 
شد. 

(تَهنک یتهنک نهتکا) فلان: فلانی پررو و بی‌حیا شد 
و از اابرورت وافمة نداشت و به کارهاي زشت 
پرداخت. مفتضح و رسوا شد (َهتَکَ) فی اْبَطالّة: غرق 
در بطالت و بیکارگی شد. 

(الهاتک. و الهاک): کنار زننده يا پاره کنندۀ پرده. 
پازه کنندة جام 

(الهنک): نیم شب يا دل شب. 

(الهتک): پاره‌هاي بچه‌دان که در وقت به دنیا آمدن 
بچه تکه تکه می‌شوند (تَؤْبٌ هِتَکّ): جامۀ پاره پاره. 

(الهثكة): واحد الهتک. 

(الهتكة): رسوایی, فضیحت. بدنامی. پاره‌ای از شب. 
گویند: (مَضَتْ هتک من ال باره‌ای از شب گذشت: 
(الهتیْکة): رسوایی, بدنامی. فضیحت. ۱ 

# هتم -(هتَم ھنم هنم اش آن چیز را شکست. 
گویند: (هتَم) َنيَ: دندانهاي پیشینش را شکست (هتَم) 
فاه: دندانهاي پیشینش را کشید. 

(هتم یَهَْم هتما) السَیَء: آن چیز شکست. گویند: (هَعَه 
هی آن را شکست و آن هم شکسته شد (هَیم) 


هتمر 


VY‏ هنهث 


اسان و رة آدم و غیره دندانهای پیشینش از قه 
شنکښته یل 

هتم یم اغتاما الشَیّء: آن چیز را شکست. گویند: 
(آهتم) تک دتذاتهای یشقن را شکنبغ (آَختم) 
الانسان و غیره: دندانهاي پیشین انسان و غيره را 
(هنَمَه همه تهتیما): آن را خیلی شکست. 

(تهاتما همان تَهائُماً: آن دو دربارة یکدیگر ادعاي 
دروغینی کردند. 

(تَهَكّم هت تهتما): : گویند: (َْمَت) أشناة: دندانهایش 
(لْهْتم): انسان و غير انسان که دندانهاي پیشینش 
شکسته باشد. ج هتم 

(الهْتامَة): پارءٌ شکسته شده چیزی. 

(الهْدُماء): مرن لاف 

(الهَتَيْمَة): گیاه کوچک ترش یا شور. 

(الهَیتَم): گیاهی است بیابانی و علفی. 

#هتمر مر یر هَنْمَرَة): زیاد حرف زد. 

# هتمل هنمل یل فلان: فلانی سخنی 
آهسته و پنهانی گفت. سخن چینی کرد (هَنْمَلً) 
الوَجُلانٍ: آن دو مرد سخنی با هم گفتند که از دیگران 
(الهَنْمَلَّةَ): سخن پنهانی. ج هتامل. 

#هتن هتتت هدن هثناء و هْوناً) السماء: آسمان 
باران پراب و پی در پی و پیوسته باريد (هتنَ) نم 
اشک چکید. 
(التهتان): بارانی 
دوباره می‌بارد. 
(الهاتن): آسمان یا ابری که باران پرآب و پی در پی و 
مداوم ببارد. اشک ریزان و چکه کننده. ج هّن 


که می‌ایستد یا خیلی کم می‌شود و 


(الهاتتة): مرن الهاتن. ج هواتن 
(الهّسبْوْن): داراي قطره‌هاي زیاد و پراب. گویند: 
(سحابٍ هتَوْن): ابر پراب که قطراتِ بارانش خیلی 


زیاد است (عَیْنٌ هون الدّمع): چشمی که اشک بسیار 
رفوت ور یکسان اسا ی 

# هتهت ههت یهت هْهتة) فلانْ فِى الْكلام: 
فلانی با شتاب سخن گفت و زبانش به هم افتاد و گیر 
کرد (هَتھَت) الشیء: آن چیز را بشدت لگدکوب کرد و 
(الهدْهات): آدمی که خیلی تند تند حرف می‌زند و 
زبانش به هم می‌افتد و گیر می‌کند. 

ووی ای + آن عیز را شکبت با 
آن را لگد کرد و شکست 

(هاتّی یُهاتی ماتا فلان: فلانی گرفت یا برداشت 
(هاتی) فَلانٌ او ء: : فلانی آن چنیز را نتزدیک کرد 


(هاتی) فلنً الشیء : آن چیر را به فلانی بخشید يا به او 


داد (ما آهاتیک): به تو نمی‌بخشم یا به تو نمی‌دهم. 


دست دراز کرد وان چیز را به فلانی داد. 

(الهثی) من ۹1 پاره‌ای از شب. ج أَهْتاء. گویند: 
(معضی هثی من الَبلٍ): پاره‌ای از شب گذشت. 

(الهْتََ) من ال پاره‌ای از شب. 
#هتٌ هَت یهت ه) فلانْ: فلانی دروغ گفت (هَت) 
الاشیاء: آن چیزها را به هم درآمیخت. 

(الهات. و الَمَات): دروغگو یا درهم 
# هنم هثم هثم ما لان م 


آمیزنده جیزها. 
من الو مقدار 
زیادی از آن چیز را به فلانی داد (هَم) السیَء: آن چیز 
زا گوید وله گرد 

(الهَیمم): شنزار دراز و صاف و هموار. چرخ شکاری 
یا جوجه عقاب. گیاهی است بیابانی و علفی. 
(الهَيْتَمَةَ): واحد الهَيْتّم؛ یک دانه گیاه علفی و بیابانی. 
# هشهث هت یهت هنْهة)الشَیم: آن چیز فاسد 
شد (هَنْهّتَ) فی السَيْرٍ و تخوه: در راه رفتن و امثال آن 
شتاب کرد (هَنْهَتَ) السَحابٌ بَطرو و تَلْجه: ابر باران و 
برف وة رآ سرعت قرو ريخت [خلیت) ال یات اج 
چیزها را به هم آمیخت (هَهَتَ) الشنء آن جر را 
بشدت لگدکوب کرد (هْهَُتَ) فلانا: به فلانی ستم کرد. 


هثی ۱۷۳ هجد 


(الهسنذهات): سریع. تندرو. شتابان. گویند: (سَیّه 
هنْهات): راه رفتن تند و شتابان. سرزمین پر از خاک. 
دروغگو. 

(لن. جار و جنجال میدان جنگ. جیغ و داد. داد 
و فریاد. 

# هقی - (هتی یی هثیا): چهره‌اش سرخ رنگ شد 
(هتّی) الراب: خاک را پاشید و .ریخت (هتی) له مر 
ماله: مقداری از مال خود را به او داد. 

(هاناد یهائیه 2 هاناد): با او شوخی کرد. 

#هجاً EA‏ ر هجوءا) لسَیء أن جير 
بریده شد. قطع شد. es‏ ت اجا - جواعه: 
گرسنگی‌اش برطرف شد. 

اهجا یج ما اطعا تمام غذا را خورد (هَجَا) الا 
بط غذا شکمش وا پر گزاد. 

اج هجا هجا): گرسنگی‌اش زياد و سخت شد, 
گرسنگی آنه 
(مجا ی إفجاء) اس آن چیز را قطع کرد و برد 
یا از بين برد َأ الم وه غذا گرسنگی‌اش را 
از بین برد (أَهْجَأ) إل و نها : شتر و امغال آن را 
بست که بچرد )نا الم ان را به ورد 
فلانی داد (أُهْجَا) فلاناً حم حق فلانی را داد 

(الهَجَاً) هر چیزی که انسان داشته باشد و از دست 


تش به جانش زد. 


بدهد. 
اه سی بی‌هنور نادان 

#هچ ۔ هجت تهج هَجًا) عَیل: چشمش به گودی 
نشست. 

تش برافروخته و 
شعله‌ور و صدای برافروخته شدنش بلند شد (هُجّ) 
یت و تَحْوَه: خانه و امثالٍ آن را ویران کرد. 

اهجج يهجج تهجيجا): ی ایا 
گرسنگین یا ڌر ثرٍ تشنکی چشمش به چشمخانه فرو 
رفت اکتا ای چشم در انی تهنگی یا گرسنگی 
یا خستگی به کاسة سر فرو رفت (هَجَج) التارّ: آتش 


(هجّت تهح هجا. و مجیجا) الا اه 


برافروخت و شعلهور کرد 

(اهتح ی هتح افتجاجاً) فی زایه و تخوو: در رأی و نظر 

خود و امثال آن خودرأی شد و به حرف کسی گوش 

نداد. 

(استهج يَستهح استهُجاجا): خودرأیشند نة ذر واه 

درست و چه در راو بد. خود را به ميان سخن افکند و 

شروع په سخن کرد خواه خن حق یا سخنِ باطل 
(اسْتَهجٌ) السَابِرَة: روندگان را تشویق و تحريص به راه 

رفتن کرد و شتابانید. 

(الهاجّة): چشم به کاس سر فرو رفته. 

(هجاج. و جع گویند: (رَکب فلانْ هجاج. و رکب 

َجاجیّه): خودرأی شد و به حرفي هیچ کس گوش 

نداد (مجاجَیک): دست بازدار. دست بردار. 
(الهَجاجة): گرد و غبار زياد که همه چیز را زير خاک : 

می‌کند. احمق. بی‌شعور نادان. 

(الهج): بوغ برروي گردن گاو نر و غيره. 

(الهْجیْج): در؛ ژرف و گود. برکه, آبگیر. زمین مستطیل 

و دراز. خطی که براي کهانت و پیشگویی برروي شن 

می‌کشند. ج هجح, و هجّان. 

## هجد ‏ (هُجد یهد هجودآ: خوابید. نماز شب 

خواند. 

(أَهْجد جد إخجادا) :2 شتر خوایید و گردن خود 

را برزمین گذاشت (َجَد) فلان: فلانی را خوابانید. او 

را خوابیده یافت. 

(هَجَّد یهد تَهْجیْداً) فلانً: فلانی را خوابانید. 

(تهجد يهد تهجدا: خوابید. نماز شب خواند. برای 

نماز شب و غیره از بستر برخواست. تنها شد. 

(تَهَجَدٌ): فعل امر است از تَهَجَدَّ: نیمه شب برخیز. خدا 

می‌فرماید: و من له به ناف َک4: و از 

شب پس برخیز و نماز شب بخوان که زیادتی باشد 

براي تو 

(الَهَجُد): نماز شب. 


(الهاجد): خوابیده. آن که نماز شب می‌خواند. ج هد 


وی ی سس ٠.‏ ۷۴ 


و هجوّد. 

(الهَجود): آن که نماز شب خواند. 

# هچر - (هجَرَ هج مجرآ): دور شد (هَجَ) امَخْل: 
حیوانِ نر جفت‌گیری را ترک کرد (هجر) العریْض: 
بیمار هذیان گفت (هَجَر) فی مَرَضه و فی نومه: 
بیماری و در خواب هذیان گفت (هَجَرَ) فی ا و 
به: بشدت شیفتة آن چیز شد یا بشدت شیفتة یاد کردن 
و نام بردنِ ازا ن چیز شد. 

(هَجَرَ يَهْجُرٌ هجرا أو هجراناً) السیء ء آو الشحْض: آن 
چیز یا آن شخص را ترک و از وی اعراض کرد. 
(هُجَر) رَوْجَه: زن خود را ترک کرد بدون این که 
طلاقش دهد. 

اجر هط جرا و مُجُذْرا) للَیُةَ: دستِ راستِ 
چهارپا را به پاي راستش 
رو فعل امر است از هُجرّ. خدا می‌فرماید: 
چواللابن تخافون ره مناخ جهن ِى 
المضاجع و اضربُوْهُنَ4: 
ناسازگاري آتان پس یندشان دهیذ.و آنها را در 
بسترشان ترک کنید و بزنید آنها را. 

جر هه افجارا: در گرماي نیمروز حرکت کرد. 


وارد در گرماي نیمروز شد یا در گرماي نیمروز وارد 


بست يا پای چپش را به 


و اق زنانی که می‌ترسید از 


جایی شد. هذیان گفت و حرفهاي زشت زد (َجَر) 
فی مَنطقه: هذیان گفت و حرفهاي زشت زد (آخجر) 
الشئء: آن چیز به حد كمال خود رسید (َهجَرَت) 
الفتاةٌ: آن دختر به کمال جوانی رسید (أَهُْجَرَّث) 
الحایل: شکم آبستن بزرگ شد (أَهْجَرَ) بفْلان: فلانی را 
بل کرد دست اننا شاد مسخر دای کو ۱ 

(هاجَر یُهاجر مُهاجَرَةً): جلاي وطن کرد. ترک وطن 
کرد. خدا می‌فرماید: دنت بوا الا و الایمان 
م له ین من هاجر اللهم4: و آنان که جای 
گرفتند در خانه یا در شهر و ایمان آوردند (مردم 


مدینه) پیش از آنان (مهاجرین) دوست دارند آن را که 


ترک وطن می‌کند و به سوي آنان می‌رود (هاجَر) من 
مکان گذاء َو عْ: از فلان جا هجرت کرد و به جاي 
دیگر رفت (هاجر)اْق: از آن قوم جدا شد و به نزد 
دیگران رفت. 


( هیر همه تَهْجيْراً): در گرماي نیمروز حرکت کرد و 
رفت هجر لتهاز: روز نیمه و هوایش گرم شد (هَجَرَ) 


ی الشَیْء: به سوي آن چیز شتاب کرد و پیشی گرفت 


(هَجَرَ) الدَابَة: دست راستِ چهارپا را به پاي راستش 
بست يا پاي چپش را به دستټٍ چپش بست. 

(تهاجَرَ یتهاجه تهاجرا) اقَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر قطع 
رابطه کردند (تهاجَر) موم الماء: آن قوم یذ سوت از 
آب استفاده کردند. 

(تَهَجَر هر تََجرا: در گرماي نیمروز حرکت کرد. 
شبیه به مهاجرین شد شبیه به کوچ کنندگان و هجرت 
کنندگان شد. 

رلکفیتی, گویند: (ذا أْجَر من ذاک): این درازتر و 
بزرگتر یا گرامی تر از آن 

(الأهْجُوْرَ ة): خوى و عادت. 

(المُهاجر): کسی که شهر خود را ترک کرد و به مدینه 
رالمْهاجر): جاي هجرت کردن و کوچید 

تیا : e‏ در 


(المَهُجر): E r‏ 
مونت ] گویند: یر مُهْجر. و تخل هْجرّ): شتر و نخل 


گزیده و ممتاز (عَدَد مُهْجرّ): عدد بسیار. 

(المُهُجرّ ة): , گویند: تا مُهُْجرَة): دوشیزة زیباتر و برتر 
و بهتر از دیگر دوشیزگان (ناقَةَ مُهُجرَة): ماده شتر 
چاقتر و فربه‌تر و پرگوشت‌تر و پرپیه‌تر یا راهروتر از 
دیگر شتران. 

(المَهُحُوٌ ر): گویند: (کلام مَهْجُوْر): سخن مرده و ترک 
شده که دیگر استعمال نکنند. 


(الهاجر): گویند: (شیْء هاچژ): چیز خوب یا بسرتر و 
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تب یی هجش 


گزیده‌تر از چيزهاي دیگر. 

(الهساجرّ :): نیمروز گرم» گرماي نیمروز (طْبَحْته 
الهاجرة): گرمای نیمروز او را پخت. سخن ناسزا: 
دشنام. ج هاجرات. و هواچر. 

(الهاجریَ): منسوب به هجر (بحرین یا مركز آن). 
[برخلاف قاعده]. شهرنشین. بتا. خوب و نیکو, 
ارچمند و گرامی 
(الهجار): طنابی است که دست راست چهارپا را به 
پاي راستش یا دستِ چپش را به پاي چپش می‌بندند 
(الهجاژ) من القَوْس: زو کمان. گویند: (قَوّش شَدیدة 
الهجار): کمانی که چل محکمی دارد. هر چیز گرد. 
طوق. تاج, افسر. 

(الهجیرّی): وژاجی, زیاد حرف زدن. گفتار زشت. 
خوی و عادت. روش. گویند: (مازال هذا هجیراه): 
پیوسته این عادتِ اوست. [فقط در عادتِ ناپسند به 
کار برند]. 

(الهّجر): افسار. زمام. نیمروزِ گرم. گرماي نیمروز 
(شیء هجر): چیز بی‌نظیر و بی‌مانند (ذَهَبَتٍِ ال 
هَجْراًا: نخل بلند و تناور شد اه ین هجر): او را 
پس از مدتِ زیادی دیدم. مثلاً پس از یک سال و به 
قولی: پس از شش روز. 

(الهْجُر): هذیان. یاوه‌گویی و حرف زشت زدن. 
(الهّجر): سست و ضعیف که گامها را نزدیک به هم 
برمی‌دارد که گویا پایش رابا «الهجار» طنابی که یک 
دستِ چهارپا را به یک پایش می‌بندند بسته‌اند. 
(الهّجراء): ثروت و بی‌نیازی. گویند: (ما ده غُناء 
ذاک و لاهجراوه): او بی‌نیاز از آن نیست. 

(الهَجُر ة): زنِ فربه و خوش‌قواره. 

(الهِجرّ ة): مهاجرت, هجرت. از سرزمینی به جاي 
دیگر رفتن. از این شهر به آن شهر به دنبال روزی 
رفتن. 

(الهَجُوْریَ): نهار. غذاي ظهر. 

(الهَجیّر): ترک شده» متروک. گیاه خشک که به وسیلة 


چهارپا شکسته شده است. برتر و بهتر و گزیده و فائق 
بر غیر خودش لین هَجِيرً): شیر خوب و سفت شده که 
هنوز ترش نشده. آبگیر یا حوض بزرگ. قدح و کاس 
خیلی بزرگ. خرٍ وحشي خیلی تناور. حیوان نر فربه 
وسست در جفت‌گیری. نیمروز تابستان. ج هُجُر. 
(الهِجیرٌ ة): یمروز تابستان. 

(الهوَیْجر ة): اندکی بعد از نیمروز تایستان. 

#هجرس (الهچرس): بوزینه. روباه یا بچ روباه 
القت بنی تمیم اسر خرس (قلا هجرش): فلانی 
فرومایه و پست و لیم است. ج هجارس. 

#هچرع -(الهَجْرَع): احمق. بی‌شعور نادان. دیوانه, 
مجنون. ادم بلند بالا و لاغر اندام. سگ سلوقي فرژ و 
چابک. [سلوق اسم محلی است ت که سگهاي خوبی در 
آن جا به وجود می‌آمده. ب]. 

#هچزع - الهِجرّع): ترسو بزدل. 

#هجس مج یج ما الم فی صذرو: آن 
مطلب در سینه یا در ذهنش خطور کرد (هَجّش) فلاناً 
غن الشر: فلانی را از آن کار بازگردانید. 

(هاجَتَه یُهاجسه مهاجَتَةّ): رازی را با او در میان 


گذاشت. 
(تسهاجسا یَتَهاجٌسان تهاجسا: آن دو راز خود با 
یکدیگر درمیان 1 گذاشتند. 


الَْهّجُس): گویند: (حْبرْ متََجّش): نان ور نیامده, 
نانی که خمیرش فطیر باشد. 

(المَهجْرس): گویند: اقا فی مَهْجُؤس ین الشر): 
دچار سردرگمی و گیجی در آن کار شدند. 

(الهاچس): خاطر. ذهن. ج هَواجس. 

(الهَحُس): صداي آهسته که بشنوی و نفهمی چیست. 
افکار و مسائلی که در ذهن انسان می‌گذرد. 
(الهَجیْسَة): گوشتِ تازه. 

#هجش - (هَجَشن يَهْجُش هَجشا) لبد مشتاق او شد 
میانِ آنها دو به هم زنی و فتنه‌گری 
کرد (هجش) الا ۳9 آن کار بررسی و کاوش 


(هجش) بینَهم: در 
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مجع : 


کرد (هَجّش) الا : چهارپا زا بترمی راند. 
(الهاجشة): مردمان غریبه یا تازه وارد در جایی. ج 
قرایشن 
(الهَجشه): خنبش و خیزش, گویند: ( (حاث مه هَجْسَةٌ 
ی گذا): خیزشی به فلان چیز از او سر زد. 

#هجع جع یَهُجَمْ مجعا: وا شب را 
خوابید. خدا می‌فرماید: «کانوا قَلِيْلاً س الیل 
مهجفون6: بودند که اندکی از شب را می‌خوابیدند 
(هَجَعْتٌ) [لی فلان فَحَدَعَنٍی: به فلانی اعتماد کردم و او 
به من خیانت کرد (هَجَعَ) الْجُوْع: گرسنگی آرام گرفت 
و برطرف شد. 

جع هه إفجاعا: ای را وانانید و به غواټ کرد 
ر هُجَع هْجَعَ) الط الْجُوَع: غذا گرسنگی را برطرف کرد و 
خوابانید. 

اق تهج چاه دز سب بسیار شواید. 
(الَهُجاع): خواب سبک یا خواپ شب. 

(المهْجَّع): کسی که نسبتِ به چیزی که از او می‌خواهند 
غافل و بی‌خبر است. آدم احمق که به همه کس اعتماد 
می کند. 

(الَجع) ین اللَيل: پاره‌ای از شب. گویند: (زازنی َد 
جع من ( پانی از شب گذشته به دیدن من آمد. 
(الهجع): ادمی که نسبت به چیزی که از او می‌خواهند 
غافل و بی‌خبر است. احمقی که به همه اعتماد کند. 
(الهَجْعَة): خواب سبک او شب. گویند: «إشتَيقَظْتٌُ 


بعد هحعة): پس از خواپ سبک اول شب بیدار شدم. 


(الهجعة): نحوه و چگونگی و نوع خواب شبانه (رَجُلْ 


هِجعَهٌ): مردی که نسبتٍ به آنچه که از او می‌خواهند 


(الهْجَعَة): مردی که نسبت به آنچه که از او می‌خواهند 
غافل و بی‌خبر است. مرد احمق که به همه اعتماد کند. 
(الهَجيْع) من ال پاره‌ای از شب. گویند: (مَضَی هجیعٌ 
من اللَيْلٍ): پاره‌ای از شب گذشت 

#هجف -(هَجَفَ يَهْجُفُ و یَهْجف مُجفا): در اثر 


خستگی شکمش به کمرش چسبید 

(هسجف یَهُجَف هجفا): لاغر شد و پوستش به 
استخوانش چسبید و استخوانهایش پیدا شد (َجفث) 
الأَرْض: آنچه در زمین بود پراکنده شد. 

نج ينْهَّجفٌ إأهجافا): لاغر شد. [و به قولی: لاغر 
و امتغو‌انهایش اشد .]ا 

[الفجشف): لاغر که انتخوانهایش بیدا شده است. ج 
هجف. 

(الهُجف): لاغر که استخوانهایش پیدا شده. 

(لَجْفاء): توت الأهْجَف: 

(الهَجُفان): تشنه. 

(لهَجمَة): مُوَنْثِ الُجف. 

(الهجف): شترمرغ نر و پیر. انسان یا شترمرغ سنگین 
و گران جان. دارای شکم یا جوف بزرگ و گشاد. آدم 
هرا و وک خاضینت: 

# هجل -(هجل جل مجلاا بالشیء: آن چیز را 
پرتاب کرد. گویند: (أُخَدَ الک قَھَجَلَ بها): توپ را 
گرفت و پرتاب کرد (مَجَلَت) ار بعتها: آن زن 
چشم خود را چرخانید که به مردی چشمک بزند. 
اجن ُهُجل امجالا: در زمين هموار و پست راه رفت 
با در بیانانی بهناور بخ راهبروی پداخت(أهَل) 
المال: مال را ضايع و تباه کرد (أهْجَلَ) الابل و عَيْرَّها: 
شتران و غیره را بدون ساربان و شبان رها کرد 
(َمجَلّ) الشَیَء: آن چیز را گشاد کرد. 

(هاچل یُهاجل مُهاجلة): در زمینِ پست و هموار يا در 
بیابانٍ پهناور راه پیمود و راه رفت (هاجَل) فُلاناً: 
متقابلاً بر فلانی فخر فروخت و مفاخرت کرد. 

(هََلَ يهَل تَهْجیادً) فلاناً. و به: به فلانی دشنام داد 
(هَجّل) عرضه: به آبروی او لطمه زد. 

(إِهُتَجَلَ يهَل إهْتجالاً) السیّء: آن چیز را ابداع و 
ابتکار کرد. 

(المَهُجل): شکاف و چالٌ فرو رفتة در زمین. شکافب 
از قله کوه تا دره. مهبل. مجراي شرم زن. 
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(الهاجل): خوابیده. خفته. بسیار سفر کننده. ج هل 
(دَمٌ هاچل): اشک ریزان. 

(الَجْل): زمین گود و هموار. بيابانِ پهناور. ج أُجال, 
و هجال. و هجُوّل. 

(الهُجْل )ین الطری: راه متروکه. 

(الهِجُوٌ ل): زن بدکاره, روسپی. 

(الَجیْل): حوض و آبگیری که محکم ساخته نشده 
است. ج أهجال, و هجال. 

# هجم هجم يهجم مُجْزما) عَلیه: ناگهان بر او 
یورش برد (هجَم) الب و نخوّه: سرما و امتال آن 
سرعت به خرج داد. ناگهان بر او وارد شد یا ناگهان به 
او رسید (هَجَمَ) ْبَيْتٌ: خانه فرو ريخت (هَجَمَّث) 
لَبْنٌ: چشم به کاسة سر فرو رفت (هجَم) فلانْ: فلانی 
سر به زیر افکند و خاموش شد (هجم) الْمَرَّض: 
بیماری سست شد و رفت. 

(مجّم یَهُجُم هَجْما) الَکان و نَحْوَهٌ: بزور در آن مکان و 
امثال آن وارد شد (هَجَمَ) الدَابَةَ و خوها: چهارپا و 
امثال آن را با عنف و خشونت راند (هجِغتا) اليل 
ی ام و هجننایها: با سواران (خود) بر آن قوم 
پورش بردیم (ْئم تَهْجُم الثراب عَلَی الدارا: باد خاک 
را بر آن خانه می‌ریزد و می‌پاشد (هَجَم) لد دشمن 
را طرد کرد و راند و دور کرد (هَجَمّ) الناقة: شتر 
دوشید (هجَم) الْحَرٌ الب و غیرها: گرما عرق چهارپا و 
غیره را جاری کرد (َجَم) لبیْت: خانه را ویران کرد. 
(أهُجم یَهُجم امجاما) عَلَيْهِ الشَیْء: آن چیز را واداشت 
که بر او پورش برده وادار به هجوم کرد (أهْجَمَ) التاقة: 
شتر را دوشید (هْجَم) ما فی اضرع و تیب تمام شیر 
پستان حیوان و امثال آن را دوشید (آخجم) الب 
چهارپا را به آغلش بازگردانید (هْجَم) الْمَرض عَنْ 
فلان: بيماري فلانی را بهبود بخشید. 

(هاجَمَه یُهِاجمّه مُهاجَمَة): بر او پورش برد. 

ْتَجَم یَهَتجمافتجاما) الشء: بر آن چیز یورش برد 
(َجَم) ما فی الَرع و تخوه: تمام شیر پستان چهارپا 


و امثال آن را دوشید (هَجَم) المَرَّضٌ و نَخوه فلانا: 
بیماری و امثال آن فلانی را ضعیف کرد. 
(انهُجّم ینْهَّجم انهجاما) البیتْ: خانه ویران شد 
(ْهُجَمَتَ) عَينه: : چشمش به کاسه سر فرو رفت. 
چشمش اشک ريخت (َْجَم) الْعَرَقٌ: عرق جاری شد. 
(تهاجما یتَهاجّمان تهاجما): آن دو بر یکدیگر هجوم 
بردند. 
(تَهَجّم يتَهَجَم تََجُماً) عَلّی غیره: بر دیگری هجوم برد 
یا بزور بر او وارد شد. با سختی و تکلف درصدد 
یورش برآمد. 
(الافتجام): آخر شب. 
(الهَجَام): آدم شجاع پرتهاجم. شیر بیشه. 
(الهَّجُم): : قدح بزرگ براي دوشیدنِ شیر. ج زا 
(الَجمة) من ال اول تاريكي شب (لهَجُمَة من 
الشتاء: : شدت سرماي زمنستان (لیْجُمَة) م من الابل: 
تعدادٍ زياد شتر که به صد نمی‌رسد. . ميش پیر. 
(الهجُوّم): بسیار یورش برنده (الهْجُْم) من الرّیاح: باد 
تن که به هر چه برسد بکند و ببرد. آنچه عبرق وا 
جاری کند. گویند: تحت ان تام هجُوم): به گرمابه 
برو که گرمابه عرق را درمی‌آورد و جاری می‌کند. 
(الهِجیِمَة): مورد تهاجم قرار گرفته. طرد شده. رانده 
شده. شکارٍ تحت تعقیب. شیر کاملاً نبسته که اندکی 
مانده تا ماست شود. ج هجائم. 
(الهُیْجَماتّة): یک دانه مروارید بزرگ. عنکبوت نر. 
# هجن - اهَجتَت تهج مج و .و هجانا) 
اس دختر بچه پیش از بلوغ ازدواج کرد (هجِتَتَ) 
پیش از هنگام باروری‌اش آبستن شد 
(هجَ جت اف : نخل در حالی که کوچک بود بارور 


زنه با یک بار زدن روشن نشد. 


شد (هَجَن) الرَندٌ: آتش 
فرومایه شد. از پدری عرب و مادری غيرٍ عرب به دنیا 
امد از آسبی, بر غربی وا اسبی مادة ترکی بهدنیا آمذ 
(هُجُن) لكلا و غیزه: آن‌سخن و غبره پُست و 


7۸ 


حس 


بی‌ارزش شد. 

(أَهُجَنَ هن إجاناً: شترانِ خوب و سفیدش زياد شد 
(آهجَن) تا دختر را در سن پایین شوهر داد يا به 
هقسری دزا ورد ز اش ) امحل الناقة: شح شتر نر با شتر 
kas Sal‏ بش ose‏ 
شده بود جفت‌گیری و آن زا آیستن کرد که در سال 
چهارم سنش زایید. 

(هَجَنَ یج تَهْجيناً) الشىء: آن چیز را «الهجین» قرار 
داد؛ پست و فرومایه گردانید (هْحَنَ) ال آن کار را 
زشت و ننگ شمرد. آن را تقبیح کرد. 

(إهْتَجتَت تَهْتَجن اهتجانا) الصَبِيَة: دختربچه پیش از 
بلوغ ازدواج کرد (إِهْتَجَنَّث) الخل: نخل در حالی که 
کوچک بود بارور شد (َُجَنَ) القٍ: با دختر بچة 
کر بو ای وی 5 

هْتَجَنْ افتجانً) الشَاة: اک آنتستن ب 


(آخئجتت تُه 
انستنى اشن کا شد 

(تَهَجُنَث تهج تهج النَحْلَه: نخل کوچک بود و 
بارور شد. 
(انتَهُجته ب یستَهُجنه انتهجانا): آن را تقبیح کرد. زشت 
شمرد. ی غا متا بُستَهْجن ول آزفغله و 
نکر فیّه): این چیزی است که گفتن یا انجام دادن یا 
انتیشیدن به ان زشت انست و تقبیح می‌شود. 
(الاَیْجنة) ین الْلْمان: پسربچه‌هایی که خانواده‌هاي 
آنها در سنینِ کودکی, دختربچه‌هایی را به عقد آنان 
فراو دنه ۱ 

لهج ین اللوي ماده شتری که نمی‌گذارند 
فت یر ق کته مک اقا ۵ 
خودشان» چون که ماده شترانٍ بسیار خوبی هستند. 
نخلی که برای اولین بار به ثمر نشسته. 
اولین بار آبستن شود. 

(المَهُجَنة): مردم بی‌اعتبار و بی‌ارزش. 
(الهاجن): دختری که پیش از بلوغ ازدواج کند. نخلی 
که در کوچکی بارور شود. معیوب. عیبناک. فرومایه. 


شتران نر خوب منطقةً 


شتری که براي 


پست. آتش زئه‌ای که با یک بار زدن روشن نشود. 
شتری که پیش از وقت معمول حامله شود. ج هواجن. 
الهاجة) موب الهاجن. 

(الهجان) ین الأشیام: بهترین و گزیده‌ترین چیزها 
(الهجان) من الابل: شتر سفید و خوب. [چه مذکر باشد 
چه منت چه نر چه ماده]. (رَجل مجانْ): مرد بزرگوار 
و از تبار نیکان و بزرگواران و کریمان شرا هجان): 
زن بزرگوار و محترم در ميان قوم خود (أَضّ هجان): 
زمینِ خوب و حاصلخیز. ج «#جان, و س و هجائن. 
(الهجانة): بزرگواری. حسب و نسبت داشتن. سفیدی. 
(الهْجَّان): سوار بر اسبی که از پدری عربی و از مادری 
غیر نجیب زاییده شود. سوارٍ بر نوعی ماده شترٍ سبک 
اندام و تندرو. سوار بر چهارپایی که از دو حیوانِ 
مختلف به وجود آید. مثل: قاطر و غیره. 

(الهُجْنَةَ: تناور بودن اسب. زشتی, عیب. گویند: (فیْ 
کلامه هُجْنَة): در گفتار او عیب و زشتی است 
الجن هیر ی که نه شیر است وه آغوز ازل 
هَجین): مرد بست و فرومایه (لَینْ) ین الْخَيْلٍ: اسبى 
که از پدری تازی و از مادری غیر تازی به وجود آید. 
مردی که پدرش عرب و مادرش غير عرب باشد. 
[وبنابر قول دیگر: پدرش عرب و مادرش کنيز 
زرخرید باشد نه این که با او ازدواج کرده باشد. ب] 
نوعی ماده شتر سبک اندام و تندرو (الهَجیْنْ): (فی علّم 
ااا گیاه با حیواتی كاز دو گولة تلف ب 
وجود آید. [مثل: استر که از اسب و خر به دنیا می‌آید 
يا از پیوندٍ دو گونة گیاه که گیاه سومی به عمل می‌آید. 
ب]. ج هُجْن. و هجٌن. و مجناء. الهجین برای منت نيز 
به کار رود. 

(الهَجینة): من الهُجین. ج هُجُن. و هُجن. و هجائن و 
هجان. 

خی - الهجَّف): طویل و عریض, پهناور دراز 
و بهن. ج مجانف. 

#هجهج -هَجْهَج بح مَجهجة) اَْخل: حیوان نر 


هجو 


۳۷۹ هدا 


بیشتر و بلندتر غرید (هَجْهج) الم أو به: به شتر 
گفت: هیْج؛ که بایستد (هَجُهُحَ) فلاناً عَنْ مَفصّدو: فلانی 
را از هدفش 23 

(الهجاهج): ستبرء تناوز. بزرگ. بسیار پرصدا. گویند: 
(ظليم مان شترمرغ نرٍ پرصدا. 

(الهجٌهاج): بسیار غرنده و پرصدا. گویند: (بَعیر 
هجهاح. و ظلیمْ هجهاج): شتر پرصدا و شترمرغ نر 
پرصدا وم جْهاٌ): روز طوفانی و پرباد. رم کننده: 
گریز پا. حادثۀ بد و ناگوار. آدم خشن و احمق. شرور 
و جر خر و کم عقل. آدم یا شترٍ دراز و بلند. پیر 
الور دة 

(الهجهح): زمين سخت و سفت و خشکی زده. ج 
مجاهج. 

الهْجهج): قوج. آب کم شیرینی. 

(الهَجهجه): صداي کسی که شتران را می‌راند. 

# هجو -(مُجا يَهْجُو هَجْواً. و هجاء) الکتاب: کتاب يا 
نامه را خواند. آن را یاد گرفت. آن را فرا گرفت. 

(هَجا يَهْجُو هجو و هجاءً. و تَهُجاء) فُلاناً: فلانی را 
مذمت کرد و عيبهاي او را برشمرد. او را هجو کرد 
(ألمَرأء تهجو صَخبّة زوجها): آن زن از همنشینی 
شوهرش بدگویی می‌کند. [تهجاء در اصل کتاب نبود و 
من افزودم. ب]. 

جر هجو هجار ايوم آن روز گرمتر شد. 

(آهجی بجی فجاء) ولآ الشغر: آن گفتار یا شعر 
را ھجو امید یافت. 

(هاجاه یُهاجیّه مهاجاة. و هجاءٌ): متقابلاً او را هجو کرد. 
قي ج تجا اشین التاب کناب را به کودک 


یاد داد. 

((هتجَی یَهْنَجی هتجاء) فلاناً: فلانی را مذمت کرد. او 
را شیر وی 

(تهاجيا یتهاجَیان تَهاجياً): آن دو یکدیگر را هجو و 
مذمت کردند. 


(تَهُجّی یتَهْجٌی تَهَجیا) الخروت لح حروف الفبا 


را نام برد یا تلفظ هر کدام را بیان کرد (َهُمی) امن 
قرآن خواند یا قرآن یاد گرفت. 

8 آنچه در هجو کسی به کار ووه شل شعر 
و قصیده. ج آهاچی. 

(الأهُْجِيّة): انچه با ان هجو کنند. مثل: قصیده و شعر. 
جآهاجی. 

(الَهَجَی): خروّف التَهَّجّى: حروف الفبا. 

(الهجاء): هجو کردن, مذمت کردن و بیشتر به وسیلةً 
شعر انجام شود. هجی کردن حرف و تلفظ حرف با 
زیر و و زير آن هذا ی هجاء کُذا): این شبیه و به 
شکل فلان چیز است. (فلانْ علی مجاء رَيْدٍا: فلانی از 
نظرٍ قیافه یا قد و قامت شبیه زید است ت (حَرف الهجاء): 


حروف الفبا. 
(الهجاء): سيار هجو کننده. گویند: رجا هحاء): مرد 
بسار مامت تد 


#هجی -(هجی یی هجیا) الَْيْتٌ: خانه پیدا و 
اشکار شد (هُجیّت) الین چشم بيه چشمخانه فرو 


رفت. 
فج بجی فجُی) الوَجُلٌ: گرسنگي آن مرد بیشتر 
شد. 


(هَدا) ۳ عنه: درد او آرام شد (جاء حین هَدَأت این 
و الجُل): زمانی آمد که چشم و پا آرام گرفتند؛ زمانی 
آمد که مردم e‏ و خوابیده بودند (هدا) 
بالمکان. و فیه: در ان مکان اقامت گزید. 
(هدی ها دا خمیده شد. منحنی شد. دو طرف 
شانه‌اش برروي و ۳۹/۹۳۸ ابیز و یی 
سنام الب : کوهان شتر کوچک شد. 
(أهْدَاً هی امداء ۶) السیَء : آن چیز را ساکن و آرام کرد 
(لاأهدأء الم خدا خستگی و رنج او را برطرف نکناد 
(أَهدَأ) لس آهسته با دست بر پهلوی کودک زد که 
بخ آید (أهدا) الك و تشفه فلانا: پیزی و امقال آن 
فلانی را خمیده کرد (أهْدَأث) کنر الحثل النام: 


ندب 


YA‏ هدنل 


زيادي بار کوهانِ شتر را کوچک گردانید. 

(هُتَاه بهذن تهدئة): آن را ساکن و آرام کرد. 

شتا شتر کوچک کوهان. ج شد (لذا) ن 
الَْناکب: سر دوشهایی که به طرف سینه خمیده شده 
است. 

مهد 6: گویند: رکه علّی مَُْنه: او را برهمان 
حالی که بود رها کردم. تاا مصقر لَا: است]ٍ 
(الهَذٌء): پاسی از شب که از اول شب تا یک سوم آن 
باشد. ۱ 
اال از اول ا یک سوم شب 

(الهّد آء): مونب اف 

اتا ا آرامش و.سکون و بی‌حرکتی اال یبن 
الیل :از اول تا یک سوم شب. 

(الهداًة: سكو آرانش, گویند: (ما له مه ِل): او 
چیزی ندارد که گرسنگی یا بی‌خوابی یا اندوهش را 
برک کا 

# هدب - هدب یَهُدِبٌ هَذْباً) الشَیْ: آن چیز را قطع 
کرد و برید (هَدَبَ) الْهَدَبَّ: شاخه‌هاي درخت را برید 
(هَدَبَ) التَمَرََ: میوه را چید (هَدَبّ) الناقة: ماده شتر را 
با نوک انگشتان دوشید. 

(مَدِب یهدب هَدبا): مزه‌هایش دراز شد (هَدِبَث) ین 
موه چشم دراز شد (هَدِبَّت) الشَجَرَهٌ: شاخه‌هاي درخت 
دزا و آویزان شد. 

فت بت تهر ا اجر سیوه را چید متا 
اللَوْبَ: برای پارچه در دو طرفش ریشه و حاشیه 
گذاشت. [همان طور که ذر دو ظرف لنگ است..ب] 
(اهتدبٍ ینب إهتداباً) لمر میوه را چید. 

هدب یهدب تهدبا؛ داراي مه شد. پارچه داراي 
حاشیه شد. [مثل: حاشية دو طرف لنگ. ب]. گیاه 
داراي کرک شد که کرکهایش به منزلاٌ ببرگش بودند 
(َهدَب) السحابٌ: ابر به زمین نزدیک و بارانش مثل 
نخهایی به زمین پیوست )ال صانْ: شاخه‌هاي 


درخت اویزان شد. 


لد بٍ): داراي موگانی بلند و دراز (لأْدَب) مِنْ 
الط پرئده‌ای که پرهای بلدی دارد..ج غذپ. 

ال باء): من لدب که داراي مژگانی بلند و دراز 
باشد (َذْنْ ذباغ)؛ گوس شُل و آویزان اي َذباغ 
ریش و محاسن دراز و بلند. ج هدب 

(الهَدب): دوشیدن چهارپایان با نوک انگشتان. 
(الیْذْب): مزه, مژگان (الهُذْبٌ) من التّؤب: حاشية لباس 
که فقط تار دارد و پود ندارد. ج اهداب 

(الَّد ب): شاخه‌هاي درخت. بر کی سوزني درخت. 
مثل: برگ گز و برگ کاج و برگ سرو (لهَدَبْ) من 
لّبات: برگ کرک مانند برخی گیاهان. این گیاهان 
برگ ندارند و این کرکها به جاي برگهاي آن است. ج 
آهمداب, و هداب 

(الّد ب): گویند: اون هَدِبٌ): غبغب دراز خروس. 
موی دراز زنخدان. موهاي درازٍ زير گلوي بز نر و شتر 
(فرش هَدِبٌ): اسبی که موی پیشانی‌اش دراز است. 
(الهَدْب): آدم کودن و گران جان. 

لب واحد الب 

(الهدبة): واحد الهَدّب؛ یک شاخة درخت. 

(الهدَ اب): آدم کودن و گران جان. برگ کرک مانند 
برخی گیاهان فاقد برگ که این کرکها به جاي برگهاي 
آن است. شاخه‌هاي درختان. برگ سوزني درخت» 
مثل: برگ گز و کاج و سرو (الهُدَابٌ) من اشَوّب: 
ریشه‌ها و تارهاي دو طرف پارچه که پود ندارد و 
بافته نشده است (الهدَاب) من الحُل: شاخ خرما. 
(الهیٌّدب): پرز جامه و پارچه. خواب پارچه. اشک 
ریزان و پی در پی. ابری که به زمین نزدیک است و 
بارانش مثل نخ به زمین وصل است. پستانِ شل و 
آویزان زن (رَجُلْ هیْدَبْ): مرد خشن گران و سنگین 
وزن و پرمو. 

(الهیْدبی): نوعی راه رفتن یا دویدنِ اسب. 

(الهَيْدَبى): رَجُل یدب الکلام: مردٍ پرگوی و پرسخن. 
٭ هدیل -(الهدبٌل): آدم پرموی و پشمالو یا کسی که 


موهایش ژولیده است و آن را روغن نمی‌زند و شانه 
نمی‌کند. سنگین, ثقیل» گران. 
# هدج ادج بخ جانا الظَِيم: شتر مرغ نر 
لرزان راه رفت. [این راه رفتن شتر مرغ است. ب]. 
(هدح) فلان: فلانی آهسته و گرانبار و از روي ضعف 
ر فش 

هدجت تهج دج ال : چهارپا به بچه‌اش مهربانی 
کرد (هَدَجَت) لرَیْح: باد زوزه کشید (هَدَجَّث) العَذ: 
دیگ بشدت غلغل کرد و جوشید. 

هدج یهد تَهُدیْجا) الید: کوهان شتر بزرگ و بلند.و 
هودج گونه شد. 

تدج بتهدج تهدجا) الصَوْتّْ: صدا بریده بریده و 
مرتعض و بالرزه شد )ام علّی فلان: آن قوم 
نیکیها و محبتها و الطاف فلانی را آشکار کردند و او را 
ستودند و مدح گفتند. 

اشتهدج یسْتَهّد ج اسْتهُداجا): شتافت. شتاب کرد. 
لرزان لرزان راه رفت. 

لشتتزد ج)ء عمله: باب 

لمهٌداج): گویند: (ناقَة مهداج): ماده شتر مهربان بر 
کر؛ خویش ریم مِهداج): با پرصدا. 

"دج مهربانی چهارپا با بچ خویش. 

لهد اج): صیغة مبالغه است؛ بسیار لرزان و مرتعش. 
راه روندۀ بسیار گران و سنگین‌بار. چهارپاي بسیار 
مهربان با بچۀُ خویش. باد بسیار پرصدا. دیگ بشدت 
غلغل کننده (ظلِيِمٌ هَدَاج): شتر مرخ نر که لرزان لرزان 
راه می‌رود. [راه رفتن شترمرغ چنین است. ب]. 

نید« ج" گویند: (ناقَةٌ هدوْجٌ): ماده شتر مهربان با 
کر؛ خویش در هَدُوْج): دیگی که زود به جوش آید 
با بت بجوشد و غلل کند. 

اهر دج کجاوه. محمل, هودج. ج هرادج 
# هدجدج - االدجدج): شترمرغ نر؛ زيرا لرزان 
لرزان راه می‌رود. آن که لرزان لرزان راه رود. 
# هذ هد يهد قدا) الحایط: دیوار فرو ريخت هدا 


۳۰۸۱ هد 


فلان: فلانی ضعیف و پیر شد 

(هدٌ بهد هدا و دیا الْحاْط: دیوار در هنگام افتادن 
صدا کرد (هدّ) الْفَحْل: حیوان نر غرید. ۱ 

رَد یه هداء و هُدودا) الیناء: ساختمان را بضدت 
ویران کرد که صداي فرو ریختتش برخاست (هد) 
الشیدع: آن چٹ را بشدت کت اون اجه 
فاجعه و مصبیت کمر او را شکست و قوایش را تحلیل 
برد (هَدً) الأزْضَ پرجله: زمین را بشدت لگدکوب کرد 
و باگامهاي محکم و استوار پیمود (هُو رَجُلُ هدک مر 
رَجُل): او مردی است که توصیف او تو را دچار مشکل 
می‌کند و بر تو گران می‌آید یا براي تو دشوار است. [به 
مفرد و جمع و مذکر و موث گویند]. و هدک و هداک 
و مک نیز گویند. [َدنکَ براي مونت و ها براي 
هبو هوک برای جمع است. ب]. (إنه له الوَجُل): 
هما او مردٍ خوبی است؛ در وقتی گویند که بخواهند او 
را به زرنگی و چابکی و استواری وصف کنند. و براي 
تعجب به کار رفته و گویند: هر ماسَحَر کم صاحبْکم): 
عجب سحر گرده است:شما را رفیقتان]! 

(هد يهد مدا الصوّث: صدا کلفت و ستبر و خشن 
شد. 

اعد دا تهیندا: او رادید گرد. 

(تهاد اد تھادا) قوم فی الگیر: پی در پی و پشت 
سرٍ هم و تند تند رفتند (هُم تهادُؤن): آنها از یکدیگر 
می‌پرسند و سؤال می‌کنند. 

هد هه تهّددا): او را خیلی تهدید کرد. 

هد یهد إشتهدادا: او را ضعيف کرد. 

(الأهَد): ترسو بزدل» جبان. 

(التهداد): تهدید کردن. 

(الهاد): صدای خراب شدن و فرو ریختن. صداي 
غرش دریاء خروش دریا, طنین دریا. 

(الهاد ة): رعد» تشز آشمان غرنبه. 

(الهّداد): مدارا؛ نرمش» نرمی. گویند: (ه-دادیک) 
آهسته باش, مهلت بده (قَوْمٌ هَدادٌ): مردمان ترسو و 


پزدل. 

(الهداد ة): پزدل, گویند: (رَجُل هَدادة): مرد ترسو. 
(الهَدَ): صداي خشن و کلفت. مرد ترسو و ضعیف و 
ناتوان. مردٍ کریم و بزرگوار. 

(الهد): ویران شده, درهم کوبیده شده. ترسو و ضعیف. 
گویند: یلیر هِدٌا: من ضعیف و ترسو و بزدل نیستم. 
(الهذ آن): مرد خشن و احمق. 

(الهَدة): صداي فرو افتادن چیز مشود 

(الَدْرْد): زمين پُست و هموار. گردنة سخت و دشوار 
(أکمةٌ هدوّذ): ثبه‌ای که فرود آمدن از آن سخت و 
دشوار باشد. جاي سرازیری. 

(الهَدِیُد): طنینِ صدا. مرد قد دراز. 

۴ هدر هدر یدز "۳ و هَدَراً): باطل شد پوچ 
شد. به هدر رفت (هَدَر) الشَیْءَ: آن چیز را باطل کرد. 
پوچ کرد. به هدر داد. [لازم و نیدی است ]. 

(هَدَرَ یر هَذرأً. و هَدِيرأً) میم أو الْحَمام: شتر يا 
کبوتر صدا را در گلو چرخانید (هَدَر) الْعُلامٌ: کودکي 
فر تسال خواست سخن بگوید (هدر) السرا نوشابه 
به جوش آنده جوشید اه ال بالای شیر سفت 
شد و پایینش شل ماند (هُدَرَ) لجَوْفْ: جوف و شکم 
باد کرد. 

(هَدَرَ یهد هدور الشیَ4: آن چیز افتاد (هَدَر) لْمشْبٌ: 
گیاه رشد کرد و قد کشید و بلند و کامل شد. 

هدر یهر افدارا) السَیء: آن چیز را باطل و پوچ 
اكز (اختت) دف وتش رازن هدر داد ادن کرامة 
فلان: ارزش و بزرگواري فلانی را از بین برد. (جدید). 
(مَدرَ یهُدر تَهدیرا: بسیار هدر داد. بسیار صدا را در 
گلو چرخانید. 

(تهادر بهاذ تَهادُراً) الْمَومٌ: آن قوم خونهاي یکدیگر 
را هدر دادند. 

هدور يَهْدَوْدِر اهُدیْدارا) الْطر: باران فرو ریخت. 
(المْهَدّر): در مکل گویند: «کَالْهدرفی اْعتّ: همانند 


شتری که در آغل چوبی صدا را در گلو می‌چرخاند؛ 


AY‏ هدف 


کتایه از کسی است که داد و فریاد می‌کند اما گفتار و 
کردار او راه به جایی نمی‌برد و عمل نمی‌کند. 
(المَهُدر ة): دندان پیشین که ریز باشد. 

(الهادر): شیری که رویش سفت شده و پایینش شل 
ماندهة است, شکم باد کرده و داراي نفخ. به هدر دهنده. 
در حال جوشیدن. 

(الهادر :: دض هادرَةٌ: زمین پرعلف. ج هوادر. 
(الهَدّار): به هدر دهنده. شکم داراي نفخ؛ شکم 
ادآلود. جنال جوشیدن, شیری کد رزیش سفت 
شنده: و ژیرش شل و آیکی ماندة است. 

(الهُدر): پوچ؛ باطل. یاوه, به هدر رفته (ذَهَبَ دمه 
هَذْراً): خونش به هدر رفت؛ نه انتقام آن گرفته شد و 
نه ديه و خونبهاي آن (ذَهَبَ یه هَذراً): کوشش او به 
هدر رفت. 

(الهد ر): پوچ, یاوه باطل, هدر به هدر رفته. مردمان 
بی‌ارزش و فرومایه, مردم طبقاتِ پایین. 

(الهذر): ادم گران و سنن و بی‌خاضیت.: 

# هدغ فغ ا فقا آن را شکست یبا ان 
چیز توخالی را شکست. 

نهد ین إنهداغاً) الشَیء: آن چیز شکست يا آن 
چیز تو خالی شکست. گویند: هدع الوْطْبة: رطب 
شکست. آن چیز سفت نرم شد. 

نهد غْ!: سوپ, شورباءه آش. 

# هدف -هَدَفَ یهت َدفا) ایه: بر او جزاید بر او 
داخل شد (هدَف) ْلانٌ شش فلانی به سن پنجاه 
سالگی نزدیک شد. 

هف واف قفا ال#جُل: آن مرد کسل و سست و 
بی‌حال و ضعیف و ناتوان شد (هَدّفَ) إلى الشیْء: قصدٍ 
آن ند رااگرواو به سوق آن شتابید (هَدّفَ) إلى الأمر: 
آن کار را هدف خود قرار داد و به انجام آن پرداخت. 
دت ُهُدِف إهدافاً): نزدیک شد أت مِنه: به وی 
نزدیک شد (أُهْدَف) فلا عَلّی الّلْ: فلانی بر تپه بالا 


رفت (َدّف) نه: به او پناه برد (أَدّفَ) له شادمانه به 


YAY 


هدک هدل 


سوي وی رفت:و از آن اسطبال کرد (أشدت) فاده 
للحْشین: فلانی به پنجاه سالگی نزدیک شد. 
هت يَشتَهْدِف |ٍستهُدافا) السَیء: آن چیز مرتفم و 
بلند شد (استهدف) الرّجُل: ان مرد برپاخاست و ایستاد 
(استهدف) ان در معرض آن کار قرا رگرفت. مورد 
ری آن رار کرت کیرد سی لت کر اچک 
هر کس کتابی تألیف کند هدف اعتراض و انتقاد قرار 
می‌گیرد (شَْهدَفَ) لک الشیء: آن چیز به تو نزدیک 
شد و رو در روي تو قرار گرفت (استَهُدف) الشَیة: آن 
چیز را هدف خود قرار داد. 

(لمْسْتَهّد ف): چیز برجسته و بلند. مرد برپاخاسته و 
ایستاده. موردٍ تعرض قرار گرفته. مورد انتقاد واقع 
شده. نزدیک و روبرو شده. 

(الُهُدِفْة: زن گوشت‌آلود. 

(الهادف): غریب. بیگانه. غریبه, ناآشناء گویند: (هُلْ 
مدق الیک هادف): آیا مرد غریبه‌ای بر شما وارد شده 
است؟ هر چیز هدفدار و مشخص. گویند: (أَدّنَ 
هادف): ادبیاتِ هدف‌دار (فن هایف): فن و هنر داراي 
هدف ویژه. (جدید). 

(الهادفة): گروه, جماعت. گویند: (جاءث هادف ین 
ناس): گروهی از مردم آمدند. 

(القهافت4 کسی که خرب می توائد توب .را وارد هاف 
کند. (جدید). 

(الَدف): هر چیز بلند. هدف, نشانه, آماج. دروارَة 
فوتبال. (جدید. به اماج و هدف زدن. (جدید). جاو 
زمین بلند که بدان جا پناه می‌برند. آدم سنگین و گران 
و خواب‌آلود و بی‌حال و بی‌خاصیت. ج أَهُداف. 
(الدف): آدم تناور و گردن دراز. 

# هدک -(هَد ک یرک قذکا) الیناة» ساختمان را 
و 5ر 

هدک یدک تهّدکا) فُلان: فلانی با سختی خود را 
دیوانه کرد یا دیوانه نشان داد اَهَدکَ) علّی فُلانٍ 
پالکلام: با سخن به فلانی یورش برد و او را تهدید 


کرد. 

# هدل -(هَدّل یل میلگ الْحَمامٌ و اعلام کبوتر يا 
پسربچه صدا کرد. 

(هَدَل یل مدلا)السَیء: آن چیز را شل و آویزان کرد 
و به سوي پایین فرستاد. 

(هَدٍل یل هَدَل) الْبَيْرٌ: لب شتر شُل و فروهشته شد 
(هَِل)لَجُلْ: لپ زیرینِ آن مرد فروهشته شد (هَلّ) 
السُحابٌ: ابر به زمین نزدیک شد و باران آن همانند 
نخهایی به زمين پیوست. 

(تََدل یهد تهدله) الشی: آن چیژ شل و فروهشته 
شد. گویند: )ال لپ انسان شل و فروهشته 
شد (ََدَلتْ) الْحْصْيَةٌ: پوست گند و بیضه‌ها شل و 
آویزان شند ادل ال أو الخ میوه یاهاج 
درخت آویزان شد (َدّل) لوب جامه یا پارچه شل 
و فروهشته شد. 

لد ل): مردٍ فروهشته لب زیرین. شتر فروهشته له 
ابری که به زمین نزدیک است و بارانش همانندٍ نخ به 
زمین می‌رسد. ج هدل. 

(الهادل): مردٍ فروهشته لب زیرین. شتر فروهشته لب. 
ابری که نزديکي زمین است و بارانش همانندٍ نخ به 
زمين می رسد. 

(الهّدال): گیاهی است انگلی که برروي درختان میوه 
زندگی می‌کند. شجر دبق, مویزه» مويزک عسلی, 
دارژش. شاخة فروآويختة درخت. [جمع هل است. 
ب ]. 

(الهّدالّة): گر وه جماعت. واحد الهدال. ج غدال, 
(الهَدِل): مردٍ فروهشته لب زیرین. شتر فروهشته لب. 
ابری که نزديکي زمین است و بارانش نخ مانند به زمین 
وصل شده. 

(الهذل): شیر ترش و بسته شده. 

(الهّذلاء): مونب الأَهْدَل. 

(الهَدِبْل): آواز کبوتر. کبوتر وحشي نر. مردٍ پشمالو. 


مراد سنگین و گران تن یا گران جان. 


۸f‏ هدن 


هد 
هدق اا = 


(الهَيْدَلّة): تدا آواؤئ که برای 2 شتر خوانند. 
# هدم - (هدّم یَهُدم هدما البناء: ساختمان را ویران 
کرد و درهم کوبید (هَدَم) لْقیل: خون کشته شده را به 
هدر داد (هَدَم) َوب أو تََْه: جامه و امثال آن را 
پوسانید و وصله زد (هدَمٌ) فلانأً: به فلانی زد و کمرش 
را شکست (َدَم) فلا ما برع مِنَ لْمْ: فلانی کاری 
را که خوب و محکم انجام داده بود برهم زد و آن را 
خراب کرد. 

(مُرمَث تَهْدَم هَدَماً) الث: کناره‌هاي چاه در چاه فرو 
ریخت. 

(مُم بُُدَمْ) لانْ: فلانی دچار سرگيجة دریا شد. 
دم یهد افداما) اللَنّ: شير را بر ماست يا برروي 
شیر ترشیده دوشید که سفت و بسته شد. 

امد دم تیا ؛ بشدت ویران کرد. خیلی خراب 
کرد. خیلی خونها را به هدر داد. خیلی لباسها را 
پوسانید.و وضله زد. خیلی از افزاد:را زد و کمرشان,ا 
(تهَدم یهد تهدما) البناء: ساختمان اناگ:اندگ قرو 
ريخت (هدم) رید غلی فلان ۶ با وین لفضب: زید 
از روي خشم فلانی را تهدید کرد (َهدّمَث) َاقٌَ: ماده 
شتر بشدت هوس جفت کرد و با شترٍ نر نرمش به 
خرج داد و کنار آمد (هو یم بالَفرژف): او با نیکی 
کنار می‌آید و سخت‌گیری نمی‌نماید َدْمتْ) ور 
و النَابٌ: پیرزن و ماده شتر بسیار فرتوت و سالخورده 
ال ند 

(المَهُدو م): : شیر ترشیده. 

(المَهُْمَةَ: گویند: (أَرض مَهْدوْمة): زمینی که باران 
اندکی برآن باریده است. 

(الهٌدام): سرگیجه‌ای که در اثر دریازدگی به انسان 
دست دهد. 

(الهَدَم): ساختمانِ درهم کوبیده شده و ویران. آفقل 
است به معناي مفعول]. 

(الهّذْم): گویند: (دَمٌ هَدْم): خون به هدر رفته. 


(الهذٌء): پیرمردٍ سالخورده. کفش کهنه. لباس کهنه و 
وصله‌دار. پوشش پشمينة وصله‌دار. ج هدام و هدام. 
لد ): خون به هدر رفته. هر چیز فروافتاده و خراب 
شده. گویند: (فْلان هید الدَم): فلانی شهید است چون 
در چاه افتاده يا در زير آوار مانده است. گیاهی که از 
سال پیش مانده است. 

(الهّدم): احمق, بی‌شعور. مرد زن‌نما و سست و 
فرهشته و نرم اندام. 

(الَذْمَة): مقدار مالی که یک بار ببخشند. بارانِ سبک 
و اندک. 

(الهدْمة): جامة کهنه. ج هدوام. 

(الهَدِبْم) من الّبات: گیاه از سال پیش مانده. 

#ا هدمل -(مَدْمَل يذهل قْدلة) الأجل: آن مرد 
لباسهاي خود را پاره پاره کرد. 

(الهذمل): قدیمی و دیرینه که زمان زیاد بر آن گذشته 
است. لباس کهنه. کسی که موهایش انبوه و ژولیده 
اسنت: 

(الهدّمْل): سنگین, گران, 
به هم جسبیده است. 
(الهدمُلة): : گروهی از مردم. 
روزگار پیشین. 

# هدن -(هَدَن یهد هون فلانٌ؛ فلانی ساکن و آرام 


تقیل. تپة بلند که کناره‌هایش 


شنزار بلند و پردرخت. 


شد. احمق و بی‌شعور شد (هَدَن) فلانا: فلانی را کشت. 
او را با وعده‌هاي دروغ فریفت و آرام کرد (هَدَنَ) 
الس؛ کودک. را راضی 
دشمن خود آشتی تی کرد یا آتش بس داد (هَدَنَ) لس 
آن چیز را زیر خاک کرد (هَدن) اب فلانأً: آن خبر 
فلانی را از هدفش منصرف کرد. 
(هدنَ هدن فلار عَنک: فلانی با 


و آرام کرد (هَدَنَ) عَذَوه: با 


چیز اندکی از تو 
راضی شد. 

هدن هن دنا قرش اسب مقداری از دو خود را 
نگهداشت و کاملا ندوید (أَهْدَنَ) الْخَيْلّ: اسبها را لاغر 
کرد یا در میدان دوانید و تمرین داد تا لاغر و عضلانی 


هد هد ۲۰۸۵ هدی 


و ورزیده شد. 

(هدّن یهد تَهدین) فلانً؛ فلانی را آرام کرد. او را 
ساکن کرد. او را به چیزی سرگرم و از کاری که داشت 
منصرف کرد (هَدَنَ) الصَبیّ: کودک را راضی و آرام کرد 
(هَدَّث) ام طفلها: آن زن کودي خود را راضی 
کرد. 

(هادن یادن مُهادَْ) فلاناً: با فلانی آتش بس داد, 
بطور موقتی از جنگ با او دست بازداشت. 
دنه إنهداناً) ان عن عزیه: فلانی در تصمیم 
خود سست شد. ۱ 
(نهادن یتهادن تهادنا) الْقَوْمٌ: آن قوم آشتی کردند یا 
آتش بس دادند هات الغو گارها راست.و 
درست اشد, 

(تَهدن هدن نهدنا) الرْجُلْ: آن مرد لحمق و خشن و 
سست و تنبل و بی‌حال براي جنگ شد. آن مرد سست 
و خواب‌آلود و بی‌نماز دو سبح زود به دنبال کار 
خود نرفت. 

(المُهْدِن): اسبی که با تمام نیرو نمی‌دود و مقداری از 
دو خود را نگهداشته e‏ 

(التَهْدُذْن): مرد احمق و خشن وسست و بی‌حال براي 
جنگ. مردی که خواب آلوده است و نماز نمی‌خواند و 
اول روز به دنبال کارهاي خود نمی‌رود. کسی که در 
هنگام آشتی کردن در او طمع کنند که او را بفریبند و 
از او امتیاز بگیرند. 

(الهادن): ساکن. آرام. احمق, بی‌شعور. 

(الهدان): آدم احمي خشن و گران و سنگین براي 
جنگت: آدم خوات آلوده و کسل و بی‌نماز که صبح اول 
وقت به دنبال كارهاي خود نمی‌رود. ج دون " 
القن آدم سست:و شل و بی‌حال. 

(الهُدتة): آشتی و صلح پس از جنگ یا آتش بس. ج 
ف ان و سکس انصرافي انسان از عمزم خود 
بخاطر خبری که به او می‌رسد. 

(الهیّدان): احمق بخیل. ترسو بزدل. 


# هدهد -(هَذهَد بُهَذهد هَدْهَدَّة) الطائد: پرنده اواز 
خواند. صدا کرد (هَدُه) الشیَء: آن چیز را تکان داد 
ات تنک ۱۷ ےا سار کوک شرم با سس 
آهسته تکان داد که بخوابد (هَذْهَد) فلا الشیَء: فلانی 
آن چیز را از سرازیری به پایین رها کرد که بغلتد و به 
پایین بیاید (هذهَد) ال کذا: به نظرم چنین می‌آید. در 
نظرم چنین مجسم می‌شود. 

(الهٌداهد): مرغ سلیمان. شانه بسر پویک. لطف. 
نرمی. گویند: (مافی ود هُداهد): در دوستی و محبتِ 
او نرمی و ملاطفت وجود ندارد (فَخْلْ هداهذ): حیوان 
نر خیلی غرنده و بانگ کننده. 

(الهُدهد): پوپک» شانه پبسرء مرغ سلیمان» هدهد. 
کبوتر بسیار بغبغو کننده. ج هداهد, و هداهید. 

(الهٌذهد ة): صداي هدهد. بغبغوي کبوتر, صداي کبوتر. 
ج هداهد. 

# هدی -(هَدَی يَهْدِی هُدّی. و هَذْیاً. و هدايةً) فلا 
فلانی هدایت شد. ارشاد شد, راهنمایی شد (هَّدّی) 
فلا هذی رَيْدٍ: فلانی به راه زید رفت. از او پیروی 
کرد (هَدی) فلاناً: فلائی را ارشاد و راهنمایی کرد. خدا 
می‌فرماید: ودک ضا فَهّدی): و یافت تو را را 
نایافته پس راه را به تو نشان داد (هَدّی) فُلانا البق 
و لَه و لْه: راه را به فلانی نشان داد. خدا می‌فرماید: 
«وَهَدَینا لد >: و راهنمایی‌ اش کردیم به دو راو 
خير و شر. 

((د): فعل امر است از هدی؛ راهنمایی کن. خدا 
مس فرمايد: وا دنا إلى سواء الصراط4: و 
راهنمایی‌مان کن به سوي راه میانه؛ راو راست. 

(أهدّی دى ِفداء) دی أو ای آئیالَْرم: قربانی 
را به سوي حرم سوق داد و برد (آفتی) هي ای 
فلان و ل: هدیه را براي فلانی برد (أَهْدَی) اروت ای 
بغْلها: عروس را به خانة شوهر برد. 

(هادی بای م هاداء) فلان رَْدا: فلانی متقابلاً هدیه‌ای 
به زید داد (هادث) فْلایَةٌ لا فلان زن و فلان زن هر 


هدی ۳۲۰۸۶ هدی 


کدام غذای خود را آوردند و با هم خوردند (هادّی) 
فلا رید فلانی به زید اشن بس داد و نبرد با او را 
متوقف کرد. فلانی کاری کرد که زید تلوتلوخوران یا 
با ناز و تبختر راه برود (هادی) فلانْ رَبْداً الشَعْرّ: فلانی 
متقابلاً زید را با شعر هجو کرد. 

(هَدّی یی تَهْدِيَة) لو ای بغلها: عروس را به 
خان شوهر برد (هَدّی) هی ای فلان, و لَ: هدیه‌ای 
به فلانی داد (فْلانْ دی [لی التاس): فلانی خیلی هدیه 
او سس 

(اهتدی یَهنّدی. و بهدی, و یی افتداء): راهنمایی 


شد هدایت یافت. ارشاد شد. خدا می‌فرماید: تن 


یی [لی الْحَقّ أَحَ آن ب آم من لابهنی الا آن 
هْدَّی: ایا ان کس که راه می‌یابد به حق شایسته‌تر 
است که از او پیروی شود یا آن کس که راه نمی‌یابد به 
حق مگر این که او را راهنمایی کنند. و من لادی 
نیز خوانده شده است. خواستار هدایت شد یا بر 
هدایت. و ارشاد پای فشرد و به آن ادامه داد (هَدّی) 
لا راہ فلانی زن خودرا به خود مایل کرد 
(لهتدی) لش اْحیلْ: اسب در قسمتهاي جلو اسبها 
حرکت کرد. 

(تهادی یتهادّی تهادیا) فلانْ بَْنَ رَجْین: فلانی در اثر 
قنخت ون اتی بدو مد تکیه کرد گلویده: (جاء فلان 
یتهادی بَیْنَ این): فلانی آمد در حالی که به دو نفر 
تکیه داده بود (تهاتی) لْقَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر هدیه 
دادند (هادث) الا آن زن با ناز و تبختر و متکبرانه 
وبه تنهایی راه رفت و کسی با او همراهی نمی‌کرد. 
(تَهدّی هی تَهَدیاً) فلانٌ: فلانی ارشاد شد. هدایت 
یافت. راهنمایی شد. 

(سَهْدّی یَستَهٍُی اشتهداء) فلان: فلانی خواستار 
راهنمایی شد (إشتهدی) فلاناً: از فلانی خواستار هدیه 
شد. 

(المهداء): بسيار هديه دهنده. 

(المهدی): ظرفی که در آد هدیه برند. 


(لْهَيْديَة): گویند: (فلان عَلّی مُهیدیته): فلانی بر همان 
حال قبلی خود می‌باشد. [مصغر اترو غير مصغر 
ندارد]. 

(الهاد ی): از نامهاي خداوند متعال است. راهنماء دلیل. 
راهبلد. هدایت کننده. ج داة. گردن. شیر بيشه 
(الهادیْ) من السَهُم: پیکانِ تیر. ج هواد. 

(الهادیْْ:هر مؤت پیشتاز. عضا چوبدستی. صخرة 
بیرون زد؛ از آب یا صخرة برآمده و برجستة در آپ: 
جح هواد و هاد یات (هاویاث الیل و هوادنها!: اسبهاي 
جلو افتاده (هوادع) الیل: اواثل شب (هوادی) الابل: 
اولین 2 شترهایی که از گل شتر پیدا می‌شود و به دید 
می‌آید. 

(الهداء) من الرّجال: مد ناتوان و کودن. مرد سنگین 
تن و گران جان. 

(الهٌداق): واژه‌ای است به معنای: الأداة؛ ابزار. آلت. 
(الهْدّی): روزه. راه هدایت. راهنمایی. خدا می‌فرماید: 
«هُدّی لین »: هدایت و راهنمایی است براي 
پرهیزگاران. راهنمایی کردن از روي لطف و مهربانی به 
هیوبای که راد تزا پیدا کد وه سطلوب برس تا 
می‌فرماید: اد علینا لَلْهُدَى): همانا برماست 
راهسنمایی. فرمایرداری, طاعت. خدا می‌فرمید 
اوک لین هی له فبهُداه هم افتده4: آنانند کشالی 
کههدایعهان کرده انس خذاونة پسن به فرماتبرهای 
آنان اقتدا و پیروی کن. 

(الهْدْی): حیوانی که برای قربانی کردن به حرم برند. 
خدا می‌فرماید: «ولاتخلفوا رمْسکم خی یلع اذى 
جاگ و نتراشید سر خود را تا وقتی که برسد قربانی 
به محلی که کشتن آن رواست. مرد محترم و بزرگوار. 
گویند: (لانْ هی نی فلانٍ): فلانی مرد محترم و 
بزرگوار فلان طایفه است. دین و مذهب. راه و روش: 
طریقه. گویند: (فلان حَسَنٌ الهَذی): فلانی دین و مذهب 
یا روشی نیکو دارد. 


(الهُدیة): راه و روش» سیرت» طریقه. حیوانی که برای 


هذا AY‏ هڏ 


قربانی به خانة خدا برند ای لمر سمت و سوي 
کار جهتِ آن امر. 

(الهذيّة): راه و روش, طریقه. سیرت. حیوانی که براي 
قربانی به خانة خدا برند. جهت و سمت و سوي کار, 
مقصد و هدف. گویند: (ْتَمرٌّ فى هیک و لاتغدل 
آن هستی ادامه 
ده و دست باز مدار (ضَل فلا هدیت): فلانی از راد 


عله( به کار و يت و هدف خود که در 


درست. خود: دست: کفنید, 

(الهدية): مقصد و هدف. گویند: (ضَل فلا هذَیته): 
فلانی از هدف خود دست کشید. چوبی است بلند در 
اسیا یا در دولاب که گاو را به آن می‌بندند و گاو آن 
چوب را می‌کشد تا دستگاه به جریان درآید. 

(الهَدِی): مرد بزرگوار و محترم. عروس. اسیر. بندی» 
گرفتار دشمن شده. 

,هیا الشیْءٍ: مثل و مانندٍ آن چیز. گویند: 
(لک عنیی هُدَياه): براي تو در نرد من است همانند 
(الهَدِبّة): عروس. ارمغان, پیشکش. هدیه. تحفه. ج 
هدایا: 

# ها نات ها )اليل و شخوها: اسبها و 
امثال آن در اثر خستگی فرو افتادند (هَدَ) السء: آن 
چیز را بسرعت قطع کرد و بريد (هَدَأ) اكلام سخن 
زیاد و پراشتباه گفت (هَذ) فان اعد فلانی دشمنان 
را نابود کرد (َد) فُلاناً پلسانه: به فلانی سخنانی 
ناپسند گفت. 

(هذی بت هَداً) من لبود در اثرٍ سرما از بین رفت و 
نابود شد. 

(تهَدأت ها هو رح زخم فاسد و پاره پاره 
شد. 

الهَذاء), گویند: (سَیّف هَذاء): شمشیر خیلی تیز. 
(الهَدَأً ة): بیل. 

#هذب هدت َه هذا الَو آن قوم خیلی سر 
و صدا و جیغ و داد کردند (هَدّبَ) الْماءٌ و نحْوه: آب و 


امتال آن جاری شد (هدّبَ) الشَیَء: آن چیز را قطع 
کرد. برید. آن را خالص کرد ناخالصيهاي آن را گرفت 
و آن را پاک و تهذیب کرد. آن را اصلاخ و درست کرد 
(هَذَّبَ) الحل لیف نخل را از نخل جدا کرد. 

(أهدّب يزب إهذاباً): شتاب کرد سرعت گرفت. 
گویند: َدب) الانسانْ فی مَشیه, و رش فی عذوه, 
و الطاب فن طیَرانه: انسان در راه رفتنش و اسب در 
دویدنش و پرنده در پروازش شتاب گرفت و تند.رقث 
(أهْدَبَّث) الاب ساء‌ها: ابر آب نود وا یسرعت 
ریخت. 

(هَذّبَ یهدب تَهْذٍيبا) لح لیف خرمابن را از درخت 
برید و جدا کرد. [تشدید آن براي زياد انجام دادن 
اسع شج الکلام: سخن را تهذیب و از چیزهایی 
که بلاعت آن را خد دان می‌کند پاک کرد اق 
لکتاب: کتاب و نوشته را تهذیب و تنقیح کرد (هَدْب) 
الصَبیٌّ: کودک را تربیت کرد و خوب پرورش داد. 
ادب هد کهدبا) الشیه: آن چیز پاک و خالعن 
شد. 

(الهَذّب): پاکی. خلوص, زبده بودن. خالص بودن. 
گویند: (ما فی مَوَدَتهِ هدْبّ): در دوستی‌اش یکرنگی و 
خلوصی وجود ندارد. 

(الهْذُ ب): گویند: (فزش هَِبّ): اسب بسیار تندرو. 
هد فد نود فار لی آن خر را 
بسرعت قطع کرد (هَذً) لمران قرآن را با شتاب و پی 
در رض خواند. او این تات اسا الكت 
سخن را به ترتیب و زیبا بیان کرد. 

هد یه افعذاا الیة: آن چیز را بسرعت قطع 
گرد و بریك» 
(هَذادّیک): گویند: (هَذادّیک): کار را یک سره کن و 
پی در پی انجام ده یا پی در پی قطع کن و بر 
(الَذ): تيز و بران. گویند: سل هد): نشگرده و گزن 
تیز و برّان. 

(الهذ): رانء تیز. 


۳ ۳۸۸ هذو 


الهُذاذ): گویند: (نابٌ هذاذ): دندان نیش تیز. 

لد ان). بسیار قطع کننده (جَمَل هَاذ): شتر نر پیشرو 
و تندرو و سریع. 

له ذ): بسیار اتير و یزان. گویند: (سِکین دود و 
مره هدوذ؛ کاردٍ تيز و بزان. تيغة تيز و بزان. 
#هذر -هَدَرَ یر ذرً؛ و هدرا) الاجل فی منطقه: 
آن مرد سخنان ناشایستی گفت. یاوه‌گویی کرد 

در هدر قذرآ الوم آن روز گرمتر شد گرماي آن 
روز سخت‌تر شد. 

اهذر يَهْذَر قدرا) کلامه: سخنان پوچ و یاو گنفت 
حرف مفت زد. 
(آعذر بر |غذارا) فی کلامه: خیلی سخنان یاوه و 
پوچ گفت. (مَنْ ۳ أَهْدَا: کسی که زیاد حرف بزند 
حرف پوچ و یاوه می‌زند. 

(البهذار): یاوه‌گوی, پرگوي اشتباه‌گوی. گویند: 
«المکُناژ بهذاژ»: آدم پرگوی و پرحرف یاوه‌گوی 
است.. ج مهاذ پر 

الپاذر): گویند: (يَوْمٌ هاذِرٌ): روز بسیار گرم. 

(الهَذُر): گویند: (لا نو و لاهذژ): نه اندک است و نه 
بسیار. 

الپدر): سخن پوچ» حرف مفت و یاوه. 

(الَدَار): بسیار ياوه‌گوي بیهوده‌گوی. 

(المّذر): پرگوي یاوه‌سرا. 

(الهدر ةو الهذ دا پرگوي بیهوده‌گوی: 

الهذر یان): گویند: (رَجُل هذریان): مرد وراج و 
پرگوی و یاوه‌سرا. 

لیذ ر): مرد پرگوي یاوه‌گوی. 

#هذرم -(مَذَرَم بُهُذرمٌ هَذْرَمَةَ) فلان: فلائی تند راه 
رفت. تند تند حرف زد و خواند (هَُرَم) القَانَ: قرآن 
را تند تند و بدون تأنی و بدون دقت در معناي آن 
خواند. [و این ناپسند است]. (َذُرم) فن کلایه: دری 
وری گفت. حرف پوچ زد. یاوه گفت (هَذرَم) المیْف: 


شنمشیر براشد. 


(الهذار م و الهُذارمَة. و الهذرام): پرگوی» وراج. 
(لهَذرْمّی): گویند: (می ری الصخُب): آن زن 
بی‌شرم و پرجیغ و داد و شرور است. 

#مذف رعذ بهذف هدوفا): شتاب کرد تید رفت 
يا تند کرد. سریع شد. 

(الهاذف» تندرو, سریع, باشتاب. 

#هذل - (الهاذل): نیمه شب. 

(الهُدذرْل): مر سبک و فرز و چابک. اسپ دراز و 
محکم و تندرو. جاي پُست و گود بیابان که دیده 
نمی‌شود تا این که انسان خود را بالاي آن می‌یابد و 
گودی را می‌بیند. تیر سبک. تیه کوچک. بارانی که از 
دور دیده شود. جدول کوچکي اب. ابر نازک و کم. 
پاسی از اول یا از آخر شب. ج ذالیل (ذَهَّبَ توب 
هَذالیْل): جامه‌اش پاره پاره شد. 

#هذلم -(هدلم بل هَدَلَمَةَ): با گامهاي کوچک 
خیلی تند رفت. 

#هذم -(مَذّم تید قذماً) السیء: آن جير را بسرعت 
قطع کرد و بريد عالطا غذا زا یسر عت :خود 
(المپٌذ م): شمشیر بان و تیز. 

(الهٌذاء): شمشیر تيز و بزان. دلیر. دلدار شجاع دلاور 
(یتان هذامٌ): سرنیزه تيز (شَفرَةَ هذامٌ): تیغة برنده و 
(الهٌذامد. و الهْدَمَة): گویند: (شَفرَة هُذامَة أو هئْمف): 
تیغ تیز و به سرعت قطع‌کننده. 

الَذر): گویند: (سکینٌ هوم: کاردٍ تیز و بسرعت 
قطع کننده. 

(الهیْذام): دلدا دلاور. پرخور. 

(الهَیّدم): سریع و تند. 

#هنهن - (الذاهذ): آنان که هر کس را بیابند 
می‌گویند: این جزو آنها و از خدمتکاران آنان است. 
(الهذاهد): گویند: سیف هُذاهِدٌ): شمشیر تیز و بزان. 
(الهذ هاذ): شمشیر تیز و بزان. 

#هذو -(هذاه یه هَدرّا) بالمیفی: آن را با شمشیر 


1۰۸4 


هرا شرب 


برید و فطع کرد. 

(هذی یَهُذی غذیا؛ و خد انا) فلا: فلانی هذیان گفت. 
یاوه‌گویی کرد (هَدّی) فلانْ بالشَیْء: فلانی در هذیان و 
یاوه‌گویی خود از آن چیز نام برد. 

(هاذاه یُهاذیه مُهاذاد): به همراه او هذیان گفت. با او 
یاوه‌گویی کرد. 

(تهاذی یتهادّی تهازیا) موم 
هذیان و یاوه گفتند. 

(الهاذ ی): هذیان‌گوی, یاوه‌سرا. 
(الهُذاء): یاوه‌گویی. سخنان بی‌معنی گفتن. 

لد اء): یاوه‌سرا هذیان‌گوی: 

الهَذیان): حالتی که به انسان دست می‌دهد و کنترل 
ودرا از ومست :هی‌هه و باونسرایی مر کنده شقان 
# هرأ هر هلان فی منْطقه: فلانی سخنان 
خطا و اشتباو زیاد گفت و حرفهای نا 
داد (هَرأت) ال باد سردتر شد. 
هرا هرأ ما و هراءة) الود فلاا سرما بر فلالی 
سخت شد تا او را کشت یا به سرحدٍ مرگ برد (هرأ) 
یرد الماشية: سرما مواشی را کشت یا به سرحدٍ مرگ 
برد (هَراً) لان للم فلانی گوشت را خیلی خوب 
بخت تا له و از هم باز شد. 


ان قوم براي یکدیگر 


سزا زد و دشنام 


آفرن بهرا شا و هه زار 4 الحم: گوشت بشدت 
پخت و له و از هم باز شد. 

اهر یر المال و ام مال و مواشی و آن قوم 
سرمازده شده و مردند. 

سا ری اضراء) الْقَومُ فی الرٌواح: آن قوم در 
بعدازظهر یا در عصر دچارٍ سرما شدند (هرا) فلان: 
فلانی را کشت لام وف سخنان بسیار گفت 
و حرف درست نزد هر اللَحْمٌ: گوشت را خیلی زیاد 
و بیش از اندازه پخت تا له و از هم باز شد. 


هرأ ری ته رم لحم كو شنت وا بیش از اندازه پخت 
تا له و از هم باز شد. 
تا یت نهر الخه: شت بشدت پخت و له شد 


و از استخوان جدا گردید (تَهَرًأث) الماشِية: مواشی در 
اثرٍ سرما مردند. 

(المَْرَوءُوّنَ): مردگان و نابود شدگانِ در اثر سرما. 
(الهر اء): سخنٍ زياد و پوچ و بی‌سر و ته. سخنان یاوه 
(رَجُل هراغ): مردٍ وراج و یاوه‌سرا. 

(الهراء): نهالهاي خرماین. 

(الهرا: مرد وراج و یاوه‌سرا. 

(الهراء :): گویند: (شرأه هراءة): زنِ وراج و ياوه‌سراي 
س 
(الهُریء): 
الهریْنة): وق سرما که مال و مواشی و مردم سرما 
زده می‌شوند (رةٌ لها هرِن: سرمایی که باعث نابودي 


شتٍ پخته و له و از هم باز شده. 


اموال و مردم شود. 

# هرب اهرب یَهْرب ربا و وبا و مزبانا؛ 
گریخت. فرار کرد (هَرَب) َم خوف و ترسش بیشتر 
شد (هَرَب) بطق او فى الأزض: نصفب ميخ در 
زمین فرو رفت. 

(هرب یرب رّباً) فلان: فلانی پر سالخورده و 
فرتوت شد. 

(أَهْرَبَ هرب افراباً) فلان: فلانی از روي ترس در 
رفتن جدیت و شتاب کرد أْرَب) فی الأزض: در 
زمین به جاي دور سفر کرد (آفرب) فی لواي: : غرقي 
در آن رأی 3 نظر شد (آفرب) أبضاً: : سرعت گرفت» 
سریع شد ار ال بح ما علی وَج الأزض ین 
شراب و عبرو باد خاک و غیره را از روي زمین پاک 
کرد و برد لشوب فلاا فلانی را وادار به فرارکرد. 
ارب یرب تَهریبا) فلاناً: فلانی را وادار به فرار کرد 
(هرّب) البضاعة الَْوعَة: كالاي ممنوعه را قاچاق 
کرد. 

(المهُرَ ب): چوبی است که برروي زمین شخم زده 
می‌کشند و آن را صاف می‌کنند. 

(المَهْرَ ب): گریختن, گریز. فرار. پناهگاه. گویند: (فلانٌ 
هرب لنا): فلانی پناهگاه ماست. 


4۹۰ هرج 


هریج 
مس رم سس دک یج مسب ۹۱ و 


(الیرب): جاء فلانْ مُهربٌ: فلانی آمد در حالی که 
براي کار خیلی جدیت داشت 

(البْهَم ب): قاجاقچی. (جدید). 
#هریج هربج یرب هَرْبَجَةً) الْعَمَلّ: کار را خوب 
و محکم انجام نداد. 
#هریذ -(هَرْبَدً هرد رید دّ: گونه‌ای دوید که از 
یورغه و یورتمه کمتر بود. 
(الهزبذ): هیرید. نگهبان آتش مقدس. آتربان. حاکسم 
مجوسی یا قاضي زرتشتی. [سعرب هر بد فارسی 
انننت ]: 3 هرابد ة. 
(الهزبذی): : گونه‌ای راه رفتن که با ناز و تبختر و غرور 
و خودپسندی همراه است. راه رفتن شتر نر و امتال آن 
در وقتی که به یک سمتٍ بدن خود کج می‌شود. 
#هربع -(الهُزبُع): گرگ چست و چالاک. دزد فرز و 


#هرت دقرت تت ما اشیه e‏ 


ی شِدقَه: لٌپ خود را 
به طرف گوشش کشید (هَرَتَ) فُلاناً پالوٌمح: با نیزه به 
فلانی زد (هَرَتَ) عزضه: به او طعنه زد. به ناموس او یا 
به آبروي او طعنه زد (هَرَّت) اللَحْمّ: گوشت را خیلی 
خوب پخت. 

(هرٍت یَهُرّت رت الوَجُلٌ و عُیره: آن مرد و غیره 
داراي لپ گشاد شد. 

(أهرَت یرت إهراتا) لحم : گوشت را خیلی خوب 


بخت. 


* 


(هرّت رت ترا شذقه: لپ خود را گشاد و فراخ ۱ 


کرد. 

(تهارت یتَهارَت تهاژت): لبها (نه.لبها) را از اين طرف 
و آن طرف کرد و خیلی حرف زد. 

(الأهْرّت) الشذق: داراي لبهاي گشاد. 

(الټرټت» گوشت خیلی خوب پخته و له شده 
لهریْتْ) الشذق: داراي لپ گشاد (توِبٍ هرِیت): لباس 


پاره پاره (عوض هَریْت): آبرو یا ناموسی که مورد 
طعنه قرار دهند (رَجُلْ هرِیْت): مردٍ دهان لغ و بددهان 
و زشت گفتار. 

#هرثم - (لهَرنْة شیر بيشه. قسمت جلو بینی 
سياهي روي پوز؛ سگ که در میانِ دو سوراخ بینی‌اش 
قرار دارد. 

#هرج (هرح يرج هرجا) ]| فى الحدِیِْ: زياد حرف 
زد و دری وری گفت و یاوه‌سرایی کرد (هرَجَ) موم 
آن قوم دچار آشوب و فتنه و نبرد و پیکار شدند 
(هرج) لقَرَس: : اسب بسرعت دوید (هرَجَ) الوَجُلُ فی 
لأر آن مرد در آن مطلب شک داشت شتو بقع نکر 
(هرج) آلمات: در را واگذاشت و آن را نبست (هَرَج) 
اللَوْمَ: خیلی زياد خوابید. 

(هَرج یج رجا الیو حوه: شتر و امثال آن در اثر 
گرد گید با 
را ندید (رج) الوَجُلٌ: آن مرد در اثر خستگی یا در اثر 


گرما نفسش بند آمد و به نفس نفس افتاد. 


سرآسیمه و سرگشته شد و جایی 


(آفرج بر إِهراجاً) الوَجُلٌ: شتران آن مرد در اثر گرما 

و سنگيني بار سرگشته شدند و جایی را ندیدند 
(آهرج ) ابر و تُخوَه: در گرماي نیمروز بر شتر و 
امثال آن بار کرد و آن را راه برد تا رتغ شد :و 
جایی را ندید. 

اوح یه تهریجا) ): با پخش شایعات و سخنان دروغ 
و بی‌اساس فتنه و آشوب درست کرد (هرْج) پالا در و 
توو بر سر شیر و امثال آن داد زد و آن را طرد و دور 
کرد (هرَحَ) البَعِيْرٌ: در گرماي نیمروز بر شتر بار کرد و 
آن را راه برد تا سرگشته شد و جابی را ندید (هرُج) 
لحر فلانأً: شراب در فلانی اثر کرد. خندید و جار و 
جنجال و داد و فریاد کرد. 

َرَج یله الهراجا) لان من الْخَمْرٍ: فلانی در اثر 
خوردن شراب قواي خود را از دست داد. 

۴ قزر و ۲ 

(ستهرح يهر إشتهراجاً) رای لفلان: راي فلانی 
قوی شد. 


۱ 


هرجل هر 


المهراج؛ و آمهر ج): اسب سریع و تندرو. 


هر ج) وع و وزج طلب: شایعه پرداز. لوده 


بر ۱2 زیادی چیزی. هرج و مرج فتنه و آشوب. 
گویند: :بح مر فیْ هزج و مَزج): آن قوم دچار 
با آشوب شدند. بسياري قتل و 
کشتار و کشتن زیاد و سخت. خواب بی‌پایه و بدون 
تعبیر. 
الهز ج: احمق. بی‌شعور. هر چيز ضعیف. 

لهزجه): کمان نرم. ج هر ج 

هر اج): اسب تيزتک و سریع. 

هر اجه مردمانِ وراج و یاوه‌گوی. 
#هرجل - اهرجل یَهرجل هَرْجلَةٌ. و زجالاً) فلان: 
فلانی بد راه رفت. ناهمگون راه رفت (هرجَلّ) فی 
آغماله: کارهایش نامنظم شد. (جدید). 

لهزجل): آن که گامها را بلند بردارد. داراي گامهاي 
بلند. ج هراجل 

لھ جو ل ادم قد بلند. شتر خیلی تناور. ج هراجتل 
هرد هرد برد هرّدا التاش: مردم درهم و برهم و 
مخلوط شدند.(هَوَد) اللوت: بارچه يا جامهرا دویذ و 
پاره کرد. آن را با «ورس» رنگ کرد (هَرد) لحم و 
نخوه: گوشت و امثال آن را خوب یخت تنا له شد 
(هَرد)ازض: در آبرو یا ناموس طعنه زد و نسبتِ 
ثاروا به آن داد. 

۳ گوشت خیلی, بحت و له شنند 
(هَرة) یِْه: لبش گشاد و فراخ شد. 


(هرد بهر د هرد 


هرد هرد تهر یداه فلانْ: فلائی جامه‌ای را که با گیاو 


«ورس» رنگ شده بود پوشید (هََ) لحم أو لوب 
گوشت را خیلی زیاد پخت تا له شد و از هم وارفت. 
جامه را پاره پاره کرد. جامه را با گیاه «ورس» رنگ 
رای 

افرّد): دارا لپ گشاد. 

لمَهْرْود): رنگ شدة با گیاه «ورس». 


(الهزد): شترمرغ ماده. مردٍ پُست و فرومایه و از تبار 
فرومایگان. 

(الّزد): زردچوبه. 

(الهُرْدی): رنگ شدۀ با زردچویه. 

(الهر بد): لباس پاره پاره شده. 

#هردب - ردب یهدب هَردبة): آهسته و گرانبار 
دوید. کند دوید. 

(الهزدب): آدم کم عقل و خیلی تناور و ترسو و بزدل. 
(الهر دبة): آدم کم عقل و ترسو و بزدل و خیلی تناور. 
مردٍ قدبلند و بلند مرتبه. مرد و زنِ پیر و فرتوت و 
میا رنه 

#هر -(هرّ یر هَرًّا): حبه‌هاي ریخته شدة انگور را 
خورد (هو) الشوک: درخت غار بدت خشک ند و 
مواشی از چراي آن سرباز زدند (هَرٌ) سَلْحُ: در اثر 
اسهال آن‌قدر مدفوع کر د تا مرد (هَرّ) بَلحه: مدفوع 
کرد. رید (هَرّ) الوا سَْحَ: دارو شکمش را به راه 
انداخت. 

(َرّتْ نهر ری القَوْش: کمان صدا کرد. 

(هر یر هَرَا) فلان فی وجه السائل: باگدا باروي ترش 
بسرخورد کرد (هرّ) الکلْبْ: سگ پارس کرد و 
دندانهایش را بیرون آورد (هََّ) الْكَلْبُ له سگ براي 
او زوزه کشید (هوّ) الشّیْءَ: آن چیز را ناپسند داشت 
(هرّ) الاش فلانا: مردم از فلانی متنفر شدند (هء) اب 
الب سرما سگ را به زوزه کشیدن واداشت (هَم) 
الب فلانا: سگ به روی فلانی پارس کرد یا زوزه 
(هر یه ) فلانٌ؛ فلانی تندخوی شد. 

(هرّت نهر هرا و هُراراً) الایل: شتران دچار ورم میانِ 
پوست و گوشت شدند. دچار مرضی شدند که اسهال 
می‌آورد. 

(أهَرَ ُه اهرارا) لان بعت: فلاتی گوسفندان را به 
آبشخور آورد ماود لْكَلْبَ: سرما سگ را به 


زوزه انداخت. و در متّل گویند: «2ّ شو أمعذا ناپ»: 


هرز 14۲ 


هرش 


شری‌صاحب دندانِ نیش (سگ) را به صدا درآورده 
است؛ آثار فتنه پیدا شد. 

(هار یهار مهار ة): به رویش صدا کرد. همان طور که 
سگ پارس می‌کند. 

(المَهْروْرَة): شتری که میان پوست و گوشتش ورم 
کرده است. شتر دچار مرضی شده که اسهال می‌آورد. 
(الهٌرار): مرضی است که باعثِ شبه ورمی در میانِ 
پوست و گوشتِ شتر می‌شود. مرضی است که دچار 
شتر شده و اسهال می‌آورد. 

(الهز): گرب نر. ج هرَرّ ة. راندنِ گوسفند. 

(المْ): شیری که صدای راه رفتنش بلند و شنیده 
می‌شود. آب و شیر (لبن) زیاد. 

(الهَرّار): سگی که پارس کرده و دندانِ نیش خود را 
می‌نمایاند. آدم سفیه, ابله. گویند: هلک مَنْ لاهراز 
نابود می‌شود آن که آدم ابله و سفیه ندارد که در 
برابر دشمنش هارت و پوت کند و داد و فریاد به راه 
اندازد. 

(الهَرّاران): دو ستاره است: ستارةٌ نسر واقع و ستارة 
قلب العقرب. گویند: در هنگام طلوع این دو سر ما 
خت ت می‌ شود 

(الهرٌ ): گرب ماده. ج هرّر. 

(الَر ر): حبه‌هاي ریختۀ انگور. 

(الریر: زوز؛ سگ. طنین کمان و غیره. 

(الهَرِبْرَ ة): کراهت» تفت كرد (أجد ف تخود 
هَرِبرَة): در چهره‌اش نفرت می‌بینم. 

# هرز مر رور هَرْوَرَة) الْحَيَوانٌ: حیوان مرد. 


تلف شد. 
روز نهر زرا من لجع در اثر گرسنگی 
مر د. 


# هرس -(هرس يهرس رالشئ آن چیز را در 
هاون يا در هر چیز دیگری گذاشت و کوبید. آن را با 
چیزی پهن کوبید. آن را خیلی کوبید (َرَ) الطعام: 


غذا را تند و با خشونت خورد. 


(هرس یَهْرسْ هَرَساً) لوجُلْ: آن مرد تند تند خورد. 


پنهانی خورد. 


(المهراس): شتزی که بشدت می‌خورد. شترٍ تناور و 


خیلی سنگین وزن. مردی که از شب و شبروی 
نمی‌هراسد. هاون و غیره که چیزی را در آن کوبند. 
ظرف سنگی که در ان وضو می‌گیرند یا دست و رو را 
در آن می‌شویند. هاون چوبی براي کوبیدنِ حبوبات. 
چ مهاریس. 

(الیُراس): شیر نر و پرزور و درهم شکننده و پرخور. 
(الهّراس): درختی است تناور که در مصر و نوبه و 
حبشه و سنگال می‌روید. پوستش سفید يا خاکستري 
رنگ پریده است و شاخه‌هایش ضافو ندون کرک 
است یا کرک اندکی دارد و گوشواركهاي آن تبدیل به 
خار شده و از دو سانتیمتر تجاوز نمی‌کند. گلهایش 
خوشه‌ای و سفید رنگ یا اندکی مایل به زردی است و 
بوی خوبی دارد. میوه‌اش کمانی و پرتقالی رنگ است. 
و در سودان به آن: خُزامی گویند. 

(الیُراس): شیر درنده و پرقدرت و پرخور. 

(الهُراسَة): گویند: (لبْنیْ لان هراسَة): فلان طایفه را 
عزت و شوکتی است که دشمنان را سرکوب می‌کنند. 
(الهَ اس): هلیم پز. هلیم فروش. بسیار سخت‌خوار و 
تقو ود 

(الهْس): گرب نر. 

(الهّرس): شیر نر و پرزور و درهم شکننده و پرخور. 
گرب نر. جامه کهنه. 

(الهرز س): جامة کهنه. 

(الهَربُس):دانه‌ای که در هاون چوبی گنه شتوو ان 
را نیخته‌اند. [و چون بپزند الهريسة گویند. ب]. 
(الهّريْسة): هلیم. حلوایی که آز ارد و روغن و شکر 
سازند (أَژض هریِس: زمینی که درختِ الهُراس 
پرویاند. 

# هرش -(هرش رش هَرْشاً) الدَهْرٌ: روزگار سخت 


و دشوار شد. 
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1۰4۳ هرع 


اقرش نورش قرغا فلان: فلانی قنفوی وبداغلاق 
شد. 

فان کار ی شهازخطا الکلت الکلت و وو سگ 
با سگی دیگر جنگید و امتال آن (هازش) الاجل عضن 
الکلابِ عَلی بَعْض. و بیتها: آن مرد سگها را به جان 
یکدیگر انداخت. 

اقوشی موش تتا ادن الکلاب: از شرا 
فلانی سگها و امثال آن را به جان هم انداخت (هوّش) 
ین الناس: در میانِ مردم فتنه و آشوب برپای کرد. 
((هترشت تهترش اختراشا) الکلاب أو الدَيَكة أو َخوها: 
سگها یا خروسها یا امثال اینها به جان هم افتادند و با 
یکدیگر جنگیدند. 

(تهارشت هاش نهازشا) الکلاب: سگها به جانِ هم 
افتادند و با یکدیگر جنگیدند. بر روي یکدیگر پریدند 
(تهازش) الْقَومٌ: آن قوم با یکدیگر پیکار کردند. 
هش کور شس فوا لیم ابن پراکنده شد و رفت: 
(مُهار ش): گویند: (قرش مهارش الینان): اسب سبک و 
چست و چالاک. 

(الهر ش): آدم احمق و تناور یا احمق و بدخوی و 
# هرشف دهشف هرف قالش آن جيز 
خشک:شد. 

ھر قت قوف توا شتا اند اندگ اف شید 
(الهرْشَفة): پارچه و کهنه‌ای که آب را با آن جمع و 
خشک کنند. ليق دوات وامثال آن که خشک شده 
پاشل. 

# هرشم - (الهزشم): سنگي سست. کوو سست و 
متخلخل و نرم و خورده شده. کوه نازک که آب زیاد 
در خود جای می‌دهد. 

# هرشن - (الهزشن): داراي لپهاي گشاد و جادار. 
#هرص -(هرص یر هرّصا): دچار گری و جرب 
خشک شد. 


(هرص بر تهریْصا): تمام بدنش دچارٍ گری شد. 


ال ص): گري خش بدن. 

(الهَریْصَةَ: مرداب. تالاب, آبگیر. 

#هرض -(هَرَض یر هَرْضا) الوْب: جامه را پاره 
پاره کرد. 

#هرط هط فوط هَرطا) فى الکلام: حرفهاي 
بی‌سر و ته زد. یاوه گفت. بیهوده‌گویی کرد (رطّ) 
لشْ: آن چیز را پاره پاره کرد (هَرَط) عزض خی 
آوفید: آبروی دوستش را برد یا لکه‌دار کرد. 

(هَرط یط هَرَطاً) الجُل: 
بخاطرٍ ترس شدید یا بخاطر بیماری شل و فروهشته و 
سست شد. 

(تهار ط یهار ط تهارطاً) الْحَضمان: آن دو دشمن به 
یکدیگر دشنام دادند. 

(الهز ط): گوشتِ لاغر که شبیه آب بینی و مخاط 


شتٍ سفت بدن ان مرد 


است. چهارپاي بزرگ و پیر. مرد روتمند. ج هروط. 
وأهراط. 

(الهرْطة): احمتي ترسو و ضعیف. ج هر ط. 

لیر ط): سست و شل. 

#هرطل -(الهز طال): مرد خیلی تناور و قدبلند و 
بزرگ جثه. 

# هرطم -(الهُرْطمان): گیاه هر دومان؛ یولاف, دو 
مره و مره 

#هرع -(هر ع هر هَرَعأً) الم خون جاری شد 
(هَرع) فلانٌ: فلانی تندرو است (هَرٍ ع) الصبٌ: آن 
کودک زود گریه‌کن شد. 

(هرع برع الوَجُل: آن مرد آسیمه سر و شتابان راه 
رفت یا دوید. خدا می‌فرماید: و جاءه قوم هُرعَوّن 
یْ: و آمدند او را قومش در حالی که آسیمه سر و 
باشتاب راه می‌رفتند یا می‌دویدند. 

فرع برع |فراعا) الوَجُلٌ: آن مرد خیلی تند دوید 
(آهرع) قَْمٌ الٌماح: آن قوم نیزه‌ها را به جلو نشانه 
گرفتند و پیشروی کردند. 


(آخر ع عع افراعا) المجل: آن مرد آسیمه سر و 


هرف 4۴ هرقل 


باشتاب راه رفت یا دوید. در اثرِ ترس یا در اثر خشم 
یا در اثر ضعف یا در اثر تب لرزه براندامش افتاد. 
عقلش کم شد. سبک عقل شد. 

(هرع هرّع تسهریُها) الق رماحَهم و بها: آن قوم 
نيزه‌هاي خود را به سمتٍ جلو گرفتند و پیش رفتند. 
(فترع هر ع|فتراعا) اعود چوب را شکست. 

(تَهَرَع یتَهرَع تهرْعا)[: به سوي او شتافت (َهُرْعَتَ) 
لماخ: مردم نیزه‌ها را به سمتِ جلو گرفتند و پیش 
رفتند. 

(المُهرع): آزمند. حریص, آزور. سبک عقل. 
(المَهْرُوْع): به زمین افتادة در اثر خستگی. 

(الهراع): با سرآسیمگی راه رفتن. بشدت راندن و 
سوق دادن. با سرعت دویدن. 

(الهّرٍ ع): پسربچه‌ای که زود به گریه می‌افتد. 

ال ع):به معنای الهُراع است. 

(الهر ع2): مؤنث الهر ع. 

(الهز یاع): برگی که به وسیله باد افتاده است. 
(الهّربْعَة): درختچه‌ای است با شاخه‌هاي نازک. 
(الهیْرع): آدم ترسو و بزدل و بی‌خاصیت (الهَیرع) من 
الرّیاح: بادٍ تند و پرگرد و خاک. زنِ سبک و فرز و با 
نشاط یا زن سبک و بی‌وقار و کم‌عقل. 

(الهَيْرَعَة): ني چوپان. غول. 

#هرف - ارف هرف هَزفا) الوَجُل: آن مرد هصذیان 
گفت,» یاوه سرایی کرد. گویند: (فلانْ هرف بمالا 
یَغْرِف): فلانی دربار؛ آنچه که آن را نمی‌داند و 
نمی‌شناسد حرف مفت می‌زند (هرّفَ) بِفُلانٍ: آن قدر 
فلانی را ستود که گویا هذیان و پرت و پلا و دری‌وری 
می‌گوید (هرّف) السَبم: درنده پی در پی غرید (هرَفْت) 
ری فلانا: باد فلانی را به جلو راند و باعثِ شتاب او 
شدء 

(آفرف یُهُرف إهرافاً) الوَجُل: دارایی آن مرد رشد و نمو 
کرد أَهَقث) لح خرماین پیش رس شد یا زود به 


۳ 


بار نشست. 


(هرّف یرف تریغ الوم إلى الصّلاةٍ: آن قوم براي 
نماز شتابیدند و عجله کردند (هرّفْت)الح: خرمابن 
پیش ون اشنا 

(الهَرّف): میوة پیش رس و امثال آن. 

# هرق هرق هرق هرقا اْماء و نطوه: آب و امقال 
آن را ریخت. 

رامرت بیرق اغرافا) اليا آب راتریخت: 

(هراق يربق هراشتّ)الماء: آب را ريخت (هراقَث) 
العماء ماء‌ها: آسمان ابش (باران] را ريخت (قراق) 
الام خون (کسی) را ریخت. خون‌ریزی کرد. گویند 
(هراق) دم عَدوّهٍ: خونِ دشمنش را ریخت؛ او را کشت. 
(فرّقَ یهت تهریقا): گویند: «هوق على جنرک»: 
حوصله کن. شتاب مکن» دستباچه مشو, بر اعصاب 
خود مساظ باشند و تأمل و تألی کن. (آب رزوی آتش 
خود بریز. ب]. 

(تهازق یهار تهازقا) الوم آن قوم برروي یکدیگر 
آب ریختند. با یکدیگر پیکار کرده و خون همدیگر را 
ریختند. 

(افروزق هورق اغریراق) الما أو لدم آب یا خون 
ریخت و جاری شد. 

(الُهْرق) کاغذ سفید برای نوشتن. پارچه‌ای است 
ابریشمین که آن را با صمغ جلا داده و صیقل کرده بر 
آن نویسند. [فارسی و معرب است]. [سعرب مهره 
است. ب]. قطعه‌ای شيشه و امثال آن که برروی پارچه 
می‌کشند و آن را صیقل می‌دهند (معرب). صحراي 
صافو همواز. اسعاتپ: نهر. معرب مهر اس ب] 
(المَهْرَ تان): دریایی که هنگام مد آب خود را به ساحل 
ریزد. جایی که چون آب درا سرریز شود در آن 


ریزد. 


الع فان به معنای الَهقان است: 


(الهر ق): جامة کهنه. 
۴ هرقل -(الهزقل) الک آرد پیز غربال. 
ال :یاب هِرقلية: جامه‌هاي كهنه. 


هرکل 


4۵ 


هرمس 


(هرقل. و هرقل): اسم پادشاه رم؛ هراکلیوس. 

# هرکل هکل یه کل مر کال جل: آن مرد آهسته 
و متکبرانه راه رفت. 

(الهراکل): انسان و حیوان خیلی تنومند. 

(الهراكلة): انسان و حیوان خیلی تنومند. 

(الراكلة): محل تجمع امواج. سگهاي آبی. حیواناتِ 
دم کلفتٍ دریا 0را ین السمَک: ماهيهاي خیلی 
پزرگ. 

ال کلة. و الهرکُلة): زن زیبا اندام زيبا روي 
خوشخرام. ۱ 

(الهر كوَلّة) من اْساء: زن بزرگ سرین. زن زيباروي 
زیبا اندام خوشخرام. 

* هرل ال هل مَروْل: هروله کرد شتابان و 
آسیمه سر رفت طوری که میان دویدن و راه رفتن بود 
(هروّل) السَرابٌ: سراب موج زد. 

(الهرل: ناپسری و نادختري مرد از زنش. 

#8 هرم -«هرَمَت تهرم هزما) الایل: شترها گونه‌ای گیاه 
شور به نام «هرم» را چریدند و خوردند. 

اق تقد ها و ها و مَهرمَة) ال#جل: آن مرد 
بغایت پیر و فرتوت شد. پیر و ضعیف شد. 

(أشرم قرم اضراما) الح فلانا: روزگار فلانی را 
فرتوت و سالخوره کرد. 

(هَرَم یرم هریم اضر فلانا: روزگار فلانی را 
فرتوت و سالخورده کرد (هرَم) فلا الحْم: فلانی 
گوشت را ریزریز کرد (هَرعّ)الأْم: آن کار را بزرگ و 
بیش از اندازه‌اش توصیف کرد () الْیناء: ساختمان 
را به شک هرم درست کرد. 

(تَهارَم هارم تهازما) فلا فلانی بدروغ وانمود کرد 
که پیر. است. 

(الهار م): بَعِيْرٌ هارم: شتری که نوعی گیاه شور به نام 
«هَرم» خورده است. ج غرارم (ابل هَوارِم): شترانی که 
از گیاه فوق خورده‌اند. 

(الپر م): هرمی که قبرٍ بعضی از فرعونهاي مصر است. 


ج رام (لَرم) الْمُدَرَحٌ: هرمی که پله پله ساخته شود 
(هَرَم) سَقَارَة ادج بزرگترین هرم سنگی و مدژّج 
شناخته شدة تاريخ است (الهَرَمً): (فن علم الْهَنْدَسَة): 
(الَرم): نوعی شوره گیاه که خیلی برروي زمین پهن 
می‌شود. 

(آلهر م): پیرمرد ضعیف و سست. ج هزمى و هرمُون. 
پیرمرد سالخورده و فرتوت. عقل» خرّد. نفس. گویند: 
(لاذری بم ثولم نک نمی‌دانم فس تو حرص چه 
چیزی را دارد. رأی و انديشة استوار (الهَرِم) من 
الاقداح: کاس ترک خورده. 

لتقي هیزم ټک 

الف تلعفل خرد. اة انراد 

(الهرْمَة): آخرين فرزندٍ پیرمرد و پیرزن» در گویشٍ 
عامیانة فارسی ته تغاری گوييم. (ولدَ لهرْمَة): آخرین 
فرزند پدر و ماد خویش یا آخرین فرزندٍ یکی از 
انهاست. 

(الهَرْمّة): واحدٍ الهزم: یک دانه گیاه شور. 

(الهَرِمَة): مُوَنْثِ الهرٍم؛ پیرزن سالخورده و ضعیف. ج 
هرْمّی, و هر مات. ماده شیر. 

(الهرو م): زنِ پلید و بدسرشت و تندخوی. 

# هرمز -(هرمَرَ یرم قَرمرةالوجُل: آن مرد سخنى 
گفت و از دوستش پنهان داشت. بست و فرمایه شد 
(هومَرَتْ) التاژ: اتش خاموش شد (هْومر) الل 
ال آن مرد لقمه را جوید و در دهان چرخانید بدونِ 
این که آن را قورت بدهد. 

(ه مُز): واژه‌ای فارسی است که از معاني آن است: 
پروردگار. خدا. اهورمزدا. و ستارۂ مشتری (برجیس, 
آورمزد). نام هرمز یکی از شاهانِ ایران. و عرب به 
شاهنشاهان ایران الهْرمُز, و الهارَمُوّز, و الهُرمُزان 
گفته‌اند. 

۴ هرمس - (هَرمَس هرب هَرْمَسَة) الرَجُل: آن مرد 
روی ترش کرد. چهره درهم کشید (هَرْمَس) الشاش: 


هرمط 


۳۹۶ هزی 


مردم جار و جنجال و داد و فریاد کردند. 

(الیُرامس): شیر جسور که به مردم تجاوز کند. 

(الهر ماس): شیر جسور که به مردم تجاوز کند. بجه 
(الهرموْ س): مردٍ مجرب و بسیار زیرک و خوش فکر 
و داراي اندیشه‌ای استوار. 

(الهزمیُس): شیر جسور که به مردم تجاوز کند. 
گرگدن, 

(الهزمیِسة): دژاج ماده. 

#هرمط - معط بط هَرْمَطَةً) ال عرض 
فلان: آن مرد به هتک آبرو یا هتک ناموس فلانی 
پرداخت. 

#هرمع - رمع یرم فراع الرجُل: آن مرد در 
راه رفتن خود شتاب کرد. دل نازک شد و زود گریه 
می‌کرد و اشک می‌ریخت (هرَمُع) فی مَلْطقه و حَدیثه: 


رح 


ت 


عشق سخن گفتن پیدا کرد و بسیار حرف زد (إِهْرَمَعَ) 
إیه: زورکی گریست. 

#هرمل -مَرَمَلتْ هرمل ُرْملة) الَعَجُوز: پیرزن 
خیلی فرتوت و خرف شد (هَرمَل) الوب کرک ریخته 
شد. ريخت (هرملَ) الوَجُلٌ الشعرَ: آن مرد مو را کند و 
چید و برید (هَرْملَ) الرَجُلّْ: موي آن مرد را کند 
(هملَ) عَمَل: کارش را خراب کرد بد انجام داد. 
(الپزمل) من الق : ماد شترٍ بسیار پیر و درهم شکسته 
(لهزیل) من اساء: زن قد بلند و احمق و سست و 
فروهشته بدن. 

(الهَرْمول): پاره‌ای مو و امتال آن که در گوشه و کنارٍ 
سر باقی می‌ماند. ج هرامیّل. 

# هر من - (الرمُرن): هرمن. هورمون. (دخیل). 

# هرنف - هرت یرنف هر الرَجل: آن مرد با 


حالت ضعف خندید (هرْنْفت) الم آن زن گریه گرد 


و با حالِ ضعف سخن گفت. 
# هرهر - (هَرهَرَ یره مر السَّیْ٤:‏ آن چیز صدا 
کرد گویند: (هزهرت) الرَیَْ: باد صدا کرد (هرهرت) 


الان گوسفند صدا گرد (هَوهز) الاش شين غرید 
(هَهر) الرجُلْ: آن مرد ببهوده خندید یاحق را مسخره 
و ریشخند کرد (مَرْهََ) بالنم: گوسفندان را صدا کرد 
که به آبشخور بروند (هُرْهر) الب شیر درهنگام 
دوشیدن و ریختن در ظرف صدا کرد (هَرْهَرَ) الشیْء: 
ان هیر راافکاین داد 

هرت ره تَهَرْهُرًا) الَیْح: باد صدا کرد. زوزه 
(الهُراهر): شیر بسیار غرنده و خروشنده. شیر (لبن) یا 
آب زیاد. 

الغا آدمی که بیهوده می‌خندد یبا با خندة 
خودحق را مسخره و ریشخند می‌کند. گوشتِ بسیار 
لاغر و مانند آب دماغ. شیر بيشه. 

(الهُرْهُور): حبة انگور که در پاي تاک می‌ريزد. نوعی 
#هرو -(هراه هروه هزوآء و هَرْیا): او را با گرز یا با 
چماق زد. 

(هرّی یی تَهریة) تَوْبَهٌ: جامه‌اش را با رنگ زرد 
رگ کر 

نها هرا تَهَریاً): او را با گرز یا با چماق زد. 
(الهراء): یاوه سرایی, هذیان, ببهوده‌گویی. 

(الهراء): نهال خرما. آدم بخشنده و پرسخاوت. 
(الهرار :: چماق, گرز. ج هراّی, و هی 

(الهْری): خانة بزرگی که غذا یا مواد خوراکی پادشاه 
را در آن گرد آورند. انبار گندم و غیره. خلیج تنگ یا 
محل تجمع اب که با تلمبه و غیره از ان اب 
برمی‌دارند. ج هرا 

#هرأً هر یر زءآ و هروء]) بهء و مله: او را مچل 
کرد. مسخره کرد. استهزا کرد. 

رما زا ڑہا) الشی»: آن جیز را شکست ارب 
زان خود را فر سرض سرا قرار دادعا مودت هز 
رال شترٍ سواري خود را راند. 

#هزی -(هزی ھا ا مره درگ شتا: 


(هزی یهز 9-9 .و هروا و هزوءا) پالشئي و نه آن 
چیز را مسخره کرد. 

(أَهرَا هی إهزاء): واردٍ در شدتِ سرما شد (أَهْرَأث) 
له بالرجُل: چهار پا آن مرد را بسرعت برد (أَهْرَأ 
الرجْلْ ابله: آن مرد شترانِ خود را در معرض سرما 
قرار دارد تا مردند. 

هرت تقزازا) پالشیی آن چیز را سخ گرد 
(تَهرَ هی إسشتهزاء) بغیره: دیگری را مچل و 
ریشخند کرد. 

(الهازنة): گویند: ما هئ با کُب): بیابانی که 
سواران یا کاروانیان را با سراب خود مسخره می‌کند 
(عْداةٌ هاز تم پگاه خیلی سرد که گویا با لرزه‌ای که بر 
اندام مردم می‌افکند آنها را مسخره می‌کند. 

ره مردٍ مچل و مسخره. 

(الهرا ة): مرد مچل کنند؛ٌ مردم. 

# هزیر -اهریره یهربرُه هزیر : آن را قطع کرد. آن را 


پر ید, 
(الهزبر): شیر سخت و دلیر و درهم شکننده. ستبر 
کلفت و محکم. ج هزابر. 


#هزج -(هَزٍج يَهْرَج هَرَجاً): آوازه‌خوانی کرد (هزج) 
قاری فی قراءته: خواننده به آواز و طرب پرداخت. 
(َهرَح بح إهزاجاً) الشاعه: شاعر چکامه‌ای در بحر 
هرج یرو ۵. 

(هَرچ یج تهیجا) الجُل: آن مرد به آوازه‌خوانی 
پرداخت. سرگرم آواز و طرب شد (هَرَج) صَوئه: 
ضذای را بذ آواژ بلند کرد. 

هرج یر تهرجا) الوجلْ: آن مرد به آوازه‌خوانی و 
طرب پرداخت (هرجتْ) الْقَوْش: کمان در وقتی که زه 
آن را تکان دادند طنین انداخت (یَهَرج) الغذ: ندر 
غرید. رعد خروشید. 

(الهَّج): آواز طرب‌انگیز و با آهنگ. صداي گرفته و 
خش شده. بانگ تدّر. وزوز مگس. سبکی و شادی و 
طرب. نوعی بحر شعرٍ عربی و فارسی است و بدین 


جهت ان را هزج خوانند که اجزای ي ان به هم نزدیک 
است و هر شش بار تکرارٍ مفاعیلن است که بطور 
وجوبی دو عدد آن حذف می‌شود. ج آفزاج. 

(اله ج): آوازخوان؛ خواننده باطرب. 

(الهَرجّة): من الهزج. 

# هزر -(هّر یهرز زرا) الوَجُّل: آن مرد خندید 
(هَرَر) بان : فروشنده نرخ کالا را خیلی گران کرد( 
َرَر له فی بیید): در معاملة با او نرخ را خیلی بالا برد 
(هرز) لا فلانی براي انجام کاری سرعت به خرچ 
داد (هرَرَ) لفلان: به فلانی عطاي فراوان داد (هرَرَ) فلان 
بالعصا: باعصا برپشت و پهلوهاي فلانی زد. وی را 
بشدت زور داد یا بشدت گاز زد و گاز گرفت (هرَرَ) په 
الأَرْض: او را بر زمین زد. او را طرد و دور کرد. 
(المهرّر): مرد گول و فریب‌خور که در همه چیز مغبون 
شود و فریب خورد. رَجُلْ مهْرَرٌ نیز گویند. 
(المَهْروْر): طرد شده دور گردانیده شده. 

(الهّزار): هزارآو ا. [معرپ از فارسی است]. (هزار 
دشتان) نیز گویند؛ زیرا به آهنگهاي بسیاری می‌خواند. 
(الهزر): آدم گول و احمق که در او طمع کنند. 

(الهَرْرَ ة): زمینِ نرم و هموار و پهناور. بسیار کسل و 
بی‌حال. بت هَرّرات (رَجُلْ فیه فيه هرْرات): : مرد کسل 3 
تنبل و بی‌حال (رَجُل دو هَرَراتٍ): مرو گول و 
فریب‌خور. 

(الهرَوّر): ضعيف و ناتوان. 

(الهّزبر): طرد و دور گردانیده شده. 

#هزوف عقوت یف عززقة) فن عدر خیلی 
تند دوید. 

(الهُزارف و الهزراف): شتر مرغ نر و باد پا و فرز. 
(الهژرفی): بسیار پرحرکت. 

(الهْرْر و ف): شتر مرغ نر. چست و سریع و چالاک. 
بسیار ستبر و تناور. 

# هزرق هررق يُهَزْرق هَزْرَقَة): شتابید. سرعت 


گرفت. 


هز 


(الهزار ق): 
# هر هرب هر الَجْلْ: آن مرد بانشاط و شاد شد 
و سر حال آمد (هَرْتْ) ْمذرٌ: دیگ جوشید و غلغل و 
صدا کرد. 

(هر بر َریر) السَهاب: شهاب فرو افتاد (غرت) الریْح: 
باد در درختها پیچید و زوزه کشید و طنین افکند (هَرً) 
الغد: در شتی و ی اکا 

(هر یه َرّ) الشیْء. و به: آن چیز را تکان داد (هَرّ) 
الماء و الوا الّبات: آب و هوا گیاه را رشد دادند و 
بلند و دراز گردانیدند (هرّ) الحاوی الابل: آوازخوان 
براي شتر شتر شتر را به وجد آورد. 

(مرّی): فعل امر است از هَرّ: بجنبان ای زن. خدا 
می‌فرماید: و هُری لک بجذع النَحْلََّ: و تکان ده به 


اترم از و مستت ی اک 


سوي خود تن خرمابن را. 

(هَرَرَ بر هیر الشُجَرَةٌ و نخوها: درخت و امثال 

آن را بشدت تکان داد. 

(اهتر یهت إهتزازاً) السیْء: آن چیز جنبید. تکان خورد 

هت الثبِاتْ: گیاه رشد کرد و بلند شد (هتَرْت) 

ر : زمین سرسیز و خرم شد. خدا می‌فرماید: و 
ری الأزض هايِدَةٌ فإذا نا نها لماء اهر و 

رَبَّتٌ): و می‌بینی زمین را خشک و بدون گیاه پس 

چون فرو فرستادیم بر آن آب وا سرسبز شد و برآمد 

لفترْث) الابل: شتران در اثر آواز حدي ساربان با 

وجد و طرب راه رفتند هر الوْجْلْ: آن مرد سر حال 

آمد و بانشاط شد (هتََّ) المَهابْ فى انقضاضه: شهاب 

در فرود آمدن خود سرعتٍ بسیار پیدا کرد (اهتر) لکذا: 

براي فلان چیز یا براي انجام آن شاد شد و به نشاط 

آمد. ۱ 

هرز یهرز تَهرْزا) الشیه: آن چیز جنبید. تکان 

خورد. 

(الاهتزاز): جنبیدن, تکان خوردن, اهتزاز. 

(الهاز): شهاب فرو افتاده. 

(الهَزائز): سختیهاء دشواریها [مفرد ندارد]. 


۲۰۹۸ هزف 


(الهرٌ ): گویند: ثرا هَرَةً): زن شرور و جرخر و 
دوستدار نگ و دعوا. ج هرّات. 

# هزع -(هزع يرع هَزْعاً): شتاب کرد. سریع شد 
فی الْحَشِیْش: چهار پا علف خشک را 
چرید (هَرَع) لظی: آهو بشدت دوید ام فلانْ هزغ 
فلانی عبور کرد در حالی که می‌لنگید. فلانی بشدت 
دوید (هَرَع) الشی: آن خير زا شکست. 

(هرع برع تَهْرْبْعاً) السَیْء: آن چیز را خرد کرد (هَرَع) 
قلان: گردن فلائی را کوبید یا در هم شکست (هُرّع) 
الاشیاء: آن چیزها را پراکنده کرد. 


(هَرَعَت) الاب ف 


اهر ع نز اهتراعا): سريع شد. شتابيد. مضطرب 
شد. آشفته شد. لرزان شد (اهَرَع) ااشف. و ته 
شمشیر و امثال ان به اهتزاز درامد. جنبید. 

(إنْهَرَع نهر ع ائهزاعا: شکست. شکسته شد. 

(تَهَرَع یتَهرع ت عا): شتابید. سرغت گرفت. آشفته و 
لرزان شد. مضطرب شد )رفن وش تها: 
آن زن در راه رفتن شتاب کرد یا تکان خورد یا لرزان 
لرزان راه رفت اهر فلانٌ: فلانی اخم کرد. روی 
ترش کرد چهره درهم کشید هر لَه براي او تغیبر 
قیافه داد یا رفتار خوبش را با او عوض و بد رفتاری 
کرد یا با او برخورد بدی کرد. 

(الأهَرّع) من 7 مدای و السّهام: تنها تیر باقی ماندة 
درخشاب یا در ترکش و غیره (ما فی الذار ر أهُرَع): 
احدی در خانه نیست. 

(المهْز ع): آن که تمام درختان را بشکند و درختی 
سالم نگذارد. وسیلهٌ کوبیدن. 

(الهزاع): تنها تیر باقی ماند؛ درخشاب یا در ترکش و 
غیره. 

(الهزع): : آشفتگی, > درهم و برهم بودن, اضطراب. 
(الهَزیْم) من الیل ییاز هبی: لا یک موم یاک 
چهارم آن. احمق. ج فرع 

(الهَيْرَعَة): ترس و جار و جنجال آوردگاه. 

# هزف هرت تَهرف هزفا) ایح السَیْء: باد آن 


۲۳۰۹۹ 


هزق 
ر 


چیز را به هوا برد و جابجا کرد. 

(الهزف) شتر مرغ نر رمنده و ترسو و امثال شتر مرغ. 
سریع و شتابان و تندرو. داراي پرهاي بلند. 
هزق -اهزق هرق هَرَقأً): سر حال آمد. بانشاط شد 
(زق) فی الضحك:: بسار نديد 
هرق بَهُرق اهزاقا؛فی الضحک: بسیار خندید. 

الما .من الناس: آدم سبک و بی‌وقار و پرخنده 
رأة مهزاق): زنِ سبک و پرخنده و بی‌وقار (المهزاق) 
مِنَ الوابٌ: چهارپاي چموش و لگدزن. چهارپای 
تنذرو و با نشاط و سرمست. 

(الهَرّ ق): سبکی و بی‌وقاری. شدتِ غرش تندر. 

لهّز ق) سبک و بی‌وقار و بی‌شخصیت. تَلْدَرِ شدید و 


پرخروش. 

# هزل هرل هرل هَل لااغر ادهش یقن شد 
(هرّل) او چهارپایان آن قوم لاغر شدند. 

(فزل بهزل (: لان فی کلامه: قگی بر سجن ود 


شوخی به هزلیات پرداخت (هَرَلٌ) فی لافر: آ ن 
کار را به شوخی گرفت. جدی برخورد نکرد. (هزلّ) 
الرْجْلْ: چهارپایان آن مرد مردند و فقیر و نادار شد. 
هرل بهرا هرالا) الدَابّة: به چهاربا رسیدگی نکرد تا 
لاغر و ضعیف شد. 

هل بقل هه 6 فلان: فلانی شوخی کرد: 

هزل يرل هزالا: لاغر و نزار شد. ضعیف و نحیف 
شد (هزل) حال فلان: وضعيتِ فلانی بد شد. 

هرل بزل إهراك) الوّجُل: چهارپای آن مرد لاغر و 
ضعيف شد (أَهُرَل) الم سواشي آن قوم دچار 
خشکسالی و قحطی شدند. در اثر سختی زندگی اموال 
خود را نگهداشته و منع کردند و ندادند (أَهْرَلَ) الشی م: 
ان ج شخي و اة ن کرد (َهْرَلَ) فلا : فلانی را 


اهل شوخی و بازی یافت (أُهْرَلَ) الدَابَةَ: چهارپا را 


لاغر کر 
هارّل یُهازل ماه فلا رَیدأء فلانی با زید شوخی 
و بازی کرد. 


هدع 


(هرّل یرل یلا الَبّة: چهارپا را لاغر کرد. 
(الهرّلة): لاغسری» نزاری. خشکسالی» قحطی. 
شوخی. مزاح. کار غیر جدی. (جدید). نمایش فکاهی 
و شتدفآور. نمایش کمیک. (جدید). 

(المَهْرُل) من الشغر: شعر سست بنیاد. ج مهاز بل 
(الهاز ل): شوخی کننده. لاغرء نزار. 
(الهزال): لاغری» نزاری, نحیف بودن. 
(الهْرال): شوخی, مزاح. لطیفه. 
(الهَزّال): شوخی کننده. 
(الهِرَذٍل): بسیار شوخ, بسیار شوخی کننده. 
ال ل): یاوه سرایی, هذیان. شل بودنِ سخن. 
(الهَزّلی): مارها. [مفرد ندارد]. 
(الهّريل)؛ لاغر» نحیف. نزار. ج هزلی. 
(الهزّیْلی): شعبده‌بازی» تردستی. 
#۴ هزلج - هلح بَُهَرْلم هَزلَّجة): سرعت گرفت. 
شتابید (هرلجَت) الألفاظ: گفته‌ها درهم و برهم وقاطی 
پاطی شدند. 
(آلپز لاج): تندرو سریع, شتابان. 
۴ هزم -«هَرَم یه ما و مَیما) الشی4: آن چیز 
مقا کرد. گویند: قر الغ تدر خبرید: .راد 
خروشید (هَرَمَّٹ) الرَیْح: باد زوزه کشید (هَرَم) فلا" 
لي زَیْد: فلانی به سوی زید بازگشت. به سوی او کج 
کرد یا به او مایل شد و محبت کرد (هَرَمَ) الشّێء: آن 
چیز را تا زد. 
هرم هرم هَرمَة) اعدو دشمن را شکست داد و بر او 
پیروز شد و او را فراری داد (هَرَم) الشو و با دست ندز 
آن ی کاوید تا حفر دای در آن درست شد (هَرَم) 
و سیق را گند تا به آب رسد و اب جبریان 


لد ود 


حَقه: 4 حتي او را تضییع کرد. 

هزم هزم تَهْزیما) السیْع: آن چیز را شکست و تکه 
تکه کرد (هَرَم) اعدو دشمن را شکست داد و بر 
پیروز شد و او را فراری داد. 


هتم هتم |فتزام) الَرش: صداي گامهاي اسب بلند 


یافت (هرَم) له 


هزمح 
د مدع 


و شنیده شد (ْترَمتْ) الحابةٌ بالمام: ابر باريد و 
صداي باریدن آن بلند شد تم الاش: فصتمیم بر آن 
کار گرفت و در آن شتاب کرد یرم لشَاء: گوسفند 
را سر برید. 

(اهتَرمُّا): فعل امر است از هترمٌ: سر ببرید و ذبح 
کنید. ی دز معل اه مقر ذبیِحَتَکم مادام بها 
طرق»: ذبیحة خود را پي پیش از لاغر شدن سر ببرید. 
هر هم َهَرماً) الشَیْ٤:‏ آن چیز صدا کرد. گویند: 
(َهرَم) قرش صداي گامهاي اسب بلند شد( تهر شتا 
الحابَة بالماء: ابر بارید و صداي باریدن بارانِ آن بلند 
شد (َهرْمَتْ) العصا: : عصا تکه تکه شد و صداي 
شکستنش برخاست (تهرَم) ال#غذ: تدر غرید. رعد 
خروشیة و الیناء: وین دزهم کی بیده شد. 
دار ی 

(الیهزام): چوبدستی کوچک. چوبی که با آن آتش را 
به هم می‌زنند. آتش کاو. خوبی انست که مها سس آ 
را آتش زده و با آن بازی می‌کنند. بازی: کی بود کی 
بود من نبودم؛ باژی بچه‌ها که چشم کسی را بسته آن 
کار هه اک ویو ایس اف سی 
چشمش را باز کرده و می‌گویند. کی بود که به تو زد؟ 
ج مهازيم. 

(الهاز مَة): بلاء حادثه تلخ, فاجعه ج هوازم. 

(الهَْم): زمین هموار و بست و گود (الهزم) نالف 
معده و امعا و احشا. ابر نازک و بدون باران. شکافی 
مشک. ج هزوٌم. 

(الهَرّم): صداء بانگ, آواز. طنین کمان. 

(الهر م): اسب فرمانبردار. باران پیوسته که قطع نشود 
(فرش هزم): اسبی که شیهۀ آن رابه صداي رعد تشبیه 
کنند. 

(الهَرْمَّة): زمین گود و هموار و پّست. صداء بانگ 
(هَتة) الور صدابی که از گلوي گربه برآید. جال 


۶ 


کوچکی صخره و امتال آن. ج هزم و هر 


هس 


(الهْرَمَة): بز پیر. ج هزم. 

لرة) ین :درگ بشدت غاغل کننده و 
جوشان و خروشان. 

(الهرْمَة) من 7 الدّوابت: چهارپای لاغر و ماده. ج هزم 
ال ): چیزی که صدا کند و طنین بیفکند. 
(الهُزیْم): غرش رعد. خروش تندر. صداي گامهاي 
اسب از 2 ِن الْخَيْلٍ: اسب داراي صداي سخت 
رما ین أنواع لد هر نوع باران (ریز يا درشت) 
که بند نياید (الهْزْیْمٌ) من - الأغداء: : دشمن شلکنت 
خورده و فراری. 

(الهَرْيْمَّة): فرارٍ در جنگ. شکست خوردن در جنگ. 
چاه پر آب (اریَْة) د 
اسب و امثال اسب در هنگام دویدن. ج هزائم. 
(الهزْیْمُی): شکست و فرار رتشا 

(الهَيْرّم): شیر بیشه. سخت و محکم. 

#۴ هزمج -(الهَرّْمَجَة): تند تند و پی در پی سخن 
گفتن. درهم پیچیدنٍ صداها. 

#هزهز هیقر الشَیْء: آن چیز را پى 
در یی تکان داد. آن را خوار یا آماده و هیا گرد 
هرهز یره تَهَرْهُزاً) الشیء: 
جنبید (تَهَرْهَرَ) 1 الْملْب: دل به آن شاد شد و آرام 
گرفت. 


(الهُزاهز): ین الماء: آب جاری و بسیار که از شدت 


فی ار و نخوه: ریزش عرق 


ان چیز تکان خورد. 


صافی موج می‌زند (الهُزاهِرٌ) من السیْفِ: شمشیری که 
فلزش صاف و خالص است. 

ال هاز) من اْماء و من لسَیْوف: آب جاری و بسیار 
که از شدتِ صافی موج می‌زند. شمشیری که فلزش 
صاف و خالص است. 

(الهُرْهُز) من الابار: چاه ژرف و خیلی گود. 

(الَرْهَرَ :: فتنه‌ای که دامن یرواکیر ج هزاهز. 
#هزو -(هَزايَهْرُو هَزواً): حرکت کرد و به راه افتاده 
ود 


# هس -(هش): کلمه‌ای براي راندن گوسفند. و.برای 


هس 


امر به خاموش شدن انسان. هیس. 

# هش اف یه افا فلان؛ فلانی باخود حرف 
زد (هَش) الشیْء: آن چیز را کوبید و شکست. 

افش هس ق اللا سخن وا پنهان داشت 
(هش) الطلّ: بر سر کودک داد زد که خاموش شود. 
(الهسیّس): هر چیز کوبیده شده. هر چیز آهسته و 
پنهانی همانند سخن پنهانی و امثال آن. صداي خیلی 
آهستة پا. سخن آهسته و نامفهوم. 

# هسهس -(مَسهّس یه مُشْهَسَة) الاجُل: آن 
مرد شبانه به راه روی پرداخت (هَشهّش) له كلها 
تمام شب خود را راه رفت. صداي آهسته‌ای ایجاد کرد 
(هنهس) خلال پای برنجن صدا کرد جعت 
لدْزْعٌ؛ زره صدا کرد (مشهش) ألما آب زلال در 
سرازیری جاری شد (خشهُس) الحَدِینت: سخن را پنهان 
کرد. 

(تَهشهس یتسه تَهَسهسا): صداي آهسته‌ای ایجاد 
کرد. گویند: هه لحْْخالْ: پای برنجن صدا کرد 
(تُسهٌش) الرّجُلْ: آن مرد آهسته صدا کرد. 
(الفُساهس): شبانه راه رفتن. صداي پای د 
پنهانی. 

الهُساهس): وسوسة نفسانی و با خود سخن گفتن. 
(الَهاس): سخن آهسته و نامفهوم. آدم شب کار 
قصَاب (الهٌنهاش) من السَیر: راه رفتن تند و سریع. 

# هسو سرگشته و سرگردان. [مفرد 
کداردو گوبا عفر دنخا است] 

# هش - اهر بوه هشرا) الناقة: تمام شیر پستان 


رها سکن 


الا مردم 


شتر را دوشید. 

(هُشر يُهْسَر) البمْرٌ: ریة شتر سوخت. 

(المَهْشور): شتری که ریه‌اش سوخته است 

(الهَشر): شل و آبکی و رقیق بودن چیزی. 

(الهْشر :): سرمستی و ناسپاسی و بیش از حد خوش 
بودن و شادی کردن. 

(الهَشرّ :): درختی که ترکشیي بسرعت بریزد. 


۳۰١‏ هشن 


الهش ر): درختی که برگش بسرعت بریزد. 

(الهَیْشر): مردٍ دراز و سست. کنگر بیابانی. بلندي آن 
این فاع سای شر است: 

# هش - هش يهش شا الرَجُلٌ: آن مرد با عصا 
حمله کرد (هتن) اجره با چوبدستی به درخت زد 
که برگش بریزد. خدا می‌فرماید: وم پها علی 
عَسَّمِی): و با آن (چوبدستی) از درخت برگ می‌ریزانم 
براي کر ستتدای: 

افا هُشاء و ََاشة. و مشاشا یه 
شاد و دلخوش شد. 

(قش وگن قار هو عبر و نخوّه: نان و امثال 
آن تازک و خشک و شکننده شد. 

امش یه شالفو چوب شکست و ریزریز 


سل . 


و به آن 


اش تهش هشوشة) انش آن چیز سست و شکننده 
شا 

(قشش يشش تيجا فلانا: فلانی را شاد و بانشاط 
کرد. او ضعیف کرد. 

(رفتشی بهشل افشتشاشا) فلار لائر و به: فلانی 
دوستدار آ و شد و برس شوق و طرب آمد. 
(إسَهشر شض متو اها الش»: آن چیز را خوار 
: #4 شمرد. 

(الهٌش): سست و شکننده: گویند (خُیر هش): نان ترد 
و شکننده (لهش) ین کل شَم: هر چیز نرم و سست 
(الهش) من الراجال: مرد شاد و خندان و خوش (الهَْ) 
من الحیل: اسب زیاد عرق کننده (فرّش شش الینان): 
اسب رام و فرمانبردار. 

(الهٌشاش): گویند: ( خن e‏ نان ترد و شکننده.. 
(الهشاشة): هشاشة الیظام: راشیتیسم یا مرضی شبیه 
آن که به استخوانها می‌زند. 

(الَشَاشة): مشک و امثال آن که نازک باشد و آب از 
آن پرود. 


(الهُشو ش): گوسفند: پرشیر. 


هشن ۳۳۰۲ 


(الهَُوّقّة): (فی الکیمیاء): شکنندگی و سست و ترد 
بودن یک چیز. 

(المَشَيْش) من الٌجال: مردی که چون از او سوالی 
کنند یا چیزی بخواه ند شاد و خوشحال شود 
(لهییش) من کل شید هر چیز ترد و شکننده: خرد و 
ریز ریز شده یا درخت. خشک :و پوسیده یا گیاه از 
پارسال مانده یا هر چیز خشک. داراي بان شمن و 
(الهشيشة): مولت الهُشیش. 

#هشل -(هَشَلَّث تهُمَل نمیا النَاقَةُ و تخوها: شتر 
و امثال آن اندکی شیر داد. 

(فتشل یَهْتشلٌ افتشالا) الب و تخوها: از چهارپا و 
امثال آن بدون اجازُ صاحبش استفاده کرد. 
(الیَشیْلة): چهارپا و امثال آن که بدون اجازء صاحبش 
به کار گرفته شود الیل من الاب و نخوها: 
یت 

(المَيّشلة): ماده شتر پير و فربه. 

#هشم -(هشم هه شتا الشیء ۾ اج و 
الیابش: چیز میان تھی یا چیز خشک را شکست 
(هشَم) القریٌْ: نان را خرد کرد که ترید کند (هشَم) 
لا و هم رعها: 2 شتر را دوشید. 

فش وف وجا الشیَء جرف ۳ الیابش: : چیز 
میان‌تهی یا چیز خشکي زیادی را شکست با آن را 
بای کته 

يهشم |نهشاما) ال م: آن چیز شکسته شد 
2 اذبژ قران ترو ضعیقت شندب 

(اختشّم بَهْتَشم اختشاماً) تفه ل4: بخاطر او به خود ظلم 
کرد یا در برابر او خواری و کوچکی کرد. 

(نهشّم تشه تهشما) الشىء: آخ. چیز عکست یا آن 
چیز توخالی یا چیز خشک شکست (َهَشْمَت) 
الأزض: سالها از خشکی و بی‌باراني 
(هشت) م) الَجَ: درخت در آثز خشک شدن شکست یا 
تکه تکه و خرد شد (َهَشْمَتْ) الب الشَجَرَ: باد درخت 


(انهشم ی 


آن.زفین گذشت 


شهش 


اروت ون ی به 


هنت فلا اش ۲ 
فلانی احسانش را خواستار شدم. او را بزرگداشت و 
اکرام کرد. 

(المهُشام) ین لوق و نخوها: د 


زود لاغر شود. 


لاش را اجان ی 


شتر ماده و امثال آن که 


(الهاشم): کوه سست. دوشند؛ ماهر. ج یتب 
(الهاشمَة): زخم سر يا زخم صورت يا زخم پیشا 
نویه شرو گند ٠‏ ۱ 
(الهشام): جود و کرم. سخاوت. 

(الهّشّم): زمین خشکی زده و قحط. زمین پست و گود 
ق هموار. ج شوم 

(الهّشم): سخاوتمند. بخشنده. 

الهْشََة): بز ماده یا بز کوهي ماده. آهوي ماده. 
اهر من الأَرْض: زمینی که حفره‌ای ژرف و تنگ 
در آن کنده‌اند. 

(الهَشیّم): ریز ریز شده خُرد شده. خدا می‌فرماید: 
«فَأْبَح مَییماً ره الّیاخ: پس گردید ریزه ریزه 
که به هوا می‌برد آن را بادها. درختِ پوسیده که هیمه 
کن آن را به هر جا بخواهد می‌برد. گیاه باقی ماندة از 
سال پیش. هر چیز خشک و جامد. داراي بدنی 
(الهَشْیْمَة): زمینی که درخت یا درختانش خشک و 
سیا شده آما هنوز برپایند و نیفتا‌اند اما فلا الا 
مه کرم): فلانی بسیار بخشنده و سخاوتمند است. 
درختِ خنک و پوسیده. جع هو 

(اله یسوم من الکلا و تخوو: علف تر و تازه و ترد و 
زمرو ls‏ 

#هشتق -(الهّشّق): چیزی است 


پارچه را به آن می‌بندد. 


ت24 بافنده تار 


#هشهش -(مشهش بهشهش هشهشه) الشیء: ان 
جیز را تکان داد. جنبانید. 


هشو ۳۰۳ 


اتهشهقت تتهشهتش تهشهدا) لرا آن زن با شادی 

و خوشحالی به شوهرش اظهار علاقه و عشق کرد. 

(الهث.هاش): مرد خوشخوی و سخاوتمند. 

#هشو - (هاشاه بُهاشیّه 2هاشاة): با او شوخی کرد. 

#هصر -(هصَر بَهْصرٌ قضراً) فلا الَیْء: فلانی آن 

چیز را شکست (هضر) اْفْضْن و تخو و به: شاخه و 

امتال آن را تا زد و شکست یی‌آن که جذایش کند. آن 

را گرفت و کشید و کج کرد (هَصَرَ) قرة: هماورد خود 

را بشدت درهم کویید پابشدت پر زسین زد اضعن) 

يوان را س امرس و برأسها: آن حیوان شکار خود 

را درهم کوبید و کشت. 

(هَصِرَ یَُصَرٌ َصَراً) الشی»: آن چیز خمید و کج شد. 

(اهتصر یَهْتَصرٌ اهتصا ۳ ْعُْنْ: شاخه برروي زمین 

افتاد (اهتَصَر) الشع: ان یز برا شکست (اتصر) 

لح خوشه‌هاي خرما را هفرس و صاف و راست 

رون 

َرَت تتهطّر تهطرآ) أغصان الجر شاخه‌هاي 

درخت آویزان شك 

(المهتصر): شیر بيشه. 

(الهصر) من الرجال: مرد بسیار درهم کوبندة 

هماوردان خود. شیر بيشه. 

(السخر) من الرّجال: مرد بسیار درهم کوبندة 

هماوردان خود. شیر بیشه. 

(الَصرّ :): مهرة افسون. 

(الهصوّر): شیر بيشه. 

#هض - فصت تهص مصیصاأ) اناز و تخوها: آتش 
و امثال آن برق زد و پرتو افکند و درخشید. 

(هص یَهْصْ َصٌا) السَیْء: آن چیز را لگد مال کرد و 

شکست و ظاهراً براي چيزهاي میان تهی گویند. به آن 

چیز چنگ زد و آن را محکم با انگشتانش گرفت. 

افص یَهْصص تَهْصِيْصا) الوٍجُل؛ آن مردچشمهایش 

برق زد و درخشید. 


(المَهُصَو ص): چیز شکستد شده یا چیز ميان تهي 


شکسته شده. چیز با انگشتان گرفته شده. 

(الهاصّة): چشم فیل. گویند: «إِنْ یل لک: ما الهاصَةٌ؟ 

فقّل: عي يِل خاضده: اگز از قو بيرسد الها 

چیست؟ بگو: فقط چشم فیل را گویند 

(الهصض): هر س یت 

(الهْصیّص): چیز شکسته شده یا چیز میان تهي 

شکسته شده. چیز با انگشتان زور داده شده. 

ا قفتم تفص ا اش 
شکست (هَصَمَ) قرئةٌ: هماورد خود را ۹ و 


فرازین داد 

(المهَصَم): شیر بيشه. 

(الهِیْصم): خشن و ستبر و کلفت و سخت و محکم. 
نوعی سنگ صاف که از آن شيشه‌هاي کوچک 
می‌تراشند. برخی آن را سنگي مرمر سفید می‌دانند 
(نابٌ هیْصَمّ): دندان نیش محکم که هر چيزي را 
نیگن 

# هصهص - الهُصادص): انسان یا شیر نیرومند. 
(الهِصهاص): دارای چشمانِ درخشنده و برق زننده. 
#هصو -(مصایَهُصُو هصوأ) پیر شد سالخورده شد. 
#هضب -فَضَّب به فا الاجل: آن مرد 
همانند چهارپاي وامانده و ضعیف راه رفت (هَضَبّتَ) 
السَماءٌ: آسمان روزهاي پیاپی بارید و از بارش باز 
نایستاد (هَضَّبَ) الشَاعِر بالشغر: چکامه سرا پی در پی 
چکامه سرود (هَضَبْتْ) السّماء الَو آسمان آن قوم را 
نشدت خیس گزد. 

(أُهْضَبَ بُهْضِبٌ افضاباً) فی الْحَدِيْثٍ: گرم سخن شد و 
پی در پی حرف زد و صداي خود را بلند کرد. در , 
كوههاي گسترد؛ برروي زمین فرود آمد. 

(هتَضَب بَهَْضِبٌ افتضابً) فی الحَدیِ: گرم سخن شد 
و پی در پی حرف زد و صدا را بلند کرد. 

(لا عضو تپه, پشته. بارانِ درشت و مداوم و 
پیوسته. ج أهاضیّب. 


(الَضبَة): تیه پشته. باران درشت و پیوسته و مداوم. 


e? 
کوه پهن و گسترده و دراز. ج هب و هشضب. و‎ 
«ضاب (رَجُلْ هَضه: مردٍ وراج و پرسخن.‎ 
(الهِضَبً): سخت و سفت و محکم. اسبی که زیاد عرق‎ 
کند:‎ 

(الَضیُب): عنم هَضِيْبٌ: گوسفندٍ کم شیر. 

# هضح - اهَضج یج تَهْضِيْجاً) الوَجُلُ مَواشِيَهُ: آن 
مرد چهارپایان خود را خوب نچرانید. 

(الهَضيْج): گویند: (ضلیان هَضِیْحَ): کودکان خردسال 
که نمی‌توانند کاری را درست انجام دهند. 

#هض -(مَضَتْ تَهُّضْ هَضًا) الإبل» و هَصّث الشیر: 
شتران تند رفتند (هَضلّ) فُلانٌ المَشیّ: فلانی خوب و 
مقاوم و تند راه رفت (هُضی) الشیء: آن چیز را 
شکست و کوبید. 

(هضّض ی تضیضا) الرجُلْ: آن مرد با پاها 
محکم بر زمین کوبید. 

إختش هش (فتضاضا الشئ» آن یز را خیلی 
شکست و کوبید (ْتَضَ) تفه لْلان: خود را دربارة 
فلانی مقصر دانست و تصمیم گرفت که محبتِ بیشتری 
به او بکند. 

(العضیض): جیری که آن را شکسته و کوییده‌اند. 
(الهْضاء» گروه. جماعت. لشکریان یا یک گردان از 
لشکر. 

(الهْضّاض): شتر نری که شتر یا انسان را به زمین 
می‌زند و با سین خود بر آنان فشار می‌آورد. 
(الهَضّض): خرد شدن؛.شکسته شکسته شدن. 
(الهْضیْض): چیزی که آن را شکسته و کوبیده‌اند. 

# هضل - (هَضَلَ یَفْضل َضْلاً) الوَجُلُ بالکلام: آن 
مرد خیلی سخن گفت. پی در پی حرف زد. 

(آفضّث هْضل افُضالٌ) السَماءٌ: آسمان باران خود را 
فروریخت (أَهْضَلَّت) الَلوْ: دلو به دیوار؛ چاره گرفت 
و تکان خورد و از آن آب ریخت. 

(الْضَال): کسی که شتران خود را با خواندن آواز و 
شعر می‌راند. 


۱۳۱۱۰۴ هضم 


(الهْضَل): بسیار, زیاد. فراوان. 

(الَضلاء) من الساء: زنی که پستانهایش دراز است. 
زنی که دیگر حیض نبیند. 

(الهَیْضَل): لشکریان زیاد. گروهی که در جنگ با هم و 
متحد باشند. دراز و بلند و خیلی تناور. 

الَیضلة): مُؤنثِ لبضّل. زن مان سال. شترٍ پرشیر. 
صداي درهم پیچید؛ُ مردم. 

# هضم ۔(هَضَم یَهُضمٌ مضما) علیه: بر او یورش برد. 
فرود آمد (ما هَضَم) عَیه: به او نزدیک نشد (هَضم) له 
من حَقّه: از روي دلخواه مقداری از حق او را به او داد 
(هَضم) الثَیَء: آن چیز را شکست (هَضَمَ) فلانا: به 
فلانی ستم کرد (هضم) حف حق او را غصب کرد 
(هضَم) تفسه: تواضع و فروتنی کرد (همضم) الطعام: 
خیلی از آن غذا خورد (هَضَمَث) المع الطعام: سعده 
غذا را هضم کرد (هَضَم) الوا اطعا دارو غذا را 
هضم کرد هَضَمَث) اْهُواضیْمٌ اطعا هضم کننده‌ها 
(جهاز هاضمه) غذا را هضم کرده و آن را آماده کردند 
تا جذب خون شود. 

(قضم ا فضا: کمرش باریک و شکمش 
کوچک و زیبا شد (هَضِم) الْمَرَش: دنده‌هاي اسب 
راست و صاف و قسمتهاي بالایش فرو رفته شد. 
(هَضَم یَهُتَضم افتضاما) فُلاناً: به فلانی خیلی ستم 
رو 

نت تلهَضم اهضاما) تَر ميوه شکافته شد. 
کته شید 

شکست ا(ََضَم) فلا لرَیْد: فلانی مطیع و فرمانبردار 
زید شد (َهْضَم) تسه له خود را در اختیار او قرار داد 
بدون این که خواستار رعايتِ عدالت باشد (تَهَضه) 
فلانأً: به فلانی خیلی ستم کرد. 

(لأْْضَم): اسبی که دنده‌هایش راست و قسمتهاي 
بالاي آن فرو رفته است (رَجُل أْضَم الْكشَحَين): مرد 
کمر باریک. داراي دندانهاي ثناياي (پیشین) کلفت. 


هضو ۱۳۱۰۵ هطع 


(المُهَضَمَةَ): گویند: (قَصَبَة مُهْضَمَة): ني سوراخ شده که 
ان رام توازند. 

(المَهْضُوْمَة): گویند: (قَصبَة مََضومة): نی سوراخ شده 
که ان را می‌نوازند. عطری است مخلوط شده با مشک 
و بان. 

(الهاضم): آنچه در آن سستی و نرمی باشد. 
(الهاضزم): داروي هضم کننده. موادی که از دستگاه 
گوارش ترشح می‌شود و غذا را هضم می‌کند. ج 
هواضیّم. خرج کننده يا انفاق کننده یا ریخت و پاش 
کنند؛ مال خویش. 

(الهِضَام): هضم کننده, داروي هضم کننده. 

(الهَضّم): گوارش, هضم غذا (لهَضم فی الکیمیای): 
شیر دادن مواد شیمیای فان رارت یا با دادن 
حرارت و زیر فشار گذاشتن. 

(الهضم): زمین پُست و گود. شکم دره, داخل دره. 
غود بخور. ج أهضام. و هضوام. در مثل گویند: «لل 
و افضام الوادی»: در شب و همچنین در شکم و داخل 
درازاه هرز فا آسییی ثبیتی, 

(الَظماء): منت الأَهْضّم. 

الم ألجَازٌالهَضمی: دستگاه گوارش, جهاز 
هاضمه. مثل: دندانها و غده‌هاي ترشح کننده مواد 
گوارشی و معده و روده‌ها. 

(الهَضمتَه): (مَناه لمَضَيي: کانال غذا در بدن؛ از 
دهان شروع و به قولونِ نازل ختم می‌شود. 

(الهَضو م): داروي هاضمه. موادی که از غده‌هاي جهاز 
هاضمه براي هضم غذا ترشح می‌شود (يَدٌ هضوم): 
دستِ پر کرم و بخشنده که همه چیزش را می‌بخشد و 
چیزی بر جای نگذارد. ج هضم. 

(الهضیّم): ستمدیده, موردٍ ستم قرار گرفته. داراي کمر 
باریک. اسبی که دندهایش راست و در قسمتهای 
بالاي آن فرو رفته است (الهَضِیْمْ) من الْساء: زن کمر 
باریک. میوُ رسیده یا چیز پخته شده. چیزی که 
اجزاي آن درهم فرورفته باشد. خدای می‌فرماید: و 


تخل طَْمّها هی : و نخلی که خوشه‌اش درهم فرو 
رفته است (قَصبة هَضِيْمٌ): ني سوراخ شده که آن را 
می‌نوازند. 

(الهَضیمَة): ستم و غصب کردن, ظلم و بیداد. غذایی که 
در عزای میت بپزند. ج هضائم. 

#۴ هضو - (هاضا: یهاضِيَهٌ 2 هاضاء): او را احمق 
شمرد و سبک داشت. 

(الهضاة): قسمتٍ بالاي هر چیز. بزرگ قوم. نوک هر 
چیز. نوک تازیانه و عمامه. موي جلو سر. حمایل 
شمشیر. ما چه خر. 

# هطر -(هطر یر مطرة) لفق للْنٌ: فقير در 
هنگام درخواست از ثروتمند ذلیلانه درخواست کرد و 
عجز و فروتنی نشان داد. 

(هطر یر قطرا) فلا الب و وه فلانی سگ و 
امثال آن را با چوب زد و کشت. 

هرت هط تهطرا) ا چا قرو ریخ و غراب 
شد. 

# هطرس -(تَهَطْرَس یَتهّطْرَ تَهَطْرْساً) الوَجُل: آن 
مرد از روي غرور به این سوی و آن سوی کج شد و 
خرامید و راه رفت. 

# هطط - (الْطْط): مردگان, مردمان مرده. 

# هطع فطع یَهْطم مَطعاً و مطوعا): اسیمه‌سر و 
شتابان و هراسناک به پیش آمد. گردن کشید و سر به 
زیر افکند. به چیزی چشم دوخت وچشم از آن 
برنگرفت. 

أَط بطم افطاعا) فان فلانی ذلیلانه نگریست 
حط فِیٰ سَيْرِهٍ: در راه رفتنِ خود سرعت گرفت. 
(إستَهْطع يَسَهطع استهطاعا): گردن اکشید وسر به زر 
افکند (إستَهْطَع) فی سَيْرِوٍ: در راه رفتن خود شتاب 
گرد: 

(الههطع): آن که ذلیلانه بنگرد. (ج مُهطعوْنَ و 
مُهْطمين). خدا می‌فرماید: «مَهطيِينَ نع ژ؛زیهم6: 
ذلیلانه نگرند گانند که سرهاي خود را بالا نگه 


هطف 


می‌دارند و با ذلت و خواری نگاه می‌کنند. آدم ناکت 
و بشدت هراسناک که هر کس او را صدا بزند بدان 
سوی می‌رود. خدا می‌فرماید: «مَهطعیْنَ الى الاع): 
خاموشان هراسناک که هر کس آنها را صدا بزند بدان 
سوی روند. 

(الَیْطْع): راه گشاد. بزرگراه. 

# هطف - (هَملَفَ بَّطُ َطفا) الرّاعی: شبان (حیوانی 
راا دوشید (هطَق) الما آسمان باريد (هلَ) لب 
صداي دوشیده شدن شیر بلند شد. 

(الیّطْف): صداي دوشیدن شیر از پستان. 

(الّطف): بارانِ زیاد و پرآب. 

# هطل هَل بیط فطل و طلانً) لْعَطٌ: باران 
رگبار پراکنده و پی در پی و با قطره‌هاي درشت بارید 
(هَطَلَ) الدَمْمٌ: اشک ریخته شد (هطلت) این بالنع: 
چشم اشک ریخت. 

(هَطَل بط مَطَلاناً) الوَجُلٌ: آن مرد پیاده به راه خود و 
در پې کار خود رفت. 

(هطل يهطل هط الجَی لقَرَس: راه رفتن يا دویدن, 
پی در پی عرقي اسب را جاری کرد. 

(َهاطَلَ هط تَهاطاک) الْقَوْمٌ و تَحْوْهُمْ: آن قوم و 
امتال آنها پی در پی آمدند. 

هل ینس هل العطن ۲ السَحابْ: باران یا ابر 
پی در پی رگبار پراکنده و درشت قطره بارید. 
(الهاطل): زراعتِ درهم فرو رفته. 

(الهّطّال): باران یا ابری که پیوسته رگبار پراکندة 
درشت قطره و خیلی تند ببارد. 

(الّطْل): باران پی در پی. عجز و درماندگی؛ واماندگی 
و خستگي شدید. ۱ 
(الهطل): خسته و درمانده و وامانده. احمق» بی‌شعور. 
گرگند دزد. 

(الهْل): َة هُطْلْ: باران درشت قطره و پی در پی 
که در هوای آرام و بدونِ باد ببارد. 

(الهَطاًّی): شتران رها و بدون ساربان. 


۳۱۰۶ هفت 


المّطلاء): دیع مطلاه: باران درشت قطره و پی در پی 
که هوا آرام آرام باشد. ات أَهْطل نگویند. 
(الّياطآة): اقوام هون. هونهاء هیاطله. 

(الهَیْطل): گروهی که زیاد نباشند و به همراهی آنها 
بجنگند. روباه. 

(الهَيْطَلّة): دیگ مسی. (معرب). 

(الهَبْطَليّة): نوعی حلوا که از نشاسته و شیر و شکر 
تهیه کنند. شاید فرنی باشد. 

# هطلس - (فطل بُهَطْلسُ هَطلَسَة): نوعی راه رفت 
که میان دویدن و راه رفتن باشد. هروله کرد (طلس) 
ما وَجَدَه: هر جه را یافت گرفت و برداشت. 

(تَطلش يهطل نهطلا) الوَجُلٌ: آن مرد با هروله به 
دنبال دزد دوید و درصدد برآمد که او را بفریبد و 
دستگیر کند (تهْطلس) الل دزد ثیرنگازه که دزد 
ند یا لراش ین مد سار هید یافت. 
(الهطس): دزدی که هر چه بیابد بیزد. گرگ: لشکر 
انبوه و بسیار. 

# هطلع - الم بسیار. گروهی از مردم. آدم قد 
دراز و لغ لغو. 

# هطهط -(طبّط بط مَطْهَطَة) فى التفي: با 
سرعت راه رفت. 

(الهطاهط): اسب. 

# هطو - (طایهْطو َطْراً) الشَیَء: آن چیز را پرتاب 
کرد. 

(الهُطّی): کتک سکنته کی 

# هعر اهر بر هَبْعَرَة): سبک و کم عقل شد 
(هیعرت) الوا آ 
نگرفت و نماند. 
(َهیمرت هی تهیگرا) الما 
در یک جا آرام نگرفت و نماند. 

(الهَیْعرَ 5): روسپی و فاحشه سبک و خیلی جلف. 
غول. 


ن زن روسپی شد و در یک جا ارام 


ن زن روسیی شد و 


#هفت اهنت يَهفت هفتاً. و هفاتا) الشی م: آڻ چیز 


هفتق ۱۲۳۱۱۰۷ هفو 


بخاطرٍ سبکی‌اش به هوا بلند شد (هَفت) السیْء و 
اا ان ج یو غرة فيا آن كار دق فو 
(هَفَت) الرَجُل: آن مرد وراجی کرد و دری وری گفت. 
فت يُْفت) الوَجُل: آن مرد سرگردان شد. 

اإنْهفت یهت انهفاتا) الشی: آن چیز فرود آمد. پایین 
امد بی‌مقدار و خوار شد. 

اتهافت یثهافث تهافتا؛ الجداژ أو شوت و نخوشما: 
دیوار یا جامه و امثال اینها خرد خرد فرو ریخت و 
پاره شد (تهاقت) القَراش عَلی ۳ أو فی الارٍ: پروانه 
برروي نور یا در آتش پرواز کرد و خود را به نور یا به 
آتش زد (َهافت) الْقَوْمٌ: آن قوم چون بر درخت 
برروي زمین افتادند و مردند یا مردند و افتادند 
(تهافتٹ) الارا: آراء و اندیشه‌ها یکدیگر را نقض 
کردند (تهاقت) الاش عَلّی الماء: مردم پی در پی و 
پشتِ سر هم بر سر آب آمدند. 

رھ رسک ی 

(الهغات): احمق» بی‌شعور نادان. 

(الهعت): زمین پست و گود. بارانی که بسرعت برزمین 
ریزد. حماقتِ زیاد. 

# هفتق - (الِنتق): هفته. [معرب هفتُ فارسی است]. 
#هف اف يهف هَنیف) السَیْ4: آن چیز سبک شد 
(هف) الشات رونده یاشتاب رشت 

ات تفت هفا. و هفیفا) الرَبْح: باد وزید و زوزه کشید 
یا صداي وزیدن آن بلند شد (هَفَ الرَزع: بعلتِ تأخیر 
در درو دانه‌های زراعت پاشیده شد. 

(اهتف یف اهتفافا) الصَوْتَّ: صدا طنین‌افکند. صدا 
زياد شد و پیچید ((هتت) السَرابٌ: سراب درخشید و 
برق زد. 

(المهِف) من الرٌجال: مرد کمر باریک. 

(المُهَفْفَّة): زن کمر باریک. 

(الهف) آدم سبک. زراعتی که درو آن به تأخیر 
می‌افتد و دانه‌هایش برزمین می‌ریزد. شهدٍ رقیق و کم 
عسل. ابر نازک و بدون آب. هر چیز سبک و میان 


(الهَفاف) من الْحُمُرٍ: درازگوش سبک و فرز (الَاف) 
من انح بال سبک پر و تیز پر (لهَعَافَ) من 
الّیاب: جامه یا پارچة نازک و تور مانند (الهَقَاف) من 
الظَلال: سایة خنک و سرد (لهاف) مِنَ السراپ: سراب 
درخشنده و براق. 

(الپّان): گویند: (جاء علی هقانه): در پي او آمد. 
(اليَهمُوْف) من ارْجال: مرد تیز خاطر یا مردی که قلبی 
نیرومند دارد. احمق, بی‌شعور. جبان. ترسو. بزدل 
لفوّف) من الأزض: زمین خشک و بی‌آب و علف و 
بدون سکنه. 

# هفک هنک یهْنک هفکا) الشَیْء: آن چیز را 
افکند. 

نفک یک تُهفکا): شل شلی راه رفت. تلوتلو 
خوران راه رفت. اشتباه زیاد کرد. 

المهْمک): مرد زياد اشتباه و خطا کننده. 

(الهَیَک) من الْساو: زنِ بی‌شعور. 

هفهف - هت یهت هَفْهَفَةً): زیبا اندام و ترکه‌ای 
و همانند شاخه‌ای زیبا شد (هُفهْفَ) السَیَء: آن چیز را 
تکان و هول داد و دفع کرد. 

(الْهفهّف): پسر و مردٍ کمر باریک. 

(المُهَفَهَفّة): زن و دخترٍ کمر باریک. 

(الهَذهاف): مردٍ کمر باریک. تشنه (الففهاف) من 
الأَجبحة: بال تيز پرواز (لهفهاف) من الیاب: جامه یا 
پارچه نازک و تور مانند. 

#هفو -(هفا یه و و فقوانً! فی اْمَشی: چابکانه 
و شتابان راه رفت (هفا) اط آهو چسته و چالاک 
شد و تندتر دوید (هَفا) الطاټر: پرنده پر زد و پرید (فا) 
فلان: فلانی افتاد. دچار لفزش شد. اشتباه کرد. خطا 
وگن سنه شد (هت) الریْحٌ: باد وزید (هَقَث) الم 
بالسَیء: باد آن چیز را تکان داد و با خود برد (همَتْ) 
ارح ٻالمَطر: باد باران را به این سوی و آن توئ برد 
(هَفْت) افش ی الشَىء: دل هواي آن چیز را کرد و 


هقب ۳۰۸ هقل 
وق ا ل یب سم 


برای آن کد ا ا ۷ طرب آمد (هفا) القَلْبُ: 

۳ واقلب:دیمار نیشن و آضطرآب شد 

قفا رقف و )لش فی اْهُوا: آن چیز به هوا 
رفت. 

(هافاه بُهافثه 2 هافاء): او را به دوست ذاشتن خود 
واداشت یا او را به برآورده شدن آرزو و چیز مورد 
علاقه‌اش کمک کرد یا در آروزی او شریک شد و 
همانند او علاقمند به چیزی یا کسی شد. 

(الهافيّة) من الابل: شتران گم شده. ج هواف. 

(الهَفا): بارانی که ببارد سپس 
(الهّفاء): لغزش و خطاء اشتباه. 

(الهّغاة) من الرجال: مرد احمق. 

(الهَفْوَ :): خطاء اشتباه. لغزش. لغزیدن و افتادن. 
# هقب - (الهَمْب): وسعت. گشادگی. 

(الهتّبَ): گشاده گلویی که همه چیزها را لقمه می‌کند و 
می‌بلعد. تناور و جسیم و دراز. گویند: (نْعام هقَبٌّ): 
شتر مرع غ ماده و تنومند و دراز. 
# هقع -هَقَعَ یم )لش ن 7 تیه : ميان دو 
گوش اسب را داغ کرد. 
(هُقع یه قرش داثره‌ای در پهناي سينة اسب پیدا 
شد یا دائره‌ای در محل قرار گرفتن پاي 
با لگذای,سفید در لوی چپ اسب پیذا قد 
هت بقع إهتقاعا) فلاناً: اجا فلانی را گرفت» مانع 
او شد )ام فُلاناً: تب یک روز فلانی را 
رها کرد ولی دوباره ند وال اا کر بر 
چیزی که دوباره دامنگیر انسان شود گویند: (إِهْتَقعَهً): 
دوباره به سراغ او آمد (إِهْتَقَعَ) لان عرق سُوّء: رگ بد 
مانع فلانی از انجام کار خیر شد. 


بایستد. 


سوار پیدا شد 


نع تنم افتقاعا) ون فلان: رنگي فلانی در اثر 
ترس و وحشت تغییر کرد. 

(إنْهقع یه اسهقاعا) فُلان: فلانی گرسنه شد و 
شکشمش به کمرش چسبید 


همم نع الرجُل: آن مرد کار زشتی انجام داد 


همع عیْنا: بر ما تکبر ورزید یا در حق ما سفاهت و 
بدزبانی کرد (َ) الْقَوْمٌ وزد: هم آن قوم بر سر 
آپشخور یا در کنار آن درآمذند. 
(المَهْمّدْع): اسبی که در پهناي سینه‌اش 
شده باشد یا اسبی که دائره‌ای در پهلویش در محل 
قرار گرفتن پاي سوار وجود دارد که این دو را شوم و 
بدشگون می‌دانند. . و در مثل گویند: «ان | المع 
لدیشیق أبد»: همانا اسب دارای مشخصات فوق پیشی 
ی جلو نمی‌افتد هرگز. اسبی که لکه‌ای سفید 

در پهلوی چپش باشد. 

(الهقاع): فراموشی و غفلتی است که در اثر اندوه یا در 
اثر بیماری دامنگیر انسان شود. 

(الهقع): آژفتد. حریص. اسب الَهمُؤع؛ نگاه کن به 
لمهقوع. 

(لعْعة): داثره‌ای است در پهناي سينة اسب يا داثره‌ای 
است در پهلوی اسب و در محل قرار ۳ پاي سوار 


که آن را شوم و بد می‌دانند. لکه‌ای سفید است در 


داثره‌ای بیدا 


پهلوی چپ اسب. سه ستارۀ نزدیک به هم است در 
کنار سر ستارة جّار. این سه ستاره یکی از منازل قمر 
است: 

(الُمَعَة): کسی که هميشه بدن خود را روي دیگران 
می‌اندازد و تکیه می‌کند و می‌نشیند یا می‌خوابد. 
(لَعة): چکاچاک شمشیر. چکاچاک برخورد آهن 
با آهن و امثال اينها. صداي زدن و افتادنِ هر چیز. 

# هقف - (هَقفَ یهت قفا به غذا بی‌اشتها یا کم 
اشتها شد. 

الهْقف): بی‌اشتهایی یا کم اشتهايي به غذا. 

# هق او یه مّا): صرسید و گریخت. گویند: 
(ت) اللاب منا: سگها از ما 
# هقل یهن هد ؛ کند کند راه رفت. 
(الهاقل): موش نر. 

(الهّقل): گرسنه. 


(الهقل): مرد قدبلند و احمق. شتر مرغ نر. شتر مرج 


ترسیدند و گريختند. 


هقلس 


ران 

(لهقله): مُوَنّبِ الهقل. 

# هقلس - (الهقاس): آدم بذ اقلاق» فندغوی: روباه. 
ج هقالس. 

# هقم -(هقم یَهْقَم هقما): بشدت گرسنه شد و بشدت 
غذا خورد. 

(َهقم يهقم )اعدو دشمن را شکست داد (َ) 
الما غا را شه‌های درعشی کرداو پی:فرین خوود: 
(الهقتم): گرسنه‌ای که در اثر گرسنگی زیاد خیلی تند 
تند غذا بخورد. ۱ 
(الهقم): پرخور, بسیار خور. درياي ژرف و پهناور. 
(الَيْقّم): درياي ژرف و پهناور. صداي امواج دریاء 
صداي طوفانی شدنٍ دریا. صداي بلعیدن و قورت دادنِ 
غدا. 

(الهِیْفمانی): هر چیز دراز. 

#هقهق هن یهن مََ) الرَجُل: آن مرد خیلی 
تند راند و چهارپای خود را خسته کرد. 

(الهَهاق): مردٍ سریع و چابک در کار خویش. 

# هقی هقی بَهُقی یا) فلانْ: فلانی خیلی وراجی 
کرد و خیلی هذیان گفت (هقّی) فود داش هواي 
چیزی را کرد و براي آن به تیش درآمد (هقی) فُلاناً: با 
فلانی برخوردی زشت و بد کرد و سخنان ناسزا به او 
(أَهقّی یُهْفی اهْقاءٌ): خراب کرد. افساد کرد. 

# هکب َكب یک هَکباً. و مکبا) فلاناء و په و 
مِنْهٌ: فلانی رامچل کرد» مسخره کرد. 

#هکد - (مَکد یک تَهکیداً): بر بدهکار خود سخت 
گرفت و فتنار آورد هدا علّی عَریْه: بر بدهکار 
خود تفت گز فتو فظتاز آوژد. 

#هکر - (مَکر یھکر مرا و هگراًا: شگفتی‌اش بیشتر 
شد. خوابش گرفت و بدن و استخوانها و مفاصلش 
سست شد. گویند: (هکر) الوَجُلٌ: آن مرد مست خواب 


شد. 


۳۱-۹ هک 


(تهکر پتهگد هک شگفت‌زده و مات و متحیر و 
سرگردان شد. 

(الټکر, و الهَکُ): مستِ خواب» غرق در خواب. 
#هکع هکم یَهُکمٌ هُكُوْعاً): آرام و ساکن شد و 
آرامش پیدا کرد (هَکع) ابر و نحو تخت الشجر: گاو 
امثال آن از گرما به زیر درخت پناه برد (َکع) فلا 
إلى مر فلانی پس از غروب به نزد آن قوم رفت 
(هَکعَ) [لی الأؤض: به رو به زمین افتاد (هَکَعَ) لعَظم: 
استخوانٍ جوش خورده دوباره شکست (هَكَعَ) ۹1 
شب پرده‌هاي سیاه خود را پهن کرد. 

(مکُم بكم هکعا) فلان: فلانی نشسته خوابید و به 
خواب رفت. 

(مکع بَهْکّح مکُعا) الوَجُلٌ: آن مرد بی‌تابی کرد بی‌قرار 
شد. خوار شد يا فروتنی کرد. در اثر اندوه یا در اثر 
خشم سر به زیر افکند. 

تک یتک افتکاعاً) لرْجْلْ: آن مرد بی‌تاب شد 
بی‌قرار شد. خوار و ذلیل شد یا تواضع و فروتنی کرد 
(هتَکَمَث) ای او غا فلایا: تب.و غیه خویناره 
دامنگیر فلانی شد. 

(الهُکاع): سرفه. خواب پس از خستگی. 

(الهکَعَة): احمق, بی‌شعور. 

(الهُُعَة): احمق, بی‌شعور. 

#هک هکت تک مک اثٌ: چاه خراب شد و فرو 
ریضت کا فلانا: بر قلاتی: مسلط.شد عبیره اند 
(ھک) فُلاناً لیف أو الوٌمح: با شمشیر یا با نیزه به 
فلائی زد و خیلی.زد (ک) لن شهر (لبن) را تا ته 
دوشید و بسیرون آورد (هکَ) الشینء: آن چیز را 
انداخت. آن را له کرد (هْک) ید فلائا: شراب در 
فلانی اثر کرد (هَک)الجَار الْحَرْقَ: درودگر سوراخ و 
شکافتگی را گشاد کرد. 

هکت هک انهکاکا) ۳۹ آن زن دچار سختي 
زایمان شد (ْهْکَ) صلا اما مجراي زایمان آن زن 
در هنگام زایمان باز و گشاد شد (ْهِک) ابميْر: شتر در 


هکل 


وقتِ خوابیدن به زمین چسبید. 

هک یتک تهککا: پریشان شد. مضطرب شد. 
جنبنده و لرزان شد (َهکُکَت) الی: پستان حیوانِ 
ماده بزرگ و زاییدنش نزدیک و علائم زایمان در 
اطراف شرم و مقعدٍ آن پیدا شد. 

(المَهْكُوْ ک): بی‌حیا و پررو در گفتار خود. له شده. 
(الهَکَ): بی‌عقل. باران سخت. ج أمُکاک, و هککد. 
(الهَکاک): گوینده‌ای که سخن اشتباه خود را درست 
می‌پندارد. 

(الهَكوْ ک): بی‌شرم» پررو» بی‌حیا. پّست و فرومایه و 
سست و ضعیف و احمق و گول و نادان. چهارپایی که 
انان آنْ را بزاند و خسته کند: 

(الهَکَوَ ک): چاق» فربه. جاي سخت و سفت و خشن. 
(الهْکیْک): مرد نرم تن و شبیه به زتها در نرمی و در 
سخن گفتن. له شده له و لورده. 

# هکل کت تک تهکیلا) ارام و الحصان: آن 


زن و اسب نر با ناز و ادا و تبختر راه رفتند و 


خرامیدند. 
(تهاكل یتهاکل تهاکلا) القَذْمٌ: آن قوم دز کاری نزاع و 
ستیرة کرادند. 


(هیکل هکل هیکده) الرَرْعٌ: زراعت رشد و نمو کرد و 
بلند شند. 

(الهیکل): هر چیز ستبر و درشت و تناور (فرزش 
هَيْكَل): اسب درشت و دراز و ستبر. گیاه یا درختِ 
بلند و بزرگ و به بار نشسته. ساختمان بلند و مشرف. 
بتکده. خان بزرگ و مقدسی که يهود برای انجام شعائر 
دینی خود بر پای دارند. جایی است در صدر کنیسه 
برای تقدیم قربانی. خانه‌ای است که داخل آن را 
آراسته و تزیین می‌کنند تا در آن په عبادت بیردازند. 
مصریانِ باستان و یونانیان و بابلیان و آشوریها و 
رومیها و همچنین یهودیان شیفتة این کار بودند. 
تندیس, مجمسه (الهَيْكَلّ): (فی الْهَنْدَسَة الييْكانيكيًة): 


شاسي خودرو و غیره, بدنة خودرو و امثال آن 


(لهیْکلَ) لعییُ: اسکلت بدن استخوان‌بندی. 
(المَْكَلَة): زن خیلی تنومند یا زنِ باعظمت و بزرگ. 
کک با یک درج باه و راھد کوده: 

# هکم هکم يکم تهْکیماً) فلاناء برای فلانی آواز 
خواند. 

هکم تک ها فلانْ: فلانی آواز خواند (تَهک) 
لفلان: برای فلانی آواز خواند. با خود حرف زد. تکبر 
کرد (َهکُم) على غیره: خشم و ناداني او دربارة 
دیگری شدیدتر و سخت‌تر شد. به او دشتتام داد. از 
اوبدگویی و غیبت کرد. از او عیبجویی کرد. از روي 
رون بو ری کرای ای علیی ما قوب یه 
بسخاظر يز از دست داده شمان شد (تهکشت) 
الگماء: آسمان باران بیش از اندازه و غیر قابل تحملی 
باريد (َهَکَْتْ) الثم و نخوّها: چاه و امثالِ آن فرو 
ریخت و ویران شد (َهَکُم) فُلاناً و به: فلانی را مچل و 
مسخره گر داھک قلائً: فلائی را با شمشیر زد و 
خیلی زد. 

(اسْتَهُکُم یَسْتَهُکم إستھٰکاما): تکبر کرد از پذیرش 
حق سرپیچی کرد. 

کم ؛ مسخره: ريشخند, مچل کردن. 

(الَکم): آدم شترور که بسی‌پروا وارد :ذز کارهایی 
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# هکن هک يهن تهُکنا): پشیمان شد (تَهُکن) 
علی الم الفاْت: بخاطرِ کار از دست رفته پشیمان 
شد و حسرت خورد. 

# هکو - (هاکا؛ بها که مها کاذ): خرد او را خود شمرد. 
# هلب -(َلب یب هلب لْقَرَس: موهاي کلفتِ اسب 
را کند یا مژه‌های اسب را کند یا موهای دم اسب را 
کند (هَلَب) فلاناً بلسانه: به فلانی شدیداً زخم زبان زد 
به او دشنام زياد داد. ۱ 

اقلت یل فلا پرموی شد. پشمالود شد (هلِبَ) 
لعا آن سال پرباران شد. 

یت میت إهلابا) الکماء الو آسمان آن قوم را با 


هلح 


۰ 


شبنم یا با باران خیس کرد األّبَ) قرش فی دود 
اسب پی در پی دوید. 

(لب هلب تیب موي اسب يا موي دم اسب يا 
هرکان ,اسب وا خیلی کند, خياد شتام چاو اسا 
((هتلب يَهَْلبٌ اهتلابا) السَیْف من غِمْدِو: شمشير را از 
نیام برکشید. آن را آهیخت. 

ال ملب): پر مو. پشمالو. سا پرباران. ج لب. 
الم ب): اسبی که موهاي دم یا مژه‌اش را کنده‌اند. 
(الهالب): روز بارانی. ج غوالب. کنندة موي اسب. 
(الهالبة): موَنْبٍ الهالب. 

(الهلابة): آب درون پردةدان بچه. 

(الهلْب): موی کلفت و ستبر. موی دم. مژه. 

(الهَّباء): موب الاْلّب. 

(الهلبَة): موي کنده شدة یال يا دم. بالاي زهار تا 
نزدیک ناف. موي خوک که با آن می‌دوزند و بخیه 
می‌زنند. (هلبه) اشر آخر ماه هله الشْتاء و الرّمان: 
سختی و شدتِ سرمای زمستان. سختی و شدتِ زمانه. 
ج هیر 

(اللاب): روز پرباران یا روز پر باد. سال پرباران یا 
سال پر باد. باد سرد باران‌زا. دشنام دهنده. عیبجوی» 
زخم زبان‌زننده. 

(الهلابة): باد سرد. 

(الَلْوْب): زنی که خود را به شوهر نزدیک کند و او را 
دوست داشته باشد و از مردانِ دیگږ دوزئ کنند, ج 
هلب. صفتِ بسندیده. 

# هلبج - (الهُلابح): آدم بسیار اعمق که احمقتر اؤ 
او نیست. پرخور بی‌خاصیت و بی‌فائده. آدم گن 
بسیار شرور و داراي همه بدیها. 

# هلت قلت بهلت لتا) الشیعع:.پوست. آن چیز را 
کند. گویند: (هَلَتَّ) للد پوست را کند. 

(اهَلّتَ یهت الهلاتا) یَعدُو: دزدکی بیرون زد و به 


دویدن پرداخت. 
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(الهأّتات): گروهی که اقامت می‌کنند و کوچ می‌کنند. 
# هلث -(الهلاث): سستی و شلی و کسالتی است کد 
به انسان دست می‌دهد. 

(الهلائث): فرومایگان. سفلگان. 

(لتّی): گروهی که صدا را بلند کرده‌اند. 

# هلج هلح یلح هَلْجاً): به چیزی که یقین نداشت 
خبر داد. خوابهاي زیاد و غامض و مبهمی دید. 

(أَهْلَحَ یلح افلاجا) السَیّء: آن چیز را پنهان کرد یا 
پنهان داشت لح الْحر: خبر غامض و پیچیده‌ای را 
نقل کرد. 

(الهالج): کسی که زیاد خوابهای اشفته و بدونِ تعبیر 
می‌بیند. 

لهج سبکترین خوابها. خبر نامطمئن و غير یقین. 
خواب پیچیده و بدونِ تعبیر. 

# هلد - هد یه فعض الاش: بیماری 
همه گیز شنب اپیدمی کید. 

# هلس - (ملتَه بهلسه فلساء و هلاسا) الذاء و 
الْحرُنْ: درد یا اندوه او را لاغر کرد. عقل او را گرفت 
که بت شیا ن گوعی ,ر ذاخت. 

(هلس بلس هلاسا): بیماري سل گرفت. غذا خورد اما 
اثر غذا خوردن در بدنش دیده نشد. عقل خود را از 
دست داد. 

رامش بقل املاساه خن سسعی کرد با از روف 
بی‌حالی خندید أهلّسش) الشَْء: آن چیز را پنهان کرد 
(آفلی) الْحَدیت, و هل فيو و ۳۹۹ لیّه: سخنی را 
بطور سری به او گفت (َل) اللام: تاریکی کم شد. 
(هالسه یهالسه مُهالسَة): رازی را به او گفت. 

اس بلس تلفسا بیماری پااندوه خنیلی باع 
لاغری شد یا عقل را زایل کرد. 

هلس یهت افتلاس) العَرض فلانً: بیماری فلانی" 
را لاغر کرد عقلش را زایل کرد و به هذیان‌گویی‌اش 
واداشت. 


ایس بلس |غتلاسا)عفل قلان: عقل فلانی زایل 


هلط ۳۱۳۱ هلک 


شد. خرّد خود را از دست داد. 

لّلس): کسی که بیماری عقلش را زایل کند. 
(المَهلرٍس): آن که عقلش زایل شود. 

(الهالس): سبک اندام, لاغر اندام. ج هوالس. 
(الهُلاس): شبیه بيماري سل. سخت شدن بيماري سل 
بخاطر لاغری. گویند: (أحالهلاش): بيماري سل او 
بخاطر لاغری بدتر شد. 

(الهْلْس): شبیه بيماري سل. لاغری و باريكي بدن. 
هذیان گفتن در اثر بیماری یا در اثر اندوه. ۱ 
#هلط - (الهالط): فروهشته شکم. 

#هلع هَل یَْلمُ ملعا بشدت جزع و فزع کرد. 
بشدت بی‌تاب شد (هَلِع) اْخیْل: آدم زکور (بخیل) 
بخل ورزید و چیزی را نداد (هَلع) الأجل: آن مرد 
نگ نله کی 

(الهالع): بشدت بی‌تاب و بی‌قرار و بی‌آرام. چه مذکر 
باشد و چه مونث. شترمرغ رم کرده که سرآسیمه 
می‌دود العا هالغا: شترمرخ مادا رم کرده که 
سراسیمه می‌دود. 

(الهّلاع. و الهلاع): بزدلی در پیکار و در برخورد با 
دشمن. 

(الهْل): بشدت حریص یا بشدت بی‌تاپ: 

(الهْلْ): بشدت بی‌قرار. بشدت بی‌تاب. 

(الهلعة): نت الهلم؛ زن بشدت بی‌تاب و بی‌قرار. 
(الهلَعَّة): مردٍ بشدت حریص يا بی‌تاب. 

(الهواع): بشدت جزع و فزع کننده و بی‌تاب (ناقَةٌ 
جِلواع): ماده شتر تندرو و قوی و فرمانبردار یا سبک 
و چست و چالاک و مايل به چموشی و رمندگی. 
(الهلُؤع): بضدت بی‌قراز؛ بشدت پی‌تاب. خذا 
مىفرمايد: وإ اسان لق فْوع4: هسانا انسان 
آفریده شده است بی‌تاب و بی‌قرار. 

(الَوْلّع): جزع کننده؛ بی‌قرار» بی‌تاب. سریع. 
(الَوَلع): بسیار سریع. 

# هلف - (الهسلَّف): آدم سنگین وزن و خشن و 


تندخوی و جفاکار. ریش پرپشت و پرموی که 
موهایش از هم چدا و براگندهانسث, بسیار فروغگو: 
آدم سنگین تن و گند و بی‌خاصیت. پیرمرد فرتوت. 
روز ابری (الهلّوف) مِنَ الابل: شتر پیر و بزرگ و 
پرکرک. 

(الهلَوفة): پیرمرد یا پیرزن. ریش آنبوه. 

#هلقم علقم بهتم له السَیَء: آن چیز را بلعید. 
قورت داد. 

(الهلقام): گشاده آپ. پرخور. ستبر و کلفت و تناور. 
دراز. پيشواي بزرگ قوم که قوم خود را سرپرستی کند 
و به نیابتِ آنان تاوان و دیه‌ها را بپردازد. 

a EE ea‏ فلاگاد ر ر 
مهلکاء و وا و 5ة مُرد. هلاک شد. خدا 
می‌فرماید: هِک مَن هلک عَنْ بینَةٍ: تا نابود شود 
آن که نابود شد با دلیل. باز می‌فرماید: ما شهذنا 
کلک :ت دید نابودي اه آن را. و باز 
می‌فرماید: الوا یم ی لَهلکة4: و میفکنید 
خود را با دستهایتان در نابودی. 

فک یلک افلاکا): او را نابود کرد (َهلَک) ماه 
مال خود را فروخت. 

که که تلیکا): نابودش کرد (هَکَ) مال: مال 
خود را فروخت. 

هلک یتک اهتلاکا) لانْ+ فلانی خود را در خطر 
نابودی قرار داد (هتَلکَ) الطَابِرٌ: پرنده در پروازٍ خود 
بسیار جدیت و شتاب کرد (لْکَ) لعج کسی که 
به دنبال چراگاه می‌رفت راه را گم کرد. 

(تهالک هالک تهالکا) عَلی الشیْ: با آز شدید روي 
به آن چیز کرد (تهالک) فلا علی الْفراشٍ: فلانی خود 
را با حسرت شدید برروي بسترافکند (تهالکت المَرأه 
فی مشبها: آن زن خرامان خرامان و با تبختر راه رفت 
و خرامید (تهالک) فی الأثر: در آن کار کوشید که 
زودتر انجام دهد. 


هکت لک تهلکاا فن مشیها: آن زن با ناز و 


هلکس 


تبختر و خرامان خرامان راه رفت اهلّکَ) فی و 
در آن مکان چرخیه خماننډ کسی که سرگردان ۾ ست 
(تهَلک) فی الشر: دز انکار سوگر ان و حير که 
شلک یَستَهُلک إِستھلاکا) فی گذا: خود را در فلان 
چیز خسته کرد (سَهلَکَ) المال و نخوه: آن مال و 
غیره را خرج کرد یا از بین برد ستهلک) ماع ین 
طعام و مناع: : غذا یا کالابی را که داشت مصرف کرد یا 
از بین برد. 

(التَهُلَكّة): بیابان یا جاي نابودی. ج مهالک (لحرَرْبِ 
مَهالک): جنگلها باعثِ نابودی یا جاي نابودی‌اند. 
(الهالک): مرد نابود شده. ج گی و لک و 
هوالک. 

(الهالكة): روحیهٌ حریص و آزمند. ابری که می‌بارد 
سیسری میپوز او شیگر بارانی ندارد. ج هوالک. 
(الهالکی): آهنگر. حداد. آدم جلادهنده, صیقلی کننده. 
(الهالْز ک): کل جالیز, علفي شیطان. گلک. 

(الهْلا ک): هلاک الناسٍ: گدایان که به خانه‌هاي مردم 
می‌روند تا از احسان, اتان برخوزدار شوند. کساتی که 
دنبال چراگاه رفته و گم شده‌اند. 

(الّلک): باقی ماند؛ چیز هلاک شد مثل: لاش آن. 
میان قلف کوه تا دامن آن. فضاي میان دو چیز یا فاصله 
ميان آن دو. آنچه که از بالا به پایین بیفتد. 

(الهَلَّكة): سال قحط. ج هلک. و هلکات. 

(الهلکت): آدم بی‌ارزش و پست. ج هلک (فلانٌ هلک 
بن لهلک): فلانی فرومایه‌ای از فرومایگان است. 
(الهْلَکر ن): سرزمین خشک و بی‌حاصل اگرچه داراي 
آب باشد. گویند: (أزضن کون و رون هلکُون): 
زمین یا زمينهاي بی‌حاصل و خشک اگرچه داراي آب 
باشد. 

ال ک) ین النْساء: زن بست و بی‌ارزش. 

(الهیْلک ن): داس بی‌دندانه. 

#هلکس - (الهلَکُس): فرومایه, داراي اخلاق پُست و 


بد. 
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# هل هَل مَل غلا؛الهلال: هلال ماه پیدا شد (هلّ) 
ُلانٌ: فلانی شاد شد. خوشحال شد (هَلَ)الشه: هلال 
ماو نو طلوع کرد (هل) الْمَطْرّ: ريزش باران بیشتر شد 
(هَلْ) السَحاب: ابر قطره‌هاي صداداری بارید. 
هَل یه إِلا) الوَجُلّ: آن مرد به هلال نگریست 
(أخلنا) عن للد ُذا: در چنان شبی هلال ماه را دیدیم 
(لَّ) لش هلال آن ماه دیده شد (أَل) فُلانٌ: فلانی 
فریاد زد. داد زد. صداي خود را کنید: کو ینت: (اَلٌ) 
الصبیٌ: کودک داد زد (َمَلٌ) لبي بالتلبیة: آدم 
لبیک‌گو صداي خود را به لبیک بلند کرد ( (أهَل) اج 
بر له وی وی 
هَل اسَیْف بفلان: 
(أَلّ) کلب بالصَيْدِ ا اسک فر ار که 
شکار را گرفته بود از گلوی خود صدایی برآورد که 
حدٍ فاصل میانِ پارس کردن و نالیدن و علامتِ حرصر 
آو بر تکار بود () لایخ بالَحيّة: ذبح کننده در 
وقتٍ سر بریدن قربانی با صداي بلند نام آن راک اي 
او قربانی می‌کنند برزبان آورد (أَهَلّ) فلانٌ انهلال: 
فلانی در هنگام دیدن هلال صداي خود را بلند کر د 
(أَلَ) الشهر: هلال ماه را دید َل الل السحاب: خدا 
از ابر قطره‌هاي صدادار بارانید (َهل) ال الط خدا 
اه ر و 


e r‏ تما حوم 
عم ية و الم ولخمالختزتر و ما ال به بولغ 
ا اا کر یه اسک هه کر کدی یوو 
شتٍ خوک و آنچه با نام غير خدا ذبح شده اسنت. 
(فال اچاد و هام اا اجیر و مزدور را 
پک ماھ با اعا ایی کرد 
ال ی هل الوَجُل: آن مرد گفت: (لاإِلة إل الله): 
نیست پروردگاری مگر خدا. بر هماورد خود یورش 
برد سپس ترسید و گریخت (هَلل) عن الأمر: از آن کار 
عقب ماند هلل قرش و نو کر اسب و امثال آن 


هل ۳۱۴ هل 


در اثر ضعف و لاغری هلالی و قوسی شد. 
(افتل هتل افتلالا) اقحات و الوح ابر و چسهره 
درخشیدند و برق زدند (إهتلّ) مر و نَخوّه: بارش 
باران و امال آن بیشتر شد (اهتل) الوَجُلٌ: آن مرد از 
روي خر خندید. 
(إنهل هل انپلال) المَط: بارش باران بیشتر شد 
هل المع اشک پی در پی ریخت (إنهلّث) الماء: 
آسمان باران خود را باريد (ْلت) ین : چشم پی در 
پی اشک ریخت. 
هت تام الحابٍ و الْوَجْة ابر و جهره 
درخشیدند رو برق زدند (هلل) وجه فرحا: : چهره در 
اثر شادی درخشید و برق زد «لَ) المحات بالبَوق: 
ابر برق زد آذرخش تاه (َلّتْ) عیْنٌ: چشم پى 
در ہی اشک ریخت )للع اشک پی در پی 
ريخته شد. 
هل يهل اسهلال) اسیی کنودگ:در حسال 
ولادت صدا به گریه بلند کرد (إِشتهَل) الشَهْرٌ: هلال اول 
ماه پیدا شد (سَللنَ)السهرَ: ماه را آغاز کردیم يا 
هلال ماه را دیدیم هل المَطَرٌ: ريزش باران شدیدتر 
شد (إشتهلّث) مین چشم پی در پی اشک ریخت 
(إشتهل) اوج چهره درخشید یا از شادی درخشید 
(ستَهلّ) فان الهلال: فلانی هلال ماه را دید (ُِتَْل) 
الگفته شمیر وا آخت, آهیشت: برگفید. 
هل بت نجهلال) لهلال: هلال ماه دیده شد. 
(الاشتهلال): بَراعة الاشتهلال: این است که مؤلف در 
مقدمة کتاب خود یا چکامه‌سرا در اول چکامة خود 
لفاظی بیاورد که با ظرافت تمام موضوع کتاب یا 
موضوع متام یناک 
ال هالْل): بارانها؛ گفته‌اند: واحدٍ آن افو است. 
(الهَنّل): گویند: (حاجبٌ مه ابروي کمانی؛ ابروي 
هلال مانند. 
(المهل: اة هل ماده * 
(الهّلال): اول باران. 


شتر لاغر یا ميان باریک. 


(الهلال): اول باران. هلال ماه از شب اول تا هفتم. [و 
به قولی دیگر تا دو شب يا تا سه شب. ب]. هلال ماه. 
در آخر ما از قب بیست و ششم نا آخر ما آب 
اندک ته چاه. یک بار ریزش باران. گرد و غبار. شتر 
نر لاغر. سنگهاي در کنارٍ هم یا بر روي هم چیده. مار 
یا مار نر یا پوستِ افتادة مار. هر چیزی که در زیبایی 
مثل هلال باشد. متل پسر زیبا. چیز هلالی و کمانی. 
مثل: سفيدي بيخ ناخن. : وټ ایا( ن‌گاه که بشکند. 
آهن یا چوبی که دو طرف پالان را به هم وصل کند. 
سرنیزۀ دو نوکه ۵۰ که با آن شکار می‌کنند. داغ هلالی 
شکل چهارپایان ان e‏ 
E‏ شعار بعضی از 
با 

اللَا: جامة نازک. موي کم پشت 

(الهل): گویند: )5 و وا ق هنگام رژيت 
هلال یا در اول ماه که ماه هلال است به نزد او آمدم 
سا ل): زنی که فقط یک لباس دارد و در همه حال 
آن را می‌پوشد. 

(الهلل): آغاز بارش باران بارانها. والعند. آن : ال 
نت ت. تار عنکبوت. ر یی وسقت ا 

اها): واژه‌ای است وی جمله‌هاي فعلیة خبریه, 


همانند ساير ادواتِ تحضیض: چراء برای چه نکردی؛ 


بکن, انجام ده. 
(الهُلّى) گشايیش پس از سختی. 
(الهَلَّةَ): جاجراغی, چراغدان. واحد الهَلّل است: یک 


باران (َل) السَهر: آغاز ماه. گویند: أيه ین هَل 
السَهر: در آغاز ماه به نزد او آمدم (ما أَصات هَلَةًا: 
چیزی به دست نیاورد. 
لهن. یک باران. ج هلل (أتَية فی هه لشهرا: در 
آغاز ماه به نزد او آمدم. 
(الهللّة): زمینی که برآن باران باریده اما پیرامن آن 
نباریده است. 3 هلائل. 


هلم ۳۱۵ همح 


# هلم -(هلم e‏ دیگر چسبید. 
تلم تم خا آن را برد 
(الهلام) 7 سرا که سرد شده و چربی آن را 
گر فتداند. ژله» ژلاتین. لرزانک. 

هَل بیا. اسم فعل است. اهلي حجاز آن را در تسمام 
حالات. مفرد می‌آورند. [در مفرد و تثنیه و جمع و 
مذکر و موْنث]. و اهل نجد آن را فعل امر دانسته و 
ضمائر مرفوعه, به آن ملحق می‌شود و گویند: هَل 
لاء و هلمّی (هلم جرا هی بکش و بیاء هی کش بده 
هی ادامه بذ ادامه دارد. 

(الهلمّان): هر چیز زیاد. بسیار. 
(الهلیّم): جسبیده یا چسبناگ. 

ییحی چين مسار واد اوک وول و 
الهَيْلّمان): مال بسیار براي ما آورد. 
# هلهل -(هَلهّل بهلهل هَلْهَلَة) بفُرسه: به اسبش گفت: 
هلا که تندتر برود (َللَ) فی الأَمر: در آن کار تأمل و 
تأنی به خرج داد )شاج ائوب:بافنده پارچه 
را نازک بافت (ههل) الطْحین: آرد را با چیز تور 
مانندی الک کرد 9 الشغر: چکامه را لطیف و 
نازک سرود. یا آن را همان طور گفت که به فکرش 
رسید و آن را اصلاح نکرد (ههْل) السَوْتّ: صدا را در 
گلو چرخانید (هَلْهَلَ) اللَوْبَ: جامه را آن قدر پوشید که 
در شرف پوسیدگی قرار گرفت (هَلهْلَ یدرک نزدیک 
بود به او برسد و او را بگیرد. 

اتهلهّل هل تهلهلا)المَرَب: جامه نازک شد بطوری 
که نزدیک بود بپوسد هل الَوْمٌ: آن قوم پی در پی 
آمدند. 

اللاهلا: آب بسیار و زلال, 

(الهاچال): نازک و ضعیف. گویند: (َوْبٌ َلهال): جامة 
نازک و سست (ثیغر علهال): سمر رقیق وانازک و 
بست نا لطیفت. 

(الهلهل): نازک و سست و رقیق. زهر کشنده. جام 
سست بافت. تار عنکبوت. 


(الهَلهْل): يخ پا برف. 

(المَهَلّل): سست و نازک. 

)من الذُرُوْع: بد بافت‌ترین زره‌ها. زرو حلقه 

گشاد. 

# هلیم - (الهلیر م): گاز ز هلیوم. 

# هلیون - لین مارجوبه. عامةً مردم مصر به 
ان: کشک لماس] گویند 

# هما هما یه ما الُوب: جامه را کشید که پاره 

پاره شد. 

ی ما الُوْب: جامه را پوسائيد. 

(تَهَمًا ها تَهَمُوّا) اللَوْبُ: جامه در اثرٍ پوسیدگی پاره 

پاره شد. 

(إِنْهَمَا ینمی انهماء): در اثر پوسیدگی پاره پاره شد. 

(الهمء): جامة کهنه. ج آهما 

# همت مت یهت هنتا) الِیدُ: ترید غرقي روغن 

ند 

القت نیت إا کلام ر الیک سخن یا خنده 

را پنهان کرد. 

# همج - (همَجّت تهج هُْجا) الال من الماء: شتران 

یک باره آب توشیدند تا 

(همح یَهُْج هَمَجاً) فلان: فلانی گرسنه شد. 

(آفمج بهم إذماجا) انفرش : اسب تمام کوشش 

خودرا در دویدن به کار برد (آفتج) الشئء: آن چیز را 

پنهان کرد. 

(رهتَمَح ینسح افتماجا): در اثر گرما و غیره ضعیف 

شد (هَمَجَ) وجههٌ: چهره‌اش پژمرده شد. 
(الهساءسج): چیزی که بدون نظم و ترتیب و 

بی‌سرپرست رها شود بی‌نظم. نامر تب. 

لََج): جنس مگس کوچکی است ک جلو صورتٍ 

گوسفند و خر جمع می‌شوند و بر آن می‌نشینند. 

گوسفند لاغر. احمقها: بی‌شعورها. مردم پست و 

فرومایه. اراذل. اوب‌اش. ج ۱«سام.بی‌سیاستی 


سیراپ شدند. 


بی تدبیری در ۳ معاش 


۳۱۶ همر 


س س ا س 


(الهَمَجَة): واحد الهّمَج؛ یک گوسفند لاغر. 
(الهْمیْج):داراي شکم به کمر چسبیده, باریک کمر 
(لهَمیْج) من الظَباء: آهویی که مریض و صورتش 
پژمرده شده است. 

# همد _ از تقد فندا: و هفردا) ال آن يز 
خاموش.شد. سست و ضعیف شد. گویند: (هُْعدت) 
لاز: آتش خاموش یا گرمای آن برطرف شد (همََ) 
الَجُلٌ: آن مرد مُرد (هَمَدَ) صَوْیهٌ: آرام گرفت و بی‌صدا 
شد (همَدت) الوْضَ: زمین خشک شد و چیزی 
نرویانید (هَمَدَ) الرَرْعٌ: زراعت کهنه شد و پوسید (هَمَدَ) 
ثُون: جامةٌ تا شده بدلیل گذشتِ زمان زياد پوسید 
اگرچه در ظاهر و در نگاه اول سالم می‌نمود اما طوری 
پوسیده بود که تا دست به آن زنی از هم متلاشی 
می‌شد. 

(همد یهد هَمَداً) التَوْبٌ: به معناي هَمَدَ ارب می‌باشد. 
أَْتَد ید إفماداً: خاموش یا ساکن و آرام شد 
(أَهمَدَ) فلارٌ؛ فلانی در برابر چیزی که دوست نداشت 
اکت کف اشد و آرام گرفت و جن فا هد 
أَْمَدَّث) :اد آرام گرفت أَحْمَد) فى اْعکان: دز 
[ مکان مسر ند یام به سوي غذا 
رفت (أَهْمَدَ) فى السیر: مد راد رقت اهمد الار؛ آتشن 
را خاموش کرد ( (هد) قونه: 4: هماورد خود را بی‌جان 
کرفهآو را گشت, 
(مکده نهند؛ تقمیدا): آن را خأموش کرد. آن را کشت 
و به قتل رسانید. 

(الهامد) من الاسام (فی الک نمیاء): جسم فاقد 
فعاليتهاي تسای گیگ گرا فک 
(الهامد :): گویند: (یْمََةٌ هامدَةٌ): میوة گندیده و سیاه 
شده (ض هایدث: زمینِ خشکی‌زده و بی‌حاصل و 
مرده. نذا می‌فرمااید: و رق الأَرْضَ هامء فاذا رلا 
۳۹9 الماء اهرت وَرَبتْ: و می‌بینی زمین را خشک 
و بدون گیاه پس چون فرو فرستادیم بر آن آب را 


سرسبز شد و برآمد. 


(الهُمیْد): جسم فاقد فعالیت شیمیایی, مالی که گمان 
مي‌برند که مالک و صاحب آنند در حالی که فاسد 
شده یا از بین رفته است. 

#همن هد یهد هَمَذاناً): خوب راه رفت يا زیبا 
زا رفت 

(الهُماذی): تند راه رفتن. شتر نر یا ماد؛ تندرو. شدتِ 
گرما. شدتِ بارش باران. 

(الهْمَّذان): خوب راه رفتن. 

(الهْمَذانىّ): منسوب به هَمَذان (رَجُلْ هعذانی): مرد 
وژاج ج که تندتند حرف می‌زند و گاهی آرام 
میرد( 


#همر اهر یم ثرا الما و المع و المَطْرّ: آب و 


مَشیْ همدانی): : راه رفتنی که دو جور باشد. 


اشک و باران فرو ریخت (همَرّ) فلاٌ: فلانی خشم 
گرفت (همَر) له من ماله: از مال خود به او داد. 

(هتر بر و یم هنرا) الماء و تشوه: آب و امثال آن 
را ریخت (هَعَر) ما فی الضَرع: تمام شیر پستان چهارپا 
را دوشید ا(هَمز) اكلام و فی الکلام: خیلی حرف زد 
(هتر) البناء: ساختمان را ویران كرد (همر) افش 
الأزْض: اسب گامها را محکم بر زمین زد و کوبید. 
(هامر یهام مُهامَرَةً) الیَء: تمام آن چيز يا قسمتِ 
نو ان وا بر ۱ 

آب با نيروي تمام فرو 
ريخت الهُرَ) بالکلام: خیلی حرف زد الما لبنا 
ساختمان ویران شد (هر) سح برگهاي درخت 


در ٠‏ چوب خوردن فرو ریخت. 


(انْهَمَرَ همه إنهماراً) الماء: 
او 1 


(اهتَمر د َهتَمرٌ اهتما ماوت تسوت سین 


ژف: 

(السْهُمر): بشدت فرو ریزنده. خدا می‌فرماید: «ففتخنا 
نوات السّماء بمام هیر 6: پس گشوديم درهاي 
آسمان را با آیی بشدت ريزنده. 

(المهمار): بسیار هذيان‌گوي یاوسرای (هوّ هماژ فی 
کلامه): او بسیار ور می‌زند و هذیان می‌گوید (هوَ 


همرج 


ما لأضیافه): او از میهمانان خود خوب پذیرایی 
می‌کند. ج مهامیر. 

(المهْمر): وراج: هذیان‌گوی یاوه‌سرای. ج مهامر. 
(الهامر): ابری که تند می‌بارد و سیل به راه می‌اندازد. 
(الهمر) من الرجال: مرد فربه و ستبر (الهَمر) من 
الرّمال: شنزار پهناور و زیاد. 

(الهمرٌ ی): زنِ جیغ جیفو و وزاج. 

(الهَمْر :): مهره‌هاي جادوگری. یک باران. 

(الهّمّار): ابری که می‌بارد و سیل به راه می‌اندازد 
(رَجُل همَا): مردٍ ياوه‌سراي وژاج. 

(الهْمیْر): پیر بسیار فرتوت و درهم شکسته. آهوي 
زیبا اندام و قشنگ. 

# همرج -(هنرَح بهُرحٌ هَرَجَة): جيغ و داد و جار و 
جنجال کرد و سخنان نامفهوم و بی‌معنایی گفت 
(هرَجَ) یه الْحَبَرّ: خبر را براي او مشتبه کرد. 

هر ج): آمیختگی, ابهام. درهم ریختگی. 

(الهْمْرٌ جان): جیغ و داد و جار و جنجال و سر و 
صداهای نامفهوم و نامشخص. 

(الهْمَر ح): مرد کار بر و قاطع و برنده و پرنفوذ. 

# همرش همرش هش هَمْرَشَّة): جنبید. تکان 
خورد. 

فرش كر توا الق آن قوع جغبیدننه 
تکان خوردند. حرکت کردند. 

(الهَحرشة): حرکت. جنبش, تکان. 

(الهَمَر ش): زن پیر فرتوت و لق لقو. شترٍ پرشیر. 

# همز مره یمه شزا فشارش داد. شکش داد. 
با دست بر آن زور آورد. با انگشت بر آن زور آورد 
(هَمَرّه): از او غیبت و بدگویی کرد و ارزش او را پایین 
آوزد. وی رااسک داد. گویند: (َف] افص بالمهماز: 
اسب وا با مچیر سک داد وی,زا سول واف دق گید 
(هَمَرَ) الشَيْطْانٌ الانسان: شيطان انسان را وسوسه كرد 
(هَمَرَه): وی را زد (هَمَرَ) الحوف: آن حرف را با تلفظ 
همزه خواند یا همزه‌ای برروي آن گذاشت (هُمَرّ) 


1۷ همز 


الک آن چیه را قنکت اقغز) بو الاؤضن بر 
زهیتش افکند. 

(الموٌماز): مهمیز. وسیلهٌ زدن و شک دادن و دفع كردن 
و شکستن. 

(المیْمَز): مهمیز. وسیلهٌُ زدن و سک دادن و دفع كردن 
واک 

(المهْمَرَ :): ترکه یا چوبدستي کوچکی است براي زدن. 
عصاي سرکج که معمولاً ملا مکتبیها داشتند. شک. 
(الهامز): شک دهنده. فشارنده. برزمین زننده. عیب 
کنندة پشتِ سر مردم. ج همّاز. 

(الهامرٌ ): موب الهایز. 

(الَنز): مغر لسیطان: دیوانگی. 

(الهمرّی): ریخ همرّی: باد شدید و خیلی پرصدا 
(قرّش همَرَّی): کمان نیرومند که تیر را با شدت پرتاب 
کند. 

(الهَمْرَ ة): چالةٌ کوچک و گرد در زمین. حرف همزه 
(ج همَزات). (همَراتٌ) الشَيْطانٍ: وسوسه‌هاي شیطان. 
خدا می‌فرماید: «وفْلْ رب أعُودیک من هزات 
الشیاطین»: و بگو: پروردگارا پناه می‌برم به تو از 
وسوسه‌هاي شیطانها. 

(الهْمَرَ 3): شک دهنده. فشار دهنده. برزمین زننده. 
عیب کنندة پشتِ سر مردم. [منث و مذکر در آن 
یکسان است] گویند: (ر جل هه و اف هُمَرةًا: مرد 
و زنِ عیب کننده؛ پشتِ سر مردم. خدا می‌فرماید: 
ويل کل هُعَرةٍ لمرَع: وای (بدا) بر هر عيب کنندة 
پشتِ سر مردم و نکوهش کننده. 

(الهمّاز): سک دهنده. فشارنده. بر زمین زننده. 
عيبجوي پشتِ سر مردم. خدا می‌فرماید: ولائطغ کل 
حلافپ مهن هَمَاز مَشاء بتمیم4: و فرمان مبر از هیچ 
بسیار سوگنده خورندۀ زبونی عیبجوی پویند؛ به 
(الهماز ة): مُوَنْثِ اهاز 

(الّمیز): رَجُل همیر لاد مرد با ذکاوت و هوشیار. 


لهس باقع هم فسا و تسار شب را 
بدونِ سستی راه رفت. پنهانی راه رفت. 

اس یمس َنسأ) فلانْ ای زَُدٍ: فلائی طوری 
اهسته با زید حرف زد که بزحمت زياد شنید و فهمید 
(هَمَّس) المَیْطانٌ: شیطان وسوسه کرد (هَمَس) الْلام: 
سخن را طوری آهسته بیان کرد که بزحمتِ زياد 
شنیده و فهمیده شد (همش) الشیء: آن چیز را 
شکست اْعش) الطعام: غذا را با دهان بسته جنوید 
(همش) اْمتبَ: انگور را فشرد و آب آن را گرفت. 
افاقش بهانش فهاشتة) فلان ردا قنلانی مباازید 
رازگویی کرد. 

(تهامس یهاش تایا لقو آن قوم با بکندیگر 
رازگویی کردند. 


(الإماس): تلفظ حرف جهر با صدای مهموس, مثل: 


تلفظ کردن دال به صورت تاء, مثل اين که البودقة را 


البوتقة تلفظ کنند. 

اس من الکلام: سخن غير آشکار (المَهَمُوش) 
ِن ارف حرف غير جهر که در هنگام تلقظ 
فسازی به مرح آن افظ وارد نمی‌شود و علامت آن 
این است که شی اسان در وقت قلف آن معوقف 
نمی‌شود. حروف مهموسه ده عددند که در این جمله 
می‌آید: «حنَه شَخص فسَکَتَّ». 

(الهامس) ين الذثاب: گرگ نیرومند. 

الْدس): سخن آهسته و مائندٍ آن. خدا می‌فرماید: 
«وَحَْعَتِ الأضوات لخن فلاتشمَع الامنساه: و 
فرو نشست صداها براي (خداوند) رحمن پس 
(المّاس): شیر بسیار درهم کوبند؛ُ شكارهاي خویش. 
الع ہس شیری که صدای پاهایش خیلی آهسته 
است. شبرو, روند در شب. 

(الهمیّس): صداي گامهاي شتر. 

#همش - هنن قمعل اقا الٍجُل: آن مرد خیلی 
وژاجی کرد و یاوه گفت (هش) الْقَوْمٌ: آن قوم به جنب 


و خوگن أمدنث» جشیدند (همّش) الْجَراد: ملخ :که 
بپرد. 

امن تن فا الشیه: آن خی را گرد آورده 
جمعآوری کرد. 

(معش وتیل تَهُمیْشا) الکتاب: حاشیه برکتاب نوشت. 
(هامشَه بهامشه مُهامَْذ) فی گذا: در فلان چیز بر او 
پیشی گرفت یا به او مهلت نداد. 

إن یَهْتمش |ختماشا) اَم آن فوم در آن مکان 
زیاد شدند و به رفت و آمد پرداختند و با یکدیگر 
معاشرت کردند (هَمَتَتّ) لَبّه: چهارپا آهسته راه 
رفت. یاخزنده خزید. 

(تهامش یهاش تهامُشا) موم ن قوم درهم لولیدند 
و به جنب و جوش آمدند. 

کش کی و لش آن چير ساسك و 
ورد تیه 

(الهامش): حاشية كتاب (فلان يعيش على الهایش): 
فلانی در کنار است و با مردم یا در ازدحام جمعیت 
EE‏ ۱ 

یچین کسی که انکش عاش خیلی شرو ااست و 
چابکانه کار می‌کنند. 

(الَمْشّة): گفتار وجنبیدن. درهم آمیختن يادرهم 
لولیدن. صداي ملخهایی که درهم می‌لولند. 

(الهَمَشَى) من الْساء: زن خیلی جیغ جیفو. 
(لْمیْشة): ملخ آب پز یا پخته. 

#همط -(َمَط یط همّطا): در انجام یا در به دست 
آوردن کارها عجله کرد. وراجی و یاوه‌سرایبی کرد. 
لابالی شد و به گفتار با غذاي خود توجه نکرد که چه 


می‌گوید و چه می‌خورد (هَمَط) الناس: به مردم ستم 
کرد و حق آنان را خورد (همَطّ) المالٌ: آن مال را بزور 
غضب کرد و گرفت (هََط) الشْء: آن چیز را بظور 
تخمینی و بدون پیمانه و کشیدن گرفت. 

(فتَمط ينمط افتماطاً) المال او الشاس: آن مال را 


بزور گرفت و غصب کرد. به ان مردم ستم کرد و 
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اموالشان را گرفت (اهتَط) عِرْضَةُ و افتَتط من 
عوضه: به او دشنام داد و ناسزا گرفت (هَعط) لب 
الشَاة: گرگ ناگهان گوسفند را گرفت. 

# همع - (هَمَعَتٌ ی و هتوعا) الْعَینٌ: چشم 

اشک ریخت (هَمَعَ) الط علی الشجرة مت و 
برروي درخت جاری شد (هَمَعَ) راس سر او را 
(آفتع بهي افماعا) لد أو ألما و تَخوشما: اشک و 
آب و امتال اينها جاری شد ام الطلْ: باان اندک و 
خ رکفت ود آند و سیب جرف 
(آهتمع همم ء افتماعا) لو : رنگ تغییر کرد. 

اتوم بتکم تهشها) فلان: فلاتی گر پست: خود را 
گریان نشان داد یا بزور گریست (َهمْم) نع و الما و 
تخوهما: اشک و آب و امثال اینها جاری شد. 
(الهُمسع): سَحاب همعٌ: ابر باران‌دار. 

(الهَمِعَة): ابر باران‌دار (عَیْنْ همعة): چشمی که پیوسته 
اشک می‌ریزد. 

(المَمُوْع): بسیار ریزان و جاری (دَمْمْ هَمُوْع): اشک 
جاری, اشک ریزان. 

#همغ -(همَغ یم هنغا) فلانْ الشیَء: فلانی آن چیز 
میان تھی را شکست. 

هم لهس الهماغا) الشیء: آن جيز ميان تهی 
شکست (هََفت) لمح زخم بهبود یافت. 

(الهِنیَغ): مرگ زودرس یا مرگ جلو افتاده. 

# همق همق یَهْمّقَ تهُمیّتا) السَوِیقّ: سویق را کوبید 
نا آزد گرد 

(الیْمق) من ات : گیاه زياد (الهَمِقٌ) من الکلا: چراگاه 
سست و شکننده. چراگاه خشک شده که علفهایش 
نک فده است, چم خشک ما علقي خشکن. 
(الهمَق): احمي آشفته و پریشان. 

#همک -(قمک یمک قى البطاطش و نخوه: 
سیب‌زمینی و امثال آن را در هاون و غیره خنوب 
کوبید. اصل آن از همّقَ است (هَمک) فلاناً فی الفر: 


فلانی را تشویق یا وادار کرد که آن کار را انجام دهد. 

لک با ماک لا فی الا فلانی در آن 

کار جدیت و شش بسیار کرد و سخت راغب آن 

شد. 

(تهمًک هک تَهَمّکا): در کاری خیلی جدیت و 
شش کرد و به آن سخت راغب شد. 

#همل هت تَهْمُل. و تمل. لا و هَمَلاناً) لین 

چشم خیلی اشک ریخت. 

اهت تول ار تنل فخ و فتلانا الما اسان 

پیوسته و آرام آرام و نم نم بارید. 

(هَمَلَّٿ هئل و تهْمل هَمْلاً) الاپل: شتران بدونِ ساربان 

جریدند و به هر کجا خواستند رفتند. 

تن بشما اش آن چیز را مهمل گذاشمت 

آن را رها کرد و عمداً یا سهواً از آن استفاده نکرد و به 

کار نبرد (هعلَ) یره کار خود را خوب و محکم 

انجام نداد (أمَلٌ) اب شتران خود را بدون سرپرست 

رها کرد که بچرند. در مورد گوسفند نگویند (َخملّ) 

فلا فلانی را به حال خود رها کرد لا وت 

لَهَجُي: نقطه برروي حروف الفبا نگذاشت 

لت بل إنهما) انآ الماء: چشم خیلی 

اشک ریخت. آسمان پیوسته و نم نم بارید. 

(الهامل): شترانی که بدونِ ساربان بچرند. ج همّل, و 

هَفلّی, و همال. 

(الهاملة): ون الهایل. ج شوامل. 

(الهَمالیْل): پرنده‌هاي ضعیف و خرد جثه و غير 

نیرومند. ته مانده‌هاي جراگاه. لباس پاره پاره. گویند: 

وب هَمالیْل): لباس پاره پاره. 

(الهَمل): رها شدۀ بدونِ سرپرست در شب و روز. آب 

جاری که چیزی مانع از جریان آن.نیست. لیفی که از 

(الهمل): چادر کهنة مویین. جامهٌ وصله‌دار. بالاپوشی 

است از پشم سرخ. 

(الهِملة): واحد الهمّل. 


هملج 


(الهمل): خانة کوچک. بزرگ و سالخورده. بالاپوش 
کهنه. 

(الهمال): هر چیز سست. سرزمینی که کسی بخاطر 
جنگ ا بزا بای اکت 

#هملج هلح بلح هَعْلَحَه) فلا الأمْرّ: فلانی آن 
کار را بسادگی درست کرد (هَمْلَجَٹ) الَب: چهارپا 
نرم و سریع و خوب و تند راه رفت. 

(المُمَّمْلج): چهارپاي رام و فرمانبردار شده. کار سهل و 
ساده. راه صاف و هموار شده. 

(الهخلاج) من البراذئن: برذون (اسب یا استر غير 
غربی) فرمانبردار و رام یا راهوار و خرامنده که با 
غرور می‌خرامد. [چه نر باشد چه ماده]. ج «سمالیج 
(شاءٌ هَغْلاحْ): گوسفند لاغر که مغز استخوانش آب 
نشنده: ات 

# هملس - (الَمَلس): داراي پاهاي نیرومند و تواناي 
برراه رفتن؛ سل ملس است. [هاء بذل آڑ غین است]ٍ 
# هملع -(الهَمَلّم): بی‌وفا. بسیار نیرنگ باز و پلید. 
فرز و چست و چالاک. گویند: (ذِنْبٌ همع گرگ 
چست و چابک (سَيْرّ هل راه رفتن تند و چابکانه. 
#هع ےر یه فق ابا شر عزم آن کار کرد نیت 
نام آن کار کر درصندة اتام آن کار راع 
لِنَفْه: برای خود چاره‌اندیشی و طلب کرد. کسب و 
کار کرد (هَمّ) ار فلان: آن کار فلانی را اندوهگین و 
بی‌قرار کرد (همّ) الشیء: آن جیز را ذوب کرد. 
گداخت. گویند: (هَمّ) الشُحْمَ: پیه را آب کرد (هُمث) 
امش الّلح: آفتاب يخ را آب کرد (هَمً) السُمَم 
جشعة: بیماری بدنش را آب و تکیده کرد (همّ) مر 
الاقّ: پرشیری شتر را خسته یا لاغر کرد (هَّ) ال 
شیر را دوشيد (خعت) اله الوجُل: مار آن مرد را 
گزید (هَمَتْ) السُوْسَةٌ لحَبّ و تَخْوه: کرم مغز دانه و 
امثال آن را خورد. 

(هُت تهم هنا و میا خشاش الأزض: حشسرات 


زمین خزیدند. 
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(هَم يهم هموّمَة. و همامَة): پیر فرتوت و درهم شکسته 
هن 

(أم یه |افماما) الشَْْ: پیرمرد فرتوت شد درهم 
شکسته شد (أَهََ) ال فلانً: آن کار برای فلانی مهم 
شد. مورد توجه‌اش قرار گرفت. توجه او را جلب کرد. 
(هََمت نم نماض بفتها: چهارپا علفها 
یا خس و خاشاک روي زمین را با دهان جمع کرد 
(هَمَمَت) المَراءُ راش الصَبیّ: آن زن سر کودک را 
جست و شیشنهایش را کشت (قکعتا الطیی: آن زن 
کودک را با صدایی ملایم خوابانید. 

(اَم هتم افتماما) الوَجُلٌ: آن مرد غمگین شد هم 
پالشر: به آن کاز انیت داد 

هم یه انهماما) السَيْحٌ: پیرمرد فرتوت شد (إنهمً) 
ارقف جبننه: خوی (عرق) از پیشانی‌اش روان شد 
(ْهم) الم و نخوه: پیه و امثال آن گداخته و آب شد 
(ْهْمَت) ول سبزیها در دیگ پخته شد. 

شوگ و توا ال ان چیز را طلبید و 
پسیجویی کرد ها رَأْسه؛ سر او را جست و 
شپشهایش را کشت. 

هم بهم إشتهماماً) فلانٌ: فلانی به کار قوم خود 
اهتمام ورزید. 

(التَمیْم): باران ضعيف و اندک. 

(الشهم: کار سخت و دهشتناک. کاری که هوشیاری 
می‌طلبد. مهم بااهمیت ج مَهام" 

(الهامّة): چهارپایان و حشرات و خزندگان. هر حیوان 
زهردار و گشند» ج هوام. 

(الهامُوْم): جربی کوهان گداخته شدۀ شتر. چربي پیه 
که در وقتِ گداختن یا در وقتِ کباب کردن آب 
می‌شود و می‌ریزد(الهامُوم) من الشحم: پیه زیاد آب 
شونده: ۱ 

(الهُمام): مرد پیشوا و دلیر و سخاوتمند. شیر بیشه. 
کوهان آب شده و گداخته شد؛ شتر (الهُمام) مِنَ ال 


برف اب شده. ج همام. 


همهم 


(الهَم): اندو هم و غمّ. آنچه فکر انسان را به خود 
مشغول دارد. ابتداي هر چیزی که عزم آن کنی. ج 
هموّم (هُذا جل مک ین رَجُل): این مردی است که 
تو را از مردانِ دیگر بی‌نیاز می‌کند. 
(الهم): پیرمرد فرتوت و درهم شکسته (قَدَحٌ هِمّ): 
کاسة کهنه و شکسته شده. ج أممام. 
(لهِمة): کاری که عزم انجام آن کرده‌اند. میل» رغبت. 
علاقا دید ,ارا یروش هتت. ج هتم (رَجُل 
همک من رَجُل): مردی که تو را از مردان دیگر 
بی‌نیاز کند. پیرمردٍ فرتوت و درهم شکسته. پیرزن 
فرتوت و درهم شکسته. ج همات و همائم. 
)ی النؤ: ماده شتری که هر خس و خاشاک 
اندکی را با لبها برچیند. ماده شتر خوش رفتار (الهَمُوْمٌ) 
من الابار: چاه پرآب (لهموم) من السحُب: ابر بسيار 
ریزند؛ باران (قَصَبْ هَمُوْمٌ): نیی که چون باد آن را 
تکان دهد صدا کند. 
(الهَمیّم): گویند: (للشراب هَمِيْمٌ فی الْعظام): نوشابه را 
خزشی است در استخوانها. لبید (شاعر e‏ گوید: 
لها ید کاس فى الوظام هَمِيْم: 
به طرف او خم گردانیده شد شرابی بابلی که آن راست 
پس از سرکشیدنِ جامی در استخوانها خیزشی. باران 
سست و ضعیف. شیر یا ماستی که در خیک ریزند و 
پیش از زدن بنوشند و بخورند. 
# همهم اسهم بْهَنهم هَمْهَمَة) الوَجُل: آن مرد 
سخنی آهسته گفت که شنیده شد اما مفهوم نشد, 
همهمه کرد. صدا را در اثرٍ غم و غصه در سینه 
جرعانید شنو الاش شیر شريه و سنه گرد 
(هَمهم) الرّغد: تدّر غريد و طنين افكند. 
(الهماهم): اندوهها (َماهم) الّْس: افکاری که در 
مغزٍ انسان خطور کند. صداي غرش ننْدّر. 
(هشهام و همهام): اسم فعل است به معنای: چیزی 
باقی نمائد. گویند: ی عد کم شن آیا نزو شما 
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چیزی باقی ماند؟ که گویی: (هَنهام؛ و هَمهام): نه 
چیزی باقی نماند. 
(الهذُهام): مردٍ پیشوا و دلیر و سخاوتمند. شیر بيشه. 
(الهّمُْهامَة): شتران بسیار زیاد. 

(الهَمْهَمَة): صداي گرفته و خشن. صداهایی همانند 
صداهاي گاوها و فیلها و امثال اینها. 

(الهنهُْم: گویند: (قَصَبٌ هُمْهُوْمً): نیی که چون باد 
تکانش دهد صدا کند (قَطْیْعٌ هُمهُوْمٌ): له گاو و گوسفند 
و غیره که: تمر و ضدایشی زیاة باهند: 

(الهمْهرْمة): شتران بسیار زیاد. 

(الهمهيم) من لحم و تخوها: خر و امتال آن که صدا 
را در سینه‌اش بگرداند. 

# همی -(هَمَتْ تَهُمی هنیا و همیّاء و قا 
چشم اشک ريخت (همّی) ان و الما و تَخوشا: 
شک و اب و امثال اینها روان شد (همّی) فلا علی 
وجهه: فلانی بی‌هدف به راه افتاد و رفت و نمی‌دانست 
به کجا می‌رود (هَمَتْ) الماشية: صواشتی یراق چا 
پراکنده شدند. 

(هتی يَهْمِی هَمیاً) الشَّیْءٌ: آن چیز فرو افتاد. سقوط 
کرد. گم شد. 

(الأشماه): آبهاي جاری و روان. 

(الهْماء): عقاب. آله. و به قولی: پرنده‌ای است گرانقدر 
که شاهان پرآن را برروی تاج خود نصب می‌کردند. 
[فارسی است]. [معرب هما و همای است. ب]. 
(الهُمای): به معناي الهّماء است. 

(الهذیان): بندٍ شلوار. کش شلوار. کمربند. کيسة پول, 
هميان صره. (معرب). ج مین و این [معرب 
همیان فارسی است. ب]. 

# همایون -(الُمایّن): پادشاه یا شاهنشاه. [فارسی 


است]. 

# همیسع -(الهَمَيْسع): آدم تیرومندی که نتوان نر 
زمینش زد. دراز. 

# هناً تا ی ما فلانا: به فلانی غذا و امتال آن 
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شیب 
چ متسیس تسس 


داد (هتاأ) ال سرپرستی و تکفل آن قوم را برعهده 

گرفت (هتَا) لام غا زا خوت درست کرد (هَتا) 

الطامْ الجلّ: غذا گواراي آن مرد شد (هَتاً) الوَجُل 

غیره: آن مرد به دیگری کمک و یاری گرزفه او را شاد 

و مسرور کرد. گویند: هیک الْوَلذ: فرزند 

راید فنده) باعث شبادی تر شود (ناه) بالاشر: 

آن کار را به او تبریک گفت» به او گفت: (لنهننک) ها 

الأ این کار بر تو مبارک باد (َتَا) الإبل: شتران را با 

قطران چرب کرد: 

هی یت متأ و قناءة) له الطعام: : غذا گواراي او شد 

(هییْ) ین الم ادا سیر شد گنه (اکلناین هد 

عگی شا از اين غذا خوردیم تا سیر شدیم 
هنی) بالشىء: ا خی شناد شد (هنتت) الماشية: 

و 

(هنْرَ یهن مُناءة) الشَیّء: آن چیز بدونِ زحمت ممکن 

شد و به دست افش 

(مت یهن تَهِنتة) فلاناً بالاشر: اد ار را به فلانی 

تبریک و تهنیت گفت. به او گفت : (آنفیشک) هافر 

این کار بر تو مبارک یادا 

هتاه یه افناء): به او غذا و امثال آن داد. 

ختتً هی اهتنء) فلان مل؛ فلانی مال خود را نیکو 

ودوت فجن 

ات | فلا؛ عطا و بخشش فلانی زیاد شد 

(تهت )لسن ود آن چیز را خوب و لذیذ یافت. 

گویند: (تَهنَّاْتُ) الطْعامَ: غذا را لذیذ و گوارا م 

هتسه إِستهناء) لا از فلانی بخشش و عطا 

درخواست کرد. از او یاری طلبید ( (إشتهنا) العام و 

حو غذا و امثال آن را گوارا یافت. 

(المَهْنَا: گواراء لذیذ. ج مَهانِیٰ. 

(الّناء): تبریک گفتن» تهنیت گفتن. 

(الهانی): خدمتکار. نوکر, خادم. چاکر. 

(الهِنْ ء): باقطران چرب کردن. عطا کردن. بخشش 


گردن. عطاء هدیه, بخشش. پاره‌ای از شب. پاسی از 


(الهناء): قطران. خوشه خرما. 
ال ی): ستورانی 
مقداری که سیر شوند. 

(الهَنیٰء): گوارا. لذیذ (طْعامٌ هی 2): غذاي گوارا. 
# هنب شنج ینب نبا): ابله شد. اخمق شد. 


که به سبزه‌ای دست يابند اما نه به 


(الأْهتّب): احمق, ابلذ. 

(المهنب): بسیار احمق. تما پی‌شعور. 

(الهَنباء 3 الهَنْبَى): ونك الاشّب. 

(الهنباء): آدم احمقی بخیل. زن ابله و نادان و احمق. 
(الهبی): احمق بخیل. زن ابله و نادان و احمق. 

# هنبت (الهنبْعَه): بلا گرفتاری: فاجعه. مصیبت. 
هر حادثه جانگاه. آشفتگي در گفتار ج هنابث. 

# هنبر -(الهنبر): چرم بست و بی‌ارزش و بنجل یا 


کناره‌هاي چرم. 
٭ هنیس - اهبش یه تََنبُسا): کسب خبر کرد. 
جاسوسی کرد. 


* هنیص - فص یه هلبْصَد) الجْل: آق من 
پنهانی خندید یا خندۂ خود را پنهان کرد. 

(الهنْبَص): سست و ناتوان و ضعیف و خوار و بی‌مقدار 
و پست و حقیر. 

(الهُنبُص): داري شکم ستین ق بزو 

# هنبع نيع یسم لْبعَ) فلانْ: فلانی لنگید. کج 


راه.رفت. 
(الهنْبُم): كلاه مانندی که جلوش دوخته شده و دختران 
بوشند. 


ْعجاج: گرد و غبار بسیار و برانگیخته شد. 

(الهنیاغ): گرسنگي خت وزیا ضفت قنران که 
گویند: (جُوْع جنباغ): گرسنگي زیاد. 

(الهنبُغْ): زن احمق. روسپی. شپش خرد و کوچک. 
گرد و غبار بسیار ریز که در هوا شناور می‌ماند. 


حسییده یا حسبنده. 


هنبل ۳۱۲۳ 


# هنبل بل ینبل مب) الوَجُل: آن مرد لنگید. 
کج راه رفت. 

#هنج جع تهنجا)الجیْن: جنين در شکم 
مادر چنبید و روح در آن پیت شید ۱ 
#هند هد یهد ناداً): همچون جغد بانگ برآورد. 
اند ید نهدا الَجُل: آن مرد همچون جغد بانگ 
داد. در کار کوتاهی و سستی کرد. به کسی دشنا 
بسیار زشت داد. دشنام شنید و خاموش شد و جوابی 
نداد (مََتْ) اه بقلیه: آن زن دل آن مرد را ربود و 
برد هدت فلاتا: آن زن دل.فلانی را با ملاظفت و 
دلربایی از کفش به در برد (َنّ) الوَجُل فلاناً: آن مرد 
بافلانی ملاطفت کرد و نرمش به خرج داد (هََدَ) 
السَیْف: شمشیر را تيز کرد. 

(لمهنْد): شمشیر ساخته شد با فولاٍ هندی که از 
بهترین پولادها بوده است. 

(ھندا:اتعدادی شیر از حدود صد تا دویست: 

(الهند): شبة قار؛ٌ هند و پاکستان. 

(الهندوانی. و الهندوانسی): شمثشیر ساخته شد؛ از 
بان و پولادها بوده است. 
(هَیْد ة): مصغر قهند): اس . [هندٍ بدون ال. ب]. اسم 
صد شتر, معرفه و غیر منصرف است. ال بر 


ان در نیاید و جمع بسته نشود و از جنس خود مفرد 


الست برا 


ندارد. 
االیه ةا صضدسال. سلة 
گوید: 
و نرب همان الهَنَيدَةَ عاشها 

و تشمین عاماً نم وم قانصاتا: 
و نصربن دهمان یکصد سال را زیست. و نود سال 
دیگر بر آن فزود پس به بازی و طرب میل کرد. 
# هندب - (الهند با): گیاه کاسنی, کاشنی. 
(الهِند باء): گیاه کاشنی, کاسنی. 
# هندز - اند یهرٌ هدر )ال جل ام و ال و 
الالاتِ و تخوّها: آن مرد کانالها یا ساختمانها یا ابزارها 


بن ألَحُوشب (شاعر عرب) 


هندس 


و امثال اینها را اندازه‌گیری یا طراحی و مهندسی و بنا 
کرد و ساخت. [ماخوذ از اندازۂ فارسی است. ب]. 
لدان اندازة مقدار, حد. گوین: (أغطاة پلاجساپ 
و لاهنداز): بدون حد و اندازه به او داد. (معرب). 
[معرپ اندازة فارسی است.] 

(الهنداز :) مقیاسی است براي اندازه‌گیری طولی و 
استعمال آن در بعضی از کشورها شایع شده است. و 
سقذار آی فتاه و شش سان است: (متفربا: 
[معرب اندازة فازسی التت. ب 

(الهندوزز: رَجُل هِنْدَؤْژ: مرد باتجربه و کارآزسوده و 
خوش فکر و خوش تدبیر. ج هناد (هُمْ هنارَةٌ هَدًا 
الشر): آنان دانایان این کارند. 

# هندس - (هندس يهنس هَنْدَسَة) اون امین و 
ال و الالات و تخوها: آن مرد کانالها و ساختمانها 
و ادوات و ابزار و امثال اینها را طراحی و اجرا یا 
اندازه‌گیری کرد. مهندسی کرد. 

(المهَندٍ س): مهندس. دانشمند هندسه‌دان. 

(الهندس) من الٌجال: مرد باتجربه و کارآزسون و 
خوش تدییر ینوش ین شوو شیر خیلی جسور. 
(الهَنْدَسة): دانش هندسه (الهَنْدَسة) النَظرية: هندسة 
نظری (الهندسة) الط و الع هندسة کاربردی, 
هندسه عملی. و ست ازیو انوا زياد داود. مثل: 
(الهنْدَسة) الال 1 لمِیْکانیكيً): مهندسي میکانیک 
(الهنْدَسَة) اهر یه مهندسي برق (الهَنْدَسَة) الحريية: 
مهندسي جنگ (هتدضه) المعاین: مهندسي 
(الهندَسة) الكيْيياوية: : ههندسی شیمی (الهندسة 
اليغمارية: : مهندسي ساختمان (هسْدسة) طري و 
الجُسوْر: مهندسی راه و پلها (هندسَة) ۳ الْحَدِيْدٍ 
مهندسي راه آهن (الهنْدَسة) الصَحَيَة: مهندسي 
پزشکی (الهندَسة) ارُراعيّ: مهندسي زراعی (لهدسَة) 
اي مهندسي شهرسازی. 

الهندسیَ): منسوب به الهَنْدَسّة؛ مهندسی. مهندس, 
دانشمند علم هندسه. (جدید). 


هندم 


(الهنْدَوْس) من الجال: مرد باتجربه و کارآزسوده و 
خوش تدبیو» 

النْْزس): گویند: (هُو ندش دا الأمر): او داناي 
این کار است. ج منادشت. [همة کلمات هدش مأخوذ 
از اندازه فارسی است. ب]. 

# هندم هدم یه قْدعَ) اج الأشياء: آن مرد 
چیزها را خوب و به اندازه و خوشقواره درست کرد. 
[ماخوذ از اندام فارسی است. ب ]. 

(الهندام): خوش اندامی و خوش لباسی, زیبا بودن 
اندام و برازنده بودنِ لباس بر آن: [معرب اندام فارسی 
است]. 

# هنع هنم َنَم هَنْعاً): خاضع و فرمانبردار شد. 
فروتن شد (نع) السیْء: آن چیز را روي هم تا زد. 
(هنع یهت هَنَعاً) فلانْ: اندام فلانی خمید. 

(الأَهْتع): مرد خميده اندام. مردین که مادزش عرب و 
پدرش برده باشد. ج هنع. 

لهانع): خاضع. فروتن, مطیم. ج هن 

(الهناع): مرضی است در گردن انسان. 

الَعاء): من الاتع کم هَنْعاء): تة کوتاه. 
(الَنْعَةَ): دو ستاره است در برج جوزا که هر دو ستاره 
از منازل قمر هستند. ۱ 

#هنغ هت یهت غا) الوَجُلُ و ام آن مرد و زن 
صداي خود را در وقتِ مغازله و عشق‌بازی آهسته 
کرده و پنهان کرد (هَنْت) الما آن زن روسپی شد. 
بدکاره شد. 

(هاتغ یهانغ هاتف مه با آن زن عشق‌بازی کرد. 
متقابلاً در برابر آن زن که با هم مشغول معاشقه بودند 
صداي غود را پاییت اوردق نهان کرد 

(الهَيْتَغ): زن بدکاره. روسپی. زنی که راز خود را پیش 
همه افشا می‌کند. زن معاشقه کننده خنده‌روی و 
خندان. 

# هنف -(َْتَتَ ینف إهنافاً: شتاب کرد. سرعت 
گرفت (تّت) الّبه: کودک آمادة گریه شد (َهتَْ) 


۳۱۳۴ هن 


ار آن زن خند؛ شلی کرد همچون کسی که 

ریشخند و مسخره کند. 

(هائّف یُهانف مُهانَقَة) فلان غُیره: فلانی با دیگری 

بازی و ملاعبه کرد. 

(هَتَ هنت تَهْنیفاً) فلان: فلانی بسیار سرعت گرفت. 

بیش از اندازه سریع شد. 

(تهاتت هاف تَهائفً) بفلان: به فلانی خندید و تعجب 

کرد یا با فلانی تظاهر به خنده و تعجب کرد. 

هت یهت تَهفا) فلان: فلانی گریست. 

(الهناف): خنده اندکی بیش از تبسم. 

(الهُثْ ف): خند؛ اندکی بیش از تبسم. 

# هنق -(هَنق هنن هََقاًا: به ستوه آمد. منزجر شد. 
هن بُ إناقا) فُلاناً: فلانی را طوری ناراحت کرد 

که قبیه بد سفوه آعدن نود. 

# هنم -(هائم هنم ماه فان بالحَدِیْت: سخنی را 
با فلانی در گوشی گفت. 

خیم بهم خیتنة) فلانٌ: فلانی خدا را فرا خواند. 
سخن گفت و سخن خود را پنهان کرد. 

(المُهَيْنم): سخن‌چین. 

(الهانم): زن بزرگوار و محترم. بانو خانم. ج هوانم. 

(معرب). [معرب خانم. ب ]. 

(الهَنّم): نوعی خرماست. 

(الهنَمَة): کوتاه قد و زشت و بدقواره. مرد ضعیف و 

اران سای آنه کد تید شود و نقهوم نگزده یا 
وزوز مگس یا آمك و شن تی تر ددا گردن. نهره‌هایی که 
زن شوهر خود را با آنها جادو می‌کند. 
(الهَينام):سخنِ نامفهوم. سخن پنهانی یا آهسته. 
(الهیْنم)؛ سخن نامفهوم. سخن پنهانی یا آهسته. پنبه. 
(الهیدمان): سخن نامفهوم. سخن آهسته یا پنهانی. پنبه. 
لیب ): پنبه. سخن آهسته یا پنهانی. سخن نامفهوم. 
# هن( یهن هه و هیناه گریست و گریه‌اش شبیه 
ال جگرسوز بود. نالید. ناله دلسوزانه کرد. آه کشید. 
۶ و 8و 


تب لِهْنانا)اله: خدا او را نیرومند و مغزدار 


هنو ۳۱۲۵ هوب 


گردانید. 
(المَهْنو ن): نیرومند و مغزدار. 
(الهانّة): ۳ 


E‏ و اج 


خوبی و خیری در او نیست. 
(هَنّاء و هِتا): اسم اشاره است براي دور «ها»‌ي تیه بر 
۳ آن درآمده گویند: هاهنا. و کاف خطاب بر آن 
دراه گویند: هِتاکٌ. و «ها»ی تنبیه به اضافة كاف 
خطاب درآمده و گویند: ها مِنَاکَ. و به فرد یا چیز 
موردٍ نفرت گویند: (هناء هاهنّا): دور شو گم شو. 
(الهننة): نوعی خارپشت. 
#هنو -(الهّن): چیز. شیء. کنایه از چیزی است که 
نام بردنِ از آن زشت باشد. [متل: آلتٍ نره. ب]. کنایه 
از مرد لسبت: گوبنت: یاه آل :ای مرج ماو بیا: 
[فقط در ندا به کار رود]. 
(الهَة): بلاه مصیبت. فاجعه. ج هَدّوات. کنایه است 
مررد. گو پند: :يا هن أفبل. ويا هناه أفبل): ا 
بیا. [فقط در ندا به کار رود]. امرژالقیس گوید: 
وَقَذ رابنی قولها ياهنا 

+ ویک ات وا بشه: 
و بتحقیق که دهشت زده و سرگردان کرد مرا گفتار آن 
زن که گفت: ای مرد وای برتو ملحق کردی شری را به 
شری. 
(هنا): این جا؛ اسم اشاره است براي نزدیک و به آن 
«ها»ي تنبیه ا شده و گویند: (هاهنا): این جا (هُناء 
واھ یبا ای نودیگ دو: لمو و لعب: بازی و 
سرگرمی. [معرفه است]. (شاعر) گوید: 

وَحَدیْثْ ال کب یوم هنا 

و سخن سوارن در روز بازی و سرگرمی. 
(الهْنَد): وت الهن. ج نات و فوا و در حديث 
است که: «ستَکَوْنْ هنات و نات»: بزودی فتنه و فساد 
خواهد بود. 
(الهثو): زمان» وقت. مدت. گویند: (مَضّی هنو من 


الیل پاسی از شب گذاهنت 

#هنی -(هُتَيهة و هتَيّة): گویند: (آقام هه و هت 
اندکی ماند, اندگی درنگ کزد. و.ذر حدیت است که 
یفام هَُُه: همانا او اندکی درنگ کرد و ماند. و 
«هنَيّة» مصغر هَنَّة است برطبق قاعده و «هْتهة» مصتر 
له است؛ بنا بر بدیل یک ياي هة به هاء. 

#هه - (هد): اسم صوت است براي یادآوری و تهدید 
کردن. 

#۴هوه ‏ (هاه): اسم است برای صدایی که براي تهدید 
باشد. اداي آدم خنده کننده را درآوردن. 

#هو الها (فی اشَوّف): غایبی که هیچ کس 
نتواند ان را دید؛ مثل غایب که از آن به کنه بلا تعیّن 
نام برند و از مخفی‌ترین مخفیهاست. 

(الهُويّة): (فی القَلْسَفَةَا: حقيقتِ یک چیز, ماهیت, کنه. 
کارت شناسایی. (جدید). 

#هوء -(هاء ھ2 هوا بقلان: به فلانی شاد شد 
(هاء) بتشیه [لی الْمعالی: نفس خود را به درجات عالیه 
ارتقاء داد (هاء) پفلان عَنْ گذا: فلانی را از آن چیز برتر 
و منزه دانست (هاء) یْلان غیراً أو راز فلانا بر 
او شَرّ: فلانی را به کار خير یا کار بد نسبت داد. 
اوی هرا )هد قصد آن کرد. نت آن کرد. 

(عاواً بہار هار6 فلانا: باافلاتی مفالشرت گر 
متقابلاً بر او فخر فروخت. 

افو ینک .سنحاً و طاعة [مبني بر فتح است]. کسی 
را صدا می‌زنی و او می‌گوید: (هاء): لبیک شنیدم, 
تجا و طاع 

(الهوء):, همّت. عزم. رأی و نظر نافذ و صائب. گویند: 
إن لذرموی: همانا او را نظری نافذ و صائب است. 
گان گونند: : (وَقَعَ فی هَوَئیْ گذا): فلان چیز به گمانم 
رسید. 

(الهّوئ): آن که قصد و آهنگي چیزی کرده است. 
#هوب -(الَرْب)؛ احمق وژاج. ج اواب (هَوّب) 
لثار: گرماي آتش (هوْب) الشفس: تفي خورشید. 


هوت ۳۱۶ هور 


گرماي خورشید. دُوری. 

#هوت -(هوّتَ یرت تَهْوِبتاً) به: او را صدا زد. بر او 
داد زد. 

(الهُوّْة): زمین پُست و گود. راه سرازیری به سوي 
آب. ج هُوّت. و هُوّت. 

#هوج -(هوج یه وچا احمق شد. ليره شد. قد 
بلند و احمق و گول شد. 

(أَهُوَجَهُ يهوج اهسواجا: او را احمق و لِیْرّه وگول 
یافت. او را بلند قد و احمق دید. 

(َهرّج تهج تَهَوجاً): خیلی احمق و له شد. خیلی 
قد بلند و گول شد. 

اهر ج): آدم لیوّه و احمق. آدم قد بلند وگول و 
احیق. ج فُْج.آدم بسیار دلیر که پد فلب سیاه می‌زند 
ال جاء: ون الأَهُوّج؛ زن یه و احمق. زن قد بلند 
و گول (الهوْجاء) من لوَق: ماده شتر خیلی تندرو که 
گویا در او حماقت وجود دارد (الهُوْجاء) من الرّیاح: 
باد پیوسته و پی در پی که گویا دیوانه است. ج هوج. 
(ضَرْبةٌ موجاء): ضربتی که در بدن نفوذ کند. 

# هود - (هاد یود هرْدأ): توبه کرد و به سوي خدا 
بازگشت. خدا می‌فرماید: أن هُذنا ِکت»: از این که 
توبه کردیم و به سوي تو بازگشتیم (هاة) فلانٌ: فلائی 
یهودی شد. خدا می‌فرماید: و على لذبن هادوَاحَهمُنا 
کل ذِیٰ : و بر آنان که یهودی شدند حرام 
گردانيديم هر حیوآن دارای چنگالی را (هادا فی 
الْمَنْطِق: آهسته و آرام سخن گفت. 

(هاود یاو مُهاوَدَ) فلانً: با فلانی مدارا و نرمش و 
سازش کرد. با او آشتی کرد. مصالحه کرد. با او 
همدمی و موافقت کرد. 

(هَوّد یهد تَهُویْدا): آهسته راه رفت (هوّد) لانٌ: فلانی 
آهسته صدا زد (مَوّد) بالطَوْتِ: تیا با اسه کار 
کرد. آواز خواند. آرام گرفت. خوابید. از بیخ کوهان 
شتر خورد (هَوَد) فلان: فلانی را بهودی گردانید. او را 
به طرب در آورد و سرگرم کرد (هوّدَا اسراب فلا 


نوشابه فلانی را مست کرد یا او را سست کرد و 
خوابانید. 

نهد ره تَْدا)فلان: فلانی توبه کرد و عملِ صالح 
انجام داد. خویشاوندی یا حق و حرمتی را واسطۀ 
تقرب خود قرار داد. بهودی شد (تَهوّد) فی مشیه: 
آهسته راه رفت. 

(الَهُویْد): صداي وزش آهستة باد در شبزار. 

(الهائد): توبه کننده و بازگردندة به سوي حق. ج هوّد. 
(الوادة): مداراه نرمش, نرمی, رفق. سکون, آرامش, 
آرامی. اجازه دادن, آسان گرفتن. آسان گرفتن در داد و 
ستد یا محبت کردن و اظهار علاقه. آنچه باعثِ صلح و 
آشتی در میان مردم شود. واسطه. سبب. پارتی. 

(الهو د): جمع الهائد است. قوم بهود. خدا می‌فرماید: 
«(وقالزا ونوا هُؤْداً أ تصازی تهتدواه: و گفتند: باشید 
بهودی یا نصرانی هدایت می‌شوید. 

(الهَوْدة): بيخ کوهان شتر. ج هوّد. 

(اليَهُوّد): قوم بهود. گفته شده که نام یکی از فرزندانِ 
حضرت قرب او بر آنها انه اس 
(لَُِرْدیَ): یک نفر بهودی. منسوب به الهُّد. 
(اليَهُوْدِبّة): آیین بهود. بهودیّت. 

# هو دک (الهوْد ک): چاق. فربه. 

# هون - (الهُوَذْة): مرغ سنگ‌خوارة ماده مرغ 
اسفرود ماده. ج هوْذ. 

(هَوْدة): [معرفه و لاینصرف است]: نوعی پرنده است. 
(الیَُوْذِیَ): یک نفر بهودی. 

# هور (هار يَهُوْرٌ ورا و هُوورا) الاه و نخوه: 
ساختمان و امثال آن فرو ریخت و آوار شد. از پشت 
ترک خورد اما فرو نریخت. 

(هار یر را فُلاناً پالأّشر: فلانی را به آن کار متهم 
کرد .یا به او شک برد (هاره) عَل الکن او را بر آن 
چیز حمل کرد (هاره) عَنٌ: او را از آن منصرف کرد و 
باز گردانید (هار) فلانً: فلانی را بر زمین زد. او را 
فریب داد. او را گول زد (هار) الق آن قوم را کشت و 


هورع ۳۳۷ هوس 


برروي هم ریخت (هار) الشیْء: آن چیز را تخمین زد 
(هار) البناء: ساختمان را فرو ریزانید و خراب کرد. 
اقوز بقزز فر ترا ال ناه ساختمان را ویران کرد 
(هَوَرَا ِ دیگری را بر زمین زد. 

(اهتَوَرَ ب َهْت ور افتوار را): نابود شد. 

((نهاز یهار انهیارا) لین و نحو ساختمان و امثال 
آن ویران شد. خدا می‌فرماید: فانهاز به فی نار 
هنم 4: پس فرو ریخت در آتش جهنم. 

ریت تهَْر)الناءٌ و وه ساختمان و امثال 
آن فرو ريخت (تهَوَرَ) فلان: فلانی از روي تهور و 
بی‌مبالاتی گرفتارٍ در کاری شد (َهوَْ) غّی غنرو: از 
روي کم عقلی و سبکی به دیگری تعدی کرد (تَهُوّرَ) 
الشتام: بیشترین فصل زمستان رفت و سرمایش کم 
شد (یَهُوّر) ال شب سپری و هوا روشن شد (َهُوَرَ) 
الک الناس: بیماری یا تب. همه گیر شد. 

لو ر): شنزار فرو ريزنده. 

(الهاثر) من الرجال: مردٍ ضعیفی در اثرٍ پيري زياد 
(الهار) من الرجال: مرد ضعيفي در اثر پیری زياد 
(الهار) من الرمال: شنزار سست و فرو ریزنده. 
(الهاری) من الرّجال: مرد ضعیف در اثرٍ پيري زیاد. 
[مقلوب الهاثر است]. 

(الهّوارَة): هلاکت و تباهی. گویند: (لاهوارَةٌ عَلَیه): 
تباهی و هلاکتی بر او نیست یا مباد. 

(الهَوْر): گوسفند. مرداب یا دریاچه‌ای که آب بیشه‌ها 
در آن بریزد و پهناور و پرآب شود. ج آمُوار. 
لور :): جاي خطرناک. محل نابودی, مهلکه. ج 
هو رات. 

(الهْرْر :): تهمت و گمان بد بردن. 

(الهِیّر): مرد متهور در کارها. 

# هورع -(الهَوَرع): زنِ سبک و بی‌وقار و بی‌عقل. 
# هوز َو بر تیا الرجُل: آن مرد مرد. 
(اله ز): مخلوقات آفریدگان. مردم. گویی: (مافی 
از ِْکَ): در میا مردم کسی همانندٍ تو نیست (ما 


آذری 2 هه نمی‌دانم او از چه مردمی است! 
(هوّز): سه حرف از حروف ابجدی است که هر حرف 
آن دلالت بر عددی کند. [ه =۵ و = ز N=‏ ب]. 
# هوزب -(الهَسوْزّب): کرکس, لاشسخور. شتر 
چهارسالٌ قوی و جسور چه نر باشد چه ماده. 

# هوزن -(الهَرْرّن): گرد و خاک. 

# هوس - (هاس یموس شوّساء و شوّسانا): خیلی 
محکم راه رفت که گویا تمام وزن خود را برزمین 
فشار آورده و به زمین کک است. چرخید. دور 
زد. شبانه و با كمال جرأت راه رفت (هاث) الإبِل: 
شتران چریدند و راه رفتند (هاش) الب فی الْعتم: 
گرگ در گوسفندان افتاد و تباهی به بار آورد. ۱ 
(هاس هوس قوسا) فلان: فلانی تنند تند و سخت 
خورد (هاش) الشیَء: آن چیز را کوبید و شکست. آن 
را تباه و فاسد کرد (هاش) الابل: شتران را آهسته و 
بنرمی راند. 

(قوسّت تهوش هرسا النَاقة: ماد ماده شتر بشدت هوس 
جفت‌گیری کرد (هوش) موم ان قوم دچارٍ فساد و 
تباهی شدند (هَوس) الرْجُلْ: آن مرد اندکی دیوانه شد. 
(هرّ یه هویُسا) الشیء: آن چیز را کوبید 
(هَرّت) ال قاتا خدا فلانی را دچار اندکی جنون 
کرد 

اتوس بوس تسام لان فلانی خیلی سنگین 
برروي زمین نرم راه رفت. 

(الهائس): مردی که شتران را پثرمی براند. 

(الهانسّة): زنی که شتران را بنرمی براند. 

(الهَرس): مقداری جنون و دیوانگی. 

(الهوسَة): ماده شتری که بشدت میل بنه جفت‌گیری 
دار 

(الهرّ اس): صيغة مبالغه (ازهاش) است؛ بسیار تکیه 
کنند؛ برزمین در هنگامراه رفتن. بسیار دورزننده. 
رونده‌ای که در سیر شبانه بسیار جسور است. شترانی 
که بسیار می‌چرند و در هنگام چریدن راه می‌روند. 


هوش 


۲۱۲۸ هوع 


تا سس سس تست سس 


گرگی که ور گوسفندان می‌افتد و بسیار تباهی به بار 
می‌آورد. بسیار تندخور. بسیار کوبنده وشکنندۀ چیزی 
با چیذا. بسیار فلند کشا چپزطا! بسار یری 
رانندة شترها (الهّاش) من الژجال: مرد بسیار شجاع و 
کار آزموده. شیر بسیار درهم کوبند شكارهاي خود. 
(الهاشة): به معناي هواس است. 

(الَبُس): آنچه را در سینه کتمان کنی و ابراز ننمایی. 
اند هه طکز, سذ و بلی است کد برروی گانال ,یا 
برروي رودخانه می‌سازند. این پل داراي مانع متحرکی 
است که براي هم سطح کردنِ آپ بلند و آپ کوتاه 
جلو آب بلند را می‌گیرند تا کشتی از بالا به پایین یا از 
ناین بد باله حرکت کند. (دخیل): 

ای کسی که با خود حرا بزند. 

#هوش -(هاش يوش هَوشا) الْمَوْم: آن قوم به 
هیجان آمدند و به زد و خورد پرداختند. دچار فتنه و 
فساد شدند (هاشث) الاب و عیرها: شتران و غیره در 
هنگام حمله و غارت رم کردند و پراکنده شدند و به 
هر طرش رفتند (هشت) إلى فلان: سبکبالانه به سوي 


فلانی رفتم. 
(هو ش هوش هَوَشاً) فلان: شکم فلانی در اکن فرسدگی 
کوجک شند. 


(هازش یهاش مُهاوَسَة) فلان اْقَْمٌ: فلانی با آن قوم 
رفت و آمد کرد. 

(هَرّش برش تَهویْشا) الْقَوْمٌ: آن قوم به هم درآمیختند 
و با هم مخلوط شدند (هَوّش) فلانْ بین الوْم: فلانی 
در میان آن قوم فتنه و فساد رسک 29 
ْح لراب: باد خاكهاي سختلفی را با خود آورد 
(هَوّش) فلا الشیّء: فلانی آن چیز را مخلوط و از این 
جاو آن جا ی کرد. 

(تهارش یهاش تهارٌشا) الْقَوْمٌ: آن قوم درهم آمیختند 
و با هم مخلوط شدند. 

هو هون تَهوْشا) المَوْمٌ: آن قوم درهم آمیختند و 
با هم مخلوط شدند اَهرَشُا) علی فلان: بر فلانی جمع 


شدند. 

(الهائش): به هیجان آمده و به زد و خورد پرداخته. در 
فتنه و فساد افتاده. شتر يا شتران رم کرده و پراکنده 
شدۀ در شبیخون. کسی که چابکانه به سوي کسی یا 
چیزی برخیزد و برود. 

(الهائشة): مَُنثِ الهاٌش. از خواب پریدن در شب 
باشد یا در روز یا ترسیدن چه در شب باشد چه در 
روز. خیوانی است دزیایی و افسانه‌ای که افراد را از 
این طرف ساحل به آن طرف عبور می‌دهد. 
(الُواش): مال گرد آمد؛ از حلال و حرام. 

(الهُواشة): مال گرد آمد؛ُ از حلال و حرام. گروهی که 
درهم مخلوط شوند. 

(الهزشی): عدد بسیار که در جنگ گرد آیند. خالی 
بودنِ شکم. 

(الهََاشة): گویند: یل هَوَاشَةً): شتران رم کرده که به 
هر سو گریخته‌اند. 

(الهویْشَة): گروه درهم آمیخته شده. 

#هوع -(هاع يوع قاطا فلا افنلائی سیک و 
بی‌وقار شد و بی‌تابی و جزع و فزع کرد. بشدت 
حرص ورزید و آزمند شد (هاع) فی الحَرب: در جنگ 
فریاد زد (هاع) من فلان: از فلانی دلگیر شد و به ستوه 
آمد (هاع) مهم ای بَعْضٍ: آن قوم آماده شدند 
که برروي یکدیگر بپرند و بر همدیگر یورش برند. 
(هاع يوع هَوْعاً. و هُواعاً) فلانٌ: فلانی بدون اختیار 
استفراغ کرد. دچار تهوع شد. 

(هوع هو َهویْعا) فلانا: فلانی را به حال تهوع 
انداخت. گویند: (هَوٌعه) ماأكلٌ: أو زا همخوزده کرد که 
هر چه خورده بود استفراغ کرد و برگردانید. 

(ئهع هر تهَوْعا: بزورقی کرد (تَهَوّع) الیو 
تََوَعتفْسَة: خود را با سختی دچارٍ استفراغ و قی کرد. 
(الهانع): همخورده. دچار تهوع شده. سیک و بی‌تاب 
و جزع و فزع کننده. فریاد زنندة در هنگام جنگ. به 
ستوه آمد؛ٌ از کسی. کسی که درصدد خیز گرفتن و 
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یورش بردنِ بر کسی دیگر باشد. 

(الهائعة): مونب الهانم. 

(الهاع): رَجُلُ هاعٌ: مرد آزمند. حریص (رَجُلٌ هاعٌ 
لاع): مرد ترسو و بزدل و بی‌تابی کننده. 

(الهاعة): وله هاعَةٌ لاعَة: زنِ ترسو و بی‌قرار و 
بی‌فأبی گنفقه: 

(الهواع): اسم ماه ذیقعده است. ج واعات. و أَهوعَة. 

(الهُواعة): آنچه از گلوي استفراغ کننده بیرون آید. 
چیزی که ان را قی کرده‌اند. 

(الهؤع): دشمنی. شدتِ آزمندی. 

#هوف -(الهَوْف): باد داغ. باد سرد. [ضد]. 

(الهی ف): بادی که هر لحظه بوزد و یک لحظه آرام 
نگیرد. خواه سرد باشد خواه گرم. مردٍ ترسو و بزدل و 
نیغانضیتد احم ون 

#هوق -(الهَوْفّة): گودالی که آب در آن جمع شود و 
گل در ته آن زیاد باشد و پرندگان در آن جمع شوند. 
غ هوّق. 

#هوک هوک یَهر ک هَوکا) الوجُل: آن مرد له و 
احمق شد در حالی که اندکی عقل نیز داشت. 

(هو ک یرک تَهوٍ بْکاً) فلان: فلانی چاله‌ای کند (هَوک) 
فلانأ: فلانی را احمق شمرد يا او رامعل احمقها 
گرداتیك او زا سر روان و ببرگشته کرد. 

(إنھاک یاک إنھیاکا) فلان: فلانی سرگشته شد. 
سرگردان شد. متهور شد و در اثرٍ بی‌باکی و تهور در 
کاری‌گیر افتاد. 

ھوک یهوک تھ کا فلان: فلاتی ,سر گردان :شف 
سرگشته شد. در چاو هلاکت افتاد. در گفتار خود 
دچارِ لرزش و اضطراب شد. 

افر ند او گنای آل 10 مرخ وی البق تفه 
اندکی عقل در او باشد. 

ال 4 جال گودال: عفر 

(الهَوكة): گویند: (َرض هَوِكة): زمینِ شوره‌زار. 

(الهر ک): مردٍ بسیار احمق. 


(الهُو اک): سرگشته, سرگردان. 

(الهّّاكة): زنِ سرگردان. زمينِ شوره‌زار. 

#هول - (هال يهول هَوْلاً): ترسید و هول کرد (هالث) 
ره ار پخشنها: آن زن با زیبایی خود بیننده را 
شگفت زده کرد (هالّ) ۳۹1 فلانا: آن کارفلانی را 
ترسانید و دچار وحشت کرد. 

(هل) السُکران: آدم مست در اثر مستی چیزهایی 
خبالي به ران نع شرندید. قا جالة بسیار 
وجگنی را چاه گمان کرد با 

(هاوّل بُھاول مُهاوَ) ال فلانً: آن چیز فلانی را 
ترسانید و به وحشت انداخت. 

(هوّل هول ریا على فلان: فلانی را ترسانید. بر او 
یورش برد (هَوّلتْ) ۳ آن زن خود را با لباس و 
زیور آلات آراست (هَوًل) فلانا: فلانی را بسیار 
ترسانید (هَوَل) الأَمُرً: آن کار را زشت کرد یا زشت 
شمرد بطوری که آن را ترسناک کرد یا ترسناک جلوه 
داد. 

(إهتال تال إهتيالا) فلا فلانی ترسید» وحشت کرد. 
هل رل َه لِلنَاقة. و تهوّلها: خود را براي ماده 
شتر به صورتِ حیوانِ درنده درآورد تا آن را نسبت به 
کرة خودش یا کره شترٍ دیگر مهربانتر کند (تهَوَلَ) مال 
فلان, و هَل لمال فلان: درصدد برآمد که مال فلانی 


را چشم زخم بزند. 
(استّهال یَستَهیل إستهالة) الات آن کاز با وختعساک 
دید. 


(الَهاوِیْل): چیزی که با آن می‌ترسانند.چیز ترس‌آور. 
پشم سرخ و زرد و سبز که بر روي کجاوه است. نقش 
و نگارٍ تصویر و عکس و نقاشی و سلاح و لباس و 
ژیوزالانت. گلهاي رنگارنگ باغ و بوستان و مرغزار. 
رنگهاي الوان و گوناگون. 

(الَهُوال): یک رنگ الوان؛ واحد التهاوئل. 

(الَهوِیْل): یک نقش و نگار تصویر و نقاشی و سلاح 
و لباس و زیور آلات. 


رت 


(الهائل): وحشتناک» دهعت اور ترزستاکه» 

(الهائلة): من الهائل. 

الهال): سراب اخ الهال): دا هل. (دخیل). 
(الهاآة), هال دور ماه و غيره. 

(الهّوّل):ترس» هول: دهشت. دهشتناک. رس اور کار 
سخت؛ و دفواز. ج هرال :رهل (َبُوْهُل): مجسمة 
ابوالهول که شیر دارد که کنایه از 


اجتماع عقل و نيروي بدنی است. درازي آن بیست متر 


سر انسان و بدن ړژ 


و عرض آن چهارمتر و همچنان در کنار اهرام مصر 
موجود است. 

(الوّآة): شگفتی, تعجب. هر چیزٍ ترسناک و 
وحشت‌آور. چیزی که بخه را با آن می‌ترسانقد (الهُوْلة) 
ن ااء: زن بسیار زیا که شگفتی آور است. 
(الهیْلة): ترس, وحشت. ترسناک. 

#هوم هوم یرم ریما خواب سبکی کرد. در 
اتر جرت و پینکی مرش به این طرف و آن طرف 
تکان خورد. 

اهوم ينهوم ّما خواب سبکی کرد. در اثر پینکی 
سرش تکان خورد. 

(الأَهْرَم): داراي سر بزرگ. یا آن که وسط سرش 
خیلی بزرگ است. 

(الَهُو یُم): احساس کرد نیازٍ به خواب. 

(الهامَة): ببر: بالا یا وسظ سر هو هام ْمَم): او 
رئیس آن قوم است. گروو مردم. پرنده‌ای است شبانه و 
سان فسان جد پزنده‌ای است که جرب گان 
می‌کرد از ۳ آدم کشته شدة بیرون می‌آید و آن قدر 
می‌گوید: سیرآبم کنید تا وقتی که انتقام خون کشته را 
بگیرند. ج هام یناث الهام): مغز سر. 

(الهوام): ماسه بادی؛ ماسة خیلی ریز و خشک و گرد 
و گرد ماتند که بخاطر ریز بودن و خشکی نتوان آن را 
در مشت نگهداشت و بعلتِ ریزی و خشکی فرو 
می‌ریزد. سخت‌ترین نوع تشنگی. مرضی است 
تشنگی‌آور که در ام آن شتر در زمین سرگردان 


۳۱۳۰ هون 


مى شود و نمی‌چرد. ديوانگي در اثر عشق, شیدایی. 
ال م). خواب سبک و اندک. شکم زمین یا وسط آن 
(هوَمٌ) لمجوس: گیاه بخور مریم از آن دارویی به 
دست آید ادرارآور و ضدٍ سنگ کلیه. [در فارسی به 
آن مرانیه گویند]. [مرانیه و مراهمه اسم فارسی آن 
انست و برخی دیگر آن را بخور مریم و برخی:دیگر آن 
را گلي می‌دانند که شبیه به جعفری است. مخزن 
الادوید. ب ] 

(الهَرْ مات و الَوْمَة): بیابان. 

# هون اھان ھون هونا و ىراتا و مهاَهٌ) فلان: 
فلانی خوار شد. سبک شد. ذلیل شد. بی‌مقدار شد. 
(هنْ): : فعل امر است از هان: خوار شو, در مثل گویند: 
«ذاعَرٌ وک فَهُنْ»: چون برادرت یا دوستت 
سخت‌گیری کرد پس تو نرم شو. (ُن ری الیو 
امروز نزد ما بمان و خستگی درکن. 

(ها یه هَوْناً) الشَیَء علیه: آن چیز بر او آسان شد 
سبک و بی‌ارزش شد. 

(أهانَ یهن اهائث) لان ال ۳ السَحْص: فلانی آن 


کار را یا آن شخص را سبک و ب بی‌ارزش شمرد. توهین 


کرد. اهانت کرد. 
(هاوّن یاون مُهاوَنَة) فلانْ َفسَه: فلانی با خود مدارا 
کر ده 


هن یهن تقو یدا) ال عَلیه: آن کار را بر او سبک و 
آسان کرد. آن را سبک و بی‌مقدار شمرد. 

(تهارن بهاو هاا بالآر: آن کار را سبک و 
بی‌ارزش شمرد. 

(شتهان بَستَهی إشنهاتة) بل 
بی‌ارزش شمرد. 

(الْفن), سبک» بی‌مقدار, بی‌ارزش. صفتٍ تفضیلی 
است از هان؛ سكي بی‌ارزشتر, خوارتر. و در مثل 


گویند: «أهوَن من قعیس غلی امه»: خوارتر از 


آن کار را سبک و 


«قعیس» در نزد مادرش. اسم روز دوشنبه بوده در 
جاهلیت. آسانتر. سهلتر. خدا می‌فرماید: وهو ی 


و2 


۳۳۱ هوی 


یا لقن یه وه َو عايب و اوست آن که 
آغاز می‌کند به افرش آفریدگان سپس زار اناد 
را می‌آفریند و آن آسانتر است بروی. 

(الهارٌن. والهاوّ ن): هاون. [معرپ هاون فارسی است. 
ب ]. جوغن. چپسین. 

(الهارن): هاون [معرب هاون است. ب]. ج هواویُن. 
(الهوٌ ن): هاون. [معرپ هاون فارسی است. ب]. پُست» 
حسقیر. بى مقدار (الهَوْن) مين الْخَيْلٍ: اسب رام و 
فرماتبرداز. وقار و سنگيني بد همراه تواضع. خا 
می‌فرماید: إو عباٌ ال خن الذین یَنشون علی 
امش ناه و گان خداوی رحمن ان کته را 
می‌روند برروي زمین. باوقار و فروتنانه. نرمی, 
نرمش, رفق و مدارا (علی هَؤێک): آهسته باش, عجله 
مکن. آرام باش! 

(الهُذْن): تمام آفریدگان. گویند: (ما أذرٍی أیْ الْهون 
ه): نمی دانم از چه مردمی یا از چه آفریدگانی است 
او. سسختی؛ دشواری؛ شدت. خواری, ذلت. خدا 
می‌فرماید: (أیُشیکۂ عی هُونٍ): آیا نگه داردش از 
روي خواری. 

الهوْن) ین النساء: زن سنگین و باوقار و بردبار و با 
تأنی و پرحوصله که شتاب زده نمی‌شود.زن مطیع و 
فرمانبردار. زنی که شباهتِ بدنی‌اش به زنها کم باشد 
که وا مرد است» زن مردنما. صلح و آرامش و 
سکون. جح هوّن. 

(الهُوّْی): خواری. ذّت. وقار و تواضم. 

(الهوّینی): راه رفتن سنکین و باوقار. گویند: (هی 
تی اَهوَیتّی): آن رن باوقار راه می‌رود. آرامش و 
رفاه زندگی. 

(الهیْن): سیک و سهل و آسان. سبک و خفیف و 
بی‌ارزش و بی‌مقدار. ج اهو ناء. 

(الهيْتّة):گویند: ((غش علّی هِینیکَ): آهسته و آرام و با 
تاي راه برو. 

(الَیّن): سیک و سهل و آسان. سیک و خفیف و 


بی‌ارزش و بی‌مقدار. پُست و حقیر و بی‌ارزش. سهل و 
آسان. خدا می‌فرماید: و تَحَْيونه ین و هو عنداله 
عَظِيْمٌ4: و گمانش می‌کنید سهل و آسان و آن است در 
نزد خدا مهم و بزرگ. و باز می‌فرماید: هو عَلیَ 
هَيّنْ): آن بر من است آسان. مرد باوقار و سنگین و 
پرحوصله. 

#هوه هه ره رها فلانْ: فلانی آه کشید و 
متألم شد. 

(الهاهة): بيماري سرخک. و به قولی؛ آه, وای, آخ. 
(الهّواهی): گفتار یاوه سخن ببهوده. گویند: (جاء فلانْ 
بالْهُو اهی): فلانی گفتارهای یاوه‌ای گفت. نوعی راه 
رفتن. 

(الهواهيّة): ترسوی بزدل. 

(الهُؤهاء) من الرجال: مرد ترسو و بیدل و جبان و 
بزدل. چاهی ک جایی براي پا ندارد که بتوان در آن پا 
گذاشت و به ته چاه رفت. 

افا ين جال مرد ترسز و بول مرد اي 
لیرّه. ج الهیاهی. واحد الهواهی است: نوعی راه رفتن. 
(الهوه) من الجال: مردٍ ترسو و بزدل. 

(الهُوْهة): ترسو بزدل, جبان. 

# هوو -(الَ): ین الأزْضٍ: کنارة زمین, كران زمین. 
پنجره. دریچه. منفذٍ به داخل ساختمان. 

(الهرَا5): زمین گود که در اثر گودی معلوم نباشد و 
دیده نشود. 

(الهر ة): دریچه, پنجره. منفٍ ساختمان. ج واه و 
هوّْی. 

ال ؛جالة خیلی گود. زمین گود که در اثر گودی 
دیده نشود و معلوم نباشد. چاه. گویند: (وَقَعَ لان فی 
هُوٍَ): فلانی در چاه سر پوشیده‌ای افتاد (فلان شوه 
لته و اعسق آسته ورای وا دز سیه نگ 
نمی‌دارد. ج هوّی, و هو و هوی. 

# هوی -(هوّی یَهُوی هُویّء و هَوَیاناً) السیَء: آن چیز 
از بلندی فرو افتاد. سقوط کرد (هُوَتْ) الْعُقابُ عَلّى 


هوی 


۳۱۱۳۲ هوی 


$ اا کک 


صَید: آله (عقاب) بر روي شکاری فرود آمد (هَوّی) 
لا فی السیر: فلانی به راه خود رفت یا ادامه داد. 
تندتر رفث (قوّت) یده ۶ للشئء: دستش به سوي آن 
چیز دراز شد و بالا رفت (هَوی) الَجُلْ هو فلانی از 
زمین گودی بالا اتف 

(هَوّی یَهُوی هی و هواءٌ): نابود شد. از بین رفت 
(هَوَثْ) الما آن.زن فرزند خود را از دست داد. 
(هَوّی یوی هواءٌ): صَذُرّه: سینه‌اش تھی شد. 

(هرّت هوی هُوی) الطْعت: دهانة زخم نیزه و امثال نیزه 
باز شد و خون بیرون زد. 

(هَوَّث تهوی هَوئًا) الویح: بادوزیند اشوت) امن 
گوش وزوز کرد. 

(هوی يَهْوّی وی) فُلانٌ رَيْداً: فلانی علاقمند به زید 
شد. او را دوست داشت. 

(آفّی یی اُواء) الشیَ4: آن چیز افتاد. سقوط کرد 
(أَُوی) فلا بالشیی فلانی به آن چیز اشاره کرد 
(آفوی) فان پهیو لشیّم: فلانی دست خود را برای آن 
چیز دراز کرد (َُوّت یه شوه دسعش به سوي آن 
چیز دراز شد (أوَثْ) الْعقاب لِلصَيْد: آله (عقاب) 
برروی تن فرود آمد که آن را بگیرد. (آفوی) 
اش آن چیز را از بالا فرو افکند (آخچی) فلانا: 
فلانی را با دست زد و گرفت. 

(هاوّی بهاوی مُهاوا): خیلی تند راه رفت (هاوی) 
فلا : با فلانی لج کرد. خیلی ستیزه و مخالفت کرد. با 
او مدارا و بر طبق میلش رفتار کرد. هاواه نیز گویند. 
(مرّی یی تَهُویَة) الَْکان: آن مکان را تهویه کرد 
(هوّی) الْكَثْيياوى الغارَ: شیمیدان گاز را در مایعی 
همچون آب حل کرد. 

ری یی فْتوا) ی فلا بشیم: با چبیزی به 
فلانی اشاره کرد (هٍی) فُلاناً: فلانی را با دست زد و 
گرفت. 

(انهوّی يَنْهَوى انهواء) الشئء 
افتاد. سقوط کرد. 


: آن چیز از بالا به زیر 


(تهاری یتهاری تهاویً) فلانْ؛ فلانی خیلی تند راه 
رفت (تهاوی) الْقٌَْ: آن قوم یکی پس از دیگری 
افتادند. 

(استهوی يهى |یَهُواء) لسیء فلانا: آن چیز نظر 
فلانی را جلب کرد و مورد مان و را درو اوي 
شگفت زده کرد (ا 
خود کرد که سخنان او را بدونِ دلیل می‌پذیرفت. خدا 
می‌فرماید: «کالذِی استهوثه الشَیَاطینْ»: مانند آن 
کسی که شیطان او را شيداي خود کرده است. 
(التهواء): ساعتی از شب. 

(الهار ی): ملخ (الهاوی) من لحْروْفٍ: حرف الف. كسى 


که نوعی ورزش یا کار را دوست دارد و بدون این که 


شتهوی) فلانا: آن قدر فلانی را شيفتة 


حرفه‌اش باشد به آن ادامه می‌دهد. اماتون. 3 هواة. 
(الهاويّة): نت الهاوی. جو اتمسفر. دوزخ. جهنم. 
مادر فرزند مرده. و آي زیر را به همین معنی تفسیر 
کرده‌اند که خدا می‌فرماید: فا هاویة4: پس مادر 
اوست داغ او را دیده. 

(هاو یة): [غیر منصرف و بدون الف و ام[ دوزخ. 
(الهُوّی): میل. رغبت. علاقه. عشق. شیدایی. خواه در 
نیکی باشد یا بدی. هوی و هوس, ميل نفس به سوي 
شهوات و خواسته‌ها. نفس مایل به رغبات و شهوات. 
هواي نفس. خدا می‌فرماید: رايت من شخ ال 
هوا؛4 آیا دیدی آن را که قرار داد پروردگاٍ خود را 
هواي نفس خویش و باز نی فیمایده 3#لکنیم 
الهَوَی4: و پیروی مکن از هواي نفس. چیز مطلوب و 
خورایشتة تفن خواف پسنداود: باشد یا ناپسند. ج أهُواء. 
خدا می‌فرماید: «ولائَبغُوا اهواء قوم ف خَلوا): و 
پیروی مکنید از خواسته‌هاي قومی که بتحقیق گمراه 
شده‌اند. 

(الهّواء): هوا. جو اتمسفر. ج موی فضاي میان دو 
چين هر چين ده ته سوراخ که چیزی را در خود نمی‌گیرد. 


هر چیز میان تهی. بزدل, ترسو؛ زیرا دل ندارد (قَلْبُ 


هبی TITTY‏ هنت 


ھَواءُ): دل تهی (از صبر و آرام و غیره). [برای مفرد و 
جمع]. خدا می‌فرماید: و نم هواءٌ4: و دلهاي 
انان تھی است. 

(الهوائی): آنتن رادیو و تلویزیون. 

(الهوايّة): کار یا ورزشی که انسان آن را بطور آماتور 
و غیرحرفه‌ای و فقط بخاطر علاقه در ساعاتِ 
فراغتش انجام دهد. 

(الهّو ی): دوست دارنده, علاقمند. 

(الهو یَةَ): زن دوست دارنده و علاقمند. 

(الهویَ): خواسته. چیز مطلوب. وزوز داخل گوش. 
ساعتی از شب. 

(الهَوِبَة): چاو ژرف. 

# هیی -(هاء ياء هيا فلان: فلانی داراي شکل و 
صورتِ ظاهر زیبا شد. وضع ظاهری‌اش فشننک: شلد 
(هاء) للامْر: براي آن کار آماده شد. 

(هاء ها )یه مشتاق او شد. 

(هایه باه مهايا فی لاش و عَلیّه: در آن کار با او 
توافق و همراهی کرد. 

اه هی تیه و تهیتا) فلانْ لش فلانی آن کار را 
درست کرد. اصلاح کرد. آماده کرد. آن را آسان کرد 
(َیا) السیء: آن چیز را آساده و مهياي برای 
بهره‌برداری کرد. گویند: (هی) المع لبم الاشتاج: 
کارخانه را براي آغاز بهره‌برداری و افتتاح مهیا کرد 
(هعَا) الطعام: غذا را اماده کرد. 

اف فل انر است از کد اسان کنن. خدا می‌فرمناید: 
وخ آناین انرا رشداآی: و آسان گردان براي ما از 
کارمان رشد و هدایتی را. 

(تھایاً هايا تالم علی الانر: آن قوم بر سر آن 
کار متحد شدند. 

تا ی هلژ بل براي آن کار آماده و مهیا شد. 
[يراي زیادتی در آمادگی است]. 

(الهایا ة): رن که بر سر آن متحد شده‌اند. 

(الهَیَء. و الهی»): فرا خواندن به آب و غذا. 


(الهَبّْة): حالت و کیفیت و شکل هر چیز. خدا 
می‌فرماید: و تخل مين لین کَة لیر بإذنىي: 
و آن گاه که می‌آفریدی از گل به مانند هیک پرنده با 
اجاز؛ من. سر و وضع ظاهری, یات ظاهري انسان. 
گروهی که ویو کازی ناشند هیأت. گویند: (ک) 
الثم الْسُجِة: سازمان لل متحد افوا جس 
لاداژقا: اعضای هیأت مدیر؛ چیزی (جاء المجلش 
بکامِلٍ هَیْتَته): تمام اعضاي مجلس آمدند. ج هیْئات 
(عِلْم لین علم هیئت و نجوم. 

(الهَیی ء. و الهیی ء): داراي شکل و هیأت زیبا. [بروزن 
فل و فعیل است: با 

لین ): داراي شکل و هیأّتِ زیبا. 

#۴ هیب - (هابَّه یَهابهُ هيبا و مَهاب): او را بزرگ شمرد. 
در نظرش با عظمت و بزرگ جلوه کرد. از او ترسید و 
خر زد. 

(هابّه یه هَیْبَة): او را بزرگ شمرد. در نظرش بزرگ 
و باعظفت اهاز او ریدو حدر کرد 

(هاب یب اب او را براي انجام يا براي ترک 
کاری فرا خواند. گویند: (َبت) بصاجبی ی الْخَيْر: 
دوستم را به انجام کار خیر فرا خواندم یا او را براي 
کاری سودآور دعوت کردم (آهاب) اْعل و تگوها 
اسبها و امثال آن را به رفتن یا به ایستادن فرا خواند 
(آهاب) الزاعی تیه شبان به گوسفندان خود گفت: 
هاب هاب که بایستد یا برگردد. 

(َيّبَ یب تفییب) الَیء إلى فلان: آن چیز را براي 
فلانی ترسناک گردانید. 

(اهتابٌ يهاب اهتیابا) الشَیَء: آن چیز را خیلی بزرگ 
و باعظمت شمرد. در نظرش بزرگ و باعظمت آمد. 
لین از ان ترسند و حذر گرا 

هی یتیب هیا الشیء: آن چیز در نظرش خیلی 
بزرگ و باعظمت آمد. خیلی از آن ترسید (تَمِیّب) 
الشیء فلانً: آن چیز فلانی را خیلی ترسانید (یَینی) 
اش 32 آن چیز مرا ترسانید. ابن مقبل (شاعر عرب) 


هت NITY‏ هیج 


گوید: 
و ما تى الوم ها 

إذا تجاوتت الاطداء بالگخر: 
واتمی‌ترساند مزا بیابان,از این کنه از آن غبو ر کنم. 
آن‌گاه که جواب یکدیگر را می‌دهند پژواکها در 
سحرگاهان. 
(المَهیّب): شیر بيشه» هژبر. 
له ب. و المَهیب): تزستا گنه و خت آ وز. 
لهائب): ترسیده بیمناک. کسی که چیزی در نظرش 
بزرگ و تاعبت آمده استه: 
(الهَیْبان, و الهَیّاب. و الهیب): صيغة مبالغه است؛ بسیار 
ترسیده. کسی که چیزی در نظرش خیلی باعظمت 
جلی گند 
(الهَبّبان): بسیار ترسنده و حذر کننده. ترسو بزدل» 
جبان. بز نر یا بز نر کوهی. آهوي نر اگر حداقل یک 
سال داشت باه خاک: جربان: کیان 
(الهَيّوْبَة): بسيار ترسنده و حذر كننده. 
#هیت هَت یت تَهْيیتاً) به: او را بانگ زد و فرا 
خواند. ۱ 
(مَیتَ): واژه‌ای است برای تعجب. عرب هیت را براي 
بردباری به کار می‌برد (هَيْتُ لک و هت لک و هیتِ 
آکت, و هیث لک و هبت لک و میټ لک): بشتاب: 
پیش آ: [براي مفرد و جمع و موئث و مذکر به کار 
رود]. جز این که ضمایر بعد از هيت به صورتِ مفرد یا 
جمع یا مذکر و افونت می‌آید. گویند: (قیْتْ ماه و 
یت لک و میت لک شما دو تا مرد یا دو تا زن 
بشستابید. شما مردها و شما زنها بشتابید. خدا 
می‌فرماید: و قالث هَیت لکَ»: و گفت (زلیخا): 
بشتاب (ای یوسف) و با من درآمیز. 
(الهیت): گودال خیلی ژرف: 
(هیتا, و هیتاه): براي تشويق سگ شکاری براي 
تعقیب شکار به کار برند. 


# هیث ‏ (هات یَهیث هی؛ و عیثانا) الیء: آن چیز 


جنبید. تکان خورد (هات) ام آن قوم در هنگام 
مها گت مکی درس کیک قالش مد عا 
فلا فی الشیَءٍ: فلانی با آن چیز با خشونت برخورد 
آن را خراب کرد (هاتَ) من المال: کار خود را با آن 
مال انجام داد یا به انداز؛ نیاز خود برداشت (هات) فی 
کیله: با کف دست چیزی را پیمانه کرد (هاتَ) لفلان: 
چیز اندکی به فلانی داد (هات) برجله التراب: با پا 
خاک را کنار ژد. 
(هایّت بُھایٹ مُهایة) فلاناً؛ با فلانی مسابقة کثرت و 
زیادی گذاشت. 
(تَهایّث هی تهایا) القَومٌ: آن قوم در هنگام ستیزه 
و کشمکش فاطی و مخلوط قدند. 
(هیّت هی تما لفلان شَیناً: چیزی را به فلانی داد. 
(استّهات نیت اْتهائة) الشَیّء: آن چیز را زياد 
شمرد و بسیار دانست (اشتهات) المال, و فیه: مال و 
دارایی را فاسد و تباه کرد. 
(الشهایث): کسی که هميشه بطور تخمینی و بدونِ 
پیمانه کردن و کشیدن چیزها را می‌گیرد یا زیاد با کف 
دست ماله یکنت و می کیرد 
(الهایشة): هه مر جیغ و داد و سر و صدا و جار و 
جنجال و هیاهوی قوم. 
(الهَيْنَةَ): گروه. جماعت. جمعیت. 
# هيج - (هاج هيح میج البت: گیاه خشک و زرد 
شد. خدا می‌فرماید: نم یَهیْحْ ترا مُضَفرّ: پس 
(گیاه) خشک و زرد می‌شود و می‌بینی آن را زرد شده. 
(هاجت تَهیْج جا و قیجانا) الاض: سبزه و کیام 
زمین خشک شد. 
(هاج یَهیٌْ هَيْجاً. و هياجاً. و هَيَجاناً) القوّم: آن قوم به 
هیجان امدند و تحریک و اماد اسیب‌زدن شدند 
(هاح) الشَه: فتنه و بدی برپا شد (هاجَت) الحَوبٌ 
:ميان آنها آتش جنگ روشن شد (هاجث الاپل: 
شتران تشنه شدند (هاجَث) السماء: آسمان ابری و 
پرباد شد (هاج) اش ُلاناً: آن چیز را یا فلانی را 


هيخ ب ۲۱۳۵ 


تحریک و برانگیخته کرد (هاح) الابلٌ: شتران را شبانه 


به سوي آبشخور یا به سوي چراگاه برد 


هاج یج إِهاجَ): گويند: (أهاجَّث) ارح الِّت: باد 
گیاه را خشک کرد. 
(آفیج بُهيج إفیاجاً) الأْرْضَ: گیاهان آن زمین را 
خشک شنذه یافت. 


(هایج بُهایج مهایْجةٌ) فلانْ رَبْداً: فلانی زید را 
تحریک کرد و برانگیخت. با او پیکار کرد. 

یج یج تَهیْجا): او را تحریک کرد و برانگیخت. 
((متاج بَهْتاج |فتیاجا): به همیجان آمد و براي اذیت 
کردن و غیره تحریک شد. 
انهایج تايح تهاجا) الوم 
ودد از جای پریدند. 
نج هی تبجا الشَّیء: آن جیز خیلی تحریک و 
برانگیخته شد و به هیجان امد 

(المهیاج): مشتاي وطن خویش که دلش پر کشیده 
است. شتر ثری که پیش از دیگر شتران تشثه می‌شود. 
(الهائسج): خشم و غضب. گویند: (هاح هایجه): 


ان قوم براي پیکار و 


(الهانجة): زمینی که گیاهانش خشک شده است. 
(الهاجًة): قورباغذ ماده. شتر مرغ ماده. مش و امثال 
ان که هوس جفت ندارد. 

(الهیْ): جنگ نبرد. پیکار. باد تند و سخت. فتنه و 
آشوب: 

(الهَیْجاء و الهیْجاه): پیکار, نبرد. 

(الهیاج): پیکار. آورد» ناورد. نبرد. 

# هيخ یخی تهیخا) الهریسة: چربی يا روغن 
هلیم را زياد کرد (َیْخ) الْحْلّْ: حیوان نر را براي 
پریدن بر روي ماده و جفت‌گیری تحریک کرد. 
(الهیّخ): شتر نری که چون به آن گویند: : ييج به 
هیجان و خروش آید. 

هادا): آن را جنبانیده 
تکانقن داد.. برسرش .داد زد و او را ترسانید: غمگیتشن 


# هید (هاده بهیده قداو 


هیروغلیفی 


گرا را درست و اصلاح کرد. او را باز گردانید و 
منصرف کرد. 

هید ید تیندا)السایٌ: رونده برسرعت خود افزوده 
باشتاب رفت (هید) لا فُلاناً: آن کار فلانی را خیلی 
به ستوه آورد؛ او را خیلی اندوهگین و غمزده کرد. 
(الهیّد): بزرگ. چیز آشفته و لرزان. 

(الهیْدان): مردٍ گران تن یا گران جان و بزدل و ترسو و 
جبان. 

# هندکور - الد كوبا , 
تنومند و خوش ناز و غمزهٌ در جوانی. شیر سفت شده. 
(لهید ور ة): به معنای زن هید گوّر. 

# هیر - (هر بر نيبرا فلا البناء: فلانی ساختمان 
را ویران کرد. 


هیر يهر )ابا : ساختمان ونران شد. آواز شند. 


من السا : زن جوان و 


خراب شد. 

(الهیار): سقوط کننده. فرو ریزنده» فروافتنده. گویند: 
(رَجْل هیاژ): مرد لرزان و فرو افتنده به مانند شنزار که 
فرو می‌ریزد (لهیا)اللجی: بهمن که در زسستان از 
کوه فرو ریزد. 

(الَیْر. و الهیْر): از اسامی باد صبا است. 

(الهیْر) ین ال کمتر از نصف شب. 

(الهَيْرَ ة): زمین صاف و هموار. 

(الهیّار) من الجال: مرد ضعیف و ناتوان. 

# هیراطیقی - یرطق اصطلاحی است یونانی 
که غربیها به نوعی خط سریع که به صورت اختصاری 
و بطور اشاره و رموز هیروگلیفی با قلم نی بر روي 
کاغذٍ بردی يا برروي سنگهای عریض و نازک یا 
برروی چوب و پارچه می‌نویسند. 

#۴ هیرودین -(الهِيْرُودیْن): ماده‌ای است که از خون 
بسته تهیه می‌شود و برای جلوگيري از انعقاٍ خون به 
کار می‌رود. 

# هیروغلیفی -(ه«سیِررغلیْفی): اصطلاحی است 
یونانی به معناي: خط مقدس, غربیها به نوشته‌هاي 


هپروین 


قديمي مصریان که در قبرها و معابٍ حفاری شدة آنان 
پیدا شده اطلاق می‌کنند. 

# هیروین -(الهیروٍیُن): هروئین. 

# هیزب -(الهیْز ب): کرکس. شتر چهار ساله به بالا و 
قوی و جسور. 

# هیس - (هاس يهس هَیْساٌ: به رفتن پرداخت. هر 
گونه راه رفتنی باشد (هاش) مر اش ء: 
زیاد برداشت یا گرفت (هاش) الشیّة 
مال کرد (هاش) الأَوْض: زمین را کوبید. 
(هاسی مهاس ی مهاساة) فلا ریدا:فلانی زید را 
مسخره کرد و به او گفت: هیس هیس که گویا: هاسی 
لویب رهاش امت 

(الأهْيَس): مرد شجاع و جسور. سخت و محکم و 
سفت که همه چیزها را می‌کوبد. ۱ 
(هیْس هیّس): کلمه‌ای است که براي دادن هوشیاری و 
تنبه به کسی به کار رود. 

# هیش - (هاش یَهیش هَيْشا) الْقَومُ 
آمده و آماد ستیزه و درگیری شدند (هاش) بَْضَهُمْ ای 
قض: بر نگیم با کنیگی خن گرفدد.و از چاق 
پزیدند اهاشی) فلاخ! فلالی سختان ازست ریاد گفت 
(هاش) فُلانٌ فی الْقَوْم: فلانی در میا آن قوم فساد و 
تباهی کرد. شاد شد و به طرب و شادی پرداخت 
هاش) السَیَء: ‏ 
کرد و گرد آورد. 
(تَهیّش يتفش تَهیْشا) الوم : عضهُمْ إلى بَعْض: آن قوم 
برع کر راشای 

(الهیْشة): گروو درهم 
# هیص -(هاص یَهیْص ی الط پرنده چلفوز 
انداخت (هاص) فلانٌ بالسَیّ: فلانی خشنانه با آن 


ES 


از آن چیز, 
ان جر | لکد 


: آن قوم به هیجان 


ن چیز را تباه و فاسد کرد. آن را جمع 


اميخته. فتنه و فساد. 


چیز برخورد کرد. با عنف رفتار کرد (هاض) عنقه 
گردنش را کوبید. 

(المسهایص): جاهاي نشستن و چلغوز انداختن 
پرندگان. ۱ 
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(المَهْيَص): واحد المهایص. 

# هیض - (هاض یّهیْض مَیضا) الْعَظم: استخوان 
شکسته‌ای را که می‌رفت جوش بخورد دوباره 
شکنست اهناض) لالش فلاتی ان جير را 
شکست. آن راح گرد (هاضش) نکر فلانا: چږت و 
بینکی فلانی را سست:و بی‌حال کرد (هاضی) اون 
قل اندوه‌بپی در بی بر دلشن وارد شد (هاض) امرض 
فلانا: بيماري فلائی دوباره بازگشت. 

(هیّض یی تَهیضا) فلاناً: فلانی را تحریک کرد و 
برانگیخت. 

((هتاضّ یَهْتاض افتیاضا) اْعَظم: استخوان شکسته را که 
می‌رفت جوش بخورد دوباره شکست. 

((نهاض یدهاض انهیاضا): استخوانِ شکسته‌ای که 
می‌رفت جوش بخورد دوباره شکست. نرم شد. 
شکسته شد. در اثر چرت و پینکی بدنش سست و 
بی‌حال شد. آن دل پی در پی دچار اندوه شد. بيماري 
او دوباره بازگشت. 

(تَهيّض یتَهَیض تَهَیْضا) العَظم: استخوان شکسته‌ای که 
می‌رفت جوش بخورد دوباره شکسته شد (تَهیّضَ) 
رام فلانا: بيماري عشق دوباره به سراغ فلانی آمد. 
امس هاض): مریض يا ادم استخوان شکسته‌ای که در 
ثٍناپرهیزی یا انجام كارهاي دشوار دوباره دچار 
بیماری یا دچارٍ شکستگی استخوان شود. 

(الهیْض): نرمی, لینت. 

(الهَْضاء): گروه, جماعت. 

(الهَیْضَة): بازگشتِ غم و اندوه. بيماري در پي بیماری. 
بيماري وبا. 

#٭ هیط - (هاط هط هَیْطاً) فلانٌ: فلانی جیغ و داد و 
جار و جنجال به پا کرد. سر و صدا به راه انداخت. 
رفت 

(هایّط یهایط مُهایّطَ؛ جار و جنجال کرد. سر و صدا 
گرد احایط) اانا فلاتی را ععیف و اذل و خوار کرد: 
(تهایّط یتهایط تهایطا) موم آن قوم گرد آمدند و کار 


شب ۳۱۱۳۷ هیف 


خود را سر و سامان دادند. 

(الهیاط): گویند: (همْ فی هیاط): آنان مشغول جار و 
جنجالند یا در حالتِ نزدیکی و دوری‌اند. 

(الهَیْط): گویند: (مازال فی هیّط و مَیْط): همچنان و 
پیوسته در جار و جنجال است 

#هیع -(هاع يَهيْع هَيْعاً. و یعانا) السی4: آن 
منبسط و باز شد (هاع) فلان: فلانی گرسنه شد یا از 
گرسنگی شکوه کرد. ترسید و بزدل شد. 

(هاع بَهِْعٌ هیاعأ) الشّیء: آن چیز گسترده و پخش شد 
(هاعث) الیل ٍلی الما.: شتران میل به آب کردند. 
(هاع هی هاعاً) فلا فلانی سخت آزمندٍ به همراه 
سستی شد؛ هم آزمند و هم سست شد. 

(هاع یهیع هَيْعاً) الما و نخوه علی وَجه الأَرْض: آب و 
امثال آن برروي زمین روان و جاری شد (هاع) من 
الك أو الخژن: در اثر عشق يا اندوه سرگشته و واله 
شد. قی کرد. دچار استفراغ و تهوع شد. 

(هاع يهي هَيَعاناً): به ستوه آمد. دلگیر شد (هاع) 
اصاص و نْخوه: سرب و غیره ذوب شد. 

هْع ثم تَّ) الشَیء: آن چیز خیلی گسترده و 
منبسط و پهن شد (تَهَیّمَ) السرابٌ: سراب برروي زمین 
گسترده شد (یَهیْع) فلان: فلانی سرگردان شد. سرگشته 
شد. ستم كرد ظلم کرد (تَهيًع) إلى الشرّ: به سوي 
شرارت پیشی گرفت و شتاب کرد. 

(لَیع) من الطرني: راو آشکار. ج مهایع. 

(الهائع): گویند: (لَیل هائع): شب تیره و تار. شب 
تاریک (رَجُلْ هان لابْ): مرد بزدل و ضعیف و بی‌تابی 
کنند ور 

(الهائعة): صداي ترسناک. 

(الهاع): بسیار جزع کننده. بسیار بی‌تابی کننده (رَجُل 
هاعٌ لاع و فاع لاع): مردٍ ترسو و ضعیف و بی‌تابی 
کننده. 

الهباع): گویند: ریځ هب لباځ): باد تند. 

(الهيْعَةَ): صداي ترسناک. هر چیزٍ دهشتناک. از قبیل: 


ضاي وحشتناک یا کار زشت شایع شده (أرض 
هَيْعَ؛ سرزمین گسترده و پهناور. 

(الهیّع): گویند: (رَجُل يم ليم مردٍ سبک و بی‌تابی 

کننده و بی‌قرار و آرام. 

#هيغ -(هیغ یی ميغ العام آ 


ن سال پرنعمت و 


(أهْيَعَ بيغ إفياغاً) القَوْمٌ: آن قوم مرفه و پرناز و نعمت 
شدند. 


: فلانی ترید را پرچربی 
: باران زمین را نیکو 


گرفت (هَیْم) الط الأزْضَ 
گردانید. 

(لیغ: آپ بسیار اي من الأغوام: سال سرسبز 
و پر از نعمت. بهترین و مرفه‌ترین زندگیها. 

فاقوا موسر و رق تازو میک آب غا 
خوردنی و وشیدنی. 

#هیف - (هاف یَهیّف یف) وَرَق الشجَرةٍ: برگ درخت 
افتاد. 

(هاف يَهافٌ هیافا) فلانْ: فلانی سریع العطش شد. زود 
تشنه می‌شد. دچار بادٍ گرم و خیلی تشنه شد. 

(هافَ یات هَيْفا) اعد برده گریخت (هاف) اعلام آن 
پسر بات جوان کر بازیگییزند. 

(هاقت تهاف هیافا ۳ هیافا) الایل: د شتران در اثر 
تشنگي زیاد دهانها را باز کرده و روبروي باد گرم 
ایستتادند. 

(هیفَ یی هَيفً) الْعلام: پسربچه يا نوجوان کمر 
باری یک شند. 

(أهاف یهت هت الوَجُل: 
(إهتاف يَهْتاف رهتیافا): تشنه شد. 

(تَهیّف هیف تَهَيفاً: در بادٍ گرم ایستاد. 

(استّهاف یَسْتَهیّف |سْتَهاَةٌ): با گرم بر او وزید و تشنه 
شد. 

افیف پسر یا نوجوان کمر باریک 

(المهٌیاف): کسی که تشنگی‌اش سنخت می‌شود و 


شتران | ان مرد تشنه شدند. 


هیق ۳۱۳۸ هيم 


امانش را می‌برد. زود تشنه شونده (الیهیاف) من الابل 
و غیرها: ‏ شتر و غیره که گردنِ زیبا دارد. 

(الهاف) من الجال: ضرویی که نسنگی‌اشن ,سحت 
می‌شود و امانش را می‌برد. مردی که زود تشنه شود. 
(الهاقة): ماده شتری که زود تشنه شود ليل هافة): 
شترانی که زود تشنه شوند. 

(الهَیّف): باد خیلی گرم از مسیر خود خارج شده که 
گیاهان زا خشک و حیوانلت رااعشنه و آنهارا خشک 
می‌کند. 

(الهیفاء): من الأَهْيّف. 

(الَذْفان): تشنه. زود تشنه شونده یبا سخت تشنه 
و تلود 

(الَیْْف) من الرجال: مردی که تشنگی‌اش سخت 
شود و امانش را ببرد. زود تشنه شونده. 

#هیق هی ین افیا الطِم: شتر مرغ نر خیلی 
دراز شد. 

الافیّقَ): داراي گردن دراز. 

)من لرْجال: مرد ترکه‌ای و خیلی بلند بالا. شتر 
مر رج آفیاق. و یر 

# هيل - (هال یلم فلا ال و له فلانی 
شنزار و غیره را با دستهایش فشار داد و به جلو راند 
بدون این که دستش را بردارد و بگذارد. پایین شنزار 
را تکان داد که از بالایش فرو ریخت. 

(َهال بل اما فلا السَیّء: فلانی آن چیز را با 
دستهایش خیلی ریخت بدون این که دستهایش را از 
آن بردارد. 

یل بل تیل فلان الَیْ: فلانی آن چیز را خیلی 
با دستهایش زور داد و ريخت بدون این که دستهایش 
راااز ان پندارد. 

(انهال نهال إنهيالا) عَلَيْه: برروي او فرو ريخته شد 
(نهال) الق َلّه: آن قوم بر سرش ریختند و پی در 
بی ناسزایش گفتند و آزارش دادند. 


ریخت. 

(الأهْيَل) من الّمال أو تخوها: 2 شنزار و مانندٍ آن که در 
پی هم فرو ریزد. 

(المَهیْل): شنزار و مانندٍ آ ن که فرو ریزنده باشد. خدا 


می‌فرماید: و کات الجبال کیب تهلا6: و بوده باشد 
کوهها شنزاری فرو ریزنده و سست. 

(الهال) من الومال و تخوها: شنزار و امثال آن که فرو 
ریزنده و سست باشد. 

(الهّیال): شنزار سست و فرو ریزنده. 

(الهَیّل): د 
(الهیّاان): بی در پی فرو ریختن. 


شنزار سست و فرو ریزنده. 


(الهَیْرّل): ذرات ریز که در وقت تابش آفتاب از روزنۀ 
اتاق در هوا معلق هستند. (معرب). 

(الهیرلی, و الهیرلی ماد؛ اولیدٌ هر جير كه از آن 
ساخته شود مثل: تخته برای صندلی و آهن براي 
ساختن میخ و پنبه براي درست کردن لباسهاي پنبه‌ای 
(الهَيْوْلّى» و الهْیْْلی): (عِند الْمَدَماء): هيولى؛ ماد 
اولیه‌ای که خدا جهان را از آن آفرید. خط کشی ابتدایی 
نقاشی, اولین امحل مجسمه که ساخته شود. پنبه. [کلا 
مغرب اسا اما غود از پوناتی است..ب] 
(لَیْلانیَ): گویند: (مَشْروع هیولانیْ: پروژه. نقشة 
اولیه (رَشمٌ َیولانی): خطوط اولي نقاشی یا نقشه, 
کروکی. 

# هبلل نیلف الجل: آن مرد گفت: 
لاإله إل له 

# هيم - (هام یَهیْم ُیْماء و یمان فلان: فلانی بدون 
هدف حرکت کرد و رفت و خود نیز نمی‌دانست که به 
کجا می‌رود (هامٌ) فی الم در آن کار سرگشته و 
پریشان شد و به هر سوی سر کشید و رفت. خدا 
می‌فرماید: ألم ترفن کل واد یَهفزن»: آیا 
نمی‌بینی که همانا آنان (شاعران) در هر وادییی سز 
می‌گشند؛ از هر دری به سخن می‌پردازند و در سدح 
یاذم غلو و زیاده‌روی می‌کنند. 


هیمن ۳۱۳۹ هیی 


(هام يهنم هیاماً) فلانْ: فلانی تشنه‌تر شد. 

(هام یه اما و تهیاماً) بِلائة: سخت شیفته و 
شيداي فلان زن شد. 

اهم بهم تيا الب فلاناء عشق فلانی را شیدا و 
زاله گرد 

(اهتام يهام إهتياماً) فلان لَفیه: فلانی براي خود به 
کاو کار واگ 

همم | فلانُ: فلانی به بهترین طرز راه رفت 
(َهَیْمَتْ) انعر الجُلل: آن زن. آن سرد را شيفئة و 
شيداي خود کرد. 

نهیم يهام ها واد فلان: دل فلانی شیدا و 
)من الرجال و ین الابل: مرد و شتر بسیار تشنه 
و دچار سخت‌ترین تشنگی. ج هیْم. خدا می‌فرماید: 
«فشاربون شوب الهیم»: پس نوشندگانند نوشیدن 
مردان یا شترانِ خیلی خیلی تشنه. 

(الهائم): سرگردان, سرگشته که به هر سوی سر 
می‌کشد. کسی که بدونِ هدف این جا و آن جا رود. 
بشدت تشنه. عاشق شیدا. ج هیّام, و هم 

(الهیام) من الرَمْلٍ: شنزار خاک مانند که خیلی ریز 
است و نمی‌توان آن را در چنگ گرفت. زیرا از شدتِ 
ریزی شر می‌خورد و می‌ریزد. ج هێم. 

(الهیام): به معناي الهیام. شدیدترین تشنگیها. مرضی 
است که دچار شتران شده که در زمین سرگردان شده و 
به این سوی و آن سوی می‌رود و نمی‌چرد. ديوانگي 
در اثر عشق. 

(الهیم): يم الله به خدا سوگند. 

اقلا ون الأ 

(الهیْمان): تشنۂ تا آخرین حدٍ تشنگی. دوستدار یا 
عاشق شیدا و بسیار غمگین. 

(الهَیْ م): سرگشته, سرگردان. 

# هیمن - میم یمن هَيْمَنًَ) فلانْ؛ فلانی گفت: 
آمین (هَيْمَنَ) علی گذا: بر فلان چیز چیره و مسلط شد 


و به حفاظت و مراقبت از آن پرداخت (هَيْمَنَ) الطائد 
على فراخه: پرنده برروي جوجه‌هایش پرواز کرد و پر 
زد. 

(المُهْیْمن): از نامهای خداوند متعال است. یعنی: چیزه 
و مسلط بر تمام موجودات و حافظ و مراقب همه آنها. 
خدا می‌فرماید: «مصَدْقً لما ین یه ین الکتاب و 
يمنا عیه»: تصدیق کننده است کتابهایی را که در 
جلو روي اوست و مسلط و حافظ و مراقپ آنهاست. 
# هیمچلوبین -(الیِْجلریُن): هموگلوبین. 

# هیه - (هاهی یهاهی م ھاهاة) فلا بالابل: فلانی 
شتران راهی کرد که تندتر بروند. شتران را صدا زد و 
فرا خواند (هاهی) الکلاب: سگها را چخ کرد و زد. 
(هاه): واژه‌ای است براي تهدید. اداي خندیدن است. 
اداي نوحه‌سرایی است. اداي خمیازه کشیدن است: و 
دز خدیت آمده است که: «فاذا تثاءعب أده فده ما 
اشتطاع؛ ولایقََنٌ: هاه هاف»: پس چون که خمیازه 
کید یکی از شما نس برگرداند آن راافا ان جاگة 
می‌تواند و نگوید: هاه ها 

الَیْه: آن که بخاطر چرک بودن لباسبهایش از او 
دوری کنند. 

(هیّه, هه ): دور شو دور شو. بیشتر بگو, بیشتر بگو, به 
گفتن ادامه ده. 

(هیْهات. هَیْهِاتَ. هَیْهاتٍ): اسم فعل است به معنای: 
تور أسة: خا مات وشیا کا 
تنوعا ون #: دور آسٹ فور است: آتسعه وده داده 
می‌شوید. 

# هیی . (سیا): از حرف ندا است. اصلي آن: آیا 
می‌باشد. 

(هیاهیا): واژه‌ای است براي راندن شتر. 

(هیّ): اسم فعل است به معناي بشتاب. سریع شو. و 
کافی خطاب به ان ملحق شده و گویند: (هَيّکَ یا 
رَجُل): يشتاب ای مرد اشا َْا: کنایه از کسی 
است که خود و پدرش را کسی نشتاند. 


هیی 18۴° هی 


سر ده ً ۵ ۵ ۰۰۵۰۵ ۰ ۰ سس سسس 


(هیّا, هَيّا): واژه‌ای است براي راندن چهارپا که چون زید بپرهیز. 

بخواهند آن را برانند می‌گویند: (هیا هیا): تند بر تند ‏ (هیّان): گویند: (ماهَيانٌ ذا): کار او چیست؟ (هَيَانْبْنْ 
برو. بيّانَ): کنایه از کسی است که خود و پدرش را کسی 
(هیًا): واژه‌ای است برای بازداشتن و منع کردن. و کافی شناسد. 

خطاب به آن ملحق شده و گویند: (هیاک و زَید): از 


# واو - (الواو): حرف بیست و هفتم از حروفی 
الفباست و از حروف جهریّه و به حروف متوسطه 
شبیه‌تر است و مخرج آن از اول زبان تا وسط بالاي 
کام است و اصل آن: وی بوده و ياء آن تبدیل به الف 
شده است. گوبی: (وَبَیْتٌ واواً حَسَنة): واو زیبایی 
نوشتم. و می‌تواند جزو اصلي کلمه باشد مثل: وَعَد که 
زاو جرم وی کله سسوم تراند دای آن پاق 
مثل: منصور. و همچنین می‌تواند بدل از حرف دیگر 
باشند» مه بوذن که بدل آز خمزه اسك و بوخ بود 
است. ۱ 

و واو مفرده بر چندگونه است: 

(۱) واو عاطفه است که هر چیزی را با چیزی دیگر 
جمع مکل و عطضسی دغ بر هرای وان سل 
(سشن غداوند که می‌فرماید) بو انناو اطعایخ 
السْفة6: پس نجاتش دادیم و (نجات داديم) کشتی 
نشینان (با او) را. و برای عطف به گذشته می‌آید. (مثل 
قول خندا که می‌فرماید): ولد آزشلنا وا و 
ُراهیم»: و هر آینه فرستادیم نوح و (در پي آن) 
ابراهیم را. [که ابراهیم را به قبل از خودش که نوح 
باشد عطف داده است. ب]. و عطف می‌کند گذشته را 


برآینده. خدا می‌فرماید: کذلک بُوْحَی الک وی 
لین ین َبلک): همچنین وحی می‌شود به تو و به 
آنان که پیش از تو بودند. [در این جا گذشتگان عطفي 
بر حال شده است. ب] و ممکن است که دو طرف 
عطف به هم نزدیک باشد یا دور باشد. خدا می‌فرماید: 
لا رادوهُ ایک و جاعل؛ من الموسلین»: ما باز 
گردانند؛ انیم به تو و قرار دهندة آنیم از پیامبران. [که 
بازگردانیدن حضرت موسی|ثْ به مادرش چند روز 
طول کشید اما نبوت آن حضرت پس از چهل سال بعد 
از آن شروع شد.] 

(۲) واو استینافیه است. (مثل قول خداوند): ِنب 
كم وه فی الأزحام ما تُشاء6: و براي این که بیان 
کنیم برای شما و قرار می‌دهیم در رحمها آنچه را که 
می‌خواهیم. 

(۳)واو حالیه لست که بر سر فلا اسیا دوخی آیده 
مثل: (جاء فلانْ و اقش طالعة): فلانی آمد در حالی 
که خورشید تابیده بود. [والشّمش طالعَة. جملةٌ اسمیه 
است. ب]؛ و بر سر جملة فعلیه درمی‌آید. مثل: (جاء 
فلا و قد طْعَتِ الشَخُش): فلانی آمد درحالی که 
خورشید تابیده بود. وق لت اش جمله فعلیه 


واو 


استداب], 
(۴) واوی که به معناي مفعول معه است و اسم بعد از 
خود را نصب می‌دهد. متل: بوت و التفل): اوو 
با معیت و به همراهي رود نیل, در کنار رود نیل راه 
رفتم. 
(۵) واوی که بر سر فعل مضارع دراید و آن را به 
اسمی ا ا ده یر شاعرٍ عرب): 
۳ عباءة ور عَْنی: 
و پوشیدن عبایی و روشن شود چشم من. يا بر سر 
در تأْویل عطف دهد نه 
اسم صریح, مثل (قول شاعر عرب): 
لاتله عن خي و تأتی مثله: 
از مدار از اغلاقی که جروت حش آن را انجام 
می‌دهی. [که لاله عَنْ حلي تأویل به اسم می‌شود: 
هیک عَنْ خلق. ب]. و در این جا حتماً باید پیش از 
واو, نفی یا طلب باشد. 


مضارع درآید و آن را به اسم 


(۶) واو قسم است و فقط بر سر اسم ظاهر درمی‌آید و 
عامل آن معفوف اسك دا میق ماد وال وان 
اج کم 4: سوگتذ به قرآن حکیم. 

(۷) واو زائده است. خدا می‌فرماید: کی اذاجاءژها 
و یٹ أبُونهای: تا آن دم که آمدنذ آن را باز شد 
درهاي آن. و همچنین زائده می‌آید. پس از الا برای 
تاأ کید حکمی که می‌خواهند آن را اثبات کنند: مغل: 
(ماین أَحَدٍ الا و طْع أو حَسَ): هیچ کسی نیست 
مگر این که در او طمع یا حسدی وجود دارد. 

(۸) واو هشتم. گروهی از ادیبان. و نحویهاء و مفسرین؛ 
کان کردا که عرب هون می شمارد نی کو اا 
و سبعة, و ثمانية): شش» هفت و هشت. تا هشت را با 
واو می‌آورند که از نو شروع به شمارش کرده باشند. و 
ا م ینت بد این خن هاون کد سی ار 


سیون تلا ربمم لبم تا آن جا که می‌فرماید: 
«سَعَة و تامهم کلبهُمْ: بزودی می‌گویند: سه تایند 


چهارمین آنان سک آنان است و باز می‌فرماید: هفت 
تایند و هشتمین آنان سگ آنان است. 


۳۱۴۲ واو 


)٩(‏ واوی که بر جملة وصفیه درمی‌آید تا تأکیدی بر 
چسبیدن آن به موصوف باشد. خدا می‌فرماید: عَسّی 
ن تکُرهُوا شَيئاً و هو خَیه لکمْ6: جه بسا بدتان بیایید 
از چیزی و آن بهتر باشد براي شما. و به قولی: در این 
جا واو حالیه است. 
(۱۰) واو ضمیر مسذکر است. مثل: (الجال افو 
مردان برخاستند. 
(۱۱) واو فصل است. مثل واو عَمْرو. در حالتِ رفعی و 
ی و واو فرق گذار 
ست. مثل: واو ریک و آولی. [تا فرق بگذارد میان: 
ih RE‏ و اّی. ب]. اين دو واو فقط 
در نوشتن می‌آید نه در تلفظ. و واو عاطفه با حروف 
دیگر عاطفه پانزده فرق دارد. 
(۱) حمل معطوف به واو به سه چیز, عطف به همراه یا 
بر گذشته و یا برآینده. [که گذشت ب]. 
(۲) همراهی واو با امّا. متل (گفتار خدا که می‌فرماید: 
اشارا و تا :یا شکرگزار و یا ناسپاس 
(۳) همراهي واو با «لا» اگر پیش از آن منفی باشد و 
براي مقیت و همراهی نباشد. ملام اقام رد و 
لاعَمْرٌو): برنخاست زید و نه عمرو. 
(۴) همراهی واو با «لکن». مثل: (قام رَد و لکن عَْرُو 
جال زیت ایستاد‌ولی غقرو نلستة است: 
(۵) عطف مفرد سب 
که نیاز به ربط ۳ مثل: (مَررْتَ برَجل قانم رید 


سیبی اس تر امقر بدون نیپ آڻ گاه 


او عبور کردم بر مردی ایستاده» بر زید و بر 
برادرش. 
(۶) عطف عددهاي برزگ, مثل ده و بیست تا صد و 
غیره بر غقد‌های یک تا نھ معل: (آعد.و عشوون): 
بیشت و یک. [که در فارسی برعکس است. ب]. 
(۷) عطف صفاتِ گوناگون بر موصوف واحد. مثل قول 
شا 
کی و مایکی رجْل زین 

علی رَبْعَيْنِ مَشلوب و بال: 
گریستم و چیست گرية مردی غمگین. بر دو خانة به 


وا ۳۱۴۳ وب 


تاراج رفته و ویران شده. [که مسلوپ و «بال» دو 
صفتِ گوناگون است. اما رَْعیْن در عين اي 
است انا نک عب افالهااست.ب] 

(۸) عطف چیزی که حقش آن بود که تثنیه بياید. مثل 
قول فرزدق: 

إن الورك لارَزبة يلها 


ای و و و 
فقدان مثل مُحَمّدٍ و مُحَمٍَّ: 


ین که تثنیه 


همانا مصیبتی که نیست مصیبتی همانند آن, فقدان 
همانندٍ محمد است و محمد [که می‌بایست محمدین 
گفته می‌شد. ب 

)٩(‏ عطف کلمه‌ای است که آزردن آن واخب باشند, 
مثل: (جَلشث بَيْنَ رَيْدٍ و عَمرو): در ميان زید و عمرو 
سس [عطف کردن عمرو لازم است والا کلمةٌ بين 
معنی ندارد. ب ]. 

(۱۰) عطفب عام بر خاص است. مثل (قول خداوند که 
می‌فرماید): اغفزلی ولوالدَی و لمن دَخْل بیتی 
مین : بیامرز مرا و پدر و مادرم را و آن کس را که 
داخل خانة من شود در حالی که مؤمن است 

(۱۱) عطف خاص است بر عام. مثل (قول خداوند که 
می‌فرماید): ذا ادنا من ان باقع زیلک و 
ین نُوح4: و آن دم که گرفتیم از پيامبران پیمانشان را 
واو از نوح. 

(۱۲) عطف عامل حذف شده‌ای است که معمول آن 
باقی مانده است که هر دو عامل را یک معنی است. 
مثل (قول اي 0 


۳ انش ار 
«كَُلْنَ ین و سرمه کشیدند چشمها را» افتاده 
ات 

(۱۳) عطف کلمه‌ای است بر کلمة مرادف آن. مثل (قول 
خداوند که می‌فرماید؛: ما مکی وزنی ی 
ال همانا شکوه می‌برم اندوه و غم خود را به سوي 
خداوند. و باز می‌فرماید: «أیک عم صَلوات من 


رهم و رَخمة6: آنانند که بر آنان است درودی از 


پروردگار شان و رحمتی. 
(۱۴) عطف تابعی است که بنابر ضرورتی از متبوع 
خود پیشی گرفته است» مثلٍ (شعر شاعرٍ عربب: ‏ 
ند ال من ذاتِ وق 

علي وَرَحْمَة له اللام: 
هان ای خرمابن ريشه دار و خوب بر تو باد سلام و 
رحسي خد اود (کد غل الکلاغ و وع الله بوده 
است: اب ]. 
ی سا وس 
است. مثل (قول خداوند که می‌فرماید): وام ځو 
بوس و EE‏ ۳ الکنبین»: و مسح کنید 
سرهاي خویش و پاهاي خویش را تا قوزکهاء این نظر 
آثانی است که رچلک را متنرور دانند. 
# وا -(وا):بر دو گونه است: 
(۱) حرف نداست براي نداي مخصوص ندبه: ندای آدم 
دردناک, مثل: (وا زایداه): دریغا بر زید (واظهراه): وای 
رم 
(۲) برای تعجب می‌آید. مثل (قول شاعر عرب): 
باه نت ووک شنت 

كاماد عاي ارب 
عجبا پدرم فداي تو ای زن و فداي دهان تو که 
دندانهاي زیبایی دارد. گوییا پاشیده شده است بر آن 
گیاه زرنب. 
# وأب رات ب با ۲ )فلا فلانی سر خود 
را به زیر افکند. از چیزی کراهت پیدا کرد و از انجام 
ان و باز زد» زیر بار چیزی نرفت (وأبا من الأشر: 
از آ ن کار شرم کرد و درهم شد. 
رب رسب و ی ا و الان سنبک 
(کناره‌های) سم به و جمع شد. 
قت يوأت وأبا فلا فلانی غشمگین شب لضب 
کد 
رب ینب یابفلا ریْدً: فلانی دربارة زید کار 
شرم‌آوری کرد. او را خشمگین کرد. او را با خواری و 


بدون انجام خواسته‌اش باز گردانید. 


وأج ۳۱۴۴ وأل 


أب یب تنب فلانٌ؛ فلانی شرم و حيا کرد لإاب 
ُلاناً: فلانی را بدون انجام خواسته‌اش و با سرافکندگی 
بازگردانید. ۱ 

الاب شرم. حیاء ننگ و عار داشتن. 

(التَوْبَة): شرم و حیا و ننگ و عار. اصللش: الوْؤْبَة 
است]. 


(التَوبَة): شرم و حیا و ننگ و عار. اصلش: الوْوَبَّة 


است] 

(المَوْئبّة): شرم و حیا و تک ق.عال 

(الرأب) م ِن اْوافر: سم سخت و محکم و سبک که 
کناره‌هایش به هم جمع شده است الو َبْ) ِن القداح: 
قاع پورگ وکود وجادار کشا ج اواد 
)من سای زن کوتاه قد و ستبر و پت و پهن 
لب ین ابر داد و ژرف و گشاد. جال روي صخره 
که تدز | اج جع نود (فَدْو اب : دیگ گشاد. 
(الَئیبَ): در :دیک بزرگ. 

# وچ -لوأج):گرسنگی. 

# وأد -(وَأْد ند وأدا) ال جل اب آن مرد دختر خود 
را e:‏ به گور کرد. 

دید إتثادأ) فُلانٌ: فلانی با وقار و با تأنى و 
سنگین شد (إنأد) فی مَشیه: سنگین و باوقار راه رفت 
یدز فن رود در کار غود شتاب زده تشد و ببا 
یل 

توا یر رود فلان: فلانی سنگین و باوقار و 
باتأنی شد (یََأدْتْ) علَیّه لأْْضْ: زمین او را در خود 
فرو برد و پنهانش کرد. 

(الو آد): وقار. سنگینی و با ان بودن. 

(َْدة): وقار و سنگینی و با تأنی بودن. [اصل آن: 
الوَوَّدَة است]. 

(المَوءُودة): دختر زنده به گور شده. خدا می‌فرماید: 
ودا موه میت بای دنب فيلَّث): و آن گاه که از 
دختر زنده یر شده سوال شود به چه گناهی کشته 
ین کار در زمان جاهلیت (عرب) بوده 


شده است؛ ی 


اسستا. 


(الوائد): مد زنده به گور کنندۀ دخترٍ خویش. 
(الوّأد): زنده به گور کردن دختران, از عاداتِ جاهلیت 
(عرب) بوده که مردان دختران خود را زنده به گور 
می‌کردند. صداي گامها برروي زمین که از دور شنیده 
و طنین‌افکن شود. غرش شتر. صداي بلند و سخت و 
بتکم 

(الرَئید): زنده به گور کردن دختران در جاهلیت. 
صداي بلند و سخت و محکم. صداي برخورد گامها با 
زمین که از راه دور شنیده شود و طنین بیفکند. 
خروش و غرش شتر. دختر زنده به گور شده (مَشی 
شيا وییدا): آهسته و با تأنی و باوقار راه رفت. 
(الوَنْيْدَة): دختر ژنده به گورشنده: 

٭ وأر وار ر ورا و ارَة) الا و للتار: براي انش 
اجاق درست کرد. 

(واز تک واوا ااا فلاتی را قرسانی و وحشث 
زده‌اش کرد. او را دجارٍ درد سر و گرفتاری کرد. 
ور یرْثره ایثارا):به او اطلاع داد. به او خبر داد. وی 
را وم خاد آو را ترسانید. 

(وازه رة تیه او را گرفتار درد سر کرد. 

(لارَ 6: آتش» تش, آذر. تون حمام. کورة آجرپزی و 
گچ‌پزی. شعله‌ور شدن و برافروخته شدن و گرگرفتن 
اه تش. دشمنی» , عداوت. گوشت پخته شده در سرکه که 
در سفر با خود برمی‌دارند. گوشتی که آن را در درون 
شک مبه گذاشته و شکمبه را مثل دیگ در آتش 
می‌گذارند تا گوشت بپزد. پیه کوهانِ شتر. ج إرات» و 
إِرُؤْن. 

(الو ثار): جاهایی که از آن گل برمی‌دارند و حوض و 
آیعغور رابب ان اند ود مي‌کنند. 

ال )من الأزضِ: سرزمین بسیار گرم. 

(الوُورَ ة): اجاق. کوره. تون. ج رواو 

* وأل رل یل وألا .و ووولا) لا فلانی پناه برد 
و رها شد و نجات یافت رون [لی ال به سوي خدا 
بازگشت (وَألَ) [لی الْمکان: به سوي آن مکان سرعت 


یا پیشی گرفت. 


۳۱۴۵ 


وام وای 


انلیا الما فی اللاء: سواشی با 
پشکلها و شاشهاي خود در چراگاه رد و اثر بر جای 
گذاشتند (َوألتْ)امایيهٌاْعکان: مواشی در آن مکان 
ادرار 1 ماوع کردفد تا مدفوع آنان برروي هم متراکم 
شد (أوألَ) لسکا شاش و پشکل مواشی در آن مکان 
زياد و جمع شد. 

(واءل یوائل مُواءَله. و وئالاً): فلانْ: فلانی پناه برد و 
نجات یافت (واءلٌ) ای المَکان: به سوي آن مکان 
سرعت يا پیشی گرفت. 

(واءل یرائل مُواعل) ین السّىْءٍ: خواستار نجات و 
رهايي از آن چیز شد (واءل) الطایرٌ: پرنده از ترس باز 
شکاری به چیزی پناه برد. 

(الالّة): لَه فلان: خانواده و بستگان فلانی که به آنها 
پناه می‌برد و از او حمایت می‌کنند. اصلش: وِئْله 


ای 
(الأوّل): نخست. اول. [اصلش: ۳ اوأل يا وال است]. ج 
الأرائل. و الاوالی ط 


(الأَولّى): :موب الأوّل. ج الأرّل. 
(المَوْبٌل): محلی که آب سیل در آ 
بازگشت. مرجع. پناهگاه. 
(المَوْئلّة): محل بازگشت. مرجع. پناهگاه ملجأه 
جان‌پناه. جاي رهایی و خلاصی. 

ا جایگاو ريزش آب سیل. سحل بازگشت, 
مرجع. پناهگاه. ملجاً 

(الوألّة): پشکلهاي شتر و گوسفند که روي هم جمع 
نود و 4۲ شم پجسیا . گویند: : ان یی فلان وقودْهم 
رال همانا سوختِ فلان طایفه پشکل به هم چسبیدة 
سر و گوسفند است 7 

#۴ وام -(رأمه امه رأما): با او همسناز و موافق شد. 
نامث تیم ناما ای : ماده دوقلو زایید. (در تام 
یز متا ۳7 ۶ 

(واءَمهٌ يُوائمُة مُواءمَة. و وئامأً): با او موافق و همساز 
شد الا الوم لک الأنام): اگر سازگاری و همسازي 
مردم با یکدیگر نبود مردم نابود می‌شدند (واءَمَثْ) 


ن جا می‌ریزد. محل 


الم صواحباتها: : آن زن خود را همانند دوستانش 


آراست و زینت کرد. 


رمرم تون اله لا : خدا فلانی رازھ شتا آفرید 
(وآم) واه سرش را بزرگ گردانید. 
(تواءم یتواء تواژُما) الَینان آن کن خی با یکیگر 


همساز و موافق شدند (تَواءَمَتٌ) الفَتَيات: آن دو دختر 
جوان همساز و موافق هم شدند. (تَواء) الغناء: 
موسیقی هماهنگ و خوب شد. 

ما ین جَمیع اْحَوان: هر جاندار دو قلو. خواه 
انسان باشد یا حیوان. و بطورٍ استعاره به تمام چيزهاي 
زو گفته می‌شود. وبه هر دو فرد E‏ 
ال مان ۹ اراش و الوا (در ام نیز گذشت 
رم و الوم 

(الَوأمة): کلاهخودی که آهن نوک تیز بالایش را 
ندارد و چون زشت است به این نام خوانند. 

الام خانه یا اتاتي گرم. 

(الوأمَة): گویند: (رجُلْ وم مردی که گفتار و کردار 
دیگران را تقلید و ادایشان را در می‌آورد. 

# وأن الوأ ن): ضعف و ناتوانی بدن. ضعف رأی و 
انديشه. ۱ 


ی مرد پهن و نیرومند. 
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#وأواً ااا ری ووأ الیو سک پارس کرد. 

الا زوزه شغال, بانگ توره. 

* وأى وان یی ریا فلانل و وی له به فلانی 

وعده داد. ضمانت کرد. تضمین کرد. برعهده گرفت. 

گویند: (وأٌی) لفلانِ کذا: براي فلانی چیزی را تضمین 

کرد و برعهده گرفت. و در حدیث است که خداوند 

می‌فرماید:«ای قَوأث علی تفیی أن أَذْكُرَ من 

ذَكَرّنی»: همانا من برخودم تضمین کرده و ضامن 

شدهام که هر کس مرا یاد کند او را یاد کنم. 

اند یی |8 الل به آن مرد وعده‌ای داده شد و 
آن اطمینان پیدا کرد. 


وبا ۳۱۴۶ وب 


(تواءی وای ای الوم آن قوم گرد آمدند. جمع 
شدند. 

(اشتو ای تان ام وا فلان: فلانی از کسی 
خواست به او وعده دهد از کسی قول خواست. به او 
وه داده شد. 

زا ی)بوعده‌ای که انسان آن را می‌دهد و وفای آن را 
بر خود واجب می‌کند. و گویند: «لاخَيْرَ فی اي 
انجاژه بعد د لأي»: ارزشی در وعده‌ای نیست که وفاي 
آن پس از تأخیر و سختی باشد. وهم و گمان. 
(الرآی) ین الوابٌ: چهارپاي سریع و تندرو و خیلی 
تیروهند: 

ار ,دیگ بزرگ و خیلی جادار» پاتیل. کاسة 
گشاد و پهن و جادار. 

ار ,دی بزرگ و خیلی جادار. باتیل. کاسۀ 
گشاد و پهن و جادار. زن کدبانو و خانه‌دار و با 
مدیریتِ در 0 جوال خیلی بزرگ. 

* وبا اد وا إلى الشیء: به آن چیز اشاره کرد 
(وب) المَتاع: کالا را روي هم چید. دسته‌بندی کرد. آن 
را فراهم و مهیا و آماده کرد. 

(وَبتت توب ربا دض آن سرزمین پر از وبا شد. وبا 
در آن سرزمین زیاد شد. 

( وٿ توا بات و رًباءيالأزض: آن سرزمین پر از 
وبا شد, وبا زده شد. 

(رْبتَت یا 3 ۳ با الأزْض: آن زمین وبازده شد. 

پر از وبا شد. 

ریت ُب إن الأزض: : آن سرزمین پر از وبا شد 
)فان الی الشْء: فلانی به آن چیز اشاره کرد 
( رک لائویْ: چاهی که آبش قطع نشود. 

و سس ری الشَیٍّ: به آن چیز اشاره کرد 
1۳ ) اش ا در 
(تَوباً د وبا ا ترو لان املد آو الماء : فلانی | ن مکان 
U‏ ن آب را ناسازگار و نامناسب یافت. 

(اشتوٌ با سوب اشتیبا جفلان الأرْضَ: فلانی آن 
سرزمین زا تاسازگای و فامتاسب یافتء آب زهوایش 


به او نساخت. 

(المُوْبىَ ): آب اندک. آب ب قطع و خشک شده. 
(الرپا), طاعون, وبا. هر بيماري | 
واگیردار. ج أو باء. 

ال باء): طاعون, وبا. هر بيماري اپیدمی و فراگیر و 


پیدمی و فراگیر و 


واگیردار. ج أَوْبيّة. وأَوْبنّة. 

(الوَبنّة. و الوَيّة): زمينِ وبا زده. 

وبخ وبح یربخ تَوبیخاً):او را سرزنش کرد 
ملامتش کرد. او را توبیخ کرد. آن را پهن و کشیده کرد. 
# وید -(وّبد یبد وید فلا فلانی عیالوار و کم 
درآمد و تنگدست شد (وَیَثْ) حال فقیر و تتگدست 
و عائله‌مند شد. عیبناک شد. دچار عیب شد (وّید) 
َلَه: بر او خشم گرفت (وبد)الوْبٌ: جامه فرسوده شد 
(وَبد) لْيوْمٌ: آن روز گرم شد و هوا دم کرد. 

(أوْبَدَ وید ایُباه داالشسیء : آن چیز را فرد و تک 
ساقت:.ظ اج رسفا کر 

رت یرد تود وال التاس: اموال مردم را چشم 
کرد. 

(إشتوبه توب استییاد)فلانْ: فلانی عیالوار و كم 
دزامد ی فشر و تادار قیقد 

ال بر),عیالوار و تنگدست. خشم گیرنده. جام 
فرسوده. روز گرم و دم کرده. عیبناک. 
(الرَبد),چالة درون صخره که آب در آن جمع 
می‌شود. نیازمندی و محتاج مردم شدن. 

(الر بر ۷مصدر است؛ تنگدست و عیالوار شدن. عیبناک 
دن فعنسگنی: فدن:,پوسیدن لیاس, دم کردن وا گرم 
شدن هوا. و براي صفت آمده و می‌گویند: (رَجل وید 
مرد فقیر و نادار. [مفرد و جمع آن یکسان است]. و 
گاهی جمعش می‌شود: ریاد چا درون صخره که 
آب در ان جمع شود. 

* ویر وبر یه ارو نو شتر و امثالِ آن 
پرکرک شد. 

رت ره تلا فلانی گریخت و به صحرا رفت 
و با الور (حیوانی است وحشی) زندگی کرد. مدتی 


ویش 


خانه‌نشین شد. و از خانه بیرون نیامد الد التعام: 

در بدن جوجه سر مرغ كركهاي ریز رویید (وبرَ) 

ارت ۳ الیل ۲ غْلّب: خرگوش یا روباه یا گوزن 

در زمین بلند و خشن و سفت برروي کرکهای پایش 

راہ رفت تا رد پایشان بر زمین نماند ا( وی فلان قار 

فلانی آثرها و رد پاهاي خود را زدود و از بین برد 

ارا علّی فلان الک آن کار را بر فلات پوشانید. 

پوشیده‌اش کرد اور السْحْلة: خرماین را تلقیح و 

گردافشانی کرد. 

لاہ ٹر پر کرک نات ود دنبلان» سماورغ 

ا بیرون می آورنذ و همالثزٍ سیب زمینی 
ست لَقِيْتُ مه بُناتِ بر بلاها از او دیدم. 

1 را لحد نات او نکن دانه دادن یک واه 

سماروغ. 

(الوابر): گویند: (ماپالدار وابم): هیچ کس در خانه 

نیست. [فقط در نفی به کار رود.] 

الب شتر پر کرک و امثال آن 

(الوّبرا: حیوانی است به اندازة خرگوش و دم کوتاه و 

زنکش.میان رة و سیاه است وک پایین خنود زا 

تکان می‌دهد که گویا نشخوار می‌کند و در لبنان بسیار 

است. [سخیها آن را بیدستر می‌دانند. ب]. ج وس و 

بر و و بار. یکی از روزهاي بردالعجوز. 

(الوَّر):کرک. ج أذبار(أُهْلٌ الوَبَرٍا: چادرنشینان؛ زيرا 

چادرهای خود را از ژ گرگ درست می‌کنند. 

(الوَبْراءء و الوَبرَ منت لاور و الوّبر. 

(الوَبر ایک پارة کرک. 

لور ةمُوَنْثِ الور. 

# وبش -وّبش یریش وبشا)الظفر و جلد البیر: 

روي ناخن و روي پوستِ شتر نقطه‌های سفید پیدا 

شد. 

رتش یبش ایشا السایر: رونده بر سرعتٍ خود 

افزود (آزنش) الوخل: آن مرد استانا خا خوذ وا 

براي صرف غذا آراست (َوَْشف) الازض: آن مین 

گیاه رویانید یا گياهان مختلف و رنگارنگ رویانید. 


۳۱۳۷ 


وبص 


ارب بوش توبیْشا) فلا لِلَْوّب: فلانی برای جنگ 
گروههاي مختلفی از قبایل مسختلف گردآوری کرد 
(وْش) وم فن اف ان قوم از هر سوی پد آن ن¿ کار 


درآویختند (ویت َُت) الظفاه: در ناخنها نقطه‌های سفید 
پیدا شد (ود بش الجن باد به الفگر وزید ویری و 
سوسو زد. 


(الوَْش؛ و الوَبّش): واحدٍ الأژباش, که اوباش به 
فرومایگان گویند. واحد الأؤباش است به معناي 
درختانِ مختلف و گوناگون. نقطه‌هاي جرب و گری در 
پوستِ شتر (بّش) الکلام: سخن پست و بی‌ارزش. 
(لرّیش): ناخنی که نقطه‌هاي سفید در آن باشد. 
پوستِ شتر که لكه‌هاي سفید در آن باشد. 

# وبص -(وَبَص يبص وَنصاً. و وَبْصاًء و بصَایرق 
و تحْوه: آذرخش و امثال آن درخشيد (وبّض) الْمَمَ: 
ماه درخشید و برق زد (وَبّص) الْجَرْو؛ توله سگ و بچة 
درندگان ن¿ یک چشم خود را باز کرد. چشم گشود 
[وتَصت) الأزض: آن زمین گیاهان زياد رویانید. 


جوانه‌های گیاهان آ ن زمين بیرون آمد. 


وب ۶ تبص وَبيصا) الار: آنه تشن بیرق افکنید و 
درخشید. 

(وبض یب وَبصا لش و َير اسب و غيره 
بانشاط شد. 

یضت ویض إنباصاالأزض: آن زمین گیاهان زياد 
رویانید. گیاهانش جوانه زدند (َرْص ن) الا آذ تش الو 


کر فتاه گر کت (ارتس) فلا نار فلانی آکشن خود 
را برافروخت وروشن کرد. 
را به زید داد (بْصَ) الجَووٌ: توله سگ و بچۀ حیوانات 
درنده چشمان خود وا خیلی باز کردند. 
(الوابِصَة): آتش تش, آذر. اخگر. اخگر تفته. یک 
آذرخش الا وایصَةٌ سَفع): فلانی هر چه بشنود باور 
کند. 
(الَّبّاص):صفت است برای مبالغه. و در حدیث حسن 
است که: «لائلقّی الْمُؤْمِنَ الا شاحباء ولاتلّی ناف 


وبط ۳۱۳۸ وبل 


و _____« ۳ س 


إا وبّاصا»: نمی‌یابی مومن را مگر پژمرده و لاغر و 
نمی‌یابی منافق را مگر برق زننده و با چهره‌ای سرخ و 
درخشنده. ماه» قر ص ماه. داراي رنگی براق و 
درخشنده. 

(الرّبص): اسب بانشاط و امقال آن. 

(الوبَة: مُوَنْثِ الویص. 

(الوَبْصّة): یک پارة اخگر. 

(الرَبْصّة): آذر تش, آتش. 

# وبط -ویّط بط وَبْطاً و وبُوطاا فی جشمه. و فی 
تیه بذاتشن خرف شد آندیشهاشی سست شد او ط) 
رأة فین ها الأَمر: اندیشه‌اش در این کار واهمی و 
سست شد. فرومایه و پست و حقیر و بی مقدار شد 
ترسو شد بزدل شد. 

رویط یبط رَبطاً) فلانا: فلانی را ب 
منزلتِ او کاست (وَبَطَّه) 
کارش باز داشت (بط) َظ: بهره و بختِ او را کم و 
ناچیز و بی‌مقدار کرد (وَیْط) الْجُرْحَ: سر زخم را باز 
کرد 

(رّبط یبط وَبَطاً) فُلانٌ: فلانی ضعیف و ناتوان شد 


بی‌ارزش کرد از 
عَنْ حاجته: او را از خواسته و 


حقیر و بی‌مقدار شد. ترسو شد. بزدل شد. 
اوَبْط 4 وّباطةَ) فلا فلانی ضعیف و ناتوان شد 
حقیر و بی‌مقدار شد. ترسو شد. بزدل و جبان شد 
(الر باط): ضعف» سستی, ناتوانی. (شاعر) گفته: 

ذو قرو ایس بنزی وباط: 
نیرومندی که سست و ناتوان نیست. 
# وبع -(الوَبَاعَة) من الصبی: قسمتی از ملاج کودک 
کد کان می کیرد امال الان رید کلب 
# و بغ -(وَبَعَة يبع وَبْغاً): آن را معیوب کرد یا معیوب 
شنمرد. از از عییجویی کرد 
(الوَبََ): محل تجمع و انبوهي هر چیز. پوستة سره 
شتر که کرکشی را فاسد 


شورءٌ سر. مرضی است در 
مت 
(الوبغ): کسی که سرشی شور دارد رل وب 


مردی که در وسط قومی قرار گرفته است. 

(الوَبَعَة): وه وم محل تجمع قوم که در آن گرد 

امده‌اند. گزیده قوم. برترین انان. 

# وبق -(وَبَقَ یب وَبُقاء و وَبوّقا): نابود شد. از بين 

زفت؛ 

(وبق يبق وَبُقا): نابود شد, از بین رفت. 

(وّبقَ یب وَبقاً. و مَوْبقاً): نابود شد. از بين رفت (وبق) 

فلانٌ فی دْنه: فلانی گرفتار بدهی خود شد (وَبِمَت) 

الابل فی الطین: شتران در گل گیر کردند. 

وق بو ایْباقاً): نابودش کرد. از بینش برد. او را 

بازداشت و حبس کرد. رام و فرمانبردارش کرد. 

خوارش کرد. 

(اشتوبق سوب اشتیباقا): نابود شد. 

(المَوّبق): بازداشتگاه. حبس. محبس. وعده‌گاه. موعد. 

هر حاجب و حاجز ميان دو چیز. خدا می‌فرماید: 
وَجَعَلنا هم موبقا4: و قرار دادیم ميان آن دو حاجز 

و حاجبی را یا قرار دادیم ميان آن دو سبب نابودی و 

هلاکتی را در دنیا. 

الم بقات): گناهان بزرگ. معاصی کیره 

(المْوبِقَة): واحدٍ المویقات. 

# وبل -(وَبَلّث تبل رل و وبُولاٌ) الماء: بارش 

باران آمنمان قندیدتر شسد (وبلت) الشماء الازض: 

آسمان با شدتِ بیشتری برزمین بارید (َیل) الانسان و 

یره بالمَوّط او الْعْصا: پی در پی با تازیانه یا با 

شکار را سخت تعقیب کرد. 

(َبْل یوب بل و وَبالاً) الْمَوتم؛ چراگاه بد و ناگوار 

شد و علفهایش به چهارپایان نساخت. خواه علفش 

تازه باشد یا خشک (وبل) ال2 آ 

شید شا بات هد 

ولت اويل زبول) الازض عآنهم: آب و هواي آن 

سرزمین به آنها نساخت. 

(وابّل یابل مُوابل الارّ: بر 

هميشه انجام داد. 


ن جیز سخت تر 


آن کار مواطیت سوفن 


و 


1۹ وتد 


بل قشتوبل إشټبالا) الْعَتَمُ: گوسفندان در اتر 
بدي چراگاه تظاهر به بیماری کردند. گوسفندان 
(میشها) خواستار نر و جفت‌گيري با آن شدند 
(ستویلْ) فلا الأرْضَ: آب و هواي آن سرزمین به 
قشلائی تسافت اگرچنه. آن جا را دوست داشت 
(استَوَیّل) الشیء: آن چیز را ناسازگار و بد شمرد. 
(الموّبل): یک پشتۀ هیزم. چوبدستي ستبر و کلفت. 
(المؤبلة): یک پشتة هیزم. 

(المیِیّل): چوبدستي ستبر و کلفت. تسم چرمی به هم 
بافته که برروي پاره‌ای چوب سوار است و شتر را با 
آن می‌زنند. ج المّوابل. 

(المیبله): تازیانه. شلاق. چوبدستی. 

(الوابل): باران رگبار و تند و درشت قطره (رَجل 
وابل): مرد بخشنده که همچون باران می‌بخشد. 
(الوابلة): بچه‌هاي شتران و گوسفندان. نوک استخوان 
ران و بازو. 

(الوّ بال): فساد تیاهی. سختی؛ دضواری» شدت. 
سنگینی و ثقل. بدی پایان کار. خدا می‌فرماید: 
«َداقث وبال آثرها: پس چشید و بل (پایان بد) کار 
خویش را. 

(الرَبل): باران خیلی تند و درشت قطره. 

(الوَلّى) من لت و انشا ماده شتر یا میشی که پسن 
از دوشیدنِ کامل باز هم شیر می‌دهد و پستانش شیر 
می‌آورد. 

(الوَبَلة): ضرر و زیان. گناه. سنگینی و وخامت و 
ناگواری و بدی (َب) الم ناسازگاری غذا و هضم 
نشدن آن (وبلَة) الشَاة: ميل 4 جفت پیدا کردنِ میش. 
(الوّبلة): گویند: (ض بل سرزمین بد آب و هوا و 
ناسازگاږ. 

(الوَبیْل): سرزمین بد آب و هوا و ناسازگار. ج رل 
سخته دهوان, شدید. لخدا می‌فزمایده فا خلناء اغدا 
وَببلاً: پس, گرفتیم او را گرفتنی سخت یا عذاب 
کردیم او را عذاببی سخت و شدید. چراگاه بدو 


ناسازگار برای چرندگان. یک پشتة هیزم. چوبدستی 


ستبر و کلفت. ترکه‌ای که اندکی نرم است. چوبی است 
کا یه خالقوس زد و ان واپ صا خرن اور 
چوپ لباسشويي گازر. 

(الوَبيْلّة): یک یشتهٌ هیزم. چوبدستي ستبر و کلفت. 
سرزمین بدآب و هوا و ناسازگار. 3 وبْل. 

#وت الوت و الوَت): بانگ نوعی کبوتر به نام 
الوَرشان. 

(الوتّة): بانگ نوعی کبوتر به نام الوَرَشان. 

(الرّثاوت): وسوسةها. 

#وتح - انح بت وَنْحاً. و تَحد) َطاءه: عطايش را 
اندک کرد. 

(وَتّحَ یو اة و ورخف و وتخا لظا عطا و 
بخشش اندک و ناچیز شد. 

اتح بتع تا فلان؛ فلانی کم مال و کم چیز شد. 
(ار َح) فلانا: : فلانی را به درد سر و رنج و سختی 
انداخت (أذ تَحَ) عطاءه: : عطايش را اندک و ناچیز کرد. 

(وَتحَ تم توتیحا) عطاءه: عطایش را اندک و ناچیز 


گر 
تریح یونم توتحا) الشراب, و من نوشیدنی را اندک 
اندک نوشید. 


(الوّتح. و الرَتح, ,و الوّتح): چیز ناچیز و بی‌مقدار و 
بی‌ارزش و اندک (رَجُل وَتَحٌ و وَنْخ): مرد پست و 
بی‌مقدار (طْعامٌ وخ و وَبْځ): غذاي بی‌خاصیت و 
بی‌آرزش. 

(الوَتَيْح): اندک و ناچیز و بی‌مقدار. 

# وتد - لد ید دا و بِدَة) الود ميخ در جایی 
فرو رفت و محکم شد (وَند) فلا الوَبِدّ: فلانی ميخ را 
کوبید و محکم کرد. [لازم و متعدی است]. 

(أوْتَد ند ایتادا) الوید: میخ را در جایی کوبید و 
مسا کرد 

(ونَذ يوند توتيدأ) فلا قن تتاو فنلاتی در خناناش 
ماندگار و ثابت شد (وَتَد) الرَزْع: زراعت روييد 
اشتواز و تیر‌ومند. شد (و6) او o‏ 
رفت و محکم شد (وتَدَ) فلانْ ود فلانی میخ را در 


جایی کوبید و محکم کرد. [لازم و متعدی است]. (وتّد) 
رجْله فی لأض: پایش را در زمین» استوار و محکم 
رز 

(المیتّد), چکش یا چکش بزرگ یا پتک که بر سر 
ميخ کوبند تا فرو رود. 

ال ة): به معناي اليد است. 

(الوّ‌تد. و الوّتد): ميخ چوبی و غیره که در زمین یا در 
فیوان گویتت. و کر هثل ردد 1 من وَتَدٍ»: خوارتر 
و توسری خورتر از میخ. برآمدگي کوچک جلو 
گوش. یکی از ارکان سه حرفي عروض و آن بر دو 
قسم است: دو حرف متحرک که حرف سوم و آخرٍ آن 
ساکن باشد و به آن «لَتٌلْفون» گویند. و دو حرف 
متحرک که میان آن دو حرفی ساکن باشد و به آن 
«الوتد الْمَفروق» گویند. أذ تاد (أؤتا) الأزض: 
کوهها. خدا می‌فرماید: ۳ تَجْعَلِ الأوْضَ مهاداً 
وَالجبالً أؤتاداً: آبا قرار ندادیم زمین و و 
کوهها را میخهایی اوتا البلاد: سرانِ کشورهاء سرا 

و روسای سرزمینها (آزتاد) الْقَم: دندانها ازا 
الصّوْفيَة: چهارتن از بزرگان صوفیها که در چهارگوش 
جهان و به منزلة چهار رکن شرق و غرب و شمال و 
جنوب می‌باشند. 

(الرتَ :, برجستگي کوچکی است در جلو گوش. 
#وتر - ور ته رَه و وثرآ) فلانأ: از خویشاوندان 
نزدیک فلانی را کشت. به او بدی کرد. او را به وحشت 
انداخت (وَتَر) الق آن قوم را فرد گردانید (وَتَ) اعد 
عدد را تک و فرد گردانید (َتَرَ) الصْلاة: نماز وتر 
خواند بدین ترتیب که چند نماز دو رکعتی خواند و 
سپس یک نماز یک رکعتی خواند و به قولی: یک 
رکعت نماز خواند (وتَر) الْقَوْس: چلة کمان را برروي 
کمان سوار کرد. .و بست. زه کمان را به آن 
(وتر) انا و ما حق و مال فلانی را کم کرد. 
ناقص کرد. خدا می‌فرماید: ون یر کم أغمالکم»: و 
جرک کم اتی کید کارا و اعمال شتا ول 
فلان, واوشد فى الطلاق 


او بت 


(أَرْتَ یوت ایتارا) و اوقم 
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الطلاة: نماز وتر خواند بدین ترتیب که چند نماز دو 
رکعتی خواند سپ سپس یک نماز ب یک رکعتی به ار ن افزود. 
و به قولی؛ یک وکمت نماز خواند وا توح آشبارو و 
کیا خیرها یا نامه‌ها یا نوشته‌هایش را پی در یی 
فرستاد يا بیان کرد و میان آنها اندکی فاصله و تأخیر 
قرار داد. [و اگر بدون تأخیر باشد به آن گویند: دارک. 
ب]. (اوتر) العَدَدَ: عدد را فرد گردانید (اوتر) لْمم آن 
قوم را رف وک گر دانید ( اون الَوتن: براي کمان زه 
گذاه شت. جله کمان را به کمان بست. 

(اتم ور ونر 2 ین آخبارو و که یر 
ENS‏ ی و [و اگر ندون تأخیر 
و فاصله باشد به آن گویند: داز ک. ب]. (وایر) الناَ: 
ماده شتر در هنگام خوابیدن در ابتدا یک زانو را 


برزمین گذاشت سپس زانوي دیگر را و هر دو را با هم 


نگذاشت که براي سواو کازاختی می ایند اواشت) 
الشیع: آن چیز را پی در پی انجام داد یا آورد. آن چیز 
را پی در پی اما با فاصله و با تأخیر انجام داد یا آورد 


(واتر) الطَوْمٌ: یک روز در میان روزه گرفت یا یک 

روز روزه گرفت و دو روز نگرفت. 

)ا زب تو تير 1 ) فلان الصلاة: : فلانی نماز وتر خواند 

بدین ترتیب که چند نماز دو رکعتی خواند سپس یک 
یک رکعتی خواند (وتر) القوسش: له کمان را 

برروي کمان گذاشت و بست. 

(توافوث توان تواترا) الاشیاة: آن چیزها 

آم ایا ہی در یی انجام شد. ہے در پی,ولی باا ایر و 

فاصله آمد یا انجام شد. آن چیزها یکی در پی دیگری 

و بدون انقطاع آمفان 


پی در یی 


ور تور عضب و الیزیقٌ: پی و رگ سفت و 
رن العلاقات ی التْ:روابط دو 
بت (جدید) 

تَر ی): , گویند: (جاءوا د 
اسا 
(تثراً): جاءؤا تشر 


سخت شید ود 


تتری): بسن 5و بی :اند 
وق است] 


بی در بی امدند. اصلش: وثرا 


است] 
(رَر): (فی اْمیکایکا): حالت انفعالی یک چیزی که 
از دو طرف به جایی بسته شده است و از دو طرف 
کشیده می‌شود. 

(التّواترا: (فی علم العَرْوْضٍ): هر قافیه‌ای که حرف 
کرک در یران دو بو ماک قرار داتفه ماقت 
مثل: مفاعیلن. و فاعلاتن, و مفعولن, و فعلن (ألعَبر أو 
یت المتواټر): خبر یا سخن و حدیث متواقر که 
راویان زیادی آن را نقل کنند که باعثِ اعتمادٍ بر 
صحتِ آن شود. 

له و الوشرا: از نامهاي خداي متعال است که یکتا و 
یگانه و بی‌همتاست. هر چیزِ فرد. تک (الوّشز) من 
دد عدد فرد (صَلاهٌ الرَنر): نماز یک رکعتی یا نماز 
یک رکعتی که پس از چند نماز دو رکعتی باشد. کینه با 
خونخواهی. زياده‌روي در کینه يا زياده‌روي در 
خونخواهی و ستم در آن دو. روز عرفه که روز نهم ماه 
ذیحجه است. ۱ 

(الو تر): جمع الوَتَرّة است. زو کمان» چله کمان. ج 
َو تار, و وتار (لوتز) لب (فی الْهندسَة): ضلع 
روبري زاوية قائمه در مثلث. وّتر (الوَتَر) E‏ و تر 
مستقیمی که از مرکز مخروط می‌گذرد و به دو نقطۀ 
منحني آن می‌رسد (لوَتّ) اْابض (فی الطّبَ): وتر 
پشتٍ زانو, پې پشتِ زانو. 

اترا دو وترٍ پشتِ زانو که چالة پشتِ زانو را از 
دو طرف احاطه کرده‌اند. 

ار :)ین کل شینم: لبد گرد هر چیز. جاي عبوز تير 
از کمانِ عربی. غضروف بالایین گوش. میان دو 
انگشت. پوستِ میان انگشست سبابه و انگشت شست. 
عصب زیر زبان. میانِ نوک بینی و سبیل. غضروف 
میانِ دو سوراخ بینی. عصب میانِ ران و پوستِ 
بیضه‌ها. ج و تس و وترات. 

(الوَترَتانٍ): دو وترٍ پشتِ زانو که در دو طرف چالة 
پشتِ زانو قرار دارند. دوپار؛ گوشت است در دو 
گوش اسب که همانند حلقه است. 


۱۲۴۱۱۵۱ وتن 


(لوَتَِیة) من الْساء: زنِ سفت و سخت و محکم و 
همچون چله کمان. 

ویر ة: راو چسبید؛ به کوه. قطعه‌ای زمین که آن را 
باریک و دراز کرده و می‌کوبند و سفت و هموار 
می‌کنند. زمین سفید رنگ. غضروفی است در قسمتِ 
بالایینِ گوش. میان هر دو انگشت. پوست ميان 
انگشت سبابه و شست. غخضروف میانِ دو سوراخ 
بینی. حلقه‌ای که نیزه‌زدن را بر آن تمرین می‌کنند. 
داثرة سفید در پيشاني اسب. گل درخت گل. عدو 
دهگان, عدو ده. راه و روش شناخته شده. گویند: 
(مازال علی وَیرةٍ واجدة): همچنان بر یک راه و روش 
است. مداومت بر انجام یک نجیز., ننننتی. گو نند( 
فی عََله وتیرة): در کارش سستی وجود ندازد. 
#وتغ -وَتع یوت وَنَغا) فلا فلانی نابود شد. گناه 
کرد. مرتکب معصیت و گناه شد. فاسد شد. بدخوی 
شد, بداخلاق شد. بسیار جاهل و نادان شد (وَتَغْ) فی 
خجته: در استدلال خود اشنباه کرد. به درد آمده 
دردش گرفت. گفتارش بد شد. سخن بد گفت. 

َو تع إتاغا) اله فلاناء خدا فلانی را نابود کرد 
)فان رند: فلانی زید را وادارٍ به انجام گناه کرد 
او را فاسد کرد. او را دچار گرفتاری کرد به دردسر 
انداخت. او را به درد آورد () لا الْقَوْلٌ: فلانی 
نابخردانه حرف زد (رتغ) قلاناً خن السْلطان: به فلانی 
چیزی را ياد داد که نزد پادشاه بگوید که به ضرر او 
بود نه به سودش. 

(المَوْتَعُة): جاي خطرناک محل نابودی. 

(الوَْعْة: لغزش در استدلال. 

#وتل -الْرْتل): مردیگه شکنسقی :رای از تروهدت 
کرده است. ج الوثل. 

# وتم - وتم تم شوم بالعکان: در آن مکان 
ماندگار شد. 

لَوتَةا؛ ستون, استوانه. ج شرام 

(الو مَة): راه رفتن تند. 

# وتن ون بين ونا و توا وت بالعکان: در 


ونی 


آن مکات ماندگار شند الحا أب تيوسته روان 

شد او قطع نقنك. 

اون يتن وشا) لان رید فلانی به آئورتِ (سرخ 

رگ) زید زد یا آن را برید. 

(وین یُْتنْ) فلان: فلانی از درد آئورت (سرخ رگ) 

خود نالید و شکوه کرد یا آئورتش درد گرفت. 

کت تون نان الا ان زن مه خود رازا د 

دنیا آورد ا قوم دازهم: آ ان قوم مدتهاي زياد در 

خانه یا در دیار خود سکونت کردند. 

(واتن یُواَن مُوان, و وتاناً) فلانً: مت کار فلانی را 

انجام داد. ملازم و همراه او شد (وائن) القَوْمٌ ارهم: آن 

قوم مدت زیادی در خانه يا در ديار خود سکونت 

گزردنله 

شوت توب تاا المال: مال و مواشی چاق 

شد. ۱ 

(المَْترُن): کسی که به آئورت (سرخ رگ) او زده‌اند. 

کسی که آئورتش :درد گرفنة 'است: 

(العَوْتَوْنّة): زن ادیب و آداب‌دان اگر چه زیبا نباشد. 

(الواتن): چیز استوار و ثابتِ در جاي خویش. آب 

شیرین گواراي هميشه روان و قطع نشدنی. ج شش 

زنندة به رگ آئورتِ کسی. 

(الوَثن): واژگون به دنیا آمدن کودک, یعنی: با پاها به 

دنیا آمدن آن. نوزادی که واژگون و با پا به دنیا آید. 

گاهی برای زاییدن و گاهی براي نوزاد به کار رود. 

و او را رها نکردن. 
تَُةًا: :ميان آ ن دو 


۳ یخةٌ بدهکار را چسبیدن 
مخالفت. ستیزه. گویند: (بْْهُما و 
مخالفت است. 

لوتیْن): سرخ رگ اصلی. آنورتا. ج ون, و أْتة 
#وتی - (واتاه بُواتیه مُواتاك و و تاء) عَلی الامر: در 
آن کار با او موافقت کرد. 

(الوةً تی): برکه‌هاء آبگیر هاء تالابها. 

وا ارتا با متا لان ید رید فلانی به دست زید 
زد. (وتأ) للم :ضزبة با شکافی به گوشست: داد که بد 
استخوان نرسید اما باعثِ ورم گوشت شد. و به قولی: 
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بات گوشت مر دگ شد(وتا) الود سر ميخ را با 
(کوییدن و غیره) شکاف شکاف کرد 

(رَئنّت تد ارت ید الرجُل: دستِ فلانی ضربه‌ای خورد 
که بذ استخوآن ازسید اما باع میرم کنوشت جد 
اتیاق دست درد گر فت دون اہن گنه سکن 
استخوانِ دست درد گرفت مثل این که از خا دررفته 
باشل 

وا رب یقات ید فلان: به دست فلانی زد. 

الا : چکش بزرگ یا پتک که بر سر میخ چوبی و 
غیره کوبند تا به زمین و غیره فرو رود. ۱ 

(الوّث ء): ضربه یا شکافی که به گوشت برسد و ورم 
کند اما در استخوان اثر نکند. گوفتگی استخوان که 
باعثِ درد شود بدون این که بشکند. اديپ کید ور 
رفتگی استخوان از جاي خود. 

(الوّثاءة):به معناي الوّء است. 

(الوَثيّْة): دستی که گوشتش شکافته يا ضربه خورده و 
ورم کرده اما استخوانش اسییی ندیده است. دستی که 
استخوانش کوفته شده است و درد می‌کند اما نشکسته 
است. دستی که استخوانش مثل این است که از جای 
در رفته باشد. دستِ پیج خورده. 

#وشب -اوَلت یب وبا و وتان و ووباو وبا و 
ِهْ): پرید. خیز برداشت. خیز گرفت و جهید (وَتّب) 
ی اْمکان العالي: به جاي بلندی رفت (وتبَ) إلى 
ارف و اْمَجُدٍ: به مجد و شرف و بزرگواری رسید یا 
با یک خیز به آن رسید (وَیّبَ) الَکان: بر آن مکان 
بالا رفت (وَتّبَ) علّی فلان: بر روی فلانی پرید و با او 
زورازماتی کرد. خیر گرفت رو برخاست و ايساد 
نشست. [اصطلاح قبیلة جفیر است] (َتَبَ) فلا عَلّى 
الگریر: فلانی بر روي تخت نشست و جایگیر شد. 
رب یرشب إيثاباً) لحَیوا 
بپرد (أوتَبَ) دنا الْمَوْضِعَ: فلانی را وادار کرد که از آن 
کا ن بالا رود یا روي آن بپرد. 


نَ: باعت شد که آن حسیوان 


(وائبه ر یوائبه مُوا اب و و ثاباً): متقابلاً برروي او پرید, 
برروي هم جهیدند. 


به بر به توئیبا): وی را به خیز برداشتن و جهیدن 
واداشت. او را برروي نازبالش نشانید (ونب) فلاا 
وثابا: زیراندازی براي فلانی, کستخرآئید (وئبه ته وسادة: 
نازبالشی براي او گذاشت که بر آن بنشیند. 
ب الْقَوْمٌ و نَوْهُم: آن قوم و امتال 
آنها برروی هم پریدند. 

لب يوب ولبّا؛ خیز گرفت» پرید. جهیة اوت 
لی آنه فن أضه: :زميق دوست یا ردو خبون بو 
بزور گرفت و غصب کرد (تَوَتَّبَ) فی ملک فلان: ملي 
فلانی را بزور گرفت. 

نمو :بان [در واژه جمیّر): پادشاهی که می‌نشیند و 
به جنگ و پیکار نمی‌رود. 

لمیِتّب): خیز گیرنده؛ پرنده. جهنده. انشسته, نشینده. 
زمینٍِ صاف و هموار و نرم. زمین مرتفع و بلند. جوی, 


جدول آب. 


و امس یہو انب نو 


و انب خیز گیرنده, جهنده. پرندة برروي چیزی. 
ایستاده. نشسته. 

لو شاب: تخت. زیرانداز. فرش گلیم, پلاس, 
اصطلاح قبیلا حمیر است]. 

اوتسا هر ماد با سرعت خیز گيرنده. گویند: (فرش 
وی( اسب بسرعت خیر گيرنده: 

الر تاب): به معناي الوائب است. 
# وقح -«ونج نونج راج السخیوان: آن حسیوان 
پرگوشت و گوشتهایش عضلانی شد ون الشَیْء: آن 
چیز زیاد و پرپشت شد. انبوه و متراکم شد. سخت و 
ستبر و محکم شد (وَتُجً) الَّْت: گیاه بلند 
پرپشت شد (وَنْجَ) الْمَکان: آن مکان پر درخت و 


و انبوه و 


پرگیاه:شند. 

نج يرثج یناج الی*: آن چیز پرپشت و انبوه شد. 
سخت و محکم و ستبر و کلفت شد (أُوْتَجّت) الأَرْض: 
گیاهانِ آن زمین بلند و انبوه و پرپشت شد. 

تنج یتنج استیفاجا) الوجل من المال: آن مرد 
ما زياد به دست آورد (شَوقَجَت) امه آن زن 
تناور و خوش اندام و خلتقش کامل شد (!شتوئع) 


۳ ۳۱۵۳ 


اسن آن: جیو اودر ببست ی واک بسخت و 
محکم و ستبر شد (إِشتَوْتّج) المال: مال زياد و بسیار 
شد (إٍشتوتج) لثّبتْ: گیاه رشد کرد و کامل شد. 

الم تنجة): زمین پر از گیاه و سبزه. 

"الو تج جای پردرخت و پرگیاه. حیوان پرگوشت و 
عضلانی بدن (فرش وَبِیْج): اسب نیرومند (توْبوَیی): 
جامه یا پارچۀ محکم بافته شده. 

* وشخ - (اسرنْخ): رجل مون تخ الحُلقٍ: مردٍ سست 
اندام و ناتوان. 

(الوَنَحَة): آب اندک به مقداری که تر کند. 

(الر تیْخة):استخوانِ خیلی ریز که با چربی و پیه درهم 
امیخته شده یا در پیه فرو رفته باشد. شیر غلیظ یا 
سفت شده.گیاهانِ تر و تازه و نازي بهاره که با هم 
مخلو ط شده باشد. زمین داراي گل و لای. 

#۴ وفر - ونر يقر ورا و ثرة/الشیه: آن چیز را آماده 
و مهیا کرد. 

ار نزتر قالش ان جي میا و آمناقه فة 
(وَرتْ) ام آن ژن فربه شد. چاق شد. 

وتر يور ر توئیرا) لشي آن چیز را مهیّا کرد. 

([سْتو ر یسْتو ثر استیثار رای الشَیْء : مقدار زیادی از 
آن چیز را به دست آورد یا گرفت یا زیاد انجام داد و 
غیره (استوئر) ۳ : طالب آن زن شد که خیلی فربه 
و گوشت‌آلود بود (ا شتَوئر) لفراش: زیرانداز 
نرم و هموار یافت. 

لت گویند: (فرایبی تن فراشه): بسترٍ من 
نرمتر و هموارتر از بسترٍ اوست. 

(المیتر :): لباسی که برروي لباسهاي دیگر پوشندو آن 
لباسها را در زیر خود پنهان می‌کند و می‌پوشاند. 
پوستِ درندگان. چیزی است شبیه بالشچه که در روی 


یا بستر را 


زین یا در زیر زین می‌گذارند. [و به قولی: نم زیر 
زین. ب]. وسیله‌ای است براي سواری که از دیبا و 
ابریشم درست می‌کنند و مخصوص ایرانیها یا غير 
عربها بوده است. (مِیترة) امْرسٍ: نمدٍ پشتِ اسب 


(میترد) الازجوان: بالشچه‌ای که برروی پالان شتر و 


وثغ ۱۳۱۱۵۴ وثق 


زیر پای سوار می‌گذارند. ج مَواثر. و مَیاثر 

(الواثر): استوار در چیزی یا در کاری. 

(الو ثار): بسترٍ نرم و آماده, 

(الر ثر): مرد چاق و فربه. چرمی است که آن را به 

عرض چهار انگشت یا به عرض یک وجب می‌بُرند و 

دختر نابالغ یا بالغ شده یا بالغ در حال حیض آن را 

می‌پوشد. لباسی است شبیه جلیتقه. لباسی است شبیه 

شلوار ولی بدون پاچه. شورت. 

(الرثر): بستر نرم و آماده شده. لباس رو که روي 

لباسهای دیگر پوشند. 

(الر ثر): آماده شده مهیّا. مرد چاق و فربه. 

(الر ثثر): بستر نرم و آماده. لباسی که روي همة لباسها 
آن لباسها را می‌پوشاند. اماده. ج و ثار. 
(الرثیر :) من الساء: زن گون شت آلود. ج وناثر. و و ثار 

# وشغ - وت بیغ وفغا) زاشة: سرش را شکسث 

(وع) الوَجُلُ ناقتة: آن مرد پارچه‌ای براي پوشاندن 

شترش درست کرد )فلا ال فلانی 

ترید را زیر و رو 
(المَو بو غة): ماده 


می‌پوشانند. تریدٍ زير و رو شده. 


پوشند و 


شرم ماده 
شتری که با پارچه‌ای شرمش را 


(الوَثْعَّة): ماده شتری که با پارچه‌ای شرمش را 
بپوشانند. ترید زیر و رو شده. پارچه‌ای که با آن روي 
شرم ماده شتر را می‌پوشانند. گياهان تازه و گوناگون 
بهاری که با هم مخلوط می‌شوند و درهم فرو می‌روند. 
#وثف - ول یف وتْفا) َْذر: براي دیگ اجاق يا 
سه پایه درست کرد. 

رنف ینف ابثانا) القَذر: براي دیگ اجاق يا سه پایه 
درست کرده 

(رتّف یرت توئینا) القذر: براي دیگ اجاق يا سه پا 
درست کرد: 

# وشق - اوق تع ند و رقا و ئوقا و و ناقة) 
ُلان: به فلانی اعتماد کرد. 

(وَق يوو و اقَ) الشَیْء: آن چیز سخت و محکم و 


7 ۲ ا 
استوار و خوب شد (وَنقَ) فلایْ: فلانی در کار خود 


, 


مطمئن شد یا بر فردی ثقه و مورد اعتماد تکیه کرد یا 
وثیقه‌ای گرفت که خیالش راحت باشد. 

(أَرْتَ بوثو ایثاقا) فلانأً: فلانی را مطمئن کرد. به او 
اطمینان داد یا او را مورد اعتماد قرار داد رت 
ال و تكو فی الوثاق: اسیر و امتالٍ آن را با بند 
بست (أؤتق) الَْد: پیمان را محکم کرد. 

(ران بُرائق مُوائَ) فُلاناً: با فلانی عهد و پیمان بست. 
گویی: اراک بالل فعا کذا: با او پیمان بستم و خدا 
را یاد کردم یا به او سوگند خوردم که چنین یا چنان 
e ۳ ۳‏ 

(ر تن بر نت تو ثبت ) فلانا: فلانی را مورد اعتماد شمرد و 
گفت: او موردٍ وثوق است (وَنقَ) اعد و نخوَه: عهد و 
پیمان یا قرار داد یا عقد ازدواج و امثال اینها را در دفتر 
رسمی ب 

(توائق یتوائق انالوم عَلی الأر: آ آن قوم بر آن 
کار متحد و هم پیمان و هم سوکند شدند. 
رنیرت توثفاا فی الاش و من لش در آن کار 
محکم کاری کرد و وثیقه گرفت یا آن را به فرد مورد 
اغتماد سیردا( تو قث ث) فده گره سخت و محکم شد. 
(استوفق يسوی إشتیغاقاً) من فلان: از فلانی وئیقه‌ای 
گرفت (ستَوَئق) من الأْثر: در آن مطلب محکم کاری 
کرد و وثيقه گرفت. 

(الثقّة): مصدر است؛ اعتماد کردن. و براي وصف و 
صفت می‌آید. [مفرد و تثنیه و جمع آن در هر دو معنا 
یکسان است]. [و همچنین مذکر و مونت. ب]. پس 
گویند: (هوَ و هی و هما و هم و هن َ: آن مرد و آن 
زن و آن دو زن يا مرد و آن مردان و آن زنان ثقه و 
مورد اعتمادند. و گاهی ج آن براي مذکر و موئث 
می‌شود: تات 

(المَوثق): عهد. پیمان. ج مَوائق 

رثن ) من الشَجَر: درختی که در هنگام خشک شدنِ 
دیلو کاو سردم لا اه فان رک وکا 
مُوِیٌ): چراگاهی که تمام سال مردم را کفایت کند (ماء 
مُویٌ): آبی که تمام سال براي مردم کافی باشد. 


ونل 


۲۱۵۵ وان 


لو ثق): نویسندة اسناد رسمی براي عقدنامه‌هاء مثل 

عقد ازدواج یا هر پیمان نامه دیگر. 

َو نُوْق) به: مردٍ مورد اعتماد. 

لد بها: زن مورد اعتماد. 

الحو رة )بهم: مردان مورد اعتماد. 

لبینان): عهد. پیمان. ج تق و عیاییق. و انق 

الر ات ) به: مرد اطمینان ی 

الوائنه) به: زن اطمینان یافتة به کسی یا به چیزی. 

و تاق اسیر و غیره را با بند و زنجیر بستن. محکم 

کردنِ عهد و پیمان. کسی را مطمئن کردن یا مورد 

اعتماد گردانیدن. 

لو نان وسیل بستن, مثل: طناب و غیره. ج و 

لو ئیق کسی که کار خود را محکم می‌کند. کسی که 

وثیقه می‌گیرد. ج , اق 

(الرندة مُونثِ الوثِثق. ج وناق. آنچه وسيل محكم 

کارش است: وه لت یر محکم کردن ان 

محکم کاری کردن. گویند: (أخَدَ باوقة فی آشروا: در 
۹ 

و ۳ ۳ یب زو ۱۳۳۳۳ 


سند ge‏ ست 9 بدهی. سند و امثال آن. 


#۴ وفل ار له یله ونلا: آن را وصل كروي آن.را 
رسانید یا به آن رسید. 

وثل نوتل اوقا الان چیز را ثابت و استوار 
کرد. ریشه‌دار و اصیل کرد. [واژه‌ای است از ۳۷۹۶ 
(ئلَ) لمال: مال را جمع کرد و گردآورد. [واژه‌ای 
است در j‏ 

ای ئو ل): وصل شده: زاسانیده شده, 

ام لیف نخل يا هر نوع لیف. 

لو رّل): طناب لیفی. کثافتِ جرم و پوست که از آن 
جدا می‌کنند و دور می‌ریزند. 

الزنیل): سنت:و ناتوان ضعیف. طناب لیفی. هر 
درختِ کهنه و پوسیده. طناب پوسید؛ لیفی. طناب 
کتانی. ج و تا 


ثمأً) الْحَيّوان: حیوان دوید (وَنْمَ) 
الشی:: آن چیز را شکست. کوبید (وتَم) فلان الرَجُلّ: 
فلانی آن مرد را زد (وتم) الط الأَرْض: باران بر زمین 
زد و بارید (وَتَمَ) فلانالَِیْش: فلانی علفهاي خشک 
را گردآوری کرد. 

او اضر ) اجان رجله: 


او مت نثم و تما و و تاما. 


سنگ پایش را خون آلود کرد. 

مث قرش ال باه اسب 
گامها را برزمین کوبید. 

اوقت توتم وا زی علف و چراگاة زمین گم و 
اندک شد. 


۴ و تم - ونم یشم و 


اوم ينم و نما و 


دنم يوم وثامة): گوشتآلود و عضلانی تن و توپر 

شد. 

(وام يوام مُوائمَةٌ) فی الَْدو: دستها و پاها را جمع 

کرد و خیز برداشت و دوید. 

الییشم) ؛ گام کوبندۂ سخت و محکم بر زمین. گویند: 
میتَمْ: پاهاي شتری که محکم برزمین پای 

۳ 

(الرَثیم): گوشتآلود و عضلانی تن و توپر. 

الوا ستک. سنگی چخماق, سنگ آتش‌زنه. و در 
قسم گويند: (لاوَلی أخْرَج انار ین الوَييمَة): نه 

اب مور آوزد:اععی وااز سنگت 

اتش‌زنه. پاره‌ای علفی خشک یا پاره‌ای غذا و 

خوردنی. 

#۴ و فن - او من ین وفأ) الشیء پالعکان: 

آن کان ماند و تاب ت :ی استواز شند. 


آن چیز در 


ونث تن الازض: زمین باران خورد. 

( اتن يوت اانا ) مِنَ المال: مال ژیاد بهست آوره 

راو ثنَ) فلاناً: بخشش زیاد به فلانی داد. 

(استَوّثن يتونن استیتانا) من المال: فال :زياد په دست 

آورد (إِشتَوتّن) المال: مال و دارایی یا مواشی بسیار 

شد. زیاد شد. فربه شد (إٍشتَون) الّخْلْ: زنبوران عسل 

E‏ توا زمیج 
1۳ شتوتن) الش* 4 آن چیز باقی ماند. بر جای ماند. 


وجا ۳۵۶ وجب 


نیرومند شد قوی شد. 

(العَوُْونَة): زن خوار و ذلیل رأة مَومْ: زنِ ادد 
اگر چه زیبا نباشد یا زن با تربیت و با اخلاتي خوب 
اگرچه زیبا نباشد. 

(الواثن): چیزی که در جایی ثابت و پابرجا و استوار 
شذه امست: 3 وت 

(الو نن): ۹ بت (هی ون فلان): آن زن همسر فلانی 
است.ج و ثان, و ون 

(الرَتَن):بت‌پرست (رَجُل وینی): مرد بت پرست. (ج 
و نون (قَوْمٌ وََبْيّوْنَ): مردمان ا 

(الوتنيّة): بت‌پرستی. زن بت‌پرست سره وییا: زن 
بت پرست. ج وتات (شهاءم وتات زنان 
بت‌پرست. 

* وجا وج اوي و و جاء)فلانا: با مشت به سینه 
یا به گردن فلانی زد (وَجَا) بالْْدٍ و السکین: با دست يا 
با چاقو به او زد (وَجَا) اتر خرما را کوبید تا به هم 
سید اقا ) الَْحْلْ: رگهاي بیضه حیوانِ نر را میان 
دو سنگ گذاشت و کوپید یا بيضه‌هاي آن را کوبید تا 
از هم باز شد که شبیه به اخته کردن است. 

ازجا جیْ ابْجاء)فلانٌ: فلانی به دنبال خواسته یا به 
دنبال شکار رفت اما ناکام شد (َوجَْت) اي چاه 
نخشک شد چاه آب نذاشت 

وج عْة: از او (چیزی یا کسی را) دقع و دور کرد 
(أُوجَا) اء عَنة: آن چیز را از او دور و دفع کرد. 
(إِنَجَا نَج اجاء ام خرما پرگوشت و خوب شد. 
خرما در اثر کوبیده شدن به هم چسبید. 

رجا وج جر ابالشکین وید با چاقو و دست 
به او زد. 

(التو جُ): حیوانی که با کوبیدنِ رگهاي بیضه اخته 
هنده آلست: ژذه شدة:با دست یا بانکاود. آن که به سنه 
یا به گردنش مشت زده‌اند. خرماي کوبیده شده که به 
هم چسبیده شده است. 

(الواجی):مشت زنندة به سینة یا به گردن کسی. زنندة 
با دست یا با کارد. کوبندة خرما تا به هم بچسبد. 


کوبندة رگهاي بیضة حیوان تا اخته شود. 
الرجْء):مصدر وجا است؛ب معنت به‌سیته یا به گردن 
کسی زدن. با دست يا با چاقو زدن. کوبیدنِ خرما تا به 
هم بچسبد. کوبیدن رگهاي بیضهٌ حیوانات تا اخته 
شوند. و برای صفت نیز می‌آید. و گویند: (ماء وَج٤ً):‏ 
آب بی‌ارزش و بی‌خاصیت. 

(الرَجا): ماء وجا: آب ییادز و بی‌خاصیت. 
الزجن:» آن که یا مشت به گردن یا بنه سینه‌اش 
زده‌اند. زده شدة با کارد يا با دست. خرمای کوبیده 
شده و به هم چسبیده. حیوانی که رگهاي بیضه‌اش را 
کوبیده و اخته‌اش کرده‌اند. 

(الر جتت): ماده گاو. خرمایی که آن را می‌کوبند تا 
سپس با شیر یا با روغن مخلوط 


هسته‌اش جدا شده 
٭ وجب -(وَجَبَ يجب وُجُؤباء و وجبا, و رَجْبّه و جبَه) 
الشَیَء: آن چیز واجب و لازم شد. برزمين افتاد. خدا 
می‌فرماید: قإذا جت جنها کا ها أطيغوا 
القانع و الْمُتَرّ: پس چون که برزمین افتاد پهلوهاي 
آنها (ذبح شدند حیواناتِ قربانی) پس بخورید از آنها 
و اطعام کنید قانع و کسی را که بدون این که درخواست 
کند خواستار احسان است (وَجَبّتَ) الابل: شتران 
نتوانستند از زمین برخیزند که گویا برزمین افتاده‌اند. 
(وَجَبَ يجب وجوبا, و مَوْجباً) فلان: فلانی مرد. 
در کد شت فوت گراد. 

(وَجَبَ یج وجيبا, و وجبانا) الَْلبْ: قلب لرزيد و 
دچار تیش شد. 

زجب تب رخا ی و جربا الششن: آفتاب غروب 
کرد 

(وَجَبَ جما فلان: فلاتی در شبانه روز یک 
وعده غذا خورد. 

(وَجُب یرب وَجُوْبة)الجل: آن مرد ترسو شد. بزدل 
شد. چیان شد. 

(أُوْجَبَ یُوجبٍ ایْجابا) فلانْ: فلانی در شبانه روز فقط 
یک وعد غا خورد (اونعت) فاو :فاا کازین کرد 


وج 11۵۷ وجح 


که مستوجب بهشت يا دوزخ شد (آرخب) على فلان: 
شرط‌بندی و مسابقه را از فلانی برد (اوْجَب) الشیء: 
آن چیز را واجب و لازم گردانید. گوبنده رات له 
اع و رجبه لع دادو تیب 
ره (ا خالل قلبه: خد علي او رااذچار ارزو 
تپش و اضطراب کرد. 

(واجَب یُواجب مُواجَبّة و وجابا) قلانا: فلانی را ملزم 
کرد. چیزی را بر او واجب کرد (وَاجَبَ) بیع داد و 


مق با بر او واجب کرد. 


بر او واجب 3 لازم 


(وَجْبّت تج توجیبا) الاپل: : شتران خسته و وامانده 
شدند (وَجَبَّ) ۳ فی الضرع: شوو در پستان چهارپا 
به وجود آمد. یا آغوز در پستانش سفت و بسته شد 
(وَحْتَ) فلا زیدا: : فلانی زید را به کاری ملزم کرد. 
چیزی را بر او واجب کرد (وَجّبَ) به وشن او را بر 
زمین زد (وَجُبَ) فلان: فلانی در شبانه روز فقط یک 
بار غذا خورد (وَجَبَ) الناقة: شتر را در شبانه روز 
فقط یک بار دوشید (وَجُبَ) عِیاله و فرسَةٌ: خانواده و 
اسب خود را به یک وعده غذا در شبانه روز عادت 
داد. 

(راب تراب تراشا الوم آن قوم شبرطبندی 
کردند یا مسابقه گذاشتند که گویا چیزی را بر یکدیگر 
واجب کردند. 

اتوب برجت توجبا) فلان: فلانی در شبانه روز فقط 
یک وعده غذا خورد. 

تج يشتوج استهجاباً) الشبی»: مستوجب آن 
خی شند: 

(الموْجب): مُْجبّ؛ از نامهاي ماه محرم در جاهلیت 
اسنت: 
(المُرْجبّة): گناو بزرگ که موجب غذاب اتش است 
(القوجبةا من الْحَسَناتِ: کار نیک که انسان را به 
بهشت می‌برد. ج موجبات 

(الواجب): (فیْ وف اْعْقهاءٍ: واجب شرعی که ترک 
آن موجب مجازات و منکر آن را گمراه می‌شمرند اما 
کافرش نمی‌خوانند (واجبٌ الْرجُود): 1 ن که قائم به 


تعالی است 


(الر جُب): بزدل, جبان, ترسو. احمق. بی‌شعور. شتری 


یج نیازی به دیگری ندارد و آن خداي 


که آغوز در پستانش به وجود آید یا بسته و سفت 
شود. مشک یا خيکي بزرگی است از پوست بز نر 
کوهی که آن را بطور کامل دوخته‌اند و کناره‌های آن را 
نیز نبریده‌اند. آبگیر, تالاب یا مرداب. ج و جاب 

(الور جب): جایزه مسابقه. 

(الوَجْبّة): صدای چیز فرو افتاده و سقوط کرده. یک 
وعده غذا در روز. یک بار دوشیدن حیوان در روز. 
مقدار دارویی که در هر بار مصرف شود. 

(الو جر ب): (در نزد فقیهان): مشغول بودن ذمه. واجب 
بودن» لزوم» وجوب. 

ا عقوت واج امرگ مسا ا با 
روزي مشخص در مدتِ معین. قطعی کردن معامله و 
خرده خرده تحویل گرفتنِ کالا و چون همه را 
تحویل‌گیری گویند: (قَداشتَوفَیت وجیبتک): تمام 
کالای خود را تحویل گرفتی. 

#وج -اوج یرم وَجًا): سرعت گرفت» سریع شد. 
شتر مرغ. مرغ اسفرود. سنگخواره. گیاهی 
است خوشبو از تیر؛ قلقاسها. چوپ گاوآهن یا یوغ. 
(الرْجج): شتر مرغ تیز تک و خیلی تند. 

#وجح -(وجح جع وجْرْحاً) الشَیْء: آن چیز ظاهر و 
اشکار و مشخص شد. 


(الوّج): ش 


(وَجَح یج رجْحا) فلان: فلانی پناه برد. 

(أوْجَح يجح ایْجاحا) الشرنم: ان چیز اتبکاو و بیدا و 
مشخص شد (أُوْجَح) الحافر: مقنی در حفر چاه به 
سنگی صاف و صیقلی برخورد کرد (رَجَحَت) غ 
رس سوم پيشاني اسب واضح و آشکار شد 
(أُوْجَحَٹ) الاژ: آتش روشنایی داد و پید بیدا شد (أوجَح) 
لان الیء a‏ ن چیز را پنهان کرد (أوْجَحَ) فلان 
له : فلانی را پناهندۀ به او کرد یا کاری کرد که فلانی 
به دیگری پناه ببرد جح لول فلانً: شاش بر فلائی 
فشان آورده خیلی قافقن, گرفت: 


وجد ۲۱۵۸ و جد 


(وَجَّح یرَجَح تَوْجيْحا) الشى آن:عین اشکار و یداو 
فشتقصی شد. 

(النوَجّح): طریق مُوَجُمٌ: راه واضح و آشکار. 
(السْرجح: پوستِ (بدن) صاف و نرم و مرمرین. پارچه 
یا لبا س کلفت و ضخیم. لباس تن تنگ و محکم. [که بدن 
را می‌فشرد. ب]. 

(المر جر ح) باب مَوْجُوْځ: در بسته یا دری که پرده بر 
آن آویخته‌اند. 

ار جاحا: صخرة صاف و صیقلی اه دی وجاح) 
او را اولین چیزی بود که دیدم. آپ ته حوض اگر به 
مقداری باشد که ته حوض را بپوشاند. 

(الوٌ جاح و ال جاح, و الو حاج): پوشش. پرده. و چه 
بسا که واو آن به همزه تبدیل شده و گرینه: آجاجنو 
أ جاح, و | جاح 

(الر جم): غار مانند. پناهگاه. 

(الوجیْح): پناهگاه. لباس کلفت و ضخیم. لباس کو 
سفت و محکم. 

و جد ار جَدّ جد رَجْدا) فلان: فلائی اندوهگین شد 
محزون شد. 

(وَجَد یجد مَوّجد:) عَلیه: پر اوخشم گرفت. 
(وَجَّدَ جد وَجُدا) به: او را دوست داشت. 
(وَجَد یَجد رجْدا, وجدةّ) فلان: فلانی مال‌دار شد. 


(وَجَد یجد وَجدا, و وجدا. وجده. و وجوّدا. و وجدانا) 
طلويَ؛ به خواسته‌اشن رسیذه آن را یافت (وَجَد) 
الال گمشده را پیدا کرد (وَجَد) الشیَء کذا: آن چیز 
را چنین یا چنان یافت و دانست. گویند: (وَجَدُتَ) 
الم نافعا: بردباری را مفید یافتم. دانستم که حلم و 
بردباری مفید است. 

(وچد رَد وُجُودا) الشیء من عَدَم: آن چیز از عدم به 
وجود آمد. [صيغةً مجهول. ب ]. ۱ 

(أُوْجَد یوج ایْجادا) الله الشَیّْء: خدا آن چیز را آفرید. 
به وجود آورث ا لانا: فلانی را شروتمند کرد. 
گویند: نله أَجَدَین بد قرا؛ سپاس مر 


خدایی را که ثروتمند کرد مرا پس از فقر و ناداری 


شتا فلا بت شش فاون وا گنه یف برد 
ومد گردآفاد اود على الاش آن را مجیور به آن 
کار کرد اود ال او را کمک یا وادار کرد تا 
فلا خی زایا اک دو بر آی‌دست یات لاصتا 
مَطلَوبة: او را به رسیدن به خواسته و چيزٍ مطلوبش 
رد 

تواجد ینراجدٌ تواجداً) فُلانٌ: فلانی خود را اندوهگین 
یا شاد یا خشمگین نشان داد. 
ا( لفلان: برای فلانی اندوهگین و 
و خاطرخواه فلان 
زن شد ( توجُ) الم از آن کار شکایت کرد. گویند: 
(توَجَدَ) السَهْرّ: از بی‌خوابی شکوه و شکایت کرد. 
(المر جوا د): افریده شده به وجود امده. موجود 
(المَوَجُوْد): (فی الَْلْسَفَدَا: آن‌چه هم بطور ذهنی و هم 
بطور عینی وجود داشته باشد. انچه وجود ذهنی و 


(تو جد نتو جد توا حجد 


حزین شد (توَجد) بفلائة: دوستدار 


وجود خارجی دارد. 

الواجدا: از نامهاي خداوند تعالی اننث و او بی‌تیاژی 
است که هیچ گاه نیازمند نشود. آدم دارا و ثروتمند. 9 
در حدیث است که: «لیْالواجد حل غو و عدضفه: 
سر دوانیدن و امروز و فردا کردن بدهکار ثروتمند 
مجازات و بی‌آبرو کردن او را روا می‌دارد و حلال 
می‌کند. 

(الر جاد :): (فی اططلاح الْمُحَدّبِيْن): فراگیری دانش از 
روي کتاب و بدونِ کمک معلم و آموزگار و بدون 
شنیدن و گوش دادن. 

الوجُد): آیگیر» مرداب. ج و جا 

(الوجد) توانگری, دارا بودن» ثروتمندی. وسع. خدا 
می‌فرماید: سکن حت سک یس وره 
جای دهید ان زنان را در ان جا که خود سکونت 
کرده‌اید به میزان وسع خودتان. 

(الوجدان): (في الق اتخست به هی اخحسالبی || 
خوشی و لذت و ناخوشی و ناپسندی اطلاق می‌شود 
سیس: به گونه‌ای از حالات نفسانیه اطلاق می‌شود که 
فقط به لحاظ عاطفی از چیزی لذت ببرد یا متنفر شود 


وجذ 110۹ وجز 


نه به وسیلۀٌ قو مدرکه و با درک و معرفت نسبت به 
اس تن 

اج دا: هستی, وجود. بودن, ضد عدم. 
الرجُسودیة: (بالْعفتی الع فلسفه‌ای است که 
می‌گوید: وجود. پیشرو و مقدم بر ماهیت است 
(الؤْجُودية): (بالعفتی الأخَ): فلسقدای است از 
ساوتر که می‌گوید:انسان کاملا وا لست که هر ظور 
که تشخیص می دهد خویشتنِ خویش را بسازد. [این 
مکتب فلسفی پس از جنگ جهانی اول در آلمان رواج 
یافت سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد. 
سارتر از پسیشگامان این مکستب است. ب.]. 
تاراپ 

(الوجيْد): زمينِ صاف و هموار. ج وُجدان. 

# وجذ -(اؤجذه یو جده ایسجاذا) على الاشر: او را 
محبور به انجام آن کار کرد. 

(واجَه یُراجذه ماده اه ناچار به آنش گرد اورا 
ناگزیر به آن کرد (واجَذُه) عَلَیه: او را مجبور به انجام 
آن کزد: 

(الجُذ): چالة درون کوه که آب در آن جمع می‌شود. 
خوضی: ناگی تالاب. ج و جُذان, و و جاذ. 

(الر جذ): گویند: (مَکانْ وجذ): جایی که آبگیرها و 
تالابهای زیاد دارد. 

#وجر -(وجر بجر وجرأ) لِْیْل: دارو در گلوي بیمار 
ريخت (وَجَر) الیل الدّواءَ: دارو را در دهان بیمار 
ريخت ( وخی فلاا به فلات چیزی گنفت که او وا 
ناراحت کرد و بدش آمد (وَجَرَ) فلاناً لمح و به: با 
نیزه به دهان فلانی کوبید. 

(و جر یوجر وجرا) من الأمر: از آن کار بیم و حذر کرد. 
جر يوجر إيْجاراً) الْعَلِيْلّ: دارو در گلوي بیمار ریخت 
جرا ۲۳۲ الدّواءَ: دارو را در دهان بیمار ريخت 
(أوزجر) فلانً انح أو بالئم: با نیزه به دهان فلانی 
کوبید (َجَره) یط جرعه‌هاي خشم را در گلوي او 
ریخت؛ او را بشدت خشمگین کرد. 


نج جر |تجارا) الْعَلیل: بیمار دارو را در گلوي خود 


ریخت. 

جر تج ترَجرأ) العلل بالُواء: بیمار دارو را اندک 
اندک قورت داد (نوَجر) فلا الما فلانی آب را از 
روي بی‌میلی نوشید. 

(الاوْجُر): بیمناک و حذر کنندة از چیزی. 

(المیْجار): چیزی شبیه چوگان که توپ را با آن 
می‌زنند و بازی می‌کنند. 

(المیْجّر): ظرفی که دارو را با آن در گلو می‌ريزند. 
(المیْجر :): به معناي المیْجّر است. 

(الر جار. و الو جار): لانٌ کفتار و شیر و گرگ و روباه و 
امثال اینها و بعضیها به لانهٌ سگ نیز گویند. کناره‌های 
دره که زیر آن را سیل خالی کرده باشد. ج اهاز 
و جر. 

(الوّجر): غار مانند. 

(الر چر): بیمناک و حذر کنندة از چیزی. 

(الوَجُراء): زنِ بیمناک و حذر کنندة از چیزی. 

(الو جر :): زن بیمناک و حذر کننده از چیزی. 

(الرَجُر ة. و الوَجَرَة): چاله‌ای که می‌کنند و داسی در آن 
کار می‌گذارند تا چون حیوانی وحشی از آن بگذرد 
رگ پایش را بزند. ج او جار. 

(الوجوٌر. و الوَجُور): دارویی که در گلو ریزند. 

8 و جز -(وَجَرَ یجز وَجزا, و وجوزا) فی منطقه: تند و 
کوتاه و مختصر سخن گفت» موجز گویی کرد (وَجَرَ) 
لْلام: سخن را کوتاه و اندک گفت. 

اوّجرّ یُجز وجزاء و و جاز:) فی مَنطقه: تند و کوتاه و 
مختصر سخن گفت (وَجُرَ) الْکَلام: سخن مختصر و 
مفید و رسا شد. 

جر برچ |زجازا) کلام سخن مختصر و رسا و 
مفید شد (أَوْجَرً) في الأشر: آن کار را با شتاب و تند 
انجام داد جرا کلام و فن گلایه: سخن خود را 
وتاه و مختضر و الک بیان کرد (آوع) اة 
بخشش را اندک گردانید. عطا را زود داد. 


2 ۳ 1 4 ۲ 
(توجز یتوجز توجزا) الشیء: خواستار أن چيز شد و 


درصدد انجام آن براه 


وس 


۱۳۱۱۶۰ و حف 


(إشتوجر يشو جر اشتیجازا» الکلام: سحن را کوتاه و 
مختصر بیان کرد. 
(المیْجاز): آن که در سخن گفتن و پاسخ دادن سخنان 
کوتاه و مفید گوید. گزیده‌گوی. 
(الواجز): آن که سخن اندک و کوتاه گوید. 
(الم جزا من الرجال: مردٍ سریع و چالاک در کاری که 
شروع کند. زود بخشنده, زود عطا کننده. شترٍ تندرو. 
شتاب. عجله. سخن کوتاه و سبک و رسا. کار سبک و 
آسان. ج و جاز 
لو جر :)۰ موب الوجز. 
(الوَجيْز): سخن کوتاه و گرزده: 
#وجس زج يجس وَجساء و وَجسانا) فلان: 
فلانی بخاطرٍ شنیدنِ صدا و غیره احساس ترس کرد. 
(وجس یج وّجسا) فلان: فلانی ترس خود را پنهان 
کرد (وجش) الشیٌ: آن چیز پنهان شد. 
اوخ یوج ایْجاسا) فلا فلانی دچار ترس شد. 
- ترس کرد (أوجَسشث) لت گوش صدایی را 
شنید او فلا ال فلانی آ ن 
کزد.و دز دل نگهداشت ( (زجش) اقب 5 شعتا: دل. 
چیزی را احساس کرد یا از آن ترسید. گویند: ۳۳ 
الب فرعا): دل‌دچار ترس و وحشت شد. خدا 
می‌فرماید: فرح هم خِيقَدّ4: پس احساس کرد 
(خنضر تب موسیل) از آنان ترسی را (آو جَسَتَ) 
ال گوشی .صفایی را شنید. 
(توَجُس یج وجا فلان؛ فلاتی به گوش ایستاد و 
دقت کرد که صداي آهسته و پنهانی را بشنود. 
(توَجُس) بالشیء: آن چیز را حس کرد و به گوش 
ایستاد که آن را بشنود بَوَجُسَت) ان گوش صدایی 
را شنید (توجگش) فلا الآمز: فلانی آن کار را پنهان 
داشت و به کسی نگفت. (توعش) الوت گوشن 
ایستاد که صدا را بستنودنو آن را تصحخیفی دهد با 
درحالی که می‌ترسید آن زا شنید اوش الطمام او 
الشراب: غذا یا موهیدنی راندک اندک چشید. با 


خورد. 


(الارجس): خوردنی و نوشیدنی اندک [فقط به حالتِ 
فی بد کار روذا یہن ماقت ا اوجن خی 
چیزی در نزد او نخوردم و ننوشیدم. روزگار. گویند: 
(ا أَفْعْ ذلک سجیس الاْْجس): هرگز آن را انجام 
نخواهم داد. 
ری روزگار. گویند: آل ایل ذلک سَجیش 
اچس هرگز انجامش نخواهم داد. 

(الواچس): آنچه به مغز و دل خطور کند 

(الرجُسی): صداي پنهانی و آهسته. 

#وجع - جع برجم زجعا) فلانْ: فلانی مریض شد 
و به درد آمد (وَجعٌ) لا رأسَه و بط سر و شکم 
فلانی به درد آمد و درد گرفت (وَجعَ) لدا واه ۳ 
بط سر و شکم فلائی درد گرفت. 

أف که ات فان فی اعدو فلانی کار را بر 
دشمن سخت گرفت و خیلی با او جنگید و پیکار کزد 
(أُوْجَعَ) امرض و الضَوب فلان: بیماری یا کتک فلانی 
را به درد آورد. 

نوج یرجم نوجعا) فلان: فلانی براي مصیبت 
دزتناگ فد دچار کرد و بای صدینا از درد و 
بیماری شکوه و شکایت کرد اَوَجُمّ) لمْلان م ما رل به: 
براي آنچه که بر سر فلاتی :امد دلفن سوخت:و 
داهن هنك و بذ درد آمد: 

المُوجع) بد وخ آفلدق فرهگی گرفند دچار درد شده؛ 
الو جم) درد بیماری, مرض. ج اء جاع 

° دچار درد شده, به درد امده. دردش امد 
ج وجفون. و وَجْعَى. و و جاعی, و و جاع 

النقعاها: بست کت سین هین س ندگا 
(الوَجعَة): مُوَنْثِ الوجم. ج رجعات. و و جاعی 
الرجیع): دردآور. دردناگ. گویند: (ضُوب وجیغ: 
کتک و زدن دردناک و دردآور. 

لوحف اوت تج وجا و رقا روا 


الشی: ان چیز جنبید. تکان خورد. لرزید. به نوسان 


1۶۱ 


وجل وجن 


درآمد (وَجَفَ) ای و َرش: شتر یا اسب سرعت 
گرفت (وَجَفَ) لب دل تیش پیدا کرد. اضطراب پیدا 
کرد (وَجَفَ) فلان: فلانی از ترس افتاد. 
جف يو جف إبجافا) الساثه: : رونده تند رفت» سرعت 
گرفت (وجخت) فلا ریا فلانی زید را 
وین کرد اا زج انش آن جس زا کان اد 
(اوجت) لان ده فلانی چهار پاي خود را راند یا 
تشويقي به رفتن کرد (أرْجَتَ) الباب: در را بست 
مستو جفه ترجه اشتیجافا): او را برد. گویند: 
") )الخ فاد عشق دلش را برد. 
گویند: (دابة میْجاف): چهار پاي خیلی 
تندرو. 
ار اجف:چیز لرزان و جنبنده و به نوسان درآمده. 
شتر یا اسب تندرو. قلب دچار تیش و اضطراب شده. 
فرو افتاد؛ از ترس. 
الراجفة): من الواچف. خدا می‌فرماید: فلن 
يومد واجفَة4: دلهایی در این روز مضطرب و 
پریشانند. 
# وجل -, جله يجله وجلا ترسوتر از او شد 
پزدلتر از او شد. 
رجل مرل رجّلا. و مُوجَلا): ترسید. 
جل یو جل و جلا, و و جاله): سالخورده شد. 
و جله بر جله ایجالا): او را ترسانید. 
واجله يُواجله مُاجله) در ترسو شدن با او مسابقه 
کد اش 
لول ا: ترسیفه: اک 
لَوْجّل): مصدر وَجل: ترسیدن, بیم کردن. سنگی 
است صاف و نرم و صیقلی. 
هو جل: جاي ترسناک. جاي ترسیدن. چاله‌ای که 
آپ در آن:می‌مانت ایگ . تالاب. [واژء یمنی است] 
و جل): ترسیده, بیمناک: . ج و جال 
. الوَجُلاء نگویند. 
. سالخوردگان. 


لوَجِلّة): منت الوّجل 


لوجول پیرمردان 


ال جذل): چاله‌ای است که آب در آن می‌ماند. آبگیر, 


تالاب. [واژ؛ یمنی است]. 
#وجم 
سکوت کرد و حرف نزد. از روي اندوه شدید روی 
درهم کشید و سر به زیر افکند (وَجَم) السیَء: آن چیز 

زا تاننشد.داشت شت دز ترس آ سکوت کرد 
جم جم وجماً) فلاناء با مشت مشت به سین فلانی کوبید 


- ارجم یجم وّجما. و وجوّما): از روي خشم 


[واژ؛ یمانی است]. 
الواجم): آن که از روي خشم یا از ترس چیزی 
سکوت کند. آن که از چیزی بدش آید. آن که از شدت 
اندوه سکوت کند و سر خود را به زیر افکند. 
(الوجم): آن که از روي خشم سکوت کند. کسی که از 
شدتٍ اندوه سرٍ خود را به زیر افکند و سکوت کند. آن 
که از چیزی بدش ای 

ارم ساختمانهایی که در بیابانها به وسیل آنها راه 
را بيابند و گم نشوند. صخره. سنگ بزرگ (رَجُلَ 
وَجُم): مرد ُست و بی‌ارزش (وَجُم) شوع: مرد بست و 
بی ارزش یت وَجُم): اتاق یا خان بسیار بزرگ. چ 
او جام. و و جوام. 
(الوجسم): بخیل» ژکوره زفت. مرد سبک اندام و 
فرومایه. سنگهاي متراکم برروي هم که در بالاي تپه‌ها 
قرار دارد. علامتٍ راهنمایی در بیبانها و صحراها. ج 
اجام و وجو جل وَجَمّ): مردٍ فرومایه و حقیر و 
e‏ 
(الوَجَمَ): ننگ و عار. گویند: (رَماهٌ پوَجَمَةَ): ننگ و 
غاز را به اد سیک تاد 
الا روز بسیار گرم. 
ا > ام و اْعل: غذا و علفی که ماي قوام 


بدن باشد. 


(الو چیّم) من 


e ET‏ يجن وجنا پالشَیء: + جنر زا پرتاب 
کرد (وَجن) په الأْضَ: : برزمینش زد (وَجَنّ) الوَبَدَّ: ميخ 

را کوبید (وَجَنَ) ار اللَوْبَ: گازر جامه را ا 
(وَجَنَ يوجن توجینا) رباع لد دباغ پوست را زد و 
کوبید که نرم شود (وَجُنَ) القَضَار اللَوْبَ: گازر جامه را 
کوبید. 


وجه 


یج یرجم تَوَجُناً) فلان: فلانی مطیع و فرمانبردار 
نفد 

(الأَرْجَن): داراي گوه‌هاي بزرگ و برجسته. 
(المُسوّجٌن): داراي بسزرگ و برجسته. 
واشت کرت آلردو 

(المَوْجُوّة) ین التّساء: زن ا 

(الميْجَنَّة): کدنگ. کدین؛ چوبی که گازر با آن لباسها 
را می‌کوبد. ج مواجن, و میاجیٌن. 

(الراجن): زمین سخت و سفت و پرسنگلاخ. 
(الوَجُن): زمین سفت و سخت و پرسنگلاخ. 

(الوَجّن): زمین سفت و سخت و پرسنگلاخ. 
(الوَجُناء): زن داراي گونه‌هاي سخت يا بزرگ. 
(الوَجة): برجستگي روي گونه. 

(الو چَنة): برجستگي روي گونه. 

(الوجیْن): زین خت و سفت و پرسنگلاخ. سنگ. 
کرانة رودخانه. ج وُجْن. و رجن. 

#و چه رة یجه وجها) فلا رید عند الشاس: 
فلانی در نزد مردم موجه‌تر و آبرومندتر از زید شد 
(وَجَه) فلان: به صورتِ فلانی زد و او را رد کرد و باز 
گر دائید. 

(وجة اجه وجاهة) فلا فلانی مقبولیت پیدا کرد. 
محبوب و عالی مقدار شد. 

(َرجَهّت ترجه ایْجاها) الم آن ژن از زایمان باز ماند 
و دیگر حامله نشد و نزایید (رْجة) فلا رَید: فلانی 
زید را عالی قدر گردانید یا او را در نزد مردم محبوب 
و آبرومند کرد. او را باز گردانید. او را آیرومند یافت. 
(واجَهّه بُواجهَه مُواجَهَةً. و و جاها): با او روبرو شد. با 
او مواجه شد. با سخن يا با روي خود با او برخورد 
کزد: 

(وَجَه یرجه توجیها): مطیع و فرمانبردار و منقاد و 
دنبال‌رو شد. گویند: (قاد لا رَبْداً فوَجُ: فلانی زید 
را به دنبال خود کشید و او هم به دنبالش رفت و از او 
متابعت کرد (وَجُ) الْمَولود:؛ دستهاي نوازد در ابتدا از 
شکم مادر خارج شد (وَجَهَ) إلى الیْء: به سوي آن 


۳۱۱۶۲ وجه 


چیز روی کرد. و در متّل گویند: «ْتما وجه الق 
سغداً»: هر کجا روی می‌کنم (طايفة بنی) سعد را 
می‌بینم. [ظاهراً مردی از طايفة بنی سعد از قوم خود 
دلگیر شده به جاي دیگر می‌رود و در آن جا نیز دلگیر 
شده و باز می‌گردد و آن سخن را می‌گوید. ب]. (وَجْدَ) 
لاناً فی حاجة: فلانی را به دنبای کاری فرستاد. او را 
شریف و آبرومند گردانید. روي او را به سوي قبله قرار 
داد ا(6 الس آن چیز را در یک سوق قزار داد 
وع اقلق یبای را کناست.و آن رابنه طرف 
شمال کج کرد وباد شمال. ان را زاست گردانید وتا 
لاش الطریق: مردم زیاد در آن راه به رفت و آمد 
پرداختند تا رد پایشان بر آن مانك و مقیخهن که 
راه است ا( الط الأرضی: باران یک لایه از خاک 
را با خود برد و در زمین اثر بر جای گذاشت. تمام 
زمین را مثل هم قرار داد ((وَجَهّت) البح الْحَصَی: باد 
سنگریزه‌ها را با خود برد (وَجُ) فلانأً: فلانی را توجیه 
کرد. جهتِ خاصی به او داد. 

(اتَجَه یج ٍنجاها ی ء با أو ووی اورت به از روی 
کرد (نجَه) | 
[اصلش: إِوْتَجَةَ است]. 

(تواجّها یتواجُهان تَواجُهاً): آن دو رو در روي یکدیگر 


شدند. 


له را اندیشه‌ای براي او پیدا شد. 


(توّجه ترجه توجها) راه آشکار و پیدا و مشخص شد. 
روي چیزی به قبله شد. یک لایه از زمین به وسیلۀ 
باران زدوده شد. سنگریزه به وسیلۀ باد برده شد. توجه 
کرد (تَوَجُة) الْجَیْش: لشکر شکست خورد (تَوَجْة) 
لشیم پیرمرد فرتوت و سالخورده شد (تَوَجُة) ایّه: به 
سوي او رفت. به او روی کرد (َوَجُ) جه گذا: بدان 
سوی رفت. 

(الأجاه و الَجاه. و التجاه): مقصد. جایی که قضدٍ آن 
کنی (هَعَْتُ تجاهکَ): روبروي تو نشستم. [اصلش 
وجاه است]. 

(التوجیّه): (فی الشعْر): حرکتِ جوف پیش از «رَوِیَ 
مقیّد» مثل: قول امری القیس: «آنی أَژ». و: «جمعً 


وجی ۳۱۶۳ وجی 


صُبُر» و: مق «التَؤجية» (فی البلاعَةٍ): سخن دو 
پهلو و دورو گفتن. 

(لجهة: سمت. سو» جهت. مقصد. جایی که قصد آن 
کنی. ج جهات اما جهة فی هَدًا الأمر): او براي 
برخورد با این کار هیچ راه‌حلی ندارد (فَعَلْتٌ ذا عَلی 
چهة گذا): بدان جهت چنین کردم. 

(المُوَجّه): داراي جاه و مقام. داراي قدر و منزلت. 
کسی که در کمر و در سینه‌اش گوژ دارد (لموَجُد) من 
كي بافتۀ دورو (وَشی مُوَجَهْ: نقش و نگار 
یکسان و همانند هم. 

الو جاه رودررو, روبرو, مواجه. گویند: (داری وجاه 
دارک): خانه‌ام روبروي خانه‌ات می‌باشد (هُمْ وجاهً 
ألْفی): آنان در حدودٍ یک هزارنفرند. 

ار جاهة): احترام, وجاهت. آبرو. 

ال جُه): بلند مرتبه؛ والامقام. داراي مقام و مرتبة. 
مج پیشوا و بزرگي قوم. ج رجوه. چهره. روء رخ» 
رخسار: صورت. روي هر چیز, قسمتِ جلو هر چیز. 
خود هر چیز. خدا می‌فرماید: کل شیم هالک الا 
رَجْهه4: هر چیزی نابود می‌شود مگر ذاتِ او. دلء 
قسلب. و در صدیت استة که «لَعْتَون صُفوَفکم 
تِن الله ن وروگ صفوف خود را درهم 
فشرده و صاف کنید یا این که خدا اختلاف می‌اندازد 
میانِ دلهایتان؛ آراء و عقایدتان گوناگون می‌شود 
(الوَجه) من الدَهْرٍ: آغاز روزگار (الوَجْه) من اهار: 
آغاز روز. نماز صبح (لَجْ) من اشجُم: قنسمعی از 
ستاره که دیده می‌شود (الوَجْه) من التؤب: روي جامه 
و پارچه (الوَجْه) من المَشألة: وجه سوال. قسمتهایی از 
پاسخ که مطرح شود (لَجْ) من الْبَيْتٍ: قسمتی از 
خانه یا اتاق که در ورودی به ان چسبیده است. اپ 
اندک. جاه و مقام, منزلت. مرتبت. رتبه. قصد و 
آهنگ. سمت:و سوء جهت. راه و روش. گویند: صرف 
الشیع ع وجهه): آن چیز را از راهدو روش شود 
منحرف کرد. آن را دگرگون کرد ستاو درزستی. 
گویند: الس کلام وجا سختفن رست نیست 


(الوَجْه) من الکلام: مقصود گفتار. روي سخن» صفت. 
نوع» گونه, قشم. ج وجه و وجوه و أجه لوخد (فی 
الُْوْسِيْقی): رویۀ تار و عود که سیمها و تارها برروي 
آن بسته می‌شود (رَجُل خر الوَجهء و رَجُلْ عَبْدٌ الوجْهء 
و رجُلْ سَهُلْ الوَجْه): مردی که گونه‌هایش برجسته 
نیست (وْجُوه) امآن: معاني (مختلف) قرآن. 
(الرَجْهَيْنِ): تثنية اجه (رَجُلْ د وَجهیْنِ): مرد دوروء 
دة خهرة متافق. 
(الوَجَهَة): زنِ داراي جاه و مقام و بلند مرتبه. 
(الوجهة. و الوجهة): سمت و سو تاحيه» کنار, جانب. 
جهت. جایی که به آهنگ آن بروند. هر جاي روبرو. 
قبله و امثاِ آن (وجهة) لأْف: روي کار چهرة کار. 
(الوَجيّه): باقدر و مرتبت. محترم و وجیه. ج وجهاء. و 
و جاه. داراي جاه و مقام. پیشوا و بزرگ قوم. ج 
رجهاء. نوزادی که نخست دستهایش از دل مادر به 
درآید (الوَجِيْه) من لْحَيْل: نوزاد اسب که در هنگام 
زایمان دستهایش با هم به درآید. ۱ 
#وجی -(و جاه یه وَجياً): وی را بی‌خیر و بی‌ارزش 
و بی‌خاصیت دید. 
(وَجی یوجی و جیّ): کف پا یا سمها یا اسپلهایش ( کف 
پاي شتر) در اثر راه رفتن زیاد ساییده و نازک شد. 
گویند: (وجی) الإنسان» و افش و اير كفي پاي 
انسان و شم اسب و اسپل شتر در اثر راه رفتن ساییده 
شد. ۱ 
(رجی بجی ایْجاء) عَنْ گذا: از فلان چیز روی گردان 
شد و دست پازداشت و انجام نداد (آوشی)الشانت 
شکارچی شکاری به دست نیاورد و ناکام شد ازج 
حافر ابر مقنی به سنگ برسیف رو توائست :به حفاری 
۱ / 92 
ادامه دهد و چاهش به اب نرسید (اوْجَی) عَلی فلان: 
دربار؛ فلانی بخل ورزید (أرجَی) فُلانا: فلانی را 
بی‌خیر و بی‌ارزش دید. او را از خواسته و کارش 
بازداشت و ناکام بازگردانید (َزجاه) عن الَمر: او را از 
آن کار بازداشت و منع کرد جلوش را گرفت (زبی) 
فلا عن رَبِدٍ الظْم و نحو فلانی ظلم و امثالٍ آن را از 


۳۱۶۴ وحد 


وت 
وإ و 


زید دور کرد. 

(تَوَجّی بجی تَوَجَیاً): کف پایش در اثر راه رفتن 
ساییده و نازک شد. سم اسب واسپل شتر را نیز گویند. 
(الرجی, و الرجن): انسانی که کف پایش در اثر راہ 
رفتن زیاد نازک شده باشد. همچنین سم چهاربا. ج 
او جیاء. 

(الوجیاء): َو الوَجی. 

#و حد -(وحد بَحد حدّة؛ و وخدا:و وحوداء و وّخدة) 
یکانه شد تھا شد. 

(وَحَدَ بحد ودا کیت : آن چیر را تنها و یگانه کرد. 
آن و وک ايه نگ ارد 
( رحد يَوْحَد و خدا, وحدة, و وخدة و وخوداً): تنها ماند. 
خُ,"::): تنها ماند. 

رَد برد ابحادا) لو آن زن یک فرزند زایید 
(أوحَدَث) السَاءٌ: میش یک بچه زایید (ازخدت) بابنها: 
آن زن پسری یگانه و بی‌نظیر زایید. (أوعت) الله فلا 
خدا فلانی را يگانة زمانش قرار داد (أَوعن) جاننة: ها 
گذاشته شد ( (أُحَ) الشیء : آن چیز را تک گردانید. فرد 
یا مفرد گردانید (َرحَد) لاش فُلاناً: مردم فلانی را تنها 
گذاشتند. 

ارخ برعد ترحیدا) الله شیحانه: به يگانگي خداوند 
سبحان اقرار و اعتراف کرد و ایمان آورد (وَحْدَ) 
الق آن چیز را تک گردانید 

(اتَحَدَ ید احاه داً): تنها شد. فرد شد (نّحَد) الشییان 
و الشیاء: 


ha *‏ ‌ 
(وحد يؤٴحد و حادة. و و 


آن دو چیز یا آن چیزها یک چیز شدند. 
ماحد شنک : 

(ترخد بترخه تود الله رزیت و جلاله و عظمته: 
خدا با ربوبیّت و جلال و عظمتِ خود تنها و یگانه و 
یمان شد (ََعَد) فُلانٌ: فلانی تنها ماند (تَوَحَدَ) 
پرایه: یک رأی شد مستبد به رأی شد یا در نظر و 
اندیشه‌اش تنها ماند مارا و بی‌نظیر شد (7 توَخْدَ) الله 
تعالی قلاباً بعطمّته: خداوند تعالی فلانی را در پناه 
خود گرفت و او را به دیگران وانگذاشت. 

محر یسح انتیحادا): تک شد تنها شد. 


اا کین بک: اضل آو وغد استهو برای مونت 
مقر دار زوه و مزجو چا اوت رایت الست 
که بطور سماعی شنیده شده است: نخست: وصف 
است براي اسم خداوند تعالی. تس کویید: هد الواحدٌ 
4 هو الحَد): او یگانه است. او بی‌نظیر است» پس در 
وصفب غیر شا بیده زب ولات بر یگانگی درد و 
هیچ کسی جز خدا دارای این صفت نیست.لذ نگویند 
(رجُلٌ أَحَدُ و دزهع أحَ): مرد و درهم یگانه و امال 
اینها. دوم این که در اسماء اعداد به معناء الوامجان انا 
بخاطر غلبه و کثرتِ استعمال. من گنویند: (أحَدٌ و 
عشْدون و واحذ و عشرون): بيست و یک. و در غير 
۲ ین دو جا فرق ميان واجد و آحد در کاربرد است 
la ES‏ 
نباشد. مثل: (ما قا :هیچ کسی برنخاست اما فام 
أَحَدٌ اللائ): هیچ کدام از آن سه نفر برنخاستند. اما 
«واحد» پس براي اثبات به کار می‌رود. چه مضاف 
باشد جه نباشد. پس گویند: (جاءنی واجد من موم 
یکی از آن گروه آمد. 

و به معناي شیء (چیز) می‌آید و معناي عموم و 
همگان می‌دهد [اگر با حرف نفی همراه باشد. ب] و 
براي غير عاقل نیز به کار رود. مثل: (ما بالذار من 
أح): : هیچ چیز در خانه نیست, عاقل و غير عاقل 
[انسان و غير انسان ؛ب]. ج آحاد. و آخدان. يا این که 
جمع بسته نمی‌شود. از اعد نیز گذشت). 

(الأحَدِيبّة): مصدر صناعی است از ان و صفت است 

از اوصاف خداي متعال به معنای: ذاتِ او یگانه و بدون 
ترکیب است. 

(الْرخد): له الکو عَدٌ: خدا یگانه و بی‌همتاست (فلانٌ 
ود زمانه): فلانی بی‌نظیر است, يگانة زمانة خویش 
است لشت فی ها الم بأُوْحَد): من در این کار یگانه 
و بی‌همانند نیستم. و براي مُونث نگویند: وخداء. و 
جمع آی در دو متا اخیر می شوه أ 9 

ال حند): یگانه‌پرستی. و (فی 


تجرید ذاتِ الهی از هر آنچه اسان ۷ متصور 


وحد ۳۱۶۵ وحد 


می‌شود (مَذْهَبٌ التوْجِيدٍ): (فی الْلْسَفَ: اعتقاد به 
یگانگی خداوند (َوْحید) الَمَط: (فی الافتصاد 
السیاسیٌ): اكتفاي به تولید یک یا چند کالا برای 
دسترسي به تولیدٍ انبوه (عِلمُ الَوَحید): علم 
خداشناسی, علم کلام. ۱ 
(الحد :) گویند: اه الشیء علّی جدْته:) این چیز به 
تنهایی و به خودي خود (فعَلَهٌ عَلّی ذاتِ حدّته. و من 
ذاتِ حدته. و من ذٍی جدته): آن را سر خود و با رأی 
و نظرٍ خود و بدونِ دخالتِ دیگری انجام داد. 
(المرحّد) من روف الهجاء: حرفی که فقط یک نقطه 
دارد و الحواصْ: (فی الطع: داراي خواص 
برابر از هر سو هموژن. 
(المو حد 5): منت المُوَحٌد حرفی که فقط یک نقطه 
داشته باشد. اگر نقطه آن بالا باشد به آن گویند: 
(مَوَحَدَةٌ فوقهْ؛ حرف تک نقطه‌ای که نقطه‌اش 
بالاست. مثل: فاء. و اگر نقط آن زیر باشد به آن 
گویند: (مَوحَدَةَ تَحْبيّه): حرف تک نقطه‌ای که نقطه‌اش 
زیر باشد. مثل: باء. 
(المُحد): زن یا میشی که یکی زاییده باشد. 
ار خد): گویند: (دَخَلُؤا مَوْحَدَ مَوحَد): یکی یکی 
داخل شدند. تک تک در آمدند. 
(المیٌْحاد): واحد المَواحیْد؛ تپه‌هاي تک تک وجداي از 
هم یا چیزهایی که هر یک از دیگری جداست. ج 
مواحیّد 
(الواحد): یکی از صفاتِ خداي تعالی به معناي يگانة 
بدونِ نظیر. عدد یک. و گاهی تشنیه بسته می‌شود. 
(شاعر) گفته است 

ٍى الکّف نی للکماة َروب: 
پس چون که برخورد کردیم به هم ما دو نفر» چیره 
شدم بر او. با شمشیر (به نام) ذو الكت همانا من افراد 
شاگی السلام را زنق‌ام ` 
و واحد را به جمع مذکرٍ سالم نیز جمع بندند. میت 
(شاعر عرب) گوید: 


فد رَجَعُوا کح واحدّینا: 
همانا بازگشتند همانندٍ قبیله‌ای واحد. آدم پیشتاز و 
یگانه و واحدٍ در دانش یا در رزمندگی و غیر اینها که 
گویا تک است و نظیر ندارد و فقط اوست که چنین 
است. جز یک چیز. واحدٍِ از هر چیز. ج وخدان, و 
أخدا نافلان واجثالاعدین, و واجثالحاده و واجدٌ 
ید و واحذ دَهرٍو, ولا واحد ل4): فلانی یگانه و بی‌نظیر 
است. این جمله‌ها را برای بیشترین و برترین مدحها به 
کار برند. 
(الواجدِيّة):(فیالفَلْسَفَةٍ): مکتبی که همه چیزها و 
موجودات را از میذاً واحدی می‌داند, مثل: روح محض 
یا طبیعت محض. 
حادا:گویند: (دغلوا وخاد ژحائا: یکی یکی 
درآمدند. یک‌یک داخل شدند. 
(آلر <د): مصدر است, تثنیه و جمع بسته نشود. گویند: 
(رآیشة وَحده. و رهم وَخْدّهما): فقط او را به تنهایی و 
آن دو را به تنهایی دیدم. اسمی است معرب و غير 
> پس گویند: (جلّش وده و على وخیو, و 
علی وخبما و ڪل تنم لوا عل 
وخدهم): به‌تنهایی نشست. آن دو یا آنها به‌تنهایی 
نشستند. تنهاء مفرد. یک. یکی. مردی که اصل و 
نسبش مجهول است (هوّ نیح وّخدو): او تافتة جدا 
بافته است؛ بی‌نظیر است. (هو قریمْ وَحْدِه): او در فضل 
و ادب برترین است (هوّ جُحَیش وخده و عیبر وخده): 
او خر کاملی است. به کسی گویند که با دیگران 
مشورت و معاشرت نکند و سست و بی‌حال و 
بی‌ارزش و حقیر و پّست باشد. 
ال حد. و الرَّحد)؛ تنهاء یکدانه. کسی که اصل و نسبش 
مجهول باشد. 
لو حدانی): منسوب به الوَحْدّة به معناي انفراد است 
به‌اضافة الف و نون براي مبالفه. گوشه گر جداي از 


E‏ و در حدیث است که: زک شو ایی ك 
الَْفجب یتفیه را ةة بدترین افراد امت من 


آدم جداي از مردم است که خودیسند و ريأکار است 


وحر ۳۶۶ و حش 


(الوَخدانيّة): مضدر صناعی است از الوَحدَة به اضافة 
الف و نون براي مبالغه: یگانگی, وحدانیّت. صفت 
است از براي خداي تعالی به معناي این که در هم 
چیزها یگانه و بدون نظیر است. 

الوَحَدّة. والرَحد :موب الوَحَد والوجد است. 
لوخد 5) الربَّ: (فی‌الرياضَة واهندسَة: چهارگوش 
متساوی‌الاضلاع (الوَخْدَة): (فی‌النظام السّیاسی): اتحاد 
دو یا چند دولت در ریاست و سیاست و ارتش و 
اقتصاد که به‌موجب این اتحاد حکم یک کشور واحد 
را داراست (وحد) اللسد: (فی‌الفتصاد الشیایس): 
واحدٍ پول هر کشور. 

(الوَحیْد): تنهاء یگانه. وحید. 

إالوَحِيْدّة): مُوَنْثِ الوجند. 

# وحر -(رَحرَ يَوْحَرٌ وَحَراً): از چیزی خورد یا نوشید 
که (وَحَرّة) سوسماری همانندٍ (ماترنگ) در آن خزیده 
و آن را مسموم کرده بود (وَحر) الطعام: سوسمار 
«وَحَرّه» در آن غذا افتاد (وجر) در فلان عَلّی رَید: 
سین فلانی از زید پرکینه شد. بشدت کین زید را به دل 
کرت 

َرحَرَت تُوحز إنحار) ألوَحَرَءالطعام: سوسمار «وَحَّه» 
در غذا افتاد و آن را مسموم کرد بطوری که خورندة 
غذا را دچار قی و اسهال کرد و چه‌بسا او را کشت 
(رحر) فلاناً: به فلانی حرفی زد که او را شدیداً 
سکن کرد 

(الر حر): حقد, کینه. خشم یا خشم شدید. غیظ. غضب 
سخت و شدید. غل و غش» خیانت. دشمنی, عداوت. 
وسواسها و تلواسه‌هاي دل. 

(الرحر): غذایی که سوسمار «وَحَرّه» در آن افتاده و 
مسموم شده است. کسی که از این غذا خورده و 
مسموم شده است. کسی که سینه‌ اش پرکینه است. 
(الوحر): به معناي الوّخر است. 

(الَ حَسرّة): سوسماری است شبیه به ماترنگ و 
صحرانشین که در بیابانها می‌دود و چون بدود دمش را 
می‌زند و بر هیچ چیز نمی‌گذرد جز این که آن را 


سا 


مسموم می‌کند بطوری که هرکس از آن غذا بخورد 
دچار قی و اسهال شده و چه‌بسا که جان می‌دهد؛ رنگ 
بدنش سفید و خال خالِ سرخ است و عرب آن را پلید 
می‌شنمازد و لمی‌خورد. شیر کنوتادء ج وخر (اشراه 
وَحَرَه): زنٍ زشت و سياه يا سرخ‌روي قد کوتاه. 

# وحش -اوخش حش وخشأ) فلا یه و سلاجه 
و تخوهما: فلانی جامه و سلاح خود و امثال اینها را 
انداخت. 

(وحشی بوعش وَحقَذ) فلان للشی:: فلانی سبت به 
آن چیز احساس وحفت گرد: گرسته هند 

وخ پزخش) العکان: آن مکان پرااد خیواناث 
وحخشیشند. 

(آوختن بذعش افا فلان: فملانی گ‌سته شند. و 
توشه‌اش تمام شد (زخش) الَْکان: آن مکان بدون 
آب و علف و خالی از مردم شد. حیواناتِ وحشی در 
آن زیاد شد (َوحش) فلاناً: فلانی را وحشت‌زده کرد. 
به وحشتش انداخت (أَوَخش) اکان آن جا را خالی 
و بدذونِ سکنه یافت. 

اوح 4سوخش توحیشا) فلانْ بتوبه و سلاجه و 
تخوهما: فلانی جامه و سلاح خود و امثال اینها را 
انداخت. 

رعش یوش تَوَحُشاً) فلان: فلانی جامة خود و 
غیره:را انداخت. گرسته شد (رخش)؛ جوک شکسعن 
از خوردنی تھی شد (َرَخُش) للدُواءٍ: شکم خود را 
خالی نگهداشت تا دارو بخورد و اثر بهتری ببخشد 
(وحش) ان ین اهلو آن مکان از اهل خود خالی 
هدبی‌سکته شد وشت )الا وف آن سوژمین 
بی آب و علف و خالی از سکته شد. 

(استوختن ت جن استیحاشاً) فلان؛ فلانی, وحشت 
کرد» وحشت‌زده شد. احساس وحشت و ترس کرد 
(اشتوخش) مثه: از او وحشت کرد. از او ترسید. به او 
انس نگرفت.:یه وحشنیان و به آوخوش پیوست: 
(الحشت): سرزمین بی اب و علف و بی‌سکنه. 
المزحش): گرسته و آن که توشه‌اش تنام شنده. 


وی 


سرزمین بدونِ آب و علف و سکنه. سرزمین پر از 
یرآنانت وخعی, سوج وحف کاک قسی ۸5 
به‌جایی رفته و آن را بی‌آب و علف و بی‌سکنه یافته 
است. 

اسر خوشت) أرض مود سرزمینِ پر از وحوش. 
(الوَجش): وحشت‌زده. گرسته (بات وَحشا): شب را با 
شکم گرسنه 4بر برد 

(الو خش): جمع «وَخشی»؛ حيوانِ غیراهلی است. 
مت مور مک است. ج وش و اخشان مار 
وخش, و مار وَحْشِیْ): خر وحشی, گورخر [مراد از 
آن گوراسب که تجیوانیااست: ظط خطی نمی با شند.. 1 
(بات وَخشاً): شب را با شکم گرسنه تس برد اشن 
فی‌الأض وخشاً): به تنهایی و بدونٍ همراه در زمین راه 
رفت (مَکانٌ وّخش): جاي بی آب و علف و بی‌سکنه. 
(الوَحْشّة): سرزمين بدون آب و علف و بدون سکنه و 
وحشتناک (الوَخْشَة) نلنّاس: وحشی‌شدن مردم و 
بریدنشان از یکدیگر و بی‌محبت شدنشان نسبتِ به‌هم. 
تنهایی. خلوت بودن. ترس از خلوت و تنهایی, 
وحشت. ترس, بیم. خوف. آندوه. غصه. حزن. 

(لر جنس ): واحدالخش. طرف راستٍ هر چیز 
(الوَخشی) من‌لْحَیوان: آن قسمتی از بان حیوان که از 
آن سوی ندوشندش و از آن قسمت سوارش نشوند 
(الوَخشِی) ملد والجل والْقد: آن قسمت از دست 
و پا قفم که انسان آن راشمی‌بیند: بسچ دست و پا و 
قدم انسان که رودرروي چشم نیست (الوخشئ) 
منلْقزس: پشت کمان (الوخشی) ین‌الین: انجیر 
کوهی, انجیر وحشی. 

(الرحٌش): حیوانِ وحشی. ج وّخشان, 

# وحص ارحص بحطه وخصا): آن را بر روي 
زمین کشید. [واژة یمنی است]. 

(الو جخص): جوشی که در روي دخترٍ زیبا بزند. 

(الر خصَة) سرما. 

# وحف اوح یْحف وَخفا): خود را بر زمین زد. 


۳۱۱۶۷ 


وحف 


سرعت گرفت (وَحَفَ) منه: به او نزدیک شد (وَحَفَ) 
إل به آهنگ او رفت و بر او فرود آمد (وَحَتَ) إل 
در نزد او نشست. ۱ 
(وَحف یرف وَحَفاً) بات والشَغر: گیاه و مُو زياد و 
پرپشت و سياه شدند. 

[وخف وف وَحافة, و وَحُوْفَةً) ابات والَغر: گیاه و 
مو زیاد و پرپشت و ساقه‌های آن زیاد و سیاه‌رنگ 
شد. 

(أوْحَف یو حف ایْحافا): شتاب کرد» سرعت گرفت 
(أوْحَف) الت آهنگ او کرد و بر او فرود آمد. 

(رَّف یرخف تَوحیفا): خود را بر زمین زد. گویند: 
(وَعْفَ) امير شتر» خود را بر زمین افکند. سرعت 
گرفت. شتاب کرد (وَحَفَ) الشیْء: آن چیز را با 
چوبدستی زد (وَحْفَ) عضو الْجَرُوْرٍ: عضو شترِ ذبح 
شده را تکه‌تکه کرد. 

(المو حُّف): شتر لاغر. 

(المو حف): جاي خوابیدنِ شتران. ج مّواحف. 
(الواحف) منَاباتِ والشغر: گیاه و موي انبوه و 
پریشت کله ساقه‌هاي آن:ژیاه و مستا سفنه ات 
(لواجف) ااام یال راز تی بال خبلی پر یره 
دلوی که دو تسمه از چهار تسمة آن بریده شده و فقط 
دو تسمه باقی مانده است. [بعضی از دلوها به‌وسیلهً 
چهار تسم چرمی به طناب بسته می‌شوند. ب]. 
(الرخف) من‌اباتِ والشغر: گیاه و موي انبوه که 
نساقه‌هایشی برشت و سةد است (القف) 


ین‌الجناح: بال پر از پر یا قسمتی از بال که پر از پر 


اسک 

(الوَحَف): موي زياد و سياه (لوَحَفَ) منلجَناح: بال 
تر از فره ها قسمعی از بال که پرا تر است العف 
مرَالباتَ: گیاه زیاد که ساقه‌هایش درهم فرورفته 
است (الوَحَف) من‌المُشب: علف زياد و انبوه. 

(الو خفاء): زمین داراي سنگهاي سیاه. ولی به‌معناي 
الحَرّة نیست. 


(الوّحفة): زمینِ دایره‌وار و بلند و مرتفع و سیاه. صخره 


وحل ۱۶۸ وحی 


سياه درون دره يا در دیوار؛ کوه که از جاي خود 
بیرون زده است. صداء بانگ, صوت. ج و حاف 
# وحل -اوحَل بَحل رَخلا) فلان رَیدً: فلانی مسابقة 
عبور از گل و لای را از زید برد. 

حل يَوْحَل وَحَلا و مَوْحلاً): در گل و لای گیر کرد. 
(ارخله یوحله (بحالاً: او را در گل و لای انذاخت 
(أرحَلَ) قلاناً شرّا: فلانی را در ورطه انداخت و گرفتار 
کرد. 

(واحلٌ بُواحله مُواحلَة): با او مسابقة عبور از گل داد. 
گویند: (واحَلَهٌ فَحَله: با او مسابقةُ عبور از ڳل داد و 
از او برد. 

اتوَحْل یتوَحْل توحلا در گل و لای گیر کرد (تَوخَلٌ) 
الْمَکان: آن مکان پر از گل و لای شد. 

(إستَوْحَل نحل اْتیحالا)المکانْ: آن مکان گل و 
لائ رشن 

الم حل): جاي گل و لای‌دار. 

لعل در گل و لای افناده.در گل گر کزده. 

(الو حَل, وال خل):گل و لای که انسان و چهارپا در آن 
گیر کنند. ج أَ حال. و حول 
# وحم -(وَحمَث توخم رخما) الُبلی: زن حامله 
دچار ویار شد (وَحم) الرْجُلْ: آن مرد بشدت و بطور 
افراطی هوس چیزی را کرد. [که گویا ویارش شده 
است.ب] 

وحم يوحم وا ايى و وَحمَهاء و وحم ها: به 
ژن آبنتن غذاي هوس کرده‌اش را داد و ویار او را 
برطرف کرد. 

(الر حم): چیزی که آدم هوس خوردنِ آن را بکند. 
گویند: (قذا فغبی)ء این هوس من است: هوس ان با 
کرده‌ام. صداي پرزدن پرنده, آواي به‌هم خوردن بالهاي 
پرنده یل ذاتْ وَحَم): شب بشدت گرم. 

(آلر حم ):مردی که بشندت و بطور افراطی هوس چیزی 
را کرده است [مثل این که ویارش است. ب]. (يَوْمٌ 
وَحمّ): روز بسیار گرم. 


(الوَخُمَّى) زن ابستن دجار ويار شده. ج و جام. هو 


رحامّی. 
# وحن -(رَحن بَحنْ حنعََیه: بر او خشمگین شد و 
کینه‌اش,را به دل گرفت: 

(وَحنْ یخن وخنا. و حنة)عَلیّه: بر او خشمگین شد و 
کینه‌اش را به دل گرفت. 

اکن بخ تخت خوار شت ذلیل شند..سیک و 
بی‌ارزش و بی‌مقدار شد. شکمش برجسته و بزرگ شد 
(َوَحُنَ) بط شکمش بزرگ شد. 

(الوَخنَّة): گل چسبو. 

# وحوح -(رخوح برخرح وخوحة)الوَجُلٌ: آن مرد با 
صدای گرفته و دورگه و خشن حرف زد یا فریاد زد. از 
شدتِ سرما با دهان در دست خود فوت کرد و دمید 
(وَخْوَح) ينالب در اثر سرما تندتند نفس زد که 
دائ :اناز گلویش,شنیده شد. 

(توخْوح يَتَوَخُوح تو خواحا اليم فوق بیْض: شترمرغ 
نر نسبت به تخمهاي ماده‌اش که بر روي آن خوابیده 
بود خیلی مهربان شد. 

(الو <واح): مرد نیرومند و قوی و بانشاط که در هنگام 
کارکردن تندتند نفس می‌زند. مرد چابک و سریع و 
هوشیار یا قوی‌القلب. مرد سبک. ج ر حار ج 
(الر خر ح):به معناي الواح است. وسط دره. ج 
و حاوح 

# وحی -(وّخی بَحی و خیا الیه, ول به او اشاره کرد. 
بطور خصوصی با او سخن گفت که دیگران ندانستند و 
خبر نبافشد. ید أو تامه‌نگاری کرد یداو تاه توت ید 
او دستور داد. به او امر کرد (وَخی) اه اليه خدا 
فرستاده‌ای بر او فرستاد. به او وحی کرد. به او الهام 
کرد. او را مسخر و مطیع و کاملا تابع خود کرد. 
(رَحی خی رَخی)اَْوٌْ: آن قوم سروصدا کردند. فریاد 
زدند. داد زدند. 

(وحی بحی وَخياً) فلان کلام ی رَْد: فلانی آن کلام 
را به زید القا کرد (وَحَی) الْکتات: کتاب یا نامه را 
نوشت (وَحَی) بح سر حیوان را بسرعت برید. 
(وحی بُوْحی ایُحا:) الي و ل: به او اشاره کرد. خدا 


وخد 


می‌فرماید: «َزحی هم آن سبُخوا بر و عیای: 
بس اشاره کرد به آنان که تسبیح بگویید بامدادان و 
شامگاهان. با او بطورٍ خصوصی و به‌دور از دیگران 
سین قاتا به او نامه نوشت. به او دستور داد. به او 
امر کرد. او را برانگیخت. مبعوث کرد (ی) له ای 
خدا فرستاد‌ای به سوي او فرستاد. به 0 
خدا می‌فرماید: لو خی ریک لاخ آن انَخذِی 
من‌الجبال بیوتأ6: و الهام کرد پروردگارت به زنبور 
غسیل که بگیر یا بساز از کوهها خانه‌هایی. خدا او را 
مطیع و فرمانبردار خود کرد (ازخث) تشه دچار 
ترس شد ترسیف (أزخی) الْقَوْمٌ: آن قوم فریاد زدند. 
بانگ برآوردند (رْحَی) بالشَیء: به آن چیز شتاب کرد 
ازن( لان اكلام ای زیْد: فلانی سخن را به زید القا 
کرد (أؤخی) الک بر مرده گریست. پر مرده 
نوحه‌سرایی کرد. گویند: (أَوحَت) الَابِحَة الَیتَ: زن 
نوحه‌گر بر مرده نوحه‌سرایی کرد (أُوحی) لعَلّ: در آن 
کار شتاب کرد, با شتاب انجام داد 


انى ری اسلا العتل: کار را با عجله انجام داد. 


آن را جلو انداخت (وَُی) ایح حیوان را با شتاب 


سر برید. 
(توّخی بو خی رکا سرعت گرفت. شتاب کرد 
(تَوَح): فعل ار | ست از تَوخّی: تاه در حدیث 


است که: «لذا رد أراً یر عاقب فان كانت شا 
فاته و ان ۾ گانت ۳3 فتَوَحَهْ»: زمانی که خواستی 
کاری را انجام دهی پس به پایان آن بنگره پس اگر بد 
بود دست بازدار و اگر خوب و خير بود پس شتاب 
کن. 

(اسْتَوحی یسشتوحی إشتيحاء) الإنسانَ والْحَيَوان: انسان 
یا حیوان را صدا زد که وی را بفرستد. از وی خواست 
عجله کند (اسْتَوَحَی) الشیّْء: آن چیز را تکان داد. 
حرکت داد (إِشتَوْحَی) فلانً: فلانی را به یاری طلبید. 
او را به فریادرسی خواست. از او پرسید. 

(الَخْی): آنچه به دیگری القا کنی تا آن را بداند و یاد 


کیرک آنچه خدا بر پیامبرانش القا می‌کند. وحی. صدا 


۳۱۶۹ وخز 


آواء بانگ, چه از انسان و چه از حیوانات باشد. کتاب 
یا نامه. نوشته شده یا نامه» مکتوب. نوشتن, کتابت, 
خط. ج وحی. 

(الرَحَی): در هنگام عجله گویند: (الوَحَى الوَحی): 
عجله عجله؛ بشتابید. بشتایید لوحاک الوحاک) نیز 
گویند: بشتابید. بشتابید. صداء آواء بانگ و فریاد انسان 


یا حیوان. آذر» آتش. تش. پادشاه. فرشته, ملاکه. 
پيشواي بزرگ. 

(الر حاء): در هنگام عجله گویند: (الرحاء الرحاء): 
عجله عجله؛ بشتابید. بشتایید. 


(الوَ حاة): صداء چه از انسان باشد چه حیوان. 
(الوَح): شىء وجیْ: چیزِ سریع و تند. 

# وخد -(وَحْد َد رَخْدا, و وَخیداً و وخْدانا) البَعير: 
شتر کامها را گشاد گشاد برداشت و نند.راهبرفت. 
دست و پارا به جلو پرتاب کرد مثل راه رفتن 
شترمرغ. 

(الواخد. والوّخاد. والخود): شتری که گامها را گناد 
گشاد پردارة و فد رود. شتری که دست و پاهایش را 
به جلو پرتاب کند همچون شترمرغ. 

# وخز ور یر َخا) فلان: فلانی با عسل ترید 
درست کرد (وَخْر) الشیء ءَ انح و تخوه: آن چیز را با 
ننژه و امقال آن سک داد باااندکی در آن قرو گرد 
(وَغز) العاف گوشت سم چهارپا را با فیشتر سک داد 
وائدگی در آن فرع بردبندوی که گتار ہا عیب 
پرسد و آن را بدین طریق مداوا کرد (وَحَرَ) شیب 
قلانا: در قستهایی از سر فلاتی نوی سفید پیداشند و 
باقي آن سیاه ماند. 

(الوخز): درد. سک دادن با نوک نیزه یا با نوک سوزن. 
هر چیز اندک و کم و ناچیز افی‌الْذق وَخْرٌ قَلیْل 
مِنَالْحُضرَة): در نگ (خوشة خرما) اندکی رنگ سبز 
باقی مانده است (فی‌ال2آس وخ فلل ن‌الشَیْب): در 
سر اندکی موي سفید پیدا شده 
وَخُزاً): چهار تا چهارتا آمدند. 
(الوَخیْز): تریدی که با عسل درست کنند. 


است (جاءوا رخا 


۳۱۷۰ وخم 


وحس 
وحن« تست ا 


# وخش رحس 4سوخُش و خساَد و رَخُوَشَةء و 
وُخُوْشا) السیَء: آن چیز بی‌ارزش و ناچیز و پست و 
بنجل شد. خشک و پژمرده و لاغر و باریک شد. 
وخ بزخش ایْخاشا) فان بعطیّة: بخشش اندکی به 
فلانی داد (آزخش) ی زض فُلان: به آبروي فلانی 
لطمه زد (أؤشش) الَو آن قوم تیرها را که برداشسته 
بودند دوباره سرجایشان و در وسط تیرهای دیگر 
اعد بل مق که رذل و فرومایه و کنس شدند 
ار غشی) ال : آن چیز را درهم آمیخت. مخلوط 
کرد. 

(وَحش بح توخیْشا): تسلیم و مطیع و فرمانبردار 
شد (وَخُش) لْلان بالعَطيّة: بخشش اندکی به فلانی داد. 
(الرَّخُش): هر چیز پُست و بی‌ارزش, بنجل. مرد پُست 
و فرومایه. مردمان ست و فرومایه [مفرد و جمع و 
مذکر و موّنث در آن یکسان است] و گاهی تثنیه بسته 
می‌شود و جمع آن می‌شود: خاش :و و خاش. 
(لرَخَْة: من لغش است. ج و خاش. 

# وخط -(وعط بخط وخطا) سرعت گرفت. شتاب 
کرد (وخط) ام شترمرغ نر سرعت گرفته تند 
رفت (وَخط) فیه: در آن دال شد دو آن «واسد 
(وَحَط) فی‌یع : در سودا گاهی سود برد و گاهی زیان 
کرد (وَحَطً) الال: كفش صدا کرد (وَعَط) فلا رَبْداً: 
فلانی زید وا با وع مختضری رز از دور با 
شمشیر به او زد (وَحَط) الب فلائأ: موی سفید در 
سر فلانی یا در موهایش بسیار شد یا موهایش 
جوگندمی شد. 

(رخط یرطٌ) فلانٌ: سر فلانی سفید شد. 

(المَرحُو ط): آن که موهاي سرش سفید شده باشد. 
(الواخط, والَخٌّاط): شتابنده. سریع, تندرو. وارد و 
داخل شونده. کسی که در سودا گاهی سود کند و گاهی 
کیان گفعنی که جیرجیر و صدا کند. طعنه‌زنندة آهسته 
با نیزه. زنندة با شمشیر از دور. کسی که موهایش زياد 
سقیذ شنده یا موهانش جود می انست» 

(الرخط) من‌السَیّ: پاره‌ای از آن چیز. 


# وخف -(وَحَفَ يَف رَغفا) الویق والْعَطمیٌ: آرد 
و کوبید؛ خطمی در اثر زده شدن به‌هم چسبید يا لزج 
و لیز شد (وَحَفَ) فلانْ الوبق والْحَطْمِیٌ: فلانی آرد و 
کوبید؛ خطمی را بههم زد تا چسبنده شد یا در آنها آب 
ریخت و به‌هم زد تا مخلوط شود (وَخَْ) فلانأ: فلانی 
را به بدی یا به زشتی پاد کرد (وَحَفَهٌ): آن را به پلیدی 
و کنافتی آلوده کرد که لک آن برجای ماند. 

رت یرخف نخان :شتاب گرفت. سریع شد 
(أوخْت) فلا الوبق رالْحَطمیّ: فلانی آرد كوبيدة 
عطمی راھ زد قا چسپنده نپا دز آنها آب 
ریخت و به‌هم زد تا مخلوط شود. 

ررعّت رح توخیفا) فلانْ السویق والْحْطمیّ: فلانی 
آرد و کوبید؛ خطمی را برهم زد تا چسبنده شد یا با 
آب مخلوط کرد و به‌هم زد تا درهم بياميزد. 
حتف نخان رجلهة: پایش ليز خورد. 
(إشتَوْحفَ یَستوخف استیخافا) ار مالٌ: روزگار 
دیاش ای وا ازج برد 

(البِف): ظرفی که آرد یا کوبید؛ خطمی را در آن 
خیس یا خمیر کنند. 

(الر خُمَة. والَخْمَةَ): انبان مانندٍ چرمی. 

(الرخیف): خیساندة خطمی. گویند: (آما عدک وف 
یل به زاس خیساندة خطمی نداری که سرم را 
بشویم؟ 

لَت: خیساندة خطمی, آردٍ قر شده: غذایی ‏ 

از کشک کوبیده که آرد بر آن ریزند و با روغن 
درآميزند و خورند. خرمایی که با کره مخلوط کرده 
خورند. آب گل‌آلود (صار ألماء وَخِيَْةً): آب گل‌آلود 
شید , 

# وخم -(یَخُم يخم تَضا) فلانْ: فلانی دچار تخمه 
(سوء هضم) شد, معده‌اش ترش شد ترش کرد. 

(تخم ینم تَضا) فلانٌ: فلانی دجارٍ تخمه (سوء 
هاضمه) شد. تداي ی کد یو 22 

ب یخم رخا فلا رید : فلانی بیش از زید دچار 


وخوخ ۳۱۳۷ فد 


و و وَخامَة. و وخوْمَة. و وَخوما) فلان: فار 
ٹاهنجار و گران جان و بد معاشرت شد (وَُماطاٌ 
غذا کین و نانتتازگاد و بدهضم شد (وَخم) لعکان 
آن مکان بد آب و هوا و ناسازگار شد. (وخُم) الأمر: آن 
کار سنگین و بد شد. 

نم بلخم ناملسم لا 
سوء هاضمه کرد. 

(أوْحُمَة بخ خاما) الطعام: آن غذا به او نساخت و 
او را دچار سوء هاضمه کرد. 


نز آن غذا فلانی را دچار 


(واحُم یواخم مُواحْمَة) فلا رَیْداً: فلانی با زید مسابقة 
سوء هاضمه گذاشتند که ببینند چه کسی بيه بیشتر دچار 
ترشی معده می‌شود: ۰ 

(نحْم تم ناما لان من الطعام و َله: فلانی در اثر 
ان غذا دچار ترشی معده شد. 

لوحم برطم وحم فلا الطام آن غذا به فلانی 
نساخت و گوارایش نشد. 

رم نزخم إشتيخاما)الطْعام: غذا را هضم نکرد 
و به او نساخت (اسْتَوَخم) المَکان: آب و هواي آن جا 
را تحمل نکرد و به او نساخت. 

(لْحمَ): سوء هاضمه. ج تُخْمات. و تخْم. 

(المَنْحَمَة): اطعامٌمحمَة :داي سوء هضم‌اور. 
(العَْحُمة): ازض مَوَحمَة : سرزمین ناسازگار و بد آب 
و هوا و بد چراگاه. 

(المُو خمَ): او مُوَخمَة: سرزمین ناسازگار و بد آب 
و هوا و بد آب و علف و بد چراگاه. 

(الوَ خام): ازن وَخامٌ: سرزمین ناسازگار و بد آب و 
هوا و بد چراگاه و بد علف. 

(الرخُم): مرد ناهنجار و ناسازگار که مردم او را تحمل 
نمی‌کنند. ج و خام, و وخوم و خام. کار ناهنجار و بد 
و ناجور. 

(الوَخَّم): بدي آب و هواء وبایی بودن آب و فوابزیان 
ضرره ۳ سیب گزند. 

الما ین ار جال: مرد ناهنجار و ناسازگار که مردم 


تحملش نکنند. جر خام. کسی که معده‌اش ترش کرده 
است. 
(الوَخمَة): آزش وَجْمَة: سرزمین بد آب و هوا و 
ناسازگار و بدچراگاه و بدآب و علف. 
(الوَحْمَة) موب الحم (أزْضُ وَخْمَةًا: سرزمین بد آب 
و هوا و ناسازگار و بدچراگاه و بدآب و علف. 
(الوَخُوْم): آن که معده‌اش تبرش کرده است. مرد 
ناهنجار و ناسازگار که مردم تحملش نکنند (أَژض 
روم سرزمین بد آب و هوا و ناسازگار و بدچراگاه 
و بد آب و علف. 
ال خیّم) من الرْجال: مردٍ نابهنجار و ناسازگار که مردم 
تحملش نکنند. ج غاب و عم و خاش( 
نم): غذاي ناسازگار و بد که سوء هاضمه بیاورد 
ن ا وَخیم م العاقبة): : این کاری ناهنجار و بد پایان 
است. کار ناهنجار و وخیم و بد عاقبت. 
(الرَخيْمَة): من الوخیم (أَضّ وَخِْمَةًا: سرزمین بد 
آب و هوا و ناسازگار و بدچراگاه و بد آب و علف. 
کار ناهنجار و بد. 
# وخوخ -(الرَخُواخ) ین الجال: مردی که شکمش 
گوشت آلود و فروهشته و لرزان است. مرد کسل و 
گران و بی‌حال و سست. مرد ترسو و بزدل و جبان و 
ناتوان و ضعیف. مرد ناتوان در عمل جنسی (الوَخُواغ) 
من ار خرماي سست و شل. خرمای بی‌مزه و بدون 
شیرینی (الوَخواخ) ین کل شیم: هرجیز شل و سست 
و فروهشته. 
(الوَخَُ رَخْة):اداي بعضی از پرنده‌ها را در آوردن. 
# وخی -( وخی یخی وَخیا): بطور میانه راه رفت. نه 
ند انه: اهسته. آهدگی این راکرد. به سویی وت 
(وَخی) الأشر: : آهنگن | ن کار را کرد. درصدد انجام آ ن 
کار برآمد. گویند: (وَخی) وَخْی: آهنگ او را کرد. به 
آهنگ او رفت. درصدد کسب آن برآمد. گویند: ( (وَخی 
رضاه. و وخی مَحَبت): درصدد کسپ رضایت و کسپ 
محبت او تراد 


(و اخاه يُواخیْه مواخاة): او را به برادری گرفت. با او 


ودا ۳۷۲ ود 


برادری کرد. او را به دوستي خود برگزید. 
اة ره تَوخية) الأشر. و بلاثر: او را به دنبال 
کاری فرستاد. 
وخی ینعی نع لمر قصد آن کار را کرد و فقط 
در فکر آن وداه جر دیک آن کار را برگزیده 
درصدد کسب آن برآمد. آن را جست. گویند: وخی 
رضاه. و وی مَحَبَنَهً): رضایت و محبتِ او را جست. 
(ٍستَو خاه یَسْتَوَخیّه اسْتیْخاء): خبری را از او پرسید. 
گویند: (اشتوخاه) عَنْ مَوْضع کذا: دربارهٌ فلان موضع از 
اق پرسیف اخیار آن جانرا جوپا شذ: 
(استزخ) لناینی فلا ما حََرْهُمْ: دربارة فلان طایفه 
جویا شو که اخبار انان چیست. [فعل امر است از 
اشتوّخی . ب]. 
(الغیِق): سمت وس قصد و آهسنگ .گویند: (سَألتُ 
ام عَنْ خیتهم): از آن گروه دربار؛ قصد و سمت و 
سویشان پر سیدم. 
(الرَخُی): ره مورد اعتماد که همه از آن عبور کنند. راه 
صاف و هموار وسهل العبور. ج وخ و وخی. 
(الرَخی): سمت و سن قضد رو جیت. قصد و آهنگ. 
# وداً وا ی را به آن گروه خیلی دشنام 
داد و خیلی بدی کرد (و) الس آن چیز را صاف و 
هموار و خوب درست کرد. 
(وّدی یا ّنبود شد از بین رفت (ووت) عله و 
یه الأخبا: اخبار از او قطع شد و خبری به گوشش 
نرسید. 
(وواً دی تلم به: نایودش کرد. از بینش برد. آن را 
دفن کرت به زیر جاک کږد. 
ودا یی تْا)الشیء: آن چیز را صاف و هموار 
کرد. گویند: روا عَلّی الْمَيْتِ الأرْضَ: مرده را زیر 
خاک کرد و روي گورش را صاف و با زمین هموار 
کرد (وَدَاث) الأرض فلانا: زمین فلانی را در خود فرو 
بر د. 
AES‏ درا عَلیْه: نابودش کرد از بینش برد 
(تودا) علّی ماله: به مال او دست درازی و آن را 


تصاحب کرد (تَودًأث) عَلَیّه الأژضٌْ: زمین وی را در 
خود فرو گرفت. زمین وی را در خود پنهان کرد و 
صاف و هموار شد همان طور که گور مرده صاف و 
هموار می‌شود. به سرزمینهای دور رفت بطوری که 
N ak‏ مرد 
ورذ شا غلم و ځا خبرها بر 

قطع شد و به گوشش نرسید. 

(ألْقَرةآ 6 گور قبر. بیابان. جاي ابودی. 

# ودج -(ودج یدج رجا و ودجا ال رگ ودج 
(گردن) قربانی را برید. ۱ 
(وَدَج ید ودجا) ین مر میان آن قوم آشتی برقرار 
کرد و اختلاف را از بین برد. 

(وادَجَهٌ یُادجه مُوادَجَة): با او نرمش و مسالمت به 
ع 

(وَدح یدح ودیجا لح رگ ودج (گردن) قربانی 
را برید. 

(الو داج): رگ گردن که با بریدن آن زندگی پایان 
می‌يابد. 

(الوّدج): رگ گردن که در هنگام خشم باد می‌کند و با 
قطع آن زندگی پایان می‌پذیرد. وسیله. واسطه, سبب 
گویند: (فلانْ وَدجی إلى رَبْدٍ): فلانی واسطهٌ من در نزد 
زید است. ج داج. 

(الرّدجان): تثنية الوّدج؛ دورگ گردن که در هنگام 
خشم باد می‌کند و با قطع ان زندگی پایان می‌یابد. و به 
دو نفر که خیلی به هم نزدیک و دوست باشند 
«وَدجان» گویند. (هُما وجا حزب): آن دو جنگجویند 
پاهر حال ند انیا هم دی سال میب 

* ودح دح برد اْداحا): مطیع و فرمانبردار شد. 
(الوَدَحَة):گویند: (ما آغّی عَنّی وَدحَة): هیچ به درد من 
نخورد. اصلا نفعی به من نرسانید. سودی برایم نداشت. 
# ول او ید ود و دا و وداء و دادو داد و 
ودادا و داد و مَوّد):او را دوست داشت. دوستدار 
او شد. گویند: ووه دوستش داشتم. آرزوی آن را 
کرد. گویند: (وَدِذْت لَوَْفعَلٌ کذا): آرزو داشتم که چنین 


وهی 


کین 

(واده ؛سواده را و و دادا: متقابلاً او را دوست 
داشت. با او مصادقت کر 

(توادا یتوادان تواد: آن دو یکدیگر را دوست داشتند. 

به هم علاقه پیدا کردند. 

رَد یرد وددا) له به او اظهار دوستی کرد. به او 

اظهار محبت کرد (َوَدْ) فلانً: دوستي فلانی را 

خواستار شد و محبتش را جلب کرد. 

لكر والمز۶): ار توسقدار و علاقمنت: 

(العَرَدة): دوستی 

قول خدا را به این معنی تفسیر کرده‌اند که می‌فرماید: 

لقُن هم بالمََدة4: می‌فرستید به سویشان نامه یا 

نامه‌ها. 


> محبت. مودت. نامه پانامه‌ها. و 


از بتانِ عرب جاهلی. 

(الوّ. والرّد. والود): گویند: (هُوَ ودی): او دوستدارندة 
من است. [مفرد و غير مفرد. مذکر و غیر مذکر در آن 
یکسان است]. 

(الود): دوستدار. علاقمند. بسیار دوستدار» بسیار 


(ود, و ود): نام بتی 


علاقمند. ج ون 

(الوَدود): بسیار خواهان» بسیار علاقمند. بسیار 

دوستدار. [مذکر و موی آن یکسان است]. از نامهاي 
خداي متعال است یعنی: دوستدارند: بندگانِ صالح 
خویش يا مورد علاقه اولیاءم خویش. ۱ 
(الودید): اورا علاقمند. ٠ج‏ رنه اه 
قفاب ورگ 

# ودر -ا(وَدر یدز ودرا فلان: فلانی ا فار سک 
شد که در حدٍ بیهوشی قرار گرفت. 

و میراد او را جر تانودی اتذاخت روم 
او را به چیزی مغرور و گول زد که نابودی‌اش در 
ان بود (وَدَر) الشَیْ: آن چیز را دور کرد (ودَرَ) ماله 
مال خود را ریخت و پاش کرد. اسراف کرد. 

(رَدز): فعل امر است از ودر گویند: (وَدْز) نی 
وَجْهکَ: رویت را از من دور کن؛ از جلو من دورشو. 


TET _ 2‏ 1 
(تَوَدر يودر توّدرا) مالٌ: دارایی او ریخت و پاش شد. 


۳۱۷۳ ودع 


#ودس -(ودشث تدش ودسا) الأزْض: آن زمین گناه 
رویانید بطوری که روي آن پوشیده از گیاه شد (وَدس) 
علد اسَی:: آن چیز بر او پوشیده شد. پنهان شد 
(وش) الشَیء: آن چیز رفت (َدش) فلانْ بالشیء: 
فلانی آن چیز را پنهان کرد. آن را پوشانید (وَدس) 
یکلام [لی فلان: سخنی را با فلانی در میان گذاشت اما 
آن را کامل نکرد . 
(آزدعت تویش ایداسا) الازض: زمین آن قدر یاه 
رویانید که رویش پوشیده از گیاه شد. 
ف و ووا ار زین آوقفر گیا 
رویانید که رویش پوشیده از گیاه شد (ودس) اشن 
آن چیز پنهان شد. رفت (وَدّش) فلان بِكلِمةٍإلّی زید: 
فلانی سخنی را بازید در میان گذاشت اما آن را کامل 
تکره (وست الما شیاه مواشی گناهاتی: را چریدند کد 
روي زمین را پوشانیده بودند. 
اروف و وا الوا :مین کیاهانی 
رویانید که رویش را پوشانید (نَوَدسَتْ) المائِية: 
مواشی گیاهانی را چریدند که روي زمین را پوشانیده 
بود 
(العَودوسّة): زمینی که زیر گیاه پوشیده شده است 
(الوادس): یاو روییده. گیاهی که روي زمین را 
بپوشاند. 
(الو داس): گیاه روییده. گیاهی که روي زمین را 
پوشانیده است. 
(الوَدّس): گیاه روییده. گیاهی که روي زمین را 
پو شاد الست عیب غار تنگم قضی: 
(الوّدیْس): گیاو روییده. گیاهی که روي زمین را 
پوشائیده است. گیا خشک. عسل رقیق و آبکی. 
#ودع -(وَدع يَدَع وذعا): آرآمش. ببافت: آرام شنت 
ساکن شد مستقر شند. استقرار یافت (و5ع) عافد 
اقاس افر یا مردم خداحافظی گرد آنان را پشت 
سر گذاشث: در حالی که او میزقت و مرجم ساکنن و 
ماندگار بودند (وَدعَ) التاش المُسافر: مردم با مسافر 
خداحافظی کردند. وداع گفتند و ارزو کی نف گاهینا 


ودع ۳۱۷۴ ودع 


آرامش برود و برگردد (وَدَع) فلان الشیّء: فلانی آن 
چیز را ترک کرد رهایش کرد او را به حال خودش 
گذاشت. و اين آیه را چنین خوانده‌اند: ما وَدَعک 
رَبْکَ): به حال خودت رهایت نکرده است 
است که: ينهي قوم عن 
وَذعهم الجُمُعاتِ»: به پایان عمر خود می‌رسند قومی به 
خاطر ترک کردنشان نماز جمعه را (ودَع) انوب 
الثوّب: آن جامه را زیر جامة دیگر پوشید یا آن را در 
لباسی دیگر گذاشت که کثیف نشود. 

(وَدع يودع دِعَةء و وَداعَةّ): اکن و مستفراشد: آرامقن 


پروردگارت. و در حدیث 


یافت. مرفه و در ناز و نعمت شد. 
رمع وع یداع الشیء + آن چیز را حفظ و 
نگهداری کرد (أُودَع) ارس و نو به اسب و امثال 


آن استراحت داد و گذاشت آرام بگیرد و بیاساید 
(أُودَع) فلانا الشَیْء: آن چیز را نزد فلانی به ودیعه 


گذاشت: 

(وادع یُوادع مُوادعَ) فلا رَیْدا: فلانی متقابلاً با زید 
آشتی و مصالحه کرد. متقابلاً با او متارکه کرد. 

(رَدع يودع تودیعً) الشسافز التاش: مسافر با مسردم 
خداحافظی و وداع کرد (وَدًع) لاش المُسافر: مردم 
مسافر را بدرقه کرده و با آرزوي سفری خوش و 
بازگشتی به سلامت با او وداع کردند (وَدْع) لشیء: آن 
چیز را ترک کرد به حال خودش رهایش کرد. خدا 
می‌فرماید: ما ودْعَکَ رَبُکَ»: به حالِ خودت رهایت 
نکرده است پروردگارت. آن چیز را در محفظه و جاي 
خودش گذاشت که تمیز بماند (وَدْع) التَوْبَ: جامه یا 
پارچه را در ساک یا در چمدان و جامه‌دان گذاشت که 
تمیز و سالم بماند (َدْعّ) الصُبیَ: به گردنِ آن کسودک 
گوش ماهی و به قولی: خرمهره آویزان کرد (َدْع) 
فرسَه: به اسب خود استراحت و اسایش و آب و جو 
داد. 

(إِنَدَع شِع إِتّداعاً): ساکن و مستقر شد آرام گرفت. 
در راحتی و رفاه و آرامش شد. 

(وادذعیتوادِعٌ تواذعا)لمم: آن قوم با یکدیگر وداع 


گفتند. خداحافظی کردند. با یکدیگر عهد و پیمان 
بستند. آشتی کردند. مصالحه کردند. 

رذع يودع تودع با وقار 3 سنگین شند. مرفه شد و 
درناز و آسایش قرار گرفت (تَوَدع) الْمَوْمٌ: آن قوم 
بایکدیگر خداحافظی کردند (توَدْع) فلا الشیْء: 
فلانی آن چیز را در کمد و در جالباسی یا چمدان و 
غیره گذاشت که تمیز و سالم بماند (نوَدع) فلانً: فلانی 
را به دنبال کاری فرستاد که برایش انجام دهد. 

(دع ود غا ین فلان: با فلانی خداحافظی شد 
با او وداع شد. از ارشاد و هدایت و اصلاح او یاس 
ایجاد شد. و در حدیث است که: «ذا له لور الاش 
نکر فد نع منْهُمٌ»: آن گاه که مردم کار زشت را 
تقبیح و منع نکنند پس هر اينه قطع امید شده است از 
اصلاح و هدایت انان 0 

(استوّدع یستودع |ستیٌداعا) فلانا وَدِيْعّة: ودیعه و امانتی 
را به فلانی سپرد. 

(الاسْتیٌداع): بازنشسته کردن یا باز خر تردن کرم 
یا افسری پیش از سن ؛ بازنشستگی گویند: (جیل 
الَابط علی الاشتیداع): افسر. پیش از وقت بازنشسته 
شد. 

(الایداع): (فی الافتصاد): گذاشتن و قراردادن کالاهای 
وارداتی در انبارهاي گمرک یا در آدرات تابعه. 
(التداعة): ناز و نعمت. رفاه اقتصادی. 

(الثَذْعَة): ناز و نعمت. رفاه اقتصادی. 

(الدعَة): ناز و نعمت. رفاه اقتصادی. 

(المْستَوْدع): جاي نگهداري کالاهاي به ودیعه گذاشته. 
جاي آدم و حوا در بهشت و از همین (معنی) است قول 


غنباس: 
من قَبلها طبْت فى الظلال و فى 


2 


ست حَيْتُ بُخْصَت الوَزق: 
از قبل آن نیکو بودی در سایه و در. مستودع (محل 
سکونت آدم و حوا در بهشت) آن جا که برگې درخت 
بر عورت گذاشته می شود. [کنایه از وقتی است که آدم 


و حوا از درخت ممنوعه خوردند و عورتشان برهنه 


ودف 


ند و آی,وابا برک درت بو‌شانيدندد. یبن غر از 
مجموعۂ اشعاری است که عباس بن عبدالمطلب در 
مدح پیامبر گرامی اسلام سروده است. ب]. 
(المُوّدع): کسی که با او وداع و خداحافظی شده است. 
ترک شده, رها شده. چیزی که ان را در کمد و چمدان 
و غیره گذاشته‌اند تا محفوظ بماند. کودکی که خرمهره 
یا گوش ماهی به گردنش آویزان کرده‌اند. اسپ 
استراحت داده شده. 
(الموَدعَة): ماده شتری که ه سوازش شوند و ه آن. را 
بدوشند. 
(المْوّدع): مرفه و در ناز و نعمت. 
(المَسوْدوع): آرامش, استقرار و آرام گرفتن. وقار 
رزانت, سنگینی. گویند: (عَلیْکَ بالعزدوع): بر تو باد به 
وقار و سنگینی. آدم مرفه و در ناز و نعمت. کسی که با 
او خداحافظی و ودا شه استم چنیز رگ و رها 
شده. جامه یا هر چیزِ در کمد و چمدان و غیره گذاشته 
شده. کودکی که خرمهره یا گوش ماهی به گردنش 
اویخته‌اند. 
(المیّداعة): مرد راحت طلب و رفاه دوست. ج موادع. 
(المیْذع): جامه‌ای که هميشه می‌پوشند تا لباس دیگر 
برای مهمانی تمیز و نو بماند. جامهُ کهنه. ج سوادع 
(ماله میْدَع): کسی ندارد که كارهاي او را انجام دهد؛ 
نوکر و کلفت ندارد. 
(المیّدعة): لباس کار. پیش بند. پیش سینه. پیش 
دامن. ج موادع. 
(الوادع): آرام گرفته, دارای قرار و سکون و آرامش. 
(الوّ داع): بدرقه, مشایعتِ مسافر» خدا حافظی با 
مسافز ت الوداع): جایی اتقو کرجا هی 
کس که می‌خواسته است از مدینه به مکه رود او را تا 
آن جا بدرقه کرده و با او خداحافظی می‌کردند. و به 
صورت جمع در شعر آمده است: 

طْلم البَذر علینا من ئیِیَاتِ الوداع: 
طلوع کرد ماه شب چهاردهم بر ما. از محلهٌ ثنیات 
الوداع. 


۳۷۵ ودف 


(الوّذع): آماج, هدف که به سویش تیراندازی کنند. 
گور یا دیوارٍ اطراف آن. 

(الرَذْع؛ و الرَدع): خرمهرۂ سفید یا گوش ماهی. 
مفردشن: عة و وه است (ذو لدع و لوَدَع): 
کودک. پسر بچه, زیرا در دوران کودکی خرمهره 
یاگوش ماهی به گردنش آویزان می‌کرده‌اند (ذاتٌ 
لودع): داراي خرمهره یا گوش ماهی؛ بتها یا خاند 
کعبه؛ زیرا خرمهره یا گوش ماهی به پردۀ بتخانه یا به 
پرد؛ کعبه ی آویختهاند. گشتي (حضرت) نوح. و عرب 
به آن سوگند یاد می‌کرده است. 

(الوّدعة. و الوّدعة): واحد الوّذع والوَدَع؛ یک خرمهره 
یا یک گوش ماهی. 

(الوَدِيْع): مرفه» در ناز و نعمت (الوَیعْ) من الخیل: 
اسب استراحت داده شده که به ان اب و جو می‌دهند 
و در حال آسایش است. قبر یا قبرستان. گور یا 
گورستان, مقبره. عهد و پیمان. ج ودائع. ساکن و 
مستقر, آرام گرفته. 

(الوََْة): سپرده, امانت, ودیعه. ج ودائع. 

#ودف - ودف یدف وَذْفاً) الشخم و نخوه: بيه و 
امثال آن گداخته و روان شد و چکید (وَدَفَ) الاناء: 
ظرف چکه کرد (وَدّفَ) لا المَطاء: بخشش اندکی به 
فلانی داد. 

ندمت نودف ترّدفا) الاوعال و نخوها فَّق الجیل: 
بزهاي کوهی و امثال آن به بالای کوه رفتند (تَوَدّفَ) 
رن خبر را پی‌جویی و بررسی کرد. 

(سَْْدّفَ یَسْتَودف اشتیدافا) الِّتْ: گیاه بلند و دراز 
شد (اسْتَودّ) فلا السَحْمَة و نخوها: فلانی بيه و 
امثال ان را گداخت که روان شد يا چکه چکه فرو 
ريخت (اسشْتَودّت) لب شیر را در ظرف ریخت 
(إشتؤدف) الخْر: خبر را پی‌جویی و بررسی کرد 
(إشتؤدف) مفروف فلان: خواستار احسان و نيكي 
فلانی شد. 

(الوَدفة): پاره‌ای پیه. باغ و گلزار سرسبز. 

(الوََقَة): باغ و گلزار سرسبزو خرم (أطْبَحَتِ الاژضل 


ودق ۳۱۷۶۴ ودک 


کلها وا وان خا زمین بطور یک بنازینه 
سرسبز و خرم شد. 

(الوَدِيْفة): گلزار و باغ سرسبز و خرم. 

#ودق - دَق یدق وَدقا) الْمَطَرٌ: باران بارید. قطرات 


باران فرو ریخت. 


(وَدَقَ یدق وَذقاًء و ردوْقاً) الی السَیْ». و لٌ: به آن چیز 


نزدیک شد و در دسترسش قرار گرفت. گویند: (ودَقَ) 
مه الطَیْد: شکار به او نزدیک شد و در دسترسش قرار 
گرفت (وََقّ) به: به او انس گرفت (وَدَق) بط 
شکمش در اثر فربهی گشاد و فرو هشته شد (وَدقَتْ) 
سَرَنَهٌ: نافش شل و آویزان شد یا از جاي خود به در 
آمدرو برجسته و برآمده شف (ودقق )الائ اسان 
باران بارید (وَدَق) الَیْف: شمشیر تيز و بران شد. 
(رَدقت تَوْدَق و تَيْدَق وَدْقا) الْعَینْ: چشم جوش قرمز 
زد یا پاره‌ای گوشت در چشم پیدا و بزرگ شد یا 
چشم, درد گرفت و بشدت سرخ شد که در اثر آن 
گوش نیز ورم و 
(وَدقَت توق |یْداقاً) السماء: آسمان باران بارید. 
(المَوّدٍق): جایی که انسان یا حیوان از آن جا بیرون 
آید يا پیدا شود. محل درگیری و فتنه و آشوب. حائل 
و حاجز و مانع میا دو چیز (مَوییٌ)الظّبي: جایی که 
اهو می‌ایستد و درخت را می‌چرد. 
(الوادق): شمشیر خیلی تيز و بران (فلان وا السَنَة): 
قلا پرغواب لس و جو هر با که باشذم غو بدو 
زود چرتش می‌گيرد. 
(الوَدق): هر نوع باران. جوش قرمز يا نقطةٌ قرمزی 
است که در اثر امدنِ خون به چشم پیدا شود يا پارۀ 
شتی است که در چشم پیدا شده و بزرگ می‌شود یا 
مرضی است در چشم که باعث تورم و بشدت قرمز 
شدنِ چشم می‌گردد و گوشها ورم می‌کند. 
(الوَدّق): جوش یا نقطةٌ قرمز رنگی است که در اثر 
ریختن خون به چشم ایجاد می‌شود یا پار؛ گوشتی 
است که در چشم پیدا شده و بزرگ می‌شود یا مرضی 


است که در اثر ان چشم بشدت قرمز شده و گوش ورم 


می‌کند. 
(الوَدقة): واحد الوذق. 

(الوَدقة): واحد الودق. 

(الوّدقة): چشمی که در اثر وارد شدنِ خون به چشم 
نقطه یا جوش قرمز رنگی در آن پیدا شود یا پارۀ 
گوشتی در آن پیدا و بزرگ شود یا دچارٍ درد و بشدت 
قرمز شود که در اثر آن گوش ورم کند. 

(الَقَیْن): سَحابَةٌ ذاتْ وَذْقین: ابر بارندة دو باران تند 
و سخت (حَرْبٌ ذات وَدقَیْن): جنگ بسیار سخت که 
گویا دو باران سخت است که تند می‌بارند (داهة ذاثٌ 
وَدقَيْنٍ): بلاي بسیار سخت که گویا از دو جهت و از دو 
سو می‌آید. 

(الوَدِيقة): گرماي نیمروزی یا شدتِ گرما و نزدیک 
زمین شدن گرماي آن به زمین. جایی که سبزه یا علف 
در اي نناشند. ج وّدائق. 

# ودک -(ودک ودک ود کا فربه شد چاق شد 
(ودِکَث) يده دستش چرب شد. چربی به دستش 
ودک ید ک رداق چاق شد. فربه شد. 

(ودک یرّدک تودیْکا) فلانٌ ای فلانی چربی دز اق 
چیز گذاشت: 

االو ک): بات أودک: بلاهاء فاجعه‌هاء گرفتاریها (ما 
آثری ائ از دک خی تی دات از از بچه.مرهمی استه 
(الدكة): فربهی. چاقی, یا چرب شدن. 

لد ک): گویند: (ما ری له مد ک): نزد او خير 
و ارزشی ندیدم. 

(الوادک): فربه و با بدنی پرپیه. گویند: (رَجُْل وادک): 
مرد فربه با بدنی پرپیه. 

(الوّداک): پیه فروش, فروشندة پيه. 

(الرّد ک): چربی یا چربي گوشت و روغنی که از 
کشت به ادست: غی‌آید: ده گنو سفنت ا سے ایکا 
گوسفند و گوساله که آن را آب کرده و در ساختن 
مرکب چاپخانه به کار می‌رود (ودک) المَيتَة: چربی و 


رگن که ان مر دوف وا من اه اما وھ کک یرو 


ارزشی در او نیست. 

(الردک): فربه و داراي بدنی پرپیه (لَحْمٌ ودکَ): گوشت 
جرب و پربیه. 

الو دکه): منت الوزدک. دستِ جرب شده. 

(الوده ک): ونت الوّدیک. 

(الودیک): فربه و دارای بدنی پرییه (دیْک ودیکَ): 
خروس پرپیه و فربه. [مذکر و موّنث یکسان است]. 
(الود یکة): ون الودیک. آردی که باروغن بیه 
مخلوط کرده و می‌خورند (جاجِهٌ و دیْکَْ: ماکیان 
چاق و پرپیه. 

#ودل -(وَدل یل ودلا السقاء: مشک یا خیک را 
بسختی تکان داد > مثل اب 
#ودن -(ودن يدن ودناو و دان) الشیّء: آن جیز را تر 


کرد و خیسانید (وَدَنَ) اروش و الفرش: از عروس و 


ن که عاسمت واآدی ۲ آن می‌زند. 


داماد. خوب پذیرایی کرد.از اسب خود بخوبی تیمار 
داری کرد. 

(وّدن ین وذنا) ال : پوستِ حیوان را زیر خاک ترو 
نمناک چال کرد که نرم شود (وَدَنَ) الشیَء بالعصا: آن 
چیز را با چوبدستی کوبید یا آن را با چوبدستی زد و 
نرم کرد. مثلٍ نرم کردن پوست و چرم (ود) بالْعَصا: او 
را با چوبدستی زد (وَدَنَ) الشیْء: آن چیز را کوتاه کرد. 
آن را ناقص و ریز و خرد و کوچک کرد. 

(وّدنت تون وّدنا) مرا آن زن فرزندی با دستها و 
گردنِ کوتاه با کتفی به هم فشرده و میان تنگ زایید. 
آن ڙن فرزندی لاغر و باریک زایید. 

(أوْدَنَّت ودن ایْدانا) ۳ آن زن فرزندی زایید که 
دستها و گردنش کوتاه و میان کتفهایش تنگ بود. آن 
زن فرزندی لاغر و باریک زایید (أُودَنَ) فلا الشیَء: 
فلانی آن چیز را کوتاه کرد. آن راناقص و خرد و 


کوچک و ریز کرد. 
(وَدن یودن تین الشَیه: آن چیز را ٹر و خیس کرد 


و خیسانید. آن را کوتاه کرد. 
ادن يِن إتدانا) ی ء: آن چیز تر و خیس شد. 
خیس خورد. خیسانیده شد )ال آن چیز را 


تر کرد و خیسانید. 

وهن یرذن تَوَدنا) فلا فلانی روغن زدن به بدن 

خود و ناز و نعمتش بسیار شد (یَوَدْن)الْجل: پوست. 

در دباغی نرم شد. 

(الأودن): نرم و نازک و تر و تازه. 

(المُوْدن): کودک یا فرزند لاغر و باریک. آدم کوتاه 

دست و کوتاه گردن و داراي استخوان بندی کوتاه و 

ناقص الخلقه و با کتفی به هم نزدیک و تنگ (فُلانٌ 

مود اْيٍَا: دستِ فلانی کوچک و ناقص است. 

(المُودنة): زنِ خرد جثه و کوتاه گردن و داراي بدنی به 
پیچیده و گوشت ت آلود. 

ون به معناي المُوْدّن است. چیز تر و خیسانیده 

شده, خیسیده. چیز کوبیده شده یا نرم شد؛ با 

چوبدستی. پوست يا چرم دفن شدۀ در زیر خاک 

نمناک تا نرم شود. چیز کوتاه شده. چیز خرد و ریز و 

کوچک شده الا مَودُونٌ ل): فلانی داراي دستهاي 

کوچک و اقصی است 

(الحودونة منت ۳ : زن خرد اندام و کوتاء 

گردن با بدنی به هم پیچیده وا وشت آلود شمه 

دون : زنِ کوتاه قد و ریز اندام. 

(المیٌدان): میدن اسب دوانی. [بنابر اصطلاح کسانی که 

مِیْدان را از وَدنّ می‌دانند نه از مید؛ زیرا اسب را در آن 

پرورش و تمرین می‌دهند.] 

(الو دان: جاهاي نمناک یا داراي آب که به درد 

درخت کاری می‌خورد. 

(الوَدنة): درگیری زبانی یا بدنی. 

(الوَدِيْن): به معناي المَوْدُؤن است 

#ودی- (زدی N1‏ الوَجُل: آب «وَڏي» آن مرد 

خارج شد. [و آن آبی اس ر قق و رواگ کپ 

از شاش از شرم مرد خارج می‌شود و از غدۀ 

پروستات ترشح می‌شود. ب]. (وَدّی) الشَی٤:‏ آن چیز 

روان شد (وَدّی) الق تَودیتین: پستانهاي شتر را با دو 

پار؟ چوب بست تا کره شتر شیر نخورد. 


و رذبه) القايِلٌ القّتیل: قاتل 


(ودی دی ديا و و 


۴ ۳۱۷۸ وذف 


9 
٠‏ ا تا 


خونبهاي مقتول را به صاحبانِ خون پرداخت و 
(أرْمی دی دا َ): نابود شد (آودی) پالشیء 

را برد (آزتی) لنوت به: مرگ او را در ربود (آزتی) 
له به: زندگانی و عمر» او را در دنیا نگهداشت 
طولانی و دراز شد. آب «وَذیٍ» از او خارج شناد 
(وادی یوادی ادا فلا ریْدً: فلانی از زید خونبها 
گرفت. 


دی دی اتداءٌ) ول ال: صاحب خون به ديه 


آن چیز 


راضی شد و از خون قاتل در گذشت. 
(اشکوقی یَستزدی ِستیداء) فلا بحَق زد فلانی به 
حقي زید اعتراف کرد. 

(الكَودِيّة): چوبی که به پستان شتر می‌بندند تا کره‌اش 
شیر نخورد. ج التوادی. 

(الدیه): خونبهاء دیه. ج الد یات. 

(الوادی): دره. بسترٍ اب در میان کوهها و تپه‌ها و 
غیره. بدین جهت به آن وادی گویند که مجراي عبور 
آفاآست, ج أؤداء. وا ا أوايّة. وا ل 
بوادبه): گرفتارٍ بلا و سختی شد و در تنگنا و فشار 
قرار گرفت. 

(الوّدی): آب سفید و رقیقی که پس از شاش و در اثر 
ترشح غد؛ پروستات از شرم مرد بیرون می‌آید. 
(الردٍی): ابودق» هلاک ` 

(الوّدی): آپ سفید و رقیقی که پس از شاش در ا نر 
ترشح غدة پرستات از شرم مرد بیرون می‌آید. نهال 
کوچک خرما یا از هر درخت دیگر. 

(الوَديّة): واحاٍ الوَدِیَ. 

#وذا -«وذت تفا وف این عن الشیْء ود چشم از 
چیزی بدش آمد و از آن روی گردانید (وذ) فلان 
رید فلانی از زید عیبجویی و او را مذمت کرد. او را 
تحقیر کرد. او را از خود راند و دور کرد یا جلو آزادي 
عمل او را گرفت. 

لد سخن ناپسند. دشنام باشد یا غير آن. 
(الرَذاًة): عیب و علت. بیماری. گویند: (ماپه ود 
بیماری و عیب و علتی ندارد. 


#وذح (وذح یدح وذحاا: بیخ رانهاي او زخم و 
پوست پوست. شد (وَذِعث) الَاءء پشکل و شاش به 
پشم گوسفند چسبید. 

(الأودح): گونند: اعد دح برده و بند؛ُ فرومایه و 


(الرّذح): شاش و پشکلی که به پشم گوسفند بچسبد. 
ج وذح ۱ 

(الوّذحَة): واحد 9 

#وذر در یر وَذراً) الحم گوشت را بريد 
(وَذْرَه: او را زخمی کرد (وَدَرَ) الوَذْرَة: گوشتِ لخم را 
تکه کرد. 

(وَذِرّ؛): گویند: (یذژ:): آن را ترک و رها و ول می‌کند. 
عرب ماضی و مصدر این کلمه را جزو لغاتِ مرده 
گردانیده است و اسم فاعلي آن را به کار نمی‌برد و چون 
بخواهد در ماضی به کار برد گوید: رکا ترک کرد. 
در ره توذیر) اللحمّء گوشت را تکه کرد (وََ) 
جح زخم را شکافت. 

(ذز): فعل امر است از وَذرّ: رهاکن, یله کن. ترک کن 
(دَونی) و فلانأً: فلانی را رها کن و او را به من واگذار, 
فکر او را نداشته باش» 
(الو ذار :): کناره‌هاي دم قيچي پارچه که به درد 


من از عهد؛ او بر می‌ایم. 


نمی‌خورد و دوزنده آن را دور می‌ريزد. 

(الر در ق): تک کوچک گوشت شت بی‌استخوان. ایکا کشت 
لخم و پهن. ج ود 

(الوَذْرّ ة): ا ۱ آلود. گویند: ( (عضد وَذرة): 
بازوي عضلانی یا پر شت (الوَذرة) من التساء: زن 
گند بوی. زن لب کلفت. 

#وذف -(وَذّفَ ذف وذفا: و وَذْفانً) فلان؛ فلانی با 
ناز و ادا و خرامان خرامان و با تبختر راه رفت در 
حالی که بدنِ خود را تکان می‌داد. 

روت یذف وذفاً) الشَخمٌ و عده: پیه و غیره گداخت و 
چکه کرد و روان شد 

روت یرف تَوْذِيفاً) فلاْ: فلانی با گامهاي کوتاه و با 


تبختر راه رفت و دوشها را تکان داد. سرعت گرفت 


وذل 


۳۷۹ وذی 


(ودْ) ۳ آن زن در راه رفتن بدن یا دوشهای 
خود را تکان داد. 

اروب راف نودفا) فلان: فلانی با ناز و ادا و 
خرامان خرامان و با تبختر راه رفت در حالی که بدن 
خود را تکان می‌داد. 

(الوّد فان): گویند: (فعل ذلک وَذْفانَ گذا): آن را در 
آغاز فلان چیز انجام داد. 

الوّدفت: اسیرماتوزوئیده فتی. 

(الر دفة): اسم مره است: یک بار با ناز و ادا و تبختر 
خرامیدن و راه رفتن و بدن را تکان دادن. یک بار 
گداخته شدن و چکه کردن و روان شدن پیه. یک پارة 
پیه. 

#وذل تذل ود لذ الق من لحار : آ ن قوم 
هر کدام یک پاره‌ای گوشت از سلاخ و قصاب گرفتند 
بدون این که تقسیم کنند. 

(الوّذالة): پاره‌ای گوشت که از بدن حیوان کشته شده 
برمی‌دارند بدون این که آن را در ميان هم تقسیم 
(عادلانه) کنند. 

الرّدل. و الوَذل) من الجال: مردٍ سبك و فرز و 
چابک و چالاک در کاری که شروع کند. 

(الوَذلة. و الوَذِلَّة): مُوَنْثِ الوَذل. زن سرحال و با نشاط 
و فرز و چابک یا با نشاط و زیبااندام. آدم و شتر و 
غیره که سبک و فرز و چابک باشد. گویند: (خادِمٌ 
و خدمتکار چابک و فرز. 

(الوديلة): زن با نشاط و سرحال و زیبا اندام يا زن 
بانشاط و سرحال و فرزو چابک. آیینه. پاره‌ای نقرة 
جلا داده شده یا صفحه‌ای سیمین و جلا داده شده [که 
شبیه آینه باشد. ب] پاره‌ای دنبه یا پاره‌ای از کوهان 
شتر. ج وذیل. و وذائل. 

#وذم -(وذمت تدم رَذْم) اللو تسمه‌هاي گوشة 
دلو که به چوپ وسط دلو بسته شده پاره شد (وَذِمً) 
الوذ تسم گرا دلو که به چوپ وس دلو سه ده 
پاره شد. 


دمم یذاماً) فلان على لین فلانی از مرز 


پنجاه سالگی گذشت (أُوذَم) ال تسم گوشة دلو را 
به چوپ وسط آن بست (أودم) السْقاء: مشک یا خیک 
را با تسمه‌ای چرمین بست دم الهُذی: تسمه با 
چیزی دیگر به گردنِ حیوانِ قرباني خانة خدا بست که 
۳ #۶ 
شناخته شود و کسی به ان دست درازی نکند (اوَدم) 
علی یه شیئاً: چیزی را برخود واجپ کرد گویند: 
رم لح : حج را بر خود واجب کرد (أرْ) ال 
وأؤذم یمین : سفر و سوگند را برخود واجب کرد. 
(وَذم یرد تذیماً) لان علی الحْیین: فلانی از مرز 
پنجاه سالگی گذشت (وَذع) ال: تسمه‌های گوشه‌هاي 
دلو را به چوب دلو بست (وَمم الکلب: طوقی به گردن 
آن سگ بست:تا بدانند که سک تربیت شده‌ای است 
رود الشیه: آن چیز را واجب کرد. آن را پاره پاره 
کرد (وَذّم) الق ال زگیلٍ تن یا زگیل رحم شتر و 
میش را درمان کرد. 
(الَذم): زگیل. زگیلهایی | ست در رحم شتر که مانع 
آبستنی آن می‌شود: شکمبه و جگر سیاه و روده که په 
هم گره می‌زنند و در دیگ می‌اندازند. ج اوْذ ام ۲ 
ُؤذام» ودوم 
(الوَذٌماء): سترون, عقیم. نازا. گويند: ره وما و 
فرش وَذمام): زن و اسب سترون و نازا. 
(الوَدَمَة): روده و شکمبه. نگاري شکمبه. تک گوشتٍ 
زائدی است شبیه به زگیل در شرم شتر و گوسفند که 
باعثِ ستروني آنها می‌شود. تسمه‌ای که گوشۀ دلو را به 
چوب آن می‌بندد. طوق گردن سگ؛ قنلادة سگ. 3 
ودم و وذام. 
الوه آنچه از مال و دارایی بریده و جدا شود. 
عیوانی که نراي آز ای کدی حرم رند پا خی وع 
هدیه که به حرم (خانة خدا) برند (الوَذبُْعَة) للکلپ: 
طوقي گردن سگ قلادة گردن سگ. . ج وذائم. 
#وذن اون رَد ترا فلاناً: : فلانی را منصرف 
کرد باز گردانید. او را زد. 
#وذی -(وذی یذی وذیا) 


رد چهره‌اش را خراشید. 


وَجْهَهُ: به چهر؛ خود چنگ 


[ 


ود 
اس .ي یی سس سس ڪڪ 


رالر ذاة): ماي اذیت. آزارنده, اذیت کننده. 

(الوّذ ی حقیر و بی‌مقداو (مونْث است): گویند: (دنیا 
وَذِيّة): دنياي حقیر و بی‌مقدار. 

#ورا اورا ۳ ۳۳ مش ت الطعام: پر از غذا شد. از غذا 
پر شد (و رأ الوَّجُل: آن مرد را دفع کرد. هولش داد. 
(وَری ذد بالشَیء: ان چیز را احساس کرد آن را 
درک کرد. آن را فهمید. 

ره رها ا به آو خی داف آی را آگافگرد. 
ری وا ایراء) پالشی و: 
آگاه شد آن را احساس کرد. 
(وَرَی بوا ری بالشیء: 


آن را دانست. 


: ین خير واادانستته به ان 


آن چیز را احساس کرد. 


(شتورأث تستوّری اشتیر 


از کوه بالا رفتند. 
(الوّراء): پشت 
دارای استخوان بندي درشت و کلفت (هُو وَراءَک): او 


مَبْراءً) الإبل ران رم کرده و 
که فرزند فرزند باشد. ستبر و تنومند, 


در دید تو نیست» خواه پشتِ سرتو باشد یا در قسمتٍ 
جلو تو. خدا می‌فرماید: ون وراه جَهَنّمّ4: و در 
جلو او دوزخ است: 

#ورب -(ورب ورب وَیبا) جَوفهه و ورب فلان: 
جوف و درون فلانی فاسد و خراب و تباه شد (وَرِبَ) 
السحات: ابر گسترده و پهن شد. 

(وارَبه یوار به وار بلانی بر رن آورذ و او زا 
فريب داد. و در حدیث است که «و إن باتهم 
واربوک»: و اگر با آنان بیعت کنی بلایی بر سرت 
آورند و تو را فریب دهند (وارب) الباب: در را اندکی 
باز کرد. (جدید). 

(وَوّب یوب تَوریبا): دو پهلو حرف زد. توریه کرد. 
(الوَرْب): تباهی, فساد. اندازة سر انکشت شنت تا 
سر انگشت سبابه. لانة جانوران وحشی. دهانة لانة 
موش و گزدم. جآوزانید 

(الوَرْبّة): گودي زیر پهلو, گودی خاصره. 

#ورث -(ورث یرت وَزناء و زئ وإإزثاء وة و 
ورائة) ُلاناً المال و مه و علة: آن مال را از فلانی به 


ارث برد (وّرت) المَجْدَ و غیره: *: بزرگواری و مجد و 
شرف و غیره را به ارث برد (وَرت) ابا ماله و مَجْده؛ 
مال و مجد و بزرگواري پدرش را به ارث برد. 

(أَرَرت بورث ایْرائ) فلاناً: : فلانی آرا جزء ورن خود 
قرار داد. ام را نها وارت خود عراز داد (أزونت) شا 
مین چیزی را براي فلانی گذاشت. چیزی را از خود 
برای او برجای گذاشت (َوْرَئ) الْعرَضٌ ضَففا؛ و 
ان گا: بیماری, ضعف در او بر جا گذاشت و 
حزن, او را اندوهگین برجای گذاشت (َورَتَ) الط 
ابات تَْمَة: باران گیاه را سز وبا طراوت گزد. 

(وَرّتَ يورت ترینا) فلانً: فلانی را جزو وارثان خود 
قرار داد. او را در ارثِ خود شریک وارثانِ خویش 
قرار داد (وَرتَ) فُلاناً من رَيْدٍ: ارثِ فلانی را به زید 
داد, فلانی را وارث زید کرد. 
(توارثرا وار ون راا السَیة؛ ١‏ ان چیز را از 
یکدیگر به ارث بردند. 

(الار اث): ارئیه. ارث, میراث: 

(لاز ث): ارثیه» ارث, میراث. 

اس رات): میراث, ارث. ارثیه. 

(المیراث): ارث» میراث. ارشیه. ج یوارك الم 
الکو اریْث): علم تقسیم ارث. 

(الوار ث): ارت برنده» وارث, میراث خوار. ج ور ثه. و 
ور اث. یکی از اوصاف خداي تعالی؛ و اوست 
جاودانه‌ای که زمین را به ارث می برد و تمام آنچه رابر 
روی آن است. یعنی: پس از نابودی همه چیز او باقی 
می‌ماند و تمام دارايبهاي بندگان به او باز می‌گردد. 
(الو راث): از میراث. ارثیه. 

(الورائّة): (عِلْمْ لُوائة): علم ورائت. دانش ژنتیک. 
(الر رز ث): میراث, ارئیه. چیز ترو تازه. 

(الوژث): ارئیه, میراث, ارث. 

(الَّر یْث): میراث بر» ارث بر» میراث خوار. 

#ورخ -(وّرخ يَوْرَخ وَرَخاً) العَجینٌ: خمير شل و 
آبکی شد (وَرخ) الْمَکانْ: علف و گیاه آن مکان درهم 


ببحید. 


هن 


رخ بوخ ُراخا)المچین: آپ خمیر را زیاد کرد تا 
شل .و آبگی شڌ: 

‌ خ بخ توریخا)الکتاب: نامه یا کتاب را تاریخ 
گذاری کرد. [لغتی اش در ا 

(تَوَرّخ رخ رخا الْعجین: خمیر شل و آبکی شد 
تورحْت)الازض: آن زمین ترو نمناک شد. 
(إسْتَوْرَحَت تستورخ إشتيراخاً) الأزْض: آن زمین تر و 
نمناک و خیس شد. 

(الوّر خ): جایی که علفش درهم پیچیده شده است. 
لور خ): درختی است شبیه درخت مرخ (بادام کوهی) 
اما تیره رنگ و برگش شبیه برگ ترخون یا از آن 
بزرگتر است 

(الوَرِْخة): خمیرٍ شل و آبکی. زمین ترو نمناک. 

# ورد -(وَرّد یرد وْرُوٌدا): حاضر شد وارد شد داخل 
شد. درآمد (وَرَد) اة کیت اشن دان شد زفزویشا 
لشَجرَه: درخت گل کرد. شکوفه کرد (ورَد) لان 
الْمَکان. و على الْمکان: فلانی مشرفٍ بر آن مکان شد, 
چه داخل آن بشود چه نشود (وَرَد) الماء: بر آب وارد 
شد (وَرَدٹ) خی فلانا: تب گاهی به سراغ فلانی آمد 
و گاهی رهایش کرد. ۱ 

(ورة يورد ورد و وروأ السفزش و يره اسب و 
غیره سرخ رنگي مايل به زردی شد. گلی رنگ شد. 
بور شد. 

رَد بر رافلا انش فلانی آن چیز را 
حاضر کرد داخل کرد (أُوْرَد) لْحبر: آن خبر را ذکر 
کرد (أو رد) الْحََرَ علید. خر ا وا میاو 
( رَد الشیْء الشیْء: 
برچيزيی دیگر کرد. گویند: (آورده) الماء: او را بر سر 
آب آورد. او را وارد آبشخور کرد. 


ان چیز را وارد در یا وارد 


(وازده يوار ده مُوارَدة): با او داخل شد. بااو ذرآمد 
(وارَد) الشاعر الشاعر: آن شاعر شعری همانند شعر 
شاعری دیگر اورد که از نظرٍ لفظ و معنا مثلٍ هم بودند 
بدون این که یکدیگر را دیده باشند يا آن شعر را شنیده 


ناشنن. 


۲1۸1 


ور ور 


د 


اوت نورد توریدا)العواه. و وودث عدهاه آن ژن 
گونة خود را قرمز رنگ کرد (وَرَدْتَْالجَرَة: درخت 
گل و شکوفه کرد (وَرّد) فلا الوّب: فلانی پارچه یا 
جامه را گل رنگ کرد. 

(توارد يسَوارَدٌ توارداً) الق الماء: آن قوم با هم وارد 
آب شدند (توارد) الشاعران: آن دو چکامه سرا شعری 
سرودند که در لفظ و معنا همانندٍ هم بودند بدون این 
که از یکدیگر تقلید کرده باشند یا آن شعر را شنیده 
باشند. 

رَد يود تَوَرداًا: خواهان وارد شدن بر آب شد. 
خواستار در آمدن بر آبشخور شد. خواستار کل شد, 
طالب کل شد یا خواهان زعفران شد یا خواهان رنگ 
سرخ مایل به زردی شد یا خواهان اسپ سرخ رنگي 
مايل به ورداق فك جار اسف بن آبد 5 م 
گونه گل انداخت. » سرخ شد گلی زنگ شد (تَورة 
الماء: وارد آبشخور شد وارد بر آب شد (تَوَرّد) 
القسة: آن چیز را حاضر کرد. آ ن را وارد کرد 
(توَرْد) الیل ابد اسب سواران بتدریج و دسته 
دسته وارد شهر شدند. 

(اسْتوَرّد وره اشتیرادا): خواه ان وارد شدن بر 
آبشلخوږ شد. خواستار در آمدن بز آب شد ۳ ستَوْرد) 
الشیء: آن چیز را حاضر کرد. آن را وارد کرد. گویند: 
(ٍستَرد) لسع و تخوها: کالا و امثالٍ آن را از خارج 
وارد کرد رَد فلاناًالصلال: فلانی را وارد وادي 
گمراهی کرد. 

(المَوْر د): آبشخور. آبخور. راه. محل رزق و روزی. 
در روزی. (جدید). ج مٌوارد. 

(المَوْرٍدة): راه به سوي آبشخور. محل وارد شدنِ بر 
آب. جاده, بزرگراه یا 
تکس آد و یال ارک مورک خورجن 
رطب باعثِ تب می‌شود. 

(المَوْرُود): کسی که گاهی تب کند و گاهی تب نکند. 
آیشخوری که عخال ردو مردع و غیر: باشند. جایی که 
مشرف بر آن شون چه دز آن ندز ایند جه در اند 


وسط راه و قسمتِ برجسته و 


ور 


1A۲‏ ورس 


(الوارد): راه. جسور» ترات دلیر دلدار» دلاور. 
پیشتاز [یا پیشتاز قافله که براي کاروانیان آب تهیه 
کند. ب]. خدا می‌فرماید: قاشلا واردهُم6: آن گاه 
فر ستادند پیفعازشان را [مأمتور تهیة. آب.را: ب] 
(الوارِد) من ۳۹ موي بلند و آویزان که از سرین 
بگذرد (الوار): (فی الب الباطنی): مواد غذایی که به 
ا وریدها و عروق لمفی وارد بدن می‌شود یا 
پیامهایی که به وسیل عصبهای منتهی به مرکز گرفته و 
به مغز منتقل می‌شود. (فَلانٌ وارد الب فلانی دماغ 
درازی دارد. كالاي وارداتی. (جدید). 
(الوار دات): كالاي وارداتی, واردات. 
(الواردة): گروهی که بر 
يا قسمتٍ برجسته و مشخص راه تب وارِدة): نوک 


ابشخور وارد شوند. بزرگراه 


بینی که بر روي سبیل خم شده باشد فة واه :و 4 
وارِدة): لب بت 

(الرزد): گل (الوَرد) ین کل شَجَرَةٍ: شکوفه یا گلي هر 
فوت ور این مر ی ییدنی گویند. 
واحدٍ آن: وَرْدَة است (الوَرد) من الْخَيْل: اسب کان 
رنگ. ج ورد و وراد. زعفران. رنگي تلی. 

(الوزه): بر آیشخور وارد شدن» خواه داخل اب بشوند 
خواه نشوند. هنگام در آمدن بر آب در فاصلۀ دو 
تشنگی. آبی که بر آن وارد و داخل شوند. گروهی که 
نز آنب دو آیند..غیزاتی کت بر آب در تددم ایب 
بهرة آب. یک دس پرنده. لشکر سپاه. پاره‌ای از شب 
که باید در ۱ با ډک و 
دعاء وژد. گویند: (قرأت وژدی): سهم خود از دعا یا 


ن تاز جوا پھر وای ار قراخ 


قرآن را خواندم. جیره مشخص از خواندن و قراءعت 
کردن. یکی از نامهاي تب یا روزی که تب در ساعت 
معینی به سراغ انسان آید. سندی که مباشر زمین 
اموراتِ مالی زمین را در آن پادذاشت کند. (جدید): 3 
أؤراد. 

(وزدان):بنْتٌ وَزدان: خرخدا. خرخاکی» پرپا. توجه: 
خرخاکی را آورده در حالی که شرح آن دربارۀ 


سوسک قرمز رنگ یعنی سوسک فاضلاب است. ج 
بُنات وَزدان. 
(الوَزْدة): اسم مره است؛ یک بار وارد شدن و در 
آمدن. یک از درآمدن بر آب. یک بار آمدن و قطم 
شدن تب. یک بار گل کردن درخت. یک بار مشرف 
شدن برجایی چه بر آن درآیی و چه در نیایی. واحد 
الوزد؛ یک گل با یک شکوفه. مُوّنْب الوزد اي 
وَردَ): شامگاهی که در هنگام غروب آفتاب سرخ 
رنگ شود و همچنین در هنگام برآمدن آن در سپیده 
دم و این علامت خشکسالی است. 
زد ة: رنگي گل. 
(الوّرید): سیاهرگ. ورید, یکی از دز وریډ گبردنه 
یکی از دو رگ گزدن (عبل الوّرنیا: رگبی است که 
عرب آن را از شاهرگ می‌داند. ورید وداج داخلی. 
خدا می‌فرماید: ون فرب له ین حبل لورده: و 
با نزدیگترير به او از ورید ودا ج داخلی. . ج أَوْردة و 
ورد (فلان من نفخ الوَرید): فلانی بدضوی الت ور زود 
وت (قّد نتم وَرِْده): خشتعگین شلك 
ای )الطٌِ؛ مرضی است در کودکان که با تب و 
تبخال همراه است. 
(الوَریُدین): تشن الوَرید؛ دو وریدٍ گردن. 
# ور - (الوَرَ): قسمتِ بالاي ران. رشد و نمو و برکت: 
یا رفاه و ناز و نعمت. 
(الوَرّة): قسمتٍِ بالاي ران. گودال, چاله. 
# ورس -(وَرس یرس وروسا) البْْ: گیاه سبز شد. 
(ورست تور ورس الصُحرَة فی الما ضخرة درون 
آب جلیگ گرفت و سین راگ و صنات و لیز شد, 
ااوزش يورس اراس الشَجَرٌ: درخت برگ کرد 
(اوش) الامثْ: برگ گیاه شوره رسید و زرد رنگ شد 
و بر روی آن چیزی شبیه ملافة زرد پیدا شد (ازوش) 
الْمکان: آن مکان گیاه وَس رویانید. 
(وَرَّسَ يورس تَوریسا) لوَبّ: پارچه یا جامه را با 
گیاه ورس رنگ کرد. 
(الوار س): جایی که گیاه ورس رویانیده است (أَم 


ورش 


۳۱۸۳ ورط 


وایش): زرد خیلی پررنگ. 

ال س):گیاه ورس در كشورهاي عربی و در اتیوپی 
و هند می‌روید و داراي ماده‌ای سرخ رنگ و صمغ 
است که در رنگرزي پارچه‌هاي ابریشمی به کار رود. 
(الو رسسی):منسوب به الوَژس. نوعی از بهترین 
کاسه‌هاي چوبین زرد رنگ است. 

(الوّریس): رنگ شد؛ با گیاه وَزس. گویند: (ئَوَبٌ 
وَرِیُش): جامه یا پارچة رنگ شده با گیاه وَرس. 
(لوریْسة): ونث الوربس. گویند: (لحقةٌ ورنشا: 
لباس رویا ملاف رنگ شد؛ با گیاه ورس. 

# ورش -(وَرش يرش وزشاء و وَرُوّشا): در پسي 
کارهاي پست و بی‌ارزش رفت. آزمند شین حیرص 
ورزید. بشدت و با آز و ولع غذا خورد (وَرّش) عَلَنْهم: 
نز آنان دز آمد.و نها سرگرم غذا خوردن بودند و او را 
به غذا دعوت نکردند (وَرّش) من لام شیا چیزی 
از غداارا بد دسشت آوزد. اندکی از غذا E‏ آهزند. 
(وّرش یوش وشا سبک و فرز و با نشاط شد 
(وَرِشَث) الدَابَة: چهارپا عنان از کف گرفت و به دویدن 
پرداخت در حالی که سوار عنان آن را می‌کشید وا 
را نگه می‌داشت 

(الوار ش): کسی که در پی کارهای پست و بی‌ارزش 
می‌رود. آزمند. طمعکار. کسی کد با آز و ولع غذا 
می‌خورد. کسی که بر دیگران در آید و آنها که دارند 
غذا می‌خورند دعوتش به خوردن نکنند. کسی که 
است. کسی که اندکی 


غذا خورده يا به دست آووده الست 


چیزی خوراکی به دست اورده 


(الوَْز ش): غذایی است تا از شیر د با مواد لیتی (قرانة 
وَزش): نوعی قراء‌ِ قران که منسوب به قاري قرآن 
غطان ین سعد کازی ات 

( الور ش): سرحال و فرز و سبک و بانشاط.چهارپایی 
که عنان از کف بگیرد و بدود و سواز آن, جلوش را 
بگیرد. 

(الوَرَ شان): نوعی کبوتر که از کبوتر معمولی بزرگتر و 
بوم ان اروپاست و به صورتِ گروهی به عراق و شام 


مهاجرت می‌کند اما به مصر نمی‌آید. و در مثل گویند: 
له رشان ی کل رطْبْ الُْشان»: به بهانة گرفتن 
کبوتر ورشان. خورده می‌شود رطب مشان که از 
بهترین رطبهاست. کنایه از کسی است که چیزی 
رانشان دهد و مرادش چیزی دیگر باشد. ج ور شان, و 
ورراشین: 

ال رشة) مولت الّرش. 

# ورص -وَرَصَتْ ترص وَرْصا) الرجاجَة: ماکیان 
براي یک بار تخم گذاشت. 

(أُوْرَّصَت توص ایُراصا؛ لجاجَة: ماکیان براي یک 
بار تخم گذاشت. 

# ورط ارط یط وَرْطاً. و وراطاالسیّه: آن چیز 
را پوشانید (وَرَط) فلانا: فلانی را فریب داد. 

(أُوْرَط برط إراطاً) فلانً: فلانی را در گل و لای 
انداخت یا در چاله انداخت یا دچار گرفتاری و 
ورا کرد که بسادگی نتواند رهایی یافت (أوَرّط) 
لَه فی ايل آشری: شترانش را در شترانی دیگر 
مخلوط و پنهان کرد (ررط) الْجَرِیر فی عق لیر سر 
طناب و 0 را در حلقه‌اش کرد و به دور گردن شتر 
انداخت و آن قدر کشید که خفه‌اش کنند (ورْطَ) 
الشیة: آن چیو را نوشانند. 

(وارَطّ وار طة مُوارّطَ. و وراطا): او را فریب داد. 
وه ظه تَوریْطا) :او را در گل و لای انداخت یا 
در گودال انداخت یا گرفتار ورطه‌ای کرد که بسادگی 
نتوان از آن رهایی یافت رطف بل أَخٍی: 
شترانش را در شترانی دیگر مخلوط و پنهان کرد. 
روط یروط ترَوطا: در گل و لای گیر کرد یا در 
جاله و گودال افتاد یا دچار ورطه‌ای شد که بسادگی 
نتوان رهایی یافت (تَوَرّطً) فی الامر: دچار آن کار 
شت گرفتار آن کار شند. در آن کاو گنیر کرد و 
رها باش سخت شد. نابو د شند از بیش رقت (تتاطت) 
الْماشِيَةٌ: مواشی در گل یا در جایی گیر کردند که 
نمی‌توانستند به درآیند. 


(ستورط یَستورط [شبراطا) فی الاثر: در آن کارگیر 


ق ۳ الق 


کرد و رهایی‌اش سخت شد. نابود شد (اشتورط) فن 
حبالتیْ: در دام من افتاد. 

الوراط) فى الکو در چیزهایی که زكاة و مالیات 
دارد: جمع کردن چیزهای پراکنده یا بالعکس یا پنهان 
کردن آنها در لابلاي شتران یا پنهان کردن آنها در چاله 
و گودال عمیق که دیده نشوند؛ یا به مأمورٍ جمع آوری 
بدروغ بگویند: اموالٍ فلانی زياد و در حد زکاة و 
مالیات است. 

(الٍزطة): اسم مره است؛ یک بار پوشانیدن چیزی. 
یک بار نیرنگ و فریب به کار بردن. زمین پست و گود 
و بدونِ راه. گودال ژرف و عميي در زمین. گل و لای. 
هرکار سخت که رهایی از آن سخت باشد. گرفتاری, 
دردسرء ورطد. نابودی. هلاکت. ج ور طات, و و راط, 
واوراط. _ 

#ورع -«وَرَع یر وَرعا و رعاو رعَهة): از گناهان 
و بدیها پرهیز کرد. پرهیزگار شد. باتقوی شد. متقی 
شد؛ سپس براي پرهیزِ از کارهای حلال نیز بطور 
استعاره به کار رود. 
(وَرَع برع وزعا و وَرْعَةه و وراعا؛ و وروعَة): بسزدل 
شد ترسو شد. خُرد و ریز شد. کوچک شد. ضعیف 
شد. ناتوان شد. 

(وزرع یرو یَرْرَعٌ وَرَعاه و رعة): پرهیزگار شد. متقی 
شد. باتقوی شد. پا کدامن شد. 

وء بر معا و وراعة): ترسو شد تزدل شد. 
حُرد و ریز شد, کوچک شد. ناتوان شد. ضعیف شد. از 
گناهان و بدیها پرهیز کرد. پرهیزگار شد پا کدامن شد. 
سپس برای پرهیر از كارهاي علال تټر په کار رشک 


نید 
(أورَع برع ار اعاً) بَیهُما: میان آن دو حاجز و حایل 
ایجاد کرد (اؤرع) ب ین الوم مان آن قوم صلح و آشتی 
برقرار کرد (ررع) فلاناًعن الشیّء: فلانی را از آن 
چیز بازداشت و منع کرد. 

(رازع بُوار ع مُوارعَة) فلاناً: با فلانی گفتگو کرد. 
مکالمه کرد. با او مشورت کرد. 


(رَرع برع توریعا) بیتهما: ميانِ آن دو حاجز و حایل 

برقرار کرد (َرعّ) فلاناًعن الشّیٰء: فلانی را از آن چیز 

بازداشت (وَرّع) الابل عَن الماء: شتران را از آب باز 

گردانید (وَرْع) الفارش الْفَرش: سوار دهنة اسب را 

کشید و اسب را نگهداشت (ما وَرّغ E‏ نْ فعل کذا): 

بی‌درنگ چنین یا چنان کرد. 

تور برع َورُعاً) ین الفر» و عله: از آن کار پرهیز 

و در کزد و انجام نداد 

(الر عَة): پرهیزگاری, پاکدامنی. دوری جستن از گناه. 

زیبا بودن ظاهر, آراسته بودن وضع ظاهری. ادب 

تربیت. گویند: (هُوَ حَسَنْ الرَعَة): او با ادب است. با 

تربیت است. 

(الوَّرع): ترسو» بزدل: جبان. خُرد و ریز, کوچگ: 

ضعیف. ناتوان. ج أؤراع. 

(الوّرع): متقی, پرهیزکار, پاکدامن. 

# ورف اورف یرف وَرْفاً. و وریفا) التو الشجه: 

یاد و درشت سمی و خرع و آبداز و خوش دظار و 

زیبا شد (ورّت) شوم آن چیز برق زد. درخشید 
(ووف) الط : ماه بلن و نهن و گسترده شد. 

رو رف یرف ایرافا؛ سای پلند و گنسترهه شد. 

(وَرّف یرف تور یف ال سایه پهن و بلند و گسترده 

شد (وَرّفَ) الشیَء: آن چیز را مکید (وَرّتَ) الأَرْضَ: 

زمین را تقسیم کرد. 

(الر فة): گیاه بسیار سرسبز و خرم و زیبا و باطراوت. 

(الرفْة): کاه. 

(الوارف): درخت و گیاه سرسبز و خرم و باطراوت. 

چیز براق و درخشنده. سایةُ گسترده و بلند و پهن. 

* ورق -ارَرّقَ یر وَزقا) الشَجَرٌ: درخت برگ کرد. 

تمام برگ آن رویید. برگي خود.رانزیفت(ووی) فلان 

السَجَرة فلانی برگ درخت را چید. 

ور يورق یراقا) الشَجَرٌ: درخت برگ کرد. تمام 

برک آن وود اروا ا سال فلائی ساز کد 

(أورق) طالب الْحاجَة: صاحب حاجت به خواسته‌اش 

نرسید (َورَقَ) الصَابدٌ: شکارچی نتوانست شکار کند 


ورق 


(آوزق) الغازی ْ: جنگجو غنیمتی به دست نیاورد. 
(وازقه بوارقه مُوارَقَدّ): به او نزدیک شد. 

ارَرّقَ يورق تیه الْجَو: درخت برگ کرد (وَرّقَ) 
فلان: فلانی کاغذ تهیه کرد و در آن نوشت. فلانی 
منشي کسی دیگر شد یا براي او چیزی را نوشت. 
رَرّق يورق تَوَرُقاً) الَْیوان: آن حیوان برگ درخت 
را چرید و خورد. 

(اشتورق یستورق استیراقا:: خواستار سیم (نقره) 
مسکوک یا غیر مسکوک شد. ۱ 

یراق یراق یر یْقاقا): یت خاکستری رنگ 
شد.. سبزه شد. گندمگون شند. 
وا ری 
داده شد سپس آن را روي آتش گرفتند تا سبز رنگ 
شد. دو سوم شیر آب و یک سوم آن شیر شد. سال 
خشک و بدون باران شد (لرای)اْنب: انگور رنگ 
گرفت. ان الب اؤراق. و الب اوراق نیز گویند؛ 
انگور رنگ گرفت. [و او تبدیل به ياء شده پس از 
فتحه و ضمه دوباره واو می‌شود]. 

الاورّق) ین کل شیْم: هر چیز خاکستری رنگ 
(لاورقْ) من الّاس: سٍ: آدم سبزه» گندمگون (الأَؤرَق) من 
لابل: : شترٍ سیاه و سفید یا شترٍ سفیدٍ مایل به سیاهی 
(لاورنْ) مِنَ الْصال: ثیری که جلا داده شده و صاف 
گردیده و آن را روي آت تش گرفته‌اند تا سبز رنگ شده 
ات گرگ: خاکستی, یری که ادن ,سومش آب اسف 
و یک سومش شیر. سال خشک و بدون باران (رّمانْ 
ورن): زمانة قحط. ج رز 


شتر سفید و سياه شد یا 


ارق زمیتی که در ۷ ان rk‏ 7 0 
سرسبز شده است. مال و مواشی یا مال و دارایی. سیم 
نقره. سکه سیمین. ج ر تات, و رقوان. 

(المُوارق): اسم فاعل وارق است: نزدیک شونده. 
کید ارت وکر لک مقوارها 1 چو یه قر 
نزدیک بوده‌ام. 

لزان انگور رنگ گرفت 


(الوار قة): درختِ سرسبز و زیبا برگاه 


۳ 1۸۵ 


ودقی 


(الوراق): زمانی که درختها برگ می‌کنند.  .‏ 
(الوّراق): سبزه و گیاه بدونِ برگ زمین (ما خسن 
وَراقهٌ): وضع ظاهر و سر و رو و لباس پوشیدن او چه 
زیباست. 

(الوراقة): نویسندگی, منشی‌گری. 

(الور اق): منشی, نویسنده. کاتب, نامه‌نویس حرفه‌ای. 
داراي درهمهای (پول) بسیار (رَجُل وَرانْ): مرد 
کاغذدار يا مرد دنیادار» ثروتمند. 

(الوَرَاقة): من الوَراق. مقواي چهار چوب دار که 
نویسنده در وقتِ نوشتن کاغذ را بر روي آن می‌گذارد. 
(جدید). جعبه‌ای است از چوب و غیره با اشکال 
مختلف که کاغذٍ نوشتنی را در آن گذارند. (جدید). 
(الوَرَق) من الشَجَر: برگي درخت. دنیا. جهان, گیتی. 
زیبایی دنیاء جمال دنیا. زیبایی و جمال مردم (وَرّقْ) 
اقم کودکان یا جوانان ضعیف آن قوم (وَرَق) 
الشباپ: عنفوانِ جوانی. پاره‌هاي نازي چرم که بر 
روي آن نویسند. برگ کاغذ. مال و دارایی» مثل: شتر و 
پول و غیره (احتط من وَرَقاً): از او منفعتی به جیب 
زد. خونی که بر روي زمین ريخته و دایره وار شده 
است یا خونی که از جراحت می‌ریزد و غلیظ یا دلمه 
شده است و تکه تکه می‌افتد و می‌ریزد. واحدش: 
الوَرَقة است. ج آوّراق, و وراق. (الأؤراق عط رف 
(فى الاتصاد): اسکناس. اله راق) التجارية: اوراق 
تجارتی؛ چک. سفته (ما ا را : سرو وضع و 
لباس پوشیدنش چقدر زیباست! (وَرَّ مُرَملْ): کاغذٍ 
سمباده. 

(الوّرق): سیم, نقره, چه مسکوک و چه غیر مسکوک. 
ج آزراق, و وراق. 

(الوَر قاء): کبوتر ماده. گرگ ماده. درختچه‌ای است که 
از یک قامتِ انسان بلندتر می‌شود و برگهایی گرد و 
گسترده و پهن و نرم و نازک دارد که آن را تمام مواشی 
می‌چرند. ساقة این درختچه تیره رنگ و برگش سبز و 
دانه‌اش شبیه به شاهدانه است که پرندگان آن را 


می‌خورند؛ این گیاه در بسترٍ دره‌ها و در کناره‌های آن 


ورک ۳۱۸۹۶ ورک 


و در زمينهاي صاف می‌روید و به صورتٍ مرتع است. 
چ وَراقی. و وراق. 

(الوَرْقًة) فی الْقَوْس: عیبی که در کمان باشد. گویند: 
(فی ارس وَرقَ): عیبی در کمان هست. 

(الورقة): سبزگی, گندمگونی. سياهي همراه با تیرگی 
یا سیاهی و سفیدی, مثل: خاکستر گیاه شوره و این 
رنگ در بهائم و مواشی و اکثراً در شتران است. 
(الوَرَقّة): واحد الوَرّق است. مرد بزرگوار و کریم. مرد 
پُست و فرومایه و بی‌مقدار (هُو ور و هی وَرََْ: آن 
مرد و آن زن بست و فرومایه و ضعیف و ناتوان هستند 
(الوَرَقَهٌ) فی الْقَوْس: گره موجود در کمان که محل 
روییدن شاخه درخت است و عیب شمرده می‌شود 
(وَرَقَه) الَْتر: پارة پوستی است که در بريدگي چلة 
کمان می‌گذارند. ۱ 

لور قَ): جر وَرقَةٌ: درختِ بسیار پربرگ. درختی 
که برگهاي زیبایی دارد. 

(الوّریقة): شَجرة ور درختِ بسیار پربرگ. درختی 
که برگهاي زیبا دارد. 

#ورک -(وَرک یرک وزکا: ۳ روي کفل ود 
نشست (وَرَک) الشیع: آن چیز را به دور كفل خود 
قرار داد. 

(وَرک یرک ور کاٌ: خوابید؛ دراز کشید که گویا 
كفلهاي خود را بر روي زمين گذاشت (وَرک) علی 
الدَابّة: پاي خود را تا کرد که از چهارپا پیاده شود یا بر 
روي آن استراحت کند (وَرکَ) بالْمکان: در آن مکان 
اقامت کرد (وَرک) عَلَّی الأُمر: به انجام آن کار توانا شد 
(وَرَکَ) فلانا: بر كفلهاي آن مرد زد. ۱ 

(وّرک یرک وَرَ کاً): کفلهایش بزرگ شد (وَرِکث) 
الْوَرکَ: کفل بزرگ شد. 

(وّرک یرک رو کا)الَجُل: آن مرد خوابید؛ دراز کشید 
که گویا کفلهایش را بر زمین گذاشت. 

(واز کت یوار مُوار کد)المَکان: از آن مکان گذشت و 
]ق را بشت.مس‌گذاشت: 

(رَر ک یر ک تور یکا) علی الدَابة: بر روي چهارپا یک 


پاي خود را تا زد و یک كفل خود را بر روي زین 
گذاشت. [در المنجد آمده: چهار زانو بر روي زین 
نسست. ب]. (وَرَکَ) عَلی الم برانجام آن کار توانا 
شد (وَرَکَ) فی اوادی: به دره سرآزیر ۲ واردٍ آن شد 
(وَرک) فی الْیَمِيْنٍ: هنگام یاد کردنِ سوگند نیتِ خود را 
E ۱‏ 
(وَرّک) الشَیّْء: آن چیز را به دور کفل خود قرار داد 
(وَوَکَ) المکان: از آن مکان گذشت و آن را پشتٍ سر 
خود گذاشت. 

(توار ک يوار ک توارٌکاً): بر روي کفل خود نشست. 
(توَر کَ): بر روي کفل خود نشست (تَوَرّک): (فی 
الصَلاغ): در هنگام نماز خواندن (تشهد) کفل چپ خود 
را بر روي زمین و کفل راستِ خود را بر روي پاي 
راستش و پاي چپ خود را از زير پاي راستش بیرون 
آورد جر عالی که انگشتهای اي راست شود زاب 
طرف جلو کج کرده و کف پاي راستش پشتِ به قبله 
بود. در حال ایستاده و قیام دستها را برکنار کفلهایش 
قرار داد اور کَ) عَلّی الدَابّة: پاي خود را تا کرد که از 
چهار پا به زیر آید یا بر روي چهارپا استراحت کند 
َو ک) بالعکان: در آن مکان اقامت کرد َوَرکَ) عَنِ 
ْحاجَة: در انجام آن کار تعلل و درنگ و تأخیر کرد 
).و فلانً:پاي خود را به دور پاي فلانی 
پیچید و برزمینش زد (ََرّکَ) على الأمر: برانجام آن 
کار توانا شد اوه ک) الکبغ: کودک را بر روي كفل 
خودانشانید و آن را پرد ایا ایستاد. 

(الأَوْرٌ ک): داراي کفل و سرین بزرگ. 

(المَرُرک): قسمتی از زین یا پالان که سوار پاي خود 
را بر آن نهد. [سوار در هنگام خسته شدن پای خود را 
از رکاب و غیره برمی‌دارد و بر روی زین یا پالان 
می‌گذازد: اب طنابی که به دوز پالان ندند (تَغل 
مَوْرکٌ): کفشی که از چرم ران تهیه شود. 

(المورگة): قسمتی از پالان یا زین که سوار (چسون 
خسته شد) پاي خود را بر آن نهد و استراحت کند. 


قسمتی از زین يا پالان که انسان (چون خسته شدا 


ورل ۱۱۸۷ وره 


چهار زانو وار پاها را بر روي آن گذارد تغل مَؤْركة): 
کفشی که از چرم ران یا از تن درخت تهیه شود. 
(الميْرَ كة): شتی از پالان یازین که سوار در هنگام 
خستگی پایش را بر آن نهد و استراحت کند. 

(الوار ک): جایی از زین یا پالان که سوار (چون خسته 
شد) پایش را بر آن نهد. 

(الوراک): جایی از زین یا پالان که سوار (چون خسته 
شد) پایش را بر آن نهد. قسمتِ جلو زین یا پالان. 
پلاسی که بر روي جلو پالان یا زین می‌اندازند و 
سرش را در زير آن قرار می‌دهند. ج ور ک. و وز ک. 
(الوَز ک): قسمتِ بالاي رانِ انسان, کفل, سرین . کمان 
ساخته شدة از ساقة درخت. ج ازاگ 

ال رک)؛ قسمتٍ بالاي ران, سرین. کفل. من لفظی 
است]. (ورک) الشَجَرٍّ: ساقة درخت. ج آأزراک. 
(الوژ ک): قسمتِ بالاي ران, سرین, کفل. کمان ساخته 
شده از ساق درخت. کنار؛ کمان. محل قرار گرفتنِ زه 
و چله بر روي کمان. ج آوراک. 

(الورکی. و الوزکی): اصل, اساس, ريشه. گویند: إن 
له کی خْبر): اصلي خبر یا خبر اصلی در نزد 
اوسبت: 

(الوَر کاء): مرن الاررک. زن کفل گنده. زن بزرگ 
سرین. 

(الوَّ کانة): زن خیلی بزرگ سرین و کپل گنده. 
#ورل - (الوَرّل): بزمجه, و به قولی: مارمولک؛ 
حیوانی است دوزیستی از سوسمار بزرگتر و از 
تمساح کوچکتر با بینی و دم دراز و تهیگاهی باریک. 
کزدم و مار و ماترنگ و سوسک را می‌خورد و عرب 
از گوهت آن‌یدقن امه و آن را نمی‌خورد. ج افزال 
زوژلان وازژن. 

#ورم -اوَرم یرم وَرَماًا: باد کرد ورم کرد. آماس 
کرد (ورم) أْم خشمگین شدا(ورم) :یاه دراز و 
بلثد شد. 

مت رم إبراما) الاق ستانِ شتر باد کرد. ورم 
کرد اور لاتا م پیا به شلاتی جز ی کت که 


(وَرَّم یرم توریماً) فلان پأئفه: فلانی باد به بینی 
انداخت و تکبر کرد (وَرَم) الْجِلْدّ و وه پوست بدن و 
امثالٍ آن را متورم کرد (وَرَم) انق خشمگینش کرد. 
(ترَرَم َّرَم ترَْما: متورم شد. 

الاوَرَم): مردم یا مردمان بسیاز, قسمت عمدة لشکر و 
بیشترین آنها از نظرٍ گستردگی. 

:ارم الصُْفیٌ (فی الطب): تورمی که در 
دور؛ سوم بيماري سفیلیس ورائتی به وجود می‌آید و 
باعثِ زخم می‌شود اگر در پوست یا در غشاء مخاطی 


باشد. 
(المَرّر م): محل رویش دندان یا محل رويش دندانهاي 
اس 


(الوارم): متورم. خشمگین. گیاه بلند شده. 

(الوَرّم): ور ول (فی الطب): تورمی است سرطانی و 
لنفی که از زایده‌ای که بطور مادر زادی در داخل کلیه 
وجود دارد به وجود می‌آید. ۱ 
#ورن -(تَوَرّن ورن توا زیاد روغن به کار برد 
و متنعم و مرفه شد. 

(الوّرانيّة): سرین. کون, مقعد. 

(وَرْتة): اسم ماه ذی القعده است در جاهلیت. 
#ورنیش - (الوَرنیُش): ورنی» لاک و الکل. روغن 
جلا. 

#وره -(وَره یره وَرَهاًا: احمق شد. نادان شد. 
بی‌شعور شد ابله شد (وَره) الییْب: تب شن سست و 
لغزنده و فرو ریزنده شد (وَرِهَتْ) الرْیْمٌ: باد زياد و 
نامر تب و تند وزید (ورهت) الحابة: ابر بسیار بارید 
یا خیلی پرآب بود. 

(رْرمت تره وَرَهاً) ما آن زن بدنش پرپیه شد. 
ره ره رها فی عَمله: در کار خود ناشی و 
ناوارد شد. 

(الأَوْرَه): احمق, بی‌شعور, نادان. شنزار فروریزنده و 
لغزنده. بادٍ تند و زنده و درهم و برهم. ابر پرباران و 


پراب. 


ورور 


(الوار هة): گویند: (دارٌ وارهة): خانة بزرگ و وسیع. 
(الوْرّه): شن یا شنزار فرو ریزند و لغزنده. 

ال هاء): موت لها وزها الدَبْنٍ): زنی که 
دستهایش به کار آشنا نیست. زن ناشی و ناوارد. 
(الوَرهَة): زنی که بدنش پرپیه است. 

#ورور - ورور يُوَرُورٌُ وَروَاراً) فی الکلام: تسا 
حرف زد (وزوزا تَر تند نگاه کرد. ٠‏ 
(العُرَرُور): چهچهه زننده. [در اصل کتاب آمده: 
الوزور: لور (نه امد که به نظر می‌آید غلط چاپی 
یاهد) اما در العنجد آمده است: الشفراد» در اقرب 
الموارد آمده است: المُفَرّر. کالفوژوز و در شرح 
موز گفته: لمرد در تاج العروس و قاموس نیز 
همانند اقرب الموارد است. و من نیز معناي امُْوّد را 
برگزیدم. ب]. 

(الوَروَری): دارای چشمانِ ضعیف و کم سو. 

#وری -(وَری یر وزیا و وري ورِيةً) الرند: آتش 
زنه گرفت و آتش روشن کرد. 

(وَرَتْ تری وزیا و ریة) لار: آتش روشن و افروخته 
و گرا 

(وَرَث تری وزیا الأبلْ و نخوّها: شتران و امتال آنها 
فربه و پرگوشت و پرپیه شدند و استخوانهایشان پر مغز 
شد (ورّی) الیّ: از مغز استخوان چربي بسیار خارج 
شد (وَرّی) الله فلانً: خدا فلانی را به مرضی دچار کرد 
که چرک و خون قی می‌کرد یا شکمش چرک کرد و 
فاسد شد (وَرّی) فان ریْداً و عَيْرَهٌ: فلانی به ری زید و 
غیر زید زد (وَرَی) لیم جَوْفٌ: چرک جوف و 
شمش دا فانند کرو و دز ديت است که نان 
یی شغرآ»: همانا اگر پر شود جوف یکی از شما از 
چرک تا آن جا که جوفش را فاسد کند بهتر است از 
برای او که پر از شعر و چکامه شود. 

(وّری ری وزیا و وربا و ريا لرْند: آتش زنه 
روشین شمو آتشن بیرون داد (وَِیّت) الاژ: آتش 


برافرروخته و روشن شد. 


۳۸۸ وه 


(وزری بری وزی)اَْْ: مغزٍ سر یا مغز استخوان پر و به 
هم چسییده شد. 

اوَرِی ری وَرّی) الشَحْمٌ: چربي پیه زياد شد. 

(رری بُوْرَّی وَیا)الْلْبْ: آن سگ بشدت دیوانه شد. 
اذى پوری ایُراء) رد آتش زنه گرفت و آتش 
بیرون داد (أُؤری) الرَندّ: آتش زنه را روشن و از آن 
آتش درست کرد (أوی) الار: آتش را برافروخت و 
روشن کرد (َْرَّی) صَذْرَهٌ علیه: سینه‌اش را از کین او 
پر کرد (أَوزی) 1 رای رأی و اندیشه‌ای را براي او : 
استنباط کرد و بیرون آورد (أوفی) اسمن الإبل: 
فربهی پیه و مغز استخوان شتر را زیاد کرد. 

(واراهٌ بُواریه مارا پنهانش کرد. 

اوی وروی ری عن فلان؛ از فلانی دفاع و 
حمایت کرد. او را یاری کرد (وَرّی) عَنِ الشیء: دربارة 
آن چیز توریه کرد؛ آن چیز را اراده کرد و به چیزی 
دیگر تظاهر کرد؛ در حدیث است که: و لس 
کان اذا آراة سقراً وَرّی بغیره»: همانا پیامبر له 
چون اراد سفر به جایی می‌کرد تظاهر می‌نمود که به 
جایی دیگر می‌رود (وَرّی) فُلانٌ الرَندّ: فلانی آتش زنه 
را روشن کرد و آتش از آن برافروخت (وَرّی) الشاز: 
آتض را برافروخت (وَوی) الشیء: آن چیز را پنهان 
کرد. آن را پشتِ سر خود گذاشت و پوشیده‌اش داشت. 
(توازی یِتواری تواریا): خود را پنهان کرد. 

(استوّرّی سؤر اشتیراء) الرَندَ: آتش زنه را روشن 
کرد و آتش از آن برافروخت (ِشوزی) ملاتا را از 
فلانی خواست که به کارش نظری بیفکند و راهی به او 
نشان دهد تا بر آن اساس حرکت کند و انجام دهد. 
(الّربّة): لکی که زن حائض در وقتِ شستشو می‌بیند 
که بسیار اندک است و از تیرگی و زردی هم کمتر 
اسنت. 

(الريّة): خس و خاشاک يا پنبه يا کهنه یا پوستٍ 
درخت که با کمک آن آتش را برافروزند. 

(الوار ی): فربه و پرپیه. هر موجود فربه. آتش زنه‌ای 


که اتش را روشن کرده است. 


وزأ ۳۸۹ وزر 


(الواريْة): مرضی است در شش که باعثِ سرفه شده و 
کشنده است. 

(الوَری): چرک و عفونتی است داخلی یا زخمی است 
داخلی که در اثر آن خون و چرک استفراغ کنند. و 
عرب به دفمنشن دروقتی که سرقه کند گویند: وزیا و 
قحابا): زخم داخلی و عفونت و چبرک بة همراه 
سرفه‌ات باشد. 

(الوَر ی): مخلوقات؛ موجودات. آفریدگان. 

(الوَرْيَة): هر چه به کمک آن آتش بیفروزند. مثل: 
کهنه, برگ درخت. پنبه و غیره. 

الررِیَ)؛ فربه و پیه‌آلود (لَحْمٌ وَرِیٌ): گوشت فربه و 
چاق .همان هنمساید, اتش 
برافروخته است 

#وزاً اور زین ام از غذا پر شد (وَرَأ) 
لحم کوشت زا بیان گرد تا خشک شد (وَرَأ) ار 
مم: آن قوم در جنگ و غیره از قومی دیگر دفاع و 
حمایت کردند و بالعکس 

رات وی توزینا و رها الناقة آوالفرش و 
نخوّهما براکبها: ماده شتر یا اسب و امثال انها سوار 
خود را بر زمین زدند لوزن فلانا: فلانی را به هر 
سوگندی سوگند داد (وَْ) الاناع: ظرف را پر کرد: 


(توّزا يورا توَزا: بشذت سیراپ شد یا از سیرآبی 


زنه که اکن ا 


در وی ظاهر شد و آبی نة پوست انداخت (نوزا) 
الانا: ظرف پرشد. 

(الوَرَأ): مرد كو تاه قد و فربه و نیرومند و سخت‌اندام. 
# وزرب -(وَزب يزب وربا الماء و الشیء: : آب وان 
چیز روان شد. جاری شد. 

ارت يورب ایْسزابا) فی الأرض: در زمین زفت 
سسافرت کرد گردفن کرد 

(المیزاب): ناودان. [معرب میزاب فارسی است. ب]. 
ال اب): :دزد حرفه‌ای و ماهر 

و زر ة): بار گران بر 
دوش کشید. مرتکب گناه و معصیت شد. 


٭ ورر - اور یزر rey‏ .و وزرا 


مر لا مد 5 ۶1 
(وَزر زر وَزارَة؛ و وزازه) له: وزير او شد. 


( 3رد زرا و ولد ای آن چیز را حمل کرو 
بر دوش کشید و برد. 

اور رز وزرا) الل بر آن مرد چیره شد «وْرَرَ) 
ال رخنه را گرفت. 

(وُزِرَ سورد وراو وزرا و زرَةً: مرتکب گناه و 
معصیت شد. متهم به گناه و معصیت شد. 

(وْرَرَه یره یزار برای او پناهگاه یا سنگری 
درست کرد که‌به آن نتاه برد. آن را پنهان کرد َو 
اش آن چین زا حفظ کرد یا در نیک خود درآوزد. 
آن را با بند و غیره بست. آن را برد. 

(واژزه یُوازره مُوارَرة) عَلّی الاشر: او را در آن کار 
کمک و فساعدت کرده یازی‌اش کزد. وزی او شند. 
ور ارلا مرتکب معصیت و گناه شد. لگ 
رو تال وزیر او شد. 

(ِستوَژَره یَسْتَرّرِرُه اشتیژارا): او را وزیر خود گردانید. 
ی 

(الحَوْرور): متهم به گناه شده. 

(الوازر): راد و حلل‌کنندة بارگران. گناهکار, 
مرتکب گناه شده. حمل‌کننده و پرنده چیزی. 

(الوَزارّ ة, والوزازة) [با کسر واو بهتر است]: وزارت. 
مقام وزیر. منصب وزیر. 

(الرزرا: بارگران. جنگ افزار» سلاح. گناه. ج زار 
(أعَدؤا زار الْحَرْب): وسائل جنگ را فراهم کردند. 
جنگ افزار و سلاح جنگ را فراهم کردند (وَضَعَتٍِ 
الْحَرْبٌ آژزاژها): جنگ, ابزار خود را بر زمین گذاشت؛ 
جنگ پایان یافت. [خدا می‌فرماید: ِحتّی إذا وَضَعَتِ 
الحَرب أوزارها: تا آن گاه که جنگ پایان یابد. ب] 
(الوزر): کوه سخت و استوار و بلند و منیع. پناهگاه. 
سنگر, جان‌پناه. 

(الوَذرَة و الوژزة: لنگ. آنگوته. پیش‌بند. پوششی 
کوجک است. ج وَزُرات. و و ژرات. 

(الوّزیر): یاور, کمک‌دهنده, مُمیْن. وزیر و مشاور و 
رايزن و رازدار پادشاه که در کارها به او کمک کند. 


ور ۳۱۹۰ وزغ 


یکی از وزراي کابینه. مثل: (وَزِبْرٌ الْعَذل, و ویر 
لمات وزير دادگستری و وزير دارایی. ج وّرّراء و 
اقا 

# ور -(المَوَرًة): سرزمینِ پر از مرغابی. 

(الوَز): مرغابی. 

الور واحد الور یک مرغابی. 

# وزع -(وَرَع يرع وَزْعاً) الانسان و غیره: انسان و 
غیره را بازداشت, مانع او شد. جلویش را گرفت. او را 
نهی کرد. (وَرَع) اچوی سیاه ہا ہیں ای یکی ترز 
و ی ی پیکار کرد. 
(ررع وزع ! انزاعاً) هه هم آنها را پراکنده کرد. آنها را 
آشتی داد ( رت الشیء: ان چیز را تقسیم و توزیع 
کرد (أُوْرّع) فلاناً بالشّیء؛ فلاتی را ترغیب به آن, چیز 
کرد سوت مج 
کرد ازع فلاناً السّیء: فلانی را شیفتة آن چیز کرد. 
2 ور وَزَوعاً) فلانْ پالشون: : فلانی شیفتة آن 
چیز شد و به آن عادت کرد و پیوسته انجام داد. 


ا 7 ™ 


(وازعَه يوازع مُوارَعَة): متقابلاً مانع او شد. متقابلاً او 
را از چیزی منع کرد. 

(وَرّعَه يرع ترزیعا: آن را تقسیم و پراکنده کرد 
پخش کرد. توزیعش کرد (َرع) الصقة أُوالمَجَلَة 
اوالکتابِ: روزنامه یا مجله یا کتاب را پخش و منتشر 
و توزیع کرد (وَرْع) أبْریْ: چیز پُست شده را به مقصد 
سفارش شده بردو سار اللخ موسیقی‌دان 
آهنگهاي مختلف را بر ابزار مختلف موسیقی, پبخش 
کرد. [سه معناي آخر جدید است]. 

رع سرع إتزاعاً): دست بازداشت» منع شد» جلوش 
گرفته شد. از او نهی شد. لشکر مرتب و منظم و به 
صف شد. 

2 يتوزع توزعا) لموم الشیء : بيهم + آن قوم آن 
چیز را در میانِ خود تقسیم و E‏ (تََرعن) 
افکاژ: افکناز گراگون او را دز خبود گرفت: و 
اندیشه‌اش را گاهی بدین سوی و گاهی بدان سوی 


کشانید (تَوَرَعُوا) ضَيْوفهُم: میهمانهایشان را در میان 


خود تقسیم کردند که هر نفر یک یا چند نفر را به خانه 
ببرد. 

عة ترز عة |ستیزاعا)الأْمْ: از او خواست که 
آن کار را به او الهام کند. گویند: (َْوَرع) الله شک 
از خدای خواست که شکرگزاری‌اش را به او الهام کند 
راو وا ساس گار بگرداند. 

(الأوزاع): گروههاء جمعیتها. گروهها و اصناف مختلف 
و متفرقه. خانه‌هایی که به دور از خانه‌هاي مردم و 
اجتماع بنا شده است. [مفرد ندارد]. 

(التوزیع): پخش کردن, توزیع (التَوْزِيع): (فی الرّشم 
والتّضویر): رنگرزي متناسب و به اندازه در تمام 
قسمتهاي نقاشی و رنگرزی, همچنین سایه و نور را 
بطور متناسب رنگ کردن؛ بیشتر در مورد نقاشي 
صورتِ انسان و تابلوها به کار رود. 

(الْتّ ع): آدم گرانمایه و عزیز و ارجمند و منیع‌الطبع و 
با عزت. 

(الم لو زع): (هوَ ی القلب): او فکرش پریشان و 
لس ان جا وآ جااست 

شرع پستچی. نامه‌رسان. روزنامه فروش, توزیع 
کنند؛ روزنامه و مجله و امثال اینها. 

(الوازع) فی الْحَّب: کسی که صفوف لشکریان را پس 
و پیش و عقب و جلو و منظم می‌کند. واحد الوَرَعة 
است؛ یکی از حاکمان که جلو انجام كارهاي حرام را 
می‌گیرنق. سگ (إبْنُ وازع): نگ [به سگ وازع گویند. 
زیرا: گرک را از گل گوسفندان جدا می‌کند. ب]. ج 
وَرَعَة و وزاع. 

(الوَرُذْع): کسی را شیفتة چیزی كردن اسم مصدر 
زع است 

#وزغ -وَزغ ین وَرْغأً) به: آن را دفعه دفعه دفع 
کرد. گویند: (وَرَعَّت) الق بَولها: ماده شتر پاره پاره 
شاشید نه یک مرتبه. [شتر شرشر نمی‌شاشد بلکه شل 
کن سلبت کن می‌شاشد. با (ووعت) ال 2 با 
طعنه نیزه خون را پاره پاره جاری کرد. [مثل آبی که از 
دهانۀ تنگ کوزه و بطور قلپ قلپ می‌ریزد. ب]. 


وزف 


(أُوْرَعٌ يزغ ایزاغا) به: آن را پاره پاره دفع کرد آن را 
شل کن سفت کن ریخت یا جاری کرد و غيره. [مثل 
شاشیدن شتر که پاره پاره می‌شاشد نه مثل حیوانات 
دیگر که شنرشر می‌شاشند. پ) 

لزغ وزیا الجنین: جنین در رحم شکل 
گرفت و به جنبش کرام 

(الوَرَغ): مرد ضعیف و ناتوان. سوسمار ماترنگ. ج 
اوزاغ. 

(الوَزغ): ارتعاش لرزه» لرزش. 

(الوَرَغة): سوسمار ماترنگ. [براي نر و ماده]. یا فقط 
برای ماده است و به نر آن: الوَرَغ گویند. ج ورغ و 
زاغ و و ژغان, و وزاغ. 

# وزف - ورف یَزف وَزفاء و وَزیفا): شتاب گرفت. 
سرعت گرفت. گامها را نزدیک به هم برداشت (وَرّفَ) 
لیّه: به او نزدیک شد. 

(رَرَّفَ یرف وَرفاً) فلانً: از فلانی خواست عجله کند و 
بشتابد. [واهُ یمن است]. 

آرت یف لوا شتاب کرد. سرعت گرفت. 
(واژف یُوازف مُوارَقَة) القَومٌ: آن قوم بطور پیک نیک 
خرج کردند. دانگی خرج کردند. 

(وَرّفَ یَُرّف تَوْیفا): شتاب کرد. 

(واژف یرارف تواژفا) الوم و تفا یَهم: آن قوم 
بطور دانگی خرج کردند. به یکدیگر نزدیک شدند. 
#وزک کت زک ایزاکا)لمَوَا: آن زن سرعت 
گرفت (وزکت ان نپا آن ازن خیلی وضت :و پد 
راه رفت مثل راه رفتن کو توله‌ها. 

#وزم -(وَرَم یم رَرْماً: یک بار غذا خورد تا فردا. 
چیز اندکی جمع کرد و بر روی چیز اندکی دیگر 
گذاشت (وَرَم) الشی: ان چیز را ترک داد. شکاف داد 
(وَرَم) فلاناً بفله: فلانی را آهسته گاز گرفت (وَرم) 
لین بدهی را پرداخت کرد. 

وزم یر رَْمة) ف ماله: مقداری از مالش را از 
دست داد. 


(وَزم یوم توزیْما) نَفْسه: بر خود واجب کرد که 


۱۳۱۱۹۱ وزن 


روزی فقط یک بار غذا بخورد. 

میم ترا ؛گامها را سخت و استوار و محکم 
برداشت. 

(الوزام): سرعت. شتاب. 

(الوَرّام): گوشت‌آلود و عضلانی. 

(الوَرّم): مقدار, اندازه. یک دسته سبزی. گوشتی که 
عقاب در لانه‌اش گرد آورد. کاری که در هنگام 
خودش اتفاق افتد. ۱ 
(الوَرْمَة): مقدار. اندازه. یک بار غذا خوردن در شبانه 
روز. 

(الرّزیْم): یک بستة سبزی عضله, ماهیچه. گوشتِ 
خشک شده. بریانی. کباب. گوشت تکه‌تکه شده. 
خورش و امثال آن که در دیگ باقی مانده باشد. 
باقی‌ماندة هرچیز (رَجْل وَرِبْمٌا: مرد عضلانی تن و 
ورزیده. 

(الوَزيْمَة): یک دستهٌ سبزی. غلاف خوشة خرما که آن 
را شکافته و گشن‌گیری کرده سپس با پیش (برگ 
شاخ خرما) آن رامی‌بندند. پیش (برگ:شاخة خرماا 
که خوشۀ گشن‌گیری شده را با آن می‌بندند. گوشتی که 
عقاب به لانه می‌آورد يا آن را در لانه‌اش جمع‌آوری 
می‌کند. باره‌ای گوشت. یک پارة بریده شدة از گوشت 
ران. ج وَزبْم. 

#وزن - ورن يرن وَزناء و زنَة) الشیْء: آن چیز 
سنگين و وزین شد (وَرَنَ) الیَء: آن چيز را با ترازو 
کشید. آن را وزن کرد. آن را با دست بلند کرد که 
سبکی و سنگيني آن را بداند. دربار؛ آن فکر کرد که 
آن را بداند و بشناسد. گویند: (وَرَنَ) الکلاع: سخن را با 
تأمل نگریست که آرزش آن را بداند. چیزی را ارزیابی 
کرد و تخمین زد. گویند: (وَرَنَ) تم الخْل: بر و میوة 
روي نخل را ارزیابی و برآورد کرد و تخمین زد که چه 
میزان بار دارد (وَرَنَ) لام له: برای او درمها 
(سکه‌هنای نقره)/را پس از کشیدن سنجید.و سره.را از 
ناسره جدا کرد (وَرَنَ) الشیَء هما: آن چیز به وزن 
یک درم شد (وَرَنَ) تف علی الأثر: خود را بر آن کار 


ورن بای ودن 


وادار کرد یا بر آن کار عادت داد (وَرْنَ) الشْغْر: چکامه 
را ارزیایی و وزن آن را سنجید تا سیکی :و سدگیتی: ان 
را بداند. شعر خود را با وزن و قافیه سرود. ۱ 
(وَزن ورن وزانة): باوقار و بردبار شد. داراي 
اندیشه‌ای وزین و نیکو شد. سنگین شد یا وزین شد. 
رن رن یزان فة على لش خود زا أن گا 
وادار کرد. اماد انجام آن کار شد. 

(وازن يُوازن و وزاناابین الشیتشن: میان آن دو 
چیز موازنه برقرار کرد ((واژن) الشَیّء الشی: آن چیز 
هموزن چیزی دیگر شد. معادل آن شد. روبروی ان 
شد. مواجه با آن شد. محاذی و موازي آن شد (وارَن) 
ُلاناً: هموزن و همانندٍ فلانی شد. همسنگ او شد. در 
کارهایش مثل او شد. یا بخاطر کارهایش به او پاداش 
داد. 

تین اتانا) الهذل: لنگة بار هموزن و معادل لنگة 
دیگر خود (بر روي چهارپا) شد رن الشیان: آن دو 
چیز هموزن شدند (إتَرَنَ) لان الدراهمٌ: فلانی درمها را 
پس از توزین تحویل گرفت. 

(توازّن يوار تَوازنا) السَینان: آن دو چیز هموزن هم 
شدند. 

لاوق گویند: (هذا اقل .اون مر هُذا): این گفتار 
وزبتر و فوی‌تر آز من دیگیر است و القوم: 
موجه‌ترین و وزینترین افراد قوم. 

(لازان): (فى الياضَة والهندسَة): گویند: لزان 
لامُتعٌ): تعادل جسمی که چون اندکی از جاي خود 
کنار رود تعادلش به هم بخورد و دوباره تعادل خود را 
به دست نیاورد و مختل شود. 

(التواژن) الاقتصادئ: موازنة اقتصادی؛ نظریة جدید 
اقتصادی است که می‌گوید: برای تعیینِ قیمتِ کالاها 
باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. زیرا: همه 
شئوناتِ افتصادی در ارتباط با یکدیگرند. 

تن الْجَبَل: محاذي كوه موازاة كوه (هُو ز): او 
روبرو و مقابلش است. وزن, اندازه. مقدار. و در 


حدیث است که: «سْبْحان الله و بحمو عَدَد لفق و 


زنة عَرْشه»: تسبیح می‌گویم خدا را و می‌ستایم او را به 
عدد تمام آفریدگانش و به اندازه و وزن عرشش. 
(الكُوارَنَة): بودجه. ترازنامه. ميزان دخل و خرج, 
موازنه مار سِعرٍ الصَرْفٍ): (فى الإقصاد): خريد و 
فروش ارز خارجی. 

الموازین: جمع الییزان است؛ ترازوها. یک تراژوی 
همراه با سنگها و عیارهایش. 

الموْزُوٌن): شىء موْرُونْ: چیز متناسب و موزون؛ 
ذارآی روون پا مقدار عمین: داس اید و انا 
فنها من 11 شَىءٍ مَوَروْن4: و رویانیدم در آن (زمین) 
از هر چیزی به اندازه معین یا به وزن مشخص. 
رون ار مور زن کوتاه قد و خردمند و 
عاقل. 

(المیزان): ترازو میزان. سنگ ترازو عیار. مقدار, 
اندازه. گویند: (اعرف لکل مر میزانة): براي هرکس 
اندازه‌اش را بدان. عدل, داد (المیزا): (فی الم 
علامتِ ظاهری یا باطنی که براساس آن معانی و اشیاء 
را مشخص کنند و براساس آن حکم دهند (المِیزان 
الجسابئ): (فی الاقتصاد): ترازنامة بدهی و طلپ 
دولتها از یکدیگر (المیْزان التجارئ): ترازنامة قيمتِ 
صادرات و قیمتِ واردات (قام ميزان الّهار. وَاشتقام): 
روز به نیمه رسید. نیمروز شد (هوَ بمیزان الْجَبَلء و 
میزانه): او محاذی و موازي کوه است. 

(الميْزانيّة): ترازنامة دخل و خرج دولت يا شرکت. 
ای ۱ 

(الواز ن): رهم وازِنٌ: سکة سیم و درم کامل و بدونِ 
نقص. 

(الو زان): گویند: (هُوّ وزان و پوزانه): او رو در رویش 
است. 

(الو زانة): گویند: (هو پوزائته): او رو در رویش است. 
وزن کردن. ترازوداری. 

لژ ان:رازودار,قیندر. 

(الوَزن): عیار. سنگ ترازو. ج آؤزان. وزنه‌ای است از 
خرما که در نصف يا در ثلثِ سبدهاي معروف «هجر: 


وروز 


شهری است در بحرین» که یک مرد بسادگی نمی‌تواند 
آن را از جای بلند کند. ج وَرّوْن.(الوژن): (عِد 
رین : وزن شعر. ج زان( (الوَزنْ) من الجیل: 
موازي كوه (هوّ ورن او رو در روي آن است (هنا 
دهم ورن و وَزنا): این درهم و سکهٌ سیمین کامل و 
بدون نقص يا داراي وزن مشخص است (فلانْ راجح 
الوزن ): فلانی وزین و داراي اندیشه‌ای استوار است (ما 
لان وَزْن): فلانی قرب و ارزش و منزلتی ندارد 
لوزن لْعیا: افی الییکانیکیا): وزن مخصوص هر 
جسم. 

(الوَرتة): زن کوتاه قد و خردمند و عاقل. سکه. درم. 
یک وعده غذا. یک بار کشیدن با ترازو و وزن کردن. 
یک بار بلند کردن چیزی با دست براي سنجش سبکی 
و سنگيني آن. یک بار برانداز کردن چیزی. یک بار 
تخمین زدنِ چیزی. یک بار سنجیدن و سره کردن 
پول. یک بار خود را وادار به کاری کردن. 

(الوژنة: حالت و کیفیتٍ وزن كردن و تخمین زدن و 
سنجیدن. گویند: (هو حَسَنٌ الوزنت: سنجش و وزن 
کردن و تخمین زدن فلانی خوب است 

لوَزین): سنگین. وزین. باوقار اه ورن الاي): او 
درست اند نشه است 

# وزوز -وَزوَر یُسوّژوز ووز اشقاب خير 
برداشت. سبّک و کم عقل شد. سبک مغز شد. با 
گامهای کوتاه راه رفت و بدن را تکان داد. 

(الوَزو ز): مرگ. تخته‌ای است پهن و عریض که آن را 
بر زمین کشیده و خاک را از زمين بلند به زمین پست 
س 

# وزی -(وزی یری وَزیا) الشَیم: آن چیز ترنجیده و 
منقبض شد و به هم جمع شد (وری) الا فلاا: آن 
کار فلانی را خشمگین کرد. 

(اؤزى یوززی ایزاء) لداره: اطراف ديوارهاي خانه‌اش 
را گل ریزی کرد. [ظاهراً نباید به معناي گل سالی و 
اندود کردن دیوارها باشد. ب] (ورّی) ّه: به او پناه 
برد (ْی) اه اشن آن چیز را به او پناهنده کرد 


۳۱۹۳ وسخ 


ریا هر کمرش را به آن تکیه داد گویند: 
(ْزژی) ظهَه ی الحایط: کمرش را به دیوار تکیه داد 
(أورّی) الشُئء: آن چیز را صاف ايستاند. 

(وازاه یواز به مواز :با او روبرو شاه 

(توازی یتّوازی تواز زی)الشینان: 


شدند. 


ان دو چیز موازی هم 


ازى رى راوه رأى شك ركاه 
شد. مستبد شد. رم کرد. رمید. گویند: (اشتوزی) ال 
خر رم کرد و گریخت (ِشتَؤْری) الّی: آن چیز بلند 
شد و برپای ایستاد (اسْتوژی) فی الجَیل: از کوه بالا 
رفت. 

(المستّوازی): (شتوازی ی الشُطوح): (فِى الاضَة و 
الهندسة): متوازی السطوح (المُتَّوازى الأضلاع): 
منواژی الأضلاع. 

(الوزی): مرد کوتاه رای مردل با بدنی عضلانی 
و نیرومند و به هم پیچید 

# وسب -(وَسَبَّتَ تسب شب الأزض: آنازسین 
علف زیاد رويانید. 

(رَسبٌ يَوْسَبٌ وَسَبأ) وب و غیده: جامه و غیره 
چرکین شا شد. کثیف شد. 


۳9 وت ۳ گوسفندان پرپشم شدند. 
(المیساب) من البْشر: غورة خرما که نصفش رطب 
شنده ناشد. 

(الو سب): چرکین, کثیف. 

(الرَشب): چوبی است که در پایین چاه می‌گذارند تا 
خاک آن فرو نریزد. ج وْسْب. 

(الو شب): گیاه. سبزه و علف. علف خشکیده. 
(السَب): چرک. کثافت. 

# وسنخ -(وسخ یوس وَسَخا) الشَی4: آن چیز کئیف 
شد. چرک شد. 

رة بُزیخ وسا فش آن چیز راک دیف و 
چرکین کرد. 


(وَسّخ یسح توسیخا) الششیء: ان خن را شیف نو 


وسد 14۴ 


چرگین کرد 
سم شخ انّساخا) الشی4: آن جیر کثیفت بو چرکین 


شد. 
سح تس تَوَسُخاً) الشّی٤:‏ آن چیز کثیف و چرکین 
شد. 


(انوسخ یسح انتیساخا) الشّیة: آن چیز چرکین 
و کثیف شد. 

(الرَسَخ): کثافت» چرک. آلودگی. ج 1 ساخ. 

(الرسخ): چرکین, كثيف» الوده. 

# وسد کالوک ك اتتادا فى الشَیْرٍ: تند رفت. 
باشتاب رفت. 

(زگد فرشد توسیدا) فلاناً السیء: آن چیز را .زیر سن 
فلانی گذاشت (وَعَد) الم ایه: آن کار را به او واگذار 
: 

(ر گا یتشد ودا تکنیه داد (کوشد) الشیء: آن 
چیز را زير سر خود گذاشت (تَوَد) و سادة: نازبالشی 
را زیر سر خود گذاشت (تَوَسَدَ) ذراعة: ساعد خود را 
همانند بالش به زير سر گذاشت و خوابید. 

(الوساد): نازبالش, بالش, متكا (هُوّ عغریض الوساد): 
از گودن است: تکیهگاه چیزی که به آن تکیه دهند. 
هرچه به زیر سر گذارند اگرچه سنگ یا خاک باشد. ج 
وشد و وسد. 

(الر سا ة, وال ساة, والوساهة: متکاء بالش. نازبالش. 
تکیه‌گاه. هرچیزی که به. آن تکید دهنن. فرچیزی که 
زیر سر گذارند اگرچه سنگ یا خاک باشد. ج 
و سادات, و وّسائد. 

۵ وظ. (وحط یبط زشطاهر بط الشی:: ذر 
وسط آن چیز قرار گرفت. گویند: (وَسَط) لموم و وَسَط 
الْمَکان: در وسط آن قوم و در میان آن مکان رفت. 
(رسط یسط وساطه) ام و فلهم: در ميان آن قوم 
دادگری برقرار کرد یا در میانشان عادلانه میانجیگری 
کرد. 

(وشط بوط اط وسطَة) الجُلْ: آن مرد نجیب و 


شریف و اصل و نسب دار شد. 


وسط 


(أَوْسَطّ بانط ایْساطا) 2 در میانِ آن قوم رفت. در 
وسطشان قرار گرفت. 

(رََطَه مه توسیطا): آن را در وسط قرار داد. آن 
را به دو نیم کرد. آن را نجیب و باحسب و نسب قرار 
داد. آن را میانجی قرار داد. آن را واسطة میان خریدار 
و فروشنده قرار داد. ان را حدٍ وسط و معتدل قرار داد. 
(توسَط ينوس َوَسطاً) فلان: فلانی وسط را انتخاب 
کرد میانه را برگزید. نه خوب و نه بد را انتخاب کرد 
(توط) بَینَهم: ميان آنان عادلانه وساطت کرد اََمط) 
السَیّء: به میا آن چیز رفت. گویند: (تَوسَط) القَوْمٌ: به 
میان آن قوم رفت. 

(لوشط): حد وسطه معتدل. ج آواسط (اوسط) 
الشَیْء: وسط آن چیز (هُو ی أُوْسَط قویه): او از 
گزیدگان قوم و طایفة خویش است. 

(الغوتط): موسط البیت: ميانة خانه. وسط خانه. 
(الراسط): در خانه و غیره (وایط) الْكُؤر: قسمتِ جلو 
زین یا پالان که در سمتِ سر و گردنِ چهارپا قرار 
دارد. ج اوا در وسط قرار گرفته» واقع شد؛ در 
وس 

(الواسطة): والسظه وله ,يب (واسطه) الکور: 
قسمتِ جلو زین یا پالان (واسِطَةً) لْقلادة: گوهری که 
در وسط گلوبند قرار دارد و بهترینِ قطعهُ آن است. 
(الر ساطَ): (فی اقَائن لو العام): میانجیگری یک 
یا چند دولت برای حل و فصل اختلافاتِ دو کشور. 
(الرشط): ظرف است به معناي «ټین». گویند: (جَلْس 
وشط الوم در بين آن مردم تست .وسظ انها 
(السط): وَسَط الشیّْم: میانه و وسط آن چیز. هرچیز 
متوسط معتدل. گویند: (شیْء وشَط): چیز نه بدنه 
خوب: مت مط چیزی که کنای: ذاشته باشد و در وسط 
قرار گرفته باشد. اگرچه در وسط حقیقی نباشد. عدل, 
داد. خیر» خوبی, نیکی. [در وصف مفرد و غیر مفرد 
ند خدا می‌فرماید: ډو کذلکَ جَعَلناکم أ وَسطاً: 


و چنین بود که قرارتان دادیم امتی عادل یاامتی 


کسبع 


نیکوکار (هُوَ من وَسَطٍ قَوّبه): او از نیکان قوم خود 
است. جاي به وجود آمدنِ یک چیز, محیط و خوط 
یک چیز جای پرورش یافتن یک چیز. (جدید). 
(الرْشطی): منت الاژشط (الوشطی) ین الصا 
انگشتِ میانی, انگشتِ وسط (صَلاه الوْشطًى): 
عصر, زیرا وسط نمازٍ روز و نماز مغرب و عشاء است 
و به قولی: نماز جمعه. ج وسط. 

(الرَسو ط): متوسط, میانه. نوعی خیم مویین يا 
کوچکترین آنها. ج وشط. 

لو ط): روط الشَش: برآمدن خورشید به وسط 


اسمان, 
(الوَسیّط): حسب و نسب‌دان از تبار نیکان. میانجی. 
وا ظه مسا ان دو دشمن. واسطر ميان خریذار و 


فروشنده. چیز میاند. متوسط. ج وسطاء (هو ی فیط 
فتهم): او گزيدة آنان 
۲ 

(الوَسیّطة): مُوّنْتِ الوسیط. 


است. شریفترین و بانژادترین 


#وسع -(وسع یسم وَشعاً) للا عو راو فى 
رزقه: خدا روزي او را زياد و او را ثروتمند کرد. 
(وَسِع یسم سَعَهَ. و سعَة) السی4: آن چيز جادار شد 
وسیع شد. گشاد شد (وَیع)الشیء: آن چين رااقو خود 
جا داد براي آن چیز تنگ تشد جاي آن را داشت 
(وَسعٌ) له یه خدا او را مرفه و ثروتمند گردانید 
(وَسِع) الما الَبْنّ: آن مال تمام بدهی را پرداخت کرد 
و کم نیامد (وَسِعَٹ) رَخْمَة الله کل شیي, و کل شی 
و علی گل شیپ رحمت خداهمه چیر راافراگرفت 
(لایشک) أن تفع گذا: روا نیست براي تو که چنین یا 
چنان کنی؛ زرا روا و جایز فراخناست نه تنگنا (لا 
سی ذلک النر): من تونايي این کار را ندارم (هَذا 
الاناء یسم عشرین یلك و يَسَعهُ عشرون کیلا: این 
ظرف بیست پیمانه جا دارد. 

(سع): فعل امر است. [از وَسَعَ. ب]. واژه‌ای است 99 
راندن شتر که گویا گفته‌اند: : (سَغ یا جَمل): ای هر 

گامها را گشادتر بردار و تندتر برو ال شغ عا 


بارپروردگارا به ما وسعت و رفاه بده. 
(رَسْع یسم وساعة) الشىء: 
شد. وسیع شد. 

(وَسْعَت توسع و ساعَة, و سَعَة) الاب چهارپا با گامهاي 


بلند راه رفت یا دوید. 


آن چیز گشاد شد. جادار 


شخ وس إنساعا) 5 فلانی مالدار و ثروتمند و 
دارا شد (وسَع) ال له و وت عرق وف 
رژقه: خدا او را شروتمند و دارا و روزی‌اش را زیاد 
کرد وم ) الیْء: آن چیز را گشاد و جادار کرد. آن 
را گشناد و جادار یافت (اژسم) فلانًالشَیَء: کاری کرد 
که آن چیز فلانی را شامل شد و در بر گرفت. [مثلاً 
دا ریت خود را وسعت داد که شامل گناهکاران 
هم شد و آنان را در بر گرفت. ب]. (ما اشع نلک 
ال اين کار چه وسعتی : دارد! 
(َسع): فعل امر است و اوشم وسیع گردان. در دعا 
گوییم: دال سفن رَخمتَکَ»: خدایا رحمتت را 
ترش بده که جاي ما را داشته باشد و شامل ما 
بشود: آخذایا آمین. ب.] 
(رَم یسم تَوْسِيعاً. و تَوْسِعَة) الشیء: آن چیز را گشاد 
گرد .جادار کرد. وسیع کرد (وسع) له و رم 
علیه 4 رِژْقةه و فی رِژقه: خدا روزی‌اش را ۱۳9 را 
ثروتمند و مالدار و دازا کرد. 
(تسم يشيع إتساعاً). وسیع و جادار و گشاد شد. 
کشیده و دراز و ممتد شد. 
(َوَسَح تم توَسعاً) السَّیْء: آن چیز وسیع و جادار و 
گشاد شد (تَوَسَع) الم ی کلیس آن قوم در 
مجلس جمعتر نشستند و براي دیگران جا باز کردند. 
(رستوزسع یتسم |شتیساعا) الشی4: 1 آن چ وسیع ب 
جادار و گشاد شد (سْتَوسَع) الجُل: آن مرد ثروتمند و 
بی‌نیاز و دارا شد (إشتوسع) لسع آن چیز را وسیع و 
گشاد و جادار یافت. آن چیز گشاد و جادار را 
خواستار شد. 
(السَعَة: توانایی. توان, قدرت. رفاه بی‌نیازی, 
ثروتمندی. گویند (هُوّ فی سَعَةَ من العَيْشٍ): او در رفاه 


وسف 


و اشن الس 

(لْسَع): گویند: (مالی عَنْ ذلک مُسَعْ: مرا از آن 
گریزی نیست. ناگزير از آنم. 

(المَوسُوَعَة): داثر ةالمعارف. (جدید). 

(المیساع) من الوق: ماده شتر گشاده گام و بلند گام. 
(الواسع): (فی الأشماء الحُشتی): بسیار عطاکننده 
(خداوند) که هرچه از او بخواهند می‌تواند بدهد یا 
احاطه‌کننده و محیط بر هر چیز آن که روزی و 
رحمتش به تمام مخلوقاتد 
تمام فقر را می‌پوشاند. 
(الوَ ساع): چهار پاي (نر یا ماده) گشاده گام که گامها را 
گشادگشاد و بلند بردارد. انسان یا حیوانِ سریع براي 
کار (لوساع) من :اه رفتن با گامهاي بلند. 
(الوشع): توان, قدرت. طاقت. خدا می‌فرماید: لا 
یکت الله تسا الا ژشتها4: تکلیف نمی‌کند خداوند 
(هیچ) نفسی (کسی) را مگر به اندازة توانایی‌اش 
(الؤشع): (فی البع): توانایی نیروی برق. استعداد 
نيروي الکتریکی (الوشغ) الْحَيَوئٌ: (فی الطبٌّ): مقدار 
هوایی که پس از نفس کشیدن عمیق و کامل از ریه 
خارج می‌شود. 

(الوَسیْع): جادار گشاد. فراخ» وسیع (الوَسیْع) من 
لمیر : راه رفتن با گامهاي بلند یا راه رفتنِ ممتد و 
طولانی. 

(الوَسیْعَة): چهارپایی که با گامهای بلند راه می‌رود. 

# وسف اورف یرف تَوسیفا) الشینء: پوستِ آن 


تش می‌رسد و بی‌نیازی‌اش 


چیز را کند 
و و۳ پوستِ آن جیز گنده 
شد (توسّفَ) اْبَد: شتر فربه شد و در اثر فربهی جلو 


ران و کفلش شکاف شکاف شد و کم‌کم به تمام بدنش 
سرایت کرد و همه جاي بدنش پوست پیست هد به 
چراگاه سرسبز برخورد کرد و فربه شد و کرکهایش 
ریخت و دوباره.رویید (َوَْفت) آوباژ الابل؛ کرکهاي 
شترها کنده شد و در هوا پخش و پراکنده گردید. 

(الرَشف): ترک خوردگي جلو ران و روي كفل شتر که 


۳۱۹۶ وسق 


در اثر فربهی ایجاد شده سپس به تمام قسمتِ بدنش 
سرایت کرده و هم بدنش پوست پوست می‌شود. 

# وسق اوقت تسق فا0 الا جاربا ابست 

شد و رحم خود را بر روي آب [فره) ب بست دق 
الله تخل بارور شد (وَسَقَ) الشَیْة: آن چیز را.در 
کنار هم گذاشت و گرد آورد و جمع کرد. گویند: 
(وشق) الیل الاشياء: شب تمام چیزها را پوشانيد. 
[خدا می فر ماپد نو الول ذا وَسَق: سوگند به شب آن 
اه که همه خی ازا در خود رشان رت)]: لن یز را 
عمل کزد. گویند: (وشقف) لین الما چشم آبرا ذر 
خود جای داد. چشم تر و تازه و داراي آب بود. گاهی 
اوقات چشمها آب خود را از دست داده و کور 
می‌شود. لذا عرب گوید: لفقل ما وت ع تا 
چشمم آب دارد و سالم است نزد تونخواهم آمند؛ 
هرگز به نزد تو نخواهم آمد. ب]. 

(وَسَق َس وَسِيْقا) اسان و الَیّوان: آن آدم يا آن 
حیوان را طرد کرد و راند و دور کرد (وَسقَ) لیر 
یک بار شتر بر شتر بار کرد یا حدود صد و هشتاد 
کیلو بر شتر بار کرد. 

قت توسن اسافا) للخل باز زیاد داد 
اوقا یر یک بار شتر بر شتر بار کرد. 

(واسَقّه پواسقه رقاو و ساقا):با او معارضه و 
رقابت کرد و همانند او شد. پایینتر از او نبود. در 
پیکار با او دست و پنجه نرم کرد و در برابرش 
مقاومت کرد (هُو لا بُواس فُلاناً): او همسنگ و 
همطراز فلانی نیست. انباز او نیست. 

اوق و و اال :دنه با بین راادر 
پيمانه‌هاي شصت صاعی (صدو هشتاد کیلوگرمی) 
قرار داد. 

(تسَقَ یت اتساقا) الشی4: آن چیز منظم و مرتب 
شد. جمع شد و در کنار هم قرار گرفت (إشق) الْقَعَر: 
(قرص) ماه کامل شد.[خدا می‌فرماید: إو القمَر اذا 
انسَقَّ4: و (قرص) ماه آن گاه که کامل شود. ب]. 
(استوسق يشتوس ق إشتيساقا) الشیء4: آن چیز جمع شد 


وسل ۱۱۹۷ وسم 


و در کنارٍ هم قرار گرفت. گویند: (ْتَْسَقَث) ی 
e e‏ توس 

الاْژ: آن کار منظم شد (اشتوسق) له اش 9 
برای او ممکن شد. 

(المیساق): مرغی که در هنگام پرواز بالها را تکان 

دهد یا برهم بکوبد (لییْساق) من الخمام: کبوتر پر بال 

که بالهایش خیلی پر پر است. ج میاسیّق, و 

۳ 

(الواسق): چهارپایی که بارور شده و رحم خود را به 
روي آب نره بسته است. ج و ساق. 

(الوّشق): پیمانه‌ای است که در حدود صدو هشتاد کیلو 
جا ھی یو لا بار شتر یا بار گاری یا بار کشتی؛ بار 
بسیار نخل. خرمای بسیار که ثمر یک نخل باشد. ج 

آزشق. و أوساق. و وشوّق. 

(الوشق): به معناي الوّشق. ج أوْسشق, رأمسشقو 

وَسْوّق. 

(الوَسیُّق): باران. 

الرَسیق) من الاب و نخوها: رمة شتر و امثال آن که 
ي آن را رم می‌دهد و با خود می‌برد (الوَسِيِقةً) من 
نوی و تخوها: شتر آبستن و امثال آن. 

# وسل وَل سل وش فلا إلى الله بالعتل: 

فلانی با عمل (خود) به خدا نزدیک و به او راغب شد. 

مَل سل قوسا فان ی ال تعاّی: فلانی عملی 
انجام داد که به خدای تعالی نزدیک شند. 

وسل یترشل ترش فان ای له تعانی: فلائی عملی 

انجام داد که به خدای تعالی نزدیک شد (یَوَمَلَ) نی 
فلانِ بکذا: به فلانی متوسل شد و حسق حرمتی را 

واسطه قرار داد. 

اقول دزدی, سرقت. گویند: (أخد لیلی تَوَمُلا: 
شتران مرا دزدید. 

(الرانیل: لازم واجب. گوبند: (کره 2 وایسلا: چ 
لازم. چیز واجب. 

(الواسِلّة): مُوَنْثِ الوایسل. قربت و منزلتِ در نزو 
پادشاه. رتبه, درجه, مقام. قرب, نزدیکی. تقرب. 


(الوَسِيْلَة): مقام و منزلتِ در نزد پادشاه. رتبه, درجه. 
مقام. قربت. نزدیکی, تقرب. واسطه. سبب. وسیله, 
قرابت. خویشاوندی. درجه پیامبرتشت: در بهشت. 
ج وسائل. و وسْل. 

ET EEL N‏ الشَیّء: آن چیز را 
داغ کرد و علامتی در آن گذاشت (وَسَمَه) بالهجاء: او را 
هجو کرد که گویا داغ ننگی بر روي او گذاشت (َسَمّ) 
لاناً: در مسابقة زیبایی بر فلانی چیره شد (وسَم) 
شم الارضّ: اولین باران بهاری بر زمین باريد 
(وَسم) فلانً پوسام: به فلانی مدالی داد. 

(وَسْم یسم وَسامَةه و وَساماً) و وسم وَجْهه: زیبا شد. 
خوش آب .و رنگ شن قشنگ شده خوشگل شد 
دلربا شد. 

واسَمَه یامه مُواسَمَة) فى الحُشن: با او در زیبایی 
رقابت کرد و مسابقه داد. 

وسم یسم َوْسِیْماً): در موسم حاضر شد. چه موم 
حج و چه موسمهاي دیگر. گویند: (وشم) الحاج: 
حاجی در فونم حج به مکه رفت (وَسَمَ) الوس در 
موسم حج و غیره حاضر شد. 

نسم یسم إتساماً): داغ شد. با داغ علامتی بر رویش 
گذاشته شد. براي خود علامتی گذاشت که با آن 
شناخته شود. 

سم تسم َوَسّماً): به دنبال چراگاهی رفت که با 
اولین باران بهاری سبز می‌شود. خود را با وسمه 
خضاب کرد (یَوَسْم) الشیْء فیّه: آن چیز رادر او گمان 
کرد. چیزی را از روی فراست در او اخساس کرد. 
گویند: (تَوَسْمَ) فیّه الحیر: خوبی او را از روي فراست 
۳ ۱ 

(السمَة):داغی که با شكلهاي گوناگون بر بدن حیوانات 
ایجاد کنند و علامت گذارند. علامت. نشانه. 

الشم): هو شیم بلح :او به خوبی و نیکی 
یا به شر و بدی شناخته شده است 

(المَوْسم): جمع بسيار زياد مردم اتوب الشئء : فصل 
و موسم هرچیز. مثل: (مَوْسة) الجنب. ۲ الشطن, ۲ 


وسن 


ْح أو لسن و الاططیاف: فصل چیدن انگور. 
موسم پنبه يا حج یا موسم شکار یا فصل بیلاق. که 
فصل و موسم اینهاست یا این که مردم براي انجام آن 
جمع می‌شوند. 

(المَوْسوم): کسی که مدال گرفته و موفق به اخذ مدال 
شده یا مدال به گردن دارد هو موسوم بار و الشَو): 
او به خوبی و به بدی مشهور است. 

(التَوْسُوْمَة): گویند: (دزع مَوَشوْمَة: زرهی که به 
پایینش زیور الات اویخته‌اند. 

(المیْسم): علامت. نشانه. علامتی که با داغ بر بدنِ 
انسان یا حیوان برجای گذارند. اثار حسن و جمال. 
ابزار داغ کردن. ج مواسم. و مَیاسم. 

(الو سام): علامت. نشانه. علامتِ داغ بر روي بدنِ 
حیوان. مدال. 

(الو سامَة): اثر حسن و جمال و زیبایی. 

(الوّشم): علامت. نشانه. علامتِ داغ بر روي بدنِ 
حیوان. در مثل است که: «ابْصر وَسمّ قَْحک»: پایت 
را از گلیمت درازتر مکن. ج وْسُم. 

(الرشقه و الوشتة): قيا وسمة, 

(الوّشمیّ): اولین بارانِ بهاری. 

(الرسیّم): زیباء قشنگ. خوشگل و دلربا. گویند: نه 
سيم قَسِیْم): او زیباست و زیبایی‌اش ماندگار است. 
ج و سام. 

(الرسیمة): مُوَلّتِ لوییم: زن زیب. گويند: ها َوسيْعَة 
قَییِمة): آن زن زیبا و خوشگلی‌اش ماندگار است. ج 
متاخ 

# وسن وَس یرس وَسَناً. و سةء و وَسْلَة): پینکی 
زد چرتش گرفت. در اثر گاز چاه بهوش شد. 
(أوْسَتَنه توسنه ایْسانا) البثر: گاز چاه او را گرفت و 
بیهوش شد. ۱ 

(تَوَسَنَ يوسن تَرَسُنا) المَرأة: با آن زن خوابیده و در 
حال خواب در آمیخت و در او سپوخت. 

(اشتوسَن یتوس |ْتیسانا): پینکی زد چرت زد. در 


اثر گاز جاه مسموم شد. 


۳۱۹۸ 


وسوس 


(الستَة): چُرت. پینکی که ابتداي خواب باشد. گویند: 
(ابخد الا جر تی گترفت» چینکی زد :فلت 
بی‌خبری. گویند: (ضو فی سِتة): او در غفلت و 
بی‌خبری است. 

الموشوتة): ار موْشونه: زن کسل و بی‌حال. 
(المیٌْسان): زن یا مرد در حال پینکی و در حال چرت 
(ترأه میْسانْ): زن با وقار و خیلی وزین که گویا در 
حال هرت تفن است اهخ بلسان ای آن ون 
آموختة خواب چاشتگاهی است. 

(الوّسن): در حال چرت و پینکی. ببهوش شد؛ در اثر 
گاز چاه. 

(الرَسَنَ): خواسته. حاجت. نیاز. گویند: (ما هو من 
هَمّی و لامن وَسَنی): او نه پیش من مهم است و نه 
مورد نیاز من تدم اجان رت الابل اسنها ین 
الماء): شتران نیاز خود را از اب برطرف کردند. 
(الرشتی» ار وشتی؛ زن فروهشته پلک و بی‌حال 
در اثر رفاه و ناز و نعمت. زنِ در حال پینکی و چرت. 
(الوَسَتی): بسیار چرت آلود. بسیار خواب آلود. 
(الوّشنان): در حال چرت. در حال پینکی. 
(الرَشناة): گویند: مرا وَشنانة): زنِ فروهشته پلک. 
ایا زن کر حال بینکن.و در حال چرت. 
(الرَسَنیَ): رَجْل وَسَبِیٌ: مرد رت آلود. مرد خواب 
لو 

#وسوس اشوس يوشو سق وشوشة: و وشتواسا) 
الَیطان ی و لَه فی صَذُره: اهریمن او را وسوسه 
کرد (وَشوَسَتْ) الَفش: نفس (اماره انسان را) وسوسه 
کرد. سخنان آهسته و در هم و برهم و نامفهوم گفت. 
دچار وسوسه شد. سخنان خیلی آهسته گفت. گویند: 
(وشوش) الصًائدٌ: شکارچی آهسته و خیلی یواش 
حرف زد (وَشوَسَث) کلا بٌ: سگهاي او خیلی آهسته 
صدا کردند. پنهانی صدا کرد. گویند: (وَسْوَسَت) الرَیْْ: 
باد پنهانی صدا کرد (وشوش) الحَلیٌ و الْقَّصَبُ: 
زیورآلات و المَضب (زر و سیم تو خالی) صدا کردند 
(وشوش) فلا رَد: فلانی بازید سخنی آهسته گفت. 


وی 


(وشوس يوسو وشوّشة): مات و جهوت شاد و 
سخنان درهم گفت. و در سخن عثمان است که: «لَا 
قبض وله شوش ناش, و كت فِيمَنْ 
وشوش»: آن گاه که رسول خداملش» وفات کرد 
گروهی از مردم دهشت زده هدند و چرت و برت 
گفتند و من از آنان بودم که مدهوش شده و یاوه گویی 
کردم. 

(الرواس): اهریمن, شیطان. مرضی است 
زيادتی سودا ایجاد شده وذهن را آشفته می‌کند, 


ت که در اثر 


وسواس. 

# وسی -(وَسَی ټی وشیا) را : سرش را تراشید. 
ااا ى اساعا واه سرش را تراشید. 
(الموسَی): تیغ. [یعضیها آن را از موس و برخی دیگر 
از اوسَی؛ وَسَی دانند. ب]. 

# وشب -(الوشب): واحند الاژشاب: فرومایگان, 
اوباشی. زج أوقانیدب], 

(الوَشْمة): گویند: (نَمْرةٌ وَشَْة): خرماي پوست کلفت. 
[واژة یمنی است]. 

#وشج اوح یشم وَشجاً. و وَشیْجا) السیه: آن 
جیز درهم فرورفت و به هم پیچید و مشتبک شد. 
گسویند: (وَشنجت) الق و العصان: ریشه‌ها و 
شاخه‌ها درهم فرورفت و مشتبک شد (وَشَجَتْ) فی 
قلبه اور و هُمُوْمٌ: کارها و اندوههایی در دلش به هم 
پیوست و درهم و برهم شد (وَشَجَتُ) به. و له قرب 
فلان: خویشی فلانی به او رسید. قوم و خویش فلانی 
شد (وَشْحَ) مَحْملهٌ: کجاوه‌اش را با نخ یا با تسمه و 
غیره تور مانند درست کرد که چیزی از آن نیفتد 
(وَشَحَ) قرابتّهٌ: خويشاوندي خود را مستحکم کرد. 
ارم یرشح توشیجا) بَيْنَ الْمَوْم: میان آن قوم الفت و 
معاشرت برقرار کرد (وشح) قرابَتة: قرابت و 
خويشاوندي خویش را مستحکم کرد (وَمج) مَحملَه: 
کجاوه‌اش را با تسمه یا نخ و غیره مثل تور درست کرد 
که چیزی از ان نیفتد. 

نوج وش تَوشجا؛ مشبک شد. درهم فرورفت. 


۱۲۳۱۹۹ وشح 


(الاو شاج): گویند: (عَلیه تاج غرول): بر روي آن 
نخهایی با رنگهاي گوناگون است که درهم بافته 
شده‌اند. 

(الواشج): درهم فرورفته و مشبک شده. قلبی که کارها 
یا اندوههای گوناگونی در آن فرو رفته است. کجاوة 
تور باف شده که چیزی از آن نمی‌افتد. خويشاوندي به 
هم پیوسته و مستحکم. 

(الواشجَة): خويشاوندي به هم پیوسته و متصل به 
یکدیگر. 

(الَشیْح): نیزار انبوه و درهم فرورفته. درختهاي نیزه 
که انبوه و درهم فرورفته باشد. 

(الرَشْيْجَة): واحد الوَشیْج. ريشه درخت. خويشاوندي 
ب هن جیوه ی فیک ووی که وا ایق رما 
می‌بافند و دو طرف آن را چوب گذاشته و گندم درو 
شده را با آن به خرمن می‌برند. ج و شائج. 

# وشح رشح بش تَوشِيحا) لعَة حمایل 
(پارچة مرصع نشان) برسينة آن زن بست (وَشُح) فلاناً 
اللَوْبَ: جامه را برتن فلانی کرد. 

(انشحت شح م امشاحا) الوا آنرزن حمایل (بارچة 
مرصع نشان) را بر دوش خود افکند و از پهلوي 
مخالف آن دوش رد کرد که روي سینه‌اش را گرفت 
ان تشح) لان 


و از زیر بغلٍ راست بیرون اورد و دو 


بئو به: فلانی جامه‌اش را از روي دوش 


سرش را بر روي سینه گره زد (تمَحَ) بسَیفه: شمشیر 
خود را حمایل کرد. 

(توشحث رشح ترقا الوا آن زن حمایل (پارچة 
مرصع نشان) بست (تَوَشح) فلانْ بَّبه: فلانی یک سر 
جامةٌ خود را از روي شان چپ رد کرد و از زير بل 
زاست بیرون آورد و دو سرش را بر روي سینه‌اش گره 
زد (تَوشح) پتیفه: شمشیر خود را حمایل کرد او 
قافتا فلات را ذر اغوس کید و با او سعانقه کیرد 
)بل : کوه پیمایی کرد. از کوه بالا رفت. 
(التَرْشْیْح): نوعی شعر که اندلسیها ابداع کرده و داراي 
شاخ و برگ و کنايه‌هاي مختلف است و حداکثر به 


وشر 

هفت بیتِ شعر می‌رسانند. 

(المُوّشّح): به معناي شعر التَوْشِيْح است (المُوْشَّح) من 
الدَيَكة: خروسی که دو طرف بدنش خط خطی است 
نب ُوَشم: پارچه یا جامةٌ نگارین. 

لمح ين الباء و الشَاء و الط آهو يا گوسفند یا 
پرنده‌ای که دو طرف بدنش خط خطی باشد. قصیده‌ای 
که بر روش «التَوْشْیْح» سروده شده است. 

(الو شاح): دو رشتة مروارید و گوهر است که آنها را 
بطور عکس بر روي هم قرار می‌دهند و بر روي هم 
برمی‌گردانند. و حمایل می‌کنند. پارچه‌ای است یهن و 
مرصع نشان که زنان میا سر دوش و دو پهلوي خود 
می‌بندند. پارچه‌ای است پهن و رنگارنگ که فا يا 
نایب قاضی حمایل کنند. (جدید). کمان. ج رش و 
أوْشحة. و وشائح (شراه وی الوشاح): : زن کمر 
باریک. 

(الو شحاء): بز ماد سیاه و داراي خطوط سفید. 
#وشر -«وَشر بش وّشر الْحْتَبة: تخته یا جوب را 
اره کرد (وَشَرَتْ) الما آشنائها: آن زن دندانهاي خود 
او و کت کرد 

ااتشرت تفه اتشارا) الم آن ازن به کسی گشت: 
دندانهايم را تیز کن. 

افرط تنشو |شییشارآ) اماه آن زن به کسی 
گفت: دندانهايم را تیزکن. 

(المیٌشار): اره. 

(الواشر): اره کننده. تيز کنندة دندان. 

(الواشرّ ة): زن اره کننده. زن تيزکننده دندان. 

#وشز فش شرا للشرٌ: آماد؛ براي شر و 
فشنه اشد 

(الوّشز): عجله. شتاب. سختی زندگانی, فشار زندگی. 
آج که بد از بنا ور تی پر ای یه کند. کیچ وچا ے 
إلى وَشَزٍ): پناه بردم به کسی که در سختیها به او پناه 
پرئد. 8 شاز ليه على آژشاز: با عجله به او 
برخوردم. 

(الوَشِيْرَّة): ناز بالش پر از پنبه یا پر از پر و غیره . ج 


۳۳۰ 


وشع 
وشائز. 

#وشظ وَس بَشظ وَشظا) الوم الینا: آن قوم به ما 
پیوستند وی ما رازه در حالی که تعدادشان اندک بود 
(وَظّ) فلا امش و نخوها: فلانی با گذاه 
چوب در کنارٍ دسته تيشه در سوراخ تيشه و غیره 
دستة تيشه را محکم کرد (وَشَظ) الَْظٌ: یک پاره از 
استخوان را شکست و جدا کرد. 

ال شیّظ): دنباله. تابع» پیرو. ج أو شاظ. یک نفر از 
اراذل و اوباش. گروهی از مردم که از یک نژاد و یک 
قبیله نباشند. ج و شائظظ . کسانی که جزء یک قبیله و 
غیره مسی‌شوند و از اصل و ناد آنان نيستند. 
خدمتکاران. نوکران. 

(الوشيظة): کسانی که داخل مردم شوند و از اصل و 
تباٍ آنان نباشند. گویند: (هُم یفن فَوْمهم): آنان 


شتن باره‌ای 


از نژاد و تبار قوم خود نیستند. چوب و غیره که در 
سوراخ تيشه و امثال آن می‌گذارند تا دستذ تیشه و 


غیره محکم شود. پاره چوبی است که کاس چوبی را با 


#وشع -(وشعت تشم وشعا. و وشوعا) البق گل 
سبزه باز شد (وَشْعَ) السَیء الشَیّْء: آن چیز نی رو 
چیز دیگر رفت (وَشَعَه) السَیْبٌ: پیر و موهایش سفید 
شد (وَشَع) الجَبل, و فه: از کوه بالا رفت (وَشَعَ) فلان 
الشىء: : فلائی آن چیز را درهم آمیخت (وشع) قطن و 
یره پنبه و غیره را به دور هم پیچید 2 
(آوشع یشم ) ایْشاعا) الشجَرٌ و یل درخت و سبزه 
کل ی 
شع یرم توشیعا) 1 عَلی کزیهم و بشتانهم: آن 
قوم دور تاکستان و باخ خود را پرچین کردند (وَشَعَ) 
کَرْمَهُ: دور تاکستان خود را پرچین کرد (ومْم) السَیء 
فی الشَیْء: آن چیز در چیزی دیگر فرو رفت (وَشَعَ) 
الثیء: بر آن چیز بالا رفت (وْشُعَه) الشیب: بير و 
موهاینش,سفید شنذ (وَمَم) فلان الَیّء: فلانی آن چیز 
را درهم آمیخت (وَسَعَ) قطن و غیره: پنبه و یره را 
پس از حلاجی کردن به دور هم پیچٍ پیچید (وَشَعَ) رل 


وشغ 


کلافِ پشم و غیره را به دور دست و انگشتٍِ ابهام خود 
پیچید تا آن را با دوک بریسد (وَشَعَ) التَوْبَ: پارچه یا 
جامه را نقش و نگار کرد. 

(تَوشع رم توزشما) الشیْة: انسیا بیس آکنفقم شد 
شا فی :از کوه بالا رفت (تَوَشَعّث) فى 
الیل گوسفتتان از وء بالا غق و به چرا داش ید 
(تَوشَعَ) بالشیم: ] 
گویند: (ََشع) بالْلٍب: بسیار و استاداند دروغ گفت 
لسع لش بر آن جم بالا برلت. گویند: : اوشْع) 
لباز کوه بالا رفت ام سیب زاسة: موهاي 
سرش سفید شد (تَوَشْع) الق ضَيُوَفهمٌ: آن قوم 
میهمانانِ خود را در ميان خود تقسیم کردند و هر یک. 
یک یاچند نفر را به خانة خود بردند. 


ن چیز را بسیار و خوب انجام داد. 


(الموّشّع): گویند: رد مُوشَعّ): پارچذ «بد» نگارین. 
(الوشع): گیاه اندکٍ روییدۀ در کوهستان. درختٍ بان. 
گل سبزه وگل سبزیها.اندکی از خوشة خرما یا اندکی 
از غلاف خوشة خرما. ج وشوع. 

(الرشع): خانة عنکبوت, تار عنکبوت. 

الث ع): گیاهان پراکند: در کوه.دارویی که در گلوي 
کودک ریزند. 

(الوَشِیْع): چوپ کلفتی است بر لب چاه که بر روی آن 
ایستند. و آپ کشند. شان دستگاه بافندگی. پاره‌هاي 
شاخة خرما( چوپ خرما همراه با برگهایش) که بر 
روي تیرهای سقف گذارند. سقف خانه . چیزی است 
حصیر مانند که از گیاه «مام » درست کنند. چیزی 
است تور مانند که از ترکة درخت درست کنند و به 
دور باغ یا به دور چهار دیواری و یره می‌کشند. 
سایبانی که برای فرمانده درست کنند که در آن نشسته 
و مشرف بر لشکریان باشد. آلونک , اتاقی که از چوب 
درخت يا از نی درست کنند. خانه‌ای که سقفش چوبی 
باشد. میکده. دکانِ می‌فروشی اگر چه از چوب و نی 
نباشد. درخت خشک شده. به چیز دیگر نگویند, [در 
ال كاب امد اسع ةا يبسن من الجر فقظا, اما در 
المنجد و اقراب الموارد و قاموس و تاج آمده: فقط: 


۳۳۰۱ وشق 


آنچه از درخت خشک شود و بیفتد و فرو ریزد. (اما 
در لسان به این معنی چیزی نیامده است) . و خیلی 
احتمال دارد که لفظ فْقّطٌ در معجم الوسیط اشتباه 
چاپی بوده و فسقط درست باشد. ب]. نقش و نگار 
جامه و پارچه. كلافهاي گوناگون نخ قرمز و زرد. ج 
شائم. ۲ 

المع قرقرة نخ پاره‌ای چوب که به دور آن نخ 
پیچند. ماسورءةٌ دستگاه بافندگی . کلاف پنبهٌ حلاجی 
شده. خطوط راه راه «بُزْدٍ» (یمنی و غیره). رگ گرد و 
غبار. ج َشیع. و وشائم. 

#وشغ -رَشَغ یشم رَشْغاً) پتوله: اندک اندک شاشید, 
یک دفعه ادرار نکرد بلکه پاره پاره بیرون داد. 

(رَغ برش اشاغا)بوله: اندک اندک شاشید, یک 
دفعه ادزاز نکر ت بلکهیازه پاره یرون دا (أرشغ) 
اطع : عطا را اندک داد اندکی عطا کرد أو شغ) الصَبیَ 
الوا دارو را در دهان کودک گذاشت یا ریخت. 
(وَشغ یوم توشیفا) وْبَ: پارچه یا جامه را آن قدر 
وه به خون گرد که واه راهبشد. 

تََشع تمغ تَوَُغاً) پالشزء:آلودة به بدی شد. 
(الرَشغ): اندک. کم ناچیز. ج وُشُوْغ. 

(الوَشؤغ): دارویی که در دهان گذارند. 

اریخا تآچیز: کې انذکه بی‌مقدار. 

#وشق -(وَشَق يَش وَشقاًا: شتاب کرد. سرعت 
گرفت (وَمَقَّ) لحم گوشت را شرحه شرحه و باریک 
باریک کرد و در آفتاب گذاشت و خشک کرد (وَمَقَ) 
قلانا: با نیزه به فلانی زد. به او چسنگ زد بدنش را 
خراشید. او را گاز گرفت. 

(وشق یرس وَشَقاً) الیفتاع فی اقل: کلید در قفل گیر 
کرد. یا دندانه‌هایش با دندانه‌های قفل درگیرشد. 
(أوشّق یوش إښشاقاً) السَیَة: آن چیز در چیزی دیگر 
فرو رفت و گیر کرد. 

شی رمق تومیقا) الیء: آن چیز را برید. تکه کرد. 
قطعش کرد. آن را بپراکند. متفرق کرد (وَشّقَ) نب 
گوشت را شرحه شرحه و باریک باریک کرد و نمک 


وشک 


زد و در آفتاب خشک کرد. 

(نَْقَ نيق اتشاقا) لح گوشت را شرحه شرحه و 

پاریگ اریگ گرد وهنگ ود و در اشاب عفنف گزد 

(إنَصَقَ) وق : گوشت را خشک کرد یا در آب و 

TE رت‎ e gE 
شتی را تهیه کرد مق ارم فلا بأشیافهمْ: آن‎ 


قوم فلانی را با E‏ 
شرحه کردند همان طور که گوشت را شرحه شرحه 
می‌کنند. 


(تواشَت نوامَق تَواشُقا) الوم فلانأ: آن قوم فلانی را با 

مشیر انگاه. که کز قائك. 

(المیْشاق): یک دندانة کلید. ج مّواشیّق. 

(المَواشیّق): دندانه‌هاي کلید. 

(الواشق): شیر (لبن) اندگ. 

(الوشق ق): صمغی که | ز گناه گلپر تهیه کنند. 

(الورشق): چراگاه پراکنده. 

(الوشق): نوعی سیاه گوش, رودک» وشق. 

(الرَشِیْق): گویند: (سَيْرٌ وَشِيْقٌ): راه رفتن چابکانه و 

فرز. 

(لرَشیِقة: گوشت نمکسود که در آفتاب خشک کنند 

یا گوشتی که در آب و نمک می‌جوشانند و در آفتاب 

خشک کنند و در سفر بر دارند و اين ماندگارترین نوع 
شت نمکسود است. ج وَشیْق, و و شائق. 

#وشک -(وشک شک وشکا؛ و وشکاو وشاکة. و 

وشکانا): سرعت گرفت. شتاب کرد. سریع شد. 

نزدیک شد. [و گاهی به عنوان افعال مقاربه به کار 

رود]. 

(آزشک یرک ایْشاکا): سرغت گرفت» شتاب کرد 

سریع شد. . فزادایک شند. و براي فعل مقاربه به کار رود. 

و فعل مضارع آن بیشتر استعمال شود و اسم ۽ فاعل آن 

اندک به کار رود. و اکثراً پس از اين فعل «أْ» و فغل 

می‌آید و گاهی هم اسم می‌آید. گویند: (یوَک أن 

کون الاه گذاء و یشک الہ مر أن أن یَکَونَ کذا): نزدیک 


است که این کار چنین و چنان شود. [در مثال اول پس 


TeV‏ وشل 


از وشک «ان» و بکون و در مثال دوم پس از وچک 
الامْر قرار گرفته استت:ب ]: در راه رفتن شتاب کرد نند 


(واشک رافک راک و و شاکا): تند راه رفت» 


سریع راه رفت. 
[زشک پوشک کا سریع شد تند شد. 
(الو شاک): اسم است به معنای: سرعت. 


(الرشکان, و الوشکان. و الوشکان): سرعت. شتاب. 
گویند: اجب من وشکانِ و شکان و وشکان هَذاً 
الأَمْرٍ): از سرعتِ این کار تعجب کردم. اسم فعل است 
براي ماضی به معناي: شتابید. گویند: (وشکان ما ین 
ذلک): بسرعت این چنین شد. 

(الرَشیک): سریع. شتابان, نزدیک (خَرَح وشیکا): 
بسرعت خارج شد. 

#وشل ول بل وشلا و وقلانا) الما و حه 
آب و امثال آن جاری و روان شد. اندک شد و چکه 
جکه آم 

(رقل یل وولا فلان: فلانی فقیر و محتاج و 
نیازمند شد. ضعیف و ناتوان و بی‌کفایت شد.ا(وصار) 
ی اد را راو تضرع و زاری کرد. 

و یل انشا حظ بهره و نصیبش را اندک 
کرد (أوْشْلّ) الفَصِيْل: پستان شتر را در دهان کره‌اش 
گذاشت که به آن شیر خوردن بیاموزد(َوْشَل) الما به 
آب اندک و کم برخورد کرد. آب را اندک و چک که 
دید (أَوْشَلَ) ایثر: آب چاه را اندک و چکه چکه کنان 
دید. دید که آب چاه کم و اندک است 

(الاؤ شال آبهایی است که از دامن کوهها سرازییر و 
جمع می‌شود و آنھا را به سوي کشتزارها هدایت 
می‌کنند (جائها ال تۍ دز یئ اولك > درپی 
یکدیگر آمدند (هو مِنْ أؤشال لقَوم): او از اوباش آن 
قوم ااست و از مردم اصلي آنان نیست. 

(الواشل): آب روان آب اندگ.و چکه چکه. ضیف و 
بی‌کفایت. فقیر و نادار. تضرع و زاری کننده تل 
واشل): کوهی که پیوسته از آن آب تراوش کند (فلان 


وشم 


وال لح قلانی, کم یره بو پیت ات واشتل) 
ای ی: داراي دا یوت خاش اع واشل): رائ 
وراند یشنه سست و طتعیف: 

(الوّشل): آب اندک که از کوه يا از صخره چکه‌چکه 
می‌ریزد و چکه‌هایش به هم نمی‌پیوندد و به قولی: :این 
آب فقط از ز بالاي کوه می‌چکد (ما أصاب الا ولا ین 
ال : جز اندکی از دنیا به دست نیاورد. اشک اندک: 
سرشک کم. ج أو شال. 

لوفلا من المیون: چشمة کم آب. 

ال شوّل) هن النوّی: شترٍ پر شیر که از زیادی شیر آن 


جکه چکه می‌ریزد. 
#و شم -اوَشم aE‏ ال پوست (انسان) را 


اؤ یشم ایشاما) فلانْ یل گذا: فلانی شروع به 
تین .یا چتان کاری گزه (ْوشم) فى الأثر: بر آخ گار 
نگریست اما فن عزض فلان: به فلانی دشنام داد 
ي او عییجویی کرد (رشمث) لاء بستان 
دختر نوجوان نوک زد و شروع به برجسته شدن کرد 
(آزشمث) الیل شتران به.جراگاه تارم سبز شده 


و از ابروی 


برخوردند (ازشخت) الما آسمان برق زد (آزشم) 
و آذرخش اندکی درخشید (أوشهث) الأزْض: 
زین اندکی سب گرد (زشم) الَبْتٌ: گیاه جوانه ژد و 
آغاز به روییدن گذاشت (َوَْم) الکرم تمر تاک آغاز 
به رنگ گرفتن کرد. انگورهاي مو رسید. انگورهاي 
مو نرم و خوب و نیکو شد (أوشم) الشیبتقی لوّاس: 
سفیدی (موها) در سر زیاد شد و گسترش یاف 
ارم یشم ترشیما) لفضن: برگهای شاخه پیدا شد 
(وشه) فلانْ جلدَه: فلانی بر روي پوستِ بدنش خال 
کوبید. 

تشم ثم شام فلان: فلانی بدن خود را خالکوبی 
تچ 

((ستوشم يَسَْوْشم استیشاماً/:. خواستار خالکوبی شد. 
خراستار نشاند گذاوف شم خبوانسمار راان اوه 


روییده شد (إشتوشم) فلانا: از فلانی خواست بدنش را 


۳ وشی 


خال بکوبد. 

(الواشم): خالکوبی کننده. 

(الوّشم): خالی که بر بدن کوبند. کبود شدن یا تغییر 
کردنِ رنگی بدن در اثر ضربه و کتک یا در اثر افتادن. 
علامت. نشان (الوَشم) من المَهاة و لظت یک خط از 
خطوط آرنجهاي ماده گاو وحشی و آهو. اولین قسمتِ 
گیاه که از زمین سر زند و دیده شود. ج شوم و 
وشام 

(الوشة): گویند: (ما صابن وَشمَهٌ): قطره‌ای باران بر 
ما نبارید (ما عَصَِنةٌ وَشْمَ: کوچکترین مخالفتی با او 
زه 

(الوشيمة): «قعلی دشن رج 

#وشن ترشن يرشن توشنا) الما آب اندک و کم 
ند 

(الأؤشن): آن که بر انسان در آید و با او بنشیند و از 
غذایش بخورد. 

(الوّشنان, والوّشنان. والوشنان): گیاه چوبک. 

# وشوش -(وشوّش وشوش وَشوَئَة) الجُل و 
عام و اينه آن مرد و شتر مرخ و شتر فرز و چابک 
و سریع شدند (وَشوّش) الرَجُل: آن مرد سخنی آهسته 
گفت یا سخنی درهم و برهم و نامفهوم گفت (وَشو دش 
فلاناً: بطورٍ سری با فلانی حرف زد (وشوش) فلاناً 
شئ آن چیز را به میزان خیلی اندک به قلانی داد. 
تفش فرش توشوشا) الَْْمٌ: آن قوم بطور 
خیلی اهسته با هم حرف زدند. حرکت کردند و تکا 
خوزدند و خنبیدند. 

الوا ش): مرد یا شترمرغ یا شترٍ فرز و سریع. 
(الوّشواشة): شباهت. گویند: (فی فلان من ابه 
وَشواشة): در فلانی شباهتی از پدرش وجود دارد. 
الو شن ): فرز» چابک» سریع» چالاک. 

الوشوشی): گویند (رَجُل وشوش الذراع : مرد سبک 
دست و فرز و چابک و چالاک. 

#وشی وی یی وشیا؛ و وشای)به[لیالشلطان: 
از او در نزد پادشاه سعایت ونمامی کرد (وَشی) بَنو 


ویب 


ْلان: فلان طایفه بسیار شدند (وََتْ) اْماشِيةٌ: مواشی 
زاد و ولد کردند و بسیار شدند. 
(رَمّی یی وشیا؛ و مشِيَدَ) فلانْ اللَوْبَ: فلانی پارچه یا 


جامه را نقش و نگار کرد (وَشی) اكلام و فثه: دروخ 


گفت یا دروخ به سخن افزود (وشی) الَبَ: دروغ را 
تراشید و آراست و تزیین کرد. 

اآوقی وى لیاف فشل: آن مرد سالداز د 
دارایی‌اش بسیار شد. معناي سخنی یا شعری را 
استخراج کرد (أَشی) فى لام و الْجَواإتي: از درمها 
آنها را کم و ناقص 
) الْعقین؛:اندگی زر در گان بیدا شد 


و محتویاتِ جوال برداشت و 
گردائید ری 
(آزشی) فلا السیّء: فلانی آن چیز را دانست. آن را 
بنرمی بیرون کشید (أوشی) فَرَسَهٌ: اسب خود را با تمام 
نیرویش دوانید. با چیزی ان را سک داد که تندتر بدود 
(َوْمّی) الثاءالْریْضَّ: دارو بیمار را بهبود بخشید. 
(وَشّی یرم تَوْشيه) فلا الَوْبَ: فلانی پارچه یا جامه 
را نقش و نگار کرد (وشی) فلانْ وا جامه‌ای بر تن 
فلانی پوشانید. 
ری ّى تَوْمَياً) فیه الشیت: موهایش فلفل 
تمککی شنده جو گندمین شد. 
(استومی یَسْتَوْشی إِشټیشاء) الْمَعْدِنْ: اندکی زر در كان 
پیدان شد (إٍشتؤشی) فلا فرسَه: فلانی اسب خود را با 
1 توانش دواد آن را سک داد که کنر دود 
شی) الشیء 


CY TT‏ شی) الْحَدِيْتَ: دربارۀ آن سن بة 


: آن چیز را فراخواند و تکان داد که 


بحث و بررسی پرداخت که آن را روشن گرداند. 
(الشِة): نشانه. علامت. سياهي در سفیدی. سفیدی در 
سیاهی. هر رنگی که مخالف رنگي بدن حیوان باقنډ 
ی لقرس: رن اسب. ج ات 

(المْرَشی): ور موی لیم 
پایش رنگي سفید و جگری باشد. 

(المَؤشی): کسی که در نزد پادشاه از او بدگویی و 
سقایت فنده است: جام یا بارج قش و نکاز شلد 


: گاو نری که در دست و 


سخنی که با دروغ آميخته شده. دروغ جعل و آرایش 


۳۳۴ 


و 


شه 
(الزالنی/: تسعایت کتخندة در تزه پاذفناه:قبیلةً 
پرجمعیت. مواشي زیاد شده. کسی که جامه را نقش و 
نگار کند. کسی که دروغ در سخن بیفزاید. کسی که 
دروغ جعل کند و آن را بیاراید. داراي فرزندان بسیار. 
بافنده, جولا. کسی که زر را سکه بزند. ج وشاة 
الواشیة: من الواشِى 
و کا سارى :مال و دارانی 
فکمه هة مبالغد استة: سيار نعایت تقد جر 
نزد پادشاه. قبیله‌ای که جمعیتش خیلی زياد شده 
است. مواشی و چهار پایانی که خیلی زیاد شده است. 
کسی که جامه‌ها و پارچه‌هاي بسیاری را نقش و نگار 
کند. رنگرز. کسی که دروغ بسیار در سخن بیفزاید. آن 
که دروغ بسیار جعل کند و آن را خیلی بیاراید. سخن 
چین. بسیار دروغگو. دیبا فروش, فروشندة 
پارچه‌هاي ابریشمین. 
(الرشی): نقش و نگار جامه از هر رنگ و نوعی باشد. 
نوعی پارچه یا جامۀ نقش و نگار شده (الوّشی) من 
السَیّف: جوهر شمشیر, فرند شمشیر. ج و شاء افی 
لح وش من طَلْم): خرما بن خوشه‌هاي اندکی 
رویانیده است (حَجَرّ په وشی): سن کان که اندکی زر 
در آن باشد. 
#وصت رصب بص ووا ال آن جير 
پیوسته و استوار و دائمی شد. گویند: (وْصَبَ) شَخْمٌ 
کک پیه و شهر شتر همیشگی او پيوسته شد 
وجا لی الشر: آن کار را پیوسته اننجام داد 
ِ عَلّی ماله. و فیّه: از مال خود بخوبی مواظبت 
و نگهداری کرد. 
(وَصبَّ َوضَب وَضبا): پیمار شد. مریض شد. به درد 
آمد. 
رت یوب (یْصابا) الشیَء: آن چیز ثابت و پایدار 
و ماگل هة (اوتت) الاق بيه و .شیر شر 
همیشگی و دائمی شد (أَوصب) فلانْ: فلانی بیمار شد 
و به درد آمد ودردش گرفت. بجه‌های مریضی براي او 


وصد ۳۳۰۵ وصع 


نیا آمد اتی ْموم: بیماری فرزندانِ آن قوم را 
خسته کرد (اوصب) علی الشیْم: بر آن چیز مداومت و 
مواظبت کرد (أَوْصَب) فلاناً: فلانی را بیمار کرد. 
(واصَب یُواصبٌ مُواصَبَةً) الشَیْء: آن چیز داشمی و 
پیوسته و اشوا و ماندگار شند (و اضَبث ) الَاقه؛ بیه و 
شیر کر فمیخگی و پوستد شد (واضب) لان لی 
اکا فلات آن کار زا پیوسته انجام داد بر آن مذاومت 
کرد. 

او یرصب توصیبا: بیمار شد و يه درد آمد 
(وصَّبَ) فلانً: در هنگام بيماري فلانی از او تیمار 
داری و پرستاری کرد. 

وکت وق باه بیمار شک وه درد آهد. 
(المرّ صَب): داراي بیماریهای بسيار. 

(الواصبّة): فلا واصبَة: بیابانِ بسیار پهناور که هر چه 
بروی به پایانش نرسی که گویا پایانی ندارد. 
(الرّضب): فاصلهٌ ميان انگشتِ سبابه و انگشتِ بنصر 
(انگشتِ چهارم از طرف شست). 

(الرْصَب): درد و بیماری. خستگی و سستي بدن. ج 
آزامتن 

(الو صب): بیمار و دردناک. ج و صابی, و و صاب. 
#وضند تاو فد بضد وطداآ) الشی4: آن چیز ثابت و 
استوار شد (وَصَدَ) لاح بَعْضَ الْحَيْط فی بَفض: 
بافنده تارو پود را در لابلاي هم رد کرد. 

رَد يُوْصِدٌ ایْصاد]): براي گوسفندان و غیره خانه‌ای 
سنگی در کود بر بای گرد (أوَضَد) علیہ بر او سشت 
گرفت و بیش از طاقتش بر او فشار آورد (َوْصَتَ) 
لْقذر: در دیگ را بست (آزضت) الباب: در را بست: 
مسدود کرد راه چیزی را بست. و در حدیت اصحاب 
کهف است که: «فوقع الْجَبَلُ علی باب الْکَهُف 
قَأْوْصَدَهُ: پس فرو ریخت کوه بر در غار و آن را 
مسدود کرد. 

(رَصَده یُرَّصده توصیدا): او را از چیزی ترسانید و بیم 
داد و برحذرش داشت (وَصَد) اج بض الْحَیّط فن 
َفْض الْحْیْط: بافنده پود و تار را از لابلاي هم رد کرد. 


توص یتوص |ْتیْصاداً: براي گوسفندان و غیره 
غاا اک مر کی کرو 

(الموّصَد): پرده‌ای که براي زنان و دختران خانه نشین 
در گوشة خانه بزنند. 

(الواصد): چیز ثابت و استوار و پایدار و پیوسته . 
بافنده که پود وثار را در لابلاي هم رد می‌کند. 
(الوّصَّاد): صیغة مبالغه است: بسیار پیوسته و ابت و 
همیشگی. بافنده. 

(الرَصیّد): گیاهی که ساقه‌هایش به هم نزدیک است. 
خانه‌ای است شنگی در کوه براي گوسفندان و غیره. 
آستانة خانه. خدا می‌فرماید: و کلم باط ذراعَیه 
الْوَصِيْدٍ: و سگ آنها (اصحاب کهف) دراز کننده بود 
آرنجهاي خود را در جلو آستانۀ در. آستانة در خانه. 
ج صد و وصائد. 

(الوَصِيْة): اتاقی است آغل مانند که در کوه براي 
گوسفند و غیره درست می‌کنند. ج و صائد. 

# وصر -(الأَوْصّر): زمین مرتفع و بلند. 

(الوضر): عهد. پیمان. سند خرید و فروش. ج صار. 
(الوَصَرّ 3): زمین بلند و مر تفع. 

(الوَصيْرَ ة): سند قباله. ج و صائر. 

#وض وص یر وَض)اْعملَ: آن کار را خوب و 
محکم انجام داد. 

(رَصَصَت توص توصیصا) الما آن زن روبندة 
خود را گنر گرد هط شاش با برد 
#وصع رضم يصح رَضعا)الحَضَی: ریگ را در 
زمین فرو برد و چال کرد. 

(الوَصع): پرنده‌ای است نک کوتاه با بالهاي گرد و دم 
کوتاه و گرد و روبه بالا و شبیه چکاوک که ساکن 
اروپا است و «الوَضعٌ الُوربی» یک نوع آن است که 


در زمستانها به مصر و اردن مهاجرت می‌کند. ج 
وصعان, 

(الوَّصّع): پرندة الوضع. ج وضعان. 

(الوَصیع): جیک جیک گنجشکها. بچه‌هاي گنجشکها 
یا گنجشکهاي کوچک. 


وصف 


۲۳۰۶ وصل 


# وصف -(وَصَفَ يضف رَصفاً؛ و وطوافااالنهد و 
لاف و تخوهُما: کره اسب و ماده شتر وامثال اینها 
خوب و با جدیت راه رفتند. 

(رَصَف یْصف رَطفا) الصَعی المَشى: خردسال توانست 
خوب راه رود. 

(رَصَفَ یَصف رطف و صِفَةً) الشَیْ: آن چیز را وصف 
کرد. اوصافی آن را برشمرد (وَصَفَ) لیب الَواء 
پزشک نسخه دارو را نوشت و دستورالعمل دا 
(وَصَفَ) الْخَبَرَ: خبر را نقل کرد (وَصَفَ) الب الجشم: 
ان جامه بدن نما شد. 

اضف برت رصاق الغا آو الا آن پسر یا 
دختر نوجوان به سن خدمت کردن رسید. 

وف یُرصفٌ اْصافا) لام آو القتاة: آن پسر يا 
دخترٍ نوجوان به سن خدمت کردن رسیدند. قامتشان 
به اندازه کافی رشد کرد . 

دافا اوا مُواصَفالسیَء: اوصافب آن چیز را 
برای او شمردم و جنس را به او فروختم بدونٍِ این که 
آن زا ننییند. 

(اتصَفَ ینف إتصافا) الس آن چیز توصیف شد. 
صفاتش شمرده شد. توصیف آن ممکن شد. به خوبی 
و نیکی معروف شد. صفاتِ خوبش مشهور شد. 
(تَواصَفرایَتواصَفُْنَ تواصفا) الشیْء: 
یکدیگر توصیف کردند. 

(تسوطف بترت مرها فلا وسا فبلای 
خدمتکاری تهیه دید. نوکری یا کلفتی را به خدمت 
گرافت. 

(انتضفت یستوصف اشتیصافاا لان ابیت یدایه: 
ِ« از نت خواست که یا ۳ بیماری‌اش 


ان چیز را براي 


ل کی شرا هآ ا براش e‏ 
(الصفة): نشان, چگونگی» صفت. چونی (الصِفَة): (عند 
لْحوِیْنَ): اسم فاعل, اسم مفعول, صفت. صفت مشبهه 
و صفتِ تفضیلی. 

الکو صف): درمانگاه گنسک (جخدیدا 


(المُواصَفْةَ): توصیف چیزی که می خواهند معامله کنند 
یا آن را انجام دهند لم لْمواصَف: فروش چیزی که 
نقداً موجود یست و فقط اوصافش را می‌دهند و پس 
از توافق آن را می‌گیرند و تحویل می‌دهند. 
(الواصف): حیوانِ تندرو. کودک نو پاکه خوب 
می‌تواند راه برود. وصف کننده. پزشک نسخه نویس. 
نویسنده نسخه. نقل کنندة خبر. لباس بدن نما. 

(الر صَاف): صیغة مبالغه است: حیوان بسیار تندرو و 
بسیار جدي در راه رفتن یا دویدن. کودکی که بسیار 
خوب راه می‌رود. بسیار توصیف کننده. بسیار نسخه 
نویس. بسیار نقل کنند؛ خبرها. لباسی که خیلی بدن 
تماست. 

(الوَصِيْف): نوکر. کلفت. نوجوان بالغ نشده. ج وضفاه. 
(الو ِیْفة): ک‌لفت. دختر نوجوان بالغ نشده. ج 
تان 

# وصل -(رَصَل بْصل وَصلاً) فلان: فلانی به روش 
جاهلیت فراخوان کرد و گفت: (یا آل فْلان): ای فلان 
قبیله به داد برسید. 

رل لول و له :اش ر آن 
چیز را به چیزی دیگر وصل کرد و به هم چسبانید 
(وَضَلَتْ) الوا شغرها بغر غیرها: آن زن موی خود 
را با موی زن دیگر پیوند زد. 

اول یَصل ولا وملا فلا و ول حَبْلُّ بفلان: 
با فلانی پیوند برقرار کرد. به وصل او رسید. در عشتي 
با عفت و بدون عفت به کار رود. به او نیکی کرد. مالی 
را به او داد (وَصَل) رَحمٌَ: صلهٌ رحم کرد. به خویشان 
و نزدیکانِ خود مهر و محبت و خوبی کرد. 

(رصَل يَصِلٌ وال و ول و صله العکان. و اد 
به آن جا رسید (وَصَل) ای یی فلان: نژاد و نسبش به 
فلان طایفه رسید. خدا می‌فرماید: إل ال بَصلون 
لیم کم و هم نتاق»: مگر آنان که نسبشان 
می‌رسد به قومی که میان شما و میان آنها عهد و 
میثاقی بسته شده است. 

(رصَله یلصا الشَیء و یه اش آن جير 


وصل 


¥ 


وصل 


رابه او رسانید (ضَرَبهٌ ی لانُوْصَل): به او ضربتی زد 
که درمان نږذیرد. 
(واصله ر پواصله مُواصَلة :و و صالاً): با او وصل شد به 
وصل او رسید. در عشق باعفاف و بی‌عفاف به کار 
رود (واصَل) الصّیام: پی در پی روزه گرفت بدون این 
که حتی یک روز هم روز؛ خود را بشکند (واحَلّ) 
حبله: به وصل او رسید. با او پیوند بر قرار کرد. 
لول وکل فض لشیم لني آن .جر با 
بسیار به چیزی دیگر وصل کرد (وَصَّل) السَىء إلَيْه: آن 
چیز را به او رسانید. 
اتَل یس إتصالاً) فلان: فلانی به شيو جاهليت 
فراخوان کرد و گفت: (یا للانٍ): ای افرادٍ فلان قبیله به 
فریاد برسید (إَِّصَلَ) ی یی فلان: نسبش به فلان 
طایفه رسید اإِتَصَلَ) السَیَء بالسَیّء: آن چیز به چیزی 
رسید. وصل شد. پیوند خورد. 

تواصّلا یتوالان تواصلا: آن دو به یکدیگر وصل 
شدند. مر تبط شدند, پیوند خوردند. 
(تَوصّل توصل تَرَصّلا) اَیه: به وی رسید., به وی 
وصل شد. نرمی و مدارا کرد تا به وصل او رسید. با 
وسیله و توسل به او نزدیک شد. گویند: (تَوَصًلَ) له 
بوطلة آوسیب: با قرابت شا ییازان زمیج 
اى 
(استوصلثت توبن بحو لرا آن زن 
خواستار شد که موهایش با موهای زنی دیگر پیوند 


به او رسید و به او نزدیک شد. 


ذه شود 
(الصلة): دهش, بخشش, عطا. جایزه. حرفی که بعد از 
حرفب «ژوی» در قافیة شعری است 

(الصْلة): زاد. توشد. 

(الاٍصال): کاغذٍ رسید پرداختِ چیزی. 

(المَسْتو صلة): زن جاکش. 

المرَّّل): گویند: (حَيْط شُوَطْلْ): نخ پرگره و پر 
پیونذ. 

(المُرَصّل) اَفرولٌ: (فن علم بیع جسم وساناي 
الکتریسیته که بدونِ اتصال مستقیم به برق, برق را 


پرساند يا بگیرد. 

(المُرَصّلات): (فن علم الطبيعَةٍ): اجسامی که هادي 
برق هستند. رساناهاء ا 

(المرصل): جاي رسيدن و وصل شدن. محل پيوند 
خوردن و جوش خوردن دو چیز با یکدیگر. مفصل 
المَصل)ین الببر: محل پیوند ران شتر با کفلش. 
محل گره خوردن بند و طناب. طناب رسا یا طنابی که 
چیزی را برساند. ج مواصل. 

(المَر صُوّل) من الاوابٌ: چهارپایی که فقط پدرش با 


مادزش جفت گیری کند و یج نر دیگر با مادرش در 


نياميخته باشد. حشره‌ای است سرخ و سیاه و شبیه 
زنبور که مردم را نیش می‌زند و می‌گزد (المَوصول) 
الاشییْ: (ندَالْحاقا: اسمهای موصولی هستند که 
(برای تکمیل شدن معناي خود) نیاز به صله و عائد 
رداق برد قسم هد الفاظ خاص, مثل: ی و 
ای و الا و اللّنان و لین و لین و لین و الاتی 
و الفاظ مشترک: متل: من و ما و آل و ده در اصطلام 
طایفۂٌ طی. [طايفة طی ذو را به معناي ای می‌دانند: 
آن که. ب]. و ذا و ی و ذا که بعد از ما یا بعد از من 
استفهامیّه واقع شود (لمَرْصُوْل) لحَوفیٌ: هر حرفی که 
E‏ تبدیل به مصدر شود و آقششن 
حرف است أن أن ماه کی, لوه و الٍِی. مشل (قولِ 
خداوند که می‌فرماید): و أن تصوموا حير لک :این 
که روژه بگیرید بهتر است برای شما. [که می‌شود: 
۳ خی 9 9 یه با و است 2 
ترک at e‏ که تا می شود؛ 
النا: فرو فرستادن ما. ب]. و #بما تسوا یوم 
الحساب: و بدین خاطر که فراموش کردند روز 
حساب را. [که بمانشوا نشوا می‌شود: بنشیانهم: بخاطر 
فراموش کردنشان. ب]. و لکلا کون على امن 
حرَح4: تا نباشد بر مومنان حرجی. [که یلا يون 
می‌شود: عم گون: بخاطرِ نبودن. ب]. و «یَوّد أحَدْهم 
لو بُعَّرٌ4: دوست دارد هر کدام از آنها که اگر عمر کند. 


وم 


[که لیم مر می‌شود: تَعْمیره: عمر کردنش .ب]. و 
خضت کی خاضوا4: و فرورفتید مثل آنان که 
فرورفتند. [کالٍی خاضوا می‌شود: کخوْضهم: مثل 
فرورفتن آنان. ب]. 

(الواصلّة): زن بدکاره. روسپی, فاحشه 

(الرضل): هبه, دهش, عطاء صله. گویند: (أغطاء ولا 
من ذُهب): مقداری زر به او عطا کرد. مثل و مانند. 
گویند: هذا وکل هدا این به فان این است: مفصل 
یا محل تلاقي استخوانها. سندٍ رسید پول و غیره» قبضص 
دریافت:و پرداختِ پول و غیره: ج أَوصال.(حوّف 
الرَضل): حرفی که پس از حرف «رَوِیَ» در قافية 
شعری قرار بگیرد. بدین جهت نامیده شده که وصل 
می‌کند حرکت حرف «رَویَّ» را . یل الوَصل): ماه 
نج آنر ماه. 

(الرل, و الوضل):مفصل يا محل تلاقي استخوانها. 
هر استخوان مسقل بدن که با شکستن آن استخوانی 
دیگر نشکند و به استخوانِ دیگر نچسبیده باشد. ج 


و صال. 
e‏ و ا 


پیوند و 74 تیت مولکولی. 

(الرلَه): اتصال, پیوستگی. گویند: (بیتهما وضلها: 
ميان آن دو پیوند و اتصال وجود دارد. وصله. پینه, 
آنچه به چیزی متصل شود. رفاقت و دوستی یا رفیقان 
و دوستان, همسفران. توشه زاد. سرزمین دور. ج 
وَصّل. 

(الوصیْل): يار جدایی ناپذیر. يار غار. یار هميشه 
همراه که اگر یکی از آن دو دچار بلا شود یا بمیرد به 
یار زنده و سالم گویند: (لا کت له بوَصیْل): دوستِ 
خوبی براي او نبودی که او گرفتار است و تو نه یا او 
میزقه ابیت و تو نتم مئل ماگنه وينت رطف وین 
قذا): این مثل این است 

(الوصیلْ): وصلد. پینه. آنچه که چیزی را به واسطة آن 
وصل کنند. رفیقان و همسفران. سرزمین پهناور و دور 


۳۳۸ 


وصوص 


و دراز که گویا وصله خورده و دور و پهناور شده است 
(التصیلذا فى الجاهالة: ماده شتری که پشت سر هب 
حامله. شده:و دهاهنکتم زانده است ( الوضتله) ین 
الشاء: گوسفندی که هفت بار حامله شده و هر بار دو 
یا ماد زایینه است واگ دی کک حت یک ادر 
یک نر بزاید گویند: وص لث أخاها): برادرش را 
هفراهی کرت و ساداس یی پر با قاط 
جفتش نمی‌کشتند وت شیر مادر را نمی خوردند مگر 
مردها و به زنها از آن نمی‌دادند و مادر را ذبح 
نمی‌کردند تا خود بمیرد. همانند: السایبَة. ج وصیّل, و 
رصائل. 

# وصم وا یمه م و رضماا: آن را با 
طناب و غیره بسرعت بست. از او عیبجویی کرد 
(وَصَمَ) مود و تَحْوَه: چوب و غیره را ترک داد. 

ان را کسل و سست و 
بی‌حال کرد. او را به درد آورد. گویند: (وَصَمَه) 
الْحمّی: تب او را به درد آورد. 

اکم وه توا کسل سد ست وبي‌سال 


نشد. با آدررد امك» ذ رقش گرافات: 


و و ی 


(الوَصم): عیب و عار» ننگ. عیب و نقص. گره چوب. 
شکاف و تر ک. گویند: (قناة فیْها وَمٌ): جوب نیزه که 
ترک خورده است. ج وضو م. 

(الوَصْمَّة): سسنتی و كسالتِ بک عب عاو نک 
سو کنا در گتاف, 

# وصوص - او صوص یرو وَضْوَصة):از 
سوراخ پرده نگاه کرد (وَضوَصَتْ) لحرا آن زن 
روبند ةا خود را تنگ کرد که فقط چشمهایش پیدا بود 
(وضوص) اْجُوٌ: توله سگ چشم باز کرد (وَضْوَصَ) 
لا نی جشم خود راتک کرد که بهچیزی 
خیره شود و خوب بنگرد. 

(الر صواص): سوراخ پرده و غیره که به اندازۀ چشم 
است: و او نشت آن نگاه می‌کنند. روبند؛ کوچک که 
دختر نوجوان بر صورت بندد (برقمْ وصواض): روبنده 


تنگ و کوچک. یک سنگ از سنگهاي درون زمین ج 


و صاو ص. 
(الو َو ص): سوراخی کوچک در پرده و امثال آن که 
به انداز؛ یک چشم است و از آن نگاه می‌کنند. ج 
تفای 
# وصی -(رَصی بَصِی وا فلانٌ: فلانی مقام خود 
را از دست داد و خوار و بی‌مقدار شد. وزین و باوقار 
و سنگین شد و سبكي خود را کنار گذاشت (وَصی) 
الشیء: آن چیز وصل شد. به هم پیوست. متصل شد و 
ته اقم پیوست..گویند: (وضی) التیت: گیاه: بسیار و به 
(رْصَت تصی وصیا؛ و رصیّا) الازض: گیاهان زمین 
بسیار و به هم پیوسته شد. 
(رَصی یصی وطیا) الشیء بال آن چیز را به 
چیزی دیگر وصل کرد. 
(أرصَی یر صی إِبْصاء): واردٍ در گیاهان زیاد و به هم 
ووس اة [أوعی | ان و له: فلانی را وصي خود 
گردانید که پس از مرگش به اموراتِ او و اموالش 
اوه از او پیمان و عهدی گرفت (وضی) | یه 
و له بشیم: آن چیز را از آن او قرار داد سى به 
اانا از فلانی خواست که به آن عط نظر کندد و 
توچ شمان (أوضی) فان الشیء:فلانی را به آن چیز 
امر کرد و آن را بر او واجب گردانید. گویند: (أَوصی) 
الله الاس پگذا و گذا:امر کرد خداوند مردم را به چنین 
و 
وی وی قاطا ای وک ایی آن چیر را از 
آن او قرار داد (وَصّی) فلانً و الّه: از او پیمان گرفت 
(وَصَی) فلانا: فلانی را وصي خود قرار داد که پس از 
مرگش به اموراتِ مالی و خانواده‌اش رسیدگی کند 
(وصّی) بالشَیء فلان: فلانی را به آن چیز امر کرد و آن 
را بر او واجب گردانید. گویند: (وَصّی) ال التاس بکذا 
و گذا: خدا مردم شارت و 

(تواضی یتّواصی تواصياً) الق ان قوم یکدیگر را به 
چیزی سفارش کردند (تواضی) التْ : گیاه به هم 
وصل شد. 


۰۹ 


وصسی و 


ضا 


(ستوصی يَسَْصی إشتإْصاء) به: وصیت يا سفارش 
به آن را پذیرفت ((شتَوصی) به حَيراً: خوبي او را 
خوالست یکر ا واش کی کرد 

قق راقعل اسر اسو در هتراس که 
«ِسَوضُوا السا خَيْراأً»: براي زنان خوبی و نیکی و 
محبت بخواهید. 

(الواصی): کسی که تنزل کرده و مقام خود را از دست 
داده و خوار شده است. کسی که سبکی را کنار گذاشته 
و وزین و سنگین شده است. چیز وصل شده. گیاه زیاد 
شده و به هم پیوسته . زمینی که گیاهانش به هم پیوسته 
است. وصل کنندۀ چیزی به چیزی دیگر. 
(الواصِيّة): گویند: (قلاٌ واصِيَة): بیابانی که به بیابانی 
دیگر متصل شود. 

(الوّ صاة): وصیت. سفارش. ج وصیّ. چوب نخل که 
برگش را بکنند و چیزی وا با آن‌بیندند. 

(الوصايّة): وصیت. سفارش. ج و صایا قیمومتِ بر 
(الرَ صی): آن ن که به نفع او وصیت و سفارش شود. 
گنسی. کاب پس از مرگ دیگری به اموراتِ مالي او و 
خانواده‌اد اکن وای کت سی وه لقن ددر 
[عده‌ای از عرب وَصِی را تشنیه و جمع نبندند] ج 
ایا اء درهم پیچیده 
(الوَصِيّة): آنچه به آن ا شود» وصیت. چوب 
درختٍ خرما که برگهاي آن را کنده و مثلٍ کمربند به 
کمربندند یا مانند طناب به دور چیزی بندند یا 
چوبهاي نهال خرما که مطابتي شرح گذشته به کار بندند 
یا ترکةٌ درخت است که برای بستة‌بندی سبزی و غیره 
به کار رود یا به کمربندند. ج وی 
#وضا-(رضاه يوه وضاً .و وّضاءة): در تمیزی و 
زیبایی و جمال و درخشندگی بر او پیشی گرفت. 
گویند: اطا خو ضا :با او مسابق جمال و زیبایی و 
کی وا ارب 

(وَضوَ َرَضَوٌ و ضاءة): زیبا و پاکیزه و خوشگل شد. 
(واضأه براض واا :)با او مسابقه زیبایی و جمال 


وضح 


ر پاکیزگی داد, گویند: (واضاه فتضاما: با او مساق 
زیبایی و پاکیزگی و خوشگلی داد و از او برد. 

واه تمه توضته): او را وادار کرد که قسمتهایی از 
بدنِ خود را بشوید و تمیز کند. او را وادار کرد که وضو 
گا 

تراشا برا توا بعضی از اعضای بدن خود را 
شست و تمیز کرد او للْادة: براي عبادت وضو 
گرفت (تَوضّا) لام و الجاري آن پسر و دختر به سن 
بلوغ ريدت 

(المَرّض): جاي شستن سرو گیردن و دست و پا. 
وضوخانه. مسرا . گنارآب 

(المیضا نا آفتابه که با آن دستاو با را بویت یبا 
وضو بگیرند. وضوخانه. 

(الوضو ما دست و یبا و غيوة را مسقن با وضو 
گرفتن. آبی که با آن وضو گیرند یا دست و پا را 


بشویند. 
(الوضَّاء): گویند: (هوّ وَضاءٌ): او زیبا و قشنگ و تمیز 
و پاکیزه است. ج وْضَاوُوْن. 


(الوْضَاءة): مُوَنْثِ الوْضًاء. ج وضاءات. 

اار6 برخی اندامها را شستن (الوضُوغ): (فی 
الشرْع): وضو گرفتن. 

(الوَضیء): زیبا و خوشگل و پاکیزه. ج آَرضیاء و 
وضاء 

#وضح وضع يضح ضِحة. و وضرحا) لَ: آن 


کار واضح و آشکار شد. گویند: (وَضَح) الصّبّْحٌ: سپیده 
دمیده و صبح روشن شد (وَضحَ) الراکبٌ: سوار پیدا شد 
ایغ یذ وشخ وای سار از جا پپدا هند؟ 
(َضَح) اج چهره درخشنده و زیبا شد. 

۳ جح إنضاحا لجل و لاه از آن مرد و از 
آن ژن فرزندانی سفید به دنیا آمدند (ارضَح) الأَمرٌ: آن 
کار واضح واشکار شد (آزضع) الا کبٌ: آن سوار ۷" 
شد (أوضخت) السَجَ: زخم سر یا زخم صورت 
پوست و گوشت را شکافت و استخوان را آشکار کرد 
(أُوْضَح) لان لش و عه: فلانی آن کار را واضح و 


1۰ وضح 


آشکار کرد (آزضع) لْقَوْمٌ: آن قوم را ديد. 

(وَضحهٌ 4 سوَضَُهٌ تسوضیْحا): أن را توضیح داد و 
ا کرد. آن را و اضح کرد. 

(إِنَضَح ییَضمٌ إتّضاحاً) الأمْرٌ: آن کار واضح و آشکار 
(توَضح ينضح ترضح الم آن کار واضح و آشکار 
شد (تَوَضَم) الطریٌْ: راه مشخص و واضح شد. 
(استَوضَح يَسْتَوْضح استیْضاحا) عَنْه: دربارة أن بررسی 
و کاوش و تحقیق کرد (اسْتَوْضَحَ) أشي و عنه: در 
برابر آفتاب قست را بر ابرو گذاشت و به آن چیز نگاه 
کرد که شاید آن را ببیند (اْتَوضَحَ) فُلاناً الأمر: از 
فلانی خواست که دربار؛ آن کار توضیح و شرح دهد 
و آن را واضح گرداند. 

(الأواضح): ايام البْض؛ سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم 
هر ماه قمری که یا جمع الواضح است یا جمع الأؤضح. 
(الاو ضاح): ایام البیض؛ سیزدهم و چهاردهم و 
پانزدهم ماو قمری (الأؤضاځ) من الّاس؛ مردمانی که 
از قبایل مختلف باشند. [مفرد ندارد]. 

لت ضح): آن که از قسمتٍ وسط راه برود و خود را 
به چیزی پنهان نکند (لمَْوَضُح) من الابل: شتر سفید 
که خیلی سفید رنگ نباشد. و به آن امتح الأفراب 
هم گویند. 

(الموضحة): زخمی که استخوان را نمایان کند و 
پوستِ نازک روی استخوان را هم بدرد. ج مواضح. 
(الواضح): آشکار واضح. سپیده‌دم. پگاه, صبح. سوار 
شود. چهر؛ُ زیبا و خوشگل. آدم 
معروف و مشهور وجل واضحْ الخسب): مردی که 
حسب و تبار و گوهر نیک و آشکار دارد (الواضخْ) ین 
الابل: ‏ شتر سفید که خیلی سفید نباشد . 

(لراضخت: زخمی که پوست و گوشت را بشک‌افد و 


که از دور بياید و پیدا 


پوسته نازک روی استخوان را هم بدرد. دندانهایی که 
هنگام خنده آشکار شود. واحد الأؤضاح است؛ یکی 
از روزهاي ایام البیض (هوّ منک أذنّی واضحة): او 
برای تو خیلی واضح و آشکار است که گویا سفید شده 


وضخ 


انست. 

(الوضح): نور, پرتو. سفيدي پگاه. قرص ماه. سفيدي 
هرچیز. قسمتِ آشکار و واضح و وسط راه نه کنارة 
آن. درم صحیح و بدونِ نقص و بدون کمبود. زیوری 
است ساخته شده از درمهای بدون نقص و عیب. 
خلخال, پای برنجن. سفيدي در قوائم چهارپا. سفيدي 
گرد و کوچک در پيشاني اسب. شیر (لبن). پیری یا 
سفيدي مو در اثر پیری. برص, پیسی. ج أو ضاح. 
لو ضَاح): صیغهُ مبالغه است از وَضَمّ. سفید رنگ و 
زیبا. زیبا و خوشگل و خنده روی. روز ز جل رضاح 
الحسَب): : مردٍ داراي حسب و گوهر؛ خوب و هت و 
بدونِ عیب (عَظم رضاح ۰و عظیِم وضَاحْ): عظيْم مصفر ۰ 
ع آم اتسوا اس سه که یه ای را فار 
تاریکی شب پرتاب می‌کنند و به دنبالش می‌گردند و 
هر کس که آن را یافت برندة بازی است 

ال ضیْحة): شبحی که پیدا و آشکار و واضح شود. 
مواشی و چهارپایان. ج بي 

# وضخ -اوَضَغ يضح وَضخاً) فی الشقاء: اندکی آب 
یا شیر و غیره در خیک یا در مشک باقی گذاشت 
(وَضَحَ) اللو تقریباً تف دلو را آب کرد. 

(ضَخت ترضخ | پضاخا) البث: چاه کم آب شد 
(أوضح) لان فی الشقاء: فلانی اندکی آب یا شیر 

غیره در مشک یا در خیک باقی گذاشت ۷ ۳ 
ال دلورا با فشار و ثف از چاه کید که وسط 
اه ریخت و نیمه پر بالا آمد یا آن را نیمه پر کرد 
(اوضَخ ) لِلرَجُل: اندکی آب براي آن مرد کشید 
اوش لد دلو را تقریباً نیمه پر کرد. 

(واضَحَه بُواضخه مُواضَحَةٌ. و وضاخأ): با او مسابقه 
داد. رقابت کرد. مفاخرت کرد. با او در آبیاری و آب 
کشیدن مسابقه داد. با او در دویدن مسابقه داد. همچون 
او راه رفت (واضعَه لیر و فی الین همچون او ره 
رفت. 

(تواضَخایتواضَخان سواضخا): آن دو با یکدیگر 
مسابقه دادند. گویند: (تواضَخا) فی الاشتقام: در آییاری 


۲۲۱۱ وضع 


با یکدیگر مسابقه دادند (تواضّخا) فی الْعَذو. و فی 
السَيْرٍ: در دویدن و در راه رفتن با یک‌دیگر مسابقه 
دادند )فلا رَيْداً: فلانی همچون زید راه رفت. 
(الواضخ): نگهدارند؛ اندکی آب و غیره د ر مشک یا 
در خیک. نصفه کنندۀ دلو از آب. 
# وضر - اضر یَرْضَرٌ وَضَرأًا: چر 
(وَضرَ) الاناء: آن ظرف چرب شد. 
(رَضره یوضر تَوْضِیراًا: آن را چرک کرد. کثیفش 
کرد. چربش کرد (کانَ تن رض فََضرهُ پالدًناءة): 
پستی الود گرد: 

ازاگ ادت چرکه چری. چرک و کتافنت: چریی 
و غیره. فاضلاب که در اثر شستشوي ظرف و مشک و 
غیره ایجاد شود. آنخه از زعفران و چيزهاي رنگ 
داری که شبیه آن است دیده شود. بوي غذاي گندیده 


شند» کثیف. شڈ 


آبرومند بود و خود را به رد 


که بد مقام رسد ایر شتا دږ ظرقه ای گے ار 
چیزهای غیر خوشبو برجای بماند. نت قطران. 
ج أضارافلان و ضارا: فلانی پلید است 

الوا چرگ و فش ر کین جرب 

اضر ق. و الرَضَری): من الوضر. 

# وضع -اوَضَع بضع وَضعاًء و شوضوعا): تند راه 
رفت (وَضَعَ) اسراب عَلّی الآکام: سراب بر روي تپه‌ها 
برق زد و درخشید. 

(رَضَعت تَضع وضعاًء و نضعا الما آن.ژن دز آخرین 
روزهاي پاکی و اندکی پیش از وقتٍ حیض شدن 
حامله شد. 

شترها پیرامونِ آبشخور 
به خوردن شوره گیاه پرداختند و همان جا ماندند و, 


(رضعت تم وَضِيْعَة) الابل: " 


آنبه خوردتد و يزز 

زئْد: فلانی از ارزش زیدکاست و اعتبارش را پایین 
آورد (وَضَعه) اشح و دناءَةٌ الَسَب: بخل و فرومايگي 
نؤاد مقام او را پست کرد (وَضَع )عن غرنمه مه: مقداری از 
طلب خود را به بدهکار بخشید (وَضع) فلانا: فلانی را 
خوار و بی‌مقدار و ذلیل کرد. گویند: (وضع) ال 


اتکیر ین : خداوند متکبران و خود برتر بینان را خوار 
و بی‌مقدار کرد (وضع) فلا تَفسة: فلانی خود را ذلیل 
و خوار کرد (وَضَعَ) الشَیْء: آن چیز را بر زمین گذاشت 

يا انداخت. اضد آن,دا بلند کرد رفع الشلاح ئ 
وَضَعَهٌ): سلاح را بالا برد و فرود آورد؛ اسلحه را به 
کار برد و با آن زد. و در حدیث است که: «مَنْ رفع 
السّلاح م وضَعَه ده هدَر»: هر آن کس که سلاح را 
بالا ببرد و سپس فرودش آورد؛ با آن بزند پس 
خونش هدر است. مراد آن است که در هنگام فتنه و 
آشوب این کم وواست (وضعت) له جمازها: آن 
زن روسری یا روبندء خود را برداشت (وَضَعَ) ايء 
إّى الأْضٍ: آن چیز را بر روي زمین گذاد - شت يا آن را 
فرود آورد (وَضَعَ) الشیَء فی المکان: ١‏ ن چیز را در آن 
مکان ثابت و استوار کرد (وَضَع) دة فى العا دست 
عر اھر غا ک وغول جد اعد 2 
لان رَیْداً فی ماله. وَضِيْعَةً: فلانی مال زید راکم و 
ناقص كرد (طع) لا فلانی e‏ 
(وَضَعٌ) عَقَه: گردنش را زد (وَضَعَ) له الأْن: آن کار 
را از گردن او ساقط کرد . گویند: (وَضَعَ) ) عله الَيْنَّ 
بدهی را از گردن او برداشت (وَضَع) عَنه 2 لجية: جزیه 
را از گردن او برداشت (وَضَعَ) یه الْجناية؛ جنایت را 
از گردن او برداشت و او را از اتهام تبرئه کرد و بی ناه 
دانست (وَضَع) عَلهُ الْحَرْبَ و تخو ذلک: جنگ و امقال 
جنگ و جنایت و جزیه و بدهی و غیره را از گردن او 
افا کرد. ر.ذو حفایث است گه: مزل شی بن 
ریمض الجیة»: فرود مى آيد عیسی بن مریم 
پس برمی‌دارد جزیه را: مردم رابه سمت اسلام 
می‌خواند و دیگر جزیه بی‌معنی است. 

(وَضع ضع وضعا) الشی:: ان چیز را بر جای گذاشت. 
آن را رها کرد. آن را ترگ کرد. آن را جعل کرد و از 
خود ادر وزد یا آن را درست کرد و ساخت (وضع) 
الوَجُلٌ الحدیْت :۱ آن مرد آن سخن را جعل کرد و از 
ورد نآ وزج (وَضَعَت) الحامل وَلَدّها: حامله زاییده آن 
آبستن وضع حمل کرد (وَضَع) الم دانش را 


بایدگذازی کزد. 
(وضع رضم ضعا) الرجُل فن تجازته: آن مرد در 
تجارت لون رد زین 7 ۳ 
رن شد. 
(رضع وضع ضَعَةٌ. و ضِعَة. و وضع و وَضِيعة)الوَجُلْ 
فی تجارته: تجارتِ آن مرد زیان کرد. [بیشتر از وضع 
به کار رود]. 
رضم وضع ایضاعا) ین موم میان آن قوم اختلاف 
ول و فاد مت ا و 31 براق 
شیرارت شتاب کرد وضع الاب الا سوار چهارب 
را بسرعت راند (َضَع) فلا زداً فی الس فلانی با 
زید. بر سر چیزی در آن مطلب به توافق رسیدند. 
(ضع برض ایْضاعا) اج فن تجازته: آن مرد در 
تجارتِ خود زیان دید. 
(واضع بُواضٍع مُواضَعة و و ضاعا) الرجُلْ: آن مرد 
نگ بار را بر روي چوبی گذاشت که با کمک مردی 
دیگر آن بار را بر روي چفاویا بار گند س به ان مره 
می‌گویند: (واضغْ): بار را کج کن بر روي چوب تا آن 
را برداریم (واضع) فُلاناً: با فلانی شرط بندی کرد. گرو 
گذاری کرد. مسابقه داد. در کار با او موافق و همراه 
شد. با او مناظره کرد. با او بحث و گفتگو کرد که او را 
مغلوب کنذ (واضَع) فلاناًالای: متقابلاً رأى و نظر 
خود را به فلانی گفت واو را از نظرٍ خود آگاه کرد. 
وضع رضم تووضیعا) فلان: : فلانی را خوار و بی‌مقدار 
و ذلیل کرد (ؤضع) بان الحَجَر: بنیان کننده ۰ 
بر روي تست و چید (وضع) لْجْبَة: پس 
اتن پنبه در جبه (لباده) آن را دوخت ا 
امه بيْضّها: شتر مرغ ماده تخمهایش را بر روی 
نمض | ضاعا فلا: فلانی خوار و بی‌مقدار 
شد. ذلیل شد (ّ ضَع) ی ۽ شت ایستاده گردنِ خود را 
ee‏ خود را بر گردنش نهد و 
سوارش شود (تضَع) راکب البَعِيْرّ: سوار شونده سر 


وضع 


شتر ایستاده را گرفت و خم کرد تا پای برگردنش نهد 
و سوارش شود. 

(تواضع یتواضم تواضعاً) فلان: فلانی خود را به 
خواری و ذلت زد. از خود خواری نشان داد. تواضع 
کررده 9 م فروتنی کرد (تواضع) الْقَوْمُ على 
لاش آن قوم بر ان امر موافقت و همراهی کردند 
(ُواضعث) الأزض: آن زمین گودتر از زمينهاي 
پیرامونِ خود شد (تواضع) ما بَیْننا: مابین ما دور شد 
فاصله ما دور شد. 

((ستوضع يوضع اشتیضاعا) ونة: از او کم كرد 
ناقصش کرد یا از مقام و مرتبه‌اش کاست. یا خواستار 
کم کردن و ناقص کردن آن شد (استَوضَع) فلانا اشن 
از فلانی خواست که آن چیز را از گردن او بردارد. 
گویند: (اشتوضع) فلاناً فی دیه: از فلانی خواست که 
بدهی را از گردنش بردارد. 

(التَوْضیع): گویند: (فیٰ فلان تَوْضِيْع): در فلانی حالتِ 
نرمی و شکنندگی و ظرافت یا حالتِ زن نمایی وجود 
دارد. 

(الضَعَة): بست مقام. پستي درجه. انحطاط. لثامت 
فرومایگی, خشت. دناءت. پست فطرتی, پستی. 
گویند: (فی حسبه ضَعةْ): در حسب و نسب او دناءت و 
فرومایگی وجود دارد. گیا شور یا ترش که مورد 
علاقه چهارپایان است. 

(الضعة): به معناي الضَعَة است 

الوح :کته شده».خردشند»» ریز ویر شندب 
مردی که بدنی نرم و زنانه دارد. همچون مخنث. 
گویند: (فلانْ وضع فلانی مخنث است؛ بدنش نرم و 
شکٹنده و خالل رن نماست, 

(الَوْضٍع): جاء مکان. موضع (فی قلبی موم فلان): 
در دل من محبتِ فلانی است. ج مواضع. 

(المُرضَع): هو مُوَضع فی تجارّته: او در تجارتش زیان 
دیده اشت. 

(الموضفة): گویند: (فی قلبی مَوْضِعَةٌ لکَ): در دل من 


محبتِ تواست. 


رش 


وضع 


(المَرْضَعَة: اسم مکان است. جاء مکان. 

(المَوْضُؤع): مطلب, موضوع, آنچه گوینده یا نویسنده 
دربارۂ آن بگوید یا بنویسد (المَوْضوْغ) فی تجارّته: آن 
که در تجارتش زیان کرده است. گویند: (لایزال فلان 
موضوعاً فی یجارّته): فلانی پیوسته در تجارتش زیان 
می‌کند (المَضَوْع: (فی اقْسَف؛ چیز درک کردنی, 
معنى» ضد ذات (لمَوْضَوَعٌ) فی 9 انه 
درباره‌اش بحث و گفتگو شود. مقابل مَحْمُوّل است. 
(المَوْضوْعة) من الحادیت: سخنان دروغ و جعلی. 
افترا (لمَوضَوْعَة) من الابل: شترانی که رها شده‌اند که 
بچرند و ساربان در پي کار خود رفته است 
(المَوْضوعيّ): (فی الْفَْسَة: عینیت گرایبی. واقع 
گرایی» اصالتِ وجود خارجی داشتن و به درک معانی 
و مفاهیم اکتفا نکردن. موضوعیت. 

(الواضع): 
گیاه می‌چرند و آن 


شترا نی که کرد ایکون نمی مائند :و شوز: 
جا را ترک نمی‌کنند. . رن وضع 
حمل کرده. زاییده. ود چند روز یا چند ساعت به 
حیض شدنش مانده حامله شده است. 

(الواضِعة): مَُوَنْبِ الواضع. مرغزار» باغ بوستان, 
گلستان. ماده شتری که گیاه شور و یا ترش را بچرد. 
زن بدکاره» روسپی. زنی که چند روز يا چند ساعت 
قبل از حیض حامله شود. 

(الوّضَع): موضوع. [تسميهٌ به مصدر است]. نرمترین و 
سبکترین راه رفتنِ چهارپایان و شتران ن. چگونگی, 
چونی, وضع» حالتِ یک چیز. ج أَرُضاع. 

(الرَّضَاع): صیغه مبالغه است؛ بسیار گذارنده و وضع 
کننده و دیگرٍ معاني وضع که براي مبالغه و زياد انجام 
دادن ته کنار سی‌زود ازل وضاع): مرد ۰ 
دروغگوي افترا زننده. 

(الوَضْعيّة): مکتب فلسفی «آگوست کنت» فیلسوفی 
فرانسوی است. وی فلسفه و علم را از شکل تخیل به 
HIS bS o‏ اباي 
پوزی تیویسم. 

(الوَضیْع): پست. فرومایه. پست فطرت. ضد شريف. 


وضح 


امانت, ودیعه. گویند: (وَضَعتْ لد فلان وَضِيْعاً): امانتی 
در نزدٍ فلانی گذاشتم. 

(الوَضيْعّة): امانت» سپرده» ودیعه. کتاب حکمت. کتابی 
که در آن حکمت نوشته شود. گروهی از سپاهیان که 
در جایی گذارند و وظیفةٌ جنگی در آن محل ندارند. 
آنچه از قلم می‌اندازند و حسابش نمی‌کنند. زیان, 
خسارت» ضرر. واحد الؤضائع است که کالاهای مردم 
باشد. خراج و باجی که پادشاه می‌گیرد. گیاه شور یا 
ترشه. گویند: (هَوّلاء اضحابٍ وَضِيْعَةٍ): اینان یاران گیاه 
ترشه یا شوره هستند که در آن جا می‌مانند و به چراي 
گیاهان شور یا ترش می‌پردازند. گندمی که آن را 
سبی‌گویتها و بروغن, بر آن ریخته و می‌خورند. ج 
وضائم. 

#وضم -(رضم يم رضوما) الْقَوْمٌ: آن قوم گرد 
آمدند و جمع و به هم نزدیک شدند. 

(رضم یضم رضما) وم غلی بنن فلانٍ: آن قوم بر 
فلان طایفه فرود آمدند (وَضَمَ) الْجَرَارُ الم قصاب 
گوشت را بر روي چوب یا حصیر و غیره گذاشت که 
به زمین نمالد. 

اادد برض ها الجر ال و لش قمعب 
گوشت را بر روي تخته یا حصیر و غیره گذاشت که 
خاکی نشود. 

(اسْتو ضَمَهُ يَسْتَوْضِمة إشتإضاماً): بر او ستم کرد. 
(الضَم): چوب و حصیر و امثال آن که قصاب گوشت 
را روي آن می‌گذارد که خاکی نشود. سفر؛ غذا . ج 
َو ضام. و أؤْضمة 

(الوَضْمّة): گروهی از مردم. دویست یا سیصد نفر. 
گروه متحد و به هم نزدیک. گویند: (ألقَوْمُ وَضَمةً 
واحدَه: آن قوم گروهی به هم فشرده‌اند. 

(الوَضِيّم) من الاصایع: فاصله میان انگشتِ وسط و 
(الوَّضِيْمَة): گروهی از مردم. دویست یا سیصد نفر. 
گرو اندک که بر قومی وارد شوند و احترامشان نمایند 
و پذیرایی کنندشان. غذای مجلس سوگ, غذاي 


TAY 


سوگواری. ج و ضائم. 

#وضن -اوَضَنّ ین وضنأ) الَیْء: آن چیز را بر 
روي هم چید. گویند: (وَضَنَ) الْحَجَرَ و الاَجُرٌ: سنگ و 
اج زا نس بزوق هم یاه آن وا دو چنندان گرد 
مضاعف کرد دو برابر کرد. آن را بافت. گویند: (وَْنَ) 
لسع نسع (تسمة چرمی که براي باربندی یا بستن 
پالان به کار رود) را بافت (وَضَن) السَریرٌ و اشباهه 
بالجَوْه: تخت و امثال آن را مرصع و جواهر نشان 
که 

(أَوْضَنَ برض إبضاناً) الوّخل: براي پالان تنگ درست 
گر ۱ 

نوشن کو توضا): ذلیل شد. خوار سد. دوست 
داشت و اظهار دوستی کرد . 


شده . تخت مرصع و امثال آن. 

(المَرَْون: مَوَنْثِ المَوضون. تخت مرصع. خدا 
می‌فرماید: علی شرّرٍ وضو 4: بر تختهاي مرصع. 
زرهی که حلقه‌هایش تنگ و به هم نزدیک باشد. 
زرهی که دو حلقه دو حلقه بافته شده است. 
(الميْضَتّة): جوالی است از برگ درختِ خرما. ج 
مواضیٌن. 

(الواضن): چینندة چیزی بر روي هم مثلاً سنگ یا 
آخر و شیر بافدت در ستفان کتتتم رانا خت و 
غیره با جواهرات. 

(الواضتة): مرن الواضن. 

(الوَضتَة): صندلی و كرسي بافته. 

(الوَضيْن): روی هم چیده شده. بافته شده. دو چندان 
شده. تخت مرصع و اتال این تخت. نگ که از موی 
بز یا چرم درست کنند وبه قولی: فقط چرمین است از 
برای بستنِ پالان شتر و به قولی: براي بستن پالان شتر 
و بستن کجاوه به کار رود. ج وضن ی ۳ ین 
همائا او سبک و شتابزده و نااستوار و بی‌ثبات است. 
[و در نهج البلاغه امد سا آعا ت اند ایک لَقلق 


وطی ۳۳۵ 


الْوَضِیْن»: ای برادر از قبیلۂ بنی اسد همانا تو عجول و 
کم حوصله و سبک و نااستواری. ب]. 
#وطی -(وطی یطوط لش : پای بر آن چیز نهاد. 
آن را لگدکوب کرد (وَطنا لو با دشمن جنگیدیم و 
پیکار کردیم نو فلان یطَهم لطری): فلان قبیله در 
کنار راه فرود آمه‌اند (وطیّ) انعر با آن زن در 
آمیخت و آمیزفن کرد 
اور پطز رظان روو الْمَوْضِعُ و ده آن 
مکان و امثال آن نرم و هموار شد. 
(َرطا یط ایْطاء) شغره و فنه: قافیٌ شعر خود را از 
نظر لفظ و معنی تکرار کرد أو فلاناً لو و 
شوه : را را عوضی به فلانی نشان داد که گمراهانه راه 
د (أوْطًا) فلاا الأَْضَء و پها: فلانی را واداشت که 
زمین ۷۳ بییماید و بسپرد و راه برود (َوطا) ) فلاناً عَلَّى 
ار خر آن کار باغلا موأففتو همراهی کرد: 
(واطاً بُراطیْ مُواطاة) فی الشَغر: قافية شعر را از نظر 
لفظ و معنی تکرار کرد (واطا) لانا عّی الم در آن 
a E 0‏ 
ابوط تَطِن)العوضع و غیرد آن مکان و غیزه 
را نرم و هموار کرد (وطا) الشیّء: آن چیز را مهیا و 
و هر بستر را نرم و هموار کرد 
تواطاً ب توا تَراطو الم ی الأثر: آن قومٍ در آن 
کار توافق و همراهی کردند (قواطا) فلا ربدا علی 
آن کار بازید موافقت و همراهی کرد. 
رطا رطا تََطوا) الگجٌلان: آن دو مرد با هم 
موافقت و همراهی کردند اقوط ال آن چیز را 
لگدمال کرد پای بر آن نهاد. 
(نستوطاً ترط اسییطاء) الشیء: آن چیز را 
لگدکوب شده یا گود و پست یا کوبیده و هموار شده‌یا 
نرم و هموار یافت. 
(الایطاء): (عند الشَعَراء): عیبی است در قافية شعری 
که لفظ و معنی تکرار شود. 
(الطا ة. و الطنَّة): نرم و هموار بودن. 
(المَوْطًا): جاي پا. 


الأمر: فلانی در 


وطح 


(المَوطی): جاي پا. 

لاوطا آماده وميل و اهلان فده جل طا 
ال گذاقی): مرت خوش انعنلاق و خوش بزخوزه: و 
میهمان نواز که هر کس به دیدار او برود در تی 
قرار نگیرد. 

(المیْطاء): زمينِ بسنت رو گود دز 
مرتفع. 

(الواطتَة): آمد و شدکنندگان که زمین را لگد می‌کنند و 


میان زمينهاي بلند و 


می‌پیمایند. خرماي بر زمین افتاده. زیرا [زير پا له 
می‌شود. ب ]. 

(الرَ طاء. و الو طاء): زمین گود در زمينهاي بلند. 

(الو طاء): بستر نرم و هموار. 

(الوَ طاء :): نرمی و هموار بودن. 

الط 6: فشار زیاد و گرفتن سخت. 

الطا رای رفث و آمذ یا عبور کنندگان از این راه 
(الر طی۰): پست و گود. نرم و هموار. کوبیده شده و 
هموار شده یا آماده و مهیا شده (هذا الفراش وطیم): 
این بستر نرم و هموار است و خوابیده را اذیت 
نمی‌کند. 

(الوّطیتْة): خرمایی کة فسته‌اش درآورند و با شیر 
خمیر گنه کید( خاو ای ارد و روغ و شیر 
خرما) نرم. کشک به همراه شکر. 

# وطب - (الو طب): خیک شیر و ماست. پستان 
خیلی بزرگی زن. مرد سنگدل و تندخوی یا تناور و 
تنومند. ج آرطب. و رز طاب. و و طاب: و آُزاطب 
(صَفرّت وطابهٌ): مرد یا کشته شد. 

(الّطّسباء): زن خیلی بزرگ پستان. [که گویا 
پستانهایش خيکهاي شیر است. ب]. 

(الوَطْبّة): حلوایی است از: خرماو کشک و روغن. 
#وطح رح یطخ رطْحا: با دستِ خود او را با 
عنف و خشونت کنار زد 

(تَواطِحَت تتواطح تواطعاً) الابل عَلّى الْحَوْض: شتران 
بر ابشخور ازدحام کردند و به هم فشار آوردند 
(تواطح) الْقَوْمٌ: آن قوم شرارت و بدی را در ميان خود 


و طد ۱۳۶ 


دستگردان کردند. با یکذیگر پیکار کردند. 

ال طح): گل و چلغوز که به چنگالهاي پرنده و شم 
چهارپایان بچسبد. 

الوَطْحَة): واحد الوطح. 

#وطد -( وط یّطد رَطْدا): استوار و راسخ و 
پابرجای شد. 

وَطَدَ بطد وَطداً. و طدة) الشیّء: آن چیز را شابت و 
قوی و استوار و پابرجای کرد (وَطّدَ) لَه منزْله: منزلت 
و مقامی براي او تهیه دید و آماده کرد (وَطَّد) اسان 
[لی الأزض: آن انسان را بر روي زمین فشار داد و به 
او زور آورد و نگذاشت تکان بخورد (وَط) الاژضن: 
زمین را با زمین کوب کوبید تا شالود؛ ساختمانی و 
غیره را محکم و استوار گرداند (وطدّ) الصَحْر عَلّى 
الغار: صخره‌ها را جلو در غار چید و آن را مسدود 
کرد . 

(رَطده یُرَطْده توطیدا): آن را ثابت و محکم و استوار 
گردانید (وطد)الْضَ: زمین را کویید تا سفت و 
سک نود او لا ع 43 ر بای از فر نود 
خویش مقام و منزلتی فراهم کرد. 

اتَطد بط تَوَطدا) الشیّ4: آن چیز محکم و استوار 
شد. 

إتَطَدَ يط إتطاداً): محکم و استوار شد. 

اعدا تابت.و استوار و پپوسته و یی ذراپی: 
سخت و محکم و شدید. 

او طّد): ثابت و استوار و محکم شده. 

المیّطد :): چوب زمین کوب. تخماق, ابزاری چوبی یا 
آهنی براي کوبیدن زمین یا شالوده تا سفت و مسحکم 
شود. دستگیره دریل و مته. 

الم طیّد): ثابت و استوار و محکم. 

الو طیِد :): یک شالودة ساختمان. یک دیگ پایه. یک 
سنگی اجاق له دی وَطیدَه: او را در نزد من مقام و 
منزاتی استوار است. ج وطاید نت ین وطائد الق 
تو از پایه‌های حق و حقیقت هستی. 

#وطر - (الرَّطر): آرزو, نهایتِ مطلوب. خواستة مهم. 


وطش 


ج أَطار (قضی من و طرَه): کام خود را از او گرفت. 
[خدا می‌فرماید: فلا قْضی زد نها وطرا4: پس 
چون که زید کام خود را از او (زینت بنت جحش) 
گرفت.ب]. ۱ 

#وطس - (وَطت یط وَطسا) لأْضَ: چاله‌ای در 
زمین ند (وطش) الشعع: آن جير را شکست,و گویید: 
بسختی کتکش زد. 

(تواطّس یتواط تواطسا) لمَوٌْ: موج متلاطم شد و 
به هم کوبید. 

(الوَطّاس): صیفه مبالغه است از وَطْس: بسیار حفر 
کنند؛ چاله در زمین. بسیار شکننده و کوبند؛ُ چیزها. 
پسیار سخت زننده. 

(الرَطیُس): تنور یا چاله‌ای که در آن نان می‌پزند و 
گوشت را بریان می‌کنند. آوردگاه. ناوردگاه» میدان 


جنگ, تنور جنگ. (خمی الوطیّش): تنورٍ جنگ. 


بشدت بر افروخته شد. [پیامبر اکرم ل در جنگ 
سین مود 2 عبن رماش » اون و نگ 
داغ و برافروخته شد.ب]. ج أَرطسَة, و وطس, 
#وطش - روط بطش وَطشا) فلانا: فلانی را زد 
(وطّش) فلاناًعنْ رَیْدٍ: فلانی را از زید دور و شرش را 
دفع کرد (وَطش) الکلا: سخن را روشن بیان نکرد 
(وطّش) الخبر: گوشه‌ای از آن خبر را بیان کرد (ما 
وطش آنا): به ما نداد (َالثهُ عن شىء قما وطّش): از 
او دربار؛ٌ چیزی پرسیدم اما توضیحی نداد. 

طش بط تطیشا) عَن؛ از او دفاع کرد (وطْش) 
وم عَنْهّمْ: آن قوم را از آنان دور و شر آن قوم را از 
آنان دفع کرد (وَطت) للان: برای فلانی زمینه سازی 
کرد تا بتواند سخن بگوید یا بیندیشد یا اندیشه‌اش را 
یاس کت زا راد کاری با آغاو سید (وللش) خقدردر 
آن اثر گذاشت (وطْش) فلاناً: به فلانی اندکی عطا کرد 
(سالوه قما وطش هه بشیی): از او درخواست کودند 
اما چیزی به آنان نداد (ضربُوه ما طش لهم): او را 
زدند اما او از غود دفاع نکرد (ساة عن شیم فما 
وطْش): از او دربار؛ چیزی پرسیدم اما توضیحی نداد. 


وط 


#وط -«رط یطوط التشیل: گجاوه صدا کد با 
جیرجیرکرد (وط) الوطراط: خفاش کوهستانی صدا 
کرد. 

#وطف - ارف طف وطفا) لجل: آن هو با 
جدیت شکار را تعقیب و دنبال کرد. 

(رطف یط رّطفا): موهاي ابرو و مژگانش پرپشت 
و بلند و دراز و فروهشته شد (وَطف) الَْط: باران 
بشدت باريد و فرو ريخت (وطفَّث) السَحابة: ابر دامن 
و اطراف خود را فرو آویخت. 

(أوْطّف يرطف ایْطافاً: بلند و برجسته و مرتفع و 
برآمده و جلو آمده شد. گویند: 1 حدما اوبات لَکَ): 
بگیر آنچه را که برایت پیش آمد و در دسترست قرار 
گرفت: 

١الأَوْطّف):‏ آن که موهای ابرو و مژگانش دراز و 
پرپشت و فروهشته باشد (بعیه ات الوترا: شتر 
داراي کرکهاي مه ده از أوطّف): سال 
پرباران و سرسیزو پر نعمت (عد عيش آوطت): زندگاني 
مرفه و پرناز و نعمت اغلا أَوطْفَ): تاریکی انبوه و 
شدید. باران خیلی تند و پرآب. ابری که 2 
فرو آويخته باشد. 

(الوَطفاء): مون الاوّطّف. 

#وطم -«وطتَه بطم وطما): لگد مالش کرد 
لگدکوبش کرد (وطم) الستر: پرده را آویخت. 

(رطم یرم رطْما): مدفوعش بیرون نیامد. نتوانست 
بر نند 

(وُطم يُوْطم): مدفوعش بیرون نیامد. نتوانست بریند. 
#وطن -(وَطَنَ یط وطنا) پالعکان: در آن مکان 
اقامت گزید. 

(رطن یوطن ایطانا) الْمَکانَ در ان مکان اقامت گرید 
(أوطَنَ) لد آن شهر یا آن کشور را وطن خود قرار 
داد ون تفه عَلّی گذا: خود را آمادة فلان کار کرد. 
(واطتة راط راطق ی :با او قصدِ انجام آ ان 
کار را نمود. در آن کار با او موافقت و همراهی کرد 
(واطن) :با آن قوم در یک وطن زیست, (جدید), 


۲۳۳۷ وظب 


(وَطَنَ وطن َوْطيناً) بالبلٍّ: آن سرزمین را وطن خود 
قرار داد (وَطن) تفه على اه ول خود را بر آن 


کار وادار کرد. 
قرار داد . 


وطن یطوط براي ا کاری آماده و مهیا و 
ساخته شد. گویند: (تَوطنث) تشه تشه عی لش ء: نفس او 
براي آن چیز مهیا و آماده و فرمانبردار شد (َوَطن) 
الارضن و بها: آن سرزمین را وطن خود قرار داد. 

الم طن): میهن. زادگاه. وطن موطن. هرجایی که 
انسان براي کاری در آن اقامت کند و بماند. مجلس. 
یکی از صحنه‌هاي پیکار. ج مواطن. [خدا می‌فرماید: 
«َقَذ تصَر کم الله فی مواطن یر و یرم حنَيْنٍ4: هر 
آینه یاریتان کرد خدا در صحنه‌هاي بسیاری از جنگ 
و روز حنین. ب]. 

(لمْطان): خط آغاز مسابق اسب سواری. ج میاطین, 
(الر طن): میهن. زادگاه. وطن, محل اقامت اگر چه 
زادگاو انسان نباشد. آغلٍ گاو و گوسفند. ج رز طان. 
#وطوط وطوط یطوط وطوّطَهٌ) فلانٌ؛ فلانی 


ضعیف و ناتوان شد. شیرین حرف زد یا تند تند سخن 


روط یطوط تَوَطْوطاً) الطبره: کودک گریه کنان 
داد زد و جیغ کشید. 


الوطسراطه فاا سب کور شب رم اوی 
پرستوي کوهستانی. مرد ناتوان از نظرٍ بدنی و عقلی. 
مردی که شیرین يا تند تند حرف بزند. مردٍ ناتوان و 
ترسو. فریاد زننده» داد زننده. ج و طاو بط 
(الوّطواطة): زنی که شیرین يا تندتند حرف می‌زند. 
زن فریاد زنده» زن داد زننده. 

ال طواطِیَ): منسوب به الَطواط. مرد ناتوان و بزدل. 
مردٍ وراج و پرگوي یاوه گوی. 

#وظب -(وّظب یب وٌظوبا) عَلیّه: آن را ادامه داد. 
بر آن مداومت کرد (وظب) الآ 


انجام داف. پیوستة ب1. ان ررد وان ان مسراقلبت: ون 


ن کار را بیوسته 


وظف 


مواظبت گزد. 

(وَظَّبَ یَظبٌ وَظباً) الرَوْضة: پیوسته در آن مرغزار ماند 
و به چراي آن پرداخت. 

(واظّب بُواظت مُواظبَة) عَلّی الأمر: بر آن کار ادامه داد 
و از آن مواظبت کرد و پیوسته انجام داد (واظَّب) فا 


ی مه رید فلانی را به خدمت کردن زید وادار 


کردء 
(تراظیخ ۲ رات تواظبا) عَلیْه الریاح : پادها پیوسته و 
از نواحي مختلف بر او وزیدن گرفت. 


مر ب): گویند: (رَجُل مَوْظوْب): مردی که پیش 


آمدها مال او را ا آوزده‌است. 


(المَوْظوبّة): گویند: 
پیوسته چریده شده تا علف و چراگاهی در 1 ن نمانده 


(اوض ی موی ي زمینی که 


است. 

(المیظب): سنگ گرد و نوک تیز. 

(الوَظْبَّة): شرم حیواناتِ ماده فرد سم 

#وظف دقفت طف رظفا)البمیر: به سای دست یا 
به ساتي پاي شتر زد. پابندٍ آن را کوتاه کرد (وق) 
لقَومَ: به دنبال آن قوم آمد. در بي آنان آمد (وَظت) 
ال علی تفیه: آن چیز را بر خود واجب کرد. 
(واظَقَة یاف مُواظَف؛ با او موافقت و همراهی کرد. 
( رطع برظه تَوْظيفاً): برای او وظیفه روزانه تعیین 
کرد. وظائف روازنة او را معین کرد. مقرری و حقوق 
روزانه‌اش را مشخص کرد (وظت) عَلیه الْعَمَلَ و 
2۳ و نحو ذلک: برای او کارهای روزانه یا باج و 
خراج و امتال اپا را مشخص و معین کرد. گویند: 
(وظت) 
و براي چهار پایش علوفة معیّن قرار داد (وَظّت) لی 
لیخ کل یو حفظ آیاتٍ من وان براي آن کودک 
تین کرد که هر زوز چعد آب مقسخضی از قترآن. وا 
حفظ کند. 

(الوظطیف): قسمتِ باریک ساق پاي چهارپایان از زیر 
زانو تا مچ آنها. مرد نیرومندٍ در راه رفتن در زمينهاي 
ناهموار. .ا ,زر رطف 


لَه الورى. و لدایّته العَلّفَ: برای او جیرۂ غذایی 


۳۳۸ وعث 


(الر ظیْة): آنجه انجامش در مدتِ معین بر انسان 
واجب باشد. وظیفه. جیره. مقرری. حقوق. عهد. 
پیمان, شرط. منصب و خدمتِ معین و مشخص. ج 
رطف و و ظائف انیا ظانف. و وظف): براي دنیا 
گرفتاریها و پست و بلندیهاست. 

#وعب -(وَعَبه یب رعبا)؛ تمام آن.را گرفت یا 
برداشت و چیزی از آن برجای نگذاشت 

(َرْعَبٍ برعب إبْعاباً) لو تمام آن قوم به جنگ 
رفتند (َرعَب) قوم جلاة: همة آن قوم جلاي وطن 
کرده و هیچ کس از آنان بر جای نماند (وعَبَ) فلانْ 
فی ماله: فلانی مال خود را در راههاي گوناگون 
مصرف کرد (رْعَبَ) لسَیء: تمام آن چیز را گرفت يا 
برداشت و چیزی بر جا نگذاشت . آن را از بيخ و بن 
برآورد. ريشه کنش کرد وب الس فى الشینه: 
تمام آن چیز را در چیز دیگر فرو برد و در آن داخل 
کرد و جای داد 

بیع إتیعابً): تمام آن را گرفت یا 
برداشت. آن را از بيخ و بن برآورد. ريشه کنش کرد 
(إشّتَوعَبَ) الْحَدِيْت: تمام | ن ۳ را فراگرفت 
(إشتَوْعَبَ) مان ن و اُوعاء الس آن جا يا آن ظرف 
جای آن چیز را داشت و در خود ۳ 
(الرغب): جادار. گشاد. فراخ جر اکونا (طریق وَعب): 
راه گشاد و پهناور؛ وصف به مصدر است. ج و عاب. 
(الرٍعیْب): گشاد. جادار که جاي چیزی را که در ان 
نهند داشته باشد. گویند: ابیت وَعِيْبٌ و اناءٌ وَعِیْبّ): 
خانة جادار و ظرف جادار. 

#وعث -(وعث یوعث وغا. و رععأ) الطرنقْ: آن راه 
سخت و دشوار شد (وْعتَ) اش آن کار خراب و 
فاسد شد. 

(رَعتّت وت و غفا)یده: دستش شکست. 

(وَعْت یرت وعوة) الطریْْ راه سخت و دشوار شد 
(وعت) ال آن کار فاسد و خراب شد. 

(آزعت یعث یْعانا): در جاي نرم و هموار قرار 
گرفت. یا در جاي نرم قرار گرفت که پایش در آن فرو 


وعد 


می‌رفت. در زمينٍ سخت و ناهموار قرار گرفت. در این 
جاها راه رفت (أغت) الْممَكَلّم: سخنران از گفتار 
عاجز ماند. سخنان درهم و برهم گفت (أَوْعَكَ) ِي 
ماله: در مال خود اسراف و زیاده روی کرد (آزعت) 
لک آن کار را فاسد و خراب کرد . 

(وَعَنه یره توعیئا): او را منصرف کرد باز گردانید. 
او را باز داشت. جلوش را گرفت. 

(الأَوْعَّث): طرق أوعث: راه سخت و دشوار. 
(المُوَعَّث): راو خشن و ناهموار و سخت و دشوار. 
(الوَعث): هر چیز نرم و هموار. راو سخت و مشکل و 
دشوار. جاي نرم که پا در آن فرو برود و نتوان براحتی 
در آن راه رفت. [على ا می‌فرماید: «سروحْ عاهة 
بوادٍ وَعتٍ»: چرندگان رها شده‌ای هستند که در وادي 
سخت و دشوار به چراي آفتها مشفولند. ب]. هرکار 
سخت و دشوار, مثل: خستگی و غیره. استخوانِ 
خدکسنیته, لاغری» نزاری 3 وغو ووت (رجل 
وَغث لّسان): مرد ناتوان از سخن گفتن. 

(الوعث): راه سخت و دشوار. 

(الوغطفا: سختی, دشواری:.مففت (أضهو بال من 
وغنثاء السَفر): پناه می‌برم به خدا از سختیها و 
دشواربهاي سفر. اعلی|ثل می‌فرماید: «فاختعلا 
غناء الطرني. و فراق الصدی»: پس تحمل کردند 
سختيهاي راه و فراي دوست را. ب]. 

(الوَعْعة) ین الساء: زن فربه (سرأه وه الأزدافي): زن 
نرم سرین (الوَعْتد) م من ال گرد دست شنکستة, 

(الوعَو ث): جمع الوَغث است. شرو بلا. 

#وعد اوعد يعدا اوعد ووعد و مود 
و مَوْعؤداً) الم و به: به او وعدۀ فلان کار را داد. 
(وَعَدَ يعد وَعِیْداً) فلاناً لش و به: فلانی را تهدید کرد 
بیش از فلانی 
وعده داد. گو یند؛ (واعَدّه فرَعَده): با او مسابق وعده 
دادن برگزار کرد و از او برد. 

(وْعَد يوعد |یّعا) ْحْلْ: حیوانِ نر در هنگام حمله 
رید و خروشید ا(5 غة) لوا : به فلانی وعده داد. او را 


که بلایی پر سرش می‌آورد (وعد) فلانا: بے 


۳۳۹ وعر 


تهدید کرد. 

(واعده یُواعده مُواعَدَة): متقابلاً به او وعده داد. با او 
مسابقة وعده دادن برگزار کرد. گویند: (واعَدَه) فَعَدَه: 
با او مسابقۀ وعده دادن برگزار کرد و از او برد (واعََ) 
فلاناً اوقت و الْمَوْضِع: با فلانی قرار ملاقات گذاشت. 
ند ید إتعادأً): وعده را قبول کرد و پذیرفت و به 
آن اعتماد کرد. گویند: (وَعَدَه فاَمد): : به او وعده داد و 
او هم باور کرد )الم آن قوم به یکدیگر وعده 
دادند )زد فلانً: زید به فلانی وعده داد یا او را 
تهدید کرد. 

(تَواعَدوا یتواعَدُوّن تواعَدا): به یکدیگر وعده دادند. 
توعد یتَعَده توَعَدا): او را تهدید کرد. 

(المَوْعد): وعده, نوید. جاي وعده دادن. زمان وعده 
دادن. عهد. پیمان. ج مَواعد. 

(الموعوّد): وم المَوعُوَد: زمان قیامت. 

(المیْعاد): به یکدیگر وعده دادن. زمان وعده دادن. 
مکانِ وعده دادن. ج مَواعیّد. 

(الواعد): گویند: (فرش واعد): اسبی که هر لحظه وعدة 
دویدنی نو می‌دهد (يَوْمٌ واعذ): روزی که از آغازش 
گرما یا سرما را وعده می‌دهد (سَحابٍ واعذ): ابری که 
گویا وعدة باران می‌دهد. 

(الواعذة): گویند: (أَضْ واعِدَة): سرزمینی که امیدی 
به خیرو برکتش و رشد کامل گیاهانش می‌رود. 
(الوَعیْد): یوم الَعید: روز قیامت. 

#وعر -«وَعَر يعر وغرا و وعورا) الَْکان و غیذه: آن 
مکان و غیره سفت و محکم و سخت شد (وعَر) فلانا: 
فلانی را از کارش و از هدفش باز داشت 

(وَعر برع غورد و وَعارَة)الْمَكان: آن مکان سفت و 
سخت و محکم شد (وَعَرَ) ال آن چیز اندک و کم 
شد. 

(رَعر يوغر وعرا. و وعورة و وَعارة) العکان و عة 
آن ن مان و یره سفت و ست ومحک شد 

(أُوْعَرَ يوْعر ر ایْعا را در زمینی سفت و محکم قرار 
گرفت (أَوعر) فلا فلانی کم مال شد. دارایی‌اش اندک 


وعز 


شد (آزعر) اربق پفلان: آن راه فلانی را به زمینی 
سفت و محکم کشانید (آوعر) الشَىء: آن چیز را انذکت 


کرد (َْعََ) الطْريْق: آن راه را سفت و محکم دید. تا 


دید که نا امن و ترسناک است 

(وَعر يوع توعیراً) الَْکان: آن مکان را ناامن يا سفت 
و محکم گردانید (وعَرَ) فلائ: فلانی را از خواسته و 
مقا ی ۳۳ 

قوع المَكانْ 
الأ عَلّى فلان: 
(تَوعَرَ) فی الکلام: در گفتار و سخن گفتن گیج و 
سرگردان شد (تَوْعَرَ) فُلانٌ رید فی الکلام: فلانی زید 
را در سخن گفتن گیج و سرگردان کرد. 

(اسْتَوَعَرَ بستوعر اشتیعارا) الطریْقَ و المَکانّ: آن راه و 
آن مکان رانفت.و محگم یاترسناک و نالمن دیک 
(الأَوْعَّ): جاي سفت و محکم. جای ترسناک. 
گویند «(طریْق ئ أوعرا: راه سفت و محکم یا راه ترسناک. 
(الواعر): کسی که دیگری را از خواسته و هدفش باز 
دارد و منع کند. جاي ناصاف و ناهموار. سخث. 
مشکل, دشوار. صعب (جَیلْ وایز): کوو سخت و 
محکم يا صعب العبور. 

(الوَعر): جاي سفت و محکم. جاي مخوف و ترسناک 
(رجِلْ وغ الْعَرزف): مرد کم خیر. ج أوْعُر وا عار. 
و وعوّن و وعورة 

ال عر): جاي سفت و محکم. جاي ترسناک. ج 
َو عار. 

الاوز جای سفنت ومعگم. جناي شرسناک, ج 
او عار. چیز کم و اندک. 


ت ر نع ده او 


آن کار بر فلانی سخت و دشوار شد 


#وعز -(وَعَر يعر وغزا) یه فی الأْر: به او نزدیک ' 


شد و از او خواست که آن کار را انجام دهد و یا آن را 
ترک کند. 

(أوعَر يُوْعِرٌ ایْعازا) ی به او نزدیک شد و به او امر 
کرد که کاری را ترک کند یا انجام دهد. 


(وَعَ برع توعیزا) ی به او نزدیک شد و به او امسر 


۳۳۲۰ وعظ 


کرد که کاری را ترک کند یا انجام دهد. 

#وعس بعش اوفط ان, را پعندت 
لگدکوب و پایمال کرد (وَعَش) الذَهْرٌ فُلانا: روزگ‌ار 
فلانی را آبدیده و با تجربه کرد. 

(أُوْعَس یعس ایعاسا)؛ بر روي شنزاری ترم راه رفت 
که پاها در آن فرو می‌رفت. بر روي ماسه بادی راه 
رفت که پاها در آن فنرو می‌رفت. e‏ 
حرکت کرد و به راه افتاد (أَوعتث) الاپل: شترا 

رفتند و گردن کشیدند و گامها را بلند ی 
(أُوْعَسث) الاب بأغناقها: شترها گردن کشیدند و گامها 
زا ند اندر دآهتند. 

(واعشث تواعش مُواعَسَة) الایل: شتران تند رفتند و 
گردن کشیدند و گامها را بلند بلند برداشتند. گامها را 
محکم پرزمین کوبیدند (واعش) فلا رب دا: فلانی 
بازید مسابقة راه پیمایی گذاشت.. [فقط مسابقة راه 
پیمایی در شب را گویند]. 

(الأوْعَس: شنزار سست که پاها در آن فرو رود ماسه 
و واقس 

(المیْعاس): شنزار نرم که از شنزار ناهموار يا از زمین 
ناهموار به یک سو باشد. شنزار نرم که پاها در ان فرو 
رود. ماسه بادی. زمینی که در آن قدم ننهاده و راه 
نرفته‌اند. راه. ج مواعیّس. 

(الرَ عس): اثر» ردپاء نشانه باقی‌مانده از چیزی بر روي 
چیزی. ماسه بادی یا شنزاری که پاها در ان فرو رود. 
ج أوَعس, .وأو عاس, و آواعس. 

(الرغساء): موئ الاوعس. . زمین نرم ماسه‌دار که 
سبزیها یا سبزه‌هاي نیکو برویاند. ماسه بادی یا 
شنزاری که پاها در آن فرو رود. ج وعس. 

(الو عُسَة): ماسه بادی یا شنزاری که پاها در ان فرو 
رود. 

#وعظ -(وَعَظَه بَعظهٌ وَعظأً. و عظهٌ): او را پند داد 
موعظه‌اش کرد. نصیحتش کرد. از او خواست که مطیع 
و فرمانبردار شود. 

نع َع ابعاظاٌ): پند پذیر شد. نصیحت پذیر شد. 


وعف 


گویند: (وَعَظة فاعظ): موعظه‌اش کرد و او هم 
پذیرفت. 

(المو عظه): پند. نصیحت. موعظه. ج مواعظ. 
(الواعظ): واعظ. پند دهنده. ج وعَاظ 

# وعف - (وَعَف یعف وعَوّفا) بَصَده: دیده‌اش ضعیف 
شید. 

(أوْعَفَ یو عف ایْعافا) ال دیدۀ آن مرد ضعيف شد. 
العف جایی از زمین که سفت: و ست اتو آب 
در آن می‌ماند. . ج و عاف. 

#وعق ماوق من ولا .و وعیقا لش شکم اسب 

در هنگام راه رفتن صدا کرد. 

(وَعق يق رغقا) یه بر آن شتاب کرد. 

(وَعق يُوَعق توعیقأ): تند خوی و بدسرشت و موذی 
شد (وَعقَ) فلان: فلانی را به بدخویی و بدسرشتی و 
موزی‌گری سیخ داد رای رانفاند گره.یا ار مقافت 
کرد. 

(نَوَعَقَ رن تَعقاّ: بخيل و لشیم و فرومایه شد. 
مخالفت و سرپیچی کرد. 

(إشتَوْعَقَ يَستَوْعق إشتيْعاقا): بسخیل و فرومایه شد. 
عیشت و سر پوس اک 

(الوٌ عاق): صداي شکم ستور در هنگام راه رفتن. 
(الرعْق): رَجُل وَعقٌ: مرو بداخلاق و موذی. 

(الوَعق): گویند: (رَجُل وَعِقٌ): مردٍ بدخوی و موذی. 
مرد سیک و کم عقل. 

(الرَعَة: یک بار صدا کردنِ شکم چهارپا در هنگام 
اه زین پک بار شتاب و عجله گرکن یک بار 
موذی‌گری و بدخویی کردن. تندخویی, بداخلاقی. کج 
خلقی و موذی‌گری. به ستوه آمدن و دلگیر شدن, 
ملالت (رَجُل وَعْقَةً): مردٍ بخیل و پُست فطرت و 
فرباید: 

(الوعقة) من الرجال: مردٍ بست فطرت و فرومایه. 
(الر عیّق): صداي شکم چهارپا در وقتِ راه رفتن. 
#وعف -ازعکت تک زا ر قالخ گرما 


نیشتر شید (وعکت) الرَیْح: باد ایستاد (وَعکَ) فلان: 


۳۳۳ وعل 


فلانی از شندت کسکک دچار دواد شسد(وعکت) 
الكلابُ الصَیْدٌ: سگان شکار را در خاک مالیدند 
(وَعکَ) الَْرَض فلانا: بیماری فلانی ارد و به جود 
آوترند. گو نند: : (وعَکنه) الْحُمّی: ت 


تب او را اوق وجه نورق 


آورد e‏ و ا آن چ ا تشلات 


رمک 3 7 یت شتران دز 

آبشخور ازدحام کردند و بر روي هم سوار شدند 

(آزعک) لان ال فى اشراب: فلانی آن چیز را 

بشدت خاک مالی کرد (َوْعَکَتْ) الکلاث اليد سگان 

شکار را در خاک ماللزتن, 

ات غو کیب تیدا به: درد آمده؛ درد گرفته. 

(الوَعَكة): دم کردنِ هوا به همراه گرماي زیاد. یک 

بیماری. ضعفی که از تب عارض شود. گلاویز شدن 

پهلوانان جنگی در میدان جنگ. افتادن سخت در 

هنگام دویدن (َغکَه) الأشر: سختی و فشار کار 

(وغْكة) لبلی: رمة شتران. 

# وعل -(وعَل یل وَعَلاًا:بلند و مرتفع شد يا مشرف 

شد. 

(تَوْعَل يَوعَلٌ تَوَعَلاً) الْجَبَلّ: از كوه بالا رفت (تَوعَلَ) 

مَصاع الشَرَف: برجایگاههاي بلندٍ شرف بر آمد. 
(انستَوْعَل یَشتوعل ا إلَي: :نة او نايرد 

(إِشْتَوْعَلّث) الاوعال: کلها (بزهاي نر کوهی) به قله کوه 

رفتند. 

(المسْتَوعَل): پناهگاه بز کوهی در قله کوه. 

(الو غل): بز نر کوهی, پازن. ج أو عال, و وول .مرد 

شریف و بزرگوار. پناهگاه. ملجأء سنگر, جان پناه (هُم 

علینا وغل واحدٌ): آنان در دشمني ماهم پیمانند (مالکَ 

عَلْهُ وغلْ): تو ناگزير از آنی. 

(الَعل): بزنرکوهی. 

(الوَعَلَّة): نر ماده کوهی. ج و عال. صخرة برآمد؛ از 
کوه یا صخرة بالاي کوه. جاي بلند و صعب العبور کوه. 

جادکمه‌اي جامه, مادگي دکمة لباس (الوَعْلَهَ) من لح 
5 و الابری: دسته کاسة چوبی یادستة آفتابه. 


۳ 


وعم را وش الت یی نکردهآ 
خبر را نقل کرد در حالی که هنوز راست و دروغش 
معلوم نبود (وَعَمَ) الدّیارً: بر آن ديار و شهرها درود 
فرستاد و پایداری و دوام انها را خواست. 

(الوَعٌم): رگه‌هاي کوه که همرنگ قسمتهاي دیگرٍ کوه 
نباشد. ج و عام. 

# وعن -(وَعَنْت تََعَن توعینا) لَاوبٌ: چسهارپایان 
فربه شدند. 

(تََعتت تَتَوَعَنُ تَوَعَناً) الوابٌ: چهارپایان بغایت فربه 
شدند (تَوعّن) فلن الشیْء: فلانی تمام آن, چمیز را 
گرفت. ۱ 

(الو عان): جمع الوغن و الوَعنّة است . رگه‌هایی است 
در کوه شید رگه‌های خاکی کوه که برخی از درختان 
ذز آخ‌,زشندمی‌کتند. ۱ 

(الرَعُن): پناهگاه. زمین سفت و محکم. ج و عان. 
(الوَعنَة): زمين سفت و محکم. قسمتهاي سفید زمين 
که چیزی نمی‌رویانند. ج و عان. 

# وعوع - وعو وعو ع وَعْوَعَة. و زغواعاللبٌ 
وال و ابن آوی: سگ و گرگ و شغال زوزه 
کشیدند و سروصدا کردند (وَعْوَع) ْممٌ آن قوم جارو 
جنجال و جیغ و داد کردند (َغوَع) فْلانٌ موم فلانی 
آن قوم را از جا گند و به جنب و جوش در آورد. 
(الرَعُواع): جار و جنجال و جیغ و داد مردم. هر 
دای درهم آميشته . بردمان جیغ و داد کتناه: میرد 
وراج یاوه گوی. نگهبان, مراقب. محافظ, دیدبان. 
[براي مفرد و جمع]. مردٍ جسور و نیرومند و محکم. 
اولین پیکارگر و جنگجویی که به فریاد می‌رسد و 
کمک می‌کند. ج و عاو ع. 

(الوَعُوّع): شغال» شگال, توره. روباه. سخنرانِ توانا و 
بلیغ. مرد ناتوان و ضعیف. دیدبان, نگهبان, محافظ. 
بيابانِ پهناور. ج و عاوع. 

(الوَعْوَعَة): زوزه یا صداي سگ و گرگ و شغال. 

(الوَ عُرَعیَ): هوشیار و باذکاوت. رند و ظریف 

# وعی -اوَعَی يمى وَعُیا)اْعظمٌ: استخوان بطورِ کج 


۳۳۳۲ وعی 


جوش خورد (وعَی) الْجُرْځٌ: چرک زخم به راه افتاد. 
روي زخم به هم آمد در حالی که چرک کرده بود 
اوقت یی الما بر در زشم جس سه 
زت بچرگین نو جرک دو ای چم سد 
الشیة: آن چیز را در ظرفی جمع کرد و گرد آورد 
(وَعَى) الحدیْتَ: آن سخن را حفظ کرد و معناي آن را 
یتو آن را رل کرد و یفیرفت اوشی) الاشة: 
حقيقتِ آن مطلب و ماهیت آن را دریافت و فهمید. 
(ازعی رعق ایسفاء) الشیءه: آن جير را در ظرف 
گات و حفط کرد (آاعی) الخیینت: آنا مسخن زا 
حفظ کرد و معناي آن را فهمید و آن را قبول کرد 
(آومی) فلاناء و لی از نظر مالی بر فلائی سخت 
گرفت و به از پؤل نداد (اوشی)نجنع له ی او از 4 
٤‏ : 

(إشَوْعَی يَستَوْعی إشتیعاء) الشَىْء: تمام آن چیز را 
گرفت. گوین:(شعی) نف تمام حتي خود 
را از فلانی باز ستانید ((شتوعی) جع بین‌اش را از 
ته برید. 

(الَوْعی):گویند: (هُو مَوْعِیٌ الرشغ): وی را مچی 
نیرومند است. 

الراعتقا: صفت برای فزنت است.. گتوینه: ا 
واعی): گوش شنوا. صداء بانگ, آواز. گریه و زاری و 
شیون بر مرده. ۱ 

(الو عاء): ظرف و آوند. ج أَوْعِيّة. 

(الرَعُی): اندیشیدن و از بر کردن و حفظ کردن. 
فهمیدن و سلامتي قوقادزاگ: صوفازی: آگاهی. 
دقت. توجه و بیداری (الوغی): (فی عم الفس): خود 
آگاهی, شعور. لوغ الطبَقْ: آگاهي طبقاتی 
(لللاوَغی): ناخود آگاه, نا گاهانه. ب]. 

الرعی): جیغ و داد. جار و جنجال. 
(الرعی):دانشمند فرزانه و آگاه و هوشیار. 
:موب الوعی. کسی که توش کافی دارد یا به 
شمراو خود پرداشنته است. توشهالی که ذخیره شود نا 
فاسد گردد همانطور که چرک درون زخم فاسد 


وغب EY‏ وغل 


می‌گردد. 

# وغب مرغت A‏ تيد و وَغابةً)الجَمَل: شتر 
نر خیلی تنومند شد. 

(الرْغُب): پست و فرومایه. ضعیف و رنجور و ناتوان. 
احمق. بی‌شعور. شتر بسیار تنومند. کالاي بنجل و 
بی‌ارزش. مثل: دیگي سنگی و کاسةٌ چوبی و امثال 
اینها. ج أو غاب و و غاب. 

(الوَغبّة): مرد احمق, بی‌شعور. 

# وغد -(وغد يغد وغدا) الوم به آن قسوم خدمت 
کرد. خدمتکار آنان شد. 

(وغد یوغد و غادة): پست و فرومایه و رذل و کم عقل 
و بی‌خرد و نادان شد. بدنش ضعیف و ناتوان شد. 
(واعده یُواغذه مُواعَدَة: کار او را تکرار کرد. هر 
کاری که او کرد این هم انجام داد (واعَْه) فی عَذُوه: با 
او مسابقهُ دویدن برگزار کرد. 

(المواغد ة): نوعی بازي کودکانِ عرب است که 
کارهای رفیقش را تقلید و تکرار می‌کند. 

ال نُد): یکی از تيرهاي قمار است که سهمی ندارد و 
بازنده است. احمق بی شعور و پست و فرومایه. 
ضعیف و ناتوان و رنجور. خدمتکار نان شکمی. میوة 
بادنجان. ج أو غاد. و و غدان, و وغدان. 

# وغر -(وَغُرت تعر وغراا لهاچرة: گرماي نیمروز 
خیلی زياد و سخت شد (وط)افلان: فبلانی شوت 
خشمگین و پرکینه شد (وَغْرَ) صَذره علَیّه: سینه‌اش از 
کین او پر شد از كينة او آتش گرفت (وغرْ) الَخُش 
فلاتا: خورشید بشدت بر قلائی تانید. ارغر کت غ 
ای مه زد رعده داد 

(أُوْعَرَ برغ ایغارا) الق آن قوم در وقت شدت گرما 
وارذ شدند با وارذیر شدات گزما شندند (أوْعَرَ) فلار 
زیْدا: فلانی زید را خشمگین کرد (آوغر) صَذر فلان: 
تین فللالی را از هدت حش اتن :زد (اوغ) الماء: 
آب را به جوش آورد (أُوْغَرَ) البنّ: شیر را جوشائید و 
پخت. یا سنگ داغ را در شیر انداخت و آن را گرم کرد 
و وشید لا لختزیر: كركهاي خوکي زنده را با آب 


جوش کند. سپس آن را سوبرید (ازشر) لاناًآَرضا: 
زمینی را به فلانی داد و مالیات آن را هم بخشید 
(أغْ) فلاناً ای کذا: فلانی را مجبور کرد که چنین یا 
چنان کند. 

(وغزه بر غزه توغیرآاداو را تشوق به کیند لوژی کرد 
(وعر) ای شیر را جنوشالیه. یاسنگي فلع در آن 
انداخت وان را داغ کرد و نوشید. 

ترتع توغرا بشدت خشمگین شد از شدت 
خش آقفن گوفتی برافزوفقهاشف: 

(المیْغر): وعده گاه. جاي وعده دادن. زمان وعده دادن. 
الیو الزغر کین عقد. :دشم عداونته اوق 
جنجال و جیغ و دا سپاهیان. 

لوغ ة): شدتٍِ برافروختگي گرما. 

(الو غیر): گوشتی که بر روي سنگ تفتیدۂ از آفتاب و 
غیره می‌گذارند تا کباب نود. شیری که می‌جو‌شانند و 
می‌پزند. شیری که سنگي تفتیده را در آن می‌اندازند و 
می‌خورند. 

(الوغیر :): شیری که آن را با سنگ تفتیده داغ می‌کنند 
و می‌اشامند. 

# وغف - وف یِغف وغفا):شتابید و دوید. 

(َعّفَ یف وَغفا و وغوفا) ابَصَرٌ: دیده ضعیف و کم 
سی نقند. 

(رغف یَوعّف وغفا, و وغفا) صر دیده ضیف و کم 
سوه 

(أرعْفَ وف ایغافا: دیده‌اش ضعیف و کم سو شد. 
شعایید و,دویند. زام غسته کعنده‌ای رفت (أوعش) 
الطای: پرنده بسرعت و باشعاب :يال ژد اوعَ) 
لكلب سگ در اثر گرما یا تشنگی زبان خود را بیرون 
آورد (وعّت) قادن فلانی به انداز‌ای غذا خورد کد 
برایش کافی شد. 

(الرغّف): پاره‌ای چرم یا پارچه و غیره که بر شکم بز 
نر و غیره می‌بندند تا بر روی ماده نجهد و جفت گیری 
نکند. [و به قولی دیگر: شاش خود را نخورد. ب]. 

# وغل -(وغل يقلوعلا فی الشیّء: در عمق آن 


وغم 


چیز رفت. گویند: (وَغَلّ) فی سَیْروٍ: در سیر و سفرٍ خود 
به جاهاي دور دست رفت يا در عمق سرزمینی نفوذ 
کرد و رفت (وَعَلّ) فی الشجٍَ: در لابلاي درختها رفت 
و پنهان شد [اين دو کلمه در اصل کتاب. أَوْعَل آمده 
در حالی که باید وغل می‌آمد. همچون لسان العرب و 
غیره. ب]. 
بر یل ولا و وَغلاناً. و وغول علی الْقَوْم فی 
شرایهم: بر Fy tO‏ 
کنند همراه آنها به نوشیدن پرداخت. رفت و دور شد یا 
به جاهاي دور دست رفت. 
رل بزغل غالا فى آنبلاد: در عمقي شهرها يا 
کشورها رفت (َغْلَ) فی الم أو الذَيْنِ: در عمق 
دانش یا در عمق دین فرو رفت (أَوْغَلَ) فى السیر: با 
سرعت و شتاب و با جدیتٍ تمام به سیر و حرکت 
پرداخت :ولت العا فوا فع گذا: حاجت و نیاز 
فلانی را وارد فلان کار کرد و به فلان کار واداشت 
(وغل): فعل امر است از أَوْعَلّ: در عمق دين انش 
دغرٍ فزو برو. دز حدیت الست که «ٍذْ هذا ان 
من قَأغل فنه برفی»: همانا این دین استوار و متین 
است پس با نرمی در آن غور کن. 
تغل تغل تغل فی البلاد: : به عمقي آن سرزمینها 
وارد شد (توَغَلَ) فی الم أ الديْنٍ: در عمقي دانش يا 
در عمق دين غور کرد و وارد شد. 
(الواغل): آن که بدون دعوت در مجلس خوردنی و 
نوشيدني قومی وارد شود و بخورد و بیاشامد. 
(الرْغُل): آن که بدون دعوت وارد شود و به همراه 
دیگری بخورد یا بياشامد. مشروب یا هر نوشیدنی 
دیگر که بدون دعوت خورده شود. آدم ناتوان و 
ضعیف و حقیر و بی‌مقدار و فرومایه و بی‌عرضه که از 
انجام هر کاری ناتوان باشد. آدم بد غذا که بد غنا 
می‌خورد. تلخه گندم یا زوان که خوراک کبوتر است 
دوحت یا درختهای درهم فرورفته وبا هم یجید ج 
و غال. 
(الوّغل):بد غذا که بد غذا می‌خورد یا غذاهاي بد 


AA‏ و قد 


می‌خورد. | ن که نسپ درستی ندارد. آن که دیگری 
مکی پدري اوست. 

# وغم -(وغم یم رَغما) سفلان: خبری را تحقیق 
نکرده و ثابت نشده به فلانی گفت (عْمّ) بالحبر: آن 
خبر را نقل کرد در حالی که راست و دروغش را 
نمی‌دانست (َغُم) ای الشّیء: گمانش به سوی آن چیز 
زفت (عُم) فلانً: فلانی را مقهور کرد. 

(وّغم یزغم وغما) عَلیّه: کینه‌اش را به دل گرفت. 
(أوعمه وغمه ایْغاما): کینه توزش کرد. 

(تواغم یواعد تواعما الَْوم: ان قوم با یکدیگر 
جنگیدند. در کارزار شرزه و خشمگینانه به هم 
وغم بتوغم نوغما) علوي پر ار خشم گرفت اتوعا 
الفَوْم: آن قوم با یکدیگر جنگیدند. در آوردگاه 
خشمگینانه به هم نگرریستند. 

(الرَغم): احمق, بی‌شعور. کینه و دشمنی. خون پدر یا 
فرزند یا برادر کسی و امثال اینها را ریختن. ظلم و 
ستم. جفا و جور. کارزار. آورد. پیکار. نبرد. آنچه از 
غذا فرو بیفتد و بریزد. ج َو غام, و غرم 

# وغی -(الوّغی): جار و جنجال. > جیغ و داد شوب 


و سر و صدا. آوردگاه؛: چون که پر از آشوب و سر و 


صدا و جنجال است 
(الوّغی): جیغ و داد. ناوردگاه, میدانِ جنگ. وزوز 
كندوي عسل. وزوز انبوه پشه‌ها و غیره. 
# وفد -( وقد يغد وَفدا و وفودا و فاد عّی موم و 
النهم: از آن قوم وارد شد. به عنوان پیک و فرستاده به 
تز آنان رفت. 
فد ید فاد سریع شد. سرعت گرفت» شتاب 
کرد اوقد اشن آن چیز بلند و مرتفع و مشوف شد 
(وفد) الرَنمُ: : آهوی سفید یا بچة آهو ۷۶ 
گوشها را تیز کرد (أوقَدَ) الشیْء: ان چیز را برداشت پا 
ان را بلند کرد یا آن را بلند و مرتفع گردانید (وْْد) 
فلاناً علی لایر و له فلانی را بهنزد امير فرستاد. 


وفر 0 وفر 


شد یا با او به عنوان نماینده و هیأت اعزامی به نزد امیر 
رفت: 

(رَفده یفده تَوْفيْدًا) علی لمیر و إل او را به نزد 
امیر فرستاد. 

(توافد يََواقد توافدا)القَومُ عَلَيْه: آن قوم بر او وارد 
شدند و دزاهدتد. 

رَد فد تور فدا) لد مشرف بر آن شد (ََفْدت) 
لیر و الابل: پرندگان و شتران بر یکدیگر پیشی 
گرفتند و از هم جلو زدند. 

((ستوفد یت فد استیفادا) فى قَفدّته: صاف و راست و 
سیخکی نشست. [در قاموس و لاروس و اقرب و 
منجد و لسان العرب به معنای نشستن بی‌قرارانه و 
ناآرام و نامطمئن است. ب] توق فلاناً: از فلانی 
خواست به نزدش برود. او را از طرف خود به نزد 
کسی فرستاد ۱ 

لاو فاد)‌گویند: «نْحْن على أَفاد قَذ أَشحَضنا»: ما در 
آستانة سفری هستیم که ما را بی‌قرار و ناآرام کرده 
است. 

(الوافد): روندة به نزدٍ کسی. فرستاده و پیک کسی به 
نزدٍ دیگری. ج وود و وفْد.و فا و ود گونه‌ای که 
در وقت جویدن غذا رجسته شود اراشا ی آلا 
الابل: مرخ سنگخواره و شتری که از همقطاران و 
همنوعان خود جلو افتاده است. 

(الو افدان): تثنیة الوافد است به معنای: گونه‌ای که در 
وقتٍ جویدن برجسته شود. 

(الوّفاد): بسیار به نزد اين و آن رونده. کسی که به 
نمايندگي دیگری زیاد به ا سوی و آن سوی رود. 
جمع الوافد ات هيات نمایندگی» هیات 
اتیب وود قله و نوک تپ دراز و باريک شن. ج 


(الوً فد): 


وود و فاد 

# وفر -«وَفْر يقر وَفرأ و رة و وفورأ الشیءٌ: آن 
چیز بسیار و گسترده و زياد شد (وفر) عوضَهٌ: آبروي 
فلانی گرامی و ارچمند و بسیار محترم شد. 

(وفر یف وّفراء و رن لفلان لمال و الْعتاع: به فلانی 


مال و کالاي خیلی زياد داد (وَفر) عوض فلان 
مار آیرو یا عزت و احترام یا اموس فلانی را 
گرانی داشت وھ آرز گوچکتر ین حفه‌ای وارد نیاو رد 
)فلا عطاء4 عطاي فلانی را رد کرد بدون این که 
از روي ناراحتی باشد یا آن را کم شمرد و باز گردانید 
(وفر) لثرْب: جامه را بطورِ کامل بريد که بدوزد و 
چیزی از ان گنگذاشت شت يا تمام پارچه را طوری برید 
که صرف لباس شود و دور نریزند و لباس نیز کامل و 
خوب باشد. 
لالز ولو دفار ااال آن چیر بساز و گستردد و 
زياد شد (وَفر) عزضا: آبرو و عزتِ فلانی بسیار و 
ارجمند و رانی و ترد شد. 
رَْ یف یْغارا الشیْء: ان چیز را بسیار گردانید, 
خیلی زیادش کرد. آن را کامل کرد و به اتمام رسانید. 
(وَفر یف تزفیرآ) الشَیء: آن چیز را فراوان کرد و 
بسیارش گردانید (وَفر) لوب ب: جامه را بطور کامل 
برید که بدوزد و چیزی از آن کم نگذاشت یا تمام 
پارچه را طوری برید که صرف لباس شسود و دور 
نریزند و لباس نیز کامل و خوب باشد (وَر) لان 
طا غذا و خوردنی فلانی را کامل و فراوان گردانید 
ل عرضه: آبرو و عزتِ فلانی را نگهداشت و به 
سزا نگفت. [گویا آبروي او را براي خودش باقی 
ی ت که زیاد و بسیار باقی بماند. ب) را ی 
حَقَ: تمام حتي او را داد (وف) ال حه رخ گذا: خدا 
بهرة او را از فلان چیز بسیار و فراوان گردانید (وَفَ) 
شَغرّه: مویش را نزد و نتراشید و کوتاه نکرد و گذاشت 
تا بلند و دراز شود. 
(َ فر إتغارأً) الشىء: آن چیز بسیار و گسترده و 
زیاد شد. وافر شد. 
نواف َِوافرْ توف الشَیَ4: آن چیز بسیار و گسترده 
و زیاد شد, وافر شد. 
تفر یت تفر ی صاحبه: عزت و احترام و حتي 
نان و نمکي رفیقش را محترم شمرد و نیکیهایش را 
پاس داشت و به او نیکی کرد ( ورا على الشیْء: 


وفز ۱۳۳۶ 


همتٍ خود را به آن چیز مصروف داشت. 

(اشتفر یتفر |شتیفاً! خسقة: تمام حق خود را 
گرفت (شتَوفر) الشَیّء: آن چیز را کامل کرد و به اتمام 
زسانید, 
لوف ر): هر چیز تمام و کامل و بدون عيب و نقص. 
گویند: (جَزاءٌ مَْفَْرْ: پاداش کامل و بدون نقص. 
(الوافسر): یکی از اوازنِ شعر بدین وزن: مفاعلتن 
مفاعلتن فعولن دوبار. 

(الرافرة): هر پیه دراز و بلند. 

(الوَفُر): گویند: (مال ور و ماع وَفرّ: مال و کالاي 
بسیار و گسترده و زیاد. ثروت و بی‌نیازی, ثروتمندی, 
هر چیز کامل و بدون نقص. ج وَفْْر. 

(الوفراء): ره لبریزه سرشار. گویند: (قِربَةٌ وفراء): 
مشک پر و لبریز (مَرَاة وفراء): مشک و خیکی که با 
پوستٍ درسته و کامل یک حیوان درست شده و حتی 
یک ذره از آن را هم نبریده باشند. 

(الوَفْرّة): یک بار زیاد و گسترده و بسیار شدن یک 
چیز. یک بار زیاد کردنِ چیزی. یک بار محفوظ 
ماندنِ آبروي کسی. یک بار عطاي کسی را کم شمردن 
ورد کردن» یا یک بار ان را رد کردن بدون این که از 
روي ناراحتی باشد. یک بار پارچه را کامل و خوب 
بریدن و دوختن. وفور. بسیاری, فراوانی. کثرت. موي 
انبوو روي سر یا موي سر که از نرم گوش هم گذشته 
باشد. ج و فار, 

(الوّفیر): بسیار: زیاد. وافر» گسترده. 

# وفز - ونر یف ون : عجله کرد. شتاب کرد. 
مره رف افاز): شتابزده‌اش کرد. وادارش کرد 
ول کید 

(واقَرَه بُوافره مُوافرَدّ): به همراه او عجله کرد یا بر او 
پیشبی گرزقنت: 
(تَوَفَرَ بُ تفر لذا: آماده و مهیای فلان چیز شد 
(بات یتفر علّی فرائه): برروي بستر خود غلتید و 
آرام نگرفت. 


سوق ینف استیغازً): طسوری نشست که گویا 


وفض 


می‌خواهد برخیزد (سَْوفَ) فی فَعْدَته: ناآرامانه و 
بی‌قرارانه نشست. 

(الورَفز): شتاب. عجله. شتایزدگی (مَکان وَفر: جاي 
بلند و مر تفع. ج اوق و و فان 

(الوَقَر): شتاب. عجله. ج و فاز. گویند: َيه على 
فا ز): شتایزده او را ملاقات کردم. 

# وفض (وَفض یفض وها و وق ها دوید و 
شتاب کرد و سرعت گرفت (وَفَضَت) الاپبل: شتران 
پراکنده شدند. 

(أرَقْض یرف ایْفاضا): دوید و شتاب کرد (أَفَضَ) 
لفلان: زیر پاي فلانی زیراندازی پهن کرد که برروي 
خاک ننشیند (أُْفّض) ال و غرَه: آن مرد و غیره را 
طرد و دفع و دور کرد (أوْقّضَ) الإبل: شتران را پراکنده 
کرد. 

(اسْتَوْفْض يَسَوْفض إشتيفاضا): دويد و عجله کرد 
(شتَوَفضَت) الابل: شتران در چرایشان به اين طرف و 
آن طرف پراکنده شدند (سْتَوفَضَ) فُلانٌ: فلانی از روي 
وحشت و ترس فرار کرد و گریخت (ْتَوْفض) فلان: 
از فلانی خواست بشتابد. شتابزده‌اش کرد. او را طرد 
کرد و از خود راند. 

ال فاض): افراد ضعیف و ناتوان که نمی‌توان به 
وسیله آنان دفاع کرد. 

(المیفاض). مونب شتابان. گویند: (َعامةٌ قاض و 
ناق میفاض): شتر مرغ مادۀ تندرو و ماده شترٍ تندرو. 
(الو فاض): محلی که آب را در خود نگه می‌دارد. پارة 
چرم یا پازة پوستی که زیر آسیا می‌اندازند. ج فض 
(الوَذْض): شتاب» عجله. ج أو فاض. 

(الر ُض): شتاب» عجله. چوب و حصیر و غیره که زیر 
گوشت پهن کنند تا خاک آلوده نشود. ج َو فاض. 
(الو فْضَة): اسم مره است؛ یک بار دویدن و شتاب 
کردن. یک باو پراکنده شدي شتران. چا روي لب بالا 
که زیر بینی قرار دارد. انبان شبان که توشه و وسائل 
خود را در آن نهد. تیرکش چرمی. ج و فاض, و 


و ضات. 


وفع 


# وفع -(الوفاع): چوب پنبه یا هر چیزی که با آن 
سر شيشه را می‌بندند. 

الع):ابری که امیدٍ بارندگي از آن می‌رود. ساختمان 
بلند. زمینِ مرتفع و بلند. ج أؤفاع. 

ال فع): گویند: (غلامْ وَفع): پسزبچة شاداب و رشد 
کرده و جوان شده یا به سن ده سالگی رسیده یا از ده 
سال تجاوز کرده. ج + فعان. 

(الوَفْعَة): چوب پنبه و غیره براي بستن سر شیشه. 
چیزی سبد مانند که از پیش (برگي شاخ خرما) و 
چوب خوشة خرما می‌بافند. پاره‌ای که با آن آتش 
برمی‌گیرند. ج و فاع. ۱ 

ال فعة): گویند: (علامْ وَفعَة): پسربچهُ شاداب و رشد 
کرده و جوان شده یا به سن ده سالگی رسیده یا از آن 
فراتر رفته. 

(الوَفبْقة): چوب پنبه و غیره براي بستن سر شيشه. 
سبد مانندی که از برگي خرما و چوپ خوشة خرما 
می‌بافند. لته و غیره که با آن جوهر را از قلم پاک کنند. 
کهنه حیض. [و به قول امروزیها: نوار بهداشتی ب]. 
ار را پشمی که با آن شتر گر را چرب می‌کند. 

* وفق -(وَفِق یی )انز 
شد (وَفقَ) الاشر: 


ان کار بر وفي مراد 
ان کار را بر وفي مراد خود دید. آن 
را نود 

آرفق یرف یفاق) الوم لفلان: آن قوم به فلانی 
نزدیک شده و علیه او متحد شدند (أَوْقَقّك) الابل: 
شتران قطار و به صف شدند (أوقَقَ) لفلان لقاوّنا: 
تصادفاً به فلانی برخوردیم! 

(وافق بوافق موافقة. و و فاقا) فلانْ ین الشیین: فلانی 
آن دو چیز را به هم جور کرد (واشق) فلاناً: بطور 
تصادفی با فلانی برخورد کرد (واقق) فلا" ژد فی 
اش و عَلیّه: فلانی در آن چیز بازید توافق و 
شمراهن ری موافقت کرد. 

(وفْقَ وق توفیقا ین لقَوْم: ميا بان آن قوم صلح و 
آشتی برقرار کرد (وَْ) بين الأشياء المختلفة: ميان 
چیزهای گوناگون را جور کرد (وَفْق) ال فلانا: خدا 


۲۳۳۷ وفق 


فلانی را توفیق داد. در کارهای خير موفق کرد (وفْقَ) 
ال فلانٍ: خدا گار فلانی را برطبق مرادش درست 
کرد کامروایش کرد. 

(إتَقَقَ) الائنان: ان دو متحد و یکی شدند. 

(توافقت تتوافّق توافقا)الجَماعة: آن جماعت یک دل 
و یک زبان شدند (تَوافقوا) فی الأمر: دز ان کار 
مواففت و هراي کردند. با یکدیگر توافق کردند. 
(ترفق ترفن )فلا فلانی توفیق خدایی به دست 
آورد و موفق شد. و در حدیث است که: : «لایوَفنْ عند 
خی وف الله : موفق نشود هیچ بنده‌ای جز این که 
خدایش موفق بدارد. 

توف يَستَوْفق فا ال: از خدا طلب توفیق 


کرک 
(آستوفق يُسْتَوْفَق استیفاقا) لز لَه بلح : موف به اقامۂ 


(الإتفاق):(فِى الْقانُوْن لول نوافق دو کضور 
ین به قبول داوري کشور ثالث. 

(الاتّفاقة) لد رل یّ: معاهدة دو کشور و بیشتر براي 
بعضی از کارهاء مثل: مالیات و پول و پُست و بهداشت 
و کار کنوانسیون, پیمان‌نامه. موافقت‌نامه, قرارداد. 
(الَوافق): (فی الْقلْسم): سازگاری فرد با سيط 
پیرامون خود و همراهی و همسویی کردن با مردم و 
همرنگی جماعت شدن و دست بازداشتن از ويژگيهاي 
اخلاقي فردی. 

(النو فاق): گویند: (أیییْکَ تفاي الأشر): براي هسنگام 
رخ دادن آن کار به نزد تو آمدم. 

(لََفْی) :گویند: (اتَیک ره فق الهلال): هنگام پیدایش 
هلال ماه به نرد تو آمدم. 

افیق) من لّ لد : توفيقي خدایی براي بنده‌اش تا 
از پدیها بیرهیزد و به انجام نیکیها بپردازد یک 
نی اأهلالِ): هنگام سر زدن هلال به ند تو آسدم 
(لوفیق): (فی الْقائزن الدوَلی): کوشش یک کشور 
براي حل اختلافاتِ موجود ميان دو کشور. 


(الَیْفان): گویند: (أتَیکَ لتيْفاق الأر): براي هنگام رخ 
دادن آن کار به نزد تو آسدم (ألبَيْتٌ الْمَور فاق 
الْكَعبة): بیت المعمور مواذی کعبه است. بيت المعمور 
خانه‌ای است در آسمان چهارم که درست بالاي سر 
خانه کعبه است. ب]. 

(التیغای): گویند: یمک لتیفاتی الهلال): هنگام دمیدن 
هلال به نزد تو آمدم. ۱ 
(التفق): (علد اعروضیْنَ): کلمة دخیلی که شاعر 
عرب بالاجبار عين آن کلمه را در شعر خود به کار 
پرد. 

(الو فاق): (فی القائون ادلی هر نوع موافقت میانِ 
دولتها به هر صورتی که باشد و لو به مبادلۀ سخنرانیها 
در میان یکدیگر باشد (الوفاق) اْمعم: موافقت نامه 
ابتدایی که به امضاي نمایندگان دو طرف می‌رسد و این 
نمایندگان حرف اول نامهاي خود را پاي قرارداد 
گذاشته و امضا می‌کتند و اسم کسی دیگر را در اك 
ننویسند و این یکی از مراحل مقدماتی براي امضاي 
قراردارد نهایی است. پیش نویس قرار داد (وفاْ) 
الأشراق: مواففت‌نامه‌اق زر المللی اس که:عتضمیتی 
برای اجرا ندارد جز شرف و صداقتِ امضا کنندگانِ آن. 
(الرَْق): وَفق الشیم: مناسب با آن چیز. گویند: 
له وف عباله): حیوان شیرده فلانی مناسب با 
خانوادۀ اوست. نه کم است و نه زیاد. افرادٍ موافق و 
سازگار با یکدیگر. گویند: (جاء القَوْمٌ وفْق): آن قوم 
آمدند در حالی که موافق با یکدیگر بودئد (کُنْتْ عند 
وَفقَ طلَعّتِ الشخش): لحظه‌ای یا ساعتی که آفتاب 
دمید در نزد او بودم. 

#وفل - ول یل رف السَیَء: پوستِ آن چیز (میوه 
و غیرها زا گند. 

(َفله یرل توَنیْلاٌ: پوست آن (میوه و غیره) را کند. 
(الوافل): کسی که پوست (میوه و غیره) را بکند (َصَبٌ 
وافل): نی رسیده و رشد و نمو کرده یا خیلی زیاد. 
(الوافلّة): منت الوافل. 


(الوَ ذل): چیز اندک ناچیز. کم. بی‌مقدار. 


وفل ۲۲۳۸ وفی 


# وفه وف یرف وفْها): سرپرستِ کنشت و دير شد 
سرپرستِ کلیسا شد. حاکم و داور شد. قاضی شد. 
(الواففا: سرپرست كبشت لن لفت اهل خیره], داور. 
(الو فاهة): سر پرستي دیر و کلیسا. داوری, قضاوت. 
(الوَفْهيّة): درجه و مقام رئیس یر و کلیساء سرپرستی 
کلیسا: و افر ,مایت است که: «لایْخَء ک راهب عن 
ژضبانیته. و لاوافه عَنْ وفهیّته»: هیچ راهبی از 
رهبانیتش و هیج رئیس کنشتی از موقعیتش حرکت 
داده نمی‌شود (برای انان نباید مزاحمت ایجاد کرد). 
#واقی اوی یفی و فك و وفیا) الشیم: آن نیز کانل 
شد. گویند: (وَقّی) رش الجٌناح: بر بال بطور کامل 
رویید. 
ارق تھی وفا) الشیء: آن چیز بسیار شت زياد شد: 
فی فی وّفاة) فلا ندر فلانی نذر خود را ادا کرد 
ازا بده بیان شوه رقا كرد اون اة 
شش هر چه را شنیده بود بخوبی حفظ کرد و او 
صادقانه آنها را بیان کرد (هدّا الشّی٤‏ لایّفی بذلک): این 
چیز به اندازة آن نیست و برای آن کافی نیست (وَقی) 
رهم و المثقال: به انداز؛ یک درهم و به اندازة یک 
مثقال شد. [در منجد و اقرب و لاروس و قاموس و 
لسان العرب آمده است: وی الدَرْهَمٌ المثقال: آن درم 
یک مثقال کامل شد. ب], 
ری يُوْفى إِيغاء) اوعد و لد به وعده و به عهد 
وفا کرد (أوقّى) 11 بان خدا راستگويي او را ظاهر 
کرد که هر چه گوشش شنیده بود بخوبی حفظ و اظهار 
کرد و خبر داد (أوقی) عَلّی الْمَکان, و فّه: بر آن مکان 
بالا رفت (أَوْفی) ی الماة؛ بیش از یکصد تا شد. از 
صد بالا زد (أَوقی) القَوْمَ: به نزد آن قوم رفت و آنان را 
دیذار کرد اوفی) لوم وبنمبنتفر ود رادا گر 
(َقی) الْکیلْ: پیمانه را پر کرد (َقی) فلاناً حَقَ: تمام 
حق فلانی را داد. 
(واقی یوافی موافا) فلانا: بطور ناگهانی به نزدٍ فلائی 
رفت یا در کاری او را غافلگیر کرد و ناگهان کاری را 
با او انجام داد (وافی) [ ۹ به نزد آن قوم رفت (وافی) 


و قب 


العام در آن سال به حج رفت (واقی) ال أو اكاب 

فلانا: مرگ یاانامه به فلانی زسید. فلائی مرد نامه بد 

او وسید. 

2 ری فيا فلاناً حَقَه: تمام حق فلانی را داد. 
اتوافی يَتّوافی توافی) القَوم: آن قوم كامل شدند. 

تعدادشان کامل شد. 

وی یی تیا الله ُلاناً: خدا فلانی را میرانید. 

کشت اتوفی) لان َ: فلانی و 

(تفیت) مه مالی: تمام ما خود را از او گرفتم نی 

جع مذٍت را کامل کرد و به بایان وسانید (قرشی) عَدد 

لْقَوم: تمام آن قوم را شمرد. 

(شتزفی بسار فى شیف ملاع فلانی تمام عي 

خود را وصول کرد (إشتوفی) من ما تمم ما خود 

را از او گرفت. ۱ 

(المیْفی): زمینِ بلندتر از پیرامونِ خود. نوعی کورة 

آجرپزی است 

(الميْغاء): صفتی است به معنای: وفا کننده, باوفا (عَیْد 

مِیْفاء عَلی الاکام): گو رخری که عادت دارد بالاي 
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(الوافی): تمام, کامل, بدون نقص. زیاد. بسیار. ادا 

کنندة نذر و غیره. وفا کننده. با وفا. وفا کنندة به عهد و 

پیمان و وعده. درم کامل و بدونِ نقص و عیب. وزن 

یک درم و چهار دانگ یک درم (الوافی) من الشغر: 

بیتِ کامل و بدونِ عیب و نقص شعر. 

(الوافية): سنگ کامل و بدون نقص ترازو. گویند: 

(وَرَنَ له بالوافیة): با سنگ تمام و بدون نقص براي او 

وزن کرد (سُورَةٌ الوافيّة): سورة الحمد. 

(الوّ فاة): مردن, مرگ. وّقیات. 

الرّفی): زمین مرتفع و بلند. 

(الوَفی): تمام و کامل. بسیار وفادار. آن که حتي خود 

را بگیرد و حقي دیگران را بدهد. ج أَوفیاء. 

#وقب -(وقبَت تب وَفباً. و وقوباً) الشَمش و غیدها 

و السَهب: خوزشید و غير آن از ستاره‌هاي درخشنده 

غروب کرد ارََبَ) الْقَمَر: ماه دچار خسوف و گرفتگی 


۳۳۳۹ وقت 


شد (وَقَبَ) لام عَلّى ال 
گرفت (وَق 


نشستند. 


س: تاریکی مردم را فرا 
قَتَ) عَیناه: چشمانش به چشم خانه فرو 
(أوْقَّبَ بو قب اا گر سل نة (آرقت) التَحْل: 
خوشه‌های خرما فاسد شد و گندید (أوْقّب) الشئءَ: آن 
چیز را در سوراخی فرو کرد. 

رالد قاب): وسائل و اثائیة چادر و خیمه, مثل: دیگ 
سنگی و آسیادستی و ظروف غذا که بروي هم چینند. 
یقاب مردی که آب یا شراب بسیار نوشد. زن 
حبق وی شون سم و مرک که نگ اقب ری 
ادامه یابد. 

(المیْقب): گوش ماهی یا خرمهره. 

(القبّة): شیردان بزرگ شده گوسفند. 

(الوَفْب): احمق, بی‌شعور. فرومایه و پُست و حقیر و 
بی‌مقدار. چالاٌ صخره که آب در آن می‌ایستد یا چاه 
مانندٍ داخل سنگ که در حدود یک یا دو قامت است 
جال بدن: مق کاسنة چشم و سورا خ کف (لوفت) وو 
المَحالة: : سوراخی که محور دولاب دږ ان نان کنیررد: 
روزنة نورگیرٍ خانه و غیره. ج قوب و َو قاب. 
(الوقباء): گویند: (ر کی وَفْباء): چاهی که آبش خشک 
شده است. 

الَبةَ: چالۀ درون صخره که آب در آن جمع شود. 
روزنة بزرگ سایه‌دار (الوَفْبَةً): (فی الجیولوجیا): 
فرورفتگی در جدارة آمونیت که (اين فرورفتگی) د 
خط درزي آن روبه پشت کشیده هنده است. (آمونیت: 
جانور حلزونی سنگواره شده از دوران اول 
زیست‌شناسی است. ب]. ج و قبات. 

(الوقبی): ان که شیفتۀ همنشینی با مردم احمق است 
#وقت - وق یَفته وَتا): وقتی قیاق آن کنات 
زمانی برای آن تعیین کرد (وَقتَ) الله الَلاة: خدا براي 
نماز وقت تعیین کرد. 

اوقت رف ترقیتا): براي انجام آن وقنتی سعین گنرد 
(رقت) ال السْلاة: خدا براي نماز وقتٍ 
تعیین کرد. براي آن مقدار زمان را تعیین کرد اوقت 


وة 


الشَیء لیم گذا: وقتِ آن چیز را تا فلان روز تعیین 
کرد. 

البرَقّت). آدم وقت شناس و دقیق که ماهها و روزها 
و اول هر ارا می‌داند: 

(المیْقات): زمانی که برای انجام چیزی تعیین شده 
است, قزر ملاقات, ژسانی که برای ,دهاز شین ده 
است. محلی که براي انجام چیزی تعیین شده است. ٠ج‏ 
مواقت وی الْاج: جاهای انجام اعمال حج. 
(الوفت): زمان. دم وقت. مدت. . ج َو قات. 

#وقح رفح یقح قَحَة و قَحَةّ) حافر الذابّة: سم 
حیوان (فرد سم) سفت و سخت شد. 

۳ یف َقاحة. رک سفت و سک اید 
وَفح الجُل: آن مرد پررو و بی‌حیا و وقیح شد. 
وقح یقح م وقَحا) الوَجُل: آن مد ییاه رزو ة 
وقیح شد (وَقَحَ) حافر الدَابّة: شم حیوان (فرد سم) 


سفت و سخت شد. 


دقح يقح إنقاحاً) الْحافر: شم حيوان (فرد سم) سفت 
و سکیگ شند. 

ام رقم وقیحا) حافر الدَابّة: با ریختن پیه گداخته و 
اب شده سم نازک شد؛ حیوان (فرد سم) را که در اثر 
ارقن وی تازک هد یود سقت و سح کرد 
(َفْع) الْحَوْضی: آیشخور را با تخته سنگ و گل تعمیر 
واصلاح کرد. 

نقح برح توفحا: سخت و سفت و محکم شد 
(َوق قح) الرَجُل: آن مرد وقح و بی‌حیا و پرور شد. 
قح یشتوقع إشتيقاحا) اْحافر: شم حيوان (فرد 
سم) سفت وسخت شد. 

(المُوْقٌح): گویند: (رَجُل مُوَفَځ): مرد دیده و سختی 
کشیده که کارازموده و باتجربه شده است عير موف 
شتر خسته و از کار افتاد؛ در اثر SS‏ 
(الواقح): شم سفت و سخت شدۀ حیوان (فرد سم). 
ال قاح): زن و مرد پررو و بیحیا (رَجُل قاح وج 
مردٍ پررو و بی‌حیا اه وقاخ اوجه): زنِ وقیح و 
بی‌حیا (رَجُلَ وقاح لدب مردی که طاقتِ سواری 


۳۲۳۰ وقد 


زیاد دارد و مدتِ زیادی می‌تواند روي زین یا پالان 
بنشیند. ج وقح و وفح. 

(الوّقح): مرد وقیح و بی‌شرم و بی‌حیا. 

(الوَ قَحَة): زنِ وقیح و بی‌شرم و بی‌حیا. 

(الوّقیْح): بی‌حیاء وقیح. پررو؛ بی‌شرم. 

#وقد - (وَقدَت تقد وقد ارو وقودا وقدة و وقدانا) 
النارٌ: آتش برافروخته و روشن شد. شعله‌ور شد (وقَدً) 
الس آن چیز تلو کرد. درخشید. برق زد (وقدّت) 
بک زنادی: کار من به وسیله تو انجام شود. چراغ من 
به تو روشن بادا؛ دعاست 

آرفشد وق إقااً) الشاز: آتش را شعله‌ور ِ 
برافروخت وف ال ناراً له خدا آتشی را پشت 

سر او روشن کند. نفرین است. یعنی: خدا هرگز او را 
بازنگرداند. 

(وَقَد فد توقیدا) اشاژهاعصی وا شطلهوز کرد 
نمَدتْ ند إتقاداً) الناز: آتش برافروخته شد. 
َرَفْدْت تتوفد دا انان آتش روشن و شعله‌ور شد 
قرفت الکو کي ستاره درخشید (َوَق) فان فلانی 
هوشیار و زرنگ و همچون پار؛ آتش شد وف فلا 


الارّ: فلانی آتش را شعله‌ور و روشن گزد. 
(اسْتَوْقَدت د توق استیقادا) الاژ: آتشض شعل‌ور شد 


(اسْتَوقد) الَا: آتش را شعله‌ور کرد. 

(المُستَْقد): اجاق. کوره. جاي برافروختن آتش: ج 
مواقد. 

(المَوقد): جاي شعله‌ور كردن و برافروختن آتتش. 
اجاق. ج مواقد. 

(المیْقاد): گویند: (رَنْذ میقاذ): آتش‌زنه‌ای که زود 
روشن شود. 

(الو قاد): هیزم و غیره که با آن آتش بیفروزند. 
(الوقٌد): آتش. برافروختنِ آتش 

لوف :): شدیدترین گرما. گویند: (ط جه وَقدة 
الصَیْفِ): رین اي تایستان آنان را تخت 

(الرّقاه صيغة مبالغه است: آتش بسیار اا ۳ 
شعله‌ور. آتش افروز. مسوول سوخت رساني 


وقد 


۳۱ وقر 


لکوموتیو. روشن کنندة چراغها (قَلْبٌ وَقَادٌا: قلپ تیز و 
هوشیار و سریع و کارُر و بانفوذ (رَجُْل وَقَادٌ): مرد 
هوشیار و کاربر و رند و ظریف. 

الرَقسوّدا: هیزم و غیره براي برافروختن آتش. 
سوخت؛ انرژی, مثل: نفت و بنزین و غیره. 

(الوَقیْد): هرچه که با آن آتش بیفروزند و چنین 
خوانده شده است: این آية قرآن مجید. ب]: فاقوا 
الا ۳ َیدها الّاش و الحجارَة»: پس بپرهیزید از 
آتشی که سوختِ آن مردم و سنگ است. 

#وقذ - رَد ید وَفذاً) فُلاناً: فلانی را آن قدر کتک 
زد که سست شد و به حال مرگ افتاد. او را بر زمين 
زد و کوبید. او را بیمار بر جای گذاشت (وَقَدَه) لق و 
الْمَرَضَ: اندوه و بیماری او را بیمار کرد (وَقَدَ) فلاناً 
الّعاش: پینکی و چرت بر او غلبه کرد. 

(وْقدّت تود الاقَ: شتر از روي بی‌میلی دوشیده شد 
تا شیش کم اشد 

(أُوْقَدَه یرقده ایْقاذ): او را بيمار رها كرد. 

(وَقَدَ یرد توقیدً) الصّرارٌ النَاقَةٌ: بخاطر سفت بسته 
شدنِ پستان بنذ جاي آن در پستان شتر باقی ماند. 
(الموّتد): قسمتهاي برجسته يا تيز بدن, مثل قوزک پا 
و سرٍ دوش و سر آرنج و زانو. ج مَواقذ (ضربَه عَلی 
مَوْقٍَ من مواذه): به یکی از جاهاي بدنش زد مثلاً به 
زانو و یره که ذکر شد. 

(العُوَقَدّة) من اوق : ماده شتری که شیرش را کره‌اش 
می‌خورد و شیرش بیرون نمی‌آید مگر اندکی و همین 
امر باعثِ بیماری و تورم پستانش می‌شود. 

موف مان سشت: و تیه مرگن. 

المَْفرذ) من الشّاء: گوسفندی که در اثر زده شدن با 
چوب بمیرد. 

(الوَقيْذ): آن که از هوش برود و ندانند که زنده است یا 
مرده. کند. بطیء. تقیل, سنگین, گران. بیمارٍ در حال 
مرگ (الوَقیذ) ین الشاء: گوسفندی که آن را با چوب 
زده‌اند تا مرده است (کان وید لجَوانْح): دل گرفته و 
اندوهگین و محزون بود. ج قائ ٠‏ 


لیذ : من الوَقیذ. سنگ فرش شده. ج وّقائذ. 
ووت دقرف کیو لز آذ گوشش سنگین یار 
شد. 

(وقَر يقر و قارأٌ و قرَّ) فلان: فلانی باوقار و وزین و 
مخض شاه 

(وَقَرَ يقر ور و وَقوْرَه) فی بییه: در خائه‌اش نشست. 
[و به قولی: موقرانه در خانه‌اش نشست. ب]. 

(وقر یقر ورا الشیء فی قلبه: آن چیز در دلش 
تهستنه در ان چایگوین عد واه ال الق عدا 
گوش او را سنگین یا کر کرد (وَقَرَ) فلا لْعظم: فلانی 
استخوان را ترک داد یا شکافت. 

(وُقرَت نوْقَر) ۳ عَنْ ماع کلایه: گوش من براي 
شنیدن سخنش کر شد. 

(وَفر یر فا و رَقارّ دا فلای: فلانی وزین, باوقار و 
(وقرث ورا أ گوشش سنگین یا گر شد 
(وقرث) الدَابٌَ: شم چهارپا به سنگ یا به چیزی دیگر 
خورد و به خون آمد و زخم شد. 

(أوقرث تفر قارا اة خرماین بار سنگین و زیاد 
برآورد (رر) لین فلانا: بدهی فلانی را زیر بار خود 
سنگین کرد (أَوقَر) الله الڈابة؛ خدا ساق پاي چهارپا را 
ترک داد و شکست اوق نالتا فلانی بار 
سنگینی بر چهارپا بار کرد. 

(وَقَرَ یرَقَر توقیرا) فلانا: فلانی را وزین و باوقار و 
سنگین کرد. او را تعظیم و توقیر و احترام کرد (َقَر) 
اش در آن چیز آثاری بر جای گذاشت (وَفرَْ) 
اشفا لاتا سفر‌ها فلالی را اپد یدو سفت و معکم 
کرد و به مسافرت عادتش داد (وَقَرَ) لان الاب فلائی 
چهارپا را از حرکت بازداشت (وَقَرَ) فلانً: فلانی را 
خیلی زخمی کرد. 

اقا ًّ: باوقار و سنگین شد. 

اوق یت ور سنگین و باوقار شد. 

(استوقر يتور اشتیقارا): بار زیاد بردوش کشید 


(شتَوقرت) الابل: شتران فربه شدند. 


و قس 


اسر ة): سنگینی, ثقل. هنگام بیماری. پیرمرد 
بزرگسال. گوسفندان. گله‌ای از گوسفندان کوچک به 
همراه شبان و خر و سگش. خانواده» عیال. مال و 
دارایی 

(المَّقرا: جای صاف و هموار در دامنة کوه. 

(المُؤْقر): گویند: (تَحْلَةٌ مُوقْ: نخلی که با زیاد دارد. 
ج مُواقر. 

(المُوْقر): نخلی که بار زياد دارد. ج مّواقر. 

مقر مرد باتجربه و گارآزنوده باوقار و سنگین. 
موق : گویند: له وق نخلی که بار زیاد 
دار 

(المَوفوُر): گویند: (شَیء مَوقوْژ): چیز سوراخ سوراخ 
یا ترک ترک شده. 

عفر 6 گویند: ذو وقر: گوش سنگین؛ کم 
شئوا. 

(الو قار4: سنگینی, وقار. بزرگواری (رَجُلْ وَقاژ): مرد 
باوقار و سنگین. [وصفب به مصدر است]. 

(الوَفْر): ترک استخوان ساق پا. گودي در سنگ و در 
استخوان. گودي چشم. ج قور 

(افرفی: بار سنگین: جأ قر 

(الرثر): گویند: (رَجُل وَقَرٌ): مردٍ باوقار. 

(الوَفْرَّة): اسم رة اشت:.یک: نان سیکیی شدن گؤش. 
یک بار با وقار شدن. یک بار در خانه نشستن. ساکن 
شدن و قرار گرفتن یک چیز در دل. یک بار سنگین 
کردن یا کر کردنِ گوش کسی. یک بار ترک دادن 
استخوان کسی .چالة درون سنگ و صخره. اثر»نشان 
(َفْرَة) الدَهْرٍ: سختی و گرفتاري روزگار. ج وّترات. 
(الوّقرِیَ): شبان گوسفندان آن گاه که سگ و الاغ به 
همراه گله دارد. صاحب گوسفند که گوسفند یا 
گوسفندان را برای خود نگهدارد و نفروشد. 

(الوفْر): زن و مرد باقار و سنگین. 

اوق ترک‌ذان با ترک اترک شقه یبا جال جال 
استخوانِ ترک خورده. گوسفندانِ به همراه سگ و الاغ 
و هیا اهب کرد که دی غر ا ساره 


TTY 


وقص 


(رجُل وَقيْرٌ): مردی که زیر بار بذهی سنگین شده 
است. 
لیر ة): چالد بزرگ درون صخره که آب در آن جمع 
می‌شود (أَذْنْ وَقیرٌَ): گوش سنگین یا گوش کر شده. 
#وقس -(وقس يقس وف قلاناً امک وه: چیز بد 
و ناپسندی را به فلانی نسبت داد (وَقَس) لْفاحشة: 
چیز 1 را نام برد. 

(وفت یرفس توقیسا) الایل: 
را دچار جرب کرد. 
ال قاس) من الاس: گروههاي فرومایه و پُستِ 
جامعه و بردگان. افرادٍ متهم و بدنام که مردم از آنها 
دوری می‌کنند همان طور که از افرادٍ گر و دچار جرب 
شده دوری و اجتناب سا 
(الوَفس): آغازگری و کچلی پیش از پخش شدن در 
بدن. [ج أَرقاس. ب]. (صارَ قوم قاس آن قوم از 
گروههاي مختلف و متفاوت جامعه شدند. 
#وقش وقش يقش وَفْشا) الرّشم: آثار خانه زدوده 
شد و از بین رفت (وَفش) فلا من رَد فلانی از زید 
بخشش و دهشی به دست آورد (وَقش) له بشیء: 
چیزی را به او داد. 
وقش روش یناه ابش 
(رفش يوفش توقیشا) با : با آته 
چیزی را با آن گرم کرد. 
(فرشی يرف توقضا) الشهه ١‏ 
ال قاش): فرومایگان. او 
(الرَفُش): حرکت. تکان. صداء آواز, بانگ. صداي 


شتران را گر کرد . شتران 


ء: چیژی را به او داد. 
تش علامت داد یا 


ن چیز تکان خورد و 


جنبیدن و راه رفتن و تکان خوردنِ هر چیز. گویند: 
(سَمِعْتٌ وَفثَه): صداي جنبیدن و حرکتِ آن را شنیدم. 
عیب» نقص يا عیب و عار. ريزه‌هاي هیزم که روي 
آتش می‌ریزند تا گر بگیرد. 

رة حرکت»اتکان, جنیشی. صدا بانگن. 
#وقص فصت تقص وشصا) علقة: گردنش 
شکست (وَفصَتْ) الق پراکبها: ماده شتر سوار خود را 


وقط BAN‏ وقع 


بر زمین زد و گردنش را شکست (وقص) الشیّء: آن 
چیز را شکست.گویند: (وَطتَ) عَنق: گردن او را 
شکستم (وَقصض) الْقَرَس الاکام: اسب نوک تپه‌ها را 
لگدکوب کرد و شکست (وقص) عَنقَةٌ ای 
بدهی‌گردن او را زير بار خود سنگین کرد (وَقَصَ) 
الشیء فلان: فلانی آن چیز را ناقص و معیوب کرد 
(رَقَصٌ) زا سرش را بشدت زور داد. 

ارت یوقصٌ): گردنش کوبیده شد و ضرب دید. 

قص یوقص وقصا): گردنش بطور طبیعی کوتاه شد 

کر رد آفریده شد. 

ارفص یرفص توقیْصاا علی نارٍه: چوب‌ریزه برروي 
تشن خود ریخت تا شعله‌ور شود و بگیرد. 

(تواقص تافص تَوَافصاً: خود را شبیه به آدسهاي 
گردن کوتاه کرد (تواقض) علی بُردَټه: خم شد و خود 
را کوتاه کرد و «بردهش را به دور گردنش بست. لیرد 
نوعی پارچه است. ب 

(توَفص ۳ ترفصا) به فرَسهُ: : سب او با خیهاي 
کوتاه به این سوی و آن سوی پرید اقوس لب 
شتر بین «حَبَبْ» و «عَلق» دوید. [خْبّب: چهارنعل 
دویدن و عَنق: با گامهاي بلند دویدن است. ب]. 

الأو تاص): جمع الوقص است. پراکنده‌ها. گویند 
(صاژوا أؤقاصأً): پراکنده شدند. فرومایگان و افراو 
طبقه پایین. گویند: (أتانا اقا من بنی فلان): 
گروههایی از افرادٍ پایین فلان طایفه به نزدٍ ما آمدند. 
جمع الوّقص است ۱ 
الا قص): کوتاه گردن عى اوقض 
وقص. 

الق ص): کوتاه گردن. 

(الوَقض): عيب و نقص (الوفقض): (عِند العرزضیین) 
انداختن حرف دوم متحرک در متفاعلن. 

لو قص)؛ عيب و نقص, انداختنِ حرف دوم متحرک 
در متفاعلن, پاره‌ها و ريزه‌هاي چوب که برروي آتش 
می‌ریزند تا گر بگیرد و روشن شود. واحد الأؤقاص 
است: فاصلۀ ميان دو حد نصاب زکاة, مثلاً در پنج شتر 


): گردن کوتاه. ج 


یک گوسفند واجب است و تا به ده نرسد چیزی 
واجب نشود و فاصلٌ پنج تا ده را می‌گویند: وَفص. و 
برخی از علما می‌گویند: وَفْص فقط در گاو است. [ج 
قاص. ب]. 
(الوصاء) مَُّنتِ اقب وقص. 
(الوَقيْصّة): یکی از مهره‌هاي گردن. ج و قائص. 
#وقط اوق قط وَفطأً): آن قدر به او زد تا سست 
و بی‌حال شد (وفطْتْ) فلا دب: چهار پاي فلانی او 
را برزمین زد و ببهوش شد (وقَط) فلانا: فلانی را سر و 
ته کرد و پاهایش را بالا آورد و با یک سنگ هفت بار 
به پاهایش زد و این یک روش درمانی بوده است 
(رَقط) الأَرْضَ به: او را بر زمین زد (وَقطً) الشیَء فلانا: 
آن چیز فلائی را سنگین و گران و سست و بی‌حال 
کردد او را خواب کر گویند: (أعلت طعاماً وقَطنی): 
غذایی خوردم که مرا سنگین کرد یا خوایم کرد. 
اوقطبُقط) فى زآیه: سرش انستگیرن نله 

(رقّطّ يوط توقیطا) الصخر: چاله‌ای بزرگ در آ 
صخره پیدا شد. 
(إشتَوقط يَشتوقط إشتيقاطأ) العکار: 
رفت و آمدٍ مردم و چارپایان گود شد. 
(المَْف ط): آدم بر زمین افتاده. آن که در اس گنت 
زیاد از حال رفته است 
(الوفط): چاله‌ای است ناهموار که آب باران در آن 
جمع می‌شود. ج قاط. 
(الوّ قیّط): تین افتاده. ان که در اثر کتک یا در 
اثر زغم او خال ره است: یه موت راد مه زک 
ج وَفطی. و وّقاطی. آن که خواب إن رفن برد و 
خسته و بی‌حال شود. چاله‌ای است ناهموار که در آن 


آن جا در اثر 


آب باران جمع شود. ج وفطان و و قاط, و | قاط. 

#وقع -(وَقَع یم وفع و وفوعا): افتاد. سقوط کرد 
(وََعتْ) الَوابٌ: چهارپایان زانو زده خوابیدند (وقَمَتْ) 
الاپل: شتران زانو زده و خوابیدند (وقع) الط 
بالارض: باران بر زمین فرو ريخت (وَقَعَ) الحَقّ: حق 
ثابت شد (وقع) ول عَلیه: آن سخن بر آنان واجب 


وقع 


شد: اجرا شد یا انجام آن بر آنها واجب شد (وَقَع) 
کلام فن تفیه: آن سخن در او اثر کرد. 

(َقع یره و وُقُوْعاً) فلا فن زیْد: فلانی از زید 
بدگویی و غیبت و عیبجویی کرد و به او دشنام داد. 
(رَقع ی رفْعا) فی الْعمل: آن کار را با نرمی و مدارا 
انجام داد. آن کار را آغاز کرد (وَقَعَ) فی ار ک: به دام 
اقتاد در دام گیر کرد (وَقع) فن رضن فلاو در بیابان 
گذر کرد. گذرش به بیابان افتاد. 

(وَقَع یم وفع و وف اعدو به جان دشمنانش افتاد 
و با آنها بسیار جنگید و پیکار کرد (وقع )الا من 
لان مَوقعاً سنا أَزستا: آن کار نزد فلانی موقعیتِ 
خوب یا بدی پیدا کرد. ( )له موقعاً سنا : نزد او 
مقام و منزلتی پیدا کرد. 

وق یعرش فلا یه فري سر شتر را داغ کرد 
ال بالْمیقعة: پیکان تیر را با سوهان تيز کرد 
وَقعَ قع) السکین و الَيْفَ: : کارد و شمشیر را تیز کرد 
9 ث) الحجارَة الحافر: سنگ به سم حیوان ن (فردسم) 
خورد و آن را نازک کرد (هذه تغل لاقع َع علی رجلی): 
این کفش به پاي من نمی‌خورد (َقَع) ای گٌذا: با 
سرعت و شتاب به سوي فلان کار رفت. 

(وَقع یوقم وقعا)؛ پابرهنه شند. کفي پایش در اتر 
پیاده‌روی و برخورد با سنگ یا خار و غیره نازک شد 
یا درد گرفت. 

(وقع یوقم پشیمان شد. نادم شد. 

رتم یوقم ایقاعا) ان اهسار با 
آهنگ موسیقی را موزون ساخت یا موزون درست 
لول رت فلانٌ بالاغداء: فلانی به جان دشمتان افتاد 
و با آنا ست په پیکان و ترد دات (اوقخ) بفلان 


ترانه‌خوان 


مایَشوءه: به فلانی بدی کرد. کاری بد دربار؛ او انجام 
داد وا هلر روزگار با او بدی کرد. روزگارش 
تباه شد (أوْقَعَّت) الوَوْضَةٌ: باغ و گلستان در خود اب 
گرفت (رتع) لاَالشیَء: فلانی آن چیز را انداخت. 

(واقعه يُواقعُه مُواقعة. و و قاعا): با او پیکار کرد. با او 
جنگید (واقع) الم به انجام کارها پرداخت (واغ) 


۱۳۳۳ وقع 


ال با آن زن درآمیخت. با او همبستر و همخوابه 
شن 

(وَقم ع یف ر توقیعا) رجْل آن و در وقتِ راه رفتن 
دستها را بالا اورة رو لقو 


که | ستراخت کنند و بخوابند وَفْث) الابل: 


ان قوم در آخر شب 
پیاده شدند که 
عنران پس از سیرانی خوابیدند و اسراح کردند 
معا فی الکتاب: در نامه یا کتاب مطالب حشو و زائد 
را حذف کرد و مطالب را با اجمال و بدونِ تفصیل بیان 
کرد (وَعَ) سل ی السیف: صیقل دهنده تيز كردن 
و صیقل دادن شمشیر را شروع کرد (وفع) عفد , 
السک: قرارداد یا چک را امضا کرد (وَقَعَ) الشیّء: ان 
چیز را گمان کرد (وَقعَ) ظَلَه عَلی الشء 
تهیه و آماده و فراهم کرد (وقَتْ) الحجارة الحافر: 
سنگ سم حیوان (فردسم) را تکه تکه و قاچ قاچ کرد 
)لب لبییر: زخم در پشتِ شتر اثر کرد. 
(تواقع یتواقَم تَوافعا) الْغُداء: دشمنان با یکدیگر 
سخت جنگیدند (تواع) الوَجُلانٍ: آن دو مرد پیکار 
گنه 
نومیم تفا )الگفر: منتظر انجام آن کار يا وقوع 
ان شد . متوقع ان شد. 
(إستوقع يَسَوْقع انتیقاع) السیّف: شمشیر (کند شد) و 
احتیاج به صیقل زدن پیدا کرد (استوقع) لان شمه 
ای ر کک ان شد. . انتظار أ ن را 
داشت. خوف آن رااداشت 
(الاِقاع): هماهنگی و موزون بودنٍ صداهاي موسیقی 
و آهنگ و آواز. 
(السوقیْع): بارش باران در قسمتهایی از زمین و 
نباریدنِ آن در قسمتهاي دیگر آن. پی نوشتی که 
رئیس بر کتاب یا نامه‌ای می‌گذارد (َوقَي) اعد 
والصْک و تخوه: امضاي قرارداد یا چک و امثال آن. 
نوعی خط است. نوعی راه رفتن شبیه به کسی که 
دستها را در وقتِ راه رفتن بالا می‌آورد. ج تواقیّع. 
(المَوْقع): جاي افتادن يا جاي واقع شدن و اتفاق 
افتادن. گویند: (وَقَع ال مَوَققه): آن چیز در جاي 


یو و 


وقع 


خودش اتفاق افتاد و واقع شد. ج مَواتع (مواقع) ْقتال: 
جاهایی که نبردی رخ دهد (مَواقع) القّطر: جاهاي 
ریزش باران. 

(المؤقعة): جاي وقوع. محل رخداد. برخورد و 
درگيري پی در پی در میدان جنگ: 

(الَسوْقعَة): جاي وقوع. جاي رخداد. آوردگاه, 
ناوردگاه. رزمگاه. ج مَواقع. 

(الحُوّقع): آن که بلاها 7 پی‌درپی برایش 
رخ دهد. شتری که پشتش زخمهاي زیادی دارد. راه 
هموار شده و پررهرو که مرتب پابخورد. کارد تيز 
(المُوقّع): سبک گام. داراي گامهاي سبک. امضا کننده, 
توقیع کننده. 

(المَوْفٌوْع): گویند: (حافه وفع سم حیوان (فرد سم) 
که نازک و تیر شده است. 

الم قعَ): گویند: دم وفع گام ستبر و نیرومند 
و قوی. 

(المبْقعَة): جایی که باز شکاری به آن عادت کرده و 
بلند تیزکنی. 
چکش. مرضی است شبیه به سرخجه که شتر را 
زمین‌گیر می‌کند بطوری که نمی‌تواند برخیزد. ج 
مواقع. 

(الواقع): کسی که براي سیک اسب آج 
کند. حاصل شده, به وقوع پیوسته. گویند؛ (أَمْرٌ واقع): 
کار انجام شده (طابْرٌ واقع): پرند: تست یر زوئ 


بران: فرود اند. چوب گازر. سوهان ب 


یا چاله درست 


ِِ و امثال ور 3ج دقن و ووقع اند ب 
اقش اأواقع): ۳ 

(الواقعة): روز رستاخیز, قیامت. گرفتاري روزگار. 
پیکار. آورد. نبرد (رَجُل واقع): مرد دلیر» دلاور 
(الواقِعَه) فی ات آنچه حادث شده و رخ داده و به 
وقوع پیوسته است 

(الواقعيّة): افی الْفَلْسَفَة): مکتپ فلسفي رئالیسم. 
مکتبی | ست ادبی که براساس واقعیات بنا شده و به 
وضعیتِ زندگاني مردم و جامعه عنایت دارد. 


۲۲۳۵ وقع 


(الوّ قائع): حوادث. رویدادهاء رخدادها؛ وقایع. 
مفردش. الوَفْقة ااست. [برخلاف قاعده] 
(وّقاع): داغی است گرد در وسط پیشانی یا در وسط 
دو شاخ (شاغر غرب)نحوف ین آلا حوض می‌گوید: 
وت انا فف بے سو 

لفكت له فاکونه رقاع: 
و بودم زمانی که دچارٍ دشمن بدی می‌شدم. به او روی 
آورده و داغ می‌کنم وسط پیشانی‌اش را. 
(الو قاعة): محل قرار گرفتن پایینِ پرده بر روی زمین 
چون که آویزانش کنند. 
(الرَفع): صداي برخورد چیزی. گویند: (سَمفتٌ وفع 
الط صداي ریزش باران را شنیدم (سَمفْتٌ ِ 
آفدام): : صدای پاهایی را شنیدم. جای مر تفع کوه. 
بر چیزی که مخالف رتگش باشد. ae‏ ۲ 
نازک. [و به قول بعضی فرهنگها: ابری که امید بارندگی 
بدهد. ب ]. 
(الوتع): پابرهنه یا پابرهنه‌ای که پایش در اثر 
پیاده‌روی نازک شده یا درد می‌کند. بیماری که ناله 
می‌کند. ابر نازک. [و به قول برخی از فرهنگها: ابری 
کد انی بان فر آی سے مب 
(الرَفعة): واحدِ الوقائع. اسم مره است: یک بار افتادن 
و خوابیدنِ چهارپا و شتر و یک بار نشستن پرنده و 
ریزش باران و ثابت شدنِ حق و واجب و انجام شدن 
سخن و اثر کردنِ سخن در انسان و بدگویی کردن 
پشتِ سر کسی و شروع به کار کردن. و با نرمی کاری 
را انجام دادن. و افتادن در دام. و در بیابان گیر کردن و 
با شتاب انجام دادن چیزی. و بسختی با دشمن 
جنگیدن, و ثابت شدن چیزی از بد یا خوب و موقعیت 
خوبی در نزدٍ کسی پیدا کردن. داغ کردن بالاي سر 
شتر و غیره و تیز کردنِ تیر و کارد و شمشیر و غیره و 
تارک مدو منم سهارپا. همه اھا دز یک پارو پگ 
مرتبه انجام شدن؛ زیرا که اسم مره است. بر زمین یا بر 
درخت و غیره نشستن پرنده. برخورد پی‌درپي میدانِ 


جنگ. یک دانه سنگریزه که واحد الوفع باشد وف 


وقف ۳۲۳۶ وقف 


السَیْفِ: فرو رفتن شمشیر در کسی یا در جایی. 
(الرَقَعَة): واحد الوقعَ؛ سنگ 
(الوقّاع): مردی که از مردم بدگویی و غیبت کند. 
گویند: (رَجُل وقَاع): مرد بدگویی کننده از مردم. 
(الوَقَاعة): مردٍ بدگویی کننده از مردم. 
(لرقیع» جاي سفت و سخت که آب در ان فرو نزو 
اسک وَقيعٌ): کارد تيز (حافر وقیعْ): سم حیوان (فرد 
Ra‏ 
خورده و نازک و تیز شده است. اثری بر جایی که با 
رنگي آن متفاوت باشد. 3 وقع. 
(الوَقيْعَّة): زمین سفت که اب را در خود فرو نبرد. 
بدگویی و غیبت کردن از مردم. برخورد در میدانِ 
جنگ (وَفيِعَة ع) الطایر محلی که پرنده در آن فرزد آید 
و آموختة آن باشد. ج و قاع, و و قائع (وَقائِع) الْعَرَّب: 
جنگها و کارزارهای عرب. 
# وقف - وتف یف وقْرْفاً: از جاي خود برخاست 
و ایستاد. از راه رفتن دست بازداشت و ایستاد (وَف) 
علی الشیْء: آن چیز را دید. آن را نگریست (وقَف) فی 
المَشالة: در آن مسأله شک کرد (وقَ) عَلی الْكلِمَة: بر 
کلمه وقف کرد و آن را به کلم بعد وصل نکرد 
(وَقَفَ) الحامٌ پعرفات: حاجی به عرفات رفت (وَقفَ) 
فلا عَلی ماعد زَد: لانی نسی به آنچه در توو زید 
پوت آگاه.شله 
(َوَقّف يَف وَففاً) الماشی و الجالش: زوم با تسه 
ایستاند . گویند: (وقف) لدان جهاریا را از غبرکت 
بازداشت. آن را نگهداشت (وََتَ) فلاناً عن الشیء: 
فلائی را از آن چیز بازداشت. مانع او شد (وَقَفَ) ثلاناً 
علی الْشْر: فلانی را نسبت به آن چیز آگاه کرد (وَقّت) 
لامر علّی خُضوْر فْلان: آن کار یا آن مطلب را موقوفی 
به حضور فلانی کرد (وَقَفَ) الذَارَ و تخوها: خانه و 
امثال آن را در راه خدا وقف کرد (وَفَفَ) الدَار و تخوّها 
و وها علی فلان, و ل: خانه و امثال آن را وقف فلانی 
کرد 
(َرْقَف رقف إيقافاً) فلا عن الثر الذٍی ان فیه: 


فلانی از کاری که بدان مشغول بود دست باز داشت 
( کل فأوفَت): با او سخن گفتم و او خاموش شد 
(وقّت) الانسان و غیره: انسان و غي انسان را ایستاند. 
(وائَه موق مُوالََة و وقافا) في حخوب 1 خصومة: 
در یکی .يا کو محاصمهای: بو ایستاد بر در کار و 
قرار گرفت (واََه) عَلّی کذا: به او گفت: در فلان مطلب 
بایست. 
(رَقّت یرَقف تَْقیفا) الْجَیْس: لشکریان یکی پس از 
دیگری ایستادند (َقّتَ) الاش فی الحَجٌ: مردم در 
مكانهاي انجام حج حاضر شدند يا ایستادند (وفمْث) 
الما آن زن دست برنجنی به دست کرد (وفت) 
الانسان و غیره: انسان و غير انسان را ایستاند (وَّت) 
ُلاناً عّی الَیْء: فلانی را نسبتِ به آن چیز آگاه کرد 
(َمّت) القاری: به قاری علائم وقف را یاد داد 2 
الْحَدیت: سخن را توضیح داد (وفتَ) الشیَه: آن 
را راست ایستاند (َقف) لس دور سپر را با دای 
از آهن یا از عاج پوشانید. 
(تواقّف یتواقف تواففا) الْقَوْمٌ الكِفاح: آن قوم براي 
مبارزه در کنار یکدیگر و در یک صف قرار گرفتند. 
رك رقف رفا عن گدا: از فنلان چیز دست 
بازداشت و انجام نداد (تَقتَ) عَلیّه: بر آن کار توقف و 
درنگ کرد (توفّت) فیه: در آن تأنی و تأمل ودقت کرد. 
(اسوقعه بَستوقفه اشتیقافا؛ از او خنواست بایستد. 
وادار به ایستادنش کرد. 
الرقیْف): نص شارع مقدس بر مطلبی. 
(التَرقیْفی): منسوب به الَوَقیف: مطلبی که شارع 
مقدس بر آن نص صریح دارد. ۱ 
ی : مولت التَوّقیف. گویند: (أشماء له 
َوْقيفيّة): نامهاي خدا داراي نص صریح هستند. 
الترتف: جاي ایستادن انسان یا حسیوان (موْقف) 
الْمَْاة: قسمتی از اعضاي زن (محجبه) که بالاجبار 
بیرون می‌ماند. 
(المَوْقفان): دو رگ است در استخوان دنبالچة انسان 


که چون منقبض شود انسان نتواند برخیزد و اگر آن را 


وق 


قطع کنند می میرد رحس المَوققین): زن زیباروی 
و زیباقدم. 

(المُرّقف): مرد باتجربه و کارآزسوده (رَجُل مُوقف 
علی الحَق): مردٍ فروتن و خوار در برابر حق (العُوقّفٌ) 
7 الیل اسبی که قسمتِ بالاي گوش آن نقطه‌هاي 
سفید وجود دارد و بقی رنگ آن هر رنگی باشد مهم 
يست (الشتفت) من ۳ و الثیران: بز کوهی و گاو 
نری که در دستهایش لكه‌هاي قرمز رنگی برخلاف 
رنگي اصلی‌اش وجود دارد. پستانِ چهارپا که جاي 
پستان بند بر آن است. تیر قمار که با آن قمار می‌بازند. 
(الموقفة): گویند: (ّ مُوَفّ: چهارپایی که در دستها 
و پاهایش خطوط سیاه باشد. 

افو ف): (عِنْد اْعْتهاء): چیز وقف. در راو خدا باشد 
بااغیر کداء آن که از گار جسلوگیری کرههانند, 
(جدید). 
(المیْقاف): چوبی که در دیگ می‌چرخانند تا از جوش 
(المیْقّف): چوبی که در دیگ می‌گردانند تا از جوش 
(الواقف): (عِنْد اقا وقف کنندهٌُ چیزی در راه خدا 
یا براي خود. خدمتکار کنشت. خدمتکار دیْره زیرا که 
خود را وقف خدمت کنشت کرده است. ج وف و 
قرف 

(الواقفة): قدم, گام. [صفتِ غالب است]. 

(الواقفیّه): فرقه‌ای از صوفیه و مُبْطلّه. 

(الوّفف) فی ار 
وصل نکردن آن به کلم بعد (لوَف): (عِنْدَ اه 
وقفب چیزی در راه خدا و غیره. دیق عاج. پای 
برنجن از نقره یا از پوست لاک بشت 


ءَةٍ: وقف و توقف بر سر یک کلمه و 


» بیشتر به پای 
برنجن از پوستِ لاک‌پشت گویند. آهن یا فلز و غیره 
که :ور سپر می‌کشند و مانند طوقه‌ای است. ج 
زرا 

لو ققة): اسم موه است: یک باز برخاستن و ایستادن. 
یک بار توقف کردن و دیدن چیزی و شک کردنِ دز 


۳۳۳۷ وقم 


چیزی و وقف کردن بر کلمه و حاضر شدن حاجیها در 
مراسم حج و فهمیدن چیزی و نگهداشتن و ایستاندن و 
منع کردن و مطلع کرد کسی و کاری را موقوف و 
منوط به چیزی کردن و وقف کردن چیزی. همه اینها 
که ذکر شد براي مره و یک بار است. شک و شبهه. 
رکه ټی و عصبی که به دور کمان می‌پیچند (يَوْمٌ 
الوَفْقَة): روز وقوف حاجیان در صحراي عرفات. 
(الرَقاف): آدم بردبار و با تأنی و پرحوصله. آن که از 
کارزار روی بگرداند و پشت کند. 
(الرّفیِمَة): شکار تحت تعقیب که از تعقیب سگها خسته 
و مانده شده است. 
# وق -(الوَق): بانگ شیر گنجشک (پرنده). 
# وقل - (وّقل بقل راك و ولا فی لْجَلٍ: از كوه 
بالا رفت. روي یک پای ايستاد. 
نیت تا فی الجبل: از كوه بالا رفت او 
فى مصاعد الشرّفِ: : از قله‌هاي رفیع شرف بالا رفت. 
(الوّفل): : درختی است بزرگ از تیر نخلها که در صعیدٍ 
مصر و در كشورهاي عربی فراوان است. میوه‌اش به 
بزرگی سیب و داراي پوستِ قرمز و هسته‌ای بزرگ و 
شتی اسفنجی است. هر نوع درختِ بزرگ. درختٍ 
مقل يا ميو درختِ مقل. ج أر قال و ول 
(الور قل): سنگ. بیخ شاخ نخل که آن را از ته 
نبریده‌اند و مقداری از آن بر درخت مانده و براي بالا 
رفتن از نخل پا را بر آن گذاشته و بالا می‌روند. 
(الوّقل): گویند: (فَرَش وَعِلٌ وَقلٌ): اسبی که بخوبی از 
کوه بالا رود. 
(الرَقْلْ: واحد الوَقّل است. هست درخت وفل. هستد 
مقل. 
#وقم - ارم يقم وَفماً) الوَجُلّ: آن مرد را مجبور کرد 
(ََمَُ) عَنْ حاجته: او را به بدترین شیوه از کارش 
بازش داشت و جلوش را گرفت وق ال فلانً: آن 
کار فلانی را بشدت غمگین و محزون کرد. 
(وَقمّت توقم) الارض: : بر آن سرزمین پای گذاشته شد 
و گیاهانش جریده شد. 


وقن 


وه ره إيُقاماً: خوار و ذلیل و مفلوبش کرد. يا 
جلوش را گرفت و مانع او شد. یا با گرز به او زد یا به 
بالای سرش زر ` 
اوقم يوقم توقيما) فی الشیّ: در آن چیز اطناب و 
زیاده‌روی کرد و تفصیل داد وق فُلاتاً: فلانی را 
هدید کرد و بیم داد و ترسانید. او را ذلیل و خوار و 
مقهور کرد. او را در چیزی به مبارزه و رقابت و 
مسابقه طلبید (وََم)الصَیٌ: شکار را زد و در جا کشت 
منک آن سخن را حفظ کرد و به خاطر سپرد 
(قرفم يوقم +توشا) الصَیَادٌ: شکارچی وارد کومه 
(اتاقکی که شکارچی در آن پنهان می‌شود تا از دید 
شکار دور بماند) شد (َََم) فلانً: فلانی را تهدید کرد 
و از شود رادو دورش کرد ( تو الطیته شکار زا زد 
و کشت )فان بالکلام: با سخن (خود) بر فلانی 
نورش پردبی بر او ملاظ شد لبوق کلام فلان: سخن 
فد وروی E‏ 
(الو قام): شمشیر. عصاء چوبدستی. تازیانه. طناب. 
#وقن ون یقن ایقانا الرْجْلْ: آن مرد پرنده را 
در آشیانه‌اش شکار کرد و گرکت. 
(رقن یرف را پرفده وا ذر آشیانه‌اش 
توَْن) فی الْجَبل: از کوه بالا رفت. 
(الوقْنَ): آشیانة پرندگان در هر کجا باشد. 


شکار کرد 


(المَرْفنة): دختر پرده‌نشین. 

#وقوق فرق یُرَفْوقَ وفوقه) الوَجُل: نامراد 

ضعیف شد (وََوَّقَ) الكَلْبٌْ: سگ در وقت ترس وق 

وق کرد (َفُوقَ) الط پرنده صدا کرد 

(الوَقُواق): بزدل, ترسو. درختی است که از چوبش جا 

مرکبی سازند. 

(الوَقواقة): وژاج» پرگوی. گویند: (رَجُل وَفواقةء و 

۳ فا مرد و زن وزاج. 

#وقی -وّقی قى وَفياً. و وَقی) رش من الحفی: 

اسبب: در اثر سانیدگی سم می‌ترسید گام بردارد. 

قى وفيا و وقایّة. و واقية) الشَیَء: آن چیز را 
حفظ و نگهداری کرد (وقاه) ال من السو و وقاه 


۳۳۳۸ وقی 


الو : خدا او را از بدی حفظ ک کر د. خدا می‌فرماید: 


واه الله د شو ذک لیم »: پس حفظشان ن کرد خدا 
از شر آن روز. 

اوی بے او فیا و ژقیّا) الأشز: آن کار را اصلاح و 
درست کرد. 


(وَقَاه یره تَوْقيَة): آن را حفظ و نگهداری کرد. 
(ّقی یی انقاء) بالشیء 
قرار داد. به آن چیز پناه برد (إِتقّی) الل پرهيزگاري 
خدا را پیشه کرد (می) الشَیَء: از آن چیز پرهیز کرد. 
(تَوَقَاه فاه تَوَقَیاً): از وی پرهیز کرد. اجتناب کرد, 
حذر کرد. وی را حفظ و نگهداری کرد. 


: آن چیز را سپرِ بلاي خود 


(توّق): فعل امر است از تَوّقی: دوری کن» حذر کن و 
در حدیث جمع آوري رگاة استت؛ اتوق کرات نو لهمٌ»: 


از گرفتن اموال زیده آنان پرهیز و دوری کن. 

(الْقاقا: خوف» ترس, بیم. ج اقی؛ 

(التَفوّی): بیم. ترس, خوف (َفُوّی) له پرهیزگاری. 
تقوی. اصلش «وَفْیا» است. واو را به تاء تبدیل 
کرده‌اند تا میان اسم و صفت تفاوت باشد]. 

(النَقَبَهّ: ترس, بیم. پرهیز و دوری کردن. خوف. 
(الَی: (عد بَفض ارت الاشلامیّ): رازداری. پنهان 
کردن حق برای اجتناپ از ستم حكومتهاي ستمگر. 
[پوشيده عمل کردن و کتمانِ اسرار تا دشمن پی به 
اسرار مومنینِ مبارز نبرد. ب]. 

(الَقَی): پرهیزگار. خدا ترس. ج آنقیا. 

(لرَثی): دلیر» دلاور. [زیرا که سردم از آدم شجاع 
۱ ا و 
(الواقی): شیر گنجشک یا:سیز 

واقی): اسب ۳3 

(الواقيّة): هر چیزی که با آن چیزی دیگر را دفع کنند. 
ج اذاق (قرش واقیا: اسپ لنگ. 

ار الف ای نگهد ارت چیز در باش سره سگ 
پناه, جان پناهه حصار, دژ. 

(النقاء: ضسیقة منبألغه است: بسار نگهدازنده و 
محافظت کننده (ومجل وقاغ)؛ مرو بسیاز پزهیز و حذز 


قبا. (برنده). (فزش 


وکیٰ 


کنتدة: 

(الوقايَة. و الوَقايّة. و الوقايّة): نگهدارندة چیزی دیگر. 
(الوْقَيّة. والوَقيّة): وزنی است برابر هفت مثقال و نیم. 
ج وَقیَ. و و قایا. ۱ 

#وکی اتکی ینک تکا:. خوب و محکم نشست یا 
نشست و به چیزی تکیه داد. [اصل تاء آن واو بوده 
است ]. 

(نکا کی ائکاء!) فلانا: فلانی را نشانید و امکان 
نشستن به او داد يا تکیه‌اش داد. وادارش کرد که تکیه 
بدهد (ضَریَةُ قَأثْک: او را زد و او را همانندٍ کسی که 
تکیه کرده است انداخت یا به سمتِ چپش انداخت. 
وکا یوک یْکا) عّی الشَّیْء: بر آن چیز تکیه یا 
اعتماد کرد وکا فلاناً: براي فلانی تکیه‌گاهی درست 
کرد. متکایی درست کرد متکایی گذاشت. 

(واکا پواکی مُواکَاة. و وکاء) علی دنه آرنجهای خود 
را بر زمين تکیه داد و دستها را دراز کرد و به سوي 
اشخان بلند کرد و به دعا و نیایش پرداخت. 

را کا ر علی ایی بر آن.چن- یک کرد 
نوکت الق شتر دچار درد زایمان شد و داد زد. 
الک ): آنچه بر آن تکیه کنند. مثل: عصاء شسمشیر: 
کمان و غیره. بسیار تکیه دهنده. آدم سنگین و گران که 
از جاي خود تکان نمی‌خورد. 

(المتَّكَأ): آنچه بر آن تکیه دهند. متکا. بالش, پشتی. 
صندلي دسته‌دار, مبل. ج منکات. 

(المتکیْ): تکیه داده, تکیه دهنده. 

#وکب -(و کب یکټ و کبا. و و کبانا.و و کوزبا):با تأنی 
و آهسته آهسته راه رفت. بلند شد و ایستاد (وَکب) 
على الامٍ: آن کار را هميشه انجام داد. 

(و کب ی کب و کبا) الم: خرما رسید و سیاه‌رنگ شد 
(وکب) الْْبٌ: جامه کثیف شد. 

(آز کب ی کب ایْکابً) فلانٌ: فلانی به همراه موکب رفت 
یا داخلِ موکب شد (أکب) علی الفرٍ: همیشه آن کار 
را انجام داد (أوِکّب) الطی: پرنده آمادة پریدن شد 


۲۳۳۹ وکت 


(آ وکا فلانء فان خشمگین کرد. 

(واکبٍ یاب مُواكَبَة. و وکاباً! علی الشَیّْ: بر انجام 
آن چیز مداومت کرد (واکب) لایر با موکب و 
همراه شد (واکب) الْمَوْكِبَ: موکپ سواره یا پیاده را 
همراهی کرد (واکب) ْقَوم: با آن قوم مسابقه گذاشت 
که چه کسی پیش می‌افتد. 

ار کب رکب و کییاً) العنب: انگور شروع به رنگ 
گرفعن بو سیاه شندن کرد (وگت) اس خرما زسید و 
وانگشی سیاه شد. 

الم کب): گروهی که براي شکوه و جلال بر شتر 
سوارند. گروهٍ سواره یا پیادۀ مردم که براي جشن و 
غیره می‌روند. موکب. ج مواگب. 

الم کب): خارک (غورة خرما) که با خار نخل به آن 
می‌کوبند تا پرسد و رطب شود. 

(الواکبة): یک دست یا یک پاي چهارپا. یا زن ایستاده 
یا هر موّنث ایستاده. 

(الرَ کاب): بسیار اندوهگین. 

(الر کو ب): گویند: (ظَییٌ و کُون): ماده آهویی که 
هميشه به همراه رم خود حرکت کند. 

#وکت -(و کت یکت و کُتا) فی الشیّْم: در آن چیز اثر 
گذاشت (وَکَتَ) اْْشر: خارک (غورة خرما) خال زد و 
یک نقطه‌اش رطب شد (وَکتَّ) الدَابَ: چهارپا گامها را 
تند تند برداشت و گذاشت (وَکتَ) فلانْ الکتاب: براي 
نوشته کتاب يا نامه نقطه گذاشت (وکَب) القَدَحَ: کاسه 
را پر کرد. 

(ر کت یکت وتا و و کتانً) العشی: گامها را کوتاه و 
ستکیی برداشت وشت زاهرزفت. 

(و کت یر کت وا الیشه: خارک (غورة خرما) نقطه 
نقطه رطب شد (وکُنت) ال فی سیرها: چهارپا گامها 
را نزديک به هم برداشت (وَکنت) فلا لْقَة: فلانی 
مشک را پر کرد. 

الم ُرت): گویند: (رَجُلٌ مَوْكُوْتٌ): مرد لبریز از کینه 
و اندوه و غصه و هم و غمٌ. 

ال کت افری‌اندگ در چیزی. 


وکث 


(الر کَ): اسم مرّه است: یک بار در چیزی اثر گذاشتن. 
نک قط خارک (غورة عرماا رظب سفن یک پار 
سرعت کردن چهارپا در برداشتن و گذاشتن دست و 
بايش یک :باز له ۳۳ لک باز 
پر کردنِ کاسه. یک بار گامها را کوتاه و سنگین و 
زشت برداشتن و گذاشتن. نقطة قرمز در سفیدی چشم 
بانط سفین در سیاهی [ ن. اتری اندک در چیزی که با 
رنگ آن چیز مخالف باشد. ج و کت 

(الو کات): آن که گامها را نزدیک به هم بردارد و 
سنگین و گران و زشت راه برود. 

(الو کیْت): بدگویی و سعایت کردن از کسی در نزد 
صاحب قدرتی. 

# وکث -(شْتَو کت يَسْتَکث استیِکائا): مقدار غذایی 
خورد که تا ظهر طاقت بیاورد. 

(الور کاث, و الوکاث): نهاری که پیش از وقت خورند. 
یا غذایی که پیش از نهار خورند. 

# وکح - و کَخَه کح و کُحا) برخله: با پاي خود 
سخت لگدکوبش کرد. 

کح ی کح احا خسته و مانده و عاجز شد به گدا 
چیزی نداد و بر او سخت‌گیری کرد (أوكح) عَنِ الأشر: 
ازا ن کار دست بازداشت و ان را انجام نداد ( کم 
فی حَفره: در حفاری خود به سنگ و جاي سخت و 
کم العَطیّة: عطا را قطع کرد. 

(ستَو کح یت کح اسْتیکاحا): از دادن و بخشیدن دریغ 
ویس وراد کون (ساله فاشتو کع): از از 
درخواستی کرد ولی به او نداد َو کَحَت) لْفراخ: بچ 
نخل و جوجه و غیره بزرگ و ستبر شد. 

(لأْز کُح): جاي سفت و سخت. سنگ. خاک. 

ال کح): جوجه‌ها و نهالهاي بزرگ و ستبر. 

# وکد -( وک یکد و کُودا) پالعکان: در آن مکان 
اقامت گزید (رَکدَ) فلان: فلانی اصابت کرد درست 
تشخیص داد اشتباه نکر ذا( وتال خل: پالان را بست 
(وَکَدَ)الَْه: عهد و پیمان را مؤکد و محکم کرد (وَکَدَا 
الْثد: آن کار را انجام داد يا در صدد انجام آن برآمد 


سفت رسید (اوٌ 


۳۳۴۰ وکر 


(وکد) وكْدَه: همچون کار او را انجام داد. 

کدی کد اینکادا) السوج: بو رابت لاوک او 
عهد و پیمان را محکم کرد. اکد نیز گویند. [با تبدیل 
واو به الف]. 

(وكَدَيُوكَد تو کیدا) اسر و العَهدَ: زین را بست. پيمان 
زا نکم کرد“ 

کدی کت کیدآ) السوج و لهد زین را بست. پیمان 
امک کر 

و که ی کد ودا سخت و محکم و موثق شد 
استوار.شد. تأکید شد. 

التواکید): تسمه‌هایی است که کوهة زین را با آن 
می‌بندند. 

ال کند): (عٌ اْحاقا:تابع, تأکید. و بر دو قسم است: 
تأکید لفظی که لفظ اول تکرار می‌شود. مثل قول 
خداوند: ذا کت الْض که ک: آن گاه که صاف و 
هموار شد زمین. هموار شدنی. هموار شدنی. و براي 
تاکید معنوی می‌آید و الفاظ ویژه‌ای دارد. بدین ترتیب: 
تس آلعین. اة دگل جمنع و عائة. خدا 
می‌فراید: «فسجد العلایکة كلم أجُمَعُؤْنَ: پس 
سجده کردند فرشتگان. همه آنهاء تمامي آنها. 

لت کد): آمادة انجام کار. ۱ 

قیاق ماد ری که پیوزسته راد تی‌ببمناند. 

(ال و کاد): بندی که گاو را در وقتِ دوشیدن با آن 
می‌بندند یا بندی که کوهة زین را با آن می‌بندند. ج 
و کاند. 

(الر کُد. و ال کُد): قصد و اراده و نیت» آهنگ انجام 
کاری را کردن. مراد. مطلوب. خواسته. ۱ 
ال کد): سعی و کوشش (مازال ذلک و کُدٍی): پیوسته 
آن کار من بوده است. 

#وکر -(وَکر يكر و کراً و و کزرا) الطائد: پرنده به 
آشیانه‌اش, رفت. 

( کر کم و کر الم آهو پرید (وَگوَت) لاف و 
نخوّها: ماده شتر و امثال آن دویدند (وكَرَ) فلا للم 
فلانی به مناسبت پایان ساختمان به آن قوم سور داد 


وکر 


(و کر) فلانا: با مشت به بيني فلانی کوبید او کر الإناء: 
ظرف را پر کرد. 

و کر یز کر ایکا الان: ظرف را پر کرد وک 
شکمش را پر کرد. 

ار کر یر کر و کیرا) الطاند: پرنده آشیانه ساخت (وکُ) 
فلان: فلانی به مناسبتِ پایان ساختمان ولیمه‌ای ترتیب 
داد (ُر) الوم به مناسبت پایان ساختمان‌سازی به 
آن قوم ولیمه‌ای داد (وَکر) السَقاء و ایکُیال: مشک و 
پیمانه را پر کرد (وکر) بط شکمش را پر کرد. 

(ٍتگر ینک ٍتکار)الطایّ: پرنده آشیانه ساخت. 

ات کر یت کر تو الط : چینه‌دان پرنده پر شد یوک 
الصَبِیٌ: شکم بچه پر شد. 

(الوّكر): آشيانة پرنده که در آن تخم گذارد در هر کجا 
که باشد در کوه یا بر درخت و غیره. ج أو کار وأوگر. 
و و کوّر. نوی دویدن که گویا پریدن و خیز برداشتن 
است. 
(الو کر ی): نوعی دویدن (تر وگری): زنی که محکم 
گام می‌نهد انا و کری): ماده شتر کوتاه و گوشت آلود 
يآ 

الک : اسم مره است: یک بار به لانه رفتن پرنده. 
یک خیز آهو. یک بار دویدن شتر و امثال شتر. یک 
بار ولیمةٌ ساختمان سازی دادن. یک بار مشت زدن به 
بيني کسی. یک بار پر کردن ظرف. لانُ پرنده آشيانة 
پرنده. ج و گر و لیم ساختمان سازی که پس از پایان 
کار می‌دهند. 

ال کر .و ال کر ): و لیمة پایان کار ساختمان. 

ال کر ة): راو ورود به آب. يا بر سر آب رفتن. 

الو کال بسیان ذونده: 

(الو کیّر): ولیمهُ ساختمان نو 

ال یر قا: وليم پایان کار ساختمان, 

#وکز -او کر یک و کرأ) فلار": فلانی دوید (وَکرَ) فیْ 
عَذوه من ن فرع و نخوه: از ترس و امثال آن تند دوید 
(وَکرَ) فلانا؛ : فلانی را دفع کرد و زد. با مشت 

چانه‌اش زد. خدا می‌فرماید: «فوَکَرَه مُوسّی فتضَی 
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عَل4: پس موسیثل با مشت به چاة او زد و او را 
کشت (وکرّ) انق بینی‌اش را شکست (وکز) فاا 
بالرٌمح: با نیزه به فلانی زد (وكر) نع فی الأزض: 
نیزه را به زمین کوبید (وَکََ)الرّقْ: مشک را پر کرد. 
کر کت کرد برای آن کار آماده و مهيا شد 
اهب ام از غذاپر شند راغلی صا دد 
ال کرّی) ین لنّ: ماده شتر کوتاه. 

# وکس او کش یکس وکسا الشّیئء: آن چیز ناقص 
شد. کم شد (وکش) الشیء: آن چیز را ناقص کرد 
(وکش) فلانً: فلانی را مغبون کرد. 

(و کس یو کس) فی تجارّته: در تجارتِ خود زیان دید. 
کش یوکس ایْکاساً) فی تجارّته: در تجارتِ خود 
وان ندید 

اوک ۳ ریسا ملٌ؛ سال او را ناقص کرد 
(وکُش) فلان : فلانی را توبیخ کرد. 

(لاز کس): جل ازکگش: مرد فرومایه و بی‌ارزش. 
(ال و کُس): گویند: (رأنِ الج علی وفس): زخم 
بهبود یافت در حالی که مقداری چرک در آن بود. 
یکی از منازل ماه که در آن دچارٍ خسوف و گرفتگی 
می شود یه يع الو کُس): : داد و ستد زیانبار. 

# وكظ و کظ يَكظ وَكْظأً) ی الأَثر: هميشه به 
انجام آن کار پرداخت (وکظ) السَیء: آن چیز را راند و 
زد و کوبید و دور کرد. آن را طرد کرد دورش کرد. 
(واکظ یواکظ مُاکظة. و وکاظا) علی الاشر: انجام آن 
کان رنه ذا ۱ 
او کظ یر کَظ نو کظا) علي الأشر: 7 آن کار براي او 
پیچیده و دشوا ر و مبهم شد. 

ات و کُعا) البعير: شتر در اثر درد 
برزمین افتاد (وكَعَت) الرّجاجَة: ماکیان تسلیم خروس 
شد که بر آن بپرد و جفت‌گیری کند (وکم) الا با 
دست به پستان گوسفند زد که هم شیرش را به پستان 
بیاورد و آن را بدوشند (وَكَعَ) فلا لامر فلانی را به 
آن کار سرزنش و ملامت کرد (وکَم) أنق: بینی‌اش را 


و کف 


شکست (وَكَعَّت) فرب بارتها فلانً: عقرب فلانی را 
گید 

(زکع کم وکعا) فْلانٌ: انگشت شستِ پاي فلانی به 
طرف سبابه کج شد بطوری که ته انگشت ابهام به 
صورتِ گرهی پیدا شد. احمق شد. بی‌شعور شد. ست 
و فرومایه شد. 

ركع یک وکا ارجُلٌ: آن مرد فرومایه و پست شد 
(وكُع) اَی آن چیز سخت و محکم و سفت شد. 
(زکع يُوْكعٌ ایکاعا) أجل ا آن مرد کم خیر شد. کم 
آرزش شد. کار سختی را ب پیش آوره (أوكَع) الوم 
شتران آن قوم فربه و ستبر و نیرومند شدند (أؤكع) 
ال ان کار محکم و | ستوار شد (أْکَ) فلا فی 
الم فلانی در آن کار سخت‌گیری کرد و فشار آورد 
كم السیْء: آن چیز را محکم و استوار گردانید 
(أُوكَعَ) السقاء: مشک را محکم درست کرد. 

(واکع یواکع مُواكَعَة) ایک الذَّجاجَةً: خروس برروي 
ماکیان پرید و جفت‌گیری کرد. 

نکم ثم اْکاعا) السَیَ4: آن چیز سخت و محکم 
شد. 

(اشتی کح یَسْتَو کم استیکاعاً) فلان: معد؛ فلانی قوی شد 
(إشتَوْكَعَٹ) امد معده قوی شد یا عملکرد آن قوی 
شد سب کمَت) اْفرامْ: جوجه‌هاء نهالها و غیره فربه و 
شتَوکُغ) القاء: مشک مسحکم و 


ینس از سیراب شدن انجام 


اه ند (ا 
ی 


4 


F4 

a‏ شده ۳0 کک بی‌شعور. پست 
(المیْگّع): مشک سخت و محکم. جوال, گاله. ماله‌ای 
که زمینِ شخم زده را با آن هموار کنند. 

(الميْكَعَة): ما بنایی يا ماله‌ای که زمینِ شخم زده را با 
ندج وک 


(الر ُعاء): زن احمق, زن بی‌شعور. زن فرومایه و پست 


آن سوا رند 


فطرت. زن یا حیوانِ ماده‌ای که از شدتِ درد برزمین 
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می‌افتد. زنی که انگشتِ شست پایش به طرف انگشت 
سبابه کج شده استا: 
(الر کر ع): پست فطرت. فرمایه. چیز سخت و محکم. 
الر کیم): بست فطرت. فرومایه. چیز سخت و محکم. 
گوسفند پیشرو که گوسفندان به دنبالش می‌روند. ماده 
شترٍ نیرومند و قوی (م وَِيْعٌ): کار استوار و محکم 
لب وکیِع): دل هوشیار و آگاه 
#و کف -(و کف یکف و کُفاء و و کیفا, و و کفانا) الماء و 
غر آب و غیره چکه کرد. چکه چکه آمد (وَکَتَ) 
ی بالْعطر: سقف خانه در اثر باران چکه کرد 
(وکم) ان الم و وت ان بالدّمع: چشم اشک 
ریخت. 

(زکف یکت وکفا): ستم کرد. جفا کرد. ظلم کرد. در 
کار زشت و ننگین یا در گناه افتاد (وَکت) ف و ری 
عقل و اندیشه‌اش باه شد (وَكف) ال 
سنگین و محکم شد. 
(آوکت یو کف ایْکافا) الماء و المع و خوهما: اة 
برک شک و امثال اینها چکه کرد و جاری شد اک 
الحایل: حامله پابه ماه شد (أَوكف) فلا رَدً: فلانی 
زید. را یه گناه کشانید (أوكفت) الدَابَةً 
چجهارپا گذاشت. 
(واکفه بُواکفه مُواكَفَة): با او معارضه کرد. با او روبرو 


ان جیا 


بُه: پالان را برروي 


۹ 
(رکت پر کف تور کتفاً) الاب پالان بشت چهارپا 
گذاشت (وَکَ) الوکاف: پالان را دوخت و درست کرد. 
(تواکف ینواکف تواگفا) الْقَوْمٌ: آن قوم به یک سو کج 

کردند. راه خود زا کچ روت 

رکف یت کف توکنا) ابیت و الكَطح: خانه و سقف 
چکه کرد (وکّت) فلانْ لرَید: فلانی درصدد دیدار زید 
امف یا جل آمد کال ربقد انر کشا اانا په 
تیمارداری و تفقدٍ فلانی پرداخت و به کارهاي او 
رسیدگی کرد (تَوكُف) ال به دنبال اثر و نشانه گشت 
و آن را پی‌جویی کرد (توَکْتَ) اْْبَر: منتظر انجام یا 


رسیدن آن خبر شد و دربارۀ ان جویا شد. 


وکل 


(استو کف یستی کف استیکافا) الماء: خواهان چکیدن و 
روان شدن آب شد. 

(الواکف): باران بشدت فرو ریزنده. 

لو کاف): پالان. ج و کف. 

ال کف): نطع, بساط چرمین که زير پاي محکوم 
می‌گسترانيدند و تازیانه می‌زدند یا سر می‌بریدند. 

(الو کف): دامنة کوه. 

ال کزف) من الق شتری که شیرش قطع نمی‌شود 
(الوَكؤف) من الشاء: گوسفند پر شیر (لوکُوْفَ) من 
السحْب: ابری که اندک اندک سیل به راه می‌اندازد. 

(الر کیف): باران. 

#وکل -از کل کل لا او تیم خدا شد. طی 
او کد او کته الگا چهاریاادر ره راقن سس قاد 
او کل يكل ولا و کول یه الأَمر: آ 
سپرد, ان کار را به او واگذار و به او اعتماد و اکتفا کرد 
(وَكَل) فلانا ی رای فلانی را به حال خودش 
واگذارش ک کرد و در نخد متاس کف +« لاتکلتا ای 
اشنا طرْقةَ عَيْنِ»: پروردگارا مارا یک لحظه به 
خودمان واگذار مکن. 

کل یز کل إیْکالا) عَلَی الّه: تسلیم خدا شد خود را 
به او واگذار کرد (أُوكَلَ) ی لان اْعَمَلٌ: تمام آن کار 
را به فلائی سپرد. 
(واکلَت ثواکل مُواکلَّ) لبه: چهارپا بذ راه رفت. 

ر له یو کله و کیلا): او را وکیل خود کرد انجام کار 
خود وا ای سيرد ل وک فى اش و عَلیه: آن کار را 


ن کار را به او 


به او واگذار و تفویض کرد. 

(اتَکل یَتَكر إتکالا) عَلَی الل: بر خدا اتکال کرد تسلیم 
خواستة او شد (کل) عَلّی فُلانٍ فی الثر: در آن کاربه 
فلانی اعتماد ده 

(تواکل وال کل قْ : آن قوم په یکدیگر اتکال 
و اعتماد کردند (تواکلَ) الم فلان: آن قوم فلانی را با 
مشکلاتش رها کردند و تنهایش گذاشتند و کمکش 
نکر دند. 

بت کل تو کل وکل الوَجُلْ بالأمر: آن هرد انجام آن 
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کار را به گردن گرفت. وکیل کسی شد. نمایند؛ کسی 
شد (توکلَ) عَلَى اللّه: خود را ب خذا سیرده جر تا 
توکل کرد (یوکلْ) فى ار ۳ آن کار ناتوان شد وبا 
کسی اجان تکیه کرد (َوْگُل): (فی اضطلاح أل 
الحقيقة): : در عرف اهل حقیقت: بر خدا ترگق گرد و 
کار خود را به او سپرد و از دیگران دل برید. 
(لَکُلان): توکل, اعتماد و تکیه کردن. کار خود را به 
دیگری يا به خدا سپردن. (اصل تاء واو است]. 
(اكْکَلْدَ): آن که کار خود را به دیگران بسپرد. [تاء آن 
بدل از واو است]. 

(المُواکل): آن که گار غنود .رازه ادیگران: بیرف و 
واگذارد (رَجُلَ ُواکِلْ): مردٍ گران وبی‌دست و پا. مرد 
ضعیف و ناتوان. 

(الواکل) من الْحَیل: اسبی که در دویدن به سوارش 
متکی است و تا نزنند نمی‌دود. 

(الو کال, و الو کال): کودنی و تنبلی و کندی. گویند: (فیّه 
و کال گودن بو بل و کد وبی‌عالانست, ضنعف, 
ناتوانی. 

لو الْة. والوکالة): کاری را به کسی سپردن تا انجام 
دهد. وکالت. کار وکیل. جای وکیل. (جدید). 

ال کل): ترسوء بزدل. بلاءبله, گرفتاری. آدم عاجز که 
چون کاری برایش پیش آید از عهدة آن برنياید و به 
دیگری واگذارش کند. 

(الر کل): عاجز, ناتوان. کودن, تنبل. بزدل. 

(الو کلة): آن که کار خود را به دیگران واگذارد. 
(لرکیّل): از نامهاي خداي تعالی و اوست کفیل و 
ضامن روزي بندگان. حفظ کننده و نگهدارنده. ضامن. 
کفیل. نماینده, وکیل. جانشین کسی در کاری از طرف 
او. [و گاهی براي جمع یا براي منث به کار رود و 
گويند: (هُمْ وکيل عَنْ فلان, و هی وکیلْ): آنان وکيل 
فلانی‌اند و آن زن وکیل است] ج وكلاء (الوَكِيْلٌ) 
باأشالة: (في افتصاداشیای): کسی که براساس 
قرارداد وکالت براي انسان و به اسم 
#وکم - ا وكَمَٴ یمه رکُما) ن حاجته: او را به 


او پیمان می‌بندد. 


NITY وکن‎ 


سخت‌ترین وجه از خواسته‌اش بازگردانید و مانعش 
شد (وَکَم) الم فُلاناً: آن کار فلانی را اندوهگین کرد 

(وکم) قان الکلام: فلانی گفت: لام کم اکاف 

علیکمْ را به کسره خواند]. 

(و کم یکم) ین الشْء: از آن چیز غمگین شد. و 

یی کرد [مصدر آن می‌شود: الكمَة. ب]. 

(وک کتث توق الاوطن: در آن زمین عبور و مرور شد و 

گیاهانش را چریدند و ا آن قدر گیاه در آن نماند که 

مردم را در خود نگه دارد. 

#وکن رک بَکنْ و کنا) الَجُلٌ: آن مرد تند و محکم 

به سیر و راه زوی پرداخت. شنت : 

(و کین یکی و کنا ناه و و کونا) الطائد: پر نده‌وازد آشنیانه شد 

(وَکُن) لایر بض و علیه: برنده برروي خاگها 

(تخمهااي خود خوابید. 

(توکُن یت وگن نوکنا نشست و آرام گرفت و جای گیر 

شد. در مجلس. خوب تکیه داد. 

(المَز کن): جایی که پرنده تخم گذاشته و بر آن خوابیده 

است (َوکن) الطار: آشيانة پرنده. 

(المَو کتة) للطایر آشیانة پر نلده: 

(الواکن): نشسته. جلوس کرده. پرنده نشسته. در هر 

جا که نشسته باشد. برروي دیوار یا برروي چوب و 

درغت ی غیرد ج گنه 

(الواكتة): منت الواکن. 

ال کُن): آشيانة پرنده, در هر کجا باشد. ج أکن, و 

وکؤن. 

(الوْكتة) للطر: آشيانة پرنده. ج و کُنات. و و کن. 

(الو کنة): لانة پرنده. 

# وکوک وک یکوک وک کة) لَمام؛ کبوتر 

بغبغو کرد. خواند. 

# وکی -(وگی يکي و کُیا) الصّرَةَ و تخوها: هميان و 

ما آن را با نخ آنها بست. 

(آوکی یو کی ایْکاءٌ): دریغ داشت, بخل ورزید. و در 

گفت: «أغطی و لاو کی 

یکی عَلَیْکِ»: ببخش و دهش کن و بخل مورز که 


حدیث اسماء است که به او که 


ولث 


دربارة تو بخل تن ورزید (اوکّی) قرش سرعت 
و شتاب اسب بیشتر شد (أوکُی) الصَرَةَ و الْقِربةً و 
تَخْوَهُما: کا و ان و امثال اینها را با نخ آنها 
بست. و در مل اتت: «یداک اکتا و شاف نفخ»: 
دستهایت در مشک را بسته و دهانت ان را باد کرده 
است؛ براي توبیخ و سرزنش گویند؛ خودت کرده‌ای. 
(فلان كى رَیْدا): لاني از ید می خواهد که ای 
را بتند و ساکت شوه (آوگی) العیدان جديا نام 
میدان اسبدوانی را پر از دو کرد؛ با شدت و سرسختی 
دوید. 

ک): فعل آمر است از اوک گویند: (َوک) حلمَکَ: 
دهانت را ببند. ساکت شو. 

(استزکی بَستوکی سْتیکاة)الطنٌ: شکم سفت شد و 
مدفوع نکرد (اسْتَوِک) اللاَة: ماده شتر بسیار فربه شد 
(اشتَو کی) السْقَاءٌ: مشک پر شد. 

(لموکی): مشکی که درش را بسته‌اند. 

(الوکاء): نخی که با آن در مشک یا همیان و غیره را 
می‌بندند (فْلانْ وکاء ما تبضْ بشَیْء): فلانی بخیل است 
و تج رپس نمی دهد 

#ولب ولب لب وب ؛ بسرعت داخل شد (وَلبَ) 
فی الشیٍّ: بسرعت در آن چیز رفت ولا اء 
یّه: آن چیز به او رسید و وصل شد. هر چه می‌خواهد 
باشد. 

(الوالب): بسرعت داخل شونده. واصل شونده. 
(الوالبَة): من الوالب. زراعتی که از ريش زراعتِ 
پیشین بروید. نسل انسان و ستور. 

#ولت وله یه تً) ق: حق او را ناقص و کم 
کرد. 

وله یه إيْلاتاً) حَقَه: حت او را ناقص و کم کرد. 
#ولث ولت يلت وَلا) فلاناً بالعصا: فلانی را با 
عصا زد (َلَتَ) لا عقدأً: با فلانی پیمانی شکننده 
بست یا با او قراردادی سست بست (وَلْمَتْ) السَماء 
ق: آسمان باران اندکی بر آن قوم بارید. 

(الرالث): زننده باعصا. آن که عهد و پیمان یا قرارداد 


ولج 


۳۲۴۵ ولد 


شکننده‌ای ببندد (شووالث): شر و فخ دائمی (دیْسن 
والث): بدهي سنگین. 

(لراق): ون الوالت. 

ال شاه پیمان شکنده. وغدة واهن.و نامطکی. بارا 
اندک. ته ماندۀ چند چکه‌ای شراب در ظرف. ته ماندۀ 
آب در کاسه. ته ماندة خمیر در لانجین. آثار چشم 
درد در چشم. 

#ولح - اولح یلح لَه و ولوجا) الشیء فی غیرود آن 
چیز در چیزی دیگر فرو رفت (وَلحَ) البیْتَ: وارد خانه 
شد. 

ولج یلمٌ) فلان: فلانی دچار «والجَة» شد و آن دردی 
است که به سراغ انسان می‌آید. 
نج بلج انلاجأ: اج ادال کرد ام زاشر رة 
[واو به تاء بدل شده است]. 
(أُوْلَجَه یولج ایْلاجا): آن را داخل کرد. 
(ولم یلم تَولیْجاً) ماه دارایی خود را در زمان حیاتِ 
خود به برخی از فرزندانش داد که مردم بشنوند و 
کسی از او چیزی نخواهد. 

لح یلم اتلاجاأ) ای و فیه: در آن چيز داخل شد. 
در آن رافك 

ولج تلم رجا فی ابیت و عَلَى ام وارد غا 

شد. بر آن قوم وارد شد. 

(التلج): جوجه عقاب. اصلش: الولج است]. 

(لتوْلَح): لان وحوش, آشیانة حخیوانات وحشی. 
اصلش: ولج است] 

(المَْج): جاي درآمدن, مدخل. ج موالج. 

(الموَلْرج): کسی که دچار درد شده است. 

لول جة): مُونالَووج. 

(الوالج): فرو روند؛ُ در چیزی. وارد خانه شونده 
الوالمجَة): مُوَنتٍ الوالج. دردی است که انسان را 
می‌گیرد و دچار می‌کند. مارها و درندگان. 

(الو لاج): در خانه و غیره. دره. وادی. زمین خیلی گود 
و پست. . راه تنگ و غیره. ناحیه. سمت و سو. ج ولج 
ال چا بسیار فرو رونده. بسیار وارد و داخل 


شونده. گویند: (فلانٌ حراج وَلاعٌ): فلانی بسیار خارج 
و داخل شونده است. سیّار و در گردش است 

(الو لَجَةَ): چیزی است در حياط خانه یا در آستانه و 
درگاه قوم. غاری که مردم در حال عبور هنگام باران و 
غیره به آن پناه برند. پيچ و خم دره و رودخانه. جاي 
درآمدن و داخل شدن و فرو رفتن. ج 7 لاج؛ و ولج و 
ولحات. 

(الوَلجَة): بسیار وارد و خارج شونده. 

(الوَلیْجَة): راز و سرّ انسان. خویشان و نزدیکان انسان. 
دوستٍ مورد اعتماد و رازدار انسان. ج ولائج. 
#ولخ -(وَلَحه تله ولْخْا): به او سیلی زد تپانچه زد. 
(أوْلّحَ يولخ ایْلاخا) المُشب: بعش دراز و بزرگ شد. 
انلیا تلم اثبلاخا) الأمر: ان کار درهم و برهم شد. 
#ولد -(رَلدَتْ تلد ولاداً ۳ ولادة) ای : ماده زایید. 
وضع حمل کرد (ولَدَث) لْجَييْن: جنین را زایید و به 
دنیا آورد. 

لت ولد ایلادا) الم هنگام زایمان ‏ رن هل 
(ولدَن) الشاة: آن گوسفند زایید (أُولُدَث) القابلةٌ 
مر اا رخ زن را زایاند. 

ولد یلد تولیدا) الى و ول لاء و تخوها: ماده و 
گوسفند و امثال آن را زایانید. در زاییدن به آنان کمک 
کرد (ولَد) الولّد: کودک را پرورش داد لاس ین 
اشوین آن چیز را از چیزی دیگر به وجود آورد. تولید 
کرد (ول) کلام و الحَدیْت: گفتار و سخن و واژه را 
ایداع کرد. 

(توالدا یلد توالدا): بسیار شدند. جمعیتشان 
زياد شد. زاد و ولد کردند. 

تلد یرل تایه من الشنه: آن-چیز از چیزی 
دیک یه وخوندا آنذ. 

سول یت (شتیلادا) الرَجُلٌ: آن مرد خواستار بچه 
شد (إشولد) الم آن زن را آبستن کرد. 

الله 6 کسی که‌با آدم در یک روز به دنیا آمده باشد. 
ج ادات, و لدوْن ۱ 
(الموٌلد): جاي زایمان. محل ولادت. مسقط الراس 


ولس ۳۳۳۴ ولس 


زمان تولد. وقتِ زاییدن. ج موالد. 

لد هر يز نو و جدید )من ال#جال: مرد 
عربی که عرب خالص نباشد. آن که در میان تازیان به 
دیا و با بچه‌های آنان بزرگ شود و ادب و آداب 
آنان را فرا گیرد ال من الکلام: هر واژۀ عربی که 
استعمال آن عوض شده باشد. واژه‌ای عربی که توسط 
مردم دوران پس از عصر روايتِ آن استعمال شود 
(کتات کر کتاب یا نام جعلی. 

الول زنی که در میان تازیان بذ دنیا آسده:و با 
بچه‌هاي آنان بزرگ شده و ادب و آداپ آنان را 
پذیرفته است. هر چیز جدید و نوظهور (جاء ببِينة 
موو دلبل غیر موجه اقامه کرد. 

رای هگ مر که فکمه وی مان الست 
(جدید). 

رن من الشعَراء: شعراي جدید. چکامه سرایان 
غير باستانی. 

(لمْو لد ة). قابله, ماما. 

(الَو رد" نوزاد تازه نهدا أمدة 3 موالیّد. 
(المیْلاد): هنگام تولد. میلاد. 

قر الد در مادر االو سن الشاب گوسفند آیسفن: 
گوسفندٍ پر زاد و ولد. 

(الوالدان): پدر و مادر. [الوالدین حالتِ جرّی و نصبى 
آن است و الوالدان حالتِ رفعی. ب]. 

(الوالد ة): مادر (شاةً والَة): گوسفندٍ آبستن» یا پرزاد و 
ولد. 

(الولد): بچه. فرزند. هر موجود زاییده شده [به مونث 
و مذکر و تثنیه و جمع نیز اطلاق می‌شود]. ج لاد و 
وة .گر وو سه تا هفت نفره یا تا نه نفره یا تا ده نفره یا 
خویشاوندان و طایفه انسان. 

(الولد. و الولد): فرزند. بچه. هر موجود زاییده شده. و 
در امثال عرب است: «ولدکَ مَنْ دمّی عقبیک»: فرزند 
تو کسی است که پشتِ تو را به خون انداخته باشد؛ 
براي زاییدن او رحم و فرج تو ای زن خونریزی کرده 
باشد. کنایه از کسی است که ادعاي چیزی را دارد که 


از ان او نیست. 

اوماد ترا که بچه‌های بسیاری :زت اسستن 
(الوأسووية): کودکی. بچگی, خُردی. خردسالی» 
صفرسن. حال کودکانه؛ نادانی و کم اطلاعی و کم 
تجربگی. خشونت و بدي اخلاق در معاشرت یا 
حماقتِ در کارها. 

(الّلیْد): نوزاد. تازه به دنیا آمده [مذکر و مؤنث]. بنده. 
بردم. نوکر جوآن..ج وال در وة اشر لتاژی 
وَیْده): کار بسیار خطیر و بزرگ و مهم که مردان 
رزگ :زا می‌طلند 1 الولیی): کنیة مرغ خانگی است. 
کنیة ما کیان. 

لد :مونب الولید. کنیز. دختر خردسال تا دوران 
بلوغ. دختر یا زنی که عرب نباشد و در میان تازیان به 
دنیا امده باشد. ج و لائد. 

(الوَلِْدِيّة): کودکی: بچگی, خردسالی. گویند: (فعل 
ذلک فی ویْدیّه): آن را در بچگی انجام داد. 

#ولس -وَلَسَّت تلس ولساء و وَلسانا) الاپل: شتران 
تند رفتند. 

(ولس تلش وَلسا) فلا ریْدا: فلانی به زید خیانت کرد 
و او را فریب داد (وَلسش) لحَدِیْت: آن سخن را به کنایه 
گفت و تصریح نکرد. 

(أُولّس يولس ایْلاسا) بالحَدیْ: آن سخن را به کنایه 
گفت و تصریح نکرد. 

(والست والس مُوالَّسة) الابل: شتران در دویدن و 
گامهای بلند برداشتن با یکدیگر مسابقه دادند و از هم 
پیشی گرفتند (والس) فلانٌ الْحَیِْ: فلانی آن سخن 
را به کنایه گفت و تصریح نکرد (والّسش) فلاناً: فلانی را 
فریب داد و با او ظاهر سازی کرد. 

(تواّس یتوالس توالسا الْم: آن قوم براي فریب 
دادن و نیرنگ زدن به یکدیگر کمک کردند (توالش) 
لْقَوْمٌ ی فلان: آن قوم برای نیرنگ زدن به فلانی به 
هم کمک کردند. 

(الوالس): خیانت کننده. کسی که چیزی را به کنایه 
بیان کند و تصریح نکند. 


ولع ۴۷ ولف 


(الرلس)؛ گویند: (مالی فی هَذّا الأر ولش ولادلش): 
من در این کار نیرنگی نزده‌ام. نوعی دویدن که چهارپا 
گامها را بلند بلند برمی‌دارد. 
الس صح مبالغد است ست: بسیار سریع و تندرو. 
پسیار نیرنگ‌باز. بسیار کنانه:زنندة. گرگی: 
لولس ): شتر یا شترانِ تندرو. 

#ولع -اوَلع یلم ولا و ولعاناٌ: سبکانه دوربب 
سکیا خوت دروخ گنت 
(ولم یلم وَلْعاً) بحقه: حقش را برد. 
(ولع یولع ولعد و 


شد. شیفته و شيداي او شد. با او لج کرد و بشدت به 


ولوعا) به: بشدت به وی علاقمند 


اذیت او پرداخت. 
وله یله ایلاعا) به: او را شیفته و علاقمند به وی 
کرد. او را تحریک و تشويق به آن کرد. 
دلج مرن إبلاعا) پو یشندت فة وی شد. 
(رلم ع بل لی)فلانً به فلانی را به آن تحریص و 
تشویق کرد (ول) الداء بحسنك فلان: درد بدن فلانی را 
پیس کرد. ۲ 
رل یرل توَلْعاً) به: شیفته و علاقمندٍ وی شد. 
لت تلم اتّلاعا) فلانً والعٌ: کار فلانی مبهم شد که 
کسی نمی‌دانست زنده است یا مرده. 
الم یل اٍیتلعا) قَلْبَد: قلب او را از جای کند. 
(الوالع): بسیار دروغگو. ج وَلَعَةَ (ولم والعٌ): دروغی 
تیار بزرگ: 

شرت ۳1 ۶ 3 
(الوالعة): مُوّنتِ الوالع (فتذنا غلاما لنا ما اذری ما 
والعته): بجه‌ای را گم کرده‌ايم که نمی‌دانيم که چه باعث 
شنده که نياید. 
(الوّلع): یار علاقمند و ولع‌دار. شیفته و شيداي 
چیزی. لجوج و ستیزه‌گر. 
(لولفت: من الرلع. 
(الو لعة): آن که شیفتة کارهایی است که به او مربوط 
(المَُلّع):گویند: (رَجُلٌ مُولم: مردی که آثارٍ پیسی در 


بدنش است (فرش ین مولع : اسب یا یابویی که 


خالهای سیاه و سفیدٍ آن دراز و پراکنده است. 
الاچ بسپار ریصن سخات آزسشد: 

(اللیْع): خوشة خرما تا وقتی که در غلافش باشد که 
از شدتٍ سفیدی آن گویا مرواريدهاي به رشته کشیده 
اس ۱ 

(الوَليْعة): واحدِ الوَیْع. 

# ولغ -وَلَعَ بل و یالغ وَلْغاً. و ولوغاء و ولغانا) 
کلب و عیره ين السباع فی الّانام, و مك و به: سگ و 
کر سگ از درندگان با زان خود از طرق آب 
نرشیتقد پا وبان خوت راقر آن فرو برددر اکان دادن 
(ما ول ولغا): هیچ چیز نجشيد فلا يأكُلُ لَحوم 
التاس و یم فی دسایهم): فلانی از گوشتِ مردم 
می‌خورد و در خونهاي آنان زبان فرو می‌برد؛ از مردم 
غبیت و بدگویی می‌کند. 

و يولع [یلاغا) الب به آن سگ آب داد. براي او 
آب یا چیزی گذاشت که زبان در آن فرو ببرد. 
(سْتَولع یَسْتولغْ استیلاغاً): بی‌عار و ننگ شد و از 
مذمت و اننگ ابایی نداشث 


(المیغ) RA‏ سکاو امتا با وبا فر ان 


فرو ببرد. 
(الوالغ): سگی که زبان در چیزی فرو کند یا اژ آن 
پیاشامد. 


(الوالعة): مُوَنْثِ الالغ. 

(الوَلْعةَ): یک بار فرو کردنِ سگ زبان خود را در 
ظرفی یا از آن نوشیدن, اسم مره است. دلو کوچک. 
# ولف ولف يلف ولف و ولافاء و ولیفا)ابوق: 
آذرخش پی‌درپی درخشید (ولّتَ) الْقَرَس: اسب در 
دویدن دستها و پاها را با هم برداشت :و گذاشت: 
(ولّت یلف ایلافاً) الشیء الشیء: 
دیگز را پوشانید. 

(و ال یلق مالم و ولافاً): با او انس و الفت گرفت. 
به او وصل و منتسب شد. 

(توالّف یتوالّف مُوالْ. و ولافا): اجزای آن به یکدیگر 
وصل شد. [دو مصدر آن برخلاف قاعده است: اقرب 


ان چیز چیزی 


وی 


الموارد و لسان العرب. ب]. 

(الو لاف): نوعی دویدن که دست و پا با هم فرود ایند 
لزق ولاف): آذرخش پی‌درپی. 

(الولیْف): آذرخش پی‌دربی. 

# ولق - ال یلق رَلق) فی سیرو: باشتاب راه رفت 
(به چیزی) ادامه داد. گویند: (وَق) فی الکّب: پی‌درپی 
دروغ گفت. به دروخ گفتن ادامه داد (َّ) فُلاناً: با نیزه 
به او طعنه اندکی زد (وَلّق) فلاناًبالمَیّف: با شمشیر به 
فلانی زد (َلقْ) عبن به چشمش زد و آن را از کاسه 
درآورد (َلَ) الکلام: پی در پی سخن گفت. آن سخن 
را از دیگری نقل کرد یا آن را تهیه و آماده کرد (وَلنَ) 
الْحَرِیت: سخن را ابداع و بیان کرد. شروع به سخن 
کرد. 

لو لْق): چیزی را با سرعت و پی‌درپی انجام دادن, 
مثل دویدن در پې دویدن و سخن پی‌درپی. 

(الوّلقّى): دو میت و اند ا(ناقة لقی): ماده شتر 
تذد و سریع. 

#ولم -(َرلم یلم |یلاما) فلانْ: فلانی ولیمه‌ای تهیه 
کرد غذایی براي میهمانی تهیه کرد. خلْق و عقلش 
خوب شد. هم بدنش و هم عقلش خوب شد. هم بدن 
و خلقتِ زیبا و هم عقل زیاد و عالی داشت. 

(الّلْم): قید و بند. کند و زنجیر. تن زین و پالان 
شتر, 

(الوَلْمَة): کامل و بدونِ نقص بودن چیزی. 

(آ لیْمة): سور عروسی و غیره. مهمانی. ضیافت. ج 
وگ 

#وله - وله له وَلْهاً. و وَلهاٌ) فلانْ: فلانی بشدت 
اندوهگین شد که از حال عادی خارج شد و عقل خود 
را از دست داد واله شد. از قدت خن .یا شادی گیج 
و سرگردان شد (ولة) مه از او ترسید ولت الم إلى 
طفلها: مادر دلش برای فرزندش پر زد و بشدت هواي 
او را کرد( الطب ی ود کودک به مادرش پناه 
برد .۱ 

(وّله یله. و یله وله و ولهانا: بشدت اندوهگین شد 


۲۳۴۸ وله 


بطوری که از حال عادی خارج شد و عقل خود را از 
دست داد. از شدتِ عشق يا شادی واله و حیران شد. 
ره له اینلاها) لخن و نخوّه: اندوه و امثال آن او 
را سرگردان کرد و عقلش را برد وه اوالَِة: با 
گرفتن یا کشتن فرزند مادر را واله و سرآسیمه کرد. 
اوه یره تولیها» هرن و الوَجد: اندوه يا عشق و 
وجد و اشتیاق او را واله و حیران کرد و عقل را از 
سزش برد )ال فرزند را از مادرش گرفت و 
میانشان جدایی افکند. 

ان له اتّلاها) فلان: فلانی بشدت اندوهگین شد و 
عقل خود را از دست داد. بشدت شاد یا بشدت: شیفته 
و شیدا شد و عقل از سرش بريد َة ابید فلا 
شراب عقل را از سر فلانی ربود. 

(توله له ترلها) فان فلانی در اثر شدتِ اندوه واله 
شد و عقل از سرش پرید. از شدت عشق يا عشق و 
اشتیاق عقل از سرش پرید. 

(المُوْلّه): گویند: (ماء مُوَلهْ: ابی که آن را در بیابان رها 
کرده‌اند و رفته است. 

(المُوْلَهّة): ناقة و انام ماده شتر یا ون که 
بچه‌هایش بزرگ نمی‌شوند و در کوچکی می‌ميرند. 
(المیّلاه): مادری که بشدت بجه دوست است و در 
فراق آنها یا در مرگشان بسیار بی‌تابی می‌کند. گویند: 
رأة لاه و نا ملا): زن یا ماده شتری که در فراق 
یا در مرگ فرزندش بشدت بی‌تاب است (المیلاه) من 
الّیاح: باد خیلی تند که زوزه می‌کشد و گویا می‌نالد. 
ج تراد 

(المیْله): بیابانی که انسان را سرگردان می‌کند. 
(الواله): واله. حیران, سرگردان, شیدا. شیفته, دراثر 
اندوه باشد یا در اثر عشق یا شادی. ترسیده. کودکی 
که چا ادر يتاه برد 

(الوالهة): من الواله. مادری که بشدت در هواي 
فرزندش می‌سوزد. 

(الولُْی): مونت الولهان. 

(الو هان): به معناي الواله است. 


ولول 


# ولول :وللت ولول وله و وَلوالاً)المرأة: آن 
زن شیون سر داد. فغان و زاری کرد, داد و فریاد به راه 
اتداخت: گفت: : واویله وامصیبتا. 
لت ولول تَولولا) مرا آن زن گفت: واویلا 
وامصیبتا. شیون سرداد. فغان و زاری کرد. 

(الموّ لو ل): گویند یند: (عُوَد ملول عودٍ به صدا درآمده. 
# ولی -(رّ لاه یله ولیا): به او نزدیک شد. 
(رلیه یله وَلْياً) به او نزدیک شد. 
ی یی و )لسع و عَلیه: سرپرست آن چیز شد 
و به انجام آن پرداخت (ولی) فلاناء و عَلَیّه: فلانی را 
یاری کرد (ولی) فُلاناً: به فلانی علاقمند شد (ولی) 
أبل: فرمانرواي آن سرزمین یا آن شهر یا آن کشور 
شد والي آن شد. 
(وليّت) الأزْض: باران.بیدزنی بر آن.زمین بارید. 
وی بُذلی ِْلا) على اییم: سفارش تیم را کرد يا 
سرپرستی برایش تعیین نمود (أولّى) فان الأَمْرّ: فلانی 
را سرپرستِ آن کار کرد (زلی) فلاناً مَروفا: به فلانی 
نیکی کرد. و در مقام تهدید و ترسانیدن گویند: (ّی) 
لکَ: بدی به تو نزدیک شده پس بترس و از آن دوری 
ي ۳ 
(والی یوالی موالاة. و ولاء) َي الاشرین: دوکار زا 
پی‌دربی و پشتٍ سرهم انجام داد (والی) الشیْء: آن 
چیز را پی‌درپی انجام داد (والی) فلاناً: فلانی را دوست 
داشت. او را یاری کرد. به او کمک کرد. اورا برگزید و 
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وان تلم توَلة) الط ؛ سیه و علف‌تر روبه زرد 
eT‏ ت (ولی) الي ء: آن چ 
شنت :گرد روی گردانید(ولی) لا هاربًا: فلانی پشت 


کرد و گریخت (ولی) الشیّء. وعنِ السَىْء: به آن چیز 
پشت کرد و از آن دور شد (ولی) عن فلان بوده: 
دوستي خود را با فلانی به هم زد و او را دوست 
داعت ازلی) چا قلاتی وا یاوی کرد: ہے از کیک 
کرد. به او روی کرد (ولی) فلاا الاشر: فلانی را 
سرپرستِ آن کار کرد (وَلٌث) لانً الحاجٌَ: آن خواسته 


۴۹ ولی 


و کار و نیاز به فلانی پشت کرد و از او دور شد. 
(توالی یتوای توالی) ایغ آن جير مقوالی تشن 
پی‌دربی شد (توالت) ان عن المَغز: گوسفندان از بزها 
جدا شدند. 
(َّی یَتوی تعول) فلا فلانی شبیه به بررگان و 
رؤسا شد (هُوّ لی علینا): او بر ما آقایی می‌کند یا 
بر ما ریاست می‌کند یا بر ما بزرگی می‌فروشد. 
(ترلی ۳ تولیا) الشیم: آن جیز پشت کرد. روی 
گردانید (7 تولّی) فلا" هارباً افلاتی, پقست کزردرو گریخت 
(تولّی) الاطب: علف و سبزة تر و a‏ روبه زردی و 
خشک شدن گذافنت (تولٰی) :از او 
او را ترک کرد و از او جدا شد ی ) الشَىء: آن 
را گرفت. ملازم ا تست رت E‏ 
کی ی 
اشت. او را سرپرست یا دوست خود قرار داد (تولّی) 
۳ تولیت و سرپرستی آن کار را برعهده گرفت. 
(إشتولی يسوی إِسیبلاء) علَيْه: برآن چیره شد مسلط 
شذ. در حیط امکان او قرار گرفت. در دستش قرار 
گرفت. زیر دستِ او قرار گرفت ((شتولی) على الأثر: 
به غایت و نهایتِ آن کار رسید (إٍشتوْلّی) ی اْایة: به 
سوی نهایت و غایت پیشی گرفت» مسابقه را برد و 
زودتر به هدف رسید. 
الال فت تفضیل است به سعناي شج 
سزاوازتی, شایستهتر» اولی؛ نزدیکتر. ؤاد حند یت أست 
كه: «ألْجقُوا الفرائضَ بأهلها. ما مت اهام الى 
رَجُل ذگر»: سهيمه‌هاي معينِ ارث را به ورثۀ صاحب 
سهم بدهید پس آنچه باقی ماند از سهمیه‌ها پس 
سزاواتز مردی است که در نسب به ادم مرده نزدیکتر 
باشد. تتنیة ای می‌شود: الأَاسيان. ج اون و 
الأوالى. 
(المُتوالی): یک نفر شيعه. ج مَتاولّة. به آنان متاولة 
گویند؛ زیرا که دوستداران علی و اهل بیت اولگله 
۱ 


ال والاة): (شَوعا): دوست دا 


شتن کسی کسی دیگر را 


٤ 


وما 

یا دنباله‌روی از او کردن یا سرپرستی کسی دیگر را 
برعهده گرفتن. 

(الموالیا): نوعی شعر عامیانه که در عهد بنی‌عباس 
شکل گرفت:و از بجر بسیط استو اجذا آن یدمن 
شرح است: دوبار مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل. و 
شاید همان باشد که به آن الموال گویند. 

(المَوْلّی): پروردگار. مالک. صاحب. ارباب. هر کس 
که متصدی يا سرپرستِ کاری شود یا آن را انجام دهد. 
دوستدار. علاقمند. دوست. یار» همراه. هم پیمان هم 
سوگند. میهمان یا کسی که با دیگری در یک خانه 
بسنشیند. شریک. خویشاوند سببی, مثل داماد. 
خویشاوند نزدیک, مثل: افدر (عمو) و پسر عمو. 
اعسان کننده یکی نید منعم, کسی که مورد اسان 
قرار گرفته است. آزاد کنئدة برده. بردة آزاد شده. بنده؛ 
برده دنباله‌رو. پیرو؛.ثابم. همسایه یا پناهنده با پناه 
دهنده. ج موال. 

(الَوْلّو یَ): منسوب به المولی. زاهد یا دانشمند بزرگ. 
ال لوب فرقه‌ای از صوفیه که منسوب به مولانا 
جلال الدینِ رومی هستند. کلاه درازی است که مولوی 
(زاهد یا دانشمند) آن را بر سر می‌گذارد (فیّه لوب 
او شبیه بزرگان و رژساست. 

(المَرْلیْ) عَلَیْه: موردٍ سرپرستی قرار گرفته. یاری شده. 
محبوب. مورد علاقه. شهر یا کشور فتح شده و زیر 
سلطه قرار گرفته. 

(الوالی): سرپرست. قیم. باری دهنده. دوستدار 
علاقمند. فتح کنند؛ُ شهر و کشور و غیره والی, حاکم. 
ول 

او ملک دازابی: شلک حکبوسه. فزویکی 
قرب. خویشاوندی, قرابت. یاری» نصرت. محبت» 
دوستی و ولاء. 

(الوَلايّة): خویشاوندی, قرابت (ألقوْمٌ عَیّه وَلای: آن 
قوم در خوبیها و بدیها هم دست اویند. 

(الولايّة): خویشاوندی. قرابت. حکومت. پادشاهی. 
ساط ساطنت یا سلطان. کون شهر پا سرزمینی که 


۱۳۳۵۰ و مد 


والی بر آن حکومت کند. 

(الولیا: منت الاولی. ج الولییات: و الوّی. 

(الوّلیَ): سرپرست یا انجام دهند؛ کاری. یاور. یاری 
دهنده. دوستدار. دوست. رفیق. هم پیمان. خویشاوند 
یی شل داماذ: و ےه سال با پناس با 
پنامدهتده: متحده کسی که با تسان قرزدادی انضا 
کرده باشد. دنبالهرو. پیرو. تابع : آزان دة برد 
فرمانبردار, مطیع. گویند: القوي ولي اليا سومن 
فرمانبردار خداست. بارانی که در پي باران ببارد (ولی 
لعَهْدٍ): جانشین پادشاه پس از مرگ. ولسعهد (لِی) 
ام سرپرستِ زن که اختیار ازدواج و عدم ازدواج 
زن برعهده اوست و زن از خود هیچ اختیاری در ار 
او ندارد (وَلی) الْْم: قیم و سرپرستِ یتیم (الوَلی): (فی 
الامٌیصاد الشیایبن): کسی که مسولیت تولید را برعهده 
دارد و سود و زیان از آن اوست. ج أوإياء. و جمع 
الوَلیَ به معنای باران در پشتِ باران می‌شود: اولية 
(الَلیّ: زنی که دوست زنی دیگر باشد. پالان تا وقتی 
که بر پشتِ شتر باشد. هر چیزی که بر پشتِ شتر 
باشد. از پارچه و پوشش و غیره. غذایی که زن براي 
میهمانی که وارد می‌شود ذخیره می‌کند. ج و لایا. و 
او لیة 

# وما -( وا ِا رمأ :به او اشاره کرد. 

رما یرم ِیماة) یه بهاو اقتآوه گرد. 

روم یم توْمتة) له به او اشاره کرد. 

(الوامی): اشاره کننده. 

(الوامة): فاجعه, حادثة ناگوار. مُوَنثٍ الوایی؛ زن 
اشاره کننده. 

# ومد -(وّمد یرم وَمَداً) علَیّه: بر او خشم گرفت و 
برافروخته شد (وَمد) رم و یل هواي آن روز یا آن 
شب گرم شد و دم کرد. 

(الوّمد): خشمگین و برافروخته. شب یا روز گرم و دم 
د 

(الوَمَد): شدتِ گرماي شب يا روز. رطوبتی که در 
وسط گرماي سخت از سوي دریا می‌آید و هوادم 


ومز 


می‌کند و امروزه به آن می‌گویند: الرَطؤبة. 

(الوَمِدَة): من الّید. 

(الوَمَد 5): به معناي الوَمّد است. 

# ومز - اوَمَر يمر وَمْزا) پأنفه: از روی خشم بینی 
خود را تکان داد. 

تور یره اورا( فلان: فلانی آمادة برخاستن شد 
(تَوَمَرَ) فی مَشْیه: در راه رفتن از شدت سرعت خیز 
گرفت و پرید. 

#ومس اومس یمس وَضسا) ال بالشّیء: آن چیز 
به چیزی دیگر مالیده شد تا پوستش کنده شد. 
اارقنت نتوین الما توا ان ون ووس .و 
بدکاره شد (أزمش) العت: انگور نرم شد که برسد. 
(المومس) من الْساء: زنٍ روسپی. زن بدکاره که هر 
کس او را بخواهد نرم می‌شود. ج میامس, و مواهس. و 
موامیّس. 
(المُوْمسَّة): روسپی. زن بدکاره. 

(المْوَمُس): شتر تربیت نشده و سرکش و چموش. 
#ومض -ارَمَض یَمض وَمْضاً. و رمیْضا؛ و رَمضانا) 
لبق آذرخشن اندکی درخشید. 

وس یرم |یسماضا) البَْقْ: آذرخش اندکی 
درخشی(ن (اوتط) فلان: فلانی درخشش آذرخش یا 
کور سوي آتشی را دید. اشاره‌ای پنهانی و رمزی کرد 
یا با چشمک اشاره کرد (رعضَثْ) الم بعتها: آن زن 
دزدکی نگاه کرد. لبخند زد. 

(الوامض): آذرخشی که اندکی که بدرخشد. 
(الوامضت): مُوَنْثِ الوایض. 

#ومق -(ومقّه یمه وَمْقا. و مق): او را دوست داشت» 
به او علاقمند شد 

(وامَقَهُ یامه مُوامَقَةً. و و ماقاً): متقابلا او را بدون 
شسالبه. دوست :داشت متقابان او زرا غت الاه دوست 
داشت. 

تاقوا یقن تَوامُقاً): یکدیگر را دوست داشتند. 
رن توش ترقا دوست داشت. علاقه پیدا کرد. 
دوستی و علاقهٌ خود را اظهار کرد. 


۲۲۵۱ ونی 


(المَوْمَُوّق): موردٍ علاقه» محبوب. 

(الوامق): علاقمند. دوستدار. 

(الوامقة): زن علاقمند و دوستدار. 

(الومیّق): محبوب. مورد علاقه. 

#ومن امن تم تَوَمناً) فلان: فرزندان فلانی 
خیلی شدند و او نیز پول بیشتری به آنان داد و 
مخارجش بیشتر شد و زیادتر خرج کرد. 

#ومه - (رّمه یمه وَمَهاً) اّهاژ: همواي روز گرمتر 
شد. 

(الوَمَْهّة): هر چیز گداخته و ذوب شده و آب شده. 
#ومی -(رَمَی یّمی وَمْیاً): اشاره کرد (وَمَی) بالشیّء: 
آن چیز را برد. 

اتی بای اما شار گرد: 

(وَمًی یُرمّی تَومِيَة) بالشَیّء: آن چیز را برد. 

(اشَْومی یَسْتَرْمی اسْتیْماء) عَلیّه: بر آن مسلط شد. 
چیره شد. استیلا یافت. 

(الوَمَی): گویند: (ماآَذری اَی ای هو نم‌دانم او از 
چه مردمی است! 

#ونج -(الوّنج): نوعی ابزار موسیقی. [معرب «وَنَهٌ» 
و فارسی است]. [با مصادری که در دست بود به این 
لته پرتغیردی میا 

#ونع -(الرنْع): واژه‌ای است که با آن به چیز اندک 
اشاره کنند. 

#وتم - نم ینم ما و وم الْباب: مگس فضله 
انداخت. 

(الوَنّمَة): فضلهٌ مگس. 

(الوَنْيْم): فضلهة مگس. 

#ونْ - (الوَنّ): ضعف. ناتوانی. دو سنج کوچولو است 
که به دو انگشت کرده و به هم می‌زنند. [ڼه هر دو معنی 
دخیل است]. 

# ونی -(وّنی نی ونیا و ونیّ و ونا و ونیا فی 
الأمر: در کار سست و ضعیف و ناتوان و خسته و 
عاجز شد (فلان نی یَفعل کُذ): فلانی پیوسته فلان کار 
را انجام می‌دهد (وََتْ) الشحابة: ابر باران بارید (وتّی) 


وهب 


۲۳۵۲ وهب 


فلا الک فلانی آستین را بالا زد (وتّی) الشیّء. و عَنة: 
آن چیز را ترک و رها کرد. 

(آوناه وه ابتناءٌ), خسته و ضعیفش کرد. سست و 
بی‌حال و شلش کرد. 

نی ی تونیه) الوَجُل: آن مرد در کار سستی کرد. 
e‏ 

فی الْعَمَل: به کار اهمیت نداد و 
دست به انجام آ آن نزد (تواتی) فی حاجته: در خواسته 
و کارش سستی و توانی و کوتاهی کرد. 

(المیْتی): لنگرگاه کشتی, لنگرانداز کشستی. جوهر 
شیشه» جوهر آبگینه. آلیاژ و روکشی است که بر روي 
فلزات و غیره می‌کشند. مینا. ج مّوان. 

(المینا.): به معناي المیِتّی است. 

(الوانی): سست. ناتوان. ضعیف. ابر بارنده. کسی که 
1 ستینش را بالا زند. رهاکننده و ترک‌کننده چیزی. 


(توانی یتوانی توانياً) : 


ا بدنی سست ب ناتوان (لواتی) نایم نسیم 
خیلی ملایم باد. 

(الوانية): موم الوانی 

(الرَ ناة): یک دانة مروارید (الوَناة) من اساء: زن 
نازپرورده و مرفه که براي از جا بلند شدن سست و 
بی‌حال است 

(الوّنی): مروارید. در. 

(الرَنیة): یک مروارید. گردن‌بند مروارید. جوال, گاله. 
#و هب وهب یب ربا و وَهباًء و هب 1 الشَیْء: 
آن چیز را به او بخشید. به او هبه کرد (وَهَبَ) فلانْ 
ریدا: فلانی دز بخشیدن:و هبه کنردن از زید پیشۍ 
گرفت و بیشتر بخشید. گویند: (واهُبَهٌ فُوَهَبَهً): در 
بخشیدن و هبه کردن با او مسابقه داد و از او برد 
(وَبنی) اله فداک: خدا مرا فداي تو بگرداند. 

و یرب اهایا) الشی: أن ,خير ادامه نافت. 
پیوسته شد (أُوهَبَ) ا له الَیّ#: آن چیز براي او پیوسته 
و دائمی شد (أرهْت) لْلان ال : آن چیز براي فلانی 
ممکن و در دسترس شد (وْمبَ) ان للشیَ: فلانی 
بر انجام آن چیز توانا شد (ََْبَ) لفلان السیَء: آن 


چیز را برای فلانی آماده کرد. 

(واهَبَه بواهبهٌ مُواهَبَّة): در بخشیدن و هبه کردن با او 
رقابت کرد. گویند: (واهبَهُ فَهبَُ: در بخشیدن و هبه 
کرن,با آو رقابث گرد و از او بر 

(إِتهَبَ ب ينهي هابا و هب ۹ دهش را پذیرفت. 
هبه و جفخبی رااقول کرد 
(تَواهبٌ یاهب تواهبا) ۳ آن قوم به یکدیگر 
بخشیدند و هبه کردند. 

(إشَوْهَب يكوه |شتیهاباً) اهب خواستار هبه و عطا 
شد (اشتَوْهب) فلاناً هب از فلانی خواستار بخشش و 
عطا و هبه شد. 

(المَوْهَبّة): ابر در هر کجا که باشد يا در هر کجا که 
ببارد. برکدٌ کوچ آب. آبگير کوچک. چاله‌ای که در 
کوه است و آب در آن جمع می‌شود. بخشش. عطاء 
دهش و چه بسا به چیز عطا شده هم گویند. موهبت. 
ج مّو اهب 

(المَوْهبّة): آبگیر کوچک. برک کوچکي آب. موهبت. 
استعداد فطری و ذاتی. 

(المَو‌هیب): فرزند.. [زیرا عطیه‌ای الهی است پ]. به 
کسی که بچه‌دار شده است گویند: (شْکَوَتَ الاب و 
بوک لک فی الْمَوهُوّب): عطاکنند؛ فرزند (خدا) را 
سپاسگزاز باش و قدم فرزندتِ مبارک باد. 

(هَبٍ): فعل امر است از وَمَبّ: فرض کن که, گویند: 
(مَبٍ فلاناً مُطقَاْ: فرض کن که فلانی رفته است 
[فعل امرٍ آن فقط به همین معنی می‌آید], 

(هَبْنی): فعل امر است از وَهَبّ: فرض کن که. گویند: 
(هبیی فلت گذا): فرض کن که من چنین یا چنان 
کردم. فعل امر ان فقط به همین معنا می‌اید. 

(الهِبَّة): دهش, عطاء هبه. بخشش بدون نظر و بدون 
پاداش و بدون توقع پاداش (الهبة): (شَرعًا): چیزی را 
بدون عوض به ملکیتِ کسی درآوردن. چیز بخشیده 
شد ۵. 

عطاکننده, 


(الواهب. والرّاب. والوَهَابة. والهوب) 


هبه کننده. 


فاف یف 


#وهت رهت یهت وَهتاً) الشیء: آن جير را فشنار 
داد. آن را بشدت لگذکوب کرد. 

(ازخت هت انهاخا) لحم : گوشت گندید. 

(الر هَة): زمین شیب‌دار و سرازیر. ج وَهت. 
#وهث رمث یهث واه و هتة) فیالشیم 
حرص و ولع به انجام آن چیز پرداخت (وَهَتً) الشیَء: 
آن چیز را به شدت لگدمال کرد. 


هت یهت توهتا) فی الامر: در آن کار جدیت و 


با 


۱ ۰ 


شش بی‌پایانی کرد. 
(الرامث): آن که خود را به خطر بياندازد. 
#وهج (رَهجَت تهج رجا و وهیجا و وفجانا) 
انار و تخوّها: آتش و امثال آن برافروخته و شعله‌ور 
شد (وَهَحَ) النَارّ: آتش را برافروخت و شعله‌ور کرد 
(رهحَ) یرم و ال گرماي روز و شب بیشتر شد. 
َرخج یرهم ها الارّ: آتش را برافروخته و روشن 
کرد. 
رمُجَت َوه تومُجا) الا و الشخش و نخوهما: 
آتش و خورشید و امثال اینها برافروخته شد (یََهْجَ) 
اهار و تهج خو الشهار: رما روز بیشفر شد 
(َرَهج) الْجَوْهر: گوهر درخشید (تَوَهُجَّت) رائْحَةً 
لطیب: بوي عطر پخش شد. 
ار خی: گرماي آتش و خورشید و امثالٍ اینها لو 
مِنَ الطیّب: پخش شدن بوي عطر. 
(الر ُجان): گویند: (یومٌ وَفْجان): روز بسیار گرم. 
ال فجانة), موب الوفجان. 
(الوَاج): بسیار برافروخته و روشن. گویند: (نْجُمٌ 
وهاح): ستار؛ُ بسیار درخشنده (سراج وَهاحْ): چراغ 
پرنور. ۱ 
(الوَهيج) پئ الطب پخش شدن بوي عطر. 
#وهد اوه بر تزهیدا) لَه الفراش: بستر را براي 
او آماده و مهیا و نرم کرد و گسترانید. 
ره یه ترهدا) لفراش: بستر گسترده و نرم و 
آماده شد (نَوَهَدَ) الَیَء: آن چیز پایین و فرورفته و 
گود شد و در ته قرار گرفت. 


(أرمَْ). دوشنبه؛ از نامهای قدیمی است. ج آراهد. 
(الوَهُد): زمینِ گود و پست. چاله» گودال. ج أَرمُد, , 
وهدان. 

(الوَهُدّ :): زمین ُست و گود: ج وّهد. و و هاد. 

#وهر (وَهَره یره وَهراً): او را طوری گرفتار کرد 
که رهایی نداشت. 

وهر هه تروهیرا): طوری گرفتارش کرد که رهایی 
نداشت. 

مر هرا الیل والشتاة: بيشتر شب و بيشتر 
زمستان گذشت (تَوَهَرَ) الرَمْلٌ: شنزار فرو ريخت 
تم فلا ید فی الْکلام: فلانی کاری کرد که زید 
دز گفدار خوه سر ردان گیج س 

(المُشتوهر): آن که چشمش از شدتِ گرماي آفتاب 
خیره شده است. 

(الواهر): گویند: اب واهژ): شعل برافروخته و گر 
گرفته و به هوا برخاسته. 

(الوَهَّر): برافروختگی و حرارت خورشید بر روی 
زمین که آثاری همچون بخار در سطح زمین می‌گذارد. 
[یمنی اٹ 

(الر هر ): یک گرفتاري سخت که رهایی ندارد. 
#وهز -(رَهَرَه یَهره وَهْراً): او را دفع کرد و از خود 
اند و با تمام دستش او را زد (وَهَر) الحَيوانّ: حیوان را 
با ذوپایش زده سوار با باهش به پهلوهای چهاویا 
زد. چیزی را لگدکوب کرد. زير پا له کرد. آن را 
شکست و کوبید. 

(وَهَرّه یره ترهیر, آن را سنگین و گران کرد. 
رمرم نوز الب خُلف: سگ بر پشت او خیز 
گرفت و پرید اهر لقل: آدم سنگین یا گرانبار 
گامها را گران برداشت. گویند: (جاء يََوَهَرًا: گرانبار و 
با گامهاي ستگین آذ 

(الأَوْمَرٍ): کسی که خوب راه می‌رود. 

(المُوَهَرٍ): مرد گران گام. مرد سنگین گام. 

(الور هار ة): راه رفتن زن با شرم و حیا. گویند: (هی 
تغشی الوَهازة): آن زن, با شرم راه می‌رود. 


وهس 


(الرَهُز): داراي بدنی نیرومند. مردٍ کوتاه قد. ج و هاز. 
#۴ وهس -(و هس بهسش واو ت فلان: فلانی 
پرخور یا تند خور شد و بشدت غذا خورد. تندراه 
رفت» راه رفتنِ خود را تند کرد (وَهَس) علی عَشِیْرَته: 
بر عشیره و قببلة! خود سم كرد (وشش) الش 2 آن 
چیز را بر روي پارچه و غیره گذاشت و شکست که بر 
زمین نریزد. آن را بشدت لگدکوب کرد. 

اتوش کرهش ترط تند راه رفت» راه رفتن خود 
را تند کرد. همچون آدم گرانبار راه رفت (تَوهُس) 
السْایر الأرضَ فی مشیته: رونده با گامهاي محکم راه 
رفت و زمین را بشدت لگدکوب کرد. 

[الو هس): شرارت. بدی. سخن‌چینی. 

(الوهاس): شیر بيشد. 

(الوَ هیْسَة): غذایی است براي عرب از ملخ پخته و 
خشک شده که آن را می‌کوبند و با موق منت با 
می‌کنند. 

#وهص وص یَهص رفص السَیْء 
خفنوننتو عنف پرتاب کر آن را بقات کوب 


ان چیز اا 


کرد. آن را بر زمین زد (وَهَص) الشیَء الرَخوّ: چیز 

سست را شکست (وقص) اسان والختوان: ند 
‌ 

(وقعی) زاشه؛ رش راتشت‌کست: 

تُص یثهص اتهاصا) الشیء الطبٌ: چیز تر و تازه و 

ابتار شکست: 

(المَ هو ص): بر زمین زده شده. چیز تر و تازه و آبدار 

که بشکند. (رَجل مَوْهوْصٌ): مردی که استخوانهایش 

در هم فرو رفته است. چیزی که با خشونت پرتاب 

كتل بشدت لگدکوب شده. 

(المُرَهّص): مردی که استخوانهایش در هم فرو رفته 

است. 

(الر هصت): زمین گرد و تست وگو 

(الرغاص): صيغه مبالغه است از وَهصض: كسى که با 

خشونتِ زیاد چیزی را پرتاب کند. بشدت لگدکوب و 

پایمال کننده. بشدت بر زمین زننده. بشدت شکنندة 


۱۳۵۴ وهف 


چیز تر و تازه. بشدت شکنند؛ سر کسی. بسیار 
بخشنده و باسخاوت. 

(الوَهْص): به معناي وتو است بجز مردی که 
استخوانهایش در هم فرو رفته است 

# و هط (وَط بَهط وَهطاً) فلان: فلانی ناتوان و 
سست و پیژوری شد (وفَط) فلا با نیزه به فلانی زد. 
او را کتک زد (وَهَط) الشیّء: آن چیز را لگدکوب کرد. 
یبال کرد آق ا کیت 

(رْفط یط إيهاطأ) الانسان أو الْحَيَوا 
حیوان را ضعیف و سست کرد. گویند: (رمَی لایر 
هط پرنده را با تیر زد و آن را ضعیف و ناتوان 
کرد. با تیر به جاي خطرناک او (پرنده یا انسان یا 


اسان با 


حیوان) زد. آنسان بر زمینش زد که نتوانست برخیزد. 
آن قدر به او کتک زد که از حال و هوش رفت (َوهط) 
جَناح الطایر: با پرنده را شکست. 

(ترهط ی هط ترهطا با نیزه ژده شد. گنک ورد 
لگدکوب شد. شکسته شد (َوَهَط) فی الطین: در گل 
فرو رفت (یَوَط) الفراش: بستر را نرم و آماده و مهیا 
کرد و گستزانیف: 

(المَوْهُوط): نیزه خورده. کتک خورده. لگدکوب شده. 
شدکستته هند 

(الرط): گروه, جماعت. لاغری, نزاری. جاي پّست 
و گود. ج و هاط. و أو هاط. 

(الوَهُطة): اسم مره است: یک بار ضعیف و ناتوان 
شدن. یک بار با نیزه زدن. یک بار کتک خوردن. 
یک‌بار لگدکوب کردن. یک بار شکستن چیزی. زمین 
پست و گود. ج و هاط. و وَهُط. 

(الرهیط): نیزه. خورده. کتک خورده: لگدمال.شده. 
شکسته شبه. 

# وهف -(وَهَفَ یف وف و رها الطرانیٌ: سرد 
نصرانی به خدمتِ کلیسا پرداخت. 
و وَهیف) ال 
گویند: (خذْما وَهَفَ لَکَ): بردار یا بگیر آنچه را که به 
تو نزدیک و گرفتنش براي تو ممکن شد (وهف) 


(وَهَف يهف رهفا: + آن خی ندنک شلد 


وهی 


الْباتٌ: گیاه سبز شد و برگ کرد و بلند شد (وَعَف) 
الشَّیْء للفوم: آن چیز براي آن قوم پیش آمد و رخ داد. 
(رّف یهف وَهفا) الشیه: آن چیز بلند و پخش شد به 
هوا برخاست. 

(ارهف یرزهف ایهافاً) الشىئ آن چیز بلند شد. مشرف 
شد. جلو آمد (ما وف له شیء الا احا چیزی 
برای او جلو نمی‌آید مگر این که آن را می‌گیرد. 

(الو اهف): خدمتکار و سرپرستِ کنشت. 

(الو هافة): سر پرستی و خدمت کردن در کنشت. 
#وهق ره یھی وَھقا) الشَیْء عَنه: آن چیز را از او 
باز داشت (وَهَق) فلانا: حلقهٌ طناب را به گردن فلانی 
انداخت و او را آویزان کرد (وَهَقَ) البَعيرٌ الَْميْرً: هر 
کدام از آن دو شتر گردن کشیده و تند رفتند که از 
یکدیگر سبقت بگيرند. 

(آرْهق یه ایهاقا)الَّ: چهارپا را با کمند گرفت. 
(واهقَُ یاه مُاهَ: در کارش با او رقابت کرد و 
مسابقه داد (واهمّت) الناقَ الناقة: آن ماده شتر متقابلا با 
ماده شتر دیگر مسابقه رفتن یا دویدن گذاشت. 
(تواهق یاه تواهقا) الوَجُلانٍ: آن دو مرد با یکدیگر 
مسابقه دادند (تَواهمث) ال کاب: شتران در راه رفتن 
گردنها را کشیده و از هم پیشی گرفتند و مسابقه دادند. 
(المَوْهؤق): چیز بازداشته شده. 

(الوَهق, و الوَهَق): گمند. ج أ وهاق. 

# وهل - ول یَهل رَغلاٌّ) فلان: فلانی فراموش کرد 
(وَهلْ) الی الشَیّء: ذهن و گمانش به طرف آن چیز 
رفت در خالی که جیزی دیگر را ازاده کرده بود. به او 
پناه برد. 

(رَ هل یرل را الرَجُل: آن مرد ناتوان و ضعیف شد. 
بزدل شد. ترسو شد. ترسید و وحشت کرد (وَهل) فیّه 
و عدر آن چیز سهو و آن را فراموش کرد. 

وَل یله توهیلا): ان را وعشت‌ژده کرد و ترسانید. 
( هله یر هله توش او را به اشتباه و خطا انداخت: 
(ستوهل بَسْتوهل |نتهالةّ): ناتوان شد ضعیف شد. 


ترسید. وحشت کرد. 


۲۲۵۵ وهم 


(المْْتوٌهل): ترسیده‌ای که به این سوی و ان سوی 
رود 

(الواهلّة): آغاز یک چیز. 

(الوّ هل): ناتوان. ضعیف. بزدل, ترسو. وحشت کرده. 
ترسیده. فراموش کرده. 

(الوَهلّة): مُوَنثِ الوَهِل. 

لو والوَهَلّة): گويند: لي أوَلّ هة و لرّل 
وَهلة): او را اولین چیزی بود که دیدم یا اولین بار 
دیدم. 

# وهم -(وهم هم را فلا فی ای و الیه: فلانی 
دچار توهم شد, دچار وهم شد. وقتی در پي چیزی 
بود فکرش به جایی دیگر رفت (وَهَمّ) فی الصَلاة: در 
نماز دچار سهو شد (وَهم) الس آن چیز در ذهنش 
امد. 

(وَهم یرم وَهماً) فى الحساب و غیره: در حساب و 
غیره دچار سهو و اشتباه شد. 

هم یرهم هام فلان: فلانی دچارٍ وهم شد. دنبال 
چیزی بود و فکرش به جایی دیگر رفت (أَوهَمَ) فُلاناً: 
فلانی را دچار وهم کرد (ََْم) فلاناً بکذا: فلانی را به 
چیزی متهم کرد وم لشیة: تمام آن چیز را ترک 
کرد رهایش کرد (أوخة) ین صلانه و کیک رکمت 
از نمازش را ترک (فراموش) کرد )من الجساب 
و نخوه گذا: فلان مقدار را از حساب و امثال آن 
انداخت. 

هه ينهم انهاما) الهجُلّ: آن مرد دچار وهم شد و به 
کسی اتهام زد یا مورد اتهام قرار گرفت. [اصلش: آوهم 
است] 

(رَهمه یمه تهیما) غیره: دیگری او را دچار وهم 
گزد. 

(إِتَهَمَهُ ينمه إِتّهاماً) یکذا: او را به چیزی متهم کرد 
له فی قوله: او را به دروغگویی متهم کرد (إِنَهَمَُ 
َانَُم: او را متهم کرد و او نیز متهم شد. 

رهم یرم رهم الشيْة: آن چیز را گمان کرد 
توهم کرد. آن چیز را در ذهن خودامجسم کرد چه 


وهن ۳۳۵۶ وهی 


وجود خارجی داشته باشد و چه نداشته باشد ایََه) 
لیر فیه: خوبی و خیر را در او به فراست دریافت. 
امه والَهُمَة): تهمت زدن. تهمت. اتهام. ج تهُم. و 
تهمات: 

التهیم) متهم. متهم کننده. 

المْتَهم و المْتَهم: متهم . متهم کننده. 

(التَذْهُذْم) ین الأْشیاءٍ: چیز موهوم. چیزی که ذهنِ 
انسان به سوی آن رود. 

ال هم): وهم. آنچه در ذهن و خاطر آید. راو پهن و 
وسیع. ج اذهام و وم و رهم (لا وضع من ذلک): 
چاره‌ای از ان یست. 

(الوَهْمَة): مُوَنّثِ الوَهْم. [در اصل کتاب الواهمة آمده 
است. بآ 

# وهن - اوَهن یهن وَهناً): وارد نیم شب شد يا وارد 
پاسی بعد از نیمه شب شد. یا نیمه شب وارد شد و 
درآمت: در کال یا ذر مطلب.سست.و بی‌خال.شد.یا 
بدنش ضعیف و سست شد (وَهنَ) فلانا: فلانی را 
ضعیف و سست و ناتوان کرد. 

(وُهِنَ بُوْهن): بازویش بیمار شد و درد گرفت. 

رم یهن یهانا: وارد نیم شب شد یا واردٍ پاسی 
بعد از نیم شب شد یا در هنگام نیمه شب وارد شد و 
مرآمد اوک لان فلخت زا میٹ ہی مسبت و اتان 
کرد. 

( وة بر هه راا او را ضمیف ودتانوان گزفه 

من یتفن وها فلان: فلانی خوابید. دراز کشید یا 
پهلو بر زمین گذاشت. ضعیف و سست و ناتوان شد 
(تَوَمنَ) الطاد: پرنده دراثر خوردن لاشه سنگین شذ.و 
نتوانست پرواز کند. 

"اموهن): حدود نیمه شب یا پاسی از نیمه شب 
(الَوْهوٌ ن): گویند: (رَجُل مَوْهوْن): مردٍ سست و 
بی‌حال و وارفته. 

الواهن): رگی است در پشت گردن تا کتف که چه بسا 


به درد آید (هُوّ واهنٌ): او ضعیف و ناتوان و بی‌حال و 


وارفته است. 3 وهن. 
(الواهنة): وارفتگی, سستی, بی‌حالی. [مصدر است 
همچون العافية]. من الواهن. ج دُهن.مهره‌ای است 
در پشتِ گردن. مرضی است که در بازوي مرد به 
وجود می‌آید. پایینترین دنده‌ها. اولین دند کوتاه اسب 
که در سمټ سینه قرار دارد. 
(الواهتتین): تعنية الواهتة دی الوانتین): او سینه 
و جلو بدنش سخت و نیرومند است. 
الَفُن؛: سستی و ناتوانی و تحلیل رفتن قواي بدنی. 
مرد کوتاه و ستبر. حدود نیم شب یا پاسی از نیمه 
شب اگذشته. 
(الوَهَن): تحلیل رفتن قواي بدنی» سستی و وارفتگي 
بدن. (شاعر) گوید: 

و مان بعظم لَه ین وَهَن: 
و استخوان او سست و شکننده نیست. 
ال فنانة) ین الْسا: زن نازپرورده که نمی‌تواند کار 
کند. 
(الوَهیْن): سرکارگر» رئیس کارگران. 
# و -(الرَة): اندوه. غم غصه: حزن (وه من خذا وم 
اف ا این اف اهاز د ساس آد: 
#وهوه وهو یُوَهْوه وَهْوَعَةً) فی صَوته: بی‌تابی 
کرد و صداي خود را به جزع و فزع بلند کرد 
(َُوث) الم آن زن از روي اندوه داد زد. لو 
المد فی روه شیر با صدای بلند و کشیده به غرش 
تراشا 
(المُرَهو هة) من الساء: زنی که دراثرٍ سرماخوردگی 
می‌لرزد. 
(الوَهُواه): اسب بشدت بانشاط و سرحال که از شدتٍ 
سرمستی می‌خواهد از جا بپرد (رَجُلْ وَضواه): مرد 
بزدل و ترسو. 
(الوَهْوَهَةَ): صدای اسب در آخرٍ شیهه کشیدن که در 
گلو می‌چرخاند. 
#وهی -(وَهی یی وَهيأً. و رها ال#جُل: آن مرد 


احمق شد. بی‌شعور شد. ضعیف شد. سست شد. واهی 


واه 


شد (وَهی) احاط: دیوار ترک ترک شد و خواست 
فرو ریزد (وَمَی) رباط ایی بن چیزی شل و سست 
شد (وّهی) الوبٌ: جامه پاره‌پاره شد (وَهَی) السحابت: 
ابر بشدت بارید. 

(آوهاء إا آن را سست و شل و وای گرد 
احمق و بی‌شعورش کرد. دیوار و غیره را ترک ترک 
کرد و به حال فروریختن درآورد. جامه را پاره پاره 
کرد. بند چیزی را شل کرد. ابر را به ریزش شدید 
درآورد (أوی) ده دستش را شکست یا شبیه به 
(الأوهية): میان قل کوه تا بستر دره. 

(الواهی): احمق» بی‌شعور. ناتوان. سست. ضعیف. 
واهی. دیوار ترک خورده و در حال زیزش. جامة پاره 
پاره و دریده. بنٍ شل شدۀ چیزی. ج و هاة, و ژآهی. 
جمع اول براي عاقل و جمع دوم براي غير عاقل است. 
الرَمْی): شکاف در چیزی. ج أَرهَة. و ژهن. 
(الوَهیة): اسم مره است: یک بار احمق شدن. یک بار 
ضعیف شدن. رگ خوردن و به حال انهدام درآمدن 
یک دیوار. پاره پاره شدن یک جامه. شل شدن بند 
یک چیز. یک بار بشدت باریدن باران. 

(الوَهيّة): شتر خیلی چاق و تناور که برای کشتن 
عناسپ اد یک ام راد 

(الوْهَيّة): مصغر الوَهْيّة است. شکاف یا پارگی اندک. 
# واه - (واها): واژه‌ای است برای تعجب از خوبي 
یک چیز, گزیند: (واها لب و به): چه نیکوست. و براي 
دریغ و افسوس می‌آید. گویند: (واهاً عغلی مافات): 
دریفا برای آنچه از دست رفت. و برای فاجعه و چیز 
دردناگ روند واهاً روا 

# وی -(وَیْ): واژه‌ای است برای تعجب و به قولی: 
برای منع کردن و بازداشتن و نهی کردن و طرد کردن 
می‌آید. گویند: (وَی إِرَيْرٍ: شگفتا از زید. و گاهی کنایه 
از ویل و وای است. گویند: (وَیْکَ): وای برتو. و براي 
تهدید گویند: (وَیٰ بک یا فلان): وای به حال تو ای 
فلانی! 


۳۳۵۷ ويل 


# ویب - (وَیّب): واژه‌ای است همانند: وَیْل. گویند: 
(َیک و وَیْبُ لک و وَیبا َکَ): وای برتو, بدا به حال 
تو وب فلان): وای بر فلانی. (وَنباً) لهذا: شگفتا از 
این!! 
(الوَیْبَّةَ): دو پیمانه است. یک ششم الاردب است. 
[الاردب ۳ صاع و هر صاع مساوی ۴ مد و هر مد 
حدودٍ یک من است. پس وَیْبّه می‌شود: ۱۶ من. اما در 
الستتجد آمده.است که وه ستاوق اس باز ۱,۴۲ ۷۴ 
مد و هر مد را در حدود ۱۸ لیتر می‌داند یعنی حدود: 
۰ تا ۴۲۲ لیتر می‌شود..ب] 

# ویچ - (الرَیْج): چوپ درازی که به یوغ می‌بندند و 
یک سر آن به گاو آهن بسته است و از وسط دو گاو رد 
می‌شود. 

# ویج - (وَیْح): واژه‌ای براي ترحم و اظهار دلسوزی 
است. و به قولی: به معناي وبل است (وَبْځ) لَه و وَیٌْا 
له و وَیْحَه: وای بر او, بدا به حال او. 

# ویس -(الوَس): فقرء نداری. 

(وَيْس): واژه‌ای است که در مقام رأفت و مهربانی و 
ملیح و بانمک شمردن کسی ا ۱ (وَیْسَهٌ ما 
۷ ۰ : 

مله و وَیْسَا له و وَیْش ل4): جانمی چه بانمک 
است! 

#ویل -«وَیله یله تونلا و ويل له پی در پی گفت: 
وای بر او, افسوس بر او. 

(توایّلا یتوایّلان تَوایُلاً): آن دو به یکدیگر گفتند: وای 
بر تو» افسوس بر تو. 

یل رل تریلّ؛ بخاطر مسأله‌ای که برایش پیش 
آمد ناله کرد و گفت: وای. وای برمن, افسوس بر من. 
گفت:(واوَئْلاه): وای بر من. 

(الرّیْل): گرفتار شدن, پیش امد بد. واژ؛ عذاب و 
(الوَيْلّة): افتضاح, رسوایی, فضیحت. گویند: (واویْلتاء): 
عجب رسواییی است!! 

(وَیْْمه): گویند: (رَجُلَ وله مرد داهیه و بسیار رند 


و زرنگ. اصل آن نفرین بوده سپس برای تعجب و 


وین 


مدح په کار رفته است همائند:'(قاَلَةٌ اللْ): خدا به 
جنگ او برود یعنی عجب مرد دانا یا هوشیاری است. 
گویند: (ویلمه: ویل لامه): چه دانا یا چه هوشیار است 
و غیره. معنایش: (وَيْل 9 می‌باشد: وای بر مادرش! 
# وين -(الوانة): مرد و زن کوتاه قد. 

(الوَّین): انگور سیاه. 

(الو ینةَ): مویز سیاه. 


۳۳۵۸ ويه 


# وده -(وَیْدء و رَیْه, و وَیْها) واژه‌ای است براي: 
تشویق و تحریص و برانگیختن. [براي: مفرد و تثنیه و 
جمع و مذکر و مژنث]. و چون که خواهی مردی را 
تشویق کنی گویی: (وَنھاً یا لا): بشتاب ای فلانی, 
زودتر ... همان‌طور که گویی: (دْْنکَ یا فلان): انجام 
بده ای فلانی. زودتر. 


# داء ‏ (الیاء): حرف بیست و هشتم از حروف الفباء 
از حروف جهریه است و مخرج آن از میانِ اول زبان و 
وسط کام است. و گویند: (یبّیْتْ ياء حَسَنَةًا: ياء زیبایی 
نوشتم. و یاء از حروف اصلی (ثلائی مجرد) است مثل: 
اليمین و الیسار. [که از یمن و یسر است. ب]. و زائده 
(غیر اصلی) است. مثل: الکبیر و الصغير. و بدل از 
حرفی دیگر است. مثل: گفتارٍ برخی از عربها که به 
جای اراب مي یهاگ بای اد پاء تز دہ بر جهن 
قسم است. گاهی ضمیر مژنث است. مثل: تَقوَمین» و 
فُومی. و جزءِ حروف مضارع است. مثل: یوم و یقشْن. 
و ضمیرٍ متکلم است. مثل: یی و غلامی. و براي 
تثنیه است. مثل: الوَجُلَيْنٍ. و براي جمع است. مثل 
موی و برای مطلق, بودن و اشباع و امثال اینها. و 
ياء تشدیددار برای نسبت می‌آید. مثل: کف و بصری. 
# یا - (یا): حرف ندا برای دور یا در حکم دور است و 
گاهی برای نزدیک به کار رود تا دلالت بر تأکید کند و 


بیش راز تمام حروف ندا استعمال می‌شود. لذا جز این 
حرف حرف دیگر ندا در تقدیر نمی‌آید. مثل (قول 
خدا): يُوشف عرض عَنْ هذا): ای یوسف رها کن 
(فراموش کن) این را. اصلش: یا یوسف بوده است. 
اة 2 ا یاز بارد عقیاس طول است, 

۴ ین ایی اش و چک اسا چات از او 
قطع امید کرد. مأیوس شد (یْْسَتْ) رأة آن زن 
سترون شد. نازا شد. 

یه یه ناسا ین از او دلسرد و اامیدش کرد 
مأیوسش کرد. 

اما تسا یل از ار مآنوس و تامپدش کرد: 
دلسرذش کرد 

نأش یس اتتاسا) نة از او دلسرد قب تاامید شد 
پوس ند 

اسان یتیس إستيئاساً) منة: از او مأْیوس شد. 


(الیائس): دلسرد» نومید. زن سترون و نازا. 


يأياً 


(اليائسة): مُوَنْبِ الیاْس. زنِ سترون. 

4ب أمی:سن باتسگی زن که عیضش فلع 
شده و دیگر نمی‌زاید. 

(الیْس): نومید. مأأیوس. 

(الینسَةَ): زن نومیاد و عأپوس: 

قوس 4 دلسرد ناامید. ما توس, 

# یأیاً -۱ (يأياً با اا نا و ايا به آن قوم گفت: 
(یأیا؛ تا جمع شوند. (یَأْیَ) بالوم: آن قوم را براي 
سهمانی و غیره فرا خواند ای له شتران ن گفت: 
«أیّ» تا بایستند یا آرام بگيرند. [مقلوب «أی» است] 
+ واژه‌ای است براي فراخواندن مردم به تجمع. 
رل ياء): آواز «يۆيۇ که نوعی پرنده است شبیه باشه. 
از پرندهای الست تبيه باقن رد جسکه .و ذم 
کوتاه. ج یی 

# یب انه یه غا آن را خراب 
کرد. آن را تھی کرد. 

(الیّباب): ویران. خراب. تهی, بدونِ هیچ چیز. گویند: 


ب کرد. ویرانش 


۳3 
(اض یَبابٌ): سرزمین خراب یا بدونِ هیچ چیز و تھی 
(دارهُمْ راب یبات): خانة آنان خراب و تهی است 


(حَوض یباب): آبگیر و حوض تھی از آب. 


ببس ایس ق و بل ا و تة 


رطوبتِ خود را از دست داد و خشک شد (یّیش) ما 


ین الوَجُلَيْن: : میان آن دو مرد به هم خورد. قطع رابطه 


اک زذاند. 

۳ يويش باس وارد در زمین خشک شد یا در 
آن به راه رفتن تا و سیر و حرکت کرد. دچار 
خشکسالی شد. گویند: ( یب یش) الوم : آن قوم قحطی 


زده شدند (َیبْست) ۳۹ گیاهان با سبزه‌هاي آن 


زمین خشک شد (َیْش) الشیّة: آن چیز را خشک 

کرد ای الل على شوطهه خدا دست او را بر 

تازیانه‌اش خشک کند. دستش را از کار بياندازد و 

نش فل ابر است از آییش؛ ساکت شو 

(يابِسَه پیابسه اة با او خشک و خهن بزخورد 

رت 

(ققبه هه کفوتاه آن را غمک کرد آن :ا 

خشکانید. 

(لَییس): گویند: هو ابش :او از آن خشکتر 
ست ایهم تذی ا آنان اختلاف دارند و قطع 

رابطه کرده‌اند. استخوانی 

فشار آوری درد بگیرد و چون بشکند ساق پا از کار 


در سا پاست که چون بر آن 


بیفتد و از بین برود. ج اش 

(لْیْسان): دو استخوان است در ساعد دست و ساقي 
پا. قسمتِ جلو استخوانِ سات پا که از زير زانو تا 
قوزکها ادامه دارد. گویند: (ضَرّبِ نََْیهِ؛ به توک 
استخوانهاي ساق پاهایش زد یا ساقي پاهایش را زد و 
قطع کرد. 

(الأّیابس): بالاي مچهاي پا و دست. گویند: (ضَرّبَ 
الیاپش): به بالاي مچها زد یا ساقي پاها را از بالاي 
مج قطع کرد. چيزهاي سخت که شمشیر را با آن 
میآزمایند. 

(المیباس): خشک‌کنند؛ چیزی. [سذکر و مونث آن 
یکسان است] و از همین مقوله است گفتار ابن أعرابی 
که می‌گوید: (نکباء الصا والْجنوّب. بهیات يلواح 
باش لْقل): باد بٍ صبا و جنوب تشنه کننده است و 


يتع ۲۲۶۱ يتم 


خشک‌کنندۀ سبزیها و سبزه‌هاست. 

(الیابس): چیزی که رطوبتش را از دست داده و 
خشک شده است (وَجۀ یابش): چهره و روي 
بی‌ارزش و بی‌خیر (سَکُرانْ یابش): مستِ لایعقل که از 
شدتِ مستی حرف نمی‌زند. ج یس و ییّس. 
الّباس): چیز خشک شذه. گویند: (ازطب آم تباش): 
آیاافز و تازه است با خشک قندهاست: 

(یّباس): شرم و عورت. آلتٍ تناسلی. 

ایس 4 خنک,.خشک نها (عطی ۱ یِجُش): هیزم 
خشک. جمع الیاسن است (شاه تیش): گوسفندی کة 
شیرش خشک و پستانش به هم جمع شده است. ج 
ان 

(الِیس): خشک. خشک شده (أَرض يَبَس): زمین 
سفت و سخت (مکان یبش): جایی که آبش خشک 
شده است. خدا می‌فرماید: اضرب له طریقاً فی 
خر بسا پس درست کن برای آنها راهسی را در 
دریا که خشک و بی‌آب باشد (شاةٌ یش): گوسفندی 
که شیرش قطع و پستانش خشک شده باشد (شمأه 
کشا زن بی خير و بی‌ارزش. ج أْباس 

(الیّیس): خشک شده, خشک. 

(الِبْسَة): گویند: (آتار سا ماچه خر لاغر و تکیده 
و خشک شد هد 

من الشياه و گوسفندی که رشن فطع و 
انی صگ ج اسکلا جا سوه خر 
لاغر و تکیده و خشک شده. ج ییاس. 

(اليَبْو س): خشک» خشک شده. 

(البُوْسة): خشکیدگی, یبوست. ضدٍ رطوبت. حالتی 
که باعثِ سختي به هم پیوستگی و جدایی و قطع و 


(اليَبَسَةَ) م 


وصل می‌شود. 

(الیییس): خشک شده. خشک. گیاه خشکیده که خرد 
ویراکنده مود جل و آفراا یی ش): مرد و زنِ بی خير 
و بی‌ارزش (یبیش) الماء: عرقي خشک شده. 

#یتع - (الیتَوع): گیاهان 
لبلاب و لاعیه و ماهودانه و فرفیون و عشقه و غیره. 
#یتم - یم یم یمه و يشما تنها شد. یگانه شد 


شیرابه دار. مثل: : شبرم و 


)او اراش فرزند یا پسربچه یتم شد. پدر 
خود را از دست داد )لیر من الَْیوان أوالبهائ: 
بچة کوچک حیوانات مادرٍ خود را از دست داد ی 
مخ جوجه پدر یا مادر خود را از دست داد. 

انم کم ما عاجز و وامانده:و کند فند. سست و 
بی‌حال و درمانده شد و از انجام کارها باز ماند (یَتَمَ) 


من الأمر: او ن کار رها شد ودر رفت, 


۶ و زره 


اس پم بشما یتیم شد. 

مت وتم إيتاما) الما آنرزن وهر وة با از 
دست داد و کودکانش یتیم شدند (أي) ال سربجة 
راانتیم کرد 

اک پیتمه ا یتیمش کرد 

(الموتم, و المُوْتمَة): زنی که کودکانش یتیمند. ج 
(لَتَ) مِنَ لوب و نخوها: جنگ سخت که 
کودکان بسیار را یتیم کند. و از همین مقوله است: 
یتیم شدن کودکان 
و بیوه شدنِ زنان است. جمع لیم است: ج میاتم. 
(الينّم): اندوه. هم 
اتم خو اتد خاجت. یاز (قن دورو ا در رآ 


«ألْحَوْبُ مَتَمَة یه نگل باعتِ ب 


هم و غم غصه. 


فتن 


رفتن او کندی یا سستی و ضعفی وجود دارد. 
(الیدّمان): یتیم» کودک بی‌پدر. بچه حیوان که مادرش 
مرده باشد. جوجۀ پرنده که پدر یا مادر نداشته باشد. 
چ PE‏ 

ااا م کودگیبی‌یدر, وچا حیوای که ار غود 
را از دست داده است. جوجۀ پرنده که پدر یا مادر 
وذ را اؤ دست دام انستء هر چیز بی‌نظیر یاک ظلیر. 
گویند: یت من الشغر ییْم): یک بیت شعر که بی‌نظیر 
یا کم‌نظیر است. ج تام و یتامی. و يتَمَة, و یستائم. و 
(الیتیمة): مرن الیتیم. قطعة شنزار جدا افتاده و تک و 
تنها (لَةٌ) ین در و تحوها: مروارید بی‌نظیر و 
کمیاب. در تیم لجع الِیعة): (ءند الیطریین): 
آخرین جمعة ماو رمضان. ج ینامی. و یتائم. 

افق یکت ا شا الحامل: آبستن بجا وة رأ 
از پا بذ دیا آورد اوت ك اة شاه مادرش او را 
وارونه زایید. 

(یتتث ارو إا الحایل: آبستن بچة خود وااز ياب 
دئیا آوزد نه از س 

(گنه تن واا عامل امس بط خود زا وارز 
زایید. از پا به دنیا آورد نه از سر. 

(الموّتن. و المُؤتنة): حامله‌ای که بچه‌اش را سر و ته 
بزاید. بچه‌اش را وارو به دنیا آوژد. 

#یحمر - این ر): هموگلوبین. گوزن یا گاو کوهی. 
خروحشی. گورخر. ج بحامیر. 

مين زوع إشاعا حع على تليو: سم 
بر خود واجب کرد؛ و آن زمانی است که خود را براي 
احرام پاکیزه می‌کند (أَيدَع) این علی تیه: سوگند را 


۳۱۳۶۲ ندی 


بر خود واجب کرد. 

(یدعّه بيذع تَیدیعا: آن را با خون سیاوشان رنگ 
کرد اعد ابا ونگرز آن وا ساون سیازش 
رنگ کرد 

0 ضمغی است قزمز برنگ و همائند: خون کد 
در طب استعمال می‌شده و امروزه در ساختن ورني 
گران قیمت مصرف می‌شود و آن را از ريشه درختی به 
همین نام استخراج کنند؛ خون سیاوشان. 

#مدی -(یداه یدیه یّدیا: به دست او زد (یَدّی) 
الان و وه ای و غیرة: شکنارچی و امثال او 
دستٍ آهو و غیره را در تور و تله و امثال آن گرفتار 
کرد (یدّی) فلاناً و له وله داً: به فلانی نیکی کرد. 
یوی دی یسدّی) فلانْ: فلائی نیکی و احسان و 
بخشش کرد. ضعیف شد. ناتوان شد (یدی) من یده: 
وسن خشک تد و از کار افاد (ما ال اف من ده 
ین :او را چه می‌شود دستش یا دو دستش 
خشک شود و از کار بیفتد؛ نفرین است. 

(یسدِیّ): دستش درد گرفت یا از درد دست نالید 
(یدیت) یذه: دستش از کار افتاد. 

دی یی یْداه) فلانء و یلآ ده دأ به فلانى 
نیکی کرد اما یدق فلاناً ز فلت با فلان مرد و فلان 
زن چه کنم. با آنان چه کاری دارم؟! 

(یاداه بیادیه میاداة): با او دست داد و بیعت کرد. یا با 
او داد و ستد دست بدست کرد؛ از این دست کللا را 
گرفت و با آن دست بها را پرداخت. چیزی را با دستِ 
خود به دست او داد (أغطاه میاداه): با دست خود 
چیزی را به او داد و در دستش گذاشت؛ کنایه از عجله 


و شتاب اس 


درع NYY‏ برع 


(المَیْدِی): کسی که به دستش زده‌اند. آهوبی که 
دستش در دام گیر کرده است. و چون آهو در دام بیفتد 
گویند: :مد ئ ام موجول): آیاادستفن در قله گیر گز ده 
یا پایش. 

اذا دست. [مونت است! ال مرن کل شوم دستا 
است: )الب والشکین والغفاس 
والّخی: دستهٌ شمشیر و کارد و تشه و آسیا (لیذ) من 
لوب و نخوه: آستین جامه و امثال جامه. نیکی و 
اسای که وه کی گی پا تعچی که رشاو تي 
چیرگی» سلظه. قدرت توانانی. قوت. تیرو گروهه 
جماعت. گویند: (هُم یده): آنان یاران و یاریگران اویند 


(هم ی ی عَيْرهم): آنان در برابر دیگران متحد و هم 


هرچیز. و از ان 


پیمانند. ملک, دارایی. گویند: (هُوّ فی یَدِیْ): آن جزو 
دارایی من است. کفالت و ضمانتِ در رهن و گرو. 
فرمانبرداری, انقیاد. اطاعت. گویند: (هذه دی لک): 
من تسلیم و فرمانبردار توام (أعطی پیدو): تسلیم شد, 
خود را تسلیم کرد (غی اجه عَن یوا: با ذلت و 
خواری جزیه را پرداخت کرد. ج أيْدٍ. و دی 

و آیاد (ضَرَبَ يده فی گذا): فلان کار را آغاز کرد (یر 
العلیا یه من اليد السفلی)::دست ذهنده بهعر اسث از 


دست گیرنده (ْرَحَ ین تحت یده فلان): فلانی زیر 


.و یدی. 


دست او ترییت.شند.و تعلیم یافت.و ذوره دید لاش بو 
فلان): کار در اختیار فلانی است اهر طول ل): او 
بخشنده و پر سخاوت است. و لغت‌شناسان جدید آن 
را به معناي دزد و اختلاس کننده و دست درازی کننده 
استعمال کرده‌اند (هُو أطولْ يَلَامِنة): او از اين 
باسخاوت‌تر است (مَشی یبن یَدیه): جلو او راه رفت 


(عقط فی بو أو فن ينوا پشیمان شد و حسرت 


خورد یا از شدتِ پشیمانی و افسوس بر چیزٍ از دست 
رفته دستها را پشت و رو کرد یا بر هم مالید (عته ید يدا 
پیدا: با او داد و ستدٍ نقدی کرد (جاء فلانٌ بما أَْتْ ید 
الی یدا: فلانی ناامید و ناکام بازگشت (لا أَفْعَلَهٌ ید 
الدَهْرٍ): هرگز آن را انجام نخواهم داد (لَعیه ول ذاتِ 
نشك ان و 
َخوها لین أَ بالْيدَبْن): گوسفندان را به بهاي دوگانه 
فروختم: ارزان و گران (غطاه مالاً عن ظَهْرٍ يد 


را بدونٍ پاداش 


يَدَيْنٍ): اولین جیزی را که ديدم وی بود (إبتغت 


به او داد. 
(الیداء): درد دست. 
الیّدان. و ادن ): تثنية اليد (مالی بدا ار يدان): من 
توانایی و نيروي انجام این کار را ندارم (باعها الیدان)؛ 
آن را با دست خود داد و بهایش را درجا و با دست 
خود گرفت ین و للم به روی دستها و بر روي 
دهان بیفتی یا بیفند؛ نفرین است 
(الیّد): دست: 

(اليّدوى): e‏ الید. دستی. 
(اليَدَوِيَة): مَُنِ وی (ألأشغا 
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دستی. 
(اليَدِیَ): گویند: (رَجُل يَدٍئ): مرد صنعتگر و حرفه‌ای 
و حاذق و ماهر در كارهاي دستی؛ که گویا منسوب به 


الیّد شده است در خوب کار کردن (یَوْبْ یَدِیَ): جامة 
گشاد. 

(اليَدِبّة): من الییی. 

#یرع -اير ع برع رعاو يَراعَة): ترسو شد بزدل 
شد جبان شد. 

(الیّراع): نی» نای. مرد بزدل و ترسو و بی‌دل» تشبیه 
شده به نی که تو خالی است و دل ندارد. آدم بی‌عقل و 


یری 


بدونِ اندیشه. گوسفندٍ کوچک و غیره. کرم شبتاب. 
(اليراعة): واحدٍ الیراع؛ یک نی و یک کرم شبتاب. قلم 
نی. بيشه. ني چوپان. (شاعر) گوید: 
ی لی ون نت یی 

لی كما حن الیراغ الْمْتَبٌ: 
ناله می‌کنم براي لیلی و اگر چه لیلی خیلی دور شده 
است همان طور که ناله کرد (ناله می‌کند) ني سوراخ 
شده (نی نوازندگی). برد ترسو. گویند: (هو تراعتف): 
او بزدل و ترسوست. احمق, بی‌شعور. شترمرغ ماده. 
(اليَرْع): بچذ گاو وحشی. 
(اليرَع): پشه و هر چیزی که مثل پشه بر صورتِ انسان 
بنشیند. بچه‌هاي گاو وحشی. 
#یرق ق الانسان أو لزغ انسان یا زراعت 
دچار یرقان و زردی شد. 
(المَيْرُّْق): انسان یا زراعتِ يرقان گرفته. 
(اليارق): دستبند. النگو. (معرب). [معرب یار فارسی 
است: ب] 
(الیر قان و اوقا برقان؛ زردی. آفتی است که 
باعثِ زردي گیاهان می‌شود. 
(لیر قانة): کرم حشره. نوزادٍ حشره. لارو. ج یر قان. 
#یرن - (الیرُنْ): زه سّم. مغز سر فیل. آب نره 
منی» اسپرماتوزوئید. عرق بدنِ چهارپا. 
#مونا یدنا موی بوتا با حنا یا با ماده‌ای هماند 
حنا زنگ کرادء 
ار و الَرَ؛ حنا یا ماده‌ای مثل حنا. 
(الیرْناء): حنا یا ماده‌ای همانند حنا. 
# یس - یس بیس شرا) الشّی4: آن چیز سهل و 


آسان شد. نرم و فرمانبردار شد. گویند: (یَسَر) الاْسان 


YAY‏ دسر 


و افش انسان يا حیوان مطیع و فرمانبردار شد 
(یسرت) الحایل: زاییدن آبستن آسان شد. 

ار ا رانو بارا ل فی ار آن کار را براي 
ای فیس او اسان و امادة گرنق: 

(یَسَر سر يَشراً) فلان. و يسر الْحَبْل: فلانی در هنگام 
تابیدن و ریسیدنِ طناب و غیره دوک و غیره را به 
سمت چپ یعنی به سمتِ بدنش چرخانید و تاب داد. 
فلانی با تيرهاي قمار بازی کرد یا آنها را به هم زد و 
دستٍ چپ فلانی و امثال فلانی زد یا به آن برخورد 
کرد امت المت از سمتِ چپ آن چیز آمد. آن را از 
سمت چپ برد ایک فلانا: با نیزه په طرف صیورت 
فلانی زد (يَسَرَ) الق الْجَرُوْرَّ: آن قوم شترٍ فربه را 
کشتند و گوشتِ آن را میا خود تقسیم کردند (يَّسَروا) 
مامالاو را میان خود قسمت کزدند. گویند: موه 
و تسوا رهالة): او را اسیر کردند و مالش را میان خود 
تقسیم کردند. 

بت وراه الم آن جير اسان شد هل و 
ممکن شد. نرم و مطیع شد. 

(یسر بیس بساراء و یضرا فلانٌ: فلانی ثروتمند و دارا 
شلد . 

دز تفه تفر قالش ند آن جير اسان و 
سبک شد. اندک و ناچیز شد. 

اس وید مارا فلان: فلانی تروتمند شده دارا شه 
(أیْسَرث) الحایل: آبستن زاییدنش آسان ةاعر 
فی لامر آن کار را بر او سهل و آسان و مسمکن 
گردانید شی فلانًد در مطالبة از فلانی بر او سهل و 


اسان گرفت (ایْسَر) له و غیرها: شتران خود و غیره 


ar¬ 


را به سمت چپ کشانید و برد. 

(یاسَرَ بُیاسِر مسر ): از سمتِ چپ رفت. جانب چپ 
را برگزید (یاسَرّ) بالَوم: آن قوم را از سمتِ چپ برد یا 
از سمتِ چپ آنان رفت (یاسَر) فلاناً وتو با فلانی 
و امثالِ فلانی نرمش و مدارا کرد. 

یر سر تیسر) فلان: مواشي فلانی راحت زاییدند 
و چیزی از آنها تلف نشد (یَسَرَتْ) الماشِيَةٌ: چهارپایان 
زیاد شدند. شیر و نسل آنها زیاد شد (یِسَر) الشیْء: آن 
چیز را سهل و آسان کرد سر له گذا: فلان چیز را 
برای او مهیا و آماده کرد (یَرَ) فلاناً لکذا: فلانی را 
برای فلان چیز آماده کرد (یَسَرَ) فلائأ: فلانی را موفق 
کرد (یُسَر) الشىئ ء: آن چیز رااندک يا اسان گرداتید 
(ير) فرش و نْخوّة: از اسب و امثال آن بخوبی 
مواظبت کرد. [در معجم الوسیط توضیح کافی دراین 
باره نداده و آن را از ذیل اقرب الموارد و لسان العرب 
آورده‌ام که اقرب نیز از لسان آورده است. ب]ٍ 
(يَسَرُوٌا): فعلي امر و جمع است: آسان بگیرید. و در 
حدیت است که: «یا و لوا آسان بگیرید و 
سخت نگیرید. 

سر اتسارا) الوم جوز آ ان قوم شتر فربه 


را کشتند و میا خود تقسیم کردند. 


تن پا 


سرب سار ام الجَرُوْرّ: آن قوم شتر فربه را 

کقنعند و میان خود تقسیم کردند. 

اسر یتیاس تسیاشرأ): از سمت چپ رفت. قسمتِ 

چپ را گرفت. از قسمت و سمتٍ چپ برد (تیاسَر) فی 

گذا: در فلان چیز آسان گرفت (ئیاسَز) القَوءٌ لَْرْْ و 

تخوها: آن قوم شتر فربه و امثال آن را کشتند و 
شتش را تقسیم کردند (یاسَرَث) الاهواء و يدها 


۲۶۵ یسر 


لب هواها و علاقه‌ها دل او را به هر سوی بردند 
(تیاسرث) الاهواء و غیرها علیه: هواها و علاقه‌ها دل 
او را به هر سوی بردند؛ مجاز است 

اتاو واا فعل امر است 
که: «تیاسَرّوا فی الصّداق»: در مهریه اسان بگیرید. 
ان جير نهل ز آسان شد. 
آماده ومهیا شد. گویند: (تَيَرَ) تال و تَحوو: آمادة 
پیکار و امال کک له گذا: فلان چیز برایش 


از تیاسر و در خدیت:است 


(تَیْسر جر تیسرا) الشی م 


شهرها سرسبز و خرم شد (تَيَسَرَ) اهارٌ: هواي روز 


سرد شد, 
(سْتَیْسَرَ یسْتیْسرٌ اشیچسارا): سهل و اسان هد آمناده 


شد. مهیا شد فراهم شد. گویند: (إِشتَيْسَر) له الأَمرٌ: آن 
کار برایش آماده شد. 

(لْیْسَر): صفتِ تفضیلی است 
یس او از آن آسانتر است. نرمتر و فرمانبردارتر 
است. کمتر است. داراتر | 
چپ می‌رود. سمتٍ چپ. گویند: (هُو فی الجانب 


ت از یس گویند: (هو 
ست. بیشتر از او از سمت 
ت. آدم چپ دست. 


الایشبر): او در سمت چپ است 


گویند: (مو آغتر أ سرا او با هر دو دستش می‌تواند 
کار کند. ج یُشر. 

الکطرر4 کونند: (دالة تة حَسَنَة الَیْسوْر): چهارپایی که 
زیبا گام بر می‌دارد (فرش خسن التیشور): اسپی که 
خوب فربه است یا فربهی‌اش زیباست. 

المرسر): داراء ثروتمند. مالدار. ج میاسیر. 

(المَیْسر): قمار و آن قمارٍ عرب است که با تسيرهاي 
مخصوصی است. يا بازي با چوبهاي مخصوصی است 
که هر نوع قمار را با آن انجام دهند. هر چیزی که در 


يسر ۶۶ يسر 


آن برد و باخت باشد حتی گردو بازي بچه‌ها 
لسن مسر اْعَجَم): شطرنج قمار غير عربهاست. 
[لسان‌العرب این جمله را به على لا تبت داده استت: 
ب]. شترٍ فربهی که بر سرٍ آن قمار می‌کردند. 
(المَسیُسَرّ :): مصدر میمی است. آسالی: سهولت. 
ثروتمندی, دارندگی. سمتِ چپ (مَيْسَرة) الجَيش: 
سمت چپ لشکر میمنه سپاه. ج مّیاسر. گویند: (ولاهٌ 
میاسرَه): او را به فرماندهي قسمتهاي میمنۀُ سپاهش 
برگزید. 

(المیسر 4 آسانی, سهولت..ذارندگی, مروتمندی, 
(المْیْسر): غذایی است از: گوشت و تخم‌مرغ یا نان 
لواش که به دور گوشت پیچیده‌ائد یا غذایی که به آن 
لقمةالقاضی و لقمةالخليفة گویند. [دربارة این دو واژه 
هیچ‌گونه توضیحی نداده است. ب]. 

(المَیْسْوْر): آسانی, سهولت. مصدر است بر وزن: 
مفعول (حذُ پمیشوره ودغ مَعْسوَره): آسان آن را داشته 
باش و سنختِ آن را رها کن. ج میاسیّر 

(الیاسر): کسی که گوشت شتر قمار را تقسیم می‌کند. 
قمارباز یا آن که تيرهاي قمار را به چرخش در 
می‌آورد. چ اسان 

(الياسرة عونت الياسر. ج يوار 

(السار): آساتیء سهولت. ثروتمندی, دارندگی» رفاه 
نز و تست چچ »سمت چپ [مدگر است]) گویندهة 
(قعد ما أؤيَسارا. أو عن امین أَعَن الْيَسار): در 
سمت راست يا در سمت چپ نشست. دستِ چپ. 
[مونث است]. ج بسر, و بر 

(الیُسار یَ): چپ‌گرا؛ زیر چپ گرایان در سمت چپ 


ټارلمان می نشستند. زاست‌گسا را الیَمیِنی تامند. 


(جدید). 

(یسارا: سهولت. آسانی. دارندگی, ثروتمندی. گویند: 
(انظذنی سی تسار): تا پولدار شدن به من نهلت ده. 
الاه آسانی» سهولت. شروتفندی :وانگری: 
دارندگی, دارا بودن. ناچیزی, کم بودن و امتال اینها. 
(الیسْر): تاب‌دادن و ریسیدن نخ و غیره به سمت بدن, 
یعنی در وقتِ تابیدن و ریسیدن دست را به سمتِ بدن 
کشیدن که دوک و غیره به سمت چپ می‌چرخد. 
گویند: (فتْل یَشر): تابیدن به سم چپ که در بالا 
توضیح داده شد (طْفْنْ یَشرّ): نیزه زدن به طرف 
صورت (ولادة یَسْرّ): زاييدنِ سهل و اسان I)‏ ی 
یشرا): مادر او او را آسان زایید. 

(الیشر): آسانی. سهولت. ضدالعشر. و از همین مقوله 
اسن ادن بهي دي آسان استی سخت‌گیر 
نیست. ثروتمندی, توانگری, دارندگی. 

الشترا:سهل. آسان: گویند:(هو یُس: از سرسخت 
نیست و بسادگی فرمانبردار می‌شود. چیز آماده شده و 
مهیا. کسی که تيرهاي قار وابه ترش درآوزد 
(لیسر) من التاس: مردی که با دست چپش کار کند. 
چپ دست (رَجُلٌ آغتر یِسَرّا: مردی که هم با دست 
راست و هم با دست چپ بتواند کار کند. ج سار 
ره مد ترا مادزش او زا به آستانی راید 
شرن شوت الایشر. سم چپ. دست چپ. 
سهل آساج. آسائی سهولت: 

(اليَسرَ ة): اسم مره است از یَسَرّ: یک بار سهل و ممکن 
شدن. یک بار تسلیم و فرمانبردار شدن. یک بار آسان 
زاییدن. یک بار اسان کردن کاری. یک بار طناب و 


غیره را از سمتٍ چپ تاب دادن و ریسیدن. یک بار 


دسف 


تیرهای قمار را به گردش در آوردن. یک بار به سمتِ 
چپ کسی زدن. یک بار از سمتِ چپ چیزی آمدن. 
یک بار نیزه به طرف صورتِ کسی زدن. یک شتر فربه 
را کشتن و گوشتش را تقسیم کردن. یک بار تقسیم 
گومن.مال کسی :سمت چي. کو ينك (قد غا 
یشرت در سمت راست یا در سمت چپ نشست 
(قع عن یه أ غن شرا در سمت راست یا در 
سمتت چپ او نشست. واحا: الیسرات, 

(الیسرات): چهار دست و پاي فرز و چابک یک 
چهارپا. گویند: (ٍنْ قوایْع هذه الب یَرات): چهار 
دست و پای این چهارپا فرز و چابک است. 
سره موث الیشر (عشراء سره زن پا دختری که 
می‌تواند با هر دو دستش کار کند. واحد لیات 
است. علامتی است در رانها. خطوط کف دست که به 
هم متصل نباشد یا متصل باشد و این بهتر است. ج 
آییتان. 

لرا اسانه مهل ادگ تاجیو. ستاو فروناید: 
سبک و ناچیز و بی‌ارزش. گویند: (شَیْء يَسِیْرًا: چیز 
بی‌مقدار و ناچیز. 

#یسف - االْرسْفَِ): (فی له یطر): نارنگی. به نام 
اولین کسی که تشم ان را وارد کزده تامکذاری شاه 
است. [در بعضی کتابهای دیگر به آن یوسف افندی 
گویند. مثلا المورد عربی به انگلیسی. ب]. 

#یسم - (الیاتمین): گل یاسمن. [ظاهراً مأخوذ از 
فارسی است. ب]. 

##یشب - (الیَشب): معرب یشپ. 

#یشیم -(الیشم): معرب یشم. يشپ. 

#بعیوب -االيَعْبُوٴب): رود سریع و تند. 


۳۳۶۷ دق 


‌ 


#یهر ايكرت تسیقن و سه یسغرآ: و تارا الاه 
انی رسد .یا بز سا کی 

(الٌعار): صداي گوسفند یا بز یا صداي بلند و سختٍِ 
گوسفند. گویند: (ِلشاة یُعا): گوسفند سخت صداست 
و صداي محکمی دارد. 

(لیَعار ة): بردن شترٍ نر به سوي شتر ماده پس اگر شتر 
ماده تمایل نشان داد شتر نر با آن درمی‌آميزد و گرنه 
نه. گویند: (إِعْتَرَضَ لفحل الناقة يَعارَة: شترٍ نر براي 
جفت‌گیری به سوي ماده شتر برده شد یا با آن در 
آویخت و دزامیخت:. 

الیفرا: گوسفند و بز و غیره که به عنوان طعمه در 
چاله‌ای گذاشته و سر آن را می‌پوشانند تا چون شیر یا 
گرگ صداي آن را بشنوند به سوي آن آمده و در چاله 
می‌افتند و شکار می‌شوند. بزغالة نر یا گوسفند» آن را 
بستك باهنتک یا نف 

(اليَعْرَ ة): به معناي اليعْر است. 

(الَعُور): گوسفند یا بز بسیار صداکننده. 

(اليَعُوْرَ ): گوسفند یا بز بسیار صداکننده. 

#یغث - ایغ تْ): نام بتی از طایف مذحج در زمان 
جاهلیت. 

#یفخ ایح يقح یفُخا: به جاندانه‌اش زد. به 
ملازش زد, به ملاجش زد. 

لیاف غ): ملاج, ملاز: مسلازه اتش وک ببافوخد 
السَماء): بسیار بلندمرتبه شد (رَکب یا فُوْحَ فلان): بر 
فلانی چیره و برتر شد لاف یمن اللَمْلٍ: قسمت 
عمدة شب (ضرّبِ یاف ال در آغاز شب حرکت 
کرد و به شبروی پرداخت. ج برانیّخ (وَطیّ یَوافیِخ 


مر پیشوایی و سیادت و بزرگی به او واگذار شد. 


یفع 


[پای بر فرتي بزرگان و پیشوایان گذاشت. با 

#یفع -يَفْح معا و یعا) اش آن چیز بلند و 
مرتفع شد اقعلْلام: پسربچه جوان شد و بالید یا در 
شرف بلوغ و احتلام قرار گرفت. همچنین است دختر 


بحه. 


یم ی ی الْجَبَلّ و نخَْه: از کوه و مانندٍ آن بالا 
رفت. 

یف ینم ایفاعاً): بلند و مرتفع شد. جوان شد یا به 
سن بلوغ و احتلام رسید. از کوه بالا رفت. 

(یافع ییافع مَياقَعَةً) وَلیْدَةٌ و تَخوّها: با دختربچه‌ای و 
امتال آن کار زشت و شهوترانی کرد (وَلَدٌ المْیافعت): 
حرامزاده, زنازاده. 

یم ييمع تفع بلند و مرتفع شد. جوان شد یا به 
سن بلوغ و احتلام رسید. از کوه يا از تپه و شنزار بلند 
و غیره بالا رفت. آتش خود را بر روي کوه یا هرجاي 
بلندٍ دیگر برافروخت. 

(الیافع): به سنِ بلوغ و احتلام رسیده. ج يَفعَة. و أیْفاع 
و یفعان. اسم فاعل از یف است. از ا نیز یافع می‌آید 
برخلاف قاعده و مُؤفع نمی‌آید (مَجْدٌ شرف يافع): 
مجد و بزرگواری یا شرف بلندپایه و زیاد. کسی که از 
کوه یا تپه و غیره بالا رود. چیز مرتفع و بلند. 
(الیافعات): جمع الیافع يا اليافقة است (الیافعاث) من 
اْجبال: کوههاي سر به فلک کشیده (اليافعات) من 
اکور کارهاي بزرگ و سخت:و قر قابلی تععل و 
طاقت‌فرسا. 

(الّفاع): هرچیز بلند و مرتفع, مثل: کوه. تپه. شنزار 
بلند و مرتفع و غیره. 


5 ۵ 


(اليَفع): به سن بلوغ رستیده: کنو یه (غلام یَفعا: 


۳۳۶۸ دقظ 


پسریچه بالغ شده. هر چیز بلند. مثل کوه و تپه و شنزار 
بلند و مرتفع و غیره. ا و یف 

(اليفعَةَ): گویند: (علام یه و فتاه فعة): پسر و دختر 
بالغ. جمع الیافع است. گویند: (غِلمان یف 
پسربچه‌هاي بالغ. ج أبفاع 

#یفن - (الَن): پیرمرد کهن سال يا بسیار فرتوت. 
گاو نر پیر. گوسالةٌ چهار ساله. مضطرب. آشفته. 
بیان ج ف 

#یقت - (الیافوزت): یاقوت. ج بَواقيْت. 

الیو تة): واحد الیافوت. 

#بقظ -(يقظ یبط يَمَظاً. و يَقَاظَةً) من نویه و نخوو: 
از عوآب و الجا آن بیذار کنا تسس به کار ها هوهیار 
و بیدار شد. حذر کرد. با هوشیاری عمل کرد. 
قیرط قاطا ین نومه و تخوو: او را از خوابش 
و امثال آن بیدارش کرد. او را برحذر داشت و متنبه 
کرد. وی را برانگیخت و تهییج کرد. گویند: (ابِظ) 
ابا از اه گرد از درست کرد عه و شر 
برپای کرد. 

مه بیط تیقیظا): از خواب یا از خواب غفلت و 
غیره میدارش کنرد. هنوشیار و آگاهش گرد او را 
برحذر داشت و متنبه کرد. وی را برانگیخت و تهییج 
کرد. 

اف یط تیفطا از خواب يا از خواب غفلت و 
غیره بیدا شا ویار و بیدار و آگاه شة, پرحفر که 
گویند: )من نومه اومن غفلیه: از خوابش يا از 
خواب غفلتش بیدار شد (یقّظ) لکذا: نسبتِ به آن چیز 


(استیفّظ سقط استیفاظا): بیدار شد. گویند: (تَفّط) 


بقن ۲۲۶۹ یک 


من نومه و غیّرهه و إلى کذا: از خواپ خود و غیره 
(خواب غفلت و غیره) بیدار شد. نسبت به فلان مطلب 
هوشیار و آگاه شد (استبقّظ) فلاناً و وه فلانی و 
امثال فلانی را بیدار و هوشیار و آگاه و برحذر کرد. 
(لیفظ): رَجْلْ یط مرد هوشیار و بیدار. ج زقاظ. 
(لّقظ): بیدار. هوشیار. آگاه. برحذر. ج أَبْقاظ. 
(الَُطان): بیدار. هوشیار, آگاه. برحذر (رَجُلْ ی قظاث 
فک مرد بیدار فکر و خوش‌اندیش. ج یسقاظی, و 
یقاظ. 

الیفظَی) من لیقظان. گویند: (بائث عینی یفغلی 
تراعبک): چشمم مام شب را بیدار ماند و از تو 
مواظبت می‌کرد. ج یقاظی. 

(اليقَظَّةَ): بیدار شدن از خواب یا مطلق بیداری. لذا 
گویند: (ما آْساک فى ام والیِتظ: در خواب و 
بیداری فراموشت نکنم. 

# یقن يقن یقن یه و یقیتا) ای 4: آن چیز واضح 
شند» ثابت شد. مسلم و مسجل شد (يقِنَ) السَیّء. و به: 
آن چیز را بطور یقین و قطعی دانست. 

(أيقَنة ره انا و به:به آن بقین پیدا کرد. 

(َنه بیقن تاا و به به آن یقین پیدا کرد. 

(إِسسيقة یقن |ستیقان) و په: به آن یقین پیداکرد. 
(المیْقان):گویند: (رجُل میْقانْ): مردی که هرچه بشنود 
باور کند. مرد زودباور. 

(الميْقَانة: زنی که هرچه بشنود باور کند. 

(الَقن): ثابت. قطعی. مسلّم (رَجُل ین و ذُويقّن): مرد 
زودباور که هرچه بشنود باور کند. 

(اليّقن): رَجْلْ یَقنّْ: مرد زودباور که هرچه بشنود باور 
کند (فلان ِن بالشیء): فلانی نسبتِ به آن چیز 


حریص است. 
(الفّن):مردی که هرچه بشنود باور کند. زودباور. 
نون الیقن. 
(اليَقَنَةَ) من الاس: مردٍ زودباور. گویند: (رَجُل یف 
مردٍ زودباور. [هام یت برای مبالغه است نه تأنیث]. 
(مراه ی زن زودباور. 
(لیقیْن): ثابت» مسلّم. قطعی. علمی که شکی در آن 
نباشد (لِینّ: (فی اقسَف؛ اعتقاد و اطمینان قلبی 
نسبتِ به چیزی (عَلِعَه ییا به آن یقین پیدا کرد. آن 
را از روی یقین دانست (علم لقنن. و علم َقيْن): علم 
قطعی و بدونِ شک. و چه بسا ظن را به معناي یقین و 
یقین را به معناي ظن دانسته‌اند. (شاعر عرب) درید 
می‌گوید: 
لت لهم نوا بای مج 

مرا فى الفارسی الْحُسَرد: 
پس گفتم به آنان: یقین کنید به دو هزار نفر آدم 
شاکی‌السلاح. که بدنهاي آنان در زرههاي فارسی 
است. و (شاعر دیگر) أبوسذُرة الاسَدٍی گوید: 

بها متَدِ من واحد لاأغايرة 
فکر کرد هواس (شیر) و گمان کرد که همانا من آن 
(اسبم) را فداي خودم می‌کنم (و می‌گذارم که شیر آن را 
بخورد و با من کاری نداشته باشد) و با آن وارد پیکار 
نمی‌شوم. مرگ. خدا می‌فرماید: وابد ریک حَتّی 
یک تین >: و عبادت کن پروردگارت را تا این که 
بیایذ تو را مرگ. 
# دک -(یک): یک یک دانه. [فارسی است]. و در 


شعر رَجز «روبة» با تشدید کاف :امد است: 


خی لومي ین یک لیک: 
پی‌گيري رومی, یک بیک. [مصراع اولش این است: و 
قذ آقایی حُجًة الم الجک: و دست و پنجه نرم 
می‌کنم با استدلال دشمن لجوج. مانند مقابلٌ رومی 
(یعنی فارسی؛ ایرانی) که یک بیک بررسی می‌کند. و 
چون نتوانسته فارسی بیاورد رومی آورده است. ب]؛ 
٭ یلب - (اللب): کلاه پوستی یا چرمی. پوششهایی 
است از نمد توخالی که وسط آن را از عسل و ماسه پر 
کنند. پولاد. 
(اليَبَةَ): واحد الیلب؛ یک کلاه پوستی. 
#یلق - اللا: هر چیز سفید. گویند: ضبق 
( بز ماده یا ماده آهوي سفید. 
# يل -(يَل. و يلل ل یلا ویلاٌ): دندانهایش کوتاه و 
به هم چسبیده شد و به سمت داخل دهان کج شد. 
(ا بل ): مردی که دندانهایش کوتاه و به هم چسبیده و 
به داخل دهسان کج شده است. ج ا مین 
لحوافر: سم حیواناتِ فرد سم که نوکش کوتاه باشد. 
اللاء)؛ ون الیل (صَفاءً یلام): سنگ پهن و صاف و 
# لمق - (الیلَْق): قبا. (معرب). ج یلامق. [معرب 
یلم ترکی است. ب]. 
# یم بم نیم یَمّا): به دریا انداخته شد (یمٌ) الساحل: 
ساحل دریا به زیر آب رفت. 
(بکته سمه تما انگ او کرد. گویند: (یَمَمَه 
بالوئح): با نیزه آهنگ او کرد و او را نشانه گرفت که 
فقط او را با نیزه بزند (يَمَم) ایض لِلصُلاة: بیمار 


۳۳۷۰ یمن 


(تیشم یئم تُما) للعلا برای نماز تیمم کرد یت 
الشَیء: قصدٍ آن چیز کرد که آن را انجام دهد. 
[القیم): کام‌وا. آن که به خواسته‌فایش برسد. 
(المَیْمر ما: به دریا افکنده شده. ساحل دریا که به زیر 
آتب: رفته استت: 

(الیامُوم): جوجه کبوتر. 

المام): (ف عِلْم الأخیاء): در زیست شناسی: کبوتر 
چاهی, کبوتر صحرایی. 

(اليّمامَّة): واحد الیّمام؛ یک کبوتر چاهی. 

(الیمّ): دریا. کبوتر چاهی و صحرایی. ج یوم 

# دمن -(يَمَنَ یمن یمنا): از سمتِ راست رفت. سمتٍ 
راست را گرفت. به کشور یمن رفت (یَمَنَ) بفلان: 
"فلانی را از سمتٍ راست بزد. از سمتِ راست او آمد 
(یمم) بل از سمت راست آن شنهر يدا آن کشور 
رآ ند 

یمن تیش يجنا و مَیَتة) فلا علی آله. و لاله: فلانی 
برای خانوادۀ خود خجسته و مبارک و میمون شد. 
بخ تشن االله فلانً: خدا فلانی را خجسته 
گردانید. به او برکت و میمنت داد. 

تحن تیک با و َة فلان علی آله.و لاله فلانی 
برای خانوادة خود مبارک و خجسته و میمون شد. 
(یمن) لان عَلّی آله. و لاله: فلانی برای خانواد؛ خود 
خجسته و مبارک و میمون شد. 

یمن من ایْمانا: از سمتِ راست رفت. به سمتٍ 
راست رفت. نوعی برد یمنی پوشید. 

(یامَنّ ییامن مَیامَنَةً): از سمتِ راست رفت. به سمتٍ 
راست رفت. به قصد یمن رفت (یامَنَ) به: وی را از 


سمت راست يا به سمت راست برد. 


ينع 

(یمَنَ یمن تیمیْنا: به سمت راست رفت. از سمت 
راست رفت. به سمتِ یمن رفت (یْمَن) علی فلان: 
فلانی را با برکت گردانید. به او برکت داد. 

ا بیان تیاشتا4 برست واست رفت, 

یمن تشن يمنا منتسب به یمن شد. کارها را با 
سمت راستٍ بدن و دستٍ راست و پاي راست آغاز 
کرد. مرد درگذشت (تَيَمّنَ) بالْیّت: مرده را بر پهلوي 
راستش در قبر خوابانید (تَيَمّنَ) يالى آن چیز را به 
فال نیک گرفت از آن تیمن و تبرک جست (میگ) 
فیّه: از راستِ آن شروع کرة ما آن وا جا «سخ زات 
آغاز کرد. 

(إِستَيَْنَ يَسَْْمِنٌ إشتنماناً) بکذا: از فلان چیز تبرک و 
تیمن جست. آن را به فالِ نیک گرفت (ستَیِمَنَ) فلاناً: 
از فلانی خواست که,سوگندی یاد کند. 

ایی آن که با دست راست خود کار کند. دست 
راست. سمتِ راست يا آنچه که در سمتِ راست قرار 
ج آیامن و یمن. 
(لمَیْمَ: برکت. خجستگی, میمنت. سمت راست. 


دارد. خجسته» میمون, مبارک. 


میمنه. برخلاف میسره. ج میأمن. 

(المیمَن): بابرکت. خجسته, برکت‌آور. 

میم ن): مبارک, خجسته, میمون. ج میامین. 
(الیامن): خجسته» مبارک. برکت‌آور. 

(الیامنة: مُوَنْثِ الیاین. 

(الیّمانی, وایّمانیَ):یمنی. منسوب به اليمّن. 
(الیْمانیة): منت الیمانی. منسوب به الیمّن. نوعی جو 
است با خوشۀ قرمز رنگ. 

(الیسن): بركت. خجستگی, یمن ن» شگون. 


(الیّْی): سمت راست::دست.راست: ج تبات 


۳۳۷ نهم 


الیشناء منت الاين 

(الیِمنة): سمتِ راست. مقابل اليسرّة. نوعی برد یمنی 
(اليْمنة): نوعی برد یمنی 

(الیْمُنیان): تثنیة الیِمْنّی. 

(الرٍ سسمین): دست راست. سمت راست. برکت» 
خجستگی: قوت قوان: وة [ونت است]. ج 
او وااو ایا 

(اليمِْنی): دستِ راستی» راستگرا. زیرا راستگرایان در 
سمتِ راستِ پارلمان می‌نشستند. (جدید). 

# ينع -(ینع یلع و يلعأ و وعا)الشمَر: ميوه 
رسید (يَتَعَ) الشیء: آن چیز بشدت سرخ رنگ شد. 
(أيْنَعَ یونم إيُناعا) النَمَر: میوه رسید. 

(المُوْنع): ميوة رسيده و شاداب. 

(البانع): مبوة رسیده.[اسم فاعل ین وین است. ب]. 
هر چیزٍ قرمز رنگ (دم یانعٌ: خونِ خیلی سرخ رنگ 
(تَمَرٌ یانغ): ميو رنگین شده و رنگ گرفته. ج یم. 
(الینع): نوعی عقیق که به رنگ قرمزِ خیلی سیر یا 
قرمزِ کم‌رنگ مایل به زردی است. مهرة سرخ رنگ. 
(اليَنَعَة): واحد الينع. 
(اليَنيُع): بسيار 

# ینم -(الینم): اسفرزه» بنگو. 

٭ هم -(يَهم بيهم يَهَماً): دیوانه شد. 


لطیف. در كمال لطافت. میوهٌ رسیده. 


(الاُْْم): دیوانه, یوه. ج يهم آدم کر. جسور و پر 

جرأتی که از پس دفع ان بر تپایند. سک فسات وا 

مرمری. کوه سر به فلک کشیده. کوه صعب‌العبور و 

بلند که نتوان بر آن بالا رفت. شب بدون ستاره ( 
الا بیابان بدون علامت و نشانه. 

(لاْیْهُمان): تفنيه لانم است. (الانهْمان) عند ابو در 


یھی 


اصطلاح بادیه نشینان: سیل پرجوش و خروش و شتر 
مست و به هیجان آمده لماع فل الْحَضَر؛ در 
اصطلاح شهرنشینان: سیل و آتش سوزی. 

(الیهُماء): زن دیوانه. بیابان بدون نشانه که در آن راه به 
جایی نبرند. سال سخت و خیلی قحط و بدونِ 
هیچ‌گونه گشایش. 

# بھی - (یاهیاه): واژه‌ای براي فراخواندن انسان و 
حیوان به معنای: بيا جلو. [مفرد و تثئیه و جمع و مذکر 
و مونث آن یکسان است]. و برخی از عرب آن را به 
صورتِ تثنیه و جمع و مونث می‌آورند و به مفرد 
گویند: (یاهیاه) و به تثنیه گویند: (یاهیاهان) و به جمع 
گویند: (يا هیاهون): و به تشنیة منث گویند: (یا 
هیاهتان) و به جمع موّنث گویند: (یا هیاهات). 

َيه یه هه و یبهیاها) بالابل: شتران را صدا زد و 
گفت: (یاه یاه): بیایید جلو. 

(یاُ یاه و یاه یاه و یاه یاه): واژه‌ای است براي 
فراخواندنِ شتران. 

#بوح یو ح): از نامهاي خورشید است. 

(بُوْحَی): یکی از نامهاي خورشید است. 

#بود یود الُواء و نود ید را در دارو و امثال آن 


مخلوط کرد. 


۳۳۷۲ يوم 


(اليُود): شبه فلز ید. 

(اليُودیْد): اسید یودیک. 

# یوم - (یاوَمَه یاوه مُياوَمَةً. و يواماً): با او معاملا 
روزانه کرد یا او را روزانه به خدمت گرفت. او را بطور 
روزمزد اجیر کرد. 

(ایَ) گویند: (يَوْمٌ بو روز بلند و دشوار. 
(الیّوم): گویند: (يَوْمٌ یَوم: روز بلند و دشوار. 

(الیَرْم): روز. زمان حاضر, اکنون. خدا می‌فرماید: 
یم لت لک وينک اکنون کامل کردم براي 
شما دینتان را (اليَومٌ): (فی الْمَلّک): یک شبانه روز, 
بيست و چهار ساعت. ج ۳ (یوم در یام و در 
اباو و دز آیاوعا: زوز سخت و دواد (أياء) اقرب 
پیکارها و آوردهاي عرب (یامْ) ال عذابها و بلاهاي 
خدا بر مردمان و ملتهاي پیش از اسلام. همچنین 
نعمتهای خدا. و به این دو معنی تفسیر شده است قول 
خداوند: و دك ام لد فی ذلک لات کل 
صَبَارِ شکور6: و یادآوری کن آنان را به نعمتهای خدا 
یا عذابهای او بر ملتهای پیش از اسلام که همانا در آن 
است آیه‌ها و نشانه‌هایی برای هر بسیار بردبار 


مبیاس کاو 


